که + 
۰ وه ك 
مقدمه 

هر انسان آرزو دارد تا بداند از کجا آمده است و دنیایی که در آن زندگی می‌کند چطور خلق شده 
است. کتاب پیدایش, کتاب اول تورات است که به این سوالات مهم جواب می‌گوید. 

فصل اول کتاب پیدایش با خلقت جهان هستی, انسان اولی یعنی اجداد ما آدم و حوا آغاز می یابد 
و با دادن معلومات در مورد زندگی معمور آنها در باغ عدن و بعداً سقوط آنها در گناه و رانده شدن 
شان از حضور خدا ادامه می یابد. بعداً در مورد فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل معلومات 
می دهد و تا آخر فصل یازدهم از نوح. طوفان و کشتی ای که نوح به هدایت خدا می سازد و برج 
بابل به ما معلومات می دهد. با آغاز فصل دوازدهم این کتاب. به دادن معلومات در مورد اجداد اوللة 
ادامه می دهد. کتاب پیدایش بعداً به دادن معلومات در مورد پسران ابراهیم. اسماعیل و اسحاق و پسر 
اسحاق. یعقوب و همچنان دوازده پسران یعقوب که موْسس دوازده قبلةً اسرائیل شدند ادامه می دهد. 
در اخیر, کتاب پیدایش با سخن گفتن در مورد یکی از پسران یعقوب بنام یوسف که زمینٌ هجرت 
یعقوب و اولاده یعقوب یعنی بنی اسراثیل را به مصر مساعد ساخت. پایان می پذیرد. 

کتاب پیدایش کتاب افسانه نیست که با «بود نبود در زمانه های قدیم» آغاز شود. بلکه تاریخ نوشته 
شده در مورد مدا جهان هستی, پیدایش ما انسانها و تکثیر آن بر روی زمین می باشد. این تاریخ در 
پنجاه فصل به شکلی بیان شده است که توجه عمیق هر انسان را به خود جلب می‌کند. با خواندن کتاب 
پیدايش شما می توانید معلومات پیدا کنید که وقتی خدا اجداد اولی ما را خلق کرد آنها را در کجا 
قرار داد و اینکه چرا آنها در گناه سقوط کردند و از زندگی ای که در حضور خدا داشتند محروم شدند؟ 
به گفتة مولانای روم از آن روز تا به اکنون دل هر انسان به زبان نی از جدایی ها شکایت دارد: 

وز جدائی ها شکایت م ی کند» 

باشد که خواندن کتاب پیدایش زمینه ساز وصلت حقیقی شما به حضور خدای زنده گردد. 


فهرست مندرجات: 


آغاز تاریخ: 
خلقت: فصل ۱ - ۲ 
سقوط انسان: فصل ۳ - ۵ 
طوفان نوح: فصل ۶ - ٩‏ 
انتشار: فصل ۱۰ - ۱۱ 

تاریخ ثبت شده بزرگان قوم: 
ابراهیم: فصل ۱۲ - ۸:۲۵ 
اسحاق: فصل ۱:۲۱ - ۲۸: ٩‏ 
یعقوب: فصل ۲۵: ۲۱ - ۵۰: ۱۴ 
یوسف: فصل ۳۰: ۲۲ - ۵۰: ۲۶ 


آفرینش جهان 

۱ در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را 

آفریك: امین ال وفون شک 
بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا 
پوشانیده بود فلج خدا بر روی آبها 
حرکت یی 3 ۳ خدا فرمود: «روشنی 
بشود» و روشنی شد. ۲ خدا دید که 
روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی 
جدا کرد. *خدا روشنی را روز و تاریکی 
را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح 
شد . این بود روز اول. 
*خدا| فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها 
5 11 یکدیگر جدا کن 0 ۲خدا فضا را 
ساخت و آب های زیر فضا را از آب های 
بالای فضا جدا کرد. #خدا فضا را آسمان 
تامند,. نب گلشت شت و صبح شد. این بود 
روز دوم. 
*خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در 
یک جا جمع شوند تا خشکه ظاه رگردد» 


و چنان شد. "خدا خشکه را زمین نامید 
و آبها را که در یک جا جمع 
بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام 
ان زد وگن سپس خدا فرمود: 
«زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی 


شده بودند 


که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که 


میوه بار آورند» و چنین شد. "پس زمین 
همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه 
بوجود آمده بود نیکوست. شب گذشت 

و صبح شد. این بود روز سوم. 

۴ بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی 
در اسمان بوجود ایند تا روز را از شب 
جدا کنند و روز هاء سال ها. آیات و 
زمان ها را نشان دهند. *آن ها در آسمان 
بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و 
چنین شد. *پس از آن. خدا دو جسم 
نورانی بزرگتر ساخت. یکی آفتاب برای 
سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای 
سلطنت در شب. همچنین ستارگان را 

خت. ۲ آن ها را در آسمان قرار داد تا 





پیدایش ۰۱ ۲ ۳ 


بر زمین روشنی دهند "و بر روز و شب 
سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی 
جدا کنند. خدا دید که نیکوست. شب 
ی این بود روز چهارم. 

پس از آن خدا فرمود: «آبها از انولج 
حیوانات و استخان از انواع پرندگان پر 
شوند.» "پس خدا جانداران بزرگ بحری 
و همه حیواناتی که در آب زندگی میکنند و 
تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که 
آنچه کرده بود نیکوست. ۲" و همه آن ها را 
برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید 
زمین زیاد شوند.» ۳ نب کشک و صبح 
۴ بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع 
حیوانات بوجود آورد. اهلی و وحشی. 
بزرگ و کوچک» و چنین شد. *"پس 
خدا همه آن ها را ساخت و دید که آنچه 
انجام داده بود نیکوست. 

پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان 
را اف آنها به صورت ما و 
به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و 
پرندگان سا و همه حیوانات. اهلی 
و وحشی. بزرگ و کوچک و تمام زمين 
حکومت کنند.» ۷"پس خدا انسان را به 
صورت خود آفرید. انسان را به صورت 
خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. 
آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و 
زیاد شوید. زمین را پر پر سازید و در آن 
تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام 
حیوانات روی زمین حکومت کنید.» *" و 
دا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات 
و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را 


که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما 
خوراک باشد. "اما هر نوع علف سبز را 
برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان 
آماده کرده ام ۰« و چنین شد. (آنگاه خدا 
کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را 
از هر جهت عالی یافت. شب گذشت 
ی صبح شد. این بود روز ششم. 

۲ به این ترتیب تمام اسان ها از 

زمین کامل گردید. "در روز هفتم 

خدا همه کار آفرینش را تمام کرد و از 
آن دست کشید. "او روز هفتم را مبارک 
خواند و آنرا برای خود اختصاص داد 
زیرا در آن روز همة کار آفرینش را تمام 
کرد و از آن دست کشید. "این چگونگی 
آفرینش آسمان ها و زمین است. 

وقتی خداوند. خدا آسمان ها و زمین 
*هیچ گیاه یا علف سبز در 
روی زمین نبود. زیرا خداوند هنوز باران 
در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در 
زهین زراغت کند. *اما آب از زیر زمين 
بالا می آمد و زمین را سیراب می‌کرد. 


و اک 


آفرینش آدم 
۲پس از آن خداوند. خدا مقداری 
خاک از زمین برداشت و از آن آدم را 
۰ 
او یک موجود زنده گردید. 
باغ عدن 
#خداوند. خدا باغی در عدن که 
بطرف مشرق است درست کرد و آدم را 
که ساخته بود در آنجا جا داد. *خداوند 
همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن 


۴ پیدایش ۰۲ ۳ 


باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین 
درخت شناسائی خوب و بد را در وسط 
باغ قرار داد. 

"دریائی از عدن می‌گذشت و باغ را 
سیراب می‌کرد و از آنجا به چهار دریای 
مک قاری از تون 
است که سرزمین حویله را دور می زند. 
"(در این سرزمین طلای خالص و عطر 
گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) 
۲ دویای دوم جیحون است که سرزمین 
کوش را دور می زند. " دریای سوم دحله 
است که از شرق آشور می‌گذرد. و دریای 
چهارم فرات است. 

سپس خداوند. خدا آدم را در باغ 
عدن حا داد تا ذر آن زراعت کند و از آن 
نگهداری نماید. ۴ خداوند به آدم فرمود: 
«اجازه داری از میوه تمام درختان باغ 
بخوری. "اما هرگز از میوهٌ درخت 
شناسائی خوب و بد نخوری. زیرا اگر از 
آن بخوری در همان روز می میری.» 

آفرینش زن 

۵ خداوند. خدا فرمود: «خوت نیست 
که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک 
و 
کند.» ۳پس خداوند تمام حیوانات و 
پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش 
بر آن ها 
۰ و هر نامی که آدم ت ضا 
گذاشت همان نام آن ها شد. "بنابرین آدم 
تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری 


کرد. ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی 
برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند. 


آدم آورد تا ند آدم چه نامی د 


"پس خداوند. خدا آدم را به خواب 
عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود 
کی از ره هایش راگرفت و جای 
را ساخت آو ۷ پیش آدم : دم 
گفت: 
«اين مثل خود من است. 
استخوان از استخوان هایم و قسمتی 
از بد 
نام او زن است. زیرا از انسان گرفته 
شد.» 
۳"به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را 
ترک نموده با زن خود زندگی می‌کند و 
هر دو یک تن می شوند. 
دم و زنش هر دو برهنه بودند. ولی 
احساس خجالت نم یکردند. 
نافرمانی انسان 
۳ مار از تمام حیواناتی که خداوند. 
خدا ساخته بود زیرکتر بود. اواززن 
پرسید: «آیا واقعاً خدا به شما گفته است 
که از همه درختان باغ نخورید ؟» 
آزن جواب داد: «ما احازه داریم از 
میوهٌ ر درختان باغ بخوریم " بغیر 
از میوه ٩‏ دی 5 در وسط باغ است. 
خدا به ما گفته است از میوه آن درخت 
نخورید و حنی به ۷ دست نزنید. 
میادا تمیرید. »> "مار جواب داد: «این 
درست لیست. شما نمی میرید. ۵ خدا| 
این وا گفت» ژیرا می دانده وقتی از ان 
ی بخورید شما هم مثل خدا می شوید و 
می دانید چه چیز خوب و چه چیز بد 


است.» 


پیدایش ۳ ۵ 


*زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار 
زیبا و میوة آن برای خوردن گوارا است. 
همچنین فکر کرد چقدر خوب است که 
دانا بشود. بنابراین. از میوهٌُ آن درخت 
گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود 
داد و او هم خورد. "همینکه آنرا خوردند 
به آن ها دانشی داده شد و فهمیدند که 
برهنه هستند. پس برگهای درخت انجیر 
را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند. 

*عصر آن روز شنیدند خداوند. خدا در 
باغ راه می رود. پس خود را پشت درختها 
پنهان کردند. *اما خداوند. خدا آدم را صدا 
کرد و فرمود: «کجا هستی؟» "آدم جواب 
داد: «چون صدای تو را در باغ ِ 
رتم و ها مار بر رهب هسسم :۲ 
۲ خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که 
برهنه هستی؟ آیا از میوةٌ درختی که به 
ت و گفتم نباید از آن بخوری. خوردی؟» 
"آدم گفت: «اين زنی که تو او را روج 
من کردی. آن میوه را به من داد و من 
خوردم.» ۳ خداوند. خدا از زن پرسید: 
«چرا این کاز را کردی؟» زن جواب داد: 
«مار مرا فریب داد که از آن بخورم.» 

قضاوت خدا 

"سپس خداوند. خدا به مار فرمود: 
جون این کاو زا کردفی: از همه حیوانان 
ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه 
می روی و در تمام مدت عمرت با که 
می خوری. در بین تو و زن دشمنی 
می اندازم. نسل تو و نسل وی هميشه 
دشمن هم می باشند. او سر تو را 
می شکند و توکُری پای او را می‌گزی.» 


۴به زن فرمود: «درد و زحمت تو 
را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن 
بسیار زیاد می‌کنم. تو به عشق شوهرت 
محتاج می باشی و اختیار تو به دست او 
می باشد ۰« 

۷ به آدم فر مود: «نو به حرف زنت 
گوش دادی و از درختی که به تو گفته 
بودم نخوری. خوردی. به خاطر این کار 
تو زمین لعشک ش ونر باه در کمام 
مدت زندگی با از 
زمین خوراک به دست بیاوری. "زمین 
خار و علف های هرزه می رویاند و 
تو نباتات صحرا را می خوری. "با 
زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک 
به دست می آوری, تا روزی که به خاک 
یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای. 
برگردی. تو از خاک هستی و دوباره 
خاک می شوی.» 

"آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون 
او مادر تمام انسانها است. "خداوند. 
خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش 
لباس تهیه کرد و به آن ها پوشانید. 


بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن 

۲"پس خداوند. خدا فرمود: «حا لا آدم 
مثل ما شده و می داند چه چیز خوب 
و جچه چیر بل اتشتتاه میادا از درخت 
حیات نیز بخورد و برای هميشه زنده 
بماند.» ۴ بنابراین. خداوند. خدا او را 
از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین. 
که از آن بوجود آمده بود. به کار زراعت 
مشغول شود. ۲۴خداوند آدم را از باغ 


ار 


۶ بیدایش, ۴:۱۳ 


شرق باغ عدن گماشت و شمشیر آتشینی 
را که به هر طرف می چرخید در آنجا 
قرا ر داد تا کسی نتواند به درخت زندگی 
دک 2رد 


قائن و هابیل 

پس از آن آدم با زن خود. حوا. 
همبستر شد و او حامله شده پسری 
به دیا آورد. حوا گفت: «خداوند پسری 
ری ی بر اسم او را 
موی با اش رم او را هابیل 
_ هابیل چوپان و قائن دهقان شد. 
پس از مدتی قائن مقداری از محصول 
0 
آورق "مابیل هم اولین بر گلةٌ خود را 
آورد و قربانی کرد و بهترین قسمت آنرا به 
عنوان هدیه به خدا تفدیم نمود. خداوند 
از هابیل و هديةٌ او راضی گشت. ثاما 
قائن و هدية او را قبول نکرد. قائن از این 
*خداوند به قائن فرمود: «جرا قهر شدی 
و سر خود را به زير انداختی؟ "اگر رفتار 
تو خوب باشد قربانی تو قبول می شود. 
ولی اگر خوب نباشد. گناه بر در. در 
کمین تو است و می خواهد بر تو غالب 

گردد. اما تو باید او را مغلوب کنی.» 
*بعد. قائن به برادر خود هابیل گفت: 
«بیا باهم به مزرعه برویم.» و وفتی در 
مررعه بودند. قائن به برادر خود حمله 
کرد و او را کشت. *خداوند از قائن 
پرسید: «برادرت هابیل کجاست؟» او 
جواب داد: «نمی دانم. مگر من نگهبان 


۳ هستم ؟» ۲ خداوند فرمود: «.چه 
کا رکرده ای؟ خون برادرت از زمین برای 
در روی زمین. ملعون شده ای و زمین 
دهان خود را با زکرده تا خون برادرت را 
از دست تو بنوشد. ۲" وقتی زراعت کنی 
زمین دیگر برای تو محصول نمی آورد 
و تو در روی زمین پریشان و اواره 
می شوی.» اس به خداوند عرض 
کرد: «مجازات من زیادتر از آن است 
که بتوانم آنرا تحمل کنم. ۴ تو مرا از کار 
زمین و از حضور خود بیرون رانده ای. 
من در جهان آواره و پریشان می شوم 
و هر که مرا پیدا کند. مرا می کشد. » 
۳ خداوند فرمود: «نی, اگر کسی تو را 
,. هفت برابر از او انتقام گرفته 
32 .۰ سپس خداوند یک نشانی بر 
قائن گذاشت ت تا هر که او را ببیند. او را 
نکشد. ۴فائن از حضور خدا رفت و در 
جاتی بنام ود (یعنی, سرگزدانی) که ذو 
شرق عدن است ساکن شد. 
فرزندان قائن 
"فان و زنش دارای پسریٍ شدند و 
با گرد و آنرا با سر خی خنوخ. 
نام گذاری کرد. ِ صاحب پسری 
۰ یراد کاش ار عیراد پدر 
وال بو میات فارای پسری 
شد که اسم او را متوشائیل گذاشت 
مَتو شا متوشائیل پدر لَمّک بود. 1 
داشت شت بنام عاده و زله. ۳عاده. یابال را به 
دنبا آورد و یابال جد کسانی بود که در 


خیمه زندگی می‌کردند و چوپان بودند. 
"برادر او یوبال جد نوازندگان چنگ و 
نی بود. "زله» توبل قائن را به دنیا آوردکه 
ريخته گر هر نوع اسباب مسی و آهنی بود 
و خواهر. توبل فان نعمه # 
"مک به ژنان خود گفت: 
حرف های من کوش کنید. من مردا جوانی 
را که به من حمله کرده بود؛ کشتم. ""اگر 
قرار باشد کسی که قائن را بکشد هفت 
برابر از او انتقام گرفته شود. پس کسی که 
مرا بکشد هفتاد و هفت مرتبه از او انتقام 
گرفته می شود ِ« 


«به 


شیت و انوش 
*آدم 2 رشن صاحب پسر دیگری 
شدند . حوا گفت: «خدا به جای هابیل 
یر من دافی س۳ سس ام و 
۳ ِِِ دارای پسری 
ی ستشر نام خداوند 
شروع کردند. 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۱ - ۴) 
۵ نام های فرزندان آدم از این فرار 
است. (وفتی خدا انسان را خلق 
کرد او را مثل خود آفرید. "آن ها را 
مرد و زن آفرید. آن ها را برکت داد و 
اسم آن ها را آدم گذاشت.) "وقتی آدم 
یکصد و سی ساله بود صاحب پسری 


شد, که به شکا خودش بود. اسم او را 
تست کل 5 . ۲ بعد از آن آدم هشتصد 


سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 


دختران دیگری شد. *او در نهصد و سی 
سالگی شرد. 

*وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود. 
پسرش انوش به دنیا آمد. ۲بعد از آن 
هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد. و 
دارای پسران و دختران دیگر شد. *او در 
نهصد و دوازده سالگی مرد. 

*وقتی انوش نود ساله شد. پسرش قینان 
بدنیا آمد. "بعد از آن هشتصد و پانزده 
تال دیگر زندگی کرد و دارای پمر ان و 
دختران دیگر شد. ۲و در نهصد و پنج 
سالگی مرد. 

"قینان هفتاد ساله بود که پسرش 
مهللئیل به دنیا آمد. ""بعد از آن هشتصد 
و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران دیگر شد. ۴ او در نهصد 
و ده سالگی مرد. 

* مهلائیل شصت و پنج ساله بودکه پسرش 
یارد به دنیا آمد. ۴ بعد از آن هشتصد و سی 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران قایکر ان ۷۲و در هشتصد و نود 
و پنج سالگی مرد. 

یارد یکصد و شصت و دو ساله بود 
که پسرش خنوخ به دنیا ‏ [ِ بعد از آن 
هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران کر ناگ ۳و در تهصد 
و شصت و دو سالگی مرد. 

و سیک و بنج باه برد ۳ 
پسرش متو" لیم ات 
زندگی کرد و هميشه رابطةً نزدیکی با 
خدا داش شت. او دارای پسران و دختران 
نکر ان ۲و معا تفیل و یه 


۸ پیدایش ۰.۵ ۶ 


پنج سال زندگی کرد. "خنوخ در حالیکه 
رابطةٌ نزدیکی با خدا داشت. ناپدید شد. 


زیرا خدا او را بُرد. 
۵متوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله 
بودکه پسرش لَمّک به دنیا آمد. * بعد از آن 
هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی 
کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 
۲و در نهصد و شصت و نه سالگی شرد. 
4 مک یکصد و هشتاد و دو ساله بودکه 
پسرش برای او به دنیا آمد. " لَم کگفت: 
«این پسر ما را از سختی کار زراعت در 
روی زمینی» که خداوند آنرا لعنت کرده 
تسس سور ۰« بنابرین ن اسم او را نوح 
گذاشت. "مک بعد ا زآن پنجصد و نود و 
پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
ترا یگ فنلد. 9 ون حضله و 
هفتاد و هفت سالگی شرد. 

""بعد از آنکه 0 پنجصد ساله شد. 
صاحب سه پسر گردید. به نام های سام. 
حام و یافت. 


شرارت ائسان 


تِ وقتی تعداد آدمیان در روی زمین 

زیاد شد و دختران متولد شدند. 
"پسران خدا دیدند که دختران آدمیان 
چقدر زیبا هستند. ی 
ِِ داکتل: جه ری شکور گر فشد: 
"سپس خداوند فرمود: ی من برای 
هستهر انتاق فان ناک تس ما 
اين ببعد. طول عمر او یکصد و بیست 
سال باشد. » ۴در آن ایام و بعد از آن. 
مردان قوی هیکلی از نسل دختران 


آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند که 


دلاوران بزرگ و مشهوری در زمان قدیم 
شدند. 

اوقتی خداوند دید که چگونه تمام 
مردم روی زمین شریر شده اند و تمام 
افکار آن ها انديشه های گناه آلود است. 
*از اينکه انسان را آفریده و در روی زمين 
1 یمان و بسا و عم کین نی 
"پس فرموده «من این مردم و چهارپایان 
و خزندگان و پرندگانی را که ِِِ 
نابود می کنم. . زیرا از اينکه آن ها را 
آفریده ام» . پشیمان هستم.» » اما خداوند 


نوح 

کر لگ توح از این قرار است: او 
دزمان خردیک مر ال ورهار 
بود و هميشه با خدا رابطةً خاصی داشت 
"نوح دارای سه پسر بود به نام های حام. 
سام و یافت. ۲ ما تمام و۳ مور 
خدا گناهکار بودند و ظلم و ستم همه حا 
را پر کرده بود. ۲ خدا ۳000 
فاسد شده اند و همه راه فساد را پیش 
گرفته اند. 

"خدا به نوح فرمود: «تصمیم گرفته ام 
بشر را از بین ببرم. چون ظلم و فساد 
آن ها دنبا را پر کرده است. بنابراین» من 
آن ها را با زمین نابود می‌کنم. ۳تو برای 
خود یک کشتی از چوب درخت سرو 

بسا ز که چندین اطاق داشته باشد. داخل 
و خارج آثرا با قیر ۰ *آنرا این 
طور بساز: طول آن یکصد و پنجاه متر. 
عرض آق بیس و بیج مر و بلکفی آن 
پانزده متر. ۴ کلکینی هم نزدیک سقف 


پیدایش ۰۶ ۷ ۹ 


به اندازة پنجاه سانتی متر بساز و دروازة 
کشتی را در کنار آن قرار بده. کشتی را 
طوری بسا که دارای سه طبقه باشد. 0 
طوفان و باران شدید بر زمین می فرستم 
تا همه جانداران هلاک گردند و هر چه 
بر روی زمین است یمیرد. ۸ ما با تو 
و عروس هایت به کشتی داخل می‌شوی. 
نا ز تمام حیوانات یعنی پرندگان. 
چهارپایان و خزندگان یک جفت نر و 
ماده با خود به کشتی بر تا آن ها را زنده 
نگهداری. "از هر نوع غذا برای خود و 
برای آن ها با خود بردار.» "نوح هر چه 
خدا به او فرمود انجام اف 
طوفان 
خداوند به نوح فرمود: «تو با 
تمام اهل خانه ات به کشتی داخل 
شو زیرا در این زمان فقط تو در حضور 
من پرهیزگار هستی. "از تمام چهارپایان 
حلال از هر کدام هفت نر و هفت ماده 
و از چهارپایان 7 از هرکدام یک 
نر و یک ماده "و از پرندگان آسمان 
نیز از هرکدام هفت نر و هفت ماده با 
خود بردار. تا از هرکدام نسلی در روی 
زمین باقی بماند. "زیرا من هفت روز 
بعد. برای مدت چهل شبانه روز باران 
می بارانم و هر جانداری را که آفریده ام 
از روی زمین نابود می‌کنم.» "نوح هر 
ی ی سای 
*وقتی طوفان آمد. نوح ششصد ساله 
بود. "او با زن. پسرها و عروس هایش 


یابند. "همانطوری که خداوند به نوح 
هدایت داده بود. از تمام چهارپایان حلال 
و حرام و خزندگان جفت جفت نر و ماده 
اجب داعل کی رت ۲پس از 
هفت روز آب روی زمین را فراگرفت. 

د ر ششصدمین سال قی نوح. در 
روز هفدهم ماه دوم تمام چشمه های عظیم 
در زیر زمين باز شد و همه روزنه های 
آنسمان باز شدید وضفت چهل قبانه زوز 
باران می بارید. "در همان روز. همانطور 
که خدا فرموده بود. نوح و پسرانش سام. 
حام و یافت و همسر نوح و عروس هایش 

و ۴انواع حیوانات. یعنی چهارپایان و 
خزندگان و مرغان و همه 4 پرندگان, 6 0 
به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند 
و خداوند دروازهٌ کشتی را پشت سر آن ها 

۷۲"مدت چهل روز باران مانند سیل بر 
زمین می بارید و آب زیادتر می شد 
بطوری که کشتی از زمین بلند شد. "آب 
به قدری زیاد شد که کشتی بر روی آب 
به حرکت آمد. "آب از روی زمین بالا 
می آمد و آنقدر بلند شد تا اینکه آب 
تمام کوههای بلند را پوشانید "و به اندازه 
هفت متر از کوهها بالا تر رفت و همه 
چیر را پوشانید. ۲ هر ژنده جانی که در 
روی زمین حرکت می کرد. یعنی تمام 
پرندگان. چهارپایان و خزندگان و تمام 
مردم» همه مردند. ۲۲هر جانداری که در 
روی زمین بود مرد. " خدا هر موجودی 
را که در روی زمین بود یعنی انسان. 
چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان. 
همه را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در 


۱ 


کشتی با او بود باقی ماند. *"آب یکصد و 
پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود. 
آرامش بعد از طوفان 
۸ خدا نوح و تمام حیواناتی را که با 
او در کشتی بودند فراموش نکرده 
بود. پس بادی بر روی زمین فرستاد و 
آب رفته رفته پائین مک ۲"چشمه های 
عظیم تب (ی: و روزنه های آسمان 
پسته شد ند و دیگر باران نبارید. "آب 
مرتب از روی زمین کم می شد و بعد از 
یکصد و پنجاه روز فرو نشست. در روز 
هفدهم ماه هفتم کشتی بر روی کوههای 
ارادات تشست: اب تا ماه.د رفته رفته 
می شد تا اینکه در روز اول ماه دهم 
*بعد از چهل روز. نوح کلکین کشتی 
را باز کرد "و زاغی را بیرون فرستاد. 
زاغ بیرون رفت و دیگر بر نگشت. ا 
همین طور در پرواز بود تا وقتی که آب 
فرو نشست. *پس نوح کبوتری را بیرون 
فرستاد تا ببیند که آیا آب از روی زمین 
قرو تشه ات با یر اما کیوتر ات 
برای نث نشستن پیدا نکرد. چون آب همه جا 
را گرفته بود. پس پس به کشتی برگشت و نوج 
او را گرفت و در کشتی گذاشت 
روز دیگر صبر کرد و دوباره "۳ را رها 
کرد وفت عصد بود که کبوتر در حالیکه 
یک برگ زیتون تازه در نول داشت به نزد 
نوح برگشت. هم وس 
است. ۲ بعد از هفت هفت روز دیگر دوباره 
کبوتر را بیرون فرستاد. اين مرتبه کبوتر به 
ش 9 
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۳ در روز اول ماه اول. نوح ششصد 
و یک ساله شد و در این وقت بود که 
آب روی زمین خشک شد. پس نوح 
دریچة کشتی را باز کرد و دید زمین در 
بعال خشک: شنن اشتت ۲ ۵ر جوز فیس 
و هفتم ماه دوم زمین کاملاً خشک بود. 

*خدا به نوح فرمود: *«تو و زن. پسرها 
و عروس هایت از کشتی بیرون بیائید. 
"تمام حیواناتی که نزد تو هستند یعنی 
تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگان را 
هم بیرون بیاور تا در روی زمینِ پرآگنده 
شوند و به فراوانی بارور و زیاد گردند.» 
"پس نوح. زن» پسرها و عروس هایش 
از کشتی بیرون رفتند. "تمام چهارپایان 
و پرندگان و خزندگان هم با جفت های 
خود از کشتی خارج شدند. 

"نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد 
و از هر پرنده و هر حیوان حلال یکی 
را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه 
قربانی کرد. "وفتی بوی خوش قربانی به 
پیشگاه خداوند رسید. خداوند با خود 
گفت: «بعد از این دیگر زمین را به خاطر 
انسان لعنت نمی‌کنم. گرچه انسان از 
کودکی افکار شریرانه داشته است. دیگر 
همه حیوانات را هلاک نمی‌کنم چنان که 
هفت کردم. ۲ تا 5 دنا تا و 
زراعت. سرما و گرما. زمستان و تابستان 
و روز و شب هم باشد.» 


پیمان خداوند با نوح 


۹ خدا نوح و پسرانش را برکت داده 
فرمود: «فراوان و زیاد شوید و 
دوباره همه جای زمین را پرکنید. "همه 


٩ پیدایش‎ 


حیوانات زمین و پرندگان آسمان و خزندگان 
و ماهیان از شما می ترسند. همه آن ها در 
اختیار شما باشند. "شما می توانید آن ها 
را مثل علف سبز بخورید. "اما گوشت 
با خون که نشانةٌ حیات است. نخورید. 
تا کر کشی. اسان وا کته .ارات 
خواهد شد و هر حیوانی که انسانی را 
بکشد. به مرگ محکوم می‌کنم. *انسان 
به صورت خدا آفریده شد. پس هر که 
انتانین .وا بکشد به دست انسان کشته 
می شود. ۲شما فراوان و بی شمار و در 
روی زمین زیاد شوید.» 

؛خدا به نوح و پسرانش فرمود: *«من 
با شما و بعد از شما با اولادهٌ شما 
پیمان می بندم. "همچنین پیمان خود 
را با همه جانورانی که با تو هستند. یعنی 
پرندگان. چهارپایان و هر حیوان وحشی 
و هر چه با شما از کشتی بیرون آمدند و 
همچنین تمام جانداران روی زمین حفظ 
مي کنم. من با شما پیمان می بندم که 
دیگر همه جانداران باهم از طوفان هلاک 
۱ 
زمین را خراب کند نمی باشد.» "خدا 
فرمود: «نشانة پیمانی که نسل بعد از نسل 
با شما و هم جانورانی که با شما باشند. 
می بندم این است: ۳" کمان رستم را تا 
به ابد در ابرها قرار می دهم تا نشانهٌ آن 
پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده 
است. "هر وقت ابر را در بالای زمين 
پهن می‌کنم و کمان رستم ظاهر می شود. 
۲پیمان خود را که بین من و شما و 
تمامی جانوران عقد شده است. به یاد 
می آورم تا طوفان دیگر همه جانداران را 


۱۱ 


با هم هلاک نکند. ۴کمان رستم در ابر 
می باشد و من آنرا می بینم و آن پیمانی 
را که بین من و همه جانداران روی زمین 
بسته شده. به یاد می آورم.» ۷خدا به 
نوح فرمود: «اين نشانة آن پیمانی است 
که با همة جانداران زمین بسته ام.» 


نوح و پسرانش 

"سام و حام و یافت پسران نوح بودند 
که ا زکشت بیرون آمدند (حام پد رکنعانیان 
است). " اینها سه پسر نوح بودند که تمام 
ملل جهان از آن ها بوجود آمد. 

" توح عشعول زواجت شدد و اوین کسی 
بودکه باغ انگور درست کرد. "او از شراب 
آن نوشید و نشئه شد. در حالیکه نشثه بود 
در خیمةٌ خود برهنه شد. "در این موقع 
خا دید که ترا برهته اسسگ: او رفت و 
دو براذو دیگر ود را که بیرون بودند خبر 
ک گت ۳"سام و یافت چپنی را بر شانه های 
خود انداخته و پس پس رفته پدر خود 
دیگر بود و بدن برهنة پدر خود را ندیدند. 
"وقتی نوح به هوش آمده ۰ 
کوچکش چه کرده است. * پس گفت: « 
کنعان لعنت. او هميشه خدمتگار 7 
برادران خود باشد.» ۶همچنین گفت: 
«خداوند» خدای سام متبارک باد و کنعان 
خدمتگار او باشد. ""خدا یافت را فراوانی 
دهد و هميشه در خیمه های سام حضور 
داشته باشد و کنعان خدمت‌گار او باشد.» 

نوح بعد از طوفان سه صد و پنجاه 
سال زندگی کرد "و در سن نهصد و پنجاه 
سالگی وفات یافت. 


۱۲ 


فرزندان پسران نوح 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۵ - ۲۳) 
۱ اینها اولادهُ نوح یعنی فرزندان 

بعد از طوفان متولد شدند. 

"پسران یافت: جومر» ماجوج. مادای. 
یاوان» توبال. ماشک و تیراس بودند. 
"پسران جومر: آشکناژ ریفات و 
توجخرمه بودند. ۴پسران یاوان: لیس 
ترشیش: مت تیم و رودانیم بودند. *از اینها 
مردمی که در اطراف و جزیره ها زندگی 
می‌کردند. بوجود آمدند. اینها فرزندان 
یافت هستند که هرکدام در قبیله و در 
سرزمین خود شان زندگی می‌کردند و 
هر قبیله به زبان مخصوص خود شان 
صحبت می کردند. 
کنعان بودند. ۲پسران کوش: سبا. حویله. 
سبته. رعمه وشت‌کا بودند. رعمه دارای 
دو پسر بنام های سبا و ددان بود. 
کوش پسری داشت به نام نمرود. او 
اولین مرد قدرتمند در روی زمین بود. 
؟او با کمک خداوند تیرانداز ماهری 
اه برد و همین چوت اسست ‏ مردم 
می گویند: « خدا نو را در تیراندازی 
مانند نمرود ماهر سازد.» "در ابتدا 
منطفةٌ فرمانروائی او شامل: بابل. ازک. 
اکد و کلنه در سرزمین شنعار بود. ۲ بعد 
از آن به سرزمین آشور رفت و شهر های 
نینوا. رحوبوت عبر » کالح. ۲و ریسن 
را که بین نینوا و کالح. که شهر بزرگی 
است. فا گرق: 


پیدایش ۱۰ 


"هسرایم جد لودیم . عنامیم. گهابیم. 
یفتوح» ۲ فتروسیم ۰ (که جد 
فلسطینی ها است) ) و کفتوریم بود. 

۳ صیدون. فرزند اولباری کنعان بود. و 
پس از او حت به دنیا آمد. ۶ کنعان هم 
جد اقوام زیر بود: یبوسیان. آموریان. 
جرجاشیان. ۲" حویان» عرقیان» سینیان. 
۶ روادیان. صماریان و حماتیان. 
قبایل مختلف کنعان از صیدون تا جرار 
که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره 
و آَدَمَه و زئیم که نزدیک لاشع 
پرآگنده شدند . ۳اینها اولادهٌ ِِ بودند 
که بصورت قبیله های مختلف زندگی 
کر هر بابرا رد دز رو 
مخصوصی داشت 

"سام» برادر بزرگ یافت. پدر تمام 


است. 


عبرائیان است. ۲"پسران سام عبارت 
بودند از: عیلام. آشور. آرقکشاد. لُود 
و آرام. ""پسران آرام عبارت بودند از؛ 
عوص, حول, جاتر و ماش. ۲۳آرفکشاد 
کم ره رز 
پسر داشت. اسم ی فلج بود. زیرا در 
او بود که مردم دنیا پرآگنده شدند. 

اسم دیگری یقطان بود. پسران 
شاه عبارت بودند از: آلموداد. شلف. 
خزرموت. یارح. ۷"هدورام اوزال. دقله. 
وال ایا ناد سا اومرن ریا 
و یوباب بود. "همه اینها از ناحیة میشا 
نار که یکی ازکوههای شرقی است. 
زندگی می‌کردند. ۲" اینها اولاد6سام بودت 
که در قبایل و سرزمین های مختلف زندگی 
می‌کردند و هر قبیله با زبان مخصوص 


خود شان تکلم می‌کردند. 


پیدایش 


۲ همه این افراد. بر طبق نسب نامه های 
شان» پسران نوح بودند که بعد از طوفان 
تمام ملت های روی زمین به وسیلةً 
آن ها بوجود آمد. 


برج بابل 
جهان فقط یک زبان داشتند 

و کلمات آن ها یکی بود. "وقتی که از 
مشرق کوج می‌کردند. به زمین همواری 
در سرزمین شنعار رسیدند و در انجا 
ساکن شدند. "آن ها به یکدیگر گفتند: 
«پیاید خشت پسازيم و آق ها ر ۰ 
پخته ۳ آن ها بجای سنگ از خشت 
و بجای گچ | از قیر استفاده کردند. ون 
به یکدیگر گفتند: «بیائید شهری برای 
خود بسازیم و برجی بنا کنیم که سرش 
به آسمان برسد و بدینوسیله نام خود را 
جاودان بسازیم. میادا در روی زمین 
پراگنده شویم.» 
*بعد از آن خداوند پائین آمد تا شهر 
و ِِِِ را که آن مردم ساخته بودند. 

. ۶آنگاه فرمود: «حالا دیگر تمام 
ان مردم حد ند و نشج 
یکی است. این هنوز شروع کار آن ها 
است. و هیچ کاری نیست که انجام 
آن برای آن ها غیر ممکن باشد. ۲۷پس 
پائین ۳ ژبان آن ها را از 
بین ببریم تا زبان یکدیگر را نفهمند.» 
#پس خداوند آن ها را در سراسر روی 
تیم براکتله: گر .ان ها تزا تستند 
آن شهر را بسازند. *اسم آن شهر را 
باپل گذاشتند. چونکه خداوند در آنجا 


۰ ۱۱۲۱۱۲ ۱۳ 
وحدت زبان تمام مردم را از بین برد و 
آن ها را در سراسر روی زمین پرآگنده 


کرد. 


فرزندان سام 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۲۴ - ۲۷) 

"اینها فرزندان سام بودند. دو سال بعد 
از طوفان, وقتی که سام صد ساله بود. 
پسرش آرفکشاد به دنیا آمد. "بعد از آن 
پنجصد سال دیگر زندگی کرد و دارای 
تیتر ان 9 فش ان فبطر کل 

۲ وقتی آرفکشاد سی و پنج ساله بود. 
پسرش شلح به دنیا آمد. "بعد از آن 
چهارصد و سه سال دیگر زندگی کرد و 
دارای پسران و دختران دیگر شد. 

۴وقتی شلح سی ساله بود. پسرش عبر 
به دنیا آمد. *"بعد از آن چهارصد و سه 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران دیگر شد. 

۴وفتی عبر سی و چهار ساله بود. پسرش 
قلخ باه دنا امد بح از آن خهارسد و 
سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران 
4 دق ان ایکر شت, 

"وقتی فلج سی ساله بود. پسرش 
عو به دنیا آمد. *"بعد از آن دوصد و نه 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران دیگر شد. 

"وقتی رَعو سی و دو ساله بود. پسرش 
سروج به دنیا آمد. "بعد از آن دوصد و 
هفت سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران دیگر شد. 

و رو ی هد ۳ بود۶: رن 
ناحور به دئیا آمد. ۳"بعد از آن دوصد 
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سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران یگر شند. 
۴"وقتی ناحور بیست و نه ساله بود. 

پسرش تارح به دنیا آمد. *۴بعد از آن 
یکصد و نزده سال دیگر زندگی کرد 
دارای پسران و دختران دیگر شد. 

۶بعد از اينکه تارح هفتاد ساله شد 
پسران او ابرام. ناحور و هاران به دنیا 
آمدند. 


فرزندان تارح 
۲اینها فرزندان تارح هستند: تارح پدر 
اپرام. ناحور و هاران بود و هاران پدر 
لوط بود. هاران در حای تولد خود در 
اور کلدانیان. هنگامی که هنوز پدرش زنده 
بود. مُرد. ۳ یرام با سارای ازدواج کرد و 
ناحور با ملکه دختر هاران ازدواج نمود. 
هاران پدر پسکه هم بود. "اما سارای نازا 
بود و فرزندی به دنیا نیاورد. 
"تارح. پسرش ابرام و نواسه اش لوط 
پسر هاران. و عروسش سارای. زن اپرام 
راء گرفت و با آن ها از اور کلدانیان 
بطرف سرزمین کنعان بیرون رفت. آن ها 
رفتند تا به خران رسیدند و در آنجا اقامت 
کر‌دند. قن > در آنجا به سن دوصد و 
پنج سالگی مُرد. 


72۰۰ ۰ 
دعوت خدا از ابرام 


خداوند به اپرام فرمود: «وطن 


۳۲ ۱ اصلی و خویشاوندان و خانة 


پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی 


پیداین ۳۳ ۲۲ 


که باه کی صتان.می دهم وق "از تو فوم 
بزرگی می سازم و به تو برکت می دهم. 
دم ای موز ای مرت قی ود ۳ 3 
خودت مایهٌ برکت می‌گردی. "به کسانی 
و که تو را 7 اما 
و لحنت کنند من ها را 
لعنت می‌کنم. و بوسیلة 9 بل 
را برکت می دهم.» 
*همان طور که خداوند فرموده نود 
موقعی که ابرام هفتاد و پنج سال داشت 
از خران خارج شد. لوط هم همراه او 
بود. *اپرام زن خود سارای و لوط 
برادرزاده اش. و تمام داواتین و غلامانی 
را که در خران به دست آورده بود با 
حرکت کردند. 
وقتی آن ها به سرزمین کنعان رسیدند. 
"اپرام در کنار درخت مقدس موره در 
سرزمین شکیم رسید. (در آن موقع 
کنعانیان هنوز در آن سرزمین زندگی 
می کردند. ) "خداوند به ابرام ظاهر شد 
و به او گفت: «اين سرزمینی است که 
من به نسل تو می بخشم.» پس ابرام 
در آنجا که خداوند خود را بر او ظاهر 
کرده بود قربانگاهی بنا کرد. *بعد از 
آنجا حرکت کرده به طرف تپه های 
قرمی شهو یت یل زفقا وضیده‌های 
خود را بین بیت یل در مغرب و 
عای در مشرق بنا کرد. در آنجا نیز 
قربانگاهی برای خداوند ساخت و 
خداوند را پرستش نمود. *او دوباره 
از آنجا به جای دیگر کوچ کرد و به 


جنوب کنعان رفت. 


پیدایش 


اپرام در مصر 

"اما در کنعان قحطی بسیار شدیدی 
آمده بود. به همین سبب ابرام باز هم به 
طرف جنوب رفت تا به مصر رسید تا 
برای مدتی در آنجا زندگی کند. وقتی 
به سرحد مصر رسیدند. ابرام به زن خود 

بارای کت «می دانم که تو زن زیبائی 
هستی» "پس, وقتی مصریان تو را با من 
ببینند و بفهمند که تو همسر من هستی. 
به همین دلیل مرا می‌کشند و تو را زنده 
نگاه می دارند. "پس به آن ها بگو که 
تو خواهر من هستی, تا به خاطر تو مرا 
نکشند و با من به خوبی رفتار کنند.» 
"وقتی ابرام از سرحد گذشته به مصر 
داخل شد. مصریان دیدند که همسر 
او زیبا است. *۴بعضی از اهل دربار 
سارای را دیده و از زیبائی او به پادشاه 
خبر دادند. پس او را به قصر شاه بردند. 
۴پادشاه به خاطر سارای, با ابرام بسیار 
خوب رفتار کرد و به ا و گله های گوسفند 
و بز وگاو و خر و شتر و غلامان زیادی 

۲اما به خاطر اينکه پادشاه سارای - 
زن ابرام - را گرفته بود. خداوند بلا های 
سخت بر او و بر کسانی که در دربار 
بودند فرستاد. ۲ ون پادشاه به دنبال ابرام 
فرستاد و از او پرسید: «اين چه کاری بود 
که کردی؟ چرا به من نگفتی که این زن» 
همسر تو است؟ " چرا گفتی که او خواهر 
قاتر کداقش مار رنه هس 
خود بگیرم؟ این زن تو است. او را بگیر 
و از اینجا برو.» "پادشاه به نوکران خود 


۱۵ ۱۳۰۲ 


امر کرد و آن ها ابرام را با زش و هر چه 
داشت برده از مصر بیرون کردند. 


ابرام و لوط جدا می شوند 


۱۳ با 
شب شت. به طرف شمال مصر 
صِ رفت و لوط هم 
همراه او بود. "ابرام مرد ار 
بود. او گوسفندان. بزها. گاوها و طلا و 
نقره فراوان داشت. "او آنجا را ترک کرد 
و از جائی به جائی دیگر می رفت تا به 
رسید. او به محلی بین بیت ثیل 
و عای رسید. "یعنی همان جائی که قبلا 
خیمه زده و قربانگاهی بنا کرده بود. پس 
در آنجا خداوند را پرستش کرد. 
لوط نیز گوسفندان, بزهاء گاوها و 
خیمه های بسیار داشت. توطق ابرام هر 
دو گله و رمه های زیاد داشتند ۶و چرآگاه 
به اندازةٌ کافی نبود تا هر دوی آن ها در 
آنجا زندگی کنند. "تا اينکه بين چوپانان 
(در آن موقم کنعانیان و فرزیان هنوز هم 
در آنجا زندگی می‌کردند.) 
*پس ابرام به لوط گفت: «ما از خود 
هستیم و چوپانان تو نباید با چوپانان من 
اختلاف داشته باشند. "پس بیا از هم 
جدا شویم. تو هر قسمت از زمین را که 
می خواهی انتخاب کن. تو به یک طرف 
برو و من به طرف دیگر.» "لوط خوب به 
اطراف نگاه کرد و دید که تمام زمین های 
هموار دریای آردن تا صوغر مانند باغ 
خداوند در عدن و با مانند زمین های 
هموار دریای نیل در مصر. آب فراوان 


۱۶ چم 
(اين قبل از آن بود که خداوند 
شهر های سدوم و عموره را از بین برد.) 
"بتابراین. لوط تمام زمین مای هموار 
آردن را برای خود انتخاب نمود و به 
طرف شرق حرکت کرد و به اين ترتیب. 
اين دو نفر از هم جدا شدند. ۲ ابرام 
در سرزمین کنعان ماند و لوط در بین 
شهر های همواری آردن تا نزدیک سدوم 
ساکن شد. "مردم اين شهر بسیار شریر 
بودند و علیه خداوند گناه می‌کردند. 


قاوقه 


ابرام به حبرون می رود 

۳ بعد از اينکه لوط آنجا را ترک کرد 
خداوند به ابرام فرمود: «از همان جائی 
که هستی با دقت به همه اطراف خود 
نگاه کن. من تمام سرزمینی را که 
می بینی برای همیشه به تو و به اولاده ات 
می دهم. من به تو اولادهٌ بی حد و 
بی حساب می بخشم *به طوری که 
کسی نتواند همه آن ها را بشمارد. تعداد 
آن ها مثل ریگ بیابان بیشمار می شوند. 
"حالا برو و تمام سرزمین را ببین» زیر 
من همه را به تو می دهم.» "پس ابرام 
کوج کرد و خیمةٌ خود را ی 
ممری که در حبرون است بنا کرد و در 
آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت. 


اپرام لوط را جات داد 


۱۴ چهار پادشاه ِ امرافل 

پادشاه بابل (شینا ) ) آریوک 
پادشاه و اسان کنر لااعمر دش و عیلام و 
تدعال پادشاه قونیم. 


پادشاه دیگر . یعنی بارع پادشاه دوع 


"رفتند تا با پنج 


۱ 


ره پادشاه عموره. شناب پادشاه ادما. 
شیبر پادشاه زیم و پادشاه بالع (بالع 
همان صوغر است) جنگ کنند. "آین پنج 
پادشاه با متحد شدند و در وادی سدیم 
که حالا بحيرة مُرده نامیده می شود به هم 
پيوستتت.. ۲انتها خوآزوه سال زیر فرفان 
کدرلاعمر بودند. اما در سال سیزدهم بر 
ضد او شورش کردند. *در سال چهاردهم 
کدرلاعمر و متحدین او با لشکریان شان 
آمدند و رفائیم را در اشتاروت قرنین. 
و زیزین را در حام. ایمیان را در دشت 
قیریتین "و حوریان را در کوههای ادوم 
تا ایلپاران که نزدیک صحرا است تعقیب 
مغ که شک :| دنا آشچسن ور کرو 
به قادش که عين مشبات می باشد آمدند 
و تمامی عمالیقیان و اموریان را که در 
خرّزون تامار زندگی می‌کردند مغلوب 
نمودند. 

*سپس پادشاهان ستوع: عموره. َدَمَّه, 
زیم و بالع (يا صوغر). لشکریان خود را 
برای حمله بیرون آورده و در دشت سدیم 
آمادهٌ جنگ شدند *تا با پادشاهان عیلام. 
قوئیم. بابل و الاسار جنگ کنند. چهار 
پادشاه ات تا و دشت پر 
از چاه های قیر بود و وقتی که پادشاهان 
سدوم و عموره کوشش کردند تا از حملة 
دشمن فرار کنند در چاه ها افتادند. ولی 
سه پادشاه دیگر به کوهها فرار کردند. 
"آن چهار پادشاه همه چیز را در سدوم 
و عموره با تمام خوراکه ها برداشتند و 
رفتند. ۲ لوط پرادرزاده ابرام در سدوم 
زندگی ضی کر تتاتراینه آن‌ها او وا با 
تمام دارائی اش برداشتند و بردند. 


پیدایش ۱۴ ۰ ۱۵ 


"ولی یک نفر که جان سالم بدر برده 
بود. آمد و تمام اين وقایع را به ابرام 
عبران نی اطلاع داد. او در نزدیکی درختان 
مقدس که متعلق به ممری آموری است 
زندگی می‌کرد. مهمری و برادرانش اشکول 
و عانر از متحدین اپرام بودند. ۰" وقتی 
٩‏ دستگیر شده 
است تمام مردان جنگی خود را که سه 
صد و هجده نفر بودند آماده کرد و چهار 
پادشاه را تا دان تعقیب نمود. سپس 
افراد خود را گروه گروه تقسیم کرد 
ی 
را شکست داد و آن 
شمال دمشق است تعقیب کرد. *پس 
هر چه را که آن ها غارت کرده با خود 
برده بودند. پنن گرگ او همچنین لوط 
برادرزاده خود عط دارائی اش و تمام 
زنان و زندانیان دیگر را دوباره با خود 
آورد. 


ملکیزدق برای اپرام دعا می‌کند 
وقتی ابرام پس از پیروزی ب رکدرلاعمر 
و پادشاهان دیگر مراجعت کرد. پادشاه 
ت شاوه که 
شت پادشاه نیز گفته می شود. رفت. 
*ملکیزدق که پادشاه سالیم و کاهن 
خداوند تعالی بود. برای ابرام نان و 
شراب آورد ٩و‏ برای او دعای خیر کرد و 
گفت: «خدای تعالی. که آسمان و زمین 
را آفرید اپرام را و دهد. یبا ون 
ی 
پیروزگردنید.» ابرام یک دهم غنایمی 
را که در جنگ به دست آورده بود. به 


ها را تا حوبه که در 


ِِ برای استقبال او به دشت 


۱۷ 


ملکیزدق داد. "پادشاه سدوم به ابرام 
گفت: «اموال غنیمت از خودت باشد. 
ولی افرادم را به من برگردان.» ۳ابرام 
جواب ِ «قسم بنام وبا ۰ 
تعالی که آسمان و زمین را آفرید. "من 
چیزی از مان توحتی یک نغ ی یک 
و و و و ۳ . تا 
"من چیزی و نمی گیرم. ِِ 
آنچه را که مردان هن تصرف کرده و 
و خورده اند. ولی بگذار همراهان من 
عانر و اشکول و ممری سهم خود را 
بگیرد « 


پیمان خدا یا اپرام 


۵ ۱ بعد از اين ابرام رژیائی دید 
و صدای خداوند را شنید 

که به او می‌گوید: «اپرام . نترس» من نو 
ور بط می .۳.3 ابر 
بزرگی می دهم. « "ابرام جواب داد: «ای 
خداوند متعال» چه اجری به من می دهی 
در حالیکه من فرزندی ندارم؟ تنها وارث 
من این ابلعاژر دمشفی است. "تو به من 
اولادی ندادی و یکی از غلامان من وارث 
من خواهد شد.» 

"پس او شنید که خداوند دوباره به 
او می گوید: «اين علام تو» ایلعاژر 
وارث تو نخواهد شد. پسر تو وارث 
تو می شود.» *خداوند او را بیرون برد 
و فرمود: «به آشما و نگاه کن و ببین 
که آیا می توانی ستارگان را بشماری. 
فرزندان تو هم مثل ستارگان مار 
می شوند ك 


۱/۸ پیدایش 
"اپرام به خداوند ایمان آورد و خداوند 
این را برای او عدالت شمرد و او را قبول 
درگاه خود کرد. 

۷سپس خداوند به او فرمود: «من 
همان خداوندی هستم که تو را از اور 
بابل بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو 
بدهم و تو صاحب آن شوی.» اما ابرام 
از خداوند پرسید: «ای خداوند متعال. 
چگونه بدانم که صاحب این سرزمین 
می شوم؟» *خداوند در جواب فرمود: 
«یک گوساله و یک بز و یک قوچ که 
هر کدام سه ساله باشد و یک قمری و 
یک کبوتر برای من بیاور.» "ابرام اين 
تجوایانت وا بای بشدا آویفه آن‌ها را از 
وسط دو تکه کرد و هر تکه را روبروی 
تک دیگر گذاشت. اما پرندگان را پاره 
نکرد. "لاشخور ها آمدند تا آن ها را 
بخورند. ولی ابرام ی ها را دو رکرد. 
۲هنگام غروب آفتاب ابرام به خواب 
سنگینی فرورفت. و ترس و وحشت ابرام 
را فراگرفت. ۳" خداوند به او فرمود: «نسل 
تو مدت چهار صد سال در کشور بیگانه 
در غلامی بسر خواهند برد و بر آن ها طلم 
و ستمی زیاد می شود. *اما من ملتی که 
آن ها را به غلامی می‌گیرند مجازات 
می‌کنم. وقتی که آن ها سرزمین بیگانه را 
ترک کنند. ثروت فراوانی با خود می برند. 
۳ خودت درکمال پیری به آرامی می میری 
و دفن می شوی و با اجدادت می پیوندی. 
۴چهار نسل طول می‌کشد تا اولاده تو به 
اینجا برگردند. زیرا من اموریان را بیرون 
نمی‌کنم. زیرا شرارت آن ها هنوز به اوج 
خود نرسیده است که مجازات شوند.» 


۱۶ ۵ 


"وقتی آفتاب غروب کرد و هوا تاریک 
شد. ناگهان یک ظرف آتش و یک مشعل 
فروزان ظاهر شد و از میان تکه های 
حیوانات عبور کرد. سپس خداوند در 
آنجا با ابرام عهدی بست. او فرمود: «من 
قول می دهم که تمام این سرزمین, از مصر 
تا دریای فرات راء " که شامل قّینی هاء 
فْیزی ها. قدمونیان. "جتیان. فرزیان, 
رفائیان. "اموریان. کنعانیان. جرجاشیان و 
یبوسیان است. به نسل تو بدهم.» 


هاجر و اسماعیل 

ثِ ۱ سارای زن ابرام نازا بود. او 
یک کنیز مصری به نام هاجر 
داشت. ۲سارای به ابرام گفت: «خداوند 
مرا از اولاد محروم کرده است. چرا نو 
با کنیز من هاجر همبستر نمی شوی؟ 
شاید او فرزندی برای من به دنیا بیاورد.» 
ابرام با آنچه سارای گفت موافقت کرد. 
"بنابراین. سارای هاجر را به ابرام داد. 
(اين واقعه پس از اینکه ابرام ده سال 
در کنعان زندگی کرده بود تفای افتاد. ) 
*ابرام با هاجر همپستر شد و او حامله 
گردید. هاجر وقتی فهمید که حامله است. 

مغرور شد و سارای را حقیر شمرد. 
*پس سارای به ابرام گفت: «اين تقصیر 
تو است که هاجر به من بی اعتنائی 
می‌کند. من خودم او را به تو دادم» ولی 
او از وقتی که فهمید حامله شده است. به 
من بی اعتنائی می‌کند. خداوند خودش 
حق مرا از او بگیرد.» *ابرام در جواب 
گفت: «او کنیز تو است و زیر دست تو 
می باشد. هر کاری که دلت می خواهد 


پیدایش ۰۱۶ ۱۷ 


با او د « پس سارای, آنقدر هاجر را 
اذیت نموه فا او از انا فرار کرد 

"فرشتةٌ خداوند هاجر را در بیابان 
نزدیک چشمه ای که در راه شور است 
ملاقات کر ۵ *فرشته گفت: «هاچر 
که سارای: از کجا می آتی و به کسا 

می روی؟» هاجر گفت: «من از ۳ 
خانه ام فرار کرده ام .ِ« *فرشته گفت: 
«برگرد و پیش خانم. خانه ات برو و از 
او اطاعت کن ۰ سپس فرشته گفت: 
«من اولادهٌ تو را آنقدر زیاد می‌کنم که 
هیچ کس نتواند آثرا بشمارد. اتو پسری 
به دنبا می آوری ی او را اسماعیل 
می‌گذاری» ریا تخذاوند کرية لو را شتتت 
که به تو د شده است. "اما پسر تو مثل 
گوره خر زندگی می‌کند. او بر ضد همه و 
همه بر ضد او خواهند شد. او جدا از همه 
برادران خود زندگی خواهد کرد.» 

۳ هاجر از خود پرسید: «آیا من براستی 
خدا را دیده ام و هنوز زنده مانده ام؟» 
بنابراین. او نام خداوند را که با او صحبت 
کرده بود «خدائ یکه مرا می بیند» گذاشت. 
"به این سبب است که مردم چاهی را 
که در بین قادش و بازد واقع است «چاه 
خدائ ی که مرا می بیند» نامیدند. 

" هاچ برای یرام پسری رانید و اس او 
را اسماعیل گذاشت. "ارام در این زمان 
هشتاد و شش سال داشت 


خننه» نشانه پیمان 


۱۷ وقتی ابرام نود و نه ساله 
بود. خداوند بر او ظاهر شد 


و فرمود: «من خدای قادر مطلق هستم. 


۱۹ 


از من اطاعت کن و همیشه آنچه را که 
درست است انجام بده. "من با تو پیمان 
می بندم و اولادة بسیاری به تو می دهم.» 
"ابرام بر زمین افتاد و سجده کرد. خدا 
فرمود: "«من با تو پیمان می بندم و 
به تو قول می دهم که پدر اقوام زیادی 
شوی. *اسم تو بعد از اين ابرام نیست. 
بلکه ابراهیم است. زیرا من تو را پدر 
اقوام بسیار می سازم. *من به تو فرزندان 
بسیار می دهم و بعضی از آن ها پادشاه 
می شوند. اولادةٌ تو زیاد ماو هیک 
از آن ها برای خود قومی می‌گردد. 

"من پیمان خود را با تو و با اولاده ات 
در نسل های آینده به صورت یک پیمان 
ابدی حفظ می کنم. 4 و 
0 :2 
به تو و فرزندان تو می دهم. 
ی 
"خدا به ابراهیم فرمود: «تو هم باید 
قول بدهی که هم تو. و هم اولاده تو 
در نسل های آینده. اين پیمان را حفظ 
کنید. "تو و فرزندان تو همه باید موافقت 
کنید که هر مردی در میان شما ختنه شود. 
۲ از حالا تو باید هر پسری را در روز 
هشتم تولد ختنه کنی. این امر شامل 
هست. این علامت نشان خواهد داد که 
بين من و تو پیمانی وجود دارد. " همه 
باید ختنه شوند و اين یک نشانهٌ جسمانی 


۲۰ 


پیمان جاودانی است. هر پسری که 
ختنه نشود دیگر عضو قوم برگزيدة من 
نمی باشد. زیرا او پیمان مرا نگاه نداشته 
است.» 

"خدا به ابراهیم فرمود: «بعد از اين 
نباید زن خود را سارای صدا کنی. از 
این ببعد اسم او ساره می باشد. من او 
را برکت داده و به وسیلةٌ او پسری به تو 
می دهم. بلی» من او را بر کت ی 
و او مادر قوم های بسیار می شود و در 
میان فرزندان او بعضی به پادشاهی 
می رسند.» 

۲ ابراهیم به روی مین به سجده افتاد. 
ولی شروع کرد به خندیدن و با خود فکر 
کرد که: «آیا مردی که صد سال عمر دارد 
می تواند پدر شود؟ آیا ساره می تواند 
در نود سالگی صاحب اولاد شود؟» 
پس از خدا پرسید: «چرا نم ی گذاری 
اسماعیل وارث من شود؟» *"خدا فرمود: 
«نی» زن تو ساره پسری برای تو به دنا 
می آورد. اسم او را اسحاق می گذاری. 
من پیمان خود را با او برای. همیشه 
حفظ می‌کنم. این یک پیمان جاودانی 
است. "من شنیدم که تو دربارهة اسماعیل 
درخواست نمودی. بنابراین. من او را 
بر کت ی 92 و به او فرزندان بسیار و 
نسل های زیاد می دهم. او پدر دوازده 
پادشاه می شود. من فلت نزرگن: از تسا 
او به وجود می آورم. ۱ ۳ ما پیمان خود را 
دیگر در همین وفت توسط ساره به نا 
می آید.» "وقتی خدا گفتگوی خود را 


پیدایش ۰۱۷ ۱۸ 


۳ ابراهیم فرمان خدا را اطاعت کرد و 
در همان روز خودش و پسرش اسماعیل و 
تمام مردانی را که در خانه اش بودند ختنه 
3 او همچنین تمام غلامانی را که در 
خانهٌ او به دنیا آمده بودند و یا خریده بود 
ختنه کرد. "ابراهیم موقعی که ختنه شد 
نود و نه سال داشت. ۳ پسر او اسماعیل 
سیزده ساله بود. ۲۷۶ آن ها هر دو با تمام 
غلامان ابراهیم. در یک روز ختنه شدند. 


به ابراهیم پسری وعده داده می شود 
پیش درخت های 


۱۸ مین شدری هار اه طامر 
شد. ابراهیم در موق گرمای روز در مقابل 
خیمةٌ خودش نشسته بود. "وقتی سر خود 
را بلند کرد. دید که سه مرد در پیشروی او 
ایستاده اند. همینکه آنها را دید برخاست. 
به طرف آن ها دوید تا از آن ها پذیرائی 
۳ ابرا هیم در مقابل آن ها تعظیم و 
0 "سپس به آن ها گفت: «ای 
آقایان. من در خدمت شما هستم. » قبل از 
اینکه از اینجا بروید در خانهةٌ من توقفف 
کنید. "اجازه بدهید آب بیاورم تا پا های 
تان را بشوئید. شما می توانید در زیر این 
درخت استراحت کنید. *من برای شما 
کمی غذا می آورم تا بخورید و برای بقية 
سفر خود قوّت بگیرید. شما با آمدن به 
خانة من مرا سرفراز بسازید. پس اجازه 
بدهید تا در خدمت شما باشم.» آن‌ ها 
جواب دادند: «بسیار تشکر. ما قبول 
می‌کنیم. ۳ 

"بر هم بزودی داخل خیمه رفت و 
به سارا گفت: «زود شو و یک اندازه 


خداوند یب 
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از بهترین آرد را بگیر و چند تا نان 
بپز.» سپس به طرف گله دوید و 
یک گوسالة جوان و چاق را گرفت و به 
نوکر خود داد تا فورٌ آنرا بپزد. *پس 
مقداری مسکه و شیر و گوشت ۰ 
را که پخته بود پیش آن ردان گذاشت 
و همان جا زیر درخت شخصاً از آن ها 
پذیرائی کرد. آن ها از آن غذا خوردند 
او سپس از ابراهیم پرسیدند: «زن نو 
ساره کجا است؟» ابراهیم جواب داد: 
«او دص خیمه است.» "یکی از 
آن ها گفت: ده ماه بعد بر می گردم 
در آن وقت زن تو ساره صاحب پسری 
می باشد. » 
ساره. نزدیک دروازهٌ خیمه. پشت 

سر او ایستاده بود و گوش فییی اقآ که 
رایخ و ان لین بیو. 3.۳2 
عادت ماهانهةً زنانگی ساره قطع شده 
بود. "ساره در دل خود خندید و 
گفت: «حالا که من پیر شده ام. آیا 
می توانم در پیری خود این چنین 
خوشی را بینم؟ در حالیکه شوهرم 
ی پیر است.» 

۲"پس خداوند از ابراهیم پرسید: 
«چرا ساره خندید و گفت: «آیا حقیقتاً 
من می توانم صاحب فرزندی شوم در 
حالیکه خیلی پیر هستم؟» "آیا چیزی 
هست که برای خداوند مشکل باشد؟ 
همان طوری که گفتم نه ماه بعد می آیم 
و ساره دارای پسری خواهد بود.» 
ساره از ترس انکار کرد و گفت: « 
نخندیدم. » ولی او جواب داد: «تو 
خندیدی.» 


۳۱ 


ابراهیم برای سدوم شفاعت می‌کند 
۴ آن مردان آنجا را ترک نموده و به 
طرف مدوم حرکت کت ابراهیم 
آن ها را تا یک حصه راه همراهی کرد. 
۲ خداوند فرمود: «من چیزی را که 
می خواهم انجام بدهم از بر هم عحاین 
نمی‌کنم. *"نسل او یک قوم بزرگ و قوی 
می شود. به وسیلةٌ او من همه ملت ها را 
برکت می دهم. *"من او را برگزیدم تا به 
پسرانش و به نسل خود تعلیم بدهد که از 
من اطاعت کنند تا هر چه را که راست و 
درست است انجام دهند. اگر آن ها چنین 
کنند. من هر چه به ابراهیم وعده داده ام 
و و ی وا ِ« 

"پس خداوند به ابراهیم فرمود: 
«شکایات زیاد علبه سوم و عموره 
وجود دارد و گناهان آن ها بسیار زیاد 
شده است. "من می روم تا ببینم آیا 
این شکایاتی که شنیده ام درست است 
یا نه ؟» 

شش ان دو مرد آنجا را ترک کردند 
و به طرف سدوم رفتند. ولی خداوند نزد 
ابراهیم ماند. ۲۲ ی پس ابراهیم به حضور 
خداوند رفت و پرسید: «آیا تو واقعا 
می خواهی راستکاران را با گناهکاران 
از بين ببری؟ ۳اگر پنجاه نفر راستکار 
در آن شهر باشد. ایا تو همه شهر را 
اوه می‌کنی؟ اباب خاطر آز پشجاه 
نفر از نابود کردن آن شهر صرف نظر 
نمی کنی؟ *بدون ِ تو راستکاران 
را با گناهکاران نمی‌کشی. این ممکن 
نیست. تو نمی توانی چنین کاری کنی. 
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اگر بکنی راستکاران با گناهکاران 
اشکهداون هب خهان: بانك. با: اتضیافت 
رفتار کند ۰ ۴ خداوند جواب داد: «اگر 
من پنجاه نفر راستکار در شهر سدوم 
پیدا کنم. از گناه تمام شهر صرف نظر 
می‌کنم. » ۲ ابراهیم دوباره گفت: تولطفا 
از اينکه جرآت می‌کنم و به صحبت خود 
با خداوند ادامه می دهم. » مرا ببخش. من 
فقط یک آد م خاکی هستم و حق ندارم 
۷0 ۸ما ی با 
پنجاه نفر فقط چهل و پنج نفر راستکار 
وجود داشته باشد. آیا بخاطر اينکه پنج 
نفر کمتر است تو شهر را نابود می کنی؟» 
خداوند جواب داد: «من اگر چهل و پنج 
نفر راستکار در آن شهر بيابم. شهر را 
نابود نمی کنم ۳ ۴ ابراهیم دوباره گفت: 
«شاید در آنجا فص حول کنر باضت ۳ 
خداوند جواب داد: «اکر چهل نفر هم 
پیدا کنم آنرا نابود نمی کنم 2 "ابراهیم 
گفت: «ای خداوند. امیدوارم اگر 1 
هم چیزی بگویم قهر نشوی. ۳ 
می شود؟» او جواب داد: «داگر نس سی 
نفر هم وجود داشته باشند آنجا را نابود 
نمی کنم. ۰ "ابراهیم گفت: «ای خداوند 
لطفاً جرأت مرا ببخش که به گفتار خود 
ادامه می دهم. فرض کنیم فقط بیست 
ان او فرمود: ام تیه 
"ابراهیم گفت: معداو ظا کر 

من فقّط یکبار دیگر صحت می‌کنم. 
که هه 


این غیر ممکن کنم 
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او فرمود: «اگر من در آنجا ده نفر پیدا 
آنجا را نابود نمیکنم.» 

۳"بعد از اینکه صحبت او با ابراهیم 
تمام شد. خداوند به راه خود رفت و 


ابراهیم به خانهٌ خود برگشت. 


شرارت سدوم 
۹ ۱ در غروب آن روز وقتی دو 
فرشته وارد سندوم شد ند 
لوط به کم دروازة شهر نشسته بود. همینکه 
آن ها را دید برخاست و به طرف آن ها 
رف با از آن‌ها اسشال کده. او در 
مقابل آن ها تعظیم کرد. "و گفت: وی 
آقایانه من در بعدت شما هستم.. لطا 
به خانة من بیائید. شما می توانید پا های 
خود را بشوئید و شب را بگذرانید. صبح 
زود برخیزید و به راه خود بروید.» اما 
ان هانخران واند: «نهیسا قی.را انتها 
در میدان شهر می‌گذرانیم.» " لوط به 
خواهش خود ادامه داد تا سرانجام ان ها 
به خانةٌ او رفتند. پس برای مهمانان 
مقداری نان پیخت و غذای مزه دار 
تهیه کرد. وقتی غذا حاضر شد. آن ها 
خوردند. 
"قبل از اينکه مهمانان بخوابند مردم 
سدوم خانه را محاصره کر دند. تمام مردم 
شهر» پیر و جوان در انجا شده 
بودند. *آن ها لوط را صدا می کردند 
که بیرون بیاید و می پرسیدند: «آن 
مردانی که امشب در خانهٌ تو مهمانند 
. کجا هستند؟ آن ها را یرون بیاور. » 
آن ها می خواستند به این مردان تجاوز 
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"لوط بیرون رفت و دروازه را از پشت 
بست. ۲او به مردم گفت: «دوستان. من از 
شما خواهش می‌کنم ا ز کار بد تان دست 
بردارید. "ببینید. من دو دختر دارم که 
هنوز باکره هستند. بگذارید آن ها را نزد 
شما بیاورم و هر چه می خواهید با آن ها 
انجام دهید. ولی با اين مردان کاری 
نداشته باشید. آن ها در خانهٌ من مهمان 
هستند و من باید به آن ها پناه تشم 
؟اما آن ها گفتند: «از سر راه ما دور 
شو تو یک شخص اجنبی هستی و چه 
کاره ای که به ما می‌گوثی چه باید بکنیم؟ 
از سر راه ما پس شو. و حالا کاری بدتر 
از آنچه با آن ها می خواستیم بکنیم» با تو 
می‌کنیم.» آن ها بطرف لوط حمله بردند 
و می خواستند دروازه را بشکنند. "اما آن 
دو مرد که داخل خانه بودند بیرون آمدند 
و لوط را به داخل خانه آوردند و دروازه 
که در بیرون دروازه جمع شده بودند کور 
کردند تا نتوانند دروازهُ خانه را پیدا کنند. 
لوط سدوم را ترک می‌کند 

"آن دو مرد به لوط گفتند: «اگر تو 
کسی را در اینجا داری» یعنی پسر. دختر 
داد وه فوم و وی کر این شور 
زندگی می‌کنند. آن ها را از اینجا بیرون 
سر» ۳زیرا ما می خواهیم اینجا را نابود 
کنیم. خداوند شکایات شدیدی را که علیه 
مردم این شهر می شود شنیده است و ما را 
فرستاده است تا سدوم را نابود کنیم.» 
۴"پس لوط به نزد داماد های خود رفت 
و به آن ها گفت: «زود شوید. از اینجا 
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خارج شوید. خداوند می خواهد اینجا را 
مسخره آمد. 

*صبح وقت فرشتگان به لوط گفتند: 
«عجله کن. زن و دو دختر خود را بردار 
و بیرون برو. که وقتی این شهر نابود 
می شود. تو زندگی خود را از دست 
ندهی.» ۴ لوط دو دل بود. ولی جون 
خداوند بر او رحمت کرده بود آن دو مرد 
دست او و زن و دو دخترش را گرفتند و 
از شهر بیرون بردند. "یکی از فرشته ها 
گفت: «به خاطر حفظ جان خود تان فرار 
کنید و به پشت سر خود نگاه نکنید و در 
دشت معطل نشوید. بلکه به کوهها فرار 

"لوط در جواب گفت: «ای آقایان» از 
ما نخواهید که اين کار را بکنیم. "شما 
به من لطف بزرگی کرده اید و زندگی مرا 
نجات داده اید. اما آن کوهها بسیار دور 
است و من نمی توانم خود را به آنجا 
برسانم و پیش از اينکه به آنجا برسم 
هلاک می شوم. "آن شهر کوچک را 
می بینید؟ بسیار نزدیک است. اجازه 
بدهید به آنجا بروم. همان طوری که 
می بینید آنجا بسیار کوچک است و من 
نجات می یابم.» ۲"فرشته جواب داد: 
«بسیار خوب. من قبول دارم. آن شهر را 
خراب نمی‌کنم. "زود شوء تیز برو. من 
قبل از این که تو به آن شهر برسی کاری 
نمی توانم بکنم.» 

چون که لوط گفت آن شهر کوچک 
است. از آن سبب آن شهر صوغر (یعنی 
کوچک) نامیده شد. 
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ویرانی سدوم و عموره 

"وقتی لوط به صوغر رسید آفتاب نو 
برآمده بود. ۴"ناگهان خداوند آتشی از 
گوگرد بر شهر سدوم و عموره بارانید. 
او سوم اي زره را یمام 
دشت های آنرا با مردم و هر گیاهی که 
در آنجا رونیده بود قیران کرد ۴ ما زن 
لوط به پشت سر نگاه کرد و به یک ستون 
نمک تبدیل شد. 

"صبح روز بعد ابراهیم بیدار شد و 
با شتاب به جائی که در حضور خداوند 
ایستاده بود. رفت. "اوه طرف ملدوع و 
عموره و دشت های آن نگا ه کرد و دید که 
از آن قسمت دودی مانند دود کوره بزرگ 
به هوا بلند می شود. اما وقتی که خدا 
آن شهرها و زمین همواری را که لوط در 

ها زندگی می‌کرد ویران نمود. ابراهیم 
را به خاطر داشت و وط را از آن بلا 
جات داد. 


نژاد موآبیان و عمونیان 


"لوط چون ترسید در صوغر زندگی 
کند. با دو دختر خود به طرف کوه 
رفتند و در یک غار نکن کرواند: 
"دختر بزرگتر به خواهر خود گفت: 
«پدر ما پیر شده و مرد دیگری در 
تا دارای فرزند شویم. ۲ ییا پدر خود 
زر اه ریم و۱ ال موس سوم ۲ 
از او صاحب اولاد گردیم .۰ ۳"آن شب 
آن ها آنقدر به او شراب دادند تا نشثه 
شد. سپس دختر بزرگتر با او همبستر 


۲۰ ۹ 


چه واقعه شده است. 

۴"روز بعد دختر بزرگتر به خواهر خود 
گفت: «من دیشب با پدرم همبستر شدم. 
بیا امشب هم او را نشثه بسازیم و تو با 
او هم آغوش شو به این ترتیب, هر یک 
از ما از پدر ما صاحب طفل می شویم « 
*"پس آن شب هم او را نشئه ساختند و 
دختر کوچکتر با او خوابید. باز هم او 
آنقدر نشثه بود که چیزی نفهمید. ۴"به 
این تردست هو دو دجتن از بان حود با مه 
شدند. ۲۷دختر بزرگ پسری زائید و اسم 
او را موآب گذاشت. او پدر موآبیان است. 
دختر کوچک هم پسری زائید و اسم 
او را بنی کش گذاشرته او پدر عمونیان 
اه 


ابراهیم و اپی ملک 
۲ ابراهیم از ممری کوچ کرد و 
به جنوب کنعان رفت و در 
محلی بین قادش و شور ساکن شد. مدتی 
بعد. وقتی که در جرار زندگی می‌کردند. 
"او دربارهة زن خود ساره گفت: «او خواهر 
فرستاد تا ساره را برای او بیاورند. "یک 
شب خدا در رژیا به ابی ملک ظاهر شد و 
فرمود: «تو خواهی مُرد. زیرا این زن ی که 
گرفته ای شوهر دارد.» 
۴ابی ملک هنوز با ساره همخواب 
نشده بود. پس گفت: «ای خداوند من 
بی‌گناهم. آیا من و مردمانم را نابود 
ی کی ٩‏ *ابراهیم خودش گفت که این 
زن خواهر او است و آن زن هم همین 
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را گفت. من این کار را از روی راستی 
کرده ام وگناهی مرتکب نشده ام.» 

*خدا در رویا به او جواب داد: 
«بلی. من می دانم که تو از روی 
بی خبری این کار را کرده ای و به 
همین دلیل تو را از گناه باز داشتم 
و نگذاشتم به او نزدیک شوی. !اما 
حالا. این زن را به نزد شوهرش 
بفرست. او یک نبی است. برای تو 
دعا می‌کند و تو نمی میری. اما اگر تو 
زن را پس ندهی. تو و تمام مردمانت 
هلاک می شوید. » 

#صبح روز بعد ابی ملک تمام درباریان 
را فرا خواند و برای آن ها تعریف کرد که 
جهاقطه ده استه هی آن, ها ۶ سدتد: 
*پس اپی ملک ابراهيم را صدا کرد و از 
او پرسید: «این چه کاری بود که با ما 
کردی؟ من به تو چه بدی کرده ام که کم 
بود تو این بلا را بر سر من و سرزمین من 
بیاوری؟ هیچ کس چنین کاری نم یکند 
که تو با مرن. کرفقش: "تو چرا این کار را 
کردی؟» 

"ابراهیم جواب داد: «من فکر کردم 
در این جا کسی از خدا نمی ترسد و مرا 
خواهند کشت تا زنم زا از من کر 
"در حقیقت او خواهر من هم هست. 
او دختر پدر من است. ولی دختر 
مادرم نیست و من با او ازدواج کرده ام. 
"پس وقتی خدا مرا از خانهٌ پدری ام به 
سرزمین بیگانه فرستاد. من به زنم گفتم: 
تو می توانی لطف خود را به من این 
طور نشان بدهی که به همه بگوئی: او 
برادر من است.» 


۳۵ 


بعد از این ابی ملک ساره را به ابراهیم 
سپرد و علاوه بر آن گوسفندان و گاوها 
و بزها و غلامان بسیاری به او بخشید. 
۳ همچنین به ابراهیم گفت: ب این 
سرزمین مال من است. در هر جای آن که 
می خواهی اقامت کن.» ۴ او به ساره گفت: 
«من به نشانة این که تو بیگناه هستی, 
هزار مثقال نقره به برادرت می دهم تا همه 
بدانند که تو هیچ کار خلافی نکرده ای.» 
۷به خاطر آنچه برای ساره. ژن 
ابراهیم اتفاق افتاده بود. خداوند تمام 
زنان اهل خانهٌ ابی ملک را نازا کرد. 
بنابرین ابراهیم برای ابی ملک دعا کرد 
و خدا او را با زن و کنیزانش شفا داد تا 
بتوانند صاحب اولاد شوند. 
وله سای 

۱ ۲ خداوند همان طوریکه وعده 

داده بود. ساره را برکت داد "و 
در وقتی که ابراهیم پیر بود. ساره حامله 
شد و پسری برای او به دنیا آورد. این 
پسر در همان وقتی که خدا فرموده بود 
گذاشت. "وقتی اسحاق هشت روزه شد. 
ابراهیم طبق فرمودهٌ خدا او را ختنه کرد. 
بود. تاه کف ««دخدا برای من خوشی 
و خنده آورده است و هر کسی که این 
را بشنود با من خواهد خندید.» ۲سپس 
اضافه کرد: «چه کسی باور می‌کرد که من 
روزی طفل ابراهیم را شیر بدهم؟ چون 
من در موقع پیری او پسری برایش به دنا 
آورده ام.» 


۳۶ 


*طفل بزرگ شد و در روزی که او را از 
شیر جدا کردند. ابراهیم مهمانی بزرگی 


ترتیب داد. 


هاجر و اسماعیل را بیرون می رانند 

*روزی ساره دید که اسماعیل» همان 
پسری که هاجر مصری برای ابراهیم بدنیا 
آورده بود - اسحاق. پسر ساره را ریشخند 
می کند. "پس به ابراهیم گفت: «اين کنیز 
و پسرش را بیرون کن. پسر این زن نباید 
از میراث تو که فقط حق اسحاق است 
سهمی ببرد.» "این موضوع ابراهیم را 
بسیار ناراحت کرد. چون که اسماعیل هم 
پسر او بود. ۲اما خدا به ابراهیم فرمود: 
«دربارة پسر و کنیزت هاجر نگران نباش. 
هر چه ساره به تو می‌گوید انجام بده. 
زیرا نسلی که من به تو وعده داده ام از 
طریق اسحاق می باشد. "من به پسرکنیز 
لو هاچر هم فرزتلاق زیاد .هی دهم» از او 
هم ملت بزرگی به وجود می آید چون او 
هم پسر تو است.» 

"صبح وقت روز بعد ابراهیم مقداری 
با مشک آب 2 هاچر 
گذاشت و او را با طفلش بیرون کرد. 
هاجر آنجا را ترک کرد و رفت. او در 
بیابان های بترشبع می‌گشت. "وقتی آب 
تمام شد. طفل را زیر یک ته گذاشت 
۴و خودش به اندازهٌ صد متر از انجا دور 
شد. به خود می‌گفت: «من طاقت ندارم 


۱۳ 


مردن پسرم را ۹۳ و همان طور که 
آنجا نشسته بود شروع کرد به گریه کردن. 

۷خدا صدای گريةٌ طفل را شنید. 
فرشتهً خدا از آسمان با هاجر صحبت 


پیدایش ۲۱ 


گرد و گفت: «ای هاجر. چه مشکلی 
داری؟ نترس. خدا گريةٌ طفل را شنیده 
است. برخیژه برو طفل را بردار و آرام 
۹ 
وجود می آورم.» خدا چشم های او را 
باز کرد و او در آنجا چاهی دید. رفت 
مشک را پر از آب کرد و مقداری آب به 
پسر خود داد. ۳ خدا تا ان فش مود و او 
رگم شکه "فقر بابان فاران زندگی 
م ی کرد و شکارچی ماهری شد. مادرش 
یک زن مصری برای او گرفت. 


پیمان ابراهیم و ابی ملک 


"در آن زمان ابی ملک با فیکول. 
قوماندان سپاهیان خود. نزد ابراهیم رفت 
و به او گفت: «در هر کاری که می‌کنی: 
خدا با تو است. ۳"بنابراین اینجا در 
حضور خدا قول بده که مرا یا فرزندان مرا 
و یا نسل مرا فریب ندهی. من نسبت به 
تو وفادار بوده ام, پس تو هم نسبت به من 
و این سرزمین که تو در آن زندگی می‌کنی 
وفادار باش.» ۴ابراهیم گفت: «من قول 
ی 

*براهيم دربارة چاهی که غلامان 
ابی ملک تصرف کرده بودند از او گله 
کرد. ‏ ابی ملک گفت: «من نمی دانم چه 
کسی این کار را کرده است. نو هم چیزی 
در این باره به من نگفتی. اين اولین باری 
است که من این را می شنوم.» ۲"پس 
از ی ابراهیم تعدادی گاو و گوسفند به 
ابی ملک داد و هر دوی آن ها با هم عهد 
و بیعاق فیشتن, ابراهیم هفت برة ماده 
ا زگله جدا کرد. *ابی ملک پرسید: «چرا 


پیدایش 


این کار را کردی؟» "ابراهیم جواب داد: 
«اين هفت بره را از من قبول کن. با این 
کار تو شاهد می باشی که من همان کسی 
هستم که این چاه را کنده ام.» ۱ به خاطر 
همین انجا بثرشبع نامیده شد. زیرا در 
رود در هم مان م۳ 
۲"بعد از اینکه آن ها در بثرشٌبع با 
هم پیمان بستند. ابی ملک و فیکول به 
فلسطین بر ۳ابراهیم در بترشبع 
درخت سروکاشت و بنام خداوند. خدای 
جاودانی دعا کرد. *ابراهیم در فلسطین 
مدت زیادی زندگی کرد. 


اسحاق را قربانی کند 

۳۲ ۳ امتحان کرد و به او فرمود: 
«ابراهیم.» ابراهیم جواب داد: «بلی. 
خداوندا.» ۲خدا فرمود: «پسر عزیزت 
اسحاق را که خیلی دوست می داری. 
بردار و به سرزمین موریا بروء آنجا او را 
بر سر کوهی که به تو نشان می دهم برای 
من قربانی کن.» 

"روز بعد. ابراهیم صبح وقت برخاست. 
مقداری هیزم برای قربانی تهیه نمود و آن 
را بر سر خر بارکرد. اسحاق و دو نفر از 
نوکران خود را برداشت و به طرف جائی 
که خدا به او فرموده بود. براه افتاد. ۴روز 
سوم. ابراهیم آن محل را از فاصلةٌ دور 
دید. ره ِ خود گفت: «شما اینجا 
پیش خر بمانید. من و پسرم به آنجا 
می رویم تا عبادت کنیم. بعداً پیش شما 
بر می‌گردیم.» 


۳۷ ۳۲۱۳ ۱ 


"ابراهیم یرم ها را بر دوش اسحاق 
کل ات و خودش کارد و آتش برای 
روشن کردن هیزم برداشت و برای قربانی 
3 هم به راه افتادند. ۲اسحاق 
گفت: «یدر.» ابراهیم جواب داد: «بلی 
پسرم ٩‏ اسحاق پرسید: «می بینم که تو 
آتش و هیزم داری. پس برهٌ قربانی کجا 
است ؟» *ابراهیم جوابت داد: «خدا 
خودش آنرا آماده می‌کند ۰ هر دوی آن ها 

"وقتی آن ها به جائی رسیدند که خدا 
فرموده بود. براهيم یک قیینکا ۳ 
کرد و هیزم ها را روی آن گذاشت 
پسر خود را بست و او را بر قربانگاه. 
رو فیزم: ها قرار داد. "سپس کارد را 
نهوست گرفت تا از وا قربائی گین,. اما 
فرشتةه خداوند از آسمان او را صدا کرد و 
گفت: «ابراهیم. ابراهیم.» او جواب داد: 
«بلی. خداوندا .« ۷ فرشته گفت: «به پسر 
0 
۳ « زرا 
با دا ار او دریغ نکردی.» 
۳ هیم به طرف صدا نگاه کرد. . قوجی 
را ک ام یقن رش کر ۳ 
است. رفت 3 آثرا گرفت و به عنوان 
قربانی سوختنی به جای پسر خود قربانی 
کت "ابراهیم آنجا را « خداوند آماده 
۹ نامید و حتی امروز هم ِ 
می‌گویند: «بر سر کوهها خداوند آماده 
م ی کند .« 

فرشتة خداوند برای بار دوم از آسمان 
ابراهیم را صدا کرد ۴و گفت: «خداوند 


۳۸ پیدایش 
می‌گوید: من به تو وعده می دهم و به 
ام ود اس موز ۳ و 
فراوانی برکت بدهم. زیرا تو این کار را 
کردی و پسر عزیز خود را از من دریغ 
تجر و یت ی دهم تس نو 
وا اتسار کان آشمان و دکه‌هاش 
ساحل بحر زیاد کنم. اولادةٌ تو بر دشمنان 
خود پیروز می شوند. "تمام ملت ها 
از من خواهند خواست همان طوری که 
نسل تو را برکت داده ام نسل آن ها را هم 
برکت دهم. فقط به خاطر اينکه تو از من 
اطاعت کردی.» 

*ابراهیم پیش نوکران خود برگشت و 
آن ها با هم به پترشبع رفتند و ابراهیم در 
آنجا اقامت گزید. 


نسل های ناحور 
"بعد از مدتی برای ابراهیم خبر دادند 
پسر بدنیا آورده است: "آن ها عبارت 
بودند از: عوز پسر اولباری و برادرش 
بوز و کموئیل پدر ارام ۲ کاسد. حرو. 
بلذاش+ بدلاف و نتوئیل.: ۲انتوقیل پتر 
ناحور برادر ابراهیم بدنیا آورد. نز رئومه 
زن صورتی ناحور نیز طابح. جاحم. 

تاحش و معکه را به دنیا آورد. 


وفات ساره 
۳۳ ساره صد و بیست و هفت 
سال زندگی گزدم. اف اقق 
یرون دن سرزنین کنعان فردای آپراهیم 


۳۱۳۵۰ ۰۲ 


"ابراهیم جائی را که جنازهٌ همسرش 
در آنجا بود ترک کرد و به نزد جتیان رفت 
و گفت: ۴ 
بیگانه ای هستم. یک قطعه زمین به من 
پفروشید تا همسر خود را در آن دفن 
کنم.» *آن ها جواب دادند: ۶«ای آقاء به 
7 7 
یک رهبر پر قدرت می شناسیم. همسر 
خود را در بهترین مقبره‌هافی که ما داریم 
دفن کن. همه ما خوشحال می شویم 
که یک قبر به تو بدهیم تا همسرت را 
در آن دفن کنی. ِ« "ابراهیم پیش آن ها 
تعظیم کرد "و گفت: «اگر شما به من 
لطف دارید و مایل هستید که همسر خود 
را اینجا دفن کنم. لطفاً از عفرون پسر 
صوحر "بخواهید که مغارهٌ مکفیله را که 
پهلوی مزرعه اش می باشد به من بفروشد. 
از او بخواهید که آثرا در مقابل همه شما 
به تمام قیمت به من بفروشد. تا صاحب 


«من در بین شما یک نفر 


آن مغاره بشوم.» ِ 

۲عفرون خودش در آن جلسه با سایر 
حتیان در دروازهةٌ شهر نشسته بود. او به 
طوری که همه حاضرین در آنجا بشنوند 
جواب داد: دای آقاء گوش بده. من 
تمام مزرعه و مغاره ای را که در آن است 
به تو می دهم. اینجا در حضور تمام 
افراد قبیله ام آنرا به تو می دهم تا همسر 
خود را در آن دفن کنی.» "اما ابراهیم 
در مقابل < تن تعقيم برد وطوری که 
اب و کت «خواهش 
می‌کنم به حرف های من گوش بده. من 
از من قبول کن و من همسر خود را در 


پیدانش ۲۴۶۲۳ 


آنجا دفن م ی کنم.» ۴ عفرون جواب داد: 
۳ «ای آفا. قیمت زمین فقط چهار صد 
که تقره افست: این براخ هه ارژفین 
دارد؟ همسر خود را در آن دفن کرن.» 
" براهیم موافقت کرد و قیمتی ۳1 
عفرون گفته بود مطابق وزنی که در بازار 
آن روز رایج بود به عفرون داد. یعنی 
0[ 
همه افراد قبیلةً خود تعیین کرده بود. 
۲به این ترتیب املاک عفرون که در 
مکفیله در مشرق ممری بود به ابراهیم 
رسید. این قطعه زمین عبارت بود از یک 
مزرعه و مغاره ای که در آن بود و تمام 
درختان مزرعه تا کنار زمین. این زمین 
در مقابل تمام جتیانی که در آن مجلس 
حاضر بودند به عنوان ملکیت ابراهیم 
شناخته شد. 

۳ بعد ابراهیم همسر خود ساره را در 
آن مغاره در سرزمین کنعان دفن کرد. 
*بتابرین مزرعه ای که مال حتیان بود و 
مغاره ای که در آن بود به نام آرامگاه به 
ملکیت ابراهیم در آمد. 


همسری برای اسحاق 


۳۴ ابراهیم بسیار پیر شده بود 

و خداوند به هر چه که او 
مه کر هزیر کته مي هاگ "او روزی به یکی 
از نوکران خود که از همه بزرگتر بود و 
اختیار همه چیز در دستش بود گفت: 
«دست خود را زیر ران من بگذار و 
قسم بخور. "من می خواهم که تو به 
نام خداوند. خدای آسمان و زمین قسم 
بخوری که برای پسر من از مردم این 


۳۹ 


سرزمین. یعنی کنعان زن نگیری. "تو باید 
به سرزمیئی که من در آن بدنیا آمده ام 
پروی و از آنجا از بین قوم من برای پسرم 
اسحاق زن بگیری.» *آن نوکر پرسید: 
«اگر آن دختر حاضر نشود وطن خود را 
ترک کند و با من به این سرزمین بیاید 
چه کنم؟ آیا پسرت را به سرزمینی که تو 
از آنجا آمدی بفرستم؟» *ابراهیم جواب 
داد: «تو نباید پسر مرا هیچ وقت به آنجا 
بشسی. دار شدای اسمان مرا از 
خانة پدرم و از سرزمین اقوامم بیرون آورد و 
بطور جدی به من قول داد که اين سرزمین 
را به نسل من می دهد. او فرشتهٌ خود را 
قبل از تو می فرستد. بنابرین» تو می توانی 
در آنجا زنی برای پسرم بگیری. * گر 
دختر حاضر نشد با تو بیاید. آن وقت تو 
از قولی که داده ای آزاد هستی. ولی تو 
در هیچ شرایطی نباید پسر مرا به آنجا 
ببری.» "پس آن نوکر دست خود را زیر 
ران بادار خود. ابراهیم گذاشت و برای او 
قسم خورد که هر چه ابراهیم از او خواسته 
است: آنضاه هد 


۲آن نوکرء که اختیار داراتی ابراهیم 
در داي بود. ده تا از شتر های بادار 
خود را گرفت و به شمال : بين النهرین به 


شهری که ناحور در آن با می کرد 

۲وقتی به آنجا رسید شترها را در 
نزدیک غروب بود. وقتی که زنان برای 
بردن آب به آنجا می آمدند. "او دعا 
3 و گفت: «ای خداوند. خدای آقایم 
ابراهیم. امروز به من توفیق بده و رحمت 


۳. 


"من اینجا در از نهک هستم که 
۳ به یکی از آن ها مي‌گويم: ۱ 
را پائین کن تا از آن بنوشم.» اگر او 
بگوید: «بنوش. من برای شتر هایت هم 
آب می آورم.» او همان کسی باشد که تو 
ترآ له ات اشعاق افخانی کرویای: 
اگر چنین شود من خواهم دانست که تو 
رحمت خود را با آفایم حفظ کرده ای.» 
"قبل از اينکه او دعایش را تمام کند. 
ربکا با یک کوز؛ آب که بر شانه اش بود 
رسید. او دختر پتوثیل بود و پتوئیل پسر 
ناحور برادر ابراهیم بود و اسم زن ناحور 
ملکه بود. ۴ریکا دختر بسیار زیبا و 
با کره ۵ بود. او از چشمه پائین رفت و کوزة 
خود را پر کرد و برگشت. ۷" نوکر ابراهیم 
به استقبال او دوید و گفت: ۳0 
آب ا زکوزه ات به من بده تا بنوشم.» ۱۳۰ 
گفت: «بنوش: ای آقا» و فوراً کوزه را 
از شانه اش پائین آورد و نگهداشت ت 
او از آن بنوشد. *"وقتی آب نوشید. آن 
دختر به او گفت: «یرای شتر هایت 
آب می آورم تا سیراب شوند.» "او فورا 
کوزهٌ خود را اه و و و 
وبه طرف چشمه دوید تا برای همه ٌ شتران 
آب بیاورقه ان مرد در سکوت مراقب 
دختر بود تا ببیند آیا خداوند او را موفق 
خواهد کرد یاه 

"وفتی ۳ دختر کارش تمام شلد 1 
مرد یک حلقهةٌ طلائی‌گران قیمت در بینی و 
همچنان دو عدد دستبند طلا به دست های 
تخت گر 5 ۳و به او گفت: «لطفاً به من 
بگو پدر توکیست؟ آیا در خانة او برای 


پیدایش ۲۴ 


مرف یرای فردان من جانی. اسک ۲ مت 
را در آنجا بمانیم؟ » ۴" دختر گفت: «پدر 
من پتوئیل پسر ناحور و ملکه است. 
*در خانةٌ ماء کاه و بیده فراوان و جا برای 
استراحت شما است.» 

۴پس آن مرد زانو زد و خداوند را 
پرستش نمود. "او گفت: «سپاس بر 
خداوند. خدای آقایم ابراهیم که با 
وفاداری وعده ای را که به او داده است 
حفظ کرده است. خداوند مستقیماً مرا به 
خانة برادر آقایم راهنمائی کرده است.» 

دختر به طرف خانهة مادر خود دوید و 
تمام داستان را تعریفکرد. "ربکا برادری 
داشت شت بنام لابان. او به طرف بیرون دوید 
تا به چشمه ای که نوکر ابراهیم در آنجا 
بود برود. ۳و حلفقهٌ بینی و دستبند ها را 
در دست خواهرش دیده بود و شنیده بود 
و که آن مرد به دختر چه گفته است. او پیش 
نوکر ابراهیم که با شتر های خود کنار 
چشمه ایستاده بود رقت و نه او کفت: 
«با من به خانه بیا. تو مردی هستی که 
خداوند او را برکت داده است. چرا رون 
ایستاده ای؟ من در 9 برای تا 
آماده کرده ام. برای شتر 


‌ 


هسبت.. »4 


""پس آن مرد به خانه رفت و لابان 
شتر های او را باز کرد و به آن ها کاه 
و علف داد. سپس آب آورد تا نوکر 
ابراهیم و خادمان او پا های خود را 
بشویند. ۳"وقتی عغدا اوردند. ان مرد 
کی من ۲ عتظرر ود زا نگویم غذا 
نخواهم خورد.» لابان گفت: «هر چه 
می خواهی بگو.» 
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"ارگفت: دمن کر راهم هستم. 
۵ خداوند. ثر کیت و ثروت فراوان به آقایم 
بخشیده است. به او گله های گوسفند و 
بز وگاو و همچنین نقره و طلا و غلامان 
و کنیزان و شتران و خرهای زیاد داده 
است. ۲۴ساره. همسر آقایم در زمانی که 
پیر بود برای او پسری به دنیا آورد و آقایم 
هر چه داشت به او داده است. ۲آقایم 
از خن کول کراهو مرا فییم داده 1 است 
که از مردم کنعان برای پسرش زن نگیرم. 
*"بلکه گفت: «برو و از قبیلةٌ پدرم. از 
میان اقوامم زنی برای او انتخاب کن.» 
*"من از آقایم رت «اگر دختر 
نخواست با من بياید چه کنم؟» لو 
جواب داد: «خداوندی که هميشه او 
را اطاعت کرده ام فرشتة خود را با تو 
خواهد فرستاد و تو را موفق می‌کند. تو 
از میان قببلة خودم و از میان فامیل پدرم؛ 
زنی برای پسرم می‌گیری. "برای رهایی 

تو از این قسم فقط یک راه وجود دارد. 
اگر تو به نزد قوم من رفتی و آن ها تو را 
رد کردند آن وقت تو از قولی که داده ای 
آزاد می شوی ِ« 

۳امروز وفتی به سر چشمه رسیدم. 
دعا کردم و نم «ای خداوند. خدای 
آقایم ابراهیم. 
توفیق عنایت کن. "من اینجا سر چشمه 
می مانم. وقتی دختری برای بردن آب 
می آید از او می خواهم که از کوزهٌ خود 
به من آب بدهد تا بنوشم. ۴ گر او قبول 
گراه ور برآق شتر هایم هم آب آورد. او 
هماة کس باشد که نو اتقاب کرده‌ای 
تا همسر پسر آقایم بشود.» *قبل از اینکه 


لطفاً در اين کار به من 


۳۱ 


دعای خود را تمام کنم. » ربکا با کوزه آبی 
که به شانه داشت آمد و به سر چشمه رفت 
تا انب بگیرق: به او گفتم: «لطفاً به من 
آب صا ۰» او فوراً کوزه را از 
وان پائین آورد و گفت: «بنوش: من 
شتر های ترا هم سیراب می‌کنم.» پس 
من نوشیدم و او شترهای مرا هم سیراب 
۲ از او پرسیدم: «پدرت کیست؟» 
او جواب داد: «پدر من پتوئیل پسر 
ناحور و ملکه است.» سپس حلقه را در 
بینی او و دستبند ها را در دستش کردم. 
**زانو زدم و خداوند ر پرستش کردم. و 
خداوند. خدای آقایم ابراهیم را سپاس 
گ تم که مستقیمً ما به خان فامل آقای 
هدایت کرد. جائی که دختری برای پسر 
آقایم پیدا کردم. *۲حالا اگر می خواهید 
به آقایم لطف بکنید. به من بگوئید تا 
بداتم وگرنه تصمیم بگیرم که چه باید 
نچم. >> 
تلا ان و بتوئیل جواب دادند: «چون 
این امر از طرف خداوند است. ما حق 
نداریم تصمیم بگیریم. *اين تو و اين 
ربکا. او را بگیر و برو. همان طوری که 
خداوند فرموده است او همسر پسر آقای 
تو بشود.» ۲"وقتی نوکر ابراهیم اين را 
شنید. سجده کرد و خداوند را پرستش 
نمود. "*بعد رفت و رخت ها و هدایای 
طلا و نقره ای آورد و به ربکا داد. 
همچنین هدایای گران قیمتی نیز به برادر 
و مادرش داد. 
#۴سپس نوکر ابراهیم و خادمان او 
خوردند و نوشیدند و شب را در انجا به 
سر بردند. صبح وقتی بیدار شدند. او 


۳۲ 


گفت: «اجازه بدهید پیش آقایم برگردم.» 

ما برادر و مادر ریک کف کار 
دختر مدت یک هفته يا ده روز اینجا 
بماند و بعد برود.» ۶آن مرد گفت: » 

را معطل مسازید. خداوند مرا در این 
سفر کامیاب گردانیده است. پس اجازه 
برگردم. » ۷ آن ها 
جواب دادند: «بگذار دختر را صدا کنیم 
و ببینیم نظرية خودش چیست.» *پس 
ربکا را صدا کردند و از او پرسیدند: 
«آيا می خواهی با اين مرد بروی؟» او 
جواب داد: «بلی.» **پس آن ها ریکا 
و دایه اش را. با نوکر ابراهیم و خادمان 
او فرستادند. *آن ها برای ربکا دعای 
خیر کردند و گفتند: «تو ای خواهر ما. 
مادر میلیون ها نفر شوی و نسل های تو 
شهر های دشمنان خود را به تصرف در 
آورند.» ۱*سپس ربکا و کنیزان او حاضر 
شدند. سوار شترها شده و همراه نوکر 


بدهید پیش آقایم 


ابراهیم حرکت کردند. 
۲سحاق در سم جنوبی کنعان 
زندگی می‌کرد. او یک روز هنگام 


غروب بیرون رفت تا در مزرعه قدم بزند. 
از بیابان های اطراف چاه «خدای زنده و 
بینا» می‌گذشت که آمدن شترها را دید. 
"*وقتی ربکا اسحاق را دید. از شتر خود 
پائین آمد *"و از نوکر ابراهیم پرسید: 
«آن مرد کیست که از مزرعه به طرف 
ما می آید؟» نوکر جواب داد: «او آقای 
من است.» پس ریکا صورت خود را با 
روبند پوشانید. 

۴ثوکر هر چه که انجام داده بود برای 
اسحاق تعریف کرد. "*اسحاق ربکا را 


پیدایش. ۲۳ : ۲۵ 


به خیمه ای که مادرش ساره در آن زندگی 
ی که ترد و با او ازدواج نموده به او 
ض بست. یت بعد از مرگ مادرش 


اولادهٌ دیگر ابراهیم 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۳۲ - ۳۳) 


۲۵ ابراهیم با زن دیگری به 
نام قطوره ازدواج کرد. ۲او 
زمران. یْفشان. مدان. مدیان. یشباق و 
شوحا را به دنیا آورد. "یْفشان پدر شیا و 
5دان بود. آشوریم. لطوشیم و لثومیم از نسل 
5دان بودند. *عیفه. عیفر, حنوک. آبیداع 
و الدَعه فرزندان مدیان بودند. همه اینها 
فرزندان قطوره بودند. 
*ابراهیم تمام دارائی خود را به اسحاق 
بخشید. *ولی در زمان حیات خود یک 
تسجت اررداراتی ود را عم به پسر های 
که از زنهای دیگر خود داشت ت داد و آن ها 
را از پیش اسحاق جدا کرد و به سرزمین 
وفات ابراهیم 
براهیم در سن صد و هفتاد و پنج 
سالگی در حالیکه کاملاً پیر شده بود وفات 
یافت و به نزد اجداد خود رفت. *پسران 
او اسحاق و اسماعیل او را در آرامگاه 
فیله در مزرعةٌ مشرق ممری که متعلق به 
عفرون پسر زوحار حتی بود دفن کردند. 
"این همان مزرعه ای بود که ابراهیم از 
جتیان خریده بود. ابراهیم و زنش ساره 
هر دو در آنجا دفن شدند. "بعد از وفات 
ابراهیم. خدا پسر او. اسحاق را برکت داد 


۱۳۷ 
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و او نزدیک چاه «خدای زنده و بینا» 


زندگی می‌کرد. 


فرزندان اسماعیل 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۲۸ - ۳۱) 

۲پسران اسماعیل - کسی که هاجر. 
کنیز مصری ساره. برای ابراهیم به دنیا 
آورده بود - ""به ترتیب تولد شان عبارت 
بودند از: نبایوت. قیدار. آدّبئیل هبسام. 
۲" مشماع. دومه. مساء. ۲حداد. تیما. 
جتور. نافیش و قدمه. ۴اینها پدران 
دوازده رئیس بودند و ۰ هر یک به 
قبله و دهات هه کاة آن ها داده شد. 
۷۲اسماعیل صد و سی و هفت ساله بود 
که مُرد و به نزد اجداد خود رفت. " فرزندان 
اسماعیل در سرزمینی بین حویله و شور 
در مشرق مصر. در راه آشور زندگی 
می‌کردند. و از فرزندان دیگر ابراهیم 
جدا بودند. 


تولد عیسو و یعقوب 

۴ این داستان اسحاق پسر ابراهیم است: 
۳ اسحاق چهل ساله بو که یا ویک دختر 
پتوئیل ارامی (از اهالی بین النهرین) 
خواهر لابان ازدواج کرد. "چون ربکا 
فرزندی نداشت. اسحاق نزد خداوند دعا 
کرد. خداوند دعای او را مستجاب فرمود 
و ربکا حامله شد. "ربکا با دوگانگی 
حامله شده بود. قبل از اينکه اطفال به 
دنیا بيایند در شکم مادر شان به ضد 
یکدیگر دست و پا می زدند. ربکا گفت: 
«چرا باید چنین چیزی برای من به اتفاق 
بیفتد؟» پس رفت تا از خداوند بپرسد. 


۳۳ 


۳ خداوند به او فرمود: «دو ملت در شکم 
تو می باشند. تو دو قومی را که رقیب 
یکدیگر اند به دنیا می آوری. یکی از 
دیگری قویتر می باشند و بزرگتر کوچکتر 
را خدمت می‌کند ِ« 

وه ومع حمل ال فرا زساه او 39 سر 
به دنیا آورد. اولی سرخ رنگ و پوستش 
« وسین؟ بن از ی نید امم ۱ 
عیس و گذاشتند. هن تب آمد 
او را یعقوب گذاشتد. 9 در موقع 


۱۳ 
خود را می فروشد 
ماهری شد و صحرا را دوست می داشت. 
ولی یعقوب مرد آرامی بود که در خیمه گاه 
می ماند. اسحاق عیسو را بیشتر دوست 
می داشت. زیرا از حیواناتی که او شکار 
می‌کرد می خورد. اما ربکا یعقوب را 
بسیار دوست می داشت. 
"یک روز وقتی یعقوب مشغول پختن 
و آش بود. عیسو از شکار آمد و گرسته بود. 
"او به یعقوب گفت: «نزدیک است از 
گرسنگی بمیرم. مقداری از آن آش سرخ 
به من بده.» و ۳ 
تت یس ره م ی‌گویند. ) ۲ یعقوبت 
به او گفت: «به این شرط از این آش به 
تو می دهم که تو حق نخست زادگی خود 
را به من بدهی ِ« "نیشن کته «بسیار 
خوب. جیری نمانده که ان کرسنکی 
بمیرم. حق نخست زادگی چه فایده ای 


۳۴ پیدایش 
برای من دارد؟» ""یعقوب گفت: «اول 
برای من قسم بخور که حق خود را به من 
دادی.» عیسو قسم خورد و حق خود 
را به یعقوب داد. ۴"بعد از آن یعقوب 


مقداری از آشش را با نان به او داد. از 


خورد و نوشید و برخاست و رفت. به 
این ترتیب. عیسو نخست زادگی خود را 
بی ارزش شمرد. 
اسحاق در جرار سأکن می شود 
۲۷ در آن سرزمین قحطی شدیدی 
بغیر از قحطی ای که در زمان 
ابراهیم شده بود. پیدا شد. اسحاق به نزد 
ای ملک پادشاه فلسطین به جرار رفت. 
۲ خداوند بر اسحاق ظاهر شد و فرمود: 
۱ در همین قررهین دل ای 
که من می‌گویم بمان. "در اینجا زندگی 
کن. من با تو خواهم بود و تو را برکت 
خواهم داد. تمام این سرزمین را به تو و 
به ِِ تو خواهم : داد و را که 
او تو را 0 زیا 
0 این سرزمین را به آن ها 
تا همانطوری که نو را برگت داده ام 
می دهم چون که ابراهیم از من اطاعت 
کرد و تمام دستورات و اوامر مرا بجا 
آورد.» 
*پس اسحاق در جرار ساکن شد . 
۳ مردمان آنجا دربارة همسرش 
پرسیدند گفت که او خواهر من است. او 
نمی خواست بگوید که ربکا همسرش 


۲۶ ۵ 


است چون می ترسید او را بکشند تا 
ربکا را که زن بسیار زیبائی بود. از او 
بگیرند. *مدتی که از سکونت اسحاق در 
آنجا گذشت. روزی ابی ملک. پادشاه 
فلسطین. از کلکین اطاق خود به بیرون 
نگاه د. او دید که اسحاق به ریکا 
می سب ق به رد 
ابراز محبت می‌کند. *ابی ملک امر کرد و 
اسحاق را آوردند و به او گفت: «اين زن 
همسر تو می باشد! چرا گفتی خواهر تو 
است؟» او جواب داد: «فکر کردم اگر 
بگویم او همسر من است: مرا خواهند 
کشت.» » ۲ ابی ملک کر : «اين چه کاری 
بود که با ما کردی؟ شاید یکی از مردان 
من با همسر تو همبستر می شد. در ان 
وت ما کناهکار می‌شادیم: » اسپس 
ابی ملک به تمام رد اخطار کرد که: 
«هرکس با اين مرد یا همسرش بدرفتاری 
کند کشته خواهد شد.» 

۲ اسحاق در آن سرزمین زراعت کرد 
و در آن سال صد برابر آنچه کاشته بود 
محصول به دست آورد. جون خداوند 
او را رکش داده بود. ۳ او روز به روز 
پیشرفت می‌کرد و مرد بسیار ثروتمندی 
شد. " چون او گله های گاو و گوسفند و 
غلامان بسیاری داشت. فلسطینی ها به او 
حسادت کردند. آن ها تمام چاه هائی را 
او کنده بودند. پ رکردند. 

۴ابی ملک به اسحاق گفت: «تو از ما 
قوی تر شده ای. پس کشور ما را ترک 
4 ۷۲بتابرین. اسحاق از آنجا رفت و 
خیمه های خود را در اطراف درهٌ جرار 
برپا گرد و مدنی در آنجا ماند. 9 
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چاه هاتی 3 ان در زمان ابراهیم کنده 
شده بود و فلسطینی ها آن ها 
وفات ابراهیم پر کرده بودند. دوباره کند 
و همان اسم را که ابراهیم بر آن چاه ها 
گذاشته بود دوباره بر آن ها گذاشت 

* غلامان اسحاق در سرزمین جرا و 
کنند که آبت-داشت::" جویانا ن جراز با 
چوپانان اسحاق دعوا کردند و گفتند: 
«این آب مال ما است.» بنابرین اسحاق 
اسم آن چاه را «دعوا» گذاشت ۱ ۰ غلامان 
اسحاق چاه دیگری کندند. به خاطر آن 
دعوای دیگری درگرفت. پس اسم آن 
چاه را «دشمنی» گذاشت ۰ "پس از آنجا 
کوج کرد و چاه دیگری کند. به خاطر این 
چاه دیگر دعوائی نشد. پس اسم 
را «آژادی» گذاشت. او گفت: «خداوند 


را بعد از 


این چاه 


به ما آزادی داده است تا در این سرزمین 
زندگی کنیم. ما در اینجا خوشبخت 
خواهیم شد.» 

۳" اسحاق از آنجا کوج کرد و به بترسبع 
آمد. ۳آن شب خداوند بر او ظاهر شد و 
فرمود: «من هستم خدای پدرت ابراهیم. 
نترس. من با تو هستم. به خاطر وعده ای 
که به بنده ام ابراهیم داده ام . تو را 
برکت می دهم و فرزندان بسیاری به تو 
می بخشم.» » ۲۵ اسحاق در آنجا قربانگاهی 
ساخت و خداوند را پرستش نمود. سپس 
خیمه های خود را در آنجا برپا کرد و 
غلامان او چاه دیگری کندند. 


آشتی اسحاق و ابی ملک 


۴ابی ملک به اتفاق مشاور خود. 
اخزات و قوماندان سپاه خود. فیکول 


آن ها خوردند و نوشیدند. 


۳۵ 
از جرار به ملاقات اسحاق آمد. 
"اسحاق پرسید: «تو با من غیر 
دوستانه رفتار کردی و مرا از سرزمین 
خود بیرون کردی. پس چرا حالا به 
دیدن من آمدی؟» آن‌ها جواب 
دادند: «ما حالا فهمیده ایم که خداوند 
با تو است و فکر می‌کنیم که باید یک 
پیمان صلح بین ما بسته شود. ما از 
تو می خواهیم که قول بدهی *"به ما 
صدمه ای نرسانی» همان طور که ما به 
تو صدمه نرساندیم. ما با تو مهربان 
بو دیم و نو را به سلامتی 9 ۳ 
حالا کاملا واضح است که خداوند تو 
را برکت داده است.» ۳اسحاق یک 
مهمانی به افتخار آن ها ترتیب داد. 
"روز بعد 
وقتی برخاستند هر دوی آن ها بهم 
قول دادند و به خاطر آن قسم خوردند. 
اسحاق با آن ها خداحافظی کرد و 
دوستانه از هم جدا شدند. 

"در آن روز غلامان اسحاق آمدند و به 
او خبر دادند که چاهی را که می‌کندیم 
به آب رسیده است. ۳"او اسم آن چاه را 
«قسم» گذاشت و به همین دلیل است که 
آن شهر بثرشبع (یعنی: چاه سوگند) نامیده 
شد. 


همسران بیگانة عیسو 
۳"وقتی عیسو چهل ساله شد با دو 
دختر حتی بنام های بهودیه دختر 
بیری و بسمه دختر ایلون ازدواج کرد. 
۵آن ها زندگی را بر اسحاق و ربکا 
سخت کردند. 


۳۶ 


اسحاق پیر و نابینا شده بود. 


۳۷ پس به دنبال پسر بزرگ خود 
عیسو فرستاد و به او گفت: ین 
او جواب داد: «بلی.» ۲اسحاق گفت: 
«می بینی که من دیگر پیر شده ام و 
نزدیک به فشردن هستم. اه 
را بردار و به صحرا برو و حیوانی شکار 
کن. ۴و از آن غذای خوشمزه ای را که 
من دوست دارم بپز و برایم بیاور تا آنرا 
بخورم و قبل از مردنم دعا کنم که خدا تو 
را برکت دهد.» 

*وقتی اسحاق و عیسو صحبت 
می‌کردند. ربکا گفتگوی آن ها را 
می شنید. پس وقتی عیسو برای شکار 
بیرون رفت. *ربکا به یعقوب گفت: 
«من شنیدم که پدرت به عیسو می‌گفت: 
۲«حیوانی برای من بیاور و آنرا بپز تا من 
بعد از خوردن آن پیش از آنکه بمیرم» 
دعا کنم که خداوند تو را برکت دهد. » 
؛حالا پسرم. به من گوش بده و هر چه 
به تو می‌گویم انجام بده. *به طرف گله 
برو. دو بزغالهٌ چاق را بگیر و بیاور. من 
آن ها را می پزم و از آن غذائی که پدرت 
بسیار دوست دارد درست می کنم. 1 
قی اش انا و1 هرا ای سرق: .۱۶ 
بخورد و قبل از مررگش. از خداوند برای 
رک بطیز :۳ ام ریختوت: وه از 
خود گفت: «تو می‌دانی که بدن عیسو 
موی زیاد دارد ولی بدن من مو ندارد. 
"شاید پدرم مرا لمس کند و بفهمد که 
من او را فریب داده ام در آن صورت 
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۳ مادرش گفت: «پسرم ۳4 هر چه 
لعنت برای تو است به گردن من بیفتد. 
تو فقط آن چیزی که من می‌گویم انجام 
بده. پرو و بزها را برای من بیاور.» "پس 
او رفت و بزها را گرفت و برای مادر 
خود آورد. مادرش از آن ها غدانی را که 
پدرش دوست می داشت پخت: ۲ سپس 
او بهترین لباس های عیسو را که در خانه 
بود آورد و به یعقوب پوشانید. "همچنین 
با پوست بزها بازو ها و قسمتی از گردن 
او را که مو نداشت پوشانید. "سپس آن 
غذای خوشمزه را با مقداری از نانی که 
پخته بود به او داد. 

یعقوب پیش پدر خود رفت و 
کت «پدر. » او جواب داد: «بلی. تو " 
کدام یک از سرام هستی؟6 "یعقوب 
گفت: «من پسر بزرگ تو عیسو هستم. 
کاری را که به من گفته بودی انجام دادم. 
لطفاً برخیز بنشین و غذائی را که برایت 
آورده ام بگیر و از خدا برایم برکت طلب 
کن.» "اسحاق گفت: «پسرم. چطور 
توانستی به این زودی آثرا آماده کنی» 
یعقوب جوابت داد: «خداوند. خدای تو» 
به من کمک کرد.» ۲"اسحاق به یعقوب 
تو گفت: «پیشتر بیا تا بتوانم تو را لمس 
۱ 
"موب یر وف اتان او زا امس 
رن و گفت: «صدای تو مثل صدای 
تقو استه اب وهای تس ع 
بازه های: عیسو اشت» ۳ار رات 
یعقوب را بشناسد چون که بازو های 
او مثل بازو های عیسو مو داشت. او 
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می خواست برای یعقوب دعای برکت 
بخواند ۴"ولی باز از او پرسید: «آیا تو, 
واقعا عیسو هستی ؟ » او جواب داد: 
«بلی. من عیسو هستم.» *۲اسحاق گفت: 
«مقداری از آن غذا را برای من بیاور تا 
بخورم و بعد از آن برای تو دعای برکت 
بخوانم.» یعقوب غذا و مقداری هم 
شراب برای او آورد. *"اسحاق بعد اژ 
خوردن و نوشیدن به او گفت: «پسرم. 
نزدیکتر بیا و مرا ببوس.» ۷" همین که آمد 
تا پدرش را ببوسد. اسحاق لباس های او 
را بوکرد. پس برای او دعای برکت خواند 
وگفت: «بوی خوش پسر من. مانند بوی 
مزرعه ای است که خداوند آنرا برکت داده 
ست. "خدا از آسمان شبنم و از زمین 
فراوانی نعمت و غله و شراب فراوان به 
تو بدهد. "اقوام دیگر غلامان تو باشند و 
در مقابل تو تعظیم کند بر خویشاوندان 
خود حکمرانی کنی و فرزندان مادرت به 
تو تعظیم نمایند. لعنت بر کسی که تو را 
نفرین کند و متبارک باد کسی که برای تو 
دعای خی رکند.» 


عیسو از شکار بر می‌گردد 

۳دعای برکت اسحاق تمام شد. همین 
که یعقوب از آنجا رفت برادرش عیسو 
از شکار آمد. "او غذای خوشمزه ای 
درست کرده و برای پدر خود آورده بود. 
عیسو گفت: «پدر. لطفاً برخیز بنشین 
و مقداری از غذائی که برایت آورده ام بو 
بخور و مرا برکت بده.» ۲"اسحاق پرسید: 
تال کین هستی ؟» او جواب داد: «من 
رک 9 
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اسحاق به لرزه افتاد و پرسید: «پس او 
که بود که حیوانی شکار کرد و برای من 
آورد؟ من آنرا ۱ 
که تو بیائی او را برکت دادم. ایرخ برکت 
برای همیشه از آن او می باشد.» ""وفتی 
عیسو این را شنید با صدای بلند و به 
تلخی گریه کرد و گفت: «پدر. مرا هم 
فرکت بده. » ۵*اسحاق گفت: «برادرت 
آمد و مرا فریب داد و برکت تو را از تو 
گرفت.» "عیسو گفت: «اين دفعةً دوم 
است که او مرا فریب داده است. از همین 
خاطر است که نام او یعقوب است. او 
اول حق نخست زادگی مرا گرفت و حالا 
درکگ:هرا از مرن کرفته انتاه ابا ایک 
بو کون نمانده انشت: که به من بدهی ؟» 
۷۲ اسحاق گفت: «من او را بر تو برتری 
داده ام و تمام خویشاوندانش را غلامان 
اج 2۱ به او غله و شراب ِ 
و دیگر چیزی نمانده است که برای تو 
از خدا 2 "عیسو زاری کنان به 
پدر خود گفت: «ای پدر» آیا تو فقط 
حق یک برکت داشتی؟ برای من هم از 
خلا پرهت طلب کل 4 3 ترون ره 
گرنه کرد سوت یت 
«برای تو نه ند شینمی از آسمان می بارد نه 
غله فراوان. "با شمشیرت زندگی می‌کنی 
و غلام برادرت می باشی. اما سر انجام 
از قید او رهایی یافته, آزاد می شوی.» 
چون اسحاق به پعقوب برکت داده 
: عیتی نا تطقوب قشم ش او نا 
خود کفت: «پدرم بزودی می میرد و 
آنگاه یعقوب را می‌کشم .۰ ربکا از 
نقشهُ عیسو با خبرشد. دنبال یعقوب فرستاد 


۳/۸ 


و به او گفت: «برادرت عیسو نقشه کشیده 
است که تو را بکشد. "حالا هر چه به تو 
می‌گویم انجام بده. برخیز و به خران پیش 
برادرم فرارکن. ‏ برای مدتی پیش او بمان 
تا خشم برادرت فرو نشیند. وقتی او این 
موضوع را فراموش کرد. من یک نفر را 
می فرستم تا تو برگردی. چرا هر دوی شما 
را در یک روز از دست اس 

ربکا به اسحاق گفت: «به خاطر 
زنهای عیسو که بیگانه هستند از زندگی 
خود سیر شده‌ام. حالا اگر یعقوب هم 
با یکی از همین دختران حیتی عروسی 
کند. دیگر برای من مرگ بهتر از زندگی 


است.» 


اسحاق یعقوب را پیش 
اسحاق یعقوب را فرا خواند. 


لابان می فرستد 

۳۸ با او احوالپرسی کرد و گفت: 
«با دختران کنعانی عروسی نکن. آبه 
بین النهرین به خانهٌ پدرکلانت بتوئیل 
برو و با یکی از دختر های مامای خود. 
عروسی تو را برکت دهد و فرزندان زیاد 
به تو بدهد. بنابراین» تو پدر ملت های 
تافو ون تو و فرزندان ترا نیز 
کت دهد و ملک این میتی که در 
داده است. بشوی.» *اسحاق یعقوب را 
به بین النهرین به نزد لابان پسر بتوئیل 
ارامی فرستاد. لابان برادر ریکا, مادر 
یعقوب و عیسو بود. 


پیدايش ۰۲۷ ۲۸ 


عیسو زن دیگری میگیرد 
*عیسو فهمید که اسحاق برای یعقوب 
دعای برکت خوانده و او را به بين النهرین 
فرستاده است تا برای خود زن بگیرد. 
او همچنین فهمید. وفتی اسحاق برای 
یعقوب دعای برکت می خواند به او امر 
کرد که با دختران کنعانی عروسی نکند. 
"او اطلاع داشت که یعقوب امر پدر و 
مادر خود را اطاعت کرده و به : بین النهرین 
رفته است. "او می دانست که پدرش از 
زنان کنعانی خوشش نمی آید. *پس 
به نزد اسماعیل. پسر ابراهیم رفت و با 
ها رس کارت 
بود ازدواج کرد. 
رژیای یعقوب در بیت ثیل 

"توت بر را رک بروو + طرف 
خران رفت. ۲ هنگام غروب آفتاب به 
محلی رسید. همانجا سنگی را زیر سر 
خود گذاشت و خوابید. "در خواب دید: 
زینه ای در آنجا است که یک سرش بر 
زمین و سر دیگرش, در آسمان است و 
فرشتگان از آن بالا و پائین می روند "او 
خداوند در کنار آن ایستاده و می‌گوید: 
«من هستم خداوند. خدای ابراهیم و 
اسحاق. من این زمینی را که روی آن 
خوابیده ای به تو و فرزندان تو می دهم. 
سل و فاسق شار امین زیادیمی فلود: 
آن ها قلمرو خود را از هر طرف توسعه 
می دهند. من بوسیلة تو و فرزندان ت 
همه ملت ها را برکت می دهم. *به خاطر 
داشته باش که من با تو می باشم و هر 


پیدایش. ۲۸: ۲۹ 


جا بروی تو را محافظت می‌کنم و تو را 
به این سرزمین باز می آورم. تو را ترک 
نمی‌کنم تا همه چیزهای را که به تو وعده 
داده ۳ به انجام رسانم. « 

۴یعقوبت از خواب بیدار شد و گفت: 
«خداوند در اینجا است. او در اين مکان 
من این را نمی دانستم 6 ۷۲او 
ترسید و گفت: «اين چه جای ترسناکی 
است: انتها بان کانه لا ناش آتقسا 
دروازهٌ آسمان است.» 

وی روز علض و٩‏ برحاشت 
و سنگی را که زیر سر خود گذاشته بود 
برداشت و آنرا به عنوان د سنون 
یاد بود در آنجا گذاشت: بر روی آن 
روغن ریخت تا به این وسیله آنرا برای 
خدا وقف نله از آن شهر رکه تا اخ 
موقع به لوز مشهور بود. بیت ثیل (ب 
2[ 
برای خداوند نذر‌گرفت و گفت: «اگر تو 
با من باشی و مرا در این سفر محافظت 
نمائی» به من خوراک و لباس بدهی "و 
من به سلامتی به خانة پدرم باز گردم. تو 
خدای من می باشی. "این ستون یاد بودی 

که برپا کرده ام محل پرستش تو می باشد 
و هر چه به من داده ای ده یک آنرا به تو 


می م۳ 


است و 


یعقوب به خانةٌ لابان می رود 


۳۹ 


‌ 


تا 


یعقوب به راه خود ادامه 
داد و به سرزمین مشرق 
"در صحرا به سر چاهی رسید که 
سه گلة گوسفند در اطراف آن خوابیده 


بودند. از ار ین چاه به گله ها آب می دادند. 


۳۹ 


سنگ بزرگی بر سر چاه بود. "وقتی 
همه گوسفند ها در آنجا جمع می شدند. 
چوپانان سنگ را از سر چاه بر می داشتند 
و به گله ها آب می دادند و بعد از آن 
دوباره سنگ را بر سر چاه میگذاشتند. 
"یعقوب از چوپانان پرسید: «دوستان 
جوابت دادند: «اهل خران تس :9 *او 
پرسید: «آیا شما لابان پسر ناحور را 
می شناسید؟» آن ها جواب دادند: «بلی. 
می شناسیم.» "او پرسید: «حالش خوب 
است؟» آن ها جواب دادند: «بلی خوبت 
است. ببینء این دخترش راحیل اشیتت: که 
همراه گلة خود می آید.» "یعقوب گفت: 
«هنوز هوا روشن است و وقت 
کردن گله ها نیست. چرا به آن ها آب 
یه ارو کی کرد 
*آن ها جواب دادند: «تا همه گله ها در 
اینجا جمع نشوند ما نمی توانیم به آن ها 
آب نع وقتی همه ات شوند هک 
را از سر چاه بر می داریم و به آن ها آب 
۳97 « 

*یعقوب با آن ها مشغول گفتگو بود 
که راحیل با گلهٌ پدر خود لابان به آنجا 
آمد. "وقتی یعقوب راحیل, دختر مامای 
خود را دید که با گله آمده است. بر سر 
چاه رفت. سنگ را از دهانهٌ چاه پس زد 
و گوسفندان را آب داد. سپس راحیل 
را بوسید و از شدت خوشحالی گریه 
کرد. "یعقوب به راحیل گفت: «من از 
خویشاوندان پدرت و پسر ربکا هستم.» 
راحیل دوید تا به پدر خود خبر بدهد. 
۳"وقتی لابان خبر آمدن خواهرزادهٌ خود. 


۴۰ 


یعقوب را شنید. به استقبال او دوید. او را 
در آغوش کشید و بوسید و به خانه آورد. 
یمقوب تمام ماجرا را برای لابان شرح 
داد. ۴ لابان گفت: «تو در حقیقت رگ و 
خون من هستی.» یعقوب مدت یک ماه 
در آنجا ماند. 


یعقوب بخاطر راحیل و لیه, 

لابان را خدمت می‌کند 
۳ لابان به یعقوب گفت: «تو نباید 
به خاطر اينکه خویشاوند من هستی. 
می خواهی؟» ۴لابان دو دختر داشت 
نام دختر بزرگ لیه و نام دختر کوچک 
راحیل بود. ۲" له چشمان ضعیف داشت 

ولی راحیل خوش اندام و زیبا بود. 
0 دوست میت _ 
بنابراین به لابان گ گفت: «اگر ند 
دهی با دختر کوچک تو راحیل عروسی 
کنم. هفت سال برای تو کار می‌کنم.» 
بان در جواب گفت: «اگر درم 
۳ . بهتر از این است که به 
دیگران بدهم. همین جا پیش من بمان.» 
"یعقوب برای اينکه با راحیل عروسی 
کند. هفت سال در آنجا کا رکرد. اما چون 
راحیل را بسیار دوست می داشت. این 
این مدت یعقوب به 
« مدا ت قرارداد ما بسر 


"بعد از خت 
لابان کت 

رسیده است. دخترت را به من بده تا با 
او عروسی کنم.» "لابان یک مجلس 
عروسی ترتیب داد و همه مردم آنجا 
را دعوت کرد. ۳اما در آن شب لابان 


۲٩ پیدایش‎ 


به جای راحیل, لیه را به یعقوب داد و 
یعقوب با او همخواب شد. ۳ (لابان کنیز 
خود زلفه را به دختر خود لیه بخشید.) 
*"یعقوب تا صبح روز بعد نفهمید که 
این دختر ليه است. صبح که فهمید پیش 
لابان رفت و به او گفت: «اين چه کاری 
بود که تو کردی؟ من بخاطر راحیل برای 
تو کار کردم. ولی تو مرا فریب دادي.» 
ک لا در جواب گفت: «در بین ما رسم 
نیست که دختر کوچک را قبل از دختر 
بزرگ شوهر بدهیم. "تا روز هفتم جشن 
عروسی صبر کن. من راحیل را هم د 
مایا هفتسال دیگر که برای من کار 
کنی به تو می دهم.» 

*"یعقوب قبول کرد. بعد از اينکه 
یک هفته گذشت لابان راحیل را هم به 
یعقوب داد. " (لابان کنیز خود بلهه را هم 
به راحیل بخشید.) "یعقوب با راحیل 
عروسی کرد و او را : 
می داشت. یعقوب به خاطر راحیل هفت 
سال دیگر برای لابان کار کرد. 

فرزندان یعقوب 

""چون خداوند دید که یعقوب لیه 

را کمتر از راحیل دوست دارد. به لیه 


قدرت بچه دار شدن بخشید. ولی راحیل 
7/1 


بیشتر از لبه دوست 


دنا آورد. او گفت: «خداوند زحمت 
مرا دیده است. حالا شوهرم مرا دوست 
می دار ۰ بنایراد ین نام کودک را رئوبین 
گذاشت اه حامل تاو پسری 
زانشد و گفت: «خداوند این پسر را هم 
به من داده است چون که می داند من 


پیدایش 


فحرب #وطرم یس نی ۳۱ این مسر 
را شون کشت ت ۰ بار دیگر او حامله 
شل وق نسر قبگر ی رال او گفت: «حالا 
شوهرم به من دلبستگی بی بیشتری می داشته 
باشد چون که سه پسر رای او زائیه ام 
پس پس نام این پسر را لاوی گذاشت 
او باز هم حامله شد ۱ 
بدئیا آورد و گفت: «اين بار خداوند را 
 ِِ‏ ۳ این پسر را یهودا 
و ناز و و به خاطر 
٩۳‏ راحیل تزا بود و بهخاط 
همین به خواهر خود حسادت 
می ورزید. او به یعقوب گفت: «یا به من 
طفلی بده یا من می میرم.» ۰« 
۳ 7 
که ترا نازا ساخته است.» 0 
«بیا و با کنیز من بلهه همبستر شو تا او 
بجای من طفلی بزاید و به این وسیله من 
مادر بشوم.» ۴"پس او کنیز خود بلهه را 
به شوهر خود داد و یعقوب با او همبستر 
شد. *بلهه حامله شد و برای یعقوب 
پسری ژانید. *راحیل گفت: «خدا حق 
من را داده و دعای مرا شنیده است. او به 
من پسری داده است.» پس اسم این پسر 
را دان گذاشت . "بلهه بار دیگر حامله شد 
و پسر دیگری برای یعقوب بدنیا آورد. 
*راحیل گفت: «من با خواهر خود مبارزة 
سختی کرده ام و پیروز شده ا»؛ بنا بر 
این اسم آن پسر را نفتالی گذاشت 
؟اما لیه وقتی دید که دیگر نمی تواند 
صاحب فرزند شود. کنیز خود زلفه را 
به یعقوب داد. "پس زلفه پسری برای 


۰۹ ۳۰ ۴۱ 
یعقوب زائید. "لیه گفت: ون 
شده ام»؛ پس پس اسم او را حاد کارت 
"زلفه برای یعقوب پسر دیگری زائید. 
۳ لبه گفت: «من چقدر خوشحال سوه 
دیگر همه زنان مرا خوشحال خواهند 
0 .» پس اسم او را آنثیر گذاشتت: 
*موقع درو گندم. رئوبین به مزرعه 

رفت. او مهر گیاهی پیدا کرد و آثرا 
برای مادر خود لیه آورد. راحیل به لیه 
ک0 «خواهش می‌کنم مقداری از مهر 
گیاه پسرت را به من بده ۰ یه جوا 
داد: «آیا این کافی یست که تو شوهر 
مرا تصاحب کرده ای؟ حالا هم کوشش 
می‌کنی که بهر گیاه پسر مرا از من 
من بگیری؟» راحیل گفت: «اگر مهر گیاه 
پسرت را به من بدهی می توانی بجای آن 
آمشب با یعقوب بخوابی.» 

"وقت عصر بود. یعقوب از مزرعه 
می آمد. لبه به استقبال او رفت و گفت: 
«تو آمشب باید با من بخوابی» زیرا من 
مهر گیاه پسرم را برای این کار داده ام.» 
پس آن شب یعقوب با او خوابید. "خدا 
دعای لیه را مستجاب کرد و او حامله 
شد و پنجمین پسر خود را بدنیا آورد. 
سپس لیه گفت: «خدا به من پاداش 
داده است. زیرا من کنیز خود را به 
تو فرع ۰ ۵3 کش اي سم سرای ۱7 
ایمسکار گذاشت. "لیه بار دیگر حامله 
و پسر سم ود وا برای بتر بت 
زائید. "او گفت: « خدا هدیه ای عالی 
به من داده است. حالا دیگر مورد توجه 
شوهرم قرار می‌گیرم چون که شش پسر 
برای او زائیده ام.» پس نام او را زبولون 


۴۳۲ 


کل ات :۲۰ بعد ار آن دختری زائید و 
نامش را دینه گذاشت 

"خدا راحیل را به با دعای او 
را مستجاب کرد و به او فرزندی بخشید. 
۳و حامله شد و پسری زانید. راحیل 
گفت: «خدا پسری به من داده و به این 
یله تیک اسر | برطرف ساخته است.» 
"با برین نام او را پوس گذاشخا 
گفت: 1 


خواهد داد.» 


قرارداد یعقوب با لابان 

*بعد از تولد یوسف یعقوب به لابان 
گفت: «اجاژه بده به وطن خود و به 
خانه ام برگردم. *"زنان و فرزندان مرا که 
په خاطر آن ها برای تو کار کرده ام به 
من بده تا از اینجا بروم. البته تو خوب 
می دانی که چطور به تو خدمت کرده ام .« 
"لابان به او گفت: «خواهش می کنم به 
حرف های من گوش کن: من فال گرفته ام 
و فهمیده ام که خداوند به خاطر تو مرا 
برکت داده است. ۷#"پس حالا بگو مزدت 
خر آست ق بر ده ۵6 ۲ مرب 


جواب داد: «تو می دانی که من چطور 1 


برای تو کار کرد ام و چطور از گله های 
تو نگهبانی نموده ام. "وقتی من پیش 
تو آمدم اموال تو کم بود. ولی حالا زیاد 
شده است. خداوند به خاطر من نو را 
برکت داده است. حالا دیگر وقت آن 
است که من به فکر خودم باشم.» "لابان 
پرسید: «چه چیزی باید به تو بدهم ؟» 
یعقوب جواب داد: «من هیچ مزدی 
نمی خواهم. اگر با پيشنهاد من موافق 


پیدایش 


۳۰ 


باشی من ۳ ادامه می دهم و 
گله های تو نگهبانی می‌کنم. 0 
مان گله های تو می روم و تمام بره های 
سیاه و بزغاله های ابلق را بجای مزد خود 
جدا می‌کنم. ""موقعی که بیائی تا آنچه 
را من به جای مزد خود بر می دارم ببینی 
به راحتی می توانی بفهمی که من با تو 
بی ریا و راست بوده ام. اگر گوسفندی 
که سیاه نباشد و یا بزی که ابلق نباشد 
پیش من دیدی» بدان که آنرا دزدیده ام ِ«« 
"بان کته رس ات هماخ طوو 
که گفتی قبول دارم.» *۳اما آن روز لابان 
تمام بز های نری که ابلق یا خالدار بودند 
و همچنین تمام بز های ماده ای که ابلق 
یا خالدار بودند و يا لک سفید داشتند 
و همه گوسفندان سیاه را جدا کرد و به 
پسران خود داد تا آن ها را ببرند و از 
آن ها نگهبانی کنند. ۳۶او با این گله سه 
روز سفر کرد و تا آنجائی که می توانست 
از یعقوب دور شد. اما یعقوب از 
باقیمانده گله پاسبانی میکرد. 

۲"یعقوب شاخه های سبز درخت 
عرعر بادام و چنار را برداشت و پوست 
ها را خط خط کرد تا سفیدی آن ها 
معلوم شود. *"وقتی گله برای نوشیدن آب 
می آمد. او این شاخه ها را در آبخور آن ها 
می انداخت. زیرا حیوانات موقعی که 
برای نوشیدن آب می آمدند. جف تگیری 
می‌ کردند. "وقتی بزها در مقابل این 
شاخه ها حامله می شدند بزغاله های آن ها 
ابلق و خالدار به دنیا می آمدند. 
۴یعقوب گوسفند ها را از بزها جدا 
می‌کرد و آن ها را در طرف دیگر در 


پیدایش 


مقابل حیوانات ابلق و خالدار گلةّ لابان 
نگهداری می‌کرد. به اين ترتیب او گلة 
خود را هر روزه زیاد می‌کرد و آن ها را 
از گلهٌ لابان جدا نگهداری می کرد. 
برفیی. ۳ حیوانات قوی و سالم 
جفت گیری می کردند. یعقوب شاخه ها 
را در آبخور آن 
میان شاخه ها حامله می شدند. "اما وقتی 
حیوانات ضعیف جفت گیری میکردند 
یعقوب شاخه ها را در آبخور آن ها 
نمی‌گذاشت. به این ترتیب حیوانات 


ها می‌گذاشت و آن ها در 


ضعیف به لابان می رسید و حیوانات 
قوی و سالم از یعقوب می شد. ۳"به این 
ترتیب یعقوب بسیار ثروتمند شد. او 
صاحب گله های بسیار شد. و غلامان و 
کنیزان و شتران و خرهای بسیار داشت. 


یعقوب از نزد لابان فرار می‌کند 
یعقوب شنید که پسران 


۳۱ لابان می گویند: «تمام 
ثروت یعقوب مال پدر ما است. او تمام 
ارات ان را ان افزال تفا به فست 
"همچنین یعقوب دید 
که لابان دیگر مانند سایق با او دوست 
نیست. ۲سپس خداوند به او فرمود: «به 
سرزمین اجدادت یعنی جائی که در آن به 
ر ۳ 

"پس یعقوب برای راحیل و لیه پیغام 
فرستاد تا فك مزرعه. جات که ده 
هستند». پیش او بیایند. ثبه آن ها گفت: 
«من فهمید 0 دیکر مت 
سابق با من دوستانه رفتار نمی‌کند. ولی 
خدای پدرم با من بوده است. "هر دوی 


آورده است.» 


۳۱۳۰ ۴۳۳ 
شما می دانید که من با همه قدرتم برای 
پدر شما کار کرده ام. "ول پدر شما مرا 
فریب داده و تا به حال ده بار حق مرا 
تلف کرفه است» وی ها تگذاشت که 
او به من صدمه ای بزند. *هر وقت لابان 
ِ «بز های ابلق اجرت تو باشد». 
تمام گله , بزغاله های ابلق می زائيدند. 
وقتی می‌گفت: «بز های خالدار و 
خط خطی اجرت نو باشد». تمام گله. 
بز های خالدار و خط خطی می زائیدند. 
*خدا گله های پدر شما را از او گرفته و 
یه من داده اسست: 

موقع جفتگیری گله ها خوابی 
بز های نری که جفت گیری 

. ابلق. خالدار و خط خطی 

هستنده. ۱" فرشت۹ لا در خواب ند مرن 
گفت: «یعقوب ۳ گفتم: «بلی >« ۲ او 
جواب داد: «ببین. تمام بز های نر که 
جفت گیری می‌کنند. ابلق. خالدار و 
خط خطی هستند. من این کار را کرده ام ِ 
زیرا تمام کارهای را که لابان با هت 
"من همان خدائی هستم 
کر پیت بل بر و طاهر شام در جائی 
که یک ستون سنگی بعنوان یاد بود بنا 
کردی و روغن زیتون بر آن ریختی. همان 
جائی که آن را برای من وقف کردی. 
حالا حاضر شو و به سرزمینی که در آن به 
دنا آمدی. برگرد.»» 

"راحیل و لیه در جواب یعقوب گفتند: 
«از پدر ما ارثی برای ما نرسیده است. 
۳و با ما مثل بیگانه ها رفتارکرده است. 
ما را فروخته و پولی را که از اين بابت 
به دست آورده است برای خود نگاهداشته 


بی دیدم. 


است. دیده ام. 


۴۴ 


ید ۴ تمام این ثروتی که خدا از پدر ما 
گرفته است. مال ما و اطفال ما است و هر 
چه خدا به توگفته است انجام بده.» 

۷ پس یعقوب تمام گله ها و چیزهای 
را که در بین النهرین به دست آورده بود 
جمع کرد. زنها و فرزندان خود را سوار 
شتر کرد و آماده شد تا به سرزمین پدری 
خود. یعنی کنعان برگردد. ۲ لابان رفته 
بود که پشم گوسفندان خود را بچیند. 
وقتی او نبود. راحیل بتهای را که در 
خانةٌ پدرش بود دزدید. "یعقوب. لابان 
را فریب داد و به او نگفت که می خواهد 
از انجا برود. "او هر چه داشت جمع 
کرد و به عجله آنجا را ترک کرد. او از 
دریای فرات گذشت و به سمت تیه های 
جلعاد رفت. 

لابان یعقوب را تعقیب می‌کند 

"بعد از سه روز به لابان خبر دادند 
که یعقوب فرار کرده است. ۲۳ او مردان 
ی و 
پرداخت. بالاخره بعد از هفت روز در 
تپه های جلعاد به او رسید. ۴آن شب 
خدا در خواب به لابان ظاهر شد و به او 
فرمود: «هوش کنی که به یعقوب خوب 
یا بد نگوئی.» *"یعقوب در کوه خیمه 
زده بود. لابان و خویشاوندان او هم در 

تپه های جلعاد خیمه زدند. 

۴ لابان به یعقوب گفت: «چرا مرا فریب 
دادی و دختران مرا مانند اسیران جنگی 
با خود بردی؟ ۲"چرا مرا فریب دادی 
و بی خبر فرار کردی؟ اگر به من خبر 
می دادی. با ساز و آواز برای خداحافظی 


پیدایش ۳۱ 


می آمدم. تو حتی نگذاشتی که من 
نواسه ها و دختر هایم را ببوسم و با آن ها 
خداحافظی کنم. این کار تو احمقانه بود. 
"من قدرت آنرا دارم که تور زا زا دهم 
ی ی 
تو چیزی نگویم. 
زیادی دانٌ شتی که به وطنت برگردی. ا 
چرا بتهای مرا دزدیدی ؟» 

("یعقوبت جواب داد: «من می ترسیدم 
که مبادا دختر هایت را با زور از من 
بگیری. ""اما پیش هر کس که تتهایت را 
پیدا کنی» آن شخص باید کشته شود. اینجا 
در حضور خویشاوندان ما جستجو کن و 
هر چه از اموال خودت را دیدی بردار.» 
یعقتوب نمی دانست که راحیل بتها را 
دزدیده است. 

۳"لابان خیمه های یعقوب. لیه و 
کنیز های آن ها را جستجو کرد و چیزی 
پیدا نکرد. پس به خیمةٌ راحیل رفت. 
۴"راحیل بتها را زیر زین شتر پنهان کرده 
بود. و خودش هم روی آن نشسته بود. 
لابان تمام خیمة او را جستجو کرد. 
ولی آن ها را نیافت. *۲راحیل به پدر 
خود گفت: از هن دلکس تشوه چون که 
عادت ماهانةً زنانگی دارم و نمی توانم 
در حضور تو بایستم.» لابان با وجود 
جستجوی زیاد نتوانست بتهای خود را 
پیدا کند. 

او یایب ی 
تو اینطور 9 تعقیب 


سر زده ۳ 


پیدایش ۳۱ 


یافتی؟ هر چه پیدا کردی اینجا پیش 
خویشاوندان خودت و خویشاوندان 
من بگذار تا آن ها ببینند و بگویند حق 
با کدام یک از ما است. "من مدت 
تیف سا با کی برد در این مدت 
حتی یکی از گوسفند ها و یا بز های تو 
نقصان نکرده است و من حتی یک میش 
از گلهٌ تو برای خودم نگرفته ام. "هرگز 
گوسفندی را که حیوان وحشی آنرا کشته 
بود پیش تو نیاوردم تا به تو نشان دهم 

خودم عوض آنرا می دادم. تو آنهائی 
را که در شب و يا روز دزدیده می شدند. 
عوض آن ها را از من می‌گرفتی. ۴بارها 
از گرمای روز و سرمای شب نزدیک 
بود از بین بروم و نمی توانستم بخوابم. 
"همین طور بیست سال تو را خدمت 
۳ چهارده سال برای دو دخترت و 

شش سال برای گله ات. با وجود این تو 
ده مرتبه اجرت مرا تغییر دادی. ۳۲هرگاه 
خدای پدرانم. خدای ابراهیم و اسحاق 
با من نمی بود تو دست خالی مرا بیرون 
هی گردی؛ ولی خدا زحمات مرا دیده 
است که چطور کار می‌کردم و دیشب تو 
را ملامت کرده است.» 


موافقة یعقوب و لابان 
لد رات وی کی 
دختران. دختران من و اطفال آن ها 
اطفال من و اين گله هم گلهٌ من است. 
در حقیقت هر چه که اینجا می بینی 
مال من است. اما چون نمی توانم 
دختر هایم و اطفال آن ها را از تو 
بگیرم. ""حاضرم با تو پیمان بیندم. 


۴۳۵ 


بسن لیا با بکنه.ستورن ستکی .درس 
"پس یعقوب سنگی را برداشت و 
آنرا به عنوان یاد بود در آنجا گذاشت 
۴و به خویشاوندان خود امرکرد تا چند 
تخته سنگ بیاورند و روی هم بگذارند. 
بعد از آن در کنار آن تخته سنگ ها با 
هم غذا خوردند. "لابان نام آنجا را 
«یجرسهدوتأ» که ولی یعقوب 
آنجا را «جلعید» نامید. "لابان به 
یعقوب گفت: «اين ستون از امروز بین 
هر و کی شا هل ات0 2 این مسب ات 
که نام آنجا را لغش گزاشتتت, "لا بان 
همچنین گفت: «وقتی ما از یکدیگر جدا 
می شویم خداوند ناظر هردوی ما است.» 
پس آنجا را مصفه (یعنی برج دیده بانی) 
نامیدند. "لابان به سخنان خود 
ادامه داد و گفت: «اگر دختر های مرا 
اذیت کنی و یا بغیر از آن ها زن دیگری 
بگیری. هر چند که من ندانم» ولی بدان 
که خدا بین ما ناظر است. "این تودهٌ 
سنگ و این ستون ی که بین ما است. "هر دو 
شاهد پیمان ما خواهند بود.  ِ‏ 
این ستون نمیگذرم تا به تو حمله 
0 
برای حمله به من عبور نمی‌کنی. "*خدای 
ابراهیم و خدای ناحور بین ما قضاوت 
می‌کند.» سپس یعقوب به نام خدائی 
که پدرش اسحاق او را پرستش می کرد 
یاد کرد که این پیمان را حفظ کند. 
"گام یعتزب بای ان کوه فزبانی کرد 
و همراهان خود را برای غذا خوردن 
دعوت کرد. بعد از خوردن غذا آن ها 


۴۳۶ 


شب را در کوه بسر بردند. **روز بعد 
صبح وقت. لابان نواسه ها و دختر های 
خود را بوسید و برای آن ها دعای خیر 
کرد و به طرف خانة خود رفت. 


پعقوب آماده می شود تا 
۳۲ وقتی یعقوب در راه بود. 
چند فرشته با او رویرو شدند. 

"یعقوب آن ها را دید و گفت: «اینجا 
اردوگاه خدا است.» پس نام آنجا را 
محنایم (یعنی دو لشکر) گذاشت 
"یعقوب چند نفر قاصد به ادوم فرستاد 
8 « به آقایم عیسو بگو خن من 
و 0 ۵ 3 ۳ تن 
لابان بودم. من در آنجا صاحب گاوما: 
خرها کوسفدان: بزها و غلامان شدم. 
اع ام ار ۱۵۰ ۰ ین امه 
که مورد لطف و توجه تو قرار بگیی. « 

"وقتی قاصدان پیش یعقوب برگششل 
گفتند: «ما پیش برادرت عیسو رفتیم. 
او حالا با چهار صد نفر به استقبال تو 
می آید.» "یعقوب پریشان شد و ترسید. 
پس همراهان خود و گوسفندان و بزها و 
شتران حودیرا جه دو کته سیم کرد: او 
با خود گفت: «ا گر عیسو تباید و به دستة 
اول حمله کند. دسته و فرار 
کت *پس یعقوب دعا کرد و گفت: 
«ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم 
اسحاق» ای خداوندی که به من فرمودی 
که به سرزمین خود و به نزد فامیل خود 
برگردم و تو همه چیز را به خیر من 


تیان ۷۲۱ 


می‌گردانی. "من بند؛ تو هستم و ارزش این 
همه مهربانی و وفاداری که به من کرده ای 
ندارم. من فقط با یک عصاجوب از 
دریای آردن عبور کردم . ولی حالا که 
برگشته ام مالک 0 ۲ حالا 
دعا ۳ از دست برادرم عیسو 
نجات بدهی. من می ترسم. می ترسم که 
او بیاید و به ما حمله کند و همه ما را 
با زنها و اطفالم از بین ببرد. "تو قول 
دادی که همه چیز را به خیر من بگردانی 

و اولادهٌ مرا مانند ریگ های کار درا 
آنقدر زیاد کنی که کسی نتواند آن ها را 
بشمارد.» 

"او شب کر نها ماننورشنیس از اجه 
داشت تحفه هائی برای برادر خود عیسو 
تهیه کرد. "دو صد بز ماده و بیست بز 
ره دو صد میش و بیست قوچ. ۴ 
شتر شیرده با چوچه های آن هاء چهل 
گاو ماده و ده گاو نره بیست خر ماده و 
ده خر نر. ۴۶ آن ها را به چند گله و رمه 
تیم که و هر ۲( ۶ جیار مان 
خود سپرد. به آن ها گفت: «شما پیشتر 

۳ 
فاصله بگذارید .ِ« ۷۲ به غلام اول امر 
کرد: «وقتی برادرم عیسو تو را دید و 
سر ای 
و اين حیوانات مال کیست؟» *تو باید 
بگونی: «اينها مال نوکر تو یعقوب است. 
او اینها را به عنوان هدیه برای اقای خود 
عیسو فرستاده است. خود او هم پشت 
سر ما می آید.»» "همین طور به دومی 
و سومی و به همه کسانی که مسئول این 
گله ها بودند گفت: «شما هم وقتی عیسو 


پیدایش 


را دیدید باید همین را بگوئید. "بگونید: 
«خادم تو یعقوب پشت سر ما است.»» 
یعقوب فکر می‌کرد که با این تحفه هائی 
که قبل از خودش می فرستد ممکن است 
عیسو را خوشنود گرداند تا وقتی او را 
ببیند مورد بخشش او واقع شود. "پس 
تحفه ها را پیشتر فرستاد و خودش شب 
در خیمه گاه بسر برد. 


۹ 2 هم 4 ۰ 
کشتی گرفتن یعقوب در فنیئیل 
"همان شب یعقوب برخاست. دو 
زن و دو کنیز و بازده فرزند خود را از 
دریای یبوق تیر کرد. "بعد از آن تمام 
دارائی خود را هم به آن طرف دریا 
فرستاد. "اما خودش به تنهائی در آنجا 
فا تن سپس مردی آمد و تا طلوع ,ع صبح 
با یعقوب کشتی گرفت. "وقتین آنْ مرد 
دید نمی تواند یعقوب را مغلوب کند. » بر 
بالای ران او ضربه ای زد و ران یعقوب 
بیجا شد. سین مرد گفت: «یگذار 
بروم» چون ۲ روشن می شود. 9 
نمی گذارم بروی بآ شود کته «نام 
نو چیست ؟» یعقوب گفت: «نام من 
یعقوب است.» آن مرد گفت: «بعد 
از این نام تو یعقوب نخواهد بود. تو 
۲ 2 اسان مجاهده کردی و پیروز 
ی ءِ«« "تقوت ک: «حا له 
نام خودت را به من بگو.» اما او گفت: 
«چرا نام مرا می پرسی؟» و پس از آن 
یعقوب را برکت داد. "بعقوب گفت: 
«من خدا را رویرو دیده ام و هنوز هم 


۳۲ .۳۳۵ ۴۳۷ 
زنده ام.» پس پس نام آن ِ فنینیل 
(یعنی چهرة خدا) گذاشت. ۱"وقتی 


طلوع کرد" یعقوب به خاطر ینغ 
که به رانش خورده نود رن نکن 
امروز هم بنی اسرائیل ماهیچهُ کاسة ران 
یعقوب ضربه خورده بود. 


ملاقات یعقوب و عیسو 
۳۳ یعقوب دید که عیسو با چهار 
صد نفر مرد می آید. پس 


اطفال خود را بین راحیل و لیه و د و کنیز 
تقسیم کرد. "کنیزها و اطفال آن ها 

اول و پشت سر آن ها لیه و اطفال او را؛ 
راحیل و یوسف را هم در آخرگذاشت 
"یعقوب پیشتر از آن ها رفت و هفت 
مرتبه به خاک افتاد و سجده کرد تا به 
برادر خود رسید. "ولی عیسو دوید و به 
استقبال یعقوب رفت. دست خود را به 
گردن او انداخت و او را توسید. آن ها 
هر دو گریه می‌کردند. "وقتی عیسو به 
اطراف نگاه کرد و زنها و اطفال را دید, 
پرسید: «اين همراهان ت و کی هستند ؟» 
یعقوب گفت: «ای آقای من. اینها زنان 
و فرزندان من هستند که خدا از روی 
لطف به من داده است.» *پس کنیزان و 
اطفال آن ها پیش آمدند و تعظیم کردند. 
۲سپس لیه و فرزندانش و آخر همه یوسف 
و راحیل پیش آمدند و تعظیم کردند. 
#عیسو پرسید: «آن حیواناتی را که در 
راه دیدم برای چه بود؟» یعقوب گفت: 
«آن ها را برای تو آوردم تا مورد لطف تو 


۴۳۸ 


قرا ر گیرم. ک * اما یسم کته «برادر. من 
به اندازة کافی گله و رمه دارم. ار ما 
برای خودت نگهدار.» ۲ یعقوب گفت: 
««انه. خواهش می‌کنم اگر به من لطف 
داری. تحفه های مرا قبول کن. د 
روی تو برای من مثل این ۰ 
را دیده ام. تو با من بسیار دوستانه رفتار 
کردی. "لطفاً این تحفه ها را که برای تو 
آورده ام قبول کن. خدا به من لطف کرده 
و هر چه 9 داشته ام به من داده 
است.» یعقوب آنقدر اصرار کرد تا عیسو 

هانزا قتول کری: 

"عیسو و «پس حاضر شو تا 
ریم قن هم توق م6 ۲ یعقوب 
گفت: «ای آقای ی و مین خانی. که 
هگن صعت ها زر هن هم بت از 
رت 3 و ۱ آن ها 
ید اه 09 0 
تو پیشتر برو, بنده هم آهسته طوری که گله 
و کودکان بتوانند بيایند به دنبال تو می آیم 
٩‏ دز افوم 4 تما برقن۱ » "عیسو گفت: 
«پس بگذار چند نفر از اين مردانی که با 
من هستند پیش تو بگذارم.» اما یعقوب 
گفت: «ای آقای من, احتیاجی به آن ها 
نیست. فقط لطف تو برای من کافی 
۴پس همان روز عیسو به طرف 
ادوم رفت. ۷ اما یعقوب به شکوت رفت؛ 
در آنجا خانه ای برای خود ساخت و جائی 
هم برای گله درست کرد. به این سبب آن 

محل را شکوت (یعنی سایبانها) نامیدند. 

پس یعقوب از بین النهرین به 
سلامتی به شهر شکیم در سرزمین کنعان 


است.» 


پیدایش ۰۳۳ ۳۴ 


رسید و در مزرعه ای نزدیک شهر خیمه 
زد. "او آن مزرعه را از پسران حمور - 
پدر شکیم - به صد سک نقره خرید. 
۳ در آنجا قربانگاهی درست کرد و آنرا 
ن ایل آلوهی اسرائیل (یعنی خداوند. خدای 
اسرائیل است) نامید. 


نجاوز به دینه 


۳۴ روزی دینه - دختر یعقوب و 
یه - به دیدار چند نفر از زنان 
- که رئیس آن منطقه بود. او را دید و 
به زور او را گرفت و به او تجاوز کرد. 
"اما متوجه شد که او دختر بسیار زیبا و 
می‌کرد که هر طور شده دل او را به دست 
بیاورد. "پس شکیم به پدر خود گفت: 
«از تو می خواهم که این دختر را برای 
من بگیری ۰« 
دیعقوب فهمید که دامن دخترش دینه. 
لکه دار شده است. اما چون پسران او 
با گله رفته بودند. کاری نکرد تا آن ها 
برگردند. *حمور, پدر شکیم به نزد یعقوب 
رفت تا با او مذاکره کند. "در همین موقع 
پسران یعقوب از مزرعه آمدند. وقتی آز 
ماجرا با خبر شدند به شدت غمگین و 
قهر شدند. زیرا که شکیم به دختر یعقوب 
تجاوز کرده ۱ 
اسر کل توهین ۵2 بو *حمور به آن ها 
رن «پسر من شکیم عاشق دختر 
شما شده است. خواهش می‌کنم احازه 
بدهید تا با او عروسی کند. *بیائید با هم 
قرارداد ببندیم تا دختران و پسران ما با 


پیدایش ۳۴ 


هم عروسی کنند. "به اين ترتیب شما 
می توانید در سرزمین ما بمانید و در هر 
جائی که بخواهید زندگی کنید. آزادانه به 
کسب وکار مشغول شوید و اموال فراوان 
برای خود به دست آورید.» ۲ سپس 
شکیم به پدر و برادران دینه گفت: «شما 
این لطف را در حق من بکنید. در عوض 
هر چه بخواهید به شما خواهم داد. ۲۲ هر 
چه پیشکش و هر قدر هر می خواهید من 
رل داز شما فقط اجازه بدهید که من 
با دینه عروسی کنم ِ« ۳"پسران یعقوب. 
چون شکیم دامن خواهر شان دینه را 

لکه دار کرده بود. به شکیم و به پدرش 
۴آن ها 
گفتند: «ما نمی توانیم بگذاریم خواهر 
ما با مردی که ختنه نشده است عروسی 
کند. چون این کار برای ما ننگ است. 
ما فقط با این شرط می توانیم با شما 
موافقت کنیم و اجازه بدهیم که دختران 
هم مثل ما بشوید و تمام مردان شما ختنه 
شوند. ۱۰ 2 
"اما اگر شرط ما را قبول نکنید و ختنه 
نشوید. ما دختر خود را می‌گيريم و اینجا 
را ترک می‌کنيم ِ« 

۴اين شرط به نظر حمور و پسرش 
شکیم. جالب بود. *آن مرد جوان به 
خاطر عشقی که به دختر یعقوب داشت 
برای انجام این شرط هیچ معطلی نکرد. 
شیم در بین فامیل از همه عزیزتر بود. 
"حمور و پسرش شکیم به محل اجتماع 


شه رکه در دروازة شهر بود آمدند و به مردان 


حمور با حیله جواب دادند. 


۴۹ 


شهر خود گفتند: ۳ 
هسکتان کل ریک اینجا در بین ما زندگی 
کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند. این 
سرزمین آنقدر بزرگ است که برای هر 
دوی ما کافی می باشد. با دختران آن ها 
عروسی کنیم و دختران خود را به آن ها 
بدهیم. ما این 0 
حاضرند در بین ما زندگی کنند و با ما 
یکی شوند که تمام مردان و پسران ما مثل 
ان ها ختنه شوند. ۳"در این صورت آیا 
تمام دارائی آن ها و هر چه که دارند مال 
و موافقه کنیم که 
آن‌ها فز ما زندگی. کنفاد فك "تمام ۳ 
آن شهر 7 آنچه حمور و شکیم گفتند 
موافقه کردند و تمام مردان و پسران ختنه 
شدند. 

*"سه روز بعد. وقتی که مردان به خاطر 
ختنه شدن هنوز درد داشتند. دو پسر 
یعقوب. شمعون و لاوی. برادران دینه. 
شمشیر خود را برداشتند و بدون مقاومت 
به شهر حمله کردند و تمام مردم را 
کشتند. آن ها حمور و پسرش شکیم را 
. هم کشتند و دینه را از خانةٌ شکیم بیرون 
آوردند و رفتند. ۲"بعد از این کشتار. 
پسران دیگر یعقوب شهر را غارت کردند 
تا انتقام خواهر خود را که بی حرمت شده 
بود بگیرند. *آن ها گله های گوسفند و 
گاو و خر و هر چه که در شهر و مزرعه 
بود گرفتند. *"آن ها تمام چیز های قیمتی 
را گرفتند و زنان و کودکان را اسیر کردند 
و هر چه در خانه ها بود بردند. 
"یعقوب به شمعون و لاوی گفت: 
«شما مرا به دردسر انداخته اید. حالا 


۵۰ 


کنعانیان و فرزیان و تمام کسانی که در 
بت سرزین هت ازع مسر می توا 
عدهٌ ما خیلی کم است. اگر همه آن ها با 
هم متحد شوند و به ما حمله کنند. تمام 
ما نابود خواهیم شد.» "اما آن ها جواب 
دادند: «ما نمی توانیم بگذاریم که با 
خواهر ما مثل یک فاحشه رفتا رکنند.» 


خد| یعقوب را در بیت ثیل 
خدا به یعقوب فرمود: «برخیز 


برکت می دهد 
۳۵ و به بیت ثیل برو و در آنجا 


باش. در آنجا قربانگاهی برای من بساز, 
برای خدائی که وقتی از دست برادرت 
سوفراوتی ری بر هه و 
بش بعتر فا وه ام هي 
که با او بودند گفت: «تمام بتهائی را که 
در میان شما است دور بیندازید. خود 
را پاک کنید و لباس نو بپوشید. "ما از 
بت بل طرج هی ۳5 من در 
آنجا برای خدائی که هر جا رفتم با من 
بود. و در روز سختی به من فرمود. 
قربانگاهی بنا خواهم کرد :۰ "پیش آن ها 
ام بتهائی را که باشتنم همجن تام 
گوشواره هائی را که در گوش شان بود به 
یعقوب دادند. یعقوب آن ها را در زیر 
درخت بلوطی در شکیم پنهان کرد. 
*وقتی یعقوب و پسرانش حرکت 
کردند. خوف خدا مردم شهر های اطراف 
را فراگرفت. به این جهت آن ها پسران 
یعقوب را تعقیب نکردند. *یعقوب 
با تمام همراهانش به لوز در سرزمین 
کنعان که امروز بیت ثیل نامیده می شود 


پیدایشن, ۳۴ ۷۵ 


آمدند. ۲او در آنجا قربانگاهی بنا کرد و 
نام آنجا را «خدای بیت ثیل» گذاشت 
زیرا موقعی که او از دست برادر خود 
فرار می‌کرد. خدا خود را در آنجا بر او 
ظاهر کرد. #دبوره. دایة ربکا مرد. او را در 
زیر درخت بلوطی در جنوب بیت ثیل دفن 
گر دند: به همین حهت نام آنرا «بلوط 
یی 

"وقتی یعقوب از بین النهرین برگشت. 
خدا دوباره بر او ظاهر شد و او را برکت 
داد. "۲ خدا به او فرمود: «نام نو یعقوب 
است. اما بعد از اين نام تو اسرائیل 
است ۰ پس خدا ۳ او را اسرائیل 
گذاشت ت. ۲ خدا به او فرمود: «من خدای 
قادر مطلق 
بسیار شو. اقوام و ملل از اولاده تو به 
وجود ایند و نو جد پادشاهان می شوی. 
"من سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق 
دادم به تو و بعد از تو به فرزندان تو 
می دهم.» "سپس خدا از نزد او به عالم 
بالا رفت. "یعقوب در همان جائی که 
خدا با او گفتگو کرد یک ستون سنگی 
بر پا کرد و هديهٌ نوشیدنی و روغن زیتون 
بر آن ریخت و آنرا تقدیس نمود. "ام 
آنجا را بیت ثیل گذاشت. زیرا در آنجا 
شای اوفشت وم 


وفات راحیل 
۴یعقوب و خانواده اش بیت یل را 
ترک کردند. هنوز تا فرات فاصلةً زیادی 
داشتند که موقع وضع حمل راحیل رسید. 
وضع حمل او بسیار مشکل بود. ۷موقعی 


که درد زایمان او بسیار شدید شده بود. 


تم. تو صاحب فرزندان 


پیدایش ۰۳۵ ۳۶ 


قابله به او گفت: «نترس» این هم پسر 
است.» "ولی او در حال مرگ بود و در 
همان حال نام پسر خود را ن اونی. یعنی 
«پسر عم من» گذاشت. ۳ پدرش او را 
بتباهین» بعنی «پسر دست راست من» 
نامید. 

"وال قرو آو را ج کار واه افراه 
که حالا بیت لحم نامیده می شود. دفن 
کردند. "یعقوب بر سر قبر او یک ستون 
سنگی بنا کرد که هنوز هم آن ستون بر 
روی قبر راحیل وجود دارد. "اسرائیل از 
آنجا کوج کرد و خیمه های خود را در 
طرف دیگر برج عیدر زد. 


پسران یعقوب 
(همچنین در اول تواریخ ۲: ۱ - ۲) 
۲"وقتی یعقوب در آنجا سکونت داشت 
رئوبین با بلهه یکی از زنهای صورتی پدر 
خود هم خواب شد و یعقوب این موضوع 
را فهمید. 
پسران موی دواوده کل منت 
۳"پسران ليه عبارت بودند از: رئوبین 
تقود ایشسکار ۱ و زبولون. "یوسف 
و بنيامین پسران راحیل بودند. *دان و 
نفتالی پسران بلهه کنیز راحیل بودند. 
۴ جاد و آشیر پسران زلفه کنیز لیه بودند. 
این پسران در : بين النهرین متولد شدند. 
وفات اسحاق 
"یعقوب به ممری نزدیک حبرون 


جائی که ابراهیم و اسحاق زندگی 
می‌کردند - به دیدن پدر خود اسحاق 


۵۱ 


رفت. "اسحاق صد و هشتاد سال 
داشت. او در حالیکه کاملاً پیر شده بود 
وفات یافت. پسرانش عیسو و یعقوب او 
را دفن کردند. 


اولاده عیسو 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۳۴ - ۳۷) 
۳ اسامی زنان و فرزندان عیسو 
یعنی ادوم ۲ که با دختران 


کنعانی ازدواج کرده بود عبارت اند از: 
عاده دختر ایلون حتی. آهولیبامه. دختر 
عنا, نواسهةٌ صبعون حوی و بسمات. 
دختر اسماعیل و خواهر نبایوت. ۴عاده 
آلیفاز را به دنیا آورد و بسمات رعوئیل را 
زائید. *آهولیبامه یعوش, یعلام و قورح را 
ژانید. تمام این پسران در سرزمین کنعان 
برای عیسو متولد شدند. 

*عیسو با زنان. پسران. دختران و تمام 
اهل خانه و همه گله ها و هر چه درکنعان 
به دست آورده بود گرفته از نزد برادر خود 
یعقوب به جای دیگر رفت. "زیرا آن ها 
گله های زیاد داشتند و آن زمین برای هر 
دوی آن ها کافی نبود. *پس عیسو در 
کوههای سعیر در ادوم ماند. عیسو همان 
ادوم است. 

*اینها فرزندان عیسو. جد ادومیان. 
هستند. ۱۲۳۲عاده زن عیسو پسری بنام 
آلیفاز زانید. آلیغاز پنج پسر داشت 
بنام های: تیمان. آومار. صفوء جعتام 
و قناز. و ۱ 
تمناع داشت. بنام عمالیق. بسمات زن 
دیگر عیسو هم رعوئیل را به دنیا آورد 
و رعوئیل چهار پسر داشت به نام های: 


2۲ 


نحات. زارع. شمه و مزه. ۴ آمولیبامه» زن 
عیس و که دختر عنا پسر صبعون بود سه پسر 
برای عیسو زائید: یعوش. یِعلام و قورح. 

"این قبیله ها از اولادة عیسو هستند 
و آلیفاز که پسر اول عیسو است جد این 
قبیله ها بود: تیمان, آوماره صفو, قناز, 
قورح. جعتام و عمالیق. همه اینها از 
نسل عاده زن عیسو هستند. " رعوئیل پسر 
عیسو جد این قبیله ها بود: نحات. زرح 
شمه و مزه. اینها همه از نسل بسمات زن 
عیسو بودند. "اینها هم قبیله هائی از 
فرزندان آقولیبامه - دختر عنا - زن عیسو 
بودند: یعوش. یعلام و قورح. "تمام اين 
قبیله ها از نسل عیسو بودند. 


(همچنین در اول تواریخ ۱ ۳۸- ۲ 


*مسکن اصلی سرزمین ادوم بین 
قبیله هائی که از نسل سعیر حوری 
بودند از: لوتان. شویال. صعون» عناء 
دیشون. ایزر و دیشان. "لوتان جد قبیلا 
حوری و هیمام بود. (لوتان خواهری به 
نام تمناع داشت ۳ ۲ شوبال حد قبایل. 
9 مناحت. ایبال. | تقو ارام بود. 

"صیعون دو پسر داشت : آیّه و عنا. 
پیابان خرهای پدر خود را می چرانید 
چشمه های آب گرم پیدا کرد.) ۲۶عنا 
پدر دیشون که جد قبیله های حیدان. 
اشبان. یتران و کران است. بود. عنا 
دختری داشت پنام آمولیبامه. ابر 
جد قبیله های بلهان. زعوان و عقان 


پیدایش. 2۳۶ ۷۷ 


بود. "دیشان جد قبیله های عوص و 
اران بود. *""اینها قبیله های حوری 
در سرزمین ادوم هستند: لوتان. شوبال. 
صبعون. عنا. دیشون. ایزر و دیشان. 
پادشاهان ادوم 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۴۳ - ۵۴) 

۲ قبل از اينکه در اسرائیل پادشاهی 
سلطنت کند. این پادشاهان به این ترتیب 
در سرزمین ادوم سلطنت کردند: بالع پسر 
بعور از دينهابه. یوباب پسر زارع از بزره. 
حوشام از منطقةٌ تیمان. هداد پسر بداد 
از عویت. (هداد. موآبیان را در جنگی 
در سرزمین موآب شکست داد.) سمله 
از مسریقه. شائول از رحوبوت. دریای 
فرات. بعل حانان پسر اکبور. هداد از 
فاعو. (زن هداد. مهیتبئیل دختر مطرد و 
نواسةٌ میذهب بود.) 

۲و بح این له ای از 
بود: تمناع » علوه. بتیت. آمولیبامه, یله 
فینون. فناز. تیمان. مبسار. مجدینب 
و عیرام. منطقه ای که هریک از این 
قبیله ها در آن زندگی می کردند به نام 


آن ها شناخته شد. 


یوسف و برادرانش 
۳۷ یعقوب به زندگی در کنعان 
که محل اقامت پدرش بود 
ادامه داد. "و این داستان یعقوب و 
خانوادهٌ او است: 
یوسف که جوان هفده ساله ای بود. به 
اتفاق برادران ناسکةهٌ خود - پسران بلهه 
و زلفه زنان پدرش - از گلةٌ پدر خود 


پیدایش ۳۷ 


نگهبانی می‌کرد. او از کارهای بدی که 
برادرانش می‌کردند به پدر خود خبر 
می داد. "یعقوب. یوسف را از تمام 
پسران خود زیادتر دوست می داشت. زیرا 
یوسف در زمان پیری او به دنیا آمده بود. 
او برای یوسف چپن دراز و آستین داری 
دوخته بود. ۴وقتی برادرانش دیدند که 
پدرشان یوسف را زیادتر از آن ها دوست 
دارد. از یوسف نفرت داشتند. به طوری 
که نمی توانستند با او دوستانه صحیت 
"یک شب یوسف خوابی دید. وقتی 
خواب خود را برای برادران خود تعریف 
کرد. آن ها زیادتر بدبین او شدند. *یوسف 
گفت: «گوش کنید چه خوابی دیده ام. ما 
همه در مزرعه مشغول بستن خوشه های 
گندم بودیم. "خوشه گندم من بلند شد و 
راست ایستاد. خوشه های گندم شما دور 
کم من ایستادند و در مقابل آن 
بر کردنت ۰ ۸پرادرانش گفتند: «آیا 
فکر می‌کنی که تو پادشاه و فرمانروای 
ما می شوی؟» پس به خاطر خوابی که 
یوسف دیده و برای آن ها تعریف کرده 
بود بدبینی آن ها از او زیادتر شد. 
*بعد از آن یوسف خواب دیگری دید 
و به برادران خود گفت: «من خوابت 
دیگری دیدم. خوابت دیدم که آفتاب 
و مهتاب و دوازده ستاره به من تعظیم 
می‌کردند.» "او اين خواب را برای 
پدر خود هم تعریف کرد. پدرش او را 
سرزنش کرد و گفت: «اين چه خوابی 
است که دیده ای؟ آیا فکر می‌کنی که من 
و مادرت و برادرانت آمده در مقابل تو 


۵۳ 


تعظیم می‌کنیم ؟» ۲ برادران بوسف بالای 
ار قهر شدید: اما چتوش این مرضزع وا به 


پوسف را می فروشند و او 
را به مصر می برند 

"یک روز که برادران یوسف برای 
چراندن گله به شکیم رفته بودند. 
۳ یعقوب به یوسف گفت: «یرادرانت 
در شکیم مشغول چراندن گله هستند. بیا 
تو را در آنجا وج یوسف گفت: 
«من حاضرم ِ« ۲ پدرش گفت: «برو ۱ 
سلامتی برادرانت و از وضع گله برای من 
خبر بیاور.» پس پدرش او را از دشت 
حبرون به شکیم فرستاد. 
وقتی یوسف به شکیم 
دنبال برادران خود ی کشتا: *مردی او 
را دید و پرسید: «اینجا چه کی 4:۲ 
۴یوسف گفت: «می خواهم برادرانم را 
پیدا کنم. آن ها برای چراندن گله رفته اند. 


رسید. در آنجا 


آیا می دانی آن ها کجا هستند؟» ۲ آن 


مرد گفت: «از اینجا رفته اند. من از 


آن ها شنیدم که به دوتان می روند.» پس 


یوسف دنبال برادران خود رفت و آن ها 
را در دوتان پیدا کرد. 

برادرانش او را از دور دیدند و قبل 
از اينکه به آن ها برسد. نقشه کشیدند تا 
او را بکشند. "آن ها به یکدیگر گفتند: 
«کسی که برای ما خوابت دیده اشستا: 
می‌آید. "بيائید همین حالا او را بکشیم 
و در یکی از این چاه های خشک 
بيندازيم و بگوئيم حیوان درنده ای 


ِ« پیدایش 
خوابهای او چه خواهد بود.» ("رئوبین 
و این را یه ی برد او 
نجات دهد. کیش کت 

۲"بهتر است او را در یکی از اين چاه ها 
بيندازيم و به او صد مه ۳ او این 
را به خاطری گفت تا او را نجات داده به 
پیش پدر خود برگرداند. ""وقتی یوسف 
پیش برادران خود آمد. ۴آن ها او را 
گرفته و آن چپن آستین دراز را از جانش 
کشیدند. سپس او را در چاه خشک و 

*"وقتی آن ها مشغول غذا خوردن 
بودند. متوجه شدند که کاروان اسماعیلیان 
که از جلعاد به ادن می رود از آنجا 
شتران آن ها هم مرهم و 


دیگ و ادویه بود. ۴ یهودا به 


می‌گذرد و بار بث 
مصالح 
برادران خود گفت: «از اینکه برادر خود 
را بکشیم و موضوع قتل او را پنهان کنیم 
چه فایده ای به ما می رسد؟ ۲" بیائید 
او را به این اسماعیلیان بدون اینکه 
به او صدمه ای مت ۳ بفروشیم. از 
ها کته اویر درو رکه و حون 
به پيشنهاد او موافقت 
کردند. "وقتی تاجر های مدیانی از آنجا 
می‌گذشتند آن ها یوسف را از چاه بیرون 
کشیدند و به قیمت بیست سک نقره به 


است.» برادرانش 


اسماعیلیان فروختند. آن ها او را به مصر 
بردند. 

"وقتی رئوبین به سر چاه آمد. دید که 
خود را پاره کرد. "و به پیش برادران 
خود ترگشت و گفت: «یوسف در آنجا 


۱۳۸۰۰ ۷ 


آخشته کر دزد. ۲ ۳ نب آ چن ون لو 
ادن یکره و کف 
این را پیدا کرده ایم ب تبین آبا تخیر پستر 
1 ست؟» ۳ یعقوب آن چین را شناخت 
و گفت: «بلی این چپن او است. حتماً 
حیوان درنده ای او را کشته است. پسرم 
یوسف پاره پاره شده است.» ۴"یعقوبت 
از غصه لباس خود را پاره کرد و لباس 
ای هلت فزاری بر گ پسر و3 
ماتم گرفت. «"تمام پسرها و دختر های او 
آمده 7 او را تسلی بدهند. اما او آن ها 
را رد کرد و گفت: 9 غم به گور 
می روم.» پس او گربه و زار برای 
پسر خود ادامه داد. 

ها تاخران مدیاتی موم را به عضیر 
بردند و او را به فوتیفار که قوماندانگارد 
فرعون بود فروختند. 


بهودا و تامار 


۸ ۳ در همان زمان یهودا برادران 

خود را ترک کرد و پیش 
شخصی بنام حیره که از مردم عدولام 
بود رفت و در آنجا به زندگی شروع کرد. 
آیهودا در آنجا یک دختر کنعانی را دید 
که نام پدرش شوعه بود. او با دختر 
عروسی کرد. "او حامله شده پسری بدنیا 
آورد. نام او را عیر گذاشتند. ۴او دوباره 
اونان گذاشتند. *دوباره حامله شد و پسر 
دیگری بدئیا آورد. نام این پسر را شبله 
گذاشتند. . در موقع تولد این پسر بهودا در 


آکزیب بود. 


پیدایش ۳۸ 


*یهودا برای پسر اول خود. عیر. زنی 
گرفت که نامش تامار بود. " کارهای 
عبر شرارت آمیز بود و خداوند از او 
بیزار شد و او را کشت. *پس بهودا به 
برادر عیر. اونان گفت: «یرو و حق خود 
راء به حیث برادر شوهر. بجا بیاور و با 
زن برادرت همبستر شو تا بدین وسیله 
اولاده ای برای برادرت به وجود آید.» 
"اما اونان چون می دانست که فرزندان 
تامار به او تعلق نخوا هد داشت. پس 
هر وقت با او همبستر می شد آب نی 
را بر زمین می ریخت تا اولاده ای 
برای برادرش به وجود نیاید. "این کار 
اونان» خداوند را ناراضی کرد و خداوند 
او را هم کشت. اپس بهودا به عروس 
خود تاما و که «نو به خانه پدرت 
کپ« 
شیاه بزرگ شود ِ« بهودا این وا کف 
چون ترسید مبادا شیله هم مثل برادران 
خود بمیرد. پس تامار به خانة پدر خود 
رف 
۷۲"پس از مدتی زن بهودا مرد. بعد 
از اينکه ایام سوگواری تمام شد. بهودا 
با دوست خود حيرهٌ عبوز می: به تمه 
رفت. همان جائی که پشم گوسفندانش 
را می چیدند. "ایک نفر به تامار خبر 
«پدر شوهرت برای ِِ پشم 
که هر یه تس روف ۲۳ اچون 
تامار دید که شیله بزرگ شده و هنوز با او 
ازدواج نکرده است. لباس بیوه زنی خود 
را تبدیل کرد و چادری خود را پوشید. 
سپس بر دروازةٌ دهکدءةٌ عنایم که در سر 


راه یَمتّه است» نشست. 


داد: 


۵۵ 


۳وفتی بهو دا او را دید خیال کرد 
فاحشه است. چون که او روی خود را 
پوشانیده بود. "پس پیش او رفت و 
خواست با او همبستر شود. (یهودا 
نمی دانست که آن زن عروس او است.) 
او پرسید: «چه دهی تا با من همبستر 
شوی؟» "یهودا جواب داد که یک 
گفت: «تا وقتی که ار بفرستی. باید 
چیزری را پیش من گرو بگذاری؟» 
*یهودا گفت: «جه چیزی برای گرو به 
تو بدهم! ؟» او گفت: «مهر خود را با بند 
آن و عصایت را پیش من گرو بگذار.» 
یهودا آن ها را به او داد و با او همبستر 
شد و آن زن حامله گردید. " تامار به خانه 
رفت و چادری خود را برداشت و دوباره 
لباس بیوه زنی خود را پوشید. 
هرد فوست رورم وا فرسعاه فا 
بزغاله را ببرد و اشیای گروی را از آن 
زن پس بگیرد. اما حیره نتوانست او را 
پیدا کند. "پس از چند نفر از مردانی 
۳ در عنایم بودند پرسید: «آن زن 
فاحشه ای که اینجا در سر راه می نشست 
کجا است؟» آن ها گفتند: «هیچ وقت 
فاحشه ای اینجا نبوده است.» ۳و پیش 
بهودا ترکت و گفت: «من نتوانستم آن 
زن را پیدا کنم. مردان آنجا هم گفتند 
ب وقت فاحشه ای آنجا نبوده 
است.» ۳یهودا و «بگذار آن رن 
ها را نگهدارد. ما نمی خواهیم که 
مردم به ما بخندند. من کوشش کردم که 
حق او را بدهم. ولی تو نتوانستی او را 


پیدا کی 


۵۶ 


۳بعد از سه ماه شخصی به بهو دا 
گفت: «عروس تو تامار فاحشگی کرده و 
حامله شده است.» بهودا امرکرد تا او را 
بیاورند و بسوزانند. *"وقتی می خواستند 
او را بیاورند و بسوزانند. برای خسر خود 
پیغام فرستاد که من از صاحب این چیزها 
حامله شده ام. ببین این شهر و بند آن و 
عصا از کیست؟ ۴یهودا آن ها را شناخت 
و گفت: «حق با او است. من به قولی که 
به او داده بودم وفا نکردم. من بایستی به 
و از مین دادم 6 ۰ سر شیله مروسسی 
کند.» بهودا بعد از آن هرگز با تامار 
ی 
۲"جون وفت زایمان تامار رسید. 
معلوم شد که او با دوگانگی حامله است. 
در وقت زایمان یکی از بچه ها دست 
خود را بیرون آورد. قابله فوراً دستش 
را گرفت و تار سرخی دور آن بست و 
گفت: «اين اول به دنیا آمد.» اما 
بچه دستش را به داخل کشید و برادرش 
اول به دنبا آمد. پس قابله گفت: «نو 
راه خود را یافتی.» یس نام او را فارز 
گذاشتند. "سپس برادرش با تاری که به 
دور دستش بسته شده بود به دنیا آمد. 
نام او را رح گذاشتند. 


یوسف و زن فوتیفار 
۳۹ اسماعیلیان یوسف را به مصر 
بردند و او را به فوتیفار که 
یکی از افسران و قوماندان گارد سلطنتی 
فرعون بود فروختند. "خداوند با یوسف 
بود و او را در ه رکاری موفق می ساخت. 
او در خانةٌ آقای مصری خود ماند. 


تیان ۷۳۹۰۳۸ 


"فوتیفار دید که خداوند با وسف است و 
او را در هر کاری موفق می سازد. ۴از او 
خوش بود و او را خادم مخصوص خود 
مقرر کرد و تمام دارائی خود را به دست 
او سپرد. «از آن ببعد خداوند به خاطر 
آن مصری را چه 
در خانه و چه در صحرا بود برکت داد. 


بوسف تمام دارانی 


*فوتیفار هر چه داشت به دست یوسف 
سپرد و دیگر کاری به کارهای خانه 
نداشت مگر غذائ ی که می خورد. 
یوسف خوش اندام و خوش قیافه بود. 
"بعد از مدتی زن آقایش به او دل بست 
و از او خواست تا با او همبستر شود. 
*یوسف خواهش او را رد کرد و گفت: 
دارد. همه چیز را به من سپرده است و 
هیچ چیزی را از من دریغ نکرده است. 
"من دارای همان اختیاراتی هستم که او 
را از من 
چنین کار خلافی را 0 
خدا گناه کنم؟» » "اما او هر روز از یوسف 
می خواست که با او همبستر شود و 
یوسف قبول نمی کرد. 

"اما یک روز وقتی یوسف داخل خانه 
رفت تا کارهای خود را 0 
یک از ِ خانه بود. 1 

و گفت: «ییا با من همیستر شو.» اما 
او فرار کرد و بیرون رفت. ۳در حالیکه 
لباسش در دست آن زن ماند. وقتی او 
دید که یوسف لباس خود را رها نمود و 
از خانه فرار کرده, "خدمتگاران را صدا 


او او ب 


پیدایش 


3 و گفت: «بیینید این مرد عبرانی 
که شوهرم او را به خانه آورده است؛ 
تراسا امن ویک زوا شا 
اطاق من شد و می خواست مرا فریب 
با صدای بلند فریاد کردم. ۴ وقتی او دید 
که من فریاد می‌کنم. فرار کرد و لباسش 
پیش خود نگاه داشت تا شوهرش به خانه 
آمد. ۷ پس برای او هم جریان را این طور 
او را آورده ای به اطاق من داخل شد و 
کند. اما وقتی من فریاد کردم» او فرار 
کرد و لباسش پیش من ماند.» 
"وقتی آقای یوسف این را شنید قهر شد. 
"پوسف را گرفت و در زندانی که زندانیان 
پادشاه 1 بودند. زندانی کرد و او در 
آنجا ماند. "اما خداوند یوسف را برکت 
تا تر وف ات ها تیرسهستر دی 
آمد. او یوسف را سرپرست همه زندانیان 
گماشت و او مسئول تمام چیز هائی شد د 
که در زندان انجام یی گر فتاه ۳ زندانیان 
بعد از آن به چیز هائی که به دست یوسف 
سپرده شده بودکاری نداٌ شت. زیرا خداوند 
با پوسف بود و او را در تمام کار هائی که 
می‌کرد موفق می ساخت. 
یوسف خواب زندانیان را 
تعبیر م ی‌کند 
مدتی بعد رئیس سافی ها و 
رئیس انوا های مخصوص 
فرعون. پادشاه مصر کل قی کر تاه 


۳۹ .۴۰ ۵2۷ 
"فرعون قهر شد "و آن ها را به زندان 
قوماندان گارد. یعنی در همان زندانی 
که یوسف زندانی شده بود انداخت. 
*آن ها مدت زیادی در آن زندان ماندند 
و رئیس زندان یوسف را مأمور خدمت 
آن ها کرد. 

ایکه ‏ وتیین سای ها قر تسین 
نانوا ها هر یک خوابی دید که تعبیر 
مختلفی داشت. "صبح وقتی یوسف پیش 
آن ها آمد. دید که آن ها پریشان هستند. 
"پرسید: «چرا امروز پریشان ۰ 
آن ها جواب دادند: «هر یک از ما 
خوابی ی و فرر اب کی سب 
که خواب ما را تعبیر کند.» یوسف گفت: 
«خدا قدرت تعبیر خوابها را می بخشد. 
بگوئید چه خوابی دیده اید؟» 

بسن رتبیرساقی ها کته توخواب 
دیدم که یک درخت انگور پیش "من 
است " که سه شاخه دارد. به زودی برگها 
سبز شدند و خوشه کردند و انگور پخته 
ِِ 0 فرعون را پیش خود 

پس انگور ها را در جام فشردم 

و ِ به دست پادشاه دادم.» ۲یوسف 
کت «تعییر خواب تو این است: سه 
"روز سوم فرعون 
گناه تو را می بخشد و تو مثل سابق که 
رئیس ساقی ها بودی دوباره جام را به 
دست فرعون خواهی داد. "اما وقتی 
همه چیز برای تو به خوبی انجام شد. مرا 
بیاد بیاور. محبتی به من بکن و احوال 
اک رگن 1و یم 
زندان آزاد شوم. *۱در واقع مرا از سرزمین 
عبرانیان دزدیده اند و در اینجا هم بدون 


شاخه سه روز است. 


۵2۸ پیدایش 
اینکه گناهی کرده باشم مرا در زندان 
انداخته اند.» 

"وقتی رئیس نانوا ها دید که تعبیر 
ی مت 
پوسنت کته «من ی در خواب دیتم 
که سه تکری نان را بر سرم می برم. در 
تکری بالائی انواع نان شیرینی برای 
فرعون وجود داشت ت و پرندگان ان ها را 
می خوردند. » ۷یوسف گفت: «تعبیر 
آن این است: سه تکری سه روز است. 
۴روز سوم فرعون تو را از زندان بیرون 
می آورد. سرت را از تن جدا می کند 
و بدنت را بر دار می آویزد تا پرندگان 
گوشت تو را بخورند.» 

پس از سه روز. روز تولد فرعون بود. 
پس او یک مهمانی برای همه درباریان 
ترتیب داد. رئیس ساقی ها و رئیس 
نانوا ها را از زندان آزاد کرد و آن‌ ها 
را پیش همه اهل دربار آورد. "رئیس 
سان ها را بر بر کار سانقکن مقر گرخ 
"اما رئیس انوا ها را همان طور که 
یوسف گفته بود به دار آویخت. ۲۳اما 
رئیس ساقی ها هرگز یوسف را به یاد 
نیاورد و او را بکلی فراموش کرد. 


یوسف خواب پادشاه را تعبیر می‌کند 
بعد از دو سال که از این 


۱ ۳ جریان گذشت. فرعون در 
خواب دید که درکنار دریای نیل ایستاده 
است. "که هفت گاو چاق و چله و براق 
از دریای نیل بیرون آمدند و در میان 
علف ها مشغول چریدن شدند. "سپس 
هفت گاو دیگر سرون آمدند که لاغر و 


۴۳۱ ۴۰ 


استخوانی بودند. این گاوها در مقابل 
گاو های دیگر در کنار دریا ایستادند. 
"گاو های لاغ رگاو های چاق را خوردند. 
در این موقع فرعون از خواب بیدار شد. 
"او دوباره خوابید و خواب دیگری دید 
روشد. *بعد از هفت 0 
راکو از ادص گنه 
بودند روئیدند "و خوشه های بی بار. آن 
هفت خوشة پربار را بلعیدند. در این 
موقع فرعون از خواب بیدار شد و فهمید 
که خواب دیده است. *صبح ۳ روز 
فرعون پریشان بود. پس امر کرد تا همةٌ 
جادوگران و دانشمندان مصری را حاضر 
بیان کرد. ولی هیچ کدام نتوانست خواب 
فرعون را تعبی رکند. 

قق ان ار و ی 
گفت: «امروز خطاهای گذشته ام بیادم 
آمد. "وقتی فرعون بر من و سرپرست 
تاتواها نهد ها را هه فخسن 
قوماندان گارد انداختند. "ایک شب 
هردوی ما خواب دیدیم که تعبیر های 
مختلفی داشت. "یک جوان عبرانی 
هم در آنجا بود که علام قوماندان گارد 
بود. ما خوابهای خود را به او گفتیم و او 
آن ها را برای ما تسیر کرو ۲ همه چیر 
همانطوری که او گفته بود اتفاق افتاد. 
مرا به شغل سابقم مقر رکردید و سرپرست 

۴فرعون فرستاد تا یوسف را فوراً از 
محبس بیرون بیاورند. یوسف ریش خود 
را تراشید و لباس خود را تبدیل نمود 
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* فرعون به او 
که هیچ کس 
کراششت ۲ کفییر کل تشه نید اند 
که تو می توانی خوابها را تعبیر کنی.» 
۴یوسف در جواب گفت: «اعلیحضرتا. 
من نمی توانم. اما خدا قدرت تعبیر را 
می بخشد. » ۲ فرعون گفت: «خوابت 
دک در لب دریای نیل ایستاده ام. 
هفت گاو جاق و جله و براق از دریا 
بیرون آمدند و در میان علف ها مشغول 
چریدن شدند. ۲ 
دیگر اب لاغر و استخوانی 
بودند. به طوری که تا آن وت او 
به آن لاغری در هیچ جای مصر ندیده 
بودم. " گاو های لاغر. گاو های چاق را 
خوردند. ۲ اما هیچ کس باور نمی‌کرد که 
آن ها آن گاو های چاق را خورده باشند. 
چون که فقط مثل پب پیشتر لاغر و بد شکل 


بودند. ی بسن ارات بیدار شدم. ۳۲ دوباره 


و بحضور فرعون آمد. 
گفت: «من خوابی دیده ام 


پس از آن هفت گاو 


خوابیدم و خواب دیدم که هفت خوشهٌ 
پر بار گندم بر یک ساقه روئیدند. ۲۳ بعد 
از آن هفت خوشهة دیگر که : بی بار و از 
باد صحرا پژمرده شده بودند روثیدند. 
*"خوشه های پژمرده خوشه های پر بار 
را بلعیدند. من خواب را برای جادوگران 
تعریف کردم. اما هیچ یک از آن ها 
"۳ و ِ« 
"یوسف به فرعون گفت: «هر دو 
خواب یک معنی دارند. خدا از آنچه 
می خواهد بکند به شما خبر داده است. 
۴هفت گاو چاق هفت سال است و 
اک 
و هر دو خواب شما یکی است. 


۷ وهی 


۵۹ 


بار که از باد 
صحرا پژمرده شده بودند. هفت سال 
قحطی و خشکسالی هستند. ۲مقصد 
همان است که به فرعون گفتم. خدا از 
آنچه می خواهد بکند شما را آگاه ساخته 
است. *"مدت هفت سال در تمام مصر 
فراوانی می شود. "بعد از آن. مدت هفت 
سال قحطی می آید. "به طوری که آن 
هفت سال فراوانی فراموش می شود. زیرا 
قحطی سرزمین مصر را نابود می‌کند. 
قحطی بقدری شدید می شود که اثری 
از آن سال های فراوانی باقی نمی ماند. 
""معنی اينکه دو مرتبه خواب دیده اید 
این است که اين امر از طرف خدا مقرر 
گردیده و به زودی اتفاق می افتد. 

۳" حالا باید شخصی را که دانا و 

باشد انتخاب نمائید و او را ممور کنید 
۴ تا به اتفاق یک عده ای دیگر در 
سراسر مصر در تمام مدت هفت سال 
فراوانی یک پنجم محصولات زمین 
غله ها را در سال های فراوانی جمع کرده 

و آن‌ها را زیر نظر شما قو انار شهر‌ها 
ذخیره و نگهداری کنند. ۴این آذوقه ها 
برای تأمین خوراک مردم در سا ها 
قحطی ذخیره شود تا مردم از گرسنگی 
هلاک نشوند ۰ 


گاو لاغر و هفت خوشه بی 


۲ فرعون و همه اهل دربار. این پيشنهاد 
0 
نمی کنیم. او مردی است که 2 خدا 
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در او هست.» *"پس به یوسف گفت: 
۰ راهن کفایخ دانه 
ست. پس کاملاً معلوم است که حکمت 
۱ "من تو 
را در سراسر کشور مأمور اجرای این کار 
می‌کنم و تمام مردم از فرمان تو اطاعت 
می‌کنند. بعد از من. تو دومین مرد 
قدرتمند این کشور هستی. ولی چون من 
صاحب تخت و تاج هستم. مقام من از 
تو بالا تر است. "اکنون تو را صدراعظم 
مصر مقرر می‌کنم.» ۲"فرعون انگشتر 
خود را که روی آن هر مخصوص فرعون 
بود از دست خود کشید و به دست یوسف 
کرد و چپن کتانی قیمتی ای را به جانش 
و یک طوق طلا بر گردن او کرد. ۲۳بعد 
دومین عراده گادی خود را به پوسف داد 
تا سوار شود و گارد احترام در پیشروی 
او می رفتند و فریاد می‌ کردند: «زانو 
بزنید. زانو بزنید.» به این ترتیب یوسف 
صدراعظم مصر شد. ۲۴ فرعون به او گفت: 
«من فرعون هستم. در سراسر مصر هیچ 
کس حق ندارد بدون اجازهٌُ تو دست یا 
پای خود را دراز کند.» پس فرعرن 
اسم یوسف را صفنات فعنیح گذاشت 
برای او زنی گرفت به نام اسنات که دختر 
فوتی فارع. کاهن شهر اون بود. 
۴یوسف سی ساله بود که به خدمت 
فرعون مشغول شد. او قصر فرعون را 
ترک نموده در سرتاسر مصر سفر کرد. 
"در مدت هفت سال اول. زمین محصول 
بسیار داد *"و یوسف تمام محصولاتی را 
که جمع آوری می‌کرد در شهرها ذخیره 
می نمود. او در هر شهر آذوقه را از 


۴۱۳ ۸/۱ 


اطراف همان شهر جمع آوری و ذخیره 
ین گرگ *"غله به اندازةٌ ریگ های بحر 
فراوان بود به طوری که یوسف دیگر 
تو آن ها را حساب نمی‌کرد. 

"قبل از اينکه سال های قحطی برسد. 
یوسف از اسنات صاحب دو پسر شد. ۲ 
گفت: «خدا تمام سختی ها و خانواده ام 
را از بادا هن برده است #۰ پس. امس بسن 
اول خود را متس گذاش تا ت. "او همچنین 
گفت: «خدا در سرزمینی که در آن سختی 
کشیدم به من فرزندانی داده است.» پس 
پسر دوم خود را افرایم نامید 

"*هفت سال فراوانی در سرزمین مصر 
به پایان رسید ۴*و هفت سال قحطی, 
همان طور که یوست گفته بود شروع شد. 
قحطی در کشور های دیگر هم شروع 
شد. اما در سرزمین مصر آذوقه فراوان 
بود. **وقتی مصری ها گرسنه می شدند 
نزد فرعون می رفتند و از او خوراک 
می خواستند. فرعون هم به آن ها امر 
می کرد که پیش یوسف بروند و هر چه او 
به آن ها می‌گوید انجام دهند. فجعي 
به سختی سراسر مصر را فرا گرفت و 
یوسف تمام انبارها را باز کرده و غله را 
به مصریان می فروخت. "*مردم از سراسر 
دنیا به مصر می آمدند تا از بوسف غله 
بخرند زیرا قحطی همه جا را گرفته بود. 


برادران یوسف برای خرید 
وقتی یعقوب فهمید در مصر 


غله به مصر می روند 
۳۷ غله پیدا می شود. به پسران 


خود گشفت: «چرا طرف یک دیگر 
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می بینید؟ "من شنیدم که در مصر له 
فراوان است. به آنجا بروید و غله بخرید 
تا از گرستگی هلاک نشویم.» "پس ده 
برادر یوسف برای خرید غله به مصر 
رفتند. "اما یعقوب بنيامین را که برادر 
سکهٌ پوسف بود با آن ها نفرستاد. چون 
می ترسید بلاثی بر سرش بیاید. 

*پسران یعقوب به اتفاق عده ای 
دیگر برای خرید غله به مصر آمدند. 
زیرا در تمام سرزمین کنعان قحطی بود. 
*یوسف صدراعظم مصر بود و غله را به 
تمام کسانی که از سراسر دنیا می آمدند 
می فروخت. پس برادران یوسف آمدند و 
در مقابل او سجده کردند. ۲وقتی یوسف 
بای ای ری ریت ام ها زا شتا خت, آبا 
طوری رفتار کرد که آن ها 
یوسف با درشتی از ان ها پرسید: «شما 
از کجا آمنده اید ؟» 1 ها جواب دادند: 


««ما ا زکنعان آمدیم تا آذوقه بخریم.» 
*یوسف برادران خود را شناخت 
خوابی را که دربارة آن ها دیده بود به یاد 
آورد و به آن ها گفت: «شما جاسوس 
هستید و آمده اید تا از ضعف کشور ما 
آگاه شوید. » ۳ آن ها گفتند: دنه ای 
آقا. ما مثل غلامان تو برای خرید آذوقه 
آمده ار ۰ ما همه برادریم. جاسوس 
نیستیم» "۳ 
تیم.» "ایوسف به آن ها گفت: دنه 
0 تا شیف کفون ما | کاد 
شوید.» ۳آن ها گفتند: «ای آقا. ما 
دوازده برادر و۳9 همه فرزندان یک 
مرد در سرزمین کنعان سیم یکی از 


بوسف را نشناختند. * یو سف 


۶۱ 


برادران ما اکنون نزد پدر ما است و یکی 

مُرده است.» ی «به 
هستید. "حالا شما را این طور امتحان 
می کنم: به جان فرعون قسم که تا برادر 
کوچک شما به اینجا نیاید شما را آزاد 
نمی کنم. یکی از شما 
بیاورد. بقیهٌ شما هم 
می مانید تا راستی حرف شما ثابت 
شود. در غیر این صورت. به جان فرعون 
قسم می خورم که شما جاسوس هستید.» 
۷۲سپس آن ها را مدت سه روز در محبس 


انداخت. 


پرود و او را 
در اینجا زندانی 


"روز سوم یوسف به آن ها گفت: «من 
مرد خداترسی هستم. شما را به یک شرط 
آزاد می‌کنم. " اگر شما راست ِِ 
یکی از شما اینجا گر همین میسن 
۱ 0 
"سپس شما باید برادر کوچک خود را 
نزد من بیاورید تا حرف های شما ثابت 
شود و من شما را هلاک نکنم.» آن ها 
با این پيشنهاد موافقت کردند "و به یک 
دیگر گفتند: «ما حالا در نتيجة کاری که 
با برادر خود کردیم جزا می بینیم. چگونه 
با ترس و وحشت پیش ما زاری می‌کرد و 
ما گوش ندادیم. به خاطر همین است که 
ما اکنون دچار چنین جنجالی شده ایم.» 
"رئوبین گفت: «من به شما گفتم که 
آن پسر را اذیت نکنید. ولی شما گوش 
ندادید و حالا به خاطر مرگ او مجازات 
می شویم. ۰ ۳"یوسف فهمید که آن ها چه 
می‌گویند. ولی آن ها اين را نمی دانستند, 


۶۲ 


زیرا به وسیلةٌ ترجمان با او صحبت 
می‌کردند. "یوسف از پیش آن ها رفت 
۵ 
پیش آن‌ها برگشت وا یا آن‌ها ضحیت 
کرد. سپس شمعون را گرفت و در مقابل 
آن ها دست و پای او را بست. 


برادران یوسف به کنعان بر می‌گردند 
۴یوسف امر کرد تا جوال های 
برادرانش را پر از غله کنند و پول هر 
کس را در جوال او بگذارند و آذوقةً سفر 
به هر کدام شان بدهند. این امر انجام 
شد. "سپس برادرانش جوال های غله 
را بر خرهای خود بار کردند و به راه 
افتادند. "در جائی که شب را منزل کرده 
بودند. یکی از آن ها جوال خود را باز 
کرد تا به خر خود خوراک بدهد. اما 
دید که پولش در بین جوال او است. 
"سپس به برادران خود گفت: «پول من 
به من پس داده شده و حالا در جوال من 
است.» همه دل هایشان از حال رفت و 
از ترس از یکدیگر می پرسیدند: «اين 
دیگر چه کاری است که خدا با ما کرده 
است؟» 

"وقتی در کنعان به پیش پدر خود 
یعقوب رسیدند. هر چه بر آن ها اتفاق 
افتاده بود برای او تعریف کردند و 
گفتند: ۳ «صدراعظم مصر با درشتی 
با ما صحبت کرد و خیال کرد که ما 
برای جاسوسی به آنجا رفته بودیم. ۲ ما 
جواب دادیم که ما جاسوس نیستم, 
بلکه مردمان درست کاری هستیم. ۲ ما 
دوازده برادر بودیم همه فرزند یک 
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پدر. یکی از برادر های ما مرده است 
و برادر کوچک ما هم حالا در کنعان 
تیک غلار اه اس ۳۳و مره راب 
داد: آگر شما راست هی گویید. یک نفر 
از شما پیش من بماند و بقیه. برای 
و خود غله بگیرید 
و بروید. ۴"سپس برادر کوچک خود 
را پیش من بیاورید. آن وقت می فهمم 
که شما جاسوس نیستید. بلکه مردمان 
درست کاری هستید و برادر شما را 
به شما پس می دهم. آن وقت شما 
می توانید در اینجا بمانید و داد و 
معامله کنید.» 

*وقتی آن ها جوال های خود وا 
خالی کردند. هر کس پول خود را در 
جوال خود پیدا کرد. وقتی پول ها 
را دیدند. آن ها و پدرشان ترسیدند. 
۴پدرشان به آن ها گفت: «آیا شما 
می خواهید که من همه فرزندانم 
را از دست بدهم؟ لیات ۰ قایک. 
نیست. شمعون هم نیست و حالا 
می خواهید بنيامین را هم ببرید؟ این 
چه مصیبت است که به سر من آمده 
"رئوبین به پدر خود گفت: 
«اگر من بنيامین را پس نیاورم. تو 
می توانی هر دو پسر مرا بکشی. تو او 
را به من بسپار. مق جوده. او را چسن 

می آورم.» ۳اما یعقوب گفت: «پسر 


است ؟» 


نش کی :نا ها بایلد برادر او 
رده و او تنها مانده است. ممکن 
است در راه اتفاقی برای او بیفتد. 
من یک مرد پیر هستم و غم او مرا 
می کشد. » 
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برادران یوسف با | بنيامین 


به مصر بر می‌گردند 
ِ در کنعان شدید شد. 
۳۳ ۳ خانواده یعقوب 


تمام غله ای را که از مصر آورده 
خوردند. یعقوب به پسران خود گفت: « 
۱ 79 
بخرید.» "یهودا به او گفت: «آن مرد به 
ما شدیداً ال ۱۵ ۶ برد وج 
خود را بریم؛ اجازه نداریم پ پیش او 
برویم. ره 
ما بفرستی» ما می رویم و برای تو آذوقه 
می خریم. *اما گر تو حاضر نیستی. ما 
هم نمی رویم. تفر ان مرد به ما گفت 
که تا ما برادر و را همراه خود نبریم 
اجازه شاريم: ۷ پیش او دوباره برژیم. ۰ 
*یعقوب گفت: ما ار که 
ما پرادر دیگری هم داریم و مرا به عذاب 
انداختید؟» ۲اآن ها جواب دادند: «ان 
مرد به دقت دربارة ما و اوضاع خانوادة 
ما سوال می‌کرد. می پرسید: آیا پدر شما 
هنوز زنده است؟ آیا برادر دیگری هم 
دارید؟ ما هم به او جوابت دادیم 
از کیجا می دانستیم که او می وید که 
برادر خود را به آنجا ببریم؟» 
سر 
من بفرست تا برخيزيم و برویم و همه 
ما زنده بمانیم. به ها هی فیزیم ۶ نیو 
نه فرزندان ما. "من زندگی خودم زا برد 
تو گرو می‌گذارم و تو او را به دست من 
بسپار. اگر او را صحیح و سالم پیش تو 
پس نیاوردم. » برای قخته کنا: این کار به 
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گردن من خواهد بود. "اگر ما اینقدر صبر 
نمی‌کردیم. تا به حال دو مرتبه رفته و باز 
می آمدیم.» "پدرشان یعقوب به آن ها 
گفت: «حالا که اینطور است. از بهترین 
محصولات این زمین با خود بردارید و به 
عنران هدبةپرای صدراعظم. ببرید: کمی 
مرهم. . عسلء مصالح دیگ. ادویه. پسته 
و بادام. "پول هم دو برابر با خود ببرید. 
چون شما باید پولی را که در جوال های 
تان به شما پس داده شده است. با خود 
ببرید. ممکن است در آن مورد اشتباهی 
شده باشد. "برادر خود را هم بگیرید و 
به پیش آن مرد بروید. امیدوارم. ۲ خدای 
قادر مطلق دل آن مرد را نرم کند تا نسبت 
به ما فهربان گرد و ان و برادر 
دیگر تاق زا به شها پس دهند. آگر قسمت 
من این است که فرزندانم از دست بروند. 
باید تن به تقدیر دهم.» 

۲پس برادران تحفه ها و دو مقدار 
پول با خود گرفتند و با بنيامین به سوی 
مصر حرکت کردند. در مصر به حضور 
پوسفب رفتنی ‏ پرست ای افین :3 
با آن ها دید. به خدمتگزار مخصوص 
خانةٌ خود امر کرده گفت: «اين مردان 
با من می خورند. یک حیوان را بکش 
و آماده کن.» ۲ خادم هر چه یوسف امر 
کرده بود انجام داد و برادران را به خانة 
یوسف برد. وقتی که آن ها را به خانة 
یوسف می بردند. آن ها ترسیدند و فکر 
می‌کردند که به خاطر پولی که دفعة اول 
در جوال های آن ها مانده بود آن ها را 
به آنجا می برند تا بطور ناگهانی حمله 


۶۴ پیدایش 
کنند. خر های شان را بگرند و خودشان 
را به صورت غلام برای خدمت خود 
نکان دارند. ین وقتی نزدیک خانه 
رسیدند. بطرف خادم رفتند. ۲و به او 
گفتند: «ای آقا. ما قبلاً یک مرتبه برای 
۳ 2 ۲سر راه در 
7 
تمام و کامل در دهن جوال خود يافتیم. 
ما آنرا برای شما پس آوردیم. "همچنان 
مقداری هم پول آورده ایم تا غله بخریم. 
ما نمی دانیم چه کسی پول های ما را در 
دهن جوال های ما گذاشته بود.» ۳ خادم 

گفت: «نگران 


خدای پدر شما. پول های شما را در دهن 


ن نباشید و نترسید. خدا 


جوال های تان‌گذاشته است. من پول های 
شما را دریافت کردم.» سپس شمعون را 
هم پیش آن ها آورد. ۳ خادم تمام برادران 
را به خانه برد. برای آن ها اب اورد تا 
پاهای شان را بشویند و به خر های 
آن ها خوراک داد تا بخورند. هنگام 
ظهر پیش از اينکه یوسف به خانه بياید. 
*آن ها هدایای خود را حاضر کردند تا 
به او تقدیم کنند. زیرا شنیده بودند که نان 
چاشت را با یوسف می خورند. 

۴وفتی یوسف به خانه امد. آن ها 
هدایای خود را برداشته و به خانه آمدند 
و در مقابل او به زمین افتادند و سجده 
کردند. ۷"یوسف از آن ها احوالپرسی کرد 
و سپس به آن ها گفت: «شما دربارة پدر 
تان که پیر است با من صحبت کردید. 
او چه حال دارد؟ آیا هنوز زنده است و 
حالش خوب است؟» آن ها جواب 
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دادند: «غلام تو - پدر ما - هنوز زنده 
است و حالش خوبت است.» سپس 
زانو زدند و در مقابل او تعظیم و سجده 
گرفدند: و 0 
پرادر سکه اش - افتاد. گفت: «پس این 
برادر کوچک شما است - همان کسی که 
درباره اش با من صحبت کردید - پسرم. 
خدا تو را ور کت بد‌هد. > "سپس تاگهان 
آنجا زا ترک کر حون به ان علاقه اش 
که به برادر خود داشت گریه گلویش را 
گرفت. پس به اطاق خود رفت و گریه 
کرد. ۱"بعد روی خود را شست و برگشت 
و در حالیکه بر خود مسلط بود. امر 
کی « غذا بیاورند.» ۲"یوسف جدا غذا 
می خورد و برادرانش هم جدا. همچنان 
نجس می دانستند. ۳"برادران به ترتیب 
سن خود ‏ از بزرگ به کوچک - روبروی 
یوسف نشسته بودند. وقتی آن ها دیدند 
که چطور نشسته اند. به یکدیگر نگاه 
کردند و تعجب نمودند. ۲۴غذا را از میز 
خوردند و نوشيدند و خوشیکردند. 
جام گمشده 


۴ یوسف به خادم مخصوص 
خود ان گر فا «جوال های 

0 را تا آنقدر که می توانند ببرند. از 
غله پر کن و پول هر کس را 
جوالش بگذار. اجام ره ایا مرا هم با 
پولی که برادر کوچک برای خرید غله 


هم در بالای 


پیدایش ۴۴ 


آورده است در جوالش بگذار.» خادم 
تمام اوامر او را اجراء کرد. "روز بعد 
صبح وقت. برادران را با خرهای شان 
روانهٌ وطن شان نمودند. ۴هنوز فاصلهةً 
زیادی از شهر دور نشده بودند که یوسف به 
خادم امر گر5: «فوری عقب آن ها برو و 
وقتی به آن ها رسیدی بگو: چرا در مقابل 
نیکی بدی کردید؟ چرا جام نقره ای 
آقایم را دزدیدید؟ اين همان جامی است 
که آقای من از آن می نوشد و با آن فال 
متیر گنوک شما کار بسیار بدی کرده اید.» 
*وقتی خادم به آن ها رسبد» این سخنان 
را به آن ها گفت: ۲آن ها به او جوابت 
دادند: «چه می‌گوئی؟ ما قسم می خوریم 
که چنین کاری نکرده ایم. "یوم دانی که 
ما از سرزمین کنعان. پولی را که در دهن 
پس آوردیم. پس ۳ باید طاد یا نفره 
از خانة آقای تو بدزدیم؟ ؟اگر آنرا ب 
یکی از ما پیدا کردی. تا 
و بقبه هم غلامان شما می شویم.» 9 
گفت: «من موافقم. اما جام در جوال هر 
کس که پیدا شود فقط آن شخص غلام 
من می شود و بقیةٌ شما آزاد هستید که 
بروید.» "همه فورا جوال های خود را بر 
زمین گذاشتند و هر یک جوال خود را 
باز کرد. "ناظر با دقت جستجو نمود. از 
بزرگتر شروع کرد تا کوچکتر و جام در 
جوال بنيامین پیدا شد. ۲"برادران از غصه 
لباس های خود را پاره کردند و خر های 
خود را بار کرده به شهر برگشتند. 
وقتی بهودا و برادرانش به خانةً 
یوسف آمدند. او هنوز آنجا بود. آن ها در 


۶۵ 


مقابل او سجده کردند. *یوسف گفت: 
«اين چه کاری بود که کر دین؟ آیا 
نمی دانید که مردی مثل من با فال گرفتن 
شتبا .را پیشا م کت بهزدا خرات 
داد: «ای آقا. ی عم بگوئیم و 
چطور می توانیم بی‌گناهی خود را ثابت 
کنیم؟ خدا گناه ما را آشکار نموه آست: 
ار 
بود. بلکه همه ما غلامان تو هستیم.» 
یوسف گفت: «نه. نه, هرگز چنین کاری 
نمی کنم. فقط کسی که جام در جوال او 
پیدا شده غلام من می شود. بفیهٌ شما 
می توانید صحیح و سالم نزد پدر تان 
برگردیك ۰« 

یهودا برای بنيامین شفاعت می‌کند 

*"یهودا پیش یوسف رفت و گفت: «ای 
آقا. لطفاً اجازه بدهید آزادانه صحبت 
پیش کنم و نسبت به من عصبانی نشوید. شما 
مثل خود فرعون هستید. "ای آقاء از ما 
پرسیدید که آیا ما پدر و پا برادر دیگر 
داریم ؟ "ما جوات دادیم: پدری داریم که 
پیر است. براد رکوچکتری هم داریم که در 
زمان پیری پدر ما متولد شده. برادر آن پسر 
رده و او تنها فرزندی است که از مادر آن 
پسز برایکن باق مانده اس کرش آفیرا 
بسیار دوست دارد. "ای آقا. شما فرمودید 
که او را اینجا بياوریم تا او را ببینید. "ما 
جواب دادیم که آن پسر نمی تواند پدر خود 
را ترک کند. اگر او را ترک کند. پدرش 
می میرد. "سپس ٍِِِِ «اجازه 
نداریم پیش شما باز بیا ثیم مگر اینکه 
9 
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"وقتی ما پیش پدر خود برگشتیم. 
هر چه شما فرموده بودید به او گفتیم. 
۳و به ما گفت: «بروید و مقداری 
خوراک بخرید ۰ ما جواب دادیم: 
«نمی توانیم پوژ یم : ما احازه نداریم 
پیش آن مرد برویم مگر اينکه برادر 
کوچک ما هم با ما باشد.» *پدر 
ما ی ««شما می دانید که همسرم 
راحیل فقط دو پسر برای من به دنا 
آورد. "یکی از آن ها از نزد من رفته 
و حتماً به وسیله یک حیوان وحشی 
دریده شده چون او وقتی 
مرا ترک کرده دیگر او را ندیده ام. 
"حالا اگر شما اين یکی را هم از من 
بگیرید و اتفاق بدی برای او بیفتد 
مو های سفید مرا با غم و اندوه به 
گور می برید.» ۲۲حالا ای آقا. اگر 
من باون این پسر, پیش پدرم. پروم؛ 
همین که ببیند پسرش با من نیست. 
می میرد. زندگی او به این پسر 
بسته است و ما با اين کار پدر پیر 
خود را از دست می دهیم. ۲ دیگر 
اينکه من زندگی خود را برای این 
پسر پیش پدرم گرو گذاشته ام. اگر 
این پسز را یه او بر نگرذا: نم. همان 
۱ 
پدرم گناهکار می باشم. ۳"حالا ای 
آقا. بجای او من اینجا می مانم 
غلام شما می شوم. ۴جازه بدهید 
او با برادرانش نو کر فتاه و چطور 
می توانم پیش پدرم بروم اگر این پسر 
با من نباشد؟ من نمی توانم بلائی را 
که به سر پدرم می آید ببینم.» 


است. 


پیدایش. ۴۴ ۴۵۰۰ 


یوسف خود را به برادرانش 


معرفی م یکند 
۳۵ 


پوسف دیگر نتوانست پیش 
خدمتگاران خود احساسات 

خود را پنهان کند. پس امر کرد تا همه از 
اف او مرو تروتت ار شوقن که او شوه 
را به برادران خود معرفی کرد. هیچ کسی 
آنجا نبود. "او با صدای بسیار بلند گریه 
کرد به طوری که مصریان صدای او را 
شنیدند و این خبر به قصر فرعون رسید. 
۴یوسف به برادران خود گفت: «من 
بوسف هستم. آیا پدرم هنوز زنده است؟» 
اما وقتی برادرانش این را شنیدند. بقدری 
ترسیدند که نتوانستند جواب بدهند. 
سپس یوسف ۳ «پیشتر 
بیائید» آن ها پیشتر آمدند. یوسف گفت: 
«من. برادر شماء یوسف هستم, همان 
کسی که او را به مصر فروختید. *حالا از 
اینکه مرا به اینجا فروختید پریشان نباشید 
و خود را ملامت نکنید. در واقع این خدا 
بود که مرا قبل از شما به اینجا فرستاد 
تا زندگی مردم را نجات دهد. *حالا 
قبط بان دوم فحعی اعب: تا پنج سال 
دیگر هم محصول دیگری نمی روید. 
۱ 
از اين راه عجیب به فریاد شما برسد و 
و مطمئن سازد که شما و فرزندان تان زنده 
می مانید. *پس در واقع شما نبودید که 
مرا به اینجا فرستادید. بلکه خدا بود. او 
مرا دارای بزرگترین مقام دربار فرعون 
و مسئول تمام کشور و صدراعظم مصر 
ساخته است. *حالا فوراً پیش پدرم بروید 
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و به او بگوئید: این سخنان پسرت یوسف 
است: «خدا مرا صدراعظم مصر مفرر 
کرده است. بدون معطلی پیش من بیا. 
"تو می توانی در منطقةٌ جوشن زندگی 
کنی - جائی که به من نزدیک باشی - تو. 
فرزندان توء نواسه های توء گوسفندانت و 
بز هایت. گاوها و هر چه که داری. "اگر 
تق درب وشن باشی».عل ی وا ار و 
غمخواری کنم. هنوز پنج سال دیکر از 
قحطی باقی مانده است. من نمی خواهم 
که تو و خانواده ات و گله هایت از بین 
بروید. »» 

۲یوسف به سخنان خود ادامه داد و 
گفت: «حالا همه شما و همچنین تو. 
نيامین. می توانید ببینید که من واقعاً 
یوسف هستم. "ابه پدرم بگوئید که من 
اینجا ۳ 
هر چه که دیدهاید به رم بگونید. سیس 
فوراً او را به اینجا بیاورید.» ۴ ایوسف 
دست خود را به گردن برادر خود بنيامین 
انداخت و شروع کرد به گریه کردن. 
بنيامین هم در حالیکه یوسف ف را در بغل 
گرفته بودگریه می‌کرد. * یوسف سپس در 
حالیکه هنوز می‌گریست. برادران خود را 
یکی یکی در بغل گرفت و بوسید. بعد از 
آن برادرانش با او به گفتگو پرداختند. 
*وقتی خبر سور فرعون رسید که 
برادران یوسف آامده اند فرعون و اهل 
دربار همه خوشحال شد‌ند . ۲فرعون 
به بوسف گفت: «به برادرانت بگو 
حیوانات خود را بار کنند و به کنعان 
برگردند. سپس پدر و خانواده های 
خود را بگیرند و به اینجا بیایند. من 
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بهترین زمین مصر را به آن ها می دهم 

و آن ها زیادتر از آنچه که برای زندگی 
لازم باشد. 2 باشند. ""به آن ها 
بگو چندین گادی از مصر با خود ببرند 
تا زنان و اطفال کوچک را سوار کنند 
و همراه پدرشان بیاورند. ۳آن ها از 
بابت چیز هائی که نمی توانند با خود 
بیاورند غم نخورند. زیرا بهترین چیزها 
در سرزمین مصر متعلق به آن ها خواهد 
بود.»» 

"پسران یعقوب همان طوری که به 

آن ها گفته شد انجام دادند. یوسف طبق 
فرمان پادشاه چند گادی و خوراک برای 
سفر به آن ها داد. ۲" همچنین به هر کدام 
از آن ها یک دست لباس داد. اما به 
بنيامین سه صد سکهٌ نفره و پنج دست 
لباس داد. ""یوسف ده بار خر از بهترین 
پیداوار مصر و ده بار غله و نان و آذوقه 
برای سفر پدر خود فرستاد. "او برادران 
خود را روانه نمود و به آن ها گفت: «در 
راه با یکدیگر دعوا نکنید.» 

*آن ها مصر را ترک کردند و به نزد پدر 
خود یعقوب در کنعان رفتند. "به پدر 
خود گفتند: «یوسف هنوز زنده است. او 
صدراعظم مصر است!» یعقوب حیران 
ماند. زیرا نمی توانست حرف های آن ها 
را باورکند. "اما وقتی آن ها تمام سخنان 
بوسف را به او گفتند و وقتی گادی هائی 
را که یوسف برای آوردن آن ها به مصر 
فرستاده بود دید. حرف های آن ها را باور 
3 و گفت: «پسرم یوسف هنوز زنده 
است. این تنها چیزی بود که می خواستم. 
می روم و قبل از مردنم او را می بینم.» 


۶۸ 


یعقوب و خانواده اش 
به مصر می روند 
۴ یعقوب هر چه داشت جمع 
کرد و به بثرشُبع رفت. در آنجا 

برای خدای پدر خود اسحاق فربانی ها 
کرد. "شب خدا در رژیا به او ظاهر شد 
و فرمود: «یعقوب. یعقوب.» او جواب 
داد: «بلی خداوندا.» " خداوند فرمود: 
«من خدا هستم. خدای پدرت. از رفتن 
به مصیز. ترنی؛ زیرا من در آنجا از تو 
قومی بزرگ به وجود می آورم. *من با تو 
به مصر می آیم و از آنجا تو را باز به اين 
زمین بر می‌گردانم. موقع ردنت یوسف 
پیش تو خواهد بود ۰ 

*یعقوب از بثرشبع حرکت کرد. 
پسرانش, او و کودکان و زنان خود را در 
گادی هائی که : فرعون فرستافه بوخ سواز 
کردند. *آن ها گله ها و تمام اموالی را که 
در کنعان به دست آورده بودند گرفته به 
مصر رفتند. یعقوب تمام خانواده اش - 
پسرها. دخترها و نواسه های خود را - هم 
با خود به مصر برد. 

*نام های پسران و نواسه های یعقوب 
که با او به مصر آمدند از این قرار اند: 
*رئوبین پسر بزرگ او و پسرانش 
حنوک. فلو. جزرون و کرمی. "شمعون و 
پسرانش: یموئیل يامین. اوهد. یاکین. 
صوحر و شائول. (مادر شائول کنعانی 
بود.) "الاوی و پسرانش: جرشون. 
قهات و مراری. "یهودا و پسرانش 
عیر. اونان. شیله. فارز و زرح. (اما عیر 
و اونان پیش از رفتن یعقوب به مصر 


پیذایشی, ۴۶ 


در کنعان مردند.) پسران فارز جزرون 
و حامول بودنن. ۷ آزشسکار و پسرانشس 
فُوّه یوب و شمرون. 9 و 
نش: سازد. ایلون و یاحلئیل. *اینها 

9 ۱0 هستند که برعلاوهٌ دختر خود 
دینه. برای یعقوب در بین النهرین به دنیا 
آورد و تعداد فرزندان او سی و سه نفر 
بود. 

*همراه ایئها جاد و پسران او بعنی 
صفیون. حجی شونی. اصبون. عبری. 
ارودی و ارئیلی بودند. "همچنین 
اشخاص دیل هم در جمع آن ها بودند. 
پسران آشیر: پمتّه. يشوه. یشوی. بریعه و 
خراهر شان ساح. پست از یعابر نو 
ملکثیل. شانزده فرزند زلفه. کنیزی که 
لابان به دختر خود. لیه داد. 

۳ دو پسر راحیل. زن یعقوب. یوسف و 
بنيامین. "پسران یوسف: منسی و افرایم 
که اسنات دختر فوتی فارع. کاهن اون. 
برای یوسف در کشور مصر به دنیا آورد. 
"پسران بنيامین: بالع. باکر اشبیل. جیرا: 
نعمان. ایحی. زش. مفیم. خفیم و ارد. 
"اینها پسران راحیل و یعقوب بودند و 
تعدادشان چهارده نفر بود. 

"پسر دان: حوشیم. ۴ پسران نفتالی: 
بحصقل» جونیه بزن وغل ایا 
پسران بلهه. کنیزی که لابان به دختر خود 
راحیل داد و او برای یعقوب به دنیا آورد. 
تعدادشان هفت نفر بود. 

۴تعداد اولادهٌ یعقوب - بغیر از پسران 
و زنهای آن ها که با او به کشور مصر 
رفتند شصت و شش نفر بود. "و با دو 
پسر یوسف که در مصر متولد شده بودند 


پیدایش 


مجموع تعداد خانوادة یعقوب به هفتاد 
نفر می رسید. 
"یعقوب یهودا را پیش از خود پیش 
یوسف فرستاد تا به او خبر بدهد که 
پدرش و خانوادة او در راه هستند و به 
زودی به جوشن می رسند. وف گای 
خود را حاضر کرد و به جوشن رفت تا 
از پدر خود استقبال کند. وقتی یکدیگر 
را دیدند. یوسف دست های خود را به 
گردن پدر خود انداخت و مدت زیادی 
گریه کرد. "یعقوب به یوسف گفت: 
«حالا دیگر برای مُردن حاضرم. من تو 
را دیدم و یقین دارم که هنوز زنده ای.» 
"سپس یوسف به برادران خود و سایر 
اعضای خانوادة پدر خود گفت: «من 
باید به نزد فرعون بروم و به او خبر بدهم 
که برادرانم و تمام اهل خانة پدرم که در 
کنعان زندگی میکردند پیش من آمده اند. 
۲ به او می‌گویم که شما چوپان هستید 
و حیوانات و گله ها و رمه های خود را 
با تمام دارائی خود آورده اید. ۳"وقتی 
فرعون از شما بیرسد که کار شما چیست؟ 
۴بگوئید: ما از دوران کودکی مانند 
اجداد ما چوپان بودیم و ازگله های خود 
نگاهبانی می‌کنیم. به این ترتیب او به 
شما اجازه می دهد که در منطقةٌ جوشن 
زندگی کنید.» یوسف این را به خاطری 
گفت که مصری ها چوپانان را نجس 
6 بعد از آن یوسف پنج نفر از 
برادران خود را نزد فرعون 
برد و به او گفت: «پدر و پرادرانم 
با گله و رمه و هر چه دارند از کنعان 


۶ ۴۷ ۶۹ 
به نزد من آمده اند و اکتون در منطقة 
جوشن هستند. » "سپس برادران خود را 
به فرعون معرفی کرد. "فرعون از آن ها 
پرسید: «وظیفهٌ شما چیست؟» آن ها 
«ما مانند اجداد خود 
چوپان هستیم "و به خاطری به اینجا 
آمده ایم که در کیان فحصی پس زر وه 
است و ما علفزار برای چراندن گله های 
خود نداریم. حالا از شما تقاضا داریم 
اجازه بدهید که ما در منطقةً جوشن 
زندگی کنیم.» *فرعون به یوسف گفت: 
«پدر و برادرانت پیش تو آمده اند *تمام 


جواب دادند: 


در بهترین زمین ها در منطقةً جوشن جا 
بده۵. اگر کی خن ان ها مردان کاردانی هم 
هشن ام ها را سرپرست گله داران من 
بگمار.» 

"سپس یوسف پدر خود یعقوب را 
بحضور فرعون آورد. یعقوب فرعون را 
برکت داد. ۸فرعون از یعقوب پرسید: 
« نو چند سال داری؟» *یعقوب 
8 «سال های عمرم که به سختی و 
سرگردانی گذشته است صد و سی سال 
است: که البته به سن اجدادم نرسیده 
"سپس یعقوب فرعون را 
فر کرت داد و از پیش او رفت. ۲"یوسف 
همان طوری که پادشاه فرموده بود. 
پدر و برادران خود را در مصر در 
بهترین زمین های آنجا در نزدیکی شهر 
رعمسیس حا داد و در آنجا املااکی را 
به آن ها بخشید. "یوسف برای پدر و 
برادران خود و تمام اعضای خانواده 
آن ها برابر تعدادشان آذوقه تهیه کرد. 


است .» 


۳ قحطی بقدری شدید شده بود که در 
هیچ جا خوراک نبود. مردم مصر و 
کتعان کرسته وتا شدتن: ۳ 
پول های آن ها را در مقابل فروش غله 
از آن ها گرفته و به خزانة فرعون گذاشته 
بود. *"وقتی تمام پول ها در مصر و 
کنعان تمام شد. مصری ها به نزد یوسف 
۳1 و گفتند: «پول ما تمام شده. نو 
به ما خوراک بده و کاری بکن که ما از 
گرشت‌گین نمیریم.» ۴یوسف گفت: «اگر 
پول شما تمام شده. حیوانات خود را 
بیاورید و من در عوض آن ها به شما 
غله می دهم. ۰ ۲بنابراین ۰ آن ها حیوانات 
خود را پیش یوسف آوردند و یوسف در 
مقابل اسپ و گوسفند و بز و گاو و خر 
به آن ها غله داد. در آن سال یوسف در 
مقابل حیوانات به آن ها غله داد و آن‌ ها 
را سیر نمود. 

۷سال بعد دوباره آن ها نزد یوسف 
آمدند و گفتند: «ای آقاء ما حقبقت را از 
حیوانات ما هم مال شما است. دیگر بغیر 
کهزه ثق بلهي « "ییا ای 
ما را هم به عوض غله بخر و مگذار که 
مزارع ما از بین بروند. ما غلامان فرعون 
می شویم و زمین های ما هم مال فرعون 
باشد. به ما غله بده تا بخوريم و نمیریم 
و در مزارع خود هم بکاریم تا از : 
7 ۱ ۱۱۳ 
برای فرعون خرید و همدٌ مصریان مجبور 
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شدند که زمین های خود را بفروشند چون 
که قحطی بسیار شدید شده بود. به این 
ترتیب تمام زمین ها جزو املاک فرعون 
شد. "یوسف همه مردم سر تا سر مصر 
را به غلامی فرعون در آورد. ۲"تنها 
زمینی را که یوسف نخرید زمین کاهنان 
بود. برای آن ها لازم نبود زمین خود را 
بفروشند. چون از طرف فرعون جیره ای 
برای آن ها تعیین شده بود. ۳ یوسف به 
مردم گفت: «ببینید. من شما و زمین های 
شما را برای فرعون خریده ام. اینجا تخم 
خود بکارید. *"ولی موقع درو باید یک 
پنجم محصول را به فرعون بدهید و بقیه 
را برای خوراک خود و خانوادة تان و 
تخم برای کاشتن نگه دارید. ۰ ۵آن ها در 
جواب پوسف گفتند: «ای آقا. نو در حق 
ما نیکی کردی و جان 
۴پس یوسف این را در سرزمین مصر 
قانونی کرد که یک پنجم محصول باید به 
فرعون داده شود. این فانون هنوز هم در 
مصر باقی است. بغیر از زمین کاهنان که 
جزو املاک فرعون نبود. 


ما را نجات دادی. 


آخرین خواهش یعقوب 

۲بنی اسرائیل در مصر در منطقةً 
جوشن زندگی کردند. جائی که ثروتمند 
و صاحب فرزندان بسیار شدند. *"یعقوب 
مدت هفده سال در مصر زندگی کرد و در 
بین آن زمان یک صد و چهل و هفت سال 
داشت. " وقتی زمان مرگش فرا رسید. 
فرزند خود یوسف را فرا خواند و گفت: 
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«دست خود را زیر ران من بگذار و برای 
من قسم بخور که مرا در زمین مصر دفن 
۳4 ."من آرزو دارم پیش اجدادم دفن 
شوم. مرا از مصر ببر و در جائی که آن ها 
دفن شده اند به خاک سپار.» یوسف 
گفت: «هر چه گفتی من همان طور انجام 
خو | داد.» ۲۱ عقوت گفت: ‏ «ة 

خواهم یعفور فسم 
بخور.» یوسف قسم خورد. پس یعقوب 
در حالیکه در بستر خود بود. دعا کرد. 


یعقوب برای افرایم و منسی 
دعای برکت می خواند 
مب عتات: عبر 


۳۸ رسید که پدرش مریض است. 
پس او دو پسر خود. افرایم و منسی را 
به دیدن پدر خود برد. "وقتی یعقوب 
شنک که سزش پوسشه به دیدن او آمده 
است. تمام قدرت خود را به کار برد و 
بر بستر خود نشست. "یعقوب به یوسف 
و «دخدای قادر مطلق. در لوز کنعان 
به من ظاهر شد و مرا برکت داد. ۴خداوند 
می دهم و از فرزندان تو قوم های بسیار 
به وجود می آورم. من این سرزمین را به 
فرزندان تو برای همیشه تا ابد به میراث 
کی ۳ ۵ حالا دو پسر تو که قبل از 
آمدن من به مصر برای تو به دنیا آمدند. 
رئوبین و شمعون پسران من هستند و 
در این وعده شریک می باشند. "اما 
پسرانی که بعد از اين دو به دنیا بيایند 
از تو می باشند و میراث آن ها از طریق 
افرایم و منسی به آن ها می رسد. "این به 


۷ ۴۳۸۰ ۴۷ 


خاطر مادرت راحیل است. موقع ی که من 
از بين النهرین می آمدم. در سر راه کنعان 
تا افراته فاصلة زیادی نبود. راحیل مرد و 
من او را درکنار افراته که امروز بیت لحم 
نامیده می شود بخاک سپردم.» 

"وقتی یعقوب پسران یوسف را دید. 
پرسید: «اين پسرها که هستند؟» !یوسف 
جواب داد: «اینها پسران من قستك که 
خدا در مصر به من داده است.» یعقوب 
گفت: «آن ها را پیش من بیاور تا آن ها را 
برکت بدهم.» "چشمان یعقوب به خاطر 
پیری ضعیف شده بود و نمی توانست 


پیش او 
آورد. یعقوب آن ها را به بغل گرفت و 
بوسید. یعقوب به یوسف گفت: «هرگز 
فکر نمی‌کردم که دوباره تو را ببینم. اما 
حالا خدا را شکر که حتی فرزندان تو را 
هم می بینم.» سپس یوسف آن دو را 
از روی زانو های یعقوب برداشت و در 
مقابل وی سجده کرد. 

۲"یوسف افرایم را در طرف جب. و 
منسی را در طرف راست یعقوب قرار 
داد. اما یعقوب دست خود را طوری 
درا ز کرد که دست راستش را بر سر افرایم 
که کوچکتر بود و دست چپ خود را بر 
سیر یی گا جرک مود کل آشان ااسیین 
یوسف را برکت داد و گفت: «خدا. همان 
خدائی که پدرانم. ابراهیم و اسحاق او را 
بندگی کردند. این دو پسر را برکت بدهد. 
خدا. همان خدائی که تا امروز مرا رهبری 
کرده است. اینها را برکت دهد. ۴ همان 
فرشتة که مرا از تمام سختی ها و مشکلاتم 
نجات داد. اینها را برکت دهد تا نام من 


۷۲ 


و نام پدران 
این پسران روما اوه فرزندان و 
نسل های بسیار داشته باشند.» 
۷"یوسف وقتی دید که پدرش دست 
راست خود را بر سر افرایم گذاشته 
ناراحت شد. پس دست پدرش را 
0 
بگذارد. ۸ به پدر خود گفت: «اين پسر 
بزرگتر من است. دست راست خود را 
بر سر او بگذار.» "پدرش از این کار 
خود داری کرد و گفت: «می دام پسرم؛ 
من می دانم. نسل منسی هم قوم بزرگی 
خواهد شد. اما برادر کوچکش از او 
بزرگتر می شود و نسل او ملتی بزرگ 
ِ .۰ ۲پس در آن روز یعقوب 
ها را برکت داد وگفت: «بنی اسرائیل 
سک نام شما را به زبان می آورد. 
ها می‌گویند: ها وخ فرایم 
وت عون بگرداند.» به این ترتیب 
بعقوب افرايم را بر منسی ترجیح داد. 
"سپس یعقوب به یوسف گفت: «همان 
طوری که می بینی من به مرگ نزدیک 
شده ام. اما خدا با شما می باشد و شما 
را به سرزمین اجداد تان بر می‌گرداند. 
"این فقط برای تو است نه برادرانت: من 
نز ی است و 


ار با شمش و کمان ۳ از اموریان 


نم ابراهیم و اسحاق به وسبلةً 


برداشت تا از 


گرفته ام به تو می بخشم.» 
آخری نگفتار یعقوب 


۴۹ یعقوب پسران خود را فرا 
خواند و گفت: رتیه 
شوید تا به شما بگویم که در آینده چه 


۴٩ ۰۴۸ پیدايش‎ 


اتفاقی برای شما می افتد. "ای پسران 
یعقوب. دور همم وتو بسن 
پدر تان اسرائیل گوش بدهید: 
"رئوبین» پسر بزرگ من تو قدرت 
من و اولین ثمر دوران جوانی من 
هستی. از همه پسران من سرافراز 
و سربلندتری. "تو مانند امواج 
خروشان بحر هستی. ولی برتر 
از همه نخواهی شد. زیرا با زن 
صورتی من همبستر شدی و به 
بستر من بی احترامی کردی. 
*شمعون و لاوی مانند یکدیگر اند. 
آن ها شمشیر های خود ۲ 
برای ظلم به کار می برند. * 
کت کوهای ماه ام ۳ 
نمی‌کنم و هرگز در محفل آنها 
نمی روم زیرا آن ها مردم را 
در حالت غضب کشتند و برای 
سرگرمی خود پاهای گاوان را 
پریدند. "لعنت بر خشم آن هاء 
زیرا خشم شان بسیار وحشتناک 
چون در حالت غضب بسیار 
بی رحم می شوند. من آن ها را در 
سرزمین اسرائیل متفرق و در میان 
مردمانش پرآگنده می‌کنم. 
"ای بهوداء برادران تو. تو را ستایش 
می‌کنند. بر دشمنان خود غالب 
می شوی و برادرانت در مقابل 
تو تعظیم می‌کنند. "یهودا. مانند 
شیری است که شکار خود را کشته 
و به کمینگاه خویش برگشته. دراز 
کشیده و خوابیده است و هیچ 


۷۳ ۴٩۹ پیدایش‎ 


کس جرات نمی کنلا آو وا بدا 
سازد. ۲ یهودا. عصای سلطنت را 
نگاه می دارد. اولادهٌ او هميشه 
فرمانروائی می‌کند تا به شیلو بیاید 
و همه اقوام از او اطاعت می‌کند. 
۲ او کُرةُ خويش را به تاک و خر 
خود را. به بهترین تاک انگور بسته 
و لباس های خود را در شراب 
سرخ شسته. " چشمانش از شراب 
سرختر و دندان هایش از شیر 
سفیدتر است. 

۳ زبولون. در ساحل بحر زندگی 
می‌کند. ساحل او بندرگاهکشتی ها 
می شود و حدود او تا صیدون 
می رسد. 

۴ ایمسکار یک خرقوی است‌که در 


طويلة گوسفندان خوابیده است. * او 


و ژهین آن.خلگفا اسکه او بش 
خود را برای بار خم کرده و مجبور 
شده که مثل یک غلام کا رکند. 
دان, بر قوم خود - مانند یکی از 
قیبله:های اسراشا برفرما ترواتی 
می کند. ۷دان مانند ماری در 
کنار راه و مثل ادها در کنار جاده 
خواهد بود که کُری پای اسپ را 
می‌گزد و سوارش از پشت آن 
می افتد. 
*من منتظر جات از طرف خداوند 
۳ 
۴ گروهی راهزن بر جاد. حمله 
م ی کنند» ولی او برگشته به تعقیب 
آن ها می رود. 


" محصول زمین آشیر عالی و غذایش 
شاهانه می باشد. 

"نفتالی آهوئی است که آزاد می دود 
و آهو بره های قشنگ می زاید. 

"یوسف یک درخت پر ثمری در 
گوهساران است. ۲ خشمتانش 
وحشیانه به او حمله کردند. به 
سویش تیر انداختند و او را اذیت 
کردند. "اما کمان او همچنان در 
قوقت خود باقی است و بازوان او 
به وسیلةٌ خدای قادر یعقوب ‏ که 
چوپان و نگهبان اسرائیل است - 
نا تاه انس ار دام بر 
تو است که تو را کمک می‌کند. 
خدای قادر مطلق تو را برکت 
می دهد برکت از آسمان و از 
زیر زمین. برکت بر پستان ها و 
بر رحم ها - ۴"برکات پدرت که از 
برکت کوههای جاودانی و تپه های 
ابدی بهتر است. بر سر یوسف و 
بر پیشانی او باد. که از برادرانش 


جدا شد. 

۲بنيامین مانند گرگ درنده است که 
از صبح تا شام می‌کشد و پاره 
میکند.» 


*اینها دوازده قبیله اسرائیل هستند و این 
سخنانی بود که پدرشان در موقع برکت دادن» 
مناسب حال هر یک به آن ها گفت. 


وفات یعقوب 
"سپس یعقوب به پسران خود 
وصیت کرده فرمود: «حالا که من می میرم 
و به نزد افوام خود می روم. مرا در 


۷۴ پیدایش 
مغاره ای که در مزرعةٌ عفرون حتی 
در مکفیله در شرق ممری در سرزمین 
کنعان است - به خاک بسپارید. ابراهیم 
این مغاره و مزرعة آنرا برای آرامگاه از 
عفرون خریداری کرده بود. "این همان 
جائی است که ابراهیم و زنش سارا 

هم چنین اسحاق و زنش ربکا را و 
بخاک سپرده اند و من هم لیه را در آنجا 
دفن کرده ام. و مغاره و مررعه اش 
از جتیان خریداری شده است. مرا در 
آنجا به خاک بسپارید.» "وقتی یعقوب 
وصیت خود را به پسرانش تمام کرد در 
رختخواب خود خوابید و مرد و به نزد 


اجداد خود رفت. 
۰ ۵ یوسف بر سر پدر خود 
افتاده گریه می‌کرد و روی 
او را می بوسید. "سپس به داکتر های 
مخصوص خود فرمود تا جنازة پدرش را 
مومیایی کنند. "مومیایی کردن او مطابق 
مراسم آن زمان چهل روز طول کشید و 
مصریان مدت هفتاد روز برای او ماتم 
گر فتاه 
"وقتی روز های ۳۶ تمام شد. بوسف 
به درباریان فرعون گفت: « لطفاً پیغام 
مرا به فرعون برسانید و بگوئید: اپدرم 
در موقع فوت خود مرا قسم داده است 
که جنازهٌ او را در سرزمین کنعان در قبری 
که قبلا تهیه کرده است به خاک بسپارم. 
پس خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید 
بروم و جنازه پدرم را به خاک بسپارم و 
برگردم ِ« *فرعون گفت: «برو و همان 
طوری که به پدرت قول داده ای جنازهٌ او 
را به خاک بسپار.» 


۵۱۰۵ ۹ 


"پس بوسف رفت تا پدر خود 
را ی تمام اهل دربار و همه 
بزرگان و رهبران مصر با یوسف رفتند. 
#خانواده یوسف. برادران و تمام کسانی 
که اهل خانة پدرش بودند. همه با او رفتند. 
و فقط اطفال کوچک وگله ها و رمه ها در 
متا وشن یاک ماندانن ۱ عر آده سر آزها 
و اسپ سواران نیز همراه یوسف رفتند. 
تعداد آن ها بسیار زیاد بود. 

"وقتی آن ها به خرمنگاه اطاد که در 
شرق آردن است رسیدند. با صدای بلند 
گریه و زاری کردند و مدت هفت روز برای 
پدر خود مراسم عزاداری بر پا کردند. 
۳ مردم کنعان دیدند که این ۳ در 
اطاد مراسم عزاداری بر پا کرده اند. گفتند: 
«مصریان چه عزای بزرگی گرفته اند.» به 
همین دلیل است که آنجا «آبل مسرایم» 
(یعنی ماتم مصریان) نامیده شد. 
۲بنابرین. پسران یعقوب. همان طوری 
که او به آن ها فرموده بود عمل کردند. 
"آن ها جنازهٌ او را به کنعان بردند و در 
آرامگاه مکفیله در شمال ممری در 
آرامگاه خریده بود - به خاک سیردند. 
*"وقتی یوسف جنازة پدر خود را به خاک 
سپرد. با برادران خود و همه کسانی که 


یوسف دوباره برادران خود 
را مطمئن می سازد 
* برادران یوسف بعد از مرگ پدرشان 


گفتند : « میا دا بوسف هنوز سبت به 


پیدایش 


ما کینه داشته باشد و بخواهد به خاطر 
بدی هائی که به او کرده ایم. ما را به 
بوسف پیغام فرستادند که: «یدر ما 
قبل از اینکه بمیرد. "به ما گفت از تو 
خواهش کنیم که گناه ما را ببخشیء زیرا 
م ی کنیم. خطائی را که ما غلامان خدای 
پدرت به تو کرده ایم ببخشی.» یوسف 
وقتی این پیغام را شنید گریه کرد. 
سپس برادران او خودشان آمدند و در 
مقابل یوسف تعظیم کردند و گفتند: ««ما 
ایا ای ان کر در بای و هستیع ۲ 
"ولی یوسف به آن ها گفت: «نترسیده من 
"شما برای من نقشة بد کشیدید. ولی 
خدا آنرا به خیر تغییر داد تا چنان که امروز 
می بینید. جان عدهٌ زیادی حفظ شده 
است. ۳ دیگر دلیلی ندارد که بترسید. من 
از شما و فرزندان شما نگهداری می‌کنم.» 
پس یوسف حرف های دلگرم کننده به 
آن ها زد و دوباره آن ها را مطمئن ساخت. 


۷۵ ۵۰ 


وفات یوسف 

"یوسف به اتفاق خانوادهة پدر خود 
به زندگی در مصر ادامه داد و موقعی که 
فوت کرد صد و ده سال داشت. ۲"یوسف 
فرزندان افرایم و نواسه های او را هم 
دید. او همچنین تا زمان تولد فرزندان 
ماخیر. پسر منسی هم زنده بود که وقتی 
تولد شد او را به زانوان یوسف قرار 
داد. "او به برادران خود گفت: «من در 
حال مرگ هستم. اما بطور بقین خدا از 
شما نگهبانی می‌کند و شما را از این 
٩‏ رین جای که براهمق مق 
و یعقوب وعده ملکیت آنرا داده بود 
می برد.» *بعد برادران خود را قسم داد 
وگفت: «خدا یقیناً حافظ شما می باشد 
و وعده بدهید که وقتی به کنعان بر 
می‌گردید. استخوان های مرا با خود 
ببرید.» "یوسف به عمر ی و ده 
سالگی وفات یافت. بعد از آنکه جسد 
او را مومیایی کردند. آنرا در تابوتی در 
کشور مصر قرار دادند. 
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‌ 4 
کتاب زر ج 
مقدمه 

کتاب خروج دومین کتاب تورات است. این کتاب از نجات بنی اسرائیل از غلامی در مصر به ما 
سخن می‌گوید. خدا موسی را به رهبری بنی اسرائیل انتخاب کرد تا آنها را از غلامی و مهاجرت در 
مصر به سرزمین موعود یعنی کنعان رهنمایی کند. 

در دوازده فصل اول. کتاب خروج. به بیان وضعیت رنج آور بنی اسرائیل می پردازد که در مصر در 
مهاجرت و غلامی زندگی می‌کردند. خدای قادر مطلق که تصمیم به نجات آنها گرفته بود. با نزول 
بلایایی مختلف بر مصریان. فرعون مصر را مجبور ساخت که به آنها اجازهُ خروج بدهد. 

بعد از خارج شدن بنی اسرائیل از مصرء در حالیکه فرعون با لشکرش آنها را تعقیب می‌کرد. خدا 
آنها را با معجزه از بحیرة سرخ عبور داد. اما بنی اسرائیل با وجودیکه به تکرار دیدند که خدا آنها را 
با معجزات حمایه و کمک می‌کند. باز هم در مقابل او نافرمانی کردند. در نتيجةّ نافرمانی, آنها بدون 
رسیدن به سرزمین موعود یعنی کنعان. مدت چهل سال در بیابان سرگردان شدند. در این دوران نسل 
نافرمان مردند و نسل جدیدی که می خواستند از خدا اطاعت کنند بوجود آمدند. 

وقتیکه آنها به دامنه های کوه سینا رسیدند. خدا در کوه سینا با موسی متکلم شد و به آنها ده فرمان 
که اساس شریعت موسی را تشکیل می دهد بخشید. برعلاوه این ده فرمان خدا توسط موسی به آنها 
هدایات و اصول پاک و مقدس زندگی کردن را نیز بخشید. مهمترین قسمت این احکام در مورد قربانی 
های حیوانات بخاط رکفارة گناهان شان بود. اگرچه اين قربانی ها نمی توانستند که گناه را برای هميشه 
از وجود آنها پاک سازد. اما نمونه ای بودند از یک قربانی کاملی که خدا برای نجات همه انسانها از 
ملامتی گناه تدارک دیده بود. این قربانی کامل در آینده در حال آمدن بود. 


دوران غلامی بنی اسرائیل در مصر: فصل ۱ - ۲ 
دوران نجات یافتن از غلامی در مصر: فصل ۳ - ۱۲ 
دوران انضباط و دسپلین بنی اسرائیل: فصل ۱۳ - ۱۸ 
قوم اسرائیل درکوه سینا: فصل ۱٩‏ - ۴۰ 


۷۶ 





خروج ۱ 


مصری ها با بنی اسرائیل 
بد رفتاری می‌کنند 
۱ فرزندان یعقوب (اسرائیل) که هر 
کدام با خانوادهٌ خود همراه یعقوب 
به مصر رفتند اینها بودند: "رتوبین» شمعون. 
ون هو دا. ۲ایشسکا ره زبولون. 
بنيامین. "دان. نفتالی. جاد و آشیر. 
*تعداد تمام کسانی که از نسل یعقوب 
بودند. ی یوسف پسر او هم 
در مصر بود. ۶یا گذشت زمان. یوسف 
و تمام برادران او و همچنین همه کسانی 
که از آن دوره بودند. مردند. ۲ولی نسل 
آن ها. یعنی بنی اسرائیل دارای فرزندان 
بی شمار و پیرومند شدند و سراسر مصر 
را پر کردند. 
#بعد از مدتی پادشاه جدیدی در مصر 
بر سر قدرت آمد که چیزی دربارةُ پوسف 
نمی دانست. "او به مردم گفت: «تعداد 
اسرائیلی ها خیلی زیاد شده و حتی از ما 
هم نیرومندتر شده اند. "اگر جنگی برپا 
شود. ممکن است آن ها با دشمنان ما 
کشور فرار کنند. پس ما باید چاره ای 
بسنجیم و نگذاریم تعداد آن ها از این 
بیشتر شود.» "بنابر این مصری ها 
کردند تا با کارهای شاقه, آن ها را 
ناتوان و ضعیف سازند. آن ها شهرهای 
فیتوم و رعمسیس را جهت مرکز 
تدارکات برای فرعون ساختند. "اما 
هر چه بیشتر مصری ها بر اسرائیلی ها 
ظلم می‌کردند. تعداد اسرائیلی ها بیشتر 


۷۷ 


می شد و همه جا را پر می‌کردند. 
این وضع مصری ها را 
انداخت. ۱۲۳ بنابراین» مصری ها بالای 
بنی اسرائیل ببشتر کشا آفزدند و آن ها 
را به غلامی گرفته به کارهای بسیار 
سخت. از قبیل گلکاری و خشت مالی و 
زراعت وادار می ساختند و میج رحمی 
به آن ها نمی کردند. بطوری که زندگی 
" پادشاه مصرء به قابله های عبرانی که 
نام های شان شفره و فوعه بود. امر کرد 
و گفت: ۴ «هنگامی که با زنهای عبرانی 
فن وف زایمان شان کمک ی کنینه: آ کر 
نوزاد پسر باشد او را بکشید. ولی اگر 
دختر باشد او را زنده نگهدارید.» "اما 
قابله ها از خدا ترسیدند و از امر پادشاه 
اطاعت نکردند و نوزادان پسر را نکشتند. 
*پادشاه مصر قابله ها را احضار کرد و 
به آن ها گفت: «دچرا این کار را کردید و 
رها را نید 

"قابله ها به فرعون گفتند: «زنان 
عبرانی موقع زائیدن مانند زنهای 
مصری ضعیف نیستند. آن ها به راحتی 
می زایند و پیش از آنکه ما برسیم نوزاد 
شان بدنیا می آید.» "چون قابله ها از 


به وحشت 


خدا ترسیدند. خداوند به آن ها احسان 
کرد و آن ها خود شان دارای خانواده 
شدند. "و بنی اسرائیل هم مرتب زیادتر 
و قویتر می شدند. "پس پادشاه مصر. 
به مصری ها فرمان داد تا هر پسر 
عبرانی را که به دنیا می آید به دریای 
نیل بیاندازند. ولی دختر ها را زنده 


۷۸ 


تولد موسی 

۲ در همین زمان مردی از فبیلة 
لاوی با زنی که از همان قبیله 
بود ازدواج کرد. "آن زن پسری بدنیا 
آورد. وقتی آن زن دید که نوزادش خیلی 
ژنتا اس متسه ماه اقا نان کرد 
"اما چون نتوانست بیشتر او را پنهان کند. 
یک تکری را که از تی ساخته شده بود 
گرفت و آنرا با قیر پوشاند و طفل را در 
دریای نیل رها کرد. "خواهر طفل. کمی 
دورتر ایستاده نود تا سند چه اتفاقی 

برای طفل رخ می دهد. 
*دختر فرعون برای غسل به دریای 
نیل امد. وفتی: کنیژانش قزر کناو دریا 
قدم می زدند او ثکری را در بین نیزار 
دید. پسن یکی از کنیزان خود را فرستاد 
تا تکری را بیآورد. *وقتی تکری را باز 
کرد طفلی را در آن دید که گریه می‌کرد. 
دختر فرعون دلش به حال طفل سوخت و 
گفت: «اين کودک باید متعلق به عبرانیان 
باشد. » "پس خواهر طفل آمد و گفت: 
«می خواهید بروم و زنی شیرده را از زنان 
عبرانیان تاوزج تا به طفل شیر بدهد؟» 
4دختر فرعون گفت: «برو.» دختر رفت و 
مادر طفل را آورد. * دختر فرعون به آن زن 
گفت: «اين کودک را بیر و برای من از 
خواهم داد.» پس آن زن کودک را به خانه 
برد و به پرورش او پرداخت. ۲ کودک 
بزرگ شد. آن زن او را نزد دختر فرعون 
آورد. دختر فرعون او را به فرزندی خود 


خروج ۲ 


قبول کرد و گفت: «اين پسر را از آب 
گرفتم.» پس اسم او را موس یگذاشت. 


موسی به سرزمین مدیان فرار می‌کند 
۲موسی وقتی بزرگ شد. رفت تا : 
قوم خود. یعنی عبرانیان دیدن کند. ا 
دید که چگونه آن ها را هکارهای سصعت 
و شاقه گماشته اند. حتی دید که یک 
نفر مصری یک عبرانی را لت و کوب 
می‌کرد. "موسی به اطراف خود نگاه 
کرد و چون کسی آنجا نبود. آن مصری 
را کشت و جسدش را زیر ریگها پنهان 
کرد. «۰«ِّ دو نفر 
عبرانی با با هم دست به یخن هستند. به 
برد که رود گنت جرا هبوطم 
خود را می زنی؟» ۳آن مرد در جواب 
گفت گفت: «چه کسی تو را داور و حاکم ما 
ساخته است؟ آیا می خواهی مرا هم مثل 
آن مرد مصری بکشی؟» موسی ترسید 
و با خود فکر کرد «حتماً همه مردم از 
و ی ۰« ی 
فرعون این ماجرا را شنید. تصمیم گرفت 
موسی را بکشد. اما موسی 7 و 
به سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن 
سد . 

۴روزی موسی بر سر چاهی نشسته بود. 
هفت نفر از دختران یترون که کاهن مدیان 
توق سر تعاه آمتتم. آنها ها 
را پر کردند تا گلة پدر خود را سیراب 
کنند. "اما بعضی از چوپانها آن ها را از 
سر چاه دور کردند. پس موسی به کیک 
دخترها رفت و گلهٌ آن ها 
"وقتی دخترها به نزد پدر خود. یترون 


را آب داد. 


خروج 


ب رکش تاه پدر شان پرسید: «چه شد که 
امروز به این زودی برگشتید؟» 

۳ آن «یک نفر 
مصری ما را از دست چوپانان نجات 
داد و از چاه آب کشیده گلةٌ ما را سیراب 
کرد.» "پدر شان پرسید : «آن مرد حالا 


ها جوابت دادند: 


کجاست؟ چرا او را نیاوردید؟ بروید و از 
او دعوت کنید تا با ما غذا بخورد.» 

۲موسی موافقت کرد که در آنجا بماند 
و یترون دختر خود صفوره را هم به 
عفد او درآورد. ۳"صفوره پسری بدنیا 
آورد. موسی گفت: «من در این سرزمین 
بیگانه هستم.» پس پسر خود را جرشوم 
«بیگانه» نامید. 

۳ چند سال بعد پادشاه مصر مرد. اما 
می برد ند و از دست ظلم مصری ها 
آه و ناله قیی گرقزن و از خدا کمک 
می طلبیدند. ۴"خدا ناله و زاری آن ها را 
و یعقوب بسته بود بیاد آورد. ۵ خدا. از 
روی لطف بر قوم اسرائیل نظر کرد و 
آن ها را مورد توجه قرار داد. 


خداوند موسی را دعوت می‌کند 
یک روز وقتی موسی گلةٌ خسر 


۳ خود. یترون کاهن را می چراند. گله 
را به طرف غرب بیابان برد تا به کوه 
مقدس حوریب یعنی سیناً رسید. "در 
آنجا فرشتةهٌ خداوند از میان شعلة آتش که 
از یک بوته بر می خاست. بر او ظاهر شد. 
موسی نگا ه کرد و دید که بوته شعله ور 


است اما نمی سوزد! "پس با خود گفت: 


۷۹ ۳۰۲ 


«نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم 
که چرا بوته نمی سوزد؟» 

۴وقتی خداوند دید موسی نزدیک 
می آید. از میان بوتَهٌ آتش او را صدا کرد 
و فرمود: «موسی! موسی!» موسی عرض 
رک «بلی. » ۵ خدا فرمود: «نزدیکتر نیا 
کفش هایت را از پاهایت بیرون کن چون 
عجاتی که تاد اعیه رفیه هدس است: 
*من. خدای اجداد تو هستم. خدای 
ابراهیم. اسحاق و یعقوب.» موسی روی 
خود را پوشاند. چون ترسید که به خدا 
نگاه کند. 

ایکا خداوند فرمود: «من دیدم که 
قوم برگزيدة من در مصر ظلم زیادی را 
متحمل شدند . من گریه و زاری آن ها 
را شنیده ام 4( ای ٩‏ 
کشنده انم ۲ گا 
تا آختها وا از خست مرها کیان 
بدهم و از مصر بیرون آورده به سرزمینی 
حاصلخیز و وسیعی ببرم. به سرزمینی که 
اکنون کنعانیان. جتیان. آموریان. فرزیان؛ 
حویان و یبوسیان در آن زندگی می‌کنند. 
*من فریاد قوم برگزیدة خود را شنیده ام و 
می دانم که چطور مصری ها به آن ها ظلم 
می‌کنند. "حالا ترا نزد فرعون می فرستم 
تا تو قوم برگزیدة من بنی اسرائیل را از 
مصر بیرون بیاوری.» 

موسی به خدا عرض کرد: «ای 
خداوند. من چه کسی هستم که نزد فرعون 
بروم تا بنی اسرائیل را از مصر بیرون 
بیاورم؟» و ۳ 
بود و وقتی که تو قوم برگزيدة مرا از مصر 
بیرون بیاوری. مرا در اين کوه پرستش 


ی #بنابراین. آمده ام 


۰ روج 
خواهید کرد. این نشانه ای خواهد بود که 
من نو را فرستاده ام ك ۲"موسی به خدا 
گفت: «وقتی من به نزد بنی اسرائیل بروم 
و بگویم که خدای اجداد شان مرا نزد 
انقان ق سوم استو آن‌ها ازشن رسد 
که اسم او چیست. بهآن ها چه یکدی 
۳ خدا فرمود: «هستم آنکه هستم. 
نی اسرائیل بگو که «من هستم» مرا 
نود شما فرستاده است. *به آن ها بگو: 
«یهوه خداوند. خدای اجداد شما. خدای 
ابراهیم. اسحاق و یعقوب مرا نزد شما 
فرستاده است.» اسم من تا ابد همین 
خواهد بود و تمام سلهای آینده باید مرا 
به همین نام بخوانند. ۴برو و تمام بزرگان 
قوم اسرائیل را جمع کن و به آن ها بگو: 
بهوه خداوند. خدای اجداد شما. خدای 
ابراهیم» اسحاق و یعقوب بر من ظاهر 
شد و گفت که او ظلمی را که مصریان با 
شما می‌کنند. دیدم ۷و اراده کرده ام که 
شما را از مصر. که در آن رنج م یکشید. 
بیرون بیاورم. من شما را به سرزمینی که 
حاصلخیز و وسیع است می برم. جائی که 
اکنون کنعانیان» جتیان, آموریان. فرزیان؛ 
حویان و پبوسیان در آن زندگی می‌کنند. 
"آن ها په سخنان توگوش خواهند داد. 
سپس تو به اتفاق بزرگان قوم اسراخیل» جزد 
پادشاه مصر برو و به او یکو: «خداوند. 
خدای عبرانیان. خود را بر ما ظاهر کرده 
است. حالا ما از تو تقاضا داریم که اجازه 
بدهی مدت سه روز به صحرا برویم و 
برای خداوند. خدای خود قربانی کنیم.» 
هی دای ک یدش هیر ا زیر فشار 
قرار نگیرد. به شما اجازه نخواهد داد. 


۳-۳ 


"اما من قدرت خود را به کار می برم و 
مصریان را با کارهای عجیبی که در بین 
آن ها انجام خواهم داد مجازات می‌کنم. 
بعد از آن او به شما اجازه می دهد که 
او 

"من قوم برگزيدة خود را در نظر 
به مصریان محترم خواهم 
وقتی مصر را ترک می‌کنید دست خالی 
نخواهید رفت. "هر زن اسرائیلی به 
نزد همسایهٌ مصری خود و يا هر زنی 
که در خانه او هست برود و از آن ها 
لباس و جواهرات طلا و نقره بگیرد و 
اسرائیلی ها آن ها را به پسران و دختران 
خود بپوشانند و ثروت مصری ها را با 
خود از مصر بیرون ببرند.» 


ساخت. بنابراین. 


خدا به موسی قدرت 
معجزات می دهد 

۴ موسی به خداوند عرض کرد: 

«اگر بنی اسرائیل سخنان مرا باور 
نکنند و به من گوش ندهند و بگویند که 
تو بر من ظاهر نشدی. چه باید بکنم؟» 
۲ خداوند پرسید: «در دستت چیست؟» 
موسی عرض کرد: «عصا.» ۳خداوند 
فرمود: «آنرا بر زمین بینداز.» موسی آنرا 
بر زمین انداخت و ناگهان عصا به ماری 
تبدیل شد و موسی فرار کرد. ۴خداوند به 
موسی فرمود: «دستت را دراز کن و از 
مش تک موسی دست خود را دراز 
کرد و مار را گرفت و مار دوباره در دست 
او به عصا تبدیل شد. اخداوند به موسی 
فرمود: «این کار برای بنی اسرائیل ثابت 
خواهد کرد که خداوند. خدای اجداد 


خروج ۴ 


آن ها. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
بر تو ظاهر شده است.» 

*خداوند بار دیگر به موسی فرمود: 
«دستت را به داخل قبایت گن.»4 موسی 
دست خود را به داخل قبای خود کرد 
و وقتی آنرا بیرون آورد دستش پر از 
لکه های سفید به شکل برف شده بود. 
۲خداوند فرمود: «دوباره دستت را به 
داخل قبایت کن.» وقتی موسی دست 
خود را به داخل ثبای خود کرد و بیرون 
آورد. دید که دستش مانند دیگر اعضای 
بدنش ی و الم است. ۸ خداوند 
به موسی فرمود: «اگر آن ها سخنان ترا 
نپذیرند و معجزة اول را هم باور نکنند. 
معجرهٌ دوم را باور خواهند کرد. *اگر 
این دو معجزه را نپذیرند و به سخنان 
تو گوش ندهند آن وقت مقداری از آب 
دریای نیل را بگیر و بر خشکه بریز. آن 
آب به خون تبدیل خواهد شد.» 

۲موسی عرض کرد: «ای خداوند. من 
هرگز سخنور خوبی نبوده ام. نه از ابتدا و 
نه از وقتی که تو با من صحیت کرده ای. 
من در حرف زدن کُند هستم و نمی توانم 
خوبت حرف بزنم.» ۲ خداوند فرمود: 
«چه کسی به انسان زبان داد؟ يا چه 
کسی او را کر یا گنگ آفرید؟ چه کسی 
او را بینا و با کور ساخته است؟ آیا من 
که خداوند هستم این کارها را نکرده ام؟ 
۲حالا برو. من به تو قدرت بیان خواهم 
داد و به تو خواهم آموخت که چه 
بگوئی.» ۳ اما موسی عترضی کرد «نی» 
خداوندا. تمنا می‌کنم یک نفر دیگر را 
بعوض من بفرست.» 


۸۱ 


۴ آنگاه خداوند بر موسی خشمگین شد 
و فرمود: «آیا من نمی دانم که برادرت 
حالا به ملاقات تو می آید و از دیدن 
تو خوشحال خواهد شد. *تو باید با او 
صحبت کنی و به او بگوئی که چه بگوید. 
من هنگام صحبت با شما خواهم بود و 
به شما خواهم گفت که چه باید بکنید. 
۴او سخنگوی تو خواهد بود و به جای 
تو با مردم صحبت خواهد کرد. آن وقت 
تا و 
باید بگوید به او خواهی گفت. "تو 
باید این عصا را با خود ببری تا با آن 
معجزات خود را نشان دهی.» 
۰ و 
موسی به مصر باز می گردد 

۷موسی به نزد خسر خود یترون‌کاهن 
رفت و به ا و گفت: «اجازه بده به نزد اقوام 
خودم در مصر بروم و ببینم آیا هنوز 
زنده اند یا نی.» پترون به موسبی گفت: 
«به خیر و عافیت برو.» ۲ موسی هنوز 
در سرزمین مدیان بود که خداوند به او 
فرمود: «به مصر برگرد زیرا تمام کسانی 
که می خواستند تو را بکشند مرده اند.» 
"پس موسی زن و پسران خود را بر 
مرکبی سوار کرد و عصائی را که خدا به 
او شروک بوو یا بو رکه بهفست گرفت 
۲ خداوند دوباره به موسی فرمود: 
«وقتی به مصر برگشتی. تو باید تمام 
تو داده ام در مقابل فرعون نشان دهی. 


۸ خروج 
قوم را آزاد نکند. "آن وقت تو باید به 
فرعون بگوتی که خداوند چنین می گوید: 

بت اشرائیل سر اولاری بخ است. من 
۱ ۳ ۳ 
و مرا پرستش کند. اما تو آن ها را آزاد 
نمی‌کنی. پس من هم پسر اولباری ترا 
می‌کشم.» 

در بین راه جائثی که موسی خیمه 
زده بود. خداوند بر او ظاهر شد و 
خواست او را بکشد. اما صفوره 
زن موسی. سنگ تیزی برداشت و پسر 
خود را ختنه کرد و پوست بریده شده 
را به پای موسی مالید و به خاطر مراسم 
ختنه سوری گفت که تو شوهر خونی 
هستی. پس خداوند از کشتن موسی 
صرفنظر کرد. 

۲"خداوند به هارون فرمود: «به بیابان 
به استقبال موسی برو.» هارون رفت و 
موسی را در کوه مقدس ملاقات کرد و 
او را بوسید. ۲#موسی تمام چیزهانی 
را که خداوند به او امر فرموده بود و 
همچنین احکامی را که به او داده بود. 
برای هارون تعریف کرد. *"پس موسی 
و هارون به مصر برگشتند و تمام بزرگان 
بنی اسرائیل را دور هم جمع کردند. 
"هارون تمام چیزهائی را که خداوند 
به موسی فرموده بود برای آن ها تعریف 
کرد. سپس موسی فضچزامین در مقابل 
آن ها انجام داد. ۱"آن ها همه ایمان 
آوردند و چون شنیدند که خداوند به 
آن ها توجه فرموده و از درد و رنج 
آن ها آ گاه است. همگی به روی زمین 
افتاده او را سجده و پرستش کردند. 


موسی و هارون در حضور فرعون 
سپس موسی و هارون به نزد فرعون 
رفتند و گفتند: «خداوند. خدای 
بنی اسرائیل. چنین می فرماید: بگذار 
قوم برگزيده من به بیابان بروند تا مراسم 
عبد را به احترام من بجا آورند ۰ اما 
فرعون گفت: ی 
به سخنان او گوش بدهم و بنی اسرائیل 
9 کا 
بنی اسرائیل را هم آزاد نمی‌کنم.» "آن ها 
در جرا کت «خدای عبرانیان خود 
بر بر ما ظاهر کرده است. به ما اجازه بده 
۱۸ 3 
تا برای خداوند. خدای خود قربانی 
کنیم. اگر ما اين کار را نکنیم. او ما را 
بوسیلً مرض پا جنگ نابود خواهد کرد .۰ 
"پادشاه مصر به موسی و هارون گفت: 
2 از کار شان باز 
کارند؟ آننها زاس کار‌شان مرگ دانکد 
*تعداد قوم شما زیاد شده است و حالا 
می خواهید ا زکار دست بکشید ؟ 
*در همان روز فرعون به کارفرمایان 
مصری و ناظران عبرانی امر کرده گفت 
۲«دیگر برای خشت مالی به آن ها گاه 
ندهید و آن ها را مجبور سازید که خود 
شان گاه جمع کنند. ۸تعداد جت < ین 
هم که می مالند باید به اندازه گذشته باشد 
و حتی یک عدد هم کمتر نباشد. زیرا 
آن ها تنبلی می‌کنند و به خاطر همین 
است که می‌گویند می خواهیم برویم 
و برای خدای خود قربانی کنیم. *اين 
مردم را چنان به کار مصروف سازید تا 


خروجح 


فرصتی برای شنیدن سخنان بیهوده نداشته 
باشند. » 

"پس کارفرمایان و ناظران رفتند و 
به بنی اسرائیل گفتند که فرعون چنین 
می‌گوید: «من دیگر کاه به شما نخواهم 
داد. خودتان بروید و از هر کجا که 
می توانید کاه برای خود جمع کنید و تعداد 
خشتها نباید کمتر از پیشتر باشد.» "پس 
آن ها در سرتاسر مصر پرآگنده شدند تا به 
جای‌کاه. خاشاک جمع‌کنند. ۳ کارفرمایان 
مرتب بر آن ها فشار می آوردند که تعداد 
خشتها به اندازهٌ سابق» یعنی وقتیکه کاه 
به آن ها داده می شد. باشد. ۴ کارفرمایان 
چرا تعداد حٌ خشت هائی که می سازند. به 
اندازةٌ روزهای گذشتة نیست. 

*"پس ناظران عبرانی به نزد فرعون 
رفتند و گریه کنان از او تقاضای کمک 
کردند و گفتند: «چرا با غلامان خود 
اینطور رفتار می‌کنی؟ ۴ گاه به غلامانت 
نمی دهند و می‌گویند که باید خشت 
بسازیم و مرتب ما را تازیانه می زنند در 
صورتی که تقصیر از کارفرمایان خودت 
می باشد.» ۲ فرعون گفت: «شما تنبل 
هستید و نمی خواهید کار کنید. از این 
كِِ« قربانی کنیم. الا به مر کار 
خود برگردید. کاه به شما داده نخواهد شد 
و تعداد خشت هایی هم که می سازید باید 
به اندازةٌ سایق باشد ِ« ۳ وقتی به ناظران 
اسرائیلی گفته شد که تعداد خشت ت ها باید 
به اندازه روزهای قبل باشد, فهمیدند که 
در وضع بدی قرار دارند. 


۸۳ ۶ ۰۵ 


"چون از نزد فرعون بیرون رفتند. 
دیدند که موسی و هارون منتظر آن ها 
ایستاده اند. "پس به آن ها گفتند: 
«خداوند می داند که چه کار کرده اید و 
شا را متجارات خواهد کرد ریا شا 
بین ما و مأمورین فرعون دشمنی انداخته 
و بهانه ای به دست آن ها داده اید تا ما را 
بکشند.» 


موسی به حضور خداوند 
شکایت میکند 

آنسن هویتی. بان شیگر بزهخد اون 
برگة ۰ و عرض کرد: «خداوندا. چرا با 
قوم برگزيدة خود بد رفتاری می‌کنی و 
چرا مرا فرستادی؟ ۲۳"چون از وقتی که به 
نزد فرعون رفتم تا پیامتو را برسانم او با 
قوم من با ظلم و ستم رفتار می‌کند و تو 
هم هیچ کاری نمی‌کنی و به داد آن ها 
نمی رسی.» 

خداوند به موسی فرمود: «حالا 

خواهی دید که من با فرعون چه 
می‌کنم. با قدرت خود او را مجبور 
می سازم که قوم برگزیدة مرا آزاد کند. 
در حقیقت کاری می‌کنم که او مج ِ 
و قوم برگزیده مرا از موژمم « مصر 
یرون کنن:» 


تجدید وعدهٌ خدا به موسی 


۲ خدا به موسی فرمود: «من» خداوند 
هستم. "به ابراهیم. اسحاق و یعقوب به 
عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم. ولی 
خود را به نام مقدس خود. یعنی خداوند 
به آن ها معرفی نکردم. "با آن ها پیمان 


۸۴ 


تسج و وعده دادم که سرزمین کنعان 
نی سامت وا هدن آیجا یاه 
بودند. به آن ها ب "من ناله های 
بنی اسرائیل را که در مصر علام و اسیر 
اند. شنیدم و پیمان خود را به یاد آوردم. 
*پس به بنی اسرائیل بگو که من خداوند 
هستم و شما را از دست مصری ها 
نجات می دهم و با قدرت خود آن ها را 
مجازات می‌کنم. "شما را قوم برگزيده 
بدهم. آنگاه می دانید که من خداوند. 
خدای شما هستم. *من شما را به 
سرزمینی می می آورم که به ابراهیم و اسحاق 
و یعقوبت وعدهٌ ملکیت آن را ود 

نج داد تا مالک آن 
باشید. من خداوند "موسی این 
به سخنان ا و گوش ندادند. چونکه روحية 
آن ها در زیر بار ظلم غلامی ضعیف شده 
بود. 

* نان خداوند به موسی فر مود: 
۲ «برو به فرعون بگو که به بنی اسرائیل 
اجازه بدهد تا از مصر خارج شوند. » 
۳۲ اما موسی به خداوند عرض کرد: «در 
حالیکه بنی اسرائیل به سخنان من اعتنا 
نمی کنند. از فرعون چطور توقع داشته 
۵ ۱ ۲۳۳ 
برعلاوه من سخنور خوبی هم نیستم ؟» 
۳" خداوند به موسی و هارون 9 
داد تا به نزد اسرائیلی ها و فرعون. 
پادشاه مصر بروند و بنی اسرائیل را از 
سرزمین مصر بیرون آورند. 


خروج ۶ 


نسب نامه موسی و هارون 


"رژبین که پسر بزرگ یعقوب بود. 
چهار پسر بنامهای حنوک. فلو. جزرون 
و کرمی داشت. هر یک از آن ها جد 
یک قبیله بود و هر کدام بنام جد خود 
باد می شد. ۲شمعون شش پسر داشت: 
یموئیل. یامین. اوهد. یاکین. صوحر 
و شائول. (مادر شائول یک زن کنعانی 
بود.) هر یک از اینها جد یکی از قبایل 
بود. لا و و سی و هفت سال 
عمر کرد ی ات 
جرشون. قهات و مراری که اجداد قبایل 
لاوی بودند. ۷۲ جرشون دارای دو پسر بود 
بنامهای لبنی و شمعی که هر یک دارای 
قبیله ای شد. ۱قهات یکصد و سی و سه 
سال عم رکرد و چهار پسر داشت بنامهای 
عمرام. یزهار جبرون و عزیئیل. * مراری 
دارای دو پسر شد بنامهای مَحلی و موشی 
که با فرزندان شان قبیله های لاوی را 
تشکیل دادند. 

۲ عمرام با عم خود یوکابد ازدواج کرد. 
یوکابد. هارون و موسی را بدنیا آورد. عمرام 
یکصد و سی و هفت سال عمر کرد. 
"یزهار سه پسر داشت بنامهای قورح. 
نفج و زکری. "عزیئیل سه پسر داشت 
بنامهای میشائیل. ایلصافن و ستری. 

"هارون با الیشبع که دختر عمیناداب 
و خواهر نحشون بود ازدواج کرد و 
دارای چهار پسر شد بنامهای ناداب. 
ابیهو. آلعازار و ایتامار. ۴"قورح دارای 
سه پسر شد بنامهای آشیر. األقائه و 
آبیاساف که اجداد قبایل قورح بودند. 


خروج 


۵آلعازار پسر هارون با یکی از دختران 
فوتی تیل ازدواج کرد و صاحب پسری 
شد بنام فینحاس. این بود نامهای بزرگان 
و اجداد قبیله های لاوی. 
*موسی و هارون همان کسانی 
بودند که خداوند به آن ها فرمود که 
بنی اسرائیل را با تمامی قبیله های شان 
از سرزمین مصر بیرون بیاورند. ۲"موسی 
و هارون پیش فرعون. پادشاه مصر 
رفتند تا از او بخواهند که بد بنی اسرائیل 
را از مصر آزاد کند. 
فرمان خداوند به موسی و هارون 
"یک روز خداوند در سرزمین مصر به 
موسی خطاب کرده فرمود: ۳ «من خداوند 
هستم. آنچه را به تو می‌گویم به فرعون. 
پادشاه و مصر بگو.» اما موسی به خداوند 
عرض کر ین تو می دانی که من 
را 
۷ خداوند به موسی فرمود: «من ترا 
مثل خدا برای فرعون می فرستم 
و برادرت هارون به عنوان پیغمبر 
سخنگوی تو خواهد بود. "هر چه به تو 
ان ۳ هارون بگو تا او 
بش یراق اجازه اف 
را ترک کنند. "من قلب فرعون را سخت 
مسارم و با وبره همان و کارهای 
هولناکی که تام بدهم. *فرعون به 
سخنان شما گوش نمی دهد. پس از آن با 
قدرت خود مصری ها را مجازات می‌کنم 
و قوم برگزيدةٌ خود. یعنی بنی اسرائیل 


۸۵ ۷ 


را با قدرت تمام از این سرزمین بیرون 

می آورم. *وقتی با دست قدرت خود 

بنی اسرائیل را از سرزمین آن ها خارج 
3 ایکا مصریان می دانند که من 
خداوند هستم.» *موسی و هارون آنچه 
را که خداوند به آن ها فرموده بود انجام 
دادند. ۲ موقعی که آن ها با فرعون صحبت 
کردند. موسی هشتاد ساله و هارون هشتاد 
و سه ساله بود. 


عصای هارون 


خداوند به موسی و هارون فرمود: 
٩‏ «اگر فرعون از شما خواست که 
معجزه ای نشان بدهید. به هارون بگو 
عصای خود را در مقابل فرعون بر 
زمین بیندازد تا به مار تبدیل شود.» 
"پس موسی و هارون به حضور فرعون 
رفتند و قراریکه خداوند فرموده بود. 
هارون عصای خود را در مقابل فرعون 
و بزرگان دربار بر زمین انداخت و عصا 
به مار تبدیل شد. "فرعون دانشمندان و 
جادوگران مصر را حاضر کرد و آن ها 
هم همان کار را انجام دادند. "آن ها 
عصاها همه به مار تبدیل شدند. ولی 
عصای هارون. عصاهای آن ها را خورد. 
۳ اما همانطوری که خداوند فرموده بود. 
فرعون همچنان سنکدل باقی ماند و به 
سخنان موسی گوش نداد. 


بلای اول: آب به خون تبدیل می شود 


"سپس خداوند .نی فرمود: 


«فرعون خیلی سرسخت است و احازه 


۸۰۶ 


نداد بنی اسرائیل بروند. *صبح به کنار 
دریای نیل برو و عصایی را که به مار 
تبدیل شده بو با خود بیر. فرعون به 
کنار دریا می آید. همانجا منتظر آمدن او 
باش. ۴آنگاه به او بگو: خداوند. خدای 
عبرانیان مرا فرستاده است که بگویم قوم 
برگزيدة او را آزاد کنی تا آن ها بروند و او 
را در بیابان پرستش کنند. ولی تا به حال 
از امر او اطاعت نکرده ای. ۱۷حالا من 
با یک ضربهً عصای خود آب دریای نیل 
را به خون تبدیل می‌کنم. تمام ماهی ها 
می میرند و آب چنان گنده می شود که 
از آن بنوشند. نج 
2 

۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بگو عصای خود را با 
رک سنگی 
چوبی درازکن تا آب همه آن ها به خون 
تبدیل شود.» 

"موسی و هارون همانطوری که خداوند 
امر فرموده بود انجام دادند. هارون در 
مقابل فرعون و اهل دربار او با عصای 
خود ضربه ای به آب دریای نیل زد و تمام 
آب آن به خون مبدل شد. ۱" ماهیانی که در 
دریا بودند همه مردند و آب دریا گنده 
شد و مصری ها دیگر نمی توانستند از آن 
اب بنوشند. همه جای مصر از خون پر 
شد شد. " جادوگران مصر هم با افسون های 
خود همان کارها را انجام دادند. فرعون 
سنگدل تر شد و همانطوری که خداوند 
فرموده بود به سخنان موسی و هارون 


گوش نداد. ۳"فرعون برگشت و به قصر 
خود رفت و هیچ توجهی به آنچه اتفاق 
افتاده بود. نداشت. "تمام مصری ها 
برای بیدا کردن آب در کنار دریا چاه 
کندند. چونکه نمی توانستند از آب دریا 
از وقتی که خداوند آب دریای 
نیل را به ِِ 1 بو د . 


هفت روز گذشت 
بلای دوم: بلای بقه 


خداوند به موسی فرمود: «نزد 

فرعون برو و به او بگ و که خداوند 
چنین می فرماید: : قوم برگزيدة مرا آزاد کن 
که بروند و مرا پر ستش کنند. "اگر آن ها 
را آزاد نکنی؛ 3 
از بقه می‌کنم. "بقه ها آنقدر در دریای 
نیل زیاد می شوند که از آنجا به طرف 
قصر تو هجوم می آورند و به خوابگاه و 
بسترت می روند. همچنین به خانه های 
اهل دربار و سایر مردم و حتی به تنورها 
و تغاره های خمیر می روند. *بقه ها بر 
روی تو و بر روی تمامی مردمانت جست 
و خیز می زنند.» 
؛خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بگو که عصای خود را بسوی دریاها 
و کات لها مها کزان کید کا رها 
بیرون بيایند و تمام سرزمین مصر را پر 
کنند.» #هارون عصای خود را به طرف 
آب های مصر دراز کرد و بقه ها سرون 
آمدند و تمام سرزمین مصر را گر کردنت 
۲جادوگران مصر هم با جادو همین کار را 
کردند و سرزمین مصر از بقه پر شد. 


خروج ۸ 


*پس فرعون موسی و هارون را به 
حضور خود فراخواند و به آن ها گفت: 
«نزد خداوند دعا کنبد تا این بقه ها را 
ی 
آنگاه من قوم شما را آزاد می‌کنم و آن ها 
می توانند بروند و برای خداوند فربانی 
کت *موسی گفت: «تو زمان آزادی 
آن ها را تعیین کن تا من برای تو و اهل 
دربار تو و همةٌ مردمت دعا کنم که بقه ها 
از تو و از خانةٌ تو دور شوند و فقط در 
دریای نیل باقی بمانند.» "فرعون گفت: 
«فردا ِ« موسی گفت: «قرار درخواست 
تو عمل خواهم کرد. آنگاه خواهی دانست 
که خدای دیگری مثل خداوند. خدای ما 
نیست. "تو و اهل دربار و همه مردمت از 
شر بقه ها خلاص می شوید و بقه ها بغیر 
از دریای نیل در هیچ جای دیگر دیده 
نخواهند شد.» "موسی و هارون از نزد 
فرعون بیرون رفتند و موسی به حضور 
خداوند دعا کرد که بقه ها را از بين ببرد. 
۳ خداوند دعای موسی را مستجاب فرمود 
و تمام بقه هائی که در خانه ها و حویلی ها 
و مزارع بودند. مردند. " مصری ها بقه ها 
را جمع کردند و روی هم انباشتند. چنانکه 
بوی بد آن ها همه جا را فرا گرفت. اما 
وقتی فرعون دید که از دست بقه ها 
رات شیاه آمینگاه. باز عیگر گیل شید 
و همانطوری که خداوند فرموده بود به 
سخنان موسی و هارون گوش نداد. 


بلای سوم: بلای پشه 


۴ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بکو عصای خود را بلند کند و بر گرد و 


۸۷ 


غبار سرزمین مصر بزند تا گرد و خاک 
سراسر مصر به پشه تبدیل شود.» ۷" آن ها 
چنین کردند و وقتی هارون عصای خود 
را بر زمین زد. تمام گرد و خاک مصر 
به پشه تبدیل گردید و پشه ها بر مردم 
و حیوانات و آوردند. جادوگران 
هم کوشش کردند با جادو پشه بوجود 
بیاورند. اما نتوانستند. همه جا از پشه 
پر شده بود. "جادوگران به فرعون گفتند 
شک[ شد و همانطوری که خداوند 
فرموده بود به سخنان موسی و هارون 


گوش نداد. 
بلای چهارم: بلای مگس 


۳ خداوند به موسی فرمود: «فردا صبح 
زود برخیز و وقتی که فرعون به کنار دریا 
می آید به دیدن او برو و به او بگو که 
خداوند می فرماید: قوم برگزيد؛ مرا ۱ 
کن تا مرا پرستش کند گر آن ها 
آزاد نکنی. ۷ 
بر سر اهل دربار و بر سر تمام مردمت 
مین فرست وهای مصریان ومررمین 
آن ها پر از مگس ها می شوند. "ولی 
سرزمین جوشن را که قوم برگزیدة من در 
آن زندگی هی کنلد» از بقیه عضر جلا 
می‌کنم که مگسی در آنجا دیده نشود 
تا دا ین این سرزمین 
هستم ۳"و میان قوم برگزیده خود و قوم 
تو فرق میگذارم و تو این معجزه را فردا 
می بینی. ِِ«« ۳ خداوند قرا ریکه فرموده 
بود قصر فرعون و خانه های اهل دربار 
و مردم مصر و سراسر خاک آن را پر 


# خروج 
از مگس کرد. بطوری که مگس ها آن 
سرزمین را بکلی ویران کردند. 

*"پس فرعون. موسی و هارون را به 
حضور خود فراخواند و گفت: «بروید 
و در همین سرزمین برای خدای خود 
قربانی کنید.» "موسی گفت: «این کار 
درستی نیست. ما نمی توانیم حیواناتی 
را که کشتن شان در نظر مصریان ناپسند 
چشمان 1 ها برای 
خداوند. خدای خود قربانی کنیم. ۱ 
ممکن است آن ها ما را سنگسار کنند. 
"ما باید به یک سفر سه روزه به بیابان 
برویم تا قرار امر خداوند. خدای ما 
برای او قریا: نی تقدیم کنیم.» فرعون 
گفت: «به شما اجازه می دهم که به 
بیابان بروید و برای خداوند. خدای 
خود قربانی کنید. به شرطی که زیاد 
دور نشوید و برای من هم دعا کنید.» 
موسی گفت: «همینکه از اینجا 
بیرون برومء نزد خداوند دعا می کنم 
و فردا این بلا از شما و از درباریان و 
از تمام مردمانت دور می شود. ولی تو 
نباید بار دیگر ما را فریب بدهی, بلکه 
بگذاری که آن ها بروند و برای خداوند 
قربانی کنند.» 

"موسی از نزد فرعون بیرون رفت و 
به حضور خداوند دعا کر ۱ خداوند 
دعای موسی را قبول فرمود و بلای 
مگس را از سر فرعون و اهل دربار 
و تمام مردم مصر دور کرد بطوری که 
دیگر یک مگس هم باقی این ۲۷یا 
فرعون از هم سگدل شه و اسرائیل را 


آزاد نکرد. 


است در برایر 


بلای پنجم: مرگ حیوانات 
خداوند به موسی فرمود: «نزد 
فرعون برو و بگو خداوند. خدای 
عبرانیان چنین می فرماید: قوم برگزيدة 
مرا آزاد کن تا بروند و مرا پرستش کنند. 
"زیرا اگر باز هم آن ها را آزاد نکنی. 
۳دست خداوند تمام حیوانات " اسپها 
خرها, شترهاء گاوها و گوسفندان ترا به 
مرض کشنده ای گرفتار می‌ کند. ۲ 
مصری ها فرق می‌گذارم تا به هیچیک 
از حیوانات بنی اسرائیل آسیبی نرسد. 
دمن که خداوند هستم. فردا را برای انجام 
این کار تعیین می‌کنم 
*فردای آن روز خداوند همانطوری که 
فرموده بود عمل کرد و تمام حیوانات 
مصریان فردند. ۳ 
از گله های بنی اسرائیل تنمرد. "فرعون 
کسی را برای تحفیق فرستاد و معلزم وه 
که حتی یکی از حیوانات بنی اسرائیل 
نمقرده است. ولی فرعون همچنان 
سنگدل بود و از آزاد کردن بنی اسرائیل 
خودداری کرد. 


بلای پنجم: بلای دْعَل 
#خداوند به موسی و هارون فرمود: 
«مشت های خود را از خاکستر کوره پر 
کنید و موسی آن خاکستر را در مقابل 
فرعون به هوا بپاشد. *آن ها مانند غبار 
موجب می شود که دعل های دردناکی 
بر بدن انسان و حیوان بوجود آید. » 


٩ خروج‎ 


تفن آن‌ها مقدارغ از ا کیتتر گزره 
را برداشتند و موسی آن ها را در مقابل 
فرعون به هوا پاشید و ل های دردناکی 
بر بدن قرع ی هو ۳۳۳ مصریان ایجاد 
شد. "جادوگران نتوانستند در مقایل 
موسی بایستند. بدن آن ها هم مانند سایر 
مصری ها پر از ومّل های دردناک شده 
بود. او لاوز همانطوری که فرموده 
بود فرعون را سنگدل ساخت و او به 
سخنان موسی و هارون گوش نداد. 
بلای هفتم: بلای ژاله 

۳ خداوند به موسی فرمود: « فر دا 
بح وقت به دیدن فرعون برو و به او 
بگو خداوند. خدای عبرانیان چنین 
می فرماید: قوم برگزيدة مرا آزاد کن 
تا بروند و مرا پرستش کنند. ۳ ورنه این 
بار نه تنها اهل دربار و مردمت. بلکه 
خودت را هم به بلائی مبتلا می‌کنم 
تا بدانی که در سرتاسر جهان خدائی 
گر دست خود را به 
طرف تو و مردمانت دراز می‌کردم. همه 
تان به بلاهای مبتلا می شدید و از بین 
می رفتید. ۴ اما بخاطر اينکه قدرت خود 
ی ترا تا به حال زنده 
نگاهداشته ام تا نام من در سرتاسر جهان 
شایع گردد. "تو هنوز هم قوم برگزیده مرا 
آزاد نمی‌کنی و خود را بالا تر از آن ها 
می پنداری. "پس بدان که فردا در همین 
وقت چنان ژاله ای از آسمان می فرستم 
که در تاریخ مصر سابقه نداشته باشد. 
"حالا امر‌کن تا تمام گله هایت و هر 
چیزی را که در صحرا داری به سرپناهی 


۸۹ 


بیاورند. زیرا انسان و حیوان و هر چیزی 
که در صحرا مانده باشد توسط ژاله نابود 
می شود.» "بعضی از اهل دربار از 
این اخطار خداوند ترسیدند و غلامان 
و گله های خود را به جاهای سرپوشیده 
آوردند. "اما کسانی که به پیام خداوند 
توجه نکردند. غلامان و گله های خرد را 
ایکا خداوند به موسی فر مود: 
«دست خود را به سوی آسمان بلند کن تا 
در سرتاسر مصر بر انسانها وحیوانات و 
گیاهان صحرا ژاله ببارد.» ""پس موسی 
عصای خود را به طرف آسمان بلند کرد 
و به امر خداوند در سرزمین مصر رعد 
و برق شدیدی پدید شد و ژاله شروع به 
باریدن کرد. ۴"طوفان ژاله و رعد و برق 
در تاریخ خود بیاد نداشتند. در سراسر 
مصر ژاله هر چه را که در صحرا بود - 
از آدم و حیوان و نباتات. همه را نابود 
کرد و درختان را در هم شکست. ۴تنها 
سرزمین چوشن»:بچانی که فرع آسراتیل 
در آن زندگی می‌کردند. از بلای ژاله در 
اما فاند. 

۲"فرعون موسی و هارون را به حضور 
خود خواند و به آن ها گفت: «اين بار 
واقعاً گناه کرده ام. زیرا خداوند عادل 
است و من و مردمان من خطاكاريم. ۲ 
حضور خداوند دعا کنید تا رعد و برق 
و ژاله متوقف شود و من قول می دهم 
که شما را آزاد کنم و شما مجبور نیستید 
بیشتر از اين در اینجا بمانید.» *"موسی 
در جواب فرعون گفت: «همینکه از شهر 


۹4 خروج 
بیرون برویم دست های خود را برای دعا 
بلند کرده از خداوند درخواست خواهم 
نمود که رعد و برق و ژاله را متوقف کند 
تا تو بدانی که خداوند مالک زمین است. 
"ولی می دانم که تو و اهل دربارت هنوز 
از خداوند نمی ترسید.» 
در آن سال. به محصول کتان و جو 
آسیب زیادی رسید» زیر ا جخو پخته شده 
و کتان شگوفه کرده بود. ۲ اما ان 
۳"موسی 7 نزد فرعون بیرون رفت و 
دستهای خود را بسوی خداوند بلند کرد 
و رعد و برق و ژاله متوقف شد و باران 
گردید. ۴"اما چون فرعون دید که 
دیگر همه چیز آرام شد. بار یک گناد 
کرد و او و اهل دربارش به سرسختی 
خود ادامه دادند. ۲۵و قراریکه خداوند 
پیشگوئی کرده بود. فرعون باز هم اجازه 


بلای هشتم: بلای ملخ 
خداوند به موسی فرمود: «نزد 
فرعون برو. من دل فرعون و 
اهل دربارشی زا مخت کر ام تا ممبزات 
خود را در د پین آن ها انجام بدهم. "و تو 
بتوانی به فرزندان و نواسه هایت تعریف 
کنی که چطور با نشان دادن معجزات 
خود حماقت مصریان را آشکار نمودم و 


"پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند نیم 


وگفتند: «خداوند. خدای عبرانیان چنین 
یی فرما ند ۷ ی فی کر هی از امورهن 
سرپیچی کنی؟ بگذار که قوم برگزيدة من 


۱۰ ٩ 


بروند و مرا پرستش کنند. "اگر آن ها 
آزاد : نکنی» فردا ملخ ها را به کشور تو 
می فرستم. *آن ها آنقدر زیاد می باشند 
که تمام روی زمین را کاملا می پوشانند و 
نمی توانید زیر پای تان را ببینید. ملخها 
آنچه را که از بلای ژاله در امان مانده 
را که در مزارع هستند نیز خواهند خورد. 
*قصر تو و خانه های اهل دربار و تمام 
فردمت بن ار علخ. می نورد بطوری که 
اجداد تان هم هرگز چنیز بلائی را ندیده 
باشند.» سپس موسی و هارون از نزد 
فرعون بیرون رفتند. 

"اهل دربار به فرعون گفتند: «اتا 
۳1 بگذاريم کو این مرد ما را دچار 
انضتبیت کل ؟ بگذار این 9 بروند و 
خداوند. خدای خود را پرستش کنند. 
ی 
ویرانه ای تبدیل شده است ؟» 

*پس آن ها موسی و هارون را به نزد 
فرعون بازگرداندند و فرعون به آن ها 
گفت: «بروید و خداوند. خدای خود 
را پرستش کنید. ولی می خواهم بدانم 
که چه کسانی برای عبادت می روند. » 
*موسی در جواب گفت: «همهٌ ما به 
ای فرزا و می‌شیدان ۷۶ هی زویم: 
ما پسران و دختران و گله و رم خود را 
هم با خود می بریم. ۰ زیرا ی ۶ ۳ 
جشني تا خداوند ثر کار 
۰ ۱فرعون کت «به خداوند 
قسم که هرگز اجازهة رفتن را به زنان 
و فرزندان شما نمی دهم می دانم 
که نقَشهٌ بدی در سر دارید. انی» من 


روج ۲۶ 


فقط به مردها اجازه می دهم که بروند 
نزد فرعون بیرون راندند. 

۲ خداوند به موسی فرمود: «دست خود 
را بر سرزمین مصر دراز کن تا ملخ ها 
بابند و هرگیاه سبزی را که از بلای ژاله 
!موسی 
عصای خود را بر سرزمین مصر دراز 
کرد و به فرمان خدا باد شدیدی برای 
یک شبانه روز از مشرق بسوی مصر 
وزید و هنگام صبح ملخ ها را با خود 
اورد. ۳ ملخ ها تمام سرزمین مصر را 
پوشاندند و همه جا را یر کردند و ملخها 
ندیده و نخواهد دید. ۲ زمین از ملخ پر 
شد و ملخها همه میوه های درختان و تمام 
گیاهان سبز را که در اثر ژاله از بین نرفته 
بودند. خوردند بطوری که هیچ برگی بر 
درخت و هیچ علف سبزی در مزارع بافی 
نماند. 

۴فرعون فورآً موسی و هارون را 
فراخوانده به آن ها گفت: «من در برابر 


در امان مانده است بخورند.» ۳ 


دا وید شدای شما و خوق,شما گتاه 
کرده ام. ۲ اين بار هم مرا ببخشيد و از 
خداوند. خدای خود بخواهید تا این 
بلای مهلک را از من دو رکند.» ۷موسی 
از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند 
دعا کرد. "خداوند آن باد شرقی را به 
یک باد شدید غربی تبدیل کرد. شدت 
باد تمام ملخ ها را یکجا در بحیرةُ احمر 
ریخت و در سراسر مصر حتی یک ملخ 
هم باقی نماند. "اما خداوند دل فرعون 


۹۱ 


را سخت کرد و فرعون بنی اسرائیل را 


آزاد درگ 
بلای نهم: بلای تاریکی 


۲ خداوند به موسی فر مود: 
خود را بسوی آسمان بلند کن تا تاریکی 
خلیظی سرز مین مصر را فراگیرد ِ«« 

"موسی چنان کرد و تاریکی غلیظی 
برای مدت سه روز سراسر سرزمین 
مصر را گرفت. ۲"مصریان نمی توانستند 
یکدیگر را ببینند و در آن سه روز 
هس ۳ خود بیرون نیامد. ولی 
جائی که بنی اسرائیل زندگی می‌کردند 
روشن ماند. 

۳آنگاه فرعون موسی و هارون را 
خواست و گفت: «همگی شما با زنان و 
فرزندان تان بروید و خداوند را پرستش 
کنید. اما گله و رمةٌ شما در همین جا 
بمانند. » *موسی گفت: « ما گاو و 
گوسفند را باید همراه خود ببریم تا برای 
خداوند. خدای خود قربانی سوختنی 
تقدیم کنیم. ۴ما از گله و رمهٌ خود حتی 
یکی را هم بر جا و زیر 
خدای ما چه حیوانی را برای قربانی 
می خواهد.» 

۷۲"ولی خداوند دل فرعون را سخت کرد 
و فرعون این بار هم اجازه تاد که آن ها 
بروند. "فرعون به موسی گفت: «از 
پیش روی من دور شو و دیگر برنگرد. 
اگر بار دیگر با من روبرو شوی کشته 
خواهی شد .» *"موسی گفت: «بسیار 
خوب. دیگر روی مرا نخواهی دید.» 


«دست 


۹۲ 


۰ ح 
بلای آخری: مرگ پسران اولباری 
بعد از آن خداوند به موسی 


۱ ۱ فرمود: «فقط یک بلای دیگر 
نیز بر سر فرعون و مردم او می آورم. بعد 
از آن او شما را آزاد می‌کند. در حقیقت 
او همه شما را از اینجا بیرون می راند. 
احالا به مردم اسرائیل بگو که هر کس 
چه زن و چه مرد از همسابة مصری خود 
زیورات طلا و نقره بخواهند.» " خداوند 
بنی اسرائیل را در نظر مصریان عزیز 
گردانید و مأمورین دربار و مردم مصر 
ِِ را مردی بزرگ ی اس 
*موسی به فرعون گفت: « خداوند 
می فرماید: «در حوالی نیمه شب از 
مصر عبور می‌کنم *و هر فرزند اولباری 
مصری را که پسر باشد می‌کشم. چه پسر 
اولباری فرعون که ولیعهد او است؛ چه 
سر اولاری کتزی: که بشت وساس 
نشسته است و چه اولباری حیوانات 
باشد. همه را می‌کشم. *چنان گریه و 
شیونی در مصر برپا می شود که هرگز 
شنیده نشده و خسن شد. ۱۲ما بالای 


۲ آنگاه ۰ کنند. 


خداوند بین مصریان و بنی اسرائیل فرق 
م یگذارد. » +تمام مأمورین دربار پیش 
من می آیند و در مقابل من زانو زده و از 
مسجت ۲ من فرع و۱5 
همراه گرفته هر چه زودتر از اینجا برویم 
را بر جواهم بر ِ« 
سپس موسی با خشم و غضب از نزد 
فرعون بیرون رفت. 


خروج ۱۲۰۱۱ 


*خداوند به موسی فرمود: «فرعون به 

سخنان تو اعتنا نمی‌کند و این به من موقع 
می دهد تا معجزات بیشتری در سرزمین 
مصر نشان بدهم.» "موسی و هارون در 
حضور فرعون تمام آن معجزات را انجام 
دادند, اما فرعون بنی اسرائیل را اجازه 
نداد که از مصر خارج شوند. زیرا خداوند 
دلش را سخت ساخته بود. 


۲ ۱ خداوند در مصر به موسی و 
هارون فرمود: ۲«از این به 


بعد » این ماه برای شما اولین ماه سال 
باشد. "به تمام قوم اسرائیل هدایت بده 
که هر سال در روز دهم همین ماه طبق 
ی وهم هر شانواده بره ای تهیه کنند: *آگر 
تعداد خانواده کم باشد و نتواند بره را 
کاملاً بخورد» می تواند با همسایةٌ مجاور 
خود شریک شود. یعنی هر خانواده نظر 
به تعداد افراد خود و به اندازهٌ خوراک 
خود در قیمت بره سهم بگیرد. *اين بره 
وک ال 
و بی عیب باشد. "در شام روز چهاردهم 
تام فوم آسرایل بره های خود زا قربانی 

۲سپس مقداری از خون آنرا بر دو 
طرف چوکات و سر دروازهُ خانه ای که 
بره در آن خورده می شود. بپاشند. ۸در 
همان شب تمام گوشتها را کباب کرده با 
نان فطیر (بدون خمیرمایه) و سبزیجات 
تلخ بخورند. "این گوشت شت نباید خام و يا 
جوش داده خورده شود. بلکه آن را با کله 
و پاچه و اجزای داخلی آن روی آتش 
کباب کرده بخورند. ‏ گوشت را نباید تا 


و ۱ 


صبح نگاهدارید و اگر چیزی از آن باقی 
بماند آن را در آتش بسوزانید. ۲شما باید 
با عجله بره را بخورید. کفشهای تان را 
بپا و عصای تان را به دست بگیرید. زیرا 
این عید فصح است و آن را به احترام 
من خداوند رک ان گنل 

"در آن شب من از مصر عبور می‌کنم 
و تمام اولباری های مصری. چه انسان 
و چه حیوان. همه را می کشم. من 
خداوند و تمام خدایان مصر را 
مجازات می‌کنم. "خونی که بر دو 
طرف چوکات و بر سر دروازة خانهٌ تان 
می پاشید. نشانه ای بر خانه های تان 
می باشد و وقتی من آن خون را ببینم از 
شما می گذرم و تنها مصریان را هلاک 
"شما باید آن روز را همیشه بخاطر داشته 
باشید و آنرا به عنوان عید خداوند هميشه 
جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما 
کرده ام بیاد داشته باشید. این عید را به 
عنوان یک آئین همیشگی نسل بعد از 
نسل تجلیل کنید.» 


عید فطیر 

۵ خداوند فرمود: «در این عید که مدت 
هفت روز طول می‌ کشد. باید نان فطیر 
بخورید. در روز اول عید تمام خمیرمایه 
را از خانةٌ خود بیرون کنید. اگر کسی در 
دوران این هفت روز نان فطیر بخورد. 
باید از میان قوم اسرائیل منقطع شود. 
۴در روز اول و هفتم باید تمام قوم یکجا 
جمع شوند و به عیادت خدا بپردازند. در 
این دو روز بغیر از تدارک غذا نباید به 


۳ 


هیچ کاری دیگر دست زد. ۷اعید فطیر 
به شما یادآوری می‌کند که من در چنین 
روزی قبایل شما را از مصر بیرون آوردم. 
بنابراین. بر شما و سلهای آیندةٌ شما 
واجب است که این عید را جشن بگیرید. 
"از شام روز چهاردهم ماه اول تا شام روز 
پیست و یکم شما باید نان فطیر بخورید. 
۴برای هفت روز نباید اثری از خمیرمایه 
در خانه های تان باشد. اگر کسی در این 
بیگانه باشد خواه اهل آنجا. باید از میان 
قوم اسرائیل طرد شود. "باز می گویم که 
شما نباید نان خمیرمایه دار بخورید, بلکه 
فقط نان فطیر بخورید.» 
اولین عید فصّح 

۳ موسی تمام رهبران قوم اسرائیل را نزد 
شود فراخوانده به آن ها گفت: «هرکدام 
از شما یک بره گوسفند یا بز برای خانواد؛ 
تان گرفته آنرا برای عید فصح قربان ی کنید. 
"سپس یک دسته جارو بوته را در خون 
بره که در طشت ريخته شده غوطه کنبد 
و خون را به سر در و دو طرف چوکات 
دروازة خانه های تان بپاشید. هیچ یک 
از شما نباید تا صبح از خانه بیرون برود. 
۳ در آن شب خداوند از مصر عبور می‌کند 
تا مصریان را بکشد. اما وقتی خون را بر 
سر و دو طرف چوکات دروازهٌ خانه های 
شما ببیند. از آنجا می‌گذرد و به فرشتة 
مرگ اجازه نمی دهد که به خانه های شما 
داخل شود و شما را هلاک کند. *"بر شما 
را برای همیشه حفظ کنید. * بعد وقتی 


۹۴ 


به سرزمینی که خداوند وعدهٌ ملکیت 
آن را به شما داده است وارد شدید. این 
مراسم را بجا آورید. "وقتی فرزندان 
شما بپرسند که معنی این مراسم چیست؟ 
"بگونید عید فح را به احترام خداوند 
جشن م گيريم. ۰ زیرا شبی که خداوند 
از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور 
1۱ ولی به ما 
آسیبی نرساند.» 
بنی اسرائیل زانو زدند و خداوند را 
پرستش کردند. "سپس رفتند و آنچه را 
که خداوند توسط موسی و هارون به آن ها 
هدایت داده بود انجام دادند. 


مرگ اولباری ها 

در حدود نیمه شب خداوند تمام 
اولباری های مصری را. از پسر اولباری 
فرعون که ولیعهد او بود گرفته تا اولباری 
اسیری که در سیاهچال زندانی بود و 
همتحله اول ازع رانا مرا کش اء 
"در آن شب فرعون و ۳ دربار او و 
هه مرحم عصیر بیان 9 و گریه و شیون 
بزرگی در مصر بر پا شد. زیرا خانه ای نبود 
که در آن کسی رده باشد. "در همان 
شب فرعون. موسی و هارون را به حضور 
خود خواست و به آن ها گفت: «شما و 
همه قوم اسرائیل از مصر خارج شوید 
و سرزمین مرا ترک کنید و هر طوری که 
می خواهید خداوند را بپرستید. "۲ گله ها 
ورمه های خود را نیز با خود ببرید. برای 
من هم دعا کنید.» 

۳"مردم مصر اصرار می کردند که 
بنی اسرائیل هر چه زودتر سرزمین آن ها 


رو ۱۳ 


را ترک کنند. چون م یگفتند: «اگر شما 
از اینجا نروید همه ما خواهیم مرد.» 
*"بنابراین اسرائیلی ها تغاره های پر از 
خمیر فطیر را در پارچه پیچیدند و بر 
دوش خود گذاشتند. **سپس د بنی اسرائیل 
ها وی رید آزها ف زره 
از همسایه های خود زیورات طلا و نقره 
بنی اسرائیل 
را در نظر مصری ها عزیز و محترم ساخته 
بود و هر چه از آن ها خواستند به آن ها 
دادند. به این ترتیب اسرائیلی ها ثروت 
مصریان را با خود بردند. 


و لباس خواستند. ۴ خداوند در 


خروج بنی اسرائبل از مصر 

۲"بنی اسرائیل که تعداد آن ها بغیر از 
زنها و اطفال در حدود ششصد هزار مرد 
بود. پیاده از رعمسیس به شکوت کوج 
گردنل. عدهّ زیادی از مرت 
دیگر هم با گله ها و رمه های خود با آن ها 
اه 
که از مصر با خود آورده بودند نان پختند. 
زیرا با عجله از مصر خارج شده بودند و 
فرصت آن را نداشتند که نان بپزند یا توشةٌ 
راه را تهبه کنند: 

"بنی اسرائیل مدت چهارصد و سی 
سال در مصر زندگی کرده بودند. در 
آخرین روز چهارصد و سیّمین سال. 
تمام قبایل قوم خداوند از مصر بیرون 
رفتند. ""اين همان شبی بود که خداوند 
جات او ها از ممز عیین سرد 
۰ ی 
0 


خروج ۱۳۰۱۲ 


مقررات عید فصَح 


۳" خداوند به موسی و هارون فرمود: 
0 مقررات عنل نضح است: ی 
بیگانه ای نباید از غذای فصح بخورد. 
۴ ما هر علام زر خریدی که ختنه شده 
باشد. می تواند از آن بخورد. *۴مهمانان 
غیر یهودی و مزدوران نباید از آن بخورند. 
تمام آن غذا را باید در خانه ای که تهیه 
شده است بخورید. چیری از آن غذا را 
بیرون نبرید و هیچیک از استخوانهای 
آن را نشکنید. ""تمام قوم اسرائیل اين 
عید را تجلیل کنند. ۲۸ کسی که ختنه نشده 
نباید از آن بخورد. اما اگر بیگانگانی که 
در بین شما زندگی می‌کنند و بخواهند 
این مراسم را برای خداوند برگزار نمایند. 
اول باید تمام افراد ذکور خانوادهٌ شان 
ختنه شوند. آنگاه می توانند مانند شما در 
1 مراسم شش کنتا :کشا ۳٩‏ تما م اسرائیلی 
و ۱ 
در میان شما ساکن اند شامل این مقررات 
می باشند.» *تمام قوم اسرائیل احکام 
خداوند را که بوسیلةٌ موسی و هارون به 
آن ها داده شده بود. اطاعت کردند. اادر 
همان روز. خداوند قبایل اسرائیل را از 
مصر بیرون آورد. 

وقف اولباری ها 
۱۳ خداوند به موسی فرمود: 
۲ «تمام پسران اولباری فوم 
اسرائیل و هر اولباری نر حیوانات را 
وقف من کنید. زیرا آن ها به من تعلق 
دارند.» 


۹۵ 


عید فطیر 

"موسی به مردم گفت: «اين روز را که 
روز رهائی شما از سرزمین مصر. جانی 
که در آن در غلامی بسر می بردیدء بیاد 
داشتهة باشید ویر تخلاوند نا زا با 
قدرت عقیم خود از مصر بیرون آورد. 
شما نباید نان خمیرمایه دار بخورید. 
"امروز که روز اول ماه ابیب است 
شما از سرزمین مصر خارج می شوید. 
*خداوند به اجداد شما وعده داده است 
که سرزمین کنعانیان. جتیان. اموریان. 
حویان و یبوسیان را به شما بدهد. وقتی 
در آن شیر و عسل جاری است بیاورد. 
شما باید هر سال. اولین روز ماه اول 
سال را جشن بگیرید. *هفت روز نان 
فطیر بخورید و در روز هفتم به احترام 
خداوند جشن بزرگی برپا کنید. "هفت 
روز نان فطیر بخورید و هیچ خمیرمایه 
با نان عفیرمابه دار دز خانه :هانق شما 
ی 
#هنگام برگزاری این مراسم به فرزندان 
تان تعریف کنید که این جشن بخاطر 
کازی است که خداوند در موقع لا گم 
شما از مصر انجام داد. *اين مراسم مانند 
پیشانی تان خواهد بود تا به شما یادآور 
شود که هميشه احکام شریعت خداوند را 
را با قدرت عظیم خود از مصر بیرون 
آورد. "ی یازا هر بان دز عون معین 


جشن بگیرید. 


۹۶ 


اولباری 

۲ خداوند قرار وعده ای که به اجداد 
شما داده بود. شما را به سرزمین کنعان 
ی آوزد: وقتی در آنجا پرسید با ید 
اولباری های ذکور را وقف خداوند 
کنید. همه اولباری های نر حیوانات 
شما به خداوند تعلق دارند ۲ بعوض 
اولیاری الاغ ۰ یک بره وقف کنید. اما 
ی رن ی 
پسر اولباری خود فدیه ای بدهید. "در 
آینده وقتی پسران تو بپرسند که معنی 
این کار چیست؟ بگو: خداوند ما را با 
قدرت عظیم خود از مصر. جائی که 
در آن در غلامی بسر می بردیم» بیرون 
آورد. *چون فرعون سرسختی کرد و 
نخواست ما را آزاد کند. خداوند تمام 
پسران اولباری مصریان را. چه انسان 
و چه حیوان هلاک ساخت. به همیر 
دلیل است که اولباری های نر حیوانات 
را برای خداوند قربانی می کنیم. ولی 
بجای اولباری های خود قدیه می دهیم. 
" این مراسم مانند نشانه ای بر دست 
تان و علامتی در پیشانی شما خواهد 
بود تا به شما یادآوری کند که خداوند 
با قدرت عظیم خود ما را از سرزمین 
مصر رون آورد.» 

ستون ابر و ستون آتش 

۷۲ وفتی فرعون بنی اسرائیل را آزاد کرد. 
خدا آن ها را از راه سرزمین فلسطین, 
باوجودیکه نزدیکترین راه رسیدن به 


کنعان بود. ِ زیرا خدا می دانست 
خارج شدند. 9 ۳ پدانئد "که مجبور 
هستند جنگ کنند: بت هایگ 9 
به کنعان پشیمان شوند و به مصر برگردند. 
*پس آن ها را از راه بیابان بسوی بحيرة 
۳ در این سفر. موسی استخوان های 
یوسف را نیز با خود ترد. زیرا پوسف 
بنی اسرائیل را قسم 
داده گفته بود: «وقتی خدا شما را ۳ 
کت استخوان های مرا هم با خود از 
اینجا ببرید.» 
بنی اسرائیل از شکوت کوج کردند 
و در ر ایتام در کنار صحرا اردو زدند. 
۲" خداوند روزها در ستونی از ابر و هنگام 
شب در ستونی از آتئن پیشاپیش آن ها 
می رفت و راه را برای آن ها روشن 
می‌کرد. به اين ترتیب. آن ها می توانستند 
هم در روز و هم در شب سفر کنند. 
"ستون ابر در روز و ستون آتش در شب 


در زمان حیات خود د 


عبور از بحیرةٌ احمر 

۴ ۱ خداوند به موسی فرمود: "«به 

بنی اسرائیل بگو که برگردند 
و در مقابل قَمالجیروت که بين مجدّل و 
بحيرة ۵ احمر و در نزدیکی بتعل ضفون قرار 
دارد. اردو بزنند. "فرعون فکر خواهد 
کرد که مردم اسرائیل در اطراف کشور 
سرگردان و در بیابان محصور شده اند. 
"من دل فرعون را سخت می‌کنم تا شما 
را تعقیب کند. و پیروزی من بر فرعون 


و ۱۴ 


و بر لشکریان باعث جلال من می شود 
و آنگاه مصریان می دانند که من خداوند 
خداوند به آن ها فرموده بود رفتا رکردند. 
*وقتی به پادشاه مصر خبر دادند که 

بنی اسرائیل فرار کرده اند. او و مأمورین 
دربارش پشیمان شدند و با خود گفتند: 
«اين چه کاری بود که ما کردیم و اين قوم 
۷۶پس پادشاه عرادهٌ جنگی و لشکریان 
خود را با ششصد عدد از عرادةٌ مخصوص 
و همچنین تمام عراده هائی که بوسیلة 
افسران او رانده می شدند, به راه افتاد. 
#خداوند. دل فرعون را سخت کرد و او 
به تعقیب بنی اسرائیل که با پیروزی از 
مصر برون رفتند. پرداخت. *لشکریان 
مصر با تمام اسپها و عراده های جنگی 
و سواران. قوم اسرائیل را تعقیب کردند 
و در کنار بحيرةٌ احمر در نزایکی 
فمٌ الجیروت و بعل صفون در جائی که 
بنی اسرائیل اردو زده بودند. به آن ها 
رسیدند. 

"وقتی بنی اسرائیل دیدند که فرعون و 
سپاهش به دنبال آن ها می آیند ترسیدند 
و به حضور خداوند زاری کردند و از او 
کمک خواستند. "آن ها به موسی گفتند: 
«آیا در مصر قبر نبود که ما را به این 
بیابان آوردی تا همه میریم ؛ ؟ چرا ما 
مجبور کردی که از من رون صریم؟ 
"قبل از اینکه از مصر حرکت کنیم آیا به 
تو نگفتیم که ما را بحال ما بگذار تا غلام 
مصریان باشیم. زیرا غلام بودن در مصر 
بهتر از مردن در بیابان است.» 


بودند از دست دادیم ؟» 


۹۷ 


"موسی در جواب آن ها گفت : 
«نترسید. صبر کنید و ببینید که خداوند 
امروز چطور شما 
دیگر هرگز روی مصریان را نخواهید 
دید. ۴ خداوند به خاطر شما می جنگد. 
۵ خداوند به موسی فرمود: «چرا پیش 

من برای کمک زاری و 
یگو که به راه خود پیش بروند. تو 
عصایت را بسوی بحر درازکن. آب بحر 
شکافته می شود و بنی اسرائیل می توانند 
از راه خشکه ای که در وسط بحر پدید 
می شود عبور کنند. ۷امن مردم مصر را 
سرسخت می سازم تا شما را تعقیب کنند. 


را نجات می دهد. شما 


آنگاه با پیروزی بر آن ها. قدرت و جلال 


خود را به فرعون و سپاه او و عراده ها 
و سوارانش آشکار خواهم کرد. ۸آنگاه 
تمام مردم مصر می دانند که من خداوند 
۳ 
" فرشتة خداوند که پیشاپیش بنی 
اسرائیل حرکت می کرد. رفت و در پشت 
سر آن ها ایستاد. . ستون ن ابر هم در پشت 
سر آن ها قرار گرفت "و بین سپاه مصر 
و بنی اسرائیل حایل شد. طوریکه برای 
مصریان ابر و تاریکی می بود و برای 
قوم اسرائیل در شب روشنایی می داد. 
به این ترتیب آن ها نمی توانستند که در 
تمام شب به یکدیگر نزدیک شوند. 

۲ بعد موسی دست خود را به طرف بحر 
دراز کرد و خداوند بوسیله یک باد شدید 
شرقی که در تمام شب می وزید. آب 
بحر را به عقب زد و بحر شکافته شد. 
"بنی اسرائیل از راه خشکه ای که آب 


۹۸ خروج ۰۱۴ ۱۵ 


در دو طرف آن مانند دیوار بلندی قرار 
داشت. عبور کردند. ۳" مصریان از عقب 
آن ها رفتند و با تمام لشکریان و عرابه ها 
و سواران آن ها به وسط بحر رسیدند. 
"پیش از دمیدن صبح. . خداوند از میان 
سنون لش آتقن و از گر مصرتان ار اتداعت 

و آن ها را آشفته ساخت. ۲ارابه ها را 
از عراده های شان جدا کرد چندانکه به 
سختی می توانستند حرکت کنند. مصریان 
فریاد برآوردند: «ِِ بنی اسرائیل با 
۴ خداوند به موسی فرمود: «دست خود 
را به طرف بحر دراز کن تا آبها بر سر 
مصریان و عراده ها و سواران آن ها فرو 
ریزد.» ی ۱ رو بر 
درا ز کرد و هنگام طلو ۳ 
۰ مصریان کوشش 
کردند که فرار کنند. ولی خداوند آن ها 
را در وسط بحر غرق کرد. "آب بحر 
برگشت و تمام عراده ها و سواران آن ها و 
لشکریان فرعون که به دنبال بنی اسرائیل 
آمده بودند در بحر غرق شد ند بطوری 
که از آن ها یک نفر هم باقی نماند. "اما 
بنی اسرائیل در وسط بحر از راه زمين 
خشک که آب در دو طرف آن مانند 
دیواری برپا شده بود. عبو رکردند. 

"در آن روز خداوند بنی اسرائیل را از 
دست مصری ها جات داد و : بنی اسرائیل 
اجساد مصریان را دیدند که در کنار بحر 
افتاده بودند. ("وقتی بنی اسرائیل فدرت 
عظیم خداوند را مشاهده کردند که چطور 
مصریان را یت داد ترسیدند و به 
خداوند و به بندهٌ او موسی ایمان آوردند. 


سرود موسی 
۱۵ سپس موسی و بنی اسرائیل این 
سرود را برای خداوند سرائیدند: 

«به حضور خداوند می سرائیم. » زیرا 
او با شکوه و جلال پیروز شده 
ات او اسها وس ارانف را 

در بحر انداخت. ۲ خداوند حامی 
که ات واوه استی او خآ 
من است. و من او را ستایش 
می‌کنم. او خدای اجداد من است. 
عظمت او را تمجید می‌کنم. 

۳ خداوند دلاور جنگ آزما است؛ 
او بهوه نام دارد. 

او عراده ها و لشکر فرعون را در 
بحر انداخت. مبارزین ورزيدة 
مصر را در بحیرهٌ احمر غرق کرد. 
و آن ها مثل سنگ به اعماق بحر 
سرنگون شدند 

*دست راست تو ای خداوند. 
قدرت عظیمی دارد و دشمن را 
خرد می‌کند. ۲با عظمت و جلال 
خود دشمنانت را نابود کردی. با 
آتش خشمت آن ها را مثل کاه 
سوختاندی. *به بحر دمیدی و آب 
را پاره کردی و مثل دیوار ایستادند 
و اعماق بحر خشک شد. *دشمن 
گفت: به تعقیب آن ها مین ۳9 و 
ِ ها را به چنگ می آورم. دارانی 

ها را تقسیم کرده و هر چه 


و ۱۵ ۹۹ 


شمشیر خود را می‌کشم همه آن ها 
را هلاک می‌کنم. "ولی فق ان 
خداوند. وقتی بر بحر دمیدی 
مصریان در بحر غرق شدند. مثل 
شرب در اعماق بحر خروشان 

فرو رفتند. 

۲ ای خداوند. کدام یک از خدایان 
مثل تو است؟ و چه کسی در 
قدوسیت مانند تو عظیم است؟ 
کسی‌انی انیبان و 
معجزات و کارهای عجیب بکند؟ 
۲"تو دست راست خود را دراز 
کردی و زمین. دشمنان ما را در 
خود فرو برد. "به قول خود وفا 
کردی و قوم برگزيدة خود را که 
نجات دادی» رهبری کردی. با 
قدرت خود آن ها را به سرزمین 
مقدس خود هدایت نمودی. 
۳اقوام جهان وقتی این را شنیدند. 
نگران شدند. فلسطینی ها از ترس 
به لرژه افتادند. و یرای افوم 
در حیرت شدند. بزرگان موآب 
بخود لرزیدند. مردم کنعان جرأت 
ترس 

را فرآگرفت. 

ان ها قدرت دست تو را دیدند 


خود را از دست دادند. 
و وحشت آن ها 


و از ترس عاجز و بیچاره شدند. 
تا اينکه قوم تو که آن ها را از 
غلامی آزاد کردی, از کنار شان 
بگذرند. ۷ ای خداوند. تو آن ها 
را به کوه خود بیاور و در جائی 
که برای خود تعیین کرده ای و 
عبادتگاه را در آن ساخته ای, جا 


بده ۳ تو ای خداوند. تا به اید 


پادشاهی هی کنی.» 


9 ۳ 
بعد از آنکه بنی اسرائیل از راه 
سک دز وعط بحر پدید شد. 
عبور کردند. عراده های مصری با اسپان 
و سواران شان بدنبال قوم اسرائیل وارد 
بر شدند: آما خدایند آبها زا بر آن‌ها 
برگردنید و همه را غرق کرد. 
"مریم نبیه, خواهر هارون, دایرة خود 
را برداشت و تمام زنان دیگر نیز به دنبال 
او دایره های خود را برداشته رقص‌کنان 
بیرون آمدند. "مریم نزن سرود را برای 


آن ها خواند: 


«برای خداوند بسرائید. زیرا که با 

شکوه و جلال پیروز شده است. 

او اسپها و سواران شان را در بحر 

سرنگون کرده است.» 
نت 

"بنی اسرائیل با راهنماتی موسی 
از بحیرة احمر عازم بیابان شور 
شدند. آن ها مدت سه روز در بیایان 
راه تما کردندن اها آب تیافتند. 
سپس به ماره رسیدند. ولی آب آنجا 
بقدری تلخ بود که نمی توانستند از آن 
بنوشند. (به همین دلیل بود که آنجا را 
ماره. یعنی تلخ نامیدند. ۲ ی فردم 2۶ 
موسی تس نم و گفتند: « چه 
باید بنوشیم؟» "موسی به حضور 
خداوند دعا و التماس کرد و خداوند 
قطعه چوبی را به او نشان داد. او آن 


۱۰۰ 


را برداشت و به آب انداخت و آب 
در آنجا خداوند قوانینی برای شان داد 
تا طبق آن ها زندگی کنند و در عین حال 
تقراست آم ها را امتخان کنفم ۶ عذاوتد 
فرمود: «اگر از من اطاعت کنید و آنچه را 
که در نظر من پسندیده است بجا بیاورید 
و مطیع اوامر من باشید. از تمام مرض 
هائی که مردم مصر را بدان دچار ساختم 
در امان خواهید بود. زیرا من خداوند. 
شفا دهنده شما هستم.» 
"روز بعد به ایلیم رسیدند. در آنجا 
دوازده چشمهٌ اب و هفتاد درخت خرما 
بود. پس آن ها در کنار چشمه های آب 
یمه زنل 
ِ« و پرنده سّلوی «بودنه» 
ثِ ۱ بنی اسرائیل از ایلیم کوچ 
0 و در روز پانزدهم ماه 
دوم بعد از خروج از مصر. به صحرای 
که بین ایلیم و کوه سین واقع است. 
رسیدند. "درانجا باز پیش موسی و هارون 
شکایت گردند ۲و گفتند : «ای کاش 
خداوند ما را در سرزمین مصر می‌کشت. 
آنجا در کنار دیگهای گوشت ت می نشستیم 
و غذای شکم سیر می خوردیم. اما تو 
مارا به این سانان آوزدی: ۲ از کرسگی 
هلاک شویم.» 
"پس خداوند به موسی فرمود: «من 
برای شما مثل باران از آسمان غذا 
می فرستم. مردم باید هر روز بروند و به 
اندازةُ احتیاج آن روز. از آن جمع کنند. 
به اینوسیله., می خواهم آن ها را امتحان 


خروج ۰۱۵ ۱۶ 


کنم که آیا از احکام من پیروی می‌کنند یا 
خیر. *در روز ششم باید دو برابر روزهای 
ات نت ۰ 

"پس ین و هارون به تمام مردم 
اسرائیل گفتند: «امشب به شما ثابت 
می شود که این خداوند بود که شما را 
از سرزمین مصر بیرون آورده است. 
"فردا صبح حضور پر جلال خداوند را 
خواهید دید. خداوند شکایات شما را 
که از او کرده اید. شنیده است. زیرا در 
واقع شما از خداوند شکایت کرده اید 
به از های.ها کنشم که از ها کله. و 
شکایت می کنید 41 ۸ بعد موسی گفت: 
«خداوند. شبها گوشت و صبح ها نان به 
هر اندازه ای که بتوانید بخورید به شما 
می دهد. زیرا خداوند شکایاتی را که از 
بت است.» 

ری به هارون گفت: «به تمام 
۳ یگو بیایند و در حضور خداوند 
93 زیرا او شکایات آن ها را شنیده 
است.» "در حالیکه هارون با مردم 
صحت فیی, کر 3 آن ها به طرف بیابان 
نگاه کردند و ناگهان حضور پر جلال 
خداوند را دیدند که از میان ابر ظاهر 
شد. ۲ خداوند به موسی فرمود: ۲ «من 
شکایات بنی اسراثیل را شنیدم. به آن ها 
۱ 
هر اندازه ای که بخواهند, خواهند داشت 
تا بدانند که من خداوند. خدای شان 
ون 

۳ هنگام غروب خیل بزرگ بودنه ۳1 
و سرتاسر بخ کات اسرا یل را پوشاند 
و هنگام صبح شبنم گرداگرد خیمه گاه 


و ۱۶ 


را فراگرفت. "وقتی شبنم تبخیر کرد. 
دانه های کوچکی به روی زمین باقی 
ماند که مثل دانه های ژاله بود. وقتی 
اسرائیلی ها آن ها را دیدند نشناختند و 
رک کر چرس باس یی اه 
موسی به آن ها گفت: «این نانی است 
که خداوند به شما داده است تا بخورید. 
۴ خداوند فرمود که هر یک از شما قرار 
احتیاج خود یعنی یک عومر (مطابق 
پا دو لیتر) برای هر نفر از اعضای 
خانواده اش از آن جم عکند.» 

"پس ابرا تیه بیرون رفتند و 
تین ها پشگر ویخضی ها کم س 
کردیت: *وقتی آن ها را وزن ِِ 
کسانی که بیشتر جمع کرده بودند اضافه 
نداشتند و آنهائی که کمتر جمع کرده 
بودند چیزی کم نداشتند. هرکس به همان 
اندازه ای که 0 داشت «ِِ 
بود. *موسی به آن ها گفت: هیچ کس 
ی ۰« 
۳اما بعضی ها به حرف موسی گوش 
ندادند و قسمتی از آن را نگهداشتند. ولی 
صبح روز بعد همه را کرم زده وگنده شده 
برد و موسی, از این کار آن ها نخشمگین 
شد. "از آن ببعد. هر روز صبح ه رکس به 
اندازهٌ احتیاج خود جمع می کرد و وقتی 
آفتاب بالا می آمد و گرم می شد آنچه که 
روی زمین باقی می ماند. آب می شد و 
از بین می رفت. 

"در روز ششم آن ها دو برابر احتیاج 
روزانه خود جمع می کردند یعنی هر 
کس به اندازة چهار لیتر برای خود جمع 
هی کزقه یی زهیرآن قوم آمدند و در آن 


۱ 


باره به موسی خبر دادند. ""موسی به 
آن ها گفت: «اين فرمودهةٌ خداوند است. 
ضرورت باشد امروز بپزید هر چه که باقی 
بماند آنرا برای فردا نگهدارید.» ۴"آن ها 
فران هدایت فوسی. هر چه جافی. ماه 
بود. برای فردا نگهداشتند. ولی غذا را نه 
کرم زده بود و نه گنده شده بود. *موسی 
ک گفت: «اين را امروز بخورید. زیرا امروز 
سیّت. روز خداوند و روز استراحت است 
و در خارج خیمه‌گاه غذائی پیدا نخواهید 
جمع کرد. "شما باید برای شش روز. هر روز 
غذا جمع آوری کنید. ولی در روز هفتم 
بافتابه 

"در روز هفتم بعضی از مردم به بیابان 
رفتند تا غذا جمع کنند. ولی چیزی 
نیافتند. سپس خداوند به موسی فرمود: 
«شما تا کین می خواهید از اوامر من 
سرپیچی کنید؟ *"بخاطر داشته باشید که 
من. خداوند. یک روز را برای استراحت 
شما ند تعیین کرده ام و بهمین دلیل است که 
هميشه در روز ششم به اندازهُ دو روز به 
شما غذا می دهم. پس در روز هفتم هیچ 
کسی نباید از خیمةٌ خود بیرون برود.» 
"بنایراین» مردم در روز هفتم به استراحت 
ِِ 
این ۱ گذاشتند. ع دک 
گفت: «خداوند هدایت فرموده ۳ 
از این نان به اندازهُ دو لیتر را به عنوان 


۱۰۲ 


یادگار نگهدارید تا نسلهای آیندهٌ ما نانی 
را که خداوند رب پس از خروج ما از مصر. 
در پیابان به ما داد. ببینند.» ""موسی 
به هارون گفت: ««به اندازةٌ دو لیتر متا را 
در ظرفی بریز و آنرا به حضور خداوند 
تقدیم کن تا برای نسلهای آینده نگهداری 
شود.» ۲۴ همانطوری که خداوند به موسی 
هدایت داده بود. هارون ظرف مَنا را 
برای نگهداری در مقابل صندوق پیمان 
گذاشت. *"بنی اسرائیل مدت چهل سال» 
یعنی تا رسیدن به سرزمین کنعان من 
خوردند. ۲۴ (عومر ظرفی بود ۰ 
دو لیتر را داشت. عومر یک دهم ایفه 
است و یک ایفه تقریبً مطابق بیست لیتر 
می باشد.) 


آب از صخره 

(همچنین در اعداد ۲۰: ۱ - ۱۳) 

۱۷ بنی اسرائیل از بیابان سینا کوچ 

کردند و طبق هدایت خداوند از 
یک جا به جای دیگری می رفتند. آن ها 
در رفیدیم خیمه زدند. ولی در آنجا آب 
برای نوشیدن نداشتند. "پس با اعتراض به 
موسی گفتند: «به ما آب بده تا بنوشیم.» 
موسی در جوانب آن ها گفت: «چرا باز به 
گله و شکایت شروع کردید؟ چرا خداوند 
را امتحان می‌کنید؟» 

۳ اما مردم. چون بسیار تشنه بودند. 
به شکایت خود ادامه داده و به موسی 
گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون آوردی؟ 
آیا ما و کودکان و گله های ما را بخاطر 
این آوردی که در اين بیابان از تشنگی 
هلاک شویم؟» 


خروج ۰۱۶ ۱۷ 


*موسی به حضور خداوند دعا کرد و 
کت «با این قوم چه کنم. ۳ 
است مرا کی و تاد 66 *خداوند به 
موسی فرمود: «چند نفر از بزرگان اسرائیل 
را با خود بردار و در پیشاپیش مردم 

"من در پیشروی تو بر صخره ای 
در کوه سینا می ایستم. با همان عصائی 
که به دریای نیل زدی. به آن صخره بزن 
تا از ان صخره اب جاری یت 
بنوشند.» پس موسی در حضور تمام 
بزرگان اسرائیل این کار را انجام داد. 
۲موسی آن محل را مسا و مریباء (یعنی 
جای آزمایش و شکایت) نامید. زیرا 
قوم اسرائیل در آنجا به گله و شکایت 
پرداختند و خداوند را امتحان کردند چون 
گفتند: «آیا خداوند با ما هست یا نی؟» 
جنگ با عمالیق 
*عمالیق به رفیدیم آمدند تا با اسرائیلی 
ها بچنگند. !موسی به یوشع گفت: 
«عده ای از مردها را انتخاب کن و 
فردا به جنگ عمالیق برو. من عصائی 
را که خداوند فرموده است با خود وم 
۰« ه می ایستم.» 
شع طبق هدایت موسی عمل کرد 
3 عمالیقی ها رفت. موسی و 
هارون و حور هم به قلةٌ کوه رفتند. "تا 
زمانی که موسی دستهای خود را بالا نگاه 
می داشت. اسرائیلی ها پیروز می شدند. 
اما همینکه موسی دستهای خود را 
پائین می آورد عمالیقی ها بر آن ها غلبه 
می یافتند. ۲"وفتی دستهای موسی خسته 
شد. هارون و حور سنگی آوردند و موسی 
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روی آن نشست و هارون و حور در دو 
طرف او ایستادند و دستهای او را بالا 
نگهداشتند. دستهای موسی تا غروب 
آفتاب بالا بود. "به اين ترتیب یوشع 
عمالیق را شکست دا 

۳ بعد از آن خداوند به موسی فرمود: 
«اين پیروزی را به عنوان یادگار در 
کتاب بنویس و به یوشع بگ و که من حتی 
نام عمالیق را هم از روی زمین محو 
می‌کنم.» ٩‏ موسی در آنجا قربانگاهی 
ساخت و آن ر خواوتت کلم من است» 
نا مید. ۴ او ۳ «عَلم خداوند را 
برافرازید و خداوند برای همیشه با مردم 
غمالیق درک خر اهد ود « 

یترون به ملاقات موسی می رود 
۱۸ یترون. خسر موسی که کاهن 

مدیان بود. شنید که خدا چه 

کارهائی برای 1 و سول 9 
داده است و چگونه آن ها را از سرزمین 
مصر بیرون آورد. ""پس یترون. صفوره 
ژن موسی را با دو پسرش جرشوم و الیعزر 
که در خانةً او بودند. با خود گرفته پیش 
موسی رفت. (موسی گفته بود: «من در 
د گنس خوی 5 چرشوم ۳ بیگانه 
گذاشت 5 . ۴بعد از آن گفته بت ِ«ِِ 
پدرم با به تن کی دز 
دوم خود ر آلیعازار (ینی خدا سر 
دامنةً کوه ِ خیمه زده بت یترون 
با زن و دو پسر موسی به بیابان رسید. 


اشت ‌ 


۱ 


*یترون برای موسی پیغام فرستاد که به 
دیدنش آمده است. ۲موسی به استقبال او 
رفت و در مقابل او تعظیم کرد و روی 
او را بوسید. آن ها بعد از احوالپرسی 
به خیمةٌ موسی رفتند. *موسی برای 
یترون تعریف کرد که خدا برای نجات 
بتی اسرائیل بر سر فرعون و اهالی مصر 
چه بلاهاتی آورد. همچنین تعریف کرد که 
در راه سفر چه تکالیفی را متحمل شدند 
و خداوند چجگونه آن ها را از خطرات 
و مشکلات نجات داد. *یترون وقتی 
ماجرا را شنید خوشحال شد "و گفت: 
«سپاس بر خداوندی که شما را از دست 
فرعون 0 مصر رهاشی # بخشید. "از 
را از غلامی آزاد کرد. حاله ِِ 
خداوند از همه خدایان تدرکن. استا: زیرا 
او نی اسائیلا از ظلم و ستم مردم مصر 
تجات داد.» ۲بعد بترون قربانی سوختنی 
و فربان نی های دیگر به خدا تقدیم کرد و 
هارون و تمام بزرگان قوم اسرائیل آمدند 
تا به اتفاق بترون» خسر موسی» در 
حضور خداوند با هم غذا بخورند. 
انتخاب داوران 
(همچنین در تثنیه ۱: ۹ - ۱۸) 

۳ روز بعد موسی به جایگاه خود 
نشست و برای رسیدگی به شکایات 
مردم از صبح تا شام مشغول شد. ۴"وقتی 
یترون دید که موسی چقدر از وقت خود 
از او پرسید: «اين چه کاریست که تو 


۱۰۴ 


انجام یی ین و مردم را از صبح تا 
ی تن و 
کنند؟» *موسی در جواب گفت: «من 
مجبورم اين کار را بکنم. زیرا مردم پیش 
من می آیند تا برای حل مشکلات خود از 
خدا مسئلت کنند. "هر وقت دو نفر با هم 
اختلاف داشته باشند. نزد من می آیند و 
من فیصله می‌کنم که حق با کدام یکی 
است و احکام و اوامر خدا را برای آن ها 
شرح هی ۵ .» 

۷۲یترون گفت: «تو کار درستی 
نمی‌کنی! *تو با اين کار هم خودت و 
هم مردم را خسته می سازی. زیرا این 
کار به تنهائی برای تو خیلی دشوار است. 
"حالا به نصیحت من گوش بده و خدا 
با تو خواهد بود. البته کار درستی است 
که به نمایندگی قومت اختلافات آن ها 
را به حضور خدا عرض می‌کنی. "تو 
باید اوامر خدا را به آن ها تعلیم بدهی و 
برای آن ها توضیح کنی که زندگی و رفتار 
آن ها چگونه باشد. "اما در ضمن, تو 
باید مردان لایق و کاردان را که خداترس 
و صادق باشند و رشوه نگیرند از میان 
مردم انتخاب کنی تا داور گروه های هزار 
نفری. صد نفریء پنجاه نفری و ده نفری 
باشند. ""آن ها را به عنوان داوران دائمی 
بگمار و آن ها فقط کارهای مشکل و 
پیچیده را نزد تو بیاورند. ولی مسائل 
کوچک را خود شان حل و فصل کنند. 
آن ها با این کار به تو کمک می‌کنند و 
بار تو سبکتر و کار تو آسانتر می شود. 
"گر این کار را طبتق خواست خدا انجام 
دهی. هم خودت زیاد خسته نمی شوی و 
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هم اختلافات مردم زودتر حل می شود و 
می توانند با خاطر جمع به خانه های خود 
بروند.» 

*"موسی نصیحت خسر خود. یترون 
را پذیرفت *"و مردان لایقی را از بین 
برگروه های هزار نفری. صد نفری, پنجاه 
نفری و ده نفری گماشت 
داوران دائمی به مشکلات و اختلافات 
مر دم نید گر م ی کردند. و را برای 
حل کارهای مشکل و پیچیده نزد موسی 
می فرستادند. ولی مسائل ساده وکوچک 
را خود شان حل و فصل می‌کردند. 

۷۲"بعد از آن موسی با خسر خود. 
یترون خداحافظی کرد و یترون به وطن 
خود پر 


ِ د رکوه سینا 


و در ۳ ۳ سوم 
بعد از خروج از مصر به صحرای سینا 
رسیدند و در دامنة کوه سینا خیمه زدند. 
"موسی به بالای کوه به ملاقات خدا 
رفت: 

خداوند از کوه با موسی صحبت کرد و 
فرمود: ««به بنی اسرائیل. اولادهٌ یعقوب 
بگو: "شما دیدید که من. خداوند. با 
مصریان چه کردم و چطور مثل عقابی 
که چوچه های خود را روی بالهای خود 
می برد» شما را نزد خود آوردم. «حالا 
اگر شما از من اطاعت کنید و پیمان 
مرا نگهدارید. در بین تمام افو . شما 
قوم برگزيدة من خواهید بود. گرچه تمام 


ها مخ 
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روی زمین متعلق به من است. *اما شما 
برای من قوم مقدس و مانند کاهنان برای 
من خدمت خواهید کرد.» ۲موسی از 
کوه پائین آمد و تمام رهبران و بزرگان 
اسرائیل را جمع کرد و آنچه را که خداوند 
به او فرموده بود به آن ها با زگفت. *مردم 
همگی با یک صدا گفتند: «هرچه 
خداوند فرموده است. انجام خواهیم 
داد» و موسی جواب رد را به خداوند 
عرض کرد. 

*خداوند به موسی فرمود: «من در 
ابر غلیظی نزد تو می آیم تا وقتی با تو 
صحبت م یکنم. مردم سخنان مرا بشنوند 
و از آن ببعد کلام ترا باور کنند.» موسی 
جواب مردم را به خداوند عرض کرد 
"و خداوند فرمود: «به نزد مردم برو 
و به آن ها بگو که امروز و فردا خود را 
برای عبادت طاهر سازند و لیاسهای 
خود را بشویند "و پس فردا همه حاضر 
و آماده باشند. چون در آن روز در برابر 
چشمان همه بر کوه سینا پائین می شوم. 
۷در اطراف کوه حدودی را تعیین کن تا 
مردم از آن عبور نکنند. به آن ها بگو که 
اژ کوه نالا فروند و حتی به آن نزدیک 
هم نشوند. اگرکسی بر آن پا گذارد کشته 
خواهد شد. ""آن شخص باید یا سنگسار 
شود و یا با تیر به قتل برسد بدون اینکه 
کسی به او دست بزند. اين قانون شامل 
انسان و حیوان است. اما وقتی شیپور 
نواخته می شود. می توانند بالای کوه 
بروند.» 

۳ موسی از کوه پائین آمد و به مردم 
گفت که برای عبادت آماده شوند. آن ها 


۱۰۵ 


لباسهای خود را شستند "و موسی به 
آن ها گفت: «برای پس فردا آماده شوید 
و در این مدت از نزدیکی با همسران تان 
خودداری کنید.» 

۴صبح روز سوم صدای رعد و برق 
شنیده شد و ابر غلیظی روی کوه پدید 
گردید. سپس صدای بسیار بلند شیپور 
شنیده شد و همه مردمی که در خیمه‌گاه 
بودند از ترس به لرزه آمدند. "آنگاه 
موسی مردم را از خیمه گاه بیرون برد و 
برای ملاقات خدا در دامنهة کوه ایستادند. 
تمام کوه سینا با دود پوشیده شد. زیرا 
خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرمود. 
از کوه دودی بسان دود کوره برخاست و 
تمام کوه به شدت لرزید. "صدای شیپور 
هر لحظه بلندتر می شد. آنگاه موسی با 
خدا به صحبت پرداخت و خدا با صدائی 
همچون رعد به او جواب داد. ۳وقتی 
خداوند بر قلةٌ کوه سینا نزول فرمود. 
موسی را به آنجا فراخواند و موسی هم 
به قلةٌ کوه بالا رفت "و خداوند به او 
فرمود: «پائین برو و به مردم بگو که از 
حدود معین تجاوز نکنند و برای دیدن 
من بالا نيایند. اگر چنین کنند بسیاری از 
آن ها کشته خواهند شد. ۲"حتی کاهنانی 
هم که به من نزدیک می شوند باید خود 
را تقدیس کنند. در غیر آن. آن ها را 
هم مجازات خراهم کرد.» *"موسی به 
خداوند عرض کرد: «مردم نمی توانند از 
کوه یال اند زیزا و بهس امر کرو ام 
که کوه را مقدس شمرده حدودی به دور 
ان تعیین کنم.» ۳ خداوند فرمود: «پائین 
پرو و هارون را با خود بیاور. اما کاهنان 
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و مردم نباید از حد خود تجاوز کنند و 
برای دیدن من بالای کوه بیایند. ورنه 
مجازات خواهند شد.» *"موسی پائین 
رفت و آنچه را که خداوند فرموده بود. به 


احکام ده گانه 


(همچنین در تثنبه ۵: ۱ - ۲۱) 
خدا سخ نگفت و این را فرمود: 
۹ ۳۲ اد وف سر 
هستم که ترا از مصر که در آنجا در 
غلامی بسر می بردی بیرون آوردم. 
"خدای دیگر غیر از من نداشته 
باش. 
"هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل 
آنچه که بالا در آسمان و از آنچه 
پائین بر روی زمین و آنچه در آب 
زیر زمین است. برای خود نساز. 
*در برابر آن ها زانو نزن و آن ها را 
پرستش نکن زیرا من خداوند. که 
خدای تو می باشم» خدای غیور و 
حسود هستم و کسانی را که با من 
دشمن ی کنند. تا نسل سوم و چهارم 
که مرا دوست دارند و از احکام 
من پیروی می‌کنند. تا هزار پشت 
رحمت می‌کنم. 
نام خداوند. خدایت را به باطل 
بر زبان نیاور, زیرا کسیکه از نام 
خداوند سوء استفاده کند. خداوند 
او را مجازات می‌کند. 
*روز سَبّت 


را مقدس بدار. شش روز در هفته 


را به یاد داشته باش و آن 


۲۰ ۹ 


کارکن. "ولی در روز هفتم که 
روز استراحت و روز مخصوص 
خداوند است. هیچ کار نکن. نه 
خودت. نه فرزندانت. نه غلامت. 
لکوت : نه حیواناتت و نه 
مهماناتت: من خداوند: دز شتن 
روز زمين و آسمان و بحرها و هر 
چه در آن ها است. ساختم و در 
روز هفتم استراحت کردم. به همین 
دلیل است که من. خداوند. روز 
سس را بر کت دادم و آنرا مقدس 
خواندم. 

"به پدر و مادرت احترام کن تا در 
سرزمینی که به تو می دهم عمر 
طولانی داشته باشی. 

۳" قتل نگن. 

۳ زنا نکن. 

رین نکن. 

۴به کسی شهادت دروغ نده. 

۷ به خانة همسايةٌ خود طمع نکن. 
به زن. غلام. کنیز, گاو الاغ و هر 
چیزیکه مال همسایه ات می باشد. 


طمع نکن.» 


2 ۰ ۳۹ 

مردم را ترس فرا می گیرد 

(همچنین در تثنیه ۵: ۲۲ - ۳۳) 
وقتی مردم رعد و برق و دودی را 
که از کوه بر می خاست دیدند و صدای 
شیپور را شنیدند. از ترس به خود لرزیدند 
و در فاصلاٌ دور ایستادند "و به موسی 
گفتند: «اگر تو با ما صحبت کنی ما 
گوش می دهیم. ولی می ترسیم که اگر 
خدا با ما حرف بزند. خواهیم مُرد.» 


خروج ۲۰ ۲۱۰ 


۳موسی گفت: «نترسید. زیرا خدا فقط 
آمده است که شما را امتحان کند تا ترس 
او پیش روی شما تاشاه ق قیگر کتاخ 
تکفلی# در حالیکه ۳ در فاصلهةً 
دورتر ایستاده بودند. موسی به تنهائی به ابر 
غلیظی که خدا در آن بود. نزدیک رفت. 
مقررات قربانگاه 
"خداوند به موسی امر فرمود: «به 
بنی اسرائیل چنین بگو: شما دیدید که 
چگونه از آسمان با شما صحبت کردم. 
۳ پس دیگر برای خود خدایانی از نقره یا 
طلا نساژید و بجای ی آن‌ها را بستنم 
نکنید. ۴" قربانگاهی از خاک برای من 
بسازید و بالای آن از رمه و گلهٌ خود 
قربانی هاثی که کاملاً سوختانده شوند و 
همچنین هدایای سلامتی تقدیم کنید. در 
هر جانی, که برای عبادت تعیین می‌کنم 
قربانگاهی بسازید تا من بیایم و شما را 
برکت بدهم. *اگر برای من قربانگاهی 
از سنگ می سازید آن را از سنگهای 
تراشیده بنا نکنید. زیرا اگر در آن ابزار 
به کار رفته باشد. آن قربانگاه برای قربانی 
مناسب نیست. ۴ قربانگاهی که برای من 
می سازید نباید زینه داشته باشد. مبادا 
وقتی از زینه بالاا می روید. عورت شما 
دیده شود.» 


طرز رفتار با غلامان 
(همچنین در تثنیه ۱۵: ۱۲ - ۱۸) 


۲۷۱ «این احکام را نیز به 
بنی اسرائیل ِ 0 
غلام عبرانی بخری. باید مدت ٌ شش سال 
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برای تو خدمت کند. در سال هفتم بدون 
اينکه برای آزادی خود پولی بپردازد. 
باید آزاد شود. "اگر پیش از آنکه غلام 
تو شود مجرد باشد و در دوران غلامی 
دارای شش کرکقم در سال هفتم فقط 
خودش آزاد شود. اما اگر قبل از آنکه 
غلام تو شود متاهل باشد. در آنصورت 
او و هم زنش هر دو باید آزاد 
گردند. "اگر مالک او برایش زن گرفته 
و از آن زن صاحب فرزندانی شده باشد. 
آنگاه تتها سخرد او اراد شودو همسرو 
فرزندانش پیش مالک او بمانند. *اما 
ار ان غلام بگوید: «مالک و زن و 
فرزندانع را دوست دارم و نمی خواهم 
آزاد بشوم». ۴آنوقت مالکش او را به 
عبادتگاه ببرد و در آنجا در مقابل دروازه 
با چوکات ان کوش او را با درفش 
عمر غلام او خواهد بود. 
۲اکر کسی فشتر ودرا به عیوآن کت 
بفروشد. آن دختر نباید مثل علام آزاد 
شود *اگ رکسی دختری را بخرد و بخواهد 
با او ازدواج کند. اما بعداً از او خوشش 
نياید. به پدر دختر اجازه بدهد که او را 
پس بخرد. او حق ندارد او را به بیگانگان 
بفروشد. زیرا این کار او خیانت شمرده 
می شود. تاکن کی بخرد و او را 
به پسر خود بدهد. باید مثل دختر خود با 
او رفتار کند. "اگر مردی همسر دیگری 
بگیرد. باید همان غذا و لباس و معاشرتی 
راکه قبلاً با ژن اول داشته است حفظ کند. 
۲ گر این سه نکته را رعایت ننماید. باید 
او را بدون اخذ پول آزاد کند.» 


قوانین مربوط به اعمال جایرانه 

۲«اگ رکسی شخصی را طوری بزند که 
منجر به هلاکت او گردد. او نیز باید کشته 
شود. "اما اگر مرگ او تصادفی بوده و 
قصد کشتنش را نداشته» آنگاه به جائی 
که من برایش تعیین می‌کنم پناه ببرد تا 
در آنجا در امان باشد. تین اگرکسی از 
روی خشم قصداً شخص دیگری را بکشد. 

حتی اگر به قربانگاه من هم پناه برده 
باشد. او نیز باید کشته شود. 

۳ هر کسی که پدر با مادر خود را بزند. 
باید بقتل برسد. 

۴اگر کسی انسانی را بدزد و او را 
بفروشد يا به عنوان غلام نزد خود 
نگهدارد. باید کشته شود. 

۷ هر کسی که پدر یا مادر خود را لعنت 
کند سزاوا رکشته شدن است. 

۸ گر موقع دعوا. یکی از طرفین. 
دیگری را با سنگ یا مشت طوری بزند 
که بستری شود اما نمیرد "و بعد حالش 
خوب شود و بتواند با کمک عصا راه 
برود. کسی که او را زده است. بخشیده 
شود. اما باید غرامت ایام بیکاری و 
مخارج معالحة او را بپردازد. 

۳اگ رکسی غلام یا کنیز خود را طوری 
با عصا بزند که جابجا بمیرد. باید 
مجازات شود. "ولی اگر او بعد از یکی 
دو روز بمیرد. مالکش نباید مجازات 
شود. زیرا آن غلام یا کنیز جزء دارائی او 
بوده و همین خساره برای ا و کافی است. 

"گر در جریان جنگ و دعوا زن 
حامله ای را طوری بزند که آن زن تمصان 
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کند. ولی به خودش آسیبی نرسد. ضارب 
جریمه ای را که شوهر آن زن تعیین 
می‌کند با موافقةٌ قاضی بپردازد. ۲۳اما 
اگر به خودش صدمه ای وارد شود. در 
آن صورت جزا باید جان به عوض جان. 
۴"چشم به عوض چشم. دندان به عوض 
دندان. دست به عوض دست. پا به عوض 
پاء *"داغ بجای داغ. زخم به عوض زخم 
و تمه وه عون طمه بان 

گر کسی غلام با .گنز خود را 
طوری بزند که چشمش کور شود. او 
زا در عوض عشمشن آزاد کند. ۲" اگر 
دندان اوررا شکند. او را از خوضن 
دندانش آزاد کند.» 


مسئولیت مالکین 

«اگ رگاوی ود ۱۹7۸ لیا 
کشت آن کاو را تکار کنند و گرشتی 
هم خورده نشود و صاحبش از مجازات 
معاف است. "اما اگر آن گاو قبلاً هم شاخ 
ی زد ف ای میت قر رهم 
گاو خود را نبندد و آن گاو مرد یا زلی) وا 
بکشد. گاو باید سنگسار و صاحبش نیز 
کشته شود. "اما اگر خونبهائی برای مقتول 
تعیین گردد. صاحب گاو می تواند با 
پرداخت خونبها جان خود را نجات بدهد. 
"گر گاو دختر پا پسری را بکشد. باید 
همین حکم اجرا شود. ۲" اگ رگاو غلام یا 
کنیزی را بکشد. ی 
و ی 2 
که نی دازداو کاو ند متکسار شود 
۳اگر کسی سرپوش چاه را دور کند و 
یا چاهی بکند و سر آن را نپوشاند و گاو 
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یا الاغی در آن بیفتد. ۴"صاحب چاه باید 
عوض آن حیوان را بدهد یا قیمت آن 
را به صاحبش بپردازد و حیوان مرده را 
برای خود نگهدارد. ۳۰اگر گاو کسی گاو 
شخص دیگری را بزند و بکشد. گاو زنده 
را بو مک ۱( ین ره ره 
کنند و هر یک از آن ها نیمی ا زگاو کشته 
را به عنوان سهم خود رارق ۴ گر 
معلوم شود که آن گاو عادت به شاخ زدن 
داشته و صاحبش او را نبسته. او باید به 
جانب مقابل یک گاو زنده بدهد و گاو 
مرده را برای خود نگهدارد.» 


مقررات درباره جریمه 

۲ ۲ «اگر کسی گاو یا گوسفندی 

را بدزد و آن را بکشد با 
ون هر گاو. پنج گاو 
و در عوض هر گوسفند. چهار گوسفند 
بدهد. ۳۲ او باید هر چه دزدیده قیمت آن 
را بپردازد. اگر از عهدة پرداخت کامل 
قیمت آن برنياید. به غلامی فروخته شود 
پول آن را بعوض آنچه که دزدیده است 
بپردازند. اگر دزد با گاو گوسفند یا الاغ بر 
زتلهن فلت گر شتو تاید ده زاب قیمت 
حیوانی را که دزدیده است پپردازد. 
اگر دزد به هنگام شب در حین عمل 
سرقت بقتل برسد. کسی که او را کشته 
اسبتا: مجرم شناخته نمی شود. اما اگر 
قتل در روز صورت بگیرد. قاتل مجرم 
می باشد. ۱ 
*اگر کسی حیوانات خود را قصداً در 
مزرعه یا تاکستان شخص دیگری رها کند 
يا آن ها را در مزرعةٌ شخص دیگری 
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بچراند. باید از بهترین محصول تاکستان 
يا مزرعه خود تاوان بدهد. 

*اگ رکسی در مزرعه خود آتش بیفروزد و 
آتش به مزرعهٌ شخص دیگری سرایتکند و 
خوشه های رسیده و یا محصول درو نشدة 
او را بسوزاند. آن کسی که آتش افروخته 
است باید خسارات وارده را جبران کند. 

"اگر کسی پول و یا اموال قیمتی خود 
زاف کی ماه تساو و اش 
امانت از خانهة آن شخص دزدیده شود و 
اگر دزد دشک گرووم دزد باید دو برایر 
آنچه را که سرقت کرده است. پس بدهد. 
۸اما اگر دزد دستگیر نشود. آنگاه شخص 
امانت دار باید به عبادتگاه برود و در 
آنجا قسم بخورد که در امانت خیانت 
نکرده است. 

"اگر گاو. الاغ» گوسفند. لباس یا 
م۱ مال 
گمشده ادعا کند که مال او پیش فلان 
شخص است. ولی آن شخص انکا رکند. 
هر دوی آن ها به عبادتگاه برده شوند و 
تست دو 

بر مال مسروقه تاوان دهد. 

رس الا گافه کوسفند با سر 
وان فیگری.را از همسابه غود امائت 
بگیرق و آن وان سرد با ضه: سین 
و یا دزدیده شود و هلیم شی من 
نباشد, "آن شخص باید به عبادتگاه 
برود و قسم بخورد که اموال همسایه خود 
را دزدی نکرده است. در اين صورت 
مالک حیوان قسم او را قبول کند و تاوان 
نگیرد. "اما اگر مال دزدیده شده باشد, 
باید تاوان آن را به صاحبش بدهد. ۳ اگر 
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توسط حیوان وحشی کشته شده باشد. 
شخص امانت دار لاشه اش را برای ثبوت 
نزد صاحبش بیاورد و لازم نیست که 
تاوان بدهد. 

۳ گر کسی حیوانی را از همسایه خود 
قرض بگیرد و آن حیوان صدمه ببیند یا 
کشته شود و صاحبش در آنجا حضور 
نداشته باشد. تاوان آن را بپردازد. " ولی 
هرگاه صاحبش در آنجا حاضر بوده باشد. 
لازم نیست که تاوان بدهد. اگر حیوان را 
کرایه کرده باشد. کرایه ای که داده است 
به عوض تاوان آن می باشد.» 


قوانین اخلاقی و دینی 

۴ «اگر مردی دختری را که هنوز نامزد 
او نشده است. اغوا نماید. او باید تهر آن 
دختر را بپردازد و با او ازدواج کند. ۷ گر 
پدر دختر با این وصلت راضی نباشد. آن 
مرد باید قهری را که برای یک دختر باکره 
تعیین شده به او بپردازد. 

7 جادوگر باید کشته شود. 

ات ی 

۴هر کسی که برای خدای دیگری بغیر 
از من که خداوند هستم. قربانی کند. باید 
کشته شود. 

۲ به شخص بیگانه بدرفتاری و ظلم 
نکنید. بخاطر داشته ۱ 
سرزمین مصر بیگانه بودید. "بر بیوه زن 
و تیم سم روا ندارید. 7 بر آن ها 
ستم کنید و آن ها نزد من برای کمک 
ها ی و اس 


۳و بر شما خشمگین شده شما را با 
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شمشیر دشمن هلاک مي‌کنم تا زنان شما 
بیوه و فرزندان تان یتیم گردند. 

۵ گر به یکی از افراد فقیر قوم 
برگزيدة من. پول قرض می دهی. مثل 
سودخواران از او سود نیز ۶ گر 
لباس همسايهٌ خود را گرو می‌گیری. قبل 
از غروب آفتاب آن را به او پس بده. 
۷"چون ممکن است تنها لباس خواب او 
و وسیله ای برای گرم کردنش باشد. و 
اگر او نزد من دعا و زاوضم کنده 7۷ 
او را مستجاب می کنم. زیرا من خدای 
کریم و دحیم هستر 

۸ به خدا ناسزا نگو و رهبر قومت را 
میت زک 

*"میوةٌ نو محصول و شیره انگور را به 
وقتش برای من بیاور. 

پسر اولباریت را برای من وقف کن. 
"اولباری های گاو و گوسفند خود را به 
من بده و اولباری نر باید مدت هفت روز 
نزد مادرش باشد و در روز هشتم آن را به 
من تقدیم کن. 

"نم گرم ماس مقس بسن 

شت حیوانی را که توسط جانور وحشی 
دریده شده باشد. نخورید. آن را پیش 
سگها تیتدازنت #4 

عدالت و انصاف 
۳۳ «شایعات غلط را انتشار نده 
و ۱ 
پشتیبانی نکن "در انجام کارهای خلاف 
همرنگ جماعت نشو و در موقع دعوا. 


بخاطر پیروی از اکثریت. شهادت دروغ نده 
وحق و عدالت را پایمال نکن. "در محاکمةٌ 
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یک شخص فقیر بخاطر اینکه فقیر است از 
او طرفداری نکن. 

۳اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را 
دیدی که گم شده است. آنرا برایش پس 
ببر. اگر دیدی که الاغ دشمنت زیر بار 
سنگین مانده است. بی اعتنا از کنار آن 
تیر نشو بلکه به او کمک کن تا الاغش 

۴اگر با شخص فقیری دعوا داشته 
باشی. بخاطری که فقیر است عدالت را 
پایمال نکن. "تهمت ناروا به کسی نزن و 
نگذار که شخص بیگناهی به قتل برسد. 
چونکه من از گناه اشخاص گناهکار 
چشم پوشی نمی‌کنم. "از گرفتن رشوه 
خود داری کن زیرا رشوه چشم مردم را 
کور می‌کند و سخنان مردم درستکار را 
خلاف نشان می دهد. 

؟کسی را که بیگانه است آزار نده. چون 
خودت در مصر بیگانه بودی و از حال 
بیگانگان خبر داری.» 


سال هفتم و روز هفتم 

۲ «شش سال در زمین خود زراعت کنید 
و محصول آن را ذخیره نمانید. ۲ ما در 
سال هفتم در آن چیزی نکارید. بگذارید 
که مردمان فقیر قوم شما هرچه که در 
آن می روید درو کنند و بخورند آنچه را 
هم که از آن ها باقی می ماند. حیوانات 
وحشی بخورند. در مورد تاکستان و 
درختان زیتون خود هم همین طور عمل 


۲ هفتة شش روز کار کنید. اما در روز 
هفتم از کار دست بکشید تا غلامان و 
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بیگانگانی که برای شما کار می‌کنند و 
همچنین حیوانات شما استراحت کنند. 
۳ به آنچه من. که خداوند هستم به شما 
گفتم گوش بدهید. خدایان دیگر را 
پرستش نکنید و حتی نام آن ها را بر 
زبان نیاورید.» 


سه عید بزرگ 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱۸ - ۲۶ 
و تثنیه ۱:۱۶ - ۱۷) 

۲ «هر سال سه مرتبه به احترام من عید 
ر برگزا رکنید: ۳اول: عید فطیر» قراریکه 
قبلاً هدایت داده ام» در این هفت روز 
ماه ابیب برگزار کن. زیرا در همین ماه 
هیچ کس نباید دست خالی به حضور من 
بیاید. *دوم: عید سایبانها موقعی است 
که میوهٌ نو محصولات خود را که در 
مزرعه ات کاشته ای وق مین کنی: سوم: 
خدای شما هستم. حاضر شوند. 

"هنگامی که برای من قربانی می‌کنی, 
نانی را که با خمیرمایه تهیه شده باشد 
برای من تقدیم نکن و چربی حیواناتی که 
در این عید برای من قربانی می‌کنی نباید 
تا صبح روز بعد باقی بماند. 

"هر سال میوة نو محصولات زمین خود 
و ات ها رسای رن با ور فا 
را در شیر مادرش نپز.» 


وعده ها و احکام خدا 


بو 
می فرستم تا تو را در راه محافظت کند و 


"تفن یک فرشته را پیشابیتن 


به طرزیتی هدایت کد جر براق تو آماده 
کرده ام. ۲ به سخنان او گوش بده و از 
اوامر او پیروی نما. از او تمرد نکن, زیر 
سرکشی تو را نخواهد بخشید. چونکه 
و ری ده مر سگم من نی اوش: 
"اما اگر از او اطاعت کنی و آنچه را که 
به نو هدایت داده ام بجا وم آنگاه 
ی بو و 
تو خواهم بود. ۳ فرشته من پیشاپیش 
می رود و ترا به سرزمین اموریان. ۳ 
فرزیان» کنعانیان. حویان و یبوسیان 
هدایت می‌کند و من همه آن ها را از 
بین می برم. ۴"در مقابل خدایان آن ها 
سجده نکن و از پرستش آن ها بپرهیز. 
در مراسم مذهبی آن ها شرکت نکن. 
ستون های آن ها را بکلی خراب و نابود 
ساز و بت های شان را بشکن. ۵ خداوند. 
خدای خود را عبادت کن و او نان و آب 
ترا برکت می دهد و بیماری را از میان تو 
دور می‌کند. "در سرزمین تو هیچ زنی 
تنقصان نکرده و نازایی وجود نخواهد 
داشت. من به تو عمر طولانی می بخشم. 
"من ترس خود را پیش روی تو بر 
مردمی که از سرزمین آن ها عبور می‌کنی 
مستولی می‌کنم. اقوامی را که با آن ها 
می جنگی آشفته و سراسیمه می سازم. 
کاری می‌کنم که تمام دشمنانت از 
بگریزند. با ۳ که یش ری بر 
می فرستم. حویان. کنعانیان و جتیان را 


از سر راهت دور می‌کنم. "البته آن ها 
را تا یک سال بیرون نمی رانم مبادا آن 
سرزمین به ویرانه ای تبدیل شود و تعداد 
از حد زیاد گردد. 
را به تدریج بیرون می‌کنم 
جمعیت شما زیاد شود و تمام زمين را 
تصرف کنید. ۱"حدود و سرحد سرزمین 
ها را از محر انم کا ستاتعل نهر 
مدیترانه و از صحرای جنوب تا دریای 
فرات وسعت می بخشم و به شما کمک 
می‌کنم تا ساکنان آنجا را شکست داده 
بیرون برانید. ""با آن ها و خدایان ایشان 
عهد و پیمانی مبند. ""نگذار آن ها در 
سرزهین شما زندگی کنند» میادا تو را علیه 
من تحریک کنند تا خدایان ایشان را 
بپرستی و در دامی گرفتار شوی.» 


جانوران درنده بیش 


""بلکه آن ها 


عقد پیمان 


خداوند به موسی فرمود: «تو 
۳۳ و هارون و ناداب و ابیهو با 
هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل بر بالای 
کوه به حضور من بیائید. ولی به من 
نزدیک نشوید و از فاصلاةً دور مرا سجده 
کنید. "تنها تو به حضور من بیا و دیگران 
نزدیک نشوند. هیچ یک از افراد قوم 
نباید بالای کوه بیاید.» 
۴پس موسی آمد و همه کلام و احکام 
خداوند را برای قوم اسرائیل بیان کرد. 
تمام مردم با یک صدا جواب دادند: 
«ما به همه آنچه که خداوند فرموده 
تو است عمل خواهیم کرد.» "موسی تمام 
احکام خداوند را 3ص( ۳ 
برخاست و در پائین آن کوه قربانگاهی 
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ساخت و دوازده ستون به نمایندگی از 
دوازده قبیلةٌ اسرائیل در آنجا برپا کرد. 
نیس یل نقر از جوانان زا فرنفاه خا 
قربانی های سوختنی و ۳ برای 
خداوند تقدیم کنند. *بعد موسی نیمی از 
خون حیوانات فرداتی له را گت 
نیم دیگر را بر قربانگاه پاشید. 
سپس کت پیمان را که در آن احکام 
ار وه شله نود بر ای مردخ راد 
آن ها گفتند: «ما از اوامر خداوند اطاعت 
ی تن 
ی هی 

/موسی خونی را که در لگن ريخته بود 
گرفت و بر سر مردم پاشید ‏ و گفت: «اين 
خون. پیمانی را که خداوند با دادن این 
احکام با شما بست. هر می‌کند.» 
*موسی با هارون. تاداب. ابیهو و 
هفتاد تفر از بزرگان بنی اسراثیل بالای 
کوه رفتند ۲و خدای بنی اسرائیل را 
دیدند که زیر پاهایش فرشی از یاقوت 
کبود که بسان آسمان آبی صاف و شفاف 
می نمود. که شده است. ۲ گرچه 
بزرگان اسرائیل خدا را دیدند. اما آسیبی 


ریخت و د 


به آن ها نرسید. سپس آن ها با یکدیگر 
خوردند و نوشیدند. 
موسی در کوه سینا 


۲ خداوند به موسی فرمود: «به بالای 
کوه به حضور من بیا و در آنجا بمان و 
من احکامی را که روی لوح های سنگی 
نوشته ام به تو می دهم تا آن ها را به قوم 
اسراثیل تعلیم بدهی.» ۴"پس موسی با 
معاون خود. یوشع برخاست تا ا زکوه خدا 
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بالا برود. ۴ موسی به بزرگان قوم گفت: 
«شما تا بازگشت ما در همین جا منتظر 
بمانید. هارون و حور پیش شما می مانند 
و هرگاه مشکلی داشته باشید. برای مشوره 
نزد آن ها بروید.» 

۳ وقتی موسی از کوه بالا رفت. ابری 
کوه را پوشانید ۴ و نور خیره کنندهٌ جلال 
سقآم کیت سا را را گرفته ابر مخ 
شش روز آنرا پوشانیده بود و در روز 
صدا رک ۷۲ روشنی جلال خداوند 
بر قلةٌ کوه در نظر مردمی که در پایان 
کوه بودند مثل شعله های فروزان آتش 
می نمود. "موسی در میان ابر ها داخل 
شد و بر بالای کوه رفت. او مدت چهل 
شبانه روز در کوه ماند. 


(همچنین در خروج ۳۵: ۴ - )٩‏ 
۰ به موسی 4 


هدایائی به حضور من بیاورند. و هر 
کسی که از روی میل و رغبت برای من 
هدیه بیاورد. آنرا قبول کن. "هدایا باید 
از این قبیل باشند: طلااء نقره. برنج» 
"پارچه های کتان اعلی. نخ های تابیده 
به ودنک لاجوردی. زر و ارغوانی. 
پشم بز» *پوست قوج که آش داده شده 
باشد. چرمهای اعلی و لطیف. چوب 
درخت اکاسی. *تیل برای جراغها. 
روخن برای سح ره شیر عی:» 
۲سنگهای عقیق و قیمتی دیگر برای 
تزئین ایفود و زره کاهنان. ۸به آن ها 
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بگ و که برای من خيمةّ مقدسی بسازند تا 
در بین آن ها ساکن باشم. *اين جایگاه 
مقدس و لوازم آن باید مطابق نقشه ای 
باشد که به تو نشان می دهم.» 


صندوق پیمان 
(همچنین در خروج ۳۷: ۱ - )٩‏ 

۲ «صندوقی از چوب اکاسی به طول 
یک متر و بیست و پنج سانتی متر و 
عرض هفتاد و پنج سانتی متر و بلندی 
هفتاد و پنج سانتی متر بساز "و آنرا از 
داخل و خارج با طلای ناب ورق شانی 
کن به دورا دور لبهٌ آن فیته ای از طلا 
باشد. ‏ چهار حلقة طلائیبرای آن بسازو 
آن ها را به چهار پایةٌ آن نصب کن. 99 
میلاٌ چوبی جهت حمل صندوق از چوب 
درخت اکاسی تهیه کن و آن ها را با ورق 
طلا بپوشان #9 در داخل حلقه های دو 
طرف صندوق قرار بده. * چوبها نباید از 
این حلقه ها خارج شود. ص حن 
صندوق تمام شد. لوح های سنگی را 
که روی آن ها احکام من نوشته شده 
ی 
بگذادی 
متر و بیست و پنج ۳ و 
عرض هفتاد و پنج سانتی متر برای آن 
بساز. این سرپوش «نخت رحمت» 
نامیده می شود. دو مجسمهٌ کروبین 
(فرشتگان مقرب) از طلا را در دو سر 
تخت رحمت طوری نصب کن * که یک 
فرشته در یک سر تخت رحمت و فرشتهةً 


دیگری در سر دیگر آن قرار گيرد. 
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فرشته ها و سرپوش باید از یک قطعه 
طلا ساخته شوند. ۳ فرشتگان روبروی 
یکدیگر قرار گیرند و بالهای شان بر 
روی تخت رحمت گسترده و نگاه شان 
به طرف پائین باشد. "دو لوح سنگی 
را که به تو ی 223 در داخل صندوق 
بگذار و سرپوش را روی آن قرار بده. 
"من در روی تخت رحمت. در بین دو 
فرشته ای که بر روی صندوق پیمان قرار 
دارند. با تو ملاقات می‌کنم و هدایات 
لازم را برای بنی اسرائیل می دهم.» 


(همچنین در خروج ۳۷: ۱۰ - ۱۶) 

۳«میزی از چوب اکاسی به طول 
یک متر و عرض نیم متر و ارتفاع 
هفتاد و پنج سانتی متر بساز. ۲۳ آثرا با 
از طلا به دور لب بساز. *"حاشیه ای 
به عرض چهار انگشت به دور لبةٌ آن 
قزاست: گر دور له حاشیه را با قاب 
طلا بپوشان. "چهار حلقه از طلا بساز 

ها را به چهار پایه میز وصل کن. 
"حلقه ها باید نزدیک حاشیه باشد 
بطوری که بتوان میله های چوبی را 
برای حمل میز در داخل آن قرار داد. 
"این میله ها باید از چوب اکاسی و 
دارای روکش طلائی باشد. ۲ همچنین 
بشقایها. کاسه ها. جامها و پیاله هائی 
از طلای خالص تهیه کن تا از آن ها 
برای هدایای نوشیدنی استفاده شود. 
"نان مقدس. باید همیشه بر مر در 
حضور من باشد.» 
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چراغدان 

(همچنین در خروج ۳۷: ۱۷ - ۲۴) 

*دیک چراغدان از طلای خالص 
که جک کاری: شنه.باشته: جباژ بای 
و میلٌ آن از یک پارچه طلای خالص 
ساخته شود. ۲" چراغدان در دو طرف 
خود شش شاخه داشته باشد. سه شاخه در 
یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر. 
۳در انتهای هر یک از شاخه ها سه پیاله 
به شکل شگوفهةٌ بادام قرار داده شود. 
"مه چراغدندارای چهاگل ترینی ب 
شکل شگوفه بادام با گلبرگ و پندک آن 
باشه. در زیر هرت از شاخ های 
چراغدان, یک پیاله به شکل پندک باشد. 
۶پندکها و میلةٌ چراغدان از یک پارچهة 
طلای خالص چکشکاری شده ساخته 
شوند. ""بعد هفت چراغ بساز و آن ها را 
بر چراغدان نصب کن تا به پیشرو بتابد. 
۸ کلگیرها و کاسه ها همه از طلای 
خالص باشند. ""چراغدان و تمام لوازم 
مربوطةٌ آن از طلای خالص به وزن سی و 
پنج کیلوگرام ساخته شود. "بدان که همه را 
مطابق نمونه ای که در بالای کوه به تو 
نشان داده شد. بسازی.» 


خیمه حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۳۶: ۸ - ۳۸) 
ثِ ۲ «خیمه حضور خداوند را با 
ده پرده از پارچه کتان نفیس 


بافتگی به رنگ لاجوردی. ارخوانی و سرخ 
بساز و آنرا با نقش کروبیان ( (فرشتگان 
مقرب) که با مهارت گلدوزی شده باشند 
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تزئین کن. "هر پرده به طول چهارده متر و 
عرض دو متر ساخته شود و همه پرده ها به 
یک اندازه باشند. "این پرده ها پنج پنج 
تا به یکدیگر دوخته شوند. "حلقه هانئی 
از ریسمان ارغوانی رنگ بساز و آن ها را 
به حاشیه پردةُ بیرونی هر تخته وصل کن. 
*پنجاه حلقه به لبهٌ پردة اول و پنجاه حلقه 
به پردهٌ دوم دوخته شود. این حلقه ها 
0 
چنگک طلائی بساز و پرده ها را با این 
چنگک ها بهم وصل کن تا هر دو پرده 
بصورت یک پارچه شود. 

"یازده پارچه از پشم بز برای پوشش 
خیمه بباف. *طول هر کدام آن پانزده 
متر و عرض آن دو متر باشد. *از این 
قطعات یک تَختةٌ پنج تانی و یک تختة 
شش تائی بساز. قطعةٌ ششم تختةٌ دوم را 
که پیشروی خیمه آویزان می شود. دولا 
۲پنجاه حلقه در حاشیهٌ تختة اول و 
پنجاه حلقه در حاشیه تخت دوم وصلکن. 
۲ پنجاه چنگک برنجی ۹ را 
ی ی و 
بهم وصل شوند و یک پوشش واحد 
را تش‌کی بد هد . ات اضافی این 


پرده ها در پشت خیمه آويخته شود. " این 


پوشش خیمه نیم متر از پشت و نیم متر از 
ود اسان تشک تا کی دخش انار 

"دو پوشش دیگر تهیه کن. یکی از 
پوست قوج که آش داده شده باشد و 
دیگری از چرم نفیس و هر دو را بروی 
پوشش اولی بینداز. 

* چوکات هائی از چوب اکاسی بساز. 
۴بلندی هر چوکات پنج متر و عرض 
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آن هفتاد و پنج سانتی متر باشد. 
"چوکات ها را با دو گیرا بهم وصل کن. 
۷بیست چوکات برای قسمت جنوبی 
خیمه بساز. " چهل پایهٌ نقره ای در زیر 
این بیست ستون فرار بده - دو پایه در زیر 
هر چوکات قرارگیرد تا گیراها را 
نگهدارد "بیست چوکات با چهل پایة 
نقره ای هم برای قسمت شمالی بساز ۲ که 
در زیر هر کدام دو پایةٌ نقره ای باشد. 
"شش چوکات دیگر برای عقب خیمه 
درست کن. ۳" دو چوکات هم برای د وکنج 
عقب خیمه بساز. 3 ین دو چوکات باید 
از پائین تا بالا بوسيلة حلقه ها بهم وصل 
شوند. *"بنابراین. جمعاً هشت چوکات با 
شانزده پایه نقره ای بساز که دو پایه در 
زیر هر چوکات قرار گیرد. 

۴پانزده پشت بند از چوب اکاسی 
بساز. پنج پشت بند برای چرتاتهای 
یک طرف خیمه. ۲ پنج پشت پشت بند برای 
چوکات های طرف دیگر و پنج پشت بند 
برای چوکات های قسمت غربی یعنی 
عقب خیمه. "آپشت بند وسطی باید در 
تمام طول خیمه امتداد یابد. "روکش 
تمام این چوکات ها طلا باشد. برای 
نگاهداشتن پشت بند ها حلقه هائی از 
طلا بساز. پشت بندها را نیز با روکش طلا 
بپوشان. "خیمه را باید مطابق نمونه ای 
که در بالای کوه به تو نشان دادم بسازی. 

"پرده ای در داخل خیمه از پارچهة 
کتان نفیس بافتگی و نخهای لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ تهیه کن و آن را با 
نقش های کروبیان (فرشتگان مقرب) 
گلدوزی کن. ""چهار ستون از چوب 
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اکاسی با روکش طلا که چهار چنگک 
طلا داشته باشد بر چهار پايةٌ نقره ای 
قرار ده و پرده را به چنگک ها آویزان 
کن. ۲۳ این پرده را بین «جایگاه مقدس» 
و «قدس الاقداس» بیاویز و صندوق 
پیمان را که در آن دو لوح سنگی گذاشته 
شده در پشت پرده قرار بده. ۲۴ صندوق 
با تخت رحمت که بالای آن قرار دارد. 
در قدس الاقداس گذاشته قوف مد | 
در خارج از قدس الاقداس. در قسمت 
شمالی خیمه و چراغدان را در سمت 
جنوب آن. قرار بده. 

دای دروازة خیم پرده ای از 
پارچة کتان نفیس بافتگی که با نخ های 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ گلدوزی شده 
باشد» درست کن: ۲"برای این پرده پنج 
ستون از چوب اکاسی که با طلا پوشانیده 
شده و دارای چنگک های طلائی باشد. 
بساز. پنج پایة برنجی هم برای این پنج 
ستون درست کن.» 


قربانگاه 
(همچنین در خروج ۳۸: ۱ - ۷) 

۳۷ «قربانگاهی از چوب اکاسی 
به صورت مربع بساز که طول 

هر ضلع آن دو و نیم متر و ارتفاع آن یک 
و نیم متر باشد. "چهار شاخک در چهار 
کنج آن بساز. شاخکها و قربانگاه باید از 
یک قطعه چوب ساخته شود و روکش 
برنجی داشته باشد. "لوازم آن که عبارتند 
از خاک اندازها برای برداشتن خاکستر. 
کفگیرها. چنگک ها آتشگیر ها. همه 


باید برنجی باشند. "یک منقل برنجی 
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شبکه دار بساز و چهار حلقةٌ برنجی برای 
حمل آن در چها رکنج آن نصب کن. امنقل 
را در زیر لبةٌ قربانگاه قرار بده بطوری 
که در نیمه فوقانی قربانگاه قرار بگیرد. 
*میله هاثی از چوب اکاسی برای حمل آن 
بساز و آن ها را با روکش برنجی بپوشان. 

"موقع حمل قربانگاه اين میله ها را از 
داخل حلقه هاثی که در دو طرف قربانگاه 
نصب شده بگذران. *قربانگاه را مطابق 
نمونه ای که در بالای کوه به تو نشان دادم 
از تخته چوبی میان خالی بساز.» 


صحن خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۳۸: ٩‏ - ۲۰) 

۱ «صحنی برای خیمهٌ حضور خداوند 
بساز. پرده های فستمت جنوبی و از 
پارچة کتان نفیس بافتگی به طول پنجاه 
متر باشند. "این پرده ها از بیست ستون 
ذریعةً چنگک ها و میله های نقره ای 
آویزان شوند. طول پرده های قسمت 
شمالی نیز باید پنجاه متر باشد و از بیست 
تبترن, برتجی. هیر پیب باه برتچی 
قرار دارد بوسیلةٌ چنگک ها و میله های 
نقره ثی آویزان شود. "طول پرده های 
قسمت غربی باید بیست و پنج متر بوده 
دارای ده ستون و ده پایه باشد. ۷۲"عرض 
صحن خیمه بیست و پنج متر و رو به 
مشرق باشد. ۳۴ در هر دو طرف دروازة 
دخول خیمه, یک پرده به طول هفت و 
نیم متر و عرض دو متر و سی سانتی متر 

بساز که هر کدام بوسیلةٌ ستون و سه پایه 
نگهداشته شود. ۴برای دروازه صحن. یک 
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پرده به طول ده متر از پارچة کتان نفیس 
بافتگی تهیه کن و با نخهای لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ گلدوزی کرده آن را از 
چهار ستون که بر چهار پایه قرار دارد 
بیاویز. "تمام ستونهای اطراف صحن باید 
بوسیله پشت بندهای نقره ثی بهم وصل 
شوند حککن هاش آن ها از نقره و 
پایه های آن ها از برنج باشد. "پس طول 
صحن باید پنجاه متر عرض آن بیست و 
پنج متر و ارتفاع آن دو و نیم متر باشد. 
پرده ها نیز از پارچهٌ کتان نفیس بافتگی و 
ستونها از برنج ساخته شوند. "تمام لوازم 
دیگری که برای خیمه به کار برده می شود 
و همه میخهای خیمه و صحن آن باید 
برنجی باشند.» 
(همچنین در لاویان ۲۴: ۱ - ۴) 
۳«به بنی اسرائیل هدایت بده که روغن 
زیتون اعلی برای چراغها بیاورند تا 
چراغها همیشه روشن باشند. "هارون و 
پسرانش. جراغدان را در خيمةً حضور 
صندوق پیمان است. قرار دهد تا شب و 
روز در حضور من روشن باشد. این حکم 
برای همیشه. نسل بعد از نسل در اسرائیل 
فربضة ابدی است.» 
لباس کاهنان 
(همچنین در خروج ۳۹: ۱ - ۷) 

۳۸ «برادرت هارون و پسرانش 
را از بقیه قوم اسراثیل جدا کن و به حضور من 
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بیاور تا به عنوان کاهن مرا خدمت کنند. 
"برای برادرت هارون لباس کاهنی که زیبا 
و برازنده باشد, تهیه کن. "به خیاطانی که 
استعداد و مهارت دوختن داده ام هدایت 
بده که لباسهای هارون را بدوزند تا او به 
عنوان کاهن زندگی خود را وقف خدمت 
من کند. "لباسها باید شامل این چیزها 
باشند: سینه پوش, ایفود (جامةٌ مخصوص 
کاهنان). رداء پیراهن خامکدوزی, دستار 
و کمربند. خیاطان باید برای برادرت 
هارون و پسرانش لباسهای کاهنی بدوزند 
تا بتوانند به عنوان کاهنان در خدمت من 
باشند. 

*اینها باید از پارچه های پشمی به رنگ 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ و رشته های 
طلائی و کتان اعلی ساخته شود. 
*خیاطان باید جامهةٌ مخصوص کاهنان 
را از پارچةٌ پشمی به رنگ لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ. رشته های طلائی و کتان 
ظریف مزین با خامکدوزی بسازند. ۲دو 
فیتهٌ سینه پوش از پیشرو و عفب شانه ها 
بهم وصل شوند. *دو فیتهٌ دیگر نیز برای 
دور کمر به همان ترتیب از رشته های طلا 
و نخهای لاجوردی. ۳ 3 
پارچة کتان نفیس بافتگی ساخته شده به 
1 وصل باشد. *دو قطعه 5 عقیق 
تهیه کن و نامهای دوازده پسر اسرائیل 
را روی ی حک کن. "یعنی روی 
هر نفک شش نام به ترتبب سن شان. 
۲ مانند یک - جواهر فروش و حکاک 
ماهر نامهای پسران اسرائیل را روی 
سنگها حک کن آن ها را در قابهای 
طلا بگذار. "سپس آن قو لت گت را به 
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فیته های شانهٌ ایفود نصب کن. تا به این 
ترتیب» هارون نامهای پسران اسرائیل بر 
شانه های خود حمل کند و من» خداوند 
هميشه قوم برگزیدة خود را به یاد آورم. 
۱۳-۳دو زنجیر بافتگی از طلای خالص 
بساز و آن ها را به قابهائی که سر شانهةٌ 


ایفود است. وصل کن.» 


سینه پوش 
(همچنین در خروج ۳۹: ۸ - ۲۱) 

«برای کاهن یک سینه پوش جهت 
پی بردن به خواست خدا تهیه کن و آن را 
مثل ایفود از پارچه ظریف و خوش بافت 
سرخ و رشته های طلا بدوز و گلدوزی 
کن. ۴ اين سینه پوش باید دولا و بصورت 
یک یار کنجه با طرل و عرش 
یک بلست باشد. ۷ چهار ردیف سنگهای 
قیمتی که هر ردیف سه سنگ داشته باشد 
روی آن نصب کن. سنگهای ردیف اول 
عقیق سرخ. یاقوت زرد و لعل. "ردیف 
دوم زمرد. یاقوت و الماس. ۴ ردیف سوم 
۳ 5 ودیضب 
نشانده شوند. 0 
نام یکی از پسران اسرائیل به نمایندگی 
دوازده قبلةً اسرائیل کی شود. فرای 
سینه پوش زنجیرهائی از طلای خالص 
تابیده بساز. "دو حلقةٌ طلائی هم تهیه 
کرده به دو کنج فوقانی سینه پوش وصل 
کن. "دو سر زنجیرهای طلا را به دو 
۳ ۱ 
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دارد وصل کن. ۵دو سر دیگر زنجیرها 
به قابهای سر شانه وصل شود. به همین 
ترتیب. آن ها را به فیته های پیشروی 
ایفود ببند. بعد دو حلقةٌ طلای دیگر 
بساز و آن ها را به دوکنج پائین سینه پوش 
و به گوشة داخلی آن. د رکنار ایفود وصل 
گ "دو حلقه طلائی دیگر هم بساز و 
آن ها وا به شیاین فنتههانی که از 
شانة ایفود آویخته می شود. کمی بالا تر 
از کمربند نصب کن. "بعد حلقه های 
سینه پوش را با فيتة لاجوردی رنگ به 
حلقه های ایفود که بالای کمربند قرار 
دارد. بیند تا سینه پوش از ایفود جدا 
نشود. 

"به این ترتیب. وقتی هارون به 
جایگاه مقدس داخل می شود. نامهای 
قبایل اسرائیل را که روی سینه پوش 
حک شده. با خود حمل می‌کند و من. 
خداوند هميشه آن ها را به یاد می آورم. 
۳سنگهای اوریم و تمیم را در سینه پوش 
بگذار تا هر وقتی که هارون به حضور 
مخ می آیثه آن ها را با خوق داشتة باشند 
و بداند که خواست و ارادهٌ من در مورد 
فوم اسرائیل چیست. » (اوریم و تمیم 
دو چیزی بودند که جهت پی بردن 
خواست و اراد خداوند توسط کاهنان 
به کار برده می شد. ) 

لباسهای دیگ رکاهنان 
(همچنین در خروج ۳۹: ۲۲ - ۳۱) 


۱ «ردای که زیرایفود پوشیده می شود. 
اند از یک بارس لاجوردی زگ سا عم 


شود و "دارای شگافی برای سر باشد و 
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حاشية 5ور شگاف. بافته شده باشد تا پاره 
نشود. ۲۳۳۲۳ حاشیةٌ دورا دور دامن ردا را 
با بویک مات به کل انار از تحهای 
پشمی به رنگهای لاجوردی. ارغوانی و 
سرخ ساخته شده باشد. تزئین کن و در 
وسط هر دو پوپک یک زنگولهةٌ طلائی 
بیاویز. *۲هارون در موقعی که برای 
خدمت به جایگاه مقدس می رود باید 
این ردا را بپوشد و تا وقتی که در جایگاه 
مقدس و به حضور من وارد می شود و یا 
آنجا را ترک می‌کند. صدای زنگوله ها 
شنیده شود. میادا بمیرد. 

۴ لوحه ای از طلای خالص بساز و 
این کلمات را روی آن حک کن: «وقف 
خداوند شده است.» ات لوحه را 
بوسیلةٌ یک فیتةٌ لاجوردی به پیشروی 
دستار هارون ببند. ۲۶هارون باید انرا بر 
پیشانی خود ببندد تا بنی اسرائیل مطمئن 
ِِِ من. خداوند فربانی هائی را 
که بر کی رال به من تفدیم می کنند؛ 
ی یبرم و هرگناه و خطائی که در مورد 
قربانی های خود کرده باشند. می بخشم. 

*"پیراهن هارون را از پارچة ظریف 
کتان بباف. دستاری از پارچة ظریف کتان 
و یک کمربند خامکدوزی نیز برای او 
بساز. 

"برای پسران هارون هم پیراهن. 
کمربند و کلاه که زیبا و برازنده باشند 
تهیه کن. "این لباسها را به برادرت 
هارون و پسرانش بپوشان و سر شان را 
با روغن مسح کرده آن ها را برای وظیفهة 
کاهنی تعیین و تقدیس کن. ۴ برای آن ها 
زیر لباسی های از کتان بدوز تا عورت 
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آن ها را از کمر تا ران بیوشاند. ۴۳هارون 
و پسرانش هر وقت به خیم حضور 
خداوند وارد می شوند و یا به قربانگاه 
و یا برای خدمت به جایگاه مقدس 
می روند باید این زیر لباسی بپوشند. تا 
مبادا عورت آن ها دیده شود و بمیرند. 
این روش برای هارون و اولاده اش یک 
قانون ابدی خواهد بود.» 


مراسم تقدیس هارون و پسرانش 
به مقام کاهنی 
(همچنین در لاویان ۸: ۱ - ۳۶) 
«مراسم تقدیس هارون و 


۹ ۳۲ ۳۳ به مقام کاهنی به 
این ترتیب صورت بگیرد: یک گوساله 
و دو قوچج بی عیب. "نان بدون خمیر 
مایه. قرصهای نازک روغنی که از آرد نرم 
اعلی پخته شده باشد. تهیه کن. "نانها را 
در یک تکری بگذار و وقتیکه گوساله و 
قوچها را قربانی می‌کنی برای من تقدیم 
کن. 

*هارون و پسرانش را به مدخل خیم 
حضور خداوند یاور و آن ها را غسل بده. 
*سپس پیراهن. چپن. ایفود و سینه پوش 
را به هارون رشان ۳ را روی ایفود 
یند. *دستار را با نیم تاج طلا پر سرش 
بگذار. "بعد روغن مسح را بر سرش بریز 
و او را مسح کن. *سپس لباس پسرانش را 
به آنها بيزشان. "کلاه بر سر شان بگذار 
آنگاه کمربند را به کمر هارون و پسرانش 
ببند. به این ترتیب. آن ها را تقدیس کن و 

مقام کاهنی برای همیشه به آن ها و اولادهُ 
شان تعلق می‌گیرد. 
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۲ گوساله را در پیشروی خيمة حضور 
خداوند بیاور. هارون و پسرانش 
دستهای خود را بر سرش بگذارند 
"و توگوساله را در مدخل خیمةٌ حضور 
خداوند در حضور خداوند قربانی کن. 
"اندکی از خون گوساله را با انگشت 
خود بر شاخهای قربانگاه بمال و بقیه 
را در پای آن بریز. " بعد تمام چربیهای 
ِِ جگر گرده ها و چربی دور 

ها راگرفته به عنوان هدیه برای من. بر 
اه بسوزان» "اما گوشت و پوست 
و سرگین آن را در بیرون اردوگاه برده به 
عنوان قربانی گناه بسوزان. 

*بعد هارون و پسرانش دستهای خود 
را بر سر یکی از قوچها بگذارند ۴و تو 
آن را قربانی کن. حوتوع 0( 
طرف قربانگاه بپاش. "سپس قوچ 
را قطعه قطعه کن. اعضای داخلی و 
پاچه هایش را بشوی و آن ها را با کله و 
قطعات قوچ. "بر قربانگاه بگذار و همه 
را بسوزان. بوی این قربانی که بر آتش 
برای خداوند قربانی می شود. مورد پسند 
خداوند است. 

* بعد قوج دوم. یعنی قوج تقدیس را 
بگیر و هارون و پسرانش دستهای خود 
را بر سر آن بگذارند. "سپس تو آن را 
قربانی کن و اندکی از خون آن را گرفته به 
تریک کون زاستن قست دسا راست 
و شست پای راست هارون و پسرانش 
بمال و بقیه را به اطراف قربانگاه بپاش. 
"سپس کمی از خونیکه بر قربانگاه است 
بگیر و با روغن مسح بر هارون و پسران 
او و بر لباسهای شان پاش بده. به اين 
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ترتیب. آن ها و لباسهای شان تقدیس 
می شوند. 

"همچنین» چربی. دنبه. چربی روی 
شکم. قسمت خوبت جگر گرده ها 
و چربی دور آن ها و ران راست قوچ 
تقدیس را ۳آبا یک نان. یک قرص 
نان روغنی و یک نان نازک فطیر که در 
بین تکری است گرفته "همه را بر دست 
هارون و پسرانش بگذار تا به عنوان هدیة 
مخصوص در حضور خداوند تکان بدهند. 
بعد آن ها را از دست شان بگیر همراه با 
قربانی وه بسوزان. ۰ بوی 
9 بت است. ۶آنگاه 
سینهٌ قوچی را که برای هارون تقدیس شده 
به دست بگیر و آن را به عنوان هدیة 
مخصوص در حضور خداوند تکان بده و 
بعد آن را برای خود بگیر. 

۷"سینه و رانی را که به عنوان هدیة 
مخصوص تکان داده شد. تقدیس کن و به 
هارون و پسرانش بده. ات 
این امر یک فریضه ابدی است که وقتی 
آن ها هدبه سلامتی تقدیم قی کت ام 
و ران حیوان به کاهنان تعلق می گیرد. 
و این هدیه ایست از جانب مردم برای 
خداوند. 

۳ لباسهای مقدس هارون باید بعد از 
تقدی سگردند. " پسر هارون که جانشین او 
می شود تا در جایگاه مقدس خدمت کند. 
باید آن لباسها را مدت هفت روز بپوشد. 

" گوشت قوج مخصوص مراسم 

تقدیس را گرفته در یک جای مقدس 
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در آب جوش بده. ۲"هارون و پسرانش 
گوشت را با نانی که در تکری است. در 
مدخل خیمةٌ حضور خداوند بخورند. 
۳فقط خود آن ها غذائی را که در هنگام 
مراسم تقدیس و کفارة آن ها تهیه شده 
اشخاص عادی نباید از آن بخورند. ۲۴ اگر 
چیزی از این گوشت و نان باقی بماند. 
ان را بسوزان. چون مقدس است ناید 
خورده شود. 

*"به این ترتیب, قراریکه به تو هدایت 
۳ تقدیس هارون و پسرانش را 
هفت روز ۶و این مدت هفت 
روز. روزانه یک گوساله را برای کفارة 
گناهان قربانی کن. این قربانی. قربانگاه 
را طاهر می سازد. بعد قربانگاه را با 
رون زیتون تدهین کن تا مقدس شود. 
"برای هفت روز. هر روز برای قربانگاه 
کفاره شود تا قربانگاه کاملاً تقدیس گردد 
و هر چیز و یا هر کسیکه به آن تماس کند 
صدمه خواهد دید.» 


هدایای روزانه 
(همچنین در اعداد ۱:۲۸ - ۸) 

*«هر روز دو برهةٌ یک ساله را بر 
قربانگاه قربانی کن. ""یکی را در صبح 
و دیگری را در شام. با برةٌ اول یک 
کیلر ازداعل که یک له رون رون 
مخلوط شده باشد. تقدیم نما. همچنین 
یک لیتر شراب نیز به عنوان هدیه 
نوشیدنی تقدیم کن. "برة دومی هنگام 
شام قربانی شود. با این بره همان مقدار 


۱۳۲ 


آرد و شراب تقدیم کن. بوی این قربانی 
که بر آتش تفدیم می شود. مورد پسند 
خداوند است. اش قربانی سوختنی 
باید هميشه در مدخل خیمة حضور 
و در جصیورمن لیم کرد ری دز 
همانجا با فوم برگزیدهٌ خود ملافقات و 
با تو صحبت می کنم. در آنجا با قوم 
بر خود سخن می‌گویم و حضور 
۳"من خیمةً حضور خداوند. قربانگاه. 
هارون و پسرانش را که بحیث کاهنان من 
تر گر یله شلم: نله تقدیس می کنم. فن 
در میان قوم برگزیدء خود ساکن خواهم 
شد و خدای آن ها خواهم بود. *"آن ها 
خواهند دانست که من خداوند. خدای 
شان هستم که آن ها را از مصر بیرون 
آوردم تا در میان شان ساکن باشم. من 
خداوند. خدای شان می باشم.» 


قربانگاه بُخور 
(همچنین در خروج ۳۷: ۲۵ - ۲۸) 
۱ «قربانگاهی شک مربع که 


۱ ۳ هر ضلع آن نیم متر و ارتفاع 
آن یک متر باشد. از چوب اکاسی بساز 
تا بر آن ِ« ««ِ بسوزانند. هر کنج آن 
دارای یک برآمدگی بشکل شاخک بوده 
و با خود قربانگاه از یک قطعه چوب 
ساخته شود. "قربانگاه و شاخکها را با 
طلای خالص پپوشان. قابی از طلا به 
دورادور آن بساز. در دو طرف قربانگاه, 
در زیر قاب طلائی دو حلقه برای جا 
دادن میله ها جهت حمل قربانگاه 
نصب کن. *اين میله ها از چوب اکاسی 
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ساخته شده و روکش طلایی داشته باشد. 
*قربانگاه را در بیرون پرده ای که پیشروی 
صندوق پیمان آویزان است قرار بده. من 
ر در آنجا با تو ملاقات می‌کنم. اهر صبح. 
وقتی هارون چراغها را از تیل پر و آماده 
می‌کند. باید بر آن قربانگاه بُخور خوشبو 
که چراغها را روشن می کند. در حضور 
خداوند بُخْور بسوزاند. این عمل باید 
بگیرد. "بخور ممنوع. قربانی سوختنی. 
هدية آردی و نوشیدنی بر آن تقدیم نشود. 
۲سالانه یکبار هارون با پاشیدن خون 
قربانی گناه بر چهار شاخکهای قربانگاه. 
سال و نسل اندر نسل اجرا شود. جون 
این قربانگاه برای خداوند وقف شده 
متس اد 


۲ خداوند به موسی فرمود: ۲ «وقتی از 
بنی اسرائیل سرشماری می‌کنی و هرکسی 
که شمار می شود. باید برای جان خود 
فدیه بدهد تا در وفت سرشماری بلائی 
بر سر آن ها نازل نشود. ۲۲هر کسی که 
سرشماری می شود. باید نیم مثقال نقره 
به من فدیه بدهد. " کسانی که بیست ساله 
و بالا تر هستند باید سرشماری شوند و 
همین هدیه را به خداوند بدهند. * کسی 
که ثروتمند است از این اندازه زیادتر 
نپردازد و آنکه فقیر است کمتر ندهد. 
زیرا این هدیه را برای فدیة جانهای خود 
به من می پردازند. *پولی را که از این 
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بابت از قوم اسرائیل جمع می‌کنی. باید 
خداوند به مصرف برسد. این فدیه ای که 
می دهند آن ها را بیاد من می آورند تا از 
آن ها محافظت کنم.» 


حوض برنجی 

۲ خداوند به موسی فرمود: ۸ «یک 
حوض برنجی که پایه هايش نیز برنجی 
باشد. برای شستشو بساز. آن را بین خیم 
حضور خداوند و قربانگاه فرار پنه 3 از 
آب پرکن. *""پیش از آنکه هارون و 
پسرانش به داخل خیمهٌ حضور خداوند 
می روند یا بر قربانگاه قربانی سوختنی 
تقدیم می‌کنند. باید دستها و پاهای خود 
را بشویند. ورنه می میرند. ۲۳هارون. 
پسرانش و نسلهای آینده شان همیشه این 
قاعده را زعایت کنند:» 


روغن مسح 
۲ خدا و ند به موسی فرمود: ی 
مواد خوشبو را تهیه کن: شش کیلوگرام 
مر خالص. سه کیلوگرام دارچینی ۳9 
سه کیلوگرام نی خوشبو. "شش کیلوگرام 
سلیخه (پوست درختی خوشبو شبیه به 
دارچین) را با چهار لیتر روغن زیتون 


مخلوط کن ۲و از ترکیب آن ها روغن, 


مقدس مسح بساز. با اين روغن 
معطر خیمةً حضور خداوند. صندوق 
پیمان. میز با تمام وسایل آن. چراغدان با 
تمام لوازم آن, قربانگاه بَحور» * قربانگاه 
قربانی سوختنی همراه با تمام وسایل آن. 
حوض و پایه های آن مسح شوند. ٩‏ همه 
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را تقدیس کن تا کاملاً مقدس شوند. و 
هر چیز و یا هرکسی که به آن تماس کند. 
صدمه خواهد دید. "بعد با همین روغن 
هرقن و پسرانتن را مس و لیس جو 
تا کاهنان من باشند. "به قوم اسرائیل 
را 
هم شه برای خدمت من استفاده شود, ۲۳ 

نباید بر اشخاص ی 
وا سل آن درس کنبن. ۳۲ کر کس, 
مثل آن بسازد و با بر کسیکه شايستة آن 
نباشد ريخته شود. از بین قوم برگزیدة من 


طرد می‌گردد ِ« 


۳ 
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بحور 

۴ خداوند به موسی فرمود: «از این مواد 
معطر بقدر مساوی تهیه کن: مّیعه. اظفار, 
قنه و کندُر خالص. 0 مواد خوشبو ر 
با نمک مخلوط کرده از آن بُحور مقدس 
و خالص قزشت گن: * گهین از آن را 
بصورت پودر بکوب و در خیمةٌ حضور 
خداوند. جائی که با تو ملاقات 
می کنم. بگذار. ۲ هرگز تباید خوری 
با این ترکیب پرای خود درست کنید. زیر 
برای من است و آن را مقدس بدانید. "هر 
کی که مق این بای وق تخر 
بسازد: از بین قوم اسراثبل طرد می شود.» 
(قیعه مادهٌ چسپناکی است که از درخت 
مخصوصی تراوش می کند. اظفار یا 
ناخنک از میده کردن یک نوع صدف 
دریایی به دست می آید. قنه فشرده ای از 
یک نوع ادویه طبیعی استه یور ماده 
خوشبویی است که از درخت مخصوصی 
تراوش می‌کند.) 
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: صنعتگران خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۳۵: ۳۰ - ۳۶: ۱) 
خداوند به موسی فرمود: ۲ «من 


۱ ۳ بزل ثیل پسر اوری نواسة حور 
رکه از قبیلةٌ بهودا است. انتخاب کرده ام. 

"او را از روح خود پر ساخته ام و به او 
استعداد و دانش و در ه رگونه هنر مهارت 
بخشیده ام. او در ساختن ظروف طله 
ق فرهاق برسم» خن در خج ری 3 
ترضح آن و نجاری و خراطی و صنایع 
دیگر اشتتاه: است ۴آهولیاب پسر 
اخیساعک راکه از قبیلة دان است. انتخاب 
کرده ام تا معاون و دستیار او باشد. 
0 
کار می کنند استعداد خاصی بخشیده ام 
تا بتوانند تمام آن چیزهائی را که هدایت 
داده ام. بسازند. "خیمةٌ حضور خداوند. 
صندوق پیمان با تخت رحمت که بر سر 
آن قرار دارد. تمام لوازم خيمة حضور 
خداوند. "ميز و ظروف آن. چراغدان 
طلای خالص و وسایل آن. قربانگاه دود 
کردن خوشبوتی. *قربانگاه قربانیهای 
سوختنی با لوازم آن. "لباس مخصوص 
کاهنی برای هارون و پسرانش. اروغن 
مسح و خوشبوئی برای جایگاه مقدس و 
هه انم ها و دزست شا نظیوی که 
هدایت داده ام بسازند.» 


سَیّت» روز استرا بحت 


۲ خداوند به موسی فر مود: ۳ «به 
بنی اسرائیل بکُو: روز مَبّت را تجلیل 


کنید: زیرا روز مقدس و روز استراحت 


است. این روز نشانی ابدی بین من و 
شما و تمام سلهای آیندة شما خواهد 

ود تا نید که من شم راب نوان قوم 
خاص خود برگزیده ام. "شما باید در 
این روز استراحت کنید. زیرا روز مقدس 
است. کسی که آن را بیحرمت نماید و در 
این روز کار کند. باید کشته شود. در 
هفته شش روز کار کنید. اما روز هفتم 
که روز مقدس خداوند است. استراحت 
نمائید. هر کس که در این روز دست 
به کاری بزند. باید کشته شود. قوم 
اسرائیل باید اين روز را به یادبود پیمانی 
که با آن ها بسته ام محترم بشمارند. 
۷ این قانون یک پیمان ابدی بین من و 
قوم اسرائیل می باشد. زیرا من خداوند. 
آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدم 
و در روز هفتم دست از کار کشیدم و 
استراحت کردم.» 

وقتی که خداوند سخنان خود را با 
توس دز وج سین تمام کرد. آن ِ 
هستگی را که خودش احکام ده گانه را 
نوشته بود. به موسی داد. 


گوساله طلائی 
(همچنین در تثنیه :٩‏ ۶ - ۲۹) 


۳ 


و مراجعت نکرده است. دور هارون 
جمع شدند و گفتند: «ما نمی دانیم بر 
سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد. 
جه واقم شده است. پس برخیز و برای 
ما خدائتی بساز تا راهنمای ما باشد.» 
"هارون به آن ها گفت: «گوشواره های 


وقتی و دیدند که موسی 
مدت زیادی در کوه مانده 
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طلائی را که در گوش زنها و دختران و 
پسران شما هست. نزد من بیاورید « 
"پس تمام مردم. گوشواره های طلائی را 
از گوشهای خود کشیده به هارون دادند. 
۴شارزن کوش ارة ها را گرفتو آن‌ها 
را ذوب کرده در قالب ریخت و از آن 
مجسمه ای بشکل یک گوساله طلائی 
ساخت. مردم گفتند: «ای قوم اسرائیل. 
این همان خدائی است که ما را از مصر 
بیرون آورد.» 

*سپس هارون قربانگاهی در پیشروی 
گوسالهٌ طلائی بنا کرد و اعلام نمود: «فردا 
"روز بعد. صبح وفت مردم برخاستند و 
حیواناتی را به عنوان قربانی های سلامتی 
تقدیم کردند و سپس نشستند و به خوردن 
و نوشیدن و کارهای زشت و شرم آور 
پرداختند. 

"خداوند به موسی فرمود: «فوراً پائین 
برو. زیرا این قومی که تو آن ها را از مصر 
بیرون آوردی. گناهکار شده و مرا ترک 
کرده اند. ۸آن ها از راهی که من به آن ها 
نشان دادم منحرف شده اند و گوساله ای 
از طلا برای خود ساخته آنرا پرستش 
می‌کنند و برایش قربانی کرده می‌گویند 
که آن گوساله همان خدائی است که آن ها 
را از مصر بیرون آورد. *من که 
این مردم سرکش و نافرمان هستند. "تو 
دیگر از آن ها شفاعت نکن. من بر 
آن ها خشمگین هستم و می خواهم همه 
شان را نابود کنم. به عوض آن ها از تو 
و از اولاده ات قوم بزرگی بوجود خواهم 
اورد.» 
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۲ اما موببی پیتن خذای رد زاری کرده 
کت «ای خداوند. چرا بر قوم برگزیده 
خود این چنین خشمگین شده ای؟ مگر 
آن ها را با قدرت و معجزات عظیم خود 
از مصر بیرون نیاوردی؟ "آیا می خواهی 
مصریان بگویند که تو قوم برگزيدة خود 
را به بهانه ای از مصر بیرون بردی تا 
آن ها را در کوه و بیابان هلاک کنی و 
بکلی از بین ببری؟ ای خداوند از خشم 
خود بگذر و از تصمیم خود منصرف 
شو و این مصیبت را بر سر آن ها نیاور. 
۳ابراهیم و اسحاق و یعقوب, بندگان 
خود را بیاد آور. قولی را که به آن ها 
دادی فراموش نکن که فرمودی نسل 
آیها چا سانفت سار کات اسان فان 
می سازی و تمام آن سرزمینی که وعده 
ملکیت آن را به ایشان داده ای به آن ها 
می بخشی که تا ابد مال خود شان باشد.» 
۳"پس خداوند از تصمیم خود صرف نظر 
فرمود و مصیبتی که قوم اسرائیل را تهدید 
می کرد. برطرف شد. 

*موسی از کوه پانین رفت و دو لوح 
سنگی را که احکام خدا در دو طرف آن 
نوشته شده بود. در دست داشت. ۴ خدا 
خودش آن دو لوح سنگی را و احکام خود 
را روی آن ها نوشته بود. ۷ وقت ی که یوشع 
من یت ق قری د فزوع باس #وسی 
گفت: «از اردوگه سر و صدای جنگ 
را می شنوم.» "موسی در جواب گفت: 
«اين صدا فریاد پیروزی و یا شکست 
نیست. بلکه صدای ساز و آواز است.» 

"وقتی که موسی به نزدیک اردوگاه 
رسید و گوساله طلائی و مردمی را که در 


۱۳۶ 


پیشروی آن می رقصیدند. دید. خشمگین 
شد و لوح ها را در پای کوه به زمین زد و 
شکست. "سپس گوساله ای را که ساخته 
بودند برداشت ت و در آتش انداخت. بعد آن 
را کوبید و گردش را با آب مخلوط کرده 
آب را به بنی اسرائیل نوشانید. "موسی به 
هارون گفت: «اين ۰۰ اش 
کرده بودند که تو ها را به ارتکاب 
چنین گناه 0 

۳ هارون جواب داد: «یر من قهر 
آمادةٌ کارهای زشت هستند. ۳"آن ها به 
من گفتند: چون ما نمی دانیم که بر سر 
موسی که ما را از مصر بیرون اورد چه 
واقع شده است. پس برای ما خدانی 
بساز تا راهنمای ما باشد. "من هم از 
آن ها خواستم تا طلاهای خود را به نزد 
من بیاورند. وقتی طلاها را آوردند. من 
آن ها را در آتش انداختم و این گوساله پس 
ساخته شد!» 

۳ چون موسی دید که ادارهٌ قوم از 
دست هارون خارج شده و آن ها خود 
را پیش دشمنان رسوا ساخته اند 
۴بنابراین. در مقابل دروازهٌ اردوگاه 
ایستاد و با صدای بلند فریاد برآورد: 
«هر کسی که طرفدار خداوند است 
پیش من بیاید. » تمام قبلةً لاوی 
پیش موسی 9 موسی به 
ببندید و از و ۳ به آنطرف 
بروید و برادر و دوست و همسابة 


خود را بکشید.» "لاویان امر موسی 


روج ۳۲ 


را اطاعت کردند و در آن روز در 
حدود سه هزار نفر از فردم 3 ع اند 
"موسی به لاویان گفت: «شما امروز 
با کشتن پسران و برادران تان. خود را 
به عنوان کاهن برای خدمت خداوند 
وقف کردید. بنابراین. خداوند برکات 
خود را به شما داده است.» 
" روز بعت+ مرسی به قوم گفت: « 
مرتکب گناه بزرگی شده اید. اما من 
دوباره بالای کوه ه می روم تا در حضور 
خداوند از شما ِِِ« شاید او 
گناه شما "موسی دوباره 
به حضور خداوند رفت و عرض کرد: 
«اين قوم گناه بزرگی مرتکب شده اند. 
آن ها برای خود خدائی از طلا ساختند 
و آنر ۰ از تو 
اگر بخاطبیر نا تاش یم ِِ 
1 در 1 ثبت کرده ای محو کن.» 
۳ خداوند در جواب فرمود: «من 
فقط نام آن کسانی را که علیه من گناه 
کرده اند از دفتر خود محو می کنم. 
یا 
رد ولی ِ هم فراخواهد رسید 
ِ" مجازات خوا هم کرد .ِ« 
*"پس خداوند آن قوم ۳ بخاطر اينکه 
هارون را مجبو رکرده بودند که برای شان 


شما را ببخشد.» ۱ 


یه گوسالةٌ طلائی بسازد. به بیماری مهلکی 


میتلا کرد. 


خروح ۳۳ 


عزیمت ازکوه سینا 
خداوند به موسی فرمود: 
۳۳ «نو از اینجا حرکت کرده 
و این قومی را که از مصر بیرون آوردی 
به سرزمینی که وعدةٌ ملکیت آن را به 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اولادة 
شان داده ام. هدایت کن. "من فرشته ای 
را می فرستم تا شما را راهنمائی کند. 
تمام کنعانیان. اموریان. حتیان. فرزیان 
حویان و یبوسیان را از سر راه تان بیرون 
میرانم "و شما به سرزمینی حاصلخیز و 
پر برکنت هی ووید: اما من در این سفر با 
شما همراه نخواهم بود. زیرا شما مردمی 
سرکش هستید و ممکن است شما را در 
بین راه نابود کنم.» 
"وی که فردم اب 
ماتم گرفتند و هیچ کسی جواهرات و 
زیورات نپوشید. *خداوند به موسی فرمود 
که به آن ها بگوید: «شما مردم نافرمان 
هستید اگر حتی یک لحظه با شما باشم 
شما را هلاک خواهم کرد. حالا تمام 
زیورات و جواهرات خود را از خود 
دور کنید تا ببینم که با شما چه کنم.» 
*بنابراین. بنی اسرائیل بعد از عزیمت از 
کوه سینا دیگر هرگز از جواهرآلات خود 
استفاده نکردند. 


ین سخنان را شنبدند. 


خیمه حضور خداوند 
"هر گاهی که ب بنی اسرائیل اردوگاه را 
بویا ی گنل موستی, کیههء فد 


را بر می داشت و کمی دور در بیرون 
اردوگاه می افراشت. آن خیمه را «خيمةٌ 


۱۳۷ 


حضور خداوند» نامیده بود. هر کسی که 
می خواست با خداوند راز و نیا ز کند به 
آن خیمه می رفت. *هر وقتی که موسی 
به آن خیمه می رفت. تمام مردم دم 
دروازةٌ خیمه های خود می ایستادند و 
ورود او را به آن خیمه تماشا می‌کردند. 
*بعد از اینکه موسی به داخل خیمه 
می رفت. ستون ابر پائین می آمد و در 
کنار دروازةٌ خیمه می ایستاد و خداوند 
از داخل ابر با موسی صحبت هی کرقاه 
۲ همینکه دم ستون اير را در کنار 
دروازهُ خیمه می دیدند. همگی به سجده 
می افتا دند. ۲ خداوند مثل کسیکه به 
یک دوست خود حرف می زند با موسی 
رو به رو به صحیت می پرداخت. سپس 
موسی به طرف اردوگاه بر می‌گشت. اما 
معاون جوان او. یعنی یوشع بن نون در 

خداوند وعده می دهد که 
۳ 2 
با قوم برگزیده خود باشد 

۷ موسی به خداوند غرضن کرد: «تو 
به من فرمودی که این فوم به سر مین 
و 2 رهبری کنم. اما به من نگفتب 
که چه کسی را با من خواهی فرستاد. 
تو گفته ای که مرا خوب می شناسی و 
از من راضی هستی. "پس اگر اینطور 
گام ات را برای نِ #۳ سس 
تا نموده و خوشنودی ات را 0 
همچنین می دانی که اينها قوم برگزيده 
نو هستند.» ۳ خداوند فرمود: «من با تو 
خواهم رفت و ترا موفق خواهم ساخت.» 


۱۳۸ 


*موسی در جواب عرض کرد: «اگر 
نمی خواهی با ما بروی. پس نگذار 
که اینجا را ترک کنیم. "اگر تو با ما 
همراه نباشی. چطور بدانیم که تو از قوم 
برگزیده ات راضی هستی و نسبت به سایر 
اقوام روی زمین چه امتیازی داریم؟» 
۷خداوند به موسی فرمود: «هر چه که 
خواسته ای انجام خواهم داد. زیرا تو را 
تیف سم ق ار خی رای هس م۲ 

سپس موسی گفت: «تمنا می‌کنم که نور 
جمال خود را بر من آشکار سازی.» 

٩‏ خداوند فرمود: «من شکوه ه خود را 
در برابر تو می‌گسترانم و نام مقدس خود 
را بتو اعلام می‌کنم. من خداوند هستم. 
نسبت به کسانی که دلسوز هستم. دلسوزی 
خواهم کرد و بر هر کسی که بخواهم 
مهربان باشم. مهربان خواهم بود. "اما من 
نم یگذارم که روی مرا ببینی» زیرا کسی 
نمی تواند روی مرا ببیند و زنده بماند. 
"حالا با و بر این صخره. در کنار من 
"وقتی که نور پرشکوه حضور 
من عبور کند. ی 
میگذارم و با ۰ می پوشانم تا 
از اینجا بگذرم ۳و بعد دست خود را 


بایست. 


بر می دارم و تو می توانی مرا از پشت 
ببینی» ولی روی مرا نخواهی دید.» 


لوحه های سنگی دوباره 


ساخته می شود 
(همچنین در تثنیه ۱:۱۰ - ۵) 
۳۴ 0 فرمود: «دو 
سنگی را مهیا کن و من 


قیاق بت را که در لوحه های اولی 


خروج ۳۴۰۳۳ 


ها را شکستی, 
می نویسم. "فردا ماد بش و بو سین 
برو و بر قلةٌ کوه در حضور من حاضر 
شو. "هیچ کس دیگر نباید با تو بياید و 
احدی در اطراف کوه دیده نشود. به هیچ 
گله و رمه ای اجازه ندهی که در نزدیکی 
کوه ۵ بچرد. » *پس موسی قرار امر خداوند 
دو لوحهٌ سنگی را به مثل لوحه های 
» _ اولی آماده کرد و صبح وقت برخاست و 
لوحه ها را با خود گرفته به کوه سینا بالا 
شد. 


نوشته شده بودند و تو 


*خداوند در یک ستون ابر پائین 
آمد و در برایر موسی ایستاد و نام 
مقدس خود « خداوند» را اعلام کرد. 


*بعد از ای او کلشته فرمود: «من 
خداوند هستم؛ خداوندی که رحیم 
و مهربان است. بزودی خشمگین 


نمی شود و پر از وفا و محبت است. 
۲دوستدار هزاران نسل و بخشایندة 
خطا و جرم وگناه است. اما اختیار دارد 
که گناهکاران را بدون جزا نگذارد. 
خطاهای پدران را از پسران و پسران, 
پسران شان تا نسل سوم و چهارم 
می گیرد. » 

"آنگاه موسی سر به سجده نهاده 
گفت: «ای خداوند. اگر براستی 
قبول درگاهت شده ام. پس از تو تمنا 
می‌کنم که با ما بروی. البته می دانم 
که این قوم. مردم نافرمان و خودسر 
هنستند: ولی بازهم بدرپارت _ دعا 

و از دولت خدائی ات ما 1 بی بهره 
نسازی.» 


خروح ۳۴ 


خدا پیمان خود را با قوم اسرائیل 
تجدید میکند 
ی 
(همچنین در خروج ۲۳: ۱۴ - ۱٩‏ 
و تثنیه ۷: ۱ - ۵ و ۱:۱۶ - ۱۷) 

"خداوند در جواب او فرمود: «بسیار 
جویه من ۱ پیمای هی و در 
مقابل چشمان تمام قوم چنان معجزاتی 
نشان می دهم که در هیچ جای دنیا و در 
بین هیچ ملتی دیده نشده باشد و تمام 
#رم اسرائیل قدرت خداوند را تماشا 
خواهند کرد و اين کاریکه من می خواهم 
خواهد بود. از تام احکامی که امروز 
به تو میدهم باید پیروی کنی. آنگاه من 
تمام اموریان» کنعانیان. جتیان. فرزیان 
حویان و یبوسیان را از سر راه تو دور 
می‌کنم. ۲ اما احتیاط کنی که به سرزمینی 
که می روی با مردم آنجا پیمانی نبندی 
که مبادا در دام شان بیفتی. ۳" برعکس 
تو باید قربانگاه های شان را ویران کنی. 
ستونهای شان را بشکنی و مجسمه های 
شرم آور شان را از بین ببری. 

۴ تو نباید خدایان دیگر را پرستش 
9 دزیر تون که ام ار خیور و جیوه 
نمی کند. ۳ هیچگاهی نباید با مردم آن 
سرزمین عهدی ببندی» زیرا وقتی آن ها 
برای خدایان خود قربانی می‌کنند. این 
خدای برحق نشان می دهد. و اگر ترا 
دعوت کنند. تو هم مجبور می شوی که از 

شت فربانی آن ها بخوری, بنابران تو 


۱۳۹ 


هم درگناه شان شریک میشوی. ۶و اگر 
دختران ره 
چون آن ها زنان پسرانت می شوند و 
خدایان بیگانه به منزلٌ بی وفائی در 
هم بی وفا می شوند. 

۷۲برای خود بت نسازید. 

*عید فطیر را برگزار کنید. و برای 
را در زمان معین. یعنی در ماه ابیب 
( وت فراریکه من ررای ان مین 
کرده ام برگزار نمائید. زیرا در همین ماه 
۴هر پسر اولباری و هر نوزاد نر رمه و 
گله. چه ا زگاو و چه از گوسفند. متعلق به 
من است. "به عوض نوزاد اول الاغ» . باید 
یک بره فدیه بدهید و اگر نمی خواهید 
فدیه بدهید گردنش را بشکنید. هر پسر 
اولباری را باید فدیه کنید. هیچ کس نباید 
به حضور من دست خالی بياید. 

"شش روز کار کنید و در روز هفتم 
استراحت نمانید. حتی در موسم قلبه و 
درو هم نباید در روز هفتم کار کنید. 
۳"عید هفته ها را هم جشن بگیرید. 
عید حاصل نو درو گندم و عید تحویل 
تال نی زا هر نالف برگدان کشا ۳ سه 
مرتبه در سال. همه افراد ذکور به حضور 
خداوند. خدای اسرائیل حاضر شوند. 
هو لبق نله ریک می آیه و به پیش 
خداوند حضور می یابید. کسی به شما 

حمله نمی کند و کشور تانرا متصرف 

نمی شود. زیرا من همه اقوام را از سر 


۱۳۰ 


راه تان می رانم و سرحدات کشور تانرا 


وش می رم 

*"نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد 
تباید همراه قربانی که به هون آقی کكت 
یکجا باشد. و گوشت قربانی عید فصح 


را توت سوت 

۴بهترین میوهٌ نو زمین را به خانهٌ خداوند. 
خدای خود بیاورید. بزغاله را نباید در شیر 
مادرش پخته کنید.» 

۲ خداوند به موسی فرمود: «احکامی 
را که بتو دادم بنویس. زیرا اینها شرایط 
پیمانی هستند که با تو و قوم اسرائیل 
بسته ام.» و موسی تا چهل شبانه روز 
با خداوند در بالای کوه ماند. او در تمام 
ان مات ه چبری: حررد و به چیزی 
نوشید. بلکه احکام ده گانة عهدنامه را 
بروی لوحه های سنگی نوشت. 

موسی ا زکوه پائین آمد 

"وقتی موسی با دو لوحة سنگی ا زکوه 
پائین آمد. چهره اش می درخشيد. زیرا 
با خداوند صحبت کرده بود. اما خودش 
نمی دانست. ۳و چون هارون و مردم 
اسرائیل چهرة درخشان موسی را دیدند. 
از ترس به او نزدیک نشدند. اما موسی 
آن ها را پیش خود فراخواند. پس هارون 
و مو سفیدان قوم پیش او رفتند و موسی 
با آن ها حرف زد. ۲"بعد از آنکه همگی 
در حضور او جمع شدند. همه آنچه را 
که خداوند بر کوه سینا به او گفته بود به 
اطللاع آن ها رساند. ۲۳و جون حرفش 
تمام شد روی خود را با نقابی پوشاند. 
۳"و هر وقتیکه موسی در خیمهٌ عبادت به 


خروج ۰۳۴ ۳۵ 


حضور خداوند می رفت که با او حرف 
بزند. تا وقتیکه خارج ميشد نقاب را 
از روی خود بر می داشت. بعد همه 
احکامی را که از خداوند می‌گرفت. او به 
نویه خود به گوش مردم اسرائیل می رساند 
و ۳ جهره تابان او را می دیدند. 
و موسی تا زمانیکه باز برای ملاقات 
خداوند می رفت نقاب بر چهره داشت 


روز هفتم 

۳۵ موی ۶و اس بل( 
جمع کرد و به آن ها گفت: 
«اینست ۳ خداوند داده است 
ها پانک از شمه ها بر تباشد. 
"شش روز کار کنید. اما در روز هفتم که 
روز مقدس خداوند است استراحت کنید 
و هر کسیکه در آن رو زکارکند باید کشته 
شود. "و در روز سَبّت در خانه های تان 

اکن وهی تک 

خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۲۵: ۱ - ٩‏ 
و ۳۲:۳۹ ۴۳) 

"بعد موسی خطاب به قوم اسرائیل 
گرد و گفت: «اینست آنچه که خداوند 
امر فرموده است. هر کسیکه بخشنده 
و با سخاوت است. این تحفه ها را 
برای خداوند بیاورد: طلاء نقره. برنج. 
۶تکه های لاجوردی, ارغوانی و سرخ؛ 
سب نفیس. پشم بز. ۲پوست آش دادهٌ 
فوج. . پوست بز. چوب درخت اکاسی. 
*تیل چرل. +طرو مت برای رون مسج 
خوشبوئی های دودکردنی, *سنگ عقیق 


ور ۳۵ 


نگین برای ایعود و میب پرش ۲ وکسانیکه 
مهارت و استعداد صنعتگری دارند. 
چیزهاتی را که خداوند امر فرموده است 
بسازند. "جایگاه مقدس و خیم آن. 
پوضش۰ چنگک ها. بند‌ها: ستونها و 
پایه های آن؛ "صندوق و میله ها برای 
حمل و نقل آن. تخت رحمت. حجاب 
و پرده ها؛ ۳ میز. پایه ها. ظروف و 
نان مدای ۳ چراغدان. چراغ و تیل؛ 
۵ قربانگاه خوشیوئی دود کردنی. پایه ها. 
شبکه های ری روغن مه پردهٌ 
دروازهٌ جایگاه مقدس؛ ۴ قربانگاه قربانی 

سوختنی» شبکه های برنجی. خاده ها 
برای حمل و نقل آن. سامان و لوازم آن. 
حوض و پایه های آن؛ ۷۲"پرده های صحن 
خیمه. ستونها. پایه ها و پردهٌ دروازه؛ 
میخهای جایگاه مقدس. میخهای 
صنجن و طنابهای آن؛ " لباسهای تقیشن 
بافتگی برای خدمتگا ران عبا دتگاه 
مفقد ش؟ بعتی باس متس براي هارون 
که و پسرانش. تا در هنگام اجرای 
وظیفهٌ کاهنی از آن ها استفاده کنند.» 


مردم هدیه و تحفه آوردند 


" بعد همه مرگم از نرد مومتین فرحهن 
شدند. "آنگاه دل همگی به رقت و 
زو شان به هیجان آمد و برای خداوند 
هرگونه هدبه و تحفه آوردند تا در خيمةً 
حضور خداوند. برای وظایف مربوطةٌ 
و لباسهای مقدس به‌کار برده شوند. 
"پس مرد و زن. با ایمان و خلوص نیت 
آمدند و حلقه. الکشتزه گوشواره: دستبند 
و هر قسم زیورات طلا با خود آوردند. 


۱۳۱ 


خلاصه هر کسی یک چیز طلائی با 
خود آورد. ۳بعضی از مردم پارچه های 
لاجوردی» ارغوانی و سرخ کتان 
نفیس. پشم بز پوست آش دادهٌ فوج و 

بز آوردند. *"برخی هدیه های نقره ای و 
برنجی و عده ای چوت اکاسی کارآمد 
ساختمان را آوردند. "همه زنهائیکه 
که در کارهای دستی مهارت داشتند. 
پارچه های لاجوردی. ارغوانی و سرخ 
و کتان نفیس به حضور خداوند ۳ 
گرننه. ۴ یی از زنهای دیگر که 
استعداد خاصی داشتند اشیای کارآمد را 
روف ۷۲رهبران شان ستگهای 
عقیق و نگین های زینتی برای ایفود و 
سینه پوش آوردند. "همچنان عطریات. 
تبل چراغ. روغن مسح و خوشبوئی 
دود گر این هدیه آوردند. *"پس همه مرد 
و زن اسرائیل با میل و رغیت اشیای 
کارآمد را که خداوند به موسی امر کرده 
بود به عنوان هدیه برای خداوند آوردند. 


ژ_ 
صنعتگران 
(همچنین در خروج ۱( -_- 5 

۳۲۳و موسی به آن ها گفت: «خداوند. 
بزل ثیل پسر اوری. نواسةٌ حور از 
قبیلهٌ بهودا را که سرشار از روح خدا 
است نعیین فرموده است تا نقشه و 
کارهای طلا و نقره و برنج. حجاری. 
زرگری. حکاکی و امور نجاری را 
اداره و مراقبت کند. ۳ خداوند به او و 
آهولیاب. پسر اخیساعک از قبیلاً دان 
استعداد تعلیم و آموزش را داده است. 


۱۳۲ 


۵و به آن ها استعداد و لیاقت آنرا 
بخشید که کارهای همه صنعتگران را از 
قبیل طراح و آنهاتی که کار خامکدوزی 
را در پارچه های لاجوردی. ارغوانی و 
سرخ را به عهده دارند و همچنان از 


بافندگان و هر هنر و صنعت را نظارت 
۳ هر صنعتگری که لیاقت و 

استعداد خدائی دارد باید 
با بزل ثیل و آهولیاب در ساختمان و 
اجرای کارهای صنعتگری. مطابق 
هدایت و فرمایش خداوند کمک 
کند. » 


مردم بیشتر از حد هدیه آورده اند 


"موسی. بزل ثیل و أهولیاب و همه 
صنعتگرانی که استعداد خدائی داشتند و 
همه کسان دیگر را که مایل و حاضر برای 
این کار بودند دعوت کرد. "موسی همه 
مصالح و مواد ساختمانی را که مردم برای 
خیمهٌ مقدس هدیه داده بودند همراه با 
همه اشیائی که هر صبح دریافت می کرد 
به آن ها می داد. 

۲۲پس همه صنعتگرانی که داوطلب 
ایخ کای متس شدتم وطایت اس 
خود: وا ترک دادند و با میل و رغیت 
پیش موسی آمدند و به او گفتند: «مردم 
بیشتر از حد ضرورت مواد و مصالح 
آورده اند.» آنگاه موسی اعلان کرد که 
دیگر چیزی نیاورند. زیرا همه آنچه که 
برای کار خداوند ضرور بود مهیا شده 
است. پس مردم از آوردن هدیه راحت 
شد ند . 


خروج ۰۳۵ ۳۶ 


ساختن خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۲۶: ۱ - ۳۷) 
*اولتر بافندگان ماهر ده پرده از 
و سرخ را که با اشکال بالداری بنام 
کروبیان بصورت ماهرانه ای خامکدوزی 
شده بودند بافتند و آماده کردند. طول هر 
پرده چهارده متر و عرض آن دو متر بود 
و همةٌ آن ها به یک اندازه بودند. "پنج 
پرده را بهم پیوند کردند و پنج پردهٌ دیگر 
را هم به همین ترتیب یکجا دوختند. 
۷ بعد پنجاه ماده‌گی از فيتة لاجوردی 
در امتداد کنارهةُ ز آن دو تکه 
ر امتداد کنارةٌ هر یک از آن دو تکه 
ساختند و ماده‌گی ها را مقابل هم دوختند. 
"همچنین پنجاه دکمهةٌ طلائی ساختند و 
پرده ها را ذريعةً دکمه ها هم پیوستند. و 
به این ترتیب با پیوستن هر دو تکه. معبد 
بصورت یک تکه واحد تکمیل شد. 
"در بالای سقف. پوشش دیگری 
انداختند که از یازده پردة پشم بز ساخته 
شده بودند. ۲ هر یازده پرده یک اندازه و 
طول هرکدام از آن ها پانزده متر و عرض 
آن دو متر بود. ۲ پنج تای ان رها را 
با هم پیوند کردند و شش تای دیگر را 
علیحده بهم دوختند. یعنی بازده پرده را 
دو پارچه ساختند. ۲" پنجاه ماده گی قّ 
امتداد کنارهٌ هر دو پارچه دوختند ۷و 
همچنین پنجاه دکمة برنجی را در پرده ها 
دوختند و ذریعةٌ آن ها دو پارچه را بهم 
نتوشت. گرادند, و خیمه یک تکهٌ واحد 
شد. و پوششی هم از پوست آش دادهٌ 
قوج و بز برای خیمه ساختند. 


خروج ۰۳۶ ۳۷ 


"بعد از آن چوکاتی از چوب اکاسی 
برای خیمه ساختند. "طول هر چوکات 
پنج متر و عرض آن هفتاد و پنج سانتی 


مه 


متر بود "و هر چوکات دو سگک داشت 
که یکی را با دیگری پیوند می‌کردند. 
"و همه چوکات های خیمه را به همين 
ترتیب ساختند. خیمه بیست چوکات در 
۳ و چهل پایة 


نقره ای بزیر بیست چوکات ساختند. و 


سمت جنوب خود داشت. 


هر چوکات با پایه اش ذریعهةٌ دو سگک 
پیوند رانا : 0 همچنین بیست چوکات 
بر سست: ال عیبه ۱ بچهل .باب 
نقره ای. یعنی دو پایه برای هر چوکات 
وجود داشتند. ۲"سمت مغرب خیمه که 
تشکیا, شده بود. ۲۸برعلاوه دو چوکات 
دیگر برای دو کنج جنوب خیمه ساختند. 
"هر دو چوکات به یک شکل از پائین 
جدا اما از بالا با یک حلقه بهم پیوست 
بودند. ""پس در سمت مغرب. جمله 
هشت چوکات و شانزده پایه تفر ان ها 
یعنی دو پایه برای هر چوکات ساختند. 
۰۱ بعد ٍ پشت بند برای 
چوکات های هر دو طرف خیمه از 
چوب اکاسی ساختند. "۲پشت ند 
وسطی طوری ساخته شده بود که از 
یک سر چوکات وسطی تا سر دیگر 
آن امتداد داشت ۴ چوکات و پشت 
بندها با طلای خالص ورق شانی شده 
و حلقه ها هم از طلای خالص ساخته 
شده بودند. 

*پردة داخلی از کتان نفیس بافتگی 
برنگهای لاجوردی. ارغوانی و سرخ 


۱۳۳ 


ساخته و با اشکال بالداری بنام کروبیان 
خامکدوزی شده بودند. ۴"پرده با چهار 
چنگک طلائی از چهار ستون چوب 
اکاسی که با طلا ورق شانی شده و 
بر چهار پايهةٌ قرار داشتند آویزان بود. 
۲"همچنان پرده ای برای دروازةٌ خیمه 
از کتان نفیس بافتگی و خامکدوزی 
لاجوردی. ارغوانی و مرج ساختند. 
ون پرده ذریعةً ت چنگی به 
پنج ستون بسته شده بود. پایه های 
ستونها. برنجی و سرهای آن ها از طلا 
ساخته شده بودند. 


ساختن صندوق پیمان 
(همچنین در خروج ۵ ۱۰ - ۳۲( 


بزل ثیل صندوقی را از چوب 


یک متر و بیست و پنج سانتی. عرض 


آن هفتاد و پنج سانتی و بلندی آن نیز 


هفتاد و پنج سانتی بود. "او آنرا از درون 
و بیرون با طلای خالص ورق شانی کرد. 
"چهار حلقا طلائی را ساخت و آن ها را به 
چهار پایةٌ صندوق نصب کرد. "دو میله 
از چوب اکاسی را از طلا ورق شانی کرد 
*و در حلقه های دو طرف به منظور حمل 
و نقل آن جا داد. *تخت رحمت را از 
طلای ناب به طول یک متر و بیست و 
پنج سانتی و عرض هفتاد سانتی ساخت. 
(دو مجسمهٌ کروبی (فرشتةٌ مقرب) را از 
طلای خالص چکش کاری نموده و در دو 
سر تخت رحمت قرار داد. یک کروبی 
در یک طرف و یک کروبی در طرف 
دیگر آن بود. کروبیان با تخت رحمت 


۱۳۴ 


طوری ريخته شده بودند که در حقیقت 
یک تک واحد بودند. * کروبیان روبروی 
هم. بالهای شان باز و بر تخت رحمت 
پهن شده بودند و روی شان پائین بطرف 


نخت رحمت بود. 


(همچنین در خروج ۲۵: ۲۳ - ۳۰ 

"میز را هم از چوب اکاسی به طول 
یک مت عرض نیم متر و ارتفاع هفتاد 
و پنج سانتی متر ساخت. او آنرا با 
طلای خالص ورق شانی کرد و دورادور 
آنرا با قابی از طلای ريخته تزئین کرد. 
۷"حاشیه ای به اندازة هشت سانتی 
متر بدور آن ساخت و چوکات آنرا با 
طلای ریختگی مزین کرد. ۱۳چهار 
حلقه از طلای ریختگی را در چهار 
کنج آن بالای پایه های آن نصب کرد. 
۳ حلقه ها نزدیک چوکات و به منظور 
حمل و نقل میز ساخته شده بودند. 
میله هائی از چوب اکاسی به منظور 
حمل و نقل میز ساخت و آن ها را با 
طلا ورق شانی کرد. *ظروفیکه برای 
نوشیدنی و خوشبوئی بر سر میز مانده 
کاسه هاء پیاله ها و جامها. همه اينها از 
طلا ساخته شده بودند. 


ساختن چراغدان 
(همچنین در خروج ۵ ۳۱ - ۴۰( 
۷چراغدانی را هم از طلای خالص 
و چکش کاری شده ساخت. پایه. 
شاخه ها و پیاله ها یک تکه بودند. 


وی ۳۷ 


9 دو طرف آن شش شاخه قرار 
داشتند. سه شاخه در یک طرف و سه 
شاخه در طرف دیگر. *پیالةٌ هر شاخه 
به شکل بادام و با شگوفه و پندک آن 
ساخته شده بود. شش شاخه از چراغدان 
سر زده بودند. باه ای جرا 
با چهار پیاله به شکل بادام با شگوفه و 
که ان ترتین بافته:.و ۳ یک 
تکه و از زیر هر جورة شاخه ها یک 
دک سر زده بود. ۲پیندک و شاخه ها 
با چراغدان یک تکه و از طلای 
خالص و چکش کاری شده ساخته شده 
بودند. ۳"بعد هفت چراغ آثرا با گلگیر 
و خاکستردانی آن ها 7 خالص 
ساخت. ۰ همگی آن ها سی و 


پنج کیلوگرام بود. 


ساختن قربانگاه ور 
(همچنین در خروج ۰ - ۵ 
و ۲۲ - ۳۸) 


*قربانگاه خوشبوتی دودکردنی را از 
0 7 
شاخهای ِِِ آن طوری ساخته شده 
بودند که همه رد یک تکه معلوم می شدند. 
سطح و دورادور و شاخهای آن با 
طلای خالص ورق شانی شده بودند. و 
با شبکه ای از طلای خالص ریختگی 
گرداگرد آثرا مزین کرد. ۷" دو حلقهٌ طلائی 
بزیر شبکه نصب کرد که از آن ها بحیث 
گیرای میله ها برای حمل و نقل آن 
استفاده ميشد. "میله ها از چوب اکاسی 
ساخته و با طلای خالص ورق شانی شده 


بودند. "روغن مقدس را برای وت و 
مادهٌ خوشبوئی دودکردنی را با هنر عطاری 


آماده کرد. 
ساختن قربانگاه قربانی سوختن 


(همچنین در خروج ۲۷: ۱ - ۸) 
۸ ۲۳ قربانگاه قربانی سوختنی 
را از چوب اکاسی ساخت 
که بلندی آن یک و نیم متر و طول و 
ری ان و ق بو مرت با ها 
هم در چهار کنج خود داشت که شاخها 
و قربانگاه در حقیقت یک تکه 
بودند و همه با برچ ورق شانی شده 
بودند. "ظروف قربانگاه, یعنی دیگ. 
خاک انداز, کاسه. پنجه و اجاق آن همه 
برنجی بودند. ۴آتشدان قربانگاه برنجی 
بود و پائینتر از لب و در نصف بلندی 
آن قرار داشت. ٩چهار‏ حلقهٌ برنجی در 
چها رکنج آتشدان به منظورگیرایی دو میلاة 
چوبی ریختند. *میله ها از چوب اکاسی 
و با برنج ورق شانی شده بودند. "میله ها 
را در حلقه های دو طرف آتشدان برای 
حمل و نقل قربانگاه جا دادند. خود 
قربانگاه از چوب میان خالی ساخته 
شده بود. 


ساختن حوضچه برنجی 
(همچنین در خروج ۰ 0۱۸ 
*حوضچهة آن برنجی و سطح آن هم از 
برنج جلادار, مثل آئینه ساخته شده بود و 
آن را زنهائی که در مدخل خیم حضور 
خداوند خدمت می کردند. هدیه داده 
بودند. 


۱۳۵ 


ساختن صحن 

(همچنین در خروج ۲۷: )۱٩ - ٩‏ 
"بعد به ساختمان صحن شروع کردند. 
پردهة سمت جنوب آن پنجاه متر و 
از کتان نفیس بافتگی بود. "تعداد 
ستونهای آن بیست بود و اين ستونها 
بر بیست پایة برنجی قرار داشتند. 
چکک‌ها ر بش رد اقا آز 
نقره ساخته شده بودند. ۲ پرده شمال آن 
هم به طول پنجاه متر و دارای بیس سون 
و بیست پاية برنجی بود. چنگک ها و 

پشت بند های ستونهای آن هم نقره ای 
بودند. ۲"پردة سمت مغرب آن بیست و 
هرق 7 2 ده ستون و ده پایه 
بود. چنگک ها و پشت بندهای ستونها 
از نقره بودند. ۳ پردهً سمت مشرق 
هم بیست و پنج متر بود. پرده های 
هر دو طرف دروازه هفت و نیم 
متر و هرکدام دارای سه ستون و سه 
پایه بود. همه پرده های دورادور 
صحن از پارچهُ کتان نفیس بافتگی 
بودند. ۲"پایه های ستونها برنجی. اما 
چنگک ها و پشت بند ها و پوش سر 
ستونها نقره ای بودند. "پردهٌ دروازهٌ 
صحن ا زکتان نفیس بافتگی خامکدوزی 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ. طول 
آن ده متر و عرض آن دو و نیم متر 
بود. "چهار ستون آن بالای چهار 
پایهٌ برنجی قرار داشتند. چنگک هاء 
پوش سر ستونها و پشت بندها از نقره 


بودند. "تمام میخهای خیمه و صحن 


۱۳۶ 


مواد و طرز ساختمان 
خیمهٌ حضور خداوند 

"این بود مواد و طرز ساختمان 
خيمةٌ حضور خداوند تا لاویان در آن 
خدمت و مأموریت خود را اجرا کنند. 
همه کارها قرار هدایت موسی و نحت 
نظارت ایتامار پسر هارون کاهن, ۲ 
به وسیلةٌ بزل ثیل پسر اوری. نواسةٌ حور 
از قبیلهٌ پهودا و به فرمان خداوند که به 
ات داد. انجام شد. ۲۳دستیار ماهر 
آمولیاب پسر اخیساعک که در نقاشی و 
نو آوری. در امور نساجی و بافندگی 
و خامکدوزی پارچه های کتان نفیس 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ مهارت کامل 
داشت. در ِِ این جایگاه مقدس 
نقش مهمی داشت 

۳ مقدار طلایکه مردم هدیه دادند در 
حدود یک تن بود. *وزن نفره سه و نیم 
تن بود و از مردانیکه بیست ساله و بالا تر 
بودند جمع آوری شده بود. ۴یعنی ی 
نفر نیم مثقال هدیه دادند. و قراریکه 
سرشماری شدند تعداد آن ها شش صد 
و سه هزار و پنجصد و پنجاه نفر مرد 
بود. "مقدار نقره ایکه برای یکصد پایة 
یکصد ستون خیمةٌ عبادت و پردة آن به کار 
رق مه وج برهه تعتی سی از چهار 
کیلوگرام برای هر پایه. *"نقره ایکه برای 
مان یه ورقشانی ستونها و 
بیست کیلو بود. *"مقدار برنجیکه مردم 
هدیه آوردند دو نیم ن بود. او از آن 
برای ساختن پایه ها. دروازة دخول خيمةٌ 


خروج ۳۹۰۳۸ 


حضور خداوند. قربانگاه» شبکه برنجی و 
ظروف آن "و میخهای خیمه و صحن آن 
ساختن لباسکاهنان 
(همچنین در خروج ۲۸: ۱ - ۱۴) 
۲۳۵۹ برای هارون که در جایگاه 

مقدس خدمت می‌کرد. لباسی 
و سرخ قراریکه خداوند به موسی هدایت 
داده بود. ساختند. 
"ایفود. یعنی لباس مخصوص کاهنان. 
را از طلا و پارچه های لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ ساختند. "از ورفهای 
سار نازک طلا. تار ساختند و در 
پارچه های لاجوردی. ارغوانی و سرخ 
بصورت ماهرانه ای به کار بردند. "برای 
ایفود سرشانگی هائی ساختند که از دو 
طرف شانه بهم وصل می شدند. *دو 
تسمه را هم با مهارت خاصی برای دور 
کمر به همان ترتیب از طلا و پارچه های 
نفیس لاجوردی. ارغوانی و سرخ و کتان 
نفیس بافتگی که با ایفود یک تکه بود. 
طبق هدایت خداوند به موسی. ساختند. 
۶دو قطعه سنگ عقیق را که بر آن ها 
نام قبایل اسرائیل حکاکی شده بودند بر 
دو طوق طلا نشانده و طبق فرمان خداوند 
به موسی, به دو سرشانگی نصب کردند. 
ساختن سینه پوش 
(همچنین در خروج ۲۸: ۵ - ۳۰) 


ی ما ی مس سا ی 
ایفود از طلا و پارچه کتان تمینن بافکگر 


و ۳۹ 


لاجوردی. ارغوانی و و ساختند 
"و آنرا دولا بصورت مربع با طول و 
عرض یک بلست دوختند. "چهار رسته 
از سنگهای قیمتی را در آن نصب کردند. 
سنگهای رستهُ اول عقیق سرخ یاقوت 
زرد و زمرد بود. "رَستَةٌ دوم دارای 
زمرد. یاقوت و الماس بود. " در رستةٌسوم 
فیروزه. عقیق سفید و لعل بنفش نصب 
بودند. " سنگهای زستة چهارم یاقرت 
کبود. عقیق جگری و یشم بوده و در یک 
قاب طلائی زربفت نصب شده بودند. 
۴ تعداد سنگها دوازده و بر ه رکدام آن ها 
نام یک قبیلةٌ اسرائیل» مثلیکه بر شهر 
تک مین کنفاه: سک کی شله بوو. یرای 
سینه پوش زنجیرهاتی از طلای خالص 
مثل ریسمان ساختند. ۴دو زنجیر طلا 
و دو حلقَهٌ طلا هم ساختند و دو حلقه را به 
دو سر سینه پوش بستند. ۷دو زنجیر طلا 
را به دو حلقَهٌ دو نوک سینه پوش وصل 
گ وگن *دو سر دیگر ژنجیرها را به دو 
حلفَةٌ طلائی بستند. یعنی از پیشرو به 
دو سرشانگی ایفود بسته شده بود. "۲ دو 
حلقه طلائی برای دوگوشة پائین سینه پوش 
ساختند و در حصه داخل آن یعنی در 
کنار ایفود وصل کردند. "دو حلقهٌ‌طلائی 
دیگر هم ساختندکه آن ها در قسمت پائین 
سرشانگی ها در پیشروی ایفود آویزان 
تقوانلی "بت بو زا تربع حفلت ها 
با فیتةٌ لاجوردی به حلقه های ایفود 
وصل کردند تا بصورت مطمتن به 
پیش بند وصل شود و بالای کمربند 
قرار گیرد. همانطوریکه خداوند به 
موسی امر فرموده بود. 


۱۳۷ 


لباس های دیگ رکاهنان 

(همچنین در خروج ۲۸: ۳۱ - ۴۳) 
""ردای ایفود را هم با هنر خاصی از 
یک پارچهٌ لاجوردی ساختند. ۲۳در 
فسط ان یک قرو گلاشفتت و حاشه ان 
بدورادور درز دوختند تا مانع پاره 
شدن ردا شود. "دور دامن ردا را با 
زنگوله هائی به شکل انار که از تارهای 
تابیدة لاجوردی: ارغوانی و سرخ درست 
شده بودند. تزئین گر دیدن : *بین هر 
جورة زنگوله ها یک زنگ طلائی آویزان 
کردند. * هروقتیکه هارون برای خدمت 
به معبد می رفت آن ردا را می پوشید. 
طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. 

۲ برای پسران هارون هم پیراهن. 
دستار. کلاه و زیرجامة از کتان نفیس 
ساختند. "همچنان کمربندی از کتان 
تهینن مافتگن, لاجوردی, ارغواتی.و 
سرخ خامکدوزی قرار هدایتی که خداوند 
به موسی داد ساختند. "" لوح مقدس را از 
طلای خالص ساختند وکلمات «وقف شده 
خداوند» بر آن حکاکی شده بودند. "ان 
لوحه با یک فيتة لاجوردی بسته شده از 
پیشروی دستار آویزان می شد. 


کار خیمةً حضور خداوند تکمیل شد 
(همچنین در خروج ۳۵: ۱۰ - )۱٩۹‏ 
۳"به این ترتیب. سرانجام کار 
خیم حضور خداوند طبق فرمانیکه 
خداوند به موسی داد تکمیل شد. ۳ بعد 
کار مکمل خود را پیش موسی آوردند 
که عبارت بودند از: خيمة. لوازم 1 


۱۳۸ 


آش دادةٌ قوج و یز پردهٌ دروازهٌ دخول. 
*" صندوق پیمان خداوند و میله های حمل 
و نقل آن. نخت رحمت. ۴میز و ظروف 
1 و نان نقدمه. ۲ جراغدان طلائی با 
چراغها, تئینات و تیل چراغ, ۸ قربانگاه 
طلائی. روغن مسح, , خوشبوئی دودکردنی» 
پردهٌ دروازهٌ دخول خیمه, قربانگاه 
برنجی. شبکه و میله ها و لوازم و حوض و 
پایه های آن, ۴پرده های صحن» ستونها. 
پایه ها. پردهٌ دروازةٌ صحن. طنابها. 
میخها و همه ظروفیکه در خیمةً حضور 
خداوند استعمال می شدند. "لباسهای 
نفیس بافتگی برای خدمتگاران عبادتگاه 
مقد س. یعنی لباس مقدس برای هارون 
که و پسرانش. تا در هنگام اجرای 
وظیفه کاهنی از آن ها استفاده کنند. "طبق 
امر خداوند به موسی. مردم اسرائیل همه 
کارها را تکمیل کردند. "و موسی بعد 
وی ود ری ِ ۳ 
بو که او (د یه فوسی عاد: 


۲۱ خداوند خطابت به موسی 
کرده گفت 


٩‏ ۴۳ ت: «در روز اول 


ماه. خیم حضور خداوند را برپا کن. 
"صندوق پیمان خداوند را در آن بگذار و 
آنرا با پرده بپوشان. "میز را هم با ظروف 
2 بیاور و در جای مخصوص آن قرار بده. 
همچنان چراغدان را اور و چراغ هایش 
را روشن کن. *قربانگاه طلائی را برای 


خروج ۴۰۰۳۹ 


خوشبوئی دودکردنی پیشروی صندوق 
پیمان بگذار و پردهٌ دروازةٌ دخول خیمه 
حضور خداوند را آویزان کن. *قربانگاه 
قربانی سوختنی را پیش دروازة خيمةٌ 
حضور خداوند بگذار. "حوضچه را بین 
خیمهٌ عبادت و قربانگاه قرار بده و آثرا از 
آب پرکن. *صحن گرداگرد آنرا مرتب کن 
3 دروازةٌ صحن را بیاویز. 
*روغن مسح را بگیر و بر همه چیز 
هائیکه در خیمه حضور خداوند است 
پاش بده. اثاث و لوازم آنرا وقفف خداوند 
کن تا پاک و مقدس شوند. "بر قربانگاه 
خوشبوئی دودکردنی و ظروف آن هم 
روغن مسح را بپاش و آن ها را مقدس 
بساز. "بعد بر حوضچه و پایهٌ آن روغن 
مسح را پاش بده و آنرا تقدیس کن. 
"سپس هارون و پسرانش را پیش 
دروازهٌ خیمة عبادت آورده آن ها را غسل 
تن هارون کن 
و او را مسح نما تا برای وظیفهٌ کاهنی 
پاک و مقدس شود. " بعد پسرانش را هم 
آورده پیراهن های شان را به تن شان کن. 
* بعد آن ها را مسح کن مثلیکه پدر شان 
را مسح کردی. تا بتوانند بحیث کاهن مرا 
خدمت نمایند. و شدن شان برای 
همیشه بوده اولادهٌ آن ها 
وظیفهٌ کاهنی باشند.» 
۴موسی همه آنچه را که خداوند فرموده 
بود موبمو اجراء کرد. ۷ در روز اول ماه اول 
سال دوم اجزای خیمه حضور خداوند را 
بهم یکجا کرد. چوکات ها را بر پایه ها 
قرار داد و ستون هایش را ایستاده کرد. 
۴ پوشش اولی را بروی خيمةٌ حضور 


ید ۵. ۳ لباس مقدس را به 


روخ ۴۴ 


خداوند کشید و پوشش بیرونی را بالای آن 
انداخت. همان قسمیکه خداوند به موسی 
هدایت داده بود. "دو لوح سنگی را که 
احکام ده گانةٌ خداوند بر آن ها نوشته 
شده بودند در صندوق فرار داد. میله ها 
را در حلقه های صندوق جا داد و 
تفت وبحمت را الا ضتتوق گداشته: 
"صندوق را بداخل خیمةٌ حضور خداوند 
آورد و حجاب و پرده را آویزان کرد. طبق 
فرمانیکه خداوند به موسی داده بود. 
"بعد میز را آورد و در جایگاه مقدس 
در قسمت شمال خیمهة حضور خداوند 
در بیرون حجاب قرار داد ۴"و نان را 
بالای میز به حضور خداوند تقدیم کرد. 
قراریکه خداوند به موسی امر فرموده 
بود. ۴"آنگاه چراغدان را در خيمهٌ عبادت 
آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب آن 
گذاشت *" و چراغها را به حضور خداوند 
قرار داد. چنانکه خداوند به موسی 
هدایت داده بود. ۶ قربانگاه طلائی را 
در خیمةٌ حضور خداوند. پیش حجاب 
نهاد. ۲۲ خوشبونتی را بر آن دود کرد. 
طوریکه خداوند به موسی امر فرموده 
بود. "پردةً دروازهٌ دخول خیمهً حضور 
خداوند را آویخت. "قربانگاه قربانی 
سوختنی را پیش دروازهُ خیمهٌ حضور 
خداوند گذاشت و قربانی سوختنی را به 
حضور خداوند تقدیم کرد. طبق هدایتی 
که خداوند به موسی داده بود. ۰" حوضچه 


۱۳۹ 


را در بین خیمةً حضور خداوند و 
قربانگاه قرار داد و آنرا برای شستشو از 
آب پر کرد. ۱"موسی, هارون و پسرانش 
دست و پای خود را شستند. تا 7۳ به 
خیمهٌ عبادت داخل شدند و پیش قربانگاه 
رسیدند شستشو کردند. طوریکه خداوند 
به موسی امر فرموده بود. ""بعد صحن 
را به گردا گرد خیمةٌ حضور خداوند و 
قربانگاه هموار کرد. پردهٌ دروازهٌ دخول 
آنرا آویزان نمود. به اين ترتیب وظيفة 
موسی به انجام رسید. 


ابری خیمهً حضور خداوند را پوشاند 
(همچنین در اعداد :٩‏ ۱۵ - ۲۳) 

۳"آنگاه ابری خیم حضور خداوند 
را پوشاند و جلال خداوند خیمه را پر 
کرد. *"موسی نتوانست به خیم حضور 
خداوند داخل شود زیرا ابر بر آن قرارگرفته 
و جلال خداوند آن را پر ساخته بود ۳۶و 
هر وقتیکه ابر از بالای خیمةٌ عبادت 
بر می خاست. مردم اسرائیل براه خود 
ادامه می دادند و آن را تعقیب می‌کردند. 
"و اگر ابر حرکت نمی کرد. مردم هم 
حرکت نمی کردند. "به اين ترتیب. ابر 
حضور خداوند. در ظرف روز بالای 
خیمه می ماند و هنگام شب آتش در بین 
ابر می بود تا مردم اسرائیل آن را دیده 
پتوانند و در سراسر دوران سفر خود 
همیشه آنرا می دیدند. 


فِ ۱ 


کتاب لاویان 


مقدمه 

کتاب لاویان سومین کتاب تورات است. نام کتاب از نام قبلةٌ لاوی که وظفهٌ کهانت را به عهده 
داشت. گرفته شده است. 

موضوع کتاب لاویان تقدس است. بعد از آنکه بنی اسرائیل با قربانی فصح در مصر و عهد بالای کوه 
سینا. بحیث میراث خاص خدا علیحده شدند. بعد از سپری شدن مدت کمی. آن عهد را با بت پرستی 
یعنی پرستش گوسالةٌ طلایی شکستند. فقط با شفاعت موسی. خدا از نابودی آنها صرف نظر کرد و 
عهد خود را با آنها تجدید کرد. زیرا خدا به آنها وعده کرده بود: «من با تو خواهم رفت و ترا موفق 
خواهم ساخت.» (خروج ۳۳: ۱۴) 

در کتاب لاویان و حتی تمام عهد عتیق کتاب مقدس. قربانی کردن حیوانات بحیث جز اساسی 
عبادت و پرستش به حضور خدا بیان شده است. گناهکاران برای رسیدن به حضور خدا قربانی 
می‌کردند. اين قربانی ها وسیلهٌ پوشانیدن گناهان شان می شد و با پاک شدن ا زگناه برای خدا علیحده 
می شدند. قربانی حیثیت معاوضه را داشت که به عوض گنهکار کشته می شد. ریختن خون بر روی 
قربانگاه نشانه ای بود که گناهان کسیکه قربانی کرده است پوشانیده شده است. خوشبویی قربانی 
سوختنی نشانه ای بود که عدالت خدا در مورد گناه اجرا شده است و خوردن غذای قربانی نشانه ای 
حقیقی مشارکت با خدا بود. گوشت هر قربانی را نمک می زدند و نمک گوشت را از خراب شدن 
محافظت می‌کرد و اين نشانه ای بود از عهد استوار و غیر قابل شکست خدا. 

البته که این قربانی ها نمی توانستند حقیقتاً جرم گناه را پاک بسازند. اما یک وسیلة بود برای نشان 
دادن بنی اسرائیل که آنها به قربانی ضرورت دارند و نموئه ای بود از قربانی عیسی مسیح که در آینده 
برای همه قربان می شد. 


فهرست مندرجات: 


قوانین و مقررات قربانی ها: فصل ۱ -:۷ 
جدا ساختن و یا تقدیس کردن کاهنان: فصل ۸ - ۱۰ 
قوانین در مورد پاک و ناپاک: فصل ۱۱ - ۱۵ 


۱۳۰ 


لاویان ۱ 


رو کفاره: فصل ۱۶ 


۱۳۱ 


رفتار و روش پاک زندگی کردن: فصل ۱۸ +۳۲ 


تقدس و پاک ی کاهنان: فصل ۲۱ - ۲۲ 
مراسم و اشیای مقدس: فصل ۲۳ - ۲۵ 
برکات و لعنت ها: فصل ۲۶ 

نذرها: فصل ۲۷ 


قربانی سوختنی 

1"خداوند از خیمةً عبادت موسی 
۱ را فراخوانده به او فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو که وقتی کسی برای خداوند 
قربانی می‌کند. قربانی او باید گاو. 
گوسفند یا بز باشد. أِ برای قربانی 
سوختنی. گاو می آورد آن گاو باید نر و 
بی عیب باشد و برای اینکه مورد قبول 
خداوند قرار گیرد. آنرا به دهن دروازهٌ 
دخول خیمةٌ حضور خداوند قربانی کند. 
؟آن شخص باید دست خود را بر سر 
قربانی بگذارد به این ترتیب آن قربانی 
قبول می شود و گناهان او را کفاره 
مینکن : دبعد گاو را در حضور خداوند 
ذیح کند و پسران ن هارون که کاهنان هستند 
خون آن را گرفته بر اطراف قربانگا ه که 
پیشروی دروازهٌ دخول خیم حضور 
خداوند است بیاشند. *آنگاه آن شخص 
قربانی را پوست و قطعه قطعه کند. 

۲ کاهنان. ۰ یعنی پسرآن ن هارون. هیزم را ب 
قربانگاه گذاشته, آتش را ۱ 
قطعات حیوان را با سر و چربی آن بالای 
هیزم بگذارند. "شپسن, ان شخص دل و 
روده و پاچه های حیوان را با اب بشوید 


و کاهن موظف همه را در آتش بالای 
قربانگاه بسوزاند. این قربانی سوختنی که 
بر آتش تقدیم می شود مورد پسند خداوند 
قرار می‌گیرد. 

"اگر گوسفند یا بز را برای قربانی 
می آورند. ان حیوان باید ثر و بی عیب 
باشد. ۱ شب شخصی که آنرا می آورد. آنرا در 
سمت شمال قربانگاه در حضور خداوند 
سر ببرد. کاهنان یعنی پسران هارون. 
خون آنرا گرفته به دورادور قربانگاه 
بياشند. "بعد آن شخص, قربانی را قطعه 
قطعه کرده کاهن موظف آن قطعات را با 
سر و چربی آن بر هیزم بالای قربانگاه 
قرار دهد. )ما آن شخص دل و روده 
و پاچ حیوان را با آب شسته و کاهن همه 
را بالای قربانگاه بسوزاند. این قربانی 
سوختنی که بر آتش تقدیم می شود. مورد 
پسند خداوند قرار می‌گیرد. 

۳ اگر شخصی پرنده ای را برای قربانی 
فمری یا 
پر یک کبوتر جوانه باشد. * کاهن آن را به 
قربانگاه آورده سرش را بکند و بر قربانگاه 
بسوزاند. بعد خون آن را بر پهلوی قربانگاه 
بریزد. ۴سنگدان و مواد داخل آن را بیرون 
کرده با پرهایش بطرف شرق قربانگاه. در 


می آورد. آن پرنده باید ی 





۱۳۲ لاویان 
خاکستر دانی بیندازد. "بعد از بالهای آن 
گرفته پرنده را از وسط پاره کند. اما پرنده 
باید دو تکه نشود. آنگاه کاهن آن را بر 
هیزم بالای قربانگاه بسوزاند. بوی این 
قربانی سوختنی که بر آتش نقدیم می شود 
مورد پسند خداوند قرار می‌گیرد. 


هدیه آر دی 


۲ اگرکسی برای خداوند هدیه آردی 
می‌آورد. آن هدیه باید از آرد اعلی 

باشد و باید بر آن روغن بریزد و کندُر را 
بالای آن قرار دهد. "همه آن هدیه به‌کاهن 
داده شود. کاهن یک مشت از آن را با روغن 
و کُندُ رکه نمونة تمام آن هدیه است گرفته 
بر قربانگاه بسوزاند. بوی این قربانی که بر 
آتش تقدیم می شود. برای خداوند خیلی 
کوارا انشت. ۲ شب اردیهسرآن هارون کعلی 
می‌گیرد و حصه ای که به کاهنان داده 
می شود بسیار مقدس است, ژیرا که برای 
خداوند تقدیم شده است. 

اگر هدیه آردی در تنور پخته شده 
باشد. باید از خمیر بدون مایه و آرد اعلی 
تهیه و با روغن مخلوط شده باشد. از نان 
بدون خمیرمایه که روی آن با روغن زیتون 
چرب شده باشد هم می توان بعنوان هدیه 
استفاده کرد. 

۵هرگاه هدیه آردی بر تابه پخته شود. 
باید از آرد اعلی, بدون خمیرمایه و با 
روغن مخلوط شده باشد. *آن را باید تکه 
تکه کند و بر آن روغن بریزد و بعنوان 
هدیه اردی تقدیم شود. 

۲اگر هدیه آردی در کرائی پخته شود 
باید از آرد اعلی و با روغن تهیه شده 


۲۰۱ 


باشد. هدیه های آردی باید به کاهن 
داده شود تا آن را به ِ برده 
بحضور خداوند تقدیم کند "و کاهن 
باید یک حصهٌ هدیه را گرفته بعنوان 
نمونه بر قربانگاه بسوزاند. بوی این هدیه 
که بر آتش دی می شود مورد پسند 
خداوند قرار می‌ گیرد. "باقيماندهٌ هدیه 
آردی به هارون و پسرانش تعلق می‌گیرد. 
این حصه ای که به آن ها داده می شود 
تساو فیس اسگه زیر .ستی, از 
هدیه ای است که برای خداوند تفدیم 
شده است. 

همه هدیه های آردی که برای خداوند 
تقدیم می شوند باید از خمیر بدون مایه 
تهیه شده باشد. استفاده از خمیرمایه و 
عسل برای هدیه ای که بحضور خداوند 
تقدیم می شود جایز نیست. ۲"هدیه میوة 
نو را که برای خداوند می آورید نباید آن 
را بر قربانگاه بسوزانید. ۳ همه هدیه های 
آردی باید نمکی باشند. زیرا نمک 
یادگار پیمان خداوند است که با شما 
بست. پس همه هدیه های آردی باید 
نمک زده شوند. 

۲هرگاه از محصول نو خود برای 
خداوند هدیه آردی تقدیم می‌کنید باید 
قاله‌ها را از خوشه های نازه تخد تموةة 
آن ها را بکوبید و برشته کنید. " بعد بر آن 
روغن بریزید و بالای آن کندُر بگذارید. 
زیرا که اين هم یک نوع هدیه آردی 
است. سپس کاهن یک حصه دانه های 
کوبیده شده را با روغن و کندُر بعنوان 
نمونه بر آتش بسوزاند و برای خداوند 
تقدیم کند. 


لاویان 


قربانی سلامتی 
ِ بخواهد برای خداوند 

29 سلامتی تقدیم تفا 
7 0 ماده. اما سالم و 
بی عیب استفاده کند. آدست خود را بر 
سر حیوان گذاشته به دهن دروازهٌ خیم 
حضور خداوند سرش را بیرد و کاهنان, 
یعنی پسران هارون خون قربانی را به 
دورادور قربانگاه بپاشند. **چربوی 
داخل شکم. تمام چربی و روده ها. دو 
گرده با چربوی روی آن ها و بهترین 
قسمت جگر را بعنوان قربانی سوختنی 
برای خداوند جدا کنند. آنگاه کاهنان 
آن ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر 
هیزم بالای قربانگاه بسوزانند. این قربانی 
که بر انش یم می شود مورد پسند 
خداوند قرار می‌گیرد. 

؟اگر کسی گوسفند یا بز را برای قربانی 
سلامتی می آورد. فرقی نمی‌کند که آن 
حیوان نر است یا ماده. اما باید سالم و 
بی عیب باشد. "هرگاه حیوان قربانی. 
گوسفند باشد. *آن شخص باید دست 
خود را بر سر قربانی گذاشته به دهن 
دروازهٌ خیمةٌ حضور خداوند سر آثرا بیُرد 
و بعد کاهنان خون آن را گرفته به چهار 
طرف قربانگاه بپاشند. *سپس چربی. 
تمام دنبه. روده ها و چریی روی آن ها 
گرده ها و چربوی روی آن ها و بهترین 
قسمت جگر را بعنوان قربانی روی آتش 
برای خداوند جدا کنند. "آنگاه کاهن همه 
آن ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر 
قربانگاه بسوزاند. 


۱۴۳ ۳ 


"هرگاه کسی بر را برای قربانی 
می آورد. "دست خود را بر سر حیوان 
گذاشته به م دروازة خیم حضور خداوند 
آنرا بکشد. کاهنان خون قربانی با کرت 
به گرداگرد قربانگاه بپاشند. "سپس 
همه چربی اعضای داخلی. ۵ گرده ها با 
چربوی روی آن ها و بهترین قسمت جگر 
آن را جدا کنند. ۴و کاهن همه آن ها را 
بعنوان خوراک برای خداوند بر آتش 
بالای قربانگاه بسوزاند. این قربانی که بر 
آنن یمق مود مورد پسند خداوند 
واقع ین کرهتاه تمام چربی آن حیوان به 
خداوند تعلق دارد. ۷شما نباید خون و یا 
چربی را بخورید. اين فریضه است ابدی 
برای شما و همه نسل های آیندهٌ تان در 


قربانی گناه 


۴ موی فرمود: «به 
قو قوم اسرائیل بگو که هرگاه کسی 
سهواً گناه کند و یکی از احکام خداوند 
را که به آن ها داده است بجا نیاورد. 
ان 
همه توگناهکا محسوب می‌شوند. ب . پس 
او باید برای کُفارةٌ گناه خود یک گوساله 
را که سالم و بی عیب باشد برای خداوند 
تقدیم کند. * گوساله را به کم دروازهة 
خیمهً حضور خداوند آورده دست خود 
را نز و او بگذارد و در حضور خداوند 
سر آن را بیرد. *آنگاه کاهن اعظم خون 
قربانی را گرفته به خيمة حضور خداوند 
بترد؛ ۶در آنجا لکش قن خود را در خون 


۱۴۴ 


فروبرده در حضور خداوند خون را هفت 
بار در پیشروی پردهُ جایگاه مقدس 
بپاشد. ۲ بعد در حضور خداوند کم از 
آن خون را بر چهار کنج قربانگاه که در 
بقية خون را در پای قربانگاه قربانی 
سوختنی که نزدیک دروازهٌ دخول خیمةٌ 
حضور خداوند است بریزد. ۸بعد کاهن 
تمام چربی قربانی گناه و چربوی اعضای 
داخلی. *گرده ها و چربوی روی آن ها 
و بهترین قسمت جگر آن را جدا کند 
"و همه را بر قربانگاه قربانی سوختنی. 
مثل چربی گاو قربانی سلامتی, بسوزاند. 
۲ ما پوست. گوشت. کله. پاچه. 
اعضای داخلی بشمول روده ها و سرگین 
قربانی را به یک محل پاک. در بیرون 
اردوگاه. جائی که خاکستر را می اندازند 
دق هم زمر له 

۳ هرگاه تمام قوم اسرائیل سهواً مرتکب 
گناه شوند و یکی از احکام سل تن« 
بجا | نیاورند. هرجند خطای ِِ 9 
۳ گناه شان آشکار گردد. ره 
باید گوساله ای را بعنوان قربانی گناه به 
خيمةٌ حضور خداوند بیاورند. *بزرگان 
قوم بحضور خداوند دستهای خود را 
۳ ۴بعد کاهن اعظم ون گوساله را 
به خیمه بیاورد ۷و ا لکقت نوخ را در 
خون فروبرده در حضور خداوند هفت بار 
در پیشروی پرده بپاشد. "و سپس کمی 
از خون را بر چهار کنج قربانگاه که در 
بین خیمهٌ حضور خداوند است بمالد و 


لاویان ۴ 


باقیماندة خون را در پای قربانگاه قربانی 
سوختنی که نزدیک دروازةٌ دخول خیمهٌ 
حضور خداوند است بریزد. " تمام چربی 
آن باید بر قربانگاه سوزانده شود. ۳و 
کاهن همان کاری را که با گوسالهٌ قربانی 
گناه ه کرد با این گوساله هم بکند. به این 
تز تنب کناهان ۴ شده همگی 
بخشيده می شوند. "بعد گوسالهة قربانی 
شده را به بیرون اردوگاه برده آن را مثل 
گوسالهٌ اول بسوزاند. با اين قربانی. تمام 
قوم ا زگناه پاک می شوند. 

۳"هرگاه یکی از حاکمان سهواً مرتکب 
گناه شود و یکی از احکام خداوند. خدای 
خود را زیر پا گذارد. گناهکار محسوب 
ی گر ده "و وقتی از گناه خود آگاه 
شود. | 
باشد برای قربانی 
بر سر بز بگذارد و در حضور خداوند در 
جاتی که قربانی سوختنی را ذیح می‌کنند 
سرش را ببرد؛ این حیوان, قربانی گناه او 
است. * بعد کاهن کمی از خون بز را گرفته 
با انگشت خود بر چهار کنج قربانگاه 
قربانی سوختنی بمالد و باقیماندةٌ خون 
را در پای قربانگاه ی 
آنرا مثل چربی قربانی سلامتی بر قربانگاه 
بسوزاند. به این ترتیب کاهن گناه او را 
کفاره می‌کند وگناه او بخشیده می شود. 

۷"هرگاه یکی از قوم سهواً گناه کند و 
از یکی از احکام خداوند سرپیچی نماید. 
مقصر شمرده می شود. "وقتی به گناه خود 
یبرد یک بزمیش راکه سالم و بی عیب 
باشد برای کفارة گناه خود بیاورد. آنگاه 
دست خود را بر سر قربانی گذاشته به 


بیاورد دست خود را 
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جائی که قربانی سوختنی را می‌کشند 
سرش را ببرند. "و کاهن کمی از خون 
بز را گرفته با انگشت خود به چهار کنج 
قربانگاه قربانی سوختنه بمالد و باقیماندةٌ 
خون را در پای قربانگاه بریزد. "" و کاهن 
تمام چربی آنرا مثل چربی قربانی سلامتی 
جدا کرده بر سر قربانگاه بسوزاند و بوی 
مورد پسند خداوند قرار می‌گیرد. به 
این ترتیب کاهن کُفارةٌ گناه او را کرده از 
گتاه پاک می شود. 

۲"هرگاه آن شخص بخواهد بره ای را 
قربانی کند. یک بره ماده را که سالم 
و بی عیب باشد بیاورد. ۷ آنکاه دست 
خود را بر سر وان گذاشته انوا بعنوان 
قربانی گناه در جائی که قربانی سوختنی 
را می‌کشند سر ببُرد. ۴"بعد کاهن کمی 
از خون بر قربانی را گرفته با انگشت 
خود به چهار کنج قربانگاه قربانی 
سوختنی بمالد و باقیماندة خون را در 
پای قربانگاه بریزد. *۲سپس تمام چربی 
آن را مثل چربی برة قربانی سلامتی جدا 
کرده بر سر قربانگاه سوختانده شود وکاهن 
آن را مانند قربانی هائی که بر آتش برای 
خداوند تقدیم می‌گردند. بسوزاند. به 
این ترتیب کاهن گناه او را کفاره کرده 
و آن شخص از گناهانی که مرتکب شده 
است بخشیده می شود. 

لزوم قربانی گناه 

۵ قربانی گناه در موارد ذیل واجب 
اطلاعء داشته باشد و از آنچه که دیده و با 


آگاه شده است در میرن شهادت 


۵۰۴ ۱۳۵ 
ندهد. گناهکار شمرده می شود. "یا ۳ 
ون مرده که 
# دست پزند و بعد ره کرد 
است. ور می باشد. 
کند و وقتی متوجه خطای وق گر داقا: 
گنا هکار محسوبت می شود. 9 اگر 
يا بد می‌کند و بعد متوجه شود که چه 
کار کرده است. خطاکار می باشد. اگر 
کسی در یکی از اين موارد مجرم باشد. 
باید به گتاه خود اعتراف کند و برای 
گقاوة گناد هوف یگ گوسفند بات میتی 
را برای قربانی به حضور خداوند بیاورد 
و کاهن آنرا برایش قربانی کند. 
قرب نی گا برای مر ۳ تحار 
می تواند دو قمری یا ۳۳ بیاورد 
یکی را جهت قربانی گناه و دیگری را 
بدهد و او اول پرنده ای را که برای قربانی 
گناه آورده است بگیرد» سرش را بیُرد اما از 
تنش جدا نکند. *بعد کمی از خون قربانی 
گناه را گرفته بر سر قربانگاه بپاشد و بقیه 
را در پای قربانگاه بریزد. اين قربانی برای 
کقارة کتاه استا: ۲سپس پرندهٌ دوم را طبق 
مقررات شریعت. بعنوان قربانی سوختنی 
تقدیم کند. به این ترئیب: کاهن کفارهٌ 
شده است و ا زگناه پاک می شود. 


۱۳۶ لاویان 
۲ اگر بازهم قدرت خرید دو قمری یا دو 
کبوتر را نداشته باشد. پس بعوضء یک 
کیلو آرد اعلی جهت قربانی گناه بیاورد. 
اما نباید آثرا با روغن زیتون مخلوط کند 
و یا کنر بر آن بگذارد. زیرا اين. قربانی 
گناه می باشد. "بعد آرد را به کاهن بدهد 
و او یک مشت آرد را بعنوان نمونه گرفته 
برای خداوند بر سر قربانگاه بسوزاند. 
اين. قربانی گناه است. "به این ترتیب. 
کاهن کفارهةُ گناه او را در هر یک از این 
موارد می کند و گناه آن شخص بخشیده 
می شود. بافيماندة اين فربانی» مثل هدیه 
آردی. به کاهن تعلق می‌گیرد.» 
مقررات قربانی غرامت 

۳ خداوند به موسی فرمود: ۵ «اگر 
شخصی سهواً در دادن نذری که در نظر 
خداوند مقدس است. کوتاهی کرده باشد. 
او باید قوچی را که سالم و بی عیب 
باشد. بعنوان قربانی جبران خطا برای 
خداوند بیاورد. قیمت آن قوج باید مطابق 
نرخ روز. معادل نقره تعیین شده باشد. 
این قربانی. قربانی جبران خطا می باشد. 
۴برعلاوةٌ پرداخت فرض. او باید بیست 
فیصد آنرا 
کاهن با آن قربانی. کفارة خطای او را 
کرده آن شخص ازگناه پاک می شود. 

۲ هرگاه شخصی سهواً از بجا آوردن 
یکی از احکام خداوند غفلت ورزد. رم 
می باشد و باید جرم آن را بپردازد. "او 
۱ 
بیاورد و قیمت آن به نرخ روز تعیین شده 
باشد. کاهن آن قوچ را به عنوان گفارة 


هم به آن بیفزاید و به‌کاهن بدهد. 


۶ ۰۵ 


خطای او تقدیم کند تا ا زگناه پاک شود. 
۴ این» قربانی جبران خطا است. چون او 
در حضور خداوند مجرم می باشد.» 
خداوند این هدایات را به موسی 
داد ۲ «هرگاه شخصی در مقابل 
خداوند مرتکب گناهی شود و از پس 
دادن چیزی که پیش اوگر وگذاشته امتناع 
ورزد. يا در امانت خیانت نماید. یا دزدی 
کند. پا مال همسایه را بزور بگیرد "و پا 
چیزی را که یافته است پنهان کند و فسم 
بخورد که پیش او نیست. ۴"*وقتی که گناه 
او ثابت شود. باید چیزی را که دزدیده 
است مسترد کند و برعلاوه بیست فیصد 
قیمت اصل مال را به آن اضافه کرده به 
صاحیش بدهد. "یرای اینکه خطای 
او جبران گردد. یک قوچ را که سالم و 
بی عیب و قیمت آن مطابق نرخ روز باشد 
برای کاهن ببرد تا بحضور خداوند قربانی 
کرده خطايش بخشیده شود. ۲کاهن با 
این قربانی در حضور خداوند گناه او را 
کفاره می‌کند تا از آن گناه پاک شود.» 


مقررات قربانی سوختنی 
#خداوند به موسی فرمود: *«به هارون و 
۳ 
باشد. "بعد کاهن زیر جامه و لباس کتانی 
خود را پوشیده خاکستر قربانی سوختنی 
را جمع کرده در پهلوی قربانگاه بگذارد. 
امیش لس خووز کال کل و کسر 
را بیرون اردوگاه برده در یک جای پاک 


بیندازد. "آتش بالای قربانگاه هميشه 


لاویان ۶ 


افروخته باشد و هیچگاهی خاموش نشود 
و کاهن هر صبح هیزم تازه بر آن بگذارد 
و قربانی سوختنی را بالای آن قرار دهد 
و چربی قربانی سلامتی را بر آن بسوزاند. 
"آتش بالای قربانگاه باید هميشه روشن 


مقررات هدیه آردی 


۳ مقررات هدیه آردی به این ترتیب اند: 
پسران هارون وقتی هدیه آردی را 
بحضور خداوند تفدیم می کنند. باید در 
پیشروی قربانگاه بایستند. *ابعد یک 
مشت از آرد اعلی و آميخته با روغن و 
کندری که بالای آن است گرفته بعنوان 
نمونه بر سر قربانگاه بسوزانند. بوی این 
هدبه مورد پسند خداوند قرار ی گیوقه 
۴۶ باقیماندة آن به کاهنان تعلق می‌گیرد قر 
تا از آن برای خوراک خود استفاده 
کنند و این آرد باید بدون خمیرمایه پَخته 
شده باشد و در یک جای پاک. یعنی 
در صحن خيمةً حضور خداوند خورده 
شود. این فسمت هدیه را خداوند بعنوان 
هدیهٌ آردی به کاهنان داده است و مثل 
قربانی گناه و قربانی جبران خطا مقدس 


می باشد. اولادهُ د گوو هارون نسل 3 


به نسل می توانند از این حصه قربانی 
بخورند. اما اگر هرکس دیگر به آن 
قربانی دست بزند صدمه می بیند.» 
خدا همچنین به موسی فرمود: 
«هارون و هر کدام از پسرانش در وقتی 
ید یک کیلو آرد یه اندازة هدیه آردی 
روزانه) بحضور خداوند بیاورند. نیم آن 


۱۳۷ 


را در صبح و نیم دیگر آن را در وقت 
شام تقدیم کنند. ۳آرد باید با روغن 
مخلوط و بر تابه پخته شود بعد آن را 
تکه تکه کرده بعنوان هدیه آردی بحضور 
خداوند تقدیم گردد. ۰ بوی این هدیه برای 
خداوند گوارا می باشد. "هر کدام از 
پسران هارون در روزی که بحیث کاهن 
اک ند قی سود فص ها را بابه 
بحضور خداوند تقدیم کند و این یک 
فریضٌ ابدی برای آن ها می باشد. ۲۳ همه 
هدیه های آردی باید کاملاً بسوزند و 
خورده نشوند.» 
مقررات قربان ی گناه 
۴ خداوند به موسی فرمود: «پسران 
ِِ باید اين مقررات را در مورد 
نی گناه تغایت کنتک: در جائی که 
تا سوختنی ذبح می شود. فربانی 
گناه را هم بحضور خداوند سر بترند. 
اين قربانی. مقدسترین قربانی ها است. 
کاهنی که حیوان را قربانی می‌کند 
گوشت آن را در صحن خیمةً حضور 
خداوند که یک جای مقدس است. 
"هر کس و هر چیزی که به 
شت آن قربانی دست بزند صدمه 
می‌بیند. و اگر لباس کسی با خون 
قربانی آلوده شود باید آنرا در یک جای 
مقدس بشوید. "و ظرف گلی را که 
گوشت قربانی در آن پخته می شود باید 
بشکنند؛ اما اگر گوشت قربانی در یک 
ظرف مسی پخته شود. باید آن ظرف 
را پاک کرده با آب بشویند. *"فرزندان 
ذکور کاهنان می توانند از آن قربانی 


بخورد. 


۱۳۸ لاویان 
بخورند. این قربانی بسیار مقدس است. 
۳اما گوشت قربانی گناه که خون آن 
برای گفارة گناه به خیمةٌ حضور خداوند 
آورده می شود خورده نشود. بلکه تمام 
ان وا هر انش مساق 


مقررات قربانی جبران خطا 
۷ مقررات قربانی جبران خطا که 
یک قربانی بسیار مقدس است. 
بدین قرار اند: ۲در آنجائی که مراسم 
قربانی 4 را اجراء می‌کنند باید 
قربانی جیران خطا را ذیح کرد و خون 
آن بر چهار طرف قربانگاه پاشیده شود. 
۳بعد تمام چربی آن را با دنبه. چجربوی 
روی اجزای داخل شکم .گرده ها و چربی 
روی آن ها و بهترین قسمت جگر را جدا 
کرده بر قربانگاه قرار بدهد. *سپس کاهن 
همهزا تعتواق فریانی چبران جع برای 
خداوند بر سر قربانگاه بسوزاند. "هر فرد 
ذکور خانوادة کاهنان می تواند گوشت 
این قربانی را بخورد. این قربانی بسیار 
مقدس است. 
۲مقررات قربانی گناه و قربانی جبران 
خطا یکسان اند. گوشت قربانی حق 
کاهنی است که آنرا اجراء می کند. 
*همچنان پوست فربانی سوختنی به 
می‌گیرد. "همه هدیه های آردی که در 
تنور. تابه و یا کرائی پخته می شوند 
متعلق به کاهنی است که آن ها 
می کند. ۲و هر هدیه آردی. خواه روغنی 
باشد خواه خشک. باید بین پسران کاهنان 


را اجراء ؟ 


مقررات قربانی سلامتی 
۲مقررات قربانی سلامتی که برای 
خداوند تقدیم می شود به این ترتیب اند: 
" آگر قربانی برای شکرگزاری باشد. پس 
او باید آن را با نانهائی که بدون خمیرمایه 
پخته و با روغن زیتون مخلوط شده 
باشند و همچنین با قرص های نازکی که 
با روغن. چرب و از آرد اعلی و بدون 
خمیرمایه تهیه شده باشد تقدیم کند. 
" برعلاوه. با این قربانی. نان هاثی که با 
و و ی 
"و از هر قسم نان یک حصه را بعنوان 
هدیهٌ مخصوص برای خداوند تقدیم کند. 
اين حصه به کاهنی تعلق می‌گیرد که خون 
حیوان قربانی شده را بر سر قربانگاه 
می پاشد. * گوشت حیوان قربانی سلامتی 
باید در همان روزی که برای شکرگزاری 
تقدیم می‌گردد خورده شود و تا صبح روز 
بعد باقی نماند. 
۴هرگاه قربانی دلخواه و پا نذری باشد. 
شت آن باید در همان روزی که آن را 
تفدیم م ی کند خورده شود و گر خی 
از قربانی ۱ بماند رون فیکر آن. زا 
بخورند. "اما اگر چیزی از آن. تا روز 
سوم باقی بماند. باید در آنشین سوختانده 
شود. "و هرگاه گوشت قربانی در روز 
سوم خورده شود. خداوند آن قربانی را 
نمی پذیرد و بحساب نمی آورد. زیرا 
شت آن مکروه شده است و هر کسی که 
آنرا بخورد خطاکار محسوب می شود. 
" گوشتی که با یک چیز ناپاک تماس 
کند باید خورده نشود و باید آنرا در آتش 


لاویان 


بسوزانند. گوشت قربانی را تنها کسان ی که 
پاک و طاهر هستند می توانند بخورند. 
"اما هرگاه کسی که پاک و طاهر نباشد 

ا زگوشت قربانی سلامتی که برای خداوند 
دی می شود بخورد. باید از بین قوم 
طرد گردد. ۳ همچنین اگر کسی به به یک 
چیز نجس دست تج وا نجاست 
انسان باشد یا از حیوان يا از هر چیز 
دیگر - و آنگاه گوشت قربانی سلامتی را 
که برای خداوند تقدیم شده است بخورد. 
آن شخص باید از بین قوم برگزید4 خدا 
طرد شود.» 

۲ خداوند به موسی فرمود که این 
هدایات را به قوم اسرائیل بدهد: «شما 
نباید چربی گاو, گوسفند یا بز را بخورید. 
۴"چربی حیوان مُرده ویا از حیوانیکه ذريعةً 
یک جانور وحشی دریده شده باشد. هرگز 
خورده نشود. بلکه از آن چربی برای کار 
دیگری استفاده گردد. "رای حیوانیکه 
بر آتشض برای خداوند تفدیم شده باشد 
نباید خورده شود و هر کسی که ۳ 
بخورد باید از بین قوم برگزیدة خداوند 
طرد گردد. ۴برعلاوه. شما در هر جائی 
که باشید. باید هرگز خون را نخورید - چه 
خون پرنده باشد یا از حیوان چهارپا. "و 
هر کسی که خون را بخورد باید از بین 
قوم برگزيدة خدا طرد گردد. » 

۶ خداوند به موسی فرمود که قوم 
اسرائیل باید مقررات ذیل را مراعات 
کنند: «کسی که می خواهد قربانی 
سلامتی را ادا نماید. باید یک حصه آن 
را به عنوان هدیهةٌ مخصوص برای خداوند 
بیاورد. "و با دست خود آن قربانی را بر 


۱۷ ۱۳۹ 
و سینه را بحضور خداوند ِ بد هد . 
("بعد کاهن چربی را بر قربانگاه بسوزاند. 
اما سینه سهم هارون و پسرانش می باشد. 
ان راست فربانی باید به عنوان 
سهمیةٌ مخصوص به کاهنی که خون و چربی 
قربانی سلامتی را تفدیم می کند. داده 
شود. ۳"زیرا خداوند سینه و ران قربانی 
سلامتی را از قوم اسرائیل گرفته آن ها 
را بعنوان سهمیهٌ مخصوص به هارون و 
پسرانش داده است. بنایران قوم اسرائیل 
باید آن ها را همیشه به کاهنان بدهند. 
هاش کی اتقو 
برای خداوند تفدیم می شوند. در وقتی 
که هارون و پسرانش به وظیفة شان برای 
خدمت به خداوند تقدیس می‌گردند به 
آن ها داده شود. ۲۶ خداوند امر فرموده 
و اين فريضة ابدی بالای تمام نسلهای 

آیندهٌ شان باشد.» 

۷۲ اینها مقرراتی هستند که باید در 
مورد قربانی های سوختنی. اردی. جیران 
خطا. تقدیس و سلامتی رعایت شوند که 
خداوند بر کوه سینا. در بیابان به موسی 
داد تا قوم اسرائیل طبق آن مقررات 


انتخاب و مراسم تقدیس کاهنان 
(همچنین در خروج ۲۹: ۱ - ۳۷) 

خداوند به موسی فرمود: 

۸ «هارون و پسرانش را با لباس 


مخصوص کاهنی. روغن یج ۱ گوسالةً 


این حصه از قربانی 


۱۵۰ 


قربانی گناه. دو قوج و یک تکری نان 
بدون خمیرمایه به دم دروازه خیمهٌ حضور 
خداوند بیاور و تمام قوم اسراثیل را هم 
در آنجا جمع‌کن.» 

0 
و وقتیکه همه قوم اسرائیل جمع بد 
«موسی به آن ها گفت: 9 
می خواهم بکنم مطابق فرمان خداوند 
است.» 

*پس موسی هارون و پسرانش را آورد 
و آن ها را با آب سل داد ۲و پیراهن و 
چپن را به تن هارون کرد و کمربند را به 
کمرش بست. بعد ایفود را داد که بالای 
لباس خود بپوشند و کمربندی را که با 
مهارت بافته شده بود بدور کمر 
و زيم و میم دز آن کذافت, !سپس 
قراریکه خداوند به موسی هدایت داده 
بود. دستار را به سر هارون بست و بر سر 
۵ رم تاج ۳ زا رازه 2 
۲آنگاه موسی روغن مسح را گرفته بر 
خیمهٌ حضور خداوند و همه چیزهائ ی که در 
آن بود پاشید و تقدیس کرد. "بعد قدری 
از آن روغن را گرفت و هفت مرتبه بر 
قربانگاه و تمام ظروف ان. حو ضچه 
و پایه اش پاشید و آن ها را هم تقدیس 
نمود. "و یک کمی از روغن مسح را 
بر سر هارون ریخت و او را برای وظیفهةٌ 
کاهنی مسح و تقدیس کرد. ۳ بعد موسی 
طبق امر خداوند پسران هارون را آورد 


و پیراهن را به تن شان کرد. کمربند را 
به کمر شان بست و کلاه را بر سر شان 
لاش 


لاویان ۸ 


۴ آنگاه گاو قربانی گناه را آورد. هارون 
و پسرانش دستهای خود را بر سر آن 
گذاشتند. *بعد موسی سر گاو را برید 
و کمی از خون آن را با انگشت خود 
بر چهار کنج قربانگاه ما لید و باقيماندة 
خون را در پای قربانگاه ریخت و آن را 
تقدیس نمود و برایش کفاره کرد. سپس 
موسی تمام چربی داخل شکم. بهترین 
قمنمت عحکر و گزده ها را با چربی روی 
آن ها بر سر قربانگاه سوختاند. ۲ ما بفه نفبه 
گاو را بشمول پوست. گوشت و روده های آن 
در سرون اردوگاه برده قرار امر خداوند 

بعد قوچ قربانی سوختنی را آورد و 
هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر 
آن گذاشتند: و موسی آن را درد و 
خون آن را به دورادور قربانگاه پاشید. 

"وقتی قوچ را قطعه قطعه کرد آن ها 

را با کله و چربوی قوج سوختاند. 
بعد از آنکه اجزای داخلی حیوان را با 
پاچه های آن با آب شست همه را بر 
قربانگاه سوختاند و همان طوری که 
غدازند فرموده نود آن را بعتوان قربائن 
سوختنی بر آتش تقدیم کرد و بوی آن 
برای خداوند گوارا بود. 

"تاذ نک توج. درگ راب مطون 
تقدیس کاهنان آورد و هارون و پسرانش 

۳"موسی آن را | ذیح کرد و قدری از خون 
آن زا بر ترهی کوش زاستا و شک دست 

راست و شست پای راست هارون مالید. 
۴ بعد پسران هارون را آورد کمی از خون 


۲و 


لاویان 


دستا راست و شست بای رات پسرآن 
هارون مالید و بقیةٌ خون را بر چهار 
طرف قربانگاه ریخت. ۲" آنگاه چربی, 
دیا تام خریزی رای :دای رین 
قسمت جگر, گرده ها با چربی روی 
آن ها و ران آن را گرفت و بعد از بین 
تکری نان بدون خمیرمایه که به پیشگاه 
خداوند تقدیم شده بود. یک قرص نان 
روغنی و یک نان نازک را گرفته آن ها 
را بر ران راست قرار داد. "و همه آن ها 
را بر دستهای هارون و پسرانش گذاشت 
تا بعنوان هدیهٌ مخصوص تکان داده 
برای خداوند تقدیم کنند. ۲۸آنگاه 
موسی همه را از دست آن ها گرفت و با 
فربانی سوختنی بعنوان قربانی تقدیس 
بر قربانگاه سوختاند که بوی آن برای 
خداوند گوارا بود. "٩‏ بعد موی مه فرع 
را گرفت بعنوان هدیةٌ مخصوص بحضور 
خداوند تکان داد. این قسمت قربانی را 
موسی. قرار امر خداوند برای خود گرفت. 
۳آنگاه موسی یک مقدار از روغن مسح 
را پا کمی از خونی که بر قربانگاه بود 
گرفته بر هارون و پسرانش و لباسهای شان 
پاشید. به این ترتیب موسیء هارون و 
پسرانش را با لباسهای شان تقدیس کرد. 

"موسی به هارون و پسرانش گفت: 
«قراریکه خداوند فرموده است گوشت را 
به دهن دروازهةٌ خیمهٌ حضور خداوند بپز و 
تو و پسرانت در همانجا با نان انتصاب 
روحانی که در تکری است بخورید. ۲۲و 
باقیماندة گوشت و نان را در آتش بسوزان. 
"و تا که روزهای تقدیس تان بسر نرسد 
نباید از دروازهٌ خیمةً حضور خداوند 


۹-۸ ۱۵۱ 
خارج شوید. زیرا میعاد تقدیس مدت 
هفت روز را کز فزهتی کیره ۴آنچه را که 
امروز ایام دادید مطابق فرمان خداوند 
بود تا گناهان تان کفاره و بخشیده 
شوند. *"شما باید هفت شبانه روز به دم 
دروازهة خیمةٌ حضور خداوند بمانید و آنچه 
را که خداوند فرموده است انجام د 
ورنه خواهید مُرد. زیرا خداوند چنین امر 
فرموده است.» *"پس. هارون و پسرانش 
همان طوریکه خداوند به موسی هدایت 
فرموده بود عمل کردند. 
مراسم قربانی برای کاهنان 
۹ در روز هشتم. موسی. هارون 
و پسرانش را همراه با مشایخ 

وم ار بل یت "و به هارون 
گفت: «یک گوساله و یک قوج را که 
سالم و بی عیب باشند نکن و بحضور 
خداوند تقدیم نما. گوساله را برای قربانی 
گناه وج پر فلز ی و ی 2 
کن. "و به قوم اسرائیل بگو: یک بز نر را 
برای قربانی گناه و یک گوساله و یک 
بره را که هر دو یکساله. بی عیب و سالم 
باشند بعنوان قربانی سوختنی بیاورند. 
"همچنین آن ها باید یک گاو و یک قوج 
را جهت قربانی سلامتی با یک مقدار 
آرد که با روغن زیتون مخلوط شده باشد 
بعنوان هديةٌ اردی آورده بحضور خداوند 
تقدیم نمایند. زیرا امروز حضور خداوند 
را خواهند دید.» 

خآ ها شمه ختهاتی زا که فوسی 
هدایت داده بود پیش خیمهً حضور 
خداوند آوردند و تمام فوم اسرائیل 


۱5۲ لاویان 
برای پرستش خداوند در آنجا مجح 
شدند. ۶موسی به آن ها گفت: «خدا و ند 
فرموده است که امر او را بجا آورید. 
و حلال خداوند بر شما ظاهر خوا هد 
شد.» "بعد موسی به هارون فرمود: «به 
نزدیک قربانگاه برو و قراریکه خداوند 
امر فرموده است برای کفاره گناهان خود 
و قوم اسرائیل. قربانی گناه و قربانی 
سوختنی را تقدیم کن.» 
پس هارون به نزدیک قربانگاه رفت 
و گوسالة قربانی گناه خود را ذبح کرد. 
"پسرانش خون قربانی را برای او آوردند 
و او انگشت خود را در آن فرو برد و به 
چهارکنج قربانگاه مالید و باقیماندة شون 
را در پای قربانگاه ریخت. "و چربی. 
گرده ها و بهترین قسمت جگر را طبق 
فرمان خداوند به موسی. بر قربانگاه 
"و گوشت و پوست قربانی را در بیرون 
اردوگاه در آتش سوختاند. 
۲بعد از آن هارون قربانی سوختنی 
را ذبح کرد و پسرانش خون قربانی را 
پیش او بردند و او آن را به چهار طرف 
قربانگاه پاشید. "سپس کله و دیگر 
اجزای حیوان را برای هارون آوردند و او 
همه را در بالای قربانگاه سوختاند. "او 
اجزای داخلی حیوان را با پاچه های آن 
| 
۳ بعد هدیه های ۶ را پیش هارون 
بردند و او بز قربانی گناه مردم را ذبح 
کرده مثل قربانی گناه خود. برای کفارةٌ 
گناه مردم تقدیم نمود. ۴و طبق مقررات. 
قربانی سوختنی آن ها را بحضور خداوند 
تقدیم کرد. ۷۲بعد هدیة آردی را آورد 


۱۰ ۰٩ 


و یک مشت از آن را گرفت و در پهلوی 
هدیهة صبحگاهی بر قریانگاه سوختاند. 
سپس هارون گاو و قوچ را بعنوان 
قربانی سلامتی مردم ذبح کرد و پسرانش 
خون قربانی را برای او بردند و او آن را 
در چهار طرف قربانگاه پاشید. *7"بعد 
چربی. دنبه. چربوی روی اجزای داخلی. 
گرده ها و بهترین قسمت جکر گاو و 
فوج ر را بر سبنه و حیوان قرار داده نزدیک 
قربانگاه برد و تمام چربی را بر قربانگاه 
سوختاند. "اما سینه و ران راست را. طبق 
هدایت موسی, بعنوان هدیهةٌ مخصوص در 
حضور خداوند تکان داد. 
"بعد از خت ۳ هارون دستهای 
خود را بطرف قوم اسرائیل دراز کرده 
آن تِِ برکت داد و از قربانگاه فرود 
آمد. "سپس موسی و هارون به خيمةٌ 
حضور خداوند داخل شدند. و وقت ی که از 
آنجا سرون آمدند مردم را پر گت دادند و 
جلال خداوند بر تمام قوم ظاهر گردید. 
۴آنگاه آتشی از حضور خداوند برخاست 
و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه قرار 
داشت, بلعید. و چون تمامی فوم آن 
صحنه را دیدند. فریاد برآورده و به روی 
زمین به سجده افتادند. 
۰ 
مرگ ناداب و ابیهو 
۱ ناداب و ابیهو پسران هارون. 
آتشی راکه مقدس نبود در منقل خود انداخته 
بخور را نز ان دود کردند. "نا گهان آتشی 
از حضور خداوند پیدا شد و آن ها را 
سوختاند و هردو جابجا در حضور 


لاویان ۱۰ 


خداوند مردند. ۲انگاد موسی به هارون 


ی «خدا وند چنین فرمود: هر کسی 


خدائی من احترام داشته باشد تا در 
پیش فوم حلال یابم.» اما هارون 
خاموش ماند. 


"بعد موسی میشائیل و الصافان. پسران 
عزیئیل. کاکای هارون, را فراخوانده به 
آن ها گفت: «بیائید و جنازه های پسران 
اردوگاه برید.» «پس آن ها آمدند و از 
لباس اجساد گرفته طبق هدایت موسی 
آن ها را از اردوگاه سرون بردند. 

*بعد موسی به هارون و پسرانش, آلعازار 
و ایتامار فرمود: «موهای تان را پریشان 
و یخن خود را پاره نکنید. مبادا بمیرید 
قوم اسرائیل اجازه دارند که بخاطر این 
دو نفر که در اثر آتش خداوندی هلاک 
"شما نباید از 
دروازه خیم حضور خداوند بیرون بروید 
ورنه می میرید. زیرا روغن مسح خداوند 
موسی رفتا رکردند. 


قوانینی برای کاهنان 

۶ خداوند به هارون فرمود: «تو و 
پسرانت وفقتی به خیمة حضور خداوند 
داخل می شوید. هرگز شراب و یا 
مشروبات فوی ننوشید مبادا بمیرید. و 
اين قانون برای همه نسلهای آینده یک 
فریضه است. "شما باید فرق بین مقدس 
و غیر مقدس و پاک و نجس را بدانید 


۱۵۳ 


۲و همه احکامی را که بوسیلةً موسی 
به تو داده ام باید به تمام قوم اسرائیل 
تعلیم بدهی.» 

"بعد موسی به هارون و پسرانش 
آلعازار و ایتامار گفت: «هديةٌ آردی را 
که بر آتش برای خداوند تقدیم شده بود 
گرفته از آن نان بدون خمیرمابه بپزید و 
در کنار قربانگاه بخورید. زیرا اين هدیه 
بسیار مقدس است. ""شما باید آنرا در 
یک جای مقدس بخورید. زیرا که اين 
هدیه ها سهم تو و پسرانت هستند از 
قربانی که بر آتش برای خداوند تقدیم 
شیه اه اما ن. عادانت انجازه 
دارید که سینه و ران را که بعنوان هدیة 
مخصوص برای خداوند تفدیم می شود 
بخورید و باید در یک جای پاک خورده 
شود. زیرا این هدیه به عنوان سهم تو و 
پسرانت از قربانی و قوم اسرائیل 
داده شده و ۳ باید ران و 
باوزند ر را هدیهٌ مخصوص بحضور 
خداوند تکان بدهند. طبق فرمودهٌ خداوند 
آن ران و سینه هميشه سهم تو و فرزندانت 
می باشند. » 

۴وقتی موسی بسراغ بز قربانی گناه 
رفت. دید که سوختانده شده است. 
لهذا بر آلعازار و ایتامار قهر شد و گفت: 
۷«چرا شما قربانی گناه را در یک 
جای پاک نخوردید؟ زیرا اين قربانی 
مقدسترین فربانی ها است که به شما داده 
شده است تا کفا: مردم اسراثیل کفاره 
شود. ۸ اچون خون 1 بداخل جایگاه 
مقدس برده نشده بود. قرار هدایت من 


۱۵۴ 


باید قربانی را در همانجا می خوردید.» 
هارون به موسی گفت: «با وجودیکه 
0 ِِِ و قربانی ری را 


من ۱۳ پس تن گر گوشنت قربانی 
را می خوردم. آیا خداوند ا ز کار من 
راضی می شد ؟ » "وقتی موسی دلیل او 


حیوانات حلال و حرام 
(همچنین در تثلیه ۱۴: ۳ - ۳۱( 
خداوند به موسی و هارون 


۱ ۱ فرمود که به قوم اسرائیل چنین 
هدایت بدهند: «هر حیوانی که شم آن دو 
می توانید گوشت آن را بخورید. ۴*اما 
گوشت شتر. موش خرما و خرگوش را 
۰ ولی شم دو شق ندارند. 
۱ دو شق دارد. اما 
نشخوار نمی‌کند. * گوشت آن ها را نباید 
بخورید و به لاشة آن ها نباید دست بزنید. 
زیرا ِ ی 

*از شت حیواناتی که در آب زندگی 
می‌کنند - چه در بحر و چه در دریا - 
می توانید بخورید. گوشت هر حیوان آبی 
که پره و فلس داشته باشد حلال است. 
"ولی هر حیوانی که در آب زندگی 
می‌کند و دارای پُره و فلس نباشد نباید 
خورده شود. "این گونه حیوانات حرام 
شمرده می شوند و شما نباید گوشت آن ها 
را بخورید و یا به لاشة آن ها دست بزنید. 


لاویان ۰۱۰ ۱۱ 


۲باز می‌گویم که گوشت حیوانات آبی که 
برد و دامن سیم خر م11 

۳ او مخفله برندگان کوشت آیتها زا 
نباید مور عقاب. ۶ باز. شاهین. 
باشه, کل مرغ, زاغ, شترمرغ مرغ بحری» 
لگ لگ: 9 ماهی خوار. مرغ سقا. 
کلنگ: , هدهد و شب پرهٌ چرمی. 

ردیح ان هم رام است. 
مگ آنهائی که می جهند - مثل ملخ. 
چرچرک و انواع دیگر آن ها را می توان 
خورد. ""حشرات بالدار و خزنده که چهار 
پا دارند حرام هستند. 

"هر کسی که به لاشة این حیوانات 
حرام دست بزند تا شام نجس خواهد بود. 
*همچنین هر کسی که یکی از اجزای 
لاه این ختوانات:را پزوارهه بای لاش 
خود را بشوید و آن شخص تا شام نجس 
خواهد بود. "هر حیوانی که شم دو شق 
نداشته باشد و نشخوار نکند حرام است و 
هرگاه کسی به آن دست بزند نجس خواهد 
بود. "هر حیوان چهارپا که با پنجه راه 
می رود حرام اند و هر کسی که به لاشهٌ 
ان دست بزند تا شام نجس خواهد بود. 
و اگر لاشة او را بردارد باید لباس خود را 
بشوید تا شام نجس خواهد بود. 

کور موش. موش صحرائی» موش 
خانگی و چلپاسه حرام هستند. ۱" هرکسی 
که به لاشهٌّ این حیوانات دست بزند تا 
شام نجس خواهد بود. "و اگر لاشة 
آن ها بر اشیای چوبی. لباس. چرم. جوال 
و ظروف بیفتد آن ها را نجس می‌کند؛ 
پس باید آن ها در آب قرار داده شوند. 
آن ها تا شام نجس خواهند بود و بعد 


لاویان ۰۱۱ ۱۲ 


می توان از آن ها دوباره استفاده کرد. 
کر لاشه یکی از این تحوانات کر 
یک ظرف گلی بیفتد. آن ظرف نجس 
می شود و باید آن را شکست. "اگر آب 
این ظرف بر خوراکی بریزد. آن خوراک 
نجس می شود و هر نوع نوشیدنی که در 
آن ظرف باشد نیز نجس بحساب می رود. 
۵ اگر لاشة یکی ازاین حیوانات بردیگدان 
ویا داش‌گلی بیفتد. آن دیگدان یا داش را 
باید شکست. اما اگر لاشه در چشمه 
یا حوضی بیفتد آب آن نجس نمی شود. 
ولی کسی که لاشه را از آب بیرون می‌کند 
نجس می‌گردد. ۲۲اگر لاشه بر دانه هائی 
که برای کاشتن به کار می روند بیفتد. 
آن دانه ها نجس نمی شوند. اما اگر 
دانه ها در آب تر شده باشند و آن وقت 
لاشه بر آن ها بیفتد. آن دانه ها نجچس 
می شوند. 

*"هرگاه حیوانی که گوشت آن حلال 
است بمیرد و کسی به آن و 
۳ 1 از 
کسی که از گوشت آن بخورد و یا لاش آن 
را بردارد باید لباس خود را بشوید و او تا 
شام نجس خواهد بود. 

۲ همه حیواناتی که بر روی زمین با 
سینه می خزند. چهار پا و يا پاهای زیاد 
دارند حرام اند و باید خورده نشوند. 
"شما نباید با خوردن چیزهای حرام 
خود را نجس کنید. ""زیرا من خداوند. 
خدای قما مت و فا وت جرد ر 
تقدیس کنید. زیرا من قدوس هستم. پس 
خود را با خوردن حیواناتی که بر روی 


زمین می خزند نجس مسازید. من 


۱۵۵ 


همان خداوندی هستم که شما را از مصر 
بیرون آوردم تا خدای شما باشم. لهذا 
همانطوری که من مقدس هستم شما هم 
باید مقدس باشید. 

*"قوانینی که فوقاً ذکر شدند باید در 
مورد حیوانات. پرندگان. جانوران آبی. 
خزندگان و هر جنبندة دیگر روی زمین 
"و شما باید فرق بین 
حیوانات پاک و نجس و بین گوشت 
حلال و حرام را بدانید. » 


طهارت زنها بعد از زایمان 
0"خداوند به موسی فرمود 


۱۳ که این هدایات را به قوم 
اسرائیل بدهد: «وقتی زنی پسری بزاید. 
آن زن مثلیکه در هنگام عادت ماهانة 
خود نجس می شود بعد از زایمان هم تا 
هفت روز شرعاً نجس خواهد بود. "در 
ی ۴آن زن 
باید مدت سی و سه روز دیگر صبر کند 
تا از خونریزی خود بصورت کامل پاک 
گردد. و تا آن زمان نباید به چیزهائی که 
مقدس اند دست بزند و يا به خیمهٌ حضور 
خداوند داخل شود. 

#اگر طفلش دختر باشد. آن زن مثلیکه 
در هنگام عادت ماهانهٌ خود نجس 


می باشد. تا مدت دو هفته بعد از زایمان 
هم شرعاً نجس خواهد بود. او باید 
مدت شصت و شش روز صبر کند تا از 
خونریزی خود بکلی پاک شود. 

*و زمانی که میعاد طهارت او بسر 
رسید. چه پسر زائیده باشد چه دختر. او 
باید یک برهٌ یک ساله را جهت قربانی 


۱۵۶ 


سوختنی و یک کبوتر يا یک قمری را 
بعنوان قربانی گناه برای کاهن به دم 
فزواز؟ یمه بخضون دای سرد نا آن 
را بحضور خداوند تقدیم کند و برایش 
کفاره نماید. آنوقت از خونریزی ولادت 
پاک می شود. از اين مقررات باید هر زن 
بعد از زایمان پیروی کند. 

*اگر زن نادار باشد و نتواند که بره را 
قربانی کند. در عوض باید دو کبوتر یا 
دو قمری. یکی را برای قربانی سوختنی 
و دیگری را جهت قربانی گناه ببرد. 
کاهن باید با تقدیم اين قربانی ها برای 
او کفاره کند و به اين ترتیب دوباره 
پاک می شود.» 


قوانین مربوط به مرض جلدی 
۱ خداوند به موسی و هارون 


۳ ۱ فرمود: «اگر در پوست بدن 
شخصی دمّل. دانه و یا لکه ای دیده شود. 
جلدی باشد و باید او را پیش هارون 
یا یکی از کاهنان ببرند. " کاهن لکه را 
معاینه کند. اگر موهائی که در لکه هستند 
سفید بوده خود لکه از پوست اطراف آن 
مرض بّرّص است و کاهن او را نجس 
اعلام کند. ۴اما اگر لکه سفید بوده از 
پوست اطراف آن عمیقتر و موی آن سفید 
سجفا] از دیگران نگهدارد. * کاهن 
بعد از هفت روز او را دوباره معاینه کند 
099 اولی خود است 
و بت رگ نشده است. آنگاه کاهن برای 
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هفت روز دیگر او را جدا نگهدارد. *بعد 
از هفت روز کاهن باژ او را معاینه کند. 
از له کرک خوفه بر کت عاشد: 
پس کاهن باید او را پاک اعلام نماید. 
زیرا آن لکه یک زخم سطحی است و آن 
شخص باید فقط لباس خود را بشوید و 
آن وقت شرعاً پاک محسوب م ی گردد. 
ی را پاک اعلام 
کرد و لکه بزرگ شده باشد. باید دوباره 
0 برود. #کاهن باز او را معاینه 
و اگر دید که لکه بزرگ شده است. 
پس آن شخص به مرض برّص مبتلا است 

و نجس اعلام شود. 

"اگر کسی مبتلا به مرض جذام باشد. 
باید پیش کاهن برده شود؛ کاهن او را 
معاینه کند و اگر پوست ورم کرده و موی 
ان شیک که باشکه مس قرف او فزمن 
است و کاهن باید او را نجس اعلام کند 

و دیگر تباید او را برای معایئات بیشتر 
نگهداشت. چونکه او واقعاً نجس است. 
۲ آگر معلوم گردد که مرض جذام به سر تا 
پای بدنش سرایت کرده است. "باید کاهن 
او را دوباره معاینه کند و در صورتی که 
مرض تمام بدنش را پوشانده باشد. باید او 
را شرعاً پاک اعلام کند. . چون تمام بدنش 
سفید شده است. ۴اما اگر در بدنش زخم 
تازه ای پیدا شده باشد. او تبسن اش 
پس کاهن زخم او را معاینه کرده اگر 
واقعاً زخم او تازهباشد آنگاه باید او را شرعاً 
نجس اعلام کند. ۴ اما اگر زخم 
شود. آنوقت پیش‌کاهنبرگردد" ۷ کاهن او 
را معاینه کند و اگر زخم سفید شده باشد 
کاهن باید او را پاک عم کند 


تازه سید 
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گر در پوست کسی دُقل برآمده باشد 
و بعد خوب شود. "اما در جای دُمّل ورم 
یا داغ سفید مایل به سرخی دیده شود. 
1 شخص باید کاهن را ببیند؛ " کاهن 
باید او را معاینه کند و اگر داغ عمیق تر 
ارس پوس وه موهایش سفید شده 
باشد. آنگاه کاهن باید او را نجس اعلام 
که مرض او جذام است و از همان دمل 
پیدا شده است. ۲ گر در وقت معاینه 
معلوم شود که موهای لکه سفید نشده اند 
و لک کمرنگ و از سطح پوست عمیق تر 
نیست. آئوقت کاهن باید او را برای هفت 
روز جدا از دیگران نگهدارد. "اگر لکه 
بزرگ شده باشد. کاهن باید او را نجس 
اعلام کند. زیرا او مبتلا به مرض جذام 
است. ۲۳ اما اکرلکه تقتیر شکرده باشد, 
بسن [ لکه داغ ومّل است و کاهن باید 
وا پاک اعلام نماد 

"اگر بدن کسی دچار سوختگی 
شده باشد و در جای سوختگی داغ 
سفید یا سفیدٍ مایل به سرخی پیدا شده 
باشد. *"کاهن باید آن را معاینه کند. و 
اگر موهای جای سوختگی سفید بوده 
و آن داغ عمیق تر از سطح پوست باشد. 
پس لکة مذکور جذام استق. از ها 
سوختگی پیدا شده است. بنابران کاهن 
باید او را نجس اعلام کند کف اف اک 
کاهن دید که موهای جای سوختگی سفید 
یووم وان بکه کمرنی: اس تاه یر 
از سطح پوست نیست. پس کاهن او ر ۳ 
باید برای هفت روز جدا از مردم دیگر 
نگهدارد. ۷" در روز هفتم؛ , کاهن باز او را 
معاینه کند. اگر لکه بزرگ شده باشد. پس 


۱۵۷ 


۰ 
که او و 1 اعلام کنله زرا 
لکه داغ سوختگی است. 
گر زن یا مردی در سر یا ت قر ۳ 
لکه ای داشته باشد. ۲ کاهن باید آنرا 
معاینه کند. اگر لکه عمیق تر از سطح 
پوست باشد و موهای زرد و نازک در آن 
وی وی 
اعلام کند 1 زیرا آن شخص به مرض 
جذام میتلا است. "گر کاهن دید که 
که ی ۶ از پوس تساه مو‌های 
سیاه در ی دیده نمی شوند. پس کاهن 
باید برای هفت روز او را از دیگران جدا 
نگهدارد. ۲"در روز لکه را دوباره 
معاینه کند. اگر دید که لکه بزرگ نشده 
است؛ موهای زرد در آن دیده نمی شوند 
و عمیق تر از سطح پوست نیست. ۳"آن 
شخص می تواند اطراف لکه را بتراشد. 
نه روی آن را. بعد کاهن او را برای هفت 
روز دیگر جدا از مردم نگهدارد: ۳ بعد از 
1 معاینه کند. ۳1 
دید که. لکه تا رک فده است 9 سیر 
لباس خود را شست پاک می شود. ۳٩‏ اما 
اگر بعد از آنکه آن شخص پاک اعلام 
شد. لکه بزرگ شده باشد. ۳ اه 
دوباره او را معاینه کند. اگر دید که لکه 
بزرگ شده است. بدون آنکه موهای زرد 


ِ 


را در آن بیاید. او را نجس اعلام کند 
۲اما اگر در وقت معاینه موی سیاه در 
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آن بنظر خورد. معلوم است که آن شخص 
فا یافته است و بای پاک اعلم شود" 
"گر مرد يا زنی لکه های سفیدی 
بر پوست بدن خود داشته باشد. *"برای 
معاینه پیش کاهن برود. اگر لکه ها سفید 
کمرنگ باشد. آن ها فقط لکه های 
سطحی هستند که بروی پوست بدن پیدا 
شده اند و آن شخص پاک است. 

۳ گر موی سر مردی از پیش روی يا 
از عقب ريخته باشد. آن شخص نجس 
نیست. "اما اگر در سر طاس او لکه های 
سفید مایل به سرخی دیده شوند. پس آن 
مرد مبتلا به مرض جذام است. ۳ کاهن 
باید او را معاینه کند. اگر لکه سفید مایل 


به سرخی باشد. ۳و را نجس اعلام کند. 
زیرا آن لک جذام است. 
۵ 


شخص جذامی باید لباس پاره 
بپوشد. موهای سرش ژولیده باشند و 
قسمت پائین رویش را بپوشاند و فریاد 
بزند: «من نجس هستم! من نجس 
هستم!» ۶ آن شخص تا زمانی که به ۳ 
مرح یت اسب بسن #هرده می شود 
و باید و از اردوگاه و حدا از مردم 


تاکز گر کنان: 


قوانینی راجع به لک جذام در لباس 

۷ گر لباس یا یک پارچه پشمی با 
کتانی و يا هر چی زکتانی. پشمی یا چرمی 
را پویتّک زده باشد "و لکة سبزرنگ یا 
مرگرنکگ ور آن دنگه شوک باند ان را نه 
کاهن نشان بدهند. * کاهن آن را معاینه 
کند و برای هفت روز نگهدارد. *در روز 
هفتم آن را دوباره معاینه کند. اگر مرض 


در پارچه پخش شده باشد. آن پارچه 
نجس است "*و آن را بسوزاند. زیرا 
مرضی که به آن سرایت کرده ساری است 
و باید در آتش از بین برود. 

۳اما اگر معاینه نشان بدهد که لکه در 
پارچه نشر نشده است. ۴"آنگاه کاهن امر 
کند که پارچه را بشوید و برای هفت روز 
دیگر نگهدارد. «ابعد از هفت روز کاهن 
باز آن را معاینه کند و اگر دید که رنگ 
لکه بحال اولی خود است. هرچند مرض 
در پارچه نشر نکرده باشد. هنوز هم نجس 
استه بسن ان زا و وان لگه و 
رو پارسته و با در بش آن باشد, ۴ اگر 
کاهن دید که پارچه بعد از شستنکمرنگ 
شده است. آن حصه پارچه یا تکهٌ چرمی 
را بیُرد. ۲*اما اگر لکه دوباره ظاهر شد 
و نشرکرد. کاهن باید آثرا بسوزاند. ۸*اما 
اگر لکهٌ پارچه بعد از شستن محو شد. آن 
پارچه باید دوباره شسته شود و آنگاه 
رها پاک می‌گردد.» 

این بود مقررات مربوط به آفت پوپَتک 
در پارچه‌کتانی و پشمی و هر چیز دیگری تا 
معلوم شود که پاک است یا ناپاک. 


طهارت از مرض جلدی 
او ای ها باقن 


۴ ۱ مورد شخصی که از مرض 
جلدی شفا یافته است داد: «در همان 
روزی که او پاک اعلام شد. باید پیش 
کاهن برده شود. "کاهن باید برای معاينة 
او از اردوگاه بیرون برود. هرگاه دید که 
او از مرض شفا یافته است؛ امر بدهد که 
دو پرندة حلال. یک تکه چوب سرو. نخ 
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سرخ و چند شاخه جارو بوته برای مراسم 
تطهیر بیاورد. بعد کاهن ام رکند که یکی 
از پرندگان را در یک ظرف گلی بر بالای 
آب روان بکشند. ۶آنگاه پرنده زنده, چوب 
سرو. نخ سرخ و شاخه های جارو بوته را 
گرفته در خون پرنده ای کشته شده غوطه 
کند. "و کاهن خون آن را هفت بار بر 
شخصی که از مرض جلدی شفا یافته 
است باشد و آو را شرعا پاک اعلام 
نماید. بعد پرندم زنده را در صحرا آزاد 
خود و بشوید و موهای خود را بتراشد 
و در آب غسل کند. تا شرعاً پاک گردد. 
بعد از آن می تواند به اردوگاه داخل شود. 
اما برای هفت روز در بیرون خيمةٌ خود 
بماند. "در روز هفتم موهای سر. ریش 
ابروان و تمام بدن خود را بتراشد. لباس 
ی آنوقت 

"در روز هشتم باید دو بر نره یک برةٌ 
میش یکساله را که سالم و بی عیب باشند 
همراه با سه کیلو آرد اعلی مخلوط با 
روغن زیتون و یک سوم لیتر روغن 
زیتون: پیش کاهن بیاورد. " کاهنی 
شخص و هدیه او را به دم دروازة خیمةهٌ 
عبادت بحضور خداوند بیاورد. ۲ کاهن 
یک برهٌ نر را با روغن زیتون گرفته 
بعنوان قربانی جبران خطا در حضور 
خداوند تکان داده تقدیم نماید. اين 
کاهن تعلق می‌گیرد. "بره را در جای 
مقدس که قربانی گناه و قربانی سوختنی 
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را ذبح می‌کنند. بکشد. زیرا این قربانی 
بسیار مقدس است و مانند قربانی گناه. 
به کاهن تعلق دارد. "بعد کاهن کمی از 
خون قربانی جبران گناه را گرفته به نرمی 
کوش شست دست راست و شست بای 
راست او بمالد. "سپس قدری از روغن 
زیتون را در کف دست چپ خود بریزد. 
۶و انگشت دست راست خود را در آن 
فروبرده روغن را هفت مرتبه بحضور 
خداوند بپاشد. ۷"بعد کمی از روغن 
کف دست خود را به نرمی گوش راست: 
که هس راشکا و شسکا بای اس 
آن شخص بمالد. باقیماندهٌ روغن کف 
و ۵۱ ۱ ۳ ۳ 
اجراء شدة کناه او در حضور خداوند 
کفاره شود. 

"آنگاه کاهن باید قربانی گناه را تقدیم 
کرده مراسم تطهیر را بجا آورد و سپس 
قربانی سوختنی را ذبح کند. "بعد از 
آن کاهن باید قربانی سوختنی را با 
هدیهُ آردی بر قربانگاه تقدیم نماید. به این 
ترتیب کاهن برای گناه او کفاره می‌کند و 

اما اگر آن شخص نادار باشد و 
نتواند دو بره را قربانی کند. می تواند 
برای مراسم تطهیر خود تنها یک بره نر 
را جهت قربانی جبران خطا و یک کیلو 
آرد اعلی را که مخلوط با روغن زیتون 
باشد بعنوان هدية آردی با یک سوم لیتر 
روغن زیتون بیاورد. "همچنان دو قمری 
پا دو کبوتر جوانه - یکی را برای قربانی 
گناه و دیگری را جهت قربانی سوختنی 
بیاورد. "و در روز هشتم آن ها را به م 
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دروازهٌ خیم حضور خداوند پیش کاهن 
ببرد تا برای تطهیر او بحضور خداوند 
تقدیم کند. ۳ کاهن بره و روغن زیتون را 
گرفته بعنوان قربانی جبران خطا بحضور 
خداوند تکان بدهد. *"بره را جهت قربانی 
راد خطا دج کا و کمی از کرد و 
را گرفته به نرمی گوش راست. شست 
دست راست و سس پای راست آن 
شخص بمالد. ۴و قدری از آن خون را در 
کف دست چپ خود ريخته ۷"با انگشت 
دست راست خود کمی از آن روغن زیتون 
*بعد کاهن قدری از روغنِ زیتون کف 
دست خود را گرفته به نرمی گوش راست. 
سس کست راست: و شست بای راست 
آن هن لته *اروغن ماقماند؛ کف 
دست خود را بر سر آن شخص بریزد و به 
این ترتیب مراسم تطهیر اجراء می شود. 
۲ بعد دو قمری یا دو کبوتر جوانه را 
گرفته. یکی را برای قربانی گناه و دیگری 
زا تعران فرباتی‌سوختی سراه با هدن 
آردی بحضور خداوند تقدیم کند تا مراسم 
تطهیر بجا آورده شود و گناه آن شخص 
را کفاره کند. ۳" این بود مقرراتی که باید 
برای تطهیر شخصی که از مرض جلدی 
شفا یافته است اجراء شود.» 


هدایت در مورد پوپنک 
۷۲ شذاوند این هذایات زا بموسی و 
هارون در بارهةٌ خانه ای که در آن پوپنک 
پیدا شده باشد. این مقررات را خداوند 


بعد آزآنکه رم اسرائیل به سرزمین کنعان 
که آن را بعنوان ملکیت به آن ها بخشید 
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وارد شدند. وضع کرد. ۵ «اگر کسی 
متوجه شود که در خانه اش پوپنک بروز 
کرده است. باید پیش کاهن برود و او را 
آگاه سازد. "پیش از آنکه کاهن برای 
0 
خانه را تخلیه نمایند تا چیزهائی که در آن 
خانه هستند نجس اعلام نشوند. بعد کاهن 
به داخل خانه برود "و آن را معاینه کند. 
اگر در دیوار خانه لکه های سبزرنگ یا 
سرخرنگ دیده شوند و عمیق تر از سطح 
دیوار باشند. ۸" کاهن باید از آنجا خارج 
شود و دروازهُ خانه را برای هفت روز 
ببندد. در روز هفتم کاهن باید دوباره 
برای معاینه به آن خانه برود و اگر دید که 
لکه ها در دیوار نشر شده اند. ۳آنگاه امر 
کن د که آن حصه دیوار را که دارای لکه است 
کنده سنگهای آن را گرفته در جای ناپاکی 
در خارج شهر بیندازند. "سپس اهر کند 
که دیوار های داخل خانه را بتراشند و 
خاک وگل آن ها را در یک جای ناپاک 
در بیرون شهر بیندازند. ۲"بعد سنگهای 
دیگر را بجای سنگهای کنده شده قرار 
دهند و دیوار را دوباره ترمیم کنند. 

۳اما اگر لکه ها بعد از آنکه دیوار 
دوباره ترمیم شد. باز نمایان گردیدند. 
۴ کاهن باید بار دیگر خانه را معاینه کند. 
اگر دید که لکه ها نشر کرده اند. پس آن 
خانه را ۱ ۱9 
است. ۳و آنوقت باید خانه را ویران 
کنند و تمام سنگ. چوب و خاک آنرا 
به خارج شهر برده در یک جای ناپاک 
بیندازند. ۴۴علاوتاً, هنگامی که خانه بسته 


است. اکوز کاتسین داخل آن شود. تا شام 
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نجس خواهد بود. ۴۷و هر کسی که در 
آن خانه بخوابد و يا چیزی بخورد. باید 
لباس خود را بشوید. 

ولی بعد از آنکه دیوار خانه ترمیم 
شد و کاهن آنرا معاینه کرد و دید که 
لکه ها در دیوار نشر نکرده اند. خانه 
را شرعاً پاک اعلام کند. زیرا مرض 
برطرف شده است. "یرای تطهیر خانه 
باید دو پرنده را همراه با چوب سرو و 
نخ سرخ و چند شاخهّ جارو بوته بیاورند. 
#یکی از پرندگان را بالای آب روان 
بکشند *بعد پرندة زنده را با چوب سرو. 
نخ سرخ و شاخه های جارو بوته گرفته در 
خون پرنده ای که بالای آب روان کشته 
شد. غوطه کند و هقت بار بر آن بخانه 
بباشد. ۵به این طریق آن خانه با خون 
پرنده. آب تازه. پرندهْ زنده. چوب سرو 
شاخه های جارو بوته و تار سرخ طاهر 
می شود. "*سپس پرند؛ زنده را بیرون شهر 
برده در صحرا آزادکند تا مراسم تطهیر بجا 
آورده شده آن خانه شرعاً پاک کردد ۰ 
این بود مقررات مربوط به پوپنک 
که اگر در لباس, خانه و یا پوست بدن 
شود. ی مقررات مشخص 
می سازد که چه وقت یک چیز نجس 


پیدا 


چیزهائی که یک مرد را 
نجس می سازند 
۱۵ 


۱ خداوند به موسی و هارون 
فقو که ای هتاباتت :را به 
قوم اسرائیل بدهند: «اگر از بدن مردی 
مایعی خارج شود. آن مایع نجس است. 
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ون هایس واه جاری اسب جر اه 
کرطافم در هر صورت نجس است. ۲هر 
بستری که آن مرد در آن بخوابد و بالای 
هر چیزی که بنشیند. نجس می شود. 
٩هر‏ کسی که به بستر او دست بزند *یا 
تا شام نجس خواهد بود و باید لباس 
خود را بشوید و غسل کند. "و هر کسی 
که به آن مرد دست بزند تا شام نجس 
خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و 
غسل کند. "و بر هر کسی که تف کند آن 
لباس خود را بشوید و غسل کند. "بر هر 
زمینی که بنشیند آن زمین نجس می شود. 
۲گر شخصی بر چیزی که آن مرد نشسته 
بود و کسی که آن چیز را حمل کند تا 
تم سس و 2 بود و باید لباس خود 
را بشوید. "گر آن مرد نجس با دستهای 
ناشسته به کسی دست بزند. آن کس تا 
شام نجس خواهد بود و باید لباس خود 
را بشوید 3 سل له ِِِ آن مرد 
را اید شکست واگر ظرف چوبیباشد 
باید با آب شسته شود. 

۳ وقتی جریان مایع از بدن آن مرد قطع 
شد. باید تا هفت روز صبر کند. بعد با 
آب پاک لباس خود را بشوید و غسل 
کی و آنگاه شرعاً پاک می شود. ۳ در 
روز هشتم دو قمری یا دو کبوتر جوانه 
را به دم دروازهٌ خيمة حضور خداوند 
آورده به کاهن بدهد. * و کاهن بکی از 
وا ی که ر کت 
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را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کند و 
به این ترتیب کاهن در حضور خداوند 
برای آن مرد که مایع از بدنش جاری بود 
کنارة هی کنن. 

۴اگر مردی انزال کند. تا شام نجس 
خواهد بود و باید تمام بدن خود را در 
آب بشوید. "هر پارچة نخی یا چرم ی که 
منی بر آن ريخته باشد. باید با آب شسته شود 
و آن پارچه تا شام نجس خواهد بود. " اگر 
شخصی با زنی همبستر شده و انزال کند. 
هر دوی آن ها باید غسل کنند و تا شام 
نجس خواهند ماند. 

زنی که عادت ماهانه داشته باشد. 
برای هفت روز نجس خواهد بود. هر 
کسی که به آن زن دست بزند تا شام نجس 
خواهد ماند. ۳آن زن در دوران عادت 
ماهانةٌ خود. بر هر چیزی که بخوابد و با 
بنشیند. آن چیز نجس می شود. "ه رکسی 
که به بستر آن زن دست بزند باید لباس 
خود را بشوید و غسل کند و تا شام نجس 
خواهد بود. ۲۳۲و هر کسی که به بستر آن 
زن و یا به چیزی که آن زن بالایش نشسته 
باشد دست بزند. تا شام نجس خواهد بود 
و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. 
۴ در دوران عادت ماهانهً آن زن» هر مردی 
که با او همبستر شود تا شام نجس خواهد 
ماند و در هر بستری که بخوابد آن بستر 
عجس مي ود 

آگر زنی خونریزی غیر عادی داشته 
باشد و یا خونریزی اش بعد از دوران 
عادت ماهانهة او همچنان دوام کند. آن 
زن تا زمانی که خونریزی اش قطع شود 
مثل زمان عادت ماهانهٌ خود نجس باقی 
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می ماند. ۴در آن دوران بر هر چیزی که 
بخوابد یا بنشیند. آن چیز نجس می شود. 
"و هرکسی که به آن چیز ها دست بزند. 
نجس می شود. او باید لباس خود را 
بشوید و غسل کند و تا شام نجس خواهد 
بود. "بعد از آنکه خونریزی قطع شد. 
آن زن باید تا هفت روز صب رکند. آنوقت 
شرع پاک می شود. "در روز هشتم. آن 
زن باید دو قمری یا دو کبوتر جوانه را 
به دم دروازهٌ خیمة حضور خداوند برده 
به کاهن بدهد. ‏ کاهن باید یکی از 
آن ها را جهت قربانی گناه و دیگری را 
بعنوان قربانی سوختنی تقدیم نماید و به 
این طریق بحضور خداوند برای نجاست 
عادت ماهانةٌ آن زن کفاره می‌کند. 

"به اين ترتیب شما باید قوم اسرائیل 
را از تخاسات شان پاک سازیته فر 0یا 
آلوده کردن خیمةً حضور خداوند که در 
بین شان است خواهند مرد.» 

۳" این مقررات باید در مورد شخص ی که 
از بدن او مایع ترشح می‌کند تطبیق شوند. 
۴*"همچنین برای عادت ماهانة زنها و در 
حصهٌّ هر مردی که با آن زن پیش از طهارت 
همیستر شود مقررات فوق مراعات گردند. 


مراسم گفاره 
ثِ ۱ بعد از آنکه دو پسر هارون. 
و 
شدند و مردند. خداوند به موسی فرمود: ««به 
برادرت. هارون یک وکه تنها در وقت معین 
به قدس الاقداس که پشت پرده است و در 
آنجا صندوق پیمان و تخت رحمت قرار 


دارند. داخل شود. در هیچ زمان دیگر 
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وارد آنجا نشود. مبادا بمیرد. زیرا من در 
ابر بالای تخت رحمت ظاهر می شوم. 
"شرایط ورود هارون به قدس الاقداس به 
ین شب اعت: او اب رک کرباله را 
برای قربانی گناه و یک قوچ را بعنوان 
قربانی سوختنی بیاورد. "او باید غسل کند 
و لباس مخصوص کاهنی را که عبارت از 
ردای کتانی. زیرجامه. کمربند و دستار 
کتانی است بپوشد. 9 اسرائیل دو 
بز نر را برای قربانی گناه و یک قوچ را 
جهت فردانی س و کی بگیرد. ِ 
*هارون باید گوساله را برای کفارة گناه 
خود و خانواده اش قربان ی کند. "سپس دو 
بز را گرفته بحضور خداوند به دم دروازة 
خیمهٌ حضور خداوند ببرد. "بعد از آن 
هارون دو سنگ را گرفته قرعه بیندازد 
تا معلوم کند که کدام یک از آن دو بز 
از 1 و کدام ۳ از عزازیل باشد. 
*آنگاه بزی را که بقید قرعه برای خداوند 
ین هد بعنوان قربانی گناه ذبح کند ۳ 
بز دیگر را زنده به حضور خداوند آورده 
و برای عزازیل در بیابان رها کند تا گناه 
قوم اسراثیل را با خود ببرد. 
پس از آنکه هارون گوساله را برای 
کفا رد اه خود و خانواده اش قربانی 
کرد. "یک منقل پراز زغال مشتعل را از 
قربانگاه گرفته با دو مشت از خوشبوئی 
کته باه فلس الا فاین. درد او 
خوشبوئی را بحضور خداوند بر آتش 
بیندازد تا دود خوشبوئی مانند ابری تخت 
رحمت را که بالای صندوق پیمان است 
بپوشاند میادا تخت رحمت را بیند و 
بمیرد. ۴ بعد کمی از خون گوساله را گرفته 
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با انگشت خود یکبار بر حصه پیشروی 
پیشروی صندوق پیمان بپاشد. 

سپس بر را برای کفارةٌ ی فوم 
قربانی کند و خون آن را به قدس الاقداس 
ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت 
و پیشروی آن بپاشد. "به این طریق برای 
قدس الاقداس که بخاطر گناهان قوم 
اسرائیل آلوده شده و برای خیم حضور 
خداوند که در بین شان قرار دارد و شرعاً 
ناپاک گردیده است کفاره می شود. ۷ از 
زمانی که هارون برای مراسم کفاره به 
داخل قدس الاقداس می رود تا که از 
آنجا سرون می آید. هیچ کسی نباید در 
داخل خیمهٌ حضور خداوند حاضر باشد. 
وفتی هارون مراسم قربانی را برای خود. 
خانواده و تمام قوم رن به انجام 
رسانید. باید بطرف قربانگاه در حضور 
خداوند برود و برای آن کفاره کند. بعد 
و کمی از خونگوساله و بز راگرفته بر چهار 
کنج قربانگاه بمالد. 9 قدری از خون 
را با انگشت خود هفت بار بر قربانگاه 
بپاشد تا آن را از آلودگی های قوم اسرائیل 
پاک کرده تقدیسش نماید. 


سپر بلا 

"وقتی هارون مراسم کفاره را برای 
قدس الاقداس. خیمةٌ حضور خداوند و 
قربانگاه تمام کرد. بز زنده را به حضور 
خداوند حاضر کند "و هر دو دست 
خود را بر سر آن بگذارد و به گناهان 
و خطاهای قوم اسرائیل اعتراف کرده 
گناهان شان را بر سر آن بز انتقال دهد . 
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سپس بز را شخص معینی به بیابان برده 
در آنجا رهایش کند. "آن حیوان تمام 
کناهان مهم را به حای غیر مسکونی 
می برد. 

۳"بعد هارون باید به داخل خیمةٌ حضور 
خداوند برود و لباس مخصوص کاهنی 
قدس الاقداس. پوشیده بود از تن بیرون 
کرده در همانجا بگذارد. "سپس در 
جای مقدسی غسل کرده لباسهای خود 
را بپوشد. بعد از آن بیرون رفته فربانی 
سوختنی را برای خود و برای قوم اسرائیل 
تفدیم نماید تا به این وسیله گناهان او و 
مرو اسراکیل کقا ره شوتت: ۵ همه چربی 
قربانی گناه را پر سر قربانگاه بسوزاند. 
۴و کسیکه بز را به بیابان می برد بعد 
از اجرای وظیفه لباس خود را بشوید و 
غسل کند و آنوقت می تواند وارد اردوگاه 
مود ۲ کویتا ۵ بزی که بعو ان فربانن 
گناه ذبح شدند و هارون خون آن ها را 
برای کُفارةٌ گناه 2 به قدس الاقداس 
برد باید به بیرون اردوگاه برده با پوست 
وگوشت و سرگین آن 
"و کسی که آن ها را می سوزاند باید 
لباس خود را بشوید و غسل کند و آنگاه 
می تواند به اردوگاه برگردد. 


ها سوختانده شوند. 


۳ جح 
برگزاری مراسم کفاره برای آمرزش گناه 

"مقررات ذیل را هميشه مراعات کنید: 
در روز دهم ماه هفتم قوم اسرائیل و هم 
بیگانگانی که در بین شان ساکن اند. 
نباید کار کنند. "زیرا در آن روز مراسم 
کُفارةٌ گناه اجراء می شود تا همه تان در 


لاویان ۰۱۶ ۱۷ 


حضور خداوند از گناه پاک باشید. ""آن 
روز. یک روز بسیار مقدس است و شما 
نباید به هیچوجه کار کنید. بلکه روزه دار 
باشید و این قانون را برای هميشه اجراء 
نمائید. "این مراسم در نسلهای آینده 
بوسیلةٌ کاهنی که بجای جد خود هارون 
برای کا رکاهنی تعیین و تقدیس می شود. 
انجام خواهد شد. او لباس های مقدس 
کنانی را هر خر کردة مراسم کفار؛ گنام را 
اجراء نماید. ۳ او همچنین برای جایگاه 
مقدس. خیمهٌ حضور خداوند. قربانگاه, 
کاهنان و قوم اسرائیل کفاره کند. "و این 
برای شما یک فريضه ابدی بوده برای 
کفارة گناهان قوم اسرائیل هر سال یک 
مرتبه اجرا گرد ِ« 
موسی همه اوامر خداوند را بجا آورد. 


قافن اهتای بای مخصرض 
۱"خداوند به موسی فرمود که 


۱۷ هدایات ذیل را به هارون. 
پسران او و قوم سل بد‌هد : ۳ «اگر 
کسی از قوم اسرائیل گاو. گوسفند یا بزی 
را در جای دیگری بغیر از دم دروازهٌ 
دخول خیمة حضور خداوند برای خداوند 
و دیگر در جملةٌ قوم برگزيدة خداوند 
بشمار نمی رود. *معنی این قانون 
صحرا قربانی نکنند. بلکه آن ها باید 
قربانی های خود را پیش کاهن به 5م 
دروازهٌ دخول خیمهً حضور خداوند ببرند 
و بعنوان فربانی سلامتی بحضور خداوند 
تقدیم نمایند. "و کاهن باید خون قربانی 
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را بر قربانگاه خداوند به کم دروازهٌ خیمة 
حضور خداوند بیاشد و چربی آن را که 
خین عل عطر خوشبو برای 9 
دک رای کر برای ارواح 
پلید در صحرا به خداوند خیانت کنند. و 
این برای آن ها یک فریضه ابدی است که 
ای بسا بعت از مس بر عایت و3 

بگو که 1 ِ اسرائیلی 
ی در بین ها زندگی 
می کندء بغیر از دم 0 
خداوند ان دیگری برای خداوند 
قربانی کند. از بین قوم طرد شود. 


خون حیوانات 

"هرگاه یک اسرائیلی و یا یک 
بیگانه ای که در میان آن ها زندگی 
می کند» خون را بخورد از او روی 
می‌گردانم و از بین قوم برگزیدة خود 
طردش می‌کنم. "زیرا که زندگی هر 
موجودی در خون او است و من خون را 
په شما دادم تا برای گفارة جانهای تان 
بر قربانگاه بپاشید. و همین خون است 
که برای جانهای مردم کفاره هی کند: 
ی تٍِ توصیه می‌کنم 
اند ای که و است. 
نباید خون را بخورد. 

"هر اسرائیلی یا بیگانه ای که در بین 
مردم اسرائیل زندگی می‌کند. اگر حیوان 
یا پرنده ای را شکار کند. باید خونش را 
بریزد و خون را با خاک بپوشاند. ۳ زیرا 
زندگی هر موجودی در خون او است. 


۱۶۵ 


بنابران به قوم اسرائیل گفتم که آن ها نباید 
خون هیچ جانوری را بخورند. زیرا که 
زندگی هر موجودی در خون او است و 
هر کسی که آنرا بخورد باید از بین قوم 
رانده شود. 

۳ هر کسی که گوشت حیوان مرده یا از 
حیوانی را که توسط یک جانور وحشی 
دریده شده باشد. بخورد. خواه 
شخص اسرائیلی باشد. خواه بیگانه ای 
۳ بین شان ساکن است. باید لباس 
۱ آن شخص تا 
شام نجس خواهد بود و بعد از آن پاک 
می‌شود. "اما اگر لباس خود را نشوید و 
غسل نکند. گناهکار شمرده می شود.» 


زنا و اعمال زشت 


۸ ۱ ۱" خداوند به موسی فرمود که 
به قوم اسرائیل بگوید: «من 
خداوند. خدای شما هستم. . "از کارهای 
مردم مصر که در کشور شان زندگی 
می‌کردید. پیروی نکنید. یا از کارهای 
کنعانیان که شما را در سرزمین شان 
می برم. تقلید ننمائید. *احکام مرا بجا 
آورید و از فرایض من اطاعت کنید. زیرا 
من خداوند. خدای شما هستم. * پس از 
احکامی که به شما و را 
که برای تان وضع می‌کنم پیروی نمائید تا 
زندگی خود را حفظ کنید. 
*هیچ کسی نباید با شخصی که محرم 
او است همبستر شود. "با مادرت همبستر 
مشو. زیرا با این عمل. مادر خود را 
بی عصمت می سازی. *اگر با زنان دیگر 
پدرت همبستر شوی پدرت را بی حرمت 


۱۶۶ 


می‌کنی. "با خواهر یا خواهر نا سکه ات؛ 
چه دختر پدرت باشد چه از مادرت. چه 
در خانه تولد یافته باشد چه در خارج. 
تباید همبستر شوی. "با دختر پسرت و 
یا دختر دخترت همبستر شوی. زیرا که 
این کار سبب بی عفتی آن ها و رسوائی 
خودت می شود. "با دختر زن پدرت 
همبستر مشوء زیرا آن دختر هم خواهر 
تو است. ۳-۲با عمه که خواهر پدرت یا 
خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو. 
"یا رن ها کانت .که او هم بجای عمه ات 
می باشد همبستر مشو. *با عروست 
همبستر مشو. چون او زن پسرت است. 
۷ زن برادرت همبستر مشو زیرا با این 
کارت برادرت را بی حرمت می سازی. 
۷اگر با زنی رابطةٌ جنسی داشته ای نباید 
با دختر یا نواسة او همبستر شوی. چون 
ایشان از اقارب نزدیک او می باشند و 
این عمل قبیحی است. "تا زمانی که زنت 
زنده است نباید با خواهر او عروسی کنی. 

با زنی که عادت ماهانه دارد همبستر 
مشو. "تو نباید با زن یک شخص دیگر 
همبستر شوی, زیرا که بوسیلةٌ او نجس 
می‌شوی. "هیچ یک از فرزندانت 
را برای خدای مولک بر قربانگاه او 
خدای ترا بی حرمت می سازد. "هیچ 
مردی نباید با مرد دیگری رابطةٌ جنسی 
داشته باشد. زیرا خدا از اين کار نفرت 
دارد. " هیچ زن یا مردی نباید با حیوانی 
رابطةٌ جنسی داشته باشد. چون با این 
عمل خود را نجس می سازد و این یک 
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۴و آنق اعمال نخود.را تحس شساژتته 
زیرا بخاطر همین کار است که می خواهم 
همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی 
می‌کنند بیرون رانده شما را در آن جای 
دهم. *آن سرزمین بخاطر اعمال زشت 
آن ها آلوده شد. بنابران می خواهم همه 
ساکنین آنجا را به سزای اعمال شان 
رسانده آن ها را از آنجا بیرون اندازم. 
۴همگی باید قوانین و احکام مرا بجا 
آورده از ارتکاب اعمال زشت خودداری 
کنند. چه بیگانه باشند چه اسرائیلی. 
"زیرا با اعمال قبیح آن مردمی که پیش 
از شما در آنجا بودند. آن سرزمین آلوده 
شد. "و شما هم اگر به آن گونه اعمال 
دست بزنید و آن سرزمین را آلوده کنید. 
مثل آن مردم از آنجا بیرون افگنده 
می شوید. *"زیرا هرکسی که مرتکب یکی 
از اين اعمال زشت شود از بین قوم طرد 
می‌گردد. ۳ لهذا هرگز یا ارتکاب اعمال 
قبیح آن مردم خود را آلوده نسازید. بلکه 
فرایض و اوامر مرا بجا آورید. زیرا من 
خداوند. خدای شما هستم.» 


اصول و قوانین اخلاقی 
۱" خداوند به موسی فرمود که به 
۹ ۱ قوم اسرائیل بگوید: «مقدس 
باشید. زیرا که من خداوند. خدای شما 
قدوس هستم. ۴به پدر و مادر تان احترام 
کنید و مقررات مَبّت مرا مراعات نمائید. 
زیرا من خداوند. خدای شما هستم. 
"بت پرستی نکنید و برای خود بت 
نسازید. زیرا که من خداوند. خدای 
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*وقتی برای من قربانی صلح تقدیم 
می‌کنید. باید آن را طبق هدایتی که من 
به شما داده ام انجام بدهید. ورنه آن 
را قبول نمی‌کنم. * گوشتش را باید در 
همان روزی که حیوان را قربانی می‌کنید 
و یا فردای آن بخورید. هر چه که تا روز 
سوم باقی می ماند باید آن را در آتش 
بسوزانید. "و اگر در روز سوم آن را 
بخورید. کر است و من آن قربانی 
را نمی پذیرم. *پس اگر در روز سوم 
آنرا بشورید .نا هکار می شوید. زیرا 
به قدوسیت من بی احترامی می‌کنید و 
در نتیجه از بین قوم برگزیدة من طرد 
ی ۳ 

"وقتی محصول زمین تان را درو 
می‌کنید کنج و کنار زمین را درو ننمائید. 
همچنین خوشه هاثی را که باقی مانده اند 

نکنید. "در وقت انگور چینی, 

تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. 
خوشه ها و دانه های انگور را که بر 
زمین افتاده اند جمع نکنید. آن ها را 
برای فقرا و مسافرین بگذارید. زیرا من 
خداوند. خدای شما 

از دزدی. خیانت و دروغگوثی پرهیز 
نمائید. "بنام من قسم ناحق نخورید و نام 
مرا بی حرمت نسازید. چون من خداوند. 
خدای شما هستم. 

۳به همنوع تان ضرر نرسانید و به مال 
او خیانت نکنید. مزد کارگری را که برای 
شما کار می‌کند در موقع محین بپردازید. 
حتی برای شب هم پیش خود نگاه 
ندارید. ۴" به اشخاص کر دشنام ندهید و 
پیش پای مردمان کور سنگ نیندازید. 


آن وت اراد ده است: 
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بلکه از من بترسید. زیرا من خداوند. 
خدای شما 

۳ در قضاوت بی عدالتی نکند, در بین 
نادار و ثروتمند فرقی قایل نشوید. بلکه 
با همه از روی انصاف و عدالت رفتار 
نمائید. "سخن چینی نکنید و با شایعات 
دروغ سبب مرگ کسی نشوید. زیرا من 
خداوند 

"کینه دل نباشید. اگر با کسی دعوائی 
داشته باشید از روی مصالحه دعوا را حل 
نمائید. مبادا بخاطر او گناهکار شوید. 
از کسی انتقام نگیرید و از او نفرت 
نکنید. بلکه او را ۹ 
بدارید. زیرا من خداوند 

"احکام مرا بجا آورید. حیوانات 
خانگی را با حیوانات غیر همچنس 
آن ها وادار به نسل‌گیری نکنید. در 
زمین تان دو نوع تخم را نکارید و 
لباسی که می پوشید نباید از دو قسم 
پارچهٌ مختلف باشد. 

۳اگر کسی با کنیزی که نامزد شخص 
دیگری است همبستر شود و آن کنیز 
بازخرید و يا آزاد نشده باشد. آن ها را 
نباید کشت. بلکه مجازات شوند. زیرا که 
"و آن مرد باید 
قوچی را بعنوان قربانی جبران خطا به 
دم دروازهٌ خیمة عیادت بحضور خداوند 
بیاورد. "و کاهن باید با آن قوج برای او 
بحضور خداوند کفاره کند و به این ترتیب 


آن مرد ا زگناه پاک می شود و خداوند او 


را می آمرزد. 
"وقتی به سرزمین کنعان داخل شدید و 
هر قسم درختان میوه دار را که کاشتید. تا 
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سه سال باید از میوة آن ها نخورید. زیرا 
شرعا تجس محسوب می شود: "قن سبال 
چهارم تمام میوه. بعنوان هدیهةٌ امتنان و 
شکرگزاری وقف خداوند شود. ۲۵اما در 
سال پنجم شما می توانید از میوهٌ آن ها 
بخورید و اگر به همین طریق رفتار کنید 
ثمر فراوان می گیرید. زیرا من خداوند. 
خدای شما 

"شما نباید گوشتی را که خون داشته 
باشد بخورید. از الگیری و جادوگری 
خودداری کنید. ۷"موهای شقیقه های تان 
را نتراشید و گوشه های ریش خود را 
نچینید. "در ماتم مرده ها بدن تان را 
زخمی نسازید و آنرا خالکوبی نکنید 
زیرا من خداوند 

دختر تان را با وادار ساختن به فاحشه 
قیادا کشوز ما بر از زنا و ظرازت گرد 
"شرایط و مقررات روز مَبّت مرا رعایت 
کنید و ِِ مرا مقدس و محترم 
از 1 ارواح ۳ 
ی سم زیرا آن ها 

شما را آلوده و نجس می سازند. زیرا که 

من خداوند. خدای شما هستم. 

"در پیشروی شخص مو سفید پا 
برخیزء به پیر مرد احترام کن و از خدای 
خود بترس. من خداوند 

۳ گر یک شخص بیگانه یا مسافری 
در کشور تان زندگی می‌کند. به او آژار 
نرسانید *"با او مثل یک اسرائیلی رفتار 
کنید و مثل جان خود دوستش بدارید. 
زیرا خود شما یک وقتی در مصر 


بیگانه بودید. زیرا من خداوند. خدای 

*"همیشه پیرو عدالت و انصاف باشید. 
در وزن و پیمانه کسی را فریب ندهید. 
3۰ و سنگهای آن درست و شاهین 
آخر اش باشتده زیر من عناوند: لاش 
شما و من شما را از مصر بیرون 
آوردم. ۲" تمام احکام و فرایض مرا بجا 
اورید. من خداوند هستم.» 


مجازات گناه 


۱" خداوند به موسی فرمود: 
۱ ۳۲ «به قوم اسرائیل بگو که هر 
کسی. چه اسرئلی باشد چه یگاه ایک 
در بین آن ها زندگی می‌کند. اگر فرزندان 
خود را برای بت مولک قربانی کندء 
باید سنگسار شود. "من خودم بر ضد او 
بر می خیزم و از بین قوم طردش می‌کنم. 
زیرا فرزندان خود را برای بت مو 
قربانی کرده و با این کار خود عبادتگاه 
شرا له و نام مقدس مرا بی حرمت 
نموده است. "و اگر مردم ازگناه او چشم 
بپوشند و او را محکوم به مرگ نکنند. 
«آنوقت خودم بر ضد او و خانواده اش 
و همه کسان دیگری که با پرستش بت 
مولک به من خیانت کرده اند بر می خیزم 
و آن‌ها را از بین قوم طرد می کنر 

*اگر شخصی از ارواح مردگان و 
جادوگران کمک طلب کند. کنامکار 
است و من بر ضد او بر می خیزم و از بین 
قوم طردش می‌کنم. "پس خود را پاک 
و مقدس نگهدارید؛ زیرا من خداوند. 
خدای شما هستم. ۸احکام مرا بجا آورید. 


لاویان ۲۰ 


من خداوند هستم و شما را پاک و مقدس 
می سازم . *هرکسی که پدر با مادر خود 
ی 
گردن خودش می باشد. 

۲اگر شخصی با زن شخص دیگری زنا 
کند. باید زن و مرد هر دو کشته شوند. 
۲ کسی که با زن پدر خود همبستر شود. به 
پدر خود بی حرمتی کرده است و هر دو 
باید کشته شوند و خون شان به گردن خود 
شان خواهد بود. " هرگاه مردی با عروس 
خود زنا کند. هر دو باید کشته شوند. 
زیرا با محرم خود زنا کرده است و خون 
شان به گردن خود شان خواهد بود. ۳ گر 
مردی با مرد دیگری رابطةً جنسی داشته 
باشد. هر دوی آن ها مرتکب کار زشتی 
شده اند و باید هر دو کشته شوند. خود 
شان مسئول مرگ خود خواهند بود. ۳ اگر 
کسی با مادر زن خود ظ یی کتا. کیام 
بزرگی را مرتکب شده است و هر سه را 
باید در آتش بسوزانند. تا اين لک بدنامی 
از دامن تان پاک شود. *اگر مردی با 
یک حیوان جماع کند. آن مرد با حیوان 
یکجا کشته شود. * همچنین اگر زنی با 
یک حیوان جماع کند. ۱ 
دو باید کشته شوند و خون شان به گردن 
خود شان خواهد بود. 

۲آگر مردی با خواهر نا سکة خود 
عروس یکند و با او همبستر شود. چه دختر 
پدرش باشد چه دختر مادرش. کار بسیار 
زشتی کرده است و هر دو باید در برابر 
عموم مردم از بین قوم طرد گردند و آن 
مرد باید جزا ببیند. زیرا که با خواهر خود 
زنا کرده است. اگر مردی با زنی که 
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عادت ماهانه دارد همبستر شود. هر دو 
قانون شکنی کرده اند و باید از بين قوم 
طرد گردند. 

۲ کسی نباید با عمه یا خالهةً خود 
همیستر شود. اک چنین کند. هر دو 
باید به جزا برسند. ها کی 
خود زنا کرده اند. ۳اگر مردی با زن 
کاکای خود همبستر شود. به کاکای خود 
بی حرمت ی کرده است. آن مرد و زن باید به 
ی بی اولاد خواهند 
مرد. "هرگاه مردی با زن برادر خود 
1 به برادر خود بی احترامی 
کرده است و هر دو : بی اولاد خواهند مُرد. 

"اشفا بایدهمه اسکام بو فرایشن مزا 
بجا آورید و به آن ها عمل کنید تا شما 
را از آن سرزمینی که به شما بخشیده ام 
طرد نکنم. و شما نباید از رسم و رواج 
کردند که مورد نفرت من بودند. ۴"من 
به شما وعده داده ام که شما آن سرزمین 
من خداوند. خدای شما هستم که شما 
را | از اقوام جهان جدا کردم و برای خود 
برگزیدم. *شما باید تشخیص کرده بتوانید 
که کدام حیوان ن يا پرنده شرعاً حلال است 
پا حرام. و ما نباند. کشت ت حیوان با 
پرندةٌ حرام را بخورید. زیرا من آن ها 

را خا 9 
پاک و مقدس باشید. زیر »7039 
مان هس وق زا ان اترام دیگر جدا 
ی 
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۷مرد یا زنی که أآجتّه را احضار می‌کند 
و یا جادوگر است باید سنگسار شود و 
خونش به گردن خودش خواهد بود.» 
تقد سکاهنان 
۱ ۲ حیاو تب موعیی فرفود؟ «به 
هارون و پسرانش بگ که هرگز 
به جنازهٌ کسی دست نزنند. زیرا شرع 
نجس می شوند. "مگر اينکه جنازهٌ یکی 
از خویشاوندان نزدیک. یعنی مادر. پدر» 
پسر دختر, برادر "یا خواهرش که شوهر 
نکرده و در خانهٌ او می زیسته است» باشد. 
مانند اشخاص عادی خود را با تماس به 
جسد مرده ای که از اقارب اوست. نجس 
سازد. *کاهنان نباید سر خود را بتراشد یا 
ریش خود را کوتاه کند و یا بدن خود را 
زخمی نماید. "او باید برای خدا پاک و 
چون او برای من هدیه های خوردنی بر 
0 تقدیم می‌کند. لهذا باید مقدس 
باشد. "او نباید با زن فاحشه و زنی که 
پاکره نیست و يا زنی که طلاق شده 
است, ظرویبی کنم زیر) او پیشن شفای 
خود مقدس است. *کاهنان را باید 
مقدس بشمارید. زیرا که آن ها هدیه های 
وردتی برای هن عفليم می لا 9 
و مت نس اوقم زر این 
می‌کنم. *اگر ای فاحشه شود. 
را زنده در آتش بسوزانند. 
کاهن اعظم که با روغن مخصوص 
مسح و تقدیس شده است و لباس کاهنی 


دوبان ۲۱۰۱۲ 


می پوشد نباید هنگام ماتم موهای سر 
وی وا 0( 
۷ چون او برای من مسح و 
تقدیس شده است. نباید با خارج شدن از 
که و رهش اه ای چه چا ره رز 
حتی اگر جنازة پدر و مادرش 
باشد, عباد تاه مرا بی حرمت سازد. 
۳ وا دختری که با کره است باید ازدواج 
عروسی نکند. بلکه زن او دختر باکره ای 
از قوم خودش باشد. " در غیر آن فرزندان 
او در بین مردم بی حرمت خواهند بود.» 
۶ خداوند به موسی فر مود: « به 
هارون بگو که اگر در نسلهای آینده 
یکی از اولادهٌ او عیب جسمانی داشته 
باشد. نباید هدیة خوردنی بحضور 
من تقدیم کند. "و کسی که معیوب 
و کور يا شل باشد. يا نقصی در روی 
خود داشته و یا دست يا پایش شکسته 
باشد. نباید هدیه ای را بحضور من 
تقدیم کند. "شخصی که کوژپشت. 
کوتاه قد. مبتلا به چشم دردی یا مرض 
جلدی و یا مخنث باشد. "به خاطر عیب 
جسمانی اش حق ندارد که هدیه های 
خوردنی بحضور من بر آتش تقدیم کند. 
۳و می تواند از هدیه های مقدس و هم 
از مقدسترین هدیه ها که بحضور من 
تفدیم می شوند. بخورد. ما او نباید 
به نزدیک پردهٌ مقدس و یا قربانگاه برود. 
چون نقص جسمانی دارد و با ای کار خود 


کرده ام.» 


را بدرد. 


1 انیس ام 


لاویان ۲۱ ۲۲ 


۴به این ترتیب موسی این هدایات را به 
هارون. پسران او و قوم اسرائیل داد. 


۲ خداوند به موسی فرمود: 


۳ «به هارون و پسرانش بگ و که 
به هدیه های مقدس ی که قوم استرائیل برای 
من وقف می‌کنند احترام بگذارند و من 
لاو سم و "ملس قر میحرت 
نسازند. "در نسلهای آینده. اگر کاهنی 
شرعاً نجس باشد و به هدایای مقدسی 
که قوم اسرائیل برای من وقف کرده اند 
نزدیک شود. آن شخص باید از بین مقام 
کاهنی بر طرف گردد. من خداوند هستم. 

"هیچیک از اولادهٌ هارون. هرگاه 
مرض جلدی داشته باشد و یا از بدنش مایع 
جاری شود. تا زمانی که شرعاً پاک نشود 
حق ندارد که از هدایای مقدس بخورد. 
هر کاهنی که به جنازه ای دست بزند با 
بخاطر خارج شدن مایع از بدنش نجس 
شده باشد *و یا به حیوان یا شخصی که 
نجس است تماس کند. *تا شام نجس 
خواهد بود و تا غسل نکند حق ندارد که 
از هدایای مقدس بخورد. "هنگام غروب 
آفتاب پاک می شود و بعد از آن می تواند 
از خوراک مقدس که حق او است بخورد. 
*او نباید گوشت ت حیوان مرده یا از حیوانی 
را که یک جانور وحشی دریده باشد. 
بخورد. زیرا با این کار خود را نجس 
می سازد. من خداوند 

"همه کاهنان باید از این هدایات پیروی 
کنند. در غیر آن مقصر بوده هلاک خواهند 
شد. زیرا اوامر مقدس مرا بجا نیاورده اند. 
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چون من خداوند هستم و آن ها را 
تقدیس کرده ام. 

"تنها کاهنان می توانند که از هدایای 
مقدس بخورند و هیچ کس دیگر. حتی 
خدمتگار و مهمان کاهن هم حق خوردن 
آن ها را ندارد. "اما غلام زرخرید و یا 
آنهائی که در خانة او بدئیا آمده باشند 
می توانند از آن ها بخورند. "اگر دختر 
یک کاهن با شخصی که کاهن نباشد 
ازدواج کند. نباید از آن هدایا بخورد. 
۳اما اگر بیوه یا طلاق شده و بی اولاد 
باشد و بخانةٌ پدر خود برگشته باشد. 
آنگاه می تواند از خوراک پدر خود 
بخورد. پس بغیر از اعضای خاندان 
کاهنان. کس دیگری حق خوردن آن ها 
را تدارة. ۳و اگر کسی. نداسته از 
هدایای مقدس بخورد باید با مقداری 
که خورده است یک پنجم آنرا هم اضافه 
کرده به کاهن بدهد. *پس کاهنان نباید 
به اشخاص دیگر اجازه بدهند که با 
خوردن هدایای مقدس قوم اسرائیل که 
برای من وقف می‌کنند آن ها را بیحرمت 
ساره *زیرا با ای عمل مقضز شناخته 
می شود. من خداوند هستم و آن هدایا را 
تقدیس می‌کنم « 

۷۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون. 
پسران او و تمام قوم اسرائیل بگ و که وقتی 
یک اسرایلی با یکی از بیگانگانی که در 
بین آن ها زندگی می‌کند هدیه ای بعنوان 
قربانی سوختنی می آورد. چه آن هدیه 
نذری باشد چه دلخواه. "و برای اینکه من 
آن را بپذیرم» آن قربانی باید گاو گوسفند 
يا بزه رو بی عیب باشد. "و حیوانی را 
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که یب دافتته پاش بابلا قرباتی کرف فی 
من آثرا قبول نمی‌کنم. "هرگاه کسی از رمه 
یا گلة خود حیوانی را بعنوان قربانی سلامتی 
برای من تقدیم می‌کند. چه اين قربانی 
نذری باشد چه دلخواه. آن حیوان باید 
سالم و بی عیب باشد تا مورد قبول من 
واقع گردد. "حیوان کور شل مجروح و یا 
حیوانیکه بدنش زخم داشته باشد نباید بر 
آتش قربانگاه برای من تقدیم شود. ۳" گاو 
يا گوسفندی که عضو زاید یا ناقص داشته 
باشد می توانید آن را بعنوان هدیهٌ دلخواه 
تقدیم کنید نه بصورت قربانی ندری. 
حیوانی که بیضه اش کوبیده یا بریده شده 
باشد نباید آن را در کشور خود برای من 
قربانی کنید. 
*همچنین هدیه ای را که بیگانگان 
بعنوان هدیهٌ خوردنی می اورند نباید آن 
را برای من تقدیم کنید. زیرا آن هدیه مثل 
یک حیوان معیوب قابل قبول نیست.» 
۴ خداوند به موسی هدایت داده 
فرمود: «وقتی گاو گوسفند یا ُزی بدنیا 
می‌آید. تا هفت روز باید پیش مادرش 
بماند و بعد از آن می توا ن آن را بر آتش 
برای من تقدیم کرد. گاو یا گوسفند را 
با بره اش نباید در یک روز و 
"وقتی قربانی شکرگزاری را بحضور من 
تقدیم می‌کنید باید مقررات قربانی را 
رعایت کنید. ورنه من قربانی شما را قبول 
نمی‌کنم. "" و گوشت آن را باید در همان 
روز بخورید و تا فردای آن باقی نماند. 
"احکام مرا بجا آورید. زیرا من 
خداوند هستم. ۲" نام مقدس مرا بی حرمت 
نسازید و من که خداوند هستم شما را 


لاویان ۰۲۲ ۲۳ 


باید مرا مقدس بدانند. ""زیرا که من شما 
را از مصر بیرون آوردم تا خدای شما 
باشم. من خداوند هستم.» 


مقررات سَیّت 
۳۳ ۲۱ خداوند به موسی فرمود: 

ی قرع اسرانیل: ترا 
عیادت و برگزاری اعیاد مذهبی بحضور 
من جمع می شوند باید مقررات دیل را 
رعایت کنند: "شش روزکارکنید. اما روز 
م سب سَبّت و یک روز مقدس است. 
برای استراحت نعیین شده است. در آن 
روز نباید کار کرد. بلکه 
جمع شوند. روز مَبّت متعلق به من است 
و در هر جاثی که باشند باید آنرا تجلیل 
کتند. این اعیاخ منک بایکفز اوقات 


مقرر برگزار و تجلیل شوند. 
عید فصَح و عید نان فطیر 


(همچنین در اعداد ۸ ۱۶ ب ۳۵( 


*عید فصَح را هر سال. از غروب روز 
چهاردهم ماه اول به افتخار من برگزا رکنند. 
*#در روز پانزدهم همان ماه عبل نان 
فطیر شروع می شود و آن ها باید برای 
هفت روز نان فطیر. یعنی نانی که بدون 
خمیرمابه پخته شده باشد. بخورند. ۲در 
رو و بل پرای بر وت مجمع و۳ 
و از هر گونه کارهای روزمره شان دست 
سوختنی برای من تقدیم کنند. در روز 
هفتم باز از کارهای روزمرةٌ خود دست 
کشیده برای عبادت جمع شوند.» 


۸مدت هفت روز هد به های 


لاویان ۳۳ 


عید میوهُ نو 


۹ ۲ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو وقتی به این سرزمینی که من 
به آن ها بخشیده ام آمدند و یک خوشه از 
اولین میوهٌ محصولات خود را که چیدند 
یا درو گردند. یک روز بعد از سَبّت 
برای کاهن بیاورند. "و او آن ره ر 
بحضور من تکان بدهد تا من آن را از 
شما بپذیرم. "در همان روز یک بر یک 
سالة نر را که سالم و بی عیب باشد بعنوان 
قربانی سوختنی بحضور من تقدیم کنند. 
۳همراه آن. هدیه ای برای هدیه آردی که 
عبارت است از دو کیلو آرد اعلی» مخلوط 
با روغن زیتون بحضور من تقدیم کنند. 
لیتر شراب را هم بعنوان هديةٌ نوشیدنی 
بیاورند. "تا که این هدیه ها را بحضور 
را بصورت خام يا بریان بخورند. این 
مقررات را هميشه و در نسلهای آینده. دز 
هر جائی که باشند رعایت کنند. 


عید هفته ها 
(همچنین در اعداد ۲۸: ۲۶ - ۳۱) 

هفت هفته بعد از فردای روز 
شتا روزی که خوشهة میوةُ نو را برای من 
می آورید. ۴یعنی در روز پنجاهم که 
زور بح ار همین مت است یک هدیة 
دیگری از میوهْ نو خود را بعنوان هدیةٌ آردی 
بحضور من تقدیم کنند. ۷" هر خانواده 
دو فرص نان را بعنوان هدیةٌ مخصوص 
بحضور من بیاورند. هر قرص آن باید 
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از دو کیلو آرد بدون خمیرمایه پخته شده 
باشد و بعنوان میوةهٌ اول خود بحضور 
من تکان بدهند. ۷ همراه این نانها هفت 
برة یکسالهٌ سالم و بی عیب. یک گوساله 
و دو فوج را بعنوان قربانی سوختنی با 
هدیه های آردی و نوشیدنی بحضور من 
سَبّت . تقديم‌کنند. بوی اين قربانی ها که بر آتش 
تقدیم می شوند برای من گوارا است. 
۳ آن ها همچنان یک ی نر را بعنوان 
قربانی گناه و دو بر یکسالةٌ نر را جهت 
قربانی سلامتی تقدیم نمایند. "آنگاه 
کاهن نانها را با آن دو بره بعنوان هدية 
هدیه ها بسیار مقدس اند و برای خوراک 
کاهنان داده شوند. "در آن روز همگی 
باید از کار روزمرة خود دست بکشند و 
براع عبادت جمع شوند. و اولادهٌ شان 
هم در آینده در هر جائی که باشند. همین 
مقررات را رعایت نمایند. 

ین محصولات زمین خود را 
درو می‌کنید. گوشه های زمین را تماما 
درو نکنید و خوشه هاثی را که بر زمین 
افتاده اند بجا بگذارید تا مردم فقیر و 
بیگانگانی که در بین شما دک می کنند 
از آن ها استفاده نمایند. من خداوند. 
خدای شما هستم.» 

عید سال نو 
(همچنین در اعداد ۲۹: ۱ - ۶) 

۳ خداوند به موسی این هدایات را 
داد: «به قوم اسرائیل بکو که هر سال. 
روز اول ماه هفتم روز استراحت است 
و همه مردم اسرائیل با شنیدن آواز سرنا 
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برای تن ۰ روز 
وک نات 7 کا ها روزمرهُ خود 


3 ‌ 


دست بگشنن.» 


رو زگفاره 
(همچنین در اعداد ۳۹: ۷ - ۱۱) 


۴ خداوند به موسی فرمود: «هر سال, 
روز دهم ماه هفتم رو زکفاره است. در آن 
روز تام فردم اسرامل برای خادت جمع 
شوند. همگی روزه بگیرند و هدیه ای بر 
آتش برای من تقدیم کنند. "در آن روز 
از هر کاری که دارید دست بکشاته زیرا 
شما باید مراسمی را بجا آورید تا من 
گناهان شما را بمخشم. "و ه رکسی که در 
آن روز. روزه نگیرد از بین قوم من طرد 
می شود. "یا ار کسن کاو کند خودم او 
را از بین می برم. "ار بن یک فریضة آبای 
است و باید آن را نسلهای آينده تان نیز 
ذز هر جانی که باشند زعایت تبابند: "از 
غروب روز نهم ماه هفتم تا غروب روز 
دهم آن ماه. روز مخصوص کفاره است و 
باید روزه بگیرند و استراحت کنند ۰ 

عید سایبنها 
(همچنین در اعداد ۲۹: ۱۲ - ۴۰) 

۳ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگ و که در روز پانزدهم ماه هفتم. 
سای پا شرت می‌شرد و براي هت 
روز در حضور سس تجلیل گردد. *در 


روز اول عید همگی باید از کارهای 
روزمرهٌ خود دست کشیده برای عبادت 


جمع شوند. *"در ظرف آن هفت روز 
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هدیه هائی را بر آتش بحضور من تقدیم 
کنند. در روز هشتم باز برای عبادت 
اجتماع کرده هدیه ای بر آتش برای من 
تقدیم نمایند. آن روز روز پرستش است 
و کسی نباید به هیچ کاری دست بزند. 

۲ اینها اعیاد مذهبی هستند که باید تمام 
فز دم اسرائیل برای عیادت شتسه شده 
قربانی های سوختنی و هدیه های آردی 
و نوشیدنی را مطابق مقررات بر آتش 
برای من تقدیم کنند. "این اعیاد بغیر 
از روزهای عادی سَبّت اند و هدیه هائی 
را که در این اعیاد تقدیم می‌کنند غیر از 
هدیه هائی عادی. نذری و دلخواه هستند 

"در روز پانزدهم ماه هفتم. وقتی 
وت ان وا ۳ برای 
هفت روز بحضور من تجلیل نمایند. 
روزهای اول و هشتم عید. روزهای 
۴در روز اول. بهترین 
میوه های درختان خود را بچینند و 
شاخه های درخت خرما و شاخه های 
پربرگ بید لب جوی را جمع کنند و برای 
هفت روز این عید را به افتخار من که 
خداوند. خدای شان هستم جشن بگیرند. 
"این عید را در ماه هفتم هر سال برای 
هفت روز تجلیل نمایند و اين فریضه ای 
است همیشگی که باید نسلهای آيندة شان 
۳ را رعایت کنند. ۲" در ظرف همان 
هفت روز همه مردم اسرائیل باید در 
ساییانها بسر برند. ۲۳ تا اولادة شان درآینده 
آگاه باشند که من خداوند. خدای آن ها. 
وقتی قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم 
ان ها را در سایبانها جا دادم.» 


نگ تدش ناد 


۴"به این ترتیب» موسی مقررات اعیاد 
مذهبی را که خداوند تعیین فرمود به قوم 


اسراثیل ابلاغ کرد. 
چراغ خیمةٌ حضور خداوند 


(همچنین در خروج ۲۷: ۲۰ - ۲۱) 
۰ خداوند به موسی فرمود: 
۳۴ «به قوم اسرائیل هدایت بده 
که روغن خالص زیتون را برای چراغهای 
خیمه بیاورند و چراغها باید همیشه 
روشن باشند. ""هارون هر شام چراغدان 
طلای خالص را در خیمة حضور 
خداوند. بیرون پرده ای که در مقابل 
صندوق پیمان است. با روغن زیتون پر 
کند تا شب و روز در حضور من روشن 
باشد. این حکم برای هميشه. نسل بعد 
از نسل در اسرائیل فریضهة ابدی است. 
*#با دوازده کیلو آرد دوازده فرص نان 
بپزد و آن ها را در دو قطار شش تائی 
بر سر میزی که از طلای خالص ساخته 
شده است و در حضور من قرار دارد. 
بگذارد. "بر هر قطار نان. کنَدُر خالص 
بگذارد تا بعنوان نمونه ای از نان» بر آتش 
بحضور من تقدیم کند. هارون همیشه 
در هر مَبّت این مراسم را بحیث یک 
پیمان ابدی از طرف قوم اسرائیل اجراء 
نماید. *اين نان ها به هارون و پسرانش 
تعلق داشته آن ها را باید در یک جای 
مقدس بخورند. زیرا این هدیه مقدسترین 
هدیه هائی است که بحضور من تقدیم 
می شود.» 
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۰ ۰2 
جزای کفر گفتن 

۳باری مردی که پدرش مصری و 
مادرش یک اسرائیلی بنام شلومیت. دختر 
دبری» از قبلة دان بود. در اردیگاه با یکی 
از مردان اسرائیلی عک. گرگ در اثنای 
جنگ. آن مرد به خداوند کفر گفت و او 
را پیش موسی آوردند. ۲ او را در زندان 
انداختند تا ببینند که رضای خداوند در 
مورد او چه خواهد بود. 

۳ خداوند به موسی فرمود: «آن مرد 
را از اردوگاه بیرون برده و همه کسانی که 
کفر گفتن او را شنیدند دستهای خود را 

بر او بگذارند و آنگاه تمام قوم اسرائیل 
او را تکار کته ۵ به قوم اسرائیل بگو 
هر کس ی که به خدای خود کفر بگوید باید 
رای من ازضات و بهیرد. "و دام 
مر 3ج اسرائیل اقا شتکنیان کار اون 

۳ فریضة ابدی است در مورد یج 
اسرائیل و همچنین بیگانگانی که در بین 
شان کین ی کتان, 

"هر کسی که مرتکب قتل گردد باید 
کشته شود. *اگر کسی حیوانی را که 
متعلق به او نیست. بکشد. باید عوض آن 
را به صاحبش بدهد - جان بعوض جان. 

هرگاه شخصی به کس دیگری صدمه 

۳ ا گر استخوان کسی را بشکند. استخوان 
او کنو بایک. شکسته شورف هر گام کی 
چشم شخص دیگری را کور می کند. 
باید چشم خودش هم کور شود. و اگر 
دندان کسی را می شکند. دندان او را نیز 
بشکنند. هرگاه شخص دیگری را زرخمی 
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کند. خود او هم باید زخمی شود. "هر 
کسی که یک حیوان را می کشد. باید 
عوض آن را بدهد. و اگر شخص دیگری 
را می کشد. خودش هم کشته شود. 
"همین قانون در مورد شما و همچنین 
بیگانگانی که در بین شما ساکن هستند 
یک فريضة ابدی است. زیرا من 
خداوند. خدای شما هستم.» 
۳ پس موسی اينها را به مردم گفت و 
آنگاه آن مرد را به بیرون اردوگاه برده 
سنگسارش کردند. و مردم اسرائیل مطابق 
فرمان خداوند عمل نمودند. 
سال هفتم 
(همچنین در تثنیه ۱:۱۵ - ۱۱) 

۵ ۲ 7" خداوند بر کوه سینا این 

هدایات را به موسی داد: 
«به قوم اسرائیل بگو که وقتی به اين 
سرزمینی که به شما می دهم امدید. هر 
هفت سال تحار بدا ریک زین من 
بنشان فل رم هی 
خود کشت و زراعت کنید. درختان انگور 
را جمع کنید. "اما در سال هفتم زمین را 
به خداوند وقف نمائید و در آن چیزی 
نکارید و تاک پری نکنید. *نباتات 
خودرو را که در زمین شما می رویند درو 
نکنید و همچنین انگور را از درختانی که 
تاک ری نشده اند برای خود نچینید. آن 


استراخت کند, ۷۳ 


فتالترای لقیسنال انب انشت اس 
۶ گرچه در آن سال. کشت و« زراعت 
نمی شود. اما برای شما و غلام. کنیز و 
کابگران تان و همچنین بگانگانی که دز 
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بين شما زندگی می‌کنند خوراک تهیه 

می‌کند. ۷رمه و گلهٌ شما و جانوران وحشی 

هم باید از محصول زمین بخورند. 
تفر 

*برای خود هفت سالهای مَبّت بشمار» 
یعنی هفت در هفت سال که جمعاً چهل و 
ه سال شود. *در روز دهم ماه هفتم همان 
سال که رو زگفاره است. در سراس رکشور تان 
شیپورها را با آواز بلند بصدا آورید. "به 
این ترتیب سال پنجاهم را مقدس شمرده 
به همه باشندگان کشوز اعلان آزادی داده 
شود. این سال برای شما سال «یوبیل». 
یعنی سال تجلیل. خواهد بود. در ظرف 
این سال همه دارائی مردمی که فروخته 
شده بودند دوباره به صاحبان اصلی یا 
بازماندگان شان سپرده شوند. "در سال 
پنجاهم نه چیزی در زمین تان بکارید. نه 
محصول آنرا درو کنید و نه انگورهای تان 
را بچینید. "سال پنجاهم. سال مقدس 
است و در این سال هر چیزی را که در 
زمین می روید بخورید. 

۳ در ظرف سال پنجاهم هر کسی باید به 
ملک و جای خود برگردد. " در معاملةٌ خرید 
و فروش زمین صادق و با انصاف باشید. 
قیمت آن باید نظر به تعداد سالهائ ی که به 
سال پنجاهم آینده مانده است تعیی نگردد. 
*یعنی اگر سالهای زیادی به سال پنجاهم 
مانده باشند. قیمت زمین زیاد و اگر 
سالهای کم مانده باشند از قیمت آن کاسته 
می‌شود. به اين معنی که فروشنده قیمت 
محصولات سالهای آینده را از خریدار 
می‌گیرد. "در معامله با برادران اسرائیلی 
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تان صادق باشید و از من که خداوند و 
خدای شما هستم اطاعت کنید. 


مسائل سال هفتم 

"اوامر و فرایض مرا بجا آورید تا در 
کشور تان به آسودگی و امنیت زندگی 
کنید. *"زمین محصول کافی بار می آورد و 
هر قد رکه بخواهید می توانید از محصول 
آن بخورید و سیر شوید. "بعضی خواهند 
پرسید: «پس در سال هفتم که هیچ 
کشت و زراعت نمی شود چه بخوریم ؟» 
۲جواب این است که من زمین را در سال 
ششم آنقدر برکت می دهم که برای سه 
سال محصول کافی بار آورند. "و در سال 
هشتم وقتی شروع به جمع آوری محصول 
خود می‌کنید. هنوز هم خوراک کافی 
داشته باشید. 

"زمین را نباید بصورت دایمی 
بفروشید. زیرا زمین متعلق به من است. 
شما مانند مسافری چند روز مهمان 
هستید و به شما اجازه می دهم که موقتاً 
از آن استفاده کنید. "وقتی زمین فروخته 
شد. مالک اصلی حق دارد که آنرا دوباره 
بخرد. *"اگر یک برادر اسرائیلی شما 
تنگدست شود و مجبور گردد که زمین 
خود را بفروشد. پس یکی از نزدیکترین 
خویشاوندان او باید زمین را بازخرید 
کند. ۴"هرگاه آن شخص کسی را نداشته 
باشد که زمینش را بازخرید کند. اما اگر 
بعد از مدتی خودش پول کافی به دست 
آورد که زمین را دوباره بخرد. ۷" در 
آنصورت باید قیمت محصولاتی را که 
تا سال پنجاهم از زمین حاصل می شود 
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پرداخته زمین را بازخرید نماید. "و اگر 
توان بازخرید آن را نداشته باشد. زمین تا 
سال پنجاهم پیش خریدار باقی می ماند. 
اما در سال پنجاهم باید دوباره آن را به 
صاحب اصلی اش برگرداند. 

"هرگاه کسی خانهٌ خود را که در بین شهر 
حصار دار واقع است بفروشد. او حق 
دارد که در ظرف یک سال آن را دوباره 
بخرد. " اگر بعد از یک سال نتواند آن را 
بازخرید کند. در آنصورت زمین به خریدار 
متعلق می شود و فروشنده نمی تواند در 
سال پنجاهم 
"اما اگر خانه در دهات بدون حصار واقع 
تاش حکم زمین زراعتی را دارد. مالک 
اصلی حق بازخرید آن را دارد و آن را 
باید در سال پنجاهم به او برگرداند. "اما 
لاویان هر وقتی که بخواهند می توانند 
یلکیت خود را در شهرهائی که برای 
آن ها تعیین شده اند بازخرید کنند. ۲۳ اگر 
یکی از لاویان ملکیت خود در یکی از 
آن شهرها بفروشد و نتواند آن را بازخرید 
کند. باید در سال پنجاهم 
او برگردانند. زیرا خانه هائی را که لاویان 
در شهرها دارا می باشند یلکیت دایمی 
آن ها هستند. ۳۴اما لاویان نمی توانند 
کشتزار های اطراف شهر خود را بفروشند. 
چرا که آن ها ملکیت دایمی آن ها 
می باشند. 


آنرا دوباره به دست آورد. 


آنرا دوباره به 


قرض دادن به مردم فقیر 
*هرگاه یکی از برادران اسرائیلی تو 
فقیر و تلکدستا شود به از کمک تما 
و او را به خانه ات بحیث مهمان بپذیر. 
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۴از او سودی نگیر بلکه از خدای خود 
بترس و اجازه بده که برادر اسرائیلی ات 
با تو زندگی کند. "از پولی که به او قرض 
می دهی سود نگیر و چون به او غذا 
می دهی توقع فایده را نداشته باش. * "من 
خداوند. خدای شما هستم که شما را از 
مصر بیرون آوردم تا سرزمین کنعان را به 
شما بدهم و خودم خدای شما باشم. 


آزادی غلامان 
گر یکی از برادران اسرائیلی تو فقیر 


شود و خود را به تو بفروشد. تو نباید با 
او مانند یک غلام رفتارکنی. "او باید 
مثل یک کارگر روز مزد و مهمان تا سال 
پعاف برای نز کار کی #یت:از آن 
می تواند با اطفال خود خانةٌ ترا ترک 
کند و به ملک خود و پیش خانوادهةٌ خود 
تور گرق: "زیرا آن ها بندگان من هستند 
و من آن ها را از سرزمین مصر بیرون 
آوردم و نباید بحیث غلام فروخته شوند. 
از خدا بترس و با او به زشتی رفتار 
مکن. "اگر به غلام و کنیز ضرورت 
داشته باشی, از اقوام همسایه خریداری 
کن. *"همچنین می توانید فرزندان 
بیگانگانی را که در بین شما زندگی 
می‌کنند هرچند در کشور تان بدنیا آمده 
باشند. بخرید. ۴۶آن ها تا که زنده هستند 
غلام شما می باشند و می توانید آن ها را 
بعد از خود برای فرزندان تان وآگذارید. 
اما شما تباید با برادران اسراثیلی خود 
بدرفتاری کنید. 

*اگر یکی از بیگانگانی که در بین 
شما زندگی می‌کند ثروتمند شود و یکی 


لاویان ۰۲۵ ۲۶ 


از برادران شما تنگدست گردد و خود را 
به آن بیگانه و یا نزدیکان او بفروشد. 
یکی از برادرانش یا کاکا و پسر کاکا 
و یا خویشاوندان نزدیکش می تواند او را 
بازخرید کند. یا اگر خودش پول کافی 
به دست آورد. می تواند خود را بازخرید 
نماید. *او باید سالها را از زمان فروخته 
شدنش تا سال پنجاهم بشمارد و مبلغ پول 
باید به اساس اجوره ای که یک کارگر در 
دوران همان سالها یس کته تعیین گردد. 
۵۳-۵ اگر تا سال پنجاهم مدت زیادی 
باقی مانده باشد. پول زیادی پردازد. 
هرگاه سالهای کمی باقی مانده باشد. پول 
کمتری بدهد. "*با او بحیث یک کارگر 
معامله شود. گر چه او خود را بعنوان غلام 
به یک بیگانه فروخته باشد و نباید با 
او به زشتی رفتار شود. **اگر او با این 
شرایط آزاد نشود. او و فرزندانش باید 
در سال پنجاهم آزاد گردند. *#چون قوم 
اسرائیل ۳ من هستند و بخاطری که 
آن ها ‌ از مصر بیرون آوردم. کسی حق 
ندارد آن ها را غلام دایمی خود سازد. 
من خداوند. خدای شما هستم.» 


برکات اطاعت 
(همچنین در تثنبه ۷: ۱۲ - ۲۴؛ 
۸ - ۱۴) 
۲ خداوند فرمود: «بتهاء ستونهای 
سنگی و مجسمه های تراشیده 
۳ شما ی از مفررات 


من پیروی کنید و به عبادتگاه 9 
بگذارید, زیرا من خداوند هستم. 


لاویان ۲۶ 


"گر مطابق اوامر و احکام من رفتار 
کنید و آن ها را بجا آورید. "آنوقت من 
باران را در موسمش برای شما می فرستم 
تا زمین محصول و درختان میوه بار 
آزرتنه خفن نان آنفتو ژیاه من شود 
که کوبیدن آن تا فصل چیدن انگور طول 
می‌کشد و حاصلات انگور شما بقدری 
فراوان می شود که تا موسم کشت غله 
دوام می‌کند. خوراک فراوان می داشته 
باشید و در سرزمین تان در امنیت و رفاه 
زندگی می‌کنید. 

*من در آنجا صلح را برقرار می سازم 
و بدون ترس و با خاطر جمع بخواب 
می روید. حیوانات خطرناک را از 
سرزمین تان محو می‌کنم و جنگ و 
خونریزی در آن رخ نمی دهد. "بر دشمنان 
غالب می شوید و با شمشیر شما هلاک 
می‌گردند. *پنج نفر تان می توانند صد نفر 
را مغلوب سازند و صد نفر شما هزار نفر را 
شکست می دهند. "به شما برکت می دهم 
و فرزندان زیاد عطا می‌کنم و به قولی 
که داده ام وفا می نمایم. ۲ محصولات 
شما آنقدر زیاد می شوند که تا برداشتن 
محصول آینده باقی می مانند و نمی دانید 
که با آن غلةً اضافگی چه کنید. من در 
بین شما ساکن می شوم و هرگز شما را 
ترک نمی‌کنم. ات تسش مت 
من خدای شما بوده و شما قوم برگزیده 
من می باشید. "من خداوند. خدای شما 

تم که شما را از مصر بیرون آوردم تا 
دیگر غلام آن مردم نباشید. زنجیر غلامی 
۳۳ تان و یوغ اسارت را از دوش 
شما برداشتم تا با سرفرازی زندگیکنید. 


۱۷۹ 


سزای نافرمانی 

(همچنین در تثنیه ۲۸: ۱۵ - ۶۸) 
"اما اگر به من‌گوش ندهید. قوانین 
مرا رد کنید. اوامر مرا بجا نیاورید و 
پیمانی را که با شما بسته ام بشکنید. 
ال طوی ‏ ی از ابر مد 
بلای اگهانی را می آورم. شما را 
به مرض بی درمان گرفتار می سازم. 
به تبی که چشمان تان را کور و عمر 
شما را کوتاه کند. مبتلا می شوید و 
می خورند. "بر ضد شما بر می خیزم و 
و بدخواهان تان بر شما حکومت 
می‌کنند. شما آنقدر وحشتزده می شوید 
که بدون اينکه کسی شما را تعقیب کند 
پا به فرار می‌گذارید. 

گر باز 


گناه تان را 1 می سازم. * فدرت 


هم از من اطاعت نکنید سزای 


غرورآمیز شما را از بین می برم. باران 
بر زمین تان ن نمی بارد و در نتیجه زمین 
شا نیک و مانند فلز سخت می شود. 
"نیروی خود را بیهوده از دست می دهید. 
میوه بار نمی آورند. 

۳ر باز هم برخلاف فل. من رسمار 
کنید و به من گوش ندهید. بلاهائی که 
بود. ۲جانوران خطرناک را در بین شما 
می فرستم تا اطفال تان را بکشند. رمه 
وگل تان را از بين ببرند. نفوس تان کم 
شود و جاده های تان متروک گردند. 


۱۸۰ 


"گر با وجود اينهمه مجازات بازهم 
به من توجه ننمائید و برخلاف رضای 
من رفتار کنید. ۴آنوقت برضد شما 
بر می خیزم و خودم سزای گناه شما را 
. گر 
تیفان هرا تش‌کتانه ازضع تم میگیر 
و جنگ را برضد شما برپا می‌کنم و اگر 
برای حفاظت جانهای تان در شهرها 
بگریزید. بیماری های بی درمان را در 
بین شما شایع می‌کنم و شما را مغلوب 
دشمنان می سازم. ذخيرة آرد شما را 


هفت چند سخت تر می سازم 


آنقد رکاهش میده م که ده زن در یک تنور 
نان بیزند. و با جیره ای که به شما داده 
ی و یز تمر 30 : 

۷ گر باوجود اينهمه مجازات بازهم 
به من گوش ندهید از من اطاعت نکنید. 
*آنگاه من غضب خود را بر سر شما 
می آورم و سزای گناه تان را هفت 
چند سخت تر از پیشتر می‌کنم. از 
شدت گرسنگی گوشت ت فرزندان خود را 
می خورید. "عبادتگاه های تانرا ویران 
می‌کنم. قربانگاه های شما را منهدم 
می‌ سازم. جنازه های شما را بر بتهای 
بی جان تان می اندازم و از شما متنفر 
می شود. "شهرهای تان را به خرابه تبدیل 
می نمایم. معابد شما را خراب می‌کنم و 
قربانی های تان را نمی پذیرم. ""سرزمین تان 
را بکلی ویران می‌کنم تا دشمنان تا تان که 
در آن ها جاگزین می شوند تباهی آن ها 
را ببینند و حیران شوند. "شما را در بین 
اقوام جهان پرآگنده می سازم. جنگ را 
سر شما می آورم. شهرهای تان را 1 
از سکنه خالی می‌گردانم. 


لاویان ۲۶ 


۴ آنوقت زمین های تان را که شما 
موقع ندادید استراحت کنند. تا زمانی 
که در سرزمین دشمن اسیر هستید 
متروک می باشند و استراحت می کنند. 
۴و شما که مررفین ها دشمن ۷ 
وزش باد بر روی زمین حرکت می‌کند 
ترس شمشیر دشمن بگریزد. پا به فرار 
می گذارید و بر زمین می افتید. ""در 
وقت فرار بر یکدیگر می افتید. در 
حالیکه کسی در تعقیب شما نیست. مثل 
کس ی که از جنگ بگریزد. فرار می‌کنید و 
مقاومت خود را در برابر دشمن از دست 
می دهید. فا ۲ اسارت می میرید و در 
دیار دشمنان تان بخاک می روید. *"و 
کسانی که در سرزمین دشمن باقی بمانند 
بخاطر گناهان خود و اجداد شان هلاک 
۲ 

۴اما اگر به گناهان خود و گناهان 
اجداد خود که به من خیانت کردند و در 
مقابل من سرکشی نمودند. "مرا مجبور 

را به سرزمین های دشمنان شان تبعیدکنم» 
اعتراف نمایند. در حضور من سر تواضع 
خم کنند و مجازات خود را قبول نمایند. 
۳آنوقت پیمان خود را که با یعقوب و 
اسحاق و ابراهیم بسته بودم بیاد می آورم 
و به فکر سرزمین آن ها می افتم. ۴۳اما 
اولتر. باید آن سرزمین خالی شود تا از 
بر آسایش و استراحت کامل برخوردا رگردد و 
بخاطری که قوانین و احکام مرا رد کردند 
باید مجازات شوند. "ولی با اينهم. آن ها 


لاویان ۰۲۶ ۲۷ 


را در سرزمین دشمنان شان بکلی ترک 
ِِ: از بين نمی برم و پیمان خود را 
نمی شکنم. زیرا من خداوند. خدای شان 
هستم. *پیمان خود را که با اجداد آن ها 
بسته بودم بیاد می آورم. زیرا من با قدرت 
خود آن ها را در برا: بر چشمان مردم مصر 
ای سفن ء تا من خداوند. 
خدای آن ها باشم.» 

۴اینها قوانین و احکامی اند که خداوند 
درکوه سینا ذریعهٌ موسی به قوم اسرائیل داد. 

هدایای نذری 


۲1خداوند این هدایات را به 
۳۷ موسی داد: «اگر کسی مطابق 
نذری وقف من شود. آن شخص می تواند 
با پرداخت مبلغ معینی خود را آزاد سازد. 
*مقیاو انز ایت قرار انسته فرد پیش 
تا شصت ناله. بتجاه مففال: نقره: زن 
پسست تا شصت. سالفه سی عفقال. نقره؛ 
پسر پنج تا بیست ساله. بیست مثقال 
نقره؛ ؛ دختر پنج تا بیست ساله. ده مثفال 
نقره؛ پسر یک ماهه تا پنج ساله. پنج 
مثقال نقره؛ دختر یک ماهه تا پنج ساله. 
سه مثقال نقره؛ مرد از شصت ساله بالا. 
پانزده مثقال نقره؛ زن از شصت ساله بالاء 
ده مثقال نقره. 

+اگر شخصی فقیر باشد و نتواند که 
آن مبلغ را بپردازد. پس او را پیش کاهن 
ببرند و او میلغی را که بتواند بپردازد 
*و اگر حیوانی را که مورد قبول من 
باشد. نذر کند باید آن حیوان را به من 
تقدیم کند و هر چیزی که به من تقدیم 


۱۳۸۱ 


می شود مقدس است. "و آن را نباید با 
چیز دیگری عوض کند و یا خوب را با بد 
يا بد را با خوب تخیر بدهد. و اگر چنین 
کند. هر دو حیوان به من تعلق میگيرند. 
۷ گر حیوانی شرعاً نجس بوده جهت 
قربانی برای من مجاز نباشد. آنگاه آن 
حیوان را پیش کاهن ببرد و او از روی 
جنسیت حیوان قیمتی برای آن تعیین کند 
و اين شخص باید آن مبلغ را پپردازد. ۳و 
اگر آن شخص بخواهد حیوان ۳۳ 
بازخرید کند علاوه بر قیمتی که کاهن 
تعیین کرده است. یک پنجم قیمت آنرا 
هم بپردازد. 

۲۳-هرگاه کسی خانهةٌ خود را وقف 
من کند. کاهن ارزش آن را از نگاه وضع 
ساختمانی آن تعیین نماید. اما اگر آن 
شخصی که خانه را وقف کرده است 
بخواهد آن را دوباره بخرد. باید بیست 
فیصد قیمت آنرا با مبلغ تعیین شده اضافه 
کراده شیر دا رک 

۴اگر شخصی یک حصه زمین خود را 
وق من‌کند. قیمت آن باید از روی مقدار 
تخمی که در آن کاشته می شود نعیین 
گردد. زمینی که در آن یکصد کیلو جو 
کاشته شود. پنجاه مثقال نقره قیمت 
۵ وگ ۷اگر شخصی زمین خود را در 
سال پنجاهم وقف کند. در آن صورت 
قیمت زمین مساوی با قیمت محصول 
پنجاه سالهٌ آن می باشد. *اما اگر زميین 
را بعد از سال پنجاهم وقف کند. باید 
قیمت آن را از روی سالهائی که به سال 
پنجاهم 


کند. ۱ 


آینده باقی مانده است نعیین 
گر ۱ شخص بخوا هد زمین 


۱۸۳۲ 


را دوباره بخرد. او باید بیست فیصد 
به قیمت آن اضافه کرده بپردازد. ۳اما 
اگر او بدون آنکه زمین را بازخرید کند 
آن را به شخص دیگری بفروشد. دیگر 
رز کر نمی تواند ان را دوباره بخرد. 
۲"ولی در سال پنجاهم بعدی آن زمین 
هلکیت دایمی من می شود و باید آن را 
4۷ کاهن دا ۵ 

۳ هرگاه کسی زمینی را که خریده 
است به من وقف کند و آن زمین مال 
میراثی نباشد. کاهن باید قیمت آن را از 
روی سالهائی که به سال پنجاهم باقی 
مانده است تعیین کند و آن شخص باید 
قیمت آن را در همان روز بپردازد و پول 
قیمت آن به من تعلق کرک در سال 
پنجاهم زمین باید به مالک اصلی اش 
داده شود. 

۴ قیمت ها باید مطابق نرخ رسمی 
تعیین گردد. 

۴اولین نوزاد هر حیوان. چه گاو و چه 
گوسفند باشد. متعلق به من است. بنابران, 
کسی نمی تواند آنرا به من وقف کند. 
"اما اگر حیوانی را که گوشت آن حرام 
باشد. (چون جایز نیست برای خداوند 
قربانی شود) می توان آن را بازخرید کرد 


لاویان ۲۷ 


و باید قیمت اصلی آن را با اضافة بیست 
فیصد پپردازد. 

اما چیزی که به من وقف شده باشد. 
از قبیل انسان. حیوان يا زمین موروئی؛ 
هرگز فروخته یا بازخرید شده نمی تواند. 
چون مقدس است و برای هميشه به من 
تعلق دارد. "٩‏ کسی که محکوم به مرگ 
شده باشد نمی تواند خود را بازخرید 
نماید و باید کشته شود. 

"ده فیصد محصول زمین. چه عله 
باشد چه میوه, به من تعلق دارد. اگر 
کسی بخواهد آن غله یا میوه را بخرد. 
۱"برعلاوهٌ قیمت اصلی آن. بیست فیصد 
دیگر هم اضافه کرده آن را بخرد. ۲۲ده 
فیصد گله و رمه هم متعلق به من است. 
وقتی حیوانات را می شمرید. هر دهمین 
آن ها از من است. ۳"صاحب گله یا رمه 
حیوانات را طوری قرار ندهد که حیوان 
بد برای من جدا شود و یا جای حیوان 
خوب را تبدیل کند. اگر جای حیوانات 
خوب و بد را تغییر بدهد. در آن صورت 
هر دو حیوان به من تعلق می‌گیرد و حق 
بازخرید آن را ندارد.» 

۳ اینها اوامری بودند که خداوند بر کوه 
سینا ذريعة موسی به قوم اسرائیل داد. 


۱ 


هه 
کتات اعداد 
۰ 
مقدمه 
کتاب اعداد چهارمین کتاب تورات است که از فراز و نشیب بنی اسرائیل سخن می‌گوید. 
خدای قادر مطلق موسی را به رهبری قوم اسراثیل انتخاب کرد که آنها را به سرزمین موعود یعنیکنعان 
رهنمایی نماید. در مجموع این سفر چهل سال را در برگرفت. وقتیکه آنها به دامنه های کوه سینا رسیدند 
کنعان آماده باشند. اما با رسیدن به قادش برئیع در سرحدات جنوب یکنعان. در برایر خدا بی اعتماد شدند 
بین رفت و نسل دیگر بدنیا آمده و رشد کرد. بلاخره آنها به جلگه های موآب واقع در کرانه های شرقی 
دریای اردن رسیدند و موسی آنها را بار دیگر سرشماری کرد تا آمادة داخل شدن به کنعان شوند. 
نام کتاب اعداد از این سرشماری های بنی اسرائیل گرفته شده است. کتاب اعداد تجربةٌ جریان سفر 
قوم اسرائیل را در بیابان بصورت فشرده بیان می‌کند. این کتاب مجموعة از قوانین شرعی و تاریخ است. 
واقعات متعددی که در کتاب اعداد قید شده است. عمل خدای قادر مطلق را به خوبی نشان می دهد. 
او بنی اسرائیل را بخاطر نافرمانی شان سرزنش می‌کند و در عین زمان آماده می سازد که وسیلهةٌ شهادت 
دادن کارهای او در بین ملتها باشند. کتاب اعداد داستان انسان های را بیان می‌کند که اکثراً در مقابل 
سختی ها و مشکلات مأیوس می شوند و اعتماد خود را در مقابل خدای قادر مطلق از دست می دهند. 
اما خدا هميشه به وعده های خود وفا می‌کند و از قوم برگزیده اش محافظت می نماید. 
فهرست مندرجات: 
آمادگی سفر از دامنه های کوه سینا: فصل ۱ - ٩‏ 
الف: اولین سرشماری: فصل ۱ ۴۳ 
ب: قوانین و مقررات مختلف: فصل ۵ - ۸ 
ج: دومین عید فصح: فصل ٩‏ 
از دامنه های کوه سینا تا جلگه های موآب: فصل ۱۰ - ۳۲ 
خلاصهً سفر از مصر تا جلگه های موآب: فصل ۳۳ - ۳۶ 


۱۸۳۳ 





۱۸۳۴ 


اولین سرشماری قوم اسرائیل 
۱ در روز اول ماه دوم سال دوم بعد 
از آنکه قوم اسرائیل از مصر خارج 
شدند 0۷ در بیابان سینا بسر 
می بردند. خداوند در خیمة عبادت به 
موسی فرمود: ۲«تمام قوم اسرائیل را قرار 
قبیله و خاندان شان سرشماری کن. "تو 
و هارون همه مردان بیست ساله و بالا تر 
را که قادر به جنگیدن باشند. بشمارید 
"و سرکرده هر قبیله باید در این سرشماری 
کمک کند.» * اینست نامهای سرکردگان 
هر قبیله: ۱ 
از قبیلةٌ رژیین: الیصور. پسر شدینور؛ 
از قبیلةٌ شمعون: شلومی نیل. پسر 
صوریشدای؛ 
از قببلة بهودا: نحشون. پسر عمیناداب؛ 
از 0 نتنائیل, پسر صوغر؛ 
ِ افرای 1 پسر عمیهود؛ 
از قیله مت ! جملی تیل. ۱ 
از قبیلهٌ بنيامین: آبیدان. پسر جدعونی 
از قبیلاً دان: آخیکرّر» پسر عمیشدای؛ 
از قبیلة آشیر: فجعیئیل. پسر مکران؛ 
از قبیلة جاد: ی پسر دعویل: 
"این اس سر قوم سرایل 
در همان روز موسی. تن و 
سرکردگان قبایل. تمام مردانی را که بیست 
بیابان سینا احضار کرده قراریکه خداوند 
به موسی امر فرموده بود. برحسب قبیله 


اعداد ۱ 


و خاندان شان سرشماری نمود. ۲۲۲ نتیجة 
نهائی آن از این قرار است: 

از قبیلةٌ رژبین. پسر اول یعقوب: 
همه مردانی را که بیست ساله و بالا تر 
و آمادهٌ خدمت نظامی بودند. برحسب 
قبیله و خاندان شان سرشماری کرد. 
تعداد شان چهل و شش هزار و پنجصد 
نفر بود. 
تفت ۲۱ قبلةً شمعون: همه مردانی را 
نظامی آماده بودند. برحسب قبله و 
خانوادهةٌ شان سرشماری کرد. تعداد شان 
پنجاه و ُه هزار سیصد نفر بود. 

۴ از قبیلهً جاد: همه مردانی را که بیست 
ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی آماده 
بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان چهل و پنج 
هزار و ششصد و پنجاه نفر بود. 

۴ ز قبیلةً بهودا: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان هفتاد و چهار 
هزار و ششصد نفر بود. 

0 ز قبیلهٌ ایتسکار: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و چهار 
هزار و چهارصد نفر بود. 

۳۰ دود قبیلةً زبولون: همه مردانی را که 
کال وبا بر وبای مت طاتی 


در آماده بودند. برحسب قبله و خاندان شان 


سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و هفت 
هزار و چهارصد نفر بود. 


اعداد 
از قبیلهٌ افرایم. پسر یوسف: همه 
مردانی را که بیست ساله و بالا تر و برای 
خدمت نظامی آماده بودند. برحسب قبیله 
و خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
چهل هزار و پنجصد نفر بود. 

۳ قبیلاً عتشی. پسر پوسف: همه 
مردانی را که بیست ساله و بالا تر و برای 
خدمت نظامی آماده بودند. برحسب قبیله 
و خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
سی و دو هزار و دوصد نفر بود. 

۴ ز فبیلةٌ بنيامین: همه مردانی را 
که بیست ساله و بالا تر و برای خدمت 
نظامی آماده بودند. بر حسب قبیله و 
خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود. 

از قبیلةدان: همه مردانی راکه پیست 
ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی آماده 
بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان شصت و دو 
هزار و هفتصد نفر بود. 

از قبیلةً آشیر: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت 
نظامی آماده بودند. برحسب قبیله و 
خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
چهل و یکهزار و پنجصد نفر بود. 

۳ از قبیلا ُفتالی: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و سه 
هزار و چهارصد نفر بود. 

۲ قرار شرح فوق. جمع کل اشخاصی 
که بیست ساله و بالا تر و قادر به جنگیدن 
بودند و برحسب فبیله و خاندان شان 


۱۸۵ ۲ 


ذریعةً موسی و هارون و با کمک دوازده 
نمايندة دوازده قبلةً اسرائیل سرشماری 
شدند. ششصد و سه هزار و پنجصد و 
پنجاه نفر بود. 
اما قبیلةً لاوی در این سرشماری 

شامل نبود. ۲۳ زیرا خداوند به موسی 
فرموده بود: «قبیلةً لاوی باید از خدمت 
نظامی معاف بوده شامل سرشماری 
نباشند. در عوض آن ها را به وظایف 
مربوط به خیم حضور خداوند. اثاثبه 
و لوازم آن بگمار و آن ها باید در جوار 
خیمهً حضور خداوند سکونت داشته 
باشند. ا*هنگامی که خیمهٌ حضور خداوند 
نقل داده می شود. لاویان باید آن را 
جمع کنند و در جای معینش دوباره برپا 
نمایند. اگر هر کس دیگر به آن نزدیک 
شود می میرد. ""هر قبیلهٌ اسرائیل باید از 
خود اردوگاه علیحده داشته و دارای بیرق 
مخصوص باشد. "*لاویان باید بَدّورخيمةٌ 
حضور خداوند. خیمه خود را برپا کنند تا 
غضب من بالای مردم اسرائیل نياید و تنها 
لاویان باید مسئول امور خیمةٌ حضور 
خداوند باشند.» ۴*به این ترتیب آنچه را 
که خداوند توسط موسی امر فرموده بود. 
قوم اسرائیل بجا آوردند. 

اردوگاه و رژسای قبایل 

۲ خداوند به موسی و هارون فرمود: 

قبایل اسرائیل باید بذور خيمةٌ 
عیادت در مواضح معین و هر کدام زیر 
بیرق مخصوص قبیلةٌ خود اردو بزنند. 

۳درسمت شرق: قبیلة بهودا. بسرکردگی 

نحشون. پسر عمیناداب. هفتاد و چهار 


۱۸۶ اعداد 
هزار و ششصد نفر؛ قبیلاً ایمسکار. 
بسرکردگی نتنائیل. پسر صوغر. پنجاه و 
چهار هزار و چهارصد نفر؛ قبیلة زبولون 
بسرکردگی الیاب. پسر حیلون, پنجاه و 
هفت هزار و چهارصد نفر؛ تعداد تمام 
افرادیکه در بخش بهودا سکونت داشتند 
و هشتاد و شش هزار و چهارصد 
نفر بود. هر وقتیکه قوم اسرائیل به جای 
دیگری می رفتند این سه قبیله پیشاپیش 
همه حرکت می کردند. 
در سمت جنوب: فبیلهٌ رژبین» 
بسرکردگی آلیصور. پسر شدیئور. چهل و 
شش هزار و پنجصد نفر؛ قبیلة شمعون. 
بسرکردگی شلومی ثیل. پسر صوریشدای. 
بتاه و بههذار و سضد عفر قبله ماو 
بسرکردگی آلیاساف, پسر دعویل. چهل و 
ی تعداد 
تمام افرادیکه در بخش روبین سکونت 
داشتند ر و پنجاه و یک هزار و 
چهارصد و پنجاه نفر بود. هنگام نقل 
مکان این سه قبیله در قطار دوم قرار 
میگرفتند. 
۲آبشت سر این دو قطار لاویان همراه 
وا رد زا دک ابر 
بیرق مخصوص خود حرکت میکردند. 
در سمت غرب: قبیلا افرایم. 
رک گرم الیشمع. پسر عمیهود. 
چهل هزار و پنجصد نفر؛ قبیلةٌ عنشی. 
بسرکردگی جملی ثیل. پسر فَدّهسور. سی 
و دو هزار و دوصد نفر؛ قبیلةٌ بنيامین 
بسرکردگی ابیدان. پسر چدعونی. سی 
و پنج هزار و چهارصد نفر؛ تعداد کل 
افرادی که در بخش افرايم سکونت 


۳, ۲ 


داشتند یکصد و هشت هزار و یکصد نفر 
بود. هنگام سفر این سه قبیله در ردیف 
سوم حرکت می‌کردند. 

٩‏ ان سمت ال سل شاه 
بسرکردگی آخیغرّر پسر عمیشدای. شصت 
و دو هزار و هفتصد نفر؛ قبیل آشیر. 
بسرکردگی فُجعینیل. پسر مکران. چهل 
و یک هزار و پنجصد نفر؛ قبیلةٌ تفتالی. 
بسرکردگی آخیرع» پسر عینان, پنجاه و سه 
هزار و چهارصد نفر؛ تعدادکل افرادی که 
در بخش دان سکونت داشتند یکصد و 
پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بود. 
در وقت نقل مکان این سه قبیله در قطار 
آخری حرکت م ی کردند. 

۷۲ پس مجموع تمام افراد جنگی 
اسرائیلی, به استثنای قبیلةٌ لاوی که به امر 
خداوند در سرشماری شامل نبود. ششصد 
و سه هزار و پنجصد و پنجاه نفر بود. 

۳"به اين ترتیب. قوم اسرائیل مطابق 
امر خداوند به موسی. هر قبیله و خانواده 
به ترتیب» زير بیرق مخصوص خود 
خیمه می زد. 


پسران هارون 

7ینست نسب نامه هارون و 
۳ موسی. در زمانی که خداوند در 
کوه سینا با موسی صحبت کرد. هارون 
دارای چهار پسر بنامهای ناداب (پسر 
اول). ابیهو. آلعازار و ایتامار بود. "این 
چهار نفر برای خدمت کاهنی انتخاب 
و تقدیس شدند. ۴اما ناداب و ابیهو 
بخاطری که در بیابان سینا آتش غیر مجاز 
بحضور خداوند تقدیم کردند. کشته شدند 


اعداد ۳ 


و فرزندی از آن ها باقی نماند. پس تنها 
آلعازار و ایتامار در دوران حیات پدر 
خود با او کمک می‌کردند. 

تعداد و وظایف کاهنان 

۰۵ خداوند به موسی فرمود: «قبیلةً لاوی 
را بیاور تا آن ها بحیث معاونین هارون او 
را در امور کاهنی یاری نمایند. ۲ آن ها 
باید تحت ادارةٌ او برای مردم اسرائیل 
در خيمةً حضور خداوند امور مذهبی 
را انجام دهند و مسئول تهیه و مراقبت 
لوازم و اثاثية آن باشند. "و تنها هارون 
و پسرانش را به وظیفهٌ کهانت بگماری 

و اگر هرکس دیگر به اين وظیفه اقدام 
نماید. باید کشته شود.» 

۷ خداوند به موسی فرمود: «من 
لاویان را بعوض تمام پسران اولباری 
قوم اسرائیل برای خود انتخاب کرده ام 
و آن ها متعلق به من هستند. ۱۳ زیرا بعد 
از آنکه تمام پسران اولباری مردم مصر را 
کشتم فرزند اولباری اسرائیل را. چه انسان 
و چه حیوان باشند. برای خود گرفتم. من 
خداوند هستم.» 

سرشماری لاویان 

۴ بار دیگر خداوند در بیابان سینا 
به موسی فرمود: «لاویان را بر حسب 
قبیله و خاندان شان بشمار و پسران یک 
ماهه و بالا تر آن ها را سرشماری کن.» 
پس موسی قرار امر خداوند. از لاویان 
احصائیه گرفت. ۷اينها نامهای پسران 
لاوی هستند: جرشون. قهات و مراری. 
"پسران جرشون: لبنی و شمعی. "پسران 


۱۸۳۷ 


قهات: عمرام یزهار. حبرون و زی ثیل. 
"پسران مراری: محلی و موشی. 

۲ جرشون جد خانواده های لینی 
و شمعی بود. تعداد ذکور آن ها. از 
یک ماهه و بالا تره به هفت هزار و 
پنجصد نفر می رسید. ۳"اردوگاه آن ها 
قور سفات ظربی خیمة حضور خداوند 
بود. "سرکردة این دو خانوادهٌ جرشونی 
ها آلیاساف. پسر لایل بود. * وظیفة آن ها 
مراقبت از خیمةٌ حضور خداوند. پوششها. 
پردةٌ دروازهٌ دخول خیمه. پرده های 
دیوار های دورادور خیمه و قربانگاه. 
پردهٌ دروازهٌ دخول حویلی و طنابها و 
خدمات مربوطه آن ها بود. 

۷۲"قهات حد خانواده های عمرام. 
یزهار. حبرون و غزی نیل بود. "تعداد 
ذکور آن ها. از یک ماهه و بالا تر. 
به هشت هزار و ششصد نفر می شد. 
اردوگاه آن ها در سمت جنوبی 
ات ۳ خر انو تراد 
الیصافان. پسر عزیئیل بود. ۱" وظیفة شان 
مراقبت از صندوق پیمان خداوند. میز نان 
مقدس. چراغدان هاء قربانگاه. ظروفی که 
کاهنان در خیمهٌ عبادت از آن ها استفاده 
می‌کردند. پردةُ بين جایگاه مقدس و 
کارهای مربوطهٌ آن ها بود. 

۳آلعازار. پسر هارون رئیس رهبران 
لاویان بود و بر امور مستخدمین جایگاه 
مقدس نظارت 3 

"مراری جد خانواده های محلی 
و موشی بود. ۳"تعداد ذکور شان. از 
یک ماهه و بالا تره به شش هزار و 
دوصد نفر می رسید. *۲سرکردة این دو 


۱۸۸ اعداد 


خانواده صوری ئیل. پسر آبیحایّل بود. 
موضع اردوگاه آن ها در سمت شمال 
۴آن ها ات 
پشت نندها 


خیمه عبادت. پوت 
چهار چوب خیمة عبادت. پ 
ستونهاء پایه های ستونها و غیره اجزا 
و امور مربوطهٌ آن ها را بدوش داشتند. 
۷۲آن ها همچنین از ستونهای دورادور 
حویلی و پایه ها و میخها و طنابهای 
خیمه مراقبت میکردند. 

*"موسی. هارون و پسرانش می بایست 
آن ها برای مردم اسرائیل مراسم دینی 
را در جایگاه مقدس اجراء #9 
بغیر از آن ها. اگر هر کسی دیگر بداخل 
جایگاه مقدس قدم می‌گذاشت. جزایش 
مرگ بود. *"مجموع کل ذکور لاوی. از 
یک ماهه و بالا تر, که موسی و هارون 
قرار امر خداوند سرشماری کردند. بیست 
و دو هزار نفر بود. 


تعداد پسران اول قوم اسرائیل 

4 میتی کرد تام 
پسران اولباری یک ماهه و بالا تر قوم 
اسرائیل احصائیه بگیر و نامهای شان 
را قز دقن ثیت. کر بچای آن ها پسران 
اولباری یک ماهه و بالا تر لاویان را 
برای خود انتخاب می‌کنم. من خداوند 

تم. حیوانات لاویان هم بعوض 
حیوانات اولباری فوم اسرائیل به من 
تعلق دارند.» ۴بنابران موسی طبق امر 
خداوند پسران اولباری قوم اسرائیل را 
شمرد ۴۳و تعداد آن ها از یک ماهه و 


بالا تر بیست و دو هزار و دوصد و هفتاد 
و سه نفر بود. 

۵۴ خداوند خطابت به موسی کرده 
فرمود: «حا لا پسران اولباری لاویان 
را بجای پسران اولباری اسرائیل و 
حیوانات شان را بعوض حیوانات 
اولباری مردم اسرائیل برای من وقف کن. 
۴"چون تعداد اولباری های قرم اسرائیل 
دوصد و هفتاد و سه نفر بیشتر از تعداد 
لا ویان. استه پسن تو. باید. آن تعداد را 
باز خرید کنی ""و برای هر فرد آن پنج 
مثقال نقره بگیر ۸و به هارون و پسرانش 
بپرداز.» ۵۳۳۹موسی از امر خداوند اطاعت 
دوم مرت و را کب رت 71 
یکهزار و سیصد و شصت و پنج مثقال 
نقره بود به هارون و پسرانش پرداخت. 

وظایف مردان خاندان قهات 
خداوند به موسی و هارون 

۴ فرمود: «خانوادهة قهات را که 
طایفه ای از قبیلةً لااوی هستند. سرشماری 
کن. "همه مردان سی ساله تا پنجاه ساله 
جر در یم مسصیور 9 وال رت 
کنند باید ثبت نام نمایند. "وظایف آن ها 
و سای ان مقنی نی 

*خداوند به موسی چنین هدایت داد: 
«وقتی اردو بخواهد به جای دیگری کوچ 
کند. هارون و پسرانش باید وارد خيمةٌ 
حضور خداوند شوند. پرده را پائین آورده 
صندوق پیمان راب آن بپوشانند. *بالای پرده 
پوشت یه را دارگ وشسیسش را با یکت 
پارچة لاجوردی پوشانده مها حامل 
صندوق را در حلقه های آن قرار دهند. 


اعداد ۴ 


۲بعد روی میزی را که بالای آن نان 
مقدس گذاشته می شود با یک پارچه آبی 
بپوشانند و بشقاب هاء قاشق هاء کاسه ها 
پياله ها و نان مقدس را بر آن قرار دهند. 
*آنگاه یک پارچه سرخ را بروی آن ها 
بیندازند و روی پارچة سرخ را با پوست 
بز بپوشانند و میله های حامل میز را در 
حلقه ها قرار دهند. 

"بعد چراغدان هاء چراغها. آتشگیر ها 
پطتوس ها و تمام ظروف روغن زیتون 
را با یک پارچه لاجوردی بپوشانند. 
"همه این وسایل را در پوست بز پیچیده 
بالای چوکات حامل بگذارند. 

"بعد یک پارچهٌ لاجوردی را بروی 
قربانگاه طلائی بیندازند و آنرا با پوست 
بز بپوشانند و میله های ۳ وا قز 
حلقه های قربانگاه قرار دهند. "تمام 
سامان و لوازم دیگر خیمهٌ حضور خداوند 
را در یک پارچهة لاجوردی پیچیده آن 
را با پوست بز بپوشانند و بالای چوکات 
حامل بگذارند. " بعد خاکستر قربانگاه 
را خالی کرده و بروی قربانگاه یک 
پارچة ارغوانی را بیندازند. ۴"آنگاه همه 
وسایل قربانگاه را از قبیل منقل ها. 
چنگک ها. خاک اندازها. کاسه ها و 
ظروف دیگر را بروی پارچه گذاشته آن ها 
را با پوست بز بپوشانند و میله های حامل 
را در جاهای شان قرار دهند. *پس از 
آنکه هارون و پسرانش از کار جمع کردن 
خیمه حضور خداوند و سامان و لوازم 
آن ف فارغ شدند. فهاتی ها باید برای بردن 
آن ها بیایند. ولی حق ندارند که به آن 
چیزهای مقدس دست بزنند. مبادا کشته 


۱۸۹ 


شوند. این بود وظایف خانوادةٌ قهات در 
مورد حمل سامان و لوازم خیمة حضور 
خداوند. 

۴ آلعازار پسر هارون باید مسئول نظارت 
بر خیمةهٌ حضور خداوند و تهیهٌ روغن برای 
چراغها. مواد خوشبونی. هدیةٌ اردی. 
روغن مسح و محتویات خیمه باشد.» 

۲ یبعد خداوند به موسی و هارون 
چنین هدایت داد: «شما نباید بگذارید 
که قهاتی‌ها با دست زدن به اشیای 
مقدس از بین بروند. "برای جلوگیری 
از آن هارون و پسرانش باید با آن ها 
وارد قدس الاقداس شوند و وظیفةً هر 
کدام شان را تعیین کنند. "اما اگر آن ها 
حتی برای یک لحظه : #ت ۲ خیمه 
خواهند فر اد 

وظایف مردان خاندان جرشون 

۷ خداوند به موسی فرمود: «تمام 
مردان سیم ساله تا بتساه سالث غاندان 
جرشون قبیلهٌ لاوی را که بتوانند در 
خیمهً حضور خداوند خدمت کنند بشمار. 
۴آن ها را به این وظایف بگمار: * حمل 
پوشش پوست یز پردهٌ دروازهٌ دخول. 
حمل پرده ها و طناب های دور حویلی 
و قربانگاه, پردهُ دروازهٌ دخول حویلی 
و دیگر سامان مربوطهٌ خیمه. ""هارون 
و پسرانش مکلف اند که وظایف مردان 
خانفان شون ترا تین کل ۲۸ ابتا مار 
پسر هارون باید بر وظایف جرشونی ها 
نظارت نماید.» 


اعداد 


وظایف مردان خاندان مراری 

خداوند به موسی فرمود: «تمام 
فردان سی, ساله تا پنجاه ساله خاندان 
مراری را که بتوانند در خيمةٌ حضور 
خداوند خدمت کنند. سرشماری کن. 
۱آن ها مسئول حمل و نقل خیمه. 

پشت بندها. ستونها و پایه های شان. 
۳ ستونهای دورادور حویلی و پایه های 
آن ها. میخ ها. طناب ها و دیگر اجزای 
خیمه می باشند. "این بود وظیفة مردان 
خاندان مراری که آن ها هم باید تحت نظر 
ایتامار. پسر هارون خدمت کنند. » 


سرشماری لاویان 

۴"پس موسی و هارون. با کمک 
رهیران فوم اسرائیل» مردان خاندان 
قهات را سرشماری کردند. ۰ نعداد 
فرفاخ ی ساله.۵ا شعام. ساله که 
می توانستند در خیمةٌ حضور خداوند 
خدمت کنند. دو هزار و هفتصد و 
پنجاه نفر بودند. "این احصائیه گیری 
طبق امر خداوند به موسی انجام گرفت. 
۸ نعداد مردان سی ساله تا پنجاه سالهةٌ 
خاندان جرشون دو هزار و ششصد و سی 
تفر ی از مرواق تدای فر ار سه 
هزار و دوصد نفر بود. 

۴ به این ترتیب. موسی و هارون به 
اتفاق رهبران قوم اسرائیل. مردان سه 
خانواده قبیلةٌ لاوی را سرشماری کردند 
و چن 3 مردان سی ساله تا پنجاه 
هزار و پنجصد و هشتاد نفر بود. نت 


۴ 


سرشماری قراریکه خداوند به موسی 
فرموده بود انجام شد. 


امر 


چه اشخاصی نجس هستند 
۵ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 

اسرائیل هدایت بده که همه کسانی 
را که مرض جلدی دارند. اشخاصی که 
از بدن شان مایع ترشح می‌کند و آنهائی 
که در اثر تماس با جنازه ای شرعاً نجس 
شده آند. خواه مرد باشند خواه زن, باید 
از اردوگاه خارج کنند تا آنجا را که من با 
آن ها در آن ساکن هستم نجس نسازند.» 
"مردم اسرائیل همانطوریکه خداوند 
هدایت فرموده بود عمل کردند و آن ها را 
از اردوگاه خارج نمودند. 


چبران خساره 

*خداوند به موسی گفت: «به فوم 
اسرائیل بگ و که هرگاه مرد یا زنی در برایر 
من مرتکب خطائی شود و به کسی خساره 
برساند. "باید به گناه خود اقرار کرده 
برعلاوة جبران خسارهٌ کامل بیست فیصد 
دیگر هم به شخص مقابل بپردازد. "اما 
اگر شخص خساره دیده بمیرد. و خویش 
و قوم نزدیک نداشته باشد تا خساره را به 
او بپردازد. آنوقت خساره ای که به خداوند 
داده می شود همراه با یک قوج برای 
گفاره. به کاهن تعلق می‌گیرد. *همچنین 
وقتی قوم اسرائیل هر هدیهٌ مخصوصی را 
که برای خداوند می آورند. باید به کاهن 
بدهد و کاهن آن را برای خود نگهدارد. 
۲ همه چیزهائی که وقف خداوند می شوند 


اعداد 
زنانی که مورد سوءظن شوهران 
خود قرار می‌گیرند 
۷۲ خداوند به موسی امر فرمود: «به 


قوم اسرائیل هدایت بده که اگر مردی 
گمان کند که زنش به او خیانت کرده با 
عرکد دزگری :بیس گنه آیستم اما بکون 
شواهدی بصورت کامل مطمئن نباشد. 
در هر صورت آن مرد باید زن خود را 
با یک کیلو آرد جو که با روغن زیتون 
يا کندر مخلوط نشده باشد پیش کاهن 
ببرد. چون این هدیه. هدیهٌُ بدگمانی 
است و برای روشن کردن حقیقت تقدیم 
می شود. 

۴ کاهن آن زن را بحضور خداوند 
بیاورد "و آنگاه کمی آب مقدس را در 
یک کاسة گلی ريخته با قدری از خاک 
زمین خیمةٌ حضور خداوند مخلوط کند. 
بعد موی سر آن زن را باز نموده و هديةٌ 
بدگمانی را در دستهای او بگذارد وکاهن 
با کاسةٌ آب ب تلخ لعنت که در دست خود 
دارد در پیشروی زن بایستد. "آنوقت 
کاهن از آن زن بخواهد که به بی‌گناهی 
خود قسم بخورد و به او بگوید: «اگر 
پا مرد دیگری همبستر نشده باشیء این 

ب تلخ لعنت بتو آسیبی نمی رساند. "اما 
1 مرتکب زنا شده باشی. ۳ خداوند 
در بین قومت به لعنت خود گرفتارت کند 
و این آب در شکمت داخل شده آن را 
متورم سازد و ترا نازا کند.» و زن بگوید: 
«امین! آمین!» 

۳"سپس کاهن این لعنت ها را در یک 
طومار بنویسد و آن ها را در آب تلخ 


۶ ۱۹۱ 
بشوید. ۴" بعد آب تلخ را به آن زن بدهد 
که بنوشد. ۲۵بعد کاهن هديهٌ بدگمانی را از 
دست زن گرفته آن را در حضور خداوند 
تکان بدهد و بعد بالای قربانگاه بگذارد. 
۴آنگاه یک مشت آن را گرفته در بالای 
قربانگاه بسوزاند و بعد از زن بخواهد که 
آب را بنوشد. "اگر آن زن به شوهر خود 
خیانت کرده باشد. آب دز او انز کردة 
شکمش را متورم می سازد و نازا می شود 
3 و ون قوم خود ملعون می‌گردد. ۸" اما 
اگر بی‌گناه باشد. صدمه ای نمی بیند و 

می تواند صاحب طفل شود.» 

۳ این بود قانون بدگمانی در بارة‌زنی 
که شوهرش به او بدگمان شده باشد و در آن 
صورت شوهرش او را بحضور خداوند 
پیاورد تا کاهن مراسم لازمه را بجا آورد. 
"گر زن گناهکار باشد. سزای گناه خود 
را می بیند. اما مرد در این باره تقصیری 
نمی داشته باشد. 


قانون نذر 

م2 ۱" خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل این چنین هدایت بده: هر 
مرد یا زنی که بخواهد نذر بگیرد و خود 
را وقف خداوند کند. ۳ و تا وقتیکه خود 
را وقف خداوند کرده است از نوشیدن 
مشروبات الکُلی. شراب, سركة شراب. 
آب انگور و خوردن انگور و کشمش 
خودداری کند و هر چیزیکه از تاک 
انگور به دست آمده باشد و حتی دانه و 

پوست آن را هم نخورد. 
*همچنین در آن مدت نباید موی 
سر خود را بتراشد. چون خود را وقف 


۱۳۹۲ 


خداوند کرده و مقدس شده است. پس 
ای کار یوش سرت دزن در 
۶ چونکه خود را وقف خداوند کرده 
نزدیک شود و خود را نجس سازد. حتی 
اگر جنازهٌ پدر» مادر. برادر و با خواهرش 
باشد. *زیرا در تمام آن مدت وقفف 

؟هرگاه کسی دفعتاً در پهلوی او بمیرد. 
شرعاً نجس می شود و باید پس از هفت 
روز موی سر خود را بتراشد تا از نجاست 
پاک شود. "در روز هشتم یک جفت 
فاخته یا دو چوچه کبوتر را به دم دروازه 
دخول خیمةٌ حضور خداوند آورده به کاهن 
بدهد ۰ کاهن یکی را بعنوان قربانی گناه 
و دیگری را برای قربانی سوختنی تقدیم 
کرده گناه او را بخاطر تماسش با جنازه. 
کفاره نماید. ۲ ر همان روز دوباره تخود 
را وقف خداوند نموده و روزهای پیش از 
نجاستش را حساب نکنند. ۷ 
بره را بعنوان قربانی جرم تقدیم نماید. 

۳ وقتی دوره نذر خود را بپایان رسانید 
باید به دم دروازهٌ خيمةٌ عبادت رفته 
"یک بر؛ نر یکساله و بی عیب را 
برای قربانی سوختنی. یک 8 
یکساله و بی عیب را جهت قربانی گناه 
و همچنین یک قوج بی عیب را بعنوان 
قربانی سلامتی "با یک تکری نان فطیر 
که از آرد اعلی. مخلوط با روغن زیتون 
تهیه شده باشد و فرصهای روغنی و هدیة 
آردی و نوشیدنی بیاورد. 

۴ کاهن این قربانی ها و هدیه ها را 
از او بگیرد و بحضور خداوند بعنوان 


اعداد ۶ 


قربانی گناه و قربانی سوختنی تقدیم 
کفان: "و قوچ را با یک تکری نان فطیر 
و هدیةٌ آردی و نوشیدنی جهت قربانی 
سلامتی تقدیم نماید. بعد. شخصی که 
خود را وقف خداوند کرده است موی سر 
وج را عه دم درواره یمه ۳۵ بگ فن 
و در آتش قربانگاه سلامتی بیندازد. 

"سپس کاهن شانة پختة قوچ راگرفته با 
یک نان فطیر و یک قرص نان روغنی در 
دست او بگذارد. "پس از آن کاهن همه 

ها را بگیرد و بعنوان هدیهٌ مخصوص 
در حضور خداوند تکان بدهد. اینها و 
همچنین سینه و ران قوج سهم مقدس 
وقف خداوند کرده است می تواند شراب 
بنوشد. » 

ان مفررات در مورد کسی تطبیق 
می شود که نذر می‌گیرد و خود را به 
خداوند وقف می‌کند و همچنین مربوط 
به قربانی هائی است که در ختم دوران 
نذر خود باید تقدیم کند. برعلاوةٌ اینها 
او باید نذر های دیگری را که در شروع 
دوران وقف کردن خود به گردن گرفته 
است ادا نماید. 


برکت هارونی 


۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
و پسران او بگو که : بنی اسرائیل را با این 
عبارات برکت بدهند و به ایشان بگویند: 
۴ خداوند تو را برکت دهد و تو را 
محافظت نماید. 
*"خداوند روی خود را بر تو تابان 
سازد و بر تو رحمت کند. 


اعداد 


۴ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و 
تو را سلامتی بخشد. 
۷و نام مرا بر بنی اسرائیل بگذارند و 
من ایشان را رک هی دم 


رک قربانگاه 


۷ در همان روزی که موسی برافراشتن 
خیمهٌ حضور خداوند را تمام 

کرد و تمام اثاثیه و لوازم آن را همراه 
با قربانگاه و ظروف آن مسح و ِِ 
نمود. "رهبران قوم اسرائیل. 
مو سفیدان قبایل که مسئول 3 
بودند. ۲هدایای خود را که عبارت 
بودند از شش عراده یک عراده 
از طرف دو رهبر - و دوازده گاو که 
هر عراده را دو گاو کش می‌کردند در 
پیشروی خیمه بحضور خداوند تفدیم 
کردند. ۴٩خداوند‏ به موسی فرمود: 
«هدایای شان را قبول کن و آن ها را به 
لاویان بده تا در وظایف خود از آن ها 
استفاده کنند.» *پس موسی عراده ها و 
گاوها را برای لاویان برد. "دو عراده 
و چهارگاو را به خانوادةٌ جرشون داد. 
+چهار عراده و هشت گاو را در اختیار 
خانوادهٌ مراری که زیر نظر ایتامار. پسر 
هارون خدمت ی کردنده گذاشیت ت تا در 
وطانف یو از ها کان یک تا اما 
به خانوادهٌ قهات عراده یا گاوی داده نشد. 
زیرا آن ها مسئول مراقبت اشیای مقدس 
بودند و آن ها را بر دوش خود حمل 
می کردند. 

"در همان روز رهبران قوم هدایانی 


۷ ۱۹۳ 
می خواستند هدایا را در پیشروی قربانگاه 
تقدیم کنند. , خداوند به موسی فرمود: 


«هر روز یکی از رهبران. هدیةٌ خود را 
برای تقدیس قربانگاه تقدیم کنند.» 


۳۲رهبران هدیه های خود را به اين 
ترتیب آوردند. 
قبیلة بهودا؛ 

روز دوم. نتنائیل» پسر صوغرء از فبیلة 
ایشسکار: 

روز سوم الیاب. پسر حیلون. از قبیله 
زبولون؛ 

روز چهارم. الیصور. پسر شدینور. از 
قبیلةٌ روبین؛ 

روز پنجم. شلومی ثیل» پسر صوریشدای, 
ره هون 

روز ششم. الیاساف. پسر دعویل. از 
قبیلهٌ جاد؛ 

روز هفتم. الیشمع. پسر عمیهود. از 
قبیلة افرایم؛ ۱ 
از قبیلة منسی؛ 

روز نهم. آبیدان. پسر جدعونی. از قبیلة 
بنيامین؛ 

روز دهم. آخیغروه: پسر عمیشدای: از 
قبیلهٌ دان؛ 

روز یازدهم. فجعیئیل. پسر مکران. از 
قبیلة آشیر؛ 

روز دوازدهم. آخیرزع. پسر عینان. از 
قبیلةنفتالی 


هدیه های هر یک از رهبران مشابه 
یکدیگر بودند و آن ها اين اشیا را تقدیم 


برای تقدیس قربانگاه هم آوردند. وقتیکه کردند: یک پطنوس نقره ای به وزن یک 


۱۹۴ اعداد 


و نیم کیلوگرام , یک کاس نقره ای به وزن 
هشتصد گرام. هردو ظرف پر از آرد اعلی 
مخلوط با روغن برای هدیةٌ آردی بودند؛ 
یک ظرف طلائی به وزن یکصد و ده 
گرام پر از مواد خوشبوتی. یک نرگاو 
جوان. یک قوج و یک برة نر یکساله 
برای قربانی سوختنی؛ یک بز نر برای 
قربانی گناه؛ دو نرگاو, پنج قوج. پنج 
بز نر و پنج برة نر یکساله برای قربانی 
سلامتی. 

۳بنابرین در روزی که قربانگاه 
مسح شد. آنرا بوسیلاةٌ هدایای که رهبران 
قبایل آورده بودند تبرک کردند. این هدایا 
عبارت بودند از: 

دوازده عدد پطنوس نقره ای. هر کدام 
به وزن یک و نیم کیلوگرام ۱ دوازده عدد 
کاسه نقره ای؛ هر کدام به ون هشتصد 
گرام (وزن تمام ظروف نقره ای در حدود 
بیست و هفت کیلو و ششصد گرام بود) 
دوازده عدد ظرف طلاتی. هه 
یکصد و ده گرام. وزن مجموعی آن ها 
یک گیل و سنصد و بست گرا م؛ دوازده 
نرگاو. دوازده قوج. دوازده 0 
(با هدیه های آردی آن ها) برای قربانی 
سوختنی؛ دوازده بز نر برای ربانی گناد 
بیست و چهار نرگاو جوان. شصت قوج. 
شصت بز نر و شصت برهٌ نر یکساله برای 
فربانی سلامتی. 

**وقتیکه موسی به خيمةٌ حضور خداوند 
داخل شد تا با خداوند سخ ن‌گوید. از بالای 
تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار 
داشت. یعنی از بين دو مجسمهّ فرشته اواز 
خداوند را شنید که با او حرف می زد. 


چراغدان ها 


۸ ""خداوند به موسی فرمود: «به 

هارون بگو که چراغها را در 
چراغدان ها طوری قرار دهد که نور هر 
هفت چراغ در پیشروی چراغدان ها 
بتابد.» "هارون امر خداوند را بجا آورد و 
چراغها را به فسمی قرار داد که پیشروی 
چراغدان ها را روشنکنند. *چراغدان هاء 
از سر تا پایه. از طلا و مطابق همان 
نقشه ای که خداوند به موسی نشان داده 
بود. ساخته شده بودند. 


تطهیر و وقف لاویان 
*بعد خداوند به موسی هدایت داد: 
«لاویان را از سایر قوم اسرائیل جدا 
ق.آن‌ها وا به این ترس تظهیر که: 


+ آن‌ها بگو که تمام موهای بدن خود را 


بتراشند و لباسهای خود را بشویند و 
غسل کنند. بعد آن ها یک گاو جوان 
را با هديةٌ آردی که از آرد اعلی و با 
زرعن هه شاه باشد و یک گاو جوان 
دیگر را هم برای قربانی گناه بیاورند. 
"آنگاه همه لاویان را پیش روی مردم نزد 
۳ تمام جماعت 
قوم اسرائیل را جمع کن : "ومردم اسرائیل 
بر سر لاویان دست بگذارند. "و هارون 
آن ها را بعوض تمام قوم اسرائیل بعنوان 
هدیهةٌ مخصوص. وقف خداوند کند و 
لاویان بجای آن ها برای خداوند خدمت 
نمایند. "سپس لاویان دست خود را بر 
سر گاوها بگذارند و آن ها را بحضور 


اعداد 


خداوند تقدیم کنند تا یکی جهت قربانی 
گناه و دیگری برای لاویان کفاره شود. 
۳ آنگاه لاویان بعنوان ی 
خداوند تقدیم شوند و هارون و پسرانش 
وظایف آن ها را تعیین کنند. 

۲به اين ترتیب لاویان را از سایر قوم 
جدا کن و آن ها متعلق به من می شوند. 
پس از آنکه آن ها را تطهیر و وقف من 
کردی. برای خدمت در خیمةً عبادت آماده 
شوند. ۶ آن ها از بین تمام قبایل اسرائیل 
به من تعلق دارند. و من آن ها را بعوضص 
پسران اولباری قوم اسرائیل برای خود 
تخصیص داده ام. ۲زیرا همه اولباری ها 
در بین قوم اسرائیل. خواه انسان باشند 
خواه حیوان. از آن من هستند و همان 
روزی که پسران اول مصریان را کشتم اینها 
را برای خود برگزیدم. "بلی من لاویان را 
بعوض تمام پسران قوم اسرائیل برای خود 
اختصاص دادم. ی لاویان را بعنوان 
یک هدیه به هارون و پسرانش بخشیده ام 
تا در خیم حضور ِِ بعوضص قوم 
محافظت نمایند که اگربه جاگاه مقس 
نزدیک شوند آسیبی به آن ها نرسد.» 

"پس موسی. هارون و تمام مردم 
اسرائیل همه هدایاتی را که خداوند به 
موسی داده بود. موبمو اجراء کردند. 
"لاویان خود را تطهیر کردند. لباسهای 
خود را شستند و هارون آن ها را بعنوان 
هدیةٌ مخصوص به خداوند وقف نمود. 
او همچنان برای تطهیر شان مراسم 
کفاره اجراء کرد. ۲ بعد از [ لاویان 
همانطوری که خداوند به موسی امر 


۱۹۵ ۹,۸ 


فرموده بود به خیمةٌ حضور خداوند 
رفتند و زیر نظر هارون و پسرانش به 
وظایف خود شروع نمودند. 

۳ خداوند به موسی فرمود: «لاویان 
باید به وظیفهً خود در خیمهً حضور 
خداوند از سن بیست و پنج ساله و یا 
بالا تر شروع کنند. 
سالگی تقاعد نمایند. "و بعد از آن. 
می توانند لاویان دیگر را در انجام 
خدمت شان کمک کنند. اما خود شان 
نباید مستقیماً در امور عبادتگاه دخالت 
نمایند. به این ترتیب. وظایف لاویان را 
برای شان تعیی ن کن.» 


دومین عید فضصَح 
۹ در ماه اول سال دوم. پس از آنکه 
قوم اسراثیل کشور مصر را ترک 
کردند. خداوند در بیابان سینا به موسی 
فرمود: ۲۳ «قوم اسرائیل هنگام شام روز 
ی را عید فصَح را 
پرگران کتتنن برای تجلیل این مراسم از 
هدایاتی که من داده ام پیروی نمایند.» 
"پس موسی قراریکه خداوند هدایت 
فرموده بود. به رم اسرائیل گفت که 
عید فصَح را برگزار کنند *و در شام روز 
چهاردهم ماه اول سال دوم مراسم عید 
را طبق هدایت خداوند در بیابان سینا 
برپا نمودند. 
*اما یک تعداد از مردان نتوانستن د که در 


*و در سن پنجاه 


با جسد مُرده شرعاً نجس شده بودند. 
آن ها پیش موسی و هارون رفته ۲ گفتند: 
«ما در اثر تماس با جنازه نجس شده ایم. 


۱۹۶ 


قربانی های خود را به خداوند تفدیم 
کنیم؟» *موسی به آن ها گفت: «صیر 
کنید من از خداوند در این باره مصلحت 
مین سر هج :16 ٩‏ خداوند به موسی فرمود: 
اثر تماس با جسد مرده نجس شود یا 
در سفر باشد و نتواند در مراسم عبل 
اشتراک نماید. بازهم می تواند عید فصَح 
را تجلیل کند. ایک ماه بعد از عید. 
یعنی در شام ماه دوم می تواند عبد را 
با خوردن برة فصَح. نان بدون خمیرمایه 
و سبزیجات تلخ تجلیل کند. "او نباید 
چیزی را باقی بگذارد یا استخوان از آن را 
پشکند و باید از تمام هدایاتی که در اين 
مورد داده ام تیروی کنك: ۳ ما کسی که 
نجس و پا مسافر نباشد و از اجرای مراسم 
عید فصَح خودداری کند باید از بین قوم 
طرد شود. زیرا قربانی خود را به خداوند 
در وقت معینش تقدیم نکرده است و آن 
شخص گناهکار شمرده می شود. 

*اگر یک نفر بیگانه در بین شما 
سکونت دارد او هم می تواند فر مج 
عید فصح را با پیروی از مفررات آن 
برای خداوند تجلیل کند. پیروی از این 
مقررات هم برای بیگانگان و هم برای 

ایر راهنما 

/ همچنین در خروج ۰ ۳۴ - ۳۸) 

* در روزیکه خیمهٌ حضور خداوند را 
برپا کردند. ابری خیمه را پوشاند. و در شام 
همان روز. آن ابر به شکل آتش درآمد 


٩ اعداد‎ 


و تا صبح بالای خیمه باقی ماند. ۴به 
هحین ترنیپ »ابر هدن زور ما( 
می پوشاند و هنگام شب به شکل آتش 
در می آمد. ۱۷هر وقتی که ابر از بالای 
خیمه حرکت می کرد مردم اسرائیل هم 
براه می افتادند. و در هر جائی که ابر 
توقف می‌کرد مردم هم در همانجا اردو 
می زدند. "قوم اسرائیل به امر خداوند 
به سفر خود ادامه می دادند و به امر او 
هم توقف کرده اردو می زدند. حتی 
اگر ابر بالای خیمه مدت زیادی 

عذاوتت در سانجا می ماندنی عفن 
اوقات ابر بالای خیمه برای چند روز 
توقف می کرد. آن ها هم به پیروی از 
حکم خداوند در خیمه های خود باقی 
می ماندند. و بعد هم به امر خداوند 
حرکت می کردند. ۲ گاهی ابر تا صبح 
توقف می کرد و صبح روز دیگر براه 
ی افتات. اما واه لب وف شرا 
روز. وقتی که ابر حرکت می کرد. 
نوج اسرائیل هم با راهنمائی ابر کوج 
می‌کردند. "اگر ابر دو روز یک ماه و یا 
وگ طرلا نی ای مه عون 
خداوند توقف می نمود. مردم اسرائیل 
هم از جای خود حرکت نمی کردند و 
بمجردی که ابر براه می افتاد. آن ها هم 
بدنبالش می رفتند. ""به این ترتیب. قوم 
اسرائیل به امر خداوند حرکت می کردند 
و به امر خداوند خیمه های خود را 
به موسی می داد آن ها طبق آن رفتار 


اعداد ۱۰ 


شیپورهای نقره ای 

۱" خداوند به موسی فرمود: 
,۱ 0 

رن ال سر ۳۵ ,3 
از 1 ها پرای ِِ و کوج دادن 
هر دو شیپور نواخته شوند همه مردم 
اسرائیل باید در پیشروی دروازهٌ دخول 
خیمة حضور خداوند اجتماع کنند. ۴اما 
وگ یک شیپور نواخته شود. آنگاه 
تنها سرکردگان قبایل اسرائیل پیش تو 


جمع شوند. *وقتی شیپور کوج نواخته 
شود. قبایلی که در سمت شرق خيمهةٌ 


حضور خداوند هستند کوج کنند. *دفعةٌ 
دوم که شیپور نواخته شود قبایل سمت 
جنوب خیمه حرکت کنند. ۲شیپورها باید 
با آواز های مختلف نواخته شوند تا مردم 
بتوانند تشخیص بدهند که جمع شوند و پا 
هستند باید شیپورها را بنوازند و این 
یک قانون همیشگی است که باید شما 
و نسلهای آیندهٌ شما آنرا رعایت کنید. 
"وقتی در سرزمین خود. برای جنگ 
علیه دشمنانی که بر شما حمله میکنند. 
بروید. آنوقت باید شیپورها را بنوازید و 
خداوند. خدای شما به داد شما رسیده 
از دست دشمنان نجات تان می بخشد. 
۲همچنین در روزهای خوشی. یعنی در 
مراسم تجلیل عید. اول هر ماه و در 
وقت تقدیم کردن قربانی های سوختنی 
و قربانی های سلامتی هم این شیپورها 
را بنوازید تا شما را بیاد من بیاورند. من 
خداوند. خدای شما هستم.» 


۱۹۷ 


حرکت از بیابان سینا 


۲ بیستم ماه دوم سال دوم ابر از 
بالای خیمة حضور خداوند خرکت: گرهد 
"قوم اسرائیل هم به ترتیب از بیابان سینا 
بدنبال آن 03 افتادند تا اينکه ابر در 
پیابان فاران توقف نمود. 

۳ بعد از آنکه خداوند هدایات لازمه را 
دربارهة کوج کردن به موسی داد. اين اولین 
سفر آن ها بود. " قبیلاً پهودا. زیر بیرق 
خود و به رهبری نحشون. پسر عمیناداب 
اولتر براه افتاد. بعد قبیلةً ایسسکار به 
سرکردگی نتنائیل. پسر صوغر حرکت کرد. 
سپس قبیلةً زبولون به رهبری الیاب. 
پسر حیلون روانه شد. 

"وقتی که خیمهٌ حضور خداوند را پائین 
کردند. جرشونی ها و راری هاء از قبلة 
لاوی. که مسئول حمل آن بودند خیمه را 
برداشتند و براه افتادند. 

پس از آن قبیلهٌ رژبین. زیر بیرق خود و 
به سرکردگی آلیصور, پسر شدیئو رکوچ کرد. 
۲پشت سر آن ها قبیلةٌ شمعون به رهبری 
شلومی ثیل. پسر صوریشدای براه افتاد. 
"بدنبال آن ها قبیلة جاد به سرکردگی 
آلیاساف. پسر دعویل رفت. 

۳آنگاه قهاتی ها آمادهٌ حرکت شدند 
و سامان و لوازم مقدس را برداشته براه 
افتادند. (خیمهً حضور خداوند می بایست 

پیش از رسیدن آن ها برپا شود.) 
یفن هب رای رز بر 9 13 
سیر" دگی الیشمع. , پسر عمیهود حرکت کرد. 
۳بعد از آن نوبت قبیلة نی رسید که به 
رهبری جملی ثیل. پسر فَدّهسو رکو چ کند. 


۱۹۸ 


۳ به تعقیب آن ها قبیلة بنيامین به رهبری 
آبیدان» پسر جدعونی حرکت کرد. 

*پشت سر آن ها قبیلاٌ دان زیر 
بیرق خود و به سرکردگی آخیعزر. پسر 
عمیشدای براه افتاد. "سپس فبیلة آشیر 
به سرکردگی فجعیئیل. پسر تمکران, "و در 
اخیر قبیله نفتالی به رهبری آخیرع. پسر 
عینان حرکت کرد. "این بود ترتیب سفر 
قبایل اسرائیل. 

"موسی به خسریرهةٌ خود. حوباب. پسر 
رعوئیل مدیانی گفت: «ما می خواهیم 
به آن جائی سفر کنیم که خداوند وعدهةٌ 
ملکیت آن را به ما داده است. تو هم با 
ما برو و از تو بخوبی نگهداری می‌کنیم. 
خداوند به قوم اسرائیل وعده های بسیار 
خوبت داده است.» ۳اما او در جواب 
موسی گفت: «من نمی روم و میخواهم 
به وطن خود و پیش خویشاوندان خود 
برگردم.» "موسی گفت: «خواهش 
می‌کنم ما را ترک مکن. تو در این بیابان 
بلدیت داری و برای ما راهنمای خوبی 
هستی. ۲۲اگر همراه ما بروی, برکاتی 
که خدا به ما می دهد. نصیب تو هم 
می شود.» 

صندوق پیمان و ابر راهنما 

""پس آن ها در حالیکه صندوق پیمان 
خداوند پیشاپیش شان حرکت می‌کرد از 
کوه خداوند مدت سه روز راه پیمودند 
تا به جائی رسیدند که برای توقف شان 
تعیین شده بود. ۳"و هر وقتی که سفر 
می کردند. اير خداوند در ظرف روز 
بالای سر شان سایه می انداخت. 


اعداد ۱۰ 


۱۱, 


*هرگاه صندوق پیمان حرکت میکرد 
موسی می‌ گفت: «ای خداوند. برخیر 
دشمنانت پراگنده شوند و بدخواهانت 
از حضورت فرار کنند.» ۶"وقتیکه 
صندوق پیمان توقف می نمود. موسی 
می‌گفت: «ای خداوند. پیش هزاران 


هزار اسرائیلی برگرد.» 


۳ اسراثیل لب به کایت 
می‌گشایند 
۱۱ 


بزودی قوم اسرائیل بخاطر 

زحمات خود دست به شکایت 
زدند. وقتی خداوند آواز شکایت شان 
را شنید. غضبناک شد و آتش خداوند 
اطراف اردو را از بین برد. آان‌گان هر دم 
پیش موسی گریه و زاری نمودند و 
موسی بحضور خداوند برای شان دعا 
کر و آتش خاموش گردید. "پس آنجا 
را تعبیره. (یعنی سوختن) نامیدند. 
زیرا در آنجا آتش خداوند در بین شان 
مشتعل شده بود. 

انتخاب هفتاد رهبر 


"در بین قوم اسرائیل گروه مختلفی 
بودند که آرزوی خوردن چیزهای بهتری را 
دانسا مردم اسرائیل هم دوباره شرتج 
۷ م یگفتند: «ای 
کاشن کسن هه ما .کم کشت مین داد 
ریم در مر هیر رایگان 
می خوردیم و همچنان بادرنگ. خربوزه. 
تره پیاز و سیر داشتیم. *اما حالا اشتهای 
خود را ازاست داده ام قخیر زاین م ما 
چیز دیگری نیست که بخوریم ‌ 


اعداد ۱۱ 


"متا ماده ای بود به اندازهُ تخم 2 
رنگ سفید مایل به زردی. سردم سرنیل 
می رفتند و آن را از روی زمین جمع 
می‌کردند و در هاون می‌کوبیدند و آرد 
می‌کردند و بعد از آن آرد نان می پختند. 
و مره تان روغنی را داشت. متا با شینم 
شب یکجا می بارید. 
"موسی دید که خانواده های قوم 
ال پیش دروازهٌ خیمه های خود 
نشسته گریه می کردند. و خشم خداوند به 
شدت افروخته گردید. موسی نیز از اين 
موضوع بسیار ناراحت شد "و به خداوند 
8 ۳ «چرا با این بنده ات چنین رفتار 
ی ی ی 
هیچ و این 4 را دوش من 
ار ها را پیدا کرده ام 
و با بدنیا آورده ام که می‌گونی مانند 
۰۰ طفل را در آغوش که 
ها را گرفته به سرزمینی ببرم که وعده 
ِ را به اجداد شان داده بودی؟ 

"برای اینهمه ِ از کجا گوشت : 
کنم؟ زیرا آن 0 می‌کنند 
و ۰ «برای ما گوشت نده که 
بخوریم.» "من به تنهائی نمی توانم بار 
مسئولیت تمام اين مردم را بدوش بگیرم. 
این بار برای من بسیار 
"گر با من اين چنین رفتار می نماتی. 
پس خواهش می‌کنم که مرا بکش تا از 
این بدبختی نجات یابم.» 

۴ خداوند به موسی فرمود: «هفتاد نفر 
از رهبران محترم قوم اسرائیل را جمع 
کن و پیش دروازهٌ خيمةٌ حضور خداوند 
بحضور من بیاور و در آنجا همراه تو 


است. 


۱۹۹ 


بایستند. ۷آنگاه من نزول می‌کنم و با 
تو حرف ق ‏ 3 از ققی 45 و 
داده ام می‌گیرم و به آن ها می دهم تا 
دی مر بت موز رم ۲ توتمهیم برده 
تو تنها نباشی. به مردم اسرائیل بگو: 
«خود را برای فردا پاک و تقدیس 
کنید و به شما گوشت داده می شود که 
بخورید.» به آن ها بگو که خداوند 
نالةٌ شما را شنید که می‌گفتید: «ای کاش 
کس یه ها کونشکت ی 
وقتی که در مصی بوديم وضع ؛ ِِِ 
داشتیم.» تتایران ایند به شما کوشت 
می دهد. "و شما نه برای یک روز دو 
روز پنج روز. ده روز یا بیست روز. 
"بلکه برای یک ماو کامل آنقدر گوشت 
رامیت جرد که از دطاغهاخ وان سکن 
و از خوردن بیزار شوید. زیرا خدائی را 
که بین شما است رد کردید و افسوس 
خوردید که چرا از مصر خارج شدید كث#« 
۲ ما موسی گفت: «تنها تعداد مردمی 
تهیه که پیاده هستند ششصد هزار است» باز 
هم تو می‌گوئی که برای یک ماه کامل به 
آن ها گوشت می دهی. "گر ما همه رمه و 
گله خود را بکشیم برای اینهمه مردم کفایت 
نمی‌کنند. يا اگر تمام ماهی‌های بحر را 
هم بگيريم امکان ندارد که هم این مردم را 
سی رکنیم ۰ ۳ خداوند به موس ی گفت: «آیا 
دست خداوند کوتاه است. حالا خواهی 


نبوت هفتاد رهبر 


"پس موسی از خیمهً حضور خداوند 
خارج شد و آنچه را که خداوند فرموده بود 


۳۰۰ 


به مردم گفت. ۳ 
را جمع کرد و آن ها را در اطراف خيمةً 
حضور خداوند قرار داد. ۵آنگاه خداوند 
در ابر نازل شد و با موسی به سخن گفتن 
ِِِ و از روحی که بر موسی قرار 
اشت گرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر 
داش بمجردیکه روح بر آن ها قرار 
گرفت به نبوت آغاز نمودند. اما بار دیگر 
نبوت نکردند. 
۴دو نفر از آن ها بنامهای الداد و میداد 
در ارخوگاه ماندند و به خیمة حضور 
خداوند نرفته بودند. اما روح بر آن ها 
هم قرا ر گرفت و در اردوگاه نبوت کردند. 
"یک مرد جوان دویده پیش موسی 
رفت و به او گفت: ِِ و میداد در 
اردوگاه سوت می کنند ِ« *"یوشع. پسر 
نون که یکی از معاونین انتخابی موسی 
بود گفت: «آقای من. آن ها را منع کن.» 
اما موسی به او گفت: «آیا تو بجای 
من حسادت می ورزی؟ ای کاش خداوند 
روج خود را بر همه قوم برگزيدة خود قرار 
میداد تا همه آن ها نبی می شدند.» "بعد 
موسی با رهبران به اردوگاه برگشتند. 


خدا پرندة سَلوی (بودنه) 

را می فرستد 
به حکم خداوند بادی وزید و خیل های 
بودنه را از بحر با خود آورد و این پرنده ها 
اطراف اردوگاه را از هر طرف به مسافة یک 
روزه راه پیمائی و بلندی یک متر. زمین 
را پوشاند. ""قوم اسرائیل تمام شب و زور 
و فردای 0 ی پرنده ها را نس گر فنیت 


هیچکس یکمتر از ده حومر جمع نکرده بود 


اعداد ۱۱ 


۱۲! 


و مرد م گوشت این پرندگان را در اطراف 
اردگا پهن کردند تا خشک شود. ۳۳اما 
هنو زگوشت در زیر دندان شان بود که آتش 
ان 
بلای مدهشی را بر آن ها نازل کرد و یک 
له آرز‌ها وا از بت کری یراق انشا 
را «قبروت هتاوه». یعنی قبرستان حرص 
و طمع نامیدند. زیرا افرادی را که هوس 
کون شت کرده بودند در آنجا دفن نمودند. 

۵ بعد فوم اسرائیل از فروت هتاوه 
حرکت ۳ رهسپار حزیروت شدند و 
مدتی در آنجا توقف نمودند. 


مخالفت مریم و هارون با موسی 
۲ ۱ ِِ موسی را بخاطری 
یک زن حبشی عروسی 
کر گه بود سرزنش نمودند "و گفتند: «آیا 
خداوند تنها بوسیلةٌ موسی سخ نگفته است؟ 


آیا بوسيلة ما 
خداوند حرف آن ها را شنید. 


هم سخن نگفته است؟» و 
۳(موسی 
متواضعترین شخص روی زمین بود.) 
*خداوند به آن ها فرمود که هر سه 
نفر شان فوراً در خیم حضور خداوند 
اس و بت بسن هر نبا ان ها بحضور 
خداوند رفتند. *آنگاه خداوند در یک 
ستون ابر نازل شد و در پیش دروازهُ خیمه 
ایستاد و فرمود: «هارون و مریم پیش 
بیایند ِ« و آن ها پیش رفتند. #خداوند 
فرمود: «حرف مرا بشنوید؛ اگر بخواهم با 
یک نبی حرف بزنم با او در ریا و خواب 
صحبت می‌کنم. . ۲ ما جون موسی بندهٌ 
وفادار من است و با کمال صداقت خدمت 
قوم برگزید؛ٌ مرا می‌کند. با او روبرو و 


اعداد ۱۲ 


آشکارا حرف می زنم نه با رمز . او تجلی 
مرا می بیند. پس چطور جرأت کردید و 
بندة من موسی را سرزنش نمودید؟» 


مریم به مرض جلدی مبتلا می شود 

*آنگاه شعلةً خشم خداوند بر آن ها 
افروخته شد و آن ها را ترته 8 ۲و 
وقتی که ابر از بالای خیمه برخاست. 
مم تقوم از فرعی رن ات 
چون هارون مریم را به آن وضع دید. "به 
موسی گفت: «آقای من. ما را بخاطر این 
کار ما جزا مده؛ ما از روی حماقت گناه 
کردیم. ۲"نگذار که مریم مثل طفلی شود 
که مرده بدنیا می آید و نیم بدنش پوسیده 
" پین موسی. یحور خداوند 
زاری و دعا کرد و گفت: «خدایا. از 
دربار تو التجا ین کت که ای را نها 
بمی: « " خداوند به موسی فرمود: «اگر 
هفت روز در بیرون اردوگاه تنها بماند 
و بعد از آن می تواند برگردد.» *بنابران 
مریم مدت هفت روز در بیرون اردوگاه 
بسر برد و قوم اسرائیل تا زمان بازگشت 
مریم از سفر کنیا کشیاه تن ۳۳ او 
رگا مردم از حزیروت کوج کردند در 
بیابان فاران اردو زدند. 


است.» 


بررسی اوضاع کنعان 
(همچنین تشه ۱: ۱٩‏ - ۳۳) 
۲ خداوند به موسی فرمود: 


۱۳ « جند نفر را به کنعان. 


یعنی سرزمینی که می خواهم آن را به 


+۱۳ ۷ 
قوم اسرائیل ببخشم. بفرست تا آنجا را 
بررسی و مطالعه کنند. برای این منظور از 
هر قبیله یک رهبر را بفرست.» ۳ پس 
فوسی اف ار مود عونت اشکاش زدیا 
را از اردوگاه خود. یعنی بیابان فاران. 
به سرزمین کنعان فرستاد: 

شموع. پسر زکور از قبیلهٌ رژبین؛ 

شافاط پسر حوری, از قبیلةٌ شمعون؛ 
کالیب. پسر یِفنه. از قبیلهٌ یهودا؛ 

یجال. پسر یوسف. از فبلة انشیت‌گاز؛ 

هوشعء پسر نون از قبیلهٌ افرایم؛ 

فلتی. پسر رافو. از قبیلةٌ بنيامین؛ 

جدی نیل. پسر سودی. از فبیلة 

زبولون؛ 

جدی. پسر سوسی از قبیلة منسی؛ 

میا پسر خملی, از یله دان؛ 

شتور. ر. پسر میکائیل. از قبیلةً آشیر؛ 

نحبی. پسر وفسی. از قبیلهٌ نفتالی؛ 

جاویل. پسر ماکی از قبیلةٌ جاد. 

۴اينها نامهای کسانی بودند که موسی 
برای جاسوسی به آن سرزمین فرستاد. در 
همین فرع بو که موم نام هوشع پسر 
نون را (که معنی آن «نجات» است). به 
یوضع (یعنی «خداوند تنجات می دهد» ) 
تبدیل کود. 

"پس موسی آن ها را برای بررسی 
سرزمین کنعان با اين هدایات فرستاد: 
«از اینجا بطرف شمال. 
جنوب سرزمین کنعان و به سرزمین 
کوهستانی بروید "و وضع آنجا را مطالعه 
کرده معلوم کنید که آیا مردم آنجا قوی 
هستند با ضعیف ؟ تعداد شان کم است 
یا زیاد؟ "زمین آن ها حاصلخیز است 


به قسمت 


۳۰۲ 


يا خیر؟ مردم آنجا در جلگه ها زندگی 
ی یا 1 شهرهای ِِ 


آنجا درختان زیاد دارد يا نه؟ 0 
که از میوه و محصول آنجا مقداری را 
بطور نمونه با خود بیاورید.» (آن موقع 
موسم انگور بود.) 

پس آن ها رفتند و وضع زمین را از 
بیابان سین تا رحوب در نزدیکی گذرگاه 
حمات مطالعه نمودند. "و از قسمت 
جنوب آنجا عبو رکرده به حبرون رسیدند. 
در آنجا قبایل اخیمان. شیشای و تلم ی که 
از سلسلةٌ عناق بودند. زندگی م یکردند. 
(حبرون هفت سال قبل از صوعن مصر 
بنا یافته بود.) ""سپس به درهٌ اشکول وارد 
شدند و از آنجا یک خوشه انگور چیدند 
و با خود بردند. این خوشة انگور آنقدر 
سنگین بود که آن را به چوبی بسته دو نفر 
بر شانه های خود حمل می‌کردند. آن ها 
همچنین مقداری انار و انجیر هم بعنوان 
نمونه با خود بردند. ۴"آن دره را بخاطر 
آن خوشه انگور. در اشکول. (یعنی درةٌ 
خوشه) نامیدند. 


بازگشت جاسوسان 


*بعد از چهل روز آن ها از سفر برگشتند 
و پیش موسی. هارون و تمام قوم 
اسرائیل که در قادش واقع در بیابان 
فاران اردو زده بودند. رفتند و چگونگی 
سفر خود را به اطلاع آن ها رساندند و 
میوه هائی را که با خود آورده بودند به 
آن ها نشان دادند. "به آن ها گفتند: « 
سرزمینی که ما را فرستادید رفتیم و آن 


اعداد ۱۳ 


۱۴, 


را مطالعه کردیم. آنجا را سرزمینی یافتیم 
حاصلخیز که شیر و عسل در آن جاری 
است. اینها میوه های آنجا هستند که بطور 
نمونه با خود آوردیم. "اما باشندگان آنجا 
مردم بسیار قوی هستند و در شهرهای 
بژرکه و زند کی .ی کننگا: 
برعلاوه ما اولادة عناق (غول پیکر) را 
هم در آنجا دیدیم. *"مردم عمالیق در 
جنوب. جتیان. یبوسیان و اموریان در 
بحر مدیترانه و دریای آردن زندگی 
می‌کنند.» 

۳اما کالیب مردع زر ون تقو موس 
خاموش ساخت و گفت: «فوری برویم 
آنجا را تصرف کنیم جون یقین داریم 
بر آن ها غالب می شویم. ۰ ۳۱آنگاه 
مردانی که به آنجا رفته بودند گفتند: 
«ما نمی توانیم با 1 سر مقابله کنیم. 
زیرا آن ها فویتر از ما هستند.» ۲"به این 
ترتیب. آن ها خبرهای بد و منفی را در 
مورد مردم آن سرزمین در بین فوم شایع 
گردتل و اظهار داشتند: «مردم آنجا همه 
قوی هیکل هستند و ساکنین آنجا را 
می خورند. ۳ اولاده عناق را دیدیم و آن ها 
آنقدر قوی اند و قد بلند دارند که ما به 


شورش قوم اسرائیل 
۱۴ مرد م تمام شب با آواز بلند 
۳ و ار وت موسی و 
هارون شکایت کرده گ گفتند گفتند: «ای کاش در 
مصر می مردیم یا در همین بیابان از بين 


اعداد ۱۴ 


آورد تا ما را با شمشیر دشمن بقتل 
پرساند و زنان و فرزندان ما اسیر ِِ 
پس بهتر است که به مصر برگردیم.» "به 
یکدیگر گفتند: «بیائید که برای خود 
رهبری انتخاب کنیم تا ما را دوباره به 
مصر برد.» 

*آنگاه موسی و هارون در پیش مردم 
اسراثیل رو به خاک افتادند. *یوشع. پسر 
نون و کالیب. پسر یفن که با جند نفر 
دیگر برای تحقیق و مطالعه به سرزمین 
کنعان رفته بودند. یخن خود را پاره 
کردند "و به مردم اظهار داشتند: : «سرزمین 
کنعان را ما بررس ی کردیم. آنجا یک جای 
مساو وف اشت:۰ ۱ کر قداویت. از ها 
خوشنود باشد. ما را به آنجا رگ و ان 
سرزمین را که شیر و عسل در آن جاری 
است. به ما می دهد. *پس شما نباید 
علیه خداوند تمرد کنید و از مردم کنعان 
بترسید. زیرا شکست دادن آن ها مثل نان 
خوردن برای ما آسان است. آن ها ُشت 
و پناهی ندارند. اما خداوند همراه 
است. از ایشان نترسید!» "مردم اسرائیل 
بعوض اینکه به حرف آن ها گوش بدهند. 
خواسشند. که آن ها وا یتسار کنید, نا گاه 
جلال با شکوه خداوند در خیمة حضور 
خداوند بر تمام قوم اسرائیل ظاهر شد. 

موسی برای قوم اسرائیل 
شفاعت می‌کند 

۲ خداوند به موسی فرمود: «تا بکی 
این قوم به من اهانت می‌کنند؟ با وجود 
اينهمه معجزاتی که من در بین شان نشان 
دادم باز هم به من ایمان نمی آورند. 


۷۰۳ 


اپس می خواهم که آن ها را به مرض 
مهلکی مبتلا و از میراث محروم کنم و از 
به تو یک قومی که بزرگتر و قویتر از اینها 
باشد بوجود آورم ۰« 

۳ اما موسی به خداوند گفت: «اگر این 
خبر بگوش فرهم مصن بت 39۳۰۵ 
گفت؟ تو این قوم را با قدرت خود از 
دست آن مردم نجات دادی. ۲"مردم مصر 
از این موضوع به باشندگان سرزمین کنعان 
خیر خواهند داد. مردم کنعان می دانند 
که تو ای خداوند. با اين قوم هستی و 
خود را در ابری که بالای سر آن ها است 
نشان می دهی و با ستون ابر و آتش شب 
و روز آن ها را زاهتمات رین کنین: ۵ حالا 
اگر تمام این قوم را بکشی. آن مردمی که 
نام ترا شنیده اند. خواهند گفت: ۴ «چون 
خداوند نتوانست این فوم را به این 
سرزمین که وعده مالکیت آن را به آن ها 
داده بود برساند. مجبور شد که آن ها را در 
بیابان بکشد.» " بدربار تو زاری میکنم 
ما که قدرت خود را با بخشیدن گناهان ما 
نشان بدهی. زیرا تو به ما وعده دادی 
و فرمودی: ۱ «بزودی ًّ نمی کی 
ی می بخشنم, هس 
گناهکار را بدون سزا نمیگذارم. بخاطر 
گناه یدران: فرزندان شان را تا نسل سوم 
و چهارم جزا می دهم.» *"پس از حضور 
تو التماس می کنم که از روی رحمت 
بی پایانت گناهان اين مردم را ببخشی. 
چنانچه از همان زمانی که مصر را ترک 
کردند و تا حال بارها گناهان شان را 
بخشیده ای.» 


۳۰ 


۳آنگاه خداوند فرمود: «چون تو از من 
خواهش کردی. من آن ها را بخشیدم. 
۳ ما به حیات خود و بحضور پرجلالم 
که زمین را پر کرده است فسم می خورم 
که هیچکدام از آنهائی را که جلال و 
معجزات مرا در مصر و همچنین در 
بیابان دیده اند و بازهم از من بی اطاعتی 
کردند و مرا مورد آزمایش قرار دادند. 
۳"روی آن سرزمینی را که به پدران شان 
وعدهٌ مالکیت آن را داده ام نخواهند 
دید. ۴" ولی بندهٌ من. کالیب با آن ها فرق 
دارد. او هميشه و از صمیم دل فرمان 
مرا بجا آورده است. بنایران. او را به 
همان سرزمینی که برای مطالعه اش 
رفته بود. می برم و اولادةٌ او را مالک 
آن می سازم. *"حالا چون عمالیقیان و 
کنعانیان در دره ها سکونت دارند. پس 
بهتر است که برگردید و از راه بحيرة 
احمر به بیابان بروید.» 


قوم اسرائیل جزا می بیند 

۴ بعد خداوند به موسی و هارون 
فرمود: «تا بکی این مردم شریر از من 
شکایت می‌کنند؟ من بارها شکایت این 
قوم را شنیده ام. "پس به آن ها بگو: 
خداوند به حیات خود قسم می خورد که 
همان بلا را که از آن می ترسیدید بر سر تان 
می آورم. "اجساد تان در این بیابان 
پوسیده می شوند. از تمام اشخاص 
بیست ساله و بالا تر تان یکنفر هم زنده 
نمی ماند. زیرا که از من شکایت کردید. 
""بغیر از کالیب, پسر یِفْنه و یوش پسر 
نون هیچکدام شان به آن سرزمین موعود 


اعداد ۱۴ 


قدم نمی‌گذارد. " همچنان کودکان تان را 
که شما گفتید اسیر ساکنین آن سرزمین 
می شوند. بسلامتی به آنجائی که شما آن 
را رد کردید. می رسانم. "اما جنازه های 
شما در این بیابان می افتند. ۲۴ فرزندان تأن 
بخاطر بی ایمانی شان برای چهل سال 
چوپانی می‌کنند تا که آخرین نفر تان 
در بیابان بمیرد. ۴"در مقابل هر روزی 
که نمایندگان شما در آن سرزمین مطالعه 
کردند یکسال جزا می بینید. یعنی مدت 
چهل سال در بیابان سرگردان می باشید. 
و به این ترتیب» جزای نافرمانی خود 
را می بینید تا بدانید که بی اطاعتی از 
من چه نتیجه ای دارد. *"و شما ای قوم 
شریر. که به مخالفت من برخاسته اید, 
در بیابان می میرید. این گفتار من که 


خداوند هستم می باشد.» 


۴۶ آن کسانی که برای بررسی به کنعان 
رفته بودند و با شایعات بد مردم را به 
فخشت انداخته آن‌ها وا برضد داوند 
تحریک نمودند. در اثر بلائی که خداوند 
بر سر شان آورد همه هلاک شدند. ۳۸از 
بین آن ها تنها یوشع. پسر نون و کالیب. 
پسر یَفْنه زنده ماندند. 


شکست قوم اسرائیل در سرزمین 


(همچنین در تثنبه ۱: ۴۱ - ۴۶) 
*موسی آنچه را که خداوند فرموده 
بود به اطلاع مردم رساند و آن ها بسیار 
گربة کردند. روز دیگر صرح روت 
برخاستند و بسر کوه رفتند و گفتند: 
««ما حاضر و آماده هستیم که به سرزمین 


اعداد ۱۴ , ۵ 


موعود برویم. ما به گناه خود اعتراف 
می‌کنیم. « 

"موسی به آن ها گفت: «شما با این 
کا رتان از فرمان خداوند سرپیچی 
می‌کنید. اما موفق نمی شوید. ۲"شما 
نباید به آنجا بروید. زیرا خداوند به 
شا کمک تمی کنله و دشمن. شا زا 
شکست می دهد. ۴۳وقتی با عمالیقیان 
و کنعانیان روبرو شوید با شمشیر آن ها 
بقتل می رسید. چون شما از پیروی 
خداوند دست کشبده اید. بنابران خداوند 
با شما نیست.» 

۴ ما آن ها به حرف موسی گوش 
ندادند و باوجودیکه صندوق پیمان 
خداوند و موسی از اردوگاه حرکت نکرده 
بودند. آن ها رهسپار سرزمین موعود 
شدند. ۵آنگاه عمالیقیان و کنعانی های 
ساکن کوهستان به مقابل شان پائین 
آهدند و ای ها را شکست دادند. .یا 
خرمه تعقیب کردند. 

مقررات قربانی 
۵ ۱ ۲ خداوند به موسی فرمود: 

«به قوم اسرائیل بگ و که وقتی 
بسرزمین موعود می رسند. این مقررات 
را رعایت کنند: ۳*هرگاه بخواهند 
قربانی سوختنی یا هر قربانی دیگری 
که بر آتش تقدیم می شود و خداوند آن 
را می پسندد. بیاورند. قربانی باید گاو. 
قوج. گوسفند يا بز باشد. آن قربانی. 
خواه قربانی سوختنی. خواه نذری. خواه 
دلخواه. خواه قربانی مخصوص یکی از 
عیدها باشد. در هر صورت باید با هدیة 


۳۰۵ 


آردی تقدیم شود. اگر کسی بخواهد که 
بره ای را قربانی کند. همراه آن باید 
یک کیلو آرد اعلی مخلوط با یک لیتر 
روغن بعنوان هديةٌ آردی و یک لیتر 
ترا تون هدیةُ نوشیدنی تقدیم کند. 
۶هرگاه بخواهد یک قوچ را قربان ی کند. 
همراه آن باید دو کیلو آرد اعلی مخلوط 
با یک و نیم لیتر روطن بعنوان هدیة 
آردی و همچنین یک و نیم لیتر شراب 
تریای اند را ۳ کر 
کسی بخواهد یک گاو را جهت قربانی 
نذری پا سلامتی بیاورد. همراه آن باید 
سه کیلو آرد اعلی مخلوط با دو لیتر روغن 
بعنوان هديةٌ آردی و نیز دو لیتر شراب 
بعنوان هديةٌ نوشیدنی تقدیم کند. بوی 
این قربانی که بر آتش به خداوند هدبه 
ود تراعز از کارا است. 

۷ این چیزهائی بود که باید همراه 
هر یک از قربانی های گاو. قوج. بره یا 
بزغاله تفدیم شود. ۳ هر کسی» خواه 
اسرائیلی باشد خواه بیگانه ای که در 
بین قوم اسراثیل سکونت دارد. بخواهد 
قربانی مورد پسند خداوند را بر آتش 
تقدیم کند. باید همین مقررات را رعایت 
نماید. ۲٩‏ از آنجائی که این مقررات 
برای اسرائیلی ها و همچنین بیگانگان 
یکسان است. باید بعنوان یک فریضة 
ابدی باقی بماند و همگی از اين قانون 
شزو کنر 

۳ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو که وقتی به سرزمینی که من 
آن ها را می آورم. وارد شدند. "و هر 


۳۰۶ 


وقتیکه از میوةُ زمین بخورند. باید یک 
حصه آن را بعنوان هدیةٌ مخصوص به من 
تقدیم کنند. "هرگاه نان بپزند باید اولین 
قرص نان را که از اولین خرمن خود 
به دست می آورند. بعنوان هدیةٌ مخصوص 
به من تقدیم نمایند. "این هدیه ای را که 
از خرمن خود می دهند یک فريضه ابدی 
است و باید هميشه رعایت شود. 

هدية گناه غیر عمدی 

۳ هرگاه شما یا نسل آینده تان ندانسته 
از انجام هدایاتی که خداوند به موسی داد 
غفلت کنید. ۴ و بعد جماعت متوجه اشتباه 
خود شود. آن وقت باید یک گاو را بعنوان 
این قربانی را که بوی آن مورد پسند خداوند 
است باید طبق مقررات همراه هدیة آردی 
و هدية نوشیدنی و یک بز نر جهت قربانی 
گناه 0 * کاهن برای تمام قوم 
اسرائیل کفاره کند و گناه شان بخشیده 
می شود. کر کیان دا ههار 
وه وج سر هی ۰ ۰ج 
سوختنی و نیز قربانی گناه تقدیم کرده اند. 
*تمام قوم اسرایل و هم بیگانگانی که دز 
بين شان نت دارند بخشیده می شوند. 
م۱ ۱ 0 ۳ 

گر تنها یک نفر ندانسته گناهی 
کند. آنوقت باید یک بز مادهٌ یکساله را 
بعنوان قربانی گناه تقدیم کند *" و کاهن در 
حضور خداوند برایش کفاره نماید و آن 
تتقص فده می شوق یره قانون را 
بیگانگانی که در بین شما سکونت دارند 


اعداد ۱۵ 


۳اما اگر کسی قصداً مرتکب گناهی 
شود. خواه اسرائیلی باشد خواه بیگانه. 
آن شخص در برابر خداوند گناه ورزیده 
است و باید از اجتماع طرد شود ۱"زیرا 
که او فرمان خداوند را ناجیز شمرده از 
او نافرمانی کرده است. او باید به جزای 


عملش برسد.» 
جزای شکستن قانون مَبّت 


"هنگامی که قوم اسرائیل در بیابان 
بودند. مردی را دیدند که در روز سَبّت 
موسی و هارون و ساير رهبران قوم 
بردند. ۳۴ آن ها او را در زندان انداختند. 
زیرا که نمی دانستند با او چه کنند. 
با ِ ات این 
او را ۳ کی 
کنند تا که بمیرد.» ۴" پس او را از 
اردوگاه خارج نموده قرار فرمان خداوند 
سنگسارش کردند. 


پوپکها 


"1 ِِ« به موسی فرمود: «به یم 
پوپکها ِِ و آن ها را با تارهای ض 
وصل کنند. منظور از ساختن پویکها 
اینست که هر وقت آن ها را ببینید احکام 
خداوند را بخاطر آورده از آن ها اطاعت 
نمائید. از من روگردان نشوید و پیرو 
امیال و خواهشهای نفسانی خود نباشید. 
"پس شما بیاد می آورید که باید برای 
خدای خود پاک و مقدس باشید. "من 


اعداد ۱۵ , ۱۶ 


خداوند. خدای شما هستم. بلی من 
خداوند. خدای شما هستم که شما را از 
مصر بیرون آوردم. ‌ 
شورش قورح 
ثِ ۱ ۳"روزی فورح پسر یزهار 
نواسهٌ قهات. از قبیلةٌ لاوی با 

داتان و ابیرام پسران الیاب و اون پسر فالت 
که هر سه از قبیلهةٌ رژبین بودند همدست 
شده علیه موسی شورش کردند. در اين 
شورش دوصد و پنجاه نفر از رهبران 
مشهور هم که از طرف مردم انتخاب 
شده بودند. شرکت داشتند. "آن ها پیش 
موسی و هارون رفته گفتند: «شما از هیچ 
کدام ما بهتر نیستید. همه قوم اسرائیل 
فقلسن الم لاویت نها »مانمگ 
پس چرا شما خود را برتر از قوم برگزيدة 
خداوند می شمارید؟» 

"وقتی موسی سخنان آن ها را شنید. رو 
به خاک افتاد *و به قورح و همراهانش 
گفت: «فردا صبح خداوند به شما نشان 
می دهد که چه کسی به او تعلق دارد و چه 
کسی مقدس است و چه کسی را برگزیده 
است که بحضور او نزدیک شود. ۲۶پس 
ای قورح. تو و همراهانت فردا صبح با 
منقل های پر از آتش بیائید و در حضور 
خداوند در آن ها خوشبوئی دود کنید. 
آنوقت معلوم می شود که خداوند چه 
کی زا تخاب کردم است» ماخ 
لاوی» این شما هستید که حد تان را 
نمی شناسید. » 

موس به قورح و همراهانش گفت: 
«ای لاویان بشنوید. آیا بنظر شما این امر 


۳۷ 


کوچک است که خدای اسرائیل شما را از 
بین تمام قوم اسرائیل برگزیده است و در 
خیمهً حضور خداوند موظف ساخت تا به 
او نزدیک و برای خدمت به مردم آماده 
باشید؟ "خداوند به تو و همه لاویان اين 
افتخار را بخشید و حالا می خواهید که 
کاهن هم باشید. اشما با این عمل تان با 
خداوند مخالفت می نمائید. گناه هارون 

"سپس موسی به داتان و ابیرام» پسران 
الیاب پیام فرستاد که بيایند. اما آن ها در 
جواب گفتند: «ما نمی آئیم. "آیا این 
یک ام رکوچکی است که تو ما را از یک 
کشوری که در آن شیر و عسل جاری بود 
آوردی تا در اين بیابان از بيین ببری و 
حالا هم می خواهی که بر ما حاکم شوی؟ 
۴برعلاوه. تو هنوز ما را به آن سرزمین 
حاصلخیزی که وعده داده بودی نبرده ای 
و مزرعه و تاکستانی به ما نداده ای. تو 


بیانیم.» 

۳ موسی بسیار قهر شد به خداوند گفت: 
«قربانی های شان را قبول مکن. من 
حتی یک الاغ هم از آن ها نگرفته ام و 
به هیچکدام آن ها آسیبی نرسانده ام.» 

۴موسی به قورح گفت: «تو و دوصد و 
پنجاه نفر همراهانت فردا صبح بحضور 
خداوند بیائید. هارون هم می آید. 
۷ هر کدام یک منقل با خود بیاورد و 
خوشبوئی در آن گذاشته و بر قربانگاه 
می شود.» ۷پس همکی منقلهای خود را 
آورده آتش روشن کردند و خوشبوئی بر 


۳۸ 


آن ها گذاشتند و با موسی و هارون پیش 
دروازهٌ دخول خیمهً عبادت ایستادند. 
*"بعد قورح تمام فوم اسرائیل را برضد 
موسی و هارون تحریک نمود و همه را در 
پیش دروازة خیمةٌ حضور خداوند جمع 
کرد. ناگهان حضور پر شکوه خداوند بر 
تمام قوم اسرائیل ظاهر شد. ۲۳۳خداوند 
به موسی و هارون فرمود: «از این 2 
ِ را جدا کنید. زیرا می خواهم همة 
ها را فوراً هلاک کنم.» "اما موسی 

و و رو به ها کت افتادند و گفتند: 
«ای خدائی که سرچشمهٌ زندگی هستی, 
آیا بخاطر گناه یک نفر بر تمام قوم 
غضبناک می شوی؟» ۳ خداوند به 
موسی فرمود: «پس به قوم اسرائیل بگو 


که از خیمه های قورح و داتان و ابیرام 
دور شوند.» 
جزای شورشیان 
آنگاه موسی با رهبران قوم به طرف 


خیم داتان و ابیرام رفتند "و به مردم 
گفت: «خواهش می‌کنم که از اطراف 
خیمه های اين مردان شریر دور شوید و 
به چیزی که متعلق به آن ها است دست 
نزنید. مبادا بخاطر گناهان آن ها شما هم 
هلاک شوید.» 

7 پس آن ها از اطراف خیمه های قورح 
و داتان و اپیرام دور شدند و داتان و 
اپیرام با زنان و فرزندان خود از خیمه 
بیرون آمده دم دروازه ایستادند. "موسی 
گفت: «حالا یقین خوا هید کرش که 
خداوند مرا فرستاده تا تمام این کارها 
را انجام بدهم وان ها را به اراد خود 


اعداد ۱۶ 


نکرده ام. " اگر اين مردم به مرگ طبیعی 
یا در اثر تصادف و يا مریضی بميرند. 
در آنصورت خداوند مرا نفرستاده است. 
۳اما اگر خداوند چیز تازه ای بعمل آورد 
زمین چاک شود و اینها را با همه مال و 
دارائی شان در خود فرو یرد و زنده به 
گور بروند. آنوقت می دانید که این مردان 
به خدا اهانت کرده اند.» 

بمجردیکه سخنان موسی تمام شد. 
زمین زیر پای قورح و داتان و ابیرام 
باز شد "و آن ها را همراه با خانواده ها 
و همدستان و همه چیزهائی که به آن ها 
متعلق بودند در خود فروبرد. ۳"به این 
ترتیب. چا زمین بر آن ها بسته شد و 
همگی با همه چیزی که داشتند. زنده 
بگور شدند و از بین رفتند. ۲۳سایر مردم 
اسرائیل که در نزدیک آن ها ایستاده 
بودند. فریاد برآورده فرار کردند که مبادا 
زمین آن ها را هم ببلعد. 

۵بعد آتشی از جانب خداوند فرود آمد 
و آن دوصد و پنجاه نفری را که خوشبوئی 
تقدیم می‌کردند. سوختاند. 

۴ سپس خداوند به موسی فرمود: ««به 
آلعازار. پسر هارون کاهن بگ و که منقل ها 
را از بین شعله های آتش بیرون کند که 
چون وقف من شده اند مقدس می باشند 
و خاکستر منقلهای این مردان را که گناه 
کردند و به قیمت جان شان تمام شد 
دور و در یک جای وسیع بریزد. بعد 
از منقلها ورقهای نازک ساخته آن ها را 
برای پوشش قربانگاه به کار برند. به اين 
ترتیب» این پوشش برای مردم اسرائیل 
یک خاطرةٌ یوگ الک خواهد بود.» 


اعداد ۱۶ , ۷ 


*"و آلعازارکاهن منقلهای برنجی را گرفته 
از آن ها ِ برای پوششس ۳ 
و هیچ کسی بغیر از اولادة 8 جرأت 
نکند که در حضور خداوند خوشبوئی دود 
کند و به همان بلائی گرفتار شود که بر 
سر فورح و پیروانش آمد. به اين ترتیب» 
هدایاتی که خداوند به موسی داد مویمو 
ام 

"ولی فردای آن. قوم اسرائیل بار دیگر 
علیه موسی و هارون لب به شکایت 
کون و گفتند: «شما قوم برگویده 
خداوند را کشتید.» اما وقتیکه مردم 
یت اس وی ناگیار 
دیدند که ابر خیمة عبادت را پوشاند 
و حضور پر شکوه خداوند ظاهر شد . 
۳موسی و هارون رفتند و پیشروی 
خیمهٌ حضور خداوند ایستادند و خداوند 
به موسی فرمود: *" «از پیش این مردم دور 
شوید تا آن ها را فوراً هلاک سازم. 6 اما 
موسی و هارون در حضور خداوند رو به 
خاک افتادند. ۴"موسی به هارون گفت: 
«منقل خود را بگیر و از سر قربانگاه 
در آن آتش بریز و بر آن خوشبونی دود 
کن و فورا در این مردم برو وبرای ان 
کفاره کن تا گناهان شان بخشیده شود. 
زیرا آتش خشم خداوند بر آن ها شعله ور 
گردیده و بلا شروع شده است.» ۷۲"پس 
هارون طوریکه موسی هدایت داده بود 
عمل کرد و فوری در بین مردم رفت و دید 
که بلا شروع شده بود. بنابران. خوشبوئی 
را بر آنشن انداخت و برای آن ها کفاره 
رگن *او بین زندگان و مردگان ایستاد و 


۲۹ 


آنهائی 
که روز پیش با قورح از بین رفته بودند. 
چهارده هزار و هفتصد نفر دیگر هم کشته 
شدند. "قبل از آنکه هارون پیش موسی 
برگردد. بلا متوقف شد. 


۰ 2۰ ۳4 
عصای هارون شگوفه می‌کند 
۲۱ خداوند به موسی فرمود: 


۱۷ « به قوم اسرائیل بگو که 
هر یک از رهیران دوازده قبیلهٌ شان 
یک عصا برای تو بیاورد. تو نام هر 
کدام آن ها را بر عصای او بنویس. "نام 
هارون باید بر عصای قبیلةٌ لاوی نوشته 
شود. "بعد آن عصاها را در خیمه حضور 
خداوند برده پیشروی صندوق پیمان. ی 
جائی که با شما ملاقات می‌کنم. بگذار. 
۵آنگاه ری 
کرده ام شگوفه می کند. به این ترئیب: 
۱ برضد تو 
می‌کنند خاتمه می دهم.» 

*موسی با مردم اسراثیل مذاکره نمود و 
هر یک از رهبران دوازده قبیله برای او 
یک عصا آورد "و موسی آن ها را گرفته 
با عصای هارون در خیم عبادت برد و 
پیشروی صندوق پیمان خداوند گذاشت 
۸فردای آن موسی به خیمه داخل شد و 
دید که عصای هارون که تام فله ‏ وک 
۲9 
و بادام پخته بار آورده است. *موسی 
عصاها را بیرون آورد و به قوم اسرائیل 
نشان داد. بعد از آنکه آن ها عصاها را 
دیدند. هر یک از رهبران عصای خود 
را پس گرفت. "خداوند به موسی فرمود 


ی ۷ آنهم. . علاوه بر 


۳۰ 


که عصای هارون را دوباره در پیشروی 
صندوق پیمان بگذارد تا اخطاریه ای 
برای این مردم سرکش باشد و بدانند 
که اگر از شکایت دست نکشند. از بیش 
می روند. اپس موسی هر آنچه 2 
خداوند فرموده بود انجام داد. 

سپس قوم اسرائیل به موسی شکایت 
کرده گفتند گفتند: «برای ما دیگر امیدی بافی 
نمانده است. حالا هر کسی که نزدیک 
خیمهً حضور خداوند برود کشته می شود. 
پس همه ما هلاک میگردیم.» 

وظایف کاهنان و لاویان 
خداوند به هارون فرمود: «تو 

۸ ۱ پسرانت و سایر لاویان در مقابل 
هر نوع بی حرمتی که به خیم حضور 
خداوند شود. مسئول هستید. فقط تو و 
پسرانت برای هر خطائ ی که در خدمت این 
جایگاه مقدس سر بزند. مقصر می باشید. 
"خویشاوندان توء یعنی قبیلاً لاوی باید در 
امور مربوط به خيمة حضور خداوند با شما 
کمک کنند. "اما انجام کارهای مقدس در 
داخل خيمة حضور خداوند فقط بدوش تو 
و پسرانت می باشد. لاویان نباید به اشیای 
مقدس و يا قربانگاه دست بزنند» زیرا 
در آنصورت هم ۳ آن ها هلاک 
می شوید. "فقط آن ها با تو همکاری 
کنند و وظایف ۷ را در خیمةٌ 
حضور خداوند اجراء نمایند و کسی که 
از قبیلةٌ لاوی نباشد حق ندارد همراه تو 
کار کند. ؛تنها تو و پسرانت باید امور 
مربوط به این جایگاه مقدس و قربانگاه 
را اجراء نمائید. تا مبادا خشم من در 


اعداد ۱۷ 


۱۸ , 


مقابل قوم اسرائیل برانگیخته شود. "من 
خودم لاویان را که تتکان نو هستند از 
بین تمام قبایل اسرائیل برگزیدم و بعنوان 
هدیه به تو دادم. آن ها وقف من شده اند 
تا به وظایف مقدس خود در خیم حضور 
اون مزر باس اما و 
کاهنی تنها بدوش تو و پسرانت می باشد و 
فقط شما باید امور مربوط به قربانگاه و 
قدس الاقداس را اجراء کنید. مقام کاهنی 
هدیهٌ خاصی است که به شما داده ام و 
اگر هر کس دیگری که به جایگاه مقدس 
نزدیک شود, کشته خواهد شد.» 


سهم کاهنان 

خداوند به هارون فرمود: «تمام 
هدایائی را که قوم اسرائیل برای من 
می آورند و همچنین همه اشیائی را که 
وقف من می‌کنند. مسئولیت آن ها را 
به دست تو و پسرانت م ی گذارم. و این 
یک فريضة ابدی است. *از بین تمام 
هدایای مقدسی که بر قربانگاه سوختانده 
نمی شوند. این چیزها متعلق به شماست: 
هدیه های آردی. قربانی های گناه و 
قربانی های جبران خطا. هر چیزی که به 
مر هی #وي خعسي اس وب 
و پسرانت تعلق می‌گيرد. "اینها را باید 
دز کسام کی زنط ن تما ان | 
ذکور حق خوردن آن ها را دارند. 

برعلاوه. همه هدایای مخصوص 
دیگری که قوم اسرائیل به من تقدیم 
می‌کنند. من آن ها را به شما و پسران 
و دختران تان بعنوان سهم داتفین 
می دهم و همه اعضای خانوادهٌ تان 


اعداد ۱۸ 


در صورتی که شرعاً نجس نباشند 
می توانند آن ها را بخورند. 
"من بهترین میوهٌ نو محصولاتی را که 
سرا بل ونمن عم برد است. به 
نو می بحشم» بعتی بهترین روعن ریتون: 
شراب و غله "و هر نوع محصول دیگر 
زمین متعلق به تو است. و هر نفر از 
اعضای خانواده ات که شرعاً نجس نباشد 
می تواند از آن ها بخورد. 

۳ خلاصه هر چیزی که وقف من 
شده است. به شمول پسران اولباری 
قوم اسرائیل و اولباری های حیوانات 
آن ها به شما تعلق دارد. اما پسران 
اولباری و اولباری های حیواناتی که 
گوشت آن ها حرام است باید بازخرید 
شود. از برای او پنج مثقال نفره بد هد 
و وقتیکه طفل یک ماهه شد باید آن 
مبلغ را بپردازد. ۳۲ اولباری کاو. 
گوسفند و بز را نمی توان بازخرید کرد. 
زیرا آن ها متعلق به من هستند و باید 
برای من قربانی شوند. خون آن ها را 
باید بر قربانگاه پاشید و چربی آن ها 
و بوی 3 ۳ ۵ 3 
واقع کرد ۷ کوشته آن.ها زان از 
قبیل سینه و ران راست. بحیث هدیة 
مخصوص به شما می بخشم 

با به تو و خانواده ات همه انز 
زو داده ام و این پیمانی 
است ابدی که من با شما و اولاده تان 


بسته ام.» 


۳۱ 


۳ خداوند به هارون فرمود: ««شما نباید 


در سرزمین اسرائیل 


دارائی و ثروت شما هستم. 


هیچ ملک و دارائی 


سهم لاویان 

"ده فیصد هر چیزی را که قوم اسرائیل 
به من تقدیم می‌کنند. من به قبیلةٌ لاوی 
در بدل خدمت شان در خیم حضور 
خداوند. بخشیده | 
اسرائیلی ها حق ندارند که به خيمةً حضور 
خداوند نزدیک شوند. مبادا مجرم شناخته 
شده بمیرند. ۳"تنها لاویان می توانند 
وظایف خیمة حضور خداوند را اجراء 
نمایند. و اگر در اجرای وظایف خود 
کوتاهی کنند مجرم شناخته می شوند و 
این قانونی است دایمی که نسلهای آيندة 
شان هم باید آن را وعایت کفده ۲ زرا ود 
فیصد همه چیزهاتی را که قوم اسرائیل 
بعنوان هدیهةٌ مخصوص به من هدیم 
می‌کنند به لاویان داده ام. . بنابران. آن ها 
نباید ملک و دارائی در سرزمین اسرائیل 
داشته باشند.» 


م. "از این ببعد سایر 


مسئولیت لاویان 

۵ خداوند به موسی فرمود که به 
لاویان بگوید: «ده فیصد چیزهاتی را 
که از قوم اسرائیل می‌گیرید. بعنوان 
هدیهةٌ مخصوص به من تقدیم کنید. اف 
هدیةٌ مخصوص راکه برای من بعنوان هدیةٌ 
میوهْ نو محصولات غله و شراب به من 
می دهید. قبول می‌کنم. ۸ لهذا این ده 
فیصدی ها که به من تقدیم می شوند باید 


۳۲ 


از بهترین حصٌ فیصدی ها باشند و باید 
آن ها را به هارون کاهن بدهید. "پس از 
آنکه بهترین حصه را | تقدیم کردید. بقیة 
آن ها را برای خود بگیرید. مثلیکه مردم 
بعد از تقدیم هدیه ها, » باقیماندهٌ محصول 
را برای خود که می دارند. ۲"شما و 
فامیل تان می توانید در هر جائثی که 
بخواهید بخورید. زیرا آن مزد خدمتی 
استا ک#:لما .کی ما حادیته اهر اه 
می‌کنید. ""شما لاویان با خوردن آن 
مقصر شمرده نمی شوید. بشرطیکه بهترین 
حصهٌ ده فیصد را به کاهنان بدهید. و اگر 
این کار را نکنید به هدیه های مقدس 
بی حرمتی می نمائید و کشته می شوید.» 


تطهیر اشیای نجس 

7"خداوند به موسی و هارون 
۹ ۱ فرمود که این هدایات را 
به قوم اسرائیل بدهند: یک گاو سرخ 
و بی عیب را که هیچ پوغی بر گردنش 
گذاشته نشده باشد بیاورند ۳ و 11 را به 
آلعازار کاهن بدهند. او آنرا از اردوگاه 
بیرون برده و یکنفر در حضور او آنرا ذبح 
کنا: ۴آنگاه آلعازار قدری از خون گاو را 
گرفته با انگشت خود هفت بار بطرف 
پیشروی خیمةٌ حضور خداوند بپاشد. 
ابعد حیوان را با پوست. گوشت. خون و 
سرگین آن بسوزاند. *آلعازار چوب سرو و 
تاه ور و3 9 سر را گرفته 
ان ها زا فر آنش بتدازد. ایس از آن بابة 
یبای خوورا شمهشل کرو بط 
به اردوگاه برگردد. اما تا شام شرعاً نجس 
خواهد بود. +شخصی که گاو را سوختانده 


اعداد ۱۸ 


۱۹, 


است باید لباسهای خود را بشوید و غسل 
3 و او هم تا شام شرعاً نجس خواهد 
بود. "بعد یک کسی که شرعاً نجس نباشد 
خاکستر گاو را جمع کرده در یک جای 
پاک در بیرون اردوگاه بیندازد تا قوم 
اسرائیل آن را برای آب طهارت که بخاطر 
رفع گناه است. به کار برند. " کسی که 
خاکست رگاو را جمع کرده است. لباسهای 
خود را بشوید و او هم تا شام نجس 
خواهد بود. اين مقررات را هم مردم 
اسرائیل و هم بیگانگانی که در بین آن ها 
سکونت دارند باید هميشه رعایت کنند. 

"هر کسی که جنازه ای را لعس کند. تا 
هفت روز نجس خواهد بود. "او باید در 
روز سوم و هفتم خود را با آب طهارت 
بشوید. پاک می شود. اما اگر در آن دو 
روز خود را با آن آب پاک نکند. همانطور 
نجس باقی می ماند. " اگ رکسی جنازه ای 
را لمس کند و خود را با آب طهارت 
نشوید. نجس باقی می ماند. زیرا که 
آب طهارت بر او پاشیده نشده است. آن 
شخص باید از بین قوم رانده شود. زیرا او 
خیمةً حضور خداوند را نجس کرده است. 
۲اگر کسی در خیمه ای بمیرد. این 
مقررات باید رعایت شود: هر کسیکه در 
آن خیمه ساکن است و یا در آن داخل 
می شود تا هفت روز شرعاً نجس خواهد 
بود. * هر گونه ظرفی بی سرپوش که در 
آن خیمه باشد نجس می شود. ۴هرگاه 
شخصی به جسد کسی که کشته شده یا 
بمرگ طبیعی مرده باشد دست بزند. یا 
استخوان انسان و یا قبری را لمس کند تا 
هفت روز نجس خواهد بود. 


۲۰ , ۱٩ اعداد‎ 


۷برای اينکه شخص نجس پاک شود. 
باید خاکست رگاو سرخ را که برای رفع گناه 
قربانی شده است در یک ظرف بیندازد و 
آب روان بر آن بریزد. ۱بعد یک نفری که 
نجس نباشد شاخه های از بت زوفا راگرفته 
در آن آب فرویزد و با آن شاخه ها آب را 
بر خیمه و همه ظروفی که در خیمه هستند 
و همچنین بر همه کسانی که در آن خیمه 
بوده اند یا به استخوان انسان. يا به جسد و 
يا به قبری دست زده باشند. بپاشد. "اقب 
طهارت باید در روز سوم و هفتم بر شخص 
نجس ريخته شود. در روز هفتم شخص 
نجس باید لباسهای خود را شسته غسل 
کت او در شام همان روز پاک می‌شود. 

"ولی اگر کسی نجس شود و خود را 
پاک نسازد. نجس باقی می ماند. زیرا 
که آب طهارت بر او پاشیده نشده است. 
آن شخص باید از بین قوم اسرائیل رانده 
شود. زیرا خيمهٌ حضور خداوند را نجس 
کرده است. "این یک قانون دایمی است. 
شخصی که آب طهارت را می پاشد باید 
لباسهای خود را بشوید و ه رکسی که به آن 
آب دست بزند. تا شام نجس باقی می ماند. 
"هر چیزی که دست نجس به آن بخورد 
نجس می شود و هرکسی که چیز نجس را 
لم سکند. تا شام نجس باقی می ماند. 

آب از صخره جاری می شود 
(همچنین در خروج ۱۷: ۱ - ۷) 
۴ ۲ در ماه اول سال. قوم اسرائیل 
به بیابان صین رسیدند و در 
قادش خیمه زدند. در آنجا مریم فوت کرد و 
دقن شد. 


۳۳ 


۲جائیکه اردو زده بودند آب نداشت. 

بتابران. مردم بدور موسی و هارون جمح 
شده "لب به شکایت گشوده گفتند گفتند: «ای 

کاش ما هم با خویشاوندان اسرائیلی خود 
در حضور خداوند می مردیم. *چرا ما را 
در این بیابان آوردید تا با حیوانات خود 
در اینجا بمیریم؟ *چرا ما را از مصر به 
این بیابان خراب و بی علف آوردید؟ در 
اینجا نه غله است. نه انجیر نه تاک و نه 
انار. در اینجا حتی آب هم برای نوشیدن 
نداریم.» *موسی و هارون از مردم دور 
شدند و به پیش دروازةٌ خیمةً عبادت 
رفتند و در آنجا رو به خاک افتادند و 
حضور با شکوه خداوند بر آن ها ظاهر 
شد "و به موسی فرمود: «عصا را از 
پیشروی صندوق پیمان بگیر. بعد تو و 
برادرت. هارون. فوم اسرائیل را جمع 
کنید و در پیش چشمان آن ها به این 
صخره بگ و که آب خود را جاری سازد. 
آنوقت می توانید از آن صخره به مردم و 
حیوانات شان آب بدهید.» "پس موسی 
طوریکه خداوند فرموده بود عصا را از 
پیشروی صندوق پیمان برداشت 

"بعد او و هارون هممردم دا در پیشآن 
صخره جمع کردند و به آن ها گفت: «ای 
مردم مفسد بشنوید. آیا می خواهید که از 
این 2 صخره برای تان آب بیرون بیاوریم؟» 
آنگاه موسی عصا را بلند کرد و دو مرتبه 
به صخره زد. دفعتاً آب فراوان جاری 
شد و همه مردم و حیوانات شان از آن 
نوشیدند. 

۲ خداوند به موسی و هارون فرمود: 
«جون شما به من اعتماد نکردید و در 


۳۱۴ 


بیشن فوع اسرایل به فدوسیت من ارام 
نکد اششم. ابثا بنابران شما آن ها را به آن 
سرزمین موعود راهنمائی نم یکنید.» 

اما زا موه (جعتی ملاع 
نامیدند. زیرا در آنجا بود که بنی اسرائیل 
با خداوند مشاجره کردند و در همانجا 
خداوند قدوسیت خود را به مردم ظاهر 


ساخت. 


ادوم از عبور بنی اسرائیل 
جلوگیری می‌کند 

۲ موسی قاصدانی را از قادش با این پیام 
پیش پادشاه ادوم فرستاد: ««ما خویشاوندان 
تو و اولادة اسرائیل هستیم. تو می دانی 
که ما چقدر زحمات و مشقات را متحمل 
شدیم. ۳ چطور پدران ما به مصر رفتند 
و سالیان درازی در آنجا زندگی کردند و 
مردم مصر با پدران ما رفتار ظالمانه ای 
داشتن. وقتی. وی عداود فرناد 
و زاری نمودیم. او فریاد ما را شنید و 
فرشته ای را فرستاد و ما را از مصر بیرون 
آورد. حالا در قادش که و 
کشور تو است خیمه زده ایم. ۷پس از تو 
خواهش می‌کنيم به ما ابجازه یدهی که از 
داخل کشورت عبو رکنیم. ما در کشتزارها 
و تاکستان های شما داخل نمی شویم و 
از چاه های تان آب نمی نوشیم. , بلکه از 
شاهراه به سفر خود ادامه می دهیم و تا 
ار اجره رایع ریم از قاهراه ی 
بیرون نمیگذاریم.» 

اما پادشاه ادوم ۰ «شما 
نمی توانید از اینجا عبور کنید و اگر 
بخواهید که به کشور ما داخل شوید با 


اعداد 


۲ ۰ 


شمشیر به مقابلةٌ تان می آئیم * فاصدان 
اسرائیلی به او گفتند: «ما فقط از شاهراه 
ی رو و کی با مات ۱ 
شما بنوشیم فیمت آب را می پردازيم. 
تنها چیزی که از تو می خواهیم اینست 
که به ما اجازه؛ عبور را بدهی.» " پادشاه 
ادوم گفت: «شما حق عبور از خاک ما را 
ندارید.» آنگاه ادوم با لشکر عظیم خود 
به مقابلٌ بنی اسرائیل آمد. ""وقتی قوم 
اسرائیل دیدند که ادومیان به آن ها اجازةٌ 
عبور را ندادند. ناچار از راه دیگری به 
سفر خود ادامه دادند. 


وفات هارون 


بنی اسرائّیل از قادش حرکت کردند 
و به کوه ه هور در سرحد ادوم رسیدند. در 
آنجا خداوند به هارون و موسی فرمود: 
۴ «هارون با اجداد خود می پیوندد و به 
سرزمین موعود داخل نمی شود. زیرا که 
هردوی شما در پیش چشماه مریبه از امر 
من اطاعت نکردید. *"پس حالا هارون و 
پسرش آلْعازار را گرفته بر کوه هور ببر. 
در آنجا لباس کاهنی را از تن هارون 
برآور و به تن پسرش, آلعازار کن. هارون 
در همانجا می میرد و با اجداد خود 


۲۳-۲ 


می پیوندد.» ۷"موسی مطابق امر خداوند 
رفتار کرد و در حالیکه همه مردم اسرائیل 
تماشا می‌کردند آن سه نفر به بالای کوه 
هور رفتند. "در آنجا موسی لباس کاهنی 
را از تن هارون بیرون کرد و به پسرش 
ِِ پوشاند. هارون در ِِ ِ 
با شدند. "وقتی بنی اسرائیل 1 مرگ 


اعداد 


هارون خبر شدند. مدت سی روز بخاطر 
او ماتم گرفتند. 
شکست اول کنعانیان 


۱ ۲ وقتی پادشاه کنعانی سرزمین 
غراد. واقع 
شنید که نی سرایل ره نايم میآین 
وت رم ی 
اند هه کنک فاد کب 
را بکلی نابود می‌کنند. "خداوند دعای 
آن ها را شنید و کنعانیان را شکست داد 
و مردم اسرائیل آن ها را با شهرهای شان 
بکلی نابود کردند. بنابران آنجا را خرمه. 
(یعنی نابودی) نامیدند. 


در جنوب کنعان. 


مار برنجی 
"بعد از آن قوم اسرائیل از کوه هور 
حرکت کرده تا از راهی که به بحیرهٌ احمر 
اف را دور ِ ۳ 
اند ۵و از خدا 099 
و گفتند: «چرا ما را از مصر آوردید تا 
در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است 
از خوردن 2 خوراک بی مره جسته 
شده ایم. ۰ "آنگاه خداوند مارهای سمی را 
در بین شان فرستاد و آن ها را گزیدند و 
یک تعداد زیاد آن ها هلاک شدند. مردم 
اسر تیل پیش #وسبی آمتا نت و فد «ما 
گناه کرده ایم. زیرا علیه خداوند و علیه تو 
شکایت نموده ایم. پس بحضور خداوند 


ّ 


۳۱ ۳۱۵ 
دعا کن که ما را از شٌ شر این مارها نجات 
بدهد.» پس موسی برای آن ها دعا کرد. 
#خداوند به موسی فرمود: «یک مار 
ریبد زیر ایا قیر. 3 هر 
گزیده شده ای که به آن نگاه کند, ژنده 
می ماند.» "پس موسی یک مار برنجی 
ساخت و آن را بر سر پایه ای آویخت 
4 ِِ به آن لگاه 


می‌کرد. شفا 


عزیمت بسوی موآب 

ابنی اسرائیل به سفر خود ادامه داده 
به اوبوت رسیدند و در آنجا خیمه زدند. 
"از آنجا به عیی عباریم که در بیابان. در 
شرق موآب واقع بود. رفتند. سپس به 
وادی زارد آمدند و در آنجا خیمه های 
دریای ارنون در نزدیکی سرحدات 
اموریان کوج کردند. (دریای ارنون خط 
سرحدی بین موابیان و اموریان است.) 
قلد ‏ ۲ «کتاب جنگهای خداوند» در این 
زمینه اشاره شده است که شهر واهیب در 
سوفه و دره های ارنون *"و وادی های آن 
که سوی مناطق عار هستند. در امتداد 
سرحد موآب واقع اند. 

سپس بنی اسرائیل سفر خود را به 
طرف بثر. یعنی چاه ادامه دادند. این 
فرمود: «قوم اسرائیل را جمع کن و من به 
آن ها آب می دهم. ۷ گام بنی اسرائیل 
این سرود را خواندند: 

«ای چاه فوران کن! برایش سرود 
بخوانید! 


۳۶ 


* این چاهی است که حاکمان کندند. 
با عصای شاهی و با عصای بزرگان 
کنده شد. »> 

قوم اسرائیل از بیابان به متانه حرکت 

و را 
باموت رفتند. 9 باموت به دره ای که 
در هو به رام و شرف 4 بان و کرد 
فسجه است. رفتند. 


شکست سیحون پادشاه و عوج پادشاه 
(همچنین در تثنیه ۲: ۲۶ - ۳: ۱۱) 
"قوم اسرائیل نمایندگان خود را پیش 
سیحون. پادشاه اموریان فرستادند که 
این پیام را به او برسانند: ۲" «به ما اجازه 
بدهید که از کشور تان عبور کنیم. ما وعده 
می‌دهیم که فقط از شاهراه برویم. به 
تاکستان های تان داخل نشویم و تا که 
هم ننوشیم.» ۳اما سیحون به آن ها 
احازه نداد که از خاک او عبو رکنند. در 
عوض سپاه خود را جمع کرد و به مقابلا 
اسرائیل به بیابان رفت و در ناحيةٌ یاهص 
ها چنگی. "مد ال رن 
غالب شدند؛ سیحون را کشتند و کشور 
شان را از دریای ارنون تا دریای یبوق 
و تا ِ عموئیان تصرف کردند. از 
آنجا پیشتر رفته نتوانستند. زیرا که سرحد 
و از نگاه دفاعی بسیار مستیی؟ 
بود. * بنی اسرائیل همه شهرهای اموریان 
را همراه با شهر جشبون و دهات اطراف 
آن به دست آوردند و در آن ها ساکن 
و 
که سیحون قبلاً در جنگ با پادشاه سابق 


اعداد ۲۱ 


موآب آن را با تمام سرزمین آن ها تا دریای 
ارنون تصرف کرده بود. ۲ خوانندگان این 
قصيده را برای حشبون می سرودند: 
«به حشبون بیائید و آنرا آباد کنید. 
"زیرا آتشی از جشبون برخاست و 
شهر عار موآب و بلندی های ارنون 
را بلعید. *"وای بر تو ای موآب! ای 
قوم کموش هلاک شدید. پسرانش 
را فراری و دخترانش را به دست 
سیحون, پادشاه اموری اسیر 
ساخت. "سعادت و کامرانی شا 
از حشبون تا به دیبون ذوال شد و 
ما آن ها را تا نوفح که نزدیک میدبا 
است از بین بردیم.» 
"به این ترتیب قوم اسرائثیل در سرزمین 
اموریان ساکن شدند. "۲موسی چند نفر را 
به پعزیر فرستاد تا وضع آنجا را مطالعه 
کنند. بعد قوم اسرائیل به آنجا حمله بردند 
و آن شهر را با دهات اطراف آن به دست 
آوردند و باشندگان آنجا را بیرون راندند. 
۳" بعد برگشتند و بطرف باشان رفتند. 
۹ و پادشاه باشان با سپاه خود به 
مقابلةً آن ها به آدرزعی آمد. ۲۴ خداوند 


۸ 


به موسی فرمود: «از عوج نترس زیرا 
من او را با مردم و سرزمین شان به دست 
تو تسلیم کرده ام و تو همان معامله ای 
را که با سیحون, پادشاه اموری در 
حشبون کردی؛ با او هم ,ب ۵آپس 
بنی اسرائیل عوج را با پسران و ساکنین 
انجا بقتل رسانیدند و احدی را زنده 
نگذاشتند و ملک شان را متصرف 
شدند. 


اعداد ۲۲ 


پادشاه موآب نمایندگان خود 
را پیش بلعام می فرستد 
۲ ۲ بعد از آن قوم اسرائیل به 
دشت موآب حرکت گرگ تا 

و در شرق دریای آردن. مقابل شهر اریحا 
خیمه زدند. 

""چون بالاق. پسر صفور. پادشاه 
موآب خبر شد که تعداد بنی اسرائیل 
بسیار زیاد است و چه بلائی را بر سر 
اموریان آوردند. او و موآبیان بسیار 
ترسیدند. ۳*موآبیان به سرکردگان مدیان 
پیام فرستاده گفتند: «اين گروه بزرگ مثل 
گاوی که سبزه را می جود. ما را خواهد 
خورد.» پس بالاق. پادشاه موآب پیامی 
به پلعام پسر بعور در فتور که در کنار 
دریای فرات واقع استاه فرستاقه کشت 
«یک گروه بزرگی از کشور مصر آمده اند 
و در همه جا پرآگنده شده و در نزدر 
ما جا گرفته اند. *حالا ما از تو خواهش 
می‌کنیم که بیانی و این قوم را لعنت 
کنی, زیرا آن ها از ما قویتر هد شاید 
به این ترتیب من بتوانم آن ها را شکست 
بدهم و از این سرزمین بیرون برانم. ما 
می دانیم کسی را که برکت بدهی؛ ترکت 
می بیند و هر کسی را که تو نفرین کنی. 
نفرین می شود.» 

۲پس رهبران موآب و مدیان با 
مبلغ پول بعنوان مزد فالبینی. پیش 
رفتد و پام بلاق اه او رساندن. 
به آن ها گفت: «امشب همینجا بمانید و 
فردا آنچه را که خداوند به من بفرماید. 


به شما می‌گویم.» پس نمایندگان موآب 


۳۷ 


شب را با پلعام بسر بردند. *همان شب 
خدا پیش بلعام آمد و فرمود: «اين مردان 
کیستت ۱ "بلعام جواب داد: «اینها 
نمایندگان بالاق» پادشاه موآب هستند. 
او آن ها را فرستاده است و می‌گوید که 
یک گروه کثیر مردم از مصر آمده و در 
همه جا پرآگنده شده اند و از من خواهش 
کرده است که بروم و آن ها را ۰ 
تا او بتواند با آن ها بجنگد و آن ها را از 
آنجا براند.» ۲ خدا به او فرمود: «نو تباید 
ِِ- و آن قوم را نفرین کنی؛ 
زیرا من ها را پرکت داده ام. « 

"پس بیع روز دیگب پیش 
فرستادگان بالاق رفت و به آن ها گفت: 
««به وطن تان برگردید. زیرا خداوند اجازه 
نداد که با شما بروم.» ۴نمایندگان بالاق 
دوباره به وطن خود عودت کردند و به او 
گفتند: «پلعام نخواست که بیاید.» 


خداوند به پلعام اجازة 
رفتن را می دهد 

"بار دیگر بالاق یک تعداد دیگر را که 
بزرگتر و محترم تر بودند فرستاد. ۴ آن ها 
به بلعام گفتند: «بالاق از تو استدعا 
می کند که بیائی. ۷۲و از تو با احترام 
پذیرائی می‌کند و هر امری که تو بفرمائی 
بجا می آورد. لطفاًبیا و این قوم را نفرین 
۳ پلعام به آن ها گفت: «اگر بالاق 
قصر خود را پر از طلا و نقره کند و به 
من ببخشد. از امر خداوند. خدای خود 
سرپیچی نمی‌کنم. *ولی بازهم شب 
را اینجا بمانید تا بدانم که خداوند چه 
هدایتی به من می دهد.» ۲خدا همان 


۳۸ 


شب به بلعام گفت: «حالا که این مردان 
دوباره آمده اند. برخیز و با آن ها پرو, اما 
فقط آنچه که من به تو می‌گویم بکنی.» 
بلعام و الاغش 

بسن هام یم بر تا الاغ خود 
را ۳ و با فرستادگان بالاق براه 
افتاد. "اما خداوند از رفتن بلعام قهر 
شد و فرشتهٌ خود را بسر راه او فرستاد و راه 
را بر او بست. بلعام در حالیکه بر الاغ 
خود سوار بود و دو نوکرش همراه او 
بودند. به پیش می رفتند. "در همین 
اثنا الاغ پلعام فرشتة خداوند را دید که 
شمشیری در دست دارد و بسر راه ایستاده 
انتگا. آنگاه الاغ از جاده رم کرد و به 
مزرعه ای رفت. بلعا م الاغ و ره و ان 
را دوباره به جاده دا ۴بعد فرشتة 
خا دروکا که هواک ی تن 
در دو طرف آن دیوارهای دو تاکستان 
قرار داشتند. ایستاد. *"چون الاغ دید که 
فرشتهٌ خداوند آنجا ایستاده است. خود را به 
دیوا ر چسپاند و پای بلعام را به آن فشرد. 
پلعام دوباره الاغ را زد. ۴آنوقت فرشته 
پیش رفت و در یک جای تنگتر ایستاد 
که الاغ به هیچوجه نمی توانست از آنجا 
غبون کند: ۲لاغْ در بین جاده خوابید 
ی 
الاغ را زد. "آنگاه خداوند. الاخ را 
به حرف زدن آورد و الاغ به پلعام گفت: 
«گناه من چیست که مرا سه بار زدی؟» 
۳ پلعام جواب داد: «تو مرا مسخره کردی. 
ای کاش یک شمشیر می داشتم که ترا 
در همینجا می‌کشتم.» "الاغ به بلعام 


اعداد ۲۲ 


گفت: «آیا من همان الاغی نیستم که 
تمام عمر بر آن سوار شده ای؟ آیا هرگز 
چنین کاری کرده ام ؟» پلعام جواب داد: 
«نی « "انوقت خداوند چشمان پلعام 
زا روهام فرع ویک را قیه که 
شمشی به دست سر راه ایستاده است و 
او پیشروی او رو به خاک افتاد. ""فرشته 
به او گفت: «چرا الاغت را سه مرنبه 
زدی؟ من به خاطری آمده ام تا ترا از 
رفتن باز دارم. زیرا این سفر تو از روی 
بی اطاعتی است. ۲۳اين الاغ سه مرتبه 
مرا دید و از سر راه من دور شد. 9 
( نمی کرد. ترا هنیس ۷ و 
آن را زنده م گذاشتم. ۰ ۳" بلعام به فرشته 
که گفت: «من گناه ه کرده ام. . من متوجه ۰ 
که در سر راه ایستاده بودی. حالا اگر با 
رفتن من موافق نیستی, من به خانة خود 
بر می‌گردم.» ۵ فرشتة خداوند به او فرمود: 
««یا فردان بر 0 
من به تو می‌گويم. بگو.» پس بلعام با 
فرستادگان بالاق حرکت کرد. 


۴"چون بالاق خبر شد که بلعام می آید. 
به استقبال او به شهر موآب. در کنار 
دریای ارنون واقع در سرحد کشور 
رفت. ۲" بالاق از بلعام پرسید: «چرا بار 
اولیکه قاصدانم را فرستادم نیامدی؟ آیا 
فک کرفی کدی بح کر واه 
نمی توانم ؟» 7 پلعام جواب داد: «حالا 
پیش ۱ اما 1 را ندارم 
2 م ی گوم ی ۱ « 


اعداد ۲۲ , ۲۳ 


بلعام همراه بالاق به شهر حزوت رفت. 
"در آنجا بالاق گاو و گوسفند را قربانی 
کرد و گوشت آن ها را برای بلعام و 
رهبرانی که با او بودند فرستاد. 

۳" فردای آن بالاق بلعام را بسر کوه 
بموت بعل پُرد تا از آنجا یک تعداد قوم 
اسرائیل را ببیند. 

خطابه ال پا 
۳ 1 بلعام به بالاقگفت: «در اینجا 

هفت قربانگاه بساز و برای 
من هفت گاو و هفت قوچ آماده کن.» 
"بالاق طبق هدایت او رفتار کرد و آن ها 
بر هر قربانگاه یک گاو و یک قوج را 
قربانی کردند. "بعد بلعام به بالاق گفت: 
«در کنار قربانی سوختنی خود بایست 
و من می روم تا ببینم که آیا خداوند به 
ملاقات من می آید یا نه. هر چه که او 
به من بفرماید ترا آگاه می سازم.» پس 
بلعام تنها بالای تپه ای رفت "و در آنجا 
۳ او را ملاقات کرد. بلعام به او گفت: 
«من هفت قربانگاه تهیه کردم و بر هر 
کدام آن ها یک گاو و یک قوچ را قربانی 
کردم .» ٩خداوند‏ به بلعام فرمود که چه 
بگوید و او را دوباره پیش بالاق فرستاد 
تا پیام او را برساند. "پس پلعام پیش 
بالاق که با تمام بزرگان موآب در کنار 
قربانی سوختنی خود ایستاده بود برگشت 

"و خطابة خود را این چنین ایراد کرد: 

«بالاق مرا از کشور ارام از 

کوههای مشرق آورد. ۲ 

«بیا و یعقوب را بخاطر من نفرین 
کن. بیا و قوم اسرائیل را لعنت 


۳۹ 


بفرست. ك *چطور می توانم قومی 
مر ین 
ست؟ چگونه می توانم مردمی 
1 لعنت کنم که خدا لعنت نکرده 
ستت؟ از فراز کیهها آق‌ها 
می بینم. از بالای تپه ها آن ها را 
نماشا می‌کنم. آن ها مردمی هستند 
که تنها زندگی می‌کنند. خود را در 
جملهً اقوا م دیگر بشمار نمی آورند. 
"آن ها و 1 
دامن سل یکی از اراد وم 
برگزیدءة خدا بمیرم. . ای کاش عاقیت 
من مثل عاقبت آن ها باشد 4 
۲ بالاق از بلعام پرسید: «اين چه کاری 
بود که تو به من کردی؟ من به توگفتم که 
دشمنانم را تفرین کن 4 اما تو آن ها را 
برکت دادی.» "بلعام جواب داد: «من 
پس فقط آنچه را که خداوند به من الهام فرمود 
پر زان آوردم.» 
خطابة دوم بلعام 
۳بعد بالاق به او گفت: «بیا که ترا 
به یک جای دیگر ببرم 
اف آن ها را براعع من نفرین کن ۳« 
*پس بالاق او را به مزرعهٌ صوفیم که بر 
کرد هو پم یت ۱2 در آنجا هفت 
قربانگاه ساخت و بر ه رکدام آن ها یک 
گاو و یک قوچ را قربانی کرد. ۳ پلعام به 
پادشاه گفت: «تو در همینجا کنار قربانی 
ملاقات خداوند می روم.» ۴ خداوند به 


۳۳۰ 


اعداد ۲۳ , ۲۴ 


ملاقات بلعام آمد و به او فرمود که پیام او ۴بلعام در جوابش گفت: «من برایت 


را به بالاق برساند. "پلعام پیش بالاق ك 


که با بزرگان موآب کنار قربانی سوختنی 
ایستاده بود. ری بالاق از او پرسید: 
«خداوند جه فرمود؟» "بلعام این چنین 
بیان کرد: 
«ای بالاق. برخیز و بشنو! ای پسر 
صفور به من گوش بده! *خدا بشر 
نیست که دروغ بگوید. یا بنی آدم 
بدهد. به وعده ای که می دهد. 
وفا مبی کند: "یه من امر فرموده 
به آن ها تز کت داده است و من آن 
را تغییر داده نمی توانم. ۳و در 
آیندة اسرائیل بدبختی و مشکلاتی 
نمی بیند خداوند. خدای شان با 
آن ها است. آن ها او را به عنوان 
پادشاه خویش 9 می کنند. 
۲ خدائی که آن ها را از مصر بیرون 
آورد قوی و نیرومند است. " کسی 
نمی تواند اسرائیل را جادو کند 
و افسون کسی بر آن ها کارگر 
نیست. دربارة اسرائیل می‌گویند: 
گرده است.» "این قوم را تبیئید 
که مثل شیر ماده بر می خیزند و 
مانند شیر نر بپا می ایستند. تا 
وقتی که شکار خود را نخورند و 
خون کشته شدگان خود را ننوشند. 
نمی خوابند. » 
۵بالاق به بلعام گفت: «نه آن ها را 
تارفن کین و نه به آن ها برکنت بده. » 


که آنچه را خداوند به من الهام کند. 
آن را می‌گویم.» 
خطابةٌ سوم پلعام 
۲آنگاه بالاق به او که گفت: «حالا بیا 
که به یک جای دیگر برویم. شاید مورد 
پسند خدا باشد و به تو اجازه بدهد که 
قوم اسرائیل را نفرین کنی.» ۲ 
بالاق او را بر قله فغو رکه مشرف به بیابان 
بود. گرد. *"بلعام به او گفت که هفت 
قربانگاه بسازد و هفت گاو و هفت قوچ را 
برای قربانی آماده کند. ۳و بالاق مطابق 
هدایت او عمل کرد. 
۴ ۲ وقتی بلعام دید که خداوند از 
ی 
متوصل نشد. بلکه رو بطرف بیابان کرد "و 
قوم اسرائیل را دید که له یله در آنجا 
خیمه زده اند. آنگاه روج خدا بر او نازل 
شد "و این کلام بر زبانش جاری شد: 
«وحی بلعام پسر بعور. وحی 
آن مردی که چشمانش باز شد؛ 
"وحی کسی که سخنان خدا را 
شنید. و رژیائی را دید که خدای 
قادر مطلق نشان داد؛ رو به خاک 
افتاد و چشمانش باز شد. *ای 
قشنگ اند. مانند باغهای کنار 
دریا. *همچون درختان عود که 
خداوند به دست خود غرس کرده 
باشد. و چون درختان سرو کنار 


اعداد ۲۴ 


جویهای آب. در برابر چشمان 
من قرار دارند. ۲دلوهای شان از 
با آب فراوان آبیاری می شوند. 
پادشاه آن ها بزرگتر از آجاج 
می باشد و سلطنت شان مترقی 
می شود. *خدا آن ها را از مصر 
بیرون آورد. آن ها قدرتی مانند 
کاو اجه دارند. و دشمنان خود 
را می بلعند. استخوان های شان 
را می شکنند و خرد می کنند. 
با تیرهای خود آن ها را به زمین 
می دوزند. *مانند شیر می خوابند و 
کسی جرآت آن را ندارد که آن ها 
بیدار کند. کسی که ترا برکت بدهد. 
برکت ببیند و لعنت باد بر کسی که 
ترا لعنت کند.» 
تب بت ۲ بجر 
و در حا لیکه دستهای خود را ها ِ 
پعام ؟ آگفت: «من ترا فراخواندم که 
سه 0 را ِِ دادی. "از اینجا 
زود برو و به خانه ات بو گوا: من گفتم که 
به ی پاداسن خوبی بدهم؛ , اما خدا ترا از 
آن روخ مت 6« ۲ پلعامگفت: : «من به 
قاصدانت ۱ ۳۴ 
پر از طلا و نقره کنی و به من بدهی» من 
نمی توانم از فرمان خداوند سرکشی ساب 
و یا به دل خود کاری کنم. من هر چه را 
که خداوند بفرماید می‌گویم. "حالا پیش 
قوم خود می روم. اما باید بدانی که در 
آینده قوم اسراثیل چه بلائی بر سر مردم 
تو می آورند.» 


خطابهة چهارم پلعام 


۵ گام بلعام چنین پیشگوئیکرد: 
«اين است وحی بلعام پسر بعور. 
را شنید ۴ و خدای متعال به او 
حکمت آموخت و رژیائی را دید که 
خدای قادر مطلق به او نشان داد. 
او رو به خاک افتاد و چشمانش 
باز شد. ۲ او را خواهم دید. اما نه 
حالاء او را تماشا خواهم کرد. ولی 
نه از نزدیک. پادشاهی همچون 
ستارهٌ درخشانی در اسرائیل ظهور 
هی کند. او سرکردگان موآب را 
کت می دهد. مردم آشوبگر 
را سرکوب می‌کند. "و دشمنان 
خود را در ادوم شکست می دهد. 
ملک و داراء ثی شان را تصرف 
ی کته * اسرائیل به فتوحات خود 
ادامه می دهد دشمنان را پایمال 
می سازد و یکنفر را هم زنده 
نمی‌گذارد ۰ 

این چنن پیشگونی کر «عماليقیان 

همه هلاک می شوند. » 

اشتاش سپس به قَینی ها نظر انداخت و این 

چنین بن پیشگوئی کرد: «جای سکونت شما 

است و آشیانة تان بر صخره ای 

قرار دارد. "اما ای قّینی ها از بین 

می روید و لشکر نیرومند آشوریان شما 

را به اسارت می برد.» 


۳۳۲ 


۳پلعام با این خنان به پیشگوئی خود 
پایان بخشید: «افسوس که وقتی خدا این 
کار را انجام بدهد. هیچ کسم زنده نخواهد 
بود. " کشتی ها از سواحل قبرس می آیند 
خود آن ها هم نابود می شوند ِ« 

۲۵ رعد بلعام برخاست و به وطن خود 
برگشت و بالاق هم براه خود رفت. 


بت پرستی قوم اسرائیل 
۵ ۲ در زمانی که قوم اسرائیل در 
شطیم می زیستند. مردان 
آن ها با دختران موآب زنا می‌کردند. 
"این دخترها آن ها را دعوت می کردند 
تا در مراسم قربانی که برای بتهای 
شان برگران می‌شته شرکنت کت مردان 
اسرائیلی گوشت قربانی را می خوردند 
و بتهای شان را می پرستیدند. "به مرور 
زمان تمام قوم اسرائیل به پرستش بت 
بعل فغور شروع کردند. بنابران. خشم 
خداوند بشدت بر قوم اسرائیل افروخته 
شد "و به موسی فرمود: «همةٌ سرکردگان 
قبایل اسرائیل را در روز روشن در حضور 
من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از 
سر قوم اساتیل دور شود.» *موسی به 
قضات اسرائیل گفت: «تمام کسانی را که 
بت بعل فغور را پرستش کرده اند اعدام 
کشد :4 
کنیس تکی از یردان آشرانیلی. نو 
برابر چشمان موسی و تمام مردمی که 
در پیشروی خیم عبادت گریه می کردند. 
یک زن مدیانی را با خود به اردوگاه 


آورد. "وقتی فییحاس. پسر آلعازار 


اعداد ۲۴ - ۲۶ 


نواسهٌ هارون کاهن اين را دید. نیزه ای 
را به دست گرفت *و بدنبال آن مرد 
بدرون خیمه رفت و نیزه را در بدن 
هردوی آن ها فروبرد و به این ترتیب بل 
از سر مردم اسرائیل رفع شد. !اما با آنهم 
پیست و چهار هزار نفر شان در اثر آن 

خداوند به موسی فرمود: «فییْحاس» 
پسر آلعازار نواسةٌ هارون کاهن. قهر مرا 
فرونشاند. او نخواست که بغیر از من 
خدای دیگری را پرستش کند. بنابران 
من هم قوم از بل را تلف نکردم. 
۲ پس به او بگ و که چون اوترمت هرا 
حفظ کرد و باعث تنل که من گناه قو 
اسرائیل را ببخشم. من با او یک 
ابدی می بندم که او و اولاده اش برای 
همیشه کاهن باشند. » 

"نام مرد اسرائیلی که با آن زن مدیانی 
کشته شد زمری بود. او پسر سالو. یکی از 
رسای قبیلهةٌ شمعون بود. *"زن مدیانی 
هم کزبی نام داشت و دختر صور. یکی 
از بزرگان مدیان بود. 

۲۴ خداوند به موسی فرمود: "«مدیان 
را سرکوب کن و همه شان را از بين ببر 
۷زیرا آن ها با حیله و نیرنگ شما را 
گمراه ساختند و به پرستش بت بعل فغور 
تشویق کردند و واقعةٌ مرگ کُربی این امر 
را ثابت می سازد.» 


دومین سرشماری 
ثِ ۲ بعد از آنکه بل رتم 
با قوس نارازه 
پسر هارون کاهن فرمود: ۲«تمام 


شد ء 


اعداد ۲۶ 


سرشماری کنید تا معلوم شود که از هر 
۳"پس موسی و آلعازارکاهن به رژسای 
قبایل اسرائیل که در دشت موآب در کنار 
دریای آردن. مقابل اریحا اردو زده بودند 
فرمان داد که سرشماری را شروع کنند. 
نتیجه سرشماری مردان اسرائیل که از 

*از قبیلةٌ رژیین (پسر اول یعقوب): 
خانواده های حنوک: فلو. حزرون و کرمی 
جزو این قبیله بودند و تعداد شان چهل و 
سه هزار و هفتصد و سی نفر بود. یکی 
از اولادهٌ فلو الیات نام داشت که پدر 
نموئیل. داتان و ابیرام بود. داتان و ابیرام. 
دو نفر از رهبران. با همدستی قورح علیه 
موسی و هارون شورش نمودند و با اين 
کار خود به خداوند اهانت کردند. "همان 
بودکه زمین چاک شد و آن ها را در خود 
فرویُرد و همچنین آتشی از جانب خداوند 
آمد و دو صد پنجاه نفر را خاکستر 

۲ خانواده های نموئیل. يامین . 
یاکین. زرح و شائول مربوط قبیلةٌ شمعون 
بودند و تعداد شان به بیست و دو هزار و 
دوصد نفر می رسید. 

۵ خانواده های صفون. حجی» شونی: 
آزنی» عیری» ارودی و ارئیلی جزو قبیله 
حاد بشمار می رفتند و تعداد شان چهل 
هزار و پنجصد نفر بود. 

۶ خانواده های شیله. فازص. زرح 
جزرون و حامول جزو قبيلة بهودا بودند. 


۳۳۳ 


(دز پسر بهودا» عبر و اونان هر مررمین 
کنعان مردند و شامل آن ها نبودند.) تعداد 
این خانواده ها به هفتاد و شش هزار و 
پتجضاه تفر مي یر 

۳ خانواده های تولع. فوّه. یاشوب 
و شمرون مربوط قبیلةٌ ایتسکار بودند 
و تعداد شان به شصت و چهار هزار و 
سیصد نفر می رسید. 

۴ خانواده های سازد. ایلون و یحلی ثیل 
جزو قبیلةٌ زبولون بودند و تعداد شان به 
شصت هزار و پنجصد نفر بالغ می شد. 
۲ پدر ماخیر و ماخیر پدر جلعاد بود. 
" خانواده های ایعرّر. حالّق, ۱"آسرٍی ثیل. 
شکیم, 2۳۲ یداع و حافر اولادهٌ جلعاد 
بودند. ۳"صلفحاد, پسر حافر پسری 
نداشت. اما دارای پنج دختر بنامهای 
نحل عم نله ملکه و ترزه بود: 
۴" تعداد این خانواده ها پنجاه و دو هزار 


۹ 


و هفتصد نفر بود. 

۰ خانواده های شوتالح. باگر و 
تاخن مربوط قبیلهٌ افرایم بودند. یکی از 
خانواده های شوتالح عیرانی ها بودند. 
تعداد این خانواده ها به سی و دو هزار و 
پنجصد نفر بالغ می شد. ۱ 

۶ خانواده های بالم. اشبیل. آحیرام. 
شفوفام و حوفام مربوط قبیلاة بنيامین 
بودند. خانواده های آرد و نعمان اولادهٌ 
با بودند. تعداد افراد این خانواده ها به 
چهل و پنج هزار و ششصد نفر می رسید. 

۳ خانوادهة شوحام که تعداد شان به 
شصت و چهار هزار و چهارصد نفر بالغ 
می رسید. مربوط قبیلةٌ دان بود. 


۳۳۴ 


۲ خانواده های یمته. پشوی. 
تریعه. حابر و ملکی ثیل جزو قبیلا 
آشیر بودند. (آشیر دختری هم بنام ساره 
داشت.) تعداد آن ها پنجاه و سه هزار 
و چهارصد بود. 

*-خانواده های یاهز ثیل. جونی. 
یزر و شلیم مربوط قبیلةٌ نفتالی بود 
و تعداد شان به چهل و پنج هزار و 
چهارصد نفر می رسید. 

ا"پس مجموع تمام مردان قوم 
اسرائیل ششصد و یک هزار و هفتصد 
و سی نفر بود. 

۲ خداوند به موسی فرمود: «این 
سرزمین را به تناسب تعداد هر قبیله 
بین شان تقسیم 3 ۴ تقسیمات 
زمین باید بقید قرعه صورت نگیرض 
۱ 

کوچعتر زین کر داده شود.» 

*قبیلةً لاوی متشکل از خانواده های 
جرشون. فهات و مراری بود. 
۸خانواده های لبنی. حبرون. محلی. 
موشی و قورح هم جزو قبیلةٌ لاوی 
بودند. قهات پدر عمرام بود. "*عمرام با 
یوکابد. دختر لاوی که در مصر تولد شده 
بود ازدواج کرد. او برای عمرام دو پسر 
بنامهای موسی و هارون و همچنین یک 
دختر بنام مریم بدنیا آورد. *هارون چهار 
پسر بنامهای ناداب. ابیهو» آلعازار و 
ایتامار داشت تاداتتو اهر وت آنشن 
غیر مجاز را برای خداوند تقدیم کردند. 
مردند. ۶تعداد افراد ذکور لاوی» از یک 
ماهه به بالا بپیست و سه هزار نفر بود. 
اما لاویان جدا از قبایل دیگر اسرائیل 


اعداد ۲۶ , ۲۷ 


در سرزمین اسرائیل داده نشد. 
بود نتبجه سرشماری که توسط 


دارائی 


موسی و آلعازار در دشت موآب در کنار 
دریای آردن, مقابل اریحا صورت گرفت. 
39 ر تمام این سرشماری حتی یک نفر 
هم از آن اشخاصی که قبلاً توسط موسی و 
هارون کاهن در صحرای سینا سرشماری 
شده بودند وجود نداشت. *زیرا خداوند 
فرموده بود که ِ آن کسان: به استتناف 
کالیب. پسر یِفنه و یوشع. پسر نون در 


بیابان می ميرند. 
دختران صلفحاد 


۳۷ محله. نوعه. خححله. ملکه و 
نرزه دختران صلفُحاد بودند. 
صلفحاد پسر حافر بود و حافر پسر 
جلعاد. نواسهٌ ماخیر و کواسةٌ منشی و 
نمی یکی از پسران یوسف بود. "یک 
روز این دخترها به دروازةٌ خیم حضور 
خداوند رفتند در برایر موسی. آلعازار 
کاهن. رسای قبایل و سایر مردمی که در 
آنجا حضور داشتند. ایستا دند و عرض 
کردند: " «پدر ما در بیابان مرد و پسری 
نداشت. او در چاه پیروان فرزح برد که 
برضد خداوند تمرد کردند. او یخاطر گناه 
خودش فرد. 775 
۱۱ ۲ 
دارائی داده شود.» 
*موسی عرض حال آن ها را بحضور 
خداوند تقدیم کرد "و خداوند به موسی 


اعداد ۲۷ , ۲۸ 


فرمود: ۲ «دختران صلفحاد حق بجانب 
هستند. به آن ها هم در بین اقوام شان 
ملک و دارائی بده. همان حقی را 
که پدر شان داشت تسلیم آن ها بکن. 
۸به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی 
می میرد و پسری از خود بجا نمی‌گذارد. 
باید میراث او به دخترش برسد. *اگر 
دختر نداشته باشد ملک دارائی اش به 
برادرانش تعلق می‌گيرد. "اگر برادر 
نداشته باشد به کاکاهایش داده شود ۲ 
اگر کاکا با برادر هم نداشته باشد. پس پس 
دارائی اش به نزدیکترین خویشاوندان او 
سپرده شود. سح س_«ِ 
قانون را رعایت کنند.. .« 


یوشع بحیث جانشین موسی 
اتتصات هي ضود 
(همچنین در تثنیه ۱:۳۱ - ۸) 

۷ خداوند به موسی فرمود: «بر سر کوه 
عیاریم برو و از آنجا سرزمینی را که به 
قوم اسرائیل داده ام ببین. ""بعد از آنکه 
آن را دیدی مثل برادرت هارون تو هم 
می میری. "زیرا که هر دوی تان در 
بیابان صین امر مرا بجا نیاوردید و وقتی 
که قوم اسرائیل علیه من در مریبه شورش 
کردند. در حضور آن ها به تقدس و پاکی 
۳ 
است در قادش واقع در بیابان صین.) 

۲ موسی بحضور خداوند عرض کرد: 
«ای خداوند. خدائی که سرچشمهٌ حیات 
تمام بشر هستی, از تو استدعا می‌کنم که 
شخصی را بعنوان هادی و راهنمای این 


۳۳۵ 


قوم انتخاب کنی, "تا بتواند آن ها را در 
یه امین ایک که ار ها مات 
نماید و قوم برگزید؛ تو مانند گوسفندان, 
بی چوپان نماند.» 
خداوند به او فر مود: «یرو دست 
خود را بر یوشع. پسر نون که روح من 
در او قرار دارد. بگذار. "بعد او را 

پیش آلعازار کاهن و تمام قوم ببر و در 
0 پیشوای قوم تعیین 
و کل بعضی از اخعارات. وق ,را به از 
بده تا تمام مردم اسرائیل از او اطاعت 
نمایند. و اد برای گرفتن هدایت از 
من پیش آلعازار برود. من بوسیلة اوریم با 
آلعازار صحبت می‌کنم و العازار اوامر مرا 
به یوشع می رساند و به این ترتیب» من 
آن ها را هدایت می‌کنم ك "موسی طبق 
فرمان خداوند عمل کرد. او پوشع دا او 
حضور آلعازار کاهن و تمام قوم اسرائیل 
ارو ار ای بایدر 
خود را گذاشت و او را بعنوان رهبر قوم 
تین کرد 


سر او دست 


مراسم قربانی روزانه 
(همچنین در خروج ۲۹: ۳۸- ۴۶) 
۱" خداوند به موسی 9 


هدایت بدهد: قربانی هاثی که بآ 
و مرا خوشنود اه در 
ی خرن "ال فریانی بایت کو بزا زر 
یکساله و بی عیب باشد و هر روز بعنوان 
قربانی سوختنی تقدیم شود. "یک بره 


۳۳۶ 


را در صبح و یکی را در شام قربانی 
کنند. *با هر کدام آن ها یک کیلو آرد 
اعلی مخلوط با یک لیتر روغن زیتون 
قربانی سوختنی است که در کوه سینا 
تعیین شد تا هر روز بعنوان عطر خوشبو 
به خداوند تقدیم گردد. ۲برعلاوه با 
بره ای که در یج گرب سر می شود 
هديهةٌ نوشیدنی هم باید تقدیم گردد و آن 
عبارت است از یک لیتر شراب و باید 
۳ 

۲همچنین با بر قربان نی شام هم 
یداد یی گرد ۰ بوی 


ستت 


قربانی روز مَبّت 
"در ی 
قربانی شود. ضميیمةٌ این فربانی هدية 
آردی نیز باشد که عبارت است از دو کیلو 
آرد مخلوط با یک لیتر روغن زیتون و 
همچنین یک لیتر شراب بعنوان هدیة 
نوشیدنی تقدیم گردد. "این قربانی باید 
در هر مَیّت برعلاوهٌ قربانی روزمره. با هدیة 
نوشیدنی آن تفدیم شود. 
قربانی ماه نو 
۲ در روز اول هر ماه باید قربانی سوختنی 
دیگر هم به خداوند تقدیم گردد که عبارت 
است از دو گاو جوان. یک قوچ و 
هفت برة ثر یکساله و همه بای سالم و 
بی عیب باشند. ۲" همچنین برای هرگاو 
سه کیلو. برای قوچ دو کیلو "و برای هر 


اعداد ۲۸ 


پره یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون 
<< بوی این 
قربانی که بر آتش تقدیم می‌گردد برای 
خداوند گوارا می باشد. ۷ هر گاو دو 
لطاب باه رک و لب روا 
هر بره یک لیتر بعنوان هدیة نوشیدنی 
ی 
*برعلاوهٌ قربانی سوختنی روزانه و هدیةٌ 
نوشیدنی آن یک بز نر هم در روز اول 
هر ماه بعنوان قربانی گناه تفدیم شود. 


عید نان فطیر 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۵ - ۱۴) 
۴در روز چهاردهم ماه اول مراسم 
فضح را به احترم نام خداوند برگزارکنید 
" از روز پانزدهم برای هفت "روز مراسم 
عید را جشن بگیرید و در اين ایام تنها 
نان بدون خمیرمایه خورده شود. "روز 
اول عید روز عبادت است و کار دیگری 
نکنید. "در اين روز دو گاو جوان. یک 
قوج و هفت برهةٌ نر یکساله که همه سالم 
و بی عیب باشند. بعنوان قربانی سوختنی 
بر آتش به خداوند تفدیم شود. با ه رگاو 
سه کیلو, با قوج دوکیلو, "با هر بره یک 
کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان 

هدیةٌ آردی تقد یم گردد. ۰ ۱۰ 
بای کذاةگناهان تان قربانی کید " ایق 
قربانی نی هائی اند که هر 
دومع تقدی می شوند. ۴" در ظرف این 
هفت روز بغیر از فربانی سوختنی روزانه 
و هديهٌ نوشیدنی آن. قربانی مخصوص 
فصَح را نیز تقدیم کنید. بوی این قربانی 


ها برعلاوهٌ قربا: 


اعداد ۲۸ , ۲۹ 


که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند 
خداوند می باشد. *در روز هفتم دوباره 
برای عبادت #- شوید و هیچ کار 
دیگری نکنید 


عید میوهٌ نو محصولات 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۱۵ - ۲۲) 

۴در روز عید میوهُ نو محصولات. 
۱ 
شوید و به هیچ کار دیگری دست نزنید. 
۲ ر این روز دو گاو جوان. یک قوج 
و هفت برهةٌ نر یکساله را بعنوان قربانی 
سوختنی به خداوند تقدیم کنید. بوی 
این قربانی برای خداوند گوارا می باشد. 
"همچنین با هرگاو سه کیلو, با قوج دو 
ِِِِ هر بره یک کیلو آرد مخلوط 

با روغن زیتون بعنوان هدية آردی تقدیم 
شود. "برای کفارء گناهان تان یک بز نر 
را قربانی کنید. "این قربانی ها باید با 
هدایای نوشیدنی آن ها تقدیم شوند. اینها 
برعلاوةٌ فسوی (ور ۱ب 5 و 
هدیهٌ آردی آن تقدیم می‌ کردد. همه این 
حیواناتی که قربانی می شوند باید سالم و 
بی عیب باشند. 


قربانی عید سال نو 
(همچنین در لاویان ۲۳: ۲۳ - ۲۵) 
۹ ۲ وتو 
و هیچ کار تیگری بد. نکنید. در آين روز 


شیپورها را بنوازید "و یک او جوان. 
یک قوچ و هفت بر نر یکساله. که همه 


۳۳۷ 


سالم و بی عیب باشند. بعنوان قربانی 
سوختنی به خداوند تقدیم شوند. بوی 
این قربانی مورد پسند خداوند واقع 
می شود. ۳۳ با کاه مه کلو: با قوج د‌ 
کیلو و با هر بره یک کیلو آرد مخلوط 
5 روغن زیتون بعنوان هديةٌ آردی 
تقدیم گردد. *همچنین یک بز نر را 
برای کَفارة گناهان تان قربان ی کنید. *اینها 
برعلاوة قربانی سوختنی ماهانه با هدية 
آردی آن و بغیر از قربانی سوختنی روزانه 
با هدایای آردی نوشیدنی آن است که 
مطابق مقررات مربوطه تقدیم می شوند. 
بوی این فربانی سوختنی مورد پسند 
خداوند واقع می شود. 


قربانی رو زکفاره 

"در روز دهم ماه هفتم باز برای 
عیادت جمح شوید. روره بگیرید و 
به هیچ کار دیگری دست نزنید. در 
این روز یک گاو جوان. یک قوج و 
هفت برة نر یکساله را که همه سالم و 
بی عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی 
و خوشنودی کر اوق واقم 0 
4 ۲ همچنین با گاو سه کیلو. با قوچج 
دو کیلو و با هر بره یک کیلو آرد 
مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدية 
آردی تفدیم شود. یکی ی نر را هم 
برای کفارة گناهان تان قربانی کنید. این 
قربانی باید برعلاوةٌ قربانی سوختنی 
روزانه با هدایای آردی و نوشیدنی آن 


قربانی عید سایبان ها 
(همچنین در لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۴) 


"در روز پانزدهم ماه هفتم یک بار 
دیگر برای عبادت یکجا شوید و هیچ 
کار دیگری نکنید. این عید را به افتخار 
خداوند برای هفت روز جشن بگیرید. 
"در روز اول عید سیزده گاو جوان. دو 
قوچ و چهارده بر نر یکساله را که همگی 
سالم و بی عیب باشند بعنوان قربانی 
سوختنی که از بوی آن خداوند خوشنود 
می‌شود. به او تقدیم کنید. با هرگاو 
سه کیلو. با هر قوج دو کیلو و با هر بره 
یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون 
بعنوان هدیةٌ آردی تقدیم شود ۴همچنین 
یک بز نر را جهت کفارة گناهان تان 
قربانی کنید. اينها باید برعلاوهةٌ قربانی 
سوختنی روزانه با هدایای آردی و 
نوشیدنی آن یم شوند. در روز دوم 
عید دوازده گاو جوان. دو فوج و چهارده 
بر نر یکساله را که همگی سالم و بی عیب 
باشند قربانی کنید. ۳ با اینها هدایای 
لازمةً دیگر هم باید تقدیم گردند. "ار 
روز سوم عید یازده گاو جوان. دو قوج 
و چهازده برة ثر یکساله را که همگی سالم 
و بی عیب باشند قربانی کنید. ۳7۱" همراه 
اینها هدایای لازمهٌ دیگر هم تقدیم شوند. 
۳در روز چهارم عید ده گاو جوان, دو 
قوچ و چهارده بر نر یکساله را که همگی 
سالم و بی عیب باشند. قربانی کنید. 
۳ همراه آن ها هدایای لازمةٌ ۰ 
تقدیم شوند. ۴ در روز پنجم عید تّه گاو 
جوان. دو قوج و چهارده بر نر یکساله راکه 


اعداد ۳۰,۲۹ 


همگی سالم و بی عیب باشند قربانی کنید. 
نت 9 اینها هدایای مربوطة شان هم 
تقدیم گردند. قی ۲ روز شُشم عید هشت 
گاو ِ دو قوج و چهارده بر نر ۳ 
کنید: ۲۳۳ همراه اینها باید" دازا لازمة 
دیگر هم تقدیم گردند. "در روز هفتم عید 
هفت گاو جوان, 1 وج و چهارده برةٌ ثر 
یکساله را که همگی سالم و بی عیب باشند 
قربانی کنید. ۲۳۲۳همراه اینها هدایای 
مربوطة شان نیز تقدیم شوند. *۲در روز 
هشتم برای عبادت جمع شوید و به هیچ 
کار دیگری دست تزنید. ۴در این روز 
یک گاو جوان. یک قوچ و هفت بر 
نر یکساله را که همگی سالم و بی عیب 
باشند بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید. 
بوی این قربانی مورد خوشنودی خداوند 
واقع ی 2و 3: ۲ همراه اینها هدایای 
لازمةٌ دیگر هم مانند روز اول عید تقدیم 
گردند. ٩‏ این بود مقررات مربوط به قربانی 
سوختنی» هدایای آردی و نوشیدنی و 
قربانی سلامتی که باید در روزهای 
مخصوص به خداوند تقدیم کنید. اینها 
برعلاوةٌ قربانی های نذری و قربانی های 
دلخواه می باشند. 
۳موسی همه این هدایات راکه خداوند به 
او داد به اطلاع مردم رساند. 
مقررات مربوط به نذر 
رسای قبایل اسرائیل داد: 
۲«وقتی کسی برای خداوند نذر کند و 
يا تعهدی نماید. نمی تواند عهد خود را 


اعداد 


پشکند و باید به قولی که داده است وفا 
کیان 

"هرگاه دختری را که هنوز در 
خانة پدر خود است. برای خداوند نذ رکند 
و یا تعهدی نماید. "باید به عهدی که کرده 
است وفا نماید. *مگر اينکه وقتی پدرش 
پشنود و او را باز دارد. در اینصورت 
مجبور نیست که نذر خود را ادا نماید و 
جداوت او را می بح: چونکه پدرش او 
را منع کرده است. و اگر پدرش در روزی 
که از نذری او خبر شود و چیزی نگوید. 
آنگاه دختر باید نذر خود را ادا نماید. 

*اگر زنی پیش از ازدواج نذر بگیرد 
و یا ناسنجیده تعهدی کرده باشد. ۲و 
شوهرش از ندن اف کاد شود و در همان 
روزی که شنید به زن چیزی نگوید. نذر 
او بگردتش باس بان اما گر 
شوهرش زن خود را از نذر و یا قولی که 
داده است منع کند. آنگاه مجبور یست 
که نذر خود را ادا نماید و خداوند او 
را می بخشد. زیرا شوهرش با نذر او 
مخالفت کرده است. 

*اگر زنی که بیوه و یا طلاق شده باشد. 
نذر بگیرد و یا تعهدی نماید. باید به عهد 
خود وفا کند. 

۲ هرگاه زنی که شوهر کرده باشد و در 
خانهةُ شوهر خود نذر بگیرد و شوهرش 
آگاه شود و چیزی نگوید. باید نذر 
خود را ادا کند و هر تعهدی که کرده 
است باید آنرا اجراء نماید. "ولی اگر 
شوهرش از نذر او خیر شود و مخالفت 
۹ در آتصورت نذر با وعدةٌ او باطل 
می شود و خداوند او را می بخشد. 


۷۳ ۳۳۹ 
زیرا که شوهرش با نذر او مخالفت 
کرده است. ۲"بنابران شوهر او حق دارد 
که با نذر با تعهد او موافقت کند و با 
مخالفت. ۳اما اگر شوهرش در روزی 
که از نذر او خبر شود و چیزی نگوید. 
آنوقت باید به عهد و پیمان خود وفا 
کند. اگر شوهرش در اول چیزی نگوید 
و بعداً نذر او را باطل سازد. شوهرش 
مقصر گناه زن خود می باشد.» 

۴ این بود هدایاتی که خداوند به موسی 
داد تا در مورد ادای نذر يا تعهدی که 
یک دختر در خانهٌ پدر خود می‌کند و یا 
زنی که شوهر دارد. رعایت شوند. 

جنگ با مدیان 
۲ خداوند به موسی فرمود: 

۳۱ «انتقام قوم اسرائیل را از 
مدیان بگیر. وبعاز که آن کار را تمام 
کردی می هیری.» ۳آنگاه موسی سی به مردم 
گفت: «عده ای را از بین خود انتخاب 
کرده مسلح نمائید تا بجنگ مدیان بروند 
و انتقام خداوند را از آن ها بگیرند. "شما 
باید از هر قبیله یکهزار نفر را برای جنگ 
بفرستید.» 

*پس آن ها از هر قبیله یکهزار نفر را 
که جملهً آن ها به دوازده هزار می رسید 
برای جنگ آماده و مسلح ساختند *و 
موسی آن ها را تحت فرماندهی فییْحا 
پسر آلْعازار کاهن همراه با اشیای مقدس 
و شیپور برای نواختن اعلان جنگ به 
میدان نبرد فرستاد. ۲سپاه اسرائیل قراریکه 
خداوند به موسی آمر فرموده بود. بر مدیان 
حمله بردند و همه مردان مدیان کشته 


۳۳۰ 


شدند. *در جمله کشته شدگان پنج پادشاه 
مدیان بنامهای آوی. راقم. ون حور 3 
رابّع بودند. بلعام. پسر بعور را هم کشتند. 

*سپاه اسرائیل همه زنها وکودکان مدیان 
را اسی رگرفتند. گله. رمه و دارائی آن ها را 

تاراج کردند. "شهرها و اردوگاه های شان 
را آتش ژ نان ۲۱ ۳ اسیران و غنایم جنگی 
را با حیوانات شان پیش موسی» آلعازار 
و سایر کوع که در دشت موآب در کنار 
دریای آردن مقابل شهر اریحا اردو زده 
بودند. بردند. 


با زگ " او هگ 


۲"موسی. آلعازار کاهن و رهبران 
به استقبال سپاه اسرائیل در خارج اردوگاه 
رفتند. ۴اما موسی بر رهبران نظامی قهر 
شد ۵ و از آن ها پرسید: «چرا زنها را زنده 
کل شاد ۲ ۶ هم ن زنها ای سر 
بلعام گوش دادند و قوم ما را در فغور به 
بت پرستی تشویق کردند و در نتیجه قوم 
برگزید خداوند دچار بلای مدهشی 
شدند. ۷اپس حالا تمام پسران و زنهای 
شوهردار را بکشك اما دختران با کره 
را برای خود زنده نگهدارید. *"بعد هر 
دست زده باشد تا هفت روز در بیرون 
اردوگاه بماند. بعد در روزهای سوم و 
طهارت کنید. ۳همچنین تمام لباسها و 
اشیائی را که از چرم يا موی بز و یا چوب 
ساخته شده باشد پاک سازید.» 
آلعازا رکاهن به سپاه اسرائی لکه از جنگ 
برگشته بودند گفت: «اینها هدایاتی اند که 


اعداد ۳۱ 


خداوند به موسی داد: ۲۲۲۲هر چیزیکه 
و آنتن نمی سود از قبیل طلاء نفره. 
برنج. آهن, حلبی و سرب را باید از آتش 
بگذرانید و هر چیز دیگری که با آتش 
پاک نمی شود باید با آب طهارت. آن را 
پاک سازید. " در روز هفتم لباسهای تان 
را بشوئید. آنگاه شرعاً پاک می شوید و 
می توانید به اردوگاه برگردید.» 


۵ خداوند به موسی فرمود: «تو و 
آلعازار با سایر رهبران قوم همه چیزهائی 
زا که یه غتیعست گرفته ایدم ند اتسان و 
چه حیوان. حساب کرده به دو حصه 

یم کنید. یک حصه را به مردان 
جنگی که به جنگ رفته بودند بدهید و 
حصه دیگر را به بقيةٌ قوم اسرائیل. از 
هه اسب ان و کاوه الاغ» , گوسفند و ب ز که 
سهم مردان جنگی است یک بر پنجصدم 

آن را به خداوند بدهید. "این مهم ر 
به آلْعازار کاهن بدهید تا آن را بعنوان 
هدیةٌ مخصوص به خداوند تقدیم کند. 
۳از حصه ای که به بقيةٌ قوم می دهید 
یک بر پنجاهم همه اسیران و گاو, الاغ 
مت وب راید لاوبانی که در شرمة 
حضور خداوند خدمت می‌کنند. بدهید.» 
۷" موسی و آلعازار طبق هدایت خداوند 
رفتا رکردند. 

۲ غنایمی را که به دست آوردند (بغیر 
از جواهرات. لباس و اشیای دیگر که 
مردان جنگی برای خود گرفتند) عبارت 
بودند از: هت و هد و نج هرا 
رأس گوسفند. هفتاد و دو هزار رأس گاو. 


اعداد ۳۱ , ۳۲ 


شصت و یک هزار رأس الاغ و سی و دو 
هزار دختر با کره. ۲۶ "نیم تمام غنیمت ی که 
به سپاهیان داده شد اینها بودند: سیصد 
و سی و هفت هزار و پنجصد رآس 
گوسفند ( (ششصد و هفتاد و پنج رأس 
و ۱ . سی و شش هزار 
رس گاو (هفتاد و دو رس آن به خداوند 


تفدیم شد ): . سی هزار و پنجصد رس 
الاغ (شصت و یک رآأس آن به خداوند 
تقدیم شد) و شانزده هزار دختر (سی و 


دوی آن ها به خداوند تفدیم شد). "و 
موسی طبق امر خداوند. همه سهم خداوند 
را به آلعازار داد. 

۲ سهم بقية قوم اسرائیل مساوی با سهم 
سپاهیان و قرار ذیل بود: سیصد و سی و 
هفت هزار و پنجصد رس گوسفند. سی و 
رآس گاو, سی هزار و پنجصد 

س ‌الاغ و شانزده هزا ر دختر. ۲قرا رامر 
ِ موسی یک : بر پنجاهم اينها را به 
لاویان داد. 


هدایای سرکردگان نظامی 
۸آنگاه رهیران نظامی پیش موسی آمده 
گفتند: «ما مردان جنگی را که تحت 
فرمان ما بودند شمردیم. ای یتفر فا 
هم در جنگ کشته نشده است. *پس 
ما همه زیورهای طلاء بازوبند. دستبند. 
انگشتر گوشواره و گلوبند را که به غئیمت 
را بحضور خداوند بتوان کار 

تقدیم می‌کنیم. , تا زندگی ما را از خطر 
حفظ فرماید ۰« *موسی و آلعازار طلاها 
را که بصورت زیورات ساخته شده بود. از 
آن ها گرفتند. "*وزن تمام آن ها در حدود 


۲۳۲۳۱ 


یکصد و نود کیلوگرام بود. 1 (مردان 
جنگی غنایمی را که به دست آورده بودند 
برای خود نگهداشتند.) "*بعد موسی و 
یادگار قوم اسرائیل برای خداوند باشند. 


قبایل شرق دریای آردن 
(همچنین در تثنیه ۳: ۱۲ - ۲۲) 


۳۲ قبایل رژبین و جاد که دارای 
گله های زیاد بودند. چون 
نگهداری گله های شان جای مناسبی 
و رهیران رفته غرضی گرخند: ۳ این 
ساحه ای که شامل شهرهای عتاروت. 
دیبون» بعریر» نمره. حشیون. آلعاله. شبام. 
بو و بعون است و قوم اسرائیل به کمک 
خداوند آن را متصرف شد. جای خوبی 
برای گله های ما است. "بنابرین. از شما 
خواهش می‌کنيم ما را مجبور نکنید که به 
آن طرف دریای اردن برویم. این جا را به 
ما بدهید.» 
*موسی به آن ها اه «آیا شما 
می خواهید که در همینجا بمانید و سایر 
برادران تن به جنگ بروند ؟ آبه چه 
رفتن به سرزمین آن سوی قویای آردن که 
خداوند آن را به آن ها داده است دلسرد 
خطر کردند وقتی که آن ها را از قادش برنیع 
فرستادم تا سرزمین موعود را مطالعه و 
بررسی کنند. *اما وقتی به وادی اشکول 
رسیدند و آن سرزمین را دیدند. دوباره 


۳۳۲ 


برگشتند و قوم اسرائیل را از رفتن به آنجا 
دلسرد ساختند. بتابران خداوند قهر 
شد و قسم خورد که از همه کسانی که از 
مصر بیرون آمدند و از بیست ساله بالا تر 
هستند. هیچکدام شان به این سرزمینی که 
وعدة ملکیتش به ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب داده بود. داخل شده نمی تواند. 
زیرا آن ها از دل و جان از خداوند پیروی 
نکردند. "از آن جمله تنها کالیب. پسر 
یِفْنه و یوشم. ؛ پسر نون بودند که به خداوند 
وفادار ماندند. "پس خشم خداوند بر قوم 
اسرائیل برافروخته شد و آن ها را مدت 
چهل سال در بیابان سرگردان ساخت تا 
اينکه همه آنهائی که در مقابل خداوند 
گناه کرده بودند هلاک شدند. ۴"حالا 
شما نسل گناهکار. جای پدران تان را 
گرفته ايد و می خواهید که غضب بیشتر 
خداوند را بر سر قوم بياورید. " اگر شما 
بازهم از امر خداوند پیروی نکنید. او 
دوباره شما را در بیابان ترک می‌کند و 
آنوقت خود شما مسئول تباهی خویش 
خواهید بود.» 
۴پس آن ها گفتند: «اول به ما اجازه 
بدهید که در اینجا برای گله های خود 
طویله و برای اطفال خود شهرها بسازیم. 
۷بعد خود را آماده و مسلح می سازیم و 
پیشاپیش برادران خود به آن طرف دریای 
آُردن می رویم تا آن ها را به ملک و جای 
شان برسانیم. اما اطفال ما باید در این 
شهرهای سکم کهمی بخ را هی بسازیم 
بمانند تا از خطر دشمن در امان باشند. 
و تا که تمام مردم نلک و زمین خود 
را به دست نیاورند. ما بر نمی گردیم. 


اعداد ۳۲ 


"ما در آن طرف دریای آردن زمین 
نمی خواهیم. » زیرا ما سهم خود را در 
این طرف. یعنی در شرق دریای آردن 
گرفته ایم.» "موسی گفت: «اگر براستی 
می خواهید این کار را بکنید. پس در 
حضور خداوند برای جنگ آماده شوید. 
" تمام مردان جنگی شما از دریای آردن 
عبور کنند و تا که خداوند همه دشمنان 
زا ار وارسارع خرسبانتها سای ار 
بعد از آنکه آن سرزمین را در حضور 
خداوند متصرف شدید. می توانید که 
برگردید. زیرا وظیفهٌ خود را در مقابل 
بل وق 21 ار سل انجام داده اید و 
آنوقت زمینهای شرق آردن را از جانب 
خداوند مالک می شوید. اما اگر به 
وعدهّ تان وفا نکنید. در برابر خداوند 
گناهکار شمرده می شوید و بخاطر گناه 
تان جزا می بینید. "حالا بروید و برای 
کودکان تان شهرها و برای گله های خود 
طویله بسازید. اما به آنچه که گفتید 
باید عمل کنید!» * "مردم جاد و رین 
به موسی گفتند: «ما از امر تو پیروی 
می‌کنيم. کودکان. زنان. رمه و گلةٌ ما 
در شهرهای جلعاد می مانند. ۲"خود ما 
قراریکه امر فرمودی. آماده و مسلح شده 
برای خداوند به جنگ می رویم سك 


نصف قبلهً متس در جلعاد 
رب 
"پس موسی به آلعازار کاهن. یوث 
پسر نون و رسای قبایل اسرائیل هدایت 
داده گفت: ۲ «اگر مردان قبایل جاد و 
روبین آماده شدند و همراه شما به آن 


اعداد ۳۲ , ۳۳ 


طرف دریای آردن برای خداوند به جنگ 
تصرف کردند. باید سرزمین جلعاد را به 
آن‌ها ندهید. "اما آگر با شما ترفتند» در 
آنصورت از سرزمین کنعان سهمی به آن ها 
("مردان قبایل جاد و رژبین 
گفتند: ««ما از امر خداوند پیروی می‌کنيم. 
۲" بفرمان او ما از دریای آردن عبو رکرده 
به سرزمین کنعان داخل می شویم و 
می جنگیم. , اما زمینهای این طرف دریای 
آردن باید به ما تعلیگیرنه ۰ 
۳"موسی تمامی ساحة کشور سیحون. 
پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان را 
با شهرها و دهات آن ها به قبایل جاد و 
رژبین و نیم قبیلاةً نس (پسر یوسف) 
تعیین کرد. ۳۶۲۴ مردان قبیلةً جاد شهرهای 
دیبون. عتاروت» عروعیر. عتروت. 
شوفان. یعزیر. یجبها. بیت نمزه و 
بیت هاران را آباد کردند. همه این شهرها 
دارای حصار و ك برای گوسفندها 
7 ییا دژبینِ شهرهای 
7 2 
شهرها را که متصرف شده و از سر آباد 
کرده بودند. تغییر دادند. 
٩‏ خانوادهٌ ماخیر. از قبیلةً عَتسَی به 


داده شود.» 


جلعاد رفتند و آن شهر را متصرف شدند و 
باشندگان آن را که اموریان بودند از آنجا 
بیرون راندند. "پس موسی شهر جلعاد 
را به خانوادهٌ ماخیر داد و آن ها در آنجا 
سکونت اختیار کردند. ""مردم یایر» که 
آن ها هم 
اطراف جلعاد را اشغال کردند و آن ساحه 


مربوط قبیلةً مَسی بودند. دهات 


۳۳۳ 


شخص دیگری 
ام توح به شهر نات مه کرد و نج 
را متصرف شد و آنرا بنام خود. یعنی 


را حووت یایر نامیدند. "۴ شب 


مراحل سفر از مصر تا موب 

۳۳ اینست مراحل سفر بنی اسرائیل 
از روزی که به رهبری موسی 

و هارون از کشور مصر خارج شدند. "قرار 
امر خداوند, موسی چگونگی سفر آن ها ر 
منزل به منزل نوشت 

تقا ی بعنی 
یک روز بعد از فصَح از رعمسیس مصر 
در حالیکه مصریان پسران اولباری خود 
را که خداوند شب قبل آن ها را کشته بود 
دفن می‌کردند. با سربلندی خارج شدند. 
با این کار خود خداوند نشان داد که از 
همه خدایان مصر قویتر است. 

*پس مردم اسرائیل از رعمسیس حرکت 
کردند و به شکوت آمدند و در آنجا اردو 
زدند. *بعد به ایتام که دز کتاز عابان 
است رفتند. "از آنجا کوج کرده از 

فم الحیروت شدند که در شرق بعل صفون 
لبود ور دام که مجتل خیمه هی 
خود را برافراشتند. *سپس الجیروت را 
به عزم بیابان ایتام شک کرد و از بحيرة 
احمر عبور نموده به آنجا رسیدند. پس از 
طی یک مسافهةٌ سه روزه در بیابان ایتام به 
اوه آملتل و هن انضا ار خن از ابا 
به ایلیم رفتند که آنجا دارای دوازده چشمه 
و هفتاد درخت خرما بود. 

۳ از ایلیم حرکت کرده به کنار بحيرةٌ 
احمر رفتند "و از آنجا به بیابان سین آمدند 


۳۳۴ 


و در آنجا اردو زدند. ۲ اردوگاه فیگر ان 
دفقه. "بعد الوش "و رفیدیم بود. در 
رفیدیم آب نوشیدنی پیدا نمی شد. 

۷۳ "از رفیدیم کوج کردند و از آنجا به 
بیابان سینا و بعد به قبروت هتاوه. سپس 
بسوی حزیروت رفتند. بقيةٌ مراحل سفر 
شان بدینقرار بودند: از حزیروت به رتمه. 
از رتمه به رمون فارّص. از رمون فاص 
به لیتّه. از له به یسه. از ٍسه به قهیلاته. 
از قهیلاته به کوه شافر. از کوه شافر 
به خراده. از خراده به مفهیلوت. از 
مفهیلوت به تاخت. از تاخت به تارح. 
از تارح به متمّه, از متقّه به خشمونه. 
از خشمونه به مُسیروت. از مسیروت به 
بنی یْعقان. از بنی یَعقان به حورالجدجاد. 
از حورالجدجاد به بطبات. از طبات 
به عبرونه. از غبرونه به قصیون جابر» از 
عصیون جایر به قادش (در بیابان صین). 
از قایش به کوه هور (در سرحد ادوم). 

در اینجا بود که خداوند به هارون 
کاهن فرمود که به بالای کوه هور برود 

و او در روز اول ماه پنجم سال چهلم. 
بعد از آنکه قوم اسرائیل یلا کشور مصر 
خارج شدند. به سن در و بیست و 
سه سالگی وفات یافت. ۴پادشاه راد 
واقع در قسمت جنوب کنعان, از آمدن قوم 
ارات ی 

سپس قوم اسرائیل از کوه هور 
حرکت کرده رهسپار صلمونع شدند. 
از صلمونع به فونون. بعد به اوبوت. 
عیی عباريم (در سرحد موآب). 
دیبون جاد. علمون دبلاتایم و سپس 


در کوهستان عباریم. در نزدیکی کوه 


اعداد ۳۳ , ۳۴ 


نبو خیمه زدند. بالاخره به دشت موآب 
رسیدند که در کنار دریای آردن. مقابل 
شهر اریحا بود. و در آنجا در کنار دریای 
اون از سست نوت تا آبل شطیم. د‌ 
دشت موآب اردو زدند. 


تصرف سرزمین کنعان 

در همینجا. یعنی در کنار دریای 
آردن. مقابل شهر اریحا بود که خداوند 
این هدایات را به موسی داد: «وقتی از 
دریای اردن عبور کردید به سرزمین کلعان 
رسبدید » ۲ باید تمام باشندگان آنجا را 
بیرون برانید. همهٌ بتهای سنگی و فلزی 
آن ها را از بین ببرید و معابد شان را 
ویران کنید. ۵۳ ملک شان را متصرف شوید 
و در آنجا سکونت اختیار نمائید. زیرا من 
آن سرزمین را به شما داده ام. "زمین آنجا 
را بين قبایل اسر بل بقید قرعه تقسیم 
کنید. به قبیلاٌ بزرگتر زمین زیادتر و به 
بل کوچکتر زمین کمتر داده شود. *اگر 
شما ساکنین آنجا را نرانید. کسانی که باقی 
بمانند مثل خار در چشم شما و مانند تیغ در 
پهلوی تان بوده موجب آزار تان می شوند. 
و من هم همانطوریکه می خواستم با 
آن ها رفتار کنم با شما هم همان معامله را 
می‌نمایم.» 


۳۴ 1 به موسی فرمود که 


هدایت بد هد : ده کامی که زد به سرزمین 
کنعان که 0 داخل 
شدید. سرحدات تان از ۳ خواهد 


من آثرا به شما می دهم 


اعداد ۳۴ , ۳۵ 


بود: ؟قسمت جنوبی آن بیابان صین در 
امتداد سرحد آدوم. سرحد جنوبی آن از 
بحيرةٌ مُرده شروع شده "بطرف جنوت 
از گردنة عفربیم بسوی بیابان صین ادامه 
می یابد. دورترین نقطةٌ سرحد جنوبی. 
قادش برنیع می باشد. از آنجا بطرف 
حزرادار و عصمون و از آنجا تا وادی 
مصر پیش رفته به بحر مدیترانه ختم 
می شود. *سرحد غربی شما سواحل بحر 
کی هی اه قیست مان از بفر 
مدیترانه شروع شده بطرف مشرق تا کوه 
هور می رسد "و از آنجا تا مدخل حمات 
ادامه یافته *و از صَدّد و زفرون عبو رکرده 
انتهای آن حزر عینان است. ۲سرحد شرقی 
شما از عزرعینان شروع شده تا شفام 
می رسد. "بعد به طرف جنوب به ربله. 
در سمت شرقی عین ادامه می یابد. از آنجا 
دور خورده بطرف جنوب و بعد بجانب 
غرب ادامه داشته تا دورترین نقطة جنوبی 
جهیل جلیل می رسد. سپس در امتداد 
دریای آردن به بحيرة مرده ختم می شود. 
این بود حدود اربعهةٌ سرزمین شما.» 
۲۳"موسی به قوم اسرائیل گفت: «اين 
سرزمینی است که شما بقید قرعه به دست 
می آورید و طبق فرمان خداوند بین تّه و نیم 
قبیله تقسیم شود. ۲ سهم قبایل رژیین و جاد 
و نیم قبیلة نی در سمت شرقی دریای آردن 
و در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.» 


تقسیمات زمین شدند 
۶ خداوند به موسی فرمود: «آلعازار 
کاهن و یوشع. پسر نون و همچنین یک 


۳۳۵ 


رهبر از هر قبیله تعیین شوند تا زمین 
را بین قبایل اسرائیل 7 تقسیم کنند.» 
۴ نامهای آن ها قرا و 

از قفیلة بهودا کلام پسر مهم 

از فبیلة شمعون, شموئیل» پسر عمیهود. 
از قبیلةٌ دان. تفی. پسر جلی. 

از قبیلة مه , حنی ثیل. پسر ایفود. 
از له افرايم . قموئیل. پسر شفطان, 
از و قبیلةً زیولون. البصافان. پسر فرناک» 
از ز قبیلة ایتسکار, فلتیئیل» پسر عزان 
از قببلة آشیر. اخیهود. پسر شلومی. 

از قبیلة نفتالی» فده ثیل, پسر عمیهود. 
*اینها نامها کسانی بودند که خداوند 
مأمور کرد تا بر کار تقسیمات زمین بین 
شهرهائی که برای لاویان تعیین شدند 
۳۵ در دشت موآب. کنار 

دریای آردن و در مقابل شهر 

اریحا خداوند به موسی فرمود: ««به قوم 
اسرائیل امر کن که از سهم خود شهرهانی 
را با چرآگاههای اطراف شان به لاویان 
بدهند. "در آن شهرها خود شان زندگی 
کنند و چرآگاهها برای استفاده رمه و گله 
و سایر حیوانات شان باشند. ۴چرآگاهها 
از دیوارهای شهر تا فاصلهٌ نیم کیلومتر 
ی داشته باشد. *به این 
اک 
شهر در وسط قرار می‌گیرد. ۲۴ چهل و 
ی اف هه 
لاویان داده شود. از آن جمله شش شهر 


۳۳۶ 


را بعنوان پناهگاه به آن ها بدهید تا اگر 
کسی تصادفاً مرتکب قتل شود بتواند به 
آن پناه ببرد. تعداد شهرهائی که هر قبیله 
به لاویان می دهد باید به تناسب ساحهة 
آن قبیله باشد. یعنی قبیله ای که شهرهای 
زیادتر دارد. شهرهای زیادتر به لاویان 
بدهد و قبیله ای که شهرهای کمتر دارد 
شهرهای کمتر بدهد.» 

شهرهای پناهگاه 

(همچنین در تثنیه :۱٩‏ ۱ - ۱۳ 

و یوشع ۲۰: ۱- )٩‏ 

7 خداوند به موسی فرمود که به قوم 
اسرائیل بگوید: «وقتی از دریای آردن 
عبور کردید و وارد سرزمین کنعان شدید. 
۲ شهرهاثی را بعنوان پناهگاه تعیین کنید 
که فرگاه کسی.سهرا شخصی. را کته 
باشد به آنجا فرار کند. "تا او در آنجا از 
انتقام جوثی وابستگان مقتول در امان 
باشد. زیرا شخص قاتل تا زمانی که در 
محکمه جرمش ثابت نگردد نباید کشته 
شود. "شش شهر را انتخاب کنید. *"سه 
شهر در شرق دریای آردن و سه شهر در 
سرزمین کنعان. "این شهرها نه تنها برای 
قوم اسرائیل» بلکه برای بیگانگانی که 
بصورت موقت یا دایمی در بین شان 
سکونت دارند پناهگاه باشند که اگرکسی 
تصاهفاً مرتکب قتل شده باشد به یکی از 
آن شهرها فرارکند. 

۴ ها اگر کسی با یک تکه آهن, 
سنگ و یا چوب شخصی را بکشد. قاتل 
است و باید کشته شود. *انتقام گيرندة 
خون مقتول وقتی قاتل را بیابد خودش 


اعداد ۳۵ 


باید او را بکشد. ۲ 
دشمنی شخصی را با 
کردن چیزی او را بکشد "و یا از روی 
عداوت با مشت بزند و آن شخص بمیرد. 
انتقام گیرندة خون مقتول وقتی با قاتل 
روبرو شود او را بکشد. ۱ 

۳ اگر قتل سهواً بوده از روی 
ذشمتی نباشد: مقلا کسی را باون قعی با 
تیغ بزند» یا با پرتاب چیزی. یا با سنگ 
بزند و با نادیده چیزی را بر او پرتاب کند 

و او را بکشد و بدون آنکه با او عداوتی 
داشته باشد يا بخواهد صدمه ای به او 


هرگاه کسی از روی 
تیغ بزند یا با پرتاب 


برساند. ۴" آنوقت قوم باید در مورد اينکه 
آیا قتل سهواً بوده است یا قصداً, و اينکه 
قاتل باید به دست انتقام گیرندة خون 
مقتول سپرده شود يا نه. قضاوت کنند. 
وی معلوم شود که قتل سهواً صورت 
گرفته است. پس قوم باید متهم را از دست 
مدعی برهاند و به شهر پناهگاهی که فرار 
گزده نوی باری داشت» او فا هنگام مرگ 
کاهن اعظم وقت. در آنجا بماند. "اگر 
شخص قاتل شهر پناهگاه را ترک کند 
"و وابستگان مقتول او را در خارج شهر 
بیابد و او را بکشد. این عمل انتقام. قتل 
ی ۱ فا تس 
پنامگاه می ماند و بعد از آن به وطن و 
خانة خود بر می‌گشت. ۳ اینها برای تمام 
قوم اسرائیل و اولادهُ شان در هر جائی که 
باشند قوانین دایمی هستند. 

"هر کسیکه مرتکب قتل شود به 
شناخته می شود و باید اعدام گردد. 


اعداد ۳۵ , ۳۶ 


شهادت یکنفر قابل قبول نیست. "وقتی 
کسی قاتل شناخته شد. باید کشته شود 
و خونبهانی آزادی او را تضمین کرده 
نمی توانید. "۲از شخصی که به شهر 
پناهگاه فرار کرده است برای اينکه به او 
اجازه داده شود ی پیش از مرگ کاهن اعظم 
بخانة خود ند پولی گرفته نشود. 

۳"سرزمینی را که در آن سکونت دارید 
آلوده نسازید. قتل و خونریزی ملک را 
آلوده می‌کند و بدون کشتن قاتل کفارةٌ 
دیگری پذیرفته نشود. *"پس سرزمینی را 
که در آن سکونت دارید نجس و ملوث 
نسازید. زیرا من خداوند هستم و در بین 


اسراثیل ساکن هستم « 


ازدواج زنان وارث 
۳۶ 


رسای خانواده های جلعاد. 

پسر ماخیر. تواسة مش ی 
کواسة یوسف. پیش موسی و رهبران 
اسرائیل آمده به موسی گفتند: ۲ «خداوند 
به تو فرمود که زمین را قرار قرعه بین 
قوم اسرائیل تقسیم کنی و سهم ۳ 
ما , صلفحاد را به دخترانه تن بادهی. ۳حالا 
اگر آن ها با مردان قبیلةٌ دیگری ازدواج 
کند ملک و دارائی آن ها به همان قبیله 
انتقال می یابد و در نتیجه به دارائی آن 
قبیله اضافه می‌گردد و از ملک ما کاسته 
می‌شود. "و وقتیکه سال یوبیل (یعنی 
سال تجلیل) برسد. زمین شان به قبیله ای 


۳۳۷ 


که با مردان آن ازدواج کرده اند. انتقال 
می یابد و از زمین قبیلةٌ پدری ما کاسته 
می شود.» 

*پس موسی این هدایات را از جانب 
خداوند به مردم اسرائیل داد: «مردان 
قبیلةٌ یوسف حق بجانب هستند. "چیزیکه 
خداوند در مورد دختران صلفحاد فرمود 
اینست: به آن ها اجازه بدهید با هر 
مردی که می خواهند ازدواج کنند. اما 
این مردان باید از قبیلةٌ خود شان باشند. 
"در آن صورت هیچ میراث یک قبلة به 
قبیلةً دیگری منتقل نمی شود. زیرا سهم 
هر قبیله باید مثلیکه در اول توزیع شده 
بود. باقی بماند. *دخترانی که در قبایل 
اسرائیل وارث زمین هستند باید فقط با 
مردان قبیلةٌ خود شان ازدواج کنند تا از 
زمین آن قبیله چیزی کاسته نشود. "به این 
ترتیب دارائی یک قبیله به قبیلةٌ دیگری 

۷۳پس دختران صلفحاد. یعنی محله 
رز حجله, ملکه و نوع. فرمان خداوند را 
که به موسی داده بود بجا آوردند. "آن ها 
با مردان قبیلةً مس (پسر یوسف) 
ازدواج کردند و بنابران میراث آن ها در 
قبیلةٌ خود شان باقی ماند. 

۳ اینست احکا م و مقرراتی که خداوند 
هنگامی که قوم سوائیل در دشت موآب. 
کنار دریای رن و مقابل شهر اریحا 
بودند. بوسیلةً موسی به آن ها داد. 


2 
۰ ۰ 
مقدمه 

کتاب تثنیه پنجمین کتاب تورات است. بنی اسرائیل بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان به کنارة 
دریای اردن که سرزمین موعود به آنطرف آن است. رسیدند. مردم اسرائیل که به رهبری موسی تا اینجا 
رسیده بودند. بغیر از سه نفر نسل نوی بودند که در جریان سفر به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. موسی 
به این نسل جدید که آمادهٌ عبور از اردن و تصاحب کنعان بودند. خطابه های ایراد کرد. او توسط این 
خطابه ها شریعتی را که درکوه سینا از طرف خدا به او نازل شده بود. یک بار دیگر با توضیحات و 
تشریحات زیادتر به آنها تکرار کرد. به اين خاطر نام کتاب تثنیه هم از ثانی و یا تکرار دوبارة شریعت 
گرفته شده است. 

در حقیقت مطالبی که در این کتاب آمده است کدام شریعت و يا قوانین نو نیست. بلکه بعضی 
قسمت ها تکرار گذشته و بعضی قسمت ها تکمیل و توضیح بیشتر قوانینی است که در کوه سینا به 
موسی داده شد. قسمت های تاریخی کتاب هم یادآوری واقعات تاریخی ذکر شده در چها رکتاب اولی 
است: 

خصوصیت اصلی این کتاب طرز بیان خطابه های موسی است که با قدرت و بلاغت خاص فرامین 
خداوند را به شکل ن و که به اصول عبادت و پرستش و زندگی روزمره عملاً ارتباط می‌گیرند. می پردازد. 
در این خطابه ها. او قوم اسرائیل را نصیحت می‌کند. در مورد اصلاح آنها سخن می‌گوید و به آنها 
در مورد عواقب نافرمانی کردن از خدا اخطار می دهد. موسی عظمت گذشتة اجداد شان را به یاد آنها 
می‌آورد. و آنها را به وظایف تاریخی شان متوجه می سازد و به وعده های که در آینده در انتظار شان 
است دلگرم می‌سازد. موسی با بیان دوبارةُ احکام خداوند می خواهد به آنها قبل از عبور از اردن و 
ساکن شدن در سرزمین موعود. قوت نو اطاعت. وفاداری و محبت کردن خداوند را بدهد. 

در اخی رکتاب. موسی جانشینی برای خود تعیین می‌کند تا بنی اسرائیل را در تصرف سرزمین موعود 
یعنی کنعان رهبری کند. در حالیکه موسی به عمر ۱۲۰ سالگی می رسد و چشمانش هنوز می تواند به 
خوبی ببیند. وفات می یابد. 

عیسی مسیح در وقت وسوسه شیطان با استفاده ا زکتاب تثنیه به او سخت جواب داد. امیدوار هستیم 
که خواندن کتاب تثنیه وسیلاةٌ تقویه روحانی شما نیز گردد. 


۳۳۸ 


فهرست مندرجات: 
خطابهٌ اول موسی: فصل ۱ ۴۳ 


خطابةٌ دوم موسی: فصل ۵ - ۱۰ 
احکام قوانین و هوشدارها: فصل ۱۱ - ۲۶ 


۳۳۹ ۱ 


هدایات در مورد ورود به سرزمین کنعان: فصل ۲۷ ۳۰ 


آخرین گفتار موسی: فصل ۳۱ - ۳۳ 
وفات موسی: فصل ۳۴ 


امر مهاجرت از حوریب 
۱ ِِ شامل خطابةً موسی 
بیابان ۳ (وافم در بان موآب) در 
شرق اوق شتشنه است. شهرهای این 
ناحیه عبارت بودند از: سوف. فاران. 
توفل. لابان. حزیروت و دی دهب. "از 
کوه حوریب (کوه سینا) تا قادش برنیع از 
طریق کوه ۵ سعیر یک بازده روزه 
انشتتاد ۳در روز اول ماه یازدهم سال 
چهلم. پس از روج قوم اسرائیل از مصر 
بود که موسی خطابة خود را ایراد نمود. 
۴*بعد از آنکه موسی سیحون. پادشاه 
اموریان را که در جشبون حکومت میکرد 
3 ۳ 16 پادشاه باشان را که در عشتاروت 
بود. در آدرعی شکست داد. این هدایات 
را که خداوند به او ارشاد فرموده بود به 
قوم اسرائیل ابلاغ نموده ۶ گفت: «وقتی 
ما در کوه حوریب بودیم. خداوند. خدای 
ما به ما چنین فرمود: شما بقدر کافی در 
این کوهستان توقف کرده اید. ۲حالا آماده 
شوید و به سرزمین کوهستانی اموریان و 


نواحی آن - در؛ آردن» کوهستانها. دشت ۰ 
سرزمین کنعان و لبنان و تا دریای فرات - 
بروید و همه را تصرف کنید. "زیرا اینها 
همان جاهائی هستند که وعدهٌ مالکیت 
شان را به اجداد تان, ابراهیم. اسحاق. 
یعقوب و اولادهٌ شان داده و۳۳۹ 
انتخاب قضات 

(همچنین در خروج ۱۸: ۱۳ - ۲۷) 

"موی ۵ ۰ ۹ 
مسئولیت ها را بگردن بگیرم . ۲ خداوند. 
خدای شما تعداد شما را سل ستارگان 
اسان بیشمار ساخته است. ۲ از خداوند. 
خدای اجداد تان تمنا دارم که شمارة تانرا 
هزار چند زیاد کند و به شما برکت فراوان 
عطا فرماید. "اما چطور می توانم به 
تنهائی به تمام دعواها و منازعات شما 
رسیدگی کنم؟ ۹ پس از هر قیله جند 
مرد دائا. فهمیده 7 تجربه را انتخاب 
کنید و من آن ها را به رهبری شما تعیین 





۳۳۰ 


کردید. *آنوقت من آن اشخاص دانا 
و با تجربة هر قبیله را که شما انتخاب 
نمودید ما موز ساختم تا بعنوان رهبر 
گروه های هزار. صد. پنجاه و ده نفری 
وفای وظیفه نموده دعواهای شما را حل 
و فصل نمایند. ۴به رهبران تان امر کردم 
که در عین حال در امور قضائی هم با 
شما کمک کرده هر دعوائی را چه از قوم 
خود شا ناشتنه با از کال از وی 
عدالت و انصاف فصله کنند. 
وی ور بو و 
را قایل مشوید. از کسی نترسید. زیرا 
هر فیصله ای که می‌کنید از جانب خدا 
خواهد بود. اگر حل مسئله ای برای شما 
مشکل باشد آنرا برای من بیاورید و من 
به آن رسیدگی می‌کنم. « در همان وقت 
هدایات لازمهٌ دیگری هم به آن ها دادم. 


۲ به 


بررسی سرزمین کنعان 
(همچنین در اعداد ۱۳: ۱ - ۳۳) 

رای ان وا وتان بفدای و۱ 
حوریب حرکت کردیم و از بیابان وسیع 
و وحشتناک عبور نموده به کوهستان 
اموریان رفتیم. وقتی . به قادش برنیع 
رسیدیم ۲۳"به شما که خداوند. 
غدای ها این سرژمین را به ما خاده آشتا: 
حالا بروید و قرار فرمان خداوند. خدای 
پدران نان آنرا تصاحب کنید. نترسید و 
خوف را بدل تان راه ندهید. "آنگاه همه 
تان پیش من آمدید وگفتید: «بيائید چند نفر 
را پیشتر به آنجا بفرستیم تا آن سرزمین را 
بررسی کنند و بعد به ما خبر بدهند که از 
کدام طریق می توانیم به آن سرزمین داخل 


شویم و با چه شهرهای روبرو می شویم.» 
"من با پيشنهاد شما موافقه کردم و 
دوازده نفر راء یعنی یک نفر از هر قبیله 
انتخاب نمودم. "آن ها براه افتادند و از 
کوهستانها گذشته به وادی اشکول رفتند 
و آنجا را بررسی کردند. *"آن ها برگشتند 
و نمونه هائی از میوه های آن سرزمین را 
با خود آوردند ‏ و گفتند: «آن کشوری را که 
خداوند. خدای ما به ما داده است یک 
سرزمین حاصلخیز است.» 

۶اها شما از فروت.نه نها خووداری 
نموده و از فرمان خداوند. خدای تان 
سرکشی کردید. ۲"۲در خیمه های تان به 
شکایت پردا ختید و گفتید: «چون خداوند 
از ها تفر عاشتب ما وا از عفر رون 
آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده 
از بین ببرد. "چرا به آنجا برویم؟ برادران 
ما که به آنجا رفتند با خبرهائی که آوردند 
ما را ترساندند. زیرا گفتند که مردان آن 
سرزمین قویتر و قدبلندتر از ما هستند و 
دیوارهای شهرهای شان سربفلک کشیده 
می باشند و همچنان آن ها غول پیکرانی 
را که از اولادة عناق هستند در آنجا 
دیده اند.» اما من به شما گفتم که 
هراسان نباشید و از آن مردم نترسید. 
"ماوت تاجن شا رداهتمای شا آشت 
و همانطوری که قبلاً در مصر و همچنین در 
اين بیابان در برابر چشمان تان جنگید. 
حالا هم برای شما جنگ می‌کند. شتا 
دیدید که در تمام طول راه. مثل یک 
پدر که از فرزند خود مراقبت می‌کند. از 
شما غمخوارق کرده است:: اما با همه 
اینها و باوجودیکه پیشاپیش شما حرکت 


ست. 


می‌کرد تا جای مناسبی برای اقامت شما 
پیدا کند» , بازهم شما به خداوند اعتماد 
نکردید. ۳و در سراسر سفر. در شب 
بوسیلةٌ ستونی از آتش و در روز با ستونی از 
ابر شما را راهنمائی فرمود. 


(همچنین در اعداد ۱۴: ۲۰ - ۴۵) 
۳"وقتی خداوند شکایت شما را شنید, 
سکن شلد و قسم خورد و فر مود: 

۵ «حتی یک نفر هم از شما نسل شریر 
روی آن سرزمینی را که من وعده مالکیتش 
را به پدران تان داده بودم: نخواهد دید. 
۴"بغیر از کالیب, پسر یمه که چون از من 
اطاعت کامل نمود. آن زمینی را که مطالعه 
کرده است به او و اولاده اش می بخشم.» 
۷۲ بخاطر شما خداوند بن من هم خشم 
نموده و فرمود: «تو هم به آن سرزمین 
موعود داخل نمی شوی. "به جای تو 
پوشع پسر نون که معاون تو است. قوم 
تشویق کن چون او رهبری قوم اسرائیل 
را در تصرف آن سرزمین به عهده خواهد 
گرفت.» "٩‏ برعلاوه کودکان تان را که حالا 
دست راست و چپ خود را نمی شناسند 
و شما می‌گفتید که اسیر دست دشمنان 
می شوند. غالک آن سرزمین می سازم. 
۴اما شما حالا برگردید و از راهی که 
بطرف بحيرةٌ احمر می رود. به بیابان 
ترویب: 

"آنگاه شما گفتید: «ما در برابر خداوند 
گناه ه کرده ایم. اما اینک می رویم و قرار 
فرمان خداوند. خدای خود می جنگیم.» 


۲۳۲۴۱ ۲ 


پس همه شما برای جنگ آماده شدید و 
فکر می‌کردید که به آسانی می توانید آن 
ناحیة کوهستانی را فتح کنید. ۲ خداوند 
به من فرمود تا به شما بگویم که جنگ 
کیت را اون | شم نمی رود و 
دشمن. قبما وا شی تن می دهد. "من 
آنچه را که خداوند به من فرمود به شما 
گفتم. اما شما توجه نکردید. شما مغرور 
شدید و از فرمان خداوند سرکشی نموده 
و برای جنگ به کوهستان رفتید. ۲۴همان 
بود که آفوریانی که ساکنین آنجا بودند. به 
مقابلهٌ شما آمدند و مانند خیل زنبور شما را 
دنبال کردند و از سعیر تا رما شکست 
دادند. ۳۵آنگاه شما بر کت و فان تخشتون 
خداوند گریه کردید. ولی خداوند به فریاد 
شما گوش نداد. *۲بعد شما مدت مدیدی 
در قادش باقی ماندید. 


سالهای آوارگی در بیابان 


بعد قرار امر خداوند برگشتیم 3 
ان ی الا یاف در نواحی 
کوه تفیکاستر رواخ تودیم: , ۷ آنگاه خداوند 
به من فرمود: «شما برای یک مدت کافی 
در این کوهستان سر گراقان بوده اید. حالا 
بطرف شمال بروید "و به مردم هدایت 
بدهید که از بین سرزمین خویشاوندان شان. 
یعنی ادومیان که اولادةٌ عیسو هستند و در 
سعیر بود و باش دارند. عبور کنند. آن ها 
*و با آن ها نجنگید. زیرا من حتی یک 
وجب از زمین آنجا را به شما نمی دهم. 
»_ چونکه تمام کوهستان سعیر را بعنوان 


۳۴۲ نثنیه 


ملک ت به عیسو داده | 


م. ۶در آنجا برای 


بپردازید.» 
۲خداوند. ک تان در تاج مدت 
چهل سالیکه در این بیابان وسیع سرگردان 


وه تفه مرا نب شا بوده از هر 
جهت به شما برکت داده است و به هیچ 
چیزی محتاج نبوده اید. 

*پس ما از سرحد سعی رکه خویشاوندان 
ما. یعنی اولادهٌ عیسو در آن زندگی 
شین گر دید عبور تمودیم و بعد از 
جاده ای که بطرف ایلّت و عصیون جابر 
می رود گذشته رو به شمال بطرف بیابان 
مواب حرکت کردیم 
فرمود: «موجب آزار و اذیت موآبیان 
که اولادهة لوط هستند. نشوید و با آن ها 
جنگ نکنید. زیرا من از زمین آن ها 
چیزی به شما نمی دهم. چونکه شهر 
عار را به آن ها بخشیده ام.» "(ایمیان 
که قبیلهٌ بسیار بزرگی بودند قبلاً در آنجا 
سکونت داشته و مثل غول پیکران عناقی تر 
قد بلند داشتند. "ایمیان مانند عناقیان 
اصلاً رفائی بودند. اما موآبیان آن ها را 
ان می خواندند. "حوریان هم قبلا 
در سعیر زندگی می‌کردند. اما اولاده 
عیسو آن ها را بیرون رانده همه را از بين 
ی رشن سا راهان کین 
همانطوریکه اسرائیل سرزمین مردم 
کنعان را که خداوند به آن ها داده بود. 
تصرف نمودند.) 

۳"یعد به امر خداوند از دریای زارد 
عبور کردیم. "از وقتی که قادتن ترتع را 
ترک کردیم و از وادی زازد گذشتیم سی و 


*خداوند به من 


هشت سال را قو ی کرف اه همانطوریکه 
خداوند فرموده بود. در این مدت ۳ 
مردان جنگی ما از بین رفتند. فست 
خداوند برضد آن ها قراز بود تا اینکه 
همه را هلاک ساخت. 
*بعد از آنکه تمام مردان جنگی 
مردند, ۷۲ خداوند به من فرمود: «امروز 
باید از طریق عار از سرحد موآب عبور 
کنید. " وقتی به سرحد عمونی ها نزدیک 
شدید. به آن ها آزار نرسانید و از جنگ 
با آن ها خودداری کنید. زیرا من سرزمین 
آن ها را به شما نمی دهم. چونکه آنجا 
را به اولادة لوط بخشيده ام.» ۳(در 
این سرزمین یک وقتی رفائیان زندگی 
می‌کردند. عمونی ها اینها را ژمزمی 
می گفتند. ۳ این مردم یک گروه بسیار 
درک بوخ او مانتت. عتاشان. قد سید 
داشتند. اما خداوند آن ها را از بین برد 
تا بجای شان ممونی ها در آنجا سکونت 
کنند. اس ی یس سم یل 
تیب کمک کرد و حوریان را که پیش از 
آن ما در سعیر سکونت داشتند از بين برد 
و تا به امروز بجای آن ها در آن ناحیه 
زندگی می‌کنند. ""به همین قسم مردمی 
که از جزيرةُ کریت آمده بودند. قبیلةً 
عویان را که در نواحی غزه می زیستند 
از بین بردند و در آنجا خود شان بجای 
آن ها سکونت اختیار نمودند. ) ۲۴ خداوند 
فرمود: «از وادی آرئون عبور کنید و با 
سیحون. پادشاه حشبون بجنگید. من 
او را با کشورش به دست شما تسلیم 
می‌کنم. ۳امروز وحشت را در دل تب 
ایجاد می نمایم تا همه کس در همه جای 


دنیا از شما بترسند و وقتی نام شما را 
بشنوند. به وحشت بیفتند.» 


شکست سیحون, پادشاه جشبون 
(همچنین در اعداد ۲۱: ۲۱ - ۳۰) 


۴" پس من از بیابان قدیموت مردانی را 
پیش سیحون. پادشاه جشبون فرستادم 
و با اين پیام پيشنهاد صلح کردم: ۷ «اگر 
به ما اجازه بدهی که از سرزمین ات عبور 
کنیم. , ما تنها از شاهراه به سفر خود ادامه 
می دهیم و از آن به چپ یا راست قدم 
نم یگذاریم. ۸ غذا و آب خود را از شما 
می خریم. چیزی که از شما می خواهیم 
اجازه عبور از خاک شما است و بس. 
"اولاده؛ عیس وکه در سعیر سکونت دارند و 
سا اجاره:هوز از سرزمین خودرا 
دادند. ما می خواهیم که از طریق آردن 
به سرزمینی که خداوند. خدای ما به ما 
داده است برویم.» ما سیحون. پادشاه 
حشبون به ما اجازهٌ عبور را نداد. خداوند. 
خدای شما او را بی رحم و سخت دل 
ساخت تا ما او را شکست بدهیم. چنانچه 
امروز واقع شده است. 

"خداوند به من فرمود: «من سیحون 
و سرزمین او را در برایر شما عاجز 
ساخته ام. پس بروید و برای تصرف آن 
دست به کار شوید.» ۲"وقتی سیحون 
با لشکر خود برای جنگ به یاهز آمد. 
تاو تلم گنای ما او زا مش ما 
تسلیم کرد و ما او را همراه با فرزندان 
و تمام مردم او کشتیم. ۳بعد از آنکه 
1 


۳۳۳ ۳, ۲ 


زنان و اطفال شان را بکلی از بین بردیم 
و هیچ کسی را زنده نگذاشتیم. ۵ننها 
بعنوان غنیمت برای خود 
نگهداشتیم 
آورده بودیم. غارت کرديم. از عروعیر 
که در کنار وادی آرتون است تا جلعاد. 
همه شهرها را بشمول شهری که در وسط 
وادی بود. تصرف کردیم و هیچ شهری 
نتوانست در مقابل ما مقاومت کند. زیرا 
خداوند. خدای ما همه چیز را به ما 
داده بود. ۲۲اما به سرزمین عمونی ها و 
ناحيةٌ وادی یبوق و شهرهای کوهستانی 
که خداوند. خدای ما. ما را منع کرده بود. 
نزدیک نشدیم. 


شکست عوج پادشاه 
(همچنین در اعداد ۲۱: ۳۱ - ۳۵) 

بعد از آن بطرف باشان حرکت 

کردیم. پادشاه باشان با تمام 
۳9 برای مقابلةٌ ما به آدرعی آمد. 
"خداوند به من فرمود: «از او نترس» زیرا 
من او را همراه با تمام مردم و سرزمینش 
به تو سپرده ام. با او همان معامله را بکن 
که با سیحون. پادشاه اموریان در جشبون 
کردی.» "به این ترتیب. خداوند. خدای 
ما عوج. پادشاه باشان را هم با تمام 
اس 
را کشتیم و حتی یک نفر را هم زنده 
نگذاشتیم. آهر شصت شهر او را ِ 
تمام نواحی ارجوب. سرزمین باشان و 
تمام قلعه های نظامی آن ها را تصرف 
کردیم. "همه شهرهای شان را که دارای 
دیوارهای بلند و دروازه های پشت بند دار 


یم و شهرهای شان را که به دست 


۳۴۳۴ تننبه 


بودند با دهات و قصبات آن ها به دست 
آوردیم. *همه را مثل سرزمین باشان بکلی 
نابود ساختیم و تمام مرد و زن وکودک را 
هلاک کرديم. "اما گله ها و غنایمی را که 
به دست آوردیم, » برای خود نگهداشتيم. 
*به این ترتیب. ما یج 2 
اموری را که در شرق دریای آردن بود. 
یعنی از ناحيةٌ وادی آرئون تا کوه جرمون 
متضرف طلیم: *(مردم صیدون کوه جرمون 
را سریون و اموریان آن را سنیر می‌گفتند.) 
"ما تمام شهرهائی را که در آن جلگه واقع 
بودند همراه با سرزمین جلعاد و باشان تا 
سلخه و آدعی به دست آوردیم. ۲ (عوج؛ 
تفه باشان رین بانناننه رقاتی برد 
تختخواب آهنی ا و که در شهر رَبّت. یکی 
از شهرهای عمونیان فرار دارد. دارای چهار 
و نیم متر طول و دو متر عرض می باشد.) 


قبایل شرقی دریای آردن 
(همچنین در اعداد ۳۲: ۱ - ۴۲) 

کردیم. آن را از ِ ۳ وادی 
آرتون است با نصف کوهستان جلعاد 
و شهرهای آن به قبایل رژبین و جاد 
دادم. ۳ بقیة ی باشان 
5 و تن ان 9۰99۰9۰ 
نصف قببلةً نشی توزیع کردم. ( 
آرجخوب در باشان را سین ان م 
می نامند.) ۳ خانوادهٌ پایر از قبیلهٌ منمی 
سراسر ناحيةٌ آرجوب را تا حدود جشوریان 
و معکیان به دست آوردند و آنجا را بنام 
خود. یعنی حووت یایر نامیدند که تا به 
امروز به همین نام یاد می شود. 


۵ به خانوادةً ماخیر جلعاد را دادم. ۴قبایل 
رژبین و جاد منطقه ای را که از دریای یبوق 
در جلعاد (سرحد عمونیان) شروع می شد و 

تا وسط وادی آرئُون وسعت داشت. اشغال 

کردند. "از طرف غرب. ساحهٌ ملکیت 
آن ها تا دریای آردن و از جهیل جلیل تا 
بحيرةٌ رده و کوه فسجه ادامه داشت 

"من به شما گفتم که خداوند. خدای شما 
این سرزمین را به شما داده است. پس تمام 
فودال هی اس ۲ بای بیان ارم بر و 
آن‌ها زا به آن طرفت فربای اردق برشافنق: 
۴ اما زنان, کودکان وگله های تان‌که می دانم 
تعداد آن ها بسیار زیاد است باید در همین 
شهرهائی که خدا به شما داده است. باقی 
بمانند. "ما هم به براذراق ن اسرائیلی تان 

کوک تم تا خداوند آن ها را نیز موفق 
گرداند. بعد از آنکه آن ها آن سرزمین را که 
خداوند. خدای تان در آن طرف دریای 
آردن به آن ها داده است تصرف کردند. شما 
می‌توانید به ملک و جای خود برگردید. 
گفتم: «تو با 
چشمان خود دیدی که خداوند. خدایت با 
آن دو پادشاه چه کرد. او با تمام کشورهای 
آن طرف دریای آردن همی ن کار را می کنك. 
7" از مردم آنجا نترسید. زیرا خداوند. خدای 
تان یرای شما عی نحگا:» 


۲۲ بعد به یوضع هدایت داده 


به موسی اجاز؛ عبور از دریای 
آردن داده نمی شود 


۱۳ ۳۳ 


اکن من بحضور خداوند التماس 
کردم و گفتم: «ای خداوند. تو عظمت 


و قدرت دست خود را به این بنده ات 
نشان دادی. هیچ خدائتی در آسمان و 


زمین 9 را که تو در حق ما 
کردی, بکند. *"حالا از تو تمنا می‌کنم 
که به من اجازه بدهی تا به آنسوی 
دریای آردن بروم و آن سرزمین خوب و 
کوهستانهای مرغوب و لبنان را ببینم.» 
اما خداوند بخاطر شما بر من غضیناک 
بود و به تقاضای من گوش نداد و به 
من فرمود: «همین برای تو کافی است. 
| 
کوه فسجه برو و از آنجا به سمت مخرب. 
شمال. جنوب و مشرق نظر بینداز. 
آن سرزمین را از دور می ببینی, اما از 
دریای آردن هرگز عبور نمی‌کنی. *"ولی 
یوشع را به جانشینی خود بگمار و او را 
تقویت و تشویق کن, زیرا او قوم اسرائیل 
را به آن طرف دریای آردن هدایت کرده 
آن سرزمین را که تو از بالاای کوه مشاهده 
می‌کنی فتح می‌کند.» *"بنابران. ما در 
در مقابل بیت فغور باقی ماندیم. 


موسی مردم را به اطاعت 
تشویق می کند 

۴ حالا ای قوم اسرائیل. به قوانین 

و فرایضی که به شما یاد می دهم 
بدقت گوش بدهید تا زنده بمانید و 
بتوانید به سرزمینی که خداوند. خدای 
اجداد تان به شما داده است وارد شوید 
و آن را تصاحب کنید. "شما نباید به 
احکامی که به شما می دهم چیزی را 
تراقد وتا ری را از آوسا ک کیت 
بلکه فقط همین احکامی را که از جانب 
خداوند. خدای تان می باشد بجا آورید. 
"شما بچشم خود دیدید که خداوند چطور 


۲۴۵ ۴ 


در بعل فغور دَ تمام کسانی را که بت بعل را 
پزشتشی گنت ار شت برد: ۴اما جون شما 
به خداوند. خدای خود وفادار بودید. 
تا امروز زنده ماندید. "حالا طبق فرمان 
خداوند. خدای خود. قوانین و فرایض 
۳ وهی ۹5 
آن سرزمین را فتح کردید از اين قوانین 
پیروی نماند. ۴ گر از آن ها از 7 
و جان اطاعت کنید. . پیش مردم در داشتن 
کون و بصیرت مشهور می شوید و 
جون قرو دیگر این این را بشنوند. 
بگویند: «اين قوم بزرگ واقعاً دارای 
ت و بصبرت هستند.» 

"زیرا هیچ قومی. هر قدر بزرگ هم 
باشند. مثل ما خدائی ندارند که به آن ها 
نزدیک باشد و هر وقتی‌ که بحضور او دعا 
کنند. دعای شان را قبول فرماید. هیچ 
ملتی. هر قدر بزرگ هم باشند مانند اين 
احکام و قوانین عادلانه ای را که امروز 
به شما یاد دادم. ندارند. *لیکن احتیاط 
کنید و متوجه باشید تا مبادا در طول 
زندگی تان چیزهائی را که با چشمان خود 
دیده اید فراموش کنید. بلکه به فرزندان و 
نواسه های تان یاد بدهید. "آن روزی را 
بخاطر بیاورید که در حوریب در حضور 
خداوند. خدای خود ایستاده بودید. او به 
من فرمود: «مردم را در حضور من جمح 
کن تا کلام مرا بشنوند و بیاموزند که تا 
زنده هستند به من احترام کنند و بتوانند 
فرزندان خود را نت یم بدهند.» 

۲شما نزدیک آمده در دامنة کوه ایستاده 
شدید در حالیکه ابر های سیاه و غلیظی 
کوه را پوشانیده بودند و شعله های آتش 


۳۳۶ تثنبه 


از آن به آسمان زبانه می‌کشيدند. "آنگاه 
خداوند از بین آتش با شما صحبت کرد و 
شما تنها کلام او را شنیدید. اما خودش 
را ندیدید. ۳او پیمانی را که عبارتند 
از احکام ده گانة او بر دو لوح شکگو: 
نوشت و به شما داد تا از آن ها اطاعت 
کتنال. ۲اه من هم هدایت داد تا آن قوانین 
را به شما تعلیم بدهم که وقتی به سرزمین 
موعود برسید از آن ها پیروی نمائید. 
منع بت پرستی 
* در آن روزیکه خداوند در کوه حوریب 
از بين آتش با شما صحبت کرد هیچ شکل 
و صورتی را ندیدید. پس احتیاط کنید 
۴که با ساختن بت به هر شکل. چه زن 
چه مرد. "و چه بصورت حیوان یا پرنده. 
"خزنده يا ماهی. خود را آلوده نسازید. 
" همچنین وقتی به آسمان ها نگاه می‌کنید 
و آفتاب. مهتاب و ستارگان را می بینید. 
منحرف نشوید و آن ها را سجده و پرستش 
نکنید. خداوند. خدای تان آن ها را برای 
تمام اقوام جهان ساخته است. "خداوند 
شبا وا ار کوزة آفق: یعتی مفین بیرون 
آورد تا قوم خاص او باشید. طوریکه امروز 
خذاوند: دای کان بخاطر شما برمخ 
غضبناک شد و به تأکید اعلام فرمود که 
من از دریای آردن عبور نخواهم کرد و 
1 می دهد 
قد م نخواهم گذاشت. "من در همین جا 
بدون آنکه به آن طرف دریای آردن بروم» 
می میرم. اما البته شما برای تصرف آن 
سرزمین حاصلخیز به آنجا می روید. 


۳"پس احتیاط کنید که پیمان خداوند. 
شدای نان .وا .ها شما ست از ماخ 
نبرید. هیچ نوع بتی را نسازید. زیرا 
خداوند. خدای تان شما را از این کار منع 
کرده است ۴" خداوند. خدای شما آتش 
سوزنده و خدایی غیور است. 

*حتی اگر سالها در آن سرزمین 
0-9 دارای فرزند و نواسه شده 
باشید. اما خود را با ساختن بتها و 
ارتکاب اعمالی که در نظر خداوند. 
خدای تان زشت اند. آلوده کنید و او 
را خشمناک سازید. *زمین و آسمان 
شاهد باشند که شما در همان سرزمینی 
که با عبور از دریای آردن آن را تصرف 
می‌کنید. بکلی از بين می روید. 
۲"خداوند شما را در بین اقوام پرآگنده 
می‌کند و تعداد تان راک می سازد. 
"در آنجا بتهائی را که از چوب و سنگ 
و هکس اسان شاه که ال و ۵ 
می بینند. نه می شنوند. نه می خورند و 
نه می بویند. می پرستید. "در آنجا اگر 
باژهم خداوند. خدای تان را بطلبید 
و از جان و دل طالب او باشید. او را 
یافته می توانید. "وقتی با سختی ها 
و مشکلات روبرو شوید و همه این 
چیزها برای تان رخ بدهد باز سرانجام 
به خداوند. خدای تان رو می آورید و 
از آنچه که او به شما بفرماید اطاعت 
می کنید. 
خدای رحیم و مهربان است. او شما 
و ترکته تمی کنو از بین تم برف.ی او 
پیمانی را که با اجداد تان بسته است 
فراموش نمی کند. 


زا اونتن ایشا 


۲ در تمام تاریخ. از زمانی که خدا 
انسانها را در روی زمین آفرید. از یک 
گوشه آسمان تا به گوشة دیگر آن را جستجو 
کنید و ببینید که آیا هرگز چنین چیزی با 
عظمت رخ داده است که مردمی آواز خدا 
را که از میان آتش با آن ها صحبت کرده 
است. مثل شما بشنوند و زنده بمانند؟ 
۴ یا آیا شنیده اید که خدا با فرستادن 
بلاهای مدهش و ذريعةٌ معجزات بزرگ و 
جنگ و بازوی توانای خود قومی را از 
اسارت 9 دیگری رهائی بخشیده برای 
خود دک اما خداوند. خدای شما در 
برابر چشمان تان این کار را در مصر برای 
شما انجام داد. ۲۵او اين کارها را فقط 
به خاطری کرد تا شما بدانید که او یگانه 
خدائی است و مانند و همتا ندارد. ۴" از 
آسمان آواز خود را به شما شنواند تا شما 
تعلیم بگیرید. بر روی زمین آتش عظیم 
غیو را بشما مان ماد ۶ا آباز آقرا آز سم 
آن بشنوید. ۳۷ بخاطر محبت ی که به اجداد تان 
داشت شما را برگزید و با قدرت عظیم خود 
از مصر بیرون آورد. "و اقوامی را که به 
یر انش شر کر و تیخندتر از ما تقخلک: 
از سر راه تان دور کرد و سرزمین شان را 
طوریکه امروز می بینید. به شما بخشید. 
*"پس حالا بدانید و فراموش نکنید که 
خداوند. خدای اسمان ها و همچنین 
خدای روی زمین است و بغیر از او خدای 
دیگری وجود ندارد. " فرایض و احکام او 
را که امروز به شما می دهم. بخاطر صلاح 
و بهبودی خود و فرزندان تان بجا اورید تا 
در این سرزمینی که خداوند. خدای تان به 
شما می دهد. برای هميشه زندگ یکنید.» 


۳۳۷ ۵( 


شهرهای پناهگاه در شرق آردن 
"بعد موسی سه شهر را در شرق دریای 
آردن تعیین کرد "تا اگر کسی بدون اراده 
و عداوت قبلی مرتکب قتل شود. برای 
فرار از خطر مرگ به یکی از آن ها پناه 
ببرد. "این شهرها عبارت بودند از: 
باصر. در اراضی هموار بیابان برای قبیلة 
ی 

و جولان. در باشان برای قبیلةٌ منَشی. 


ابلاغ قوانین خدا به قوم اسرائیل 
توا ۲۳۳-۰ قوم اسرائیل از مصر خارج 
شدند و در شرق دریای آُردن مقابل 
بیت فغور اقامت داشتند. موسی احکام 
خداوند را به آن ها داد. این همان سرزمینی 
بود که سیحون. پادشاه اموریان در آن 
سلطنت می‌کرد و پایتخت آن شهر جشبون 
بود و موسی و قوم اسرائیل او را پا مردمش 
مغلوب ساختند. ""قوم اسرائیل سرزمین 
سیحون و همچنین کشور قواج: پادشاه 
باشان را که هر دو از پادشاهان اموری 
بودند. اشغال کردند. "این سرزمین از 
عروعیر درکنار دریای آرنون تا کوه سریون 
که همان حرمون است امتداد داشت و 
شامل تمام منطقة شرق دریای آردن بود که 

از جنوب به بحیرهُ مرده ختم می شود. 

احکام د هه گانه 

(همچنین در خروج ۰ - ۱۷) 
موسی تمام قوم اسرایل را یکجا 
جمع کرده به آن ها گفت: «ای 


ی اک 


۳۳۸ تثنبه 


به شما می دهم گوش بدهید. آن ها را که مَیّت خداوند. خدای تو است. هیچ 


بیاموزید و به دقت از آن ها پیروی کنید. کار نکن. نه خودت. نه فرزندانت. نه 


"خداوند. خدای ما در حوریب پیمانی با 
ما بست. "این پیمان را نه با اجداد ما. 
بلکه با خود ما که امروز همه در همین جا 
شیم بست: "خداوند دز آن کوه از 
میان آتش, روبرو با شما حرف زد. *در 
وقت من بین خداوند و شما ایستاده 


زنده 


بودم. زیرا شما از آن آتش می ترسیدید و 
به بالای کوه نرفتید. خداوند فرمود: 

۶«من خداوند. خدای تو هستم که ترا از 
مص رکه در آنجا در غلامی بسر می بردی 
بیرون آوردم. 

"خدای دیگر غیر از من نداشته باش. 

/هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل آنچه 
که بالا در آسمان و از آنچه پائین بر روی 
آن ها را پرستش نکن زیرا من خداوند, 
که خدای تو می باشم خدای غیور و 
حسود هستم و کسانی را که با من دشمنی 
می کنم. قح به کسانی که مرا دوست 
دارند و از احکام من پیروی می‌کنند. تا 
هزار پشت رحمت می‌کنم. 

"نام خداوند. خدایت را به باطل 
بر زبان نیاور. زیرا کسیکه از نام 
خداوند سوءاستفاده کند, خداوند او را 
"روز مَبّت را به یاد داشته باش و آنرا 
مقدس بدا چنانکه خداوند. خدایت به تو 
امر فرموده است. شش روز مشغول باش 
و هرکار خود را بکن. ۴ اما در روز هفتم 


نه حیوانات دیگرت و نه بیگانگانی که 
در جوار تان زندگی می‌کنند. تا غلام 
و کنیزت مثل خودت فرصتی برای 
استراحت داشته باشند. " فراموش نکن که 
تو در مصر غلام بودی و خداوند. خدایت 
با بازوی توانا و قدرت عظیم خود ترا از 
آنجا رون آورد. پس خداوند. خدایت 
ام رکرده که روز مَبّت را تجلیل کنی. 

۴پدر و مادرت را احترام کن. چنانکه 
خداوند. خدایت فرموده اننیت): تا در 
سرزمینی که خداوند. خدایت به تو 
می بخشد عمر طولانی و پر برکتی داشته 
باشی. 

۷فتل نکن: 

*زنا نکن. 

۳ دزدی نکن. 

"به کسی شهادت دروغ نده. 

"به زن همسایه ات نورز و به 
خانه. زمین. غلام. 9 کاوء الاغ و 
هر چیزیکه مال همسایه ات می باشد. 


یه نک 


ثرس مردم 
(همچنین در خروج ۰ - ۲۱) 
"خداوند این احکام را در کوه سینا 
با آواز بلند از میان آتش. ابر و تاریکی 
غلیظ اعلام فرمود و چیز دیگری به آن ها 
نیفزود. او آن ها را بر دو لوحة سنگی 
نوشت و به من داد. "چون شما صدای او 
را از تاریکی شنیدید و کوه را که با آتش 


شعله ور بود دیدید. با سرکردگان قوم خود 
پیش من آمدید ۴"و گفتید: «خداوند. 
خدای ما جلال و عظمت خود را به ما 
نشان داد و ما صدای او را از میان آتش 
شنیدیم. امروز فهمیدیم که خدا می تواند 
با انسان صحبت کند و بازهم زنده بماند. 
۳ اما اگر بار دیگر صدای خداوند. خدای 
آتش هولناک ما را می سوزاند. ۴۴زیرا 
تا به حال هیچ انسانی نتوانسته است که 
صدای خدای زنده راء مثلیکه ما شنیدیم. 
بشنود و زنده بماند. ""پس خودت برو و 
به همه سخنان خداوند. خدای ما گوش 
بده. بعد بیا و هر چیزی را که خداوند. 
خدای ما فرمود به ما بگو. آنگاه ما به 
اوامر خداوند گوش می دهیم و از آن ها 
اطاعت م ی کنیم ۰ 

۸ خداوند تقاضای شما را قبول کرد و 
به من فرمود: «آنچه را که این مردم به 
تو گفتند شنیدم و می پذیرم. "اما ای 
کاش هميشه به همین فکر و خیال باشند 
و از من بترسند و احکام مرا بجا آورند 
تا آن ها و همچنین فرزندان شان تا 
نسلهای آینده در آن سرزمین زندگی آسوده 
و یز برکتی داشته باشند. ۰ حالا برو و به 
آن ها بگ و که به خیمه های خود برگردند. 
"اما تو همینجا در حضور من بمان و من 
تمام احکام. قوانین و فرایض خود را به 
تو می دهم تا تو به آن ها تعلیم بدهی و 
می بخشم بجا آورند.» 

۲"پس شما بدقت از اوامر خداوند 


۳۳۹ ۶ 


۴طریق خداوند, غدای تان را دنبال کنید 
تا دزن سرزشتی که انا تصرف می کنید؛ 
زندگی طولانی و آسوده ای داشته باشید. 
فرمان بزرگ 

خداوند. خدای شما به من فرمود 

که اواس فرایض و احکام او را به 
شما تعلیم بدهم تا آن ها را در آن سرزمینی 
که داخل می شوید. بجا آورید "و به این 
, اطفال و نواسه های تان تا 
که زنده هستید. از خداوند. خدای خود 


تسیک« احکام و اوامر اد با بجا آورید و 
عمر طولانی داشته باشید. "پس ای قوم 
اسرائیل» به احکام او بدقت گوش داده 
از آن ها پیروی کنید تا در زندگی خیر و 
برکت ببینید و در سرزمینی که در آن شیر 
و عسل جاری است. قرار وعدةٌ خداوند 
به پدران تان. قوم بزرگی شوید. 

ای اسرائیل. بشنو: خداوند. خدای 
ما خداوند یکتا و بگائه است. «خداوند. 
خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان 
و تمامی قفوّت خود دوست بدار. *اين 
سای را + امروز ٩‏ و بر عی کم در 
دل خود نگاهدار. "به فرزندان خود تعلیم 
بده و خواه در خانه باشی خواه در بیرون. 
خراه فن عال اشخ اس باشی :واه یدرد 
همیشه دربارهٌ آن ها صحبت کن. ۸آن ها 
مثل شعاری بر دست و پیشانی خود ببند "و 
بر سر در و دروازه خانة خود بنویس. 


از بی اطاعتی احتراز کنید 
"وقتی که خداوند. خدای تان شما 
را به سرزمینی که وعده مالکیت آن را به 


۳۵۰ تشه 


اجداد تان. ابراهیم. , اسحاق و یعقوب داده 
شا فوسا نله بعتی نشف ها تشر کی که 
خود شما نساخته اید. "به خانه های پر 
از هر نوع مال که شما تهیه نکرده اید. به 
چاههای خفر شده ای که شما نکنده اید. 
به تاکستانها و باغهای زیتون که شما غرس 
نکرده اید دست یابید. بخورید و سیر 
شوید: ۷ احقیاط کنید خداوند را که شما را 
از مصر که در آنجا اسیر بودید بیرون آورد. 
از باق فریقی ند خد رن دای نان 
احترام نمائید. بندگی او را بکنید و فقط 
بنام او قسم بخورید. " از پیروی خدایان 
غیر و خدایان مردمی که در اطراف تان 
هستند. بپرهيزید. زیرا خداوند. خدای 
تان که در بین شما حضور دارد. خدای 
غیور و حسود است. مبادا آتش خشم او 
در پرابر شما افروخته شود و شما را از 
روی زمین محوکند. 

* او یه ای ها میا مان 
تجتانجه در سا او را آزمودید. تابران: 
بدقت از هر امر خداوند. خدای خود 
پیروی کنید و احکام و فرایض او را که 
بشما کاخه استهها آیرید. تسه نا 
که نیک و در نظر خداوند پسندیده است 
اجراء کنید تا زندگی خوب و آسوده داشته 
باشید و به سرزمین خوبی که خداوند به 
اجداد تان وعده داده است بروید. آن 
را به دست آورید دشمنان تان. 
قراریکه خداوند وعده فرموده است. از 
سر راه تان بیرون رانده شوند. 

۳در آینده وقتی فرزندان تان از شما 
بپرسند: «معنی قوانین» احکام و فرایض 
خداوند. خدای ما که به شما داده است 


چیست ؟» ۲۲ به آن ها بگوئید: «ما در 
مصر غلام فرعون بودیم. اما خداوند با 
دست توانای خود ما را از مصر بیرون 
آورد. ""خداوند بعد از آنکه معجزات 
عظیم و وحشتناکی در برابر چشمان 
مردم مصر و فرعون و خاندان او اجراء 
کرد. ۳"آما را از آنجا بیرون آورد تا به 
سرزمینی که قسم خورده به ما می دهد. 
برساند. "سپس خداوند به ما امر فرمود 
که احکام او را بجا آوریم و از خداوند. 
خدای خود بترسیم تا مثلیکه امروز 
می بینید. زندگی طولانی و پر برکت 
داشته باشیم. *اگر ما تمام احکامی را 
که خداوند. خدای ما به ما امر فرموده 
است بدقت و با اطاعت کامل بجا 
آوریم. او از ما راضی می شود.» 


فوم برگزیدة خدا 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱- ۱۶) 


۷ را به سرزمینی که به زودی مالک 
آن می شوید. بیاورد. این هفت قوم را که 
تعداد آن ها بیشمار و نیرومندتر از شما 
هستند. از سر راه تان دور خواهد کرد: 
جتیان. جرجاشیان. اموریان. کنعانیان. 
فرزیان. حویان و یبوسیان. "هنگامی که 
خداوند. خدای تان آن ها را به دست شما 
تسلیم و مغلوب سازد. شما باید آن ها را 
بکلی از بين ببرید. با آن ها پیمان نبندید 
و به آن ها ترحم نشان ندهید. "با آن ها 
ازدواج نکنید و فرزندان تان نباید با 


وقتی خداوند. خدای تان» شما 


پسران و دختران شان ازدواج کنند. "وتا 
با این کار خود از من نافرمانی کرده پیرو 


خدایان غیر می شوند. آنگاه آتش خشم 
خداوند بر شما افروخته شده بزودی شما 
را نابود مبی کنك. «شما با آن نش هه این 
چنین رفتار نماشد: قربانگاه های شان را 
ویران کنید. ستونهای آن ها را بشکنید. 
مجسمه های شان را از بین ببرید و بتهای 
پیش خداوند یک قوم مقدس هستید و 
خداوند. خدای تان شما را از بین تمام 
اقوام روی زمین برگزید تا قوم خاص او 
باشید. 

۲شما از همه اقوا م دیگ رکوچکتر بودید و 
گت از سایقم بودید که غداوند شم 
را برگریتک و بشما مخت فان بتهک: 
«بلکه بخاطر این بود که شما را دوست 
داشت و به سوگند ی که به اجداد تان خورده 
بود وفا کرد تا شما را با دست نیرومند 
خود از اسارت و غلامی نجات بخشد و ر 
از دست فرعون. پادشاه یر ازاق کند: 
*پس بدانید که خداوند. خدای تان خدای 
یگانه است. او خدای باوفا است که عهد و 
پیمان خود را با دوستداران خود و آنهائی 
که از احکام او پیروی می‌کنند. تا هزاران 
نسل نگاه می دارد. "اما کسانی که از او 
اطاعت نکنند. بدون تأخیر جزا می بینند و 
"بردافی شوند, "پس از احکام. قوانین و 
فراد بقن از کههمه را آمروزبه شما ابلام 
می‌کنم. بدقت پیروی کنید. 

برکات اطاعت از خدا 
(همچنین در تثنیه ۱:۳۸ - ۱۴) 

اگر شما به این احکام توجه کنید و 
از آن ها بدقت پیروی نمائید. خداوند. 


نم 


۱۲۳۵۱ ۷ 


خدای تان به عهدی که از روی رحمت با 
انعقاد شما که اشت» وفا می کند: ۱۲ 
شما را دوست می دارد. برکت می دهد و به 
تعداد تان می افزاید. او شما و زمین تان 
را بارور و با ثمر می‌کند. غله, انگور. 
روغن. گله و رمةٌ تان را در سرزمینی که 
به پدران شما وعده فرمود. برکت می دهد 
و فراوای می سار ۴شما خوشیشت تریخ 
فزدم رو رمین می شوید و هیچیک از 
شما حتی گله های تان هم نازا نخواهند 
پگ 6عاوفن: هر خی داز شا 
دور کرده نمی گذارد به آن امراضی 
هولناکی که در مصر دیده بودید دچار 
شوید. بلکه کسانی که دشمن شما هستند 
به آن بیماری ها مبتلا می‌گردند. ۴ تمام 
اقوامی را که خداوند. خدای شما به دست 
تان تسلیم می‌کند. از بین ببرید. به آن ها 
نکنید. خدایان شان را نپرستید. ورنه 
دام خمطرناگ ی گرفتو می شود 
"شاید پیش خود فکر کنید و بگونید: 
«مردم این اقوام ششمای انلت. کون 
می توانیم بر آن ها غلبه کنیم؟» "از 
آن ها نترسید. فقط آنچه را که خداوند. 
خدای تان در حق فرعون و مردم مصر 
کرد بخاطر آورید. بلاهای مدهشی را که 
بر سر شان آورد و معجزاتی را که نشان 
داد بچشم خود مشاهده کردید و دیدید 
که چگونه دست توانای او شما را از مصر 
بیرون آورد. خداوند. خدای تان همین 
رفتار را هم با کسانی می‌کند که شما 
از ان ها می ترسید. ۴برعلاوه. خداوند. 
خدای تان بلاهائی را می فرستد تا آن 
عده از دشمنان تان را که فرار کرده اند. 


۳0۲ تثنبه 


نیز از بين ببرند. "از آن ها هراس نداشته 
باشید. زیرا خداوند. خدای تان که همراه 
شتا اش که دام که نا هت استا 
"خداوند. خدای شما این اقوام را بتدریج 
از سر راه تان دور می‌کند. شما خود تان 
نمی توانید که بسرعت آن ها را از بین 
ببرید. زیرا در آنصورت حیوانات وحشی 
دفعتاً افزایش یافته برای تان خطر تولید 
می‌کنند. ۲۳اما خداوند. خدای تان آن ها 
را به دست شما تسلیم کرده به وحشت 
می اندازد تا که همگی نابود شوند. "او 
اشاهان آنها زا پچست با خی یبا 3 
تا شما نام شان را از صفحهٌ زندگی محو 

الاو یم کی فان کعی راد در 
۹ 
هلاک می‌کنید. *"بتهای شان را در آتش 

بسوزانید. به نقره و طلائی که این 1 
از ان شاه شم اند بکتت و ان با 
برای خود نگیرید ورنه به دام می افتید. 
زیرا خداوند. خدای تان آن را مکروه 
می داند. *بتها را به خانه های تان 
نیاورید. مبادا شما هم مثل آن ها مورد 
نفرین قرار گرفته ملگ شوید. از آن ها 
نفرت کنید. زیرا آن ها حرام هستند. 


خداوند را از یاد نبرید 
۸ تمام این احکامی را که امروز 
برای تان ابلاغ می‌کنم به خاطر 
داشته و از آن به دقت پیروی نمائید تا 
در آن سرزمینی که خداوند به پدران 
شما وعده فرمود یک زندگی طولانی و 


پر برکتی داشته باشید. نم راه درازی را 
که خداوند. خدای شما در مدت چهل 


شال ما را خر بایان راتعاتشی کرده 
بخاطر داشته باشید که چگونه شما را 
در سختی ها نگه داشت و آزمایش کرد 
تا بداند که شما چه عکس العملی نشان 
می دهید و آیا احکام او را بجا می‌آورید 
یا نه. ۳و شما را در سختی و گرسنگی 
قرار داد و بعد شما را با مَتَاء که نه شما 
و نه پدران تان آن را می شناختید. تغذیه 
کرد نا به شما بفهماند که زندگی انسان 
تنها مربوط به خوراک نیست. بلکه به 
هر کلمه ای که خداوند می فرماید. "در 
آن مدت چهل سال لباس تان کهنه نشد 
و پاهای تان را آبله نزد. *پس باید بدانید 
مثلیکه پدر پسر خود را تأدیب می کند. 
خداوند هم شما را تیه می نماید. 
*بنابران. احکام خداوند. خدای تان را 
بجا آورید. طریق او را دنبال کنید و از او 
بترسید. "زیرا خداوند شما را به سرزمین 
حاصلخیزی می برد که جویهای آب. 
چشمه ها و دریاها از دره ها و کوههای 
آن جاری است - "سرزمینی که در آن 
گندم. جو, انگور. درختان انجیر انار و 
زیتون. عسل *و خوراک به فراوانی یافت 
می شود و در آنجا به هیچ چیزی محتاج 
نخواهید بود. درآن سرزمین سنگها. 
آهن هستند و کوه هایش پر از معادن 
مس می باشند. "در آنجا می خورید و 
سیر می شوید و خداوند. خدای خود را 
بخاطر اين سرزمین با برکتی که به شما 
بخشید. شکر می‌کنید. 

اما احتیاط کنید که خداوند. خدای 
خود را از یاد نبرید. احکام. قوانین 
و فرایض او را که امروز به شما ابلاغ 


می کنم بجا آورید. وی بخورید و 
شکم تان سیر شود و برای سکونت خود 
خانه های زیبا بسازید "و هنگام ی که رمه. 
کل نقره. طلا و دارائی تان افزایش یاید. 
۲باید مغرور نشوید و خداوند. خدای 
خود را که شما را از اسارت و غلامی در 
مصر بیرون آورد. فراموش نکنید. *او 
شما زا خن سابان بزرگ: و وعشتتا که زر 
خشک و بی علف که ز پر از موه ی #نهی 
و گزدم بود راهتتاشی درد ال سک 
خارا بشما اب تاد در ان بابان شا 
را با متا که اجداد تان آن را ندیده بودند 
تغذیه کرد تا شما را در سختی نگهدارد 
و بیازماید و در آخر به شما برکت بدهد. 
"هیچگاه نگونید: «من با ققت نیروی 
خود ان ثروت را به دست آورده ام.» 
۸خداوند. خدای خود را هميشه بخاطر 
توانائی برای به دست آوردن ثروت عطا 
می‌کند تا عهدی را که به پدران تان داده 
بود وفا نماید. "اما اگر خداوند. خدای 
تان را فراموش کنید و از خدایان دیگر 
پیروی کرده آن ها را بپرستید. من به شما 
اخطار می دهم که هلاکت شما حتمی 
استان. مق اتوامن عیگر که.پیشی.] 
شما بودند از بین می روید. زیرا از کلام 
خداوند. خدای تان اطاعت نکرده اید. 


نتیجة نافرمانی از خداوند 
٩‏ ای قوم اسرائیل بشنوید! شما 
امروز از دریای اردن عبور 
می‌کنید تا سرزمین آن طرف دریا را 
متصرف شوید. مردمی که در آنجا زندگی 


اً ۳۵۳ 


می‌کنند بزرگتر و قویتر از شما هستند و 
شهرهای مستحکم و سربفلک کشیده 
دارند. "مردان آن ها قوی و قدبلند و از 
اولادهٌ عناق غول پیکر هستند و شما 
آن ها را می شناسید که مردم دربارة شان 
ی کمن «« هب کسی نمی تواند در 
مقابل آن ها مقاومت کند.» این را هم 
از شما مثل آتش سوزنده ای به آنجا وارد 
می شود و آن مردم را مغلوب و سرکوب 
می سازد تا شما قراریکه خداوند وعده 
فرموده است. آنجا را فوراً تصرف کنید و 
مردمش را از بین ببرید. 

"وقتی خداوند. خدای تان آن ها را از 
سر راه تان دور کند. نگوئید: «بخاطری 
که ما مردم نیک هستیم. خداوند ما را 
به اینجا آورد تا آن را تصرف کنیم.» 
بلکه به سبب شرارت مردم خود آنجا 
بود که خداوند آن ها را از آنجا بیرون 
راند. *خداوند به خاطر اينکه شما مردم 
خوب و صالح هستید این سرزمین را 
به شما نمی بخشد. بلکه بسسب شرارت 
اقوام آنجا خدای تان آن ها را از آن 
سرزمین اخراج کرد تا وعدهةٌ خود را که 
به اجداد شما. یعنی یعنی ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب داده بود وفا کند. *باز #۷ 
که خداوند. خدای تان بخاطر اینکه شما 
مردم نیک هستید. این سرزمین خوب را 
"بخاطر داشته باشید و فراموش نکنید که 
چطور آتش خشم خداوند. خدای تان را 
در بیابان برافروختید. از همان روزی که 


۳۵۴ تثنبه 


شما از مصر خارج شدید و به این سرزمین 
]و نا بارها در مقابل خداوند بغاوت 
کرده اید. *حتی در حوریب هم او را 
بحدی خشمگین ساختید که می خواست 
شما را از بین ببرد. *هنگامی به بالای کوه 
رفتم تا لوح های سنگی. . یعنی لوح های 
بای که و ما بت رم 
0 0 ۱ 
آنجا باقی ماندم. پس ۰ ۲ ر ختم 
چهل شبانه روز. خداوند آن دو لوحه را 
که با دست خود احکام خود را بر آن ها 
نوشته بود. به من داد. این همان اعکامی 


مدت ۳ 


بودند که خداوند در روزی که شما در پای 
کوه یت ی بودید. از میان آتش به شما 
ابلاغ فرمود. ۲بعد خداوند به من فرمود: 
«فوراً برخیز و پائین برو, زیرا قوم ت و که 
ایشانرا از مصر بیرون آوردی همه فاسد 
شده اند. به بسیار زودی از راهی که من 
به آن ها نشان داده بودم انحراف کرده و 
برای خود بتی ساخته اند.» ۳ خداوند به 
من فرمود: «اين قوم واقعً ۳3 سرکش 
هستند. ۴"پس مرا بگذار که آن ها را از 
برع ورام 9 را از زير آسمان محو 
کنم. آنگاه برای تو قوم قویتر و بزرگتر از 
آن ها بوجود می آورم.» 
رن 
از آن کوه شعله ور 
نیت کوساله اش 
که که شا 
در مقابل خداوندگنا ور زیده اد 


خداوند را یز 
پائین شدم. *آنگاه وقتی 

را که ساخته بودید. دم دار 
براستی 
و خیلی زود از احکام خداوند سرپیچی 
کرده اید. ن لوح هائی را که در دست 
داشتم در برابر چشمان تان بر زمین زده 


شکستم. "بار دیگر مدت چهل شبانه رز 
در حضور خداوند رو بخاک افتادم. نه 
نان خوردم و نه یک قطره آب نوشیدم. 
زیرا بخاطر گناه شما و کارهای زشتی که 
کرده بودید خداوند را به خشم آوردید. 
من می ترسیدم که مبادا خداوند از 
. شما را نابود سازد. اما 
خداوند بار دیگر دعایم را قبول فرمود. 
"یکبار خداوند بر هارون هم خشمگین 
شد و می خواست او را هلاک کند. اما 
من شفاعت او را نیز کردم. "بعد من آن 
گوساله را که شما ساخته بودید. گرفتم و 
در آتش سوختاندم و آنرا ذره ذره کرده 
به خاک تبدیل نمودم و خاک آن را در 
نهری که از کوه جاری بود ریختم. ۱ 
"در تبعیره. مسا و قبروت هتاوه هم آتش 
خداوند. خدای تان را برافروختید. 
۳"وقتی که خداوند در قادش برنیم به شما 
گفت: «به سرزمینی که به شما داده ام 
بروید و آن را تصاحب کنید.» شما امر 
خداوند. خدای تان را بجا نیاوردید. به 
او اعتماد نکردید و آواز او را نشنیدید. 
۴از اولین روزی که شما را شناخته است. 
علیه او بغاوت نموده اید. 


شدت خن 


وی عباوت یواست ادا از 
بین ببرد. من مدت چهل شبانه روز در 
حضور او رو بخاک افتادم "و بدربار او 
دعا کردم و گفتم: «ای خداوند. خدای 
من. این مردم را که قوم برگزيدة تو هستند. 
با قدرت عظیمت از مصر نجات دادی. 
"بندگانت ابراهیم. اسحاق و یعقوب 
را بیاد آور و از سرکشی, شرارت و گناه 
این مردم چشم بپوش, ""ورنه مردم مصر 


خواهند گفت: «چون خداوند نتوانست 
آن ها را به سرزمینی که وعده داده بود 
برساند و بخاطری که از آن ها نفرت 
داشت آن ها را از اینجا بیرون برد تا در 
بیابان هالاک شوند.» *"اما اين مردم قوم 
برگزيدة تو هستند و تو آن ها را با قدرت و 
بازوی توانایت به اینجا آوردی.» 


موسی احکام د هگانه را دوباره 
دریافت می‌کند 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱ - ۱۰) 
۱ آنکاة خداوند به من فرمود: 
«دو لوح مینکن دیگر را 
مانند لوحه های قبلی بتراش و یک 
صندوق چوبی هم بساز و بعد بحضور 
من در بالای کوه بیا. "من بر آن ها همان 
احکامی را که ۰ قبلی نوشته 
بودم و تو آن ه ها ۶ کی دوباره 
صندوق گنار» 
ِِ ساختم. دو لوح سنگی را هم 
مثل لوحه های قبلی تراشیدم و آن ها 
را برداشته به بالای کوه رفتم. "خداوند 
همان احکام ده‌گانه را که وقتی همه شما 
در پائین کوه جمع 
آتش به شما داد. دوباره بر 
*آنگاه من ا زکوه پائین آمدم و طبق فرمان 
خداوند لوحه ها را در صندوقی که ساخته 


شده بودید از میان 
آن ها نوشت. 


بودم گذاشتم که تا امروز در آن قرار دارند. 

یمه وم اراس از پجرونعا یی تعفان 
به موسیره رفتند. در الها هارون در کشت 
و بخاک سپرده شد و پسرش. آلعا زار 


۳۵۵ 


بجای او بحیث کاهن گماشته شد. ۲از 
آنجا به سفر خود ادامه داده به مخدجوده 
کوج کردند و سپس به یُطبات. سرزمینی 
که دارای جویهای آب روان بود رفتند. 
در همان وقت بود که خداوند قبلةً 
خداوند را حمل کنند و در حضور او 
بایستند و او را خدمت کنند و به نام او 
برکت بدهند که تا به امروز همین وظایف 
را اجراء می نمایند. "از همین خاطر است 
که به لاویان مثل قبایل دیگر سهمی در 
سرزمین داده نشد. چونکه خود خداوند 
میراث آن ها می باشد.) 

"قراریکه پیشتر گفتم. من بار دیگر 
برای مدت چهل شبانه روز در بالای 
کوه باقی ماندم. باز هم خداوند دعایم 
۲ ۱ خداوند به من فرمود: «برخیز به 
سفر خود ادامه بده و مردم را رهبری کن 
تا بروند و آن سرزمین را که به پدران شان 
وعده داده بودم تصاحب کنند.» 


توقع خداوند از قوم اسرائیل 

۷"پس حالا ای اسرائیل. خداوند. خدایت 
از تو چه می خواهد: از خداوند. خدای 
خود بترس. طریق او را دنبال کن. او را 
دوست بدار. با تمام قلب و روح بندگی 
خداوند. خدای خود را نما "و احکام او 
را که امروز به تو ابلاغ می‌کنم و برای خیر 
و صلاح تو است بجا آور. " هرچند آسمان 
و بلندترین آسمان ها و همچنین زمین و 
همه چیزهائی که در آن هستند به خداوند. 
خدای تو تعلق دارند. "با اینهم او آنقدر به 


۲۵۶ تثنه 


شت که شما را که نسل 
آن ها هستید و امروز خود تان می بینید. از 
بین تمام اقوام دیگر برای خود انتخاب کرد 
و شما هنوز قوم برگزیده او هستید. "پس 


مُطیع او باش و از سرکشی و غرور دست 


بردار. ۳ خداوند. خدای ما خدای 


پدران تو محبت دا 


خدایان و خداوند خداوندان است و خدائی 
است با عظمت و توانا و با هیبت. تبعیض 
را نمی پسندد و رشوه نمی‌گیرد. "او به داد 
یتیمان و بیوه زنان می رسد. بیگانگان را 
دوست می دارد و برای آن ها غذا و لباس 
تهیه می‌کند. "پس شما هم به بیگانگان 
شفقت نشان بدهید, زیرا که در زمین مصر 
بیگانه بودید. 
؟از خداوند. خدای خود بترس و تنها 
او را پرستش کن. به او توکل کن و فقط 
بنام او فسم بخور. "او مایهُ افتخار تو 
و همان خدائی است که در برابر چشمان 
تو معجزات بزرگی برای تو نشان داد. 
"وقتیکه اجداد تان به مصر رفتند, 
تعداد شان هفتاد نفر بود. اما حالا 
تيآ وت. سق ان او نب را اکن 
ستا ر ان اسما خر سانخفه انسنگ: 
عظمت خداوند 
۱ ۱ خداوند. خدای خود را دوست 
بدار. اوامر فرایض و قوانین 
او را همیشه بجا آور. "بیاد داشته باشی د که 
شما از روی تجربه معلوماتی در مورد 
خداوند حاصل کردید و این شما بودید, 
نه فرزندان تان. که از طرف خداوند 
تأدیب شدید و عظمت. قدرت. هیبت "و 


معجزات او را مشاهده نمودید و دیدید 


که با فرعون. پادشاه قضی و عم ۳ 
سرزمین او چه کرد "و چگونه سپاه او 
را با اسپان و عراده هایش از من برد. 
ات یر آخمر را از جربان با داست 
و وقتیکه می خواستند قوم اسرائیل را 
تعقیب کنند. آب را دوباره جاری ساخت 
و همگی غرق شدند. *در طول دورانی که 
شما در بیابان بودید چه کارهائی کرد تا 
که ما زا داینها وشات اوقت «اتاق 
و ابیرام. . پسران الیات. از قبلةٌ رژبین 
مرتکب گناه شد ند زمین دهان بای کرد 
و در برابر چشمان تمام مردم اسرائیل 
آن ها را با خانواده. خیمه ها و مال و 
دارائی شان در خود فرو برد ۲و این شما 
بودید که همة این کارهای بزرگ خداوند 
را بچشم سر مشاهده کردید. 


برکات سرزمین موعود 

*پس همه این احکامی را که امروز به 
شما می دهم بجا آورید تا قدرت آن را 
داشته باشید که سرزمینی را که به زودی 
وارد آن می شوید. تصرف کنید *و در 
آنجا که شیر و عسل جاری است و خداوند 
وعده مالکیت آن را به اجداد تان و اولادهٌ 
شان که شما هستید. داد زد طولانی 
و خوب داشته باشید. "این سرزمینی که 
شما بزودی وارد آن می شوید. مثل زمین 
مصر که از آنجا آمده اید نیست که در 
آن تخم می‌کاشتید و با سختی+ آبیاری 
می‌کردید. "بلکه اين سرزمین از کوهها 
و دره هائی تٌ شده است که با آب 
باوان سبراب ین شوک او خداوتد: دای 


تان آن را پرورش می‌کند و چشمان او 

۴ گر قنما تمام احکامی را که امروز 
به شما می دهم بجا آورید. خداوند. 
خدای تان را دوست بدارید و با تمام 
قلب و روح بندگی او را بکنید. ۴آنگاه 
باران را به زمين تان در بهار و خزان 
می فرستد تا غله. شراب و روغن فراوان 
داشته باشید. *چراآگاهها را برای چریدن 
گله های تان سبز و خرم می‌سازد و برای 
خود تان هم غذای کافی می دهد که 
بخورید و سیر شوید. ۴ احتیاط کنید. مبادا 
فریب بخورید و از خداوند روبرگردانید و 
پیرو خدایان غیر شده آن ها را بپرستید. 
۲ ور ور آق صورت غضب خداوند را 
بر سر خود می آورید و او دریچه های 
آسمان را بسته کرده دیگر باران نمی بارد 
و زمین حاصل نمی دهد و در نتیجه., در 
آن زمین خوبی که خداوند به شما داده 
است از بین می روید. 

7 افنخ احعامین را که به شما می دهم 
از دل و جان بپذیرید و آن ها را مانند 
شعاری به دست و همچنین به پیشانی 
خود ببندید "و به فرزندان تان تعلیم 
بدهید. هميشه دربارهٌ آن ها صحبت کنید - 
خواه در خانه باشید خواه در بیرون. خواه 
در بستر باشید خواه بیدار. ۳آن ها را بر 
سر در خانه ها و دروازه های تان بنویسید 
۲تا شما و فرزندان تان در آن سرزمینی 
که به پدران شما وعده داده است تا که 
آسمان وق ژمین باقی است زندگی کنید, 

۲اگر شما همه اين احکام را که به 
شما می دهم از دل و جان بجا آورید. 


۱۲۱ ۳۵۷ 
خداوند. خدای تان را دوست بدارید. 
در طریق او قدم بردارید و از آن انحراف 
نکن ۳"آنگاه خداوند همه این اقوام رکه 
بزرگتر و قویتر از شما هستند. از سر راه 
تان بیرون می راند تا شما سرزمین های 
آن ها را تصرف کنید. "به هر جائی که 
قدم بگذارید آنجا به شما تعلق می‌گیرد. 
ساحه قلمرو تان از طرف جنوب تا بیابان. 
از طرف شمال تا لبنان. از طرف شرق تا 
دریای فرات و از طرف غرب تا بحر 
مدیترانه وسعت خواهد داشت. هیچ 
کسی نمی تواند در برابر شما مقاومت 
کند. زیرا خداوند. خدای تان قراریکه 
وعده داده است. در هر جائ ی که قدم تان 
برسد ترس شما را در دلهای مردم آنجا 
جای می دهد. 
من امروز به شما موقع می دهم که 
بین برکت و لعنت یکی را انتخاب کنید. 
۷ گر از احکام خداوند. خدای تان که 
امروز به شما می دهم اطاعت کته برکت 
می بینید. اما هرگاه آن ها را بجا نیاورید 
و از خداوند. خدای تان روبرگردانید 
و پیروی خدایان بیگانه را نمائید مورد 
لعنت قرار می‌گيرید. *"وفتی خداوند» 
خدای تان شما را به آن سرزمینی که به 
زودی تصاحب می‌کنید. برساند برکت 
را بر کوه جرزيم و لعنت را برکوه عیبال 
اعلام کنید. ۳ (طوریکه می دانید. اینها 
دو کوهی هستند در غرب دریای اردن. 
یعنی در سرزمین کنعانی های که در عربه 
مقابل جلجال زندگی می‌کنند. بلوط موره 
هم در آنجا واقع است.) ۱"وقتی از دریای 
اردن عبور کرده به سرزمینی که خداوند. 


۲۵۸ تخنبه 


خدای تان به شما می دهد می رسید و 

در آنجا سکونت اختیار می‌کنید. ۳" باید 

از یک یک احکامی که امروز به شما 

می دهم از دل و جان اطاعت نمائید. 
جای معین برای عبادت 


۱۲ 


است وارد می شوید. باید اين احکام و 


وقتی به سرزمینی که خداوند. 
خدای پدران تان به شما داده 


قوانین را تا که زنده هستید بجا آورید. 
"تمام جاهای عیادت مردمی را که 
ببرید. چه در بالای کوهها و تپه ها باشند 
و چه در زیر درختان. ۲ قربانگاه های شان 
را ویران کنید. ستونهای شان را بشکنید و 
مجسمه های شان را که پیش آن ها مقدس 
تکه تکه کنید و به این ترتیب خاطره و 
خداوند. خدای تان را به طوری که آن ها 
نکنید. دبلکه جائی را که خداوند. 
انتخاب می‌کند. عبادتگاه خود بسازید. 
شما به آنجا می روید. *قربانی سوختنی 
و دیگر قربانی های خود را با ده فیصد 
دارائی تان. هدایای مخصوص. هدایای 
نذری. هدایای دلخواه و اولباری ها ی گله 
و رمةٌ تان به آنجا بیاورید. "در آنجا شما 
با خانواده های خود در حضور خداوند. 
خدای تان می خورید و از دسترنج و 
نعمت هائی که خداوند به شما می دهد. 
لذت می برید. 


*وقتی به آن سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد. می روید و 
آرام و آسوده می شوید رفتار تان نباید 
مثل امروز باشد و هرچه که دل تان 
بخواهد بکنید. ۲ زمانی که از دریای اردن 
عبور می‌کنید و به سرزمینی که خداوند. 
غدای: تان نه هما بخشیده اس داعل 
می شوید و خداوند به شما آرامش بدهد 
و از دست دشمنان اطراف حفظ کند. 
عاونا تداع تاو کر از سره 
سخاقی وا یی مین کنته فا اویرا کر آنسدا 
بپرستید. پس شما باید همه قربانی های 
سوختنی و هدایای مخصوص و هدایای 
نذری خود را با ده فیصد دارائی تان که 
به شما امر کردم به آنجا بیاورید. "در 
آنجا با پسران» دختران» غلام ق کت بان 
در حضور خداوند. خدای تان در خوشی 
و سرور بسر می برید. لاویانی که در آنجا 
زندگی می‌کنند هم در خوشی تان شریک 
می باشند. زیرا آن ها در زمین آنجا سهمی 
ندارند. 

قویاتی ها موی کود را دن هر 
جا که دل تان بخواهد تقدیم نکنید. 
۴بلکه فقط در محلی که خداوند در 
یکی از قبیله های تان تعیین می کند. 
قربانی های سوختنی و سایر هدایای خود 
را بیاورید. "اما حیواناتی را که گوشت 
شان را می خورید آزاد هستید که در هر 
جائی و در هر وقتی که دل تان بخواهد 
و هر قدر که خداوند به شما بدهد. 
بخورید. همانطوریکه گوشت غزال يا 
آهو را می خورید. کسانی که شرعاً نجس 
باشند هم می توانند آن را بخورند. ۴اما 


تثنبه ۱۲ 


شما نباید خون آن را بخورید. بلکه مثل 
آب بر زمین بريزید. ۷همچنین شما نباید 
هیچکدام از هدایا را در خانه بخورید: ده 
فیصد غله. شراب. روغن. اولباری های 
گله و رمه. چیزهائی را که برای خداوند 
نذر کرده اید. هدایای دلخواه و هدایای 
مخصوص. "اینها را باید در جاثی که 
خداوند. خدای تان تعیین کرده است 
بیاورید و با فرزندان. کنیز. غلام و 
لاویانی که در شهر شما زندگی می کنند 
یکجا بخورید و در هر کاری که مشغول 
هستید در حضور خداوند. خدای تان 
خوشی کنید. " مواظب باشید که هیچگاهی 
لاویان را از یاد نبرید. 
"وقتیکه خداوند. خدای تان. قراریکه 
وعده فرموده است سرحدات تان را 
توسعه بخشد. شما می توانید در هر جانی 
که میل داشته باشید گوشت بخورید. "اگر 
عبادتگاه از شما دور باشد. آنوقت آزاد 
هستند که کله ما مه نان وا که تختاوزن 
به شما داده است. قراریکه قبلاً به شما 
۳ در هر کی ک هن وب واه یج 
کنید و گوشت آن را بخورید. ۲ کسانی که 
شرعاً نجس باشند نیز می توانند آن 
را بخورند. همانطوریکه گوشت غزال 
يا آهو را می خورند. "اما احتیاط کنید 
که گوشت را با خونش که به آن حیات 
می بخشد. نخورید. "بلکه خون را مثل 
آب بر زمین بریزید. *آگر چنین کنید, با 
فرزندان خود در زندگی نیکویی می بینید. 
زیرا این کار شما خداوند را خوشنود 
می سازد. ۴ولی آنچه را که وقف خداوند 
می‌کنید - خواه هدایای نذری باشند خواه 


۲۳۵۹ ۳۳ 


قربانی های سوختنی - باید همه را به 
جائی که خداوند تعیین می‌کند. بیاورید. 
قربانی های سوختنی را بر قربانگاه 
خداوند. خدای تان تقدیم کنید. خون 
آن را بر قربانگاه بريزید و گوشت آن را 
موز جننشها ام عیکنمریضا ارریه از 
فرزندان نان هميشه نیکویی ببینید؛ زیرا 
انجام این اوامر در نظر خداوند. خدای 
تن شانسته و تبکر است: 
از بت پرستی بپرهیزید 
وقتیکه خداوند. خدای تان اقوامی را 
که سرزمین شان را تصرف می کنید. از 
سر راه تان بیرون راند و شما در آنجا به 
زندگی کردن شروع کنید. "احتیاط کنید 
و و 0 1 خدایان خود را 
چگونه می پرستند و بعد بروید شما هم 
خدایان شان را پرستش کنید. "شما نباید 
به خداوند. خدای خود این چنین اهانت 
نمائید» زیرا خداوند از کارهای این اقوام 
نفرت دارد. آن ها حتی فرزندان خود را 
بر سر قربانگاه های شان قربانی می‌کنند. 
"تمام اوامری را که به شما داده ام بجا 
آورید. نه به آن ها چیزی بیفزائید و نه 
چبزی را از آن ها کم کنید, 
۱۳ اگر در بین شما انبیاء و یا 
تعبیر کنندگان خواب وجود 
داشته باشند که به شما وعدهةٌ معجزه ای 
را بدهند "و آن معجزه هم ظهور کند. . اما 
کول با 
که‌شها فرگر ترشخیته آیده پرستشن 


۱۳۹ تثنیه 


"شما نباید به حرف آن ها گوش بدهید. 
زیرا خداوند شما را امتحان می کند 
که آیا واقعاً خداوند. خدای خود را با 
تمامی قلب و جان خود دوست دارید 
با نه. ۴شما تنها از خداوند. خدای تان 
پیروی کنید. فقط از او بترسید. احکام 
او را بجا آورید. او را بپرستید و از او 
جدا نشوید. *آن انبیاء یا تعبیر کنندگان 
خواب که برعلیه خداوند. خدای تان که 
شما را از مصر بیرون آورد و از اسارت 
و غلامی آزاد ساخت. فتنه برپا می‌کنند 
باید کشته شوند. آن ها سعی می‌کنند که 
شما را از راهی که خداوند. خدای تان به 
شا تشان داده استه کمرآه‌شارت. با از 
بین بردن این مردم شرارت را از بين خود 
پاک می‌کنید. 
*اگر کسی حتی پرادر, پسر. دختر. 
زن یا صمیمی ترین دوست تان در خفا 
شما را فریب دهد و بگوید که بیائید 
خدایان دیگر را که هم برای شما و هم 
برای اجداد تان بیگانه هستند. بپرستیم. 
"یا یکی از آن ها شما را تشویق نماید 
که خدایان مردمی را که در نزدیکی شما 
زندگی می‌کنند يا خدایان اقوام کشورهای 
دوردست را بپرستید. *شما نباید قبول 
کنید و به حرف او گوش بدهید. به او 
و شففت نشان ندهید و دسیسهٌ او را 
فاش سازید. *او را بکشید و دست خود 
تان, اولین دستی باشد که او را سنگسار 
کند و بعد دستهای تمام قوم. "برای اینکه 
آن ها می خواهند خداوند. خدای تان را 
که شما را از اسارت و غلامی در مصر 
نجات داد. از شما جدا سازند. ابه این 


۱۳ 


۱۴, 


ترئیب» تمام هدع اسو 2 از دسيسة 
آن ها اطلاع 9 7 ۳ و 
۳9 

کر کر شینی اون دای قاره 
برای سکونت به شما می دهد بشنوید 
۳ که اشخاص شریر و پست س را 
کفراة کرده اند که بروند و خدایان اقوام 
دیگر را که برای شما بیگانه هستند ‏ 
پرستش کنند. "اول تحقیق کنید که آیا 
آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر معلوم 
شود که حقیقت دارد و چنین عمل زشتی 
در بین شما اتفاق افتاده است. ۲شما 
باید آن شهر را با تمام ساکنین و مواشی 
آن بکلی از بین ببرید. ۴ بعد همه غنایم 
را در میدان شهر جمع کرده آن ها را همراه 
با شهر بعنوان قربانی سوختنی برای 
خداوند. خدای تان بسوزانید و آن شهر 
برای هميشه ویران بت مانده دوباره 
آباد نشود. ۷ چیری را از آن غنايم 
حرام برای خود نگیرید تا خداوند از خشم 
شدید خود برگشته بر شما رحم و شفقت 
نشان بدهد و قراریکه به اجداد تان وعده 
داد. به تعداد شما بیفزاید. بشرطی که 
از احکام خداوند. خدای تان که امروز به 
تایلاع میک وروی تا ر اب 
را که مورد پسند اوست بجا آورید. 


از راه و روش بت پرستان بپرهیزید 
۴ ۱ شما فرزندان خداوند. خدای 
تان هستید و مثل دیگران در 


ماتم مردگان. خود را زخمی نکنید و موی 
پیش روی سر تان را نتراشید. "زیرا شما 


پیش خداوند. خدای تان مقدس هستید و 
او شما را از بین تمام ملل جهان برگزید 
تا قوم خاص او و متعلق به او باشید. 


حیوانات حلال و حرام 
(همچنین در لاویان ۱۱: ۱ - ۴۷) 


" گوشت ِ حیوان من را تخورید. 
نگوزینه اوه گرا بز. ۴*آهوء غزال, 
گوزن و انواع بز کوهی. *هر حیوانی که 
شم آن دو شق است و نشخوار می‌کند. 
مت توا بان رتیت ان را بخورید. ۲اما 
شتره خرگوش وگورکن اگر چه شم دو شق 
دارند و نشخوار میک + گوت آن ها 
حرام است. *خوک هم شم و کت 
ولی نشخوار نمی کند. ف یر 
این حیوان را بخورید و نه به لاش آن 

*از حیواناتی که در آب زندگی م یکنند 
تنها ماهیانی را که پره و فلس دارند 
من گرانید: بحورید: "و آنهائن وا که فاقد 
این دو چیز هستند نباید بخورید. آن ها 

1 نوع پرنده را می توانید بخورید. 
۲بغیر از اينها: عقاب. بوم. باز. 
شاهین, کرگس, زاغ. شترمرغ. مرغ 
بحری » لک 22 ما هیخوار. 
مرخ سقاء» دهد و شب پرة چرمی. 
*-"تمام حشراتی که بال دارند. بغیر 
از عدهٌ معدودی, حرام هستند و آن ها را 
نباید بخورید. 

"حیوانی را که به مرگ طبیعی مرده 
باشد نباید بخورید. آنرا به مسافری که در 


۴ ۲۳۶۱ 
شهر شما باشد بدهید که بخورد و یا آن را 
به بیگانگان بفروشید. خود تان نخورید. 
ترا شا خراق شداوندن عداخن ناخ 

مقدس هستید. 


بره يا بزغاله را در شیر مادرش نپزید. 


مقررات راجع به غشریه 

از محصولات زمینهای تان هر ساله 
یکدهم آن ها را عدا کنبد ۲و آن زا کر 
جائی که خداوند. خدای تان بعنوان 
عبادتگاه خود تعیین می فرماید ببرید و 
در حضور او بخورید. این یکدهم شامل 
غله. شراب. روغن. اولباری های گله 
و رمه های تان می باشد. منظور از دادن 
یکدهم اين است تا شما بیموزید که 
خداوند. خدای تان را همیشه احترام کنید. 
۳ گر جائی را که خداوند بحیث عبادتگاه 
خود تعیین می‌کند آنقدر دور باشد که 
شما قادر به حمل یکدهم خود نباشید. 
در یک آنصورت آنرا به پول تبدیل کرده 
پول را به عبادتگاه خداوند. خدای تان 
ببرید. *"وقتی به آنجا رسیدید با پولی که 
در دست دارید ی توانید کاف کوشفتت: 
شراب يا مشروبات دیگر و یا هر چیز 
دیگری که دل تان خواست بخرید و آنگاه 
در حضور خداونده خدای تان با خانوادة 
خود بخورید. جشن بگیرید و خوش یکنید. 
۲در عین حال لاویانی را که در شهر شما 
زندگی می‌کنند از یاد نبرید. زیرا آن ها از 
ملک و زمین سهمی نگرفته اند. 

در پایان هر سه سال باید تمام غشرية 
تقو او و ی یتآ 
"و به لاویانی که در بین شما ملک و زمین 


۳۶۲ تننبه 


ندارند و همچنین بیگانگان ی که ساکن آنجا 
هستند و به یتیمان و بیوه زنان بدهید که 
بخورند و سیر شوند تا خداوند. خدای شما 
در همه کارهای تان به شما برکت بدهد. 


سال هفتم 
(همچنین در لاویان ۲۵: ۱ - ۷) 
۱۵ در اخیر هر هفت سال تمام 
قرض هائی را که بالای مردم 
دارید ببخشید. "هر کسی که بالای برادر 
اسرائیلی خود قرضی داشته باشد از آن 
صرف نظر کند و نباید قرضی را که داده 
است پس بگیرد» زیرا خود خداوند این 
قرض را لغو کرده است. "اگر یک نفر 
بیگانه از شما قرضدار باشد می توانید 
قرض خود را پس بگیرید. اما هرگاه کسی 
از فوم خودتان از شما مقروض باشد نباید 
آنرا مطالبه کنید. 
"پس در بین شما هیچ کسی نباید به 
چیزی محتاج باشد. زیرا که خداوند. 
خدای تان شما را در سرزمینی که به شما 
می بخشد از همه چیز بی نیاز می سازد. 
*ولی بشرطی که از خداوند. خدای تان 
اطاعت کنید و احکام او را که امروز به 
شما می دهم از دل و جان بجا آورید. 
*خداوند قراریکه وعده فرموده است به 
شما برکت می دهد. چندانکه می توانید به 
اقوام دیگر قرض بدهید. اما شما احتیاجی 
نمی داشته باشید که از کسی قرض بگیرید. 
شما بر بسا اقوام حکمرانی می‌کنید. ولی 
آن ها بر شما حکومت نمی‌کنند. 
"کر یکی از برادران اسرافلی نانک 


سرزمینی که خداوند. خدای تان به شما 


۱۵ , ۴ 


می دهد فقیر و محتاج باشد. باید در حق 
او دست و دل باز باشید "و از روی میل 
و سخاوت مطابق احتیاجش به او قرض 
بدهید. *اما احتیاط کنید این فکر بد را در 
دل خود راه ندهید که سال هفتم که سال 
بخشیدن قرض است بزودی فرا می رسد. 
بنابران از دادن قرض خودداری کنید و 
شخص محتاج از تو بحضور خداوند 
شکایت کند. این مرت کتام محسوب 
می شود. "پس. بخشش تان باید از 
روی میل و رغبت باشد و به این طریق 
خداوند. خدای تان در هر کاری که 
می‌کنید به شما زیادتر برکت می دهد. 
۲"چون هميشه اشخاص ففیر و محتاج در 
بين شما وجود می داشته باشد. بنابران به 
شما امر می‌کنم که با دست باز به برادر 
فقیر و مسکین خود کمک کنید. 
رفتار با غلامان 
(همچنین در خروج ۱:۲۱ - ۱۱) 

"هرگاه یک برادر یا خواهر یهودی تان 
زا تشرنله پس از فش سا خلمت هدر 
سال هفتم باید او را آزاد کنید. "بعد از 
آنکه غلام تان را آزاد کردید. او را دست 
خالی نفرستید. ۴ بلکه تحفه ای از گله. 
غله و شراب خود به تناسب برکتی که 
خداوند. خدای تان به شما داده است به 
او بدهید. * فراموش نکنید که شما هم در 
مصر غلام بودید و خداوند. خدای تان 
شما را آزاد کرد و از همین لحاظ است که 
امروز این فرمان را به شما می دهم. 

۴اما اگر غلام خواهش رفتن را نداشته 
باشد و بگوید که شما و فامیل تان را 


دوست دارد و از بودن با شما خوش 
است. ۷آنگاه او را به دم دروازه ثرده 
گوش او را با درفشی سوراخ کنید و بعد از 
۳ او برای هميشه علام تان می باشد. 
با کنیز تان نیز به اين ترتیب رفتار کنید. 
وقتی غلامی را 7 می‌کنید غمگین 
یک کر گت ت شما را کرده است 
و بخاطر این عمل تان خداوند. خدای 
شما در هر کاری به شما برکت می دهد. 


عم 

اولباری های گله و رمه 
"همه اولباری های نر گله و رمة خود 
را وقف خداوند. خدای تا کتتا و شما 
نباید از آن ها کار بگیرید و یا پشم آن ها 
را بچینید. "شما می توانید گوشت آن ها 
را هر ساله با خانوادهٌ خود در حضور 
خداوند. خدای تان در جائی که او تعیین 
می‌کند. بخورید. "اما اگر حیوان معیوب 
بوده. لنگ یا کور باشد آن را نباید برای 
خداوند. خدای تان قربانی کنید. "آن را 
می توانید در خانة خود بخورید و هرکسی 
که نجس هم باشد از آن خورده می تواند. 
همانطوریکه گوشت غزال يا آهو را 
می خورد. "اما خون آن را نباید بخورید. 

بلکه آن را مثل آب بر زمین بريزید. 


عید فَح 

(همچنین در خروج ۱۲: ۱ - ۲۰) 
۱ در ماه اییب عید فصَح را 
به افتخار خداوند. خدای تان 


تجلیلکنید. زیرا در همین ماه بودکه خداوند. 
خدای تان هنگام شب شما را از مصر 


۱۶ ۵ 


۳۶۳ 


بیرون آورد. "در عید فصَح از رمه و 
کل نان باق ختاوینه داش بان هار 
جائی که بعنوان عبادتگاه خود تعیین 
می‌کند قربانی کنید. گوشت قربانی را 
با نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد 
نخورید. هفت روز نان فطیر صرف کنید. 
این نوع نان یادگار روزهای مشقت بار 
شما در مصر و خاطرهٌ روزی است که 
با عجله مصر را ترک کردید. "بنابران 
مدت هفت روز نباید دره ای از نان 
خمیرمایه دار در سرزمین تأن وجود داشته 
باشد و گوشت قربانی فصَح را باید در 
همان شبی که قربانی می‌کنید بخورید تا 
مج روز دیگر چیزی از آن باقی نماند. 

* قربانی فصح ۱ در جائی که خداوند 
بعنوان عبادتگاه خود تعیین کرده است 
تقدیم کنید نه در جای دیگری در سرزمینی 
که خداوند. خدای تان به شما می دهد. 
قربانی فصح را هنگام غروب ذبح کنید. 
زیرا در وقت غروب بود که شما از مصر 
خارج شدید. "گوشت قربانی را در همان 
جائی که خداوند. خدای تان تعیین 
می کند. روص رو 4 2071۳ 
تا بر کر ۸مدت شش روز بعد از آن هم 
نان فطیر بخورید. در روز هفتم همه شما 
برای پرستش خداوند. خدای تان جمح 
شوید و به هیچ کار دیگر دست نزنید. 


عید هفته ها 


(همچنین در خروج ۳۴: ۲۲؛ 
لاویان ۲۳: ۱۵ - ۲۱) 


۱ کر فص +9 
عید دیگری را که عید هفته ها نامیده 


۳۶۴ تثنیه 


می شود در حضور خداوند. خدای تان 
برگزار کنید. در این عید هدیه های تان 
را بصورت دلخواه و به تناسب برکتی که 
خداوند. خدای تان به شما داده است 
تقدیم کنید 3 و کنیز 
لاویانی که در شهر تان زندگین مبی کنند و 
همچنین بیگانگان. یتیمان و بیوه زنان 
در جائی که خداوند. خدای تان بعنوان 
عبادتگاه خود انتخاب می‌کند در حضور 
او جشن بگیرید. " بخاطر داشته باشید که 
شما هم در مصر لام بودید. پس این 
احکام را از دل و جان بجا آورید. 


عید ساییانها 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳) 
"عید سایبانها را بعد از آنکه خرمن تان 
را جمع کردید. برای هفت روز برگزا رکنید. 
۴اين عید را با فرزندان. غلام. کنیز, 
لاویان. بیگانگان یتیمان و بیوه زنان جشن 
بر * این عید را به احترام خداوند. 
دای نان در جائی که او انتخاب میکند 
تجلیل کنید و خوش باشید. زیرا خدا شما 
را در محصولات وکار تان برکت می دهد. 
۴مردان شما سه بار در هر سال در 
حضور خداوند در جائی که او انتخاب 
می‌کند بخاطر عید نان فطیر. عید هفته ها 
و عید سایبانها حاضر شوند. "هر دام 
آن‌ها فراو تواناتن و به اسب برکتن که 

خداوند به او داده است. هدیه بد‌هد. 


قضات و مأمورین دولتی 


"برای هر یک از قبایل تان در 
شهرهائی که خداوند. خدای تان به شما 


۱۶ 


۷ 


می دهد قضات و مأمورین را بگمارید تا 
مردم را عادلانه داوری کنند. *بی عدالتی 
نکنید. طرفداری ننمائید و رشوه نگیرید. 
زیرا رشوه حتی چشمان مردم دانا و 
صادق را کور می‌کند و اشخاص راستگو 
را دروفگو می سازد. "از عدالت کامل 
پیروی کنید تا در سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد زنده بمانید و 
مالک آن شوید. 


محکومیت بت پرستی 


"شما نباید ستون بت آشیره را در کنار 
قربانگاه خداوند. خدای تان قرار دهید "و 
نباید هیچ ستون سنگی را برای پرستش 
برپا کنید. زیرا خداوند. خدای تان از آن 
نفرت دارد. 
۷ ۱ گاو یا گوسفندی که معیوب 


و یا مریض باشد آنرا برای 
انلس يشان فا 


نکنید. زیرا 

در نظر خداوند مکروه است. 
گر یکی از شما. خواه مرد. باشد 
خواه زن. در یکی از شهرهای آن 
سرزمینی که خداوند. خدای تان به شما 
می دهد کاری کند که در نظر خداوند. 
خدای تان زشت باشد و پیمان او را 
بشکند و برود خدایان دیگر یا آفتاب. 
بات ورستارگان را که من منع کرده ام. 
پرستتتن کت آوقتی شها از ان خبر شوید, 
اول خوب تحقیق کنید. هرگاه معلوم شود 
که چنین کار زشتی در اسرائیل سر زده 
است. *آنوقت آن مرد با زن گناهکار را 
در بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا 
بمیرد. *اما حکم اعدام باید با شهادت دو 


تغنیه ۱۷ 


یا سه نفر شاهد صادر شود. شهادت تنها 
یک نفر قابل قبول نیست. ۲اول شاهدان 
بایث بر ای کشتن او شنگها را پرتاب کنند 
و با سین م۳3 به این ترتیب محیط از 
کناه و شارت با کنبمی شود 

قضات و کاهنان 

گر حل بعضی از قضایا. مثل مسئلا 
قتل. جراحت و هر نوع دعوای دیگر برای 
قضات محلی مشکل باشند. آنگاه فوراً 
به جائی که خداوند. خدای تان تعیین 
می‌کند بروید. *در آنجا ا زکاهنان خاندان 
لاوی و قاضی وقت مشوره بخواهید که 
آن ها در آن مورد چه فصله می کنند. 
"آنوقت هرچه آن ها ری بدهند و به شما 
بگویند عیناً همان چیز را اجراء نمائید 
نباید از آن سرپیچی کنید. "اگر کسی 
از فیصلهةٌ قاضی یا کاهن که خادم خداوند 
است امتناع ورزد. 2 شخص باید 
کر دق ۳ آنوقت همگی خبر می شوند و 
مخالفت نماید. 

میزان اقتدار پادشاه 

۳وقتی به سرزمین یکه خداوند. خدای تان 
به شما می دهد. ساکن شده. به این فکر 
بیفتید که مثل اقوام اطراف تان یک پادشاه 
خدای تان انتخاب می‌کند بعنوان پادشاه 
خود برگزینید. آن شخص باید از قوم خود 
تان باشد و شما اجازه ندارید که شخص 


۱۸ ۲۶۵ 
بیگانه ای را پادشاه خویش سازید. ۴ او 
برای خود اسپهای زیاد جمع نکند و مردم 
را به مصر نفرستد که برایش 
زیرا خداوند امر فرموده است که شما 
هرگز به مصر برنگردید. "او دارای زنهای 
زیاد نباشد مبادا از خداوند دل برکند. 
همچنین او نباید برای خود طلا و نقرة 
زیاد بیندوزد. "وقتی بر تخت پادشاهی 
نشست. یک نسخه از احکام خداوند را 
بو یشد. ۳ او آن را نزد خود نگهدارد و در 
تمام روزهای عمر خود آن را مطالعه نماید 


تا یاد و 
بترسد و احکام و قوانین 


اسپ بیاورد. 


و از خداوند. خدای خود 
کر اقا ار قل:ه 
جان بجا آورد. "خود را از مردم دیگرِ قوم 
خود برتر نداند و از اوامر خداوند سرپیچی 
ننماید تا او و اولاده اش سالیان درازی بر 
اسرائیل سلطنت کنند. 


سهم کاهنان و لاویان 

۸ ۱ کاهنان لاوی و سایر لاویان 
ی با ی 

خداوند 7 #0 برای آن ها 
بدهید. ۲" آن ها نباید ملکی داشته باشند. 
زیرا قراریکه خداوند وعده فرمود. خود 
"وقتی گاو پا گوسفندی را قربانی 
می‌کنید. شانه, دو الاشه و شکمبة آن را 
به کاهنان بدهید. "میوهٌ اول غله. شراب 
و همچنین پشم گوسفندان تان سهم آن ها 
است. *جون خداوند. خدای تان قبلة 
لاوی را از بين تمام قبایل برگزید تا آن ها 


۳۶۶ نشبه 


و فرزندان شان برای هميشه خدمت 
اون رونت 

"هر فرد لاوی از هر شهر سرزمین 
اسراثیل که باشد می تواند به جائی که 
خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعیین کند 
بیاید "و بحیث کاهن. مثل سایر کاهنان 
بنام خداوند. خدای خود خدمت کند. *در 
خوراکت استعقاق مساو داشته باشد. و 
هر چه را هم که و ده می فرستد 
می تواند برای خود نگهدارد. 

از روش و رواج بیگانگان بپرهیزید 

"وقتی به سرزمین ی که خداوند. خدای تان 
به شما می دهد وارد شدید. احتیاط کنید 
که از رسوم و رواج زشت مردم آنجا تقلید 
ننمائید. "پسر یا دختر تان را بر آتش 
قربانگاه قربانی نکنید. از فالگیری. 
غیبگوئی. رمالی و جادوگری بپرهیزید. 
مثل آن ها از سحر و جادو کار نگیرید و 
از ارواح مردگان و اجنه مشوره نخواهید. 
"زیرا خداوند از این اعمال زشت نفرت 
دارد و بخاطر همین کارهای زشت آن 
مردم است که خداوند. خدای تان آن ها 
را از سر راه تان محو می‌کند. " پس شما 
به خداوند وفادار باشید. "این مردمی 
که سرزمین شان را تصاحب می‌کنید به 
غیبگوئی و فالگیری گوش می دهند. ولی 
خداوند. خدای تان اجازه نمی دهد که 
شما به چنی نکارهائی دست بزنید. 


وعده ظهور یک پیغمبر» مثل موسی 
شتاونت. دای کان از مین شا 


۱۹۸ 


شما به او گوش بدهید. ۴روزی که در 
پانین کوه ه حوریب جمع شده بودید گفتید: 
«اگر بار دیگر آواز خداوند. خدای خود 
را بشنویم و یا آن آتش مهیب را ببینیم» 
از ترس می میریم * ِ« ۷ ِ 
من فرمود: ات "من 
ی رتش 0 
می دهم که به مردم چه بگوید. ین 
که به پیا و وت 
۱ 
است.» "شاید به خود رک «چطور 
بدانم که پیام از جانب خدا است يا نه؟» 
"زاه توت آن اشیت: شر گاهیک سکمیر 
جرف رید تیه ای وه یام او از 
پیغمیر از دل 
پس از او نترسید. 


جانب خداوند یست و آن رب 
خود حرف می زند. ی 
شهرهای پناهگاه 


(همچنین در اعداد ۳۵: ٩‏ - ۳۴: 
یوشع ۱:۲۰ - )٩‏ 
۱۹ وقتی خداوند. خدای تان اقوامی 
را که سرزمین شان را به شما 
می دهد از بين بیرد و شما در شهرها 
و خانه های شان ساکن شوید. ۳"۲آن 
هر یک از این سه منطقه یک شهر را 
بنوان شهر پناهگاه تعیین نمائید 8 اگر 
کسی مرتکب قتل شود بتواند در آنجا 
فرار کند و در امان باشد. ۴هرگاه کسی 


۱٩ تثنبه‎ 


تصادفاً شخصی راکه با او دشمنی نداشته 
باشد بکشد در یکی از آن سه شهر فرا رکرده 
تاهاب ۰*مثلا اگر شخصی با همسايه خود 
برای آوردن هیزم به جنگل برود و در وقت 
کی رب سوق از که اش نا 
شده باعث قتل همسایه اش شود. قاتل در 
یکی از این شهرها فرار کرده پناه ببرد. 
ِ یک شهر و مسافة آن زیاد 

شد. ممکن است مدعی خون مقتول به 
ِِِ بکشد. "از این جهت به 
۹ 
منطقه تعیین کنید. 

ی خدای شما قرار وعده ای 
که به اجداد تان داده است حدود شما را 
وسعت بخشد و تمام آن سرزمین را طبق 
وعده به شما بدهد. *پس شما از همه 
این احکامی که امروز به شما ابلاغ می‌کنم 
از دل و جان اطاعت نمائید. خداوند. 
خدای تان را دوست بدارید و در راه 
او قدم بردارید و سه شهر پناهگاه دیگر 
هم تعیین کنید. "تا در این سرزمینی که 
خداوند. خدای تان به شما می دهد خون 
بیگناهی ريخته نشود و خون کسی به 
کرو سنا نباشد. 

"اما اگر شخصی با کسی دشمنی 
داشته باشد و او را بکشد و بعد به یکی 
از آن شهرها فرار کند. "در آن صورت 
ریش سفیدان شهر باید بدنبال قاتل 
تفش تا آو را از آنها سیرک و هدش 
مدعی خون مقتول تسلیم کنند که او را 
دگشند.. ۴ بر او رحم نکنید و باید اسرائیل 
را از خون بیگناه پاک سازید تا در همه 
کارها موفق باشید. 


۳۶۷ ۳۰ 


حدود زمین همسایه 
"وقتی به سرزمینی که خداوند. خدای 
تان به شما می دهد وارد شدید. نباید 
حد ارثی زمین همساية تان را که از قدیم 
تعیین شده است. تغییر بدهید. 
شهادت در محکمه 


۳ شهادت یک نفر کافی نیست که کسی 
را به جرمی محکوم کنید. حد اقل باید 
کی ها مه لیر تقاهل میحر مشق ۱ کر 
کی بدروغ شهادت بدهد و ادعا کند 
که شخصی را حين ارتکاب جرمی دیده 
است, "هردو جانب باید در عبادتگاه 
پیش کاهنان و قضات موظف برده شوند. 
قضات س در مورد این قضیه بدفت 
یی کتنق. و ار تابت شت. که شاه 
دروغ می‌گوید. "او باید همان جزا را 
ببیند که می خواست آن شخص دیگر به 
آن محکوم شود. به اين ترتیب شرارت 
را از بین خود پاک می‌کنید. "آنگاه 
سایر مردم تابن اه یر فو ام 
می ترسند و کسی جرأت نمی کند که 
مرتکب چنین جنایتی شود. "در مورد او 
رحم نکنید و حکم تان اين باشد: جان 
در مقابل جان. چشم در مقابل چشم. 
دندان در مقابل دندان. دست در مقابل 
دست و پا در مقابل پا. 


مقررات جنگ 
وقتی به جنگ می روید و 


۳۰ نکر شین زا با اسها و 


عراده های جنگی آن ها بر کر تیر ود گر 


۳۶۸ تشه 


از خود می بینید نترسید. زیرا خداوند. 
خدای تان که شما را از مصر بیرون آورد 
همراه شما می باشد. "پیش از آنکه به 
جنگ بروید ». کاهنی در برایر سپاه 
بایستد "به آن ها بگوید: «ای مردان 
اسرائیل. بشنوید! امروز شما برای جنگ 
در مقابل دشمن می روید. کم دل نشوید. 
نترسید. وحشت نکنید و باجرأت باشید. 
۴زیرا خداوند. خدای تان با شما 
می رود با دشمن می جنگد و شما را 
پیروز می سازد.» 

*یعد سرکردگان قوم. مردان خود را 
مخاطب قرار داده بگوید: «هر کسی 
که خانةٌ نو ساخته و هنوز آن را تقدیس 
نکرده باشد. به خانهٌ خود رک فد مبادا 
در جنگ کشته شود و کس دیگری آن را 
تقدیس کند. *هرگاه کسی تا کستانی غرس 
کرده و هنوز میوة آن را نخورده باشد. بخانة 
خود برگردد. مبادا نکم پمیرد و کین 
دنگرنق از شوه آن اسفاده کنق. ۲اگر 
کسی با دختری نامزد شده و هنوز عروسی 
نکرده باشد. باید به خانة خود برگردد 
با آن دختر عروسی کند. میادا در جنگ 
کشته شود و آن دختر زن شخص دیگری 
شود.» *بعد سرکردگان سپاه بگویند: «آیا 
ی 9 و بر کر ده میادا 
ووحیة دبگران را ضعیف سازد.» "وقتی 
گفتار سرکردگان قوم بپایان رسید. آنگاه 
فرماندهانی را برای سپاه تعیین کنند. 

"چون به شهری که با آن می جنگید 
نزدیک می شوید. اولتر به مردم آن 
فرصت بدهید که تسلیم شوند. "هرگاه 


پيشنهاد شما را قبول کردند و تسلیم 
شدند. آنوقت به شهر داخل شوید و مردم 
انوا ات تگرند ۶ خدفت شما .۱ 
بکنند. "اما اگر تسلیم نشدند و خواستند 
که بجنگند. پس شما آن شهر را محاصره 
که "و وقتی که خداوند. خدای تا ای 
شهر را به شما داد. همه مردان آنجا را به 
قتل برسانید. ۴" اما زنان, اطفال, گله و رمه 
و هر چیز دیگری را که در آن شهر باشد. 
برای خود نگهدارید. تمام غنایمی را که 
از دشمن به دست می آورید به شما تعلق 
بخ اهن داشته ژیرا خداوننب یدای خار 
به شما داده است. به همین ترتیب با 
تمام شهرهائی که از سرزمین موعود دور 
هستنده رفتار کنید: 

اما در فهرهای, آن سترژنیتی که 
خداوند. خدای تان به شما می دهد 
هیچ زنده جانی را زنده نگذارید. 
"همه را از بین ببرید - حتیان. اموریان. 
کنعانیان. فرزیان. حویان و یبوسیان را 
همانطوریکه خداوند. خدای تان امر 
موه انستی 90 ما ار کارهای: اشت 
آن ها که برای خدایان خود می کنند. 
پیروی نکنید و در برابر خداوند. 
خدای تان مرتکب گناه نشوید. 

*وقتی شهری برای یک مدت طولانی 
در محاصرءهٌ تان می باشد. درختان میوه دار 
آنجا را قطع تین ها نمی توا لیلد ار 
میوهٌ آن ها بخورید. اما درختان را از بين 
نبرید. زیرا درختان دشمن شما نیستند. 
۳فقّط درختانی را که می دانید میوه 
بار نمی آورند. قطع کنید و از چوب آن ها 
برای ساختن سنگ کار بگیرید. 


ذب 


در آن سرزمینی که خداوند. 


۱ ۳۲ خدای تان به شما می دهد. 
هرگاه جسد مقتولی را که قاتلش 
سزم انم زرا افش ۲ 
ریش سفیدان و قضات شما مسافه ای را 
گه تست افتاده ات فا شهرهای: اط اف 
اندازه کرده نزدیکترین شهر را تعیین 
نمایند. "بعد ریش سفیدان همان شهر 
نزدیک گوساله ای را که هنوز یوغی بر 
گردنفن مانده نشده باشد بگیرند "و آن را 
به دره ای ببرند که دارای آب جاری بوده 
ولی در زمین آن قلبه و کشت و کار نشده 
ناشن قزر انضا کرون شاه زا گنه 
دسپس کاهنان لاوی هم به آنجا بروند. 
ویر خداونت دای شما آن‌ ها را انتشات 
کرد تا در حضور او خدمت کنند. به نام او 
برکت بدهند و دعواها و قضایای عدلی را 
حل و فصل نمایند. *تمام زیشن شاییلان 
آن شهر دستهای خود را بالای گوساله 
بشویند و "بگویند: «دستهای ما خون اين 
مقتول را نريخته است و نه ما شاهد این 
قتل بوده ایم. ای خداوند. قوم اسرائیل را 
که ت تو ات ودفای بو ها راب 
قتل مردبی‌گاهی متهم مکن.»آلگاهشما 
مسئول خون بیگناهی که ريخته شده است 
نمی باشید. *به این ترتیب با پیروی از 
اوامر خداوند. از اي ن گناه پاک می شوید. 


ازدواج با دختر اسیر 


"وقتی بجنگ دشمن می روید و 
خداوند. خدای تان شما را فاتح ساخته 
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دشمنان را به دست شما تسلیم می‌کند. 
۷ گر قو بین اشیران دشتر زیباتی را ستك 
و عاشق او بشوید و بخواهید با او عروسی 
کنیده امتی نوانید او وا به خانة تاق ببرید. 
او باید سر خود را بتراشد. ناخنهای خود 
را بگیرد "و لباس خود را تبدیل کند. 
بعد یک ماه کامل برای پدر و مادر خود 
ماتم بگیرد. پس پس از آن می توانید او را به 
همسری خود اختیا رکنید. ۳ پسان تزا گرا 
او راضی نشدید او را آزاد نمائید و نباید 
او را بفروشید و یا مثل کنیز با او رفتار 
کنید: ژیرا با او همبستر شده اید. 
حق فرزند اولباری 
۳هرگاه شخصی دو زن داشته باشد و 
هر دو صاحب پسر شود و پسر بزرگترش 
فرزند زن مورد علاقه اش نباشد. ۴آن 
شخص نمی تواند در حصه ۶ میراث سهم 
زیادتری به پسر کوچکتر خود. یعنی 
فرزند زنی که دوست دارد. بد‌هد . ۷۲و 
باید دو حصه از دارائی خود را به پسر 
بزرگتر که فرزند ارشد او و شرعاً مستحق 
اسشتا: بد‌هد » هرچند که او پسر زن مورد 
علاقه اش نباشد. 
پسر نافرمان 

۷اگر شخصی پسر سرکش و نا فرمان 
داشته باشد و با وجود سرزنش های 
مکرر. بازهم از والدین خود اطاعت 
تا ین پدر و مادرش او را گرفته 
پیش ریش سفیدان شهر ببرند "و به آن ها 


بگویند: «اين پسر ما سرکش و نافرمان 
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ده ی مین رو وزرا ور ات ِ« 
0آنگاه تمام مردم شهر او را سنگسا رکنند 
تا بمیرد. به این ترتیب. شما شرارت را 
از بین خود دفع می‌کنید و همه مردم 
اتتراتان موق ,انم .حاعرا را راد 
خواهند ترسید. 


قوانین دیگر 

"هرگاه شخصی مرتکب قتل شود 
که سزای آن مرگ است. پس از اعدام 
جسد او را به درختی بیاویزند. ما 
جسد او نباید تمام شب بالای درخت 
بماند. بلکه او را در همان روز دفن کنید. 
زیرا هر کسی که به درخت آویخته شده 
باشد. ملعون خدا است. پس جسد او 
را دفن کنید تا آن سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد نجس نشود. 
۳۷۲ اگر گاو یا گوسفند یکی از 
برادران اسرائیلی تان را ببینید 
که سر ردان اشتت آن را تادنله تکزند: 
بلکه به صاحبش برگردانید. "آگر صاحب 
آن در نزدیکی شما سکونت نداشته باشد 
و یا ندانید که صاحبش کیست. آنوقت آن 
را به خانهةٌ تان برده و در آنجا نگاهش 
دارید و وقتی که صاحبش پیدا شود آن 
را به او مسترد کنید. "وقتی الاغ. لباس و 
هر چیز دیگری که از کسی گم شده باشد 
و شما آن را بیابید همچنان رفتار کنید و 

نباید از کمک کردن خودداری نمائید. 
*اگر دیدید که الاغ یا کاق کنیشن در 
سر زاه افتاده است وانمود نکنید که 
آنرا ندیده اید. بلکه به کمک آن حیوان 
بشتابید و آن را بر سر پاهایش بلند کنید. 
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*زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد 
لباس زنانه را به تن کند. زیرا خداوند. 
خدای تان از این عمل نفرث دارد. 
کوفتی شاه سای بالاض 
درخت يا روی زمین می بینید که پرنده 
با چوچه ها يا تخمهای خود در بین آن 
نشسته است. مادر را همراه چوچه هایش 
لگرتند "ماد نا رها کشت که بروق 
تنها چوچه هایش را برای خود بگیرید. 
به این ترتیب زندگی طولانی و با برکت 
می داشته باشید. 

"وقتی برای خود یک خانة نو آباد 
می‌ کنید. به دورادور بام تان دیوار 
بسازید. مبادا کسی از سر پام بیفتد و شما 
مسئول مرگ او شوید. 

*شما نباید در تاکستان تان تخم 
دیگری بکارید. زیرا در اینصورت هم 
تخمی را که کاشته اید و هم انگورها تلف 


مین موی 

"برای قلبه کردن. گاو و الاغ با هد یکت 
یوغ نبندید. 

"لباسی را که از پشم و نخ بافته شده 


ی ۶ 5 7 مه ۰ 
۲ در چهار کوشة چپن تان رشته بدوزید. 


مقررات ازدواج 
۳ گر مردی با دختری ازدواج 
کند و بعد از آنکه با او همبستر شد او 
را متهم سازد که پیش از ازدواج با او 
رک کنر مق له است. :3 
بگوید: «وقتی با او ازدواج کردم باکره 
نبود.» ی پدر و مادر دختر باید با 
مدرکی که بکارت دختر شان را ثبوت 
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کند پیش ریش سفیدان شهر بروند. 
۴پدر دختر به آن ها بگوید: «من دختر 
خود را به این مرد دادم که ژن او بشود. 
اما حالا دخترم را نمی خواهد ۷و او 
را متهم ساخته می‌گوید که دختر باکره 
نبود. ولی این مدرک ثابت می سازد که 
دخترم بااکره بوده است.» آنکاة پارچه 
را پیشروی ریش سفیدان شهر پهن کنند. 
ریش سفیدان شهر باید آن مرد را جزا 
بدهند "و معادل یکصد مثقال نقره 
جریمه اش کنند و اين جریمه باید به پدر 
دختر پرداخته شود. زیرا او یک دختر 
باکر اسرائیلی را بدروغ متهم ساخته 
است. آن زن همسر او باقی بماند و تا که 
زنده است اجازه ندارد او را طلاق بدهد. 

۳اما اگر اتهامات مرد حقیقت داشته 
و مدرکی که بکارت آن زن را ثابت کند 
شهر زن را به خانةٌ پدرش برده در آنجا 
سنگسارش کنند تا بمیرد. زیرا او در خانة 
پدر خود زنا کرده و در اسرائیل رسوائی 
را بار آورده است و شما باید این ننگ را 
از دامن تان پاک کنید. 

گر .هرد ین وتا با یک .زن 
شوهردار دیده شود. باید آن مرد و زن هر 
دو بقتل برسند. به این ترتیب, اسرائیل از 
شرارت پاک می شود. 

۳ هرگاه مردی. در بین شهر. در 
حال ارتکاب زنا با دختری که نامزد 
شخص دیگری است دیده شود. ۴شما 
باید هردوی شان را از شهر بیرون برده 
تست ان کنات تا بمیرند #1 دختر را 
بخاطری که برای کمک فریاد نزد و مرد 


۳۷۱ 


را به این جهت که نامزد مرد دیگری 
را بی حرمت ساخته است. به این 
طریق. شما شرارت را از بین خود پاک 

می کنید. 

۵ ما اگر مردی در جا زج شهر به 
ناموس دختری که نامزد شخص دیگری 
است تجاوز کند. آنوقت باید تنها آن مرد 
متجاوز کشته شود ۴و با آن دختر کاری 
نداشته باشید. زیرا او کاری نکرده است 
که مستحق مرگ باشد. عمل مرد مثل آن 
است که کسی به شخصی حمله کند و ا 
را بقتل برساند. ۷"چونکه این عمل در 
بیرون شهر صورت گرفته است و شاید آن 
دختر برای کمک فریاد زده باشد و کسی 
نبود که او را نجات بدهد. 

۸اگر مردی به یک دختری که نامزد 
نباشد. تجاو زکند و در حین ارتکاب این 
عمل دستگیر شود *"آن مرد متجاوز باید 
به پدر دختر پنجاه مثقال نقره بپردازد و 
با آن دختر ازدواج کند. چون او آن دختر 
زا می خرمت سنا عقه آنست .و هرک انا ژد 
ی ی 

هر فودعتر رفن کید زا 
به زنی نگیرد و در حق پدر خود تجاوز 
ننماید. 


اخراج از اجتماع 

۲۳ هرکسی که بیضه ها با له 
تناسلی اش بریده شده باشند 

احازه ندارد که داخل جماعت خداوند 

۲ ش دض حرام زاده و فرزندان او 

تا ده نسل حق ندارند که در جماعت 

خداوند داخل شوند. 


۳۷۲ تخنبه 

"به هیچیک از عمونیان و موآبیان و 
اولادةٌ آن ها تا ده نسل نباید اجازهٌ ورود 
در جماعت خداوند داده شود. ۴زیرا 
وقتی شما از مصر خارج شدید آن ها ۳ 
نان و آب به استقبال شما نيامدند. آن ها 
حتی پلعام. پسر بعور را که از مردم فتور 
بود. از بین النهرین اجیر کردند تاشما را 
لعفت کن, ابا خرن دا کان ره 
حرف پلعام توجه نکرد. برعکس, چون 
شما را دوست داشت لعنت را به برکت 
تبدیل کرد. *بنابران. تا که حیات دارید 
نباید به آن ها کمک کنید که در رفاه و 
آسایقن زندگی کفتت: 

۲اما شما نباید ادومیان را دشمن خود 
بشمارید. زیرا آن ها برادران شما هستند. 
همچنین از مردم مصر نباید متنفر باشید. 
زیرا که در کشور شان زندگی می‌کردید. 
#نسل سوم شان اجازه دارند که در 
جماعت خداوند داخل شوند. 

نظافت در اردوگاه 

"وقتی برای جنگ با دشمنان اردو 
می زنید. باید از هرگونه ناپاکی ها دوری 
کنید. "اگر کسی بخاطر انزال شبانه 
نجس شود. پس باید از اردوگاه خارج 
گردد و نباید به داخل اردوگاه برود. 
سپس غسل کند و هنگام غروب آفتاب 
به اردوگاه برگردد. 

"بیت الخلاء هائی در بیرون اردوگاه 
بسازید. " هر کسی در بین ابزار خود باید 
وسیله ای برای کندن زمین داشته باشد که 
بعد از قضای حاجت با آن زمین را مخفر 
کند و فضلهً خود را بپوشاند. ۴ اردوگاه 


۳۳ 


باید پاک و نظیف باشد. زیرا خداوند. 
خدای تان در اردوگاه با شما می باشد 
۲ با :۱ مخاقظت تباید و ان زا 
به دست تان تسلیم کند. میادا چیز پلیدی 
را در اردوگاه ببیند و از شما رو برگرداند. 


قوانین متفرقه 

۵ هرگاه غلامی از صاحب خود فرا رکند 
و پیش شما بياید. او را مجبور نکنید که 
پیش صاحب خود گرگ ۴و می تواند 
در بین شما در هر جائی که بخواهد 
زندگی کند و شما نباید بر او ظلم کنید. 

۷۲مردان يا زنان اسرائیلی نباید 
فاحشة عبادتگاه شوند. "شما نباید پولی 
را که از راه فحشاء و لواطت به دست 
ميی ان تعترآن تن سه کانا مد اون 
خدای تان بیاورید. زیرا خداوند از هر دو 
بیزار و متنفر است. 

۲ هرگاه به یک برادر اسرائیلی خود 
برای خوراک و یا چیزهای دیگر پول 
فرصنم کهننه از او شود تگریاه. اما 
اگر به یک بیگانه قرض بدهید می توانید 
از او سود بگیرید. نه از یک اسرائیلی. 
به این ترتیب. خداوند. خدای تان در آن 
سرزمینی که وارد می شوید در هر همه 
کارها به شما برکت می دهد. 

"وقتیکه برای خداوند. خدای تان نذر 
می‌کنید باید بدون تأخیر آن را ادا نمائید. 
زیرا اگر نذر تان را به موقع ادا نکنید. 
در پیشگاه خداوند گناهکار محسوبت 
می شوید. "اما اگر از نذر دادن خودداری 
کنید گناهکار نیستید. ۲"هرچه می‌گوئید به 
آن عم لکنید. همینطور وقتی بدلخواه خود 
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برای خداوند. خدای تان نذر می‌کنید باید 
در ادای آن دقت کامل بعمل آورید. 

۴"وقتی به تاکستان کسی می روید. 
از انگورهای آن هرقدر که بخواهید 
می‌توانید بخورید. اما نباید انگور را در 
و 
کشتزار کسی داخل می شود. می توانید با 
دست تاأن خوشه ها را بچینید و بخورید. 
ولی نباید از داس کار بگیرید. 


مقررات ازدواج و طلاق 
اگر مردی با زنی ازدواج کند 


۳۴ و بعد از آن بنا بر علتی از او 


راضی نباشد و طلاقنامه ای نوشته او را 
طلاق بدهد. "بعد آن زن برود و با مرد 
دیگری ازدواج کند. "اگر شوهر دومی 
هم از او راضی نباشد و طلاقش بدهد 
يا بمیرد. ۴شوهر اولی اجازه ندارد که با 
او دوباره ازدواج کند. زیرا آن زن نجس 
شده است و خداوند از چنین ازدواج 
متنفر است. شما نباید با این عمل خود 
سرزمینی را که خداوند به شما می دهد. با 
گناه آلوده سازید. 


فوانین متفرقه 

*مردی که تازه عروسی کرده است نباید 
به خدمت نظامی و يا وظایفی مربوط به 
آن گماشته شود. او ناید برای یک سال 
آزاد بوده با زنی که ازدواج کرده است 
خوش باشد و از زندگی لذت ببرد 

هیچ هیچ کسی نباید آسیا سنکت: کی 
را گرو بگیرد. زیرا که آن چیز وسیلةٌ امرار 
معاش صاحیش می باشد. 
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۲اکرکسن بکتفر آسراشلی را بدزدد و با 
او مثل غلام رفتارکند و یا او را بفروشد. 
آن شخص دزد باید کشته شود تا شرارت 
از بین شما پاک گردد. 

*اگر کسی به مرض بَرّص مبتلا شود. 
باید بدقت به آنچه که کاهنان می گویند 
عمل کند. چون آن ها احکامی را که 
من داده ام ب بجا می آورند. *بخاطر داشته 
باشید که خداوند. خدای شما وقتی از 
مصر خارج می شدید با مریم چه کرد. 
"وقتی شما به کسی قرض می دهید 
نباید برای گرو گرفتن به خانه اش داخل 
شوید. "شما باید در بیرون خانه منتظر 
باشید تا صاحب خانه خودش آن را برای 
تان بیاورد. "اگر آن شخص نادار باشد 
و چپن خود را که در آن می خوابد به 
شما بعنوان گرو بدهد. ۳"هنگام غروب 
آنرا برايش مسترد کنید تا آن شخص شب 
در آن بخوابد و ترا دعا کند و خداوند. 
با 

"بر مزدور و کارگر فقیر و ناداری که 
پزاق ما کاو عم کند. بجه اسر افنلی یانش 
چه بیگانه, ظلم تحت ۲ مزدش را هر 
روزه پیش از غروب آفتاب برایش بدهید. 
زیرا چون فقیر و محتاج است برای 
معیشت خود به آن مزد احتیاج دارد. 
در غیر آن ممکن است بحضور خداوند 
از دست شما شکایت کند و گناهکار 
ی 

۴والدین نباید بسبب گناه فرزندان شان 
کشته شوند. همچنین فرزندان نیز نباید 
بخاط رگناه والدین شان محکوم گردند. هر 
کی باناه یسب کناه خوذش کشته شد. 


۳۷۴ 


۲افق بیکانکان ف شهان وا تلف کین 
و لباس بیوه زنان را در مقابل قرضی که 
می دهید گرو نگیرید. "بخاطر داشته 
باشید که شما هم در مصر غلام بودید 
و خداوند. خدای تان شما را آزاد کرد. 
از همین خاطر است که من به شما این 
هو ۳92 

گر در وقت درو محصول فراموش 
کشت که دسته ای را از مزرعه سرید» 
برای بردن آن برنگردید. آن را برای 
بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید 
تا خداوند. خدای تان در همه کارها 
به شما برکت بدهد. "وقتی محصول 
زیتون تان را از درخت می تکانید. 
چیزی را که باقی می ماند نتکانید. بلکه 
آن را برای استفادة بیگانگان و یتیمان 
و بیوه زنان بگذارید. "وقتی انگور ر 
یکبار از تاک چیدید بار دوم برای چیدن 
آن نروید. بلکه باقیمانده را بگذا رید که 
بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان از آن 
استفاده کنند. " بخاطر داشته باشید که در 
که من به شما این هدایت را می دهم. 
۲۵ هرگاه دو نفر با هم دعوائی 

داشته باشند و به 

پروند. قاضی باید بیگناه را تبرثه 
شخص مجرم مستحق ره باشد قاضی 
به او ام رکند که بروی زمین دراز بکشد به 
تناسب جرمش او را ذره بزنند "و نباید 
زیادتر از چهل ره بخورد. زیرا بیشتر 
از ان او را در نظر مردم خوار و حقیر 


تثنیه ۲۴ , ۲۵ 


"دهان گاو را در وقت کوبیدن خرمن 
نبندید. 


ازدواج با زن پرادر 
ِ دو برادر با در یکجا زندگی 
کنند و یکی از آن ها بدون دشن پسری 
بمیرد. بیوهٌُ او نباید به مرد بیگانه ای 
خارج از خانواده اش داده شود. بلکه 
برادر شوهرش با او عروسی کند تا حق 
برادر شوهری را بجا آورد ۶ و ٍ پسر اولی 
که پس از این ازدواج بدنیا بياید باید 
پسر برادر متوفی شمرده شود تا نام آن 
مرد از اسرائیل محو نگردد. ۲ اما ۳ 
برادر شوهرش میل نداشت که با او ازدواج 
کند. پس آن زن پیش ریش سفیدان شهر 
رفته بگوید: «برادر شوهرم وظيفة خود را 
در حق من اجراء نمی‌کند و نمی خواهد 
که تس برادرش در اسرائیل باقی بماند.» 
۸آزگاه ریش سفیدان شهر آن مرد را 
اخضاز کرده جا او ۸ هرگاه 
او اصرار کند و بگوید: «من علافه ندارم 
که با او ازدواج نم.» "پس آن زن برود 
و در حضور ریش سفیدان شهر بوت او 
را از پايش بکشد و برویش تف بیندازد 
و بگوید: «کسی که چراغ خانهة برادر 
خود را روشن نگاه نمی دارد سزایش 
اینست.» "از آن ببعد فامیل آن مرد در 
سراشر آسرآفل بهوعاندان یت کفیده» 
معروف می شود. 
قوانین متفرقه 
و مودک رگد 
زن یکی از آن ها برای کمک شوهر خود 


تشنیه ۲۵ , ۲۶ 


مداخله کرده از عورت مرد کر وک تاه 
۲ شبته آن رن ایک تون رحم قطع شود. 
" در کیسة تآن دو نوع وزن» یکی سک 
و یکی سنگین نداشته باشید. ۴ همچنین در 
خانة تان دو نوع وزن. یکی سبک و یکی 
کین وجود نداشته باشند. تس ز اوزان 
درست و دقیق کار بگیرید تا در سرزمینی 
که خداوند. خدای تان به شما می دهد 
عمر طولانی داشته باشید. * هر کسی که 
در معاملات خود تقلب کند. مورد نفرت 
خداوند. خدای تان قرار می‌گيرد. 

شاه دارید که وقتی از مصر خارج 
می شدید. مرمع میب لعج ۳/۳3 
هنگامی که شما از ضعف یت گر 
سفر رنج می بردید به شما حمله نمودند 
و آنهائی را که عقب مانده بودند هلاک 
ساختند و از خدا نترسیدند. *بنابران 
وقتی خداوند. خدای تان در سرزمین ی که 
و آسایش بخشید. شما باید نام و خاطرة 
عمالیق را از روی زمین نابود کنید. اين 
را فراموش نکنید. 


میوةٌ نو محصولات و مشریه 

۵ ۲ وقتی به سرزمینی که خداوند. 

خدای تان به شما می دهد. 
رسیدید و آن را تصرف نمودید و در 
آن سکونت اختیار کردید. "شما باید 
میوهٌ اول محصولات زمین تان را در یک 
تکری گذاشته به جائی که خداوند بعنوان 
عبادتگاه خود تعیین می‌کند. ببرید "و 
آن را به کاهن موظف بدهید و بگونید: 
«من اقرار می کنم که خداوند. خدای 


۳۷۵ 


تو مرا به سرزمینی که به اجداد ما وعده 
فرموده بود. آورده است.» ۴پس از آنکه 
کاهن تکری را از کیت ما گرفت و 
در پیشروی قربانگاه خداوند. خدای تان 
گذاشت. *شما در حضور خداوند. خدای 
تان اقرار کرده بگوئید: «جد من آواره ای 
از سرزمین ارام بود و با فامیل خود به 
مصنر یناه برد . گر چه تعداد شان کم بود. 
اما در آنجا یک قوم بزرگ و نیرومند و 
پر نفوس شدند. "وقتی مصری ها شروع 
به آژار ما کردند و با کارهای شاقه ما 
را غلام خود ساختند. "ما پیش خداوند. 
خدای اجداد خود ناله و زاری کردیم. 
خداوند نالهٌ ما را شنید و رنج و مشکلات 
ما را دید "و با دست قوی و بازوی 
توانای خود و با معجزاتی که انجام داد ما 
را از مصر بیرون کرد *و به این سرزمینی 
که در آن شیر و عسل جاری است. آورد 
و آن را به ما بخشید. "پس حالا ای 
خداوند. میوهٌ نو محصول زمینی را که به 
من بخشیده ای برایت آورده ام ۰ بعد آن 
را بحضور خداوند. خدای تان گذاشته 
او را سجده کنید. "آنگاه بروید و با 
خانوادهٌ تان» لاویان و بیگانگانی که در 
شهر شما زندگی می‌کنند. جشن بگیرید 
و بخاطر نعمت هائی که خداوند. خدای 
تان به شما داده أست او را شکر کنید: 
هر سه سال پاید ده فیصد تما 
محصولات تان را به لاویان. بیگانگان. 
یتیمان و بیوه زنان در هر شهر شما بدهید 
که بخورند و سیر شوند. "بعد در حضور 
دا وید عنای ان گرد سفر ان 
امر تو تمام یکدهم خود را به لاویان. 


۳۷۶ 


بیگانگان, یتیمان و بیوه ژنان دادم و 
ِ هیچیک احکا و سرپیچی ِ/ 
و ۱ ن‌ ها را ید رهام ۳ هنگامی که 
عزادار یا شرعاً نجس بوده ام از آن تغشریه 
نخورده ام و برای مردگان هدیه نکرده ام و 
از همه اوامر خداوند. خدای خود اطاعت 
نموده ام. پس ای خداوند. از جایگاه 
قوم برگزیدة خود. اسرائیل و همچنین این 
سرزمین موعود را که در آن شیر و عسل 
جاری است رت بده. »> 


۶امروز خداوند. خدای تان امر 
می فرماید که تمام احکام و قوانین او را 
بدقت و از دل و جان بجا آورید. ۷" امروز 
خداوند به شما فرمود که او خدای شما 
می باشد و شما در طریق او قدم بردارید. 
احکام و قوانین او را بجا آورید و از 
او اطاعت کنید. خداوند امروز قرار 
وعده اش اعلام کرد که شما قوم خاص 
او هستید و شما باید از احکا م او پیروی 
کنین: ۳ تا شما را برتر از اقوام ۳ 
۱ 
مقدسی برای او باشید.» 
یادگاری ب رکوه عیبال 
۳۷ آنگاه موسی و ریش سفیدان 
اسرائیل احکام ذیل را به 
مردم دادند و به آن ها توصیه کردند که 
همه را بجا آورند: ۴۲ «در همان روزی 
که از دریای آردن عبو رکردید و به سرزمین 
موعود که در آن شیر و عسل جاری است 


تغنیه ۲۶ , ۲۷ 


وارد شدید. سنگهای بزرگی را پردارید, 
روی آنرا با گچ پوشانیده و آنرا بعنوان 
یادگار در آن طرف دریای آردن بر کوه 
عیبال قرا ر دهید و احکام خداوند را که 
من امروز به شما ابلاغ 2 بنویسید. 
در آنجا یک فربانگام از ستگهاي 
ناتراشیده که آلات آهنی بر آن ها نخورده 
باشد. برای خداوند. خدای تان بسازید 
و قربانی های سوختنی برای خداوند. 
خدای تان تقدیم کنید. ۲همچنین 
قربانی های سلامتی را هم بالای آن 
ذیح کرده بخورید و در حضور خداوند. 
خدای تان جشن خوشی را برپا کنید. 
*احکام خدا را با خط روشن و واضح بر 
آن تیا بنو سید ۰ 

*بعد موسی و کاهنان لاوی خطاب به 
مردم کرده گفتند: «ای قوم اسرائیل. توجه 
کنید و بشنوید! امروز شما قوم خداوند. 
خدای تان شدید. "پس از خداوند. 
خدای تان اطاعت کنید و احکام و 
قوانر نين او را که امروز به شما می دهم بجا 
۳1 ِ« 


لعنت ها 


۲ در همان روز موسی این احکام را به 
قوم داد: ۲ «وقتی از دریای آردن عبور 
کردید. قبایل شمعون. لا و بهودا. 
اکان توس و انیم بلای کرد 
"قبایل رژبین. جاد. اشیر. زیولون. دان و 
نفتالی ب رکوه عیبال بایستند و لعنت ها را 
بیان کنند. "آنگاه لاویان با آواز بلند به 
تمام قوم اسرائیل خطاب کرده بگویند: 


تشه ۲۷ , ۲۸ 


۵ «لعنت بر آن کسی که بتی از سنگ. 
جوق ۵ قر سا وب اه اور 
پرستش کند خداوند از بتپرستی نفرت 
دارد .۰» همه مردم بگویند: «آمین!» 

*برلعتت 1 

موی کودر: همه ۳ بگویند: 
«آمین!» 

‌" «لعنت بر آن کسی که حدود بین زهین 
و همم 6 زا یر تاه هه رد 
بگویند: «آمین!» 

۷ «لعتت :بر آن کی که شخضی تابشا تن 
را از راه منحرف سازد.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 

«لعنت بر آن کسی که حق بیگانگان, 
یتیمان و بیوه زنان را تلف کند.» همة 
مردم بگویند: «آمین!» 

ات بر ان کر کی نان کید 
همبستر شود. زیرا به پدر خود بی حرمتی 
کرده است.» همه مردم بگویند: «آمین!» 


لت سر آق کی هبار مواقم 
رابطةً جنسی داشته باشد ۰ همه فردم 
بگویند: «آمین!» 

۳ «لعنت بر آن کسی که با خواهر خود. 


۱[ همبستر شود.» همه 
نی و بکگل: «آمین!» 

۳ «لعنت بر آن کسی که با خشوی 
خود همیستر شود.» همه مردم تکو نی 
«آمین!» 

نذا «لعنت بر آن کسی که مخفیانه مرتکب 
قتل شود. .۰» همه مردم دک «آمین!» 

* «لعنت بر آن کسی که رشوه کت 
و ون بیگناهی را بریزد.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 


۳۷۷ 
۶ «لعنت پر آن کسی که 1 
قوانین خداوند اطاعت نکند.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 


برکات 
(همچنین در لاویان ۲۶: ۳ - ۱۳: 
تغنیه ۷: ۱۲ - ۲۴) 
۲۸ اگر از خداوند. خدای تان 
اطاعت کنبد و اوامر او 

را که امروز به شما می دهم از دل و 
جان بجا آورید. خداوند. خدای تان 
شما را از همه اقوام روی زمین برتر 
می سازد "و تمام این برکایت را نصیب 
"در شهر و مزرعه به شما برکت 
می دهد. 

"محصولات فراوان. فرزندان زیاد و 
گله و رمهةٌ زیاد به شما می بخشد. 

*غله و رزق شما را زیاد می سازد. 

*در هر کاری که می کنید برکت 
می بینید. 

"خداوند دشمنان تان را سرکوب و 
مغلوب می‌کند. آن ها از یک طرف برای 
حمله علیه شما می آیند. ولی شکست 
ِِ خدای تان انبار های تان را 
پر از ۶ غله می کند و در سرزمینی که به 
شما می بخشد از هر جهت به شمابرکت 
می دهد. 

"گر ما از احکام خداوند. خدای 
تان اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید. 
او شما را قرار وعده ای که داده است 


۲۷۸ تغنبه 


روی زمین وقتی ببینند که شما قوم برگزيدة 
خداوند هستید. از شما می ترسند. 

۲خداوند در سرزمینی که به اجداد 
تان وعده داده است شما را سعادتمند 
می سازد. فرزندان زیاد. رمه و گلةٌ بسیار 
و محصولات فراوان به شما می بخشد. 

"خداوند دریچه های آسمان را باز 
می کند و باران را در موسمش برای 
شما می فرستد. در همه کارهای تان 
به شما برکت می دهد. شما به بسیاری 
از اقوام قرض می دهید. اما شما 
احتیاجی به قرض گرفتن نمی داشته 
باشید. 

۳خداوند شما را رهبر و برتر از همه 
مردمان دیگر می ساژد. اما بشرطی 
که از احکام خداوند. خدای تان که 
امروز به شما می دهم از دل و جان 
اطاعت کنین: 1 اوامر او سرکشی 
ننمائید و پیرو خدایان دیگر نشوید و 
ان ها ها تسه 


نتایج سرپیچی کردن 

۳ اما اگر از خداوند. خدای تان اطاعت 
نکنید و احکام او را که امروز به شما 
می دهم از دل و جان بجا نیاورید. به این 
۴ خداوند شهر و مزرعهٌ تان را لعنت 
۷۲میوه و رزق شما زا لتت:می کند. 

فرزندان. محصولات و رمه و گلة تان 
هر کاری را که بکنید؛ لعنت:م ی کند. 


۳۸ 


۳اگر خداوند را ترک کنید و به 
اعمال ید دست بزنید. شما را به 
مصیبت. وحشت. پریشانی و ناکامی 
گرفتار می سازد تا بزودی از بین بروید 
و هلاک شوید. 

اون رای یقن تفیل 
تا شما را در آن سرزمینی که به زودی 
وارد می شوید. بکلی محو سازد. 

۲" خداوند شما را با بیماری های ساری, 
تب. التهاب گرفتار می سازد و گرما و 
باد سوزان و خشکسالی را می فرستد تا 
محصولات تان را تلف کنند و شما از 
آن سرزمین موعود محو شوید. "باران 
از آسمان نمی بارد و زمین زیر پای تان 
مثل آهن خشک می شود. ۴ بجای باران 
خداوند طوفان گرد و خاک را می فرستد 
کا شمارا هلاک کند. 

* خداوند شما را به دست دشمن مغلوب 
می سازد. شما از یک سو در مقابل شان 
بجنگ می روید و از دست شان به هفت 
سو فرار می‌کنید. تمام اقوام روی زمین 
وقتی حال رقت بار شما را ببینند. دچار 
هراس و وبحفت .می شوند. ۴اجساد تان 
خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی 
می‌گردند و کسی نمی باشد که آن ها را 
بترساند و براند. 

"خداوند شما را به همان دی که مردم 
مصررا دچار ساخت. مبتلا می‌کند. بدنهای 
تان پر از زخمهای گوناگون می شوند و از 
خارش آن ها هميشه رنج می برید. 

*"خداوند شما را به جنون. کوری و 
پریشانی خاطر دچار می‌کند. "در روز 
روشن مثل کوری که در تاریکی راه خود 


« 


را می یابد. کورکورانه راه می روید. 
دیگران بر شما ظلم می‌کنند. مال تان را 
می دزدند و کسی به کمک تان نمی رسد. 

"نامزد تان زن شخص دیگری 
می شود و در خانه ای که می سازید کس 
دیگری: زندگی هی کند. تا کستاتی. وا که 
غرس می کنید میوه اش را نمی چشید. 
۲" گاوهای تان را در پیش چشمان 
شما شیر یلته اما ما از کو تا 
آن ها نمی خورید. خرهای تان را از 
پیشروی تان می دزدند و دیگر به 
دست: تان تم ایتن. گزسفندان تان به 
دشمنان تان داده می شوند و کسی به 
داد تان نمی رسد. ۲"پسران و دختران 
تان را در برابر چشمان تان به غلامی 
می برند و هر روز در آرزوی 2 
شا پبهوده مر براه می باشید. ۲ "مردم 
بیگانه محصولات تان را که با زحمت 
زیاد کاشته اید می خورند. هميشه د 
می بینید و خوار می شوید *"و با دیدن 
وضع ناگوار اطراف خود دیوانه می شوید. 
۵خداوند شما را از سر تا پا به دعلهای 
بی درمان دچار می سازد. 

۴ خداوند شما و پادشاه تان را که 
انتخاب کرده اید می برد و اسیر قومی 
می سازد که نه شما و نه اجداد تان 
می شناختید. در آنجا خدایان دیگر 
را که از چوب و سنگ ساخته شده اند 
مین :پرسید.. ۲۲خداوند شما را دار نی 
اقوام پرآگنده می سازد و همگی از دیدن 
وضع رقت بار تان وحشت می‌کنند و 
شما در میان اقوام مایهةٌ عبرت. رسوا و 
انکشت تما مي قوب 


۳۷۹ ۳۸ 


در زمین تان تخم فراوان می‌کارید. 
اما محصول بسیار کم بر می دارید. 
زیرا ملخها محصول تان را می خورند. 
تاکستان غرس می‌کنید و از آن مراقبت 
می تمائید. اما شراب آن را نمی نوشید 
و الکیر انز تم ی زیر تا کها را 
کرم می خورد. "درختان زیتون در همه 
جا می رویند. اما از روغن آن ها استفاده 
نمی کنید. زیرا که میوة آن ها پیش از 
پخته شدن می ریزند. "صاحب پسران 
و دختران می شوید. ولی آن ها نزد شما 
باقی نمی مانند. زیرا آن ها به اسارت برده 
می شوند. "تمام درختان و محصولات 
زمین تان خوراک ملخ ها می شوند. 

"بیگانگانی که در بین شما زندگی 
می‌کنند. روزیروز با قدرت و تروتمند 
می شوند و شما برعکس ضعیفتر و 
ققزترفی کردیه ۷ ها ماما قرف 
می دهند. اما شما نمی توانید به آن ها 
قرض بدهید و عاقبت آن ها کارفرمای 
۱ 

*"چون شما از خداوند. خدای تان 
اطاعت نکردید و احکام و قوانین او را 
که به شما امر فرمود. بجا نیاوردید. این 
لعنت ها بر سر تان می آید تا شما را 
نابود سازد. "همه این مصیبت ها شامل 
عبرت برای دیگران می باشند. ۷۲"چون 
شما خداوند را بخاطر اینهمه نعمت های 
فراوانی که به شما داد با خوشی و میل 
دل بندگی نکردید. ۳۸بنابران. خداوند 
دشمنان را در مقابل شما می فرستد تا 


در گرسنگی. تشنگی. برهنگی و قحطی 


۲۸۰ تخنیه 
خدمت آن ها را بکنید و در زیر یوغ 
آهتین ظلم دشمن نابود شوید. ۲ خداوند 
قومی را که زبان شان را نمی دانید از 
یک سرزمین دوردست مثل عقاب بر 
سر شما فرود می آورد. *اين قوم مردمان 
سنگدل می باشند که نه بر پیران و نه بر 
جوانان تان رحم می‌کنند. اآن ها گله و 
رمه و محصولات تان را می خورند و نه 
گله» نه شراب. نه روغن. نه گوساله و نه 
بره ای برای تان باقی میگذارند. "*آن ها 
همه شهرهای سرزمینی را که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد محاصره 
می‌کنند تا دیوارهای محکم و بلند آن ها 
که گمان می‌کردید شما در پناه آن ها 
مصئون و محفوظ می باشید. فرو ریزند. 
#هنگام محاصره از ناچاری گوشت 
پسران و دختران تان را که خداوند به 
شما می دهد می خورید. *شریف ترین 
و دلسوز ترین مرد آنقدر درمانده می شود 
که حتی به برادر. زن و فرزندان خود که 
هنوز زنده هستند رحم نمی کند. زبرا چیز چیز 
دیگری ندارند که بخورند *و از گوشتی 
که می خورد. یعنی از گوشت فرزندان 
خود به آن ها نمی دهد. ۲-۵۶همچنین 
ظریف ترین و لطیف ترین زن که بخاطر 
ظرافت و لطافت نمی خواست کف 
پایش بزمین بخورد. وفتی دشمنان شهر 
را تحاصزه هی کنفده بحاص نمی شود که 
از خوراک خود به شوهر عزیز و فرزندان 
خود بدهد. او از ناچاری و قلت غذا. 
کودک نوزاد خود را همراه با پردة بطن 
پنهان می‌کند تا آن ها را دور از چشم 
دیگران مخفیانه و به تنهائی بخورد. 


۳۸ 


گر شما بدقت از هر کلمةٌ شریعت 
که در این کتاب نوشته شده است پیروی 
نکنید و از نام پُرجلال و با هیبت خداوند. 
خدای تان نترسید. *۵آنوقت خداوند شما 
و فرزندان تان را به بلاهای مدهش و 
امراض مزمن و بی درمان دچار می سازد. 
#خدارند. شما را به هناخ آمراضی که در 
شیر اقتما زا توستیت ال نت دتطاز 
می سازد و شفا نمی یابید. !*همچنین 
از بلاها و بیماری های ساری دیگری 
که در این کتاب ثبت نشده اند. رنج 
می برید و ابود می شوید. * گرچه 
قبلاً شما مثل ستارگان آسمان بیشمار 
بودیده تغداد کم از شما ناف فی اند 
زیرا از خداوند. خدای تان اطاعت 
نکردید. ۳*همانطوریکه خداوند از روی 
اما خی تدای نها لوق و عرش هل 
به همان قسم از نابودی شما هم خوشحال 
می شود و شما را از سرزمینی که به زودی 
در آن وارد می شوید. محو می سازد. 

*خداوند شما را در بین اقوام در 
سراسر روی زمین پرآگنده می‌کند. در 
آا ان دک را که مرب وس 
ساخته شده اند و نه شما و نه پدران تان 
آن 
اقوام روی آرامش را نمی بینید و یک کف 
پا هم جا برای استراحت نمی داشته باشید. 
خداوند دلهای تان را لرزان. چشمان تان 
را کمبین و روح تان را پژمرده می سازد. 
#۴*همیشه در خطر بوده شب و روز در ترس 
بسر می بریلن آمیلی ذررزندگی, نمی داشکه 
باشید. "*از هر چیزی که در اطراف تان 
می بینید وحشت می کنید. در صبح 


می شناختید. می پرستید. ۵*در بین 


تشنیه ۲۸ , ۲۹ 


می‌گونید: «ای کاش شام می بود!» و در 
شا م می‌گوئید: «ای کاش صبح می بود!» 
«خداوند شا ر دوباره با کشتی به مصر. 
یعنی به همانجائی که من گفته بودم که 
هرگز رو آن را نمی متیله فی برد. ذز 
آنجا می خواهید که خود را به دشمنان تان 
نون غلام بفروشید. ما هیچ خریداری 
پیدا نمی شود.» 
تجدید پیمان خداوند 
در سرزمین موآب 

۲۹ ی 
با قوم سرائیل بست. این پیمان غیر از آن 
پیمانی است که قبلاً در کوه » حوریب عقد 
کرده بود. 

موی ۳ بقع اس سر را یکجا 

کرده به آن ها 8 «شما همه 
آن بلاهائی را که خداوند در مصر بر سر 
فرعون. مامورین او و مردم آنجا آورد 
بچشم ور تن "و تیاه 0 
اه و اما تا به امروز خداوند ۷ 
که بفهمد. چشمانی که ببینند و گوشهائی 
که بشگ ن به: شما. ندادم ات #بدی 
چهل سال شما را دی له ات ر۴3: 
لباس تان کهنه نگشت و بوتهای تان 
پاره نشدند. *گرچه نان برای خوردن 
شراب و دیگر مشروبات برای نوشیدن 
نداشتید. اما خداوند به شما روزی داد تا 
شما بدانید که خداوند. خدای شما است. 
"وفتی به اینجا آمدید, سیحون. پادشاه 
چشبون و عوج. پادشاه باشان به جنگ 


۳۸۱ 


ما آمدند. ولی ما آن ها را شکست دادیم. 
*سرزمین شان را تصرف کردیم و به قبایل 
رژبین. جاد و نیم قبیلهٌ نی دادیم. *"پس 
از ه رکلمة این پیمان بدقت پیروی نمائید تا 
در هرکار ی که می‌کنید موفق شوید. 
"امروز شما همگی با سرکردگان قوم. 
زین شا و مردان اسران. عمراهج 
فرزندان و زنان تان. بیگانگانی که در 
اردوگاه شما هستند. چوب شکن و سفاء 
در حضور خداوند. خدای تان ایستاده اید 
۲تا در پیمانی که خداوند. خدای تان 
با شما می بندد. شامل شوید. ۳امروز 
خداوند می خواهد همانطوری که به شما 
برگزیده خود بپذیرد و او خدای شما 
باشد. ار انون پیمان تنها شما که امروز 
در حضور او ایستاده اید شامل ۳ تید. 
۳بلکه تمام اولادهُ تان که هنوز بدنیا 
نیامده اند. شامل می باشند. 

" شتاق آدازید که در مصر چگونه زندگی 
نی می کردیم و چطور از بین هن مختلف 
گذشتيم. ِِ» ِ منفور ِِ« از 
شد ه بودند در ۵ شان دیدید. 
#ممکن امتت) در بین شما شخصی با 
خانواده ای و يا قبیله ای وجود داشته 
و باشد که از خداوند. خدای خود برگش 
و به پرستش خدایان اقوام دیگر شروع 
کرده باشد. بسن با این کار خود ذهن 
همه مرد را مسموم می سازد. ۲٩‏ هر 
نکند که با ادامة کارهای بد خود ضرری 


و به پدران تان. یعنی 


۳۸۲ تخنبه 


تمی بیند: ولی این را بداند که با این کاز 
خود خوب و بد را یکسان می سوزاند. 
۳ خداوند نمی خواهد که آن شخص 
را ببخشد. زیرا او آتش خشم خدا را 
علیه خود شعله ور کرده شتا تمام 
لعنت هائی که در این کتاب ذکر شده اند 
پر سر و تازل می شوند و خدازند او 
را بکلی محو می‌کند. "خداوند او را 
از تمام قبایل اسرائیل جدا کرده همة 
لعنت هائی را که در این عهدنامه ثبت 
شده اند بر سر او می آورد. 
نسلهای آینده و اولادهُ شما و بیگانگانی 
که از کشورهای دوردست بيایند و از سرزمین 
تان عبور کنند. بلاها و بیماری هائی را 
که خداوند به این سرزمین فرستاده است 
"تمام زمین های تان 
شوره زار و خشک و بی علف و لامزروع 
ی تا و ی 
و آذقه و زئیم می‌گردد که خداوند با آتش 
خشم خود آن ها را از بین برد. ۳ همه مردم 
اینها را دیده می پرسند: «چرا خداوند با 
این سرزمین چنین کرده است؟ دلیل این 
شدید او چه بوده ا ست ؟» ۵آنگاه 
خواهند گفت: «چون این مردم به پیمانی 
که هنگام 3 از مصر با خداوند. 
خدای اجداد شان بسته بودند. وفا 
نحرفنده ان ها به پرستشن کتابان غیر 
شروع کردند که آن ها را قبلا نمی شناختند 
و خداوند پرستش آن ها را منع کرده بود. 
۷بنابران» آتش خشم خداوند برضد آن ها 
افروخته شد و آن ها را به تمام لعنت هائی 
که در این کتاب ذکر شده اند گرفتار کرد. 
"خداوند با قهر و خشم و غضب شدید 


خواهند دید. 


۳۹ 


۳ 
خود آن ها را از این سرزمین ريشه کن 
ساخت و به سرزمین دیگری راند که تا 
حال در آنجا بسر می برند. » 
"بعضی اسراری هستند که فمط خود 
خداوند. خدای ما می داند. اما قوانین 
خود را برای ما و فرزندان ما آشکار کرده 
است تا از آن ها پیروی کنیم. 

مکافات توبه کردن 

حالا حق انتخاب به دست 
۷ ۳ شا است: کت کیک «ا 
انتغاب می کنید: برکت با لعشتدراء وقتی 
همه اینها اتفاق بیفتد و شما در د بین اقوام 
بیگانه ای که خداوند. خدای تان شما را 
به آنجا رانده است این سخنان مرا بیاد 
بیاورید "و بسوی خداوند. خدای تان 
برگردید و شما و فرزندان تان احکامی 
را که امروز به شما می دهم از دل و جان 
بجا آورید. "اوقت شداوند» خدای تان 
شما را از اسارت آزاد ساخته بر شما رحم 
می کند و شما را که در بین اقوام بیگانه 
پرآگنده کرده است بت یس 
۳ حتی اگر در دورترین نقطة دنیا هم باشید 
شما را دوباره یکجا می سازد. 4خداوند. 
خدای تان شما را بار دیگر به سرزمینی 
که به اجداد تان تعلق داشت می آورد تا 
الا تراشب کا ما راز 
تان کامران می سازد و 2 تعداد شما 


ی بیشتر از اجداد 


می افزاید. *برعلاوه. خداوند. خدای 
تان به شما و فرزندان تان دلهای پاک 
و فرمانبردار عطا می کند تا خداوند. 
خدای تان را از دل و جان دوست بدارید 
و در آن سرزمین هميشه زندگی کنید. 


"خداوند. خدای تان همه این لعنت ها 
را بر دشمنان و بدخواهان تان که از شما 
به نفع خود استفاده می‌کنند می آورد. 
شم دوباره مُطیع خداوند می شوید و از 
احکامی که امروز به شما می دهم پیروی 
می‌کنید *و خداوند. خدای تان در تمام 
کارهای تان به شما برکت می دهد. 
فرزندان زیاد به شما عطا می‌کند و گله 
و رمه و محصولات زمین تان را فراوان 
می سازد. زیرا خداوند بار دیگر از شما 
خوشنود می شود. مثلیکه از اجداد شما 
خوشنود بود. "پس شما باید از احکام 
خداوند. خدای تان که در این کتاب ذکر 
شده اند اطاعت کنید و با تمام دل و 
جان بسوی او برگردید 
"پیروی از اين احکامی که امروز به 
شما می دهم برای شما مشکل و از 
دسترس تان دور نیستند. " در آسمان قرار 
ندارند که بگوئید: «چه کسی می تواند 
به اسمان برود و آن ها را برای ما بیاورد 
تا بشنویم و از آن ها اطاعت کنیم ؟» ۳ 
نه در ماورای ابحار هستند که بگوئید: 
«کیست که بتواند به آن طرف بحر عبور 
کرده آن ها را برای ما بیاورد تا بشنویم 
و از آن ها اطاعت کنیم؟» ۲" برعکس 
ِ به شما بسیار نزدیک هستند. 
ها بر لها و در دلهای تان جا دارند تا 
۳ از آن ها پیروی کنید. 


۳ 4 ۰ 
مرگ و زندگی 
من امروز زندگی و نیکویی. مرگ 


و بدیعتی ,را در براد بر شما قرار داده ام. 
۴ گر از احکام خداوند. خدای تان که 


و 


۳۱,۱۳۰ 


۳۸۰۳ 


امروز به شما می دهم اطاعت کنید. او را 
دوست بدارید. در راه او قدم بردارید و 
اوامر, قوانین و فرایض او را بجا آورید. 
آنوقت عمر طولانی داشته به تعداد تان 
افزوده می شود و خداوند. خدای تان 
در سرزمینی که وارد می شوید به شما 
برکت می دهد. "اما اگر نافرمانی کنید و 
گوش ندهید. بدنبال خدایان غیر بروید و 
آن ها را سجده کنید و بپرستید. "امروز 
به شما اعلام می‌کنم که وقتی از دریای 
آردن عبور کنید و در آن سرزمین موعود 
برسید عمر تان کوتاه بوده بزودی هلاک 
می شوید. "من اسمان و زمین را شاهد 
می‌گیرم که امروز زندگی, مرگ. برکت و 
لعنت را در برابر شما قرار داده ام. پس 
کی زا شاب تا تما ی نان 
تان زنده بمانید. ۲ خداوند. خدای تان 
را دوست بدارید. از او اطاعت کنید و 
به او وفادار باشید. زیرا که او زندگی 
شما است و به شما و فرزندان تان در 
آن سرزمینی که به اجداد تان ابراهیم. 
اسحاق و یعقوب وعده فرموده است 
عمر طولانی می دهد.» 


یوشع ناوت موسی می شود 
"۲ موسی به اد کلام خود به 


۸ قوم اسرائیل چنین گفت: «من 

ی 
این رهبری شما برای من مقدور نیست. 
برعلاوه. خداوند به من فرمود: «تو از 
دریای آوفاخ عبور تین کلی :6 ۳ خداوند. 
خدای تان خودش پیشاپیش شما به آن 
سرزمین می رود و مردمانی را که در آنجا 


۳۸۳۴ تثنیه 


زندگی می‌کنند از بین می برد و شما 
ملک آن ها را به دست می آورید. قرار 
امر خداوند یوشع رهبری شما را بدوش 
نی گیگ ۴خداوند اقوامی را که در آن 
سرزمین زندگی می‌کنند به سرنوشت 
سیحون و عوج. پادشاهان اموری گرفتار 
می سازد. خود شان را هلاک و سرزمین 
آن ها را بخاک یکسان می‌کند. خداوند 
آن ها را به دست شما می سپارد و شما 
مطابق هدایتی که من به شما داده ام با 
آن ها رفتار کنید. "قوی و با جرات 
باشید. ترس و وحشت را در دلهای تان 
جای ندهید. زیرا خداوند. خدای تان با 
شما می باشن. شما را تها ئمی گذارد و 
ترک نمی کند.» 
"بعد موسی یوشع را احضار کرده در 
پیش روی تمام قوم اسرائیل به او گفت: 
«قوی و دلیر باش, زیرا تو این قوم را به 
آن سرزمینی که خداوند به اجداد ما وعده 
فرموده است رهبری می‌کنی تا آنجا را 
میرک توا اوه کشا شین و 
حرکت می‌کند و همراه تو می باشد. او 
تزا ها تم کذارفاو ترکت نمی کنا: پسن 
نترس و هراسان مباش.» 

خواندن احکام شریعت 
"آنگاه موسی احکام شریعت را نوشت 
و به کاهنان لاوی که مسئول حمل 
صندوق پیمان خداوند هستند و همچنین 
به ریش سفیدان قوم داد "و به ِ« 
فرمود: تم هر هفت سال. یعنی 
در سالی که قرضها بخشیده می شوت 
هنگام عید سایبانها و در وقتی که همة 


«در 


۳۱ 


فوع اسراکل در حضور خداوت دای ان 
در جائی که او بعنوان عبادتگاه خود 
تعیین می کند. جمع می شوند کتاب 
تورات را برای شان بخوانید. "تا تمام 
مردان. زنان. کودکان و بیگانگانی که 
و هرها ا پسن ی ار ۳ ِ 
ناوید برا نشرند و باه بگرند 
خداوند. خدای تان بترسند ِِ 
اطاعت کنند. " همچنین فرزندان شان که 
در بار این احکام آشنائی ندارند. بشتو تلو 
آشنا شوند و یاد بگیرند که در آن سرزمین 
تا که زنده هستند از خداوند. خدای تان 
بترسند و او را احترام کنند.» 

آخرین هدایات خداوند به موسی 

۳ خداوند به موسی فرمود: «وقت 
مرگت نزدیک شده است. یوشع را بطلب 
و با خود به خیمهٌ عبادت بیاور تا به او 
مأموریت پدهم یمن موسی و پرشم با 
یاه غادت رقف عازن در ستوق 
ابر ظاهر شد و پیش دروازهُ خیمهٌ عبادت 
ایستاد. 

۴ خداوند به موسی فرمود: «بزودی با 
پدرانت می پیوندی. بعد از مرگ تو این 
مردم در سرزمین ی که می روند به من خیانت 
ای کتک داب ازع وا خی تن فا 
از یاد می برند و پیمانی را که من با آن ها 
بسته ام می شکنند. "آنوقت آتش خشم 
من علیه آن ها شعله ور شده آن ها را ترک 
می‌کنم. روی خود را از آن ها می پوشانم 
تا از بین بروند و هر نوع مصیبت را بر سر 
شان می‌آورم. تا آنکه بگویند: «این بلاها 
چرا بر سر ما آمد؟ بخاطر ی که خدای ما در 


تثنبه ۲۱ , ۳۲ 


بین ما نیست.» "و به سبب شرارت شان و 
اينکه خدایان دیگر را پرستش کردند, روی 


خود را از ایشان پنهان می‌کنم. 


۳۸۵ 


هی کنید: پس وقتی که من از این جهان 
3 چه کارهائی خواهید کرد. حالا 
تمام رین سقیدا نی رهبران فرع زج 


"حالا این سرود را 3 کن تا این سخنان را به آن ها بگویم و 


اسرائیل تعلیم بده تا از طرف من شاهد 
باشد, "زیرا قراریکه به اجداد شان وعده 
دجم آن ها را به این سرزمینی که در آن 
شیر و عسل جاری است آوردم. آن ها 
خوردند تا که سیر و چاق شدند. الا 
به پرستش خدایان دیگر شروع کردند. به 
من توهین نمودند و پیمان مرا شکستند. 
"وقتی این بلاها بر آن ها نازل شدند 
این سرود شاهد روزگار محنت بار شان 
بوده از نسل به نسل نقل می شود. زیرا 
از همین حالاء پیش از آنکه به سرزمین 
موعود برسند. از افکار و خیالات شان 
آگاهم « 

"در همان روز موسی این سرود را 
نوشت و به قوم اسرائیل یاد داد. 

۳"بعد خداوند به یوشع فرمود: «قوی 
و دلیر باش. زیرا تو قوم اسرائیل را به 
سرزمین موعود هدایت می‌کنی و من 
هرا بو می یام « 

۳ بعد از آنکه موسی از نوشتن احکامی 
که در این کتاب شت شده است؛ فارغ 
شد. ۲۵به لاویانی که مسئول حمل صندوق 
پیمان خداوند بودند گفت: ۲ «اين کتاب 
شریعت را بگیرید و در کنار صندوق 
پیمان خداوند. خدای تان قرار دهید. 
تا هوشداری برای قوم اسرائیل باشد. 
"زیرا می دانم که این مردم چقدر متمرد 
و سرکش هستند. در حالی که من هنوز 
زنده هستم شما در برایر خداوند سرکشی 


آسمان و زمین را بر آن ها شاهد بگیرم. 
۱ 
فاسد و گمراه می شوید و از احکامی که 
به شما داده ام پیروی نمی کنید. سرانجام 
دچار سختی و مشحلات می شوید. 
زیرا که شما کارهائی می‌کنید که در نظر 
تان او را شم کین می سازیلب» 

"پس موسی کلمات این سرود را دز 
حالیکه تمام جماعت اسرائیل گوش 
می دادند. از سر تا آخر برای شان خواند: 


سر 2 موی 
۲ ۳ «ای آسمان ها سخنان مرا 
بشنوید؛ ای زمین به حرف 
من گوش بده. "تعلیم من مثل 
باران می بارد. کلام من مانند 
شبنم. همچون قطرات نرم باران 
بر سبزه و بسان بارش راما 
تازه فرو می ریزد. "زیرا من نام 
خداوند را می ستایم. عظمت او 
را تمجید کنید. 
وگن اس وال کاما 
یگ زا تعاس ای اتصاف اشت: 
خدای باوفا و مبرا از ظلم. او 
ول فواست اس ای 
مردم ناخلف: . دیگر فرزندان او 
نیستند. زیرا همگی باعث ننگ او 
شده کجرو و سرکش اند. "ای قوم 


۳۸۶ 


احمق و نادان! آیا به این طریق 
تلافی خوبی های او را می‌کنید؟ 


آیا او پدر و آفریدگار شما نیست؟ 
آیا او نبود که شما را خلق کرد و 


قومی از شما ساخت؟ 


"ایام گذشته را بیاد آورید. به سالهای 


قدیم بیندیشید و از پدران تان 
از ریش سفیدان سوال کنید تا به 
شما بگویند. *خدای متعال سهم 
هر قوم را داد و برای ه رکدام 


آن ها جائی برای زندگی بخشید 


تعداد بنی اسرائیل تعبین کرد. "اما 
یعقوب را برای خود برگزید تا قوم 
خاص او باشند. 


"او قوم اسرائیل را در بیابان و در 


صحرای خشک و سوزان سرگردان 
یافت. او مثل مردمک چشم خود 
از آن ها محافظت و مراقبت کرد 
و آن ها را پناه داد. ۲ مانند عقابی 
است که به چوچه های خود هنر 
پرواز را یاد می دهد و بالهای خود 
خود بردارد و بجای امنی ببرد. 

۷ خداوند خودش آن ها را هدایت 


کرد و خدای دیگری با او نبود. 


۳ او آن ها را بر فرا زکوهها جای داد. 


کرد. از بین صخره به آن ها عسل داد 


و از بین سنگ خارا روغن. ۴مسکة 


گاو و شی رگوسفند را با چربی بره 


و قوج به آن ها بخشید. گاوهای 


ُن 


۳۲ 


باشاتی و رنه آن‌ها عظا کرزر 
بهترین کلم و خالبترین شراب 
انگور را به آن ها داد. 


"اما قوم اسرائیل سیر شدند و 


تمرد کردند. آن ها تخای کفتن و 
تنومند شدند و خدائی را که خالق 
آن ها است ترک نمودند. صخرهٌ 
نجات خود را حقیر شمردند. ۴ با 
بت پرستی خود غضب خداوند 
را برانگیخند. و با اعمال زشت 
خود او را بخشم آوردند. "برای 
بتهائی که خدای واقعی نبودند. 
برای خدایان نوی که اجداد شان 
هرک مین شتا ان و دابا کی که 
قوم اسرائیل آن ها را نپرستیده 
بودند. قربانی کردند. ""به 

صخره ای که تو را تولید نمود. 
اعتنا ننمودی و خدای افرینندة 
خود را فراموش کردی. 


*وقتی خداوند این کارها را دید 


خشمگین شد و پسران و دختران 
خود را ترک کرد. "خداوند فرمود: 
«من آن ها را ترک می‌کنم تا ببینم 
که عاقبت آن ها چه می شود. زیرا 
آن ها مردم سرکش و خیانتکار 
هستند. "آن ها با پرستش خدایان 
دیگ رکه اصلا خدا نیستند. 

غیرت مرا برانگیختند و مرا به 
خشم آوردند. پل هن هم یه 

می دهم تا خشم و حسادت آن ها 
را برانگیزم. "آتش خشم من 
برافروخته شده تا اعماق زمین 


فرو می رود. زمين و همه چیزهانی 
را که در آن هستند و کوهها را از 
۳"آن ها را به مصیبت های بیشمار 
قرار می دهم. "از گرسنگی یجان 
می آیند. در تب می سوزند و با 
۳ 
1 ها را در چنگ حیوانات درنده 
۱ 
را می فرستم تا آن ها را بگزند. 
*"در بیرون با دم شمشی رکشته 
می شوند و در بین خانه به وحشت 
می افتند. پسران. دختران جوان. 
کودکان و پیران یکسان از بين 
می روند. " می خواستم آن ها 
را پرآگنده کنم تا خاطره ای از 
"اما ترسیدم که دشمنان از روی 
ک وسو اش کون بر 
زور بازوی خود پیروز شدیم نه با 
قدرت خداوند.» 
*اسرائیل یک قو م نادان و نافهم 
ست. "ار آن ها عقل می داشتند 
می دانستند که چرا شکست 
خورده اند. "جرا هزار نفر شان 
از دست یک نفر و ده هزار نفر شان 
از دست دو نفر شکست خوردند؟ 
بخاطریکه خدای توانای شان 

ها را ترک کرده بود. خداوند 
آن ها را به دست دشمن تسلیم 
نمود. ""حتی دشمنان شان 
می دانند که خدایان خود شان 


تن 


۳۲ 


۳۸۷ 


مثل خدای اسرائیل قوی نیستند. 

۲ دشمنان شان مانند #ردم کي 

و عموره فاسد اند. به تاک هائی 

می مانند که انگور تلخ و زهرناک 
بار می آورند ۳و مثل شرابی است 
که از زهر مهلک مار و اژدها 


به دست آمده باشد. 


۴ خداوند می داند که دشمنان چه 


کوفه انك:. او به موقع آن ها را به 
جزای اعدال شان می رساند. 

۵ خداوند از آن ها انتقام یکیو 
و آن ها را جزا می دهد. بزودی 
آن ها سقوط می‌کنند. زیرا روز 
هلاکت شان نزدیک است, 

۴اما وقتی خداوند ببیند که قوم 
برگزيد؛ او بیچاره شده و از غلام 
و اراد کی تماته اشکه آق‌ها 
را نجات می بخشد و بر بندگان 
9 ۷۲ خداوند 

به آن ها می‌گوید: «کجا هستند 
آن خدایانی که به آن ها پناه 

می بردید؟ *"با چربی قربانی های 
خود آن ها را تغذیه می‌کردید 

و شراب برای نوشیدن به آن ها 
می دادید. حالا بگذارید که بیایند 
و به شما کمک کنند و پناه بدهند. 


"بدانید که من. تنها تم 


و بغیر از من خدای دیگری 

وجود ندارد. من می میرانم و 
زنده می سازم. مجروح می‌کنم و 
شفا می بخشم. کسی نمی تواند 
از دست من رهائی یابد. ۲دست 
خود را بسوی آسمان بلند میکنم 


۳۸۸ 


و می‌گویم: من که تا ابد زنده 
تین ۰ "شمشیر براق خود را 
تي زکرده از دشمنان بازخواست 
را که از من تفرت؛ م ی کنتن چا 
می دهم. ۲" تیرهای من غرق در 
عون دشستای می وتو فتگیر 
من بدن بدخواهان را می دَرّد. 
هیچ کسی را تم ظج: 
حتی ژخمی شدگان و اسیران با 
وم شمشیر من کشته می شوند و 
سرهای رهبران شان آغشته بخون 
تون گز قفا 6« 
"ای ملل جهان. در خوشی قوم 
ترگزند؟ آو شریک و با وه کاخ 
او را پرستش کنید. زیرا او قاتلین 
بندگان خود را می‌کشد و از 
دشمنان خود انتقام می‌گیرد. 
کارا که از او تفر دار : 
جزا می دهد و زمین و قوم برگزيدة 
خود را ا زگناه پاک می سازد ۰ 
۴ بعد از آنکه موسی و یوشع. پسر 
۳92 این سرود را کلمه به کلمه برای 
قوم اسرائیل خواندند. *"موسی به آن ها 
ک مد « به سخنانی که به شما گفتم 
بدقت توجه نمائید و به فرزندان تان 
دستوز یدهید که از همه السکام خداوند 
اطاعت کنند. 9 این احکام با ارزش 
وحیات شما است. از آن ها پیروی کنید 
تا در سرزمینی که در آن طرف دریای 
آردن است و به زودی آن را متصرف 
می شوید. سالهای زیادی در آن زندگی 
اکتید:# 


تیاه ۲۲ ۳۳ 


پیشگوثی مرگ موسی 

ر همان روز خداوند به موسی فرمود: 
۴ «به کوهستان عباریم واقع در سرزمین 
موآب در آن طرف اریحا برو و به س رکوه 
قو یال شق از انا تام مبونین کم 
را که به قوم اسراثیل می دهم ببین. *بعد 
تو بر سر همان کوه می میری و با پدرانت 
می پیوندی. مثلیکه برادرت. هارون که 
بر کوه هور فوت کرد و با اجداد خود 
پیوست. *زیرا هردوی تان در حضور قوم 
اسرائیل, کنار چشمة مريبة قادش واقع ق 
بیابان سنج تعرمت هرا تگاه نداشتید, ان 
سرزمینی را که به قوم اسرائیل می دهم 
از افق ف اضنت: + اما هرگز در آنجا پا 
نمی‌گذاری.» 


#۸ 


۳ موسیء مرد خدا پیش از مرگ 
خود قوم اسرائیل را این 


چنین برکت داد: 

۲ «خداوند از کوه سینا آمد. مانند 
آفتاب ا زکوه سعیر بر ما طلوع 
کرد و از کوه فاران درخشید. 
ده ها هزار فرشته همراه او بودند 
و آتشی مشتعل در دست راست 
او. "خداوند قوم برگزیدة خود 
را دوست دارد. ازکسانی که به او 

تعلق هستند. حمایت می‌کند. 
آن ها پیش پاهای او می نشینند 

و از کلامش بهره مند می شوند. 
"از احکامی که موسی برای ما داد 


اطاعت می‌کنيم و آن ها را مثل 


گنجینه ای نگاه می داریم. *وقتی 
قبایل و رهبران قوم اجتماع کردند 
خداوند را به پادشاهی برگزیدند ِ« 
*موسی در بارهُ قبیلاً رژبی ن گفت: 
«رژبین زنده باشد و نمیرد و تعداد 
شان کم نشود.» 
۲در بارهٌ قبیلاٌ بهودا گفت: «ای 
خداوند. ناله و زاری بهودا را 
بشتو! او زا با سای قبایل متحد 
گردان و در مقابل دشمنان به او 
کمک کن تا از خود دفاع نماید ِ« 
*در مورد قببلة لاوی گفت: «ای 
خداوند. اوریم و تمیم خود را 
ی وفادارت سپردی. تو 
ن ها را در مسا امتحان کردی 
و کار چا مریبه آزمودی. 
"ان ها نیش از بذر و عادره بزآفر 
و فرزند خود ترا دوست دارند. 
از احکام تو اطاعت کردند و 
سیت به پیمان قز ففاداو ماندنت. 
۲احکام ترا به قوم اسرائیل 
بر 
خوشبوئی دود می‌کنند و قربانی 
تقد تقدیم می نمایند. ۲ ای خداوند. 
به مال و دارائی شان برکت بده و 
ها را قتول فرفا. کر 
بدخواهان شان را بشکن تا دیگر 
برنخیزند.» 
۲ در بارة قبیلةٌ بنيامین گفت: «او 
حبیب خداوند است و در پناه او 


خدمت آن 


بسر می برد. خداوند تمام روز او 
را احاطه می‌کند و از هر خطری 
حفظش می نماید.» 


ذب 


۳۳ 


۳۸۹ 


در بارهٌ قبلةً یوسف گفت: 


«خداوند سرزمین شان را برکت 
بدهد. با باران اسمان و آب های 
زیر زمین سرسبز, ۳با میوه هائی 
که در زیر نور آفتاب می رویند 
و با محصولات فراوان در هر 
فصل غنی گردد. * کوههای 
قدیمی شان پر از درختان 

میوه شوند و تپه های ابدی 
آن‌ها با تعر بات رشق 
شان از نعت عاق فراوان 
برخوردار شود و خداوند که در 
بوتهٌ فروزان رب 
خوشنود باشد. تمام | یبن برکات 
شامل حال یوسف باد. یعنی 
کسی که سرکردة برادران خود 
بود. "۷ یوسف نیرو و قوت یک 
گاو را دارد. مانند گاو وحشی 
با شاخهای خود همهٌ اقوام را 
می زند تا آخرین نمطهً جهان 
می‌راند. ده ها هزار افرایم و 
هزارها متَسی مثل او باشند!» 


در بارهة زبولون و ایتسکار این 


چنین اظهار داشت: «زبولون 
سفرهایت با خوشی همراه باشند 
و تو ای ایتسکار در خیمه ات 
شاد و خوشحال:باشی. *آن ها 
اقوام بیگانه را به کوه خود دعوت 
می‌کنند و در آنجا قربانی ها 
راستین را تفدیم می نمایند. 
ها درو رداق و 
گنجهای نهفته را از ریگ به دست 
می آورند.» 


۲۹۰ 


۳در مورد قبیلهٌ جاد این چنین گفت: 
«متبارک باد کسی که جاد را وسیع 
می سازد. او مانند شیری است 
درنده و قوی که بازو و فرق را 
می دَرّد. ۳ او هترین قسمت 
زمین را برای خود انتخاب کرد. 
آن حصه ای که به حاکم متعلق 
بود. به او داده شد. وقتی رهبران 
اسرائیل یکجا جمع شدند. احکام 
و قوانین خداوند را بجا اوردند.» 

۳ بارةٌ قبلةً دان گشت: «دان مثل 
شیر بچه ای است که از باشان 
می جهد. » 

۳" در مورد قبیلةٌ نفتالی این چنین 
گفت: «ای نفتالی. از برکات 
خداوند برخوردار شوی شرق و غرب 
نصیب تو باد!» 

"در بار؟ یل آی گفت: «آشیر 
از همه قبایل زیادتر برکت یافته 
است. در بین برادران عزیز و 
محبوب باشد و سرزمینش پر از 
درختان زیتون گردد. * شهرهایش 
با دروازه های آهنین محفوظ و 
مصئون باد و تا که زنده است قوی 
و نیرومند باشد.» 

۴«ای قوم اسرائیل. خدای شما مثل 
و مانند ندارد. برای کمک تو با 
شوکت و جلال بر ابر های آسمان 
می خرامد. ۲ خدای جاویدان 
پناهگاه تو است. با بازوی ابدی 
خود ترا نان می دارد. دشمنانت 
را از سر راهت می راند و 
می‌گوید: «آن ها را هلاک کن!» 


۳۳ ۳۲ 


۸ 


"پس مردم اسرائیل در آسایش 
بسر می برند. سرزمین آن ها پر 
از غله و شراب و با بارا نآسمان 
سیراب می شود. *"خوشا بحال 
خداوند هستی و هیچ قومی منل 
نو یست. خداوند سپر و ناصر تو 
است و با شمشیر خود به تو ظفر 
می بخشد. دشمنانت 4 مُطیع تو 
می شوند و تو آن ها را پایمال 
مین کی 4 
وفات موسی 
۳۴ آنگاه موسی از دشتهای 
موآب به قلاةٌ فسجه در کوه بو 
که در مقابل اریحا است. رفت و خداوند تمام 
سرزمین موعود را از جلعاد تا دان. "همه 
سرزمین نفتالی؛ نواحی مربوط قبایل افرایم» 
مت و بهودا تا بحر مدیترانه. قسمت 
جنوبی بهودا و تمام ساحة درة اریحا (شهر 
درختان خرما) تا صوغر به او نشان داد. 
بعد خداوند به موسی فرمود: «اين است 
آن سرزمینی که من به ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب وعده داده بودم که به اولادهٌ شان 
می دهم. و دادم که آن را 
بچشمت ببینی اما به انجا نمی روی.» 
«پس موسی. خدمتگار خداوند, 
چنانچه خداوند فرموده بود. در سرزمین 
موآب وفات یافت. *خداوند او را در 
دره ای در نزدیکی بیت فعور در سرزمین 
موآب دفن کرد. اما تا به امروز هیچ کسی 
نمی داند که قبر او در کجا تاه ۲ وشن 
در سن یکصد نگ یبال کی فرگلشت: 


با وجود آن هنوز قوی و چشمانش بخوبی 
می دید. ۸مردم اسرائیل مدت سی روز در 
دشتهای موآب برای او ماتم گرفتند. 
*یوشع» پسر نون پر از روح حکمت 
بود. زیرا موسی دستهای خود را بر او 
نهاده بود و قوم اسرائیل از او اطاعت 
می‌کردند و از احکامی که خداوند به 
موسی داده بود پیروی می نمودند. 


۳۹۱ ۳۴ 


"در اسرائیل هیچگاهی پیغمبری مثل 
موسی نبوده است: که با خداوند رویرو 
صحبت کرده باشد. ۲ موسی به فرمان 
خداوند معجزات بزرگی در حضور فرعون 
و مامورینش و تمام مردم. در مصر نشان 
داد. "هیچ پیغمبری نتوانسته است که 
مانند موسی قدرت و معجزات عظیمی را 


ت 


کتاب یوشع 
مقدمه 

نام کتاب از نام پوشع جانشین موسی گرفته شده است. هدف کتاب یوشع نشان دادن وفا به عهد خدا 
در بخشیدن سرزمین کنعان به بنی اسرائیل می باشد. کتاب یوشع زمانی آغاز می‌گردد که موسی وفات 
کرده است. در حالیکه بنی اسرائیل در کنار شرقی دریای اردن خیمه زده بودند. خداوند به آنها فرمان 
عبور از دریا و تصرف سرزمین کنعان را صادر کرد. آنها تصرف سرزمین کنعان را با عبور از دریای 
اردن و به دست آوردن اریحا آغاز کردند. در هر دو مورد خدا در پیروزی آنها نقش اساسی بازی کرد. 
این پیروزی ها زمينهةٌ تصرف مناطق و شهرهای دیگر کنعان مثل عای» بیت ثیل و جبعون را مساعد 
ساخت. آنها بعداً شهرهای دیگری در جنوب و شمال کنعان را نیز متصرف شدند. حاکمیت اسرائیل 
بر تمام کشور با تقسیم کردن مناطق در بین قبایل اسرائیل و تعیین شهرهای پناهگاه و شهرهای لاویان 
با داشتن سرحدات مشخص تکمیل گردید. کتاب یوشع با ذکر مطالبی در مورد قبایل اسرائیل در شرق 
دریای اردن و وصیت یوشع و تجدید عهد در شکیم به پایان می رسد. 

تصرف کنعان را نمی توان صرف به دلاوری و رزمندگی بنی اسرائیل نسبت داد. بلکه خدای قادر 
مطلق, رهبر مقرر کرده او. یوشع و قوم برگزيده خدا یعنی بنی اسرائیل در آن مشترکاً نقش داشتند. 

یکی از عبارات برجسته کتاب یوشع این است: «پس حالا از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری 
بندگی او را بکنید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات و در مصر می پرستیدند. 
فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. اگر نمی خواهید خداوند را پرستش کنید. پس همین حالا 
تصمیم بگیرید که چه کسی را باید پرستش نمائید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات 
می پرستیدند پا خدایانی اموریان را که فعلاً در سرزمین شان زندگی می‌کنید؟ اما من و خانواد؛ُ من 
بندگی خداوند را می نمائیم.» (یوشع ۲۴: ۰۱۴ ۱۵) 

امید است که این تصمیم یوشع برای شما هم سرمشق باشد. 


فهرست مندرجات: 
یوشع و تصرف کنعان: فصل ۱ - ۱۲ 
تقسیم کردن سرزمین: فصل ۱۳ - ۲۱ 


۳۹۲ 


بازگة ۳ قبایل به شرق دریای اردن و وصیت یوشع: فصل ۲۲ - ۲۳ 


تجدید عهد در شکیم: فصل ۲۴ 


خداوند پوشع را ممور می سازد 

۱ بعد از وفات موسی. خدمتگار 

خداوند. خداوند به دستیار موسی. 

یوشم پسر نون گفت: "«بندة من موسی 
از ها رت چس بی ق همه 4ردم 
اسرائیل آماده شوید تا از دریای آردن 
عبور کرده به سرزمینی که من به آن ها 
داده ام بروید. "چنانچه به موسی گفته ام 
به شما هم می‌گویم که به هر جائیکه پای 
شما برسد. آنجا به شما متعلق خواهد 
بود. ۴سرحدات آن سرزمین از جنوب 
به بیابان. از شمال به کوههای لبنان» از 
مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به 
دزیای فرات می‌رسند: و همچتین کشور 
حتیان را در اختیار شما میگذارم. ۵و تا 
که زنده باشی. هیچکس نمی تواند در 
برابر تو مقاومت کند. مثلیکه با موسی 
بودم با تو هم می باشم. و هميشه همراه 
تو بوده هیچگاهی ترکت نمی‌کنم. *با 
جرأت و دلیر باش. زیرا تو یک رهبر 
موفقی برای قوم برگزیدة من می شوی 
و قراریکه به پدران شان وعده داده ام 
آن ها تمام آن سرزمین را تصاحب 
می‌کنند. "بی جرأت و کمدل نباشی و 
هرکاری که می‌کنی باید مطابق احکام 
شریعت موسی باشد. چون اگر براه 
شریعت رفتار کنی به هرجائیکه قدم 
بگذاری کامیابی نصیبت می شود. 
۸ کلام تورات باید همیشه ورد زبانت 


باشد و شب و روز به آن بیندیشی. به 
احکام آن توجه کرده از هر امر آن پیروی 
نمائی. پس در آنصورت کامران و موفق 
می شوی. *باز می‌گویم که دلیر و با 
جرأت باش. ترس و شک را در دل خود 
راه مده. زیرا خداوند. خدای نو در همه 
جا همراه تو است.» 


آمادگی برای حمله 


۲ پس یوشم به سرکردگان برع امر کرده 
گفت: «به همه مردم در اردو بکوئید که 
آذوقةً خود را تهیه کنند. زیرا سه روز بعد 
از دریای آردن عبور می‌کنیم 3 سررميتي 
را که خداوند به ما وعده فرموده است؛ 
متصتر فا ی موی بر 

۷ یوشع به سرکردگان قبیلةً رین و 
جاد و نیم قبلة نی خاطرنشا نکرده گفت: 
«کلام موسی. سکاو خداوند را بیاد 
داشته باشید که فرمود: «خداوند. خدای 
شما سرزمینی را که در شرق آردن است به 
شما می دهد که وطن و خانة تان باشد.» 
با زنها, اطفال و گله و رم تان به آسودگی 
قو آن زندگین کنیت, اما مردان مسلح تان 
باید آماده برای جنگ. پیشاپیش قوم 
خود از دریا عبور کنند تا با آن ها در 
مورد تصرف آن سرزمین کمک نمایند. 
و همراه آن ها بمانند تا آنجا را که در 
غرب آردن است و خداوند وعدهٌ ملکیت 
آنرا به آن ها داده است بکلی تصرف 
کنند. وقتیکه همگی آرام و آسوده شدند. 





۳۹۴ یوشع 
آنگاه می توانند به وطن خود. در شرق 
آردن که خدمت‌کار خداوند: موسی به شما 
داده است. گرد تاند 2 ۴همگی موافقه 
کردند و گفتند: «هر چیزی را که به ما 
ام کردی بجا می آوریم و به هر جائیکه 
ما را بفرستی. هی زويم: ۷۲و همانطوریکه 
از موسی در همه امور اطاعت کردیم از تو 
مثلیکه خداوند. خدای تو. همراه 
موسی بود. همراه تو هم باشد! "و هر 
کسیکه با تو مخالفت نماید. يا از تو 
پیروی نکند کشته می شود. پس دلیر و 
با جرات باش!» 
راحاب و جاسوسان 

۲ پس یوشع, پسر نون دو نفر جاسوس 

را محرمانه از شطیم به کنعان فرستاد 
وگفت: «بروید و وضع و شرایط آنجا را 
و مخصوصاً از شهر اریحا را بررسی و 
مطالعه کنید.» آندو رفتند و در آنجا در 
خانهٌ زن فاحشه ای بنام راحاب شب را 
بسر بردند. آبه پادشاه اریحا خر دادند 
و گفتند: «دو نفر اسرائیلی به کشور 
تان برای جاسوسی آمده اند.» ۴پادشاه 
اریحا به راحاب پیغام فرستاده گفت: 
«مردانی که در خانة تو هستند. جاسوس 
می باشند. آن ها را پیش من بیاور.» "اما 
راحاب آن دو نفر را پنهان کرده گفت: 
«بلی. 1 مردان نزد من آمدند. ولی من 
ندانستم که آن ها از کجا آمده بودند. 
هو هنگام غروب آفتاب. پیش از آنکه 
دروازه های شهر بسته شوند. اینجا را 
ترک کردند. و نمی دانم که به کجا رفتند. 


۲۰۱ 


حالا هم وقت دارید که اگر عجله کنید. 
شاید آن ها را دستگیر نمائید.* *سپس 
راحاب آن دو نفر را بسر بام برد و زیر 
شاخه های کتان که بر بام چیده بود پنهان 
کرد. ۲فرستادگان شاه از جاده ایکه بطرف 
آردن می رفت به تعقیب جاسوسان تا 
دریای آردن رفتند. و بعد از رفتن آن ها 
دروازه های شهر بسته شدند. 

*پیش از آنکه جاسوسان بخوابند. 
راحاب به سر بام رفت *و به آن ها گفت: 
«من می دانم که خداوند این سرزمین را 
ما می دهادر همه مردم. این سززمین 
از شما می ترسند و هر وقتیکه نام 
قوم اسرائیل را می شنوند. به وحشت 
می افتند. ۳ ما شنیده ایم که چون از 
مصر خارج می شدید. چطور خداوند 
بحیرهٌ احمر را برای تان خشک کرد و 
چگونه سیحون و عوج. دو پادشاه شرق 
آردن را از بین بردید. "بمجردی که خبر 
آن به گوش ما رسید. همگی از ترس شما. 
به وحشت افتادیم و دل و جرات خود 
را از دست دادیم. بیشک که خداوند. 
خدای شما. خدای آسمان در عالم بالا 
و خدای زمین در دنیای پائین است. 
۲ پس حالا بنام خداوند قسم بخورید تا 
همانطوریکه من با شما با مهربانی رفتار 
کردم. شما هم با فامیل من بخوبی رفتار 
کنید. و به من اطمینان بدهید که قصد 
کشتن پدر. مادر. برادران. خواهران مرا و 
خانوادةٌ شانرا نخواهید داشت.» ۴ آن ها 
بواحانب گنتن: «اکر وه آنچه مس گرتم 
عمل نکنیم. خدا ما را بکشد. و اگر تو از 
نقشة ما چیزی به کسی نگونی, البته وقتی 


یوضع 


خداوند این سرزمین را به ما داد با شما با 
مهربانی و وفاداری رفتار می‌کنیم.» 

۳ بعد راحاب آن‌ها را با ریسمان از 
اه کلکین پائین کرد. چونکه خانهٌ او 
در دیوار شهر اباد شده بود. ۴و به آن ها 
گفت: «بسر کوه بروید و برای سه روز 
خود را در آنجا پنهان کنید تا آنهائی 
که در تعقیب شما هستند برگردند و 
آنگاه پی کار خود بروید.» "آن ها به 
راحاب گفتند: «ما به این وعده ایکه از 
ما خواستی وفا می‌کنيم. "وقتیکه این 
سرزمین را به دست آوردیم اين طناب 
سرخ را به کلکینی که ما را از آن پائین 
کردی ببند. و تو باید پدر مادر. برادران. 
خواهران و تمام خانوادة پدرت را در 
خانه ات جمع کنی. و هر کسیکه از 
خانه ات بیرون شود و به کوچه برود 
خونش به گردن خودش می باشد و گناه 
ما نخواهد بود. و اگر به کسیکه در خانة 
تو باشد و صدمه ای برسد. البته ما مسئول 
خواهیم بود. "و اگر تو از نقشه‌ما به‌کسی 
اطلاع بدهی, آنوقت ما مجبور نخواهیم بود 
که به وعد4 خود که به تو می دهیم. عمل 
کنیم.» "راحاب موافقه نمود و آن ها را 
روانه کرد. وقتی آن ها رفتند. او طنابت 
سرخ را به کلکین بست. 

۲آن ها بسر کوه رفتند و مدت سه 
روز در آنجا پنهان شدند. تا وقتیکه 
فرستا دکان: شاع. .بر گفتنته. آن ها سرآیر 
کشور را جستجو کردند. ولی جاسوسان 
را نیافتند. ""آنگاه جاسوسان ا زکوه پائین 
شدند. از دریا عبور کرده پیش یوشع پسر 
نون برگشتند. و همه وقایع سفر خود را به 


۲ 


۳ ۲۳۹۵ 
او گزارش دادند ۴"و گفتند: «حالا به ما 
به ما داده است. علاوتاً تمام مردم آنجا 


قوم اسرائیل از دریای آردن 
عبور می‌کنند 
صبح وقت روز دیگر. , یوشع و همه 
0 
به کنار دریای آردن رفتند. و پیش از آنکه 
از دریا عبور کنند. در آنجا خیمه زدند. 
۲"بعد از سه روز سرکردگان شان در سر 
تا سر اردوگاه رفتند و به مردم گفتند: 
«وقتی کاهنان را دیدید که صندوق پیمان 
خداوند را می برند. از اردوگاه تان خارج 
شوید و به دنبال آن ها بروید. "چون شما 
تاو باک فسکنت آن‌ها شمارا راشنای, 
می‌کنند. اما بیاد تان باشد که هرگز به 
صندوق پیمان خداوند نزدیک نشوید و 
کم از کم یک کیلومتر از آن فاصله داشته 
باشید ۰ یو یوضع به مردم گفت: «خود را 
پاک کنید» زیرا خداوند فردا معجزات 
بزرگی نشان می دهد.» *بعد به کاهنان 
هدایت داد که صندوق پیمان خداوند را 
گرفته پیشاپیش مردم بروند. و آن ها هم 
طبق هدایت یوشع عملگردند. 
"خداوند به یوشع فرمود: «امروز ترا 
پیش قوم اسرائیل سرفراز می سازم تا 
آن ها بدانند که چنانچه همراه موسی 
بوده ام با تو هم می پاشنم: ۸به کاهنان 
حامل صندوق پیمان بگو که وقتی به 
ساحل دریای آردن رسیدند. در همانجا 
بایستند.» *یوشع خطاب به مردم کرده 


۳۹۶ 


گفت: « ییا نید و بشنوید که خداوند. 
خدای تان چه فرموده است. "به این 
وسیله به یقین می دانید که خدای زنده در 
بین شما است و بدون شک کنعانیان, 
جتیان. حویان. فرزیان. جرجاشیان. 
آقوریان و یبوسیان را از سر راه تان دور 
می‌کند. ۲شما باید بدانید که صندوق 
پیمان خداوند. خدائیکه مالک همةٌ روی 
زمین است. شما را در عبور از دریای 
آردن راهنمائی می‌کند. "پس دوازده نفر 
را به نمایندگی از دوازده قبیلةً اسرائیل 
برای وظیفهً خاصی انتخاب کنید. ۳و 
به مجردیکه پای کاهنان حامل صندوق 
پیمان خداوند که صاحب تمام روی 
زمین است. به اب دریای اردن تماس 
کند. آب از جریان باز می ماند و مثل 
بند جابجا می ایستد و دیواری را تشکیل 
می دهد. » بیع ۲۰ 1 وقت سال جون 
موسم درو بود. آب دریا سیل آسا بود. 
مردم از رکه کات حرکت کردند و کاهنان 
حامل صندوق پیمان خداوند پیشاپیش 
آن ها براه افتادند. ۴و به مجردیکه 
کاهنان پای بر آب گذاشتند. آبی که از 
طرف بالا جریان داشت. از حرکت باز 
ماند و در مسافهٌ دوری تا شهر آدم. در 
نزدیکی ژرتان جمع شد و آب پائینتر 
از آن نقطه به بحیرة شور سرازیر شد 
تا اینکه بستر دریا نمایان گردید. آنگاه 
تمام مردم از دریا عبور کرده به نزدیک 
اریحا آمدند. ۷"و کاهنان حامل صندوق 
پیمان خداوند در همان حصه خشک 
دریا آنقدر منتظر ماندند تا همه مردم از 
دریا عبور کردند. 


یوشع ۴۰۳ 


دوازده سنگ در چلجال 
قرار داده شدند 

۴ وقتیکه همه مردم به سلامتی از 
دریا عبور کردند. خداوند به یوشع 
فرمود: ۲ «دبه آن دوازده نفریکه برای 
وظیفهٌ خاص انتحاب شده بودند. بگو 
که هرکدام یک:سنک را از همان ها 
خشک دریا که کاهنان ایستاده اند بگیرند 
و به جائیکه امشب خیمه می زنید. 
بگذارند.» *پس یوشع آن دوازده نفر 
نمايندة قبایل اسرائیل را فراخوانده *به 
آن ها گفت: «در دریای آردن. جائیکه 
صندوق پیمان خداوند. خدای تان است. 
بروید و هر کدام تان یک سنگ را به 
نمایندگی از یک قبیلةٌ اسرائیل بر شانة 
خود ببرید. ۴آن دوازده سک کازها 
بزرگ خداوند را بیاد می آورند که برای 
آن ها انجام داده است. و در اینده جون 
اولادة تان بپرسند که این منار یادگار 
برای چیست. "شما به آن ها بگوئید که 
وقتی صندوق پیمان خداوند از دریای 
آردن عبور می‌ کرد جریان آب قطع شد. 
تابران: این سگها حاطر6 مکی ای 

واقعهٌ مهم خواهد بود.» 
*آن ها امر یوشع را بجا آوردند. و 
طبق فرمان خداوند به یوشع. آن ها 
دوازده ستگ را به نمایندگی از دوازده 
قبیلة اسرائیل از دریای آردن برده در 
جائیکه خیمه گاه شان بود, قرار دادند. 
*یوشع هم دوازده سنگ را گرفته آن ها 
را در بین دریای آردن. جائیکه کاهنان 
حامل صندوق پیمان خداوند ایستاده 


یوضع 


بودند. گذاشت. 11۱ بت گها تا به حال در 
همانجا قرار دارند.) " کاهنان در جای 
خود باقی ماندند تا همه اوامر خداوند 
که ذريعهةً موسی به یوشع داده شده بود. 
مویمو اجراء شدند. در عین حال. مردم 
با عجله از بستر دریا عبور کردند. ""بعد 
از آنکه همگی به آن طرف دریا رسیدند. 
کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند 
پیشاپیش مردم براه افتادند. "مردان فبیلةٌ 
رژبین. دوم فیه مسلی راز هلایت 
موسی پیشتر از مردم دیگر حرکت کردند. 
"و در حدود چهل هزار نفر. همگی 

و آماده برای جنگ از صحرای 
اریحا گذشتند. " کارهای بزرگ خداوند 
در آن روز یوشع را در نظر مردم صاحب 
عزت و قابل احترام ساخت. و او را مثل 
موسی در سراسر عمرش با نگاه قدر و 
بزرگواری می دیدند. 

5 خداوند به یوشع فرمود: «به کاهنان 
حامل صندوق پیمان ِ یگ و که از 
دریای آردن خارج شوند.» ۲ اپس یوشع 
آفر کرد و آن‌ ها از دریا بیرون آمدند. ۷و 
همینکه کاهنان از دریای آردن خارج 
شدند و پای به خشکه گذاشتند. آب دریا 
دوباره به جریان آمد و دریا مثل سابق 
بالب پر شد. 

" روزیکه مردم اسرائیل از دریای آردن 
عبو رکردند. روز دهم ماه اول سال (مطابق 
دهم حمل) بود و آن ها در جلجال. در 
سرحد شرقی اریحا خیمه زدند. "یوشع 
در آنجا دوازده سنگی را که از دریای 
آردن آورده بودند. بصورت مناری بالای 
هم قرار داد. ۲۱آنگاه خطابت به مردم 


۳۹۷ ۵ ۴ 


کرده گفت: «در ایکا وقتی فرزندان 
تان بپرسند که اين سنگها را برای چه 
در اینجا قفرار داده اند. "شما برای شان 
بگوئید که این سنگها به یادبود روزی در 
اینجا مانده شدند که مردم اضرائین از بستز 
عخشکن دریای #9 ۳" بگوئید 
که خداوند. خدای ما آب دریای آردن 
را خشک کرد و تا زمانی آنرا خشک 
چگ اشت که همگی از دریا عبورکردند. 
درست مثل همان معجزه ایکه چهل 
سال پیش بوقوع پیوست. یعنی وقتیکه 
خداوند آب بحیرةٌ احمر را خشک کرد. 
۳و تا مردم روی زمین همه بدانند که 
قدرت خداوند چقدر عظیم است و شما 

از خداوند. خدای خود همیشه بترسید 
و به او احترام کنید.» 

فرمان ختنه در جلجال 
۵ پادشاهان آموریان در غرب آردن و 
همه پادشاهان کنعانیان در سواحل 

بحر مدیترانه. شنیدند که خداوند آب دریای 
آردن را کشک ساشت و مردم اسرائیل 
همگی از آن غبوز کردند: بنابران. آن ها 
از مردم اسرائیل بسیار ترسیدند و دل و 
جرأآت خود را از دست دادند. 
"بعد خداوند به پوشع فرمود: سار شک 
چقماق چاقو بساز و مردان بنی اسرائیل 
را بار دیگر ختنه کن.» ۲پس یوضع 
چاقوهای چفمافی ساخت و مردان 
اسرائیل را بر تبة علفه (یعنی تبهٌ ختنه) 
ختنه کرد. ۴"*دلیل ختنه کردن بار دوم 
این بود که هرچند همه مردان جنگی 
اسرائیل وقتی مصر را ترک کردند ختنه 


۲۹۸ یوشع 
شده بودند. اما در طی اقامت خود در 
بیابان. مردند و اطفال ذکوریکه از آن 
پس بدنیا آمدند هیچکدام ختنه نشده 
بود. *قوم اسرائیل برای مدت چهل سال 
سر گرا بودند. و در آن مدت همه مردان 
جنگ یکه مصر را ترک کردند. درگل‌شتید: 
چون آن ها از خداوند اطاعت نکردند. 
بنایران خداوند قسم خورد که نگذارد 
پای هیچیک از آن ها در آن سرزمینی که 
شیر و عسل درآن جاری است و به مردم 
اسرائیل وعده فرموده بود. برسد. "پس 
یوشع» پسران آن مردان را ختنه کرد که 
هرگز ختنه نشده بودند. 

*وقتی مراسم ختنه بپایان رسید. تمام 
قوم در خیمه های خود ماندند تا زخم 
شان التیام یابد. *خداوند به پوشع فرمود: 
«امروز من آن لکه و شرمی را که بخاطر 
غلامی در مصر از آن رنج می بردید از 
شما دور کردم.» بنابران. آن جا را که در 
۳1 مراسم ختنه صورت گرفت جلجال 
(یعنی دور کردن) نامید که تا به امروز به 
همین نام پاد می شود. 

"بنی اسرائیل در دوران اقامت خود 
در جلجال مراسم عید فصَح را در شام 
چهاردهم ماه تجلیل کردند. "و روز دیگر 
برای اولین بار از محصولات کنعان. نان 
فطیر و حبوبات آن سرزمین خوردند. 
"دیگر متا نبارید. بلکه در آن سال از 
محصولات زمین کنعان استفاده کردند. 


یوشع و مرد شمشیر به دست 


۳ یوشع در نزدیکی های شهر اریحا بود 
که ناگهان مردی که یک شمشیر برهنه 


۶ ۰۵ 


در دست داشت. پیدا شد. یوضع پیش 
او رفت و پرسید: «تو دوست ما هستی 


۴ آن شخص جواب داد: 
«نی» بلکه من سیهسالار سپاه خداوند 
هستم. »4 یوشع به سجده افتاد و گفت: 


یا دشمن ما؟» 


«آقا. به بندة تان جه امر می کنید ؟» 
*سپهسالار به او گفت: «کفشهایت را از 
پایت بکش, زیرا تو در یک جای مقدس 
ایستاده ای.» و یوشع اطاعت کرد. 
اریحا اشغال و ویران می شود 

مردم اریحا دروازه های شهر را 

از ترس مردم اسرائیل بسته کرده 
بودند که نه کسی داخل شده می توانست 
و نه خارج. ۲" خداوند به یوشع فرمود: «من 
شهر اریحا را با پادشاه و لشکر نیرومند 
آن به دست تو می دهم. "تو با همه سپاه 
باید هر روزه برای شش روز بدور شهر 
بگردی. "و هفت کاهن هر کدام با یک 
شیپور که از شاخ قوچ ساخته شده باشد. 
پیشروی صندوق پیمان حرکت کنند. در 
روز هفتم شهر را هفت مرتبه دور بزنید 
و کاهنان هم شیپور خود را بنوازند. *و 
همینکه آواز بلند و طولانی شیپور کاهنان 
را شنیدید. همه مردم دیگر هم صدای 
خود را بسیار بلند کنند. آنوقت دیوارهای 
شهر اریحا فرو می ریزند و همه سپاه باید 
از هر سو به داخل شهر هجوم ببرند.» 
*پس یوشع پسر نون. کاهنان را نزد خود 
فراخوانده به آن ها گفت: «صندوق پیمان 
را بگیرید و هفت نفر تان هرکدام با یک 
شیپور پیشاپیش صندوق پیمان حرکت 
کنند.» "و به مردم گفت: «شما بروید و 


یوشم ۶ 


به 5ور شهر بگردید و مردان مسلح هم 
پیشتر از صندوق پیمان خداوند و کاهنان 
بروند.» 

*قرار امر یوشع م۳ براه افتادند و 
داش تایتی دیق مان غلاوند 
به صدا درآوردند. *مردان مسلح پیشاپیش 
اب ت 
سر همه رفتند. ایوشع به مردم گفت: 
«تا وقتیکه من به شماً نگویم هیچ کسی 
نباید صدائی برآورد و پا آوازی از او 
شنبده شود.» در آن روز صندوق پیمان 
خداوند را یکبار به دورادور شهر بردند و 
بعد برگشتند و شب را در خیمهگاه خود 
بسر بردند. 

۷صبح وقت روز دیگر باز یوشع 
خداوند را گرفته در حالیکه شیپور خود 
را می نواختند با سپاه اسرائیل برای دفعة 
دوم شهر را دور زدند. و به اين ترتیب. 
برای شش روز همین کار را کردند. 

*ولی در روز هفتم هنگام طلوع صبح. 
برخاسته و هفت بار شهر را ک5ور زدند. 
تم وقتیکه کاهنان شیپور خود 
را به صدا درآوردند. یوشع به مردم گفت: 


۴ در دفعةً 


ریاد کیدا زبرا عداود ابی شهر را یذ 
ما شهر و همه چیزهانی 
دا که فز آن است: حرام می باشند. پس 
انرا از بين ببرید. اما به راحاب فاحشه 
و خانوادهٌ او که به جاسوسان ما پناه داد 
آسیب نرسانید. ۷شما باید هیچ چیزی 
وا به غتیست تگی‌ند. و همه نهر باید از 
بین برده شود. در غیر آن بلای مدهشی 


ما داده است. ۱۷ 


۳۹۹ 


بر سر همةٌ مردم اسرائیل خواهد آمد. 
"ولی تمام اشیای طلا و نقره. ظروف 
مسی و آهنی وقف خداوند می باشد و 
باید به خرانة او آورد شود.» ۳آنگاه همه 
فریاد برآوردند و شیپورها را نواختند. و 
به مجردیکه صدای فریاد شان بلند شد 
دیوارها فرو ريختند. آنگاه سپاه اسرائیل 
از هر سو به داخل شهر هجوم بردند و آثرا 
فتح کردند. "بعد همه چیز - زن و مرد. 
پیر و جوان. گاو. گوسفند و الاغ - را با 
دم شمشیر از بین بردند. 

"بعله پرشم به آن. دز موتنکه مرن 
جاسوسی به آن سرزمین آمده بودند 
گفت: «به خانهٌ آن زن فاحشه بروید و 
به وعده ایکه داده اید. وفا کنید. و 
را با تمام وابستگانش نجات بدهید.» 
۳"پس آن دو جوان جاسوس رفتند و او 
را یافتند و با پدر مادر. برادران و همه 
خویشاوندانش از خانه اش به جائیکه 
در بیرون اردوگاه برای شان ترتیب داده 
بودند. آوردند. ۴ آنگاه شهر را با همه 
چیزی که در آن بود. آتش زدند. بغیر 
از طلا و نقره و ظروف و آلات مسی و 
آهنی را که در خزانة خداوند نگهداشتند. 
۳به اين ترتیب. پوشع راحاب فاحشه را 
با خویشاوندان او که در خانه اش بودند 
نجات داد. زیرا او آن دو جاسوسی را 
که به اریحا آمده بودند. پناه داده بود. 
(و اولادهُ او تا به امروز در اسرائیل 
زندگی نمی کتتند. ] 

سپس یوشع مردم را قسم داده گفت: 
«پر هر بخواهد شهر اریحا را 
دوباره آباد کند لعنت خدا باد. کسیکه 


۰ ۳۰ یوضع 
بخواهد تهداب آن را بگذارد. به قیمت 
جان پسر اولباری اش تمام می شود. 
هر شخصیکه بکوشد دروازه های آن 
را بسازد. خوردترین پسر خود را از 
دست می دهد. » 

"و خداوند با یوشع بود و نام او در 
سراسر آن سرزمین شهرت یافت. 


جزا ی گناه عخان 


۷ خداوند مردم اسرائیل را منع کرده 

بود که نباید از آن چیز هائیکه باید 
از بین برده شوند. برای خود بگیرند. اما 
فرمان خداوند اطاعت نشد. زیرا عخان 
پسر کرمی نواسهة ژبدی كواسة زَرَح که از 
قبیلةٌ بهودا بود. امر خدا را بجا نیاورد. 
بتابران. غضب خداوند بر بد بنی اسرائیل 
افروخته گردید. 

۳ 7 از اریحا به شهر 
عای که در شرق تسه تیا ی فا نز کی ین 
بیت آوّن بود. فرستاد تا معلوماتی دربارةٌ 
آن جا به دست آورند. آن ها بعد از آنکه 
مأموریت خود را به انجام ِ 
"نتیجه بازرسی خود را به یوشع چنین 
کزان دادند: «حاحت ۳ 
برای حمله به شهر عای بروند. چون عای 
نک هر فسای کوک اشتم. فتظ 
شهر را فتح کنند. نه اينکه هم لشکر 
را بفرستیم. ۰ ؟ینایران. در حدود سه 
هزار عسکر اسرآئیلی رفتند و حمله را 
شروع کردند. اما اسرائیلی ها شکست 
خورده فرار کردند. *عساکر عای آن ها 
را از دروازة شهر تا شباریم (یعنی معدن 


۷۶ 


سنگ) تعقیب کرده تقریباً سی و شش 
نفر شان را در سرازیری کوه کشتند. مردم 
اسرائیل به خاطر این واقعه جرأت خود را 
از دست داده و به وحشت افتادند. 
*یوشع و سرکردگان اسرائیل یخن خود 
را پاره کرده تا شام در برایر صندوق 
پیمان خداوند روی بخاک افتادند و 
خاک بر سر خود باد کردند ۷و گفتند: 
«ای خداوند متعال. چرا ما را از 
آردن عبور دادی و به اینجا آوردی تا 
به دست آموریان کشته شویم؟ کاش از 
آنطرف آردن نمی آمدیم. ۸خداوندا. 
وی ی ۱ مردم انب تیل همه 
رد ۳ با ان دک 
شوند. ما را محاصره کرده همه را نیست 
و نابود می‌کنند. آنوقت چه کاری کرده 
بی احترامی شود:» 

"خداوند به یوشع فرمود: «برخیز چرا 
روی + بخاک تفت ِ اسراثیل 
آن ها بسته بودم. وف و چیزهای 
فصو را که با ید از بین می بردند. 
برای خود گرفتند. دزدی کردند. دروغ 
گفتند و به دارائی خود افزودند. ۲و از 
همین خاطر است که ۳ اسرائیل در 
برابر دشمن مقاومت کرده ۰ 
از آن ها فرار می‌کنند. و در نتبجه. خود 
شان باعث نابودی خود شده اند. و اگر 
آن چیزهای ممنوع را از بین نبرید. من 
دیگر با شما نخواهم بود. "پس برخیز 
و به مردم بگو که خود را پاک کنند و 


یوضع 


برای فردا آماده شوند و برای شان یگ و که 
خداوند. خدای اسرائیل چنین می فرماید: 
«شما و اسرائیل چیزهای ممنوع را 
که باید از بین برده می شدند برای خود 
نگهداشته اند و تا از آن جیزها ضرف 
نظر نکنید. نمی توانید در برابر د 
مقاومت نمائید. ۲ فردا صبح همه قبایل 
حاضر شوند و قبیلةً مسئول را که خداوند 
مشخص می‌کند با تمام خانواده های 
خود پیش بيایند. بعد خانوادهٌ گناهکار 
را جدا کنید و هر عضو آن بکه یکه پیش 
بیاید. "و آن کسیکه مال ممنوعه را برای 
خود گرفته است. با همه دارائی اش در 
آتش سوختانده شود. زیرا که آن شخص 
پیمان خداوند را شکسته و سبب شده 
است که اينهمه بدبختی ها بر سر اسرائیل 
بيایند.»» 

۴پس یوشع صبح وقت فردای آن روز 
برخاسته بنی اسرائیل را فبیله قبیله جمع 
9 و قبیلةً بهودا مسئول شناخته شد. 
۲بعد هر خانوادهٌ بهودا پیش آمد و قرعه 
بنام خانواده زرح اصابت کرد. آنگاه هر 
فامیل پیش آمد و فامیل ژبدی را جدا 
کردند. "وقتیکه هر مرد فامیل ژبدی 
پیش آمد. خان پسر کرمی نواسة بدی 
کواسة زرح از قبیلاً بهودا گناهکار 
شتا که شد: اه یوشم به عخان‌گفت: 
«فرزندم. خداوند. خدای اسراتل را 
تجلیل و تمجید کن و راست بگو که چه 
کرده ای؟» ۲عخان جواب داد: «من در 
برابر خداوند. خدای اسرائیل واقعاً گناه 
کرده ام و کار بدی که از من سر زده است 
۵ 


این است: "از بين اموال غنیمت یک 


۸۷ ۱۳۰۱ 
چپن شنعاری. دوصد مثفال نقره و یک 
میلةٌ طلا به وزن پنجاه مثقال مرا وسوسه 
کرد و از روی حرص آن ها را برای خود 
گرفتم و در خیم خود در زیر خاک پنهان 
0 و نقره زیر همه قرار دارد « 

"یوشع چند نفر را فرستاد و آن ها به 
طرف خیمه دویدند و دیدند که واقعاً همه 
چیزها را در خیمه درحالیکه نقره در زیر 
همه قرار داشت. پنهان کرده بود. ""آن ها 
را از خیمه پیش یوشع و مردم اسرائیل 
آوردند و بحضور خداوند قرار دادند. 
۴"آپس یوضع همراه همه مردم اسرائیل. 
عخان پسر زرح را با نقره. چجبن» 
میلةٌ طلاء پسران. دختران. گاوها, خرها. 
گوسفندان. خیمه و همه دارائی اش 
گرفته در وادی عخور آوردند. *"یوشع به 
عخان گفت: «چرا اینهمه مصیبت را بر سر 
ما آوردی؟ حالا خداوند. خودت را به 
مصیبت گرفتار م ی کند!» آنگاه همگی 
عخان را همراه با فامیلش سنگسا رکردند 
و بعد همه را در آتش سوختاندند. و 
ری ره کر ۳ 
خشم خداوند 1[ 
زا قاس سینت تام تن 


عای اشغال و ویران می شود 


۸ خداوند به یوشع فرمود: «همه 

جنگجویان خود را گرفته بدون 
ترس و تشویش به عای برو. من پادشاه 
عای را با مردم. شهر و کشور او به دست 
م. "همان معامله را که با اریجا 
و پادشاه آن کردی با عای و پادشاهش 


تو داده | 


۳۰ 


هم بکن. اما این بار به تو اجازه می دهم 
غنیمت می‌گیری برای خود نگهداری. 
حمله را بصورت ناگهانی و از عقب 
شهر شروع کن.» 
"پس یوشع سپاه و9 را آمادهٌ حرکت 
عسکر دلیر را انتخاب کرد و هنگام شب 
آن ها را به آنجا فرستاد و گفت: ۴ «شما 
برای شهر در کمین باشید. اما بسیار دور 
نروید و برای یک حملةٌ ناگهانی بحال 
آماده باش قرار گیرید. *من با یک سپاه 
دیگر به شهر حمله می‌کنم. وقتیکه 
عساکر عای. مثل دفعة گذشته برای مقابله 
آمدند. ما از آن ها فرار می‌کنيم. "و آن ها 
به تعقیب ما می آیند. و چون از شهر به 
فاصلةً زیلری دور ی فکر مي کن 
2 ۳ 
شهر را تصرف کنید. زیرا خداوند. خدای 
تان آنرا به دست شما می دهد. "وقتیکه 
شهر را تصرف کردید. قرار امر خداوند 
شما.» ٩‏ پس سن ها هکام شب سر 
کفتگاه ود حرکت کردند. آگاو یک 
جائی که بین غرب عای و بیت ثیل بود 
پنهان شدند. و یوشع شب را در اردوگاه 
خود بسر برد. 
(صبح روز دیگر یوشع برخاست و 
سپاه خود را آماده کرد و با سرکردگان قوم 
رهسپار عای شد. "و در نزدیک وادی که 
بین عای و آن ها واقع و در شمال شهر 
اردو زد. ۲ یوشع در آن شب یک 


یوشع ۸ 


سپاه پنجهزار نفری دیگر را فرستاد تا در 
غرب شهر, بین عای و بیت ثیل برای 
کمک با قشون اصلی کمین بگیرد. و 
خودش شب را در وادی بسر برد. "وقتی 
پادشاه عای سپاه یوشع را دید. فوراً دست 
به کار شد و لشکر خود را برای حمله به 
اسرائیل به وادی آردن فرستاد. و غافل از 
اینکه یک دسته دیگر اسرائیل در عقب 
شهر کمین گرفته اند. *یوشع و مردان 
جنگی او چنان وانمود کردند که از دست 
آن ها شکست خورده بطرف بیابان فرار 
می‌کنند. *به همه عساکری که در شهر 
بودند امر داده شد که به تعقیب اسرائیل 
پرونن: به این ترئیب: آن‌ها از شهر 
دور شدند و شهر بی دفاع ماند. ۷۲حتی 


یکنفر هم در عای یا بِ بیت ثیل باقی نماند 
و درواژه های شهر را باز کتاشفید و به 
مس تعقیب اسرائیل رفتند. 


۸آنگاه خداوند به یوش گفت: «نیزه ات 
را به طرف عای درا زکن. زیرا من آنرا به 
دست تو می دهم.» یوشع همچنان کرد. 
*به مجردیکه دست یوشع بلند شد. سپاه 
اسرائیل که د رکمینگاه بودند. فوراً به شهر 
حمله برده آنرا فتح کردند و آتش زدند. 
"و چون مردان عای به پشت سر خود 
نگاه کردند, دیدند که دود از شهر بطرف 
آسمان بالا می رود. و راه فرار از هر سو 
پروی شان بسته شده بود. زیرا مردانیکه 
به بیابان فرار کرده بودند. برگشتند و بر 
آنهاتی که تضقیب قا نمی کردتلا ماه 
نمودند. "وقتکه یوشع و همراهانش دود 
را دیدند و فهمیدند که مردانیکه در کمین 
بودند. شهر را فتح کرده اند برکشت و 


یوضع 


همه مردان عای را بقتل رساندند. "سپاه 
اسرائیل که در شهر بودند. بیرون آمدند و 
اتیشت‌سري ار ولمن شرزم کرو 
و در نتیجه. نه کسی زنده ماند و نه کسی 
فرار کرده توانست. اما پادشاه عای را 
زنده دستگیرکرده نزد یوشع آوردند. 
۴بعد از آنکه سپاه اسرائیل همه کسانی 
را که در خارج شهر بودند. ۳ 
بداخل شهر رفتند و آنهائی را که زنده 
مانده بودند با کم شمشیر هلاک کردند. 
*در همان روز تمام نفوس عای که در 
حدود دوازده هزار زن و مرد بودند. کشته 
شدند. ۴زیرا یوشع نیزة خود راکه بطرف 
عای را بود. به همان حالت 
تا داشت نا زمانی که همه ساکنین 
آنجا نابود شدند. ۷و طبق امر خداوند به 
یوشع. ارات که رمق افران عست 
را برای خود گرفتند. *"یوشع عای را به 
آتش زد و به خاکستر تبدیلش کرد. و تا 
امروز به همان حال باقی است. ۴ پادشاه 
ی ۲ 
آویزان ماند. هنگام غروب آفتاب یوضع 
امر کرد که جسد او را از دار پائین کنند 
و پیش دروازة دخول شهر بیندازند. و 
بروی آن یک توده بزرگ سنگ را 
انباشتند که هنوز هم دیده می شود. 
تجدید پیمان 


۳بعد یوشع قربانگاهی برای خداوند. 
خدای اسرائیل بر کوه عیبال ساخت. 
۱"چنانکه موسی. بندهُ خداوند درکتاب 
تورات به مردم اسرائیل هدایت داده 
بود: «قربانگاهی از سنگهای ناتراشیده 


۹:۸ ۳۰۳ 
که افزار کارگران به آن ها نخورده باشند. 
بناء کنید.» و مردم در آنجا قربانیهای 
کر دند. ۲و یوشع در همانجا در حضور 
برجم آسراتل یک سوام ده‌گانه و 
شریعت موسی ر بر 1 ی 
مو سفیدان. فرماندهان نظامی. قاضیان و 
همین ۳ ان بر 
نو وی و 
در پائین کوه عیبال ایستادند. و بین آن 
دو دسته, کاهنان لاوی و صندوق پیمان 
خداوند قرار داشتند و منتظر دعای برکت 
بندهٌ خداوند سالها پیش داده بود. اجرا 
شد. ۴"بعد یوشع تمام قوانین نوشته شده 
در تورات را که شامل برکات و لعنت ها 
بود. برای شان خواند. ۵" تمام احکام ی که 
موسی داده بود 0[ 
اسرائیل و زنان و اطفال شان و بیگانگانی 
که با آن ها بودند. خوانده شد. 
چبعونی ها حیلةٌ جنگی 

به کار می برند 
4 ""وقتی خبر پیروزی اسرائیل به 

گوش پادشاهان کشورهای اطراف 
رسبد» فوراً یک قشون متحد تشکیل دادند 
تا در مقابل پوشع و سپاه او بجنگند. اینها 
پادشاهان کشورهای غرب دریای آردن و 
سواحل بحر مدیترانه تا کوههای لبنان. 
یعنی جتیان. آمقوریان. کنعانیان» فرزیان 
حویان و یبوسیان بودند. 


۳.۴ 


اما چون مردم جبعون شنیدند که 
یوشع چه بلائی بر سر اریحا و عای آورد. 
آن ها به نوبةٌ خود حیله ای سنجیدند و 
چند نفر را پیش یوشع فرستادند. آن ها 
لباس کهنه و کفشهای پاره پوشیدند و 
الاغها را با تشکهای پینه تی شراب 
و نانهای قاق و پوپتک زده بار کردند. 
و به اردوی یوشع در جلجال آمدند. 
به او و فرزدم اسرائیل گفتند: دما از 
مک کتوز دور آمده ایم تا یک پیمان 
لح با شما بیتدپمره "مردم اسرائیل به 
حویان جواب دادند: «ما چه می دانیم. 
تین است شما 5 #هین ی ها 
پیمان دس ِِ به یوشع گفتند: 
«ما خدمت مت شما را می‌کنیم.» یوشع از 
آن ها پرسید: «شما کیستید و از کجا 
آمدة اید ؟» *آن ها جواتب دادند: «ما از 
یک سرزمین دوردست آمده ایم. زیرا ما 
در بارةٌ خداوند. خدای شما شنیده ایم 
که چه کارهای حیرت آوری در مصر 
انجام داد. "و بر سر دو پادشاه اموری. 
سیحون پادشاه حشیون و عوح پادشاه 
باشان که در عشتاروت زندگی میکردند. 
چه بلائی آورد. "بتایران. رهبران 
باشندکان کتوز کففیت. که 3 توشة سفر 
را گرفته به دیدن شما بيائيم و بگوئیم 
که ما در خدمت شما تیم. پس بیائد 
با هم پیمان دوستی ببندیم. . "وقتبکه از 
خانه های خود حرکته کردیم: ن نانها 
را که برای توشهٌ راه خود گرفتیم گرم و 
تازه بودند و حالا همه خشک و قاق 
شده اند. "این مشکهای شراب که اینک 


٩ یوشع‎ 


کهنه و پاره شده اند. آنوقت نو بودند. و 
کفشها و لباس ما هم در این سفر طولانی 
کهنه شده اند.» ۳ مردم اسرائیل بدون 
اینکه بخود زحمت بدهند و با خداوند 
مشوره کنند. از توشة راه آن ها خوردند. 
"و یوشع با آن ها پیمان صلح ب 
آن ها اجازه داد که در آنجا زندگی کنند. 
و رهبران اسرائیل قسم خوردند که به 
پیمان خود وفادار بمانند. 


۴۶سه روز بعد حقیقت آشکار شد 
و معلوم گردید که آن ها همساية شان 
ی تفت گر اسرات بای تحفیق 
رفتند و در روز سوم به آن شهرها که 
عبارت بودند از چبعون, کفیره. بیروت 
و قریهٌ يعاريم رسیدند. اما مردم 
اسرائیل صدمه ای به آن ها نرساندند. 
زیرا رهبران شان به نام خداوند. خدای 
اسرائیل قسم خورده بودند. بنایران. 
آن ها بر رهبران خود قهر بودند که چرا 
با آن مردم پیمان صلح بستند. ""رهبران 
شان گفتند: «ما به نام خداوند. خدای 


اسرائیل ة قسم خورده ایم که به آن ها 
آسیب یه بنابران. با آن ها کاری 


و آنگاه به قهر و غضب 
خدا گرفتار_می شویم ۰ "آرهبران شان 
اضافه کرده گفتند و «بگذارید که زنده 
بمانند. » پس آن ها دام تکا راخ و 
اسراشل شدسی فرار شناد رهران 
آن ها چوب می شکستاندند و آب برای 
ون 

"یوشع مردم چبعون را نزد خود خواسته 
پرسید: «چرا ما را فریب دادید وگفتید که 


۱۰ ۰٩ یوشع‎ 


از یک کشور دور آمده اید. در حالیکه 
رد ر دور 7 /9 ِ 
در همیجا زندگی ان گزرقایك ۱ "ایس 
حالا به لعنت خدا گرفتار شده اید! و از 
این ببعد در عغلامی بسر می برید. چوب 
می شکنید و سقاء خانة خدا می باشید.» 
نیز ها جواتب دادند: «جون ما به یقین 
می دانستیم که خداوند. خدای شما به 
بندهٌ خود موسی امر فرموده بود که تمام 
0 
باشندگان آنرا از بين بری. بنابران. ما از 
جان خود ترسیدیم و اين کار را کردیم. 
هر چه ِِ شما باشد در حق ما 
ی ۴پس یو آن ها را از دست 
مردم اسرائیل نات اوه کات که 
۳ شوند. ۲ ما یوضع از همان روز 
آن ها را مأمور کرد که برای مردم چوب 
بشکنند و برای خانةٌ خدا در هر جائیکه 
ساختمان آن را برای عبادت انتخاب کند. 
آب بیاورند. 


آفتاب جابجا می ایستد 


۱ ""چون آذونی صدّق. پادشاه 
اورشلیم شنید که یوشع عای 

را تصرف کرد و آنرا با خاک یکسان 
ساخت و پادشاه آنرا بقتل رساند. 
مثلیکه اریحا و پادشاه آنرا از بين برد 
و با مردم چبعون پیمان صح 
آن ها با مردم اسرائیل زندگی می‌کنند. 
بی اندازه ترسید. چون چبعون مثل همه 
پایتخت های دیگر یک شهر مهم و 
بزرگتر از عای بود و همچنین مردان 
دلاور اي تعکر داشتم "بایران: 


ست. و 


۳۰۵ 


آدونی صدّق. 9 اورشلیم به هوهام 
پادشاه جبرون. فرآم پادشاه یرموت. یافیع 
پادشاه لا خیش و ذبیر پادشاه عجلون 
پیامی به این مضمون فرستاد: ۴«بیائید 
به من کمک کنید تا چبعون را از بین 
ببریم» زیرا آن ها با یوشع و بنی اسرائیل 
پیمان صلح بسته اند.» *اين پنج پادشاه 
اموری» یعنی پادشاهان اورشلیم. جبرون. 
یرموت. لاخیش و عجلون قوای خود را 
جمع کرده با همه سپاه خود در جبعون 
۳-۳ و جنگ شروع شد. 
*مردان جبعون در اردوگاه تس به 
یوشع خر دادند و خواهش کرده گفتند 
د«ما دا ها نگذارا ۱ 
کمک ما برسان! ما را نجات بده! همه 
پادشاهان اموری که در کوهستانها زندگی 
می‌کنند. با سپاه خود برای حمله در 
اینجا شده اند.» ۲ نان یوضع با 
قشون اسرائیل از جلجال بسوی چبعون 
حرکت کرد. #خداوند به یوشع فر مود: 
«از دشمن نترس. من پیروزی را نصیب 
توکرده ام. هیچکدام آن ها نمی تواند در 
برابر تو مقاومت کند. .۰» "پس یوشع و سپاه 
اي تمام شب واه رد ها با هون زنل 
و یک حملهٌ ناگهانی را بر اموریان شروع 
کردند. "خداوند اموریان را بوحشت 
انداخت و یک تعداد بیشمار آن ها در 
جبعون بقتل رسیدند و بقیه به درهٌ کوه 
بت حورون فرار کردند. و اسرائیل آن ها 
را تا عزیقه و مقیده تعقیب کرده کشته 
می رفتند. "فراریان وقتی می خواستند 
از درهٌ کوه حورون پائین شوند. خداوند 
باران سنگهای آسمانی را تا عزیقه بر سر 


۳۰۶ 


شان آورد و همه را نابود کرد. و بسیاری 
از آن‌ها نون ان بارن سکیا اسان 
هلاک شدند نه با شمشیر مردم اسرائیل. 

"در همان روزیکه مردم اسرائیل 
اموریان را شکست داد. بو ی 
اسرائیل بدربار خداوند جیر دعا 35 
و مهتاب بر وادی آیلون توقف کند.» 
۳ بنابران تا زمانیکه اسرائیل دشمنان خود 
را نابود نساخت. آفتاب جایجا ایستاد و 
مهتاب از جای خود حرکت نکرد. در 
این باره در «کتاب باشر» ذکر شده است 
که آفتاب در وسط آسمان جابجا ایستاد 
و تمام روز غروب. نکرد. ۴انه پیش از 
آن و نه بعد از آن. کسی چنان روزی را 
ندیده است که خداوند آفتاب و مهتاب 
را از حرکت باز دارد - و این فقط بخاطر 
۳ 

پعد بو 0[ 
خود در جلجال برگشت. 


پنج پادشاه مغلوب می شوند 

در حین جنگ آن پنج پادشاه فرار 
کردند و در مغارهٌ مقیده پنهان شدند. 
۲به یوشع خبر رسید که مخفیگاه آن 
پنج پادشاه را پیدا ۰ و اوه 
کرد که سنگهای بزرگی را به دهن 
مغاره بگذارند و چند نفر هم در آنجا 
پهره بدهند تا آن ها نتوانند از مغاره 
خارج و تکیز ۲ب سا گر کنکر دای 
داد: «به تعقیب بقیهٌ دشمنان بروید 


یوشع ۱۰ 


و از پشت سر بر بر آن ها حمله کنید و 
نگذارید که دا تخل شهر خود شوند! 
خداوند. خدای تان آن ها را به دست 
شما داده است.» ۴یوشع و سپاه او 
به کشتار آن ها ادامه دادند و هر پنج 
لشکر دشمن را از بین بردند. اما یک 
تعداد کمی جان سالم بدر برده داخل 
شهر حصاردار شدند. "بعد قشون 
اسرائیل بدون جزئی ترین تلفات جانی 
به اردوگاه خود مک و از آن به 
بعد کسی جرأت آنرا نداش شت که حرف 
بدی دربارة اسرائیل بزند. 

۲"بعد یوشع امر کرد که سنگ ها را از 
دهن مغاره و 3 پادشاه را 
به نزد آو بیاورند. ۳۲و آن ها ستگها 
را از دهن مغاره برداشته پنج پادشاه 
اورشلیم. حبرون. یرموت. لاخیش و 
عجلون را بیرون آوردند و پیش یوشع 
ِِ آنگاه یوشع همه قوم اسرائیل 

جمع کرد و به ما ها نظامی 
2 «بیائید و پاهای تان را بر گردن 
این پادشاهان بگذارید.» ۵و اضافه 
9 
باشید. زیرا خداوند این کار را در حق 
دشمنان تان می کند.» "سپس یوشع, 
پادشاهان را کشت و اجساد آن ها را 
ی درخت آویخت و آن ها تا شام 
در درخت آویزان ماندند. ۷"هنگام شام 
یوشع امر کرد که اجساد آن ها را پائین 
8 و در همان مغاره ای که پنهان 
شده بودند. بیندازند.. سنگهای بزرگی 
را در دهن مغاره قرار دادند که هنوز 
هم در آنجا دیده می شوند. 


«نترسید. شجاع و با جرأت 


یوشع ۱۱۰۱۰ 


تسخیر سایر شهرهای اموری ها 
"یوشم در همان روز به مقیده حمله 
کرده پادشاه آثرا کشت و همه مردم آنجا را 
بقتل رساند و هیچ کسی را زنده نگذاشت 

و همان کاری را که در حق پادشاه اریحا 
کرده بود. در حق پادشاه مقیده هم کرد. 

"بعد یوشع با سپاه خود از مقیده 
حرکت کرده به له حمله برد. خداوند 
اسرائیل را بر آن شهر و پادشاهش پیروز 
ساخت. هت کاس را ژنده نک اش 
بلائی را که بر سر پادشاه ارجا آوود بر 

سر این پادشاه هم آورد. 

"یوشع و لشکر او از لب به لاخیش رفته 
۳ محاصره کرد. ۲" و خداوند در روز دوم 

بنی اسرائیل را قو ین لاخیش فاتح 
ماختا و کار یک ود رگ در لاخیش 
هم کرد. تمام مردم آنجا را کشت و هیچ 
کسی را زنده نگذاشت. 

۳آنگاه هورام» پادشاه جازر به کمک 
لاخیش آمد. اما یوشع او را با سپاهش 
مغلوب کرد و یکنفر رآ هم زنده نگذاشت. 

سپس یوشع با سپاه خود از لاخیش ر 
به عجلون رفت و در روز اول آنرا محاصره و 
تصرف کرد و مثل لاخیش همه باشندگان 
آنرا با م شمشی رکشت. 

۶ بعد از آن یوشع با قوای خود 
از عجلون به جبرون رفت. پس از 
یک تحت |21 فتح کرد. سپس پادشاه, 
و 
چنانکه در عجلون کرد در آنجا هم هیچ 
کسی را زنده نگذاشت و همه کسانی را 
که در آنجا بودند بکلی نابود کرد. 


۳۰۷ 


۰۸ رعد یوشع به بیر حمله کرد و آنرا 
ف‌ مثل حبرون به دست آورد. پادشاه و 
شهرهای آنرا از بین برد. همه باشندگان 
آنجا را کشت و هیچ کسی زنده نماند. 

"پوشع قرار امر خداوند. خدای مردم 
اسرائیل تمام آن سرزمین را که شامل 
کوهستان. منطقة جنوبی» وادی و دامنه های 
کوه بود. تصرف کرد. پادشاهان و مردم 
شان را از بین برد. همه را بکلی نابود 
کرد و هیچ زنده جانی را زنده نگذاشت 
مبارز؛ یوشع از قایش برنیع شروع شد و تا 
غزه و تمام سرزمین جوشن و جبعون رسید. 
"همه پادشاهان و کشورهای شان را فز 
یک زمان فذ فتح کرد. زیرا خداوند. خدای 
اسرائیل برای ِِ جنگ می کرد. ۲۳ بعد 
تم و سپاه او به اردوگاه خود در جلجال 

پادشاهان متحد شمال 

کنعان مغلوب می شوند 
۱ ۱ خبر فتوحات یوشع به 
ش یابین. پادشاه حاصور 
0 پیام فوری به این پاذشاهان 
۳ بوباب پادشاه مادون. پادشاهان 
شمرون و آخشاف. "پادشاهان کوهستان 
شمالی. پادشاهان عربه در جنوب کنروت 
و هامون, پادشاهان نافوت کر در غرب: 
"پادشاهان کنعان در سمت شرق و غرب. 
پادشاهان اموریان. پادشاهان حتیان. 
پادشاهان فرزیان. پادشاهان یبوسیان 
در کوهستان. پادشاهان حویان در دامنة 


کوه حرمون در سرزمین مصفه. ۴ آن ها 
همگی قوای خود را جمع کرده یک سپاه 


۳۰۸ 


متحد تشکیل دادند که مثل ریگ دریا 
بیشمار بود و همراه با اسپان و عراده های 
جنگی در کنار چشمه های میژوم اردو 
زده برای جنگ با اسرائیل آماده شدند. 
*خداوند به یوشع فرمود: «نترس. زیرا 
فردا در همین وقت همه شان را کُشته 
به دست مردم اسرائیل می دهم. رگ پای 
اسپان شان را قطع کنید و عراده های شان 
را آتش بزنید.» "پس پوشع با سپاه خود 
به می روم رفت و با یک حملهٌ ناگهانی 
آ ها را شکست داد. ۸و خداوند آن ها 
را به دست مردم اسرائیل تسلیم کرد. و 
عساکر اسرائیل دشمنان را تا به صیدون 
بزرگ و مسرفوت مایم در شمال و وادی 
۱ 
و یکی آن 
یوشع همان طوریکه خداوند امر فرموده 
بود با آن ها معامله کرد. رگ پای اسپان 
شان را قطع کرد و همه عراده جات شان 
را اتش زد. 

"یوشع در راه بازگشت حاصور 
را تصرف کرد و پادشاه آنرا کشت. 
زیرا حاصور در آن زمان نیرومندترین 
سلطنت ها بود. "همه باشندگان آنجا 
را با شمشیر کشت. هیچ زنده جانی را 
زنده نگذاشت و خود حاصور را به آتش ۲ 
کشید. "بعد به شهرهای دیگر هم حمله 
کرد. همه را از بین برد و پادشاهان شان 
را به قتل رساند. همانطوریکه موسی, 
خدمتگار خداوند هدایت داده بود. 
۳ اما یوشع از تمام شهرهائی که بر تپه ها 
بنا شده بودند. تنها شهر حاصور را به 
آتش کشید. "تمام غنیمت و گله و رمه 


ها را ف زنده نگذاشت. 


یوشع ۱۱ 


را که بنی اسرائیل به دست آوردند. برای 
خود نگهداشتند. اما همه مردم را با 
دم شمتیر کشت و هیچ کبی و هیچ 
زنده جانی را زنده نگذاشتند. ۰ و یوشع 
طبق امر خداوند به خدمتگار خود موسی 
و هدایت موسی رفتار کرد و همه اوامر 
خلاصهٌ فتوحات یوشع 
۴به اين ترتیب. یوشع تمام آن سرزمین 
را که عبارت بود از همه کوهستانها. 
منطقة جنوبی. منطقة جوشن. دشتها. 
وادی آردن. کوهستان های اسرائیل و 
وادیهای انرا تصرف کرد. ۷۲و قلمرو 
اسرائیل از کوه حالّق. در نزدیکی سعیر 
و تا بعل جاد در وادی لبنان؛ در دامنهٌ کوه 
جرمون وسعت یافت. و یوشع پادشاهان 
شان را دستگی کرد و به قتل رساند. "این 
جنگ ها سالهای زیادی را در بر‌گرفت. 
تنها کسانی که با مردم اسرائیل صلح 
کردند. حویان. #«-۳ جیعون بودند. 
ولی همه شهرهای دیگر را تصرف کردند 
که دایرنان سحت یا سل با مردم 
با و به این ترتیب» بر 
ها رحم نشود و بکلی از بین بروند. 
0 1 
"در عین حال. یوشع. عناقیانی را 
که در منطقةٌ کوهستانی چبرون. ذبیر. 
عناب و کوههای یهودا و اسرائیل زندگی 
شان بکلی نابود کرد. "و از عناقیان یک 
نفر هم در سرزمین اسرائیل زنده نماند. 


یوشم ۱۱ - ۱۳ 


اما بعضی از آن ها در غزه. جت و آشدود 
باقی ماندند. ۳"به اين ترتیب. یوشع. 
قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. 
تمام آن سرزمین را به دست آورد و آنرا 
بعنوان ملکیت به قوم اسرائیل داد و بعد 
آنرا به تمام قبایل تقسیم کرد. بالاخره در 
آن کشور آرامی برقرار شد. 
پادشاهانی را که موسی شکست داد 
۲ ۱ مردم اسرائیل دو 2 ین 
را که در شرق دریای آردن 
بودند. شکست داد. (اين ساحه شامل وادی 
دریای ارنون تا کوه حرمون و همچنین 
شهرهای شرقی عربه بود.) "یکی از آن دو 
پادشاه. سیهون اموری بود که در حشبون 
کشت ی کرد ساحه عومت. از 
شاعل: بیع سرزنین جلعا ۵ پعتی عروعیر 
(در کنار وادی آرئون). و از وسط آن 
وادی تا دریای ببوق که سرحد عمونی 
ها بود. "همچنین وادی دریای اردن و 
جهیل جلیل در جنوب بیت یشموت (در 
شرق بحیرهٌ شور) و تا دامنهٌ کوه فسجه 
بود. "و دیگر آن عوج. پادشاه باشان 
بود که اسرائیل او را شکست داد. او از 
بازماندگان رفائیان بود که در عشتاروت و 
آدتی گر شاه که ستاو سای 
او از کوه جرمون. مَلخه و تمام باشان تا 
سرحد جشوریان و معکیان. نصف جلعاد 
تا ِ. سیخون. پادشاه حشبون وسعت 
داشت. *موسی, خدمتگار خداوند و قوم 
اسرائیل آن ها را شکست داد: و موسی. 
خدمتگار خداوند ملک و دارائی آن ها 
را به قبیلةً رژبین و نیم قبیلةٌ نی داد. 


پادشاهانی را که پوشع شکست دا 

۲پادشاهان دیگری را که یوشع و قوم 
ال ش‌کست دادند. در غرب دریای 
آردن بودند. و سرزمین آن ِ ها را از بعل جاد. 
در وادی لبنان تا کوه حالق در جنوب و 
دامنهٌ کوه ه سعیر وسعت داشت و یوشع / 
به دیگر قبایل مردم اسرائیل میم کر 
"این ساحه شامل کوهستان. دشت غربی. 
وادی دریای آردن و دامنه های آن. بیابان 
و سمت جنوبی بود. و مردمانی که در آن 
سرزمین زندگی می‌کردند جتیان. آموریان. 
کنعانیان. فرزیان. حویان و یبوسیان بودند. 
پادشاهانی را که قوم اسرائیل شکست 
دادند اینها بودند: پادشاه اریحاء پادشاه 
عای ( (همسایة بر بیت ثیل) ء پادشاه اورشلیم. 
پادشاه حبرون. پادشاه برموت. پادشاه 
لاخیش. پادشاه عجلون. پادشاه جازر 
پادشاه یی پادشاه جادّر. پادشاه خرما. 
پادشاه عراد. پادشاه لب پادشاه عدولام» 
پادشاه مقیده. پادشاه بیت ثیل. پادشاه 
تفوح. ء پادشاه حافر. پادشاه عفیق, پادشاه 
و پادشاه مادون. پادشاه حاصور. 
پادشاه شمرون مرژن. پادشاه آکشاف. 
پادشاه تعنّک. پادشاه مجدو پادشاه 
قادشء پادشاه یام در کرمّل. پادشاه 
در در نافت در پادشاه اقوام در جلیل و 
پادشاه ترزه. شوک اما 


مناطق ی که هنوز تصرف نشده بود 
۳ ۱ وقتیکه یوشع پیر و سالخورده 


شد. خداوند به او فرمود: 
«نو حالا پیر و سالخورده شده ای و 


۳۰ 


هنوز هم جاهای زیادی برای تصرف 
بافن. مافده اند ااینهاز عارفته. ۱ 
تمام سرزمین فلسطینی ها. تمام کشور 
جشوریان "حویان (از شیحور که در 
شرق مصر است تا سرحد عفژون در 
سمت شمال که حالا متعلق به کنعانیان 
است). پنج حکمران فلسطینی در اين 
پنج شهر حکومت می کردند: غزه. 
آشدود. آشقلون. جت و عقژون. "در 
جنوب. تمام سرزمین کنعانیان» از میعاره 
در صیدون تا آفیق و سرحد آموریان 
*سرزمین جبلیان. تمام سرزمین لبنان در 
شرق. از بعل جاد در جنوب کوه جرمون 
تا مدغل حمات. ۷*۶ساکنین کوهستان از 
لبنان تا مسرفوت مایم و مردم سیدون. 
همه اينها را از سر راه قوم اسرائیل بیرون 
می رانم. و تو باید آنرا قرار هدایت من 


ین یه هل تن کتک 
ساحه شرقی دریای آردن 


*نیم دیگر قبیلهً منسی و قبایل روبین و 
جاد قبلاً حق خود را گرفته اند که در شرق 
دریای آردن است و موسی, خدمتگار 
خداوند به آن ها داد ؟ که ساحه آن از 
عروعیر. در کنار وادی آرئون. و 
از شهر وسطی وادی. تمام بیابان میدبا 
تا دیبون وسعت داشت. "آن قسمت 
همچنین شامل تمام شهرهای سیخون. 
پادشاه آموریان که در جشبون حکومت 
می‌کرد تا به سرحد عمون بود. "و 
جلعاد. سرزمین جشوریان و معکیان. 
سراسر کوه جرمون. تمام باشان تا مَلخه 


یوشع ۱۳ 


هم مربوط این ساحه بود. ۲" تمام کشور 
عوج. پادشاه باشان که در آشتاروت 
و آدرعی حکومت هی که (او تنها 
بازماندهٌ رفائیان بود.) و موسی آن ها 
زا شکننگه داد .از کسون‌هاعن .شاق 
بیرون راند. "اما بنی اسرائیل جشوریان 
و معکیان را نزاندندر بلکه این دو قرم 
تا به امروز در بین مردم اسرائیل زندگی 

۲موسی به قبیلةٌ لاوی حقی از زمین 
نداد. در عوض. آن ها حق داشتند 
که قرار امر خداوند سهم خود را از 


قربانی های سوختنی که برای خداوند 
تقدیم می شد بگيرند. 


سرزمین قبیلاً رژبین 

*وقتیکه موسی به قبیلةٌ رژبین حصةٌ 
زمین شان را داد. *ساحه ملکیت آن ها از 
عروعیر. در کنار وادی دریای آرئون. 
شهر مرکزی وادی و سراسر بیابان 
پهلوی میدبا بود. "این ساحه شامل 
جشبون و تمام شهرهای آن در بیابان. 
دیبون. باموت بعل. بیت بل معون. 
یَهصّه. قدیموت. میفاعت. " فریّتایم. 
سبمه» سارت شحخر واقع بالای کوه در 
بیابان. "بیت فعور. در دامنةٌ فسجه. 
بیت یَشیموت. "سراسر شهرهای بیابان 
تمام کشور سیخون پادشاه آموریان که در 
چشبون حکومت می کرد و موسی او را 
با پادشاهان مدیان» یعنی یعنی آوی. راقم. 
صور و رابع که در آن سرزمین زندگی 
می کر دند رگ داد. ""بنی اسرائیل 
پلعام پسر بعور فالبین را با بقية آن ها با 


پوشع ۱۴۰۱۳ 


شمشیر کشت: ۳و دریای آردن سر حد 
غربی قبیلةٌ ربین بشمار می رفت. این 
شهرها و دهات آن سهم طایفه رژبین 
بودند که به خاندانهای آنها داده شد. 


سرزمین قبیلةً جاد 


"موسی سهم زمین قبیلةٌ جاد را 
هم داد. ۲ که عبارت بود از یعزیر 
همه شهرهای جلعاد. نیم سرزمین 
عمونی ها تا عروعی رکه در شرق زبه واقع 
و از حشیبون تا رامت مصفه و 
بطونیم. ار وت ره بر ات 
وادی دریای آردن شهرهای بیت هارام. 
بیت نمره. شکوت؛ صافون و بقیة کشور 
سیخون. پادشاه حشبون بودند. دریای آردن 
داشت 9 شهرها و دهات حصه قبلةً 


استء ۶ 


جاد بودن که به خانواده های آن داده شد. 


سرزمین نیم قبیلة نی (شرق) 
*"موسی یک حصه زمین را به نیم قبلةً 
2 ۳ ساحة ملکیت شان از محنایم. 
تمام باشان, سراسر کشور عوج. پادشاهان 
باشان و شصت شهریکه در باشان بودند 
وسعت داشت "نیم جلعاد. عشتاروت. 
آدزعی و شهرهای عوج در باشان به نیم 
اولادةٌ ماخیر پسر مَنسی داده شد. 
"به این ترتیب. موسی زمینی را که در 
آن طرف دریای آردن و در شرق اریحا 
بود تقسیم کرد. "اما موسی به قبیلة 
لاوی حصه ای از زمین نداد. بلکه خود 
خداوند. خدای بنی اسرائیل قرار وعده به 


آن ها تعلق داشت 


۱۳۱ 


تقسیمات منطقهٌ غربی دریای آردن 
۱۴ زمین هائی را که مردم اسرائیل 
در سرزمین ن به دست 
آفددنل؛ آلعازار کاهن. بوشع پسر نون و 
سرکردگان خانواده های قوم بین شان 
تقسیم کردند. "تقسیمات زمین به حکم 
قرعه و قراریکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود. بین ‏ و نیم قبیله صورت 
گرفت. "موسی قبلا سهم دو و نیم قبلا 
بنی اسرائیل را در شرق دریای آردن داده 
و اما به قبیلةٌ لاوی سهمی نداد. 
"چون اولادهُ پسران یوسف. یعنی مَنّی 
و افرایم. دو قبیله را تشکیل می دادند. 
بنایران» به لاویان سهمی داده نشد. بغیر 
از شهرهائی که در آن ها زندگی می‌کردند 
و چرآگاه هائی برای رمه و گلةٌ شان. 
*توزیع زمین قراریکه خداوند به موسی 
امر فرموده بود. اجراء شد. 


منطفةً حبرون به کالیب داده شد 


*بعد نمایندگانی از قبیلٌ بهودا پیش 
یوشع در جلجال آمدند و کالیب پسر یمن 
یی به او گفت: «بیاد داری که خداوند 
هرازه خن هدن ریم مه 
خود. موسی چه گفت؟ ۲در آن وقت من 
چهل ساله بودم که موسی مرا برای 
جاسوسی از قادش بُرنیع به سرزمین کنعان 
فرستاد. و من قرار وظیفة خود همه حقایق 
را برای او گزارش دادم. *اما برادرانی که 
همراه من رفتند. مردم را ترساندند. و 
چون من امر خداوند را از دل و جان بجا 
آوردم. *موسی به من گفت: «آن قسمت 


۳ 


کنعان را که تو در آن قدم گذاشتی به تو 

و اولاده ات برای همیشه می بخشم. » زیر 

تو امر خداوند. خدای مرا از دل و جان 
بجا آوردی.» ۲پس حالا چون می بینی 
که خداوند مرا هنوز زنده نگهداشته است 
و چهل و پنج سال پیش بود که خداوند 
این حرف را زد و مردم اسرائیل در بیابان 
سفر می‌کردند. هر چند حالا هشتاد و 
پنج ساله هستم. "ولی مثل زمانیکه موسی 
مرا به ماموریت فرستاد. قوی هستم. نیرو 
و قوتی را که در ان وفت ۳ حالا 
هم دارم. و برای جنگ و سفر آماده ام. 
"بنابران» خواهش م ی کنم که قرار وعدهٌ 
خداوند این کوهستان را به من بدهی. تو 
بیاد داری که عناقیان در شهرهائی که 
دارای ی و ی زندگی 
می کنند و اگر خدا بخواهد من آن ها را 
قرا رامر خداوند از آنجا بیرون می رانم ِ« 

"پس یوشع او را برکت داد و شهر 
حبرون را 4 5 لیب بر تم نان ۲و 
به این ترتیب. جبرون تا به امروز ملکیت 
کالیسته می باشد. زیرا اوامر خداوند. 
خدای اسرائیل را از صمیم دل بجا آورد. 
"نام چبرون قبلاً قرية آربع بود. (آربع یکی 
از مردان قهرمان عناقیان بود و آنجا را به 
افتخار او قریهٌ آربع نامیدند.) و بالاخره 
درآن سرزمین صلح برقرار شد. 

منطقة قبیل؛ بهودا 


خانواده های قبیلةٌ بهودا. 
۵ ۱ یک قسمت زمین را به حکم 
قرعه به این قرار به دست آوردند: از 
طرف جنوب به سرحد ادوم که دورترین 


یوشع ۰۱۴ ۱۵ 


نقطةٌ جنوبی آن صحرای صین بود. "و 
این سرحد جنوبی از انتهای بحيرةٌ 
شور شروع شده به جاده ایکه به طرف 
درة عکربیم می رفت. ادامه داشت ۰ از 
آنجا به بیابان صین و حزرون. در جنوب 
قادش برنیع و بعد به طرف ادار و فرقع 
دور خورده تا عصمون ادامه داشت و از 
آنجا بسوی وادی مصر می رفت و به بحر 
۳ این سرحد جنوبی 
بهودا بود. *سرحد شرقی آن در امتداد 
بحيرةٌ شورو تا دهانهٌ دریای آردن می رسید. 
سرحد شمالی آن از خلیج بحيرة شور که 
آب دریای آردن در آن می ریخت؛ شروع 
شده *از بیت محجله می‌گذشت ت و به طرف 
شمال به بیت عربه و سنگ بومن می رفت. 
(بون نام پسر روبین بود.) ۲از آن نقطه 
از راه وادی عخور به بیر و از آنجا به 
طرف شمال غرب به جلجال. مقاب لگردنة 
ادومیم و تا جنوب وادی ادامه داشت 

خی هر 
عین روجل می رسید. ۸ سپس از وادی 
هنوم تا به وادی ببوسی ( یعنی اورشلیم) 
خی ون وا با ی 
از قلهٌ کوه مقابل وادی هنوم: در انتهای 
شمالی وادی رفانیم می‌گذشت. "و از سر 

کوه به چشمة نفتواح و از آنجا به شهرهای 
کوه عفرون دور خورده تا بَعله (یعنی قرية 
یعاریم) امتداد داشت. "بعد از غرب بعله 
دور خورده به کوه سعیر می رسید. و از 
امتداد کوه یعاریم (یعنی کسالون) گذشته 
به بیت شمس پائین می شد و به تَمتّه 
می رسید. "از آنجا به تپه ای در شمال 
عقرون می آمد و شکرون را دور زده تا 


یوضع ۱۵ ۳۳ 
کوه بعله ادامه داشت ت. از آنجا به یبنثیل و 1 
بعد به بحر مدیترآنه ختم می شد. ۲"سرحد شهرهای یهودا 
غربی آن را سواحل بحر مدیترانه تشکیل این بود حصه زمینی که به قبیلة بهودا 
می داد. این بود سرحدات خانواده های داده شد. ۲۲" شهرهای قبیلةٌ بهودا در 
قبلةً بهودا. امتداد سرحدات ادوم. در سمت جنوت 
ای 7 دید: ق حُد ۰ عیدر یا رء قینّه 
کالیب ملکیت خود را به «پ۰۹«ِ9ِ 


دست می آورد 
(همچنین در داوران ۱: ۱۱ - ۱۵) 

۳ قراریکه خداوند به یوشع امر 
فرموده بود. یک حصهة زمین قبیلةٌ بهودا 
را به کالیب پسر یَفنه داد و آن عبارت 
بود از قریةٌ اربع. یعنی جبرون. (آربع 
پدر عناق بود.) * کالیب سه پسر 
اقا که میم اخیمان از تلتی 
7 داشتندء از آنجا بیرون راند. "بعد 
رفت و با باشندگان بیر جنگید. نام 
کبیر قبلاً قریةٌ سفر بود. * کالیب به 
افراد خود گفت: «هر کسیکه به قرية 
سفر حمله ببرد و آنرا تصرف کند. من 
دختر خود. عکسه را به او می دهم ِ« 
۷۲و عغتیئیل. پسر قناز برادر کالیب 
آثرا تصرف کرد و کالیب دختر خود 
را به او داد. ٩-۷‏ وقتیکه عکسبه پیش 
متکیل امده تفیل اق‌را سفیی کید . 
از پدرش. کالیب مزرعه ای بخواهد. 
و چون عکسه از الاغ خود پائین شد 
کالیب از او پرسید: «چه می خواهی؟» 
عکسه گفت: : «یک تحفه برایم بده, زیرا 
ی 
من بدهی.» و کالیب چشمه های بالا و 
پائین را به او داد. 


دیمونه. عدغده. قادش. حاصور یتنان. 
آً تعلوت. ۳ 
قرئوت جزرون (یعنی حاصور). آمام. شمَم. 
مولاده. حزرخده. خشمون. بیت فالط. 
خزر شوعل, بثرشبع. بزیوتیه. بعاله. عییم. 
عاصم. 4 ال وله کس اه خرمه, صقلح. مدمّنه 
شنسنه, لباعوت. سلخیم. عین و رمون. 
سس #کن با دمات آن‌ها. 


۲ شهر 


زیف. 


هائیکه در دشت واقع بودند: 
هر + روا شاه زانوح. عین خنیم. 
تفوح. عینام. برموت. عذلام. سوکوه. 
عزیفه. شعرایم. عدیتايم. جذیره و جديزتايم. 
جمله چهارده شهر با دهات ان ها. 

۷۲ همچنین صنان, خداشاه مجدل جاد. 
دلعان مصفه یقت ثیل. لاخیش بصفّت. 
عجلون. کون لحمان. کتلیش, جدیروت. 
بیت داجون. نعمه. مفیده. جمله شانزده شهر 
با دهات آن ها. 

۲ببته» عاترء عاشان؛ یفتاح. آشنّه. 

. قعیله, آکزیب و مريشه. جمله یه 
شهر ۱ دهات آن ها. 

۶-۴ عَفرون با شهرها و دهات آن؛ از 
عفرون تا بحر مدیترانه و شهرها و دهات 
اطراف آشدّود. 

۲آشدود. شهرها ودهات آن. غزه. شهرها 
و دهات آن تا وادی مصر تا بحر مدیترانه و 


۳۱۴ 


۵۱-۸ شهرهای کوهستانی شمیر» یثیر» 
سوکوه. دنه قربة سَنّه (کبیر) عناب, 
اش ٍع عانیم. جوشن. حولون و جیلوه. 
جمله یازده شهر با دهات اطراف آن ها 

۲ آراب؛ دو مه . آشعان انوم 
بیت تفوح. افیقه. خمطه. قريةٌ آربع 
(یعنی حبرون) و صیعور. جمله تّه شهر با 
دهات اطراف آن ها 

۵معون. کرمل. زیف. پُوته. پزرعیل 
یَِدّعام. زانوح» قاین, چبعه و یِملّه. جمله 
ده شهر با دهات اطراف آن ها 

۸ حلحول. تخبون جدور؛ معارات. 


ست عنوت و اللَمُون. جمله ش شش شهر با 
دهات اطراف آن ها 
4 دوشهر با 
دهات اطراف آن ها 
۶۲-۶۱ 2 


شهرهای با بیت عربه. مدین. 
سگاکه یشان شهر نمک و عین جدی. 
جمله شش شهر با دهات اطراف آن ها 
"اما مردم بهودا نتوانستند یبوسیان را 
که در اورشلیم زندگی می کردند. سرون 
برانند. بنابران یبوسیان تا به امروز با مردم 
بهودا در اورشلیم هستند. 

منطقة قبیلة افرایم 
و ۱ حصه اولادهٌ یوسف از آردن. 

در شرق چشمة اریحا شروع 
شده تا به بیابان و کوهستان بیت ثیل 
می رسید. "و از بیت ثیل تا لوز و عتاروت 
که سرحد آرکیان است. ادامه داشت. از 
آن نقطه به یفلیطیان که به طرف غرب 
است تا بیت حورون پائین و تا جازر و 
ساحل بحر مدیترانه می رسید. 


یوشع ۱۵ - ۱۷ 


"پس اولادهٌ یوسف. یعنی قبیلة متس و 
**حصه قبیلةٌ افرایم که سرحد شرقی 


11 از عتاروت ادار شروع می شد و تا 


حصه بالای بیت حورون و بحر مدیترانه 
می رسید. سرحد شمالی آن از بحر 
مدیترانه بطرف شرق. یعنی مکمته و 
از آنجا گذشته تا تأنت شیلوه و یانواح 
ادامه داشت. ۲از یانواح بطرف جنوب 


تا عتاروت و تُعره و از آنجا به دریای 


آردن ۳ می شد. *شروع سرحد غربی 


آن از تفوح تا وادی قانه و انجام آن در 
بحر مدیترانه بود. *به قبیلة افرایم بعضی 
از شهرهای نیم قبیلة متس را هم دادند. 
۲ کنعانیان باشندة جازّر را بیرون 
نراندند و آن ها تا به امروز در بین قبیلةً 
افرایم بسر می برند و غلام آن ها هستند. 


ماو ۰ 2 * او مهب 0 
منطقه نیم دیکر قبیلاً مَمَشی (غرب) 


۱۷ اردن بوده به فبیله قتشی» » یسور 
اول یوسف داده شد. به ماخیر (پدر 
جلعاد. پسر اول عنسی) که یک قهرمان 
مبارز بود. جلعاد و باشان را در شرق آردن 
دادند. او زمینی که در غرب آردن بود به 
قبلة مه ف کی روج 9ج ای رن هالک. 
آسری ثیل. شکیم. , حافر و شمیداع اولاده 
ذکور نی پسر یوسف بودند. 

"صلفحاد پسر حافر» حافر پسر جلعاد. 
چلعاد پسر ماخیر و ماخیر پسر مَنْسّی بود. 
صلفحاد پسری نداشت. اما دارای چند 
دختر بود. نامهای دختران او محله. 
عه» خحجله, ملکه و ترزه بودند. ۴آن ها 


یک حصهً زمين که در غرب 


یوشع ۱۸۰۱۷ 


پیش آلعازار کاهن. یوشع پسر نون و 
و بنی اسرائیل آمدند و گفتند: 
«خداوند به موسی فرموده بود که برای 
ما ملکیتی در بین برادران ما داده شود.» 
بنابران. حصه ای برای آن ها در بین افراد 
ذکور شان دادند. "به این ترتیب. قبیلهةً 
َسی بغیر از جلعاد و باشان ده حصه دیگر 
از زمین را در شرق آردن مالک شدند. 
*و چون دختران قبیلةً مَنَشی ملکیت خود 
را در بین مردان قبیله حاصل کردند. زمین 
جلعاد به سایر قبیلةٌ نی داده شد. 

۲ساحة ملکیت قبیلةً متَسی از آشیر تا 
مکمتّه که در شرق شکیم است می رسید. و 
از آنجا به طرف جنوب تا منطقه ای که مردم 
عین تفوح زندگی می‌کردند. ادامه داشت 
#سرزمین تفوح متعلق به قبیلة نی بود. 
اما شهر تفوح واقع در سرحد مس به قبیلة 
افرایم تعلق داشت. "و سرحجت عتشی فا وادی 
قانه می رسید. شهرهای جنوب واد ی گرچه 
در سرزمین عَنْسی واقع بودند. ولی به قبیلة 
افرایم تعلق داشتند. سرحد عنسی بطرف 
شمال وادی رفته به بحر مدیترانه ختم 
می شد. "افرایم در جنوب. مَنسی درشمال 
و بحر مدیترانه در سرحد غربی آن ها واقع 
بود. آشیر به سمت شمال مغرب و ایعسکار 
به طرف شمال مشرق قرار داشت. ۲ در ساحة 
ملکیت ایتسکار و آشیر این شهرها با دهات 
پپلعام. دور. عین دور 9 و مجد و که 
دارای سه محلاً کوهستانی بود .۰ مردم منَشی 
نتوانستند که باشندگان آن شهرها را بیرون 
برانند. لهذا کنعانیان به زندگی در آنجا ادامه 
دادند. "حتی هنگامیکه قوم اسرائیل قویتر 


بودند: ست شان. 


۳۱۵ 


هم شدند. نتوانستند همه کنعانیان را از آنجا 
خار جکنند. ولی آن ها را مجبور ساختن که 
برای شان خدمت نمایند. 

رم یارد ات برش گنت «چرا 
تنها یک حصه زمین را به ملکیت ما دادی؟ 
زیرا حالا از برکت خداوند. ما یک قوم پر 
تقون له ایم ۰« ۴ یوشع به آن ها گفت: 
«آگر نفوس تان زیاد است. پس به سرزمین 
فرزیان و رفائیان بروید و جنگل آنجا را برای 
خود صاف کنید.» ۴۶ آن ها جوابت دا دند: 
«آن کوهستان برای ما کفایت نمی‌کند. و 
کنعانی های که در وادی ب‌گو تک دارند - 
چه در بیت شان و چه در وادی پزرعیل - 
همگی دارای عراده های جنگی آهنی 
هستند.» ۷ آنگاه یوشع به مردم قبیلٌیوسف 
گفت: «می دانم که نفوس شما زیاد است و 
صاحب قدرت هستید و باید حصه زیادتری 
داشته باشید. * پس کوهستان از شما باشد. 
اگرچه آنجا جنگلزار است. ولی می توانید 
جنگل را صاف کنید و مالک آن شوید. 
هرچند کنعانیان عراده های جنگی آهنی 
دارند و قوی هستند. شما می توانید آن ها را 


از آنجا یرون کنید.» 
منطقة بقية قبایل اسرائیل 


۱۸ بعد از آنکه تمام آن سرزمین 

را به دست آوردند. همه مردم 

اسرائیل در شیلوه جمع 
حضور خداوند را برپا کردند. 

"هفت فبیلهٌ اسرائیل هنوز حصه زمین 

خود را نگرفته بودند. "پس یوشع به قوم 


شد ند و خیمة 


۳۱۶ یوشع 
اسرائیل گفت: «تا کی معطل می شوید؟ 
چرا نمی روید آن سرزمینی را که خداوند. 
خدای اجداد تان به شما داده است. 
تصرف نمی کنید؟ ۴از هر قبیله سه 
نفر را انتخاب نمائید و من آن ها را به 
سراسر کشور می فرستم تا هر جائی را که 
می خواهند صاحب شوند. مطالعه کنند و 
نتیجة بازرسی خود را بنویسند و برای من 
بیاورند. *آنگاه آن سرزمین به هفت حصه 
تقسیم می شود. بهودا در قسمت جنوبی 
خود و قبیلةً بوسف در ساحهٌ شمالی خود 
باقی می مانند. *و شما زمين را به هفت 
حصه تقسیم کرده نقشه آنرا برایم بیاورید تا 
من در حضور خداوند قرعه بیندازم. ۲ اما 
قبیلةٌ لاوی در بین شما از آن زمین سهمی 
نمی‌گيرند. بلکه سهم آن ها وظیفه شان 
است که به عنوان کاهن خدمت خداوند 
زا بکتتنه و قبیلةٌ جاد. رژبین و نیم قبیلة 
نی حصٌ زمین خود را قبلاً از موسی. 
خدمتگار خداوند گرفته اند.» 

"پیش از آنکه نمایندگان قبایل به 
مأموریت خود بروند. یوشع به آن ها این 
چنین هدایت داد: «به سراسر آن سرزمین 
پروید. آنرا مطالعه کنید و بعد بیائید 
و به من گزارش بدهید و من در حضور 
خداوند قرعه می اندازم.» *پس آن ها 
براه افتادند و قرار هدایت یوشع رفتار 
نموده آن سرزمین را به هفت حصه تقسیم 
کردند. و بعد با فهرست نامهای شهرها به 
اردوگاه یوشع در شیلوه ثر تاد "یوشع 
با مشورهٌ خداوند برای شان در شیلوه 
قرعه انداخت. و در آنجا هفت قبیلة 
باقیماندة بنی اسرائیل تعیین شد. 


۱۸ 


۲ سهم خانواده های قبیلهة بنيامین 
اولتر از همه توزیع شد. ملکیت آن ها 
بين قیلةً بهودا و یوسف وافج بو 3 
۲ سرحد شمالی آن از دریای آردن شروع 
شده به شمال اریحا می رسید. و از آنجا 
به طرف غرب تا کوهستان و بیابان 
بیت آون ادامه داشت. ۳از آن نقطه 
بطرف جنوب به لوز (یعنی بیت ئیل) 
و سپس به عتاروت ادار به طرف کوهی 
در جنوب بیت حورون پائین می رفت. 
بعد سرحد مذکور بسوی مغرب 
دور خورده از پهلوی کوهی که س 
بیت حورون است می‌گذشت و بطرف 
جنوب به قرية بعل که قریة یعاریم هم 
نامیده می شود و متعلق به فبیلةٌ یهودا 
بود. خانمه می یافت. این بو سرححب 
غربی آن. *سرحد جنوبی آن از کتار 
قرية یعاريم شروع شده به چشمه های 
نفتواح. ۴و از آنجا به دامنهٌ کوهی که 
مقابل درةٌ هنوم در انتهای شمال وادی 
رفایم زِ بود. می رفت. بعد از وادی 
هنوم گذشده بطرف جنوب. جائیکه 
یبوسیان زندگی می‌کردند رسیده از 
آنجا بطرف عین روچل می رفت. ۷" بعد 
بطرف شمال پیچیده به عين شمس و 


مپن, تا جلیلوت. مقایل «رة آگمیم 
۱ 
سنگ بوقن (پسر رژبین) "و باز از 


شمال بیت عربه گذشته به عربه پائین 
می‌شد. "از آنجا هم گذشته بطرف 
شمال بیت خحجله می رفت و در خلیج 


یوشع ۱۹۰۱۸ 


ی ی و ی ۳ 
جنوبی ّ بود. ۳آردن سرحد شرقی آن 
را تشکیل می داد. اين سرحدات حصهً 
ملکیت خانواده های قبلة بنيمین. 

۲ اینها شهرهای متعلق به خانواده های 
قبیلةٌ بنيامین بودند: اریحاء بیت خجله. 
بیت ثیل. عویم. فاره. غفزت. کفرعمونی. 
غفنی و جابع. جمله دوازده شهر و دهات 
اطراف آن ها. چبعون. رامه. بیروت. 

مصفه. کفیره. موزا. ۳ ۰ بترفتیل. تراله. 
صیله. آلف. یبوسی یعنی آورشلیم). 
جبعه و قریّت. ِ چهارده شهر با 
دهات اطراف آن ها. این بود ملکیت 
خانواده های قبیلهٌ بنيامین. 


صله 


منطقة قبیلهٌ شمعون 
دفعةً +3 نوبت خانواده های 
قبیلاً شمعون بود. ساخه هلکیت 


"وشامل 


۰ مولاده. 


۱۹ 


شان تا سرزمین بهودا می رسید. ۲ 
این شهرها بود: بثر شبع. شم 
و » بالح» عاضم. الود. پئول. 
خرمه. صقلغ. بیت مرگبوت. خزر سوسه. 
بیت لباعوت و شاروخن. جمله سیزده 
شهر با دهات اطراف آن‌ها. عین. 
رمون. عاتر و عاشان. جمله چهار شهر با 
دهات اطراف آن ها. *اين ساحه با تمام 
شهرها و دهات اطراف که تا بَعلّت بثیر 


(یا رامه). در جنوب ادامه داشت به 
خانواده های قببلة شمعون و ۱ 
*چون ساحهة ملکیت قبیلةً بهودا بیش از 


نباز آنان بود. بنابران قسمتی از آن را به 


۳۷ 


منطقه قبیلةٌ زبولون 


"قرع سوم بنام خانواده های 
قبیلهٌ زبولون اصابت کرد. وسعت ساحه 
ملکیت آن ها تا به سارید می رسید. "از 
آنجا به طرف غرب به مرعله و دباشه و تا 
و شت. ۲ از سارید 
بطرف مشرق به سرحد کسلوت تابور و 
بعد به دایّره و تا یافیع می رسید. "از 
ا و 
عت قاصین و بعد از راه تیعه بطرف 
رمون می رفت. ۴از طرف شمال به 
خناتون دور خورده به وادی یفتح ثیل ختم 
می شد. ۶۵ این ساحه شامل شهرهای 
فطه. تهلال. شمرون. یُدالّه و بیت 
که با دهات اطراف آن ها. جمله دوازده 
شهر بودند. 
ساحه ملکیت قبیلاً ایتکسکار 
۷ دفعةٌ چهارم قرعه بنام خانواده های 
ایشسکار برآمد. ساحهٌ ملکیت آن ها 
شامل شهرهای یزرعیل, کسلوت. شونم. 


خفارایم. شیخون؛ آناحره., زست. قشیون. 


آبص. رم عین جنیم, عین خده و 


با تابور شحصیمه و بیت شمس هم 
تماس داشت و تا اردن می رسید. این 
کیت ان افم‌هاعی لد آنشس‌کگاه. 
بو مب نو ی فبیله اد ژ 
جمله دوازده شهر با دهات اطراف آن ها 
: منطقه قبیلةً آشیر 
۴ قرع پنجم به نام خانواده های 
قبیلةً آشیر اصابت کرد. ساحهٌ ملکیت شان 


۳۸ 


حلقه. حلی. باطن. آکشاف. آلمَلک. 
عمعاد و مشال بود. و سرحد غربی آن به 
کرقل و شیحورلبتّه تماس داشت. ۲" بعد 
سرحد مذکور بطرف شرق دور خورده به 
بیت داجون و از آنجا به زبولون و وادی 
یفتح ثیل در شمال رسیده بعد بطرف 
بیت عامق و تعی ثیل و سپس بطرف شمال 
به کابول» "جبرون؛ رحوب. خمون قانه و 
تا به سیدون بزرگ ادامه داشت. "از آنجا 
به سرحد رامه پیچیده به شهر 

صور می رسید. از آن نقطه تا حوسه ادامه 
پیدا کرده انتهای آن در ناحیه آکزیب در 
بح دیآ بو اب سای سای 
غمه. عفیق و رحوب نیز بود. جمله بیست 
و دو شهر با دهات اطراف آن ها. ۱" این 
شهرها با دهات شان مربوط ملکیت 


قبیلةٌ آشیر بودند. 
ساحه قبیلهً تفتالی 
۲ قرعة 9 به نام خانواده های قبیلةً 


فتالی برآمد. ۲سرحد ملکیت آن ها از 
حالف ( (در بلوطی که در ضَعَتیم است) 
تست شده به 9 ناقب. یبنئیل و تا 
وم ادامه داشت و انتهای آن در دریای 
۳ ۴از آنجا به طرف غرب پیچیده 
به ازنوت تابور و بعد به حقوق می رسید. 
و با زبولون در جنوب. با آشیر در مغرب 
وبا دریای آردن در مشرق تماس داشت 


۵ نٌ شهرهای مستحکم آن یدیم » صیر 


حمت» رف کارت : 9 رامه. 
حاصور. ۲" قادش, اذرَغعی. عین حاصور. 
"رون مجدّل ئیل. جوریم بیت عناه 


پوشع ۱۹ 


دهات اطراف آن ها. "٩‏ این بود ملکیت 
خانواده های قبیلة تُفتالی با شهرها و 
دهات آن ها. 


ساحه قبیلةٌ دان 
"قرعةٌ هفتم به نام خانواده های 
قبیلةً دان اصابت کرد. ساحة ملکیت شان 
شامل شهرهای زرعه. آشتاول. عیر شمس. 
۲" شعلبین. آیّلون. یتله, ۳ یَلون تم 
عقژون. ۴ لتفی. جبتون. کعله, ۵"بهود. 
بنی برق» جت رمون. "میاه یرقون. رَفون 
و ساحهّ اطراف یافا بود. ""وقتی قبیلة 
دان ملکیت خود را از دست دادند به لش 
حمله نموده آنرا تصرف کردند. مردم آنجا 
را با م شمشی رکشتند و در آنجا سکونت 
اختیار کردند. و نام آن شهر را از لش به 
دان, که اسم جد شان بود. تبدیل نمودند. 
این شهرها و دهات اطراف آن ها متعلق 
به خانواده های قبیلةٌ دان بودند. 
ملکیت یوشع 
*بعد از آنکه مردم اسرائیل تقسیمات 
زمین را تمام کردند. به یوشع پسر نون 
یک هرق وا هملک آر دای 
۱ *و فرار امر خداوند و خواهش خودش. 
شهر یمه سارح را که در کوهستان افرایم 
بود برای او تعیین کردند. یوشع آنرا از سر 
آباد کرد و در آنجا سکونت اختیار نمود. 
به اين ترتیب. آلعازارکاهن, یوشع پسر 
نون و سرکردگان خانواده های قبایل اسرائیل 
آن سرزمین را در حضور خداوند. در 
راه دخول خیمةٌ عبادت در شیلوه تقسیم 


و بیت شمس بودند. جمله نوزده شهر با کردند. پس کار تقسیم زمین تمام شد. 


یوشم ۲۱۰۲۰ 


شهرهای پناهگاه 
۱ بعد خداوند به پوشم فرمود 
۰ ۲ 1 تقو 
که به قوم اسرائیل بکوید: 
«قراریکه بوسیلةٌ موسی به شما هدایت 
داده بودم. . شهرهائی را باید به عنوان 
پناهگاه انتخاب کنید. تا اگر کسی سهواً 
مزتکب فل شرف به یکی از آن شهرها بدا 
0 وابستگان شخص مقتول به 
او نرسد. ۲ شخص قاتل باید به یکی از آن 
شهرها فرار کند و در پیش دروازه دخول 
شهر بایسشد و ماجرا را به.مز سشدان آن 
شهر بیان کند. و آن ها او را بداخل شهر 
ببرند و جائی برایش تهیه کنند و او پیش 
آن ها بماند. "و اگر خانوادة شخص مقتول 
برای انتقام بیایند. و 
قیل برع عوم شته آ تاو با مقر 
در آنجا بماند تا وقتیکه برای محاکمه 
بحضور مردم حاضر شود. و تا روز مرگ 
کاهن اعظم وقت. از انجا بیرون نرود. 
بعد از آن شخص قاتل می تواند به خانة 
خود و به شهری که از آن فرا رکرده است. 
برگردد. » 
"بنابران. شهر قادش در جلیل. در 
افرایم. قرية آربع (یعنی چبرون) در 
کوهستان بهودا برای اين منظور وقف 
*همچنین قرار امر خداوند سه 
شهر دیگر را در آن طرف دریای آردن. 
در شرق اریحا انتخاب کرد که عبارت 
بودند از باصر. در بیابان قبیلةً ربین. 


۳۹ 


رامون در جلعاد در سرزمین جاد. و 
جولان در باشان مربوط قبیلهٌ عنْشی. 
اینها ی بودند برای مرد) 
اسرائیل و بیگانگانی که با آن ها زندگی 
می کردند. و هر کسیکه تصادفاً مرتکب 
قتل می شد در آنجا پناه می برد تا 
به دست وانستکان شخص مقتول کشته 
نشود. و در آنجا تا روز محاکمةٌ خود 
میم ها لاو 
شهرهائیکه به لاویان داده شد 


۱ ۲ "سرکردگان قبیلً لاوی 
پیش آلعازا رکاهن. یوشع پسر 

نون و موسفیدان خانواده های قبایل 
بنی اسرائیل به شبلوه. در سرزمین کنعان 
آمده گفتند: «قرار امر خداوند به موسی. 
باید شهرهائی برای ما که در آن ها زندگی 
کنیم و چرآگاه هائی هم در اطراف آن ها 
برای رمه و کل ما داده شود .۰ "بنایران. 
مطابق فرمودهٌ خداوند. مردم اسرایل 
بعضی از شهرها را بهلاویان و چرگاه هائی 
هم در اطراف آن شهرها برای رمه و گلةٌ 
شان تعیین کردند. 

"خانوادة فهاتی ها قبیلاً لاوی اولین 
کسانی بودند که قرعه بنام شان برآمد. برای 
این خانواده ها که اولادهٌ هارون بودند 
سیزده شهر را در سرزمین یهوداء. شمعون 
و بنيامین تعیین کردند. 

*برای بقیهة فهاتی ها ده شهر را در فبیلة 
افرایم. دان و نیم قبیلةً ی دادند. 

*برای اولادهٌ جرشون سیزده شهر را در 
قبایل ایسسکار. آشیر» نفتالی و نیم قبیلة 
تَسشی در باشان تعیین کردند. 


۳۳۰ 


"برای خانوادة مراری دوازده شهر را در 
قبایل جاد. رژبین و زبولون دادند. 

*اين شهرها و چراگاهها را مردم 
اسرائیل» قراریکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود. به حکم قرعه به لاویان 
دادند. 

۲اینها شهرهائی هستند در قبایل 
بهودا و شمعون. و آن ها را به اولاده 
هارون که قهاتی ها بودند. دادند. و آن ها 
اولین کسانی از قبیلةٌ لاوی بودند که 
قرعه بنام شان اصابت کرد. و شهرهای 
ذیل را برای شان تعیین نمودند: قریت 
آربع (آربع پدر عناق بود ۰) که حالا آنرا 
جبرون می‌گویند. و در کوهستان بهودا 
واقع است با چرآگاه های اطراف آن. اما 
مزرعه و دهات اطراف آن قبلاً به کالیب 
سر له فاد شده بود. 

۶۳ علاوتاً این شهرها را با چرآگاه های 
اطراف آن ها به اولادهُ هارون کاهن 
دادند: حبرون (شهر پناهگاه قاتلین) )۰ لبتّه. 

یتیره آشتموع» حولون, دبیر عین, یطه و 
بیت شمس - - جمله ته شهر از دو قبیلةً بهودا 
و شمعون. ۷" از قبیلةً بنيامین: جبعون, 
جبع» عناتوت و علمون. "شهرهائی را که 
به اولادهٌ هارون کاهن دادند سیزده شهر با 
چرآگاه های اطراف آن ها 

۳به بقية خانوادة فهاتی ها این شهرها را 
با چرآگاههای اطراف آن هاء از قبیلةٌ افرایم 
دادند: "شکیم (شهر پناهگاه قاتلین) 


بودند. 


در کوهستان افرایم جازر " قبصایم و 


بیت حورون - جمله چهار شهر. "از قبیلهةً 
دان چهار شهر با چرآگاه های اطراف آن ها 


آلتَقّی. جبتون, ۴ آیلون و جت رمون. "از 


یوشع ۲۱ 


نیم قبیلة منسی: غرب تعدکت: جخت رمون 
- جمله دو شهر با چرآگاه های اطراف 
آن ها. *"به این ترتیب» این خانوادة قهاتی 
ها ده شهر را با چرآگاه های آن ها دریافت 
گردند: 

"یک خانوادةٌ دیگر لاوی» یعنی 
اولادهٌ جرشون شهرهای ذیل را 
چراگاه های اطراف آن ها در نیم 
قبیلةً منّسی در باشان به دست آوردند: 
شهر جولان (شهر پناهگاه) در باشان و 
شهر بعشتره. از قبیلا ایهسکار: قشیون. 
داتره, ٩‏ روموت و عسن چم - جمله چهار 
شهر با چرآگاه های اطراف آن ها. ۳از 
قبلةً ی : 3 مشال: عیدون. ۲" لفات و 
رحوب - جمله چهار شهر با چرآگاه های 


اطراف آن ها. "از قبیلة تفتالی: قادش 
(شهر پناهگاه) در جلیل. خموت دور 


فرتان بت نله سبهظهر .با چرآگاه های 
اطراف آن ها. ""پس به خانوادهٌ جرشونی 
ها سیزده شهر را با چرگاه های اطراف 
آن ها دادند. 

۳به خانواده دیگرلاوی یعنی مراری ها 
شهرهائی را با چرآگاههای اطراف آن ها در 
قبیلةٌ زبولون دادند که عبارت بودند از: 
یُقیّعم. فرته, ۲۵دمنه و تحلال جمله چهار 
شهر با چرآگاه های اطراف آن ها. ۳۶از 
قبلةً رژبین: باصر کهصه. ۲ قدیموت و 
َیفْعَه - جمله چهار شهر با چرآگاه های 
اطراف آن ها. ۳۸از قبیلاةً جاد: راموت 
(شهر پناهگاه) در جلعاد. محنایم. 
*"جشبون و یعزیر - جمله چهار شهر با 
چرآگاه های اطراف آن ها. 1 دوازده 
شهر را با چرآگاه های اطراف شان برای 


پوشع ۰۲۱ ۲۲ 


خانواده مراری. مربوط فبیلةٌ لاوی 
تعیین گردند. 
انم قرب موق نله لاو 
مجموعاً چهل و هشت شهررا با چرآگاههای 
اطراف آن ها در بین قبایل اسرائیل 
تعیین کردند. 
نسخیر سرزمین وعده شده 
""قوم اسرائیل بالاخره همه آن سرزمین 
را همانطوریکه خداوند قسم خورده بود. به 
ملکیت شان بدهد. به دست آوردند و در 
آنجا زندگی را شروع کردند. و خداوند 
قراریکه وعده فرموده بود. در هر گوشه آن 
سرزمین آرامی را برقرار کرد. هیچیک از 
دشمنان شان نمی توانست در مقابل آن ها 
اسرائیل 
را بر تمام دشمنان پیروز می ساخت. و 
خداوند به هر وعده ایکه به قوم اسرائیل 


مقاومت کند. زیرا خداوند. بنی 


داده بود, وفا کرد. 
قبایل شرقی به مناطق 
خود بر می‌گردند 
۳ " بعد پوشع مردم قبلة رژبین. 
حاد و : نیم قبیلةً نی را جمع 


ها کر «شما از همه احکام 
موسی. خدمتگار خداوند تن 
و تمام اوا "و هیچ 
وقت برادران و خواهران اسرائیلی تانرا 
ترک نکردید. بلکه با اخلاص کامل از 


هدایات خداوند پیروی نموده اید. "و 


مر او را بجا آوردید. 


حالا که خداوند قرار وعده. به مردم تان 


صلح و آرامش بخشیده است. پس به 
خانه های تان در سرزمین ی که در آن طرف 


۳۳۱ 


آردن است و موسی» خدمتگار خداوند به 
شما داد بروید. "و یاد تان باشد که همه 
احکامی را که موسی. خدمتگار خداوند 
به شما داده است. بجا اورید. به خداوند. 
خدای تان محبت داشته باشید. رضای او 
را بخواهید و از اوامر او اطاعت کنید. 
به او وفادار باشید و از جان و دل بندگی 
او را نمائید.» *بعد یوشع آن ها را برکت 
داده به خانه های شان فرستاد. 

"موی به نف یلا ملی زعیی.را 
در باشان داده بود. و پوشع به نصف دیگر 
آن قبیله زمینی در همسایگی مردم شان 
در غرب دریای آردن توزیع کرد. و پیش 
از آنکه مردم به خانه های خود بروند. 
پوشع همه را برکت داد. "و به آن ها 
گفت: «حالا شما به خانه های تان با 
دارائی و مال فراوان گله و رمه. نقره. 
طلاء برنج. آهن و لباس بر می‌گردید. و 
شما باید همه چیزهائی را که از دشمنان 
تان به غنیمت گرفته اید. با برادران تان 
تقسیم کنید.» "پس قبایل رژبین. جاد و 
نیم قبیلهةٌ نی از مردم اسرائیل در شیلوه 
که در کشور کنعان بودند جدا شدند و 
به خانه های خود در جلعاد که قرار امر 
خداوند به موسی. آنرا به دست آورده 
بو وله ی کته 


قربانگاه یادگار در شرق دریای آردن 


"و وقتیکه یل رین و اد 2 
قبیلةً عَسی در حوالی دریای آردن: در 
سرحد کنعان آمدند. یک قربانگاه بلند 


و تجشمگیر ساخلنه که.هر کسی ایغ 


بتواند. "و چون سایر مردم اسرائیل خبر 


۳۳ 


شدناد گفتتد: : «یشنوید» خر رژبین و جاد 
و ی یک قربانگاه در سرحد کنعان در 
حوالی آردن. یعنی در قسمتی که متعلق 
به ما است. آباد کرده اند.» "وقتیکه مردم 
اسرائیل این را شنیدند. همگی در شیلوه 
جمعم شدند تا با آن ها جنگ کنند. 
۳ که مردم اسرائیل 
پسر آلْعازار کاهن را با ده نفر نماینده, 
یعنی از هر قبیله یک سرکرده پیش مردم 
رژیین. جاد و نیم قبلة ی فرستادند. 
۵ آن ها به جلعاد آمدند و به نمایندگی 
از عموم جماعت خداوند به آن ها گفتند: 
«اين چه کار بدی بود که شما در مقابل 
خدای اسرائیل کردید؟ شما با ساختن آن 
قربانگاه از امر خداوند سرپیچی نمودید. 
بنابران شما دیگر پر آو تست ۱۱۲۷۳۲ 
گناهی که در فغور از ما سر زد کم بود؟ 
بخاطر همان گناه بود که آن بلا بر سر قوم 
خدا آمد که تا به حال از آن رنج می بریم. 
ایا نمی خواهید از اوامر خداوند پیروی 
کنید؟ و اگر امروز فرمان خدا را بجا 
نیاورید. خداوند فردا همه مردم اسرائیل 
را به غضب خود گرفتار می‌کند. "و اگر 
ان 
. پس بیائید به سرزمین خداوند. 
5 جائی را برای 
خود انتخاب کنید. اما تنها چیزیکه از 
خداوند سرپیچی ننمائید. و نه ما را با 
ساختن یک قربانگاه دیگر گناهکار و 
نافرمان بسازید. "عخان پسر زرح را بیاد 
دارید که او نخواست. طوریکه خداوند 
امر فرموده بود. چیزهای حرام را از بین 


یوشع ۲۲ 


ببرد. بنابران. تنها عخان بخاط رگناه خود 
هلاک نشد, بلکه تمام قوم اسرائیل به 
ی ۰« 

فردع زوین جاد و نیم قبیلة نی به 
سرکردگان خانواده های اسرائیل جواب 
دادند: ۲ « خداوند قادر مطلق و 
خداوند متعال می داند که چرا ما اين کار 
با کرمیم_ دا ۳ ۳ 
0 ۱ ۱۱۴ 
دارید ما را زنده نگذارید. و یا اگر این 
قربانگاهی را که برای قربانی سوختنی و 
آردی و صلح ساخته ایم. بی اطاعتی از 
فرمان خداوند باشد. ار خودش از 
ما انتقا م بگیرد. ۳ اما اس ما 
۷ اولادة ۱ 
««چه حق دارید که خدای اسرائیل را 
می پرستید؟ *"زیرا خداوند دریای آردن 
را بین ما و شما مردم رژبین و جاد سرحد 
قرار داد. و در مورد خداوند شما حقی 
ندارید.» بنابران» اولاده شما ممکن است 
اولادهٌ ما را از پرستش خداوند باز دارند. 
ی وت 
فر هی سار 2 رها وس و 
شما و همچنین نسل آینده بدانند که 
ما واقعاً خداوند را با تقدیم قربانیهای 


بدانید 


سوختنی و هدیه های سلامتی در 
خیمة مقدس پرستش می کنیم. و در آینده 
اولادهٌ شما به اولادهُ ما نگویند: «شما 


در مورد خداوند حقی ندارید.» من 


ما فکر کردیم که اگر آن ها چنین چیزی 


پوشع ۰۲۲ ۲۳ 


بگویند. اولادهٌ ما بتوانند جواب بدهند: 
«قربانگاهی که اجداد ما ساختند. عیناً 
مثل قربانگاه خداوند بود. آن قربانگاه 
برای هدیة سوختنی یا قربانی نیست. 
بلکه بیانگر این است که خدای ما و 
شما 9 است:4 *۲ما هرگز از خداوند 
با ۰ ت تن برای و 
۳ ٍِ خداوند را بجا می آوریم. 
ما می دانیم که یگانه قربانگاه, همان 
قربانگاه خداوند است که پیشروی خیمه 
حضور خداوند قرار دارد.» 

"وقتی فینحاس کاهن و مو سفیدان 
قوم و سرکردگان خانواده های اسرائیل که 
با او بودند. مان مردم رژبین و جاد و 
مَنشی را شنیدند. همگی قانع شدند. و 
فینحاس پسر آلعازار کاهن به مردم رژبین 
و جاد و عتسَی گفت: «حالا به یقین 
می دانم که خداوند در بین شما حاضر 
است. و شما از او نافرمانی نکرده اید. 
بنابران. شما همه قوم اسرائیل را از جزای 
خداوندی نجات دادید.» 

۲"بعد فییْحاس پسر آلعازار کاهن و 
سرکردگان قوم از مردم رژیین, جاد و متی 
در جلعاد خداحافظی کرده پیش قوم 
اسرائیل برگشتند و همه چیز را برای شان 
گرارشن دادند. ار اسرائیل را 
راضی و خشنود ساخت. و همگی خدا را 
شک رکردند و ثنا فرستادند و دیگر حرفی 
از جنگ نزدند که بروند آن سرزمین را که 
قبایل رژبین و جاد و متَشی در آن زندگی 
می کردند. از بین ببرند. "و مردم روبین 


۳۳۳ 


و جاد آن قربانگاه را «شاهد» نامیدند. 
زیرا گفتند: «اين قربانگاه شاهد است که 
خداوند. خدا است.» 


تصایح پوشع به مردم 
پس از یک مدت طولا: 
ر ی 
۳۳ لاغز خداوند. قوم 


۷ و یوشع هم پیر و 
سالخورده شده بود. "او تمام قوم اسبرایل 
را با مو سفیدان. سرکردگان و قاضیان و 
مأمورین جمع کرده به آن ها گفت: «من 
حالا پیر شده ام. ۲شما همه دیدید که 
خداوند بخاطر شما در حق این اقوام چه 
کارهائی کرد. خداوند. خدای تان برای 
شما جنگ کرد. ۴و من ملک و زمین 
اقوامی را که باقی مانده اند و همچنین 
از آنهائی را که قبلاً مغلوب نموده ام - از 
۱ ما 
غرب - بین تیم تقسیم کردم . #خداوند. 
۱ ۳ 
دور می‌کند و از جاهائی که بسر می برند. 
بیرون می راند تا شما ملک آن ها را 
فتح کنید. زیرا خداوند به شما وعده 
داده است. *پس کوشش کنید که از همه 
هدایات کتاب تورات پیروی نمائید و 
از هیچیک اوامر آن غفلت نورزید. "با 
مردمی که در لین شما تا گون مانده اند 
آمیزش نداشته باشید. حتی نام خدایان 
شان را هم بزبان نیاورید. بنام خدایان 
شان قسم نخورید و آن ها را پرستش 
نکنید. ۸بلکه مثلیکه تا به حال کرده اید. 


از ارشادات خداوند همیشه پیروی نماشد. 


۳۳۴ 


*او اقوام بزرگ و نیرومند را از سر راه تان 
بیرون راند و هیچ فومی نتوانست شما 
را مغلوب سازد. "هرکدام تان می تواند 
یک هزار نفر را بگریزاند. زیرا خداوند. 
خدای تان قراریکه وعده داد. برای شما 
جنگ می‌کند. پس سعی کنید که به 
خداوند. خدای خود محبت داشته باشید. 
"و اگر از او رو برگردانید و با اقوامی که 
باقی مانده اند نزدیکی کنید و از آن ها 
زن بگیرید و به آن ها زن بدهید. "اپس 
باید بدانید که خداوند. خدای تان آن ها 
را بیرون نمی راند. بلکه آن ها برای تان 
دام و درد سر و خار چشم می شوند. و 
آنقدر دوام خواهند کرد تا هم تان در این 
سرزمینی خوبی که خداوند به شما داده 
است. هلاک شوید. 

*حالا وقت مرگ من رسیده است و 
شما از جان و دل یقین دارید که خداوند. 
خدای تان همه چیزهای خوبی را که 
وعده فرموده بود. به شما داد. به هر یک 
از وعده های خود وفا کرد و هیچکدام 
وعدهْ خود را ناتمام نگذاشت. اما با 
آنکه همه وعده های خود را عملی کرد. 
اگر از فرمان او سرپیچی نمائید. چنان 
بلاهائی بر سر تان خواهد آورد که همه 
تان از این سرزمینی که خداوند به شما 
داده است. بکلی نابود شوید. ۴اگر شما 
پیمانی را که خداوند. خدای تان با شما 
بسته است. بشکنید و اوامر او را بجا 
نیاورده خدایان بیگانه را پرستش کنید. 
آنگاه غضب خداوند بر شما افروخته 
می شود و از آن سرزمینی که به شما داده 
است نیست و نابود می شوید.» 


پوشع ۰۲۳ ۲۴ 


تجدید پیمن در شهر شکیم 

را با مور تاک «ِ 
قاضیان و مأمورین شان در شکیم 
فراخواند. 0 ی ی خدا 
«خد‌اوند. خدای بنی اسرائیل چنین 
می فرماید: سالها پیش اجداد شما در آن 
طرف دریای فرات زندگی می‌کردند و 
خدایان بیگانه را می پرستیدند. یکی از 
اجداد تان طارح پدر ابراهیم و ناحور 
آنطرف دریای فرات به سراسر کنعان 
هدایت نمودم. اولادهٌ او را زیاد کردم و 
اسحاق را به او دادم. "به اسحاق یعقوب 
و عیسو را دادم. کوهستان سعیر را به 
عیسو بخشیدم. اما یعقوب و فرزندانش 
به مصر رفتند. *بعد من موسی و هارون 
زا فرش کح ق ده لین بر سر مصیر اور | 
و اجداد شما را از آنجا خارج کردم. 
*وقتی آن ها را از مصر بیرون آوردم. 
مصریان با عراده های جنگی و عساکر 
اسپ سوار اجداد تان را تعقیب کردند. 


حاضر شدند. 


و چون اجداد تان به بحيرهٌ احمر رسیدند 
"پیش من برای کمک زاری نمودند. من 
تاریکی را : بین آن ها و مردم مصر حایل 
کردم و بحیرة احمر غرش کنان بر سر 
شان آمد و همه را غرق کرد. و آنچه را 
که من بر سر مصریان آوردم شما به چشم 
خود دیدید. و شما یک مدت طولانی در 
بیابان زندگی کردید. *بعد شما را به کشور 


اموریان که در شرق دریای آردن بود. 


یوشم ۲۴ 


آوردم. آن ها با شما جنگ کردند و من 
شما را بر آن ها غالب ساختم و همه آن ها 
را از بین بردم. "بعد بالاق پسر صفور. 
پادشاه موآب به سکن بنی اسرائیل آمد 
و پلعام پسر بعور را وت کرد که فا 
را دشنام بدهد. "اما من حرف پلعام را 
گوش نکردم: پس من شما را برکت داده و 
به این ترتیب. شما را از دست او جات 
دادم. ۲شما از دریای آردن عبورکردید و 
به اریحا رفتید. مردم اریحا مثل آموریان. 
فرزیان. کنعانیان. جتیان. جرجاشیان. 
حویان و یبوسیان با شما جنگیدند. اما 
"زنبور را به آنجا فرستادم و ایشان را و 
دو پادشاه اموریان را از پیش روی شما 
راندم. اما نه به شمشیر و نه به کمان شما. 
"و به شما زمینی را دادم. که شما در 
آن زحمت نکشیده بودید. شهرهائی را 
بخشیدم؛ که شما آباد نکرده بودید. شما 
در آنجا ها زندگی نمودید. انگور را از 
تاک و زیتون را از درختهائی خوردید که 
خود شما نکاشته بودید. 

اخلاص و وفاداری بندگی او را بکنید. 
خدایانی را که پدران تان در آن طرف 
دریای فرات و در مصر می پرستیدند. 
فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. 
"گر تم خراهت جدا و( پرستتن 
کنید. پس همین حالا تصمیم بگیرید که 
چه کسی را باید پرستش نمائید. خدایانی 
را که پدران تان در آن طرف دریای فرات 
می پرستیدند یا خدایانی اموریان را که 
فعلاً در سرزمین شان زندگی می‌کنید؟ 


۳۳۵ 


اما من و خانواده ام بندگی خداوند را 
می نمائیم « 

۶آنگاه همه مردم جواب دادند: «ما 
هرگز نمی خواهیم خداوند را ترک کنیم و 
خدایان بیگانه را پرستش نمائیم. " زیرا 
خداوند. ما و پدران ما را از مصر که در 
آنجا در غلامی بسر می بردیم. بیرون 
آورد. و آنهمه معجزات را در برابر چشمان 
ما نشان داد. و به هر جائی که رفتیم و از 
ی ی , حافظ و 
نگهبان ما بود. "و وقتیکه به این سرزمین 
آمدیم خداوند. اموریان را که در اینجا 
زندگی می‌کردند. بیرون راند. برعلاوه 
جون خداوند. خدای ما است. ما او را 


پرستش م یکنیم.» 

"پوشع به مردم گفت: ود 
شما نتوانید بندگی خداوند دا بکشته: ۶ 
آنصورت چون او خدای و 
0 است» خطاها و گناهان تانرا 
نمی بخشد. "و اگر خداوند را ترک کنید 
و خدایان گان را بپرستید. او از شما رو 
می‌گرداند و شما را جزا می دهد. باوجود 
خوبیهائی که قبلاً در حق شما کرده 
ِِ بازهم شما را از بین می برد.» 

"مردم به پوشع گفتند: «نی» ما خداوند 
را فی پر سید ۰ ۲آنگاه یوشع به آن ها 
گفت: «خود تان شاهد باشید که خداوند 
را برای پرستش اختیار کردید.» آن ها 
جواب دادند: «بلی. ما شاهد ون نا 
۳ یوشع گفت: «پس خدایان بیگانه را که 
با خود دارید. ترک کنید و دلهای تانرا 
مایل به خداوند. خدای اسرائیل بسازید.» 
مردم به یوشع گفتند: «ما خداوند. 


۳۳۶ 


خدای خود را می پرستیم و از اوامر او 
اطاعت می‌کنیم.» تین یوشع در همان 
روز با مردم پیمانی بست و در همانجا. 
در شکیم رسوم و قوانینی برای شان وضع 
کر "9 همه آن ها را در کتاب شریعت 
شت. بعد سنگ بزرگی را گرفت و 
ی بلوط, در عبادتگاه خداوند 
قرار داد. ۲۲و ی 
گفت: «اين سنگ شاهد ما باشد. زیرا 
همه سخنانی را که خداوند به ما گفت. 
شنید. بنابران. این سنگ شاهد است 
قاتا از رما مو سرا شوه 
خدای تان باز فیس داز ِ« *آنگاه یوشع 


خدا نو 


و ۳۹ ۰ 
مرگ یوشع و آلعازار 
۳۹ نون. 
و ده 


پنی. از علاتی, پوشع.. پانبز 
خدمتگار خداوند به عمر در 


یوشع ۲۴ 


سالگی در گذشت. "و او را در ملک 
خودش در یَمتّه سارح که در کوهستان 
افرایم» در شمال کوه جاعش است. 
بخاک سپردند. 

و ارات ۳ که پوشم رنه نود ق هم 
بعد از مرگ او تا که سرکردگان شان زنده 
بودند و همه چیزهائی را که خداوند برای 
قوم اسرائیل کرده بود. دیدند و بندگی 
خداوتت رابجا ا زره 

"استخوانهای یوسف را که مردم 
اسرائیل از مصر آورده بودند. در 
شکیم. در جائیکه یعقوب از پسران 
مه 
بود. دفن کردند. و آنجا ملکیت اولاده 
.ِ 

"و آلعازار پسر هارون هم مرد و در 
جعبه. در کوهستان افرایم. در شهریکه به 
پسرش فییْحاس تعلق داشت. به خاک 
سپرده شد. 


تا نت داوران 


مقدمه 

نام کتاب داوران از دوازده قهرمان اسرائیل که کارهای آنها در این کتاب قید است گرفته شده است. 
آنها در حقيقت صرف داور و یا قاضی نبودند. بلکه رهبران نظامی نیز بودند که خداوند وقتاً فوقت 
برای رهبری و بیرون رفت آنها از مشکلات داخلی به بنی اسرائیل می‌گماشت. این داوران در فاصلةً 
زمانی بین وفات یوشع جانشین موسی, تا استقرار نظام پادشاهی در اسرائیل فعالیت می‌کردند. کتاب 
داوران کارهای شش داور و یا قاضی بنام های تیئیل ایهود. باراق. جدعون. یفتاح و شمشون را تا 
حدی به تفصیل بیان می‌کند که ما می توانیم آنها را در جملةٌ شش داور بزرگ یاد کنیم. کار های بقیه 
قاضی ها یا داوران که مختصراً بیان شده است. آنها را می توانیم در جملةٌ قاضی های اصغر بشماریم. 
هیچ کدام این داوران حکمروای تمام اسرائیل نبودند. بلکه به مشکل توانسته بودند که بر یک و یا چند 
قبیلةٌ اسرائیل حکمروایی کنند. اما برعلاوه. دو قاضی و یا داور دیگر هم وجود دارند که کارهای آنها 
نه تنها در اين کتاب, بلکه درکتاب اول سموئیل بیان شده است. آنها عیلی و سموثئیل هستند. عیلی و 
سموئیل داورانی بودند که بر تمام اسرائیل تا بوجود آمدن نظام شاهی حکمروایی م یکردند. 

هدف کتاب داوران نشان دادن این مطلب است که خوشبختی اسرائیل مربوط به پیروی از شریعت 
خداوند است. هر وقتیکه آنها در مقابل خدا و شریعت او بغاوت کرده اند. مورد ظلم اقوام بت پرست 
قرار گرفته اند. وقتیکه دوباره توبه کرده به خدا رجوع نموده اند. خدا دعای آنها را شنیده است و با 
مأمورکردن داوران آنها را نجات داده است. 


فهرست مندرجات: 


کنعان بعد از وفات یوشع: فصل ۱ - ۳: ۶ 
داستان های داوران: فصل ۳: ۷ - ۱۶: ۳۱ 


وقایع دیگر: فصل ۱۷ - ۲۱ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


فوم اسرائیل برای تصرف باقيماندةٌ 
سرزمین کنعان می جنگند 


۱ بعد از وفات یوشع, فوم اسرائیل 
از حضور خداوند مشورت خواسته 
پرسیدند: «کدام قبیله اول به جنگ 
کنعانیان برود؟» ۲ خداوند فرمود: «قببلةً 
یهودا باید اول برود و من آن سرزمین را 
"پس فبيلة بهودا 
به قبیلاٌ شمعون گفت: «به جاییکه برای 
تا تین فده است باق لا با کعاماخ 
جنگ کنیم. بعد ما به کمک شما می آنیم 
تا حق زمین خود را به دست اورید.» 
1 
شده براه افتادند. ۴*و به کمک خداوند. 
کنعانیان و فرزیان را شکست دادند 
و در نتیجه. ده هزار نفر از دشمنان را 
در بازق بقتل رساندند. ادونی بازق 
فرار کرد. اما عساکر اسرائیلی بزودی 
او را یافتند و شست دست و پای او را 
بریدند. ۲ادونی بازق گفت: «من به همین 
طور شست دست و پای هفتاد پادشاه را 
بریدم. و آن ها خرده های دسترخوان مرا 
می خوردند. بنابران. خدا مرا به جزای 
رساند.» بعد او را به اورشلیم 
آوردند و او در همانجا مُرد. 


قبیلةً بهودا اورشلیم و جبرون 
4عساکر یهودا شهر اورشلیم را تصرف 
کردند و باشندگان ان وا با شمشیر کشتند. 


وشهر را آتشن زدند. !سپس سیپاه بهودا به 
جنگ کنعانیان که درکوهستان. در جنوب 


به آن ها می دهم.» 
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و در وادی زندگی می‌کردند. رفتند. " بعد 
با کنعانیان مقیم جبرون که قبلاًقريُ آربع 
نامیده می شد. شک کر دنك و شبشای: 
اخیمان و تَلمّی را شکست دادند. 


غتزثیل شهر کبیر را تصرف م‌کند 
(همچنین در یوشع ۱۵: ۱۳ - )۱٩‏ 

۲ از آنجا به شهر کبیر حمله کردند. (نام 
کبیر پیش از آن قریهةٌ شفیر بود.) " کالیب 
گفت: ی مت بت بر 
من دختر خود. عکسه را به او می دهم.» 
ور 9 براد رکوچک کالیب 
آن شهر را ذ فتح کرد وکالیب دختر خود را به 
او داد. ده عکسه او را 
تشویق کرد که از پدرش, کالیب یک مزرعه 
را بخواهد. عکسه از الاغ خود پیاده شد 
وکالیب از او پرسید: «دچه می خواهی؟» 
۵ عکسه گفت: «به من یک تحفه بده. 
چون مرا در جنوب زمین دادی» پس 
چند چشمةٌ آب هم برایم بده.» و کالیب 
چشمه های بالا و پائین را به او داد. 


پیرزوی بهودا و بنيامین 

۴ اولاده قینی. ازنسل خسرموسی. با یلا 
یهودا از اریحا به بیابان یهودا که در جنوب 
راد است. رفتند و با مردم آنجا زندگی 
کردند. "بعد سپاه بهودا با همراهی 
عساکر شمعون به جنگ کنعانی های که 
در شهر ضَفّت زندگی می‌کردند. رفتند. 
و آن شهر را بکلی ویران کردند و نامش 
زا 4 خرها (بعتی فپران| تدیل تمردتد: 
"عساکر یهودا همچنین غزه. آشقلون. 
عفرون و دهات اطراف آن ها را تصرف 
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کردند. "و خداوند در تصرف کوهستان 
به آن ها کمک کرد. اما آن ها نتوانستند 
باشندگان وادی را بیرون برانند. زیرا 
آن ها عراده های جنگی آهنی داشتند. 
۴شهر حبرون راء قرار هدایت موسی. به 
کالیب دادند و سه پسر عناق را از آنجا 
بیرون راندند. ۳ اما رم بنيامین ببوسیان 

مقیم اورشلیم را خارج نکردند. بنابران؛ 
ار تا به امروز با ۳ بنيامین زندگی 


۲"مردم قبیلةٌ یوسف هم رفتند و به شهر 
بود. ""آن ها جاسوسانی را به بیت ثیل» 
که حالا بنام لوز یاد می شود. فرستادند. 
۳"جاسوسان مردی را دیدند که از شهر 
خارج می شود. آن ها پیش او رفتند و 
گفتند: «اگر راه ورود شهر را به ما نشان 
بدهی ما با تو بخوبی رفتار می کنیم.» 
آن مرد راه را به آن ها نشان داد. آن ها 
رفتند و همه مردم شهر را کشتند. اما آن 
مرد و خانواده اش را رها کردند. ۶" بعد 
آن مرد به کشور جتیان رفت و در آنجا 
شهری را آیاد کرد و آثرا لوز نامید که تا به 
امروز به همین نام یاد می شود. 

مردمی که بیرون رانده نشدند 

۷"مردم قبیلة ی باشندگان بیت شان. 
کت : مجدو. دور ببلعام و دهات 


اطراف آن ها را بیرون نکردند: تتابرانه 
کنعانیان در همانجا ماندند. "و چون 


قوم اسرائیل قویتر شدند. آن ها را وادار 


۲۰ ۳۳۹ 
به کارهای اجباری ساختند. اما آن ها را 
مجبور نکردند که از آنجا خارج شوند. 
"مردم قبیلهٌ افرایم هم کنعانیان مقیم 
جازر را سرون نراندند و آن ها با یج 
افرایم به زندگی ادامه دادند. 
"مردم قبیلهٌ زبولون هم باشندگان فطرون 
و تهلول را خارج ۳ بنابران» کنعانیان 
در همانجا باقی ماندند و کارگران اجباری 
بنی اسرائیل شدند. 
مردم قبیلاً آشیر هم باشندگان 
شهرهای عکو, سیدون» آحلب. آکریب: 
خلبه» عفیق و رحوب را بیرون نکردند. 
بنابران. مردم آشیر با کنعانیان باشندة 
آنجا یکجا زندگی میکردند. 
۳"مردم فبیلةٌ نفتالی هم 
شهرهای بیت شمس و بیتعنات را بیرون 
نراندند و با کنعانیان آن دو شهر یکجا 
زندگی می کردند. ولی ساکنان آن دو 
شهر مجبور بودند که برای مردم نفتالی 


۳۴ 


باشندگان 


ما اموریان مردم قبیلهٌ دان را در 
کوهستان راندند و به آن ها اجازه نمی دادند 
که به وادی بیایند. *"وقتیکه اموریان به 
آیلون, ليم وکوه حارّس پراگنده شدند. 
مردم قبیلٌ پوسف قویتر شد و آن ها را 
شکست دادند. و اموریان کارگران اجباری 
۳۶ 


آن ها شد‌ند . سر حد اموریان از درةٌ 


عقربیم تا سالع و بالا تر از آن می رسید. 
تفرمانی قوم اسراثیل 
فرشتة خداوند از جلجال به بوکیم 
رفت و از جانب خدا به قوم اسرائیل 
گفت: «من شما را از مصر به این سرزمین 


۳۳۰ 


آوردم. . چونکه وعدةٌ مالکیت آنرا به 
اجداد تان داده بودم. و به آن ها گفتم: 
«من هیچیک از پیمانی را که با شما 
سته ام نمی شکنم. "شما هم نباید 
پیمانی با باشندگان این کشور ببندید و 
باید قربانگاه های شان را ویران کنید.» 
اما شما فرمان مرا بجا نباوردید. چرا این 
کاز دا کرکنید؟ "پس من هم آن مردم را 
از سر راه تان دور نمی‌کنم. . بلکه آن ها 
دشمنان تان و خدایان شان دام گناه برای 
تان خواهند بود.» وی ار و3۳ 
این سخنان را به آن ها گفت. . همه مردم 
اسرائیل با آواز ِ دبنابران؛ 
آنجا را بوکیم (یعنی آنهاتی که گریه 
می‌کنند) نامیدند. و بحضور خداوند 
قربانی تقدیم کردند. 
وفات یوشع 

*یوشع به مردم احازه داد که بروند و 
آن ها به جاهائیکه به عنوان ملکیت برای 
شان تعیین شده بود. رفتند تا آنها را 
تصرف کنند. و ار و ٩‏ وج 
زنده بود و بعد از او هم تا که سرکردگان 
شان حیات داشتند. بندگی خداوند را 
گردند. و همه کارهای بزرگ خداوند راکه 
برای شان و دیدند. *یوشع پسر 
نون. خدمتگار خداوند به عمر + 
و ده سالگی وفات یافت. *و او را در 
زمين ملکیت خودش در مه حازس که 
در کوهستان افرایم. در شمال کوه جاغش 
بود. دفن کردند. ۲پس از مدتی آن نسل از 
دنیا رفتند و با پدران خود پیوستند. نسل 
دیگری بعد از آن ها پیدا شد. این مردم 
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نه خداوند را می شناختند و نه کارهای او 


را که برای مردم اسرائیل انجام داد دیده 
بودند. 


لغزش اسرائیل از راه خدا 

۲و 4رد و ان سا 
در نظر خداوند زشت بود و خدایان تعل 
را پرستش ۳ ۲ خداوند. خدای 
بیرون آورد. ترک نمودند. آن ها خدایان 
مردمی را که در همسایگی شان زندگی 
می کردند پیروی و سجده می نمودند. 
بنابران. آتش خشم خداوند را برافروختند. 
۳ از خداوند روی گردان شدند و خدایان 
بعل و عشتاروت را پرستش کردند. ۲ لهذا. 
و آن ها را به دست تاراجگران سپرد تا 
ساخت که قیگر نخوانند در مقابل دشمن 
مقاومت کنند. * به هر جائیکه برای جنگ 
می رفتند. دست خداوند بر ضد شان بالا 
شده مانع پیروزی آن ها می‌گردید. زیرا به 
آن ها اخطار داده قسم خورده بود که این 
کار را می کند: 

اما باز هم 
آن ها را دید. داوران را برای شان تعیین 
کرد تا از دست تاراجگران که آن ها 
غارت کرده بودند. نجات بد‌هند . ۷۲ ما 


وقتی خداوند حال رنجبار 


باوجرد این آن ها از داوران اطاعت 
نکردند و پیرو خدایان بیگانه شدند و 
آن ها را سجده کردند. و با اين کار خود 
گناه بزرگی را مرتکب شدند. و بزودی 
آن راهی را که پدران شان می رفتند. 
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ترک کرده گمراه شدند. پدران شان از 
همه احکام خداوند پیروی می کردند. 
ولی آن ها مثل پدران خود با ایمان 
نبودند. "و هر وقتیکه خداوند داوری 
را برای آن ها نعیین می کرد همراه آن 
داور می بود تا در دوران عمر آن داور 
از شر دشمنان نگهدار شان باشد. و هر 
زمانیکه دشمنان دست به آزار آن ها 
دراز 0 ۰« نالٌ آن ها را 
می شنید و بر ها رحم مین کورقا: ٩‏ ما 
بعد از نک ۲ ۱ 0 فوت می کرد. باز 
به راه کج می رفتند و بدتر از پدران خود 
عمل می کردند. پیروی خدایان بیگانه 
را می نمودند. آن ها را پرستش و سجده 
می‌کردند و از کارهای بد و خودسری 
دست نمی کشیدند. "بنابران. آتش 
خشم خداوند دوباره شعله ور می شد 
و می‌گفت: «جون ك پیمانی را که 
با پدران شان بسته بودم. شٌ و از 
احکام من پیروی نکردند. "من هم آن 
اقوامی را که بعد از وفات یوشع باقی 
ماندند. بیرون نمی رانم. "من آن‌ ها زا 
وسیله ای برای ازمایش مردم اسرائیل 
می سازم که آیا مثل پدران خود براه 
راست می روند یا نه.» ۳ لهذا خداوند 
آن اقوام را بحال شان گذاشت و بزودی 
آن ها را بیرون نراند و نه به مردم اسرائیل 
اقوام ی که باقی ماندند 

اینها اقوامی بودند که خداوند 


۳ 


آن ها را برای آزمایش آن طبقه از 
مردم اسرائیل که در جنگ با کنعانیان 


۱۳۳۱ ۳ ۰۲ 


تجربه ای نداشتند. بیرون نراند و آن ها 
را بحال شان گذاشت. "و در عین حال 
خداوند می خواست که به ِ نسل 
وا 9 ۳۱۵۵ ۶ ن جنگی را یاد 
بگیرند و در جنگ مهارت پیدا کنند: 
"پنج حکمران فلسطینی» تمام کنعانیان, 
سیدونی ها و حویان که در کوههای 
لبنان - از بُعل جرمون تا سرحد حمات - 
زندگی می‌کردند. "آن ها در آنجا ماندند. 
تا معلوم شود که آیا قوم اسرائیل احکام 
خداوند را که بوسیلهٌ موسی به پدران شان 
داده شده بودند. بجا می آورند یا نه. ۳ 
مردم اسرائیل در بین کنعانیان. حتیان. 
7 فرزیان. حویان و یبوسیان زندگی 
کردند. *دختران شان را برای پسران خود 
گرفتند و دختران خود را به پسران آن ها 
دادند. و خدایان شان را پرستش کردند. 
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۲باز مردم اسراثیل کارهائی کردند که در 
نظر خداوند زشت بود. خداوند. خدای 
خود را فراموش نمودند. خدایان بمل و 
عشتاروت را پرستیدند. "بنابران» آتش 
خشم خداوند در مقابل فوم اسرائیل 
برافروخته شد. و خداوند آن ها را به دست 
کوشان رشقتايم. پادشاه بین الهرین 
مغلوب ساخت. و مردم اسرائیل مدت 
هشت سال خدمت کوشان رشعتایم را 
کرد *اما وقتی مردم اسرائیل پیش 
خداوند ناله و زاری نمودند. خداوند 
نجات دهنده ای برای شان فرستاد که 
غتنئیل پسر قناز برادر کوچک کالیب 


بود. و آن ها را تجات داد. "روح خداوند 
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بر او آمد. قوم اسرائیل را رهبری کرد 
۲ با کمک خداوند. 
گوشان ری پادشاه بین النهرین را 
شکست داق. و قر ان سرزمین مدت 
چهل سال آرامش برقرار بود و بعد تحتیئیل 
پسر قناز فوت کرد. 

ایهود 

"بار دیگر مردم اسراثیل کارهای زشتی 
کردند که خداوند را ناراضی ساختند. و 
خداوند به عجلون. پادشاه موآب کمک 
کرد که آن ها را مغلوب سازد. زیرا در 
مقابل خداوند به کارهای بدی دست 
زدند. "اججلون با عمونیان و عمالقه 
متحد شده اسرائیل را شکست دادند و 
شهر اریحا را تصرف کردند. ۴و ججلون 
پادشاه موآب مدت هحده سال بر اسرائیل 
حکومت کرد. 

"وقتی مردم اسرائیل پیش 
زاری کردند. خداوند باز نجات دهنده ای 
برای شان فرستاد. تشر و 
از قبیلةٌ بنيامین و شخص چپ دستی 
بود. مردم اسرائیل هر سال سک او 
برای عجلون جزیه می فرستادند. ۲ ایهود 
پرای خود یک خنجر دو دمه بطول 
پنجاه سانتی متر ساخت و آنرا در زیر 
لباس بالای ران راست خود پنهان نمود. 
۷بعد از آنکه جزیه را به عجلون که یک 
آدم بسیار چاق بود تقدیم کرد. "آنهائی 
را که جزیه را حمل کرده بودند. واپس 
فرستاد. "و خودش از معدن ستگت که در 
جلجال بود برگشت. پیش عجلون پادشاه 
آمد و گفت: «من یک پیام محرمانه برایت 
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آورده ام.» پادشاه فوراً به کسانیکه در 
حضورش بودند امر کرد که بیرون بروند. 
" در أنْ وقت پادشاه در قصر تابستانی و 
در اطاق مخصوص خود نشسته بود. ایهود 
به او نزدیک شد و گفت: «من پیامی از 
جانب خدا برایت آورده ام.» پادشاه از 
بفرکی, خود برخاست. ناه آنهود 
کشید و به شکم او زد که دستة خنجر با 

تیغ آن در شکمش فرورفت و نوک آن از 
۰ آمك» زیرا ایهود خنجر را 
از شکم پادشاه بیرون نکشید. " بعد ایهود 
دروازه های خانه را قفل کرد 
دهلیز بالاخانه بیرون رفت. 

*"پس از رفتن ایهود وقتی خدمتگاران 
پادشاه آمردیان و دیدند که دروازه بالاخانه 
قفل بود. فکر کردند که او به تشناب 
رفته است. *"پس انتظار کشیدند. و 
چون انتظار شان طولانی شد و دروازه 
هم قفل بود. کلید را گرفته دروازه را باز 
کردند و دیدند که پادشاه شان مرده بر 
زمین افتاده است. 

۴ در وقتیکه خدمتگاران شاه انتظار 
م ی‌کشیدند. ایهود از معدن سنگ گذشت 
و صحیح و سالم به سعیّت رسید. ۷"و 
چون به کوهستان افرایم آمد شیپور را به 
صدا درآورد. و مردم اسرائیل از کوهستان 
با او رفتند و ایهود رهبری آن ها را به 
عهده کرت آنگاه به آن ها گفت: 
«بدنبال من بیائید. زیرا خداوند دشمنان 
تان» موآبیان را به دست ت شما داده است نك 

پسن آن.ها بدنبال او رفتند و گذرگاه های 
0 را بروی مردم موآب بستند. 
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به هیچ کس اجازهٌ عبور ندادند. "٩‏ آن ها 
ده هزار نفر از ۳ موآب را که همه 
مردان نیرومند و جنگی بودند. بقتل 
رساندند و هیچ کسی نتوانست فرار کند. 
"به اين ترتیب. موآبیان به دست مردم 
اسرائیل مغلوب شدند. و مردم آن سرزمین 
مدت هشت سال در آرامی بسر بردند. 


4 
0 


سمحتر 
اور حور رام 
نفر از فلسطینی ها را با یک چوب 
کاقزاتی کشت او هم نجات دهنده قوم 
دبوره و باراق 

بعد از وفات ایهود. اسرائیل 

باز کاری کردند که در نظر خداوند 

زشت بود. و خداوند آن ها را به دست 
یابین. پادشاه کنعان که در حاصور سلطنت 
می‌کرد. مغلوب ساخت. قوماندان سپاه 
یابین. سیسرا بود که در حروشت حاجوئیم 
زندگی می‌کرد. "قوم اسرائیل با زاری از 
خداوند کمک خواستند. چون سیترا 
تهصد عرادة چنگی آهنی داشت و بیست 
"قی ان زمان رن 
قوم اسرائیل بود. *او زير درخت خرما. 
بود می نشست و مردم اسراثیل برای حل 
و فصل دعوای خود پر پیش او می آمدند. 
*او یک روز باراق. پسر آبینوعم را که 
در قادش. در سرزمین نفتالی زندگی 
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می‌کرد پیش خود خواست و به او گفت: 
«خداوند. خدای اسرائیل فرموده است 
که تو باید ده هزار نفر از قبیلهٌ نفتالی را 
مجهز کرده با آن ها به کوه تابور بروی. 
"و با سیسرا فوماندان سپاه یابین و با همه 
عراده های جنگی و سپاه نیرومند او 
بجنگی. خداوند می فرماید: من آن ها 
را به دریای قیشون کشانده به دست نو 
تسلیم می‌کنم.» "باراق به ا وگفت: «اگر 
تو با من بروی» من می روم و اگر تو بامن 
نروی» من هم نمی روم. .۰ *دیوره جواب 
داد: «بسیار خوب. من با تو می روم. اما 
بدان که در این جنگ افتخاری نصیب تو 
نمی شود. زیرا خداوند سیسرا را به دست 
یک زن تسلیم می‌کند.» پس دبوره همراه 
باراق به قادش رفت. "و باراق مردان 
قبایل زبولون و نفتالی را که ده هزار نفر 
بودند. مجهز ساخته آن ها را همراه با 
دبوره به میدان جنگ رهبری نمود. 

"در این وقت حابر قینی خود را از دیگر 
قینی ها که اولادهٌ حوباب. برادر زن موسی 
بود جدا کرده و در پیش درخت بلوط در 
صعنايم. در نزدیکی قادش خیمه زد. 
وقتی سیسّرا شنید که باراق پسر آبینوعم 
به کوه تابور رفته است. ""اتمام سپاه خود 
را با تهصد عرادهٌ جنگی آهنی آماده کرد 
و از خروشت حاجوئیم به وادی فیشون 
حرکت داد. ۴دبوره به باراق کت 
«امروز روزیست که خداوند سیسرا را 
به دست تو تن می کند. او قلاً نقشةٌ 
شکست او را کشیده است.» پس باراق 
از کر بافیی و نکن شیاه ده رآ 
نفری به جنگ سیترا رفت. و خداوند 
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سیترا را با تمام عراده های جنگی و 
لشکر او را به وحشت انداخت. خود 
سیسرا از عرادهٌ خود پیاده شد و فرار 
3 ۴باراق عراده ها و سپاه دشمن را تا 
خروشت حاجونیم (یعنی جای مردم غیر 
یهود) تعقیب کرد و همه لشکر سیسرا با 
کم شخقیر ردان رنه ای یکت هن 
زنده نماند. 

۷۲سیسرا پای پیاده فرار کرد و به 
خیمةٌ یاعیل. زن حابر نی پناه برد. زیرا 
بین یابین» پادشاه حاصور و خاندان حابر 
قینی رابطةٌ دوستی برقرار بود. " یاعیل به 
استقبال سیترا بیرون آمد و به او گفت: 
«بیا آقا. داخل شو. نترس. در اینجا 
همراه ما خطری برایت نیست.» پس 
سیسرا با او به داخل خیمه رفت. یاعیل 
او را با لحافی پوشاند. "سیترا به یاعیل 
۳ «کمی آب بده که تشنه هستم. » 
یاعیل یک مشک شیر را باز کرد و به 
او شیر نوشانید و دوباره او را با لحاف 
پوشاند. " سیسرا به یاعیل گفت: «پرو پیش 
دروازةٌ خیمه بایست. اگر کسی آمد و 
پرسید که آیا کسی در خیمه است؟ بگوء 
نی.» "اما یاعیل یکی از میخهای خیمه 
را با یک چکش گرفت و آهسته پیش 
او رفت و میخ را به شقیقه اش کوفت که 

سر آن به زمین فرورفت و سیّرا جابجا 
مرد. چونکه از فرط خستگی به خواب 
ستگینی. رفته بود. ۲"وقتی باراق بدنیال 
میسّرا آمد یاعیل به استقبال او بیرون رفت 
و به او گفت: «بیا شخصی را که در 
جستجویش بودی به تو نشان بدهم.» 
باراق داخل خیمه شد و سیترا را در 


۵ ۴ 


حالیکه میخ خیمه به شقیقه اش فرورفته 
بود. مرده یافت. 
۳"بنابران» خداوند در همان روز یابین» 
پادشاه کنعان را به دست مردم اسرائیل 
تست داد. "و از آن روز ببعد قوم 
اسرائیل بر یابین قویتر و قویتر می شد تا 
اینکه او را بکلی نابود کردند. 
سرود دبوره و باراق 
بعد در همان روز دبوره و باراق 
پسر ابینوعم این سرود را خواندند: 
"«خدا را ستایش نی کنیا رهبران 
شجاعانه به پم کت رفتند. و 
نمودند. ۳ای پادشاهان بشنوید 
و ای حاکمان گوش بدهید! من 
برای خداوند سرود می خوانم 
و برای خداوند. خدای اسرائیل 
"ای خداوند. وقتی از سعیر ما را 
رهبری کردی و هنگامی که از 
صحرای ادوم گذشتی؛ زمین 
لرزید. از آسمان ها باران بارید و 
از ابر ها بارش آمد. د کوهها در 
برابر خداوند سینا تکان خوردند 
و در برایر خداوند. خدای اسرائیل 
به لرزه آمدند. 
۶در ایام شمجر پسر عنات و در دوران 
یاعیل جاده ها متروک شدند و 
مسافران براه کج و پیچ رفتند. 
۲حکمرانان در اسرائیل نایاب و 
نابود شدند تا اينکه تو ای دبوره. 
به عنوان مادر اسرائیل ظهور 
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۳ ۸چون قوم اسرائیل خدایان 
نو را قبول کردند. جنگ به دروازةٌ 
شهر رسید. و در بین چهل هزار 
مرد اسرائیل هیچ سپر و نیزه ای 
باق کی تفر رهران شراخ 
را دوست دارم که خود را با میل و 
رغیت وقف مردم کردند. خداوند 
را ستایش کنید. "ای کسانی که 
بر الاغهای سفید سوار هستید 
و بر قالین های رنگین وگرانبها 
می نشینید و شما ای رهروان. 
و ستایتن ختاونت همع | شود 
نوازندگان در کنار چشمه ساران 
نوای فتح و ظفر خداوند را زمزمه 
می‌کنند. و قصيد؛ کارهای عادلانة 
خداوند را می خوانند. 

مردان خداوند با پیروزی به 
دروازه های شهر رسیدند. 
"بیدار شو ای دبوره! بیدار شو! 
بیدار شوء بیدار شو و زمزمه کن! 
بیدار شو ای باراق! ای پسر 
آبینوعم! اسیران را به اسارت بیر! 
۳آنگاه مردم وفادار از کوه پائین 
شدند و قوم خداوند بخاطر من 
بسوی زورمندان قدم برداشتند. 
مردم افرایم از سرزمین عمالیق 
آمدند و مردمان بنيامین با پیروانت 
همراهی کردند. از ماخیر حاکمان 
و از زبولون سرداران سپاه آمدند. 
رهبران ایتسکاربا دبوره و باراق 
آ هن زا و به وادی هجوم آوردند. اما 
در بین قبیلةٌ رژبین نفاق بود و 
باهم دعوا داشتند. "چرا در بین 
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طویله ها معطل شدی؟ برای اينکه 
نوای تّی را بشنوی؟ بلی» در بین 
مردم رژبین نفاق بود و باهم دعوا 
داشتند. ۲ جلعاد به آن طرف دریای 
آردن ماند. دان چرا پیش کشتی ها 
معطل شد؟ آشیر در کنار ساحل» 
آرام نشست و در بندرها ساکن 
شد. "مردم قبایل زبولون و نفتالی 
زندگی خود را در میدان جنگ در 
خطر انا ند 

پادشاهان آمدند و جنگیدند. 
پادشاهان کنعان در تعنّک و 
چشمه های مجدو جنگ کردند. 
اما غنیمتی از نقره به دست 
نیاوردند. "ستارگان از آسمان 
جنگ کردند. آن ها از مدار خود 
داشرا کی درداي 
خروشان قیشون آن ها را در ربود. 
ای جان من. با شجاعت قدم 
بردار! ""بعد صدای بلند شم اسپان 
دشمنان شنیده شد. ۳ فرشتة خداوند 
می‌گوید که میروز را لعنت کنید. به 
باشندگان آن بسختی نفرین نمائید. 
زیرا آن ها برای کمک به خداوند 
نیامدند و در جنگ با دشمنانش به 
او مدد نکردند. 

۳ خوشا بحال یاعیل. زن حابر 
قینی! او از تمام زنان خیمه نشین 
زیادتر برکت ببیند. *"سیسّرا آب 
خواست و یاعیل شیر و قیماق را 
در جام شاهانه به او داد. ۲ بعد مب 
خیمه و چکش کارگر را گرفت و 


در شقیقة سیسرا فرویرد. سرش را 
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شکست و شقیقه اش را شگافت. 
۲و پیش پاش خم شد و افتاد. 
بلی» در پیش پایش. در جائیکه 
شد. افتاد و مرد. 

مادر سیسرا از راه کلکین می دید 
و از شبکة کلکین نگاه می‌کرد و 
منتظر آمدن او بود. گفت: «چرا 
عرادهٌ او در آمدن تأخیر کرد؟ 
چرا آواز ارابه های عراده اش 
نمی آید؟» "خانمهای دانشمندش 
به او جوابت دادند و او سخنان 
آن ها را پیش خود تکرار می‌کرد 
و م یگ: کف ۳۰۱ «آن ها غنیمت 
بسیارگرفته اند و لته وقت 
زیاد به کار دارد تا آنرا تقسیم 
کت یک یا دو دختر نصیب هر 
مرد می شود. غنیمت لباسهای 
آورد. غنیمت لباسهای رنگارنگ 
و خامکدوزی ب رگردن اسیران.» 

ای خداوند. همه دشمنانت هلاک 
باد. اما دوستدارانت مثل آفتاب با 
فدرت تمام بدرخشند.» 

بعد از آن مدت چهل سال آرامش در آن 
سرزمین برقرار بود. 


۲ 


جدعون 


مردم اسرائیل باز کارهائی کردند 
که در نظر خداوند زشت بودند. 
بنابران. خداوند آن ها را برای هفت 
سال اسیر حکومت مدیانی ها ساخت. 
"بعد از آنکه مدیانی ها قوم اسرائیل را 
مغلوب کرد. ظلم آن ها بقدری بود که 
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هگم اسرائیل را مجبور ر ساختند که در 
تنلها و غارهای کره زندگی کنند. "و هر 
وقتیکه 2 اسرائیل کشت و زراعت 
می کردند مدیانی ها. عمالیقی ها و 
هجوم می آوردند. "در آنجا خیمه زده. 
کشت و زراعت آن ها را تا به غزه از بین 
می بردند. و همه چیز راء از خوراک گرفته 
تا گوسفند. گاو و الاغ تلف می کردند. 
*آن ها با رمه و کل خود می آمدند و 
تعداد شترهای آن ها آنقدر زیاد بود که 
مثل مور و ملخ هجوم می آوردند. و هر 
چیزی را خراب و تباه می‌کردند. "و 
مردم اسرائیل پیش مدیانی ها بسیار خوار 
و حفیر شدند. 

"بنابران» برای کمک بحضور خداوند 
گریه و ناله کردند. و چون خداوند ناله و 
گريةُ شان را بخاطر ظلم مدیانی ها شنید. 
"پیغمبری را برای مردم اسرائیل فرستاد. 

و او به مردم گفت: « خدا وند چنین 
می فرماید: من شما را از مصر و ا زکشور 
مردمیکه غلام آن ها بودید. ِ 
"و از دست صویان و میک او 

دادم. دشمنان را از سر راه تان 
و قلک و زمین شانرا به شما بخشیدم. 
"به شما گفتم که من خداوند. خدای شما 
هستم. از خدایان اموریان که در لک 
شان بسر می برید. نترسید. اما شما به 
سخنان من گوش ندادید. » 


فرشتة خداوند و جدغون 


ایکروز فرشتهٌ خداوند آمد و بزیر 
درخت بلوطی. در غفره نشست. آنجا 
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متعلق به یوآش آبیعرّری بود. پسرش: 
جدغون از ترس مدیانی ها گندم را در 
چرخشت. جائیکه انگور را برای شراب 
می فشردند. می‌کوبید تا از نظر آن ها 
پنهان باشد. " فرشتة خداوند بر او ظاهر 
شد و گفت: «ای مرد دلاور. خداوند 
همراه نو است.» ۳ جدغون جواب داد: 
«آقا اگر خداوند همراه ما است» پس چرا 
به این روز بد گرفتار هستیم؟ کجاست 
آنهمه کارهای عجیب خداوند که پدران 
ما از آن ها برای ما حکایت می‌کردند و 
می‌گفتند: خداوند ما را از مصر بیرون 
آورد؟ اما حالا ما را ترک کرد و ا 
حکومت مدیانی ها ساخت.» ۲" خداوند 
رو بطرف او کرده فرمود: «با همین قوتی 
که داری پرو و مردم اسرائیل را از دست 
میتی ها جات ۱23۲ ی 
* جدغون گفت: «چطور می توانم قوم 
اسرائیل را نجات تنسم: جون خانوادة 
من ضعیف ترین خانواده های قبیلة مَنَشی 
است و من خودم کوچکترین افراد فامیلم 
می باشم ؟» ۴ خداوند فر مود: «من 
همراه تو هستم و تو می توانی به تنهائی 
میتی ها را شکست بدهی. » ۷جدغون 

گفت: «اگر واقعاً میل به من 
ده تا دنم که تو حقیقتاً خداوند هستی 
که با من حرف مبی زنی. ۸ ما لطفاً از 
شجا ترو تا من بروم ویک بآ ورن ر 
بحیوز ت#يم کم .۰ خداوند فرمود: «تا 
تو برگردی من جایی نمی روم.» 

*"پس جدغون به خانهً خود رفت. 
بزغاله ای را کباب کرد و یک اندازه آرد 
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را گرفته از آن نان فطیر پَخت. بعد گوشت 
را در تکری و شوربا را در کاسه ای 
ریخت و در زیر درخت بلوط بحضور 
خداوند تقدیم کرد. "فرشتةهً خداوند 
به او گفت: «اين گوشت و نان فطیر را 
بگیر و بالای این سنگ بگذار و شوربا 
را بر آن ها بریز.» جدغون اطاعت کرد. 
۲ آنگاه فرشتة خداوند با نوک عصائی که 
فز فستن که کرت وتان فظی را کمن 
کرد و آتشی از سنگ جهید. و گوشت 
نان فطیر را بلعید. بعد فرشته خداوند از 
نظرش ناپدید شد. 

۲آنگاه جدغون دانست که او واقعاً 
فرشتة خداوند بود وگفت: «دآه ای خداوند. 
خدای من! من فرشتة ثرا رویرو دیدم.» 
۳"خداوند به او فرمود: «سلامتی بر تو 
باد. نترس, تو نمی میری.» "و جدغون 
در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت 
و آنرا «خداوند سرچشمةٌ صلح و سلامتی 
است» نامید که تا به امروز در غفره که 
متعلق به آبیعرّریان است باقی است. 

در همان شب خداوند به او فرمود: 
«گاو پدرت را که هفت ساله است بگیر و 
به قربانگاه بعل که متعلق به پدرت است. 
ببر. قربانگاه را ویران کن و بت آشیره را 
ن که در پهلوی آن است؛ تشک بجای آن 
برای خداوند. خدای خود بر سر این قلعه 
قربانگاه مناسبی بساز. بعد گاو را گرفته با 
چوب بت آشیره فرباتی: وی سيم 
گن.» ۷ جدغون ده نفر از خدمتگاران را با 
خود برد و قرار فرمودهٌ خداوند رفتار کرد. 
و چون از فامیل خود و مردم می ترسید. 
آن کار را بعوض روز در شب اجراء کرد. 
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> وق مردم شهن صسج وقت روز دیگر 
به آنجا آمدند و قربانگاه را ویران و بت 
آشیره را شکسته یافتند. بر قربانگاه توگاو 
قربانی را دیدند. *"از یکدیگر پرسیدند: 
«این کار را چه کسی کرده است؟» بعد از 
پرسش و تحفیق فهمیدند که کار جدغون 
پسر یوآش بوده است. "پس مردم شهر 
پیش یوآش رفتند و به او گفتند: «پسرت 
را بیرون بیاور. سزای او مرگ است. زیرا 
قربانگاه بَعل را ویران کرده و بت آشیره را 
که در پهلوی آن بود. شکسته است.» ۳۱ اما 
یوآش به آنهاتی که برای دستگیری پسرش 
آمده بودند گفت: «شما می خواهید به 
بعل کمک کنید و از او طرفداری نمائید؟ 
ولی اين را بدانید که هر کسیکه بخواهد از 
او دفاع کند. . تا فردا صبح می میرد. اگر او 
وا ها است ای گرا تون از 
کسی که + قربانگاهش را ویران کرده است؛ 
انتقام بگیرد.» "از آن روز ببعد جدغون 
بل( یعنی «بگذارید بعل از خودش 
ند نامیدند. زیرا یوآش گفت: 
«یگذارید بعل از خودش دفاع کند. زیرا 
جدغون قربانگاه او را از بین برده است.» 
۳آنگاه همه مدیانی ها. عمالقه و ۳ 
مشرق زمین یکجا شدند و از دریای آردن 
عبور کرده در وادی پزرعیل اردو زدند. 
""بعد روح خداوند بر جدغون آمد و او 
شیپور را نواخت و مردم آبیعرّر را جم ع کرد 
که بدنبال او بروند. *"و قاصدانی را هم به 
قمام له ۶ 
و بدنبال او رفتند. همچنین به قبایل آشیر. 
زبولون و نفتالی پیام روان کرد و آن ها 
هم آمدند و به او پیوستند. 


تسی فرستاد و آن ها هم آمدند 


ثِِ ۷ 


۶ جد عون به خد | 8 «اگر 
همانطوریکه وعده فرمودی, واقعاً قوم 
اسرائیل را پوس من توا جرافی 2 

"پس من پشم گوسفند را در خرمنگاه 
مگذارم. اگر شبنم تنها بر پشم بوده و 
زمین کیک باشد. آنوقت می دانم که 
شهر اسرائیل به دست من نجات می یابد « 
"و همینطور هم شد. وقتی روز دیگر. 
صبح وقت از خواب بیدار شد و رفت و 
پشم را فشرد. از پشم انقدر شینم چکی 
که یک کاسه پر شد. ۳آنگاه جدغون به 
7( 
فو یرفیک همم خواهم امتحاز کم 
آیخ دفعه بکنم باید باتک تشه 
اطراف آن با شبنم تر باشد. » ۳و خدا 
مطابق خواهش او عمل کرد. پشم خشک 
ماند و زمین اطراف آن با با شبنم تر بود. 


چدغون سه صد نفر را 


صبح وقت روز دیگر, یر بعل. 

یعنی جدغون. با همه مردمی که 
با او بودند. رفت و در کنار چشمة خرود 
خیمه زد. اردوگاه مدیانی ها در شمال 
آن ها. در پهلوی کوه موره. در وادی برپا 
بود. 

۲ خداوند به جدغون فر مود: «تعداد 
اف اک شا مسای زیاه استاه هنم شا 
اجازه نمی اک 
کتل ی آن ها مزا شکشکا بدهنله رش 
آنوقت خواهید گفت ما بزور خود. خود 
را نجات دادیم. "به مردم بگو: هرکسیکه 
پزدل است و از جنگ می ترسد. باید از 
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کوه جلعاد به خانةٌ خود برگردد.» بیست 
و دو هزار تفر از آنجا برگشتند و تنها 5ه 
هزار نفر شان باقی ماندند. 

؟*خداوند به جدغون فرمود: «هنوز هم 
مردان تان زیاد است. آن ها را نزد چشمه 
ببر و آنجا من بتو نشان می دهم که چه 
کسانی بروند و چه کسانی بمانند.» "پس 
چدغون آن ها را به کنار چشمهٌ آب برد. 
خداوند به جدغون گفت: «آن ها را نظر 
به طرز آب خوردن شان به دو دسته تقسیم 
کن. کسان ی که دهان خود را در آ بگذاشته 
مثل سکها آب می نوشند. و آنهائی که 
زانو زده با دستهای خود آب می نوشند.» 
*کسانیکه با دستهای خود آب نوشیدند 
سه صد نفر بودند. و بقیه زانو زده با دهان 
خود از چشمه آب نوشیدند. ۲خداوند به 
جدعون گفت: «با همین سه صد نفر که 
با دستهای خود از چشمه آب نوشیدند. 
تنها سه صد نفر را با خود نگهداشت و 
دیگران را پس از آنکه آذوقه و شیپورها 
را از آن ها جمع کرد به خانه های شان 
فرستاد. عساکر مدیانی ها در وادی پائین 
آن ها جمع شده بودند. 

ادر همان شب خداوند به چدغون 
فرمود: «برو و به اردوی مدیانی ها حمله 
کن و من آن ها را به دست تو مغلوب 
ی کتوه. " قی. گز مین ترنین: که محباة 
کتی؛ اول با خادمت» فوره به اردوگاه 
مدیانی ها برو "و گوش بده که آن ها چه 
می‌گویند و آنوقت برای حمله جرأت 
پیدا می‌کنی.» پس جدغون همراه فوره 
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به اردوگاه مردان مسَلح دشمن رفت. 
۲مدیانی ها. عمالقه و مردم مشرق 
زمین مثل مور و ملخ با شترهای شان 
که همچون ریگ دریا شمار نمی شدند. 
۰ شده بودند. سن جدغون 
به اردوگاه دشمن رسید. یکی از مردان 
به رفیق خود خوابی را که دیده بود. بیان 
م ی کرد. گفت: «خواب دیدم که یک نان 
جو در اردوی ما افتاد. به خیمه خورد. 
آنرا وازگون کرد و خیمه بر زمین هموار 
شد. » ۳ رفیقش گفت: «خوابت تو فقط 
یک تعبیر دارد. به اين معنی که جدغون 
پسر یوش اسرائیلی با شمشیر می آید. 
زیرا خدا مدیانی ها را با تمام قوای اردو 
به دست او تسلیم کرده است.» 

۴وقتی جدغون قصهٌ خواب و تعبیر 
آنرا شنید. به سجده افتاد و بعد به لشکرگاه 
اسرائیل برگشت و به مردم گفت: 
«برخیزید که خداوند سپاه مدیانی ها و 
متحدین آن ها را به دست ما داده است.» 
۴بعد جدغون آن سه صد نفر را به سه دسته 
تقسیم کرد. به دست ه رکدام یک شیپور و 
یک کوزهٌ خالی داد. در بین هرکوزه یک 
مشعل را گذاشت: ۷۲و به آن ها گفت: 
«وقتی به نزدیک اردوگاه دشمن رسیدیم 
فکر تان باشد که هرچه من کردم شما هم 
بکنید. "و چون من شیپور را نواختم. 
همه کسانیکه با من هستند شیپور های 
خود را در اطراف اردوگاه بنوازند و فریاد 
بزنند: شمشیر خداوند و جدغون!» 
"پس جدغون و یکصد نفری که با او 
بودند بعد از نیمه شب. وقتیکه پهره تبدیل 
شد. شپور های خود را به صدا دراوردند. 
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و کوزه هائی را که در دست داشتند. 
تشکسازنت: ۳و هر سه دسته شیپورها را 
نواختند و کوزه ها را شکستند. مشعلها 
را به دست چپ و شیپورها را به دست 
راست گرفته نواختند و فریاد برآوردند: 
«شمشیر خداوند و جدغون!» "و 
همه شان در اطراف اردوگاه در جای خود 
ایستادند و سپاه بزرگ وحشتزده به هر 
طرف می دویدند و فریادکنان فرار 
می کردند. "و به مجردیکه تمام سه 
صد نفر شیپور های خود را نواختند. 
خداوند عساکر دشمن را به جان همدیگر 
انداخت. و آن ها از سراسیمگی یکدیگر 
خود را از یک سر اردوگاه تا سر دیگر 
یا ی ی کشتن. اف ان گاو. 3 
بیت شطه به جانب صریرّت و تا سرحد 
آبل شهری که در نزدیکی طبات است. 
فرا رکردند. 

۳ جدغون به مردم قبایل نفتالی, آشیر 
و منْسی پیام فرستاد که بیایند و به تعقیب 
فراریان بروند. ۳و همچنین به تمام 
کوهستان افرایم قاصدانی را با اين 
مضمون فرستاد: ««به جنک مدیانی ها 
بیائید و راه آب را تا بیت باه و همچنان 
آب دریای آردن را بروی شان ببندید.» 
۵ آن ها امر او را بجا آوردند و دو 
قوماندان سپاه مدیانی ها. یعنی غراب 
و زیب را دستگیر کردند. عراب را در 
پیش صخرة غراب کشتند و زیب را در 
چرخشتی که به اسم او نامیده می شد. به 
قتل رساندند. و بعد از آنکه مدیانی ها را 
فرار دادند. سرهای غراب و زیب را به آن 
طرف آردن پیش جدغون بردند. 


ظفر و انتقام چدغون 
مردم افرایم به چدغون گفتند: 


«اين چه کاری بودکه با ما کردی؟ 
چرا وقتیکه به جنگ مدیانی ها رفتی ما 
را خبر نکردی؟» و او را با بسیار قهر 
و غضب ملامت کردند. "جدغون به 
آن ها گفت: «آیا خوشه چینی افرایم 
از میوه چینی آبیعرُر بهتر نیست؟ کار 
را 
کار ما بود که در شروع جنگ کردیم. 
"زیرا خداوند به شما کمک کرد که دو 
قوماندان مدیانی ها. یعنی غراب و زیب 
را دستگیر کنید.» با این سخن جدون. 
آن ها خاموش ماندند. 

*بعد چدغون با سه صد نفر از همراهان 
خود از دریای آردن عبو رکرد. با وجودیکه 
بسیار خسته بودند. بازهم از تعیب 
دشمن دست لکد ننه *جدغون به مردم 
شحو 5 گفت: 
چیزی برای خوردن بدهید. زیرا آن ها 
و 
تعقیب ژیح و صلمونع. پادشاهان مدیان 
9 » #سرکردگان شکرت گنل «آیا 
رتح 9 را دستگیر کرده ای که 
ما به سپاه تو نان بدهیم ؟» ۲جدغون 
گفت: وه خداوند زیح و لمونع 
را به دست ما داد. آنوقت من بر می‌گردم 
رت جان تانرا با بوته و خار بیابان 
می دَرّم. ۰ جدغون از آنجا به فنوعیل 
رفت و از آن ها هم درخواست خوراکه را 
3 و آن ها هم مثل مردم شکوت به 


او جواب دادند. *جدغون به مردم فنوعیل 


واطعا به همراهان من 
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گفت: «وقتی به سلامتی برگردم این برج را 
ویران می‌کنم.» 

در اين وقت بح و صلمونع با پانزده 
هزار عسکر در قرقور بودند. از تمام قوای 
ری فقط همین تعداخ باق فازده برد 
زیرا یکصد و بیست هزار نفر شان قبلا 
به دست جنگجویان دشمن تلف شده 
بودند. ۲"بعد جدغون از راه‌کاروان رو در 
شرق نوبح و یجیها رفته با یک حملة 
ناگهانی سپاه مدیان را شکست داد. "رح 
و ضلمون فرارکدند. چدگون بهتعفیب 
شان رفت و هر دو پادشاه مدیانی ها را 
دستگیر کرد و تمام سپاه آن ها را تار و 
ی 

۳ بعد جدغون پسر یوآش از طریق دَرةه 
حازس از جنگ برگشت. ۴ او یک جوان 
شکوتی را دستگیر کرد و او را بزور 
مجبور ساخت که نامهای مأمورین رب 
سرکردگان شوت را بنویسد. و آن جوان 
نامهای هفتاد و هفت نفر شان را نوشت. 
" چدغون به شوت رفت و به مردم آنجا 
۱ «شما به من طعنه دادید که من 
هرگز نمی توانم رح و ضلمونع را دستگیر 
کنم و از دادن خوراکه به ما که خسته 
و بیحال بودیم خودداری کردید. اینک 
ببینید آن ها اینجا هستند.» ۴"بعد با خار 
و بوتة بیابان باشندگان شکُوت را جزا 
داد. ۲برج فنوعیل ر ویران کرد و مردان 
هروا بقتا وسبافدء 

بعد به رح و صلمونع گفت: «آنهائی 
را که در تابور کشتید. چگونه اشخاص 
بودند؟» جواب دادند: «آن ها همگی 
مثل شما و هر کدام مانند یک شهزاده 
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بود. » جدغون گفت: ۳ «پس آن ها 
برادران و پسران مادرم بودند. به خداوند 
قسم است که اگر شما آن ها را نمیکشتید 
من هم شما را نمی کشتم.» "و به پسر 
اولباری خود یتر گفت: «برخیز و آن ها 
و سکن انا بر سک یه شین ترفن 
ترسید. چونکه او هنوز بسیار جوان بود. 
"که زیح و صلمونع به چدغون گفت: 
«تو خودت ما را بکش. ما می خواهیم 
که به دست یک شخص شجاعی مثل تو 
کشته شویم.» پس چدعون برخاست زب 
و صلمونع را کشت. و زیور آلاتی را که بر 
گردن شتران ایشان بود. گرفت. 

"مردم اسرائیل به جدغون گفتند: «بیا 
پادشاه ما باش- تو و پسران و اولاده ات. زیرا 
توما را از دست مدیانی ها نجات دادی.» 
۳ جدغون جواب داد: «ئه من و نه پسران 
من. پادشاه شما می شویم. پادشاه شما 
خداوند است.» ۴اما یک خواهش از 
شما می‌کنم: «ه رکدام تان گوشواره هائی 
را که به غنیمت گرفته اید. به من بدهید.» 
(چون دشمنان شان که اسماعیلی بودند. 
همگی گوشواره می پوشیدند.) *"آن ها 
جواب دادند: «یا کمال خوشی ما 
گوشواره ها را به تو می دهیم.» پس 
آن ها یک چپن را بروی زمین هموار 
کردند و همگی گوشواره های غنیمت را 
در آن انداختند. ۴" وزن گوشواره ها بغیر از 
زیور آلات. گلوبندها. لباسهای ارغوانی 
پادشاهان مدیان و حلقه های گردن 
شتران شان. حدود بیست کیلوگرام بود. 
۷ جدغون ازآن ها یک بت طلائی ساخت 
و آثرا در شهر خود. فره قرار داد. بزودی 


۳۴۲ داوران 
مردم اسرائیل به پرستش آن شروع کردند. 
1 
خانواده اش مرتکب شدند. 

اه ۱۵ 79 ۱2 
اسرائیل کت خورد ند و کیک 
نمی توانستند سر خود را بلند کنند. و در 
دوران عمر یَربَعل مدت چهل سال صلح 


و آرامش در آن کشور برقرار بود. 
وفات جدغون 


جدغون. پسر یوآش به خانة خود 
برگشت "او دارای هفتاد 2 و زنهای 
زیاد 4 "و همچنین نک کر از 
شکیم دا قت هکس ویک شرا رود 
و او را آبیملک نامید. ""وقتیکه جدغون 
فوت کرد. پیر و سالخورده شده بود. و او را 
در آرامگاه پدرش: یواش در غفرةٌ آئیعرریان 
بخاک سپردند. 

۳ بعد از وفات جدغون مردم اسرائیل 
بزودی گمراه شده و پرستش بتها را کردند. 
آن ها بت بّعل ریت را خدای خود 
ساختند. ۴"و خداوند. خدای خود را از 
دست دشمنان اطراف شان نجات داده 
(جدغون) در حق شان کرده بود. فراموش 
نمودند و به خاندان او نیکی و احسان 
نشان ندادند. 


آبیمَلک اعلان پادشاهی می‌کند 
٩‏ آبیقلک. پسر جدغون پیش 


خویشاوندان مادر خود به شکیم 
رفت و همه را جمع کرده به آن ها گفت: 
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۲«به گوش همه مردم شکیم برسانید و از 
آن ها بپرسید: «آیا می خواهید هفتاد 
پسران جدغون حاکمان تان باشند یا 
یکنفر که من 


باشید که من رگ و خون شما می باشم.» 


تم ؟» و به باد داشته 


"پس خویشاوندان مادرش به وکالت او 
حرفهائی را که زده بود. به مردم شکیم 
گفتند. و آن ها با کمال خوشی قبول کردند 
که از یمک سووق کنتد و گفتند: «او 
برادر ما است.» ۴آن ها هفتاد سکهٌ نقره از 
معبد بعل بریت را به او دادند. آبیملک با 
آن پول مردان بیباک و بیکار را اجی کرد 
و آن ها پیروان او شدند. *بعد آبیملک به 
خانهٌ پدر خود به غفره رفت و هفتاد برادر 
یه زا فرروی بسک کشت نها 
خوردترین آن ها که یوتام نام داشت زنده 
ماند. زیرا او خود را پنهان کرده بود. *بعد 
درخت بلوط در نزدی ۰ تاج شاهی 


مثال درختان 

ی ی 
جرزیم ایستاد و به آواز ز بلند به مردم گفت: 
«ای باشندگان شکیم. به رش کمشی بدهید 
تا خدا به شما گوش بدهد. #یکروز 
درختان ت گرفتند که پادشاهی 
برای خود انتخاب کنند. آن ها اول پیش 
درخت زیتون رفتند و گفتند: «ییا پادشاه 
ما باش.» *اما درخت زیتون به آن ها 
گفت: «آیا می خواهید که من از روغن 
خود که بخاطر آن خداوند و انسان به من 
احترام دارند صرف نظ رکنم و بروم حاکم 
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درختان دیگر باشم؟» "بعد درختان 
به درخت انجیر گفتند: «بیا پادشاه ما 
شو.» ۲ درخت انجیر جواب داد: «من 
نمی خواهم که شیرینی و میوهٌ گوارای 
خود را ترک کنم و بروم و بر درختان 
دیگر پادشاهی کنم ۰ "سپس پیش تاک 
انگور رفتند و گفتند: «ییا پادشاه ما شو.» 
"تاک گفت: «آیا باید از شراب خود که 
برای خدا و انسان خوشی می آورد ِِ 
نظر کنم و حاکم درختان دیگر شوم؟» 

۳ بالاخره پیش بوتهٌ خار رفتند و گفتند: 
«ییا و پادشاه ما باش.» ۴ بوتَهً خارجواب 
داد: «اگر براستی می خواهید که من 
پادشاه شما شوم. پس بیائید در سای من 
پناه ببرید. در غیر اینصورت می خواهم 
که از خارهای من آتش برخیزد و همه 
سروهای لبنان را بسوزاند.» 

۴پس حالا خوب فکر کنید که آیا با 
انتخاب آبیمّلک به عنوان پادشاه خود. 
کار درستی کرده اید؟ و آیا به جدغون و 
خاندانش احسان نموده اید و کاریکه لایق 
شان او باشد بعمل آورده اید؟ ۷پدر من 
برای شما و بخاطر شما جنگ کرد. زندگی 
خود را بخطر انداخت و شما را از دست 
مدیانی ها نجات داد. "اما شما امروز 
برضد خانوادة پدرم برخاسته اید و هفتاد 
پسر او را بر روی یک سنگ کُشتید. و 
آبیملک را که پس رکنیز او و فقط بخاطری 
که یکی از اقوام شما است به عنوان 
پادشاه خود انتخاب کردید. "و اگر شما 
یقین دارید که از روی راستی و اخلاص 
این کار را کرده اید و اجترع جدغون را 
بجا آورده اید. پس من هم آرزو می‌کنم 
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که شما و آبیملک باهم خوش باشید. رن 
غیر آن می خواهم که آتشی از آبیملک 
برخیزد و همه باشندگان شکیم و بیت ملو 
را بسوزاند. و آتش مردم شکیم و بیت ملو 

استعلک زا از بین ببرد ِ« "بعد یوتام 
از آنجا گریخت و از ترس برادر خود. 
آبیتلک به بثیر فرار کرد. 

سقوط آبیملک 

"آبیملک مدت سه سال بر اسرائیل 
سلطنت کرد. ""آنگاه خداوند بين آبیملک 
و و تم شکیم دشمنی و م3 
شکیم به آبیقلک خیانت کردند. ۲۴و 
پس از اين حادثه آبیمّلک و نان 
شکیم که در قتل هفتاد پسر چدغون با 
او همدست بودند. به جزای اعمال خود 
رسیدند. *"مردم شکیم برای حمله بر 
آبیملک در امتداد جاده ای که به بالا ی کوه 
می رفت. کمین کردند. (در عين حالیکه 
آن ها ی بودند. ِ از آنجا 
دسیسةً 2( 

۲ج : پسر عابد با خویشاوندان خود 
مت ی 
و اعتبار زیادی پیدا کرد. ""یکروز آن ها 
بیرون رفتند و از تاکستان. انگور چیدند 
و جشن گرفتند. بعد به معبد خدای خود 
رفتند. خوردند و نوشیدند و آبیملک را 
مسخره کردند. "حعل از مردم پرسید: 
«آپیتیک کیست؟ و چرا ما مردم شکیم 
خدمت او را بکنیم؟ آیا او پسر جدغون 
و نام معاون او ربول نیست؟ "ای کاش 
این خروم زیر کت عل می ۳ ۳۶ 


۳۴ 


آبیملک را از بين می بردم. و به آیمقلک 
می گفتم: تمام لشکرت را جمع کن و به 
جنگ ما بیا.» 

۳اما وقتی ژبول. حاکم شهر. سخنان 
جعل پسر عابد را شنید. بسیار قهر شد. 
"و پیامی به آبیملک در ارومه فرستاده 
کفن گفت: «خعل پسر عاید و خویشاوندان 
و به شکیم آمده اند و مردم وا تحت 
تو می شورانند. ۲ 
همراهانت برو و پنهان شوید. ""و صبح 
روز دیگر. در وقت طلوع آفتاب بروید و 
به شهر حمله کنید. وقتیکه او و مردانش 
برای مقابله آمدند. آنوقت هر معامله ای 
که می خواهی با آن ها بکن.» 

*"پس آبیملک و همه کسانی که با او 
بودند شبانگاه رفتند و به چهار دسته تقسیم 
شده در کمین نشستند. *"وقتی صبح شد 
خعل بیرون رفت به دهن دروازهٌ شهر ایستاد. 
و آبیتلک هم با همراهان خود از کمینگاه 
بیرون شد. ۲۴و چون جعل آن ها را دید. 
به ژبول گفت: «آن مردم را می بینی که از 
کوه پائین می شوند؟» زبول به او گفت: 
«تو سایهٌ کوه را دیدی و گمان کردی که 
انبوه مردم است.» ۲"جعل بازگفت: «ببین 
۳ بطرف ما روان هستند و یک گروه 
۳ هم از راه بلوط معونیم می آیند ك 
0۳ ژبول رو بطرف او کرده پرسید: 
«کجاست آن لافهائی که می زدی؟ یادت 
می‌آید که می‌گفتی: «آبیملک کیست 
که ما خدمت او را بکنیم؟» اینها کسانی 
هستند که تو آن ها را تحقیر می‌کردی. 
پس حالا برو و با آن ها جنگ کن.» 
جعل پیشاپیش مردم شکیم برای جنگ 


پس هنگام شب با 
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با آبیملک رفت. "آبیتلک او را شکست 
داد و او فرارکرد. بسیاری از مردم شکیم تا 
به دروازهُ شهر زخمی افتادند. ۲ آبیمقلک 
در ارومه سکونت اختیا رکرد. و بول. جعل 
را با وابستگانش از شکیم بیرون راند تا 
دیگر در آنجا دک تکتفل, 

"روز دیگر مردم شکیم به صحرا رفتند 
و آبیتلک خبر شد. "او مردان خود را 
9 تسیع کرد دز مر 
کمین کردند. وقتی مردم را دیدند که از 
شهر بیرون می آیند» از کمتگاة خود 
خارج شدند و همه را بقتل رساندند. 
۴ آبیملک و همراهانش با عجله رفتند و 
به دهن دروازهةٌ شهر ایستادند تا مردم را 
نگذارند که به شهر داخل شوند. . در عین 
حال دو دستة 2 دیگر آن ها بر کسانی که 
در صحرا بودند. حمله کردند و همه را 
۹ *آبیمیک تمام آن روز جنگ کرد تا 
اينکه شهر را به تصرف خود درآورد. همه 
کسانی را که در شهر بودند. از بین برد. 
شهر را ویران کرد و در آن نمک پاشید. 
"و چون مردمی که در نزدیک پُرج شهر 
بودند از واقعه خبر شدند. به قلعةٌ معبد بَع 
پیمان پناه بردند. ۲۲ وقتی آبیمیک اطلاع 
یافت که باشندگان برج شکیم در یکجا 
جمع شده اند. "با همراهان خود به کوه 
صلمون بالا شد. تبری را به دست گرفته 
و برید و آنرا بر شانة خود 
کنات . آنگاه به همراهان خود گفت: 
«زود شوید. کاری که من کردم شما هم 
بکنید!» "۲ پس هرکدام یک شاخهٌ درخت 
را بریده بدنبال آپیملک رفتند. شاخه ها را 
بردند و در اطراف قلعه انباشته بر آن ها 
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آتش روشن کردند. و همه مردم برج 
شکیم که در حدود یکهزار مرد و زن 
بودند. هلاک شدند. 

*بعد آبیقلک به تاباز رفت. در آنجا 
اردو زد و آنرا تظرافت. کرده اسا خر تیم 
شهر یک برج بسیار مستحکم وجود 
داشت. پس همه مردم - زن و مرد - به 
داخل آن برج رفتند. دروازه ها را بستند. 
و چند نفر برای دیده بانی بر بام برج بالا 
شدند. "پیلک بطرف برچ برای حمله 
رفت. وقتی به دروازهٌ برج نزدیک شد 
تا آنرا آتش بزند. در این وقت یکی از 
زنها آسیا سنگی را گرفته بر سر آبیعلک 
انداخت و کاس سرش را شکست. 
۴*َبیمَلک به جوان اسلحه بردار خود گفت: 
«شمشیرت را بش و مرا بکش. تا مبادا 
بگویند: یک زن او را گشت.» پس آن 
جوان شمشر خود را در او فرویرد و او 
را کشت. *٩چون‏ مردم اسرائیل دیدند که 
آبیملک مرده است همه به خانه های خود 
پر کشکت. دنه انش ترتیب» بدا الک 
را بخاط رگناه ی که در مقابل پدر خودکرد و 
هققاد بیس او را کشته به عد ای اعمالشن, 
رساند. ۲*و همچنین بلای شرارت مردم 
مک پوس وه ۱۰ ی و 
یوتام پسر جدغون بر آن ها قرار گرفت. 


تولع و پایر 
بعد از وفات آپیملک. یکنفر 
ِ ۱ از قبیلة ایتسکار بنام تولع پسر 
فواه نواسة دودا برای نجات قوم اسرائیل 
آمد. او در شهر شامیر, در کوهستان افرایم 
زندگی م ی کرد. "و مدت بیست و سه سال 
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بر اسرائیل داوری کرد. بعد از وفاتش او 
را در شامیر بخاک سپردند. 

"بعد از او یایر جلعادی بیست و دو سال 
داور اسرائیل بود. ۴او دارای سی پسر بود 
که بر سی الاغ سوار می شدند. و سی شهر 
در کشور جلعاد داشتند که تا به امروز بنام 
شهرهای پایر یاد می شوند. "وقتیکه یایر 
فوت کرد او را در قاقون دفن کردند. 

ظلم عمونیان 

*باز مردم اسرائیل کارهائی کردند که 
خداوند از آن ها ناراضی شد. آن ها 
خدایان بعل و عشتاروت. یعنی خدایان 
تس ارام سیدون» موآب. عمونیان و 
فلسطینی ها را می پرستیدند و خداوند را 
فراموش کرده از عبادت او دست کشیدند. 
"بنابران» آتش خضب خداوند شعله ور شد 
و آن ها را غلامان فلسطینی ها و عمونیان 
ساخت. و آن ها بزودی ظلم و ستم را بر 
مردم اسرائیل که در شرق نف ۳0 
اموریان. (یعنی جلعاد) بودند. شروع 
کردند و قوم اسرائیل برای هحده سال 
ستم کشیدند و ظلم دیدند. *عمونیان از 
دریای آردن عبورکرده برای جنگ ِِِ 
بهودا. بنيامين و افرایم رفتند. و زندگی را 
بر مردم اسراثیل تلخ و زار ساختند. 

"قوم اسرائیل بحضور خداوند گریه 
و زاری کردند و گفتند: «ما در برابر تو 
گناه کرده ایم. » زیرا ما خدای خود را ترک 
نموده بندگی خدایان بعل را کردیم « 
۲ خداوند به آن ها فرمود: «آیا من شما 
را از دست مردمان مصر. اموری عمونی 
و فلسطینی نجات ندادم؟ "و همچنین 


۳۴۶ داوران 
مردم سیدون. عمالیق و معونی که بر شما 
طلم هی کردتن ۶ شم بل 
آن ها وک 
را از طلم آن ها آزاد کردم. "اما شما مر 
ترک کردید و خدایان بیگانه را پرستیدید, 
بنابران. من دیگر شما را نجات نمی دهم 
بروید پیش همان خدایانی که بندگی 
شان را می‌کردید تا شما را از ظلم و 
3 می بینید» و بخشند ۰ 
* مردم اسرائیل به خداوند گفتند: «ما 
گناهکاريم. هرچه که می خواهی در حق 
ما بکن. ما بدربارت دعا ٍِِ 
می خواهیم که فقط امروز ما را نجات 
بدهی.» *پس آن ها خدایان بیگانه را 
ازین برنن ردربازه خداوند را پرستش 
کردند. و خداوند به حال شان رحم کرد. 
۷۲در این وقت عمونیان سپاه خود را 
در جلعاد آماده و مجهز کردند. 0 
اسرائیل هم همه یکجا شده در مصفه 
اردو زدند. 9 قوماندان های سپاه ان از 
یکدیگر پرسیدند: «چه کسی می خواهد 
سرکردهٌ ما در جنگ با عمونیان باشد؟ 
و هر کسی که داوطلب شود. آن شخص 
پادشاه ما خواهد بود.» 


من از دست 


پفتاح 

۱ ۱ یفتاح جلعادی یک جنگجوی 

دلاور. اما پسر یک فاحشه 
بود. پدرش جلعاد نام داشت. " جلعاد از 
زن اصلی خود دارای پسران دیگر هم 
بود. و چون پسرانش بزرگ شدند. ۳ 
را از پیش خود رانده. به او گفتند: « 
در میراث پدر ما حقی نداری, زیر و 


۱ 


پسر یک زن دیگر هستی 
یفتاح از پیش برادران خود فرار کرد و در 
سرزمین طوب ساکن شد. در آنجا یک 
تعداد اشخاص هرزه و بیکاره را ور خود 
جمع کرده سردستة آن ها شد. 

؟ بعد از مدنی؛ جنگ بین عمونیان و 
اسرائیل شروع شد. «سرکردگان جلعاد 
برای آوردن 0 رفتند *و به 
او گفتند: «ییا و سپاه ما را زهیری کن 
تا بکمک تو بتوانیم با عمونیان جنگ 
کنیم.» "یفتاح به آن ها جواب داد: «شما 
از روی دشمنی: مرا از خانهٌ پدرم ببرون 
راندید و حالا چون بیچاره شده اید. چرا 
پیش من آمده اید؟» *سرکردگان جلعاد 
کی «بخاطریکه ما به تو احتیاج داریم 
که با ها به جنگ عمونیان بروی و رهیر 


6« ۴بنایران. 


و پیشوای تمام سرزمین جلعاد باشی.» 
*یفتاح گفت: «راست ستی؟ آیا خیال می‌کنید 
که من حرفهای شما را باور می‌کنم؟» 
۳ آن ها گفتند: «ما قسم می خوریم و 
و و ِ« 
پس پس یفتاح با آن ها به جلعاد رفت و 
مردم آنجا او را بعنوان رهبر و پیشوای 
خود انتخاب نمودند و در مصفه هر دو 
جانب پیمان خود را در حضور خداوند 
تجدید گردند. 

۲ بعد یفتاح هیئتی را پیش پادشاه 
عمونیان با این پیام فرستاد: «یا ما چه 
قشمد داری که بجنگ ما آمده ای ؟» 
۳پادشاه عمونیان در جواب گفت: 
«بخاطریکه وقتی قوم اسرائیل از مصر 
آمدند. ملک ما را از آرُون تا به پبوق و 
تو آردن گرفتند. و حالا می خواهیم که ملک 
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ما را به آرامی برای ما مسترد کنید.» 
۳ پفتاح باز چند نفررا پیش پادشاه عمونیان 
فد کی از کریل اسر تا سم 
موآب و عمونیان را بزور نگرفته است؛ 
۶بلکه وقتی از مصر خارج شدند از راه 
بیابان به بحیرهُ احمر رسیدند و از آن عبور 
کرده به قادش آمدند. ۱۷ بعد 2 اسرائیل 
از پادشاه ادوم خواهش کرده گفتند 9 
ما اجازهٌ عبور از کشورت را بده ۰ اما او 
خواهش شان را قبول نکرد. از پادشاه 
موآب هم همین خواهش وا گر کین و او 
هم به آن ها جواب رد داد بنابران. مردم 
اسرائیل در قادش ماندند. "بعد از راه 
بیابان رفتند و کشورهای ادوم و موآب را 
دور زده به سمت شرقی موآب رسیدند و 
قو فسنت ذیکر ازتیه اردو زدند . گرچه 
ارنون سرحد موآب بود. اما هه ایو تین 
هیچگاهی سعی نکردند از سرحد گذشته 
داخل خاک موآب شوند. * بعد و ی 
اسرائیل به سیحون. پادشاه اموریان و 
پادشاه حشبون پیام فرستاده از آن ها 
خواهش کردند که از راه کشور شان به 
وطن خود بروند. "ولی سیحون به مردم 
اسرائیل اعتماد نکرد و نه تنها به آن ها 
اجاز؛ عبور نداد بلکه تمام سپاه خود 
را جمع کرده در یاهز اردو زد و با اسرائیل 
جنگید. "و خداوند. خدای اسرائیل 
۳ 1 
تسلیم کرد. به این ترتیب» اسرائیل آن ها 

را شکست داد و تمام سرزمین اموریان را 
تصرف نمودند. " همچنان کشور اموریان 
از ارنون تا به یبوق و از بیابان تا آردن به 
تصرف اسرائیل درآمد. ""حالا می بینید 
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که خداوند ملک اموریان را گرفت و به 
اسرائیل داد. پس چرا ما آنرا به تو مسترد 

یم؟ "شما آنچه را که خدای تان. 
کموش به شما داده است. نگهدارید و 
ی 
بخشیده است. برای خود نگاه می داریم. 
۵یا تو از بالاق پسر صفور پادشاه 
موآب بهتر هستی؟ او هرگز خیال بدی 
در مقابل اسرائیل نداشته و نه گاهی با 
اسرائیل جنگیده است. *"مردم اسرائیل 
اب 
کرده اند. و درکشورهای حشبون. عروعیر 
و دهات اطراف آن ها و تا آرئون پرآگنده 
بوده اند. چرا در این قدر مدت دعوای 
ملکیت آنرا نکردید؟ ۷"بنابران. من به 
شما کدام بدی نکرده ام ۰ بلکه این تو 
۷ 0 
بدی هی کلب : و خداوند که داور عادل 
است فیصله خواهد کرد که گناهکار 
کیست. قوم اسرائیل یا مردم عمون.» ۲۸با 
اینهمه دلایل بازهم پادشاه عمونیان به 

پیام پفتاح کوش ناهد 

که روح خداوند بر پفتاح آمد و با 
سپاه خود از جلعاد و متس یگذشته به مصفهٌ 
جلعاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد. 
۳یفتاح نذر گرفت که اگر خداوند به او 
کمک کند که عمونیان را شکست بدهد. 
"در وقت بازگشت به وطن. اولین کسی را 
که از دروازهٌ خانة او بیرون شود به عنوان 
قربانی سوختنی برای خداوند نقدیم 
ین کل "پس یفتاح سپاه خود را برای 
حمله نز وتان بسوی میدان جنگ 
حرکت داد. ۲۳و در یک حمله ناگهانی 
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با کمک خداوند آن ها را شکست داد و 
بیست شهر شان را از عروعیر تا میت 
از بين برد و همه مردم را تا آبی لکراميم 
بقتل رساند. به این ترتیب. عمونیان از 
دست اسرائیل شکست خوردند. 


۵ 

۴بعد از آن یفتاح به خانهٌ خود در مصفه 
برگشت. و یگانه دختر او. در حالیکه رقص 
هی گر 3 و دایره می زد به استقبال او از 
خانه بیرون شد. ۰ 
دختر دیگر نداشت. *"وقتی چشم پفتاح 
بر دخترش افتاد. یخن خود را پاره کرد و 
7 
خوار ساختی و یکی از آزاردهندگان من 

شدی. را من ۸۶ حباو قول داده ام و 
ثم وا از ام برگردم ِ« ۴ دخترش به 
او گفت: «ای پدر من مطابق قولیکه به 
خداوند داده ای رفتار کن. مخصوصاً 
حالا که خداوند انتفام ما را از دشمن ما. 
یعنی عمونیان گرفت. "اما اول برای من 
دو ماه مهلت بده تا بر کوهها گردش کنم 
و بخاطر اینکه هرگز ازدواج نخواهم کرد. 
۲ ۳ بگیرم .« پدزش گفت: 
«یرو! ِ« و آن دختر برای دو ماه از خانهٌ 
پدر خود رفت و با دوستان خود برای 
گردش به کوهها رفت و بخاطریکه باکره 
از دنیا خواهد رفت. مات گرفت. ٩‏ بعد 
از ختم دو ماه پیش پدر خود برگشت و 
پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود. 
رفتار کرد. بنابراین آن دختر هرگز ازدواج 
نکرد. از آن ببعد. در اسرائیل عادت مردم 
شد. ۲ که دختران جوان هر سال بیرون 
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می رفتند و به مدت چهار روز برای دختر 
پفتاح جلعادی ماتم میگرفتند. 


دعوای پفتاح و قبیلة افرایم 
در این وقت #د۳ افرایم 


۱ سپاه خود را جمع کرده به 
طرف شمال رفتند و در آنجا زبان به 
شکایت باز کرده به پفتاح گفتند: «چرا 
وقتیکه بجنگ عمونیان رفتی از ما 
دعوت نکردی که همراه تو برویم؟ حالا 
ی 2 
"یفتاح گفت: «روزیکه من و همراهانم با 
دمن دز جنگ بردیمن از شما کیک 
خواستیم. اما شما به کمک ما نیامدید. 
"بنابران. من جان خود را به خطر انداخته 
با 
ها را شکست دادم. حالا آمده اید و 
0 میکند.ه نگاهپتا ردان 
چلعاد را جمع کرد و با افرایم جنگیدند 
و افرایم را شکست دادند. مردم افرایم 
گفته بودند: «شما فراریان افرایم هستید که 
در بین افرایم و ی زندگی می‌کنید.» 
*و مردم جلعادگذرگاه های دریای آردن 
را بروی افرایم بستند. و اگر بکرم از 
فراریان افرایم می خواست از دریا عبور 
کم پهره داران جلعاد می پرسیدند: «تو 
افرایمی هستی؟» اگر می‌گفت: «نی. 
نیستم.» ۶آن وقت پهره داران م ی‌گفتند: 
«یگو. شبولت.» اگر بعوض شبولت. 
سبولت کف شاه یعنی کلمه را بدرستی 
تلفظ نمیکرد. آنوقت او را می‌کشتند و 
در آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردم 
افرایم کشته شدند. 
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"یفتاح مدت شش سال داوراسرائیل بود. 
وقتی مرد او را در یکی از شهرهای جلعاد 
بخاک سپردند. 

*بعد از یفتاح» ابصان بیت لحمی داور 
اسرائیل شد. *او دارای سی پسر و سی 
دختر بود. او دختران خود را به ازج 
از قبیله به شوهر داد و برای پسران خود 
هم سی دختر بیگانه را به زنی گرفت. او 
مدت هفت سال بر اسرائیل داوری کرد. 
"بعد ابصان مُرد و در بیت لحم دفن شد. 

۲بعد از وفات ابصان. ایلون زبولونی 
در ترا ی یه ال ۸ ۱3 اب جر 
اسراثیل داوری کرد. ۲ بعد از مرگتن او را 
در آیلون واقع در زبولون دفن کردند. 

"پس از ایلون. عبدون پسر هلیل 
فرعاتونی بر اسرائیل داوری کرد. ۳ او 
دارای چهل پسر و سی نواسه بود که 
بر هفتاد الاغ سوار می شدند. بعد از 
آنکه هشت سال داوری کرد. "وفات 
یافت و در کشور افرایم در کوهستان 
عمالیقیان دفن شد. 


تولد شمشون 

۳ ۱ قوم اسرائیل باز کاری کردند 
که در نظر خداوند زشت بود. 
بنابران. خداوند آن ها را برای مدت چهل 

سال اسیر فلسطینی ها ساخت. 
"در شهر ژرعه مردی زندگی م ی کرد که از 
قبیلهٌ دان و نام او مانوح بود. زن او نازا 
بود و نمی توانست فرزندی ۰ 1 
۳روزی فرشتةٌ خداوند پیش آن زن آمد و 
و عقو نان هس وطفلی ماری, انار 
حامله می شوی و پسری بدنیا می آوری. 
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۴بنابران, باید از نوشیدن شراب و دیگر 
کرات خودداری کنی و چیزهای 
حرام را نخوری. "و تیغ دلاکی نباید 
به سر پسری که بدئیا می آوری بخورد. 
زیرا که پسرت از طفلی, نذری خداوند 
بوده و او فوم اسرائیل رً از و 
۳ 3 ها نجات می دهد. » *بعد 1 
و به شوهر خود گفت: «یک 
مرد خدا پیش من آمد. چهره اش مثل 
چهرة یک فرشته با هیبت بود. من 
به من نگفت که نامش چه بود. او به من 
گفت: تو پسری بدنیا می آوری. از شراب 
و مسکرات دیگر اجتناب کن. چیزهای 
حرام را نباید بخوری. زیرا پسرت از 
زمان تولد نذری خداوند خواهد بود.» 
4 مانوح از خداوند درخواست 
کرده گ ت: «ای خداوند. از تو تمنا 
می‌کنم که آن مرد خدا را دوباره بفرست 
مد 2 
شد. چگونه با او رفتار نمائیم ۰۰ ! خداوند 
خواهش او را قبول کرد و فرشته دوباره 
پیش آن زن در مزرعه ای که نشسته بود. 
آمد. شوهرش مانوح با او نبود. "زن با 
عجله پیش شوهر خود رفته گفت: «آن 
مردیکه روز پیشتر اینجا آمده بود دوباره 
۲ ماج فوراً برخاست بدنبال 
زن خود پر پیش آن مرد رفت و پرسید: : «تو 
ک پا زن من حرف زدی ؟» او 
جواب داد: «بلی. » من ۳9 .۰ "مانوح 
تن ِِ ما بگو. پ پس از آز همه 


بات آز زا ۱ 
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چگونه خواهد بود.» ۱فرشتة خداوند 
جواب داد: «زنت باید مطابق هدایاتی که 
برایش دادم. رفتا رکند. " محصول تاک را 
نباید بخورد. از شراب و دیگر مسکرات 
پرهی زکند. چیزهای حرام را نخورد و باید 
احکام مرا بجا آورد.» 

«مانوح به فرشتهٌ خداوند گفت: 
«خواهش می‌کنم که جائی نروی تا 
بزغاله ای را برایت بپزم.» ۴ فرشته 
گفت: «من جائی نمی روم. اما نان ترا 
نمی خورم. و اگر می خواهی که قربانی 
سوختنی تهیه نمائی, آنرا به خداوند تقدیم 
کن.» (مانوح نفهمید که او فرشتة خداوند 
و وی ۲مانوح از فرشته پرسید: «نامت 
را به ما بگو تا بعد از آنکه پیشگوئی تو 
حقیقت پیدا کرد. به تو احترام کنیم و 
ترا شکر گوئیم.» فرشتة خداوندگفت: 


«چرا می خواهی نام مرا بدانی؟ چونکه کنم 


آن عجیب است.» ۴مانوح بزغاله و 
قربانی آردی را گرفته بالای یک سنگ 
برای خداوند تقدیم کرد. و خداوند در 
برابر چشمان مانوح و زنش کاری عجیبی 
انجام داد. "وقتیکه شعلة آتش از سر 
قربانگاه بطرف آسمان بلند شد. فرشتة 
خداوند هم در بین آن شعله به آسمان بالا 
رفت. با دیدن آن صحنه, مانوح و زنش 
رو به زمین افتادند. 

"پس از آن مانوح و زنش فرشتهة خداوند 
را دیگر ندیدند. آنگاه مانوح دانست که 
1 شخص فرشتة خداوند بود. ۳و به 
زن خود گفت: «حالا مردن ما حتمی 
است. زیرا خدا را دیده ایم.» ۲۳اما 


زنش گفت: «اگر خداوند قصد کشتن 
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ما را هی داشت؛ قربانی ها سوختنی 
و آردی را از دست ما قبول نمی کرد. و 
این معجزات عجیب را نشان نمی داد و 
اینهمه سخنان را به ما نم ی‌گفت.» 
"وقتیکه آن زن طفل خود را بدنیا 
آورد. او را شمشون نامید. طفل بزرگ شد و 
خداوند او را برکت داد. ۵ وقتیکه شمشون 
از لشکرگاه دان که بین زُرعه و آشتاول قرار 
داشت دیدن می کرد. روح خداوند او را 
قدرت و نیرو می بخشید. 
عروسی شمشون 
۱ یکروز شمشون‌به‌یَمه‌رفت‌ودر 
آنجا یک دختر فلسطینی را دید. 

"وقتی به خانه برگشت به پدر و مادر 
خود گفت: «من یک دختر فلسطینی را 
در یَمّه دیدم و می خواهم با او عروسی 
نم.» "اما پدر و مادرش موافقه نکرده 
گفتند: «آیا در بین تمام خویشاوندان 
و اقوام ما دختر پیدا نمی شود که تو 
می روی و از بین فلسطینی ها بیگانه 
زن می‌گیری؟» شمشون گفت: «او 
را برای من بگیرید. زیرا که او دختر 
دلخواه من است.» 

۴پدر و مادرش نمی دانستند که خواست 
و رضای خداوند همین بود. زیرا 
خداوند راهی برای سرکوبی فلسطینی ها 
می بخست. چونکه در آن زمان فلسطینی ها 
بر اسرائیل حکومت م یکردند. 

*پس شمشون با والدین خود به یَمنّه 
رفتا: دز یگ تا کستان یرفن شهر, دقع 
شیر جوانی به شمشون حمله کرد. "در 
همین انا روح خداوند به شمشون قدرت 
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بخشید و شمشون مثل کسیکه بزغاله ای را 
از هم بدرد. آن شیر را با دست خالی 
دوپاره کرد. اما از کاری که کرده بود به 
پدر و مادر خود چیزی نگفت. "بعد 
رفت و با آن دختر حرف زد و از او 
زیادتر خوشش آمد. *پس از مدتی؛ وقتی 
برای عروسی می رفت. راه خود را کج 
کرد و رفت تا لاشةٌ شیر را ببیند. در آنجا 
یک خیل زنبور را با عسل در لاشة شیر 
دید. *و قدری از عسل را گرفت و در 
راه خورده می رفت. و چون پیش پدر و 
مادر خود رسید به آن ها هم کمی از آن 
عسل داد و آن ها خوردند. اما شمشون 
به آن ها نگفت که عسل را از لاشةٌ شیر 
گرفته بود. 

۲ وقتی پدرش پیش آن دختر رفت. 
شمشون طبق رواج همان زمان دعوتی 
ترتیب داد و سی نفر از جوانان قریه را 
دعوت کرد. ۲ شّمشون به مهمانان گفت: 
«من یک چیستان برای تان می‌گویم. 
اگر نما در ظرف هفت روز بعد از این 
مهمانی آنرا حل کردید. من برای شما 
سی دست لباس ساده و سی دست لباس 
و 
نتوانستید شما باید به من سی 
لباس ساده و سی دست لباس نفیس ب 
بدهید.» آن ها گفتند: 
چیستانت را به ما بگو.» ۳ او برای شان 
گفت: 

«از خورنده خوراک به دست آمد 


دست 


«بسیار خوب. 


و از زورآور شیرینی.» 


را بگویند. 


۱۳۵۱ 


"در روز چهارم آن ها پیش زن شمشون 
آمد ند و گفتند: «از شوهرت معنی 
چیستان را بپرس. در غیر آن ترا و خانة 
پدرت را در آتش می سوزانیم. آیا شما 
ما را به خاطر این دعوت کردید که نادار 
و قفیون رم ۳ سر سول یبن 
شوهر خود گریه کرد وگفت: «از من بدت 
می آید. تو مرا اصلاً دوست نداری. تو به 
هموطنانم یک چیستان گفتی. اما معنی 
آنرا بیان نکردی.» شمشون به او گفت: 
«ببین» من به پر و مدرم در تِن باره 
چیزی نگفته ام. چرا برای تو بگویم؟» 
۷۲بنابران» آن زن هفت روز گریه کرد و 
دن رون هفتم :۱ بالاخره خلق شمشون یگ 
یو فعتی آنرا فرش کی رازن 
4 وه و0 9 بای کرد 
۸آن ها کن رون هم .تن ان جروت 
تب پیش شمشون آمدهه ارف 
«شیرینتر از عسل چیست 
قویتر از شیر کیست؟» 
شمشون به آن ها گفت: 
«اگر با گاو من قلبه نمیکردید. 
چیستان مرا حل کرده 
نمی تفیل ِ« 
آنگاه روح خداوند با تمام قدرت 
بر او آمد. بعد شمشون به شهر آشعّلُون 
رفت و سی نفر از باشندگان آنجا را 
کشت. دارائی شان را گرفت و آمد و 
لباسهای شان را به کسانی داد که چیستان 
را حل کرده بودند. د با خسم و عضب 
بخانهةٌ پدر خود برگشت. "و زنش با 
رفیق او که دوست بسیار صمیمی اش 
بود. عروسی کرد. 


۳۵۲ 


می دهد 

۵ ۹ بعد از 9 در موسیم درو 
گندم. شمشون بزغاله ای را 
بعنوان هدبه برداشت. » بسن رل خود 
برودء اما خسرش او را نگذاشت که به 
خانه داخل شود "و گفت: «چون من 
فکر کردم که تو از او نفرت داری؛ 
بنابران او را به رفیقت دادم. خواهر 
کوچک او مقبولتر است. چرا با او 
عروسی نمی کنی ؟» و شون کف 
دحا بجی الم که از میتی ها انتفام 
بگیرم.» *پس رفت و سه صد رویاه را 
ی و 
بین هردو دم ی یک مشعل را قرار داد. 
*بعد مشعل ها را روشن نمود و روباهها 
را در بین کشتزارهای فلسطینی ها 
آزاد کرد و خوشه های گندم و باغهای 
زیتون همه آنفن گرفتند: *فلسطینی ها 
پرسیدند: «چه کسی این کار را کرده 
است؟» گفتند: «شمشون, داماد تَعتی. 
زیرا خسرش زن او را به رفیقش داد.» 
آنگاه فلسطینی ها رفتند و آن زن را 
همراه پد رش در آتش سوختا ند ند. 
۲شمشون به آن ها گفت: «حالا که شما 
این کار را کردید. تا بار دیگر از شما 
انتقام نکشم. آرام نمی‌گیرم.» *پس با 
یک حملهةً شدید یک تعداد زیاد آن ها 
را بقتل رساند. بعد رفت و در مغارةً 

صخرة عیطام ساکن شد. 
فاسطینی ها هم رفتند و در بهودا آردو 
زده به لحی حمله کردند. ۲مردم بهودا 
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ما آمده اید؟» آن ها جوابت دادند: «ما 
آمده ایم تا مر را دستگیر کنیم و 
انتقام خود را از او بگیریم.» "آنگاه سه 
هران نف از سردم بهودا فر مفاره صحر؟ 
عیطام پیش شمشون رفتند و به او گفتند: 
«آیا خبر نداری که فلسطینی ها بر ما 
حکومت می‌کنند؟ این چه کاری است 
که با ما می‌کنی؟» شمشون جواب داد: 
«همان کاری را که در حق من کردند. من 
هم ۳ ِ« ۰ ۲آن ها گفتند: 
«ما آمده ایم که ترا 0 
دست فلسطینی ها بسپاريم.» شمشون 
گفت: «بسیار خوب. اما قول بدهید که 
خود شما مرا نکشید.» ۳آن ها جواب 
دادند: «ما ترا نمی کشیم. فقط دست 
و پایت را می بندیم و به دست آن ها 
میج پس آن ها دست و پای 
شمشون را با دو ریسمان نو بستند و از 
مغاره سرون پود ی 

" وقتی شمشون به لحی رسید. فلسطینی ها 
با دیدن او فریاد براوردند. در همان انا 
روح خداوند بر شمشون قرار گرفت و 
ریسمان هائی که با آن ها او را بسته بودند. 
مثل کتانی که در آتش سوخته شود گردید 
و بندها از دستهایش فروریخت. *آنگاه 
استخوان الاشه الاغی را یافت. دست دراز 
کرد و آنرا گرفت و با آن یک هزار نفر را 
شب و تون کته 

«با استخوان الاشه یک الاغ از 
کشته شقه: با 


هزار مرد را کشتم!» 


۳ » 
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۷۲وفتی حرف خود را تمام کرد. استخوان 
الاشه را به یکسو انداخت و آنجا را «تپة 
در این وقت شمشون تسار تشته شله 
بود. پس نزد خداوند دعا کرده. گفت: 
«مرور به این بنده ات ِ دادی 
باید از تتنگی بمیم و به دست اون 
بیگانگان بیفتم ؟» ۴آنگاه خداوند یک 
خالیگاه را در زمین شگافت و از آن آب 
جاری شد. و وقتیکه از آن آب نوشید 
جان تازه گرفت و حالش بجا آمد. به 
این خاطر آن جا را عين خقوری (یعنی 
چشمهٌ کسیکه دعا کرد) نامید که تا به 
امروز در لحی باقی است. "شمشون در 
زمان فلسطینی ها مدت بیست سال بر 
اسرائیل داوری کرد. 
ِ ۱ یکروز شمشون به غزه رفت. 
درآنجا شب را با یک زن فاحشه 
آن خانه را محاصرهکردند و 
نزد دروازهٌ شهر کمین گرفتند. آن ها تمام 
نب هون و بی صدا منتظر او مانده. 
گفتند: «چون صیح هوا روشن شود او را 
خواهیم کشت.» » "شمشون تا نیمه شب در 
آنجا پائید و بعد نیمه شب برخاست و دروازة 


اه این اه پس 


شهر را با دو پا آن یکجا از زمین کند و 
بر شانه انداخته بالای تپه ای که روبروی 
حبرون ات ترد. 
شمشون و دلیله 
"شمشون عاشق یک دختر شد که نامش 
دلیله بود و در وادی سورّق زندگی می کرد. 
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*سرکردگان فلسطینی پیش آن دختر آمدند 
و گفتند: «معلوم کن و بپرس که آن قزت 
فوق العادة شمشون در چه چیز است و به 
چه ترتیب می توانیم او را مغلوب کرده 
ان و آن وقت هر 
کدام ما یکهزار و یکصد مثقال نقره به 
ی دایم "ین دلیله پیترن شمشون 
آمد و گفت: «لطفاً به من بگو که این 
قزت عظیم تو در چه چیز است و چطور 
کسی می تواند ترا مغلوب کند و ببندد؟» 
۲شمشون جواب داد: «اگر مرا با هفت 
ریسمان تازه و ت رکه خشک نباشد بسته 
کنند. من ضعیف و مثل اشخاص عادی 
می شوم.» *سرکردگان فلسطینی هفت 
ریسمان تر و تازه را که خشک نشده 
بودند آوردند و دلیله دست و پای شمشون 
را با آن ها بست. *چند نفر از آن ها در 
یک اطاق دیگر پنهان شده بودند. دلیله 
به شمطوی کت : « فلسطینی ها برای 
دستگیری ات آمده اند.» اما شمشون 
ریسمانها را مثلیکه آتش گرفته باشند. 
پاره کرد. بنابران کسی نتوانست به راز 
قوّت او پی ببرد. 

"بعد دلیله به او گفت: «تو مرا مسخره 
کردی و به من دروغ گفتی. حالا لطفاً به 
من بگو که ترا چطور می توان بست؟» 
۲ شمشون گفت: گر مرا با ریسمانی که 
استعمال نشده باشد. ببندند. من ضعیف و 
مثل مردان دیگر می شوم.» " پس دلیله 
او را با ریسمانهای نو پست. فلسطینی ها 
مثل دفعة پي پیشتر در یک اطاق دیگر پنهان 


شده بپِ دلیله گفت: «ای شمشون: 


فلسطینی ها آمده اند تا گرفتارت کنند.» 
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اما ششوک باز ریسمانها ر مثل : نخ از 
بازوان خود پاره کرد. 

" دلیله باز از او شکایت کرده گفت 
«تو بار دیگر به من دروغ گفتی. حال 
براستی بگو که تو را چسان می توان 
ِ ست؟» تین جواب داد: «اگر هفت 
حلقَةٌ موی سر مرا با تار یکجا ببافند و 
با میخ کارگاه نساجی محکم بیندند. 
آنوقت من ضعیف و مثل مردان عادی 
می شوم.» ۲پس وقتیکه شمشون خواب 
بود. دلیله هفت حلقَهٌ موی او را با تار 
یکجا بافت و با یک میخ 
و به او گفت: «ای شمشون. فلسطیتی ها 
برای وت حرف ایت آمده اند.» شمشون 
بیدار شده. هم میخ کارگاه نساجی و هم 
تار را از موی خود با ز کرد 

*دلیله به او گفت: «چرا می‌گونی 
که مرا دوست داری. در حالیکه به من 
راست نم یگوئی؟ تو سه بار مرا مسخره 
کردی و نگفتی که قوت عظیم تو در چه 
چیز است.» ۴ چون دلیله هر روز بر او 
فشار می آورد و نزد او زاری می کرد. 
بنابران. شمشون بتنگ آمد "و راز خود 
ر برای او بیان کرده گفت ت: «تا حال وت 

تیغ دلا کی بسرم نخورده است. از همان 

قتیکه در شکم ماد بودم به عنان تذری 
به خداوند تفدیم شدم. اک ۳ 
را بتراشند قوّت خود را دست داده. 
ضعیف و مثل مردان دیگر می شوم. ۱ 

"وقتی دلیله از راز او ] گام شد. به 
سرکردگان فا طی خر دادهگ گفت: «فوراً 
اینجا بیائید. زیرا شمشون راز خود را 
برای من بیان کرد.» پس آن ها با پولی 


بست 
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که وعده داده بودند. پیش دلیله آمدند. 
"دلیله سر او را بالای زانوی خود نهاده 
خوایش داد و فلسطینی ها را صدا کرد 
و 
را تراشیدند. آنگاه دلیله به زدن او شروع 
کرد و دید که براستی او قدرت خود را 
۳و به او گفت: «ای 
شمشون. فلسطینی ها برای دستگیری ات 
امده اند!» ِ از خواب بیدار شد 
و گفت: «مثل پی تشر با یک تکان خود 
را آزاد می‌سازم.: ۰ اما او خبر ندانٌ شت که 
خداوند او را ترک کرده بود. ۲ فلسطینی ها 
او را دستگیر کردند. چشمانش را ا زکاسة 
س رکشیدند و او را به غزه بردند. در آنجا 


از دست داده است. 


او را به زنجیرهای برنجی بستند و در 
زندان بالای او دستاس می‌کردند. ۲"اما 
موی سرش بعد از مدتیدوبره رسد 
7 
۳سرکردگان فلسطینی در یک مراسم 
قربانی برای بت خوده دود تته 
شدند. خوشی و شکرگزاری کرده 
ین کف : «خدای مك دشمن ما یعنی 
ن را به دست ما تسلیم کرد.» 
۳ ِ مردم ب شون را دیدند خدای 
ی نی ا 
ص۳۳۳ بود به دست شان تسلیم نمود. و 
چون و کی و یشک رک گت ند که 
شٌمشون را بیاورید تا ما را سرگرم کند 
پس شمشون را از زئدان آوردند و او برای 
شان نمایش اجراء کرد. آن ها او را بين 


دو ستون قرار دادند. ۴شمشون به پسر 
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جوانی که دست او را گرفته بود گفت: 
«بگذار تا ستونهائی را که لنگر خانه را 
بر خود دارند لمس کرده به آن ها تکیه 

6« ان خانه راز مرد و زن بود. و 
تمام سرکردگان فلسطینی در آنجا بودند. و 
در بالای آن خانه هم در حدود سه هزار 
نفر مرد و زن جمع شده بودند و نمایش 
شمشون را نماشا می کردند. 

*شمشون نزد خداوند دعا کرده, گفت: 
«ای خداوند. خدای ۳ من! التماس می‌کنم 
ی 
قوّت ید ۵» تا انتفام چشمانم را از این 
فلسطینی ها بگیرم.» ٩‏ آنگان شمخوخ 
بر دو ستون وسطی که وزن تمام خانه بر 
آن ها قرار داشت. با دو دست خود فشار 
آورد ۳و گفت: «بگذار با فلسطینی ها 
0 
از جا کند و سقف خانه بر سر سرکردگان 
فلسطینی و همه کسانی که در آنجا بودند. 
افتاد. به این ترتیب.» تعداد کسانی را که 
شمشون کر وفت فردن شود کشت زیادتر 
از تعداد کسانی بود که در دوران زندگی 
خود بقتل رسانده بود. 

۱ بعد برادران و خانواده اش آمدند و 
جنازه او را برداشته در آرامگاه پدرش؛ 
مانوح که بین زره و آشتاول واقع بود. 
دفن کردند. شسقون نت قست سال یر 


اسرائیل کافووی کرق, 
میخا و لاوی 


ِ ۳ مردی 


۱۷ میخا زندگی این کر 


"یکروز به 1 «آن بازده 
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صد مثقال نقره را که تو فکر می‌کردی 
دزدی شده و بخاطر آن شنیدم که دشنام 
دادی. 1 پول پیش من است.» مادرش 
گفت: «بخاطریکه اقرار کردی. خداوند 
زر کی ند هد » فرزندم.» ۳و میخا پول 
را به مادر خود پس داد. مادرش گفت: 
«من این نفره را از طرف پسرم وقف 
خداوند می‌کنم تا مجسمه های تراشیده و 
ریختگی ساخته شوند. بنابران. نقره را به 
تو می دهم.» "پس وقتی نفره را به مادر 
خود مسترد کرد. مادرش دوصد مثقال آنرا 
به زرگر داد که از آن مجسمه های تراشیده 
و ریختگی بسازد و آن ها را در خانة 
میخا گذاشت 

«میخا ثتخانه ای داشت و بت 
می ساخت. و یکی از پسران خود را 
بعنوان کاهن خود مقر رکرد. *در آن زمان 
مردم اسرائیل پادشاهی نداشتند و هرکس 
هرکاری که دلش می خواست. مین کرگ: 
"یک جوان لاوی از قبیلة بهودا خواست 
از بیت لحم به افرایم برود ۳ جائی 
براغن سگونت: بیدا کند. +بتانر ان :هر 
بیت لحم بهودا را تک کرد و به کوهستان 
افرایم رفت و در راه سفر به خانةٌ میخا 
توقف کرد. * میخا از او پرسید: «ا ز کجا 
آمده ای ؟» او جواب داد: «من یک 
لاوی هستم و از شهر بیت لحم بهودا 
آمده ام تا جائی برای سکونت پیدا کنم.» 
۲میخا به او گفت: تا هافر کی که 
و برای من پدر و کاهن باش. من به تو 
سالانه ده مثقال نقره. یک دست لباس و 
دیگر مصارفت را می دهم.» ۳ 
موافقه کرد که با او زندگی کند و میخا با 
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او مثل یکی از پسران خود رفتار می‌کرد. 
۲ به این ترتیب» میخا او را بحیث کاهن 
شخصی خود انتخاب کرد. ۳ بعد میخا 
به او گفت: «حالا یقین دارم که خداوند 
به مال و دارائی من برکت می دهد. 
زیرا یک لاوی به عنوان کاهن برای من 
کار می کند.» 


گزارش جاسوسان قبیلهٌ دان 

۱۸ طوریکه قبلاً گفته شد در آن 

زمان پادشاهی در اسرائیل 
نبود. در عين حال قبیلةٌ دان در جستجوی 
جائی برای سکونت بود. زیرا تا آن وقت 
قبیلهٌ دان تنها قبیله ای بودکه هنوز ملکیت 
خود را در بین دیگر قبایل اسرائیل 
به دست نیاورده بود. "بنابران. آن ها پنج 
نفر از جنگجویان ورزیده خود را از ژُرعه 
و آشتال فرستادند تا سرزمینی را که 
می خواستند در آن سکونت کنند. تحقیق 
و مطالعه نمایند. آن پنج نفر. نمایندگان 
تمام قبیله بودند. به آن ها گفتند: «بروید 
و آن سرزمین را بررسی کنید.» پس 
آن ها به کوهستان افرایم رفتند و در خانهة 
میخا اقامت کردند. "آن ها در آنجا 
صدای لاوی جوان را شناختند. بعد او را 
به گوشه ای برده پرسیدند: «ترا چه کسی 
به اینجا آورد؟ در اینجا چه می‌کنی و 
وظیفه ات چیست؟» او از قراردادی که 
با میخا کرده بود به آن ها گفت و اضافه 
کرد که به عنوان کاهن شخصی او اجرای 
وظیفه می‌کند. دآن ها به او گفتند: «لطفاً 
از خداوند سوال کن که در این سفر خود 
کامیاب می شویم يا نه.» *کاهن به آن ها 
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کت «بخیر و بسلامتی بروید. زیرا در 
این سفر خداوند همراه شما است.» 

۲بعد آن پنج نفر براه افتادند و به لایش 
رسیدند. در آنجا مردمی را دیدند که 
مثل باشندگان سیدون در امنیت و آرامی 
زندگی می‌کردند. در روی زمین چیزی را 
کم نداشتند. همگی دارای ثروت بوده 
جدا از مردم صیدون می زیستند و زیر آثر 
هیچ اجب ری بو ۳۳ "وقتی پیش 
مردم خود به ژُرعه و آشتاول برگشتند. مردم 
از آن ها پرسبدند: «چه خبر آوردید؟» 
*آن ها جواب دادند: «یرای حمله آماده 
شوید. ما آن لک را دیدیم. یک زمین 
حاصلخیز و بسیار خوب است. معطل 
نشوید. بزودی بروید و آنرا به دست 
آورید. "وقتی به آنجا رسیدید. مردمی را 
می بینید که بی دفاع هستند و کشور شان 
وسیع و دارای همه چیز است و خداوند 
آنرا به شما داده است.» 

۷"پس ششصد نفر از قبیلهٌ دان همه 
مسلح به سلاح جنگی از ژرعه و آشتاژل 
حرکت کردند. "و در راه سفر خود در 
قربه بهاریم؛ در سرزمین بهودا اردو زدند. . و 
آن اردوگاه را که در غرب قريهُ یعاريم بود 
محّه دان (یعنی اردوگاه دان) نامیدند 
که تا به امروز به همین نام یاد می شود. 
۳ آن ها از آنعا گذشتة به کوهستان افرایم 
و به خانةٌ میخا آمدند. 

تفر که برای جامومی مان 
رفته بودند. به مردم گفتند: «می دانید 
که در این خانه ها بت های تراشیده و 


ریختگی وجود دارند. پس حالا خوبت 
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فکر کنید که چه باید کرد.» ۳ آن پنج نفر براه خود ادامه دادند. و چون میخا فهمید 


پیش جوان کاهن به خانهٌ میخا رفتند و با 


که انشای از او قوی ترند. برگشت و به 


او احوالپرسی کردند. ۴و آن ششصد نفر خانهةٌ خود رفت. 


از مردان دان که مسلح با سلاح جنگی 
بودند در دهن دروازه ایستاده بودند. ۷ آن 
موی ۳ ۳ رفتند و 
بت ها را گرفتند. در عین حال کاهن با 
مردان مسلح در دهن دروازه ایستاده بود. 
"وقتی کاهن دید که آن ها مجسمه ها 
یعنی ایفود و ترافیم را می برند. از آن ها 
پرسید: «چه می‌کنید؟» *آن ها جواب 
دادند: «خاموش باش! صدایت را بلند 
نکن! همراه ما بیا و پدر و کاهن ما باش. 
آیا بهتر است که کاهن خانهة یکنفر باشی یا 
کاهن یک خانوادة قبیلةً اسرائیل؟» ۴دل 
کاهن بسیار خوش شد و بت ها را گرفت و 
همراه آن ها 

۳" آن ها دوباره براه افتادند. اطفال. رمه 
و گله اموال خود را پیش انداختند. "پس 
از آنکه مسافت زیادی از آنجا دور شدند. 
مردمیکه در اطراف منزل میخا بودند 
شده به تعقیب مردان قبیلة 
دان رفتند. ۲۲و صدا کردند که بایستند. 
آزها. بر کتتتت..ی آزر اسشا تشد ند: 
«ترا چه شده است که با این جمعیت 
آمده ای ؟» او جواب داد: «شما بتهای 
مرا که ساخته بودم و همچنین کاهن مرا 
گرفته بُردید. برای من چیزی باقی نمانده 
ی میا ترا چه شده 
6 ۵[ ن ها گفتند: «صدایت را بلند 
نکن, مبادا مردان بدخوی ما بشنوند و 
بر شما حمله کنند و شما و خانوادهٌ تانرا 
بکشند.» ۴"مردم قبیلةٌ دان اين را گفته و 


است:, با 


است؟ 


۷۲و مردان قبیلةٌ دان آنچه را که میخا 
ساخته بود همراه با کاهن او برداشته, به 
لا تن رفتند. #ر دم ۲ آنجا را با 
دم شمشیر کشتند و شهر را آتش زدند. 
کسی نبود که به آن ها کمک کند. زیرا 
از سیدون بسیار دور بودند و با مردمان 
دیگر هم رابطه ای نداشتند. آن شهر در 
یک وادی. در نزدیکی رحوب. واقع 
بود. مردم قبیلةٌ دان آن شهر را دوباره 
آباد کردند و در آنجا ساکن شدند. "و 
آن شهر را که قبلا لایش نام داشت. به 
افتخار جد خود. دان که یکی از پسران 
یعقوب بود. دان نامیدند. "مردم قبلةً 
دان بتها را در یک جای معین قرار دادند. 
یوناتان. پسر جرشوم. نواسة موسی» و 
پسرانش کاهنان قبیلةً دان بودند. و آن ها 
به این وظیفةٌ خود. تا وقتیکه آن سرزمین 
به دست دشمنان افتاد. ادامه دادند. 
۳"قبیلة دان تا روزیکه عبادتگاه در شیلوه 


بود. بتهای میخا را پرستش می کردند. 


کنیز لاوی 

۹ ۱ در آن ایامی که پادشاهی در 

اسرائیل نبود. شخصی از 
بل لازی در دورترین قسمت کوهستان 
افرایم زندگی می‌کرد. او کنیزی را از 
بیت لحم برای خود آورد. "اما آن زن 
نسبت به شوهر خود بی وفائی نموده و 
از نزد او به خانة پدر خود. در بیت لحم 
نهزدا ترگفت, او عر آنجا منت جهاز ماه 
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ماند. "بعد شوهرش بدنبال او رفت تا 
دوباره دل او را به دست آورده و او را 
به خانهةُ خود بیاورد. پس با خادم و دو 
لاغ رهسیار خانه سر خود شد. وقتی 
خسرش او را دید. با خوشی به استقبال 
او رفت. "و از او دعوت کرد که مهمانش 
باشد. پس او سه روز در خانهةٌ خسر خود 
پانید. با هم خوردند و نوشیدند و وقت 
شان خوش بود. *در روز چهارم. صبح 
رقت برخاستند و آمادة رفس شدند. آبا بدر 
دختر به داماد خود گفت: «صبر کن اول 
کمی غذا بخور و باز برو» 

*پس آن دو مرد با هم نشستند. خوردند 
و نوشیدند. باز خسرش گفت: «یک شب 
دیگر هم بمان و خوش باش.» "روز 
دیگر باز وقتی می خواست برود. خسرش 
خواهش کرد که تا شام صب رکند و بعد براه 
خود برود. او ناچار قبول کرد و آن روز 
هم با هم نان خوردند. *صبح وقت روز 
پنجم. دوباره برخاستند تا بروند. اما پدر 
دختر مانع شده گفت: «خواهش می‌کنم 
چیزی بخورید و تا پایان روز بمانید.» 
پس آن ها قبول کردند و به خوردن و 
نوشیدن پرداختند. 

*اما وقتی ار زین ی 
خود بنای رفتن را کرد. خسرش گفت: 
«ببین, حالا روز به آخر رسیده است و 
نزدیک شام است. بیا امشب هم مهمان 
من باش و با هم خوش باشیم. فردا صبح 
وقت می توانی برخیزی و به خانه ات 
برگردی.» 

۲اما آن مرد نخواست شب در آنجا 
بماند. پس برخاست و با کنیز. خادم و دو 


۷ 
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و 
ییوس (یعنی اورشلیم) رفتند. وقتی به 
آنجا 1 نزدیک غروب آفتاب بود. 
خادمش به او گفت: «بیا که امشب در 
اینجا توق کنیم» ۳۷اما او در جوا 
گفت: «نی. ما نمی توانیم شب در اینجا 
بمانیم. اینجا شهر بیگانگان است و مردم 
اسرائیل قز ایک هر اتکی نس کتک 
کوشش ش می‌کنیم که به چبعّه یا در صورت 
امکان به رامه پرسیم و شب در آنجا 
بمانیم .« پس آنجا را ترک کردند و براه 
خود ادامه دادند. بعد از غروب افتاب به 
جبعه که یکی از شهرهای بنيامین است. 
رسیدند. *به شهر داخل شدند تا شب را 
در آنجا بسر برند. اما چون کسی آن ها 
دعوت نکرد. ناچار به میدان شهر رفتند. 
کر انیا تن 

۴در همین وقت پیرمردی از کار 
روزمرهٌ خود در مزرعه بر هس کته 
یکی از باشندگان اصلی کوهستان افرایم 
و 
بودند. زندگی می‌کرد. ۷۲ وقتی مسافرها 
را در میدان شهر دید. از آن ها پرسید: 
«کجا می روید و از کجا آمده اید؟» 
او جوابت داد: «ما از بیت لحم بهودیه 
آمده ایم و به دورترین نقطة کوهستان 
افرایم وا محل سکونت ما است 
می رویم. برای چند روزی به پیت لحم 
بهودیه رفتیم و حالا خر واه تا گت یه 
خانهٌ خود می باشیم. در این شهر کسی از 
ما دعوت نکرد که شب را در خانه اش 
بسر بریم. " کاه و بیده برای خرهای خود 
و نان و شراب برای خود و کنیز و خادمم 
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3 هیچ چیزی کم نیست.» ‏ "پیرمرد 
گت «بسیار خوش می شوم که به خانة 
من بیائید و من تمام احتیاجات تان را 
فراهم می‌کنم. شما نباید شب در میدان 
شهر پپائید. » نزن پیرمرد آن ها را به 
خانة خود برد و برای الاغ های شان کاه 
آورد. سپس آن ها پاهای خود را شسته 
خوردند و نوشیدند. 

۲در حالیکه آن ها خوش و سرمست 
بدور خانة برشرد چم دروازه را 
کوبیدند و به صاحب خانه گفتند: «آن 
مرد را که مهمان تو است یرون بیاور 
تا با او و ۰ ""صاحب خانه 
رون رفت و به آن ها گفت: «نی » 
برادران من. حرف زشت نزنید. آن مرد 
"من یک دختر باکره دارم و با کنیز 
مهمان خود برای تان می فرستم و هرچه 
که دل تان می خواهد با آن ها بکنید. اما 
از کار بد با آن مرد صرف نظر نمائید.» 
ما مردم به حرف او گوش ندا دند. 
آنگاه ۷ رق کی خود را برای شان 
فرستاد و آن ها او را بی عصمت کردند 
و تا به صبح به عمل زشت خود با او 
ادامه دادند. 

و و یت ازع 
گذاشتند. هنگا م صبح آن زن آمد و به 
لب دروازهٌ 1 شوهرش مهمان 
بود افتاد. تا که هوا روشن شد. در آنجا 
ماند. "وقتیکه شوهرش بیدار شد. رفت که 
و دروازهٌ خانه را باز کرد و می خواست 
که براه خود برود. دید که کنیزش به 
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لب دروازهٌ خانه افتاده و دستانش 
استانه دروازه بودند. ۸ نٌ شوهرش به ۲ 
گفت: «برخیز که برویم.» اما جوابی 
نشنید. آنگاه او را به شت ت الا 
و از آنجا حرکت کرده به خانة خود رفت. 
*"چون به خانهُ خود رسید. کارد را گرفت 
و جسد آن زن را دوازده قطعه کرد و 
من قطعات را به دوازده قبلةً اسرائیل 
فرستاد. "و هر کسیکه آنرا دید گفت: 
«از روزیکه مردم اسرائیل از مصر خارج 
شدند تا به حال چنین جنایت فجیع دیده 
نشده است. پس باید چاره ای بکنیم.» 
حملهةٌ قبایل دیگر بر قبیلهٌ بنيامین 


۲ آنگاه تمام قوم اسرائیل 
> از دان تا بثرشبع بشمول 
باشندگان جلعاد. بحضور خداوند در 


انداخت 


مصفه < شدند. "تعداد آن ها با 
سپاهی متشکل از پیاده و شمشیرزن 
و سرکردگان شان چهارصد هزار نفر بود 
که در آنجا بحضور خداوند حاضر بودند. 
"(خبر اجتماع قوم اسرائیل بزودی به 
سرزمین بنيامین رسید.) مردان اسرائیل 
از شوهر زن مقتول پرسیدند: «حالا به ما 
یگو که این کار زشت چگونه رویداد؟» 
*مرد لاوی جواب داد: «من با کنیزم به 
جیعةُ بنيامین رفتم که شب را در آنجا 
رم د هی 
آن وم محاصرهکردد و میخواست 
و در عشقت او را کشت *من جسد 
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را په سراسر سرزمین اسرائیل فرستادم. 
زیرا مردم جبعه کار بسیار زشت و ناروا 
در مقابل قوم اسراثیل کردند. ۲حالا شما 
مردم اسرائیل» در این باره فکر کنید و 
1 
*"مردم | اسرائیل همگی با یکدل و 
زیان گفتند: «تا مردم چبعه را جزا 
تاقیم , هیچکدام ما به خانه و جای خود 
بر نمی گردیم. فصلة ما اینست که قرار 
قرعه, ده فیصد تمام سپاه را انتخاب کرده 
تا آذوقه و لوازم جنگی ما را پرسانند. 
بقیةٌ ما می رویم و چبعه را بخاطر آن 
عمل زشت مردمش از بین می بریم.» "به 
این ترتیب. تمام قوم اسرائیل برای انجام 
این کار متحد شدند. 
"آن ها پیامی به این مضمون به قبیلا 
بنيامین فرستادند: «اين کار زشت چرا در 
بین شما ژخداد؟ ""پس حالا آن مردان 
پست و شریر را که در جبعه هستند. 
به دست ما تسلیم کنید تا آن ها را بقتل 
برسانیم .۰» اما مردم 9 به تقاضای 
برادران اسرائیلی خود گوش ندا دند, 
۳ بلکه برعکس. آن ها همگی در بیرون 
شهر جبعه جمع و آماده شدند تا به جنگ 
اسرائیل بروند. س فردم بنيامین در آن 
روز بیست و شش هزار مرد شمشیرزن و 
هفتصد نفر هم از باشندگان چبعه را مجهز 
ساختند. ۴از آن جمله هفتصد نفر چپ 
دست را انتخاب کردند که هر کدام آن ها 
موئی را با فلاخن نشان می‌گرفتند و خطا 
نمی کردند. ""تعداد عساکر اسرائیل بغیر 
از مردان بنيامین چهارصد هزار نفر و همه 
مردان شمشیرزن و جنگی بودند. 


داوران 


۳۰ 


جنگ با بنیامینی ها 


پیش از شروع جنگ. مردم اسرائیل 
به بیت تیل رفتند و از خداوند مشوره 
خواسته پرسیدند: ««کدام قبله اول به 
جنگ بنيامین برود؟» خداوند در جوابت 
فرمود: «قبیلةٌ بهودا.» 

اه ""پس سپاه ابر تیل نیج وق براه 
افتاده روانهٌ جبعه شدند. و برای جنگ در 
مقابل لشکر بنيامین آمادة حمله گردیدند. 
۲سپاه بنيامین هم پرای مقابله آمدند و در 
آن روز بیست و دو هزار نفر از عساکر 
اسرائیل کشته شدند. "اما مردم اسرائیل 
جرأآت خود را از دست ندادند و بار 
دیگر برای بش صف آرانتکژد و در 
همان تحار مان اریز اقا از 
جنک : ِِِ اسرائیل بحضور خداوند تا 
به شام گریه کردند و از او مشوره خواسته 
پر سیدند: «آیا دوباره برویم و با برادران 
بنیامینی خود جنگ کنیم ؟» خداوند 
فرمود: «بلی. » بروید .« 

"پس سپاه اسرائیل روز دیگر برای 
جنگ به اردوی بنيامین نزدیک شدند. 
۳ و لشکر بنيامین هم در همان روز برای 
مقابلةٌ آن ها به چبعه رفت. باز از عساکر 
اسراثیل هجده هزار نفر بقتل رسیدند که 
همگی مردان شمشیرزن و جنگی بودند. 
۴بار دیگر مردم اسرائیل با تمام سپاه 
خود به بیت ثیل رفتند و به گریه شروع 
کردند. آن ها بحضور خداوند نشستند و 
تا شام روزه گرفتند. و قربانی سوختنی 
و صلح بحضور خداوند تقدیم کردند. 


"از او مشوره خواستند. (در آن روزها 
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صندوق پیمان خداوند در بیت تیل بود 
و فینحاس پسر آلعازار نواسةٌ هارون هم 
کاهن آنجا بود.) آن ها از خداوند سوال 
کردند: «آیا به جنگ برادران بنیامینی 
خود برویم؟» خداوند جوابت داد: «بلی. 
ی 
فردا آن ها را شکست بدهید.» 

*سپاه اسرائیل در اطراف جبعه کمین 
کردند. "در روز سوم به مقابلة لشکربنيامین 
رفتند و مثل دفعات گذشته در جبعه صف 
آرائی کردند. "لشکر بنيامین هم برای 
حمله رفتند. سپاه اسرائیل عقب نشینی 
کردند و عساکر بنيامین به تعقیب شان 
از شهر دور شدند. و در شاهراهیکه بین 
بیت ثیل و جبعه بود. مثل دفعات پیشتر 
به کشتن آن ها شروع کردند. در نتیجه در 
حدود سی نفر از عساکر اسرائیلی بقتل 
رسیدند. ۲۲سپاه بنيامین گفتند: «باز آن ها 
را شکست دادیم.» اما عساکر اسرائیل 
قبلاً فیصله کرده بودند که از سپاه بنيامین 
فرارکنند تا آن ها زیادتر از شهر دور شوند. 
۳"در عین حال. لشکر اصلی اسرائیل هم به 
بعل تامار رسیدند و حمله را شروع کردند. 
۴و ده هزار عسکریکه در غرب جبعه 
گهین کرده رد9 از کمینگاه خارج شدند 
2( عساکر بنيامین 
و 
بیست و پنج هزار و یکصد نفر شان را که 
همه مردان شمشیرزن بودند در همان روز 
بقتل برسانند. *"بالاخره مردم بنيامین پی 
بردند که شکست خورده اند. 
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اسرائیلی ها چگونه پیروز شدند 

خلاصه: سپاه اسرائیل عقب نشینی کرد 
تا به عساکر خودکه در نزدیک جبکه کمین 
0 و و 
0 ی بل کل نهر 
رفته همه باشندگان آثرا از دم تغ کشیدند 
و شهر را آتش زدند. ۷ وقتیکه دود 
شهر به آسمان بلند شد. عساکر اسرائی ل که 
در بیرون شهر بودند. برگشتند و بر لشکر 
بنيامین حمله کردند. (قبلاً قرار گذاشته 
بودند که بلند شدن دود شهر اشارهٌ حمله 
به شهر است.) ۲۲۳عساکر بنيامین در اين 
موقع به پشت سر خود نگاه کرده و بسیار 
پریشان شدند. چون دیدند که دود غلیظی 
از شهرشان به آسمان بلند می شود و بلای 
بزرگی بر سر شان آمده است. "بتابران؛ از 
سپاه سراثیل فرارکردهبهبیبان گریختند. 
اما عساکر اسرائیل به تعقیب شان بودند. 
و آنهائی که در داخل شهر بودند. بیرون 
شدند و از پشت سر همه را کشتند. 
""بافیمانده سپاه بنيامین را محاصره و 
تعقیب نموده از منوحه تا نزدیک جبعه در 
شرق. آن ها را پایمال کردند. ۲۴و هجده 
هزار عسکر بنيامین که همه مردان جنگی 
و دلاور بودند. بقتل رسیدند. ۳۰ آنهائی که 
زنده ماندند به بیابان بطرف صخرةٌ رٍمون 
گريختند. اما پنجهزار نفر شان در راه فرار 
و دو هزار نفر در جدعوم که همگی مردان 
جنگی بودند. کشته شدند. و در همان 
روز تعداد عساکر بنيامین که همگی مردان 


بودند و به دست سپاه اسرائیل 


۳۶۲ وارا 
ابا تفا شقصد. تفن و اتسته 4 سابان 
فرا رکرده خود را به صخرةٌ رمون برسانند. 
و در آنجا مدت چهار ماه ماندند. ۸ بعد 
سپاه اسرائیل "0 تمام ِِ بنيامین 
ادا کم د مقر از رم دنل 


قوم اسرائیل برای مردم 
بنيامین گریه می‌کنند 
۱ ۲ فردم اسرائیل در مصفه قسم 
خورده گفتند موی «هیج کی 
از ما نباید بگذارد که دخترش با مرد 
بنیامینی عروسی کند.» "و مردم همه در 
بیت ثیل اجتماع کرده تا شام در حضور 
خداوند نشستند و با آواز بلند زار زارگریه 
کودند ۳و گفتند: «ای خداوند. خدای 
اسرائیل» چرا چنین مصیبتی بر سر مردم 
اسرائیل آمد؟ زیرا امروز یک قبیلة ما از 
ین رفت. .۰ 

"صبح وقت روز دیگر. مردم یک 
قربانگاه ساختند و قربانی های سوختنی و 
تقدیم کردند. ۵بعد پرسیدند: «کدام 
قبیلةً اسرائیل در تسا ما بحضور 
خداوند حاضر نشد؟» آنها وس موز 
بودند که اک کت بحضور خداوند در 
مصفه تباید حتماً کشته می شود. #و در 
عین زمان آن ها بخاطر برادران بنیامینی 
خود بسیار غمکین بودند و کفتنك: 
«امروز یک قبیلةٌ اسرائیل کم شد. "حالا 
با مردانی که زنده مانده اند. چه کنیم؟ 
زیرا ما بنام خداوند قسم خورده ایم که 

دختران خود را به آن ها نمی دهیم.» 
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۸دوباره پرسیدند: «کدام قبیلة اسرائیل 
بحضور خداوند در مصفه حاضر نشده 
است؟» بالاخره معلوم شد که از ازدوگاه 
یابیش جلعاد هیچ کسی نیامده بود. "هرا 
وقتیکه #9 کردند. حتی یکنفر 
هم از باشندگان یابیش جلعاد را در آنجا 
نیافتند. "پس آن ها دوازده هزار از مردان 
دلیر خود را به آنجا فرستاده گفتند: «به 
یابیش جلعاد مس ی[ آنجا 
را بشمول زنها و کودکان با کم شمشیر 
بکشید. "و شما باید همه مردان و 
همچنین زنانی را که باکره نیستند. بکلی 
از بین بیرید ۰ ۲اآن ها رفتند و در بین 
مردم جلعاد چهارصد دختر جوان با کره 
را یافتند و آن ها را به اردوگاه شیلوه. در 
کشو رکنعان آوردند. 

۳بعد مردم اسرائیل به بازماندگان 
قبیلةٌ بنيامین که در صخرة رمون بودند. 
پیامی فرستاده پیيشنهاد صلح کردند. 
"مردان_بيامین به شیلوه برگشتند 
و اسرائیل آن چهارصد دختری را که از 
یابیش جلعاد زنده آورده بودند به آن ها 
دادند. اما تعداد آن دخترها برای همه 
شان کافی نبود. 

*مردم اسرائیل بسیار غمگین و متأثر 
بودند. زیرا خداوند بین آن ها نفاق 
سرکردگان قوم گفتند 
«چون زنهای قبیلةٌ بنيامین از بین رفته اند. 
پس برای بقیه مردان آن ها از کجا ایک 
کنیم؟ "و بازماندگان قبیلهٌ بنيامین باید 
وارث داشته باشند تا آن قبیله بکلی از بین 
نرود. "در عین حال ما هم نمی تون که 
دختران خود را به آن ها بدهیم. زیرا قسم 
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خورده ایم که: لعنت بر ما اگر دختران 
خود را به مردان بنیامینی بدهیم. ِ« 

بعد به فکر شان رسید که در شیلوه., 
بين لبونه و بیت ثیل در امتداد قسمت 
شرقی شاهراهی که از بیت ثیل به شکیم 
می رود. برای خداوند جشن سالانه 
برپا می شود. "به مردان بنيامین گفتند: 
«بروید و در باغهای انگور پنهان 
شوید. "صبر کنید تا دختران شبلوه برای 
رقصیدن بیرون بيایند. آنگاه از مخفیگاه 
ان ارم شوید ژرهر کم تان یکی از 
دخترها را برای خود گرفته به سرزمین 
بنيامین بروید. ""اگر پدر یا برادران شان 
پیش ما برای شکایت بیایند. ما به آن ها 
می‌گوئیم: آن ها را بخاطر ما ببخشید. 
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زیرا ما وقتیکه یابیش جلعاد را از بین 
ت۳9 برای هر کدام شان زن نيافتیم. در 
ام میرد کناه شما تیسگا زیرا شما خود 
تان دختران خود را به آن ها ندادید. » 
۳"مردان بنيامین طبق هدایت آن ها رفتار 
کردند و از میان دخترانی که در شیلوه 
می رقصیدند. هر یی برای خود زنی 
گرفته به ملک خود بردند. سپس ایشان 
شهرهای خود را دوباره آباد کردند و در 
آن ها به زندگی شروع نمودند "و مردم 
مر هر ۳ ی 35 
فلگ خوی فر کته 

در آن ایام پادشاهی در اسرائیل نبود و 
مردم به دل خود هرکاری که می خواستند 


یی کو قاین: 


مت ف 
کتات روت 
ب رو 
مقدمه 
نام کتاب از نام خانمی موابی بنام روت گرفته شده است که در دوران داوران با ازدواج با شخص 
محترم اسرائیلی از بیت لجم بنام بوعز, شامل قوم اسرائیل گردید. 
این کتاب نمونه زیبایی از محبت بین انسان ها که رابطةٌ فرزندخواندگی را به مقام فرزند اصلی ارتقا 
می بخشد. انعکاس می دهد. روت که خانم غیر اسرائیلی و عروس خانوادة اسرائیلی است. با وجود 
وفات شوهرش نزد خشوی خود باقی می ماند و او را بحیث مادر خود خدمت می‌کند. خدا پرهیزگاری. 
شخصی بنام بوعز مساعد می سازد که در آینده از نسل آنها داود پادشاه و عیسی مسیح بدنیا می آیند. 
شامل شدن روت موابی به قوم اسراتیل و افتخار یافتن او بحیتث یکی از اجداد داود پادشاه و 


عیسی مسیح. پلان آيندهٌ خدای قادر مطلق را مشخص می سازد. ما می بینیم که در پادشاهی خداوند 
انسانها نه به اساس نسل و خون, بلکه به اساس ایمان و اطاعت شرکت خواهند کرد. 


فهرست مندرجات: 


معرفت روت و بوعز: فصل ۲ - ۳ 
ازدواج روت و بوعز: فصل ۴ 


.3 ۳ ۲ 7 به همین دلیل. شخصی به 
لیعلک و خانواد اش به م آلیملک که از قبیلهةٌ افراته بود و در 
موآب کوچ می بت لحم رده زنگیمیکد به اقا 


در زمانهای قدیم. در ایامی همسر خود نعومی و دو پسرش فحلون و 
که قوم اسرائیل هنوز پادشاهی ولیون به سرزمین مواب کوج دنه تر در 
نداشت. قحطی سختی در آن سرزمین آنجا زندگ ی کنند. "در این احوال. آلیملک 


۳۶۴ 





روت ۱ 


رد و نعومی با دو پسر خود "که با دختران 
موابی بنامهای آورفه و روت ازدواج کرده 
بودند. تنها ماند. در حدود ده سال بعد از 
آن دمحلون وکلیون نیز درگذشتند و نعومی 
طو قوهر وف ردان 

مه ۰ ۰ 
بازگشت نعومی و روت به بیت لحم 

"دز این موقع. . نعومی شنید که خداوند 
قوم برگزید؛ خود را با محصول فراوان 
برکت داده است. از اینرو. او تصمیم گرفت 
تا همراه دو عروس خود موآب را ترک 
کنلد تشن آن ها براه افتادند. اما قبل 
از حرکت. *نعومی به دو عروس خود 
گفت: «شما به خانهٌ خود به نزد مادران 
تان برگردید. امیدوارم خداوند در عوض 
خوبی هاثی که به من و به فرزندان من 
گر کیت شما را بر کت و پاداش دهد . 
"و دعای من این است که هردوی شما 
بتوانید دوباره ازدواج کنید و خانواده 
تشکیل بدهید.» 

پس نعومی آن ها را بوسید و از آن ها 
خداحافظی نمود. اما آن ها گریه کنان "به 
ا و گفتند: «نه, ما همراه تو و به پیش قوم 
نو خواهیم رفت.» ۲ نعومی در جواب 
8 «دخترانم شما باید بر گرقایك: 
چرا می خواهید همراه من باشید؟ آیا 
فکر می‌کنید که من می توانم باز صاحب 
پسرانی شوم که با شما ازدواج کنند؟ ۲ به 
خانة خود بروید. چون من پیرتر از آن هستم 
که بتوانم دوباره ازدواج کنم. . حنی گر 
جییر جیزی ا ن می داشت و همیر 
امشب ازدواج می‌کردم و صاحب دو پسر 


۳۶۵ 


تا آن ها 
ازدواج شما با دیگران نخواهد شد؟ نه. 
دخترانم. شما می دانید که اين غیر ممکن 
است. خداوند مخالف من است و از این 
بابت برای شما بسیار متاسفم.» 

"آن ها باز به گریه افتادند. بعد از 


بزرگ شوند؟ آیا اين امید مانع 


آن آورفه مادر شوهر خود را بوسیده از 


او خداحافظی کرد و به خانةٌ خویش 
برگشت: اما زوت از او عدا نشد, از 
اینرو نعومی به او گفت: «روت. زن برادر 
شوهرت به نزد فوم خود و خدایان خویش 
برگشته است. تو هم همراه او برو.» اما 
روت در جواب گفت: «از من نخواه که 
ترا ترک کنم. اجازه نده همراه تو باشم. 
هرجا تو بروی هن هم خواهم رفت و هر 
جا تو زندگی کنی من هم در آنجا زندگی 
خواهم کرد. قوم تو. قوم من و خدای تو. 
خدای من خواهد بود. "هر جا تو بمیری 
عم هم راهم هرگ و هه ۳ <9م 
خواهم شد. خداوند مرا جزا دهد اگر 
چیزی جز مرگ مرا از تو جدا سازد.» 
*وقتی نعومی دید روت مصمم است که 
همراه او برود دیگر چیزی نگفت. 

۳آن ها به راه خود ادامه دادند تا به 
بیت لحم رسیدند. وقتی آن ها وارد شهر 
شدند مردم از دیدن آن ها به هیجان آمدند 
و زنان با تعجب میگفتند: «آیا اين زن 
واقعاً همان نعومی است؟» "نعومی در 
جواب گفت: «مرا دیگر نعومی نخوانید. 
مرا مازه ضدا کته حون حدای فاقر 
مطلق زندگی مرا تلخ و غمناک ساخته 
است. "وقتی اینجا را ترک کردم صاحب 
همه چیز بودم. اما خداوند مرا دست 


۱ روت 
خالی به اینجا برگردانیده است. چرا مرا 
نعومی صدا می‌کنید. در حالیکه خداوند 
قادر مطلق مرا دچار چنین مصیبت و 
زحمتی کرده است؟» 

"به این ترتیب, نعومی به همراه روت 
عروس موابی خود. از موآب مراجعت 
رف وقتی آن ها به بیت لحم رسبدند تازه 
فصل درو جو شروع شده بود. 


روت در مزرعة بوع زکار می‌کند 
یکی از اقوام نعومی شخصی بود 


۲ ه نا بوع زکه مردی ثروتمند و با نفوذ 
و وابسته به خانواد؛ شوهرش آلٍ بود. 
"یک روز وک هس کج «من به 
0 اطراف می روم تا خوشه هائی را 
که دروگران برجا می گذارند. جمع کنم. 
مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که 
به من احازه دهد با یت ۰« نعومی 
9 ری :3۷ بسن رو 
به یکی از مزارع رفته پشت سر دروگران 
راه می رفت و خوشه هائتی را که برجا 
می ماند جمع هی که بر حسب اتفاق 
این مزرعه متعلق به بوعز بود. 

۴مدتی بعد» خود بوعز از بیت لحم آمد 
و بعد از سلام به دروگران گفت: «خداوند 
با شما باشد » و آن ها در جواب گفتند: 
«خداوند ترا برکت دهد. »» «بوعز از ناظر 
خود پرسد: «آن زن جوان کیست؟» *ناظر 
جواب داد: «او یک دختر موابی 
که همراه نعومی از کشور موآب به اینجا 
آمده است. ۲و از من اجازه خواست تا 
پشت سر دروگران خوشه های به جا مانده 
را جمع کند. او از صبح وقت مشغول کار 


است 


۲۰۱ 


کت در زیر ساییان استراحت کند.» 
۸ زکاه بوعر به روخ کی 
نصیحت من گوش کن. در هیچ مزرعة 
دیگر جز اینجا خوشه نچین. همراه زنان 
دیگر در همین جا کارکن. به آن ها نگاه 
کن و هر جا آن ها درو می‌کنند تو هم 
دنبال آن ها باش. من به دروگران خود 
امر کرده ام که مزاحم تو نشوند. قر وف 
تشنه شدی برو و از کوزه هائی که آن ها 
پر کرده اند. بنوش ِ« ۲روت در ۰ 
بوعز به احترام خم شده به او گفت: 
«چرا اینقدر در فکر من هستید؟ چرا 
سبت به یک نفر بیگانه به اين اندازه 


«به 


مهربان هستید؟» "بوعز در جواب گفت: 
«آنچه تو بعد از مرگ شوهرت در حق 
مادر شوهر خود کردی بگوش من رسیده 
افبتتتاد من می دانم چگونه پدر و مادر و 
وطن خود را ترک کردی و آمدی تا در 
میان قومی زندگی کنی که قبلا چیزی 
دربارةٌ آن ها نمی دانستی. ۷۲" خداوند. 
خدای اسرائیل. برای کارهائی که کرده ای 
ترا اجر کامل عطا فرماید. » روت در 
جواب گفت: «آقا تسبت به بنده بسیار 
لطف دارید. سخنان محبت آمیز شما 
باعث دلگرمی من که از تمام خادمین 
ور ۳۸ » شده است.» 

"در وقت ظهر بوعز به روت گفت: 
«بیاء کمی از این نان بردار و با شربت 
بخور.» پس روت در کنار بقیه دروگران 
نشست. و بوعز قدری گندم بریان هم به او 
داد. روت آنقدر خورد تا سیر شد و قدری 
هم اضافه ماند. *۶بعد از آنکه روت 


روت 


برخاست و به خوشه چینی پرداخت. بوعز 
به دروگران خود ام رکرده گفت: «یگذارید 
#9 0 
کارش تشوید. از یم کته مقداری از 
خوشه های بسته بندی شده را روی زمین 
بریزید تا او جمع کند.» 

۷۲روت تا غروب آفتاب کون مزرعه 
خوشه جمع کرد. وقتی خوشه ها را کوبید 
در حدود یک و نیم سیر جو خالص 
به دست آورد. "روت تمام آن را با خود 
به شهر پیش مادر شوهر خود برد و به او 
نشان داد که چقدر جو جمع کرده است. 
او غذای اضافی خود را نیز به نعومی 
داد. " نعومی از او پرسید: «از کجا تمام 
این جو را امروز جمع کردی؟ در مزرعة 
دهد کسی را که چنین لطفی در حق تو 
کرده است.» روت به نعومی گفت که در 
مزرعة شخصی به نام بوعز کار می کرد. 
"نعومی به عروس خود گفت: «خداوند 
بوعز را برکتا دهد . خداوند احسانرا د 
زندگان و مردگان ترک نکرده است»» و 
بعد از آن افزود: «آن مرد یکی از اقوام 
نزدیک ما است که باید سرپرستی ما را 
به عهده بگیرد.» "پس از آن روت گفت: 
«از آن مهمتر. بوعز از من خواسته است 
۲ 
در مزرعة او خوشه چینی کنم.» " "نعومی 
به عروس خود گفت: «بلی. دخترم» 
بهتر است همراه زنان در مزرعه بوعز کار 


کنی. اگر جای دیگر بروی ممکن است 


۳۶۷ ۳ ۰۲ 


دروگران مزاحم تو شوند.» " "پس روت 
تا آخر فصل درو گندم و جو در آن جا به 
جمع آوری غله ادامه داد و با مادر شوهر 


خود زندگی می‌کرد. 


روت شوهر می یابد 
مدتی بعد نعومی به روت گفت: 
۳ «باید برایت شوهری پیدا کنم 
تا تو بتوانی خانه و خانواده ای برای 
خودت داشته باشی. "به خاطر داشته باش 
این بوعز که تو همراه زنان دیگر برایش 
کار می‌کنی از اقوام ما است. خوب گوش 
کن. او امشب مشغول خرمن کوبی خواهد 
بود. "خود را خوب بشوی. کمی عطر 
بزن و بهترین چادر خود را بپوش, آنوقت 
به جائی که او مشغول خرمن کوبی است 
برو. ولی تا غذای خود را تمام نکند و 
مشروب خود را ننوشد. نگذار بفهمد تو 
در آنجا هستی. "مواظب او باش و ببین 
کجا می خوابد. وقتی به خواب رفت. تو 
پرو لحاف او را از روی پاهایش یکسو 
بزن و در پائین پاهای او دراز بکش. 
بر آتوقت او به تو خواهد گفت چه باید 
بکنی.» ۵ 
بگوئی انجام خواهم داد.» 
*پس روت به سر خرمن رفت و طبق امر 
مادر شوهر خود رفتارکرد. "وقتی بوعز از 
خوردن و نوشیدن دست کشید و کاملا سر 


روت در جواب گفت: « هر جه 


مه مه 


حال بود. رفت و روی آخرین پُشتة جو 
خوابید. روت آهسته به او وک شد» 
لحاف را به یکسو زد و در پائین پاهای 
بوعز درا ز کشید. در نیم شب بوعز ناگهان 
از خواب بیدار شد. از یک پهلو به پهلوی 


۳۶۸ 


دیگر غلتید و با تعجب دید که زنی د 
پائین پاهایش خوابیده است. *بوعز پرسید: 
«تو کیستی؟» روت جواب داد: «ای آقا! 
هن کتیرت روت هستم. شما یکی از اقوام 
نزدیک من و ولی هستید. بنابراین خواهش 
ری سرپرستی مرا به عهدة خود 
بگیرید.» "بوع زگفت: «دخترم. خداوند 
ترا برکت دهد. با آنچه تو هم اکنون می‌کنی 
وفای خودت را به خانوادة ما حتی بیشتر از 
آنچه نست به مادر شوهرت انجام داده ای 
ثابت می‌کنی. تو می توانستی بدنبال یک 
مرد جوان غنی يا فقیر باشی» ولی این 
کار را نکردی. "دیگر نگران نباش هر 
چه بگوئی برایت انجام خواهم داد. تمام 
مردم شهر می دانند که تو زن خوبی هستی. 
۷درست است که من یکی از خویشاوندان 
نزدیک تو و مسئول حمایت از تو می باشم. 
اما شخص دیگری هم در اين شهر هست 
که از من به تو نزدیکتر است. "بقیة شب 
را اینجا بمان. فردا صبح خواهیم فهمید که 
آیا او مایل است حمایت از تو را بر عهده 
بگیرد یا نه. اگر حاضر بود چه بهتر. وگر 
نه به خدای زنده سوگند یاد می‌کنم که در 
آن صورت سرپرستی تو را بر عهده خواهم 
گرفت. حالا بخواب و تا صبح همین جا 
بمان.» 

"پس روت در آنجا در پائین پاهای 
بوعز خوابید. اما صبح وقت قبل از آنکه 
هوا کاملا روشن شود وکسی او را بشناسد 
برخاست. چون بوعز نمیخواست کسی 
بفهمد که زنی در آنجا بوده است. "بوعز 
به او گفت: «چادر خود را روی زمین 
پهن کن.» روت هم همین کار را کرد 


روت ۴۰۰۳ 


و بوعز مقدار زیادی جو (در حدود دو 
سیر) در آن ریخت و به روت کمک کرد 
تا آنرا بر دوش بگذارد. پس روت با آن 
همه جو به شهر برگشت. ۴"وقتی به خانه 
رسید مادر شوهرش از او پرسید: «خوب. 
دخترم. کار تو با بوعز به کجا کشید؟» 
روت همه چیز را برای او تعریف کرد. 
۷و گفت: «بوعز به من گفت نباید دست 
خالی پیش تو برگردم او تمام این جو ها 
را به من داد.» *نعومی به او گفت: 
«حال باید صبر کی تا بینیم تیه این 
کارها چه خواهد بود. بوعز تا این مسئله 
را امروز حل نکند آرام نمی گیرد.» 
ازدواج بوعز با روت 
۴ بوعز به دروازه شهر. جائیکه مردم 
اجتماع می‌کردند. رفت. وقتی 
نزدیکترین خویشاوند آلیملک. یعنی 
همان شخص که بوعز از او نام برده بود. 
از آنجا گذشت. بوعز او را صدا کرد و 
به او گفت: «ییا و اینجا بنشین.» پس او 
"بعد بوعز از ده 
نفر مشایخ شهر خواست که آن ها هم آنجا 
بنشینند. وقتی آن ها نشستند. "بوعز به 
خویشاوند خود گفت: «حالا که نعومی ا 
موآب برگشته است می خواهد مزرعه ای 
را که متعلق به خاندان لیمک می باشد. 
بفروشد. "من فکر می‌کنم که تو باید از 
ینیع بر بانی. اگر تو آن را 
می خواهی اکنون در حضور این افراد 
آن را بخر. اما اگر تو آنرا نمی خواهی, 
بگو. چون حق خرید آن مزرعه اول با 
تو است و اگر تو نخواستی, بعد از آن 


روت ۴ 


0 ی توانم_ ار بخرم. ِ« آن شخص 
کشت: «من 2 مررعه را ی ۰ 
*بوعز گفت: «خوب. اگر تو مزرعه را از 
تعزعی, هی ریق« بسن سرپرستی. روت ؛ 
بیوةٌ موابی پسر او نیز با تو خواهد بود 
تا آن مزرعه برای فرزندان آن شخص و 
خانواده اش باقی بماند.» *آن مرد در 
جواب گفت: «در آن صورت من از حق 
خود در خرید مزرعه صرفنظر می‌کنم. 
چون فرزندان من آنرا به ارث نخواهند 
برد. من ترجیح می دهم که از خرید آن 
خودداری کنم. تو آن را بخر.» 

۲در آن ایام برای انجام یک معامله 
یا انتقال یک ملک رسم بود که فروشنده 
7 
خریدار بدهد. به این ترتیب. قوم اسرائیل 
معامله را م نت 

*وقتی آن مرد به بوعز گفت: «تو آنرا 

بخر»» کفش خود را نیز از پای خود 
کشید و آثرا تن دار ؟آنگاه بوعر به 
مشایخ و تمام مردمی که در آن جا جمع 
شده بودند. گفت: «شما همه امروز شاهد 
هستید که من تمام مایقلک آلیعلک و 


پسرانش, کلیون و محلون را از نعومی 
خریده ام. "از آن مهمتر روت موابی, بیوة 
محلُون, نیز همسر من خواهد شد. به این 
ان شخص در خانواده او 
مس 9 او در بین خاندان و 
زادگاهش باقی می ماند. امروز شما همه 
شاهد این امر هستید.» 

۷مشایخ قوم و ساير حاضران گفتند: 
«بلی. ما شاهدیم. خداوند همسرت را 


ترتیب» دازاسی 
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مانند راحیل و لیه بگرداند (اینها زنانی 
بودند که برای یعقوب فرزندان زیادی 
آوردند). خدا تو را در میان قبلةً افراته 
غنی و در شهر بیت لحم معروف نماید "و 
فرزندانی که خداوند بوسیلةٌ این زن جوان 
هک حطامی فرمایته اجه زامن 
خاندان فارژء فرزند بهودا و تامار بسازد.» 
بوعز و فرزندان او 
۳ پس از آن بوعز روت را بعنوان همسر 


خویش به منزل برده خداوند او را برکت 
داد و او حامله گردید و پسری بدنیا 


آورد. ۳ زنان شهر به نعومی گفتند: « خد| 


را سپاس باد! او امروز به تو نواسه ای 
عطا فرموده که حامی تو می باشد. خدا 
او را دز بین تمام قوم اسرائیل بزرگ و 
مشهور بگرداند. ۳ عروست ترا دوست 
دارد و برایت از هفت پسر بهتر است. 
اکنون برای تو نواسه ای بدنیا آورده که 
زندگی تازه ای به تو خواهد بخشيد. و 
او عصای دوران پیری تو خواهد بود.» 
*نمومی آن طفل را در آخوش گرفت و از 
او پرستاری کرد. 

۲زنانی که در همسایگی آن ها زندگی 
می‌کردند. طفل را عوبید ناميدند. آن ها 
به تمام كت می‌گفتند: «نعومی دارای 
پسری شده است.» 


عوبید پدر یسی و یسی پدر داود 
بود. شجره نامه خانوادهٌ فارز تا داود 


۲۲-۸ 


به این شرح است: فارز. جزرون, رام 
عمینا داب. نحشون» سلمون. بوعر 
عوبید. بسی و داود. 


کتاب اول سموئیل 


مقدمه 
نام این کتاب از نام سموئیل نبی گرفته شده است. این کتاب دوران گذر از زمان داوران به نظام 
پادشاهی در اسرائیل را بیان می‌کند که با تولد سموئیل نبی آغاز و با وفات شائول. اولین پادشاه 
اسرائیل به پایان می رسد. این تحول در حیات ملی بنی اسرائیل تأثیر بسزایی داشت. 
با وجودیکه سموئیل نبی در خانهةٌ خدا بزرگ شده بود و می توانست که قوم اسرائیل را به خوبی 
رهنمایی و هدایت کند. اما باز هم مردم از او خواستند که پادشاهی بر آنها تعیین کند. او شائول را به 
پادشاهی آنها تعیین کرد. 
شائول در اوایل خوب بود و از خدا اطاعت می‌کرد. اما آهسته آهسته از خدا دور شد. خدا به 
سموئیل نبی هدایت داد که داود را به جای شائول به پادشاهی انتخاب کند. داود قبل از اينکه پادشاه 
شود با کشتن مخلیات. دشمن اسرائیل. محبوب مردم گردید. با وجودیکه داود به شائول محبت نشان 
می داد. اما پرش‌کنین روز به روز آتش حسادت در مقابل داود در دل شائول زیادتر زبانه زد تا اينکه 
تصمیم به قتل او گرفت. داود فرا کرد و تلاش شائول برای کشتن او بی نتیجه ماند. 
در جنگی بین فلسطینی ها و اسرائیل شائول و پسرش یوناتان کشته شدند و کتاب اول سموئیل هم در 
این جا به پایان می رسد. 
مو ضوع مهم این کتاب مثل ساير نوشته های تاریخی عهد عتیق. این است که وفاداری به خدا ضامن 
پیشرفت و موفقیت است و برعکس افرمانی باعث بدبختی و ناکامی می‌گردد. 
فهرست مندرجات: 
سموئیل به حیث داور: فصل ۱ - ۷ 
انتخاب شائول به حیث پادشاه: فصل ۸ - ۱۰ 
سالهای اول سلطنت شائول: فصل ۱۱ - ۱۵ 
داود و شائول: فصل ۱۶ +۳ 
مرگ شائول و پسرانش: فصل ۳۱ 
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آلقائّه و خانواده اش در شیلوه 


۱ رامه تایم صوفیم شهری بود در 
کوهستان افرایم . در این شهر مردی 
زندگی ی کورق بنام لا از قبلة افرایم 
که پدرش پروخم. پدرکلانش الیهو و از 
خانوادهٌ توحو پسر صوف بود. ۲آلْقانئّه دو 
زن داشت ت به نامهای ختّه و فنینه. فنینهدارای 
اولاد بود. ولی حَنه اولاد نداشت 
۳آلقاته هرسال برای عبادت و ادای قربانی 
بحضور خداوند قادر مطلق از شهر خود 
به شیلوه می رفت. در آنجا دو پسر عیلی 
بنامهای خفنی و 9 فیینحاس بعنوان کاهنان 
خداوند اجرای وه یرم کرد یگ : ۴آلقائه 
هر وقتیکه قربانی می‌کرد. ا زگوشت آن به 
زن خود فنینه و همه پسران و دختران خود 
یک حصه می داد. *اما چون حثه را دوست 
به او یک حصه اضافه تر می داد. *چون 


داشت و 
خداوند حّه را از دا شتن اولاد بی بهره ساخته 
بود. فنینه. رقیب او هميشه او را طعنه می داد 
و جگرش را خون می‌کرد. "این کار هر 
ساله تکرار می شد. ۳ 
خداوند هی زفیته فنینه ریشخندش ین گراخ 

و او را بگریه می‌آورد و در نتیجه. چیزی 
نمی خورد. *شوهرش از او می پرسید: «چرا 
گریه می‌کنی و چیزی نمی خوری؟ چرا 
ناحق خود را جگرخون می‌سازی؟ آیا من 
برای تو از ده پسر زیادتر نیستم؟» 

حنه در عبادتگاه 


!یک شب زمانی که در شیلوه بودند. 
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رفت. عیل ی کاهن در پی پیش دروازهٌ عبادتگاه 
خداوند نشسته بود. اه در حالرکه با 
سوز دل بدرگاه خدا دعا می‌کرد. زار زار 
یم کیت ۲و در همان حال نذر گرفت 
هک «ای خداوند قادر مطلق. بر من 
غمزده رحم نما. دعایم را بپذیر و پسری 
به من عطا فرما و قول می دهم که او را 
وقف توکنم و تا که زنده باشد. موی سر 
او تراشیده نشود.» 

"حَبّه در حالیکه هنوز دعا می کرد. 
عیلی متوجه او شد و دید که لبهایش 
حرکت می‌کند. "چون حنه در دل خود 
دعا می‌ کرد. صدایش شنیده نمی شد 
و تنها لبهایش تکان می خورد. عیلی 
فکر کرد که آو مفستد اسک: ۲"به خنه 
گفت: تک نا یکی ؟ شراته وا گر و 
قفا کر ۰ خئه جوابت داد: ۵ «نخیر آقا.؛ 
و خورده ام 
بلکه شخص مصیت زده ای یی 
که با خداوند خود راز و نیاز می‌کنم. 
۴فکر نکنی که من یک زن هرجائی 
هس من تخت جرد هی ۵ 
۷۲"عیلی گفت: «بسلامت برو! خدای 
اسرائیل بمرادت برساند. » ۸ حیّه گفت: 
«از لطفی که به این کنيزت داری. تشکر 
می کنم ۰ یعد خئّه بخانه رفت. کمی 
غدا خورد و دیگر آثار غم در چهره اش 
دیده نمی شد. 


تولد سموئیل و وقف او به خداوند 


به و و ۰ 
"صبح وقت روز دیگر همه برخاستند و 
به عبادت خداوند پرداختند. بعد به خانةٌ 
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خود. حَنّه همبستر شد. خداوند دعای 
قبلی حنّه را قبول فرمود. "زیرا پس از 
4 
را سموئیل (یعنی, خواسته از خدا) نامید. 
زیرا گفت: «از خداوند خواسته ام.» 

۳آنگاه آلقائّه با تمام خانواده اش به 
شیلوه رفتند تا مراسم قربانی سالانه را 
بحضور خداوند تقدیم کنند و همچنان 
نذر خود | ۳اما ختّه با آن ها 
نرفت و به شوهر خود گفت: «بمجردیکه 
بقل از شپر چدا شد او را می برع و وفت 
عبادتگاه خداوند می‌کنم و تا که زنده 
است در همانجا بماند.» لمات گفت: 
«بسیار خوب. صبرکن تا طفل از شیر جدا 
شود. بعد هرچه که رضای خداوند باشد. 
ما قبول داریم.» پس حتّه همانجا ماند 
و تا که طفل از شیر جدا شد. از او 
پرستاری کرد. 

۴"بعد طفل خود را که هنوز بسیار 
کوچک بود. گرفته با یک گوساله سه 
ساله. یک جوال آرد و یک مشک شراب 
به عبا دتگاه خداوند در شیلوه رفت. 
در آنجا گوساله را ذیح کرد و طفل 
را پیش عیلی برد ۴"و گفت: «آقا. آیا 
مرا بخاطر داری؟ من همان زن هستم 
که دیدی در همینجا ایستاده بودم و 
بدربار خداوند دعا می کردم. ۷۲و این 
طفل را که می بینی از او می خواستم 
و او دعایم را پذیرفت و بمرادم رساند. 
۸ حالا می خواهم او را وقف خداوند 
9 ۰ 6 ره اس دی لام 1و 
با شد ۰ پس همگی خداوند را در 
همانجا پرستش کردند. 


1 


دعای حنه 
حَنّه دعا کرد وگفت: 
«خداوند دل مرا از خوشی لبریز 
ساخته است؛ خداوند به من جرأت 
داده است که چگونه به دشمنانم 
جواب بدهم. از غم و اندوه نجاتم 
9 خاطر شادمان هستم. 


۲او یگانه خدای پاک و مقدس است. 


شریک و همتا ندارد. تنها خدای 
پشت و پناه ما است. ۲ مغرور 

و متکبر مباش و سخنان غرورآمیز 

را بر زبان میاور. زیرا خداوند 

عالم و دانا است. او هر عمل ما 

را می سنجد. "بازوی زورمندان 

را می شکند. ضعیفان را نیرو 

می بخشد. " کسان ی که سیر بودند. 

ی 

بودند. سیر شدند. زین که بی اولاد 

بود. هفت طفل بدنبا آوود. وک 

اطفال زیاد داشت شت حالا هیچ 

ندارد. *خداوند می میراند و زندگی 

می بخشد. به گور می برد و زنده 

می سازد. ۲خداوند بعضی را فقفیر 

*مسکینان را از خاک بلند میکند 

و بینوایان را از تودهٌ خاکستر. آن ها 

خداوند مالک روی زمین است و 
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ی وا سره رات صانت 
فش کند و اشخاض قریر زا دز 
تاریکی از بین می برد. زیرا انسان 
تنها با زور بازوی خود پیروز شده 
نمی تواند. ۲ دشمنان خداوند ذره 
ذره می شوند و از آسمان رعد و 
برق را بر سر شان فرود می آورد. 
خداوند داور جهان می شود؛ به 
پادشاه برگزيدة خود قدرت و نیرو 
ین ری 

۲ بعد آلقائه به خانة خود در رامه برگشت 

و سموئیل در حضور عیل ی کاهن به خدمت 

خداوند مشغول بود. 


پسران بدکار عیلی 


"پسران عیلی اشخاص بی کفایتی 
بودند. آن ها به خداوند احترام نداشتند 
۳و اصول مذهبی را که وظیفهٌ شان ایجاب 
می‌کرد. رعایت نمی نمودند. عادت 
بد آن ها این بود که وقتی کسی قریانی 
تا و و 
شت هنوز در دیگ جوش می خورد. 
پنجهً سه شاخه ای را که با خود داشت 


در دیگ. پاتله. دیگبر و یا رن 
دیگری که قز ان کوشت را می پختند. 
فرومی برد "و هر چه را که با پنجه از 
دیگ می‌کشید سهم کاهن می بود. آن ها 
با تمام مردم اسرائیل که به شیلوه می آمدند 
به همین ترتیب رفتار می‌کردند. در 
بعضی مواقع پیش از سوختن چربی خادم 
آن ها می آمد و به قربانی می‌کرد. 
می‌گفت که گوشت خام را برای کباب به 
کاهن بدهد. چرا که او گوشت پشته را 
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قبول هی گو تاه ۶ گر آن مرد می‌گفت: 
«صیر کن که اول چربی بسوزد و بعد هر 
قدر گوشت که می خواهی ببر. »> خادم 
به او می‌ گفت: ی همین حالا ید ه۵» 
ورنه بزور از تو می‌گیرم .۰ ۲ لهذا , گناه 

1 جوانان در نظر خداوند بسیار بزرگ 
بود. زیرا آن ها قربانی را که برای خداوند 
می شد. بی حرمت می کردند. 

سموئیل در شیلوه 

* سموئیل باوجودی که طفل خورد سالی 
خدمت خداوند را می‌کرد. *مادرش هر 
سال یک ردای کوچک می دوخت و 
وقتیکه برای ادای قربانی سالانه همراه 
فقهن ود باه یوق هی رقبت 4 ابز سل 
فین رگ "عیلی برای القائه و زنش دعا 
می‌کرد و می گفت: «خداوند به عوض این 
طفل ی که وقف او وکردید. فرزندان دیکری 
همگی به خانة خود بر می‌گشتند. 

۲ خداوند در حق حنه لطف کرد و او را 
صاحب سه پسر و دو دختر ساخت. و در 
عین حال سموئیل در حضور و خدمت 
خداوند نشو و نما می‌کرد. 

پیشگوئی در بارةٌ خانوادهُ عیلی 
۲" در این وقت عیلی پیر و سالخورده شده 
بود و خبر شد که پسرانش با مردم اسرائیل 
پیشآمد خوب نمی‌کنند و با زنانی که در 
خیمهةٌ حضور خداوند خدمت می‌کردند. 
همبستر می شوند. ۳"لهذا به آن ها گفت: 
«چرا این کارها را مي کنید ؟ مردم از 
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کارهای بد شما شکایت دارند. ۴" فرزندان 
من از این کارها دست بکشيد. زیرا هميشه 
خبر کارهای بد شما برای من می رسد و 
در همه جا پخش کنند. اگر شخصی در 
مقابل شخص دیگری گناه ورزد. خداوند 
از او شفاعت. هی کند. ولی اگر کسی دز 
برابر خداوند مرتک بگناهی شود. چه کسی 
می تواند شفاعت او را بکند؟» اما آن ها به 
نصیحت پدر خودگوش ندادند. چون ارادهٌ 
خدا همین بودکه آن ها هلاک شوند. 
۳سموئیل در فد و قامت رشد من کرو 
و همچنین خداوند و مردم او را دوست 
داشتند. 


پیشگویی بر ضد فامیل عیلی 
۷"روزی یکی از البیاء پیش عیلی آمده 


و به او گفت: «خداوند جنین فرمود: 
وقتی جدّت در کشور مصر و در پیش 
فرعون غلام بود. دیدار خود را نصیبش 
کردم. "از بين تمام قبایل اسرائیل 
خانوادة او را بعنوان کاهنان خود برگزیدم 
تا بر قربانگاه عبادتگاه من نذر و قربانی 
تقدیم کنند و در حضور من لباس کاهنی 
بپوشند. به خاندان جدت حق دادم که 
| برای استفادهٌ خود 
ببرند. *"پس چرا قربانی ها و نذرهای 
مرا بی حرمت می‌کنی؟ پیش تو پسرانت 
زیادتر از من محترم هستند. به خود حق 
0 از خوردن بهترین گوشت 
نی که قوم برگزيدة من برای من 
ِ می کنند. خود را جاق بسازی.» 
هنن خاش اسان مي فرمانا: 


«هر جند وعده داده بودم که خاندان تو 
و خاندان جدت همیشه خادمان هگا 
من باشند. اما دیگر بس است. کسیکه به 
من احترام دارد. به او عزت می دهم و 
کسیکه مرا حقیر شمارد. خوار و رسوایش 
می سازم. آمدنی است که قدرت 
تو و قدرت خانوادة جدت زوال می شود 
و همه پیش از آنکه به سن پیری برسند. 
می میرند. ۲و به نعمت های فراوانی 
که به اج اسرائیل ۳ با نگاه 
حسرت می بینی. بلی. مرگ نابهنگام 
نصیب همه تآن می شود. ۳" و کسانی هم 
که از خاندان تو زنده بمانند. در غم و 
درد زندگی می‌کنند و اطفال شان هم با 
شمشیر هلاک میگردند. ۴"برای ثبوت 
حرف خود می گویم که دو پسرت هم 
سرنوشت شومی دارند. یعنی خفنی و 
فیحاس هر دو در یک روز می ميرند. 
۵ما من برای خود کاهن صادق تر و 
با وفاتری اختیار می‌کنم که با دل و جان 
خدمت مرا می کند: خانواده او را فر کت 
می دهم تا در حضور من و برگزیدة من 
همیشه آمادةٌ خدمت باشد. ۲۶و بازماندگان 
توبرای یک سکة نقره یا یک قرص نان در 
مقابل او سر تعظیم خم کرده بگویند: : لطفاً 
برای ما کاری در بین کاهنان بده تا لقمه 
نانی به دست آوریم.» 

خداوند بر سموئیل ظاهر می شود 
سموئیل تحت نظارت عیلی در 

عبادتگاه خداوند خدمت می‌کرد. 

رویاها کم بودند. 
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ایک شب عیلی که چشمانش کم بین 
شده و چیزی را بخوبی دیده نمی توانست. 
در بستر خود دراز کشیده بود. "چراغ 
عبادتگاه خداوند هنوز روشن بود. 
سموئیل هم در عبادتگاه خداوند. نزدیک 
صندوق پیمان خدا بخواب رفته بود. "در 
همین اثنا صدای خداوند آمد و فرمود: 
«بلی.» * بعد از جای خود برخاست و 
پیش عیلی رفت و گفت: «آقا من 
حاضرم. زیرا مرا صدا کردی.» عیلی 
جواب داد: «من ترا صدا نکردم. برو 
بخواب.» *خداوند باز صدا کرد 
«سموئیل.» سموئیل از جای خود 
برخاست دوباره پیش عیلی رفت و 
پرسید: «آقا؛ هن ضیرم . زیرا مرا صدا 
کردی.» عیلی گفت: «فرزندم؛ من ترا 
صدا نکردم. برو بخواب.» ۲(سموئیل 
هنوز خدا را نمی شناخت و پیام خداوند 
به او نرسیده بود.) *خداوند برای بار سوم 
سموئیل را صدا کرد. او باز برخاست و 
پیش عیلی رفت و گفت: «آقا. من 
حاضرم. زیرا مرا صدا کردی:» آنوقت 
عیلی دانست که خداوند سموئیل را صدا 
می‌کند. *بنابران به سموئیل گفت: «برو 
بخواب. اگر باز صدائی بشنوی جواب 
بده و بگو: بفرما خداوندا. بنده ات برای 
خدمت حاضر است.» پس سموئیل رفت 
و در جای خود درا زکشید. 

"خداوند آمد و در مقابل سموثیل ایستاد 
و مثل دفعات پی پیشتر صدا کرد: «سموئیل! 


سموئیل!» وشتوگا جواب داد: «یفرما 
خداوندا. بنده ات برای خدمت حاضر 
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است.» ۲"آنوقت به سموئیل فرمود: «من 
کاز شتا کی. زا هو اسزاقل. تغل 
می آورم. "درآن روز همه چیزهائی را که 
علیه خاندان عیلی پیشگوثی کرده ام. از 
اول تا آخر عملی می‌کنم. ۳به آن ها خبر 
و زیرا پسران 
او به من کف رگفتند و او آن ها منع نکرد. 
۴ بنابران, ۱ اند 
عیلی را با قربانی و صدقه نمی بخشم.» 

*آن شب سموئیل تا صبح در بستر 
ما ند . سپس دروازه های عبا دتگاه 
خداوند را قرار معمول باز کرد. او 
می ترسید که در بارةُ رژیائی که دیده 
بود. چیزی به عیلی بگوید. *اما عیلی 
سموئیل را صدا کرد و گفت: «سموئیل 
فرزندم. ۰ او جواب داد: نی بقرد تیک ۰ 
"عیلی پرسید: «خداوند به تو چه گفت؟ 
چیزی را از من پنهان مکن. اگر آنچه را 
که یه قر کف تاو انا شم تکرتی لا 
جزایت بدهد.» پس سموئیل همه رویداد 
شب گذشته را موبمو برای عیلی بیان نمود 
و هیچ چیزی را از او پنهان نکرد. عیلی 
گفت: «من برضای 9 
هرچه که رضای او باشد. بخیر ما است.» 

سموئیل بزرگ می شد و خدا همراه او 
بود و هر چیزی را که پیشگوتی میکرد به 
حقیقت می رسید. "تمام قوم اسرائیل از 
دان در شمال تا بترشٌبع در جنوب. خبر 
شدند که سموئیل به مقام نبوت برگزیده 
شده است. "از آن ببعد. خداوند پیام های 
خود را در شیلوه به او می داد و او هم 
به نوبةٌ خود آن پیامها را به مردم اسرائیل 
ی ونان 
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صندوق پیمان خداوند به دست 
فلسطینی ها می افتد 
۴ در این وقت عساکر اسرائیل برای 
جنگ با فلسطینی ها آماده شدند. 
آن ها در آین غَرّر و فلسطینی ها در 
آفیق موضع گرفتند. "فلسطینی ها برای 
مقابله با اسرائیل صف آراستند و جنگ 
شروع شد. . در نتیجه» اسرائیل با از دست 
دادن چهار هزار نفر در میدان جنگ 
بوسیلةً فلسطینی ها شکست خورد. " بعد 
از جنگ وقتی اردوی اسرائیل به قرارگاه 
خود برگشت. ریش سفیدان قوم گفتند 
«چرا خداوند خواست که ما از دست 
فلسطینی ها شکست بخوریم؟ بیائید 
که صندوق پیمان خداوند را از شیلوه 
ِِ تا خداوند در ین ما باشد و 
ما را از خطر دشمنان نگهدارد ۰ آپس 
چند نفر را به شیلوه فرستادند و صندوق 
پیمان خداوند قادر مطلق را که در بین 
دو مجسمةٌ کروبین (فرشته های مقرب) 
قرار داشت آوردند. محفنی و فینحاس 
دو پسر عیلی» صندوق پیمان خداوند را 
همراهی می‌کردند. 
*وقتیکه مردم اسرائیل صندوق پیمان 
خداوند را دیدند. از خوشی چنان فریاد 
زدند که زمین بلرزه آمد. *چون فلسطینی ها 
آواز فریاد آن ها را شنیدند. گفتند: «اين 
صدای فریاد که از اردوی عبرانیان می آید 
برای چیست؟» وقتی داستتد که آن ها 
صندوق پیمان خداوند را در اردوگاه خود 
آورده اند. ۲بسیار ترسیدند ‏ وگفتند: «وای 
بر ماء زیرا خدائی در اردوگاه آمده است. 
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*وای به حال ماء چه کسی می تواند ما را 
از دست خدایان نجات بدهد؟ اینها همان 
خدایانی هستند که مردم مصر را در بیابان 
با بلاهای مختلفی از بین بردند. *ای 
فلسطینی ها. شجاع 
مبادا مثلیکه عبرانیان غلام 
غلام آن ها شویم. شجاعت نشان بدهید و 
مردانه وا ر بجنگید.» 

"به اين ترتیب, فلسطینی ها به جنگ 
رفتند و اسرائیل را شکست دادند. عساکر 
اسرائیل همه فرارکرده به خانه های خود 
تر کت در این جنگ سی هزار عسکر 
سرائیلی کشته شدند. ۱صندوق پیمان 
خدا به دست فلسطینی ها افتاد و دو پسر 
عیلی. فنی و فینحاس هم کشته شدند. 

وفات عیلی 

۲مردی از قبیلهٌ بنيامین از صف لشکر 
گریخت و با جامةٌ دریده و خاک بر سر 
همان روز به شیلوه رفت. ۳ وقتی به آنجا 
رسید. عیلی را دید که در کنار سرک بر 
چوکی خود نشسته منتظر شنیدن اخبار 
جنگ می باشد. زیرا دلش بخاطر صندوق 
پیمان خداوند آرام نداشت. به مجردیکه 
آن مرد داخل شهر شد و خبر جنگ را به 
مردم داد. تمام مردم شهر فریاد برآوردند. 
۲چون صدای فریاد بگوش عیلی رسید 
پرسید: «اینهمه غوغا بخاطر چیست؟» آن 
مرد دویده آمد تا واقعه را برای عیلی بیان 
کند. "در آن وقت عیلی نودوهشت ساله 
و چشمانش نابینا شده بودند. ۴ آن مرد به 
عیلی گفت: «من امروز از میدان جنگ 


و با جرأت باشید. 
ما بودند. ما 
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«فرزندم. وضع جنگ چطور بود؟» 
۲ قاصد جوابت داد: «عساکر اسرائیل از 
دست فلسطینی ها شکست خوردند و فرار 
کردند. طت 0 
کشته شدگان دو پسرت. خفنی و فد فینحاس 
هم بودند. . علاوه برآن وی با نا 
هم به دست دشمن افتاد.» بمجردیکه 
عیلی از صندوق پیمان خداوند خبر شد. 
از چوکی به پشت افتاد و گردنش شکست 
و جان داد. چونکه بسیار پیر و سنگین 
بود. عیلی مدت چهل سال بر قوم اسرائیل 
داوری کرد. 

۳ عروس او رن فییحاس که حامله و 
زمان وضع حمل او نزدیک شده بود. 
به دست فلسطینی ها افتاده 9 
22 درد زایمان برایش 
پیش آمد. دفعتا خم شد و طفلی بدنیا 
آورد. "او در حالیکه جان می داد. زنان 
پرستار ا و گفتند: «غم نخور زیرا صاحب 
پسری شده ای.» اما او جوابی نداد و 
به حرف شان اعتنائی نکرد. "طفل را 
«ایخابود» نامید. یعنی عزرت و آبروی 
اسراثئیل برباد شد. زیرا صندوق پیمان 
دست رفتند. ۲۲ گفت: «عزت و آبروی 

رسب پیبن ۰ 
اسرائیل برباد رفت. زیرا که صندوق پیمان 
خداوند به دست دشمن افتاد.» 


فلسطینی ها و صندوق پیمان خداوند 
وقتیکه فلسطینی ها صندوق 
پیمان خدا را به دست آوردند. 
آن را از آیّن عرّر به آشدود بردند. "بعد 
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آنرا به بتخانه داجون ن آوردند و در پهلوی 
بت داجون قرار دادند. "صبح روز دیگر 
هنگامی که مردم آشدّود به بتخانه رفتند, 
دیدند که بت داجون رو بخاک در مقابل 
صندوق پیمان خداوند افتاده بود. پس 
داجون را برداشتند و آنرا دوباره در 
جایش قرار دادند. ۴اما فردای آن روز 
وقتیکه مردم صبح وقت از خواب بیدار 
شدند. دیدند که داجون باز رو بخاک 
در برایر صندوق پیمان خداوند افتاده 
اوق و 9 يا 2 در آستانة 
دروازه قرار داشت و فقط تن او باقی 
مانده بود. *از همین خاطر است که تا به 
امروز خادمان داجون و هر کس دیگری 
که به بتخانهةٌ داجون ری می شود. قدم 
بر آستانةٌ داجون نمی‌گذارد. 

آنگاه دست انتقام خداوند برای تباهی 
مردم شود بلند شد. مردم سرزمین آشدّود 

و اطراف و نواحی آثرا مبتلا به دانهة دَمّل 
ساخت. ۲وقتی مردم متوجه شدند که چه 
بلائی بر سر شان آمده یاه کفهتن: «ما 
نمی توائیم که صندوق پیمان خدا را پیش 
خود نگهداريم. زیرا همه ما را با ۳ 
خدای ما از بین می برد.» «بنابران. 
سرکردگان خود را جمع کرده پرسیدند: 
««یا صندوق پیمان خدای اسرائیل جه 
کنیم؟» آن ها جواب دادند: «آثرا به 
خت می بریم.» پس صندوق پیمان 
خدای اسرائیل را به خت بردند. *ولی 
وقتیکه صندوق به ت رسید. خداوند پیر 
و جوان آنجا را با مرض دق از بین برد. 
"بعد صندوق پیمان خداوند را از انجا 
به عفرّون بردند. بمجرد ورود صندوفچه 
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به آنجا. مردم عقژون فریاد برآوردند: 
«صتدوق عدا زا به. این خاطر زه ینج 


آوردند تا مردم ما را هلاک کند.» ۱ پس 
آن ها تمام سرکردگان فلسطینی ها را 
یکجا جمع کرده ؟ کر گفتند: «صندوق پیمان 


خدای اس ائیل را دوباره بجای خودش 
را 
یابیم .« زیرا 1 مرض همگی را دچار 
وحشت ساخته بود. ۲ کسانی هم که زنده 
ماندند مبتلا به مرض گُمَل بودند و چنان 
درد می‌کشیدند که فریاد و فغان شان به 
آسمان رسیده بود. 
بازگشت صندوق پیمان خداوند 

صندوق پیمان خداوند مدت هفت 

ماه در کشور فلسطینی ها ماند. 
"فلسطینی ها کاهنان و فالگیران خود 


را فراخوانده گفتند: «با صندوق پیمان 


خداوند چه کنیم؟ نظریه بدهید که با چه ‏ 


تحفه ای آثرا دوباره بجایش بفرستیم.» 
"آن ها گفتند: «اگر می خواهید آنرا 
پفرستید دست خالی روان نکنید, بلکه 
آنرا حتماً همراه با صدقه گناه بفرستید. 
در آن صورت شفا می یابید و اگر شفا 
نيابید. پس معلوم می شود که این بل 
از جانب خدا نیست.» *پرسیدند: 
« صد فهٌ گناه چیست ؟» آن ها جواب 
از وغل و 
پنج مجسمةٌ طلائی از موش راء یعنی 
یک عدد بخاطر هر یک از حاکمان 
فلسطینی ها بفرستید. زیرا همین بلا بر 
سر شما و حاکمان تان آمد. "شما باید 
مجسمهء موشها و دمل را که کشور ما 


دادند: «پنج مجسمهً طلائی 


ویران می کنند بسازید. برعلاوه به خدای 
اسرائیل حمد و ثنا بفرستید. زیرا ممکن 
پس است بار دیگر بلائی بر سر شما و خدای 
تان بیاورد. "شما نباید مانند مردم مصر 
و فرعون سرسخت و سرکش باشید. زیرا 
آن ها از فرمان خدا اطاعت نکردند و به 
قوم اسرائیل احازهٌ 3 ندادند» بنابران. 
خداوند آن ها را با بلاهای گوناگون از 
بین برد. . !پس بروید و یک کراچی نو را 
آماده کنید و دو گاو شیری را که یوغ بر 
کردن شان مانده نشده باشد, به آن کراچی 
بندید. گوساله های شان را او آن ها 
جدا کنید و به طویله برگردانید. ۸بعد 
صندوق پیمان خداوند را بر کراچی بار 
کنید و مجسمه های طلائی دْمَل و موشها 
را که بعنوان صدقهٌ گناه می فرستید در 
یک صندوق جداگانه گذاشته در پهلوی 
صندوق پیمان خداوند قرار دهید. آنگاه 
گاوها را بگذارید که براه خود بروند. 
*اگ رگاوها از سرحد کشور ما عبورکنند و 
بطرف بیت شمش بروند. آنگاه می دانیم 
که خدا آن بلای مدهش را بر سر ما آورد. 
و اگر به آن راه نروند. پس معلوم است که 
آن بلاها اتفاقی بوده دست خدا در آن ها 
۰ ِ« 

"مردم قرار هدایتی که برای شان داده 
شده بود عمل کردند. دو گاو شیری را 
گرفته به کراچی بستند و گوساله های 
شان را در طویله از آن ها جدا نمودند. 
صندوق پیمان خداوند را بر عراده بار 
کردند و همچنان صندوقچه ای را که در 
آن مجسمه های طلائی دم و موشها 
بودند در پهلویش قرار دادند. "آنگاه 
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گاوها بانگ زده به شاهراه داخل شدند 
و مستقیماً به طرف بیت شمش حرکت 
کر تنل سر گرد گان فلسطینی ها تا سرحد 
بیت شمش بدنبال آن ها رفتند. 

۳ در این وقت مردم بیت شمش مشغول 
درو کردن گندم بودند. وقتیکه چشم 
شان بر ضندوق افتاد از دیدن آن سیار 
خوشحال شدند. ۴ کراچی در مزرعةٌ 
شخصی بنام یوشع که از باشندگان 
بیت شمش بود. داخل شد و در آنجا در 
کنار یک سنگ بزرگ توقف کرد. مردم 
چوب کراچی را شکستاندند و با آن آتش 
روشن کردند و گاوها را به عنوان قربانی 
سوختنی کشتند. ""چند نفر از قبیلةً لاوی 
آمدند و صندوق پیمان خداوند و صندوق 
حاوی مجسمه های طلائی دمل و 
مرها وا کر وک رک تراز 
دادند. مردم بیت شمش در همان روز 
قربانی های سوختنی و قربانی های دیگر 
هم بحضور خداوند تقدیم گرد ۲ سم 
از آنکه پنج حاکمفلسطینی ها آن مرس 
را دیدند. همان روز به عقژون برگشتند. 

۷۲آن تج مجسمهً بت که 
فلسطینی ها بعنوان صدقهٌ گناه به پیشگاه 
خداوند فرستادند. از طرف پنج حاکم 
شهرهای مهم آشذود. غزه. اشتلو. جرد 
و عقژون بودند. "مجسمه های طلائی 
موش از پنج شهر مستحکم و دهاتی 
اداره می شدند. نمایندگی می کردند. 
سنگ بزرگی که بالای آن صندوق پیمان 
خداوند را قرار دادند. تا به امروز در 
مزرعه یوشع باقی است. 


۳۷۹ 


۳اما خداوند هفتاد نفر از مردم بیت 
شمش را کشت. زیرا آن ها در صندوق 
پیمان خداوند لکان گر دنل و هه 
بخاطری که خداوند آن هفتاد نفر را 
هلاک کرد. ماتم کرفتزت ۳و گفتند: 
«کیست که بتواند بحضور خدای مقدس. 
خداوند متعال بایستد و این صندوق را 
از اتجا خکما بترستت ۸۱ ۳ برآن: 
آن ها قاصدانی را با این پیغام پیش مردم 
فریّت یعاريم فرستادند: «فلسطینی ها 
صندوق پیمان خداوند را واپس روان 
کردند. بیائید آثرا پیش خود ببرید.» 
۷ چند تفر از فریت يماريم آمدند و 

صندوق پیمان خداوند را گرفته 
تخانا آپیناداب که بر تپه ای بنا یافته ۳ 
بردند. پسرش آلعازار را به نگهبانی آن 
کماشند:. اون مدکون. مات یسک 
سال در آنجا باقی ماند. در خلال ۳ 
مدت. تمام مردم اسرائیل غمگین بودند. 
زیر خداوند آن ها زا فراموش کرده بود: 
دعوت برای تویه 

"آنگاه سموئیل به قوم اسرائیل گفت: 
«اگر واقعاً یحو اهب از میم دل 
مابتوعی: سل آوند.. بر گرگنلد: پس خدایان 
بیگانه و بت عشتاروت را ترک کنید. 
تصمیم بگیرید که تنها از خداوند 
پیروی نمائید و فقط بنده او باشید. 
اوقت او شما را آزوست قاط ها 
نجات می دهد. » "قوم اسرائیل قبول 
کرد و بتهای بعلیم و عشتاروت را از 
بین بردند و تنها به پرستش خداوند 
پرداختند. 


۳۸۰ 


شکست فلسطینی ها در مصفه 


*بعد سموئیل گفت: «همهٌ قوم اسرائیل 
را در مصفه جمع کنید و من 9 
خداوند برای شما دعا می‌کنم .۰ *پس 
آن ها همگی در مصفه جمع شدند. از 
چاه آب کشید تک و بحضور خداوند 
ریختند. همچنان در آن روز همه روزه 
رفن و گفتند: «ما پیش خداون دگناهکار 
هستیم.» و در شهر مصفه بود که سموئیل 
بعنوان داور انتخاب شد. 

۲"وقتی فلسطینی ها شنیدند که قوم 
اسرائیل در مصفه جمع شده اند. سپاه خود 
چون قوم اسرائیل خبر شدند که 
فلسطینی ها آمادةٌ حمله هستند. سخت 
به وحشت افتادند. "لهذا. از سموئیل 
خواهش کرده گفتند: «بحضور خداوند. 
فلسطینی ها تجات بد هد . » *آنوقت 
سموئیل یک برة شیرخوارراگرفته بعنوان 
قربانی سوختنی و کامل بحضور خداوند 
تقد یم کرد. بعد از طرف مردم اسرائیل 
دک خداوند دعا کرد و خداوند 
دعای او را قبول فرمود. "در موقعی که 
سموئیل مصروف اجرای مراسم قربانی 
اسرائیل نزدیکتر می شدند. اما خداوند 
با آواز مهیب رعد از آسمان آن ها را 
سراسیمه و دستپاچه ساخت و در نتیجه. 


قوم اسرائیل آن ها را شکست د 
۲ عساکر ۵۰« ها را از مصفه تا 
بیت کار تعقیب کرده کشته می رفتند. 


"بعد سموئیل سنگی را برداشته بین 
مصفه و سن قرار داد و آن را آین عرّر- 
بعنی نگ کمکه. نامید زیرا او گفت: 
«« تا بحال خداوند به ما کمک کرده 
است!» ۳ به این ترتیب» فلسطینی ها 
رو دیگر هرگز پای خود را 
در سرزمین اسرائیل ننهادند. زیرا دست 
انتقام خداوند تا که سموئیل زنده بود. 
برعلیه آن ها در کار بود. ِ# شهرهای 
اسرائیلی, از عقژون تا جت که به تصرف 
فلسطینی ها درآمده بودند. دوباره 
به دست اسرائیل افتادند. ضمناً بین 
اسرائیل و اموریان صلح برقرار شد 
*سموئیل تا آخر عمر بحیث داور 
بر مردم اسرائیل اجرای وظیفه نمود 
۴و هر سال به بیت ئیل. جلجا 
مصفه می رفت و به کارهای نت 
رسیدگی می کرد. "بعد به خانه خود 
در رامه بر می‌گشت و به امور قضائی 
می پرداخت و در همانجا قربانگاهی 
برای خداوند ساخت. 


مردم اسرائیل پادشاه می خواهند 
۸ وقتی سموئیل به سن پیری رسید. 
پسران خود را بعنوان داور بر مردم 
اسرائیل مقررکرد. "نام پسر اول او یوثیل 
و از دومی آبیّاه بود که در محکمة بثرشبع 
داور بودند. مر یراس باه او روت 
که وکا ای کر فقو ات رز 
پایمال می نمودند. 
"پس همه ریش سفیدان قوم یکجا 
شده پیش سموئیل به رامه رفتند "و به او 


اول سموئیل ۰۸ ٩‏ 


گفتند: «خودت پیر و سالخورده شده ای 
و پسرانت هم براه تو نمی روند. بثابران. 
ما می خواهيم که ما هم مثل اقوام 
دیگر پادشاهی داشته باشیم تا بر ِ 
حکومت کند.» *سموئیل از این حرف 
آن ها که گفتند: «ما پادشاه می خواهیم». 
بسیاز متاثر شله بتابران. بحضور خداوند 
دعا کرده از او مشورت خواست. 
۲"خداوند به سموئیل فرمود: «یرو هرجه 
می‌گویند قبول کن. آن ها می خواهند مرا 
ترک کنند نه ترا و میل ندارند که از این 
ببعد پادشاه آن ها باشم. *از همان روزی 
همیشه سرکشی کرده اند و پیرو خدایان 
دیگر بوده اند. حالا با تو هم همان معامله 
را بجا آور. اما به آن ها اخطار کن و از 
رفتار و شخصیت پادشاهی که بر آن ها 
حکومت بکند. آن ها را با خبر ساز.» 
۲سموئیل آنچه را که خداوند فرموده 
بود به کسانی که از او پادشاه می خواستند 
کف : ۲ «طرز حکومت پادشاه به این 
ترتیب می باشد: او پسران شما را بوظيفهة 
شاطری و بحیث سوارکار می گمارد تا 
پیشاپیش عراده او بروند. ""صاحب 
مقرر می کند تا سپاه او را در جنگ 
که زمین های او را قلبه و محصولات 
او را درو کنند و تجهیزات نظامی و 
پرزه جات عراده های او را بسازند. 
۳" دختران تان را برای عطرسازی» آشپزی 
و نان پزی می برد. ""بهترین زمین های 


۱۳۸۱ 


زراعتی. باغهای انگور و زیتون شما را 
گرفته به خدمتگاران خود می بخشد. *۱ده 
فیصد غله و انگور تان را به مأمورین و 
ملازمین خود می دهد. ۴ غلامان. کنیزان. 
بهترین حیوانات گله و خرهای شما را 
بغرض کارهای شخصی خود یی کیب 
۷ده فیصد رمهٌ شما را هم گرفته خود تان را 
غلام خود می سازد. در آن روز از دست 
پادشاهی که برای خود انتخاب کرده اید. 
فریاد و فغان خواهید کرد. اما خداوند به 
داد تان نخواهد رسید. »> 
۳یا همه ان دلایل باز هم مردم 
اصرار کردند و گفتند: «ما یک پادشاه 
1 " چون آرزو داریم که مثل 
و 1 ۳ باشد. » ین 
سموئیل سخنان آن ها را شنبد همه را 
بحضور خداوند عرض کرد. ""خداوند به 
سموئیل فرمود: «هرچه مردم می خواهند 
بکن. برو برای شان پادشاهی انتخاب 
نما.» سموئیل به مردم گفت که فعلاً به 
خانه های خود برگردند. 
شائول بحیث پادشاه انتخاب می شود 
مرد ی در قبیلة 
نام پدرش آبیئیل» » نام 0 
نام نیکه اش کُورت و نام نیکه کلان 
او افیح بود. "یس پسر جوان و خوش 
چهره ای بنام شائول داشت که در بین 
تمام اسرائیل مثل او جوان خوش اندامی 
پیدا نمی شد و در بلندی قد نظیر او 


۳۸۹۲ 


"روزی خرهای قیس, پدر شائول گم 
شد ت: قیس به پسر خود. شائول گفت: 
«برخیز و یکی از خادمان را با خود 
گرفته برای یافتن خرها برو.» "آن ها از 
کوهستانهای افرایم گذشته تا سرزمین 
له رفتند. اما خرها را نيافتند. از 
آنجا به شعلیم سفر کردند. ولی اثری از 
خرها نبود. بعد سراسر سرزمین بنيامین را 
جستجو نمودند. باز هم خرها را نیافتند. 

*وفتی به سرزمین صوف رسیدند. 
شائول به خادم همراه خود گفت: «بیا که 
برگردیم. همکن ابت:عالا پلزم خرها را 
فراموش کرده و بخاطر ما پریشان باشد.» 
*اما خادمش در جوابت او گفت: «یک 
چیزی تم آمد. در این شهر یک مرد 
خدا زندگی هی کیان هم هراع: 42 ۳ 
ٍِ دارند. او هر چیزی که بگوید, 
حقیقت پیدا می‌کند. بیا که پیش او 
برویم. شاید بتواند ما را در سفر راهنمائی 
کند ك ۷۲شائول جواب داد: «ولی ما جبری 
نداریم که برایش ببریم. نانی که در توبره 
داشتیم تمام شده است و تحفهٌ دیگری هم 
« 
پس چه ببریم؟» *خادم گفت: «من 
شش نخود نقره دارم و آن را به مرد خدا 
می دهیم تا راه را برای ما نشان بدهد.» 
*(در آن زمان وقتی کسی حاجتی از خدا 
می داشت. میگفت: «بیا که پیش یک 
راین: برویم.» چون,. به کسانی که آمروز 
نبی می‌گویند در آن دوران آن ها را ۳ 
می‌گفتند. ) "شائول قبول کرد و گفت: 
«بسیار خوب. بیا که برویم. ۰ پس آن ها 
به شهر پیش آن مرد خدا رفتند. 


٩ ازل‌سخوفل‎ 


(آن دو در راه تپه ای که به طرف شهر 
می رفت با چند دختر جوان برخوردند که 
برای کشیدن آب می رفتند. از آن دخترها 
پرسبدند: «آیا در این شهر نبی خداوند 
است ؟» ۲ دخترها جواب دادند: «بلی. 
از همین راه مستفیم بروید. چون او 
همین حالا به شهر رسید. زیرا مردم در 
بالای تپه مصروف اجرای مراسم قربانی 
مت انس عم کت تبون مک 
است وقتی شما به شهر داخل شوید او 
برای صرف غذا بسر تپه برود. و تا او به 
آنجا نرسد. مردم به غذا دست نمی زنند. 
زیرا او اول دعای قربانی را می خواند و 
بعد از آن مهمانها غذا می خورند. حالا 
بروید. بزودی او را می بینید.» "پس 
آن ها به شهر رفتند و دیدند که سموئیل در 
راه خود بسوی تپه. بطرف آن ها می آید. 

یک روز پیش از آمدن شائول. 
خداوند به سموئیل فرمود: ۳ «فردا در 
همین ساعت مردی را از سرزمین بنيامین 
پیش و می فرستم و و او را مسح کرده 
بعنوان فرمانروای قوم برگزیدة من. 
اسرائیل انتخاب می‌کنی تا قوم برگزید؛ 
مرا از دست فلسطینی ها نجات بدهد. 
من بر آن ها رحم کرده ام. زیرا زاری و 
نالةٌ شان بگوش من رسیده است.» 

۷۲وقتی سموئیل شائول را دید. خداوند 
به سموئیل فرمود: «اين شخص همان 
کسی است که من در باره اش بتو گفتم! 
او کسی است که باید بر قوم برگزیدة من 
حکومت کند « ۸ لحظه ای بعد شائول 


در پیش دروازةٌ شهر با سموئیل برخورد 
و گفت: «لطفاً خانة نبی خداوند را به 
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ما نشان بده. > ۳ سموئیل جواب داد؛: 
«من خودم همان نبی هستم؛ حالا 
پیشتر از من بسر تیه برو. زیرا امروز با 
من غذا می خوری. فردا هرچه 
که می خواهی بدانی. برایت می‌گویم و 
بعد می توانی به هر جاثی می خواهی. 
بروی. "اما در بارةٌ خرها که سه روز 
پیش گم شده بودند. غم نخور. چرا که 
آن ها یافت شده اند. ولی چیزی که مردم 
اسرائیل بیشتر می خواهند تو و خانواده 
پدرت می باشید ۰ "شائول جواب داد: 
«من از قبیلٌ بيامین هستم که کوچکترین 
قیله ها است و خانوادهٌ من هم از نگاه 
اهمیت و شهرت کمترین خانواده های 
له اقب نی بات جرا این سختان را 
نب 

۷۲آنگاه سموئیل شائول و خادمش 
را در سالون بزرگی که در آن در حدود 
سی نفر مهمان حضور داشتند. برده در 
ای کم 
آشپز گفت: «آن تکة گوشت را که به تو 
دادم و گفتم که آنرا پیش خود نگهدار. 
بیاور.» "آشپز گوشت را آورد و پیش 
تون کقاشت وف کنگ* این وا 
مخصوصاً برای تو نگهداشته بودم تا در 
وقت معینش آن را بخوری. حالا بفرما 
نوش جان کن!» 

به این ترتیب. شائول در آن روز با 
شعویل غدا خورد. اوقت آن‌ها 
زا ۳ 
سموئیل شائول را بر بام خانة 
برده و با او به گفتگو پرداخت. ۶ ‌ 
وقت روز دیگر سموئیل شائول 


۳۸۹۳ 


در پشت بام بود صدا کرد و گفت: 
«برخیز وقت آن است که باید بروی.» 
ار با 0 و 
بیرون رفت. ۲"وقتی آن ها به خارج 
شهر نزدیک شدند. سموئیل به شائول 
گفت: «به خادمت بگو که پیشتر از ما 
برود و توکمی معطل کن. زیرا می خواهم 
برسانم.» 


سموئیل شائول را بعنوان 
پادشاه مسح م یکند 

۱ آنگاه سموئیل یک بوتل 
روغن را گرفته بر سر شائول 

ریخت. بعد او را بوسید و گفت: 
«چون خداوند ترا انتخاب فرموده 
است که پادشاه اسرائیل باشی. این کار 
را می کنم. تو فرمانروا و رهائی بخش 
آن ها از دست دشمنانی که در اطراف 
آن ها هستند. می شوی. برای ثبوت 
اینکه خداوند ترا بحیث پادشاه اسرائیل 
انتخاب کرده است. می‌گویم ۲ که وقتی 
از پیش من جدا می شوی. دو نفر را در 
کنار قبر راحیل در شهر صَلضَح که در 
سرزمین یامن واقع است می بینی و 
به تو می‌گویند: «خرهائی را که جستجو 
هی کرق: یافت شده اند. حالا پدرت 
در فکر خرها نیست. ِ_ بخاطر تو 
ی « ی ارو تفر و 
بلوط تابور می رسی. در آنجا سه مرد 
را می بینی که رونده بیت ثیل به منظور 
پرستش خداوند می باشند. یکی از 


۳۸۹۴ 


آن ها سه بزغاله. دیگری سه قرص نان و 
سومی یک مشک شراب با خود دارد. 
"آن ها با تو احوالپرسی می‌کنند و به تو 
دو قرص نان می دهند که تو باید آن را 
بپذیری. "بعد به تیه خدا می رسی که در 
آنجا عساکر فلسطینی ها پهره می دهند. 
و همینکه به شهر وارد می شوی با چند 
نفر از انبیاء بر می خوری که از نپه 
پائین می آیند و در حال نواختن چنگ 
و دایره و نی و تنبور می باشند و نبوت 
می کنند. *بعد روح خداوند بر تو قرار 
می‌گیرد و تو هم با آن ها نبوت می‌کنی 
و به شخص دیگری تبدیل می شوی. "از 
آن نیعك: اهر تضشیعی, که بگیرخه انجام 
داده می توانی. زیرا خداوند هادی و 
راهنمایت می باشد. +حالا پیشتر از من 
به جلجال برو و در آنجا منتظر من باش. 
بعد از یک هفته پیشت می آیم. . چون من 
باید در وقت ادای مراسم فربانی سوختنی 
و دیخ کردن فربای های ملامتی با و 
باشم. من همچنین گفتنی های دیگری 
دارم که باید برایت بگویم.» 

"وقتی شائول با سموئیل وداع کرد و 
می خواست برود خدا و 
او را تغییر داد و همه پیشگونی های 
سموئیل به حقیقت رسیدند. "چون به 
تپة خدا آمدند گروهی از انبیاء را دیدند که 
بطرف شان می آیند. اه روح خدا بر 
شائول قرار گرفت و با آن ها به نبوت 
شروع کرد. " کسانی که قبلاً او را 
می شناختند وقتی دیدند که با انبیاء 


االسمویل ۰2 


تبوت هیی کد , گفتند: «پسر فیس را چه 
ست؟ آیا شائول هم از جملةٌ انبیاء 

"یکنفر از حاضرین اضافه 
ال «و پدر شان کیست؟ ۸ از همان 
زمان این مثْل ورد زبان #ز دم شد که 
می گویند: «شائول مج از جملهً اتیباء 
۳"وقتی شائول نبوت را تمام 
کرد. به بالای تپه رفت. 

۳ کاکای شائول از آن ها : «کجا 
رفته بودید؟» شائول ِِ 2 «برای 
ت * کا کایش 
گفت: «به من بگو که او چه گفت.» 
۴شائول جواتب داد: «او به ۳۲ 
خرها یافت شده اند.» اما در بارهٌ اينکه 
او بعنوان پادشاه انتخاب شده است. به 


شده | 


است ؟» 


است ۳ 


من کاکای خود چیزی نگفت. 
شائول بحیث پادشاه اسرائیل 


۷سموئیل قوم اسرائیل را برای یک 
اجتماع در مصفه دعوت کرد "و این 
پیام خداوند را به آن ها داد: «خداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: «من 
قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم و 
نها 15 از دست مردم مصر و ممالکی که 
بر شما ظلم می کردند. نجات دادم. ۴ اما 
امروز شا دای تان وا که شما را از 
آن همه بلاها و مصائب رهائی بخشید. 
فراموش کردید. حالا از من می خواهید 
که پادشاهی برای تان انتخاب کنم.» 
بسیار خوب. اکنون به ترتیب قوم و قبیلة 
تان بحضور خداوند حاضر شوید.» 


اول سموئیل ۰۱۰ ۱۱ 


"ین سموییل, همه گیایل اسراتیل .را 
یحضون جداوند چم کرداو از بین آنها 
قبیلةٌ بنيامین بحکم قرعه انتخاب شد. 

"سپس همه خانواده های قبیلةْ بنيامین 
را بحضور خداوند آورد و قرعه بنام 
خانوادة مّطری برآمد. بالاخره هر فرد 
خانوادة مّطری حاضر شد و از آن جمله 
شائول. پسر فیس انتخاب گردید. اما 
وقتی رفتند که او را بیاورند. او را 
نیافتند. ""پس از خداوند پرسیدند: 
«او کجا است؟ آیا او اینجا در بین ما 
است؟» خداوند جواب داد: «بلی. او در 
سین کال و لوازمی که آورده اند. خود را 
پنهان کرده است.» ۳آنگاه رفتند و او را 
آوردند. وقتی در بین مردم ایستاد. قدش 
از همه بلندتر بود. "سموئیل به مردم 
گفت: «اين شخص همان کسی است که 
خداوند او را بعنوان پادشاه شما انتخاب 
فرموده است. در تمام قوم اسرائیل نظیر 
او پیدا نمی شود.» آنگاه همگی با یک 
صدا گفتند: «زنده باد پادشاه!» 

*بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه 
را برای مردم شرح داد و همه را درکتاب 
مخصوص نوشت و بحضور خداوند 
تقدیم کرد. سپس مردم را به خانه های 
شان فرستاد. "شائول هم به خانه خود 
در چبعه برگشت و ندیمانی هم که خدا 
دل آن_ها را بر انگیخته بود. شائول را 
همراهی کردند. "اما بعضی از اشخاص 
پستی که در آنجا حاضر بودند: گفتند: 
«اين شخص چطور می تواند ما را نجات 
بدهد؟» او را مسخره کردند و تحفه ای 
برایش نیاوردند. ولی او حرفی نزد. 


۳۸۵ 


شائول عمونیان را شکست می دهد 
در این وقت ناحاش عمونی 


۱۱ با سپاه خود بقصد حمله علیه 
اسرائیل در مقابل یابیش جلعاد اردو زدند. 
مردم آنجا به ناحاش پیشنهاد صلح کرده 
گفتند: «با ما پیمان ببند و ما خدمت ترا 
می‌کنيم.» "ناحاش گفت: «بسیار خوب. 
به یک شرط با شما پیمان می بندم که 
من باید چشم راست هر کدام تان را از 
کاسه بیرون کنم تا همه مردم اسرائیل 
سرافگنده شوند!» ۴ریش سفیدان یابیش 
به او گفتند: «برای ما یک هفته مهلت 
بده تا قاصدانی را برای کمک به سراسر 
کشور اسرائیل بفرستیم. اگر کسی برای 
نجات ما نيامد. آنگاه ما به تو تسلیم 
می شویم.» 

"وقتی قاصدان به جبعه‌که مسکن شائول 
بود. آمدند و به مردم از و2 بد خود خبر 
دادند. همگی با آواز بلند گریه کردند. 
!در این وقت شائول مصروف قلبه 
کردن زمین بود و چون به شهر برگشت 
از مردم پرسید: «دچه واقعه شده است؟ 
چرا همگی گریه می‌کنند؟» آن ها او را 
از خبری که قاصدان یابیش آورده بودند. 
آگاه ساختند. *وقتی شائول آن سخنان 
را شنید. روح خداوند بر او قرار گرفت 
و بشدت خشمگین ل. ۲ ناه یک 
جوره گاو را گرفته آن ها را تکه تکه 
کرد و به قاصدان داد تا به سراسر کشور 
اسرائیل تقسیم کنند و به مردم بگویند: 
«هر کسی که نیاید و بدنبال شائول 
و سموئیل نرود. گاوهایش با چنین 


۳۸۹۶ 


سرئوشتی دچار می شوند.» بنابراین. 
ترس خدا بنی اسرائیل را فراگرفته. 
همگی با یکدل برای جنگ آماده شدند. 
*وقتی آن ها را در بازق شمار کردند. 
تعداد شان سه صد هزار به اضافةً سی 
هزار نفر از بهودا بود. *بعد قاصدان را 
دوباره با اين پیغام فرستاد: «فردا پیش 
از ظهر نجات می یابید.» چون قاصدان 
به پابیش آمدند و پیخام شائول را به مردم 
رساندند, همگی خوشحال شدند. "پس 
مردم یابیش به دشمنان گفتند؛ «ما فردا 
خود را تسلیم می‌کنيم و آنوقت هرچه دل 
تان بخواهد, با ما بکنید.» 

"روز دیگر شائول آمد و مردم را به سه 
دسته تقسیم کرد و هنگام صبح یک حمل 
یو بو عموتان فرو رده ٩‏ و 
به شتار آن ها پرداخت . کسانی که باقی 
ماندند. طوری پرآگنده شدند که حتی دو 
نفر شان هم یکجا با دیده نمی شدند. 

۲ بعد مردم به سموئیل گفتند: «کیجا 
هستند آن کسانی که می گفتند شائول 
تباید پادشاه ما باشد؟ آن ها را بیاورید تا 
سرهای شان را از تن جدا کنیم.» ۳اما 
شائول گفت: «حتی یک نفر هم نباید در 
این روز کشته شود. زیرا خداوند امروز 
اسرائیل را نجات داد.» ۲ بعد سموئیل 
به مردم گفت: «بیائید به جلجال برویم و 
سلطنت را سر از نو برقرار کنیم.» ""پس 
همةٌ مردم به جلجال رفتند. در آنجا شائول 
را در حضور خداوند پادشاه خود ساختند 
و برای خداوند قربانی سلامتی تقدیم 
نمودند و شائول و همه فوم اسرائیل 
خوشی کردند و جش نگرفتند. 


اول سموئیل ۰۱۱ ۱۲ 


نطق وداعیهٌ سموئیل 
٩ ۷‏ سونیل هقوم اسان گفت: 
«خواهشی که از من کرده 
بودید. بجا آوردم و پادشاهی برای تان 
انتخاب کردم. "حالا پادشاه رهبر شما 
است. 1 
پسران خود را در خدمت شما میگمارم. 
من از دوران جوانی خدمت شما را 
کرده ام و اکنون از شما ۳ 
در حضور خداوند و پادشاه فر کیک او 
حقیقت را بگوئید که آيا من گاو یا خر 
کسی را بزور گرفته ام؟ آیا بر کسی ظلم 
1 یا به کدا م کسی آژار رسانده ام؟ 
اگر از 5 رشوت گرفته ام بگوئید تا 
برای تلافی آن تن را کور کنم.» 
۴آن ها گفتند: «انه تو به کسی ظلم 
کرده ای. نه آزار رسانده ای و نه از کسی 
رشوت گرفته ای.» *سموئیل گفت: «پس 
خدا و پادشاه برگزيدة او شاهد من هستند 
که من در پیش شما گناهی ندارم.» آن ها 
جواب دادند: «بلی. درست است.» 

*سموئیل اضافه کرد: «خداوند موسی 
و هارون را مآمور ساخت و اجداد شما 
را از کشور مصر بیرون آورد. ۲حالا در 
جائیکه هستید قرار گیرید تا شما را در 
حضور خداوند محکوم سازم و به شما 
یاد آور شوم که خداوند چه خوبی هانی 
در حق شما و پدران تان کرده است. 
دوقتی بنی 4 در مصر بودند و مردم 
بحضور دا ود گریه و زاری نمودند. 
خداوند موسی و هارون را فرستاد و آن ها 


اول سموئیل ۱۲ 


پدران شما را از مصر بیرون آورد و در 
این سرزمین جا داد. *ولی آن ها بزودی 
خداوند. خدای خود را فراموش کردند. 
پس خداوند آن ها را به دست دشمنان 
شان, یعنی سیترا. قوماندان سپاه یابین 
پادشاه کشور حاصور. فلسطینی ها و 
پادشاه موآب مغلوبت ساخت. ۲ آن ها 
باز پیش خداوند فریاد و زاری کردند و 
گفتند: «ما گناهکار هستیم. زیرا خداوند 
را فراموش کردیم و در عوض بتهای 
تعلیم و عشتاروت را پرستبدیم: حالا ما 
را ببخش و از دست دشمنان نجات بده 
و ما تنها ترا پرستش می‌کنیم.» "پس 
خداوند یر بل بدان. پفتاح و مرا فرستاد 
و شما را از دست دشمنانی که در اطراف 
تان بودند. رهائی بخشید و باز به شما 
موقع داد تا زندگی آسوده ای را شروع 
کنید. "اما وقتی دیدید که ناحاش, پادشاه 
عمونیان به شما حمله می کند. به من 
گفتید: ها یک اسان می خواهیم که بر 
ما حکومت کند ۰ در حالیکه خداوند. 
خدای تان همیشه پادشاه شما بوده است. 

۳ اینک این شما و این پادشاهی که 
انتخاب کرده اید. از خداوند خواستید و 
او یک پادشاه را انتخاب نمود که بر شما 
حکومت کند. "حالا اگر از خدا بترسید, 
بندگی او را بکنید. از او اطاعت نمائید 
و اوامر او را بجا آورید. و اگر شما و 
پادشاهی که بر شما حکومت می‌کند از 
فرمان خداوند. خدای تان پیروی کنید. 
عوب::اما اگر به رف خداوند گوش 
ندهید و از اوامر او سرپیچی کنید. 
آنوقت دست انتقام خداوند علیه شما و 


۳۸۷ 


پادشاه تان بلند می شود. ۴حالا توجه 
نمائید و معجزات خداوند را 
تماشا کش ۲ شا می دانید که قن انرن 
موسم سال که وقت درو گندم است. باران 
نمی بارد. مگر من بدرگاه خداوند دعا 
می‌کنم تا رعد و باران را از آسمان بفرستد 
تا بدانید که وقتی خواستید پادشاهی برای 
تان تعیین شود. چه گناه بزرگی را در برابر 
خداوند مرتکب شدید.» 
۷آنگاه سموئیل بحضور خداوند 
دعا کرد و خداوند در همان روز رعد 
و باران را فرستاد و رن خداوند و 
سموئیل همگی را فرآگرفت. *"قو 
اسرائیل به سموئیل گفتند: «از 7 
خداوند. خدای خود تمنا کن که ما را 
هلاک نسازد. زیرا بخاطر اینکه برای 
خود پادشاه خواستیم به گناهان خود 
افزودیم .۰ ۲سموئیل به آن ها گفت: 
«انتر سید » می دانم که شا گنا هکار 
شنم اقا او احکام خداوند پیروی 
کنید و از دل و جان بنده و فرمانبردار او 
باشید. "بدنبال چیزهای باطل نروید که نه 
فایده ای برای تان دارند و نه می توانند 
شا زا بات دسق. * قذاوند. بشاطر 
نام بزرگ خود قوم برگزيدهة خود را ترک 
نمی‌کند. او به خوشی خود شما را قوم 
خاص خود ساخت "و من هم خدا نکند 
که در مقابل خداوند مرتکب گناهی بشوم 
و دست از دعا بخاطر شما بکشم. بلکه 
من به شما راه نیک و راستی را نشان 
می دهم. . ۴تنها از خداوند بترسید و با 
وفاداری و از بخ قلب: نندگی او را 
بکنید و کارهای عظیمی را که برای شما 


۳۸۸ 


اجراء کرده است. از یاد نبرید. *"و اما اگر 
باز هم از کارهای بد دست نکشید. هم 
شما و هم پادشاه تان هلاک می شوید. » 


جنگ علیه فلسطینی ها 
۱۳ شائول سی ساله بود که پادشاه 
فقو یا سا بر استاسز 
سلطنت نمود. "او سه ها تاد ها 
اسرائیلی را انتخاب کرد که از آن جمله 
دو هزار نفر با او در مخماس و کوهستان 
بیت ثیل بودند و یک هزار نفر هم همراه 
پُوناتان به جبعهٌ بنيامین رفتند و بقیه را به 
خانه های شان فرستاد. 
۳یوناتان به پهره داران فلسطینی ها که در 
جبعّه بودند حمله برده آن ها دا تک 
داد. خبر این حمله بزودی در سراسر 
سرزمین فلسطینی ها پخش شد و شائول 
ام کرد که این خبر جنگ را به همه جا با 
که شائول پهره داران فلسطینی ها را کشته 
و نفرت یاد م ی کنند. بنابران تمام قوم 
اسرائیل در حلجال بحالت آماده باش 
خمم شنن 
*فلسطینی ها سی هزار عرادهٌ جنگی, 
شش هزار وان و یک لشکری که 
تعداد آن مثل ریگ دریا بیشمار بود. 
برای جنگ با اسرائیل آماده کرده در 
وخماس» در شرق یه اردو زدند. 
*مردم اسرائیل از دیدن آن سپاه عظیم 
خود را بیچاره دیدند و دل و جرأت خود 
را از دست دادند و در مغاره ها بین 
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صخره ها. قبرها و کاریزها پنهان شدند. 
۲بعضی از آن ها از دریای آردن گذشته به 
سرزمین جاد و جلعاد پناه بردند. در این 
وقت شائول در جلعاد بود و همراهانش 
از عاقبت جنگ می ترسیدند. 

سموئیل قبلاً به شائول گفته بود که 
برای آمدن او یک هفته انتظار بکشد. 
چون آمدن او طول کشید. , مردم کم کم از 
او پرآگنده می شد‌ند. *بنابران. شائول 
گفت: «قربانی های سوختنی و سلامتی 
را بحضور من بیاورید.» "بعد از آنکه 
مراسم قربانی بجا آورده شد, سموئیل آمد 
و شائول به استقبال او رفت. "سموئیل 
پرسید: «اين چه کاری بود که توکردی؟» 
شائول جواب داد: «جون دیدم که تو در 
و یم و روم هم از اطراف 
50 
هم در مخماس آمادهٌ حمله بودند. " لهذا. 
با خود گفتم که چون فلسطینی ها به 
زودی در جلجال بر من حمله می آورند 
و همچنین رضامندی خداوند را هم 
کسب نکرده ام. مجبور شدم که قربانی 
"سوختنی خود را تقدیم کنم.» "سموئیل 
گفت: «تو کار احمقانه ای کردی و امر 
خداوند. خدایت را بجا نیاوردی. خداوند 
می خواست که سلطنت نو و اولاده ات 
برای هميشه برقرار باشد. "مگر چون تو 
از امر او اطاعت نکردی. سلطنت تو زیاد 
دوام ثمی کند. خداوند شخص دلخواه 
خود را یافته است و او را ماهور کرده انست 
که بر قوم برگزید؛ او حکومت کند.» * بعد 
سموئیل از جلجال به چبعه. در سرزمین 
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وقتی شائول همراهان خود را شما رکرد 
دید که تنها ششصد نفر باقی مانده بودند. 
۴ شائول و پسرش, پُوناتان و همراهان‌شان 
در جیعهٌ بنيامین ماندند و فلسطینی ها در 
مخماس اردو زدند. ۷۲سپاه فلسطینی ها 
به سه فرقه تقسیم شدند. یک فرقه از 
راه مفره به سرزمین شوعل حرکت کرد. 
۳ فرقةٌ دوم بسوی بیت حورون و سومی به 
طرف سرحدی که مشرف به درة زیم در 
نزدیکی بیابان است. براه افتاد. 
"در آن روزها هیچ آهنگری در کشور 
اسرائیل یافت نمی‌شد. زیرا فلسطینی ها 
به عبرانیان اجازه نمی دادند که شمشیر 
و نیزه بسازند. "بنابران هرگاه مردم 
اسرائیل به تیزکردن بیل. قلبه. تبر یا داس 
ضرورت می داشتند. باید پیش آهنگران 
فلسطینی ها می رفتند. "اجورة تیزکردن 
بیل و قلبه دو برابر اجورةٌ تیزکردن داس و تبر 
بود. "و در روز جنگ. بغیر از شائول و 
وناتان هیچ یک از همراهان شان شمشیر 
يا نیزه ای نداشت. ۲۳در عین حال لشکر 
فلسطینی ها گذرگاه کوهستانی مخماس 
را در تصرف خود داشتند. 
حملة پُوناتان بر فلسطینی ها 
یک روز پُوناتان به اسلحه 
۱۴ بردار خود گفت: «ییا که 
از راه دره به استحکامات نظامی 
فلسطینی ها برویم.» او بی خبر به آنجا 
رفت و به پدر خود اطلاعی نداد. "شائول 
با ششصد نفر از همراهان خود در 
نزدیکی جبعه زیر یک درخت انار خیمه 
زده بود. ۲در بین مردان او اخیای کاهن. 
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پسر آخیطوب حضور داشت و آخیطوب 
برادر ایخابود بود و ایخابود پسر فییحاس 
و نواسةٌ عیلی. کاهن خداوند در شیلوه 
بود. او لباس کاهنی در بر داشت. مردم 
نمی دانستند که یُوناتان آنجا را ترک کرده 
است. *یُوناتان برای اينکه به استحکامات 
نظامی فلسطینی ها برسد. می بایست 
از گذرگاه باریکی که بین دو صخره تیز 
بنامهای بوزیز و سیه بود. بگذرد. "یکی 
از آن دو صخره بطرف شمال. مقابل 
مخماس و دیگری بطرف جنوب. مقابل 
جبعه قرار داشت. 

۶یوناتان به جوان اسلحه بردار گفت: «بیا 
که به کمپ فلسطینی ها بیگانه برویم. 
امید است که خداوند به ما کمکی بکند. 
زیرا تعداد دشمن چه کم باشد چه زیاد. 
در برایر قدرت خداوند ناجیز است.» 
اجوان همراهش گفت: «بسیار خوب. 
من با نظريهةٌ تو موافقم.» +یوناتان‌گفت: 
«پس بیا که به آنجا برویم. ما خود را به 
آن ها نشان می دهیم. *اگ رگفتند: حرکت 
نکنید تا ما پیش شما بيائیم. ما در 
جای خود توقف می‌کنيم و پیش آن ها 
نمی رویم. ۳ اما هرگاه گفتند که پیش 
شان برویم» در آن صورت می رویم. زیرا 
این نشانهٌ آن است که خداوند آن ها را 
به دست ما تسلیم م ی کند.» "پس آن ها 
خود را به سپاهیان فلسطینی ها نشان 
دادند و فلسطینی ها گفتند: «عبرانیان را 
ببینید که از غارهائی که در آن ها پنهان 
شده بودند. بیرون امده اند.» ۲ ان ها 
توناتان و همراهش را صدا کرده گفتند: 
«به اینجا بیائید تا چیزی را به شما نشان 
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9 ۰ پوناتان به سلاحبردار خود 
گفت: 1۳ آن ها 
را به دست ما تسلیم می کند.» ""وناتان 
بحالت سینه کش درحالیکه همراهش 
پشت سرش پیش آن ها بالا می رفت و 
ٍ 1 
پشت می افتادند و وناتان و همراهش از 
چپ و راست آن ها را می کشتند. در 
همان حملهٌ اول. توناتان و همراهش در 
حدود بیست نفر آن ها را در ساحة یک 
جریب زمین هلاک کردند. *تمام مردم 
چه در اردوگاه و چه در بیرون و حتی 
مهاجمین از ترس به لرزه افتادند. در آن 
هنگام زلزلهٌ شدیدی ژخداد و آن ها را 
زیادتر به وحشت انداخت. 


فلسطینی ها فرار می‌کنند 

۴پهره داران شائول در جيعة ننيامین 
دیدند که سیاه عظیم فلسظیتی ها 
سراسیمه به هر طرف ی #و0: ۷آنگاه 
شائول به همراهان خود گفت: «معلوم 
کنید که چه کسانی غایب هستند.» وقتی 
تجسس کردند. دانستند که پوناتان و 
اج بردارس جامیر تبودل: بسن تاو 
۱ ۱ 
پیش او بیاورد. (چونکه صندوق پیمان 
خداوند در آن وقت پیش قوم اسرائیل 
بود.) " موقعیکه شائول با کاهن حرف 
هی زد شورش در اردوی فلسطینی ها 
شدیدتر شد و شائول به کاهن گفت: 
«ضیر کن ۰۱ یهت هافرل نز همرآفانش 
یکجا برای جنگ رفتند و دیدند که 
فلسطینی ها یکدیگر خود را می‌کشند. 
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همگی سخت دستپاچه شده بودند. 
"آن عده از عبرانیانی که قبلاً در اردوی 
فلسطینی ها جلب شده بودند. به طرفداری 
از ۳3 اسرائیل که با شائول و پوناتان 
بودند. برعلیه فلسطینی ها داخل جنگ 
شدفت: همین هه اسرایلی های که 
در کوهستان افرایم خود را پنهان کرده 
بودند. وقتی خیر فرار فلسطینی ها را 
شنیدند به جنگ دشمن رفتند. ۲۳خداوند 
در آن روز قوم اسرائیل را پیروز ساخت و 
جنگ از سرحدات بیت آون هم گذشت 
واقعات نعت از جنگ 
شائول در ان روز کار عاجلانه ای 
که زیرا ام کر و گفت: ««تا انتفام 
وق وا از شمان کی م تا شام نباید کس 
دست به غذا وا ی اد کاز را 
بکند. لعنت بر او بادا» بنابران. هیچ 
ی زا یه نت و ۵مردم به جنگلی 
رسید‌ند و دیدند که عسل بروی زمین 
"و در همه جای جنگل 
عسل بفراوانی پیدا می شد. ولی از ترس 
سوگندی که شائول خورده بود. کسی به 
آن دست نزد. ۷ اما پُوناتان چون از فرمان 
پدر خود بی اطلاع بود. نوک عصائی را 
که در دست داشت. داخل کندوی عسل 
کرده آن را بدهان برد و حالش بهتر شد. 
"یکی از حاضرین به ۳ «ما 
پدرت اخطار داده و گفته است: لعنت بر 
آن کسی که در آن روز چیزی بخورد.» 


3۹ پوناتان جواب داد: : «پدرم ناحق مردم 
را زحمت می دهد. می بینی که فقّط با 


حاری است ۶ 
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چشیدن اندکی عسل چقدر حالم بجا آمد. 
۳اگر به مردم اجازه می داد تا از غذانی 
که از دشمنان به دست آوردند. بخورند. 
بهتر می بود و می توانستند تعداد زیادتری 
از فلسطینی ها را بکشند.» 

"باوجود ضعف و گرسنگی. مردم 
آیلون" یک کی می رفتند و در 
نتیجه. زیادتر بیحال شدند. "هنگام شب 
حمله و غارت برگوسفند. گاو و گوساله 
کرده و در همان نقطه می‌کشتند و 

آن ها را خام و خون آلود ی ورد 
۳"کسی به شائول از واقعه خبر داده گفت: 
رم وروی خون در مقابل خداوند 
ی ی ی 
کرده اید. حالا یک سنگ بزرگ را پیش 
من بغلطانید ""و بعد بروید و به مردم 
نگوشف: «همه گاو و گوسفند را به اینجا 
بیاورند و بکشند و بخورند. و با خوردن 
خون. پیش وید کاخ دکنند.»* پیس 
هر کس در آن شب گاو خود را آورده در 
آنجا کشت. *۲بعد شائول برای خداوند 
قربانگاهی ساخت و آن اولین قربانگاهی 
بودکه برای خداوند بنا کرد. 
سپین شائول کفت: «بیائید که بر 

فلسطینی ها بخون زيم وتا صم هیچ 
کدام آن ها را زنده نگذاریم. ۰ مردم گفتند: 
«هرجچه صلاح می دانی بکن.» اما کاهن 
ک گفت: «اول باید با خداوند مشوره کنیم.» 
۷۲شائول بحضور خداوند دعا کرده 
سوال کرد: «آیا به تعقیب فلسطینی ها 
برویم؟ آیا به ما کمک می‌کنی که آن ها 
را مغلوبت سازیم ؟» اما خداوند کز 2 
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شب به او جوابی نداد. ۸ بعد شائول به 
ریش سفیدان قوم گفت: «با ید معلوم 
کنیم که چه کسی از ما دست به گناه زده 
است. *"بنام خداوند که آزادی بخش 
اسرائیل است. قسم می خورم که گناهکار 
را می‌کشم. حتی اگر پسرم پُوناتان هم 
باشد ۰« اما کسی چیزی نگفت. ۴آنگاه 
شائول به قوم اسرائیل گفت: «همه شما 
شب به آن طرف بایستید و پوناتان و من به 
این طرف می ایستیم.» مر هچب 
شت کردند. "شائول با دعا به خداوند گفت: 
«خداوندا. ای خدای اسرائیل. چرا به 
سوال این بنده ات جوابی ندادی؟ آیا من 
و پیوناتان گناهی کرده ایم یا گناه بگردن 
دیگزان انس ؟ او گناهکار را 
به ما نشان بده.» پسانتر وقتی فرعه 
انداختند. قرعه به نام شائول و پُوناتان 
ظاهر شد. ""قرار امر شائول. بین خود او 
و یوناتان قرعه انداختند. این بار قرعه بنام 
پُوناتان اصابت کرد. 

۳آنگاه شائول به تُوناتان‌گفت: «راست 
بگ وکه چه کرده ای؟» وناتان جواب داد: 
«کمی عسل را با نوک عصای دست 
خود گرفته خوردم. اگر این کار من گناه 
من است. برای مردن حاضرم. » ۴شاتول 
ی «بلی. تو حتماً باید کشته شوی - 
خدا مرا بکشد اگر ترا نکشم.» *؟ولی 
مردم به شائول گفتند: «امروز پوناتان قوم 
اسرائیل را نجات داد. غیر ممکن است 
که او کشته شود. بنام خداوند قسم است 
که نمی گذاریم حتی یک تار موی او 
هم کم شود. زیرا امروز بوسیلهٌ او بود که 
خداوند معجره 4 بزرگی نشان داد .۰ به این 
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ترتب مردم شفاعت کرده پوناتان را از 
مرگ نجات دادند. ۴۴بعد شائول امر به 
بازگشت سپاه خود کرد و فلسطینی ها هم 

به وطن خود برگشتند. 


سلطنت و خانوادهٌ شائول 


۲"وقتی شائول پادشاه اسرائیل شد. با 
همه دشمنان. از قبیل موآبیان بنی عمون. 
ادومیان. پادشاهان صوبه و فلسطینی ها 
جنگید و در همه جنگها پیروز شد. ۳۸او 
با شجاعت تمام عمالیقیان را شکست 
داد و قوم اسرائیل را از دست تاراجگران 
شان نجات داد. 
ایو سپس داشگ تامهات خراتاش 
تشون ملکیشوع. او همچنین دارای 
دو دختر بود. دختر شرگن میراب 
و دختر کوچکش میکال نام داشت 
*زن شائول دختر اخیمعاص و اسمش 
بود. ابنیر پسر نی رکاکای شائول 
فیس پدر شائول و نیر پدر آبنیر و 
پسر اییگیل بود, 
"*در تمام دور وسلطک شاتول آسرافل 
و فلسطینی ها هميشه در جنگ بودند و 
شائول هر شخص نیرومند و شجاعی راکه 
می یافت شامل سپاه خود می کرد. 
جنگ با عمالیقیان 
۱۵ سموئیل به شائول گفت: 
«خداوند مرا فرستاد که تاج 
سلطنت را بر سرت بگذارم تا پادشاه 
اسرائیل باشی. حالا به پیام خداوند قادر 
مطلق گوش بده "که چنین می فرماید: 
وقتی که مردم اسرائیل از مصر خارج 
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شدند و می خواستند از سرزمین عمالیق 
عبور کنند. آن مردم مانع عبور آن ها 
شدند. بنابران. می خواهم عمالیقیان 
را بخاطر این کار شان جزا بدهم. "پس 
پرو همه آن مردم را ار تین تن 0 
اطفال و کودکان شیرخوار گاو گوسفند. 
۰ هم زنده مگذار.» 
پس شائول سپاه خود را در طلایم برای 
نگ آناده کر تعداد عساکر او دو صد هزار 
پیاده به شمول ده هزار نفر از یهودا بود. 
*شائول به شهر عمالیق داخل شده در یک 
وادی کمین گرفت. *بعد به قینی ها پیغام 
فرستاده گفت: «از مردم عمالیق جدا شوید 
ورنه شما هم با آن ها هلاک خواهید شد. 
زیرا وقتی که مردم اسرائیل از مصر خارج 
شدند. شما با آن ها با مهربانی و خوبی 
رفتا رکردید.» پس نی ها از مردم عمالیق 
جدا شدند. "آنگاه شائول به عمالیقیان حمله 
کرده همه را از حویله تا شور که در شرق 
مصر است به قتل رساند. ۸آجاج. پادشاه 
عمالیق را زنده دستگیر کرد و دیگران را 
با کم شمشیر از بین پُرد. *اما شائول و 
مردان او آجاج را نکشتند و همچنین بهترین 
گوسفندان. گاوها و حیوانات چاق و چله و 
بره ها و اجناس قیمتی را از بین نبردند. تنها 
اشیای ناچیز و بی ارزش را نابودکردند. 
شائول پادشاه مردود 
۲ بعد خداوند به سموئیل فرمود: «من 
از اينکه شائول را به پادشاهی برگزیدم. 
پشیمان هستم. ژیرا او از من اطاعت 
نمی کند و فرمان مرا بجا نمی آورد.» 


سموئیل بسیار غمگین و متأثر شد و 
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تمام شب بحضور خداوند گریه و زاری 
کرد. ۷" بعد صبح وقت روز دیگر خواست 
که بدیدن شائول برود. کسی به او گفت که 
شائول به کرقل رفت تا یک منار یادگار 
برای خود بسازد و از آنجا به جلجال 
"سموئیل بالاخره شائول 
را یافت و شائول به او گفت: «خدا به 
تو برکت بدهد. ببین من فرمان خداوند 
را بجا آوردم ۳ سموئیل گفت: بس 
اینهمه ۳ و بانگ گاوها 
چیست که می شنوم؟» *شائول جواب 
داد: «آن ها را رام وا نب م۳ 
گرفته اند. مردان من بهترین گوسفندان و 
گاوها را نکشتند تا برای خداوند. خدای 
ما قربانی کنند. مگر همه چیزهای دیگر 
را بکلی از بین بردیم.» *سموئیل به 
شافول کشت «خامونی. ماش ۲ تشن که 
خداوند دیشب به من چه فرمود.» شائول 
8 «خوبت؛ بگو.» 
۷سموئیل جواب داد: «آن وقتی که 
توحتی در نظر خودت شخص ناچیزی 
بودی. خدا ترا بحیث فرمانروای 
وم اسر تن برگزید و تاج شاهی را بر 
میرک گذاشت,: از ترا مامون ساخته 
فرمود: «یرو عمالیقیان گناهکار را 
نابود کن و تا وقتی بجنگ که همه 
هلاک شوند.» ۳ پس چرا از فرمان 
خداوند اطاعت نکردی؟ چرا دست به 
تاراج و چپاول زدی و کاری را که در 
نظر خداوند زشت بود بعمل آوردی؟» 
شائول در جواب گفت: ۳«من از امر 
خداوند اطاعت نمودم. وظفه ای را که 
به من سپرده بود. با کمال و تمام اجراء 


رش اسگر 
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کردم. آجاج. پادشاه عمالیقیان را اسیر 
کرده آوردم و مردم عمالیق را بکلی از 
بین بردم. ۳ اما مردم از من خواستند که 
به آن ها اجازه بدهم بهترین گوسفندان. 
گاوها و اموالی را که باید از بين می بردند 
برای خود نگهدارند تا برای خداوند. 
خدایت در جلجال قربانی کنند. » 
"سموئیل گفت: «آیا خداوند از دادن 
قربانیها و نذرها خوشنود و راضی می شود 
یا از اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از 
قربانی کردن است. فرمانبرداری بمراتب 
خوبتر از چربوی قوچ است. "نافرمانی 
مثل جادوگری, گناه است. سرکشی مانند 
شرارت و بت پرستی است. چون تو از 
فرمان خداوند پیروی نکردی. بنابران» او 
هم ترا «(«ح«_ِ « 
۴شائول به گناه خود اعتراف کرده گفت 

«بلی. من گناهکارم. از فرمان و 
حرف تو سرپیچی کرده ام. زیرا من از 
مردم ترسیدم و مطابق میل آن ها رفتار 
نمودم. . اما خواهش می‌کنم که گناه مرا 
ببخشی و همراه من بروی تا خداوند را 
بر پرستش کنم .۰ "سموئیل جواب داد: 
«فانته امن نداردا زیرا و آمر دازا شضا 
نیاوردی و خداوند هم ترا از مقام سلطنت 
اسرائیل خلع کرده است.» ٩‏ ۳ 
سموئیل می خواست از پیش او برود. 
شائول دست بدامن ردای او انداخت و 
۷ پاره شد. *۷سموئیل گفت: «می بینی» 
امروز خداوند. سلطنت اسرائیل را از تو 
پاره و جدا کرد و آن را به یک نفر دیگر 
که از تو بهتر است داد. "و آن خدائی 
که عظمت و حلال اسرائیل است. دروغ 
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نمی‌گوید و ارادهٌ خود را تغییر نمی دهد. 
زیرا او بشر نیست که تغییر عقیده بدهد.» 
۳ شائول بازهم زاری کرده گفت 
است که من گناه کرده ام. اما اقلا با رفتن 
خود همراه من برای پرستش خداوند. 
خدایت. پیش مو سفیدان فوم و مردم 
اسرائیل مرا محترم بدار.» ۱"سرانجام 
سموئیل راضی شد و با او رفت. 

۲ بعد سموئیل گفت: «أآجاج. با 
عمالیقیان را بحضور من بیاورید.» اجاج 
ون وا ام ِِ ۰ 
اظهار داشت: «همانطورد بکه شمشیر تو 
مادران را ۳۳ مادر تو هم مانند 
همان عاو را او لا می شود. .« این را 
و و اجاج را در حضور خداوند در 
جلجال قطعه قطعه کرد. 

۳"سموئیل از آنجا به رامه رفت و شائول 
هم به خانهة خود به جبعه برگشت. *۲سموئیل 
شائول را تا روز مرگش دیگر ندید. ولی 
هميشه بخاطر او غمگین بود و خداوند از 
اینکه شائول را به مقام سلطنت اسرائیل 
برگزیده بود, اظهار تأسف می‌کرد. 


داود بعنوان پادشاه انتخاب می شود 
خداوند به سموئیل فرمود: د«تا 


۱ بکی برای شائول که من او را 
از سلطنت خلع کرده ام. ماتم می‌گیری؟ 
حالا یک اندازه روغن زیتون را گرفته 

لحم به خن شخصی بنام پسی برو: 
چرا که من یکی از پسران او را برای خود 
به پادشاهی برگزیده ام ِ« و پرامین: 
«چطور می توانم بروم. زیرا اگر شائول 


۳ «درست 


یب 
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خبر شود. مرا م ی کشد.» خداوند فرمود: 
«یک گوساله را بگیر و با خود ببر و 
یگو: «جهت اجرای قربانی برای خداوند 
می روم. « تین را هم در مراسم قربانی 
دعوت کن و آن وقت به تو می‌گویم 
که دیگر چه باید بکنی و تو همان کسی 
را که نام می برم. برای من مسح کن.» 
"سموئیل طبق فرمودهٌ خداوند عمل کرد. 
شهر با ترس و لرز به استقبال او آمدند و 
از او پرسیدند: «به چه منظور آمده ای؟ 
خیریت است؟» *سموئیل جواب داد: 
«بلی» خیر و خیریت است. فقط آمده ام 
که برای خداوند قربانی کنم. شما 
طهارت کنید و همراه من برای ادای 
مراسم فربانی بروید ول حو3ا یر 
اجرای مراسم طهارت با یسی و پسرانش 
کمک نموده آن ها را هم دعوت کرد. 
*وقتی آن ها آمدند و چشم سموئیل بر 
الیاب افتاد. فکر کرد و با خود گفت: 
«اين همان کسی است که خداوند برگزیده 
است.» ۲اما خداوند به سموئیل فرمود: 
«تو نباید کسی را از روی قد و چهره اش 
قضاوت کنی. چونکه من او را قبول 
نکرده ام. من از نگاه یک بشر به کسی 
نمی نگرم . انسان ظاهر مردم را می بیند. 
اما من آفکار و راز دل هر کسی را 
می دانم » ۸بعد یسی پسر خود. آبیناداب 
به را گفت که بياید و خود را به سموئیل 
معرفی کند. سموئیل گفت: «او را ۳ 
خداوند انتخاب نکرده است.» یج 
پسر دیگر خود. شمه را بحضور سموئیل 
فرستاد. او گفت: «اين هم شخص 
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برگزیده خداوند نیست. » ۲پس یسی 
هفت پس حودی 4 رین معرفی کرد 
و سموئیل به یسی گفت: «هیچکدام انها 
را خداوند تزن کر نله است.» ۷"سموئیل 
از بسی پرسید: «آیا همه پسرانت در 
انتجا ع اه او و داد؛ تا 
گفت: ِِ را بفرست تا فورً او ۳ 
بیاورد و تا که او نیاید ما نمی نشینیم.» 
خوش سیما و دارای رخسار شاداب و 
چشمان زیبا بود. خداوند فرمود: «برخیز 

و او را میتج کل زیرا او شخص برگزیدة 
من ات ۲" آنگاه سموئیل روغن زیتون 
را گرفته بر سر داود که همراه برادران 
خود ایستاده بود ریخت و در همان روز 
روح خداوند بر داود فرود آمد. بعد از آن 
سموئیل به رامه برگشت. 

داود نوازند شائول 

۴اما روح خداوند شائول را ترک کرد 
عذاب دادن او فرستاد. 1 ی از 
خدمتگاران شائول برای علاج او چاره 
سنجید ه گفتند : « ما برایت یک نفر 
چنگ نواز را پیدا می‌کنیم تا هر گاهی 
که روح پلید ترا رنج و عذاب بدهد. 
نوای چنگ ترا آرام کند و حال ات 
دوباره خوبت شود.» ۷۲شائول موافقه 
کرده گفت: «بروید و یک چنگ نواز 
ماهر را پیدا کرده بحضور من بیاورید.» 
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از پسران یسی را که در بیت لحم زندگی 
می‌کند می شناسم که او نه تنها یک 
چنگ نواز لایق است. بلکه یک جوان 
خوش چهره. دلیر. نیرومند و دارای 
زبان فصیح هم می باشد. به اضافةٌ همة 
این اوصاف. خداوند همراه او است.» 
*شائول چند نفر را پیش یسی فرستاد 
تا پسر خود. داود چوپان را بحضور او 
بفرستد. و 
یک مشک شراب بار کرد و یک بزغاله 
را هم با داود برای شائول فرستاد. ۱۲" به 
مجردیکه چشم شائول بر داود افتاد. از 
او تعریف نموده خوشش آمد و بحیث 
سلاح بردار خود مقررش کرد. ۲" بعد 
شائول به یسی پیغام فرستاده و از او 
خواهش کرد که تا به داود اجازه بدهد که 
پیش او بماند. زیرا که او مورد پسندش 
واقع شده است. ۳"پس هر وقتی که دوج 
پلید از جانب خداوند می آمد و او را 
رنج می داد. داود چنگ می نواخت 
و روح پلید شائول را ترک می کرد و 


آنوقت حالش بهتر می شد. 


داود و خلیات 
۷ ۱ لها سا وه زا 

برای جنگ در سوکوه. در 
سرزمین پهودیه جی رد و دز امن 
میم بین سوکوه و عزیقه اردو زدند. "و 
همچنین شائول و مردان جنگی اسرائیل 
جمع شده در درهٌ ایلا اردو زدند و یک 
خط دفاعی در مقابل فلسطینی ها تشکیل 
دادند. " فلسطینی ها در یک طرف بالای 


یکی از خدمتگاران گفت: «من یکی کوه ایستادند و اسرائیل بر کوه مقایل در 
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طرف دیگر سنگر گرفتند. در حالیکه دره 
در بین شان قرار داشت. 

"آنگاه مرد مبارزی بنام مجلیات که از 
میدان آمد. قد او در حدود سه متر بود. 
٩‏ کلاهخود برنجی بر سر. زره برنجی به 
وزن شصت و پنج کیلو به تن "و ساقپوش 
کمرش بود "و چوب نیزه اش مثل چوب 
کارگاه بافندگی و سرنیزه اش از آهن و 
به وزن هفت کیلو بود. اسلحه بردارش 
پیشروی او با سپر بزرگی می رفت. "او 
سپاه اسرائیل کرده گفت: «آیا ضرور بود 
که با اينهمه سپاه برای جنگ بیائید؟ من 
از طرف فلسطینی ها به میدان آمده ام و 
شما هم که از مردان شائول هستید یک 
نفر را از طرف خود برای جنگ با من 
بفرستید. *اگر بتواند با من بجنگد و 
مرا بکشد, آنوقت ما همه خدمتگار شما 
می شویم. و اگر من بر او غالب شدم و 
او را کشتم. در انصورت شما غلام ما 
می شوید و خدمت ما را م ی کنید. » ۲ او 
اضافه کرد: «من امروز سپاه اسرائیل را 
خجل می سازم. پس یکنفر را بفرستید 
تا با من بجنگد.» "وقتی شائول و سپاه 
اسرائیل سخنان او را شنیدند جرآت خود 
را از دست دادند و بسیار ترسیدند. 


داود در اردوگاه شائول 


۲ داود. پسر یسای افرایّی‌که از باشندگان 


بیت لحم و از فبیل یهودا بود. هفت 
برادر داشت. پدرش در زمان سلطنت 


اوتشموتیا. ۱۷ 


شائول بسیار پیر و سالخورده شده بود. 
۳سه برادر بزرگ او به ترتیب سن. 
الیاب. آپیناداب و شمه نام داشتند که 
با سپاه شائول برای جنگ آمده بودند. 
۳ داود کوچکترین برادران خود بود. آن 
سه پرادرش با شائول ماندند *او خودش 
برگشت تا از رمةٌ پدر خود 
نگهبان ی کند. در عین حال. آن فلسطینی 
تا چهل روز صبح و شام به میدان می آمد 
و مبارز می طلبید. 

۷۲یکروز یسی به داود کت «این 
جوال غلٌ بریان را با ده نان بگیر و هرچه 
زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر. 
همچنین. اين پنیرها را هم برای فرمانده 
سپاه ببر و ببین که برادرانت چطور هستند 
و برای من احوال شانرا بیاور.» 

*در همین وقت شائول و عساکر او در 
در ایلا با فلسطینی ها در جنگ بودند. 
۳داود صبح وقت برخاست و رمه را به 
چویان سرد آذوقه را فرداشت: و فران 
هدایت پدر خود رهسپار اردوگاه شد و 
دید که سپاه اسرائیل با فریاد روانةٌ میدان 
سکن آی تا ۲" لحظه ای بعد هردو لشکر 
مقابل هم صف آراستند. "داود چیز هائی 
را که با خود آورده بود به پهره دار داد و 
خودش به اردوگاه رفت تا احوال برادران 
خود را بپرسد. "در همین اثنا مبارز 
فلسطینی که نامش لیات و از شهر جت 
بود. از اردوگاه فلسطینی ها خارج شد و 
مثل دفعة پیشتر مبارز طلبید و داود شنید. 
۳"بمجردیکه عساکر اسرائیلی او را دیدند. 
از ترس فرا رکردند. *" و گفتند: «آن مرد را 
دیدید؟ او آمده است که تمام سپاه اسرائیل 


به بت 
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را مسخره کند. پادشاه اعلان کرده است 
که هر کسی او را بکشد. پاداشی خوبی 
ی و و ی ی 
می دهد. و علاوتاً تمام خاندانش از دادن 
مالیه معاف می شود.» داود از کسانیکه 
آنجا ایستاده بودند. پرسید: «کسیکه ۳ 
فلسطینی را بکشد و اسرائیل را از اين 
ننگ رهایی دهد چه پاداشی می‌گیرد؟ 
زیرا که اين فلسطینی بی خدا چه کسی 
است که سپاه خدای زنده را ابنطور تحقیر 
و ریشخند می کند؟» ۲آن ها برایش 
گفتند: «او همان پاداشی را می‌گیرد که 


تِ_ 


پیشتر گفتیم.» 

چون الیاب. برادر بزرگ او دید که 
داود با آن مردان حرف می زند. قهر شد 
و پرسید: «اینجا چه می‌کنی؟ آن چند 
تا گوسفند را در بیابان پیش چه کسی 
گذاشه شتی؟ من تو آدم مضر را می شناسم و 
منظور بد دلت را می دانم که برای دیدن 
تفگ آمده ای .ِ« داود گفت: 
چه کرده ام؟ تنها یک سوال کردم ۰ "این 
را گفت و رو به طرف شخص دیگری 
کرده سوال خود را تکرار نمود و ه رکدام 
همان یک جواب را به او داد. 

"وقتی سخنان داود را به پادشاه خبر 
دادند. پادفاه اور ون سره وا سطا: 

۳ داود به پادشاه گ گفت: «خاطر تان جمع 
باشد. با 
می جنگم.» » ۳"شائول به داود گفت: « 
نمیتوانی حریف آن فلسطینی شوی. یر 
تو یک جوان بی تجربه هستی و او از 
جوانی یک شخص جنگجو بوده است.» 
اما داود در جواب گفت: «اين غلامت 
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چوپانی رمةٌ پدر خود را کرده است. و 
هرگاه کدام شیر یا خرس بیاید و بره ای 
را از رمه ببرد. ۲۵من بدنبالش رفته و آنرا 
از دهن حیوان درنده نجات می دهم و 
اگر به من حمله کند از ریش آن می‌گیرم 
و آنرا می‌کشم. ۴"غلامت شیر و خرس را 
کشته است و با این فلسطینی بی خدا که 
سپاه خدای زنده را ریشخند می‌کند. همان 
مه( ی تم ۲ خداوندی که مرا از 
چنگ و دندان شیر و خرس نجات داده 
است. از دست این فلسطینی هم نجات 
می دهد ِ« پس شائول موافقه کر گفت 

«برو خدا همراهت باشد.» ۸آنگاه 1 
داود را مجهز ساخت. کلاهخود برنجی 
بسرش و زره پلیت دار به تتش کرد. " داود 
شمشیر خود را بالای زره به غلاف کرد 
و یک دو سه قدم برداشت ت و بعد ایستاد. 
زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده بود. 
لهذا به شائول گفت: «من به این ترتیب 
رفته تمی توانم» زیرا من با این چیزها هیچ 
ین عادت ندارم.» پس همه را از تن کشید. 
*بعد عصای خود را به دستگرفت و پنج 
تا سنگ لشم را هم از جوی برداشت و در 
طراق چوپانی خوو که در حقیقت نان او 
بود. انداخت و فلخمان خود را گرفت و 
بطرف رزمندهٌ فلسطینی قدم برداشت 

داود خلیات را مغلوب می‌کند 


۳ فلسطینی هم آمد و در حالیکه 
سپر بردارش پیشتر از او می رفت. به 
داود نزدیک شد. "وقتی چشم فلسطینی 
به داود افتاد. در نظرش بسیار حقیر 
آمد. زیرا داود یک جوان خوش چهره و 
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زیبا رو بود. ۳و به داود گفت: «آیا من 
سگ 
می آئی ؟» و داود را با نام خدای خود 
لعنت فرستاد. ۴۴بعد به داود گفت: «بیا 
که گوشتت را به مرغان هوا و درندگان 
صحرا ۳ 

*داود به فلسطینی جواب داد: «تو با 
شمشیر و نیزه می آئی. اما من بنام خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائی ل که تو تحقیرش 
کردی, می آیم. ۴"امروز خداوند مرا بر تو 
غالب می سازد. من ترا می‌کشم و سرت 
را از تن جدا می‌کنم. لاش سپاهیانت را 
چافرخان هرا و هرن سرا می‌ عم ۷ 
همه مردم روی زمین بدانند که خدائی در 
اسرائیل است. "و همه کسانیکه در اینجا 
حاضرند. شاهد باشند که ظفر و پیروزی با 
شمشیر و نیزه به دست نمی آید. زیرا جنگ. 
جنگ خداوند است و او ما را برشما پیروز 
می سازد.» ۲۸وقتیکه فلسطینی از جای 
خود حرکت کرد و می خواست به داود 
نزدیک شود. داود فوراً برای مقابله بسوی 
او شتافت. دست خود را در طبراق کرد و 
یک سنگ را گرفت و در فلخمان گذاشت 

پیشانی فلسطینی را نشانه گرفت. سنگ 
به پیشانی او فرو رفت. افتاد و رویش بزمین 
خورد. ۵داود با یک فلخمان و یک سنگ 
بر فلسطینی غالب شد و در حالیکه هیچ 
شمشیری در دست او نبود» او را کشت. 
*بعد داود رفت و بالای سر فلسطینی 
ایشاد شمش او را از غلاف کشید و او را 
کشت و سرش را از تن جدا کرد. 

وقتی فلسطینی ها دیدند که پهلوان شان 
کشته شد همگی فرار کردند. "*بعد لشکر 


تم که با چوب برای مقابلاً من 
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اسرائیل و بهودا برخاستند و با فریاد به 
تعقیب فلسطینی ها تا جت و دروازه های 
عقژون پرداختند. و جاده ایکه بطرف 
شعریم و جت و عقزون می رفت پر از 
اجساد مردگان بود. "٩سپس‏ دست از 
تعقیب شیده برگشتند و به تاراج اردوگاه 
فلسطینی ها شروع کردند. "*بعد داود سر 
1 اما 
اسلحه او را در خیمهٌ خداوند نگهداشت 


داود بحضور شائول معرفی می شود 
۵*وقتیکه داود برای جنگ با فلسطینی 
می رفت. شائول از قوماندان سپاه خود. 
نش پرسید: «اين جوان پسر کیست؟» 
ابنیر جواتب داد: «ای پادشاه. بسر شما 
قسم است که من نمی نمی دانم ِ« #۶پادشاه 
9 «برو بپرس که اين جوان پسر 
کیست.» ۲اپس از آنکه داود فلسطینی را 
شائول آورد. سر آن فلسطینی در دستش 
بود. ۸شائول از او پرسید: «ای جوان. 
پدر تو کیست؟» داود جواب داد: «پدر 
من ات وا شم یسی 
بیت لحم زندگی می‌کند. « 
در همان روز بعد از آنکه 
۱۸ شائول با داود حرف زد. 
یُوناتان علاقة زیادی به داود پیدا کرد و او 
را برابر جان خود دوست و 
شائول داود را پیش خود نگهداشت 
نگذاشت که به خانهة پدر خود برگردد. "و 
وناتان با داود پیمان دوستی بست. زیرا / 
را مثل جان خود دوست می داشت. "بعد 
وناتان ردای خود را از تن کشید و به داود 


یسی است که در 
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داد و حتی شمشیر و کمان و کمربند خود را 
هم به او بخشید. *و داود در هر ماموریتی 
که شائول به او می داد. موفق می شد. 
بنابران شائول او را به عنوان یکی از 
افسران سپاه خود مقرر کرد و از اين امر 
هم مردم و هم سپاهیان خشنود شدند. 


شائول به داود حسادت می ورزد 
*وقتیکه داود پس از کشتن فلسطینی به 


ان بر هی گفت: زنها از تمام شهرهای 
اسرائیل با ساز و دایره و دیگر آلات 
موسیقی رقص‌کنان به استقبال شائول 
پادشاه آمده سرود خوشی می نواختند ۲و 
می خواندند: «شائول هزاران نفر را و داود 
ده ها هزار نفر را کشته است.» *شائول 
بسیار قهر شد و سخنان آن ها خوشش 
نیامد و با خود گفت: «به داود اعتبار 
ده ها هزار را داده اند و به من هزاران را. 
تنها چیزیکه باقی می ماد پادشاهی است 
که به او بدهند.» *بنابران, از همان روز 
کینة دود را بدل گرفت و به او بدیین شد. 

"روز دیگر روح پلید از جانب خداوند 
بر شائول آمد و او را در خانه اش 
دیوانه می ساخت. داود برای اینکه او 
را آرام سازد. مثل سابق برایش چنگ 
می نواخت. "اما شائول نیزه ای را که 
به دست داشت. بسوی داود پرتاب کرد تا 
او را در دیوار میخ کند. ولی داود دو بار 
خود را کنا رکشید. 

"شائول از داود می ترسید. زیرا 
لاو با ای بو اما از شاگل عدا شبه 
بوف.. "اتانران» شاقول آو را از حضور 
خود بیرون راند و به عنوان فرمانده 
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هزار نفری مقررش کرد. با آنهم داود در 
پیش مردم محترم بود "و در هر کاری 
که می‌کرد. موفق می شد. زیرا خداوند 
با او بود. *"وقتی شائول موفقیت او 
را در همه کارها دید. زیادتر ترسید. 
۴ اما همه مردم اسرائیل و بهودا داود را 
ها را کمک و 


دوست داشتند» زیرا که آن 
راهنماتی ی کر 


داود با دختر شائول ازدواج می‌کند 
۷۲"یکروز شائول به داود گفت: 
«میخواهم دختر بزرگ خود. میراب را به 
تو بدهم که زن تو شود. ولی به یک شرط 
که تو باید در جنگهای خداوند با دشمنان 
دلاورانه بجنگی.» منظور شائول این بود 
که داود باید به دست فلسطینی ها کشته 
شود نه به دست خود او. داود گفت: 
«من چه کسی هستم و خاندان پدرم و 
قوم من کیست که داماد پادشاه شوم ؟» 
اما وقتی داود آماده شد که با میراب 
ختر شائول عروس ی کند. معلوم شد که او 
۱ 
"در مین حال, میکال, دختر دیگر 
شائول. عاشق داود شد. چون به شائول 
خبر رسید. خوشحال شد. چونکه مطابق 
نقشه اش بود. "و با خود گفت: «دختر 
خود را به داود می دهم که به اینوسیله 
دست فلسطینی ها به او برسد و او را از 
بین ببرند. » بنابران. شائول بار دوم به داود 
پيشنهاد کرد که دامادش بشود. ""پس به 
خادمان خود گفت که این خبر خصوصی 
را به داود برسانند و آنها به داود بگویند: 
«پادشاه از تو بسیار راضی است و همه 


۴۰۰ 


کارکنان او هم ترا دوست دارند. پس حالا 
باید ی پادشاه را قبول کنی و داماد 
او بشوی.» "وقتی خادمان شاه پیام او 
را به داود رساندند. داود به آن ها گفت: 
«آیا من بیچاره و مسکین قدرت و توانائی 
آنرا دارم که داماد پادشاه شوم؟» 

۴ خادمان شاه رفتند و جواب داود را به 
او دادند. شائول گفت بروید و به داود 
بگوئید که من مهریه نمی خواهم. در عوض 
برای من صد پوست الهٌ تناسلی فلسطینی ها 
را بیاور تا از دشمنانم انتقام گرفته وخ 
منظور شائول این بود که داود به دست 
فلسطینی ها بقتل برسد. ۴ وقتی خادمان 
شاه به داود خبر دادند. او اين پيشنهاد را 
پسندید و موافقه کرد که داماد شاه بشود. 
پس داود پیش از زمان معین. "با سپاه 
خود رفت و دو صد فلسطینی را کشت و 
پوست له تناسلی شانرا بریده به شاه داد تا 
شرط او به جا آورده شود و بحیث داماد شاه 
قبول گردد. شائول هم دختر خود میکال 
را به او داد. *آنگاه شائول دانست که 
خداوند با داود است و مردم هم او را بسیار 
دوست دارند. " پس زیادتر از پیشتر از داود 
می ترسید و دشمنی و نفرت او به داود روز 
بروز اضافه تر می شد. 

هر وقتیکه سپاه فلسطینی ها حمله 
میکرد. موفقیت قاو دقن کیت ان ها 
زیادتر از دیگر افسران نظامی شائول بود. 


شائول در صدد قتل داود 
شائول به پسر خود پوناتان 


۹ ۱ و خادمان خود گفت که داود 
را بقتل برسانند. اما پُوناتان چون داود را 
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دوست داشت. آبه داود خبر داده گفت: 
«یدرع: ‏ . شائول قصد کشتن ترا دارد. پس پس 
۵ صیج قر فپ جوز نی در جائی پنهان 
شو و خود را مخفی نگاهدار. ۴بعد من با 
پدرم در جائیکه تو پنهان می شوی می آیم 
و در بارهةٌ تو با او حرف می زنم و از نتیجه 
مذاکرة خود با آوبهتو اطلاع می دهم.» 
"وناتان پیش پدر خود از داود توصیف 
کرد و به او گفت: «خواهش می‌کنم به داود 
ضرری نرسانی. زیرا او هیچگاهی به تو 
کدام بدی نکرده است. رفتار او در مقابل 
تو نیک و صادقانه بوده است *او جان 
خود را بخطر انداخت و آن فلسطینی را 
کشت و خداوند پیروزی بزرگی نصیب 
اسرائیل کرد. خودت آنرا به چشم خود 
خود را بخون یک بیگناه آلوده می‌کنی و 
می خواهی که داود را بی سبب بکشی؟» 
*شائول خواهش وناتان را قبول کرد و بنام 
خداوند قسم خورد که داود را نکشد. "بعد 
توناتان داود را فراخواند و همه چیز را به او 
گفت؛ سپس او را بو ۶ 12 برد و 
0 نکشید که ۳ 
شد و داود با یک حمله فلسطینی ها 
را شکست داد و آن ها با دادن تلفات 
سنگینی فرار کردند. *بعد یکروز شائول 
در خانهةٌ خود نشسته بود و نیزهٌ خود را 
در دست داشت و به نوای چنگ داود 
گوش می داد که دفعتاً روح پلید از جانب 
خداوند بر شائول آمد. "و شائول خواست 
که داود را با نیزهة خود وان فب کت 
مگر داود از حضور شائول گریخت و نیزه 
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بدیوار فرو رفت. او از آنجا فرارکرد و از 
کته شون نات اف 

"در آنشب شائول یک تعداد مردان 
خود را به خانهٌ داود فرستاد تا مرافب او 
باشند و فردای آن وقتیکه از خانه خارج 
شود. او را بکشند. اما میکال. زن داود از 
خطریکه متوجه او بود. باخبرش ساخت 
ورنه فردا زنده نخواهی بود. " میکال 
داود را از راه کلکبه پائین کرد و داود از 
خانه گریخت. "بعد میکال یک مجسمه 
را گرفت در بستر قرار داد و بالشی از 
موی بز زیرصرشی کامت ی ار ۲ حافی 
پوشاند. ۴"وقتی فرستادگان شائول آمدند 
که او را برند. میکال گفت که داود 
مریض است. شائول چند تفر را فرستاد 
و گفت: «او را در بسترش بحضور من 
بیاورید که او را بکشم.» ۴ وقتی آن ها 
آمدند؛ دیدند که مجسمه ای در بستر فرار 
دارد و بالشی دیراضز آنْ بود. ۷۲شائول از 
میکال پرسید: «چرا مرا فریب دادی و 
دشمن مرا گذاشتی که برود و فرار کند؟» 
میکال جواب داد: «او به من که گفت که با 
مرا بگذا رکه فرارکنم یا ترا می 

به این ترتیب. داود فرارکرد و خود را 
نمیشن #عو فز رامه رت 991 3 
گفت که شاه ثول چگونه با او رفتا رکرد. پس 
را 
تا در آنجا زندگی کند. "و چون به شائول 
خبر دادند که داود در نایْوت است "باز 
چند نفر را فرستاد که او را دستگیر کنند. 


۴ 


در رآس آن ها ایستاده است. آلگاه دی 
خداوند بر فرستادگان ِِ آمد و آن ها 
هم به نبوت شروع کردند. ""چون شائول از 
واقعه خبر شد. یک تعداد دیگر را فرستاد 
و آن ها با هم نبوت کردند. او برای ری 
فرستادگانی را فرستاد که برای آنان هم 
همان اتفاق افتاد. "سپس خودش بطرف 
رامه براه افتاد. وقتی به چاه بزرگی در 
سیخوه رسبد» از روم پرسید: «سموئیل 
و داود کجا هستند؟» یکنفر جواب داد: 
«آن ها در ناوت رامه هستند. »» "در راه 
ناوت 39 خداوند بر او هم آمد و او هم 
در حالیکه در راه خود روان بود. تبوت 
می‌کرد تا اينکه به نایُوت رامه رسید. ۴" او 
هم لباس خود را از تن کشید و در حضور 
سموئیل نبوت کرد. و تمام روز و شب در 
همانجا برهنه افتاده بود. مزدم پرسبدند: 
«آیا شائول هم از جمله انبیاء است؟» 

داود و وناتان 

بعد داود از ناوت رامه پیش 

یُوناتان آمد و گفت: «من چه 
کرده ام؟ قصور من چیست و چه گناهی 
پیش پدرت کرده ام که قصد کشتن مرا 
ِِ ۱ « خد| ِ 
را بدون صلاح و مشورةٌ من ۳ 
این امر حقیقت ندارد.» ۲داود جواب 
داد: «پدرت خوب می داند که من و تو 
دوست میم بنابران. نخواست در این 
مورد چیزی به تو بگوید که مبادا غمگین 
شوی. بنام خداوند و بسر تو قسم است که 


۳۰۲ 


مرگ از من فقط یک قدم فاصله دارد.» 
"یوناتان از داود پرسید: «چه می خواهی که 
برایت بکنم؟» *داود جواب داد: «فردا 
مهتاب نو می شود و من باید با پدرت 
یکجا غذا صرف کنم. اما من فردا می روم 
و در مزرعه ای پنهان می شوم. ۰ 
روز سوم در همانجا می‌مانم. *اگر پدرت 
دلیل نبودن مرا بر سر دسترخوان بپرسد. 
بگ و که من از تو خواهش کردم تا به من 
اجازه بدهی که به شهر خود به بیت لحم 
برقع ری فن فرامی فریا سا ۱ معا ده 
خود باشم. ۲ گر تگوند: «خوب» آنوقت 
می دانم که خطری برایم نیست. اما اگر قهر 
شد. آنگاه مرگ من حتمی است. *بنایران. 
از تو خواهش می‌کنم که از روی لطف به 
من کمک نمائی. زیرا ما قول دوستی بهم 
داده ایم. و اگر خطائی از من سرزده باشد. 
خودت مرا بکش: اما مرا پیش پدرت 
نبر.» *یُوناتان گفت: و اگر 
مي داستم که پدزي فد بدی هت دارد: 
آیا به تو نم یگفتم؟» " داودگفت: «چطور 

بدانم که پدرت بالای من قهر است يا 
نی ؟»  (‏ ُوناتان به داود گفت: «بیا که به 
مزرعه برویم.» و هر دو براه افتادند. 

۲ وناتان به داود گفت: «در حضور 
خداوند. خدای اسرائیل به تو وعده 
می دهم که فردا یا پس فردا. همراه 
پدرم دربارةٌ تو حرف می زنم و فوراً به 
تو اطلاع می دهم که او در مورد تو چه 
فکر می‌کند. "اگر دیدم که قهر است و 
قصد کشتن ترا دارد. به جان خودم قسم 
مین نوزم ۱5 بو یرفن دهم ٩‏ وان 
بسلامتی فرارکنی و خداوند یار و نگهبان 


تو باشد. همانطوریکه از پدرم بوده است! 
۳و یادت باشد. پس از آنکه خداوند 
همه دشمنانت را از روی زمین محو کرد. 
دوستی و مهربانی خداوندی را نه تنها به 
من: بلکه به بازماندگانم هم نشان بدهی.» 
۴پس وناتان با خاندان داود پیمان بست 
و داود قسم سخت خورد که اگر به عهد 
خود وفا نکنند. لعنت باد بر آن ها. 
۲و پُوناتان دوباره داود را قسم داد و این بار 
بخاطر محبتی بودکه با او داشت. زیرا داود 
را برابر جان خود دوست می داشت 
۸یْوناتان گفت: «فردا مهتاب نو می شود 
و چون به سر دسترخوان نباشی جایت 
خالی می باشد. "و تا پس فردا همگی 
۱۳ 
می پر سند. پس مثل ی پیشتر در مخفی‌گاه 
خود. در کنار تودهٌ نگ بمان. "من 
اس 
۲آنگاه یکتفر را می فرستم که تیرها ر 
پیدا کند. و اگر به او بگویم: «تیر ها 
به این طرف تو اند. برو آن ها را بیاور.» 
پس بدانی که خیر و خیریت است و 
"و گر به او بگویم: «پیشتر برو» 
اج 
است که تو باید فوراً از اینجا بروی. زیرا 
خدا ترا نجات داده است. "و از خدا 
می خواهم که به ما کمک کند تا به عهد 
و پیمان خود وفادار باشیم. زیرا که او 
شاهد پیمان ما بوده است.» 
پسن داود خود را در مررعه پنهان 
کرد و وقتیکه مهتاب نو شد. پادشاه برای 


اول سموئیل ۳۰ 


صرف غذا آماده شد ۲و قرار عادت 
بجای مخصوص خود کنار دیوار نشست. 
توتاتانسایل ار قراز گرگ و ایس پهلین 
شائول نشست. اما جای داود خالی بود. 
۶شائول در آنروز چیزی نگفت و گمان 
کرد که حادثه ای برای داود ژخداده است 
و ممکن است برای شرکت در این مراسم 
پاک نبوده است. بلی» حتماً همین طور 
ست. ۲ اما فردای ۳۹ یعنی در روز دوم 
ماه. باز هم جای داود خالی بود. پس 
شائول از پسر خود پوناتان پرسید: «چرا 
پسر یسی برای صرف ]ذا نمی آید؟ نه 
دیروز اینجا بود و نه امروز.» *یوناتان 
جواب داد: «داود پیش من بسیار زاری 
کردکه به او اجازه بدهم لحم برود؛ 
۳ او از من خواهش کرد و گفت: «اجازه 
بده که بروم» زیرا خانوادة من می خواهد 
مراسم قربانی را برگزار کند و برادرم به 
من امر کرده است که در آنجا حاضر 
باشم. بنابران اگر بمن لطف داری بگذار 
که بروم و برادرانم را ببینم.» همین دلیل 
او نتوانست که برای نان خوردن بحضور 
شاه حاضر شود.» 
"آنگاه شائول بر پُوناتان بسیار قهر شد 
و به او گفت: «ای ناخلف! تو پسر بسی 
رسوا کنی و مادرت را تیم ابر لا ۳ 
که پسر یسی بروی زمین زنده باشد. تو 
به پادشاهی نمی رسی. پس برو و او را 
به نزد من بیاور و او باید کشته شود.» 
"و پوناتان از پدر خود پرسید: «چرا 
او باید کشته شود؟ گناه او چیست ؟» 


۳آنوقت شائول نیزه ای را که در دست 


به بت 


۳۰۳ 


داشت بقصد کشتن او بطرف او انداخت. 
چون پوناتان دانست که پدرش دست از 
کشتن داود نمی کشد. ۲۴بسیار قهر شد 
و از سر دسترخوان برخاست و در روز 
دوم ماه هم ری تخرد ریرا بخاطر 
داود خیلی غمگین بود و پدرش هم او 
را خجالت داده بود. 

*صبح روز دیگر. پُوناتان با یک پسر 
جوان به وعده‌گاه خود. در مزرعه پیش 
داود رفت. ۲۴به جوان گفت: «برو تبری 
را که می زنم پیدا کن.» آن جوان در 
حالیکه می دوید. پُوناتان تیر را طوری 
می انداخت که از او دورتر می افتاد. 
۲"وقتی آن جوان به جاثی رسید که تیر 
ُوناتان خورده بود. ۳۸یوناتان از پشت سر 
او صدا کرد: «زود شو. عجله کن. ایستاد 
نشو.» جوان تیرها را جمع کرد و پیش 
آقای خود آمد. اما البته آن جوان 
مقصد پوناتان را نفهمید. فقط پُوناتان و 
داود می دانستند که چه می‌کنند. ۴ بعد 
پُوناتان اسلحةٌ خود را به آن جوان داد و 
به او گفت که آنرا به شهر ببرد. 

بمجردیکه آن جوان از آنجا رفت. 
داود از کنار تودهٌ سنگ برخاست روی 
بخاک افتاد و سه مرتبه سجده کرد. 
آندو یکدیگر را بوسیدند و یکجا 
بگر به افتا دند. و عم و غصده داود 
زیادتر از پوناتان بود. ۲"ئوناتان به 
داود گفت: «بخیر بروی. ما بنام خداوند 
فسم خورده ایم و من و تو خود را و 
اولادهٌ خود را برای هميشه به دست او 
سپرده ایم باه هر دی از هم جوا شدند 
و پوناتان به شهر برگشت. 


داود از دست شائول فرار می‌کند 
۱ ۲ داود به نوب پیش آخیتلک 
رفت. وقتی یمک او را دید. 
ترسید و پرسید: «چرا تنها آمدی و کسی 
همراهت یست؟» اداود به آخیملی 
کاهن جواب داد: «پادشاه مرا برای یک 
کار خصوصی فرستاده و به من امر کرده 
است که در بارة آن چیزی به کسی نگویم. 
و کسی نداند که چرا به اینجا آمده ام. و 
به خادمان خود گفته ام که در کجا منتظر 
من باشند. "پس حالا اگر چیزی داری 
بیاور که بخورم. تنها پنج تا نان و هر چیز 
دیگری که دار ۶ من 5 ك ۴ کاهن به 
داود گفت: «ما نان دیگری نداریم, اما 
نان مقدس موجود است و فکر می‌کنم تو 
و مردانت می توانید بخورید؛ بشرطی 
مردانت با زنی همیستر نشده باشند. » 
«مطمئن باش. پیش 


از آنکه ما را به مأموریتی می فرستند. ما 


*داود جواب داد: 


اجازه نداریم به زنی نزدیک 6 شوم پس 
در صورتیکه مردان من در مأموریت های 
عادی پاک بوده اند؛ البته در این 
مأموریت پاکتر هستند.» *چون نان عادی 
موجود نبود. کاهن از نان مقدس. یعنی از 
نانیکه بحضور خداوند تقدیم شده بود. به 
او داد. آن نان در همان روز تازه گرم از 
ننور به عوض نان باسی در آنجا گذاشته 
شده بود. 

۲در همان روز تصادفاً یکی ازگماشتگان 
شائول برای ۳ طهارت در آنجا آمده 
بود. نام او دواغ ادومی بود و سرکردگی 
چوپانهای شائول را به عهده داشت 


اول سموئیل ۰۲۱ ۲۲ 


۸داود از آخیملک پرسید: «آیا در اینجا 
نیزه یا شمشیری داری؟ بخاطریکه اين 
مأموریت یک امر فوری و ضروری بود 
وقت آنرا نداشتم که شمشیر یا اسلحه ای 
با خود بیاورم ۰ * کاهن گفت: «شمشیر 
خلیات فلسطینی که تو او را در درهٌ ایلا 
کشتی. در پارچه ای پیچیده و در الماری 
لباس کاهنان قرار دارد. اگر آن شتمتشین 
بدردت می خورد برو آنرا بگیر زیرا من 
اسلحهً دیگری ندارم.» داود گفت: «از 
این چه بهتر؛ آنرا به من بده.» 

"داود همان روز از آنجا هم از ترس 
شائول فرارکرد و پیش آخیش, پادشاه جت 
رفت. ۷خادمان آخیش به ا و گفتند: و 
این شخص داود. پادشاه کشورش نیست؟ 
آیا به افتخار او ساز و رقص نمی کردند 
و نمی خواندند که: شائول هزاران نفر را 
کشت است و داود ده هزاران نفر را؟» 

"وقتی داود سخنان آن ها را شنید. 
از آخیش. پادشاه جت بسیار ترسید. 

"پس دفعتاً وضع خود را تغییر داده خود را 
به دیوانگی زد. قزواژه ها حط هی کب 
و آب دهنش از ریشش می چکید. ۲ آنگاه 
آخیش به خادمان خودگفت: «اين شخص 
دیوانه است. چرا او را پیش من اوردید؟ 
۵ دیوانه در اینجا کم است که این شخص 
را هم آوردید که برای من دیوانگی کند؟ و 
مجبور هستم که او را به خانة خود بپذیرم؟» 


قتل کاهنان 


۲ ۲ داود از آنجا هم فرار کرد و 
خن مغاره عنود مه برد. + ین 


برادران و دیگر اعضای خانوادة پدرش خبر 
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شدند. همه بدیدن او رفتند. "بعد هرکس 
دیگر به آنجا آمد. کسانیکه تنگدست 
بودنکه آنهانی که از فرشداوی کارت 
داشتند و مردمیکه از زندگی ناراضی 
بودند. همگی بدور او جمع شدند. و 
داود سرکرده و راهنمای آن ها شد. تعداد 
مردمیکه به آنجا آمدند در حدود چهار 
صد نفر بود. 

"بعد داود از آنجا به مصفة موآب رفت 
و به پادشاه موآب گفت: «خواهش میکنم 
به پدر و مادرم اجازه بدهی که پیش 
تو بمانند. تا وقتیکه بدانم خداوند برای 
من چه می کند.» "پس او پدر و مادر 
خود را پیش پادشاه موآب برد و در تمام 
مدتیکه داود در پناهگاه بود. آن ها نز 
را 
«از پناهگاهت بیرون شو به کشور بهودا 
برو.» پس داود آنجا را ثرگ کرد و به 
جنگل حارث رفت. 

*به شائول خبر رسید که داود با مردان 
خود به بهودا آمده ائد. شائول در آن 
وقت در جبعه بر تپه ای زیر یک درخت 
بلوط نشسته بود. نیزه در دست داشت 
و محافظینش بدور او ایستاده بودند. 
۲شائول به آنهائی که بدور او ایستاده 
بودند گفت: «شما مردم بنيامین. بشنوید! 
آیا پسر یسی به شما وعده زمین و باغ 
انگور و ۳ و منصب نظامی را داده 
است که همه تان بر صد من همدست 
قه ید وی سر عل ۱ پسر. ی 
متفق شد. کسی به من اطللاع نداد. دل 
هیچ کس بحال من نسوخت و هیچکدام 
تان تا به امروز خبر نداد که پسرم نوکر 


۴۰۵ 


خودم را تشویق به کشتن من کرد.» *دواغ 
ادومی که با خادمان شائول ایستاده بود 
جواب داد: : «من پسر بیسی را 9 به 
توب پیش آخیملی پسر آخیتوب آمد. 
ت 1 گو وق 
خواست و بعد به او آذوقه و همچنین شمشیر 
خلیات فلسطینی را داد.» 

«شائول فوراً آغیتلک کاهن» ٍ 
آخیئوب را با تمام خانواده پدرش که کاهنان 
نوب بودند. بحضور خود خواست. 
۷ شائول گفت: «یشنوء ای آخیملک پسر 
آخیتوب!» او جواب داد: «بفرمائید آقا؛ 
من در خدمت شما هستم. » "شائول از 
او پرسید: «چرا تو و پسر یسی بر ضد 
د من همدست شدید و تو به او آذوقه و 
شمشیر دادی و از طرف او با خداوند 
مشوره کردی که حالا بر علیه من برخاسته 
و رمتنظر فرضت: شاست: امه فا فرا 
بکشت ۱ ۳آخیملی در جواب شاه گفت: 
«در بین خادمانت چه کسی منل 
وفادار و صادق است؟ برعلاوه او داماد 
شاه و همچنین فرمانده گارد سلطنتی 
و شخص محترمی در خاندان سلطنتی 


است! ۱۵ 


داود 


و اين» بار اول نیست که من 
دربارةُ او با خداوند مشوره‌کردم! خدا نکند 
که من و خانواده ام خیال بدی دربارة 
پادشاه داشته باشیم و او نباید ما را متهم 
سازد. من دربارهة این موضوع هیچ چیزی 
تو و خاندان پدرت سرزاوار مردن 
هستد . » ۸ ۷ انگا: به 4 محافطیی 5ه بدور 
او ایستاده فد 5 گفت: «بگیرید این 
کاهنان خداوند را بکشید. زیرا با داود 


نمیدانم ۳ ۴پادشاه گفت 


۴۳۰۶ 


همدست هستند. اینها خبر داشتند که داود 
از من فرار می‌کند. ولی با آنهم به من 
اطلاع ندادند!» اما محافظین نخواستند 
که دست خود را بر کاهنان خداوند بالا 
کنند. *پس پادشاه به دواغ ادومی گفت: 
«تو برو آن ها را بکش.» دواغ قبول کرد 
و کاهنان خداوند را کشت. تعداد آن ها 
هشتاد و پنج نفر بود و همه لباس کاهنی 
در بر داشتند. *"بعد به نوب که شهر 
کاهنان بود. رفت و خانواده های کاهنان 
را از مرد و زن گرفته تا اطفال و کودکان 
شیرخوار همه کت حتی کاو خر و 
گوسفند شانرا هم زنده نگذاشت. 
۳اما یکی از پسران آخیملک پسر 
آخیئوب که ابیاتار نام داشت, از آنجا 
گریخت و پیش داود رفت. "و به داود 
گفت که شائول تمام کاهنان خداوند را 
شت. "داود به ابیاتار گفت: «در همان 
روزیکه دواغ ادومی را در نوب دیدم. 
دانستم که او به شائول خبر می دهد. و 
۳"تو در همین جا پیش من بمان و نترس. 
هرکسیکه قصد کشتن ترا داشته باشد. 
فصد کشتن مرا هم دارد. لهذا بودن تو 
همراه من برایت خطری ندارد.» 
نجات ساکنان یله 
۳۳ یکروز به داود خبر رسید که 
فلسطینی ها به فعیله برای 
جنگ آمده و به چور و چپاول خرمنها 
پرداخته اند. ۲داود از خداوند پرسید: 
«میخواهی بروم و بر فلسطینی ها حمله 
کنم؟» خداوند به داود فرمود: «بلی. برو 
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آن ها را شکست بده و قعیله را آزاد کن.» 
۳اما همراهان داود گفتند: «ما در اینجا 
در یهودبه در ترس و بیم بسر می بریم. 
پس چطور می توانیم به قعیله برویم و با 
لشکر فلسطینی ها بجنگیم؟» ؟آنگاه داود 
دوباره از خداوند سوال کرد و خداوند 
جواب داد: «برخیز و به قعبله برو. من 
به تو کمک می‌کنم که فلسطینی ها را 
شک بش4 تن داود و مردان او 
به قعیله رفتند و با فلسطینی ها جنگیدند 
و تلفات سنگین جانی به آن ها رساندند 
و رمه و گلة آن ها را تاراج کرده با خود 
آوردند و به این ترتیب. داود مردم قعیله 
را نجات داد. 

*وقتیکه ابیاتار: پسر آخیعلکه پیش 
داود به قعیله فرار کرد. ایفود را با خود 
برد. ۲ کسی به شائول خیر داد که داود به 
قعیله آمده است. شائول گفت: «خوب 
شد! خداوند او را به دست من داد. زیرا 
با آمدن به داخل چهار دیوار اين شهر. 
خودش خود را بدام *پس 
شائول همه مردم را جلب کرد که به قعیله 
لشکرکشی کنند و داود و همراهان او را 
وس کی نمایند. *داود دانست که شائول 
نقشه شیطانی برای او کشیده است. بنابران؛ 


انداخت.» 


به ابیاتار کاهن گفت: «ایفود را برای من 
بیاور.» ۳آتگاه داود دعا کرده کت 
«خداوندا. خدای اسرائیل. بنده ات 
شنیده است که شائول خیال دارد به قعیله 
بیاید و بخاطر من شهر را خراب کند. "آیا 
مردم قعیله مرا به دست او تسلیم می‌کنند؟ 
آیا قراریکه بنده ات شنیده است. شائول 
به اینجا می آید؟ خداوندا. خدای 
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اسرائیل. از تو تمنا می‌کنم که بنده ات 
را از همه چیر آ گاه سازی ۰ خداوند 
فرمود: «بلی. او اینجا می آید ۰« ۲داود 
قعیله مرا و همراهانم را 
به دست شائول تسلیم می‌کنند؟» . خداوند 
جواب داد: «بلی می کنند ۰ ۳آنگاه داود 
با مردان خود که تعداد شان در حدود 
ششصد نفر بود از قعیله حرکت کردند و 
شهر بشهر می‌گشتند. چون شائول خبر 
شد که داود فرار کرده است. از رفتن به 
قعیله دست کشید. 


داود درکوهستان 

۴ در وقتیکه داود در استحکامات 
بیابان در کوهستانات زیف زندگی 
می‌کرد. شائول همه روزه در جستجوی 
او بود. ولی خداوند نمی خواست که داود 
به دست شائول بیفتد. 

* داود بخاطریکه شائول برای کشتن او 
آمده بود. بسیار می ترسید. داود در بیابان 
زیف در جنگل ساکن بود. در همان 
وقت پُوناتان. پسر شائول برای دیدن او در 
آنجا رفت و او را تشویق‌کرد که از محافظت 
مطمئن باشد. ۷و به او گفت: «نترس! زیرا 
پدرم. شائول هرگز ترا یافته نمی تواند. تو 
به مقام سلطنت اسرائیل می رسی و من 
شخصی دوم هل قربان تو می شوع: پدرم عم 
ایثرا می داند.» ۸ بعد اندو پیمان دوستی 
خود را تازه کردند و داود در جنگل ماند و 
یُوناتان به خانة خود برگشت. 

"در عین زمان مردم زیف پیش شائول 
در جبعه رفتند و به گفتند: ««ما می دانیم 
که داود در کجا پنهان شده است. او در 


پرسید: «آیا مردم و 
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۱ 
بسر می برد. "پس ای پادشاه با ما بیاشد 
و ما وظیفة خود میدانم که او را همست 
تان تسلیم کنیم تا آرزوی ديرينة تان 
برآورده شود ۰« "شائول گفت: «خداوند 
په شما برکت بدهد. می دانم که بر من 
مهربان و دلسوز هستید. "بروید زیادتر 
تحقیق کنید تا مطمئن شوم و پناهگاه 
دقیق او را معلوم کنید و بپرسید که چه 
کسی او را دیده است. زیرا شنیده ام که 
یک شخص بسیار حیله باز است. ۳"وقتی 
مخفی‌گاه او را پیدا کردید. به من اطلاع 
بدهید بعد من همراه شما می روم و اگر 
در این سرزمین باشد در بین هزاران نفر او 
را پیدا م ی کنم.» ۴آنگاه همه برخاستند. 
پیش از شائول براه افتادند. 
در این وقت داود و همراهان او در 
بیابان معون واقع در عربه در جنوب 
صحرا بودند. *"شائول و مردان او به 
سراغ او رفتند. وقتی داود از آمدن 
مرن به یت سر شلد او و همرافا نش 
در بیابان معون در جنوب صحرا دورتر 
رفتند. اما شائول در تعقیب او بود. 
۴حالا شائول در یک طرف کوه بود و 
داود در طرف دیگر آن. هرقدر که داود 
و همراهانش عجله می‌کردند که از 
شائول دورتر شوند. شائول و مردانش 
برای دستگیری آن ها نزدیکتر می شدند. 
"در همین اثنا قاصدی آمد و به شائول 
گفت: «فوراً بر و که فلسطینی ها به کشور 
حمله آورده اند.» بنایران. شائول دست 
از تعقیب داود کشید و برای مقابله با 
فلسطینی ها رفت. بیاد بود آنروز آنجا 


۴۳۰۸ 


را «صخرة فرار» نامبدند. و داود از 
آنجا رفت و در استحکامات عین جدی 


سکونت اختیار کرد. 
داود از کشتن شائول چشم می پوشد 
۲۷۴ وقتی شائول از جنگ با 
فلسطینی ها بازگشت, به او 
خبر دادند که داود در بیابان عين جدی 
رفته است. "پس شائول با یک سپاه 
خاص سه هزار نفری برای یافتن داود 
و همراهانش در بین صخره ها و بزهای 
کوهی به جستجو پرداخت. ۲در سر 
راه خود در کنار سر که طویله هانئی ر 
دیدند که نزدیک به مغاره ای بود. شائول 
برای قضای حاجت در آن مغاره رفت. 
از قضا داود و مردان او هم در درون آن 
پنهان شده بودند. ۴همراهان داود به او 
گفتند: «امروز روزی است که خداوند 
فرمود: من دشمنت را بدستت می سپارم 
و هر چه که دلت بخواهد با او معامله 
کن!» آنگاه داود برخاست و آهسته رفت 
و دامن ردای شائول را برید. *اما بعدا 
وجدانش ناراحت شد که چرا دامن ردای 
شائول را برید. *و به همراهان خود 
کت «من تباید این کار رً می کردم. 
زرا کتام ور کر را مرتکب شدم که ب 
1 خداوند چنین بی احترامی 
کردم.» "و سخنان داود به همراهانش 
اخطاریه ای بود که اجازه ندارند به 
شائول ضرری برسانند. بعد شائول از 
مغاره خارج شد و براه خود رفت. 
۸داود هم برخاست و از مغاره بیرون 
رفت و از پشت سر شائول صدا کرد: 
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«آقای منء ای پادشاه!» وقتیکه شائول 
به عقب نگا ه کرد داود خم شد و تعظیم 
کرد !و به شائول گفت: «چرا به حرف 
مردم که می‌گویند من می خواهم به تو 
ضرر پرسانم. » گوش می دهی؟ ۲امروز به 
چشم خود دیدی که حقیقت ندارد. زیرا 
خداوند در آن مغاره ترا به دست من داد و 
بت وت و تشویق کردند 
که ترا بکشم. , اما من بر تو رحم کردم و 
رت و ان 
بلند نمی کنم. . زیرا که او پادشاه برگزیدة 
خداوند است. "ببین آقای عزیزم. که در 
دست من چیست. این یک پارچهٌ ردای 
تو است که از دامن آن بریدم. ۰ ولی ترا 
نکشتم. پس باید بدانی و یقین کنی که 
من قصد ندارم به تو صدمه ای برسانم 
من هیچ گناهی نکرده ام. اما تو برای 
کشتن من در همه جا بدنبال من بوده ای. 
۲ خداوند بین من و تو تن باشد و 
خداوند انتفام مرا از تو بگیرد. سن با 
تو کاری ندارم. "عنّل قدیم می‌گوید: 
«کار بد از مردم بد سر می زند.» باوجود 
ی و و یت 
قصد ندارم که به تو بدی کن ۳و پادشاه 
اسرائیل چه کسی را می خواهد کر 
کند؟ و به دنبال چه کسی است؟ آیا 
مجبور است که وقت خود را برای یافتن 
کسیکه مثل یک سگ مرده و یا یک 
کیک اچیز است تلف کند؟ خداوند 
داور ما باشد و دعوای ما را فیصله کند و 
مرا از شر تو نجات بدهد.» 
"وفتی داود سخنان خود را تمام کرد. 
شا ء ئول گفت: «داود فرزندم. این تو 
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هستی ؟» آنگاه شائول به آواز بلند گریه 
کرد ۷و به داود گفت: «تو نسبت به من 
شخص بهتری هستی. تو بدی مرا با 
خوبی جواب دادی. *"بلی» امروز به من 
ثابت شد که تو چه احسان بزرگی در حق 
من کردی. زیرا خداوند مرا به دست تو 
سپرد. ولی تو مرا نکشتی. "این تو بودی 
که دشمشت بهفاست که افتاف اماق اور 
پس دعا می‌کنم که خداوند بخاطر این 
احسانی که امروز در حق من کردی به تو 
اجر بدهد. ۳حالا می دانم که تو واقعاً به 
به دست تو است. "پس بنام خداوند و 
بخور که بعد از من خانواده ام را از بين 
نبری و نام مرا از خانوادةٌ پدرم محو 
نکنی.» ۲داود قسم خورد و وعده داد. 
بعد شائول بخانةٌ خود رفت و داود و 
همراهانش به مغاره برگشتند. 


وفات سموئیل 
۲۵ بعد از مدتی سموئیل درگذشت 
و تمام قفوم اسرائیل برای 
وت زا . بعد او را در 
آرمگاه آبائی | ش بخاک سپردند. 


داود و زن نابال 
بعد داود هم به بیابان فاران رفت. 
۲شخص ثروتمندی در معون زندگی 
هی کرد که دارای اعلاکی در کرقل بود: 
او سه هزار گوسفند و یک هزار بز داشت 
و در وقت پشم چینی در کرمّل بود. "نام 
او نابال بود زنش آبیجایل نام داش شت که 
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یک زن فاضل و از زیبائی کاملی برخوردار 
بود. ولی نابال یک مرد سنگدل و بدخو 
و از خاندان کالیب بود. "در بیابان به داود 
خبر دادند که نابال پشم گوسفندان خود 
را می چیند. *پس داود ده نفر از جوانان 
همراه خود را به کُرقل پیش او فرستاد * و 
6 «سلام مرا به او برسانید و بگوئید 
از خداوند سلامتی ات را می خواهم و 
خداوند به خاندان و دارائی ات برکت 
بدهد. "شنیدم که در آنجا برای پشم چینی 
آمده ای. وقتیکه چوپانهایت در اینجا 
بودند. ما به آن ها آزاری نرساندیم و تا 
( هیچ چیز شان گم 
نشد نشد. ۸از خادمانت بپرس و آن ها حرف 
مرا تصدیق می‌کنند. حالا آرزو می‌کنم که 
به فرستادگان من احسان کنی» زیرا امروز 
برای ما یک روز خوش و فرخنده است. 
پس هر چیزیکه داده می توانی به فرزند و 
مت کارت : داود بده.» 
؟فرستادگان داود رفتند و پیام او را به 
تایال اند مخ مجراب مان فانال 
پرسید: «داود کیست؟ پسر یسی چه کاره 
۱ ست؟ حالا وقتی شده است که بسیاری 
از نوکرها بادارهای خود را رکه هی کنیا 
پس آیا مجبور هستم که نان و آب و 
3 را از مزدورانی که پشم گوسفندانم 
زا مین چینند: بگیرم و به اشخاصیکه 
نمی دانم ِا آفلت نله ِ ّ‌« 
۲ قاصدان داود برگشتند و به او گزارش 
دادند که نابال چه گفت. ۳آنگاه داود به 
همراهان خود گفت: «همهٌ تان شمشیر 


خود را گرفتند و چهارصد نفر شان بدنبال 
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داود رفتند. اما دو صد نفر شان برای 
پهره داری همانجا ماندند. 

"یکی از خدمتگاران نابال به آبیجایّل 
گفت: «داود چند نفر را از بیابان فرستاد 
که سلام او را به آقای ما بگوید اما او 
آن ها را تحقیر کرد. در حالیکه آن ها 
به ما خوبی کرده بودند و تا وقتیکه در 
صحرا با آن ها یکجا بودیم. ضرری 
ندیدیم و چیزی ِِِ روز و 
شب مثل دیواری از ما و گوسفندان ما 
محافظطت می کردند. ۷۲حالا بهتر است 
که هرچه زودتر یک فکری بکنی. ورنه 
بلائی بر سر آقای ما و تمام خاندان 
او خواهد آ ان و آقای ما به حدی 
خودخواه است که کسی نمی تواند با او 
کلمه ای حرف بزند.» 

۸آزگاه آپیجایل فورا برخاسته دو صد تا 
نان دو مشک شراب پنج گوسفند پخته. 
پچ پیمانه غلةٌ بریان. یکصد کیک 
گث و دو صد کیک انجیر را مهبا 
کرده بر خرها بارکرد *و به خادمان خود 
گفت: ها ی از هن #رویت هرن 
بدنبال تان می آیم.» او در اینباره به شوهر 
خود چیزی تک ۳ آبیجایل در حالیکه 
بر خر سوار بود و از تپه پائین می شد. داود 
را دید که با همراهان خود به طرف او 
می آید و چند لحظه بعد پیش آن ها 
رسید. داود گفت: «ما به ناحق از مال 
و دارائی این شخص در بیابان نگهبانی 
کردیم. وقت خود را بیهوده تلف نمودیم 
و نگذا شتیم که یک خس او گم شود. اما 
او در عوض خوبی پاداش ما را به بدی 
داد. "حالا قسم خورده ام که اگر تا صبح 
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یک مرد از متعلقین او را زنده بگذارم 
لعنت خدا بر من باد.» 

۳"وقتی چشم آبیجایل بر داود افتاد. فورً 
از سر خر پائین شده روی به خاک افتاد و 
تعظیم کرد. ین و اهاین ا 3 و 
گفت: «همه گناه و تقصیر را من به گردن 
می‌گیرم. اما خواهش می‌کنم به سخنان 
کنیز تان گوش بدهید. *"شما نباید از 
تنل که یک شحصن بت اتیت: دلخور 
باشید. او یک آدم احمق است و نام او 
نابال. قعی احمی را دارد. باور کنید که 
من فرستادگان شما را ندیدم. .۰ حالا آقای 
من. طوریکه خداوند شما را از ریختن 
خون و گرفتن انتقام بازداشت. به حیات 
خداوند دعا می‌کنم که همه دشمنان تان 
مثل نابال ملعون باد. ۳ 
برای شما و همراهان تان آورده ام ۲ 
آرزومندم که اگر آمدن کنیز 0 
کستاگی باشتد. ان.را فکشنه و یقین 
دارم که خداوند سلطنت خاندان آقایم را 
جاویدان می‌کند. زیرا او جنگ خداوند 
را پیش می برد. و تا که زنده هستید 
کاز خطاتی از قتما سر کت تیاو آگن 
کسی در پی آزار شما باشد و قصد کشتن 
شما را کند. خداوند شما را در پناه خود 
طوری حفظ می‌کند که گویا در شکم 
مادر هستید و جان دشمنان تانرا مثل 
سنگ فلاخن از بدن شان دور می اندازد. 
۳ و وقتیکه خداوند همه چیزهای خوبی 
را که وعده کرده است در حق شما انجام 
داد و شما را به مقام سلطنت اسرائیل 
رساند. وجدان تانرا بخاطر گرفتن انتقام 
از دشمنان و ریختن خون آن ها ناآرام 
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نسازید. و بعد از آنکه خداوند احسان 
خود را در حق شما کرد. این کنیز تانرا 
بیاد بیاورید.» 

۲ داود گفت: «خداوند. خدای اسرائیل 
متبارک باد که ترا امروز پیش من فرستاد. 
۳"آفرین بر تو که احتیاط ِِ دادی 
و مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام 


بازداشه و خی 
پرسانم و اگر تو پیش من نمی آمدی. 


سب وه 
مرداق نابال را هم زنده نگذارم. کب 
داود چیزهانی را که آبیجایّل آورده بود 
گرفت و به او گفت: «برو به خانه ات و 
تا نکهدانء را شنیدم و 
خواهشت را قبول کردم.» 

۴وقتی آیجایل پیش تابال گشت, دید 
که او جشن شاهانه ای در خانه برپا کرده 
و سرخوش و مست بود. ۲"آبیجایل تا 
صبح به او چیزی نگفت. وقتی صبح شد و 
نشثة شراب از سرش پرید. زنش ماجرا 
را به او گفت. دفعتاً قلب نابال ایستاد و 
مثل سنگ بی حرکت ماند. و برای ده 
روز به همین حال بود و بعد خداوند به 
زندگی اش 
"وقتی داود از مرگ نابال خبر شد 
گفت: «خداوند متبارک باد که انتقام 
توهینی را که او به من کرد. از اوگرفت و 
نگذاشت که از من کدام خطائی سربزند. 
لب وت ۲ ِ« 
بعد داود به آبیجایل پیغام فرستاد و 
پيشنهاد هآ رو فرسخادگاق 
داود پیش آبیجایل به کرقل رفتند و به او 


خانمه داد. 


گفتند: «داود ما را فرستاد که ترا پیش 

او ریم تا رن او بشوی. .« "ایجایل 
برخاست روی بخاک افتاد و گفت: 
«کنیزتان خدمتگاریس تکه آماده است پای 
خادمان آقای خود را بشوید.» ۲" بعد فوراً 
برخاست و بر خر سوار شد و پنج کنیز خود 
را همراه گرفته بدنبال فرستادگان داود براه 
افتاد. و به این ترتیب. زن داود شد. 

۳ داود با آَخینُوعم یزرعیلی هم عروسی 
کرد و هر دو زن او شدند. "و شائول دختر 
خود میکال را به فلتی پسر لایش که از 
بعد باشندگان جلیم بود. داد. 


داود بازهم از کشتن شائول 
چشم پوشی می‌کند 
۳۶ 


در اینوقت مرگ زیف پیش 
شائول به جبکه آمده گفتند: 
«داود به بابان برگشته و در تپ حخیله خود 
را پنهان کرده است.» "پس شائول با 
سه هزار عسکر خاص به تعقیب داود به 
زیف رفت. "شائول در تبة خخیله که در 
سرراه و در شرق بیابان بود اردو زد. "داود 
جاسوسائی را فرستاد نا از آمدن شائول 
به او خر بدهند. * بعد داود به اردوگاه 
شائول رفت و جائی را که شائول با آبنیر 
پسر نیر. قوماندان سپاه. خوابیده بود 
پیدا کرد و دید که شائول در درون خیمه 
در حالیکه محافظین بدور او حلقه زده 
بودند. خوابیده بود. 
*بعد داود آمد و به آخیملک جتی 
و ابیشای پسر زرویه. برادر یوآب گفت: 
«آیا کسی است که با من به اردوگاه 
شائول برود؟» ابیشای جواب داد: «من 


۳۲ 
همراهت می روم. ۰ ۲پس داود و ابیشای 
هنگام شب به ره شائول رفتند و 
دیدند که شائول در خواب بود. نیزه اش 
در زمین فرورفته و در بالای سرش 
قرار داشت. آبنیر و محافظین بدور او 
خوابیده بودند. ۸ابیشای به داود گفت: 
«خداوند امروز دشمنت را به دستت داد. 
حالا اجازه بده که با نیزه او را به زمین 
بکوبم. فقط یک ضربه کافی است که 
او را بکشم و ضربهٌ دوم ضرور نیست.» 

*داود گفت: «نی او را نکش. زیرا هر 
کسیکه دست خود را بر شخص 
خدا دراز کند. جزا می بیند. "البته به 
خداوند قسم که روزی او را می کشد. 
يا به اجل خود می میرد و یا در جنگ 
و می شود. "خدا به من دست آثرا 
ندهد که پادشاه برگزيدة خدا را بکشم! 
ولی یک کار می‌کنم. نیزه ايکه بالای 
سرش است و کوزهُ آبش را می‌گیریم و 
از اینجا می رویم!» زنل پس داود نیزه و 
کوزة آب شائول را از بالای سرش برداشته 
براه خود رفت. هیچ کسی آن ها را 
ندید نفهمید و بیدار نشد. چون خداوند 
خواب سنگینی بر همگی آورده بود. 

۳ بعد داود از تپه بالا شد و به طرف 
دیگر آن رفت. و پس از طی مسافةٌ دوری 
بر بالای تبه ایستاد. ۴"آنگاه با صدای 
بلند خطاب به سپاه شائول و آبنیر کرده 
گفت: «آبنیر جواب بده!» او جوابت داد: 
«تو کیستی که به پادشاه امر می‌کنی؟» 
۳داود به آبنیر گفت: «آیا نو مرد هستی؟ 
مقامی که تو داری هیچ کس دیگر در 
تمام اسرائیل ندارد. پس چرا از آقای 
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خود. پادشاه بدرستی نگهبانی نمی‌کنی؟ 
زیرا یکنفر آمد که آقایت را بکشد. اما 
تو خبر نشدی. 7" پس کار خوبی نکردی. 
به خداوند زنده قسم بخاطر اينکه از 
آقای خود که پادشاه برگزیدة خداوند 
است. بخوبی حفاظت نکردی, سزاوار 
کشتن هستی. آيا می دانی که نیزه و کوزة 
آب پادشاه که بالای سرش بودند. کجا 
هستند؟» 

۷۲شائول صدای داود را شناخت و 
پرسید: «این صدای تو است. داود 
پسرم ؟» داود جواب داد: «بلی. . سرورم! 
۳ من چه کرده ام؟ 
گناه این خدمت‌کاویت چیست که همیشه 
در تعقیبش هستی؟ از پادشاه خود 
تمنا می‌کنم که به عرض این بنده گوش 
بدهد. "اگر این عمل تو مطایق برضای 
خدا باشد. من قربانی تقدیم می کنم 
و بخشش می خواهم و اگر دسيسة یک 
انسان باشد. لعنت خداوند بر او باد! تو 
مرا از دیار و خانه ام آواره کردی که رگ 
نمی توانم در مراسم دینی با مردم خود 
شرکت تنم ی خدا را عباوت دایم و در 
عرض. می خواهی بروم و خدایان بیگانه 
را پرستش کنم. "حالا التجا می‌کنم 
که نگذار خون من در دیار بیگانگان و 
دور از حضور خداوند بزمین بریزد. چرا 
پادشاه اسرائیل با این بزرگی مثل کسیکه 
برای شکار یک کبک به کوهها می رود 
باید به تعقیب من که مانند یک کیک 
ناجیز ۰ » باشد؟» 

"شائول گفت: «من گناهکار 

داود فرزندم. برو به خانه ات پر کر من 
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دیگر آزاری به تو نمی رسانم. زیرا تو 

امروز مرا از مرگ نجات دادی. فتار من 
احمقانه بود و می دانم که خطای رگ 
از من سر زد ۰ ۲" داود گفت: «نیزه ات 
پیش من است یکی از محافظینت را 
بفرست که آنرا برایت بیاورد. ۲۳ خداوند 
هرکسی را از روی صداقت و وفاداری او 
اجر می دهد. خداوند ترا امروز به دست 
من 313: اما من به تو که چون پادشاه 
برگزیدة خداوند هستی. ضرری نرساندم. 
"پس همانطوریکه زندگی تو پیش من 
هم گرامی بدار 
و دعا می‌کنم که خداوند ۹ از اينهمه 
مصیبت ها نجات بدهد.» *شائول به 


عریر است. حیات مرا 


داود گفت: «برکت ببینی فرزندم. تو در 
آینده کارهای مهمی را انجام مین ین 
و در همه آن ها موفق می شوی. .۰ آنگاه 
ی ی 
توق بر کشت 
داود در میان فلسطینی ها 
داود در دل خود گفت: 
۳۷ «بالاخره یکروز به دست 
به کشور فلسطینی ها فرا رکنم تا شانول 
از یافتن من در اسرائیل مایوس گردد و 
من از دستش آرام شوم. ِ« پس داود با 
تفر از عدراها ی عزدر پیش آخیشن 
پسر معوک. پادشاه جّت رفت. شهاک 
هر کفام »۲ قامیل ود و عاوداهم 1 25 
زن خود. یعنی بعتی أجیلوعمر پزرعیلی و 
آپیجایّل کرقلی بیوة ابال. در آنجا 
سکونت اختیار کردند. "خبر فرار داود به 


۳۳ 


جت. بزودی بگوش شائول رسید. بنابران: 
از تعقیب داود دست کشید. 

"یکروز داود به آخیشگفت: «اگر اجازة 
آقای من باشد. می خواهم بجای پایتخت 
در یکی از شهر های اطراف زندگی 
کنم.» *آخیش موافقه کرد. شهر صقلغ را 
که هنوز هم به پادشاهان بهودا متعلق 
است به او داد. "به این ترتیب. آن ها 
برای مدت یکسال و چهار ماه در بین 
فلسطینی ها زندگی کردند. 

۶داود و همراهانش وقت خود را در 
حمله بر جشوریان» جرزیان و عمالقه 
م ی گذراندند. این مردم از قدیم به اینطرف 
در نزدر شور در امتداد راه مصر 
زندگی می‌کردند. *و به هر شهریکه حمله 
می بردند همه زن و مرد آنجا را می‌کشتند 
3 وت 9۲ خر شتر و حتی پاتن 
شان را گرفته پیش آخیش بر می گشتند. 
۲آخیش هی پرسید: «امروز یکجا حمله 
بردید؟» و داود جواب تِِ- «به 
را ِ« ارو رسمه های ود زد زن 
یا مردی را زنده نمی ماند تا مبادا به خت جحب 
بيایند وگزارش کارهای او را بدهند. و در 
تمام مدتیکه در کشور فلسطینی ها سر 
می برد. کار او همین بود. ۷ آخیش حرف 
داود را باور می‌کرد و به این فکر بود که 
قوم اسرائیل بکلی از او متنفر هستند و 
حالا برای همیشه پیش او می ماند و 
خدمت او را گن: 

۲۸ در همان روز فلسطینی ها 

کردئد تا دز 


أ« 
مقابل اسرائیل بجنکند. آخیش به داود 
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کته تن و فروالته بایلتة مداخ 
جنگ بروید و به ما کمک کنید.» 
"داود گفت: «بسیار خوب. خواهی دید 
که نوکرت چه کارروائی هائی خواهد 
کرد.» آخیش گفت: «پس در اینصورت 
ترا برای همیشه بحیث محافظ خود 
مقرر می کنم.» 

شائول با یک جادوگر مشوره می‌کند 


"در عین حال سموئیل مرده بود و تمام 
قوم اسرائیل برای او ماتم گرفتند. و بعد 
او را در شهر خودش. در رامه بخاک 
سپردند. و شائول پادشاه. همه فالبین ها و 
جادوگران را از کشور اسراثیل بیرون راند. 
۲ فلسطینی ها آمدند و در شونیم اردو 
زدند. 3 با سپاه خود در جلبوع 
سنگر گرفت. *وقتی شائول سپاه عظیم 
فلسطینی ها را دید ترسید ؟و از خداوند 
سوال کرد که چه کند. اما خداوند جوابش 
را نداد 0 لو ۹2۳/3 وزیج 3 
نه بواسطة انبیاء. ۲آنگاه شائول به خادمان 
خود گفت: «یروید زنی را که جن داشته 
باشد پیدا کنید. 1 
چه باید بکنم.» آن ها رفتند و یک زن را 
در عین دور یافتند. 

هس شافرن: تفیی قیافه دآذه لباسن 
عادی پوشید و در وفت شب به 
خانة آن زن رفت. از او خواه کرد گفت 
ی 
*زن به او گفت: «تو خوب می دای" 
شائول تمام فالگیران و جادوگران را از 
کشور بیرون راند. پس چطور می خواهی 


انل‌سموتا: ۲۸ 


که من خود را بدام ۱ و خود 
را به کشتن بدهم ؟» " شائول گفت: «بنام 
خداوند قسم می خورم که از این بایت 
هیچ ضرری بتو نمی رسد.» "زن پرسید: 
«چه کسی را می خواهی که برایت 
بیاورم ؟» او جواب داد: «سموئیل را.» 
"وقتی آن زن سموئیل را دید با آواز بلند 
فریاد کشید و به شائول گفت: «برای چه 
مرا فریب دادی؟ تو شائول هستی.» 
۳"پادشاه به او گفت: «دچه را می بینی ؟» 
زن گفت: «روحی را می بینم که از زمین 
یرون می آید. » ۳شائول پرسید: ««چه 
شکل دارد؟» زن جواب داد: «مرد پیری 
را می بینم که ردای پوشیده انش انگاه 
و من خمشد و تعظیم کرد 
*سموئیل به شائول کی زب ۷ « چرا 
آسایش مرا برهم ‏ زدی و مرا به اینجا 
آوردی ؟» شائول گفت: «مشکل بزرگی 
دارم . زیرا فلسطینی ها به جنگ من 
اه انک خداوند مرا ترک کرده است و 
دیگر به سوالهای من جواب نمی دهد - 
نه بواسطة انبیاء و ه در خواب. بنایران. 
ترا خواستم تا به من بگوثی که چه چاره 
کنم ِ« ۴سموئیل گفت: «در صورتیکه 
می دانی خداوند ترا ترک کرده و دشمن 
تو شده است. از من چرا سوال یر کت ٩‏ 
۷ خداوند طوریکه قبلاً به من‌گفته بود. عمل 
کرد. او پادشاهی را از توگرفته و به رقیبت» 
داود داده است. زیرا که تو امر خداوند 
را بجا نیاوردی و به عمالیق قهر و غضب 
او را نشان نداد بایران: دا وند ای 
روز را بر سر تو آورد. * علاوه براین» تو 
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و قوم اسرائیل به دست فلسطینی ها اسیر 
می شوید و نو و پسرانت فردا پیش من 
خواهید بود. و تمام لشکر اسرائیلی بکلی 
نابود می شود.» 

۳آنگاه شائول بروی زمین دراز افتاد. 
زیرا سخنان سموئیل او را بشدت ترساند. 
برعلاوه. چون تمام شب و روز چیزی 
نخورده بود. بیحال شده بود. "وقتی آن 
زن وضع پریشان شائول را دید به اوگفت: 
«کنیزت امرت را بجا آورد و جان خود 
را بخطر انداخت. "حالا تمنا می‌کنم 
که تو هم خواهش کنیزت را بپذیر و یک 
چیزی بخور تا کمی قوت يافته براه خود 
بروی.» ۳ ما شائول از خوردن خودداری 
کرده گفت: «من چیزی نمی خورع.» 
خادمانش هم با آن زن همنوا شده اصرار 
نمودند. پس شائول از زمین برخاسته 
سر تفگ:۳ ون قیرا کیساله 
چاقی را که در خانه داشت کشت. آرد را 
خمیر کرده نان فطیر پخت. 
را پیش شائول و خادمانش آورد. بعد از 
آنکه نا نان خورده شد. برخاستند و شباشب 


و بعد غذا 


براه افتادند. 


فلسطینی ها داود را رد می‌کند 

٩‏ ۲ سپاه فلسطینی ها در آفیق 

جمع شد و عساکر اسرائیل 
در کنار چشمة پزرعیل اردو زدند. بز -۳9 
فرماندهان لشکر فلسطینی ها قطعات صد 
نفری و هزار نفری را رهبری میکردند. 
داود و همراهان او هم بدنبال آخیش 
پادشاه می رفتند. " فرماندهان فلسطینی ها 
پرسیدند: «اين عبرانیان اینجا چه 


۴۳۱۵ 


«او داود خدمتگار فراری شائول. پادشاه 
اسرائیل است. او سالهاست که بامن بسر 
می برد. و در این مدتیکه او با من بوده 
است هیچ خطائی در او ندیده ام.» "ما 
فرماندهان فلسطینی قهر شدند و گفتند: 
«او را واپس بجائیکه برایش تعیین شده 
است بفرست. او نباید با ما به جنگ 
برود. مبادا بر ضد ما بجنگد. زیرا کشته 
شدن ما به دست او فرصت خوبی به او 
می دهد که اعتماد آقای خود را به دست 
۵یا این شخص 
همان داود نیست که زنهای اسرائیلی 
در رقصهای خود برایش می خواندند: 
شائول هزاران تفر را کشته است و داود 
ده ها هزاران نفر را؟» 

*بنابران آخیش داود را بحضور خود 
فراخواند و گفت: «من بخداوند قسم 
می خورم که تو یک شخص صادق 
هستی. و از روزیکه پیش من آمدی 
ِِ بدی از تو ندیده ام: من می خواهم 
تو با ما به جنگ بروی, اما رهبران 
سپاه نمی خواهند. "پس برگرد و بخیر 
و عافیت به خانه ات برو.» *داود به 
آخیش گفت: «من چه کرده ام؟ در اینقدر 
مدتیکه در خدمت تو بوده ام آیا کدا 


آورده با او آشتی 


ها ۳ 
کون با دشمنان آقایم باز دارد؟» * آخیقون 
جوابت داد: «من میدانم. تو در نظر من 
مثل فرشتة خدا بی عیب هستی. ولی با 
اینهم رهبران نظامی فلسطینی می ترسند 
۱( ۱ 


بروی. "پس می خواهم که صبح وقت 


۴۳۱۶ 


برخیزی و بمجردیکه روشنی شود. اینجا 
را ترکه کی ۲ بنابران. داود و همراهان 
او صبح وقت برخاستند و رهسپار کشور 
فلسطینی ها شدند . و سپاه فلسطینی ها 


براه خود بطرف یزرعیل ادامه دادند. 


جنگ بر ضد عمالیقیان 
بعد از سه روز داود و 


5 ۳ همراهانش به صقلغ آمدند 
و دیدند که عمالیقیان به جنوب حمله کرده 
و شهر صقلغ را آتش زده اند. "و زنها و 
کودکان را اسیر کرده با خود برده اند. اما 
کسی را نکشته اند. "داود و همراهانش 
وقتی آن صحنه را دیدند و پی بردند که 
شهر به خاکستر تبدیل شده است و زن 
و پسر و دختر شانرا به اسارت برده اند. 
۱ ۱۳ 
کردن برای شان نماند. *دو زن داود. 
آخیئوعم پزرعیلی و آبیجایل بیوةُ نابال 
مین جم دز ده سیر بودند. *داود 
بسیار نشویش داشت. زیرا مردم بخاطر 
از دست دادن فامیل شان بی حد متأثر 
بودند و میگفتند که او را کار کتک 
اما داود از خداوند. خدای خود قوت 


قلب گرفت. 
"داود به ابیاتار کاهن. پسر آخیملک 
گفت: «ایفود را برای من بیاور!» 


وابیاتار آنرا برایش آورد. ۸آنگاه داود از 
خداوند مصلحت خواسته گفت: «آیا به 
تعقیب آن ها بروم؟ آیا به آن ها رسیده 
می توانم ؟» خداوند جواب داد: «بلی. 
برو به تعقیب شان. به آن ها می رسی 
و همه چیزی را که گرفته اند. دوباره 
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به دست می‌آوری.» *پس داود و ششصد 
نفر همراهان او براه افتادند تا به نهر 
بسور رسیدند. "دوصد نفر شان آنقدر 
خسته شده بودند که یارای پیش رفتن را 
نداشتند. اما داود با چهارصد نفر دیگر 
براه خود ادامه داد. 

در سر راه خود با یکنفر مصری در 
صحرا برخوردند و او را پیش داود 
آوردند. آن شخص سه شبانه روز چیزی 
نخورده بود. بنابران. به او نان و اب 
دادند که بخورد. ۲ همچنین یک تکه از 
کیک انجیر و کشمش هم به او دادند. 
وقتیکه او سیر شد. حالش بجا آمد. زیرا 
سه شبانه روز نان و آب را بلب نزده بود. 
"داود از او پرسید: «کیستی و از کجا 
آمده ای ؟» او گفت: «من یک مصری 
و خادم یک عمالیقی هستم. سه روز 
پیش مریض شدم و از همین خاطر آقایم 
مرا رک کر ماه شرت ار گنت ان 
وکشور بهودا و جنوب کالیب حمله کردیم 
وشهر صقلغ ا آتش زدیم ودر دا بازگفت 
بوردیم: ۳ «آیا می توانی 
مرا پیش آن ها ببری؟» او جواب داد: 
«اگر بنام خدا قسم بخوری که مرا نکشی 
و به دست آفایم نسپاری. من ترا پیش 
آن ها نا 

۴ وقتی داود را پیش عمالیقیان برد. دید 
که آن ها بساط خود را در همه جا هموار 
کرده می خوردند و می نوشیدند و بخاطر 
آنهمه غنیمتی که از کشور فلسطینی ها 
به دست آورده بودند. جشن داشتند. 
۷۲داود و همراهانش بر آن ها شبخون 
زدند و تا شام روز دیگر به کشتار آن ها 


پرداختند. بغیر از چهارصد نفر شان که بر 
شترهای خود سوار شدند و فرار کردند. 
کی فیکر. تقواشبت که بگریزد. اوه 
همه چیزهائی را که عمالیقیان به غنیمت 
گرفته بودند. دوباره به دست آورد و دو 
زن خود را هم نجات داد. هیچ جیز 
شان. نه خورد و نه بزرگ. نه پسر و نه 
دختر و هیچیک از مال شان کم نشده بود 
و همه را با خود اوردند. "داود همچنین 
گله و رمه را پس گرفت و مردم | آن ها 
را پیشاپیش خود می راندند و م یگفتند: 
«اینها همه غنیمت داود است.» 

"وقتی داود به نهر بسور برگشت با آن 
دوصد نفریکه بخاطر خستگی نتوانستند 
همراه او بروند. با آغوش باز احوالپرسی 
کرد. "اما بعضی از اشخاص پست و 
بدبین که در بین همراهان داود بودند. 
گفتند: «چون اینها با ما نرفتند از غنیمتی 
که به دست آورده ایم نمی خواهیم چیزی 
به آن ها بدهیم. ۱ شان زن و 
فرزندان خود را بگیرند و پی کار خود 
بروند.» ۳ اما داود گفت: «نی» برادران. 
این کار را نکنید! شکرگزار باشید که 
خداوند ما را حفظ کرد و به ما کمک 
نمود که دشمن خود را شکست بدهیم 
۴ کسی در این مورد با شما موافق نیست. 
ه رکسی حق مساوی دارد. خواه به جنگ 
برود. خواه از مال و لوازم نگهداری 
کند.» "و داود از همان روز ببعد اين 
قانون را در بين اسرائیل جاری ساخت که 
تا به امروز دوام دارد. 

۴وقتی داود به صِفغ آمد یک حصةٌ 


غنیمت را به دوستان و مو سفیدان بهودا 


۴۳۱۷ 


فرستاد و به آن ها نوشت: «اینها تحفه 
ایست که از دشمنان خداوند به غنیمت 
گرفته ایم.» ۳۲۳۷ تحفه ها را به شهرهائی 
فرستاد که او و همراهانش به آنجا ها 
سفر کرده بودند - یعنی بیت ثیل» راموت 
جنوبی. بتیر عروعیر. سفموت. آشتموع. 
راکال. شهرهای یرحمئیلی ها. قینی ها. 
خرما. بورعاشان. عتاق و حبرون. 


جح مار 1 
مرگ شائول و پسرانش 

(همچنین در اول تواریخ ۱:۱۰ - ۱۲) 
۳۱ فلسطینی ها باز به جنگ 
شکست خورده فرار کردند و در کوه 
فلسطینی ها به تعقیب شائول رفتند و 
پسرانش. وناتان. آپیناداب و ملکیشوع 
را به قتل رساندند. "و بعد به سراغ 
شائول رفتند و تیراندازان او را محاصره 
نموده زخمی اش کردنته ۴آنگاه شائول 
به مس برد خود گفت: «شمشیرت 
را بگیر و مرا بحترخ میادا به دست این 
بیگانگان بیفتم و شکنجه ام کنند.» اما 
کشید و بر آن افتاد. *چون سلاح بردار 
دید که شائول مرد. او هم شمشیر خود 
وا کشاه و پر آن افتاد و او هم مرد. *به 
این ترتیب» شائول. سه پسرش و سپاه او 
یکجا در یک روز مردند. "اسرائیلی های 
که در سمت دیگر دره و کسانیکه در آن 
طرف آردن بودند. وقتی دیدند که سپاه 
اسرائیل فرار کردند و شائول و پسرانش 


۴۳۱۸ 


کشته شده اند. شهرهای خود را ترک 
کرفقه گر بشتند: انا فلسطینی ها آمدند 
شهرهای شان را اشغال کردند. 

*فردای آنروز فلسطینی ها برای برهنه 
کزفن. ایا کته شذکان آمخاند. ۶ 
جنازه های شائول و پسرانش را در کوه 
جلبوع یافتند. *سر شائول را بریدند. 
سلحه اش را گرفتند و مزد؛ مرگ شائول 
را به بتخانه ها و مردم خود در سراسر 
کشور رساندند. "اسلحهٌ شائول را در معبد 
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عشتاروت قرار دادند و جسدش را بر 
دیوار شهر بیت شان آويختند. ۱ چون مردم 
یابیش جلعاد شنیدند که فلسطینی ها در 
حق شائول چه کرده ند, ۳ جنگجویان 
شان تمام شب راه پیمودند تا به بیت شان 
رسیدند و اجساد شائول و پسرانش را از 
دیوار پائین کردند و آن ها را سوختاندند. 
بعد استخوانهای شانرا گرفته در زیر 
درخت بلوط در یابیش دفن کردند و برای 
هفت روز روزه گرفتند. 


کتات 9 سموئیل 


معد مه 


کتاب دوم سموئیل ادامه کتاب اول سموئیل است. این کتاب تاریخ سلطنت داود پادشاه را که ابتدا 
صرف در جنوب کشور در بهودا و بعداً بر تمام اسرائیل حکومت کرد. بیان می‌کند. برعلاوه کتاب 
دوم سموئیل یک تصویر روشن در مورد کارهای داود پادشاه که برای استحکام و توسعةٌ سلطنت خود. 
هم با دشمنان خارجی و هم با مشکلات داخلی مبارزه کرد. به ما پیشکش می‌کند. داود به خدا ایمان 
راسخ داشت و شخصی مطابق به میل دل خدا بود. او وفاداری ملت اسرائیل را نیز به خود جلب کرد. 
با وجود آن داود کارهای بیرحمانه ای هم انجام داد و بخاطر جاه طلبی و ارضای خواهش نفس خود 
گناهانی زشتی را مرتکب شد. اما وقتیکه ناتان نبی او را به گناهانش متوجه ساخت. داود به حضور 
خدا به گناهان خود اعتراف کرده و جزای آنرا نیز پذیرفت. 
کار های داود پادشاه. سرمشق برای بنی اسرائیل بود. شرح زندگی و پیروزی های او چنان بر مردم اثر 
کرده بود که آنها هميشه پادشاهی که از نسل داود باشد برای خود آرزو می‌کردند. 
حدود هزار سال بعد از داود پادشاه. از نسل او پادشاه دیگری به دنیا آمد که تا ابد بر قلب های مردم 
حکومت می‌کند. اين پادشاه ابدی عیسی مسیح از نسل داود است. 
فهرست مندرجات: 
سلطنت داود بر بهودا: فصل ۱ - ۴ 
سلطنت داود بر تمام اسرائیل: فصل ۵ - ۲۴ 
الف: سالهای اول سلطنت: فصل ۵ - ۱۰ 
ب: گناه داود: فصل ۱۱ - ۱۲: ۲۵ 
ج: سختی و مشکلات: فصل ۱۲: ۲۶ - ۲۰: ۲۶ 
د: سالهای اخیر: فصل ۲۱ - ۲۴ 


۴۹ 


۴۳۳۰ 


داود برای شائول و 
وناتان ماتم می‌کند 

بعد از وفات شائول و بارگشت از 

کشتار عمالیقیان» داود دو روز در 
صفلغ توقف کرد. "در روز سوم ناگهان مرد 
جوانی با لباس پاره و خاک بسر از اردوی 
شائول پیش داود آمد و روی بخاک افتاد 
و تعظیم کرد. "داود از او پرسید: «ا زکجا 
آمده ای ؟» او جواب داد: «من از اردوی 
اسرائیل #راز کرده 2۱ .۰» ؟داود سوال کرد: 
«از جنگ جه احوال داری ؟» او گفت: 
«مردم ما از میدان بعکم گر بل 
بسیاری از آن ها زخمی و کشته شدند. 
شائول و پسرش. توناتان هم مردند.» 
*داود پرسید: «ا زکجا می دانی که شائول 
و پوناتان مرده اند ؟» *او جواب داد: 
«اتفاقاً گذر من به کوه جلبوع افتاد و 
در آنجا شائول را دیدم که بر نیزه خود 
تکیه داده و عراده ها و سواران دشمن به 
او نزدیک می شدند. "وقتی به پشت سر 
نگاه کرد و مرا دید. صدا کرد که پیش 
او ود من رفتم و گفتم: «یفرمانید. 
چه خدمتی کرده می توانم؟» *او پرسید: 
«تو کیستی؟» جواب دادم: «من یک 
عمالیقی نم.» *او از من خواهش 
کرده گفت: «ییا مرا فجن و از این رنج 
خلاصم کن؛ زیرا با وجود اين درد کشنده 
92 0 » "بتاپران, رفتم و او 
مپلک ی داشت 0 زنده ماندنش 
نبود. بعد تاج سر و بازوبندش را گرفته 
بحضور آقای خود آوردم.» 
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۲آنگاه داود و همراهانش یخن خود 
را پاره کردند و ۲"برای شائول. ونانان. 
سپاه خداوند و 3 اسرائیل که در 1 
وور کو ی شدند. گریه و نوحه کردند و تا 
شام روزه گرفتند. ۳ داود از جوان قاصد 
پرسید: «از کجا هستی ؟» او جوا داد؛ 
«من پسر یک مهاجر عمالیقی هستم 
۴ داود گفت: «آیا 3 پادشاه 
برگزیده خداوند را کشتی؟» * بعد داود به 
یکی از مردان همراه خود گفت: «او را 
بکش!» آن مرد با شمشیر خود او را زد و 
بقتل رساند. ۴ داود گفت: «خونت بگردن 
خودت باشته را با با شود اقراز گرد 
که پادشاه برگزیدهٌ خداوند را کشته ای.» 


مرثیهٌ داود برای شائول و پُوناتان 
۷ اوه این غرفه را بزای: شاترل و 
پسرش, پوناتان خواند. *"بعد ام رکرد که 
آنرا به همه مردم بهو دا تعلیم بدهند. (این 
مرثیه در «کتاب باشر» ثبت شده است ۰( 
«جلال و شوکت تور ای اسراثتل, 
در تپه های بلند از بین رفت. 
دیدی که دلاوران چسان سقوط 
کردند. "این خبر را در جت اعلان 
نکنید. در جاده های أَشقلُون خبر 
نبرید. مبادا دختران فلسطینی ها 
خوشحال شوند و دختران مشرک 
۳ ای کوههای جلبوع. شبنم و باران 
بر شما نبارد. در مزارع تا کشت 
و زراعت نشود. زیرا در آنجا سپر 
قهرمانان دور انداخته شده؛ و سپر 
شائول دیگر با روغن جلا داده 


دوم سموئیل ۳۲۰۱ 


نمی شود. "شائول و پوناتان 
یکجا, یرومندترین دشمنان خود 
را کشتند. از جنگ دست خالی 
۳ جقدر دوست داشتنی و خوشرو 
بودند! در زندگی و مرگ با هم 
یکجا بودند. تیزتر از عقاب 
تاقوا ی سر 6 بودد: 
حالا ای دوشیزگان اسرائیل. برای 
شائول گریه کنید که شما را با 
لباس سرخ و نفیس ملبس کرد و 
با زیورات طلا آراست. 
این قهرمانان توانا چگونه در 
جریان جنگ کشته شدند. پُوناتان 
بر تپه ها حان داد. ۴برادرم 
یُوناتان. دلم بخاطر تو مالامال عم 
است. تو برای من عزیز و دوست 
داشتنی بودی. محبت تو به من 
عمیفتر از عشق زنان بود. 
۲دلاوران به خاک افتاده و 
مرده اند و اسلحه_های آنها 


از بین رفتند.» 
داود. پادشاه منتخب یهودا 


۲ داود از خداوند سوال کرد: «آیا 

به یکی از شهرهای بهودا بروم؟» 
خداوند جواب داد: «بلی. برو.» داود 
پرسید: «به کدام شهر بروم؟» خداوند فرمود: 
«به شهر حبرون.» آپس داود با دو زن خود. 
آخیتوعم پزرمبلی و آپیجایل, بيوة نابال 
کرقلی "و با همه افرادش و فامیلهای آنها به 
شهرهای اطراف حبرون کوج کردند. "بعد 
سرکردگان قبیلةٌ بهودا برای مراسم تاج پوشی 


۴۳۳۱ 


آمدند و داود را بعنوان پادشاه قبیلةً بهودا 
انتخاب کردند. 

وقتی به داود خبر رسید که مردم 
یابیش جلعاد شائول را بخاک سپردند. 
*داود اين پیام را برای شان فرستاد: 
«خداوند بخاطر وفاداری به شاه تان و 
تدفین آبرومندانةٌ او به شما برکت بدهدا! 
#دعا می‌کنم که خداوند هم بنوبة خود. 
وفا و محبت سرشار خود را نصیب شما 
گرداند! من هم بخاطر کردار نیک تان 
البته خوبی و احسان خود را از شما 
دریغ نمی کنم. "پس از شما تمنا دارم 
که چون شائول مرده است. شما باید مثل 
قبیلةٌ بهودا که مرا بعنوان پادشاه خود 
انتخاب کردند. مددگار شجاع و وفادار 
من باشید.» 


ایشوشت. پادشاه اسرائیل 

۶ در این وقت آبنین پسرنیر. سپهسالار 
لشکر شائول, به محنایم رفت و ایشبوشت. 
پسر شائول را به پادشاهی قلمرو جلعاد. 
آشوریان. پزرعیل. افرایم. بنيامین و 
سایر سرزمین اسرائیل گماشت. "وقتی 
ایشبوشت پادشاه شد. چهل ساله بود و دو 
سال سلطئّت کرد. اما داود مدت هفت 
سال و شش ماه در حبرون پادشاه فبیلة 
بهودا بود. 


جنگ بین اسرائیل و بهودا 
زور آشره تس تب نایک نداد از 
۳"سپاه داود هم به سرکردگی یوآب (پسر 
زرویه) درکنار حوض جبعون رسیدند و هر 


۳۳۲ 


فوسه درد طرت عرص بل هم راز 
کر فان ۴آنگاه آبنیر به یوآب پيشنهادکرده 
گفت: «بگذار جوانان ما زورآزماث کنند!» 
یوآب موافقه کرد. ۵ پس دوازده نفر ا زگروه 
یامن و شوت پسر شاول و دوازده 
نفر ا زگروه داودانتخاب شدند و به جنگ 
پرداختند. ی 
و شمشیر را به پهلوی یکدیگر می زدند. تا 
آنکه همه کشته شدند و آنجا را که در جبعون 
است میدان شمشیر نامیدند. "جنگ آنروز 
یک جنگ خونین بود که در نتیجه سپاه 
داود لشکر آبنیر را شکست داد. 

سه پسر زرویه. یعنی یوآب. ابیشای 
هم در آنجا بودند. عسانیل 


تقگاه مت نها او را دنبال کرد و هیچ 
زین مانعتن نمی شد. "آنتیز نه پشت 
سر خود دید و پر سید : «عسائیل. این 
نو هستی ؟ » او جواب داد: «بلی. 
فز ی ۲ ۳آبنیر گفت: «به دو طرفت 
ببین» یکی از جوانان را دستگیر کن. 
دارائی اش را بگیر و پی کار ات برو.» 
اما عسائیل قبول نکرد و به تعقیب 
خود ادامه داد. ۳آبثیر باز به او گفت: 
«از اینجا برو. نمی خواهم ترا بکشم. 
زیرا در آنصورت چطور می توانم بروی 
کنم؟» ۳ او باز هم 
قبول نکرد. آنگاه آبنیر نوک نیزه را به 
شکم او زد و سر آن از پشتش بیرون 
شد. به زمین افتاد و جابجا مُرد. هر که 
به آنجائی که جنازهة عسائیل افتاده بود 
می رسید. می ایستاد. 


برادرت. یوآب نگاه 


دوم سموئیل ۳ 


تب امّه که در 
نزدیکی جیح و در امتداد سرک بیابان 
جیعورن اتتیتع رسبدند. ۵سیاه آبنی رکه همه 


هنگام غروب آفتاب به 


از مردم بنيامین بودند. یکجا در بالای 


ببه < شدند. ۶آنگاه آبنیر خطاب به 
توت کر > گفت: «تا بکی می خواهی 
ت با شمشیر به جان ۳ 
۱ جرا نه فردانت 
امر نمی کنی که دست از تعقیب برادران 
خود بکشند؟» فقوت در جواب گفت: 
«قسم به خدای زنده می خورم که اگر 
تو حرفی نمی زدی ما تا فردا صبح در 
تعقیب ما ی بودیم نك "بنایران یوآب 
شرنا نواخت و همگی توق فکردند و دست 
از تعقیب سپاه اسرائی ل کشیدند و دیگر با 
آن ها جنگ نکردند. 

"آپنیر و مردان او از راه در آردن تمام 
شب رفته از دریای اون غیور کر دنله و 
فردای آن تا به ظهر راه پیمودند تا اينکه 
۳ 

"پوآب پس از تعقیب آبنیر به حبرون 
برگشت و تمام سپاه خود را جمع کرد. بعد 
از سرشماری دید که بغیر از سائیل 
نوزده نفر دیگر از عساکر داود کم بودند. 
انا نفد و شضیت تشر از افراه انش 
از قبیلة بنيامین» به دست عساکر داود 
تلف شده بودند. ۲ بعد جنازه عسائیل را 
بردند و در آرامگاه پدرش در بیت لحم 
بیخاک سپردند. یوآب و افرادش تمام 
شب راه زدند و هنگام دیدن مس 2۶ 
حبرون رسیدند. 


دوم سموئیل ۳ 


آبنیر پیش داود می رود 
۳ جنگ بین خانوادهُ شائول و خاندان 
داود ادامه داشت. قوای شائول روز 

بروز ضعیفتر می شد و خاندان داود قویتر. 
"شش پسر داود در حبرون بدئبا آمدند 
که اولین آن ها عمون و مادرش آخیئوعم 
پزرعیلی بود. "پسر دوم او کیلاب بود 
که آبیجایل. بیوةٌ نابال کرملی بدئیا آورد. 
سومی ابشالوم. ۱ ی 
پادشاه جسون "چهارمی ادونیا سس 9 

4 خجیت. پنجمی شْفُطیا؛ پسر آبیطال و 
زب ۲۹۵ می یترعام. » پسر عجله بود. 

*در جریان جنگ بین دو خاندان» 
آبنیر یکی از قدرتمندترین پیروان شائول 
ای ۱ 
که دختر آیّه بود. ایشبوشت آبنیر را متهم 
«چرا با کنیز پدرم همبستر 
تب "آنیر خشمگین شد و فریاد زد 
رفتار می شود؟ با اينهمه خوبی هاثی که 
من در حق پدرت. برادرانش و رفقایش 
کردم و نگذاشتم که دست داود به تو 
امروز برعکس. بخاطر این زن 
به من نهم ت‌ می زنی. ۲ پس حالا با 
تمام قدرت خود می کوشم که سلطنت 
را از تو گرفته همه را از دان تا بترشبع» 
قرار وعدهةٌ خداوند. به داود تسلیم کنم ۰« 
۲بتابران» ایشوشت از ترس خاموتن ماند 
و ۱ جوابی به ابنیر بدهد. 

۲آنگاه آبنیر پیامی به این مضمون به داود 
فرستاده گفت: «می دانی که این سرزمین 
مال کیست؟ اگر با من پیمان ببندی. من 


پرسد» نو 


۲۳ 


با تو کمک می‌کنم و زمام اختیار تمام 
سررین اقب ال زا هدس وی >۳: ۰ 
۳داود قبول کرد و گفت: «بسیار خوب. 
من با تو عهد می‌کنم. ولی به یک شرط 
که تا اول میکال. دختر شائول را باخود 
پیش من نیاوری با تو روبرو نمی شوم.» 
بعد داود به ایشبوشت پیام فرستاده 
گفت: «زن من میکال را که در بدل 
یکصد پوست آلةٌ تناسلی فلسطینی ها 
نامزد من شده نود برای من بفرست.» 
پسر *ایشبوشت او را از شوهرش. فلتئیل پسر 
لایش پس گرفت "و شوهرش گریه کنان 
۰ با زيم باب بان رات بعد آبنیر به 
فلتئیل گفت: «برگرد و بخانه ات برو.»» 
او ناچار به خانةٌ خود برگشت. 

۷در عین حال آبنیر با رهبران اسرائیل 
مشوره کرد و به آن ها خاطر نشان نمود که 
اقا با انن طرفسی گرانفند دود 
بر آن ها سلطتت. گنل ۷پس حالا وقت 
زیرا قرار وعدهٌ خداوند به داود که فرمود: 
«بوسيلة بنده ام داود. قوم اسرائیل را از 
دست فلسطینی ها و همه دشمنان شان 
ِ« "*آبنیر همچنان بعد از 
به حبرون رفت تا از ن نتبجة مذاکرات 
وه قرع امعر الق تیب مب : 31 
گزارش بدهد. 

"وقتی آبنیر با بیست نفر از جنگجویان 
خود به حبرون رسید. داود برای شان دعوتی 
ترتیب داد. ۲" بعد آبنیر به داودگفت: » 
می خواهم بروم و تمام قوم اسرائیل را 
جمع کنم و بحضور آقایم. پادشاه. بیاورم 


می ِ 
پیش داود 


۴ 


تا فرار پیمانی که آن ها با شما می بندند. 
شما به آرزوی ديرينة خود برسید و بر آن ها 
حکومت کنید.» پس داود به او اجازه داد 
وگفت: «بخیر و عافیت بروی.» 


"بعد از آنکه آبنیر رفت. یوآب و بعضی 
از افراد داود از یک حمله برگشتند و غنیمتی 
را که گرفته بودند با خود آوردند. ""چون 
یوآب شنید که آبنیر به ملاقات شاه آمده بود 
و پادشاه به او اجازه داد که بی خطر برود. 
"به عجله پیش داود رفت و گفت: «چرا 
این کار را کردی؟ آبنیر پیش تو آمد و تو 
هم به او اجازه دادی که برود. *"تو خوب 
می دانستی که او برای جاسوسی آمده بود 
تا از همه حرکات وکارهایت باخبر شود.» 

*وقتی یوآب از پیش داود رفت. فوراً 
چند نفر را بدنبال آبنیر فرستاد و او را ازکنار 
چشمهٌ سیره بازآوردند. ۷" بمجردیکه آبنیر 
به حبرون رسید. یوآب او را از دروازهٌ شهر 
به بهانة مذاکرة خصوصی به گوشه ای 
برد. و در انجا به انتفام خون برادر خود. 
عسائیل شکم او را درید و بقتل رساند. 
"بسانم وقگی. داوق از عاجرا یر شل: 
گفت: «من و سلطنت من در ریختن 
خون آبنیر در حضور خداوند گناهی 
نداریم. یوآب و خاندان او مقصرند. "از 
خدا می خواهم که همه شان به سوزاک 
و جذام مبتلا شوند. از پا بیفتند و با 5م 
شمشیر و یا از قحطی بمیرند.» "یه این 
ترتیب یوآب و برادرش, ابیشای آبنیر را 
کشتند. بخاطریکه برادر شان» عسائیل را در 
جنگ جبعون بقتل رسانده بود. 


دوم سموئیل ۴۳۰۳ 


"داود به یوآب و تمام کسانیکه با او 
بودند گفت: «لباس تانرا پاره کنید و 
تمه ریت برع اش مات گر 
داود پادشاه جنازهٌ او را مشایعت کرد. 
۲ بعد آیشیر وا در حبرون بخاک سپردند و 
پادشاه با آواز بلند بر سر قبر او گریه کرد 
و همه مردم دیگر هم گریستند. ۳آنگاه 
پادشاه این مرثیه را برای ابنیر خواند: «ایا 
لازم بود که آبنیر مثل یک شخص احمق 
بمیرد؟ *"دستهای تو بسته و پاهایت در 
زنجیر نبودند. تو کشته شدی و کشتن تو 
نقشةٌ یک جنایتکار بود.» 

و مردم همگی دوباره برای آبنیر گریه 
کردند. ۲٩‏ چون داود در روز جنازهٌ آبنیر 
چیزی نخورده بود. مردم از او خواهش 
کردند که یک لقمه نان بخورد. اما داود 
قسم خورد که تا غروب آفتاب چیزی را 
بلب نزند. ۴"مردم احساسات نیک او را 
مثل دیگ رکارهای خوب او تقدیر کردند. 
۲و آنگاه دانستند که پادشاه در کشتن ارت 
دخالتی نداشت. ۸" پادشاه به مآمورین خود 
گفت: «می دانید که امروز یک رهبر و 
یک شخصیت بزرگ اسراثیل کشته شد و 
با اينکه من پادشاه برگزيدة خداوند هستم 
بازهم در مورد اين دو پسر زرویه کاری از 
دست من پوره نیست. خداوند مردم شریر 
زا بهتذاش اقمال ان ترسافت 


ی ار ۰ 
قتل ایشبوشت 


۴ وقتی ایشبوشت. پسر شائول شنید 

که آبنیر در حبرون کشته شد. از ترس 
دست و پایش شست شدند و تمام مردم 
اسرائیل به وحشت افتادند. ۲" ایشبوشت 


دوم سموئیل ۴ ۵۰ 


دو فرمانده, بنامهای بعنه و ریکاب داشت. 
این دو نفر پسران رمون بیروتی و از قبیلة 
بنيامین بودند که دو سپاه مهاجم را رهبری 
می‌کردند. (گرچه بیروتیان به جتایم. . محل 
سکونت فعلی شان فرار کرده بودند. اما 
اصلاً از مردم بنيامين بودند.) 

"و تانان: پسر شاتول پسری داشت که از 
دو پا لنگ بود. او پنج ساله بودکه خب رکشته 
شدن شائول و پوناتان رسید. دایه اش او 
را در بفلگرفته فرارکرد. اما از بس که 
در فرار عجله داشت طفل از بغلش افتاد 
للگ‌شد. نام او مفیبوشت بود. *پسران 
رمون» یعنی ریکاب و بعنه. در حوالی ظهر 
به خانهٌ ایشوشت رفتند. ایشبوشت در 
خال, استرالحت. بوه. *وروازهیان باه 
که یک زن بود. گندم پاک می‌کرد. اما 
لحظه ای بعد » از خستگی, خوایش برد. 
۲بنابران» آن دو برادر از فرصت استفاده 
کرده داخل خانه شدند و به اطاق خواب 
اتشو شک رف از زا فر فرش کشتتد: 
بعد سرش را از تن جدا کردند و آثرا با 
خود گرفته از طریق درة آردن تا صبح 
منزل زدند تا اينکه به حبرون رسیدند. 
*پس سر ایشوشت را بحضور داود برده 
کي وی آیشیو شتا سر شا ول را 
که همیشه قصد کشتن ترا داشت برایت 
آوردیم. خداوند انتقام آقای ما. پادشاه 
را از شائول و اولاده او گرفت.» 

*اما داود جوابت داد: «خداوندی که 
مرا از شر دشمنانم نجات داد شاهد است 
۲وقتی آن کسیکه خبر مرگ شائول را برایم 
آورد و فکر می‌کرد که من از آن خبر خوش 


می شوم. او را در صِقلّغ کشتم و اینطور 


۳۳۵ 


انعام خوشخبری اش را به او دادم. ۲ پ 

می دانید کسیکه یک شخص نیک و صالح 
را در بستر خوابش بکشد معتن بر ان جرا 
می بیند؟ آیا فکر می‌کنید که انتقام خون او 
را از شما نم ی گیرم وشما را از روی زمین 
محو نمی‌کنم؟» ۳ به خادمان خود 
امرکرد که آن دو برادر را بکشند. آن ها امر 
او را بجا آوردند. بعدل دست و پای شان 
را قطع کرده اجساد شان را درکنار حوض 
حبرون آويختند. بعد سر ایشبوشت را در 


آرامگاه آبنی در حبرون دفن کردند. 


داود بعتوان پادشاه تمام سرزمین 

(همچنین در اول تواریخ 

٩ - ۱‏ و ۱:۱۴ - ۷) 
۵ بعد تمام سرکردگان قبایل اسرائیل 
بحضور داود در حبرون امدند 
۱7 
هستیم. "پیش از این هرچند شائول 
پادشاه ما بود. ولی تو رهبر واقعی ما در 
جنگ بودی و خداوند فرمود که تو باید 
چوپان و راهنمای مردم اسرائیل باشی.» 
"پس همه موسفیدان اسرائیل در حبرون 
بحضور شاه جمع شدند و داود پادشاه با 


آن ها پیمان بست. مطابق آن پیمان داود 


را بعنوان پادشاه خود انتخاب نمودند. 
*داود سی ساله بود که پادشاه شد و مدت 
چهل سال سلطنت کرد. *او قبلاً پادشاه 
بهودا بود و مدت هفت سال و شش ماه در 
حبرون پادشاهی کرد. بعد مدت سی و سه 
سال در اورشلیم بر تمام کشور اسرائیل 


پادشاه بود. 


۳۳۶ 


داود اورشلیم را تصرف می‌کند 

۳ این وقت داود و سپاهش به 
اورشلیم برای مقابله با پبوسیان که در آن 
زمان باشندگان آننجا بودند رفتند. یبوسیان 
به این عقیده بودند که داود نمی تواند آن 
هر زا تسکت کید لهلا به خاود کفن: 
دتر بانج آمده نمی تانی. زیر حتی 
اشخاص کور و لنگ هم می توانند از 
آمدن پر لو کیره کین ۰« ۲یا آنهم داود 
شهر مستحکم آن ها را تصرف کرد و 
آنرا شهر داود نامید. *در آن ۳۳ 
افراد خود گفت: «کسانی که می خواهند 
بر بیان بحمله کنده: باید از براه کاریز 
داخل شهر شوند و آن مردم کور و لنگ را 
همین دلیل است که می‌گویند: «دور و 
شل وارد قصر نخواهند شد.») 

؟داود پس از تصرف آن قلعةٌ 
ق رت شاک دون را نو کارنب امد 
سپس از قسمت شرقی آنجا شروع کرده 
شهری را در اطراف آن بنا کرد. "داود 
روز بروز قویتر می شد. زیرا خداوند. 
خدای قادر مطلق همراه او بود. 

۲ بعد حیرام پادشاه صور قاصدانی را با 
چویهای درخت سرو نجار و معمار برای 
داود فرستاد تا برای خود قصری آباد کند. 
"آنگاه داود دانست که خداوند او را بر 
اسرائیل به پادشاهی برگزیده و سلطنت او 
را به خاطر قوم برگزیدة خویش اسرائیل 
۱ 

۳وقتی داود از حبرون به اورشیم 


فت. کنیزان و زنان دیگر هم گرفت. 


دوم سموئیل ۵ 


آخ‌ها برایش سران ف دعتران. هیگر 


تا امن نها ای رها 
او هستند که در اورشلیم متولد شدند: 
ناتان» سلیمان. 


یفح. یافیع. ۴ الیشمع. 


شموع. 
* ایبحار. آلیشوع. زه 
الیداع و آیّط. 


داود فلسطینیها را شکست می دهد 
(همچنین در اول تواریخ ۸:۱۴ - ۱۷) 
۷چون فلسطینی ها ند نار که داود 
به پادشاهی اسرائیل انتخاب شده است. 
همه لشکر برای دستگیری او رفتند. وقتی 
داود از امدن آن ها خبر شد بداخل قلعه 
رفت. فلسطینی ها بمجردیکه آفک تن 
در وادی رفائیان پراگنده شدند. داود 
از خداوند سوال کرد: «آیا برای مقابله 
را شکست بدهم 
فرمود: «بلی. برو و مطمئن باش. آن ها 
را حتماً شفکست می دهی.» 

۴بنابران. داود رفت و در بعل فراسیم 
با فلسطینی ها جنگید و آن ها را شکست 
داد و گفت: «خداوند مثل طوفان مهیبی 
دشمنانم را از سر راهم پاشان کرد.» از 
همین خاطر آنجا را بعل فراسیم نامیدند. 
"بعد داود و سپاهیانش بتهائی را که 
فلسطینی ها بجا گذاشته بودند همه را با 
خود بردند. 

"فلسطینی ها دوباره به وادی رفائیان 


و 


ّ‌« خداوند در جواب او 


آمدند و در آنجا ساکن شدند . "اینبار 


وقتی داود با خداوند مصلحت کرد. به 
داود فرمود: «اين دفعه از پیشروی حمله 
نکن. بلکه از پشت سر شان و از پیش 


دوم سموئیل ۵ ۶ 


درختان به مقابلهةٌ آن ها برو. 
آواز پا را از بالای درختان شنیدی. 
آنوقت حمله کن! زیرا این نشانة آنست 
که خداوند راه را برایت باز کرده است 
تا بروی و سپاه فلسطینی ها را از بین 
سری.» وگ قرار هدایت خداوند رفتار 
کرد و فلسطینی ها را از جبعه تا جازر از 


بین برد. 


۳ بمجردیکه 


صندوق پیمان خداوند به اورشلیم 

آورده می شود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۳: ۱ - ۱۴ 

و ۱۵: ۲۵ - ۶:۱۶ و۴۳) 
2 داود دوباره سی هزار عسکر خاص 
را جمع کرد "و با آن ها رهسپار بَعله 
در بهودا شد تا صندوق پیمان خدا را که 
به نام خداوند قادر مطلق نامیده می شد 
و بر دو مجسمهً بالدار قرار داشت. 
از خانه آبیناداب» در جبعه برداشته بر 
و آخیو. 
پسران آبیناداب رانندهٌ عراده بودند. 
و آخیو پیشروی آن می رفت. 
و سایر فوم اسراتیل بدنبال ‌ روان 
بودند و با نوای چنگ و ژباب و دایره 
و دیگر آلات موسیقی با تمام قدرت 
در حضور خداوند آواز می خواندند و 
رقص و پایکوبی می کردند. 

*و چون به خرمنگاه ناکون رسیدند 
پای گاوها لغزید. عزه دست خود را بر 
صندوق گذاشت ت. که نیفتد. ۲آنگاه آتش 
غضب خداوند بر زه شعله ور گردید و 
بخاطر گناهی که کرد در پهلوی صندوق 
خداوند کشته شد. ۸داود از اينکه قهر 


یک عرادهٌ نو گذاشتند. غزه 


*داود 


۳۳۷ 


خداوند زه را به آن سرنوشت چا رکرد. 
بسیار مکی شد. بنابراین. آنجا فارز 
غزه نامیده شد که تا به امروز به همین 
نام باد می شود. + هی ان داود از 
خداوند ترسید و گفت: «چطور می توانم 
صندوق خداوند را با خود ببرم ؟» 
۲ لهذا. . تصمیم گرفت که آنرا به شهر داود 
نبرد. پس پس آنرا به خانةً عوبید ادوم که از 
باشندگان جت بود. نقل داد "و مدت 
سه ماه در آنجا ماند. خداوند بخاطر آن 
عوبید ادوم و خانواده او را کت داد. 
۳اما وقتی داود خبر شد که خداوند 
بخاطر آن صندوق. خانواده و همه دارائی 
عوبید ادوم را پر کت داده است. پس 
رفت و آنرا از خانة او به شهر داود آورد 
و به این مناست جشن خوشی و سرور را 
برپا کرد. " اشخاصی که صندوق را حمل 
توقف نمودند تا او یک گاو و یک بر 
چاق را قربانی کند. ۴داود در حالیکه 
تنها یک لنگ پوشیده بود با تمام قدرت 
پیشاپیش صندوق خداوند می رقصید. 
۳به این ترتیب داود و بنی اسرائیل 
صندوق خداوند را با فریاد خوشی و آواز 
سرنا به شهر داود آوردند. 

ون صندوق خداوند به شهر داود 
رسبد » میکال؛ دختر شائول از کلکین 
خانه دید که داود پیشروی صندوق 
بر خداوند جست و خیز می زند و رقص 
می کند. دلش از او بد شد. ۷"بعد صندوق 
را به درون خیمه در جائیکه داود برایش 
تعیین کرده بود قرار دادند. داود قرباتی 
سوختنی و هديةٌ صلح را به پیشگاه 


۳۳۸ 


خداوند تقدیم کرد. پس از ادای مراسم 
فریانی» اوه همه مدع و تام اون 
تو کت داد. *به تمام مردم - به زن و مرد 
. یک تکه گوشت و یک کیک کشمش 
داد. در پایان مراسم همگی به خانه های 
خود رفتند. 
میکال داود را سرزنش می‌کند 
۳بعد داود به خانهٌ خود رفت تا 
فامیل خود را برکت بدهد. اما میکال. 
دختر شائول به استقبال او بیرون رفت و 
کر «امروز پادشاه اسرائیل قدرت و 
بژرگوازی خود را خوب نشان داد! او 
خود را مثل یک آدم ابله در مقابل کنیزان 
مأآمورین خویش, رسوا کرد.» "داود به 
او گفت: «من پیشروی خداوندی که مرا 
بر پدرت و تمام خانواده اش برتری داد. 
می رقصیدم. او مرا رهبر و پیشوای قوم 
خود ساخت. و برای اينکه به پیشگاه او 
اظهار امتنان و قدردانی کنم آن کار را 
کردم "و مایلم که زیادتر از اين. کارهای 
احمقانه بکنم. یقین دارم که بر عکس 
عقید؛ تو. کنیزانی که تو از آن ها نام 
بردی احترام زیادتری برایم خواهند 
داشت.» ۳"بنابران میکال تا آخر عمر 
بی اولاد بسر برد. 
وعدهٌ خداوند به داود 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۱۷ - ۱۵) 
۷ وقتی سرانجام خداوند صلح و 
آرامش را در کشور بنی اسرائیل 
برقرار کرد و داود از سکن با دشمنان 
اطراف خود آرامی یافت و در قصر خود 


دوم سموئیل ۶ ۷ 


ساکن شد. "به ناتان نبی گفت: «ببین» 
من در این قصر زیبای سرو زندگی می‌کنم 
درحالیکه صندوق پیمان خداوند هنوز در 
خیمه قرار دارد.» "ناتان به پادشاه گفت: 
«برو هر چه دلت می خواهد بکن. زیرا 
خداوند با تو است.» 

۴اما همان شب خداوند به ناتان فرمود: 
*«یرو و به خدمتگزار من داود جنین 
بگو تو کسی نیستی که برای من خانه ای 
نسازد. *زیرا از روزیکه من بنی اسرائیل 
را از مصر بیرون آوردم. در خانه ای 
نزیسته ام و جای من همیشه در خیمه بوده 
است. ۲در همه جائیکه من بنی اسرائیل 
را همراهی نمودم. به داورانیکه آن ها 
را بحیث چوپان قوم خود برگزیدم هرگز 
شکایت نکردم که چرا خانه ای از سرو 
برایم نساخته اند. "بنابران» از طرف من 
به بنده ام داود یگ و که خداوند قادر مطلق 
می‌گوید: «من تو را از وظیفة چوپانی به 
مقام رهبری و پیشوائی قوم خود رساندم. 
در همه جا همراه تو بوده ام و همه 
دشمنان تو را از سر راهت نابود کردم.» 
خداوند می فرماید: «من نام ترا مثل نام 
تمام اشخاص معروف جهان. مشهور 
می سازم. "برای فوم خود. بنی اسرائیل 
سرزمینی را تعیین کردم که برای همیشه 
وطن شان بوده از شر دشمنان در امان 
باشند "و نمیگذارم که مثل روزهای که 
داوران را بر آن ها گماشتم. روی خواری 
را ببینند و حقیر شوند. همچنان سلسله 
خاندان ترا برقرار می‌کنم. " روزیکه با 
این جهان وداع کنی و با پدرانت دفن 
شوی. یکی از اولاده هایت را جانشینت 


دوم سموئیل ۷ 


می سازم و سلطنت او را پیرومند و 
پایدار می‌کنم. "او خانه ای برایم آباد 
می‌کند و من سلطنت او را ابدی و 
جاویدان می سازم. و ۳ 
و او پسر من می شود. با اينهم اگر 
بی عدالتی کند. او را مثلیکه پدر پسر 
خود را جزا می دهد. مجازات می‌کنم. 
۳اما محبت من هميشه شامل حال او 
بوده و مثلیکه شائول را طرد کردم او 
را ترک نمی‌کنم. "سلطنت خاندانش 
پایدار و تاج و تخت او برای ابد برقرار 
می ماند. »» لین ناتان همه آنچه راکه 
خداوند فرموده بود به او گفت. 


دعای داود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۷: ۱۶ - ۲۷) 

۸آنگاه داود پادشاه در خیمهةً حضور 
خداوند زانو زد و گفت: «ای خداوند قادر 
مطلق. چرا به اين بندهُ ناچیزت اینقدر 
رحمت و برکت بخشیدی؟ *۲اضافه بر 
اینها وعدهةٌ نام ی ۶ 9۳۳ ی 
دادی تا مردم از این تعلیم بگیرند. ای 
خداوند بزرگ. می دانم که این کرم و 
بخشندگی در نظر تو فقط قطره ای از 
بحر رحمت بیکران تو است. "از این 
بیشتر چه گفته می توانم؟ زیرا ای 
خداوند متعال. تو می دانی که من چه 
کسی هستم. "تو مطابق وعده ایکه 
دادی و بخاطر میل و رغبت خود این 
کارها را می‌کنی تا این بنده ات رضای 
ترا بداند. "ای خداوند. تو خدای 
بزرگوار هستی. چنانکه به گوشهای خود 
شنیده ایم که مثل تو کسی نیست و بغیر 


۴۲۹ 


از تو خدایی نیست. "هیچ ملت دیگر 
متل فرع اسرایل ین خرتیعت» رده 
که قوم برگزیدة تو باشد. تو قوم اسرائیل 
را نجات دادی تا بنام تو جلال و 
افتخار بیاورند و معجزه های بزرگ و 
کارهای ترس آور نشان دادی تا مصریان 
و خدایان شانرا از سر راه فوم خود دور 
کنی. ""تو قوم اسرائیل را برگزیدی 
که برای همیشه قوم تو باشد و تو خدای 
شان باشی. *"حالا ای خداوند. خدا. 
آنچه که دربارة من و خاندانم وعده 
فرموده ای انجام بده و به آن عمل نما. 
۶ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل, 
برای اینکه به قوم اسرائیل افتخار دادی 
که قوم برگزيده تو باشد و خواستی که 
نام من و خاندانم برای هميشه پایدار 
بماند. مردم هم نام مقدس ترا تجلیل و 
احترام می‌کنند. "تو ای خدای تواناه 
خدای اسرائیل. توبه این بنده ات وعده 
دادی که خاندانم را پرقرار می سازی. 
بنابران به بنده ات جرأّت بخشیدی 
که دعا و مناجات خود را به دربارت 
تقدیم کند. "پس ای خداوند متعال. 
چون تو خدای برحق هستی و کلام تو 
برحق و راست است؛ این وعده های 
عالی را به من دادی. "حالا اگر رضای 
تو باشد برکات خود را شامل حال من 
و خاندان من گردان. پس خواهش 
می کنم چنانکه وعده داده ای عمل کن 
و خاندانم را تر کت ده. دعا می کنم که 
خاندان من هميشه در حضور تو پایدار 
بماند و برکت تو تا به ابد بر خاندان من 
باشد. » 


۴۳۰ 


پیروزی های داود 
(همچنین در اول تواریخ ۱۸: ۱ - ۱۷ 
پس از جند ی باز 3 به 


۹ قلسطینی ها حمله کرد و 

وا شکست قاده و قدزیت ان ها و ِ 
سرزمین محو و نابود کرد. 

"مردم موآب را هم مغلوب نمود و به 
آن ها ام کرد که بروی زمین پهلو به پهلو 
در یک قطار بخوابند. بعد با یک فيتةً 
اندازه‌گیری آن ها را سه تقسیم کرد. دو 
ِِ ها را کشت و یک حصه شانرا 

نده نگهداشت که برای او خدمت کنند و 

ما مس 

"داود همچنان پادشاه صوبه. هدد عزر 
پسر رحوب را در جنگ کنار دریای 
فرات مغلوب کرد. زیرا هدد عزر برای 
به دست آوردن قدرت از دست رففتهةً 
خود به آنجا آمده بود. ۴داود یکهزار و 
هفتصد سوار و بیست هزار نفر پياده او 
را اسیر گرفت. بعد پاهای همه اسپان 
عراده جات او را قطع کرد و از آن جمله 
فقط یکصد اسپ او را برای استفادةٌ 
خود نگهداشت *وقتی آرامیان دمشق 

به کمک ی داود بیست و 
دو هزار نفر آرامی زا کشت: *یعدداود 
چند دسته از افراد نظامی را در دمشق 
کباش و آرامیان تابع داود شدند و 
به او جزیه می دادند. خلاصه به هر 
جائیکه داود می رفت. خداوند او را 
فاتح می ساخت. ۲سپرهای طلائی را که 
از عساکر هدد عزر گرفته بود. همه را به 
اورشلیم آورد. *او همچنان یک مقدار 


دوم سموئیل ۹۸ 


زیاد فلز برنجی را از باته و بیروتای. دو 
شهر هدد عزر. به اورشلیم برد. 

"وقتی نوعی. پادشاه حمات شنید که 
داود تمام کر هدد عزر 4 کت 
داد. "پسر خود. پُورام را بحضور داود 
فرستاد تا سلام او را به داود برساند و 
بخاطر ظفرش بر هدد عزر, به او تبریکی 
بدهد. زیرا هدد عزر با توعی هميشه در 
جنگ بود. پورام همچنین ظروف نقره 
و طلا و برنجی برای داود برد. ۱۲ داود 
پادشاه همه را با تمام نقره و طلائیکه از 
آدوم. , موآب. عمون. فلسطینان» عمالقه 
و هدد عزر به غنیمت گرفته بود. وقف 
خداوند کرد. 

داود بسیار مشهور شد. در 
بازگشت خود هجده هزار از ادومیان را 
در وادی نمک از بین برد. "در سراسر 
ادوم عساکر خود را فرستاد و همه آن ها 
را تابع خود ساخت. به هر جائیکه داود 
می رفت خداوند او را فاتح می ساخت. 
۵ به این ترتیب.» داود با عدل و انصاف 
بر اسرائیل حکومت می‌کرد. "سپهسالار 
لشکر او یوآب پسر رویه و بهوشافاط, پسر 
اخیلود وزیر اطلاعات او بود. ۷۲"صادوق. 
پسر آخیطوب و آخیملک. پسر ابیاتارکاهن 
بودند و سرایا به حیث منشی او اجرای وظیفه 
می‌کرد. "بنایاهی پسر پهویاداع. آمرگارد 
محافظ و پسران داود معاونین ن او بودند. 


داود و مفیبوشت 
۹ روزی داود پرسید: «آیا بازمانده ای 
از خاندان شائول است تا من 
بخاطر وعده ای که به پوناتان داده ام 


دوم سموئیل ۹ ۱۰ 


کمک و احسانی به او بکنم؟» "یکنفر 
از خدمتگاران شائول را که نام او صیبا 
بود بحضور داود آوردند. داود پادشاه از 
او پرسید: «تو صیبا هستی؟» او جواب 
داد: «بلی. آقای من.» ۴پادشاه از او 
سوال کرد: «آیا هنوز هم از خاندان شائول 
کسی باقی مانده است تا من کدام کمک و 
اسان هآ 1 
پادشاه گفت: «بلی. پسر نگ پوناتان 
هنوز هم زنده است.» *پادشاه پرسید: 
«او حالا کجا ۱ ست ؟» صیا کت : «او 
فعلاً در خانهٌ ماکیر پسر ممیثیل در لودبار 
است.» ۵آنگاه داود یکنفر را فرستاد تا او 
را از خانة ماکیر بیاورد. *وقتی مفیبوشت: 
پسر پُوناتان بحضور داود آمد. سر خود را به 
یم زک ۶رد داود گفت: 

«مفیبوشت شت ؟» او جواب داد: #ی آقا. 
بنده در خدمت شما است.» ۲داود گفت: 
«نترس من بخاطر دوستی و وفاداری به 
پدرت می خواهم در حق تو احسان و 
خوبی کنم. من تمام زمینهای پدرکلانت. 
شائول را به تو مسترد می‌کنم و تو 
می توانی با من هميشه بسر یک سفره 
غذا بخوری.» *مفیبوشت در حضور 
پادشاه بار دوم به پایش افتاده. گفت: 
«اانن سک برته زان ابنهیه بای 
را دارد؟» 

*بعد داود صیبا. خادم شائول را بحضور 
خود فراخواند و گفت: «همه آنچه را که 
متعلق به شائول بود به پسر آقایت دادم. 
۲پس تو. پسران و خادمانت باید در 
زمین هایش کشت و کار کنید تا از حاصل 
[ پسر آقایت و فامیل او جیزی برای 


۴۳۳۱ 


خوردن داشته باشند. اما مفیبوشت. پسر 


ات هو کی بای اد 


می خورد.» صیبا پانزده پسر و بیست 
عمتکاز داشت 
«صیبا به پادشاه گفت: «ای آقای من, 


هر ی فرمودید انجام خواهم داد.» 
لهذا مفیبو شت مثل پسران داود بسر یک 
09 نان می خورد. ۲"مفییوشت 
پسر جوانی بنام میکا داشت. و همه 


خانواده صیا کار ۸ مفیبوشت 
شدند. "اما مفییوشت ت که از دو پا لنگ 
بود به اورشلیم رفت و هميشه بسر شفرةٌ 
پادشاه نان می خورد. 


پیروزی داود بر عمونی ها و سوری ها 
(همچنین در اول تواریخ )۱٩ - ۱:۱٩‏ 


۰ ۷ م2 هد مج 5 

۱ عمونیان مرد و عانوق؛ پسرش. 
جانشین او شد. ۲داود گفت: «بخاطریکه 
پدر او ناحاش با من همیشه مهربان و 
وفادار بود. من هم بپاس خوبی های او 
داود تسلیت نامه ای به دست خادمان خود 
برای او فرستاد. وقتی خادمان داود به 
سرزمین عمونیان آمدند. "مأمورین حانون 
به او گفتند: «اين اشخاص را داود برای 
تسلیت و بخاطر احترام به پدرت نفرستاده 
است. اینها برای جاسوسی آمده اند تا 
حال اینجا را بررسی نمایند.» "بنایران. 
حانون فرستاده های داود را گرفته. ریش 
یک طرف صورت شانرا تراشید و لباس 
شاثرا از بشت باره کرذه انشان زا تیمه 


پس از جندی ناحاش پادشاه 


۳۳۲ 


برهنه به کشور شان برگردانید. *وقتی 
داود از ماجرا خبر شد. برای قاصدان 
پیام فرستاده گفت که در اریحا بمانند تا 
ریش شان برسد. زیرا آن ها از وضعی که 
داشتند خجالت میکشیدند. 
"پسانتر عمونیان پی بردند که با کاری 
که کرده اند خیم و غضب داود را 
برانگیخته اند. لهذا بیست هزار عسکر 
پیاده را از ارامیان بیت رحوب و صوبه, 
یکهزار نفر را از پادشاه معکه و دوازده 
هزار نفر را از مردم طوب اجیر کردند. 
"از طرف فیگر جون به داود خر زسیده 
یوآب را با همه سپاه نیرومند بنی اسرائیل 
برای حمله فرستاد. *عمونیان برای دفاع 
به دروازه شهر سنگر گرفتند و عساکر 
آرامیان بیت رحوب و صوبه و معکه در 
ذشت ضت آراستندك. 
*چون یوآب دید که بین دو صف 
دشمن قرار دارد. بنابران. یک دسته از 
بهترین جنگجویان لشکر را انتخاب 
که ان ها وا ترا یلها آرانتان 
به دشت راهنمائی کرد. "بقيهٌ قوا را 
بسرکردگی برادر خود. ابیشای به جنگ ب 
عمونیان فرستاد. "یوآب به برادر خود 
گفت: «اگر دیدی که آرامیان بر ما غالب 
شد به کمک ما بیا و اگر عمونیان بر سر 
شما فشار آورد آنوقت ما به کمک شما 
می آئیم. "لیر و شجاع باشید و برای 
1 و شهرهای خدای خود مردانه 
ر بجنگید. هرچه که رضای خداوند 
ِ ما به آن تن می دهیم.» 
""پس یوآب و سپاه او بر آرامیان حمله 


کردند و آرامیان همگی گريختند. ۲چون 


دوم سموئیل ۰۰ ۱۱۱ 


عمونیان دیدند که آرامیان فرار می‌کنند. 
آن ها هم از ترس ابیشای به داخل 
شهر گریختند و یوآب بعد از جنگ با 
عمونیان به اورشلیم برگشت. 

۵ چون آرامیان پی بردند که از دست 
بنی اسرائیل شکست خوردند. دوباره 
لشکر خود را آماده و مجهز کردند. 
۴۶هدد عزر برای کمک اضافی. آرامیانی 
را که در شرق دریای فرات بودند 
جلب رده آگاه مکی( مرتردگی 
شوبک. سپهسالار هدد عزر به حیلام 
آمدند. ۲"وقتی داود از جریان باخبر 
شد, خودش شخصاً سپاه بنی اسرائیل را 
از دریای آردن عبور داده بسوی حیلام 
رهبری کرد. آنگاه آرامیان حمله را شروع 
کرده به جنگ پرداختند. "اما مقاومت 
کرده نتوانستند و دوباره گريختند. 
داود هفتصد رانندهٌ عراده های جنگی 
و چهل هزار سوار آرامیان را همراه با 
سپهسالار شان کشت. " وقتی پادشاهانی 
که تابع هدد عزر بودند دیدند که 1 
دست بنی اسرائیل شکست خوردند. با 

بنی اسرائیل صلح کردند و تابع آن ها 
شدند و آرامیان» دیگر از ترس به کیک 
عمونیان نرفتند. 


مره ۵ س 


داود و بیع 
۱ ۱ در بهار سال دیگر. وقتی 
پادشاهان به جنگ شروع 
م ی کنند» داود یوآب را با سپاه اسرائیل به 
جنگ فرستاد. عمونیان را از بين بردند و 
شهر رّبه را محاصره کردند. اما خود داود 


در اورشلیم ماند. 


دوم سموئیل ۱۱۱ 


"یکروز. بعد از ظهر داود از بستر 
برخاست و به بام قصر رفت و به قدم 
زدن پرداخت. از سر بام نظرش بر زنی 
فوق العاده ای داشت. "بعد داود کسی را 
فرستاد تا بداند که آن زن کیست و معلوم 
شد که او بَتسْیع. دختر الیعام و زن اوریای 
حنی است. *پس داود قاصدان را فرستاد 
و آن زن را بحضورش آوردند و داود با 
او همبستر شد. (آن زن چون بخاطر 
عادت ماهانه. بی نماز شده بود حمام 


می‌کرد. ) 


بعد بخانة خود رفت *و پس از 


مدتی پی برد که حامله است. به داود پیام ‏ 


فرستتاد که طفل او زا در شکم دارد. 
۶آنگاه داود به یوآب پیام فرستاد و از او 
خواست که اوریا را بحضور او بفرستد. 
وه اوریا آمد. داود از حال یوآب و 
سپاه او و وضع جنگ جویا شد. ۸بعد به 
اوریا گفت که به خانة خود برود و شستشو 
کند و تحفه ای هم برای او به خانه اش 
فرستاد. *ما اوریا به خانة خود نرفت و 
در پیش دروازهٌ فصر با سایر خادمان شاه 
خوایید. "چون داود خبر شد که اوریا به 
خانهةٌ خود نرفته است. او را بحضور خود 
فراخوانده گفت: «تو مدت زیادی از خانه 
و جایت دور بودی. پس چرا دیشب پیش 
نت به خانه نرفتی ؟» ۲ اوریا جواب 
داد: «آیا روا است که صندوق پیمان 
یوآب و سپاه او بیرون در دشت بخوابند 
و من بروم بخانة خود بخورم و بنوشم و 
رو وم پم ای ق 4 ی ۳ 
قسم است که هرگز این کار را نمی کنم یک 


۳۳۳ 


داود گفت: «امروز هم همینجا بمان و 
فردا دوباره به اردوگاه برو.» پس اوریا 
آنروز هم در اورشلیم پائید. "داود او را 
برای نان شب دعوت نمود و نشثه اش 
کرد. شب باز بیرون رفت و با خادمان 
شامراب هو سا ود دق 
۴فردای آن داود نامه ای نوشت و به 
اوریا داد که برای یوآب بدهد. *مضمون 
نامه به اینقرار بود: «اوریا را در صف 
اول یک جنگ سخت بفرست و خودت 
عقب نشینی کن و او را بگذار که کشته 
شود.» *پس یوآب او را در جائی 
شت که نزدیک به شهر محاصره شده 
بود. یعنی جائیکه بهترین جنگجویان 
دشمن می جنگیدند. ۷۲آنگاه دشمنان از 
شهر بیرون آمدند و با یک حمله بسیاری 
از عساکر بنی اسرائیل را به قتل رساندند 
که اوریا هم در خملة کشته شدگاخ بود. 
۷سپس اخبار جنگ را برای داود 
فرشتاه .٩و‏ اه تاه رساخ هدایت. داد 
ِ «وقتی پیام مرا به پادشاه گفتی 
"و اگر دیدی که پادشاه قهر شد و گفت: 
«چرا آنقدر به نزدیک شهر رفتید؟ آیا 
نمی دانستید که دشمن از بالای دیوار 
نیراندازی می‌کنند؟ "آیاآییعلک پسر 
جدعون را بخاطر ندارید که در شهر تاباز, 
یک زن آسیا سنگی را از سر دیوار بر 
او انداخت ۵ و کت پس چرا به 
نزدیک شهر رفتید؟» آنوقت به او بگ و که 
خادمش. اوریا هم کشته شد. « 
"نامه رسان آمد و پیام یوآب و وقایع 
عکد .را تراش داود گزارش داد ۲۳و 
گفت: «دشمن از شهر بیرون را 


۳۴ 


حمله کرد. ما آن ها را دوباره به دروازهٌ 
شهر راندیم. ۳آنگاه تیراندازان دشمن از 
بالای دیوار شهر بر ما تیراندازی کردند 
و بعضی از افراد ما را کشتند و اوریا هم 
هتشک6 ۵داود به قاصد گفت: ««یرو 
به یوآب بگو که از اين بابت پریشان 
نباشد. هر کسیکه در دم شمشیر آمد کشته 
می شود. پس در آینده سخت تر بجنگ 
و شهر را ویران کن. اين را بگو تا خاطر 


یواب جمع شود.» 
۴چون زن اوریا شنید که شوهرش کشته 
شده است برایش ماتم گرفت. "وقتی 


دوران سوگواری بپایان رسید. داود او را 
به کاخ سلطتنی خود آورد و با او عروسی 
کرد. آن زن برایش پسری بدنیا آورد. 
اما خلاوقد از این کار داود تاراضی شد: 


پیغام ناتان و توبةٌ داود 


خداوند ناتان نبی را نزد 


۱۲ 


داود فرستاد. ناتان نزد او 
رفت و گفت: «در شهری دو مرد زندگی 
می کردند. یکی از آن ها ثروتمند و 


دیگری فقیر بود. "مرد ثروتمند رمه و گلة 
فراوان داشت. "اما آن شخص دیگر نادار 

و از مال دنیا فقط یک برهٌ ماده داشت 
که خریده و پرورش داده بود و مثل حیوان 
دست آموز با او و فرزندانش نشو و نما 
می‌کرد. از کاسةٌ او می خورد و از جام 
او می نوشید. در آغوش او می خوابید 
و خلاصه او را مثل دختر خود دوست 
داشت. "روزی یک مسافر به خانه مرد 
ثروتمند آمد. او دلش نخواست که از 
گله و رمةٌ خود بره ای را بگیرد و برای 


مهمان غذا تهیه کند. در عوض رفت و 
برةُ آن مرد فقیر را گرفت و آنرا کباب 
کرد و برای مهمان آورد.» *داود از 
شنیدن این قصه بسیار قهر شد و به 
ناتان کشت «به خداوند زنده 5 
آن شخصیکه این کار را کرد سزاوار 
مردن است. *چون او بر آن مرد فقیر را 
گرفت باید چهار برابر آن را تاوان 
بد هد » زیرا از یج رحمی نداشت.» 
۲ناتان به داود گفت: «نو همان شخص 
هستی و خداوند. خدای اسرائیل چنین 
می فرماید: «من ترا به عنوان پادشاه 
بنی اسرائیل برگزیدم. از دست شائول 
ترا نجات دادم. *قصر آقایت را به تو 
بخشیدم و زنهای او را به آغوش تو 
رساندم. تخت سلطنت اسرائیل و یهودا را 
به تو عطاء ء کردم. اگر همه اینها کم بود. من 
برایت زیادتر می دادم. *پس چرا اسکام 
مرا خوار نموده و کاری کردی که در نظر 
من ناپسند بود؟ زیرا اوریا را با شمشیر 
عمونیان بقتل رساندی و زن او را زن خود 
ساختی. "بنابران» شمشیر و مرگ یک 
تشویش همیشگی برای خانواده ات خواهد 
بود. زیرا که تو زن اوریا را گرفت ی که زن تو 
بشود. و من از این کار ات سیار تاراضی 
هستم. » ۲ خداوند اضافه می کند: 
از خانوادهٌ خودت کسی را بلای جانت 
می‌گردانم. و زنهایت را می‌گیرم و به مردم 
دیگر می دهم و آن ها با زنهایت در روز 
روشن و در ملاء عام همبستر می شوند. 
فز او کار افیا کشنن اما کازس که 
من با تو می‌کنم در روز روشن و در حضور 
تمام مردم اسرائیل خواهد بود.»» 


است 


دوم سموئیل ۱۳ 


۳داود به گناه خود اقرار کرد و گفت: 
«من در برایر خداوند گناه کرده ام ۰ 
تاتاخ گفت: «خداوند گناهت را بخشید 
و بخاط رگناه ی که کردی نمی میری. ۴ ما 
چون با آن کار زشت خود به دشمنان موقع 
دادی که به خداوند اهانت کنند. بنابران 
طفل تو می میرد.» "اناتان این را گفت و 
به خانهٌ خود زر کش 


طفل بمب می میرد 

خداوند طفلی را که بیوهُ اوریا برای 
داود بدنیا آورده بود به مرض مهلکی 
دچارکرد. ۴ داود بخاطر او پیش خداوند 
زاری کرد که او را شفا بدهد. روزه 
گرفت و تمام شب بروی زمین خوابید. 
۷ ریش سفیدان قوم و خانواده اش آمدند 
و از او خواهش کردند که برخیزد و با 
آن ها نان بخورد. اما او قبول نکرد. ۸ بعد 
در روز هنت سمل مرد و خادمان داود از 
ترس به او نگفتند که طفل مرده است. 
آن ها گفتند: «او در حالیکه طفل مریض 
بود آنقدر غم و غصه داشت و حالا اگر 
بداند که طفل مرده است چه خواهد کرد؟ 
ممکن است بخود صدمه ای برساند. » 
اما وقتی داود دید که آن ها در گوش 
یکدیگر آهسته حرف می زنند. فهمید که 
طفلش مرده است. بنابران از آن ها پرسید 
«آیا طفل مرده است ؟» آن ها جواب 
دادند: «بلی. . مرده است.» ۳آنگاه داود 
از روی زمین برخاست. حمام کرد. عطر 
زد و لاس پاک پوشید. بعد به عبادتگاه 
برای عیادت خداوند رفت. از آنجا به 
خانه آمد و گفت که برایش غذا بياورند. 


۳۳۵ 


غذا را آوردند پیش رویش گذاشن و او 
خورد. ۱ خادمانش تعجب کرده پرسیدند: 
«ما نمی فهمیم! وقتیکه طفل زنده بود تو 
روزه گرفتی وگریه کردی. حالا که او مرده 
است امدی و نان می خوری.» ۲ داود 
گفت: «وقتیکه طفل هنوز زنده بود. روزه 
گرفتم و گریه کردم. زیرا امیدوار بودم که 
شاید خداوند بر من مهربان شود و طفل 
شفا یابد. "اما حالا که او مرده است. 
چرا روزه بگیرم؟ آیا امکان دارد که او 
را باز آورم؟ من پیش او می روم؛ » ولی او 
پیش من باز نمی‌گردد.» 


تولد سلیمان 


۳۴ 


مه نش م 


سپس داود زن خود. یب را تسلی 
داد و با او همبستر شد. بعد از مدتی یَتسْبَع 
پسری بدنیا آورد و او را سلیمان 
امید. خداوند او را دوست داشت. 
مین سیب ۳ ینز رسد 
تا سلیمان وا تتیذیاه نع موب 
خداوند» لقب دهد. 


داود زّبه را می گیرد 

(همچنین در اول تواریخ ۰ - ۲) 
در عین حال یوآب با عمونیان 
جنگید و می خواست زبه. پایتخت شانرا 
تصرف کند ۷" و پیامی برای داود فرستاده 
ربه را که ذخیرهٌ آب آن ها است تصرف 
کردم نس ال بقیهً سپاه را بفرست و 
کار وا تام کن تا قم و طتر ام نو شنم 
شود نه بنام من.» *"پس داود همه سپاه را 
جمع کرده به رّبه رفت. جنگید و آنرا بکلی 


۳۳۶ 


تصرف کرد. "تاج پادشاه شانرا که وزن 
آن سی و چهار کیلو از طلای خالص و 
دارای جواهر بود از سرش گرفت و بر 
سر وی کناشت و تست سار زباه و 
قیمتی را با خود برد. ""مردم شهر را به 
خلامی گرفت تا با ره تیشه و تبر برای 
شان کار کنند و کارگران داشهای - 

باشند. به همین ترتیب. با همه شهرهای 
عمونیان رفتار کرد. بعد داود و سپاهش 
به اورشلیم برگشتند. 

آمّون و تامار 
۱۳ ابشالوم. پسر داود. خواهر 

زیبائی داشت بنام تامار. 
پسر دیگر داود که آمتّون نام داشت 
عاشق تامار شد. ۲عشق تامار آنقدر او 
را رنج می داد که سرانجام بیمار شد. 
چون تامار باکره بود. امکان نداشت که 
آمُون با او رابطه ای داشته باشد. "آمیُون 
دوست هوشیار و زیرکی داشت که نام 
او بوناداب بود. او پسر شمعی. پرادر 
داود بود. "یکروز یوناداب به آمتون 
گفت: «ای شهزاده. چرا روز بروز لاغر 
می شوی و چرا به من نمی‌گوتی که چه 
تکلیف داری ؟» آمنّون گفت: : «من تامار. 
جواهر ندرم را دوست دارم ۰ یونادابت 
به او گفت: «برو در بسترت دراز بکش و 
بهانه کن که مریض هستی. وقتیکه پدرت 
به دیدنت آمد از او خواهش کن که به 
خواهرت تامار اجازه بدهد که برایت غذا 
تهیه کند و بگ و که از دست او نان مزه ات 
*پس آمتّون به بستر رفت و 
بهانه کرد که مریض است. وقتیکه پادشاه 


می دهد . »» 


بدیدنش آمد. آمّون از او خواهش کرده 
کر «بگذار خواهرم تامار بیاید و یک 
ری براي بخ که #۴ بخررم» بر 
خوش دارم که پیشروی من آشپزی کند و 
من ار دقن یووم 

۲آنگان داود به تامار پیام فرستاد و 
خشت گفت: «به خانةٌ برادرت برو و برای او 
نان بپز.» "پس تامار بخانةٌ آممّون رفت 
و آمّون در اطاق خواب خود روی بستر 
دراز کشیده بود. تامار کمی آرد گرفت و 
خمیر کرد و نان پخت. *بعد آنرا در یک 
پطنوس برای او برد. اما آمتّون از خوردن 
خودداری کرد وگفت هیچکس در خانه 
نباشد. همه را یراون ک: بنابران. خانه 
خالی شد. "آنگاه آمئون به تامار گفت: 
«بحالا نان را به اطاق خوابم 
خود بدهانم کن.» ۲ ما وقتی تامار نان 
را برای او به اطاق خوابش برد. آمتّون از 
دست ا وگرفت وگفت: و۳ 
با من در بستر بخواب.» ۲ تامار گفت: 
«نه, پرادر مرا وادار به این کار نکن, 
زیرا اين عمل در اسراثیل جنایت است. 
احمق و ساده لوح تباش. امین قانین 
که من شرمنده و رسوا می شوم و تو هم 
یکی از احمقترین مردان اسرائیل بشمار 
خواهی رفت. برو با پادشاه حرف بزن و 
او اجازه دهد که با من عروسیکنی 2 
۳ اما آَمنُون حرف او را نشنید و چون او از 
تامار قویتر بود مجبورش ساخت که با او 

۳ بعد امئُون دفعتاً از تامار متنفر شد. 
نفرت او شدیدتر از عشقی بود که قبلاً به 
او داشت. پس به تامار گفت که فورا 


بیار و با دست 
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از خانه اش خارج شود. ۴تامار گفت: 
«نه, برادر این کار غلط است. زیرا اگر 
مرا از خانه بیرون کنی این کار تو بدتر 
از جنایتی خواهد بود که قبلاً مرتکب 
شدی.» اما آمُون به زاری او گوش نداد 
"و خادم خود را صدا کرد و گفت بیا 
این زن را از پیش من بیرون ببر و دروازه 
را پشت سرش قفل کن. "پس خادم 
آمئون او را از خانه بیرون کرد و دروازه 
را پشت سرش بست. تامار پیراهن دراز 
آستین دار به تن داشت. زیرا قرار رواج 
آن زمان. دختران باکر پادشاه آن نوع 
لباس می پوشیدند. "تامار خاکستر را بر 
سر خود ریخت. لباس خود را پاره کرد و 
در حالیکه دستهای خود را بر س رگذاشته 
بود فریادکنان از آنجا رفت. "ابشالوم از 
تامار پرسید: «آیا برادرت این کار را با 
توکرده است؟ آرام باش. غصه نخور. او 
برادر تو است.» تامار در ان ابشالوم در 
غم و پریشانی بسر می برد. 

"وقتی خبر بگوش پادشاه رسید. 
بسیار قهر شد. ولی پسر خود. آمتون را 
سرزنش نکرد. زیرا او را بسیار دوست 
پسر اولش هم بود. 
"اما ابشالوم حرف خوب پا بد به آمُون 
نزد. مگر بخاطریکه آن رسوائی را بسر 
خواهرش آورده بود در دل خود نفرت 
شدیدی از اوه عاشت: 


داشت و برعلاوه پسر 


۳"دو سال از آن ماجرا گذشت 
پشم چینان ابشالوم. در بعل حاصور در 
نزدیکی افرایم. پشم گوسفندان او را 


۴۳۳۷ 


می چیدند و ابشالوم تمام برادران خون. را 
در آن رضم ۳0 "الوم پیتی پیس 
پادشاه رفت و به او گفت: «عنقریب 
مراسم پشم چینی برگزار می شود و 
می خواهم که پادشاه و مأمورینش در 
این مراسم کت. کیتان ۰ ۲۵/ما پادشاه 
گفت: «ا یه فرزندم. آگر همه ما بيائیم 
برایت بسیار زحمت می شود. تک ابشالوم 
بسیار اصرار کرد. اما پادشاه نپذیرفت. 
از او تشکر کرد و برکتش داد. ۴ ابشالوم 
گفت: «اگر شما نمی توانید 
اقلا به برادرم آمتّون اجازه بدهید که 
بیاید. » پادشاه پرسید: « چرا آمتّون 
را می خواهی که بیاید ؟ » ۲ ما چون 
ابشالوم بسیار زاری کرد شاه احازه 
داد که آمتُّون و همه پسران دیگرش با او 
بروند. ۲۸ بعد ابشالوم به خادمان خود امر 
ره نیو گلمان تا ین آمتو خ از شراب 
گرم شود. به مجردیکه اشاره کردم فوراً 
امّون را بکشید و نترسید. زیرا به امر 
باشید.» *"پس خادمان ابشالوم امر آقای 
خود را بجا آورده منُون را کشتند. پسران 
دیگر شاه بر قاطرهای خود سوار شدند و 
از ترس جان فرار کردند. 

"وقتی آن ها هنوز در راه بودند به داود 
خبر رسید که ابشالوم همه پسران او را کشته 
و یکی شانرا هم زنده نمانده است ت. ۳آنگاه 
شاه برخاست و لباس خود را پاره کرد و 
بروی زمین دراز افتاد. مأمورنتتن هم 
همگی با جامه های دریده بدور او ایستاده 
بودند. ۲ ما بوناداب. برادرزادة داود (پسر 


شمعی) گفت: «خاطر تان ومد باشد. 


۳۳۸ 


همه آن ها کشته نشده اند. تنها آمتُون مرده 
است. ابشالوم از همان روزیکه آمتّون به 
خواهرش, تامار تجاو زکرد. نقشة کشتن او 
را در سر داشت و قرار امر او کشته شد. 
""خبریکه شنیدی حقیقت ندارد. طوریکه 
پیشتر گفتم بغیر از آمُون همه پسران شاه 
زنده هستند.» 

۴بشالوم فرار کرد. کسانیکه مراقب 
و محافظ شهر بودند جمعیت بو رگن 
را دیدند که از جادهٌ پهلوی کوه بطرف 
شهر می آیند. *"یوناداب به پادشاه گفت: 
ملکتمت. که پسرانت زنده هستند؟ 
7"همینکه حرفش 
تمام شد پسران شاه رسیدند و همگی 
با آواز بلند گریه کردند. همچنان پادشاه 
و مان هم باه تلتی, کریستانن 
۳ابشالوم گربخت و پیش تلمّی پسر 
عمیهود. پادشاه جشور رفت و داود هر 
روزه برای پسر خود گریه و ماتم می‌کرد. 
*ابشالوم مدت سه سال در جشور ماند. 
۳ 
فراموش کرده بود. دلش برای دیدن ابشالوم 
بیقراری می‌کرد. 


بازگشت ابشالوم به اورشلیم 
چون یوآب پسر زرویه فهمید 


۴ ۱ که پادشاه بسیار شوق دیدن 


ابشالوم را دارده "یک نفر را به تقوع فرستاد 
تا زنی را که در حکمت و دانش شهرت 


تیین» آن.ها می آیند .« 


داشت. بیاورد. به او گفت: «خود را بدروغ 
ماتمدار نشان بده. لباس ماتم بپوش: 
سرت را شانه نکن و طوری خود را نشان 
بده که مدت زیادی عزادار بوده ای. 


"بعد. از پادشاه وقت بگیر و بحضور او 
برو.» آنگاه به آن زن یاد داد که به شاه چه 
بگوید. 

"وس آن زن بحضور پادشاه آدکه 
پیشروی او به علامت احترام روی 
بخاک افتاد و عرض کرد: «ای پادشاه. 
به من کمک کن!» دپادشاه پرسید: ««چه 
می خواهی ؟ » رن جواب داد: «من 
زن بیوه ای هستم. شوهرم فوت کرده 
است. *اين کنیزث دو پسر داشت. آندو 
در صحرا با هم جنگ کردند و در آنجا 
کسی نبود که آن ها را از هم جدا 
در نتیجه یکی از آن ها کشته شد. ۷حالا 
تمام فامیل تقاضا دارند که من پسر دیگرم 
را به دست قانون رع > تا بخاطر قتل 
برادر خود اعدام شود. اگر این کاز را 
بکنم وارثی برای ما باقی نمی ماند و نام 
شوهرم از صفحهُ روزگار محو می شود .ِ« 
۸پادشاه به زن گفت: وی 
برو و من در این باره فکر می‌کنم.» *زن 
تُقوعی گفت: «بسیار تشکر! و اگر بخاطر 
کمکی که به من می‌کنی کسی ترا ملامت 
کند. هی را من بگردن می گیرم ۰« 
"پادشاه گ گفت: «اگر کسی به تو چیزی 
بگوید. او را بحضور من بیاور و من به 
تو اطمینان می دهم که کسی صدمه ای 
به تو رسانده نمی تواند.» ۲آنوقت زن 
گفت: «پس بنام خداوند. خدای خود. 
قسم بخور که مدعی را نگذاری خون 
شخص دیگری را بریزد و پسر من از 
بین برود.» پادشاه گفت: «به خداوند 
تار موی پسرت کم شود.» 


دوم سموئیل ۱۴ 


۲باز زن گفت: «ای پادشاه. اجازه 
بفرما که یک خواهش دیگر هم بکنم.» 
پادشاه پرسید: «چه می خواهی؟» 
۳ زن گفت: «تو وعده دادی که از من 
خمانه هی کی » پس را این کار را قر 
حق ساير خلق خدا نمی‌کنی؟ پادشاه 
در این تصمیمی که دربارةٌ مرن کر فتا 
مقصر است. زیرا پسر خودش را که آواره 
است. تبخشیده و به خانه نیاورده است. 
سرانجام همه ما می میریم. ۴"زندگی ما 
مثل آب است که وقتی بزمین ریخت جمع 
کردن آن غیر ممکن است. اما خداوند به 
کسیکه می‌کوشد به طریقی گمشده ای را 
از آوارگی و سرگردانی نجات بخشد. عمر 
دراز می دهد. *چون حیات ما در خطر 
برد با خود کف کدبه خفور رادفاء 
می روم و عرض خود را می‌کنم تا 
شاید خواهش مرا بپذیرد و مرا و پسرم 
را از دست آن کسیکه می خواهد از وطن 
و مردم ما جدا کرده از بین ببرد. رهائی 
دهد. "این کنيزت بقین کامل دارد که 
پادشاه برای ما صلح و آرامش می آورد. 
زیرا او مثل فرشتة خداوند است و فرق 
خوبی و بدی را می داند. خداوند. خدای 
بو همراهت باشد.» 

۸آنگاه پادشاه به آن زن گفت: «از تو 
سوالی می‌کنم و تو باید راست بگونی.» 
ی «یفرما ۰ ۴ پادشاه پرسید: «آیا 
یوآب ترا به اینجا فرستاد؟» زن جواب 
داد: «عمر شاه دراز باد! من نمی خواهم 
چیزی را از پادشاه پنهان کنم. بلی. یوآب 
مرا به اینجا فرستاد و همه چیزی را که به 
تو گفتم. او به من یاد داد. "او اين کار 


۴۳۹ 


را کرد تا منظور خود را بطور غیرمستقیم 
بحضور شاه تقدیم کند. . اما معلوم شد که 
و 
رویدادها باخیر است ِ« 

۲"پس پادشاه به یوآب گفت: «بسیار 
خوب.؛ هرچه گفتی می‌کنم. حالا برو و 
ابشالوم را بیاور.» "یوآب تعظیم کرد و 
گفت: «ای پادشاه. امروز فهمیدم که به 
من نظر لطف دارید. چون درخواست مرا 
اچایت کردید. خدا شما را ترخت دهد . »» 
۳"پس یوآب برخاست و به جشور رفت 
و ابشالوم را به اورشلیم آورد. ۳پادشاه 
گفت: «او را بخانه اش ببر و به اینجا 
نباور. قي تمی واه زوین زا تیم ۸3 
این ترتب ابشالوم در خانهٌ خود زندگی 
کرد و دیگر روی پادشاه را ندید. 


ابشالوم با داود آشتی 


"در تمام اسرائیل مثل ابشالوم جوان 
خوشچهره ای پیدا نمی شد. از کف پا 
تا فرق سر. هیچگونه عیبی در او نبود. 
۴ او موی سر خود را سالانه یکبار کوتاه 
می‌کرد.. ژیرا در ظرف: یکسال آنقدر 
دراز و سنگین می شد که وزن آن به پنج 
پاو می رسید. ۳ابشالوم سه پسر و 
دختر بنام تامار داش 72 دختر ۳ 
زیبائی بود. 

ابشالوم دو سل پوره در اورشلیم 
۳ هیچگاهی به حضور پادشاه 
ترقت فد وه توب پیام فرستاد که 
بیاید و او را پیش شاه ببرد. اما یوآب 
نخواست که بیاید. بار دوم باق و ین 
کرد که بیاید. باز هم قبول نکرد. ۳آنگاه 


۴۴. 


ابشالوم به خادمان خود گفت: «مزرعة 
یوآب پهلوی کشتزار من است و او در 
بزنید.» خادمانش رفتند و مزرعة او را 
آتش زدند. ""یوآب به خانة ابشالوم رفت 
و از او پرسید: «چرا خادمانت مزرعة مرا 
آتش زدند ؟» ۲ ابشالوم جوابت داد: «من 
از تو خواهش کردم که اینجا بیائی تا 
ترا بحضور شاه بفرستم که از او بپرسی 
چرا مرا از جشور به اینجا آورد. برای 
من بهتر بود که در همانجا ِِِ 
تبرین: می خواهم. پیشن شاه بروم تا 
اگر گناهی دارم. مرا بکشد.» ""یوآب 
رفت و پیام ابشالوم را به شاه رساند. 
پادشاه او را بحضور خود خواست. 
وقتی ابشالوم پیش پادشاه آمد. مراتب 
تعظیم و احترام را بجا آورد و پادشاه 
او را بوسید. 
توطئة ابشالوم 

۵ ۱ بعد ابشالوم یک گادی و چند 

اسپ خرید و پنجاه شاطر را 
استخدام کرد که پیشاپیش او بدوند. "او هر 
روز. صبح وقت از خواب بیدار می شد 
و می رفت و به دروازژ شهر می ایستاد. 
هر کسیکه شبحایتی فی داشت با تراغ 
فیصلهً دعوای خود پیش شاه می رفت. 
ابش وم او را 9 و می پرسید: 
که از فلانقیلة اسائیل است. ابشالوم به 
او می‌گفت: «دعوای تو و بجا 
است؛ 7 
تا پادشاه عرض ترا بشنود.» ۴و می‌گفت: 


و من از روی عدل و انصاف به دعوای 
او رسیدگی می‌کردم.» *هر وقتیکه 
شخصی به او نزدیک می شد و احترام 
می کرد. ابشالوم با او دست می داد و 
او را می بوسید. *به اين ترتیب, ابشالوم 
با همه مردم اسرائیل که برای شکایت و 
فیصلةً دعوای خود بحضور شاه می آمد. 
چنین رفتار می‌ کرد و دل هم مردم را 
به دست آورد. 

۷بعد از چهار سال ابشالوم به پادشاه 
گفت: «خواهش می‌کنم که به من اجازه 
هی ۵ ب۸ رون برزع ری را که 
پنام خداوند بگردن گرفته ام ادا کنم. 
زیرا وقتی در جشور بودم نذر گرفتم که 
اگر خداوند مرا دوباره به آورشلیم ببرد. 
به حبرون می روم و خداوند را پرستش 
می کنم. » *پادشاه گفت: «یرو» خد | 
نگهدارت.» پس ابشالوم به حبرون 
رفت. ۳ اما در عین زمان قاصدانی را به 
تمام قبایل اسرائیل با این پیام فرستاد: 
«بمجردیکه آواز سرنا را شنیدید. 
بگوئید: ابشالوم پادشاه حبرون است.» 
"و آن دوصد نفری را که از اورشلیم 
دعوت کرده بود با خود برد. آن ها با 
دل صاف با او رفتند. اما از منظور او 
خبر نداشتند. "هنگام ادای نذر. ابشالوم 
اخیتوفل جیلونی را که مشاور داود بود 
از شهر جیلوه پیش خود خواست و او 
به ابشالوم بیعت داد. به اين ترتیب. 
دسیسه دامنه دار شد و به تعداد طرفداران 
ابشالوم افزود. 


دوم سموئیل ۱۵ 


داود از اورشلیم فرار می‌کند 
۳ کسی برای داود به اورشلیم خبر آورده 


کت «همهً فردم ار یل بر مک ی با 
ابشالوم همدست شده اند.» ۴آنگاه داود 

تا مردانیکه با او در اورشلیم بودند. 
گفت: «عجله کنید که هرجه زودتر فرار 
ِ ورنه مت از دست می رود و راه 
بود. پٍ از اینجا و میدا او ناگهان 
به اینجا برسد. بلائی بسر ما بیاورد و همه 
را با شمشیر بکشد.» مردانش به او 
گفتند: «ما برای اجرای هر امر و خدمتی 
حاضر و آماده ایم.» ۴پس پادشاه و 
خانواده اش براه افتادند. اما داود ده نفر 
از زنهای خود را برای نگهداری خانه 
هعاتعا کداشک ت. ۷ آن ها همه رفتند و بعد 
از طی یک مسافةً طولانی داود توقف 
کرد در آخرین خانه منزل کردند. "تمام 
کسانیکه با او بودند همراه با ششصد نفر 
از مردم جت که از کریتی و فلیتی بدنبال 
او آمده بودند. از پیش او گذشتند. 

۲ بعد پادشاه متوجه شد که اتای جتی 
هم در آنجا است. از او پرسید: «تو چرا 
۱ ۱ 
پیش پادشاه ابشالوم برو. زیرا که تو یک 
بیگانه و جلای وطن هستی. ۳دیروز بود 
که آمدی و امروز ترا باز با خود آواره 
سازم؟ خدا ی سرنوشت مرا 
بکجا خواهد برد. پس برگرد و همراهانت 
را هم با خود ببر. رحمت و شفقت 
خداوند بدرقة راهت باد.» اما اتای به 
پادشاه گفت: ««به نام خداوند و بسر شما 


۴۱ 


بت است که پهر چا یچه پروق از وید 
نمی شو چه در مرگ و چه در زندگی.» 
۳پادشاه گفت: «خوب؛ حالا براه بیقت و 
برو.» آنگاه اتای با همه همراهان و اطفال 
شان از پیش پادشاه گذشتند. ۳همگی در 
حالیکه با آواز بلند گریه می‌کردند. همراه 
با پادشاه از دریای قدرون عبور کردند و 
بطرف بیابان براه افتادند. 

۴آنگاه ابیاتار. صادوق و همه لاویان 
صندوق پیمان خداوند را در کنار حاده 
قرار دادند تا تمام مردم ار شهور حارج 
شدند. ۲۵بعد پادشاه به صادوق گفت: 
«صندوق پیمان خداوند را دوباره به شهر 
ببر و اگر خداوند به من لطف کند. البته 
مرا واپس به اینجا می اورد تا دوباره 
جای آثرا ببینم. *"و اگر بگوید: «من 
از تو ناراضی هستم. .۰ انوقت هر جه 
می زا هل تمرم بیاورد ك ۷ بعد شاه به 
صادوق گفت: «تو هم به سلامتی به شهر 
برگرد و پسرت اخیمعص و پُوناتان پسر 
ابیاتار را هم با خود ببر. ۸من در گذرگاه 
یابان منتظر پیام تو می باشم که مرا 
از چگونگی ارفا اورشلیم آگا ه کنی. ۳ 
*"پس صادوق و ابیاتار صندوق خداوند 
را دوباره به اورشلیم بردند و خود شان 
هم در آنجا ماندند. 

"او دز حالیکه گریه هن کرش یاج 
برهنه و سر پوشیده به کوه زیتون بالا 
شد. همه همراهان او هم سرهای خود را 
پوشانده بودند و به دنبال او می رفتند و 
می‌گریستند. ۱"وقتی کسی به داود خبر 
داد که اخیتوفل. مشاور او با ابشالوم 


همدست شده است» «پیش 


۴۲ 


خداوند دعا می‌کنم که اخیتوفل مشورة 
احمقانه ای به ابشالوم بدهد. » 

"چون داود به بالای کوه. به جائی 
رسید که مردم برای عبادت جمع شده 
بودند. حوشای ارکی با حامهٌ دریده 
و خاک بسر منتظر او بود. 3 به 
او گفت: «ا گر با من بروی بغیر اینکه 
بار گردنم شوی کدام فایدهُ دیگر ندارد 
"و اگر به اورشلیم برگردی و به ابشالوم 
بگوئی: «ای پادشاه. طوریکه مشاور 
پدرت بودم می خواهم همین وظیفه 
را برای تو انجام ٩»‏ در آنصورت 
به من کمک می‌کنی که ابشالوم مشورة 
قبول نکند. ۲۶۳۵صادوق و ابیاتار و 
پسران شان. اخیمعص و پوناتان هم آنجا 
هستند. هر چیزیکه از خاندان شاه شنیدی 
به دست آن ها برایم احوال بده. > ۷۲آپس 
حوشای. دوست داود روانهٌ شهر شد و در 
همان وقتیکه ابشالوم وارد اورشلیم شد او 
هم به آنجا رسید. 


داود و صیبا 

ثِ ۱ داود از جائیکه مردم عیادت 

می‌کردند. اندکی دور شده بود 
که صییا. خادم مفیبوشت با یک جوره 
خر زین شده به استقبال او آمد. بسر خرها 
دوضند تا نانء بکصد کیک کشمشی: 
کون کر 
بار بود. "پادشاه از صیبا پرسید: «اینها 
را برای چه آوردی؟» صیبا جواب داد: 
«خرها را برای آن آوردم تا خانوادهٌ شاه 
از آن ها برای سواری استفاده کنند. نان 


انجیر را برای خادمان و شراب را برای 
رفع شنک و خستگی تان آورده ام.» 
"پادشاه از صیبا پرسید: «مفیبوشت. 
تواسة آقایت شائول کجا است؟» صیا 
جواب داد: «او هنوز در اورشلیم است. 
به من گفت که امروز سلطنت پد رکلانش: 
شائول را دوباره به دست می آورد و 
خودش پادشاه می شود.» 

*پادشاه گفت: «پس در ایتصورت 
همه چیزی را که به او متعلق است به 
نو می دهم. » صیا گفت: «ای آقای 
من. من غلام شما هستم. لطف تان از 
سر من کم مباد!» 


داود و شمعی 

*وقتی داود به بحوریم رسید. شخصی 
از خانوادهة شائول بنام شمعی. پسر جیرا 
بسر راه شان آمد. دشنام داد "و بطرف 
داود پادشاه. خادمان. مامورین و 
دلاورانیکه بدور او بودند سنگ انداخت 
"و گفت: «از اینجا دور شو. ای قاتل! 
ای جنایتکار! *خداوند انتقام خون 
خاندان شائول را که تو بجایش پادشاه 
شدی از تو گرفت. ترا از سلطنت برطرف 
کرد و پسرت ابشالوم را جانشینت 
ساخت. چونکه می‌گویند: «سر بد 
به بلای بد.» ای آدمکش. بالاخره به 
سزایت رسیدی!» 

*آنگاه ابیشای پسر زرویه پیش آمد و 
به پادشاه گفت: «چطور احازه می دهی 
که این سگ مرده به آقای من. پادشاه 
دشنام بدهد؟ می خواهی که بروم و 
سرش را از تن جدا کنم؟» "اما پادشاه 


گفت: «به شما پسران زرویه چه بگویم؟ 
بگذارید دشنامم بدهد. زیر 0 به 
او گفته است که به من دشنام بدهد. تون 
چه کسی می تواند به او بگوید که چرا اين 
کار را می کنی ؟» ۲ بعد داود به ابیشای 
و همه خادمان خود گفت: «پسر خودم 
ی 
دارد. پس تعجب نکنید اگر اين بنیا 

زیادتر دشنامم می دهد. بگذارید 11 
بدهد. زیرا ارادهً خداوند همین است. 
۲ شاید خداوند مصیبت مرا ببیند و بخاطر 
این دشنامهاء اجر و برکت به من بدهد.» 
۳ داود و همراهان او براه خود ادامه دادند 
و شمعی هم در حالیکه دشنام می داد و 
بطرف داود سنگ می انداخت و خاکها 
را باد می‌کرد. به جهت مخالف بسوی 
کوه رفت. ۴ پادشاه و همه کسانیکه با او 
بودند. خسته و مانده به کنار دریای آردن 
رسیدند و استراحت کردند. 


ابشالوم در اورشلیم 

"ابشالوم و پیروان او همراه با اخیتوفل 
به اورشلیم آمدند. وقتی حوشای 
ارکیر دوست داود پیش پیش ابشالوم آهن 
به او گفت: «زنده باد پادشاه! زنده باد 
پادشاه!» ۷ ابشالوم از حوشای پرسید: 
«ایا وفاداری خود را به دوستت به 
این ترتیب نشان می دهی؟ چرا همراه 
رفیقت نرفتی؟» حوشای جواب داد: 
«من خدمتگار کسی می باشم و پیش 
آن شخصی می مانم که از طرف خداوند 
3 ا کت شتا مردم اسرائیل انتخاب شده 
باشد. "از طرف دیگر. چون در خدمت 


«۳ 


پدرت ۳ و و ی 

با 

20 بشالو ۰ پرسید: «نو 
۱ بده که دیگر چه کنم؟» 
۲" اخیتوفل گفت: «یرو با همه زنهای 
پدرت که از خانه اش نگهداری می کنند 
همبستر شو. آنوقت همه مردم اسرائیل 
مینی می دانند که تو در نظر پدرت منفور 
شده ای و در نتیجه زیادتر از تو پشتیبانی 
هی کنند.» "پس خیمه ای برای ابشالوم 
بسر بام برپا کردند و ابشالوم در حالیکه 
همه مردم اسرائیل تماشا می‌کردند با همه 
زنهای پدر خود همبستر شد. ""به این 
ترتیب. هر مشوره ایکه اخیتوفل می داد. 
ابشالوم مثل داود آنرا قبول می کرد و در 
نظر او آنقدر عاقلانه می بود که گوئی 
کلام خدا است. 


حوشای نقشة ابشالوم 

را باطل می سازد 
۱۷ اخیتوفل به ابشالوم گفت 
«به من اجازه بده که دوازده 
هزار نفر را انتخاب کرده امشب به 
تعقیب داود بروم. ۲" چون او خسته و 
بی حال است. وارخطا می شود و همه 
مردمیکه با او هستند می‌گریزند و من تنها 
پادشاه را م یکشم و همه مردم اسرائیل 
را دوباره پیش تو می آورم.» "این نظریه 
و مشورة اخیتوفل ِ سک اب وم 3 

سرکردگان ۵ 

* بعد ابشالوم گفت: ِ فا ارکی 
هم ۳۷ نظرية او در اين مورد 
چیست.» *وقتی حوشای آمد ابشالوم 


۱۴ 


از او پرسید: «تو چه می‌گونی؟ آیا 
نظرية اخیتوفل را قبول کنم؟» ۷حوشای 
گفت: «اين بار مشورهٌ اخیتوفل درست 
نیست. #*خودت می دانی که پدرت 
و مردان او چه جنگجویان شجاعی 
هستند و مانند خرسی که چوچه هایش 
در بیابان ربوده شده باشند. خشمگین 
و بیتاب اند. پدرت در جنگ و محاربه 
شخص آزموده و با تجربه ایست و شب 
در بین مردم خواب نمی کند. *شاید 
همین حالا در غاری يا جاي دیگری 
خود را پنهان کرده باشد. همینکه بیرون آید 
و حمله کند و تعدادی را کشک انگاة 
ود ۱ و 0 
احتی شجاعترین مردانیکه 
دل شیر را دارند. از ترس روحيةٌ خود 
را می بازند. زیرا همه مردم اسرائیل 
می دانند که پدرت و همچنان مردانیکه 
با او هستند. چقدر دلاور و شجاع 
می باشند. اپس نظریةٌ من این است که 
تمام و اسرائیل از دان تا لرشیع که 
مثل ریگ بی شمار اند. جمع شوند و تو 
شخصاً همراه شان به جنگ برو. "ما به 


شده اند. 


جائیکه او است حمله می‌کنيم و مثل 
هی که لزنم 3 یز او فرود 
می آنیم. آنگاه از او و همراهان او اثری 
باقی نمی ماند. "و اگر به داخل شهر 


بگریزد. آنوقت تو همه سپاه اسرائیل 
را در اختبار خود می داشته باشی و 
ما با خود کمند می بریم و شهر را ه 
نزدیکترین دره می‌کشیم و به عمق آن 
می اندازیم که حتی یک دانه سنگچل 
آن هم باقی نماند.» " بنابران: ابشالوم 


۳ سموئیل ۱۷ 


و تمام مردم اسرائیل گفتند که رأی و 
نظریة حوشای بهتر از نظريةٌ اخیتوفل 
استه: ترا اون مهن مقلان فر مرده 
بود که مشورهٌ عاقلانةٌ اخیتوفل قبول 
نشود و خداوند ابشالوم را بروز بد 
گرفتار کند. 


به داود هوشدار می رسد 
و او فرار می‌کند 

۳ بعد حوشای به صادوق و ابیاتارکاهن 
بیان کرد که اخیتوفل چه پيشنهاد کرد و 
مشورهٌ خودش چه بود. " پس فورا پیامی 
به داود بفرست و به او اطلاع بده که شب را 
نباید در گذرگاه بیابان بگذراند و هرچه 
زودتر آنجا را ترک کند. ورنه او و همه 
همراهانش نابود می شوند. 

در عین حال پوناتان پسر ابیاتار و 
اخیمعص پسر صادوق در عین روجل 
را می آورد و آن ها به توبةٌ خود خیرها 
را به داود می رساندند. زیرا آندو از ترس 
اينکه مبادا دیده شوند به داخل شهر رفته 
نمی توانستند. ۷باوجود آنهمه احتیاط 
یکی از غلامان آن ها را دید و به ابشالوم 
خیر داد. پس آندو فوراً از آنجا به بنيامین 
کر نان در آنجا شخصی آن ها را در 
چاه حویلی خانه خود تتهان کرق, رز 
صاحب خانه. سر چاه را با پارچه ای 
پوشاند و بروی پارچه گندم را پاش داد که 
چاه معلوم نشود. ۲وقتی خادمان ابشالوم 
آمدند و از او پرسیدند که اخیمعص و 
ُوناتان کجا هستند. زن گفت: «آن ها به 
آن طرف دریا رفتند.» خادمان پس از 


آنکه جستجو کردند و آن ها را نیافتند. به 
اورشلیم برگشتند. 
وقتی آن ها رفتند. پُوناتان و اخیمعص 

از چاه بسرون شد ند و ی پیش داود پادشاه 
رفتند و گفتند: «زود شو و از دریا عبور 
کن. زیرا اخیتوفل مشوره داده است که 
ترا کشت‌کیر کین و بکفید. 4 ۳آنگاه داود 
برخاست و با همراهان خود از دریا عبور 
کرد و تا دمیدن صبح حتی یکنفر هم در 
المتا تما زنه 

۳"چون اخیتوفل دید که مشوره او قبول 
نشد» الاغ خود را آماده کرد و به شهر خود 
رفت. پس از آنکه کارهای خود را سربراه 
نمود. خود را حلق آوی ز کرد و مرد و او را 
در آرامگاه پدرش بخاک سپردند. 

۴بعد داود به محنایم آمد و ابشالوم 
اردوی اسرائیل را آماده و مجهز کرد و 
از دریای انفق کلشت: در عین حال 
عماسا را بعوض یوآب بسرکردگی سپاه 
خود مقررکرد. (عماسا پسر شخصی بنام 
یترای اسرائیلی. شوهر آبیجایّل. دختر 
ناحاش. خواهر زرویه. مادر یوآب بود.) 
۴و ابشالوم و سپاه او در سرزمین جلعاد 
اردو زدند. 

۷۲"چون داود به محنایم آمد. شوبی پسر 
ناحاش از ربت بنی عمون. ماکیر پسر 
عمیئیل از لودبار و برزلای جلعادی از 
روجلیم به گرمی از او استقبال کردند. 
> و ی اوق همراهان سر دیگ 
و کاسه. آرد گندم و جو. غلهٌ بریان. لوبیا. 
ماش, نخود. "عسل و پنیر آوردند و به 
آن ها گفتند: «در این سفر دور و دراز 
بیابان شاید گرسنه و تشنه شده باشید.» 


۴۴۵ 


ابشالوم مغلوب و کشته می شود 
۱۸ بعد داود تمام لشکر خود را 
جمع کرد و صاحب منصبانی 
را به رنه های مختلف نعیین نمود. 
#یکت تِ کر را تتتر گر دگی یوآب. 
با 
پسر زرویه. برادر یوآب و یک سوم آن ها 
را به رهبری اتای جتی براه انداخت و 
پادشاه به مردم گفت: «من هم البته با 
شما می آیم.» "اما آن ها به او گفتند: 
تو باید جانی نروی. زیر ِ 
ان ها ترا می خواهند. رزش تو بای ما 
که ارهز انوم و اگربه کمکی احتیاج 
داشتیم برای ما بفرست ۰ ۴پادشاه گفت: 
«بسیار خوبت.؛ هر جچه را شما صلاح 
می دانید. من موافقم ۰ پس داود به 
دروازهُ شهر ایستاد و همگی بدسته های 
صد نفری و هزار نفری از شهر بیرون 
رفتند. *پادشاه به یوآب ابیشای و اتای 
گفت: «بخاطر من با ابشالوم که جوان 
است به ملایمت رفتار کنید.» همه مردم 
این فرمانی را که داود دربارةٌ ابشالوم 
داد شنیدند. 
"پس سپاه داود برای مقابله با 
لشکر اسرائیل به صحرا رفت و جنگ 
در جنگل افرایم شروع شد. ِِ 
سپاه داود لشکر اسرائیل را شکست داد 
و کشتار آنروز بسیار زیاد و در حدود 
بیست هزار نفر بود. جنگ در سراسر 
کقیر کرش یافت. تعداد مردمیکه در 


۴۴۶ 


جنگل گم شدند زیادتر از آنهائی بود که 
با دم شمشیر از بین رفتند. 

"در حین جنگ. ابشالوم با چند نفر از 
خادمان داود برخورد. پس بر قاطر خود 
سوار شد و فرارکرد. قاطر زیر شاخه های 
یک درخت بزرگ بلوط رفت. سر ابشالوم ز 
میان شاخه ها گیر شد و او در بین زمين و 
هوا آویزان ماند. قاطر از زیر پایش رفت 
و به دویدن ادامه داد. ۲شخصی او را در 
1 حال دید و به یوآب خبر داده گفت: 
«من ابشالوم را دیدم که از درخت بلوط 
اویزان بود.» ۲یوابت از او پرسید: «چه 
گفتی؟ بو اوزاص نها مدع و کی ۱ 
اگر او را می‌کشتی من ترا ده سکة نقره و 
یک کمربند می دادم. » "اما آن مرد به او 

گفت: «اگر هزا ر سک نقره هم می دادی؛ 
دست خود را بر سر پادشاه بلند نمی کردم, 
زیرا شنیدم که داود به تو و ابیشای و اتای 
چه امر کرد. او گفت که به خاطر او به 
ابشالوم جوان صدمه ای نرسانیم. ۲ و آگر 
من به پادشاه خیانت می‌کردم و پسرش 
را می‌کشتم. از پادشاه مخفی نمی ماند و 
اولتر خودت بر ضد من بر می خاستی.» 
"یوآب گفت: «نمی خواهم با این حرفها 
وقت خود را ضایع کنم.» آنگاه سه تیر 
را گرفت و به قلب ابشالوم. در حالیکه 
بو قرو کر بل 99 نی 71 
سلاحبردار یوآب بدور ابشالوم حلقه زدند 
۹ 

# سپس توا سرنا نواخت و همه 
کر از تعقیب اسرائیل دست کشیدند. 
"آنگاه جسد ابشالوم را در جنگل برده 
در چاه عمیقی انداختند و توده ای از 


۳9 سموئیل ۱۸ 


سنگها را بروی آن اناشتند. بعد سپاه 
اسرائیل به خانه های خود فرار کردند. 
۳ابشالوم وقتی زنده بود مُناری برای 
خود در وادی شاه ساخته بود. زیرا 
می‌گفت: «من پسری ندارم که نام مرا 

نده نگهدارد ۰ بنابران. آنرا بنام خود. 
4 نامید که تا به امروز به 
۱ 


داود از مرگ ابشالوم آگاه می شود 


*بعد اخیمعص پسر صادوق گفت: 
««حالا من زرم و به پادشاه مژده میي دهم 
که خداوند او را از دست دشمنانش 
نجات داد.» "توات به او گفت: «نی» 
تو نباید امروز این مژده را به او بدهی. 
بکو دک این کار راک براسهیر 
مرگ پسرش خبر خوشی برای ادضاه 
نخواهد بود.» شا یوآب به مرد سودانی 
گفت: «تو برو آنچه را که دیدی به پادشاه 
و ۳9 فرد سوب يم کرد 7 
براه افتاد. یر باز به وا گفت: 
«خواهش می‌کنم بگذا که من هم بدنبال 
۰ سودانی :۳ یوآب گفت: «فرزندم. 
حالا رفتن تو فایده ای ندارد. زیرا خبر 
ای تس یره ۲ سس 
گفت: «بهر حال من می خواهم بروم.» 
بالاخره یوآب به او اجازه داده گفت: 
«بسیار خوب. برو.» آنگاه اخیمعص 
از راه کوتاه وادی رفت و پیش از مرد 
سودانی به آنجا رسید. 

"داود پیش دروازهٌ شهر نشسته بود. 
وقتی یکی از محافظین به بالای دیوار بسر 
وظیفهةٌ خود رفت. مردی را دید که یکه و 


تنها دویده بطرف آن ها مین اب ۵ محافظط 
ت: «اگر تنها 
است وگ خبری آورده است.» وقتی او 
ت#فت‌کي امل: ۴ محافظ شخص دیگری را 
دید که به طرف او می آید. محافظ صدا 
کرت «یکنفر دیگر هم می آید ۰« پادشاه 
گفت: «البته او هم خبر زیادتری با خود 
آورده است ۰« ۲سحاقظ وتر: «شخص 
اولی مثل اخیمعص می دود.» پادشاه 
کت «او شخص خوبی است و خبر 

خوش می آورد.» 
اخیمعص به پادشاه نزدیک شد و 
پس از سلام و درود او را تعظیم کرده 


0 «سپاس بر خداوند. خدایت که 


به داود خبر داد. پادشاه گفت 


تو را بر دشمنانت پیروزی بخشید.» 
پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم 
ست ؟» اخیمعص جواب داد: «وقتی 
یوآب مرا ورام شاه را فرستاد. در 
آنجا هنگامة بزرگی را برپا دیدم. اما 
شم که سب چه بود.» ۳پادشاه 
گنت «صبر کن, تو همینجا باش.» پس 
اخیمعص به یکطرف ایستاد. 
۰ آن غلام سودانی. رسید 
و گفت: آقایم. پادشاه روشن! 
زیر خداوند امروز ترا از شر آنهائی که 
در مقابل تو شورش کردند. نجات داد.» 
۳"پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم 
است؟» ان مرد جواب داد: «خداوند 
شم خشهان نا نشاه. .و تما م آنهائی وا که 
پر ضد او برخاستند بروز جوان گرفتار 
کل ۳ پادشاه بسیار غمگین شد و به 
اطاق بالای دروازه رفت و گفت: «ای 
فرزندم. ابشالوم. ای پسرم ابشالوم! ای 


۴۴۷ 


کاش من بجای تو می مردم! ای ابشالوم. 
فرزندم. پسرم!» 


یوآب داود را سرزنش می‌کند 
یوآب خیر شد که پادشاه 


۱۹ برای ابشالوم گریه می‌کند و 
ماتم گرفته است. "چون میا ور 5 
پادشاه بخاطر پسر خود بتشاز عم کم 
است. بنابران ظفر آنروز به عم ِِ 
شد. "عساکر همه مئلیکه در جنگ 

3 خورده و شرمنده باشند. داخل 
شهر شدند. ۲پادشاه روی خود را پوشاند 
و با آواز بلند گریه کرد و گفت: «آه ای 
پسرم» ابشالوم! وای پسرم» ابشالوم!» 
*آنگاه یوآب به خانهةٌ پادشاه رفت و به او 
۵ «امروز تو همه را شرمنده ساختی. 
همین مردم بودند که زندگی تو. پسران 
دختران» زنان و کنیزانت را نجات دادند. 
*تو دشمنتان خود را دوست داری و از 
کسانیکه به تو محبت دارند نفرت می‌کنی. 
الا با تانت ن که وا زان ب اراد 
برای بو هیچ ارزش تذارید: امروز فهمیدیم 
که اگر ابشالوم زنده می بود و ما همه 
!_کشته می شدیم. تو خوش می شدی. ابهر 
صورت. حالا برخیز و بیرون برو با مردم 
به مهربانی صحبت کن. اگر اين کار را 
نکنی به خدا قسم است که تا شب یکنفر 
هم برایت باقی نمی ماند و اين برایت 
مصیبتی خواهد بود که در عمرت ندیده 
باشی.» *پس پادشاه برخاست و رفت و 
پیش دروازه نشست.. در سراسر شهر شایع 
شد که پادشاه پیش دروازه نشسته است و 


همگی بحضور او جمع شدند. 


۴۴۸ 


داود به اورشلیم بر می‌گردد 

در عین حال اسرائیلی ها به خانه های 
خود فرار کردند. "بحث و دعوائی د 
«پادشاه. ما را از دست دشمنان ما و 
فلسطینی ها نجات داد و حالا از دست 
ابشالوم فراری است و در آوارگی بسر 
می برد. ۲چون اپشالوم را که ما بحیث 
پادشاه خود برگزیدیم در جنگ کشته شد. 
پس چرا نرویم و داود را باز نگردانيم تا 
ان 
گوش "۳ پادشاه رسید. پس 1 به 
صادوق و ابیاتارکاهن پیامی به این مضمون 
فرستاد: به مو سفیدان یهودا بگوئید: «چرا 
در بازآوردن پادشاه. شما آخر همه باشید؟ 
۲اشما که خویشاوندان و رگ و خون من 
هستید. چرا در باز آوردن پادشاه تأاخیر 
م ی کنید ؟» ۳و به عماسا بگوئید: «جون 
یز من هستی. خدا مرا بکشد 
تکنمر "پس عماسا سرکرنگان یهودا ر 
قانع ساخت و آن ها هم با یکدل و یکزبان 
موافقه کردند و به پادشاه پیام فرستادند و 
گفتند: «تو و همه کسانیکه با تو هستند 
به پیش ما برگردید سك بتابران؛ پادشاه 
ی و وقتیکه به دریای 
آردن رسید. همه مردم بهودا به استقبال او 
به جلجال آمدند تا پادشاه را در عبور از 
دریای آردن همراهی کنند. 

۴شمعی. پسر جیرای بنیامینی هم به 
عجله از بحوریم آمد و همراه 4و بهودا 
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به استقبال او شتافت. "با او یکهزار 
بنیامینی بشمول صییا. . خادم شائول و 
پانزده پسر و بیست نفر خدمتگار او 
بودند و پیش از داود به آردن رسیدند. 
۸ همه خاندان شاه را از دریا عبور دادند و 
دریغ نکردند 
داود شمعی را عفو می‌کند 

وقتی پادشاه از دریا عبور کرد. شمعی 
پسر جیر به پیش پای شاه افتاد *"و 
گفت: «امیدوارم که آقایم پادشاه. گناهی 
را که کرده ام و خطای بزرگی را که در 
روز رفتن شان از اورشلیم از من سر 
زد فراموش کرده و مرا بخشیده باشند. 
"زیرا خودم خوب می دانم که چه گناهی 
کرده ام و از همین خاطر پیشتر از همة 
خاندان بوسف به استقیال شاه آمدم ۰ 
"ابیشای پسر زرویه گفت: «آیا شمعی 
که پادشاه بر گرند خداوند را دشنام داد. 
کشته نشود؟» ۲داود گفت: «نمیدانم 
ر که با شما پسران زرویه چه کنم؟ امروز 
روز کشتن نیست. بلکه روزی است که 
ما باید جشن بگیریم. . زیرا من دوباره 
پادشاه امیر یل 9 ِ« ۳ بعد پادشاه به 
شمعی گفت: «قسم می خورم که حیات 
تو در خطر نیست ك 

مفیبوشت داود را ملاقات می‌کند 

بقل عشوشته اش این 5 
اورشلیم بدیدن شاه آمد. از روزیکه پادشاه 
اورشلیم را ترکه کر مفیبوشت دیگر نه 


پاهای خود را شست و نه لباسهای خود 
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را و نه ریش خود را کوتاه کرد. پادشاه به 
کته جنر چا با ی ری اه 

۴مفیبوشت جواب داد: «آقای من 
ای پادشاه! خادم من مرا فریب داد. من 
به او گفتم که الاغم را آماده کن. چون 
می خواهم بر آن سوار شده همراه پادشاه 
بروم. شما می دانید که من از دوپا لنگ 
هستم. "و او به من تهمت کرد که من 
نخواستم همراه شاه بروم. و من می دانم 
که پادشاه همجون فرشتة خداوند است 
و بنابران, هر چه میل داری با من بکن. 
"تمام خاندان ما باور نمی کردند که تو 
ما را زنده بگذاری, اما تو برعکس: مرا 
از بین همه کسانیکه با تو بسر یک سفره 
نان می خوردند. زیادتر افتخار بخشیدی. 
لهذا من هیچ گله و شکایتی ندارم.» 
پادشاه گفت: «دیگر حرف نزن. من 
تصمیم گرفتم که تو و صیبا زمین را بین 
خود تفسیم کتیل ,26 "هفیبوشت گفت؛ 
پادشاه: به سلامتی برگشته است» همین 
برای من کافی است.» 

داود بُرزلای را برکت می دهد 

۲ در همین وقت پرزلای؛ همان 
شخصیکه به پادشاه و سپاه او وقتیکه در 
محنایم در حال تبعید بسر می بردند. در 
مورد خوراک و غذا کمک کرده بود. از 
روجلیم آمد تا شاه را در عبور از دریای 
ازدخ کمک کن:. او شخص سالخورده 
و روتمندی بود که هشتاد سال عمر 
داشت. ۲۳پادشاه به او گفت: «بیا همراه 


من به اورشلیم برو. در آنجا زندگی کن 
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و من همه وسایل زندگی ات را فراهم 
می‌کنم.» ۳۴اما برزلای به پادشاه گفت: 
«سالهای زیادی از عمر من باقی نمانده 
است که به اورشلیم ۳ **من یک 
و بدی را کرده نمی توانم. در زندگی شوق 
و ذوقی برایم نمانده است. خورد و نوش 
مزه ام نمی دهد. ساز و آواز خوانندهٌ مرد 
با رن را شنیده تمی توانم. پس چرا با 
رفتن خود مشکل دیگری بر مشکلات 
پادشاه بیفزایم؟ *"برای من همین افتخار 
کافی است که با پادشاه از دریا عبو رکنم! 
۲بعد اجازه می خواهم که به وطن خود 
برگردم و در همانجائیکه پدر و مادرم 
دفن شده اند. بمیرم. اما کمهام اینجا 
در خدمت پادشاه است. اجازه ند هید 
که با شما برود و هر خوبی که در حق او 
بکنید در حقیقت در حق من می‌کنید.» 
۸پادشاه گفت: «بسیار خوب. کمهام با 
قن رود هر چه 5 ان وراه بر بل 
می کنم. » *"پس همگی از دریا عبور 
کردند. وقتیکه پادشاه به آنطرف دریا 
رسید بُرزلای را بوسید و برکتش داد و 
برزلای به خانهٌ خود برگشت. 


دعوای یهودا و اسرائیل بر سر پادشاه 
۳ پادشاه به جلجال رفت و کمهام را هم 
با خود برد. تمام مردم بهودا و نیم 
بنی اسرائیل در آنجا حاضر بودند و 
همراه او رفتند. "بعد همه مردان اسرائیل 
جمع شده بحضور او برای شکایت آمدند 
و به او گفتند که چرا تنها مردان بهودا 
پادشاه و خانواده اش را در عبور از 


۴۳۵۰ 


دریا همراهی کردند؟ ۲"مردان بهودا در 
جواب گفتند: «ما حق داشتیم این کار 
را بکنیم. چون پادشاه از قبیلهٌ ما است. 
جرا هه از این موصو ارات سید 
ما از او چیزی نگرفته ايم و نه او به 
ما کدام انعامی داده است.» ار ی 
ها گفتند: «در اسرائیل ده قبیلةٌ دیگر 
هستند. بنابراین. در مورد پادشاه ده چند 
حق داریم. پس چرا سایر قبایل را در 
آوردن شاه دعوت نکردید؟ بخاطر داشته 
باشید که ما اولین کسانی بودیم که او را 
دوباره آوردیم تا پادشاه ما باشد.» اما 
مردان بهودا به تندی جواب دادند. 
شورش شب 
۲ در جلجال شخص آشوبگری 
بود بنام شبع. پدر او بکری و از 
قبیلةٌ بنيامین بود. او سرنا را نواخت و 
فریاد زد: «ما با داود سر و کار نداریم. 
سر سیب ۵9 ها کستا: شما مردم 
اسرائیل همگی به خانه های تان بروید ِ« 
"پس تمام قوم اسرائیل داود را ترک کرده 


به دنبال شب رفتند. اما مردم بهودا با 
پادشاه ماندند و او را از آردن تا اورشلیم 
همراهی کردند. 


"وقتی داود به قصر خود در اورشلیم 
وارد شد. هدایت داد که ده کنیز او را 
که مأمور نگهبانی خانه اش بودند در 
یک خانه تحت مراقبت نگهدارند و 
احتیاجات شانرا تهیه کنند. ولی خودش 
دیگر با آن ها همبستر نشد و تا روز 
مرگ شان مثلیکه بیوه باشند. در آن 
زان شیر تردن 
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"بعد پادشاه به عماسا امر کرد که به 
لشکر بهودا خبر بدهد تا در ظرف سه 
روز همه جمع شوند و خودش هم حاضر 
باشد. *پس عماسا رفت تا سپاه را جمع 
کند. اما کار جمع آوری زیادتر از سه روز 
را ای وج 
است پیشتر از ابشالو به ما رو بان 
لهذا فورا جند تفر از محافظن مرا با شود 
گرفته به تعقیب او برو و پیش از آنکه 
داخل چهار دیوار شهر شود و موجب 
درد سر و گرفتاری ما گردد. خود را به 
او برسان.» ۲"پس ابیشای و یوآب همراه 
با چند نفر از گارد شاهی و عده ای از 
دلاوران از اورشلیم به تعقیب شیع رفتند. 
"وقتی به ستگ بزرگی که در 9 
2 
در غلاف به کمر داشت بطرف عماسا 
قدم برداشت. در همین وقت شمشیر او 
از غلاف بزمین افتاد. "یوآب به عماسا 
گفت: «یرادر. چه حال داری ؟» و این 
راگفته با دست راست خود از ریش او 
کرفت که او وا ها عیاسا ترجه 
شمشیری که در دست بوآب بود نشد. 
یوب شمشیر را در شکم او فرو برد و 
روده هایش بزمین ریخت. عماسا در 
همان ضربة اول جان داد. 

بعد یوآب و برادرش» ابیشای به تعقیب 
شب پسر بکری رفتند. ایح از مردان 
یواب که در کنار حسد عماسا ایستاده 
بود. گفت: «هرکه طرفدار داود و یوآب 
است بدنبال یوآب بیاید. » ۲ عماسا 
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غرق در خون. بروی سرک افتاده بود. 
وقتی یکی از مردان یوآب دید که 
جمعیتی بدور جسد او ایستاده اند و 
تماشا هی کنید» عماسا وا از وف سرک 
پردا هدر تخر اتداک و نستا ره او را 
با لبامش پوشاند. "وقتی جسد عماسا 
از روی سرک بر 2 ِِ 
یوآب برای دستگیری شب 

"هر عین حال غ از تم تال اسایل 
گذشت و به شهر آبل بیت معکه آمد. بعد 
تمام افراد طایفة بکری جمع 
به داخل شهر رفتند. *"وقتی عساکر یوآب 
به آبل رسیدند آنرا محاصره و تصرف 
کردند. بعد پشته ای در برابر شهر ساختند 
و از بالای آن شرق به خراب کردن 
دیوارها نمودند. ۴۶آنگاه زن ۰ 
از دیوار شهر. یوآب را صدا کرده گفت 
«بشنوید و به یوآب بگوئید که پیش من 
ای ۵ باق حرف ۲ 
آن زن رفت و زن از او پرسید: «تو یوآب 
هستی ؟» او جواب داد: «بلی.» رن به 
او گفت: «به حرف کنیزت گوش بده. » 
یوآب گفت: «گوش می دهم.» "زن 
گفت: «در قدیم می‌گفتند: «اگر دعوائی 
دارید برای مشوره به آبل بروید.» زیرا در 
آنجا هرگونه دعوا حل و فصل می شد "و 
من یکی از اشخاص صلحجو و صادق 
در اسرائیل هستم. تو می خواهی شهری 
زا کهمادر شهرهای آشراش نت خرات 
کنی. چرا چیزی را که متعلق به خداوند 
است از بین می بری؟» "یوآب جواب 
داد: «خدا نکند که من آنرا نابود یا 
خراب کنم. "اما در اینجا شخصی است 


شدند و با او 
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بنام شب پسر بکری. از کوهستان افرایم. او 
در مقابل داود پادشاه دست به شورش زده 
است. ما فقط او را می خواهیم که تسلیم 
ی ی ۱ 
آنطرف و ُِ می اندازیم.» ۷۲آنگاه 
زن با مشورة حیمانة خود پیش مردم رفت 
وان ها سر شبع را از تتش بریدند و برای 
و مردم دست از حمله کشیدند. یوآب 
پیش پادشاه به اورشلیم برگشت و دیگران 
به خانه های خود رفتند. 


مأمورین داود 

۳" حالا یوآب قوماندان عمومی قوای 
عسکری اسرائیل بود. بنایاهو. پسر 
: پهویاداع فرماندهی محافظین دربار 
را به عهده داشت. ۳دورام سرکردهةٌ 

کارگران اجباری. بهوشافاط. پسر اخیلود 
خبرنگار, *۲شیوا منشی دربار و صادوق 
و ابیاتار کاهن بودند. " عیرای یایری هم 
کاهن داود بود. 


اولادهة شائول بقتل می رسند 

در دوران سلطنت داود یک 
۱ ۳۲ قحطی پیدا شد که برای سه 
سال دوام کرد. پس داود پیش خداوند 
دعا گرد و خداوند به جواب دعای او 
فرمود: «اين قحطی نتیجهٌ گناه شائول 
و خاندان او است که جبعونی ها را 
تا ۸ آبتایران شاه جیعونی ها را 
بحضور خود فراخواند. (جبعونی ها از قوم 
اسرائیل نبودند. بلکه گروهی از باقیماندة 
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اموریان بودند. بنی اسرائیل قسم خورده 
بودند که هیچگاهی شمشیر بروی شان 
نکشند. اما شائول بخاطر تعصبات ملی 
قصد کشتن آن ها را کرد.) 


"داود از آن ها 


یکنم تا گناه ما بخشیده شود و از خداوند 
بخواهید که به ما برکت بدهد؟» ۴آن ها 
جواب دادند: «ما از شائول و خاندان 
او نقره و طلا نمی خواهیم و نه خیال 
3 شود.» پادشاه پرسید: «پس چه 
می خواهید؟» ها گفتند: «برای 
ما هفت پسر شائول را بده تا آن ها را 
در حضور خداوند. در شهر شائول که 
برگزيدة خداوند بود بدار بياويزيم. زیرا 
شائول مردم ما را از بين برد و نقشة 
تباهی ما را کشید و می خواست که ما در 
مزرین اسر بل بهره ای اس شیم « 
پادشاه قبول کرد و گفت: «آن ها را به 
شما می دهم ِ« 

۲ما پادشاه مفیبوشت. پسر وناتان 
را نداد. بخاطریکه داود و پُوناتان بحضور 
خداوند فسم خورده بودند. *بتایران دو 
پسر رژفه را که برای شائول بدنیا آورده 
بود. یعنی ارمونی و مفیبوشت و پنج 
پسر میراب. دختر شائول را که برای 
عدرئیل پسر برزلای محولاتی بدنیا 
آورده نود !یه دست جبعونی ها تسلیم 
کرد. آن ها همه را در حضور خداوند 
بر آن کوه بدار آویختند و هر هفت نفر 
شان یکجا هلاک شدند. روزیکه آن ها 
ها نان مصادفی با شروع تیم درو 
جو بود. 


*آن 
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"بعد رزفه, دختر یه نمدی را گرفت 
و بروی صخره ای برای خود انداخت. 
و در تمام موسم درو تا به روزیکه باران 
بارید در آنجا ماند تا جنازهٌ دو پسرش 
از چنگال و نول مرغان هوا در روز و از 
چنگ و دندان حیوانات وحشی در شب 
در امان باشند. "وقتی داود خبر شد که 
رزفه چه کرده است. ۱۳۲به مردان خود 
هدایت داد که استخوان های آن ها را جمع 
کنند و ضمناً چند نفر را به پابیش جلعاد 
فرستاد و از مقامات آنجا تقاضا کرد که 
استخوانهای شائول و پُوناتان را برایش 
بفرستند. آن ها اجساد شائول و پوناتان 
را از میدان عمومی در بیت شان دزدیده 
بودند. (فلسطینی ها آندو را بعد از آنکه 
در سر کوه جلبوع کشتند. به آن میدان 
آوردند و آویزان کردند.) وقتی استخوانها 
زا امرخ آن ها نا با استخرآنهای: هنت 
نفر دیگر در قبرستان قیس, پدر شائول در 
شهر صیلع. در قلمرو بنيامین دفن کردند. 
بعد از آن خداوند دعای شانرا قبول کرد و 


جنگ با فلسطینی ها 


(همچنین در اول تواریخ ۲۰: ۴ - ۸) 
«بار دیگر فلسطینی ها بای جنگ 
با اسرائیل آمدند. داود و مردان او برای 
مقابله رفتند. در حین جنگ, داود مانده 
و خسته شد. یشیییتوت. که از اولادهُ 
رافای غول پیکر و وزن نیز برنجی او در 
حدود سه و نیم کیلو بود و یک شمشیر نو 
به کمر داشت. قصد کشتن داود را کرد. 


۷اما ابیشای, پسر زرویه به کمک داود 


آمد و به فلسطینی حمله کرد و او را کشت. 
آنگاه مردان داود به او گفتند: «از این 
ببعد تو نباید با ما به جنگ بروی. 
زیرا ما نمی خواهیم که چراغ اسرائیل 
خاموش شود.» 

سانتر. شود کت سک میگ .با 
قاتبطیتی ها که دوجوب بوقوع پوس 
رافای در اين 
جنگ کشته شد. *"باز در جنگ دیگری با 
پسر یعری ارجیم. از اهالی بیت لحم برادر 
جلیات جتی را کشت که چوب نیزه اش 
مثل چوب کارگاه بافندگی بود. "باز در 
ی ی 
و قدبلندی بودکه هر دستش شش انگتیت 
هر این نوات یی ما 
انگشت و پنجه هایش بیست و چهار و او 
هم از اولادة رافای غول پیکر بود. "چون 
اسرائیل را تحقیر کرد و به تنگ آورد. 
برادرزادة داود. توناتان پسر شمعی او را به 
قتل رساند. "این چهار نفر همه از اولاده 
رافای غول پیکر بودند که به دست داود و 
مردان ا و کشته شدند. 


سرود پیروزی داود 

(همچنین در مزمور ۱۸) 

۲ ۲ (۲داود بعد از آنکه خداوند 

از دست شائول نجات داد. این سرود را 
برای خداوند خواند: 

«خداوند صخرهٌ من است. پناهگاه 

و نجات دهنده من. "خدایم صخرةٌ من 


او را از دست دشمنانش و 


۴۵۳ 


ات که یه او باه مین برع: او سپر من و 
رهانندة نیرومند و پناهگاه امن من است. 
او نجات بخشای من است و مرا از ظلم 
و ستم می رهاند. "خداوند زا که شايستة 
۱۳ 

رسته شته های مرگ مرا احاطه کرده و 

اواج تسیر ترسانیده بود. *رشته های 
گور بدورم پیچیده شده و دامهای مرگ 
در سر راهم قرار داشت. ۲در افسردگی 
و پریشانی خود خداوند را خواندم و نزد 
خدای خود فریاد برآوردم. او آواز مرا از 
عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به 
حضورش به گوش وی رسید. 

*آنگاه زمین لرزید و تکان خورد و بنیاد 
آسمان ها از شدت خشم او به لرزه آمد. 
"از بینی او دود برآمد و از دهانش شعلهً 
سوزنده فروزان شد و آتش ها از آن افروخته 
گردید. "او آسمان ها را پاره کرد و فرود 
آمد و زير پاهایش تاریکی غلیظی بود. 
"بر گروب. یعنی فرشتهٌ مقرب. سوار بود و 
بر بالهای تندباد پرواز می‌کرد. " تاریکی 
را همچو پرده و خیمه ای بدور خود 
قرار داد. مثل تاریکی آب های عمیق و 
ابر های غلیظ آسمان. "از درخشندگی 
حضور او شعله های آتش افروخته گردید. 
۴آنگاه خداوند از آسمان با صدای رعدآسا 
سخن گفت و آواز خداوند متعال شنیده 
شد. " پس تیرهای خود را فرستاد و ایشان 
را پراگنده ساخت و با رعد و برق آن ها 
را پریشان کرد. ۴آنگاه به امر خداوند و 
با دمیدن نفس او اعماق بحرها نمایان 
شدند و اساس زمین آشکا رگردید. 


5۴ 


"آنگاه از عالم بالا فرستاده. مرا 
ترداشت و از اعساق آب ها تسار فرفن 
کشید. "او مرا از دست دشمنان زورآورم 
رهایی داد و از بدخواهانی که قویتر از من 
بودند. "در روز بلای من بر سرم ريختند. 
اما خداوند پشتیبان من بود. "او مرا به 
جای وسیع آورد و نجات داد. زیرا که از 
من خوشنود بود. 

۲ خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد 
و بر حسب پاکی دستم 
"زیرا که طریق های خداوند را پیروی 
نموده و از حضور او منحرف نگردیدم. 
۳ جمیع اوامر او را مد نظر داشته و 
فرایض او را از خود دور نکرده ۳ 
در حضور او بی عیب بوده و از گناه 
کردن خودداری نموده ام. *بنابراین 
خداوند مرا مطابق عدالتم و بر حسب 
پاکی دستم 

۴یا شخص وفادار وفادار هستی و 
با مرد کامل با کاملیت رفتار می‌کنی. 
"با کسانی که پاک هستند به پاکی رفتار 
می نمائی و با آنهاتی که مکار هستند 
مخالفت می‌کنی. *"مردم مظلوم را نجات 
می بخشی. اما چشمان تو بر متکبران 
ها را سرنگون سازی. 
تو ای خداوند. نور من هستی و 
تاریکی را برای من به روشنایی تبدیل 
می‌کنی. ""با کمک تو بر صفوف دشمن 
حمله می‌کنم و با مدد خدای خود از 
حصارها می‌گذرم. 

۱"راه خدا کامل است و کلام او قابل 
اطمینان. او برای کسانی که به او پناه 
می آورند. سپر است. ۲۲زیرا کیست خدا 


پاداش داد. 


پاداش داده است. 


۹ 
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غیر از خداوند؟ و کیست صخره ای 
غیر از خدای ما؟ ۲۳خدایی که پناهگاه 
من است و راه های مرا راست 

می‌گرداند. ۴" پاهای مرا مثل پاهای آهو 
ساخته است و مرا بر کوهها استوار نگاه 
می دارد. *۳ دستهایم را برای جنگ ماهر 
می‌سازد تا بازوانم بتوانند ا زکمان برنجی 
کار بگيرند. 

۴"تو به من سپر نجات را بخشیدی و 
مهربانی تو مرا وسعت بخشیده است. 
راه را برای قدمهايم فراخ ساختی 
تا پاهایم نلغزند. *۲دشمنانم را تعقیب 
نموده. به آن ها رسیم و تا که آن ها 
را از بین نبردم. بر نگشتم. آن ها را 
بزمین کوبیدم تا نتوانند برخیزند و زیر 
پاهایم افتادند. ۳"زیرا تو مرا برای جنگ 
قوت بخشیدی و آنهای 9 
من برخاستند بزیر پاهایم افگندی. 7۳۱ 
دشمنانم را شکست دادی و آتهاثی را که 
بدخواه من بودند. نابود کردی. ۴۲ آن ها 
برای کمک زاری نمودند. اما رهانندهٌ 
نبود. بحضور خداوند استغائه کردند. اما 
او هم به آن ها جوابی نداد. ۴۳ایشان را 
مثل غبار به دست باد سپردم و مثل گل 
ک ‏ دور ريختم. 

۴"تو مرا از دست فتنه گران قوم رهائی 
بخشیدی. حکمفرمای ملتها ساختی و 
قومی را که نشناخته بودم. خدمتگار من 


۳۷ 


شدند . مجردیکه نم مرا شنیدند اب 
من گردیدند و در برابر من سر تعظیم 
خم کردند. ۴بیگانگان جرأآأت خود را 
باخته. با ترس و لرز از قلعه های خود 
بیرون آمدند. 


۲ خداوند زنده است! متبارک باد صخرهةٌ 
من و متعال باد خدای نجات من! *"خدائی 
جهان را به دست من مخلوب می سازد. 
اضرا از کست خشان رهاتی بت 
پیش بدخواهان سرفرازم ساخت و از 
مردم ظالم نجاتم داد. 

"*بنایراین ای خداوند. نو را در میان 
مود ستایش کرده و به نام تو سرود 
سپاسگزاری می خوانم. او پادشاه خود 
را به پیروزی شایانی نایل می سازد و به 
بر کایده قو وحت شموفه است: یعنی به 
داود و نسل های او تا به ابد. » 

آخرین سخنان داود 
۳۳ اینها آخرین گفتار داود است. 
کله م داود. پسر بیسی است. 
داود. مردیکه فا او را به چنان مقام 
بزرگی نایل ساخت. او شخص برگزیدهٌ 
خدای یعقوب و سراینده نغمات شیرین 
زبور در اسرائیل است. 

"«روح خداوند بوسیلهةٌ من حرف 
می زند و کلام او بر زبانم جاری است. 
۳"خدای اسرائیل فرمود و صخرة اسرائیل 
به من گفت: ۱ 
حکومت می‌نماید. "مثل نور صبحگاهی 
می درخشد و سبزه ها را بعد از باران 
شادابت می سازد.» 

"بلی. خدا با من پیمان همیشگی بسته 
است. پیمان او پیمانی است محکم. 


۴۳۵۵ 


نهائی و از هر جهت قابل اطمینان. ا 
آزادی برخوردارم می سازد و به ارزو هایم 
می رساند. *اما ۳ شریر مثل خار 
هستند که دور انداخته می شوند. زیرا 
به آن ها نمی توان دست زد. "اگر کسی 
بخواهد به آن ها دست بزند. باید با ابزار 
مخصوصی مجهز باشد تا آن ها را گرفته 
در آتش بسوزاند.» 


افسران معروف داود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۱: ۱۰ - ۴۱) 

"اینها نامهای سه قهرمانی هستند که 
در سپاه داود خدمت کردند. اولین آن ها 
پوشیب پشبت تحکمونی که بنام عدینو 
عصنی هم یاد می شد. او در یک جنگ 
هشتصد نفر را کشت. 

*شخص دوم آلعازار پسر دودو و 
نواسةٌ خوخی بود. او یکی از آن سه نفری 
بود که وقتی فلسطینی ها برای جنگ 
جمح شده بودند. همراه داود برای 
مقابلةٌ آن ها رفت. در آن جنگ همه 
عساکر اسرائیلی فرار کردند. "ولی او به 
جنگ ادامه داد و به کشتار فلسطینی ها 
پرداخت تا اينکه دستش خسته شد و 
شحفیر بدسین, ییا خداوند در 1 
روز فتح بزرگی نصیب شان کرد. بعد 
ِِ فراز کرفه بزدلك بر کش ودنه 

تاراج و غارت شروع کردند. 

«سومی شمه پسر آجی هراری بود. 
یکبار وقتی و ۳ ما قزر لاخ 
لیحی. جائیکه پر هشتکه بوزد جیع 
شدند. سپاه ِ 0 


"ولی او تنها در میدان برای دفاع 


۳۵۶ 


ایستاد و فلسطینی ها را شکست د 
خداوند آن ها را به ظفر بزرگی نایل 
" 

"یکبار زمانیکه داود در مغارهُ عدولام 
زندگی می کرک و سیاه فلمطیتی ها کر 
وادی رفائیم اردو زده بودند. سه نفر 
از آن سی صاحب منصب عالیرتبة 
نظامی لشکر اسرائیل. در موسم درو 
بدیدن داود رفتند. *"داود در قلعه بود 
و پهره داران فلسطینی ها در وت حم 
بودند. داود با شوق و آریه کفیگ: 
«ای کاش» کسی می بود که کمی آب از 
چاه نردیک پیت لحم برایم می آورد ِ« 
۴آنگاه آن سه مرد دلاور صف له 
دشمن نا شکافته از چاه پهلوی 
دروازهٌ بیت لحم آب کشیدند و برای 
داود بردند. اما داود آب را ننوشید. 
بلکه آنرا برای خداوند ریخت ۷" و گفت: 
«خداوندا. غیر ممکن است که این 
آب را بنوشم. این آب خون این مردان 
است که زندگی خود را بخاطر آوردن 
ان بخطر انداختند.» بنابران. داود آب 
را ننوشید. این بود کاری که آن سه مرد 
دلاور کردند. 

ابیشای برادر یوآب. پسر زرویه 
سرکردهٌ آن سه نفر بود. یکبار او به تنهائی 
سه صد نفر از دشمن را کشت و بخاطر 
همین شجاعتش مثل آن سه نفر مشهور 
شد. * گرچه او سرکردگی سی صاحب 
منصب را به عهده داشت. بازهم در 
دلاوری به پایه آن سه نفر نمی رسید. 

"یباهو پس بهود داع هی شج عی 


نود از اهالی قبصئیل که کارهای بزرگی 


۳ سموئیل ۳۳ 


کرده بود. او یکبار دو جنگجوی معروف 
موابی را به قتل رساند و در یک روزیکه 
برف می بارید در یک غار داخل شد و 
شیری را کشت. ۲ دفعهٌ دیگر با یک چوب 
دست. با یک جنگجوی مصری قوی 
هیکل که مجهز با نیزه بود حمله کرد. نیزه 
را از دستش ربود و با یره خودش او را 
کشت. "بنایاهو با این کارهای خود مثل 
آن سه قهرمان شهرت یافت. "او یکی 
از معروفترین آن سی دلاور بود. ِ با 
آنهم مقام و رتبةٌ آن سه نفر را نداشت 
داود او را بحیث سرکردهٌ محافظین خود 
تمیق کرد 
۳ عسائیل. برادر یوآب هم یکی از 
ان سی نفر بود. بقیهٌ آن ها عبارت 
بودند از: آلحانان پسر دودو از بیت 
. *آشمة خرودی. الیقای خرودی. 
۴حاز فلتی. عیرا پسر جقیش تقوعی. 
۲آبیغرّر عناتونی. مبونای حوشاتی. 
*"صلمون اخوخی. تهرای یطوفاتی. 
حالب پسر بعنة پطوفاتی» اتای پسر 
ریبای از شهر جعبة بنيامین. "بنایای 
فرعاتونی» هدای از وادیهای جاعش. 
""ابوعلیون عرباتی» عزموت برحومی» 
۲ الیحبای شغلبونی پسر یاشن, پوناتان. 
"شمه هراری. اخیام پسر شارر هراری. 
لفط پسراحسبای پسر معکاتی, الیعام 
پسر اخیتوفل جیلونی. *۲خزرای کُرتلی. 
ففرای او یال تمر نان از وت 
بانی جادی. ۲"صالق عمونی. نحرای 
بیروتی (سلاحبردار یوآب. پسر زرویه). 
*عیرای یتری. جارب یتری *"و اوریای 
حتی - جمله سی و هفت نفر. 


دم سموئیل ۳۴ 


داود سرشماری می‌کند 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۲۱ - ۲۷) 
۲۴ بار دیگر خداوند بالای 


اسرائیل قهر شد و داود را 
وادار به سرشماری اسرائیل و بهودا کرد. 
"پس پادشاه به یواب. سپهسالار خود 
که همراهش بود گفت: «برو تمام قبایل 
اسرائیل را از دان تا بترشیع سرشماری 
کن تا بدنم که تعداد نفوس کشور چقدر 
است.» "یوآب گفت: «شاها! خداوند. 
خدایت تعداد 9 اسرائیل را صد برابر 
افزايش دهد و تو آن روزی را به چشم 
خود بیینی. چرا شاه می خواهد این کار 
را یکند؟» 

"از فرمان شاه نه ارام راب خافه 
داد. پس یوآب و صاحب منصبان لشکر از 
روت رصن و برای سرب ری 
نفوس اسرائیل براه افتادند. *آن ها از 
دریای آردن عبور کرده در عروعیر: در 
جنوب شهر که در وسط وادی جاد و در 
نزدیکی یعزیر است. خیمه زدند. *بعد به 
جلعاد. در سرزمین تحتیم حدشی رسیدند 
وسپس به دان یعن آمدند. بعد از انجا رفته 
صیدون را دور زده "به قلعهٌ صو رآمدند. از 
همه شهرهای حویان وکنعانیان گذشتند تا به 
بترشْبحع رسیدند. *سرشماری مدت نه ماه و 
بیست روز را در بر گرفت. سپس یوآب 
و همراهانش به اورشلیم برگشتند. !یوب 
نتيجة سرشماری را به شاه تقدیم کرد و 
ی ی ایرافا اعد 
هزار مرد جنگی و شمشیرزن و از بهودا 
پنجصد هزار نفر بودند. 


۴۵۷ 


"بعد از آنکه سرشماری تمام شد. داود 
از عمل خود پشیمان گشت و به خداوند 
5 «من گناه بزرگی را مرتکب شدم. 
بنایران» خداوندا. ِ تمنا می‌کنم که 
کردم : ِ« غخداوندبه جاد که بي داد 
بود. فرمود: «برو به داود بگو که من به 
او سه چیز پيشنهاد می‌کنم و او می تواند 
یکی را انتخاب کند.» صبح روز دیگر 
وقتی داود از خواب بیدار شد. ۳ جاد نبی 
نزد او رفت و آنچه را که خدا فرموده بود. 
برای او بیان کرد و پرسید: «کدام یک 
را انتخاب می‌کنی: سه سال قحطی در 
سرزمینت. یا سه ماه فرار از دشمنانت و 
يا سه روز مرض مهلک درکشورت؟ حالا 
بدهم. » ۳ داود جوابت داد: «تصم 
خداوند بسپارم از اينکه به دست دشمنان 
بیفتم. زیرا او خدای بسیار رحیم و 
مهربان است.» تن خداوند مرض وبا 
را بر مردم اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار 
نز۵۱۹ ۲ برسیج تفت و۳ ۶چون 
فرشته مرگ بنا داشت که اورشلیم را از بین 
برد خداوند از سختگیری خود برگشته 
و به فرشته فر مود: «یس است. دست 
نگهدار!» در همان وقت فرشته نزدیک 
خرمنگاه ارونةٌ پبوسی بود. 

"وقتیکه داود فرشته را دید. به خداوند 
ی «تقصیر سراسر از من بود. این 
هشتصد گوسفندان بی زبان چه گناه کرده اند؟ 
من و خاندانم سزاوار قهر و غضب تو 


سیم ,۲ 


۴۳۵۸ 


در همان روز جاد پیش داود آمد و 
گفت: «برو و قربانگاهی در خرمنگاه 
ارونة ببوسی برای خداوند بساز.» **پس 
داود موافقه کرد و رفت تا آنچه را که 
خداوند فرموده بود بجا آورد. "وقتی 
رت 
او می آیند. پیش رفت و روی بخاک 
ِ افتاد و پرسید؟ «چرا پادشاه 
پیش اون خدمتکار خود آمدند ؟» داود 
کف «میخواهم که این خرمنگاه را 
از تو بخرم و برای خداوند قربانگاهی 
بسازم تن "ارونه گفت: «پادشاه اختیار 
دارند که هر استفاده ای از آن تک 
گاوها هم برای قربانی سوختنی حاضرند 


۳9 سموئیل ۳۴ 


و می‌توانند سامان خرمنگاه و یوغ گاوها 
را برای هیزم به کار ببرند. "هم اینها 
را به پادشاه می دهم و خداوند. خدایت 
را ول مان نا باخشاهن 
ارونه گفت: «نی. من می خواهم فیمت 
همه چیز را بر بت عوجر 12 
که مفت و رایگان باشد برای خداوند. 
خدای خود هی ۳ .۰ پس داود 
خرمنگاه و گاوها را به قیمت پنجاه 
مثقال نقره خرید *"و قربانگاهی برای 
خداوند دعای او را قبول فرمود و بلا از 


سر اسرائیل رفع شد. 


کتاب اول پادشاهان 


مقدمه 
کتاب اول پادشاهان ادامةٌ تاریخ پادشاهان اسرائیل است که در کتاب های سموئیل آغاز یافته بود. 
این کتاب از روزهای آخر زندگی داود پادشاه و پسرش سلیمان که به پادشاهی می رسد. آغاز می‌کند. 
خدا به سلیمان حکمت بخشید و او پیروزی های زیادی حاصل کرد. سلیمان آرزوی پدرش داود را با 
اعمار عبادتگاه مشهور یعنی خانهٌ خدا در اورشلیم به پايهٌ تکمیل رسانید. بعد از وفات سلیمان سلطنت 
به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردید. 
کارروایی پادشاهانی که در این کتاب قید شده است. هر یک از پادشاهان با در نظر داشت وفاداری 
و صداقت آنها در برابر خدا مورد قضاوت او قرارگرفته است. نه تنها از پادشاهان. بلکه پیروزی های 
قوم هم وابسته به وفاداری و صداقت آنها در مقابل خدا بود. در حالیکه بت پرستی و پرستش کردن 
خدایان غیر حقیقی آنها را به مصیبت و بدبختی می‌کشاند. پادشاهانی که در شمال حکومت م یکردند 
اکثرا در پیروی کردن صادقانه از خدای حقیقی ناکام شدند. اما در بین پادشاهانی که در جنوب یعنی 
در بهودا سلطنت کردند. پادشاهانی هم وجود داشتند که از خدای حقیقی پیروی کردند. 
شخصیت های برجستةٌ کتاب اول پادشاهان برعلاوةٌ سلیمان پادشاه. انبیای خدا مثل ایلیا و الیشع 
هستند. این انبیا مثل سخنگویان با شهامت به مردم هوشدار می دادند که بت پرستی نکنند. از پرستش 
کردن خدایان غیر حقیقی پرهی زکنند و از تمرد و سرکشی در مقابل خدا دست بکشند. 
فهرست مندرجات: 
دوران آخر پادشاهی داود: فصل ۱:۱ - ۲: ۱۲ 
سلیمان پادشاه می شود: فصل ۲: ۱۳ - ۲: ۴۶ 
فرمانروایی سلیمان: فصل ۳ - ۱۱ 
الف: سالهای اول: فصل ۳ - ۴ 
ب: بنای عبادتگاه: فصل ۵ - ۸ 


ج: سالهای اخیر: فصل ٩‏ - ۱۱ 
سلطنت های دوگانه: فصل ۱۲ - ۲۲ 


۴۵۹ 


۴۳۶۰ 


اول پادشاهان ۱ 


الف: شورش قبایل شمال: فصل ۱۲: ۱ - ۱۴: ۲۰ 
ب: پادشاهان بهودا و اسرائیل: فصل ۱۴: ۲۱ - ۱۶: ۳۴ 


ج: ایلیای نبی: فصل ۱۷ - ۱٩‏ 


د: آخاب پادشاه اسرائیل: فصل ۰ - ۲۲: ۴۰ 
۰: پهوشافاط پادشاه بهودا و اخزیا پادشاه اسرائیل: فصل ۲۲: ۴۱ - ۵۳ 


تلاش قدرت 
۱ وقتی داود پادشاه خیلی سالخورده 
شده بود. هرقدر او را لیاس 
می پوشانیدند گرم نمی شد. "خادمانش 
گفتند: «مریضی شاه یک علاج دارد 
که دختر باکره ای را برای پیشخدمتی و 
پرستاری شان پدا کنيم و رای انکه شا 
گرم شود باید در آغوش شان بخوابد ۰« 
"پس در سراسر کشور اسرائیل به 
جستجوی دختر زیبائی رفتند. سرانجام 
در بشارز. قشتگی را بنام آبیشک 
که از باشندگان شونم ‏ بود پیدا کردند و 
بحضور شاه آوردند. "آن دختر به خدمت 
و پرستاری شاه شروع کرد. اما با او رابطة 
جنسی نداشت 
*در همین وقت پسر داود. آونیا که 
مادرش حخجیت بود. دعوای سلطنت کرده 
گفت: «من پادشاهی می کم ۰ او برای 
خود چند عراده همراه با رانندگان آن ها 
و همچنین پنجاه شاطر که پیشاپیش او 
بدوند تهیه کرد. "پدرش هیچگاهی در 
کارهایش مداخله نمی کرد و نمی پرسید 
که چرا فلان کار را کردی. او در عين حال 
یک جوان خوشچهره هم بود. مادرش او 
را بعد از ابشالوم بدنیا آورده بود. آدُونیا 
با یوآب. پسر زرویه و ابیاتارکاهن مشوره 


کرد و آن ها به او وعدهٌ کمک دادند. ۸اما 
صادوق کاهن. بنایاهو. پسر تهویاداغ» 
ناتان نبی» شمعی. ربعی و اعضای گارد 
شاهی از آونیا طرفداری نکردند. 

*آ5ونیا به عين روجل رفت. در آنجا 
گوسفند. گاو و بره های چاق و چله را 
در پیش سنگ مار قربانی کرد و برادرها 
یعنی پسران دیکر شاه را با مأمورین دربار 
شاه بهودا دعوت نمود. "اما ناتان نبی. 
بنایاهو و رهبران نظامی و برادر خود. 
سلیمان را دعوت نکرد. 

"آنگاه ناتان به بَتشبْم» مادر سلیمان 
و «خبر نداری که آدونیا؛ پسر خجیت 
بدون اطلاع 
۱ ست؟ ۲"بنابران اگر می خواهی جان 
خودت و پسرت. سلیمان را نجات 
بدهی. پس آنچه به تو پيشنهاد می‌کنم. 
بکن! ۳"فوراً پیش داود پادشاه برو 
و برایش بگو: «آقای من. تو به این 
ات وعده دادی فک « بعد از 


من پسرت. سلیمان پادشاه خواهد بود و 


آقای ما داود پادشاه شده 


بر تخت من خواهد نشست.» پس چرا 
دون پادشاه شده است ؟» و در حین 
صحبتت با شاه من هم می آیم و حرفت 
را تاد می‌کنم 2 

پس ینب به اطاق شاه رفت. در این 
وقت پادشاه بسیار پیر شده بود و یمک 
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خدمت او را هی کرد. * تشه تشیع سر تعظیم 
خم کرد و پادشاه پرسید: 7 می خواهی؟» 
۷زنش جواب داد: «ای پادشاه. تو به من 
وعده ای وم خداوند. خدای خود 
قسم خوردی و گفتی: «پسرت. سلیمان 
بعد از من پادشاه خواهد شد و بر تخت 
من خواهد نشست.» ۷حالا می بینم که 
آدونا پادشاه شده است و تو از موضوع 
اطلاع نداری. ۳ او گوسفند. گاو و بره های 
زیادی قربانی کرده است. تمام پسران شاه 
را بشمول ابیاتار کاهن و یوآب قوماندان 
سپاه را دعوت کرده است. اما سلیمان 
دعوت نکنه است: *حالا ی پادشاه, 
0 
کین بر تخت سلطنت می نشیند. در 
ی ان وقتی پادشاه از جهان برود و به 
پدران خود بپبوندد. رز سر ۱۳ , سلیمان 
به عنوان ن جنایتکار کشته خواهیم شد. ۰ 
۴"هنوز حرف بَتَسْبْع 
ناتان نبی هم آمد. ۳ به پادشاه خیر دادند 
که ناتان نبی آمده است. وقتیکه ناتان 
بحضور شاه آمد. خم شد و سر تعظیم 
بر زمین ماند. 0 «ای پادشاه. 
آیا شما فرمودید که آ3ّونیا پادشاه باشد 
و بر تخت شما بنشیند؟ "زرا امروز 


تمام نشده بود که 


رفت و تعداد زیاد گاوان و گوسفندان 
و گوساله های چاق را قربانی کرد. 
شهزاده هاء یوآب قوماندان سپاه و ابیاتار 
کاهن را هم دعوت کرده است. آن ها 
همین حالا در حضور او می خورند و 
می نوشند و می‌گویند: «زنده باد آذونیا 
پادشاه!» ۴ اما این خدمتگار تان» صادوق 


۳۶۱ 


کاهن. بنایاهوی پسر پهویاداع و سلیمان 
را دعوت نکرد. ""آیا این کار او طبق 
فرمان شاه بوده است؟ زیرا به مأمورینت 
خبر ندادید که بعد از آفایم چه کسی 
پادشاه باشد و بر تخت سلطنت بنشیند.» 


سلیمان پادشاه می شود 
۰ ۰ ۰ ۰ بو 
بحصور من فراخوانید.» او آمد درل 
شاه ایستاد. ۳ پادشاه قسم خورد و گفت: 
«دینا خداوند زنده که 3 
8 وت ر مرا ار 


داود پادشاه جواب داد: 


جات داده است وعده می دهم ۲ 
چنانچه قبل هم بنام همان خداوند. ۳ 
اسرائیل برایت وعده کرده بودم ‏ و گفتم که 
سلیمان. پسرت باید بعد از من پادشاهی 
کند و بر تخت سلطنت بنشیند. اینک 
امروز باز همان حرف خود را تکرار 
میکنم ( ۲ آنکاه #تقت و 
نهاده احترام بجا آورد و گفت: « 
زنده باد داود پادشاه!» 

""بعد داود پادشاه ۵ «صادوق 
کاهن. ناتان نبی و بنایاهوی پسر 
یهویاداع را بحضور من بیاورید.» طت 
آن ها آمدند. ۳ پادشاه به آن ها گفت: 
«مامورین مرا همراه تان ببرید. سلیمان را 
بر قاطر شخصی من سوار کنید. او را به 
جیحون ببرید. ۲۲و صادوق کاهن و ناتان 

نبی در آنجا تاج شاهی را بر سر سلیمان 

بگذارند و او را بعنوان پادشاه اسرائیل 
برگزینند و بعد سرنا نواخته بگویند: 
«زنده باد سلیمان پادشاه!» ۴و پیش و 
شما بدنبال او بیائید و او را بجای من 


۳۶۲ 


حکمفرمای تمام قلمرو اسرائیل و یهودا 
برگزیده ام ۰ ۶بنایاهو گفت: «آمین و 
خداوند قبول فرماید! "۲همانطوریکه 
خداوند. خدای آقای من پادشاه, مددگار 
داود پادشاه بوده است بار و باور سلیمان 

باشد! و تخت و بخت او را برتر و 
عالیتر از داود پادشاه گرداند.» 

*#"پس صادوقکاهن» ناتان نبی» بنایاهو 
کریتیان و فلیتیان رفتند و سلیمان را بر 
قاطر داود پادشاه سوار کرده به جیحون 
آوردند. "در آنجا صادوق یک بوتل 
روغن را از خیم حضور خداوند گرفت و 
با آن سر سلیمان را مسح کرد. بعد سرنا را 
نواختند و همه گفتند: «زنده باد سلیمان 
پادشاه!» " "و همگی بدنبال او رفته با نوای 
ی و با خوشی زیاد خوشحالی میکردند که 
زمین از آواز آن ها بلرزه آمد. 

۴ وقتی آذونیا و مهمانان اواز خوردن فارغ 
شدند. آواز آن ها را شنیدند و چون صدای 
سرنا بگوش یوآب رسید. پرسید: «اين 
غلغله برای چیست؟» ۲" او هنوز حرف 
خود را تما م نکرده بود که پوناتان. پسر 
تا رکاهنآمد 9 «ییا داخل 
خبری خوش آورده ای.» ۳" ئوناتان جواب 
داد: «نخیر زیرا داود پادشاه. سلیمان را 
بجای خود پادشاه ساخته است. ۴" پادشاه 
و فلیتیان را فرستاد تا او را بر قاطر پادشاه 
سوار کنند. ۵" صادوق کاهن و ناتان نبی 
سلیمان را در جیحون به عنوان پادشاه 
مسح کرده اند و از آنجا مردم خوشیکنان 
براه افتاده و شهر پر از شور و غلغله است. 
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آن آوازی را هم که شنیدید غلغلةٌ مردم 
بود. "همین حالا سلیمان بر تخت شاهی 
"برعلاوه مآمورین دربار 
پیش داود پادشاه برای عرض تبریک 
آمدند و گفتند: «خدایت نام سلیمان را 
مشهورتر از نام و گرداند و نت او را 
با عظمت ت 
پادشاه در ستر خود بسجده افتاد ۶و 
خدا را شکر کرد و گفت: «مبارک 
نام خداوند. خدای اسرائیل که به یکی 
از فرزندان من این افتخار را داد تا بر 
زنده بودم کیم: ِ«ِ«« 

آنگاه همه مهمانان ونیا از ترس جان 
برخاستند و براه خود رفتند. ۵آدونا 
از ترس سلیمان رفت و از شاخکهای 
قربانگاه محکم گرفت. ا*به سلیمان خبر 
دادند و گفتند: «آدونیا از ترس سلیمان 
پادشاه شاخکهای قربانگاه را محکم 
گرفته نی کین سلیمان پادشاه وعده 
بدهد که مرا نکشد.» "سلیمان گفت: 
«اگر شخص نیک باشد و کار بد نکند 
یک تار مويش هم کم نمی شود. اما اگر 
1 کار خطا از او سر بزند کشته می شود.» 
۳آنگاه سلیمان پادشاه گفت که او را 
بحضورش بیاورند. وقتی آدّونیا آمد در 
حضور سلیمان تعظیم کرد و سلیمان 
گفت: «یرو به خانه ات « 


ای ‌ ۱ ۳ 


تر از تخت تو سازد ک و داود 


وصایای داود به سلیمان 
۲ چون داود به مردن نزدیک شد به 
سلیمان وصیت کرده گفت: ۲ «من 
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مردم روی زمین می روند. بنابران از تو 
توقع دارم که دلیر باشی و نشان بدهی که 
صاحب شخصیتی هستی. "از ارشادات 
خداوند. خدای خود پیروی کن. در راه 
او قدم بردار. فرایض. احکام و اوامر او 
را طوریکه در تورات ذکر شده اند بجا 
آور تا در زندگی از همه چیز برخوردار 
باشی. "و اگر قرار وصیت من رفتا ر کنی. 
خداوند وعده های خود را که به من داده 
است عملی می سازد که فرمود: «اگر 
اولاده ات براه راست بروند و با صفای 
قلب و روح و ایمان کامل بندگی مرا کنند. 
تاج و تخت تو برای همیشه در بین قوم 
اسرائیل برقرار می ماند.»_ 

*برعلاوه می دانی که یوآب. پسر رویه 
با دو قوماندان سپاه اسرائیل» یعنی آبنیر 
سر ان ی خدانبا نی بتر چه کرد؟ با 
بهانة جنگ آن ها را کشت و در زمان 
صلح خون شان را ریخت و دامان و کف 
بوتهایش با خون آن ها آلوده شد. "پس 
از روی عقل و دانش عمل کن و نگذار 
که آن ها به پیری برسند و به مرگ طبیعی 
بمیرند. "ولی با پسران برزلای جلعادی 
مهربان باش و از آن ها با بزرگواری و 
سخاوت نگهداری کن. زیرا وقتیکه من 
*همچنین شمعی پسر جیرای بنیامینی. 
و و ۱ ۳ 13 ی 
به محنایم رفتم 1 دشنامها را به 
من داد. اما روزیکه قر آردن بدیدنم آمد 
قسم خوردم که او وا نکشم. *اما فکر 
نکنی که او بیگناه است. تو می دانی که 


۳۶۳ 


با او چه معامله ای بنمائی. باید کاری 
کنی که با موی سفید خود غرقه بخون 


ك-_ 
بگور برود.» 
وفات داود 


"بعد داود مرد و با پدران خود پیوست و 
در شهر داود بخاک سپرده شد. "او مدت 
خها. ال بر اس اف سلکت کرد > 
هفت سال در حبرون و سی و سه سال در 
اورشلیم. ""پس سلیمان بجای پدر خود. 
داود بر تخت شاهی نشست و قدرت 
سلطنت او استوار و پایدا رگردید. 


آونیا بقتل می رسد 


۳ بعد آونیا؛ ی کیت بسن سم 
مادر سلیمان آمك . . پَتَیْبّع پرسید: «آیا برای 
ب کح آمده ای؟» ۴ او جوات داد: «نخیر» 
آمده ام که بتو چیزی بگویم یج برس ؟ 
«چه می خواهی بگوتی؟» ۰ 
«تو می دان ی که اصلاً من پادشاه یه 
۳ سراثیل آرزو داشتند که من بر آن ها 
و به ۳۳ تعلق گرفت. زیرا خواست 
خداوند همین بود. ۴حالا من از تو فقط 
یک خواهش دارم که نباید آنرا رد کنی.» 


نت پرسید: «یگو خواهشت چیست؟» 


۷ جواب داد: «خواهش من این است 
که چون سلیمان پادشاه حرف ترا قبول 
می‌کند. به او بگ وکه آبیشک شونمی را به 
من بدهد که زن من شود.» تب گفت: 
«بسیار خوب من به پادشاه می‌گویم. ك 
*"پس یشب پیش سلیمان پادشاه رفت 
تا از طرف آدّونیا با او حرف بزند. پادشاه 


۱۶۴ 


به استقبال مادر خود برخاست و در 
مقابل او تعظیم کرد. بعد بر نخت خود 
نشست و ام کرد تا یک تخت دیگر هم 

برای مادرش نیاورند که بتشیند. 
مادرش گفت: «من از تو یک خواهش 
کوچک دارم و امیدوارم که آنرا رد 
نکنی.» پادشاه گفت: «خواهشت را بگو 
مادرم. البته هرچه بگونی قبول می‌کنم.» 

"تیم گفت: «اجازه بده که آبیمّک با 
برادرت. آدُونبا عروسی کند.» ۲پادشاه 
پرسید: «چرا این خواهش را از من 
می‌کنی؟ اگر می خواهی که آبمّک را 
به او بدهم. در آنصورت بگ و که سلطنت 


را هم به او تسلیم کنم. زیرا او برادر 


تس 


بزرگ من است. برعلاوه ابیاتار کاهن 
و یوآب. پسر زرویه طرفدار او هستند. » 
۲۲۳ آنگاه سلیمان پادشاه بنام خداوند 
قسم خورد و گفت: «خداوند مرا بکتان 
و بنام آن خداوندیکه به من نخت و 
داود را بخشید و وعدهةٌ سلطنت را به 
من و اولاده ام داد قسم است که آدّونا 
را بخاطر این دسیسه اش همین امروز 
م یکشم.» ن سلیمان پادشاه بنایاهوی 
پسر یهویاداع را برای کشتن او فرستاد و 
او را با شمشیر بقتل رساند. 
طرد ابیاتار و قتل یوآب 

۴بعد پادشاه به ابیاتار گفت: 
مزرعه ات در عناتوت برو. اگرچه سزای 
تو مرگ است. اما این بار ترا نمی‌کشم. 
چونکه تو صندوق پیمان خداوند را 
پیشروی پدرم. داود حمل می‌کردی 


«به 


اول پادشاهان ۲ 


مشکلاتش بودی.» ۷"پس سلیمان ابیاتار 
برطرف کرد و به اين ترتیب آنچه که 
خداوند در بارهٌ خاندان عیلی در شیلوه 
فرموده بود عملی شد. 

"وقتیکه یوآب از مرگ آدُونیا خبر شد به 
خیم حضور خداوند فرارکرد و شاخکهای 
» قربانگاه را محکم گرفت. (یوآب در 
شورش آ3ّونیا همدست بود اما نه با 
ابشالوم.) "کسی به سلیمان خبر داد که 
یوآب به خیمهٌ حضور خداوند پناه برده 
و در پهلوی قربانگاه ایستاده است. 
سلیمان بنایاهو. پسر پهویاداع را فرستاد 
و گفت: «برو و او را بکش» "بنایاهو 
به خیمهً خداوند داخل شد و گفت: 
«شاه امر کرده است که بیرون بیائی.» 
یوآب گفت: «نی. مس تراهم 3 ر همینجا 
9 ۰ بنایاهو برگشت و پیش پادشاه 
رفت و گفت: «یوآب اینطور جواب 
داد.» "پادشاه گفت: « هرچه می‌گوید 
بکن. او را بکش و دفنش کن تا خون 
بی‌گناهی را که ريخته است ا زگردن من و 
۳ دور شود. ۲ و خداوند خونش را 
به گردن خودش کند. زیرا او بدون اطلاع 
پدرم. داود به آبنیر پسر نیر و عماسا پسر 
یتر که شریفتر و بهتر از خود او بودند 
حمله کرد و هر دو را کشت. ۲۳خون آن ها 
بگردن یوآب و اولاده اش تا ابد می باشد. 
اما خداوند به اولادهٌ داود که بر تخت او 
می نشیند» همیشه توفیق عطا می‌کند.» 
۳ببانزان بتاباهی رفت و پوآب زا کشت و 
جسدش را در خانهةٌ خودش در بیابان دفن 


و بخاطریکه غم شریک پدرم در همه کرد. *"بعد پادشاه بنایاهو را بجای یوآب 


اول پادشاهان ۲ ۳ 


بعنوان قوماندان سپاه و صادوق کاهن را 

بعوض ابیاتار مقر رکرد. 
شمعی کشته می شود 

۶آنگاه پادشاه شمعی را بحضور خود 
طلبیده به او گفت: «در اینجا در اورشلیم 
خانه ای برایت بساز. در همین شهر 
زندگی کن و قطعاً بجای دیگر نروی. 
"و روزیکه بخواهی بروی یا پایت از 
جوی قدرون بگذرد. به یقین بدانی که 
کشته می شوی و آنوقت خونت بگردن 
خودت خواهد بود.» ۸ نش شمعی گفت: 
«بسیار خوبت ای ۰ حرف شما 
درست و بجا است. هرچه بگوئید اطاعت 
می کنم ِ« ن قمحی ملک زیادی در 
اورشلیم زندگی کرد. 

۱ ۳ 
از غلامان شمعی گریختند و پیش 
آخیش پسر معکه. پادشاه جت رفتند. 
وقتی شمعی خبر شد که غلامانش در 
خت هستند. "خر خود را آماده کرد و 
بجستجوی غلامان خود به خت رفت 
و آن ها را دوباره بخانه آورد. ۳"چون به 
تیدا کین دا که انعجی از ازریم 
به خت رفته و بر کته است. ""سلیمان 
او را بحضور خود خواسته به او گفت: 
«ترا بنام خداوند قسم دادم و بتو تأکید 
کردم و گفتم کو روزیکه قدمت را از 
اورشلیم بیرون بگذاری. کشته می شوی 
و تو گفتی: «هر امری که کنی اطاعت 
میکنم!» ۳"پس چرا قسمی را که خوردی 
7 شکیتد و از امر من اطاعت ننمودی؟» 
۳ پادشاه علاوه کرد: «تو خوب می دانی 


۴۳۶۵ 


که چه بدیهائی در حق پدرم. داود کردی. 
حالا خداوند به جزای اعمالت می رساند. 
۳ ما او مرا برکت می دهد و تاج و تخت 
داود برای همیشه برقرار می ماند.» ۴" بعد 
بنایاهو, پسر یهویاداع به امر پادشاه بیرون 
رفت و او را کشت. 

به اين ترتیب سلیمان اساس یک 
سلطنت استوار را بنا نهاد. 


سلیمان از خداوند دانش 
و حکمت می طلید 

(همچنین در دوم تواریخ ۱: ۲ - ۱۲) 
۳ سلیمان معاهده ای با فرعون. 

پادشاه مصر امضاء کرد و با دختر 
او عروسی نمود و عروس خود را به شهر 
داود آورد تا بنای قصر خود و عبادتگاه 
خداوند را تمام کند و دیوارهای اطراف 
9 را بسازد. "چون تا آن زمان هنوز 
عبادتگاهی آباد نشده بود مردم اسرائیل 
در تپه ها قربانی میگردند. 
" سلیمان خداوند را دوست داشت و 
مطابق هدایات پدر خود. داود رفتار 
ان کرقم ولی او هم قربانی ها و نذرهای 
خود را در تپه ها تقدیم می نمود. "روزی 
پادشاه برای ادای قربانی به جبعون رفت. 
زیرا در آنجا یک تپةٌ بلندی بود و سلیمان 
یکهزار قربانی سوختنی بر قربانگاه آنجا 
تقدیم کرد. *در جبعون سلیمان خداوند را 
در خواب دید. خداوند به او گفت: «بگو 
؟» *سلیمان جواب 
داق: «تو به پدرم داود. بسیار مهربان 
بودی» زیرا که او یک شخص صادق. 
راستکار و امین بود و از همه احکام 


که برایت چه بدهم 


۴۳۶۶ 


تو پیروی می‌کرد. تو امروز احسان و 
مهربانی خود را با بخشیدن تخت او به 
من زیادتر نشان دادی. ۲ای خداوند. 
خدای من, حالا که این بنده ات را بجای 
پدرم» داود. پادشاه ساختی و هرچند که 
و چپ خود 2 یا ۳۶ ۸و افتخار 
4 دادی که ۳ برگزیده ات 
یعنی این ملت بزرگی که بی شمارند و 
حساب شد ه نمی توانند زندگی کنم, 
#بنابران به بنده ات عقل و دانش عطا 
فرما تا بتوانم بر قوم برگزیده تو با عدل و 
انصاف حکومت کنم و فرق خوب و بد 
را بدانم . زیرا بدون کمک تو هیچ کسی 
نمی تواند این قوم بزرگ را اداره کند ۰ 
"خداوید از این خراهش سلیماخ 
زاشنی, شد: "و به سلیمان فرنود: 
«بخاطریکه این خواهش را از من 
کردی و برای خود عمر دراز. ثروت و 
انتقام از دشمنانت را نخواستی و تقاضا 
نمودی که به تو فهم و دانش عطا کنم 
تا خوبی و . راستی را بدانی. " بنایران 
راهم و حکست می یش > مج 
کسی مثل تو نبوده ی شخصی ی 
بعد از تو نباشد. " همچنان چیزهائی را 
هم که از من نخواستی به تو می دهم. 
ترا صاحب ثروت و حلال و افتخار 
مویتنا نم که هت کم ۰ 
تو برابری کرده نتواند. "و اگر در راه من 
قدم بگذاری. فرایض و احکام مرا مثل 
پدرت. داود بجا آوری. من هم به تو عمر 
دراز می بخشم.» 


اول پادشاهان ۳ 


#سلیمان بیدار شد و دانست که خواب 

دیده است. بعد به اورشلیم رفت و در 
مقابل صندوق پیمان خداوند ایستاد و 
فریانی های سوختی و صح برای لا وید 
تقدیم کرد و برای همه خدمتگاران خود 
یک مهمانی داد. 


داوری عادلانه 


۴یکروز دو زن بدکاره پیش پادشاه 
آمدند و در حضور او ایستادند. "یکی 
از آن دو زن گفت: «آقای من اين زن و 
من در یک خانه زندگی می‌کنیم. چندی 
پیش طفلی بدنیا آوردم. سه روز بعد 
تا مره 
طفل شد. ما دو نفر تنها بودیم و بجز 
از ما کسی دیگری در خانه نبود. *اما 
یک شب وقتی این زن خواب بود پسرش 
زیر پهلویش شد و مُرد. "پس نیم شب 
برخاست و در حالیکه من خواب بودم 
پسر مرا از پهلویم گرفت و پسر رده خود 
را در بغل من قرار داد. "وقتیکه صبح 
برخاستم که طفل را شیر بدهم دیدم که 
طفل مرده است و پسر من نیست.» "زن 
دومی گفت: «نی. طفل زنده پسر من 
است. طفل مرده پسر تو است.» زن اولی 
گفت: «نی. طفل مرده از تو است و طفل 
زنده پسر من است.» به این ترتیب ان دو 
زن در حضور پادشاه دعوا میکردند. 

۳ با لاخره پادشاه گفت: «هر کدام تان 
دعوا دارد که طفل زنده از او است و طفل 
مرده به دیگری تعلق دارد.» ۴"پس گفت: 
«یک شمشیر برایم بیاورید.» وقتی 
شمشیر را آوردند. ۵پادشاه گفت: «حالا 


اول پادشاهان ۰۳ ۴ 


طفل را دو نیم کنید و به ه رکدام نیم طفل 
را بد‌هند . »> در این وقت مادر اصلی. 
دلش برای پسرش سوخت و به پادشاه 
هه «آقای من لطفاً طفل را تلا 
او را به اين زن بدهید.» زن دومی گفت: 
«نی» این طفل نه از تو باشد و نه از 
من» دو نیمش کنید.» ۲آن وقت پادشاه 
گفت: «طفل را نکشید او را به زن اولی 
بدهید - او مادر واقعی اش می باشد.» 
*از این قضاوت حکیمانة پادشاه تمام 
مردم اسرائیل خبر شدند و همگی را ترس 
را گرشت: چون دانستند که آن قضاوت. 
نتیجهً حکمت خداداد او بود. 


اعضای دربار سلیمان 
۴ سلیمان پادشاه. پادشاه سراسر 
سرزمین اسرائیل بود "و اشخاص 
ذیل مأمورین عاليرتبهٌ حکومت او بودند. 
عزریا. پسر صادوق کاهن. "الیخورّف و 
اخیاء پسران شيشه منشی های او بودند. 
تهوشافاط, سر انخلرد: وزتر اطلاعانته 
"بنایاهو. پسر پهویاداع. وزیر دفاع. 
صادوق و ابیاتارکاهن بودند. *عزریا. پسر 
ناتان. رئیس شوراء زابود. پسر ناتان کاهن 
و دوست پادشاه بود. ۴آخیشار ناظر قصر 
سلطنتی و ادونیرام. پسر عبدا سرپرست 
کارهای اجباری. 
"سلیمان همچنان دوازده والی بر تمام 
اسرائیل مقرر کرد که برای شاه و خاندان 
او خوراک و دیگر احتیاجات شان را 
تهیه می‌کردند. هر کدام اين والیان یک 
ماه در سال مسئول این کار بود. «و آن ها 
این اشخاص بودند: بنحور. در کوهستان 


۳۶۷ 


افرایم. *بندقر, در شهرهای ماقص. 
ُعلبیم. بیت شمس و آیّلون بیت حانان. 
" پنحسد در آژوبوت - به شمول سوکوه و 
تمام سرزمین حافر. پن آبیناداب در تمام 
ساحه در. (او شوهر تافت, دختر سلیمان 
پسر اخیلود ان 
مجدو و تمام بیت شان در نزدیکی ژُرتان 
و در پائین یزرعیل و از بیت بیت شان تا یل 
محوله و شهر یِقمعام. "پن جابّر در 
راموت جلعاد بشمول دهات یایر» پسر 


بود.) ۲" بعنه. 


منَشی» در جلعاد و ساحه آرخوب در 
باشان و همچنین شصت شهر با دیوار 
و دروازه های برنجی. ۴ آخیناداب» پسر 
عدو در محنایم. *اخیمعص. در نفتالی. 
(او هم داماد سلیمان» و نام زنش باسقت 
بود.) ۴"بعنه. پسر حوشای, در اشیر و 


تعلوت. ۲ یَهُوشافاط پسر فاروح. در 
انتتی‌کاو. ۸ شمعیء پسر ایلاه در بنیامین. 
* جات ی پسر آوری. در سرزمین جلعاد. 


(یشمول ۳ پادشاه اموزتان 
و 9 0 پادشاه باشان. ) در کشور بهودا 
دک مرفات این کار بود. 


ساحه قلمرو سلیمان 


"نفوس اسرائیل و یهودا مثل ریگ 
دریا زیاد و بی شمار بود. می خوردند 
و می نوشیدند و در زندگی خوش بودند. 
ماخه قلمرورسایمان شاه ساحه وی 
بود که از دریای فرات شروع می شد تا 
سرزمین فلسطینی ها و سرحد مصر 
می رسید. آن ها در سراسر دوران سلطنت 
سلیجاق به او فالات. می پرداتد و 
خدمت او را می‌کردند. 


۳۶۸ 


"مصرف خوراک روزانةٌ دربار 
بایان از راز بود؛ پنج تن آرد ترمیده. 
ده تن آرد جو. ۲۳ده گاو چاق» بیست 
گاو از چرآگاه. صد گوسفند و همچنین 
آهو. گوزن و مرغهای چاق. "ساحة 
فرمانروائی او را تمام قسمت غربی دریای 
فرات و از یَفسَح تا غزه و تمام کشور های 
پادشاهان ماورالنهر تشکیل می داد. 
در سراسر کشورهای اطراف او صلح 
آرامش حکمفرما بود. "در دوران 
سلطتت سلیان. بهیدا و آشراثل» از 
دان تا 9 از امنیت کامل برخوردار 
بودند. همگی آرام و آسوده در سایةً 
تاک و درخت انجیر خود می نشستند. 
۴سلیمان همچنان چهل هزار طویله برای 
اسپهای خود و دوازده هزار سوار داشت. 
"مآمورین موظف هر ماه ضروریات 
سلیمان و اهل دربار او را تهیه می‌کردند. 
برعلاوه جو و کاه برای اسپها و اسپهای 
تیزپا برای مأمورین - نظر به مقام و رتبهة 
آن ها - به محل کار شان می آوردند. 
"و خدا به سلیمان حکمت و دانش 
ِ داد. ساحهٌ دانش و بینش او انتها 
شت. "خلاصه حکمت سلیمان زیادتر 
۳ ۳ همه لمای مشرق زمین و 
کشور مصر بود. "او داناتر از هم مردم و 
عاقلتر از ایتان ازراحی و پسران ماخول, 
یعنی حیمان. گلکول و کرکع بود. نامش 
در کشورهای اطراف او شهرت زیادی 
داشت. "او همچنان سه هزار مَّلگفت 
و یکهزار و پنج سرود نوشت. ۲۳در 
بارةٌ درختان - از سرو آزاد لبنان تا نباتاتیکه 
بر دیوارها می رویند - سخن گفت. در 


اول پادشاهان ۴ . ۵ 


اطراف حیوانات وحشی. پرندگان. 
خزندگان و ماهی حرف زد. ۴"مردم از 
همه جا می آمدند تا حکمت سلیمان را 
بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین 
برای مشوره پیش او می آمدند. 


سلیمان مواد تعمیراتی 
عبادتگاه را تهیه می‌کند 
(همچنین در دوم تواریخ ۲: ۱ - ۱۸) 
حیرام. پادشاه صور با داود یک 
دوستی همیشگی داشت. وقتی 
شنید که پسرش, سلیمان بجای او پادشاه 
#ل آننت: تماس کال خوه را برآی عرش 
تبریک پیش سلیمان فرستاد. "سلیمان هم 
بنوبهٌ خود این پیام را به حیرام فرستاد: 
۳«تو میدانی که پدرم داود به نست 
جنگهائی که در دوران سلطنت خود با 
دشمنان اطراف. داشت:. نمی توانست 
عبادتگاهی بنام خداوند. خدای خود آباد 
کند تا اينکه خداوند او را بر دشمنانش 
پیروزی بخشید. ۴"چون 0 
خدای من از هر جانب بما صلح و آرامش 
بخشیده است و دشمنان و خطر جنگ 
از بين رفته اند. "بنابران وقت آن است 
که عبادتگاهی بنام خداوند. خدای خود 
آباد کنم. چونکه خداوند به پدرم: داود 
اینطور هدایت داده بود: «پسرت. که من 
اقا باه از و بر بت خضرهی ۳ ۳ 
باید عبادتگاهی بنام من بسازد :6 "فابران 
می خواهم که در اين کار با من کمک 
کنی و کارگرانت را به لبنان بفرستی 
که درختهای سرو را برای من قطع کنند. 
البته کارگران من با آن ها یکجا کار 
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خواهند کرد و من اجورء آن ها را هر قدر 
که تو تعیین کنی برای شان می دهم. زیرا 
مردان من مثل مردان صیدون مهارتی در 
قطع کردن درختان ندارند كِ« 

و قلون حیرام پیام سلیمان را گرفت 
بسیار خوشحال شد و گفت: «امروز 
خداوند را شکرگزارم که به داود چنین 
بش دالا بخنيده است که فرفان ماش آند 
قوم بزرگ باشد.» "پس حیرام به جواب 
سلیمان نوشت: «پیامت برای من رسید. 
برودی در مورد فرمایشت راجع به چوب 
سرو و چنار اقدام می‌کنم. * کارگران 
من چوب را از لبنان قطع کرده به بندر 
بحر می آورند. بعد چوبها را بهم بسته 
بصورت جسم شناور به جای مورد نظرت 
می فرستم. در آنجا آن ها را باز می‌کنند 
و چوبها را به محل تعمیر می رسانند. 
تو بعوض. باید آذوقةٌ کارگران مرا تهیه 
کنی.» "پس حیرام چوب سرو و چنار 
مورد ضرورت سلیمان را تهیه نمود. و 
سلیمان به حیرام سالانه دو هزار تن گندم 
و چهارصد هزار لیتر روغن صاف بجهت 
غذای کارگرانش می داد. "و خداوند قرار 
وعده ای که داده بود به سلیمان حکمت 
عطا کرد و بین حیرام و سلیمان صلح 
برقرار بود و برای دوام آن» معاهده ای 


امضاء کردند. 
"سلیمان پادشاه سی هزار کارگر 
اجباری را از سراسر اسرائیل جلب کرد. 


"و ماهانه ده هزار نفر شان را به نوبت 
به لبنان می فرستاد. به اين ترتیب. هر 
ده هزار نفر شان یک ماه در لبنان و دو 
ماه در خانه می بودند. ادونیرام رئیس 


۳۶۹ 


کارگران بود. "سلیمان همچنان هفتاد 
هزار حمال و هشتاد هزار سنگتراش د 
کوهستان داشت. "برعلاوه سه هزار و سه 
صد کارفرما. کارها را نظارت می‌کردند. 
*قرار امر پادشاه تخته سنگهای بزرگ و 
قیمتی را برای تهداب عبادتگاه کندند. 
" کارگران جبال با کارگران حیرام و 
سلیمان در کار حجاری و نجاری برای 
ساختمان عبادتگاه کمک کردند. 


سلیمان عبادتگاه را آباد می‌کند 
(همچنین در دوم تواریخ ۳: ۱- ۱۴) 
چهار صد و هشتاد سال بعد از 
خروج فوم اسرائیل از مصر و در 
سال چهارم سلطنت خود. سلیمان پادشاه 
در ماه زیو» یعنی در ماه دوم سال. به 
ساختمان عبادتگاه خداوند شروع کرد. 
"طول عبادتگاه ی که سلیمان برای خداوند 
ساخت سی متر. عرض آن ده متر و بلندی 
آن پانزده متر بود. "طول بَرندهُ پیشروی 
عبادتگاه. مساوی به عرض عبادتگاه. 
یعنی ده متر و عرض آن پنج متر بود. 
"او همچنان کلکین های شبکه دار برای 
عبادتگاه ساخت. *در مقابل دیوارهای 
خارجی. در پهلو و پشت سر عبادتگاه 
یک ساختمان پیوست شده سه طبقه ای با 
اطاقهای متعدد بنا کرد. *عرض طبقة اول 
دو و نیم متره اهوم وه رو ۹۳ 
سوم سه و نیم متر بود. . به دورادور عبادتگاه 
پشته های ساخت تا تیرهای سرو به دیوار 
عبادتگاه فرو نروند. 
۲سنگهای ساختمان عبادتگاه همه 
در معدن تهیه و تراشیده شده بودند که 


۴۳۷۰ 


در وقت بنای عبادتگاه صدای چکش 
و تیشه و دیگر ابزار آهنی شنیده نمی شد. 
*راه دخول طبقة اول در سمت جنوب 
عبادتگاه بود. از آنجا ذریعة زينة پیج 
ات 
هی رقت:. "هه انن ترتسا بنای عبادتگاه 
را تمام کرد و سقف آنرا با تیرها و 
تشته ها مرو بو شالت ان سا مان 
پیوست شدهٌ سه طبقه ای را که بلندی هر 
طبقهٌ آن و هم 34 مقابل دیوار 
خارخی, عبادتگام نطورعن. ساخت: که 
ذریعةٌ تیرهای سرو به دیوار عبادتگاه 
۵ بو و39 : 

۷ خداوند پیامی به سلیمان فرستاده 
فرمود: «اگر فرایض و احکام مرا بجا 
آوری و از تمام اوامر من پیروی نمائی و 
مطابق آن ها رفتار کنیء آنوقت وعده ای 
را که به پدرت. داود دادم بوسیلةً تو 
عملی می سازم. "در بین بنی اسرائیل 
و در این عبادنگاهی که تو می سازی 
سکونت می‌کنم و قوم برگزیدة خود. 
اسرائیل را از یاد نمی برم.» 

سین سلیمان عبادتگاه را آباد 
و تکمیل کرد 

*فیوارهای آنرا از صعن تا سنف» از 
طرف داخل با تخته های سرو پوش نمود 
و زمین آنرا با تخته های صنوبر فرش 
کرد قزر پشت عبادتگاه یک اطاق 
ده متره ساخت که از زمین تا سقف آن 
با تخته های سرو پوش شده بود ام 
قدس الاقداس با 7 جایگاه یاد 
می‌شود. لول شمام عبادتگاه. پغبر از 
قدس الاقداس بیست متر بود. * تخته های 
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سرو داخل عبادتگاه به شکل کدو ها و 
گلهای شگفته حکاکی شده بودند که 
تت‌گهاش دیوارها دیده نمی شدند. "در 
قدس الاقداس عبادتگاه صندوق پیمان 
خداوند را قرار داد. "قدس الاقداس 
بشکل مکعب. یعنی طول آن ده متر. 
عرض آن ده متر و بلندی آن هم ده متر 
بود و با طلای خالص ورق شانی شده 
بود. برای پوشش قربانگاه هم از چوب 
سرو استفاده نمود. "سلیمان داخل 
عبادتگاه را با طلای خالص ورق شانی 
کرد و در برابر در ورودی قدس الاقداس 
ژنجیرهای طلانی نصب نمود: 7 قسمت 
داخلی عبادتگاه و همچنین قربانگاه و 
مقدسترین جایگاه را با طلای خالص 
ورق شانی کرد. 

"در مقدسترین جایگاه دو کروب. 
یعنی فرشتة مقرب. از چوب زیتون ساخت 
که ه رکدام پنج متر بلندی داشت شت. ۲۴۲ هردو 
کروب یک شکل و یک اندازه داشتند. 
طول بال هر کدام دو و نیم متر بود. از 
نوک یک بال تا نوک بال دیگر آن پنج 
متر بود. "این دو کروب را پهلو : 1 
در مقدسترین جایگاه قرار داد که بال یک 
کروب به یک دیوار و بال کروب دیگر به 
دیوار مقابل و دو بال دیگر شان در وسط 
اطاق با هم تماس داشتند. "هرد وکروب 
با طلا ورق شانی شده بودند. 

دیوارهای دورادور هردو اطاق 
عبادتگاه را با نقش های کروب. درختان 
خرما و گلهای شگفته حکاکی کرد. و 
زمین هردو اطاق داخلی و خارجی را با 
طلا ورق شانی نمود. 
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" دروازه های دخول مقدسترین جایگاه 
را از چوب زیتون ساخت. سر و چوکات 
دروازه شکل پنج ضلعی داشتند. ""هردو 
دروازه را با نقش های کروب. درخت 
را با طلا ورق شانی کرد. "۲ دروازة دخول 
عبادتگاه را از چوب زیتون بشکل 
مستطیل ساخت. ۲۴همچنین دو دروازه 
از چوب صنوبر و هر کدام از دو تخته 
که دولا می شدند ساخت ٩۳و‏ آن ها را با 
نقش های کروب. درخت خرما و گلهای 
شگفته تزئین و ورق شانی کرد. 

۴"به دورادور صحن داخل عبادتگاه 
ی اروش موه کف از سک لا هت هاش 
تراشیده و یک لایه چوب سرو ساخته 
شده بود. 

۲ در ماه دوم سال چهارم سلطنت 
سلیمان تهداب عبادتگاه خداوند نهاده 
شد *"و در سال یازدهم پادشاهی او 
در اول ماه بول. یعنی در ماه هشت 
سال با تمام خصوصیات و لوازم آن 
تکمیل شد و ساختمان آن مدت هفت 
سال را در بر‌گرفت. 


قصر سلیمان 

۷ سلیمان همچنان یک قصر برای 

خود ساخت که ساختمان آن مدت 
سیزده سال را در بر گرفت. "یکی از 
اطاقهای قصر را سالون جنگل لبنان نامید 
که طول آن پنجاه متره عرض آن بیست و 
پنج متر و بلندی آن پانزده متر بود. سقف 
آن با تیرهای سرو و بر چهار ستون بنا یافته 


بود. "۴ سالون آن دارای چهل و پنج کلکین 


۴۳۷ 


بود. کلکین ها در سه ردیف قرار داشتند و 
هر ردیف بالای هم و دارای پنج کلکین 
بودند که روبروی هم در سه دیوار ساخته 
شده بودند. *تمام دروازه ها و کلکین ها 
چوکات مستطیل داشتند. 

*اطاق دیگری بنام سالون ستونها یاد 
می شد. طول آن بیست و پنج متر. عرض 
آن پانزده متر بود و پیش روی آن یک 
َرنده با سایه بانی که بالای چند ستون 
قرار داشت. ساخت. 

"اطاق هم برای تخت خود آباد کرد که 
آثرا سالون عدالت هم می‌گفتند. تا در 
انجا بر تخت قضاوت بنشیند و بر مردم 
داوری کند. این اطاق از زمین تا سمّف با 
رو رن اه 397: 

#خانة مسکونی خودش در حویلی 
دیگری در پشت سالون عدالت واقع 
بود و برای زن خود که دختر فرعون 
بود. خانه ای به همین طرح و شکل 
ساخت. 

* همه این ساختمانها از تهداب تا 
سر دیوارها همه از سنگهای قیمتی به 
اندازه های معین بریده و تراشیده شده 
بودند. "سنگهای تهداب به اندازهُ های 
پنج متر و چهار متر بودند. "سنگهای 
دیوار بالای تهداب هم مطابق اندازه 
از سنگهای قیمتی تراشیده شده و 
بالای آن ها تیرهای سرو قرار داشتند. 
۲ دیوارهای صحن بزرگ آن از سه ردیف 
سنگهای تراشیده و یک ردیف چوب 
سرو و صحن داخلی عبادتگاه خداوند 
و برندة قصر هم به همین ترتیب ساخته 
شده بودند. 


۳۷۲ 


۰ م2 

حورام ريخته گر 
"سلیمان پادشاه شخصی را بنام حورام 
که از اهالی صور بود دعوت کرد که 
بیاید. "او پسر یک بیوه زن و از قبیلاً 
نفتالی و پدرش مسگر و از باشندگان صور 
بود. او در کارهای مسکری و ريخته گری 
مهارت کامل داشت. بنابران این دعوت 

را پذیرفته پیش سلیمان پادشاه آمد. 


دو ستون برنجی 

(همچنین در دوم تواریخ ۳: ۱۵ - ۱۷) 
۴ حورام دو ستون برنجی ریخت که 
طول هر ستون در حدود ّه متر و محیط 
ور آن ها شش متر بود. ستونها میان 
خالی و ضخامت جدار آن ها چهار 
انگشت بود. ۴ برای سر هر ستون دو تاج 
ریختگی از برنج ساخت. طول هر تا 
دو و نیم متر بود. "بعد دو رشته زنجیر 
برنجی را بصورت حمایل و لوزی بهم 
بافته به تاجهای سر ستونها وصل کرد - 
هفت دانه برای هر تاج. دو قطار انار 
برنجی برای دور حمایل و زینت تاجهای 
سر هر یک از ستونها ساخت. "تاجهای 
سر هر ستون به صورت گل سوسن به 
بلندی دو متر ساخت. "بر تاجهای هر 
ستون و گرداگرد آن ها دو صد انار در دو 
صف ساخت. "بعد ستونها را در دالان 
تکام رای الم سفن که وی 
را یاکین و ستون سمت شمال را بوعز 
نامید. "سر هر ستون را با گل سوسن 
تزئین کرد و به اين ترتیب کار ساختمان 
ستونها تمام شد. 
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حوض برنجی 

(همچنین در دوم تواریخ ۴: ۲ - ۵) 

۳"بعد از آن حوضی از فلز ریختگی 
بشکل دایروی و به عمق دو و نیم متر 
ساخت. قطر آن پنج متر و محیط آن 
حدود پانزده متر بود. ""به دورادور زیر 
لب آن دو صف کدو ها را با خود حوض 
بصورت یک تکه ریخت. ۲حوض 
مذکور بر پشت دوازده گاو فلزی قرار 
داشت. سه تای آن ها رو به شمال. سه تا 
رو به مغرب. سه تا رو به جنوب و سه 
تای دیگر آن ها رو به مشرق بودند. سر 
گاوها بطرف بیرون بود. ۴ ضخامت دیوار 
حوض هشت سانتی متر. لب آن بشکل 
لب پیاله و خود حوض بشکل گل سوسن 
ساخته شده بود. این حوض گنجایش 


بیش از چهل هزار لیتر آب را داشت. 


پا برنجی 
ه پای برنجی برای حوض ساخت که 
طول و عرض ه رکدام آن ها دو متر و بلندی 
آن ها یک و نیم متر بود. این پایه ها 
بصورت حاشیه های چهار ضلعی در بین 
چوکات قرار داشتند. "و با اشکال شیر 
گاو و کروب مزین شده بودند. بر چوکات 
آن هاء در بالا و پائین شیرها و گاوها. 
نقشهای برجسته از دسته های گل آویزان 
بود. "هر پایه دارای یک چرخ و یک میلة 
فلزی بود. در هرکنج آن یک طشت بالای 
یک پایه ساخته شده بود. اطراف پایه ها با 


دسته های گل از فلز ریختگی تزئین شده 
بودند. "بالای هر طشت یک چوکات 


۷۲ 
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مدور بود که پنجاه سانتی متر بلندی داشت ‌ 
و عمق وسط آن هفتاد و پنج سانتی متر 
بود و از طرف بیرون با دسته های گل مزین 
بود. ۳-۳"چرخها به بلندی هفتاد و پنج 
سانتی متر بر میله ها و در زیر حاشية پایه ها 
قرار داشتند. پایه ها و میله ها بصورت یک 
تکه و همچنین چرخها. ره ها و قبه ها از 
فلز ریختگی ساخته شده بودند. ۲۴ چهار 
طشت در چهار کنج پایه ها وجود داشتند 
گرا شود بانه بصررت یک دکه رشن 
شده بودند. *۲در حصه بالائی هر پایه یک 
حلقهٌ مدور به بلندی بیست و پنج سانتی متره 
با خود پایه بصورت یک تکه ريخته شده 
بود. "به دورادور طشتها و حاشیه های 
آن ها اشکال کروب ها. شیرهاء درختان 
خرما و دسته هایگل را حکاک یکرد. ۲۷هر 
ده پایه یک اندازه و یک شکل داشت 
زیرا همه در یک قالب ريخته شده بود. 
ده طشت برنجی ساخت و آن ها را 
بالای ده پایه قرار داد. قطر هر طشت دو 
متر و ه رکدام آن ظرفیت هشتصد لیتر آب 
را داشت شت. *" پنج پایه را در سمت جنوب و 
کج بابرا در مت شمان و ود حرعن 
را درکنج جنوب شرق عبادتگاه قرار داد. 
وسایل عبادتگاه 
(همچنین در دوم تواریخ ۴: ۱۱ - ۵: ۱) 
۳حورام سطل ها. خاک انداز ‏ و کاسه ها 
ساخت. به این ترتیب. همه کارهای 
عبادتگاه خداوند را که سلیمان به او 
سپرده بود تمام کرد. 
اینست فهرست چیزهاتی که حورام 
ساخت: دو ستون؛ دو تاج بالای دو 
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ستون؛ دو شبکه برای پوشش تاجهای دو 
ستون؛ چهار صد انار برای دو شبکه پوش 
تاجهای دو ستون؛ ده پایه. ده طشت؛ 
یک حوض بزرگ و ده گاو زیر آن؛ 
فیک کاسه و شاک آندان 

حورام همه آن ها را زر ی 
بنا بفرمایش سلیمان برای عبادتگاه 
خداوند. در ريخته گری وادی دریای 
آردن. بین سکوت و زرتان ساخت. 
"سلیمان ظروفی ساخته شده را وزن 
نکرد. زیرا وزن آن ها از حد و اندازه زیاد 
بود و وژن طروف برتجی هم معلوم نشد. 

سلیمان هم لوازم عبادتگاه خداوند. از 
9 
ساخت. " همچنین چراغدان - - پنج عدد در 
سفت روبع عنم مسجت شم : 
در پیشروی قدس الاقداس, گلها . چراغها. 
آنشگیر ها. * گلگیرها. طشتها. قاشقها: 
منقلها و چپراس های دروازه های 
قدس الاقداس و دروازهٌ دخول عبادتگاه 
را از طلای خالص ساخت. 

ا#وقتی سرانجام بنای عبادتگاه خداوند 
پسر رسید. سلیمان تمام نقره. طلا و 
ظروفی را که پدرش: داود وقف خداوند 
کرده بود در عبادتگاه غداوند گذاشت 


صندوق پیمان خداوند را به 
عبادتگاه می آورند 
(همچنین در دوم تواریخ ۵: ۲ - ۶: ۲( 
بعد سلیمان مو سفیدان بنی اسرائیل. 
سرکردگان تمام قبایل و رسای 
خانواده های اسرائیل را در اورشلیم جمع 
کرد تا صندوق پیمان خداوند را از شهر 


۷۴ 


داود. یعنی سهیون. بیاورند. "این اجتماع 
در ایام عید سایبانها, در ماه ایتانیم که ماه 
هفتم سال است در حضور سلیمان تشکیل 
شد. ۴۳وقتی مو سفیدان اسرائیل آمدند. 
کاهنان و لاویان صندوق پیمان خداوند 
را با ۳ آلات مقدسه از خيمةً اجتماع 
به عبادتگاه آوردند. *پس سلیمان و همه 
کسانیکه با او در آنجا حضور داشتند 
گوسفندان و گاوهای بیشماری را در جلو 
صندوقچهةٌ پیمان قربانی کردند. *بعد 
کاهنان صندوق پیمان خداوند را در جای 
مخصوصش. در قدس الاقداس. یعنی در 
مقدسترین جایگاه. در زیر بال کروب ها 
یعنی فرشتگان مقرب. قرار دادند. 
۲ کروب ها بطوری ساخته شده بودند که 
بالهای شان بالای نقطه ای که صندوق 
پیمان خداوند باید گذاشته شود پهن 
می شد. بنابران بالهاء صندوق و میله های 
حمل و نقل را می پوشاند. *میله ها آنقدر 
دراز بودند که اگرکسی مستقیماً پیشروی 
مقدسترین جایگاه می ایستاد دو انجام 
میله ها را دیده می توانست نه از جای 
دیگری و تا به امروز در همانجا قرار 
دارند. *در بین صندوق پیمان خداوند تنها 
دو لوح سنگی وجود داشتند که موسی بعد 
از آنکه مردم اسرائیل ا زکشور مصر خارج 
شدند و خداوند با آن ها پیمانی بست 
آن ها را در حوریب در آن گذاشت 
"وقتی کاهنان از مقدسترین جایگاه 
بیرون آمدند یک ابر عبادتگاه خداوند را 
پر ساخت. ۱۲ که کاهنان نتوانستند وظیفةٌ 
خود را اجراء کنند. زیرا حلال و 
شکوه خداوند عبادتگاه را بر گرنده بوک 
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۲آنگاه سلیمان گفت: «خداوند گفته 
نک ک. قو: ابر غلیظ ساکن ۳ 
۳ ولی من عبادتگاه مجلل و جایگاه با 
شکوهی برایت ساخته ام که تا ابد در 
آن ساکن باشی.» 


(همچنین در دوم تواریخ ۶: ۳ - ۱۱ 

۴ بعد پادشاه روبروی حاضرین ایستاد و 
از خدا خواست که همه را برکت بدهد "و 
گفت: ««به خداوند. خدای اسرائیل سپاس 
می‌گویم که با دست خود وعده ای را که 
به پدرم. داود داده بود عملی ساخت. 

۴زیرا خداوند به او گفت: «وقتیکه قوم 
بر یله خود را از مصر آوردم. , جائی را 
در هیچکدام از قبایل اسراثیل برای خود 
تعیب نکردم؛ اما داود را مأمور ساختم که 
پیشوای قوم برگزیده من باشد ۰« ا را 
آرزوی پدرم؛ داود این بود که عبادتگاهی 
برای پرستش خداوند. خدای اسرائثبل آباد 
کند. اما خداوند به پدرم. داود گفت: 
«چون در 1 نو ِِ عبادتگاهی برای 
در دل خود 7 ۳ اما تو این کار را 

"پس خداوند به وعدهٌ خود وفا کرد. 
را کمن تین بهزج شام او بر تخت 
سلطنت اسرائیل نشستم و قرار وعدة 
خداوند. عبادتگاهی بنام او که خدای 
اسرائیل است ساختم. "در آنجا جائی 
هم برای صندوق پیمان تعیین کردم. آن 
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صندوق دارای پیمان خداوند است که 


پس از خروج بنی اسرائیل از مصر. با 
اک 


دعای سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۶: ۱۲ - ۴۲) 

ات سلیمان در نت تمام 
۰ در حضور وا ایستاد. 
دستهای خود را بسوی آسمان بلند کرد 
۳و گفت: « خدا وندا. خدای اسرائیل. 
در آسمان ها و در روی زمین مانند تو 
وجود ندارد. به عهدت وفا ون کل و 
به بندگانت که اراده ترا از دل و جان 
بجا می آورند دوستی و مهربانی نشان 
می دهی. "وعده ای را که به بنده ات. 
داود داده بودی امروز عملی کردی. 
*حالا ای خداوند. خدای اسرائیل. 
تمنا می‌کنم که وعده دیگرت را هم که 
به پدرم داود دادی نگهدار زیرا که 
فرمودی: «اگر اولاده ات براه راست 
بروند و مثل تو رضای مرا بجا آورند 
هميشه یکی از آن ها صاحب تاج و 
نخت اسرائیل خوا هد بود. » ۴"پس ای 
خدای اسرائیل. باز هم از تو می خواهم 
تا همه وعده هائتی را که به بنده ات 
داود دادی به حقیقت برسانی. 

۷۲ ما آیا خداوند واقعً بر روی زمین 
شکو نز می‌کند؟ می دانم که ۵ 
و حتی بالاترین اسمان ها نمی تواند 
گنجایش ترا داشته باشند. چه رسد به 
این عبادتگاهی که من آباد کرده ام! 
و بازهم ای خداوند. دعای بنده ات 
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را قبول کن. مناجات مرا بشنو. خداوندا 
خدای من. به گریه و زاری من که امروز 
بدربارت می‌کنم گوش بده "و به این 
عبادتگاهی که نام پاک ترا بر خود 
دارد نظر داشته باشی. زیرا که فرمودی: 
«نام من در آنجا می باشد ۰ پس رو به 
این عبادتگاه آورده دعا می‌کنم و از تو 
می خواهم که دعای مرا بشنوی. ۰" به 
مناحات اب باه ان و وم برگزیده ات 
که رو به این عبادتگاه می آورند گوش 
بده و در آسمان که مسکن تو است دعای 
ما را بشنو وگناهان ما را ببخش. 

"اگر کسی در مقابل شخص دیگری 
گناهی کند و بر او قسم لازم شود و 
بعد بیاید و در برابر قربانگاه عبادتگاه 
بایستد و به بی‌گناهی خود قسم بخورد. 
۲آنگاه ای خداوند از آسمان گون 
بده و بر بندگانت قضاوت کن. گناهکار 
را بسزای عملش برسان و اشخاص صالح 
را اجر بده. 

۳ گر قوم برگزید تو. مردم اسرائیل 
بخاطر گناهی که در مقابل تو می‌کنند و 
باز به تو روی آورده در اين عبادتگاه 
می‌آیند و با زاری و نیاز از تو آمرزش 
گام وف را سیحواهند به زار شا 
در آسمان گوش بده. گناهان مردم اسرائیل 
را بخشیده آن ها را دوباره به سرزمینی که 
به نياکان شان داده ای بیاور. 

۵گر دریچه های آسمان بسته شوند 
و بخاطریکه مردم در مقابل تو گناه 
کرده اند باران نبارد. باز هم اگر رو به این 
عبدتگاهآرد دحا کند وب نم توب 
گناهان خود اعتراف نمایند. "پس دعای 
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شان را در آسمان شتو. کناهانیدگانته 
مردم اسرائیل را ببخش. آن ها را براه 
راست هدایت کن. باران را بر زمینی که 
بعنوان ملکیت به قوم برگزیده ات داده ای 
رسک 
"گر بر روی زمین قحطی بیاید. یا 
اگر مرض. طوفان. آفت. ملخ و کرم 
هجوم آورند. با دشمنان شان آن ها را 
در شهرهای شان محاصره کنند. و یا هر 
مرض و بلای دیگری که بیاید. ۲"پس 
وقتی یکنفر یا تمام قوم پیش تو زاری 
کنند. و به کتاهان شود اعترآف: و دست 
دعا را بسوی این عبادتگاه بلند نمایند. 
*دعای شان را در آسمان که مسکن تو 
است بشنو و گناهان شان را ببخش. هر 
کی زا نز قیال ان جریا هرا نله 
زیرا تنها تو از اسرار دل هر کسی آگاه 
هستی. تا آنکه ایشان در تمام روزهای 
که به روی زمینی که تو به پدران شان 
بخشیده ای زنده باشند. از تو بترسند. 
*"به همين طریق اگر شخص 
بیگانه ای که از مردم اسرائیل نباشد و 
آوازهٌ نام بزرگ ترا شنیده و از قدرت 
دست و معجزات تو خبر شده باشد و 
بياید و رو بسوی اين عبادتگاه دعا کند. 
۳"دعای او را از آسمان که جایگاه مقدس 
تو است قبول فرما و هر چه که از تو 
بخواهد به او ببخش تا همه مردم روی 
زمین مثل فوم اسرائیل نام ترا بشناسند و 
از تو بترسند و بدانند که اين عبادتگاهی 
که رده ۶ ۶ باقاقی #و3: 
گر قوم برگزیده ات را برای 
جنگ در مقابل دشمن به هر جائیکه 
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بفرستی و آن ها رو بسوی این شهریکه 
تو برگزیده ای و این عبادتگاهی که به 
حهت اسم تو بنا کرده ام نموده دعا کنند. 
*آنگاه از آسمان دعای شان را اجابت 
فرما و حق ایشان را بجا آور. 

کر آزها ناه کف ویر اسان 
بی‌گناه و بی خطا نیست - و تو بر آن ها 
فهر شوی و آن ها را به دست دشمنان 
سپاری و دشمنان آن ها را به یک کشور 
دور یا نزدیک ببرند. "اما اگر آن ها در 
کشوریکه اسپر هستند از کاری که کرده اند 
پشیمان شوند و توبه نموده از همانجا 
بحضور تو دعا و زاری کنند و بگویند: 
« ما گناه کرده ایم» کار ما خطا بوده 
است:» گر از دل و جانن و کشوز 
دشمنان که آن ها را به اسارت برده اند. 
توبه کنند و رو بسوی این عبادتگاهی 
که من بنام تو ساخته ام بحضور تو دعا 
نمایند. ٩‏ دعا و زاری شان را در آسمان 
که بارگاه کبریای تو است قبول فرما و 
آن ها را به مقصد شان نایل گردان. "و 
همه گناه و خطای شان را ببخش و از 
تقصیرات شان درگذر. بر آن ها رحم کن. 
زرا آن ها رم برگزیده تو و وارث نو 
هستند و تو آن ها را از مصر. از کورةٌ 
سوزان آتش بیرون آوردی. 

"*به زاری اين بنده ات و قوم اسرائیل 
و اهر که از وم واه 
گوش بده, "*چونکه تو آن ها را از بين 
تمام اقوام روی زمین برگزیدی و وقتیکه 
احداد ما را از کشور مصر بیرون آوردی 
بوسیلة خدمتگارت. موسی اعلان کردی 


که آن ها وارث تو باشند.» 
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آخرین دعای سلیمان 

پس از آنکه سلیمان از دعا و مناجات 
خر "۳ خداوند فارغ شد. از مقابل 
قربانگاه. جائیکه دست بدعا بسوی 
مات زانو زده تب 0 ون 
اسرائیل برکت طلبید 0۳1 ۶ «متبارک 
باد خداوندیکه مطابق وعدهةٌ خود به 
موسی, به قفوم اسرائیل صلح و ارامش 
بخشید. دود خدای ما ِ 
ار ما بود همراه ما 
باشد. امیدوارم که ما را ترک نکند و از 
باق لیذ *دلهای ما را بخود مایلگرداند. 
نما کشک کید که در راه او قدم برداریم. 
احکام و فرایض او را که به اجداد ما 
داده نود بجا آوریم. *آرزو می‌کنم که 
خداوند این دعا و مناجات مرا هميشه 
بخاطر داشته باشد و از روی رحمت و کرّم 
خود احتباجات روزمره 4 این بنده و مردم 
اسرائیل را فراهم گرداند. تا همه مردم 
روی زمین بدانند که خداوند. خدای برحق 
است بغیر از او خدای دیگری وجود ندارد. 
دلهای تان با خداوند. خدای ما راست 
وکامل باشد. نظر به اوامر او رفتارکنید و 
احکام او را مثل امروز بجا آورید» 

تقدیس عبادتگاه 

(همچنین در دوم تواریخ ۷: ۴ - ۱۰) 
#۲بعد پادشاه و همه کسانیکه با او 


بودند بحضور خداوند قربانی تن 
کردنن: #۳سلیمان بیست و دو هزارگاو و 
یکصد و بیست هزار گوسفند را بعنوان 


۴۳۷۷ 


قربانی صلح بحضور خداوند اهداء 
نمود. به این ترتیب پادشاه و همه مردم 
اسرائیل عبادتگاه را وقف خداوند کردند. 
"*چون قربانگاه برنجی گنجایش آنهمه 
قربانی های سوختنی و نذرهای آردی 
و چربی قربانی های صلح را نداشت 
بنابران پادشاه در آن روز وسط حویلی 
پیشروی عبادتگاه خداوند را وقف اجرای 
1 
**مراسم عید ساییانها در عبادتگاه تا 

چهارده روز ادامه داشت و گروه بزرگی 
از سرحد حمات تا وادی مصر بحضور 
حیاول دای ما محا مر پروي. # ره 
از ختم مراسم پادشاه همه برد را به 
خانه های شان فرستاد و همگی برای 
شاه دعا کردند و با دلهای شاد بخاطر 
خوبی هائیکه خداوند در حق بندهٌ 
خود. داود 3 اسرائیل کرده بود به 
خانه های خود برگشتند. 


خداوند بار دیگر بر سلیمان 
ظاهر می شود 

(همچنین در دوم تواریخ ۷: ۱۱ - ۲۲) 
4 بعد از آنکه سلیمان ساختمان 

عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی 
را بپایان رساند و همه نقشه های خود را 
غملی کردء ۲"خداوند. مثلیکه در جیعون 
بر سلیمان ظاهر شد. بار دیگر آمد. "و به 
سلیمان فرمود: «من دعا تس 
بحضور من کردی شنیدم و اين عبادتگاه 
1 باشد تقدیس کردم . هن هميشه از آن 
نگهبانی کرده. ۰ آن خواهم بود. "و 


۳۷۸ 


اگر تو مثل پدرت. داود با کمال اخلاص 
و ایمان راسخ در راه من قدم برداری و 
اوامر و فرایض مرا بجا اوری. *انوقت 
برقرار می‌کنم و قراریکه به پدرت. 5 
گفتم: «هميشه یکی از 
اودده ات پادشاه اسرائیل می باشد. » 
*اما اگر تو پا اولاده اث از من پیروی 
نکنید. اوامر و فرایض مرا که به شما 
بجا نیاورید و بروید و خدایان 
بیگانه را پرستش کنید. ۲آنگاه مردم 
اسرائیل را از اين سرزمینی که به آن ها 
داده ام بیرون می رانم و این عبادتگاهی 
را که تقدیس کرده ام ترک می‌کنم و مردم 
اسرائیل در بین اقوام دیگر خوار و حقیر 
می شوند. 7 و این عادتگاه به خراه ای 
تبدیل شده و هر کسیکه از آنجا بگذرد با 
تعجب بگوید: «خداوند چرا این کشور 
و این عبادتگاه را به چنین روزی گرفتار 
کرد؟» *مردم جواب بد‌هند: «بخاطریکه 
آن ها خداوند. خدای خود را که آن ها 
را از مصر بیرون آورد ترک نمودند. 
بت پرست شدند و خدایان دیگر را سجده 
شان آورد.»» 


وعده دادم و 


داده | 


موافقة سلیمان با حیرام 
(همچنین در دوم تواریخ ۸: ۱ - ۲) 
ی کوران تست سال که سلیمان 
عبا دتگاه خداوند و قصر شاهی را 
آباد کرد ۲و حیرام. پادشاه صور ر تمام 
ضروریات سلیمان را از قبیل چوب 
سرو. صنوبر و طلا برایش تهیه کرد. 


اول پادشاهان ٩‏ 


سلیمان در عوض بیست شهر را در کشور 
جلیل به او داد. " وقتیکه حیرام از صور 
آمد و از شهرهائیکه سلیمان به او داده 
بود بازدید کرد از آن ها خوشش نیامد. 
"بنابران به سلیمان گفت: «برادر. اين 
چه شهرهائی اند که تو به من دادی؟» 
از اینرو آن شهرها تا به امروز بنام زمین 
کابول (یعنی بی ارزش) یاد می شوند. 

۴"وزن طلائیکه حیرام برای سلیمان 
فرستاد در حدود چهار تن بود. 


کارروائی های دیگر سلیمان 
(همچنین در دوم تواریخ ۸: ۳ - ۱۸) 

* سلیمان برای ساختن عبادتگاه خداوند. 
قصر شاهی. دیواره های ملو. دیوارهای 
اورشلیم. , آبادی محدد شهرهای حاصور. 
مجدو و جازر از کارگران اجباری کار 
0 
پادشاه مصر آنرا تصرف کرد و به آتش زد و 
کنعانی های را که در آنجا زندگی میکردند 
کَشت. بعد آن شهر را بعنوان جهزیه به دختر 
خود. زن سلیمان داد.) ۲۷" بنابران» سلیمان 
جازر را با شهرهای بیت حورون پائین. 
تعلّت و تدش در بیابان سرزمین یهودا. 
دوبارهآباد کرد. "او همچنین شهرمائی 
برای انبار غله. نگهبانی عرادجات اسپ 
سواران و هر چیز دیگری که می خواست 
در اورشلیم. لبنان و دیگر کشورهای تحت 
فرمان خود آباد کرد. "با زماندگان آموریان. 
جتیان» فرزیان. حویان و یبوسیان که از مردم 
اسرائیل نبودند. "و همچنین اولاده‌شان‌که 
بعد از آن ها در آن کشور باقی مانده بودند 
و مردم اسرائیل نتوانستندکه آن ها را بکلی 
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از بین ببرند. سلیمان بحیث غلام از آن ها 
کار می گرفت و تا به امروز برای مردم 
اسرائیل خدمت می‌کنند. "اما سلیمان 
خود ۳ اسرائیل را به کارهای اجیاری 

نمی‌گماشت. بلکه آن ها بحیتث گر 
تاموز رئیس. . قوماندان نظامی و راننده 
وظیفه داشتند. 

۳ پنجصد و پنجاه نفر کارهای مهم و 
دیگر امور اداری حکومت سلیمان را 
نظارت می کردند. 

۳"پس از آنکه دختر فرعون از شهر داود 
به قصر شخصی خود که سلیمان برایش 
آبادکرده بود کوج کرد. سلیمان دیواره های 
دورادور قلعةٌ ملو را آباد نمود. 

۳ بعد از تکمیل ساختمان عبادتگاه. 
سلیمان سالائه سه بار قربانی ها 
سوختنی و صلح بر قربانگاهی که برای 
خداوند ساخته نود تفدیم می نمود و 
همچنین خوشبوئی دود می کرد. 

۴سلیمان پادشاه یک تعداد کشتی 
در عصیون جاتر. در نزدیکی ایلوت. در 
ساحل بحيرةٌ احمر در 

۷۲حیرا م کشتی رانان ماهر و با تجربه را 
برایش تا با کارگران گشتی های 
سلیمان همراه باشند. "آن ها سفری به 
اوفیر کردند و بیش از چهارده تن طلا 
برای سلیمان پادشاه آوردند. 


4 ر ادوم ساخت. 


ملکة یبا بهملاقات سلیمان می آید 
(همچنین در دوم تواریخ ۹: ۱ - ۱۲) 

چون ملکهٌ سبا شنید که خداوند 
ِ ۱ به سلیمان حکمت فوق 
الماقه ای بخشیده استء بتآبران خواست 


۴۷۹ 


که پیش او برود و با سوالهای مشکل او را 
امتحان کند. "پس با موکب ‏ وکاروان بزرگ 
شترهای حامل عطریات. طلا و سنگهای 
ی قیمتی به اورشلیم رسید و بدربار سلیمان 
رفت و مقصد آمدن خود را به او بیان کرد. 
"سلیمان به همه سوالات او جوابت داد و 
هیچیک سوال او را بی جواب نگذاشت 
"ملکة سبا از دانش و حکمت سلیمان متیقن 
شد. خانه اش را که آباد کرده بود. مشاهده 
مآمورین و کارگران دربار, از ساقیانی که 
از قربان نی هائی که رو تا تقدیم 
شدند. غرق خیرت گردید. *ملکه به پادشاه 
۵ «آوازهٌ تکیت و کارهای فوق 
العاده ای را که ام داده ای در وطنم 
شنیده بودم و کین حقیفت دارند. 
۲اما باز هم تا که عط و ندیم باور 
0 حکمت و ثروت 
تو زیادتر از آن است که من شنیده بودم. 
خوشا بحال مردان و کسانیکه خدمت 
ترا می‌کنند و هميشه در حضور تو هستند 
و از حکمت تو برخوردار می شوند! 
*خداوند. خدای ترا سپاس می گویم که 
از تو خوشنود و راضی است. زیرا که ترا 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشاند! و بخاطر 
محبت بی پایان خود به مردم اسرائیل ترا 
پادشاه شان ساخت تا بر آن ها با عدل و 
"بعد ملکه در حدود چهار تن طلا و 
مقدار زیاد عطریات و سنگهای قیمتی به 
پادشاه داد. مقدار عطریاتی که ملکةٌ سبا 


۳۸۹۰ 
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به سلیمان داد به اندازه ای بود که او هرگز ی بود و در هر دو طرف آن چوکی های 


دریافت نکرده بود. 

۲ کشتی های حیرام برعلاوهٌُ طلاء مقدار 
زیاد چوب صندل و جواهرات از اوفیر 
آوردند. " پادشاه برای ستونهای عبادتگاه 
خداوند. فصر شاهی و ساختن چنگ و 
سنتور نوازندگان از همان چوب صندل 
استفاده کرد. به آن اندازه جوبت صندل تا 
آنروز در آنجا دیده نشده بود. 

"و سلیمان پادشاه هم به نوبهة خود. 
برعلاوهٌ تحفةٌ شاهانه ای که قبلاً برای 
ملکة سبا تهیه کرده بودء چیزهائی را 
هم که او می خواست. برایش داد. بعد 
ملکه با کاروان و خدمتگاران به کشور 
ری بر کشت : 


ثروت و شهرت سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۹: ۱۳ - ۲۹) 

"وزن طلائیکه سلیمان در ظرف 
یکسال دریافت کرد در حدود بیست 
و سه تن بود. *اين مقدار غیر از مقدار 
طلائی بود که از تاجران» مالیات گمرکی, 
پادشاهان عرب و والیان مملکت به دست 
آورد. "یمان پادشاه دو ال متیر ثز رگا 
ساخت و برای ساختن ه رکدام آن ها سه 
و نیم کیلو طلا را به کار برد. ۷ همچنین 
سه صد سپر کوچک از طلا ساخت که 
وزن هر کدام یک کیلو و هفتصد گرام 
بود و آن ها را در قصر شاهی. در سالون 
جنگل لبنان قرار داد. 

تختی بزرگ از عاج ساخت و آنرا با 
طلاقی: تالف ورف قانی کرد ان تخت 
شش بل داشتن یر کت از,پشگا مر 


بازودار و در پهلوی هر کدام آن ها یک 
مجسمهً شیر قرار داشت. "و دوازده 
مجسمةٌ دیگر شیر در شش پله ایستاده 
بودند. مثل آن نخت در هیچ سلطنتی 
دیده نمی شد. 

۲"ظروف آبخوری پادشاه و همه 
ظروف سالون جنگل لبنان از طلای 
خالص ساخته شده بودند. زیرا نقره 
در دوران سلیمان ارزشی نداشت. 
"سلیمان کشتی های اوقیانوس پیما را 
با شرکت کشتی های حیرام در دسترس 
خود داشت و هر سه سال یک مرتبه 
وشن تن و طلا. نقره. عاج, میمون 
و طاس می آوردند. 

۳ به این ترتیب سلیمان پادشاه از نگاه 
ثروت و حکمت از همه پادشاهان روی 
زمین برتر و بهتر بود. "و تمام مردم 
جهان آرزو داشتند که بحضور سلیمان 
آمده حکمت خداداد او را بشنوند. *۲سال 
بسال هر کدام تحفه. اشیای نقره ای و 
طلائی. الیسه اسلحه., عطریات. اسپ و 
قاطر می آورد. 

۴سلیمان یک قوای که متشکل از هزار 
و چهار صد عراده و دوازده هزار سوار بود 
جمع کرد که یک عده آن در اورشلیم بود 
و بقبه در شهرهای مختلف قرار داشت. 
"سلیمان نقره را در اورشلیم مثل سنگچل 
و چوب سرو را مانند چنارهای عادی 
بیابان فراوان ساخت. *اسپهای خاص 
سلیمان را نمایندگانش از مصر و ترکیه به 
قیمت معین وارد می‌کردند. " عراده ها را 
هم از مصر به قیمت ششصد منفال نقره 
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فی عراده و هر اسپ را به قیمت یکصد 
و پنجاه مثقال نقره می خریدند. بسیاری 
از این اجناس را نمایندگان شاه دوباره به 
پادشاهان حتیان و سوریه می فر وختند. 


زنهای سلیمان 
۱ ۱ سلیمان پادشاه. بغیر از دختر 

فرعون. به زنان بسیاری از 
اقوام بیگانه دل بست. آن ها از موآبیان. 
عمونیان. ادومیان. سیدونی ها و جتیان 
بودند. "آن ها از کشورهائی آمدند که 
خداوند به مردم اسرائیل گفته بود: «شما 
نباید با آن ها زناشوئی کنید. مبادا زنانیکه 
با آن ها عروسی می‌کنید شما را تشویق و 
مایل به پرستش خدایان خود نمایند.» اما 
با اينهم سلیمان دل به عشق آن ها داد. "او 
هفتصد زن که همه دختران ۰ 
بودند و همچنین سه صد کنیز داشت 
این زنها باعث شدند که او از راه ۷ 
منحرف شود. "زیرا در دوران پیری اش 
آن ها او را به پیروی از خدایان بیگانه 
تشویق کردند. بنابراین سلیمان بجای 
اینکه مانند پدرش داود با تمام دل و جان 
خود از خداوند. خدای خود پیروی کند. 
به پرستش بتها روی آورد. *پس سلیمان 
پیرو عشتاروت. الههٌ سیدونی ها و مولک 
خدای منفور عمونیان شد. *به این ترتیب 
سلیمان دست به کارهائی زد که در نظر 
خداوند زشت و ناپسند بود. او مثل پدر 
خود از خداوند پیروی کامل نکرد. ۲بعد 
سلیمان برای کموش. خدای منفور موآب. 
معبدی بسر کوه ساخت. همچنین برای 
مولک. خدای منفور عمونیان معبدی بسر 


۳۸۹۱ 


کوهی در شرق اورشلیم آباد کرد. و برای 
هر یک زنهای خود هم یک معبد ساخت 
تا هر کدام شان برای خدای خود بخور 
پر مااق فری تی اي ماس 

*آنگاه خداوند بر سلیمان قهر شلد 
زیرا او خداوند. خدای اسرائیل را ترک 
کرده خدائیکه دو بار بر او ظاهر شد 
"و به او فرمود که نباید دنبال خدایان 
دیگر برود. اما سلیمان از فرمان خداوند 
اطاعت نکرد. "بنابران خداوند به 
سلیمان فرمود: «چون تو قصدا پیمانت 
را با من شکستی و احکام و فرایض مرا 
بجا نیاوردی. بنابران سلطنت را از تو 
می‌گیرم و آنرا به یکی از زیر دستانت 
می دهم. "اما بخاطر پدرت. داود این 
کار را در دوران حیات تو نمی‌کنم. بلکه 
دزمان سلطت پسرت این کاز را عملی 
و می‌سازم. "ولی با اینهم تمام سلطنت را 
از او نمی گیرم و بخاطر بنده ام. داود و 
بخاطر شهر برگزیده ام. اورشیم پادشاهی 
یک قبیله را برای او میگذارم ِ« 


دشمنان سلیمان 

۴ خداوند هَدّد را که از خاندان سلطنتی 
9 دشمن سلیمان ساخت. ۴ سالها 
پیش وقتی داود در ادوم بود. یوآب. 
قوماندان سپاه او رفت تا کشته شدگان 
را دفن کند. و او و سپاه او مدت شش 
ماه در آنجا ماندند. در دوران اقامت خود 
آن ها همه مردان ادوم را بقتل رساندند. 
۷ اما عَدّ دکه طف لکوچکی بود با چند نفر از 


خادمان پدر خود به مصر فرا رکرد. ۸آن ها 
از مدیان حرکت کرده به فاران رفتند و 


۳۸۲ 


چند نفر از مردان فاران را با خود گرفته 
به مصر پیش فرعون. پادشاه مصر آمدند. 
فرعون به او خانه و زمین داد و معاش و 
غذا هم برایش مقر رکرد. * هدد و فرعون 
هم دوس ال ارعون را ری 
خود. یعنی خواهر ملکه تحفُنحیس را 
به او داد. "خواهر تحفنحیس پسری بنام 
جنویّت برای او بدنیا آورد و آن طفل در 
قصر فرعون با پسران او پرورش یافت. 

"وقتی هدد در مصر شنید که داود 
ازنیا رفتق بوابه فماتدان سا 
اسرائیل هم فوت کرده است. به فرعون 
کشت : «اجازه بده که به وطن خود 
برگردم.» "فرعون از او پرسید: «آیا 
در اینجا پیش من چه چیزی کم داری 
که می خواهی به وطنت برگردی ؟» کدّد 
جواب داد: «همه چیر دارم اما باز هم 
تین خراهم 5 بروم.» 

۳" خدا شخص دیگری را هم دشمن 
سلیمان ساخت. نام او رزون. پسر آلیداع 
بود. او از پیش آقای خود. هَدّد عرّ 
پادشاه صوبه فرار کرد "و سرکردة دستة 
شورشیان شد. وقتی داود قوای صوبه را 
از بین برد. رزون با افراد خود به دمشق 
برای سکونت رفت و بعد پادشاه شد. 
۶و در سراسر دوران عمر سلیمان 
دشمن اسرائیل بود و مثل َدّد تا که در 
ارام پادشاه بود به مردم اسرائیل اذیت 
ی رسیاکن نو از آن ها کت واعت 


شورش یرام 
"چندی بعد یریعام . پسر نباط افرایمی 
دست بشورش زد. او یکی از مأمورین 


اول پادشاهان ۱۱ 


سلیمان و مادرش زن بیوه ای بنام 
صروعه بود. ۲" دلیل شورش او در مقابل 
شاه این بود: 
سلیمان پادشاه دیواره هانی آباد و 
حصارهای شهر پدر خود. داود را 
ریم فین. کر 3 " یرام یک شخص 
آزموده و ماهر بود. وقتیکه سلیمان خبر شد 
که او یک جوان لایق و کاردان است. 
او را سرکرده و ناظر قوای کار دو قبیلة 
منسی و افرایم گماشت. *"یکروز وقتیکه 
ربعم از اورشلیم به سفر می رفت در سر 
راه خود با اخیای نبی شیلونی برخورد. 
اخیا لباس تو پوشیده بود و آن دو نفر در 
صحرا تتها بودند. *اخیا لباس نو خود 
را که به تن داشت کشید و آنرا دوازده 
تکه کرد. "بعد به یربعام گفت: «ده تکهٌ 
اینها را برای خود بگیر. زیرا خداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: «من 
به زودی سلطنت سلیمان را تکه تکه 
می‌کنم و به تو ده قبیله را می دهم! ۲۲ اما 
بخاطر ۳ داود و بخاطر اورشلیم 
که من آنرا از بین تمام شهرهای قبایل 
اسرائیل برگزيدة ام به سلیمان یک قبیله 
را می دهم. ""زیرا او مرا ترک کرد. 
غشتاروت الهة بییدونی ها. کموش خدای 
موآب و مولک خدای عمونیان را پرستش 
گرا او در راه من نرفت. چیزی که 
من از او می خواستم نکرد و مثل پدر 
خود. داود فرایض و احکام مرا بجا 
نیاورد. ۴"با اينهم. تمام سلطنت را از 
او نمی‌گیرم و بخاطر برگزیده ام. 
داود که از احکا م و فرایض من پیروی 
کرد» سلیمان را گرم که تا آخر عنمر 


اول پادشاهان ۰۱۱ ۱۲ 


خود پادشاه باشد. *"ولی پادشاهی را از 
دست پسرش می گیرم و به تو می دهم - 
یعنی که تو پادشاه ده قبیله می شوی ۳۶ 
برای پسر او تنها یک قبیله را می دهم 
تا راغ بنده | : داود در اورشلیم: 
شهریکه من آن بنام خود برگزیدم 
همیشه روشن باشد. ""حالا ترا می برم 
تا قرار دلخواه خود 2 مطلق 
اسرائیل باشی. ۳۸و اگر تو تما م احکام 
مرا بجا آوری. در راه من قدم گذاری؛ 
مطابق رضای من عمل کنی و مثل داود 
فرمانبردار اوامر من باشی. من هميشه 
همراه تو بوده سلطنت ترا مثل پادشاهی 
داود استوار و برقرار می سازم و زمام 
حکومت اسرائیل را به دست تو می دهم. 
٩‏ ما بخاطر گناه سلیمان. اولادهٌ داود را 
جزا می دهم - مگر نه برای همیشه. » » 
۳بنابران سلیمان قصد کشتن ربعم را 
کرد اما پریمام همع بسن ی سیب داد 
آن کشور فرار کرد و تا روز مرگ سلیمان 
در مصر ماند. 
مرگ سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۹:۹ - ۳۱) 
۲ بقيةً وقایع دوران سلطنت سلیمان. 
کارهای حکیمانه و آثار ادبی او در کتاب 
اعمال سلیمان ثبت اند. "او مدت چهل 
سال در اورتلیم سلطئت کرد. ۳ بعد 
فرگلاشت. و با پدران خود پیوست و 
در شهر پدرش. داود بخاک سپرده شد 
و پسرش. رخبعام بجای او بر تخت 


‌ ۰ 


دسست. 


۳۸۰۳ 


قبایل شمال شورش م ی کنند 
۱ 


۲ ۱ رخبعام شکیم رفت. زیرا 


تمام ۳۳ برای مراسم 
تاجپوشی او در آنجا شده بودند. 
7"وقتی یربعام. پسر او سیخ 
سلیمان به مصر فرار کرده بود از واقعه 
خبر شد از آنجا برگشت. دوستانش او 
را تشویق کردند که در مراسم تاجپوشی 
رخبعام شرکت کند. بنایران او هم با مردم 
اسرائیل در شکیم یکجا شد. آنگاه ول 
و تمام قوم اسرائیل آمدند و به رز خبعام 
گفتند: «یدرت تاو کین را و 
ما نهاد. پس حالا تو باید زحمت و کار 
شاقه و بار سنکین را از دوش ما برداری 
تا ما خدمت ترا بکنیم.» *او جواب داد: 
«برای من سه روز مهلت بدهید و بعد 
از سه روز دوباره پیش من بیائید.» پس 
مردم همگی آنجا دا ترگ کردند. 
*رخبعام با مو سفیدانی که در زمان 
حیات پدرش مشاورین او بودند مشوره 
کرده پر سید : « نظرية شما چیست؟ 
بگوئید که به مردم چه جواب بدهم ؟» 
۲آن ها به او گفتند: «اگر می خواهی 
خدمت خوبی برای این مردم بکنی. 
طوری به آن ها جواب بده که خوش 
شوند و آنوقت آن ها هم با صداقت و 
وفاداری خدمت ترا می کنند ۰ ما 
پادشاه هدایت بزرگان قوم را قبول نکرد 
فرفت ار خواا که نا او یکسا پورگ 
شده و حالا مشاورین او بودند مشوره 
بخواهد. *بنابران از آن ها پرسید: «نظرية 


۳۸۴ 


تنب جیستاق 4 این فزمتطور بجو ب 
بدهم؟ آن ها به من گفتند: باری را که 
پدرت بر دوش ما گذاشته است شیک 
بساز.» ۲جوانان به او گفتند: «تو به 
آن ها اینطور جواب بده: انگشت کوچک 
قن یم بر از کمر پدرم است. ۲ شما 
می‌گوئید که پدرم بار سنگینی را بر دوش 
شما گذاشته است. ولی من آنرا سنگینتر 
می‌کنم. نی 

۲ قرار وه بعد بر روز ی 
اسرائیل پیش رخبعام آمدند. "و پادشاه به 
آن ها جواب سخت داد و مشوره ای را که 
بزرگان قوم به او دادند نشنید. و فرنم 
مطابق نظرية جوانان جواب داده گفت: 
۳ پارسنگین را بر دوش شما گذاشت. 
" پدرم شما 
را با قمچین سرزنش کرد. من شما را 
با گزدم تنبیه می‌کنم.» *به اين ترتیب 
پادشاه خواهش مردم را قبول نکرد؛ زیرا 
خواست خداوند همین بود که رخبعام اين 
چنین رفتار نماید. تا آنچه را که خداوند 
بوسیلة اخیای نبی به یربا فرموده بود به 
حقیقت برسد. 

۴وقتی رتم اسرائیل دیدند که پادشاه 
به خواهش آن ها توجهی نکرد. به پادشاه 
گفتند: «ما با داود رابطه ای نداریم. با 
پسر پسی ها وا کار نشنت: ای رد۳ 
اسرائیل. به خانه های تان برگردید. و نو 
ای داود. پادشاه خانوادهٌ خود باش!» 
پس مردم اسرائیل به خانه های خود 
زو کنر ما تنها قبیلةٌ بهودا به او 
وفادار ماند. 


اول پادشاهان ۱۲ 


۸ بعد هم پادشاه ادورام را که 
رئیس کارگران اجیاری بود فرستاد تا 
مردان را از قبایل دیگر جلب کند. اما 
مردم اسرائیل او را 0 و 
کشتند. ولی رخبعام با عجله بر عرادهٌ خود 
سوار شد و به اورشلیم فرار کرد. *"قوم 
اسرائیل از همان زمان ببعد مخالف 
خاندان داود بوده اند. 

0 مردم از تقو 9 

ربا م ۳ است. همگی چهح 
«ِ آوردند و به عنوان پادشاه 
تمام سرزمین اسرائیل انتخابش کردند. 
تنها مردم قبیلهٌ بهودا به خانوادةه داود 
وفادار ماندند. 


پیام شِمعیه نبی 

(همچنین در دوم تواریخ ۱ - ۴) 

"وقتی زخبعام به اورشلیم برگشت. 
تمام مردان قبایل یهودا و بنيامین را جمع 
کرد و از آن جمله یکصد و هشتاد هزار 
مردان رزمنده و جنگی را انتخاب 
نمود تا به جنگ مردم اسرائیل بروند 
و فایل تما اسراکل وا فضت: سلط 
ِ ِ_ ما خداوند به شمعیه 

پیامی فرستاد: ۳ «دبه رخبعام. پسر 

سلیمان. و تمام مردم بهودا و 0 
بگو که ۴"خداوند چنین می فرماید: تو 
نباید بروی و با برادران اسرائیلی خود 
بجنگی. همه تان به خانه های خود 
برگردید و بدانید که اين امر از جانب 
فن است:#: بتابران آن ها ام دود 
را اطاعت کردند و به خانه های خود 
پر گنک 
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بعام از خدا رو بر می‌گرداند 

*بعد یرام شهر شکیم را در کوهستان 
افرایم آبادکرد و آنجا را پایتخت خود ساخت. 
بت شهر رل زا تا نجود: 1۳۳۳ یرام 
در دل خود گفت: تا اسان دارد که 
حکومت دوباره به دست خاندان داود بیفتد. 
زیر وفتی مردم برای اهای مراشم فربانی دز 
عبادتگاه خداوند به اورشلیم بروند ممکن 
است طرفدار رخبعام شده مرا ۳ او 
را بعوض من پادشاه خود سازند ۰ "ین 
قرار نظریهٌ مشاورین خود د وگوسالهٌ طلائی 
ساخت و به مردم گفت: «رفتن به اورشلیم 
بسیار زحمت دارد. از این ببعد اینها خدایان 
شما هستند و همین ها بودند که شما را از 
کشور مصر نجات دادند.» ۳آنگاه یکی از 
آن دو بت را در بیت ثیل و دیگری را در دان 
قرار داد. "و البته اين کار یربعام گناه بزرگی 
بود. زیرا مردم به بیت ثیل و حتی تا دان برای 
پرستش بتها می رفتند. !"او همچنین معابدی 
بالای تپه ها ساخت و برای مردم کاهنانی را 
انتخا ب کر دکه از قببلةٌ لاوی نبودند. 

۲ برعلاوه ربعم اعلان کرد که مراسم 
سالانهٌ عید سایبانها را کر روز باتزدهم ماه 
ت۳۰ همان تیم که دز بهوط بر کار مس شود 
را 
فرتاتی کرد همنچتان کاهتانی هم در معایتای 
که بالای تبه ها بنا نموده بودگماشت ۰و در 
روز پانزدهم ماه هشتم. . یعنی در تاریخی که 
خودش تعیین کرده بود به قربانگاه پیت ثیل 
رفت و برای مردم اسرائیل عید را برگزا رکرد 
و مراسم قربانی را ادا نمود. 


۴۳۸۵ 


یک نبی از یهودا 
۳ ۱ در همان وقتیکه یربا م 
روبروی قربانگاه ایستاده بود 
و خوشبوئی دود می‌کرد. یک مرد خدا 
۳ پیامی از خانب: ات31 تهندا نا 
آمد. ۲ بعد به فرمان خداوند خطاب 
به قربانگاه کرده گفت: ای قربانگاه! 
ای قربانگاه! خداوند چنین می فرماید: 
«طفلی بنام یوشیا در خانوادهٌ داود می آید. 
او کاهنان معابدی را که بر تیه ها بثا 
شده اند و بالای تو خوشبوئی می سوزانند. 
بر تو قربانی می‌کند و استخوانهای مردم 
را بالای تو می سوزاند.» "بعد او با این 
علامت ثابت کرد که پیام او واقعاً از جانب 
خدا است و گفت: «اين قربانگاه دو شق 
۱( 
پاشان م ی‌گردد.» 
"وفتی پادشاه سخن آن مرد. را شید با 
دست خود بطرف او اشاره کرده و فریاد 
زد: «اين شخص را فستگیر کنیل ۳ و 
دفعتاً دستش در هوا خشک شد و در 


بیت در 


همان حال دست خود 
را جمع کند. *و قربانگاه هم قراریکه 
آن مرد خدا. بفرمان خداوند پنشکه تز 
کرده بود دو شق شد و خاکستر از بالای 
آن بر زمين ریخت. *آنگاه پادشاه به آن 
مرد یا کت «تمنا می‌کنم که پیش 
خداوند دعا ۳ تا دستم بحال سایق 
وی گرفق .۰» پس مرد خدا پیش خداوند 
دعا کرد و دست شاه دوباره سالم شد. 
"پادشاه به او گفت: «بیا به خانه ام برو و 
چیزی بخور و من بخاط رکاری که کردی 


۳۸۹۶ 


بتو یک انعام 


خدا به شاه 5 


ما مرد 
گفت: ی سلطنتت را 
ی 
اینجا را می خورم. *زیرا قرار امر خداوند 
که فرمود: تو نباید آب و نان بخوری و یا 
از راهی که آمده ای بازگردی.» "بنابران 
او جادهٌ دیگری را پیش گرفت و از آن 
راهی که به بیت ثیل آمده بود نرفت. 
نبی سالخورده از بیت ثیل 
در بیت ثیل یک نبی سالخورده 
زندگی می‌کرد. پسرانش آمدند و همةٌ 
آنچه را آن مرد خدا در آنروز در بیت ثیل 
کرد و همچنین حرفهائی که به شاه زد 
برای پدر خود قصه کردند. "پدر شان 
پرسید: «از کدام راه رفت ؟» پسرانش 
راهی را که آن مرد خدا از بهودا آمد و 
برگشت به او نشان داد. ""بعد به پسران 
خود گفت: «خری را برای من آماده 
کنید.» پسرانش یک خر را آماده کردند 
و او بر آن سوار شد ۴و بدنبال آن مرد 
خدا رفت و او را در حالی یافت که در 
زیر یک درخت بلوط نشسته بود. به او 
گفت: «آیا تو همان نبی نیستی که از 
بهودا آمد؟» او جواب داد: «بلی. , خودم 
هستم.» "پیر مرد گفت: «بیا همراه من 
۳ پرو و یک چیزی بخور.» اما 
او گفت: «من با تو برگشته نمی توانم و نه 
با تو در اینجا آب و نان خورده می توانم. 
"زیرا خداوند به من امر کرد و فرمود: 
تو نباید در انجا آب و نان بخوری و یا 
از راهی که آمده ای بازگردی.» پیرمرد 
گفت: «من هم مثل تو یک نبی هستم. 
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فرشته ای بفرمان خداوند به من گفت: 
او را بخانه ات برگردان تا چیزی بخورد 
و بنوشد.» اما پیرمرد دروغ کت 
تن همراه او رفت و در خانه او خورد 
و نوشید. 

۳در حالیکه آن ها بر سر سفره نشسته 
بودند. پیامی از جانب خداوند به آن 
پیرمرد آمد "و او به آن مرد خدا که از 
بو امه رگا آوار بلند گفت: ««خداوند 
کر #ِ م او را بجا نیاوردی 
"و ان منع کرده بود. 
آب و نان خوردی, بنابران جنازهُ تو در 
قبرستان پدرانت دفن نخواهد شد.» 

۳"وقتی آن ها از خوردن فارغ شدند. 
دبی سالخورده. خری برای نبی بهودا 
آماده کرد. ۳ بعد وقتی او براه افتاد و 
رفت. یک شیر در سر راهش پیدا شد و 
او را کشت. جسد او بر سر سرک افتاده 
و خر و شیر در پهلوی آن ایستاده بودند. 
۴ فردهی که از آنجا ی گذشنتنا: وقتی 
جسد را دیدند که بروی سرک افتاده و 


تو از فرمان او اطاعت 


شیری در کنار آن ایستاده بود به شهر» در 

۴چون پیرمرد از واقعه خبر شد گفت: 
«او همان نبی اس تکه فرمان خداوند را بجا 
نیاورد. بنابران خداوند او را بچنگ شیر داد 
تا او دریده وکشته شود. به این ترتیب آنچه 
که خداوند فرموده بود عملی شد.» 
به پسران خود گفت: «خری را برایم آماده 
کناب آن ها خر را برایش آوردند. او 
رفت و جسد را بروی سرک یاف ت که خر و 


۲ بعد 


شیر درکنار آن ایستاده بودند. شیر جسد را 
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نخورده و به خر حمله نکرده بود. "۲ پیرمرد 
جسد نبی را بر خر بارکرد و آن را دوباره به 
شهر آورد تا بعد از مراسم سوگواری دفنش 
کند. ۳بعد او را در قبر خود بخاک سپرد. 
ایکا برایش نوحه کرد ی «آه ای 
پرادرم! آه ای برادرم!» ۲ پس از آنکه او 
ر دفن کرد به پسران خود گفت: «وقتیکه 
مردم مرا در همین قبر با این مرد خدا دفن 
کنید و استخوانهايم را پهلوی استخوان های 
او قرار دهید. "۲ زیرا حرفهائی را که بفرمان 
خداوند بر ضد معابد تپه ها در شهرهای 
سامره زد واقعاً بحقیقت رسید.» 


گناه مهلک یرْبعام 
۳ باوجود این رویدادها بازهم یر 
ازکارهای زشت خود دست نکشید: ۳ 
برعکس کاهنانی را از هر گونه كِ 
برای معابد تپه ها گماشت و هر کسیکه 
می خواست کاهن شود او را انتخاب 
ین کر 3 "ات اد او گناه بزرگی نود 
که باعث سقوط سلطنت و مرگ تمام 
خانواده او شد. 

۳۳ 

مرگ پسر یربعام 
۴ ۱ در همین وقت آبیا؛ پسریژبعام 

مریض شد. "یرّبعام به زن خود 
گفت: «چهره ات را تغییر بده تا کسی 
نداند که تو زن من هستی. بعد به شیلوه. 
پیش اخیای نبی برو. او به من گفته بود 
که پادشاه این مردم می شوم. ۳ده تا نان 
نگ فتدار کیک ویک اه ان 
خود بگیر و پیش او برو و او از سرنوشت 
طفل بتو خبر می دهد.» 


۳۸۷ 


"پس زن یرّیعام براه افتاد به شیلوه بخانه 
اخیای نبی رفت. اخیا سالخورده شده بود 
و چشمانش نمی دید. *اما خداوند پیش 
از آمدن او به اخیا گفت: «زن ربعم 
پیشت می آید و می خواهد که تو از وضع 
طفلش به او معلومات بدهی. زیرا طفلش 
مریض است و تو هم به او چنین و چنان 
بگوئی.» 

وقتی آن زن بیاید. خود را طوری 
نشان می دهد که کس دیگری است. *اما 
چون آن زن به پیش دروازه رسید و اخیا 
صدای پای او را شنید. گفت: «ای همسر 
یَربعام. بیا داخل شو! چرا 1 0 
دادی؟ من برایت خبر بدی دارم. "یرو 

به یربعام بگو که خداوند. خدای اسرائیل 

چنین می فرماید: هم را در ۴ 
کرد ممتاز ساختم و به پیشوانی ِ 
برگزیدة خود. اسرائیل برگزیدم. 4سلطنت 

را از خاندان داود گرفتم و به تو دادم. اما 
تو مثل بنده ام داود زندگی نکردی. او 
مطابق ار نمی 
قلب از من پیروی کرد و کاری که مورد 
پسند من بود انجام می داد. *ولی شرارت 
تو زیادتر از شرارت همه کسانی بود که 
پیش از تو پادشاهی کردند. تو رفتی و 
برای خود خدایان دیگر و بتهای فلزی 
ساختیء مرا ترک کردی, بنابران آتش 
خشم مرا برافروختی. "حالا بلائی بر 
سر خاندانت می آورم و همه مردان ترا 
چه غلام و چه آزاد - از بین می برم و 
خاندانت را مثلیکه سرگین را می سوزانند 
آتش می زنم تا بکلی از بین بروند. اهر 
عضو فامیل تو اگر در شهر بمیرد خوراک 


۳۸۸ 


سکها می شود و اگر در صحرا بمیرد 
طعمهٌ مرغان هوا می‌گردد. زیرا خداوند 
این چنین مقدرکرده است.» پس برخیز 
و به خانه ات برو و بمجردیکه به شهر 
0 ۱ ۲ تمام مردم 
اشراتیل بان ش ماتم می‌گیرند و بخاکش 
می سپارند. زیرا آن طفل یگانه کسی است 
که از خاندان یَربعام بصورت آبرومندانه 
دفن می شود و خداوند. خدای اسرائیل از 
او راضی است. ۳ برعلاوه خداوند برای 
خود پادشاهی بر می‌گزیند که بر اسرائیل 
سلطنت کند و به سلسلٌ خاندان بیعام 
خاتمه بخشد. *خداوند اسرائیل را جزا 
می دهد و مثل یک ی که در آب تکان 
می خورد از ترس خواهند لرزید. آن ها 
را از این سرزمین خوبیکه به پدران شان 
داد ريشه کن می سازد و به آنطرف دریای 
قرات پراگنده می‌کند. زیرا با پرستش 
بتها خشم خداوند را برافروختند ۴و قوم 
اسرائیل را بخاطر گناهان یَریعام و به 
سببیکه او باعث شد تا آن ها مرتکب گناه 
شوند. ترک م ی کند.» 

۲" پس زن یربا برخاست و براه افتاد و 
به ترزه آمد. بمجردیکه پایش بدروازه رسید 
طفلش جان داد. "و قراریکه خداوند 
بوسیلة بندة خود اخیای نبی پیش بینی 
<«ِ« دفن کردند و 


وفات یربا 
۴بقیه کارروائی ها. جنگها و وقایع 


دیگر دوران سلطنت او ذر کتات تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. ۳یریعا پیت 
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و دو سال پادشاهیکرد. بعد فوت کرد و در 
جوار پدرانش بخاک سپرده شد و پسرش 


رخبعام. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۱۱: ۵- ۱۲: ۱۵) 
ترفن خال وعیعام پس لاخ 
پادشاه سرزمین بهودا بود. وقتی که پادشاه 
شد چهل و یک ساله بود و مدت هفده 
سال سلطنت کرد. اورشلیم شهری بود که 
خداوند از تمام شهرهای قبایل اسرائیل 
آنرا انتخاب کرد و نام خود را بر ای 
گذاشت. نام مادر رَخبعام نعمه و از مردم 
عمونیان بود. 

۲"مردم برد کاری رد ۳ در نظر 
خداوند زشت شت بود. با گناهان خود خشم 
خداوند را بو کتک و گناهان شان 
زیادتر و بدتر از گناهان گذشتگان شان 
بودند. ۲۳ آن ها همچنان معابد. ستونها 
و بتهای آشیر بر هر تیهٌ بلند و زیر هر 
درخت سیر ساختند. 7 الا تر از همه 
مردان و زنان فاحشه در عبادتگاه های 
بت پرستان خدمت می کردند. خلاصه 
۳ بهو دا مثل مردمان بیگانه که 
خداوند آن ها را از سر راه شان دور کرد. 
فاسد شدند. 

و ۲ سال بسح سلطنت رخبعام. 
7 شیسی؛ پادسه مصر برای حمل ب اورصلم 
آمد. خزانه های عبادتگاه خداوند و قصر 
پادشاه را تاراج کرد. او همه چیز را 
برعلاوهٌ سپرهای طلا که سلیمان ساخته 
بود با خود برد. ۲ بنابران رخبعام بعوض 
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دروازه؛ٌ قصر شاه از آن ها استفاده کنند. 
"و هر وقتیکه شاه به عبادتگاه خداوند 
می رفت. محافظین آن ها را با خود 
می بردند و بعد آن ها را دوباره به اطاق 
محافظین می آوردند. 
"وقایع دیگر دوران سلطنت رخبعام 
و کارهائی که کرد همه در کتاب تاریخ 
"و جنگ بین 
رخبعام و ربعم دوام داشت. وقتی رخبعام 
فوت کرد او را با اجدادش در شهر داود 
بیخاک سپردند. نام مادرش نعمه و از 
مردمان غمونی بود. 
زخبعام پسرش. ابیام جانشین او شد. 
اپیام» پادشاه یهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱۳: ۱ - ۱۴: ۱) 
۵ ۱ در سال هجد هم سلطنت 
ربعم پسر نباط. ابیام پادشاه 
بهودا شد. و مدت سه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش مُعکه دختر 
ابشالوم بود. "او همان راه خطا را که 
پدرش قبل از او پیش گرفته بود تعقیب 
کرد و دلش مانند جدش. داود نبود که 
نسبت به خداوند. خدایش راست باشد. 
۴باوجود آن خداوند. خدای او بخاطر 
داود برایش پسری عطا کرد تا جانشین 
او شود و چراغ او در اورشلیم روشن و 
متش برقرار باشد. *زیرا که داود 
مطابق رضای خداوند رفتار ی کوق و 
در تمام عمر خود. به استثنای کار بدی 
که در حق اوریای جتی کرد از هیچکدام 
امر خداوند سرپیچی ننمود. #جنگی که 
بین رخبعام و یربا شروع شد تا آخر 


پادشاهان پهودا ثبت اند. " 


۱ بعد از وفات 
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عمر ابیام هم دوام کرد. و دور 3 
ساطت ابام وکاورواشی های او و جنگ 
بین رخبعام و یربعام همه در کتاب تاریخ 
*وفتی ابیام 
فقوت کرد او را با اجدادش در شهر داود 
بخاک سپردند. بعد از او پسرش آسا 


پادشاهان بهودا ثبت اند. 


جان نشیرن او شد. 


(همچنین در دوم تواریخ 
۵ ۶- ۱۶: ۶) 
!در سال پیستم حکومت یربعام. 


پادشاه اسرائیل. آسا اب ۳ 
به دست گرفت:* او مدت چهل و یک 
سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام 
مادر کلان او معکه. دختر ابشالوم بود. 
۲ آسا مثل جد خود. داود کارهائی کرد 
که خداوند را خوشنود و راضی ساخت. 
۲ لواط گران را از آن سرزمین بیرون راند 
و بتهائی را که اجدادش ساخته بودند از 
بين رد. "او همچنان مادر خود. معکه 
را که ملک کشور بود از مقامش خلع 
کرش ایا اف بت اشنا صات و آسا 
آنرا شکست و در وادی قدرون سوختاند. 
۳ گرچه معابد بالای تپه را خراب 
نکرد. اما بازهم در سراسر عمر خود 
ایمان راسخ به خداوند داشت. او همه 
چیزهائی را که خودش و پدرش وقف 
خداوند کرده بودند همراه با ظروف نقره 
و طلا به عبادتگاه خداوند آورد. 
۴جنگ بین آسا و بعشاء پادشاه اسرائیل 
در تمام دوران سلطنت شان دوام داشت. 
"بعشا. پادشاه اسرائیل برای اینکه راه 


۴۹.۰ 


رفت و آمد به اورشلیم را قطع کند شروع 
بساختن شهر مستحکم رامه نمود. ۸ بعد 
آسا تمام نقره و طلای عبادتگاه خداوند و 
قصر شاه را به مأمورین خود داد که برای 
بنهدد. پسر طبرمون. نواسةٌ حزیون. پادشاه 
رم که در دمشق حکومت می‌کرد با اي 
مضمون ببرد: *" «همانطوریکه پدران من 

و تو با هم متحد بودند بیا که ما هم 
اتفاق را د بهم بدهیم. . این تحفهٌ نقره و طلا 
را ارت میتی ر عها و بان 
ابا بعشا. پادشاه اسراثیل قطع کن تا او 
اینجا را ترک کند و ما را آرام بگذارد.» 
" بنهدد خواهش آسا را قبول کرد و سپاه 
ودرا برای بجنگ به شهرهای امریل 
فرستاد و عیون. دان. آبل بیت معکه 
تمامی کنروت و همه سرزمین نفتالی را 
فتح کرد. "وقتی خبر حمله بگوش بعشا 
تسد ار تادمشهر رامه ضرات انظر کزورق 
به پرزه برگشت. 

"بعد آسا به تمام سرزمین بهودا 
اعلامیه ای صادر کرد که تمام مردم. 
بدون استثنایء همه ستگ و چوبی را 


دست 


که بعشا می خواست شهر رامه را با آن 
آباد کفد.بباوزننه آلبا آشها دا بزای 
آبادی چم بنيا مین و مصفه به کار 
رد. ۳" بقیه وقایع دوران سلطنت آسا. 
شجاعت و همه کارهای دیگر او در 
کتاب تاریخ پادشاهان بهودا ثبت اند. 
آسا در زمان پیری به مرض پادردی 
مبتلا شد ۴و بعد از مدتی فوت کرد و 
در شهر جدش. داود. در جوار پدرانش 
دقن شنت یس از از پسرش» هرت فا 
به سلطنت رسید. 
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حکومت ناداب بر اسرائیل 

3 دوم سلطنت آسا. پادشاه 
یهودا ناداب. پسر یربا بر نخت 
سلطیت آمرائیل تفست؛ ۴ ار آنچه زا دز 
نظر خداوند ناپسند بود. بجا می آورد 
و در راه پدر خود و در گناه او که 
اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود. قدم 
بر می داشت. 

"بان شس ایا که از ادن 
ایتسکار بود برضد ناداب شور شکرد و او 
را در چبتون که با تمام سپاه اسرائیل آنرا 
محاصره کرده بود بقتل رساند. "قتل 
ناداب در سال ای پادشاه 
اسرائیل ژخداد و بعشا بعوض او زمام 
حکومت را از اه کر فتاه *بمجردیکه 
بعشا پادشاه شد تمام خاندان یربا م را 
بل وت 7 و هیچ زنده جانی را برای او 
زنده نگذاشت. فراریکه خداوند به بندهٌ 
خود اخیای شیلونی در شیلوه فرموده بود 
اه "بخاطر 
گناهانیکه یبعام مرتکب شد و سبب 
گردید که مردم اسرائیل دست بگناه بزنند. 
خداوند. خدای اسرائیل مقیم کق شد. 

"سایر وقایع زمان حکومت ناداب و 
همه کارهای آو در کتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل نوشته شده اند. ""و جنگ بین 
آسا و بعشا در تمام دوران سلطنت شان 


دوام داشت. 
سلطنت بعشا بر اسراثیل 


۳"در سال سوم سلطنت آسا. پادشاه 
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اسرائیل شروع به سلطنت کرد و مدت 
بیست و چهار سال در یرزه پادشاه بود. 
۴ او آنچه را در نظر خداوند ناپسند بود. 
بجا می آورد و در راه ربعم و در گناه 
او که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود. 
قدم بر می داشت. 

۱ پیام خداوند که حاوی 

محکومیت بعشا بود به 

ییهُو. پسر حنانی رسید که فرمود: ۲«من ترا 
از خاک برداشتم و بعنوان پیشوای قوم 
برگزید خود. اسرجل سا نم » اما تو راه 
ربعم را پیش گرفتی و باعث شدی که 
مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند و خشم 
مرا برافروختی. "پس من ترا و خاندانت 
را از ین هی بزع و ان بلاتی را که ابر یز 
خانوادة تام ۳ بر سر فامیل تو ۳ 
می آورم "هر کسیکه از متعلقین ی 
دوکر دش برد غورات سم 
و اگر در صحرا بمیرد طعمهٌ مرغان هوا 
می شود.» 

*بقیهٌ وقایع دوران حکومت بعشا و 
همه کارروائی ها و افتدار او 9 
تاریخ پادشاهان اسرائیل 
*وقتی بعشا فوت کرد ار زا با اعتادشم 
در یرزه بخاک سپردند و پسرش: ایله 
تجاتشیخ آورشت. 

۲برعلاوه پیام خداوند در مورد بعشا 
و خاندانش به پیهُوی نبی. پسر حنانی 
آمد که چون بعشا با اعمال زشت خود 
خداوند را ناراضی و خشمگین ساخت 
و از کارهای بد یرام پیروی کرد و 

به سببیکه تمام خاندان یَرَبعام را ۳ 
رساند باید کشته شود. 


شت اند. 


ایله و همه کارروائی 


۴۹۱ 
*در سال بیست و شثٌ بیلطیت. اسیاء 


پادشاه بهودا. ایله. پسر بعشا در ترزه 
پادشاه اسرائیل شد و مدت دو سال 
سلطنت کرد. *بعد زمری. یکی از افسران 
نظامی ا و که قوماندان نصف عراده هایش 
بو برش ان قرط کرف کرو گنه بل 
پادشاه. در خانه ارصا. ناظر قصر شاهی 
در ترزه شراب می خورد و نشئه می‌کرد. 
این واقعه در سال بب بیست و هفتم سلطنت 


آساء پادشاه بهودا ژخداد و زمری خودش 


پادشاه شد. 

"وقتی زمری به حکومت شروع کرد و 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشست. تمام 
خانرادة بعشا را گفت, جانعه هیچیک 
از افراد ذکور خویشاوندان و دوستان او 
را زنده نگذاشت. "به این ترتیب زمری 
تمام فامیل بعشا را قراریکه خداوند به 
یو فرموده بود هلاک کرد. ۳"زیرا که 
بعشا و پسرش. ایله گناه کردند و بخاطر 
بت پرستی خشم خداوند. خدای اسرائیل 
را برانگیختند. " بقيه وقایع دوران سلطنت 
های او در کتاب 
تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت 


حکومت زمری بر اسرائیل 
در سال بیست و هفتم سلطنت آساء 
پادشاه یهودا. زمری فقط هفت روز در یرزه 
هم پادشاهی کرد. * در اینوقت سپاه اسراثیل 
شهر جبتون را که متعلق به فلسطینی ها بود. 
محاصره کرده بودند. وقتی شنیدند که 
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زمری با توطئه ای شاه را بقتل رسانده 
تصمیم گرفتند که تغمری سپهسالار 
لشکر اسرائیل را در همانروز در اردوگاه 
با سپاه اسرائیل از جبتون به پّرزه رفت و 
آنرا محاصره کرد. "وقتی زمری دید که 
شهر به دست دشمن اش اقتاده است به 
قصر شاه رفت و آثرا بر سر خود آتش زد 
و مرد ٩‏ بخاطریکه گناه کرد و کارهاتی 
از او سر زد که در نظر خداوند زشت بود. 
راه و روش یَرّبعام را در پیش گرفت و 
باعث شد که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند "بقیه فعالیتهای زمری و توطئه ای 
که کرد همه در کتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل ثبت 
حکومت ممری بر اسرائیل 


باه فردم یله دی 9 تس 
شدند. یجدسته پیرو تبنی» پسر جیئت 
کت و فسته یر تست مره وا 
اختیار کردند. "پیروان نغمری بر پیروان 
بنی غالب شدند. یبنی مرد و ممری 
پادشاه شد. "در سال سی و یکم سلطنت 
آساء پادشاه بهودا. ممری به 9 
رسید و مدت دوازده سال که ش شش سال 
آن در یرزه بود ی ك 
مر ی کوه سامره را از ساهر بهقیمت هفتاد 
کیلو نقره خرید و بالای آن‌کوه شهری را آباد 
کرد و آنرا سامره بنام صاحب آن. یعنی 
سار نامید. 

۵ ممریکارهای زشتیکرد که خداوند را 
ناراضی ساخت و از همه کسان ی که پیش از 


است. 


او بودند زیادتر شرارت ورزید. ۴راه و 
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روش یرّبعام. . پسر نباط را قو بیش کر فگاء 
باعث شد که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند و بخاطر بت پرستی آتش خشم 
خداوند را برافروخت. "بقيهٌ وفایع 
دوران سلطنت شمری و قدرت ی که بخرج 
داد همه درکتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته شده اند. "وقتی مغمری فو تکرد. 
او را در سامره دفن کردند. پسرش, اخاب 


جانشین او شد. 
اخاب پادشاه 
در سال سی و سلطنت آسا.ء 


پادشاه بهودا. اخاب. پسر غمری پادشاه 
بنی اسرائیل شد و مدت بیست و دو 
سال در سامره بر مردم و 9 0 


کرد. "اما اخاب بیشتر از گذشتگان 
۱ ۱ ۳ ت شد که مورد 
پسند خداوند نبود. "او از کارهای 


زشتی که یژیعام. پسر نباط کرد پا فراتر 
کته ی با انزاناء عم اشا: 
پادشاه صیدون هم ازدواج نمود و بعل را 
پرستش و سجده کرد. ""او یک معبدی 
و یک قربانگاه برای بعل در سامره آباد 
کرد. ۳"بعد تمثال بت آشیره را ساخت و 
کارهائ ی کرد که پیش از اوکسی دیگر نکرده 
بود و خشم خداوند را زیادتر ساخت. 
"در زمان سلطنت اخاب. حیئیل 
بیت ثیلی شهر اریحا را آباد کرد. وقتی 
او تهداب آنرا گذاشت ابیرام. پسر اول او 
مُرد و هنگامی که دروازه های آنرا نشاند 
سجوب. کوچکترین پسرش مرد. این 
واقعه پیشگوئی خداوند بود که بوسیلهةً 
یوشع پسر نون اعلان کرد. 
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ایلیا و خشکسالی 
ایلیای یشبی. از اهالی 


۷ ۱ حلعاد به اخابت 0 «از 
طرف خداوند زنده. خدای اسرائیل که 
من بندگی او را می‌کنم اعلام می دارم 
که برای یک مدتی, و تا که من نگویم 
شبنم و یا باران نمی بارد!» "بعد خداوند 
به ایلیا فرمود: "«از اینجا براه بیفت و 
بسوی مشرق برو. در کنار جوی کریت 
که در شرق دریای آردن است پنهان شو. 
"از آب جوی بنوش و من به زاغها امر 
می‌کنم که بتو خوراک برسانند.» "پس 
ایلیا قرار امر خداوند رفت در کنار جوی 
کریت. در شمال دریای آردن بسر برد. *و 
زاغها صبح و شام برایش نان و گوشت 
می آوردند و برای نوشیدن از آب جوی 
استفاده یی کرتا: ۲ما بعد از مدنی جوی 
تک شد. زیرا که هیچ باران در آن 


سرزمین نبارید. 


ایلیا و بیوه زن ررفت 
۸بعد خداوند فرمود: ٩‏ ورحا لا به شهر 
ژرفت که در نزدیکی شهر صیدون است برو. 
من در انجا به بیوه ژزنی دستور داده ام 
رفت رفت. وقتی به دروازهٌ شهر رسید. 
بیوه زنی را دید که " هیرم می چید. او آن 
رن را صدا کرده گفت: «خواهش 
کنم کمی آب برایم بیاوری تا 
چون آن زن ری آوردن آب رفت از 
پشتش صدا کرد و گفت: «یک لقمه نان 
هم برایم بیاور,» "اما بیوه زن گفت: « 
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خداوند زنده. خدای تو است که نان 
ندارم؛ تفا تک خلت ات درف کاب 


و کمی روغن در کاسة دیگر دارم. حالا 
هم هیزم جمع می‌کنم تا به خانه بروم و 
غذانی برای خود و برای پسرم بپزم و 
آن آخرین غذای ما خواهد بود و بعد. 
از گرسنگی خواهیم مرد.» "ایلیا گفت: 
«غم مخور. برو غذا را تهیه کن. اما اولتر 
یک نان بپز و برای من بیاور. بعد برو 
از باقیمانده برای خود و پسرت خوراک 
تهیه کن. ۴" زیرا خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: تا روزیکه خداوند باران بر 
زمین نباراند. کاس آرد خالی نمی شود 
و روغن تو تمام نمی گردد ِ«« *۲پس بیوه 
زن رفت چیزیکه ایلیا گفت انجام داد. 
هر سه نفر شان خوردند و سیر شدند. "و 
همانطوریکه خداوند به ایلیا فرموده بود. 
آرد و روغن تمام نشد. 

ایلیا پسر بیوه زن را شفا می دهد 

"یکروز پسر بیوه زن صاحب خانه 
مریض شد. مریضی او آنقدر شدت یافت 
که بالاخره از نفس کشیدن ماند. "بیوه 
زن به ایلیا گفت: «ای مرد خداء این چه 
کاری بود که با من کردی. تو برای همین 
آمدی که گناهان مرا بیادم بیاوری تا 
باعث کشتن فرزندم شود؟» "ایلیا گفت: 
«پسرت را به من بده.» ایلیا پسرش را از 
می بغلش گرفت و او را به بالاخانه. در اطاق 
که خودش زندگی می‌کرد برد و در بستر 
قرار داد. ۳بعد پیش خداوند زاری کرده 
گفت: «ای خداوند. خدای من. چرا این 
مصییت را بر سر اين بیوه زن که مرا در 


۱۹۴ 


خانهٌ خود جا داد. آوردی و پسر او را 
کشتی؟» "بعد ایلیا سه بار بروی آن طفل 
دراز کشید و باز بحضور خداوند دعا 
کرده کت «ای خداوند. خدای من» 
این طنل رگ دویارد قطا فا 
"خداوند دعای ایلیا را قبول فرمود و 
طفل حیات دوباره یافت و زنده شد. 
۳"آنگاه ایلیا طفل را گرفت. پائین برد. به 
مادرش داد و گفت: «یبین» پسرت زنده 
۴بیوه ژن به ایلیا گفت: «حالا 
می دانم که تو واقعً یک مرد خدا هستی 
و هر چیزیکه می‌گوتی از جانب خداوند 


است و حقیقت دارد.» 


ایلیا و انبیای بعل 
۱۸ پس از مدتی. یعنی در سال 

سوم خشکسالی خداوند 
به ایلیا فرمود: «پیش اخاب برو و من 
برودی باران می فرستم.» "پس ایلیا براه 
افتاد و پیش اخاب رفت. 
قحطی در سامره بسیار شدید بود. 
۳اخاب عویدیا را که ناظر قصر شاه بود 
بحضور خود خواست. (عوبدیا ایمان 
راسخی به خداوند داشت. ۴وقتی ایزابل 
می خواست انبیای خداوند را بکشد. 
عوبّدیا یکصد نفر شانرا در دو مغاره 
پنهان کرد و برای شان نان و آب می بُرد.) 
*اخاب به عویّدیا گفت: «بیائیدکه به تمام 
چشمه های آب و جوی ها ی کشور برویم. 
شاید علف پیدا کنیم تا اسپها و قاطرها را 
زنده نگهداریم و یا اقلا وم از مردن 
یک تعداد  «‏ جلوگیری کنیم.» 


است.» 
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حصه آن سرزمین برای تحقیق و جستجوی 
علف برود. اخاب تنها به یک راه رفت و 
عوبدیا هم تنها براه دیگری حرکت کرد. 

۲عویدیا در راه خود با ایلیا برخورد. او را 
شناخت و روی بخاک افتاد وگفت: «آقای 
من ایلیا این نو هستی ؟» ایلیا جواب 
داد: «بلی من هستم. و ها کر 
ایلا اینجا آمده است.» *عویدیا گفت: 
«من چه گناهی کرده ام که 
اخاب برای کشتن می دهی؟ "۲ خداوند. 
خدای تو شاهد است که پادشاه در بین 
همه مردم کشورهای جهان در جستجوی 
تو بوده است و هر باری که به او 
می‌گفتند: «ایلیا اینجا نیست.» اخاب. 
پادشاه مردم آنجا را مجبور می ساخت 
قسم بخورند که تو در آنجا نیستی. ۲ حالا 
تو می‌گوئی برو بگو: «ایلیا اینجا است ۰« 
۲و به مجردیکه من از پیشت بروم. دودح 
خداوند ترا بجائی که من ندانم خواهد 
برد و گر من بروم و به اخاب بگویم و او 
بیاید و ترا نیابد. او مرا می‌کشد. هرچند 
این خدمتگارت از زمان طفلی بندهٌ 
باوفای خداوند بوده است. ۳یا به آقایم 
نگفته اند که وقتی ایزابل انبیای خداوند 
را می‌ کشت من چه کردم؟ من یکصد 
نفر شان را در دو مغاره پنهان کردم و آب 
و نان شان را نهیه می نمودم. ۴و جالا 
می‌گونی که بروم و به پادشاه بگویم که 
انلیا انتجا استا: اگر اين کار را ِ" 
مرا می کشد ِ« "ایلیا گفت: «به خداوند 
قادر مطلق. که در حضورش ایستاده ام 
+ قسم می خورم که من خودم امروز پیش او 
می روم.» 7 پس عوبدیا پیش اخاب رفت 


مرا به دست 
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و از آمدن ایلیا به او خر داد؛ و اخاب 
بدیدن ایلیا آمد. 
ملاقات اخاب و ایلیا 
۷وقتی اخاب ایلیا را دید. به ا و گفت: 
«پس این تو هستی که اينهمه بدبختی ها 
را بر سر مردم اسرائیل می آوری؟» "ایلیا 
گفت: «نی» من ضرری به مردم اسرائیل 
نرسانده ام. بلکه تو و خاندان پدرت 
سکول هیده ایرآ شما آوام غذاوند را 
بجا نیاوردید و بعوض پیرو بعلها شدید. 
٩‏ حالا تمام ۳ اسرائیل را جمع کن و 
پیش من ب رکوه گرقل بیاور. همچنین چهار 
صد و پنجاه نبی بعل و چهار صد نبی 
آشیره را که بر خوان ایزابل غذا می خورند 
دعوت کن که بيایند.» 
"پس اخاب به تمام مردم اسرائیل پیام 
فشاه که مراب یا اشامت کوه ک ۶ 
شوند. "آنگاه ایلیا پیش آن ها 
رفت و گفت: «تا چه وقفت در تردید و 
دو دلی بسر می برید؟ اگر خداوند خدا 
است پیرو او باشید! اما اگر بعل را بحیث 
خدای خود قبول دارید. پس بروید و از 
او پیروی کنید ِ« فردم هیچ جوابی + او 
ندادند. "ایلیا به مردم گفت: «من یگانه 
نبی خداوند هستم که باقی مانده ام و 
انبیای بعل چهار صد و پنجاه نفر اند. 
۳"دو گاو بیاورید. انبیای بعل یکی از 
آن دو گاو را ذبح و قطعه قطعه کنند و 
بر هیزم بگذارند. اما آتش روشن نکنند. 
۱ و ترجب بر هیز) 
۳ 


۴۹۵ 


بحضور خداوند دعا می‌کنم. آن خدائتی 
ها زا فرل نایک شدای سفن 
و وافعی است.» مردم همگی به این 
نشتهاد. عوافته کردید. کیعن. ابا باه 
انبیای بعل گفت: «حالا یک گاو را برای 
خود انتخاب کنید. زیرا تعداد شما زیاد 
است. پیش خدای تان دعا نمائید. اما 
آتش روشن نکنید.» ۴پس آن ها یک گاو 
راگرفته آنرا تهیه نمودند و تا چاشت پیش 
بعل دعا کردند و گفتند: «ای بعل, دعای 
4 زا قوب کل ما هچ دا با چوای 
شش اه بعد آن ها به ور قربانگاهی که 
ساخته بودند به جست و خیز پرداختند. 
۷۲ هنگا م ظهر ایلیا آن ها را مسخره 
کرد 9 « به آواز بلند دعا کنید. 
چونکه او خدای تان است. شاید او به 
فکر فرو رفته باشد. ممکن است به یک 
جای خلوت رفته با در راه سفر است. با 
شاید خوابیده باشد و باید بیدارش کنید.» 
*آن ها با آواز بللد دعا کردند و قرار 
رسوم خویش» ی 
ساختند بطوریکه خون از بدن شان جاری 
شد. پس از آنکه روز از نیمه گذشت تا 
وقت ادای مراسم قربانی نبوت کردند. باز 
نه آوازی آمد و نه جوابی شنیده شد. 
"کات ایلیا به مردم گفت: «نزدیک 
بیائید.» و همه مردم به او نزدیک شدند. 
او اول قربانگاه خداوند را که ویران شده 
بود ترمیم کرد. ۱ بعد قوا رخ سک وا 
فرار 
برداشت. چون خداوند به بعقوب فرمود: 
«نام نو بعد از این اسرائیل باشد. » 
"ایلیا با آن سنگها قربانگاهی برای 


تعداد دوازده قبیلهٌ پسران بعقوب 


۴۹۶ 


خداوند ساخت. بعد به کور قربانگاه یک 
جویچه کند که گنجایش دو پيمانة بزر 
را داشت. ۲۳آنگاه هیزم را بالای هم به 
ترتیب قرار داد و گاو را قطعه قطعه کرده 
بر هیزم گذاشت و گفت: «چهار خُم را از 
آب پرکنید و بر قربانی سوختنی و هیزم 
بریرید. » "سپس گفت: «بار در این 
کار را بکنید.» و آن ها بار دوم آن کار را 
کردند. گفت که بار سوم هم بکنید و آن ها 
بار سوم آب زا پر فریانی و هیزع ویتن: 
* که آب از سر قربانگاه جاری شد و 
یچه را پر کرد. 
"چون وقت ادای مراسم قربانی 
رسید. ایلیای نبی نزدیک آمد و گفت: 
«خداوندا. خدای ابرا ۶ , اسحاق و 
اسرائیل. امروز نشان بده که تو خدای 
اسرائیل هستی. من بنده توام و همه 
این کارها را بفرمان تو کرده ام. ۳۷ دعای 
مرا قبول فرما! ای خداوند. دعایم را 
اجابت کن! تا اين مردم بدانند که تو | 
خداوند. خدا هستی و آن ها را بسوی 
خود با زگردانیدی.» ۸آنگاه خداوند 
آتشی فرستاد و قربانی. هیزم» سنگ 
و خاک را بلعید و حتی آب جویچه را 
هم خش‌کا تین با ۳9 مردم این حادثه 
را دیدند. همه به سجده افتادند و گفتند: 
«خداوند واقعاً خدا است! خداوند خدای 
برحق است !» "ایلیا به مردم کت 
ِِ دننتگیر کنید! تین یکین 
هرا هم موقعندهیدکه بگریزد.» پس 
1 ها را دستگیر کرده بحضور ایلیا 
در کنار جوی قیشون آوردند و ایلیا آن ها 
را در آنجا کشت. 


اول پادشاهان ۰۱۸ ۱۹ 


پایان خشکسالی 

۲" بعد ایلیا به اخاب گفت: ««حالا درو 
بخور و بنوش. زیرا صدای باران شدید 
می‌ آید.» ۳"وقتی اخاب برای خوردن 
رفت ایلیا بسر کوه کرقل رفت. در آنجا 
ترفن شک وس 39 ۱ این رز 
توق کل اشیخا ۱ ۰ "بعد به خادم خود گفت: 
«بالا تر برو و بسوی بحر نگاه کن.» 
او رفت. دید و برگشت و گفت: «من 
جزی زا میقم ابلا گنت رازم 
برو.» و به همین ترتیب هفت بار او را 
فرستاد. "در مرتة خادمش امد 
و گفت: «یک تکه ابر بقدر یک کف 
قافن تا ۱ فان از مخ جر بررمی خیرد. « 
ایلیا گفت: «فوراً برو و به اخاب بگو: 
عر آوة نت وا وان تفن خیصی بعاق ات 
برگرد. مبادا باران مانع رفتن تو گردد!» 
۳و لحظه ای بعد آسمان را ابر تاریک 
پوشاند. باد سختی وزید و باران شدید 
شروع به باریدن کرد. اخاب بر عرادهُ خود 
سوار شد و به پزرعیل رفت. ۴۶اما خداوند 
به ایلیا قدرت خاصی داد. اوکمر خود را 
بست و دویده به پزرعیل رسید. 


ایلیا از ایزابل فرار می‌کند 

۹ ۱ اخاب از کارهای ایلیا برای 

زن خود. ایزابل قصه‌کرد وگفت 
که چطور او همه انبیاء را کشت. ۲ایزابل 
قاصدی را با این پیام پیش ایلیا 
فرستاد: «چون نو انبیای مرا کشتی: 
بنابران من به همه خدایان فسم 
می خورم که تا فردا شب ترا زنده 


اول پادشاهان ۱٩‏ 


نخواهم گذاشت.» "پس ایلیا از ترس 
جان. به بثرشبع که یکی از شهرهای 
بهودا بود فرار کرد و خادم خود را در 
آنجا کشت 

بعد کرو به بیابان کرد 
و زیر درختی نشست و از خدا برای 
خود که خواست و گفت: «خداوندا 
مرا دیگر از زندگی بس 
بگیر زیرا من از پدرانم بهتر نیستم.» 
*بعد زیر آن درخت دراز کشید و 
بخواب رفت. دفعتاً فرشته ای او را 
لمس کرد و گفت: «برخیز و بخورا» 
*یلیا به اطراف خود نظر انداخت و 
بالای سر خود یک نان را بر سنگهای 
داغ و یک کوزه را پر از آب دید. پس 
برخاست. خورد و نوشید و دوباره 
خوابید. ۲فرشته باز آمد. او را تکان داد 
و گفت: «برخیز و بخور. چرا که سفر 
دور و درازی در پیشرو داری.» *او 
برخاست. خورد و نوشید و با نیرونی 
که خوراک برایش داد. چهل شبانه روز 
سفر کرد تا به حوریب. کوه خدا رسید. 
*در آنجا در یک مغاره داخل شد و 
شب را در انجا بسر برد. 

بعد خداوند به او گفت: «ایلیا در 
اینجا چه ین کل 201 ۲ او جوابت داد: 
«خداوندا. ای خدای قادر مطلق. من 
با دل و جان بندگی ترا کرده ام. اما 
مردم اسرائیل عهد و پیمان خود را با 
تو فراموش کردند. قربانگاههای ترا 
ویران نمودند و انبیای ترا کشتند. حالا 
من تنها مانده ام و آن ها قصد کشتن مرا 
دارند.» 


اشست»خان مرا 


۴۹۷ 


"خداوند به ایلیا فرمود: «بسر کوه برو 
و بحضور من بایست.» وقتی خداوند 
از آنجا عبور کرد. باد شدیدی بوزیدن 
شروع نمود و شدت باد بقدری بود که 
کوهها را دو شق کرد و صخره ها را ذره 
ذره نمود. اما خداوند در آن باد نبود. بعد 
از آن زلزله شد. اما خداوند در میان آن 
زلزله هم نبود. "از زلزله آتش برخاست - 
ولی خداوند در آتش نبود. بعد از آتش 
زمزمهٌ ملایمی بگوش رسید. "ایلیا آن را 
شنید. روی خود را با قبای خود پوشانید 
و به دهن مغاره ایستاد. آنوقت باز آوازی 
شنید که به او گفت: «ایلیاء اینجا برای 
چه ایستاده ای ؟» ۴و جواب داد: 
«خداوندا. ای خدای قادر مطلق. من 
همیشه بندهٌ وفادار تو بوده ام. اما مردم 
اسرائیل پیمان خود را با تو شکستند. 
قربانگاههای ترا ویران کردند و انبیای 
ترا با دم شمشیر کشتند. حالا فقط من 
مانده ام و می خواهند مرا هم بکشند.» 
*آنگاه خداوند به او فرمود: «برخیز و براه 
بیفت و به بیابان دمشق برگرد. وقتی به 
آنجا رسیدی. خزایل را بعنوان پادشاه ارام 
سح کی: ۲ همچین هی وس نمی را 
بحیث پادشاه اسرائیل مسح کن و الیشع, پسر 
شافاط را که از اهالی آبل محوله است مسح 
کن تا بعوض تو نبی باشد. ۷" هر کسیکه 
از شمشیر خزایل نجات یابد به دست پیهُو 
بقتل می رسد و هرکه از شمشیر ییهُو فرار 
کند به دست الیشع کشته می شود. اما با 
ابتهم هفت هرال تفر وا در اسرائیل. که در 
برابر بعل سر تعظیم خْم نکرده. زانو نزده و 


او را نبوسیده باشد باقی می‌گذارم .« 


۴۹۸ 


الیشع. شاگرد ایلیا 

"پس ایلیا از آنجا براه افتاد و الیشع. 
پسر شافاط را دید که قلبه می‌کرد. یازده 
جوره گاو پیشروی او و خودش در آخر 
با جورة دوازدهم بود. ایلیا پیش رفت 
و ردای خود را بر لت 
گاوها را رها کرد و بدنبال او دوید و 
گفت: «صبر کن تا بروم و با پدر و مادرم 
وداع کنم و باز می آیم و با تو می روم.» 
ایلیا گفت: «برو, من مانعت نمی شوم.» 
"لحظه ای بعد الیشع برگشت و یک 
رت ۱۱ ری رل 
آتش روشن کرد. گوشت را پخت و به 
مردم داد که بخورند و خودش بدنبال ایلیا 
رفت و به خدمت او مشغول شد. 


اه ادا 


جنگ اخاب با ارامیان 


۹ ۳۲ وا موز آناکه رات وا 
سی و دو پادشاه دیگر همراه با عراده ها 
و اسپهای شان سامره را محاصره و حمله 
را شروع کردند. "بنهدد همچنان پیامی به 
این مضمون به شهر برای اخاب. پادشاه 
اسرائیل فرستاده گفت: "«طلا و نقرهٌ تو 
و همچنین قشنگترین زنان و اطفالت به 
من تعلق دارند.» ۴پادشاه اسرائیل به او 
«خیلی خوب. ای پادشاه. 
من و همه چیزیکه دارم از آن تو باشند « 
*قاصدان باز با پیام قبگری آمدند 3 
گفتند: «بنهدد می‌گوید تو نه تنها باید 
نقره. طلاء زن و اطفالت را برایم بفرستی, 
*بلکه فردا در همین ساعت مأمورین خود 


بنهدد. پادشاه ارام سپاه خود 


جواب داد: 


اول پادشاهان ۲۰۰۱٩‏ 


را می فرستم. آن ها قصر ترا و خانه های 
نامورتقت :وا تلاشی می‌کنند و هر چیزی 
را که بپسندند با خود می برند.» 

۲اه پادشاه اسرائیل تمام بزرگان 
کشور را جمع کرده ؟ گفت: 
شخص بلای جان ما شده است؛ زیرا او 
می خواهد که زن و اطفال و نقره و طلای 
خود را ترا افر فرش ق من هم هون 
کردم ۰ ۸/ما بزرگان وم و مردم گفتند: 
«تو نباید په حرف او گوش بدهی و هر 
چیزی که می‌گوید قبول کنی.» *پس 

اخاب به قاصدان بنهدد گفت: «به آفای 
من. پادشاه بگوئید که خواهش اولش را 
بجا می آورم. اما تقاضای 9 او قابل 
قبول نیست.» قاصدان رفتند و بار سوم 
پیش اخاب کشت "و گفتند: « نهد د 
می‌گوید: من سپاه عظیمی را می فرستم 
تا سرزمین سامره را با خاک بکبا نز گناد 
و خاک که ور زا با دست: خود 
ببرند.» ۲اخابت جواب داد: «به بنهدد 
در جنگ فاتح شد لاف می زند نه پیش 
از نجدگ.4 

" بنهدد این جواب را در حالیگرفت که 
با پادشاهان متحد خود در خیمه های شان 
سرگرم میگساری بود. پس بنهدد به سپاه 
خود امر کرد که برای حمله آماده شوند. 


ها برای جنگ سنگر گرفتد, 
اخاب بنهدد را شکست می دهد 


«ایسستید» این 


"در همین وقت یک نبی پیش اخاب 
آمد و گفت: «خداوند می فرماید: از 


و , 2 مد ۰ ۰ 
این گروه بزرگ ترس زیرا امروز همه 


اول پادشاهان ۲۰ 


را به دست تو تسلیم می‌کنم. تا بدانی 


که من خداوند نم .» ۴اخابت پرسید: 
«د کی خمله زا رهبری وال کرد 4 
او جواب داد: «خداوند می فرماید که 
اردوی جوان تحت فرماندهی حکومت 
ایالتی این کار را می‌کند.» اخاب پرسید: 
«چه کسی باید جنگ را شروع کند؟» 
نبی در جواب گفت: «خودت تک 

"پس اخاب قوای ایالتی را که دو صد 
و سی و دو نفر بودند جمع کرد و بعد 
تمام سپاه اسرائیل را که هفت هزار نفر 
بودند آمادهٌ جنگ ساخت. 

۴هنگام ظهر. در حالیکه بنهدد با 
سی و دو پادشاهان متحد خود در خیمه 
هنوز هم شراب می بخورده سپاه اخاب 
قدم 4 میدن یک گذاشتتد. ۲ فوان 
ایالتی اولتر رفتند. به بنهدد خبر آوردند 
که یک تعداد عسکر از سامره می آیند. 
پس بنهدد گفت: «خواه برای صلح 
خواه برای جنگ می آیند آن ها را زنده 
کی کنید: 

"در اين وقت سپاه ایالتی و لشکر 
اسرائیل» هر دو برای حمله یکجا شدند. 
"و هر فرد آن ها یک حریف دشمن را 
کشت. ارامیان فرار کردند و سپاه اسرائیل 
به تعقیب شان رفت. بنهدد. پادشاه ارام 
بر اسپ خود سوار شد و با چند سوار 
دیگر فرار نمود. "پادشاه اسرائیل 
بدنبال شان رفت و به اسپها و عرادجات 
حمله برد و با کشتار عظیمی ارامیان را 
شکست داد. 

"بعد. آن نبی پیش پادشاه اسرائیل 
آمد و گفت: «برو و قوای خود را با یک 


۴۹۹ 


پلان ماهرانه دوباره آماده کن. زیرا در 
بهار آینده پادشاه ارام خیال یک حملةً 
دیگر را دارد.» 

ارامیان بار دیگر حمله می‌کنند 

۳"مشاورین پادشاه ارام به او گفتند: 
«خدایان اسرائیل. خدایان کوهها هستند. 
از همین خاطر ما را شکست دادند. این 
بار باید در همواری با آن ها بجنگیم و 
یقین داریم که بر آن ها غالب می شویم. 
۴"علاوه براین باید ۲ دیگر هم 
بکنی که بجای پادشاهان. قوماندان ۳ 
نظامی را بگماری. *"بعد یک قشونی را 
برابر لشکری که در جنگ اول از دست 
دادی آماده کن که با همان تعداد اسپها و 
عرادجات جنگی مجهز باشند. آنگاه با 
آن ها در همواری می جنگیم و این بار 
حتماً آن نت » پادشاه 
مشوره آن ها را قبول کرد. 

۴ هنگام بهار. بنهدد سپاه ارام را آماده 
و مجهز ساخت. برای جنگ با قوای 
اسرائیل به شهر آفیق رفت. " لشکر 
اسر یل هم مهیا شد ند آذوقه وسایل 
۱ مقابلةً آن ها رفتند. 
سپاه اسرائیل به تناسب لشکر بزرگ 
ارمیان مثل دو گلة کوچک بزغاله معلوم 
می شدند. در حالیکه شک قشم تمام 


آن سرزمین را پرکرده بودند. در اینوقت 


یک مرد خدا پیش پادشاه اسرائیل آمد و 
به او گفت: «خداوند می فرماید که جون 
ارامیان گفتند: «خداوند. خدای کوهها 
است و خدای همواری نیست». بنابران 


آن گروه عظیم را به دست تو تسلیم 


۵۰۰ 
می‌کنم. تا بدانی که من خداوند هستم.» 
۳آن ها برای هت روز مقایل هم عیت 
آرائی کردند. در روز هفتم جنگ شروع 
شد. سپاه اسرائیل یکصد هزار عسکر 
پيادهٌ ارامیان را بقتل رساندند. ""یقیه به 
شهر افیق فرار کردند و در آنجا دیوار بر 
سر بیست و هفت هزار نفریکه باقی مانده 
بودند افتاد و همه کشته شدند. 

بنهدد فرار کرد در داخل شهر پنهان شد. 
۲"مأمورینش به او گفتند: «ما شنیده ایم 
که و ِِِ وی دلسوز و 
و ثِثِ ۲ به ۳ ۳ پیش 
پادشاه اسرائیل می رویم: شاید ما را 
نکشد. ۰ "لهذا آن ها لنگ نمدی پوشیدند 
و ریسمانی به دور گردن انداخته پیش 
پادشاه اسرائیل رفتند و گفتند: «خادمت. 
بنهدد می‌گوید: لطفاً مرا نکش.» پادشاه 
پرسید: «آیا او هنوز هم زنده است؟ او 
برای من به منزلة برادر است.» ۳ آن ها 
این حرف او را بفال نیک گرفتند ‏ وگفتند: 
«بلی. بنهد د برادرت است!» پادشاه 
به آن ها گفت: «یروید او را بیاورید.» 
وقتی بنهدد آمد. پادشاه از او دعوت کرد 
که به عراده اش سوار شود. ۴بنهدد گفت: 
ات شهرهاتی را که دارم از پدر نو 
گرفت بتو مسترد می‌کنم و مثل پدرم که 
بازارهای تجارتی در سامره باز کرد تو هم 
می توانی در دمشق برایت تأسیس کنی.» 
پادشاه اسرائیل گفت: «بسیار خوب. به 1 
همین شرط ترا آزاد می‌کنم.» پس از آنکه 
باهم عهد و پیمان بستند بنهدد را اجازه 
داد که برود. 


اول پادشاهان ۲۰ 


اخاب بخاطر آزاد کردن 
ی و ان 


۵در عین زمان یکی از انبیاء بفرمان 
خداوند به رفیق خودگفت: «با شمشیرت 
مرا بزن.» اما رفیقش از زدن او خودداری 
کرد. ۴"نبی به ا و گفت: «چون تو از فرمان 
خداوند بی اطاعتی کردی. بمجردیکه از 
سا 
رفیقش رفت. براستی شیر 

پیدا شد و او را کشت. 
"بعد, با یکنفر دیگر برخورد و به او 
کت «مرا با شمشرت بزن.» پس آنْ 
مرد او را با شمشیر زد و زخمی اش کرد. 
"نبی با بستن زخم بالای چشم شکل خود 
را تغییر داده آنجا را ترکنه گرق.ف قاو سر 
راه به انتظار شاه ایستاد. وی شاه از 
آنجا می‌گذشت نبی صدا کرد و به پادشاه 
گفت: «ای پادشاه. من در میدان جنگ 
بودم که یکی از سپاهیان شخصی را آورد 
و به من گفت: «از این مرد نگهبانی کن. 
اگر فرار کند یا کشته می‌شوی و یا باید 
سی و چهار کیلو نقره جریمه بدهی.» 
۴من به کارهای دیگر مشغول شدم و 
شخص اسیر از فرصت استفاده کرده 
فرار نمود.» پادشاه به او گفت: «تو 
مفقصر هستی. خودت مجازات خود را 
تعیین کردی ۰» "آنگاه نبی فوراً زخم بند 
را از پیشانی خود باز کرد. پادشاه او را 
به شناخت که یکی از انبیاء می باشد. ۲آنبی 
به پادشاه گفت: «خداوند می فرماید که 
چون تو بنهدد را که او محکوم به مرگ 
کرده بود. آزاد نمودی که برود. بنابران تو 


اول پادشاهان ۲۱۰۲۰ 


بعوض او و سپاه تو بجای لشکر ا و کشته 
می شوید.» ۳" پس پادشاه اسرائیل پریشان 
و غمگین به خانة خود در سامره بررگشت. 
تاکستان نابوت 
نابوت» باشنده بزرعیل ثاکستانی 
در پهلوی قصر اخاب. پادشاه 
"روزی اخاب به نابوت 
گفت: «تاکستانت را به من بده تا در آن 
سبزیجات بکارم. زیرا پهلوی قصر من 
است و من بعوض آن تاکستان بهتری 
بتو می دهم و یا اگر بخواهی قیمت آنرا 
برایت می پردازم.» ۳اما نابوت به اخاب 
دارد که 
من نشانی و میراث پدران خود را به تو 
بدهم.» "اخاب از جوابی که نابوت به او 
داد پریشان و غمگین به قصر خود رفت. 
بر بستر خود دراز کشید و روی خود را 
بطرف دیوار کرد و چیزی نخورد. 

*زنش. ایزابل ی پیش او آمد و پرسید: 
«چرا اینچنین ِ و پریشان هستی 
و چیزی نمی خوری؟» "اخاب جواب 
داد: «بخاطریکه به نابوت پزرعیلی 
تم که تأکستانش را به من بدهد و 
من بعوض آن تاکستان بهتری برایش 
می دهم. اما او گفت که هرگز تاکستان 
را به من نمی دهد.» "زنش به او گفت: 
«تو پادشاه اسرائیل هستی یا نه؟ برخیز 
و یک چیزی بخور و غمگین نباش. من 
تأکستان نابوت را به تو می دهم « 

#پس ایزابل نامه ای از طرف اخاب 
نوشت و آنرا با هر او امضاء کرد و برای 
بزرگان و اشراف شهریکه نابوت در آن 


۳۱ 


سامره داشت. 


جواب داد: «خدا وند روا نمی 
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زندگی می‌کرد فرستاد. "مضمون نامه به 
اینفرار بود: «اعلام کنید که همه روزه 
بگیرند و یکجا جمع شوند. نابوت را در 
بالای مجلس بنشانید. "دو نفر اشخاص 
شریر را بیاورید که علیه او شهادت 
بدهند و بگویند که به خداوند کفر گفته 
و به پادشاه دشنام داده است. بعد او را 
شکسان کتن تا بمیرد.» تن مردان. 
بزرگان و اشراف شهر فرمان ایزابل را 
اجرا کردند. همانطوریکه در نامه عنوانی 

شان نوشته شده بود. ۳ اعلام کدی 
که همه مردم روزه بگیرند و یکجا جمع 
شوند. بعد نابوت را در صدر مجلس 
نشاندند. ۳دو مرد شریر آمدند و علبه 
او شهادت دروغ دادند که به خدا کفر 
گفته و به پادشاه تر داده است. پس 
مردم او را بیرون شهر بردند و سنگسارش 
کردند تا که جان داد. ۴ م۱ ۰ 
پیام فرستادند و گففند: «نابوت شک 
و کشته شد.» 

* بمجردیکه ۳ از مرگ نابوت 
خر شد. به اخاب گفت: «یرو کت 
بتو بدهد. تصاحب کن. زیرا حالا او 
زنده نیست.» ۳۳ اخاب شنند که 
نابوت مُرده است فوراً برای تصرف 
زا نابوت براه افتاد. 

فد داوند: به یلای ققیی: قرو 
«ونرای ملاقات اخاب. پادشاه اسرائیل 
که در سامره حکومت م ی کند برو. او به 
تاکستان نابوت که آنرا بزور گرفته. رفته 
است. "به او بگو که خداوند چنین 
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که مال و ملک او را هم گرفتی؟» و 
اضافه کن: «خداوند همچنین می فرماید: 
در جائیکه سگها خون نابوت را لیسیدند. 
خون ترا هم می لیسند.»» 

"وقتی اخاب ایلیا را دید. گفت: 
«ای دشمن من» باز مرا یافتی ؟» او 
جواب داد: «بلی. ترا یافتم. زیرا تو کار 
بسیار زشتی کردی که خداوند را از خود 
متتفر ساختی. "بنابران خداوند بلائی 
بر سرت می آورد و ترا بکلی نیست و 
نابود می‌کند و افراد ذکور خانواده ات را 
ِ چه آزاد و جه غلام - از اسرائیل محو 
می‌سازد. "خاندان ترا مثل فامیل یربا 
پر قاط ۵ تعشا یس خا تاه کل 
زیرا تو آتش خشم مرا برافروختی و 
باعث شدی که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند. ۳ درباره ایزابل خداوند می فرماید: 
«سگها گوشت ایزابل را در بین چهار 
دیوار پزرعیل می خورند. ۳" هر کسیکه از 
متعلقین اخاب باشد. اگر در شهر بمیرد 
خوراک سگها و اگر در صحرا بمیرد 
طعمهٌ مرغان هوا می شود.»» 

"(هیچ کس دیگر مثل اخاب خود 
را به کسی که مورد نفرت خداوند باشد 
نفروخته بود و زن او. ایزابل بود که او 
را اغوا کرد. او مخصوصا به این خاطر 
گناهکار است که مثل اموریان که خداوند 
آن‌ها وا از بر واه ی اس ال ترفن 
راند. بت پرست شد.) 

"وقتی اخاب این پیشگوئی را شنید. 
یخن خود را پاره کرد. نمد پوشید. 
روزه گرفت. بر نمد خوابید و غمگین و 
افسرده شد. 


اول پادشاهان ۲۱ ۰ ۲۲ 


بعد خداوند به ایلیای تشبی فرمود: 
۳ «می بینی که اخاب چطور خود را 
در مقابل من متواضع و شکسته نفس 
نشان می دهد؟ و به خاطر همین 
شکسته نشب اشن» .در کوران زندگی او 
بلائی بر سر او نمی آورم. بلکه اولاده اش 
را به بلا گرفتار می سازم ۰« 


پیشگوثی میکایا در بار؛ اخاب 
(همچنین در دوم تواریخ ۱۸: ۲ - ۲۷) 
۲ ۲ مدت سه سال بین ارامیان و 
اسرائیل صلح برقرار بود. "در 
سال سوم یهوشافاط. پادشاه بهودا پیش 
اخاب. پادشاه اسرائیل آمد. "پادشاه 
اسرائیل به مآمورین خود گفت: «ارامیان 
شهر راموت جلعاد را که متعلق به ما است 
هنوز هم در تصرف خود دارند. ما اینجا 
آرام نشسته ایم و چاره ای نمی کنیم؟» 
۴بعد به یهوشافاط گفت: «آیا می خواهی 
با ما بروی تا شهر راموت جلعاد را دوباره 
به دست آوریم؟» یهوشافاط جواب داد: 
«البته! ما یک قوم هستیم. مردم من همه 
تحت فرمان تو اند و اسپهای من هم برای 
خدمت تو اماده هستند.» 
«یهوشافاط اضافه کرد: «اما اول باید با 
خداوند مشوره کنیم تا بدانیم که صلاح 
او چیست.» ۴آنگاه پادشاه اسرائیل چهار 
صد نفر انبیا را جمع کرد و به آن ها 
گفت: «آیا به راموت جلعاد حمله کنیم یا 
نه ؟» آن ها جواب دادند: «بلی. بروید. 
زیرا با کمک خداوند می توانید که آن 
شهر را به دست آورید.» ۲یهوشافاط 
پرسید: «آیا غیر از اینها کدام نبی دیگر 


اول پادشاهان ۲۲ 


نیست تا بوسیلةٌ او با خداوند مشوره 

؟» *اخاب جواب داد: «یکنفر 
گرم است بنام میکایا. پسر یملا. 
اما از او خوشم تمد زوا هت کاه : 
پیشگوئی خوب دربارة من نمی‌کند. بلکه 
هميشه از حوادث ناگوار حرف می زند.» 
بهرشافاط گفت: «تو نباید این حرف را 
بزنی.» *پس پادشاه اسراثیل به یکی از 
مآمورین خود گفت: قرو و میکایاء پسر 
پملا را فوراً بحضور من بیاور.» "در 
عین حال هر دو پادشاه. ملبس با لباس 
شاهی در یک جای وسیع بدهن دروازة 
سامره بر تختهای خود نشسته بودند و انبیاء 
در حضور شان نبوت می‌کردند. یکی 
از آن ها بنام زدقیه, پسر کنعنه برای خود 
شاخهای آهنی ساخت و اعلام کرد: 
«خدا وند می فرماید که با این شاخها بر 
ارامیان می جنگی و آن ها را بکلی از 
ین می بری. ۰ همه انبیای دیگر هم 
حرف او را تصدیق کرده گفتند: ۳0 
و به راموت جلعاد حمله کنید و با کمک 
خداوند پیروز می شوید.» 

۳ قاصد پیش میکایا رفت و به او 
کی « همه انبیاء به یک ژبان پیروزی 
شاه را پنشکر کی گردتاه بنابران تو هم 
باید حرف آن ها را تأیید کنی و مشورة 
خوب بدهی.» "میکایا گفت: «بحیات 
خداوند قسم می خورم که هر چه او بگوید 
من همان چیز را به شاه می‌گویم.» 

وقتیکه بحضور شاه آمد. پادشاه از 
او پرسید: «میکایاء آیا برای جنگ به 
راموت جلعاد بروم یا نه؟» او جواب داد: 
«برو خداوند به تو کمک میکند که پیروز 
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شوی.» "پادشهبه میکایا گفت: موقتی 
۳ 0 ۷ ‌ٌ« 
۷میکایا جواب داد: «مردم ۳ را 
می بیتم که هل برمه بی چویان بر نها 
پراگنده اند و خداوند فرمود: این رم 
راهنمائی ندارند. به آن ها بگ و که بسلامتی 
به خانه های خود بروند.» اخابت به 
پادشاه یهودا گفت: «نگفتمت که این 
وحن بخیر از جیزهای بل هیچ وقت 
پیشگوثی خوب دربارة من نمی‌کند؟» 
"میکایا گفت: «بشنو که خداوند دیگر 
چه گفت! خداوند را دی بر بو 
خود نشسته بود و تمام فرشتگان به دست 
راست و چپ او ایستاده بودند. ۳ خداوند 
فرمود: «چه کسی تواند اخاب را فریب 
بدهد که به راموت جلعاد برود و در 
آنجا کشته شود؟» هر کس یک چیزی 
۳ ۲ با لاخره روحی پیش [1 و 
بحضور خداوند ایستاد و گفت: «من او 
را می فریبم.» ۲ خداوند پرسید: «به جه 
وسیله؟» روح جواب داد: «من می روم 
و همه انبیای اخاب را وادار می سازم 
رن بگویند.» خداوند فرمود: «رو 
او را بفریب. موفق می شوی.» ""پس 
حالا می بینی که همه حقیقت پیدا کرد. 
خداوند این انبیاء را وادار نمود که دروغ 
بگویند و خداوند مقدر کرده است که این 
مصیبت بر سر تو بیاید.» 

۳بعد صدقیا, پس کنعته سیلی محکمی 
بر خسارهٌ میکایا زد وگفت: «چه وقت روح 
خداوند از پیش من رفت و با تو حرف 
زد؟» میکایا جواب داد: «روزیکه 
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بروی و در پسخانه ای پنهان شوی, آنوقت 
حقیقت را خواهی دانست.» ۴پادشاه 
اسرائیل ام ر کرد که میکایا را دستگی رکنند 
و پیش آمون, والی شهر و یواش. پسر شاه 
ببرند. ۷۲و بگویند که بفرمان شاه او را در 
زندان بیندازند و آنقدر نان و آب برایش 
بدهند که تا وقتیکه من بخیر و عافیت باز 
گردم زنده بماند. میکایا گفت: : «اگر تو 
بخیر و بسلامتی برگردی, آنوقت معلوم 
می شود که خداوند بوسیلةٌ من حرف نزده 
است.» بعد رو بطرف مردم کرده گفت 
«اين حرف مرا بیاد تان داشته باشید. » 


شکست و مرگ اخاب 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۸:۱۸ - ۳۴) 

*"پس اخاب و پهوشافاط. پادشاه بهودا 
به راموت جلعاد رفتند. "پادشاه اسرائیل 
به بهوشافاط گفت: «من با تغییر لباس 
به جنگ ۰ می روم؛ اما تو لباس ِ 
توت 

"در عین حال پادشاه ارام به سی و دو 
قوماندان عراده های خود فرمان داد که 
بغیر از پادشاه اسرائیل با هیچ کس دیگر 
جنگ نکنند. "۲و وقتی افسران عراده ها؛ 
یهوشافاط را دیدند گمان کردند که پادشاه 
اسرائیل است و خواستند که به او حمله 
کنند. اما بهوشافاط فریاد زد. ۲۳و چون 
دانستند که او پادشاه اسرائیل نیست. 
بنابران از حمله به او دست کشیدند. 
اما یکنفر تصادفاً تیری زد و به 5رز زره 
اخاب خورد. اقب عراده گفت: 
«برگرد مرا از میدان جنگ بیرون کن. 
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زیرا که زرخمی شده ام.» ۵ جنگ لحظه 
به لحظه شدیدتر می شد و اخاب رو 
بسوی ارامیان. در عرادةٌ خود افتاده بود و 
حون از زخم اوبه کت عراده می ریخت: 
بالاخره در حوالی شام جان داد. ۴هنگام 
غروب آفتاب. به سپاهیان امر شد که هر 
کس به شهر و وطن خود برگردد. ""به اين 
ترتیب پادشاه اسرائیل مرد. جنازهٌ او را 
به سامره بردند و در آنجا دفنش کردند. 
*بعد در حوض سامره. جائی که سگها 
خون او را می لیسیدند و فاحشه ها خود 
را می شستند. عرادهٌ او را شستشو دادند - 
درست همانطوریکه خداوند فرموده بود. 

*بقیه وقایم دوران سلطنت اخاب. 
ساخت و شهرهائی که آباد کرد همه 
ثبت اند. "پس اخاب فوت کرد و با 
اخزیا پادشاه شد. 

یهوشافاط پادشاه یهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۰: ۲۱-۳۱: ۱) 
قتفر ۰ ۲ سال چهارم سلطنت اخاب. 
پادشاه اسرائیل. یهوشافاط. پسر آسا 
بسن سی و پنج سالگی به سلطنت رسید 
و مدت بیست و پنج سال در اورشلیم 
پادشاه بهودا بود. نام مادرش عزوبه. 
دختر شلحی بود. ۳و از همه راه و 
روش پدر خود. آسا پیروی کرد و براه 
کج نرفت. با اعمال نیک خود رضایت 
خداوند را حاصل کرد. اما معابد بالای 
تپه ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم در 
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آن معابد قربانی می‌کردند و خوشبوثی 
دود می نمودند. "او همچنان به پادشاه 

*بقیه فعالیتها, کارهای دلاورانه ای 
که بخرج داد و جنگهائی که کرد. همگی 
در کتاب تاریخ پادشاهان بهودا نوشته 
شده اند. ۲۴دار و دسته مردان و زنان فاحشه 
را که در زمان پدرش فعالیت داشتند. بکلی 
از بین برد. 

۷۲ کشوو ادوم پادشاهی نداشت؛ فقط 
یک معاون امور آن سرزمین را در دست 
"یهوشافاط برای وارد کردن طلا 
از اوفیر کشتی های بحر پیما ساخت. اما 
طلا هرگز نرسید. زیرا کشتی ها همه در 
عضیون جایر شکستد.. * آنگاه اخزیا: 
پسر اخاب به یهوشافاط پیشنهاد کرد که 
احازه بدهد کارگران او هم بروند. ولی 


مه 


داشت. 


۵۰۵ 


یهوشافاط قبول نکرد. *وقتی پهوشافاط 
فوت کرد او را با گذشتگانش در شهر جد 
او داود دفن کردند. َهُورام بجای او بر 
ور 


اخزیاء پادشاه اسرائیل 

#در سال هفدهم سلطنت یهوشافاط. 
پادشاه بهود. اخزیا. پسر اخاب در 
سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست 
و مدت دو سال پادشاهی کرد. ااعمال 
زشت او خداوند را ناراضی ساخت و از 
راه و روش پدر خود. اخاب. از مادر خود 
ایزابل و یرّبعام. پسر نباط که مردم اسرائیل 
را بسوی گناه رده پیروی کرد. "*او بعل را 
خدمت و پرستش نمود و مثل پدر خود 
آتش خشم خداوند. خدای اسرائیل را 
برافروخت. 
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کتاب دوم پادشاهان 


معدمه 


کتاب دوم پادشاهان تاریخ سلطنت تقسیم شده اسرائیل به دو سلطنت شمالی و جنوبی را در بر دارد. 
این کتاب بیان تاریخ این دو سلطنت را از اواسط قرن نهم قبل از میلاد آغاز می‌کند و تا سقوط این 
دو سلطنت ادامه می دهد. سلطنت شمال با سقوط سامره در ۷۲۲ ق.م. و سلطنت جنوب با سقوط 
اورشلیم به دست پبوکدنزر پادشاه بابل در سال ۵۸۶ ق.م. پایان یافتند. 

کتاب دوم پادشاهان با ذک رکارروایی های جذلیا که پادشاه دست نشاندهٌ بابل در یهودا بود و گزارشی 
در مورد رهائی یهویاکین پادشاه یهودا از زندان بابل به پایان می رسد. 

علت اساسی مصیبت های رنج آور بنی اسرائیل. بی وفایی پادشاهان و مردم اسرائیل به خدای 
حقیقی بود. تخریب اورشلیم و به تبعید فرستادن اکثر مردم یهودا. دوران بسیار مهم برگشت تاریخ 
اسرائیل بشمار می رود. 

الیشع نبی که جانشین ایلیای نبی می شود. مقام برجستهٌ د رکتاب دوم پادشاهان دارد. 
فهرست مندرجات: 

دو سلطنت جداگانه: فصل ۱ - ۱۷ 

الف: ایلیای نبی: فصل ۱ 

ب: الیشع نبی: فصل ۲: ۱ - ۸: ۱۵ 

ج: پادشاهان یهودا و اسرائیل: فصل ۸: ۱۶ - ۱۷: ۴ 
د: سقوط اسرائیل: فصل ۱۷: ۵ - ۴۱ 
سلطنت بهودا: فصل ۱۸ - ۲۵ 

الف: از حزقیا تا یوشا: فصل ۱۸ - ۲۱ 

ب: حکمرانی یوشا: فصل ۲۲: ۱ - ۲۳: ۳۰ 

ج: آخرین پادشاهان بهودا: فصل ۲۳: 2-۱ 7۴: ۲۰ 


د: سقوط اروشلیم: فصل ۲۵ 
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ایلیا اخزیا را سرزنش می‌کند 
۱ بعد از وفات اخاب. موآبیان در 
مقابل اسرائیل شورش کردند. 

"اخزیا از کلکین بالاخانة قصر خود 
افتاده و زخمی شده بود. پس چند نفر را 
پیش بعل زبوب. خدای عقژون (شهری 
در فلیستیا) فرستاد و گفت بروید و از 
او بپرسید که آیا من از این مرض شفا 
می یابم یا نه. ۳اما فرشتة خداوند به 
ایلیای یّشبی گفت: «برخیز و به ملاقات 
قاصدان پادشاه سامره برو و به آن ها بگو 
که چرا پیش بعل ژبوب می روند و از او 
مشوره می خواهند. آیا فکر می‌کنند که 
در اسرائیل خدائی وجود ندارد؟ "پس به 
آن ها یگ و که برگردند و به پادشاه بگویند 
که خداوند می فرماید: او از بستر مریضی 
بر نمی خیزد و حتماً می میرد.» ایلیا 
رفت و به آن ها خبر داد. 

*فاضدان پیش شاه برگشتند و شاه از 
آن ها پرسید: «چرا رکف ۶آن ها 
جواب دادند: «در بین راه با مردی 
برخوردیم و او به ما گفت: برگردید و 
به پادشاه خود که شما را فرستاده است 
بگوئید که خداوند می فرماید: آیا در 
اسرائیل خدائی نیست که تو از بعل 
زبوب. خدای جقرون مشوره می خواهی؟ 
کار 0 ان ور مریصتی ار نع کرک 3 
حتماً می میری.» "پادشاه پرسید: «او 
چگونه شخصی بود؟» آن ها جواب 
دادند: «او مردی بود با بدن پرموی و 


یک کمربند چرمی بکمر داشت ِ« پادشاه 
که «او ایلیای تشبی است.» 


2۷ 


*آنگاه پادشاه یکی از افسران نظامی 
خود را با پنجاه نفر از سپاهیانش پیش 
ایلیا فرستاد. او براه افتاد و ایلیا را دید 
که بر تپه ای نشسته است و به او گفت: 
«ای مرد خدا. پادشاه امر کرده است 
که پیش او بروی.» "ایلیا در جواب آن 
افس رگفت: «اگر من مرد خدا هستم. پس 
شین از اسبان فرود ند و گرا نا شاه 
نفر همراهانت نابود کند.» ناگهان آتشی 
از آسمان پائین افتاد و آن افسر را با 
پنجاه نفر سپاهیانش هلاک کرد. 

پادشاه باز یکی از افسران خود را با 
پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. او رفت به 
ایلیا گفت: «ای 0 خدا. پادشاه امر 
کرده است که فوراً پیش او بروی.» "ایلیا 
ک 0 «اگر من ۹ خدا هستم. ب 
اتشی از استمان فرود آیت و ترا با بتساه 
نفر سپاهیانت از بین ببرد.» دفعتاً آتشی 
از جانب خداوند پائین آمد و او را با 
پنجاه نفر همراهانش نابود کرد. 

۳ پادشاه بار سوم یک افسر را با پنجاه 
نفر پیش ایلیا فرستاد. افسر رفت و در 
برابر ایلیا زانو زد و با زاری گفت: «ای 
مرد خداء از تو تمنا می‌کنم که به من و 
همراهانم رحم کنی. "آن دو افسری که 
با سپاهیان خود پیشتر از من بحضور 
تو آمدند با آتش آسمانی هلاک شدند. 
اما بر ما رم داشته بان تک ۵آنگاه 
فرشتهٌ خداوند آمد و به ایلیا گفت: «همراه 
او برو و نترس.» پس ایلیا برخاست و 
با او پیش پادشاه رفت ۴و به او گفت: 
«خداوند می فرماید که تو قاصدانت را 
پیش بعل زبوب. خدای عقرون فرستادی 


۵2۰۸ 


و فک رکردی که خدائی در اسرائیل وجود 
ندارد. بنابران از بستر مریضی ات زنده 
برنمی خیزی و حتماً می میری.» 
"به این ترتیب قراریکه خداوند به ایلیا 
فرموده بود. اخزیا مرد. و برادرش یَهُورام 
با( 
نداشت. شروع سلطنت او در سال دوم 
سلطنت َهُورام. پسر بهوشافاط. پادشاه 
بهودا بود. ۷ بقیه وقایع دوران سلطنت 
اخزیا و کارروائی های او در کتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت 
ضعود ایلیا به آسمان 
وقت آن بود که خداوند ایلیا را با 
گردبادی به آسمان ببرد. هنگامی 
که ایلیا همراه الیشع از جلجال خارج 
می شد. "ایلیا به الیشم گفت: «تو اینجا 
باش زیر ی 
««به ۳ خداوند و به زندگی نو قسم 
است که از تو جدا نمی شوم.» پس هر 


دو رهسپار بیت ثیل شدند. 
"گرومی انبیائی که در بیت ثیل زندگی 
می کردند پیش الیشع آمده گفتند: «آیا 


خبر داری که خداوند امروز استادت 
را از تو جدا می کند؟» او جواب داد: 
«بلی. می دانم. اما نباید حرفی در 
اینباره بزنیم.» 

ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا 
یمان زیرا خداوند به من فرموده است 
که به اریحا بروم.» الیشع گفت: «بحیات 
خداوند و به زندگی تو است که 
ترا ترک نمی‌کنم.» پس آن ها به اریحا 
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رفتند. *گروه انبیائی که در اریحا بودند. 
پیش الیشع آمدند و به او گفتند: «آیا 
می دانی که خداوند استادت را از پیش تو 
می برد؟» او جواب داد: «بلی» می دانم. 
خاموش باشید.» 

*باز ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا 
باشء زیرا خداوند به من امرکرده است 
که به اردن سف رکنم ۰ اما او جواب داد: 
«بزندگی خداوند و بسر تو قسم است که 
ترا ترک نمی کنم ۰« بنابران هردوی شان 
رهسپار دریای اردن شدند. "پنجاه نفر از 
گروه انبیاء از اریحا هم بدنبال شان رفتند. 
ایلیا و الیشع در کنار دریا توقف کردند. 
آن پنجاه نفر هم کمی دورتر روبروی شان 
ایستادند. 0 ردای خود را گرفت 
و آثرا پیچاند و آب را زد. آب دو شق شد 
قظر ده از بت شک دریا کششد. 
"وقتی به آن طرف دریا رسیدند. ایلیا به 
 :‏ الیشم گفت: «پیش از آنکه از تو جدا شوم 
چه می خواهی که برایت بدهم ؟» الیشع 
جواب داد: یوقم ی ۶ بای 
دیگر دو چند فدرت دودح داشته ۳ « 
"ایلیا گفت: ««یجا آوردن خواهشت هشت کار 
سختی است؛ اما با آز نهم اگر بچشمت 
0 می روم آن وقت 
چیزی را که خواستی به دست خواهی 
آودگه در غیو آن خواهشت برآورده 
نخواهد شد.» 

۲آن ها صحبت کنان براه خود می رفتند 
که دفعتً عراد؛ آتشینی با اسپهای آتشین 
بين آن ها ظاهر گردیدند و ایلیا در 
گردبادی به آسمان برده شد. ۷چون الیشع 
آن صحنه را مشاهده کرد. فریاد زد و به 
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ایلیا گفت: «ای پدرم! ای پدرم! ای 
پشتیبان و حامی اسرائیل!» وقتی آن ها 
از نظرش ناپدید شدند. از غصه یخن 
خود را پاره کرد. 

۳ بعد ردای ایلیا را برداشت و به کنار 
دریا برگشت و در آنجا ایستاد ۴و آب 
را با ردای ابلیا زد و گفت: «کجاست 
خداوند. خدای ایلبا؟» بمجردیکه 
آب را زد. آب دریا دو شق شد و الیش 
از بستر خشک دریا گذشت. * چون گروه 
انبیائی که در اریحا بودند از دور او را 
دیدند, گفتند: «روح ایلیا بر او قرا رگرفته 
است.» بعد آن ها به ملاقات او رفتند و 
سر تعظیم در برابر او خم کردند "و به او 
گفتند: «ما پنجاه نفر. همه مردان نیرومند 
در خدمتت حاضر و آماده هستیم. لطفاً 
اجازه بده که بجستجوی استادت برویم. 
شاید جح خداوند او را برداشته بر کدام 
کوه یا در دره ای انداخته باشد.» او 
جواب داد؛ «نی» زحمت تکشیل:* ۲ اما 
چون آن ها بسیار اصرار کردند او مجبور 
شد و به آن ها اجازه داد که بروند. پس 
آن ها رفتند و برای سه روز همه جا را 
۱۳ اما او را نیافتند. "وقتی 

پیش الیشع که در اریحا منتظر شان بود 
گشتند, الیشع به آن ها گفت: ««یشما 


نگفتم که نروید؟» 
معجزهةٌ الیشع 


"یک زور سل سیر ار مردم اریها بیان 
که و گفتند: 
این قهر #ارای فزقسیت وت استء 
اما اب و گیاد ات بات ان 
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کردن زنها هی کرد ِ« ۳الیشع به آن ها 
کت «کمی تم در یک اه تو 
انداخته برای من بیاورید.» آن ها کاسه 
را با نمک برایش آوردند. "آنگاه الیشع 
به چشمةٌ آب رفت و نمک را درآب ریخت 
وی رن می فرماید: «من این 
رگ واقمان کرد زنها نخواهد شد.» 
" بنابراین» همانطوریکه الیشع گفت آب 
آن سرزمین از همان روز ببعد آشامیدنی 
و گوارا گردید. 

۳ الیشع از آنجا به بیت تیل رفت؛ در 
حالیکه در راه خود روان بود یک تعداد 
پسر جوان از شهر بیرون آمده او را مسخره 
کردند و گفتند: «ای مرد کله طاس. از این 
شهر خارج شوا» ۴ الیشع به عقب برگشته 
به آن ها خیره شد و همه را بنام خداوند 
لعنت کرد. آنگاه دو خرس ماده از جنگل 
بیرون آمده و چهل و دو نفر آن ها را 
دریدند. سپس از آنجا به کوه کرقل رفت 
0 


۳ یت دی ۲۳ 

پادشاه بهودا. ورام پسر اخاب 
بعنوان پادشاه اسرائیل در سامره بر تخت 
سلطنت نشست و مدت دوازده سال 
پادشاهی کرد. "او یک شخص بدکار بود 
که در برایر خداوند گناه ورزید. ولی نه 
بدتر از پدر و مادر خود. زیرا بت بعل را 
که پدرش ساخته نود کرک من 
همان راه گناه را که یرْبعام. پسر نباط 
پیش از او رفته بود تعقیب نمود و آنرا 


۵۰ 


ترک نکرد و باعث شد که مردم اسرائیل 

0 شوند. 
مب ۰ پادشاه موآب که دارای رمه 

7 بسیار بود سالانه یکصد هزار بره 
و پشم یکصد هزار قوج را به پادشاه 
اسرائیل می داد. *اما بعد از آنکه اخاب 

ف رکشت پادشاه موآب برضد پادشاه 
اسرائیل شورش کرد. *بنابران یَهُورام سپاه 
ام ول زا مجهز ساخت و از سامره به عزم 
تک وف ۲در عین حال پیامی به 
این مضمون به بهوشافاط. پادشاه بهودا 
فرستاد: «پادشاه موآب برضد من شورش 
کرده اسکم آیا می خواهی همراه من 
بجنگ موآبیان بروی ؟» او جواب داد: 
«بلی. میی روم؛ من در خدمت نو هستم. 
همچنین مردم و اسپهای من برای هر 
امری حاضر اند « ۸ بعد پرسید: «از کدام 
راه برای بع‌کن برویم ؟» او جواب داد: 
«از راه بیابان ادوم تک 

*پس پادشاهان اسرائیل. ادوم و بهودا 
براه افتادند و بعد از هفت روز ذخیرهٌ آب 
شان تمام شد و لشکر و حیوانات شان 
آب برای خوردن نداشتند. "آنگاه پادشاه 
اسرائیل پرسید: «حا لا چه چاره کن 
خداوند ما سه پادشاه را به اینجا آورد که 
تسلیم کند.» ۲ بهوشافاط 
گفت: «آیا در اینجا کدام نبی پیدا می شود 
که از طرف ما بحضور خداوند شفاعت 
کند؟» یکی از مأمورین پادشاه اسرائیل 
جواب داد: «الیشع. پسر شافاط که شاگرد 
ایلیا بود اینجا است.» ۲" یهوشافاط گفت: 
«او یک ۳ واقعی است.» پس هر سه 
پادشاه پیش الیشع رفتند. 


دوم پادشاهان ۳ 


" الیشع به پادشاه اسرائیلگفت: «من با 
شما کاری ندارم. بروید پیش انبیای پدر 
و مادر تان.» اما پادشاه اسرائیل جواب 
داد: «نیء زیرا خداوند ما سه پادشاه را به 
اینجا آورد تا به دست موآبیان تسلیم کند. « 
الیشع گفت: تق خدای زنده که بندگی 
او را می‌کنم قسم است که اگر بخاطر 
اخترام شا نمی بود حتی برویت 
نگاه هم نمی کردم. ۳ حالا بروید یک 
نوازنده را برای من بیاورید ۰ بعد وقتی 
نوازنده بنواختن شروع کرد. خداوند به 
الیشع قدرت بخشید ۴و بزبان آمد وگفت: 
«خداوند می فرماید که این وادی خشک 
را پر از حوض های آب می‌کند. "و شما 
بدون اینکه باد و باران را ببینید این وادی 
از آب لبریز می‌شود تا شما و همچنان 
بخ انات؛ کام. از ان استفاده کش 
" بعد اضافه کرد: «البته این چیزیکه گفتم 
جزئی ترین کاری است که خداوند برای 
شما می‌کند. زیرا او شما را بر موآبیان 
هم پیروز می سازد. *"شما تمام شهرهای 
زیبا و مستحکم آن ها را فتح و درختان 


میوه دار شان را قطع می‌کنید. چشمه های 


؟ آب آن‌ها را می بندید و مزارع خوب شان 


را با سنگ از بین می برید. ۳ 
"روز دیگر, هنگام ادای قربانی صبحانه. 
دفعتاً آب از جانب ادوم جار ی گردید و تمام 


آن سرزمین پر از آب شد. 


۳وقتی موآبیان خبر شدند که ِِِ 
بجنگ شان آمده اند. همه آنهائی که 
سلاح را برده می تواستد بجلپ لاب 3 
در امتداد سرحد موضع گرفتند. ۳ فردای 
۳۹1 هنگام ت وقتی برخاستند. آفتاب 


دوم پادشاهان ۰۳ ۴ 


بر سطح آب می درخشيد و آب برنگ 
خون معلوم می شد. ۳آن ها گفتند: 
«اتنیتیل همه جا را خون گرفته اننتبتا: 
مخلیکه آن سه لشکر بین نقود جنگ کروه 
و یکی شود وا کته آننه تاش که 
و ۱۳۶ من کج « 

۴ ما وقتی به اردوگاه آن ها رسیدند. 
سپاه اسرائیل بر آن ها حمله کرد و آن ها 
را وادار به عقب نشینی نمودند. سپاه 

ت "و شهرهای شان را ویران کرد. 
وقتی سربازان اسرائیل از مزارع حاصلخیز 
شان می‌گذشتند هر یک از آن ها یک 
سنگ انداخت تا اینکه همه زمینهای شان 
از سنگ پوشیده شدند. مردم اسرائیل 
درختان میوه دار آن ها را قطع کردند. در 
آخر تنها پایتخت شان. قیرحارّس باقی 
ماند. اما بعدا آثرا محاصره کردند و با 
منجنیق ها به آن حمله نمودند. 

۴وقتی پادشاه موآب دید که جنگ را 
می بازد. بنابران هفتصد نفر شمشیرزن 
را با خود گرفت و می خواست که صف 
دشمن را شگافته پیش پادشاه ادوم فرار 
کند. اما موفق نشد. ۷ آئوقت پسر اولباری 
خود را رد و بر سر دیوار قربانی‌کرد. چون 
از له کشیده به کشور وق بر کفتان: 


الیشع به بیوه زنی بینوا کمک می‌کند 
۳۴ یک روز بیوهٌ یکی از انبیاء 


پیش الیشع آمد و گفت: «شوهر 
این خدمتگارت فوت کرده است. 


۱ 


طوریکه می دانید که شوهرم یک 
شخص خداپرست بود. حالا یکنفری که 
شوهرم از او یک مبلغ پول قرض گرفته 
بود امده است تا دو فرزندم را بعوص 
فرض شوهرم به غلامی ببرد.» ۲ 
پرسید: «من برایت چه کنم؟ و بگو که 
در خانه ات چه داری؟» زن جواب داد: 
«ب . فقط یک کمی روغن در یک 
ظرف دارم و بس.» "الیشع گفت: «پرو 
پیش همسایگانت و از آن ها هرقدر ظرف 
خالی که دارند به امانت بگیر. ۴بعد تو و 
فرزندانت بداخل خانه بروید و دروازه را 
ببندید. آنگاه ظرفها را از روغن پر کنید و 
ظرفی را که پر شد به یکسو بگذارید.» 
*پس آن زن با دو فرزند خود به خانه 
رفتند و دروازه را بستند. ظرفهای خالی 
را آوردند و آنگاه یک ظرف کوچک 
روغن زیتون را گرفت و از روغن آن 
ظرفهای خالی را پر کرد. "وقتی همه 
ظرفها پر شدند. زن گفت: «ظرف دیگری 
بیاورید.» یکی از فرزندانش گفت: «آن 


آخرین ظرفی بود که پر کردی.» آنوقت 


روغن از جریان باز ماند. "بعد از آن پیش 
الیشع رفت و به او خبر داد. الیشع گفت: 
«حالا برو. روغن را بفروش و قرض را 
ادا کن و باقیمانده آن را برای مصرف 
خود و فرزندانت نگهدار.» 
الیشع پسر زن شونمی را زنده می‌کند 
*روزی الیشع به شونیم رفت. یکی از 
زنان ثروتمند آنجا از او دعوت کرد که 
با او غذا بخورد. بعد از آن. هر وقتیکه 
الیشع از آن شهر می‌گذشت. در خانة آن 
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زن توقف ی برد 3 ی 8 مت خورد: 
*آن زن به شوهر خود گفت: «من یقین 
دارم که این مردی که گاهگاهی به اینجا 
می آید یک شخص روحانی و مقدس 
است. "پس ما باید یک اطاق کوچک 
برای او بر سر بام بسازیم. و یک بستر 
و چوکی و چراغ هم برایش تهیه کنیم تا 
هر وقتیکه اینجا می آید برای رهایش از 
آن استفاده کند.» 

"باری وقتی الیشع به آنجا آمد به آن 
اطاق برای استراحت رفت "و به خادم 
خود. جیحزی گفت: «برو به آن خانم 
شونمی بگو که به اینجا بياید.» وقتی او 
آمد روبرویش ایستاد. "الیشع به جیخزی 
گفت: «از او بپرس که من برایش چه کنم 
تا تلافی زحماتی که برای من کشیده و 
احتیاجات مرا فراهم کرده است بشود. 
شاید بخواهد که پیش پادشاه یا قوماندان 
سپاه بروم و از او شفاعت کنم.» زن 
جواب داد: «من در اینجا با قوم خود 
همه چیر دارم ِ« ۲ پر سید : «پس 
چه می توانم برایش بکنم؟» جیحزی 
جواب داد: «او پسری ندارد و شوهرش 
هم مردی سالخورده است.» ۳ الیشع 
گفت: «او را بگو که بياید.» وقتی او 
امه پیش دروازه ایستاد. ۴ الیشع به او 
گفت: «سال آینده در همین وقت پسری 
را در آغوش خواهی داشت.» زن جواب 
داد: «نی. آقای من ای مرد خدا. لطفاً 
مرا فریب ندهید. » 

۷اما همانطوریکه الیشع گفته بود. آن 
ژن حامله شد و در وقت معین پسری 
بدنیا آورد. 


دوم پادشاهان ۴ 


*آن طفل بزرگ شد و یک روز بدیدن 
پدر خود که در مزرعه همراه دروگران بود. 
رفت. "در آنجا پیش پدر خود از سر 
دردی شکایت کرد. پدرش به خادم خود 
گفت: «او را پیش مادرش ببر.» "خادم 
او را برد و بر زانوان مادرش قرار داد. طفل 
تا ظهر بر زانوان مادر خود بود و بعد مرد. 
۲ مادرش طفل را بالا برد و در بستر الیشع 
خواباند. دروازه را بست و پائین رفت. 
"بعد شوهر خود را صدا کرده گفت 
«یکی از ٍِِِ را با یک خر برایم 
بفرست تا فوراً ٍ پیش آن مرد خدا گزال ق 
بزودی بر می ك ۰» "آشوهرش پرسید: 
«چرا آمروز می خواهی بروی؟ نه مهتاب 
نو شده و نه روز شنبه است.» ِ 
«فرقی نمی کند. یرم که بروم.» 
خر را پالان کرد و به خادم گفت: شرا 
یز برن و تا من نگویم در جائی توقف 

*"پس آن زن از آنجا حرکت کرد 

7 جائیکه الیشع در آن وقت 
بود و باش داشت. رفت. 

الیشع او را از دور دید و به خادم 
خود. جیحزی گفت: ۴«برو از آن زن 
که از شونم می آید بپرس که خیریت 
است؟ خودش و شوهر و پسرش چه حال 
دارند؟» زن جواب داد: «بلی. خیر و 
"ما وقتی بس رکوه پیش 
الیشع رسید. زیر پاهایش افتید. جیحزی 
آمد تا او را از پاهایش دور کند. الب 
گفت: «او را بحالش بگذار» زیرا مشکل 
بزرگی دارد و خداوند از من پنهان کرد 
و به من خبر نداد.» ۸آنگاه زن گفت: 
«آیا من از شما فرزندی طلب کردم؟ 


خیریت است.» 


دوم پادشاهان ۴ 


آیا از شما خواهش نکردم که مرا فریب 
| 
کرده گفت: «عجله کن؛ عصای مرا بگیر 
و برق. در راه نه به کسی سلام ۰ 
۵ سم کنی مراب کرش 
به آن خانه برو عصای مرا بروتق: فا 
بگذار.» "مادر طفل گفت: «به حیات 
خداوند و بسر شما ده است که بدون 
شما به خانه بر نمی‌گردم.» پس الیشع 
برخاست و با آن زن براه افتاد. "در 
عین حال جیحزی پیش از آن ها رفت 
و عصا را بروی طفل گذاشت. اما نه 
آوازی برخاست و نه اثری از حیات در 
طفل پیدا شد. پس برگشت و در راه با او ۲ 
برخورد و گفت: «طفل بیدار نشد.» 
"وقتی الیشم به آن خانه رسید. طفل 
را دید که مُرده در بسترش افتاده است. 
۳آنگاه دروازه را بست و بحضور خداوند 
دعا کرد. ۲۲بعد برخاست در بستر بروی 
طفل دراز کشید و دهن. چشمان و 
دستهای خود را بر دهن. چشمان و 
دستهای طفل گذاشت و در حالیکه روی 
او خم شده و دراز کشیده بود. بدن طفل 
گرم شد. "سپس از بستر پائین آمد و در 
اطاق یک بار الا و پئین قدم زد بعد 
دوباره آمد و بروی طفل خم شد. در اين 
وا حمل قعه بان خطیبه رق تماق 
۳ را باز کرد. ۶آنگاه بت جیحزی 
ک باید. قتی او آمد لیم به اوگشت: 
«بیا طفلت را بگیر.» ۳۲و آمد و بزیر 
پامایشن اهتاد وسر تعظیم بزمین خم کرد: 
بعد طفل خود را گرفت و رفت. 
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الیشع دو معجزهة دیگر نشان می دهد 
"وقتی الیشع به چلجال برگشت. در 
آنجا قحطی آمده بود. یک روز هنگامی 
تیا که انباء جوان زا ۶ ۲ می داد. به خادم 
خود گفت: «آن فیک خر کت بر آتش 
بگذار و برای این جوانان آش بیز.» 
"یکی از آن ها برای سبزی چیدن به 
مزرعه رفت. در آنجا یک بوتةٌ وحشی 
را یافت و دامن خود را از کدوی 
صحرایی پر کرد. بعد آمد و آن ها را 
تکه تکه برید و بدون آنکه بداند آن ها 
چه بودند در بیر بین دیگ آش انداخت. 
سپس آفن را ک ی 
که بخورند. اما به مجردیکه آنرا چشیدند 
فریاد زدند: «ای مرد خداء در بین دیگ 
زهر است!» پس آنرا خورده نتوانستند. 
۴ الیشع گفت: «بروند کم آرد برایم 
بیاورید.» او آرد را در دیگ تا 
و گفت: «حالا بخورید.» وقتی خوردند 
دیدند که براستی هیچ آسیبی به آن ها 
نرسید. 
"روزی مردی از بَعل شليشه آمد و برای 
الیشع بیست قرص نان جو از محصول نو و 
خوشه های تازه را در یک جوال آورد. 
الیشع به او گفت: «اینها مود ند ه 
که بخورند ۰ اما خادمش گفت: «آیا 
فکر می‌کنی که این چند قرص نان برای 
یکصد نف رکافی است؟» الیشع باز گفت: 
«آن ها را به مردم بده که بخورند زیرا 
خداوند می فرماید که همه سیر می شوند 
و چیزی هم باقی می ماند.» *"پس خادم 
نان را پیشروی آن ها گذاشت و طوریکه 


(۴ 


خداوند فرموده بود همه شان خوردند و 
چیزی هم باقی ماند. 
شفای نعمان 

۵ نعمان. سپه‌سالار لشکر پادشاه 

سوریه. مرد بزرگ و شخص معتمد 
شاه نود زیرا بخاطر لیاقت و کاردانی او 
کشور سوریه به پیروزی های زیادی نایل 
شده بود. با اینکه او یک شخص دلاور و 
جنکجو بود. مگر از مرض بَرّص. (یعنی 
جذام) رنج می برد. "قوای سوریه در یکی 
از حملات خود. دختر جوانی را از کشور 
اسرائیل به اسارت بردند و او خدمتگار زن 
نعمان شد. "او یک روز به خانم نعمان 
کف کاش اهایم چیتن ان تبی که در مره 
زندگی هی کته ۰ می رفت. زیرا او می تواند 
آفایم را از مرضی که دارد شفا بدهد. »> 
۴بنابران نعمان پیش پادشاه رفت و آنچه را 
که آن دختر اسرائیلی گفته بود برایش بیان 
کر *پادشاه به او گفت: «برو و نامه ای 
ده وزنة نقره و شش هزار مثقال طلا و ده 
دست لباس را با خود گرفته رهسپار سامره 
شد. *نامه را به پادشاه رساند که مضمونش 
این بود: «حامل این نامه نعمان. یکی از 
مأمورین من است که به تو معرفی می‌کنم. 
و توقع دارم که او را از مرض جذام شفا 
بدهی.» ۲وفتی پادشاه نامه را خواند. لباس 
خود را پاره کرد و گفت: «آیا من خدا 
هستم که اختیار مرگ و زندگی بدستم ب 
پادشاه سوریه فکر می‌کند که من می توانم 
این مرد را شفا بدهم. شاید او بهانه ای 


باشد. 
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اما وقتی یج ی ۱ مارا یر باه 
به پادشاه پیام فرستاد و گفت: «چرا غصه 
می خوری؟ آن مرد را پیش من بفرست 
ی ی 
یک نبی واقعی وجود دارد.» *پس 
نعمان با اسپها و عراده های خود آمد 
و پیش دروازهٌ خانه الیشع توقف کرد. 
الب قاصدی را پیش نعمان فرستاد و 
گفت به او بگ و که هفت بار خود را در 
دریای اردن بشوید. آنگاه پوست بدنش 
بحالت عادی برگشته از مرض بکلی 
شفا خواهد یافت. یه نعمان قهر شد 
و آنجا را ترک کرد و گفت: «من فکر 
می‌کردم که او پیش من بیرون می آید 
و بحضور خداوند. خدای خود دعا 
می‌کند و دست خود را بر جای کم 
0[ " برعلاوه آیا 
اب آباه او تر کر ور دریای دی بهتر 
از آب همه دریاهای اسرائیل نیست؟» 
بنابراین» با قهر و غضب براه خود رفت. 
۳ اما خادمانش پیش او آمدند و گفتند: 
«اگر آن نبی به تو کار مشکلی را پيشنهاد 
می‌کردآا و نمی پذیرفتی؟ در حالیکه 
او راه آسانی را بتو نشان داد و تنها گفت 
که برو خود را بشوی و شما هی یایین .#6 
"پس نعمان رفت و قرار هدایت الیشم 
هفت بار در دریای اردن غوطه ور شد 
آنگاه گوشت بدنش مثل گوشت یک طفل 
کوچک برگشته پاک و سالم شد. 

۵ بعد نعمان با تمام همراهان خود 
پیش اب ره در برایر او ایستاد 
و گفت: «حا لا می دانم که در تمام 
روی زمین بغیر از خدای اسرائیل خدای 
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دیگری وجود ندارد. پس از تو خواهش 
می‌کنم که تحفهٌ این خدمتگارت را قبول 
کنی,» ۴ اما الیشع گفت: «بنام خداوند که 
من بنده او قسم است که هیچ 
تحفه ای را از تو قبول نمی‌کنم.» ۷" نعمان 
گفت: «اگر تحفة مرا نمی پذیری, اقلا 
اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اینجا 
وا ٩‏ حود پیرم» زیر بعل از این بجر براي 
خداوند. برای هیچ خدای دیگر قربانی 
سوختنی و هد به تفدیم نمی کنم. ۸ ما 
امیدوارم که خداوند مرا ببخشد. زیرا 
وقتی پادشاه به معبد رمون برای پرستش 
میپروههن آق را هجراهی می کج و از ور 
وقت عبادت ببازوی من تکیه می کند. 
باز هم دعا می کنم که خداوند مرا ِ 
این کار ببخشد ۰ "الیش به اوگفت: «به 
سلامتی برو. « 


حرص جیحزی 

اما وقتی نعمان کمی از آنجا دور شد 
"جیحزی. خادم الیشع با خود گفت: 
«آقای من هدیه ای را که نعمان برایش 
می داد نگرفت و به او اجازه داد که 
مفت و رایگان برود. اما به خداوند قسم 
است که من می روم و یک چیزی از او 
می‌گیرم.» ۱"پس جیحزی بدنبال نعمان 
رفت. وقتی نعمان دید که شخصی از 
عقب او می دود. برای ملاقات او از 
عرادهٌ خود سافة‌شد و کفت؛ «خیریت 
۳او جواب داد: «بلی. خیریت 
است. اما آقایم مرا فرستاد تا به تو بگویم 
که دو نفر نبی از کوهستان افرایم پیش او 
آمدند. بنابراین. از تو خواهش می کند 


است؟ توت 


2۱۵ 


که یک وزنة نقره و دو دست لباس برای 
شان بدهی.» "نعمان گشفت؛ «من بتو دو 
وزنة نقره می دهم. لطفاً آنرا قبول کن.» 
او بسیار اصرار کرد و بعد وزنه های نقره 
را در دو خریطه انداخت و با دو دست 
لباس به دو نفر از خادمان خود داد تا 
آن ها را بشانیشن جیحری سمل کنند. 
"وقتی به تپ جای اقامت الیشع رسید 
خربطه‌ها را از آن‌ها گرفت و در عاه 
گذاشت و خادمان نعمان را مرخص کرد 
و آن ها براه خود رفتند. 

*بعد داخل شد و در برابر آقای خود 
ایستاد. الیشع پرسید: «جیحزی. کجا 
رفته بودی؟» او جواب داد: «من جائی 
نرفته بودم.» ۴ الیشع به او گفت: «آیا 
نفهمیدی که وقتی نعمان برای استقبالت 
از عرادةٌ خود پیاده شد روح من هم در 
آنجا بود؟ حالا وقت آن نیست که از 
گمنی پول. لباس, باغ زیتون» تا کستان. 
۳ قبول کنی. 

۷۲"پس تو به مرضی که نعمان داشت 
مبتلا می شوی و تو و اولاده ات برای 
همه از ان مرض رنج خواهید برد.» 
بنابران جیحزی دفعتاً به مرض جذام 
مبتلا شد و با پوست سفید مثل برف از 
حضور او رفت. 


معجزهٌ سر ثبر 


بِ یک روز انبیاء جوان به الیشع 

گفتند: که می بینی جای 
سکونت ما در اینجا تنگ است. "بنابران 
به ما اجازه بده که بکنار دریای اردن 


برویم. در آنجا چوب زیاد است می توانیم 
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از آن چوبها خانه ای برای سکونت 
بسازیم.» او جواب داد: «بسیار خوب. 
بروید.» "بعد یکی از انیباء از او 
خواهش کرد که او هم با آن ها برود. او 
گفت: «خوب. می روم.» "پس آن ها 
یکجا براه افتادند. وقتی به اردن رسیدند. 
هک 
از آن ها چوبی را قطع می‌کرد. تبرش از 
دسته جدا شد و در آب افتاد. او فریاد زد: 
«ای آقا. آن تبر را امانت گرفته بودم.» 
۳ بشع پرسید: «در کجا افتاد؟» او آن 
جاثیرا که تبر افتاده بود به او نشان داد 
آنگاه الیشع یک تکه چوب را برید و در 
آب انداخت و تبر سر آب آمد. "الیشع به 
1 مرد گفت: «آنرا از آب بگیر.» آن مرد 
دست خود درا ز کرد و تبر را گرفت. 


شکست سپاه ارام 


«یکبار وقتی پادشاه ارام با اسراثیل در 
حال جنگ بود با مأمورین خود مشوره 
کرد و گفت: «در فلان جا با سپاه خود 
موضع می‌گیرم.» *اما الیشع فوراً به 
پادشاه اسرائیل خبر داده گفت: «احتیاط 
کنی که از فلان جا نگذری. زیرا پادشاه 
ارام به آنجا حمله میکند.» ۲پس پادشاه 
اسرائیل به سپاه خود پیام فرستاد که 
خبردار باشند. به اين ترتیب الیشع چندین 
بار پادشاه را از خطریکه متوجه او بود 
باخبر ساخت. 

۲ پادشاه آرام از این بابت بسیار متأثر 
شد. بنابران مآمورین خود را جمع 
کرده از آن ها پرسید: «حالا به من 
بگوئید که چه کسی از بین ما با پادشاه 
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اسرائیل همدست است؟» "یکی از 
آن ها جواب داد: «ای پادشاه. م< 
کسی از ما طرفدار پادشاه اسرائیل نیست. 
بلکه الیشع نبی که در اسرائیل است. هر 
چیزی را حتی اگر در خوابگاه خود هم 
بگوئی. به پادشاه اسرائیل خبر می دهد.» 
۳پادشاه گفت: «برو و هر جائ ی که است 
پیدايش کن تا عساکر بفرستم و او را 
دستگیر کنند.» وقتی به ا وگفتند که الیشع 
در دوتان است. ۴ پس او یک سپاه بزرگ 
را مجهز با اسپها و عراده ها به آنجا 
فرستاد و هنگام شب به آنجا رسیدند. و 
شهر را محاصره کردند. 

*صبح وقت روز دیگر وقتی خادم 
الیشع بسرون رفت. دید که سپاه ارام 
با اسپها و عراده ها شهر را محاصره 
کرده اند. او پیش الیشع پر کات و گفت: 
«آه ای آقا. جه چاره کنیم؟» ۴ الیشع 
جواب داد: «نترس. ما زیادتر از آن ها 
طرفدار داریم.» ۷آنگاه دعا کرد و گفت: 
«خداوندا. چشمانش را با زکن تا ببیند.» 
پس خداوند چشمان خادمش را باز کرد 
و دید کوههای اطراف الیشع پر از اسپها و 
عراده های آتشین بود. "بعد چون ارامیان 
دعا کرد گفت: «به دربار تو التجا 
می‌کنم که این مردم را از دو چشم کور 
بسازی.» خداوند دعای او را قبول فرمود 
و همه آن ها کور شدند. "الیشع به آن ها 
گفت: «شما راه را غلط کرده اید. این 
آثرا دارید. بدنبال من بیائید و من شما 
را پیش آن شخصی که در جستجویش 


دوم پادشاهان ۶ ۷ 


هستید راهنماتی میکنم.» او آن ها را به 


سامره برد. 
"به مجردیکه پای شان به سامره رسید. 
الیشع دعا رت و گفت: « خداوندا. 


چشمان اینها را بینا کن تا ببینند.» 
خداوند آن ها را بینا ساخت و دیدند که 
در سامره هستند. "وقتی پادشاه اسرائیل 
آن ها را دید از الیشم پرسید: «آقا. آیا 
آن ها را بکشم؟ آیا آن ها را بکشم؟» 
"او جواب داد: «نیء اسیران جنگ را 
نباید کشت. بلکه آن ها 
و دوباره پیش پادشاه شان بفرست.» 
""پس پادشاه برای آن ها دعوت بزرگی 
ترتیب داد و بعد از آنکه همه خوردند 


را نان و آب بده 


و نوشیدند. پیش پادشاه خود برگشتند. 
بنابران ارامیان تا یک زمانی به کشور 
اسرائیل حمله نکردند. 

محاصرهٌ سامره 

اما بعد از مدتی بنهدد. پادشاه ارام 
سپاه خود را آماده و مجهز ساخت و برای 
جنگ به سامره کب در کشتن: نمود و آنرا 
محاصره کرد. *"در نتیجهٌ محاصره قحطی 
شدیدی در سامره پیدا شد» بحدیکه قیمت 
یک کلةٌ خر به هشتاد سک نقره و قیمت 
قو فک 5 م سنگدان کبوتر به پنج سکة 
نقره رسیده بود. یک روز هنگامی که 
پادشاه اسرائیل بالای دیوار شهر قدم 
می زد. یک زن فریاد زد: «ای پادشاه 
به من کمک کن!» 3 جواب داد: 
«از اون کیک بطلب. از دست من 
چیزی پوره نیست. نه گندم و نه شراب 
دارم که بتو بدهم.» "بعد از زن پرسید: 
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«دچه شکایت داری؟» او جواب داد: 
«اين زن پيشنهاد کرد و گفت: «تو امروز 
پسرت را بیاور که بخوریم. و من فردا 
پسر خود را می آورم و هر دوی ما او را 
می خوریم. .۰ "من قبول کردم. پسرم را 
ختیم و خوردیم. فردای آن وقتی به او 
پسر خود را پنهان کرد.» "وقتی پادشاه 
داستان آن زن را شنید لباس خود را پاره 
کرد. (چون پادشاه بر سر دیوار بود. مردم 
دیدند که او زیر لباس ود 59 نمدی 
گفت: «اگر امروز 
سر الیشع را از تتش جدا نکنم. خداوند 
مرا به روز بد گرفتار کند « ۲آنگاه یک 
نفر را برای دستگیری الیشع فرستاد. 
در عین حال آلیشع با مو سفیدان قوم در 
خانةٌ خود نشسته بود. پیش از آنکه قاصد 
شاه برسد» الیشع به آن ها گفت: «آیا 
می دانید که این فاثل. یک نفر را برای 
کشتن من فرستاده است؟ وقتی قاصد شاه 
آمد شما باید دروازه را برویش ببندید و 
نگذارید که داخل شود. زیرا آقایش هم 
بدنبال او می آید « ۳ هنوز حرف او 
تمام نشده بود که قاصد و بدنبال او خود 
پادشاه رسیبد. پادشاه گفت: «جچون ن این 
مصیبت را خداوند خودش بر سر ما آورده 
است. پس حاجت نیست که از او انتظار 
کمک را داشته باشیم.» 
۷ الیشع جواب داد: 
می فرماید که فردا در همین ساعت 
یک سیر آرد ترمیده یا دو سیر آرد جو 
اقیمت یک که تقرن ۵ درا( 0 هر 
سامره فروخته می شود.» "افسری که 


پوشیده بود ۰( " پادشاه گ 


« خدا وند 
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دست پادشاه را گرفته بود به لیشع گفت: 
«اگر خداوند از آمتها ۸ غله هم بفرستد 
این کار امکان ندارد.» اما الیشع جواب 
داد: «تو با چشمانت خواهی دید اما آنرا 
بلب نخواهی زد.» 

ارامیان فرار می‌کنند 


۲در پیش دروازهٌ شهر چهار مرد جذامی 
نشسته بودند. به یکدیگر خود گفتند: «چرا 
اینجا به انتظار مرگ بنشینیم؟ "چه در 
اینجا بمانیم با 7 شهر ترویم: در 
هر صورت از گرسنگی می میریم: پس 
بیائید که به اردوی ارامیان برویم. اگر ما 
۳ 9 از آن چه بهتر و اگر 
آن ها ما را نکشند البته از گرسنگی 
خواهیم مرد.» «پس هنگام شام بسوی 
اردوی آرامیان. براه اقتادند. بوقعی ده 
نزدیک اردو رسیدند هیچ کسی را ندیدند. 
*زیرا خداوند کاری کرد که ارامیان صدای 
چرخهای عراده ها و آواز شم اسپها و غریو 
لشکر بزرگی را شنیدند. لهذا به یکدیگر 
خود گفتند: «پادشاه اسرائیل. پادشاهان 
حتیان و مصر را اجیر کرده است تا با ما 
بجنگند.» "بنابران در وقت شام همه آن ها 
فرار کردند و خیمه. اسپ» خر و اردوگاه 
خود را با همه چیزهای آن بجا گذاشتند 
و از ترس جان گریختند. *وقتی آن مردان 
جذامی به اردوگاه رسیدند. در یک خیمه 
داخل شدند. خوردند و نوشیدند و نقره. 
طلا و لباسی را هم که یافتند با خود 
برده پنهان کردند. باز دوباره آمدند و به 
خیمةٌ دیگر داخل شدند و هر چیزی را که 
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به دست آوردند با خود بردند و آن ها را 
هم پنهان کردند. 

* بعد به یکدیگر گفتند: «این کاری 
که ما می‌کنیم درست نیست. امروز روز 
خوشی و خوشخبری است. اگر خاموش 
بنشينيم و تا صبح صبر کنیم گناهکار و 
عجرع صمر ده قی وی بسن ۱۱ پروی 
و به مآمورین قصر شاهی خبر بدهیم.» 
۲آن ها رفتند و پهره داران دروازهٌ شهر 
را صدا کردند و به آن ها گفتند: «ما به 
اردوگاه ارامیان رفتیم. اما در آنجا نه کسی 
را دیدیم و نه آوازی را شنیدیم. اسپها و 
خرهای شان بسته بودند و خیمه های 
آن ها همه همانطوریکه افراشته بودند 
قرار دارند.» ۲ پهره داران به کارکنان 
قصر سلطنتی خبر دادند. "پادشاه همان 
شب رفت و به مأمورین خود گفت: «من 
می دانم که ارامیان چه نقشه ای دارند. 
آن ها از مرصوع قحطی خیر دارند. 
بنایران از اردوگاه خود رفته و در دشت 
خود را پنهان کرده اند و قصد دارند که 
وی ۸ از شهو یرون ریم 
دستگی رکنند و بعد بداخل شهر بروند.» 

۳-۰ از مأمورین که «ما باید 
چند نفر را با پنج رأس اسپهای که باقی 
مادعا رس و معوم کمک ومع 
آنجا چطور است. اگر خطری برای 
آن ها پیش آید و کشته شوند چندان فرقی 
نمی‌کند. زیرا اگر در اینجا هم بمانند 
همراه ما می میرند.» ۳آنگاه چند نفر را 
انتخاب کردند و پادشاه آن ها را در دو 
عراده سوار کرد و هدایت داد که بروند و 
معلوم کنند که لشکر ارامیان کجا رفته اند. 


ما را زنده 
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*آن ها تا دریای اردن رفتند و تمام راه پر 
از البسه و تجهیزات نظامی ارامیان بو د که 
آن ها را از روی عجله بروی سرک انداخته 
و فرارکرده بودند. پس قاصدان برگشتند و 
مشاهدات خود را به شاه گزارش دادند. 
۶آنگاه هم فردع صا مره مرول راد 3 
به تاراج اردوگاه ارامیان عری ردنت 
قراریکه خداوند فرموده بود قیمت ی 
سیر آرد اعلی و دو سیر آرد جو به یک 
سکهة نقره رسید. ۷"پادشاه افسری را که 
معاون او بود ممور ساخت تا از دروازةٌ 
شهر مراقیت کنده ولی او همانطوریکه الیشم؛ 
در وقتیکه پادشاه برای دستگیری اش 
آمد. پیشگوتی کرده بود بزیر پاهای مردم 
لگدمال شد و مرد. زیرا الیشع به پادشاه 
گفته بود که به دروازهٌ سامره یک سیر 
آرد اعلی يا دو سیر آرد جو به قیمت 
یک سک نقره بفروش می رسد. "و آن 
افسر جواب داد: «اگر خداوند از آسمان 
غله هم بر زمین بفرستد این کار امکان 
ندارد ۰ الیشع در جوابش گفت: «تو با 
چشمانت خواهی دید. اما از آن نخواهی 
خورد.» 2 پیشگو ف: واقعاً عملی شد و 


او بزیر پاهای مردم جان داد. 

م ها ۰ ۰ او ه و 

ی 

۸ نی لیشع به آن زنی که پسرش را زنده 
رد بود گفت: «فامیلت را گرفته 


به یک لک دیگر برو زیرا خداوند بر 


زمین یک قحطی را می آورد که مدت 
هفت سال دوام هی کند.» تن 0 ژن به 


پیروی از هدایت الیشع به کشور فلسطینی 
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"بعد از ختم هفت سال آن زن وقتی از 
کشوز فلسطینی ها برگشت. پیش پادشاه 
رفت تا از او خواهش کند که خانه و لک 
او را برایش مسترد نماید. 
پادشاه با جیحری» خادم ۱ میت 


"در این وقت 


صحبت 
می کرد و از او خواست تا ا 7 کارها ی 
و بزرگی که الیشع انجام داده بود برایش 

بیان نا *در حینیکه جیحری قصه 
می‌کرد که الیشع چطور طفل مرده ای را 
زنده ساخت. ناگهان مادر همان طفل از 
دروازه وارد شد و عریضه خود را در بارهةٌ 
استرداد دارائی اش بحضور پادشاه تقدیم 
کرد. جیحزی گفت: «ای پادشاه. این 
همان زنی است که الیشع پسرش را زنده 
کرد!» *پادشاه از آن زن پرسید: «آیا این 
حرف او حقیقت دارد؟» او در جواب 
سوال پادشاه حرف جیحزی را تصدیق 
کرد. بنابران پادشاه به یکی از مأمورین 
خود هدایت داده گفت: «همه دارائی او 
را برایش مسترد کن. برعلاوه عایدات و 
حاصلات زمین او را از همان روزیکه از 
اینجا رفت تا حال حاضر به او بده.» 


الیشع و بنهدد. پادشاه سوریه 

"الیشع وقتی به دمشق رفت بنهدد. 
پادشاه ارام مریضص بود. چون به پادشاه 
خبر دادند که الیشع به آنجا آمده است. 
*به حزای لگفت: «تحفه ای با خود گرفته 
پیش الیشع برو و از او خواهش کن تا از 
خداوند بپرسد که آیا من از اين مریضی 
شفا می‌یابم یا ن.» "پس خزایل هر قسم 
شتر بار کرد و به ملاقات الیشع رفت. در 
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برایر او ایستاد و گفت: وخدمت‌گارت 
ننهدد» پادشاه ارام مرا بحضور تو فرستاد 
تا بپرسم که آیا او از مرضی که دارد شفا 
می یابد يا نه.» "الیشع گفت: «بلی. او 
شفا می یابد. اما خداوند به من فرمود 
که او حتماً می میرد.» ۲ بعد الیشع خیره 
به او نگاه کرد تا آنکه خزایل خجل شد 
و آنگاه الیشع بگریه افتاد. ۱۲ حزایل 
پرسید: «آقا. چرا گریه ین کین 46۲ او 
جواب داد: «جون می دانم که نو چه 
مصیبی بر سر مردم اسرائیل می آوری. 
من وس آن کرد می‌کنم. 9۳ 
شان را با شمشیر می‌کشی. اطفال آن ها 
را تکه تکه می‌کنی و شکم زنان حاملا 
ی وت تک ۳ حزایلگفت: : «مل چه 
یکت هستم که آن کار را بکنم.» الیشع 
جواب داد: «خداوند به من الهام فرمود که 
توپادشاه ارام می شوی ۰ ۱۳بعد عزایل از 
پیش الیشع رفت و به نزد آقای خود. بنهدد 
برگشت. شاه از او پرسید: «الیشع 
من چه گفت؟» او جوابت داد: «ا و گفت 
که تو شفا می یابی.» *اما فردای آن 
خزایل لحاف بنهدد را گرفت و آثرا در آب تر 
کرد و رویش را پوشاند تا نفسش قطع شد 
و مرد و خزایل خودش جانشین او شد. 


در بارةً 


َهُورام» پادشاه یهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۱ - ۲۰) 
سال پنجم سلطنت پورام. 
پسر اخاب بود که یَهُورام» پسر یهوشافاط 
پادشاه بهودا شد. او سی و دو ساله بود 
که به سلطنت رسید و مدت هشت سال 


فطل - 6 
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۳ اورشلیم پادشاهی کرد. "۱و مثل 
خانوادة اخاب. راه و روش پادشاهان 
او وه زج اعان ۲ هت ود مورا 
ناراضی ساخت. ف وجود اینها خداوند 
بهودا را از بين نبرد. زیرا به بندهٌ خود 
داود وعده داده بود که اولادهٌ او هميشه 
پادشاهی می کنند و چراغ او در اورشلیم 
دایم روشن می باشد. 

"در دوران سلطنت او مردم ادوم برضد 
دولت یهودا شورش کردند و برای خود 
یک حکومت مستقل تشکیل دادند. 
"بتایران پُورام با تمام عراده های خود 
بطرف صعیر حرکت کرد. اما در آنجا 
اردوی ادوم او را با سپاهش محاصره 
گت پُورام از تاریکی شب استفاده نمود 
و صف دشمن را شگافته فرار کرد و 
0 
از آن ببعد ادومیان تا به امروز استقلال 
خود را حفظ کردند. در همان وقت مردم 
یه هم دست بشورش زدند. ""بقية وقای 
دوران سلطنت پُورام و کارهای او در 
کتاب تاریخ پادشاهان بهودا ثبت اند. 
۴ بعد پورام در کشت و با اجداد خود 
پیوست و با آن ها در شهر داود بخاک 
سپرده شد. پسرش, اخزیا بجای او بر 


اخزیاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۲ - ۶) 
"فقو شضال دوازدهم سلطنت پُورام. پسر 


اخاب. اخزیا. پسر یَهُورام پادشاه بهودا 
شد شد. "او در سن بیست و دو سالگی به 


دوم پادشاهان ۸ ٩‏ 


سلطتت. رسد و مدات یک سال دز 
اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش عتلیا 
ختر اخاتب. و توامیة مر بادشاه 
اسرائیل بود. "او هم راه و روش فامیل 
اخاب را دنبال کرد و مثل او مرتکب 
کارهای زشت شلد و خداوند را از خود 
متتفر ساخت - زیرا او داماد اخاب بود. 

*اخزیا به اتفاق پورام. پادشاه اسرائیل 
به جنگ زایل. پادشاه ارام به راموت 
جلعاد رفت. اما در آنجا به دست ارامیان 
زخمی شد. *"پورام برای تداوی 9 
در رامه خورده بود به شهر پزرعیل برگشت 

و اخزیا. پسر یَهُورام پادشاه یهودا برای 
عیادت آو 4 آتجا رفت: 


بیُو. پادشاه اسراثیل 
۹ در عین حال الیشع نبی یکی از 
انبیاء را خواست و به او گفت: 
«آماده شوء اين بوتل روغن را بگیر و به 
راموت جلعاد برو. "وقتی به آنجا رسدی 
بسراغ ییهُو. پسر یهوشافاط. نواسة پُمشی 
برو. او را به یک اطاق خلوت. جدا از 
همراهانش ببر. "بعد بوتل روغن را گرفته 
بر سر او بریز و بگو: «من بفرمان خداوند 
ترا بعنوان پادشاه اسرائیل مسح می‌کنم.» 
وقتی کار تمام شد دروازه را باز کرده 

بدون معطلی از آنجا فرارکن.» 
رفت. *او در حالی به آنجا رسید که ییهُو 
داشت. نبی گفت: «آقاء من پیامی برایت 
دارم.» ییهُو پرسید: «برای کدامیک از 
ما؟» او جواب داد: «برای تو» آقا.» 
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گس عقر برخاست یه دا خل غانه رفتاو 
آن مرد جوان روغن را بر سر او ریخت 
و گفت: «خداوند. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: من ترا بعنوان پادشاه 
قوم برگزيدة او یعنی اسرائیل انتخاب 
می‌کنم. "تو باید خاندان آقایت. اخاب 
۳ با 
دیگر بندگانم را از ایزابل بگیرم. *تما 
خانوادة اخاب هلاک میگردند و 5 
زن. علام و آزاد شان را نابود می‌کنم. 
#اندان اخاب وا سروشت بغاترادة 
جربعام. پسر نباط و فامیل بعشاء پسر اخیا 
گرفتار می سازم. ""گوشت بدن ایزابل را 
در سرزمین سگها می خورند و 
کسی او را دفن نمی‌کند.» نبی جوان این 
را گفت و دروازه را باز کرد وگریخت. 
۲ ییهُو پیش مأمورین شاه برگشت و یکی 
از آن ها پرسید: «خیریت بود؟ آن مرد 
دیوانه برای چه پیش تو آمد؟» او جواب 
داد: «شما خوبت می دانید که او جه 
کسی بود و چه می خواست.» "آن ها 
گفتند: «نی, ما نمی دانیم. بگ و که او چه 
گفت!» بیهّو جوابت داد: «او به من گفت 
که خداوند فرموده است: من ترا بعنوان 
پادشاه اسرائیل مسح می‌کنم ۰ ۳آنگاه 
همگی فوراً ردا های خود را گرفته برای او 
بر سر زینه هموار کردند و سرنا را نواخته 
اعلام نمودند: «ییهُو پادشاه است!» 


قتل پُورام 
بق تقو پر بووض اقا ان نش 


برضد پورام توطثه کرد. ورام و همه مردم 
اسرائیل با حزایل» پادشاه ارام در یزرعیل 
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ذو حال جنگ بودند. "و چون پُورام در 
جنگ با خزایل. پادشاه ارامیان زخمی 
شده بود. به پزرعیل برای تداوی برگشته 
بود. پس بیهُو به همکاران خود گفت: 
«آگر می خواهید که من پادشاه شما باشم. 
پس نباید به کسی اجازه بدهید که از این 
شهر بیرون برود و این خبر را در یزرعیل 
برساند.» ۲بعد ییهُو بر عرادهٌ خود سوار 
شد و به پزرعیل جائیکه پُورام بستری بود 
رفت. در همان وقت اخزیاء پادشاه بهودا 
به عیادت ورام آمده بود. 

ی از پهره دارانی که بالای برج 
پزرعیل ایستاده بود. بیهُو و همراهانش 
را دید که به شهر نزدیک می شوند. او 
گفت: «یک تعداد مردم را می بینم که 
به این طرف می آیند.» ورام جواب 
داد: «سواری را بفرست و معلوم کن که 
آن ها دوست هستند يا دشمن.» ۷"پس 
قاصدی به استقبال آن ها رفت و گفت: 
«پادشاه می خواهد بداند که آیا شما 
دوست ما هستید یا دشمن ما و آیا برای 

امده اید ؟» نیهُو جوابت داد: «تو 
معنی صلح را چه می دانی. بیا بدنبال 
من.» پهره دار به پُورام خیر داد که قاصد 
رفت. اما رک "پُورام گفت: : «یک 
نفر دیگر را بفرست.» او رفت و از ییهُو 
همان سوال را کرد. بیهُو به او هم همان 
جواب را داد و گفت: و وت ار 
چه می دانی. بدنبال من بیا.» "پهره دار 
باز گفت: «قاصد پیش آن ها رسید. اما 
بر نمی‌گردد.» او اضافه کرد: «آن شخص 
مثلیکه ییهُوء پسر نمشی باشد. زیرا که 
دیوانه وار می راند.» 
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۳ ورام گفت: «عراده مرا آماده کنید ِ« 
آن ها عراده را آفزدنك: پُورام و اخزیا 
هرکدام بر عرادهٌ خود سوار شد و به 
استقبال بیهُو رفتند. آن ها با او در 
مزرعه ای که متعلق به نابوت یزرعیلی 
بود بر خوردند. "وقتی پُورام او را دید. 
از او پرسید: «آیا به اینجا از روی دوستی 
آمده ای ؟» او جواب داد: «تا زمانیکه 
بت پرستی و جادوگری مادرت. ایزابل 
دوام داشته باشد. دوستی و صلح بین ما 
امکان ندارد.» "ورام به اخزیا گفت: 
«خیانت را می بینی» اخزیا!» این را 
گفته عرادهٌ خود را برگرداند و فرار کرد. 
"یی وکمان خود را کشید و با تمام قوت 
تیری را پرتاب کرد. تیر در پشت پُورام 
فرو رفت و قلبش را شگافت. پورام در 
عرادهٌ خود افتاد و جان داد. *بیهُو به 
معاون خود. بدق رگفت: «او را بردار و در 
مزرعهٌ نابوت پزرعیلی بینداز. بیاد داری 
که وقتی هردوی ما بدنبال اخاب. پدر 
ورام عراده می راندیم. خداوند دربارةٌ 
او چنین فرمود: "«من دیروز دیدم که 
نابوت و پسرانش چطور کشته شدند. 
بنابران عهد می‌کنم که ترا در همان 
را بردار و در آنجا بینداز تا وعدهةٌ خداوند 


عملی شود.» 

قتل اخزیاء پادشاه بهودا 
"وقتی اخزیا. پادشاه بهودا آن واقعه 
را دید بسوی بیت هگان فرار کرد. 


ییهُو به تعقیب او رفت و امر کرد که او 
را هم بکشند. آن ها او را در نزدیکی 
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شهر یبلعام. در جاده ای که بطرف جور 
یر خی کم اور تست رد 
را تا مجدو برساند و بعد در همانجا 
فرد. "مآمورینش جنازة او را بر عراده ای 
بار کرده به اورشلیم بردند و در مقبرة 
آبائی اش» در شهر داود بخاک سپردند. 
اخزیا در سال یازدهم سلطنت ورام 
پسر اخاب. در یهودا به پادشاهی شروع 


کرده بود. 
مرگ فجیع ملکه ایزابل 


""وقتی بیهُو به یزرعیل رسید و ایزابل از 
واقعه خبر شد. چشمهای خود را شرمه کرد و 
موهای خود را آراست و از کلکین قصر 
خود به تماشای بیرون پرداخت. "چون 
بیهُو به دروازه شهر داخل شدء ایزابل صدا 
9 «ای ژزمری. تو بسلامت رسبدی» 
ای قاتل پادشاه؟» ۲ یه بیهُو به بالا نگا ه کرد 
وگفت: لا 9 دو سه نفر از 
دآموزیخ قصر از باا سهر را فیتنه گنر 
به آن ها و «او را پائین بیندازید. » 
پس آن ها ایزابل را پائین انداختند و 
خون او بر دیوار و اسپهای که او را پایمال 
کردند پاشان شد. ۳بعد بیهو به داغل 
قصر رفت و غذا خورد و گفت: «آن زن 
لعنتی را ببرید و دفن کنید. چون او دختر 
پادشاه است.» ۲۵ اما وقتی آمدند که او را 
نی که کسیر باها و کت هب تن( 
یافتند. ان ها برگشتند و به ییهُو اطلاع 
دادند. بیهُو گفت: « خداوند بوسيلةً 
تکار خود. ایلیای تشبی پیشگوئی 
نموده و فرموده بود: حسد ایزابل را در 
سرزمین پزرعیل سگها می خورند "و 
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اجزای بدن او مثل سرگین بروی زمین 
پراگنده می شوند که هیچ کس او را 
شناخته نمی تواند.» 

کشتار اولادة اخاب 


۰ ۱ هفتاد پسر اخابت در سامره 

زندگی می کردند. . ییهُو 
نامه ای نوشت و از آن یک یک سخه 
به والیان پزرعیل. مو سفیدان شهر و 
اولیای فرزندان اخاب فرستاد. ۲" مضمون 
نامه از اینقرار بود: «چون پسران اخاب 
این نامه به دست شما برسد. یکی از 
لایقترین آن ها را بعنوان پادشاه خود 
انتخاب کنید و با عراده ها. اسپها 
شهرهای و اسلحه ای که در 
دسترس دارید آمادهٌ دفاع از تاج و تخت 
او باشید.» ۴اما آن ها با دریافت آن نامه 
به وحشت افتادند و کفدنک: «دو پادشاه 
نتوانستند در برابر این مرد مقاومت کنند 
ما چطور می توانیم؟» *آنگاه منتظم قصر 
شاهی و والی شهر با موسفیدان و اولیای 
فرزندان اخاب یمین به بیهّو فرستاده 
گفتند: «ما همه خدمتگار تو هستیم. هر 
امری که بکنی بجا می آوریم و ما بغیر 
از تو پادشاه دیگری نمی خواهیم. اختیار 
هه جر زا به هقی قظیم ۷ "رگ 
بیهُو نامةٌ دیگری به آن ها نوشت و ذکر 
باکر نما طرفدار من هستید و از 
امر من اطاعت میی کنیدء پس فردا در 
همین وقت سرهای پسران آقای تان را 
برای من به پزرعیل بفرستید.» در این 
وقت همه آن شهزادگان نزد رهبران شهر و 
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تحت تربیةٌ آن ها بودند. "وقتی نامه بیهُو 
به دست آن ها رسید. هر هفتاد شهزاده را 
کشتند و سرهای شان را در یک تکری 
انداخته به پزرعیل فرستادند. ۸چون به 
ییهّو خبر دادند که سرهای پسران شاه را 
آوردند. او گفت: «آن ها را در دو توده 
تا صبح بدهن دروازهٌ شهر بگذارید.» 
"فردای آن ییهُو به دروازهٌ شهر رفت و 
خطاب به مردمی که در آنجا بودند کرده 
گفت: «شما بیگناه هستید. من بر ضد 
آقای خود توطثه کردم و او را کشتم. 
اما قتل پسران شاه کار من نیست. "شما 
باید بدانید که همه پیشگوتی هائی که 
خداوند دربارهٌ اولادهٌ اخات فرموده بود 
به حقیقت رسید و وعده ای را که بوسیلة 
بندهٌ خود. ایلیا کرده بود عملی ساخت.» 
"به این ترتیب همه بازمننگان اخاب را 
همراه با رهبران شهر, دوستان نزدیک او 
با( ان 

را زنده بگذاشت 

بعد ۳ در بین راه 
به جائی رسید که محل اجتماع چوپانها 
بود. "در آنجا با چند نفر از خویشاوندان 
اخزیا. پادشاه بهودا برخورد. از ان ها 
پرسید: «شما 5 آن ها جواب 
دادند: «ما خویشاوندان اخزیا 
و برای دیدن شهزادگان و ملکه ایزابل 
می رویم.» "یه به مردان خود گفت: 
ِِ را زنده دستگیر کت ۰ پس 

ها را که جمعاً چهل و دو نفر بودند 

در کنار چاه همان محل 
ش | کت و هیچکدام شان را زئده 
نگذاشتند. 
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*وقتی بیهوآنجا را ترک‌کرد. یهوناداب, 
پسر کاب را دید که به استقبالش می آید. 
با او احوالپرسی کرده گفت: «آیا همان 
صمیمیتی را که من با تو دارم تو هم 
با من داری؟» پهوناداب جواب داد: 
«بلی.» ییهُو گفت: «پس اگر اینطور 
است. دستت را به من بده.» بهوناداب 
دست خود را داد و بیهُو او را بر عراده 
خود سوار کرد "و گفت: «بیا با من برو 
و با چشم خود ببین که چه کارهائی 
برای خداوند انجام داده ام.» پس آن ها 
یکجا به سامره رفتند. ۲اوقتی ییهُو به 
سامره رسید. قراریکه خداوند برای ایلیا 
پیشگوئی فرموده بود. همه کسانی را که 
از خانوادهٌ اخاب باقی مانده بودند بقتل 
رساند و یکی شان را هم زنده نگذاشت: 


پیروان بعل بقتل می رسند 

۸ بعد ییهُو همه مردم را چم 025 ۷ 
آن ها گفت: «اخابت در حصةً پرستش 
بعل کوتاهی کرد. اما من می خواهم که 
از صمیم دل خدمت او را بکنم. *"پس 
حالا همه اتیای بعلوا با آلهانن که از 
را پرستش می‌کنند و همچنین کاهنان را 
بحضور من بیاورید. هر کسیکه حاضر 
نشود جزای او مرگ است. زیرا من 
می خواهم که قربانی بزرگی برای بعل 
تقدیم کنم.» او این اعلان را از روی 
حیله کرد تا همه پیروان بعل را از بين 
ببرد. "سپس اعلامیه ای بسراسر سرزمین 
اسرائیل صادر کرد که یک روز را برای 
پرستش بعل تجلیل کنند. "آنگاه تمام 
کسانیکه بعل را پرستش میکردند بدون 
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استثناء آمدند و همه بداخل معبد رفتند 
تا آنکه در معبد دیگر جای پای ماندن 
نبود. ""بعد به تحویلدار البسه امر کرده 
گفت: «برای همه پرستش کنندگان بعل 
لباس بیاور. « او برای آن ها لباس را 
آورد. "سپس با یهوناداب» پسر رکاب 
و رک «متوجه 
باشید که در اینجا هیچ کسی از پرستندگان 
خداوند را اجازه ندهید که داخل شود. 
همگی باید از پیروان بعل باشند.» ۴" بعد 
از آن مراسم قربانی را شروع کردند. 

در عين حال بیهّو هشتاد نفر را در 
بیرون دروازه گماشت و به آن ها گفت: 
«اگر یکی از آن ها را بگذارید که 
فرار کند سزای تان مرگ است.» ۲ به 
مجردیکه مراسم قربانی تبابان رسیکه بو 
به محافظین و مأموری ن گفت: «یروید همه 
را بکشید و احدی را زنده نگذارید.» 
پس همه را با شمشیر کشتند و اجساد 
آن ها را بیرون انداختند و بعد دوباره 
بداخل معبد رفتند "و ستون بعل را بیرون 
آورده سوختاندند. "به این ترتیب ستون 
بعل را با معبد آن ویران کردند و معبدش 
را به خاکروبه ای تبدیل نمودند که تا به 
امروز بیان ال بای ات 

مهواهمهآذاربعل را از سرا این 
برد. ٩‏ ما راه و روش گناه آلود ربعم 
پسر نباط را دثبال کرد زیرا ا و مردم 
اسرائیل را تشویق به پرستش گوساله های 
طلائی که در بیت ئیل و دان بودند. 
نمود. " خداوند به ییهُو فرمود: «چون تو 
همه نقشه های مرا در مورد اولادهٌ اخاب 
عملی کردی. بنابران وعده می دهم که 
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اولاده ات تا نسل چهارم در اسرائیل 
پادشاهی کنند.» ۱"به اين ترتیب ییهُو 
با خلوص نیت و از صمیم دل احکام 
خداوند. خدای اسرائیل را بجا نیاورد. 

بلکه برعکس, از کارهای یربا که مردم 
اسرائیل را باه گناه رد پیروی کرد. 

وفات ییهُو 

ر ایام خداوند خواست که 
ساحهٌ سرزمین اسرائیل را کوچکتر بسازد. 
بنابران به خزایل. پادشاه ارا م موقع داد که 
بسیاری از خاک آنرا. "از شرق دریای 
اردن تا ۰ و همچنین جاد. 
رئوبین» مَنسّی - از دریای عروعیر. در 
وادی آرئون تا جلعاد و باشان را تصرف 
کند. ۴"بقیه فعالیتها و کارروائی های 
بیهُو و میزان قدرت او قاو کناب 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. ۵ ییهُو بعد از 
کم کر در با سففگت ش و 
یهوآخاز بجای او بر تخت سلطنت 
تک ی تست ه اقشت سال 
پادشاه اسرائیل در سامره بود. 


عتلیا ملک بهودا 


(همچنین در دوم تواریخ 
۲ - ۲۳: ۱۵) 


نا 


۱ ۱ وقتی عتلیا از مرگ پسر خود. 

اخزیا خبر شد. تمام اعضای 
خاندان ساطنتی را بقتل رساند. "اما 
یَُوْم. که دختر ورام و خواهر احزی بود. 
یوآش. پسر اخزیا راء پیش از آنکه نوبت 
کشتنش برسد. از بین پسران شاه دزدیده 
همراه با دایه اش در یکی از اطاقهای 
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خواب عبادتگاه از عتلیا پنهان کرد و 
بنابران زنده ماند. "در دوران حکومت 
ملکه عتلیا, یواش مدت شش سال با دایة 
خود در عبادتگاه خداوند مخفی ماند. 
۴در سال هفتم سلطتت. ملکه: تعسلا: 
یهویاداع کاهن قوماندان گارد شاه و 
محافظین قصر سلطنتی را به عبادتگاه 
خداوند دعوت کرد. با آن ها پیمان بست 
و از آن ها قول گرفت که با نقشه اش 
همکاری کنند. بعد یوآش. پسر اخزیا 
را به آن ها نشان داد. سپس به آن ها 
گفت: گفت: «یک سوم شما که 
در روز سَبّت بسر وظیفةٌ خود می آیند 
مراقب قصر شاهی. *یک سوم تان 
متوجه درواز؛ سور باشند و یک سم 
دیگر تان پشت سر محافظین. دروازهٌ 
دیگر را مراقبت کنند و نگذارند که کسی 
بداخل قصر برود. "آنهائی که در روز 
سَبّت رخصت هستند باید مراقب عبادتگاه 
خداوند باشند. *همگی بوده 
از پادشاه محافظت کنند و هر کسیکه 
نزدیک بیاید باید کشته شود.» 

*افسران 
کاهن رفتار کردند. ه رکدام مردان خود را 
خواه در روز سَبّت کار می‌کردند خواه 
رخصت بودند با خود بحضور پهویاداع 
آوردند. 1 یهویاداع نیزه ها و سبپرهاتی وا 
که متعلق به داود پادشاه و در عبادتگاه 
خداوند بودند به آن ها داد. ۲ محافظین 
سلاح به دست. در سمت شمال و جنوب 
عبادتگاه و بدور قربانگاه برای محافظت 
پادشاه موضع گرفتند. " آنگاه یهویاداع 
شهزاده را آورد. تاج شاهی را بر سرش 


هدایت داده گ 


نظامی قرار هدایت یَهویاداع 
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کات 
او داد و او را بعنوان پادشاه انتخاب و 
مسح کرد. بعد همگی کف زدند و گفتند: 
«زنده باد پادشاه!» 

تا ۲ ۱۳ آواز غلغلةً محافظین و مردم 
بگوش عتلیا رسید. بداخل عبادتگاه 
خداوند رفت. ۴ در آنجا پادشاه را دید که 


,. یک نسخه قانون شاهی را به 


طبق رسوم آن زمان پیش ستون ایستاده 
بود و افسران ن نظامی و نوازندگان سرنا در 
پهلویش جا گرفته بودند. همه مردم کشور 
خوشی می‌کردند و سرنا می نواختند. 
عتلیا لباس خود را پاره کرده فریاد زد: 
«خیانت! خباد نت!» ۱ هویاداع کاهن به 
افسران : نظامی امرکرده 5 گفت: «این زن را 
از بین دو صف بیرون ببرید و هر کسی 
را که برای کمکش بیاید بقتل برسانید. 
اما او را در عبادتگاه خداوند نکشید.» 
پس عتلیا را دیشگیر گزوند و از راهی 
که اسپها داخل قصر می شدند بیرون برده 
تقعل ریا تدگنه 
اصلاحات پهویاداع 

(همچنین در دوم تواریخ ۳ - ۲۱) 

۷ تهویاداع از پادشاه و 3 خواست 
که عهد کنند و مطابق آن قول بدهند که 
قوم خداوند باشند. او همچنین پیمانی 
بین پادشاه و مردم بست. ۷سپس مردم 
داخل معبد بعل رفتند و آنرا ویران کردند. 
قربانگاه و بتها را شکستند. متان. کاهن 
بعل را در پیشروی قربانگاه کشتند. 
یهویاداع محافظینی هم برای عبادتگاه 
خداوند مقر رکرد. " بعد یهوياداع ء افسران 
نظامی. گارد شاهی و محافظین قصر 
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سلطنتی و مردم پادشاه را از عبادتگاه به 
قصر شاهی بردند. یواش از راه دروازهٌ 
محافظین به قصر داخل شد و بر تخت 
بودند و بعد از مرگ عتلیا شهر آرام و 
خاموش شد. 

"یوآش هفت ساله بود که پادشاه 
بهودا شد . 


یوآش پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۴ - ۱۶) 
3 سال هفتم سلطنت پیهو. 


۳۲ ۱ ش پادشاه شد و مدت چهل 
و تم هدرن 
زییه و از ساکنین بثرشیع بود. "یوآش تا 
آخر عمر خود به پاکی زندگی کرد و با 
کمک و هدایات یَهویاداع کاهن کارهای 
خوبی کرد که خداوند را از خود راضی 
ساخت. "با اینهم معابد بالای تپه ها را 
ویران تکره و مردم هنوز هم در آن معابد 
فربانی تقدیم می نمودند و خوشبوئی دود 
هی کرزدنل: ۳ 

یوش به کاهنان گفت: « همه پولی را 
که مردم بصورت هدیه می آورند و پولی 
که دما عردم ات و همجن پری زا 
ی وس 
پولها را ۳ ترمیم عبادتگاه خداوند 
مصرف کنید.» 

*تا سال بیست و سوم سلطنت یوآش؛ 
کاهنان هنوز ۳ دست به کار ترمیم 
عبادتگاه نزده بودند. ۲بنایران یواش 


یهویاداع کاهن را با سای رکاهنان بحضور 
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خود خواسته به آن ها گفت: «چرا 
عبادتگاه را ترمیم نمی‌کنید؟ از این ببعد 
پولی را که می‌گیرید برای خود مصرف 
نکنید. بلکه آنرا برای ترمیم عبادتگاه 
به کار ببرید 4 *پس کاهنان موافقه کردند 
که نه پولی از مردم دریافت کنند و نه 
خود شان کار ترمیم عبادتگاه را بدوش 
دک 

* بعد پهویاداع صندوقی را گرفته سر 
آن را سوراخ کرد و در پهلوی قربانگاه. 
در سمت راست راه دخول عبادتگاه 
گذاشت. کاهنانی که مسئول نگهبانی 
دروازهٌ عبادتگاه بودند همه پولی را که 
مردم برای عبادتگاه خداوند می آوردند 
"وفتی صندوق 
از پول پر می شد محاسب شاه و رئیس 
کرده در خریطه ها می انداختند و سر 
خریطه ها را می بستند. "بعد پول 
را وزن نموده ۳ ترمیم 
عبادتگاه خداوند را نظارت می‌کردند. 
می سپردند. آن ها از آن پول اجورهٌ نجار, 
بناء ۲ معمار. سنگتراش و قیمت چوب 
سنگهای تراشیده و دیگر مصارف ترمیم 
عبادتگاه را می پرداختند. ۳مگر برای 
ساختن لگنهای نقره ای. کلگرم کات 
سرناء ظروف طلا و نقرهةٌ مورد ضرورت 
عبادتگاه خداوند از آن پول استفاده 
نمی کردند. ۴ همه آن پول را برای اجرت 
کارگران و خریداری مصالح تعمیراتی 
جهت ترمیم عبادتگاه خداوند مصرف 
می کردند. *جون مردانیکه مسئولیت کاز 
ترمیم را بدوش داشتند همگی اشخاص 


در آن می انداختند. 
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صادق بودند. از آن ها صورت حساب 
بای ات۳ ۴ پول کفارة جرم وگناه به 
عبادتگاه خداوند آورده تا بلکه آن 
پول به کاهنان تعلق داشت 


یوآش به خزایل جزیه می دهد 

"در این وقت حزایل. پادشاه ارام به 
شهر خت حمله برد و آثرا تصرف نمود. 
کرد. "یوآش, پادشاه بهودا همه اشیائی 
را که اجداد او, یعنی یهوشافاط. یَهُورام 
و اخزیاء پادشاهان یهودا وقف خداوند 
کرده بودند برعلاوةٌ همه چیزهای نقره 
و طلا را که در خزانه های عبادتگاه و 
قصر شاه بودند بعنوان تحفه برای خزایل 
فرستاد. بنابران حزایل از حمله به اورشلیم 
صرف نظر کرد. 

**بقیه حوادث دوران سلطنت یواش 
و کارروائی های او در کتاب تاریخ 
پادشاهان بهودا نوشته شده اند. 
مأمورین او برضدش توطثه کردند و 
او را در خانة ملوء در امتداد راهیکه 
بسوی سلی می رفت کشتند. ۳ قاتلین 
او پُوزاکار پسر شمعت و یَهُوزاباد. پسر 
شومیر بودند. جسد او را با اجدادش 
در شهر داود بخاک سپرد ند و پسرش. 
آمصیا جانشین او شد. 


یهوآخاز, پادشاه اسرائیل 
ور ال پیست سلطنت 
ر سال بیست و سوم 


یهوآخاز بعنوان پادشاه قلمرو اسرائیل در 
سامره بر نخت سلطنت نشست و مدت 


۲ بیع 


دوم پادشاهان ۱۳۰۱۲ 


هفده سال پادشاهی کرد. "او کارهائی 
کرد که در نظر خداوند زشت بودند و راه 
و روش گناه آلود ۹ » پسر تباط را که 
مردم اسرائیل را براه گناه رد, تعقیب کرد 
و از اعمال بد. دست نکشت. "تابراق 
آتش خداوند بر مردم اسرائیل 
افروخته شد و کاری کرد که خزایل» پادشاه 
شکست بدهند. "پس یهوآخاز بحضور 
خداوند دعا کرد و چون خداوند روزگار 
بد قوم اسرائیل را دید و بخاطر ظلمی که 
می‌کرد. دعایش را 
قبول فرمود. *برای آن ها رهبری فرستاد و 
از دست ارامیان رهائی بخشید. در نتیجه 
ند یر ما ان ور 
در صلح و آرامش زندگی غی گر قانگا, 
"ولی مردم اسرائیل هنوز هم از روش 
گناه آلود یرام دست برنداشتند و از راه 
بقطا بر تخد و بت آشیره همانطور در 
سامره باقی ماند. "سرانجام سپاه یَهوآخاز 
به پنجاه سوار. ده عراده و ده هزار عسکر 
پیاده تقلیل یافت. زیرا پادشاه ارام همه 
را نابود و بزیر پای خود به خاک یکسان 
کرده بود. *بقیه وقایع دوران سلطنت 
تهوآخاز. کارها. فدرت و شجاعت او در 
کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت اند. 
"وقتی یَهوآخاز فوت کرد او را در هديرة 
آبائی اش در سامره بیخاک سپردند. بعد 
از او پسرش. یهوآش 
بهوآاش. پادشاه اسراثیل 


۲ در سال سی و هفتم سلطنت یوآش 
پادشاه بهودا. یهوآش. پسر پهواخاز در 


پادشاه ارام بر آن ها 


جان نشیرن او شد. 


دوم پادشاهان ۱۳ 


سامره پادشاه اسرائیل شد و مدت شانزده 
سال سلطنت کرد. "او هم با کارهای 
زشت خود خداوند را ناراضی ساخت و 
به همان راه گناه آلودی که یَربعام. پسر 

نباط رد رین 9 2 
از آن راه و ۷ بقیه حوادث یز 
شجاعت و جنگهای او با ۳۹ پادشاه 
بهودا در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته شده اند. "وقتی یهوآش فوت کرد 
او را در سامره با دیگر پادشاهان اسرائیل 
دفن کردند و یَربعام بجای او بر تخت 


وفات الیشع 

"در این وقت الیشع به مرض مهلکی 
مبتلا و بستری شده بود. بهوآش پادشاه 
اسرائیل به عیادت او آمد و برایش گریه 
کرد و گفت: «یدر من! پدر من! ای حامی 
و مدافع شجاع قوم اسرائیل!» *الیشع 
به او گفت: «یک تیر و کمان را بگیر.» 
یهوآش تیر و کمان را گرفت. *الیشع به 
پادشاه امر کرد: «حالا کمان را به دست 
بگیر و آماده شو!» او چنان کرد. بعد 
مد را بر دستهای پادشاه 
گذاشت ت‌ ۷و گفت: «کلکین سمت مشرق 
را باز کن.» پهوآش کلکین را باز کرد 
و الیشع گفت: «حالا تير را زها کن.» 
بهوآش تیر را رها کرد. آنکان الیش 
ک ‏ «این تیر خداوند است ؛ تیر 
پیروزی بر ارامیان» زیرا تو با ارامیان 
در آفیق می جنگی و همه آن ها را نابود 
ی کید سپس اضافه کرد: «تیرهای 
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دیگر را بگیر و آن ها را به زمين بزن.» 
یهوآش سه بار بزمین زد و بس کرد. 
"الیشع قهر شد و گفت: «تو باید پنج 
یا شش بار می زدی. دران صورت 
ارامیان را بکلی از بین 


می توانستی 
ببری. اما حالا فقط سه بار می توانی 
1 ها را شکست بدهی.» 

۳بعد الیشع فوت کرد و او را بخاک 
سپردند. 


لشکر موآب هر ساله در موسم بهار به 
کشور اسرائیل حمله می‌کردند. "یکروز 
وقتی چند نفر می خواستند جنازه ای را 
دفن کنند. لشکری را دیدند. آن ها به 
عجله مرده را در قبر الیشع انداختند. 
بمجردیکه مرده به استخوان های 
الیشع تماس کرد زنده شد و سر دو 
با ایستاد. 


اسرائیل شهرهای از دست رفته 
را دوباره به دست می آورد 

۳ حخزایل. پادشاه ارام در تمام دوران 
سلطنت بهوآخاز بر مردم اسرائیل ظلم 
می‌کرد. ۲۳اما خداوند بر آن ها مهربان 
شد و بخاطر عهدی که به ابراهیم. 
اسحاق و یعقوب داده بود نخواست 
که آن ها از بین بروند و با آن ها را 
فراموش کند. 

۳ پس از آنکه خزایل, پادشاه ارام فوت 
و پسرش نبنهدد جانشین او شد. ۵آنگاه 
یهواش شهرهائی را که پدرش. یهوآخاز 
از دست داده بود دوباره تصرف کرد و 
برای به دست آوردن آن شهرها سه بار 


آن ها را شکست داد. 
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آمصیاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۵ [- ۳۴( 


در سال دوم سلطنت بهوآش 
۳ ۱ ی پادشاه اسرائیل 
بود که ان پسر یواش پادشاه بهودا 
شد. "او در سن بیست و ید پنج سالگی به 
سلطنت رسید و مدت بیست و سال 
در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 
یهُوعدان و از مردم اورشلیم بود. "آصیا 
مانند پدر خود. یوآش با کارهای نیک 
خود رضامندی و خوشنودی خداوند را 
حاصل کرد. اما نه به اندازهُ جد خود. 
داود. *معابد بالای تبه ها را بحال شان 
گذاشت و مردم هنوز هم در آن معابد 
قربانی می‌کردند و بخور می سوزاندند. 
"بمجردیکه همه قدرت و اختیار 
ملک را وق قست. گرف تمام 
مأمورینی را که در قتل پدرش 
داشتند از بين برد. *اما فرزندان قاتلان 
راء طبق احکام تورات نکشت. چونکه 
خداوند چنین فرموده بود: «والدین 
بخاطر فرزندان کشته نشوند و همچنین 
فرزندان بسیب گناه والدین بقتل نرسند. 
بلکه هر کسی باید به موجب گناه خودش 
جزا سیند. » 
۲آمصیا یکبار ده هزار نفر از ادومیان 
را در وادی نمک بقتل رساند. سالع را 
تصرف کرد نام آنرا به یْتَثیل تبدیل 
نمود که تا به امروز به همین نام 
یاد می شود. *بعد آمصیا به بهوآش. 
پسر یهوآخاز. 
اسرائیل پیام فرستاده گفت: «بیا که 


دست 


نواسة بیهُو. پادشاه 
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باهم زورآزمائی کنیم.» "یهوآش در 
جوابت آمعصیا گفت: «شترخار لیتان به 
سرو لبنان پیام فرستاده گفت: «دخترت 
را به بترم بده. > اما در همان انا 
یک حیوان وحشی لبنان که از آنجا 
می‌ گذشت شترخار را پایمال کرد. 
"همین افتخاری که ادومیان را 
شکست دادی برایت بس است و حالا 
در خانه ات به آرامی زندگی کن. چرا 
برای خود مشکلات خلق می‌کنی 
و و با هم ود هی 9 
گرفتار می سازی ؟» 

۷اما آمقصیا به سخنان او گوش نداد. 
بنابران یهوآش. پادشاه اسرائیل بجنگ 
او رفت. هر دو پادشاه در مقابل هم 
در بیت شمس که متعلق به یهودا بود 
صف آراستند. ۲" یهودا کیک خورد 
و همه شان به خانه‌های خود فرار 
گر ذدنكد. ۳ بهوآاش آمصیا را وس کر گرد 
و بعد با سپاه خود به اورشلیم رفت. 
دیوار اورشلیم را از «دروازه افرایم» 
تا «دروازهُ زاویه» که دوصد متر طول 
داشت فیران کرد. ۲تمام نقره. طلا و 
ظروفی را که در عبادتگاه خداوند و 
غرانة قمیر‌قاهی برد گزفت و با یک 
له اسیزان بق ماهر کشت 

"بقية کارروائی های یهوآش. قدرت و 
شیوه ایکه در جنگ با آمصیا. پادشاه 
بهودا به کار برد همه در کتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت است. ۶ وقتی 
بهواش فوت کرد او را با اجدادش در 
مقبرة پادشاهان اسرائیل در سامره بخاک 


دوم پادشاهان ۱۴ ۰ ۱۵ 


مرگ آمصیا. پادشاه یهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۵: ۲۵ - ۲۸) 
۷ بعد از وفات پهوآش. پادشاه اسرائیل, 
آقصیا مدت پانزده سال زندگ ی کرد. ۱بقیه 
زا دورن مالعتت مس درکتاب تاریخ 
پادشاهان بهودا نوشته شده اند. *"پسانتر 
در اورشلیم توطثه ای برضد او چیدند و 
او به لا کیش فرار کرد. اما دشمنانش به 
تعقیبش رفته در آنجا او را بقتل رساندند. 
"مردم یهودا جناز؛ او را بر اسپ حمل 
کرده به اورشلیم بردند و با پدرانش د 
شهر داود بخاک سپردند. "بعد از او 
تاج شاهی را مسر پسیر ات که ساله ان : 

عرّریا گذاشتند. "عرَّریا پ 
خود. ایلت را دوباره اه کرد عم بیدا 


پس از وفات پدر 


مسترد نمود. 
ربعم دوم. پادشاه اسرائیل 


۳در سال پانزدهم سلطنت اما 
پادشاه یهودا. یرام , پسر یوآش 
پادشاه اسرائیل شد و مدت چهل و 

سال سلطنت کرد. با کارهای ز 
خود خداوند را ناراضی ساخت. از راه 
رون ای رعام »سر بط که عردم 
اسرائیل را براه گناه پُرد. پیروی کرد و 
از آن دست نکشید. ۲سرحد اسرائیل را 
از دهانة خمات تا بحيرةٌ عربه دوباره به 
دست آورد. اين کار او نتیجهة پیشگوئی 
خداوند. خدای اسرائیل بود که به پونس 
نی پسر. امتا: از اهالی خت, اافر: 
موه بر زیرا اند دبا ک زیت 
و رنج مردم اسرائیل از حد گذشته است و 


ِِِ 
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همگی غلام و آزاد - رنج می کشیدند و 
غمخوار و مددگاری نداشتند. ۲برعلاوه 
ت وعده فرموده بود که نام اسرائیل 
را از صفحهٌ روزگار محو نمیکند. بنابران 
آن ها را بوسیلةً یربا م دوم. , پسر یوآش 
نجات داد. 

"بقیه وقایع دوران سلطنت یّبعام. 
کارها. قدرت. جنگها و اينکه چطور دمشق 
و حمات را که متعلق به بهودا بودند 
دوباره به دست آورد. همه درکتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. " وقتی یرام 
فوت کرد با اجداد خود پیوست و بعد از او 
پسرش. زگریا پادشاه شد. 


عرّریاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۲۶: ۱ - ۲۳) 


۵ ۱ در سال بیست و هفتم سلطنت 

ربا م در پادشاه اسرائیل. 
عرریا. پسر آمصیا پادشاه بهودا شد. ۲او 
شانزده ساله بود که به سلطنت رسید 
و مدت پنجاه و دو سال در اورشلیم 
یک پادشاهی کرد. "او مثل پدر خود. آمصبا 
شت با اعمال نیک خود رضایت و خوشنودی 
خداوند را حاصل کرد. "با اينهم معابد 
تپه ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم 
در آن معابد قربانی می‌کردند و بخور 
می سوزاندند. *خداوند عرّریا را به 
یا ی ی 
1 رنج می برد» بنابران در یک خانهً 
جدا گا نه ژنگی یکره ود قاویر شخ ِِ 
ادارهٌ امور ۳ 


در دست داشت. *بقیه حوادث 


سلطنت عغرّریا و کار های او همه دز کتا شا 
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تاریخ پادشاهان یهودا ذکر شده اند. 
"وقتی عغرّریا فوت کرد. او را با پدرانش 
در شهر داود دفن کردند و پسرش. یوتام 
جانشین او شد. 


۶در سال سی و هشتم سلطنت عرریا. 
پادشاه بهودا. زکریا. پسر یربعام در سامره 
پادشاه اسرائیل شد و مدت شش ماه 
تنلطشت کرک ؟او با کارهای شرارت آمیز 
رو دا وند, را ازاشین ماخت: عقل 
پدران خود خطاکار بود و دست از گناه 
که قر 3 اسرائیل مرتکب گناه شوند. 
"شلوم. پسر یابیش برضد او شورش 
کرد و او را در ملاء عام بقتل رساند و 
خودش جانشین او شد. "بقیه وقایع 
دوران سلطنت زکریا و کارروائی های 
او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
قت مه آننم ۱۲ این در تیب نع اوان 
وعدهٌ خود را که به بیهُو داده بود عملی 
ساخت. چونکه فرموده بود: «اولاده ات 
می نشینند» و همانطور هم شد. 


شلوم. پادشاه اسرائیل 

"در سال سی و نهم سلطنت غّریا. 
پادشاه یهوداء شلوم. پسر یابیش پادشاه شد 
و مدت یک ماه در سامره سلطنت کرد. 
بعد منحیم. پسر جادی از یّرزه به سامره 
آمد و شلوم را در آنجا کشت و خودش 
نخای. او باعقاه اسراشان شتی ۸ همه 
کارهای شلوم بشمول توطتة او برضد زکریا 


دوم پادشاهان ۱۵ 


در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته 
شده اند. ۲منحیم در راه خود بسوی ترزه 
تمام باشندگان یفسح و اطراف آنرا از بين 
برد. ژیرا آن ها به او بیعت نکردند. او 


حتی شکم زنان حامله را هم پاره کرد. 


منحیم. پادشاه اسرائیل 

در سا سی و نهم سلطنت عرّریا. 
پادشاه بهودا. منحیم. پسر جادی بر تخت 
سلطنت اسرائیل نشست و مدت ده سال 
در سامره پادشاه بود. "او کارهائی کرد 
که در نظر خداوند زشت بودند. در سراسر 
عمر خود از راه و روش گناه آلود ربعم 
پسر نباط که مردم اسرائیل را براه گناه 
برد.پیروی کرد. ۱ بعد فول. پادشاه آشور. 
به کشور اسرائیل حمله کرد و منحیم 
برای اینکه فول از او در ادامهٌ سلطنت بر 
کشور اسرائیل حمایه کند در حدود هفتاد 
خروار نقره به او داد. "منحیم پول را از 
مردم ثروتمند اسرائیل به زو رگرفت و آن ها 
را وادا کرد که ه رکدام شان پنجاه مثقال 
نقره به پادشاه آشور بدهد. بنابران پادشاه 
آشور از توقف در آنجا صرف نظر کرده 
به کشور خود برگشت. "بقیهٌ وقایع دوران 
سلطنت متحیم و فعالیتهای او در کتاب 
تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت شده اند. 
۲ بعد متحیم فوت کرد و با اجداد خود 
پیوست و پسرش. فُمَحیا جانشین او شد. 


سلطنت فَفحیا بر اسرائیل 
در سال پنجاهم سلطنت عرّریا. 


پادشاه بهودا. فقحیا پسر منحیم در سامره 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت 
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دو سال پادشاهی کرد. ۲۴او کارهانی 
کرد که در نظر خداوند زشت بود. او 
اسرائیل را براه خطا ترد دست د 
"یکی از مأمورین او بنام فْمُح» پسررملیا 
برضد او شورش کرد و با همراهی پنجاه نفر 
از مردم جلعاد. او را با دو نفر دیگر 
بنامهای ارحوب و آرٍیه در قصر شاهی 
در سامره بقتل رساند و بجای او پادشاه 
شد . *"یقبه حوادث دوران سلطنت 
ققحیا در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
ذکر یافته اند. 


۲ در سال 0 
پادشاه بهودا. ففح. . پسر رملیا در سامره 
پادشاه شد و مدت بیست سال بر اسرائیل 
سلطنت کرد. " کارهای او همه در نظر 
تن زشت بود. از راه و تس ند 
۰ 7 

در دوران ن سلطنت هُمح. , تَغلّت فللاس 
پادشاه آشور. به اسرائیل حمله کرد و 
شهرهای عیون. آبل. بیت معکه. یانوح. 
قادش. حاصور. جلعاد. جلیل و تمام 
سرزمین نفتالی را تصرف کرد و مردم 
شان را اسیر کرده به برد. "در 
هوشع» انا دست بشورش زد و در 
یک حمله فّْح را بقتل رساند و بعوض 
او پادشاه شد. ۱"بقبه وقایع سلطنت فُمُح 
و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان 
ارات کته ده سک 
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یوتام» پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۷: ۱ - )٩‏ 

در سال دوم پادشاهی فْمّح بود که 
پوتام. , پسر عغرّریا پادشاه بهودا شد. ۳۳او در 
بیست و پنج سالگی به پادشاهی رسید 
و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت 
0 نام مادرش بروشه و دختر صادوق 
بود. ۴"او مثل پدر خود. عرّریا نیک 
عمل بود و خداوند را از خود خوشنود 
ساخت. ۲۵ با اینهم معابد بالای تپه ها را 
ویران نکود و مردم هنوز هم در آن معابد 
قربانی می‌کردند و بخور می سوزاندند. 
او دروازهٌ فوقانی عبادتگاه خداوند را 


خت. ۴" بقیه وقایع دوران سلطنت پوتام 
و کارروائی های او در کتاب سلاطین 
بهودا ثت اند. "در همین وقتر 9 
که خداوند رزین» پادشاه ارام و مَح 
پسر رملیا را بجنگ بهودا فرستاد. ۳۸ بعد 
یوتام فوت کرد و او را با پدرانش 
مقیرهةٌ شاهی. 0 
و پسرش آحاز جانشین او شد. 
آحاز. پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۲۸: ۱ - ۲۷) 
۱ در سال هفد هم سلطنت فُفح. 
پسر رملیاء احاز پسر یوتام بر 
تخت سلطنت بهودا نشست. "او بیست ساله 
بود که پادشاه شد و مدت شانزده سال در 
اورشلیم سلطنت کرد. او در زندگی, مثل 
جد خود. داود که خداوند. خدای خود 
را با اعمال یک خود راضی و خوشنود 
ساخت رفتار نکرد. "بلکه راه و روش 
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پادشاهان: آسرات.را جز مین 
گرفت. او حتی پسر خود را به پیروی 
از رسوم نفرت آمیز اقوامی که خداوند 
آن ها را از سر راه مردم اسراثیل دو رکرد. 
قربانی نمود. در معابد بالای تپه ها و 
زیر هر درخت سبز قربانی کرد و بخور ر 
سوزانید. 

*رزین. پادشاه ارا م و فْح. » پسر رملیا, 
پادشاه اسراتیل 0 
رفتند و آنرا محاصره کردند. اما نتوانستند 
آحاز را شکست بدهند. ۶در همان وقت 
رزین. پادشاه ارام ادارٌ شهر ایت را 
به دست آورد و بهودیانی را که در آنجا 


زشت 


می زیستند. بیرون راند و ارامیان را 
فرستاد تا در آن شهر زندگی کنند که تا 
به امروز در آنجا سکونت دارند. ۲آحاز 
نمایندگانی را پیش تِغلّت فلاسر پادشاه 
آشور با این پیام فرستاد: «من مثل 
یک فرزند. خدمتگار مخلص تو ام. 
خواهش می‌کنم که بیائی و مرا از دست 
پادشاهان ارام و اسرائیل نجات بدهی و 
در مقابل حملة آن ها از من دفاع کنی.» 
*آحاز همچنین هرقدر نقره و طلائیکه 
در خزانه های عبادتگاه خداوند و قصر 
شاهی یافت برای پادشاه آشور فرستاد. 
"پادشاه آشور خواهش او را پذیرفت و 
به دمشق حمله کرد. آنرا تصرف نمود و 
مردم آنجا را اسی رکرد و به قیر برد و خود 
رزین را بقتل رساند. 

"وقتی آحاز به ملاقات پادشاه آشور 
به دمشق رفت و قربانگاه آنجا را دید 
نقشة ساختمان آنرا با تمام مجزئیاتش 
برای اوریای کاهن فرستاد. "اوریا مطابق 
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نقشه ای که آحاز از دمشق برایش فرستاده 
بو کرو بمب ترب کاهی: هب3 
شرایط و تفصیلات کرد و تا پیش از 
باکت احان از مت ۱ نمود. 
"وقتی پادشاه بارگشت و قربانگاه را دید. 

فت ۲و قربانی سوختنی و هدیهٌ آردی 
تقلیم کرد شراب و خون قربانی صلح را بر 
آن ریخت. ۳ قربانگاه برنجی را که وقف 
خداوند شده بود و در پیشروی عبادتگاه 
خداوند قرار داشت. برداشت و در سمت 
شمال قربانگاه بو گذاشت. " بعد پادشاه 
به اوریا امر کرد وگفت: «بر این قربانگاه 
بزرگ. قربانی سوختنی صبحانه. هدیة 
آردی شامگاهی, قربانی سوختنی و آردی 
پادشاه و قربانی رد را باید تقدیم کنی 
و خون همه قربانی ها را بر آن بریزی, اما 
قربانگاه برنجی باید تنها برای استفاده 
شخصی من بخاطر خواستن هدایت از 
خداوند باشد.» ۴پس اوریا همه جیزی 
را که پادشاه امر کرده بود اجرا کرد. 

۲ بعد آحاز چوکات پایه ها را باز کرد و 
طشتها را از بالای آن برداشت و همچنین 
حوض بزرگ برنجی را که بر پشت 
دوازده گاو برنجی قرار داشت پائین کرد 
و بر پايةٌ سنگی گذاشت. *آحاز برای 
خوشنودی پادشاه آشور تخت شاهی را 
از داخل عبادتگاه خداوند برداشت و 
راه مخصوصی را که برای رفتن شاه به 
عبادتگاه و شرکت در مراسم کدوست کردة 
بودند. مسدود نمود. 

"بقیةٌ وقایع دوران سلطنت آحاز و 
کارهای او درکتاب تاریخ پادشاهان بهودا 
ثبت اند. "بعد آحاز فوت کرد و در مقبرهٌ 
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شاهی, در شهر داود بخاک سپرده شد. بعد از 
او پسرش. جزقیا بر تخت سلطنت نشست. 


هوشع, پادشاه اسرائیل 
۱۷ در سال دوازدهم سلطنت 
اضازه یادشاه دا. 7 0 
ر» ‏ ۳ 
پسر ایلا در سامره بر نخت سلطنت 
اسرائیل نشست و مدت ثه سال پادشاهی 
2 ۲او در برایر خداوند گناه ورزید. 
ولی نه به اندازهٌ پادشاهانی که پیش از 
او حکومت می‌کردند. "شلمناسر پادشاه 
شد و هر سال به او جزیه می داد. ۴اما 
یک سال به او جزیه نداد و نمايندهٌ خود 
را پیش سوا. پادشاه مصر فرستاد و از او 
کمک خواست. چون پادشاه آشور خبر 
شد به جرم خیانتش او را دستگیر کرد و 
در زندان انداخت. 


سقوط سامره 

دبعد شلعناسربه اسراثیل حمله پُرد. سامره 
را تصرف کرد و آن سرزمین مدت سه سال 
در تصرف آشوریان بود. *حملةً آشوریان 
بیان 9 هوشع زج داه, پادشاه 
آشور مردم اسرائیل را به آشور اسیر بُرد. 
را درکنار دریای خابور در ناحیةٌ جوزان 
و بعضی را در شهرهای میدیان جا داد. 

اسقوط سامره نتیجه گناه مردم اسرائیل 
بود که در مقابل خداوند. خدای خود 
مرتکب شدند. خدائی که آن ها را از 
دست فرعون. پادشاه مصر نجات داد. 
آن ها نه تنها خدایان بیگانه را پرستش 
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کردند. *بلکه راه و روش اقوامی را 
که خداوند از سر راه شان دور کرده 
بود تعقیب کرده و رسوم زشتی را که 
پادشاهان اسرائیل مرتکب شدند. پیروی 
گوکاند: *مردم اسرائیل مخفیانه کارهائی 
کردند که خداوند. خدای شان منع کرده 
بود. معابدی مثل بت پرستان در شهرهای 
خورد و بزرگ برای خود ساختند. "بر 
تپه ها و زیر هر درخت سبز بت و ستون 
آشیره ساختند. مثل اقوامی که خداوند 
آن ها را از سر راه شان دور کرد. در آن 
جاهها فربانی می نمودند و خوشبونی 
دود می‌کردند. با اعمال زشت خود آتش 
خشم خداوند را برافروختند. ۲ خداوند به 
آن ها فرموده بود که بت پرستی نکنند اما 
آن ها بازهم آن کار را کردند. ۲ خداوند 
بوسیلهٌ انبیاء و پیامبران به مردم اسرائیل 
و بهودا اخطار داده فرموده بود: «از 
کارهای زشت دست بردارید و از احکام 
من پیروی کنید. فرایض مرا مطابق 
شریعتی که ذريعةٌ انبیاء به اجداد تان 
داده بودم بجا آورید.» ان آن ها به 
کلام خداوند گوش ندادند. مثل اجداد 
شان که به خداوند. خدای خود ایمان 
نداشتند مغرور و سرکش شدند. از اوامر 
او اطاعت نکردند. پیمانی را که با پدران 
شان بسته بود شکستند و به اخطار او 
اعتنا ننمودند. و از روی حماقت بتهای 
بی ارزش را پرستش کردند و خود شان 
هم بی ارزش شدند. راه و روش اقوامی را 
که در اطراف شان بودند. پیروی نمودند. 
باوجودیکه خداوند فرموده بود که از 
کارهای بد آن ها تقلید نکنند. ۴احکام 
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خداوند. خدای خود را فراموش کرده 
برای خود دو گوسالةٌ فلزی ساختند تا 
آن ها را پرستش کنند. همچنین مجسمهً 
بت آشیره را ساختند و آفتاب و مهتاب 
و ستارگان را پرستیدند و خدمت آن ها را 
نمودند. ۲" پسران و دختران خود را برای 
خدایان بیگانه قربانی کردند. دست به 
جادوگری و فالبینی زدند و زندگی خود را 
وقف کارهائی نمودند که در نظر خداوند 
زشت بودند. لهذا خداوند را خشمگین 
ساختند. "پس خداوند بر اسرائیل قهر 
شد و آن ها را از نظر انداخت و تنها قببلةً 
بهودا در آن کشور باقی ماند. 

*مردم یهودا هم از احکام خداوند. 
خدای خود اطاعت نکردند و از رسوم 
و شیوه ای که مردم اسرائیل در پیش 
گرفته بودند. تقلید کردند. ۳ خداوند تمام 
اولاد اسرائیل را ترک نمود و آن ها را 
به دست تاراجگران سپرد تا همه شان از 
حضور او محو شدند و به جزای اعمال 
خود رسیدند. 

۲"بعد از آنکه خداوند اسرائیل را از 
خانوادهٌ داود جدا کرد آن ها ربعم 
پسر نباط را پادشاه خود انتخاب کردند. 
ربا مردم اسرائیل را از پیروی خداوند 
بازداشت و سبب شد که آن ها مرتکب 
گناه بزرگی شوند. "مردم اسرائیل از 
گناهان یربعام پیروی کردند و از گناه 
کردن دست نکشیدند. ۳" تا اینکه خداوند. 
همانطوریکه بوسیلهٌ تمام انبیاء پیشگوئی 
فرموده بود. مردم اسرائیل را از حضور 
خود راند. بنابران آن ها در سرزمین آشور 
تا به امروز در حال تبعید بسر می برند. 
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آشوریان در سایره جاگزین می شوند 
۴پادشاه آشور مردم را از بابل. کوت. 
عوا. مات و سفرایم اورد و ان ها را 
بجای مردم اسرائیل در شهرهای سامره 
جا داد. به این ترتیب اشوریان سامره را 
تصرف نموده در شهرهای آن سکونت 
اختیار کردند. *"چون این مردم در اوایل 
اقامت خود در آنجا خداوند را پرستش 
نکردند. بنابران خداوند شیرها را در بین 
شان فرستاد تا بعضی از آن ها را بکشند. 
۴پس به پادشاه آشور خبر دادند و گفتند: 
«مردمی را که آوردی و در شهرهای 
سامره جا دادی از قوانین خدای آن 
سرزمین خبر ندارند. بنابران او شیرها را 
فرستاد و آن ها مردم را می‌کشند. زیرا از 
"پادشاه آشور امر کرد: «یکی از کاهنان 
را که اسیر گرفته اید به آنجا بفرستید تا 
به آن ها شریعت خدای آن سرزمین را 
تعلیم بدهد.» "پس یکی از کاهنان را 
که از سامره اسیر کرده بودند به بیت ثیل 
فرستادند و او در آنجا سکونت اختیار 
کرد و به آن ها آموخت که به چه ترتیب 
خداوند را بپرستند. 

اما مردمی که در سامره ساکن شدند 
برای خود خدایانی ساختند و در معابد 
بالای تپه ها که مردم سامره بنا کرده 
بودند قرار دادند. ۳مردم بابل بت شکوت 
پوت را. مردم کوت بت نجل را. مردم 
خمات بت اشیما راء "عویان بتهای نبخز 
و ترتاک را ساختند. مردم سفرایم پسران 
خود را برای آدرمقلک و عتَملک. خدایان 
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شان. در آتش قربانی کردند. ۲"آن ها 
همچنان خداوند را عبادت می‌کردند و 
از بين خود. از هر گروه مردم کاهنان را 
در معابد بالای تیه ها کمافتتد که برای 
شان در همان معابد قربانی تقدیم کنند. 
۲ این تکرب او ها هم خداوند و هم 
خدایان خود را می پرستیدند. ""و تا به 
امروز به همان عادات قدیم خود دوام 
داده از رسوم کشورهای اصلی خود پیروی 
می کنند 

آن ها خداوند را پرستش نکردند. 
احکام. فرایض و اوامر او را که به اولاده 
یعقوب. داده بود بجا نیاوردند. (خداوند 
پسانتر نام یعقوب را به اسرائیل تبدیل 
کرد.) ۲ خداوند با آن ها پیمانی بست 
و فرمود: «شما نباید خدایان دیگر 
را بپرستید. يا آن ها را سجده کنید. یا 
خدمت آن ها را بنمائید و یا برای شان 
قربانی کنید. *"بلکه تنها خداوند را 
بپرستید که با قدرت خدائی و بازوی 
توانای خود شما را از کشور مصر خارج 
کرد. شما باید او را سجده کنید و برای 
او قربانی تقدیم نمائید. ""از فرایض. 
احکام و شریعت او که برای شما نوشت. 
هميشه و با دقت کامل پیروی کنید. 
از پرستشی. عدایان. بیکانه. تیره ند؛ 
پیمانی را که با شما بسته ام از یاد 
نبرید و خدایان دیگر را عبادت نکنید, 
*"بلکه تنها خداوند. خدای خود را که 
شما را از دست همه دشمنان نجات داد 
بپرستید.» ۴بازهم مردم به کلام خداوند 
گوش ندادند و عادات و رسوم فدیم خود 
را ثرگ نکردند. 
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"به این ترتیب این مردم هم خداوند را 
و هم بتهای خود را می پرستیدند. و تا به 
امروز فرزندان و اولادة فرزندان شان از 


جزقیا. پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ 
۹ - ۲ و ۱:۳۱) 
۱۸ در سال سوم سلطنت هوشع. 
پسر ایله. پادشاه اسرائیل بود 
که حزقیا. پسر آحاز پادشاه بهودا شد. 
"او بیست و پنج ساله بود که به سلطنت 
رسید و مدت بیست و ه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش آبی و دختر 
رکریا بود. "او مثل جد خود. داود با 
اعمال نیک خود خداوند را خوشنود 
و راضی ساخت. "معابد بالای تیه ها 
را از بین برد: مجسمه:های سنگی, و 
بت آشیره را شکست و مار برنجی را که 
نامش نخشتان و موسی آنرا ساخته بود و 
بخاطریکه مردم اسرائیل برای آن قربانی 
مین کر قنن تکه تکه کرد *و به خداوند. 
خدای اسرائیل توکل نمود. خلاصه 
هیچیک از پادشاهان اسرائیل - نه پیش از 
او و نه بعد از او - شخصیت او را نداشت. 
*به خداوند وفادار بود. از احکامی که 
خداوند به موسی داده بود همیشه پیروی 
می‌کرد. ۲خداوند با او بود و به هر کاری 
که دست می زد پیروز می شد. او در مقابل 
پادشاه آشور قیام کرد و نخواست که تابع 
او باشد. ۸فلسطینی ها را شکست داد و تا 
به غزه و اطراف آن حمله برد و شهرهای 
آنرا از خورد تا بزرگ تصرف کرد. 
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"در سال چهارم جزقیا و سال هفتم 
پادساهین هوتم)؛ » پسر ایله. پادشاه اسرائیل 
نود که: شلعتاس پادشاه آشور ٍِِِ 
حمله کرد و آنرا محاصره نمود. "و در 
پایان سال سوم آنرا متصرف شد. در 
سال ششم سلطنت جزقیا و در سال نهم 
پادشاهی هوشع. تمام سرزمین سامره را 
فتح کرد. ۲ پادشاه آشور مردم اسرائیل را 
اسیر کرده به آشور برد. بعضی از آن ها را 
در شهر حلح. . بعضی را در کنار دریای 
خابور در ناحیهٌ جوزان و بعضی را در 
شهرهای میدیان جا داد. ۲ زیرا آن ها به 
کلام خداوند. خدای خود اعتنا نکردند. 
پیمان او را شکستند و احکامی را که 
ذریعةً بندهٌ خود. موسی به آن ها داده 
بود. نه به آن ها گوش دادند و نه از آن ها 
پیروی کردند. 

حملهةٌ بیناخریب بر یهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۲: ۱ - ٩۱؛‏ 
اشعیا ۳۶: ۱ - ۲۲) 

۳ در سال چهاردهم سلطنت جزقیا بود 
که سناخریب. پادشاه آشور به یهودا حمله 
کرده آنرا فتح نمود و شهرهای مستحکم 
آن را تسخیر نمود. " جزفیا پیامی به این 
مضمون به سناخریب که در لاکیش بود 
فرستاد: «من خطا کرده ام؛ لشکرت را 
از اینجا بیرون کن و هر چیزیکه بخواهی 
برایت انجام می دهم.» پس پادشاه آشور 
از او درخواست کرد که برایش سیصد 
وزنة نقره و سی وزنة طلا بفرستد. * جزقیا 
تمام نقره ای را که در خزانه های عبادتگاه 
خداوند و فصر شاهی بود برای او فرستاد. 
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۴و همچنین طلاهائی را که خودش با 
آن ها دروازه ها و ستونهای عبادتگاه 
خداوند را پوشانده بود جدا 5 و به 
پادشاه آشور داد. ۷ پادشاه آشور سه نفر 
از مأمورین خود را که القاب شان ترتان» 
زبساریس و رّبشاقی بود. با لشکر بزرگی از 
لااکیش فرستاد. آن ها در نزدیک حوض 
بالا؛ در امتداد شاهراه. در کنار مزرعه کازر 
موضعگرفتند. بعد به حزقیا خبر دادند و 
<< یعنی الباقیم. پسر 
با پسر اساف. وقایع نگار به ملاقات 
* فرماندار نظامی به آن ها گفت: 
«امپراطور آشور می خواهد بداند که 
چرا جزقیا اینقدر بخود متیقن است؟ 
پشتیبانی چه کسی در مقابل من دست 
بشورش زده ای؟ ۱ تو از مصر انتظار 
کمک را داری. اما آن ها مثل تی 
شکسته ای هستند که هر که آنرا عصای 
خود سازد و بر آن تکیه کند بدستش 
پادشاه مصر برای هر کسیکه به او اعتماد 
۳ گر 
می‌گوئی: «ما به خداوند. خدای خود 
توکل داریم .» پس آیا خودت نبودی که 
معابد و قربانگاه های خداوند را ویران 
۹ آیا تو مردم یهودا و ِِ را 
تشویق نکردی و نگفتی که آن ها باید 
در مقابل قربانگاه اورشلیم عیادت. کننك: 
"من از طرف آقای خود. پادشاه آشور با 
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تو شرط می بندم و به تو دو هزار اسپ 
ٍِِ نتوانی بهمان تعداد نفر پیدا 
کنی که بر آن ها سوار شوند! ۴"تو خودت 
متکی به و سواران مصری هستی و 
قادر نیستی که حتی یک افسر سادة آقایم 
را شکست بدهی. *آیا تو خیال م یکنی 
که ما به میل و ارادهٌ خود به اینجا 
امک اي ها را اون به ایتجا 
فرستاد و فرمود که بيائیم. حمله کنیم و 
اینجا را از بين ببریم.» 

۴آنگاه الباقیم. یبنا و یواخ به زبشاقی 
گفتند: «لطفاً با این خدمتگارانت بزبان 
ارامی حرف بزن که ما آنرا می دانیم. 
بزبان یهودی صحبت نکن زیرا مردمیکه 
بر سر دیوار هستند می شنوند.» ۲ ما 
بشاقی در جواب آن ها گفت: «آیا فکر 
می‌کنی که آقایم مرا فرستاد تا تنها با 
را 
می خواهیم آنهائی که بر سر دیوار هستند 

هم حرف ما را بشنوند. زیرا آن ها هم 
مثل شما محکوم اند تا از نجاست خود 
بخورند و از ادرار خود بنوشند ۰« 
بعد زبشاقی برخاست و با آواز بلند 
بزبان بهودی گفت: «پیام پادشاه بزرگ 
آشور را بشنوید که می فرماید: نگذارید که 
جزقیا شما را بفریبد. زیرا او نمی تواند 
شما را از دست من نجات بدهد. "باور 
نکنید که اگر به شما بگوید: «به خدا 
اخضماد خاشته باشت: و اد شما با تحایت 
می دهد و پادشاه آشور را از تصرف 
شهر ما باز می دارد.» "به حرف حزقیا 
گوش ندهید. زیرا پادشاه آشور می‌گوید: 
بیائید و تسلیم شوید؛ آنگاه می توانید به 
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از انگور 
تان بخورید. از انجیر تان استفاده کنید 

3 آب چاه تان بنوشید. ""بعد من 
می آیم و شما را در سرزمینی مثل کشور 
خود تان می برم - در جائیکه سرشار از 
غله و شراب. دارای باغهای انگور و 
زیتون و پر از عسل است - در آنجا با 
همه نعمت هایش زندگی کنید و در 
اینجا از قحطی نمیرید. حرف جزقیا 
را باور نکنید. او شما را فریب می دهد 
و می گوید: 
می دهد.» ۲۳ کدامیک از خدایان مردم 
توانسته است که کشور خود را از دست 
پادشاه آشور نجات بدهد؟ ۲۴بر سر 


««خداوند ما را نجات 


خدایان حمات و آرفاد چه آمد؟ خدایان 
سفرایم. هینع و عوا کجا هستند؟ آیا آن ها 
توانستند سامره را نجات بدهند؟ ۳۵ در 
صورتیکه خدایان آن ممالک نتوانستند 
خود را از دست من نجات بدهند. پس 
خداوند چطور می تواند اورشلیم را از 
دست من رهائی بخشد؟» 

۴"مردم همه خاموش ماندند و حرفی 
بزبان نیاوردند. زیرا پادشاه امر کرده 
بود که جوابی به آن ها ند هند . ۷آنگاه 


الياقیم. شبنا و یوآخ با جامه های دریده 


پیش حزقیا رفتند و پیام ربشاقی را به 
او رساندند. 


جزفیا از اشعیا مشوره می خواهد 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱ - ۷) 
8 ۱ وقتی جزقیا گزارش آن ها را 
شنید. لباس خود را پاره کرد. 
نمد پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت. 
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"بعد الیاقیم. منتظم قصر شاهی. شبنای 
سرمنشی و رسای کاهنان را که آن ها هم 
جمل پواشیده ود پیش اسعیا نبی + پر 
آموص فرستاد. "آن ها به اشعیا گفتند: 
«جزقیا می‌گوید که امروز روز مصیبت 
می شویم. ما مثل زنانی هستیم که در حال 
زایمان باشند و از روی ضعف و ناتوانی 
نتوانند طفل خود را بدنیا آورند. "خداوند. 
خدای تو حرفهای نماينده پادشاه آشور را 
شنید که چگونه خدای زنده را تحقی رکرد. 
بنابران می خواهم که دست دعا را بدرگاه 
خداوند بلند نمائی و به حضور او التماس 
کنی که بخاطر همین تعداد مردمی که از 
ما باقی مانده اند آنهائی را که به او توهین 
کرده اند. جزا بدهد. » *شعا بجواب 
نمایندگان شاه گفت: «بروید و به آقای 
خود بگوئید که خداوند می فرماید: از 
حرفهای توهین آمیز نمایندگان پادشاه 
آشور که در بارهٌ من زدند ترسی نداشته 
باش؛ ۲زیرا به پادشاه آشور خبر بدی از 
وطنش می رسد و مجبور می شود که به 
آشور برگردد. و من کاری می‌کنم که در 
کشور خودشکشته شود.» 
آشوری ها بار دیگر تهدید می‌کنند 
(همچتین در اشعیا ۳۷: ۸ - ۲۰) 


۸ربشاقی پیش پادشاه به له رفت. (زیرا 
به او خیر دادند که پادشاه آشور از لاکیش 
برای جنگ رفته است.) "در همان وقت 
پادشاه آشور شنید که ترهاقه, پادشاه حبشه 
به جنگ او آمده است. پس از آنکه این 
خر را شنید نامه ای به این مضمون برای 
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حزقیا. پادشاه یهودا فرستاد: " «خدائی 
که نو به او اعتماد داری به تو وعده داده 
است که پادشاه آشور اورشلیم را تصرف 
کرده نمی تواند. اما تو باید باور نکنی 
و فریب نخوری. اشاید شنیده باشی که 
پادشاهان آشور به هر مملکتی که حمله 
کرده اند آنرا بکلی نابود ساخته اند. پس 
تو فکر می‌کنی که از دست ما نجات 
می یابی؟ "وفتی پدران من شهرهای 
جوزان. حاران. رزف و مردم عدن را که 
در یّلسار زندگی می‌کردند از بین بردند آیا 
خدایان شان توانستند که آن ها را نجات 
بدهند؟ ۲ کجا هستند پادشاهان خمات. 
آرفاد. سفرایم. هینع و عوا؟» 


دعای جزقبا 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱۴ - ۲۰) 

۴ جزقیا نامه را از نامه رسانها گرفت و 
خواند. بعد به عبادتگاه رفت و بحضور 
خداوند زانو زد *"و این چنین دعا کرد: 
«ای خداوند. خدای اسرائیل. ای خدائی 
که در جایگاه ملکوتی خود بر بالهای 
فرشتگان جلوس فرموده ای. تو خدای 
واحد و یکتا. فرمانروای همه سلطنت های 
جهان و خالق آسمان ها و زمین هستی. 
۴حالا ای خداوند. گوش بده و بشنو, 
چشمانت را بگشا و ببین که سناخریب 
چه حرفهای تحقیرآمیزی به تو ای خدای 
زنده زد. ۱۷خداوندا ما همه می دانیم که 
پادشاهان آشور اقوام زیادی را از بین 
برده کشورهای شان را با خاک یکسان 
کرده اند. "و خدایان شان راء گرچه ساختة 
دست انسان و از چوب و سنگ بودند. نابود 


دوم پادشاهان ۱۹ 


اقا کین ذوفن فر دای شا 
هستی و من بدرگاه تو دعا و التجا می‌کنم 
که ما را از دست او نجات بد هی تا 
همه ملتهای جهان بدانند که تنها تو. ای 
خداوند. خدا هستی.» 


پیام اشعیا به پادشاه 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۲۱ - ۳۸) 
۳بعد اشعیا. پسر آموص این پیام را به 
چزقیا فرستاد که خداوند چنین می فرماید: 
«دعایت را در مورد سناخریب. پادشاه 
آشور شنیدم "و این است جواب من به او: 
دختر باکر سهیون به تو می خندد و 
مسخره ات می‌کند. دختر اورشلیم پشت 
سرت. سر خود را می جنباند. ۲" می دانی 
چه کسی را تحقیر کردی و به چه کسی 
ناسزا گفتی؟ در مقابل چه کسی صدایت 
را بلند کردی؟ در برابر خداوند. قدوس 
اسرائیل. ۳"قاصدانت را فرستادی تا 
خداوند را تحقیر کنند. به خود بالیدی 
و گفتی: «با عراده های خود قله های 
کوهها را فتح کرده ام. بلندترین و زیباترین 
درختان صنوبر لبنان را قطع نموده ام 
و دوردست ترین نقاط جنگلات غلوی آنرا 
به دست آورده ام. *"چاهها کنده ام و با آب 
آن ها خود را سیراب کرده ام. با کف پای 
خود دریای نیل را خشک ساخته ام.» 
۳آیا از تصمیمی که سالها قبل گرفته 
بودم خبر داری؟ از زمانه های قدیم 
نقشه ای داشتم و امروز آنرا عملی 
کردم. من به تو قدرت دادم که شهرهای 
مستحکم را ویران کنی. ۴مردمان شان 


ضعیف و هراسان شدند. آن ها مانند 


( 


علف صحرا. مثل برگهای لطیف سبزه و 
گیاه روی بامها که پیش از آنکه جوانه 
۷ سوژان آفتاب 
خشک شوند. ناتوان گشتند. ۷"اما من 
از همه حرکات تو باخبرم. از افکار 
ی 
من داری آگاه هستم. *"چون تو بر من 
خشمگین شدی و حرفهای غرورآمیز تو 
بگوش من رسید. پس من ترا مهار قیزه 
می‌کنم. و از همان راهی که آمده ای باز 

میگردانم. 

این ۳ زا باق داش پاش 
«امسال غلةٌ خودرو می خورید. سال 
آینده تخم آن غله را می‌کارید. درو 
می‌کنید و می خورید و در سال سوم 
از میوهٌ تاکستانی که غرس می کنید 
استفاده می نمانید. ب عده کسانی که از 
قبیلةٌ بهودا باقی مانده اند. مثل نبات که در 
عمق زمین ريشه می دواند. نمو می‌کند. 
بلند می شود و میوه می دهد. زیاد و با 
برکت می شوند. ۱" مطابق ارادهٌ خداوند 
متعال یک تعداد مردم در اورشلیم و کوه 
سهیون بافي فی مانند:» 

۲ خداوند در مورد پادشاه آشور 
می فرماید: «او پا بداخل این شهر 
نمی‌گذارد. او حتی یک تیر هم نمی تواند 
پرتاب کند. يا با سپر خود در مقابل 
آن بیاید و یا برای تصرف آن پشته ای 
بسازد.» ۳" خداوند می فرماید؛: «او از 
راهی که بیاید از همان راه بر می‌گردد. 
به این شهر داخل شده نمی تواند. *"زیرا 
من بخاطر بنده ام. داود از این شهر دفاع 
می‌کنم و نجاتش می دهم.» 
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در همان شب فرشتهٌ خداوند یکصد و 
هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشوریان را 
۳ در سپیده دم روز دیگر همه را مرده 
یافتند. ۴"سناخریب. پادشاه آشور آنجا را 
ترک کرد و به نینوا برگشت. "یک روز 
در حالیکه در معبد خدای خود. پسروک 
مشغول عبادت بود. پسرانش. آدرزمقلک و 
شرازر با شمشیر او را بقتل رساندند و بعد 
یرفن ارارات فرار کردند. و پسرش. 


بیماری جزقیا و شفای او 
(همچنین در اشعیا ۳۸: ۱ - ۰۸ 


۱ - ۲۲؛ دوم تواریخ ۳۲: ۲۴ - ۲۶) 
۲ ای ۳ حزقیا مریض 

ی 
شد و نزدیک بود بمیرد. 
اشعیا نبی؛ پسر پسر آموص به عیادت او رفت 
و به او گفت: «خداوند می فرماید که همه 
کارهایت را سربراه کن. زیرا از این مرض 
شفا نمی یابی و می میری.» "آنگاه حزقیا 
رو بطرف دیوار نموده بحضور خداوند 
دعا کرد: " «خداوندا. بخاطر داشته باش 
که من هميشه وفادارانه و با قلب پاک 
بندگی ترا کرده ام و سعی ورزیده ام 
تا با اعمال نیک رضا و خوشنودی ترا 
حاصل کنم.» بعدل زار تاش کرفه گرد 
"اقغا اوسقن تافشاه رف اما از 
آنکه از حویلی قصر خارج شود. خداوند 
به او فرمود: ۵برگرد و به پیشوای قوم 
برگزیده من» حزقیا بگو: «خداوند. خدای 
جد توء داود می فرماید: دعای ترا شنیدم. 
اشکهائی که ریختی دیدم. من واقعاً 
ترا شفا می بخشم. پس در روز سوم به 
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عبادتگاه خداوند برو *و من پانزده سال 
دیگر به عمرت می افزایم. من ترا و 
این شهر را از دست پادشاه آشور نجات 
و ار ی 
داود از این مهو دفاع می‌کنم ِ« ۲آنگاه 
اشعیا گفت: «کمی انجیر بیاورید و بر 
دانهٌ دمعل او بگذارید تا شفا یابد.» 

کی 
خداوند مرا شفا می دهد؟ و من چطور 
می توانم که بعد از سه روز به عبادتگاه 
خداوند بروم؟» *اشعیا جواب داد: 
«خداوند با این علامه کلام خود را ثبوت 
آفتابی ده پتة زینه پیش برود یا پس؟» 
۲جزقیا گفت: «سایه همیشه پیش می رود 
که سایه ده یت پس برود.» ۲ اشعیا نبی 
بحضور خداوند دعا کرد و خداوند سایه 
شده بود. ده یَتّه پس گرد. 

نمایندگانی از بابل 
(همچنین در اشعیا ۹ ۱ - ۸) 

قزر این ففت: فرودک کدان (پسر 
لّدان, پادشاه بابل) چون شنید که جزقیا 
مریض است. نمایندگان خود را همراه 
با نامه و سوغات پیش او فرستاد. 
۳ حرفیا از آن ها استقبال خوبی کرد و 
به آن ها خزانه. ذخایر نقره. طلاء ادویه. 
عطریات و تجهیزات نظامی خود را و 
هر چیز دیگری که در تحویلخانه ها و 
در هر گوشه و کنار مملکت داشت ت نشان 
داد. ۳ بعد اشعیا نبی بحضور شاه 1 و 
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پرسید: «آن اشخاص ا زکجا آمده اند و به 
تو چه گفتند؟» حزقیا جواب داد: «آن ها 
از یک کشور دور. یعنی بابل آمده اند.» 
اشعیا پرسید: «آن ها در قصرت چه 
دیدند؟» حرفیا کرت «همه چیزها را و 
هر چیزی هم که در تحویلخانه ها بود به 
آن ها نشان دادم.» 

۶آنگاه اشعیا به او گفت: «خدا وند 
می فرماید: ۲روزی می رسد که همه 
دارائی و موجودی قصرت و همچنین 
همه چیزهائی را که پدرانت تا به امروز 
نشیره کرده انب یبد نمی رت 
و هیچ چیزی برایت باقی نمی ماند. 
*حتی بعضی از پسرانت را هم اسیر 
می برند و آن ها را خسی می سازند تا 
بعنوان غلام در قصر شاهی بابل خدمت 
کنند ۰« * حرزفیا دانست که در طول 
عمرش صلح و آرامش برقرار خواهد 
بود. بنابراین در جواب اشعیا گفت: 
«پیامی را که از جانب خدا برای من 
آوردی. پیام خوبی است ۳ 

۳حوادث دیگر دوران سلطنت حزقیا, 
قدرت. شجاعت و کارهای او از قبیل 
ساختن حوضها و کاریزها درکتاب تاریخ 
پادشاهان بهردا کیت اند " بعد. مر فا 
فوت کرد و با پدران خود پیوست و 
پسرش؛» عتسی چانشین او شد. 


حکومت منسی ب رکشور بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۳: ۱ - ۲۰) 
۱ ۲ منسی دوازده ساله بود که به 
سلطنت رسید. او مدت پنجاه 
و پنج سال در اورشلیم پادشاهی کرد و 
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مادرش حفریبه نام داشت. "او کارهائی 
کرد که در نظر خداوند زشت بودند. از 
اعمال شرم آور مردمی که خداوند آن ها را 
از سر راه قوم اسرائیل راند. پیروی نمود. 
"او معابدی بالای تپه_ها را که پدرش» 
جزقیا ویران کرده بود دوباره آباد کرد و 
قربانگاهی برای بعل ساخت. مثل اخاب. 
پادشاه اسرائیل بت آشیره را پرستش 
می‌کرد و حتی ستارگان را می پرستید. 
"در عبادتگاه خداوند. در همان جائیکه 
نام خداوند را بر خود داشت» او 
قربانگاه هائی برای خدایان دیگر ساخت. 
"در هر دو حویلی عبادتگاه خداوند 
قربانگاه هائی برای ستارگان نیز بنا نمود. 
"پسران خود را در آتش قربانی کرد. سر و 
کارش با آجّه و جادوگری بود. سرانجام 
اعمال زشت او آتش خشم و غضب 
خداوند را برافروخت. ۲او بت اشیره را 
در عبادتگاه قرار داد. یعنی در جائی که 
خداوند به داود و پسرش. سلیمان فرموده 
بود: این 1 «ز ورتم نام خود 
را برای ابد می‌گذارم. *اگر مردم اسرائیل 
مطابق احکام من رفتار نمایند و قرار 
هدایاتی که بنده ام موسی به آن ها داد 
زندکی کقتا: , آنوقت روادار نخواهم بود که 
آن ها از این سرزمینی که به پدران شان 
تل ۳ آواره گردند ۰ اما منسی در همان 
جای برگزیدة خداوند بت آشیره را تراشید 
و قرار داد. *مردم اسرائیل به کلام خداوند 
کیش نداذند, مس آن ها زا برآفهای 
پرد که مرتکب کارهای زشت تری شدند و 
اعمال آن ها بدتر از اعمال مردمی بودند 
که خداوند از سر راه شان رانده بود. 


۴ 


۲ خداوند. خدای اسرائیل بوسيلةً 
بندگان خود. انبیاء فرمود: «منسی» پادشاه 
بهودا کارهای زشت تری زا فرتکب: ند 

و از آموریانی که رب پیش از او بودند به 
اعمال شرم آورتری 0( 
او مردم یهودا را هم وادار به بت پرستی 
کردند. "بنابران بر سر قوم یهودا چنان 
بلائی را می آورم که مردم از شنیدن 
آن به وحشت بیفتند. "و همان قسمی 
که سامره و خانوادة اخاب را جزا دادم 
اورشلیم را هم به جزایش می رسانم و آنرا 
طوری از ساکنینش پاک می سازم مثلیکه 
کی کانه ا.و۱ با که ۶ بعد آنرا واز کون 
فین کته ۳ نات را که باقن بمانند ترکت 
می‌کنم و به دست دشمنان شان می سپارم 
لا ی 
قوم م اسرائیل دو ما من گنا ه کردند و از 
روزیکه پدران م شان نمض حارج شدند» 
تا بحال دست از گناه نکشیدند. بنابران 
خشم مرا برانگیختند.» 

۴برعلاوه منسی آنقدر مردم بیگناه را 
کشت که در جاده های اورشلیم جوی 
خون جاری شد. او همچنین مردم یهودا 
را براه بت پرستی کشاند و باعث شد که 
در مقابل خداوند مرتکب گناه شوند. 

۲ همه کارهای کیگر فخسی و کناهاتی 
را که مرتکب شلد کتانب تاریخ 
پادشاهان یهودا ثبت اند. "بعد از آنکه 
منسی فوت کرد و با اجداد خود پیوست 
۱۳ 
بخاک سپردند. و پسرش امون بجای او 
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آمون. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۳: ۱ - ۲۵) 

آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه 
شد و مدت دو سال در اورشلیم سلطنت 
کرد. نام مادرش مشْلَمت. دختر حاروز و 
از اهالی نهرد؟ بوفه وف پدو خردر 
مَسی کارهائی کرد که در نظر خداوند 
"در همه امور از راه و 
روش پدر خود پیروی نمود و مانند او 
خدمت بت ها را کرد و آن ها را پرستید. 


۲" خداوند. خدای اجداد خود را از باد 
تردق ری اون قدم برنداشت ت. ۲۲ بعد 
جند تن از مأمورینش برضد او توطثه 
کردند و او را در خانه اش بقتل رساندند. 
۳ اما مردم بهودا همه توطته گران را کشتند 
و پسر آمون. یوشیا را بجای او پادشاه 
ساخت. "بقیه وقایع دوران سلطنت آمون 
در کتاب تاریخ پادشاهان بهودا نوشته 
شده اند. ۴"آمون در مقبره اش. در باغ غزا 
بخاک سپرده شد و پسرش, یوشیا بجای 
او بر تخت سلطنت نشست. 


سلطنت یوشیا بر بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۴: ۱ - ۲) 

یوشیا هشت ساله بود که 
۳۲ ۳۲ پادشاه شد و مدت سی و یک 
سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 
یدیدّه و دختر عدایه از اهالی بْصفت بود. 
"یوشیا با اعمال نیک خود رضایت و 
خوشنودی خداوند را حاصل کرد و راه 
جد خود. داود را در پیش گرفت. در همه 
احوال از احکام خداوند پیروی نمود. 
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کتاب تورات یافت می شود 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۴: ۸ - ۲۸) 

"یوشیا در سال هجدهم سلطنت خود 
شافان. پسر آصلیا. نواسةٌ مشْلام را که 
منشی عبادتگاه خداوند بود بحضور خود 
خواند و گفت: ۲«پیش جلقیای رئیس 
کاهنان برو و همه پولی را که کاهنان 
موظف دروازهٌ دخول عبادتگاه خداوند 
از مردم گرفته اند بگیر ۶و به کسانیکه 
مأمور ترمیم عبادتگاه خداوند هستند بده 
تا اجورهٌ نجاران. معماران و بنایان و قفیمت 
چوب و سنگ مورد ضرورت ترمیم 
عبادتگاه خداوند را بپردازند. ۲مآمورین 
کار ترمیم اشخاص صادق هستند و 
حاجت نیست که از آن ها صورت حساب 
مصرف پول را طلب کنی.» 

شافان فرمان شاه را به حلقیا رساند. 
و حلقیا به او گفت که کتاب تورات را از 
عبادتگاه خداوند یافته است و آنرا به شافان 
داد. شافان آثرا خواند. "بعد پیش پادشاه 
برگشت و به او گزارش داده گفت: «پولی 
را که در عبادتگاه بود گرفتم و به مأمورین 
موظف کار ترمیم عبادتگاه خداوند دادم ِ« 
۲بعد اضافه کرده گفت 
که حلقیا به من داده است.» آنگاه کتاب 
را برای پادشاه خواند. 

تن پادشاه کلمات کتاب تورات 
را شنید لباس خود را پاره کرد. "بعد 
به حلقیای کاهن. اخیقام. . پسر شافان. 
عکبور, پسر میکایا, شافان منشی و یکی 
دیگر از مأمورین خود. بنام عسایا امرکرده 
گفت: : " «بروید از طرف من و مردم بهودا 


گفت : «اين کتابی است 
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در بارةٌ تعلیمات این کتاب از خداوند 
راهنمائی بخواهید. زیرا پدران ما مطایق 
احکام این کتاب رفتار نکردند. بنابران 
آتش خشم خداوند بر ما آفروخته شد ِ« 
"پس جلقیای کاهن. اخیقام. . عکبور. 
شافان و عسایا پیش حلده نبیه. زن شلام. 
پسر یَقوه. نواسة خرخس که تحویلدار 
الیسه بود. رفتند. خلده ی دوم شهر 
اورشلیم سکونت داشت . آن ها منظور آمدن 
خود را به آنجا برای او بیان کردند. * او 
به آن ها گفت: «پیش پادشاه خود برگردید 
و به او بگوئید که خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: «به آن کس ی که شما را فرستاده 
است خبر بدهید ۶ که من واقعاً ِِ بر 
سر اورشلیم و ساکنین آن» قرار نوشتة این 
کتاب که پادشاه یهودا بحضور من رات 
کرد آوژدتی هستم. ۲زیرا آن ها مرا از 
یاد بردند و برای خدایان بیگانه قربانی 
کردند. با این کار خود آتش خشم مرا چنان 
برافروختن د که خاموش شدنی نیست.» ۸ ما 
در مورد پادشاه بهودا که شما را فرستاد 
تا از خداوند مشوره و راهنماتی بخواهد 
به او بگوئید که خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: «ت وکلام این کتاب را شنیدی. 
"و بخاطریکه توبه کردی, سر تواضع خم 
نمودیء لباست را دریدی و پی بردی که 
من اين شهر و ساکنین آنرا جزا می دهم و 
نفرین می‌کنم. "بنابران دعایت را قبول 
کردم و بلائی را که بر سر اورشلیم می آورم؛ 
تا که زنده باشی نخواهی دید, بلکه بعد از 
وفات تو آن کار را می‌کنم تا با خاطر جمع 
و روح آسوده از این جهان بروی.»» آن ها 
پیام او را به پادشاه رساندند. 
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یوشیا بت پرستی را از بین می برد 
(همچنین در دوم تواریخ 
۴ ۳- ۰۷ ۲۹ - ۳۳) 
۳۳ یوشیا به تمام مو سفیدان 
بهودا و اورشلیم امر کرد که 
همه شان بحضور او < شوند. "پس 
همگی - اهالی بهودا و اورشلیم. کاهنانء 
انبیاء و ۳ گر از خورد تا بزرگ, 
همراه شاه به عبادتگاه خداوند رفتند. 
در آنجا پادشاه کتاب عهدنامه را که از 
عبادتگاه یافته بودند از سر تا به آخر برای 
شان قرائت کرد. "بعد پادشاه پیش ستونی 
ایستاد و پیمانی با خداوند بست تا به 
موجب آن همگی از احکام. فرایض و 
اوامر خداوند از دل و جان اطاعت کنند و 
مطابق شرایطی که در کتاب ذکر شده اند 
رفتار نمایند. مردم هم وله دادند که به 
آن پیمان وفادار باشند. 
"پادشاه به جلقیاء رئیس کاهنان و 
سایر کاهنان و محافظین عبادتگاه 
خداوند امر کرد تا ظروفی را که برای 
بعل» آشیره و ستارگان ساخته بودند از 
عبادتگاه بیاورند. بعد پادشاه همه را 
در وادی قدرون سوختاند و خاکستر 
بت پرست را که پادشاه بهودا در معابد 
بالای نپه های شهرهای بهودا و اطراف 
۳ 
خداوند بود بیرون آورد و در خارج 
اورشلیم. در وادی قدرون به آتش زد و به 
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خاکستر تبدیلش کرد و بعد خاک آثرا بر 
قبرهای مردم عوام پاشید. جای سکونت 
لواطت گران را که در عبادتگاه خداوند 
بود و زنها در آنجا برای بت آشیره لباس 
می بافتند. فیران کرد او همه کاهنان 
را از شهرهای یهودا به اورشلیم آورد. 
قربانگاه هائی را که بر آن ها قربانی تقدیم 
یی کب از یج جر ی وا بت تا 
او همچنین قربانگاه هائی را که در مدخل 
دروازة یوشع. حاکم شهر. در سمت چپ 
درواز؛ شهر بودند تخریب کرد. * گرچه 
کاهنان آن معابد اجازه نداشتند که در 
عبادتگاه خداوند خدمت کنند. اما از نان 
فطیریکه برای دیگر کاهنان تهیه می شد 
می خوردند. ۲معبد توفت راکه در وادی 
بنی هنوم بود نجس ساخت تا کسی 
نتواند پسر یا دختر خود را برای مولک 
در آتش قربانی کند. "او اسپهای را که 
پادشاهان بهودا برای خدای افتاب وقف 
کرده بود. از آنجا بیرون کرد و عراده های 
آن ها را سوختاند. (اینها در حویلی معبد 
نردیک دروازه و درکنار اقامتگاه یکی از 
مأمورین عالیرتبه بنام نتنملک نگهداری 
می ش شد) ۷ قرباشگاه مان را که پادشاهان 
یهودا بر بام بالاخانة آحاز. پادشاه 
اسرائیل ساخته بودند با قربانگاه هائی 
که منسی در دو حویلی عبادتگاه خداوند 
آباد کرده بود وبران ساخت و خاک و 
+ ستک آن‌ها وا دز عاحغ فکرون انداکت: 
۳ او معابد بالای تپه هائی را که سلیمان 
پادشاه اسرائیل برای پرستش آشتورّت. 
خدای منفور سیدونی ها. کموش. خدای 
منفور موآبیان و مولک. خدای منفور 
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عمونیان در شرق اورشلیم و در جنوب 
کوه فساد ساخته بود نجس ساخت. 
۲ستونها را ویران نمود و بت آشیره را ذره 
ذره کرد و جای آن را با استخوان های 
انسان پوشاند. 

"برعلاوه قربانگاه بیت ثیل و معابد 
پلندی را که بع بسن ۳ بهاي 
کسی که ی یه اسرائیل را براه گناه برد 
ساخته بود ویران کرد. معابد بالای تپه ها 
را به آتش زد و خاکستر ساخت و آشیره 
را هم سوختاند. "وفتی یوشیا قبرها را 
بر سر کوه دید. امر کرد که استخوان ها 
را از قبر بیرون کنند و بر سر قربانگاه 
بسوزانند. به اين ترتیب قربانگاه نجس 
شد و همانطوری که آن مرد خدا به 

ربا م پیشگونی کر ده بود همه چیر 
موبمو عملی گردید. ۲"یوشیا پرسید: 
«اين منار یادگار از کیست؟» مردم شهر 
جواب دادند: «اين مقبرةٌ یک مرد خدا 
است که از بهودا آمد و او همین کاری 
را که تو امروز در حصهٌ قربانگا ه کردی 
بل که تین نمود.» *یوشیا گفت: «مقیره 
را بحالش بگذارید و استخوان هایش 
را به جائی نبرید.» پس آن ها به 
استخوان های او و استخوان های آن 
نبی که از سامره آمده بود دست نزدند. 
"پوشیا معابد بالای تپه ها را که 
پادشاهان اسرائیل در شهرهای سامره 
ساخته و با آن کار خود خشم خداوند 
را برانگیخته بودند از مین برد و همان 
بلاتی را که بر سر قربانگاههای بیت ثیل 
آورد بر سر قربانگاههای آنجا هم آورد. 
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قربانگاهی که خدمت میکردند بقتل 
وساند و استخوانهای انسانها را بر آن ها 


حِ ۰ 
مراسم برگزاری عید فصَح 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۵: ۱ - )۱٩‏ 

"یوشیا به عموم مردم امر کرد که عید 
جر بری تمول ح ج ی 3 
مطابق کتاب پیمان برگزار کنند. " از زمان 
بر اسرائیل داوری میکردند 
ان روز هیچ پادشاهی از اسرائیل یا 
بدا حضان یلق را برگزار تکرده نود: 
۳به اين ترتیب بعد از سالهای زیادی. 
در سال هجدهم سلطنت یوشیا عید فصح 
در اورشلیم تجلیل شد. 

۳"پوشیا همچنین فالبین ها. جادوگران. 
بت های خانگی و همه انواع و وسایل 
بت پرستان را از سرزمین بهودا و اورشلیم 
از بين برد تا اوامر کتاب تورات که 
حلقیای کاهن آن را در عبادتگاه یافت. 
بجا آورده شود. *"یوشیا از دل و جان 
بندگی خداوند را بجا آورد و هیچ 
پادشاهی, نه پیش از او و نه بعد از او. از 
احکام تورات موسی مثل یوشیا با ایمان 
راسخ پیروی نکرده بود. 

۴با همه اینها از شدت خشم خداوند 

در مقابل بهودا کاسته نشد. زیرا خداوند 
ِِِ منسی متنفر بود. ۲۷خداوند 
فرمود: «مثلیکه اسرائیل را از حضور 
ِ رادم . بهودا را هم رین می برم. 
همچنین اورشلیم را که شهر برگزیدة من 
بود با عبادتگاهی که نام خود وا فر ان 
گذاشته بودم ترک می‌کنم. « 


داورانی که 
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پایان سلطنت پوشیا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۵: ۱ 

بقیه وقایع دوران سلطنت یوشیا و 
کار های او در کتاب تاریخ پادشاهان 
یهودا ذکر شده اند. *۲در زمان حکومت 
او فرعون نکو. پادشاه مصر برای کمک 
به پادشاه آشور درکنار دریای فرات رفت 
و یوشیا برای مقابله شتافت. اما وقتی با 
پادشاه مصر در مجدو مقابل شد. فرعون 
او را کشت. "مأمورینش جنازه او را ذريعة 
عراده از مجدو به اورشلیم حمل کردند و در 
مقبرةٌ خودش بخاک سپردند. مردم بهودا 
پسرش. یَهُواحاز را بجای او به پادشاهی 
انتخاب کردند. 


سلطنت یَهُواحاز بر بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ۲ - ۴) 

هوانگ تخت 
سلطنت نشست و مدت سه ماه در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش خموطل. دختر 
ارمیا و از اهالی لبتّه بود. ۳۲ او مثل اجداد 
خود کارهائی کرد که در نظر خداوند 
۳"فرعون تکو در ربله. در 
سرژسین حمانت, آو را در زندان انداخت 
تا دیگر نتواند در اورشلیم سلطنت کند. 
و کشور یهودا را مجبور کرد که سالانه 
سه هزار و چهارصد کیلو نقره و سی و 
چهار کیلو طلا جزیه بدهد. ۴"بعد فرعون 
تکو الیاقیم» یکی دیگر از پسران یوشیا 
را پادشاه ساخت و نامش را به بهویاقیم 
تبدیل کرد. اما یهُواحاز را با خود به مصر 
برد و او در همانجا درگذشت 


زشت بود. 
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یهویافیم. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۶ ۵ ۸) 
۳۵ یهوياقیم بر مردم مالیه مقرر کرد تا از 
پول آن. نقره و طلا خریده به فرعون نکو 
مالا اک هت ورس دک 
سلطنت رسید و مدت یازدهسال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش ژبیده دختر 
فدایه و از مردم رومه بود. "او مثل 
پدران خود او مثل پدران خود در برابر 


خداوند گناه ورزید. 
۴ ۲ در زمان سلطنت یهوياقیم. 
نیوکدیزر. پادشاه بابل به بهودا 
حمله کرد. یَهویاقیم برای سه سال به او جزیه 
داد و بعد دست به شورش زد. "خداوند. 
قراریکه به انبیای خود فرموده بود. فوج مسلح 
کلدانیان. ارامیان. موابی های و عمونیان را 
برای سرکوبی و نابودی بهودا فرستاد. ""یعنی 
این حمله بنابر اراده و امر خداوند صورت 
گرفت و بخاط رگناهانی که منسی مرتکب 
شد و خون هزاران مردم بیگناه را ریخت 
و اورشلیم را از خون آن ها پر کرد. 
سخشد. ابقیه رویدادهای دوران سلطنت 
یهویافیم و کارروائی های او در کتاب 
تاریخ پادشاهان بهودا ذکر شده اند. 
*بعد از آنکه یهویافیم فوت کرد پسرش: 
تهربفیم جانتین اون "از آن ببعد پادشاه 
مصر دیگر برای حمله نیامد. زیرا پادشاه 
بابل جاهائی را که متعلق به مصر بود و از 
دریای فرات تا وادی مصر وسعت داشت 
تصرف کرده بود. 
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یهویاقیم. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ٩‏ - ۰( 

/یهویاکین هجده ساله بودکه به سلطنت 
رسید و مدت سه ماه در اورشلیم پادشاهی 
کرد. نام مادرش تحوشطا. دختر آلناتان و 
از امالی اورشلیم بود. *او مثل پدر خود 
با کارهای بد و اعمال زشت خود خداوند 
را ناراضی ساخت. 

"در دوران سلطنت او سپاه بابل به 
اورشلیم حمله کرد و آنرا محاصره نمود. 
در وقت محاصرة شهر نبوکدنصر خودش 
بهاورشیمآمد. "یهوی کین خود را همراه 
با مادر. پسران و مأمورین و همچنان 
کارکنان قصر شاهی به نبوکدنصر تسلیم 
کرد. پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت 
عوقو وا نها اس ون بخ 

۳ پادشاه بابل همه دارائی خزانه های 
عبادتگاه خداوند و قصر شاهی را با خود 
برد. قراریکه خداوند پیشگوئی فرموده 
بود ظروف و آلات طلائی عبادتگاه 
خداوند را که سلیمان. پادشاه اسرائیل 
ساخته بود همه را شکست. ۴ نبوکدنصر 
تمام ساکنین اورشلیم را با جنگچویان. 
مأمورین. رکفت کر و آهنگرانش که 
جمله ده هزار نفر بودند با خود برد و 
بغیر از فقیرترین مردم آنجا کس دیگری 
باقی نماند. "او همچنان بهویاکین. 
مادر, زنها و مأمورین او را با اشخاص با 
رسوخ قوم از اورشلیم به ۳ اسیر برد. 
۴برعلاوه. تمام مردان جنگی را که در 
حدود هفت هزار نفر بودند همراه با یک 


هزار صنعتگر و آهنگر که در عین حال 
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همگی در فن جنگ با تجربه و آزموده 
بودند. اسیر گرفت و به بابل فرستاد. 
۷۲ پادشاه بابل کاکای بهویاکین. منیا را 
بجای او پادشاه ساخت و نامش را به 
زدقیه تبدیل کرد. 
صدفیا پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ 
۶ - ۱۲: ارمیا ۱:۵۲ - ۳) 
*"صدقیا بیست و یک ساله بود که 
شروع به سلطنت کرد و مدت یازده سال 
در آورشلیم پادشاه بود. مادرش حموطل 
نام داشت. او دختر ارمیا و از اهالی لین 
بود. "او مثل پهویاکین کارهائی کرد 
که خداوند را از خود ناراضی ساخت. 
۳بنابران خداوند چنان مخت کیق شد که 
مردم اورشلیم و بهودا را از حضور خود 
راند. در همین وقت صدقیا برضد پادشاه 


بابل شورش کرد. 


سقوط اورشلیم 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ۱۳ - ۲۱ 


ارمیا ۵۲: ۳ب- ۱۱) 
۲۵ با 
هم ماه دهم بود» نب وکدنصر 
با تمام سپاه 9 اش کی 
کرد و آنرا محاصره نموده به دورادور آن 
سنگر ساخت. "به این ترتیب اورشلیم تا 
سال یازدهم سلطنت صدقیا در محاصره 
بود. "در نهم ماه چهارم آن سال قحطی 
شدیدی در شهر پیدا شد که مردم چیزی 
برای خوردن نداشتند. ۴یا لاخره در دیوار 
شهر رخنه کردند و باوجودیکه شهر در 


۵۵۰ 


محاصرهٌ عساکر کلدانیان بود. هنگام 
شب پادشاه و سپاه او از راه دروازة بین 
دو دیوار پهلوی قصر شاهی بطرف درهٌ 
اردن فرار کردند. *اما سپاه کلدانیان به 
تعقیب شاه رفتند و در دشت ت اریحا به او 
رسیدند. تمام عساکر شاه پر اگده شدند 
و او را ترک کردند: *سپس کلدانیان شاه 
را دستگیر نموده بحضور پادشاه بابل به 
ربله بردند و در آنجا محاکمه و محکوم 
شد. ۲پسران زدفیه را در پیش رویش به فتل 
رساندند. چشمان زدقیه را کور کردند و 
بعد او را با زنجیر بسته به بابل بردند. 


ویران کردن عبادتگاه 
(همچنین در ارمیا ۵۲ - ۳۳) 

«نیوزرادان قوماندان لشکر و مشاور 
نبوکدنص پادشاه بابل. در روز هفتم ماه 
پنجم‌سال نوزدهم سلطنت نبوکدتضر وازد 
اورشلیم شد *و عبادتگاه خداوند. قصر 
شاه و خانه های مهم شهر را به آتش زد. 
۲سپاهیانی که با او بودند دیوا ر دورادور 
اورشلیم را ویران کردند. "نبوزرادان. 
قوماندان گارد مردمان باقيماندة شهر را با 
کسانیکه طرفدار شاه بودند به بابل اسیر 
۰ ۲ اما بعضی از مردم نلاار و فقیر را 

رای باشتانی و زراصت بما کفاشسته 
۳ کلدانیان ستونهای برنجي. پایه ها و 
حوض برنجی را که در عبادتگاه خداوند 
بودند شکستند و با خود به بابل بردند. 
۳ آن ها همه چیزهائی را که از طلا و 
نفره ساخته شده بود. بشمول دیگ. بیل. 
کل که منقل و همه آلات برنجی عبادتگاه 
خداوند را با اجاقها و خاک اندازها 
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تاراج کردند. ۴ مقدار برنجی که در دو 
ستون» حوض بزرگ و پایه های آن به کار 
رفته بود آنقدر زیاد بود که وزن کردن 
آن ها امکان نداشت: انز 
شکل و یک اندازه بودند. ارتفاع آن ها 
ه متر و بلندی تاجهای سر آن ها یک 
و نیم متر بود. شبکه و انارهای گرداگرد 


تبعید مردم بهودا به بابل 

ات 0۲ ۴ - ۲۷) 
بو زرادان یی ۱ 
و کاهن رتبه دوم. سفنیا را همراه با سه نفر 
از محافظین عبادتگاه هم اش رفن 
"یکی از افسرانی را که قوماندان یک 
دسته 2 نظامی بود با بج فر.از عضاورین 
شاه معاون قوماندان سپاه که مأْمور جلب 
و جمع آوری عسکری بود و شصت نفر 
دیگر که هنوز هم در شهر باقی مانده 
بودند با خود گرفته ۴ پیش پادشاه بابل در 
ربله که مربوط سرزمین حمات بود برد. 
۲"در آنجا پادشاه بابل همه را با شمشیر 
کشت. به اين ترتیب مردم بهودا در بابل 


جَدّلیا. والی بهودا 
(همچنین در ارمیا ۰ ۷ - ٩4‏ 
۱ - ۳) 
۲ پادشاه بابل حد لیا پسر اخیفام. 
نواسة شافان را بر مردمی که با خود نبرده 
و در سرزمین بهودا باقی مانده بودند 
بعنوان والی مقرر کرد. "وقتی مأمورین 
و سپاهیانی که به کلدانیان تسلیم نشده 


دوم پادشاهان ۳۵ 


بودند. شنیدند که نبوکدنصر جدّلیا را 
بحیث والی انتخاب کرده است. پیش 
جدّلیا در مصفه آمدند. اینها اسماعیل. 
پسر تتنا, پوحانان. پسر قاری, شرایا 
پسر تنخوقت. نطوفاتی و یاژنیا. پسر 
معکاتی بودند. ۴"جدلیا به آن ها گفت: 
«من به شما وعده می دهم که خطری 
از طرف کلدانیان متوجه شما نیست و 
شما باید نترسید. به زندگی تان در اینجا 
ادامه بدهید و خدمت پادشاه بابل را 
تن آنوقت آسوده و آرام می شوید. » 
۳۵ما در ماه هفتم آن سال اسماعیل. 
پسر نتنیاء نواسةٌ الیشمع که عضو خاندان 
سلطنتی بود با ده نفر از همراهان خود 
۵ص رت وید تلا یل گرد 
و او را با بهودیانی که با او بودند بقتل 
رساند. ۴آنگاه همه مردم - پیر و جوان - 


۸۸۳ 


با افسران نظامی از ترس کلدانیان به مصر 
فرا رکردند. 


آزادی یهویاکین 
(همچنین در ارمیا ۵۲: ۳۱ - ۳۴) 

"در سال سی و هفتم تبعید پهویاکین 
پادشاه بهودا. در بیست و ماه 
دوازدهم. اویل مرودک پادشاه بابل شد. 
او پهویاکین را از زندان آزاد نمود. با 
مهربانی با او رفتار کرد و به او مقامی 
بالا تر از همه کسانی که در دربارش بودند 
داد. "پس پهویا کین لباس زندان را از 
تن کشید و همیشه و همه روزه با خود 
شاه روبر سر یک میز غذا می خورد. تا 
روزیکه پهویاکین زنده بود مصارف و 
احتیاجات روزمره اش و هم مبلغی برای 
او از طرف پادشاه پرداخته می شد. 
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کتاب اول توار 
پج 
مقدمه 
کتاب های اول و دوم تواریخ. تکرار مطالبی است که در کتاب های سموئیل و پادشاهان ذکر شده 
است. اما کتاب های تواریخ بیشتر وقایع بهودا یعنی جنوب سرزمین کنعان را شرح می دهد و دو نکته 
را که در تاریخ اسرائیل نفوذ داشته اند. برجسته می سازد. 
اول. با وجود مصیبت های که بر سلطنت های اسرائیل و یهودا وارد شد. خدا هنوز هم به وعده ای که 
به آن قوم داده بود. وفادار ماند. او نقشه ای را که برای قوم برگزیدة خود داشت توسط آن عده کسانی 
که در سرزمین بهودا باقی مانده بودند. عملی کرد. برای ثبوت این ادعا. نویسنده کتاب به اجراآت داود 
و سلیمان. اصلاحات اجتماعی یهوشافاط. حزقیا و یوشیا اشاره می‌کند و همچنین از مردمی که به خدا 
وفادار مانده بودند. نام می برد. 
دوم. منشاء و قواعد پرستش دا در عبادتگاه اورشلیم و مخصوصاً وظيفةٌ کاهنان و لاویان را در 
امور عبادتی شرح می دهد. و با اينکه سلیمان خانهٌ خدا را آباد کرد. اما داود را مسس اصلی رسوم 
مذهبی آن معرفی میکند. 
فهرست مندرجات: 
نسب نامه: فصل ۱ - ٩‏ 
مرگ شائول: فصل ۱۰ 
حکمرانی داود: فصل ۱۱ - ۲۹ 
الف: مشکلات و اجراآت: فصل۱۱: ۱ - ۱:۲۲ 
ب: آمادگی برای تعمیر مجدد خانةٌ خدا: فصل ۲۲: ۲ - ۲۹: ۳۰ 


22۲ 
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نسب نامة اولاده آدم تا ابراهیم 
۱ ۱ - ۳۲: 
۵۰ - ۳۲؛ ۱۱: ۱۰ - ۲۶) 


۱ ۴۲ آدم پدر شیت. شیت پدر انوش. 
انوش پدر قینان. قینان پدر مهللئیل 
مهللئیل پدر بارد. یارد پدر خنوخ. خنوخ 
پدر متوشالح. متوشالح پدر لمّک. 
پدر نوح و نوح پدر سام و حام و 
یافت بود. 
*پسران یافت: جومر» ماجوج. مادای. 
یاوان. توبال. ماشک و تیراس. *پسران 
جومر: آشگناز. ریفات و تجرمه. ۷پسران 
یاوان: آلیشه. ۰ ریش کیمآو رودانیم: 

/پسران حام: گوش. مسرایم. فوت و 
کنعان. *پسران کوش: سبا. حویله. سبتا. 
رعمه. سَبیّکا و دان. "کوش همچنین 
پدر نمرود بود که یکی از قهرمانان 
رو رین شا پسران مر ای 
لودیم. لهابیم» نفتوح. فتروسیم. 
کسلوحیم (جد فلسطینی ها) و کفتوریم 
بود. ۲ کتعان پدر صیدون (پسر 
اول). حت. پیوسی. آموری, جرجاشی. 
حوی» عرفی. سینی. اروادی» صماری و 
خماتی بود. 

۲ پسران سام: عیلام. آشورء آرفکشاد. 
لود. ارام. عوص, حول, جائر و ماشک 
بود. "آرفکشاد پدر شلح و شلح پدر عبر 
بود. "عبر دو پسر داشت. با 
فلج بود که در دوران زندگی او مردم روی 
زمین به شعیات مختلف تقسیم شدند. و 
دیگری یْقطان نام داشت. ۳۲ یْمَطان پدر 
آلموداد» شلف خزرموت. یارح. هدورام. 
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اوزال. دقله. ایبال. آبیمائیل سیاء اوفیر. 
حویله و یوباب بود. 

۴ سلسلاً خانوادة سام تا ابراهیم؛ 
آرفکشاد. شلح. مره فیج. . رعو. سصروج؛ 


ناحور. تارح و ابرام (یعنی ابراهیم). 


نسل ابراهیم 

(همچنین در پیدایش ۲۵: ۱۲ - ۱۶) 
۳ ابراهیم دو پسر داشت نامهای 
اسحاق و اسماعیل. ۳۳" نسب نامة آن ها 
قرار ذیل است: پسران اسماعیل: نبایوت 
(پسر اول). قیدار. آبئیل. مبسام. 
مشماع. دومه. مسا. حدّد. تیما. بطور. 
نافیش و قدمه. 

۲ قطوره, کنیز ابراهیم» زمران. یقشان. 
مدان» مدیان» یشباق و سوحا را بدنیا آورد. 
سبا و کدان پسران بان بردند. ۲ پسراخ 
مدیان: عیفه. عیفر خنوخ. آبیداع و 
لد عه بودند. میم اینها پسران قطوره 
بودند. 

۴ اسحاق. فرزند ابراهیم. دو پسر داشت 
بنامهای عیسو و اسرائیل. *"پسران عیسو: 
آلیفاز, رعوئیل» یعوش, بعلام و فورح. 

۴"پسران آلیثاز: تیمان» آومار. صفی, 
جعتام. قناز, یّمناع و عمالیق. ۲"پسران 
ول بت وه جاور 

باشندگان اصلی ادوم 

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۲۰ - ۳۰) 

پسران سعیر: لوتان. شوبال. صبعون. 
عنّه. دیشون. ایزر و دیشان. *"حوری و هومام 
پسران لوتان بودند و خواهر لوتان یّمناع نام 
داشت. پسران شوبال: علیان. مناحت. 
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عیبال. شفی و آونام. یه و عَتَّه پسران 
صبعون بودند. عْلّه پدر دیشون و دیشون 
جد خانواده های خمران. اشیان. بتران 
و کران بود. "بلهان. رعوان و یعقان پسران 
ایزره عوص و اران پسران دیشان بودند. 
پادشاهان ادوم 

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۳۱ - ۴۳) 

۳ اینها نامهای پادشاهانی هستند که 
پیش از آنکه سلطنتی در اسرائیل تشکیل 
شود. در سرزمین ادوم حکمرانی 
می‌کردند: بالع. پسر پعور که در شهر 
دنهابه سکونت داشت. ۴۴بعد از آنکه 
بالع فوت کرد. بواب. پسر زرح جانشین او 
شد. *بعد از یوآب حوشام. از سرزمین 
تیمانی بجای او به سلطنت رسید. ۴"پس 
از وفات حوشام. هَدّد پسر بداد که مدیان 
را در کشور موآب ‌گ نا داد. بر تخت 
سلطنت نشست. پایتخت او شهر عویت 
بود. ۲" وقتی عَدّد درگذشت. شمله از شهر 
مسریقه پادشاه شد. ۲ پس از مرگ سّمله, 
شائول از رحوبوت. شهر ساحلی دریای 
فرات» جانشین او شد. ۴بعد از وفات 
شائول بَعل حانان پسر عکبور بجای او 
بر تخت شاهی نشست. *بعد از آنکه 
بعل حانان مرد. بعوض او هدّد پادشاه 
شد. پایتخت او شهر فاعو و نام زنش 
مهیتبئیل. دختر مطرد و نواسة میذهب 
بود. ا*بعد از مدتی هدّد هم فوتکرد. 

امرای ادوم اینها بودند: امیر یمناع, 
امیر آلیّه» امیر یتیت. *امیر آهمولیبامه» امیر 
ایله, امیر فینون. "*امیر قناز امیر مبسار, 
"*امیر مجدیئیل وامیرعیرام. 


اولادهٌ یعقوب که به نام 
اسرائیل معروف بود 

۲ (۲اینها فرزندان یعقوب هستند: 
روبین. شمعون. لا و بهودا. 
انتتیب‌گاد: زیولون. دان» بوسف. بنيامین. 

"عیر. اونان و شیله پسران یهودا بودند 
که زنش, بتشوع کنعانی بدنیا آورد. عیر» 
پسر اول بهودا که چون یک شخص شریر 
بود خداوند او دا کشت: ؟بیوهٌ عیر و بهودا 
صاحب دو پسر بنامهای فاص و زرح 
شدند بنابران. بهودا دارای ۳4 پسر بود. 

*جزرون و حامول پسران فاص بودند. 
زرح دارای پنج پسر بنامهای زمری ایتان. 
هیمان. گلکول و دازع بود. "عاکار. پسر 
کرمی. اشیائی را که وقف خداوند شده 
بودند برای خود نگهداشت و در نتیجه 
۸و عزریا پسرایتان بود. 

"یرحمئیل, رام وکلوبای پسران جزرون 
بودند. "رام پدر عمیناداب و عمیناداب 
پدر نحشون. رئیس قبلةً بهو دا بود. 
۲نحشون پدر سَلما و سلما پدر بوغز بود. 
۲ بوعز پدر عوبید و عوبید پدر پسی بود. 
" اولین پسر پسی |لیاب. دومی آپیناداب. 
سومی شمعی. "چهارمی نتنثیل, پنجمی 
زدای. *ششمی اوصم و هفتمی داود 
بود. " خواهران شان زرویه و ابیجایّل 
بودند. زرویه سه پسر بنامهای ابیشای. 
یوآب و عسائیل داشت. ۷۲ آبیجایل 
عماسا را بدنیا آورد و پدر عماسا. یتر 
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نسل چزرون 

فالتا پسر حزرون از دو رن خود. 
عزوبه و یریعوت دارای سه پسر 
بنامهای پشر. شوباب و اردون شد. 
وقتی عزوبه مرد. کالیب با آفرات عروسی 
رو و آفرات حور را بدنیا آورد. ۲حور پدر 
اوری و اوری پدر بزل ثیل بود. 

"بعد چزرون در سن شصت سالگی با 
دختر ماخیر عروسی کرد و از او صاحب 
یک پسری بنام سجوب شد (ماخیر پدر 
جلعاد بود). ""سجوب پدر پایر بود. بایر 
بیست و سه شهر را در سرزمین جلعاد اداره 
می‌کرد. اما جشور و ارام شهر خووب - 
یایر را با شهر قنات و شصت دهات اطراف 
آن تصرف کردند. ساکنان این شهرها و 
دهات همه اولادهٌ ماخیر پدر جلعاد بودند. 
۴ بعد از وفات جزرون د رکالیب افراته. آییّه 
زن جزرون» آشخور, پدر تقوع را بدنیا آورد. 
اول چزرون بودند: رام (پسر بر اول)» بو 
آوژن: آوصم و آخیا. ۴یرحمئیل یک 
زن دیگر هم ین م عطاره داشت و او مادر 
آونام بود. "1 قعس. يامین و عاقر پسران 
رام؛ *شمای و یاداع پسران آونام و ناداب 

و آپیشور پسران شمای 9 ۳3 زن 
بدنیا ۳ آفایم سرا ناداب 
بودند. سَلّد ر بی اولاد از دنیا رفت. ("یشعی 
پسر آفايم. ان بمز ینعی و احاان سر 
شیشان بود. ۲"یاداع برادر شمای دو پسر 


۵۵۵ 


داشت بنامهای بتر و پناتان. بتربی اولاد 
قر ال نا پسران تور ناتانتودنه 
اشخاص نامیرده اولادهُ یرحمئیل بودند. 
"یشان سر نداشت, اما دارای. خند 
دختر بود. او یک غلام مصری دا شت که 
نام او یرحاع بود. *"شیشان دختر خود را 
به برحاع داد و برحاع دارای پسری شد 
بنام عتای. *"عتای پدر ناتان. ناتان پدر 
زاباد. ۲" زاباد پدر آفلال, آفلال پدر عوبید, 
۸ عویید پدر پیو یو پدر ,"ری 
پدر حالزء حالز پدر آلعاسه. ۴آلعاسه پدر 
سسمای. سسمای پدر شلوم. "شلوم پدر 
کَقمیا و میا پدر الیشع بود. 


نسل دیگ رکالیب 


۲" سرا کالیت: برادر یرحمئیل: پسراول 
مت نس وت و ماريشه پدر حبرون 
بود. ۳"قورح. تفوح. راقم و شُمَم پسران 
جبرون بردند. "سم بدر رام« راحم پدز 
رقعام و راقم پدر شمای بود. ۲۵ ماعون 
پسر شمای و بیت صور پسر ماعون بود. 
۴عیفه. کنی زکالیب. حاران. موزا و جازر 
را بدنیا آورد. ۲"راجم. یوتام. جیشان. 
فالت. عیفه و شعف پسران یهدای بودند. 
*معکه. کنیز دیگر کالیب. شایّر و ترختّه 
را بدنیا آورد. ۳ او همچنین مادر شعف. 
پدر مدمنه. شوا, پدر مکبینا و پدر جبعا 
بود و کالیب یک دختر هم بنام عکسه 
داشت . #اشخاص نامیرده اولادهٌ کالیب 
بودند. فرزندان حور ی پسر اول افراته اینها 
بودند: شوبال. پدر قریت یعاریم. "*سّلما 
پدر بیت و حاریف پدر بیت جادر. 
#اولادة دیگر شوبال. پدر قریت یعا 

ولادهٌ دیگر شوبال. پدر قریت یعاریم. 
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هَرواه و نصف منوحوت بودند. "قبایل 
فریت يعاريم اينها بودند. یتریان» فوتیان 
شوماتیان. مشراعیان (از اینها خانواده های 
صارعاتیان و اشطاژّلیان بوجود آمدند.) 
۴و لاده سلما: بیت لحم. نطوفاتی ها 
عتروت بیت یوآب. تصف مانحتیان و 
ژرعیان. **قبایلی که درکتابت و نویسندگی 
مهارت داشتند و در یعبیز زندگی می‌کردند 
ترعاتیان. شمعاتیان و سوکاتیان بودند. 
اینها مردمان قینانی و به اولادهٌ خصت. 
موسس خانوادةٌ ریکاب رابطه داشتند. 


خانواده داود 


اینها پسران داود بودند که در 
۳ جبرون بدنیا آمدند: آمنُون. پسر 
اول او که مادرش آخیلوعم پزرعیلی بود. 
دومی دانیال پسر آپیجایّل کرقلی. "سومی 
ابشالوم پسر معکه. دختر تلمی پادشاه 
ِِ" چهارمی آذونیا. پسر حجیت. 
۲ پنجمی شمُطا پسر آبیطال و ششمی 
یترعام پسر ججله بود. "این شش پسر او 
در حبرون» جائیکه مدت هفت سال و 

شش ماه سلطنت کرد. تولد شدند. بعد به 
اي مهاجرت نمود و در آنجا مدت 
سی و سه سال دیگر پادشاهی کرد. «وو 
دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران 
دیگر هم شد که چهار نفر آن ۰ 
دختر عمّی تیل بدنیا آورد. نامهای آن ها 
شمعی. . شویات. ناتان و سلیمان بودند. 
۶و ته نفر دیگر آن ها ایبحار. آلیشوع. 
آلیفالط, وه بنج . باه فیع. ۸الیشمع. 
آلیاداع و لفط نام ِ "همه اینها 
پسران داود بودند. بغیر از آن ها پسران 
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دیگر هم از کنیزان خود داشت. او 

همچنین دارای یک دختر بنام تامار بود. 
خانوادة سلیمان 

"سلسلهٌ اولادهٌ سلیمان قرا فیل است: 
رخبعام. آبیا؛ آنتیا : تَهُوشافاط. "یو پُورام. 
اخزیا. یواش. "آتصیا. عریا. بوتام. 
"آحاز. حزقیا. عتشی. ۴آمون. یوشیا. 
*پسران یوثیا: اولی پُوحانان. دومی 
یهوياقيم. سومی زدقیه 4 و چهارمی شلوم. 
۴ اولادهُ یهویافیم: زٍ با و پسر او زدقبه؛ 
سل وکین شا 

۲اولادة تکنبا که در دوران اسارت 
او بدنیا آمدند: آشیر و پسر او. شالتیئیل, 
* ملکیرام , قدایا , شناژر یَقمیا. هوشاماع 
و 1 * پسران قٌدایا: زژبابل و 
شمعی. پسران زژبابل: ۳ و یا 
و خواهر شان. شلومیت. "پنج پسر 
دیگر او عشوبه. اوقل. برخیا. حسدیا و 
یوسب خسّد بودند. 

۳اولادة ختنیا: فلتیا و اشعیا. پسر رفایا؛ 
یز »اران:: عشر قو یاه .یس قفا 
"و شمَعیه پسر نشکنیا. شش پسر شمعیه: 
حطوش. یجال. باربح. نعریا و شافاط 
بودند. ""پسران نعریا: آلیوعینای. جزقیا. 
و عزریقام بودند. " پسران آلیوجینای: 
هودایا. آلیاشیب. فلایا؛ عقوب. پوحانان. 
دلایا و عنانی. جمله هفت نفر بودند. 


اولادةٌ یهودا 


گرمی. حور و شوبال. "رایه. پسر 
شوبال پدر یَحت و بَحت پدر آخومای 
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و لاد بود و اینها به خانواده های 
ضرعاتیان تعلق داشتند. 

"پسران عیطام: یزرعیل. یشماء یدباش و 
دخترش قسللفونی بود. "فنوئیل پدر جدور 
و عازر پدر خوشه بود. اینها اولادهٌ حور. 
پسر اول افراته. پدر بیت لحم بودند. 

*آشخور. پدر تقوع دو زن داشت 
تانهای عل و کف زرم مادک 
حافر. تیمانی و آخشطاری بود. اصَرّت. 
صوحر آتنان. "و قوس پسران حلا بودند. 
قوس پدر عانوب و صوبیبه و جد فبیلة 
آخرحیل. پیز هارم برد 

"یعبیز محترم تر از دیگر برادران خود 
بود. مادرش او را بعبیز (یعنی درد) نامید 
و گفت: «من او را با درد و غم : بدئیا 
آوردم ۰ ما فغسوبحضوو عذاخ اسراثیل 
دعا نموده گفت: «ای خداوند. مرا توح 
بده و ساحهّ ملک مرا وسیع گردان. دست 
تو همراه من باشد و مرا بلا دور نگه دار 
تا رنج نکشم.» و خدا هم هرآنچه را که 
او خواست برایش عطا فرمود. 

"کوب برادر شوحه, پدر محیر 
و قحیر پدر آشئون بود. "آشتون پدر 
پیت رافاء فاسیح و تجئه. و تجته پدر 
عیر نا حاش بود انها از اهالی ریق بودند. 

"غتیئیل و سرایا پسران قناز بودند. 
یل پدر ختات, ۷ عموترتای پدر شمه 
سّرایا پدر یوآب و یوب وادی صنعتگران 
را بنا کرد و همه هنرمندان ماهر در آنجا 
سکونت داشتند. 

" کالیب. پسر یِْنه دارای سه پسر 
بنامهای عیر. ایله و ناعم بود و ایله 
پدر قناز بود. 
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۴زیف. زیفه» تیریا و آسری ثیل پسران 
هل ثیل بودند. 

"یتر. مرد. عافر و یالون پسران جزره 
بودند. رد با دختر فرعون به نام پتیه 
ازدواج کرد و صاحب یک دختر بنام 
مریم و دو پسبانامهای ای و بنج 
(پدر آشتموع) شد. یرد از زن یهودی 
خود هم سه پسر داشت شت بنامهای یارد. 
پدر جدور. جایر پدر سوکوه و یَقوتیئیل 
پدر زائوح: 

"زن هودیه خواهر نخم بود. یکی 
از پسران او پدر قَعیلةٌ جرمی و دیگری 
پدر آش شتّموع معکاتی بود. 

۳آمنّون. رٍنه. بنحانان و تیلون پسران 
شیمون بودند. 

زوحیت و بنژوحیت پسران پشعی بودند. 

۲"پسران شیله (پسر یهودا): عیر پدر 
لک ام پدر مريشه و حجد قبایل 
با فندگان کتان بود که در بیت آشبیع 
زندگی م یکردند. ۷ ؛ وقیم و باشندگان شهر 
کُوزیبا. یوآش و ساراف. حکمران موآب 
که بعد به یشوبی ل< تر کش تا (تمام 
ایتها از گرآرشهای قدیم بجا مانده اند.) 
۳ تمام این مردم کوزه گرانی بودند که در 
نتاعیم و جدیره سجونت داشتند و برای 
پادشاه کار می‌کردند. 


اولادهٌ شمعون 
"نموئیل. يامین. یاریب. زرح و شائول 
پسران شمعون بودند. ۲۶ ۳ پسر شائول. 
مبسام نواسه و مشماع کواسه اش بود. 
۴اولاده مشماع: خمویل پسر» ژکور نواسه 
و شمعی کواسه اش بود. ۲۷شمعی شانزده 


هه 


پسر و شش دختر داشت. اما برادرانش 
فرزندان زیاد نداشتند. بنابران» نفوس 
قبیلةٌ شان کمتر از نفوس قبیلة بهودا بود. 
آن ها در شهرهای برشبع» مولاده. 
خرر شوعل. ٩‏ بلهه. عاصم. تولاد» 

"بتوئیل. خرمه. صقلغ. سک مرکبوت. 
عزرسوسیم. بیت پریی و شعرایم سکونت 
داشتند. این شهرها تا دوران سلطنت داود 
در اختیار شان بودند. ""پنج قریه اطراف 
شان عیطام. عین. رمون. تون و عاشان 
بودند. ۳"بعضی از این دهات تا تعل دور 
بودند. همه گزارشات احوال خانواده ها و 
جاهای سکونت شان در نسب نامه های 
شان ثبت شده است. 

۳" مشوباب, یملیک. پوشه (پس رقصیا) 
*"یوئیل. بیهُو (پسر یوشبیاء نواسة سَرایا, 
کواسة عیی ثیل). *آیُوعینای, یعکی, 
یشوحایا. عسایاء عدیئیل. یسیمی نیل. 
بنایاء "و زیزا (پسر شفعی. پسر الون. 
پسر یدایا. پسر شمری. پسر شمعیه). 
۶اشخاص نامبرده روسای قبایل بودند. 
چون تعداد خانواده های شان زیاد شدند. 
*بنابران برای یافتن چرآگاه جهت رمه و 
گلهٌ خود تا حدود جدور و شرق وادی پیش 
رفتند. در نتیجه. چراگاه های خوب و 
سرسبز یافتند و آنجا یک سرزمین ۳ 
و جای ایمن و آرام برای سکونت شان 
هم مود پیس پیش از آن؛ مردم حام در آنجا 
زندگی میکردند. 

۳اشخاص مذکور در زمان سلطنت 
حزقیا. پادشاه بهودا به آنجا آمدند. 
خیمه ها و خانه های شان از بین بردند 
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که تا امروز اثری از آن ها باقی نیست. 
و خود شان در آنجا ساکن شدند. زیر 
آنجا چرآگاه خوبی برای رمهٌ شان داشت 
پسانتر پنجصد نفر از قبیل عون به 
کوه سعیر رفتند. رهبران شان پسران یشیع. 
یعنی فلتیا, نعریاء رفایا غریئیل بودند. 
۳"آن ها باقیماندهُ عمالقه را که فرار کرده 
بودند. از بین بردند و خود شان تا به 
امروز در آنجا زندگی می‌کنند. 
اولادة رژیین 
۵ رژبین پسر اول اسرائیل بود. اما 
بخاطریکه یکی از زنان پدر خود 

را بی عصمت ساخت. از حقی که بعنوان 

پسر اول داشت محروم گردید و آن حق 
به یکی از فرزندان یوسف. پسر اسرائیل 
داده شد. بنابران. نام او بعنوان پسر اول 
شامل نسب نامه نیست. هرچند آن حق به 
یوسف داده شد. "اما بهودا از بین همه 
قبایل یک قبیلةٌ نیرومند گردید و از آن 
یک پادشاه بوجود آمد. "پسران رژبین. 
فرزند اول اسرائیل اینها بودند: حنوک: 
لو جزرون و کرمی. 
۳اولادهٌ یوئیل: پسرش شمعیه. نواسه اش 
جوج وکواسه اش شمعی بود. *پسر شمعی 
میکا. نواسه اش رایه و کواسه اش بعل 
بود. *پسر تعل. بیره بودکه یَلعّت فلناس 
پادشاه اقیرا به اساویت برهه اف رهیر فلا 
رژبین بود. 
نها خویشاوندان او فنتین. که 
رهبران فبیله بودند و شامل فهرست 
قا کربا: 
شُمَم. کواسةُ یوئیل). 


نسب نامه شدند: یعی ثیل 
(پسر عزاز. نواسة شٌ 
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اینها در عروعیر و تا بو و بعل معون *و 
بطرف شرق تا مدخل بیابان که تا دریای 
فرات پرآگنده بودند. زیرا رمه و گلة شان در 
سرزمین جلعاد بسیار زیاد شدند. 

در دوران سلطنت شائول با هاجری 
ها جنگیدند. و آن‌ ها وا شکست داده 
لک و جای آن ها را در سرزمین جلعاد 
اشغال کردند. 


اولادهٌ جاد 


۲ قبیلة جاد در همسایگی قبیلهٌ رژبین. در 
سرزمین باشان و تا سَلخه زندگی م یکردند. 
۲مهمترین شخصیت قبیلةً شان یوئیل و 
بعد از او شافام. » بعنای و شافاط در باشان 
بودند. ۳اعضای دیگر قبیله به هفت 
9 دیل تعلق تعلق داشتند: میکائیل, مشْلام. 
شبم. یورای یعکان. زیع و عبر. "اینها 
اولادهٌ آبیحایّل پسر حوری» پسر پاروح. 
پسر جلعاد. پسر میکائیل, پسر تشیشای. 
پسر بحدو و پسر بوز بودند. " آخی پسر 
عبدئیل. نواسة جونی رئیس قبیله بود. 
این مردم جلعاد واطراف آنرا در سرزمین 
او و 
را در اختیار خود داشتند. ۷"نامهای آن ها 
با نس نامه شان در زمان سلطنت یرّبعام. 
پادشاه اسرائیل ثبت 


سپاه قبایل شرقی 
"قبایل رژبین. جاد و نیم قبیلاً نس 
چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت نفر 
جنگجویان دلاور داشتند که همگی 
مجهز با سپر و شمشیر و تیراندازان ماهر 
و آزموده بودند. آن ها با هاجری ها 


ثبت دفتر شده اند. 
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یطور. نافیش و نوداب جنگیدند. چون 
به خدا ایمان داشتند. در حین جنگ 
بحضور او زاری کردند و از او کمک 
خواسستن دا فعام‌شان را ولقود 
و آن ها بر دشمن غلبه یافتند و هاجری 
ها و متحدین شان تسلیم شدند. ۲در 
نتیجه پنجاه هزار شتر. دوصد و پنجاه 
هزار گوسفند و دو هزار الاغ هاجری 
ها را به دست آوردند و همچنین رٍ 
هزار نفر شان را اسیر گرفتند. ""بسیاری 
از مردم آن‌ها زا گفشتت. زیر آن خنگ: 
جنگ خدا بود و آن ها تا زمان تبعید در 
آنجا بسر بردند. 


۳ نفوس نیم قبیلة نمی زیاد بود. جای 
سکونت آن ها از باشان تا عل جرمون. 
سنیر و کوه جرمون وسعت داشت 
۴روسای خانواده های شان اشخاص 
ذیل بودند: عافر. پشعی. آلی ثیل. 
عزرئیل. ارمیا. هودویا و بحدی ثیل. 
همه اینها رهبران جنگجو. شجاع و 
مشهور خانواده های خود بودند. ما 
آن ها در مقابل خدای اجداد خود گناه 
کردند. بتهای مردم آن سرزمین را که 
خداوند از سر راه شان محو کرده بود. 
می پرستیدند. "بنابران. خداوند سب 
شد که فول. پادشاه آشور (مشهور به 
ی ) به کشور شان حمله کند و 


مردم قبیلةً رژبین. جاد و نیم قبیلا نی 
را به عل. خابور. هارا و دریای جوزان 


تاتی ما تید. 
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اولاده لاوی 


ثِ اینها نامهای پسران لاوی هستند: 
جرشون. قَهات و مراری. "قهات 
چهار پسر بنامهای عمرام. یزهار. 
جبرون و عزی ثیل داشت. ۲هارون. 
ریق غوی فررد 0: هرا بو دب۳: 
ناداب. ابیهو. الیعازار و ایتامار پسران 
هارون بودند. ؟آلیعازار پدر فنیحاس. 
فنیحاس پدر آبیشوع. «آبیشوع پدر بقی. 
بُفی پدر عزی. "عزی پدر زرَحیا. ررحیا 
پدر مرایوت. "یرایوت پدر آمریا. آقری 
پدر آخیطوب. ۸آخیطوب پدر صادوق. 
صادوق پدر اخیمعص. *اخیمعص پدر 
عرّریا. عزریا پدر پُوحانان. "یوحانان 
پدر عرُریا (عرُریا در عبادتگاهی که 
سلیمان در اورشلیم آباد کرد. کاهن 
بود). "ریا پدر آمریا. آمریا پدر 
آخیطوب. "آخیطوب پدر صادوق. 
صادوق پدر شلوم. "شلوم پدر حلقیا, 
جلقیا پدر غرریا. "عرریا پدر مَرایا 
ئَهُوصادق بود. ۵ زمانیکه 
یهودا را به دست نبوکدنزر 
اسر مات هرصادان فا ند 


و مّرایا پدر 
خداوند مردم 


ساير اولاده لاوی 


قبلاً ذکر شد که لاوی سه پسر 
بنامهای جرشوم. قهات و مراری داشت 
و هر کدام آن ها از خود دارای پسران 
بود. "جرشوم پدر لبنی و شمعی 
بود. "عمرام. یزهار. حبرون و غزی 
ثیل پسران قَهات. "محلی و موشی 


پسران مراری بودند. 


اول تواریخ ۶ 


اينها اولادة لاوی» نسل به نسل. 
"اولادٌ جرشوم به ترتیب اینها بودند؛ 
لبنی» بَخت. زمه. "یوآخ. عدو زرح و 


یاترای. 
۳اولادهٌ قهات به ترتیب اینها بودند: 
عمیناداب. فووح. آمیز: فان 


آبیاساف. آشیر. ۴"تَخت. آوری ثیل. غزیا 

و شائول. ۲آلقاته دو پسر داشت: عماسای 
و آخیمُوت. ۴ اولادهُ آخیموت به ترتیب 

اینها بودند: آلقائه. صوفای. نَحخت. 

۲ الیاب. پروخم و آلقانه. 

۰ پسران سموئیل: اولی یوئیل و دومی 

ابیا. 
۳ ولادة مراری به ترتیب اینها بودند: 


هجیا و عسایا. 
نوازندگان عبادتگاه 

۱"بعد از آنکه صندوق پیمان خداوند 
در عبادتگاه قرار داده شد. داود پادشاه 
این اشخاص را بحیث نوازندگان در 
عبادتگاه خداوند تعیین نمود. تا 
وقتیکه سلیمان عبادتگاه خداوند را 
در اورشلیم آباد کرد آن ها در خيمةً 
حضور خداوند مصروف سرودخوانی 
بودند. ۲" اینها کسانی هستند که همراه 
با پسران خود آن وظیفه را بدوش 
داشتند: 

هیمان رهبر گروه نوازندگان از خانوادة 
یوئیل به جدش اسرائیل می رسید عبارت 
بود از: هیمان. یوئیل. سموئیل. ۴ات 


اول تواریخ ۶ 


ی ی ۳9 ِِ را 
سفنیا؛ رن _ و آبیآساف. فورح. 

*یزهار. قهات. لاوی و اسرائیل. 

*"آساف خویشاوند هیمان. معاون اول 
او بود و به دست راست او می ایستاد. 
سلسلةً نسب او به لاوی می رسد و اسمای 
شان اینها بودند: ۳ ترکیا» شمعی. 
۳میکائیل, تعسیا: ملکیا ۰ آنیی؛ زرح 
عدایا. ""ایتان. زمه. شمعی, *یَخت. 
جرشوم و لاوی. 

۴" ایتان معاون دوم هیمان و منسوب به 
خانوادةٌ مراری بود که به دست چپ هیمان 
می‌روستا و نامهای شان قرازر خیل اند؛ 
ایتان. قیشی. عبدی» ملوک. شتا 
اما حلقیا ۶آمصی. بانی» شاهر 
۲" محلی. موشی, مراری و لاوی. 

ساير لاویان به وظایف مختلف در 
عبادتگاه خداوند خدمت می‌کردند. 


اولادهٌ هارون 


۳ مسئولیت هارون و اولاده اش تقدیم 
قربانی و دودکردن خوشبوئی برای 
کفارهٌ گناهان مردم اسرائیل بود و 
مطابق احکامی که موسی به امر خداوند 
به آن ها داده بود. اجرای وظیفه 
می‌کردند. علاوه بر آن. کارهای مربوطةٌ 
قدس الاقداس هم بدوش آن ها بودند. 
*اینها نامهای اولادة هارون هستند: 
آلیعازار. فنیحاس. آبیشوع. ادبقی. 
غزی. زحیا. *مرایوت. آمریا. آخیطوب. 
"*صادوق و اخیمعص. 


2۶۱ 


جای سکونت لاویان 


۴*اولادة هارون, از خانوادة قهات. اولین 
گروهی بودند که قرعه بنام شان اصابت 
کرد **و شهر چبرون. در سرزمین بهودا 
و چرآگاه های اطراف آن به ایشان تعلق 
گرفت. **اما زمینهای اطراف آن شهر با 
دهات آن‌ ها به کالیب پسر یَفْنه داده 
شدند. ۲٩اولادةٌ‏ هارون این شهرهائی را 
که بنام پناهگاه یاد می شدند. با دهات 
اطراف آن ها به دست آوردند: حبرون لبتّه. 
اشتموع. حیلین. ذبیرء * عاشان. 
پیت شمس. *همچنین شهرهای چبع. 
عَلَمّت و عناتوت با دهات اطراف آن ها 
که مربوط قبیلة بنيامین بودند. نیز به آن ها 
داده شدند که جمله سیزده شهر بودند. ۶۱ده 
شیر نگ را دزم فلا عقشی بر گس ور 
خانوادة قهات بحکم قرعه دادند. 
"*به خانواده های قبیلة جرقوم سیزده 
شهر را در قبایل ایهسکار. آشیر. تُفتالی 
و نیم قبیلة نی در باشان تعیین کردند. 
۳*به خانواده های مراری در سرزمین 
جاد و زبولون دوازده شهر را به حکم 
قرعه دادند. ۴*به این ترتیب» مردم 
اسرائیل شهرهای نامبرده را با دهات 
اطراف آن ها برای لاویان تعیین کردند. 
*"برعلاوه. شهرهاتی را با دهات اطراف 
شان در قبایل بهودا. شمعون و بنيامین 
همان طوریکه ذکر شد. به لاویان به 
0 دادند. 
#۶بعضی از خانواده های قهات 
شهرهائی را با دهات اطراف آن ها در 
سرزمین افرایم به دست آوردند ۲ که 


2۶۲ 


عبارت بودند از شکیم. شهر پناهگاه 
در کوهستان افرایم. جازر. *#یفمعام. 
بیت حورون. **آیّلون و بت رمون. "از 
نصف قبلةً و منْشی شهرهای عانیر و پلعام 
را به قّیةٌ خانواده قهات دادند. "به اولاده 
جرشوم شهر جولان را در باشان که مربوط 
به نصف فبیلهةٌ منسّی بود و همچنین شهر 
عشتاروت را با دهات اطراف آن ها 
دادند. ۲۲ از قبیلة ایسسکار قادش, دَیره. 
۳راموت. عانیم. ۳ از قبیلةً شیر مشال» 
عبدون. *"حقوق و رحوب. ۴ از قبیلةً 
نفتالی قادش (در جلیل). خمون و فریتایم 
را با دهات اطراف آن ها به اولادهُ جرشوم 
تعیین کردند. ۷۷به بقیهٌ اولاده قراری این 
شهرها را با دهات اطراف شان دادند: از 
قبیلةٌ زبولون رمونو و تابور؛ از قبیلة 
رژبین در شرق دریای آردن. مقابل اریحا: 
شهر بیابانی باصر. یهصه. "قدیموت 
و میفکه؛ از قببلةً جاد: راموت (در 
ناحیهٌ جلعاد). محنایم. جشبون و یعزیر 
با دهات اطراف آن ها 


اولاده ایمسکار 


ایتسکار چهارپسرداشت بنامهای 

تولاع. فُوّه. یاشوب و شمرون. 
"غزی. رٍفایاء یری ثیل. یحمای. پبسام و 
سموئیل پسران تولاع و همگی رسای 
خانواده و مردان دلاور زمان خود بودند. 
در دوران سلطنت داود تعداد شان به 
بیست و دو هزار و ششصد نفر می رسید. 
"یزرحیا پسر غزی بود و از جملهٌ پنج پسر 
پزرحیا میکائیل. عوبدیا. یوئیل و یشیه 
رسای خانواده های خود بودند. "تعداد 


اولادهٌ شان در زمان پادشاهی داود سی و 
شش هزار نفر بود. زیرا هر پنج نفرشان زنان 
و فرزندان زیاد داشتند. *جملةً مردان یکه 


آماده برای جنگ بودند به هشتاد و هفت 


هزار نفر می رسید و همه مردان جنگجو 
بودند و در نسب نامه شامل اند. 


اولادهٌ بنيامین 
"بالع. . باکر و یدیعئیل سه پسر بنيامین 


بودند. ۲آصبّون. غزی. حزی ثیل یریموت 
و عیری پنج پسر بالّم بودند و قراریکه 
دز انامه شان شته است: هگن 
رسای خانواده. مردان تیرومند و دلاور 
و رهبران یک سپاه بیست و دو هزار و 
سی و چهار نفری بودند. *زمیره. یُوعاش. 
آلیعازار. آلیوعینای. غمری. یریموت. آبیاء 
عناتوت و علامت پسران باکر بودند. "از 
جملهٌ اولادهٌ آن ها که در نسب نامه شان 
ثبت است. بیست و دو هزار و دوصد 
نفر شان اشخاص دلاور و جنگجو بودند 
و سرکردگی آن ها را رسای خانواده ها 
بعهده داشتند. "بلهان پسر بدیعثئیل بود 
و یعیش, بنيامین. ایهود. کنعنه. زیتان. 
ترشیش و آخیشاخر پسران پلهان بودند. 
۲ پسران یدیعئیل رژسای خانواده و از 
جملهٌ اولادهٌ آن ها هفده هزار و دوصد 
مردان جنگی. شجاع و آماده برای جنگ 


بودند. ۲شفیم و خفیم پسران عیر و حشیم 
پسر احیر بود. 


اولادهٌ نفتالی 


۳ بحصیئیل. جونی. یزر و شلوم پسران 
نفتالی بودند. مادر شان بلهّه نام داشت 


اول تواریخ ۷ 


اولاده مَتَشی 
سری ثیل و ماخیر پسران منسی بودند 
که کنیز آرامی اش بدنیا آورد. (ماخیر پدر 
جلعاد بود) و تمه واه ۳ 
وا دنم اف ِ , ۶ که 
زن ماخیر پسری بدنیا آورد و او را فازش 
نامید و برادرش شازش نام داشت که 
دارای دو پسر بنامهای آولام و راقم بود. 
۳ بدان پسرآولام بود و اینها فرزندان جلعاد. 
پسر ماخیر و نواسة نی بودند. "| 
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ایشهود. 
آبیعزّر و محله پسران مولگه. خواهر ماخیر 
بودند. "آخیان, شکیم. لمجی و آنیعا 
پسران شمیداع بودند. 
اولادهٌ افرایم 

"اولادة افرايم. نسل به نسل. به این قرار 
بودند: شوتالح. بارد. ات آلعا دا 
تخت زاباد. شوتالح. عازر و آلعاد. 
"عازر و آلعاد وقتی برای دزدی مواشی 
به خت رفتند. به دست باشندگان آنجا 
کشته شدند. ۲"افرایم. پدر شان برای 
چندین روز بخاطر آن ها ماتم گرفت ‌ 
پرادرانشی برای تسلیت او آمدند. ۲۳بعد 
از مدتی باز زنش حامله شد و یک پسر 
دیگر بدنیا آورد و او را بریعه (یعنی 
مصیبت) نامید. بخاطریکه مصیبت 
۴ و + ختر او شیره ام داشت که شهرهای 
بیت حورون بالا و پائین و ین شیره 
را اباق کرد ۶۵ اینست سلسلةً اولادهُ 
افرایم: رافح پسرش بود؛ رافح پدر راشف 


آن ها در غرب بودند. 


2۶2۳ 


راشف پدر تالح. تالح پدر تاخن, تاحن 
پدر لادان. لادان پدر عمیهود. عمیهود 
پدر یَهُوشوع بود. 

۸ ی ملک و جای سکونت آن ها بیت تیل 
و دهات اطراف آن. تعران در شرق. 
جازر. شکیم و غزه با دهات اطراف 
در امتداد 
سرحد قبیلة مَنتی. در شهرهای بیت شان 
بت مجدو. دور و دهات اطراف 


آن ها اولادهُ یوسف. پسر اسرائیل 


زندگی میکردند. 
اولادهٌ آشیز 


"یمه یشوه. یشوی و بریعه پسران آشیر 
بودند. خواهر شان سارح نام داشت. 
"حابر و علکثیل (پدر برزاوت) پسران 
بریعه بودند. ۳"یفلیط. شومیر و خوتام 
نام دا شت ۰ ۲۳فاسک, بمهال و عشقّ 
پسران یفرط ۳آخی. . [هحه. 
بخه و ارام پسران بر درسي» شومیر بودند: 
*صوفُح. پمناع. شالّش و عامال پسران 
برادرش. هیلام بودند. *"سوح. خرنفر 
شوعل» » بیری» پمره. ۲باصر ۰ شجا: 
شلْمّه, یتران و بیرا پسران صوفح بودند. 
"| پسران بتران. آرح. 
2 و رصیا پسران عغلا بودند. ۴همه 
. اولاده آشیر سرکردگان خانواده و همگی 
مردان جنگجو و شجاع و رسای قوم 
بودند. تعداد آن ها بر ۳ در دفتر 


شت است» به 


بودند. 


رسم و نسب نامه شان 
سس و ی راز نمی وسنت: 


2۶۴ 


اولادة بنيامین 


۸ پسران بنيامین اینها بودند: اولی 

بالع. دومی آشیل. سومی آخزخ. 
"چهارمی نوحه و پنجمی رافا. ۲ادار. 
جیرا. آبیُود. "آبیشوع. » نعمان. آخوخ. 
*جیرا. شفوفان و حورام پسران بالع بودند. 
*پسران آخود که رسای خانواده های 
خود بودند در چبع سکونت می کردند. 
آن ها قرو جنگ ۳ و به مناحت 


تبعید شدند. ۲نامهای آن ها نعمان. 


اخیا و جیرا بودند. جیرا پدر غزا و 


اخیخود بود. 

*شحرایم رک دوشیم 3 تهوا 
را طلاق ۳ تفا از ژن یگ قوف 
خوداش فرزندانی در کشور موآب داشت. 
نامهای شان یوباب. ظیبا. میشا, ملکام. 
"یعوز. شکیا و مرته و همه آن ها رژسای 
خانواده های خود بودند. "از یک زن 
دیگر خود که حوشیم نام داشت. صاحب 
دو پسر بنامهای ابیطوبت و آلفعل شد. 
۲ عبر مشعام و شامد پسران آلفعل 
بودند. شاید شهرهای اونو و ود را با 
دهات اطراف آن ها آباد کرد. ""پسران 
دیگرش بریعه و شْمَع رسای خانواده 
بودند و در آتلون سکونت داشتند و آن ها 
اخراج کردند. 

۴آخیو, شا شوه تریموت. ۳ زیدیاء عازد. 
عاکر. میکائیل. یشفه و پوخا پسران 
بریعه بودند. ۷رَبُدیاء قشلام. جزقی, 
حایر ۵ کشه یشمرای. یرل و بویا پسراق 


آلقعل بودند. یعفیم. زکری: زیدق: 


اول تواریخ ۸ 


* البتاع» صلتای. ایلیئیل. ۳آدایا؛ پرایا 
و شمرت پسران شمعی بودند. "یشفان. 
عبر. ایلیئیل. ۲"عبدون. زکری. حانان. 
۳ ب یام » عنوتبا ,یدیا و فنوعیل 
پسران شاسی بودند. و2 شمشرای , شحخریا 
عتلیا. "یَعرشیا. ایلیا و زکری پسران یزحم 
بودند. "اینها همه رسای خانواده های 
خود بو دند و در اورشلیم شکو تن 
داشتند. 
ی پدر جیعون. در جیعون 
زندگی یرم کر ۵ و نام زنش که بود. 
پسر اول او عبدون و پسران دیگرش 
0 » تعل. ناداب. "دور آخیو. 
زاگ ۲ مقلوت و شمعه بودند که در 
اورشلیم با خویشاوندان خود یکجا 
زندگی میکردند. 
"یره پدر قیس. قیس پدر شائول 
پادشاه و شائول پادشاه پدر پوناتان. 
ملکیشوع. آبیناداب و آشبعل بود. 
۳ ییوناتان پدر مریب بعل و مریب بعل 
یدز میکا نوت *فیتون. مالکة تاریع 
و آحاز پسران میکا بودند. ۶حاز پدر 
یهوعده و بهوعده پدر علمت. عزموت و 
زمری بود. زمری پدر موزا "و موزا پدر 


بنعا رافه. آلعاسة و آصیل بود. ۰ تیان 


دارای شش پسر بنامهای عزريقام. کرو 
اسماعیل. شعریا. عوبدیا و حانان بودند. 

۳ برادر او غیشق هه پسر داشت: اولی 
آولام. دومی یعوش و سومی لفط بود. 

۳پسران آولام مردان نیرومند. شجاع و 
تیراندازان ماهر بودند. اين مردان یکصد 
و پنجاه پسر و نواسه داشتند و مربوط 
قبیلهٌ بنيامین بودند. 


اول تواریخ ۹ 


خانواده هائی که از بابل برگشتند 
مردم یهودا بخاطر گناهان شان در 
بابل تبعید شده بودند. ۲ کسانی که اولتر 
از همه بازگشتند و ملک و دارائی خود 
را در شهرهای بهودا دوباره به دست 
آوردند. کاهنان. لاویان و کارکنان 
عبادتگاه بودند. 

"تعدادی از مردم بهوداء بنيامین. 
افرایم و مَنسی که به اورشلیم رفتند و در 
آنجا سکونت اختیار کردند. اینها بودند: 
*عوتای. پسر عمیهود. پسر غمریء پسر پسر 
امری. پسر تا من اولادهُ فارّص. پسر 
بهودا. *از خانوادة شیلونی ها: عسایا. 

پسر اول و اولاده اش. رواد ررح: 
یوار و گررتازتان او. تعداد باشندگان 
قبیلةٌ بهودا کر اورسیی مت 3 برد ار 
بود. ۳ ز قیلة بنیامین: سلو , پسر مشّلام. 
نواسهٌ هودویا. کواسة هسنواه. *یَْیا (پسر 
پروخم). ِِ ِِِ تن بکرک) 
ییییا ). ٩‏ تعداد 7 مرزدم قرار تسب ناما 
شان نهمصد و پنجاه و شش نفر و همگی 
روسای خانوادةٌ خود بودند. 

"از کاهنان: تدعیاء تهویاریب: یاکین؛ 
۲ عرّریا. پسر حلقیا. . پسر مشْلام. پسر 
صادوق. پسر مرایوت» پسر بت اطوفب 
(رئیس عبادتگاه خداوند), "عدایاء پسر 
پروخم. پر فشتحون تیه کیان معسای. 
پسر عدیئیل. . پسر بحزیره. پسر مَشْلام. 


۵۶۵ 


پسر مشلیموت. پسر امیر و خویشاوندان 
شان. ۳" تعداد کاهنان یکهزار و هفتصد 
و شصت نفر و همه رسای خانواده و 
اشخاص کاردان بوده در عبادتگاه خداوند 
اجرای وظیفه میکردند. 

"از لاویانی که در اورشلیم کین 
غی کر دبک : شمعبه. پسر خشوبت. پسر 
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عزریقام. پسر خشبیا از خانوادة قراری. 
"بر حازش, جلال. متیا. پسر میکا. 
نواسة زکری. کواسة آساف. ۴ عویّدیاء پسر 
شمعبه., نواسه حلال, کواسةّ بدوتون, برخیاء؛ 
پسر آسا. نواسه آلقائّه. اینها در دهات 
نطوفاتی ها سکونت داشتند. 

"از دروازه بانانی عبادتگاه که در 
اورشلیمزندگی می‌کرهند: شلوم. عقوب, 
طلمون. اخیمان و اقارب شان. *اینها 
دروازه بانان شرقی شاه بودند و هنوز هم 
فک لت تکهاتی آنرا بدوش دارند. قبل 
از آن. آن ها از خیمه های لاویان نگهبانی 
می کردند. ی نا 
آبیاساف. کواسةٌ مت و اعضای خانواده 
قوزحیان مسئول نگهبانی دروازة دخول 
خیمهٌ حضور خداوند بودند. " فییحاس 
پسر آلیعازار قبلاً رئیس دروازه بانان بود 
اتف با آورعی توق ارفا پر 
مشلمیا دروازه بان دروازةٌ دخول خيمةٌ 
اجتماع بود. " تعداد دروازه بانان دوصد 
و خوازهه تفر مق آن‌ها فرار شست‌نابة 
شان از دهات مربوطهة آن ها از طرف داود 
و سموئیل نظر به اعتبار و اعتمادی که 
بة آن ها عاففد: انتغای شتن "اه آین 
ترتیب آن ها و اولادهٌ شان به حفاظت 
و نگهبانی دروازه های عبادتگاه ادامه 
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دادند. ۴"آن ها به چهار دروازهٌ چهار 
سمت مشرق. مغرب. شمال و جنوب 
تعیین شده بودند. *" خویشاوندان آن ها به 
نوبت. هر هفته از دهات مربوطه می آمدند 
و برای هفت روز در آنجا با آن ها کمک 
می‌کردند. "آن ها چهار رئیس داشتند. 
همه لاوی بودند و مسئولیت اطاقها و 
خزانه های عبادتگاه خداوند را بدوش 
داشتند. ۷" بخاطر اهمیت کار شان آن ها 
در نزدیکی عبادتگاه خداوند زندگی 
می‌کردند تا از دروازه های عبادتگاه 
نگهبانی نموده و هر صبح آن ها را باز 
"بعضی از آن ها وظیفه داشتند ثا 

وسایل و ظروفی که در امور عبادتگاه 
به کار می رفتند. موجودی کنند و 
هر وقتیکه آن ها را می پردند و باز 
می آوردند. بشمارند. *"عده ای از 
آن ها مسئولیت آلات و لوازم مقدس 
عبادتگاه آرد اعلی» شراب روغن. 
مواد دود کردنی و عطریات را بدوش 
داشتند. "بعضی از کاهنان مأمور ترکیب 
عطریات و خوشبوئی بودند. ""متتیا که 
یکی از لاویان و فرزند اول شلوم قورّحی 
بود. کارهای پخت و پز را اداره می‌کرد. 
"و برخی از اعضای خانواده شان وظیفه 
داشتند که نان مخصوصی را برای روز 
سَبّت تهیه کنند. ۳*۳۳ نوازندگان» از جملة 
رسای خانواده های لاوی انتخاب شده 
در اطاقهای عبادتگاه زندگی می کردند 
و از کارهای دیگر معاف بودند. زیرا 
آن ها شب و روز مصروف اجرای وظيفهةٌ 
خود بودند. آن ها برحسب نسب امه شان 


انتخاب شده رسای خانواده های لاوی 

بودند و در اورشلیم زندگی م یکردند. 
خانوادة شائول پادشاه 
(همچنین در ۸: ۲۹ - ۳۸) 


*"یعْونیل. پدر چبعون. در چبعون 
سکونت داشت. نام زنش معکه و نام پسر 
اولش عبدون بود. بعد از او صور. قیس. 
بعل. نیر» ناداب. ۲۲ جدور آخیُو. زکریا و 
مقلوت بودند. ۲ مقلوت پدر شمام بود که 
با خویشاوندان خود در اورشلیم زندگی 
می‌کرد. *"نیر پدر یس فیس پدر شائول 
و شائول پدر پوناتان» قلکیشوع. آبیناداب 
و آشبعل بود. "مریب بل پسر پُوناتان و 
میکا پسر مریب بعل بود. " فیتون, مالک. 
تحریع و آحاز پسران میکا بودند. ""آحاز 
پدر یَعرّه» یَعرّه پدر عَلمّت. عزموت و 
زمری و زمری پدر موزاء ""موزا پدر بنعا 
بود. رفایا پسر بنعا, آلعاسه نواسه و آصیل 
کواسه اش بود. " آصیل شش پسر بنامهای 
عزریقام. بکرو. اسماعیل, شعریا. عودیا 
وانان داشث 


وفات شائول پادشاه 
7 ۱ ۱۲ - ۱۳ 
۱ ِِ و ِ ها را شکست 
دادند. بسیاری از سپاه اسرائیل در 


سراشیبی کوه جلبوع به دست فلسطینی ها 
کشته شدند. "بعد فلسطینی ها به تعقیب 
شائول و پسرانش رفتند. «ِ 
یعنی پوناتان. آبیناداب و علکیشوع ر 

کت 0 


اول تواریخ ۱۱۰۱۰ 


و شدیدتر شد. تیراندازان فلسطینی ها به 
او رسیدند و او را زخمی کردند. ۴انگاة 
شائول به سلاح بردار خود گفت: «زود 
شو. با شمشیرت مرا بکش. میادا به دست 
این مردم بیگانه بیفتم و آن ها مرا خوار 
و بیحرمت کنند ۰ اما سلاح بردارش از 
ترس آن کار را نکرد. پس شائول شمشیر 
را گرفت: بر آن افتاف و شعتیر بهشکمن 
فرورفت. !چون سلاح بردار دید که 
شائول مُرده است او هم خود را با شمشیر 
کشت. *به اين ترتیب. شائول. سه پسر و 
همه اهل خانواده اش یکجا کشته شدند. 
"وفتی مردم اسرائیل که در وادی یزرعیل 
بودند. خبر شدند که سیاه شان شکست 
خورده و شائول و پسرانش هم کشته 
شده اند. شهرهای خود را ترک نموده پا 
به فرا رگذاشتند. بعد فلسطینی ها آمدند و 
شهرهای شان را اشغال کردند. 

*فردای آن وقتیکه فلسطینی ها برای 
تاراج کردن دارائی اجساد کشته شدگان 
امدند» شائول و پسرانش را در کوه 
جلبوع رده یافتند. *آن ها او را غارت 
کردند و سر و اسلحه اش را گرفته آن ها 
را در سرتاسر کشور خود برای نمایش 
فرستادند و برای بتها و مردم خود مژده 
دادند. "اسلحهٌ شائول را در بتخانه قرار 
دادند و سرش را در معبد داجون آویزان 
کردند. "وقتی مردم یابیش جلعاد از 

کاریکه فلسطینی ها در حق شائول 
کرده بودند. خبر شدند. ردان غختگین 
و دلاور شان رفتند و جنازه شائول 
و پسرانش را به یابیش آوردند. بعد 
استخوان های آن ها را در زیر یک 


22۷ 


درخت بلوط. در یابیش دفن کردند و 
برای هفت روز روزه گرفتند. 

۳ شائول بخاطری کشته شد که در مقابل 
خداوند گناه ورزید و از کلام خداوند 
اطاعت نکرد. ا . برای کمک 

و یر برای 
و مشوره متوسل به واسطه و اجنه شد "و 
از خداوند هدایت و راهنماتی نخواست. 
بنابران. خداوند اف دا کشت و سلطنت او 
را به داود. پسر یسی داد. 


داود. پادشاه اسرائیل و بهودا 
(همچنین در دوم سموئیل ۵: ۱ - ۱۰) 
۱ ۱ بعد تمام مردم اسرائیل در 
حضور داود در جبرون جمع 
او 9 «ما همگی رگ و خون 
تو , "حتی وقتیکه شائول پادشاه 
ما بود. تو سپاه ما را در جنگها رهبری 
کردی و خداوند. خدای تو بتو فرمود: تو 
چوپان قوم برگزیدهة من. اسرائیل خواهی 
بود و پیشوای آن ها خواهی شد.» ۲ پس 
تمام سرکردگان قوم اسرائیل پیش داود در 
حبرون آمدند و در آنجا داود در حضور 
دا ونیا آخ‌ ها باق یس و آث ها 
داود را قراریکه خداوند به سموئیل 
و عده فرموده نود به عنوان پادشاه 
اسر کیل مسح کردند. 
۴آنگاه داود ۲ هم قوم اسرائیل به 
اورشلیم رفتند. ۰« 
زیرا یبوسیان 9 زندگی میکردند.) 
اما یبوسیان مانع آمدن داود شده گفتند: 
«تو در اینجا داخل شده نمی توانی.» 
تا ح قلة مهیز را کد بسانم 
به شهر داود مشهور شد. فتح کرد ؟و به 
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مردان خود گفت: «اولین کسیکه یبوسیان 
را مغلوب کند. سرکرده و فرمانده سپاه 
می شود.» یوآب. پسر زٍرویه اولتر از همه 
دست به حمله زد و آن مقام 
آورد. ۲داود در همان قلعه سکونت اختبار 
کرد. بنابران آنجا را شهر داود نامیدند. 
۸داود اطراف شهر را وسعت داد و یوآب 
بقیةٌ شهر را دوباره آباد کرد. *داود در 
قدرت و شهرت معروف شد. زیرا خداوند 
قادر مطلق با او بود. 


را به دست 


سربازان معروف داود 

(همچنین در دوم سموثیل ۲۳: ۸ - ۳۹) 

۲ اینها نامهای شجاعترین مردانی هستند 
که با کمک مردم اسرائیل سلطنت داود را 
تقویه کردند و نیرو بخشیدند. تا او قرار 
وعده خداوند پادشاه شان شود: 

یَشبعام. پسر حکونی سرکردهٌ سه فرمانده 
عاليرتبهٌ نظامی بود. او یکبار سه صد نفر 
را با شمشیر کشت. "بعد از او آلعازار, 
پسر دودوی آخوخی. ترس از آن سه مرد 
دلاور بود. ۳"وقتیکه سپاه فلسطینی ها در 
فسدّمیم برای جنگ جمع شده بود. او همراه 
داود در آنجا بود. او عساکر اسرائیل را 
که در یک قطعه زمین پر از جو بودند. 
دید که از سپاه فلسطینی ها فرار می‌کنند. 
اما او در همان زمین پابرجا ایستاد و 
از آن دفاع کرد و عساکر دشمن را بقتل 
رساند و خداوند اسرائیل را به پیروزی 
بزرگی نایل ساخت. 

ایکبار دیگر سه نفر از سی فرمانده 
نظامی به صخره ای در مغارة عدولام 


پیش داود رفتند. در عین حال اردوی 
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فلسطینی ها در وادی رفائيم موضع گرفته 
بودند. "داود در قلعه بود و یک عده 
سربازان فلسطینی ها در شهر بیت لحم 
بودند. ۷۲داود اوق گر و گفت: «ای 
کاش کسی می بود که کمی آب از چاهی 
که بلب دروازهٌ یت لحم است. برایم 
می آورد!» ۸آنگاه آن سه مرد 3 
رفتند. صف اردوی فلسطینی ها را شگافته 
از چاه لب دروازهٌ بیت لحم آب کشیدند و 
برای داود بردند. اما داود آب را تنوشید 

و آنرا برای خداوند ریخت "و گفت: 
«خدا نکند که من این آب را بنوشم. آیا 
روا است که خون این مردان را بنوشم؟ 
زیرا آن ها حیات خود را بخطر انداختند 
و آنرا برایم آوردند.» بنابران» از خوردن 
آن خودداری کرد. این بود کارروائی های 
آن سه مرد دلاور. 

"ابیشای. برادر یوآب سرکرده آن سی 
نفر فرمانده نظامی بود. او با نیرهُ خود سه 
صد نفر را کشت و مثل آن سه نفر شهرت 
پیدا کرد. "به همین خاطر. از بين آن 
سی_فرمانده نظامی مقامش بلندتر و 
سرکردهٌ آن ها شد. اما به پایهٌ آن سه نفر 
خر وتبتیان: 

"بنایا. پسر پهوياداع, که پدرش یک 
مرد شجاع فبصئیلی بود. کار های مهم و 
ارزنده ای انجام داده بود. او دو نفر از 
بهترین مردان موابی را بقتل رساند. در 
یک روزیکه برف می بارید در یک غار 
داخل شد و شیری را کشت. "او همچنان 
یک مرد مصری را که شخصی بسیار قوی 
و بلندی قد او دو و نیم متر بود کشت. آن 
مرد مصری نیزه ای به اندازهٌ چوب کارگاه 
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بافندگی در دست داشت. ابا با یک 
۰ ر ی 
جویدست به مقابلهة او رفت. نیزهٌ او را از 
دستش ربود و او را با نیزژ خودش بفتل 
رساند. ۴"با این کارها شهرت بنایا زیادتر 
از ا سی نفر شد. اما بازهم 
آن سه نفر نمی رسید و داود او را بحیث 
محافظ شخصی خود مقر رکرد. 
۴مأمورین دیگر که در شجاعت شهرت 
خاشتتده. انها برخنته عساتل.. برادر 
یوآب؛ آلحانان. پسر دودوی بیت لحمی؛ 


به پایة 


۷شموت کروری. حالز فلونی؛ عیلای 
آخوخی؛ "عیرا. پسر جقیش تقوعی؛ 


ابی عرّر عناتوتی؛ "سبکای ۰ 
عیلای آخوخی: " مهرای نطوفاتی 
پسر بَعنةٌ نطوفاتی؛ ۳۱اتای» ۹ 
جبعة بنيامین)؛ بنایای فرعاتونی؛ نت 
(از در جاعش)؛ ابی یل عرباتی 
۳"عزموت بحرومی؛ الیحبای قعلبونی: 
*"هاشم جزونی؛ پُوناتان. پسر شاجای 
هراری؛ *اخیام» پسر ساکار هراری؛ 
الیفال. پسر آور؛ *"حافر مکیراتی؛ اخیای 
فلونی؛ ۷"جزرون گرتلی؛ تعرای. پسر 
آربای؛ *"یوئیل, برادر ناتان؛ مبحار پسر 
هجری؛ *"صالق عمونی؛ نحرای بیروتی 
(سلاح بردار یوآب. پسر زرویه)؛ "عیرای 
یتری؛ حارّب یتری؛ "اوریای حتی؛ زاباد. 
پسر آحلای؛ "۴ عدینا. پسر شیزای رژبینی 
(سرکردهة رژبینیان) و سی نفر همراهان او؛ 
۳ حائان» پسر معکه؛ بهوشافات متان؛ 
۴غزیای عشتاروتی؛ شاماع و یَعونیل 
پسران حونام عروغیری۱ ۳ فایعش, 
پسر شمری و برادرش. پوخای تیصی؛ 
آلی ثیل. از مخویم؛ یریبای و یوشوباء 
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پسران آلناعم؛ یِتمَهُ موابی؛ ۷ آلی ثیل. 


ون ِ حمایت داود آمدند 


نامهای اشخاص 
۳ . ۳ و شجاعی هستند که 
وقتی داود از ترس شائول پادشاه. پسر پسر 
قیس پنهان شده بود. در جنگها همراه 
او بودند و با او کمک کردند. ۲آن ها 
تیراندازان ماهری بودند که از فلاخن و 
کمان با دست راست و چپ کار گرفته 
می توانستند و همگی از قبیلٌ بنيامین و 
از خویشاوندان شائول بودند. "سرکردگان 
شان به ترتیب اینها بودند: آخیغرّر (رئیس 
شان). بعد از او برادرش, یوآش که هردو 
پسران شماعة جبعاتی بودند؛ یزی ثیل 
و فالط. پسران عزموت؛ براکه و بیُوی 
عناتوتی؛ پشمعیای چبعونی که شجاعترین 
شخص در میان آن سی نفر فرمانده نظامی 
و سرکرده آن ها بود. ارمیا. یحزیئیل. 
پوحانان. یوزاباد جدیراتی. *آلنقوزای. 
یریموت. بعلیا, شمریاء شَفُطیای خروفی. 
۶آلقاته. یشیه. عزرئیل. یوعزر یَشبعام 
(از خانواده قورحیان). "یوعیله و زدیا. 
پسران پروخم جدوری. 

#یی عده از مردان قبیلهٌ جادکه در فن 
جنگ آزموده وان دلاور بودند. در 
قلعةٌ پیابانی پی 
مسلح با سپر. . تیراندازان ماهر مانند شیر 
هیبتناک و مثل آهو درکوهها و تپه ها تیز 
و چابک بودند. *نامهای شان به ترتیب 
رتبه و مقام از اینقرار اند: اولی عازر 
(رئیس). دومی عویدیا. سومی الیاب. 


پیش داود آمدند. آن ها همه 


2۷۰ 
"چهارمی مشمنه. پنجمی ارمیا. ششمی 
عتای» هفتمی آلی ثیل, ۷ هشتمی پوحانان, 
نهمی آلزاباد. ۳ دهمی ارمیا و یازدهمی 
مکبنای. ۴اين جادیان فرماندهان نظامی 
و قوماندانهای یکصد نفری و یکهزار 
نفری بودند. ۵ آن ها در ماه اول سال که 
زمان آبخیزی بود از دریای آردن عبور 
گر تن و همه ساکنین وادیهای دو سمت 

دریا را مغلوب و پرآگنده کردند. 

۴بعضی از مردان قبایل بنيامین و یهودا 
برای ملاقات با داود در قلعةٌ مسکونی 
او رفتند. "داود به استقبال شان بیرون 
رفت و به آن ها گفت: «اگر شما از 
روی دوستی و برای کمک من تشریف 
اورده اید. ۹ آمدید و با 
می شویم. اما اگر به این منظور آمده اید 
که مراء با وجود اينکه ظلمی نکرده ام. 
به دست دشمنان نم تسلیم کنید. از خدای 
اجداد خود ی اه یت و شما را 
جزا بدهد. » ۸آنگاه روح خدا بر عماسای 
(که بعد رئیس آن سی نفر شد) فرود آمد 
و گفت: «ما همه از آن تو هستیم. 
داود؛ ما طرفدار تو هستیم. ای پسر بسی! 
صلح و سلامتی نصیب تو باد. سلامت 
باد کسانیکه از تو حمایت می‌کنند! زیرا 
خداوند مددگار نو است.» پس داود 
آن ها را پذیرفت و بعنوان سرکردگان 
لشکر خود مقر رکرد. 

۳ وقتیکه داود با فلسطینی ها برای 
جنگ در مقابل شائول می رفت. عده ای 
از مردم متَشی طرفدار داود شدند. (اما 
داود و مردانش با فلسطینی ها کمک 
نکردند. زیرا رهبران فلسطینی ها بعد 


دوست 


اول تواریخ ۱۲ 


از آنکه با هم مشوره کردند. او را واپس 

به صقلغ فرستادند. چون ترسیدند که 
مبادا بودن داود و همراهانش به قیمت 
جان آن ها تمام شود و او به طرفداری 
از آقای خود با آن ها بجنگد.) "اینها 
نامهای مردان مَنسی هستند که با داود به 
صفلغ رفتند: عدناح. پوزاباد. یدیعثیل. 
میکائیل. پوزاباد. الیهو و صلتای. 
اشخاص نامبرده قوماندان های هزار نفری 
متَشی بودند. "آن ها مردان نیرومند و 
سرکردگان سپاه بودند که با داود در جنگ 
با مهاجمین عمالْقه کمک کردند. " مردم 
هر روزه برای کمک به داود می آمدند 
( 

بیشما رگردید. 


تعداد افراد مسلح داود 


۳"تعداد افرادی که برای جنگ مسلح 
شده بودند و به حیرون آمدند تا مطابق 
فرمان خداوند. سلطنت شائول را به داود 
بسپارند قرار آتی است: ۴" از قبیلةً بهودا: 
و 
نفر. *"از قبیلٌ شمعون. مردان شجاع و 
آماده برای جنگ. هفت هزار و یکصد 
نفر. ۴ از قبیلةٌ لاوی: چهار هزار و ششصد 
نفر. ۲"یهوياداع» رئیس خانواده هارون 
همراه با سه هزار و هفتصد نفر. "صادوق. 
جوان شجاع. با بیست و دو نفر از رسای 
خانوادة پدرش. "از قبیلك بنيامین: سه هزار 
تفر (خویهاوندان فاترل)» از از 


آن ها تا آنزمان به شائول وفادار ماندند. 


یت ۲ بیست هزار و هشتصد 


نفر - . همگی جنگجویان شجاع معروف 


اول تواریخ ۱۳۰۱۲ 


خانوادةٌ خود بودند. "از 2 قبلةً 
منسی: هجده هزار نفر که به نمایندگی از 
قبیلةٌ خود برای مراسم تاجپوشی داود آمده 
بودند. "۳ از قبیلةٌ ایتسکار: مردانی مجرب 
که از سیاست روز آ گاهی کامل داشتند و 
از روی احوال زمان مشوره می دادند - 
دو مد تفر ار زهبران ۷ وشن و الوم 
شان. "از قبیلهة زبولون: پنجاه هزار نفر 
جنگجویان ۱ تجربه, آماده برای جنگ 
و مجهز با هر گونه سلاح. تا به داود با 
وفاداری و یکدلی کمک کنند. ۲۴از قبیلة 
نفتالی: یکهزار نفر فرمانده نظامی بشمول 
سی و هفت هزار افراد مسلح با سپر و 
نیزه ۳٩‏ از قبیلةٌ دان: بیست و هشت هزار و 
ششصد نفر مردان آماده برای جنگ. ۴ از 
قبیلٌ آشیر: چهل هزار نفر مردان با تجربه و 
آماده برای جنگ "از قبایل رژبین» جاد 
و نصف قبیلةٌ منسی (شرق دریای آردن) 

و بیست هزار نفر» همه مجهز با 
انواع اسلحه. 

4 همه این مردان جنگجو به خواهش خود 
به حبرون آمدند و داوطلب شدند که در هر 
رتبه مقام برای خدمت حاضر باشند و با 
جان و دل بکوشند تا سلطنت داود را در 
سراسر سرزمین اسرائیل وسعت بخشند. 
به همین ترتیب. سایر مردم اسراثیل داود 
را با یکدل و یک زبان بعنوان پادشاه 
خود قبول کردند. ٩‏ آن ها در آنجا مدت 
سه روز با داود ماندند و در خوردنی 
و نوشیدنی که خانواده های شان تهیه 
کرده بودند. اشتراک کردند: ۴همچنین 
همسایگان شان. از قبایل ایتسکار 
زبولون و نفتالی آمدند و برای شان بر 
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خرها. شترها. قاطرها و گاوها خوراکه 
از قبیل آرد. کیک انجیر. شراب. روغن 
و رمه و کلةٌ گاو و گوسفند را بفراوانی 
اوردند و دلهای همه مردم در اسرائیل 
سرشار از خوشی بودند. 
حمل صندوق پیمان خداوند به 
خانة عوبید ادوم 
(همچنین در دوم سموئیل ۶: ۱ - ۱۱) 
داود پس از مشوره با 


۱۳ سرکردگان فرقه های هزار 
نفری و یکصد نفری و رهبران قوم "به 
مر دم اسرائیل گفت: «اگر شما صلاح 
می دانید و رضای خداوند. خدای ما 
باشد. پس اجازه بدهید که به سراس رکشور 
اسرائیل پیام بفرستم و از همه هموطنان 
خود. بشمول کاهنان و لاویان که در آن 
شهرها و دهات با آن ها زندگی می‌کنند. 
دعوت کنم که بيایند و در اینجا با ما 
جمع شوند. "بعد برویم و صندوق پیمان 
خداوند. خدای خود را دوباره پیش خود 
بیاوریم. زیرا از روزیکه شائول پادشاه 
ما شد ما به آن توجه نکرده ایم.» "همة 
حاضرین به اتفاق هم قبول کردند که آن کار 
را بکنند. زیرا نظریةٌ او را پسندیدند. 
*پس داود همه مردم را از دریای شیحور 
مصر تا سرحد حمات جمع کرد تا صندوق 
پیمان خدا را از قریت یعاریم بیاورند. "بعد 
داود و تمام قوم اسرائیل به بعله (یعنی 
قریت یعاریم). در سرزمین یهودا رفتند تا 
صندوق پیمان خدا را که بین دو مجسمهةً 
کروبی (فرشتةٌ مقرب) قرار داشت و نام 
خداوند را بر خود دارد. از آنجا بیاورند. 
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"صندوق پیمان خدا را از خانةٌ آبیناداب 
بر یک عرادة و حمل کردند. غزا و آخیّو 
رانندگان عراده بودند. "داود همراه با 
تمام مردم اسرائیل با آواز و سرود چنگ. 
ریابت. دایره. هل و سرنا و با قدرت 
یام لا را تجلیل کرد. 

" *هنگامی که به خرمنگاه کیدون رسیدند 

گاوها لغزیدند. غزا دست خود را درا زکرد 
تا صندوق پیمان خدا را بگیرد "دفعتاً 
آتش خشم خداوند شعله ور شد و او را 
کشت. زیرا به صندوق پیمان خدا دست 
زد. بنایران. در همانجا در حضور خداوند 
مرد. " داود از اين کار بسیار غمگین شد. 
پس آنجا را فارز - غزا نامیدند که تا به 
مرو ۵ همین عم باه اف نود 

۲آنگاه داود از قهر خدا ترسید و گفت: 
«من نمی توانم صندوق پیمان خدا 
را پیش خود بیاورم.» "پس صندوق 
پیمان خدا را با خود به شهر داود نبرد. 
۱ 
داد. " صندوق پیمان خدا مدت سه ماه 
در خانةٌ عوبید ادوم ماند و خداوند همه 


خانواده و دارائی اش را برکت داد. 


خانه و خانوادهٌ داود 
0 
٩ ۳۴‏ حر ام. پادشاه صور نمایندگان 

7 ۱ با چوب سرو. معمار و 
نجار پیش داود فرستاد تا قصری برای او 
آباد کنند. "آنگاه داود دانست که خداوند 
ماش مه او ز بنا نهاده و بخاطر 
قوم برگزیده خود. اسرائیل پادشاهی او را 
آنچنان عظمت بخشیده است. 


اول تواریخ ۱۴۰۱۳ 


"داود در اورشلیم با زنهای دیگر 
عروسی کرد و دارای پسران و دختران 
زیادی شد. ؟اینها نامهای فرزندان او 
فسکند که در اورشلیم بدنیا آمدند: : شموع. 
شوباب. ناتان» سلیمان. *ایبحار: آلیشوع. 
لیفا لط, 


*نوجه. نفج ج» یافیع. ۲آلیشمع. 
بتعلیادع و آلیفلّط. 
داود فلسطینی ها را شکست می دهد 


(همچنین در دوم سموثیل ۵: ۱۷ - ۲۵) 

*چون فلسطینی ها شنبدند که داود 
بحیث پادشاه سراسر اسرائیل انتخاب 
شده است. سپاه خود را برای حمله 
مجهز کردند تا با او بجنگند. وقتی به 
داود این خبر رسید به مقابلةٌ شان رفت. 
ی 1۵ 6۱۱33 ۳ 
شرو .ع کردند. ۲داود از خدا سوال کرد: 
7 آیا مرا بر 
آن ها پیروز می سازی؟» خداوند فرمود: 
«برو و من آن ها را به دست تو شکست 
می دهم.» "پس داود به بُعل فراسیم 
رفت و آن ها را در آنجا شکست داد و 
گفت: «خدا مثل سیلابی که بند آب را 
از هم می شگافد. دشمنان را به دست من 
شکست داد.» بنابران. آنجا را بعل فراسیم 
(یعنی خدائی که از هم ۳۳ 
نامید. "مردم اسرائیل بتهای آن ها را که 
بجا گذاشته بودند. جمع کردند و داود امر 
کر د که همه را در آتش بسوزائند. 
ی ار اش سل 
کردند. ""چون داود با خداوند مشوره 
کرد. خداوند به او فرمود: «اینبار از 
روبرو حمله مکن. بلکه ک5ور خورده 


اول تواریخ ۰۱۴ ۱۵ 


از پیشروی درختان توت حمله ببر. 
"وقتیکه صدای پا را از بالای درختان 
توت شنیدی. آن صدا اشارهةٌ حمله است و 
پرو با آن ها بجنگ؛ ژیرا من پیش از تز 
به آنجا می روم و زمینةٌ شکست فلسطینی 
ها را فراهم م ی کنم. » ۴داود مطابق 
هدایت خداوند عمل کرد و فلسطینی ها 
ر از جبعون تا جازر شکست داد. ۷۲به این 
ترتیب» نام داود در تمام کشورها مشهور 
گردید و خداوند باعث شد که همه اقوام 


حمل صندوق پیمان 

خداوند به اورشلیم 
۵ ۱ داود برای خود قصری در 

شهر داود آباد کرد او همچنین 
جائی برای صندوق پیمان خدا تهیه 
و خیم آنرا برپا کرد. "بعد داود گفت: 
«بغیر از لاویان هیچ کس دیگر حق 
ندارد که صندوق پیمان خدا را حمل کند. 
زیرا خداوند تنها آن ها را مآمور حمل 
صندوق پیمان تعیین فرموده است و آن ها 
هميشه در حضور او کمربستة خدمت 
باشند.» "آنگاه داود تمام مردم اسرائیل 
را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق 
پیمان خداوند را به جائیکه برایش تهیه 
کرده بود بیاورند. ۲سپس اولادةٌ هارون 
و لاویان را بحضور خود احضار کرد. 
داز اولادهُ قهات: آوری تیل. سرکرده 
با یکصد و بیست نفر از خویشاوندان 
او؛ *از اولادهٌ مراری: عسایا سرکرده 
با دوصد و بیست نفر از خویشاوندان 
او؛ ۲از اولادهُ جرشوم: یوئیل. سرکرده 
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با یکصد و سی نفر از خویشاوندان او؛ 
از اولادهٌ الیصافان: شمعیه, سرکرده 
با دوصد نفر از خویشاوندان او؛ *از 
اولادهٌ حبرون: ایلیئیل, سرکرده با هشتاد نفر 
از خویشاوندان او؛ "از اولادة غزی ثیل: 
عمیناداب. سرکرده با یکصد و دوازده 
نفر از خویشاوندان او. 

۲بعد داود دو نفر از کاهنان. یعنی 
صادوق و ابیاتار را با شش نفر از لاویان 
که عبارت بودند از آوری ثیل. مسایا. 
یوئیل. شْمَعیه. ایلیئیل و عمیناداب 
بحضور خود فراخواند و "به آن ها گفت: 
«چون شما رهبران قبیلةٌ لاوی هستید. 
پس با برادران تان طهارت کنید و خود را 
پاک سازید تا صندوق پیمان خداوند را 
به جائیکه برایش تهیه کرده ام بیاورید. 
در دفعه اول خداوند ما را جزا داد. 
"زیرا شما که مسئول حمل آن بودید آثرا 
حمل نکردید و ما طبق هدایت شریعت 
و با مراسم خاص وظيفةً خود را اجراء 
ننمودیم.» " پ سکاهنان و لاویان طهارت 
کردند و خود را پاک ساختند و برای 
آوردن صندوق پیمان خداوند آماده شدند. 
۳آنگاه لاویان قرار هدایتی که خداوند به 
موسی داده بود. صندوق پیمان را دریعةً 
میله های دو طرف آن بر شانه های خود 
حملکردند. 

انتخاب سرایندگان و نوازندگان 

۴داود همچنان به سرکردگان لاوی 
امر کرد که سرایندگان و نوازندگانی 
را از بين برادران خود تعیین کنند تا 
ساز چنگ و رباب و دهل را بنوازند و 
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نوای بلند شادمانی و خوشی را بسرایند. 
۷"پس لاویان هیمان. پسر یوئیل؛ از 
خویشاوندان او. آساف. پسر کیا؛ 
از اولادة مراری ایتان» پسر قوشیا "و 
همچنین از نوازندگان درجه دوم زکریا. 
بن» یعزی نیل. شمیراموت. د ینب ۰ 
غنی. الیاب. بنایا. معسیا. متتیاء آلیقلیا 
و مفنیا و از دروازه بانان عوبید ادوم و 
یعی ثیل را انتخاب کردند. " خوانندگان: 
هیمان و آساف بودند و ایتان نوازندةٌ 
سنج بود. "برای کمک به ایشان این افراد 
نیز تعیین شدند تا با نواختن چنگ 
ایشان را همراهی کنند: زکریا. عزیئیل. 
شمیراموت. بحیئیل. نی الیاب. مَعسیا 
و بنایا. "برای نواختن رباب نیز اشخاص 
زیر انتخاب شدند: عتتیاء لیقّلیاء مَقّنیاء 
غرّریا از لاویان و همچنین عوبید ادوم و 
یعی ثیل که هردو از دروازه بانان بودند. 
۲ کتتا وهبرش نوازندگان خاندان لاوی 
را بعهده داشت و آن ها را تعلیم می داد. 
زیرا او یک موسیقی دان ماهر بود. 
کر و آلقَائه دروازه بانان صندوق پیمان 
خدا بودند. "شَبّنیاء یوشافاط. نتنثیل, 
عماسای. زکریا. بنایا و آلیعر کاهنانی 
بودند که پیشروی صندوق پیمان خدا 
شیپور می نواختند. عوبید ادوم و یحیی 
دروازه بانان صندوق پیمان خدا بودند. 


داود پیشروی صندوق پیمان 
خداوند می رقصد 
(همچنین در دوم سموثیل ۶: _- ۳۲( 


*بعد داود. رهبران قوم اسرائیل و 
قوماندانهای فرقه های هزار نفری با 
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خوشی و سرور زیاد رفتند تا صندوق 
پیمان خداوند را از خانة عوبید ادوم 
بياورند. ۴"برای اينکه خدا در بردن 
صندوق پیمان به لاویان کمک کرد. هفت 
گاو و هفت گوسفند را بعنوان شکرانگی 
قربانی نمودند. ۲داود و همچنان 
لاویان حامل صندوق پیمان. خوانندگان و 
نوازندگان کنیا رهبر آن ها همه ملبس با 
لباس نفیس بودند و داود ایفود کتانی هم 
بتن داشت. به این ترتیب. همه مردم 
اسرائیل با فریاد و نوای تّی. شیپور و 
دایره و سرود بلند چنگ و رباب صندوق 
پیمان خداوند را آوردند. 

*"وقتی صندوق پیمان خداوند به شهر 
داود داخل شد» میکال دختر شائول از 
کلکین خانه به بیرون نگاه کرد. وقتی 
داود را دید که رقص و خوشی می‌کند. 
در دل خود او را تحقیرکرد. 

بالاخره صندوق پیمان خداوند 

و ۱ را آوردند و آنرا در خیمه ای 
که داود برایش افراشته بود قرار دادند. 
بعد قربانی های سوختنی و سلامتی 
بحضور خداوند تقدیم کردند. قو ال 
ادای مراسم قربانی. داود تمام مردم 
اسرائیل را بنام خداوند برکت داد "و به 
عموم مردم - زن و مرد - یک قرص نان 
یک تکه گوشت و یک کیک کشمشی 
توزیع کرد. 

"داود همچنین چند نفر از لاویان را 
برای خدمت در خیمةٌ صندوق پیمان 
گماشت تا خداوند. خدای اسرائیل را 
یاد کنند. شکر گویند و سپاس نمایند. 
*اینها آساف. رئیس و بعد از او زگریا. 
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یعی ثیل. شمیراموت. یحیئیل. 
الیات؛ بنایا + ق وید ادوم پردید: ِ 
تواز۶ مک رابود و مات «ایر 
می نواخت. *بنایا و یحزیئیل کاهن پیش 
صندوق پیمان خداوند بصورت متواتر 
شیپور می نواختند. 


سرود داود 
(همچنین در مزمور ۱۰۵: ۱ - ۱۵؛ 
۶ ,- ۱۳:؛ ۱۰۶: ۱ و ۴۷ - ۴۸) 


۲داود در همان روز برای اولین بار 
آساف و همراهان او را مأمور کرد که 
این سرود شکرانگی را بحضور خداوند 

*خداوند را شکر کنید و نام او را 
بخوانید. اعمال او را به ملتها اعلام 
نمائید. "برای او سرود بسرائید و 
او را ستایش کنید. از همه کارهای 
شگفت انگیز او خبر بدهید. "در نام 
مقدس او فخر کنید و دل مشتاقان 
خداوند شادمان باشد. ۲ خداوند و قوّت 
او را بطلبید و روی او را پیوسته بجوئید. 
معجزاتی راکه او انجام داده است به یاد 
آورید. همچنان نشانه های شگفت انگیز 
و داوری های دهان او را. ۳ ای نسل بنده 
او ابراهیم و ای اولاد؛ٌ یعقوب برگزیده او. 

۳ خداوند. خدای ما است. داوری های 
او در تمامی جهان است. "عهد او را 
به یاد آورید تا به ابد و کلامی را که بر 
هزاران پشت فرموده افستا: ۴ آن عهدی را 
که با ابراهیم بسته و وعده ای را که برای 
اسحاق داده است. ۲آنرا برای یعقوب به 
عنوان فریضه ای استوار ساخت و برای 
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اسرائیل عهد جاودانی. او گفت که 
سرزمین کنعان را به تو می دهم تا ملکیت 
قما کردق: 

هنگامی که تعداد تان محدود و 
کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر 
می بردید "و از یک ملت به ملت دیگر 
و از یک مملکت به قوم دیگر می رفتند. 
۲و گذاشت که کس بر ایشان ظلم 
کند و حتی پادشاهان را به خاطر ایشان 
توبیخ نمود. "او فرمود: «بر عسح شدگان 
من دست نزنید و به انبیای من ضرر 
نرسانید.» 

۳ای تمامی زمین برای خداوند سرود 
بخوانید و مردةً نجات او را همه روزه 
بشارت دهید. *"جلال و شکوه او را به 
ملتها اعلام کنید وکارهای شگفت انگیز 
او را در میان همه مردم. ۵"زیرا خداوند 
عظیم و سزاوا رستایش. او مهیب است 
بر همه خدایان. ۴زیرا همه خدایان دیگر 
بتها هستند. لیکن خداوند آسمان ها را 
آفرید. "عظمت و جلال به حضور وی 
است و قوّت و شادمانی در مکان او. 

ف ۳ مردم جهان. خداوند را ستایش 
کنید! خداوند را در حلال و قدرت او 
توصیف نمائید! ٩۲خداوند‏ را به جلال 
۳4 او ستایش کنید! هدبه بیاورید و به 
پیشگاه او بیائید. 2 تمامی زمین از 
حضور وی بلرزید. بلی. او کاثنات را 
چنان برقرار و پایدار ساخته است که 
هرگز نمی جنبد. ۱"آسمان ها خوشی 
کنند و زمین شاد باشد. مردم در بین 
خود بگویند: « خد | وند حکمفرمای 
جهان است!» 


۳۱ 
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۲بحرها و همه جانورانی که آن ها را 
ر کرده اند. بمُرند. کشتزارها و هرچه که 
در آن ها هستند. خوشی کنند. ۲۳ همه 
درختان جنگل فریاد خوشی برآورند؛ به 
حضور خداوند زیرا که می آید. زیرا که 
برای داوری جهان می آید. 
۴خداوند را سپاس گوئید». زیرا 
که نیکوست و رحمت او تا به ابد. 
*بگوئید: «ای خداوند. خدای ماء ما را 
نجات ده! ما را از میان ممالک بیگانه 
جمع کن تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و 
ستایش نو افتخار ما باشد. » ۴ خداوند. 
خدای اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک 
باد! آنکاة همه مردم گفتند: «آمین!» و 
خداوند را ستایش کردند. 
وظایف لاویان 
۷ داود آساف و همکارانش را گماشت 
تا هميشه و هر روزه برای خدمت در خيمةً 
صندوق پیمان خداوند مشغول باشند. ۲۸ او 
همچنین به عوبید ادوم (پسر یدیتون) و 
قصت و هشت نثر از دستاران او آمر کرد 
که با آن ها کمک کنند. عوبید ادوم و 
حوسه وظیفةً دروازه بانی را داشتند. 
*"صادوق کاهن و سایر کاهنان را هم 
برای خدمت در خیمةٌ خداوند بالای تپه 
در جبعون تعیین کرد "تا برای خداوند 
قربانی های سوختنی را هميشه در صبح 
و شام بر قربانگاه آن مطابق هدایت 
شریعت خداوند به مردم اسرائیل. تفدیم 
کنند. ۴داود به هیمان. یدوتون و همه 
ِ دیگر که انتخاب و نام شان برده 
شدر کشت که خداونگ. را بخاطر محبت و 
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شفقت همیشگی او ستایش کنند و شکر 
گویند. "۲ هیمان و یدوتون با نوای شیپور و 
دایره سرود حمد خداوند را با سرایندگان 

دیگر با آواز بلند همراهی می‌کردند. 
پسران یدوتون بحیث محافظین دروازه ها 
تعیین شدند. 

۳ سرانجام مراسم بپایان و 
به خانه های خود رفتند. داود هم به 
خانهٌ خود برگشت تا خانوادهُ خود را هم 
برکت بدهد. 


وعدهٌ خداوند به داود 
(همچنین در دوم سموئیل ۷: ۱ - ۱۷) 
روزی داود در قصر خود 


۱۷ نشسته بود و به ناتان نبی 


گفت: «ببین؛ من در این قصری که 
از چوب سرو ساخته شده است زندگی 
می‌کنم. اما صندوق پیمان خداوند 
در زیر خیمه قرار 
جواب او گفت: 
خودت است. هرچه می خواهی بکن. 
خداوند همراهت باشد!» اما در همان 


دارد.» آناتان در 
«اختیار به دست 


شب خداوند به ناتان فرمود: ۴ «یرو به 
داود بگو که خداوند چنین می فرماید: 
«خانه ای برای سکونت من نساز *زیرا 
از روزیکه مردم اسرائیل را از مصر بیرون 
آوردم در خیمه ای که از یک جا به جای 
دیگری نقل داده می شد. بسر برده ام و در 
خانه ای سکونت نکرده ام. *به همه جا 
با قوم اسرائیل رفته ام. اه 
از پیشوایان شان که من آن ها را برای 
رهبری شان تعیین نمودم. شکایت 
نکرده ام که چرا خانه ای از چوب 
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سرو برای من نساخته اند.» ۲حالا به 
بنده ام داود بگو که خداوند قادر مطلق 
می فرماید: «من ترا که چوپان ساده ای 
بیش نبودی. آوردم و 9 پادشاه 
قوم برگزيدة خود. اسرائیل | 
کردم. 9 
همه دشمنانت را از سر راهت از بین 
بردم. حالا نام ترا مثل نام بزرگترین 
شخصیت های جهان می سازم. "برای 
قوم برگزیدة خود. اسرائیل جائی را تعیین 
می‌کنم که 7 0 
باشد و هیچ کسی نتواند آرامی آن ها 
ر برهم بزند. به مردمان شریر اجازه 
نمی دهم که آن ها را مثل سابق خوار و 
حقیر سازند. "مثل آن روزهای که من 
داوران را بر قوم برگزیدة خود. اسرائیل 
تعیین کردم. تمامی دشمنانت را مغلوب 
تو می‌سازم و به تو می‌گویم که 0 
خداوند خانه ای برای تو بنا می کنم. 
وقتیکه عمرت بسر پرسد و با پدرانت 
بپیوندی» یکی از اولاده ات را پادشاه 
می سازم و سلطنت او را برقرار می‌کنم. 
"او برای من خانه ای بنا می‌کند و 
من تاج و تخت او را استوار و ابدی 
می‌سازم. "من پدر او و او پسر من 
خواهد بود. 
از او دریغ نمی‌کنم. طوریکه از شائول 
دریغ کردم و او را از پادشاهی خلع 
نمودم. "زمام اختیار مردم و سلطنت 
خود را به دست او می دهم و پادشاهی 
او ابدی و جاودانی می باشد. »» 
۳ ناتان همه آنچه راکه خداوند در ریا به 
او فرموده بود. برای داود بیان کرد. 


محبت و شففقت خود را 
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مناحات داود 

(همچنین در دوم سموثیل ۷: ۱۸ - ۲۹) 
۴بعد داود بداخل خیمه رفت و 
بحضور خداوند زانو زد و گفت: «ای 
خداوند. خدای من. من کیستم و خانوادةٌ 
۷۲من ارزش این چیزهای فوق العاده را 
اما تو باز هم وعده های عالیتر آینده 
را به من دادی که خانواده و اولادهٌ من 
هم شامل آن وعده ها می باشند. ای 
خداوند. خدای من! ۷زیادتر از این چه 
گفته می توانم؟ این بنده ات چه کسی 
است که تواو را به چنین افتخاراتی نایل 
ساختی؟ *ای خداوند. خدای من تو به 
رضا و میل خود این وعده های عالی 
را به من دادی. ۳ای خداوند. تو مثل و 
مانند نداری. ما می دانیم و بگوش خود 
شنیده ایم که بغیر از تو خدایی نیست. 
"هیچ قوم دیگری به پاية قوم 9 
نمی رسد و یگانه قومی است که تو 

را از مصر نجات دادی و برای ۹ 
برگزیدی. با منت خیرنت انکرم . نام 
خود را بزرگ و مشهور ساختی. و بخاطر 
اينکه راه را برای خروج قوم اسرائیل از 
مصر هموار سازی اقوام زیادی را از بین 
بردی. ۳و قوم اسرائیل را برای همیشه 
از آن خود ساختی و تو ای خداوند. 
خدای شان شدی. ۲۳حالا ای خداوند. 
امیدوارم آن وعده هائی که به بنده ات 
و به خانواده اش دادی استوار و ابدی 


باقی بمانند و همگی عملی گردند؛ 
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۳ تا نام مقدس تو مشهور شود و جلال 
و عظمت اند باید و همه یگویتد: 
«خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
واقعاً خدای اسرائیل است» و خانوادة 
بنده ات همیشه فرمانروای قوم اسرائیل 
باشد. *"زیرا تو ای خدای من. بوضوح 
به من فرمودی که اولادهٌ مرا پادشاه 
می سازی, بنابران؛ به بنده ات جرآت 
بخشیدی که برای عرض دعا بدربارت 
رو کند. "حالا ای خداوند. تو خدا 
هستی و تو این وعده ها را به بنده ات 
دادی؛ ۲" پسن می خواهم که برضای خود 
خانوادة این بنده ات را برکت بدهی تا 
هميشه خدمتگزاران صادق تو باشند و 
چون برکت می دهی. دعا می‌ کنم که 
برکت تو ابدی و جاودانی باشد.» 


فتوحات داود 
(همچنین در دوم سموئیل ۸: ۱ - ۱۸) 

بعد از مدتی داود بر فلسطینی 
۱۸ ها حمله کرد و آن ها را 
شکست داد. شهر جت و دهات اطراف 
آترا متصرف شد. "پسانتر موآبیان را 
شکست داده آن ها تابع او شدند و 
به او جزیه می دادند. "داود همچنان 
هَدّدعرّ پادشاه صوبه را که می خواست 
ساحهٌ سواحل دریای فرات را اشغال 
کند. در سرحد مات شکست. اف "۵ 
یکهزار عراده. هفت هزار سوار و بیست 
ِ پياده او را .ِ از جملهةً 

م اسپها صد رأس ن‌ ها را برای خود 

ِِ ۱ را قطع 
گر 


اول تواریخ ۱۸۰۱۷ 


*وقتی ارامیان دمشق به کمک 
هَدّدغرّر. پادشاه صوبه آمدند. داود بیست 
و دو هزار از ارامیان را بقتل رساند. *بعد 
داود یک عده از عساکر خود را در 
ارام دمشق برای کنترول شهر گماشت 
و ارامیان هم تابع داود شدند و به او 
جزیه می دادند. به اين ترتیب» بهر 
جائیکه داود می رفت. خداوند پیروزی 
را نصیب او می کرد. "سپرهای طلائی 
را که از عساکر ارانان ۶ بود همه 
را به اوزشلیم برد. *از طبخت وکن. دو 
شهر هدَدغرّ یک مقدار زیاد فلز برنجی 
به دست آورد و سلیمان از آن حوض 
بزرگ. ستونها و ظروف برنجی برای 
عبادتگاه ساخت. 

!چون توعو. پادشاه حمات خبر شد که 
داود تمام لشکر عَدّدعرّر, پادشاه صوبه را 
ش‌کست داده است. "پسر خود. هدورام 
را پیش داود فرستاد تا بخاطر پیروزی 
او بر هُدّدعزّر تهنیت و سلام گوید. زیرا 
مَددغزّر هميشه با توعو در جنگ بود. او 
همچنان هر قسم اشیای طلائی. نقره ای 
و برنجی را بعنوان تحفه برایش فرستاد. 
۲داود آن ها را هم با تمام نقره و طلائیکه 
از مردم دیگر . یعنی ادومیان. موآبیان 
عمونیان و فلسطینی ها به دست آورده 
بود. وقف خداوند کرد. 

۲بیشای. پسر زرویه. هجده هزار از 
ادومیان را در وادی نمک بقتل رساند. " و 
برای کنترول ادوم یک عده از سپاهیان را 
گماشت و تمام ادومیان تابع داود شدند و 
بهر جائیکه پای داود می رسید. خداوند 
او را پیروز می‌کرد. 
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۴به این ترتیب. داود حکمفرمای 
تمام قلمرو اسرائیل شد و با عدالت 
و انصاف بر مردم حکومت می کرد. 
"یوآب. پسر زرویه قوماندان عمومی 
لشکر داود بود. یَُوشافاط. پسر اخیلود 
خبرنگان: ۱۶صادوق؛ پسر آخیطوب و 
آبیملک. پسر ابياتار, کاهنان شوشا منشیء 
۷ بنایا؛ پسر یهویاداع فرماندهگارد شاهی 
-کریتیان و فلیتیان - و پسران داود معاونین 
اول او بودند. 


جنگ داود با عمونیان 
(همچنین در دوم سموثیل ۱:۱۰ - )۱٩‏ 
وقتی تاحاش: پادشام عموتباق 


۹ ۱ درگذشت. پسرش جانشین او 
شد. ۲داود گفت: «ناحاش با من دوستی 
و خوبی نشان داد و حالا نوت من است 
که به پسرش» حانون احسان کنم ۰ پس 
تمایندگان وق را برای سلیت بخاطر 
وفات پدرش فرستاد. وقتی نمایندگان داود 
به سرزمین عمونیان پیش حانون رسیدند. 
"سرکردگان عمونیان به حانون گفتند: «آیا 
فکر می‌کنی که داود براستی نمایندگان 
خود را برای تعزیت و بخاطر احترام به 
پدرت فرستاده است؟ ِِ امده اند تا 
وضع کشور را معلوم کنند و منظور شان 
از بین بردن سلطنت تو و جاسوسی از 
خاک ما است.» "بنابران. حانون ریش 
نمایندگان داود را تراشید و لباس شان را 
از بالا تا کمر پاره کرد و آن ها را ازکشور 
خود راند. *آن ها آنجا را ترک کردند و 
چون داود از ماجرا آگاه شد. به آن مردان 
که از وضع خود خجالت می‌کشیدند. این 


2۰۷۹ 


پیام را فرستاد: «در اریحا بمانید تا ریش 
تان پرسد و بعد اینجا پیائید.» 

"چون عمونیان پی بردند که خطای 
بزرگی کرده اند. پس حانون سی و چهار 
تن نقره تهیه کرد تا عراده و سوار را از 
ماورالنهر, ارام معکه و صوبه اجیر کنند. 
۲آن ها سی و دو هزار عراده و سوار را 
اجیر کردند و با پادشاه معکه و سپاه او 
آمدند و در میدبا موضع گرفتند. عمونیان 
هم از شهرهای خود آمده : جا جمع شدند 
و برای جنگ رفتند. "وقتی به داود خبر 
رسید. یوآب را با تمام اردوی شجاع 
خود برای مقابله فرستاد. *عمونیان برای 
جنگ آماده شدند و در پیش دروازهٌ شهر 
سنگر گرفتند. قوای کشورهائی که برای 
کمک آمده بودند. جدا از عمونیان در 
ذشت فر ار گر فد 

شکست متحدین ارامی 


۲ چون یوآب دید که قوای دشمن قصد 
دارند از پیشرو و پشت سر حمله کنند. 
یک عده از افراد ورزیده را ائتغاب 
کرده در مقابل ارامیان صف آراست. 
" بقيهةٌ سپاه را تحت فرماندهی برادر خود. 
ابیشای به مقابلةٌ عمونیان فرستاد "و به 
او گفت: «اگر ارامیان بر ما غلبه کردند. 
شما به ما کمک کنید و اگر عمونیان 
بر شما غالب شدند. ما به کمک شما 
می آئیم. 
باید مردانه وار برای رم خود و بخاطر 
شهرهای خداوند بجنگیم. آنگاه ما کار 
خویش را بخداوند می سپاریم تا ببینیم 
که رضا و خواستة او چه خواهد بود.» 


۳"شجاع و با جرآت باشید و ما 


۵۸۰ 


بر ارامیان به خط جنگ نزدیک شدند. 
ارامیان از او فرارکردند. * وقتی عمونیان 
دیدند که ارامیان فرا رکردند. آن ها هم از 
ابیشای و قوای او پا به فرار گذاشته 
بداخل شهر رفتند و یوآب به اورشلیم 
برگشت:: 

۴چون ارامیان پی بردند که از دست 
اسرائیل شکست خورده اند بنابران 
قاصدان خود را فرستادند تا ارامیانی را 
که در شرق دریای فرات بودند. بسرکردگی 
شوفک. فرمانده عمومی سپاه هَدّدغرر 
بیاورند. ۷"وقتی داود از نقشهٌ آن ها خبر 
شد. تمام لشکر اسرائیل را جمع کرد و 
از دریای آاردن عبور نمود و با فوای خود 
به حمله زدند و سکن شروع شد. ما 
ارامیان بار دیگر فرار کردند و لشکر داود 
هفت هزار رانندهٌ عراده و چهل هزار عسکر 
پیادهٌ ارامیان را بقتل رساند. او همچنان 
شوفک. فرمانده عمومی سپاه ارامیان را 

شت. ٩‏ چون عساکر عَدَدعرّر دیدندکه از 
دست اسرائیل شکست خورده اند. با داود 
صلح کردند و تابع او شدند و ارامیان 
و بار دیگر با عمونیان در 


جنگ با عمونیان 
(همچنین در دوم سموئیل ۱۳: #7 ۳۱( 
۹ ۲ در بهار سال» یعنی در موسمی 
که پادشاهان اکثراً برای جنگ 


می روند. یوآب با قوای خود شهرهای 
عمونیان را تار و مار ساخت. شهر رّبه را 


اول تواریخ ۱۹ 0 ۳۰ 


محاصره و فتح کرد. در عین حال. خود 
داود در اورشلیم ماند. یوآب به شهر زبه 
حمله و آنرا به خرابه ای تبدیل کرد. "وقتی 
داود به آنجا آمد. تاج پادشاه شان را گرفت 
و برسر خودگذاشت. وزن طلای آن تاج در 
حدود سی و چها رکیلوگرام و با جواهرات 
قیمتی مزین شده بود. داود غنیمت زیادی 
با خود برد "و باشندگان آن شهر را هم اسر 
گرفت و از آن ها با اره. تيشه و تبر کار 
می‌گرفت. به این ترتیب. با تمام شهرهای 
عمونیان همین معامله را کرد. بعد داود و 
همه سپاه اسرائیل به اورشلیم برگشتند. 


جنگ با فلسطینی ها 

(همچنین در دوم سموئیل ۲۱: ۱۵ - ۲۲) 
جنگ دیگر آن ها با فلسطینی ها 
بود. این جنگ در جازر بوقوع پیوست 
و سبکای حوشاتی. سفای را که یک 
غول پیکر فلسطینی بود. کشت و در 
نتیجه فلسطینی ها شکست خوردند. 
ک ‏ رز 
هاء آلحانان. پسر باغیر» لحمی زا که 
پرادر لیات جتی بود و نیزه ای به 
اندازء چوب کارگاه بافندگی داشت 
بقتل. وسا ند, 

*در یک جنگ دیگر مردی قوی 
هیکل که دارای بیست و چهار انگشت و 
پنجه بود» پعنی شش انگشت در هر دست 
و شش پنجه در هر پا داشت و او هم 
یکی از غول پیکرهای فلسطینی بود. 
۲وقتی مردم اسرائیل را تحقیر کرد. 
وناتان. پسر شمعا برادر داود. او را 
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#اين سه مرد غول پیکر که به دست 
داود و سا گر او کشته شدند از نسل 


غول پیکران جت بودند. 


سرشماری مردم اسرائیل 
(همچنین در دوم سموئیل ۲۴: ۱ - ۲۵) 
شیطان خواست که برای 


۱ ۲ اسرائیل مشکلاتی خلق کند. 
بنابران, داود را اغوا کرد تا اسرائیل را 
سرشماری کند. "داود به یوآب و فرماندهان 
نظامی گفت: «یروید احصائبة مردم را از 
دان تا بترشبع برای من بیاورید تا بدانم 
که نفوس کشور جقدر است.» "یوآب 
گفت: «اگر خداوند شمارة وه را صد 
چند کند. . بازهم تکار اوق شام ده 
بسن چه حاچیت است که برشماری کتیم؟ 
چرا همه مردم ما را گناهکار می سازی؟» 
"اما تاوکری ابر مین کرد که از ار 
او اطاعت نماید بتابران, توآب براه افتاد 
و بسراسر کشور اسرائیل رفت و دوباره 
به اورشلیم برگشت *و نتیجهٌ سرشماری 
را بحضور شاه تقدیم کرد. و معلوم شد 
که نفوس مردم اسرائیل یک میلیون و 
نکضك هداز مردان شمشیرزن و از بهزذا 
چهارصد و هفتاد هزار نفر بود. "اما یواب 
مردان قبایل لاوی و بنيامین را شامل این 
سرشماری نکرد. زیرا او مخالف این 
احصائیه گیری بود. 


مجازات و بلا 
۲"خداوند از اين کار داود ناراضی شد 


و اسرائیل را جزا داد. *داود به خدا 
گفت: «اين کاری که از من سر زد خطای 
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بزرگی بود. حالا بدرگاهت دعا می‌کنم 
که گناه بنده ات را ببخشی» می دانم که 


کار احمقانه ای کردم ۰« *خداوند به جاد 
که پیامبر داود بود فرمود: " «برو به داود 
بگو: خداوند می فرماید: سه چیز به تو 
پيشنهاد می‌کنم. تو یکی از آن ها را 
انتخاب کن تا من برایت انجام بدهم.» 
"پس جاد پیش داود رفت و به او 
گفت: «خداوند می فرماید که کدامیک از 
اینها را می خواهی: "سه سال قحطی. سه 
ماه دوران تباهی مردم اسرائیل با شمشیر 
دشمن پا سه روز شبوع مرض وبا بر روی 
زمین. تا به آن وسیله فرشتهٌ خداوند مردم 
سراسر اسرائیل را هلاک کند؟ حالا یکی 
از اینها را انتخاب کن تا جواب ترا به 
خدا که مرا فرستاده است پرسانم « 
۳ داود به جاد گفت: #من گر اومیع از 
بدی قرار دارم که بدرستی تصمیم گرفته 
نمی توانم . ولی من خود را به خداوند 
می سپارم نه به دست انسان, زیرا رحمت 
9 « 

"پس خداوند مرض مهلکی را در بین 
مردم اسرائیل شایع کرد و هفتاد هزار نفر 
شان را از بين برد. *بعد خداوند فرشته ای 
را به اورشلیم فرستاد تا آنرا ویران کند. 
مگ پیتی ار الک شقن آنها برسته 
خداوند بر سر رحم آمد و ا ز کاری که 
می خواست بکند. صرف نظر کرد و به 
فرشته. مرگ فرموف: «دست: نگهدار! 
بس است.» وق ان وقت فرشتهً خداوند 
در خرمنگاه آرنان پبوسی ایستاده بود. 
۴داود سر بالا کرد و فرشتة خداوند را دید 
که بین زمین و آسمان ایستاده است» شمشیر 


زگره 


برهنه در دست دارد و آنرا بسوی اورشلیم 
درا ز کرده است. آنگاه داود و رهبران قوم 
نمد پوشیدند و بسجده افتادند. ۲۷داود 
بحضور خدا قعا گرد «من بودم که امر 
سرشماری را دادم کف ار مق بود و آن 
کار بد از من سر زد. این گوسفندان چه 
گناهی کرده اند؟ ای خداوند. خدای من, 
مر و را چل ۳۵۶ 3 ین #۱۱۳۲ 
سر قوم برگزیده خود میاور.» 
بنای قربانگاه 

۸آنگاه فرشتة خداوند به جادگفت: «« و 
داود بگو که قربانگاهی برای خداوند در 
خرمنگاه آرنان ببوسی بسازد.» ۳"پس 
داود به پیروی از فرمان خداوند که توسط 
جاد داده شده بود. براه افتاد. "آرنان در 
حالکوبیدن گندم بود و وقتی رو یگردانید و 
فرشته را دید. چهار پسرش که با او بودند. 
خود را پنهان کردند. اما آرنان هر هی 
گندم می‌کوبید. "وقتی داود به آنجا 
رسیبد» آرنان او را دید و از خرمنگاه بیرون 
شد. پیش داود رفت وس تحظیم دز بر برتن 

خم کرد. ۲داود به آرئان گفت: «زمین 
خرلشگه واه من پفروش زیرا می خواهم 
برای خداوند قربانگاهی آباد کنم تا بلا از 
سر مردم رفع شود و من تمام قیمت آنرا 
برایت می پردازم ۰ ۳آرنان به داودگفت: 
«یفرمائید آقای من ای پادشاه. هرجچه 
می خواهید اختیار دارید. گاوها را برای 
دزی صو جتي می فده و۸ و 3 و رم 
خرمنگاه را برای هیزم ‏ وگندم را هم برای 
هدیهةٌ ۳ برای تان ین ی م ی کنم.» 
۳داود پادشاه به آرنان گفت: «نی» من 
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همه را بقیمت کامل می خرم. چیری 
۲ ما ور 5اه 
*پس داود به آرنان قیمت زهین را که 
ششصد مثقال طلا بود. پرداخت. ۴ او در 
آنجا قربانگاهی برای خداوند آباد کرد و 
فربانی سوختنی و سلامتی تفدیم نمود و 
بعد بحضور خداوند دعا رگ خداوند 
آتشی را از آسمان بر فربانگاه قربانئی 

۷۲سپس خداوند به فرشته فرمود که 
شمشیر خود را دوباره در غلافش کند و 
فرشته اطاعت نمود. "وقتی داود پی برد 
که خداوند دعای او را در خرمنگاه آرنان 
ببوسی فرمود بار دیگر قربانی تقدیم 
ره ۲"چون در زا ایام خیمهً حضور 
خداوند و قربانگاه ی که موسی ساخته بود 
بر تپه ای در بیابان قرار داشت. ۳"داود 
جرأت نکرد که به آنجا برود. زیرا از 


۲ ۲ داود کت «اینجا 


عباد اه خداوند. خدای ما 
و قربانگاه قربانی سوختنی برای مردم 
اسرائیل باشد.» 
آمادگی برای آبادی عبادتگاه خداوند 
۲داود تمام ساکنان غیر بهودی اسرائیل 
را برای بنای عبادتگاه خداوند به کار 
گرفت. از بین آن ها افرادی را برای 
تراشیدن سنگ انتخاب کرد. "و هم یک 
مقدار زیاد آهن مهیا نمود تا از آن میخ 
و چپراس برای دروازه ها بسازند. او 
همچنین یک اندازه برنج مورد ضرورت 
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را که وزن آن از حد زیاد بود. تهیه کرد. 
"مردم صور و سیدون تعداد بیشمار چهار 
تراش از چوب سرو برای داود آوردند. 
اداود گفت: «چون پسرم سلیمان. جوان 
و بی تجربه است و خانه ای که برای 
خداوند آباد شود. باید بزرگ. مجلل و 
زیباتر از همه بناهای روی زمین باشد. 
لهذا از حالا برای ساختمان آن آمادگی 
می‌گیرم.» پس پیش از وفاتش 
مواد ساختمانی زیادی را فراهم ساخت. 


پس داود 


*بعد داود پسر خود. سلیمان را مأمور 
کرد که عبادتگاهی برای خداوند. خدای 
اسرائیل بسازد "و به او گفت: «فرزندم. 
من آرژو داشتم که عبادتگاهی برای 
خداوند. خدای خود بنا کنم. , اما خداوند 
به من فرمود: «چون تو خون مردمان 
زیادی را ریختی. جنگ های بسیاری 
کردی و زمین را با خون کشته شدگان 
رنگین ساختی. بنابران» اجازه نمی دهم 
که موز آیاق کنین: امن به 
1 
بین دشمنان اطراف خود با صلح و آرامش 
بسر خواهد ترد. نام او سلیمان نوده در 
دوران سلطنت او مردم اسرائیل از امنیت 
و آرامی برخوردار خواهند شد. ۲ او همان 
کسی است که خانه ای بنام من خواهد 
ساخت. او پسر من خواهد بود و من پدر 
همیشه بر اسرائیل برقرار می‌کنم.» ۲پس 
فرزند من. خداوند همراهت باشد تا 
همانطوریکه خودش از تو خواسته است. 
بتوانی در آبادی عبادتگاه برای خداوند. 
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خدای خود موفق شوی. "و دعا می‌کنم 
که خداوند به تو ة و حکمت عطا کند 
ای و تس ی ی 
می رساند از احکا م و شریعت خداوند. 
۷ ۳ آگر آن فرایض 
و احکامی را که خداوند توسط موسی 
به قوم اسرائیل داد بجا آوری. آن وقت 
کامگار و سعادتمند می شوی. . پس قوی و 
دلیر باش. ترس را بدلت راه مده وکمدلی 
مکن. "من با زحمت فراوان سه هزار و 
چهار صد تن طلاء سی و چهار هزار تن نقره 
و همچنان برنج و آهن به اندازه ای مهیا 
کرده | م که وزن کرده نتوانستم. برعلاوه. 
هگا ی 
است و تو هم می توانی به مقدار آن 
اضافه کنی. ۴۳ کارگران فراوان. از 
قبیل سنگتراش. قی ام 
فتعتگران ن ماهر د رکار طلاء نقره. برنج و 
آهن در دسترس داری. حالا برو و دست 
به کار شو! خداوند همراهت باشد.» 
رهبران قوم به سلیمان کمک می‌کنند 
۲داود به تمام رهبران اسراثیل امر کرد 
که‌نه سلیمان کمک کید "به آن ها گفت: 
««خداوند. خدای تان همیشه با شما بوده 
تان نجات داد و به شما صلح و آرامش 
بخشید. دشمنان را توسط من شکست 
داد و همه آن ها تابع خداوند و قوم او 
شده اند. "حالا موقع آن است که از جان 
و دل در طلب خداوند. خدای تان باشید. 
پس برخاسته عبادتگاه و خانهٌ مقدس او 
را ننا کشد تا صندوق پیمان خداوند و 
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ظروف و اشیای مقدس را در عبادتگاهی 

که بنام خداوند آباد می کنید؛ بیاورید.» 

۳۳ ین داود پیر و سالخورده 
شد پسر خود. سلیمان را 

بعتوان پادشاه اسراثیل انتغاب گرد. 
وظایف لاویان 


"داود تمام رهبران اسرائیل. کاهنان و 
لاویان را جمع نمود "و بعد امر کرد که 
لاویان سی ساله و بالا تر را سرشماری 
هزار نفر بود. ۴داود هدایت داد که از آن 
جمله بیست و چهار هزار نفر ادارهةٌ امور 
عبادتگاه خداوند را بعهده داشته باشند, 
شش هزار مامورین و قضات. *چهار هزار 
نفر دروازه بان باشند و چهار هزار نفر 
دیگر هم با الات موسیقی سرود سپاس و 
ستایش خداوند را بنوازند. 


*داود لاویان را به سه دسته تحت نا 
جد شان. یعنی جرشون. فَهات و عراری. 
تقسیم کرد. 

۲"جرشونی ها: اولادهٌ لادان و شمعی. 
*اولاده لادان: خانوادةٌ بحیئیل (سرکرده) 
خانواده زیتام و خانوادة بوئیل - سه 
خانواده. ۱ اولادهٌ شمعی: خانواده های 
فاوسگ: فا ور هاران مه تقاز انم 
اینها روسای اولادهٌ لادان بودند. ۲اولادهٌ 
شمعی: خانواده های یَحت. زینا؛ ِ 
و بریعه - چهار خانواده. ۲اولی بت 
دومی زینا. سومی یعوش و ۳ 
تریعه بود. جون یعوش و کریعه اولادهٌ 
زیاد نداشتند. بنابراین, هر دو با هم یک 


خاندان را تشکیل می دادند. 
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۲ قهاتی ها: اولادهُ چهار پسر قهات 


- عمرام. یزهار. جبرون و غزی نیل. 


۱ 


ولادهٌ عمرام: خانواده های هارون و 
موسی. تنها هارون انتخاب شده بود تا 
او و اولاده اش خدمت مقدس تفدیم 
قربانی و هدایای بنی اسرائیل به حضور 
خداوند را پیوسته اجراء کنند. دایم آمادهٌ 
خدمت برای خداوند باشند و بنی اسرائیل 
را همیشه به نام خداوند برکت دهند. 
1 ولادهٌ موسی (مرد برگزیده خداوند) 
در جمله لاویان بشمار می رفتند و آن ها 
خانواده های جرشوم و آلعازار بودند. 
۴ خانوادة جرشوم: شبوئیل عنوان رهبری 
را داشت. ۲"خانواده العازار: رخبیا 
رئیس قبیله بود. آلعازار تنها یک پسر 
داشت. اما رخییا دارای پسران زیاد بود. 
خانواده یزهار: شلومیت عنوان رهبری را 
داشت  .‏ اولادة حبرون: اولی بریا. دومی 
آقریا. سومی یحزیئیل و چهارمی یقَمعام 
بود. "خانوادة نمزی ثیل: اولی میکا و 
دومی پشیه بود. 

"مراری ها: اولادة محلی و موشی. 
پسران محلی: آلعازار و قیس. "العازار 
رد و پسری ندال شت. اما دارای چند دختر 
بود و دخترانش با پسران کاکای خود 
عروسی کردند. ""پسران موشی: محلی. 
عاذر و پریموت. 

"در این سرشماری لاویان» بیست ساله 
و بالا تر که اولادهٌ لاوی بودند و عنوان 
رسای خانواده را داشتند. برای خدمت 
در عبادتگاه خداوند تعیین گردیدند. 


۳ داود گفت: «جون خداوند. خدای 


اسرائیل به قوم برگزيدة خود صلح و 
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آرامش عطا کرده است و او برای هميشه 
در اورشلیم ۰ سکونت می کندء *"بنابران 
لاویان دیگر مجور نیستند: که خیمة 
حضور خداوند و لوازم آن را از یک جا به 
جای کرک نقل بد‌هند ۰ ۷۲آخرین کار 
داود پیش از وفاتش این بود که از لاویان 
پیست ساله و بالا تر سرشماری کند. 
"وظیفهٌ آن ها کمک با پسران هارون 
در امور عبادتگاه خداوند. مراقبت و 
نگهداری از حویلی و اطاقهای عبادتگاه. 
پاک کردن همه اشیا و لوازم مقدسه. 
خدمت در عبادتگاه, ۳ تهیةٌ نان مخصوص 
بالای میز و آرد برای هدیه آردی و نان فطیر. 
وزن کردن هدایا. ترکیب و پختن نان 
روغنی و بی روغن بود. "آن ها همچنین 
وظیفه داشتند که هر صبح و شام برای 
سرود مناجات و سپاس در حضور خداوند 
خاش "در مراسم اجرای قربانی ها 
- در روزهای سَبّت. ماه نو و عیدها ‏ با 
تعداد معینی. مطابق کم شریعت. برای 
لته موی مازعا باستن, 
"همچنین از خیمهٌ حضور خداوند و 
عبادتگاه مقدس مراقبت و با کاهنان که 
پسران هارون و خویشاوندان آن ها بودند. 
در همه کارهای عبادتگاه کمک کنند. 


۴ ۲ کاهنان يا اولادهٌ هارون به 

دو دسته بنامهای جد شان. 
یعنی آلعازار و ایتامار تقسیم شده بودند. 
آنادابت و ابیهو هم پسران هارون بودند. 
اما پیش از پدر خود مردند و فرزندی 
از آندو باقی نماند. بنابران. آلعازار و 
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ایتامار کاهن شدند. "داود با صادوق که 
اولادهٌ آلعازار بود و آخیملک که اولادهٌ 
ایتامار بود. ایشان را به چند دسته تقسب 
3 تا در اوقات مختلف اجرای وظیفه 
۳ ۴اولادهٌ آلعازار به شانزده گروه و 
اولادهٌ ایتامار به هشت دسته تقسیم شدند. 
زیرا تعداد مردان رهبر در اولاده آلعازار 
زیادتر بود. *وظيفةٌ هر دسته بحکم 
فرعه تعیین شد تا اختلافی در بین شان 
نباشد و علاوتاً مأمورین عالیرتبه از 
هردو دستهٌ لمازار و ایتمار در عبادتگاه 
خدمت میکردند. *شْمعیه. پسر نتنثی لکه 
یکی از اولاده لاوی بود. بحیث کاتب 
اجرای وظیفه می‌کرد و نامها و وظایف 
آن ها را در حضور شاه. مأمورین او 
صادوق کاهن. آخیملک پسر ابیاتار 
رئیس خانواده های کاهنان و لاویان - 
یک دسته از فرقة آلْعازار و یک دسته از 
فرقه ایتامار - می نوشت. 

"بیست و چهار گروه به حکم قرعه به 
ترتیب زیر تعیین شدند: قرع اول بنام 
دسته یهویاریب افتاد و فرعهٌ دوم بنام دسته 
یدعیا. *قرعهٌ سوم بنام دستهٌ حاریم و قرع 
چهارم بنام دستة سعوریم. * قرع پنجم بنام 


دسته علکیه و قرعة ششم بنام دستهُ ميامین 
قرعة هفتم بنام دسته قوس و قرعة هشتم 


تم دسته آبا . " فرعة نهم بنام دستة یشوع و 
قرعة دهم پنام دستة کنیا ۰ فرعه یازدهم 
بنام دستهٌ آلیاشیب و قرعهٌ دوازدهم بنام 
دستهً یافیم. ۳ قرعه سیزدهم بنام دسته خفه 
و قرع چهاردهم بنام دسته یَسباب. "۱ قرعة 
پانزدهم بنام دسته بلجه و قرعهُ شانزدهم بنام 
دسته امیر. "قرع هفدهم بنام دستهً 
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حیزیر و فرع هجدهم بنام دستة هفسیس. 
۴قرعة نوزدهم بنام دستهٌ فتحیا و فرعة 
بیستم بنام دستة تحرقیئیل. ۷ قرع بیست و 
یکم بنامدستة یکین و قرع بیس و دوم 
بنام دستهٌ جامول. قرع بیست و سوم 
بنام دستهٌ دلایا و قرعةٌ بیست و چهارم 
بنام مَعزیا. "هر دسته وظایف خود را در 
عبادتگاه به ترتیبی که خداوند. خدای 
اسرائیل دریعهةٌ جد شان. هارون تعیین 
فرموده بود. اجراء می‌کردند. 
بقية لاویان 

*بقیة اولاده لاوی ایتها تودده از 
اولادهٌ عمرام: شوبائیل؛ از اولادةٌ شوبائیل: 
یحخدیا. "از اولاده رخبیا: به رهبری 
پشیه. پسر اول. "از اولادهٌ بهصار: 
شلوموت؛ از اولادهٌ شلوموت: تَخت. 
نز ز اولادهٌ حبرون: ۳ بریا دومی 
آقریا. سومی یحزیئیل و چهارمی 
یقمعام. "از اولادة غزی ئیل: میکا؛ از 
اولاده می‌گا: شامیر. *برادز میگا» پشیه؛ 
از اولاد بشیه: زکریا. از اولاده مراری: 
محلی و موشی. پسر یعزیا: بنُو؛ "از 
اولادة مقراری: پسران یعزیا: بو شوهم. 
ژکور و عبری. از اولاده محلی: آلعازار 
(اف ری تداشت ام "از اولادة قییر 
از جملةٌ پسرانش پرحمئیل. "از اولاده 
موشی: محلی, عادر و ریموت. 

انتها واه ات اجه ان دی ۳و 
مثل اولاده؛ هارون آن ها هم بحکم قرعه 
در حضور داود. صادوق. آخیمَلک و 
رسای خانواده های کاهنان و لاویان 
دون بیصن تسین قاات 
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نوازندگان و سرایندگان 
۵ ۲ داود و سرکردگان نظامی یک 
عده از اولادة آساف. هیمان و 

یدوتون را انتخابکردند تا با نوای چنگ و 
رباب و دایره نبوت کنند. اینها فهرست 
نامهای کسانی است که برای این وظیفه 
نعیین شده بودند: 

"از اولاده آساف: زکور. یوسف. نبا 
و آشرئیله. آساف برحسب فرمان پادشاه 
نبوت می کرد و رهبری پسران خود را هم 
بعهده داشت 

"پسران یدوتون: جدلیاء صری. اشعیا. 
شمعی. حشّبیا و قتتیا. اين شش نفر 
تحت رهبری پدر خود. یدوتون با نوای 
چنگ نبوت می‌کردند و سرود حمد و 
سیایسی د اند رام گر خفن 

"پسران هیمان: بقّیاء عتنیا. عزیئیل» 
شبوئیل. یریموت. حتنیا. حنانی. آلیاته. 
جدلتی. روعمتی- عغرر. پشبقاشه. علوتی. 
هوتیر و محزیوت. *همة اینها پسران 
هیمان, نبی پادشاه. بودند. خداوند قرار 
وعده ای که فرموده بود به او این افتخار 
را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر 
شود. ؟آن ها تحت رهبری پدر خود با 
نواختن دایره. چنگ و رباب مشغول 
خدمت خداوند در عبادتگاه بودند. 


اساف. هیمان و یدوتون زیر نظارت 


پادشاه کار می کردند. ۲تعداد آن ها با 
خویشاوندان شان دوصد و هشتاد و هشت 
نفر بود و همه آن ها در فن موسیقی 
مهارت کامل داشتند تا سرود حمد و 


سپاس خداوند را بنوازند. ۸وظيفة هر 
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کدام. از کوچک تا بزرگ. معلم و شاگرد. 
قرعه تعیین شده بود. 

*قرعه اول بنام بوسف. از خانوادة 
آساف افتاد و قرعة دوم بنام جدلیا و پسران 
و برادران او که دوازده نفر می شدند. 
"قرعةٌ سوم بنام ژکور و پسران و برادران 
او. دوازده نفر. قرعهٌ چهارم بنام یزری 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲قرعة 
پنجم بنام نا و پسران و برادران او دوازده 
نفر. "قرعة ششم بنام بقیا و پسران و 
برادران او. دوازده نفر. "قرع هفتم بنام 
پشرئیله و پسران و برادران او دوازده فر 
* قرعهٌ هشتم بنام اشعیا و پسران و برادران 
او دوازده نفر. ۴قرعة نهم بنام منیا ز 
پسران و برادران او دوازده نفر. ۷۲ قرعة 
دهم بنام شمعی و پسران و برادران او 
دوازده نفر. "قرعهٌ یازدهم بنام غزرئیل و 
پسران و برادران او دوازده نفر. ۴ قرعة 
دوازدهم بنام حشبیا و پسران و برادران او 
دوازده نفر. "قرعهٌ سیزدهم بنام شوبائیل 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲" قرعة 
چهاردهم بنام قتتیا و پسران و برادران او 
دوازده نفر. " قرعة پانزدهم بنام یریموت 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳قرعة 
شانزدهم بنام ختنیا و پسران و برادران او. 
دوازده نفر. ۴ قرعةٌ هفدهم بنام یُشبقاشه و 
پسران و برادران او. دوازده نفر. *قرعةٌ 
هجدهم بنام خنانی و پسران و برادران او 
دوازده نفر. ۴ قرعة نوزدهم بنام قلوتی و 
پسران برادران او. دوازده نفر. ۲" قرعةبیستم 
بنام ایلیائه و پسران و برادران او دوازده 
نفر. *"قرعةٌ بیست و یکم بنام هوتیر و 
پسران و برادران او دوازده نفر. ٩‏ قرعة 
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بیست و دوم بنام جدلتی و پسران و برادران 
او دوازده نفر. "قرع بیست و سوم بنام 
محزیوت و پسران و برادران او. دوازده نفر. 
۲ قرعة بیست و چهارم بنام روقمتی غرّر و 
پسران و برادران او دوازده نفر. 


درواژه یانان 


2 ۲ از خانواده ۳ پرای 
نگهبانی عبادتگاه تعیین شدند. 
اینها بودند: 
مشلمیاء یکی از اولادهٌ آساف. ۲" پسران 
مشلمیا: اولی زکریا. دومی یدیعئیل. 
سومی زَبّدیاء چهارمی یتن ثیل» پنجمی 
عیلام. ششمی یَهُوحانان. و هفتمی 
الیهو عینای بود. 
مفسران عوبید ادوم 4 شمعبه. 
دومی یَهُوزاباد. سومی بوآخ؛ . چهارمی 
ساکار. پنجمی نتنئیل. ششمی عمیئیل. 
هفتمی ایتنش‌گاز و هشتمی فعلتای بود 
که خداوند او را با عطای فرزندان زیاد 
برکت داد. ۶ پسران شمَعیه: آن ها رسای 
حاوادههای ود هم مرفان ماع 
و جنگجو و عبارت بودند از: ِ 
فائیل» عوبید. آلزاباد. الیهو و مَمَکیا 
الیهو و سمکیا شهرت و لیاقت زیادتری 
داشتند. *همهٌ اینها اولادهٌ عوبید ادوم 
بودند. آن ها و پسران و برادران همه 
اشخاص کاردان و لایق بودند و تعداد 
شان به شصت و دو نفر می رسید. 
3۳۹ هجده نفر مردان لایق از 
پسران و برادران خود داشت. 
۲حوسه که از اولادهٌ قراری بود پسرانی 
دأشت که شمری رئیس شان بود. اگر چه 


2۸۳۸ 
او پسر اولی نبود. اما پدرش او را بحیث 
رئیس خانواده تعیین کرد. دومی حلقیا. 
سومی طبّلیا , چهارمی زکریا - تعداد پسران 

و برادران حوسه سیزده نفر بود. 

۲ فرقهٌ دروازه بانان بنام رهبران شان یاد 
می شدند و وظیفه ای مثل خویشاوندان 
خود داشتند. ۳ تمام خاندان ها چه 
کوچک و چه بزرگ به حکم قرعه به 
وظایف شان تعیین می شدند. ۴ مسئولیت 
دروازهٌ شرقی بدوش شلمیا و دسته او افتاد. 
قرعةٌ دوم بنام پسرش, زکریا اصابت کرد. 
ژکریا یک مشاور برجسته و دانا بود که 
برای نگهبانی دروازةٌ شمالی به حکم 
قرعه انتخاب گردید. *"عوبید ادوم و 
دسته اش مسئول دروازه جنوبی شدند 
و پسران عوبید ادوم در تحویلخانه ها 
وظیفه داشتند. ۴ قرعهٌ دروازهُ غربی و 
دروازهٌ شلَکّت. در جاده ای که بطرف 
بالا می رفت. بنام شفیم و حوسه اصابت 
کرد. وظيفةٌ دروازه بانان به نوبت تعیین 
می شد. زر ۲ سمت شرق شش نفره 
بطرف شمال چهار نفر» بطرف جنوب 
چهار نفر و دو نفر هم هر روزه در هر دو 
تحویلخانه پهره می دادند 
غرب. چهار نفر در جاده بالائی و دو نفر 
از خود حویلی مراقبت می‌کردند. * اینها 
فرقة دروازه بانان بودند که از اولادهٌ قوزح 
و مراری انتخاب شده بودند. 


"و در سمت 


خزانه دار و سایر مأمورین 
"یکنفر دیگر از خانواده لاویء اخیا 
بود که وظيفةٌ امور خزانهٌ عبادتگاه و 
تحویلخانةٌ اشیائی را که برای خداوند 


آن هدیه دادند. 
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وقف شده بودند. بعهده داشت. "لادان. 
یکی از پسران جرشون, جد چند خانواده؛ 
بشمول خاندان پسرش» بحیثیل. بود. 
" وان بخیل»(بع و برادرس:» پوملن 
مأمورین خرانة عبادتگاه خداوند بودند. 
۲۴-۳ رش شبوئیل یکی ۳ اولاده جرشوم. 
پسر موسی. رئیس و آمر خانواده های 
غمرامیان. یزهاریان. جبرونی ها و 
عزی ثلیان بود. "از خویشاوندان او که 
از خانوادة آلعازار بودند: سلسلهً خانوادهٌ 
العازاز یه ای ترش ده زخبیا» تشه 
ورام زکری و شلومیت. "شلومیت و 
برادرانش مسئولیت تمام تحویلخانه های 
اشیانی را که داود پادشاه برای خداوند 
وقف کرده بود. بعهده داشتند. اینها 
همچنین مسئول اخذ هدایاتی بودند که 
از طرف سران خانواده. رهبران قبایل و 
فرماندهان نظامی وقف خدا می شدند. 
۲زیرا این اشخاص همه غنایمی را که 
در جنگها به دست آوردند برای پیشبرد 
امور عبادتگاه خداوند و حفظ مراقبت 
*برعلاوه. شلومیت 
و برادرانش از تمام اشیائی که سموئیل 
نبی» شائول پادشاه پسر فا ۳ پسر 
نیر و یوآب پسر زرویه وقف کرده بودند. 
مراقبت می‌کردند. 
مأمورین و قضات 

از خانوادةٌ یزهارکننیا و پسرانش امور 
اداری. عدلی و قضائی مردم اسرائیل 
را بدوش داشتند. "حشبیای جبرونی و 
یکهزار و هفتصد نفر از قبیله او که همه 
مردان کاردان و لایق بودند. امور مذهبی 
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و دولتی را در غرب دریای آردن اداره 
کرد ۱۱ ای داسف ها 
یریا بر دوهزار و هفتصد نفر از اشخاص 
برجستة جبرونی ها ریاست داشت. این 
اشخاص ادارةٌ امور مذهبی و دولتی قبایل 
رژبین. جاد و نیم قبیلاً ی را بعهده 
داشتند. اینها همه مردان فوق العاده لایق. 
برحسب سلسلة نسبی و لیاقت شان در 
چهلمین سال سلطنت داود پادشاه از 
تاخبه پعذیر جلعاد اقا هنند, 


مأمورین ملکی و نظامی 

۳۷ سپاه اسرائیل شامل دوازده 

فرقه می شد که از رسای 
خاندانها و بزرگان تشکیل یافته بود. آن ها 
به عنوان فرماندهان نظامی و مأمورین 
ملکی, پادشاه را در امور مختلف کشور 
خدمت هی گرذانک: هر فرقة سپاه که 
متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود. به 
نوبت. سالی یک ماه به خدمت فراخوانده 
می شد. اینست فهرست نام فرماندهان 
این سپاه به ترتیب ماه خدمت شان: 
"ماه اول: یَْبعام. پسر ژبدی ثیل 
فرمانده فرقة اول بود. او بیست و چهار 
هزار نفر را اداره می‌کرد. "او از اولاده 
فاص بود. 
؟۴ماه دوم: دودای آخو خی فرمانده 
فرقهٌ دوم بود و بیست و چهار هزار نفر را 
تحت فرمان خود داشت و مقلوت رئیس 
اداری او بود. 
*ماه صق فرمانده فرقةٌ سوم بنایا؛ پسر 
یُهویاداع کاهن بود. فرقة او هم متشکل 
از بیست و چهار هزار نفر بود. "بنایا 
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همچنین رهیر سی نفر از فرماندهان 
سپاه داود بود و ادارةٌ فرقةٌ او را پسرش. 
عمیزاباد بعهده داشت. 

"ماه چهارم: فرمانده فرقهٌ چهارم 
عسائیل. برادر یوآب بود که پسانتر 
پسرش. زدیا بجای او انتخاب شد. او 
ادارةٌ یک فرقةٌ بیست و چهار هزار نفری 
را بدوش داشت. 

*ماه پنجم: فرمانده فرقة پنجم شمهوت 
یزرحیای بود و بیست و چهار هزار نفر را 
تخت فرمان خود داشت. 

"ماه ششم: فرمانده فرقة ششم عیرا. پسر 
عقیش تقوعی بود و بیست و چهار هزار 
نفر را تحت فرمان خود داشت. 

"ماه هفتم: فرمانده فرقهٌ هفتم حالز 
فلونی. از قبیلةٌ افرایم بود و بیست و چهار 
هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. 
۲ماه هشتم: فرمانده فرقة هشتم سبکای 
حوشاتی. از خانوادة زِرحیان بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


مه 


داشت. 

"ماه نهم: فرمانده فرقة نهم ابی عرّر 
عناتوتی» از فبیلهٌ بنيامین بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


مه 


داشت. 

۳ ماه دهم: فرمانده فرقة دهم مهرای 
نطوفاتی از خانواد؛ زرحیان بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


داشت. 

۳ ماه یازدهم: فرمانده فرقة یازدهم 
بنایای فرعاتونی. از قبیلهٌ افرایم بود و 
یک دستةٌ بیست و چهار هزار نفری را 
اقا رای کر خر 
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ماه دوازدهم: فرمانده فرقة دوازدهم 
خلدای نطوفاتی. از خانوادة تیئیل بود 
و یک فرقةً بیست و چهار هزار نفری را 
تحت اثر خود داشت 


رسای قبایل 


۴روسای قبایل اسرائیل اینها بودند: 
رئیس قبیلةً رژبین. آلعازار. پسر زکری 
بود. رئیس قبیلاً شمعون, شْمُطیا. پسر 
قعکه بود. ۷ رئیس قبیلهً لاوی, عشبیا پسر 
قموئیل بود. رئیس خانواده هارون. صادوق 
بود. " رئیس قبیلة یهودا. الیهو بود. رئیس 
قبیلٌ ایمسکار. ممری. پسر میکائیل 
بود. "رئیس قبیلهٌ زبولون. پشمعیاء پسر 
عویّدیا بود. رئیس قبیلةٌ تفتالی. بریموت. 
پسر عزری ثیل بود. "رئیس فبیلهٌ افرایم. 
0 
منسشی» ۰ یوثیل. پسر قدایا بود. "رئیس نیم 
قبیلهٌ دیگر َسی, در جلعاد. یدُو پسر زکریا 
بود. رئیس قبیلةٌ بنيامین. یعسی ثیل. پسر 
آبنیر بود. "رئیس قبیلهٌ دان. غزرئیل. پسر 
پروخم بود. اشخاص نامبرده رژسای قبایل 


هرد مارگ جوانان پیست 
ساله و پاثب ثینتر از آثرا به حساب نیاورد. 


زیرا خداوند وعده فرموده بود که نفوس 
اسرائیل را مثل ستارگان آسمان بیشمار 
می سازد. "یوآب. پسر زرویه سرشماری 
را شروع کرد. اما آنرا ناتمام گذاشت. چون 
بخاطر همین سرشماری غضب خداوند 
بر.سر اسرائیل آمده بتابران. تعداد تهانی 
نفوس کشور. درکتاب تاریخ داود پادشاه 
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ناظرین دارائی پادشاه 

*عزموت. پسر عدیئیل رئیس خزانه 
و تحویلخانه های شاهی بود و پُوناتان 
پسر غزیا ادارهٌ امور تحویلخانه های 
مزارع زراعتی شهرها. دهات و قلعه ها 
را بدوش داشت. ۴غزری. پسر کوب 
کارهای عمله ای را که در مزارع وظیفه 
داشتند. نظارت می‌کرد. ۲" ناظر باغهای 
انگور شُمعی راماتی و ناظر محصول 
تاکستانها و گدامهای شراب. ژبدی 
غماتی بود. *"بعل حانان چدیری 
مسئول باغهای زیتون و درختان, 
دامنه های کوه بود و کار نظارت ذخیره 
روغن زیتون را یوآش به عهده داشت 
۳از رمه هائی که در چرآگاههای شارون 
بودند. شطرای شارونی پاسداری می کرد 
و ناظر رمه های وادیها شافاط» پسر 
نود ۳عوبیل اسمعیلی بر .گای 
نگهداری شترها و یخدیای میرونوتی بر 
کار نگهداری الاغ ها نظارت می کردند. 
"یازیز هاجری مسئول نگهداری گله ها 
بود. همه اینها ناظران دارائی 
پادشاه بودند. 

۲ کاکای داود. پوناتان که یک شخص 
دانا و فاضل بود. 
اجرای وظیفه می‌کرد. او و بحیئیل. 
۳ اخیتوفل ندیم پادشاه بود و حوشای 
ارکی دوست پادشاه بود. ۴" بعد از مرگ 
اخیتوفل یهویاداع. پسر بنایا و ابیاتار ندیم 
پادشاه شدند. یوآب قوماندان عمومی 
سپاه شاه بود. 


داود 


بحیث مشاور 
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نقشة ساختمان عبادتگاه 
۲۸ داود تمام مآمورین را از قبیل 


رژسای قبایل. رسای دوازده 
فرقه. فرماندهان نظامی. ناظران دارائی و 
رمه و گلهٌ شاه و پسران شاه را همراه با 
مأمورین مقامات دربار. مردان شجاع و 
جنگاوران اردو در اورشلیم جمع کرد. 

پس داود 7 و گفت: 
برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! 
من آرزو داشتم که خانه ای برای صندوق 
پیمان خداوند و پای اندازی برای خدای 
خود بنا کنم. همه مواد ساختمانی را 
مهیا کرده بودم. ۴اما خدا به من فرمود: 
«تو نباید 1 برای من آباد 
کنی. زیرا تو یک مرد جنگجو هستی 
و خون ۳/9 .« با اینهم خداوند 
خدای اسرائیل مرا از بين خانواده 
پدرم بعنوان پادشاه اسرائیل برگزید. ۴او 
قبیلهً بهودا را انتخاب فرمود تا پیشوائی از آن 
بوجود آورد. و از بين قبیلةً بهودا خانوادهٌ 
پدرم را و از ب بین خانوادة پدرم مرا پسندید 
و پادشاه تما کشور اسرائیل ساخت. 
۵خداوند به من پسران زیادی عطا فرموده 
اشت قر قاری ۳ آن ها سلیمان را 
برگزید تا بر تخت سلطنت خداوند جلوس 
کند و پادشاه اسرائیل باشد. *خداوند به 
من فرمود: «پسرت. سلیمان عبادتگاه مرا 
با ملحقات آن می سازد. زیرا خودم او 
را برگزیدم که او پسر من باشد و من پدر 
او باشم. "اگر احکام و فرایض مرا مثل 
امروز هميشه بجا آورد. من سلطنت او 
را تا به ابد برقرار می‌سازم.» *پس حالا 
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در حضور تمام قوم اسرائیل. همه کسانی 

در حضور خداوند حاضر هستند و در 
پیشگاه خدای ما متوجه باشید که از تمام 
اوامر خداوند. خدای خود پیروی کنید و 
مطابق آن ها عمل نمائید تا مالک این 
سرزمین خوب شوید که برای اولاده تان 
بعنوان یک میراث ابدی باقی بماند. 

*و تو ای فرزند من سلیمان. خدای 
3 
اخلاص کامل بندگی او را بکن, زیرا او 
خداوند و مالک دلها است و از تمام 
اسرار قلبی و افکار ضمیر ما آگاه است. 
اگر در طلب او باشی» او را می یابی. اگر 
او را ترک کنی. او هم ترا برای همیشه 
طرد می‌کند. "پس هميشه متوجه اعمال 
خود باش. زیرا خداوند به تو این افتخار 
را بخشیده است که عبادتگاه مقدس او 
را آباد کنی. حالا با جرأت کامل آماده و 
دست به کار شو.» 

"بعد داود نقشهٌ ساختمان عبادتگاه را 
که شامل تحویلخانه ها, منزل فوقانی. 
اطاق های داخلی. مقدسترین جایگاه 
برای تخت رحمت. بود به پسر 
خود. سلیمان داد. "همچنین نمونه و 
نقشهٌ حویلی های عبادتگاه خداوند را 
با اطاقهای دورادور آن. تحویلخانه های 
اشیای وفف شده را برایش داد. ۳ علاوه 
بر اینها داود هدایات دیگری راجع به 
وظایف و کارهای کاهنان و لاویان برای 
خدمت در عبادتگاه و طرز استفاده و 
مراقبت از ظروف عبادتگاه را به سلیمان 
داد. ۴٩۱تا‏ او بداند که مقدار و وزن 
نقره و طلائی که برای ساختن ظروف 
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مختلف عبادتگاه از قبیل چراغدان ها کار بسیار 


و چراغهای آن ها به‌کار می رفت. چقدر 
باشد و به چه طریقه ای استعمال شوند. 
۴وزن طلای میز نانی که برای خداوند 
تفدیم می شد و وزن نفرةٌ میز نقره ای. 
۲ اندازه و وزن طلای خالص برای 
ساختن پنجه ها. کاسه ها و پیاله ها, نقره 
برای ساختن جام های نقره نی و وزن 
هر کدام. ۷طلای صاف برای قربانگاه 
خوشبوئی و وزن آن را با نمونة وسیلةً 
نقلیهٌ مجسمة فرشتگان بالدا رکه با بالهای 
باز بر روی صندوق پیمان خداوند قرار 
داشت با تفصیل برای او بیان کرد. " داود 
گفت: «من تمام جزئیات این نقشه را 
طبق هدایت خدا نوشته ام. « 

۳۰ بعد به پسر خود. سلیان کته 
«قوی و دلیر باش و دست به کار شو. 
ترسان و هراسان مباش؛ زیرا خداوند. 
خدا که خدای من است. همراه تو 
می باشد و ترا ترک نمی کند تا همه 
کارهای عبادتگاه ِ شوند. ۳ کاهنان 
و لاویان برای هرگونه خدمت در امور 
عبادتگاه حاضر و آماده اند و هر فرد 
زحمتکش و هنرمند. با تو در هر امری 
مردم در خدمت تو هستند.» 


کمک مالی تٍِ برای 
ساختمان عباد اه 
۳۹ 


داود پادشاه به جمعیت گفت: 
«پسر من سلیمان که خداوند 
فقط او را برگزید. هنوز جوان و بی تجربه 
است و کاری که در پیشرو دارد. یک 
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مهم می باشد. زیرا اين بنا 
عبادتگاه و پرستشگاه خداوند. خدا است 
نه قصری برای رهایش یک انسان. ۲با 
تمام قدرت و توان خود کوشیدم تا همه 
ضروریات عبادتگاه را از قبیل طلا برای 
ساختن اشیای طلائی. نقره برای ساختن 


آلات نقره ئی. برنج جهت ساختن لوازم 


برئخی, آهن برای ساختن سامان آهتی 
و چوب برای کارهای چوبی و همچنین 
مقدار زیادی از سنگهای رنگارنگ 
عقیق. سنگهای زینتی. جواهرات هر 
رنگ, سنگ مرمر و غیره را تهیه کرده ام. 
"برعلاوه نظر به علاقةٌ خاصی که به 
عبادتگاه خداوند دارم. از دارائی شخصی 
خود همه نقره و طلا را که عبارت است 
از صد تن طلای اوفیر و دوصد و 
چهل تن نقرة صاف برای ورق شانی 
دیوارهای عبادتگاه, برای خداوند اهداء 
می‌کنم. *صنعتگران ماهر از اين طلا 
و نقره برای ساختن اشیای نقره ای و 
طلای کار می‌گيرند. حالا چه کسی دیگر 
تعاضیر انست: کن خدی سکاو تیش انم ای 
برای خداوند بدهد ؟» 

۶آنگاه رژسای خانواده هاء رهبران 
قبیله. فرماندهان نظامی و ناظران 
دارایی پادشاه داوطلبانه و با میل دل 
یکصد و هفتاد تن طلاء سیصد و 
چهل تن نقره. ششصد و ده تن برنج؛ 
سه هزار و چهارصد تن آهن برای 
مصارف ساختمان عبادتگاه هدیه دادند. 
۲همچنین هر کسیکه جواهرات داشت 
به خرانة عبادتگاه آورد و به بحیئیل 
جرشونی تسلیم کرد. "و همه مردم بخاطر 
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اينکه توانستند خدمتی برای خداوند 
بکنند بسیار خوشحال بودند و داود هم 
از این بابت بی اندازه خوش بود. 

دعای داود 


"داود در حضور تمام مردم خداوند 
را ستایش نموده و بدرگاه او این چنین 
دعا 2 «ای خداوند. نو را سپاس 
می‌گویم. ای خدای جد ما اسرائیل, از 
ازل تا به ابد عظمت. قدرت. جلال و 
شکوه از تو است. همه چیزهائی که در 
آسمان ها و زمین اند. به تو تعلق دارند. 
پادشاهی از آن تو است. ای خداوند. 
تو بالا تر و برتر از همه سران کائنات 
هستی. "دولت و جلال از جانب تو 
می آید. و تو فرمانروای جهان هستی. 
اختیار و قدرت در دست تو است و تو به 
همه جلال و نیرو می بخشی. "بچالا اعن 
خداوند. ما بدربار تو عرض شکرانگی 
( 


یک من کیستم و قوم من کیستند 
آوردن هدایا برای تو را 
چیزی به تو می دهیم. زیرا هر چیزی 
که داریم از تو داریم. , و از مال تو به 
تو تقدیم کرده ایم. ۵ ما در این جهان 
مثل پدران خود بیگانه و زودگذر 
هستیم و ایام زندگی ما بر زمین همچون 
سایه ای است که دوام و ثبات ندارد. 
*ای خازنن قداعن ما همه ای ماه 
و هه ج فراوان را که برای ساختمان 
عبادتگاه مقدس تو مهیا کرده ایم. همه 
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به تو متعلق اند. "ای خدای من. من 
می دانم که تو مردم را می آزمائی تا 
صداقت و راستی آن ها را معلوم کنی. 
زیرا تو مردمان نیک را دوست می داری 
و من از صمیم دل و با نیت پاک 
همه اين چیزها را به تو هدیه می کنم» 
و دیدم که قوم برگزیدة تو هم با میل 
دل و خوشی کامل هدیه های خود را 
بحضورت تقدیم کردند. ای خداوند. 
خدای اجداد ما ابراهیم. اسحاق و 
اسرائیل. این اشتیاق را هميشه در 
دلهای قوم برگزیده ات قوی نگهدار و 
به آن ها کمک فرما تا به تو همواره 
وفادار بمانند. "۲ به پسرم؛ سلیمان مدد 
کن که از جان و دل بکوشد تا اواسی 
احکام و فرایض ترا بجا آورد و این 
عبا دتگاه را که من همه چیزش را 
فراهم کرده ام با همه جزئیاتش تکمیل 

۳ 

۲ بعد داود به حاضری نگفت: ««خداوند. 
خدای تان را ستایش کنید.» و همه مردم 
خداوند. خدای خود را شیامن گفتند 
رو بخاک افتا دند و او را سجده کردند 
و به پادشاه ند یج نمودند. "روز دیگر 
مردم اسرائیل یکهزار گاو. یکهزار قوج 
و یکهزار بره برای قربانی سوختنی 
و همچنین هدایای نوشیدنی بحضور 
خداوند تقدیم نمودند. علاوه بر اینها. 
قربانی های دیگری نیز به خداوند 
تقدیم نموده گوشت آن ها را بين تمام 
قوم ۳ "بعد همگی 
با خوشی فراوان در حضور خداوند 
خوردند و نوشیدند. 
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آنگاه مردم سلیمان. پسر داود را برای 
بار دوم بعنوان پادشاه خود اعلام کردند 
و او را بحیث پادشاه و صادوق را بعنوان 
کاهن مسح نمودند. ۳"به اين ترتیب. 
سلیمان بر تخت سلطنت خداوند بجای 
پدر خود. داود نشست. خداوند او را 
برکت) داد و همه مردم اسرائیل فرمانبردار 
او شدند. ""تمام رهبران قوم. جنگاوران و 
شهزادگان به سلیمان قول وفاداری دادند. 
*"خداوند سلیمان را در نظر مردم بزرگ 
و محترم ساخت و به سلطنت او چنان 
جلال و عظمت بخشید که هیچ پادشاهی 
پیش از او در اسرائیل ندیده بود. 
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وفات داود 


اف پسر پسی مدت چهل سال بر 
هفت سال در جبرون و سی و سه سال در 
اورشلیم پادشاه بود. "سپس در سن پیر 6 
بعد از یک حیات سرشار از عزت. ثروت 
و حشمت چشم از جهان پوشید و سلیمان 
جانشین او شد. کارروائی های داود 
با وقایع دوران سلطنت او و ممالک 
اطرافش. از آغاز تا انجام در کتاب تاریخ 
سموئیل نبی. کتاب تاریخ ناتان نبی و 
کتاب تاریخ جاد نبی نوشته شده اند. 


من 4 
کتاب ۳ تواریخ 
۰ مب 
مقدمه 
کتاب دوم تواریخ ادامة کتاب اول تواریخ است. این کتاب ثبت وقایع را از سلطنت سلیمان آغاز 
می‌کند و کارهای مهم دوران سلطنت او مثل ساختن عبادتگاه و قصر سلطنتی با شکوه او را به تفصیل 
بیان می کند. برعلاوه این کتاب نقاط ضعیف سلطنت سلیمان را نیز شرح می دهد. 


2۶ ق.م. واقع شلد به پایان می رسد. 


فهرست مندرجات: 
سلطنت سلیمان: فصل ۱ - ٩‏ 
الف: سالهای اول پادشاهی سلیمان: فصل ۱ 
ب: ساختن عبادتگاه: فصل ۲ - ۷ 
ج: سالهای آخر پادشاهی سلیمان: فصل ۸ - ٩‏ 
شورش قبایل شمال: فصل ۱۰ 
پادشاهان بهود: فصل ۱۱ - ۳۶: ۱۳ 


سقوط اورشلیم: فصل ۳۶: ۱۴ - ۲۳ 


۲ او تمام فرماندهان نظام ی گروه های صد 
نفری و هزار نفری. قضات. رهبران قوم و 
رسای خانواده ها را فراخوانده همگی بر 
تپه ای که در چبعون واقع بود رفتند. زیرا 
۱ سلیمان. پسر داود. پادشاه مقتدری خیمهٌ حضور خداوند که موسی. شش کار 

شد. خداوند. خدای او همراهش خداوند. آنرا در بیابان ساخته بود. در 
بود و به او عظمت و قدرت بخشید. آنجا قرار داشت. ۴(یک خيمةٌ دیگر هم 


سلیمان از خداوند طلب 
(همچنین در اول پادشاهان ۳: ۱ - ۱۵) 


۵۹۵ 
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در اورشلیم بود که داود پادشاه آنرا ساخت 
و وقتیکه صندوق پیمان خداوند را از 
قریت یعاریم آورد در آن خیمه قرار داد.) 
*برعلاوه. قربانگاه برنجی هم که بزل ثیل» 
پسر اوری. نواسةٌ حور ساخته بود در 
همانجا در پیشروی خیمهٌ حضور خداوند 
قرار داشت. *آنگاه سلیمان بحضور 
خداوند در پیشروی آن خیمه رفت و در 
آنجا با مردم دیگر خداوند را عبادت نمود 
و یکهزار قربانی سوختنی بر آن قربانگاه ۲ 
برنجی تقدیم کرد. .. _ 
۲در همان شب خداوند امد و به سلیمان 
فرمود: «چه می خواهی که برایت بدهم؟» 
#سلیمان جواب داد: «تو هميشه با پدرم. 
داود مهربان بودی و حالا مرا بجای او 
به پادشاهی برگزیدی. *ای خداوند. 
خدای من به وعده ای که داده ای وفا 
کن. زیرا مرا بر مردمی که مثل ریگ 
بیابان بیشمار اند. پادشاه ساختی. "پس 
حالا به من حکمت و معرفت عطا فرما 
تا بتوانم راهنمای مناسبی برای آن ها 
باشم. در غیر آن چگونه ممکن است که 
مردمی را به بزرگی قوم برگزيدة تو اداره 
کنم .۰ ۲ خداوند در جوابت او فر مود: 
«چون آرزوی قلبی ات همین است و از 
فی داراتی: طروته حقمت و با مرگ 
دشمنانت را نخواستی و حتی عمر 
طولانی را برای خود طلب نکردی و 
در عوض حکمت و معرفت خواستی تا 
بر مردمی که من ترا پادشاه شان ساخت 
درس سکوت کل نارود کرت 
و معرفت به تو می بخشم. برعلاوه. به تو 
آن قدر ثروت. حشمت و عزت می دهم 
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که هیچ پادشاهی, نه پیش از تو دیده و نه 


بعد از تو داشته باشد.» 
ثروت و قدرت سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۰: ۲۶ - ۹٩۲؛‏ 
دوم تواریخ ٩‏ ۵ - ۲۸) 
۳ بعد سلیمان از خیمة بالای تپه پانین 


آمد. چبعون را ترک کرد و به اورشلیم رفت و 


ی و 
پس از مدتی یک سپاهی که متشکل 
از یکهزار و چهار صد عرادهٌ جنگی و 
دوازده هزار سوار بود جمع کرد. 1 
را برای خود در اورشلیم دکیا اش 
بقیه را در شهرهائی که برای 0 
تعیین کرده بود. گماشت. در دورانق 
سلطنت سلیمان نقره و طلا اهمیت سنگ 
را داشت و چوب سرو مثل چوب عادی 
فراوان بود. * سلیمان تعداد زیاد اسپها را 
از مصر و سیسلی وارد می‌کرد. تاجران 
شاه آن ها را بصورت عمده و قیمت 
معین می خریدند. ۲۷۲هر عراده را به قیمت 
ششصد مثقال نقره و یک اسپ را به 
قیمت یکصد و پنجاه مثقال نقره از مصر 
خریداری می کردند و بعضی از آن ها 
را به پادشاهان جتیان و ارامیان دوباره 
آمادگی برای تعمیر عبادتگاه 


(همچنین در اول پادشاهان 
۱۸-۱۵ و ۷: ۱۳ ۱۴) 


0 تصمیمگرفت تا عبادتگاهی 
بنا 0 
مر "پس برای این منظور هفتاد 
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هزاز تفر را هت حمل مضالح عمیرا تی؛ 
هشتاد هزار نفر را برای کر اش 

در معدن سنگ و سه هزار و ششصد نفر 
را هم بغرض مراقیت و نظارت کارهای 


کارگران تعیین کرد. 
۲ بعد این پیام را به حورام. پادشاه 
صور فرستاد: فان ری برای 


پدرم. داود چوب سرو مورد ضرورت 
ساختمان قصر او را برایش فرستادی. 
برای من هم ارسال کن. "زیرا می خواهم 
عبادتگاهی پرای اسم خداوند. خدای 
خود آباد کنم. آن بنا یک ساختمان 
مقدس خواهد بود که در آنجا خوشبوئی 
دود می کنیم. نان مخصوص را هميشه 
و قربانی های سوختنی را هت 
و 2 در روزهای مَبّت. در ماه نو و 

دیگر روزهای تقدیس شدهُ خداوند. 
خدای خود ِ می کنیم. این مراسم 
برای اسرائیل یک فریضه ابدی است 
از جانب خداوند. ۵عبادتگاهی که من 
می خواهم آباد کنم یک عبادتگاه بزرگی 
خواهد بود. زیرا خدای ما از همه خدایان 
دیگر با عظمت تر است. *اما چه کسی 
می تواند عبادتگاهی برای او بنا کند؟ 
زیرا که آسمان با همه پهنا و بزرگی آن 
گنجایش او را ندارد. پس من چطور 
می توانم عبادتگاه او را بسازم؟ من فقط 
قربانگاهی جهت دود کردن خوشبوئی 
برای او می سازم. "بنابران. از تو 
خواهش می‌کنم تا شخصی را برای من 
بفرستی که د رکارهای طلاء نقره. برنج و 
آهن و بافتن پارچه های ارغوانی. سرخ و 
لاجوردی مهارت داشته باشد. و همچنین 
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به کسانی که در فن نقاشی و حکاکی 
آشنا باشند. احتیاج است تا با کارگران 
ما که در یهُودا و اورشلیم هستند و پدرم. 
داود آن ها را تعیین کرده بود یکجا کار 
کنند. *علاوتاً چوب سرو. صنوبر و صندل 

را هم از لینان برایم بفرست, زیرا می دانم 
که کارگران تو در بریدن چوب و فن 
نجاری ماهر هستند و من کارگران خود 
را برای کمک آن ها می فرستم. *ما به 
یک اندازهةٌ زیاد چوب ضرورت داریم. 
چون عبادتگاهی راکه می خواهم آباد کنم 
بسیار بزرگ و بی نظیر خواهد بود. "و 
من به کارگرانی که چوب را می برند. دو 
هزار تن گندم. دو هزار تن جو. چهارصد 
هزار لیتر شراب و چهارصد هزار لیتر 
و روغن می دهم.» 

احورام. پادشاه صور. در جواب او 
نامه ای به این مضمون نوشت: «از آنجا 
که خداوند به قوم برگزیدة خود محبت 
دارد. ترا بعنوان پادشاه شان انتخاب کرد. 
"سپاس باد بر خداوند. خدای اسرائیل 
که آسمان و زمین را آفرید و به داود 
پادشاه چنین پسر حکیم. دانا و بامعرفت 
عطا فرمود تا عبادتگاهی برای خداوند 
و قصری برای خود آباد کند. " اینک 
حورام آبی را که یک شخص ماهر و 
استاد با هنر است بخدمتت می فرستم. 
مادر او از مردم دان و پدرش از 
تاشتدکای ضون است اف سر کارهاع 
طلاء نقره» برنج» آهن. کاخ و چوب 
و همچنین در رشتةٌ 2 بافندگی پارچه های 
کتان نفیس ارغوانی. سرخ و لاجوردی و 
در فن نقاشی. حکاکی و طراحی مهارت 
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بسزائی دارد. او می تواند با کارگران تو 
و آقای من. پدرت داود پادشاه همکاری 
کند. در بارةُ گندم. جو. شراب و روغن 
که آقای من پيشنهاد کرد. می تواند آن ها 
را برای من بفرستد. "من چوب مورد 
ضرورت را از کوههای لبنان قطع کرده. 
آنها را به هم پیوسته از طرف دریا به بندر 
یافا می فرستم و کارگران شما آنر از آنجا 
گرفته به اورشلیم نقل بدهند. « 

۷۲بعد سلیمان احصائبة بیگانگانی را 
که در سرزمین اسرائیل زندگی می کردند 
(مطابق احصائه ایکه قبلاً پدرش, داود 
گرفته بود) گرفت و معلوم شد که تعداد 
آن ها یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد 
نفر بود. *از آن جمله هفتاد هزار نفر را 
برای حمل مواد تعمیراتی. هشتاد هزار 
نفر را در معدن کوهستان و سه هزار و 
ششصد نفر را برای مراقبت و نظارت کار 
کارگران تعیین کرد. 

اعمار عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۶: ۱ - ۳۸) 


0سلیمان آپاد کردن عبادتگاه 
۳ خداوند را در ماه دوم سال چهارم 
بلط جرد بر کوهفوی در آورسلم 
شروع کرد. آنجا زمانی خرمنگاه ارنان 
یبوسی بود. یعنی همان جائی که عدآوید 
بر پدرش. داود ظاهر شد. بنایران. داود 
همانجا را برای عبادتگاه تعیین کرد. 
"مساحت عبادتگاه خداوند را بطول 
سی متر و عرض ده متر بنا کرد. "َرندة 
پیشروی عبادتگاه دارای ده متر طول و 
مساوی به عرض تعمیر عبادتگاه بود و 
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شصت متر بلندی داشت. دیوارهای 
داخلی آثرا با طلای خالص ورق شانی 
کرد. *سالون بزرگ آن را با چوب 
صنوبر پوشانده و با طلای خالص 
ورق شانی کرد و در آن نقشهای درختان 
خرما و حلقه های زنجیر را به کار برد. 
*دیوار های آن را با سنگهای قیمتی 
تزئین کرد و طلائی را که در آن به‌ کار برد 
طلای فروایم بود. ۲دیوارها. آستانه ها 
دروازه ها و چوکاتهای آن ها را با طلا 
ورق شانی و دیوارها را همچنین با 
تصاویر جانوران بالدار حکاکی کرد. 
۸جایگاه معین قدس الاقداس در عبادتگاه 
مساوی به عرض تعمیر بود. یعنی ده متر 
عرض و ده متر هم طول داشت. آن را هم 
با طلای خالص. به وزن بیش از بیست 
تن پوشاند. *وزن میخهای طلائی ششصد 
گرام بود. اطاق های فوقانی را هم با 
طلای خالص ورق شانی کرد. 

"در قدس الاقداس عبادتگاه مجسمةً 
د و کروب. یعنی فرشتة مقرب. را ساختند 
و با طلای خالص ورق شانی نمودند. 
۲مجموع طول بالهای هر دو فرشته ده 
متر بود. "یک بال یک فرشته که دو 
و نیم متر طول داشت به دیوار اطاق و 
11 دیگر آن با بال فرشتهةٌ دیگر تماس 

ش شت. ۳ فرشتگان بر پاهای خود ایستاده 
و روی شان بطرف داخل اطاق بود. 
یک پرده ناز ککتانی. برنگ ارغوانی, 
۳ و لاجوردی ساخت که با نقش 
فرشتگان مزین شده بود. 

*برای پیش روی عبادتگاه دو ستون به 
ارتفاع هفده و نیم متر ساخت که تاج سر 
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آن ها دو و نیم متر بلند بود. سر ستونها 
را با رشته هائی که دارای یکصد انار 
بودند. مزین کرد. ۷ بعد ستونها را در پیش 
روی عبادتگاه یکی را در سمت راست و 
دیگر آن را در سمت چپ عبادتگاه قرار 
داد. ستون طرف راست را یاکین و ستون 
سمت چپ را بوعز نامید. 


سامان و اثاثية عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۷: ۲۳ - ۵۱) 


۳ که ده متر طول و ده متر عرض و 
بجفتر دی داشتا: "سپس یک حوض 
مدور ریختگی ساخت که قطر آن پنج متر. 
بلندی آن دو و نیم متر و محیط آن پانزده 
متر بود. "دورادور زیر لب حوض با نقش 
گاوها مزین شده و فاصلهٌ بین ه رگاو پنجاه 
سانتی متر بود. حوض وگاوها بصورت یک 

ريخته شده بودند. "حوض مذکور بر 
دوازده گاو قرار داشت. سه تای آن ها ر 
بطرف شمال, سه تا رو به مغرب. سه تا 
رو به جنوب و سه تای دیگر آن ها رو 
به مشرق داشتند. سر کاوها بطرف بيروق 
بود. *ضخامت دیوار حوض هشت سانتی 
مترء لب آن به شکل لب پیاله و خود 
حوض بصورت گل سوسن ساخته شده بود 
که کتجایتن مشش از شنت هراز: لت اب 
را داشت 9 ده حوضچه برای 
شستن گوشت 
آن ها را درست جرب ماج 
تای دیگر آن 
داد. از آب حوض بزرگ برای شستشوی 
کاهنان استفاده می شد. 


بعد یک قربانگاه برنجی ساخت 


نی ساخت که پنج تای 


ها را در سمت شمال قرار 
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۲بعد ده شمعدان 
آن ها ساخت. پنج 
راست 3 عدد دیگر آن 
چپ عبادتگاه گران داد 
1 را به راست و 
پنج پایه دیگر آن ها را 4 چپ مادنا 
گذاشت. او همچنان 3 جام طلا 
ساخت. 

"یک حویلی برای کاهنان و یک 
حویلی بزرگ دیگر برای مردم ساخت که 
درو زهداي شان با ! برنج ورق شانی شده 
بودند. "جوم بزرگ را در کنج جنوب 
شرقی عبادتگاه قرار داد. 

۲ بعد حورام یک تعداد دیگ» خاک 
انداز ۳۳ ساخت. سرانجام کارهای 
عبادتگاه خداوند را که سلیمان پادشاه 
به او سپرده بود به انجام رسانید. اشیانی 
که او ساخت اینها بودند: ۲دو ستون؛ 
پیاله های تاحهای سر دو ستون؛ دو 
شبکه برای تزئین پیاله های تاجهای دو 
ستون؛ " چهارصد انار که با دو رشته از 
بالای تاجها آویزان بودند؛ ۴"پایه ها و 
حوضچه های آن ها؛ "حوض بزرگ 
و دوازده گاو زیر آن؛ ۴دیگ. کاسه 
خاک انداز. پنجه و ساير لوازم. تمام 
لوازم متذکره را حورام. به فرمایش سلیمان 
پادشاه. از ی دم ساخت. 

۲ کار ريخته گری آن ها راء پادشاه در 
وادی دریای آردن بین شحور و صرّده 
در قالب های گلی انجام داد. مقدار 
برنجی را که سلیمان برای ساختن لوازم 
مذکور به کار برد به اندازه ای زیاد بود که 
وزن آن معلوم نشد. 


طلا را طبق مشخصات 
ها را در طرف 
ها را در طرف 
*ده پایه میز 


عدد آن 


هن 


*به اين ترتیب سلیمان همه سامان و 
لوازم عبادتگاه خداوند را از قبیل قربانگاه 
طلائی» میزهای نان مقدس. "شمعدانها و 
شمعهای طلائی با مشخصات آن ها برای 
قدس الاقداس عبادتگاه, " گلها. چراغها. 
انبرها از طلای خالص؛ ۲" گلگیرها. 
جامها. قاشقها و منقل ها - همه از طلای 
خالص - دروازهٌ عبادتگاه, دروازهٌ دخول 
قدس الاقداس و دروازه های سالون 
عبادتگاه را هم از طلا ساخت. 

بعد از آنکه سلیمان همه کارهای 

۵ عبادتگاه خداوند را تمام کرد. همه 
اشیائی را که پدرش. داود وقف کرده بود 
به آنجا آورد. طلاء نقره و ساير آلات را 
در خزانه های عبادتگاه گذاشت 


انتقال صندوق پیمان خداوند 
به عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۱ - )٩‏ 
قبایل و رسای خانواده های قوم اسرائیل 
را در اورشلیم فراخواند تا صندوق پیمان 
خداوند را از شهر داود. یعنی سهیون به 
عبادتگاه بیاورند. "پس تمام مردم اسرائیل 
در عید سایبانها در ماه هفتم در حضور 
شاه جمع شدند. "وقتی همه مو سفیدان 
رسیدند. لاویان صندوق پیمان خداوند را 
برداشتند *و همراه یمه حضور خداوند 
ِ تسوا سامان مقدسه به عبادتگاه آوردند. 
*آنگاه سلیمان و همه مردم اسرائیل که 
در آنجا حضور داشتند در مقابل لوق 
پیمان خداوند آنقد رگاو و گوسفند قربانی 
کردند که نمی شد آنرا حساب کرد. ۲بعد 
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کاهنان صندوق پیمان را بجای مخصوص 
آن در قدس الاقداس عبادتگاه آوردند 
و بزیر بالهای کروبیان. یعنی فرشتگان 
مقرب. قرار دادند. *بطوریکه بالهای 
کروبیان بر صندوق پیمان و میله های حمل 
آن ها پهن بودند. "میله های حمل صندوق 
اما از بیرون دیده نمی شدند و تا به امروز 
بهمان وضع قرار دارند. "در بین صندوق 
پیمان تنها دو لوحهُ سنگی قرار داشتند که 
موسی در حوریب در آن گذاشته بود. یعنی 
بعد از آنکه قوم اسرائیل کشور مصر را 
ترک کردند. خداوند در همانجا با آن ها 
جلال خداوند 

مت کاهنان از جانگاه لسن بیروة 
شدند و همگی یکجا و بدون رعایت 
نوبت مراسم طهارت را بجا آوردند. 
۲ همه نوازندگان و ترانشدگا ین لاوی. 
یعنی آساف. هیمان. یدوتون. پسران و 
۱۳ 
کتانی با دایره و رباب و چنگ با همراهی 
مشرق قربانگاه ایستادند و سرود حمد و 
سپاس خداوند را نواختند و اين سرود را 
می خواندند: «خداوند را ستایش کنید 
چون او یکوست و رحمت ابدی است.» 

آنگاه خبادتگاه خدآوند کر از ابر ند 
۴ و کاهنان نتوانستند وظیفهٌ خود را اجراء 
کنند. زیرا جلال خداوند عبادتگاه را پر 
کرده بود. 
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(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۲ ۳۱( 
آنگاة سلیمان گفت: « خداوند 


بِ فرموده است که در تاریکی غلیظی 
ساکن می شوم. "اما من برایت عبادتگاه 
مجللی آباد کرده ام. جائ ی که تا ابد در آن 
ساکن باشی.» 
"بعد رو به طرف جمعیت کرد و تمام 
مردم اسرائیل بپا ایستادند. *پادشاه از 
خداوند درخواست کرد که آن ها را برکت 
بد هد و گفت: 
«سپاس باد بر خداوند. خدای 
اسرائیل! او به وعده ای که بزیان 
خود به پدرم. داود داده بود. وفا 
کرد و به او فرمود: *«از همان 
روزیکه قوم برگزيدة خود را از 
مصر بیرون آوردم. هیچ شهری را در 
هیچ یک از قبیلهٌ اسرائیل انتخاب 
نکرده ام که در آن خانه ای برایم 
آباد شود. وهی کم ر 
برنگزیدم که پیشوای قوم برگزيدة 
منء اسرائیل باشد. *اما اورشلیم را 
انتخاب کردم تا بنام من یاد شود 
و داود را برگزیدم که پیشوای قوم 
من اسرائیل باشد ِ« 
"آرزوی قلبی پدرم؛ داود این بود که 
عبادتگاهی بنام خداوند. خدای 
اسرائیل بسازد. ۱۸ما خداوند به 
داود فرمود: «چون در دل تو بود 
که عبادتگاهی برای اسم من بنا 
کنی» نیک وکردی که اين را در 


دل خود نهادی, *اما تو این کار 


"2. 


را نخواهی کرد بلکه پسرت که 
از نسل تو می آید. او کسی است 
که عبادتگاهی برای اسم من بنا 
میکند.» 

۳ حالا خداوند به وعده ای که داده 
بود وفا کرد. زیرا من جانشین 
پدرم. داود شدم و قرار وعده. 
خداوند به من این افتخار را 
بخشید که بر تخت سلطنت 
اسرائیل بنشینم و عبادتگاهی بنام 
خداوند. خدای اسرائیل بسازم. " 
من در انجا صندوقی را قرار دادم 
که در : بين آن پیمانی وجود دارد که 
خداوند با قوم اسرائیل بسته بود.» 


دعای سلیمان 

(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۲۲ - ۵۳) 
" بعد سلیمان در مقابل قربانگاه خداوند 
و در برابر قوم اسرائیل ایستاد و دستهای 
خودرا اند کرف ۳ سانان در ریش 
بیرون قربانگاه پرنجی ساخته بود که طول 
و عرض آن دو و نیم متر و بلندی آن یک 
و نیم متر بود. او بالای آن رفت و در 
حضور جمعیت اسرائیل زانو زد. دستهای 
خود را بسوی آسمان بلند کرد ۴" و گفت: 

«ای خداوند. خدای اسرائیل! مثل 

تو خدای دیگری نه در آسمان و 

نه در زمین وجود دارد. به عهدت 

وفا می‌کنی و به بندگانت که از 

صمیم دل راه ترا دنبال م ی کنند. 

همیشه شفقت نشان می دهی. ۲ 

وعده ای را که به بنده ات. داود 


داده بودی عملی کردی. بلی, با 
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زبانت وعده فرمودی و امروز با 
دست خود آنرا بجا آوردی. پس 
حالا ای خداوند. خدای اسرائیل 
وعدهة دیگرت را هم که به بنده ات 
داود دادی عملی کن که فرمودی: 
«اگر اولاده ات براه راست بروند 
و فرایض مرا بجا آورند. همیشه 
یکی از آن ها پادشاه اسرائیل 
خواهد بود.» ۲" بنایران. ای 
خداوند. خدای اسرائیل. آن قولی 
را که به بنده ات داود دادی بگذار 
که بحقیقت برسد. 


اما آیا ای خدا. واقعاً با آدمیان 


بر روی زمین سکونت می‌کنی؟ 
آسمان و حتی بلندترین آسمان ها 
گنجایش حضور ترا ندارند. چه 
رسد به این عبادتگاهی که من 
برایت بنا کردم. "اما ای خداوند. 
خدای من! به دعا و عرض این 
بنده ات گوش بده. به زاری و 
گرية این خدمتگارت توجه فرما 
و دعایش را که بدرگاه تو می‌کند 
و قرف از توهی راهم که 
شب و روز مراقب این عبادتگاه 
باشی, زیرا خودت فرمود ی که 
نامت همیشه در آن خواهد بود. 
همچنان دعای مرا که رو بسوی 
این عبادتگاه می آورم. اجابت 
فرما. "بلی, دعا و مناجات این 
بنده ات و قوم اسرائیل را که وقتی 
رو بسوی این عبادتگاه می آورند. 
از آسمان که جای سکونت تو 
است. بشنو و ما را ببخش. 


"اگر شخصی متهم به گناهی شود 
و بر او قسم واجب گردد و آنگاه 
بیاید و در برایر این قربانگا به 
بیگناهی خود قسم بخورد. " "پس 
عرض او را از آسمان بشنو؛ اگز 
گناهکار باشد جزایش بده و اگر 
بیگناه باشد او را ببخش. 

۳اگر مردم اسرائیل بخاط ررگناه شان 
در مقابل تو. به دست دشمن 
شکست بخورند و آنگاه بیایند و 
به درگاه تو روی آورند؛ بنام پاک 
تو اعتراف نمایند و بحضور تو در 
این خانه دعا کنند. *پس دعای 
قوم برگزیده ات را از آسمان بشنو. 
کناهان شان را پامرژ و آن‌ها را 
به این سرزمینی که به نياکان شان 
بخشیدی, برگردان. 

۴وقتیکه دریچه های آسمان بسته 
شوند و بخاطرگناهی که مردم در 
مقابل ت و کرده اند. باران بارد و 
آئوقت بیایند. به این خانه روی 
آورند. بنام تو اعتراف کنند و از 
کناه خود که آن مصییت را براق 
شان بار آورده است توبه کنند. 
۷"پس دعای شان را از آسمان 
پشتق کناهان فد کات تس 
اسرائیل را ببخش, آن ها را براه 
راست هدایت کن و باران را بر این 
سرزمینی که آن را بعنوان ملکیت 
برای شان دادی. بفرست. 

"هرگاه در این سرزمین قحطی و 
مرض بیاید. آفتی بر نباتات نازل 
شود. یا کرم و ملخ پیدا شوند. 


دوم تواریخ ۶ ۳« 


یا دشمنان شان شهرهای شان 
را تصرف کنند و یا هر مشکل 
دیگری که داشته باشند. "آثوقت 
اگر یکی یا هم قوم برگزید؛ تو 
بخاطر غم و مصیبتی که دارند هر 
یک دست دعا و زاری را بسوی 
این عبادتگاه قدار کتتلم ۲۳ پس از 
آسمان که ۵ 
بشنو و آن ها را ببخش. تو از دل 
همه آدمیان آگاه هستی. هر کس 
را مطابق اعمالش جزا بده ۱" تا 
از تو بترسند. تا آخر عمر در راه 
تو قدم بردارند و در این سرزمینی 
که تو به پدران شان بخشیدی, به 
"به همین قسم. ۱ 
بیگانه که از جملهٌ قوم برگزیده تو. 
ار ی ار 9 2 
بزرگ, دست توانا و قدرت بازوی 
تو از یک کشور دوردست بیاید و 
۱ 
۳از آسمان که جای سکونت تو 
است دعای او را بشنو و به تقاضا 
و نیاز او جواب بده تا همه مردم 
روی زمین تو را بشناسند. شٍِ 
۱۱۳ 
رده 2 میا نی 7و3: 
ب« قوم برگزيدة تو بفرمان تو 
نک قشمتان بر وید - در هر 
جائیکه باشند - و رو بسوی شهر 
اورشلیم که تو آن را برگزیدی و 
این عبادتگاه ی که من بنام تو آباد 


کرده ام دعا کنند. ۲۵ دعای شان را 
بشنو و آن ها را پیرو زگردان. 

گر در مقابل توگناه‌کنند. زیرا 
انسانی تتست که کناه نکند, و 
تو بر آن ها قهر شوی و ایشان را 
به دست دشمنان شان بسپاری و 
دشمنان آن ها را به سرزمین های 
دور و یا نزدیک اسیر ببرند. 
۲" هرگاه ا زکردهٌ خود پشیمان شوند 
و توبه کنند و از آن جاهائ ی که در 
اسارت بسر می برند بدرگاه تو دعا 
و زاری کنند و بگویند: «ما گناه 
کرده ایم و کار زشتی از ما سر زده 
است ۳« گر به تمامی دل و جان 
توبه کنند و رو بسوی این سرزمین 
که تو به اجداد شان بخشیدی و 
این عبادتگاهی که من بنام تو آباد 
کرده ام دعا کنند. "٩‏ پس زاری و 
دعای 7 را از آسمان که مسکن 
مقدس تو است بشنوء بداد شان 
پرس و آن ها را که در برابر ت و گناه 
کرده اند ببخش. 

۴حالا ای خدای من. بر ما نظر 
داشته باش و دعا و مناجات ما را 
که در اینجا بحضور تو می‌کنیم 
قبول فرما! ۱"پس ای خداوند. 
خدا. برخیز و با صندوق پیمان 
که مظهر قوّت تو است. به مکان 
حضور خویش وارد شو. ای 
خداوند. خداء کاهنانت با لیاس 
نجات و رستگاری ملبس باد! 
مقدسانت از نیکویی تو شادمانی 
کنند. ۲"ای خداوند. خدا. اين بندهٌ 


برگزیده ات را ترک مکن! محبت 
خود را که به بنده ات داود داشتی 
بخاطر داشته باش.» 


وقف عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۶۲ - ۶۶) 
۷ بعد از آنکه سلیمان دعای خود را 
تمام کرد. آتشی از آسمان فرود آمد 
و قربانی های سوختنی و هدایا را سوختاند 
و جلال خداوند عبادتگاه را پر کرد. 
"بنابران کاهنان نتوانستند به عبادتگاه 
خداوند داخل شوند. "وقتی مردم اسرائیل 
دیدند که آتش از آسمان پائین می آید و 
جلال خداوند را بر عبادتگاه مشاهده 
کردند. روی خود را بر سنگفرش نهادند. 
خداوند را سجده کردند. ثنا فرستادند و 
گفتند: «او تبکوشت و رحمت او ابدی 
است.» "بعد پادشاه و همه مردم اسراثیل 
بحضور خداوند فربانی تقدیم کردند. دو 
سلیمان پادشاه بیست و دو هزا رگاو و 
یکصد و بیست هزار گوسفند را قربانی 
کرد و با این مراسم پادشاه و همه مردم. 
عبادتگاه را برای خداوند وقف کردند. 
*کاهنان هم به وظایف خود مشغول شدند. 
همچنین لاویان با آلات موسیقی که داود 
پادشاه ساخته بود. سرود حمد خداوند را 
نواختند و خواندند: «محت او پایدار و 
ابدی است.» در مقابل آن ها کاهنان. در 
حالیکه تمام مردم اسرائیل ایستاده بودند. 
شیرتا هی فر اند 
۲سلیمان وسط حویلی پیشروی. 
عبادتگاه را تقدیس کرد و در آنجا 
قربانی سوختنی» نبه و چربی و قربانی 


دوم تواریخ ۰۶ ۷ 


سلامتی تقدیم کرد. زیرا قربانگاه برنجی 
که سلیمان ساخته بود گنجایش آنهمه 
قربانی های سوختنی و هدایای آردی و 
*سلیمان و قوم اسرائیل مراسم عید 
سایبانها را برای هفت روز تجلیل کردند. 
یک گروه بزرگ مردم از سرحد حمات تا 
دریای مصر , در آن مراسم شرکت نمودند. 
"آن ها هفت روز را برای تبرک قربانگاه و 
هفت روز دیگر را برای عید صرف کردند 
و در روز هشتم جشن دیگری برپا نمودند 
"در روز بیست و سوم ماه هفتم. مردم 
را به خانه های شان فرستاد و همه بخاطر 
نیکویی خداوند به داود. سلیمان و قوم 


خدا بار دیگر بر سلیمان ظاهر 
4 شود 
(همچنین در اول پادشاهان ۹: ۱ - )٩‏ 
به این ترتیب سلیمان بنای عبادتگاه 
خداوند و قصر شاهی را تمام کرد و همه 
تفه ها و کارهای آن دو با را با موففییت 
کامل به انجام رسانید. "ایک شب خداوند 
بر سلیمان ظاهر شد و به او فرمود: 
«من دعایت را شنیدم و این جا 
را برای اچرای مراسم قربانی 
نتخاب کردم. ۲ هرگاه دریچه های 
آسمان را ببندم که باران نبارد. یا 
به ملخ ها ام رکنم که محصولات 
زمین را بخورند و يا مرض را 
در بین مردم بفرستم. ۲ آگر مردم 
نام مرا یاد کنند. سر تواضع خم 
نمایند. دست دعا بلند کنند. 


دوم تواریخ ۸۷ 


طالب دیدار من باشند و از راه 
خطا برگردند. آنوقت من از 
اسمان می شنوم» گناهان شان 

را می بخشم و زمین شان را 
حاصلخیز می سازم. "ار این تیم 
چشمان من هميشه باز و گوشهایم 
برای شنیدن دعائیکه در این 

چا کروه قی شود شترا را هد 
بود. 1 ین عبادتگاه را برگزیدم و 
تقدیس کردم تا به اید بتام من یاد 
شود. چام و دنل من همه 4 این 
عبادتگاه خواهد بود. 

"و تو هم اگر مثل پدرت. داود راه 
مرا دنبال کنی و همه احکام اوافز 
و فرایض مرا بجا آوری. که 
مل ار پردر نمی سار 2 
مثلیکه به پدرت داود گفتم: «از 
اولاده ات هميشه یک نفر پادشاه 
اسرائیل خواهد بود». به تو هم 
همین وعده را می دهم 

اما اگر شما براه راست نروید. احکام 
و اوامری را که به شما داده ام بجا 
نیاورید و خدایان بیگانه را سجده 
و پرست ش کنید. "آئوقت من شما را 
از این سرزمین بیرون می رانم و این 
عبادتگاه را که بنام خود تقدیس 
کرده ام ترک می‌کنم و آنرا در میان 
همه ملتها ضرب المثل و مسخرهٌ 
عام می‌سازم. "و هرکسیکه از 
پیش این عبادتگاه مجلل بگذرد 
با تعجب سوال کند: «چرا خداوند 
این بنا را به این حال رقت بار 


درآورده است ؟» "و جواب آن 


۶۰۵ 


این خواهد بود: «بخاطریکه آن ها 
خداوند. خدای پدران خود را که 
آن ها را از مصر بیرون آورد. ترک 
نمودند و دنبال خدایان غیر رفتند 
و آن ها را پرستش و سجده کردند. 
سر شان آورد.»» 


کارهای دیگر سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان :٩‏ ۱۰ - ۲۸) 
در اخیر سال بیستم. بعد از آنکه 


سلیمان عبادتگاه خداوند و قصر 
خود را ساخت. ۲ کار دیگری که کرد 


آبادی دوبارةٌ شهرهانی بود که حورام 


به او داده بود و او مز دم اسرائیل 
را در آن شهر ها جا داد. "بعد سلیمان 
۱ ۳ 
نمود. سپس شهر تدمور را در بیایان 
و شهرهای دیگری هم برای ذخیره آباد 


کرد. *او همچنین بیت حورون بالا و 


بیت حورون پائین را بنا نمود که هر 
دوی آن ها شهر های مستحکم و دارای 
دروازه ها با پشت بندهای فولادی بودند. 
*بعّت و دیگرشهرهای ذخیره. مرآکزنقلیه 
و شهرهائی هم برای نگهداری عرابه ها 
و اسپها آباد کرد. خلاصه سلیمان هر چه 
می خواست در اورشليم. لبنان و سراسر 
قلمرو خود آباد کرد. 

۲سلیمان مردمان غیر اسرائیلی. یعنی 
باقيماندة حتیان. اموریان. فرزیان» حویان 
و پبوسیان را به کار اجباری گماٌ شت که تا 
به امروز از آن ها همان کار را می‌گيرند. 
*اما از اسرائیل کسی را به بیگاری 


«۶ 


نمی‌گرفت. بلکه از آن ها بحیث عسکر 
مأمور و قوماندان های نقلیه و سوار کار 
می‌گرفت. "دوصد و پنجاه نفر از آن ها 
مأمورین عاليرتبة دولتی بودند که ادارة 
امو رکشور را به دست داستنك: 

۲سلیمان دختر فرعون را از شهر داود 
به قصری که برایش ساخته بود آورد. 
زیرا گفت: «زن من نباید در قصر داود. 
پادشاه اسرائیل زندگی کند. چون هر 
جائیکه صندوق پیمان خداوند در آنجا 
داخل شده است. مقذمن میی باشد.» 

"بعد سلیمان بر قربانگاهی که در پیش 
روی ترّندهٌ عبادتگاه ساخته بود. ۳ نظر به 
مقتضای هر روز خاص و بر حسب هدایتی 
که موسی داده بود. در روزهای سیّت. ماه 
تو. عیدهای سه گانةٌ سال. یعنی عید 
نان فطی عید هفته ها و عید سایبانها. 
کرد. ۴" طبق هدایت پدر خود. داود کاهنان 
لاویان را تعیین کرد تا سرود روحانی 
بخوانند و به کاهنان در وظایف روزمرة 
شان کمک کنند. دروازه بانان را بر حسب 
فرقه های شان برای نگهبانی دروازه های 
مختلف مقرر کرد. زیرا که داود. مرد خدا 
چنین ام کرد بود. " ایشان تمام مقرراتی 
را که پادشاه دربارةُ کاهنان و لاویان و 
دربارهةٌ امور خزانه داده بود. با دقت کامل 
رعایت می‌کردند. 

۴به این ترتیب. سلیمان کارهای خود 
راء از روزیکه تهداب عبادتگاه را نهاد تا 
اکمال بنای آن. موفقانه به انجام رسانید 
و عبادتگاه خداوند تکمیل شد. 


دوم تواریخ ۹:۸ 


۲بعد سلیمان به شهرهای عصیون 
حایر و ایلوت. دو شهر ساحلی ادوم. 
رفت. حورام به دست مأمورین خود 
یک تعداد کشتی و کارکنانی را که در 
دریانوردی مهارت داشتند فرستاد. آن ها 
با مأمورین سلیمان به اوفیر رفتند و از 
آنجا بیش از پانزده تن طلا را بار کرده 
برای سلیمان بردند. 


ملاقات ملکة سبا با سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱:۱۰ - ۱۳) 
چون آواز؛ شهرت سلیمان بگوش 
ملکهٌ‌سبا رسید. با شان وشوکت بسیار 
و کاروان شترهای حامل عطریات. طلا و 
جواهرات به اورشلیم آمد تا با سوالات 
پیچیده او را امتحان کند و مسایل خود 
را با او در میان گذارد. "سلیمان به 
همه سوالات او جواب داد همه چیز را 
بی پرده و آشکارا برای او بیان کرد. "و 
ملکة سبا از حکمت و دانش سلیمان و از 
دیدن قصری که آبادکرده بود. "اقسام غذائی 
که بر سر میز بودند. تعداد مأمورین | او که 
در آن مجلس حضور داشتند. خدمتگاران 
و ساقیان او با لباس فاخر و قربانی هائی 
که در عبادتگاه خداوند تقدیم کرد. بسیار 
تسب مود 
۵ملکه به پادشاه گفت: «آوازهٌ کارروائی 
ها و حکمت ترا که در کشور خود شنیده 
بودم همه حقیقت دارند. *اما تا همه 
را بچشم خور ندیدم پاور نمی کردم. و 
شوکتی را که تو داری به من نگفته بودند. 
۷خوشا بحال این ملت تو! خوشا بحال 


دوم تواریخ ٩‏ 


خدمتگارانت که همواره کمربستةً خدمتت 
هستند و از حکمت تو مستفید می شوند! 
*سپاس باد بر خداوند. خدای ت وکه از تو 
خوشنود است و ترا بر تخت خود نشاند 
تا پادشاه خداوند. خدای خود باشی. 
چون خدایت به قوم اسرائیل محبت 
دارد و ارادهٌ او این بود که آن ها برای 
همیشه ساکنین این سرزمین باشند و ترا 
بعنوان پادشاه آن ها برگزید تا از عدالت و 
مساوات برخوردا رگردند.» 

*بعد ملکه به پادشاه در حدود چهار تن 
طلاء مقدار زیادی از عطریات و جواهرات 
داد که تا آن زمان چنان عطریاتی در آن 
کشور دیده نشده بود. 

"برعلاوه نمایندگان حورام و مأمورین 
سلیمان با طلائیکه از اوفیر آوردند چوب 
صندل هم وارد کردند. "پادشاه از آن 
چوب صندل زینه برای عبادتگاه خداوند 
و قصر سلطنتی ساخت. همچنان از آن 
چوب یک تعداد چنگ و رباب ساخت 
که مثل آن ها قبلاً در سرزمین یَهُودا وجود 
نداشت. 

"سلیمان پادشاه همه چیزی را 
که ملکةّ سبا می خواست به او داد و 
تحفه های دیگری هم بیشتر از آنچه که 
ملکة سبا برایش آورده بود به او داد. بعد 
ملکه آنجا را ترک کرد. با همه خدمه و 
حشمت به وطن خود برگشت. 


ثروت و حکمت سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۰: ۱۴ - ۲۵) 
" وزن طلائیکه سلیمان در ظرف یک 
سال دریافت کرد بالغ بر بیست و سه 
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تن بود. ۴"برعلاوه تاجران» سوداگران. 
پادشاهان عرب. والیان کشور هم نقره و 
طلا برای او آوردند. ۶۵ سلیمان پادشاه 
از آن طلا دو صد سپر بزرگ و سه صد 
سپر کوچک ساخت. برای ساختن هر 
سپر بزرگ ششصد مثقال طلا و برای 
ساختن سپر کوچک سه صد مثقال طلا 
به کار برد و همه آن ها را در قصر جنگل 
لینان قرار داد. 

"پادشاه همچنان تخت بزرگی از عاج 
ساخت و آنرا با طلای خالص ورق شانی 
کرد. "آن تخت شش یه داشت و دارای 
پای اندازی از طلا و به خود تخت 
پیوست بود. چوکی آن بازودار و در 
پهلوی هر بازو مجسمهً یک شیر قرار 
داشت. "دوازده شیر دیگر بر شش 
پتهٌ زینه. یعنی در هر طرف زینه یک شیر 
ایستاده بود. نظیر آن تخت در هیچ 
سلطنتی دیده نمی شد. 

"ظروف نوشیدنی پادشاه و همچنین 
ظروف تالار قصر جنگل لبنان همه 
از طلای خالص ساخته شده بودند. 
در دوران سلطنت سلیمان نقره ارزشی 
نداشت. ۲زیرا کشتی های شاه هر سه 
سال یک مرتبه با دریا نوردان حورام 
به ترشیش می رفتند و طلاء نقره. عاج. 
میمون و طاوس می آوردند. 

"به این ترتیب. سلیمان پادشاه در 
ثروت و حکمت از همه پادشاهان دیگر 
برتر بود. "همه سلاطین روی زمین آرزو 
داشتند که: در خضوو سلیمان باشند و از 
حکمت خداداد او مستفید شوند. ۲۴ هر 
کدام آن ها سال بسال تحفه های فراوان 
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از قبیل آلات نقره تی و طلائی. الیسه. 
اسلحه. ادویه. عطریات. اسپ و قاطر 
برای او می آوردند. 

*سلیمان چهار هزار طویله برای اسپها 
و عرابه های خود داشت. او همچنین 
دارای دوازده هزار سوار بود و آن ها را 
در اورشلیم نگه می داشت و بقیه را در 
شهرهای دیگر. او بر همه پادشاهان 
نواحی دریای فرات تا کشور فلسطینی 
ها و سرحد مصر 9 ۲ 
زمان سلیمان نقره مثل سنگ ناچیز و 
جوبت سرو مانند جوبت چنار دامنه های 
کوهستان یَهُودا فراوان بود. برای 
سلیمان اسپها را از مصر وارد می‌کردند. 

وفات سلیمان 

(همچنین در اول پادشاهان ۱۱: ۴۱ - ۴۳) 
دوران سلطنت سلیمان. 
از اول تا آخره د رکتاب تاریخ ناتان نبی» 
نبوت اخیای شیلونی و در رژیای یعدوی 
پیغمبر (که در آن راجع به یَرَبعام پسر 
نباط هم اشاره شده است) شت شده اند. 
"سلیمان مت هل ال باشاه سراف 
در اورشلیم بود. ""بعد سلیمان درگذشت 
و با پدران خود پیوست و پسرش رخبعام 


"بقیه وقایع 


شورش مردم اسرائیل 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۲: - ۳۰( 
+ ۱ رحیعام به شکیم شکیم رفت. زیرا 
تمام قوم اسرائیل برای مراسم 
تاجپوشی او جمع شده بودند. "درعین حال 
ربعم پسر نباط که از دست سلیمان به مصر 


دوم تواریخ ٩‏ ۱۰ 


فرارکرده بود. هنوز هم در آنجا بر یو 3 
چون از جریان خبر شد. از مصر برگشت. 
"پس مردم او را فراخوانده یکجا پیش 
زخبعام رفتند و به اوگفتند: *«پدرت یوغ 
سنگینی را بر دوش ما گذاشته بود. پس 
اگر می خواهی ما خدمتگار تو باشیم. تو 
باید کار سخت و یوغ سنگین پدرت را از 
سر ما آسان و سبک کنی.» "او به آن ها 
گفت: «برای من سه روز مهلت بدهید 
بعد دوباره پیش من بیائید.» مردم قبول 
کردند و براه خود رفتند. 

*آنگاه زخبعام با مو سفیدان قوم که 
قبلاً مشاورین پدرش بودند مشوره کرد 
و از آن ها پرسید: «نظريهٌ شما چیست؟ 
گفتند: «اگر با مردم به مهربانی رفتار 
کنی. آن ها را از خود راضی سازی و 
حرف خوب به آن ها بزنی» آنوفت آن ها 
هميشه خدمتگار تو خواهند بود.» *اما 
رخبعام به مشورة بزرگان گوش نداد و از 
جوانانی که با او یکجا بزرگ شده بودند 
مصلحت خواست *و پرسید: «به این 
مردمی که به من گفتند: بار سنگینی را که 
پدرت بردوش ما گذاشت سبک بساز. 
چه جواد بی بدهم؟» ۲آن ها جواب دادند: 
«به آنهائی که به تو گفتند: بار سنگین 
پدرت را از دوش ما سبک بساز. اینطور 
جواب بده: انگشت کوچک من ضخیمتر 
از کمر پدرم است و "یوغ سنگینی را 
که پدرم بر دوش شما گذاشت من آنرا 
سنگینتر می‌کنم. پدرم شما را با قمچین 
سرزنش کرد و من شما را با گژدم تنبیه 


می‌کنم.» 


دوم تواریخ ۱۱۰۱۰ 


۱ یام و مردم. ریک شاه به آن ها 
گ بود. در روز سوم پیش پیش او آمد‌ند. 
"پادشاه به آن ها چواب سخت داد و 
مشورهٌ مو سفیدان را فراموش کرد ۴و 
به مردم طبق نظریة جوانان جواب داد و 
گفت: ی پدرم بر دوش 
شما گذاشت من . کر رشن هی ایازم 
پدرم شما را با قمچین سرزنش کرد. 
ولی من شما را با گزدم تنبیه می کنم.» 
ِِ ین ترئیب پادشاه به تقاضای 
5 
تویه جوا وی در بارة یرام 
پسر نباط پیشگوثی فرموده بود. عملی 
سازد. 

۴بنابران. چون مردم دیدند که پادشاه 
درخواست آن ها را رد کرد در جواب 
او گفتند: «ما با داود سروکار نداریم؛ 
ما را با پسر یسی رابطه ای نیست. ای 
مردم اسرائیل, به خانه های تان بروید؛ 
و تو هم ای داود. متوجه فامیل خود 
باش.» 

تن مردم به خانه های خود 
برگشتند. "و رخبعام تنها پادشاه آن عده 
از مردم اسرایل بود که در شهرهای 
َهُودا زگ می کردند. ۸ بعد رخبعام. 
هدورام را که رئیس کارگران اجباری 
بود. برای جلیا مزدم فرستاد. اما مردم 
اسرائیل او را سنگسار کردند و کشتند و 
و به اورشیم فرار کرد. "بنبران. مردم 

نت شمالی اسرائیل تا به امروز علیه 
خانوادةٌ داود هستند. 


بنای شهرهای 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۲: ۲۱ - ۲۴) 


۱ ۱ وقتی رخبعام وارد اورشلیم 
مک لشکری را که متشکل | از 
7 و هشتاد هزار نفر از مردان جنگ 
آزمود؛ یهُودا و بنيامین بودند مجه زکرد تا 
بجنگ اسرائیل بروند و سلطنت را دوباره 
برای مب بت ور ۲ اما خداوند 
به شمَعیه نبی فرمود: "«به رخبعام. پسر 

ملسان یگ رکه خرن نیم بای 
"تو نباید با برادرانت جنگ کنی. همگی 
را بخانه های شان برگردان. زیرا شورش 
و قیام آن ها به اراد من صورت گرفته 
است.» پس آن ها از فرمان خداوند 
اطاعت کرده به جنگ یرام نرفتند. 


استحکامات رَخبعام 


«رخبعام در اورشلیم ماند و برای دفاع از 
یَهُودا این شهرهای مستحمکم و حصاردار 
۳ 
"بیت صور. سوکوه. عدولام 
4 زیف. *آدورايم. لااکیش, عزیقه, 
"زرعه, آیّلون و جبرون. اين شهرها در 
زرف کهودا ی مین وافم برد: 
۲ قلعه های مستحکمی هم ۳۳ ها 
ساخت و هر کدام 0 بکنا. ی 
محافظین مراقبت می شد و دارای ذخایر 
غذاء روغن و شراب بود. "و در اسلحه 
خانه های همه آن ها یر اد نت۵3 خرن 
کرد و شهرها را از هر جهت استحکام 
بخشید. به این ترتیب. او قبایل یَهُودا و 
بنيامین را تحت فرمان خود نگهداشت 


۸ خت. 


۶۰ 


کاهنان و لاویان به یَُودا آمدند 

۳ ما کاهنان و لاویان از شهرهای 
قبایل دیگر, خانه و دارائی خود را ترک 
کردنن و به یَهُودا و اورشلیم آمدند. زیرا 
یربا و پسرانش آن ها را از وظایف 
شان بعنوان کاهنان خداوند برطرف کردند 
و بعوض آن ها کاهنان شخصی خود 
را در معابد. برای بتهای اجنه و گوساله 
تعیین کردند. ۴ مردمان دیگر هم از 
همه قبایل اسراثیل که خواستار و طالب 
نقداوند». خدای اسرائیل بودند, بدتبال 
آن ها برای ادای قربانی بحضور خداوند. 
خدای اجداد شان به اورشلیم آمدند. 
۷به سلطنت یَهُودا استحکام بخشیدند و 
به این ترتیب, آن ها در استحکام سلطنت 
زخبعام کمک کردند. زخبعام. پسر 
سلیمان برای سه سال در آرامش و امنیت 
بشتر برقء در طی همین مدت سه سال 
آن ها مثل زمان داود و سلیمان راه راست 
خداوند را تعقیب نمودند. 

زنان رَخبعام 

بعد رخبعام با معحلّت. دختر ُریموت 
عروسی کرد. (یریموت یکی از پسران 
داود بود که زنش. آبیحایل او را بدنیا 
آورد. آبیحایّل دختر الیاب و نواسةٌ پسی 
بود.) * مَحَلّت صاحب سه پسر شد بنامهای 
یعوش, شمریا و رَعْم. "سپس زخبعام با 
مُعکه دختر ابشالوم ازدواج کرد و او 
آبیاء عتای. زیزا و شلومیت را بدنیا آورد. 
ربعم هجده زن و شصت کنیز داشت 
واز آن ها صاحب بیست و هشت پسر و 
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شصت دختر شد. او معکه. دختر ابشالوم 
را زیادتر از همه زنان خود دوست داشت 
رتیت ابا را یت و نون خوو 
تعیین کرد. ۳"رخبعام با فراست و کاردانی 
مسئولیت های هر کدام از پسران خود 
را در شهرهای مختلف یَهُودا و بنيامین 
تعیین نمود. معاشی هم برای مصارف 
شان وضع کرد و همچنین زنهای زیادی 
برای ه رکدام آن ها گرفت. 
حملهٌ مصریان به اورشلیم 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۴: ۲۵ - ۲۸) 
۲ ۱ وقتی سلطنت رخبعام استقرار 
پیدا کرد و قدرت یافت. خداوند 

و احکام او را فراموش کرد و تمام مردم 
اسرائیل هم روش او را تعقیب نمودند. 
در سال پنجم سلطنت رخبعام. چون 
مردم در برایر خداوند گناه کردند. در 
نتیجه, شیشق, پادشاه مصر با یکهزار و 
دوصد عراده جنگی, شصت هزار سوار 
و یک تعداد بیشمار عسکر پیاده از 
مردم مصرء لیبیا. شکیم و حبشه بعزم 
حمله به اورشلیم لشکرکشی کرد. "بزودی 
شهرهای مستحکم یهُودا را تصرف نموده 
به اورشلیم رسید. 

*شمعیه نبی پیش پادشاه و رهبران مردم 
یَهُودا که بخاطر حملةٌ شیشق در اورشلیم 
جمع شده بودند. آمد و گفت: «خداوند 
می فرماید: چون شما مرا ترک کردید 
من هم شا ۱ 
میکنم.» ۶آنگاه رهیران اسرائیل و پادشاه 
بگناه خود اعتراف کرده گفتند: «خداوند 
حق دارد.» ۲وقتی خداوند دید که آن ها 


شما را به د ست سیشو 
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بخطای خود اعتراف نمودند. به شمَعیه 
فرمود: «حالا که آن ها به گناه خود اقرار 
کردند. آن ها را از بین نمی برم. بعضی از 
ان ها را نجات می دهم ۲ 
قهر خود را بر اورشلیم نمی آورم. * 
آن ها غلام او خواهند شد تا 9 
کر ی هقف مت ۲ 
پادشاهان این دنیا وجود دارد.» 

*پس شیشق. پادشاه مصر به اورشلیم 
حمله کرد و تمام موجودی خزانه های 
عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی ر 
0 
بود با خود برد. "بنابران خبعام بعوض 
آن ها سپرهای برنجی ساخت و به رژسای 
محافظین دروازه های قصر سلطنتی 
سپرد. و هر وقتیکه پادشاه به عبادتگاه 
خداوند می رفت. محافظین سپرها را با 
خود می بردند و در بازگشت دویاره به 
تحویلخانه می آوردند. ۲ اچون ن پادشاه به 
گناه خود اقرار کرد از قهر خداوند نجات 
یافت و بطور کلی از بین نرفت و حتی 


بعد از حمله شر ششه شیشق وضع یَهُودا بد نبود. 
خلاصة رویدادهای سلطنت رخبعام 


۳ رخبعام سلطنت خود را ی 
تأسیس نمود. در سن چهل و یک سالگی 
پادشاه شد و مدت هفده سال در اورشلیم. 
یعنی شهریکه خداوند از تمام شهرهای 
قبایل اسرائیل برگزید و نام خود را بر 
آن نهاد. سلطنت کرد. مادر رخبعام 
نعمة عمونی بود. ۴اعمال بسیار زشتی 
از او سر زد و به خداوند ایمان راسخ 


نداشت. 
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کارروائی های ربعام از اول تا آخر 
۳ رک ۶ 
شت اند. ی 
خبعام فوت کرد و با پدران 
خود پیوست و او را در شهر داود بخاک 
شیر دنك و پسرش آبباععانشین اوشد, 
جنگ آپیا و یریما 
(همچنین در اول پادشاهان ۱:۱۵ - ۸) 
تک در سال هجد هم سلطنت 
یربا م. ابیا پادشاه یَهُودا شد. 
۲او مدت سه سال در اورشلیم سلطنت 
کرد. مادرش میکایا. دختر اوری ثیل و از 
باشندگان شهر جبعه بود. 
در ابتدای سلطنتش تِن بين او و 
یربا شروع شد. "ی با یک سباه که 
متشکل از چهارصد هزار نفر از جنگاوران 
آزموده و شجاع بود به میدان بیع 
رفت. ربعم هم با هشتصد هزار نفر 
از مردان دلاور و انتخابی برای جنگ 
صف آراست. ۴آبیا بر کوه صماریم» در 
کوهستان افرایم ایستاد ۵ 
3 اسرائیل کرده گفت: «ای یَرّبعام 
و همه مردم اسرائیل به مین گوش بدهید! 
*آیا نمی دانید که خداوند. خدای اسرائیل, 
سلطنت اسرائیل را مطابق یک پیمان 
ناشکن و ابدی به داود و اولادهُ او بخشید. 
اما ربعم پسر نباط که خدمتگار سلیمان, 
پسر داود بود در مقابل پادشاه دست 


۶ 
بودند. بعد ر. 


بشورش زد. "پسانتر یک عده از اشخاص 
پست و فرومایه بدور او جمع شدند و او را 
در جنگ با رخبعام. , پسر سلیمان تشویق 
کردند و چون رَخبعام یک جوان بی تجربه 


۶2۲ 


بود. نتوانست در مقابل آن ها مقاومت 
کند. *حالا شما فکر می‌کنید که با لشکر 
بزرگ و با کمک بتهای گوسالة طلاثی که 
کنید. در برابر سلطنت خداوند که به دست 
اولادهٌ داود است مقاومت کرده می توانید. 
*شما کاهنان و لاویان را که اولادهٌ هارون 
هستند از وطن شان راندید و بعوض شان 
از بين مردمان بیگانه کاهنان را برای خود 
تخاب کردیدرق متل همان مرجم هر کی 
خدا نیستند انتخاب می‌کنید. 

اما خدای ما خداوند است. ما او 
را ترک نکرده ایم. کاهنان ما که در 
خدمت خداوند مشغول اند همه پسران 
و اولادة هارون هستند و لاویان 
برای کمک به آن ها آماده اند. "آن ها 
هر صبح و شام فربانی های سوختنی» 
خوشبوتی و ۳ بحضور خداوند 
۳9 روشن 9 ۳ 
ما اوامر و هدایات خداوند را بدقت 
پبروی می نمائیم. اما شما او را ترگ 
کرده اید. پس می بینید که خداوند همراه 
و راهنمای ما است. کاهنان او با شرنای 
بلتلب زاره سرود بعیگت را برضد شما 
می نوازند. ای بنی اسرائیل. با خداوند. 
خدای اجداد تان جنگ و ستیزه نکنید. 
زیرا روی پیروزی را نمی بینید.» 
نع حال #زیمام یک شاه از 
عساکر خود را مخفیانه فرستاد تا از پشت 
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سر بر لشکر یَهُودا حمله کنند. به این 
ترتیب» سپاه یَهُودا از پیشرو و پشت سر 
محاصره شد . ۳وقتی آن ها خود را در 
محاصرة دشمن دیدند. بحضور خداوند 
زاری کردند ۰ توا جتن شرا تفع 
نمودند. "۱ بعد سیاه > یهُودا بانگ بلند جنگ 
را برآوردند و ی بانگ آن ها بلند 
شد. خدا یرام و همه لشکر اسرائیل را 
به دست آبیا و سپاه یَهُودا شکست د 
عساکر اسرائیلی گریختند و خدا آن ها 
را به دست سپاه یَهُودا تسلیم کرد. "آبیا 
و مردان او با کشتار عظیمی آن ها 
شکست دادند. بطوریکه پنجصد هزار 
نفر مردان جنگی و انتخابی آن ها بقتل 
رسیدند. "به اين ترتیب. سپاه اسرائیل 
در آن جنگ مغلوب و لشکر یَهُودا غالب 
شد. زیرا مردان یَهُودا به خداوند. خدای 
خود توکل کردند. "آبیا به تعقیب یرام 
رفت و شهرهای بیت ثیل. یشانه و افرون 
راباوهات آشها ضرق کرد در دوران 
سلطنت آبیا؛ یربا قدرت از دست رفتة 
خود را باز نیافت و خداوند او را زد و 
او مرد. 

۳اما قدرت آپیا روزافزون بود. او 
چهارده زن. بیست و دو پسر و شانزده 
دختر داشت . "بقيةُ وقایع دوران سلطنت 
آبیا . رفتار و اعمال او همه درکتاب تاریخ 
جدوی نبی ثبت اند. 


آساء پادشاه یَهُودا 


آبیا فوت کرد و با پدرانش 
در شهر داود بخاک سپرده 


۱۳ 
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سلطنت نشست. در دوران سلطنت 
آسا سرزمین یَهُودا برای ده سال از 
امنیت و آرامش کامل برخوردار بود. 
"آسا با اعمال و کردار یک رضایت 
خداوند. خدای خود را حاصل کرد. 
"قربانگاه های بت پرستان را و معابد 
بالای تپه ها را ویران کرد. بتها را 
*به مردم یهُودا فرمان داد که راه راست 
خداوند. خدای اجداد خود را تعقیب کنند 
و احکام و فرایض او را بجا آورند. 
*او همچنان معابد بت پرستان و بتهای 
شانرا از همه شهرهای یَهُودا دور کرد و 
در دوران حکومت او در کشور یَهُودا 
امنیت و آرامش حعمفرما بود. *او 
شهرهای مستحکم آباد کرد و مردم 3و 
آرامی پسر می بردند. در آن سالها 
جنگی رخ نداد زیرا خداوند به آن ها 
و آرامی بخشیده بود. "آسا به مردم 
َهُودا گفت: «بخاطریکه در طلب خداوند 
بوده ایم و از او پیروی کرده ایم. ما را 
از آرامش و امنیت برخوردار ساخت. 
نموده و بدور آن ها دیوار آباد کنیم. 
برجها و دروازه های سیمی و آهنی 
و موفق شدند. 
آسا دارای یک سپاه سیصد هزار نفری 
از مردان ئَهُودا و سپاه دیگری دوصد و 
هشتاد هزار نفری از مردان بنيامین بود که 
۳ 
ماهر و مردان شجاع و جنگی بودند. 
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جنگ آسا با زرح 


"زرح ایتیوپی با یک سپاه یک میلیونی 
و سیصد عراده جنگی بعزم تشگنا 
یَهُودا به مریشه رفت. "آسا هم به 
مقابلةٌ شان حرکت کرد و در وادی صفاته. 
در نزدیکی مريشه موضع گرفت. "آسا 
پیش خداوند. خدای خود زاری 
5 و گفت: «ای خداوند. نو تنها 
کسی هستی که به ضعیفان در مقابل 
تجاوز زورمندان کمک می‌کنی. ای 
خداوند. خدای ما! یگانه تکیه گاه 
ما تو هستی. به ما مدد کن. با توکل 
به نام پاک تو در مقابل این گروه 
عظیم آمده ایم. خداوندا. تو خدای ما 
هستی و نگذا ر که یک انسان خاکی 
بر نو غلبه کند!» "بتایرانء خداوند 
سپاه ایتیوپی را به دست لشکر یَهُودا 
ِ ت داد و دشمن قراز کرد.. ۲" آسا 
و مردان او به تعقیب عساکر ایتیوپی 
تا به جرار رفتند و همه را کشتند و 


یک نفر را هم زنده نگذاشتند. زیرا 
ترس خداوند آن ها را شکست داد. 
عساکر یُودا غنیمت بسیاری به دست 


آوردند ۳و تمام شهرهائتی را که در 
زیرا ترس خداوند همه آن ها را به 
غنیمت بسیار داشتند. همه را غارت 
کردند. خیمه های رمه داران را از 
بین بردند و تعداد زیاد گوسفندان و 
ات ورد و سنا 


۶۴ 
هدایات عزریای نبی به آسا 
روح خداوند بر عرّریا (پسر 


۵ ۱ عودید) ) آمد "و او به ملاقات 
آسا رفت و به او گفت: «ای ایا ی 
یهُودا و بنيامین بشنوید. اگر شما طالب 
خدا باشید او را می یابید! و اگر او را 
ترک کنید او هم شما را ترک می‌کند. "تا 
یک زمان طولانی. قوم اسرائیل بدون 
خدای ِِ زندگی می کردند. 
کاهنی نبود که آن ها بدهد. دین 
و شریبعت نداشتند. ِ وقتی درمانده و 
بیچاره شدند» به خداوند. خدای اسرائیل 
پناه آوردند. در طلب او شدند و او را 
یافتند. *در آن زمان چون امنیت وجود 
تاش کشت ۶ کیاز هم خالی از خطر 
نبود و همه مردم و وضع اضطراب 
و پریشانی بسر می بردند. "قومی با فومی 
و شهری با شهر دیگر می جنگیدند. زیرا 
خداوند خواست که مردم به این بلاها 
گرفتار شوند. "اما شما باید جرآت داشته 
باشید و با اراد قوی زندگی را به پیش 
ببرید. زیرا با اجرای اعمال نیک اجر 
برگی تمیب تا می قوفره 
اصلاحات آسا 


*چون آسا کلام و پیام خداوند را از 
زبان عرریا, پسر عودید شنید. جرات یافت 
و تمام بتها را از سراسر سرزمین یَهُودا و 
بنيامین و همچنین بتهای شهرهائی را که 
در کوهستان افرایم تصرف کرده بود. از 
ف 3 قربانگاه خداوند را که در پیش 
روی برندةُ عبادتگاه بود ترمیم کرد. *بعد 
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تمام مردم یَهُودا و بنيامین و همچنان یک 
تعداد زیاد مهاجرین قبایل افرایم. نی و 
وقتی خبر شدند که خداوند با آسا است. 
1 مهاجرت کردند.) 

ی 
۹ سلطنت سا در اورشلیم گرد 
آمد‌ند. در آن روز هتن کاو و هفت 
هزار گوسفند از غنیمتی که با خود آورده 
بودند. برای خداوند قربانی کردند. "بعد 
با تمام دل و جان عهد نمودند که تنها 
خداوند. خدای اسرائیل را پرستش کنند. 
۳ و هر کسیکه این پیمان را بشکند. خواه 
کوچک باشد خواه بزرگ. خواه مرد باشد 
خواه زن. باید کشته شود. ۴"آنگاه همگی 
با خوشی و با آواز بلند و با نوای شیپور 
و 7 سم خوردند که به پیمان وفادار 
بمانند. همه مردم َهُودا خوشی کردند. 
زیرا قمم ی که خوردند از دل و جان بود و 
چون در طلب خداوند بودند او را یافتند 
هم از هر طرف به آن ها صلح 
و آرامش بخشید. 
۴آسا حتی مادر خود. معکه را از مقام 
او بعنوان ملکه برطرف کرد. زیرا که او 
بت آشیره را ساخته بود. آسا آن بت را 
شکست و خرد کرد و در وادی قدرون 
سوختاند. ۲ آسا معابد بالای تیه ها را 
از بين نبرد. لیکن در سراسر عمر خود 
بپاکی و ایمانداری زندگی کرد. ۱۸همه 
چیزهائی را که پدرش وقف کرده بود 
همراه با اشیائی که خودش وقف کرد 
و شامل ظروف نقره و طلا بودند به 
عبادتگاه خداوند آورد. ٩‏ تا سال سی و 


و خداوند 
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معاهدة آسا با بندّد 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۵: ۱۷ - ۲۲) 
و ۱ در سال سی و ششم سلطنت 

آساء بعشا پادشاه اسرائیل 
به یَهُودا اعلان جنگ داد و در عين حال. 
شهر مستحکم رامه را آباد کرد تا کسی 
نتواند از خارج و داخل در قلمرو 
سای تادشاهد تیکا رف و ات کند: 
۱ ۳ 5[ 
خزانه های عبادتگاه و قصر شاهی 
بود برای بنهٌدّد. پادشاه سوریه که در 
دمشق ِ" می‌کرد. همراه با ان 
پیام کرت ۵؟ اف راهم بیدا نی( 
که پدر تو و پدر من با بسته بودند 
تازه کنیم. اینک این تحفهٌ نقره و طلا 
را برایت می فرستم و پیمانی را که با 
بعشا. پادشاه اسرائیل بسته ای فسخ 
کن تا او سپاه خود را از اینجا خارج 
کند.» "بنهدد قبول کرد و قوای خود را 
برای حمله به شهرهای اسرائیل فرستاد. 
شهرهای عیون, دان و آبل مایم را با 
شهرهای ذخيرة نفتالی تصرف کرد. 
*بمجردیکه بعشا از ماجرا خبر شد. از 
بنای شهر رامه دست کشید و کار آبادی 
آن را ناتمام گذاشت. *آسا پادشاه 
مردم یَهُودا را جمع کرد و آن ها سنگها 
و چوبهائی را که بعشا در رامه به کار 
برده بود. برداشتند و بردند و با آن ها 


شهرهای چبع و مصفه را مستحکم 


ساختند. 


۶:۱۵ 


حنانی نبی به آسا هُشدار می دهد 

۲در همین وقت حنانی نبی پیش آساء 
پادشاه یَهُودا رفت و به او گفت: «بخاطریکه 

تو از پادشاه سوریه کمک خواستی و به 
خداوند اعتماد نکردی. بنابران. سپاه 
سوریه را از دست دادی. *آیا بخاطر 
نداری که بر سر مردم حبشه. لیبیا و سپاه 


آن ها چه آمد؟ آن وقت چون بر خداوند 


توکل کردی, آن ها را با همه عراده جات 
مک و سواران شان به دست تو 
تکسگ :۳12 : !هیچ جیزی در جهان از 
خداوند پنهان نمی ماند. او همه چیز را 
می بیند و به کسانی که با دل و جان به 
او ایمان دارند. قدرت و نیرو می بخشد. 
ولی تو کار احمقانه ای کردی. بنابران 
از اين ببعد. گرفتار جنگها خواهی بود.» 
*استا از این قرف ناش فقو او وا 
زندان انداخت و از آن روز ببعد. آسا شروع 
به آزار مردم کرد. 


بیماری و مرگ آسا 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۵: ۲۳ - ۲۴) 
"وقایع دوران سلطنت آسا از اول تا 


آخر هر اب تاریخ پادشاهان یهُودا و 


اسرائیل ثبت اند. "در سال سی و نهم 
سلطنتش به مرض پادردی مبتلا شد و 
مرضش روزبروز وخیمتر می‌گردید. ا 

باوجودیکه به آنچنان مرض سخت گرفتار 
بود. بازهم از خداوند مدد نخواست و 
دست کمک به سوی طبیبان دراز کرد. 
"سر انجام در سال چهل و یکم سلطنت 
خود فوت کرد و با پدران خود پیوست 
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۳و او را در تابوتی که پر از عطریات و 
انواع خوشبوئی بود. گذاشته در شهر داود. 
در مقبره ای که خودش برای خود ساخته 
بود. دفن کردند و آتش بزرگی به افتخار 
او افروختند. 


یَهُوشافاط. پادشاه یَهُودا 


َهُوشافاط بجای پدر خود 
۷ ۱ پادشاه شد. او فوای خود را در 
مقابل اسرائیل استحکام بخشید "و در همه 
شهرهای یَهُودا مستقر کرد. او همچنین 
یک عده از پهره داران خود را در سراسر 
سرزمین یَهُودا و شهرهای افرایم که پدرش 
تصرف کرده بود. برای محافظت آن ها 
گماشت. "خداوند با یَهُوشافاط بود» زیرا او 

تا در اوایل داشت. 
پیروی کرد و از پرستش بتها اجتناب 
ورزید. "او از اوامر خدای پدر خود 
اطاعت کرد و در راه غلط مردم اسرائیل 
قدم برنداشت. *لهذا. خداوند سلطنت او 
را قوی و استوار ساخت. تمام مردم یَُودا 
برای کَهُوشافاط هدیه و تحفه می آوردند. 
بنابران. او دارای ثروت و حشمت زیادی 
شد. *دلش برای کسب رضای خداوند 
مشتاق بود. او علاوتاً معابد بالای تپه ها 
و بتهای آشیره را از یَُودا از بین بُرد. 

۲ در سال سوم سلطنت خود یک عده از 
مأمورین دولتی را که عبارت از بنحایل. 
عویدیا. زکریا؛ نتنثیل و میکایا بودند. 
برای تعلیم و آموزش مردم به شهرهای 
یَهُودا فرستاد. *همراه آن ها یک تعداد 
از لاویان. یعنی شمعیه. تتنیا, زبدیا, 
عسائیل. شمیراموت. یَهُوناتان. انیا 
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طوبیا. توب آذنیا و همچنین دو نفر 
کاهن هم بنامهای الیشمع و یهُورام بودند. 
*آن ها از نسخه های کتاب تورات خداوند 
که با خود داشتند. در همه شهرهای یَهُودا 
تعلیم می دادند. 

"ترس خداوند تمام سلطنت ها و 
کشورهای ار هُودا را فراگرفت و 
از جنگ با یَهُوشافاط خودداری کردند. 
حتی بعضی از فلسطینی ها برای 
َهُوشافاط تحفه و نقره بعنوان جزیه 
می آوردند و عربها هم برای او هفت هزار 
و هفتصد فوج و هفت هزار و هفتصد 
بز نر تحفه آوردند. ۱۲قدرت و شهرت 
هُوشافاط روزافزون بود. قلعه ها و شهرها 
برای ذخیره و انبار آباد کرد. #9 ذخایر 
بزرگی در شهرهای یَهُودا ۱ 
مردان جنگجو و دلاور در اورشلیم داشت 
۴شماره آن ها بر حسب خاندان شان قرار 

از بقودا فزمافده یکهرآن کنری: ول 
دنه با سصد هزار مردان جنگی. دوم 
یَهُوحانان. سرکردةٌ دوصد و هشتاد هزار 
نفر. "سوم عمسیا. , پسر زکری که خود را 
وقف خداوند کرده نود سرکردگی دوصد 
هزار نفر را بعهده داشت. ۲از بنيامین: 
اول آلياداع, مرد شجاع و کین 
سرکردةٌ دوصد هزار نفر مجهز با کمان 
و سپر. دوم بَهُوزاباد سرکردءٌ یکصد 
و هشتاد هزار نفر آماده برای شک 
۳ اینها مردانی بودند برای خدمت شاه 
در اورشلیم. اینها غیر از سربازانی ِ 


که در شهرهای مستحکم سراسر 


سس 
گماشته شده بودند. 
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پیشگوئی میکایا در بارةٌ اخاب 


(همچنین در اول پادشاهان ۲۲: ۱ - ۲۸) 
در این وقت یَهُوشافاط دارای 


۱۸ ثروت و حشمت زیادی بود 
وبا خاندان انفاي بادشاه ام اقب پیمان 
زناشوئی بست. "پس از چند سالی برای 
دیدن اخابت پادشاه به سامره رفت و 
اخاب برای او و همراهانش گوسفند وگاو 
بیشماری را کشت و ضمناً او را تشویق 
کرد که به راموت جلعاد حمله ببرد. 
"اخاب. پادشاه اسرائیل از یَهُوشافاط 
پرسید: «می خواهی همراه من به راموت 
جلعاد بروی؟» او جواب داد: «من مثل 
تون قفوم من چون کرم کت الیت: تن اند 
با شما بجنگ می رویم ۰ *یَهُوشافاط به 
پادشاه اسرائی لگفت: «خواهش می‌کنم که 
امروز ا ز کلام خداوند مساألت نمایی. ۰ 
*پس پادشاه اسرائیل تمام انیاء را که 
جمعاً چهارصد نفر بودند جمع کرد و از آن ها 
پرسید: «آیا برای جنگ به راموت جلعاد 
برویم یا نه؟» آن ها جواب دادند: «یروید 
و خداوند پادشاه را فانج می سازد.» *اما 
ُوشافاط پرسید: «آیا در اینجا بغیر از اینها 
کدام نبی دیگر هم است که بوسیلهٌ او از 
خداوند مصلحت بخواهیم ؟» ۲پادشاه 
اسرائیل جواب داد: «بلی. یک نفر 
دیگر هم است و می توانیم از او خواهش 
کنیم که در این مورد از خداوند برای ما 
راهنمائی طلب نماید. نام او میکایا. پسر 
یملا است. اما از او نفرت دارم . زیرا او 
هکاه پیشگوئی خوبی در بارةٌ 
نمی کند. برعکس. هميشه چیزهای بد 


۶:۷ 


در مورد من می‌گوید.» یَهُوشافاط گفت: 
«پادشاه نباید این سخن را 9 « ۸آنگاه 
پادشاه اسرائیل یکی از مآمورین خود 
را فراخواند و به او گفت: «فوراً برو و 
میکایای پسر پملا را بحضور من بیاور.» 
*بعد هردو پادشاه یَهُودا و اسرائیل هر 
کدام ملیس با لباس شاهانه بر تخت خود 
در یک جای وسیح نزدیک دروازهٌ دخول 
شهر سامره نشستند و همه انبیا در حضور 
شان نبوت میکردند. زدقیه پسرکنعنهکه 
شاخهای آهنین جهت مراسم خاص برای 
خود ساخته بود. گفت: «خداوند چنین 
می فرماید: با اینها مردم سوریه را شکست 
می دهی و از ین می بری.» "انبم دیگر 
هم همین پیشگوئی را کردند ‏ وگفتند: « 
راموت جلعاد برو و پیروز شو؛ ۳ 
آن ها را به دست ست شاه تسلیم می‌کند ۰ 


پیشگوئی واقعی میکایا 

۷قاصد شاه برای آوردن میکایا رفت 
و به او گفت: «همه انبیاء متفقاً نظریة 
یکی درارا شاه داح بو تور هم باید | 
ره رشن سراف وت 
بزنی.» ۳ اما میکایا ۰ «به خداوند 
زنده قسم است که هرچه را که خدا 
بفرماید من فرموده او را اعلام میکنم.» 
۴وفتی که بحضور شاه امده شاه از او 
پرسید: «میکایا. آیا برای جنگ به 
راموت جلعاد بروم یا نه؟» میکایا جواب 
داد: «بلی. برو و پیروز شو! آن ها به تو 
تسلیم می شوند. » ۳ پادشاه به او گفت: 
من «چند مرتبه باید ترا قسم بدهم که فقط 
آنچه را که خداوند فرموده است به من 


۶:۸ 


بگوئی؟» ۴آنگاه میکایا جواب داد: 
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"پادشاه اسرائیل گفت: «او را دستگ 
سر و را دستگیر 


«من مردم اسرائیل را دیدم که همگی بر کنید و پیش آمون. حا شهر و یوآش. 


فراز کوهها پرآگنده اند و خداوند فرمود: 
این مردم تخیر تدارتن: ین قمگین 
به خانه های خود کون ۰« ۷۲ پادشاه 
اسرائیل رو بطرف َهُوشافاط کرده گفت 
۱ 
بد هیچگاهی پیشگوئی خوبی در بارة 
من نمی کند ؟» میکایا گفت: «یشتو 
که خداوند دیگر چه فرمود. من خداوند 
زا ددم که بی تاجرد تلسگه ام 7 
همه فرشتگان در دست راست و چپ او 
ایستاده اند ۴و آنگاه خداوند فرمود: «چه 
کسی می خواهد برود و اخاب. پادشاه 
اسرائیل را فریب دهد تا به راموت جلعاد 
برود و در آنجا کشته شود؟» هر یک 
نظری مختلفی داد. "در این وقت. یکی 
از ارواح پیش آمد و بحضور خداوند 
ایستاد و عرض کرد: «من او را فریب 
می دهم. ِ« 0 ۳ «چطور ؟» 
یکتم که همه انیا و دوخ بگویند. 
خداوند فرمود: «یرو و او را فریب ده. در 
کارت موفق می شوی.» ۲" پس می بینی 
که خداوند دج را فرستاد تا کاری کند 
که انبیاء دروغ بگوینت: زیرا خداوند 
می خواهد که بلائی بر سر تو بیاورد.» 
۳آنگاه زدقیه پسرکنعنه پیش آمد و بروی 
میکایا سیلی زد و پرسید: «روح خداوند 
از کدام راه از پیش من رفت و نزد تو 
آمد و با تو حرف زد؟» ۴میکایا جوابت 
داد: «روزیکه در پسخانه بروی و خود 
را پنهان کنی» آنوقت خواهی دانست.» 


پسر پادشاه ببرید و بگوئید: پادشاه 
امر کرده است که این مرد را در زندان 
بیندازید و نان و آب برایش بدهید " من 
بسلامتی از جنگ برگردم ۰ ۷"میکایا 


گفت: کف باکر نج بسلامتی برگردی. در 


آنصورت معلوم می شود که خداوند با 
من حرف نزده است.» بعد رو بطرف 


مردم کرده گفت 


ت: «شما هم بشنوید و 
شاهد باشید.» 


شکست و مرگ اخاب 
(همچنین در اول پادشاهان ۲۲: ۲۹ - ۳۵) 


پس پادشاه اسرائیل و یَهُوشافاط 
پادشاه یَهُودا رهسپار راموت جلعاد شدند. 
پادشاه اسرائیل به یَهُوشافاط گفت: » 

با تغییر قیافه به میدان جنگ می روم و تو 
لباس شاهی خود را بپوش.» بعد پادشاه 
تغییر قیافه داده برای جنگ رفت. "پادشاه 
سوریه به فرماندهان عراده های جنگی امر 
کرده گفت: «از همگی صرفنظر کنید. 
فقط با خود پادشاه بجنگید.» ۱"وقتی 
فرماندهان عراده جات یَهُوشافاط را دیدند 
گمان کردند که بادشاه ۳ اش 
برکشتتد تا بر او تحمله کتتن: اما یَهُوشافاط 
فریاد کرد و خداوند به کمک او رسید و او 
را نجات داد. ۲۲ چون فرماندهان پی بردند 
که او پادشاه اسرائیل نیست. از تعقیب او 
دست کشیدند. ۳۳اما اتفاقاً شخصیکمان 
خرد را کشید و تبری را رها کرد و بر به کزر 
زره اخاب خورد و اخاب به رانندهٌ عرادهٌ 


خود گفت: «من زرخمی شده ام. برگرد و 
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مرا از میدان جنگ بیرون کن.» ۲۴و در 
آن روز جنگ بسیار شدید شد و پادشاه 
اسر اثیل دز حالیکه رویش بطرف عساکر 
سوریه بود تا هنگام عصر در عرادهةٌ خود 
قرار گرفت و بعد در وقت غروب آفتاب 
چشم از جهان فروبست. 

کارهای اصلاحاتی یَهُوشافاط 


۱۹ یَهُوشافاط بسلامتی به خانهٌ خود 
در اورشلیم برگشت. اییهُو پسر 
به شاه گفت: «آیا تو مجبور هستی که 
به مردم بد کمک کنی و دشمنان خدا را 
خداوند پر سر تو آمده است. "اما بازهم 
خوبی های زیادی داری. زیرا بتهای 
اشیره را از این سرزمین از بین بردی و با 
دل و جان در طلب خدا هستی.» 
"گرچه یهُوشافاط در اورشلیم سکونت 
داشت. اما مرتب در سفر بود و از 
بترشبع تا کوهستان افرایم برای دیدن و 
ملاقات مردم می رفت و آن ها را تشویق 
می‌کرد که بسوی خداوند. خدای خود 
ترگر دنك *داوران را در همه شهرهای 
مستحکم یهُودا تعیین کرد *و به آن ها 
توصیه نمود: «متوجه کار و وظيفهٌ تان 
باشید. زیرا خداوند شما را بعنوان داور 
تعیین فرموده است نه انسان. در هر 
فیصله ای که در امور فضانی می کنیدء 
خداوند همراه شما است. ۲پس از خدا 
بترسید و در کارهای تان احتیاط کامل 
بعمل آورید. زیرا خداوند. خدای ما از 
بی عدالتی و رشوه خواری بیزار است.» 


۶۹ ۲۰-۸ 


*یَهُوشافاط در شهر اورشلیم هم بعضی 
قضائی گماشت تا از روی شریعت 
خداوند به کارهای هر دم رسیدگی کنند 
و دعواهای شانرا فیصله نمایند. محاکم 
آن ها در شهر اورشلیم بودند. *به آن ها 
چنین هدایت داد: «در همه امور ترس 
خدا را در دل داشته باشید. "برای هر 
می آیند. خواه دعوای قتل یا مسائل دیگر 
قانونی مربوط به احکام خداوند و یا اوامر 
و فرایض شریعت باشد. شما باید از روی 
عدالت و انصاف به آن ها کمک کنید 
و نباید در برایر خدا وند خطانی از شما 
سر بزند. در غیر آن. شما و هموطنان تان 
هدایت من رفتا رکنید از جرم وگناه پاک 
می شوید. "آریا. رئیس کاهنان, در همه 
امور شرعی و قانونی آمر و کارفرمای شما 
شین بأشنك: زدیا پسر اسماعیل. رئیس 
قبیلهً یَهُودا در کارهای دولتی و لاویان در 
وظایف تان با شما کمک می‌کنند. پس 
با جرآأت کامل به کارهای تان مشغول 
باشید و خداوند همراه کسانی باشد که به 
راستی عمل م یکند.» 
دعای یَهُوشافاط 
بعد از مدتی. موآبیان و غمونی 
ها با عده ای از معونی ها به 
4 یَهُوشافاط آهل تن, آبه ئَهُوشافاط 
خبر رسیدکه لشکر عظیم سوریه. ا زآن طرف 
دریای شور آمده اند و در خرّزون - تامار 
یعنی «عین حد ی »» موضع گرفته اند. 


۶۰۳۰ 


"یهُوشافاط از این خبر هراسان شد و به 
خداوند متوسل گردید و به سراسر یود 
ام همه فر دم روزه بگيرند. 
"مردم یَهُودا هم از همه شهرهای یَهُودا 
آمدند و با هم یکجا شدند تا به اتفاق 
هم از خداوند کمک بطلبند. *یَهُوضافاط 
در بین تجمعیت مردم دز پیش روی حویلی 
نو عبادتگاه خداوند در اورشلیم ایستاد 

و *اين چنین دعا 3 «ای خداوند. 
خدای پدران ما و یگانه خدای آسمان ها! 
تو پادشاه همه سلاطین جهان هستی. در 
برابر بازوی نیرومند و توانای تو هیچ 
کسی جرایت مقاومت را ندارد. ۲ توای 
خدای ماء باشندگان این سرزمین را از 
سر راه قومت. اسرائیل راندی و آن را 
به اولادهٌ دوستت. ابراهیم برای هميشه 
بخشیدی. *آن ها در آن سکونت اختیار 
گردند و عبادتگاهی بنام تو بنا نمودند. 
"و گفتند: «اگر بلاتی از قبیل جنگ. 
قر من 0 ۱ کی بر ی ها بای ها 
بدرگاه تو در اين عبادتگاه که بنام مقدس 
تویاد می شود. می ایستیم و برای نجات 
خود دعا و زاری می‌کنیم. تو دعای ما 
را می شنوی و ما را نجات می دهی.» 
"حالا می بینی که لشکر عمون, موآب و 
کوه سعیر برای حمله آمده اند. وقتی مردم 
اسرائیل از مصر خارج شدند تو به آن ها 
اجازه ندادی که داخل کشور شان شوند و 
آن ها را از بین ببرند. "اما امروز آن ها 
آمده اند که پاداش نیکی ما را با راندن 
ما از این خاک بدهند و ملک و دارائی 
ما را که تو به ما بعنوان ملکیت بخشیدی 
از ما بگیرند. "آه, ای خداوند ما! آیا از 
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آن ها بازخواست نمی‌کنی؟ زیرا ما در 
مقابل اين لشکر عظیم که بجنگ ما آمده 
است. بیچاره یم اما چشم امید ما 
بطرف تو است.» 

یحزیئیل وعدهٌ نجات را می دهد 

در عین حال تمام رد۳ یَهُودا با 
فرزندان. زنان و کودکان خود بحضور 
خداوند ایستادند. "و روح خداوند بر 
یکی از مردانی که در آنجا ایستاده بود. 
آمد. (نام این شخص یحزیئیل پسر زکریا. 
پسر بنایا. پسر یعی ثیل. پسر متنیای 
لاوی از خانواده آسافی بود. یل 
کت «یشنوید ای ۳9 ئَهُودا. باشندگان 
اورشلیم و یَهُو شافاط پادشاه! خداوند چنین 
می فرماید: ترس را بدل تان راه ندهید و 
از این که سم 1 نباشید. زیرا 
وک نا آمت: ۴فردا بمقابلةٌ آن ها 
بروید. آن ها را بر فراز صیص در انتهای 
وادی در شرق بیابان پروئیل می بینید. 
ها مخون تشد که مخک کنید. ار 
اردوگاه خود آرام بایستید. آنوقت خواهید 
دید که خداوند چگونه ظفر را نصیب تان 
هی کند. ای مردم یَهُودا و اورشلیم نترسید 
و هراسان نباشید. فردا به مقابلة آن ها 
بروید. خداوند همراه شما است.» 

۸آنگاه یَهُوشافاط رو به زمین افتاد و همه 
مردم یَهُودا و باشندگان اورشلیم نیز بحضور 
خداوند سجده کردند و او را پرستبدند. 
آنگاه لاویانی از خانواده های فهاتی و 
قووحی برخاستند و با آواز بلند خداوند. 
خدای اسرائیل را سپاسگفتند. 
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شکست موآبیان و غمونی ها 

"صبح وقت روز دیگر همگی 
برخاستند و به پيابان ثقوح رفتند. اقا نزن 
راه یَهُوشافاط ایستاد و گفت: «ای مردم 
یهُودا و ساکنین اورشلیم بشنوید! به 
خداوند. خدای خود توکل کنید تا نیرومند 
شوید! به سخنان انبیاء او باو رکنید تا در 
همه کارهای تان موفق گردید ۰ ۷"پس 
ِ با مردم مشوره کرد. چند نفر را 

شت تا سرود حمد خداوند را بنوازند 

و پیشاپیش لشکر با لباس مخصوص 
بروند و بگویند: «خدا را شک رکنید, زیرا 
محبت او جاودانی است.» 

"وقتی آن ها شروع بنواختن سرود 
حمد و ثنا کردند. خداوند سپاه عمونیان؛ 
موآبیان و کوه سعیر را که بغرض حمله 
بر یَهُودا آمده بودند بوحشت انداخت 
و سراسیمه کرد و آن ها را کر ها 
۳"لشکر موآبیان و عمونیان بر باشندگان 
کوه سعیر تاختند و همه را کشتند. بعد از یَهُو 
آن بجان یکدیگر خود افتادند و به دست 
خود از بين رفتند. ۴وقتی سپاه رو تقو دا 
به برج پهره داران در بیابان ۳ در 
آنجا اجساد کشته شدگان را دیدند که 
بروی زمین افتاده بودند و حتی یکنفر هم 
تکرآنستت تن فرار گید 

یهُوشافاط و عساکر از غتیمت بسیارشق 
گرفتند و مقدار زیادی از اموال, البسه و 
اقیای گزاننها را تا که برده می توانستند 
برای خود گرفتند. غنیمت آنقدر زیاد بود 
که جمع کردن آن سه روز را در بر گرفت. 
۴در روز چهارم در وادی برکت اجتماع 
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کردند و مراتب شکرگزاری را بحضور 
خداوند بجا آوردند و او را متبارک 
خواندند و از همین جهت است که آنجا 
را وادی برکت نامیدند و تا به امروز به 
همین نام باد می شود. ۲ بعد همه مردم 
یهُودا و اورشلیم بسرکردگی یَهُوشافاط با 
خوشی شرّور کامل به و برگشتند. 
زیرا خداوند آن ها را بر دشمنان شان 
غالب کرده بود. آن ها با ساز چنگ 
و ریاب به عبادتگاه خداوند در 
اورشلیم داخل شدند. "چون پادشاهان 
ممالگ اطراف شندند که خداوند شخصاً 
بر لت رهم توس 
فراگرفت. "بنابران. در قلمرو یَهُوشافاط 
۳[ 
به او آرامی بخشید. 


خانمهٌ سلطنت یَهُوشافاط 

(همچنین در اول پادشاهان ۲۲: ۴۱ - ۵۰) 
این بود شرح حال دوران سلطنت 

شافاط. او دررسن سی سالگی به. الط 
و 
پادشاهی کرد. مادرش عزوبه. دختر 
شلحی بود. لقا ۲ در راه پدر خود. ی 
قدم برداشت و از آن راه انحراف نکرد. 
اعمال او همه مورد پسند خداوند بودند. 
۳اما معابد بالای تپه ها را ویران نکرد 
و دلهای مردم هنوز هم مایل به خدای 
پدران شان نبودند. 
دوران سلطنت یَهُوشافاط را 
از آغاز تا انجام. پیوی پسر حنانی گزارش 
داده است که در کتاب تاریخ پادشاهان 


اسرائیل ثبت 


"بقية وقایع 
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*یهُوشافاط. پادشاه یَهُودا با اخزیا. 
پادشاه اسرائیل که یک شخص بد بود 
معاهدةٌ دوستی امضاء کرد. "با او در 
ساختن کشتی برای سفر به ترشیش 
شریک شد و همچنین کشتی هائی هم در 
عصیون - جاتّر ساختند. ""آنگاه العازار, 
پسر دودواهوی مریشایی در بارهة یَهُوشافاط 
پیشگوئی کرده گفتند: «چون تو با اخزیا 
همدست شدی. خداوند همه چیزهانی 
همه کشتی ها شکستند و نتوانستند که به 
ترشیش بروند. 

َهُورام. پادشاه یهُودا 

(همچنین "۳ پادشاهان ۸: ۱۷ - ۲۴) 

۱ ۲ ی 4( قاط توا درد او 

1 در مفيرةٌ آبائی اش بخاک 
سپردند و پسرش, یَهُورام جانشین او شد. 
"برادرانش (پسران دیگر یَهُوشافاط) 

غّریاء بحیئیل. زکریا. غزریا. میکائیل و 
شفطیا بودند. "پدر شان تحفه های قیمتی 
از نقره و طلاء املاک و شهرهای مستحکم 
در یَهُودا به آن ها داد. اما سلطنت را به 
مه َهُورام بخشید. زیرا او پسر اولش بود. 
۴وقتی ورام بر تخت سلطتت بدن خود 
نشست و فدرت را به دست گرفت» همه 
برادران خود را همراه با عده ای از رهبران 
اسرائیل با شمشیر کشت. "ورام سی و دو 
ساله بود که پادشاه شد و مدت هشت سال 
در اورشلیم سلطنت کرد. "او راه و روش 
پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفت و از 
کارهای اخاب پیروی نمود و با دختر او 
ازدواج کرد. خداوند از اعمال ناشایست او 
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ناراضی بود. "اما خداوند بخاطر پیمان یکه 
با داود بسته و وعده فرموده بودکه چراغ او 
و اولاده اش همیشه روشن باشد. نخواست 
که خانوادهٌ داود را از بين ببرد. 

در دوران سلطنت َهُورام. ادوم بر 
ضد بهودا بغاوت کرد و پادشاهی برای 
خود نعیین نمود. *یهُورام با تمام لشکر 
و عرابه های جنگی خود به عزم حمله 
حرکت کرد. ادومیان او را با سپاه و 
تجهیزاتش محاصره کردند. اما آن ها 
هنگام شب از تاریکی استفاده کرده فرار 
نمودند. "بنایران: ادوم تا به امروز بر ضد 
بهودا بغاوت خود را ادامه داده است. 
در همان وقت لیتّه هم بر ضد حکومت 
یَهُورام شورش کرد. زیرا که او خداوند. 
خدای پدران خود را ترک کرده بود. 


ایلیا یَُورام را متوجه گناهانش میکند 

"یَهُورام برعلاوه کارهای زشت خود 
کی هم د رکوهستان یَهُودا آبادکرد 
و باشندگان او شم را تشویق نمود که 
دز آن معاید عبادت کفند. و همه آن ها وا 
گمراه ساخت. "آنگاه ایلیای نبی نامه ای 
به این مضمون برای او نوشت: ««خداوند. 
خدای جدت. داود می فرماید: تو نه در 
راه خوب پدرت. یَهُوشافاط رفتی و نه 
از روش نیک آساء پادشاه یَهُودا پیروی 
کردی. "بلکه راه و روش پادشاهان 
اسرائیل را تعقیب نمودی. مثل خاندان 
اخاب. 4رد یَهُودا و باشندگان اورشلیم 
را گمراه ساختی و براه گناه و بت پرستی 
کشاندی. برادرانت را هم که اعضای 
فامیل پدرت و همه آن ها از تو بهتر بودند 
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کشتیء "بنابران. بلای بدی را بر سر 
ملت. اطفال. زنها و دارائی ات می آورد. 
۳ تو خودت به مرض روده دردی مبتلا 
می شوی که درد آن روزبروز بدتر می‌گردد 
و روده هایت گنده شده بیرون می ریزند.» 

۴ آنگاه خداوند کار ی کرد که فلسطینی 
ها و عربها که همساية حبشی ها بودند. بر 
یَهُودا حمله آوردند و آنرا تصرف کردند. 
هبه جتهاتی زا که در قصر شاه بانتد و 
متعلق به او بودند با خود بردند. همچنان 
پسران و زنان او را هم اسیرگرفتند و بغیر 
از پسر کوچکش. هوآخاز هیچ کسی را 
برای او باقی نگذاشتند. 

*بعد از همة این وقایع. خداوند او را 
به مرض بیدرمانی مبتلا کرد. *سرانجام. 
ار هقی ۱ 
دامنگیرش شده بود روده هایش یرون 
ریختند و با رنج و عذاب شدیدی جان 
داد. ملت او. وقتیکه پدرش فوت کرد. 
به افتخارش آتش روشن کردند. ولی او را 
بدون هیچگونه مراسمی بخاک سپردند. 
"او در سن سی و دو سالگی به سلطنت 
رسید و مدت هشت سال در اورشلیم 
پادشاه ی کرد. مرگ او برای مردم بی تأثیر 
بود و او را در شهر داود دفن کردند. ولی 
نه در مقيرهٌ پادشاهان. 


اخزیاء پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان 
:٩ :۲٩۹ - ۵ ۸‏ ۲۱ - ۲۸) 


۲ ۲ بعد فزدم اورشلیم اخزیا 
۳ پسر یَهُورام را به 
پادشاهی انتخا بکردند. زیرا آن‌گروه ی که با 
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عربها به ود حمله کردند. سایر پسران 
او را کشتند. بنابران, اخزیاء پسر کوچک 
ورام به پادشاهی رسید. "او بیست و دو 
ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و 
مدت یکسال در اورشلیم پادشاهی کرد. 
مادرش نواسة عحمری بود و عتلیا نام 
داشت ۰ ۳اخریا هم راه و روش خانوادة 
اخاب را در تشن کرفتا: زیرا مادرش 
او را در ارتکاب اعمال زشت تشویق 
می‌کرد. ۴او مثل خانوادة اخاب کارهائی 
کرد که خداوند را ناراضی ساخت» چون 
بعد از مرگ پدرش مشاورینش او را به راه 
نابودی کشاندند. *حتی با مشوره آن ها به 
اتفاق پُورام. پسر اخاب پادشاه. اسرائیل 
برای جنگ با خزایل. پادشاه سوریه 
به راموت جلعاد رفت. عساکر سوریه 
ُورام را زخمی کردند + و او برای تداوی 
سمزاتحاشن کقهو نگ با ارم ناوشا 
سوریه برداشته بود. به پزرعیل رفت. اخزیا, 
پسر یَهُورام پادشاه برای عیادت او به 


قتل اخزیا به دست بیهُو 

"از طرف خدا مقدر بودکه سقوط اخزیا 
با رفتن او پیش پورام صورت بگیرد. زیرا 
وقتی به آنجا رسید. با یَُورام به ملاقات 
ییُو» پسر یُمشی رفت. (یْمشی کسی بود 
که خداوند او را برای نابودی خاندان 
اخاب تعیین کرد.) *هنگامی که بیو 
می خواست خانوادة اخاب را قصاص 
کند. با چند نفر از شهزادگان یَهُودا و 
برادرزاده های اخزیا که ضمناً مأمورین او 
هم بودند. برخورد و ییهُو آن ها را کشت. 


۶2۳۴ 


*بعد به جستجوی اخزیا رفت و او را در 
حالیکه در سامره پنهان شده بود. یافت 
و پیش ییهُو آورد و ییهُو او را نیز بقتل 
رساند. وقتی او را دفن می‌کردند. گفتند 
این است تواسة بهُوشافاط که از دل و 
جان به خداوند ایمان داشت.» به این 
ترتیب. از خانواده اخزیا کسی بجا نماند 
که قادر به پیشیرد سلطنت باشد. 


قتل اعضای خاندان شاهی 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۱ - ۳) 

"وقتی عکلیاء مادر اخزیا از مرگ پسر 
خود اطللاع یافت. امرکرد که همه اعضای 
خانوادهة پادشاهان یَُودا کشته شوند. "اما 
یَهُوشب» دختر پادشاه. یواش پسر اخزیا را 
که بنا بود کشته شود ازسخ پسات شاه 
دزدید و با دایه اش در یکی از اطاقهای 
خواب پنهان کرد. به اين ترتیب. یَهُمْبَم» 
دختر یَهُورام پادشاه و زن یَُوداع کاهن 
بخاطریکه خواهر اخزیا بود. طفل را از 
عتلیا پنهان کرد و از کشته شدن نجاتش 
داد. ۱۲ بواش مدت شش سال در عبادتگاه 
خداوند پنهان ماند و عتّلبا زمام امور 
سلطنت را در دست داشت 


فیام یّهویاداع 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۱: ۴ - ۱۶) 
۳۳ دنمان هم وی عتلیا. 
پهویاداع تصمیم گرفت که 


دست به کار شود. #۳ با عده ای 
از فرماندهان نظامی از قبیل عرریا. 
پسر یَهُورام. اسماعیل. پسر یَهُوحانان. 
عرّریا. پسر عوبید. مَعسیا. پسر عدایا و 
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در سراسر کشور یَهُودا سفرکردند و لاویان 
و سرکردگان اسرائیل را از تمام شهرهای 
یَهُودا جمع کرده به اورشلیم آمدند "و در 
عیادتگاه خدا 9 پادشاه بستند. بعد 
پهویاداع به آن ها و «مطابق پیمان 
خداوند با خانوادة داود. پسر پادشاه باید 
بکنیم اینست: یک سوم شما لاویان و 
کاهنان که در روز شنبه می آئید از دروازه 
ها مراقبت کنید. *یک سوم تان در قصر 
شاهی و یک سوم دیگر تان هم به دروازة 
بان اه که مر لت با یداو هرد هیک 
هم در حویلی عبادتگاه جمع شوند. *بغیر 
از کاهنان و لاویان موظف. به هیچ کسی 
اجازه اس ی ۳ شود. 
داخل ِ بروند و برعلاوه آن ها 
که خداوند برای شان تعیین فرموده است 
مصروف باشند. "لاویان سلاح به دست 
به گرد شاه باشند و از او محافظت کنند. 
و هر کسیکه دون اجازه داخل عبادتگاه 
شود. باید هلاک گردد و به هیچ صورت 
0( « 

*پس لاویان و همه و یَهُودا قرار 
هدایت یهویاداع کاهن رفتارکردند. رهبران 
به سه دسته با مردان خود حاضر شدند - 
آنهائی که در روز سَبّت وظیفه داشتند و 
هم آنهائی که در آن روز مرخص بودند - 
زیرا یهویاداع آن ها را اجازه نداد که به 
خانه های خود بروند. * بعد تهویاداع نیزه 
و سپرهای کوچک و بزرگ را که متعلق به 
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داود پادشاه بودند و در عبادتگاه خداوند 
قرار داشتند به فرماندهان نظامی داد. 
اوسیت را برای محافظت تاه کماشت: 
ك_ 
عبادتگاه. بدور قربانگاه و همچنین در 
خود عبادتگاه قرار گرفتند. "بعد شهزاده 
را سرون آوردند. تاج شاهی را بر سرش 
کشت و یک تسه ههدنامه را به.از 


در سمت جنوب و شمال 


دادند و بعنوان پادشاه ِ انتخابش 


دی و پر ش او را مسح 
نمودند و گفتند: «زنده باد پادشاه!» 


وی ی باب بخلفله مرم زا سب 
که شاه را کت می کنند؛ بداخل عبادتگاه 
پیش هردم رفت. ۳ در آنجا پادشاه را دید 
که در پهلوی ستون خود. پیش دروازهٌ 
دخول عبادتگاه ایستاده است و فرماندهان 
نظامی و نوازندگان شُرنا در پهلوی او 
چجای گرفته بودند. و همه مردم کشور 
خوشی می کردند. شرنا می نواختند و 
خوانندگان هم با آلات مختلف موسیقی 
در آن مراسم شر کت داشتتند. با کین 
1 صحنه . عتّلا یخن خود را پاره کرد 
و فریاد زد: «خیانت! خباز نت!» ۴آنگاه 
یهویاداع کاهن به فرماندهان نظام ی گفت: 
«او را از میان دو صف بیرون ببرید. هر 
کسیکه بدنبال او بياید باید با شمشیر ا 
کتة شود.» کاهن اضافه کرد: «در بین 
عبادتگاه خداوند او را تکشید.»* *پس 
راه را برای او باز کردند و وقتیکه بدهن 
دروازهٌ طویلةٌ اسپها. در قصر شاهی رسید. 
او را کز نها ککتد: 


۶۳۵ 


اصلاحات پهویاداع 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱ - ۲۰) 
۴ بعد پهویاداع پیمانی با تس مرد) و 
پادشاه نیت که قرار آن پیمان. آن ها قوم 
خاص خداوند شدند. ۷سپس همگی 
به معید بعل رفتند و آن را ویران کردند. 
قربانگاه و بت او را شکستند و متان, کاهن 
بعل را در پیشروی قربانگاه بقتل رساندند. 
5 هویاداع عده ای را نحت سرپرستی 
لاویان و کاهنان را برای محافظت 
عیادتگاه گماشت تا مطابق تشکیلات 
داود و اوامر کتاب تورات موسی قربانی 
سوختنی با شادی و سرود بحضور خداوند 
تقدر ۳ ۳ دروازه بانان را بدروازه های 
عبادتگاه گماشت تا مردم بدون طهارت 
بداخل آن نروند. "بعد فرماندهان نظامی. 
اشراف. والیان و همه مردم کشور پادشاه 
را از راه دروازهٌ بالا به قصر سلطنتی 


آوردند و بر تخت شاهی نشاندند. "همگی 


سرشار از خوشی بودند و بعد از آنکه عتلیا 
بقتل رسید. شهر آرام شد. 


یوآش. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۲ - ۱۶) 
یواش هفت ساله بود که پادشاه 
۳ ۳۲ شد و مدت چهل سال در 
رشلیم سلطئت کرد. نام ما دون »3 
از باشدگان پثرشبع بود. "یوآش در سراسر 
دوران عمر یَهویاداع کاهن,. با اعمال نیک 
خود رضایت خداوند را حاصل کرد. 
"پهویاداع برای او دو زن‌گرفت که از آن ها 
دارای چند پسر و دختر شد. 


۶2۶ 


ی یواش تصمیم گرفت که 
عبادتگاه خداوند را ترمیم کند. *بنابران. 
کاهنان و لاویان را جمع کرد و به آن ها 
گفت: ««ابه تمام شهرهای یَهُودا بروید و 
برای ترمیم عبادتگاه خداوند اعانه تسه 
کنید و هرچه زودتر در اين کار عجله 
نمائید.» اما لاویان معطل شدند. *پس 
پادشاه یهُوداع کاهن را بحضور خود خواند 
و به او گفت: «چرا لاویان را نفرستادی 
تا مالیه ای را که موسی. خدمتگا ر 
خداوند. بن رگم اسرائیل وضع کرده 
است از یَهُودا و اورشلیم جمع کنند و 
برای خيمهٌ حضور خداوند بیاورند؟» 
۲(پسران عتلیای شریر به عبادتگاه خداوند 
هچروم بر۵:: 3 تمام اشیای مقدس آنرا 
وقف معبد بَعل کرده بودند.) 

ترمیم عبادتگاه خداوند 

*پادشاه امر کرد که صندوقی بسازند 
و در برون دروازهٌ عبادتگاه بگذارند. 
"آنگاه به تمام شهرهای یهُودا اعلان‌کرد تا 
مالیه ای را که موسیء خدمتگار خداوند. 
در بیابان بر مردم اسرائیل ۲ 
بود. بیاورند. "پس تمام سرکردگانٍ قوم و 
فرردم با کمال خوشی آنقدر پول آوردند 
که صندوق لبالب پر شد. "هر وقتیکه 
صند وق پر می شد. لاویان آنرا برای 
مأمورین شاه می بردند. در آنجا منشی 
شاه مآمورین و رئیس کاهنان صندوق 
را خالی می‌کردند و آنرا دوباره بجایش 
می فرستادند. این کار همه روزه صورت 
می‌گرفت و به اين ترتیب, پول زیادی 


دوم تواریخ ۳۴ 


۲ بعد پادشاه و تهوب داع پونرابه کسانی 
که مسئول ترمیم عبادتگاه خداوند بودند, 
دادند تا از آن پول اجورهٌ معمار و نجار 
و دیگر کسانی که کارهای ی و 
آهنگری را می کردند. پردازند. ۲"اپس 
کارگران شروع به کار کردند و کار ترمیم 
به انجام رسد و عبادتگاه خداوند از 
حالت اولیه اش هم بهتر و مستحکمتر 
شد. ۴"وقتیکه کار ترمیم تمام شد. 
بِقیهٌ پول را برای پادشاه و یهویاداع بردند 
و از آن پول ظروف طلا و نقره. از قبیل 
قاشق. کاسه و آلاتی که جهت قربانی 
سوختنی به کار می رفتند. برای عبادتگاه 
خداوند ساختند و تا که یهویاداع زنده 
بود. هميشه قربانی سوختنی در عبادتگاه 
خداوند تفدیم می شد. 


وفات یهویاداع و پسرش 
"پهویاداعپیر و سالخوزده شد ووفتیکه 


فوت کرد یکصد و سی ساله بود. "چون 
او در اسرائیل و برای خداوند خدمات 
بزرگی کرده بود. بنابران او را در شهر داود 
در مقبرةٌ پادشاهان دفن کردند. 

۷۲ بعد از وفات پهویاداع. . رهبران یَهُودا 
پیش پادشاه آمدند و او را تحری ککردن دکه 
به سخنان آن ها گوش بدهد. ۷بنابران. 
آن ها عبادتگاه خداوند. ای اجداد 
خود را ترک نمودند و به پرستش آشیره 
و بتها پرداختند. بخاطر این گناه. غضب 
خداوند بر یَهُودا و اورشلیم آمد. ٩‏ اما باز 
هم خداوند انبیاء را فرستاد تا آن ها را 
نصیحت کنند و بسوی او برگردانند. ولی 
آن ها گوش ندادند. 


دم تواریخ ۳۴ ۰ ۳۵ 


"آنگاه فرشته خدا بر زکریا پسر یَهُویاداع 
کاهن آمد. او در برابر مردم ایستاد و به 
آن ها گفت: «خداوند چنین می فرماید: 
چرا شما از اوامر من اطاعت نمی کنید 
و روز بد را بر سر خود می آورید؟ پس 
حالا بخاطریکه شما مرا ترک کردید. 
هم شما را ترک کرده ام.» "لیکن مردم 
بر ضد او توطئه کردند و به امر شاه او 
را در حویلی عبادتگاه نکسا کم ند 
۲به اين ترتیب. یواش همه خوبیها و 
مهربانی هائی را که تهویاداع. پدر زکریا 
به او نشان داده بود. فراموش کرد و در 
عوض پسر او را کشت. هنگامی که زکریا 
جان می داد. گفت: «خداوند این را ببیند 
پایان سلطنت یوآش 

"در اخیر همان سال سپاه سوریه 
برای حمله بر یَهُودا آمد و یَُودا و اورشلیم 
را فتح کردند. رهبران آن ها را بقتل 
رساندند و غنیمت زیادی برای پادشاه 
دمشق بردند. ۴ با وجودیکه عسا کر 
سوربه بسیار کم بود. مگر خداوند سپاه 
تزرگ کهموا زا به دسبت شاخ تسلیم کرد. 
زیرا مردم ئَهُودا خداوند. خدای اجداد 
خود را فراموش نمودند. بنابران یواش 
بسزای اعمال خود رسید. *"عساکر 
سوریه برگشتند و او را که سخت زخمی 
شده بود ترک کردند. مأمورین خودش 
بر ضد او توطئه نمودند و به انتقام 
ِِ پسر یهویاداع کاهن او را در 
ش کشتند. پس از آنکه او را بقتل 
۳ جنازه اش را به شهر داود 


۶2۳۷ 


بردند. اما در مقبرةٌ شاهی دفن نکردند. 
۴آنهائی که برضد او توطته نمودند. 
زاباد. پسر شمعة عمونی و یهُوزاباد. 
پسر شمریت موابی بودند. ۲۲داستان 
پسران او. پیشگوئی هائی که در بارهٌ او 


من کردند و تفصیل تعمیر دوبارة عبادتگاه 


خدا. همه در کتاب تاریخ پادشاهان 
امصیا جانشین او شد. 
آمصیاء پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۴: ۲ - ۷) 
۵ ۲ آَمصا در سن بیست و پنج 
سالگی به سلطنت رسید و 
مدت بیست و ئه سال در اورشلیم پادشاهی 
کرد نام مادرش یَهُوعدان و از اهالی 
اورشلیم بود. ""گرچه اجرای اعمال او از 
دل و جان نبود. اما بازهم رضایت 
خداوند را حاصل کر "بمجردیکه 
قدرت را 4 وت کرفگ و سلطنت او 
استحکام یافت. کسانی را که قاتل پدرش 
بودند. بقتل رساند. "اما اطفال شان را 
نکشتاه رفرا در کتاب تورات موسی 
خداوند امر می فرماید: «پدران نباید 
بخاطر گناه فرزندان شان کشته شوند. 
همچنان فرزندان هم تباید بخاطر گناه 
والدین شان بقتل برسند. بلکه هر کسی 
باید مسئول خطا و اعمال خودش باشد ۰ 
*بعد آعصیا تمام مردمیَهُودا را جمع کرد 
ورگ هر تراد را رتم درو 
بنيامین بحیث فرماندهان نظامی گماشت 
اویک میاه از ردان تسا ولد 
که همگی اشخاص انتخابی و مجهز با 


۶2۳۸ 


نیزه و سپر بودند. تشکیا: داد. تعداد 
آن ها سیصد هزار نفر بود. او همچنان 
یکصد هزار نفر مردان جنگجوء آزموده 
و شجاع را در بدل سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره از اسرائیل اجیر کرد. 
"اما یکی از انبیاء پیش آمصیا آمد و به او 
گفت: «ای پادشاه. عساکر اسرائیلی را با 
خود نبری. زیرا خداوند با آن ها کاری 
ندارد. *اگر تو با آن ها بجنگ بروی و 
هرقدر خوب هم بجنگی, خداوند ترا 
در جنگ علیه دشمن مغلوب می سازد. 
زیرا خداوند قادر است که به تو کمک 
کند و با مغلوبت سازد.» ؟آمصیا گفت: 
«من آن ها را در بدل سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره اجیر کردم. در این 
باره چه کنم ؟» او جواب داد: «خداوند 
قادر است که زیادتر از آن برایت بدهد.» 
"بنابران, آمصیا عساکر افرایمی را دوباره 
به خانه های شان فرستاد. آن ها از این 
ابت پسی راور ف 9 سم وب 
5 

پس آمصیا خویشتن را تقویت نموده. 
با سپاه خود به وادی نمک لشکرکش یکرد و 
ده هزار از مردان سعیر را کشت. " عساکر 
یَهُودا ده هزار نفر دیگر را هم زنده دستگیر 
کردند و آن ها را بر قله ای بردند و از 
بالای قله بر سنگها پائین انداختند و 
همه خورد و خمیر شدند. "در عین حال 
آن عده از عساکری که آمصیا آن ها را با 
خود به جنگ نبرد. به شهرهای یهُودا. 
از سامره تا بیت حورون. حمله کردند و 
سه هزار نفر را بقتل رساندند و غنیمت 
زیادی با خود بردند. 


دوم تواریخ ۳۵ 


"وقتی آمصیا ا زکشتار ادومیان برگشت. 
خدایان مردم سعیر را با خود آورد و خدایان 
خود ساخت و ان ها را پرستید و برای 
شان قربانی تقدیم کرد. "بنابران. خشم 
خداوند بر آمصیا قاری شک. ق فک 
نفر از انبیاء را پیش او فرستاد. از آقصیا 
پرسید: «چرا آن خدایان را که نتوانستند 
حتی قوم خود را از دست تو نجات 
بدهند. پرستیدی؟» ۴آن نبی هنوز 
حرف خود را تمام نکرده بود که آمصیا 
به او گفت: «مگر تو را مشاور پادشاه 
اه آند؟ خاموش. باش, وزنه کشت 
می شوی.» پس آن نبی دیگر به سخنان 
خود ادامه نداد. اما گفت: «من می دانم 
که خدا ترا از بين می برد زیرا تو این کار 
را کرده ای و نصیحت مرا نشنیدی.» 


جنگ علیه اسرائیل 
(همچنین در دوم پادشاهان ۸:۱۴ - ۲۰) 


۷بعد از مدتی آمصیا پادشاه یَهُودا با 
مشورهٌ معاونین خود به یوش پسر یَهُواحاز 
و نواسة بیقو» پادشاه اسرائیل اعلان 
جنگ داد. "یوآش به پادشاه یَُودا این 
چنین جواب داد: «شترخار لبنان پیش 
سرو لبنان طلبگار فرستاد و دختر او را 
برای پسر خود خواستگاری کرد. در همان 
هنگام یک حیوان وحشی از لبنان از راه 
نی کلفیک و شترخار را پایمال نمود. " تو 
بخاطر اینکه ادوم وا شکست فاد مغرور 
شدی و افتخار ۳7 اما من موه 
به تو می‌گویم که به خانه ات برگرد. چرا 
می خواهی بلائی را بر سر خود و مردم 
یَهودا بیاوری؟» 


دم تواریخ ۳۵ ۳۶ 


۳آمصیا به حرف او اعتنا نکرد. 
زیرا خواست خداوند بود که او به یک 
وسیله ای به دست دشمن بیفتد. زیرا 
او خدایان ادوم را پرستش کرد. ۲"پس 
یوآاش. پادشاه اسرائیل بجنگ آمصیا. 
پادشاه یَهُودا رفت و در بیت شمس. 
سرزمین یَهُودا با او بمقابله رداخت 
۳اسرائیل یَهُودا را شکست داد و تمام 
سپاه یَهُودا به خانه های خود فرا رکردند. 
۲"یوآش. پادشاه اسرائیل. آَمصبا را در 

دستگیر کرد و به اورشلیم 
برد و حدود دوصد متر دیوار اورشلیم 
را از دروازهٌ افرایم تا دروازهٌ زاویه. 
ویران کرد. "تمام طلا. نفره و ظروفی 
را که در عبادتگاه خداوند یافت همراه 
با عوبید ادوم. دارائی خزاین قصر 
شاهی و یک تعداد اسیر را با خود 
گرفته به سامره تیگ 

قتل آمصیا 

۵ امصیا. و 9 یواش پادشاه یَهُودا. 
بعد از وفات یوآش. پسر یَهُواحاز پادشاه 
اسرائیل پانزده سال دیگر زندگی کرد. 
بقية وقایع دوران سلطنت آمصیا. از اول 
تا آخر تاریخ پادشاهان ئهُودا 

و اسرائیل نب شت اند. از همان زمانی که 
آمصبا دست از پیروی خداوند کشید. 
مردم مخالف او شدند و سرانجام برضد 
او توطثه کردند و او به شهر لا کیش فرار 
نمود. اما آن ها به دنبال او به لاکیش 
رفتند و او را در آنجا ۲ ۸ بعد 
جنازةُ او را ذريعةٌ اسپ آوردند و با 


پدرانش در شهر داود دفن کردند. 


۶2۳۹ 


غزیا. پادشاه یهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان 


۴ - ۲۲ ۱۵: ۱- ۷) 
بت ۲ مردم َهُودا. حزیا را که شانزده 
ساله بود بعوض پدرش: آمصا 
به پادشاهی انتخاب کردند. "او بعد از 
مرگ پدر خود شهر ایلوت را آباد کرد و 


آنرا دوباره ضميمة یَهُودا ساخت. "غزیا 


شانزده ساله بود که به سلطنت رسید و مدت 
پنجاه دو سال "در اورشلیم بدشاهی رک 
نام مادرش یکلا و از باشندگان اورشلیم 
بود. ۳ خداوند از اعمال وکردار او راضی 
بود. او راه و روش پدر خود. آمصیا را در 
پیش گرفت *و تا که زکریا زنده بود از دل 
و جان می‌کوشید تا خوشنودی و رضایت 
خداوند را حاصل کند. زیرا رکریا او را 
در راه خدا پرستی تشویق و راهنماتی 
یی گر هه جون غزیا طالب خداوند بود. 
خداوند هم او را برکت داد و درکارهایش 
*غزیا با فلسطینی ها به جنگ رفت و 
دیوارهای جت. یبنه و آشدود را ویران کرد. 
و شهرهائی در سرزمین آشدّود و دیگر 
مناطق فلسطینی ها بنا نمود. ۲خدا او را 
در جنگ با فلسطینی ها و عربهای که در 
جوربَعل ساکن بودند و همچنین در جنگ 
با معونی ها کمک کرد. *عمونی ها به او 
جزریه می دادند و شهرت او تا سرحدات 
مصر رسید و صاحب قدرت زیادی شد. 
*بر علاوه. برجهای مستحکم بر 
دروازه زاویه و دروازهٌ وادی در جائی که 
حصار اورشلیم می پیچید. ساخت. "او 


۶۳۰ 


همچنین برجهائی در بیابان بنا کرد و 
کاریزها و چاه هائی هم در آنجا خفر 
نمود. زیرا رمه و کل زیادی در دامنةً 
کوهها و دشتها داشت. زیا مردی بود 
که از دهمانی و زراعت لذت می ترد. 
بتابران؛ دهقانان و باغبانان زیادی در 
کوهستانها و زمینهای زراعتی داشت. 

۲ او دارای یک اردوی مسلح و آماده 
برای جنگ و متشکل از فرقه های 
مختلفی بود. تعداد و شمارة آن ها را 
یعی ثیل منشی و مَعسیا معاون او تعیین 
و اداره می کردند. فرمانده عمومی سپاه 
او ختنیا بود. "فرماندهان نظامی را 
سرکردگان خانواده ها تشکیل می دادند. 
اینها همه مردان شجاع و جنگجو و تعداد 
شان دوهزار و ششصد نفر بود ۳و یک 
سپاه سیصد و هفت هزار و پنجصد نفری 
را که از شاه دفاع و در برابر دشمن جنگ 
می‌کرد. تحت ادارةٌ خود داشتند. ۴" غزیا 
همه آن ها را با کلاه آهنی» زره. کمان و 
فلاخن مجهز ساخت. 
را که در اورشلیم بوسیلةٌ کارگران ماهر 
ساخته شده بودند. در اختیار خود داشت 
که می توانستند سنگهای بسیار بزرگی را 
پرتاب کنند. به این ترتیب. شهرت غزیا 
در همه جا پخش شد و قدرت زیادی 
پیدا کرد. زیرا از کمک فوق العادهٌ 
خداوند برخوردار بود. 


گناه. جزا و مرگ زیا 


اما قدرت و شهرت. او را مغرور 
ساخت و همین غرور او بود که سرانجام 
اسباب نابودی او را فراهم کرد. زیرا 
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در مقابل خداوند گناه ورزید و شخضا 
بداخل عیادتگاه رفت و بر قربانگاه آن 
خوشبوئی دود کرد. ۷" غزریای کاهن و 
هت در از جاهان ق امن اور 

و مانع کار او شدند و به ا و گفتند: «اين 
کارء وظفه کاهنان اولادهُ هارون است که 
برای امور عبادتگاه تقدیس شده اند. تو 
حق نداری که اين کار را بکنی. از اینجا 
خارج شو. تو خطای بزرگی را مرتکب 
شدی و از خداوند اجری نمی‌گیری فك 
عزیا که منقلی, را برای. دودگرقن 
خوشبوئی در دست داشت. غضینا ک شد 
و همینکه خشمش بر کاهنان افروخته 
گردید. ناگهان در مقابل آن هاء در پهلوی 
قربانگاه عبادتگاه خداوند. لکه بَنص در 
پیشانی او پیدا شد. "وقتی عَرّریا وکاهنان 
آن لکه را در پیشانی او دیدند. فوراً او 
را از آنجا سرون بردند. در حقیقت خود 
او هم می خواست هرچه زودتر از آنجا 
خارج شود. زیرا خداوند او را به آن 

"بنابران. زیا تا به آخر عمر خود به 
آن مرض دچار بود و بخاطر آن در یک 
خانه ای. جدا از مردم و دور از عبادتگاه 
خداوند بسر می برد. پسرش ۰ یوتام 
مملکت را اداره می‌کرد. 

۳ بقية وقایع دوران سلطنت زیا راء از اول 
تا آخر, اشعیای نبی: پسر آموص ثبت کتاب 
کرده است. ۳" وقتی غزیا فوت کرد و با 
پدران خود پیوست او را. باوجودیکه مرض 
جذام داشت. در مقبرهٌ پادشاهان بخاک 
سپردند و پسرش. یوتام جانشین او شد. 
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یوتام. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۵: ۳۲ - ۳۸) 
یوتام بیست و پنج ساله بود 


۷ ۲ که به سلطنت رسید و مدت 
شانزده سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام 
مادرش پروشه. دختر صادوق بود. "او مثل 
پدر خود با کارهای نیک خود رضایت 
فات فاص ری انا ماش 
پدر خود بداخل عبادتگاه نرفت. زیرا 
می دانست که گناه محسوبت می شود. 
لیکن مردم یَهُودا هنوز هم به فساد و 
اعمال زشت خود ادامه می دادند. 
"یوتام دروازه فوقانی عبادتگاه 
خدا وند را ساخت و بر دیوار عوفل یک 
تعداد تعمیراتی را آباد کرد. ۴برعلاوه 
شهرهانی هم در کشور یهُودا و چندین 
۱ هر جنگلها ساخت. با پادشاه 
جموتی جنکند ژآو را شکسفا داد . عمونی 
ها سه هزار و چهارصد کیلوگرام نقره. 
یکهزار تن گندم و یکهزار تن جو به او 
می دادند. آن ها در سال دوم و سوم 
هم همان مقدار جزیه را دادند. *چون 
رفتار و کردار یوتام در حضور خداوند 
راست و صادقانه بود. بنابران. صاحب 
قدرت زیادی شد. 

"بقية وقایع دوران سلطنت یوتام. جنگها 
و شیوه و رفتار او درکتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و یَهُودا ثبت اند. *یوتام بیست و 
پنج ساله بود که پادشاه شد و مدت شانزده 
سال در اورشلیم سلطنت کرد. *وقتی مُرد 
او را در شهر داود بخاک سپردند و پسرش» 
احاز جانشین او شد. 


۶2۳۱ 


آحاز, پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۶ - ۵) 
آحاز بیست ساله بود که پادشاه 
۳۸ شد و مدت شانزده سال در 
اورشلیم سلطنت کرد. خداوند از اعمال او 
راضی نبود و براه جد خود. داود نرفت. 
| 
تعقیب کرد. او حتی بت بعل را ساخت 
"و در قربانگاه وادی بنی جنوم خوشبوئی 
دود کرد. به پیروی از کردار زشت اقوامی 
که خداوند آن ها را از سر راه مردم 
اسرائیل راند. پسران خود را قربانی کرد. 
"در مراسم قربانی و دود کردن خوشبوثی 
در معابد بالای تپه ها و زیر هر درخت 
سیز شر کت نمود. 
*بنابران. خداوند. خدای او. به دست 
پادشاه سوریه مغلوبش ساخت. پادشاه 
سوریه تعداد زیادی از عساکر او را اسیر 
گرفت و به دمشق برد. پادشاه اسرائیل هم 
او را مغلوب کرد و تعداد بی حسابی از 
سپاه او بقتل رسیدند. *فْح (پسر رٍملیا) 
ادشا اسراثیل» یکصد و بیست هزار نفر را 
که همه مردان جنگجو بودند. در یک روز 
در یَهُودا کشت. زیرا آن ها خداوند. خدای 
پدران خود را ترک کردند. ۲بعد زکری 
که یک مرد شجاع اسراتیای بود. شهزاده 
معسیا: ۰ عزریقام. , فرمانده گارد سلطنتی و 
آلقائه را که شخص دوم فو فرباد شاخ بوط 
بقتل رساند. *سپاه اسرائیل. دوصد هزار 
نفر از زن و پسر و دختر مردم یَهُودا را 
باوجودیکه خویشاوندان آن ها بودند. اسیر 
گرفتند و با غنیمت زیادی به سامره بردند. 


۶2۳۲ 


عودید نبی 

"اما عودید. یکی از انبیای خداوند که 
در سامره بود. به ملاقات عساکری که 
از جنگ برگشته بودند. رفت و به آن ها 
گفت: «جون خداوند. خدای اجداد تان 
بر مردم یَهُودا فهر شد. آن ها را به دست 
شما تسلیم کرد. اما شما از روی خشم 
آن ها را بقتل رساندید و خبر آن فاجعه به 
آسمان رسید. "حالا شما می خواهید زن 
و مرد مردم یَهُودا را غلام خویش بسازید. 
آیا خود شما در مقابل خداوند. خدای 
تان هیچ گناهی نکرده اید؟ ۲پس به 
حرف من گوش بدهید و خویشاوندان تان 
را که اسیر گرفته اید. واپس به خانه های 
شان بفرستید. در غیر آن خشم شدید 
خداوند بر سر تن خواهد امد.» 

یک عده از رهبران افرایمی هم به 
تتخالفت. پرخاستد آن ها عبات بر دناد 
از عرریا پسر یهُوحانان. بَرکیا پسر 
مشلیموت. بر را مزع سر ۱ 
حدلای. ۳"آن ها به کسانی که از جنگ 
بر گشته بودند گفتند: ««شما نمی بایست 
اسیران را به اینجا بیاورید. زیرا با این 
کار تان ما را در حضور خداوند گناهکار 
می سازید. ما خود ما زیاد گناه کرده ایم 
و شما می خواهید به گناه ما بیفزانید. 
این عمل شما سیب خواهد شد که 
قهر و غضب خداوند بر سر ما بياید.» 
" بنابران. مردان مسلح همه اسیران را با 
همه غنیمتی که آورده بودند پیش رهبران 
قوم و مردم بردند. ۵آنگاه رهبران نامبرده 
به اسیرا که برهنه بودند. از آن غنیمت لباس 


دوم تواریخ ۳۸ 


دادند که تن خود را بپوشانند. همچنین 
پاپوش. خوردنی و نوشیدنی هم برای 
شان تهیه نمودند. کسانی را که مریض 
و ناتوان بودند بر خرها سوار کردند و 
پیش خویشاوندان شان به اریحا که شهر 
درختان خرما بود. بردند و بعد خودشان 
به سامره نر تون: 


(همچنین در دوم پادشاهان ۱۶: ۷ - )٩‏ 
۴در همین وقت آحاز پادشاه دست 
کمک بسوی پادشاه آشور درا زکرد. ۷" زیرا 
ادومیان بار دیگر بر یَهُودا حمله کردند. 
آن ها را شکست دادند و مردم شان را انتیز 
۲۹ "فلسطینی ها هم به شهرهائی که 
در دامنهٌ کوهها و جنوب یَهُودا بودند حمله 
آوردند و شهرهای بیت شمس, آیّلون. 
جدیروت. سوکوه. یمه و جمزو را با 
دهات شان تصرف کرده در آنجا سکونت 
اختیار نمودند. *خداوند بخاطر اعمال 
شت آحاز پادشاه یهُودا. مردم ئَهُودا را 
خوار و ذلیل ساخت زیر اوهررم را گمراه 
کرد و در برابر خداوند مرتکب گناه رگ 
شد. "اما وقتیکه َلعّت پلناسّر پادشاهآشور 
به یود رسید. بعوض اينکه به اوکم ککند. 
مشکلات زیادی برای او فراهم کرد " ۲و 
باوجودیکه آحاز از خزانه های ده 
خداوند و فصر شاهی به او جزیه داد. اما 
فایده ای برایش نکرد. 


گناهان آحاز 
۳حاز پادشاه در آن دوران درماندگی 
و بیچارگی بیش از بیش در برابر 
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خداوند که ورزید. ۳۵ برای 
خدایان مردم دمشق که او را شکست 
دادند. قربانی کرد و گفت: «جون 
آن خدایان به پادشاهان سوریه کمک 
کردند من هم برای شان قربانی می‌کنم 
برعکس. سبب بربادی او و تمام مردم 
اسرائیل شدند. ۴"آحاز ظروف و وسایل 
عبادتگاه خداوند را جمع کرد و همه 
را تکه تکه کرد. دروازه های عبادتگاه 
خداوند را ست و برای خود در هر 
گوشه و کنار شهر اورشلیم قربانگاه 
ساخت. *"معابد بلند در تمام شهرهای 
تقودا آباد کرد تا برای خدایان بیگانه 
خوشیوئی دود کند. به این ترتیب آتش 
خشم خداوند. خدای اجداد خود را 
شعله ور ساخت. 

۶ بقيةً وقایع دوران سلطنت آحان 
رفتار و کردار او از اول تا آخر در کتاب 
تاریخ پادشاهان یَهُودا و اسرائیل نوشته 
شده اند. ۲"وقتی آحاز فوت کرد و با 
پدران خود پیوست. جنازهُ او را در شهر 
اورشلیم بردند. اما در مقيرةٌ پادشاهان 
اسرائیل دفن نکردند و پسرش. جزفیا 
بجای او پادشاه شد. 


حزقیا. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۸: ۱ - ۳) 
۹ ۲ حزقیا در بیست و پنج سالگی 

به سلطنت رسید و مدت 
بیست و ئّه سال در اورشلیم پادشاهی 


کرد. مادرش دختر زکریا بود و آیه نام 
"او مثل جد خود داود. با اعمال 


مه 


داشت. 
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نیک خود رضایت و خوشنودی خداوند 
را حاصل کرد. 

"حزقیا در ماه اول سال اول سلطنت 
خود دروازه های عبادتگاه را باز و 
ترمیم کرد. "او کاهنان و لاویان را برای 
یک جلسه در میدان شمالی عبادتگاه 
فراخواند "و خطاب به آن ها کرده 
گفت: «شما ای لاویان. به سخنان من 
گوش بدهید! طهارت کنید و عبادتگاه 
خداوند. خدای اجداد تان را تقدیس 
نمائید. چیزهای نجس را از آن عبادتگاه 
بیرون کنید. ۴پدران ما خیانت کردند و 
با اعمال زشت خود خداوند. خدای ما 
را تاراشضی ,شاغفته آن‌ها آو را زک 
کردند و از عبادتگاه خداوند روی 
برگردانیدند. دروازه های عبادتگاه را 
س 3 چراغ هایش را خاموش 9 
در عبادتگاه پاک خدای اسرائیل قیکر. 
خوشیونی دود نکردند و قربانی سوخت: 
اهداء ننمودند. *بنایران. غضب خداوند 
بر مردم یَهُودا و اورشلیم آمد. و قراریکه 
می بینید. خداوند سبب شد دشمنان آن ها 
را به وحشت بیندا زند و مورد تمسخ 
قرار دهند. *به همین خاطرء پدران ما 
با کم شمشیر دشمن کشته شدند و پسران 
دنت ام ق زتاخ ها به اشاوت رفتد. نالا 
آرزوی من این است که با خداوند. 
خدای اسرائیل پیمانی ببندم تا خشم 
سوزندة او از سر ما رفع شود. "فرزندان 
من. وظیفهٌ تانرا از روی ایمان و اخلاص 
بجا آورید. زیرا خداوند شما را برگزیده 
است که در حضور او کمربستةً خدمت 
باشید و برای او خوشبوئتی دود کنید.» 


۶2۳ 


تقدیس عبادتگاه 

۷ آنگاه از لاویانی که آنجا بودند این 
عده امادهٌ خدمت شدند: 

از خانواده قهاتی ها: مخت پسر عماسای 
و یوئیل پسر ریا 

از خالراده مراری؟ فیس تن عباای و 
ریا پسر یهلل ثیل 

از خانواده جرشونی ها: یوآخ پسر زمه 
و عیدن پسر یوآخ 

از خانواده الیصافان: شمری و یعی ثیل 

از خانوادة آساف: زکریا و مَتنبا 

از خانوادهة هیمان: یحیئیل و شمعی 

از خانوادهٌ یدوتون: شمَعیه و حزی نیل. 

"این اشخاص برادران خود را جمع 
نموده طهارت کردند و قرار امر شاه و 
کلام خداوند. بداخل عبادتگاه رفته آثرا 
تقدیس نمودند. ۴ کاهنان اطاق اندرون 
عبادتگاه را پاک کردند و همه چیزهای 
نجس را که در آنجا یافتند به حویلی 
عبادتگاه پردند و سپس لاویان همه را 
از آنجا به وادی قدرون بردند. ۷مراسم 
تقدیس را در روز اول ماه اول 3 
گردند. در زوز هشتم یم دهلیز عبادتگاه 
رسیدند. هشت روز دیگر هم کار کردند 
تا اینکه کار تقدیس تمام شد و در روز 
شانزدهم ماه عبادتگاه خداوند برای 
عبادت آماده گردید. 

بعد لاویان پیش حزقیا پادشاه رفتند 
و به او گفتند: «ما کاز تقدیس عبادتگاه 
را با قربانگاه قربانی سوختنی و وسایل 
آن. میز نان مقدس و ظروف آن تمام 
کردیم. ۴ همچنین تمام ظروفی را که آحاز 


دوم تواریخ ۳۹ 


پادشاه در دوران سلطنت خود. وقتیکه 
از خداوند رو برگردانیده و از عبادتگاه 
بیرون کرده بود دوباره بداخل عبادتگاه 
آوردیم و آماده و تقدیس کردیم و در 
پیشروی قربانگاه خداوند قرار دادیم ۰« 
۳ تاه حرفیا پادشاه برودی همه 
مأمورین شهر را جمع کرد با آن ها یکجا به 
عبادتگاه خداوند رفتند. "در آنجا هفت 
کاوز هفخ فرج» هنک یره و هعت زر 
ذر زا بعتوان کقارة کناد پراش .ساطت: 
عبادتگاه گ 9 یَهُودا آوردند و شاه به 
کاهنان اولادهٌ هارون امر کرد که آن ها 
بر قربانگاه خداوند قربانی کنند. "پس 
آن ها گاوها را کشتند و خون آن ها را بر 
قربانگاه پاشيدند. بعد قوچها را کشتند 
و خون آن ها را هم بر قربانگاه پاشیدند 
۳و در آخر هفت یز نر را جهت کفارة 
گناه بحضور جمعیت آوردند و دستهای 
ِ را بر آن ها گذاشتند. ۲۴بعد کاهنان 
ها را کشتند و خون آن ها را بعنوان 
ِِ تمام مردم اسرائیل بر قربانگاه 
پاشیدند. زیرا پادشاه امر کرده بود که 
قربانی گناه و قربانی سوختنی برای تمام 
اسرائیل تقدیم شود. 
*حزقیا. قرار امری که خداوند به 
توسط جاد پیغمبر و ناتان نبی به داود 
داده بود لاویان را با دایره و چنگ و 
رباب در عبادتگاه خداوند گماشت. 
۴پس لاویان با همان آلات موسیقی که 
داود می نواخت و کاهنان با شرنا آماده 
ایستادند. ""بعد حزقیا امر کرد که قربانی 
سوختنی را بر قربانگاه تقدیم کنند. با 
شروع مراسم قربانی سرود حمد خداوند 
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را خواندند و سُّرنا و آلات موسیقی داود 
آنرا همراهی کردند. "تمام حاضرین. به 
سجده افتادند و تا پایان مراسم سر انندگان 
بر اش و توازندگای. سار زم. و 
نواختند. *"پس از پایان مراسم. پادشاه 
و حاضرین زانو زده خدا را پرستش 
کردند. "در آخر. حزقیا و رهبران قوم به 
لاویان امررکردند تا سرود حمد خداوند را 
که داود و آساف نوشته بودند بخوانند و 
آن ها با خوشی و سرور زیاد نوای حمد 
خداوند را سرودند و مردم زانو زده خدا 
را پرستش کردند. 

"بعد حزقیا گفت: «چون مراسم 
تقدیس انجام شد. حالا باید قربانی 
شکرانگی را به عبادتگاه خداوند 
بیاورید.» مردم همگی قربانی شکرانگی 
را آوردند و همچنین کسان دیگر قرار 
دلخواه حیواناتی جهت قربانی سوختنی 
هم آوردند "که جمله هفتاد گاو نر. صد 
رن بر ره برع زب ف تیا 
گاو و سه هزار گوسفند هم قربانیکردند 

تا مردم بخورند. ۳۴اما چون تعداد کاهنان 
کم بود و نمی توانستند همه قربانی ها را 
پوست کنند. بنابران. تا که سایر کاهنان 
خود را تقدیس کردند برادران شان» یعنی 
لاویان حاضر شدند که برای انجام کار با 
آن ها کمک نمایند. (لاویان نسبت به 
کاهنان در اجرای امور عبادتگاه صادق تر 
بودند.) *"به اضافهة قربانی های سوختنی, 
مقدار ژیادی چربی و دلب قربانی سلامتی 
و نوشیدنی هم تقدیم شد. 

سرانجام. عبادتگاه خداوند برای عبادت 
آماده شد. *"حزقیا و همه مردم از اينکه 


۶:۳۵ 


خداوند به آن زودی در اجرای کارهای 
شان کمک کر ده خوشحال بودند. 


۰ 
+۳ "چون مردم نتوانستند که در 

وقت معین. , یعنی در ماه اول 
سال عید فصَح را تجلیلکنند و بخاطریکه 
کاهنان به تعداد کافی تقدیس نشده بودند 
و برعلاوه. مردم زیاد هم نتوانستند که 
در اورشلیم جمع شوند. حزقیا: مقامات 
دولتی و تمام مردم اورشلیم تصمیم 
۱ 
نمایند. بنایران. حزفیا پادشاه. نامه هاتی 
بسراسر اسرائیل و یَُودا و همچنین به 
قبایل افرایم و متمی. فرستاد و از آن ها 
دعوت کرد که به عبادتگاه خداوند بیایند 
و به افتخار نام خداوند. خدای اسرائیل 
مراسم عید فصَح را تجلیل کنند. "پس 
( تطر یه موزی سس ۵ ق جدعیت ۶ ار 

را به افتخار نام خداوند. خدای 
اسرائیل برگزار کنند. زیرا از مدت زیادی 
تا آن زمان با آن تعداد کثیر مردم تجلیل 
نشده بود. *پس قاصدان شاه بسراسر 
اسرائیل و یهُودا رفتند و فرمان پادشاه 
رساندند: 
آ«ای فوم اسرائیل. بسوی 9 
برگردید زیرا او شما را هم که 3 مش 
پادشاهان آشور فرار کرده اید. سوی 
خود فراخواند. "مثل پدران و برادران 


«۳۶ 


تان نباشید که از خداوند. خدای اجداد 
خود نافرمانی کردند و اینک می بینید که 
خداوند همه را از بین برد. *مانند اجداد 
خود سرسختی نکنید. بلکه بحضور 
خداوند. سر تواضع و فروتتی خم نمائید. 
به عبادتگاه او که آثرا تا به ابد تقدیس 
نموده است. بیائید و او را پرستش 
نمائید تا میا و اضر نریم 
شود. *زیرا اگر بسوی خداوند برگردید. 
کسانی که خویشاوندان و فرزندان تان را 
و آخ‌ها وا تیه این سرژمیق پیش شما 
بر می‌گردانند. زیرا که خداوند رحیم و 
مهربان است. اگر بسوی او برگردید او هم 
7 رو بر نم یگرداند.» 
پس قاصدان به سرزمین افرایم و 
گم و تا زبوون از یک شهر به شهر 
دیگری رفتند, اما مردم به آن ها خندیدند 
و مسخرةٌ شان کردند. "تنها عدهٌکمی از 
قبیلهٌ آفیر. مَتسی و زبولون حاضر شدند 
که به اورشلیم بروند. "با کمک خداوند. 
مردم بَهُودا هم یکدل شدند و از فرمان 
شاه و مأمورین دولت. به پیروی از کلام 
خداوند. اطاعت کردند. 


به اسارت برده اند. بر آن ها 


۰ م2 ۰ 
عید فصّح جشن گرفته می شود 
۲" به این ترتیب. در ماه دوم تعداد زیادی 
از مردم برای برگزاری عید نان فطیر در 
اورشلیم یکجا شدند و جمعیت تفرگ 
را تشعیل دادند. ۴"آنگاه دست به کار 
شدند و قربانگاه های بت پرستان را که 
ذر اورشیم بودند. ویران کردند. همچنین 
قربانگاه های خوشبوئی دودکردنی را 
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از جای شان کندند و در وادی قدرون 
انداختند. در روز چهاردهم ماه دوم 
برةُ فصح اکتا آن وقت کاهنان و 
لاوبان که قرار اصول مذهبی تقدپس 
نشده بودند. شرمیدند و خود را تقدیس 
کردند و قربانی سوختنی را به عبادتگاه 
شداونت اروت و طبی قرط موس 
مرد خدا. به وظایف خود مصروف شدند. 
لاویان خون قربانی را به کاهنان می دادند 
و آن ها خون را بر قربانگاه می پاشيدند. 
۷ چون بسیاری از حاضرین در آنجا 
خود را تقدیس نکرده بودند. بنابران 
لاویان گوسفند فضح را برای شان قربانی 
می کردند. همچنین مردم قبایل افرایم 
منْسی. زبولون و ایتسکار 5 و 
۹ نکرده بودند. مخالف اصول 
شریعت از طعام عید فضَح 2 
اما حزقیا ۳7 شان دعا کرده گفت: 
« خداوند مهربان همه کسانی را که 
مایلند راه خداوند. خدای پدران خود 
را تعقیب کنند. ببخشد. هرچند که آن ها 
قرار اصول شریعت تقدیس نشده اند.» 
"خداوند دعای جزقیا را قبول فرمود و 
مردم صدمه ای ندیدند. ۲" مردم اسرائیل 
که در اورشلیم حضور داشتند. با کمال 
خوشی مراسم عید نان فطیر را برای 
هفت روز تجلیل کردند. لاویان و کاهنان 
خداوند را با ساز و نوای موسیقی حمد 
و ثنا فرستادند. "و جزقیا لاویانی را که 
در خدمت به خداوند لیاقت و پشت کار 
نشان دادند تشویق نمود. به این ترتیب. 
مدت هفت روز از غذای عید خوردند. 
قربانی سلامتی تقدیم کردند و مراتب 
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شکرانگی را به بارگاه خداوند. خدای 
اجداد خود عرض نمودند. 

۳ بعد تمام حاضرین موافقه کردند 
که مرج عند را برای هفت روز دیگر 
برگراز کننن. تابرانه یک هفتة دیگر زا 
هم با خوشی سپری نمودند. "" جزقیا, 
پادشاه یَهُودا به حاضرین یک هزار گاو 
و هفت هزار گوسفند برای قربانی داد. و 
مأمورین دولت هم به مردم یک هزا رگاو 
و ده هزار گوسفند دادند و در آن روزها 
تعداد زیادی از کاهنان خود را تقدیس 
کردند. *تمام مردم یَهُودا, کاهنان. لاویان 
و همه کسانی که از اسرائیل آمده بودند. 
با بیگانگان ساکن اسرائیل و یَهُودا وقت 
بسیار خوشی داشتند فا در شهر اورشلیم 
یک عالم خوشی و شور بر بود. و از 
زمان سلیمان. پسر داود تا آن روز چنان 
مراسم با شکوهی در اورشلیم دید ه 
نشده بود. ۲ بعد کاهنان و لاویان از جا 
بتحان ‏ گرم زا برکت دادند و خداوند 
از جایگاه مقدس خود در آسمان دعای 


آن ها را شنبد. 
بعد از آنکه مراسم بپایان 


۳۱ رسید. تمام مردم اسرائیل که 
در آنجا حضور داشتند به همه شهرهای 
هُودا رفتند و بتها را شکستند. بت آشیره 
را از بین بردند و معابد بالای تپه ها و 
قربانگاههانی را که در یَهُودا. بنيامین. 
افرایم و مَنْسی بودند. همه را ویران 
کردند. بعد همگی به خانه های خود 
پر کشت 


۶2۳۷ 


تعیین وظایف لاویان 

"حزقیا لاویان را به دسته های مختلف 
تقسیم کرد تا هر دسته وظیفةٌ خاصی را 
اجراء کند: از قبیل تقدیم قربانی ها 
سوختنی و سلامتی. اشتراک در مراسم 
عبادت. پاسبانی از دروازه های عبادتگاه 
و ادای شکرانگی و ذکر خمد و سیاس 
خداوند. "پادشاه یک حصه از دارائی 
شخصی خود را جهت قربانی ها 
سوختنی تعیین کرد تا هر صبح و شام 
در ماه نو و عید ها مطابق شریعت 
موسی تقدیم شوند. "او همچنین به مردم 
اورشلیم امر کرد که مایحتیاج کاهنان 
و لاویان را فراهم سازند تا آن ها همه 
وقت خود را وقف خدمت خداوند 
کنند. "بمجردیکه فرمان شاه صادر شد. 
مردح اسرائیل. برعلاوةٌ ده فیصد دارائی 
خود. محصول نو گندم. شراب. روغن. 
عسل و دیگر محصولات زمین خود 
را هم فراوان آوردند. *همچنان مردم 
اسرائیل و یَهُودا که در شهرهای مختلف 
بهودا زندگی می‌کردند. ده فیصد رمه و 
گوسفند و هر چیز دیگری را که وقف 
خداوند کرده بودند. دادند. ۲در ماه سوم 
آن سال به آوردن هدایا شروع کردند و در 
ماه هفتم تمام شد و اندازة آن آنقدر زیاد 
بود که پشته ها را تشکیل داد. وین 
حزفیا و مأمورین آمدند و ان توده ها 7 
دیدند. خداوند را ستایش کردند و قوم 
برگزیدة او اسرائیل را برکت دادند. 
*حزقیا از کاهنان و لاویان در بارةُ آن 
توده ها سوال کرد. "عزریا. رئیس کاهنان 
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که از خانوادهٌ صادوق بود. جواب داد: «از 
روزیکه قوم به آوردن هدیه های خود به 
عبادتگاه خداوند شروع کردند. بقد رکافی 
از آن خوردیم و اين مقدار زیاد باقیمانده 
را که می بینی بخاطر آن است که خداوند 
به قوم برگزیده خود برکت داده است.» 
هدیه برای لاویان 

۱ بعد پادشاه ام ر کرد که چند تحویلخانه 
در عبادتگاه خداوند بسازند و امر او 
اجراء شد. ۲مردم با کمال خوشی هدبه 
و غشریه دادند و برعلاوه. چیزهای دیگری 
هم وقف کردند. کُوتنیای لاوی آمر مسئول 
را بود و پرادرش. شققی 
شخص دوم. "و بحیث 
خساقل »نموت و زآباده ایلخیا, 
یسمخیا, مخت و بنایا معاونین ونیا و 


برادرش بودند که از طرف حزقیا و ریا 
رئیس عبادتگاه خداوند مقرر شده بودند. 


عرریا. ی 


۴ قورح پسر یمه لاوی دروازه بان دروازه 
شرقی مسئول تحویل و توزیع اوقاف و 
هدایائی بود که مردم داوطلبانه و بخوشی 
خود برای خداوند می آوردند. ۲ ین : 
منيامین. یشوع. شمعیه. آمریا و شکنیا 
معاونین او بودند که با صداقت در مورد 
توزیع سهم کوچک و بزرگ اعضای 
خانواده های کاهنان در شهرهای شان 
کمک می‌کردند. * برعلاوه به افراد ذکور 
سه ساله و بالا ترکه نام شان در نسب نامه 
شامل بود و در عبادتگاه خداوند به 
وظایف مختلف روزمره مصروف بودند. 
سهمیه ای توزیع می‌کردند. "نام کاهنان 
دز سب اه تام و از افیا فقس شاه 
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و بالا تر تحت نام فرقة شان ثبت شده 
بود. " کودکان. زنان. پسران و دختران 
هم در نسب نامه شامل بودند. *۴برای 
پسران هارون. یعنی کاهنانی که در اطراف 
شهرها زندگی می‌کردند. یکی از کاهنان 
مقرر شده بود تا آذوقه و دیگر مایحتیاج 
هر مرد شان را که در نسب نامه لاویان 
شامل بود. فراهم کند. 

۴به اين ترتیب حزقیا کار توزیع مواد 
لازمه را در سراسر سرزمین یَهُودا ترتیب 
داد و آنچه را که مورد پسند خداوند. 
خدای او بود انجام داد. ۲و برای خدمت 
در عبادتگاه خداوند و مطابعت از احکام 
شریعت از روی ایمان و دل و جان 
کوشش 


موفق شد. 


آشوریان اورشلیم را محاصره می‌کنند 
(همچنین در دوم پادشاهان 


۸ و اشعیا ۱:۳۶) 
۳۲ بعد از مدتی و پس از آنکه 
حزقیا آنهمه کارهای نیک را 
به انجام رسانید. سناخریب, پادشاه آشور 


زیاد بخرج داد و در همه کارها 


به یَهُودا حمله آورد و شهرهای 

آنرا محاصره کرد و در نظر داشت که 
ِ ی خود درآورد. "چون 
اورشلیم هم ها با مشورةمامورین 
بیرون شهر را ببندند. "و مردم زیادی 
برای اجرای این کار برای کمک و 
خدمت حاضر شدند. آب چشمه ها را 
که در جویهای شهر جاری بود بستند و 
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گفتند: «پادشاهان آشور نباید در اینجا 
بیایند و آب فراوان بیابند ۰« *حرفیا 
قوای دفاعی خود را بیشتر استحکام 
بخشید و دیوارهائی جهت جلوگیری از 
سنگ ریزی را که ویران شده بودند. ترمیم 
کرد و برجهائی بالای آن ها بنا نمود. با 
بنای یک دیوار دیگر بدور آن ها شهر 
را زیادتر مستحکم ساخت. دیواره ها را 
در شهر داود استحکام بخشید و اسلحه 
و سپرهای زیادی ساخت. *فرماندهان 
نظامی را برای سپاه خود گماشت و 
همه را در میدان نزدیک شهر جمع کرد 
و با سخنان تشویق کننده به آن ها گفت: 
۱«شجاع و با جرأت باشید. از پادشاه 
آشور و لشکر او ترس و هراس را در 
دل خود راه ندهید. زیرا همراه ما کسی 
است که بزرگتر از او است. *پادشاه آشور 
از انسان کمک می‌گیرد. اما مددگار ما 
خداوند است که در جنگ با دشمن, به 
ما کمک می‌کند.» سخنان حزقیا قوم را 


دلگرم کرد و همگی جرأت یافتند. 


سناخریب مردم اورشلیم را 
مسخره می‌کند 

(همچنین در دوم پادشاهان 
۷۸ - ۳۷ و اشعیا ۳۶: ۲ - ۲۲) 
*سناخریب با همه قوای خود در شهر 
لا کیش موضع گرفته بود. او از آنجا 
تمایندگان خود را پیش حرقیا پادشاه 
یَهُودا و 0 آن در اورشلیم فرستاد. 
"آن ها گفتند: «سناخریب پادشاه آشور 


چنین می‌گوید: آیا می توانید از اين 
محاصره جان سالم بدر برید؟ "حزقیا 
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شما را فریب می دهد. او می خواهد 
که شا از قحظی نو نشنگی, بمپرید .و 
می‌گوید: «خداوند. خدای ما, ما را از 
دست پادشاه آشور نجات می دهد.» ۲" آیا 
خود حزقیا نبود که بتخانه ها و قربانگاهها 
را ویران کرد و به مردم یَهُودا و اورشلیم 
گفت که در مقابل یک قربانگاه عبادت 
کنید و بر همان قربانگاه قربانی سوختنی 
تقدیم نمائید؟ "آیا خبر ندارید که من و 
اجدادم چه بلائی بر سر کشورهای دیگر 
آوردیم؟ آیا خدایان آن ممالک توانستند 
که کشورهای خود را از دست ما نجات 
بدهد؟ ۴"هیچکدام از خدایان آن کشورها 
که اجداد من مردم شان را بکلی نابود کرد. 
نتوانست مردم خود را از دست شان رهانی 
بخشد. پس خدای شما چطور می تواند 
شما را نجات بدهد؟ "بتابران» نگذارید 
که حزقیا شما را فریب بدهد وگمراه کند. 
حرف او را باور نکنید. زیرا در صورتیکه 
خدای هیچ قومی و هیچ سلطنتی نتوانست 
مردم خود را از دست اجداد من نجات 
بدهد. پس خدای شما چطور می تواند که 
شما را از دست ما رهائی بخشد؟» 


(همچنین در دوم پادشاهان 
۹ - ۱۳ و اشعیا ۳۷: ۰-۸ ۳۸) 

۴ نمایندگان سناخریب حرفهای دیگری 
هم برضد خداوند. خدا و بندة او حزفیا 
۲"سناخریب همچنین نامه های 
توهین آمیز علیه خداوند. خدای اسرائیل 
به این مضمون نوشت: «مئلیکه خدایان 
ممالک دیگر نتوانستند مردمان خود را از 


زدند. 


۶۰ 


دست من نجات بدهند. خدای حزقیا هم 
قادر نخواهد بود که قوم خود را از چنگ 
آن ها با صدای 
بلند و بزبان عبری به مردم اورشلیم که بر 
سر دیوار بودند. خطاب کردند که آن ها 


من رهائی بخشد. » 


را بترسانند و به وحشت اندازند تا شهر 
را یر فی. گتتاند ۴ آن ها در بارةٌ خدای 
اورشلیم طوری حرف زدند که او هم یکی 
از خدایان ساختهٌ دست بشر است. 

۳آنگاه حزقیا پادشاه و اشعیای پسر 
آموص در این باره دعا کردند و فریاد 
زاری شان بسوی آسمان بلند شد. 
ِِِ ِ«ِ را فرستاد و او همه 
سرکردگان پادشاه آشور را نابود 
کرد. سناخریب شرمنده و سرافگنده به 
وطن خود برگشت. و وقتیکه به معبد 
خدای خود داخل شد. پسران خودش او 
را با شمشیر زدند و کشتند. 


اع. فرماندهان نظامی و 


"به این ترتیب» خداوند حزقیا و 
مردم اورشلیم را از دست دشمن شان. 
سناخریب. پادشاه آشور نجات داد و از 
هر طرف به او صلح و آرامش عطا کرد 
۳ بعد همگی برای خدای اورشلیم هدیه 
و اشیای نفیس برای حزقیا. پادشاه یَهُودا 
آوردند. و حزقیا از آن روز ببعد در بین 

بیماری و غرور حزفیا 


(همچنین در دوم پادشاهان ۰ - ۲۰ 
و اشعیا ۳۸: ۱ - ۳: ۱:۳۹ - ۸) 


"در همان روزها حزقیا مریض و 
نزدیک به مردن شد و بدربار خداوند 
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برای شفای خود دعا کرد. خداوند 
دعای او را قبول فرمود و با علامه ای 
به او فهماند که شفا می یابد. اما حزقیا 
از روی غرور نیکی ها و خوبی های را 
که خداوند در حق او کرده بود. نادیده 
کر بنابران. غضب خداوند بر سر او و 
مردم اورشلیم آمد. 7 لیکن پسانتر حزقیا و 
فردم اورشلیم ا زکردةٌ خود پشیمان شدند 
و توبه کردند. پس در دوران زندگی حزقیا 
غضب خداوند بر ایشان نیامد. 

۷"حزقیا دارای ثروت و حشمت زیادی 
بود. خزانه های طلا و نقره و جواهرات و 
انبارهای عطریات و سپر و هرگونه ظروف 
قیمتی داشت ۰ همچنین گدامهای گندم. 
شراب و روغن و طویله هائی هم جهت 
نگهداری هر نوع حیوانات و گوسفندان 
تزا ود ساعتا,, * همین ترفت: 
شهرهای هم برای خود آباد کرد و رمه و 
گله های زیادی اندوخت. زیرا احسان 
خدا بود که او صاحب اینهمه دازا 
شد. "همین حزقیا بود که بند آب دریای 
جیحون را ساخت و جریان آب را به 
طرف غرب شهر داود گشتاند. ۳۱ خلاصه. 
حزقیا در هر کار خود موفق بود. وقتیکه 
نمایندگان بابل آمدند تا از او در بارة 
کنند. خداوند او را بحال خودش گذاشت 
که به آن ها جواب بدهد تا اين ترتیب؛ 
شخصیت و معرفت او معلوم گردد. 

""بقيةٌ وقایع دوران سلطنت حزقیا و 
اعمال نیک او همه درکتاب اشعیای نبی 
(پسر آموص) و درکتاب تاریخ پادشاهان 
ئَهُودا و اسرائیل نوشته شده اند. ۳"وقتی 
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حزقیا فوت کرد. او را در تیه ای که 
قبرستان اولادهٌ داود بود. بخاک سپردند 
و تمام مردم یَهُودا و اورشلیم جنازه او را 
با احترام خاصی دفن کردند و بعد از او 
پسرش. عَنسی پادشاه شد. 


مَتَسی, پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۲۱ - )٩‏ 
تس دوازده ساله بود که پادشاه 


۳۳ شد و مدت پنجاه و پنج سال 


در اورشلیم سلطنت کرد. "اعمال و کردار 
او در نظر خداوند زشت بودند. از راه و 
روش اقوامی که خداوند آن ها را از سر 
راه قوم اسرائیل دور کرد. پیروی نمود. 
"معابد بالای تپه ها را که پدرش, حزقیا 
ویران نموده بود. دوباره آباد کرد. برای 
بَعل قربانگاه و همچنین بتهای آشیره را 
ساخت. سنارگان آسمان را پرستش و 
سجده کرد. ۳٩قربانگاه‏ بت پرستان را 
در هر دو حویلی عبادتگاه خداوند برای 
پرستش آفتاب. مهتاب و ستارگان آباد 
کرد یعنی در همان جائی که خداوند 
موه برد عنام نت در آورخایم فا نه 
ابد بماند.» "قتتی پیتران خودرا در وادی 
بن منوم از آتش گذرانید. او فالبینی. 
افسونگری و جادوگری 9 و با 
احضا رکنندگان ارواح و جادوگران سر و 
کار داشت. متَسی در نظر خداوند شرارت 
بسیار ورزیده. خشم او را برافروخت. 
۲ خداوند به داود و پسرش. سلیمان 
فرموده بود: «در همین خانه و در 
اورشلیم که من آنرا از بين تمام شهرهای 
قبایل اسرائیل برگزیده ام نام خود را 


فرشم 


برای همیشه می‌گذارم. اگر قوم اسرائیل 
همه احکام. وام و فایض مره پوس 
موسی به آن ها داده ام» » بجا آورند. هرگز 
نمیگذارم که پای شان از اين سرزمینیکه 
به پدران شان پیت ۱۳ بیرون شود .ِ« 
*اما نی در همان جایگاه مقدس. یعنی 
عبادتگاه خداوند, بتهائی را که ساخته بود. 
قرار داد. او قوم یَهُودا و ساکنین اورشلیم 
را گمراه ساخت و در نتیجه اعمال و 
رفتار شان بدتر از شرارت اقوامی شدند 
که خداوند آن ها را از سر راه قوم اسرائیل 
محو کرده بود. 


ی توبه می‌کند 

۳ خداوند به نی هردم او اخطار 
داد. اما آن ها کر ندادند. "بتابران. 
خداوند لشکر پادشاه آشور را به مقابل 
شان فرستاد. آن ها متَسّی را با چنگک ها 
دستگیر کردند و بزنجیر ی وا و 
به بابل بردند. "بالاخره شین فاز تدگین 
و ناتوانی خود خداوند. خدای خود را 
طلب نمود و به حضور خدای اجداد خود 
بسیار فروتن گردید. "اچون به حضور 
خدا دعا کرد. او را اجابت نمود. التماس 
او را شنید و او را دوباره به اورشلیم و 
سلطنتش برگرداند. آنوقت عتَسی دانست 
که خداوند. او خدا است. 

نی بعداً دیوار خارجی شهر داود 
را از غرب جیحون. در وادی تا دهن 
دروازةٌ ماهی آباد کرد. همچنین دیوار 
بسیار بلندی به دورادور شهر عوفل 
ساخت و در هر شهر َهُودا 
فرماندهان نظامی را گماشت. خدایان 
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بیگانه و یت را از عبادتگاه خداوند بیرون 
کرد و همه قربانگاه هائی را که ساخته 
بود. از اورشلیم. از سر کوهی که بر 
عبادتگاه خداوند واقع بود. ویران ۳ 
و سنگ و خاک آنرا در بیرون شهر 
انداخت. قربانگاه خداوند را دوباره 
آباد کرد و قربانی های صلح و سلامتی 
و شکرانگی بر آن تقدیم نمود. به مردم 

َهُودا ام کرد که خداوند. خدای اسرائیل 
را بپرستند. اما مرد م بازهم در معاید 
بالای تپه ها قربانی 9 مگر فقط 
برای خداوند. خدای خود. 

بقيةٌ وقایع دوران سلطنت عَنسی. دعای 
او بدربار خداوند و سخنانی را که پیغمبران 
بنام خداوند. خدای اسرائیل به او گفته 
بودند. همه در کتاب تاریخ پادشاهان 
اشترآثیا, ترشته شته اند "همان 
مناجات او ایجاب توبهٌ او از جانب 
خداوند. گناهان و نافرمانی او و جاهائ که 
در آن ها معابد بلند را ساخت و آشیره 
و بتها راء پیش از آنکه توبه کند. قرار 
داد. همگی در کتاب تاریخ پیغمبران 
شت اند. تون مَنسی فوت کرد او را در 
قصر خودش بخاک سپردند و پسرش. آمون 

آمون. پادشاه یَهُودا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹:۲۱ - ۲۶) 

"آمون در سن بیست و دو سالگی به 
سلطنت رسید و مدت دو سال در اورشلیم 


پادشاهی کرد. "او مثل پدر خود. مَنسی 
دست به کارهای زشتی زد که خداوند از 


دوم تواریخ 
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ساخته بود قربانی کرد و آن ها را پرستید. 
ی پدر خود که از گناهان خود 
بحضور خداوند ۰ او همچنان 
رل 3 نکرد و بیش از پی شگناه 
ورزید. ""بعد مآمورینش برضد او توطثه 
کردند و در قصر خودش او را کشتند. "اما 
مردم کشور همه کسانی را که در قتل آمون 
پادشاه دست داشتند. بقتل رساندند و 
پسرش یوشیا بجای او پادشاه شد. 


یوشیاء پادشاه یَهُودا 

0 
هشت ساله بودکه پادشاه 
۳۴ 0 
اورشلیم پادشاهی کرد. "او با اعمال نیک 
خود رضایت و خوشنودی خداوند را 
حاصل کرد و راه و روش جد خود. داود 

را تعقیب نمود و از آن انحراف نکرد. 
"زیرا از سال هشتم سلطنت خود که 
هنوز هم بسیار جوان بود. مثل جد خود. 
داود شروع به پرستش خداوند کرد و در 
جوا رده بادت ی ود سر مین بهوو 
و شهر اورشلیم را از وجود پرستشگاه های 
بش پرستطا نم آشیره:هاه مه ها و بخها 
پاک ساخت. او شخصاً رفت و تخریب 
قربانگاه های بعل را نظارت کرد. 
مجسمه هاثی را که بر آن ها قرار داشتند 
.۰ همچنین آشیره ها مجسمه ها 

و بتهای ریختگی را تکه تکه کرد و 
بروی قبرهای کسانی که برای شان قرینی 
می‌کردند. پاشید. *استخوانهای کاهنان 
بت پرستان را بر قرباگاه های خود شان 
سوختاند و یَهُودا و اورشلیم را از وجود 


‌ 3 
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آن ها پاک کرد. ۲۶در شهرهای عتَسی. 
افرایم 9 ول نب مور هی 
اطراف آن ها همه قربانگاه های شان را 
قفر ان گراهه آشیره ها و بتها را ذره دذره 
نمود و همچنین قربانگاه هائی که در 
سراسر کشور اسرائیل بودند. از بين برد و 
سپس به اورشلیم برگشت. 


ترمیم عبادتگاه و پیدا شدن 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲ ۳ - ۲۰) 

فرشا سال هه داطن خرف 
بعد از آنکه کشور و عبادتگاه را از وجود 
بتها و قربانگاه های بت پرستان پاک 
ساخت. شافان پسر آصلیا. مَعْسیای والی 
اورشلیم و یوآخ پسر آحاز خبرنگار را 
جهت رمع عبادتگاه خداوند, خدای خود 
فرستاد. "آن ها پیش جلقیای رئیسکاهنان 
آمدند و پولی را که لاویان دروازه بان از 
قوم عَنَسّی. افرایم و سایر قوم اسراثیل و از 
تمام یَهُوداء ۱ 
کرده و به عبادتگاه خداوند آورده بودند. به 
او دادند. "او پول مذکور را به کسان ی که کار 
تعمیر عبادتگاه را نظارت می‌کردند سپرد 
"9 از ان ول اخوره تجازای معنازای: 
قیمت سنگهای تراشیده. چوب برای پشت 
بندها و یا تیر ها را جهت ترمیم تعمیر 
هائی که پادشاهان قبلی یَهُودا خراب کرده 
بودند. بپردازند. ۲ کارگران وظایف خود 
را با کمال صداقت انجام دادند. کارهای 
آن ها از طرف چهار نفر لاوی - یَحت و 
عوبدیا از قبیلةٌ مراری و زکریا و عشّلام 
از قبیلةٌ قهات - نظارت می شد. (لاویان 
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وازندگان ماهری بودند.) "یک عده از 
و نظارت بر کار حمالان و سایر کارگران 
بودند. عدهٌ دیگر از لاویان هم بعنوان 
منشی و نگاهبان اجرای وظیفه می‌کردند. 

"در همان وقتی که پول را بیرون 
می بردند. حلقیای کاهن کتاب تورات را 
که خداوند توسط موسی نوشته بود. یافت 
"و به شافان منشی گفت: «من کتاب 
تورات را در عبادتگاه خداوند یافتم.» 
بعد آنرا به شافان داد. *شافان کتاب را 
برای پادشاه برد و ضمناً گزارش سفر خود 
را به او گزارش داده گفت: «مأمورین 
تو همه مصروف اجرای اوامرت هستند 
"و پولی که در عبادتگاه خداوند بود به 
ناظرین و کارگران سیرده شد.» سپس 
شافان منشی به پادشاه گفت: «جلقیای 
کاهن این کتاب را به من داد.» آنگاه 
شافان آن را برای پادشاه خواند. 

"وقتی پادشاه دانست که فرمان خداوند 
به مردم چه بوده است. یخن خود را 
پاره کرد "و به جلقیا. اخیقام پسر 
شافان» عبدون پسر میکا. شافان منشی و 
عسایا پیشخدمت شاه این چنین امر داد: 
۲ «بروید و از طرف من و سایر مردم 
اسرائیل در بارة تعلیمات این کتاب از 
خداوند هدایت بخواهید. زیرا بخاطریکه 
پدران ما به کلام خداوند گوش ندادند و 
مطابق احکام این کتاب رفتار نکردند. 
خداوند بر ما خشمگین است ۰ 

"پس جلقیا و چند نفر دیگر پیش خلدة 
نبیه. زن شلوم رفتند. (شلوم پسر توقهّت و 
نواسة عسرة تحویلدارالبسه بود.) آن زن در 


وود 


قسمت دوم شهر آورشلیم سکونت داشت 

آن ها در بارژٌ مشکل پادشاه با او حرف 
زدند. ۳ ۲ به آن ها گفت: «دخداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: بروید به 
آن کسی که شما را فرستاده است بگوئید 
که خداوند می فرماید: «من بلائی بر سر 
این سرزمین و ساکنین آن می آورم و به 
لعنت هائی که در این کتاب ذکر شده اندء 
گرفتان هی‌شوند "زیرا آن‌ها مرا ترک 
نمودند و برای خدایان دیگر قربانی کردند 
و با دست خود و کردار خود خشم مرا 
برانگیختند. بنابران آتش خشم من بر 
اورشلیم افروخته شده و خاموش ناشدنی 
است.» ۴اما به پادشاه یَهُودا که شما را 
فرستاد تا از اراد من آگاه شود. بگوئید 
که خداوند. خدای اسرائیل می فرماید: 
۲«چون بخاطر شنیدن کلام اين کتاب 
توبه نمودی. بحضور من سر تواضع خم 
کردی. از تصمیم من در مورد این جا و 
ساکنین آن پی بردی. در برابر من نیاز 
نشان دادی. یخنت را پاره کردی و پیش 
من زاری نمودی. من دعا و زاری ات 
را شنیدم. با خاطر جمعی چشم از این 
جهان می بندی و بلائی را که بر سر اين 
ملک و باشندگان آن می آورم. به چشمت 
تم :4 یس آن ها رفتاه او پیام 
خداوند را به پادشاه رساندند. 


خواندن کتاب تورات 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳: ۱ - ۲۰) 
٩آنگاه‏ پادشاه اعلان کرد که تمام 


سرکردگان ُودا و اورشلیم یکجا جمع 
شوند "۳ بعد شاه با تمام قوم یَهُودا. 
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. باشندگان اورشلیم, کاهنان, لاویان و خورد 
و بزرگ مردم یکجا به عبادتگاه خداوند 
رفتند و پادشاه کتاب عهدنامه را که در 
عبادتگاه خداوند یافته بودند از سر تا به 
آخر برای آن ها خواند. "سپس پادشاه 
در حای مخصوص خود. در کنار ستونی 
ایستاد و پیمانی با خداوند بست تا راه 
حقیقت را دنبال کند. از احکام. اوامر 
و فرایض خداوند از دل و جان اطاعت 
کتاب ذکر شده است پیروی کنك: ۲ بعد. 
ك تمام اهالی بنيامین و اورشلیم که در 
پیمان وفادار باشند. ساکنین اورشلیم 
هم عهد کردند که مطابق همان پیمانی 
که با خداوند. خدای اجداد خود بستند. 
رفتار نمایند. "پس یوشیا همه چیزهای 
نجس را از تمام جاهائی که متعلق به 
مردم اسرائیل بودند. دور کرد و عموم 
قوم اسرائیل را تشویق نمود که خداوند. 
مردم در تمام دوران حیات یوشیا راه 
راست خداوند. خدای اجداد خود را 


تعقیب نمودند. 


آمادگی برای مراسم عید فصَح 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳: ۲۱ - ۲۳) 


۳۵ یوشیا مراسم عید فصح را 

برای احترام خداوند در اورشلیم 
تجلیل کرد و در روز چهاردهم ماه اول 
بره های فصح را ان ۲ کاهنان را 
به وظایف شان کماشت و برای حخدمت 
در عبادتگاه خداوند آن ها را تشویق کرد. 


دوم تواریخ ۳۵ 


"یه لاویان که به مردم تعلیم می دادند و 
خود را وقف خدمت خداوند کرده بودند. 
گفت: «صندوق مقدس پیمان را در 
عبادتگاهی که سلیمان. پسر داود پادشاه 
اسرائیل آباد کرد. قرار دهید. شما دیگر 
مجبور نیستید که آنرا بر شانه های تان 
حمل کنید. پس برای خدمت به خداوند. 
خدای تان ۳ حاضر و آماده باشید. 
*وظایف خود را در عبادتگاه به نوبت؛ 
دسته دسته و تحت نام خانوادة تان و 
شرایطی که داود پادشاه و پسر او ۱ 
وضع کرده است. اجراء نمانشد. "فراین 
متفه ها کوسم ویو هر ۳95 
در جای خود در عبادتگاه خدا بایستد و 
از ها و 

کند. *گوسفند فصَح را ذبح کنید و تن 

خود را پاک سازیت و مطاب اسکام کلام 
خداوند که به موسی داد برای خدمت به 
مردم اسرائیل آماده باشید. » 

"بعد. پوشیا به حاضرین از رمه و 
گلهٌ خود سی هزار بره و بزغاله برای قربانی 
عید فصَح و همچنین سه هزار گاو داد. 
*مامورین شاه هم به خواهش خود در 
اعانه به 1 کاهان و لاویان 
رفک مأمورین عاليرتبة عبادتگاه 
خداوند. یعنی جلقیا. زکریا. یحیئیل 
دو هزار و ششصد بره و بزغاله و سیصد 
گاو به کاهنان برای قربانی عید فصح 
هدیه دادند. *رهبران لاویان» یعنی 
کوتنیا و برادرانش شمعیه. نتنئیل. 
حشبیا, بعی: حل ق. توراباه پنج هزار 
بره و پنجصد گاو برای قربانی فضَح به 
لاویان دادند. 


۶۴۵ 


"وقتی همه چیز آماده شدند. کاهنان 
بجاهای خود ایستادند. لاویان قرار امر 
شاه به دسته های معین برای خدمت 
حاضر شدند "و بر؛ُ فصَح را دیج کردات: 
کاهنان خون بره را از لاویان گرفته بر 
قربانگاه پاشیدند. در عین حال, لاویان 
قربانی ها را پوست کردند. " گاوها 
و دیگر حیوانات را که جهت قربانی 
سوختنی آورده بودند. نکسنو گلاشتید تا 
هر قبیله مطابق شریعت موسی قربانی 
خود را برای خداوند تقدیم کند. "بر 
فصَح راء طبق هدایت تورات موسی بر آتش 
کیاب کردند و هدیه های مقدس را در 
دیگها. پاتله ها و تابه ها پختند و بیرون 
پردند تا مردم بخورند. "بعد لاویان 
برای خود و کاهنان اولادهٌ هارون غذا 
تهیه کردند. چونکه خود کاهنان از صبح تا 
شام مشغول تقدیم قربانی ها و سوختن و 
سوزاندن چربی قربانیها بودند. برای این 
کار فرصت نداشتند. 

" خوانندگان (اولادةٌ آساف) طبق هدایتی 
که داود. آساف. هیمان و یدوتون نبی سالها 
پیش داده بودند به جاهای معین خود قرار 
گرفتند. دروازه بانان به مراقبت دروازه ها 
گماشته شدند. آن ها مجبور نبودند که از 
سر وظیفهٌ خود دور شوند. زیرا برادران 
لاوی شان غذا ِ برای آن ها 
می آوردند. "تمام مر عبد فصح در 
یک روز اجراء شد. ۳ های سوختنی 
همانطوری که یوشیا هدایت داده بود. 
همگی بر قربانگاه خداوند تقدیم شدند. 

"همه کسانی که در اورشلیم حاضر 
بودند در برگزاری مراسم عید فضح سهم 


«۳۶ 


گرفتند. بعد عید نان فطیر را برای هفت 
روز تجلیل کردند. "از زمان سموئیل نبی 
تا آن روزء عید فضَح با آن جلال و شوکت 
برگزار نشده من ای و 
آنقدر فردم ۳9 زیاد کاهنان و لاویان 
در آن شرکت نموده باشند. تجلیل نکرده 
بود. ۴ این مراسم در سال هجدهم سلطنت 
یوشیا برگزار شد. 
وفات یوشیا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۲۸ - ۳۰) 

۳بعد از آنکه یوشیا همه کارهای 
عبادتگاه را تمام کرد. تکو پادشاه مصر. 
در کنار دریای 
رفت و یوشیا برای مقابلةٌ او لشکرکشی 
کرد. "اما تکو نمایندگان خود را با این 
پیام پیش او فرستاد: «من با نو دام 
دشمنی ندارم و نمی خواهم با تو جنگ 
کنم. منظور آمدن من به اینجا جنگ با 
دشمنان است. زیرا خداوند به من فرمود 
کار خدائی که همراه من است. مداخله 
مکن. مبادا ترا هلاک سازد.» "اما یوشیا 
قبول نکرد که برگردد. برعکس, با تغییر 
لباس خواست که با نکو بجنگد. او به 
پیام نک که از جانب خدا تیه گوشن ناد 
و به قصد جنگ به وادی مجدو رفت. 

۳ در آنجا تیراندازان. یوشیا را با تیر 
نک زخمی اش کردند. آنگاه یوشیا 
به خادمان خود گفت: «مرا از میدان 
جنگ بیرون ببرید. زیرا زخم مهلکی 
برداشته ام.» ""پس خادمانش او را از 
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عراده اش به یک عرادهٌ دیگر انتقال داده 
به اورشلیم بردند. یوشیا در آنجا فوت 
کرد و او را در آرامگاه آبائی 0 
سپردند. تمام مردم یَهُودا برایش ماتم 
گرفتند 

*ارمیا برای او مرئیه ای خواند و همه 
خوانندگان مرد و زن. سرود غم و آهنگ 
را پرایتی,سرووت ورهردم ۰ مرو 
همان سرود و نوای غم را برای یوشیا 
زمزمه می‌کنند. این مرثیه مانند یک 
فریضة دیعی بشمار می رود و در کتاب 
شت شده است. 

۴بقیة وفایم دوران سلطنت. پوشیا: 
کارهای نیک او که مطابق اوامر کتاب 
تورات خداوند بعمل آورد "و همچنین 
فعالیتهای او در کتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و یَهُودا ذ کر شده انك. 

سلطنت یَهُواحا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳ : 
بعد از وفات یوشٌیا. مردم 


۳۶ کشور. یَهُواحاز (پسر یوشیا) 
را بجای پدرش به پادشاهی انتخا ب کردند. 
ار یَهُواحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه 
تشز موی تاد چر ار سلطنت 
ِ "بعد پادشاه مصر او را از پادشاهی 
سه هزار و چهار صد کیلوگرام نقره و سی 
و چهار کیلوگرام طلا بود بر کشور یَهُودا 
تحمیل کرد. پادشه مصر تیم (برادر 
یَهُواحا ز) را به پادشاهی یَهُودا گماشت. نام 
او را به بهوياقیم تبدیل نمود و یَهُواحاز را 
با خود به مصر اسیر برد. 


مرئبه ها ند 


)۳۵ -۰ 
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(همچنین در دوم پادشاهان 
۵ 

*یهوياقيم بیست و پنج ساله بود که 
به سلطنت رسبد و مدت بازده سال در 
اورشلیم پادشاهی کرد. کارهای او همه در 
نظر خداوند زشت بودند. *یبوکدنزن پادشاه 
بابل به اورشلیم حمله کرد و یَهویاقیم را به 
زنجیر بسته به بابل برد. "او همچنان بعضی 
از ظروف عبادتگاه خداوند را هم با خود 
برد و در قصر خود. در بابل قرار داد. 
"بقیة کارروائی های یهوياقيم و اعمال 
زشت او در کتا تب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و ئَهُودا ذکر شده اند. بعد از او 
پسرش. یهویاکین جانشین او شد. 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۸ - ۱۷) 
"یهویاکین در سن هجده سالگی بر 
تخت سلطنت نشست و مدت سه ماه و 
ده روز در اورشلیم پادشاهی کرد. از او 
ساخت. ۲ بعد در بهار همان سال. تبوکدنزر 
او را با ظروف گرانبهای عبادتگاه خداوند 
به بابل برد و برادرش. صدقیا را بجای او 


به پادشاهی یَهُودا گماشت. 


سلطنت صدقیا 


(همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۱۸ ۲۰ 
۵ - ۲۱: ارمیا ۵۲: ۱ - ۱۱) 


صدقیا بیست و یک ساله بود که 
به سلطنت رسید و مدت یازده سال در 
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اورشلیم پادشاه بود. "او کارهائی کرد 
که در نظر خداوند. خدای او زشت 
بودند. او در برابر ارمیای نبی که پیام 
خداوند را برای او آورد. تواضع نشان 
نداد. 

۳ برعلاوه. باوجودیکه بنام خداوند 
قسم خورده بود که به پبوکدنزر وفادار 
بماند. بازهم برضد او شورش نمود. او 

شخص سرسخت و مغرور بود و از 
فرمان خداوند. خدای اسرائیل اطاعت 
نکرد. ۴" بر علاوه. رهبران یَُودا, کاهنان و 
مردم مانند اقوام اطراف خویش بت پرست 
شدند و به این ترئیب» عبادتگاه را که 
خداوند خودش مقدس ساخته بود. نجس 
ساختند. 

خداوند. خدای اجداد شان بخاطر 
شففت و محبتی که به فوم برگزیده 
و عیادتگاه خود داشت. پیامهای 
مگ ذريعة پیغمبران خود برای آن ها 
فرستاف ها سم ان دا را هه 
مسخره می‌کردند. کلام خدا را ناچیز 
می شمردند و به انبیاء اهانت میکردند. 
تا آنکه آتش غضب خداوند برافروخته 
شد و دیگر راه نجاتی برایشان باقی 
نماند. 

"آنگاه خداوند پادشاه بابل را برای 
سرکوبی آن ها فرستاد. او مردان جوان 
آن ها را با دم شمشیر بقتل رساند. 
به جوانان. دوشیزگان و اشخاص 
پیر و سالخورده رحم نکرد. خداوند 
همه آن ها را به دست او تسلیم نمود. 
ظروف و لوازم خانهٌ خداوند و هر چیز 
دیگر را با 1 خزانه های عبادتگاه 


۶2۳۸ 


و قصر شاهی و مآمورین دولتی به 
بابل برد. *"عبادتگاه خداوند را آتش 
زد. دیوار شهر اورشلیم را ویران کرد. 
قصرها را به خاکستر تبدیل نمود و 
همه وسایل قیمتی عبادتگاه خداوند 
را از بین برد. " کسانی که از دم 
شمشیر. تجات نافته دنه بان 
اسیر به بابل برده شد‌ند . در آنجا غلام 
و کنیز پادشاهان و شهزادگان گردیدند 
و تا تأسیس سلطئت فارس در غلامی 
بسر بردند. 

۲به این ترتیب. کلام خداوند عملی 
شد که بوسیلهٌ ارمیای نبی فرموده بود: ِ 
سرزمین برای هفتاد سال خالی از سکنه 


خواهد بود. تا سالهائی که در آن ها ۳ 
اسرائیل قانون سَبّت را شکسته بودند. 
تلافی شوند.» 
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کورش فرمان بازگشت بهودیان را 
صادر می‌کند 
(همچنین در عزرا ۱: ۱ - ۴) 

سال اول ساطتت کرش باشاه 
فارس. خداوند آنچه را که بزبان ارمیای 
نبی فرموده بود. عملی کرد. خداوند باعث 
شد که کورش اعلامیه ای ذیل را بقلم 
خود بنویسد و در سراسر قلمرو خود نشر 
کنك: «خداوند. خدای آسمان ها اختبار 
تمام ممالک جهان را به دست من سپرده 
است و به من هدایت فرمود که در شهر 
اورشلیم. در سرزمین یَهُودا عبادتگاهی 
برای او آباد کنم. پس همه کسانی که از 
قوم برگزید؛ او در بین شما ساکن هستند. 
می توانند به وطن خود برگردند. خداوند, 
خدای شما همراه همه تان باد!» 


نف 


کتاب عزرا 
مقدمه 

کتاب عزرا در حقیقت دنبالهٌ کتاب های تواریخ است که چگونگی بارگشت قوم اسرائیل را از تبعید 
در بابل بیان می‌کند. عزرا رویدادهای آن زمان را در چند مرحله شرح می دهد. 

رهایی بنی اسرائیل از تبعید و مهاجرت. کار خدا بود. خداوند دل کوروش امپراطور فارس و درباریان 
او را آماده ساخت که برای بازگشت دوبارهة بنی اسرائیل زمینه سازی نماید. این خدا بود که انبیا را در 
بین اسرائیلی ها در تبعید بوجود آورد تا آنها را به سوابق تاریخی شان متوجه بسازند و رهبری کنند. 
این خدا بود که آنها را محفوظ به اورشلیم رساند و زمينهٌ اعمار مجدد عبادتگاه را در اورشلیم مساعد 
یاتقت: 

در حالیکه اسرائیلی ها یعنی مردمی که خدا با آنها عهد بسته بود. از تبعید و مهاجرت نجات یافته 
دوباره به وطن شان برگشته بودند. اما هنوز هم استقلال سیاسی نداشتند. آنها به رهبری عزرا توانستند 
که به زندگی اجتماعی و مذهبی خود در وطن شان سر و سامان ببخشند و از میراث روحانی اجداد خود 
حفاظت نمایند. 


فهرست مندرجات: 
بارگشت اولین دستة بهودیان از تبعید: فصل ۱ - ۲ 


اعمار مجدد عبادتگاه و وقف کردن آن: فصل ۳ - ۶ 
بارگشت عزرا با بقیهٌ تبعید شدگان: فصل ۷ - ۱۰ 


۱ راد و کورش را واداشت تا فرمان کتبی زیر را 
کورش امر بازگشت صاد رکند و آنرا به تمام نواحی امپراطوری 
بهودیان را می دهد خود بفرستد تا برای مردم با صدای بلند 

در اولین سال امپراطوری کورش خوانده شود: 
پادشاه فارس. خداوند به وعده ای ۲«این فرمان کورش شاهنشاه فارس 
که توسط ارمیای نبی داده بود وفا کرد است. خداوند. خدای آسمان ها تمام 


«۹ 





۵۰« عزرا 
پادشاهان جهان را به زیر فرمان من 
درآورده و مرا برگزیده تا عبادتگاهی در 
شهر اورشلیم در یهودیه بنا کنم. ۳ خداوند 
به هم شما که قوم برگزیدة او هستید. 
بارگردید و 
عبادتگاهی برای خداوند. خدای اسرائیل 
که در اورشلیم پرستش می شود. آباد 
نان نید "آگرکسی از این قومبرایبازگشت 
ج به کمک باشد. همسایگان او باید 
۰ چهارپایان و وسایل 
دیگر به او کمک کنند و علاوه بر آن 
هدایائی برای تقدیم به عبادتگاه خدا در 
اورشلیم در اختبار او بگذارند .« 
دآن وقت سران طایفه ها و قبله های 
یهودا و بنيامین به همراه کاهنان و لاویان 
و تمام کسانی که خداوند در دلهای شان 
شوق ایجاد کرده بود. حاضر شدند به 
اورشلیم بروند و عبادتگاو خدا را در آنجا 
بسازند. "هگا آن ها نیز با دادن 
هدایای فراوان از قبیل ظروف طلا و 
تقرفه ها رنابای» انا میدز فتتانل 
دیگر برای خود شان و هدایائی هم برای 
عبادتگاه به آن ها کمک کردند. 
۲ کورش پادشاه تمام جامها و 
3 ق ند پادشاه از عیادتگاه 
به معبد خدایان خود برده بود 


اجازه می دهد که به اورشلیم 


به آن ها پس داد. "او این ظروف را 
بوسیلةٌ مثردات. رئیس خزانة سلطنتی 
تحویل شیشصر. فرماندار بهودیه, داد. 
9 تحویل شده به این شرح بود: 
با نفره 77 تقدیم هدایا هزار عددء 
سایر جامها بیست و ئّه عدد. جام طلائی 


۲۰۱ 


کوچک سی عدد. جام نقره ای کوچک 
چهارصد و ده عدد. ساير ظروف یک 
هزار عدد. 

"وقتی شیشبصر همراه سایر تبعید شدگان 
از بابل به اورشلیم برگشت رویهم رفته 
پنجهزار و چهارصد جام طلا و نقره و 
سایر وسایل را با خود پُرد. 


فهرست نامهای کسانی که 
از تبعیت برگشتد 

(همچنین در جمیا ۷: ۴ - ۷۳) 
۲ بسیاری از تبعید شدگان بابل را 
ترک کردند و به شهرهای خود در 
اورشلیم و یهودیه برگشتند. خانواده های 
آن ها از زمانی که نبوکدنصر آن ها را 
اسیر کرده بود در بابل زندگی می‌کردند. 
"رهبران آن ها عبارت بودند از: زژبابل 
یشوع. نجمیا, سَرایا. رعیلایا. مردخای. 

پلشان. مسفار. بغوای. رحوم. و بعنه. 
فهرست خاندان های آشرائیلی که از 
تبعید برگشتند و جمع افراد هر خاندان به 
این شرح است: ۲" فرعوش - دو هزار و 
یکصد و هفتاد و دو نفر؛ شفُطا - سبصد 
و فاد ودور ارم همه ردو 
پنج نفر؛ فحت مواب (خاندان یشوع و 
وآب) - دو هزار و هشتصد و دوازده نفر؛ 
۳ - یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ زتو- تهصد و چهل و پنج نفر؛ زکی 
هفتصد و شصت نفر؛ بانی - ششصد و 
چهل و دو نفر, بابای - ششصد و بیست و 
سه نفر؛ آزجد - یکهزار و دوصد و بیست 
و دو نفر؛ آونيقام - شصد و شصت و 
شش نفر؛ بغوای - دوهزار و پنجاه و شش 


عزرا ۳ 


نفر؛ عادین - چهارصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ آطیر (از خاندان جزقیا) - نود و 
هشت نفر؛ بیسای - سیصد و بیست و سه 
نفر؛ یُورّه . یکصد و دوازده نفر؛ حاشوم 
- دوصد و بیست و سه نفر؛ جبار - نود و 
افرادی که اجداد شان در شهرهای 
زیر زندگی می‌کردند نیز برگشتند: از 
- یکصد و بیست و سه نفر؛ از 
نطوفه - پنجاه و شش نفر؛ از عناتوت - 
یکصد و بیست و هشت نفر؛ از غزموت 
چهل و دو نفر؛ از قریّت عاریم. کفیره 
و بیروت - هفتصد و چهل و سه نفر؛ از 
رامه و چبع - ششصد و بیست و ی 
نفر؛ از مکماش - یکصد و بیست و دو 
نفر؛ از بیت ثیل و عای - دوصد و بیست 
و سه نفر؛ از بو - پنجاه و دو نفر؛ از 
مغبیش - یکصد و پنجاه و شش نفر؛ از 
یم - یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ از حاریم ‏ سیصد و پیست نفر؛ از 
لود: خاذید و آلو . هفتصد و بیست و 
پنج نفر؛ از اریحا - سیصد و چهل و پنج 
نفر؛ از سَنائت - سه هزار و ششصد و 
سی نفر. ِ 
۶ تعداد کاهنانی که از تبعید برگشتند: 
یدیا (از نسل یشوع) - هصد و هفتاد و 
سه نفر؛ امیر - یکهزار و پنجاه و دو نفر؛ 
قشحور - یکهزار و دوصد و چهل و هفت 
نفر؛ حاریم - یکهزار و هفده نفر. 

۳ تعداد لاویانی که به وطن برگشتند: 
یشوع و قدمی ثیل و 
هفتاد و چهار نفر؛ سرایندگان عبادتگاه 
(از نسل آساف) مه و تسگا و 


‌ 
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هشت نفر؛ نگهبانان عبادتگاه (از خاندان 
شلوم. آطیر طلمون. عقوب. خطیطا و 
شوبای) یکصد و سی و ثه نفر. 

۳ از خادمان عبادتگاه خاندانهای 
زیر از تفیل بر کشتتدة یهام بو فاء 
تباعوت. قیروس. سیها. فادون. لبانه. 
خجائه. عقوب. حاجاب. شملای. 
حانان. جدیل. جخر» رایه. رزین تقودا. 
جزام. غزه. و » بیسای: موم 
نفوسیم. فَبوف. حقو ها خرحور» وت 
محبدا. خرشا تقوم سیسّرا. تأمح. 
نصیح. . و خطیفا. 

از خادمین سلیمان خاندان های 
زیر از تبعید برگشتند: سوطای. سوفرت. 
فرودا. ِ درقون. جدیل. شفطیا 
خطیل. 4 فو گر ظبانیم. , و آمی. 

۸جمع کارگران عبادتگاه و خادمین 
بتلیجان که از تشد بر کشت سك و ود 
و دو نفر بود. 

"ششصد و پنجاه و دو نفر به 
خاندان های دلایاء طوبیا. و نقودا تعلق 
داشتند. اينها از آبادی های یل ملح. 
یل خرشا. کروب. آدان. و امیر آ مخ 
3 اک از 

۳ ها کی که ا زگروه کاهنان 
بودند نتوانستند مدارک لازم را برای 
اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 
عبایا, مقوس, و برزلای (که با یکی از 
دختران ترزلای جلعادی ازدواج کرده بود 
- ونام فامیل خسر خود را هم انتخاب کرده 
بود.) چون آن ها نتوانستند اصل و نسب 
خود را ثابت کنند از وظیفة کاهنی محروم 


۶۵۲ 


شدند. ۶۳فرماندار بهودی به آن ها اجازه 
نداد از غذاهای نذری که تقدیم عبادتگاه 
می شد بخورند مگر آن که کاهنی در آنجا 
حصوز می داشت و می توانست از اوریم 
و تمیم استفاده کند. (اوریم و تمیم دو 
چیزی بودند که جهت پی بردن خواست 
و ارادهٌ خداوند توسط کاهنان به کار برده 
می شد.) 

۲ مجموع افرادی که از تبعید برگشتند 
- چهل و دوهزار و سیصد و شصت نفر؛ 
خادمین آن ها (هم زن و هم یرک ] «ج 
هفت هزار و سیصد و سی و هفت نفر؛ 
سرایندگان (هم زن و هم مرد) - دوصد 
نفر؛ اسپ - هفتصد و سی و شش راس 
قاطر - دوصد و چهل و پنج؛ شتر 
چهارصد و سی و پنج؛ الاغ زار و 
هفتصد و بست. 

*#وقتی آن ها به عبادتگاه خداوند 
در اورشلیم وارد شدند بعضی از سران 
قبایل هدایای داوطلبانه تقدیم گر ون 
تا عبادتگاه بزرگ اورشلیم در جای 
سابقش دوباره ساخته شود. **هر کس 
به اندازة توان خود کمک کرد و جمع 
هدایای آن ها بالغ بر پنجصد کیلو طلاء 
دوهزار و هشتصد کیلو نقره و صد ردای 
کاهنان می شد. 

۳ کاهنانء لاویان. و بعضی از مرحم در 
داخل با تهرهای اطراف اورشلیم کْ 
شدند. سر اند کان: نگهیانان عبادتگاه. 
و کارگران عبادتگاه در نزدیکی شهرها 
جا گرفتند و بقیهٌ بنی اسرائیل در همان 
شهرهائی سکونت گزیدند که اجدادشان 
قبلاً زندگی میکردند. 


عزرا ۳۰ 


مراسم قربانی دوباره شروع می شود 
۳ تا ماه هفتم قوم اسرائیل همگی 

در شهرهای خود ساکن شدند. 
بعد همه در شهر اورشلیم گرد آمدند "و 
یشوع بن پُوصاداق. و کاهنانی که با ا کار 
می‌کردند. و زژبابل فرزند شالتی ثیل. 
همراه اقوام خود قربانگاه عبادتگاه 
خدای اسرائیل را دوباره بنا نمودند 
تا بر طبق احکام شریعت موسی. مرد 
خدا. برای سوزاندن هدایای سوختنی 
مورد استفاده قرار گیرد. " گرچه آنهای 
که از تبعید برگشته بودند از ساکنین 
+ آن سرزمین می ترسیدند. با این حال. 
. آن ها قربانگاه را در همان محل 
ساپقش دوباره ساختند. و بار دیگر 
بطور مرتب قربانی های صبحگاهی و 
"آن ها عید سایبان ها را با رعایت 
مقررات مربوط به آن جشن گرفتند. و 
هر روز قربانی های همان روز را تقدیم 
هی گو 3 نل: *علاوه پر آن؛ آن ها بطور 
منظم مراسم قربانی را اجراء می نمودند 
و همچنین فربا: ها مربوت بخ 
ماه نو و تمام تشریفات دیگری که برای 
پرستش خداوند بریا و مرتباً 
انجام می‌ گرفت. هدایای دیگری نیز 
بطور داوطلبانه و اختیاری به حضور 
خداوند تفدیم می شد. *هر چند هنوز 
مردم ساختمان مجدد عبادتگاه را شروع 
نکر ده بودند. با وجود این در ِ 
روز ماه هفتم اجرای مراسم فربانی 
سوختنی را شروع کردند. 


اعمار مجدد عبادتگاه 
خداوند شروع می شود 

۲مردم برای پرداخت اجوره‌سنگ تراشان 
و نجاران پول دادند. و همچنین غذا. 
نوشیدنی ها و روغن زیتون جمع کردند تا 
به شهرهای صور و صیدون فرستاده شود 
و در عوض جوبت درخت سرو ازاد از 
لبنان خریداری کرده از طریق بحر به یافا 
بفرستند. تمام این اقدامات با موافقت 
کورش. شاهنشاه فارس انجام شد . 
رن در ماه دم سال یز آن ها 
به عبادتگاه اورشلیم شتا زژبابل 
یشوع. . و بقیهةً هموطنان آن ها , کاهنان و 
لاویان - در حفیقت همه تبعید شدگان 
که به اورشلیم بر گشته بودند - با هم کار 
بالا به سرپرستی کار مان مجدد 
عبادتگاه گماشته شدند. ٩‏ یشوع لاوی و 
پسران او و اقوامش. قدمی ثیل و پسرانش 
در آبادی عبادتگاه را به عهده گرفتند. 
(لاویان وابسته به خاندان حیناداد نیز به 
آن ها کمک کردند. ) 

"وقتی مردم تهداب عبادتگاه را 
گذاشتند. کاهنان با چپن های خود در 
حالیکه کرنا به دست داشتند و لاویان 
مربوط به خاندان شاف با دایره های 
9۹ در جای مخصوص ایستادند. 

ها بر طبق تعلیم داود پادشاه به حمد و 

۳ خداوند پرداختند. "آن ها اشعاری 
در حمد و سپاس خداوند می سرودند 


و اين بیت را تکرار می‌کردند: «نیکو 


۴۰.۳ ۶۵۳ 
است خداوند. خدائی که محبتش به 
اسرائیل ابدی است.» چون کار ساختمان 
تهداپ عیادتگاه شووع شده بود. همه 
با صدای بلند خدا را ستایش می کردند 
۲ اغلب کاهنان و لاویان و مو سفیدان 
قبایل که عبادتگاه قبلی را دیده بودند. 
وقتی دیدند که تهداب عبادتگاه دوباره 
کات می شود با صدای بلند گریه 
می‌کردند. درحالیکه بقیةٌ حاضرین فریاد 
شوق و خوشی سر داده بودند. "هیچ 
کس نمی توانست فریادهای خوشی را از 
صدای گریه تشخیص دهد. چون آنقدر 
صدای چیغ و فریاد بلند بود که حتی از 

فاصله بسیار دور شنیده می شد. 


مخالفت با آبادی مجدد عبادتگاه 
دشمنان مردم بهودا و بنيامین 


۳ شنیدند کسانی که از تبعید 
بر 225 ال به آیادی مجدد عبادتگاه 
خداوند. خدای اسرائیل مشغول شده اند. 
"پس آن ها به دیدن زژبابل و سایر سران 
قبایل رفته به آن ها گفتند: «اجازه دهید 
ما هم در ساختن عبادتگاه به شما کمک 
کنیم. ما همان خدائی را می پرستیم 
که شما پرستش می کنید و از زمانی که 
پادشاه آشور اسرحدون. ما را به اینجا 
آورده ما هم قربانی های خود را تفدیم 
خدای شه کرده بم .۰ ی » یشوع. 
و سایر سران قوم به آن ها گفتند: «در 
ساختن عبادتگاه خداوند. خدای خود. به ‌ 
کمگ شما اشتباجی تذاریم: ما شود آن 
را همانطور که کورش شاهنشاه فارس امر 
فرموده خواهیم ساخت.» 


۶۵۴ 


۴آنگاه مردمانی که در آن سرزمین زندگی 
می‌کردند سعی نمودند با کشتن روحیه و 
ترسانیدن بهودیان مانع ساختن عبادتگاه 
شوند. *آن ها حتی به مآمورین دولتی فارس 
و می دادند تا علیه بهودیان اقدام کنند. 
داریوش به اي نکار ادامه دادند. 


مخالفت با اعمار مجدد اورشلیم 

*در ابتدای سلطنت خشایار شاه 
دشمنان مردم یهودا و اورشلیم شکایاتی 
علیه آن ها نوشتند. 

۲در زمان پادشاهی آردشیر نیز بشلام. 
متردات و تبثیل و همکاران آن ها نامه ای 
به خط و زبان ارامی به پادشاه نوشتند که 
به هنگام خواندن باید ترجمه می شد. 

*همچنین وم والی. و شمشانتی. 
منشی ایالتی این نامه را دربارة اورشلیم به 
آردشیر پادشاه فارس نوشتند: 

*«از طرف رتوم: والی. و شمشانی. 
منشی ایالتی و معاونین آن ها. قضات و 
سایر مآمورینی که از اهالی ارّک. بابل, 
که توسط آشور بانیپال کبیر و مقتدر از 
وطن خود شان بیرون رانده شده اند و در 
شهر سامره و سایر نقاط در ایالت غربی 
دریای فرات سکونت اختیا رکردند.» 

"این است متن نامه: 

«به آردشیر, پادشاه فارس» از طرف 
خادمینش, مردم ساکن غرب دریای 
فرات. "ما می خواهیم پادشاه بدانند 
یهودیانی که از سایر سرزمین ها به اینجا 
آمده اند در شهر اورشلیم ساکن شده اند 


عزرا ۴ 


و به آبادی دوبارهةٌ این شهر شیطانی و 
آشوبگر پرداخته اند. آن ها به آبادی مجدد 
دیوارهای آن مشغول شده اند و بزودی آن 
را تمام می‌کنند. "ای پادشاه. اگر اين 
شهر دوباره ساخته شود و دیوارهایش 
تکمیل شود. مردمش از پرداخت مالیات 
مختلف خودداری خواهند کرد و عایدات 
خزانة سلطنتی کاهش خواهد یافت. 
۳چون ما خود را مدیون پادشاه می دانیم. 
نمی خواهیم چنین چیزی پیش آید. پس 
پيشنهاد می‌کنیم *امر فرمائید تا سوابق 
اسناد که بوسیله اجداد شما نگهداری شده 
بررسی شود. اگر چنین تحقیقی بعمل آید 
پی خواهید برد که اين شهر هميشه یاغی 
بوده است و از زمان های فدیم همیشه 
برای پادشاهان و فرمانروایان ایالات 
زحمت ایجاد کرده است. حکومت بر این 
مردم هميشه کار مشکلی بوده و به همین 
دلیل این شهر ویران شده است. ۴ از این 
رو ما معتقدیم که اگر این شهر دوباره 
ساخته شود و دیوارهایش تکمیل گردد. 
پادشاه دیگر قادر به اداره ایالت غربی 
دریای فرات نخواهد بود.» 

پادشاه این جواب را فرستاد: 

«به رحوم. فرماندار. و شیمشائی. 
منشی ایالتی. و سایر همکاران که در 
سامره و سایر نواحی غرب دریای فرات 
زندگی می‌کنند. بعد از درود. "نامه ای 
که فرستاده بودید. پس از ترجمه برای من 
خوانده شد. "من امر به تحقیق آن دادم 
و معلوم شد که واقعاً اورشلیم از زمان های 
قدیم علیه قدرت حکومت مرکزی 
شوریده و اين شهر پر از مردم یاغی و 
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خرابکار است. "پادشاهان مقتدر بر آنجا 
حکومت کرده اند و بر تمام ایالت غربی 
دریای فرات فرمان رانده و باج و خراج 
گرفته اند. "بنابراین. شما خود تان امری 
صادر کنید و تا فرمان بعدی از جانب من 
از آبادی شهر جلوگیری نمائید. "این کار 
را فورً؛ قبل از آن که زیان بیشتری به منافع 
امپراطوری وارد شود. انجام دهید. » 

۳به محض اینکه نامه آردشیر پادشاه 
برای رحوم. شیمشائی و همکاران شان 
خوانده شد آن ها با عجله به اورشلیم 
رفتند و با زور مانع آبادی شهر شدند. 

کار ساختن عبادتگاه 
دوباره شروع می شود 

۳ دومین سال سلطنت داریوش پادشاه 
فارس کار آبادی دوبارةٌ عبادتگاه قطع 
شده بود و همه چیز متوقف مانده بود. 
۵ آنگاه دو نبی به نامهای حجی 
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اسرائیل را به بهودیان ساکن بهودا و 
اورشلیم رسانیدند. "وقتی زژبابل فرزند 
شالتیکیا و پشوع فرزند بوصادق پیام آن ها 
را شنندند شروع به بنای محدد عبادتگاه 
اورشلیم نمودند و این دو نبی نیز به آن ها 
کمک کردند. 

"تدای والی ایالت غربی دریای فرات. 
شتاربوزنائی» و رتش تقریباً بدون 
تخیر به اورشلی آیده 5 گفتند گفْتند: «چه کسر 
به شما اجازه داده است تا این عبادتگاه 
را بسازید و آن را نکسا کنید؟» ۴آن ها 
ساختن عبا دتگاه کمک کرده بودند 


۵۰۴ ۶۵۵ 
خواستند. اما خداوند مراقب رهبران 
قوم یهود بود. مأمورین تصمیم گرفتند که 
قل از اسراب او داربرش ادقاه 
افداشع یه عم تاقوتنه 
گزارشی که آن ها به پادشاه فرستادند: 
«بر داریوش پادشاه سلامتی باد. 
*پادشاه بدانند که ما به ایالت بهودیه 
رفتیم و دیدیم عبادتگاه خدای بزرگ 
با تخته سنگهای بزرگ در حال آبادی 


است. و تیرهای چوبی روی دیوارها 
گذاشته شده است. این کار با دقت زیاد 


این است 


انجام می شود و در حال پیشرفت است. 

*آنگاه از سران قوم خواستیم به ما 
بگویند با اجازه چه کسی تعمیر و تجهیز 
عبادتگاه را شروع کرده اند. ۲ ما اسامی 
آن ها را پرسیدیم تا بتوانیم شما را از 
نام کسانی که این کار را رهبری می‌کنند. 

سازیم. ِ 

ان ها در جواب ما گفتند: «ما 
خادمین خدای آسمان و زمین هستیم 
و به آبادی مجدد عبادتگاه او که سالها 
قبل بوسیلةٌ یکی از پادشاهان توانای ما 
ساخته شده بود. پرداخته ایم. "اما چون 
اچداد ما خدای. آسمان را خشمگین 
کردند او اجازه داد آن ها به اسارت 
نبوکدنصر پادشاه بابل که از یک خاندان 
کلدانی بود. درآیند. عبادتگاه ویران و 
مردم به بابل تبعید شدند. "آنگاه کوزش 
در اولین سال سلطنت بعنوان پادشاه بابل, 
فرمان بنای مجدد عبادتگاه را صادر 
فرمود. "او ظروف طلا و نقرهةٌ عبادتگاه 
را که نبوکدنصر از عبادتگاه اورشلیم به 
معبد بابل برده بود به اورشلیم بازگردانید. 


۶۵۶ غزرا 
کورش تمام اين ظروف را به شخصی 
به نام شیشبصر که به فرمانداری ایالت 
بهودیه تعیین شده بود تحویل داد. 
۳ پادشاه به او دستور داده بود که آن ها 
را به عبادتگاه اورشلیم ببرد و عبادتگاه 
را در همان محل سابقش دوباره بسازد. 
*پس شیشبصر به اینجا امد و تهداب 
آن را نهاد. بنای عبادتگاه از آن زمان 
تا حال حاضر ادامه یافته و هنوز تمام 
نشده است.» 

۷ اکتینه اگر اراقه باعشاه استه: آمر 
فرمائید اسناد دفتر اورای سلطنتی بابل 
بررسی شود و معلوم گردد که آیا کورش 
پادشاه امر بنای مجدد عبادتگاه را داده 
است با نه, آنگاه ما را از اراد خود در 
این امر آ گاه فرمائید.» 


فرمان کورش پیدا می شود 
شِ داریوش پادشاه امر داد تا اسناد 
موجوده در دفتر اوراق سلطنتی 
در بابل بررسی شود. "اما در شهر اکباتان 
(همدان فعلی) در ایالت ماد طوماری یافت 
شد که در آن چنین نوشته شده بود: 

۳ «در اولین سال پادشاهی خود. کورش 
پادشاه فرمان داد که عبادتگاه اورشلیم 
دوباره در همان جای سابقش برای انجام 
قربانی ها بنا شود. بلندی عبادتگاه باید 
سی متر و عرض آن ی با 
۴دیوارهای آن از سه لایه سنگ و یک 
لایه چوب ‏ به عنوان روکش روی سنگها 
. ساخته شود. تمام مخارج ساختمان از 
خزانةٌ سلطنتی پرداخته شود. "همچنین 
کلیه ظروف طلا و نقره ی که نبوکدنصر از 
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عبادتگاه اورشلیم به بابل آورده بود باید 
به جای خودشان یعنی عبادتگاه اورشلیم 
بازگردانیده شوند .« 


داریوش پادشاه امر می دهد تا کار 

آیادی مجدد عبادتگاه ادامه یاید 

۶آنگاه داریوش پادشاه به آن ها چنین 
جواب داد: 

انیب کرمافتازر ابالت. غربی 
دریای فرات. شتّر بوزنای و دستیاران 
شان در غرب فرات: 

به عبادتگاه نزدیک نشوید. "و در 
ساختن آن دخالت نکنید. بگذارید والی 
بهودیه و رهبران قوم یهود عبادتگاه 
خدای خود را در محل سابقش بسازند. 

امه این وسه 4 شم دول نی دهم 
که در آبادی مجدد عبادتگاه به آن ها 
کمک کنید. تمام مخارج آن ها باید 
قوزا از خرانهسلطی, از مدرک الا 
دریافت شده ایالت غربی دریای فرات 
پرداخته شود تا وقفه ای در کار ساختمان 
پیش نیاید. هر روز. طبق احتیاج 
کاهنان که در اورشلیم هستند. به آن ها 
گوساله. قوج. بره, یا گندم. نمک. شراب 
و روغن زیتون بدهید تا قربانی هائی را 
که مورد پسند خدای آسمان است تقدیم 
کنند و برای سلامتی من و فرزندانم دعای 
خیر نمایند. "علاوه بر آن. فرمان می دهم 
ه رکه از این امر تمرد کند یک ثبر چوبی 
ازفت ان و که او 
کنند و به بدنش فرو برند. و خانه اش را 
نیز تبدیل به تودهٌ خاک گردانند. ۲ همان 
خدائی که اورشلیم را برای پرستش خود 
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برگزید هر پادشاه یا هر ملتی را که فرمان 
مرا بجا نیاورد و بخواهد عبادتگاه را 
ویران کند محو و نابود خواهد ساخت. 
من. داریوش. این امر را داده ام. امر من 
باید کاملاً اجرا شود « 


تقدیس عبادتگاه 


۳ آنگاه تتنائی والی ایالت غربی دریای 
فرات. شتر بوزنای و بقیةً همکاران شان 
هرچه داریوش پادشاه امر داده بود انجام 
دادند. 
انبیای خدا. حجی و زکریا به کار ساختن 
عبادتگاه ادامه دادند. آن ها طبق امر 
خدای اسرائیل و فرمان کورش, داریوش 
و آردشیر پادشاهان فارس ساختمان 
عبادتگاه را به اتمام رسانیدند. "در روز 
سوم ماه «ادار» و در مین سال ساطتت 
داریوش پادشاه کار ساختمان عبادتگاه را 
به اتمام رسانیدند. آنگاه قوم اسرائیل - 
کاهنان. لاویان و همه آنهای که از تبعید 
برگشته بودند - با خوشی عبادتگاه را 
تقدیس کردند. "برای مراسم تقدیس 
عبادتگاه, آن ها صد گاو نر. دوصد فوج 
و چهارصد بره قربانی کردند. علاوه بر آن 
دوازده بز برای آمرز شگناهان خود - یک 
بز برای هر قبیله اسرائیل - قربانی کردند. 
*آن ها همچنین کاهنان و لاویان را 
برای خدمات عبادتگاه اورشلیم برحسب 
دستورات شریعت موسی تعیین نمودند. 

عید فصح 

* کسانی که از تبعید برگشته بودند عید 
فصح را در روز چهاردهم ماه اول 


"رهبران قوم یهود با تشویق گوشت 
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سال بعد جشن گرفتند. "همه کاهنان و 
لاویان خود را تطهیر کرده پاک شد ند . 
لاویان از طرف همه آنهائی که از تبعید 
برگشته بودند و همچنین از طرف کاهنان 
و از جانب خود مراسم قربانی های عید 
فصح را بجا آوردند. "همه قوم اسرائیل 
که از تبعید برگشته بودند و تمام آنهاثی که 
از کار های زشت غیر بهودیان ساکن آن 
سرزمین دست کشیده به پرستش خداوند. 
خدای اسرائیل روی آورده بودند. از 
قربانی ها خوردند. ۲"آن ها با 
خوشی و شادمانی عید فطیر را به مدت 
هفت روز جشن گرفتند. همه خوشحال 
بودند. زیرا خداوند آن ها را مورد توجه 
پادشاه آشور قرار داده بود در آبادی مجدد 
عبادتگاه خدای اسرائیل از حمایت او 

برخوردار بودند. 


زرا به اورشلیم وارد می شود 

چندین سال بعد. در دوران 
پادشاهی اردشیر پادشاه فارس. 
شخصی بود به نام عزرا. اوازنسل هارون‌کاهن 
اعظم و شجره نامه اش به این شرح بود: 
عزرا پسر سَرایا. پسر غزریا. پسر جلقیا. 
"پسر شلوم. پسر صادوق, پسر آخیطوب. 
"پسر آمریا. پسر غزریا. پسر هرایوت. "پسر 
حیاء پسر عزی, پسر یی *پسر آبیشوع, 

پسر فنیحاس. پسر آلعازار. پسر هارون. 
۲۴عزرا شخصی بود فاضل و دارای 
دانش عمیق در شریعتی که خداوند. 
خدای اسرائیل. به موسی داده بود. چون 
عزرا از برکت خداوند. خدای خود. 
برخوردار بود هرچه می خواست پادشاه 
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فارس به او می داد. در هفتمین سال 
سلطنت آردشیر. عزرا به اتفاق گروهی 
از بهودیان که شامل کاهنان. لاویان. 
نس آیتدگان: نگهبانان وکارکنان و خادمین 
عبادتگاه بود از بابل عازم اورشلیم شد. 
**آن ها در اولین روز ماه اول. بابل را 
ترک کردند و با کمک خدا در روز اول 
ماه بنجم وارد اورشلیم شد ند . ۲عزرا 
تمام زندگی خود را برای مطالعة شریعت 
خداوند و تعلیم دادن احکام آن به رم 
اسرائیل صرف کرده بود. 


پادشاه به عزرا داد 


۲ آردشیر پادشاه نوشتة زير را به جزرا؛ 


کاهن فاضل که دانشی عمیق از قوانین و 
احکام الهی داشت. داد: 

داز طرف آردشیرپادشاهبه رای 

"من به اين وسیله فرمان می دهم که 
در سرتاسر امپراطوری من به تمام قوم 
اسرائیل و کاهنان و لاویانی که مایل 
هت همراه نو بروند. احازه داده شود 
به اورشلیم برگردنك. ۴ من. به اتفاق هفت 
مشاور خویش به تو مأموریت می دهیم تا 
به اورشلیم و یهودیه بروی و وضع آنها را 
بر رسی کنی و ببینی آیا شریعت خدایت 
که به تو سپرده شده است اطاعت می شود 
یا نه. "تو باید هدایای طلا و نقره ای 
را که من و مشاورینم مایلیم به خدای 
اسرائیل که عبادتگاهش در اورشلیم 
ببری. ۳ تو 
همچنین باید تمام طلا و نقره ای را که 


عزرا ۷ 


در سرا آبانت یسیع ی کنو 
هایثی رکه قم اسرائیل هنن آن ها 
برای عبادتگاه خدای خود در اورشلیم 
می دهند با خود ببری. 
۷۲تو باید با دقت آن ها را صرف خرید 
گاو. ۰ج بره» غلات و شراب نمائی و 
آن ها را بر قربانگاه عبادتگاه اورشلیم 
تقدیم کنی. ""تو می توانی آنچه را که 
از طلا و نقره باقی می ماند مطابق ارادهٌ 
خدای خود برای تهیهٌ هرچه که خودت 
و مردمت می خواهید صرف کنی. *تو 
باید تمام ظروفی را که برای استفاده در 
خدمات عبادتگاه به تو داده شده در 
ورسیم بدا خیم کنی. ۳و هر چیز 
دیگری که برای عبادتگاه نیاز داری 
می توانی از خزانة سلطنتی بگیری. 
"من به تمام خزانه داران ایالت غربی 
دریای فرات امر می دهم که هرچه جزرای 
کاهن و عالم در شریعت خدای آسمان 
می خواهد. "یعنی تا سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره. ده هزار کیلوگرام گندم. 
دو هزار لیتر شراب. دو هزار لیتر روغن 
زیتون هک فوراٌ به او داده شود. ۲۳در 
تهیةٌ هر چیز دیگری که خدای آسمان 
برای عبادتگاه خود می خواهد باید خیلی 
دقیق باشی و نباید کاری کنی که او نسبت 
به من و کسانی که بعد از من حکومت 
۳ ۰« ۴ خدذ هرنوع 
نگهبانان ‏ و هر که به اد وابسته 
و عزرا. با حکمتی که خدا به تو 
داده است حاکمان و داورانی را که بر 


عزرا ۸۷ 


طبق شریعت خدای تو زیست کرده اند. 
پرای حکومت بر تمام مردم ایالت غربی 
دریای فرات انتخاب کن. تو باید آن 
شریعت را به هر که نمی داند بیاموزی. 
*اگر کسی شریعت خدای تو یا قوانین 
پادشاه را اطاعت نکند باید فوراً به 
مجازات برسد. مجازات چنین فردی 
ممکن است مرگ. يا تبعید. یا مصادرة 
اموال یا زندان باشد.» 


۲عزرا گفت: «سپاس پر نام خداوند. 
خدای اجداد ما! او پادشاه را ترغیب کرد 
که به عبادتگاهش در اورشلیم احترام 
گذارد. "با لطف خدا, من مورد توجه 
پادشاه و 2 و تمام ممورین 
عالیرتبهُ او قرا رگرفته ام. خداوند. خدایم. 
۱ 
بسیاری از سران قوم اسرائیل را تشویق 
کنم تا همراه من برگردند « 

کسانی که از تبعید برگشتند 

فهرست سران خاندان های اسرائیلی 

که در پابل تبعید بودند و در زمان 
و 3 هی آردشیر همراه من به اورشلیم 
و 

۳ جرشوم. از خاندان فنیحاس؛ 
دانیال. از خاندان ایتامار؛ حطوش فرزند 
شکنیا. از خاندان داود؛ زکریاء از خاندان 
فرژش, به همراه یک صد و پنجاه مرد 
دیگر که اصل و نسب آن 
است؛ آلیّو عینای فرزند زحیاء از خاندان 
فُحت موآب. همراه دوصد مرد؛ شُکنا 


ست شده 


۶:2۹ 


فرزند یحزیئیل, از خاندان زتو, همراه سه 
صد مرد؛ عابد فرزند پوناتان. از خاندان 
عدین» همراه پنجاه مرد؛ اشعیا فرزند 
عتلیا. از خاندان عیلام. همراه هفتاد 
مرد؛ زدیا فرزند میکائیل. از خاندان 
شفطیا. ِِ هشتاد مرد؛ عویدیا فرزند 
هجده مرد؛ شلومیت" فرزند 9 از 
خاندان بانی. همراه یکصد و شصت 
مرد؛ زکریا فرزند بابایء از خاندان بابای. 
همراه بیست و هشت مرد؛ وحانان فرزند 
هقاتان» از خاندان عزجد. ِ یکصد 
و ده مرد؛ آلیفلط. یعی ثیل و شمعیه شمعبه. از 
خاندان آذونيقام. . همراه شصت مرد منت 
گروه آخرین گروهی بودند که برگشتند)؛ 
از خاندان بغوای. عوتای و زبود همراه با 
هفتاد نفر مرد. 


عزرا در صدد یافتن لاویان است 


من همه را در کنار نهری که به طرف 
شهر اهوا جاری است. جمع‌کردم و در آنجا 
سه روز اردو زدیم» و دریافتم که تعدادی 
از کاهنان در بین آن ها بود. ولی از 
لاویان کسی در آنجا وجود نداشت. ۴ نه 
نفر از سران قوم به نامهای لیر اریئیل» 
شعمعیه. آلناتان. یاریب. آلناتان ناتان. 
زکریا. و مشلام و دو نفر از معلمان 
به نامهای یاریب و آلناتان را احضار 
کردم. ۲آن ها را به نزد عدو. رئیس 
طایفه ای که در ناحیه کاسفیا ۳ 
دارند. فرستادم تا از او و همکارانش 
که خادمین عبادتگاه بودند. بخواهند 
تا خادمانی را برای خدمت خداوند 


۶۶۰ 


در عبادتگاه بفرستند. "به لطف خدا 
آن ها یکی از لاویان را بنام شربیا. از 
خاندان محلی که شخصی برجسته بود. 
به همراه هجده نفر از پسران و برادرانش 
فرستادند. "آن ها همچنین ییا و 
اشعیا را از خانوادهٌ مراری به اتفاق 
فرستادند "علاوه بر 
نفر از خادمان عبادتگاه که اجدادشان 
بوسیله داود پادشاه و نمایندگان او برای 
کمک به لاویان منصوب شده بودند 
همراه دیگران آمدند. اسامی همه آن ها 
دوصد و بیست نفر ثبت شده است. 


عزرا مردم را برای دعا و 

روزه فرا می خواند 
"در آنجا. در کنار نهر اهوا » از همه 
رام میت ۱ هم زور9 برجم ۱9 
ی ربا 
و فان ما و امرال ما جا مدا نا 
پادشاه تقاضا کنم که یک تعداد از 
عساکر سوار خود را بفرستد تا در سفر 
در مقابل هر دشمنی از ما محافظت 
ما به هر کسی که به او توکل کند برکت 
جراهب دا ۶ ممتترر هرکسی چم از از 
رف ترگ دناد ۳ او 
قرار می‌گیرد. "پس ما روزه گرفتیم و 
خودش از ما مراقبت 
کند و او هم دعاهای ما را مستجاب 
فرمود. 


عزرا ۸ 


هدایائی که باید به عبادتگاه داده شود 
از بین سران کاهنان شرییا؛ حشابیا» و 
ده نفر دیگر را انتخاب کردم. *"آنگاه طلا و 
نقره و ظروفی را که پادشاه و مشاورین و 
مأمورین عاليرتبة او و مردم اسرائیل برای 
استفاده در عبادتگاه داده بودند وزن کردم 
و به کاهنان سپردم. 
۶ آنچه به آن ها نت۲ به این شرح 
است: نقره - بیست و دو تن؛ صد عدد 
ظروف نقره د نی به وزن ۰۰« ۵ 
طلا ام 
عدد جام طلا به وزن - هشت کیلرگرام؛ 
دو عدد جام برنج اعلی به همان ارزش 
جامهای طلا. 
۸ به آن ها گفتم: «شما در حضور 
خداوند. خدای اجداد خود. مقدس 
هستید. همینطور کلیه ظروف طلا و نقره 

که بعنوان ۱ شده. مقدس 
ست. ۲ تا رسندن به عبادتگاه در حفظ 
و مراقیت آن ها دقت کنید. در آنجا. در 
اطاق کاهنان. آن ها را وزن کرده به سران 
کاهنان و لاویان و رهبران قوم اسرائیل 
در اورشلیم بد‌هید . »> ""پس کاهنان و 
لاویان مسئولیت محافظت طلا و نقره و 
ظروف را تا رسانیدن آن ها به عبادتگاه 


اورشلیم به هنن گر نگ 


مراجعت به اورشلیم 
"در روز دوازدهم ماه اول. نهر اوا را 
ترک کردیم و عازم اورشلیم شدیم. خدای 
ما دوسثر با برد فها وا از مایت 
دشمنان و راهزنان حفظ کرد. ۲۲ وقتی به 


عزرا 


اورشلیم رسیدیم سه روز ز راجت عرویع: 
۳در روز چهارم به عبادتگاه رفتیم. نقره 
و طلا و ظروف را وزن کردیم و به یک 
نفر کاهن به نام مریموت فرزند اوریا 
دادیم. آلعازار فرزند فنیحاس و دو نفر 
از لاویان به نامهای پُوزاباد فرزند یشوع 
و نوعدیه فرزند بنوی نیز با او بودند. 
۴"همه چیز شمرده و وزن شد و صورت 
حساب کاملی از آن ها در همان موقع 
تهیه گردید. 

۵بعد از آن همه کسانی که از تبعید 
برگشته بودند هدایائی آوردند تا بعنوان 
قربانی سوختنی در حضور خدای اسرائیل 
تفدیم شود. آن ها دوازده گاو نر. نود و 
۵ 3 ۱ برای 
عموم قوم اسرائیل قربانی کردند. علاوه 
برآن دوازده یز را هم به منظور آمرزش 
گناهان خود قربانی کردند. تمام اين 
حیوانات را بصورت قربانی سوختنی 
به حضور خدا تقدیم کردند. *"آن ها 
همچنین نوشته ای را که پادشاه به آن ها 
داده بود. به حکام و مأمورین و لد 
در احیه غربی دریای فرات دادند. 
مأمورین هم از مردم و پرستش آن ها در 
عبادتگاه حمایت نمودند. 


ج ‌ ۰ ۰ 
آگاهی عزرا از ازدواج 
بهودیان با بت پرستان 
بعدل از 0 رهبران فوم بهود 
آمده به من گفتند که و و 
کاهنان و لاویان از اقوام همسایه. یعنی 
یه آمون. موآب. مصر و همچنان از 
کنعانیان. جتیان. فرزیان. یبوسیان و 


۶2۶۱ ٩۹۰۸ 
اموریان خود را جدا نمی‌کنند. آن ها‎ 
از کارهای 0 این مردم پیروی‎ 
ی نها بل "و مردان بهودی با زنان‎ 
بیگانه ازدواج می‌ کنند و در نتیجه.‎ 
قوم برگزيدة خدا آلوده می شود. رهبران‎ 
و بزگان قوم بیش از همه در این امر‎ 
مقصرند. "وقتی این را شنیدم از شدت‎ 
خویش را دریدم. موهای سر‎ 9 
و روی خود را کندم و از شدت غم و‎ 
حور ین ۱۳ "تا وقت فربانی‎ ۳ 
شامگاهی همانطور در آنجا در حالت‎ 
باقی ِ و مردم سدریج‎ 9 
کر اسرائیل را در مورد گناه‎ 
تتعید شدگان بخاطر داشتد:‎ 

*موقع قربانی شامگاهی در حالیکه 
هنوز لباس پاره شده بر تنم بود. از جانئی 
که با غم و اندوه افتاده بودم. برخاستم. 
زانو زدم و دستهای خود را برای دعا به 
سوی خداوند. خدای خود بلند کردم. *و 
گفتم: «ای خدا. . آنقدر شرمگین هستم که 
نمی توانم ستر خود,را دز حضوو نو بلند 
و کنم. گناهان ما بالای هم انباشته شده و 
از میر.ما نله کذشته است و جه انتمان ها 
می رسد. ۷از دوران اجداد ما تا به امروز 
ما, یعنی قوم برگزيدة تو, گناهان فراوانی 
را مرتکب شده ایم. بخاطر گناهان ماء 
پادشاهان و کاهنان و خود ما به دست 
پادشاهان بیگانه اسیر شده ایم. آن ها ما 
وا کشتتتم امرال .ما را ویرخندی گردما را 
نیز به غلامی گرفتند. بی حرمت شده ایم 
و رسوائی ما تا به امروز باقی مانده است. 
۸اکنون برای مدتی به ما لطف کرده ای تا 


۶۶2۲ 


عله ای ازع از اسارت خلامن شویج 3 
در اين محل مقدس در آسودگی زندگی 
کنیم. تو ای خداوند. ما را برای مدتی 
کوتاه به اینجا آوردی تا دل و دیده ما 
روشن گردد و نیروی تازه کسب کنیم. 
*هرچند ما غلام بودیم. ولی تو ما را در 
حالت غلامی ترک نمی‌کنی. تو باعث 
شدی تا مورد لطف پادشاهان فارس 
قرار گیریم. , و به ما اجازه دهند که به 
زندگی خود ادامه بدهیم و عبادتگاه تو 
را که ویران شده بود دوباره آباد کنیم. 
و در اینجا. در یهودیه و اورشلیم. در 
امان باشیم 
۳ اما بعد از آنچه اکنون اتفاق افتاده 
دیگر چه می توانیم بگوئیم؟ ما باز هم از 
احکام توء ای خدا, که بوسیلةٌ خادمين 
خود. انبیاء به ما داده ای تمرد 
کرده ایم. آن ها به ما گفتند که این سرزمین 
و این جائی که ما تصرف خواهیم کرد. 
بوسیله اعمال ناشایست و قبیح مردمی 
که در سرتاسر آن سکونت دارند. نجس 
شده است. "آن ها به ما گفتند که اگر 
بخواهیم در این سرزمین فوی باشیم و از 
محصولات آن بهره برداريم و آن را تا ابد 
به فرزندان خود به ارث بگذاریم. تباید 
هیچ وقت با این مردم ازدواج نمائیم یا 
کاری کنیم که باعث موفقیت و سعادت 
آن ها شود. " حتی بعد از انهمه مجازات 
و سختی که بخاطر گناهان و خطایای 
خود متحمل شده ایم. ما می دانیم که تو. 
ای خدا. , ما را کمتر از آنچه سزاوار بودیم 
تا 


۳ چگونه ممکن است بازهم فرمان تو 


۱۰ ٩ عزرا‎ 


را نادیده بگیریم و با اين مردمان شریر 
ما را تا آخرین نفر از بين نخواهی برد؟ 
۳ ای خداوند. خدای اسرائیل» تو عادلی. 
ی 
ما به گناهان خود در حضور تو اعتراف 
می‌کنیم و می دانیم که اصلاً لیافت آنرا 
نداریم که به حضور تو بیائیم.» 
جداثی از زنان غیر بهودی 
۱ وقتی عزرا در مقابل عبادتگاه 
سر بر زمین نهاده بود وگریه‌کنان 
به گناهان اعتراف مین کرد: گروه کثبري 
از قوم اسرائیل» زن و مرد و کودک همه 
دون و جع ده بودند و سخت گریه 
می‌کردند. "آنگاه شٍگنیا فرزند یهی ثیل از 
خاندان عیلام به عزرا گفت: «ما بخاطر 
ازدواج با زنان بیگانه عهد و وفای خود 
را نسبت به خداوند شکسته ایم. با وجود 
وجود دارد. ۳اکنون باید در را خن 
خود جداً عهد پیندیم که از زنان و فرزندان 
خود جدا شویم. ما آنچه را تو و آنهائی 
که به احکام خداوند احترام میگذارند. 
بگوئید اطاعت خواهیم کرد. و آنچه 
را شریعت خداوند از ما بخواهد. بجا 
خواهیم آورد. ۴اين مسئولیت به عهده تو 
است. تو ما را در انجام آن رهبری کن و ما 
از تو پشتیبانی خواهیم کرد ِ« 
*پس زرا از رهبران قوم و کاهنان و 
لاویان و بقیةٌ مردم خواست سوگند یادکنند 
که طبق پيشنهاد شکنیا عمل خواهند کرد 


و همه آن ها قسم خوردند. *بعد از 1 


عزرا ۱۰ 


از پیشروی عبادتگاه به اطاق یَهُوحانان 
فرزند آلیاشیب رفت و تمام شب را بدون 
آن که چیزی بخورد یا بنوشد به خاطر 
لش ها هم هك نید گا ون در ماتم و غصه 
سپری کرد. 
"پس پیامی به سر تا سر اورشلیم و 
بهودیه فرستاده شد تا تمام کسانی که از 
تبعید برگشته بودند. باید طبق امر رهبران 
قوم در شهر اورشلیم جمع شوند. "و اگر 
کسی در ظرف سه روز حاضر نشود. تمام 
اموال او مصادره و خودش از جامعه طرد 
خواهد شد. *بعد از سه روز. یعنی روز 
بیستم ماه نهم. , تمام مردانی که در سرزمین 
بهو دا و بنيامین زندگی می کردند. به 
اورشلیم آمدند و در صحن عبادتگاه جمع 
شدند. باران شدیدی می بارید و مردم هم 
به خاطر هوا و هم به دلیل اهمیت جلسه. 
۲عزرای کاهن از جای خود بلند شد 
و خطابت به آن ها گفت: «شما مرتکب 
خیانت شده اید و بخاطر ازدواج تان 
با زنان بیگانه بر گناهان 3 سایل 
افزوده اید. "پس اکنون به گناهان خود 
به حضور خداوند. خدای اجداد خویش. 
اعتراف کنید و با اعمال نیک خود او را 
خوشنود سازید. خود را از بیگانگانی که 
کش شا زیدگی ی کنتل‌سین! کنیل و از 
دست زنهای بیگانه خود را رها سازید.» 
۲ مردم با صدای بلند در جواب او 
گفتند: «به هر چه تو بگوئی ما عمل 
خواهیم کرد ك ۳آن ها همچنین گفتند: 
«جمعیت زیاد است. باران شدید ی 
می بارد. ما نمی توانیم در این مکان 


۶۶2۳ 


بدون سرپوش بايستیم. این چیزی نیست 
که بتوان در ظرف یک با دو روز انجام 
داد. جون عدءهٌ زیادی از ما گرفتار این 
گناه شده ایم. ۳اجازه بده سران وم 3 
اورشنیم ؟ بمانند و به این 99 رسیدگی 
کنتنء آنگاه هر کس زن بیگانه دارد. در 
وقت معین همراه رهبران و داوران 
شهر خود به اینجا بیاید. به این وسیله. 
خدا در این مورد رفع خواهد شد.» 
جز بوناتان. فرزند عسائیل و یحزیا. 
فرزند یََوّه که از حمایت مشلام و یک 
لاوی به نام شبتائی بر خوردار بودند. 
۴همه کسانی که از تبعید برگشته بودند. 
با این نظریه موافقه کردند. پس عزرای 
کاهن از بین سران قبایل افرادی را برگزید 
و نامهای آن ها را رت کر گا: در روز اول 
ماه دهم آن ها بررسی خود را شروع 
کردند. ۷و در ظرف سه ماه تحقیق کاملی 
در مورد تمام مردانی که با زنهای بیگانه 
ازدواج کرده بودند. به عمل آمد. 
مردانی که زنان بیگانه داشتند 
نامهای کسان ی که زنهای بیگانه داشتند 
از کاهنان به ترتیب هر خاندان عبارت 
بودند از: خاندان یشوع فرزند پُوصاداق و 
برادرانش معسیاء آلیعزر» پاریب و جدلیا. 
۳ آن ها قول دادند زنان خود را طلاق 
دهند. و در ضمن یک قوج برای آمرزش 
گناهان خود قربانی کردند. از خاندان 
آمیر: عنانی و یدیا ۳از خاندان حاریم: 
محسیا: ایلیا. شمَعبه شمعیه. بحیئیل و غزیا. 


<< 


"از خاندان فشحور: آلیوعینای, معسیا. 
اسماعیل. نتنائیل. پوزاباد. و العاسه. 

۳از لاویان: توزاباد. شمعی. قللایا 
(که قلیطا نیز نامیده می شود). فتحیا. 
یهودا. و آلیَعزر. 

"از سرایندگان: الما طسب 

از نگهبانان عبادتگاه: شلوم. طالّم و 
آوری. 

*و بقیه: از خاندان فرعوش: ژمیا 
یزیا. ملکیا. ميامین. الما زار ملکیا و 
بنایا. از خاندان عیلام: ه متنیا. زگریا. 
یحیئیل. عبدی. یریموت. و ایلیا. 
"از خاندان زتو: آلیوعینای. آلیاشیب. 
منیا تریموت. ژاباد. و عزیزا. از 
خاندان بابای: یهُوحانان. حتنیا. ژبای. 
و عتلای. "از خاندان بانی: عشلام. 
ملوک. عدایا. یاشوب. شال. و راموت. 


عزرا ۱۰ 


"از خاندان فَخت موآب: عدنا. کلال. 
بنایاء معسیا. تیا بزل تیل» بنوی. 
مَنَشی. شط 1 ز خاندان حاریم: آلتگزن 
اشیا. ملکیا شمعیه. و شمعون. بنيامین. 
ورگ شمریا. ۴۳ از خاندان هاشوم: 
مَینای. متانه. ژاباد. آلیفلّط. تریمای. 
ی و شمعی. ۴ از ِِ ای 
کلوهی. ونیا. س آلیاشیب کنیا 
مَینای. تعشو. ۳۲۲از خاندان ننوی: 
شمعیء شلمیا. ناتان. عدایاء مکتدبای. 
شاشای, شارای. عزرئیل. شلمیا. شمریا. 
شلوم. آمریا. و یوسف. از خاندان نبو: 
یعی ثیل. متتیا زایاد. دستان یو یوئیل 
و بنایا. 

۳"بعضی از این مردان از زنان بیگانه 
خود دارای اولاد بودند. 


+ 


کتاب نحمیا 


مقدمه 

ما می توانیم کتاب های جزرا و نجمیا را کتاب های عودت به وطن و اعمار مجدد بنامیم. کتاب 
نجمیا بیان ادامةٌ واقعات کتاب عزرا است. نجمیا با اسرائیلی ها دیگر به بابل تبعید شده بود. نجمیا با 
داشتن مقام خوب در دربار پادشاه فارس. بحیث خادم قابل اعتماد و محترم خدمت می‌کرد. وقتیکه 
او از وضع خراب روحانی و مادی وطنش اطلاع یافت. دلش به حال مردم و وطنش بسیار سوخت. 
پادشاه که از تشویش او اطلاع یافت. او را بحیث والی مقرر کرد و با دادن صلاحیت اعمار مجدد 
اورشلیم به وطنش فرستاد. زمانیکه زرا به اورشلیم رکش یجمیا هنوز هم در دربار پادشاه فارس 
خدمت می‌کرد و در حدود ۱۲ سال بعد از عزرا به اورشلیم بازگشت: 

با وجودیکه نجمیا با مخالفت ها و مشکلات زیاد روبرو شد. اما به قوت دعا. روزه و ایمان به 
کلام خدای حقیقی. توانست با رهبری کردن درست مردم دیوارهای شهر را در وقت بسیار کم تکمیل 
نماید. 

نجمیا بعد از دوازده سال کار کردن بحیث والی اورشلیم. دوباره به دربار پادشاه فارس رفت و برای 
مدتی نامعلومی در آنجا ماند. در دوران نبودن نجمیا یکبار دیگر وضع روحانی در اورشلیم سقوط کرد. 
نجمیا با اجازه پادشاه فارس به اورشلیم برگشت و در راه بیداری مجدد روحانی مردم خدمت کرد. 


فهرست مندرجات: 


مراجعت نچمیا به اورشلیم: فصل ۱ - ۲ 

اعمار مجدد دیوارهای اورشلیم: فصل ۳ - ۷ 
قرائت تورات خدا و تجدید پیمان: فصل ۸ - ۱۰ 
سای رکارروایی های نجمیا: فصل ۱۱ - ۱۳ 


۶۶۵ 





۶۶۶ 


گزارش نجمیا. پسر حکلیا: 
نگرانی نجمیا راجع به اورشلیم 
فز ماه کنساو: در بیستمین سال سلطنت 
اردشیر. هنگکامی که در قصر شوش ۳ 
آیکی از برادران بهودی ام بنام حنانی با 
چند نفر دیگر که تازه از سرزمین بهودا 
آمده بودند. به دیدنم آمدند. از آن ها 
دربارُ وضع کسانی که از تبعید بازگشته 
بودند و نیز از اوضاع اورشلیم سژال کردم. 
"آن‌ ها جوابت دادند: «آن مردم در بسیار 
سختی و خواری بسر می برند. دیوار شهر 
هنوز خرابت مانده است و دروازه های 
سوختهٌ آن تعمیر نشده اند.» "وفتی این 

خبر را شنیدم. نشستم و گریه کردم. 

از شدت غم چند روز لب به غذا نزدم 
و در تمام این مدت در حضور خدای 
آسمان ها مشغول دعا بو رم ۳ دعا 
گفتم: «ای خداوند. خدای اشوخ ها 
تو عظیم و با هییت هستی. تو در انجام 
عهد های خود نسبت به کسانی که ترا 
دوست می دارند و از احکام تو اطاعت 
می‌کنند» وفادار می باشی. « 
کن و دعای مرا که دربارة بندگانت. قوم 
اسرائیل. شب و روز و و تن 
می‌کنم. بشنو. اعتراف یی ۳۳ 5 ۷۷ 
به توگناه کرده ایم! بلی. من و قوم من 
مرتکب گناه بزرگی شده ایم و از اوامر 
و احکا م تو که توسط بنده ات موسی به 
ما ۳1 اطاعت نکرده ایم. *اینک این 
سخنان خود را که به موسی فرمودی بیاد 
آور: «اگر گناه کنید شما را در بین اقوام 
دیگر پرآگنده می‌سازم. *اما اگر بسوی 


۲۰۱ 


کنید. 7 
تبعید رفته باشید. شما شما را به اورشلیم باز 
می‌گردانم. زیرا اورشلیم. . جائی است که 
برای سکونت خود برگزیده ام ِ« 

۲ ما ۱ تو هستیم؛ ِِ قومی 
شان دادی. "ای خداوند. دعای مرا و 
دعای سایر بندگانت را که از دل به 
تو احترام دارند. بشنو. التماس می‌کنم که 
چون حالا پیش پادشاه می روم دل او را 
نرم کنی تا درخواست مرا بپذیرد.» 

در آن روزها من ساقی پادشاه و۳3 

نجمیا به اورشلیم رفت 

۲ ""چهار ماه بعد. یک روز وقتی 

جام شراب را به دست از دش 
پادشاه ۳ از من پر سید : «چرا 
ینقدر دی بان نمی‌کنم که بیمار 
0 ساخته (تا آن روز پادشاه 
هرگز مرا غمگین ندیده بود.) از این سوال 
او بسیار ترسیدم. "ولی در جواب گفتم: 
«پادشاه تا اید زنده بماند! وقتی شهری که 
اجدادم در آن دفن شده اند. ویران گردیده 
و تمام دروارهه ون سوخته باشد. من 


چطور می توانم غمگین نباشم ‌ّ‌« *پادشاه 


پرسید: «درخواستت چیست؟» بعد از 
آنکه بحضور خدای آسمان ها دعا کردم. 


*جواب دادم: «اگر پادشاه بخواهند و 
اگر نظر لطف به من داشته باشند. مرا به 


سرزمین بهودا بفرستند تا شهر اجدادم را 


دوباره آبادکنم.» 


تحمیا ۲ 


۶پادشاه درحالیکه ملکه در کنار او 
نشسته بود. با رفتنم موافقت کرده پرسید: 
«سفرت چقدر طول خواهد کشید و چه 
وقت مراجعت خواهی کرد؟» من هم 
زمانی را برای بازگشت خود تعبین کردم. 
"سپس ؛ به پادشاه 5 : 9 پادشاه 
دریای فرات نامه بنویسند و سفارش مرا 
به آن ها بکنند تا اجازه بدهند که از 
۱ 
. *یک نامه هم برای آساف. 
۳۳ جنگلهای سلطنتی بنویسند و به 
او امر فرمایند تا برای ساختن مجدد 
دروازه های قلعةٌ کنار عبادتگاه خدا 
و دیوار اورشلیم و خانهٌ خودم. به من 
جوب مورد ضصرورت را بدهد. » پادشاه 
تمام درخواستهای مرا قبول کرد. زیر 
*وقتی به منطفةٌ غرب دریای فرات 
رسیدم. نامه های پادشاه را به حاکمان آنجا 
دادم. (اين را هم باید اضافه کنم که پادشاه 
برای حفظ جانم. چند فرمانده سپاه و 
عده ای از سوارکاران نظامی را همراه 
من فرستاده بود.) "ولی وقتی منبلّط (از 
اهالی حورون) و طوبیا (یکی از مأمورین 
عمونی) از آمدن من اطلاع یافتند. بسیار 
متافر شلانده چون دیدند کسی پیدا شده 
که می خواهد به قوم اسراثیل کمک کنا: 
۲ من به اورشلیم رفتم و تا سه روز در 
مورد نقشه هائی که خداوند دربارة اورشلیم 
ال عبرم نهاده بود با کسی حرف 0 
رن 


۶2۷ 


و دیگران پیاده می رفتند. ۳از «دروازهٌ 
دره» خارج شدم و بطرف «چشمة اژدها» 
و از آنجا تا «دروازة خاکرویه» رفتم و 
دیوار خراب شده اورشلیم و دروازه های 
سوختة آن را از نزدیک 9 میتی 
به «دروازةٌ چشمه» 51 «حوضص پادشاه» 
رسینم؛ اما الاغ من نتوانست از بین خرابه 
بگذرد. "پس بطرف درهُ قدرون رفتم و از 
کنار دره. دیوار شهر را بازرسی کردم. بعد از 
راهی که آمده بودم بارگشتم و از «دروازهٌ 
دره» داخل شهر شدم. 

۴مقامات شهر نفهمیدند که من به کجا 
و برای چه منظوری بیرون رفته بودم. 
زیرا تا آن مر دربارةٌ نقشه هایم به 
کسی چیزی نگفته بودم. یهودیان اعم از 
کاهنان. رهبران. بزرگان و حتی کسانی 
باید در اين کار شرکت کنند. از نقشه هایم 
بی اطلاع بودند. "آنگاه به آن ها گفتم: 
«شما خوب می دانید که چه بلاثی بر 
سر شهر ما آمده است. شهر ویران شده و 
دروازه هایش سوخته اند. بیائید دیوار را 
دوباره آباد کنیم و خود را از این رسوائتی 
آزاد < سازیم!» "سپس به آن ها گفتم که 
چه گفتگوتی با پادشاه داشته ام و چگونه 
دست خدا در اين کار بوده و به من یاری 
کرطاة است. آن ها جواب دادند: «پس 
باید دست به کار شویم و دیوار را آباد 
کنیم!» به اين ترتیب آمادةٌ این کار نیک 
شدند. 

ولی وقتی سَنبلّط. طوبیا و جَشّم عرب 
از نقشهٌ ما خبر شدند. ما را مسخره و تحقیر 
کردند و گفتند: «چه می‌کنید؟ آیا خیال 
دارید که علیه پادشاه شورش کنید؟» "من 


۶۶۸ 
جواب دادم: «خدای آسیفاه ها ما را 
که بندگان او یاری م ی‌کند تا این 


دیوار را دوباره آباد کنیم. اما شما حق 
ندارید که در امور شهر اورشلیم دخالت 
نمائید. زیرا شما هیچ حقی در ملکیت 
اورشلیم ندارید و در تاریخ آن سهیم 


نسستد.» 


اعمار مجدد دیوار اورشلیم 
۳ آنگاه آلیاشیب که کاهن اعظم بود 
به اتفاق کاهنان دیگر, دیوار شهر را 

تا «برج صد» و «برج ختن ثیل» دوباره 
آباد کردند. سپس «دروازهُ گوسفند» را 
ساختند و پله هایش را به جاهای شان 
تشاندند و آن را تقلفس نمودند, ۲ قسمت 
دیگر دیوار را اهالی اریحا و حصة بعدی 
را عده ای به سرپرستی ژکور (پسر امری) 
آباد کردند. 

"پسران هسناه «دروازه ماهی » را 
ساختند و تیرها و پله هایش را نشاندند و 
قفلها و پشت بندهایش را وصل نمودند. 
"مریموت (پسر اوریا و نواسة خقوز) 
قسمت دیگر را تعمیر کرد. در پهلوی او 
مشلام (پسر بَرکیا و نواسة مشیزّبئیل) 
صادوق (پسر بعنه) قسمت بعدی آن را 
تعمیر نمودند. *اهالی تَقوع یک قسمت 
دیگر دیوار را آباد کردند. اما بزرگان آن ها 
از کارفرمایان اطاعت ننمودند و از کار 
کردن امتناع ورزیدند. 

*پویاداع (پسر فاسیح) و مَشلام (پسر 
بشودیا) «دروازةٌ کهنه» را تعمیر نمودند 
و تیرها را وب پله هایش را 
نشاندند و قفلها و پشت بندهایش را 


حمیا ۰۲ ۳ 


وصل کردند. ۲در کنار آن ها ملتیای 
چبعونی. یادون میرونوتی و اهالی جبعون 
قسمت بعدی دیوار را تا جای رهایش 
خاک تایه خرن فرداع فراته قعمیر 
نمودند. *عزیئیل (پسر خرهایا) که شفل 
قزر کناهة: او حننیای عطار قسمت دیگر 
دیوار را آناق کرق: به این ترتیب» آن ها 
دیوار شهر اورشلیم را تا «دیوار عریض» 
تعمی رکردند. 

*قسمت بعدی را رفایا (پسرحور) تعمیر 
نمود. و رئیس بلدیة نصف شهر اورشلیم 
بود. " یدایا (پسر خروماف) قسمت دیگر 
دیوار را که نزدیک خانه اش بود. تعمیر 
نمود. قسمت بعدی را حطوش (پسر 
خشبنیا) آباد کرد. "ملکیا (پسر حاریم) 
و خشوب (پسر فخت موآب) برج تنورها 
و فشفتا بعد‌ی دیوار را تعمیر کردند. 
۲ شلوم (پسر هلوحیش) و دختران او 
و ساختند. او رئیس بلديةٌ 
نصف دیگر شهر اورشلیم بود. 

۳"حانون به اتفاق اهالی زانوح «دروازة 
دره» را ساخت. پله هایش را نشاند و قفلها 
و پشت بندهایش را وصل کرد. سپس 
یتجصد متر از دیوار را تا «دروازة 
خاکروبه» تعمیر نمود. 

۳ ملکیا (پسر زکاب). رئیس بلدیة 
بیت ککاريم. «دروازةٌ خاکروبه» را نعمیر 
نمود و پله هایش را نشاند و ففلها و 
پشت بندهایش را وصل کرد. 

*شلون (پس رکلحوزه). رئیس بلدیهشهر 
مصفه «دروازهٌ چشمه» را تعمیر نمود. 
تیرها و پله هایش را نشاند و قفلها و 


پشت بندهایش را وصل کرد. سپس دیوار 
را از «حوض سیلوحا» که پهلوی باغ 
پادشاه بود تا زینه هائی که به شهر داود 
می رسید. تعمیر کرد. ۴ در کنار او نجمیا 
(پسر عزبوق)» رئیس بلديهٌ نصف شهر 
بت صور. دیوار را تا مفيرةٌ داود و تا 
مخزن آب و اردوگاه نظامی تعمیر کرد. 

"قسمتهای دیگر دیوار توسط این 

رحوم (پسر بانی) قسمتی از دیوار را 
تعمی رکرد. حشبیا رئیس بلدیهٌ نصف شهر ۱ 
قعیله. قسمت دیگر دیوار را که در ناحیةٌ 
او واقع بود. آباد نمود. در کنار او توّای 
(پسر حیناداد). ۰ رئیس بلدیة نصف دیگر 
شهر قعیله, قسمت بعدی را تعمیر کرد. 
"قسمت دیگر دیوار را عار (پسر یشوع) 
که رئیس بلدیةٌ شهر مصفه بود. از مقابل 
اسلحه خانه تا کنج دیوار تعمیر نمود. 
"قسمت بعدی را باروک (پسر ژبای) از 
کنج دیوار تا دروازهٌ خانة آلیاشیب. کاهن 
اعظم. آباد کرد. "مریموت (پسر اوریا 
و نواسة هقوس) قسمت بعدی دیوار را از 
دروازهٌ خانة آلیاشیب تا انتهای خانه اش 
نمی گرق: ۳ 

"قسمتهای دیکر دیوار توسط این 
کاهنان تعمیر شدند: 
قسمت بعد ی دیوار را تعمیر کردند. 
۳"بنيامین. خشوب و عزریا (پسر مَعَسیا 
و تواسة عننیا) قسمت دیگر دیوار را 
که مقابل خانةٌ شان قرار داشت. تعمیر 
نمودند. ۴"بنوی (پسر حیناداد) قسمت 
دیگر دیوار راء از خانهٌ عرُریا تا کنج دیوار 


۶2۶2۹ ۴۳۰۳ 


تعمی رکرد "و فالال (پسر اوزای) ا زکنج 
دیوار تا پم قصر فوقانی پادشاه را که 
نزدیک حویلی زندان است. آباد کرد. 
قسمتهای بعدی را قُدایا (پسر فرعوش) 
تعمیر نمود. ۴"خادمان عبادتگاه خدا 
که در عوفل زندگی می‌کردند. دیوار را 
از مشرق «دروازة آب» تا برج بیرونی 

"اهالی تقوع دیوار را از برج بیرونی 
تا «دیوار عوفل» آباد کردند. ۵ عده ای 
«دروازة ام شرو( می شد. نعمیر 
رک از آن ها دیوار مقابل 
عبادتگاه خدا را آباد کرد. "صادوق 


تعمیر نمود. قسمت بعدی را شمعیه 
۶ ی .2 ی و« 
(پسر ش‌کشا ): نگهیان «دروازهٌ سرفی» 


آباه کرد. حتیا (پسر شلمیا) و سائون 
(پسر ششم صالاف) قسمتهای بعدی 
را ترمیم کردند. مشلام (پسر بَرّکیا) 
دیوار روبروی خانهةٌ خود را آباد نمود. 
"ملکیا که پيشة زرگری داشت. قسمت 
بعدی دیوار را تا خانه های خادمان 
عبادتگاه خدا و منازل تاجران که در 
مقابل «دروازهٌ مفقاد» قرار داشتند و تا 
برجی که در کنج دیوار است. تعمیر کرد. 

"زرگران و تاجران بقیةٌ دیواررا تا «دروازة 
گوسفند» دوباره آباد نمودند. 


دسیسة مخالفین خنثشی می شود 
وقتی سنبلط شنید که ما یهودیان 


۴ عون تخیر #لو از هبسیع) » بشدت 
همین هد "و در حضور همراهان و 


۶۷۰ 


افسران سامری. ما را مسخره کرده گفت 
«اين بهودیان بی عقل چه می‌کنند؟ آیا 
به این فکر هستند که با تقدیم قربانی 
می توانند در یک روز دیوار را بسازند؟ 
آیا می تواند از خرابه های این شهر 
عفن سگهاکن ترآعن اعمار سجدد 

77 تهیه کنند؟» "طوبیا که در کنار او 
ایستاده بود با تمسخرگفت: «دیوار آنقدر 
شست است که حتی اگر یک روباه از سر 
آن غبور کند: خراب می شود.» 

۴آنگاه من دعا کردم : «ای خدای ما. 
دعای ما را بشنو! ۱ 
مسخره می‌کنند. بگذار هر چه به ما 
می‌گویند. بر سر خودشان بياید. آن ها را 
به سرزمین بیگانه تبعید کن تا مزهٌ اسارت 
را بچشند. *اين بدی آن ها را فراموش 
نکن و گناهان شان را نبخش. زیرا به 
ما که دیوار را تعمیر می‌کنيم. اهانت 
ون تام 

*پس به آبادی دیوار ادامه دایم 
چیزی نگذشت که نصف ارتفاع آن 
تمام شد. زیرا مردم با اشتیاق زیاد کار 
می کردند. 

"وقتی سَنبلط. طوبیا. عربها. عمونی 
ها و آشدودیها شنیدند که کار بسرعت 
پیش می رود و شگافهای دیوار تعمیر 
هی قو نله مساو مکی اشدتق ی 
توطثه چیدند که به اورشلیم حمله آورند 
و آشوب برپا نمایند و از پیشرفت کار 
جلوگیری نمایند. *ما بحضور خدای خود 
دعا کردیم و برای حفظ جان خود. در 
شهر نگهبانانی را قرار دادیم تا شب و 
روز از آن مراقبت کنند. 


تحمیا ۴ 


"از طرف دیگر. کارفرمایان لب به 
اعتراض گشوده. گفتند: «کارگران خسته 
شده اند. خاک و سنگ آنقدر زیاد است 
و و را جمع 

«ضمناً دشمنان " ما توطثه می چیدند 
که مخفیانه بر ما هجوم آورند. ما را 
نابود کنند و از کار ما جلوگیری نمایند. 
۲"یهودیانی که در نزدیکی های شان 
زندگی م یکردند. ۱ 
که مواظب حملهةٌ دشمنان باشیم. " پس از 
هر خاندان نگهبانی تعیین کردم و آن ها 
را با شمشیر و نیزه و کمان مجهز ساختم 
بایستند و فسمتهانی 
را که در آنجا دیوار هنوز آباد نشده بود. 

"سپس با در نظر گرفتن موقعیتی که 
داشتیم. سرا فرع و مردم را جمع کردم و 
به آن ها گفتم: تا فراموش 
و نکنید که خداوند. عظیم و با هییت است. 
پس بخاطر هموطنان و خانواده خود 
بجنگید!» دشمنان ما فهمیدند که ما به 
دسيسهٌ شان پی برده ایم و خدا نقشة آن ها 
را باطل کرده است. پس ما بر سر کار 
خود بارگشتیم. ۴ ها از آن دز نه بعده 
نصف کارگران کار می کردند و نصف 
دیگر با نیزه و سپر و کمان و زره مسلح 
شده پهره می دادند. سران قوم از کسانی 
که مشغول تعمیر دیوار بودند حمایت 
می‌کردند. حتی کسانی که بار می بردند 
با یک دست کار می‌کردند و با دست 
دیگر اسلحه حمل می نمودند. هر یک 
از معماران نیز در حین کار شمشیر به کمر 


تا در پشت دیوار 


داشت. شخصی که مأمور نواختن زنگ 
خطر بود. در کنار من ایستاده بود تا در 
صورت مشاهدهٌ خطر. زنگ را بصدا 
درآورد. به سران قوم و مردم گفتم: 
«محل کار ما آنقدر تِ است که ما 
بر سر دیوار. در فاصلةً دور از یکدیگر 
قرا ر داریم. "پس هر وقت صدای زنگ 
خطر را شنیدید, فورا پیش من جمع شوید. 
خدای ما برای ما جنگ م یکند.» 

"ما از طلوع تا غروب آفتاب کار 
می کردیم و هميشه نصف مردها پهره 
می دادند. "ضمناً به کارفرمایان و معاونین 
آن ها گفتم که باید شبها در اورشلیم 
بمانند تا بتوانيم در شب پهره بدهیم و 
در روز کار کنیم. ۳ ر تمام این مدت» 
همگی لباس خود را به تن داشتیم 
خص تب وی موه هم بزا در ۳ 
شام وه مس افعین ق :ی رای 
که برای اب خوردن می رفتیم. اسلحهً 
خود را بزمین نمی‌گذاشتيم. 


دستگیری نجمیا از فقرا 
۵ در این وقت جنجال بزرگی برپا 

شد. عده ای از مردان و زنان از 
یهودیان هم بژاد خود شکایت کردند. 
آبعضی از آن ها گفتند: «تعداد افراد 
خانوادهٌ ما زیاد است و ما نان کافی 
نداریم که بخوزيم و زنده بمانیم.» 
۴عده ای دیگر می گفتند: «ما مریم 
مررعه. باغ انگور و حتی خان خود را به 
گرو بگذاریم تا بتوانیم گندم تهیه کنیم و 
از گرسنگی تلف نشویم.» "برخی دیگر 
نیز می‌گفتند: «ما پول قرض کرده ایم 


۴ ۵ ۱ِ۶۷ 
تا مالیات مررعه ق تا کستان خود را به 
پادشاه بپردازيم. *ما هم نژاد بهودیان 
هستیم و فرزندان ما هم مثل فرزندان 
آن ها بهودی اند. اما ما مجبوریم که 
کودکان خود را به بردگی بفروشیم. قبلا 
توت و 0 را 0 
مزارع و ۳ ما ۳ 
هستند.» 
شین شم تویساز فکرگرفره وفنا 
و بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: «چرا 
بر یهودیان هم نژاد خود ظلم میکنید؟» 
بعد عدهٌ زیادی را جمع کردم و اين 
یهودیان را به پای میز محاکمه کشیده 
و + گفتم: «ما تا آنجائی که توانسته ایم 
بهودیان هم نژاد خود را که به اسارت 
فروخته شده بودند. پس خریده ایم. حالا 
به شما بفروشند. آیا جایز است که یک 
یهودی به برادر یهودی خود فروخته 
شود؟» آن ها برای دفاع از خود جوابی 


نداشتند. 
*در ادامةً حرفهايم گفتم: کار که 


نمی ترسید؟ چرا مین خواهید ازی کنید 
که دشمنان ما. ما را مسخره کنند؟ "من و 
برادران و مردانم به بهودیان هم نژاد خود. 
بدون سود پول و غله قرض می دهیم. 
از شما هم می خواهم که از سودخوری 
دست بردارید. "مزارع. تاکستانها. 
باغهای زیتون و خانه های شان را و هم 
سودی را که از آن ها گرفته اید. همین 


۶2۷۲ 


امروز پس بدهید.» "روسا و بزرگان 
جواب دادند: «آنچه گفتی انجام خواهیم 
داد. املاک شان را به آن ها پس خواهیم 
داد و از آن ها چیزی مطالبه نخواهیم 
کرد.» آنگاه کاهنان را مر کرد و از 
رژسا و بزرگان خواستم در حضور آن ها 
قسم بخورند که این کار را خواهند کرد. 
"سپس دامن خود را تکان دادم و گفتم: 
ی این چنین شما را از خانه و دارائی 
تان بتکاند. اگر به قول خود وفا كِ 
تمام قوم با صدای بلند گفتند: «آمین!» 
و خداوند را شک ررکردند و رسا و بزرگان 
هم به قول خود وفا نمودند. 

مروت نجمیا 


" ضمناً در طول دوازده سالی که من حاکم 
یهودا بودم. یعنی از سال بیستم تا سال سی 
و دوم سلطنت آردشیر. پادشاه فارس. نه 
خودم ونه بهودیان هم نژادم. از غذای 
مخصوص حاکمان استفاده نکردیم 
*حاکمان قبلی. علاوه بر 9 و 
شرابی که از مردم میگرفتند. روزانه چهل 
مثفال نقره هم از آن ها مطالبه م ی کردند 
حتی مآمورین آن ها نیز بر مردم ظلم 
می نمودند. اما من هرگز چنین کاری 
نکردم. زیرا از خدا می ترسیدم. ۴ 

تمام نیروی خود را ۳ 
کردم و مزرعه ای برای خود نخریدم. 
از مأمورینم خواستم که وفت خود را 
صرف تعمیر دیوار شهر کنند. "از اين 
گذشته. علاوه بر مهمانانی که از اقوام 
دیگر داشتم. هر روز یکصد و پنجاه نفر 
از مردم بهود و بزرگان شان بر سر شفرة 


نحمیا ۰۵ ۶ 


من غذا می خوردند. "هر روز یک گاو. 
شش گوسفند چاق و تعداد زیادی مرغ 
برای خوراک و هر ده روز یکبار, س 
زیادی از انواع گوناگون شرابها را تهیه 
می‌کردم. باوجود اين. هرگز از مردم 
نخواستم که سهمیةٌ مخصوص را که به 
حاکمان تعلق داشت. به من بدهند. زیرا 
بار این مردم بقدر کافی سنگین بود. 

"ای خدای من, مرا بیاد آور و بسیب 


آنچه که برای این قوم کرده ام مرا 


بر کیت بده. 
دسیسه علیه پْجمیا 
ِ مَنبلط. طوبیا. جشم عرب و 
بقیهٌ دشمنان ما شنیدند که کار ترمیم 
دیوار رو به اتمام است (هرچند تمام پله های 
دروازه ها را نتشانده بودیم) آپسن سبط 


و جشّم برای من پیام فرستادند که در یکی 
از دهات دشت اونو به دیدن آن ها ول ۳: 


. اما من پی بردم که می خواهند به من 


چنین جواب دادم: «من مشغول کار 
مهمی هستم و نمی توانم از کارم دست 
بکشم و بدیدن شما بیایم.» "آن ها چهار 
ی بار برای من همان پیام را فرستادند و من 
من.. هم هز بار همان جراب وا دام: 

*بار پنجم مأمور بلط با یک نامه 
سرگشاده پیش من آمد؛ مضمون نامه چنین 
بود: *«جّم به من می‌گوید که بین مردم 
شایع شده که تو و یهودیان قصد شورش 
را دارید. و به همین خاطر است که دور 
شهر اورشلیم دیوار می سازی؛ و بنا به 
این گزارشن, تو می خواهی پادشاه آن ها 


شوی. "از اين گذشته انبیائی را هم تعیین 
09۹۰ دز اورشیم مردم را دور خود 
- و بگویند که تحمیا پادشاه 
۱ 

آردشیر پادشاه خواهد رسید. پس بهتر 
است که پیش من بیائی تا در اين مورد 
با هم مشوره کنیم .۰ امن جواب دادم: 
«آنچه که می‌گوئی حقیقت ندارد. اینها 
ساخته و پرداختة خودت است.» *آن ها 
می خواستند با این حرفها ما را بترسانند 
تا ما از کار دست بکشیم. ولی من دعا 
کردم تا خدا مرا تقویت کند. 

«شععیه (پسر دلابا و نواسة مهیتبئیل) 
در خانه خود نشسته و دروازه را بسته بود و 
من بدیدنش رفتم. وقتی مرا دید. گفت: 
«با ید هر چه زودتر در عبادتگاه مخفی 
شویم و دروازه ها را قفل کنیم. زیرا 
امشب آن ها می آیند که ترا بکشند.» 

"ولی من جواب دادم: «من مردی 
نیستم که فرار کنم و پنهان شوم. آیا فکر 
می‌کنید که من برای حفظ جانم داخل 
عبادتگاه می شوم؟ ار 

نمی کنم.» 

۲ بعد فهمیدم که پیام شمَعیه از جانب 
با توف که طوسا و عسط او را اسر 
کرده بودند تا مرا بترسانند و وادار سازند 
که به عبادتگاه فرار کنم و مرتکب گناه 
شوم تا بتوانند مرا رسوا کنند. 

۴ ناه دعا کردم: «ای خدای 
من. طوبیا و مَتبلط را بسزای اعمال 
شان برسان و هم بیاد آور که چگونه 
نوعدية نبیه و سایر انبیاء می خواستند 
مرا بترسانند.» 


۶2۷۳ ۷۶ 


ختم کار 
* سرانجام کار اعمار محد د دیوار 
در بیست و پنجم ماه ایلول تمام شد. 
این کار پنجاه و دو روز طول کشید. 
۴وقتی دشمنان ما که در سرزمین های 
همسابة ما بودند این را دیدند. رسوا 
شدند و فهمیدند که اين کار با کمک 
خدای ما تمام شده است. 
۷۲در این مدت امه های زیادی بین 
طوبیا و بزرگان یهودا رد و بدل شد. 
شا بهودا بسیاری با او همدست شده 
بودند. زیرا هم خودش داماد شکا 
(پسر آزه) بود و هم پسرش, یَهُوحانان 
با نع وت (پسر یر کیا) ) ازدواج کرده 
بود. * مردم پیش من از طوبیا تعریف 
می‌ کردند و هرچه که از من می شنیدند 
به او خبر می دادند. طوییا هم برای 
اینکه مرا بترساند. نامه های تهدید آمیز 
برایم می نوشت. 

۸ _پس پس از آنکه دیوار شهر را ترمیم 
کردیم 1 دروازه ها را نشاندیم و 
وگن و و لاویان را بالای کار شان 

گماشتیم. ۲مسئولیت ادارٌ شهر اورشلیم 
را به برادرم حنانی و حنانیا سپردم. حنانیا 
قوماندان قلعة نظامی و مردی بسیار 
صادق بود و در خداترسی کسی به پای 
او نمی رسید. "به آن ها هدایت دادم 
که هر 3 دروازهٌ اورشلیم را بعد از 
ی ز کنند و در وقت شب 
هم نگهبانان پیس تن ال ترقه نوبت رد 
دروازه ها را ببندند و قفل کنند. تا 
گفتم که نگهبانانی را از اهالی اورشلیم 


«۷۴ 


تعیین کنند تا پهره بدهند و هر کسی که 
خانه اش نزدیک دیوار است. نگهبان 
همان قسمت دیوار باشد. "شهر اورشلیم 
بسیار وسیع بود و جمعیت آن کم. و هنوز 
خانه ها دوباره اعمار نشده بودند. 


نامهای کسانی که از تبعید برگشتند 
(همچنین در عزرا ۲: ۱ - ۷۰) 

۵آنگاه خدای من در دلم گذاشت 
تمام سران. بزرگان و اهالی شهر را برای 
ثبت نسب نامه های شان جمع کنم. 
نسب نامه های کسانی را که قبلا به بهودا 
بازگشته بودند. در کتابی به این مضمون 

*عدهٌ زیادی از بهودیانی که نبوکدنزر 
پادشاه بابل آن ها را اسیر کرده و به بابل 
برده بود. به یهودا و اورشلیم بازگشتند 
و هر کس به شهر خود رفت. "رهبران 
یهودیان در این سفر عبارت بودند از: 
زژبابل. یسیوع. نجمیا. عزریا. رعمیا. 
نخمانی. فمردخای. بلشان. مسفارت. 
بغوای تُحوم و بعنه. 

نام خانواده های بهودیانی که به وطن 
بازگشتند و تعداد آن ها قرار ذیل است: 
از خانوادة فرعوش دو هزار و یکصد 
و هفتاد و دو نفر؛ از خانواده شْمُطیا 
سیصد و هفتاد و دو نفر؛ از خانواده آژه 
ششصد و پنجاه و دو نفر؛ از خانوادة 
فخت مواب (اولادة یشوع و پواب) دو 
هزار و هشتصد و هجده نفر؛ از خانوادةٌ 
عیلام یکهزار و دوصد و پنجاه چهار نفر؛ 
از خانوادهٌ زتو هشتصد و چهل و پنج نفر؛ 
از خانوادة ژکی هفتصد و شصت نفر؛ از 


نحمیا ۷ 


خانوادة بنوی ششصد و چهل و هشت 
نفر؛ از خانوادة بابای ششصد و بیست 
و هشت نفر؛ از خانوادةٌ عزجد دو هزار 
و سیصد و بیست و دو نفر؛ از خانوادة 
آذونیقام ششصد و شصت و هفت نفر؛ از 
خانوادهة بغوای دو هزار و شصت و هفت 
تفر از سا آده عافین شطض: و تفاه وه 
پنج نفر؛ از خانواده آطیر (اولادهٌ جزقیا) 
نود و هشت نفر؛ از خانوادة حاشوم 
سیصد و بیست و هشت نفر؛ از خانوادة 
پیسای سیصد و بیست و چهار نفر؛ از 
خانوادة حاریف یکصد و دوازده نفر؛ از 
خانوادهٌ جبعون نود و پنج نفر. 

از شهرهای بیت لحم و طوفه یکصد و 
هشتاد و هشت نفر؛ از عناتوت یکصد و 
بیست و هشت نفر؛ از بیت عغزموت چهل 
و دو نفر؛ از قرية یعاریم. کفیره و بیروت 
هفتصد و چهل و سه نفر؛ از رامه و جبع 
ششصد و بیست و یک نفر؛ از مخماس 
یکصد و بیست و دو نفر؛ از بیت ثیل و 
عای یکصد و بیست و سه نفر؛ از تبوی 
دیگر پنجاه و دو نفر؛ از عیلام یکهزار 
و دوصد و پنجاه و چهار نفر؛ از حاریم 
سیصد و بیست نفر؛ از اریحا سیصد و 
چهل و پنج نفر؛ از لود. حادید و اونو 
هفتصد و بیست و یک نفر؛ از سَناعه سه 
هزار و نهصد و سی نفر. 

۹ تعداد کاهنانی که به وطن بارگشتند 
اینها هستند: از خانواده یدعیا (اولادهٌ 
یشوع) نهصد و هفتاد و سه نفر؛ از خانوادة 
امیر یکهزار و پنجاه و دو نفر؛ از خانوادهٌ 
قشحور یکهزار و دوصد و چهل و هفت 


نفر؛ از خانوادة حاریم یکهزار و هفده نفر. 


نحمیا ۷ 


۳ تعداد لاویانی که به وطن بارگشتند 
اینها بودند: از خانواده های یشوع و 
قدمی ثیل (اولادهةٌ هودویا) هفتاد و چهار 
نفر؛ خوانندگان و ِِِ عبادتگاه 
(اولادهٌ آساف) یکصد و چهل و هشت 
نفر؛ نگهیانان عبادتگاه (اولاده شلوم. 
آطیر. طلمون. عقوب. خطیطه و شوبای) 
یکصد و سی و هشت نفر. 

نت -۶خادمان عبادتگاه که به وطن 

بازگشتند از | ین خانواده ها بودند: صیحة 
خسوفاء تباعوت. قیروس. سیعا. فادون. 
لبانه. خجایه. شلمای. حانان. جدیل, 
جاخر. رایه. رزین. و جزام. غزه. 
فاسیح. » بیسای: معونیم. نفيشیيم. یَفبّوق. 
رت ره ی محیاو حر 2۳۵ 
برقوس» سیسرا تامح. نصیح و خطیفا. 

۷این افراد نیز که از اولادهٌ خادمان 
سلیمان پادشاه بودند به وطن بازگشتند: 
سوطای, صوفرّت. فریدا. یعله. کرقون. 
جدیل. شُفطیا. خطیل. فوخرّت حخظبایم 
و آمون. 

#۰خادمان عبادتگاه و اولاده خادمان 
سلیمان پادشاه. مجموعاً سیصد و نود و دو 
نفر بودند. 

در این هنگام گروه دیگری از یل یلح. 
یل حرشا. کروب. آدون و امیر به ۳ 
و سایر شهرهای یهودا بازگشتند. آن ها 
نمی توانستند از طریق نسب نامه های خود 
ثابت کنند که اسرائیلی هستند. "*اینها از 
خانواده های دلایا؛ طوبیا و نُقودا بودندکه در 
مجموعاً ششصد و چهل و دو نفر می شدند. 

۳*خاندان_های زیر که از گروه کاهنان 
بودند نتوانستند مدارک لازم را برای 


۶۷۵ 


اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 
خبایاء هقوس, و برزلای (که با یکی از 
دختران بُرزلای جلعادی ازدواج کرده 
بود و نام فامیل خسر خود را هم انتخاب 
گرفه زد اما رن آن ها تراشستند 
از طریق نسب نامه های خود ثابت کنند 
که اولادهٌ کاهنان هستند. از مقام کهانت 
برطرف شدند. *حاکم بهودیان به آن ها 
اجازه نداد که از قربانی های سهم کاهنان 
بخورند تا اينکه بوسیلهٌ اوریم ِ 
طرف خداوند معلوم شود که آیا آن ها 
واقعاً اولاده کاهنان هستند یا نه. 
۶پس مجموعاً چهل و دو هزار و 
سیصد و شصت نفر به سرزمین بهودا 
برگشتند. علاوه بر این تعداد. هفت هزار و 
سیصد و سی و هفت غلام و کنیز. دوصد 
3 چهل و بخ وازنده مرد و زن یز 4 
3 1+۸ ن ها هفتصد و سی 
و شش اسپ. دوصد و چهل و پنج قاطر. 
چهارصد و سی و پنج شتر و شش هزار و 
مرپسا زا "وه اور 
" برخی از ِِ برای اعمار مجدد 
عبادتگاه هدایا تقد تقدیم کردند. حاکم بهودیان 
رده رم طلاء پنجاه 
عدد جام و پنجصد و سی دست لباس برای 
کاهنان هدیه کرد. سران قوم نیز یکصد و 
شصت و هشت کیلوگرام طلا و یکهزار 
و دوصد و پنجاه گام ع ره و بقبه درم 
ی هشت کیلوگرام طلاء 
یکصد و چهل کیلوگرام نقره و شصت و 
هفت دست لباس برایکاهنان تقدیم کردند. 
" پسی: کاهناق.. لاویان. نگهبانان. 
خوانندگان, نوازندگان, خادمان خانهةٌ خدا 


۶*۷۶ نحمیا 
و بقية قوم به بهودا آمدند و تا ماه هفتم 
در شهرهای خود ساکن شدند. 


زرا کتاب تورات را 

برای مردم می خواند 
۸ در روز اول ماه هفتم. تمام قوم 
اسرائیل به اورشلیم آمرل زان و در 
میدان مقابل «دروازهٌ آب» جمع شدند و از 
عزرای عالم خواستند تا کتاب تورات 

فرموده بود. بیاورد و بخواند. 

۲"*پس عزرا تورات موسی را آورد و 
ساخته شده بود. رفت تا در موقع خواندن 


همه بتوانند او را ببینند. بعد در میدان, 


مقابل «دروازه آب» ایستاد و وک 
کتاب را باز کرد. همه به احترام آن بر 
پا ایستادند. او از صبح وقت تا ظهر از 
کتاب تورات خواند. تمام مردان و زنان و 
کودکانی که در سنی بودند که می توانستند 
بفهمند. با دقت گوش می دادند. در 
» شْمح. عنایا. اوریا. 
حلقیا, معسیا و در طرف چپ او فدایا؛ 
میشائیل. مقلکیا, حاشوم. حشبدانه. زگریا 
و مشْلام ایستاده بودند. 

*عزرا گفت: «سپاس بر خداوند. 
خدای عطیم و تمام فرع دستهای رد 
را بالا کرده در جواب گفتند: «آمین. 
آمین!» و رو به خاک افتاده خداوند را 


سمت راست او متتبا 


پرستش کردند. 
"سپس تمام قوم بر پا ایستادند و 
لاویان کتاب تورات را برای آن ها خوانده 


۸۱۰۷ 


لاویان عبارت بودند از: یشوع. بانی. 
شربیا یامین. عقوب. فتاه هودویا. 
مسا فلنظاه غرریاء توزاباده ان و 
فلایا . "وقتی #ر ۳ مطالب تورات را 
شنت کر یه در دلاده 

پس جزرای کاهن و نجمیا که حاکم بود 
و لاویان که تورات را تفسیر می‌کردند. به 
مردم گفتند: «در چنین روزی نباید گریه 
کنید. زیرا امروز روز مقدس خداوند. 
خدای شما است. "بروید و خوراکهای 
لذیذ بخورید و شربتها بنوشید و به هر 
کسی که ندارد. حق و حصه او را بد هید . 
چون امروز برای خداوند. خدای ما روز 
مقدس است. پس غمگین نباشید. زیرا 
خوشی خداوند. قوّت شما است!» 

۲ لا فان هم ۳3 را آرام ساختند و 
گفتند: «امروز یک روز مقدس است. 
۱ 
"مردم رفتند. خوردند و نوشیدند. 
خوراک به فقرا فرستادند و خوش ی کردند. 
زیرا کلام خدا را که برای شان خوانده 
شده بود. فهمیده بودند. 

عید سایبانها 

۳ روز بعد. بزرگان خانواده ها با کاهنان 
و لاویان پیش عزرا جمع شدند تا مطالب 
تورات را از او بشنوند. "وقتی تورات 
خوانده شد, آن ها متوجه شدند که خداوند 
ار کر ما ی 
مدت ی که عید ماه هفتم را جشن میگیرند. 
باید در سایبانها زندگی کنند.» "و تأکید 
شده بود که در تمام شهرهای اسرائیل و 
شهر اورشلیم اعلام شود که مردم به کوهها 


٩ ۰۸ نحمیا‎ 


بروند و شاخه های درخت زیتون. چنار. 
حون و سای کرام سای ار و تباید 
و مطابق هدایتی که به آن ها داده شده. از 
آن ها سایبانها بسازند. 
*پس قوم اسرائیل رفتند شاخه های 
درخت را آوردند و نام و در ای 
خود. در حویلی عیادتگاه. در میدان 
«دروازهٌ آب» و در میدان «دروازه 
افرایم» ساییانها ساختند. ۲ تمام کسانی 
که از تبعید برگشته بودند. در مدت هفت 
روز عید. در سایبانهائی که ساخته بودند. 
بسر بردند. آن ها بی نهایت خوشحال 
بودند. زیرا از زمان یوشع پسر نون تا 
آن روز. اين مراسم رعایت نشده بود. 
در مدت هفت روز جشن. عزرا هر روز 
از کتاب تورات می خواند. روز هشتم. 
مطابق امر موسی. محفل را با دعا و 
عباوت باباق رساننتن, 
۹ در روز بیست و چهارم همان ماه 
تست لو اسرائیل جمح شدند تا 
روزه بگيرند. "آن ها لباس ماتم بر تن 
داشتند و بر سر خود خاک ریخته بودند. 
قوم اسرائیل که خود را از تمام بیگانگان 
جدا کرده بودند. ایستادند و به گناهان 
خود و اجداد خود اعتراف نمودند. ۲در 
حدود سه ساعت از تورات خداوند. 
خدای شان با صدای بلند برای آن ها 
خوانده شد و سه ساعت دیگر به گناهان 
خود اعتراف کردند و همگی خداوند. 
ود را رت مود یمن 
یک عده از لاویان بنام های یشوع. 


۶2۷۷ 


بانی. قدمی ثیل, شینیا. بونی» شویی. 
بانی و کنانی بر منبر لاویان ایستاده با 
صدای بلند بحضور خداوند. خدای خود 
دعا کردند. 

دآزگاه یشوع. قدمی ثیل. بانی» تیا 
شرییا. هودویا. شْبنیا و فتحیا که همگی 
از جملهةً لاویان بودند. با این کلمات مر کم 
را در دعا هدایت کردند: 

«برخیزید و خداوند خدای خود را که 
از ازل تا ابد ین ۳ 
خداوند هستی. آسمان ها #۲ را 

تو آفریدی؛ زمین و بحر و موجودات 


آن ها را تو بوجود آوردی؛ تو به همه اینها 


حیات بخشیدی. تمام فرشتگان آسمان. 
تو را سجده می‌کنند. ۲ای خداوند. تو 
همان خدائی هستی که ابرام را برگزیدی. 
او را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردی و 
نام او را به ابراهیم تبدیل کردی. او به تو 
وفادار بود و تو با او پیمان بستی و به او 
وعده دادی که سرزمین کنعانیان. حتیان. 


آموریان» فرزیان» یبوسیان و جرجاشیان را 


به او و اولادهٌ او ببخشی. تو به قول خود 
عمل کردی. زیرا تو وفادار هستی. 

*تو رنج و سختی اجداد ما را در مصر 
دیدی و آه و نالةٌ آن ها را در کنار بحيرةٌ 
احمر شنیدی. ۲ معجزات بزرگی به فرعون 
و مآمورین و تمام مردم سرزمینش نشان 
دادیء زیرا می دیدی که چگونه مصری ها 
بر اجداد ما ظلم می‌کردند. بخاطر این 
معجزات. شهرت یافتی و شهرتت تا به 
امروز باقی است. "بحر را شگافتی و از 


۶2۷۸ 


بین آب. راهی را برای عبور قوم برگزیده 
خود آماده ساختی و دشمنانی را که آن ها 
را تعقیب می نمودند در بحر انداختی و 
آن ها مثل سنگ به اعماق بحر رفتند و 
غرق شدند. "در روز. با ستون ابر و در 
شب. با ستون آتش» اجداد ما را در راهی 
که می بایست بروند. هدایت کردی. 

۳تو بر کوه سینا نزول فرمودی و از 
آسمان با آن ها صحبت کردی و قوانین 
درست و احکام تفت 2 به آن ها 
بخشیدی. ۲" توسط موسی شریعت را به 
آن ها دادی و روز مقدس سَبّت را عطا 
کردی. "وقتی گرسنه شدند. تو از آسمان 
به آن ها نان دادی. وقتی تشنه شدند. از 
صخره به آن ها آب نوشاندی. به آن ها 
گفتی به سرزمینی که قسم خورده بودی 
به آن ها بدهی. داخل شوند و آن را به 
تصرف ود باورند. اما انعداد. ما 
متکب و خودسر بودند و نخواستند که از 
احکا م تو اطاعت کنند. ۲ آن ها نه تنها به 
اوامر و گوش ی( 5 
برای آن ها کرده بودی فراموش نمودند. 
بلکه متمرد شدند و پیشوائی برای خود 
انتخاب کردند تا دوباره به مصر. سرزمین 
غلامی برگردند. اما تو خدای بخشنده و 
رخ 9 عهربان هسی تو پر از محبت 
می باشی و زود خشمگین نمی شوی. به 
شم بت ان ها را ترک نکردی. فك 
اینکه با ساختن بت گوساله به تو اهانت 
نمودند و گفتند: «اين خدای ما است 
که ما را از مصر بیرون آورد.» آن ها به 
ی کنا ق: دست زدند. "اما تو بخاطر 
رحمت عظیمت آن ها را در بیابان رها 


٩ نحمیا‎ 


نکردی و ستون ابر را که هر روز آن ها 
را هدایت می‌ کرد و نیز ستون آتش را که 
هر شب راه را به آن ها نشان می داد. از 
آن ها دور نساختی. "روح مهربان خود 
را فرستادی تا آن ها را د بدهد. برای 
رفع گرسنگی نان آسمانی را به آن ها 
دادی و برای رفع تشنگی آب به آن ها 
بخشیدی. "مدت چهل سال در بیابان از 
آن ها نگهداری کردی بطوری که هرگز به 
چیزی محتاج نشدند؛ نه لباس های شان 
کهنه شد و نه پاهای شان ورم کرد. 

۳ب آن ها کمک کردی تا ارام یک با 
۱۳ 
کرده سرحدات خود را وسیع سازند. آن ها 
سرزمین حشبون را از سیحون پادشاه و 
سرزمین باشان را از عوج پادشاه گرفتند. 
۳"جمعیت آن ها را به اندازهٌ شفارگان 
آسمان زیاد کردی و آن ها را به سرزمینی 
آوردی که به اجداد شان وعده داده بودی. 
۴"آن ها به سرزمین کنعان داخل شدند و 
تو اهالی آنجا را مغلوب آن ها ساختی 
تا هر طوری که بخواهند با پادشاه و 
مردم آنجا رفتار نمایند. *"قوم برگزید؛ تو 
شهرهای مستحکم و زمین های حاصلخیز 
را اشغال کردند. خانه هائی را که پر از 
اشیای نفیس بودند برای خود گرفتند. 
چاه های آب؛ باغ های انگور و زیون و 
درختان میوه دار را تصرف کردند. همگی 
خوردند و سیر شدند و از نعمتهای بیحد 
تو برخوردار گردیدند. 

۴اما آن ها بازهم نافرمانی کردند و 
علیه تو بغاوت نمودند. به احکام تو 
توجه نکردند و انبیای ترا که می‌کوشیدند 


۱۰ ۰٩ نحمبا‎ 


آن ها را بسوی تو بازگردانند» کشتند 
و به اين ترتیب. به تو اهانت نمودند. 
"یمن لو نیز کارق کردین که در جنگ 
با دشمنان اسیر شوند و دشمنان د بر آن ها 
ظلم کنند. اما وقتی از طلم:فشمن پیش 
تو ناله و زاری کردند. تو از آسمان 
دعای آن ها را شنیدی و بخاطر رحمت 
عظیم خود رهبرانی را فرستادی تا آن ها 
را از چنگ دشمن نجات دهند. ۲)ما 
وقتی از امنیت برخوردار شدند. باز گناه 
کر کنات آنگاه تو به دشمنان احازه دادی 
که 
ان ها توق تور با رکت ر بیشن و 
زاری کردند. از آسمان به ناله و زاری 
آن ها گوش دادی و با رحمت عظیم 


بر آن ها تسلط يابند. با اینهم» وقتی 


به آن ها هشدار دادی تا از احکا م تو 
اطاعت کنند. اما بجای اطاعت از اسکام 
حیات بخش تو, با تکبر و خودخواهی 
از تو روگردان شدند و احکام ترا زیر پا 
گذاشتند. "سالها با آن ها مدارا کردی و 
بوسیلةٌ روح خود توسط انبیاء به آن ها 
مشدار دادی. ولی آن ها توجه نکردند. 
پس دوباره به اقوام دیگر اجازه دادی که 

بر آن ها مسلط شوند. ""ولی باز بخاطر 
رحمت عظیم خود آن ها را بکلی از بين 
نبردی و ترک نگفتی. زیرا تو خدای 
رحیم و مهربان هستی. 

۲"حالا ای خدای ما. ای خدای عظیم 
و قادر و با هیبت که به وعده های پر 
از رحمت خود وفا می‌کنی» این همه 
سختی و رنجی را که کشیده ایم نبای 
در نظر تو ناچیز بياید. از زمانی که 


نباید کرد. بعد از او زدقبه 


۶-۷۹ 


پادشاهان آشور بر ما پیروز شدند تا به 
امروز. بلاهای زیادی بر ماء بر پادشاهان 
ما, بر بزرگان ماء بر کاهنان ماء بر انبیاء 
و بر اجداد ما نازل شده است. ۲۳تو 
عادل هستی و هر بار که ما را مجازات 
کرده ای. ما مستحق بوده ایم » ژیرا ما 
کنا ه کرده ایم . ۴پادشاهان. سران قوم. 
کاهنان و اجداد ما از احکام تو اطاعت 
نکردند و به مشدارهای 01 
در سرزمین وسیع و حاصلخیزی که 
به آن ها دادی از نعمتهای فراوان تو 
برخوردار شدند. اما ترا پرستش نکردند 
و از اغمال زشت خود دست نکشیدند, 
*ولی حالا در این سرزمین 
حاصلخیزی که به اجداد ما دادی تا از 
نعمتهای آن برخوردار شویم. غلامان 
قرب ود ۲ محصول این زمین نصیب 
پادشاهانی می شود که تو بخاطر گناهان 
ما آن ها را بر ما مسلط ساخته ای. 
آن ها هر طوری که می خواهند بر جان و 
مال ما حکومت می‌کنند و ما در سختی 
و زحمت شدیدی گرفتار هستیم. *"با 
توجه به اين اوضاع. اینک ای خداوند. 
ما با تو یک پیمان ناگسستنی می بندیم 
تا تو را خدمت کنیم و سران قوم ما 
همراه با لاویان و کاهنان این پیمان را 
هر می‌کنند.» 
۱ امضاء می‌کنند 
‌ ۱ تجمیای حاکم. اولین کسی 
بود که اين پیمان را امضاء 


5 سس آنن اتخاضی 
آن را امضاء کردند: 


نحمیا 


700 


۶۰۸۹۰ 


۲ کاهنان: رای غرّریا. ارمیا. 
فشحور. آمریا ملکیا. حطوش. شفا 0 
كِِ ۰ مریموت» 3 دانیال. 
۳ ای در سشمعبه 

۲ لاویان: یشوع (پسر آزنیا). بنوی 
(پسر حیناداد ) قدمی ئیل. شبنیاء هودویا 
و قلیطا. فْلایا. حانان. میخا. رحوب. 
خشّبیاء ژکور, شوییاء شَنیاء هودویاء بانی, 

۷ سران قوم: فرعوش, مخت مواب, 
عیلام» زتو. بانی» بونی. عزجد. ببای. 
آونیا بغوای. عادین. عاتیر. حزقیا. 
عرور» هودویا. حاشوم. بیسای. حاریف. 
عناتوت. یبای مجفیعاش. مشلام, خزین 
مشیژبنیل. صادوق. یدوع. فلتیا. حانان, 
عنایا. هوشع, خننیا خشوبت. هلوحیش. 
فلحا. شوبیق. بجوم تا معسیا. اخیا. 


متن پیمان 

۸ ما م۳ اسرائیل. کاهنان. لاویان. 
نگهیانان» سرایندگان. خادمان عبادتگاه و 
تمام کسانی که با زنان, پسران و دختران 
بالغ خویش که با اطاعت از تورات خدا. 
خود را از اقوام بیگانه جدا کرده ایم, * 
این وسیله با خویشاوندان و سران قوم خود 
متحد شده قسم می خوریم که از احکام 
خدا که توسط بنده اش موسی به ما داده 
مه ۷ 

"قول می دهیم که نه دختران خود را به 
پسران غیر بهودی بدهیم و نه بگذاریم که 


۱۰ 


پسران ما با دختران غیر بهودی اردوج 
کنند. " همچنین قول می دهیم که اک 
اقوام بیگانه در روز سّت با یکی از 
روزهای مقدس دیگر بخواهند به ما غله 
با مضه بکرم بفروشتدم از آن ها نخریم 
و هر هفت سال یک بار چیزی در زمین 
نکاریم و قرض های خود را ببخشیم. 
"مهد می‌کنیم که هر سال هر یک از 
ما یک سوم مثقال نقره برای مخارج 
عبادتگاه تقدیم کنیم. تلا ۲۳ برای نان 
مقدس. هدیة آردی و قربانیهای سوختنی 
روزانه. قربانیهای روزهای سَبّت» 
جشنهای ماه نو. جشنهای سالانه, هدایای 
مقدس دیگر. قربانی گناه برای کفارة ی 
اسرائیل و برای تمام خدمات عبادتگاه 
خدای ما. 

۴ ما کاهنان. لاویان و مرجم قول 
می دهیم که مطابق امر تورات. هیزم مورد 
نیاز قربانگاه عبادتگاه خداوند. خدای 
خود را تهیه کنیم و هر سال قرعه خواهیم 
این کار را انجام بدهد. ۲٩‏ قول می دهیم 
که محصول نو غله و میوهٌ خود را هر سال 
به عبادتگاه بياوريم. *"قول می دهیم که 
پسران اولباری و همچنین اولباری های 
به گله و رمة خود را مطابق هدایت تورات به 
عبادتگاه خدای خود بياوریم و به دست 
کاهنانی که در آنجا خدمت می کنند. 
بسپاریم. 

۲" همچنین قول می دهیم خمیری را که 
از محصول نو غله تهیه می‌کنیم. همراه 
با محصول نو انواع میوه ها و شراب 
تازه و روغن زیتون خود به کاهنانی که 


نحما 


۳۳۹ 


در عبادتگاه خدا موظف هستند. بدهیم. 
ما یکدهم د تمام محصولات زمین خود 
را به لاویانی که در دهات ما مسئول 
جمع آوری هدایا هستند. بدهیم 
وقت جمع آوری ده فیصد. کاهنی (که از 
اولادهٌ هارون است) همراه لاویان خواهد 
بود و لاویان یکدهم ده فیصدها را به 
خانهٌ خدای ما می آورند و در آنجا ذخیره 
می‌کنند. *"ما مردم اسرائیل و لاویان. اين 
هدایای غله. شراب تازه و روغن زیتون را 
به عبادتگاه خدا می آوریم و در 2 
که وسایل خانة خدا نگهداری می شوند 
و کاهنان. نگهبانان و سرایندگان در آنجا 
زندگی می کنند. انبار می‌کنیم. قول 
می دهیم که از خانهةٌ خدا غافل نشویم. 


۶ در 


جمعیت شهر افزایش می یابد 
رهبران قوم در شهر مقدس 


۱ ۱ اورتليم سا کن دید از سایر 
مردم نیز یکدهم به قید قرعه انتخاب 
شدند تا در اورشلیم سکونت ار کین 
و بقیه در شهرهای دیگر سکونت گزیدند. 
اضمناً کسانی که داوطلبانه به اورشلیم 
می آمدند تا در آنجا زندگی کنند. . مورد 
ستایش مردم قرار می‌گرفتند. "سایر 
مردم همراه با عده ای از کاهنان. لاویان. 
خادمان عبادتگاه و اولادة خادمان 
سلیمان پادشاه. در املاک پدری خود در 
شهرهای دیگر یهودا باقی ماندند. 
اینست نامهای رهبران قوم که در شهر 
اورشلیم ساکن شدند: 

۴ از قبیلهً یهودا: عتایا (عتایا پسر غزیا: 


را بسن زکرفا :رگرب پر آفریا: آمردا 


۶2۸۹۱ ۱۱۲ ۰ ۰ 


پسر شُفُطیا. شِمُطیا پسر مهللئیل و عهللئیل 
از اولادهٌ فاص بود)؛ مَعسیا (معسیا پسر 
باروک. باروک پسر کلحوزه. کلحوزه 
پسر خزیا. خزیا پسر عدایا. عدایا پسر 
پوباریب. پویاریب پسر زکریا و زکریا پسر 
شیلونی بود). مجموعاً چهارصد و شصت 
و هشت نفر از بزرگان اولادهُ فارّص در 
اورشلیم زندگی می‌کردند. 

1 ِ نی مین : سلو (سلو پسر 
فدایا, فدایا پسر قولایاء ِِ پسر 
معسیا. معسیا پسر ایتیئیل و ایتیثیل 
پسر اشعیا بود)؛ و بعد از سّلو. چبای و 
سملای. مجموعاً نهصد و بیست و هشت 
نفر از قبیلةٌ بنيامین در اورشلیم با 
می‌کردند. سرکردةٌ آن ها یوئیل پسر زکری 
و معاون او بهودا پسر هسئواه بود. 

*۳از کاهنان: یدعیا (پسر ویاریب) 
و یاکین؛ مَرایا (سَرایا پسر حلقیا. حلقیا 
پسر مشّلام. مشّلام پسر صادوق. صادوق 
پسر مرایوت و ِ پسر آخیطوب 
کاهن اعظم بود). افراد این خاندان 
شجموغا هشقصد و سستاو ک. تشر بوعنت 
و در عبادتگاه خدمت هی کرت 2 س 
كِِ پسر پروخم» پروخم پر 
زکریا | 

بود). افراد این نان جعا اقوضد دا 
چهل و دو نفر بودند و بعنوان سرکردگان 
(عمشیسای پسر عزرنیل. عزرئیل 
پسر اخزای. اخزای پسر مشلیموت و 
مشلیموت پسر امیر بود). افراد این 


۶۸۰۲ 


خاندان یکصد و بیست و هشت نفر 
بودند و همگی آن ها جنگجویان شجاعی 
بودند. آن ها زیر نظر ژبدی ثیل (پ 
هجدولیم) خدمت می‌کردند. 

۳ از لاویان: شمعیه (شْمعیه پسر 
خشوب. خشوب پسر عزريقام. عزریقام 
پسر حشّبیا و خشبیا پسر بونی بود)؛ 
شبتای و پوزاباد (اين دو نفر از سران 
لاویان بودند و کارهای خارج از عبادتگاه 


را انجام می دادند)؛ عتنیاً (قکنیا پسر 
میکاء پسر زبدی و زبدی پسر اساف 


بود). او سرکردةٌ سرایتدگان عبادتگاه بود 
و مراسم عبادت را رهبری می‌کرد؛ با 
(معاون عتنیا): عبدا (عبدا پسر شموع. 
شموع پسر جلال و جلال پسر یدوتون 
بود). "رویهم رفته دوصد و هشتاد و 
چهار لاوی در شهر مقدس اورشلیم 
زندگی میکردند. 

"از نگهبانان: عقوب. طلمون و 
خویشاوندان آن ها که جمعاً یکصد و 
هفتاد و دو نفر بودند. 

"سایر کاهنان و لاویان و بقيةٌ قوم 
اسرائیل در املاک آبائی خود در شهرهای 
دیگر بهودا ماندند. "خادمان عبادتگاه د 
(که سرکردهٌ آن ها صیحا و جشفا بودند) 
در سیم از شهر اورشلیم بنام عوفل 
زندگی میکردند. 

۲سرکرده لاویان اورشلیم که در عبادتگاه 
خدمت می‌کردند. غزی بود. (غزی پسر 
متا پشزن فی‌گا و میکا از اولادةٌ آساف 
بوق.. سرانندگان عنافتگاه ار خاندان 


آساف بودند). ۳ خدمت روزانةٌ دستهً 


تحما. ۱۷۱۲ 


سرایندگان طبق مقرراتی که از طرف دربار 
وضع شده بود. نعیین می شد. ۳ فتحا 
(پسر مشیزبئیل. از اولاده زرح پسر یهودا) 
نمايندة مر دج اسرائیل در دربار پادشاه 
فارس بود. 


اهالی سایر شهرها 

*شهرها و دهات دیگری که مردم 
یهودا در آن ها زندگی می‌کردند. عبارت 
بودند از: قریه آریع» دیبون, یّبصی ثیل 
و دهات اطراف آن ها؛ یشوع. . مولاده, 
بیت فالط. خزر شوعل. ۰ بترشبع و دهات 
اطراف آن؛ صقلغ, . مکونه و دهات اطراف 
آن؛ عین رٍمون» ژرعه. یرموت. زانوح. 
عدّلام و دهات اطراف آن ها؛ لا کیش و 
آن. به این ترتیب. مودم بهودا در ناحية 
بین بثرتیبع و درة هنوم زندگی می‌کردند. 
۳ مهالی قبیلةً بنيامین در این شهرها 
سکونت داشتند: چبم. مخماس, عیا. 
بیت ثیل و دهات اطراف آن؛ عناتوت. 
نوب. عننیا. حاصور. رام جتایم. 
حادید. زیم بلاط لو اونو و 
ره صنعتگران. ۴" بعضی از لاویان که در 
سرزمین یهودا بودند. به سرزمین بنيامین 

فرستاده شدند تا در آنجا ساکن شوند. 

نامهای کاهنان و لاویان 

۲ ۱ این است نامهای کاهنان و 
لاویانی که همراه زژبابل (پسر 

کلتینیل) و یشوع به اورشلیم آمدند: 
۲ از زکاهنان: ارمیا, عزرا. آمریا؛ 
مقلوک. حطوش. شکنیا 


6 رحوم. مریموت. 


نحمیا ۱۲ 


, جنتون آبیا. ميامین. مَعَدیا. بلجه. 
شکعیبه: ریت۱ یدعیا. سلو. عا موه 
جلقیا و یَدّعیا. این اشخاص در زمان 
یشوع از رهبران کاهنان بودند. 

از لاویان: اين لاویان دستة اول 
سرایندگان را رهبری می‌کردند: یشوع. 
بنوی» قدمی ثیل. شربیا. بهودا و متنیا. 
*کقبقیا: نی و همراهان شان در مقابل 
آن دسته برای عبادت می ایستادند و 


می سرائیدند. 
فرزندان پشوع. کاهن اعظم 
۲ یشوع پدر یُويافیم. یُویافیم پدر 


آلیاشیب. آلیاشیب پدر پوياداع» پُویاداع 
پدر یوناتان و پوناتان پدر یدوع بود. 


سران خاندانهای کاهنان 


نها سران خاندانهای کاهنان 
بودند که در زمان یُویاقیم. کاهن اعظم 
خدمت می‌کردند: کاهن مرایا از خاندان 
سرایا؛ ختنیا از ارمیا؛ عشْلام از غزرا؛ 
َهُوحانان از آمریا؛ پُوناتان از ملوک؛ 
یوسف از شْینیا؛ عدنا از حاریم؛ حلقای 
از مرایوت؛ زکریا از عدو؛ مَشْلام از 
جنتون؛ زکری از آپیا؛ فلطای از منيامین 
بو کمن ز تایه و5۳ 
از شمعیه؛ میّنای از پُویاریب؛ عزی از 
یدَعیا؛ قُلای از سلای؛ عبر از عاموق؛ 
خشْبیا از حلقیا؛ نتنثیل از یدَعیا. 


فهرست خانواده های کاهنان و لاویان 
"هنگام ی که الیاشیب. بهویاداع. یوحانان 
و یدوع. کاهن اعظم بودند. نامهای رسای 


2۰۳ 


خانواده_های کاهنان و لاویان ثبت شده 
بود. این ثبت نام در زمان سلطنت داریوش 
شاهنشاه پارس. به اتمام رسیله. ۳ البته 
نامهای سران لاویان تا زمان یُوحانان پسر 
آلاشیب در دفاتر رسمی ثبت شدند. 


تعیین وظایف در عبادتگاه خدا 


"لاویان به سرپرستی خشبیا. شربیا و 
یشوع (پسر قدمی نیل) و همراهان شان به 
چند دسته تقسیم می شدند و مطابق فرمان 
داود. مرد خدا, هر بار دو دسته در مقابل 
هم می ایستادند و سرودهای شکرانگی را 
در جواب یکدیگر می خواندند. 

۵ نگهبانان عبادتگاه که از خزانه های 
عبادتگاه محافظت می کردند. عبارت 
بودند از: منیا ََبْفیا. عوبدیا. . قشلام. 
طلمون و عقوب. اينها کسانی بودند 
که در زمان پُویاقیم (پسر یشوع. نواسة 
ُوصاداق). نجمیای حاکم و عزرای معلم 
و کاهن انجام وظیفه می دادند. 


نجمیا دیوار شهر را تبرک می‌کند 


"هنگام رگ دیوار اورشلیم. تمام 
لاویان از سراسر یهودا به اورشلیم 
آمدند تا با سرودهای ۳ همراه 
با نوای دایره و چنگ و ریاب. جشن 
کرت و دبواز شهر وا شرک ایند 
۲۹-۸ ورد راید گان لاوی از آبادی های 
اطراف اورشلیم که در آنجا برای خود 
دهکده هائی ساخته بودند. یعنی از 
دهات نطوفا. بیت جلجال. و 
عغزموت به اورشلیم آمدند. " کاهنان و 
لاویان اول خود شان طهارت کردند. بعد 


«2۰۴ 


قوم و در آخر دروازه ها و دیوار شهر را 
تطهیر نمودند. 

"من بزرگان یهودا را بر سر دیوار 
بردم و آن ها را به دو دسته تقسیم کردم ۰ 
تا از جهت مخالف یکدیگر. شهر را 
دور بزنند و در حین دور زدن در سپاس 
گروه اول از طرف راست بالای دیوار 
راه رفتند و بطرف «دروازة خاکروبه» 
براه افتا دند. ۲هوشعیا در پشت سر 
سرایندگان حرکت می‌کرد و پشت سر 
او نیز نصف بزرگان بهودا قرار داشتند. 
۳"همراهان دیگر این گروه عبارت بودند 
از: عرّریا, عزراء عشلام. *"یَهُودا. بنيامین» 
شمعبه. ارمیا. 7 همچنین کاهنانی که 
شیپور می نواختند. زگریا (زگریا پسر 
پوناتان یُوناتان پسر شمعیه. شُمَعیه پسر 
و زکور پسر آساف بود). ۴" و خویشاوندان 
او شمعبه. عررئیل. مللای. جللای. 
موسیقی ای را با خود داشتند که داود. 
مرد خدا. تعیین کرده بود. عزرای کاهن 
رهبری اين گروه را بعهده داشت. ۲" وقتی 
آن ها به «دروازهٌ چشمه» رسیدند» از 
زینه ای که به شهر قدیمی داود منتهی 
می شد بالا رفتند و از قصر داود گذشته 
به دیوار «دروازهٌ آب» که در سمت شرقی 
شهر بود. بازگشتند. 

گروه ۳ نیز سرود خوانان از 
طرف دیگر پراه افتادند. من هم 
همراه آن ها ۳ ما از «ص تتور» 
گذشتیم و به «دیوار عریض» رسیدیم. 


تحمیا ۱۲ 


۳۹ 


سپس از بالای «دروازة افرایم». 
«دروازهٌ کهنه». «دروازهٌ ی 2 
عن تل» و 3 صد »» گذشتیم تا به 
«دروازهُ گوسفند» رسیدیم. . سرانجام در 
کنار دروازه ای که به عبادتگاه باز می شد. 
ایستادیم 

۴به اين ترتیب. اين دو گروه در 
حالیکه سرود می خواندند. وارد عبادتگاه 
می نواختند عبارت بودند از: الیاقیم. 
معسیا, هنيامین. میکاباء آلوعینای. زکریا 
و ختنیا. ۲" دسته سرایندگان هم اینها بودند: 
معسیا: شمعیه. العازار. عزری» توحانان. 
مقلکیا, عیلام و عاژر. اينها به سرپرستی 
پزرحیا با صدای پلند سرود می خواندند. 

۳ در آن روز. قربانی های زیادی تقدیم 
کردند و مردم با زنان و فرزندان خود 
سرشار از خوشی کرده بود. صدای خوشی 
و هلهلةً اهالی اورشلیم از فاصلةً دور 


شنیده می شد! 
مقررات عبادت در عبادتگاه 


"در آن روز. عده ای تعیین شدند تا 
مسئول جمع آوری هدایا. ده فیصدی ها 
و میوً نو محصولات باشند. آن ها 
می بایست هدایا و محصولاتی را که طبق 
امر تورات. سهم کاهنان و لاویان بودند. 
از مزارع جمع آوری کنند. اهالی یهودا از 
خدمت کاهنان و لاویان خوشحال بودند. 
*"زیرا آن ها مراسم تطهیر و سایر وظایفی 
را که خدا تعیین کرده بود. بجا می آوردند 
و دستهة سرایندگان و محافظین نیز مطابق 


ما ۱۳۰۱۲ 


هدایتی که داود و پسرش: سلیمان 
داده بود. با آن ها کمک می کردند. 
۴ (از زمان قدیم. یعنی از زمان داود و 
آسای برای دستهً سر اند کا و سردسته 
تعیین شده بود تا آن ها را در خواندن 
سرودهای شکرگزاری و ستایش رهبری 
کنند.) ""پس در زمان زژبابل و نحمیا 
مردم اسرائیل برای دستةٌ سرایندگان 
محافظین و لاویان هر روز بصورت 
مرتب خوراک می آوردند. لاویان 
از آنچه که میگرفتند سهم کاهنان را به 
آن ها می دادند. 


قوم اسرائیل خود را از اقوام 

بیگانه جدا می‌کند 
۳ ۱ در همان روز. وقتی تورات 

موسی برای قوم اسرائیل 
خوانده شد. این مطلب را در آن یافتند 
که عمونیان و موآبیان هرگز نباید وارد 
جماعت قوم برگزیدة خدا شوند. "این امر 
بخاطر آن بود که آن ها با نان و آب از 
مردم اسرائیل استقبال نکردند. بلکه پلعام 
را اجیر نمودند تا آن ها را لعنت کند. 
اما خدای ما لعنت او را به برکت تبدیل 
کرت "وقتی سم را ام فا قوم 
اسرائیل افراد بیگانه را از جماعت خود 
جدا ساختند. 


اصلاحات نحمیا 
"آلیاشیب کاهن که تحویلدار 
تحو بلخانه های عبا دتگاه و دوست 


صمیمی طوبیا بود. *یکی از اطاقهای 
بزرگ تحویلخانه را به طوبیا داده بود. 


۶2۸۵ 


این اطاق قبلاً تحویلخانة هدایای 
آردی. خوشبوئی دود کردنی». ظروف 
عبادتگاه, ده فصد غله. شراب و روغن 
زیتون بود. این هدایا متعلق به لاویان, 
دستهٌ سرایندگان و محافظین بود. هدایای 
محصوخن کاهنان هم در این اطاق 
نگهداری می شد. 

#در این موقع من در اورشلیم نبودم. 
زیرا با 
پادشاه فارسء که بر بابل حکومت م یکرد. 
من پیش او رفته ۳3 پس از مدنی 
دوباره از او اجازه خراستش نا به اورشلیم 
بازگردم. "وقتی به اورشلیم رسیدم و از 
این کار زشت آلیاشیب باخبر شدم که در 
عبادتگاه برای طوبیا اطاقی فراهم کرده 
بود. *بسیار خشمگین شدم ِِ« و 
لوا م او را از اطاق بیون نداختم. سپس 
0 اطاق را ی 
عبادتگاه, هدایای آردی و خوشبونی ها 
دود کردنی را به آنجا بازگردانند. 

"یمتا فهمیدم که دستهً نبیر اشدگان 
عبادتگاه و سایر لاویان اورشلیم را ترک 
گفته به مزارع خود برگشته بودند. زیرا 
۳9 
اپس بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: 
«چرا از عبادتگاه غافل مانده اید؟» بعد 
تمام لاویان را جمع کرده آن ها را دوباره 
در عبادتگاه موظف ساختم. ۲آنگاه قوم 
اسرائیل بار دیگر ده فرصد غله. شراب 
و روغن زیتون خود را در تحویلخانه ها 
اون سس تلهای که مدابای 
لاوی و صادوق را که معلمین مذهبی 
بودند. مأمور محافظت تحویلخانه ها 


شان را به آن ها دمی دا دب3: 


«2۸۹۶ 


تعیین کردم. و حانان (پسر زکور. نواسة 
تنیا) را هم معاون آن ها مقرر نمودم. 
زیرا همه این اشخاص مورد اعتماد مردم 
بودند و مسئولیت آن ها. توزیع سهمیه 
بین لاویان بود. 

۳" ای خدای منء کارهای مرا بیاد آور و 
خدماتی را که برای عبادتگاه تو کرده ام. 
محو مساز. 

5 رآ روزها در بهودا عده ای را 0 
بت در چرخشت ها انگور 
می فشردند و بعضی ها غله. شراب 
انگور, انجیر و چیزهای دیگر را بر 
الاغ بار می‌کردند تا به اورشلیم ببرند و 
بفروشند. پس به آن ها اخطار دادم که در 
روز سَبّت این کار را نکنند. یک عده 
از اهالی صور هم که در اورشلیم سکونت 
داشتند. در روز سَّت ماهی و اموال 
گونا کون می آوردند و به قوم اسرائیل 
در اورشلیم می فروختند. "آنگاه بزرگان 
بهودا را سرزنش کرده گفتم: «اين چه 
کار زشتی است که انجام می دهید؟ چرا 


که در روز س 


روز سَبّت را بیحرمت می سازید؟ ۸ آیا 
برای همین کار نبود که خدا اجداد تان را 
مجازانت کرد و این شهر زا قیران رده 
حالا خود شما هم روز مَبّت را بیحرمت 
می‌کنید و باعث می شوید که غضب خدا 
بر اسرائیل زیاد گردد.» 

سپس امر کردم که دروازه های شهر 
اورشلیم را از شروع شام سَبّت تا ختم ا 
روز آن باز نکنند. جک از افراه خود 
را 3 تا دم دروازه ها پهره بدهند 
و نگذارند که کسی در روز سَبّت چیزی 
برای فروش به شهر بیاورد. "تاجران و 


تحمیا ۱۳ 


فروشندگان یکی دوبار در خارج شهر 
ِِ شب را بسر بردند. "ولی من 
1 ها را تهدید کرده گفتم؛ «اینجا چه 
می‌کنید؟ چرا پشت دیوار شب را بسر 
می برید؟ اگر یک بار دیگر اين کار را 
بکنید. مجبورم که از زور کار بگیرم. « 7 
آن روز به بعد. دیگر در روزهای سَبّت 
نیامدند. ۲"بعد به لاویان ام کردم که 
طهارت کنند و کم دروازه ها پهره بدهند تا 
تقدس روز مَبّت حفظ شود. 

ای خدای من. این کار مرا بیاد آور و 
بر حسب رحمت بی پایانت بر من ترحم 
فربا: 

۳" در آن روزها عده ای از یهودیان را 
دیدم که از بین افوام آشد و دیان؛ موابی 
ها و عمونیان برای خود زن گرفته بودند 

"و نصف فرزندان شان به زبان آشودی 
یا سایر زبانها صحبت می کردند. اما زبان 
ما را نمی فهننلاند, *اپس با آناها دهوا 
نموده. ایشان را ملامت کردم. . بعضی از 
ایشان را زدم و موی سر شان را کندم و 
در حضور خدا قسم داد م که نگذارند که 
فرزندان شان ارت یر بهردی جوا 
ی ۴ بعد گفتم: «آیا این همان گناهی 
نیست که سلیمان پادشاه مرتکب شد؟ 
سلیمان در بین پادشاهان جهان بی نظیر 
بود. خدا او را دوست می داشت و او را 
پادشاه تمام اسرائیل ساخت. اما باوجود 

بق هراق ببکانط سلتمان: آر را سوع 
9 ۲"حالا که شما برای 
خود زنان بیگانه گرفته و به خدای خود 
خیانت کرده اید. خیال می‌کنید که ما اين 
شرارت شما را تحمل خواهیم کرد؟» 


تحمیا ۱۳ ۶2۸۷۷ 


"یکی از پسران یهویاداع (پس رآلیاشیب 
کاهن اعظم) با دختر مَنبلط حورونی 
ازدواج کرده بود. پس مجبور شدم او را 
از اورشلیم بیرون کنم. 

ای خدای من. کارهای آن ها را 
فراموش نکن. زیرا به مقام کاهنی و عهد 
و پیمان کاهنان و لاویان توهین کرده اند. 


"پس قوم برگزیده خدا را از بیگانگان 
جدا کردم و برای کاهنان و لاویان وظیفه 
تعیین نمودم تا هر کس بداند که چه 
باید بکند. ۲"ترتیبی دادم تا به موقع 
برای قربانگاه هیزم بیاورند و میوهٌ نو 
محصولات را جمع آوری کنند. 

ای خدای من مرا بیاد آور و برکت بده. 


کح ۱ ه 
۰ مر ر 
مقدمه 
نام کتاب استّر. از قهرمان این کتاب که دختر اسرائیلی تبعید شده و مهاجر در فارس بنام اس رگرفته 
شده است. وقایع کتاب استر در قصر زمستانی امپراطور فارس رخ داده است. استر با شهامت واز خود 
گذشتگی فوق العاده توانسته است که قوم خود را از نابودی کامل به دست دشمنان شان نجات دهد. 
این کتاب مفهوم عید پوریم را که یکی از اعیاد مشهور اسرائیلی ها است بیان می‌کند. اسرائیلی ها این 
عید را به یاد بود روزی که در آن روز همه آنها قتل عام می شدند و استر با فداکاری آنها را از اين قتل 
عام نجات داد برگزار می‌کنند. 
کتاب استر به شمول کتاب های عزرا و پْجمیا ثبوت این حقیقت است که خالق و خدای عظیم 
می تواند خواست خود را از طریق یک اقلیت محدود بی یار و مددگار اما با ایمان و خدمت صادقانه 
به او عملی سازد. 
فهرست مندرجات: 


استر ملکه می شود: فصل ۱ - ۲ 

نقشهٌ هامان برای نابودی اسرائیلی ها: فصل ۳ - ۵ 
هامان اعدام می شود: فصل ۶ - ۷ 

یهودیان دشمنان خود را شکست می دهند: فصل ۸ - ۱۰ 


۳ از هندوستان تا حبشه - تشکیل شده بود 
ملکه وشتی از فیمان ش* .... فرمنروانی می‌کرد 

سرپیچی می کند ۳او در سومین سال سلطنت خود به 

۱ ۲ خشایار شاه پادشاه فارس از افتخار افسران ارشد و وزرای خویش 

قصر خود در شهر شوش بر قلمروی ضیافت بزرگی برپا کرد. سرکردگان نظامی 

که از یکصد و بیست و هفت ولایت - فارس و ماد. و همچنین والیان و نجبای 


۶2۸۸ 





استر ۱ 


ولایات در آن جشن حضور داشتند. ۴و 
پادشاه تمام غنایم دربار و شکوه و جلال 
ان را به مدت شش ماه تمام به معرضص 
تماشا قرار داد. 

"بعد از آن. پادشاه مهمانی بزرگی 
برای تمام اهالی پایتخت. چه فقیر و چه 
عغنی» ترتیب داد. محل این مهمانی ها 
در باغ های قصر سلطنتی بود و مدت 
یک هفتةٌ کامل ادامه داشت. *حویلی 
قصر با پرده های کتان آبی و سفید تزئین 
شده بود. اين پرده ها بوسیلةٌ ریسمانهای 
بنفش به حلقه های نقره ای ستونهای 
مرمر متصل بودند. تخت های طلا و نقره 
بر در حویلی قصر بروی سنگفرش هایی 
از مرمر سفید. ذر. مرمر سیاه و فیروزه 
قرار داشت. ۲شراب در جام های طلایی 
که به اشکال مختلف ساخته شده بود 
صرف می شد و پادشاه در دادن شراب 
سلطنتی به نم سخاوت فراوان داشت. 
*در نوشیدن شراب محدودیتی وجود 
نداشت. زیرا پادشاه به خادمین دربار 
امر کرده بود که هرکس هر قدر بخواهد 
می تواند بنوشد. 

*در همان موقع. ملکه وشتی در داخل 
قصر خشایار شاه ضیافتی برای زنان 
ترتیب داده بود. 

"در هفتمین روز ضیافت. پادشاه که 
از نوشیدن شراب سرمست بود. هفت 
خواجه سرای دربار را که مَهُومان. پزتا. 
خربونا. بگتا. آبختاء زاتره و گرکس نام 
داشتند و خادمین شخصی او بودند. 
احضار کرد او به آن ها امر کرد که ملکه 
وشتی را. با تاج سلطنتی بر سرء به 
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حضور او بیاورند. ملکه زن زیبائی بود 
و پادشاه می خواست صاحب منصیان و 
تمام مهمانان او ببینند که ملکه چقدر زیبا 
است. "اما وقتی خادمین فرمان شاه را 
به ملکه وشتی ابلاغ کردند. او از رفتن 
ابا ورزید. پادشاه از این موضوع بسیار 
حشسکیین شلا, 

۳ پادشاه که نظريهة 
مشاورین خود را در مورد اجرای قانون جویا 
شود. بنابراین. مشاورین خود را احضار 
کرد تا از آن ها بپرسد که چه باید بکند. 
نام این هفت نفر از بزرگان فارس و ماد 
به نامهای کرشنا. شیتار. آدماتاء نرشیش. 
بیشتر از سایر مامورین. مورد اعتماد شاه 
و در دربار امپراتوری دارای مفامات 
عالی بودند. *۱پادشاه به این افراد گفت: 
«من» خشایار شاه خادمین خود را با 
فرمانی به نزد ملکه وشتی فرستادم. ولی 
او از فرمان من سرپیچی کرد. مجازات او 
بر طبق قانون چیست؟» 

۴انکاه نم 
گفت: «ملکه و نه تنها به پادشاه و 
مأمورین دربار. که در حقیقت به تمام 
مردان امپراطوری اهانت کرده است. 
۷وقتی زنان در امپراطوری بشنوند که 
ملکه چه کرده است. با تحقیر به شوهران 
خود می نگرند. آن ها خواهند گفت: 
«خشایار شاه فرمان داد که ملکه وشتی 
به حضور او برود. اما ملکه از فرمان او 
اطاعت نکرد.» *"وقتی زنان درباری 
فارس و ماد از رفتار ملکه آگاه شوند. 
آن ها قبل از آنکه روز به پایان برسد. 


عادت داشت 
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آنرا برای شوهران خود تعریف می‌کنند. 
دیکر زنان احترامی برای شوهران خود 
تم و۳ 3 این عرص وچ 
خشم شوهران می‌گردد. گر پادشاه 
صلاح بدانند. فرمانی صادر کنند که ملکه 
وشتی دیگر هیچ وقت اجازهٌ شرفیابی به 
حضور شاه را نداشته باشد. همچنین امر 
با ل فارس و 
ثبت گردد تا هرگز قابل تغییر نباشد. 
۱۳ 
ملکه انتخاب شود. ۳وقتی این فرمان 
شما در سراسر اين امپراطوری وسیع 
اعلام شود. آن وقت تمام زنها با شوهران 
خود چه فقیر و چه غنی با احترام رفتار 
خواهند کرد.» 
۳پادشاه و مأمورینش این پيشنهاد او 
را پسندیدند » و پادشاه مطابق پيشنهاد 
مموکان عمل کرد. "و به هر یک از 
ولایات امپراطوری پیامی به خط و زبان 
محلی آن ناحیه فرستاد که مطابق آن 
شوهران رئیس خانوادة خود باشند و امر 
شان باید اطاعت شود. 


استر ملکه می شود 

بعدها. حتی وقتی آتش خشم 

پادشاه فرو پسشست)؛ باز هم او 
دربارهةٌ کردار وشتی و فرمانی که علیه او 
صادر شد ه بود. فکر هی کراقء "پس 
مشاورین نزدیک پادشاه به او گفتند: 
«چرا نمی خواهید چند دختر باکرة زیبا 
برای تان پیدا کنیم؟ "شما می توانید 
مامورینی را در تمام ولایات امپراطوری 
بفرستید و امر کنید که تمام دختران زیبا 
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را به حرمسرای پادشاه در شوش بیاورند 
و هیجای خواجه. رئیس حرمسرا به آن ها 
تمرینات مخصوص زیبائی بدهد. "آنگاه 
دختری را که از همه بیشتر می پسندید به 
جای وشتی. بعنوان ملکةٌ خود انتخاب 
کنید.» پادشاه اين پيشنهاد را پسندید و 
طبق آن عمل کرد. 

*در شهر شوش یک نفر یهودی به 
نام مردخای (پسر یایر) زندگی می‌کرد. 
او از قبیلةٌ بنيامین و از اولادهٌ قیس و 
شمعی بود. *وقتی بوکدنزر پادشاه 
بابل» بهویاکین پادشاه بهودا را همراه 
با عده ای از یهودیان به اسارت برد. 
مردخای نیز در بین اسیران بود. "دختر 
کاکای او استر. که نام عبری او هدسه 
می باشد. دختر بسیار قشنگ و زیبایی 
بود. بعد از مرگ والدینش, مردخای او 
را به فرزندی قبول کرد و مثل دختر خود 
او را بزرگ کرده بود. 

*وقتی پادشاه فرمان جدید خود 
را صادر کرد و دختران بسیاری را به 
شوش آوردند استر نیز دز انب بین آن ها بود. 
او هم در قصر سلطنتی تحت مراقبت 
هیجای. خواجه سرای دربار. قرار 
گرفت. *استر مورد توجه و لطف هیجای 
واقع شد و هیجای فوراً پروگرامی برای 
تمرینات زیبائی او ترتیب داد و غذاهای 
مخصوصی برایش تجویز نمود. او بهترین 
جا را در حرمسرا به استر اختصاص داد و 
هشت دکتر از قصر سلطلفی را به خدست 
او کات 

۲به هدایت مردخای. استر به هیچ کسی 
نگفت که یهودی است. ۲ مردخای هر روز 


در مقابل حرمسرا قدم می زد تا از احوال 
استر باخبر شود و بداند که چه اتفاقی 
برای او رو خواهد داد. 

"تمرینات زیباتی دختران مدت یک 
ی 
مالیدن بدن با روغن شر می شد و شش 
ماه هم با عطریات و لوازم آرایش به زیبا 
ساختن آن ها می پرداختند. بعد از آن 
هر یک از دختران را به نوبت به حضور 
خشایار شاه می بردند. "وقتی یک 
دختر از حرمسرا به فصر پادشاه می رفت 
می توانست به دلخواه خود لباس بپوشد. 
۴هر دختر که شب را در قصر با پادشاه 
می‌گذراند. روز بعد به حرمسرای دیگر 
منتقل می شد تا تحت مراقبت شعشغاز 
خواجه سرا و سرپرست زنان پادشاه قرار 
گیرد. او دیگر نمی توانست به حضور شاه 
برود. مگر اینکه پادشاه از او خوشش 
می آمد و او را بنام احضار می‌کرد. 

* الاخره, وی شک وسید که پیثان 
پادشاه برود. او فرزند آبیحایّل. دختر 
کاکای مردخای بود و مردخای او را به 
فرزندی قبول کرده بود. او طبق هدایت 
هیجای لباس پوشید و هر که او را 
می دید. تحسین می‌کرد. ۴ به اين ترتیب؛ 
در هفتمین سال پادشاهی خشایار شاه. در 
ماه دهم. . یعنی ماه طیبت. استر را به قصر 
پادشاه بردند. ۲"پادشاه او را بیش از هر 
دشتر فبگر دوس داشت و آو ژبافتر از 
ساير دختران مورد توجه و عنایت پادشاه 
تراد کرت پادشاه تا اج سلطنتی را بر سر 
او گذاشت و وشتی ملک 
خود ساخت. *آنگاه ضیافت بزرگی به 


۳۰ 2۱ 
افتخار استر ترتیب داد و تمام مأمورین 
عالیرتبه و وزرای خود را دعوت کرد. آن 
روز را در تمام امپراطوری روز تعطیل 
اعلام نمود و هدایای شاهانه بین مردم 

نوزیع شد. 

مردخای جان پادشاه را 
جات می دهد 


در عین حال. . مردخای هم از طرف 
مزچی یرای 7 ۳و استر 
هم هنوز به کسی نگفته بود که یهودی 
است. جون مردخای به او گفته بود که 
این راز را فاش نکند و استر هم مانند 
زمان کودکی از مردخای اطاعت می کرد. 
"در یکی از روزهایی که مردخای 
در قصر شاه خدمت می‌کرد. دو نفر از 
خواجه سرایان به نامهای پگتان و تار شکه 
مسئول پهره داری قصر بودند. کینةٌ پادشاه 
را در دل خود گرفتند و نقشه کشیدند که 
او را به قخل برسانند. "مردای از نقشه 
آن ها باخبر شد و ماجرا را به ملکه استر 
گفت. ٍستر هم آن را از طرف مردخای 
به اطللاع پادشاه رساند. "وقتی راجع به 
این تحقیق کردند معلوم شد که حقیقت 
دارد و پادشاه هر دو خواجه سرا را به دار 
آویخت و امر کرد که شرح این واقعه در 

کتاب تاریخ امپراطوری ثبت گردد. 

هامان برای نابودی یهودیان 

نقشه می‌ کشد 

مدتی بعد. خشایار شاه شخصی 
را به نام هامان به مقام صدارت 
منصوب کرد. هامان پسر همداتا و از 
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خاندان آجاج بود. "پادشاه امر کرد که 
تمام مأمورین و خادمین دربار در مقابل 
هامان تعظیم کرده زانو بزنند. همه از امر 
پادشاه اطاعت کردند بغیر از مردخای که 
و خادمین دربار از او پرسیدند: «چرا از 
امر شاه اطاعت نم ی‌کنی ؟» ۴آن ها هر 
روز اصرار می‌کردند و از او می خواستند 
که مانند دیگران به هامان احترام کند. 
ولی مردخای به حرف های آن ها گوش 
نمی داد و به آن ها گفت: «من یک 
بهودی هستم و نمی توانم در برابر هامان 
اطلاع هامان رسانیدند و نمی دانستند آیا 
کرد یا نه. *هامان وقتی فهمید مردخای 
۳ 
بسیار غضبناک شد . و دقن پی برد 
او یک بهودی است تصمیم گرفت نه 
تنها مردخای بلکه تمام یهودیان را در 
امپراطوری فارس به قتل برساند. 

۲در ماه نیسان یعنی اولین ماه از 
دوازدهمین سال سلطنت خشایار شاه. 
هامان دستور داد با پوریم فال بگیرند و 
ببینند چه روزی و چه ماهی برای اجرای 
ماه آذُر که دوازدهمین ماه سال بود برای 
اپن کار ماسب تتخیمن داده‌قت: 

۸پس هامان به پادشاه گفت: «یک ملتی 
از نژاد متفاوت در سراسر امپراطوری تو 
و در هر ولایت پرآگنده شده اند. آداب و 
سوم آن ها بر خلاف آداب و رسوم سایر 
مردم می باشد. از آن گذشته آن ها قوانین 
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این مملکت را رعایت نمی‌کنند. از این 
راحت شوید. *اگر پادشاه صلاح بدانند. 
دستوری صادر شود که بر طبق آن همه 
آنها کشته شوند. آگر چنین دستوری صادر 
فرمائید. من تعهد می‌کنم سیصد و هفتاد 
و پنج تن نقره برای ادارةٌ امور امپراطوری 
به خزانه داری کاخ تحویل بدهم « 

"پادشاه انگشتری را که با آن بر فرامین 
رسمی هر می زد. از انکشت خود در 
آورد و به هامان پسر همداتای آجاجی. 
دشمن قوم بهود داد. ۲پادشاه به او گفت: 
«اين قوم و ثروت آن ها متعلق به توست. 
هر طور می خواهی با ان ها رفتارکن.» 

پس در روز یر دم ماه اول هامان 
منشی های پادشاه را احضار کرد و به 
آن ها گفت که چطور متن فرمان را 
بنویسند. همچنین از آن ها خواست 
آن را به تمام زبانها و خطهای متداول 
در امپراطوری ترجمه و برای تمام 
فرمانداران. والیان و مأمورین بفرستند. 
این 9 نام و مهر خشایار شاه صادر 
گردید. "مأمورین محضرصین این ارو 
طبق آن تمام یهودیان. پیر و جوان. مرد و 
زن می بایست در یک روز. یعنی در روز 
بدون ترحم کشته شده و اموالشان ضبط 
روت ۴*متن فرمان می بایست در هر 
لایت به اطلاع عموم می رسید تا همه 
برای آن روز آماده باشند. 

*به دستور شاه این فرمان در شهر شوش 
نی پایتخت کشور به اطلاع عموم رسانیده شد 
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و مأمورین مخصوص این اخبار را به سایر 
ولایات نیز رسانیدند. در حالیکه شهر 
شوش در اضطراب بود پادشاه و هامان 
نشسته با هم شراب می نوشیدند. 


مردخای از استر تقاضای 
کمک می‌کند 
۴ وقتی مردخای از جریان اطلاع 
یافت. از غصه لباس خود را درید 
و جامةً غزا برتن کرد. خاکستر بررسر خویش 
ریخت و د رکوچه های شهر راه می رفت 
و با صدای بلند گریه و زاری می‌کرد. 
"تا اينکه به در ورودی کاخ رسید. او 
داخل کاخ نشد. چون هیچ کس با لباس 
غزا اجازهٌ ورود به قصر را نداشت. "در 
تمام ولایات. در هر جا فرمان شاه به 
سته ت می رسید. بهودیان بلند 
می‌گریستند. آن ها روزه می‌گرفتند. گریه 
و ناله می‌کردند و اکثراً لباس غزا پوشیده 
بر خاکستر می نشستند. 
"وقتی کنیزان و خواجه سرایان استر 
از آنچه مردخای می کرد به استر خبر 
داکفت اسر مساو کاراعت شق, از بای 
مردخای لباس فرستاد تا بجای لباس 
را بپرشدم ول مرففای او دا قول 
نکرد. *آنگاه او هتاک. یکی از خواجه 
رانا وا که عاستای بم کر اه 
گماشته بود. احضار کرد و از او خواست 
پیش مردخای برود و ببیند چه شده و 
چرا مردخای چنین هی کفالاه *متاک نزد 
مردخای که در میدان شهر و جلوی در 
ورودی قصر بود رفت. ۲مردخای همه 
چیز را در بارژ خودش و مقدار پولی که 
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هامان حاضر بود در مقابل کشتن تمام 
یهودیان به خزانة دربار بپردازد برای او 
تعریف کرد. "و یک نسخه از فرمانی را 
که در شهر شوش منتشر شده بود و به 
موجب آن باید کلیهٌ بهودیان کشته شوند به 
هتاک داد. مردخای از او خواهش کرد 
آن را به استر برساند و اوضاع را برای او 
شرح دهد و او را وادار کند نزد پادشاه 
رفته. تقاضا کند که به قومش ترحم 
ی پیغام مردخای را 
4 اس سا و استر او خواست 
این پیام را به مردخای برگرداند: "«اگر 
کسی. چه مرد و چه زن. بدون اینکه 
احضار شده باشد. برای دیدن پادشاه 
وارد قسمت اندرونی کاخ شود جزایش 
مرگ است. این قانون است. همه از 
مشاورین مخصوص گرفته تا مردم عادی 
ولایات. این را می دانند. فقط در یک 
صورت این قانون اجرا نخواهد شد و آن 
هم این است که پادشاه چوگان طلای 
خود را بطرف آن شخص دراز کند. در 
آن صورت جان او در امان خواهد بود. 
اما الاآن یک ماه است که پادشاه مرا به 
حضور خویش نپذیرفته است.» 

"وفتی مردخای پیام استر را ۰ 
کر ۳ در جواب به او اخطار کرده گفت 
«تصور نکن جون در کاخ را 
هستی. مان تواز بفیهةٌ بهودیان ایمن تر 
است. "اگر تو در موقع خطیری مثل این 
زمان ساکت بمانیء از جای دیگر برای 
یهودیان کمک و نجات خواهد آمد. اما 
تو خواهی مرد و خاندان پدریت از بین 
خواهد رفت. کسی نمی داند. شاید به 
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خاطر چنین روزی بود که تو به این مقام 
رسیدی و ملکه امپراطوری فارس شدی ۰« 
" استر در پاسخ این پیام را برای مردخای 
فرستاد: و و ماع بهوقیان عم شور 
شوش را جمع کن. شمکی زور2 بگییند 
تا سه روز و سه شب چیزی نخورید و 
نیاشامید. من و ندیمه های من هم همین 
کار را خواهیم کرد. بعد از آن من به 
حضور پادشاه خواهم رفت - هرچند این 
عمل برخلاف قانون است. اگر لازم باشد 
در این راه بمیرم. خواهم مرد.» 

۷۲پس مردخای آن محل را ترک کرد و 
آنچه را که استّر به ا وگفته بود انجام داد. 


اسکر پادشاه و هامان را به 
ضیافتی دعوت می‌کند 


۵ استرسه روز پس از شروع روزه لباس 

سلطنتی خود را در برکرد و به قسمت 
اندرونی قصر رفت و در آنجا روبروی تخت 
سلطنتی ایستاد. پادشاه در داخل اطاق در 
مقابل در ورودی آن نشسته بود. "وقتی 
پادشاه دید ملکه اسر در آن جا ایستاده 
است به او لطف کرد و چوگان طلایی خود 
را بطرف او دراز نمود. آن وقت استر 
جلو رفته نوک چوگان را لمس کرد. 
"پادشاه پرسید: «ملکه جه شده است؟ 
هر چه بخواهی به تو خواهم داد - حتی 
تیفی از امیراطوزی ود وا .۲4 اشکر ذر 
پاسخ گفت: «اگر پادشاه مایل باشند. 
می خواهم شما و هامان در ضیافتی که 

من امروز ی 9ج مهمان ص باشید ۰ 
*پادشاه دستور داد هامان فوراً بیاید تا به 
اتفاق هم به ضیافت اسر بروند. 
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پس پادشاه و مامان به ضیافتی که استّر 
کت وت نوشیدن 
شراب پادشاه به اسر گفت: «به من 
ی و افی ین اگر نیمی از 
و ۰ ۷استر در پاسخ‌گفت کیت 
و تقاضای من این است: اگر پادشاه 
لطف فرمایند. مایلم از شما و هامان 
دعوت نمایم فردا هم مجدداً مهمان من 
باشید. آن وقت تقاضای خود را به عرض 
خواهم رسانید.» 


هامان برای کشتن مردخای 
نقشه می کشد 

*وقتی هامان مهمانی استررا تر کگفت. 
شاد و سرخوش بود. اما وقتی مردخای را 
در جلوی در ورودی کاخ دید و از اينکه 
مردخای به احترام او از جایش بلند نشد و 
شطع کرووات ههار سار خف رگن 
شد. "اما خونسردی خود را حفظ کرد و 
به منزل رفت و از دوستانش دعوت نمود 
به منزل او بيایند و از زن خود. زرش» 
"هامان با غرور از زیادی ثروت خود. 
پادشاه و پرارگ + بر سیر اطرافیان 
"و گر دئباله 


ترئیب داده بود رفتند. 


استر از هیچ کس جز پادشاه و من برای 
شرکت در ضیافت خویش دعوت نکرده 
است. او باز هم ما را فردا برای یک 
مهمانی دیگر دعوت کرده است. ۳اما 
وقتی آن مردخای یهودی را می بینم که 


جلوی در ورودی کاخ می نشیند. اینها 
همه برایم بی ارزش می شود.» 

۴پس زنش و دوستانش به او گفتند: 
«چرا دستور نمی دهی داری به بلندی 
پیست و سه متر بسازند و آن وقت پادشاه 
را متقاعد کن تا دستور دهد او را فردا 
صبح روی همان دار اعدام کنند. و 
صورت می توانی با خوشحالی به مهمانی 
ملکه بروی.» به نظر هامان این فکر 
خوبی بود. پس دستور داد دار را بسازند. 


پادشاه از مردخای تجلیل می‌کند 
آن شب پادشاه نتوانست بخوابد. از 


۶ این رو امرکرد که وقایع سلطنت او 
را برایش بخوانند. "قسمتی را که خواندند 
مربوط به این بود که چگونه مردخای نقشهٌ 
قتل پادشاه بوسیله بگتان و تارش را بر ملا 
ساخت - بگتان و تارش دو نفر از خواجه 
سرایان و از پهره داران قصر شاه بودند. 
۳شاه پرسید: «در مقابل این خدمت جچه 
پاداش و افتخاری به مردخای داده شده 
است؟» خادمین در جواب گفتند: «هیچ 
پاداشی به او داده نشده است.» ۴پادشاه 
پرسید: «آیا از مآمورین من کسی در این 
جا هست؟» 

درست در همین لحظه هامان وارد قصر 
شد تا از شاه بخواهد که مردخای را به 
دار بزند. *پس خادمین جواب دادند: 
«هامان اینجا میت و ی و 35 شما 
را ببیند.» پادشاه 5 گفت: «یگوئید وارد 
شود ۰« *وقتی هامان وارد شد» پادشاه 
به او گفت: «من بسیار مایلم که به یک 


نفر عزت ببخشم. به نظر تو برای چنین 
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گفت: «بغیر از من چه کسی می تواند 
مورد عزت و حرمت اد ناه باشد. » 
۲«پس در جواب پادشاه گفت: «امر 
فرمائید جامهٌ سلطنتی را که پادشاه در بر 
می کنند همراه با اسپی که پادشاه سوار 
می شوند و با زیورات سلطنتی تزئی 

شده باشد. برای او بیاورند. *آنگاه یکی 
از امرای عاليرتبهٌ خود را بگمارید تا آن 
لباس مخصوص را به او بپوشاند. او را سوار 
اسپ کرده در اطراف شهر بگرداند. و با 
فریاد بلند بگوید: کسی که مورد عزت 
پادشاه واقع می شود. این چنین پاداش 
قت کوده ۰ 

۲ پس پادشاه به هامان گفت: «یرو هر 
چه زودتر لباسها و اسپ را برای مردخای 
بهودی آماده کن. هر چه گفتی در مورد 
او انجام بده. او ی کیان دروازهٌ دخول 
قصر نشسته است.» "اپس هامان لباس 
و اسپ را آماده کرد و لباس شاهی را به 
مردخای پوشانید. مردخای سوار بر اسپ 
شد و هامان او را به میدان شهر برد و 
با صدای بلند می‌گفت: «کسی که مورد 
عزت پادشاه قرار می‌گیرد. اين چنین 
پاداش می گیرد.» 

"بعد مردخای به طرف دروازه دخول 
قصر رفت. اما هامان با اندوه فراوان در 
حالیکه روی خود را از خجالت پوشانیده 
بود با عجله به خانةٌ خود برگشت. ۳و 
موضوع را برای همسر و دوستان خود 
تعریف کرد. آنگاه همسر و دوستان 
دانای او گفتند: «تو قدرتت را از دست 
ین کی . مردخای یک بهودی است و تو 
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نمی توانی در مقابل او بایستی. او حتماً 
تو را از بين خواهد برد.» 


هامان به قتل می رسد 
۴ در حالیکه آن ها هنوز مشغول صحبت 
بودند. خواجه سرایان قصر با عجله وارد 
خانهةٌ هامان شدند تا او را فوری به مهمانی 
استر ببرند. 
پس پادشاه و هامان برای صرف غذا 
به ضیافتی که استر داده بود رفتند. 
آ از موقع نوشیدن شراب. پادشاه باز از 
استر نا «ملکه استر. بگو خواهشت 
بجتی. اکن قعی از مملکتم را 
7 
"ملکه استر در جوا بگفت: «خواهش 
من اینس تکه اگر پادشاه به من التفاتی دارند 
و صلاح بدانند. جان من و جان قوم مرا 
نجات دهند. ۴زیرا من و فوع: من,برای 
کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل 
ترا ۳ هی تج ری اه [2 3 
هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر 
مرگ و نابودی ما را تهدید می‌کند.» 
+خشایار شاه از ملکه استر پرسید: «چه 
کسی جرأت چنین کاری را دارد؟ آن 
شخص کجا است ؟» *استر جواب داد: 
«دشمن ما این هامان شریر استکه به قوم ما 
آزار می رساند.» 
هامان با ترس و لرز به پادشاه و ملکه 
توا گو 2 ۲پادشاه تیب کی شد و 
۳ هامان فهمید 
که پادشاه به مجازات او گرفته 
است. بنابراین» او در اطاق ماند تا پیش 
ملکه استّر زاری کند که جانش را نجات 
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دهد. ۸او بر روی تخت استرافتاد و زاری 
می‌ کرد که بر او رحم کند. وقتی پادشاه 
دوباره به اطاق و کت ای ور و ای 
حال دید با فریاد گفت: «اين شخص 
می خواهد در حضور من و در قصر من به 
ملکه تجاو زکند.» 
به محض اینکه پادشاه این را گفت. 
خواجه سرایان روی هامان را پوشاندند. 
*آنگاه یکی از خواجه سرایان که هربونه 
داشت گفت: «هامان به اندازه ای 
گستاخ شده است که برای کشتن مردخای 
که جان پادشاه را از خطر نجات داد. 
داری به ارتفاع بیست و سه متر در 
خانهً خود آماده کرده است.» پادشاه 
گفت: «هامان را بر همان دار اعدام 
کنیل 
"بنابراین. هامان بر همان داری که برای 
کشتن مردخای آماده کرده بود. خودش 
اعدام شد و خشم پادشاه فرو نشست. 
بهودیان مقاومت می‌کنند 
۸ در همان روز پادشاه تمام دا زاس 
و اموال هامان. دشمن یهودیان را 
به ملکه استر بخشید. استر به پادشاه گفت 
که مردخای از خویشاوندان او است. از 
آن ببعد مردخای اجازه یافت به حضور 
پادشاه برود. "پادشاه انگشتر خود را با 
هر سلطنتی که از هامان پسگرفته بود» از 
انگشت کشید و به مردخای داد. استر اموال 
و دارائی هامان را به مردخای سپرد. 
"اسگر برای بار دوم زیر پاهای پادشاه 
افتاد و با گریه و زاری از پادشاه درخواست 
کرد تا از نقشة شوم هامان آجاجی علیه 


بهودیان جلوگیری کند. *پادشاه عصای 
طلایی خود را بطرف او دراز کرد. و 
او برخاست و گفت: ۵ «اگر پادشاه 
صلاح می دانند و اگر من مورد لطف 
شان واقع شده ام. خواهش می کنم 
فرفالی صاتن فرناید ها او اعرای تقد 
هافان پر هنتانای اجاخی که راغ 
نابودی بهودیان در تمام امپراطوری 
کشیده است. جلوگیری ِ *چطور 
و خویشاوندان خود باشم ؟» ۲خشایار 
شاه به ملکه استّر و مردخای بهودی 
گفت: «دیدید که من هامان را به خاطر 
توطثه اش علیه یهودیان به دار زدم و 
اموال و دارائی او را به اسر دادم. ۸اما 
فرمانی که به نام پادشاه و مهر سلطنتی 
صادر شد ه باشد. لغو شدنی نیست. در 
هر حال. شما می توانید هرچه بخواهید 
به یهودیان در همه جا بنویسید و شما 
همچنین می توانید حکم دیگری بنام 
من صادر کرده و با ثهر سلطنتی آترا 
مختوم کنید. » 

*پس مردخای در روز بیست و سوم‌ماه 
سوم. یعنی ماه سیوان منشی های پادشاه 
را احضار کرد و حکمی را که خودش 
نوشته بود. برای بهودیان. حاکمان. 
والیان و مأآمورین دولتی در تمام یکصد 
و بیست و هفت ولایت. از هندوستان تا 
حبشه. فرستاد. آن حکم به خط و زبان 
محلی هر ناحیه و همچنین به خط و 
زیان خود بهودیان نوشته شته شد. ۲مردخای 
کر ۵ زا به ام بان اه وت و وا 


ازگ- سامل هر کرد و آن را بوسیله 
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قاصدانی که بر سریع ترین اسپها سوار 
بودند. فرستاد. 

اطبق این فرمان بهودیان از جانب 
پادشاه اجازه داشتند در هر شهری برای 
دفاع از خود متحد شوند. اگر افراد 
مسلح از هر ملتی یا هر ناحیه ای بر 
یهودیان و زن و فرزند شان حمله نمایند. 
آن ها حق دارند دشمنان خود را بکشند 
و اموالشان را تصاحب کنند. "روزی که 
برای انز کار تعیین شد. همان روزی 
بود که برای کشتار یهودیان در نظ رگرفته 
شده بود. یعنی روز سیزدهم ماه آذر که 
دوازدهمین ماه سال باشد. ۲ قرار بر این 
بود که اين فرمان به صورت یک اعلامیه 
به اطلاع همه در تمام نواحی برسد تا 
یهودیان بتوانند برای انتقام از دشمنان 
خود در آن روز اماده باشند. "به فرمان 
پادشاه قاصدان سوار بر اسپ شدند و با 
سرعت تمام حرکت کردند. اين فرمان 
در پایتخت. یعنی در شهر شوش نیز به 
اطلاح عموم رسانده شد. 

* مردخای در حالیکه لباس سلطنتی به 
رنگ سفید و آبی و چپن ارغوانی رنگی 
که از پارچة ظریف کتان دوخته شده بود بر 
تن و تاج طلای باشکوهی بر سر داشت. 
کاخ را ترک کرد. فریادهای خوشی مردم 
در تمام جاده های شهر شوش بلند بود. 
۴یهودیان بخاطر این موفقیت احساس 
خوشی و آرامش میکردند. "در هر شهر 
و ولایتی که فرمان شاه می رسید. یهودیان 
با ی و سرور آن روز را جشن 
کر فتت. گر انش موقع بسیاری از مردم 
از ترس بهودیان به دين آن ها گرویدند. 


۶2۹۸ 
یهودیان دشمنان خود را نابود می‌کنند 
۹ روز سیزدهم آذر. روزی که اولین 
فرمان بادشاه غی بایست الجرا شود 

و دشمنان یهودیان در آرزوی شکست 
برعکس شد و یهودیان بر دشمنان خود 
غلبه کر دند. "در تمام شهرها و ولایات 
امپراطوری. بهودیان برای حمله به کسانی 
که در صدد آزار آن ها بودند جمع شدند 
و هیچ کسی جرأأت نداشت علبه آن ها 
قیام کند. . چون در همه جا مردم از آن ها 
می ترسیدند. "تمام مآمورین ولایتی. 
حاکمان. والیان و اهل دربار. همه به 
یهودیان کمک می‌کردند. چون آن ها 
از مردخای می ترسیدند. "مردخای در 
سرتاسر مملکت مشهور شد. زیرا شخص 
مقتدری در دربار شاه بود و قدرت او هم 
روز بروز بیشتر می شد. *پس بهودیان 
می توانستند هر طوریکه بخواهند با 
بر دشمنان خود حمله می‌کردند و همه را 
*تنها در پایتخت. یعنی در شهر شوش 
بهودیان پنجصد نفر 4 کشل: 7۷۲و ده 
پسر هامان بن همداتا دشمن بهودیان 
بنامهای فُرمَنداطا, ک5لفون, آسفانا. فُوراتاء 
آکلیا. اریتاتاه فرفشتام ازیسای اریداع: 
تعداد کشته" شنگان در شهر شوش 
همان روز به اطلاع پادشاه رسید. ۷"پس 
از آن پادشاه به ملکه استررگفت: «تنها در 


٩ ۰۸ استر‎ 


شهر شوش بهودیان پنجصد نفر از جمله 
ده پسر هامان را کشته اند. معلوم نیست نست 

در سایر ولایات ۰ مان برد را گشته اند. 
آیا خواهش دیگری هم داری؟ هر چه 
بخواهی به تو می دهم. حالا یگ و که چه 
ی 

۳ ستردر پاسخ گفت: «ا گر پادشاه موافق 
باشند به بهودیان در شهر شوش اجازه داده 
شود فردا هم کار امروز خود را تکرار 
کنند و اجساد ده پسر هامان را به دار 
بیاویزند.» ۳ پادشاه امر کرد که درخواست 
او عملی شود و فرمان لازم در شهر شوش 
اعلام شد. اجساد پسران هامان به معرض 
تماشای موم گذاشته شد. در روز 
چهاردهم آذر باز یهودیان جمع 
سیضبك تفر دیگر را ذر آن شهر کفتد. اما 
بازهم اموال هیچ کس را تاراج نکردند. 


متحد 


شدند و 


۴بهودیان در سایر ولایات هم 
شده از خود دفاع کردند. آن ها هفتاد و 
پنج هزار نفر از دشمنان خود را کشتند و 
خود را از شر آن ها خلاص کردند. ولی 
مال هیچ کس را غارت نکردند. "این 
کشتار در روز سیزدهم آذر رخ داد. روز 
بعد. یعنی روز چهاردهم هیچ کس کشته 
نشد و روز جشن و سرور برای بهودیان 
بود. "یهودیان روز پانزدهم را جشن 
گرفتند. چون آن ها روزهای سیزدهم و 
چهاردهم مشغول کشتن دشمنان خود 
بودند. روز پانزدهم از کشتن دست 
کنتاند:. یه ك دلیل بهودیان که در 
اطراف شهر زندگی میکنند. روز ز چهاردهم 
اه ات وا له هی کیزگ و 4 یگدیگر 


غذا هدیه می دهند. 


۱۰۰٩ استر‎ 


جشن پوریم 

۲مردخای امر کرد که شرح این وقایع 
را بنویسند و نامه هائی به تمام یهودیان 
هن بر دس اقیر ری ٩‏ وس کرت 
"و به آن ها بگویند هر سال روزهای 
چهاردهم و پانزدهم آذر را جشن بگیرند. 
0 روزهائی است که بهودیان از دست 
دشمنان خویش رهاتی یافتند. و در این 
ماه بود که غم و غصة شان به خوشی و 
ناامیدی آن ها به امیدواری تبدیل شد. 
پس آن ها می بایست این روز را جشن 
بگیرند و به یکدیگر و به فقرا غذا هدیه 
بدهند. ۲۳ بهودیان از امر مردخای اطاعت 
کردند و از آن ببعد. همه ساله این روز را 

۳هامان پسر همداتای اجاجی و دشمن 
قوم یهود برای نابودی بهودیان قرعه (که آن 
را «پور» ق کلف ] انداخته بود که در 
کدام روز کشته شوند. ۳ اما استر به حضور 
پادشاه رفت و پادشاه فرمانی صاد رکر دکه 
به موجب آن هامان گرفتار همان سرنوشتی 
شد که برای بهودیان در نظر گرفته بود. 
یعنی او و پسرانش به دار آويخته شدند. 
که معنی آن «قرعه» است. بهودیان به 
خاطر نامه هائی که مردخای نوشته بود و 
هم چنین به دلیل آنچه که برای خودشان 
اتفاق افتاده بود. ان را رسم خود قرار 
دادند که خودشان و همچنین فرزندانشان 
و کسانیکه به دين بهودی می‌گروند. همه 
ساله اين دو روز را طبق امر مردخای 
جشن بگیرند. لهذا. قرار بر این شد 


۶۹۹ 


که تمام خانواده های بهودی. نسل اندر 
نسل. در هر شهر و دیاری که باشند این 
روزها را بیاد آورده. جشن بگیرند. 
"آنگاه ملکه اس دختر آبیحایل با 
ااهزار اعمارات و فدرن که بعفران 
ملکه داشت. نام مردخای را مبنی بر 
برگزاری دائمی مراسم پوریم تائید کرد. 
"نامه به نام تمام بهودیان بود و نسخه های 
و بیست و هفت ولایت در 
امپراطوری فارس فرستاده شد که حاوی 
دعای صلح و آرامش برای بهودیان بود. 
و از ان ها و فرتنذانهان دوع است شنه 
بود که همانطوریکه مراسم روزه و سوگواری 
را رعایت می‌کنند. ایام پوریم را نیز برگزار 
نمایند. به این ترتیب. مراسم ایام پوریم از 
طرف استر تأیید و ثبت دفتر شد. ۲ دستور 
استر در مورد تائید قوانین مربوط به پوریم بر 
روی طومار نوشته شده بود. 
عظمت خشایار شاه و مردخای 
۱ خشایار شاه برای تمام مردم 
کشورهای ساحلی بحر و 
همین مردم: دای جزی تور کر3: 
"تمام کارهاي بزرگ و باشکوه او و 
همچنین شرح اينکه چگونه مردخای 
به این مقام عالی ارتقا یافت در کتاب 
تاریخ پادشاهان فارس و ماد ثبت شده 


آن به رٍ 


است. "مردخای بهودی بعد از خشایار 
شاه بالاترین مقام را داشت. او مورد 
احترام ملت خود بود و همه آن ها او را 
دوست می داشتند. او برای سعادت قوم 
خود و برای امنیت فرزندان آن ها کوشش 
فراوان کرد. 


کتا 
ب آیوب 
مقدمه 
کتاب ایوب رنج و مصیبت شخص بی‌گناهی بنام ایوب را که احتمالاً بين هزاره های دوم و اول 
قبل از میلاد مسیح زندگی هی رده حکایت می‌کند. داستان ایوب تمئیلی است که در شعر سروده 
لو آسگ: 
رنج و مصیبت جز از زندگی هر انسان در این دنیا است. هر شخص وقتیکه به رنج و مصیبت مبتلا 
می شود. نما کر مرک علت آن فکر کرده و سوال می‌کند. اگر خدا. قادر مطلق. عادل و نیک است. 
پس چرا اجازه می دهد که یک شخص نیک بی مورد به مصیبت مبتلا شود؟ 
داستان ایوب داستانی شخص نیک. رهبر محترم قبیله. شخص ثروتمند. صاحب خانه و فرزندان 
است. که دفعتاً همه داشته های خود را از دست داده و به یک انسان زیون بیچاره و خاک بر سر 
تبدیل شد. ایوب برعلاوهٌ که همه دار و ندار خود را از دست داد به مرض رنج آوری نیز مبتلا شد. 
وقتیکه ایوب بیچاره و خاکستر نشین شد. سه دوستش به ملاقات او آمدند و صحبت در مورد علت 
مصیبت او آغاز گردید. دوستان ایوب برای او توضیح کردند که رنج و مصیبت او ناشی از گناهانش 
است. آنها به این عقیده خود تأکید کردند که خدا چون بدی را مجازات و نیکی را مکافات می دهد. 
ایوب را هم بخاط رگناهانش به اين رو زگرفتار کرده است. اما ایوب این استدلال را قبول نکرد و خود 
را شخص نیک و جزایی را که به آن گرفتار است ظالمانه دانست. او با خدا جسورانه مشاجره کرد. با 
وجود آن هم تا آخر در ایمان خود استوار باقی ماند. او امیدوار بود که در حضور خدا از هر گونه گناه 
مبرا می شود و بحیث یک شخص نیک. عزت و اعتبار خود را دوباره به دست می آورد. 
با وجود سوال های زیاد ایوب. خدا به او جواب مستقیم نداد. اما با به تصویر کشیدن قدرت و 
حکمت خدایی خود. ایوب را به هیجان آورد و ایمان او را تقدیر کرد. بالاخره ایوب به عظمت و 
حکمت خدا با فروتنی اعتراف کرد و از سخنان خشمگین و بیموردی که گفته بود. اظهار ندامت و 
پشیمانی کرد. خدا هم وضع ایوب را با برکات بیشتر دوباره اعاده کرد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱ - ۲ 
گفت و شنید اول: فصل ۳ - ۱۴ 
گفت و شنید دوم: فصل ۱۵ - ۲۱ 
گفت و شنید سوم: فصل۲۲ - ۲۸ 
خلاصهٌ دعوای ایوب: فصل ۲۹ - ۳۱ 
سخنرانی الیهو: فصل ۳۲ - ۳۷ 
صحبت خداوند: فصل ۳۸ - ۴۲: ۶ 
خاتمه: فصل ۴۲: ۷ - ۱۷ 


ایوب و فامیل او 

۱ در سرزمین عوص مردی زندگی 
می‌کرد به نام ایوب. او یک 
شخص بی عیب و راستکار بود. 
از خدا می ترسید و از گناه دوری 
یی کرش "او دارای هفت پسر و سه 
دختر بود "و هفت هزار گوسفند. سه 
هزار شتر. یکهزار رأس گاو. پنجصد 
خر و همچنین خادمان زیادی داشت 
او ثروتمندترین مرد آن نواحی بشمار 
"هر یک از پسران ایوب به نوبت 
در خانةٌ خود جشن برپا می کرد. 
آن ها خواهران خود را هم دعوت 
می نمودند که در جشن شان شرکت 
کنند. *بعد از ختم جشن. ایوب صبح 
وقت بر می خاست و برای طهارت 
فرزندان خود قربانی تفدیم می کرد. 
او اين کار را بخاطری می کرد که اگر 
فرزندانش سهواً در برابر خدا گناهی 
کرده باشند. گناه شان بخشیده شود. 


آزمایش ایمان ایوب 


*روزی که فرشتگان در حضور خداوند 
جمع شده بودند. شیطان هم همراه 
شان بود. "خداوند از شیطان پرسید: 
«تو از کجا آمدی؟» شیطان جواب 
37 
می کردم.» #خداوند از او پرسید: «آیا 
بندهٌ من ایوب را دیدی؟ در تمام روی 
زمین کسی مانند او پیدا نمی شود. او 
یک شخص راستکار و بی عیب است. 
از من می ترسد و هیچ گونه خطائی از او 
سر نمی زند ۰ "شیطان گفت: «اگر خدا 
ترسی برای ایوب فایده ای نمی داشت. 
این کار را نمی‌کرد. "تو همیشه و از 
هر رهگذر از او و خانواده اش حمایت 
کرده و به دارانی: اموال و هر کاری که 
می کند برکت بخشیده ای. "حالا به 
طور آزمایش, دارائی اش را از او بگیر و 
آنوقت خواهی دید که آشکارا تو را ترک 
خواهد گفت!» ۲ خداوند فرمود: «بسیار 
خوب. همه دارائی اش را در اختیار تو 





می‌گذارم. برو و هر کاری که می خواهی 
بکن. اما به خودش ضرری نرسان!» پس 
شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. 


ایوب دارائی و فرزندان خود 
را از دست می دهد 

"یک روز. هنگامی که پسران و 
دختران ایوب در خانهٌ برادر بزرگ شان 
مهمان بودند. ۳ قاصدی پیش ایوب آمد 
و به او گفت: «گاوهایت قلبه می‌کردند و 
خرهایت در کنار آن ها می چریدند * که 
ناگهان سابیان حمله کردند. تمام حیوانات 
را با خود بردند و خادمان ترا کشتند. تنها 
۳ مانده فرار کردم و آمدم تا ترا از 
ماجرا الک ۱ سازم .۰ ۴حرف قاصد هنوز 
تمام نشده بود که شخص دیگری آمد و 
گفت: «آتش خدا از آسمان فرود آمد و 
رمه و همه خادمانت را از بين برد. فقط 
۲ این شخص هنوز حرف می زد که قاصد 
دیگری از راه رسید و گفت: «سه دستهً 
کلدانیان بر ما حمله آوردند و شترهایت را 
ربودند و خادمانت را با شمشی رکشتند. ۳ 
من ۳ فرار نموده بیایم و ترا خبر 

ِ« "پیش از آنکه این شخص سخنان 
خود را تمام کند. . قاصد چهارم آمد وگفت: 
«پسران و دخترانت در خانهٌ برادر بزرگ 
شان مهمان بودند ۲ که دفعتاً باد شدیدی 
از جانب بیابان وزید. خانه را بر سر 
فرزندانت خراب کرد و همه مردند. فقط 
من زنده ماندم و آمدم تا ترا آگاه‌کنم.» 

۳آنگاه ایوب برخاست؛ لباس خود را 
پاره کرد. سر خود را تراشید رو به خاک 


۳۲۰۱ 


به سجده افتاد "و گفت: «من از رحم 
مادر برهنه به دئیا امدم و برهنه هم از 
جهان می روم. خداوند داد و خداوند پس 
گرفت. نام خداوند متبارک باد!» 

۲ در تمام این احوال. ۰ باز هم ایوب گناه 
نورزید و خدا را ناسزا نگفت. 


تقاضای دوم شیطان از خدا 


۲ بار دیگر فرشتگان در حضور 

خداوند آمدند و شیطان هم همراه 
آن ها بود. ۲"خداوند از شطان پرسید: «تو 
از کجا آمدی ؟» شیطان جواب داد: «به 
دور زمین می‌گشتم و سیاحت می‌کردم.» 
"خداوند سوال کرد: «آیا بندهُ من ایوب را 
دیدی؟ در تمام روی زمین کسی مانند او 
پیدا نمی شود. او یک شخص راستکار 
از من می ترسد و 
هیچ گونه خطائی از او سر نمی زند. با 
وجودیکه مرا وادار ساختی تا به تو اجازه 
بدهم که بدون سبب به او آسیب پرسانی 
او هنوز هم در ایمان خود نسبت به من 
وفادار مانده است.» شیطان در جواب 
خداوند گفت: «انسان برای اینکه زنده 
بماند حاضر است از همه چیز خود دست 


ی عیب است: 


بکشد. *به بدن او آسیب برسان و خواهی 
دید که آشکارا تو را ترک خواهد گفت.» 
*خداوند به شیطان فرمود: «بسیار خوب. 
او در اختیار تو است. اما او را نکش.» 
۲"پس شیطان از حضور خداوند بیرون 
رفت و ایوب را از سر تا پا به دملهای 
دردناک هتتلا کره: یوب در میان 
شا کستر تست ویک تکه تبکر را گرفت 


تا با آن بدن خود را بخارد. *زنش به او 


ایوب 


گفت: «تو هنوز هم نسبت به خدا وفادار 
هستی؟ خدا را لعنت کن و دمیر.» ۲ اما 
اهر وا گنت دنو عنل کون 
احمق حرف می زنی. آیا تو می خواهی 
که ما چیزهای خوب خدا را قبول کنیم و 
چیزهای بد او را نپذيریم؟» با همه این 
مصایبی که پر سر 
خدا چیزی نگفت. 


ایوب آمد, او بر ضد 


دوستان ایوب 


اسة ثفر از دوستان آبوب به تامهاق 
آلیفاز تیمانی. بلّد شوحی و سوفر ُعماتی 
وقتی از حال رقتبار ایوب آگاه شدند. 
تصمیم گرفتند که یکجا برای تسلی و 
عیادتش پیش او بروند. وفتین آن ها 
اینت را از دور دندنت او را تصاختند. 
بعد با صدای بلند گریستند. لباس خود را 
دریدند و خاک را بر سر خود باد گردند. 
۳ آن ها هفت شبانه روز درکنار او بر زمین 
نشستند و هیچ کدام شان با او حرفی نزد. 
زیرا دیدند که درد او سخت و شدید است. 
شکایت ایوب 

لخد وب لب هس گشود 

و روزی را که تولد شده بود نفرین 
کرفن ۲: «لعنت بر آن روزی که به دنیا آمدم 
9 نطفه ام در رزجم ۳ 

۴آن روز تاریک شود. خدا آن را 
اد نیاورد و نور در آن ندرخشد. *در 
ظلمت و تاریکی ابدی فرو رود. ابر تیره 
بر آن سایه افگند و کسوف آن را بپوشاند. 
*آن شب را تاریکی غلیظ فرا گیرد. در 
خوشی با روزهای سال شریک نشود و 


۲ ۳ ۷۰۳ 
در حملهً شیبهای ماه به حساب نیاید. ۲آن 
شب. یک شب خاموش باشد و صدای 
خوشی در آن شنیده نشود. "آنهائی که 
می توانند هیولای بحری را رام سازند. 
ستاره ای ندرخشد. به امید روشنی باشد. 
اما چشمش سپیده صبح را نبیند ۲زیرا 
رجم مادرم را نه بست و مرا به سختی و 
بلا دچارکرد. 

۲چرا در وقت تولد نمردم و چرا زمانی 
که از رجم مادر بدنیا آمدم جان ندادم؟ 
۲ چرا مادرم مرا بر زانوان خود گذاشت 
پستان به دهنم داد؟ ۵۳۳ اگر در آن وقت 
می مُردم. حالا آرام و آسوده با پادشاهان 
و رهبران جهان که قصرهای خرابه را 
دوباره آباد نمودند و خانه های خود را با 
طلا و نقره پر کردند. خوابیده می بودم. 
"یا چرا مانند کودکانی که مرده بدنیا 
9 
در رجم مادر تمردم و دفن نشدم. ۲ برا 
قزر و مردمان شریر به کسی 2 
نمی رسانند و اشخاص خسته آرامش 
می یابند. در آنجا حتی زندانیان در 
0 ۱۳ 
زندانبان را نمی شنوند. "خورد و بزرگ 
یکسان هستند و غلام از دست صاحب 
خود آزاد می باشد. 

"چرا کسانی که بدبخت و اندوهناک 
هستند. در روشنی سر ببرند؟ "آن ها 
در آرزوی مرگ هستند. اما مرگ به 
سراغ شان نمی آید و بیث بیشتر از گنج در 
جوا کرو و3 نی ناشید ۳ عقذر 
خوشحال می شوند وقتیکه می میرند و در 


۷۰۴ اتوت 
گور می روند. ""چرا نور بر کسانی بتابد 
که بیچاره هستند و راههای امید را از هر 
سو مسدود می بینند؟ ۴"بجای غذا غم 
می خورم و آه و ناله ام مانند آب جاری 
است. *از چیزی که می ترسیدم به آن 
گرفتار شدم و از آنچه که وحشت داشتم بر 
سرم آمد. ۴آرام و قرار ندارم و رنج و غم 
من روزافزون است.» 


محاورة اول 
(۴: ۱ - ۱۴: ۲۲) 


گفتار آلیفاز 

۴ آنگاه الیها ز تیعاتنی جواب داد: 
۲ «ایوب. اک نو چند کلمه 
حرف بزنم آزرده نمی شوی؟ من دیگر 
نمی توانم خاموش بمانم. "ببین» تو به بسا 
کسان تعلیم داده ای و به مردمان ضعیف 
دلگرمی و قوت قلب بخشیده ای. ۴با 
سخنان تشویق کنندهه و را از لغزش 
بازداشته ای و به زانوان لرزنده نیرو 
داده ای. *اما حالا خودت از مشکلات 
نمی گیری. *تو یک شخص پرهیزگار 
بودی و یک زندگی بی عیب داشتی. پس 
در این حال هم باید امید و اعتمادت را 
۲فکر کن. آیا هرگز دیده ای که شخص 
بیگناهی هلاک شود و یا مرد راستکاری 
از بین برود؟ ۸چنانچه دیده ام کسانی که 
شرارت و ظلم را می‌کارند. شرارت و 
ظلم را درو می کنند. *طوفان غضب خدا 
آن ها را از بین می برد و با آتش خشم 


۵-۳ 


مانند. شیر درنده فی خرنده اما حدا آن ها 
و کا قوش فیس وی قاتباش انا 
می شکند. "مثل شیرهای نیرومند که از 
می میرند. آن ها هم هلاک می‌گردند و 
فرزندان شان پرآگنده می شوند. 
۷ناری وقتش که در خواب کیت 
رفته و 82 در روا و را شنیدم 
۹ زمزمه به گوش من رسید. 
۲و تیم فرگرفت وم به لرزه آنت: 
7 از برایر من گذشت و از ترس 
موی بدنم راست ایستاد. ۳ می دانستم 
که شبح در آنجا حضور دارد. اما 
شب این صدا به گوشم رسید: ۷«آیا یک 
انسان فانی می تواند در نظر خدا که 
خالق او است. پاک و بی عیب باشد؟ 
او حتی بر خادمان آسمانی خود اعتماد 
نیستند. " چه رسد به آنهائی که از خاک 
آفریده شده اند و مانند موریانه پایمال 
می شوند. از صبح تا شام زنده هستند 
و بعد بی خبر می میرند. "رشتة زندگی 
شان قطع می شود و در جهالت و نادانی 
می میرند. » 
۵ فریاد برآور و ببین که آیا کسی به 
داد تو می رسد. آیا مقدس دیگری 
هست که به او رو آوری؟ "غم و غصه و 
شک و حسد کار احمقان است و انسان را 
می‌کشد. "آن ها برای یک مدت موفق 
هستند. اما بلای ناگهانی بر خانهةٌ شان 


نازل می شود. *فرزندان شان بی پناه 


ایوب 


می‌گردند. در رفاه نمی باشند و کسی از 
آن ها حمایت نمی‌کند. *مردمان گرسنه 
محصول شان را از میان خارها چیده 
وه سر ری ۱۳ 
آن ها را غارت می‌کنند. *بدبختی و 
مشکلات هیچگاهی از زمین نمی روید. 
۲بلکه همانطوریکه جرقه از آتش بلند 
می شود. بدبختی هم از خود انسان 
نشأت می‌کند. 

*ولی اگر من بجای تو می بودم 
برای حل مشکل خود به خدا رجوع 
می کردم؛ آذیرا او کارهای عجیب و 
سح ی اروت ۳ از ۳ آن ها 
عاجز "باران را می فرستد و 
کشتزارها را آبیاری می‌کند. ۲اشخاص 
حلیم و فروتن را سرفراز می سازد و به 
ِ شور و خوشی می بخشد. 

نقشه حیله گران را باطل می‌کند. آن ها 

را در کارهای شان ناکام می سازد ۳و 
در دامی که برای دیگران چیده اند خود 
شان گرفتار می شوند و نقشهة آن ها نقش 
بر آب می‌گردد. "روز روشن آن ها به 
شب تاریک مبدل می شود و کورمال راه 
مین روف ۵ اما با تیازمتدان و فتیران را 
از ظلم ظالم و از جنگ زورمندان نجات 
می دهد. ۴ به مسکینان امید می بخشد و 
اشخا بی غدالت: را شاموش می‌سازد. 

۷ خوشا بحال کسیکه خدا او را تنبیه 
می‌کند. پس تو نباید از تنبیه قادر مطلق 
آزرده شوی. "زیرا اگر خدا کسی را 
مجروح می‌کند بعد خودش هم جراحت 
او را التیام می دهد. بیمار می سازد و 


۵« ۷۰۵ 
شفا می دهد. "او ترا از بلاهای گوناگون 
می رهاند و نمی‌گذارد که به تو آسیبی 
برسد. "در وقت قحطی ترا از مرگ 
رهائی می بخشد و هنگام جنگ از کم 
شمشیر نجاتت می دهد. "از زخم زبان 
و بدبختی و تباهی در امان خود نگاهت 
هی دازد, "به جنگ و قحطی می خندی 
و از حیوانات وحشی نمی ترسی. 
"زمینی را که قلبه می‌کنی بدون سنگ 
می باشد و با حیوانات وحشی در صلح 
و صفا زندگی می‌کنی. "خانه ات 
محفوظ بوده رمه و گله ات را کسی 
نمی دزدد. * فرزندانت مثل سبزه های 
چمن زیاد شوند. *مانند خوشه پختگندم 
که در موسمش درو می شود. در پیری و 
سالخوردگی از جهان می روی. "ما همه 
را تحقیق کردیم و تمام اينها حقیقت 

دارند. پس تو باید بپذیری.» 


ایوب جواب می دهد: 
شکایت من بجا است 
ِ ۳ 
و اندوه مرا در ترازو وزن کنید و 
مشکلات مرا بسنجید. "برای تان معلوم 
می شود که از ریگهای دریا هم سنگین 
ترند. از همین سبب است که صاف و 
پوست کنده سخن می‌گویم. "زیرا خدای 
قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار 
داده است. روح مر مسموم ساخته و ترس 
تفاس اب شمیت اتتاشت: اننت: 
خر اگر علف داشته باشد. عرغر 
نمی‌کند و گاو در وقت خوردن بانگ 


یوت جواب داد؛: 


نمی زند. *غذای بی نمک مزه ای ندارد 


۷۰۶ ایوب 
و همچنین در سفیده تخم طعمی نیست. 
"برای خوردن این گونه غذا اشتها ندارم و 
هر چیز ی که می خورم دل بد می شوم. 

7 اع کاشن خدا آرزوی مرا برآورده 
سازد و خواهش مرا قبول فرماید و مرا 
بکشد و رشتة زندگی مرا قطع کند. "اگر 
خواهش مرا بپذیرد. با همة دردهائی که 
دارم. از خوشی ذوق خواهم زد. من هب 
گاّ از احکام خدا 0 نکرده ‏ 
زیرا می دانم که او مقدس است. ۱چه 
نیروئی در من باقی مانده است که زنده 
باشم ؟ به چه امیدی به زندگی ادامه 
بدهم؟ "آیا من از سنگ ساخته شده ام؟ 
آیا بدن من فلزی است؟ " قوتی برای من 
باقی نمانده است تا خود را از وضعی که 
دارم نجات بدهم وکسی هم نیست که به 
وه کمک کنقم 

۲ کسیکه به دوست خود رحم و 
شفقت ندارد. در واقع از قادر مطلق 
نمی ترسد. *۱۳مثل جوئی که در زمستان 
از یخ و برف پر است و در تابستان آب 
آن در اثر حرارت تبخیر می‌کند و خشک 
می شود. دوستان من هم قابل اعتماد 
نیستند. " کاروانها برای آب به کنار 
جوی می روند. آن را خشک می یابند 
و در نتیجه از تشنگی هلاک می شوند. 
۳ وقتی کاروانهای تیما و سبا به سراغ 
آب می روند. بادیدن جوی خشک ناامید 
می شوند. ۲"شما هم مانند همان جوی 
هستید. زیرا رنج و مصیبت مرا می بینید 
ال برس به تزدیی هل لمیر 
من از شما تحفه ای خواسته ام. یا گفته ام 
که بخاطر آزادی من رشوت بدهید "و یا 


۷۶ 


مرا از دست دشمنان و از چنگ ظالمان 
نجات بدهید؟ 
۴به من راه چاره را نشان بدهید و 
بگوئید که گناه من چیست. آنوقت 
خاموش می شوم و حرفی نمی زنم. 
*"سخن راست قانع کننده است. اما ایراد 
شما بیجا است. ۴آیا گمان می برید که 
سخنان من بیهوده و مثل باد هوا است؟ 
پین. نجراً به سخنان مایوس کنندة من 
جواب می دهید؟ ۷"شما حتی به مال یتیم 
طمع دارید و از دوستان تان به نفع خود 
استفاده می کنید. ۸ حالا وضع مرا تستید 
و بگوئید که آیا من دروغ می‌گویم؟ 
دیگر بس است و بی انصافی نکنید. 
مرا محکوم نسازید. زیرا گناهی ندارم. 
""آیا فکر می‌کنید که من حقیقت را 
نمی‌گویم و خوب و بد را از هم تشخیص 
داده نمی توانم؟ 
یوب می‌گوید: رتج من پایانیندارد 
انسان به روی زمین مانند یک 
کارگر اجباری زحمت می کشد. 
دوران حیاتش توأّم با سختی و مشکلات 
است. "مثل غلامی در آرزوی اتشتخ 
که سایه ای بیابد و لحظه ای در زیر آن 
بیاساید و مانند مزدوری است که در 
انتظار مزد خود باشد. "ماههای عمر من 
در بیهودگی میگذرند. شبهای رنجبار و 
خسته کننده نصیب من شده است. ۲وقتی 
می خوابم می‌گویم که چه وقت صبح 
می‌شود. اما شبهای من طولانی اند و 
تا صبح از این پهلو به آن پهلو می غلتم. 
*تن من پوشیده از کرم و گرد و خاک 


ایوب 


است و پوست بدنم ترکیده و چرک گرفته 
است. *روزهايم تیزتر از ماکوی بافندگان 
می‌گذرند و در ناامیدی بپایان می رسند. 
۲ای خدا, به یاد آور که عمر من 
لحظه ای بیش نیست و چشم من روز 
خوبی را نخواهد دید *و چشمانی که 
امروز به من می نگرند. دیگر برویم 
نخواهند افتاد. مرا جستجو خواهید کرد. 
اما اثری از من نخواهید یافت. *مثل 
ابری که پرآگنده و ناپدید می شود. کسانی 
هم که می میرند دیگر بر نمی خیزند. "به 
خانه های خود باز نمی‌گردند و آشنایان 
شان برای همیشه آن ها را از یاد می برند. 
۲ از همین سبب است که خاموش مانده 
نمی توانم و می خواهم که درد و رنج خود 
را بیان کنم. "مگر من هیولای بحری 
۳ مرا تحت نظر قرار داده ای؟ 
"من دراز می کشم تا دمی استراحت کنم 
و مصیبت های خود را از بلد ببرمٍ ۳ آنگاه 
بنابران, اف 
گلوی خود را فشرده. بمیرم و به این زندگی 
رنجیار خود خانمه ات 1 ۴از زندگی 
فرارع و عمی راهم دیگر زندگی کنم. 
۱ 
بیش نمانده است. ۲انسان چه اهمیتی 
دارد که به او اینقدر توجه نشان می دهی؟ 
هر روز از او بازجوئی می‌کنی و هر 
لحظه او را می آزمائی. یا نمی خواهی 
دمی آرامم + بگذاری تا آب دهن خود را 
فروبرم؟ " اگر من گناهی بکنم چه ضرری 
به تو می رسد ای فاظر اعمال اتسانها؟ 
جرا مرا هدف تیرهای خود قرار دادی؟ 


۰۰۷ ۷۷ 
آیا من بار دوش تو شده ام؟ "چرا گناهان 
مرا نمی بخشی و از خطاهای من چشم 
نمی پوشی؟ زیرا به زودی به زیر خاک 
می رو و نو بهستراعم,حواهی آمد و من 

دیگر وجود نخواهم داشت.» 


پلدّد سخن می‌گوید: 
ایوب باید توبه کند 

آنگاه بلد شوحی جواب داد: 
"«ابوب. ۵ یکی این حرف 
می زنی؟ سخنان تو مثل باد هوا است. 
"خدا هرگز بی عدالتی نمی‌کند. خدای 
قادر مطلق هميشه راست و با انصاف 
است. ۴فرزندانت در برابر خدا گناهی 
کردند و خدا آن ها را طبق عمل شان جزا 
داد. *اگر تو طالب خدای قادر مطلق 
باشی. با ۳ و زاری به او رجوع کنی 
۶ و اگر به پاکی و راستکاری زندگی کنی. 
آنوقت خدا یقیناً به کمک تو می شتابد 
و به عنوان پاداش, خانواده ات را به تو 
اعاده هی کند: ۲و بیشتر از آنچه که در 

ابتدا داشتی به تو می دهد. 
*از بزرگان و مو سفیدان بپرس و از 
تجربة آن ها بیاموز. *زیرا ما یک مدت 
کوتاهی زندگی کرده ایم. معلومات ما 
بیان کو ات هنز ما پر روگ مین 
همجون سایه ای رف کش ااهنیتاء ۲ از 
حکمت گذشتگان تعلیم بگیر و سخنان 
حکیمانه آن‌ها وا نوشن خود قراز بده 
در جائی که آب نباشد. تّی نمی روید 
و آن را در خارج از جبه زار نمی توان 
یافت. "اگر آب خشک شود. حنی پیش 
از آنکه وقت بریدن آن برسد. پژمرده 


۷۸ ایوب 
می‌گردد. ""عاقبت کسانی که خدا را 
ترک می‌کنند. به همین ترتیب است و 
دیگر امیدی برای شان باقی نمی ماند. 
"اش مردم به کسانی ۷ 7 
عنکبوت اعتماد م ی‌کنند. ۳ گر به آن 
تکیه کنند: می افتند و اگر از آن آویزان 
شوند. آن ها را نگاه نمی دارد. ۴شخص 
سمل عاعی است که دی زیر بجع 
آفتاب تازه می گردد ی در 
باغ پهن می شوند. ۷در بین سنگها ريشه 
می دواند و ريشه هایش بدور آن ها محکم 
می پیچند. اما اگر از بیخ کنده شود. 
دیگر کسی بیاد نمی آورد که آن علف در 
آنجا بوده است. ی اسر یت مر دعس 
خدا هم به همین طریق است و دیگران 
می آیند و جای شان را میگیرند. 

"خدا مردم راستکار را هرگز ترک 
ی گنه که دس شفرفران انم کرت 
"لیات وا پر خنده می سازد و از خوشی 
فریاد می زنی. ""بدخواهانت را شرمنده و 
خانة شریران را ویران میکند.» 


ایوب جواب می دهد: 

شفاعت کننده ای نیست 

ایوب جواب داد: ۲«همهٌ اینها را 
۹ که گفتی می دانم و قبلاً شنیده ام. 
اما یک انسان فانی چطور می تواند در 
برابر خدا راست و نیک باشد؟ "چه کسی 
می تواند با خدا بحث کند؟ کسی قادر 
نیست که از هزار سوالی که می‌کند. یکی 
را هم جواب بدهد. "زیرا خدا حکیم و 
دانا و توانا است. کسی نمی تواند در برابر 
او مقاومت کند و موفق شود. *بی خبر 


۹:۸ 


رک 
طضت :0 ها را قار کون هن کی ۴ رمین 
را از جايش تکان می دهد و پایه های 
آن را به لرزه می آورد. ۲اگر به آفتاب 
فرمان بدهد. طلوع نمی کند و ستارگان 
در شب نمی درخشند. #خدا به تنهانی 
آسمان ها را پهن کرد و بر موجهای 
بحر می خرامد. "ذّب اکبر. جبار. ثریا 
و ستارگان جنوب را آفرید. "عقل ما از 
درک کارهای بزرگ و بیشمار او عاجز 
۲ از کنار من می گذرد و من او را 
دیده نمی توانم. حرکت می‌ کند و من 
احساس نمی‌کنم. "اهرچه را بخواهد 
بی. هی ربایك و کسی نمی تواند مانع او شود 
ار 

دا از 
و دشمنان خود را که با هیولای بحری 
کمک گردنده پایمال ی سازد. اپنن 
من چطور می تواتم با او بحث کنم. و 
۵ گرچه گناهی 
ندارم. ۱ نمی توانم. بچر 
اینکه ی داور من است. طلب 
تخب م: ۴ حتی اگر مرا بگذارد که 
حرفی, بزنع» . یقین ندارم که به سخنان 
من گوش بدهد. ۷او تندباد را می فرستد 
و مرا پاشان مین سا (3 و باون جهت 4۷ 
زخمهايم می افزاید. مرا نمی گذارد 
که نفس بکشم و زندگی مرا تلخ و زار 
می سازد. فش او بارای مقابله را ندارم. 
زیرا قادر و توانا است. اگر به محکمه 
شکایت بیرم: چه کسی می تواند او را 
احضار کند؟ اگر بیگناه هم باشم. 
حرف زبانم مرا محکوم می سازد و هر 


است. 


خود دست نمی کشد 


جواب درست نی 


۱۰ ٩ ابوبت‎ 


چیزی که بگویم. مجرم شناخته می شوم. 
" گرچه گناهی ندارم. اما برای من فرقی 
نمی کند. زیرا از زندگی سیر شده ام. 
سح گناد 1 را یکسان از 
بین می برد. ""وفتی مصیبتی برسد و 
بیگتاهی را ناگهان هلاک کند. خدا 
می خندد. ۴"اختیار زمین را به دست 
مردم شریر داده و چشمان قضات را کور 
کرده است. اگر خدا اين کار را نکرده 
چه کسی کرده است؟ 

*زندگی من سریعتر از نامه رسان تیزژو 
می‌گذرد و بدون آنکه روی خوشی را 
ببینم . ۴سالهای عمرم مانند کشتی های 
سریع السیر و عقابی که بر شکار خود 
فرود می آید. به سرعت سپری می شوند. 
"اگر خندان باشم و سعی کنم که غمهای 
خود را از یاد ببرم. چه فایده؟ "زیر 
می ترسم که میادا غم و رنج دوباره به 
سراغ من بیایند 9 خدا مرا 
خطاکار می شمارد. "پس اگر محکوم 
شوم چرا تلاش بیجا کنم؟ "گر خوه 
را با صابون بشویم و دستهای خود را 
با صافترین آبها پاک کنم. ""تو مرا 
در لای و کثافت فرو می بری تا لباس 
خودم از من نفرت کند. ۲"تو مانند من 
یک انسان فانی نیستی که بتوانم به تو 
جواب بدهم و با تو به محکمه بروم. 
فا ای سا اس 
ما را آشتی بدهد. گر از محازات: خفن 
دست برداری و هیبت تو مرا به وحشت 
نیندازد. 
با تو حرف بزنم. اما متأسفانه اینطور 


نیست. 


۵زنگاه می توانستم بدون ترس کار درستی : 


ایوب: از زندگی بیزارم 
۱ از زندگی سیر شده ام.: » بنابران 
می خواهم از زندگی ای 
تلخ و زار الم و شکایت نم. ۲خدایا 
محکومم مکن. بگو چه گناهی کرده ام 
را "آیا 
روا است که به من ظلم بنمائی. از مخلوق 
خود نفرت کنی و طرفدار نقشه های 
گناهکاران باشی؟ "آیا تو همه چیز را مثل 
ما می بینی؟ *آیا زندگی تو مانند زندگی 
ما کوتاه است و سالهای عمر تو مثل عمر 
انسان زود گذرند. که مراقب من هستی تا 
در من‌گناهی بیابی؟ ۷خودت می دانی که 
من خطائی نکرده ام و کسی نمی تواند 
مرا از دست تو نجات بدهد. 

۸تو مرا با دست خود آفریدی و حالا 
می خواهی با همان دست مرا هلاک 
سازی. "بخاطر داشته باش که تو مرا از 
خاک بوجود آوردی و دوباره به خاک 
بر می‌گردانی. "تو به پدرم نیرو بخشیدی 
تا در رحم مادر تولیدم کند و در آنجا مرا 
نشو و نما دادی. "ابا پوست و کشت 
پوشاندی و استخوانها و رگ و پی مرا بهم 
بافتی. " به من زندگی دادی و از محبت بی 
پایانت برخوردارم کردی و از روی احسان 
زندگی اعر | حقط امووی "با اینهم در تمام 

اوقات مراقب من بودی * تا گناهی کنم و تو 
از بخشیدنم امتناع نمائی. هرگ گنهی از 
من سر بزند. مرا فوری جزا می دهی. اما اگر 
+ حیزی نمی نم تحص 
بدبخت و بیچاره ای هستم. *اگر سرم را 
بلند کنم مانند شیری به من حمله می آوری 


۷۳۰ 


و با آزار من قدرت خود را نشان می دهی. 
۷۲تو هميشه علیه من شاهد می آوری و 
خشم تو بر من هر لحظه زیادتر می شود و 
ضربات پیهم بر من وارد می‌کنی. 

*چرا مرا از زجم مادر بدنیا آوردی؟ ای 
کاش؛ می مردم و چشم کسی مرا نمی دید. 
* مثلیکه مثلیکه هرگز بدنیا نیامده بو 2م: از زجم 
ارت به گور می رفتم. "از زندگی 
من چیری باقی نمانده است. پس مرا 
بحالم بگذار تا دمی آسوده ۳۳ ۲" به 
زودی از دنیا می روم و راه بازگشت برایم 
نیست. ۲"به جائی می روم که تاریکی و 
ظلمت و هرج و مرج 
خود روشنی هم تاریکی است.» 


حکمفرما است و 


۳ ۲ _ . 
صوفر سحن می گوید: گناه 
ایذت متآزار مبحازات ات 

صوفر نعماتی جوات داد: 


و بیهوده تباید جواب داد؟ ۳آیا کسی 
با پرگوئی می تواند حق بجانب شمرده 
شود؟ آیا با یاوه‌گوئی می توانی دیگران 
را خاموش سازی؟ آیا می خواهی وقتی 
که دیگران را مسخره می‌کنی» آن ها 
شا کت افو اضی ام تحت و 
ادعا می‌کنی که در پیشگاه خداوند پاک 
و بیگناه هستی, *اما ای کاش. خدا لب 
کون بگش این وا وب ار هن و 
اسرار حکمت خود را برایت بیان کند. 
زیرا حکمت خدا جنبه های زیادی دارد 
که دانستن آن ها برای انسان خیلی مشکل 
است. بدان که خدا ترا کمتر از آنچه که 
سزاوار هستی. جزا داده است. 


ایوب ۱۲-۱۰ 


۲کسی نمی تواند حد و اندازهٌ عظمت 
و قدرت خدای قادر مطلق را درک 
کم ۳+ عظمیت او بالا ش از آسمان ها 4 
عمیقتر و وسیعتر از بحرها است و عقل 
تو حتی از تصور آن عاجز است. "آگر 
خدا ترا بگیرد و محاکمه کند. چه کسی 
می تواند مانع او شود؟ "زیرا اعمال هیچ 
کسی از او پوشیده نیست و می داند که 
گناهکار کیست. "شخص احمق وقتی 
دانا می شود, که خر وحشی انسان بزاید. 

"حالا اگر با قلب صاف و پاک دست 
دعا را به سوی خدا بلند کنی. "از بدی و 
گناه بپرهیزی و شرارت را در خانه ات راه 
ندهی. *آنوقت می توانی با سربلندی. 
اطمینان کامل و بدون ترس و تشویش با 
دنیا روبرو شوی. ۴ مصیبت ها را فراموش 
می‌کنی و همه را مثل آب رفته به خاطر 
می آوری. ۷ زندگی ات درخشانتر از 
آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبح 
روشن می شود. با امید و اطمینان خاطر 
زندگی می‌کنی و در راحت و آسایش 
پسز می بری. * بدون ترس می خرابی و 
همگی از تو تعریف و توصیف می‌کنند. 
۳اما چشمان بدکاران کور و راو گریز از 
هر سو به روی شان بسته می شود و یگانه 
امید شان مرگ می باشد.» 


ایوب جواب می دهد: من 
مسخرهٌ مردم شده ام 
۲ ۱ آنگاه ایوب جواب داد: ۲ «شما 
فکر می‌کنی که عقل همه مردم 
را دارید و وقتی بمیرید حکمت هم با شما 


می میرد. "اما بدانید که من هم مانند شما 


ایوب ۰۱۲ ۱۳ 


عقل دارم و از شما کمتر نیستم. چیزهانی 
را که گفتید ه رکسی می داند. "فا کلشگهه 
هرگاه پیش خدا دعا می کردم او دعای 
مرا اجابت می فرمود. اما حالاء در 
حالیکه گناهی ندارم. حتی دوستانم به من 
می خندند و مسخره ام می کنند. *آنهائی 
که آسوده و آرامند مصیبت زدگان را توهین 
می‌کنند و به افتادگان لگد می زنند. 
*خانة دزدان درامان است وکسان ی که از خدا 
نمی ترسند. در آسایش بسر می برند. آن ها 
به قدرت خود متکی هستند نه به خدا. 
۲جزهانی را که شما می گوتید::.ا گر 
از حیوانات بپرسید به شما می آموزند. 
اگر از پرندگان سوال کنید به شما جواب 
می دهند. نباتات زمین برای تان بیان 
می‌کنند و حتی ماهیان به شما می‌گویند 
که دست قدرت خدا همه چیز را آفریده 
"زندگی هر زنده جان و نس 
همه بشر در دست او است. " همانطوریکه با 
زبان مزةُ طعام خوب را می فهمیم. با گوش 
هم کلام حقیقت را تشخیص می دهیم. 
۲اشخاص پیر دانا هستند. اما خدا 
دانا و توانا است. اشخاص پیر بصیرت 
دارند. ولی خدا دارای بصیرت و قدرت 


‌ 


است. ۳آنچه 9 جرا کت 4 ی 


0 او را آزاد 
کند. *۱هرگاه باران را متوقف سازد. زمین 
خشک می شود و اگر طوفان را بفرستد 
زمین را زیر آب غرق می‌کند. "بلی. 
خدا توانا و دانا است و اختیار فریب 


است. 


دهندگان و فریب خوردگان در دست او 
ست. ۷"حکمت فرمانروایان و مشاوران 


۷۳۱ 


را از آن ها می‌گیرد و قضات را احمق 
می سازد. "پادشاهان را خلع و اسیر خود 
می کند. ٩‏ کاهنان را حقیر و زورمندان 
را سرنگون می سازد. "بلاغت معتمدین 
"حاکمان را ذلیل و زورمندان را حقیر 
می‌کند. ""چیزهائی را که تاریک و مبهم 
هستند روشن می سازد. ۳"به ملتها قوت 
و نیرو می بخشد و بعد آن ها را از بین 
می برد. به تعداد شان می افزاید و سپس 
آن ها را به دست دشمن می سپارد. 
۴"حکمت زمامداران جهان را از آن ها 
می گیرد و آ 
می سازد. در تاریکی کورمال کورمال 
راه می روند و مانند مستان. آفتان و 
۱۳ چیزهاثی را که بیان کردید 


من قبلا دیده و شنیده ۳۵ 


ها را در بیابان آواره 


"هر چیزی را که شما می دانید. من هم 
می دائم و از شما کمتر نیستم. اما 
و و 
و دعواي و9 زا :ای مضه جایم؛ ۳ 
شما حقیفت را با دروغ می پوشانید و 
طبیبان بی کفایت هستید. گر براستی 
عاقل می بودید. حرفی نمی زدید. 

*حالا به دلایل من توجه کنید و به 
کلام من گوش بدهید. "شما چیزهائی 
را که خدا نفرموده است به دروغ جعل 
می‌کنید. *می خواهید به بهان طرفداری 
از او حقیقت را بپوشانید و دعوای خود 
را اراقه تماته. اوق از شما نا نخراست 
کند. چه جوابی به او می دهید؟ آیا 
می توانید او را هم مثل انسانها فریب 


۷۳۲ 


بدهید؟ "بدانید که اگر از این کار دست 
نکشید. خدا شما را جزا می دهد. "آیا از 
هیبت او نمی ترسید؟ آیا عظمت او شما 
را به وحشت نمی اندازد؟ "دلایل شما 
گلی سست و بی اساس است. 

۳"پس خاموش باشید و به من موقع 
بدهید که حرف خود را بزنم و بعد هرچه 
بادایاد! ۴ با اين کار جان خود را در 
خطر می اندازم. *اگر خدا مرا بکشد. 
بازهم امیدوارم و در حضور او از خود 
و #ممکن است با راستگوئی 
ِ برائت ثت حاصل کنم و چون شخص 
بیگناهی هستم با جرأت در پیشگاه خدا 
می ایستم. "حالا به سخنان من گوش 
بدهید و به بیانات من توجه‌کنید. "ادعای 
کسی نمی تواند در این مورد مباحثه کند 
و اگر کسی دعوای مرا غلط ثابت نماید. 
آنگاه ساکت می شوم و می میرم. 

۳ خدایا. از تو فقط دو نقاضا دارم و 
اگر آن را اجابت فرمانی. آنگاه می توانم 
با تو روبرو شوم. "از جزای من دست 
بردار و با هیبت خود مرا به وحشت 
نینداز. ""بعد وقتی مرا بخوانی حاضر 
ی وم اج رب بط حیجرت زا بزنم 

و #« مر بد۵. ۳" به من بگو 
مرا نشان بده. ۳ چرا روی خود را از من 
وت ی 3 مر هل 3 ی 
۳آیا یک برگ خشک را که با باد رانده 
شده است. می ترسانی؟ آیا به یک پرکاه 


حمله می‌کنی؟ ۴تو اتهامات تلخی را 


ایوب ۰۱۳ ۱۴ 


علیه من می آوری و گناهان جوانی مرا به 
ژخم می‌کشی. ۲" پاهایم را زولانه می‌کنی 
و در هر قدمی که بر می دارم. مراقب من 
هستی. "در نتیجه. مانند چوب پوده و 
لباس کویه خورده. نابود می شوم. 
ما یی او تفای فد یا 

۴۳ ۱ آمده ایم و این حیات چند 
روزهٌ ما پر از است. "مثل گل 
می شگفد و بزودی پژمرده می شود و مانند 
سایه ای زودگذر و ناپایدار است. "پس ای 
خداء چرا بر چنین موجودی اینقدر سخت 
می‌گیری و از او بازخواست می‌کنی؟ 
"از یک شنی کئیف چیز پاک به دست 
نمی آید. *شمار روزها و ماههای عمرش 
به تو معلوم است. سرنوشت او را تو تعیین 
کرده ای و هیچ کسی نمی تواند آنرا تغییر 
بدهد. سار حصاو با 
ر بحال خودش بگذار تا پیش از اينکه با 
زندگی وداع کند. اه اس لیر خویا تون 

"برای یک درخت امیدی است که اگر قطع 
گردد دوباره سبز می شود و شاخهای تازه و 
۱۳ 
کهنه شود و تنه اش در خاک فرسوده گردد. 
*بازهم وقتیکه آب برایش برسد. مثل یک 
نهال تازه جوانه می زند و شگوفه می‌کند. 
"اما وقتی انسان می هرد فاسند می شود و از 
بین می رود و آنها کجا اند؟ "و مثل آب بحر 
که تبخیر می‌کند و دریاها خشک می شوند. 
۳ انسان هم به خواب ابدی فرو می رود و تا 
نیست شدن آسمان ها برنمی خیزد وکسی او 
را بیدار نمی‌کند. 

۳ ای کاش, مرا تا وقتی که غضیبت 
فرونشیند. در زیر خاک پنهان می‌کردی 


ایوب ۰۱۴ ۱۵ 


و باز مرا در یک زمان معین دوباره بیاد 
می آوردی. 9 انسان می میرد. آیا 
دوباره زنده می شود؟ اما من در انتظار آن 
هستم که روزهای سخت زندگی ام پایان 
یابد و دوران شادکامی برسد. *آنوقت تو 
مرا می خوانی و من جواب می دهم و از 
دیدن اين مخلوقت خوشحال می شوی. 
تو مراقب هر قدم من می باشی وگناهانم 
را در نظر نمی گیری. "مرا از گناه پاک 
زمانی فرا می رسد که کوهها فرو 
می ریزند و از بین می روند. سنگها از 
جای شان کنده می شوند. "آب ست‌گها 
زا م‌ساید بو یلاها تقا که ریخ 
هی شتوید و 4۱ همین . ره تمام 
امیدهای اسان را تقش بر آب مین سازغ, 
۳تو بر او غالب می شوی. چهره اش را 
با پردة مرگ می پوشانی و او را برای ابد 
از بین می بری. "اگر فرزندانش به جاه و 
جلال برسند. او آگاه نمی شود و هرگاه 
خوار و حقیر گردند. بازهم بی اطلاع 
می مانند. "او فقط درد خود را احساس 
می‌کند و برای خود ماتم میگیرد.» 


)۳۴:۲۱ -۱ :۱۵( 


اهمیت نمی دهد 
۵ ۱ آنگاه آلیفا زتیمانی جواب‌داد: 
۲«ایوب. شخص عاقلی مثل 
تو نباید سخن احمقانه بگوید. کلام تو 
پوج و مثل باد هوا است. "با این گونه 


۷۳۳ 


سخنان بی معنی نمی نوانی از خود 
دفاع کنی. "تو از خدا نمی ترسی و به 
او احترام نداری. *حرفهائی که می زنی 
گناهانت را آشکار می‌کنند و با حیله و 
نیرنگ صحبت می‌کنی. *حرف زبانت 
ترا محکوم می‌کند و علیه تو شهادت 
می دهد. 

۲آیا فکر می‌کنی اولین انسانی که بدنیا 
آمد. تو بودی؟ آیا تو پیشتر از کوهها 
بوجود آمده ای؟ ۸آیا تو از نقشهٌ مخفی 
خدا آ گاه بوده ای؟ آیا تو عاقلترین مرد 
روی زمین هستی؟ *هر چیزی را که تو 
می دانی ما هم می دانیم و چیزهائی را که 
تو می فهمی برای ما هم واضح و روشن 
ست. "ما حکمت و دانش را از اشخاص 
مو سفید و سالخورده که سن شان زیادتر 
از سن پدر تو است. آموختیم. خدا به 
تو تسلی می بخشد و تو آنرا رد می‌کنی. 
ما از طرف خدا با ملایمت با تو حرف 
زدیم. "اما تو به هیجان آمده ای و از 
چشمانت خشم و غعضب شراره می زند. 
"تو با این حرفهایت نشان می دهی که 
برضد خدا هستی. "آیا یک انسان فانی 
می تواند واقعاً نیک و پاک باشد و عادل 
شمرده شود؟ خدا حتی به فرشتگان 
خود هم اعتماد نمی کند و آسمان ها 
نیز در نظر او پاک نیستند. "چه رسد به 
انسان فاسد و ناچیز که شرارت را مثل 
آب می نوشد. 

"حالا به من گوش بده تا آنچه را که 
می دانم به تو بیان کنم. "اينها حقایقی 
اند که من از اشخاص دانشمند و حکیم 
آموختم که پدران شان بی کم و کاست به 


۷۳۱۴ 


آن ها آشکار ساختند. "در آن وقت در 
سرزمین شان بیگانه ای نبود که آن ها 
از راه راست خدا منحرف کند. 

"شخص شریرکه به دیگران ظلممی‌ند 
در سراسر عمر خود درد ون می بیند. 
۲ صداهای ترسناک رز گوششن طنین 
می اندازد. در وقتیکه فکر م ی کند آسوده 
و آرام است. ناگهان مورد حملةٌ غارتگران 
قرار می‌گیرد. " امید فرار از تاریکی برایش 
نیست و عاقبت با شمشیر هلاک می شود. 
۳ در دیار بیگانگان برای یک لقمه نان 
آواره می‌گردد و می داند آیندةٌ تاریک 
در پیشرو دارد. ""مصیبت و بدبختی مثل 
پادشاهی که برای جنگ آماده باشد. او را 
۳زیرا دست خود را 
بر ضد خدا درا زکرده است و با قادر مطلق 
میک ۱۳۵ کستا ی نیو خووو زب 
دست گرفته به او حمله می کند. 

"او هرچند آرام و از مال دنیا بی 
نیاز باشد. اما سرانجام در شهرهای 
ویران و خانه های غیر مسکون که در 
حال فروریختن هستند. بسر می برد. 
۴ ثروتش برباد می شود و چیزی برایش 
باقی نمی ماند. "از تاریکی فرار کرده 
نمی تواند و مانند درختی که آتش بگیرد 
و شاخهایش بسوزند و شگوفه هایش 
دستخوش باد شوند. دارو ندار خود را از 
دست می دهد. ۲۱ انسان نباید به چیزهای 
بیهوده و ناپایدار خود را فریب بدهد. 
زیرا این کار فایده ای ندارد ۲" و پیش 
از آنکه چشم از جهان بپوشد. برایش 
معلوم می شود که اتکاء به چیزهای فانی 
بیهوده است. ۳"مثل تاک که انگورهای 


به وحشت می اندازد. 


ایوب ۰۱۵ ۱۶ 


غوره اش پیش از پخته شدن بریزند و 
مانند درخت زیتون که شگوفه هایش 
تکند. بی ثمر می‌گردند. ۳"اشخاص 
بی خدا. تن او لاد می شوند و خانهٌ 
رشوه خواران در آتش می سوزد. ۳۵آن ها 
برای شرارت نقشه می کشند و دلهای 
شان پر از مکر و حیله است.» 


ایوب به بیگناهی خود 
پافشاری می‌کند 
۱ ایوب جواب داد: ۲ «من این 
سخنان را سیار شنیده آم. 
تسلی شما مرا زیادتر عذاب می‌کند. "تا 
به کی به این حرفهای بیهودهٌ تان ادامه 
می دهید؟ آیا شما باید هميشه حرف آخر 
را بزنید؟ ۴اگر من بجای شما می بو*م* 
من هم می توانستم همین خرفها را بزنم 
و بعنوان اعتراض سر خود را تکان 
ی 3 ۳۵ ۰شما را نصیحت می کردم و با 
سخنان گرم ش ار 
"هر چیزیکه بگویم از درد و رنج من 
دردم را دوا نمی کند. ۲"زیرا تو ای خداء تو 
مرا از زندگی خسته ساختی و شناد ام 
را از بین بردی. *تو عرصه را بر من 
تنگ کردی و دشمن من شدی. آنقدر 
لاغر شده ام که از بدن من فقط پوست و 
امس وی ۶ 9 ست: 3 هرک این وا 
دلیل گناهان من می دانند. . *با خشم خود 
شت بدنم را پاره کرده است.» به نظر 
نفرت به من نگاه می‌کند و مرا دشمن 
خود می پندارد. "مردم مرا مسخره میکنند 
و به دور من جمع شده به روی من سیلی 


ایوب ۱۶ - ۱۸ 


می زنند. ۲ خدا مرا به دست رت ظالم 
و شریر سپرده است. "من زندگی آرام و 
آسوده ای داشتم. اما خدا از گلوی من 
گرفت و تکه تکه ام کرد. حالا مرا هدف 
خود قرار داده است ی و را 
ف خر هار ورستی عاز ی دا 
۴او مانند یک جنگجو حمله می‌کند و 
تیم با مرن رم ی( 

۳ لباس ماتم پوشیده و در خاک خواری 
نشسته آم. ۴ از پس که گریه کرده ام 
وی تاریکی 
یسم و دای من از صمیم قلب است. 
* ای زمین» حق مرا تلف مکن و نگذار 
که فریاد من بخاطر عدالت خاموش شود. 
٩‏ شاهد من در آانتطالخ است و از من 
شفاعت هی کند: "دوستان من مسخره ام 
می‌کنند. اما من سیل اشک را در حضور 
خدا جاری می سازم "و پیش او زاری 
می‌کنم که به عنوان یک دوست به من 
گوش بدهد و حرفهای مرا بشنود. ""زیرا 
0 


ایوب برای ِ .ِ دعا می‌کند 


۱۷ ین با و امه ب کر 
رسیده است. "ببین که مردم چطور مرا 
مسخره می‌کنند و هر جا که می روم آن ها 
را می بینم. 

*"خدایا. تو ضامن من باش. زیرا 
همه کس مرا گناهکار می دانند و چون 


۷۳۵ 


نو به آن ها عفل و کی نداده ای 
نمی قزانند به من کمک کاند. شین نگاو 
که آن ها بر من پیروز شوند. * کسیکه برای 
کسب منفعت از دوستان خود بدگوئی 
مایةٌ تمسخر مردم ساخته است و آن ها 
ترگی تف 90 "از غم و اندوه 
چشمانم تار گشته اند و از من سایه ای 

بیش باقی نمانده است. مردمان وقتی مرا 

9 اما 
سرانجام بیگناهان علیه مردم بدکار فیام 
می‌کنند *و اشخاص نیک در کارهای 
خوب پیشرفت می نمایند و روز بروز 
قیترمی‌گردند. "گر هم تان بای و در 
برابر من بایستید. گمان نمی‌کنم که بتوانم 
شخص فهمیده ای در بین شما بيابم. 

عمر من پپایان رسیده است و 
ارزو هایم همه نقش بر آب ِِِ 
۲ دوستانم می‌گویند که از پی شام تاریک. 
روز روشن می آید. اما خودم می دانم که 
فن هم ور تاریکی باقی خواهم ماند. 
۳ یگانه آرزوی من آیتست. که به دیار 
مردگان بروم و آنجا خانهٌ ابدی من باشد. 
"قبر را پدر و کرم را مادر و خواهر خود 
بخوانم. *پس امید من کجاست؟ چه 
کسی آنرا برایم پیدا می‌کند؟ ۶انه» امید 
ن من با من به گور می رود و با هم یکجا 
خاک می شویم. « 


بلدّد: خدا بدکاران را جزا می دهد 
آنگاه بلدَّد شوحی جواب داد: 


خاموش باشی؟ اگر به ما گوش بدهی. 


۷۳۶ 


۳آیا تو فکر می‌کنی که ما مثل حیوانات؛ 
احمق و بی شعور هستیم؟ "تو با 
خشمت به خودت صدمه می رسانی. آیا 
روی زمین نباشد؟ آیا می خواهی که خدا 
برای قناعت تو صخره ها را از جای شان 

تحص زج مر فی شو3 3 
شعلهٌ آتش او نوری نخواهد داشت. *نور 
خانهٌ مرد شریر به تاریکی تبدیل می‌گردد 
وج افو ی و 9 بخ 
سست و قربانی نقشه های خود می گردد. 
*"بسوی دام قدم بر می دارد و پایش در 
تله می افتد و رهائی نمی یابد. "در سر 
راه او دام پنهان شده است و تله ای در 
مسیر او قرار دارد. 

"ترس و وحشت از هر سو بر او 
هجوم می آورد و قدم بقدم او را تعقیب 
می‌کند. ۲ قحطی و گرسنگکی نیروی او را 
زایل می سازد و مصیت در سر راهش 
کمین هی کند.. ۲" به مرض کشنده گرفتار 
می شود و در کام مرگ فرو می رود. 
۴ از خانه ای که در آن آسوده بود. جدا 
می شود و به دست پادشاه مرگ سپرده 
می‌شود. «مسکنشس با آنش گوگرد از 
بین می رود و خانه اش خالی می شود. 
۴ريشه و شاخه هایش پژمرده و خشک 
شده» نابود می گردند. ۲ خاطره اش از 
روی زمین محو می شود و هیچ کس نام 
او را بیاد نمی آورد. از دبیای زندگان 
رانده شده به تاریکی انداخته می شود. 
در بین قومش بازمانده و نسلی از او 


۱٩ ۰۱۸ ایوب‎ 


اد وضع او حیران می شوند و وحشت 
می کنند. نی مردم گناهکار و کسانی 
که خدا را نمی شناسند به این مصیبت ها 
گرفتار می شوند.» 


ایوب جواب می دهد: من می دانم 
که نجات بخشای من زنده است 

۱۹ ایوب جواب داد: ۲«تا بکی 
می خواهید با سخنان تان مرا 

عذاب بدهید و دلم را بشکنید؟ "به مراتب 
به من اهانت کرده اید و از رفتار خود با 
من خجالت نمی کشید. "اکن کافی 
کرده باشم. ضرر آن به خودم می رسد و به 
شما آسیبی نمی رساند. *شما خود را بهتر 
و برتر از من می دانید و مصیبت های مرا 
دلیل گناه من می پندارید. ۴در حالیکه 
خدا اين روز بد را بر سر من آورده و 
ِ دام خود گرفتارم کرده است. "حتی 
وقتی از ظلمی که به من شده است فریاد 
می زنم ‏ و کمک می طلبم. کسی به داد من 
نمی رسد. او راه مرا مسدود و تاریک 
کرده است و امید رهائی از اين وضع 
بای من تببستا: "ان عزت و اعماز مرا 
از بین برد و هرچه که داشتم از من گرفت. 
"از هر طرف مرا خرد و خمی رکرده و نهال 


آرژفی شرا از ویشه زر کننه است:! آنقن 


غضب خود را بر من افروخته است و مرا 
دشمن خود می شمارد. "لشکر خود را 
می فرستد تا خيمه مرا محاصره کنند. 
"او خانواده ام را از من جدا کرد و 
آشنایانم را بیگانه ساخت. ۴ خویشاوندان 
و دوستان نزدیک من فراموشم کردند 


ابوبت ۱۹ 6 ۳۰ 


"و مهمان خانه ام مرا از یاد برد. کنیزان 
خانه ام مرا نمی شناسند و برای شان 
بیگانه شده ام. خدمتگار خود را با 
زاری و التماس صد | می کنم. اما او 
جوابم را نمی دهد. ۷۲زن من طاقت بوی 
دهان مرا ندارد و برادرانم از من بیزار 
هستند. "حتی کودکان به نظر حقارت 
به من می نگرند و مسخره ام می‌کنند. 
۲ و تا صمیمی ام از من متنفر ند و 
کسانی را که دوست داشتم. مخالف من 
شده اند. ۳از من فقط پوست و استخوان 
باقی مانده است و به سختی از مرگ 
گریخته ام. 

۲"شما دوستان من هستید. بر من رحم 
کنید. زیرا دست خدا مرا به اين روز 
انداخته است. ۲"چرا شما مثل خدا به من 
جفا می‌کنید؟ آیا اينهمه آزاری که دیده ام 
برای من کافی نیست؟ 

"اش کاشن سکتان هرا کسی بادداشت 
می‌کرد و در کتابی می نوشت "و یا 
با قلم آهنین برای همیشه بر سنگی 

می نمود. "زیرا می دانم 

نجات بخشای من زنده است 9 
به زمین خواهد ایستاد. نز ۲ یقین دارم 
کی پس از آنکه گزشت: و پوینت 
بدنم بپوسند. خدا را می بینم. ۲و 
براع مق شسکاه» تشک او را با همین 
و و و وقتی گفتید: 
«چگونه او را عذاب کنیم .ِ« از حال 
رفتم. شما می خواستید با بهانه ای مرا 
متهم سازید. *"پس از شمشیر مجازات 
خدا برس فان که روز داوری خدا 
در انتظار شما است.» 


۷۳۷ 
صوفر: بدکاران به سزای 
آنگاه صوفر نعماتی جواب 


اعمال شان می رسند 
۹ ۳۲ : ۲ وا سخنان ن ۱ 
داد: «ایوب» بو مرا 


بی حوصله ساخته است و دیگر نمی توانم 
خاموش بمانم و مجبورم که جوابت را 
بدهم. "سخنان تو همه توهین آمیز بودند و 
من می دانم که چگونه به تو جواب بدهم. 
آمی قانی. که از زمان قدیم. . وقتی انسان 
اولین بار بر زمین قرار داده شد» *سعادت 
و خوشی مردم بدکار همیشه نا ناپایدار بوده 
است. ۶آن ها هر قدر در زندگی پیشرفت 
کنند و جاه و جلال شان سر به فلک 
کت ۲سرانجام مانند فضله دور افگنده 
شده برای هميشه نابود می‌گردد و آشنایان 
شان می‌گویند: «آن ها کجا هستند ؟» 
مج ای ۱۳ 
*دیگر به نظر نمی خورند و از جاثی که 
زندگی می‌ کردند. برای هميشه ناپدید 
م ی گردند. ۲ فرزندان شان از مردم فقیر 
که گدانی می‌کنند و همه آنچه را که از مردم 
بزو رگرفته بودند. پس می دهند. ۲ بدنهای 
شان که زمانی جوان و نیرومند بودند, به 
گور می روند و خاک می شوند. 
۷ ها از شرارت لذت. می‌برتت: 
آن دهان شان را شیرین نگه 
می دارد. ۴اما آنچه را که خورده اند در 
شکم شان ترش کرده به زهر مار تبدیل 
می شود "و ثروتی را که بلعیده اند. قی 
می‌کنند. خدا همه را از شکم شان بیرون 
می‌کشد. ۴آنچه را که خورده اند مانند 
زهر مار آن ها را مسموم کرده هلاک 


۷۳۸ 


می سازد. " آنقدر زنده نمی مانند که از 
نعمت های روغن زیتون. شیر و عسل 
بهره ای بردارند "و از دارائی و مال خود 
اسکفاده کتد و لت برند. ۷ زیرا آن ها به 
مردم مسکین ظلم نموده مال شانرا غصب 
کردند و خانه ای را که خود شان نساخته 
بودند. بزو رگرفتند. 

روت جر تن میت 
و قناعت ندارند. "از مالی که دردی 
کرده اند. چیزی برای شان باقی نمی ماند 
و خوشبختی آن ها زوال می شود. ۲ در اوج 
سعادت. ناگهان مصیبت و بدبختی بر سر 
شان می آید و رنج و مصیبت دامنگیر شان 
می شود. ۳"در وقتی که همه چیز دارند و 
شکم شان سیر است. به غضب خدا گرفتر 
یب ۳ از ش شمشیر آهنین فرار می‌کنند. 
اما هدف تیر برنجی قرار می گیرند. 
*وقتی تتر وا لین شان سرون می کشت 
نوک براق آن جگر شان را پاره می‌کند و 
وحشت مرگ آن ها را فرا می‌گیرد. *" همه 
۶ رای( ات ام ۶ رو 
می‌شوند و آتش ناگهانی باقيماندة دارائی 
۳۹۳ و ۲"آسمان ها گناهان 
شان را آشکار می سازند و..زمین, علبه 
آن ها گواهی می دهد. "در اثر خشم خدا 
مال خانةٌ شان تاراج می شود. *اینست 
سرنوشت مردم بدکار که خدا برای شان 
تعیین فرموده است.» 


ایوب: مردم بدکار خوشبخت و ۱ 
آزگاء ایوب جواب داد: 


۱ ۳۲ "«لطفاً به حرفهای من به دقت 
گوش بدهید تا دل من تسلی یابد. "به من 


ابوبت ۰ ۰ "۱۲۳۲۳ 


موقع بدهید که حرفهای خود را بزنم و 
جر و مسخره ام کنید. 
من از خدا شکایت دارم نه از انسان 
24 ین دلیل صبر و طاقتم را از دست 
داده ام. *به سِ نگا 4 
خسگا بر ها بگذارنت و خاموش واشید: 
*وقتی مصیبت هائی را که بر سر من آمده 
است بیاد می آورم. تمام بدنم از وحشت 
به لرزه می آید. چرا مردم بدکار تا سن 
پیری زنده می مانند و به قدرت و جلال 
یناوتان ۳؟ #فرزندان و نواسه های خود 
را می بینند که پیش روی شان بزرگ 
می شوند. *غانه های شان از هر گوله 
خوف و خطر در امان هستند و خدا 
آن ها را جزا نمی دهد. ۲ تعداد گله های 
شان افزايش می یابد و هچ دم ان ها 
تلف نمی شود. " کودکان شان بیرون 
می روند و مانند گوسفندان رقص و 
۲ وی کت ۱۳ راز < ار 7-0 
رباب و نی. سرود خوشی را می سرایند. 
"بدکاران عمر خود را در خوشبختی 
و کامرانی م ی گذرانند و با آسودگی و 
خاطرِ جمع از جهان می روند. ۴از خدا 
می خواهند که کاری به کار شان نداشته 
باشد و مایل نیستند که راه راست خدا 
را شتا ستف: ۵ می گویند: «قادر مطلق 
کین و کم ۰۱ 8۵۲ ۱وعا 
می‌کنند که سعادت شان نتیجهٌ سعی و 
کوشقی شود آن سا است: اما امن با طرژ 
فکر شان موافق نیستم. 
۲آيا گاهی چراغ شریران خامو 


موش شد 
يا بلائی بر سر شان آمده است ؟ آر ک 


هی 


ایوب ۰۲۱ ۲۲ 


خدا آن ها را از روی غضب خود جزا 
داده است؟ ۷یا مثل کاهی در برابر باد 
یا مانند خاک در برایر طوفان پرآگنده 
کرده است؟ 

*شما می‌گوئید که خدا فرزندان 
و را بحوضی ِ ك 
خود گناهکار را جزا ۳0 تا بداند که 
خدا از گناه چشم نمی پوشد. ۲ خود 
شان باید نابودی خود را ببینند و از جام 
غضب خدای قادر مطلق بنوشند. "وقتی 
انسان هی میرد دیگر احساس نمی کند 
که خانواده اش در چه وضعی قرار دارد. 
۳آیا کسی می تواند به خدائی که داور 
عالم است. بگوید که چه باید بکند؟ 
۴ ی ا اریکگ ر تستوی 2 
آسوده و با صحت کامل و در حالیکه از 
همه نعمت دنبا برخوردارند. از جهان 
می روند. *"و برخی در بدبختی و بی بهره 
از لذات زندگی. می ميرند. اما همه 
یکسان به خاک می روند خوراک کرمها 
ی او 3 

"من می دانم که شما چه فکر می‌کنید 
و چه نفشه ای دارید. م یگوئید: «خانهً 
بزرگان و امیران چه شد و آنهائی که کار 
شان هميشه شرارت بود. کجا هستند؟» 
*بروید از کسانی که دنیا را دیده اند. 
بپرسید وگزارش سفر آن ها را مطالعه کنید. 
۳آنگاه می دانید که عموماً افخاص بدکار 
در روز بد و مصیبت در آمان می مانند و 
۰" شخص 
اعمالش نمی رساند. ""وقتی می میرد با 


۷۳۹ 


احترام خاصی به خاک سپرده می شود و 
در مقبره اش نگهیان می‌گمارند. ۳"مردم 
بسیار جنازهٌ او را مشایعت می‌کنند حتی 
خاک هم او را با خوشی می پذيرد. 
۴"پس شما چطور می توانید با سخنان 
پوچ و بی معنی تان مرا تسلی بدهید؟ همه 
جوابهای تان غلط و از حقیقت دورند.» 


محاورة سوم 
(۱:۲۲- ۲۷: ۲۳) 


الیفاز سخن می‌گوید: گناه 
آلیفاز تیمانی جواب داد: ۲ «آیا 


ایوب بزرگ است 
۲ ۲ یک انسان فانی می تواند 
فایده ای به خدا برساند؟ حتی عاقلترین 
انسانها نمی تواند برای او مفید باشد. 
"هر قدر که صالح و راستکار باشی باز 
هم برای خدا مفید نیستی و بی عیب 
بودن تو برای او سودی ندارد. "او 
ترا بخاطر تقوایت از مجازات معاف 
نمی کند و از داوری او مستثنی نیستی. 
*گناهان تو بیشمار و شرارت تو بسیار 
زیاد است. *زیرا لباسهای دوستانت را که 
از تو مقروض بودند گر و گرفتی و آن ها را 
برهنه گذاشتی. "به تشنگان خسته. آب 
ندادی و نان را از گرسنگان دریغ کردی. 
9 استفاده از فدرت و مقامت صاحب 
ملک و زمین شدی. *تو نه تنها به بیوه 
زنان کمک نکردی. بلکه مال یتیمان 
را هم خوردی و به آن ها رحم ننمودی. 
۲" بنابران در دامهای وحشت گرفتار 
شده ای و بلای ناگهانی بر سرت آمده 


۷۳۰ 


است. "در ظلمت و ترس بسر می بری 
و عنقریب سیلاب نیستی ترا در خود 
فرو می برد. 

۲ خد ا نالا تر از اسیا شم اقا اتتفت ان 
ِ را بنگر که چقدر دور و بلند 
جور می‌تواند از پس ابر های تیره و 
غلیظ شاهد اعمال من باشد و مرا داوری 
کند. تلا بر هاگ میم او زا ۱ احاطه کرده 
است 1 در آن بالا» تن تیان 

ام خواهی طریقی را نیال کنی 
که گناهکاران کن کته از آن پیروی 
هی کرد ۲۵۵ ۶ آن ها به مرگ نابهنگام 
گرفتار شدند و اساس و بنیاد شان را 
سیلاب نیستی خراب کرد. "زیرا آن ها 
به قادر مطلق گفتند: «با ما کاری نداشته 

باش. تو به ما کمکی کرده نمی توانی.» 
در حالیکه خدا خانه های شان را با 
هر گونه نعمت برکت داده بود. به همین 
جهت. من با این مردم شریر هم عقیده 
نیستم.  .‏ وقتی بدکاران هلاک می شوند. 
و 
"و می‌گویند: بدخواهان 
ما از بين رفتند و دارائی و مال شان در 
ی 

شتی کن و از 


بسن ام آیسه تا بقدا از 
دشمنی با او دست بردار تا از برکات او 
برخوردار شوی. "هدایات او را 4 
و کلام او را در دلت حفظ کن. نا ۲ 
بسوی خدا برگردی و بدی و شرارت 
را در خانه ات راه ند هی آنگاه ۳ 
گذشنه ات به تو اعاده می شود. "گر 


و می خندند 


ایوب ۲۳۰۲۲ 


از گنج و طلائی که داری بگذری. *اگر 
خدای قادر مطلق را بجای طلا و نقره 
دوست بداری. ۴آوقت او مرجع شَرُورتو 
می شود و تو هميشه به او اعتماد خواهی 
کرد. ۲"وقتی بحضور او دعا کنی او 
دعایت را می پذیرد و می توانی نذرهایت 
را بدهی. "هر تصمیمی که بگیری ۳ 
انجام آن موفق می شوی و راههایت 
همیشه ازوشن می باشند. "دا مردمان 
حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص 
متکبر را خوار و ذلیل می سازد. "پس 
اگر راستکار بمانی و گناه نکنی, او ترا 
نجات می دهد.» 


ایوب: شکایت من تلخ است 
۳۳ ابوب جواب داد: "«من هنوز 
هم از خدا شکایت دارم و 


پیشن او ثالة 4 اما با اينهم او از 
اب بردار نیست. ۲ای کاش: 
می دانستم که خدا را در کجا می توانم 
بیابم ۵ پیشن نت او می رفتم؛ ۴دعوای 
خود را به پیشگاه او عرضه می کردم و 
دلایل خود را به او م ی گفتم. ۳ 
می دانستم که به من چه جواب می دهد 
وی گزین. با از فقوت و عظیث 
خود علیه من کار می‌گیرد؟ نه. بقین دارم 
که به سخنان من گوش می دهد. "چون 
من شخص راستکاری هستم. می توانم 
با او گفتگو کنم و او که داور من است. 
گر برای همیشه تبرثه ام می‌کند. 
۸اما وقتی به شرق می روم. او انجا 
نیست و به جستجوی او به غرب می روم 
او را نمی یابم. *آثار دست قدرت او را 


ایوب ۰۲۳ ۲۴ 


در شمال و جنوب می بینم. اما خودش 
دیده نمی شود. "او هر قدمی که بر می 
دارم. می بیند و وقتیکه مرا آزمایش 
که مثل طلای ناب بیرون می آیم. امن 
وفادارانه طریق او را دنبال نموده و از راه 
او انحراف نکرده ام. "اوامر او را بجا 
آورده او را چون گنجی در دل 
خود نگهداشته ام. 

"خدا تغییر نمی پذیرد و هیچ کس 
نمی تواند او را از اراده اش باز دارد. 
۳و نقشه ای را که برای من کشیده 
ای رک 
از نقفه های او است. *وقتی به این 
چیزها می اندیشم. از حضور او وحشت 
می‌کنم. ۴ خدای قادر مطلق جرأت مرا 
سلب کرده و مرا هراسان ساخته است 
۷و با تاریکی ترسناک و ظلمت غلیظ 
ترا بوشانده اسکا: 


موی یود 
۳۳ 


چرا خدا وقتی را برای 

داوری تعیین نمی کند؟ تا 
چه وقت بندگان او انتظار بکشند؟ "مردم 
بدکار حدود زمین را یر افی هت تا 
ملک زیادتر به دست آورند. گلة مردم 
را می دزدند و به چرآگاه خود مت 
"خرهای یتیمان را می ربایند و گاو بیوه 
زنان را گرو می‌گیرند. "مردم مسکین را از 
حق شان محروم می سازند و نیازمندان از 
ترس آن ها خود را مخفی می‌کنند. *مردم 
فقیر مانند خرهای وحشی بخاطر به دست 
آوردن خوراک برای خود و فرزندان خود 


۷۳۳۱ 


در بیابان زحمت می‌کشند. *د ر کشتزاری 
که از خود شان نیست درو می‌کنند و 
در تاکستان شریران خوشه می چینند 
"شبها برهنه و بدون لباس و رخت خواب 
در سرما می خوابند. *در زیر باران 
کوهستان. تر می شوند و در بین صخره 
ها پناه می برند. *اشخاص ظالم کودکان 
یتیم را از آغوش مادران شان می ربایند 
و اطفال فقیران را در مقابل قرض خود 
گرو می‌گیرند. "این مردم مسکین برهنه و 
با شکم گرسنه محصول 0 را حمل 
می‌کنند. "در کارخانه ها روغن زیتون 
هی کشند و شراب می سازند. بدون آنکه 
خود شان مزهٌ آنرا بچشند. "صدای ناله 
و فریاد ستمدیدگان و زخمیان در حال 
مرگ از شهر بگوش می رسد و کمک 
می طلبند. اما خدا به نالةٌ آن ها توجه 
"بعضی کسانی هستند که علیه نور 
نمرد می کنند؛ راه آن را نمی شناسند و 
در آن راه نمی روند. ۴آدمکشان صبح 
وقت بر می خیزند تا مردم فقیر و محتاج 
را به قتل برسانند و منتظر شب می مانند 
تا دزد زنا کته 3 هی گویتله کمن 
ما را نمی بیند. "شیها برای دزدی در 
خانه های مردم نقب می زنند و در ظرف 
روز خود را پنهان می‌کنند و روی روشنی 
را نمی بینند. ۷اشب تاریک برای آن ها 
مثل روشنی صبح است. زیرا سر و کار 
شان با وحشت تاریکی است.» 
«شخص شریر دستخوش سیل 
و طوفان می شود و ملک و زمین او 
وود لتق نا فراز می گرد و یی نعر 


۷۳۳۲ 


می ماند. خشکی و گرما آب برف را 
تبخیر می سازد و گناهکاران در کام مرگ 
فرو می روند. "حتی مادران شان هم 
آنها را از باقفی ی و فر امیش میک 
و فرع از آنها باقی تمی‌ساند. 

"به زنان بی اولاد آزار می رسانند و 
به بیوه زنان احسان نمی کنند. ۲" خدا با 
قدرت خود عمر زورمندان را طولانی 
می سازد. آن ها ظاهراً موفق به نظر 
می رسند. اما در واقع امیدی در زندگی 
ندارند. ۳"شاید خدا به آن ها در زندگی 
امنیت ببخشد و از آن ها حمایت کند. 
ولی هه هراقب: اععال آخ‌ها است: 
۳ برای مدتی موفق می شوند. لیکن 
بزودی مثل علف پژمرده می شوند و مانند 
خوشه های گندم قطع می‌گردند. *"حالا. 
آیا کسی می تواند سخنان مرا تکذیب کند 


و حقیقت آن را ثابت نماید؟» 


بلدّد: انسان فانی چطور می تواند 

در نظر خدا پاک و بی عیب باشد 
۲۵ آنگاه بلد د شوحی جواب 
داد: ۲ موساتظیت سلطنت و هیبت 
از آن خدا است و در آسمان ها صلح 
را برقرار می‌کند. ۳کسی نمی نواند 
شمارةٌ فرشتگانی را که در خدمت او 
هستند. بداند. نور خدا بر همه کس 
و در همه جا می تابد. "پس آیا یک 
انسان فانی می تواند در نظر خدا پاک و 
بی عیب باشد؟ *حتی مهتاب و ستارگان 
در نظر او درخشنده و پاک نیستند. *چه 
رسد به انسان خاکی و بنی آدم ی که کرمی 


ایوب ۲۶-۲۴ 


ایوب: عظمت خدا قابل 


تصور نیست 

بو ۲ ایوب جواب داد: 

مددگاران خوبی برای من 
مسکین و بیچاره هستید. "و با پندهای 
عالی وگفتار حکیمانه مرا متوجه حماقتم 
ساختید. "چه کسی به این سخنان شما 
گوش می دهد و چه کسی این حرفها را به 
ِ مکرده است؟» 
در آن ها زننگی م ی‌کنندء ۳ 
می لرزند. *در دنیای اموات همه چیز 
برای او آشکار است و هیچ چیزی از 
نظر او پوشیده نیست. ۲خدا آسمان را 
بر فضا پهن کرد و زمین را بی ستون 
معلق نگهداشته است. "او ابر ها را از 
آمب بو هی سازد و ایر ها از شکتی او 
نمی ترکد. "روی تخت خود را با ابر 
ی پوشانن .و از نظر‌ها: شهان نمی کند: 
"او افق را بر روی اقیانوسها کشید و 
ذریعهٌ آن سرحد تاریکی و روشنی را تعیین 
کرد. "از نهیب او ستونهای آسمان به 
لرزه می آیند. ِ" قدرت خود بحر 
متلاطم را آرام می سازد و با حکمت 
خود هیولای بحری را رام می‌کند. 
۳روح او آسمان ها را زینت داده است 
و دست او مار نیزژو را هلاک کرده 
سک ۳ نها غلط وهای از فترت او 
و شمه ای از کارروائی های او انت: که 
ما می شنویم. اما هیچ کسی حتی قیاس 
کرده نمی تواند که خدا چقدر توانا و با 
عظمت است.» 


۲ «جه 


ایوب ۰۲۷ ۲۸ 


ایوب از خود دفاع می‌کند 
۳۷ ابوبت به کلام خود ادامه داده 
کر : ۲ «به حیات خدای قادر 
مطلق که حق مرا تلف کرده و زندگی مرا 
تلخ و زار ساخته است. قسم می خورم 
"که تا جان به تن دارم و تا زمانی که 
خدا به من تفس می دهد. ۲حرف غلط 
از نش شنیده نشود و سخن دروغ 
نگویم. مین هیچگاهی حرف شما را 
تصدیق نمی‌کنم و تا که بمیرم ادعای 
بیگناهی می نمایم. "تا آخر عمر با پاکی 
و راستکاری و وجدان پاک زندگی 
می‌کنم. 
"می خواهم که دشمنان من مثل شریران 
و بدکاران جزا ستند . #اگر خدا ِِ 
شریر را هلاک کند و به زندگی اش 
۹ 
؟آیا خدا فریاد شان را در وقت سختی 
و مشکلات می شنود؟ "آن ها باید از 
حضور قادر مطلق لذت ببرند و در همه 
اوقات از او کمک بخواهند. "اجازه 
بدهید که من در بارةٌ قدرت خدای قادر 
ات نز و کاست به شما معلومات 
. "یقین دارم که و ی ۲ 
#9 از کارهای او آگاه هستد» پس 
چرا ببهوده سخن میگونید؟» 
۲ «این است سرنوشت مردم خطاکار 
و ظالم که خدای قادر مطلق برای شان 
تعیین فرموده است: "این 7 دارای 
فرزندان زیاد می شوند. اما آن ها یا با 
شمشیر به قتل می رسند و یا از گرسنگی 
می ميرند. * کسانی هم که باقی بمانند در 


۷۳۳ 


اثر مرض و بلا به زیر خاک می روند که 
حتی بیوه های شان هم برای آن ها گریه 
وم نمی کننك: مردم خطاکار هرچند 
مثل ریگ دریا پول جمع کنند و بی اندازه 
لباس و ۷اما عاقبت اشخاص 
یک پول آن ها را مصرف می کنند و 
خانه هائی می سازند که مثل تار عنکبوت 
و سایبان دشتبانان دوامی ندارند. *آن ها 
ثروتمند به بستر می روند. اما وقتی بیدار 
ثروت شان از دست رفته است. ۲سیلاب 
ها را فرا می‌گیرد و طوفان 
نیستی در شب آن ها را با خود می برد. 
"باد شرقی آن ها را به هوا بلند می‌کند 
و از خانه های شان دور می سازد. ۲۲با 


وحشت آن 


تمه بیرحمی بر آن ها که در حال فرار هستند. 
می وزد. ""مردم بخاطر مصیبتی که بر سر 
آن ها آمده است. کف می زنند و آن ها را 
مسخره م ی کنند.» 


تلاش برای حکمت 
۸ ۲ نقره از معدن استخراج 

می شود و طلا را در کوره 
تصفیه می‌کنند. "آهن را از زمین و مس 
را از سنگ به دست می آورند. "مردم در 
اعماق تاریکی تفحص می‌کنند و برای 
سنگهای معدنی به دورترین نقطهُ زمین 
به جستجو می پردازند. "در دره هائی 
که پای بشر نرسیده است نقب می زنند 
و از طنابها خود را آویزان کرده به درون 
آن ها می روند. +سطح زمین خوراک بار 
می آورد. در حالیکه در زیر هستهً همین 


روش 


زمین آتش مذاب نهفته است. *سنگهای 
زمین دارای یاقوت و طلا هستند. ۲"حتی 
پرندگان شکاری و عقابها آن معادن را 
نمی شناسند و ندیده اند. *شیر و حیوان 
درندة دیگر در آن جاها قدم نزده اند. 
*اما مردم سنگ خارا را می شکنند. و 
کوهها را از بیخ می کنند. "صخره ها را 
می شگافند و سنگهای نفیس را به دست 
می آورند. سرچشمهةٌ دریاها را می‌کاوند 
و اشیای نهفته را بیرون می آورند. 

۲اما حکمت را درکجا می توان یافت 
و جای دانش کجا است؟ "انسان فانی 
راه آن را نمی داند و در دنیای زندگان 
پیدا نمی شود. "اعماق اوقیانوسها 
می‌گویند: «حکمت نزد ما نیست و 
در اینجا پیدا نمی شود.» حکمت 
را نمی توان با طلا خرید و ارزش آن 
بیشتر از نقره است. ۴ گرانبهاتر از طلا و 
جواهرات نفیس است. ""طلا و الماس را 
نمی توان با حکمت برابر کرد و با جواهر 
و طلای نفیس تبادله نمی شود. ارزش 
حکمت بمراتب بالا تر از مرجان و بلور 
و گرانتر از لعل است. *یاقوت کبود و 
طلای خالص را نمی توان با حکمت 
مقایسه کرد. 

۳پس حکمت را از کجا می توان 
به دست آورد و نت دانش کجا است؟ 
"حکمت از نظر تمام زنده جانها پوشیده 
است و حنی پرندگان هوا ی را دیده 
پم لته آامرک و فی ادضا من کنا 
که فقط آوازة آن را شنیده اند. 

۳"تنها خدا راه حکمت را می شناسد و 
می داند که آن را درکجا می توان یافت. 


ایوب ۰۲۸ ۲۹ 


۳ زیرا هیچ گوشة زمین از او پوشیده نیست 
و هر چیزی که در زیر آسمان است می بیند. 
*"خدا به باد قدرت وزیدن را می دهد و 
حدود و اندازهٌ بحرها را نعیین هی کند. 
۴به باران فرمان می دهد که در کجا ببارد 
و برق و صاعقه 0 
شود. ۲ پس او می داند که بوک 3 

کجا است. او آثرا دید و آثرا كِ 1 
آنرا مهیا ساخت و تأیید فرمود. ۲ خدا 
به انسان گفت: «به يقین بدانید که ترس 
از خداوند حکمت واقعی است و پرهیز 
کردن از شرارت دانش حقیقی است.» 


ایوب به دفاع خود ادامه می دهد 
۹ ۳ یوب به کلام خود ادامه داده 
۲«ای کاش دوران 


سابق و آن 0 خدا نگهدار من 
بود. دوباره می آمد. "درآن روزها نور او 
بر من می تابید و راه تاریک مرا روشن 
سک و ۴آن وقت دوران کامرانی من بود 
و از دوستی خدا برخوردار بودم. *خدای 
قادر مطلق با من بود و فرزندانم به دور 
من جمع بودند. "پاهای خود را با شیر 
می شستم و از صخره ها برای من روغن 
زیتون جاری می شد. ۲وفتی به دروازة 
شهر می رفتم و به چوکی خود می نشستم. 
*جوانان به من راه می دادند و مو سفیدان 
بپا بر می خاستند. *بزرگان شهر از 
حرف زدن باز می ایستادند و سکوت 
می‌کردند. "حتی شخصیت های مهم با 
دیدن من خاموش می شدند و حرفی زده 
نمی توانستند. "هر کسی که مرا می دید 
و سخنان مرا می شنید. از من تعریف و 


ابوبت ۳۹ . ۳۰ 


توصیف می‌کرد. ""زیرا من به داد مردم 
فقیر فن زسید جع و به تتیمازر نینس 
کمک می کردم. ۳ گتا: نی که در حال 
مرگ بودند, برایم دعا می‌کردند و با کار 
تواب دل بیوه زنان را خوش می ساختم. 
۳ کارهای خود را از روی عدل و انصاف 
انجام می دادم. برای کورها. چشم و 
برای مردم نگ. پا بودم. از نیازمندان 
مثل یک پدر د دستگیری می کردم و از حق 
بیگانه ها دفاع می نمودم. ۷" دندانهای 
مک و شکار را از 
هن ان می ربردم: 
۷آرزو داشتم که بعد از یک عمر شاد 
و طولانی به آسودگی در آشیانة خود 
تمیم: ۴ مثل درختی بودم که ريشه اش 
در آب می رسید و شاخه هایش با شبنم 
شاداب می شدند. "همگی از من تمجید 
می‌کردند و قدرت و نیروی من روزافزون 
بود. "همه به سخنان من گوش می دادند و 
از پندهای من استفاده م یکردند. ""وقتی 
1 
آن ها ط-/ "آن ها مثل ۳ 
که چشم براه باران باشد. با شوق تمام 
ی ی ی نذا وقتی 
دلسرد می شدند. با یک تبسم ها را 
0 
را تشویق می نمودم. ۵ در میان آن ها مثل 
ی ۶ ی 
ها را تسلی می دادم. 
۳ اما حالا آنهانی که از من 
۱ جوانتر هستند و عار داشتم 
که پدران شان با سگهای من از گله ام 


۷۳۵ 


نگهبانی نمایند. مسخره ام می‌کنند. 
"آن ها یک عده اشخاص تنبل بودند که 
کاری از دست شان پوره نبود. ۳ آنقدر 
فقیر و نادار بودند که از گرسنگی د 
بیابان می رفتند و زمین خشک آن 
را می‌کاویدند و ريشه و برگ گیاه را 
می خوردند. *از اجتماع 
بودند و مردم با آن ها مثلیکه دزد باشند. 
رفتار می‌کردند. *در غارها و حفره ها 
زندگی می‌کردند و در بین صخره ها پناه 
می بردند. "مثل حیوان عر می زدند و در 
زیر بوته ها با هم جمع می شدند. . ۸حالا 
فرزندان شان مثل پدران خود بیکاره و 

از تعان مس از ایعماع برد 
شده اند. 

*اکنون آن ها به من می خندند و مرا 
تا تفس توق سا گت ایل۱۳۰ز نم 
نفرت می‌کنند به رویم تف می اندازند. 
"چون خدا مرا درمانده و بیچاره ساخته 
است. آن ها به مخالفت من برخاسته اند. 
" فتنه گران از هر سو به من حمله می‌کنند 
و اسپاب هلاکت مرا مهیا کرده اند. "اراه 
مرا می بندند و به من آزار می رسانند 
و کسی نیست که آن ها 
"ناگهان از هر طرف بر من هجوم 
می آورند و بر سر من می ریزند. ترس 
و وحشت مرا فرآگرفته و عزت و آبرویم 
تا وه ابیت 

۴حالا جانم بلب رسیده و رنجهای من 
پایانی ندارد. ۷ در شب استخوانهايم به 
درد می آیند و لحظه ای آرام قرار ندارم. 
از شدت سختی تن هایم ۳ 
می پیچد و گلویم را تنگ ساخته است. 


راند شده 


را باز دارد. 


۷۳۶ 


٩‏ خدا مرا در گل و ۳ افگنده و در 
خاک و خاکستر پایمالم کرده است. 

"پیش تو ای خدا. زاری و فریاد 
می‌کنم. اما تو به من جواب نمی دهی. 
در حضورت می ایستم. ولی تو به من 
توجه نمی نمائی. "تو بر من رحم نداری 
و با قدرت به من جفا می‌کنی. "مرا در 
میان تندباد می اندازی و در مسیر طوفان 
راد ی #هی: ۳ 
مرگ. یعنی به سرنوشتی که برای همة 
زنده جانها تعیین کرده ای. می سپاری. 
۳چرا به کسیکه از پا افتاده است و برای 
کمک التماس می نماید. حمله می‌کنی؟ 
*آیا من برای کسانی که در زحمت بودند. 
گریه نکردم و آیا بخاطر مردم مسکین و 
نیازمند غصه نخوردم؟ ۴ اما بجای خوبی 
بدی دیدم و بعوض نور تاریکی نصیبم 
شد. ۲۷ د پریشان است و آرام ندارم و 
به روز کرفار ۳۵ ماتم کنان در 
عالم تاریکی سرگردان هستم. در میان 
ی 
می زنم. *" همنشین من شغال و دوست من 
مس شترمرغ شده است. ۳"پوست بدنم سیاه 
شده و به زمین می ریزد و سر 6 
از شدت تب می سوزند. "آواز چنگ من 
به ساز غم تبدیل شده است و از تّی من 
نوای ناله و صدای گریه می آید. 


بیگناهی و پاکی ایوب 


۱ ۳ 3 
هیچ دختری با نظر شهوت 
۰ ۲"چون ی اک خدای قادر 


ایوب ۳۱۰۳۰ 


"او بر سر مردم شریر و بدکار از آسمان بل 
و مصیبت را نازل می کند. ۴او هر کاری 
که می‌کنم و هر قدمی که بر می دارم 
می بیند. 

من هرگز به راه غلط نرفته ام و کسی را 
2 "می خواهم خدا خودش 
من ثابت شود. "گر از راه راست انحواف 
کرده 0 دنبال آنچه که چشمم 
خواسته است رفته باشد و با دتم 94 
گناه آلوده شده باشد. ۸آنوقت چیری 
را که کاشته ام دیگران بخورند و همه 
محصولات من از ريشه کنده شوند. 

*اگر دلم فریفتهُ زن مرد دیگر شده 
باشد يا من به دروازةٌ زن همسایه کمین 
کرده باشم. "پس زن من هم کنیز مرد 
دیگر و با او همبستر شود. ۲ زرا این 
کاز حتایت اشث 4 عامل آن شنراوار 
مجازات می باشد "و مثل آتش سوزان 
جهنم می تواند همه چیز مرا از بين ببرد 

و محصول مرا ريشه کن سازد. 

۳ آگر شکایت کنیز و غلام خود را علیه 
خود نشنیده و با آن ها از روی انصاف 
رفتار نکرده باشم. "چطور می توانم 
با خدا روبرو شوم و وقتیجه از من 
بازخواست کند. چه جوابی می توانم به او 
بدهم.  .‏ زیرا همان خدائی که مرا آفریده 
کنیز و غلام مرا هم خلق کرده است. 

۱ کمک به فردم نادار و یکی 
2 "نکرده ام. بیوه زنی را در حال 

بیچارگی نگذاشته ام. . نان خود را به 
تنهانی نخورده ام و همیشه با یتیمان 
.کته قسمت کرده 9 در سراسر عمر 
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خود برای آن ها مثل پدر غمخوار و از 
کودکی راهنمای بیوه زنان بوده ام. " آگر 
می دیدم که کسی لباس ندارد و از سرما 
در خطر است و يا شخص برهنه 
بسر می برد. "از پشم گوسفندانم لباس 
مهیا می‌کردم و به او می دادم تا از سردی 
هوا در امان بوده از صمیم دل برای 
دعا کند و من برکت ببینم. 

"گر بخاطر اينکه در محکمه طرفدار 
دارم , حق یتیمی را پایمال کرده باشم. 
۳بازوی من از شانه قطع شود و و 
بشکند. "چون من از مجازات و عظمت 
خدا می ترسیدم. هرگز جرأت نمی کردم 
که به چنین کاری دست بزنم. 

۴به طلا و نقره اعتماد و اتکاء 
نداشته ام *"و مال ثروت زیاد ماية خوشی 
من نبوده است. ۴" به افتاب تابان و مهتاب 


درخشان دل نبسته ام. ۲آن ها را نپرستیده 
و از دور نبوسیده ام "زیرا این کار هم 
یک عمل زشت است و اگر آن کار را 


می کردم. و ۳ 
چون از خدای قادر مطلق منکر می شدم. 

"هرگز از مصیبت دشمنان خوشی 
نکرده ام و از بلائی که بر سر شان 
آمده است. خوشحال نبوده ام. "زبان 
خود را از گناه بازداشته و برای آن ها 
دعای یبد نکرده ام "آنهائی که برای 
من کار می‌کنند هرگز گرسته نبوده اند. 
"هیچ بیگانه ای را نگذاشته ام که شب 
در سر سرک بخوابد و دروازةٌ خانةٌ من 
هميشه به روی مسافران باز بوده است. 
۳"هیچگاهی مانند دیگران نکوشيده 
ام که گناهان خود را پنهان کنم "و از 
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ترس سرزنش مردم خاموش در خانه مانده 
و بیرون نروم. 

*آيا کسی هست که به سخنان من گوش 
بدهد؟ 2 ۳ می خورم که حقیقت 
را می گویم. بگذارید که خدای قادر 
مطلق جواب مرا بگوید و اتهاماتی را 
من که دشمنانم علیه من وارد کرده اند نشان 
بدهد. ۶"من آن را بدوش خود می‌گیرم 
و تاج سر خود می‌سازم. ۲"او را از همه 
کارهائی که کرده ام. آ گاه می‌کنم و با 
سرفرازی در پیشگاه او حضور می یابم. 
"گر زمینی را که در آن کشت میکنم. 
از مالک اصلی اش بزور گرفته باشم. 

"و از محصول آن بدون قیمت خورده و 
باعث قتل مالک آن شده باشم. در آن 
زمین بعوض گندم خار و بجای جو علف 
هرزه بروید.» 

پایان کلام ایوب. 


الیهو صحبت می‌کند 

)۲۴ :۳۷ -۱ :۳۲( 

آن سه دوست ایوب دیگر 
۳۳ جوابی نداشتند که به او 
بدهند. زیرا خودش می دانست که گناهی 
ندارد. "آنگاه شخصی به نام الیهو. پسر 
رکثیلِ بوزی, از ة یل رب که درآنجا اضر 
بود قهر شد. توزا که ابر بویا رگا 
می دانست و خدا را ملامت می‌کرد. "او 
همین ابر آن سا قوس آ یوب انم کین 
بود. زیرا آن ها جواب درستی نیافتند 
که ایوب را قانع ساخته متوجه سهو و 
خطایش کنند. "الیهو صبر کرد و به ایوب 
جوابی نداد. چونکه دیگران از او بزرگتر 
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بودند. *ولی وقتی دید که آن ها خاموش 7 

بارت ور 93 
پس الیهو. پسر بَرَکتیل بوزی رشتة 
ار «چون من 

در سن و سال جوانتر از شما هستم. 
بتابران. ترسیدم که اظهار عقیده کنم. "به 
خود گفتم که چون اینها بزرگترند و تجربه 
و دانش آن ها بیشتر است. باید آموزگار 
حی‌کمرت: ناشتک: #لیکن در واقع روحی که 
در انسان است و نُفْس خدای 0 
به انسان کین 3 می بخشد او داشتن 
"پس حالا به من گوش بدهید تا نظرية 

من صب رکردم و بدقت به سخنان و 
دلایل شما گوش دادم اما هیچ کدام شما 
نتوانستید جواب قانع کننده ای به ایوب 
بدهید و ثابت کنید که او گناهکار است. 
۱ 
گناهکار وا بط گناهی مقر بداند: 
۳ ایوب با شما صحبت می‌کرد نه با من. 
اگر مخاطب او من می بودم. طور دیگری 
به او جواب می دادم. 

۵ شما دیگر جرأت ندارید که جوابی 
بدهید یا حرفی بزنید. ۴و بخاطری که 
شما سکوت کرده اید. من نمی توانم 
خاموش بنشینم و چیزی نگویم. ۲ 
می خواهم حرف خود را بزنم و عقیدهة 
خود را بیان کنم. 3 | حرفهای زیادی 
برای گفتن دارم و دیگر نمی توانم صبر 
کنم. ٩‏ دل من مثل مشک شراب پر و 
نزدیک به کفیدن است. "تا حرف نزنم 
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0 من ازکسی طرفداری نکم 

و از روی چاپلوسی حرف نمی زنم. 
"زیرا اگر تملق و چاپلوسی کنم. خالقم 
به حیات من خاتمه می دهد. 

الیهو ایوب را سرزنش می‌کند 

گوش بده. "و می خواهم آنچه 

را ضرور است بر زبان بیاورم. "کلام من 
از صمیم دل و صادقانه است و هر کلمةٌ 
آن حفیفقت محضص شتا "زیر ا 39 
یه و ی 
من حیات بخشیده است. گر توانستی 
جواب مرا بده و دلایل خود را ارائه کن. 
*من و تو در نظر خدا کر تون نداریم. او 
هردوی ما را از گل سرشته است. پس تو 
نباید از من ترس و وحشت داشته باشی و 
من بر تو فشار ‏ نمی آورم. 

0 که تو گفتی: *«من پاک 
گناهی ندارم. ۲ خدا بهانا و تا 
گناهی در من بيابد و مرا دشمن خود 
می شمارد. "پاهايم را به زنجیر می بندد 
و در هر قدم مراقب من است.» 

۲ اما ایوب. من ترا قام شام که در 
اشتباه م ی کنی. خدا بزرگتر از همه انسانها 
است. "چرا از خدا شکایت می‌کنی و 
می‌گوثی که او کارهای را که می‌کند به 
انسان آشکار نمی سازد. ۴ خدا به راههای 
مختلف با انسان تکلم می‌کند. اما کسی 
به کلام او توجه نمی نماید. در شب 
وقتی انسان در خواب عمیق فرو می رود. 
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در رژیا با او حرف می زند. ۴ گوشهای 
او را باز می‌کند. او را می ترساند و به او 
هوشدار می دهد ۷ که گناه نکند و مغرور 
نباشد. تا از آتش دوزخ و هلاکت 
نجات یابد. *خدا انسان را با درد و 
بیماری سرزنش م ی کند. ۲در اثر مرض. 
انسان اشتهای خود را از دست می دهد 
از کوخ بتش ی :0 گوشت 
بدنش ضایع می‌گردد و آنقدر لاغر 
می شود که از او فقط پوست و استخوان 
بجا می ماند. "پایش به لب گور می رسد 
و به دنیای مردگان نزدیک می شود. 

۳اما اگر یکی از هزاران فرشتةٌ خدا 
حاضر باشد و از او شفاعت نموده و بگوید 
که بیگناه اسق ۴ انگام یا بر او رحم 
کرده می فرماید: «آزادش کنید و نگذارید 
که هلاک شود. زیرا کفاره ای برایش 
یافته ام.» *آنوقت گوشت شت بدنش مثل 
گوشت بدن یک طفل تازه و شاداب 
شده دوباره جوان و فوی می‌گردد. ۴و 
هر وقتیکه بحضور خدا دعا کند. خدا 
دعایش را می پذیرد و او با شژور و 
خوشی به پیشگاه او حضور می یابد و 
خدا سعادت گذشته اش را به او اعاده 
می کند. ۲بعد او سرود می خواند و به 
مزوم می‌گوید: «من گنا ه کردم و از راه 
راست منحرف شدم. ۸ ما 1 گناهان 
مرا بخشید و مرا از مرگ و هلاکت 
نجات داد.» 

انسان انجام می دهد. ۴تا جان او 
را از هلااکت برهاند و از نور حیات 
برخوردارش سازد. ۳"ایوب. سخنان مرا 
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بشنو و خاموش باش و به آنچه می‌گویم 
9 ۲ ما اگر چیزی برای گفتن 
داری, بگو. من می خواهم بشنوم و مایلم 
که اگ رگفتارت درست باشد تصدیق کنم. 
۳"در غیر آن خاموش باش و به من گوش 
بده تا به تو حکمت بیاموزم.» 

الیهو در مورد عدالت سخن می‌گوید 
۳۴ الیهو به سخنان خود ادامه 

داده گفت: ۲«ای مردان دانا؛ 

به سخنان من گوش بدهید و ای عاقلان 
بشنوید! "همانطوریکه مزه غذا با زبان 
تشخیص می دهد. *پس ما باید آنچه را 
که درست است انتخاب کنیم و چیزهای 
خوبت را اختیار نمائیم. *ایوب گفت: 
«من بیگناه هستم و خدا مرا از حق 
س فا 7 کرده اشتتا: "با وجودیکه 
فماره: > خطانی از من سر نزده 
است: ولی زخمهای علاج ناپذیر در 
بدن خود دارم.» 

۲یا کسی را دیده اید که مثل ایوب 
سخنان تمسخرآمیز بزند؟ او همنشین 
فردم رین اس و با اي له سس ز 
کار دارد. *او می گوید: «چه 7 
انسان رضامندی خدا را حاصل کند؟» 
"ای کسانی که دارای عقل و شعور 
هستید سخنان مرا بشنوید. خدای قادر 
مطلق هرگز ظلم و بدی نمی‌کند. "او هر 
کسی را مطابق اعمالش مکافات می دهد 
و هر انسان را طوریکه سزاوار است. 
مجازات می‌کند. "خدای قادر مطلق 
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۳اختیار تمام دنبا در دست او است و با 
قدرت خود جهان را اداره می‌کند. ۳ اگر 
خدا اراده کند و روح و تفس خود را از 
انسان پس بگیرد. "همه انسانها هلاک 
می شوند و به خاک بر میگردند. 

اجصموز دارباد درشی ک جهن 
دارد. ۳۰ می تواند؟ آیا 
می خواهی خدای عادل را محکوم کنی؟ 
خدا پادشاهان و حاکمان و اگر 
بدکار و شریر باشند. محکوم می سازد. 
۳و از فرمانروایان طرفداری نمی کند و 
ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمی دهد. 
زیرا همگی را دست قدرت او خلق کرده 
است. ۳انسان ناگهان نیمه شب می میرد 
و خدا در یک لحظه جان انسان را 
می‌گیرد و با یک اشاره قدرتمندترین 
انسانها را به دیار نیستی می فرستد. 
۲"چشمان تیزبین او همه کارهای بشر را 
می بیند و هر قدم او را زیر نظر دارد. 
۲" هیچ ظلمت و تاریکی نمی تواند 
اشخاص بدکار را از نظر خدا پنهان کند. 
۳ خدا لزومی ندارد که برای داوری انسان 
وقتی را تعیین کند. "او زورمندان را 
بدون تحقیق از بین می برد و دیکران 
را جانشین آن ها می سازد. ترفرا از از 
ِِ اعمال شان آگاه است و شبانگاه 
0 ها را یز کون می کند. ن ها را 
در حضور هم مردم بخاطر کارهای بد 
شان مجازات ۱ زرا که آن ها از 
راه خدا منحرف شده اند و از احکام او 
پیروی نمی کنند. "آن ها چنان ظلمی در 
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حق مردم مسکین و فقیر نمودند که خدا 
فریاد شان را شنید. 

گر خدا نخواهد به کمک آن ها 
برسد. چه کسی می تواند از او ایراد 
بگیرد؟ اما او اين کار را نمی‌کند. زیرا 
در آن صورت انسانها همگی - خواه 
یک فرد باشد یا یک ملت - عاجز 
می مانند. "خدا اجازه نمی دهد که 
بدکاران بر مردم حکمرانی کنند و بر 
آن ها ظلم نمایند. 

"ایوب. تو باید به گناهان خود در 
حضور خدا اعتراف نمائی و وعده بدهی 
که دیگر گناه نکنی. "از خدا بخواه که 
گناهانت را به تو نشان بدهد و باید از 
کارهای بدی که کرده ای؛ تسه مج 
۳"تو با کارهای خدا مخالفت می‌کنی 
و بازهم انتظار داری که او آنچه را که 
می خواهی برایت انجام بدهد. حالا 
خودت تصمیم بگیر نه من. و بگو که 
چه فکر می‌کنی. "۲ کسیکه عاقل است 
و شعور دارد و حرف مرا می شنود. 
یی ی کل ۷ کفسخان کر هبنه 
احمقانه اند و معنی ندارند. ۲تو مثل 
اشخاضی طریر خرف می زنی و باید جرا 
ببینی. "تو با نافرمانی خود بر گناهانت 

می افزائی و در حضور همگی به خدا 


اهانیشی کین 
الیهو غرور و خودخواهی 


را محکوم می‌کند 
ها ۲ کت 


رالبهو به ادامهٌ سخنان خود 
۲«ایوب. آیا جایز 
است که ادعا ۳ «من در نظر خدا 
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بی عیب » "یا به خدا می‌گونی: 
«اگرگناه کنم بر تو چه تأثیر دارد و چه 
فایده اگر ناه نکنم*» "من به تو و به 
دوستانت که همراه تو هستند. جواب 
می دهم. . «به آسمان نگا ه کن و ببین که 
ابر ها چقدر بلند هستند. *اگ رگناه کنی, 
گناه تو چه صدمه ای به خدا می رساند؟ 
اگر خطاهای تو زیاد شوند. بر او چه 
تأثیر دارد؟ "یا اگر پاک باشی چه 
فایده ای به او می رسانی و چه چیزی 
او ین بای ۰ و ای ی اي 23 
انسانها تأثیر می‌کند. 

*وقتی مردم ظلم می بینند. فریاد بر 
می آورند و می نالند و می خواهند که 
کسی به آن ها کمک کند. "اما آن ها 
برای کمک به سوی خدائی که خالق 
شان است و در تیره ترین روزهای 
زندگی به آن ها امید می بخشد "و 
آن ها را داناتر از حیوانات و پرندگان 
هوا ساخته است. رجوع نمی کنند. 
۲"آن ها فریاد می زنند. اما خدا فریاد 
شان را نمی شنود. زیرا اشخاص 
مغرور و شریر هستند. ۳ فریاد شان 
سودی ندارد. چرا که خدای قادر مطلق 
نه فریاد آن ها را می شنود و نه به آن 
ترجه میی ک3: 

""تو می گوئی که خدا را دیده 
تم وانی: اما صبر کن. او به دعوای تو 
رسیدگی می کند. نو فکر می‌کنی که 
خدا بدکاران را جزا نمی دهد و به گناه 
شان توجه نمی کند. ۴اين حرفها همه 
پوج و بی معنی اند و تو از روی نادانی 
حرف می زنی. 
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الیهو خوبی های خدا 
را تمجید می‌کند 
"لحظه ای حوصله کن و 

۳ آنچه را در مورد خدا می‌گویم 
بشنو. "معلومات من وسیع است و به این 
وسیله می خواهم به و ثابت کنم که خدا. 
خالق من. عادل است. ۴من که در برابر تو 
ایستاده ام. دروغ نمی‌گویم و همه سخنان 
من عین حفیقت است. 

«خدا واقعاً قادر است وکسی را ذلیل و 
خوار نمی شمارد. ۶اشخاص شریر را زنده 
نمیگذارد و به داد مردم مظلوم می رسد. 
۲به مردمان نیک توجه دارد و آن ها را به 
تخت پادشاهی می نشاند و تا ابد سرفراز 
می سازد. *اما اگر به مصیبتی گرفتار 

و اسیر شونده "دا خطا و گناه شان. را 
که از روی غرور کرده اند. به رخ آن ها 
می‌کشد. " گوشهای شان را باز می‌کند 
تا هدایات او را بشنوند و از کارهای 
خطا دست بکشند. "هرگاه آن ها از امر 
او اطاعت کنند و بندگی او را نمایند. در 
آنصورت در تمام عمر خود سعادتمند و 
خوشحال خواهد بود. "اما اگر نافرمانی 
کنند با شمشیر کشته می شوند و در نادانی 
بر 3: 

"آنهائی که خدا را نمی شناسند. همیشه 
خشمگین هستند و حتی در وقت هلاکت 
هم از خدا کمک نمی طلبند. " در جوانی 
می میرند و عمر شان با ننگ و رسوائی 
ختم می شود. *اما خدا رنجدیدگان 
را از سختی و زحمت نجات می دهد 
و در حقیقت وقتی که رنج می بینند 


۷۳۲ 


گوشهای شان را باز می‌کند. ۴ خدا ترا از 
رنج و مصیبت رهانید و در جائی اورد 
که خوشبخت و آرام باشی و شُفرهْ ترا با 
نعمت های خود بر گرقاه ۷اما حالا تو 
بخاطر شرارتت سزاوار مجازات هستی. 
پس احتیاط کن که مبادا با رشوت و 
ثروت از راه راست منحرف شوی. ٩‏ زا له 
و فریاد تو سودی ندارد و با قدرت خود 
نمی توانی از مصیبت رهائی نی 

۴در آرزوی فرا رسیدن شب مباش: چرا 
که شب وقت هلاکت ملتها است. "به راه 
گناه مرو زر بخاط رگناه بود که تو به این 
مصیبت ها گرفتار شدی. "بدان که خدا, 
قادر متعال و معلمی است که همتا ندارد. 
۳ کسی به او گفته نمی تواند که چه کند و 
يا او را متهم به بی عدالتی نماید. 

الیهو عظمت خدا را بیان می‌کند 

۴"مردم همیشه کارهای خدا را تمجید 
کرده اند و تو هم باید او را بخاطر 
کارهایش ستایش کنی. "دست قدرت 
او را می توان از دور مشاهده کرد. 
ما عظمت خدا را به کلی درک کرده 
نمی توانیم و آغاز موجودیت او به کسی 
معلوم نیست. او آب را بصورت بخار 
به هوا می فرستد و از آن قطرات باران 
را می سازد. "بعد اپرها باران را به 
فراوانی برای اباق می ویر تن " گنت 
نمی داند که ابر ها چگونه پهن می شوند 
و غرش رعد چطور از آسمان که خلوتگاه 
چگونه آسمان را با برق روشن می سازد. 


ایوب ۰۳۶ ۳۷ 


"خدا رزق مردم را مهیا کرده به فراوانی 
به آن ها می دهد. ۲"برق را با دستهای 
0( 
ارس طریان.ر عم موی کت و 
حیوانات هم از آمدن آن آ گاه می شوند. 
طوفان دل ِ به لرزه می آورد 
۳۷ و بشدت تکان می دهد . 
"غرش صدای خدا را بشنوید و به 
زمزمه ای که از دهان او عارج می شود. 
گوش بدهید. "او برق را به سراسر آسمان 
می فرستد و هر گوشة زمین را روشن 
می‌کند. "بعد غرش صدای او همچون 
آواز با هیبت رعد به گوش می رسد و با 
صدای او تیرهای برق پیهم رها می شوند. 
دبه فرمان خدا کارهای عجیبی رخ 
می دهند که عقل ما از درک آن ها عاجز 
است. *به برف امر می‌کند که بر زمین 
ببارد و وقتیکه بارش باران بر زمین شروع 
می شود. ۲مردم دست از کار می‌کشند 
و متوجه قدرت او می شوند. /حیوانات 
وحشی به بيشهةٌ خود می شتابند و در آنجا 
پناه می برند. *طوفان از جنوب می آید و 
باد سرد از شمال. "خدا بر آب بحرهای 
می دمد و آن را منجمد می سازد. 
۲ابرها را از رطوبت پر می‌کند و برق 
خود را بوسیلة آن ها به هر سو می فرستد. 
۲"به فرمان او به همه جا حرکت میکنند 
و آنچه را که خدا اراده می فرماید. بجا 
می آورند. "او باران را برای مجازات 
مردم يا بعنوان رحمت برای انسان و 
آبیاری زمین می فرستد. 
ای ایوب. بشنو و لحظه ای در 
بارةٌ کارهای عجیب خدا تأّمل کن. *آیا 


ایوب ۰۳۷ ۳۸ 


می دانی که خدا چگونه اراد خود را 
عملی می سازد و برق را چسان در بین 
ابر ها تولید می‌کند؟ ۴آیا می دانی که 
چطور ابر ها در هوا معلق می مانند؟ 
اینها همه کارهای شگفت آور خدائی 
می باشند که در دانش و حکمت کامل 
۲"وقتی زمین در اثر باد جنوب 
داغ می شود و لباسهایت ا زگرمی به تنت 

می چسپند. "آیا تو می توانی مثل او. 
شکل آسمان را که همچون آئینه سخت 
است. تغییر بدهی؟ په ما یاد بده که به 
او چه بگوئیم وزرا کر شارت انیت و 
نمی داز ۱ 
"من جرأت آن را ندارم که با خدا حرف 
بزنم» و 

۲ همانطوریکه نمی توانیم در وقتی 
کل آستازه اون ایر ساشت نه تور 
درخشان آفتاب نگاه کنیم. ۲" به همان ة 
نیز نمی توانیم به جلال با هیبت خدا که با 
شکوه تمام بر ما می درخشد. خیره شویم. 
۳"خدای قادر مطلق آنقدر با عظمت است 
که ما حتی تصور کرده نمی توانیم. او در 
قدرت و عدالت بزرگ است و نسبت به 


است. 


همه از روی انصاف رفتار می‌کند و بر 
کسی ظلم روا تین شا وگن ۴بنابران» همه 
انسانها از او می ترسند و او به کسانی که 
ادعای حکمت می‌کنند. توجه ندارد.» 


خداوند به ایوب جواب می دهد 
آنگاه خداوند از میان گردیاد 


۳۸ به ایوبت جواب داد: ۲ «اين 


از حکمت من انکار می‌کند؟ "حالا مثل 


۷۳۳ 


۰ 
ه. "وقتی که اساس زمین را بنا نهادم تو 

کل او ۶۳ ۳ 
می دانی که چه کسی حد و وسعت آن را 
تعیین نمود؟ چه کسی و به چه ترتیب 
آن را اندازه کرد؟ *ستونهای آن بر چه 
چیزی قرار با تهداب آن 
زا کلاکش شت؟ "در هنگام وقوع این چیزها 
تا وگاه صبحگاهی سرود خوشی را با 
هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد 
شادمانی را سردادند. 

*وقتیکه آب بحر از دل زمین فوران 
کرد چه کسی دروازه های آن را بست؟ 
"این من بودم که روی بحر را با ابر 
پوشاندم و با تاریکی غلیظ قنداقش 
کردم. ۲سرحدات آن را نعیین نمودم 
و با سواحل احاطه اش کردم. ۲ به 
بحر گفتم: رل اینجا پیشتر نروی ۰ 
نکننك. 

۳۲یا در سراسر عمرت به فرمان 
داده ای که بدمد؟ آیا به شفة شفق گفته ای 
که در موضعش پدید آید "و کرانه های 
زمین را فرا گیرد تا روشنی صیح 
شریران را رون درد ۴ شٌ شم ون 
زمین را لاله‌گون می سازد و بسان لباس 
رنگ شده در می آورد. "و روشنی روز 
نمایان شده. دست شریران را از بدکاری 
کوتاه می سازد. 

۴آیا چشمه های بحر را دیده ای یا 
به اعماق ابحار قدم گذاشته ای؟ ۷ آیا 
دروازه های دنیای تاریک مردگان را 
کشف کرده ای؟ "آیا می دانی که زمین 


۷۳۴ 


چقدر وسعت دارد؟ اگر می دانی به من 
جواب بده. 

۳آیا می دانی که سرچشمهٌ نور در کجا 
است و تاریکی از کجا می آید؟ آیا 
می توانی حدود آن ها را بیابی و راهی را 
که به منشاً آن ها می رود. پیدا کتی؟ "نو 
باید بدانی. زیرا سن تو بسیار زیاد است 
و در وفت پیدایش دنیا وجود داشتی 

۳آیا در مخزنهای برف داخل شده ای و 
می دانی که ژاله در کجا ذخیره و 

من آن ها را برای روز مصیبت و جنگ 
و محاربه انبارکرده ام. "آیا می دانی که 
روشنی از کجا می تابد و باد شرقی از 
کجا می وزد؟ 

۳ چه کسی کانالها را برای سیل کنده و 
مسیر برق را ساخته است؟ *"چه کسی 
باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیر 
مسکون می فرستد "تا زمینهای متروک 
و باثر آبیاری شوند و علف بار آورند؟ 
آیا باران و شبنم پدر دارند؟ *"یخ را چه 
کسی تولید می‌کند و شبنم از کجا بوجود 
می آید؟ ۳ چه کسی آب را مثل سنگ به 

یختبدیل می‌کند و سطح بح را منجمد 

"آیا می توانی ستارگان پروین را بهم 
ببندی و رشته منظومةٌ جبار را بگشائی؟ 
"آیا می توانی حرکت ستارگان را در 
فصل های مختلف اداره کنی و ذب اکبر 
را با اقمار آن هدایت نمائی؟ ایا از 
قو ان نين آسمان ها اطلاع داری و می توانی 
آن ها را در روی زمین تطبیق کنی؟ 

۴یا می توانی به ابر ها فرمان بدهی 
که سیل باران را بر سرت ببارند؟ *۳آیا 


ایوب ۰۳۸ ۳۹ 


می توانی به برق امر کنی که در مسیر 
خود حرکت کند و برق به تو بگوید: 
«اطاعت با 
عقل و حکمت داد؟ ۷"چه کسی آنقدر 
دانش دارد که بتواند ابر ها را بشمارد و 
مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی 
کند "و خاک را بهم آميخته از آن 
کلوخ بسازد؟ 
يا می توانی برای شیر شکار 
تهیه کنی و به او و چوچه هایش که در 
بیش خود در کمین نشسته اند. خوراک 
بدمی؟ ""چه کسی برای زاغها که با شکم 
گرسنه به هر سو پرواز می‌کنند و چوچه 
های شان که در آشیانه برای غذا فریاد 
می زنند. خوراک مهیا می نماید؟ 
آیا می دانی که یز کوهی چه 

۳۹ وقت می زاید؟ آیا وضع حمل 
آهو را مشاهده کرده ای؟ "آیا می دانی 
که چند ماه چوچةٌ خود را در شکم حمل 
می‌کند و چه وقت آن را بدنیا می آورد؟ 
"چه وقت از درد زایمان فارغ می شود و 
چه وقت می زاید؟ "چوچه ها در صحرا 
بزرگ و قوی می شوند. بعد از پدر و مادر 
جدا شده دیگر بر نمیگردند. 

*چه کسی به خرهای وحشی آزادی داد 
و آن ها را رها کرد؟ "من بیابان را خانة 
شان و شوره زارها را مسکن شان ساختم. 
۲شور و غوغای شهر را دوست ندارند و 
صدای چوپان به گوش شان نمی رسد. 
*دامنهٌ کوهها چرآگاه آن است و در آنجا در 
تلاش سبزه می باشند. 

*آیا گاو وحشی می خواهد که خدمت 
ترا کند؟ آیا درکنار آخور تو می خوابد؟ 


ایوب ۴۰۰۳۹ 


"آیا می توانی آن گاو را با ریسمان ببندی 
تا زمینت را قلبه کند؟ "آیا به قوت 
زیادش اعتماد داری که کارهایت را به 
او حواله کنی؟ "آیا باور می‌کنی که اگر 
او را بفرستی محصولت را می آورد و در 
خرمنگاه جمع میکند؟ 
ترفن ۰ رون بان ی ( ۸ اه ور 
بال آن طوری نیست که بتواند پرواز کند. 
" شر رو امین نم می 89 
تا خاک آن را گرم نگهدارد. "غافل از 
ات ی را 
يا ذريعةٌ کدام حیوان وحشی پایمال شود. 
۴با چوچه های خود با خشونت رفتار 
می‌کند که گوتی از خودش نیستند و به 
زحمتی که کشیده بی تفاوت است. "زرا 
خدا به او شعور نداده و او را از عقل 
محروم کرده است. اما هرگاه بالهای 
خود را باز کند و بدود. هیچ اسپ و 
سوارکار به او رسیده نمی توانند. 

با تو به اسپ تترویش را دادة آی؟ آیا 
تو گردنش را با یال پوشانده ای؟ "آیا تو 
او را وادار می سازی که مثل ملخ جست و 
خیز بزند و شیهة مهیب بکشد؟ "می بینی 
که چگونه با غرور شم خود را بر زمین 
می‌کوبد و از نیروی خود لذت می برد 
و به جنگ می رود. "ترس در دلش راه 
ندارد و بدون هراس با شمشیر مقابله 
می کند. ۳از سرو صدای اسلحه و برق 
نیزه و گرز نمی ترسد. "با شنیدن صدای 

جنگ. دیگر آرام نمی‌گیرد و با خشم 
و هیجان به میدان محاربه می شتابد. *"با 
هر صدای شیپور شیهه می‌کشد و از دور 
بوی جنگ به مشامش می رسد و فریاد 


۷۳۵ 


و خروش فرماندهان» او را به هیجان 
می آورد. 

۴آیا به شاهین تو آموخته ای که چگونه 
پرواز کند و بالهای خود را به سوی 
جنوب بگشاید؟ "آیا عقاب به فرمان 
تو آشيانة خود را بر فراز قل بلند می‌سازد؟ 
ببین که چطور بالای صخره ها خانه 
می سازد و بر سنگهای تیز می نشیند. 
از آنجا شکار خود را زیر نظر می‌گیرد 
و چشمان تیزبینش از دور آن را می بیند. 
"جائی که لاشه باشد. حاضر می شود و 

۴ خداوند به کلام خود افزوده 

۷ فرمود: ۲ «ایوب. آیا هنوز هم 
می خواهی با خدای قادر مطلق مباحثه 
کنی؟ ت وکه از کارهای من ایراد می‌گیری» 
باید به من جواب بدهی.» 

۲" ایوبت به خداوند گفت: «من یک 
انسان حقیر و ناچیز هستم. چگونه 
می توانم به تو جواب بدهم. . حالا دهان 
خود را می بندم. *زیرا من حرفهای خود 
را زده | م و بار دیگر تکرار نمی‌کنم ۳ 

۳ خداوند از میان گردباد به ایوب 
چنین جواب داد: ۲ «حالا مثل یک مرد 
آماده شو و به سوالات من جواب نده. 
*آیا می خواهی مرا به بی عدالتی متهم 
بجانب می دانی. *آيا تو مثل من قدرت 
من است؟ "اگر چنین است خود را با 
جلال و شکوه زینت بده و با عزت و 
شوکت ملبس شو. خشم و غضب خود 
را بر مردم مغرور و متکبر بریز. "به آن ها 


۷۳۳۶ 


نظر کن و با یک نگاه آن ها را خوار 
و ذلیل ساز و بدکاران را در جاثی که 
اسگاده ام بایمال کم. ۲ تا در ثیر خاک 
بروند و در دنیای شردگان زندانی شوند. 
۳ آنوقت من تصدیق می‌کنم که تو با زور 
بازوی خود می توانی ظفر یابی. 

*به کرگدن نگاه کن. همانطوریکه ترا 
آفریدم او را هم آفریده ام. او مثل گاو 
علف می خورد. ۲ کمر پر قدرت و 
شکم و عضلات یرومند دارد. 3۱۷مش 
مانند درخت سرو راست است و رگ و پی 
رانش بهم بافته شده اند. " استخوانهایش 
مثل لوله های برنجی و پاهایش مانند 
میله های آهنی اند. 

"این حیوان یکی از عجیبترین 
بخ قاتست استی مها هی ۶ آمرسنه 
او هستم می توانم مغلوبش کنم. " کوهها 
برایش سبزه می رویاند و در صحرا با 
حیوانات وحشی بازی می کند. ۲ در 
زیر درختان سایه دار و در تیستان ها و 
جبه زارها دراز می‌کشد. "ساية درختان 
او را می پوشاند و بیدهای کنار جویبار 
او را احاطه می‌کند. ۳"از طغیان دریا 
نمی ترسد و اگر دریای آردن بر سرش 
بریزد» نمی تواند آرامش او را برهم بزند. 
"هی کی تمی واه پیت ار 3: 
بیندازد گرفتارشن کنند: 

۴۱ آیا می توانی تمساح را با 

چنگک شکار کنی يا زبانش 

را با ریسمان ببندی؟ "آیا می توانی بینی 
او را با ریسمان ببندی و الاشه اش را 
با چنگک سوراخ کنی؟ "آیا پیش تو 
زاری می‌کند که به او آزار نرسانی؟ ؟آیا 


ایوب ۴۱۰۴۰ 


با تو عهد می‌کند که هميشه خدمتگارت 
باشد؟ آیا می توانی با او مثل یک پرنده 
بازی کنی یا به گردنش تسمه انداخته 
به کنیزانت ببخشی؟ *آیا ماهیگیران 
می توانند او را تکه تکه کنند و به 
فرو می رود يا نیزهٌ ماهیگیری سر او را 
سوراخ می‌کند؟ *اگر به او دست بزنی؛ 
چنان غوغائی را برپا می‌کند که تا یادت 
باشد دیگر این کار را نکنی. 

*هر کسی که بخواهد او را شکار کند 
از دیدنش وحشت می‌کند و جرات خود 
را از دست می دهد. "اگر تحریک شود 
آنقدر خشمگین می‌گردد که کسی جرآت 
نمی کند در برایر او بایستد. 5 تمام 
و زنده بماند. 

ی ات 
هو ۰ کبی ای 0 
به دندانهای ترتنتاک او نزدیک شود 
و یا دهان او را باز کند. ۲پشت او از 
پرده های زره مانند تشکیل" شده است 
۴ این پرده ها آنچنان نزدیک و 

بهم بافته شده اند که هیچ چیزی 
قادر نیست آن ها را از هم جدا نماید و 
حتی هوا هم نمی تواند در آن ها نفوذ 
و "وقتی عطسه می زند. بخار آن در 
پرتو نور آفتاب می درخشد و چشمانش 
می‌کند. "از دهانش شعله ها و خرقه های 
آتش بر می خیزند. "از سوراخهای 


ایوب ۰۴۱ ۴۲ 


بر می خیزد. دود خارج می شود. "نْفس 
او آتش می افروزد و از دهانش شعلهة آتش 
زبانه می‌کشد. "نیروی او در گردنش جا 
دارد و هر که با او روبرو شود. وحشت 
می کند. ۳"طبقات گوشت 
و محکم بهم چسپیده اند. "دلش مانند 
تن 
از جا بر می خیزد. نیرومندان به وحشت 
ابا ده و از ترهن: بهوتن, مي شود 
۴شمشیر نیزه. تیر یا گرز در او اثر 
نمی کند. " آهن برایش مثل کاه است و 
برس ها وت ترس نه: *"تیر نمی تواند 
او را بگریزاند سنگ ام مثل پرکاه 
در او اثر نمی‌کند. * گرز برای او مانند 
کاه است و به نیزه هاثی که به سویش 
پرتاب می شوند. می خندد. "پوست 
شکمش مل تکه های تیکر تیز است 
و مانند پنجهٌ خرمن کوب بر زمین شیار 
می زند. ۱"وقتیکه حرکت می‌کند بحر را 
مثل دیگ بجوش می آورد و مانند ظرف 
عطار بهم می زند. ۳"خط درخشانی 
بدنبال خود بر جای میگذارد و بحر از 
کف. سفید می شود. "در روی زمین 
هیچ حیوانی مانند او بی باک نیست. 
۳و پادشاه حیوانات وحشی است و از 
همه جانوران برتر است.» 


شک زیر ین آسات: کته استا: 


ایوب جواب می دهد 
آنگاه ایوب این چنین به 


۲ ۳ خداوند جواب داد: ۲«من 
می دانم که تو قادر به هر کاری هستی 
و هیچ کسی نمی تواند ترا از اراده ات 
باز دارد. "تو پرسیدی: «چرا با سخنان 


۷۳۷ 


بی معنی خود حکمت مرا انکار 
می کنی؟» من براستی از روی تدای 
حرف زدم و نمی دانستم که چه می‌گویم. 
در یره چرهانی سین کم کب بر از 
تهج من بوداد: . *به من گفتی که سخنانت 
را گوش کنم و به سوال هائی که از من 
می‌کنی جواب بدهم. *قبلاً گوش من در 
بارةٌ تو چیزهائی شنیده بود. اما حالا چٌ 
9 می بیند. *بنابران» از خودم بدم 
می آید و در خاک و خاکستر می نشینم 
و توبه می‌کنم.» 

دوستان ایوب سرزنش می شوند 
۲بعد از آنکه خداوند سخنان خود را با 
ایوب تمام کرد. به آلیفاز تیمانی فرمود: 
«من بر تو و دو دوستت فهر هستم. زیر 
شما مثل بنده ام ایو دز, باره من حرف 
درست نزدید. تس ال هفت گوساله 
و هفت قوچ را گرفته پیش بنده ام» 
ایوب بروید و آن ها را جهت گناه خود 
بعنوان فربانی سوختنی تقدیم کنید. آنگاه 
بندهٌ من ایوب برای تان دعا ِ 
من دعایش را می پذیرم و گناه شما را 
می بخشم. , زیرا که دربارة من مانند ایوب 
ان 

"پس آلیفاز تیمانی. پلدّد شوحی و صوفر 
نعماتی رفتند و همانطوریکه خداوند فرموده 
بود. عمل کردند و خداوند دعای ایوب را 
در حق شان مستجاب نمود. 


دارائی ایوب دو چند اعاده می شود 


اپس از آنکه ایوب برای دوستان خود 
دعا کرد. خداوند دو چند همه چیزهائ یکه 


۷۳۸ 


ایوب قبلاً داشت به او با ز گردانید. ۱ بعد 
همه برادران. خواهران و آشنایانش بخاطر 
مصیبتی که بر سر او آمده بود. برای 
تسلی پیش او آمدند و در خانه اش جشن 
گرفتند. هر کدام آن ها پول و انگشتر طلا 
به او هدیه دادند. 

۲ خداوند در سالهای آخر عمر ایوب. 
بیشتر از اول به او فر کت داد. او دارای 
چهارده هزار گوسفند. شش هزار شتر. 
هفت هزار جوره گاو و هزار خر ماده شد. 


۴۳و همچنین هفت یس تور اه رقف 
بنامهای یمیمه. قصیعه و فَرّن هفوک 
"در تمام آن سرزمین هیچ زنی 
زیبائی دختران ایوب را نداشت و پدر شان 
4 ان ها هو مانند ب ادراق شان ارت داد 
۴ بعد از آن ایوب یکصد و چهل سال 
7 
خود را تا نسل چهارم دید ۲و پس 
از یک عمر طولانی در سن پیری و 
سالخوردگی چشم از جهان بست. 


داشت. 


۰ 
کتا 
ب مزامیر 
مقدمه 
کتاب مزامیر که به «زبور داود» نیز شهرت دارد. ۱۵۰ سرود و شعر دل انگیز زبان عبری را که 
روان و زیبا سروده شده اند در خود گنجانیده است. تعداد زیاد این مزامیر را داود و بقیه را نویسندگان 
مختلف در یک دوران طولانی سروده اند. در ابتدا قوم اسرائیل اين مجموعهٌ سرودها را در عبادات 
خود استفاده می‌کردند که بعداً بحیث کتاب جداگانه بنام مزامیر ضمیمة کتاب مقدس گردید. 
این اشعار و سرودهای مذهبی که به سبک های مختلف ادبی سروده شده اند. خواست های عمیق 
درونی و احساسات خالصانةٌ مختلف مردم را هم به شکل انفرادی و هم به شکل دسته جمعی در 
برابر خدا انعکاس می دهند. سرودهای حمد و نیایش» دعای استعانت. محافظت و رستگاری. 
دعا و التماس برای بخشایش. سرودهای شکرگزاری بخاطر برکات خدا و درخواست های مجازات 
برای دشمنان. مزامیر احساسات درونی انسان را در غم و شادی انعکاس می دهد. با خواندن مزامیر 
می فهمیم در هر روحیه و حالتی که باشیم می توانیم قلب خود را به حضور خداوند بگشائيم و به 
آزادی با خداوند خود راز و نیاز نمائیم. 
عیسی مسیح نیز در تعلیمات خود از کتاب مزامیر استفاده کرده است و نویسندگان عهد جدید نیز از 
آن نقل قول کرده اند. بنابر این کتاب مزامیر به عنوان کتاب عبادت و پرستش در کلیسای مسیحی به‌کار 
پرده می شود. 
فهرست مندرجات: 
کتاب مزامیر مجموعهٌ پنج کتاب است که به شکل ذیل تقسیم شده است. 
کتاب اول: مزمور ۱ - ۴۱ 
کتاب دوم: مزمور ۴۲ - ۷۲ 
کتاب سوم: مزمور ۷۳ - ۸٩‏ 
کتاب چهارم: مزمور ٩۰‏ - ۱۰۶ 
کتاب پنجم: مزمور ۱۰۷ - ۱۵۰ 


۷۳۳۹ 





۷۰ مزمور 
کتاب اول 


(مزمور ۱ - ۴۱) 


خوشبختی واقعی 
۱ خوشا به حال کسی که به مشورت 
مردمان شریر نمی رود. در راه 
گناهکاران نمی ایستد و با مسخره‌کنندگان 
همنشین نمی شود. "بلکه میل و رغبت او 
در شریعت خداوند است و شب و روز 
کر ای تفکر میی کنك. ۴۳او مثل درختی 
کاشته شده در کنار جویباری است که در 
هر موسم میوة خود را می دهد. برگهایش 
هرگز پذمرده نمی شوند و در همه کارهای 
خود موفق است. 
۴شریران چنین نیستند. بلکه مانند کاه در 
اثر وزش باد به هر سو پرآگنده می شوند. 
*بنابران شریران در روز قيیامت به سزای 
اعمال شان می رسند و گناهکاران در 
درستکاران جا نخواهند داشت 
"روا خداوند طریق درستگاران را 
می داند. اما عاقبت گناهکاران هلاکت و 


پادشاه برگزیدة خدا 


او ورف کنیا 

چرا مردم افکار پوچ و باطل را در 
سر خود می پرورانند؟ "پادشاهان روی 
زمین قیام می‌کنند و حاکمان بر ضد 
خداوند و مسیح او مشورت یب ۱۳ 
" ها می‌گویند: «بیانید زنجیر دک 
خداوند را بگسلانيم و از قید و بند او 
خود را ازاد سازیم.» 


۳-۱ 


۴خداوند که در آسمان بر تخت خود 
نشسته است. به آن ها می خندد و آن ها را 
مسخره می‌کند. *آنگاه در خشم خود آن ها 
را سرزنش نموده و در عضب خویش 
آن ها را به وحشت می اندازد و می فرماید: 
*«من پادشاه برگزیده خود را درکوه مقدس 
خود سهیون بر تخت نشانده ام.» 
"پادشاه می‌گوید: «من فرمان خداوند 
است: تو پسر من هستی امروز من پدر 
تو شده ام. "از من درخواست کن و من 
وس ها 0 
تمام جهان را به دست تو می دهم. * 
۱ اه 7۳ 
و مثل کوزة کوزه‌گران آن ها را خواهی 
ت هه 

اپس ای پادشاهان توجه کنید و ا 
حکمرانان روی زمین آگاه باشید. "با 
ترس و احترام خداوند را غبافت کند 
و با لرز خوشی نمائید. "پسر را ببوسید 
میادا غضبناک شود و شما در راههای 
خود هلاک شوید. زیرا غضب او ممکن 
است هر لحظه افروخته شود. خوشا به 
حال همه کسانی که بر او توکل دارند! 


دعای صبحگاهان 


(داود این مزمور را وقتی از دست 
پسرش ابشالوم گریخته بود سرائید.) 


۳ بسیاری بر 


ضد من بر می خیزند. ۲بسیاری 
دربارةٌ من می‌گویند: «خدا برای او 
رهاننده نیست.» 


ای خداوند. دشمنانم چقدر 


تا ید اخل 


مرمور 


۳اما تو ای خداوند. گرداگرد من سپر 
هستی. جلال من و باعث سرافرازی من. 
۳به آواز خود نزد خداوند فریاد می‌کنم و 
او مرا از کوه مقدس خود اجابت می‌کند. 

*اما من در بستر خود آرامیده به خواب 
می روم و دوباره بیدار می شوم. زیرا 
خداوند از من مراقبت می‌کند. *از دهها 
هزار دشمنی که مرا از هر طرف احاطه 
کرده اند ترسی ندارم. 

نجات بده. بر رخسار همه ِِ زده 
و دندانهای شریران را بشکن. 

از جانب خداوند است؛ ۳۷۱ 
برگزیده ات باد! 

دعای شامگاه 
(مزموری از داود) 
۴ ای خدای عدالت من. دعای 
مرا مستجاب فرما! در تنگی مرا 

وسعت بخشیدی. بر من رحمت نما و 
دعای مرا بشنو. "ای بنی آدم نا به کی 
حلال مرا بی حرمت خواهید کرد؟ تا به 
کی چیزهای باطل را دوست داشته و آنچه 
را که دروغ است می پذیرید؟ "اما این را 
بدانید که خداوند اشخاص صالح را برای 
خود انتخاب کرده است. وقتی بحضور 
او دعا می‌کنم. دعای قزر می نود 

*"خشم. منیب گداه شما نشود. در دلها 
بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش 
و بر خداوند توکل نمائید. 

*بسیاری می‌گویند: «کیست که به ما 
احسان نماید؟» ای خداوند. نور چهرةهٌ 


۵-۳ ۱۷۳۴۱ 
خویش را بر ما بتابان! "شادمانی ای که 
در قلب من به وجود آورده ای» بیشتر از 
خوشی ای است که به هنگام برداشت 
محصول فراوان پدید می آید. "به سلامتی 
در بستر خود می روم و می خوابم. زیر 
فقط تو ای خداوند. مرا در امنیت نگه 
می داری. 
دعای محافظت 
(مزموری از داود) 

۵ ای خداوند. سخنان مرا بشنو و به 

تفکر من توجه فرما! "ای پادشاه 
و خدای من. به فریاد من گوش بده. زیرا 
به دربار تو دعا می کنم. ۳ای خداوند. 
سحرگاهان آواز مرا می شنوی؛ هر صبح 
به دربار تو دعا می‌کنم و مشتاقانه انتظار 
۳ 
گ تو ای خدا. از گناه بیزار هستی و 
شرارت را تحمل نمی کنی. *متکبران در 
پیشگاه تو نمی ایستند و از همهٌ شریران 
نفرت داری. *دروغگویان را نابود 
می‌سازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزار 
هستی. 
ای ی 3 
خانهُ تو داخل می شوم و تو را در عبادتگاه 
مقدست با ترس و احترام عبادت می‌کنم. 
ای خداوند. به سب دشمنانم مرا به 
عدالت خود هدایت نما و راه خود را 
پیش روی من داش کردا۳: *زیرا در 
زبان ایشان راستی نیست و دل شان از 
شرارت پر است. گلوی ایشان قبر گشاده 
و زبانهای شان پر از ریا و فریب است. 
"ای خداء آن ها را گناهکار شمرده در 


۷۳ مزمور 
دام خود شان گرفتارکن. بخاطر خطایای 
زیاد شان. آن ها را دور انداز زیرا بر ضد 
تو برخاسته اند. 

الیکن همه کسانی که به تو پناه 

می آورند شاد و #سرون بو3ه: تو را تا 
نه. انک-ستایشن, ی کندم »زیر قزر بتاهگاه 
آن ها هستی و آنهائی که 1 
دوست دارند در تو خوشی می نمایند. 
"زیرا تو ای خداوند راستکاران را برکت 
می دهی و به رضامندی مانند سپر از 
آن ها دفاع یک 

دعا در هنگام پریشانی 
(مزموری از داود) 
ج ای خداوند. در غضب خود مرا 
سرزنش مکن و در خشم خود مرا 

جزا نده. ۲ای خداوند. بر من رحم کن 
زیرا که پژمرده شده ام. خداوندا. مرا شفا 
ده زیرا که استخوانهایم را درد فراگرفته 
است. "روح من پریشان است. تا به کی 
ای خداوند. تا به کی؟ 

"ای خداوند. بیا و مرا برهان. به خاطر 
رحمت خود مرا نجات بده. *زیرا که در 
موت ذکر تو نمی باشد! در قبر کیست که 
تو را ستایش کند؟ 

*از نالةٌ خويش خسته شده ام. تمامی 
شب تخت خوابم غرق و بسترم به اشکها 
تر است. "چشمانم از شدت غم کم نور و 
از دست ازار دشمنان ضعیف شده اند. 
۸ای بدکاران از من دور شوید. زیرا 
خداوند آواز گريةٌ مرا شنیده است. 
؟ خداوند ناله و زاری مرا شنیده است. 
خداوند دعای مرا اجابت می نماید. 


۷ - ۵ 


۲ همه دشمنانم شوت شمه گر وینه وا 
خجالت و سرافگندگی رانده می شوند. 


دعای دادخواهی 
(سرودی از داود) 
ای خداوند. خدای من! به تو 
پناه می آورم. مرا از همه 
تعقیب کنندگانم نجات و رهایی ده. ۲میادا 
جان مرا مثل شیری دریده. پاره پاره کنند 
و نجات دهنده ای نباشد. ۳ای خداوند. 
خدای من! اگر این را کرده باشم که در 
دست من ظلمی پیدا شده. ۴یا خوبی را 
هی ترجه با پیت ما 
هم را تاراج کرده باشم. , *آنگاه 
بگذار دشمن حان مرا تعیب نموده. به 
دام بیندازد و زندگی ام را بر زمین پایمال 
کند و عزتم را با خاک یکسان نماید. 
کر ی در غضب خود برخیز. به 
سب شم دشمنانم بلند شده و برای من 
بیدار شو! 1 
هجاوم ها به رنه جمع قو* 3 ۶ 
از بارگاه ملکوتی ات بر آن ها حکمرانی 
فرما. *خداوندا. تو داور همه قوم ها 
هستی. ای خداوند. مرا مطابق عدالتم و 
نظر به کمالی که در من است دافری ک: 
*بدی شریران را از بین برده و عادل را 
پایدار گردان» زیرا خدای عادل آزماینده 
دل و قلیها است. 
نجات دهنده است. "خداوند داور عادل 
است و خشم او بر شریران هر روزه آشکار 
ی گردد: "اک کنیس از گناه خود توبه 


نکند. خداوند شمشیر خود را تیز و کمان 


مرمور 


خود را آماده می سازد. "سلاح کشنده او 
مهیا و تیرهای آقشین او در کمان است. 

۴ زیرا شخص بدکار مز منشاً شرارت بوده. 
از ز ظلم حامله می‌گردد و دروغ را تولبد 
می‌کند. او حفره ای کنده و آنرا عمیق 
می سازد. اما چاهی را که برای دیگران 
م یکند. . خودش در آن می افتد. *ظلم او 
بر سر خود او برگشته و ستم او بر فرق 
خودش فرود می آید. 

۷من از خداوند بخاطر عدالت او 

شکرگزارم و سرود ستایش را بنام خداوند 
متعال می خوانم. 

جلال خداوند و افتخار انسان 


(مزموری از داود) 

ای خداوند. خدای ما! چه 
پردکوه است نام تو در تمامی 
زمین و جلال تو مافوق آسمان ها است. 
"حمد و ستایش را از زبان کودکان و 
اطقال فن‌گر ای به سب تنیز ار 
نمودی تا دشمن و انتقام گیرنده را 
خاموش گردانی. ۳وقتی به آسمان تو 
می نگر که صنعت انگمتهای توست و به 
ماه و ستایگانی که آفریده ای "پس انسان 
چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که 
از او دلخوی این اور ادک بان تشر 
از خود ساختی و تاج عزت و افتخار را 
بزشرش گنای او وا بر کازهای قست 
خود منصوب کرده و همه چیز را زیر 
پای وی قرار دادی. ۲ گوسفندان و گاوان 
و حیوانات وحشی را. ۸مرغان هوا و 
ماهیان دریا را و همه جانورانی که در آب 
زد کی تفه 


۷۴۳ ۹-۷ 


؟ای خداوند. خدای ما! چه پر شکوه 
است نام تو در تمامی زمین! 
سپاس از خداوند. بخاطر عدالتش 
(مزموری از داود) 

۳ با تماهی. قل. اف | 
شگفت انگیز تو را بیان هر 
خوشی و شادمانی نموده و نام تورا ای 
متعال می ستایم. 

"وی دشمنانم عقب نشینی کنند. 
به زمین افتاده و از حضور تو هلاک 
می شوند. "زیرا مرا با انصاف داوری 
کردی و چون داور عادل بر تخت خود 
نشسته ای. 

دامت ها وا سرژنش نمودق: ظریران را 
هلاک ساخته و نام شان را برای ابد محو 
کت 
شان خرابه های ابدی گردید که حتی 
یادی از آن ها باقی نماند. ۲اما خداوند 


*متان خابود شدند و شهرهای 


پادشاه ابدی است. او مسند داوری خود 
را برقرار کرده است. *او جهان را با 
عدالت حکمرانی نموده و امت ها را با 
انصاف داوری می نماید. 

*خداوند قلعهٌ بلند برای مظلومان است و 
پناهگاه امن در هنگام سختی ها. "آنان ی که 
و( ی بو نی 2 
زیرا تو ای خداوند. کسانی را که جویای 
تو هستند ترک نکرده ای. 

۷سرود ستایش خداوند را که بر تخت 
خود در سهیون نشسته است بسرانید. 
کارهای او را به همه امت ها اعلام کنید. 
"زیرا او که انتقام گیرندة خون است. 


نی مزمور 
ایشان را به یاد آورده و فریاد مسکینان را 
فراموش نمی کند. 

ای خداوند. بر من رحم کن و به 
ظلمی که از دشمنان می بینم» » توجه فرما. 
ای که رهانندة من از چنگال مرگ هستی. 
"تا من تو را ستایش کنم و در حضور 
دختر سهیون در نجات تو خوشی نمایم. 

۳امت ها در چاهی که برای دیگران 
کنده بودند. افتادند و در دامی که برای 
دیگران نشانده بودند خود شان گرفتار 
شدند. ۴ خداوند با قضاوت عادلانة خود. 
خود را به جهان شناسانیده است. ی 
شریر از کار دست خود در دام گرفتار 
میگردد. 

۷اشخاص شریر و همه اقوامی که خدا 
را فراموش می‌کنند. در راه هلاکت 
روانند. ۷ژیرا مسکین هميشه فراموش 
نشده و امد بیچارگان تا به ابد ضایع 
1 

"برخیز ای خداوند. قوم ها را 

داوری کن تا انسان فانی پیروز نگردد. 
۳ ای خداوند. ترس خود را بر ایشان 
چیره‌گردان تا امت ها بدانند که انسانهای 
فانی هستند. 


دعای دادخواهی 
۱ ای خداوند. چرا دور 
۷ ایسقاده ان و خراوفات سقتی 
خود را پنهان می‌کنی؟ "تکبر شریران 
باعث رنج و آزار کیان ی و5 
پس پس آن ها را در دامهای خود شان گرفتار 
"ذیرا افتخار شخص شریر به دست 
آوردن خواسته های نفسانی اش می باشد 


۱۰ ٩ 


و سپاسگزاری شخص حریص توهین به 
"شخص شریر در غرور خود می‌گوید: 
«بازخواست نخواهد کرد.» همه فکرهای 
*راههای 
است. داوری های 
تو مافوق تصور و دور از او است. همه 
دشمنان خود را به نظر حقارت می نگرد. 
*او در دل خود می‌گوید: «هرگز لغزش 
نمی خورم و هیچ نوع بدی به من 
نمی رسد .« 

3 عم جر 
است و از زبان ا وگناه و شرارت می بارد. 
در دهکده ها کمین می کند ره 
بیگناه را می کشد و چشمانش در 
جستجوی شکنتا ‏ است. در جای 
می کند؛ به جهت گرفتن فتب‌کتزن. کمیزن 
و 
گرفتار یر ۲اشخاص بیچاره 
کوبیده و درمانده گردیده و مسکینان در 
اثر شکنجهة زورآوران از بین می روند. 
در دل خود م ی گوید: «خدا فراموش 
کرده است؛ روی خود را پوشانیده و 

شا ونر بسا ای خی دی 
خود را برافراز و مسکینان را فراموش 
مکن! "چرا شخص شریر به خدا توهین 
می کند و می‌ گوید: « خدا بازخواست 
نم یکند» ؟ ۲ خداوندا, توغم و مصیبت 
مردم را می بینی. تا به دست خود 
مکافات برسانی. مسکین سرنوشت خود 
را به تو تسلیم کرده است. مددکار یتیمان 


او مب 
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تو هستی. *بازوی گناهکار را بشکن و از 
شخص شریر بخاطر شرارتش بازخواست 
کن تا آن دیگر یافت نشود. 

۶ خداوند پادشاه ابدی است. کسانی 
که خدایان فیگر را پرستش ی کنند» از 
سرزمین او محو می شوند. 1 خداوند 
تو دعاهای مسکینان را می شنوی. 
به آن ها قوّت قلب داده و به فریاد و 
زاری آن ها گوش فراگرفته ای. 
به داد یتیمان و ستمدیدگان می رسی. 


۸ 


تا انسان خاکی موجب ترس و وحشت 
فیگران نشود. 

اعتماد به خداوند 

(مزموری از داود) 
۱ ۱ ار نمی <رع: چرا 

به من می‌گوئید: «مثل پرنده 
به کوهها فرار کن.» شریران کمان 
را به دست گرفته و تير را آماده کرده اند تا 
در تاریکی آن را به دل راستکاران بزنند. 
"وقتیکه پایه های نظم فروریزدء مرد 
درستکار چه می تواند بکند؟ 
۴خداوند در عبادتگاه مقدس خود 
است و تخت پادشاهی او در آسمان. 
چشمان او می نکُرد و نکاههای ۱ 
بنی آدم را می آزماید. *خداوند شخص 
عادل را مورد آزمایش قرار می دهد و 
از زیر 3. طلم پرون رک دار بر 
شریران باران آتش و گوگرد را می فرستد 
و بادهای زهرآلود حصهٌ آن ها می شود. 
"زیر خداوند عادل است و عدالت را 
دوست می دارد و راستکاران روی او را 
می بینند. 


۷۳۵ 


درخواست کمک در وقت مصیبت 
(مزموری از داود) 
۲ ۱ ای اوتین. یه قرماا ژیزا 
اشخاص خداشناس دیگر 
وجود ندارند و مردمان امین و صادق در 
بین بشر دیده نمی شوند. ۲همه به یکدیگر 
دروغ می‌گویند و با لبهای چاپلوس و دل 
منافق سخن می رانند. ۳ خداوند لبهای 
را 
۴ که می‌گویند: «یا بان خود موفق 
هرچه بخواهیم می‌گونیم و 
کنست که مانع ما شود؟» 

۵ خداوند می فرماید: «بخاطر ظلم بر 
فتکتاق و نالهً فقیران. بزن مبی:حیر م و 
نجاتی را که منتظر آن هستند به آن ها 
ی ۳:3 

*سخنان خداوند. سخنان خالص و 
پاک انده ماد تقرو ای که حفت بار ذر 
کوره تصفیه شده باشد. 

۲تو ای خداوند. آن ها را محافظت 
می‌کنی؛ از این نسل تا به ابد. "وقتی 
خیات و پینی رین مرجمزایج می سود 
شریران در ه رگوشه و کنار دیده می شوند. 


دعا برای نجات از شر دشمنان 
(مزموری از داود) 

۱۳ ای خداوند. تا به کی مرا 
همیشه فراموش می‌کنی؟ تا 

به کی رویت را از من می پوشانی؟ "تا 

به کی افکارم مرا آزار دهند و دل من هر 

روزه از غم پر باشد؟ تا به کی دشمنم بر من 

سربلندی کند؟ 


۷۳۶ 


۳ای خداوند. خدای من! کر ار 32 
کن و دعایم را قبول رما سم مج را 
وگن راب مرگ مرا فرا نگیرد. 
؟میادا دس شمنم بگوید: «بر او پیروز 
شدم. » و مخالفان از پریشانی ام شاد 
و 
دل من در نجات تو خوشی می کند 
"برای خداوند سرود می خوانم. زیرا که 
به من احسان نموده است. 


(مزموری از داود) 
احمق در دل خود می‌گوید: 
۱۳ ال 
شان فاسد و زشت است و حتی یک نفر 
یکوکار نیست. ۲خداوند از آسمان بر 
بنی آدم می نگرد تا ببیند که آیا شخص 
م نانوی حون دا نفد ۳همه گمراه 
و فاسد شده اند. نیکوکاری نیست. حتی 
یک نفر هم نیست. 


«خداتی نیست . » 


"آیا همة این بدکاران شعور ندارندکه قوم 
برگزيدهٌ خدا را مثل نان می خورند و نام 
خداوند را یاد نمی‌کنند؟ 

"پس ترس بر ایشان چیره می‌گردد. 
زیرا خداوند در بین عادلان حضور دارد. 
*وقتی امید مسکینان را خوار بدانند. 
خداوند آن ها را در پناه خود می‌گیرد. 
"ای کاش خداوند برای نجات اسرائیل 
از سهیون بياید. وقتی که خداوند اسیران 
قوم برگزیدهة خود را با زگرداند. یعقوب 
گنوشی: ی کنت. ی اسراشن. شاومان 
می شود. 


مرمور ۳ - ۱۶ 


اراده و رضای خدا 

(مزموری از داود) 

ای خداوند. چه کسی می تواند 
۵ ۱ به عبادتگاه تو داخل شود؟ و 
کیست که بر گزه مقلدتن تور ساکن گردد؟ 
"آن کسی که بی عیب بوده. عدالت را بجا 
آورده و قلباً راستگو باشد. "که از غیبت 
خودداری نماید. به همسایةٌ خود بدی 
نکند و بدگوئی در مورد اقارب خویش را 
قبول نکند. ۴ کسی که معاشرت بدکاران را 
خوار. ولی اشخاص خداترس را محترم 
شمارد. به قول خود وفا کند اگرچه به 
زیانش تمام شود. *از سودخوری پرهیز 
نماید و از مردم رشوه نگیرد. 

این چنین شخص تا به ابد مستحکم 

می باشد. 


اطمینان در خداوند 
(مزموری از داود) 
بِ ۱ ای خداوند. مرا در پناه خود 
نگهدار. زیرا بر تو توکل 
دارم. آبه خداوند گفتم: «تو خداوند من 
هستی» یی من یست غیر از تو.» 
۳اما مقدسانی که در زمین اند و خاصان 
"غم و اندوه آنهای که پیرو خدایان غیر 
هستند. زیاد می شود. من برای این 
خدایان قربانی نمی کنم و حتی نام شان 
را هم بزبان نمی آورم. 
ان خداوند نو همه چیز من هستی. 
آنچه را که نیاز دارم به من اعطا کرده ای 
و آیندهةٌ من در دستهای نو است. ۶آنچه 
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به من بخشیده ای نیکوست و میراث من 
عای: "خداوند را شکرگزارم. زیرا که مرا 
راهنمائی می‌کند. شب هنگام نیز وجدانم 
مرا هوشدار می دهد. 

*خداوند را هميشه پیش روی خود 
می بینم. چونکه در دست راست من 
است. لغزش نمی خورم. "از اين رو دل 
فل رای م ی کند و وجودم از شادمانی 
لبریز می‌گردد. نم بر فلع سب کل 
می باشد. "زیرا جانم را در عالم مرگ ترک 
نمی‌کنی و نمیگذاری که بندة برگزیده ات 
سا فطل کت رهز کی وا مهم 
می آموزی. در حضور تو کمال خوشی 
است و در دست راست تو شرژور ابدی. 


دعای شخص عادل 
(دعای داود) 

۷ ۱ ان باون فردای. عداز 
خواهانة مرا بشنو وبه دعای م که 
از دل بی ریا برمی آید. توجه فرما! "داوری 
وی و و زیرا 
آگاهی و شب هنگام نزد من آمده ای مرا 
کاملاً آزموده ای و خطایی در من نیافته ای» 
ژیرا قصد کرد م که هیچ بدی در سخنانم 
نباشد. "در اطاعت ا ز کلام لبهای تو. خود 
را از اغمال زشت آدسان و راههای طالمان 
نگاه ۰ در راه تو ثابت 
1 خر من تو را می خوانم ژیرا که 
۹ پس به من گوش 
بده و دعای مرا بشنو رحفت خود را 
بنمایان. ای که با دست راست خود. 


۷۳۷ 


آنهای را که به تو توکل دارند. از شر 
دشمنان می رهانی. | مثل مردمک 
چشم حفظ کن و در زیر ساية بالهای خود 
پناهم ده. "از دست شریرانی که نابودی 
احاطه کرده اند. "این سنگدلان با زبان 
خویش سخنان تکبرآمیز می‌گویند. "به 
هر جایی که می روم تعقیبم می‌کنند و در 
نظر دارند که مرا پایمال کنند. "مثل شیری 
که هوس دریدن دارد و مانند شیر بچه ای 
که در بيشهً خود د رکمین است. 

۳ ای خداوند برخیز و در مقابل شریر 
قرار گرفته و او را از پای درآور و جانم را 
با شمشیر خود نجات ده. "ای خداوند 
مرا با دست خویش از اهل جهان که 
هدف شان در زندگی فقط اندوختن مال 
و دارائی است برهان. آنهائی که شکم 
خود را از نعمت های تو پر ساخته و از 
اولاد سیر شده اند و برای آن ها مال و 
ثروت می اندوزند. 

و اما من روی تو را در عدالت 
می بینم» و چون بیدار می شوم از دیدار 
تو سیر می گردم. 


سرود پیروزی 


(مزموری از داود که پس از 
رهایی از دست شائول و تمام 
دشمنانش آنرا سرائید) 


(همچنین در دوم سموئیل ۲۲: ۱ - ۵۱) 


۱۸ 


صخرهٌ من است و پناهگاه و نجات دهنده 


ای خداوند. ای فوّت من! تو 
را محبت می نجايم: ۲ خداوند 


۷۳۸ 


من. . خدایم صخرهةٌ من است که به او پناه 
ی بزم, او یر ملق رهاننه تیرومته و 
پناهگاه امن من است. "خداوند را که 
شایستهٌ ستایش است. می خوانم. پس: از 
دشمنانم رهایی مایا بم: 

۴رشته های مرگ مرا احاطه کرده و 
اج هی مرا ترسانیده بود. *رشته های 
گور تور پیچیده شده و دامهای مرگ 
در سر راهم قرار داشت. *ور افشردگی و 
پریشانی خود خداوند را حور و نزد 
خدای خود فریاد برآوردم. او آواز مرا از 
عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به 
حضورش به گوش وی رسید. 

"آنگاه از خشم او زمین تکان خورده 
و لرزان گردید. کوهها 2 و اساس 
آن ها متزلزل شد. "از بینی او دود برآمد 
و از دمانش شعلة سوزنده فروزان شد و 
آتش ها از آن افروخته گردید. "آسمان 
را پاره کرد و فرود آمد و زیر پاهایش 
تاریکی غلیظی بود. "بر گروب. یعنی 
فرشتةٌ مقرب. سوار بود و بر بالهای 
تندبادپرواز میکرد. ۱تاریکی را همچو 
پرده و خیمه ای بدور خود قرار داد. مثل 
تاریکی آب های عمیق و ابر های غلیظ 
آسمان. ۲ دوخشندگی حضور اوه ابر های 
تیره را شگافت و ژاله و شعله های آتش 
سید آوزی: ۳آنگاه غداوند از آسمان 
با صدای رعدآسا سخن گفت و آواز 
خداوند متعال از میان ژاله و شعله های 
آنتن ند قل. شین تیر‌های خوق را 
فرستاد و ایشان را پرآگنده ساخت و با 
رعد و برق آن ها را پریشان کرد. *آنگاه 
به امر تو ای خداوند و با دمیدن نفس 


مزمور ۱۸ 


تو, اعماق بحرها نمایان شدند و اساس 

۴آنگاه از عالم بالا فرستاده. مرا 
برداشت و از اعماق آب های بسیار بیرون 
کشید. "او مرا از دست دشمنان زورآورم 
رهایی داد و از بدخواهانی که قویتر از 
م بودند. در روز بلای من چ قر 
ریختند. اما خداوند پشتیبان من بود. ۴ او 
مرا به جای وسیع آورد و نجات داد. زیرا 
که از من خوشنود بود. 

۳ خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد و 
بر حسب پاکی دستم 
طریق های خداوند را پیروی نموده و از 
حضور او منحرف نگردیدم. " جمیع اوامر 
او را مد نظر داشته و فرایض او را از خود 
دور نکرده ام. " قل حضور او بی عیب 
بوده ام و از گناه خودداری کرده ام 
بنابران خداوند مرا مطابق عدالتم و بر 
حسب پاکی دستم 

یه اشخاص وفادار. وفادار هستی و 
به مردم کامل. کامل. با کسانی که پاک 
هستند به پاکی رفتار می نمائی. با آنهائی 
که مکار هستند با مکر معامله می‌کنی. 
" زیر ۳ مظلوم را نجات می بخشی 
و اشخاص متکبر را سرنگون می‌کنی. 
خداوند. خدای من. تو راه تاریک مرا 
روشن می‌کنی. "با کمک تو بر صفوف 
دشمن حمله می‌کنم و با خدای خود از 
حصارها می‌گذرم. 

۱ "راه خدا کامل است و کلام او قابل 
اطمینان. او برای کسانی که به او پناه 
می آورند. سپر است. وا کستسک خدا 


پاداش داد. "زیرا که 


پاداش داده است. 


مزمور ۰۱۸ ۱۹ 


ار ود و کاس ره ای شیر از 
خدای ما؟ ۲" خدای ی که مرا خوتاهی یج 
و راههای مرا راست می گرداند. ""پاهای 
مرا متل پاهای آهو جست و چالاک ساخته 
است و بر کوهها استوارم نگاه می دارد. 
"دستهايم را برای جنگ ماهر می سازد تا 
بازوانم پتانند از کمان برنجی کار بگیرند 
۴ تو به من سپر نجات را بخشیدی. دست 
توانای تو حمایتم کرد و مهربانی تو مرا 
وسعت بخشیده است. ۴ راه را برای 
۲ دشمنانم را تعقیب نموده, به آن ها 
رسیدم و تا که آن ها را از بين نبردم 
برنگشتم. ۸"آن ها را بزمین کوبیدم تا 
و برحیزند و دب ِِ افتا دند. 
1 
را نابود کردم. "آن ها برای کمک زاری 
نمودند. اما رهانندة نبود. بحضور خداوند 
استغاثه کردند. اما او هم به آن ها جوابی 
نداد. ۲*ایشان را مثل غبار به دست باد 
سپردم و مثل گل و لای کوچه ها دور 
ریختم. ۳*در جنگها پیروزم گر ده 
حکمفرمای ملتها ساختی و قومی را که 
نشناخته بودم. ۱ ۴به 
و 
بیگانگان جرأت خود را باخته, با ترس 
و لرز از قلعه های خود بیرون آمدند. 

۶ خداوند زنده است! متبارک باد صخرهٌ 
من و متعال باد خدای نجات من! ۳۷ خدائی 


۷۴۹ 


که انتقام مرا از دشمنان می‌گیرد و ملل 
جهان را به دست من مغلوب می سازد. 
او مرا از دست دشمنان رهایی بخشید. 
پیش بدخواهان سرفرازم ساخت و از مردم 
ظالم نجاتم داد. *بنابران ای خداوند. تو 
و در هن مردم ات یش کرده و به نام تو 
سرود سپاسگزاری می خوانم. *او پادشاه 
خود را به پیروزی شایانی نایل می سازد 
و به برگزیدة خود رحمت نموده است. 
یعنی به داود و نسل های او تا به ابد. 
جلال خدا در آفرینش 

(مزموری از داود) 
ً ۱ آسمان حلال خدا را آشکار 

می سازد و فضای بیکران 
صنعت دستهای او را بیان می‌کند. "روز 
سخن می راند تا روز و شب معرفت خدا 
را بیان می‌کند تا شب. "بدون سخنی. 
بدون یک کلمه حرف و در عالم سکوت. 
"پیام شان به تمام روی زمین می رسد 
و آواز شان از دورترین نقطهٌ دنیا شنیده 
می شود. *خدا برای آفتاب خیمه ای در 
آسمان برپا کرده است. او مثل دامادی 
است که از محجلة خود بیرون می آید و 
مانند قهرمانی که بی صبرانه منتظر مسابقه 
می باشد. *از یک سوی آسمان به سوی 
دیگر می خرامد. و هیچ چیز از حرارت 
او پنهان نمی ماند. 

احکام خداوند 
۷۲شریعت خداوند کامل است و جان 
را تازه می سازد. شهادات خداوند قایل 
اطمیتان اس و ساده دلان را تعکمت 


۷۵۰ 


می بخشد. *فرایض خداوند راست 
است و دلها را شاد می کند. امر خداوند 
پاک است و چشم را روشن می کند. 
*ترس خداوند نیکوست و برقرار تا به 
ابد. احکام خداوند حق و کاملاً عادلانه 
است. " مرغوبتر از طلا و زر خالص زیاد. 
شیرینتر از شهد و عسل خالص. " بنده تواز 
پاداش بسیار دارد. 

۲ کیست که از سهوهای خود آگاه 
باشد؟ مرا از خطاهای مخفی ام پاک 
ساز. " همچنین مرا از گناهان عمدی و 
غرور بازدا رکه بر من مسلط نشوند. آنگاه 
بی عیب و دور از شر گناه خواهم بود. 
۲" سخنان زبانم و تفکر دلم مورد پسند 
تو باشد. ای خداوند که پناهگاه من و 
نجات دهندهٌ من هستی! 


دعای پیروزی 

(مزموری از داود) 
خداوند تو را در روز سختی 
یعقوب تو را سرافراز نماید. "خداوند از 
بارگاه مقدس خود به تو کمک فرماید و 
از سهیون به دادت برسد. "تمام هدیه های 
تو را بیاد آورد و قربانی های سوختنی تو 
را قبول کند. ۴خداوند آرزو های قلبی ات 
را برآورده سازد و در نقشه هایی که داری 

موفقت گرداند. 

+آنگاه بخاطر پیروزی هایت فریاد 
خوشی را بر می آوریم و بنام خدای خود 
غلم خویش را بر می افرازيم. خداوند 
تمام دعاهایت را قبول فرماید! *حالا 


مزمور ۲۱-۱۹ 


یقین دارم که خداوند برگزید خود را 
معاونت می‌کند و از جایگاه مقدس 
خود او را اجابت نموده و با قدرت 
بازوی خود به پیروزی های بزرگی نایل 
می‌گرداند. "بعضی به عراده های جنگی 
خود می بالند و برخی به اسپ های 
خویش. اما ما نام خداوند. خدای خود را 
ولی ما برخاسته و ایستاده ایم. 

؟ای خداوند. پادشاهت را پیرو زگردان, 
و وقتی از تو کمک می خواهیم. ما را 
مستجاب فرما. 


ژ_ ۰ 
سپاسگزاری برای پیروزی 


(مزموری از داود) 
ای خداوند. پادشاه از قوّتی‌که 
۱ ۳۲ به او داده ای شادمانی می‌کند 
و از پیروزی های که به او بخشیده ای 
بسیار خوشحال است. "آرزو های دل او 
را به وی بخشیدی و حاجات او را که 
به زبان آورد رد نکردی. "زیرا با برکات 
نیکو او را ملاقات کردی و تاجی از 
طلای ناب را بر سرش نهادی. "زندگی 
را از تو خواست و آنرا به وی دادی و 
عمر طولانی را تا به ابد. *با کمک تو 
به عزت و شکوه رسید. شهرت و مقام 
را نصیب او کردی. *برکات ابدی را به 
او ارزانی فرمودی. حضور تو دل او را 
کر از خوشی سا شهه اشیته. ۲ و1 بادشاه 
به خداوند اعتماد دارد و بخاطر رحمت 
تا زیت ععان بانتار می ماند, 
۸دست تو همه دشمنانت را خواهد زد 
و دست راست توکسانی را که از تو نفرت 


موی ۲۲۲۱۲ 


دارند. *وقتی ظاهر می شوی. در آتش 
سوزان حضور نو می سوزند و شعلة حشم 

قو این خلاوت آق‌ها زرا می نلمت:و آتقن 
ایقایوا یدش ساری و ان 
از روی زمین محو می سازی و نسل ایشان 
را از میان بنی آدم. ۲ آن ها قصد بدی در 
مقابل تو داشته و دسیسه ها می سنجند. 
ولی نمی توانند انجام دهند. "زیرا تو 
آن ها را هدف تير خود قرار می دهی 
و آن ها بر می‌گردند و فرار می‌کنند. 
"ای او مسعالء بخال. تبرت 
تو را ستایش می‌کنيم و عظمت تو را 
می سرائیم. 


فریاد غم و سرود ستایش 


(مزموری از داود) 
۳۷ 


ای خدای من. ای خدای 
من! چرا مرا ترک کرده ای؟ 
چرا از نجات من و از فریادم دور 
هستی؟ ۲ای خدای من. در روز دعا 
می‌کنم و مرا اجابت نمی‌کنی. در شب 
نیز می نالم و آرامش ندارم. "اما تو 
مقدس هستیء ای که بر تخت پادشاهی 
وه تفس و چی آفاشان تور وا ستایش, 
می‌کنند. "پدران ما بر تو توکل داشتند. 
بر تو توکل کردند و آن ها را نجات 
بخشیدی. *بحضور تو فریاد برآوردند و 
رهایی یافتند. بر تو توکل داشتند و خجل 
ات 
*در نظر مردم مثل یک کرم هستم نه 
انسان. ننگ آدمیان هستم و نزد قوم 
خود خوار و حقیر. "هر که مرا می بیند 
ریشخندم می‌کند. با لبهای خود به 


۱۷۵۱ 


من طعنه زده. سر خود را می جنبانند و 
می‌گویند: *«بر خداوند توکل کند تا او 
را نجات دهد. او را رهایی دهد چونکه 
به وی رغیت دارد.» *اما تو بودی که مرا 
از رَحم مادر بدنیا آوردی و در آغوش او به 
من اطمینان بخشیدی. "من از زجم متعلق 
به تو بوده و از شکم مادرم خدای من تو 
هستی. پس از من جدا مشو زیرا تنگی 
فرا رسیده است و کسی نیست که به من 
کشک کید ۲ دشمنان همچون گاوهای 
قوی سرزمین باشان دور مرا گرفته و 
احاطه ام کرده اند. "دهان خود را بر من 
مثل شیرهای درنده و عران با زکرده اند. 

"نیروی من از بین رفته است و تمام 
استخوانهايم از ۳ جدا شده و دلم 
مانند موم کر تسه 21 آب گردیده 
است. * گلویم مثل سفال خشک شده. 
زو وه کم من مین ات و لو مرا 
بر روی خاک در حال مرگ گذاشته ای. 
۴ دشمنان مثل سگها کُور مراگرفته ‏ وگروه 
شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند. 
همه استخوانهای خود ( هی ند رم 
ی 

۷رخت مرا بین خود تقسیم می‌کنند و 
برای لباس من قرعه می اندازند. 

اما تور ای خذاوند از مین دور .ماش 
ای مددگارم به باری من شتاب کن. 
"جانم را از شمشیر نجات ده و يگانةً 
مرا از خنگ این سگها برهان. "مرا از 
دهان شیر نجات ده و از میان شاهای 
گاوان وحشی برهان. "نام ترا به برادران 
خود اعلام کرده و در میان جماعت تو را 


۷۰۲ 


۳ای ترسندگان خداوند. او را سپاس 
گوئید. ای فرزندان یعقوب. او را 
تحت بل کی امس بل از وی 
بترسید و او را گرامی دارید. ۴" زیرا رنج 
رنجدیدگان را نادیده نگرفت و روی 
خود را از آن ها نپوشید. بلکه چون 
بحضور او فریاد برآوردند. دعای شان 
را اجابت فرمود. "در حضور جماعت 
بزرگی ترا خواهم ستود و در برابر آنهائی 
که ترا می پرستند. وعده های خود را 
ادا می کنم. ۴فقرا غذا خورده سیر 
خواهند شد» و جویندگان خداوند او را 
ستایش خواهند کرد. و شما تا به اید 
زنده دل خواهید بود. ۲ تمام اقوام جهان 
بحضور خداوند بازگشت نموده و از هر 
گوشه جهان خواهند آمد و او را پرستش 
خواهند کرد. ۲ زیرا سلطنت از آن خداوند 
ی وی نم 
توانگران زمین یی . که و سجده 
خواهند کرد و انسانهای فانی در برابر او 
تواضع می نمایند. یعنی آنهای که قادر 
به زنده ساختن جان خود نیستند. "نسل 
آینده او را عبادت کرده و دربارهٌ خداوند 
به نسلهای بعدی خبر خواهد داد. ""ایشان 
آمده و عدالت او را به قومی که متولد 
ی ود و هت درد ۳ وه رم 
برگزیده خود را نجات داده است. 
خداوند چوپان من است 
(مزموری از داود) 
وت ات و 


بود. "مرا در علفچرهای سر سبز فرار 


مزمور ۲۴-۲۲ 


می دهد. نزد چشمه های راحت 
راهنمائی ام می کند. "یه من روج 
کی ی ی از و 
راههای عدالت هدایتم م97 "حتی 
هنگام عبور از درهٌ تاریک اک از بدی 
نمی ترسم. زیرا تو همراه من می باشی. 
عصا و چوب دستی تو مرا تسلی 
می دهد. *در حضور دشمنانم سفره ای 
برایم تهیه نموده. سر مرا به روغن تدهین 
می نمائی و پیمانه ام را لبریز می‌کنی. 
*یقیناً احسان و رحمت تو تمام روزهای 
عمرم با من می باشد و در خانهٌ خداوند تا 
به ابد ساکن خواهم بود. 

پادشاه با عظمت 

(مزموری از داود) 
۲۴ زمین و همه چیزی که در آن 

است به خداوند تعلق دارد. او 
مالک جهان و همه موجودات آن است. 
"زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد 
و آنرا بر دریاها استوار کرد. گنس که 
به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که 
به جایگاه مقدس او داخل شود؟ ؟آن 
کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل 
پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی 
نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. *آن 
شخص برکت را از خداوند دریافت 
می‌کند و عدالت را از خدای نجات 
خود. *اين است کسی که جویای خداوند 
می باشد. جویای روی تو ای خدای 
یعقوب. 
"ای دروازه ها باز شوید! ای در های 
ابدی بگشائید. تا پادشاه جلال داخل 


مرمور ۴ - ۲۶ 


شود. تن پادشاه حلال گیست ۲ او 
خدآوند. قافن متعال است که دو ها 
شکست نمی خورد. *ای دروازه ها باز 
شوید! ای در های ابدی بگشائید. تا 
پادشاه حلال داخل شود. "این پادشاه 
جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و 
همان پادشاه جلال است! 


دعا برای هدایت و محافظت 


(مزموری از داود) 
۵ ۲ ای خداوند. به سوی تو جان 

خود را بر می افرازم. "ای 
خدای من به تو توکل دارم. پس مگذا رکه 
نا 
دارند هرگز خجل نمی شوند. اما آنهانی 
که خیانت می کنند شرمنده 4 یر اف کته 
می‌گردند. ۴ای خداوند. طریق های خود 
را به من بیاموز و راههای خود را به من 
تعلیم ده. *مرا به راستی خود هدایت کن 
و تعلیم ده, زیرا تو خدا و نجات دهنده 
من هستی. چشم امید من هميشه بسوی 
:"ام دا وننم شنت و ریت 
خود را بیاد آور. زیرا که آن ها از ازل بوده 
است. "خطایای جوانی و سرکشی هایم 
را بیاد نیاور. ای خداوند مطابق رحمت 
و نیکویی خویش مرا یاد کن. *خداوند 
نیک و عادل است. پس به گناهکاران 
می آموزد. *فروتنان را به 
انصاف رهبری می‌کند و به حلیمان طریق 
خود را تعلیم می دهد. ۲همه راههای 
خداوند. برای آنهائی که به پیمان مت 
او وفادار هستند. رحمت و راستی 


راه راست را 


است. 


۷۰۳ 


"ای خداوند به خاطر نام خود. گناهان 
زیاد مرا ببخش. " کیست آن شخصی 
که از خداوند می ترسد؟ خداوند او را 
در طریقی که اختیار کرده است هدایت 
می‌ کند. اجان او از نیکویی خدا 
برخوردار ی کرود و اولادهُ او وارث 
زمین می شوند. راز خداوند با ترسندگان 
او است و پیمان او به ایشان تعلیم داده 
می شود. *چشمان من همیشه به سوی 
خداوند است زیرا که او پاهای مرا از دام 
رهایی می دهد. ۴ به من توجه فرما و رحم 
ق زیرا که تنها و درمانده ام. ۷غمهای 
دلم زیاد شده است. مرا از سختی هایم 
بات ده ای بای و رج.من موجه 
فرما و همه گناهانم را بیامرز. ب 
را ببین زیرا که بسیارند و به کينة تلخ از 
من نفرت دارند. "جانم را حفظ کن و 
مرا نجات ده تا شرمنده نشوم. زیرا به تو 
توکل دارم. "صداقت و راستی حافظ من 
باشد. زیرا که چشم امید به تو دارم. "ای 
خداوند. اسرائیل را از جمیع سختی های 
وی برهان. 


دعای شخص عادل 

(مزموری از داود) 
تِ ۲ ای خداوند. به داد من برس. 

زیرا در صداقت رفتار می‌کنم 
و به تو توکل دارم. پس نخواهم لغزید. 
اایداوت فا امتعان کنو اما 
قلب و وجدانم را پاکیزه گردان. "زیرا که 
رحمت تو را در نظر داشته و در راستی 
تو رفتار می‌کنم. "با اشخاص بد همنشین 
نیستم و با ریاکاران آمیزش ندارم. *از 


۷۵۴ 


مشارکت با شریران متنفرم و با اشخاص 
فاسد معاشرت نمی کنم. *دستهای خود 
را از گناه پاک نموده و قربانگاه تو را 
طواف می‌کنم. آواز بلند سرود حمد 
تو را می خوانم و خبر کارهای بزرگ تو 
را به همه جا اعلام می دارم. 

ای خداوند. مکان مقدس تو را دوست 
می دارم و جایگاهی را که جلال تو در 
آنجا است. "جانم را یکجا با گتاهکاران 
رو نکن و نه زندگی مرا با مردمان خونریز. 
۲ زیرا که در دستهای ایشان آزار است و 
۲اما من 
در صداقت رفتار می‌کنم. مرا نجات ده 
بر هن رح ترا باهای هن دز چای 
۳ است» بسن او را 


سرود اطمینان 
(مزموری از داود) 


دست راست ایشان پر از رشوه. 


۳۷ خداوند نور و نجات من 

است. از کی بترسم؟ خداوند 
بناهگاه ان من است. از کی هراسان 
باشم؟ "وقتی شریران به من نزدیک شوند 
۵ هرا تایرج ساونده بش راهان و 
دشمنانم. ایشان می لغزند و می افتند. 
"اگر لشکری به من حمله کند. دلم 
نمی ترسد و اگر برای جنگ بيایند. 
آنگاه نیز بر خداوند اطمینان می دارم. 
"یک چیز از خداوند می خواهم و آنرا 
می‌طلبم. که تمام ایام عمرم در خانة 
خداوند ساکن باشم تا از دیدار جمال او 
بر ورد و سم او در عبادتگاه او 
تفکر نمایم. *زیرا در هنگام سختی ها مرا 


مزمور ۲۸-۲۶ 


در سایبان خود پنهان و در عبادتگاه خود 
مخفی می‌کند و بر فراز صخره ای قرار 
می دهد. *بر دشمنانی که اطرافم را احاطه 
کرده لد‌عترافر از هی شوم( :۱ رید حوتي 
در عبادتگاه او قربانی تقدیم می‌کنم و 
برای خداوند سرود ستایش می خوانم. 
"ای خداوند. فریاد مرا بشنو و 
رحمت فرموده. دعای مرا اجابت کن. 
*تو فرموده ای: «روی مرا بطلبید.» 
بلی ای خداوند. روی تو را می طلیم. 
*روی خود را از من مپوشان و بر من 
شم کم مباش. تو مددگار من بوده 
ای. ای خدای نجات من, مرا رد مکن و 
ترک منما. "حتی اگر پدر و مادرم ترکم 
کنند. خداوند مرا ترک نخواهد کرد. ۲ای 
خداوند. طریق خود را به من بیاموز و 
بخاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت 
فرما. "مرا به دست دشمنانم نسپار. زیرا 
که شاهدین دروغ و آنهائی که سرچشمة 
طلم هستند. بر ضد من برخاسته اند. ۳" به 
یقین می دانم که نیکویی خداوند را در 
دیار زندگان می بینم. "برای خداوند 
منتظر باشء دلیر شو و دلت را تقویت 
خواهد داد. بلی. منتظر خداوند باش. 
درخواست کمک 
(مزموری از داود) 
۸ ۲ ای خداوند. نزد تو فریاد 
بر می آورم ای صخرة من. 
خاموش مباش: مبادا آگر خاموش باشی» 


مثل آنانی گردم که به گور می روند. "آواز 
التماس مرا بشنو وقتیکه به درگاه تو زاری 


می کنم و دست دعا را بسوی جایگاه 


مرمور ۸ ۳۰ 


و بدکاران ۳3 ۳ با خسا کان 
خود سخن صلح آمیز می‌گویند ولی آزار 
و اخیت قو فل یشان اش نا اه 
موافق کردار و اعمال زشت شان رفتار 
نموده و مطابق عمل دست ایشان آن ها 
را مجازات کن. بدی ایشان را به خود 
شان برگردان. *چون آن ها به کارهای 
خداوند و صنعت دست وی اهمیت 
نمی دهند. ایشان را ویران ساخته و 
اعمار نخواهی کرد. 
*خداوند متبارک باد زیرا که آواز 
التماس مرا شنیده است. ۲ خداوند قوّت 
من و سپر من است. از جان و دل به او 
توکل کردم و مدد یافتم. پس دلم از 
خوشی ذوق می زند و با سرود خود او را 
ستایش می کنم. #خداوند قوّت قوم خود 
است و برای برگزيدة خویش قلعةٌ نجات. 
"قوم برگزیده ات را نجات ده و میراث 
خود را مبارک فرما. ایشان را چوپانی کن 
و تا به ابد مورد توجه خود فرار ده. 
(مزموری از داود) 
۲۹ ای موجودات آسمانی. 
خداوند را ستایش کنید. 
نمائید. "خداوند را به جلال اسم | 
نمجید نمانید. خداوند را در شایست‌گین 
قدوسیت سجده کنید. 
۴آواز خداوند از ورای آبها شنید ه 
می شود. آواز خدای حلال رعدآسا 
است. صدای خداوند مافوق آب های 


۷۵۵ 


است. صدای خداوند با هیبت و با شکوه 


۴آواز خداوند با قمّت 


است. "آواز خداوند سروهای آزاد را 
می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان 
را می شکند. *خداوند کوه لبنان را مثل 
گوساله می جهاند و کوه جرمون را مثل 
گاو بچهٌ وحشی. ۲آواز خداوند رعد و 
برق را تولید می‌کند. ۸آواز خداوند بیابان 
را به لرزه می آورد و صحرای قادش را 
متزلزل می کند. *آواز خداوند درختان 
بلوط را تکان می دهد و جنگلها را 
کرام رک می سازد. در عبادتگاه خداوند 
همگی جلال او را توصیف می نمایند. 

"خداوند بر فراز سیلاب جلوس فرموده 
و به عنوان پادشاه ابدی سلطنت میکند. 
۲ خداوند قوم خود را قوّت می بخشد. 
خداوند قوم برگزیده خود را به صلح و 
سلامتی برکت می دهد. 


دعای شکرانگی 
(مزموری از داود. سرود در 
وقت تقدیس عبادتگاه) 
ای خداوند به تو سپاس 


+۳ 
می‌گویم. زیرا که تو مرا 
نجات بخشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر 
من ظفر يابند. "ای خداوند. خدای من. 
بدربار تو اک زاری کردم و تو مرا 
شفا دای "اف گداوند: هرا از لب کرو 
کتانه و تجات دادی. مرا زنده ساختی 
تا هلاک نگردم. 
؟ای.مقدسان عغداونده او را سخایقن 
کنید و با شکرگزاری قدوسیت او را ذکر 


نمائید. *زیرا که غضب او لحظه ای 


۷۰۵۶ 


است. اما در لطف او حیات. خوشی 
صبحگاهان جایگزین گریة شامگاهان 
می‌گردد. *اما من در آسودگی و آرامی 
خود گفتم: «تا به ابد لغزش نمی خورم.» 

۲ای خداوند. از لطف خود مرا مثل 
کوهی ثابت و پابرجا ساختی. اما وقتی 
رویت را از من پنهان کردی ترسان 
پریشان شدم. ای خداوند. در شاه 
تو فریاد بر می آورم. نزد خداوند التماس 
کرده گفتم: *«از مرگ و رفتن من به گور 
چه فایده ای دارد؟ آیا جسد خاک شده 
می تواند تو را ستایش کند و راستی و 
وفاداری تو را بیان کند؟ "ای خداوند. 
دعایم را پشنو و بر من رحم کن. اي 
خداوند مددگار من باش. ۰ ۲ تو غم و 
ماتم مرا به زلعن رین تبدیل نمودی. 
تو رخت سوگواری را از من دور کرده و 
لباس خوشی به من پوشاندی. "پس با 
تمام وجود برای تو سرود می خوانم و 
سکوت نخواهم کرد. ای خداوند. خدای 
من تو را تا به ابد ستاد یش می‌کنم. 


دعای توکل به خداوند 


(مزموری از داود) 
۳۱ ای خداوند. به تو توکل 

دارم. پس نگذار سرافگنده 
شوم تا به ابد. در عدالت خویش مرا 
نجات بده. "به دعای من گوش فرا داده 
و هرچه زودتر مرا رهایی ده. پناهگاهی 
مطمئن و قلعه ای استوار برای من باش 
و مرا برهان. "زیرا صخره و قلعةٌ من تو 
هستی. به خاطر نام خود راهنمای من باش 
و هدایتم فرما. "مرا از دامی که در خفا 


مرمور ۳۰ ۱۳۱۰ 


برایم گسترده اند برهان. *زیرا د تو پناهگاه 
من هستی. ۱ 
خونبهای مرا مهیا نموده ای. *آنانی که 
اعتماد شان به بت است. مورد نفرت 
قرار می‌گیرند. اما من به خداوند توکل 
و دارم. ۲برای رحمت تو بسیار خوشی 
کرده دب ۳ زیر ا نو رنج مرا دیده 
و دلتنگی هایم را شناخته ای. "مرا به 
دست دشمن اسیر نساختی و قدم های مرا 
وسعت بخشیدی. 

اون تج لس 13 
تنکا و سختی هستم: چشمانم از غصه 
کم بین شده اند و جان و بدنم نیز بیتاب. 
*عمرم در غم گذشت و سالهای زندگی 
را با ناله طی کردم. در اثررگناهم. یرو و 
توان من کاهش یافته و استخوانهايم بدرد 
۳ 3 و 
۰ د رکوچه و بازار 
می بینند فرار می‌کنند. "مثل مُرده ای 
از خاطره ها فراموش شده و مانند ظرف 
شکسته ای از نظر افتاده ام. " تهمت های 
زیادی می شنوم و ترس و وحشت دورادور 
می سازند و نقشْه کشتنم را می‌کشند. 

۴ ما ات خداوند توکل ِ 
و می‌گویم: «تو خدای من هستی.» 


۲وقت های من در دست تو است. 
پس مرا از دست دشمنان و کسانی که 
به من جفا می رسانند رهایی ده. ۴ نور 
چهرةُ خود را بر بنده ات بتابان و مرا به 
رحمت خود نجات ده. ای خداوند. 


ماو ۳۷۳۲-۳۷ 


نگذار شرمنده شوم ریز نام تو را 
و بگذار شریران خجل شوند و 
در گور خاموش گردند. ۳ ژنان شخص 
دروغگو گنگ شود که با خشویت. 
گردن فرازی و سخنان زشت. عادلان 
را تحقیر می نمایند. "چه عظیم 
نیکویی تو که برای خداترسان ذخیره 
کرده ای و آنرا پیش چشم همه بر کسانی 
که به تو توکل دارند. آشکار ساخته ای. 
۳"آن ها را در پناه حضور خود. از مکر 
و حیلهٌ مردم حفظ می‌کنی و ایشان را 
در خیمه ای حمایت خود از زخم زبانها 
در امان می داری. "متبارک باد خداوند 
که رحمت شگفت انگیز خود را به من 
در شهر محاصره شده ای ظاهر ساخت. 
"من در سرگردانی خود گفتم که از نظر 
خداوند افتاده ام. اما وقتی نزد تو فریاد 
برآوردم. آواز التماس مرا شنیدی. 

"ای فعلسان یاون او را فوست 


است 


بدارید. زیر ا خداوند اشخاص وفادار و 
امین را در پناه خویش نگاه می دارد. 
اما متکبران را به سزای اعمال شان 
می رساند. "ای همه کسانی که چشم امید 
تان به سوی خداوند است. شجاع باشید 
و او دل شما را تقویت می دهد. 


اعتراف و آمرزش 

(مزموری از داود) 
۲ ۳ خوشا به حال کسی که سرکشی 

او آمرزیده و گناه وی پوشیده 
شده است. "خوشا به حال کس ی که خداوند 
گناه او را به حساب نمی آورد و مکر و 
حیله ای در وجود او نیست. "تا زمانی 


۷۵۷ 


که به گناه خود اقرار نکردم. استخوانهايم 
بدرد آمده و تمام روز در عذاب بودم. 
"شب و روز زجر می‌کشیدم. طراوت 
و شادابی من همچو آبی که در گرمای 
و تن محو گردیده بود. 
*بعد به گناه خود اقرار نمودم و رم خود را 
پنهان نکرده وگفتم: «من در حضور خداوند 
به سرکشی خود اعتراف می‌کنم.» آنگاه 
تو گناهم را بخشیدی و از آلودگی مرا 
پاک ساختی. *پس باشد که هر شخص 
خداترس در زمان مطلوبت به حضور تو 
دعا کند تا اگر سیلابهای زیادی هم به 
طغیان بیایند هرگز به او رسیده نتوانند. ۷تو 
9 
نجات می دهی. فضای گرداگرد مرا پر از 
سرودهای پیروزی و رهایی می نمائی. 
خداوند می فرماید: «من به نو 
می‌آموزم و ترا به راهی که باید بروی 
هدایت می کنم. ترا نصیحت می‌کنم و 
چشم از تو بر نخواهم داشت ك شت. *مانند اسپ 
و قاطر. نادان و بی شعور نباشید که به 
دهان شان لگام و افسار می بندند. ورنه 
از شما اطاعت نخواهند کرد.» 

اغم و غصء شخص شریر زیاد است. 
اما ه رکه به خداوند توکل کند از رحمت 
برخوردار می شود. ۲ پس ای #9 ِ 
خداوند خوشی و ۱ 
راستدلان سرود خوشی را س رکنید. 


سرود ستایش 
ای عادلان 


ستودن زيبندهٌ راستدلان است. ۲خداوند را 


در خداوند 


۷۵۸ 


با آهنگ چنگ ستایش کنید و با رباب 
سرود حمد او را بنوازید. "با سرودهای 
نو او را تمجید نمائید و با مهارت و اواز 
بلند بسرائید. کلام خداوند برحق است 
و همه کارهای او قابل اعتماد. *خداوند 
عدالت و انصاف را دوست دارد. زمین 
از رحمت او پر است. *به کلام خداوند 
آسمان ها آفریده شد و با یک کلمه ای که 
از او صادر شد. آفتاب. مهتاب و ستارگان 
بوجود آمدند. ۲آب های بحر را در یک 
جا جمع کرد آب های عمیق را در مخزنها 
ذخیره نمود. 

ای تمام روی زمین. از خداوند 
بترسید. و ای جمیم مردم جهان. در 
حضور او با ترس و احترام بیائید. *زیرا 
که خداوند گفت و شد؛ به امر او همه 
چیز برقرار گردید. "خداوند تصامیم 
ملتها را بی اثر می سازد و نقشه های 
اقوام جهان را نیست می‌گرداند. "اما 
مشورت خداوند تا به ابد پایدار است و 
خواسته های او در تمام زمانه ها. "خوشا 
به حال ملتی که خداوند. خدای ایشان 
است و قومی که خداوند ایشان را برای 
خود برگزیده است. 

۳ خداوند از آسمان نگاه می‌کند و همه 
بنی آدم را می بیند. "او از بالای تخت 
ملکوتی خویش تمام ساکنان جهان را 
زیر نظر دارد. او که آفریننده دلهاست؛ 
از افکار و کردار انسان آگاه می باشد. 
۴پادشاه به زیادی لشکر پیروز نمی گردد 
و هیچ عسکری به قوّت بازوی خود 
رهایی نمی یابد. "امید بستن به اسپ 
جنگی کار بیهوده ای است. قوّت آن 
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نمی تواند کسی را نجات دهد. ما 
چشمان خداوند مراقب کسانی است که 
از او می ترسند و بر رحمت او اتکاء 
دارند. "تا جان آن ها را از مرگ نجات 
دهد و در زمان قحطی ایشان را زنده 
نگاه دارد. "امید ما بر خداوند است. 
او مددگار و سپر ماست. "دلهای ما در 
او خوشی می‌کند زیرا به نام مقدس او 
توکل می کنیم. ۳ای خداوند. رحمت 
تو بر ما باد. زیرا چشم امید ما فقط به 
سوی تو است. 


در ستایش نیکویی خداوند 

(مزموری از داود. موقعی که از 

نزد ابی ملک رانده می شود) 
خداوند را هميشه ستایش 


۳۳ می‌کنم؛ شکر و سپاس او 
همواره بر زبانم جاری است. "جان من 
در خداوند فخر می‌کند. مسکینان این را 
می شنوند و خوشحال می شوند. "بیائید 
خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را 
ستایش کنیم. "خداوند را طلبیدم و او مرا 
اجابت فرمود و از فید جمیع ترسهایم ازاد 
کرد. *آنهائی که بسوی او نظر می‌کنند. 
منور می‌گردند و هرگز خجل نخواهند 
سل "اون حقیر فریاد برآورد و خداوند 
او را شنید و او را از همه سختی هایش 
نجات داد. ۲ فرشتة خداوندگردا گرد مردم 
خداترس است. او ایشان را محافظت کرده 
و می رهاند. 

#بجشید و بینید که خداوند تیکو است: 
خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. 
؟ای مقدسین خداوند از او بترسید» زیرا 
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شخص خداترس محتاج به هیچ چیزی 
تمی با ضاه: ۲شیرها نیز نیازمند و گرسنه 
میگدنز اما کسانی که جویای خداوند 
هستند. از بی بهره 
نمی باشند. "ای فرزندان» بیائید و به من 
گوش بدهید تا به شما درس خداترسی 
را بیاموزم. "آیا آرزومند زندگی هستی و 
دوست داری که عمر طولانی داشته باشی 
تا سعادت و یکویی را بینی؟ ۳پس 
خود را از بدی و لبهایت را از سخنان 
فریبنده نگاه دار. "از شرارت دوری نما 
و نیکویی کن؛ جویای صلح باش و جهت 
برقراری آن کوشش نما. 

چشمان خداوند بسوی عادلان است 
و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. 
۴روی خداوند ضد شریران است تا اثر 
ایشان را از زمین محو سازد. ۲۷وقتی 
راستکاران فریاد بر می آورند. خداوند 


نعمت 


0 ۹ 


ایشان را شنیده و از تمام سختی ها 
نجات می دهد. ِ 

۸ خداوند نزدیک دل شکستگان است 
و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند. 
نجات می دهد. "رنج و زحمات 
شخص عادل زیاد است. اما خداوند 
او را از همه آن ها می رهاند. " خداوند 
تمام استخوانهای او را حفظ می‌کند و 
نمی‌گذارد حتی یکی از آن ها شکسته 
شود. ۲" شریر از شرارت خود هلا 
می‌گردد و دشمنان شخص عادل مورد 
بازخواست قرار می گيرند. ""خداوند 
جان بندگان خود را نجات می دهد و از 
کسانی که به او پناه می برند بازخواست 


۷۵۹ 


دعا برای کمک 


(مزموری از داود) 

۳۵ ای خداوند. با دشمنان من 
کسانی که با من می جنگند. "سپر و زره 
را بگیر و برای کمک من برخیز. "نیزه و 
و مرا از نجات جانم مطمئن ساز. "آنانی 
شوند و کسانی که بدخواه من هستند. 
شکست خورده و خجل گردند. *مثل کاه 
در برابر باد باشند و فرشتةٌ خداوند آن ها 
را براند. *راه شان تاریک و لغزنده گردد 
و فرشتة خداوند در تعقیب شان باشد. ۲ زیرا 
دام خود را بی سبب برای قزر سیخ دنو 
برای جان من بی جهت چاه کنده اند. 
*پس بلای ناگهانی بر سر شان بیاید و 
به دامی که برای من نهاده اند. خود شان 
گرفتار شوند و هلاک گردند. 

"آنگاه جان من در خداوند شادمانی 
می‌کند و بخاطر نجاتی که او می دهد 
خوشحال می‌گردد. "با تمام وجودم 
م ی گویم: «ای خداوند. کیست مانند تو 
که شخص ضعیف را از دست زورمندان 
پرهاند و مسکین و بینوا را از دست 


تاراجگران؟» 
۲ شاهدان بی رحم بر ضد من برخاسته و 
مرا به کاری که نکرده ام متهم می سازند. 


۲ در مقابل نیکی هایم به من بدی می‌کنند 
و جان مرا می رنجانند. "و اما من. وقتی 
آن ها بیمار بودند لباس ماتم پوشیدم. 
جان خود را با روزه رنج دادم و برای 


۷۶۰ 


شان دعا و زاری نمودم. مانند کسی که 
برای یک دوست و برادر خود غصه کند 
و یا مانند کسی که در غم مادر خود نوحه 
کند. برای شان ماتم گرفتم. اما وقتی که 
من در زحمت افتادم. آن ها شاد و خندان 
5ورم ووه شدند و همچون آدم های 
پست مرا مسخره کردند و حتی آنانی که 
نمی شناختم از بدرفتاری با من دست 
بر نداشتند. *مثل بدکارانی در ضیافت 
ریاکارانة شان. دندانهای خود را جهت من 
بهج متا یدیل 

"ای خداوند. تا به کی نظاره‌گر خواهی 
بود؟ جانم را از شر آن ها خلاص کن و 
يگانةً مرا از دست شیران درنده. ۸آنگاه 
قن مار خماعته برک. ترا ستان 
نموده و درجم مردم ثرا سپاس خواهم 
گفت. "نگذار آنانی که بی جهت دشمن 
من اند بر من سرافراژی نمایتگو آنانی 
که بی سبب از من متنفرند مسخره ام 
کنند. "زیرا سخن آن ها با من از روی 
صلح نیست و با سخنان ریاکارانه بر ضد 
کسانی که عاجز و آرامند توطثه می چینند 
"آن ها مرا متهم ساخته می‌گویند: «ها 
ها ما به چشم خود دیدیم» 

"ای خداوند. تو از همه چیز آگاهی, 
پس سکوت مفرما. ای خداوند از من 
دور میاش. ان خداوند و ای خدای 
من. برخیز و از من دفاع کن و به داد 
من برس. ای خداوند. خدای من. 
موافق عدالت خود در مورد من داوری 
کن و نگذار که بر من سرافرازی کنند. 
۵مگذار که آن ها در دل خود بگویند: 
«ما به آرزوی خود رسیدیم و او را 
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برباد کردیم.» ۴"آنانی که از بدبختی من 
شادند. شرمنده و خوار شوند و کسان ی که 
بر من سرافرازی می‌کنند. سرافگنده و 
رسوا گردند. "اما آنانی که خواهان حق 
من هستند شادمان و خوشحال گردیده 
و پیوسته بگویند: «خداوند بزرگ 
است که خواستار سلامتی و سعادت 
خدمنگزار خود می باشد» *"آنگاه زبان 
من عدالت تو را بیان می کند و ستایش 
تورا تمامي روز. 
(مزموری از داود خدمتگزار خداوند) 
۳ نافرمانی انسان شریر آشکار 
می‌کند که ترس خدا مد نظر 
او نیست. "آنقدر خودخواه و مغرور 
شخ اشیت که فکر می‌کند گناهشن آشکار 
نمی شود و کسی او را متهم نمی کند. 
"سخنان زبانش شرارت و فریب است. 
از فهم دور شده و از نیکوکاری دست 
کشیده است. در بستر خود شرارت را 
تفکر می‌کند. راه نادرست را عادت خود 
ساخته و از بدی نفرت ندارد. 


نیکویی خداوند 

*ای خداوند. رحمت تو تا به آسمان ها 
می رسد و وفاداری تو مافوق اير ها. 
تال نو ماد گزهها بابرنطا اس 3 
احکام تو عمیق تر از عمق های زمین. 
ای خداوند. تو مددگار انسانها و حیوانات 
هستی. ۲ای خدا رحمت تو چقدر عالی 
و با ارزش است. آذمیان در سایة بالهای 
تو پناه می برند. "همه از نعمت تو 
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برخوردار می شوند و از دریای رحمت تو 
می نوشند. *تو سرچشمة زندگی هستی و 
در نور تو روشنی را می بینیم. 

۲رحمت تو هميشه بر آنانی که تو 
وا ی تخاس دا عادو غذالت: کو 
پیوسته همراه راستدلان باشد. "مگذا رکه 
پایمال اشخاص مغرور گردم و يا دست 
شریران مرا مجبور به فرار سازد. " ببینید 
که چگونه بدکاران افتاده اند! آن ها طوری 
سقوط کرده اند که دیگر نمی توانند 
بنگاست: 


سرنوشت نیکان و بدان 


۳۷ پریشان مساز و بر شریران 


حسد مبر. "زیرا آن ها به زودی مثل 
سبزه خشک شده و مانند علف پژمرده 
می‌گردند. "بر خداوند توکل نما و نیکویی 
کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی 
بسر بری. "در خداوند شادمان باش و او 
تمنای دلت را برآورده می سازد. *طریق 
خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن 
ای فا میک ای عذانت ۶ 
مثل نور آشکار می سازد و راستی و حق 
تو را مانند ظهر. 

۲در حضور خداوند سکوت نما و 
منتظر او باش. به خاطر کسی که در 
زندگی سعادتمند است و شخص فریبکار 
وق را رات سای ات۱ کار 
بگذار و خشم را ترک کن. تشویش را بر 
خود راه نده چونکه باعث گناه می شود. 
*مردم شریر از بین می روند. اما منتظرین 


(مزموری از داود) 
به سبب بدکاران خود را 


۱۷۶۱ 


خداوند وارث زمین می شوند. ۳ آدم بدکار 
در فرصت کمی نابود می شود و وقتی 
بجوئید او را نمی یابید. "اما اشخاص 
حلیم و فروتن مالک زمین می شوند 
و از صلح و سلامتی فراوان برخوردار 
می‌گردند. 

"شریر برای شخص عادل توطنه 
می چیند و دندانهای خود را بهم 
می ساید. ۳ خداوند بر او می خندد. جون 
می داند که روز داوری او نزدیک است. 
۴شریران شمشیر را به دست گرفته و تير و 
کمان را آماده کرده اند تا مسکین و بیچاره 
را از بين ببرند و راستکاران را به قتل 
ترسانیت. ها شمتتر شاه قلب ,ود 
شان فرو می رود و کمان شان می شکند. 

۴مال اندک شخص راستکار بهتر از 
توت رشاو شریران اس ۷ تن باراد 
بازوی شریران را در هم می شکند و اما 
از راستکاران مراقبت می‌کند. خداوند 
از تمام روزهای زندگی صالحان آگاه 
می باشد و میراث ایشان باقی است تا به 
ابد. "در زمان مصیبت شرمنده نشده و در 
ایام قحطی سیر می باشند. "اما شریران 
هلاک می شوند. دشمنان خداوند مانند 
گلهای زودگذر صحرا از بين می روند و 
مثل دودی ناپدید می‌گردند. "شریر قرض 
ی 9 ولی دوباره نمی پردازد. اما 
۳آنهائی که از خداوند برکت دیده اند 


رحیم و سخاوتمند است. 


وارث زمین می شوند. ولی کسانی که زیر 

لعنت خدا قرار دارند از بين می روند. 
۳"خداوند قدم های آنانی را که مورد 

رضایت او هستند استوار ساخته و ایشان 
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را راهن که باید بروند هدایت می کند. 
۴ گر تن آسیبی به ایشان سح رده 
ها را می‌گیرد. 

> من خجران بودمی اد پیر ۱۵2 » ولی 
هرگز ندیدم که شخص راستکار ترک شده 
باشد و یا نسل او دست به گدائی دراز 
کرده باشد. "شخص راستکار پیوسته 
مهربان و سخاوتمند است و اولادهٌ او 
مبارک می باشند. 

۷۲از شرارت دوری نما و نیکویی 
کن. پس تا به ابد باقی خواهی ماند. 
۸ خداوند انصاف را دوست می دارد 
و مقدسان خود را ترک نمی کند. از 
ایشان تا به ابد حمایت می‌کند. اما نسل 
شریر نابود می‌گردد. "صالحان وارث 
زمین می شوند و همیشه در آنجا زندگی 
می کنند. ۳از دهان شخص صالح کلام 
حکمت شنیده می شود و زبان او همیشه 


زیرا خداوند دست آن 


از عدل و انصاف حرف می زند. "او 
احکام و دستورات خداوند را در دل 
خود جای داده است پس از راه راست 
منحرف نمی شود. ""شریر برای راستکار 
کمین می‌کند و قصد کشتن وی را دارد. 
۳ اما خداوند شخص راستکار را به دست 
او نمی سپارد و نمیگذارد که در هنگام 
داوری محکوم شود. *"منتظر خداوند 
باش و از احکام او اطاعت کن. او ترا 
وارث زمین می سازد و تو به چشم خود 
نابودی بدکاران را خواهی دید. 

*"شخص شریر و ظالمی را دیدم که 
هون کرصی ری 4۱ هن ی ۳ 39 
برگ کسترده بود. ۴ ما طولی تکشید که 
از بین رفت و وقتی از آنجا می گذشتم 


مرمور ۷ ۰ ۱۳۸۷۲ 


نیست شده بود. هرقدر جستجو کردم 
او را نیافتم. ۲۷ شب ق رو 
3 هه زیرا که عاقیت آن شخص 
سلامتی است. ۳۸اما خطاکاران بکلی 
نابود می شوند و عاقبت شریران نیستی 
نجات صالحان از خداوند 
ال هنگام سختی او پناهگاه 
ایشان می باشد. 


است. 
است. 
۳ خداوند مددگار و 
رهانندهٌ ایشان است و آن ها را از شریران 
به خداوند پناه آورده اند. 
دعای شخص رنجدیده 

(مزموری از داود) 
۳۸ ای خداوند. مرا در غضب 

۳۰ 
1 
می کند. "یه سیب غضب تو سلامتی 
در بدنم نیست و به سبب گنام خودم 
استخواع یم بدرد آمده اند. "زیرا گناهانم 
از سرم گذشته است و عفل بار گران از 
طاقتم سنگین تر شده. *به سب حماقت 
من. زخمهايم متعفن شده و چرک 
برداشته اند. *به خود می پیچم و بکلی 
خمیده شده ام؛ تمام روز از درد نالیده 
و دی کرو پم تست هام فجردم 
3 ۹ شده و تحمل خود را از دست 
داده ام؛ از فغان دل خود ی نالم. 
*ای خداوند. از تمام ارزو هایم خبر 
داری و ناله های من از تو پوشیده نیست. 
۲قلب من به شدت می نبد. نیرویم را از 


مرمور ۳/۸ ۳۹ 


دست داده ام و نور در چشمانم نمانده 
اشت: و و رف یم امعم 
از من فاصله گرفته اند و خویشاوندانم 
از من دوری می کنند. ۲ دشمنان برای 
کشتنم دام گسترده اند. بدخواهانم سخنان 
فتنه انگیز می زنند و هميشه علبه من 
دسیسه می سنجند. 


۷۶۳ 


هستند. دهان خود را حفظ می‌کنم گویی 
لگام شده است. "من گنگ و خاموش 
بودم و حتی حرف خوب هم از زبانم 
شنیده نشد» ولی درد من بازهم شدیدتر 
ققه کلم پراز و شانی سوه چهپشر. 
می اندیشیدم. آتش قلبم زیادتر می شد. 
سرانجام به سخن آمدم و گفتم: *«ای 


وچ من مثل یک شخص 3 خداوند. پابان عمرم زا بر من معلوم ساز 


نمی شنوم و مانند گنگ حرفی نمی زنم. 
" فن: مثل کسی گردیده ا م که نمی شنود 
و حرفی در زبان ندارد. ۱ ای خداوند. 
امید من به تو است و عز اک مج و 
مبادا دشمنانم در بدیختی من شاد شوند 
و وقتی می افتم بر من سرافرازی کنند. 
۷ نزدیک است از پای درآیم و از دست 
درد لحظه ای آرام ندارم. ۸به گناه خود 
اعتراف می‌کنم و از خطای که کرده ام 
پشيمانم. *دشمنانم سالم و قوی هستند 
از ند ۳آنانی که" به ِ نیکی بدی 
می‌کنند با من دشمنی می ورزند. چون 
نیکویی را پیروی می‌کنم. 

۲ ای خداوند. مرا ترک منما. ای خدای 
من از من دور مباش! "ای خداوندی 
که نجات من هستی. برای اعانت من 


اعتراف شخص رنجدیده 
(مزموری از داود) 


۳ متوجه راههای 


و اينکه ایام زندگانی من چقدر است تا 

بدانم که چقدر فانی هستم!» روره یم 
را بسیار کوتاه ساختی و تمام زندگی ام 
در نظر تو هیچ است. ی 
مثل یک مس است. *انسان در خیالبافی 
زندگی می‌کند و بیهوده زحمت می‌کشد. 
بعد از او دارائی اش نصیب چه کسی 
ی 3: 

۲و حالا ای خداوند. برای چه منتظر 
باشم؟ 0 بر تو می باشد. "پس 
مرا از همه گناهانم رهایی ده میادا نزد 
اشخاص نادان رسوا گردم. *من در 
حضور تو خاموش هستم و زبان خود 
را باز نمی کنم. زیرا که تو باعث این 
شده ای. "این مصیبت را از من دور کن. 
و ای 
ار تانق مب با 
کویه خورده از بین می روند. بلی. عمر 
انسان فقط یک نس است. 

"ای خداوند. به دعایم گوش بده, زاری 
و ناله ام را بشنو و به اشکهایم توجه فرما. 
م ‏ زیرانزد تو مثل مهمانگذری هستم و مثل 
اجداد خود در این دنیا مسافر می باشم. 


۷۶۴ 


۲خشم خود را از من برگردان تا شادکام 
شوم , قبل از آنکه چشم از جهان پوشیده 
و نایاب گردم. 


سرود پرستش 

(مزموری از داود) 
انتظار بسیار برای خداوند 
+ ۳ کشیدم. پس به من توجه 
کرده و فریاد 1 شتا "او مرا از گوعال 
هلاکت و لجن زار بیرون کرد. پاهایم را 
بر صخره ای گذاشت و قدم هایم را ۳ 
ردان ۴به من سرود تازه ای آموخت و 
آن سرود حمد خدای من است. بسیاری 
چون این را ببینند. می ترسند و بر خدا 
توکل می‌کنند. "خوشا به حال کسی که بر 
خداوند توکل می‌کند و به اشخاص متکبر 

و پیروان دروغ رغبت ندارد. 
*ای خداوند. خدای من. چه بسیار 
است معجزاتی که انجام داده ای و 
افکاری که برای ما داشته ای. زبانم 
از بیان آن ها عاجز است و شمار آن از 
*تو خواهان قربانی و هدیه 
نبودی؛ قربانی سوختنی و قربانی گناه را 
نخواستی. بلکه گوشهای مرا باز کردی. 
۲آنگاه گفتم: «اینک می آیم! در طومار 
کتاب دربارةٌ من نوشته شده است. 
۸در انجام اراده تو ای خدای من رغبت 
می دارم و احکام تو در قلبم ثبت شده 
*مردهٌ عدالت تو را در جماعت 
بزرگ بیان کرده ام. تو ای خداوند. 
می‌دانی که من هایم را نخواهم بست. 
۲عدالت تو را در دل خود مخفی 
نداشته ام؛ وفاداری و نجات تو را بیان 


حد ژیاد. 


است .۳ 


۴۱-۳۹٩ مزمور‎ 


کرده ام و وجمت» کد زاستع .3 از 
ی پنهان نکرده ام. 
دعای کمک 
(همچنین در مزمور ۷۰) 


۲ ای خداوند. لطف خود را از من باز 
مدار. رحمت و راستی نو پیوسته مرا 
محافظت کند. ۷مصییت زیادی مرا 
احاطه کرده است و گناهانم دورادور مرا 
گرفته اند به حدی که نمی توانم دید . 
گنا هانم از موی بز م زیادتر شده اند 
و امید خود را بکلی باخته ام. "ای 
خداوند. رحم کن و مرا نجات بده. 
ای خداوند. برای امداد من بشتاب! 
۳آنهائی که قصد کشتن جانم ۱ 
همه خجل و شرمنده شوند و آنانی که 
در پی آزار من هستند. مغلوبت و رسوا 
گردند. * کسانی که مرا تحقیر و مسخره 
می‌کنند. از رسوایی خویش حیران 
شوند. ۴اما تمام کسانی که جویای تو 


را دارند. 


هستند در تو خوشی و شادمانی کنند 

و آنانی که از نجات تو شکرگزارند. 

۳ «دخدا وند بزرگ است!» 
"من بنده بیچاره و مسکین تو هستم. + نو 

همواره در فکر من بوده ای. تو مددگار و 

نجات دهندةً من هستی». پس ای خدای 

دعای یک بیمار 

(مزموری از داود) 

خوشا به حال کسی که در 


۳۱ فکر مردمان مسکین و بینوا 


است. خداوند او را در روز مصست 


مرمور ۴۱۱ 0 ۴۳۲ 


می رهاند. "خداوند از او حمایت 
می کند 
در زمین مبارک بوده و از شر دشمنانش 
اه وا 


و او را زنده ناه می دارد. او 


بستر بیماری تقویت می کند و صحت 
و سلامتی از دست رفته اش را به او 
ترفی «رفا۳: 

"من گفتم: «ای خداوند. بر من رحم 
کن. جان مرا شفا ده. زیرا نسبت به تو 
گناه ۱ ۰ *دشمنانم دربارة من 
ی کوب نن: «چه وقت مي ره و تامش 
از صفحة زندگی محو می شود؟» *اگر 
برای دیدن من بیایند. حرفهای بیهوده 
می زنند و در دل خود افکار شرارت آمیز 
را سنجیده و بعد آنرا به دیگران پخش 
می‌کنند. "همه دشمنانم با یکدیگر در 
مورد من سخن چینی می‌کنند و برای 
من بدی می انديشند. *می گویند: «به 
مرض کشنده ای گرفتار است و به 
سلامتی از بستر بیماری بر نمی خیزد ِ« 
"حتی دوست صمیمی ام که به او اعتماد 
رای دنو ارو عي مرا ورد 
"ولی تو ای خداوند. بر من رحم 
فرموده. مرا از بستر بیماری بلند کن 
تا دشمنانم را مجازات کنم. "از این 
می دانم که تو از من راضی هستیء جون 
دشمنم دیگر بر من سرافرازی نمی کند. 
تزا تو مرا به خاطر درستکاری ام حفظ 
می‌کنی و در حضور خود ۳۳ 
می پذیری. "متبارک باد خداوند. 
خدای اسراشاا از ارن ۶ اب متخ 
و آمین! 


۷۶۵ 


کتاب دوم 
(مزامیر ۴۲ - ۷۲) 


(قصیده ای از بنی قورح) 
چنانکه آهو برای نهرهای آب 
۲ ۳ شدت اشتیاق دارد. همچنان 
ای خدا جان من هم اشتیاق شدید 
برای تو دارد. "جان من تشنهة خداست. 
تهج ی 6۳ ٩‏ کی ببايم و به ججون 
خدا حاضر شوم. "اشکهايم شب و روز 
نان من بوده است. چون همواره به من 
م یگویند: «دخدای تو کچاست؟» ۴ چون 
گذشته را بیاد می‌آورم. جانم بی حال 
می‌گردد. چگونه با گروه مردم می رفتم 
و ایشان را به عبادتگاه خداوند پیشروی 
می‌کردم. با آواز خوشی و ستایش در 
جمع تجلیل کنندگان. 
*ای جان من چرا افسرده شده ای و 
چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید 
داشته باش زیرا که او را به خاطر نجات از 
طرف روی او دوباره ستایش خواهم کرد. 
*ای خدای من جان من افسرده است 
بنابراین از سرزمین آردن و کوههای جرمون 
و مسعر ترا به یاد می آورم. ۲ندای عمق آبها 
و آواز آبشارها و جمیع خیزابها و امواج آن 
از سر من گذشته اند. *در طی روز خداوند 
رحمت خود را بر من قرار می دهد و 
در شب سرود او در قلب من می باشد و 
دعایم نزد خدای حیات من. *به خدا 
که صخرة من است می‌گویم: «چرا مرا 
فراموش کرده ای؟ چرا بخاطر ظلم دشمنان 


۷۶۶ 
در عم و ماتم باشم ؟» " دش ۲ مرا 
ملامت می‌کنند و همواره به من می‌گویند: 
«دخدای تو کجاست؟» و این همچون 

ضربهٌ مهلک به استخوانهايم است. 

۲ ای جان من چرا افسرده شده ای و 
چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید 
داشته باش زیرا که او را دوباره ستایش 
خواهم کرد. که تجات روی من و خدای 


ادامهٌ دعای شخص پریشان 
ای خدا. مرا داوری کن و در 


۳۳ دعوای من با قوم ۳ 


قضاوت کن. مرا از دست مردم حیله 

و شریز,زهایی ده زیر تر خدا: پنامگاه 
من هستی. چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا 
بخاطر ستم دشمن در غم و ماتم باشم؟ 

"نور و راستی خود را بفرست تا هادی و 
راهنمای من باشند و مرا به کوه مقدس تو و 
مسکن های تو برسانند. ۴"آنگاه به قربانگاه 
خدا می آیم. بسوی خدایی که خوشی و 
شادابی من است. و تو را ای خداء خدای 
من با نغمة رباب ستایش می‌کنم. 

*ای جان من چرا افسرده شده ای و چرا 
در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید داشته 
باش زیرا که او را دوباره ستایش خواهم 
کرد. که نجات روی من و خدای من است. 


خداوند در همه حال پشتیبان ما است 
(قصیده ای از بنی قورح) 


۴۴ ای خداء ما به گوش خود 


شنیده ایم و پدران ما کاری را 
که در روزهای شان و در ایام قدیم انجام 


مزمور ۴۲ - ۴۴ 


داده ای. به ما بیان کرده اند. "تو با دست 
خود امت ها را بیرون کردی. اما پدران ما 
را برقرار نمودی. قوم ها را تباه کردی و 
ایشان را عتتفر ساغتی, "زیر که اخداد 
ما با شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند 
و بازوی ایشان آن ها را نجات نداد بلکه 
دست راست نو و بازوی تو و نور روی 
تو. زیرا از ایشان خشنود بودی. 

"ای خدا تو پادشاه من هستی, پس بر 
نجات اولادهٌ یعقوب امر فرما. *با کمک 
تو دشمنان را مغلوب می‌کنیم و به نام تو 
مخالفان خود را پایمال می‌سازیم. *زیرا 
بر کمان خود اعتماد نمی‌کنم و شمشیرم 
مرا نجات نمی دهد. "بلکه تو ما را از 
دست جفاکنندگان ما رهایی می بخشی 
و دشمنان ما را رسوا می سازی. *تمامی 
روز بر خدا فخر می نمائیم و نام تو را تا 
به ابد ستایش می‌کنیم. 

"اما بعالا تز ها وا ترکت کزقهو وسا 
ساخته ای و دیگر لشکرهای ما را 
همراهی نمی‌کنی. "ما را از پیش دشمن 
فرار داده ای و آنانی که از ما نفرت 
دارند. ما را تاراج می‌کنند. اما را مثل 
گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و 
ما را در میان امت ها پرآگنده ساخته ای. 
"قوم برگزیده خود را ارزان فروختی و از 
قیمت ایشان سودی نبردی. "ما را نزد 
همسایگان خوار ساخته ای و ما مورد 
توهین و تمسخر اطرافیان قرار گرفته ایم. 
"ما زا هن سای استاها رب الک 
ساخته ای و باعث جنبانیدن سر در میان 
قوم ها. * رسوایی من همه روزه در نظر من 
است و خجالت رویم را پوشانیده است. 


مرمور ۴ ۴۵ 


۴ از آواز ملامت کننده و دشنام دهنده. از 

"این همه بر ما واقع شده است. ولی 
تو را فراموش نکرده ایم و پیمانی را که 
با ما بسته ای نشکسته ایم. ۷دل ما از 
تو دور نگردیده و پاهای ما از طریق تو 
منحرف نشده است. ۳ هر چند ما را در 
مکان شغالان کوبیدی و با تاریکی مطلق 
پوشانیدی. "اگر ما نام خدای خود را 
فراموش م ی کردیم و دست خود را بسوی 
خدایان غیر دراز می‌کردیم» آیا خدا از 
را می داند. "یقیناً به خاطر تو همواره 
با مرگ روبرو بوده و مثل گوسفندانی 
هستیم که منتظر کشته شدن باشند. ۲۳ای 
خداوند. بیدار شو! چرا خوابیده ای؟ 
برخیز و ما را تا به ابد ترک مکن. ۴"چرا 
روی خود را از ما پنهان کرده و ذلت 
و خواری ما را نادیده می‌گیری؟ *"زیرا 
که جان ما بر خاک افتاده و بدن ما به 
زمین خم شده است. "به جهت کمک 
ما برخیز و به خاطر رحمت خود ما را 


سرود عروسی ملوکانه 

(قصیده ای از بنی قورح) 
۴۵ در حالیکه این سرود را برای 
پادشاه می سرایم. دل من به 
کلام نیکو می جوشد. ژیان من قلم کاتب 
ماهر است. "تو نیکوتر از بنی آدم هستی 
بنابراین. خدا تو را تا به ابد متبارک 
ساخته است. ۳ای مقتدر شمشیر خود را 


۷۶۷ 


بر ران خود ببند. یعنی جلال و جبروتت 
را. ۴به کبریایی خود سوار شده و به خاطر 
حقیقت و فروتنی و عدالت پیروز شو. 
دست راستت کارهای عجیب و ترسناک 
را به تو خواهد آموخت. *تیرهای تیز 
توبه دل دشمنان پادشاه فرو می روند و 
*ای خدا. تخت تو تا به ابد برقرار 
است. عصای سلطنت تو عصای راستی 
و انصاف است. "تو عدالت را دوست 
داشته و شرارت را دشمن می داری. 
بنابران خدا. خدای تو. تو را بیشتر از 
همراهانت با روغن شادمانی مسح کرده 
است. "لیاسهایت همه با مر و عود و 
سلیخه, یعنی عطرهای گوتاگون. معطر اند 
با آلات موسیقی از فصرهای عاج نو 
وا فسات "فران باهشاها هه 
زیبایی دربار تو هستند و ملکه در دست 
راستت. با لباسی از طلای خالص اوفیر 
ایتگاده است: 

"ای دختر بشنو, ببین و توجه کن: 
قوم خود و خانهٌ پدرت را فراموش کن. 
۲پادشاه دليستة زیبایی تو است. او 
صاحب تو است. پس او را محترم بدار. 
۷مردم صور و ثروتمندان قوم با هدایای 
خویش طالب رضامندی تو هستند. 
۳"دختر پادشاه در اندرون قصرش چه 
زیباست! لباسهایش مزین به طلا. ۲" به 
لباس فاخر به حضور پادشاه حاضر 
می شود و دوشیزگان او را همراهی 
می‌کنند. *آنها با خوشی و شادمانی 
آورده شده و به قصر پادشاه داخل 
می شوند. 


۷۶۸ 


تراک اه مانفد اجدادت. خر اهتن 

بود و تو آن ها را در تمامی سرزمین به 
حکمرانی می‌گماری. "نام تو را در تمام 
سل‌ها مشهور می سازم و قوم ها تا به ابد 
سپاسگزار تو خواهند بود. 


خدا پناهگاه ما است 
(قصیده ای از بنی قورح) 
خدا پناهگاه و قت ماست و 

۴۳۶ در وقت سختی ها مددگار قابل 
اعتماد. "بنابران ترسی نداریم. اگر چه 
دنیا ویران شود وکوهها در قعر اوقیانوسها 
فروریزند. "یا آب های بحر غرش کنند و 
به جوش آیند و کوهها از سرکشی آن لرزان 
گردند. 

۴نهریست که شاخه هایش شهر خدا را 
شادمان می سازد و مسکن مقدس خداوند 
متعال را. *خدا در وسط اوست. تس آن 
شهر از ویرانی در امان است. خدا در 
طلوع صبح او را کمک می‌کند. *امت ها 
غرش می کنند و مملکت ها بیجا 
م ی گردند. او آواز خود را می دهد. پس 
زمین ذوب یی گردد. ۲خداوند قادر مطلق 
با ماست و خدای یعقوب پناهگاه ما. 

۸بیائید کارهای خداوند را مشاهده کنید 
و عجایب او را در روی زمین. "او جنگها 
را در سراسر جهان خاتمه می دهد. کمان 
را می شکند. نیزه را قطع می کند و 
ارابه ها را به آتش می سوزاند. 

"آرامباشید و بدانید که من خدا 
در هیان امت‌ها متعال و در جهان متعال 
می باشم. ۲ خداوند قادر مطلق با ماست و 
خدای یعقوب پناهگاه ما. 


مزمور ۴۵ - ۴۸ 


خداوند پادشاه تمام جهان است 


(مزموری از بنی قورح) 
۳۷ ای تمام اقوام جهان کف بزنید 
و سرود خوشی را با آواز بلند 
متعال و مهیب است و بر تمامی جهان 
خدای بزرگ. "او ما را بر قوم ها غالب 
می سازد و طایفه ها را به زیر پای ما 
می اندازد. ۴میراث ما را برای ما خواهد 
برگزید یعنی جلال یعقوب را. که او را 
دوست می دارد. 
*خدا در میان آواز بلند صعود نموده 
است؛ خداوند در میان صدای شیپور. 
انش کنت. نقدا را سایق کند: 
ستایش کنید. پادشاه ما را ستایش کنید. 
"چون خدا پادشاه تمامی جهان است. 
پس او را با سرود ستایش کنید. ۸خداوند 
بر تخت مقدس خود نشسته و بر اقوام 
جهان بلطتت ,ی 9 : یروروان ولو 
او جمع می شوند. زیرا که سپرهای جهان 
از آن خداست. او بسیار متعال می باشد. 


سهیون شهر خدا 
(سرودی از بنی قورح) 
۴۸ قداوند .رگ است. و 
بی نهایت فابل ستایش, در 
شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش. 
۲کوه بلند و زییای سهیون که در شمال 
شهر پادشاه بزرگ واقع است. به تمامی 


۳ خدا در 


مزمور ۰۴۸ ۴۹ 


‌ 


است. ای ی ی 
پیش آمدند. *اما چون آنرا دیدند. تعجب 
کردند و وحشتزده فرار نمودند. "لرزه بر 
ایشان تسلط یافت و درد شدید مثل درد 
زایمان. "تو کشتی های ترشیش را به باد 
شرقی در هم می شکنی. *چنانکه شنیده 
بودیم و حالا به چشم خود دیدیم. در 
شهر خداوند قادر مطلق. در شهر خدای 
ما, خدا آن را تا ابدالاباد مستحکم 
می سازد. 

*ای خدا, ما در عبادتگاه تو به رحمت 
تو تفکر می‌کنیم. "ای خدا چنانکه نام 
تو است. همچنان ستایش تو در سرتاسر 
روی زمین رسیده است. دست راست تو 
از عدالت پر است. ابه سب داوری های 
توء کوه سهیون خوشی می‌کند و دختران 
بهودا به وجد آمده اند. 

۲سهیون را طواف کنید و گرداگرد او 
بخرامید و برجهایش را بشمارید. ۲ به 
حصارهایش توجه کنید و به قصرهایش 
دقت نمائید تا به نسل آینده از آن ها 
اطلاع د ۴زیرا این خدا. خدای 
ماست تا به ابد و ما را تا طول حیات 
هدایت می‌کند. 


حماقنت اعشماد به فرورت 
(مزموری از بنی قورح) 


ای تمامی قوم ها اين را 
بشنوید! ای تمامی ساکنین 
روی زمین. گوش گیرید. "خورد و بزرگ. 
تروتمندان و فقیران! "زبانم به حکمت 
سخن می راند و تفکر دل من پر از دانایی 


بت کرش شود واه متلی فا می گرم 


۷۶۹ 


و با نوای چنگ معمایی خود را حل 
می‌کنم. 

*چرا در روزهای مصیبت. وقتیکه 
شرارت حیله گران احاطه ام کنند. تسار 

باشم؟ ۴آثانی که متکی به ثروت خود 
هستند و به زیادی مال و دارائی خود 
می بالند. "هیچیک از اينها نمی تواند با 
مال و دارائی خود بهای حیات یکنفر را 
بپردازد و یا کفارهٌ او را به خدا تفدیم 
کند. *زیرا فدیهٌ جان ایشان گرانبهاست و 
غیر قابل دسترسی. "هیچ کسی نمی تواند 
تا به ابد زنده بماند و فساد را نبیند. 

"زیرا می بیند که حکیمان می میرند 
و جاهلان و احمقان باهم هلاک 
می‌گردند و ثروت خود را برای دیگران 
ترک می‌کنند. "فکر دل ایشان این 
است که خانه های ایشان دائمی باشد و 
جایداد ایشان از یک نسل به نسل دیگر. 
آن ها برای اينکه خاطرةٌ شان جاودانی 
باشد. نام خود را بر زمین های خود 
می‌گذارند. "لیکن انسان در شکوه خود 
باقی نمی ماند بلکه همچون حیوان جان 
می سپارد. 

۳ این راه ایشان. جهالت ایشان است و 
نیز سرنوشت بازماندگان ایشان که سخن 
آن ها را می پسندند. ۴"مثل گوسفندان 
به طرف کشتارگار روانند و موت آن ها 
را شبانی می‌کند. صبحگاهان مردمان 
راستکار بر ایشان حکومت می‌کند و 
وجود شان در قبر پوسیده می شوند و 
خانةٌ ابدی شان گور است. اما خدا جان 
مرا ا زگور می رهاند زیرا که مرا به حضور 
وت می بر۳: 


۷۷۰ 


7 
۷"زیرا چون بمیرد. چیزی از آن با خود 
نمی برد و جلالش او را همراهی نخواهد 
کرد. *البته تا وقتبکه زنده است خود را 
برکت یافته می داند و چون تروتمند است 
مردم از او توصیف م کنند. ۳ اما عاقیت 
می میرد و با اجداد خود می پیوندد و 
دیگر تور را تا به ید نمی بید. اتسانی 
که در شکوه است و فهم ندارد. همچون 
حیوان جان می سپارد. 


عبادت واقعی 
(مزموری از آساف) 
خدا. خداوند خدا سخن 
می‌گوید و همه مردم روی 
زمین راء از شرق تا غرب, فرا می خواند. 
"خدا در جلال خود از سهیون که کمال 
ژیبایی است ظاهر شده است. ۲خدای 
ما می آید و سکوت نخواهد نمود. آتش 
سوزنده پیش روی او و طوفان شدید 
گرداگرد او می باشد. ۴او آسمان ها 
را از بالا و زمين را فرا می خواند تا 
قوم برگزیدة خود را داوری کند. *او 
می فرماید: «مقدسان مرا جمع کنید. 
که عهد را با من به قربانی بسته اند.» 
*آسمان ها از انصاف او خبر می دهند, 
زیرا خدا خود داور است. 
۲«ای قوم برگزيدة من بشنو! و ای 
اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا. 
خدای تو من هستم. ۸در مورد قربانی هایت 
تو را سرزنش نمی‌کنم و قربانی های 
سوختنی تو همواره در نظر من است. گاوی 


مرمور ۳۹ ۵۰ 


از خانة تو نمی‌گیرم و نه بزی از آغل تو. 
۲ زیرا که تمامی حیوانات جنگل و رمه هائی 
که بر هزاران کوه می باشند. به من تعلق 
دارند. "همه پرندگان کوهها را می شنا 
جانوران صحرا متعلق به من هستند. ۲اگر 
گرسته هم می بودم به تو نمی گفتم, زیرا که 
جهان و هرچه که در آن است متعلق به من 
ست. " مگر من گوشت گاوها را می خورم 
ویا خون بزها را می‌نوشم؟ " قربانی واقعی 
توء شکر و سپاس به خداست. به وعده های 
که به قادر مطلق داده‌ ای وفا کن. "در روز 
تنگی مرا بخوان تا ترا نجات دهم و تو مرا 
ستایش کنی.» 

۴ما خدا به شریر می فرماید: «ترا 
عهد مرا به زبان خود بیاوری؟ ۷چونکه 
تواز تادیب نفرت داشته ای و کلام مرا 
وقتی دزد 
را می بینی با او همراهی می‌کنی و با 
زناکاران همنشین هستی. *دهان خود را 
به شرارت باز می‌کنی و زبان تو حیله را 
اختراع می کنك. *آماده هستی تا به ضد 
برادر خود سخن گویی و دربارهٌ پسر پسر 
مادر خویش غیبت کنی. 0 را کردی 
و من چیزی نگفتم. پس گمان کردی که 
من هم مثل تو هستم. لیکن ترا سرزنش 
می‌کنم و اين را به ترتیب پیش نظر تو 
می نهم. .ای کسانی که خدا را فراموش 
کرده اید. در این تفکر کنید! مبادا شما را 
بدرم ها نباشد. ۰« 
ی و آنکه طریق خود را راست 
سازد. نحات را از طرف خدا می بیند.» 


پشت سر خود انداخته ای. 


مرمور ۰ - ۵۲ 


طلب آمرزش 
(مزموری از داود. او اين مزمور را 
وقتی نوشت که ناتان نبی نزد او آمد 
ُتشْبم» زن اوریا 
وکشتن خود اوریا سرزنش کرد) 
۵9۱۱ ای خدا مطابق رحمت خود 
به من دج فرما و مطابق 
شفقت بی پایانت گناهانم را محو ساز. 


و او را به سبب زنا با 


"مرا از شرارتم کاملاً شست و شو ده و از 
گناهم مرا پاک کن. "من به نافرمانی خود 
اعتراف می‌کنم و گناهم هميشه در نظر 
من است. ۴به تو و به تو تنها گناه ورزیده 
و در نظر تو این بدی را کرده ام. پس 
کلام تو در مورد من راست و داوری تو 
علیه من عادلائه است. 

*من گناهکار بدنیا آمده ام و از همان 
او رن 
شنء. گناه همراه من بوده است. *تو 
خواهان صداقت باطنی هستی. پس 
حکمت را در قلب من به من بیاموز. 
"مرا با بت زوفا پاک کن تا طاهر شوم. 
موز شیت وق کن. 3 ان رفسف 
گردم. 4خوشی و خرمی را به من بشنوان 
تا وجود شکسته ام دوباره به وجد آید. 
*روی خود را زگناهانمبپوشان و هم 
خطاهايم را محوکن. 

۱۳ دل پاک در من بیافرین و 
دوح راستی را در باطنم تازه گردان. 
"مرا از حون ود مرن و روج فلنوسن 
از هن مگ ۷۲ خوشی نجات 
را به من باز ده و روح مایل و مطیع را 
در من ایجاد کن. ۳آنگاه طریق تو را به 


۷۳۷۱ 


خطاکاران می آموزم و گناهکاران بسوی 
تو بر می‌گردند. ۴"مرا از رم خون نجات 
ده! ای خدای یکه خدای نجات من هستی! تا 
زبانم سرود عدالت ترا بسراید. * خداونداء 
لبهایم را باز کن تا زبانم ستایش تو را 
بیان کند. 

۴زیرا تو قربانی را دوست نداشتی, 
ورنه تقدیم می‌کردم. قربانی سوختنی را 
پسند نکردی. ۲ قربانی ای مورد پسند 
خدا. روح شکسته است. خدایاء تو دل 
شکسته و فروتن را خوار نخواهی شمرد. 

به رضامندی خود بر سهیون احسان 
فرما و دیوارهای اورشلیم را آباد 
کن. *آنگاه از قربانی های عدالت و 
فربانی های سوختنی راضی خواهی 
شد و بر قربانگاه تو گاوها را تقدیم 
خواهند کرد. 


سرنوشت شخص بدکار 

(قصیده ای داود. او این مزمور را در 

اعتراض به دشمن خود دواغ ادومی 
نوشت. به اول سموئیل ۲۲ رجوع شود.) 
23 ای متکبر چرا از بدی فخر 
یک رحمت خدا هميشه 
پایدار است. "زبان تو ای حیله گر مثل 
تیغ تیزه شرارت را اختراع می‌کند. "بدی 
را زیادتر از نیکویی دوست ِ 


و دروغ را دیسر بیشتر از راستگویی 
سخنان تباهکننده را دوست می 1 ای 
ژبان فریبنده. 


#خدا نیز ترا برای همیشه نابود می‌کند. 
ترا از خانه ات ربوده و می راند و از زمین 
زندگان ريشه کن می سازد. *عادلان این 


۷۳۷۲ 
را دیده» می ترسند و بر او می خندند: 


۲«این ٌ را ببینید که بر خدا توکل 
و 


بود و از بدی خویش خود را زورآور 


ساخت.» 

*اما من مثل درخت سرسبز زیتون 
در خانة خدا هستم و به رحمت خدا تا به 
اید توکل می دارم. *تو را برای هر آنچه 
انجام داده ای تا به ابد شکر می‌گویم 
و امید من به نام تو است که در نزد 
مقدسان تو نیکوست. 

شرارت انسان 
(قصیده ای از داود. همچنین 


در مزمور چهاردهم) 
۵۲ احمق در دل خود می‌گوید: 
قفا سد 
شده اند و به کارهای زشت دست می زنند 
وحتی یک نفر نیکوکار نیست. 
"خدا از آسمان بر بنی آدم می نگرد 
وجود دارد. "همه گمراه و فاسد شده اند. 
نیکوکاری نیست. حتی یک نفر هم 
ر بیست. ۴آیا این بدکاران شعور ندارند که 
قوم برگزيدة خدا را مثل بان هی خوزید 
و ِ لا تزا ناد نی گت ۱۶ نگاه 
ترسان شدند. جایی که هیچ ترس 
7۳ زیرا خدا استخوانهای محاصره 
کنندهٌ تو را پاشان می سازد. آن ها شرمنده 


« خدانی نیست . » 


می شوند زیرا خدا ایشان را رد نموده 
است. 

*ای کاش که نجات اسرائیل از سهیون 
بياید. وقتی که خدا اسیران قوم برگزيده 


مزمور ۵۲ - ۵۵ 


خود را با زگرداند. یعقوب خوشی می‌کند 
و اسرائیل شادمان می شود. 


دعای رهایی از شر دشمنان 
(قصیده ای از داود. او این مزمور 
را هنگامی نوشت که اهالی زیف 
می خواستند او را به دست شائول 
تسلیم کنند. به اول سموئیل 
۳ و ۲۶: ۱ رجوع شود.) 
۴ ای خدا به خاطر نام خود 
مرا نجات بده و به قوّت 
خویش بر من داوری نما. "ای خدا دعای 
مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر. 
"زیر نبکانگان بر علبه من سر غاسته اند و 
مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند. آن ها 
خدا را در مد نظر خود ندارند. 
"اما خدا مددگار من است و خداوند از 
حفظ کنندگان جان من است. *بدی را بر 
دشمنان من بر می‌گرداند. به راستی خود 


آن ها را ريشه کن ساز. *با کمال خوشی 


و میل به پیشگاه تو قربانی 
می کنم. نام تو را ای خداوند سپاس 
می‌گویم» زیرا که نیکوست. "چونکه از 
تمامی سختی ها مرا نجات داده و چم 
من شکست دشمنانم را نگریسته است. 


دعای کسی که دوستش به 
او خیانت کرده اسشت 
(قصیده ای از داود) 
۵۵ ای خدا به دعای من گوش بده 
و وقتیکه به حضور تو زاری 
می‌کنم خود را ار ی نان دک "دعای 
مرا بشنو و مستجاب فرما, زیرا که فکرم 


ها تقدیم 


مزمور ۰۵۵ ۵۶ 


پریشان است و ناله می‌کنم. "به 
آواز دشمن و ظلم شریر. آن ها نسبت 
به من ظلم نموده و با خشم بر من جفا 
میی کئنك. ادل من در آندرونم می لرزد و 
وحشت مرگ مرا فرا گرفته است. *ترس 
و لرز به من وارد شده و وحشتی هولناک 
احاطه ام کرده است. تم ی گويم: «کاش 
مت کبوتر بال می داشتم تا پرواز کرده 

و آرامی می یافتم. "پس به یک جای 
دوردست را و سکن صحرا می‌شدم. 
*و بسوی پناهگاهی می شتافتم تا از باد 
ند و طوفان شدید در امان باشم ۰ 

*ای خداوند شریران را چنان سراسیمه 
گردان که زبان یکدیگر را نفهمند. زیرا 
در شهر ظلم و جنگ می بینم. "شب و 
روز دیوارهایش را دور می زنند و شرارت 
و مزاحمت در شهر است. ۲فسق و فساد 
در میان آن است و جور و خیانت از 
کوچه هایش دور نمی شود. 

۷اگر دشمن مرا ملامت می نمود؛ 
تحمل می‌کردم و یا اگر خصم من بر من 
سرافرازی می نمود. خود را از وی پنهان 
می ساختم. اما تو بودی ای مرد نظیر 
من! ای یار خالص و دوست صدیق من. 
۲ که صحبتهای شیرین با هم می کردیم 
و د در مردم به عبادتگاه 
می رفتیم. "مرگ ناگهانی بر ایشان آید 
و زنده بگور فرو روند. زیرا شرارت در 
خانت‌های استانه سای انان ات 
۳اما من نزد خدا فریاد مي کنم و خداوند 
مرا نجات می دهد. ۷شامگاهان و صبح 
و ظهر شکایت و ناله را سر می دهم و او 
آواز مرا می شنود. *"جانم را از جنگی 


سس 


۷۳۷۳ 


که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده 
نت۱ وبا مالفا نش من مسا ر اند "اعدا 
که.بادفاه ازلی اس می وتو آن ها 
را شکست می دهد. زیرا که ایشان 
اصلاح ناپذیر بوده و از خدا نمی ترسند. 

"دست خود را بر صلح اندیشان خویش 
درا زکرده و عهد خویش را شکسته است. 
"سخنان چرب و نرم در زبانش» لیکن 
جنگ در باطن او است. حرفهایش 
چرب تر از روغن. ولی مثل شمشیر تیز 
"بار تمام تشویش های خود را به 
خداوند بسپار و او از تو حمایت می‌کند. 
او هرگز نم یگذارد که شخص عادل 
بیفتد. ""تو ای خدا. مردمان خونریز و 
حیله گر را به قعر گودال نیستی سرنگون 
کی مر ابقان وا رتازساز لکو من 
بر تو توکل می‌کنم. 


توکل بر خدا 
(مزموری از داود. هنگامیکه توسط 
فلسطینی ها در جت گرفتار شد.) 
۵۶ خدایا بر من رحم کن. زیرا 


که انسان.سرا عه قدت تعیب 
می‌کند. تمامی روز با من جنگ کرده 
و مرا اذیت می نماید. "دشمنانم تمامی 
روز مرا به شدت تعقیب می‌کنند. زیرا 
ارات ال که نا غرور بل عل مق 
می جنگند. "هنگامیکه ترسان شوم. به 
تو توکل خواهم داشت. "در خدا کلام 
او را ستايش می‌کنم. بر خدا توکل 
می‌کنم و نمی ترسم. انسان فانی به من 
چه می تواند کرد؟ 


ما مه 


۷۳۷۴ 


و همه فکرهای ایشان دربارةٌ من برای 
گر افیلست. نفزژن اخن 
و در کمین من هستند. در هر قدم مرا 
تعقیب می‌کنند و قصد کشتنم را دارند. 
"آیا آن ها به سبب شرارت خود نجات 


رات بافت؟ آمرشتا آنت‌ها را ور 
غضب خویش بینداز. "تو روزهای 
آوارگی مرا شمرده و حساب اشکهایم را 
می دانی و در دفترت ثیت کرده ای: !در 
آن روزی که خداوند را یاد کنم. دشمنانم 
بر می‌گردند و می‌گریزند. این را می دانم 
۲در خدا کلام او 
را ستایش می‌کنم. در خداوند کلام او را 
ستایش می‌کنم. "بر خدا توکل می‌کنم 
پس نمی ترسم. انسان فانی به من چه 
می تواند کرد؟ 

۲ ای خدا به وعده های که داده ام وفا 
می کنم و قربانی های شکرگزاری را در 
پیشگاه تو تقدیم می‌کنم. ""زیرا که تو 
جان مرا از مرگ نجات دادی و پاهایم 
را از لغزیدن نگاه داشتی تا در نور حیات 
در حضور خدا راه روم. 

دعای کمک 
(مزموری از داود. هنگامیکه از 
نزد شائول به مغاره فرارکرد) 

2۷ ای خدا بر من رحم فرما 

بر من رحم کن! زیرا جانم 


به تو پناه آورده و در سایةٌ بالهای تو پناه 
برده ام تا این بلایا بگذرد. "نزد خدای 


قادر متعال زاری و دعا می‌کنم. نزد 
خدایی که همه چیز را برایم تمام می‌کند. 


زیر غا با هن است: 


مرمور ۶ - ۵۸ 


"او برای نجات من از آسمان کمک 
می فرستد و آنهائی را که قصد نابودی 
مرا دارند ملامت می‌کند. خدا رحمت 
و راستی خود را خواهد فرستاد. "جانم 
را شیران درنده احاطه کرده اند. در میان 
شعله های آتش قرار دارم» یعنی مردمانی 
که دندانهای شان چون نیزه ها و تیرهاست 
و ژزیان شان مانند شٌ شمش ترنده است. 
دای خدا عظمت خود را در آسمان ها و 
جلالت را بر روی همه زمین آشکار ساز. 

"دای در فین زا من گرا ر دادند و جانم 
افسرده گردید. چاهی پیش رویم کندند. 
اما خود شان در آن افتادند. 

"دل من 
استوار است. من سرود خواهم خواند و تو 
را ستایش خوا هم کرد. ای جان من بیدار 

و 
سپیده دم را بیدار می‌کنم. *ای خداوند 
تو را در میان امت ها سپاس می‌گویم 
و تورا در میان قوم ها ستایش می‌کنم. 
۲زیرا رحمت تو تا آسمان ها عظٍ 
و راستی تو تا افلاک. "ای خدا عظمت 
خود را در آسمان ها و جلالت را بر روی 


آنسگاه ناناب دل هو 


است 


مجازات مردم بدکار 
(سرودی از داود) 

آیا حقیفتاً عدالت گنگ است. 
۸ ۵ چنانچه شما سخن می‌گونید؟ 
ای بنی آدم. آیا شما از روی راستی 
قضاوت می‌کنید؟ "شما در دلهای خود 
شرارت بعمل می آورید و با دستان تان بر 
روی زمین ظلم می‌کنید. "شریران از رجم 


۵٩۹۰۵۸ مزمور‎ 


منحرف هستند و دروغگویان از روز تولد 
کفرای "یشان را زهری اس من رش 
مار و مانند کفچه مار که گوشهای خود را 
می بندد *تا آواز افسونگران را نشنود. هر 
چند به مهارت افسون کند. 
*ای خدا دندانهای آن ها را در دهانشان 
بشکن. ای خداوند دندانهای شیرهای 
درنده را خرد کن. "مثل آبی که در یک 
زمین خشک ناپدید می شود. آن ها محو 
شوند و چون تیرهای خود را بیندازند. 
بی اثر باشند. *مثل حلزونی باشند که 
در لعاب خود حل می گردد و مثل سقط 
زن که روی روشنی را نمی بیند. "مثل 
خارهای باشند که قبل از آنکه دیگهای 
تان آتش آنرا احساس کنند. همه آن ها 
چه تر و چه خشک. نابود می‌گردند. 
۲شخص عادل جون انتفام را دید 
خوشنود می‌گردد و پاهای خود را 
در خون شریر می شوید. "آنگاه مردم 
ی و : «یقیناً که پاداشی برای عادلان 
را ۱ 
دعای محافظت 
(سرودی از داود. هنگامیکه 
شائول افراد خود را به خانة او 
فرستاد تا او را بکشند. ) 
0۹ ای خدای من. مرا از دشمنانم 
نجات بده و مرا از مخالفانم 
در پناه خود نگاه دار. "مرا از شریران 
خلاصی ده و از مردمان خونریز رهایی 
بخش. "زیرا آن ها برای کشتن من کمین 
کرده اند و ژورآوران علیه من همدست 


۷۷۵ 


شده اند. ای خداوند. بدون آنکه خطایی 
و یا گناهی را مرتکب شده باشم. ۴بدون 
تقصیر من آن ها می شتابند و خود را 
برای حمله آماده می‌کنند. پس برای 
کمک به من برخیز و حال مرا ببین. *ای 
خداوند. خدای قادر مطلق و ای خدای 
اسرائیل» برخیز و همه خداناشناسان را به 
جزای اعمال شان پرسان و بر هیچیک 
از غداران شریر شفقت مکن. *آن ها 
هر شب بر می‌گردند. مثل سگ قوله 
ی کت و در شهر گنت و کدان مین کنننه. 
"فریاد می زنند و تهدید و توهین می‌کنند. 
زبان شان مثل شمشیر پران است و فکر 
می کنند: دگنست: که بشنود؟» ما تو 
ای خداوند. به ان ها می خندی و آن 
بت پرستان را مسخره می‌کنی. 

ای خدا. ای فوّت من. چشم امید 
من بسوی تو است. زیرا تو پناهگاه من 
من‌باشی: دای هن با رخمت ویس 
پشایتی. قزر می برفق.. دا کت 
۵ دشمنانم را به من نشان می دهد. ۲ایشان 
را به قتل مرسان. مبادا قوم من این را 
فرامفش کته ایشاق وا به فوت :ود 
پرآگنده ساخته. به زیر انداز, ای خداوند 
که سپر ما هستی! "به سبب گناه زبان و 
سخنان لبهای خود. در تکبر خویش 
گرفتار شوند. به خاطر لعنت و دروغی که 
می‌گویند. ""آن ها را نابودکن» در غضب 
خود تابود کن تا تیست گردند و یدانند 
که خدا در یعقوب و تا دورترین تقاط 
دنیا سلطنت می‌کند. ۴آن ها هر شب 
بر می گردند. مثل سگ قوله می کشند 
و در شهر گشت و گذار می‌کنند. ۲ را 


۷۷۶ 


خوراک به هر طرف پرآگنده می شوند و 
سیر نشده. شب را بسر می برند. 

تفت ی ی از ون ای ره 
رحمت تو را با خوشی تمجید می کنم. 
زیرا تو قلعةٌ بلند من هستی و در هنگام 
سختی پنا هگاه من می باشی. 1 
خدا. ای قوّت من. برای تو سرود ستایش 
می خوانم. زیرا تو قلعة بلند من هستی و 
خدای رحمت من. 


دعا برای رهایی 
(سرودی از داود. او اين مزمور 
را هنگامی نوشت که با لشکر 
سوری در جنگ بود و این همان 
جنگی بود که یوآب. سردار لشکر 
داود. دوازده هزار ادومی را در 
«درةهٌ تک از پای درآورد.) 
ای بخداء تو ما را دور انداخته 


٩‏ ۶ و رکه با ی ۱ یم 
بودی. حال بسوی ما برگرد! "تو زمین 
را به لرزه آوردی و آن را شگافتی. 
شکستگی هایش را درست کنء زیر 
لرزان گردیده است. "مشکلات زیادی 
را به قوم برگزیده ات نشان داده و شراب 
سرگردانی را به ما نوشانیدی. علّمی به 
آتهاتی کهاز توش ترس دافی فا آثرا ترای 
تاشضی فرافرازنت نا مصونان شن تجاک 
يابند. به دست راست خود نجات ده و ما 
را مشجاب فرما. 

۶*خدا در قدوسیت خود سخن گفته 
است: «با خوشی فراوان شهر شکیم 
رً تقسیم می‌کنم و وادی سوکوت را 
اندازه گیری می‌کنم. "سرزمین جلعاد و 


۶۱-٩ مرمور‎ 


مَتسی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود 
سر من و بهودا عصای سلطنت من 
است. *سرزمین مواب را ظرف طهارت 
می گردانم ۳ ادوم کفش خود را 
می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی 
ی برمی آورم.» 

*کیست که مرا به شهر حصار دار ببرد؟ 
و تست که مرا به ادوم راهنمائی کند؟ 
۲مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته 
و با لشکرهای ما نرفتی؟ "مرا در مقابل 
دشمن کمک فرما. زیرا معاونت از 


طرف انسان باطل است. "با کمک خدا 
پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما 
را پایمال می سازد. 


فریاد به حضور خدا 

(مزموری از داود) 

ای خدا فریاد مرا بشنو و 
7۱ ذهای: مزا اجایت. فرها! 
۲از دورترین نقطه دنیا تورا می خوانم. 
هنگامیکه دلم از حال می رود. به تو رو 
می‌آورم. تا مرا به صخره ای که از من 
بلندتر است هدایت نمائی. ۳زیرا که تو 
پناهگاه من هستی و برج قوی ام در مقابل 
دشمن. "می خواهم که تا به ابد در خيمةٌ 
یزان قی با که اشم و در سایة بلهای 
تو پناه ببرم. *زیرا تو ای خدا. وعده ای 
ی ی ی ات ۱ 
من عطا کرده ای که به ترسندگان نام تو 
تعلق دارد. *به روزهای عمر پادشاه روزها 
خواهی افزود و سالهای او تا نسلها باقی 
خواهد ماند. ۲در حضور خدا خواهد 
نشست تا به ابد. رحمت و راستی را مهیا 


مزمور ۶۳-۶۱ 


کن تا او را محافظت کنند. ۸ب پس نام تو 
را تا به ابد ستایش می‌کنم و هر روز به ت 
وعده های که داده ام وفا می‌کنم. 


اعتماد به حمایت خدا 


(مزموری از داود) 
جان من تنها نزد خدا آرامی 
۲ ۶ می یابد. زیرا نجات من از 
جانب اوست. آتنها او صخره و نجات 
من است و پناهگاه من. پس هرگز لغزش 
نمی خورم. "تا به کی بر مردی هجوم 
می آورید و همگی تان می خواهید او را 
که مثل یک دیوار خمیده و شکسته است 
از بین ببرید؟ ۴آن ها فقط در فکر اين 
هستند که او را از مقام اش سقوط دهند و 
دروغ را دوست می دارند. آن ها به زبان 
خود برکت می دهند ولی در دل خود 
لعنت می‌کنند. 
*ای جان من. تنها نزد خدا ارام یاب 
زیرا امید من بر اوست. *تنها او صخره 
و نجات من است و پناهگاه من. پس 
لغزش نمی خورم. انجات و عزت من بر 
خداست. صخره قوّت من و پناه من در 
اوست. *ای قوم. همیشه به او توکل کنید 
و دلهای خود به حضور وی خالی نمائید. 
زیرا خدا پناهگاه ما است. 
*بنی آدم چه عادی باشد و چه مهم. در 
هر صورت ناچیز است. وقتی در ترازو 
وزن شود از هوا هم سبکتر است. "بر 
ظلم توکل نکنید. ان 
و چون مال و دارائی تان افزوده شود دل 
به آن نبندید. "خدا یک بار گفته است 
و دو بار این را شنیده ام که قوّت از آن 


۷۷۷ 


خداست. "ای خداوند. رحمت نیز از آن 


اجر و جزا می دهی. 


(مزموری از داود. هنگامیکه 


در بیابان یهودیه بود.) 


ای خدا. تو خدای من هستی. 
۰ در سحر تو را می جویم. در 

زمین - و تشنه وب 
تن تو است و تام وجودم مشتاق و 
"در جایگاه مقدست تو را نگریستم تا 
وت وج ور سم "چونکه رحمت 
تو از خود زندگی بهتر است. پس لبهای من 
تو را ستایش می‌کند. "تا که زنده ام تو را 
شکر و سپاس خواهم گفت و دستهای 
خود را به نام تو بلند خواهم کرد. *جان 
من سیر می شود. چنانچه از غذای چرب 
و لذیذ و زبانم با خوشی تو را ستایش 
می‌کند. 

*وقتی که در بستر خود می روم تو 
را یاد می‌کنم و در هنگام شب به تو 
می اندیشم. "زیرا تو مددگار من بوده ای 
و در سای بالهای تو سرود شادمانی را 
می سرایم. *جان من جدا از تو نیست و 
دست راست تو از من حمایت میکند. 
"اما آئانی که قصد کشتنم را دارند. 
هلاک مش کرکاقت و در قعر جهنم 
فرو می روند. "آن ها با شمشیر کشته 
می شوند و طعمة شغالها می‌گردند. "اما 
پادشاه در خدا شادمانی می‌کند و ه رکسی 
که نام خدا را اقرار کند, سرفراز من شود: 
زیرا دهان دروغگویان بسته می‌گردد. 


بی آب. حان من 


۷۷۸ 


دعای حمایت از شر دشمنان 


(مزموری از داود) 
۴ ای خدا. آواز ناله و زاری 
مرا بشنو و حیاتم را از خوف 
دشمن نگاه دار. "در مقابل توطئهٌ شریران 
و هیاهوی بدکاران از من محافظت کن. 
"آن ها زبان خود را چون شمشیر تیز 
تب 
قرار داده اند. "از کمینگاه و تن 
بیگناه را نشانه می‌گیرند و ناگهان او را 
با تیر می زنند و نمی ترسند. *یکدیگر 
خود را درکارهای زشت تشویق می‌کنند. 
در خفا نقشه می‌کشند و دام می‌گسترند 
ی 0 «چه کسی می تواند ما را 
ببیند؟» *کارهای بد را طرح م ی کنند و 
می‌گویند: ««چه خوبت شیتگی و : 
عمیق است فکر درون انسان و دل او. 
«ماتا با فرهای شید زما را 


۰ جه 


می زند و جراحات ناگهانی را بر بدن شان 
وارد می‌کند. *زبان خودشان برای شان 
دام می شود و کسانی که آن ها را ببینند. با 
تمسخر سر خود را تکان می دهند. *آنگاه 
تمامی آدمیان ترسیده و کار خدا را بیان 
خواهند کرد و عمل او را خواهند فهمید. 

۲ شخص راستکار در خداوند خوشی 
کند و بر او توکل نماید! و همه عادلان 
خدا را ستایش کنند! 


7 3 # 2 
ستایش و شکرگزاری 
(مزمور و سرودی از داود) 


۵ یحو سقا بش کر مهو 
منتظر نوست و وعده ها 


مزمور ۶۳- ۶۵ 


برای تو وفا خواهد شد. "ای که دعا را 
می شنوی. همه بشر نزد تو می آیند. 
"گناهان بر من سنگینی کرده است. اما 
تو تقصیرهای مرا کفاره می‌کنی. "خوشا 
به حال کسی که او را ور و تفیگ 
به خود ساخته ای تا در پر پیشگاه تو ساکن 
شوقی از برکات: خانه نز ۶ از قدوسیت 
عبادتگاه تو ما سیر می شویم. 

*ای خدایی که نجات ما هستی. با 
کارهای هیبتناک و عادلانه ما را جواب 
می دهی. تو مایهٌ امید ساکنان سراسر 
جهان و دورترین بحر هستی. "کوهها را 
به قزت خود برافراشته ای و کمر خود 
را به قدرت بسته ای. "تلاطم بحرها را 
آرام می‌گردانی. تلاطم امواج آن ها 
شورش امت‌ها وا: سا کتان سرآسر تخهان 
از کارهای عجیب تو ترسانند. تو باعث 
فریاد شادمانی از یک سوی جهان تا 
سوی دیگر آن هستی 

*زمین را ملاقات کرده و سیراب می‌کنی 
و آنرا بسیار حاصلخیز می‌گردانی. نهر 
خدا از آب پر است. غلة ایشان را تهیه 
می‌کنی و زمین را به اين طور آماده 
می‌سازی: " کُردهايش را سیراب کرده و 
بلندی هایش را هموار می سازی. با باران 
فراوان آنرا شاداب نموده و نباتاتش را 
برکت می دهی. ۲به احسان تو محصولات 
تاج زمین گردیده و راههای تو فراوانی را 
تیار غتی آفرد: " کشتزارهای: ضحرا نیز 
حاصلخیز شده و تپه ها با شادمانی استوار 
گردیده اند. "چمنزارها پر از گله و رمه 
و وادی ها سرشار از غله هستند. همه از 
خوشی فریاد می زنند و سرود می سرایند. 


مرمور ۶۵ - ۶۷ 


سرود شکرگزاری 

(سرود و مزمور) 
ثِ تِ ای تمامی روی زمین. خدا را 

آواز شادمانی دهید! "جلال نام 
او را بسرائید و در ستایش او عظمت 
او را تمجید کنید. "به خدا بگوئید: «چه 
با هیبت اند کارهای توا به سبب شدت 


قوّت تو دشمنانت از ترس در برابر تو سر 


تسلیم خم می‌کنند. *تمام روی زمین تو 7 


را پرستش کرده و تو را ستایش می‌کنند و 
نام تو را با سرود می ستایند.» 

*بیائید کارهای خدا را مشاهده کنید 
و ببینید که چه کارهای مهیبی را برای 
بنی آدم انجام داده است. *بحر را به 
خشکی تبدیل کرد و مردم با پای پیاده 
از میان آن عبور کردند. در آنجا ما از 
خدا خوشی کردیم. ۲در توانائی خود تا 
به ابد سلطنت می‌کند و چشمانش ناظر 
امت ها است. پس فتنه انگیزان بر ضد 
او قیام نکنند. *ای مردم جهان. خدای 
ما را متبارک خوانید و آواز ستایش او 
را بشنوانید. *او به جانهای ما حیات 
می بخشد و نمی‌گذارد که پاهای ما 
لغزش خوود. 

اتو ای خدا. ما را آزمایش کردی و 
چون نقره ای که در کوره تصفیه می شود 

ما را پاک ساختی. "تو ما به دام 
درآوردی و بار سنگینی را بر پشت های 
ما نهادی. "مردمان را بر سر ما مسلط 
ساختی و به آتش و آب درآمدیم. اما 
سرانجام ما را به یک جای آرام و 
پر برکت آوردی. 


۷۷/۹ 
یه هقی با قزبانی ای موختنن 
می آیم و به وعده های خود وفا می‌کنم. 
"وعده های که در ایام سختی» . لیهای 
خود را بر آن ها گشودم و به زبان خود 
آوردم. #ریاتی ها سوختنی پرواری را 
۰۰« . گوساله ها و بزها را با 

دود قو< چها ذبح می‌کنم. 
شم خداترسان بناشد زقهد 3 
شما را از آنچه خدا برای جان من کرده است 
آگاه سازم. "با دهانم نزد او آواز خود 
ر پلند کردم و سرود ستایتن بر زان من 
بود. گر شرارت را در دل خود نکه 
می داشتم. خداوند دعایم را نمی شنید. 
"اما خدا دعای مرا شنیده است و به آواز 

دعای من توجه فرموده. 
۲متبارک باد خدا که دعای مرا رد 
نکرده و رحمت خویش را از من دریغ 


نداشته است. 


2 
سرود شکرگزاری 
(سرود و مزمور) 
۷ خدا بر ما رحم کند و ما را 
برکت دهد و نور روی خود 
را بر ما بتاباند. ۲ای خدا راه نو در 
وان اج کرو و تجات ۶ برجم 
ان یه زرم ماک مان کی 
*امت ها خوشی کنند و سرود شادمانی 
بسرایند. زیرا قوم ها را به انصاف داوری 
نموده و امت های حجهان را هدایت 
می‌کنی. 9 ۶ تو را ستایش 
اه فصو ره را اه و عر: 


۷۸۰ 


خدای ما. ما را برکت می دهد. ۲خدا ما 
را برکت دهد و همه گوشه و کنار جهان 

سرود پیروزی 

(مزمور و سرودی از داود) 

۸ خدا برخیزد و دشمنانش 

پرآگنده شوند و آنانی که از او 
نفرت دارند از حضورش بگریزند! "مثل 
دود که پرآگنده می شود. ایشان را پرآگنده 
ساز و چنانکه موم نزد آتش آب می شود. 
شریران نیز در حضور خدا هلاک گردند. 
۳اما راستکاران شاد می شوند. در حضور 
خدا به وجد می آیند و به شادمانی خرسند 
می شون 
"برای خدا سرود بخوانید و نام او را 
بستانید. او را که بر ا ها سوار است. 
جلال دهید. نام او خداوند است! در 
حضورش به وجد آئید. *پدر یتیمان و 
حامی بیوه زنان. خداست در جایگاه 
مقدس خود! *خدا بی‌کسان را جای 
و مسکن می دهد و اسیران را به آزادی 
بیرون می آورد. اما فتنه انگیزان در بیابان 
خشک و سوزان ساکن می‌گردند. 
۲ای خدا. وقتی که پیش روی قوم 
برگزیده ات آرفتی و هنگامیکه در بیابان 
خرامیدی. *زمین لرزان گردید و آسمان 
به حضور خدا بارید. کوه سینا نیز به 
حضور خدا. خدای اسرائیل به لرزه افتاد. 
اتو ای خدا باران نعمت ها بارانیدی تا 
میرائت را که از حال رفته بود استوار و 
شاداب گردانی. "قوم برگزیده ات در آن 
زمین ساکن شدند. تو ای خدا. از روی 


مرمور ۶۷ 6 ۶۸ 


سخاوتمندی خویش برای نیازمندان 
تدارک دیده ای. 

"خداوند فرمان داد و گروه کثیر زنان 
این مژده را رساندند: ۱۲«پادشاهان 
لشکرها شکست خورده و فرار می‌کنند و 
زنی که در خانه مانده است. غنایم جنگ 
را تقسیم می‌کند. ""آن ها یک وقتی در 
طویله می خوابیدند. اما اکنون خوشبخت 
و ثروتمند. مانند کبوتری که بالهایش 
نقره فام و پرهایش طلائیست. با زر و 
زیور تزئین شده اند. ۳" وقتی که خداوند 
قادر مطلق پادشاهان را در آنجا پرآگنده 
ساخت. مثل برف بود که بر کوو صلمون 
پاشان می‌گردد.» 

* کوه باشان متعلق به خداست. کوه 
باشان دارای قله های بلند است. ۴ای 
کوههای که قله های بلند دارید. چرا به 
کوهی که خدا آن را برای سکونت خود 
برگزیده است به نظر حسرت می نگرید؟ 
خداوند در آنجا تا به ابد ساکن خواهد 

۷عراده های جنگی خدا هزاران 
هزار است. خداوند در قدوسیت خود 
مثل کوه سینا در میان آنهاست. ""به عالم 
بالا صعود فرموده و اسیران را به اسیری 
برده ای. آدمیان خود را به تو تقدیم 
کردند. حتی مردم متمرد نیز به تو تسلیم 
شدند تا تو خداوند. خدا در بین شان 
ساکن گردی. 

شکر و سپاس باد بر خداوندی که هر 
روزه متحمل بارهای ما می شود و خدایی 
که نجات دهندهٌ ما است. "خدا برای 
ماء خدای نجات است و خداوند. خدا 
رهاننده ما از مرگ. "اما خداوند سر دشمنان 


مزمور ۰۶۸ ۶۹ 


خود را می‌کوبد و سر آنهائی را که درگناه 
خود روان هستند. ۲ خداوند فرمود: «من 
دشمنان تان را از قله های کوه باشان و از 
اعماق بحر بر می‌گردانم. ۳ عون ایشا 
پایمال شما گردند و زبان سگهای تان نیز 
از آن ها حصهٌ خود را بیایند.» 

ای خدایی که پادشاه و خدای من 
هستی, همه دیده اند که چگونه به جایگاه 
مقدست داخل می شوی. *۲در پیش رو 
خوانندگان می خرامند و در پشت سر » 
سازندگان و در وسط دوشیزگان دایره نواز ۳ 
دا زا دز جماعت‌ها ستایش کنید. 
ای کسانی که از نسل اسرائیل هستید. 
خداوند را سپاس گونید. "قبيلة بنيامین 
که کوچکترین قبیله ها است. اولتر و 
رهبران قبایل یهودا. زیولون و نفتالی به 
دنبال شان می آیند. خدایت برای تو 
قوّت بخشیده است. ای خدا قدرت خود 
را چنانچه در گذشته به ما نشان دادی, 
آشکار گردان. "به خاطر عبادتگاه تو که 
در اورشلیم است. پادشاهان هدایا نزد تو 
می آورند. ۳حیوان وحشی نیزار را و اقوام 
دیگر را که مثل گله های گاو و گوساله 
هستند. سرزنش کن تا با نقره های خود 
نزد توگردن : 
دوست می دارند. پرآگنده ساز. ۷"سروران 
از مصر می آیند و حبشه دستهای خود را 
به سوی خدا بلند می‌کند. 

"ای ممالک جهان برای خدا سرود 
بخوانید. برای خداوند سرود ستایش 
بسرائید. ۲۳برای او که از ازل بر تخت 
ملکوتی خود در آسمان جلوس فرموده 
است. سرود بخوانید. ۳۴او آواز خود را 


نهند. اقوامی را که جنگ را گ 


۷۸۱ 


می دهد. آوازی که پر قرّت است. ۳٩‏ خدا 
را در قوّت او بستائید. قوم اسرائیل از 
شکوه و جلال او برخوردار هستند و 
عظمت او در آسمان ها دیده می شود. 
۶ای خدا چه هیبتناک هستی در جایگاه 
مش وین ۳ کا. ‏ عل. نزم 
برگزيدة خود را قرّت و توانائی می بخشد. 
متبارک باد خدا! 
طلب کمک از خدا 
(مزموری از داود) 
2۹ خدایا مرا نجات ده! زیرا 
آبها نزدیک است تفس مرا 
بگیرد. "در لجن زار عمیق فرو رفته ام. 
عمیق افتاده ام و سیلاب 7 اه کرو 
است. "از فریاد خود خسته شده ام .گلویم 
خشک و چشمانم از انتظار خدای من تار 
گردیده است. ۴آنانی که بی سبب از من 
نفرت دارند. از موهای سرم زیادتر اند و 
آنهائی که قصد نابودی مرا دارند. قوی و 
نیرومند هستند. پس آنچه را که از کسی 
*ای خداء. تو حماقت مرا می دانی و 
کناهانم از تو مخفی نیست. *ای خداوند. 
من خجل نشوند. ای خدای اسرائیل. 
آنهائی که طالب تو هستند. به خاطر من 
رسوا نگردند. ۳ به خاطر تو متحمل 
تمسخر مردم شده و رسوایی روی مرا 
پوشیده است. پرادرانم مثل یک 
اجنبی ۰ و خانواده ام مرا به نظر 
یک بیگانه می بینند. 


۷۸۲ 


"غیرت عبادتگاه تو مرا خورده. و 
ملامت های ملامت کنندگان تو بر من 
روی آورده است. "هنگامیکه با روزه و 
اشک جان خود را فروتن ساختم, آن ها 
مرا مسخره کردند. "وقتی برای توبه نمد 
پوشیدم. نزد ایشان ضرب المثل گردیدم. 
"مردم کوچه و بازار بر ضد من حرف 
می زنند و میگساران دربارةٌ من سرود 
می خوانند. "اما من ای خداوند. در 
پیشگاه تو در وقت مناسب دعا می‌کنم. 
ای خدا. در کثرت رحمانیت خود و به 
خاطر حقیقت نجات خود دعای مرا 
مستجاب کن. "مرا از لجن زار خلاصی 
ده تا غرق نشوم و از نفرت کنندگانم و 
از عمق آبها نجات پیدا کنم. کار 
که سیل آبها مرا بپوشاند و یا عمق ها 
مرا ببلعد و گودال نیستی مرا در دهان 
خود فرو برد. ۴ ای خداوند مرا مستجاب 
فرماء زیرا رحمت تو نیکوست و از روی 
رحمت بی‌کرانت به من توجه فرما. 
۷۲روی خود را از این بنده ات مپوشان. 
زیرا در سختی فرار دارم. مرا به زودی 
مستجاب فرما. به من نزدیک شده. 
بهای آزادی ام را بپرداز و مرا از دست 
دشمنانم نجات ده. 

تو خواری. رسوایی و خجالت مرا 
دانسته و تنج دشمنانم را می بینی. 

۳ رسوار یی دلم را شکسته است و به شدت 
پیمار شده ام. خواهان شففت بودم 1 ولی 
دلسوزی نبود و منتظر تسلی دهندگان 
بودم. اما نیافتم. "مرا برای خوراک 
زرداب دادند و چون تشنه بودم مرا 
سرکه نوشانیدند. ""پس دسترخوان شان 


۶٩۹ مزمور‎ 


و همچنان آسایش آن ها برای شان دام 
کرد ۳ جچشمان شان تاه ک دود ۲ ینید 
و کمرهای شان را همواره لرزان گردان. 
۴" خشم خود را بر آن ها بریز و در آتش 
غضب خود ایشان را بسوزان. *"خانه های 
شان ویران گردد و در خیمه های شان 
هیچکس ساکن نشود. *زیرا کسی را که 
تو زده ای زجر می دهند و دربارهةٌ دردهای 
آنانی که تو مجروح شان کرده ای. باهم 
سخن می‌گویند. "پس گناه به گناه ایشان 
بیفزا و عدالت تو شامل حال شان نگردد. 
۳ دفتر حیات محو شوند و در شمار 
راستکاران محسوب نگردند. 

ما من. کب و دردمند هستم. 
پس ای خدا. نجات تو مرا سرافراز 
سازد. ۳آنگاه نام خدا را با سرود ستایش 
«ح«ح«»«9«9ِ 
2 زیادتر از قربانی های گاو و 
گوساله. ""اشخاص فروتن این را دیده و 
شادمان می شوند. ای کسانی که جویای 
خدا هستید. دل شما زنده گردد. 7 ریز 
خداوند دعای نبازمندان را می شنود و 
اسیران خود را از یاد نمی برد. 

۴"آسمان و زمین او را سپاس گویند 
و همچنان بحرها و هر چه که در آن ها 
حرکت دارند. ۳ خدا سهیون را 
نجات می دهد و شهرهای بهودا را آباد 
می‌کند تا قوم برگزيدة او در آنجا سکونت 
نموده و مالک آن گردد. ۳ فرزندان آن ها 
وارث آن م ی گردند و کسانی که نام او 
را دوست دارند. در آن ساکن خواهند 


ك 
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دعای کمک 


(مزموری از داود به جهت یادگاری) 


(همچنان در مزمور ۴۰: ۱۳ - ۱۷) 
۱ ۷ خدایا. برای نجات من شتاب 
کن! ای خداوند برای کمک 
به من تعجیل فرما! "آنهائی که قصد جانم 
را دارند. خجل و شرمنده گردند و کسانی 
که بدخواه من هستند. خجل و سرافگنده 
شوند. ۳آنانی که مرا رح ی ۱ 
سبب خجالت خویش رسوا گردند. اما 
همه کسانی که جویای تو هستند. در تو 
خوشی و شادمانی کنند. آنهائی که بخاطر 
نجات خود شکرگزار اند. همیشه بگویند: 
«خدا بزرگ است.» *اما من مسکین و 
کن. زیرا تو مددگار و نجات دهندهُ من 

هستی. پس ای خداوند. تأخیر مکن. 


دعای شخص پیر 
۱۷۱ به تو ای خداوند پناه می آورم» 

پس تا به ابد شرمنده نخواهم 
شد. "به عدالت خود مرا آزادکن و رهایی 
ده. دعایم را بشنو و مرا نجات ده. "ترا 
من صخرهةٌ سکونت باش تا همه وقت به آن 
پناه برم. تو به نجات من آمر فرموده ای 
زرا صخره و قلعةٌ من تو هستی. "خدای 
من. مرا از دست شریران و از چنگ 
اشخاص بدکار و ظالم رهایی ده. *زیرا 
ای خداوند. خدای متعال تو امید من 
هستی و از طفولیت بر تو توکل داشته ام. 
پیش از تولدم تو خدای من و از رَجم 


۷۸۰۳ 


مادر تو پناهگاه من بوده ای. پس تو را 
پیوسته ستایش می کنم. 

"برای مردم زیادی نشانه ای عجیب 
9 . لیکن تو پناهگاه قوی من هستی. 
*دهانم از ستایش تو پراست و تمام روز 
جلال تو را بیان می‌کند. *در زمان پیری 
مرا از خود دور مکن و در ِ- ات 
کرد تب کنّم قد 


جانم را دارند. ۲" آن ها می‌گویند: «خدا 
او را ترک کرده است؛ پس او را تعقیب 
تموادن و دست‌گیر کشنده ژیرا که رهاننده ای 
نیست.» 


"ای خدا از من دور مشو و ای خدای 
من» به پاری من بشتاب. ۳ دشمنان جانم 
رسوا و نابود شوند و آنانی که برای ضرر 
من در تلاش هستند. با شرمندگی و 
رسوایی پوشلنه گردتند ۳ اما چشم امید 
من پیوسته بسوی تو است و بیشتر از 
پیش تو را ستایش خواهم کرد. *زبانم 
عدالت تو را بیان می‌کند و نجات تو 
را تمامی روز. اگر چه حد و قیاس آنرا 
نمی دانم. ۴در توائائی خداوند. خدای 
قادر مطلق خواهم رفت و فقط از عدالت 
نو خبر می دهم 

"ای خدا. از طفولیتم مرا تعلیم داده ای 
و تا به اکنون کارهای شگفت انگیز تو را 
اعلام کرده ام. ۸ پس ای خدا. مرا حتی 
در زمان 0 
نکن. تا بتوانم این نسل را از قدرت 
نو خبر دهم و همه نسل های آینده را 
از توانائی تو. "ای خدا. عدالت تو تا 


۷۸۹۴ 


انجام داده ای. خدایا. مانند تو کیست؟ 
"ای که تنگی های بسیار و سخت را به 
ما نشان داده ای رجوع کرده. باز ما را 
زنده خواهی ساخت و برگشته ما ۳ از 
اعماق زمین بر خواهی آورد. ۲مرا بیشتر 
از پیش سرافراز خواهی نمود و کشت 
مرا تسلی خواهی بخشید. "پس من نیز 
راستی تو راء ای خدای من. با نغمةً 
چنگ ستای یش می‌کنم و به تو ای قدوس 
اسرائیل با نوای رباب سرود خواهم 
خواند. ""لبهایم وقتیکه برای تو سرود 
می خوانم. بسیار خوشی خواهد کرد و 
جانم نیز که آنرا فدیه داده ای. ۴" زبانم 
نیز تمامی روز عدالت تو را ذکر می‌کند. 
زیرا آنانی که برای ضرر من در تلاش 
بودند. بش متده از ریسا گرد ندز 

دعائی برای پادشاه 

(مزموری از سلیمان) 

ای خدا. انصاف خود را 
۷۳ به پادشاه ده و عدالت خود 
را به پسر پادشاه! "تا او قوم برگزیدة تو 
را به عدالت داوری کند و مسکینان تو 
را با انصاف. "آنگاه کوهها برای قوم 
برگزیده ات سلامتی بار می آورند و 
تپه ها نیز در عدالت. اد که او به داد 
مسکینان قوم برسد. فقیران را نجات دهد 
و ظالمان را سرکوب کند. دتا زمانی که 
افتاب باقی است و ماه هست. آن ها از 
تو خواهند ترسید از یک نسل تا نسل 
دیگر. *او مثل بارانی خواهد بود که بر 
علف زار می بارد و مانند بارش های که 
زمین را سیرابت می کند. ۲در دوران او 
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عادلان رشد خواهند کرد و تا زمانی که 
ماه هست. کثرت سلامتی خواهد بود. 

*ساحه قلمرو او از بحر تا بحرو از دریای 
فرات تا دورترین نقطهٌ جهان خواهد بود. 
"به حضور وی. ساکنین بیابان به زانو 
درآمده و دشمنان او به خاک می افتند. 
۲پادشاهان ترشیش و جزایر هدایا 
خواهند آورد و پادشاهان سبا و سبا به 
او جزیه خواهند داد. "تمام پادشاهان او 
را مه 3 ۱ 
او را بندگی خواهند نمود. وین 
شخص فقیر از او کمک بخواهد. او را 
نجات خواهد داد و همچنان مسکینی 
را که چاره سازی ندارد. "بر ضعیفان 
و نیازمندان دلسوزی می‌کند و جان 
مسکینان را نجات می دهد. ۴"آن ها 
را از ظلم و ستم می رهاند. زیرا خون 
ایشان در نظر وی گرانبها است. 

عمر پادشاه دراز باد و از طلای سبا 
به او داده شود. پیوسته برای وی دعا 
شود و برکات خدا همواره شامل حالش 
باشد. ۴ زمین و کوهها پُراز غله و محصول 
فراوان باشند. مثل لبنان سرشار از میوه و 
با ثمر گردند. همان طوری که چمن ها 
پر از علف و سبزه هستند. شهرهایش نیز 
پر نفوس باشند. "نام او تا ابد پاینده باد 

و اسم او همچون آفتاب عالمگیر باشد. 
آدمیان در او با یکدیگر برگبت. تال و 
جمیع امت های زمین او را متبارک 
خوانند. 

متبارک باد خداوند خدای متعال. 
خدای اسرائیل! که فقط او کارهای 
شگفت انگیز انجام می دهد. "تا به ابد 
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متبارک باد نام پر جلال او! تمامی زمین 
از حلال او گردد: آمته۱ امن 
۳دعاهای داود. پسر یسی در اینجا 
خاتمه یافت. 
کتاب سو 
(مزامیر ۷۳ - )۸۹٩‏ 


عدالت خدا 

(مزموری از آساف) 

یقیناً که خدا برای اسرائیل 
۷۳ نیکوست. او برای آنانی که 
پاک دل هستند نیکوست. ۲اما منء 
نزدیک بود که پاهایم از راه منحرف 
شود و قدم هایم لغزش خورد. "زیرا بر 
اشخاص متکبر و شریر حسد بردم وقتی 
سلامتی شان را دیدم. ۴آن ها تا زمان 
مرگ با هیچ تکلیفی درگیر نشده و قوی 
و سالم بوده اند. *مثل مردم دیگر در 
زحمت نیستند و مانند اشخاص دیگر با 
سختی رویرو نشده اند. ۶بنابراین گردن 
ایشان با غرور آراسته است و ظلم مثل 
لپاین ان ها وا می‌بوشاند شمان شاخ 
به خاطر چاقی آن ها نزدیک است که از 
حدقه بیرون رود و به نسبت خیالات دل 
خود هميشه بلند پروازی می‌کنند. *مردم 
را تحقیر می‌کنند. حرفهای بد می زنند 
و سخنان ظلم آمیز را مغرورانه بر زبان 
می آورند. *دهان شان بر ضد آسمان 
باز است و زبان شان در جهان گردش 
می‌کند. " قوم برگزیدة خدا هم بدنبال آن ها 
می روند و آب های فراوان به ایشان 
نوشانیده می شود. "احتی می‌گویند: 


۷۸۵ 


«خدا چگونه بداند و آیا خدای متعال 

دارد؟» ۲"مردمان بدکار را ببینید. 
زندگی آرام دارند و ثروت شان روز بروز 
زیادتر می شود. 

۳"پس آیا من بیهوده دل خود را پاک 
ساخته و دستهای خود را از گناه دور 
داشته ام؟ ۴"تمام روز در زحمت بوده و 
هر صبح تنبیه می‌گردم. "اگر من واقعاً 
آن حرفها را می زدم. البته در برابر قوم 
برگزیدة تو خیانتکار محسوب می شدم. 
حون فکر کردم که این را بفهمم. در 
نظرم دشوار آمد. ۷ تا که به قدسهای خدا 
داخل شدم. آنگاه دانستم که عاقبت و 
سرنوشت بدکاران چه است. "تو آن ها 
وا دز جاهای لد قده فران دامذآی 9 در 
#درالی سقوط کنند. *آن ها ناگهان به 
هلاکت رسیده و تباه می شوند. عاقبت 
زندگی آن ها ترس آور و وحشتناک 
است. "همان طوریکه خواب انسان بعد از 
بیدار شدن محو می‌گردد. همچنین تو ای 
خداوند وقتی برخیزی. تصورات آن ها را 
ناچیز می شماری. 

ی 
باطن خود دل ریش بودم. " همچو یک 
جاهل و بی معرفت و مثل یک حیوان 
تو گردیدم. "با وصف این همه من 
دی هس وراه گرا اک 

۴موافق صلاحدید خود مرا هدایت 
می‌کنی و بعد مرا در حضور پر جلال 
خود می رسانی. * کیست برای من در 


آسمان؟ غیر از تو هیچ چیزی را در زمین 


نیز نمی خواهم. هر چند بدنم فرسوده 
دلم ضعیف گردد. اما خدا صخرة دلم 


۷۸۹۶ 


و تا ابد همه چیز من است. ۷" کسان ی که از 
تو دورند. هلاک ق ک دن و آنانی را که 
به تو بی وفایی و خیانت می‌کنند. نابود 
خواهی ساخت. اما من. چقدر خوب 
است که هميشه به خدا نزدیک باشم 
به خداوند متعال توکل کرده ام تا همه 


دعا برای رهایی 

(قصیده ای از آساف) 
۷۴ خدایا, چرا ما را برای هميشه 

ترک کرده ای و خشم تو 
بر ما که گوسفندان چرگاه تو هستیم. 
افروخته شده است؟ "قومی را بیاد آور 
که از ایام قدیم برای خود خریده ای و 
آن ها را فدیه کرده ای تا قوم برگزید؛ تو 
شوند. این کوه سهیون را بیاد آور که در 
آن ساکن بوده ای. "بسوی خرابه های 
دائمی آن قدم پردار زیرا دشمن هر چه 
را که در عبادتگاه تو بود. خراب کرده 
است. ۴دشمنانث در عبادتگاه مقدس 
تو فریاد می زنند و بیرق های خود را به 
نشانةٌ پیروژی در آنجا برپا می نمایند. 
متل کسانی به نظر می رسند که تبرها 
را برای قطع کردن درختان جنگل بلند 
می‌کنند. آن ها تمام نقش و نگار 
تراشیده عبادتگاه را با تبرها و چکش ها 
خراب می‌کنند. ۷عبادتگاه مقدس تو را 
آتش زده اند و مسکن نام تو را با خاک 
یکسان نموده و بی حرمت کرده اند. 
در دل خود می‌گویند: «ما آن ها را 
بکلی نابود می‌کنيم.» پس تمام جاهای 


مقدس خدا را در سرزمین سوزانیده اند. 
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"علامات تو را دیگر نمی بینیم و از انبیاء 
ار در بین 

ب ثیست که بداند این وضع تا 
چه وقفت دوام می کند. "ای خدا. دشمن 
تا به کی ملامت خواهد کرد؟ و آیا او تا 
به ابد نام تو را بی حرمت خواهد نمود؟ 
جرا دست راست خود را از ما دریغ 
داشته ای؟ پس قدرت خود را ظاهر 
ساخته و ایشان را نابود کن. 

"خدا از قدیم پادشاه من است. او با 
معجزات بر روی زمین نجات را نمایان 
ساخته است. "تو به قرّت خوداب بحررا 
از هم جدا کردی و سر نهنگ ها را در آبها 
شکستی. "همچنین سر لویاتان. یعنی 
جانور بحری. را کوبیده و او را خوراک 
جانوران بیابان ساختی. "نو چشمه ها 
و جویها را به جریان آوردی و نهرهای 
دائمی را شک کردانبتهن: ۴روز به تو 
تعلق دارد و شب نیز. آفتاب و مهتاب را 
تو در جاهای شان قرار داده ای. "تمام 
حدود زمین را تو تعیین کرده ای. تابستان 
و زمستان را تو ایجاد کرده ای. 

ای خداوند این را بیاد آور که چسان 
دشمن تمسخر می‌کند و چگونه مردم 
جاهل نام تو را بی حرمت می نماید. 
اجان فاخفه خود را به-انون وحقین 
از ق این فرع زا 1 ۰ 4 
فراموش مکن. "عهدی را که بسته ای 
بیاد آور زیرا مردم ظالم در هر گوشة 

تاریک کمین کرده و زمین را از ظلم پر 
ساخته ان مگذار که مطلوفان وسو! 
گردند. مسکینان و نیازمندان نام تو 
را ستایش کنند. "ای خدا. برخیز و 


مزمور ۷۴- ۷۷ 


حقانیت خود را پابرجا کن و بیاد آور 
که چگونه احمق تمام روز تو را تمسخر 
می‌کند. ۳ فریاد دشمنان خود را فراموش 
مکن و غوغای مخالفین خود را که 
همواره بلند می شود. 


خداوند داور حقیقی است 
(مزمور و سرودی از آساف) 


۷۵ خدایا, تو را ستایش میکنیم 

و تو را سپاس می‌گوئیم! زیرا 
نام تو به ما نزدیک است و مردم کارهای 
عجیب تو را بیان می‌کنند. 

۲ خداوند می فرماید: «هنگا میکه به 
وقت معین برسم. با عدالت داوری 
خواهم کرد. "اگرچه زمین و همه ساکنین 
آن در حال دوب تن هم باشندء من ارکان 
آثرا استوار نگاه می دارم. "به متکبران 
می‌گویم که مغرور نباشند و شریران به 
قدرت خود تیا تلد ۳ ‌ بلئد پروازی نکنند 
و از روی سرکشی سخنان تکبرآمیز 
نگویند.» *زیرا سرافرازی نه از شرق. 
نه از غرب و نه از بیابان و نه از کوهها 
می آید. "بلکه تنها خدا داور است. او 
است که یکی را سرافراز و دیگری را 
سرافگنده می سازد. 

۸در دست خداوند کاسه ای است که 
مملو از شراب تلخ آميخته با غضب او 
است. او آثرا می ریزد و همه شریران 
جهان باید تا آخرین قطره از آن بنوشند. 
*ما من تا به اید 0 و برای 
خدای یعقوب سرود ستایش ش می خوانم. 
"شاخ افتخار شریران تماماً بریده شده. اما 
قدرت راستکاران برافراشته خواهد شد. 


۷۸۷ 


خدا پیروز است 
(مزمور و سرودی از آساف) 

خدا در بهودا معروف است و 
۷۶ 0 
اوست در شالیم و مسکن او در سهیون. ۱۳ 
درآنج ترهای تشن راشکست وهمچنان 
سر و هشیر وج را. "تو پر جلال و 
شکوهمند هستی. بیشتر ا زکوههای مهیب. 
*شجاعترین زوا دشمن در آنجا تاراج 
شده و به خواب ابدی فرو رفتند و دست 
خود را دیگر بلندکرده نتوانستند. *از توبیخ 
توای خدای یعقوب. سواران و اسپها به 
خواب گران فرو رفتند. 

"اما تو مهیب هستی. تنها توا در حین 

غضبت کیست که در حضور تو بایستد؟ 
*از آسمان داوری را شنوانیدی. جهان 
بترسید و خاموش گردید. هنگامیکه خدا 
برای داوری برخاست تا مسکینان جهان 


را نجات دهد. ۲ انسان تو را سپاس 
خواهد گفت و کمر بازماندگان خشم را 
ین بسا کی: 


به خداوند خدای خود وعده دهید و 
به آن وفا کنید. همه آن ها که گرداگرد او 
هستند. برای اوکه مهیب است هدایا تقدیم 
کنند. " روحیة فرمانروایان را می شکند و 
پادشاهان جهان را به وحشت می اندازد. 


تسلی در روز پریشانی 


(مزموری از آساف) 
۷۷ 


آواز من بسوی خداست و 
فریاد می‌کنم. بسوی خدا 
فریاد می‌کنم و او مرا خواهد شنید. 


۷۸۸ 


"در روز پریشانی خود خداوند را طلب 
کردم. در با وس قارع 2 ۳ 
شده و خسته نگردید و جان من تسلی را 
ترجیح نداد. ۲ خدا را بیاد می آورم و 
می نالم. تفکر می‌کنم و روح من حبران 
می‌گردد. ۳ را بیدار نگه داشتی 

و از پریشانی حرفی زده نمی توانم. *: 
روزگار گذشته فکر می‌کنم و سالهای 
قدیم را بیاد می آورم. *سرود شبانه خودرا 
بیاد می آورم. در دل خود تفکر می‌کنم 
وه است. ۲یا خداوند تا 
به ابد ترک می‌کند و دیگر هرگز راضی 
نخواهد شد؟ *آیا رحمت او برای هميشه 
زایل شده و عهد او تا به ابد باطل گردیده 
ایگ؟ "ابا دا شفشت خرد وا از یاد 
برده و رحمت های خود را در غضب 
بازداشته است؟ "پس گفتم اين درد من 
است که دست راست خدای متعال با من 
مثل قدیم نیست. "در کارهای خداوند 
تفکر می‌کنم. بلی. اعمال شگفت انگیز 
تو را که از قدیم است به یاد می آورم. 
۲ دربارة جمیع‌کارهای تو می اندیشم و در 
صنعت های تو تفکر می‌کنم. 

۳ ای خداء. طریق تو در قدوسیت است. 
کیست خدای بزرگ مثل توء ای خدا؟ 
۳تو خدائی هستی که کارهای عجیب 
می‌کنی. تو قدرت خود را به همه اقوام 
جهان معروف گردانیده ای. " قوم برگزيدة 
خود را به بازوی خود رهانیده ای. یعنی 
اولادهُ یعقوب و یوسف را. ۴ آبها تو را 
دید. ای خدا. آبها تو را دیده به لرزه 
آمد و عمق آبها نیز سخت آشفته و لرزان 
گردید. "از ابر ها باران بارید. در آسمان 


مزمور ۷۸۰۷۷ 


رعد پدید آمد و تیرهای برق تو از هر 
طرف 4 0 مرو کردنگ: ۲ صای 
رعد تو درگردباد بود و نور برق. جهان را 
روشن ساخت و زمین آشفته و لرزان گردید. 
طریق تو در موجهای بحر است و 
زاههای کر در آب‌های فزراواین اما آثار نو 
را نمی توان دانست. " قوم برگزیدهُ خود را 
مانند یک چوپان رهبری و به دست موسی 
و هارون هدایت نمودی. 


خدا و قوم برگزیده او 
(قصیده ای از آساف) 


۷/۸ ای قوم من به تعلیمات من 

گوش دهید و به سخنان 
دهانم گوش فرا دهید. ۲دهان خود را به 
َتّل ها باز خواهم کرد و چیزهای را شرح 
خواهم داد که از بنای عالم مخفی بوده 
است؛ "چیزهای که شنیده و دانسته ایم و 
پدران ما برای ما بیان کرده اند. "ما هم 
آن ها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم 
کر ستایشات خداوند را و قدرت او و 
معجزات شگفت انگیزی را که او کرده 
است. برای نسل های آینده بیان می‌کنیم. 
*خداوند شهادتی در یعقوب برپا داشت 
وی ار و ون و 
را امر فرمود که آن ها را به فرزندان خود 
تعلیم دهند. *تا نسل آینده آن ها را بدانند 
و فرزندانی که در آینده متولد هی گرد 
نیز برخاسته و آن ها را به فرزندان خود 
بیان نمایند. "و ایشان به خدا توکل نمایند 
و اعمال خدا را فراموش نکنند بلکه 
احکام او را اطاعت کنند. تا مثل پدران 
خود نسل سرکش و فتنه انگیز نشوند که 


مزمور ۷۸ 


دل شان با خدا راست نبود و نه روح 
ایشان بسوی خدا وفادار. 

*مردم افرایم با وجودیکه با تير و 

ن مسلح بودند. در روز جنگ فرار 

کردند. "پیمان خدا را نگاه نداشتند و 
مطابق احکام او عمل نکردند. ۲ کارهای 
خداوند را فراموش کردند و معجزاتی را 
که او به ایشان ظاهر کرده بود. "در برابر 
چشمان پدران شان در سرزمین مصر و 
صوعغن. کارهای شگفت انگیزی بعمل 
آورد. ""آب بحر را دو شق کرده, ایشان را 
عبور داد و آبها را مانند دیوار برپا داشت. 
۳ در روز آن ها را در زیر سایة ابر 
هنگام ب با رتش هدایت می نمود 
در بیابان صخره ها را بشگافت و آب 
فراوان. مثل آبی که از عمق ها به دست 
می آید. به آن ها فراهم نمود. ۴آب از 
صخره ها فوران کرد و مثل نهرها جاری 
شد. "با وجود همه اينهاء بار دیگر نسبت 
به او گناه ورزیدند و در برابر خدای متعال 
در بیابان آشوب برپا کردند. در دلهای 
خود خداوند را امتحان کردند. زیرا از او 
برای ارضای نفس خود غذا خواستند. 
"بر ضد خدا حرف می زدند و م یگفتند: 
«آیا خدا می تواند در این بیابان سفره ای 
برای ما تهیه کند؟ "بلی. دیدیم که او 
صخره را زد و آبها روان شد و نهرها 
جاری گردید. پس آیا می تواند نان را 
نیز بدهد و گوشت برای قوم برگزيدة خود 
حاضر سازد؟» 

"وقتی خداوند این را شنید. غضبناک 
شد و آتش در بعقوب شعله ور شد و خشم 

بر اسرائیل افروخته گردید. ۲"زیرا به خدا 


۷۸۹ 


ایمان نداشته و به قدرت نجات بخش او 
اعتماد نکردند. ""پس ابر ها را از بالا 
ابر فزتود ز خرچ های اسمان را کیرد 
"آنگاه «عا» را بر ایشان بارانید تا 
بخورند و غلةٌ آسمان را به ایشان بخشید. 
*مردمان از غذای فرشتگان خوردند 
و آذوقةٌ فراوان داشتند. ۴"باد شرقی را 
در آسمان وزانید و با قدرت خود باد 
جنوبی را آورد. " گوشت را برای شان 
مثل غبار فرستاد یعنی پرندگان را مانند 
ریگ دریا. "او آثرا در بین خیمه ها و 
اطراف اقامتگاه شان فرود آورد. ٩"همگی‏ 
و خوردند و سیر شدند و آنچه که نفس شان 


آرزو داشت. به آن ها داده شد. ۲ ایشان از 


طمع خود دست بردار نبوده و غذای دهن 
را هنوز فرو نبرده بودند. ۱" که غضب خدا 
بر ایشان شعله ور گردیده, تنومندان شان 
و کت و جوانان اسرائیل را هلاک 
ساخت. 

"با وجود این همه. آن ها دست ازگناه 
نکشیدند و به معجزات او ایمان نیاوردند. 
۳"بنابران او کاری کرد که روزهای شان 
در بیهودگی گذشت ت و سال های شان در 
وحشت و ترس. ۲۳هنگامیکه عده ای از 


آنها 3 تاه بقیه به خدا رو آورده. توبه 


نمودند و حضور او را طلبیدند. ۵آن ها 
به یاد آوردند که خدا صخره ایشان و 
خدای متعال رهانندة ایشان است. ۳۶اما 
با دهان خود به او چاپلوسی کردند و با 
زبان خویش به او دروغ گفتند. ۲"زیرا که 
دل ایشان با او راست نبود و به عهد وی 
وفادار تماندند. اما او از رزوی رحمت 
خود گناه ایشان را بخشيده. آن ها را 


۷۹۰ 


هلاک نساخت بلکه بارها از غضب خود 
برگشته و تمامی خشم خود را ظاهر نکرد. 
۳و بیاد آورد که آن ها بشر هستند و مثل 
بادی که می وزد و بر نمی‌گردد. 

۴آن ها به مراتب در بیابان در مقابل 
او سرکشی نمودند و در صحرا او را 
رنجانیدند. "بارها او را امتحان کردند 
و به قدوس اسرائیل بی حرمتی نمودند. 
افذرت او وا بهخاطر که روز 
که ایشان را از دشمن رهانیده بود. "۲ که 
چگونه نشانه های خود را در مصر ظاهر 
ساخت و معجزات خود را در دیار 
صوعن. "دریاها و نهرهای شان را 
به خون تبدیل کرد. طوریکه آب برای 
نوشیدن نداشتند. ۴۵انواع حشرات نیشدار 
که به آن ها آسیب رسانیدند. ۲۶ کشت 
و زراعت شان را بوسیلةٌ کرمها تلف 
گرد محصول زرحمت شان را خوراک 
ملخ ها ساخت. تا کستان ایشان را با 
ژاله خراب کرد و درختان انجیر شان را با 
ژاله های بزرگ. ۴۸رمه و گلهٌ شان را به ژاله 
۳آتش خشم خود و بر ایشان فا 
یعنی غضب . و مصیت را 
با فرشتگان هلاکت. *غضب خود را 
جاری ساخت و جان ایشان را از موت 
نرهانید. بلکه به مرض کشند؛ وبا تسلیم 
نمود. همه تخست زادکاق مصریان را 
کشت و اولباری های قوّت ایشان را در 
خیمه های حام. 

"آنگاهقوم برگزيده خود را مثلگوسفندان 
از مصر بیرون اورد و ایشان را در بیابان 


مزمور ۷۸ 


همچون گله ای رهنمایی نمود. ۳٩ایشان‏ 
را در امنیت رهبری کرد تا نترسند. اما 
بحر دشمنان شان را در کام خود فرو برد. 
"*بعد ایشان را به سرزمین مقدس خود 
آورد. به این کوهی که با قدرت دست 
راست خود حاصل کرده بود. **امت ها 
را پیش روی ایشان بیرون راند و ملک 
شان را با ریسمان تقسیم نموده و قبایل 
اسرائیل را در خیمه های ایشان ساکن 
گردانید. *#لیکن آن ها بازهم خدای متعال 
را امتحان کردند. به او آشوب برپا کردند 
و شهادات او را نگاه نداشتند. "۵ایشان 
بگشته. منندپدران خود خیانت ورزیدند 
و مثل کمان نادرست. منحرف شدند. ۵۸یا 
ساختن بتخانه ها در جاهای بلند خشم او 
را برافروختند و با پرستش بتهای خویش 
غیرت او را به هیجان آوردند. **چون خدا 
این را شنید. غضبناک گردید و از اسرائیل 
به شدت متنف رگردید. "پس خیم شیلو را 
ترک نمود. آن خیمه ای که جای سکونت 
را که در میان آدمیان برپا ساخته بود. 
#به دشمنان موقع داد تا صندوق پیمان 
را که نشانهةٌ قدرت او بود. به اسیری برند و 
جلال خود را به دست ایشان سپرد. "قوم 
برگزید؛ خود را به شمشیر تسلیم نمود و بر 
میراث خود خاک گردیک: ۳*جوانان 
آخ‌ها را در آنشن علاک: ساخت. و 
دوشیزگان شان بی شوهر ماندند. ۴ کاهنان 
شان با شمشیر بقتل رسیدند و بیوه های 
شان امکان عزاداری را نداشتند. 
سرانجام خداوند مثل کسی که بیدار 
شده و مانند شخص یرومندی که از باده 
سرخوش گردیده است. **دشمنان خود 


مزمور ۸۰-۷۸ 


را به عقب راند و برای همیشه خجل 
و سرکوب ساخت. ۲ خانوادهة بوسف 
را رد کرد و قبیلاٌ افرایم را نپذیرفت. 
*بلکه قبیلهٌ یهودا و کر سهیون را که 
دوست می داشت. برگزید. او در آنجا 
عبادتگاه خود را مثل کوههای بلند و مثل 
بنا کرد. "بندهُ خود. داود را برگزید و او 
را از آغل های گوسفندان گرفت. "او را 
از عقب میش های شیری آورد تا قوم 
برگزيدة او یعقوب و میراث او اسرائیل 
را چوپانی کند. ""پس داود ایشان را با 
صداقت دل ۳ نمود و با مهارت 
دست هدایت کرد. 


دعا برای رهایی قوم 
(مزموری از آساف) 


ای خدا, امت ها به سرزمین تو 
داخل شده. عبادتگاه مقدس 
را به 


۷۹ 


تورا بی حرمت ساختند و اورشلیم 
خرابه ای تبدیل نمودند. ۲اجساد بندگانت 
را خوراک مرغان هوا ساختند و گوشت 
بدن خادمانت را به حیوانات وحشی 
دادند. "خون شان را در کوچه های 
سوت ی و رن 
آن‌ها را دفم کند. آنرد همسایگان خود 
خوار شده و پیش اطرافیان خود رسوا 

مسخره گردیده ایم. 

۵تا کی ای خداوند. تا به ابد خشمناک 
می باشی؟ تا کی غیرت تو مثل آتش 
افروخته خواهد ماند؟ *غضب خود را بر 
سر اقوامی که تو را نمی شناسند بریز و بر 
ممالکی که نام تو را نمی خوانند. "زیرا 


۱۷۳۹۱ 


که بنی یعقوب را بلعیده و محل سکونت 
شان را ویران کرده اند. 

۸ گناهان اجداد ما را به حساب ما 
میاور. رحمت های تو بزودی پیش روی 
ما آید. زیرا که بسیار خوار شده ایم. 
؟ای خدا. ای نجات دهندهٌ ما. به خاطر 
جلال نام خود ما را ۰ 
نجات ده و به خاطر نام خود گناهان ما 
وا تباهرن ۲ را امت ها گویند که خدای 
ایشان کجاست؟ بگذار که پیش چشمان 
ما. انتقام خون ريخته شدهُ بندگانت بر 
امت ها معلوم شود. 

۲ ناه اسیران به حضور تو برسد و بر حسب 
عظمت قدرت خود آنانی را که به مرگ 
سپرده شده اند. نجات ده. ۲ ای خداوند. به 
همسایگان ما که به تو بی حرمتی کرده اند. 
جزای هفت چندان برسان. ""آنگاه ما 
که قوم برگزید؛ تو و گوسفندان چرآگاه تو 
هستیم. تا ابد از توشکرگزار بوده و نسل اندر 
نسل ستایش تو را بیان خواهیم کرد. 


دعا برای احیای قوم 
(مزموری از آساف) 
ای چوپان اسرائیل بشنو! ای 
که قبیلهً یوسف را مانند گلة 
گوسفند راهنمائی می‌کنی! ای که بر فراز 
و کروبیان یعنی فرشتگان مقرب. جلوس 
فرموده ای. در حلال و شکوه. خود 
را نمایان کن! "حضور خود را به قبایل 
افرایم. بنيامین و منشی ینم قدرتت را 
آشکارکن و برای نجات ما بیا. "ای خدا 
ما را دوباره احیاء کن و نور چهرهٌ خود را 
بر ما بتابان تا نجات یابیم. 


۷۹ 


1 و۳ ِِ ۳ 9 تا 
رای 7 و دحا بنیگانت را 
نمی شنوی؟ *خوراک ایشان را اشک 
و اندوه ساختی و جام لبریز سرشک ر 
همسایگان ما ساخته ای و دشمنان ما به 
ما می خندند. ۲ای خدای قادر مطلق. ما 
را دوباره احیاء کن و نور چهرهٌ خود را بر 
۳ 

لو هو برگزیده ات را همچون تاک 
انگوری از مصر بیرون آوردی, امت ها را 
بیرون راندی و در جای ایشان آنرا غرس 
نمودی. *اطراف آنرا وسعت دادی. پس 
خوب ريشه دوانیده و زمین را پر ساخت. 
و سروهای آزاد تو با شاخه هایش. 
۲شاخه های خود را تا به بحر و تا دریای 
فرات پهن نمود. پس چرا دیوارهایش 
را شکسته ای که هر رهکذری آن را 
می چیند؟ " گرازهای جنگل آن را 
ویران می کتئد و حیوانات صحرا آنرا 
می خورند. 

ای خدای قادر مطلق. بسوی ما 
برگرد. از آسمان نظر انداز و ببین و از 
این تاک تفقد نما. از اين نهالی که 
دست راست نو نشانده است و از آن 
پسری که برای خویشتن قوی ساخته ای! 
"چون مثل هیزم در آتش سوخته شده و 
از خشم روی تو تباه گردیده اند! ۷۲پس 
دست تو بر مرد دست راست تو باشد و 
بر پسر انسان که او را برای خود قوی 
ساخته ای. ۸آنگاه هیچگاهی از تو رو 


مرمور ۸۳۸۰ 


بر نخواهیم گشتاند. ما را زنده نگهدار 
خدای قادر مطلق. ما را دوباره احباء 
کن و نور چهرهةُ خود را بر ما بتابان تا 
نجات یابیم. 


سرود عید 
(مزموری از آساف) 
۸۷۱ فریاد خوشی را سر دهید 
نرای بای که قفته هامست 

و آوازشاهناتی را برآشعدای یعقوت! آسرود 
بسرائید و دایره را به صدا آورید و آهنگی 
دلنواز با چنگ و رباب بنوازید. "با نوای 
شیپور. ماه نو. شب چهارده و عیدها 
را تجلیل کنید. "زیرا که اين فریضه ای 
اشت هن اسر ال و فرعاتی اس از ساتت 
این توبن #این »زا شهادتین کی 
فرمود بر یوسف. هنگامیکه بر ضد مصر 
بیرون رفت. در آنجا آوازی را به زبانی 
ناآشنا شنیدم که می‌گفت: 

۶«من بار سنگین را از دوش او برداشتم 
و دستهای او را از کارهای شاقه آزاد 
کردم. ۲در هنگام سختی استدعا نمودی 
و تورا رهانیدم. از میان رعد و برق تو را 
جات کرده و درکنار آب مرییه آزبایشم 
نمودم. ۰« 

*«ای قوم برگزیدة من بشنوء به توهوشدار 
می دهم. ای اسرائیل. کاش به من گوش 
دهی! *در میان تو خدای غیر نباشد و نزد 
خدای بیگانه سجده منما. "من خداوند. 
خدای تو هستم که تو را از زميین مصر 
برآوردم. دهان خود را باز کن و آن را پر 
خواهم ساخت. 


تون ۳-۸ 


اما قوم برگزيدة من سخن مرا نشنیدند 
0 از من اطاعت نکرد. " بنابران 
1 ها را به سختی دل شان ترک کردم 
تا خواهشهای نفس خود را دنبال کنند. 
۳ ای کاش قوم برگزیده ام به من گوش 
هی داد9ن و اسرال. تن عریی های: من 
روان می بود. ۴آنگاه دشمنان شان را 
بزودی شکست می دادم و دست خود را 
بر ضد مخالفان آن ها بر می‌گردانیدم. 
۳آنانی که از خداوند نفرت دارند با 
او تعظیم می کردند و 


مجازات ابدی یدیل ۴ ما 


ری گن بر بز 
گرفتار 
قوم برگزیدة خود را با بهترین گندم غذا 
می دادم و تو را با عسل صحرائی سیر 
می ساختم.» 


خداوند فرمانروای مطلق است 


(مزموری از آساف) 
۸۹ 


خدا در دا دگاه آسمانی 
ایستاده است و در میان 
خدایان داوری می‌کند. "تا به کی با 
بی عدالتی داوری می‌کنید و از شریران 
طرفداری می نمائید؟ ۳ «فقیران و 
یتیمان را دادرسی کنید و بر مردم بیچاره 
و مسکین با انصاف باشید. ۴مظلومان 
و فقیران را برهانید و از دست شریران 
نجات دهید. 
*آن ها نمی دانند و نمی فهمند و در 
تاریکی راه في روط .و چم اساس 
زمین متزلزل می باشد. *من گفتم که شما 
خدایانید و جمیم شما فرزندان خدای 
متعال. "لیکن مثل آدمیان خواهید رد و 
چون یکی از سروران خواهید افتاد!» 


۷۳۹۳ 


ای خدا برخیز و جهان را داوری 
فرما. زیرا که تو صاحب اختیار همه 
اقوام جهان هستی. 

دعا برای شکست دشمنا 


(سرود و مزموری از آساف) 
۸۷.۳ ای خدا خاموش میاش! ای 
خدا سکوت نکن و آرام 

منشین» رف دشمنانت شورش بت 
و کسانی که از تو نفرت دارند. سر خود 
را برافراشته اند. "بر علیه قوم برگزیده ات 
نقشه های پنهانی می‌کشند و برای آنهائی 
که به تو پناه آورده اند. حبله می سنجند 
"و می‌گویند: «ببئید که آن ها را از بین 
یریم 9 قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر 
یاد نگردد.» 

دآن ها همه همدست شده اند و علیه تو 
توطثه کرده و باهم پیمان بسته اند. *اینها 
ادومیان. اسماعیلیان. موآپیان. هاجری 
هك "مردم جبال. عمونیان. عمالیقیان. 
فلسطینی ها و باشندگان صور هستند 
آشور نیز با ایشان متفق شده و پشتیبان 
اولادهٌ لوط گردیده است. 

!همان برخوردی را که با مدیان 
کردی. با این مردم هم بکن» چنانکه به 
سیسّرا و یابین در وادی قیشون ۲ که در 
عیندور هلاک شدند و اجساد شان 
پاروی زمین گردیدند. "سروران شان 
را به سرنوشت غراب و زیب گرفتار 
کن و جمیع حاکمان آن ها را مانند 
دبح و 1۳ سرکوب بساز. ۲ زیرا که 
می‌گفتند: «جایگاهی را که متعلق به خدا 
است به دست می آوریم.» 


۹۴ 


۳ ای خدای من. آن ها را مثل خار بتة 
لولان و مانند کاه پیش روی باد بساز. 
"همچون آتشی که جنگل را می سوزاند 
و مثل شعلهةٌ آتش که کوهها را مشتعل 
مبی سازد: همان آن ها را با تنذیاد 
خود بران و با طوفان خود ایشان را 
آشفته گردان. ۴آن ها را ذلیل بساز تا 
نام تو را ای خداوند بطلیند. ۷۲ خجل و 
پریشان شوند تا به ابد و شرمنده و هلاک 
گردند. "و بدانند تو که اسمت خداوند 
بهوه می باشد. یگانه حکمفرمای مطلق 
کائنات هستی. 


اشتیاق برای خانةٌ خدا 
(مزموری از بنی قورح) 

ای خداوند قادر مطلق. چه 
۳ دلپذیر است مسکن های توا 
"جان من اشتیاق شدید برای صحنهای 
خداوند دارد. دلم و تمام وجودم با آواز 
بلند خدای زنده را ستایش می کند. "در 
کنار قربانگاه های تو ای خدای قادر 
مطلق. که پادشاه من و خدای من هستی. 
نج گلت یکت نیز برای خود خانه ای 
پیدا کرده است و غچی برای خویشتن 
آشیانه ای تا چجوچه های خود را در آن 
بگذارد. ۴خوشا به حال کسانی که در خانة 
تو ساکن هستند و همیشه سرود ستایش تو 
را می خوانند. خوشا به حال مردمانی که 
قت ایشان در تو است و طریق های تو 
در دلهای ایشان. *وقتی که از وادی بکاء 
یعنی بیابان خشک عبور می‌کنند. آنجا 
چشمه سار می شود و باران آثرا با برکات 


مزمور ۸۳ - ۸۵ 


هر یک آن ها در سهیون نزد خدا حاضر 
ی شوت: 

۸ای خداوند. خدای قادر مطلق. دعای 
مرا ب _ 
بده! "ای خدایی که سپر ما هستی. ببٍ 
و به روی مسیح خود نظر انداز. اک 
روز در صحنهای تو بهتر است از هزار در 
جای دیگر. ایستادن بر آستانةٌ خانةٌ خدای 
خود را بیشتر می پسندم تا ساکن شدن 
در شمه های شریران.. "زیرا خذاوند., 
خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض 
و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را 
منع نخواهد کرد از آنانی که پیرو راستی 
هستند. "ای خداوند قادر مطلق. خوشا 
به حال کسی که بر تو توکل دارد. 


دعای نجات و رستگاری 


(مزموری از بنی قورح) 
۸0۵ ای خداوند. این سرزمین مورد 
لطف نو واقع 
نو یعقوب را از اسارت ۱ 
"سرکشی قوم برگزیده ات را عفو کرده و 
تمام گناهان شان را پوشانیده ای. "تمامی 
غضب خود را برداشته و آتش خشم خود 
را فرونشانده ای. ای خدای نجات 
ماء ما را بسوی خود برگردان و غضب 
خود را از ما بردار. *آیا تا به ابد بر ما 
خشمگین خواهی بود؟ و خشم خویش را 
از یک نسل تا به نسل دیگر ادامه خواهی 
داد؟ *آیا ما را دوباره احیاء نخواهی کرد 
تا قوم برگزیده ات در تو شادمانی کنند؟ 
بر ما ظاهر 


شده است. 


۲ای خداوند. رحمت خود را 


پر می‌کند. "از وت تا ققت می خرامند و کن و نجات خویش را به ما عطا فرم. 


مرمور ۵ - ۸۷ 


۸آنچه خداوند خدا می‌گوید می شنوم. 
ژیرا او به قوم برکرنگه خود و مقدسان 
خویش به سلامتی نام خواهد فرمود 
بسوی جهالت بر نگردند. *یقیناً نجات او 
به کسانی که از او می ترسند نزدیک است 
تا جلال او در سرزمین ما ساکن شود. 

"رحمت و راستی باهم ملاقات 

ی کل». خذالت و شلانتی.یکدیکر زا 
و عدالت از آسمان نگاه می‌کند. "ایقیناً 
خداوند چیزهای نیکو را می بخشد 
و زمین ما محصول خود را می دهد. 
۳ عدالت پیش روی او حرکت کرده و راه 
را برای قدم های وی آماده می سازد. 

دعا برای کمک 

(دعای داود) 
۷۶ ای خداوند به من گوش بده 
و دعایم را مستجاب 
زیرا مسکین و نیازمند هستم! "جان مرا 

حفظ کن. » زیرا من به تو وفادار هستم. 
ای خدای من. بندهٌ خود را که بر تو توکل 
دارد. نجات بده. ۳ای خداوند بر من 
رحم فرما, زیرا که تمام روز به حضور تو 
زاو می‌کنم! ۴جان بنده خود را شادمان 
گرا زیرا 1 
تقدیم می نمایم. "تو ای خداوند نیکو 
و بخشنده هستی و بسیار رحیم بر آنانی 
که تو را می خوانند. *ای خداوند دعای 
مرا بشنو و به آواز نا من توجه نما! "در 
روز سحتی, و بت به حضور نو دعا 
می کنم. زیرا که مرا مستجاب خواهی 
فرمود. ای خداوند. تو مانند و همتا 


۷۹۵ 


نداری و کارهای تو بی نظیر است. *ای 
خداوند. همه قوم های را که آفریده ای. 
روز وه و از 
تمجید می‌کنند. "زیرا که تو بزرگ هستی 
و معجزه می نمائی. تنها نو خدا هستی. 
"ای خداوند طریق خود را به من بیاموز 
تا در راستی تو قدم بردارم. دل مرا کامل 
ساز تا از نام تو ترسان باشم. "ای خداوند 
خدای من. با تمامی دل از تو شکرگزارم و 
نام تو را تا به ابد ستایش می‌کنم. ۳ زیرا که 
رحمت تو به من عظیم است و جان مرا 
اعماق موت نجات دادی. 

۴ای خداء, مردمان متکبر به مخالفت 
من برخاسته اند و گروهی از ظالمان 
قصد کشتن مرا دارند. آن ها تو را مد نظر 
خود ندارند. اما تو ای خداوند. خدای 
رحیم و مهربان هستی. دیر عضب و پر 
از رحمت و راستی. "بسوی من توجه 
فرما و بر من رحم کن. قوّت خود را به 
این بنده ات عطا فرما و پسر کنیز خود 
را نجات بخش. ۷ نیکویی خود را به من 
نشان ده تا آنانی که از من نفرت دارند 
شرمنده گردند. زیرا که تو ای خداوند مرا 
یاری نموده و تسلی بخشیده ای. 


در وصف اورشلیم 

(مزموری از بنی قورح) 
۸۷ خداوند شهر خود را که 
اساس آن در کوههای مقدس 
می باشد. ِِ است. "او دروازه های 
سهیون را تیسیر بیشتر از همه شهرهای دیگر 
یعقوب دوست دارد. "ای شهر خدا. با 
شکوهمندی دربارهة تو گفته می شود: 


۷۹۶ 


۴«مصر و بابل جزء اقوامی هستند که مرا 
می شناسند. مردمان فلسطین. » صور و حیشه 
را در زمرة باشندگان سهیون می شمارم .« 
۵دربارهة سهیون‌گفته خواهد شدکه زادگاه 
همگان می باشد. خود خدای متعال آثرا 
استوار می سازد. *هنگامیکه خداوند 
نامهای اقوام جهان را ثبت نماید. آن ها 
را به سهیون نست می د هد . ۲آنگاه 
خوانندگان و نوازندگان این سرود را 
می خوانند: «جمیع چشمه های من در 


نو است.» 


فریاد کمک 


(سرود و مزموری از بنی قورح. 


سرود هیمان ازراحی) 


ای خداوند. خدای نجات من. 

در روز نزد تو فریاد می‌کنم 
و در هنگام شب ناله و زاری. "دعای 
من به حضور تو پرسد و به ال من گوش 
خود را فراگیر. "رنم ۰ 
به لب رسانده و زندفی ام به قبر نزدی 
گردیده است. "مردم مرا در جملة مردگان 
ی مارد و مثل یک فرد بی قوّت 
گشته ام. *در میان مردگان گمنام و مثل 
کشته شدگانی هستم که در قبر آرمیده اند. 
که ایشان را دیگر به یاد نخواهی آورد و 
از پناه تو جدا گردیده اند. مرا در اعماق 
موت قرار داده ای و در تاریکی مطلق. 
اخشم تو بر من سنگینی می‌کند و همه 
امواج تو مرا در بر گرفته است. ۸دوستانم 
را از من دور کرده و مرا در نظر ایشان 
منفور ساخته ای. در قید و بند گرفتارم و 
راه گریز برایم نیست. *چشمانم از خواری 


۸٩ - ۸۷ مزمور‎ 


و پستی تار گردیده است. ای خداوند. 
هر روز بدربار تو زاری می‌کنم و دست 
دعای من بسوی تو بلند است. 

یا برای فردگان معجزه م‌کنی؟ یا 
مردگان برخاسته تو را ستایش می‌کنند؟ 
۲آیا رحمت تو در قبر بیان کر 
و وفاداتی کر در گزدال تیکی۲ 7۷ 
مفجرات توز دز طلمت اد ۹0 و 
عدالت تو در مکان فراموشی؟ 

اما شی ند ام با وند ریات برآورفة 
و صبحگاهان بدربار تو دعا می‌کنم. "ای 
خداوند. چرا جان مرا ترک کرده و روی 
خود را از من پنهان می کنی؟ من از 
طفولیت بینوا و مشرف به مرگ بوده ام. 
خوف و ترس تو بر من قرارگرفته و حبران 
و سرگردان شده ام. غضب تو بر من 
گذشته و خوف های تو مرا هلاک ساخته 
ست. ۲ مثل سیلاب دورادور مرا گرفته و 
قعامی وف مرا از هر مر اشاطه تموده‌انن. 
دوستان و عزیزانم را از من دور کرده و 
ظلمت را یار و یاور من ساخته ای. 


وفاداری خدا با داود 
(قصیده ای از ایتان ازراحی) 
رحمت های تو را ای خداوند 


۸۷۹ را تا به ابد می‌ستایم و وفاداری 
می‌کنم. "زیرا رحمت تو تا به ابد پایدار و 
وفاداری تو در آسمان ها استوار است. "تو 
فرمودی: «با برگزيدة خود پیمانی بسته ام 
و برای بنده ام داود فسم خورده ام ۴ که 
سل را تاه اند تایتار تاه و خن 


سلطنت تو را نسل اندر نسل بنا می‌کنم.» 


۸٩ مزمور‎ 


«آسمان ها کارهای شگفت انگیز تو را 
ای خداوند ستایش می کنند و جماعت 
مقدسان وفاداری تو را. *زیرا کیست در 
آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد؟ 
در میان موجودات آسمانی چه کسی را 
می توان با خداوند تشبیه نمود؟ ۲خدا در 
جماعت مقدسان بی نهایت مهیب است و 
خوف انگیزتر از آنانی است که گرداگرد 
او هستند. 

۸ای خداوند. خدای قادر مطلق. کیست 
عظیم و توانا مانند تو ای خداوند؟ و 
وفاداری تو, تو را احاطه می‌کند. "بر بحر 
خروشان تو مسلط هستی و وقتی طغیان 
می کند امواج آنرا آرام می سازی. ۲جانور 
بحری «رَقب» را درهم کوبیدی و از بین 
بردی و به بازوی قدرت خویش دشمنانت را 
پرآگنده نمودی. و به تو تعلق دارد 
و زمین نیز از آن تو است. جهان و پری 
آنرا تو آفریده ای. "شمال و جنوب را تو 
بوجود آورده ای. کوههای وه نون 
با خوشی نام تو را ستایش می‌کنند. 
"بازوی تو با ققت است. دست تو زورآور 
است و دست راست تو متعال. ""عدالت و 
انصاف اساس تخت تو است. رحمت و 
راستی پیش روی تو می خرامند. 

۵ خوشا به حال قومی که آواز شادمانی 
را می دانند و در نور روی تو می خرامند. 
"تماهی: ووز ق نام تو شادمان هستند 
و در عدالت تو سرافراشته می‌گردند. 
۷زیرا که افتخار قوّت ایشان تو هستی و به 
رضامندی تو ما سرافراز می شویم. "زیر 
سپر ما از آن خداوند و پادشاه ما متعلق به 
قدوس اسرائیل است. 


۷۹۷ 


وعده خدا به داود 

"آنگاه در عالم رژیا با مقدسینت سخن 
گفتی و فرمودی: «توانمندی را بر مرد 
شجاعی قرار دادم و برگزیده ای از قوم 
را سرافراز گردانیدم. ۳بندهٌ خود داود را 
یافتم و او را با روغن مقدس خود مسح 
کردم. "دست من با او استوار خواهد 
شد و بازوی من نیز او را قوی خواهد 
گردانید. ۲"دشمنی بر او ستم نخواهد کرد 
و پسر ظلم به او اذیت نخواهد رسانید. 
۳"خصمان او را پیش روی وی شکست 
خواهم داد و آنانی را که از او نفرت 
دارند. به زمین خواهم زد. ۴" وفاداری و 
متا من 9 وی حراهد. بوداو در عم 
من سرافراز خواهد گردید. *ذست او را 
بر بحر تسلط خواهم ر 
او را بر دریاها. او به من خواهد گفت: 
«و پدر من فستی؛ دای من و صحره 
تجات من.» ۷۲من نیز او را نخست زادهٌ 
خود خواهم ساخت. بلندتر از پادشاهان 
جهان. "رحمت خویش را برای وی تا به 
ابد نگاه خواهم 


داد و دست راست 


داشت و پیمان من با او 
استوار خواهد بود. *"نسل او را تا به ابد 
پابرجا خواهم ساخت و تخت او را مثل 
روزهای آسمان. اما اگر اولاده او از 
نا 
من رفتار : نکنند. "آگر فرایض را بشکنن 
و اوامر مرا نگاه ندارند» ۲۲آنگاه نافرمانی 
گناه ایشان را به تازیانه ها. ۳"لیکن 
رحمت خود را از او بر نخواهم داشت 
و در وفاداری خود ثابت خواهم ماند. 


۷۹۸ 


۴"پیمان خود را نخواهم شکست و آنچه 
را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. 
۵یکبار به خاطر قدوسیت خود وعده 
نموده ام و به داود هرگز دروغ نخواهم 
گفت. "نسل او تا به ابد باقی خواهد 
۷۲و مثل ماه که شاهد باوفایی در آسمان 


سوگواری برای شکست پادشاه 


*لیکن تو برگزیدة خود را ترک کرده و 
خوار نموده ای و بر او غضبناک شده ای. 
*۴پیمان خود را با بنده ات کت آی 
و تاج او را بر زمین انداخته. بی حرمت 
ساخته ای. *تمام دیوارهای شهر او را 
ویران کرده و قلعه های او را به خرابه 
تبدیل نموده ای. "همه رهگذران او را 

تاراج می‌کنند و او نزد همسایگان رسوا 
گردیده است. ۲۲دست راست خصمان 
اور بزافراشتهه و هه دشتاتش. را 
شادمان ساخته ای. ۳"دم شمشیرش را 
برگردانیده ای و در جنگ با او کمک 
نکرده ای. نز 
برده و تخت او را به زمین انداخته ای. 
*"روزهای جوانی او را کوتاه کرده. او را 
به خجالت پوشانیده ای. 


و جلال او را از بین ۲ 


دعا برای رهایی 


۴اه کین اف خدازنت؟ آبا وه 
تا به ابد پنهان خواهی کرد؟ تا به کی 
غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟ 
"به یاد آور که روزهای زندگی ام چقدر 
گوتاة اننگ هط اقبانها زا عفر فاثر 


مرمور ۸۹ ۹۰ 


آفریده ای! ۶ کدام انسان زنده است که 
مرگ را نمی بیند؟ کیست آن کسی که 
بتواند جان خود را از چنگ گور نجات 
دهد؟ 

ای خداوند. رحمت های قدیم تو 
کجاست که برای داود به وفاداری خود 
وعده دادی؟ *ای خداوند. به باد آو رکه 
چگونه از طرف قوم های بسیار ملامت 
شده و آثرا در سینه خود متحمل می باشم. 
#۱ دشمنان تو ای خداوند ملامت کرده اند. 
آن ها مسح شده ای تو را مسخره 
نموده اند. 

#خداوند متبارک باد تا به ابد! آمین 


و آمین! 


کتاب چهارم 
(مزامیر ٩۰‏ - ۱۰۶) 


خدای جاویدان و انسان فانی 

(دعای موسی, مرد خدا) 
ای خداوند. پناهگاه ما در 
/ ۹ جمیع نسل ها تو بوده ای. 
پیشین از اک کوهها به وجود آید و 
زمین و جهان را بیافرینی. از ازل تا به 
ابد تو خدا هستی. "انسان را به خاک 
بر می‌گردانی. و می‌گویی ای بنی آدم 


رجوع نمائید. *هزار سال در نظر تو مثل 
ی ی 


شب اشت: نو به زندگی اسان دفعتا 
خاتمه می دهی و عمر او مثل یک خواب 
کوتاه و مانند یک گیاهی زودگذر است. 
#صبحگاهان می شگفد و می روید. 
شامگاهان بریده و پژمرده می شود. 


مرمور 4۰ ۹۱ 


"غضب تو ما را نابود می سازد و خشم 
تو به وحشت می اندازد. *چونکه گناهان 
ما را در نظر خود گذاشته ای و خطایای 
مخفی ما را در نور روی خویش. *زیرا که 
تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و 
ای توق را مت خیالی پر برده نم: 
۲میعاد عمر ما هفتاد سال است و اگر 
تندرست و قوی باشیم ممکن است هشتاد 
سال زندگی کنیم. . اما همه دوران زندگی 
ما آميخته با رنج و زحمت است و بزودی 
به آخر می رسد و فنا می شویم. 

۲ کیست که شدت خشم تو را بداند؟ و 
کیست که غضب تو را بفهمد تا بترسد. 
چنانکه از تو می باید ترسید؟ ۲ به ما 
بیاموز که روزهای عمر خود را بشماریم 
تا دل ما فهیم و دانا گردد. 

۳بیا ای خداوند! تا به‌کی؟ و بر بندگانت 
شفقت فرما. ۳ صبحگاهان ما 
خود سیر کن تا در تمام روزهای زندگی 
خود شادمانی و خوشی نمائیم. "به اندازة 
ببیختی را دیدیم.به ما خوشی عطا فرما 
۴بگذار بندگانت کارهای تو را ببیتند 
و فرزندان شان عظمت تو را. ۷۲ لطف و 
نیکویی خداوند. خدای ما بر ما باد و 
عمل دستهای ما را پر ما استوار سازا عمل 
دستهای ما را استوار گردان! 


خداوند پناهگاه و حافظ ما است 
آنکه زیر پوشش خدای متعال 


۱ ۹ قرا ر دارد. زیر سایهٌ قادر مطلق 


ساکن خواهد بود. "به خداوند می‌گوی که او 
پناهگاه و قلعةٌ من است و خدای من که به 


را از رحمت 


۷۹۹ 


او توکل دارم. ۳حقیقتاً او ترا از دام صیاد 
و از مرض کشنده می رهاند. "با شهپرهای 
خود ثرا می پوضا لد و در زیر بالهای او 
پناه خواهی گرفت. راستی او پناه و سپر 
تو می باشد. *از خوفی در شب نخواهی 
ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. 
از مرض کشنده که در تاریکی پیشرفت 
می‌کند نخواهی ترسید و نه از آفتی که در 
روز باعث تباهی می‌گردد. "هزار نفر در 
پهلویت و ده هزار نفر در اطرافت خواهند 
افتاد. اما به تو صدمه ای نخواهد رسید. 
*فقط با چشمان خود خواهی نگریست و 
مجازات شریران را خواهی دید. 

*زیرا گفتی تو ای خداوند پناهگاه 
یز ۵ ۵( 9۳ و 
خواندی. "پس هیچ بدی بر تو واقع 
نخواهد گردید و بلایی به جای سکونت 
تو نزدیک نخواهد شد. "زیرا که او به 
فرشتگان ود امر خواهد فرمود. تا دز 
تمامی راههایت ترا حفظ نمایند. "آن ها 
تو را بر دستهای خود خواهند برداشت. 
مکی کون ار کرو 
مار پای خواهی نهاد. شیر بچه و ازدها را 
پایمال خواهی کرد. 

۴ خداوند می فرماید: «چونکه به 
من محبت دارد. او را خواهم رهانید و 
و ی او را سرافراز 
خواهم ساخت. "وقتی بحضور من دعا 
کند او را اجابت خواهم کرد. من در زمان 
سختی با او خواهم بود و او را نجات 
داده, با عزت خواهم ساخت. ۴او را با 
عمر طولانی سیر ساخته و نجات خویش 
را به او نشان خواهم داد.» 


ستایش و سپاسگزاری 
(مزمور و سرودی برای روز مَبّت) 
۹۲ خداوند را سپاس گفتن 
نیکوست و نام تو را ای 
خداوند متعال. ستایش کردن. "سحرگاهان 
رحمت تو را بیان کردن نیکوست و 
شامگاهان وفاداری تو را. "با نوای 
چنگ ده تار و رباب سرود ستایش تو 
را می خوانیم. "زیرا که ای خداوند. مرا 
به کارهای خودت شادمان ساخته ای به 
سبب اعمال دستهای تو خوشی میکنم. 
دای خداوند. کارهای توچه شگفت انگیز 
است و فکرهای تو بی نهایت عمیق. 
*شخص بی فهم ان رر نمی 3 وج هل 
از درک آن عاجز است. ۷آگرچه شریران 
مثل علف می رویند و همه بدکاران 
سعادتمند می شوند. اما سرانجام برای 
همیشه از بین می روند. *لیکن تو ای 
خداوند. در جایگاه آسمانی خود تا به 
ابد باقی هستی. "دشمنان تو ای خداوند. 
2 دشمنان تو هلاک می‌گردند و تمام 
بدکاران پرآگنده می شوند. 
"تو شاخ ققت مرا مثل شا خگاو وحشی 
برافراشته ای و به روغن تازه مسح شده ام. 
"با چشمان خود شکست دشمنانم را 
می بینم و به گوش خود فریاد بدخواهانم 
را که با من مقاومت می‌کنند می شنوم. 
شخص عادل مثل درخت خرما با ثمر 
خواهد شد و مانند سرو لبنان نمو خواهد 
کرد. "آنانی که در خانةٌ خداوند غرس 
شده اند. در پیشگاه خدای ما خواهند 
شگفت. ۴ ایشان در زمان پیری نیز ثمر 


٩۴-۹٩۱ مزمور‎ 


آورده و تازه و سبز خواهند بود. *به این 
است. او صخرةً من است و در وی هیچ 
پی انصافی نیست. 
پادشاهی خداوند 

۳ خداوند پادشاه است. او 
خداوند خود را آراسته و کمر خود را با 
تکان نمی خورد. "تخت تو از ازل برقرار 
بوده و تو ابدی هستی. 

"ای خداوند. سیلابها طغیان کرده اند. 
سیلابها می خروشند. ۴بالا تر از آواز 
آب های بسیار و مافوق امواج زورآور 
بحر» خداوند در جایگاه آسمانی خود 
زورآورتر است. *شهادات تو بی نهایت 
امین است. ای خداوند. قدوسیت خانة 
تو را می زیبد تا ابدالاآباد. 

خداوند انتقام می‌گیرد 
۹ ای خداوند. خدای انتقام 
گیرنده. ای خدای ِ 

گیرنده. در جلال و شکوه خود ظاهر شو 
۲ای داور جهان برخیز و مردمان مغرور 
را به سزای اعمال شان برسان. "تا به کی 
شریران» ای خداوند. تا به کی شریران 
شادمان باشند؟ ۴آن ها پرگویی کرده؛ 
سخنان ستم آمیز می‌گویند و هم بدکاران 
لاف می زنند. *ای خداوند. آن ها قوم 
پرگزنده نو را کوبیده و میراث تو را 


٩۵ ۰ ٩۴ مزمور‎ 


خوار می شمارند. *بیوه زنان و یتیمان 
را می‌کشند و بیگانگانی را که در این 
سرزمین زندگی می‌کنند. بقتل می رسانند. 
۲آن ها می‌گویند: «خداوند نمی بیند؛ 
خدای یعقوب متوجه نمی شود.» 

*ای احمقان قوم بفهمید! ای مردم 
نادان چه وفت هوشیار می شوید؟ *او 
که گوش را ساخته است. آیا خودش 
نمی شنود؟ او که چشم را آفرید. آیا 
خودش نمی بیند؟ "او که ملتها را تنبیه 
می‌کند و معرفت را به انسان می آموزد. 
آیا شما را سرزنش نخواهد کرد؟ ۷ خداوند 
فکرهای انسان را می داند که کاملاً پوچ 
و ببهوده است. 

۲ ای خداوند. خوشا به حال کسی که او 
را تأدیب می‌کنی و به او احکام خود را 
می آموزی. "تا او را در روزهای مصیبت 
آسودگی بخشی, در آن هنگامیکه شریران 
به جزای اعمال شان می رسند. ۴ خداوند 
قوم برگزیده خود را رد نخواهد کرد و 
میراث خویش را ترک نخواهد نمود. * بار 
دیگر داوری مطابق عدل و انصاف اجراء 
خواهد شد و همه عادلان از آن پشتیبانی 
خواهند نمود. 

* کیست که در مقابل اشخاص شریر 
از من دفاع کند و کیست که با من بر 
ضد بدکاران مقابله کند؟ ۱۷اگر خداوند 
مدذگار نمی بود. جان من بزودی رهسپار 
دیار خاموشی 3 "وقتی گفتم پایم 
خداوند مرا استوار ساخت. "در کثرت 
انديشه های دل من تسلی های تو جانم 
زا سانش بخفد 


۸۱.۱۱ 


۳آیا مسند داوران فاسد می تواند به تو 
وابستگی داشته باشد. که در نام قانون 
بی گناه فتوی می دهند. " لیکن خداوند 
پناهگاه من و خدایم صخرة جات من 

_ ست. ۲ گناه ایشان را بر خودشان بر خواهد 
گردانید و آن ها را به سب شرارت شان از 
بین خواهد برد. خداوند. خدای ما آن ها 
را بکلی نابود خواهد ساخت. 


سرود پرستش خداوند 

۸ ۵ بشید خاوند را ستایش 
خود آواز شادمانی سر دهیم. "به حضور او با 
حمد بيائیم و با سرودهای شادمانی او 
را ستایش کنیم. ۳زیرا خداوند. خدای 
بزرگ است و پادشاه عظیم بر تمامی 
خدایان. "نشب های زمین در دست وی 
است و فراز کوههای بلند از او. *بحرها 
به او تعلق دارد. او آن ها را بوجود آورد و 
دستهای وی زمین خشک را شکل داد. 

*بیائید عیادت و سحده نمائیم و 
بحضور آفرینندة خود. خداوند زانو زنیم. 
۲زیرا که او خدای ما است و ما قوم 
برگزیده و گلهة دست او می باشیم! ای 
کاش امروز اواز او را می شنیدید! ۸ «دل 
خود را سخت مسازید. مانند روزهای 
امتحان در بیابان مریبه و مسا. *در آنجا 
پدران شما مرا امتحان کردند و باوجودی 
که اعمال مرا دیده بودند. باز هم مرا 
آزمودند. ار اس از آن قوم 
بیزار بودم وگفتم: «قوم گمراه دل هستند 


۱." 


که طریق های مرا نشناختند.» ۲پس در 
غضب خود قسم خوردم. که به آرامی من 
داخل نخواهند شد.» 
بزرگی و جلال خدا 
(همچنین در اول تواریخ ۶ ۲۳ - ۳۳) 


۹۶ 


زمین. خداوند را بسرائید! ۲ خداوند را 


سرود تازه ای در وصف 


بسرائید و نام او را متبارک خوانید! مزدة 
نجات او را روز به روز بیان‌کنید. "جلال و 
شکوه او را به ملتها اعلام کنید و کارهای 
کت ایک را در میان هم مردم. 
"زیرا خداوند عظیم است و سزاوار 
ستایش. او مهیب است بر همه خدایان. 
*زیرا همه خدایان دیگر بتها هستند. 
لیکن خداوند. آسمان ها را آفرید. 
*عظمت و جلال به حضور وی است و 
قوّت و جمال در قدس وی. 

"ای مردم جهان. خداوند را ستایش 
کید خداوند را در جلال و قدرت او 
توصیف نمائید! خداوند را به جلال اسم 
او ستایش کنید! هدیه بیاورید و به پیشگاه 
او بیائید. * خداوند را در کمال قدوسیت 
او بپرستید! ای تمامی زمین از حضور 
وی بلرزید! "به همه اقوام جهان بگونید: 
««دخدا وند پادشاه است. او حهان را طوری 
بنا کرد که جنبش نمی خورد و همة مردم 
را از روی عدالت داوری می‌کند.» 

"آسمان خوشی کند و زمین وجد نماید. 
بحرها و تمام موجودات آن ها به جوش 
و خروش آیند. ۲" کشتزارها و هرچه در 
آنهاست شادمان گردند! همه درختان 
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جنگل فریاد خوشی برآورند؛ ۱۳به 
حضور خداوند زیرا که می آید. زیرا که 
برای داوری جهان می آید. او جهان را به 
انصاف و قوم ها را به امانت خود داوری 
خواهد کرد. 


قدرت و عظمت خداوند 
خداوند پادشاه است. پس 


۹۷ زمین خوشی کند و جمیع 
جزیره ها شادمان باشند. "ابر ها و ظلمت 
غلیظ گرداگرد اوست. عدالت و انصاف 
اساس تخت اوست. 9 در پیشروی او 
می رود و دشمنانش را که در اطراف او 
هستند. می سوزاند. "برفهای او جهان را 
روشن می‌کند و زمین آنرا می بیند و به لرزه 
می آید. ‏ کوهها در حضور خداون دگداخته 
می شوند. در حضور خداوند تمام جهان. 
*آسمان ها عدالت او را اعلام می کنند و 
همه اقوام جهان جلال او را می بینند. 
0 3 
می شوند. زیرا آن ها به بتهای خود 
می بالند. ای جمیع خدایان امت ها. 
در حضور خداوند سجده کنید. *سهیون 
این را می شنود و شادمان می شود و 
شهرهای بهودا مسرور می‌گردند. به سبب 
داوری های تو. ای خداوند. *زیرا که تو 
ای خداوند بر تمامی روی زمین متعال 
هستی و برتر از همه خدایان. 

۲اه شا که عونت را دوس داریت: 
از بدی نفرت کنید. او حافظ جانهای 
مقدسان خود می باشد و آن ها را از دست 
شریران نجات می دهد. "نور بر عادلان 
می تابد و شادمانی برای راستکاران. 


مرمور ۷ - ۱۰۰ 


"ای عادلان. در خداوند شادمان باشید و 


سرود تازه 

برای خداوند سرود تازه ای 
۹۸ بسرائید. زیرا کارهای 
شگفت انگیز کرده است. دست راست 
و بازوی مقدس او. او را پیروز ساخته 
است. ۲ خداوند نجات را اعلام کرده و 
عدالت خود را به امت ها آشکار کرده 
"رحمت و امانت خود را با قوم 
اسرائیل به یاد آورد. همه اقصای زمین 
دیدند که خدای ما نجات داد. 


است. 


۴ای تمامی زمین. آواز شادمانی را برای 
خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای 
نشاط انگیز» او را ستایش نمائید. «برای 
خداوند با نوای چنگ بسرائید. با نوای 
چنگ سرود بخوانید. با آواز شیپورها 
و شاخ قوج به حضور خداوند. پادشاه 
آواز شادمانی را بلنن کیآه: ۷بحر و تمام 
موجودات آن به خروش آید. جهان و 
ساکنین آن خوشی کنند. *امواج دریا کف 
بزنند وکوهها با هم ترنم نمایند. *به حضور 
خداوند زیرا که می آید. زیرا که برای داوری 
جهان می آید. او جهان را به انصاف و 
قوم ها را با راستی داوری خواهد کرد. 


سلطنت و اقتدار خداوند 
۹ ۹ خداوند پادشاه است پس 
ملتها بلرزند. وقتی بر تخت 
خود بالای کروبیان. یعنی فرشتگان مقرب. 


می نشیند. زمین به لرزه می آید. ۲ خداوند 


در سهیون عظیم است و بر جمیع ملتها 


۸۰۰۲ 


متعال. "اسم عظیم و مهیب ثو را ستایش 
کت زیرا او قدوس است. "فقوت پادشاه. 
انصاف را دوست می دارد. تو راستی 
را برقرار کرده و انصاف و عدالت را در 
یعقوب به عمل آورده ای. *خداوند. خدای 
ما را ستایش کنید و در برابر قدم های او 
ِ بزنید. زیرا او قدوس است. 

*موسی و هارون از جملهٌ کاهنانش و 
سموئیل از یاد کنندگان نام او. به حضور 
غداوند وغا گرفنت و از ایشان را لعانت 
فرمود. "از بین ستون ابر به ایشان سخن 
گفت و آن ها شهادات و احکامی را که 
به ایشان داد بجا اوردند. ای خداوند. 
خدای ما تو ایشان را اجابت فرمودی. 
توایشان را خدای غفور و بخشنده بودی. 
اما آن ها را به خاط رگناه شان تنبیه کردی. 
؟خداوند. خدای ما را ستایش کنید و ا 
را بر کوه مقدسش بپرستید. زیرا خداوند. 
دای ما مفدتی است: 


سرود حمد و خوشی 


۱ + + 


دهید. "خداوند را با خوشی عبادت 


ای تمامی روی زمین 
خداوند را آواز شادمانی 


نمائید و به حضور او با ترنم بیانید. 
"بدانید که خداوند. خداست. او ما را 
ی ور ی ۱ ما قوم 
برگزیده او و رمهٌ چرآگاه او می باشیم. 
"به دروازه های او با شکرگزاری بیائید 
و به عبادتگاه او با ستایش. او را حمد 
کنید و نام او را متبارک خوانید. *زیرا که 
خداوند نیکوست. رحمت او ابدی است 
و وفاداری او جاویدان. 


وعده پادشاه 
(مزموری از داود) 
۱ ۹ ۱ رحمت و انصاف را 
خواهم سرائید و برای تو 
ای خداوند. سرود ستایش خواهم خواند. 
"در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم 
نمود. نزد من چه وقت خواهی آمد؟ 
در خانهٌ خود با قلب سلیم بسر خواهم 
برد یزیر انعر و3 و عم 
داشته و با آن ها همنشین نخواهم شد. 
۴ دلکج را از خود دور می‌کنم و با بدی و 
شرارت سر وکاری نخواهم داشت. * کسی 
را که در خفا از همسایهٌ خود غیبت کند. 
از بین خواهم برد و شخصی را که چشم 
مغرور و دل متکبر دارد تحمل نخواهم 
گرگ *از کسانی که به خداوند ِِ 
می پذیرم. کسی که در طریق کامل رفتار 
می‌کند. مرا خدمت خواهد نمود. ۲شخص 
فریبکار را ای 
دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. *هر 
روزه همه شریران را نابودکرده و شهر خداوند 
را از وجود بدکاران پاک خواهم ساخت. 


دعا در پریشانی 


(دعای مسکین وقتیکه پریشان 
حال شذهه تال خوق وا بة 


حضور خداوند ی وافز نی 


۲ م٩‏ ای خداون. دام 
رب 
برسد. "در روز سختی از من رو مگردان. 


ای خداوند» دعایم را 


متشون جات 1:۲ 


به من توجه فرما و هرگاه دعا می‌کنم مرا 
به زودی اجابت فرما. "روزهای عمرم 
مانند دود برباد رفته و استخوانهايم مثل 
هیزم در حال سوختن است. *دل من مثل 
گیاهی است که کوبیده و خشک شده 
باشد. خوردن غذای خود را فراموش 
کرده ام. *به سبب آواز ناه من. جزء پوست 
و استخوان جیزی در بدنم باقی نمانده 
است. "مثل مرخ سفای صحرا شده و 
مانند بوم خرابه ها گردیده ام. ۲خواب به 
چشمانم راه ندارد و چون پرنده ای تنها 
بر پشت بام نیتم دشیمانم هی وور 
مرا سرزنش می کنند و مسخره کنندگانم 
مرا لعنت می نمایند. *به سب خشم و 
یه و کر زا هل ۱ فی و 
و اشکهايم با آبی که می نوشم آميخته اند. 
"زیرا که مرا برداشتی و بر زمین زدی. 
" روزهایم مانند سایه های عصر رو بزوال 
است و من مثل گیاه پژمرده می شوم. 
"لیکن تو ای خداوند. تا به اید 
پادشاه هستی! و شهرت نام تو در 
تمام نسل ها باقی خواهد ماند. ۳اتو 
برخاسته. بر سهیون رحم می‌کنی. زیرا 
وقت آن است که بر او شفقت تماثي و 
زمان معین رسیده است. "چون بندگان 
تو به سنگهای آنجا علاقه و دلبستگی 
قوم ها از نام خداوند خواهند ترسید و 
پادشاهان روی زمین از عظمت و جلال 
او. "زیرا خداوند سهیون را بنا می‌کند و 
در جلال خود ظاهر می‌گردد. ۷۲به زاری 
درماندگان توجه نموده و دعای فسکتا ن 
را خوار نخواهد شمرد. 


مرمور ۰۲ ۱-۱۳۵ 


*اين برای نسل آینده نوشته می شود 
تا قومی که آفریده خواهند شد. خداوند 
را ستایش کنند. "خداوند از جایگاه 
ملکوتی خود نگریسته و از آسمان بر 
زمین نظر افگنده است. "تا نالهٌ اسیران را 
بشنود و آنانی را که محکوم به مرگ بودند. 
رهایی بخشد. "بنابراین نام خداوند در 
سهیون ذکر خواهد گردید و در اورشيم 
او را ستایش خواهند کرد. ۲ هنگامیکه 
اقوام و ملتهای جهان یکجا جمع شوند تا 
خداوند را عبادت نمایند. 

۳ توانائی مرا در نصف راه از من گرفت 
و روزهای مرا کوتاه گردانید. "آنگا هگفتم 
که ای خدای من نگذار که در جوانی 
ول ای که جاویدان و ابدی هستی. 
از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها 
عمل دستهای تو است. ۴آن ها فانی 
ی تقو تیه لیکن تو باقی هستی و همگی 
آن ها همچون لباس. کهنه و فرسوده 
می شوند. تو آن ها را مثل ردا تبدیل 
می‌کنی و مبدل خواهند شد. "لیکن تو 
همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد 
کردیک: *فرزندان ان در پناه تو بسر 
برده و نسل ایشان در حضور تو پایدار 

ستایش رحمت خدا 
(مزموری از داود) 

۳ ۱۰ با را 
وجود من نام مقدس 1 را ۳ بخوان. 
"ای جان من خداوند را ستایش کن و 
مهربانی های او را از یاد نبر. "او تمام 


۸۰۵ 


گناهانت را می بخشد و همه مرض های 
ترا شفا می دهد. "ترا از مرگ می رهاند 
و تاج ر حمت و شفقت خود را بر سر تو 
می نهد. «جان ترا از نعمت های خود 
سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه 
شود. 

*خداوند عدالت را به جا می آورد 
"طریق های خود را به موسی تعلیم داد 
و اعمال خود را بهبنیاسرائیل. *خداوند 
بخشنده و مهربان است. دیر غضب و 
بسیار رحیم. زب ۶ج 
"با ۳ موافق گناهان ما عمل ننموده 
و ما را مطابق خطاهائی ما جزا نداده 
است. "زیرا آنقدر که آسمان از زمین 
بلندتر است. به همان قدر رحمت او بر 
ترسندگانش عظیم است. "۲ به اندازه ای 
ما را از ما دور می‌کند. ۳چنانکه پدر 
بر فرزندان خود (زحیم است. خداوند 
ی وت 
می داند که خاک ‌ 

*روزهای عمر انسان مثل گیاه است 
و مانندگل صحر می شگفد. سین باد 
فز ان می وزد. نابود می شود و مکانش 
دیگر آن را نمی شناسد. ۷" لیکن رحمت 
خداوند بر ترسندگانش از ازل تا به ابد 
است و عدالت او بر فرزندان فرزندان شان 
ویر آنانی هد ان )فطع یکت 
و فرایض او را باد می دارند تا آن ها را 
بجا آورند. *" خداوند تخت خود را در 


مد 


آسمان ها 


۲خداوند را 


برقرار نموده و بر همه سلطنت 


متبارک خوانید. ای 
فرشتگان او که در قوّت زورآورید و آواز 
کلام او را می شنوید و به جا می آورید. 
"ای تمام لشکرهای او. خداوند را 
ستایش کنید و ای خادمان او که اراد 
او را به جا می آورید! "ای همهٌکارهای 
خداوند. او را در همه جاهای سلطنت او 
متبارک خوانید! ای جان من خداوند را 
ستایش کن. 


9 جان من خداوند را 


۴۳ ۱۰ یش کن. ای خداوند. 


1 
و جلال ملس هستی. "خویشتن را به 
نور پوشانیده و آسمان را مثل خیمه 
برافراشته ای. "ال او بر فراژ ابر ها 
نا شله ق آدر ها چا ده خر ساخمه 
و بر بالهای باد سوار می شود. "بادها 
را پیام رسان خود و شعله های آتش را 
۰ 
*زمین را بر بنیاد آن استوار کرده که 
تا به ابد جنبش نخورد. "اوقیانوسها 
زمین را همچون جامه ای پوشاند و آب؛ 
کوهها را در برگرفت. "از عتاب و آها 
به جریان آمدند و با صدای رعد تو به 
همه جا پرآگنده شدند. *فراز کوهها را 
پوشاندند» در دره ها سراژیر گردیدند و 
به مکانی که مهیا ساختی جاری شدند. 
*برای آن ها حدودی را معين کردی 
تا از آن نگذرند و بار دیگر زمین را 


مزمور ۰۳ 


۱۰۴ ۱ 


آب نپوشاند. ۲چشمه ها را در وادی ها 
جاری ساخت تا در میان کوهها روان 
شوند. نها حیوانات صحرا را سیراب 
می سازند و گوره خرها تشنگی خود را 
رفع هی کنند . ۷ پرندگان بر شاخه های 
درختان نزدیک آب آشیانه می سازند 
و نغمه سرایی هیی کننك: ۷ بارانی که 
از آسمان می فرستد. کوهها را سیراب 
ی گنل و از تمرانت اغمال کر رشق 
سیر می گردد. "برای مواشی علف و 
برای انسانها نباتات را می رویاند تا 
*همچنان ثمره تاک که دل انسان را 
شادمان می‌کند و روغن که چهرةٌ او را 
شاداب می سازد و وجود انسان را به 
نان قوی می گرداند. ۶ درختان خداوند 
شاداب می گردند. یعنی سروهای آزاد 
لبنان که او غرس کرده است. ۷" پرندگان 
در آن ها آشیانه می سازند و اما درخت 
صنوبر لانة لگ لگ ها می باشد. 
کوههای بلند پناهگاه بزهای کوهی و 
صخره ها لانةٌ موشهای صحرائی هستند. 
"ماه را برای تعیین وقت ها ساخت و 


آفتاب زمان غروب خود را می داند. 


"شب را بوجود می آوری. تا در 


رم آن. حیوانات وحشی جنگل 
بخرامند. ۲ شیر بچگان برای شکار خود 
عرش م ی کنت و وراک قویشی وا از 
خدا می خواهند. "در وقت طلوع آفتاب 
دوباره به بیشهٌ خود می آیند و استراحت 
می‌کنند. ۲۳آنگاه انسان برای کسب و کار 
خود بیرون می رود و تا شامگاه به وظیفهٌ 
خود مشغول می باشد. 


مزمور ۰۴ 


ای خداوند اعمال تو چه بسیار 
است. همه آن ها را از روی حکمت 
انجام داده ای. زمین از مخلوقات تو 
پر است. "در آن بحر وسیع و بزرگی که 
آفریده ای, جانوران بی شمار و حیوانات 
بزرگ و کوچک زندگی می کنند. 
۴ کشتی ها بر سطح آن روانند و لویاتان. 
یعنی جانور بحری را که آفریده ای» در 
آن.بازی. می کدب "تمام محلر نات ثر 
منتظر اند تا تو روزی آن ها را بدهی. 
آنچه را که به آن ها می دهی. آن ها 
جمع می‌کنند. دست خود را باز می‌کنی. 
پس از چیزهای نیکو سیر می شوند. 
"وقتی از آن ها رو بر می‌گردانی» به 
وحشت می افتند و هنگامیکه جان شان 
ر | می گیری. می میرند و به خاک 
بر می‌ گردند. "چون روح خود را 
می فرستی. مخلوقات آفریده می شوند و 
روی زمین تازه می‌گردد. 

تخلال خداونت با بان اش عازن 
از اعمال خلقت خود خوشنود باشد. 
"وقتی بر زمین نگاه می‌کند. زمین بلرزه 
می آید و چون کوهها را لمس میکند. 
آتشففان خی ظوند. 

۳۳ زنده ام خداوند را با سرود پرستش 
خواهم کرد و تا زمانی که وجود دارم 
خدای خود را ستایش خواهم نمود. 
۳باشد که تفکر دلم مورد پسند او واقع 
گردد و من در خداوند شادمانی خواهم 
کرد. * گناهکاران از روی زمین محو 
گردند و شریران دیگر یافت نشوند. 

ای جان من خداوند را ستایش کن! 
باه اس تقد وند. 


۱", ۱ 


۳1 . ِِ‌ ۰ ۰ 

خداوند و قوم برگزیده او 
(همچنان در اول تواریخ ۱۶: ۸ - ۲۲) 
۵ ۱ خداوند را شکر کنید و 

۹ نام او را بخوانید. اعمال 
سرود بسرائید و او را ستایش کنید. از 
همه کارهای شگفت انگیز او خبر بدهید. 
"در نام مقدس او فخرکنید و دل مشتاقان 
خداوند شادمان باشد. ۴خداوند و فوّت او 
را بطلبید و روی او را پیوسته بجونید. 


۵ 


معجزاتی را که او انجام داده است به یاد 
آورید. همچنان نشانه های شگفت انگیز 
و داوری های دهان او را. "ای نسل بندة 
او ابراهیم و ای اولادهة یعقوب. برگزیده او. 

۲خداوند. خدای ماست! داوری های 
او در تمامی جهان است. #عهد خود را 
یاد می دارد تا به ابد و کلامی را که بر 
هزاران پشت فرموده است. *آن عهدی را 
که با ابراهیم بسته و وعده ای را که برای 
اسحاق داده است. "آنرا برای یعقوب به 
غتوان فریشه ای انتواز ساخت و برای 
اسرائیل عهد جاودانی. "او گفت که 
سرزمین کنعان را به تو می دهم تا ملکیت 
ما گردخ ۲ هنگامیکه تعداد شان محدود 
و کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر 
می بردند "و از یک ملت به ملت دیگر 
و از یک مملکت به قوم دیگر هی زفدتنه 
۳۴ او گذاشت که کس بر ایشان ظلم 
کند و حتی پادشاهان را به خاطر ایشان 
توبیخ نمود. ۳ او فرمود: «بر سح شدگان 
من دست نزنید و به انبیای من ضرر 
نرسانید.» "پس قحطی را در آن زمین 


۸۱۸ 


او و ۵۳9 ۱ ها را از بين 
برد. "او مردی را پ یشترا آن ها فرستاد. 
نی فوصت که بد زان غلام فروخته 
شد. "پاهای یوسف را به زنجیر بستند 
و به گردن وی حلقهٌ آهنی انداختند. ٩‏ نا 
وقتیکه پیشگویی سا 
کلام خداوند او را از آزمایش گذشتانده و 
تصدیق فرمود. ۳آنگاه پادشاه او را از بند 
رهایی بخشید و سلطان قوم ها او را از 
زندان اراق کره: ۳و را بر خانة خود ناظر 
مقررکرد و اختيارتمام درائی خود را به وی 
سپرد. "تا به اراد خود بر بزرگان فرعون 
سروری کند و مشایخ او را حکمت آموزد. 
۲۳ ۲ اسراثیل به مصٍ رس و 
۴ خداوند ۳ کش شودرانی بان 
بارور و زیاد گردانید و آن ها را فویتر از 
دشمنان شان ساخت. *لیکن و سر 
ورزند و با بندگان او با حبله رفتار نمایند. 
۴ بعد بنده خود موسی و هارون را که 
برگزیده بود. فرستاد. ۲آن ها نشانه های 
شگفت انگیز او را در میان مصریان 
انجام دادند و معجزات او را در سرزمین 
حام. *ظلمت را فرستاد که تاریکی شد 
و ایشان شرا اب 
کرد و تمام ماهی های ك مُردند. "۲ بعد 
وی وی آوردند و حتی 
قصر سلطنتی هم پر از بقه شد. ۱ به امر 
خداوند انواع ۳9 ها و پشه ها در 
سراسر آن کشور پیدا شدند. ۲"به جای 
باران. ژاله و شعله های آتش را به کشور 


مزمور ۰۵ 


۱-۶ ۱ 


شان فرستاد. ۲۳تاک ها و انجیرهای شان 
را زد و درختان آن محل را شکست. ت 
فرمان او خیل ملخ و کرمهای بی شمار 
پیدا شدند ۳۵و همه نباتات و میوه های 
آنجا را خوردند. ۴"تمامی نخست زادگان 
را در زمین ایشان زد. که اولباری های 

""آنگاه قوم اسرائیل را که همگی سالم 
و نیرومند بودند. با نقره و طلا از مصر 
خارج کرد. *"مصر از بیرون رفتن ایشان 
شاد بود. زیرا خوف ایشان بر مردم مصر 
قرار گرفته بود. "ابری را برای شان 
ما‌ساییان کس انبفو اتی که فر.شت 
روشنایی دهد. "وی از او درخواست 
. گردنده پرندةٌ سلوی «بودنه» را فرستاد و 
ایشان را از نان آسمان سی ررگردانید. "صخره 
را بشگافت و آب جاری شد و در جاهای 
خشک مثل نهر تون کردیک: ۳ 
نه کلام مقدس خود را به یاد آورد و بندهة 
وین راهیم را. ۲۳ او قوم برگزيدة خود 
زا وی و سرود ۶ ده ی بیرون آورد 
"و سرزمین اقوام دیگر را به آن ها داد 
و ها را به قوم برگزیده 
خود بخشید. آنکه فرایض ال را ناه 
دارند و احکام او را بجا آورند. 

عللُویاه, سپاس به خداوند! 


و ۳ ۳۹ .۳ 

رحمت خداوند بر قوم برگزیده اش 

ثِ ۱ عَللویاه. سپاس به خداوند! 
۷ خداوند را سپاس گوئید 

زیرا که او نیکوست و رحمتش تا به ابد. 

اکیست که بتواند کارهای بزرگ خداوند 

را بیان کند و ستایش او را آنطوری که 


مزمور ۱۰۶ 


شایسته است بشنواند؟ "خوشا به حال 
آنانی که انصاف را تاه دارند و آنکه 
عدالت را در همه وقت به عمل آورد. 
ای خداوند به رضامندی ای که با قوم 
برگزيدة خود می داری. مرا یاد کن و به 
نجات خود از من تفقد نما. *تا سعادت 
برگزیدگان لو زا تمد دز هو ی 2۶ 
برگزیده تو حصه بگیرم و با میراث تو فخر 
نمایم. 
*ما و پدران ما گناه نموده ایم و خطا 
کرده. شرارت ورزیده ایم. 
معجزات تو را در مصر درک نکردند و 
رحمت های زیاد تو را به یاد نیاوردند. 
بلکه در جوار آب یعنی ساحل بحيرةٌ 
احمر فتنه انگیختند. "با آنهم به خاطر نام 
خود و برای اينکه قدرت 


۲پدران ما 


عظیم خود را 
ظاهر سازد. آن ها را نجات داد. *به فرمان 
او بحیرة احمر خشک گردید و قوم برگزیدة 
خود را از اعماق بحر. گویی از بین صحرا 
عبور داد. "آن ها را از دست دشمنان 
نجات داد و از دست بدخواهان رهایی 
بخشید. "آب دشمتان ایشان را طوری 
پوشانید که حتی یکی از آن ۵ هم اک 
نماند. ۲ نان به کلام او ایمان آوردند و 
رود خمد او را براشدند. ۳ اما اعمال اد 
را به زودی فراموش کردند و مشورت او 
را انتظار نکشيدند. " بلکه در آن بیابان به 
شهوت پرستی پرداختند و در دشت خدا 
را آزمایش کردند. *پس خواست دل شان 
را بجا آورد. لیکن جان شان را به مرض 
مهلکی مبتلا ساخت. 

۴در بیابان به موسی و به هارون. 
تقدیس شدهٌ خداوند. حسد بردند. 


۸۰۹ 


۷آنگاه زمین چاک شد و داتان را 
در خود فرو برد و همچنین ابیرام و 
خانوادهٌ او را پوشانید. *بعد آتشی در بین 
شان افروخته شد و شعلاً آتش شریران را 
سوزانید. "در حوریب گوساله ای ساختند 

و آن بت ریخته شده را پرستش کردند. 
"تمثال یک گاو علف خور را بر خدای 
پر جلال خویش ترجیح دادند. ۲"خدای 
نجات دهندهٌ خود را که کارهای عظیمی را 
در مص رکرده بود. از باد بردند. " معجزات 
او را در سرزمین حام ‏ وکارهای هولناک او 
را دز پر ام همه( فراموش کردند. 
۳"آنگاه خواست ایشان را هلاک کند. اما 
برگزیدة او موسی به شفاعت آن ها برخاست 
و غضب خدا را فرو نشاند که آن ها هلاک 
نسازد. ۴آن ها سرزمین مرغوب را خوار 
شمردند و به کلام وی اعتماد نکردند. تا ۲ 
خیمه های خود لب به شکایت گشودند و 
به آواز خداوند گوش ندادند. *"پس دست 
خود را بر ضد آن ها برافراشت که ایشان 
را در آن بیابان از بین ببرد "و اولادهٌ شان 
را در میان امت ها بیندازد و ایشان را در 
کشورهای بیگانه پرآگنده سازد. سپس 
به بت بعل فغور پیوستند و قربانی ها 
تقدیم شده به بتها را خوردند. ش این 
اعمال خود خداوند را به خشم آوردند و 
به مر ض کشنده ای گرفتا رگردیدند. ۳آنگاه 
فییحاس برخاست و داوری نمود و مرض 
کشنده از بین برداشته شد. ۱" این برای او به 
عدالت محسوب گردید. نسلاً بعد نسل تا 
ابدالاباد. 

۲ خداوند را نزد آب های مریبه 
غضیناک ساختند. موسی هم به خاطر 


۸۱۰ 


آن ها آزار دید ۳"و چنان روح او را تلخ 
ساختند که لب به ناسزاگفتن گشود. 
یشان آن قوم های را که خداوند 
امر فرموده بود از بین نبردند. *"بلکه 
با آن ها رابطةٌ دوستی برقرار کردند و 
اعمال بت پرستان را آموختند. ۴"بتهای 
شانرا پرستیدند و با اين کار برای خود 
دام گذاشتند. ""پسران و دختران خود را 
برای ارواح پلید فربانی نمودند. خون 
بیگناهان یعنی خون پسران و دختران 
خود را ریختند و آنرا برای بتهای کنعان 
قربانی کردند. آن سرزمین از خون آلوده 
گردید. *"آن ها به خاطر اعمال خود 
نجس شدند و بت پرستی آن هار در نظر 
خداوند حکم زنا را داشت. ۳آنگاه خشم 
خداوند 4 برگزیده اش افروخته شد 

قآ از آن‌ها از کرفندد اس انشان 
را به دست امت ها تسلیم نمود تا آنانی 
که از ایشان: رت داشتله: بر آن ها 
حعمرانی کنند. "۲ دشمنان شان بر آن ها 
ظلم کردند و آن ها را زیر دست خود 
خوار و ذلیل ساختند. ۳*خداوند بارها 
قوم برگزيدةٌ خود را نجات داد. اما آن ها 
هر بار در برابر او فتنه برانگیختند و به 
خاطر گناه خویش خوار و ذلیل گردیدند. 
"با وجود این وقتی که فریاد ایشان را 
شنید. به درماندگی آن ها توجه کرد. ۴۵ به 
خاطر ایشان. پیمان خود را بیاد آورد و 
به سبب رحمت بی پایان خود. آن ها را 
مجازات نکرد "و دل اسیرکنندگان ایشان 
را به رحم آورد. 

ای خداوند: خدای هاه ما را تجانت 
ده! ما را از میان ممالک بیگانه جمع کن. 


مزمور ۰۶ 


۱", ۰۱ 


تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و ستایش 
انار ها باقک, ارو نات 
اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک باد! و 
تس قوم بگویند: «آمین!» 

هللویاه. سپاس به خداوند! 


۰. 


(مزامیر ۱۰۷ - ۱۵۰) 


ستایش نیکویی خداوند 
۷ ۹ ۱ خداوند را سپاس گوئید 
زیرا که او نیکوست و 
رحمتش تا به ابد. ۲فدیه شدگان خداوند 
این را بگویند. آنهائی که خداوند ایشان را 
از دست دشمن فدیه داده "و از کشورهای 
بیگانه. از شرق و غرب و شمال و جنوب 
جمع کرده است. 
*آن ها در صحرا و بیابان بیراهه آواره 
بودند و شهری برای سکونت نیافتند. 
#گرسنه و تشنه شدند و جان شان بیچاره 
و تیا کر گید ۴آنگاه در تنگی خود نزد 
خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از 
سختی های شان رهایی بخشید. ۲آن ها 


ستتيم زهیری نمود. ۲ و 
شهری مسکون درآمدند. *پس خداوند 
با سب وحن و به سیب رها 
شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند. 
*زیرا که جان تشنه را سیراب نموده و 
جان گرسنه را با چیزهای نیکو سیر کرد. 
۲بعضی شان در تاریکی و سایهٌ موت 
نشسته بودند و در زندان و زنجیر رنج 
می بردند. "زیرا که آن ها از کلام خدا 
سرپیچی کرده و احکام خدای قادر متعال 


را به راه 


مزمور ۱۰۷ 


را بجا نیاورده بودند. "به همین جهت 
آن ها را در زیر بار زحمت و مشقت 
چنان ذلیل ساخت که از پا افتادند و 
مدد کنندهٌ نبود. ۳آنگاه در تنگی خود 
نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از 
سختی های شان رهایی بخشید. ۴آن ها 
را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و 
از بند و زنجیر آزاد کرد. *۱پس خداوند 
را "به سیب رحمتش و به سیب کارهای 
شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند. 
۴زیرا که دروازه های" برنجی را شکسته و 
پشت بندهای آهنی آنرا قطع میکند. 
۷افراق خادان قاط روت شر ان 
خود و به سبب گناهان خویش. در عذاب 
"جان شان از هر نوغ خوراگ 
بیزار بود و پای شان به لب گور رسیده 
بود. ۲ آنگاه در نکر خود نزد خداوند 
فریاد برآوردند و ایشان را از سختی های 
شان رهایی بخشید. ۳ کلام خود را 
فرستاده. ایشان را شفا بخشید و از مرگ 
و عذابت نجات داد. ۷" پس خداوند 


بودند. 


را به سب رحمتش و به سبب کارهای 
ِِِ او با بنی آدم شکر کنند. 

نی های شکرانگی رواد و با 
۰« را که او کرده است. 
۳بعضی از آن ها با کشتی به بحر رفتند 
و در آب های عمیق مشغول کار شدند. 
۴آن ها کارهای خداوند و شاهکارهای 
دست او را در اعماق بحر دیدند. یه 
فرمان او باد و طوفان برخاست و امواج 
بحر به طغیان آمد. کشتی ها گاهی به 
هوا بلند می شدند و گاهی به اعماق بحر 


۸۱۱ 


فرو می رفتند. جان شان در اين تلاطم 
از حال رفت. "مانند مستان آفتان و 
خیزان شدند و نمی دانستند که چه کار 
کنند. "آنگاه در تنگی خود نزد خداوند 
فریاد برآوردند و ایشان را از سختی های 
شان رهایی بخشید. ""طوفان را آرام 
گرد و امواج بحر از تلاطم باز ایستادند. 

"وقتی آرامش حکمفرما گردید. همه 
خوشحال شدند و خداوند آن ها را به بندر 
مقصود رسانید. ""پس خداوند را به سبب 
رحمتش و به سبب کارهای شگفت انگیز 
او با بنی آدم شکر کنند. ""عظمت و 
جلال او را به جماعت قوم اعلام کند و 
نزد بزرگان قوم او را ستایش کنند. 

۳و دریاها را به بيابان و چشمه های 
آب را به زمین خشک و ؛ بی اب ثیدایل 
کرد. ""زمین حاصلخیز را به خاطر 
شرارت ساکنان آن به شوره زار مبدل 
ساخت. *"بیابان را به دریاچة آب و زمین 
خشک را به چشمه های آب تبدیل کرد. 
۴ گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا 
شهری برای سکونت خود آباد کنند. ۷" در 
زمین آنجا به زراعت پرداختند. تاکستانها 
غرس نمودند و حاصل بسیار به دست 
آوردند. ۳۸خداوند آن ها را برکت داد که 
بی حد ژباه شدنن: و نعزاه 
گلهٌ شان کم گردد. 

"باز کم گشتند و تحقیر شدند و در 
زیر ظلم و ستم رنج کشیدند. "خداوند 
رهبران ظالم را خوار و در ویرانه ها 
آواره می سازد. "اما مسکین را از رنج 
و سختی رهایی می دهد و قبیله ها را 
مثل گله ها زیاد می سازد. ۲ صالحان این 


شت که رمه و 


تفن 


را می بینند و خوشی می کنند؛ اما دهان 
شراوتت بسته ی کردد, 
۴ کشا رد هن یی یره گر 
خواهند فهمید. 
طلب کمک علیه دشمنان 
(مزموری از داود) 


(همچنین در مزمور ۵۷: ۷ - ۱۱ 


و ۶۰: ۵- ۱۲) 

۸ ۱ ای خداء دل من مستحکم 

2 ۳ است. رو‎ ٩ 
می خوانم و تو را از دل و جان ستایش‎ 
می‌کنم. "ای چنگ و رباب بیدار شوید!‎ 
من نیز سپیده دم را بیدار می‌کنم. "ای‎ 
خداونم: نی وا دز میاور قوم ها ستایش‎ 
می‌کنم و در برابر ملتها سرود حمد تو‎ 
را می خوانم. "زیرا که رحمت تو عظیم‎ 
و فاغوی اسان ها است و چاستی  کا‎ 
اوج افلاک می‌رسد. *ای خدا. بر فوق‎ 
آسمان ها متعال باش و جلال تو بر روی‎ 
همه زمین آشکار گردد! *با دست راست‎ 
خود نجات ده و مرا اجابت فرماء تا‎ 
محبوبان تو خلاصی یابند.‎ 
۲"خدا در قدوسیت خود سخن گفته‎ 
«با خوشی فراوان شهر شکیم‎ 
را تقسیم می‌کنم و وادی سوکوت را‎ 
داز یی می‌کنم. *سرزمین جلعاد و‎ 
نی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود‎ 
سر من و بهودا عصای سلطنت من‎ 
است. "سرزمین موآب را ظرف طهارت‎ 
می گردانم. بر ادوم کفش خود را‎ 


است: 


مزمور ۰۷ 


۱۰۹-۱ 


می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی 
بر می آورم.» 

۲ کیست که مرا به شهر حصار دار 
بیرد؟ 3 کنست: که مرا به ادوم راهنماتی 
کند؟ ۲مگر نه تو ای خدا که ما را دور 
انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟ "مرا 
در مقابل دشمن کمک فرماء زیرا معاونت 
از طرف انسان باطل است. "با کمک 
خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان 
ما را پایمال می سازد. 

شکایت شخص رنجدیده 

(مزموری از داود) 

ین 6 ۱ ای خدای که تو را ستایش 

۱ می‌کنم. خاموش مباش! 
"زیرا شریران و فریبکاران دهان به بدگوئی 
من گشوده اند و دربارة من سخنان دروغ 
میگویند. "با ان تقرت انکز ون مرا 
گرفته و بی سبب با من جنگ می‌کنند. "به 
عوض محبت من با من دشمنی می‌کنند. 
لیکن من دعا. *جواب خوبی های مرا 
با بدی می دهند و در عوض محبت. از 
آن ها کینه و نفرت مي بینم. 

*شریر را بر دشمنم بگمار و ملامتکننده 
را در دست راست او. ۷هنگامیکه به 
محکمه بیاید. مجرم به حساب آید و 
دعای او گیاه شا شهار گردد. *عمرش کوتاه 
گردد و مقام و منصبش به دیگری تعلق 
گیرد. فرزتدانکن پم شون و زن وی بیوه 
رون ۳ فرزندان او آواره شده ‏ وگدای ی کنند 
و از خرابه های شان رانده شوند. "طلبکار 
در بدل قرض.ء تمام مال و دارائی او را 
ماه ز رگا راز 


مین ۲۱۲۰۹ 


را تاراج کنند. "کسی نباشد که به او 
دلسوزی کند و نه بر یتیمان وی شفقت 
بنماید. "نسل او قطع گردد و در 
بعد نام ایشان محو شود. ۴ خداوند 
شرارت پدرانش را فراموش نکند و گناه 
مادرش را نیامرزد. * عصیان آن ها همیشه 
مد نظر خداوند بماند تا نام و نشان آن ها 
را از زمین قطع نماید. زیرا که شفقت را 
نشناخت. بر فقیر و مسکین جفا کرد و 
شخص شکسته دل تا دم مرگ از او آزار 
دید. ۷۲و که لعنت را دوست می داشت. 
به خودش رسید و چون که برکت را 
نمی خواست. از او دور شده است ۵ لعنت 
را مثل لباس در بر خود گرفت که مانند آب 
در بدنش و مثل روغن در استخوان هایش 
درآمد. " لعنت مثل جامه ای باشد که او را 
می پوشاند و همچون کمربندی که به آن 
هميشه بسته می شود. "این اجرتی باشد 
از جانب خداوند برای ملامت کنندگان و 
بدخواهان جانم 
تما کی ای خذاوند. تالم دامن 
من. به خاطر نام خود به من مدد فرما. 
چونکه رحمت تو نیکوست. مرا نجات 
ده, ""زیرا که فقیر و مسکین هستم و دل 
من در دروم مجروح ۲۳ مانند 
سایه زودگذر در حال فنا هستم و مثل ملخ 
رانده شده ام. " زالوهایم از روزه داشتن 
می لُرزند و گوشتم آب می شود. *" پیش 
مردم خوار و حقیر شده ام و وقتی مرا 
می بینند سر خود را می جنبانند. 
ای خداوند و خدای من به من مدد 


است. 


فرما وبر حسب رحمت خود مرا نجات 
ده. ۷" تا بدانند که این است دست تو و تو 


۳ 


ای خداوند این را کرده ای. "ایشان لعنت 
بکنند. اما تو برکت بده. وقتی برخیزند. 
طبقه خجل شوند و اما بندهٌ تو شادمان گردد. 
* جفا کنندگانم رسوایی ملبس شوند 
خداوند را بهزبان خود سپاس می‌گویم 
و در برابر گروه کثیری او را ستایش 
می‌کنم» ۱" زیرا که به دست راست مسکین 
می ایستد تا او را از دست کسانی که بر 
جان او فتوی می دهند برهاند. 


خداوند و پادشاه برگزیده اش 
(مزموری از داود) 


۱۱۰ 


من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو 
سازم.» ۲ خداوند عصای قوّت تو را 


خداوند به خداوند من 
گفت: «در دست راست 


از سهیون خواهد فرستاد تا بر دشمنانت 
سلطنت کنی. "و آن رورش که نگ 
دشمنان بروی. قوم تو در لباس تقوی 
و پرهیزگاری هی تیه ی فرداق 
جوان. مثل شبنم صبحگاهی. به حضور 
بر فوه معاسیفی اب: 

"خداوند قسم خورده است و پشیمان 
نخوا هد شد که: «تو کاهن هستی تا 
ابدالاباد. به رتبةٌ ملکیزدق.» ۵خداوند که 
در دست راست تو است؛ در روز غضب 
خود پادشاهان ۵ کیت می دهد. *در 
میان امت ها داوری می‌کند. میدان جنگ 
را از اجساد آن ها پر می سازد و سر آن ها 
را در زمین وسیع می‌کوبد. "پادشاه از نهر 
کنار جاده می نوشد و نیرو می یابد و با 
پیروزی بپا می ایستد. 


۱۴ 


ستایش اعمال خداوند 
۱ ۱ ۱ نویه سپاس به خداوند! 
شداوند را با تمامی دل 
در مجلس راستکاران و در میان جماعت 
قوم سپاس می‌گویم. ۲ کارهای خداوند 
عظیم اند و همه کسانیکه به آن ها رغبت 
دارند در آن ها جستجو می‌کنند. " کار 
خداوند پر جلال و شکوهمند است و 
عدالت وی استوار تا به ابد. ۴معجزات 
او برای هميشه یاد می‌گردند. خداوند 
بخشنده و رحیم است. "برای ترسندگان 
خود روزی فراهم می سازد و به عهد خود 
وفا می‌کند تا ابدالآباد. قدرت اعمال 
خود را با عطا کردن سرزمین امت ها 
برای قوم برگزيدة خود. به آن ها نشان 
داده است. 

۲ کارهای دستهایش راستی و انصاف 
اشتته و ها احکام او قابل اعتماد. 
*آن ها تا به ابد پایدار هستند و بر اساس 
راستی و درستی انجام يافته اند. *فدیه ای 
برای قوم برگزیدة خود فرستاد و پیمان 
خویش را تا به ابد برفرار فرمود. نام او 
مقدس و مهیب است. ۲ وشن خداوند 
ابتدای حکمت است. خردمندی نیکو 
برای همه کسانی است که آنرا در نظر 
دارند و انجام می دهند. حمد خداوند 
انشا اکتا اند 


۱۲ ۱ هللویاه سپاس به خداوند! 


خوشا به حال کسم 
که از خداوند می ترسد و در وصایای او 


تفن ۱۱۲ :۱۱۳ 


بسیار رغبت دارد. "فرزندان او در زمین 
نیرومند می شوند و نسل راستکاران برکت 
می بیند. آثروت و دارائی در خانه او 
می باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است. 
"نور برای راستکاران در تاریکی طلوع 
می کند. او بخشنده و رحیم و عادل 
است. *سعادتمند است شخصی که رحیم 
و فرض دهنده باشد. وهای جود را با 
نمی خورد. شخص عادل تا به ابد یاد 
می شود. "از خبر بد نمی ترسد. دل او 
پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل 
او استوار است و نمی ترسد تا آرزوی 
خویش را بر دشمنان خود ببیند. "از روی 
سخاوت به نیازمندان کمک می کند. 
عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و 
با قدرت می‌گردد. ۲شخص شریر این را 
دیده, غضبناک می شود و دندانهای خود 
را فشرده. دلش آب می‌گردد. آرزوی 
شریران زایل می شود. 


سرود حمد خداوند 
۱۲۳ ۱ هلّلویاه. سپاس به خداوند! 
ای بندگان خداوند. 
سپاس بگوئید و نام خداوند را ستایش 
کنید. "نام خداوند متبارک باد. از حال 
تا به ابد. "از طلوع آفتاب تا غروب آن. 
نام خداوند ستایش شود. "خداوند متعال 
است. مافوق همه ملتها و جلال او به 
آسمان ها می رسد. 
*کیست مانند خداوند. خدای ما که 
در جایگاه آسمانی خود نشسته است 
و متواضع می شود تا نظر نماید بر 


مزمور ۱۱۳ - ۱۱۵ 


آسمان ها و بر زمین؟ "او مسکین را از 
خاک بر می دارد و فقیر را از خاکروبه 
بلند می‌کند. *تا آن ها را با بزرگان 
همنشین سازد یعنی با بزرگان قوم شان. 
رن نت اولا ۵ را خانه دار می سازد و مادر 
خوشبخت فرزندان. 

کللویاه. سپاس به خداوند! 


سرود فصَح 
۱۴ ۱ وقتی بنی اسرائیل مصر 

را ترک کردند و اولادهٌ 
یعقوب از شررمین بیگانگان خارج 
شدند "بهودا جایگاه 1 ِِ 
۲ 
"کوهها مانند قوج و تپه ها مثل بره به 
جست و خیز آمدند. *ای بحر ترا چه شد 
که گریختی؟ و ای آردن که به عقب 
برگشتی؟ *ای کوهها چرا مثل قوج به 
جست و خیز آمدید و ای تپه ها چرا مانند 
بره شدید؟ 
و از حضور خدای یعقوب. که صخره 
را درياچة آب گردانید و سنگ خارا را 


در وصف خدای حقیقی 
ما رام اغ یاو[ 42 با 


۱۵ ۱ راء بلکه نام خود را جلال 
ده! به سبب رحمت و راستی خویش. 
آچرا ملتهای جهان بگویند: «خدای 
ایشان کجاست؟» "خدای ما در آسمان 
است و آنچه را که اراده فرماید بعمل 


۸۵ 


می آورد. "بتهای ایشان از نقره و طلاست 
و صنعت دستهای انسان. *آن ها دهان 
دارند. اما قادر به حرف زدن نیستند؛ 
رای سم هن ولی دیده نمی توانند. 
*گوش رتم اما تم ند آن ها وا 

بینی است. لیکن نمی بویند. ۲دارای 

نم ولی لمس کرده نمی توانند. 
فا قارفنه انا واه کم روند و سدانی از 
گلوی شان بر نمی آید. *کسانی که این 
بشها را فی‌سازند و همجان اشخاض. که 
ها توکل می‌کنند. مثل بتهای شان 
بی شعور هستند. 

ای اسرائیل. به خداوند توکل نما. «او 
معاون و سپر ایشان است.» ۲ای خاندان, 
هارون بر خداوند توکل نمائید. «او معاون 
و سپر ایشان است.» ۲ ای کسانی که از او 
می ترسید. بر او توکل نمائید. «او معاون 
و سپر ایشان است.» 

۲ خداوند ما را به یاد آورده و تر کت 
می دهد. خاندان اسرائیل را برکت 
می دهد و خاندان هارون را برکت 
می دهد. ۱۳خداوند ترسندگان خود را 


به آن 


برکت می دهد. چه خورد و چه بزرگ. 
۴خداوند. داد شما با بفزانده شما و 
فرزندان شما را. شما برکت یافتةٌ خداوند 
که آسمان و زمین را آفرید. هستید. 
۴آسمان ها آسمان هاین. خداوند. است 
و اما رفن زا #۱ آدم بخشیده است. 
۷"فردگان یستند که خداوند را ستایش 
می‌کنند و نه آنانی که روندهٌ دیار خاموشی 
هستند. "لیکن ما خداوند را متبارک 
می خوانیم. از حال تا به ابد. 

هللویاه. سپاس به خداوند! 
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سپاسگزاری برای رهایی 


۱۶ ۱ زرا که آواز من و تضرع 


مرا می شنود. او گوش خود را متوجهة 
من ساخته است. پس تا که زنده هستم 
به دربار او دعا می‌کنم. "ریسمانهای 
ِ احاطه کرد. ترسهای مرگ مرا به 

حشت انداخت و در تنگی و غم افتادم. 
اه نام خداوند را خواندم وگفتم: «دآه 
ای خداوند. جان مرا رهایی ده!» 


*خداوند رحیم و عادل است و خدای 
ما رحیم است. *خداوند از اشخاص 
ناتوان محافظت می کند. خوار و ذلیل 
و8 او مرا نجات داد. ۲ای جان من 

به آرامی خود برگرد. زیرا خداوند به تو 
اتخسان تموده است و ای تلاوت ان 
مرا از موت خلاصی دادی و چشمانم را 
از اک و پاهایم زا از لفریدن.. ان 
در زمین زندگان به حضور خداوند بسر 
می برم. چون ایمان داشتم سخن گفتم. 
باوجودی که بسیار ِ بودم. "در 
پریشانی خود گفتم که «جمیع آدمیان 
دروغگویند.» 

"خداوند را برای همه خوبی های که به 
من نموده است. چه ادا کنم؟ ۳" به خاطر 
نجات خود. هدیهٌ نوشیدنی را به حضور 
خداوند تفدیم می‌کنم 3 او را سپاس 
می‌گویم. "در حضور قوم برگزید؛ او 
به وعده های که به خداوند داده ام » وفا 
می‌کنم. 

موت مقدسان خداوند در نظر وی 


گرانبهاست. 


۴ ای خداوند. من بندهْ تو 


مزمور ۱۱۶ - ۱۱۸ 


هستم! ی 
تو از بند آزاد م کردی. ۷ به حضور تو 
قربانی شکگزای را تفدیم موه و تم 
تورا می ستایم. "در حضور قوم برگزيدة 
او به وعده های که به خداوند داده ام» وفا 
می‌کنم. ۳آنرا در پیشگاه خانهٌ خداوند و 


در اندرون توای اورشلیم ادا می‌کنم. 


کلّلویاه, سپاس به خداوند! 


جمیع امت ها خداوند 


۱۷ و ماس بگرن ۳ 


که رحمت خداوند بر ما عظیم است و 
وفاداری او تا به ابد. 
عللویاه, سپاس به خداوند! 


سرود پیروزی 
تس ۱۸ ۱ خداوند را سپاس گوئید 
زیرا که ۰ و 
رحمت او تا به ابد است. "قوم اسراتیل 
بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» 
"خاندان هارون بگویند: «رحمت او تا به 
اید است.» "ترسندگان خداوند نگونید: 

«رحمت او تا به ابد است.» 
در هنگام سختی خداوند را خواندم. 
خداوند مرا اجابت فرموده و در جای 
وسیح فرارم داد. *خداوند با من است. 
پس نمی ترسم. اشبان من چه کرد: 
می تواند؟ ۲ خداوند همراه من و مددگار 
مق استه: بش شکنست دشمتان خر را 
خواهم دید. *به خداوند پناه بردن بهتر 
است از توکل نمودن به انسانها. *به 


مزمور ۱۱۹۰۱۱۸ 


خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر 
امیران. 

"جمیع امت ها مرا احاطه کرده اند. 
لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک 
می‌کنم. "آن ها مرا از هر طرف احاطه 
نموده اند. لیکن به نام خداوند ایشان را 
هلاک می‌کنم. " آن ها مثل خیل زنبور بر 
من هجوم آورده اند ولی مانند آتش خارها 
خاموش می شوند. زیرا به نام خداوند 
ایشان را هلاک می‌کنم. "بر من با شدت 
هجوم آوردی تا بیفتم. لیکن خداوند به 
کمک من رسید. ۳ خداوند قوّت و سرود 
من است؛ او نجات من شده است. 

۳آواز ترنم و نجات در خیمةّ عادلان 
است: کست: راست کدآونت با شحاعت 
عمل می کند. "دست راست خداوند 
پرافراشته است. دست راست خداوند با 
شجاعت عمل می‌کند. "نمی میرم. بلکه 
زنده می مانم و همه کارهای خداوند را 
اعلام می‌کنم. ‏ گرچه خداوند مرا به 
شدت سرزنش کرد. لیکن مرا به موت 
نسپرده استا: 

"دروازه های عدالت را برایم بگشائید 
تا داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. 
۳اين دروازهٌ خداوند است. عادلان به آن 
خ کم تون 2 متا می گوی 
زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من 
شده ای. 

"سنگی را که معماران رد کردند. همان 
سنگ سر زاویه شده است. "این از جانب 
خداوند شده و در نظر ما عجیب است. 
این است روزی که خداوند ساخت. 
خوشی کنیم و شادمان باشیم. "۰ ای 


۸۷ 


خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند ما 
را موفق گردان. 

۴ متبارگ باد او که به نام خداوند 
می آید. شما را از خانةٌ خداوند برکت 
می دهیم 
نور خود را برای ما عطا کرده است. پس 
قربانی ها را با ریسمانها بر قربانگاه او 
ببندید. *آتو خدای من هستی تو» پس 
تو را ستایش می‌کنم. خدای من. تو را 
متعال می خوانم. *"خداوند را سپاس 
گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به 


. ۷" خداوند. خدائی است که 


ابد است. 
نور و تسلی د رکلام خدا 
خوشا به حال کاملان 
۹ ۱ ۱ طریق که پیرو شریعت 


خداوند هستند. "خوشا به حال آثانی 
که شهادات او را حفظ می‌کنند و با 
تمامی دل او را می طلبند. " کج روی 
نیز نمی کنند. بلکه در راههای خداوند 
قدم برمی دارند. "تو به ما وصایای خود 
را امر فرموده ای تا آن ها را تماماً نگاه 
داریم. *کاش که راههای من مستحکم 
شود تا فرایض تو را بجا آورم. *آنگاه 
در مد نظر خود دارم. "تو را به راستی دل 
سپاس خواهم گفت. وقتی داوری های 
عادلانهةٌ تو را بیاموزم. "فرایض تو را بجا 
می آورم. پس هیچگاهی مرا ترک مکن. 

*به چه چیز می تواند مرد جوان راه 
خود را پاک نگاه دارد؟ با محافظت آن 
موافق کلام تو. "از دل و جان در طلب تو 


۸۸ 


کنم. ۲ کلام تو را در دل تگاه می دارم 
که مبادا به تو گناه ورزم. "ای خداوند 
تو متبارک هستی! فرایض خود را به 
من بیاموز. "تمامی داوری های دهان 
تو را به لب های خود بیان می‌کنم. با ۲ 
طریق شهادات توء بیشتر از کسب ثروت 
شادمانم. *در وصایای تو تفکر م یکتم 
و به طریق های تو توجه می نمایم. "از 
فرامین تو لذت می برم. پس کلام تو را 
فراموش نمی کنم 

۷ به بندة خود احسان کن تا زنده بمانم 
وکام تور م۳ ۰ چشمانم را باز 
کن تا حقایق ق شگفت انگیز احکام تو را 
سین امن در این دنا اه هستم پس 
اوامر خود را از من مخفی مدار. ۳ 

وقت جان من از اشتیاق به داوری 73 
تو بی تاب می شود. "مردمان متکبر و 
ملعون را که از اوامر ت و گمراه می شوند. 
سرزنش می‌کنی. "ننگ و رسوایی را از 
من بگردان. زیرا که شهادات تو را حفظ 
کرده ام. ۳"حاکمان نیز نشسته و بر ضد 
من سخن می‌گویند. لیکن بند تو در 
فرایض تو تفکر خواهد کرد. ۴"شهادات 
تو مایةٌ خوشی من. و هميشه راهنمای من 
بوده اند. 

۵جان من به خاک نزدیک شده است؛ 
مرا موافق کلام خود زنده ساز. ۴ راههای 
زندگی خود را به حضور تو بیان کردم و 
تو مرا ۱ 
به من بیاموز. ""طریق وصایای خود را به 
من بفهمان. تا در کارهای شگفت انگیز 
تفکر نمایم. *دل من از غم و اندوه آب 
شده است. مرا موافق کلام خود استوار 


مرمور ۱۱۹ 


گردان. "راه دروغ را از من دور کن و 
احکام خود را به من لطف فرما. ۳ر 
راستی را اختیار کرده و داوری های نو 
را پیش خود می‌گذارم. "شهادات تو در 
دلم جا دارد. پس ای خداوند مرا شرمنده 
نساز. ""در طریق اوامر تو می دوم با 
اشتیاق پیش می روم. زیرا که دل مرا از 
بند رها ساختی. 

۳ ای خداوند طریق احکام خود را به 
من بیاموز و من آن ها را تا به آخر نگاه 
می دارم. "مرا فهم بده و من از شریعت 
تو اطاعت کرده و با تمام دل آنرا بجا 
می آورم. "مرا در طریق اوامر خود 
زود ک دا زیرا که راه تو برایم دلپذیر 
است. *"دل مرا به شهادات خود مایل 
گردان. نه به سوی طمع. ""چشمانم را از 
دیدن چیزهای باطل برگردان و در طریق 
خود مرا احیاء کن. یو وعده ای که 
به بندهٌ خویش داده ای. عمل کن. همان 
وعده ای که به ترسندگان خود داده ای. 

"رسوایی را که از آن می ترسم از من دور 
کن زیرا داوری های تو نیکوست. "چقدر 
زیاد مشتاق وصایای تو هستم! بر حسب 
تا نوی هرا اسار کن 

ای خداوند. رحمت نو به من برسد و 
نجات تو بر حسب کلام تو. تا بتوانم 
ملامت کنندهٌ خود را جواب دهم. زیر 
به کلا م تو توکل دارم ۰ ۳ کلام راستی 
را هیچگاه از دمان ۳ زیرا که به 
داوری های ۴و احکام تو 
را پیوسته تکاد می دارم تا ابدالاباد. 
"در آزادی راه می روم زیرا که وصایای 
ترا طلبیده ام. از شهادات تو نزد 


مرمور 


پادشاهان سخن می‌گویم و خجل نخواهم 

شد» ۴۲ زیرا ِِِِ دوست دارم و 
اطاعت از آن ها برایم لذت بخش است. 
"دستهای خود را به سوی اوامر تو بلند 
می‌کنم. م زیرا که آن ها را دوست می دارم 
و در فرایض تو تفکر می‌کنم. 

* کلام خود را با بندة خویش 
بیاد آور. زیرا مرا بوسیلة آن امید 
داده ای. *اين در وقت سختی و مصیبت 
سنبلی من است. زیرا کلام تو مرا زنده 
نگاه می دارد. "متکبران مرا بسیار 
مسخره می‌کنند. لیکن من از احکام 
تو رو بر نمی گردانم. #۲ای خداوند. 
داوری های تو را از قدیم ۰ 
و خویشتن را تسلی و۳ 
می بینم که اشخاص شریر | مر 
بجا نمی آورند. از خشم به جوش می آیم. 
*فرایض توء در دوران غربت من در این 
دنیاء سرود من هستند. *ای خداوند. نام 
تو را در شب بیاد می‌آورم و احکام تو 


را نگاه می دارم. ف ین است آنچه برایم 
تن است. زیرا که وصایای تو را 
نگاه می دارم. 


۲ خداوند بهره من است. پس م ی گویم که 
کلام تو را نگاه می دارم. ۸*از صمیم قلب 
خواستار رضای تو می باشم. بر حسب 
کلام خود بر من رحم فرما. **در راههای 
خود ده می‌کنم و پاهای خود را به 
شهادات تو مایل می سازم. *می شتابم 
تا بدون تأخیر اوامرت را بجا آورم. 
"گر ریسمانهای شریران هم مرا احاطه 
کنند. احکام تو را فراموش نخواهم کرد. 
"در نصف شب بیدار می شوم و تو را 


۹ ۱۱۹ 


به خاطر داوری های عادلانة تو ستایش 
می کنم. ی کونیک یه تست کان زر 
هستم که وصایای تو را لگان می دارند. 
ای خداوند. زمین از رحمت نو پر 
است؛ احکام خود را به من بیاموزا 
0 بندهٌ خود احسان نمودی. ای خداوند 
موافق کلام خویش. ۴"فهم و معرفت را به 
من بیاموز. زیرا که به اوامر تو اعتماد 
0 ۲"قبل از اینکه مصیت را تسه 
گمراه شنده بودم؛ , لیکن حالا کلام تو را 
بجا می آورم. ۶۸تو یکو تبگو 
بت ۳ بو يب ات بی 
*متکبران دربارث من دروخ گفتند 4 
به تمامی دل وصایای تو را نگاه می دارم. 
۲دل ایشان از شدت چربی سخت شده 
۲ مرا نیکوست که مصست را دم تا 
فرایض تو را بیاموزم. "احکام دهان تو 
برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. 
۳دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. 
مرا فهیم گردان تا اوامر تو را بیاموزم. 
۳ ترسندگان تو از دیدن من خوشحال 
می شوند. زیرا به کلام تو امیدوار هستم. 
ای خداوند. می دانم که داوری های تو 
عادلائه است و در وفاداری خود مرا تنبیه 
نموده ای. ۴"پس رحمت تو برای من 
تسلی شود. موافق کلام تو با بندٌ خویش. 
۷۲مرا از رحمت های خود برخوردار 
۰ تو لذت 
متکبران خجل شوند. ره 
۳ و 
در وصایای تو تفکر می‌کنم. ۷ ترسندگان 
تو پیش من برگردند و آنانی که شهادات 


۱۳۰ 9 
تو را می دانند. "دل من در فرایض تو 
کامل شود تا شرمنده نشوم. 
دهی از حال رفته است. لیکن به کلام تو 
امیدوار هستم. ۲چشمانم «ِِ 
تار گردیده است و می پرسم که چه وقت 
مرا تسلی خواهی داد. ۸۳مانند شک 
دود زده رک شده ام اما احکا ۶ 
را فراموش نکرده ام. نف کی ند 
صبر کند؟ چه وقت جفاکنندگانم را 
داوری خواهی نمود؟ ۵«متکبران ۳ 
من چاهها کندند. زیرا که از شریعت تو 
نافرمانی مبی کننك. همه اوامر تو راست 
است. بر من ناحتق جفا کردند. پس مرا 
امداد فرما. ۲*نزدیک بود مرا از روی 
زهین نابود کنند؛ اما من وصایای تو را 


ترک نکردم. بر حسب رحمت خود 
مرا زنده ساز تا شهادات دهان و را 
نگاه دارم. 


ای خداوند کلام تو تا ابدالاباد در 
آسمان ها پایدار است. "وفاداری تو نسل 
اندر نسل است. زمین را که آفریده ای 
پابرجا می ماند. "برای داوری های 
تو تا امروز ایستاده اند زیرا که همه در 
خدمت تو هستند. "گر لذت و خوشی 
من در احکام تو نمی بود. به يقین که در 
خواری و ذلت خویش نابود می شدم. 
"وصایای تو را تا ابد فراموش نمی‌کنم 
زیرا به آن ها مرا زنده ساخته ای. *من 
از آن تو هستم؛ مرا نجات ده. زیرا که 
وصایای تو را می طلبم. **شریران برای 
من انتظار کشیدند تا مرا نابود کنند. ولی 
من به شهادات تو تفکر می‌کنم. ۴ برای 


۱۹ 


هر کمالی انتهایی دیدم. لیکن حکم تو 
بی نهایت و 

*احکام تو را چقدر دوست می دارم؛ 
تمامی روز تفکر من است. *اوامر تو مرا 
حکیمتر از دشمنانم می سازد. زیرا که 
همیشه نزد من می باشد. "فهیم تر از هم 
معلمانم شدم. زیرا که شهادات تو تفکر 
من است. "عاقلتر از بزرگان قوم شدم. 
زیرا که وصایای تو را نگاه ی( ۳ 
۲پاهای خود را از هر راه بد دور نگاه 
میدارم. تا اينکه کلام تو رابجا آورم. 8 
داوری های تو رو بر نمی‌گردانم. , چونکه 

تو آن ها را به من آموختی. ۲۳ کلام تو 
برای من گوارا و شیرینتر از عسل است. 

۴"وصایای تو به من دانایی می آموزد. 
بنابراین از هر راه دروغ نفرت دارم. 

۵ کلام تو برای پاهای من چراغ و برای 
راههای من نور است. *"قول داده ام و به 
آن وفا می‌کنم که از اوامر تو پیروی نموده 
و داوری های عدالت نو را تکاد دارم. 
۲بسیار رنج دیده ام. ای خداوند. موافق 


کلام خود مرا زنده ساز! ۲۸ای خداوند. 


عرض شکران و دعای مرا بپذیر و 
داوری های خود را به من بیاموز. *"جان 
من هميشه در خطر است. اما احکام تو 
را ۳ " شریران براق من 
دام گسترده اند. اما از وصایای تو گمراه 
نمی شوم. . "شهادات تو برای من میراث 
ابدی و مایةٌ خوشی دل من است. ۱۲دل 
خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل 
ساختم. تا به ابد و تا آخر. 
۳ از مردمان د زا لیکن احکا 
ز فردهان دق زو بر ارم: م‌ 


تو را دوست دارم. ۳تو پناهگاه ٍ. امتیژ 
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من هستی و به کلام تو امیدوار هستم. 
ای بدکاران 6 وم درز موه ِِ 
خدای خویش را لاد می دارم. و 
حسب کلم خود ید کی ا دهشم 
از امید خود خجل نگردم. ۷۲ مرا تقویت 
کن تا رستگار گردم و بر فرایض تو دایماً 
نظر نمایم. همه کسانی راکه از فرایض تو 
دور شده اند. از حضور خود می رانی و 
فریب آن ها را با ,گردانی. ٩‏ 
فریب آن ها را باطل می گردانی. *جمیع 
شریران را مثل تفاله دور می ریزی. 
بنابراین شهادات تو را دوست می دارم. 
۳ از ترس تو به خود می لرزم و از 
داوری هایت وحشت می‌کنم 
"راستی و عدالت را بجا آوردم. مرا 
بندة خود ضامن شو تا متکبران بر من 
نکنند. "۱ چشمانم برای نجات تو تار 
شده است و برای کلام عدالت تو. ِا 
بندهٌ خویش موافق رحمت خود رفتارکن 
و احکام خود را به من بیاموز. من بندهٌ 
نو هستم » مرا فهیم گردان تا شهادات تو را 
بدانم. ۴وقت ۳ است که خداوند عمل 
کند زیرا که احکام تو را باطل نموده اند. 


۱۳ 


۳ برای سعادت 


وامر تو را بیشتر از طلا دوست 
می دارم ژزیادتر از زر خالص. همه 
وصایای تو را ۳ 
و از همه راههای 9 نفرت درم 
"ماداب ور شکنت انکد. است: 
نبراین من آن ها را نگاه می دارم. 
۳ کشف کلام ی 
ساده دلان را فهیم می گرداند. 9 
اشتیاق زیاد و با هر تفس خود. خواهان 
وصایای تو هستم. ۲" بر من نظرکن و گرم 


۱۱۹ ۸۳۱ 
فرماء بر حسب عادت خویش به آنانی که 
نام تو را دوست می دارند. ۳۳ قدم های 
مرا درکلام خود پایدار ساز. تا هیچ بدی 
بر من تسلط نیابد. ۳۴مرا از ظلم انسان 
خلاصی ده, تا وصایای تو را نگاه دارم. 
۴ روی خود را بر بنده خود روشن ساز و 
احکام خود را به من بیاموز. ۱۴سیل اشک 
از چشمانم جاری است. زیرا مردم از 

تام ی رو ی ۳۳ 

ی خداوند. تو عادل هستی و 
خافری ها نز زاس است, ۱۳شهادات 
خود را در عدالت و امانت قرار داده ای. 
وی از هی و3 ۱9۲ 
ِِِ تو را نس 
بنده تو آنرا دوست ِِ من کوچک 
و حقیر هستم. اما وصایای تو را از باد 
نمی برم. . ۷ عدالت تو عدل است تا ابد 
و احکام تو راست است. ۲۴ "تنگی, و 
ضیقی مرا فراگرفته است. اما ره 
برای من لذت بخش است. ۴"شهادات 
تو عادل است تا ابد. مرا خردمند گردان 
تا زنده شوم. 

هه شا تمامی دل خوانده ام. ای خداوند 
مرا جواب ده تا احکام تو را نگاه دارم! 
۳ تو را خوانده ام. #9 ده و 
شهاذات: نی وا نگاه می دارم. ۲۲ پیش از 
طلوع آفتاب عذر و زاری ِِِ و به 
کلام تو امیدوار هی پاشم: تمام شب 
چشمان خود را بیدار نگه داشتم 

۳ "پر حسب رحمت 
خود آواز مرا : بشنو. ای خداوند موافق 
۱ و مر زنده ساز. آنانی که 


» تا در 


۳۲ 


در پی شرارت می روند و دور از احکام 
تو هستند. به من نزدیک می‌شوند. ما 
تو ای خداوند نزدیک هستی و جمیع 
اوامر تو راست است. "*۱مدتها پیش» از 
شهادات تو دانسته ام که آن ها را تا به ابد 
برقرار نموده ای. 
۳بر ذلت و خواری من نظر کن و مرا 
خلاصی ده. زیرا احکام تو را فراموش 
نمی‌کنم. در دعوی من دادرسی فرما و 
مرا رهایی ده و بر حسب کلام خویش مرا 
زتفوسا اتحات از شریوان غور است؛ 
زیرا که فرایض تو را نمی طلبند. "ای 
خداوند. رحمت های تو بسیار است. بر 
حسب داوری های خود مرا زنده ساز. 
۷۲ جفا کنندگان و دشمنان من بسیار اند 
آها از شهادات نو وق بر نمی گردانم. 
۸ خیانتکاران را دیدم و از آن ها متنفر 
شدم؛ . زیرا کلام تو را نگاه نمی دارند. 
۳ ببین که وصایای تو را دوست می دارم. 
ای خداوند. بر حسب رحمت خود مرا 
زنده ساز! "تمام کلام تو بر حق و همةٌ 
داوری های تو عادلانه و تا به ابد است: 
۲ مردمان قدرتمند بی جهت بر من جفا 
کردند. اما دل من از کلام تو ترسان است. 
۲ من در کلام تو شادمان هستم» . مثل کسی 
که گنجی را یافته باشد. *دروغ را زشت 
دانسته و از آن متنفرم. ولی 0 
دوست می دارم. ۳ روزانه هفت بار تو را 
ستایش می‌کنم. برای داوری های عادلانة 
تور ۷۶ کسان. که احکام تو را دوست 
دارند. 1 بزرگی دارند و هیچ چیز 
باعث لغزش ایشان نخواهد شد. ۶ ای 
خداوند. منتظر نجات از جانب تو هستم 
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و اوامر تو را بجا می‌آورم. اجان من 
شهادات تو را نگاه داشته است وه 
را بی نهایت دوست می دارم. ۶ وصایا و 
شهادات تو را نگاه داشته ام. . زیرا که تمام 
طریق های من در مد نظر تو است. 
0 خداوند. فریاد من به حضور 
تو برسد. بر حسب کلام خود مرا فهیم 
گرا ۳ مناجات من به حضور تو برسد. 
بر حسب کلام خود مرا خلاصی ده. 
۲ لیهاک من پیوسته نو را ستایش کند. 
زیرا فرایض خود را به من آموخته ای. 
۳ زیان من 95 نو را بسراید زیرا که 
تمام اوامر تو عدل است. ۱۲۳دست نو 
تو را برگزیده ام. ۷۳ای خداوند برای 
نجات تو مشتاق بوده ام و شریعت تو 
تایه غوشی ی اسان فن زنده 
شود تا تو را ستایش کنم و داوری های 
تو کمک کنندة من باشد. ۷۶ مثل گوسفند 
گمشده سرگردانم. بندهُ خود را دریاب, زیرا 


ِ 
دعای رستگاری 
خداوند فریاد کردم و 

دعایم را اجابت فرمود. "ای خداوند. ِ 
مرا از دست دروغگویان و حیله گران 
نجات ده. ۳ای حیله گران. چه چیر به 
شما داده شود و چه در انتظار شماست؟ 
"تیرهای تیز جنگجویان با قوغهای 

آتشین, 
*وای بر من که در ین «ماشک» 
(دروغگویان) مأوا گزیده ام و در 
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خیمه های «فیدار» (حیله گران) ساکن 
شده ام. *چه طولانی شد سکونت جان 
ی 
هستم, لیکن چون خن م‌گويم ایشان 
آمادهةٌ جنگ می باشند. 


خداوند حافظ ما است 
چشمان خود را بسوی 


۱ ۳ - هها دوخته ام. کمک 


من از کجا 4 "کمک من از 
جانب خداوند است که آسمان و زمین را 
آفرید. "او نمیگذارد که پای تو بلغزد. 
او که حافظ تو است. نخواهد خوابید. 
۴و که حافظ و نگهدار اسرائیل است. 
نمی خوابد و به خواب نمی رود. 

۵ خداوند حافظ تو است. خداوند به 
*آفتاب در 
روز به تو آسیبی نمی رساند و نه مهتاب 
فوشب. اون بر را آز هر تنی نگاء 
می دارد. او جان تو را حفظ می کند. 
خداوند خروج و دخولت را نا 


دست راستت سایهةٌ تو است. 


می دارد. از حال تا به ابد. 


وصف اورشلیم 

(سرودی از داود) 
۱۳۲ هنگامیکه به من می‌گفتند: 
«ییا که به خانهٌ خداوند 
برویم.» بسیار خوشحال می شدم. "حالا 
در اینجا در بین دروازه های تو ای 
اورشلیم. ایستاده ایم! "ای اورشلیم تو 
مثل شهری که تماماً با هم پیوسته باشد 
نا شده ای. *قبایل در آنجا می‌آیند یعنی 


۳۳ 


قبان, اون تا مطایق آمرجة اسراقباه 
نام خداوند را ستایش کنند. یر که در 


آنجا نخت داوری برپا شده است. یعنی 


تخت خاندان داود. 

"یرای سلامتی اورشلیم دعا کنید. 
خجسته باد آنانی که تو را دوست دارند. 
"سلامتی در دربارهای تو باشد و اسایش 
در قصرهای تو. *بخاطر برادران و 
دوستانم. می‌گویم که سلامتی بر تو باد. 
«یتای عا عیار زین دای ماء سعا دش 
تو را خواهانم. 


درخواست رحمت 

۳۳ ۱ چشمان خود را بسوی 

تو که بر تخت خود 
در آسمان ها نشسته ای. بر می افرازم! 
"اینک مثل چشمان غلامان بسوی آقایان 
خود. و مثل چشمان کنیزی بسوی خانم 
خانة خویش, همچنان چشمان ما بسوی 
خداوند. خدای ماست تا بر ما رحم 
فرماید. "ای خداوند. بر ما رحم فرما. بر 
ما رحم کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل 
شده ایم. "از توهین کسانی که خود در 
راحتی و آسایش هستند و از تحقیر کردن 
مغروران جان ما به لب رسیده است. 


خداوند مددگار ماست 
(سرودی از داود) 
اگر خداوند با ما نمی بود. 
۱۳۴ حال اسرائیل بگوید: 
۲«اگر خداوند با ما نمی بود. وقتی که 
دشمنان با ما مقاومت نمودند. "آن ها 
همه ما را زنده می بلعیدند. چون خشم 


۳ 


ایشان بر ما افروخته بود. ؟ا کاخ آبها 
ما را غرق نی کر و گردابها جان ما را 
می پوشاند. دآنگاه آب های خروشان از 
جان ما می‌گذشت.» 

*متبارک باد خداوند که نگذاشت ما 
شکار دندانهای آن ها شویم. ۲نجان نما 
مثل پرنده از دام صیاد آزاد گردید. دام 
شکست و ما نجات يافتیم. ۸ کمک ما 
به نام خداوند است که آسمان و زمین 
را افرید. 


امنیت قوم برگزيدة خدا 
آنانی که به خداوند 


۳۲۵ ۱ توکل دارند. مثل کوه 
سهیون هستند که هیچگاهی نمی لرزد و 
پایدار است تا به ابد. ۲ کوهها گرداگرد 
اورشلیم است؛ و خداوند گرداگرد قوم 
برگزیدهة خود از حال تا به ابد. 
۳زیرا که زمین عادلان همیشه تحت 
قدرت شریران نخواهد ماند. مادا 
غاذلان فش نوج را نه کداه الرفه کنید. 
۴ای خداوند به صالحان و به آنانی 
که راست دل می باشند. احسان فرما. 
۵اما آنانی که به راههای کج خود مایل 
می باشند. خداوند ایشان را با بدکاران 
یکجا جزا می دهد. صلح و سلامتی بر 
اسرائیل باد. 
دعا برای رهایی 

۲ ۱ هنگامیکه خداوند اسیران 

سهیون را باز آورد. فکر 
کردیم که خواب می بینیم. ۲آنگاه دهان 
ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. اقوام 
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دیگر دربارةٌ ما می گفتند: «خداوند 
برای شان کارهای عظیمی انجام داده 
است.» ۳ خداوند برای ما کارهای 
عظیم کرده است که از آن ها شادمان 
؟ای خداوند آنچه را از دست داده ار 
به ما بازگردان». همانطوری که آب را به 
دریای خشک شده بیابان بر می‌گردانی. 
*آنانی که با اشکها می‌کارند. با خوشی 
و مسرت درو مبی کنند. ۴آنکه با گریه 
بیرون می رود و دانه برای کشت می برد. 
یقینا با ترنم برمی گردد و خوشه های 
خود را می آورد. 
اعتماد بر خدا 
(سرودی از سلیمان) 

۳۷ ۱ اگر خداوند خانه را آباد 

نکند, زحمت معماران 
بنهوده آستد اگر بداوند: شهر .را 
محافظت نکند. مراقبت پاسبانان بی فایده 
است. "بی فایده است که شما صبح زود 
بو قبی« یربنق شب قین هی ابید و 
نان مشقت را می خورید. زیرا هنگامیکه 
عزیزان خداوند در خواب اند. او برای 
ایشان تدارک می بیند. 
"فرزندان هدایای هستند از جانب 
خداوند. ثمرة زحم. برکت اوست. 
"پسرانی که برای مرد جوان متولد 
می شوند. مثل تیرهای در دست مرد 
زوراور هستند . *خوشا به حال کسی که 
از آن تیرها زیاد داشته باشد. آن شخص 
هنگام مقابله با دشمن مغلوب و شرمنده 
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پاداش اطاعت از خداوند 


۲۸ ۱ خوشا به حال کسی که از 
خداوند می ترسد و رهرو 
طریق های او می باشد. "حاصل دسترنج 
تو احتیاجات ترا فراهم می نماید 
و تو سعادتمند و کامران می باشی. 
"همسرت مثل تاک برتمر در خانه انت 
بوده و فرزندانت مانند نهال های زیتون 
بد ور سفره ات می باشند. ۳ کسی که 
از خداوند می ترسد. اینچنین مبارک 
می باشد. *خداوند ترا از سهیون برکت 
دهد. باشد که در تمام ایام عمرت 
سعادت اورشلیم را بیینی. "یل پسران, 
اسرائیل باد! 
رهایی از دشمنان 
۲۹ ۱ چه بسیار از طفولیتم مرا 
اذیت رسانیدند. حال 
اسرائیل بگوید: ۲«چه بسیار از طفولیتم 
مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب 
نیامدند. "قلبه کنندگان بر پشت من قلبه 
کردند و زخم های عمیق به آن گذاشتند. 
*اما خداوند عادل است و مرا از بندهای 
شریران رهایی داد.» 
*کسانی که از سهیون نفرت دارند 
رسوا و مغلوب شوند. *مثل گیاهی 
باشند که روی بامها می روید؛ که پیش 
از آنکه آنرا بچینند. خشک می‌گردد. 
"هیچ درونده ای دست خود را از آن پر 
۳ 
خود را. هیچ کسی به او نگوید: 


۳۵ 


«خداوند به تو برکت بدهد و ما هم بنام 
خداوند به تو برکت می دهیم!» 


درخواست آمرزش 
ای خداوند از عمق ها 


ب ۱۳ ام کم فرنا آ 
نزد نو فریاد بر می آورم. 
"ای خداوند! آواز مرا بشنو و گوشهای 
تو به آواز عذر و زاری من متوجه شود. 
"ای خداوند. اگ رگناهان را به نظر آوری. 
کیست که به حضور تو ای خداوند تواند 
ایستاد؟ "لیکن آمرزش نزد توست تا از تو 
بترسند. 
*منتظر خداوند هستم. جان من منتظر 
است و به کلام او امیدوارم. *جان من 
منتظر خداوند است. زیاده از منتظران 
صبح. بلی زیاده از منتظران صبح. 
۲اسرائیل برای خداوند امیدوار باشد زیرا 
که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست 
نجات فراوان. او اسرائیل را از تمام 
گناهان وی رهایی می دهد. 


دعای شخص فروتن 
(مزموری از داود) 

۱ ۳ ۱ ای خداوند. دل من متکبر 

نیست و نه چشمانم 
برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ 
مشغول نمی سازم و نه به کارهای که از 
عقل من دور است. "بلکه جان خود را 
پس از شیر خوردن در آغوش مادر خود 
آرمیده است؛ آسوده و آرام هستم: "ای 
اسرائیل» بر خداوند امیدوار باشء از حال 
تا به ابد. 


۳۰۶ 


در ستایش خانهٌ خدا 

۱۳۲ ای خداوند. سختی ها 

و خواری های را که 
داود متحمل شد بیاد آور. ۲ چگونه برای 
خداوند قسم خورد و به خدای یعقوب 
وعده نمود ۳ که به خانةٌ خود داخل 
نمی شوم و در بستر خود آرام نمی‌گیرم؛ 
ها ی ی 
پینکی را به منگان خویش, *تا مکانی 
برای خداوند پیدا کنم و هسکتین: فرآغن 
خدای یعقوب. *اینک ذکر آنرا در افراته 
شنیدیم و آن را در صحرای بعارد یم یافتیم. 
۷به مسکن های او داخل شویم و نزد 
قدمگاه وی پرستشکنیم. ۶ای خداوند به 
عبادتگاه خود بیا؛ تو و صندوق پیمان که 
مظهر قدرت توست. * کاهنانت به عدالت 
فلنس قوك و فسات وش نمایتد: 
"به خاطر بندهٌ خود داود. روی خود را 
از مسح شدهُ خود برمگردان. ۱خداوند 
برای داود به راستی وعده کرد و از آن 
بر نخواهدگشت که «از نسل تو بر تخت 
تو خواهم گذاشت "و اگر پسران تو عهد 
مرا و شهاداتی را که به ایشان می آموزم 
ان دارند. آنکان پسران ایشان نیز بر 
تخت تو برای همیشه خواهند نشست.» 
۳"خداوند سهیون را برگزیده و آنرا برای 
سکونت خویش شایسته دانست. او فرمود: 
۴ «اینست عبادتگاه من تا ابدالاباد. اینجا 
ساکن می باشم و اینچنین اراده نموده ام. 
۳آذوقة آن را برکت می دهم و فقیرانش 
را به نان سیر می‌کنم. ۴و کاهنانش را 
به نجات ملبس می سازم و مقدسانش با 
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خوشی سرود می خوانند. "در آنجا شاخ 
افتخار داود را می رویانم و چراغی برای 
مسح شدهة خود آماده می‌کنم. دشمنان او 
را به خجالت ملیس می سازم و تاج داود 
بر سر او درخشان باقی می ماند.» 


اتحاد برادرانه 


(سرودی از داود) 

۱۳۳ اینک چه خوش و چه 

دلپسند است که برادران 
به یکدلی باهم ساکن می شوند. "مثل 
ووغن تیکی بررسبر اییت کهابد ریگن فروه 
می آید. بعنی به ریش ش هارون که به دامن 
ردایش می ریزد. "اتفاق و یکدلی مانند 
تم جریرق ات هه بر کفها یسیون 
فرود می آید. زیرا که در آنجا خداوند 
برکت خود را فرموده است یعنی حیات 
را تا به ابد. 


دعوت به پرستش خداوند 


۳۴ ۱ بیایید خداوند را متبارک 


خوانید. ای جمیع بندگان 
خداوند که شبانگاه در خانة خداوند 
می ایستید! "دستهای خود را به قدس 
پرافرازید. و خداوند را متبارک خوانید. 
۳ خداوند که خالق آسمان و زمین است. 
ترا از سهیون برکت می دهد. 


نا ۰ 
و او را ستای شکنید. "ای 
شما که در خانهٌ خداوند و در صحن های 
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خانة غدای ما می ایسخید. ۲ عداوند. را 
شکر کنید. زیرا او نیکوست! نام او را 
ستایش کنید. زیرا که دلپسند است. ۴زیرا 
که خداوند یعقوب را برای خود برگزید و 
اسرائیل را به جهت ملک خاص خویش. 
ان خداوند بزرگ است و 
خداوند ما برتر از همه خدایان است. 
۶هرآنچه خداوند خواست آنرا که 
در آسمان و زمين و در بحر و در همه 
عمق ها. "ابر ها را از دورترین نقاط روی 
زمین جمع می‌کند. رعد و برق را برای 
باران می سازد و باد و طوفان را از 
مخزنهای خویش بیرون می آورد. 
*نخست زادگان مصر را کشت. ۳ ۱ 
انسان و هم از حیوانات. *در وسط تو 
مصر معجزات و کارهای 0 
را بر ضد فرعون و جمیع بندگان وی 
فرستاد. "اقوام بسیار را زد و پادشاهان 
مقتدر را نابود کرد ۲ که در آن جمله 
سیحون پادشاه اموریان. ور پادشاه 
باشان و همه پادشاهان ممالک کنعان 
شامل بودند. "بعد کشورهای شان را به 
قوم برگزیدة خود. یعنی اسرائیل بخشید. 
۳ ای خداوند. نام تو تا به ابد باقی است 
و یاد تو نسل اندر نسل. "زیرا خداوند 
فوم برگزیدة خود را داوری نموده و بر 
بندگان خویش شفقت خواهد فرمود. 
"بتهای اقوام دیگر از طلا و نقره 
می باشند و و دست بشر هستند. 
۴دهان دارند. اما سخن نم یگویند. چشم 
دارنده قلی نمی ستندء ۷ .گوشن دارندٍ اما 
نمی شنوند و در دهان شان هیچ نفس 
نیست, ۷ کساتی که این بتها را می‌سازند 


۸۳۷ 


و همچنان اشخاصی که به آن ها توکل 

ای خاندان اسرائیل. خداوند را 
متبارک خوانید. ای خاندان هارون. 
خداوند را ستایش کنید. "ای خاندان 
لاوی. خداوند را متبارک خوانید. ای 
ترسندگان خداوند. خداوند را ستایش 
کنید. خداوند از سهیون متبارک باد, که 
در اورشلیم ساکن است. 


عللویاه. سپاس به خداوند. 
# 2 
سرود شکرگزاری 
خداوند را سپاس گوئید. 


۱۳۶ زیرا که نیکوست و 


زنخمت آو تا به ند انست: 
" خدای خدایان را سپاس گونید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ خداوند خداوندان را سپاس گوئید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 


۴ او را که تنها معجزات عظیم می‌کند. 


*او را که آسمان ها را به حکمت آفرید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۴و راکه زمین را پر انا کستگ الینه 


زیرا که وحمت او تا به اید است. 
۲ او را که اجسام نورانی بزرگ آفرید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 

۸ آفتاب را برای سلطنت روز 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
* مهتاب و ستارگان را برای سلطنت 


۳۸ 


"که مصر را زد و نخست زادگان او را 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۲ او اسرائیل را از مصر بیرون آورد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ با دست قوی و بازوی دراز 

ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ او را که بحیرهٌا حمررادوقسمت‌کرد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۴ و اسرائیل را از میان آن گذرانید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
ما فرعون و لشکر او را در بحيرة 

احمر غرق کرد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۴ او را که قوم برگزیدٌ‌خودرادربیابان 
راهنمائی نمود. 

زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۲ او را که پادشاهان بزرگ را زد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
* و پادشاهان نامور را کشت. 

زیرا که رحمت او تا به ابد است. 


۱ 


۲ سیون بافشاه اموویان وان 

زیرا که رضمت او تا به ایث اشته: 
۳ عوح پادشاه باشان را. 

زرا کهوحت آی نا باه اند اس 
"و زمین شان را به ارئیت داده 

ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ یعنی به ارثیت بندة‌خور یش‌اسرائیل. 
ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 


۳ ما را در خواری و ذلت ما به یاد 


آودن: 
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۳ و ما را از دشمنان ما رهایی داد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ که همهٌیشرراروزی‌می دهد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 


* خدای آسمان ها را سپاس گوئید. 


اه ۳۳ 
سوگنامة تبعید شدگان 


۱۳۷ در کنار نهرهای بابل 


نشستیم و در آنجا گریه 
کردیم. چون سهیون را به یاد آوردیم. 
آچنگ و ریات خود را بر بر شاخه های 
درختان بید آويختیم. "زیرا کسانی که 
ما را به اسارت برده بودند. در آنجا از 
ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج 
کرده بودند. شادمانی خواستند. زیرا 
می گفتند: «یکی از سرودهای سهیون 
را برای ما بخوانید.» "چگونه سرود 
خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟ 
۳ و ترا ای اورشلیم فراموش کنم. آنگاه 
دست راست من از کار : بیفتد. ۶اگر ترا 
ای اورشلیم به یاد نیاورم و اگر تو را بر 
تمام خوشی ها ترجیح ندهم, نگ زبانم 

۲ای خداوند. گفتار ادومیان را در 
روز مصیبت اورشلیم بیاد آور که گفتند: 
«منهدم سازید. تا بنیادش منهدم سازید!» 
*ای بابل که تو ویران خواهی شد. خوشا 
به حال کسی که به تو جزا دهد چنانکه تو 
به ما جزا دادی! *خوشا به حال کسی که 
اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها 
بزند. 
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دعای شکرگزاری 


(مزموری از داود) 
۱۳۸۸ تو را به تمامی دل خود 
ستایش می کنم. به 

حضور خدایان تو را ستایش می‌کنم. "به 
سوی خانة مقدس تو عبادت کرده و نام 
ی و 
راستی تو. زیرا کلام و اسم خود را برتر 
از همه چیز جلال داده ای. " هنگامیکه به 
حضور تو دعا کردم. مرا اجابت فرمودی 
و مرا با بخشیدن قّت در جانم شجاع 
ساختی. 

*ای خداوند. همه پادشاهان جهان تو را 
ستایش خواهند کرد. چون کلام دهان تو را 
بشنوند. "و طریق های خداوند را خواهند 
سرائید. زیرا که جلال خداوند 

است. *خداوند متعال است. لیکن بر 
فروتنان نظر می‌کند و اما اشخاص متکبر 
را از دور می شناسد. ۲اگر چه در میان 
سختی و مشکلات راه روم. مرا زنده نگاه 
خواهی داشت. دست خود را بر خشم 
دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا 
نجات خواهد داد. /خداوند کار مرا به 
کمال خواهد رسانید. ای خداوند. رحمت 
تو تا به ابد است. کارهای دست خویش 
را ترک منما. 


خداوند. تو مرا می‌شناسی 
(مزموری از داود) 
تو مرا 


۳۹ ۱ آزموده ای و می شناسی. 


"تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و 


۳۹ 


فکرهای مرا از دور فهمیده ای. "راه 
و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همة 
طریق های مرا می دانی. "زیرا که سخنی 
بر زبان من نیست. جزء اينکه تو | 
خداوند آنرا تماما دانسته ای. "از هر طرف 
مرا احاطه کرده ای و با قدرت خود حفظم 
می‌کنی. *اینگونه معرفت برایم بسیار 
عجیب است و بلندتر از توان درک من. 
"از روح تو کجا و( 
تو کجا بگریزم؟ *گر به آسمان صعود 
نم. تو آنجا هستی! و اگر در دنیای 
مردگان بستر بگسترانم اینک تو آنجا 
هستی! "اگر بسوی طلوع آفتاب پرواز 
کنم و يا اگر در غرب ترین نقطةٌ بحر 
ساکن شوم. ۲در آنجا نیز دست تو مرا 
رهصری نموده و دست راست نو مرا 
خواهد گرفت. ۲ اگر بگویم: «تاریکی 
مرا بپوشاند و روشنایی گرداگرد من 
تاریکی نزد ت 
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و تاریکی مانند روشنایی است. ۲ ژیرا 
که تو آفریدگار دل و وجود من هستی؛ 
مرا در زجم مادرم نقش بستی. ۳ تو را 
اک 
ساخته شده ام. کارهای تو شگفت انگیز 
است و جان من این را خوب می داند. 
* استخوانهايم از نو پنهان نبود وقتی 
که در نهان ساخته می شدم و در آغوش 
زمین نقشبندی می‌گشتم. ۴چشمان تو 
جنین مرا دیده است و پیش از آنکه 


شب شود ِ ۲ بازهم 


روزهای زندگی من آغاز شود. تو 
همه آن ها را در کتاب خود ثبت کرده 
و ی: 


۸۳۳۰ 


۳0 0 

ست! *اگر آن ها را بشمارم. 9 

۳ است. وقتی که بیدار می شوم هنوز 
بر بو تحامیر هبستم: 

"فقیتا ای خدا شریران را خواهی 
کشت. پس ای مردمان خون ریز از من 
دور شوید. ۳آن ها دربارة تو حرفهای 
بیهوده بر زبان می آورند. ۳ای خداوند 
آیا نفرت نمی دارم از آنانی که تو را 
نفرت می دارند. و آیا مخالفان تو را 
ناپسند نمی شمارم؟ "ایشان را به نفرت 
خویشتن می شمارم. 

۳ ال اه غرا امتحان کی و عل مرا 
پشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, 
"و تین که آیا در من راه فساد است! و 
فراه طریق‌سازدانی ابیت فزما 

دعا برای محافظت 


(مزموری از داود) 
مرا از 


۹ ۱۴ شریران رها از 

سریران رهایی ده و ار 
ظالمان محافظت فرما! ۲ که در دلهای 
خود در شرارت تفکر می‌کنند و تمامی 
روز برای جنگ جمع می شوند. 0 
شان چون نیش مار تیز و سخنان ان ها 
مثل زهر کشنده است. ۴ای خداوند. 
مرا از دست شریران نگهدار. از ظالمان 
قرا مبحافظت. فرما که تفقه: می کشتن: 5 
پاهای مرا بلغزانند. *مردم متکبر برای من 
تله و ریسمانها پنهان کرده و در سر راهم 


مزمور ۱۴۱-۱۳۹ 


دام گسترده و برای گرفتاری من طناب ها 
گذاشته اند. 
*به خداوند گفتم: «نو خدای من 
0 ای خداوند. آواز عذر و زاری 
مرا بشنو!» ۲ای خداوند متعال که قوّت 
تا ان هت عرمر در روز جنگ 
می پوشانی. *ای خداوند. مگذا رکه مردم 
شریر به مراد خود برسند و نقشه های 
پلید خود را عملی کنند. مبادا سرافراشته 
شوند. "بگذار که مر دشمنانم با شرارت 
لبهای خود شان پوشانیده شود. "بگذا رکه 
قوغهای آتش بر سر ایشان بریزد و در 
آتش انداخته شوند و در جای عمیقی 
فش که عیکر از آو. ثقر انند. ند 
اوقم باکر در ینور تکرام بان 
مرد ظالم را شرارت صید خواهد کرد تا او 
را هلاک کند. 
۲می دانم که خداوند فقیران را دادرسی 
ی کند و مسکینان را دآوری می نماید. 
"عادلان نام تو را سپاس می‌گویند و 
راستکاران به حضور تو ساکن می شوند. 
دعای شامگاهان 
(مزموری از داود) 
۱ ۴ ۱ ای خداوند. به حضور 
تو دعا می‌کنم. نزد من 
بشتاب. هنگامیکه تو را بخوانم آواز ما 
بشنو! "دعای من به حضور تو مثل دود 
خوشبوی بخور آراسته شود و برافراشتن 
دستهایم. مثل قربانی شامگاهی. 
"ای خداوند. بر دهان من نگهبانی 
فرما تا سخن بد از لبهایم خارج نگردد. 
"مگذار دلم به اعمال بد مایل گردد. تا 


مزمور ۱۴۳-۱۴۱ 


نشوم و از چیزهای لذیذ ایشان نخورم. 
«شخص عادل مرا تنبیه کند و آن لطف 
خواهد بود. مرا تأدیب نماید که مثل 
روغن برای سر خواهد بود و سر من آن را 
پیوسته دعا خواهم نمود. *وقتی داوران 
ایشان از سر صخره ها انداخته شوند. 
ی 
به درستی آن پی خواهند برد. ۲مثل زمینی 
که قلبه و شیار می‌گردد. استخوانها به هر 
طرف پرآگنده می شوند. 

*زیرا که ای خداوند. خدای متعال. 
چشمان من بسوی توست و بر تو توکل 
دارم پس جان مرا تلف منما! * مرا از 
دامی که برای فزن گر ده نك حفظ کن 
و مرا از طناب های گناهکاران نگاه دار. 
"شریران به دامهای خود بیفتند و من به 


دعا در هنگام پریشانی 
(قصیده ای از داود و دعا 
وقتیکه در مغاره بود) 
به آواز خود نزد خداوند 


۱۳۲ فریاد پر می آورم و با 


صدای بلند در حضور خداوند عذر و 
زاری می‌کنم. 7 در حضور او 
خواهم ریخت و سختی و مٌ ت خود را 
نزد او بیان خواهم کرد. "وقتیکه روح من 

در من مدهوش می شود. فقط تو طریق 
مرا می دانی. در راهی که می روم دام 
برای من پنهان کرده اند. "به طرف راست 
من بنگر و ببین که کسی نیست که همراه 


۸۳۱ 


من باشد. پناهگاهی ندارم و کسی نیست 
که در فکر جان من باشد. 

*نزد تو ای خداوند فریاد می کنم. 
زیرا تو یگانه پناهگاه و حصه من در 
زمین ۳۷ *به نالةٌ من توجه 
ن کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل شده ام! مرا 
از دست جفاکنندگانم برهان, زیرا که 
از من قویتر هستند. "جان مرا از زندان 
آزاد کن, تا نام تو را ستایش کنم. 
عادلان گرداگرد من خواهند آمدء زیرا 
که من ایا ده ای 


تضرع به حضور خدا 
(مزموری از داود) 


۳۳ ۱ بشنو و به عذر و زاری من 


گوش بده! در وفاداری و عدالت خویش 
مرا اجایت فرما! "بندهٌ خود را محاکمه 
مکن. زیرا زنده ای نیست که به حضور 
تو عادل شمرده شود. ۳دشمن بر جان 
من جفا کرده. حیات مرا بر زمین کوبیده 
است و مرا دز ظلمت: ساکن گرداننده, 
مثل کسانی که سالها پیش مُرده باشند. 
سورخ من دوم مهو ۳ 
در عمق وجودم ترسان و سرگردان گردیده 
است. *ایام قدیم را بیاد می آورم. در همة 
اعمال تو تفکر نموده و درکارهای دست 
تو می اندیشم. *دستهای خود را بسوی تو 
من دراز می‌کنم. جان من مثل زمین خشک. 


تشنهٌ تو است. 


ای خداوند. دعای مرا 


ای خداوند. به زودی مرا اجابت فرما 
زیرا روج من ناتوان شده است. روی خود 
را از من مپوشان. مبادا بمیرم و به دیار 


۳۲ 


مردگان بروم. *صبحگاهان رحمت خود 
را بر من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. 
راهی را که در آن باید بروم به من بیاموز. 
زیرا که نزد تو جان خود را بر می افرازم. 
*ای خداوند. مرا از دشمنانم برهان زیرا 
که به تو پناه برده ام. "مرا تعلیم ده تا 
ارادهٌ تو را بجا آورم زیرا خدای من تو 
هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار 
هدایت بنماید. "به خاطر نام خود ای 
خداوند مرا زنده ساز و به خاطر عدالت 
خویش جان مرا از سختی نجات ده. "به 
خاطر رحمت خود. دشمنانم را نابود کن 
و همة مخالفان جانم را هلاک کن. زیرا که 
سپاسگزاری پادشاه 


(مزموری از داود) 
2 ۱ خداوند که صخرهمناست. 
متبارک باد. او دستهای 
مرا به جنگ وانگشتانم را به پیکار تعلیم داد! 
"رحمت من اوست و پناهگاه من و قلعةً 
بلند من و رهاننده من و سپر من و آنکه بر او 
توکل دارم. او قوم مرا در زیر اطاعت من 
می دارد. 
بیاوری؟ "انسان مثل نْفسی است و 
روزهایش مثل سایه ای است که میگذرد. 
*ای خداوند. آسمان های خود را خم 
دود شوند. *رعد و تیرهای آنشین برق ر 
بفرست و دشمنان را پرآگنده و تار و مار 
گردان. ۲دست تو از آسمان مرا رهانیده و 


از آب های بسیار خلاصی دهد. یعنی از 
تیگ بیگانگان. که دهان ایشان سخنان 
بیهوده می‌گوید و دست راست ایشان. 
دست راست دروغ است. 

*ای خدا. تو را با سرود نو ستایش 
می‌کنم و با نوای رباب برای تو 
می سرایم. "تو پادشاهان را نجات 
می بخشی و بنده ات داود را از 
شمشیر کشنده می رهانی. "مرا از دست 
بیگانگان برهان و خلاصی ده, که دهان 
ایشان سخنان بیهوده می‌گوید و دست 
راست ایشان. دست راست دروغ است. 
"تا پسران ما در جوانی خود نمو کرده. 
مثل نهالان باشند و دختران ما چون 
ستون های تراشیده شدهٌ قصر پادشاهان. 
۳انبارهای ما پر از هرگونه محصولات 
شده و گله های ما هزارها و کرورها در 
صحراهای ما بزایند. ۴ گاوهای ما 
باربردار شوند و رخنهةٌ در دیوار شهر ما 
توکس وه ابارتبرده نشور او 
ناله ای د رکوچه های ما نباشد. 

*خوشا به حال قومی که نصیب ایشان 
این است و خوشا به حال آن قوم که 
خباوند: دای ایشان انسگا: 


سرود ستایش 
(سرود ستایش از داود) 
ای خدای من. ای 


۵ ۱۴ پادشاه. نو را متعال 
می خوانم و نام تو را تا به ابد ستایش 
می‌کنم! "تمامی روز تو را متبارک 
یی ولج و 6۳ ی #۳ یله مین 
می گویم. ۳ خداوند عظیم است و 


مزمور ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


بی نهایت سزاوار ستایش و عظمت او را 
تفتیش نتوان کرد. "نسل اندر نسل اعمال 
تو را ستایش نموده و کارهای عظیم تو 
را بیان می کنند. *در شکوه و عظمت 
پر جلال تو و درکارهای شگفت انگیز تو 
تفکر می‌کنم. *در قوّت کارهای مهیب تو 
سخن می‌گویند و من عظمت تو را بیان 
می کنم. "یادگاری کثرت احسان تو را 
اعلام نموده و عدالت تو را با شادمانی 
می سرایند. خداوند بخشنده و مهربان 
است. یز عضیب او پسیارررخيم: *خداوند 
برای همگان نیکوست و رحمت هایش بر 
همه مخلوقات وی است. 

و میم ماوت ۲ تو را 
حمد گویند و مقدسان تو, تو را ستایش 
کنند. "دربارةٌ جلال پادشاهی تو سخن 
گویند و قدرت تو را بیان کنند. "تا کارهای 
عظیم تو را به بنی آدم تعلیم دهند و شکوه 
و عظمت پادشاهی تو را. "پادشاهی 

تو. ملکوتی است بی پایان و سلطنت 
تو باق تا تمام دورها. فا یت 
افتادگان را تقویت نموده و خم شدگان را 
بر می خیزاند. " چشمان همگان منتظر تو 
می باشد و تو روزی ایشان را در موسمش 
می دهی. ۴ دست خود را باز می‌کنی و 
در رضامندی خویش همه زندگان را سیر 
می نمائی. 

۷۲ خداوند عادل است در میم 
طریق های خود و رحیم در تمامی اعمال 
خویش. ۸ خداوند نزدیک است به 
کسانی که نزد او دعا می کنند. به آثانی 
که او را در راستی می خوانند. "آرزوی 
ترسندگان خود را بجا می آورد و عذر و 


۳۳ 


زاری آن ها را شنیده. ایشان را نجات 
می دهد. " خداوند از همه آنهائی که او را 
دوست دارند حمایت می‌کند. اما شریران 
را هلاک می سازد. "دهان من خداوند 
را سپاس می‌گوید و همه مخلوقات نام 
مقدس او را تا به آید سخای شکنند. 


سعادت توکل به خدا 
۱۴۵ هللویا» سپاس به خداوند! 
ای جان من خداوند 
را ستایش کن! "تا زنده هستم خداوند 
را حمد خواهم گفت و تا وقتیکه وجود 
دارم برای خدای خود خواهم سرائید. "بر 
رسا ان با یت 
او اعانتی نیست. "روح او بیرون می رود 
و او به خاک خود بر می‌گردد و در همان 
روز فکرهایش ابود می شود. 
+خوشا به حال کسی که خدای یعقوب 
مددگار اوست. که امید او بر خداوند. 
خدای وی می باشد. *او آسمان و زمین 
را آفرید و بحر و آنچه را که در آنهاست؛ 
که راستی را تا به ابد نگاه می دارد. ۲او 
مظلومان را دادرسی می‌کند و گرسنگان 
را نان می بخشد. خداوند اسیران را آزاد 
می سازد. *خداوند چشمان نابینایان را 
باز می‌کند و خم شدگان را بر می افرازد. 
خداوند عادلان را دوست می دارد. 
*خداوند بیگانگان را محافظت می‌کند و 
از یتیمان و بیوه زنان نگهداری می نماید. 
لیکن طریق شریران را کج می سازد. 
۳ خداوند تا به آبد سلطنت می کند و 
خدای تو ای سهیون. نسل اندر نسل. 
هللویاه. سپاس به خداوند! 


۳۴ 


در ستایش خدای قادر مطلق 


۱۷ هللویاه» سپاس به خداوند. 

چه نیکوست که برای خدای 
خود سرود بسرائیم و چقدر دلپذیر که او را 
تانق کنیا "اوه ازرشليم و سا 


می‌کند و پراگنده شدگان اسراثیل را 

می نماید. 0( 

و زخم های ایشان زا هی بد3: "خداوند 

شماره و تعداد ستارگان را می داند و هر 

کدام آن ها را به نام می شناسد. خداوند 
ما بزرگ است و قوّت او عظیم و حکمت 


وی لو لها تنس *خداوند کته 
را بر می افرازد و شریران را به زمین 


"خداوند را با سرود سپاسگزاری 
بپرستید. و با نوای رباب برای خدای ما 
تمه زا رونت او آسما نها راعا ایر :ها 
می پوشاند. باران را برای زمین مهیا 
می نماید و گیاه را بر کوهها می روياند. 
*او حیوانات را آذوقه می دهد و زاغچه ها 
را وقتی روزی می خواهند. تغذیه می‌کند. 
"در قوّت اسپ رغبت ندارد و از نیروی 
پای انسان راضی نمی باشد. ۲ رضامندی 
خداوند از ترسندگان وی است و از آنانی 
که به رحمت وی امیدوارند. 

۳ ای اورشلیم. خداوند را شکر کن. 
ای سهیون. خدای خود را ستایش کن. 
"زیرا که پشت بندهای دروازه هایت 
را مستحکم کرده و ساکنین ترا برکت 
می دهد. ۲" به مرحد ‏ س اج می‌آورد 
و تو را از بهترین گندم سیر می‌کند. 

*فرمان خود را به زمین می فرستد و کلام 


مزمور ۰۱۴۷ ۱۴۸ 


او با سرعت پخش می‌گردد. ۴زمین را 
با لحاف برف می پوشاند و باران یخ را 
مانند گرد می پاشد. "ژاله را مثل سنگریزه 
می فرستد و کیست که طاقت سرمای آن را 
داشته باشد؟ کلام خود را می فرستند و 
به امر او یخها آب می شوند. باد می وزد 
جمع و آب به جریان می آید. کلام خود را به 
یعقوب بیان کرده و احکام و داوری های 
ی "با هیچ قوم دیگری 
چنین نکرده است و داوری های او را 
نمی دانند. 

هللُویاه, سپاس به خداوند! 


دعوت به پرستش 
۴۸ ۱ هلویاه»سپاس به‌خداوند! 
خداوند را از آسمان 
ستایش کنید! در جایگاه آسمانی او را 
ستایش کنید! "ای همه فرشتگان او را 
متایشن کنیند. ای همه لشطرهای, او از 
را ستایش کنید. "ای آفتاب و مهتاب. او 
زا سعایتن کنید. اي همه ستارگان تور او 
را ستایش کنید. "ای فلک الافلاک. او 
آسمان هائید. *نام خداوند را ستایش 
کنیااه زیرا به امر او همه چیز افریده شد. 
*و آن ها را پایدار نمود تا ابدالاباد و 

قانونی قرار داد که بیجا نشوند. 
۲"خداوند را از زمین ستایش کنید. 
ای نهنگان و تمام اعماق بحر او را 
ستایش کنید. *ای آنش و ژاله» برف 
و غبار و باد و طوفان که فرمان او را 
بجا می آورید. *ای کوهها و تپه ها 
درختان میوه دار و سروهای آزاد. ۰ ان 


مزمور ۱۵۰-۱۴۸ 


حیوانات وحشی و اهلی. خزندگان و 
پرندگان. ای پادشاهان زمین و جمیع 
امت ها و سروران و همه داوران جهان. 
"ای جوانان و دوشیزگان. پیران و 
گو شا و "نام خداوند را ستایش کنید. 
زیرا تنها نام او متعال است و جلال و 
عظمت او بالا تر از زمین و آسمان. "و 
او شاخ افتخار را برای قوم برگزیده خود 
پراقرانته استه 8 هه عنیسان از بت 
بنی اسرائیل که به او نزدیک می باشند. 
او را ستایش کنند. 
لوا سپاس به خداوند! 


رود پرسعی 

۹ ۴ ۱ قلویا» سپاس به خداوند! 
برای خداوند سرود تازه 
بخوانید و ستایش او را در جماعت 
مقدسان! ۲ اسرائیل در آفریننده؛ خود خوشی 
نماید و پسران سهیون در پادشاه خویش 
وجد نمایند. "نام او را با رقص ستایش 
نموده و با نوای چنگ و رباب او را 

پرستش کنند. ٍِ 
"زیرا خداوند از قوم برگزيدة خود 
رضامندی دارد. مسکینان را به نجات 
سرافراز می‌سازد. *مقدسان از جلال 
او خوشی کنند و در بسترهای خود با 


۸۱۳۵ 


شادمانی سرود بخوانند. *ستایش خدا به 
آواز بلند در دهان شان باشد و شمشیر 
دو دمه در دست ایشان. ۲تا از امت ها 
انتقام بکشند و تأدیب ها بر طوایف 
نمایند. *پادشاهان آن‌ ها را با زنجیر 
ببندند و پاهای سروران شان را زولانه 
کنند. "و داوری را که مکتوب است بر 
ایشان اجراء دارند. این بزرگی است برای 
همه مقدسان او. 

کللویاه. سپاس به خداوند! 

خداوند را ستایش کنید 
۵ ۱ هللویاه. سپاس به خداوند! 

۷ خدا را در قدس او 
ستایش کنید. در فلک قوّت او او را 
ستایش کنید! "او را به سبب کارهای 
عظیم او ستایش کنید. او را بر حسب 
کثرت عظمتش ستایش کنید. "او را 
به آواز شیپور ستایش کنید و با چنگ 
و رباب او را ستایش کنید. "با دایره و 
رقص او را ستایش کنید. با نی و دوتار او 
را ستایش کنید. *با چنگ های بلند آواز 
او را ستایش کنید. با چنگ های خوش 
صدا او را ستایش کنید. *ه رکه تس دارد 
خداوند را ستایش کند. 

هَللویاه» سپاس به خداوند. 


‌ 2 ۰ 
۰ ف 
مقدمه 
کتاب امثال سلیمان گلچینی از تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی حکیمانةٌ است که به شکل جملات 
کوتاه و موزون در لفافة عثل بیان شده است. بیشترین این امثال به سلیمان» پادشاه خردمند و حکیم. 
نست داده می شود. مقصد اصلی کتاب امتال در آغاز در آیات دو و سه فصل اول بیان شده است: 
«اين گفتار حکیمانه به شما کمک می‌کند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیص دهید و گفتار 
عاقلانه را بفهمید. به شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید.» 
تعلیمات این کتاب نه تنها به مسائل اخلاقی و دینی ارتباط دارد. بلکه به انسان می آموزد که دارای 
عقل سلیم و آداب و روش زتد تین مردم پسند باشد. جملات کوتاه این امتال بیانگر خرد و بینش 
معلمین قدیم اسرائیلی اند که یک شخص دانا و عاقل در شرایط و اوضاع خاصی چه عکس العملی 
از خود نشان دهد. برخی از این امثال با مسائل کار و وظیفه, بعضی با آداب معاشرت. رابطهٌ انسان با 
فامیل و اجتماع و خویشتن داری مربوط اند. این امثال برعلاوه اوصاف فروتنی. صبر. احترام به فقرا و 
وفاداری و صداقت به دوستان و محبان را بیان می‌کنند. 
اکثر امثال حکیمانة سلیمان عملی و تطبیق آنها در زندگی روزانه بسیار سودمند است. این کتاب به 
خواننده بینش می بخشد تا خردمندانه و خدا پسندانه زندگی کند. 


فهرست مندرجات: 
در وصف حکمت: فصل ۱ - ٩‏ 
امثال سلیمان: فصل ۱۰ - ۲۹ 


سخنان آ گور: فصل ۳۰ 
امثال مختلف: فصل ۳۱ 


۳۶ 





امثال سلیمان ۱ 


ارزش حکمت 
۱ گفتار حکیمانه سلیمان - پسر 
داود. پادشاه بنی اسرائیل. ۲اين 
گفتار حکیمانه به شما کمک می‌کند تا 
حکمت و نصیحت خوب را تشخیص 
بدهید و گفتار عاقلانه را بفهمید. ۳ب 
شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با 
عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید. 
"این گفتار حکیمانه به اشخاص بی تجربه 
حکمت می آموزد و جوانان را به افرادی 
لایق و کاردان تبدیل می‌کند. **اين 
گفتار حکیمانه. حتی حکمت دانشمندان 
را زیادتر کرده و افراد تحصیل کرده را 
راهنمایی می‌کند تا بتوانند معنی گفتار 
حکما و مسائل مشکل دانشمندان را 
درک نمایند. 


نصیحت به جوانان 

"ترس خداوند. ابتدای حکمت است. 
اما مردم نادان ارزش حکمت و ادب را 
نمی دانند. 

*ای پسر من. نصیحت پدر خود را 
بشنو و تعلیمات مادرت را فراموش مکن. 
*تعلیمات آن ها مانند تاج عزت و حلال 
پر سر تو و گردنبند زیبایی و افتخار بر 
کرت خر اهنت بو 

" فرزندم. . وقتی گناهکاران کوشش 
فیی کته نیزا فرمب ده تبلیم بر 
"گر بگویند: «بیا با هم متحد شویم تا 
۱ 
بی‌گناهان را بريزيم, ۰ بیا تا مثل قبر آن ها 
را زنده زنده قورت کنیم و مانند مرگ بر 


۳۷ 


سر آن ها نازل شویم: , ۱۳هرگونه اموال 
گرانبها به دست می آوریم و خانه های 
خود را از اموال دزدی پر می‌کنیم. ""بیا 
باهم همدست شویم تا هرچه بدزدیم با 
هم سیم کیم:» 

"فرزندم» , با آن ها در یک راه مرو و از 
آن مردم قوزی کرن: ۴ چونکه پای آن ها 
به خاطر شرارت می دود و برای ریختن 
خون شتاب می‌کند. "انداختن دام در 
مقابل چشمان یک پرنده کار بیهوده ای 
است. "اما این قبیل افراد. برای خود 
دام می نشانند. دامی که خودشان کی ان 
هلاک خواهند شد. ۲ دزدی. عاقیت 
باعث هلاکت دزد می شود. سرنوشت 
کسانی که با قتل و غارت زندگی میکنند. 


کت در کوچه ها و در حاده ها 


با آواز بلند همه را صدا می زند. ۳ در 
دروازهُ شهرها و هر جائی که مردم دور هم 
جمع می شوند. فریاد می‌کند 
۳ «ای ۳ نادان. تا کی می خواهید 
احمق باشید؟ تا به کی می خواهید از 
مسخره کردن دانش لذت ببرید؟ تا به کی 
مردم احمق از حکمت نفرت می‌کنند؟ 
۳"وقتی شما را صدا می‌کنم گوش بدهید. 
پندهای خوبی می دهم و آنچه می دانم 
به شما می آموزم. ۳ چندین بار من شما 
را صدا کردم. نیا مدید. دستهای خود را 
به طرف شما دراز کردم. پروا نکردید. 
ِِِِ مرا نپذیرفتید و نخواستید که 
شما را اصلاح کنم. ۴پس. وقتی گرفتار 
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که دچار ترس و وحشت شوید. شما 
را مسخره می‌کنم. ۲ وقتی ترس مثل 
۱۳ 
رخاف دون ما تزا یک هه وقتی که به 
تنگدستی و پریشانی دچار شوید. آن 
وقت را دا خراهید کرد ولی بخواب 
نخوا داد. همه جا به دنبال من خواهید 
گشت. ول مرا تخواهید یافت» *"ژیرا 
شما هرگز به حکمت توجه نکردید و از 
خداوند اطاعت ننمودید. "هیچ وقت با 
من مشورت نکردید و به نصیحت های 
من توجه ننمودید. "بنابراین. آنچه 
کاشته اید درو خواهید کرد و اعمال شماء 
شما را گرفتار می سازد. ۲"مردم نادان که 
حکمت را قبول نمی‌کنند. نابود می شوند 
خواهد کرد. ۳" اما کسانی که به من گوش 
بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از 
هیچ چیزی نخواهند ترسید.» 


پاداش کون 


فرریت :هر چه ۷ ی یم 

می دهم. یاد بکیر و هر هدایتی 
که لو مین دهم , هرگز فراموش مکن. 
"به گفتار حکیمانه گوش بده و آن ها را 
یاد بگیر. آعکست راطیشا ووانان, 
به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج 
هم تلاش کن. *اگر چنین کنی. معنی 
ترس خداوند را می فهمی و در شناختن 
خدا موفق می شوی. *خداوند بخشنده 


امثال سلیمان ۰۱ ۲ 


و دانا است و عقل و دانش از جانب او 
است. "او نیکوکاران را توفیق می بخشد 
و از آن ها پشتیبانی می‌کند. "او کسانی 
را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار 
که به او ایمان دارند. حمایت مپی کند. 

*اگر به من گوش بدهی, راستی و 
عدالت و انصاف را خواهی شناخت و 
راه زندگی را خواهی یافت. ۲شخص 
دانایی می شوی و از دانایی خود 
خوشحال می‌گردی. "عقل و هوش تو 
از تو محافظت خواهد کرد. "و تو را از 
دست 3۶ شریر و از دست آنهایی که 
می خواهند باسخنان خود تو را فریب 
بدهند. نجات خواهد داد. "این مردم راه 
راست را ترک می‌کنند تا در تاریکی گناه 
زندگی نمایند. "از کارهای زشت خود 
خوشحال اند و از دروغهای شرارت آمیز 
خود لذت می برند. " این افراد بیراه اند و 
راه کج را در پیش گرفته اند. 

۴حکمت. تو را از زناکاری و سخنان 
فریبندةٌ زنان بدکاره محافظت می کند. 
"زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و 
پیمان مقدس خود را فراموش نموده اند. 
"گر به خانة آن ها داخل شوی, به جاده 
مرگ قدم می‌گذاری. رفتن به آنجا وارد 
شدن به دنیای مردگان است. " کسبانین 
که پیش چنین زنانی می روند. هیچ 
وقت باز نمی گردند و هرگز به راه زندگی 
پا رکشت ی کلم یایند کی بابک از 
مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و روش 
وه عادل را انتخاب نمائی. ۲"مردم 
نیک و کامل. در اين زمین باقی خواهند 
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ماند. ۲ لبکه مردمان شریر نابود خواهند 
گردید. ريشه خیانت کاران از زمین کنده 
خواهد شد. 
۳ فرزندم. وی 2 
فراموش مکن و آنچه به تو 
می‌گویم به خاطر بسپار. "تعلیمات من. 
سلامتی و عمر طولانی به تو می بخشد. 
"ظرگز رحمت و راستی را از خود دور 
مکن, آن ها را زیب گردنت نما و بر 
لوح سینه ات بنویس. "اگر چنین کنی. 
محبوبیت و رضامندی در نظر خدا و 
انسان خواهی یافت. 
*از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر 
عقل خود تکیه مکن. *در تمام کارهایت 
خداوند را به خاطر داشته باش و او راه 
ترا راست م یگرداند. "از عقل و حکمت 
خود لاش نزن. از خداوند بترس و از 
بدی دوری کن. "اگر چنین کنی, شفا 
یافته نیرو و قوّت به دست می آوری. 
ات را احترام نما و از داراتی خود و 
ا تقد کن گر چنین کنی نبارهایت 
پر از نعمت و خمره هایت پر از شیر انگور 
خواهد شد. 
"وقتی خداوند تو را اصلاح می کند. 
خوب توجه کن و وقتی تو را سرزنش 
کقلی هل یو کون همان طوریکه: وه 
خود. او را سرزنش می‌کند. خداوند هم ترا 
اصلاح می نماید. "خوشا به حال کسی 
که عقل و هوش می یابد. "زیرا ارزش آن 


۳۹ 
از طلا و نقره بیشتر است. * حکمت از 
1 
با ارزش تر است. "حکمت به تو عمر 
طولانی و ثروت و احترام عطا هی کنك. 
۷ کیت در زندگی تو را کامیاب کرده و 
به راه آرامش و خوشی راهنمائی می‌کند. 
حکمت برای کسانیکه از میوهْ آن 
استفاده می‌کنند. درخت حیات است» و 
خوشا به حال کسی که هميشه از آن میوه 
می خورد. ٩‏ خداوند زمين را به حکمت 
خود افرید و اسمان ها را با دانایی خود 
بنا کرد. "بر اثر دانش او چشمه فوران 
کرد و باران از ابر ها بر زمین بارید. 

۳ ای پسرم ۳3 درست و 
عادلانهٌ خود را حفظ کن و نگذار از تو 
دور شوند. "این دو خصلت به تو نیروی 
ی اهند.. ۳ آنگا به سلامتن زان مد 
را طی می‌کنی و شکست نمی خوری. 
۴بدون ترس می خوابی و تمام شب 
براحتی استراحت می‌کنی. "از بلاهای 
ناگهانی. که مانند طوفان بر شریران نازل 
می شود. نخواهی ترسید. ۴" خداوند از تو 
محافظت می‌کند و نم یگذارد که در دام 
گرفتار شوی. 

۷۲ تا می توانی از احسان کردن به 
محتاجان کوتاهی مکن. "آگر می توانی 
حالا به همسایه ات کمک کنی. 
او نگو: «برو و فردا بیا.» "در مورد 
فتاه اک که هنک ار کی 
می‌ کند و به تو اعتماد دارد. نیت بد 
نداشته باش. "با کسی که به تو بدی 
نکرده است. بی سبب چون و چرا مکن. 
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۲"به مردمان ظالم حسادت نورز و از 
آن ها پیروی منما. ۲۲ چون خداوند از 
مردم ظالم متنفر است. اما با اشخاص 
راستکار دوستی دارد. ۳" لعنت خداوند 
بر خانهة شریران است. اما خانهٌ عادلان را 
برکت می دهد. ۳" خداوند به مردم مغرور 
توجهی ندارد اما فروتنان را سرافراز 
می‌کند. ۲۵خردمندان عزت و جلال 
به دست می آورند. اما نادانان رسوائتی 
خود را بیشتر خواهند کرد. 


مزایای دانش 

فرزندان من. به آنچه پدر تان به 

شما تعلیم می دهد. گوش بدهید. 
توجه کنید تا معرفت بیابید. "زیر 
چیزهای خوبی به شما یاد می دهم. پس 
آن ها را فراموش نکنید. "وقتی طفل 
کوچک و یگانه فرزند مادرم بودم. "پدرم 
مرا تعلیم داده می‌ گفت: «سخنان مرا 
با دل و جان بشنو و هدایات مرا انجام 
بناه کا-کعات بای #نه دنبال: تض | 
این پرژ و عفن و ؟ فهم پیدا کن. آنچه 
می‌گویم با سرپیچی 
منما. *حکمت را از دست مده تا تو را 
محافظت نماید. آن را دوست بدار و او 
نگهدار تو خواهد بود. " تحصیل دانش از 
هر کاری برایت اهمیت بیشتر دارد. پس 
برعلاوةٌ چیزهائی که به دست می آوری؛ 
حکمت را هم بیآموز. یگس را فیس 
بدار تا تو را سرفراز و محترم سازد. با 
شوق تمام در طلب حکمت باش تا ترا 
عزت و افتخار بخشد. *حکمت برای تو 
تاج افتخار خواهد بود.» 


امثال سلیمان ۰۳ ۴ 


"فرزند من, به آنچه می‌گویم خوب 
گوش کن و آنرا بجا آور تا عمر طولانی 
داشته باشی. اس گرگ ۳ 
و راه راست 4 3 ( ۳ پس. 
هنگام دویدن در میدان زندگی ها 
که به زمین نخواهی خورد. ۳ نصایح 
قرا همیخ به خاظر داشته. پاش آنهاً وا 
فراموش مکن. چونکه آن ها ترا به زندگی 
واقعی می رسانند. نز ۲ راه مردم شریر 
مرو و از معاشرت با مردمان ظالم دوری 
کن. * کارهای آن ها را انجام نده. از 
آن ها دوری نما و براه دیگر برو. ۴۶ آن ها 
تا بدی نکنند خواب شان نمی برد. و تا 
به دیگران آزار نرسانند دلهای شان آرام 
نمی شوند. "چونکه ظلم و شرارت برای 
آن ها مثل نان و آبی است که می خورند 
مین وت 

"راه مردم نیکوکار مانند سپیدهْ صبح 
است که هر لحظه روشنی آن زیادتر 
می شود تا روز برسد. "اما راه مردم 
شریر مثل شب. تاریک است. آن ها به 
زمین می خورند. اما نمی دانند بر سر چه 
می لغزند. 

" فرزند من. به سخنان من گوش بده و 
بهآنچه می‌گویم توجه داشته باش. ۲آن ها 
را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد 
مبر, "کس ی که آن ها را بفهمد از سلامتی 
و زندگی بهتری برخوردار خواهد شد. 
۳توجه داشته باش که احساسات و دل 
خود را حفظ کني. زیرا تمام جنبه های 
زندگی ترا تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
۴"سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود 
دورکن ۵با جرأت و اطمینان به پیش رو 


امثال سلیمان ۴ - ۶ 


نگاه کن و سرت را برنگردان. " فرای هر 
کاری که می‌کنی» بدقت نقشه بکش تا 
کارهایت بخوبی انجام شود. "حتی یک 
قدم از راه راست بیرون مشو و از بدی 
دوری نما. 


هشدار در مورد زنا 

فرزند من. به حکمت من توجه 
داشته باش و پند و نصیحت 
مرا گوش کن. "آنگاه خواهی دانست 
که چگونه درست رفتار کنی و سخنان 
تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا 
هستی. "لبهای زن شوهردار شاید از 
عسل شیرین تر و بوسه هایش از ابریشم 
ملایم تر باشد. ۴اما در پایان کار غیر از 
تلخي و درد و رنج چیزی برایت باقی 
نمی گذارد. ۱ انسان را به 
طرف مرگ می‌کشاند و در قعر جهنم 
می اندازد. ۶هرگز در راه راست قدم 
نمی‌گذارد. بلکه آواره و سرگردان است و 

خودش این را نمی داند. ۳ 
پس ای فرزندان من» به من گوش 
ی 
نکنید. *به این قبیل زنان نزدیک تشوید 
و حتی نزدیک خانهٌ آن ها هم نروید. 
*مبادا آبروی خود را از دست داده و در 
جوانی به دست ظالمان هلاک شوید. 
۲مبادا اموال شما نصیب بیگانگان شده 
و نتیجهٌ یک عمر زحمت تان به هدر رود. 
۲مبادا گوشت و استخوانهای تان فاسد 
شوند و در آخر عمر به حال خود گریه 
تین و قسعت رگ 


۸۱۳۱ 


۳ به سخنان معلمین خود گوش ندادیم و 
به آن ها توجه نکردیم. ۴ ناگهان متوحه 
شدیم که در پیش مردم رسوا شده ایم. 
*تنها به زن خودت عشق بورز و به او 
وفادار باش و ففقط او را دوست بدار. 
۴ او هم به تو وفادار بماند و بدتبال 
مردهای دیگر نرود. "او فقط زن تو 
باشد و نباید با مردهای دیگر رابطه 
داشته باشد. بنابراین» از زن خود که 
در جح با او ازدواج کرده ای. لذت 

ببر. *"بگذار او مانند آهوی زیبا و خوش 
اندام. » تو را با عشق و خوشی در آغوش 
بکشد. "ای پسرم. چرا باید عشق خود 
را به رن دیگری ایراز کنی و چشمانت 
دنبال زنان شوهردار باشد؟ ۲هر جا 
برای وهر کاری که انجام دهی» دا وله 
می بیند. ۲ گناهان مرد شریر مانند دامی 
است که خودش در آن گرفتار می شود. 
۳"چون به ندای حقیقت گوش نمی دهد. 
هلاک می‌گردد و نادانی او» او را به 
گور می فرستد. 


هشدارهای بیشتر 

فرزندم. آگر از کسی ضمانت کنی و 

پرداخت قرض او را تعهد نمائی, 
در حالیکه او را نمی شناسی. ۲خود را 
واقعاً به زحمت انداخته ای. ممکن است 
با این کار برای خود دامی درست کرده 
باشی. "پس عجله کن هر چه زودتر بدون 
خجالت خود را از اين دام رها ساز, فورً 
نزد او برو خواهش کن و ضمانت خود 
را پس بگیر. "تا اين کار را نکرده ای 
نخواب و حتی لحظه ای آرام ننشین. 


۱۳ 


اخود را مثل آهو از دست شکارچی و 
و لو 

م تنبل بروند و از زندگی 
ِِِِ غیراته بگیر زد ۲آن ها نه رهبر 
دارند و نه کارفرما . ۸ما آَذوقةً زمستان 
خود را هنگام تابستان ذخیره می‌کنند. 
"مرد تنبل تا کی می خوابد و چه 
وقت از خواب بیدار خواهد شد؟ ۲او 
می گوید: «یک لحظهٌ دیگر می خوابم 
و کمی استراحت م ی کنم!» ۲ ما 8ص 
راهزن بر او حمله می‌کند. 
بی ارزش همیشه و 
هه با رو ی گرزتد. ۳ با آشازه بعرقت 
می زنند و حرکات و اشاراتی می‌کنند که 
تو را فریب بدهند. ۳ همیشه فکر شان پر 
ایجاد کنند. ۳9 بهمیر دلیل. بلا و بر مصست 
ناگهانی بر آن ها حمله می‌کند و آن ها را 
طوری نٌ شکست می دهد که دیگر چاره ای 


۲ مردمان پست و د 


نداشته باشند. 

شش بلکه هفت چیز است که 
تاره ار آن‌ها رت دای وت تال 
تحما کند: چشم متکبر. زبان دروغگو 


دستی که خون بیگناهی را بریزد. فکری 
که نقشه های پلید بکشد. پایی که برای 
انجام کارهای زشت عجله کند. شاهدی 
که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین 
برادران اختلاف بیندازد. 


اخطار 


۲۳هر چه پدرت میگوید انجام بده و 
آنچه مادرت می‌گوید فراموش مکن. 


علیه زناکاری 


امثال سلیمان ۶ 


داشته باش و آن ها را در قلیت حفظ 
کن. "تعلیمات آن ها هنگام سفر 
راهنماء شبها محافظ و روزها مشاور تو 
خواهند بود. ۳"اوامر آن ها مانند چراغی 
روشن است و سرزنش های آن ها طریق 
زندگی را به تو می آموزد. ۴"آن ها تو را 
از زنان بدکار و از سخنان فریبندهٌ شان 
دور میی کنك. ۵ مواظطب باش که زیبایی 
آن ها تو را تحریک ننماید و چشمان 
افسونگر شان تو را وسوسه نکند. ۴ زنا 
کردن با زن فاحشه انسان را به فقر و 
گرستگی هی کشاند: آما زنا کردن با رن 
شوهردار به قیمت هستی و زندگی انسان 
تمام فی شود ِ_ 7 
"پا می توانی آتش را در آغوش 
بگیری و نسوزی؟ آیا کسی می تواند 
روی انش راه برود و پایش نسوزد؟ 
"همیتطور کسی که با ژن شوهردار همینتر 
شود. از مجازات در امان نخواهد بود. 
ان و ی ات رت 
کرده است. سرزنش نمی کنند. ۲ ما اگر 
دستگیر شود باید هفت برابر آنچه دزدیده 
جریمه بدهد - باید هر چه دارد بدهد. "اما 
مردی که با زن شوهردار زنا می‌کند. کاملا 
از بین می برد. ۳" رسوایی و بدنامی نصیب 
او خواهد شد و ننگ او از بين نخواهد 
رفت. ۴" زیرا حسادت. خشم شوهر آن زن 
را بر می انگیزد و در موقع انتقام هیچ رحم 
و شفقتی نخواهد کرد. *"هیچ چیز او را 
راضی نمی‌کند و به هیچ قیمتی نمی توانی 
رضایت او را به دست آوری. 


امثال سلیمان ۸۰۷ 


فرزندم. هر چه می‌گويم به خاطر 
بسپار و هرگز فراموش نکن ۲هر 
چه می‌گویم. انجام بده تا ِِ بمانی. 


تعلیمات مرا مانند 4 خود 
محافظت کن. 1 ها را یه گوش خود 
ساز و بر لوح دلت نقش کن. "حکمت را 


خواهر خود محسوب کن و دانش را مانند 
نزدیکترین دوست خود بدان. *آن ها تو 
را از زن شوهردار و از سخنان تملق آمیز 
آن ها دور می‌کند. 
زنان هرزه و فاسد 

*یک روز از پنجره اطاقم به بیرون نگاه 
می‌کردم. ۲*در بین جوانان بی تجربه, 
جوان احمقی را دیدم که در موقع تاریک 
شدن هواء د رکوچه ای به طرف خانةٌ زنی 
می رفت. "آن زن به طرف او آمد. لباس 
زنان هرزه را پوشیده بود و نقشه های 
پلیدی در سر داشت. زن گستاخ و 
بی حیائی بود. از آن زنهائی که همیشه 
در جاده ها گرفتن می کنند و با در 
گوشة سرکها و کوچه و بازارها می ایستند. 
۳دست های خود را به گردن آن جوان 
انداخت او را بوسید و با نگاهی شرم آور 
گفت: ۴ «امروز نذر خود را داده و قربانی 
کرده ام و از گوشت آن غذا پخته ام. 
نون به ال و مت نوا بیدا 
ات وان ایریشمی رزگارنکف تتضیزی: 
پوشانیده ام "و با بهترین عطرهای 
خوشبو آن را معط رکرده ام. بیا برویم تا 
صبح عشقبازی کنیم و در آغوش هم لذت 
ببریم. *"شوهرم در خانه نیست و به سفر 


۳۳ 


درازی رفته است. "پول زیادی با خود 
برده و تا دو هفته دیگر بر نمی‌گردد.» 
۲" سرانجام با زیان یبرم 7 
شاپلوسی ازر)قر مت وان "او فورا تسلیم 
شده مثل گاوی که به کشتارگاه می رود. 
۳و مانند آهویی که خرامان به سوی دام 
پیش می رود تا تبری به قلبش زده شود و 
مانند پرنده ای که به داخل دام می پرد به 
دنبال آن زن به راه افتاد و نمی دانست که 
زندگی او در خطر است. 
"پس ای پسران من. توجه کنید و به 
سخنان من گوش بدهید: *"نگذارید چنین 
زنی قلب شما را اسیر کند. به دنبال او 
تروید. ۴او مردان زیادی را بیچاره کرده 
و عدهٌ بی شماری را به سوی مرگ کشانده 
است. ۷" اگر به خانة چنین زنانی بروی» در 
راه جهنم هستی و این راه. کوتاهترین راه 
به سوی مرگ و ابودی است. 
۸ حکمت شما را دعوت می کند 
و عقل سلیم شما را به سوی 
خود می خواند. "در جاهای بلند. در 
کنار جاده ها و سر چهار راه ها ایستاده 
است. "کنار دروازةٌ شهرها و در پیشروی 
خانه ها فریاد می زند: *«ای مردان. به 
شما و همچنین به ماج بشر می‌گویم. 
*اگر جاهل هستید یاد بگیرید تا عاقل 
شوید. اگر نادان هستید یاد بگیرید تا 
دانا شوید. *"گوش بدهید. چونکه سخنا 
بسیار عالی و آنچه می‌گویم کاملاً درست 
استتا: "آنچه می‌گویم حقیقت دارد. زیرا 
از دروغ متنفرم. *هر چه می‌گویم حقیقت 


۸۴۴ 


است و هیچ بدی و فریب در آن نیست. 
*برای مردم دانا و فهمیده کاملا روشن و 
آشکار است. " تعلیمات من با ارزشتر از 
نقره و علم من برتر از طلا است. " ارزش 
حکمت از جواهرات بیشتر است و هیچ 
چیزی در دنیا نیست که بتوانی با آن 

"حکمت و خردمندی دو یار موافق 
هستند. "گر کسی به خداوند احترام 
داشته باشد. بدون شک از شرارت نفرت 
داند زیرا که جمه از تک غرور: 
فساد و هر نوع فریبکاری متنفر است. 
"من که حکمت هستم. شما را هدایت 
می‌کنم و به شما خردمندی می بخشم. 
"با کمک من پادشاهان سلطنت م یکنند 
و فرمانروایان با نیروی من عادلانه 
فرمان می دهند. ۴تمام تججمرانان 
جهان با کمک من حکمرانی می‌کنند. 
مردمان شریف و فرمانداران از من 
کمک ی کر ۷ کی که مرا قوس 
دارند. من هم آن ها را دوست دارم و 
هر که به جستجوی من باشد. حتماً مرا 
خواهد یافت. ثروت و عزت. سعادت 
و موفقیت نزد من است *بخشش های 
من. از طلای ناب بهتر و از نقرة 
خالص گرانبهاتر است. "در راه حق قدم 
می بردارم و طریق انصاف را می پيمايم. 
۲"به کسانی که مرا دوست دارند ثروت 
می بخشم و انبارهای آن ها را پر می‌کنم. 

۲ خداوند. در زمانهای خیلی قدیم. 
قبل از هر چیز مرا آفرید و من, اولین 
مخلوق خداوند هستم. ۳" از ازل» پیش 
از آنکه جهان آفریده شود. من وجود 


امثال سلیمان ۸ 


داشتم. ۳"قبل از آنکه اقیانوسها بوجود 
زمین جاری شوند. من وجود داشته ام. 
*قبل از آنکه کوهها خلق شوند. پیش 
از اينکه تپه ها بوجود آیند. من بدنیا 
آمدم. "قبل از اينکه خدا زمین و 
صحراها و حنی ذرات خاک زمین را 
خلق کند. من وجود داشتم. ۷۲"وقتی که 
او آسمان را خلق می‌کرد و افق را بروی 
*وقتی که او ابرها را در آسمان قرار 
می داد و چشمه ها را در اعماق زمین 
باز می‌کرد. *"زمانی که حدود اقیانوسها 
را تعبین می‌کرد تا آبها از حدود خود 
تجاوز نکنند و زمانی که زمین را بنیاد 
می نهاد. من آنجا بودم. ۲۳" من مانند 
یک معمار در حضور او و سرچشمةً 
خوشی همیشکی او بودم. همه وقت در 
حضور او خوشحالی می‌کردم و از جهان 
و از مردمش خشنود بودم. 

"حال ای پسران من. گوش کنید: 
آنچه می‌گویم انجام دهید تا خوشی 
تان کامل شود. ۳"به نصایح من توجه 
کنید. عاقل باشید و از آن ها سرپیچی 
منمائید. ۲۴ کسانی که به سخنان من گوش 
می دهند. و کسانی که هر روز در مقابل 
خانةٌ من می ایستند و بیرون دروازه. انتظار 
می‌کشند. خوشبخت هستند. "٩‏ کسی که 
مرا به دست می آورد. زندگی حقیقی را 
پیدا می‌کند و خداوند از او خشنود خواهد 
شد. ۲ کسی که مرا از دست می دهد. به 
خود صدمه می زند. کس ی که از من نفرت 
دارد. مرگ را دوست می دارد.» 


حکمت و حماقت 


٩‏ حکمت خانه ای برای خود 

ساخته است که دارای هفت ستون 
می باشد. "و ضیافت بزرگی ترتیب داده 
و انواع شراب را مهیا نموده دسترخوان 
خود را هموار کرده است. ۲ کنیزان خود 
را به سر چهار راهی های شهر فرستاده 
است تا با صدای بلند فریاد کنند: ۴«ای 
مردم ساده دل و ای کسانی که عقل 
کامل ندارید. *بیائید و از غذای من 
بخورید و از شرابی که آماده نموده ام 
بنوشید. *نادانی را ترک کنید و حکمت 
بارش 

۲اگر آدم فرییکار را که دیگران را 
مسخره می کند سرزنش کنی. به خودت 
توهین خواهد شد. و هر که مرد شریری 
را ملامت کند. به خود صدمه خواهد 
زد. *هرگز شخص خودخواه را سرزنش 
مکن. زیرا او از تو نفرت خواهد کرد. 
ار مره فانایی را ترزاش ی کنی: هبو 
علاقه مند خواهد شد. *هر چه به شخص 
دانا بگویی, داناتر می شود. و هرچه به 
شخص درستکار بگویی. دانش او بیشتر 
خواهد شد. 

۲ ترس خداوند. ابتدای حکمت است و 
شناختن آن قدوس, اصل دانش می باشد. 
۲زیرا آن دانش» عمر تو را طولانی 
می‌کند. "گر دانا هستی از دانائی خود 
نفع خواهی برد و اگر حکمت را ناچیز 
بشماری به خودت زیان می رسانی. 

"زن بدکار موجود بی حیا است و 
عهوت ی بی شرمی. اف باوی.. ۶و3 


۸۱۳۵ 


۴ پر دروازة خانهةٌ خود می نشیند و یا سر 
چهارراهی ها می ایستد. *رهگذرانی را 
که در فکر کار خود شان هستند دعوت 
ی گنلده ۴و می‌گوید: «ای مردم ساده دل» 
به اینجا بیائید» و به مردم نادان می‌گوید: 
۷۲ «آب دزدی شیرین تر و نانی که در 
پنهانی خورده شود. خوشمزه تر است.» 
مردمی که فریب می خورند. نمی دانند 
کسی که به خانةٌ آن زن برود. زندگی خود 
را از دست می دهد و کسان ی که به خانة او 
رفته اند. اکنون در قعر جهنم می باشند. 

امثال سلیمان 
اینها از سخنان سلیمان است: 

۹ ۱ پسر عاقل پدر خود را 
خوشخال ی سازق: اما مر احق سیب 
اندوه مادر خود می شود. 

" ثروتی که از راه های نامشروع به دست 
آورده باشی برایت مفید نخواهد بود. اما 
امانت و صداقت زندگی تو را از نابودی 
نجات می دهد. 

۳خداوند نمی گذارد که شخص 
صادق گرسنه بماند. ولی خواهش های 
شرارت آمیز مردم شریر را برآورده 
نمی سازد. 

یل توا فتیر فد سازخم.آبا کان و 
کوشش ترا ثروتمند می‌کند._ _ 

دشخص عاقل هنگام تابستان آذوقه خود 
را ذخیره می کند. ولی کسی که در موقع 
درو بخواید. شرمنده خواهد شد. 

#شخص نیکوکار برکت خواهد یافت. 
ولی سخنان مرد بدکار. ظلم و شرارت را 
پنهان می‌کند. 


۳۶ 


"مردم نیک خاطرهُ خوبی از خود بجا 
می‌گذارند. اما مردم شریر خیلی زود 
فراموش می شوند. 0 

۶شخص عاقل به نصیحت دیگران 
گوش می دهد. اما مردمی که حرف 
احمقانه می زنند. تلف خواهند شد. 

*مردم صادق در امن و امان خواهند 
بود. ولی مردم خائن رسوا خواهند 
شلد . 

۲ کسی که حقیقت. را پنهان کند؛ 
موجب بدبختی می شود. ولی کسی که 
آشکارا انتقاد کند. صلح و آرامش بوجود 
می آورد. 

۷سخنان مرد یک چشمهً حیات است. 
اما سخنان مرد شریر. ظلم و شرارت را پنهان 
یی 

۲ کینه و نفرت موجب زحمت و دردسر 
می شود. اما محبت تقصیرات دیگران را 
نادیده می‌گیرد. 

۳ مردم فهمیده حرف حکیمانه می زنند. 
ولی مردم نادان باید تنبیه شوند. 

۳مردم حکیم هميشه دنبال کسب علم 
و دانش هستند. اما سخنان مردم نادان 
مشکلات بار می آورند. 

۳ اموال دولتمندان آن ها را محافظت 
می‌کند. اما تنگدستی مردم فقیر سبب 
نابودی آن ها می‌گردد. 

۴پاداش نیکوکاری آرامش و عاقبت 
شرارت هلاکت است. 

۷آنهایی که به پند و نصیحت دیگران 
گوش می دهندء تجات. می یایند اما 
کسانی که به اشتباهات خود اعتراف 
تم کیلنه کهر اه هی کر داب 


امثال سلیمان ۱۰ 


* کسی که کینه و نفرت خود را 
مخفی می کند. دروغگو و کسی که 

پرگوئی موجب گناه می شود. اما 
مرد عاقل کسی است که سکوت اختیار 

۳"سخنان مرد نیکو. مانند نقرٌ خالص 
است. ولی افکار شریران هیچ ارزش ندارد. 

"سخنان مرد نیکو به عده زیادی فایده 
می رساند. اما سخنان احمق موجب 
نابودی خودش می شود. 

"برکت خداوند بزرگترین ثروت ما 
است. تمام تلاش و زحمت ما چیزی به 
آن افزوده نمی تواند. 

۳ لذت بردن از کارهای ید » کار 
احمقانه ای است. مردم عاقل از حکمت 

۴"مردم راستکار به آروز های خود 
می رسند. ولی مردم شریر دچار بلائی 
می شوند که از آن می ترسند. 

*وقتی طوفان بیاید مردم شریر نابود 
می شوند. اما زاست‌کاو اقمب له در 
امان هستند. 

هرگ زکار خود را به مردم تنبل نسپار, 
آن ها مثل سرکه برای دندان و مانند دود 
برای چشم زیان بخش هستند. 

۲ خداوند را احترام کن تا عمرت دراز 
شود. مردم شریر عمر طولانی و پر ثمر 
ندارند. 

۸امیدهای مرد نیک او را خوشحال 
می سازد. ولی مردم شریر هیچ امیدی 
ندارند. 


افتال‌سلیعان. ۶ ۱۲۰ 


*"خداوند از مردم راستکار حمایت 
م ی کند. ولی شریران را نابود می سازد. 
"مردم نیک هميشه در امنیت بسر 
می برند. اما مردم شریر بر روی زمین 
زنده نخواهند ماند. 

"مردم نیکوکار از روی حکمت 
صحیت می‌کنند. اما زبان شریران بریده 
خواهد شد. 

""مردم نیکوکار با مهربانی صحبت 
موجب رنجش مردم است. 

۱ ۱ خداوند از تقلب نفرت دارد. 

اما از صداقت خوشنود می‌گردد. 

"مردم متکبر خیلی زود شرمنده خواهند 
شد. اما مردم حکیم فروتن هستند. 
۳صداقت و مرد زاستکار راهتمای اوست: 
ولی مرد خیانتکار بوسیله ناراستی خود 
۴ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده ای 
برای تو ندارد. ولی صدافت موجب 
نجات تو خواهد شد. 

*صداقت. زندگی شخص صادق را 
آسیاتگر مین‌سازهه اما مرد شزیر از ظر ارنت 
خود هلاک می شود. 

*صداقت. مردم یکی را نجات 
می دهد. ولی خیانت های مرد شریر 
باعث دردسر او می شود. 

"وقتی که مرد شریر می میرد. امیدها و 
آرزو هایش هم با او می میرند. اعتماد به 
ی ِ 

۸مردم صادق از مشکلازت آزاد 
می شوند و مردم شریر بجای آن ها گرفتار 
مگردند. 


۱۳۷ 


عناق مردم بی ایمان موجب هلاکت 
تو می‌گردد» ولی دانش مردم عاقل 
می تواند تو را نجات دهد. 
"وقتی مردم ما دی عزفی: هی قرت: 
تمام مردم شهر خوشحال می کزد ند 
و وقتی که شریران می میرند. مردم از 
خوشحالی فریاد می زنند. 
!دعای خیر مردم صادق. سبب رونق 
شهر می شود. ولی سخنان شریران موجب 
نابودی شهر می‌گردد. 
۲ تحقیر کردن دیگران. کار احمقانه ای 
است. اما شخص عاقل جلو زبان خود را 
ِ 
"سخن چین نمی تواند رازی را پیش 
خود نگهدارد. ولی می توانی به کسی که 
امین استم اعتماد کنی, 
"ملت بدون رهبر سقوط می‌کند. ولی 
وجود مشاوران زیاد امنیت را در کشور 
سکن از انکهه: از کسی. ضفانت کلی: 
باید او را کاملاً بشناسی. اگر او را کاملة 
نمی شناسی, از قبول ضمانت او خودداری 
کن تا برایت دردسر ایجاد نکند. 
۴زنان مهربان و خیرخواه. احترام همه 
را جلب می‌کنند. اما اشخاص ظالم فقط 
در طلب ثروت هستند. 
۷۲مرد مهربان دوستداشتنی است و مرد 
تن بخود صدمه می زند. 
و رت ی ی 
نمی آورند. ولی اگر صادق باشی, حتماً 
پاداش خوبی خواهی گرفت. 
۴ مردم صادق از حیات برخوردار می شوند. 
ولی مردم شریر به سوی نابودی می روند. 


۸۷۳۸ 


بوک از اشخاص براه تفت دارد: 
اما نیکوکاران را دوست می دارد. 

۲" مطمئن باشید که مردم شریر مجازات 
می شوند. ولی اشخاص راستکار نجات 
می یابند. 

۳ زیبائی زن بی سلیقه مثل حلقةٌ طلا در 
۳"مردم یک می توانند در انتظار 
خوشبختی باشند. در حالیکه اشخاص 
"بعضی از مردم که پول خود را 
آن ها بیشتر می شود. اما کسانی که خیلی 
خسیس هستند. هر روز فقیرتر می شوند. 
۶۵سخاوتمند باش تا دولتمند شوی 
ون افش یرآ بسن قزد. 
یر ات خود احتکار می‌کند 
تا ان را گرانط بفروشد: مردم او را لعنت 
احتیح می فروشد. دعای خیر می‌کنند. 
۷۲ گر یت نو خیر است. #و دم بتو 
رام وی کل ونم ولی اگر دنبال شر 
ین کر همه خودت به آن دچار می شوی. 
۳ ان که بر ثروت خود اعتماد 
می نمایند. مانند برگهای خزان سقوط 
م ی کنند. اما مردمان صادق. مانند درخت 
سرسبزی شگوفه کرده میوه بار می آورند. 
*"مردم احمق که اهل خانه خود را 
می رنجانند. عاقیت هستی خود را 
از دست می دهند و خدمتگار افراد 


حکیم تری می شوند. 


امئال سلیمان ۰۱۱ ۱۲ 


"مرد صادق. دیگران را نجات 
"مردم نیک حتی در همین دنیا نثمرهٌ 
اعمال خود را خواهند دید. اما مردم شریر 
خواهند 

اگر اشتباهات کسی را که 


۱۲ عاقل است به او بگوئی. 
خرشعان مشق ادا ای از ماه 
نفرت می کند. 

"خداوند از مردم خیرخواه خوشنود 
است, اما کسانی را که نقشه های شیطانی 
می‌کشند. محکوم می‌کند. 

"انسان از بدی کردن بجائی نمی رسد. 
اما مردم صادق موفق می شوند. 

"زن پاکدامن مایهٌ سرافرازی و خوشی 
شوهر خود می باشد. اما زنی که موجب 
شرمندگی شوهرش می شود. مانند سرطان 
اشکعران اس: 

*سخنان شریران موجب گرفتاری 
می شود. ولی افکار مردم نیک کاملاً 
درست و بجا است. 

*حرفهای بدکاران مردم را به دام 
هلاکت می‌ کشاند. اما سخنان نیکان 
مردم را رهائی می بخشد. 

"مردم شریر هلاک می شوند و نسل 


آن ها باقی نمی ماند. ولی مردم نیک 


پایدار می باشند. 

*شخص عاقل مورد احترام همه است. 
اما مردم احمق خوار می شوند. 

*کسی که خوار و حقیر باشد. ولی به 
اندازة کافی احتیاج او فراهم باشد. 


امئال سلیمان ۰۱۲ ۱۳ 


نهر ابیت از شخصیی. که و3 ۱ آدم 
بزرگی نشان بد هد » ولی نان شب را 
نداشته باشد. 

۲مرد نیک برای آسایش حیوانات خود 
"دهقان پرکار آذوقة فراوان خواهد 
داشت. اما کسی که وقت خود را بیهوده 
"تنها چیزی که مردم شریر می خواهند. 
اما کارهای مدع نیک نتایج خوبی 
اج 

۳"مردم شریر بوسیله حرفهای خود 
گرفتار می شوند. اما مرد عادل ا زگرفتاری 
نجات می یابد. 

*اجر و پاداش هرکس مربوط به 
درو می کنی. 
ری ۱ اما مردم عاقل به 
نصایح دیگران توجه می‌کنند. 

۴احمق خشم خود را فورآظاهر می‌کند. 
اما ۵ج عافل بی احترامی و توهین را 
نادیده می‌گيرند. 

۷"وقت ی که حقیقت را می‌گونید. عدالت 
ی وگ ولی دروغ عدالت را زیر 
پا می‌گذارد. 

۷سخنی که از روی نادانی گفته شود. 


۸۹ 


عمر دروغ کوتاه است. اما راستی تا 
ابد پایدار می ماند. 

"توطثه گران افکار شیطانی دارند. 
اما دل کسانی که افکار خوب دارند. 

"برای مردم صادق واقعة بد رخ 
نمی دهد. اما شریران همیشه در زحمت 
هستدكد. 

۲ خداوند از دروغگو متنفر است. اما از 
مردم صادق خشنود است. 

۲ هرگ حکیم. دانش خود را آشکار 
نمی‌کند. اما احمق فوراً نادانی خود را 
ظاهر می سازد. 

"سعی و کوشش ترا به قدرت 
می رساند. اما تنبلی تو را غلام دیگران 
می سازد. 

*دل پریشان. خوشی را از بین می برد. 
ولی حرفهای خوب دل را شاد می سازد. 

۴مردم صادق. راهنمای دوستان 
خود هستند. اما شریران 3 را گمراه 
می‌کنند. 

رد بل دز هتتی: ی ۳ اي حود 
موفق نمی شوند. اما اشخاص زحمتکش 
به دولت می رسند. 

#راه راستی و عدالت به حیات منتهی 
می شود و راه بدکاران بسوی مرگ و 
نابودی می رود. ۱ 

۳ ۱ فرزند عاقل تادیب پدر خود 
ی سا مقر 

خودخواه از پذیرفتن آن امتناع می‌کند. 
شخص نیک بخاطر اعمال نیک خود 

پاداش می‌گیرد» ولی شخص بد اندیش 


۸۱۵۰ 


"ه رکه زبان خود را نگهدارد. جان خود 
را حفظ می کند. اما کسیکه ناسنجیده 
سخن بگوید. خود را هلاک می سازد. 

"آدم تنبل آنچه را که آرزو می کند. 
به دست نمی آورد. اما شخص زحمتکش 
کامیاب می شود. 

+شخص راستکار از دروغ گفتن نفرت 
دارد. اما آدم شریر رسوا و خوار می شود. 

*صداقت مردم راستکار, آن ها را حفظ 
می‌کند. ولی شرارتِ اشخاص بدکار 
آن ها را به نابودی میکشاند. 

۲بعضی اشخاص, در حالیکه چیزی 
ندارند. وانمود می کنند که تروتمند 
هستند. کسانی هستند که خود را 
فقیر نشان می دهند. اما صاحب ثروت 
هنگفتی می باشند. 
#ثروت شخص پولدار صرف حفاظت 
جان او می شود. ولی جان آدم فقیر را 
خطری تهدید نمیکند. 

"زندگی شخص نیک مانند چراغ 
نورانی می درخشد. اما زندگی گناهکاران 
مثل چراغی است که در حال خاموشی 
می باشد. 
"تکبر باعث نزاع می شود. ولی شخص 
دانا نصیحت را می پذیرد. 

"ثروتی که به آسانی به دست بیاید. 
بزودی از بین می رود. اما دارائی ای که 
با کار و کوشش جمع می شود. بتدریج 
زیاد می‌گردد. 
۲آرزوئی که انجام آن به تعویق افتاده 
باشد. دل را بیمار می‌کند. اما مرادی 
که برآورده می شود. خوشی و حیات 
ی تراد 


امثال سلیمان ۱۳ 


۳هر که نصیحت را خوار شمارد. 
بی سزا نمی ماند. اما کسی که از آن 
پیروی می‌کند. پاداش می یابد. 

۴ تعلیم مرد دانا چشمةً حیات است و 
انسان را از دامهای مرگ می رهاند. 

*دانائی انسان را محترم می سازد. ولی 
نتیجه خیانت هلاکت است. 

۴آدم دانا سنجیده عمل می‌کند. اما 
شخص نادان حماقت خود را نشان 
می دهد. 

۷ قاصدی که مورد اعتماد نباشد. باعث 
گرفتاری می شود. اما پیام آور صادق 
موجب آرامش م یگردد. 

"فقر و رسوائی دامنگیرکسی می شود 
که تأدیب را نمی پذیرد. ولی شخصی که 
آن را قبول می‌کند. محترم می شود. 

"نیل به آرزو لذت بخش است. ما 
اشخاص نادان در پی آرزو های پلید 
خود هستند و نمی خواهند از آن ها دست 
بردارند. 

"با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا 
خواهی شد. با مردم احمق همنشین شو و 
زیان خواهی دید. 

۲ بل دامنگیر گنا هکاران می شود. 
اما چیزهای خوب نصیب مردم نیک 
نش کردک: 
"شخص نیک حتی برای نواسه های 
خود میراث بجا می‌گذارد. اما ثروتی 
را که گناهکاران اندوخته اند. به مردم 
راستکار می رسد. 
وین خفن ی سکن انیت 
محصول فراوان بدهد. ولی مردم ظالم آن 
را از او می ربایند. 


ابال‌سلیان ۱۳۴ ۲۴۰ 


۳"کسی که فرزند خود را تنبیه نمی‌کند. 
او را دوست ندارد. اما کسی که فرزند 
خود را دوست دارد. از تأدیب او کوتاهی 

شخص راستکار از خوراکی که دارد. 
می خورد و سیر می شود. ولی آدم بدکار 
گرسنگی می‌کشد. 

۱۴ زن دانا خانخودراآبادمیکند. 


خانهة خود را خراب می سازد. 

از خداوند می ترسند. ولی اشخاص بدکار 
او را تحقیر می‌کنند. 

۲پر حرفی شخص احمق را به زحمت 
می اندازد. اما سخنان مرد دانا او را 
*اگر گاو نباشد. انبار از غله خالی 
می ماند. با تبرو و قوت گاو محصول 
فراوان به دست می آید. 

دشاهد امین دروغ نمی‌گوید. اما از 
دهان شاهد غلط دروغ می بارد. 

کی که هم جر وا مسخره م یکند. 
هرگز نمی تواند. حکمت را بیابد. ولی 
می آورد. 

"از مردم احمق دوری کن. زیرا چیزی 
ندارند که به تو یاد بدهند. 

4حکمت شخص عاقل راهنمای اواست. 
اما حماقت افراد احمق باعثگمراهی آن ها 
فی شوت 5 

*آدم های احمق از کناه کردن دست 
نمی کشند. اما اشخاص راستکار 
رضامندی خدا را می خواهند. 


اما زن نادان با دست خود 


۸۱۰۵۱ 


"نها عذل اسان اس که تلهی او را 
احساس می‌کند و در خوشی او نیز کسی 
جز خودش نمی تواند شریک باشد. 

۲ خانه 34 بدکار خراب می شود. اما 
خیم راستکاران وسعت می یابد. 

آزاهی زا که فحر هی کنی زاست اشتا: 
۳ خنده می تواند اندوه را پنهان کند. اما 
هنگامی که خنده تمام شود. درد و اندوه 
بر جای خود باقی می ماند. 

۴آدم خداناشناس نتیجهٌ کار خود را 
می بیند و شخص نیک از ثمرة اعمال 
خود بهره می گیرد. 

آدم جاهل هر حرفی را باور می‌کند. 
اما شخص عاقل سنجیده رفتار می نماید. 
۴شکفی ذانا مصاط است. و او خطر 
دوری می کند. ولی آدم نادان از روی 
غرور خود را به خطر می اندازد. 
۷شخص تندخو کارهای احمقانه 
می کند و آدم حیله گر مورد نفرت قرار 
می گیرد. 

*حماقت نصیب حاهلان می شود و 
مردم بدکار عاقبت در برابر اشخاص 
نیک سر تعظیم فرود می آورند و محتاج 
۲ ثروتمندان دوستان زیاد دارند. اما 
شخص فقیر را حتی همسایه هایش 
لیر رون اشخاضن تفر گاه استا: 
خوشا بحال کسی که بر آن ها ترحم کند. 
۳ کسانی که نقشه های پلید در سر 
می پرورانند. گمراه می شوند. اما آتهائی 


۱۰۲ 


که یت خوب دارند. مورد محبت و 
اغتفاد قراز عی گیرند: 

۳ کسی که زحمت می کشد. منفعت 
عایدش می شود. اما شخصی که فقط 
حرف می زند. فقیر می‌گردد. 

"ثروت نصیب مردم دانا می شود. اما 
پاداش اشخاص احمق حماقت آن ها 


است. 

شاهد راستگو جان مردم را نجات 
می دهد. اما شاهد دروغگو به مردم 
خیانت می‌کند. 

۴ کسی که از خداوند می ترسد. 
تکیه‌گاه مستحکمی دارد و فرزندانش در 
امان می باشند. 

۷"خدا ترسی چشمةٌ حیات است و 
انسان را از دامهای مرگ دور نگاه 
می دارد. 

۷عظمت یک پادشاه مربوط به تعداد 
مردمی است که بر آن ها حکومت م یکند. 
پادشاه بدون رعیت نابود می شود. 

۳ کسی که صبر و حوصله دارد. شخص 
بسیار عاقلی است. اما از آدم تندخو 
حماقت سر می زند. 

۳آرامش فکری به بدن سلامتی 
می بخشد. ولی حسادت استخوان را 
پوسیده می سازد. 

" کسی که به فقرا ظلم می‌کند به 
آفرینندهٌ آن ها اهانت کرده است و ه رکه 
به مردم مسکین ترحم می نماید. به خدا 
احترام داشته است. 

"مردم خدا شناس وقتی بمیرند. 
پناهگاهی می داشته باشند. اما گناهکاران 
ومیلة گناهان غود شا قناه می شرند. 


امئال سلیمان ۰۱۴ ۱۵ 


۳اشخاص فهمیده حکمت را در خود 
حفظ می‌کنند. ولی آدم های نادان از 
حکمت بهره ای ندارند. 

۴"صداقت مایهٌ سرفرازی یک قوم است و 
گناه باعث رسوائی آن. 

*پادشاه از خدمتگزاران دانا و 
کاردان خوشنود می شود. اما کسانی که 
بی شرمانه عمل می‌کنند. مورد غضب او 
قرار م‌گيرند. 

۵ ۱ جواب نرم خشم را فرو می نشاند. 

اما جواب سخت. خشم را 

برمی انگیزاند. 

"از زبان مرد دانا حکمت می چکد. 
ولی از دهان شخص نادان حماقت بیرون 
می آید. 

"خداوند همه جا را زیر نظر دارد و 
ناظر اعمال مردمان نیک و بد است. 
*سخنان خوب حیات می بخشند. اما 
حرف های بد باعث دلشکستگی می‌شود. 
*شخص نادان نصیحت پدر خود را 
بی اهمیت می شمارد. ولی فرزند عاقل 
تادیب پدر خود را می پذیرد. 

*خانة شخص صادق ازثروت پر است. اما 
دسترنج مردم بدکار برای آن ها تلخکامی 
پبار می آورد. 

"رف ترسط اشعاضی .دای متفر 
می شود نه بوسیلةٌ مردم احمق که در آن ها 
راستی نیست. 

۸خداوند از قربانی های مردم بدکار 
متنفر است. اما از دعای راستکاران 
ی 

*د‌اوند از اعمالتدکاران متفر اسستا: 
اما پیروان راستی را دوست می دارد. 


امثال سلیمان ۱۵ 


۲ کسانی که راه راست را ترک گفته اند 
مجازات سختی در انتظار آن ها است. و 
اگر نخواهند که تأدیب و اصلاح شوند. 
خواهند مرد. 

"حتی دنیای مردگان از نظر خدا پنهان 
نیست. پس آیا انسان می تواند افکار 
خود را از او پنهان کند؟ 

۲ کسی که کارش مسخره کردن است. از 
نزدیک شدن به اشخاص دانا خودداری 
می‌کند. زیرا دوست ندارد که سرزنش 
آن‌ها را نود 

۳ دل شاد. چهره را شاداب می سازد. اما 
قل کي روح را افسرده می‌کند. 

۷ شخص عاقل تشنهٌ معرفت است. اما 
مرد نادان خود را با حماقت سیر میکند. 

"زندگی برای شخص فقیر سراسر 
زحمت است. همه چیز به نظرش بد 
می آید. اما اگر دلش شاد باشد. از زندگی 
لذت می برد. 

*داراثی کم همراه با خدا ترسی بهتر 
است از ثروت هنگفت با اضطراب و 


بو ی 

۷ خوردن نان خشک با کسانی که ترا 
دوست دارند. بهتر است از خوردن غذای 
شاهانه با آنهائی که از تو نفرت دارند. 

۷ شخص تندخو نزاع برپا می‌کند. ولی 
مرد صبور دعوا را فرو می نشاند. 

۴راه شخص تنبل با خار پوشیده است. 
اما راه آدم راستکار هموار است. 
۳فرزند دانا پدر خود را خوشحال 
می سازد. اما فرزند احمق مادر خود را 
تحقیر می‌کند. 


۱۰۳ 


"آدم احمق از کارهای احمقانه لذت 
می برد » اما شخص دانا از راه راست 

۲"نقشه ای که بدون مشورت کشیده شود. 
با شکست مواجه می‌گردد. اما مشورت 
زیاد باعث موفقیت می شود. 

۳انسان وقتی جواب درست می دهد. 

"را مردم دانا بسوی حیات بالا 
می رود و آن ها را از سقوط در جهنم 
باز می دارد. 

۵خداوند خانةٌ مردم متکبر را ویران 
می‌کند. اما از دارائی بیوه زنان حفاظت 

۶خداوند از نقشه های پلید متتفر است؛ 
ولی افکار پاک را می پسندد. 

۲ کسی که دنبال سود نامشروع می رود. 
به خانوادهٌ خود لطمه می زند. اما کسی 
که از رشوت نفرت دارد. زندگی خوبی 
خواهد داشت. 
خوب پیش از جواب دادن 
فکر م ی کند. اما شخص بد زود جواب 
می دهد و مشکلات ببار می آورد. 

٩‏ خداوند از مردم بدکار دور است. ولی 
دعای اشخاص نیک را می شنود. 
"دیدن روی شاد و خندان و شنیدن 
خبر خوش به انسان خوشی و سلامتی 
" کسی که انتقاد های اصلاح کننده 
را قبول کند. در حملهً ۳ دانا بشمار 
می رود. 


5 


هگن 


۳ کسی که تأدیب را نپذیرد. خود را 
حقیر می سازد. ولی هر که آن را بپذیرد. 
۲۳" خدا ترسی به انسان حکمت می آموزد 
و فروتنی برای او عزت و احترام ببار 
می آورد. 

#9 نقشه های زیادی 


۱ تدم انا تسه کپات, 


آن ها در دست ۰ است. 


"تمام کارهای انسان بنظر خودش 
درست است: ولی انگیزه ها را خداوند 
می بیند. 


آنفشه های خود را به دست خداوند 
بسپار. آنگاه در کارهایت موفق خواهی 
شد , 

"خداوند برای هر چیزی سرنوشتی 
تعیین کرده است و سرنوشت مردم بدکار 
تباهی است. 

«خداوند از اشخاص متکبر نفرت 
دارد و هرگز اجازه نمی دهد که آن ها از 
مجازات او فرا رکنند. 

*مهر و وفا داشته باش» خدا گناهت را 
می بخشد. از خداوند بترس و بدی به تو 
نمی رسد. 

۲وقتی کسی خدا را خوشنود می سازد. 
خدا کاری می‌کند که حتی دشمنان آن 
شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند. 
اف ار ویو و کی 
باشد. بهتر است از ثروت هنگفتی که از 


راه غلط فرا شده باشد. 
*انسان در فکر خود نقشه ها م یکشد. 
اما خدا او را در انجام آن ها هدایت 


امئال سلیمان ۰۱۵ ۱۶ 


۲فرمان پادشاه مانند وحی قاطع است؛ 
پس او نباید در قضاوت اشتباه کند. 

۲ خداوند می خواهد که در معاملات 
تان از ترازو و اوزان درست استفاده کنید. 
این اصل را خداوند برقرارکرده است. 

"پادشاهان نباید ظلم کنند. زیرا تخت 
سلطنت بر اساس عدالت استوار می ماند. 

۳پادشاهان. اشخاص راستگو را 
دوست دارند و از وجود آن ها خوشنود 
مین و 5 

۳ خشم پادشاه پیام آور مرگ است. اما 
مرد عاقل آن را فرو می نشاند. 

خوشی و رضایت پادشاه مانند 
ابر بهاری است که حیات به ارمغان 
می آورد. 

۴ کسب حکمت بهتر است از اندوختن 

"راه مردم خدا شناس دور از هر نوع 
بدی است و ه رکه در اين راه قدم بردارد. 
جان خود را حفظ خواهد کرد. 

*نتیجةٌ غرور هلاکت است و تکبر به 
سقوط می انجامد. 

۴ بهتر است انسان متواضح 
مردم ستمدیده بنشیند از اینکه با اشخاص 
متکبر باشد و در غنایم آن ها شریک 


شود. 
"آنهائی که از کلام خدا اطاعت 
می‌کنند. سعادتمند می شوند و کسانی که 
بر او توکل نمایند. برکت می یابند. 

"مرد دانا را از روی فهمش می شناسند 
و سخنان دلنشین او تأثیر زیادی دارند. 
"حکمت برای کسانی که از آن 
برخوردارند. چشمة حیات اننتتاء ولی 


باشت و با 


امثال سلیمان ۰۱۶ ۱۷ 


حماقت برای مردم نادان مجازات ببار 
۳"سخنان شخص دانا عاقلانه است و 
تقالیمی که اورمین هت موتر هی باشد: 
سخنان محبت آمیز مثل عسل شیرین 
است و شفای بدن انسان می باشد. 
*"راههائی هستند که بنظر انسان راست 
نی انم انا عافیت ۵ مرگ مه 
۳ 

۳ گرسنگی خوب است. زیرا ترا وادار 
می‌سازد تا برای رفع آن کار کنی. 

۲ آدم بدکار نقشه های پلید می‌کشد و 
شرارت لبهایش مثل آتش سوزنده است. 
" شخص بد اندیش نزاع برپا می‌کند و 
آدم سخن چین بهترین دوستان خود را از 
هم جدا می سازد. 

"شخص ظالم همساية خود را فریب 
می دهد و او را به راه ۶ غلط میکشاند. 

"چشمان خود را می بندد تا دروغ را 
اختراع نماید و لبهای خود را حرکت 
می دهد تا شرارت را انجام دهد. 

۱"عمر طولانی هدیه ای است که به 
مردم نیک داده می شود و موی سفید 
تاج جمال آن ها است. 

۲"صیر از قدرت بهتر است و شخصی 
که بر نفس خود اراده دارد از کسی که 
شهر را تسخیر نماید برتر است. 

۳انسان قرعه می اندازد. اما حکم آن 
را خدا تعیین می کند. 
۱۷ خوردن نان -< خشک در آرامش 

بهتر. اس از غووقی غلای 

شاهانه در خائه ای که در آن جنگ و 
دعوا باشد. 


۸۱۵۵ 


"غلام دانا بر پسر شرور آفای خود 
تسلط خواهد یافت و در ارثئی که به او 
می رسد. شریک خواهد شد. 

"طلا و نقره را آتش می آزماید و دل 
اسان را دا 

۴آدم بدکار از همنشینی با مردم بد لذت 
می برد و مرد دروغگو از همنشینی با 
اشخاص دروغگو. 

*مسخره کردن مردم فقیر به منزلة مسخره 
کردن خدائی است که آن ها را آفریده 
است. کسانی که از غم و بدبختی دیگران 
خوشحال می شوند. بی سزا نخواهند ماند. 

"تاج افتخار اشخاص پیر» نواسه های 
شان می باشند و تاج افتخار فرزندان. 
والدین شان. 

۲شخص نجیب هرگز دروغ نمی‌گوید و 
۳ احمق هرگز حرف با منطق بر زبان 

نمی آورد. 

/بعضی مردم به اين فکر هستند که 
رشوه معجره می کند و آن ها را در هر 
کاری موفق می سازد. 

*کسی که تقصیر دیگران را می پوشاند. 
محبت ایجاد می‌کند. اما شخصی که آنرا 
آشکار می سازد. باعث جدائی دوستان 
می‌گردد. 
است از صد ضرب تازینه ب آهم احمق. 

۲ مردم بدکار فقط در فکر تمرد هستند. 
بنابراین» بشدت مجازات خواهند شد. 

"روبرو شدن با ماده خرسی که 
چوچه هایش را از ا وگرفته اند. بهتر است 
از روبرو شدن با شخص نادانی که گرفتار 
حماقت شده است. 


۰۶ 


۳ اگر خوبی را با بدی تلافی کنی, بلا 
از خانه ات دور تخر اهد شنن: 
بل شروع کردن دعوا مانند ایجاد رخنه در 
سد آب است. به جر و بحث خاتمه بده پیش 
از آنکه به دعوا منجر شود. 
۵ خداوند از کسانی که بیگناه را محکوم 
وگنامکار ر تبرئه می‌کند. متنفر است. 
صرف پول برای آموزش شخص احمق 
بیفایده است. زیرا او طالب حکمت نیست. 
۷۲ دوست واقعی در هر موقعیتی محبت 
می‌کند و اقارب برای کمک در هنگام 
مشکلات. تولد یافته اند. 
*تنها شخص بی عقل است که ضامن 
شخص دیگری ی ۳و2 
*شخص ستیزه جو گناه را دوست دارد 
و آدم بلند پرواز خرابی ببار می آورد. 
۳ شخص بد اندیش کامیاب نخواهد شد 
و آدم فرییکار در دام بلا گرفتار خواهد 
گردید. 
۳" فرزند احمق ماه غم و غصة والدین 
خود می باشد. 
۲"خوشی دل مانند دوا شفا بخش است. 
اما روح پژمرده انسان را بیمار می‌کند. 
"آدم بدکار پنهانی رشوه می‌گیرد و مانع 
چراق عقتالت ی شود 
۴" هدف مردم عاقل تحصیل حکمت 
است. اما شخص جاهل در زندگی هیچ 
دی ندارد. 
* فرزند احمق مایة غم و اندوه پدر و 
تلخکامی مادر است. 
۴ مجازات کردن اشخاص بیگناه و جزا 
دادن مردم نجیب بخاطر صداقت شان کار 
درستی نیست. 


امثال سلیمان ۰۱۷ ۱۸ 


۷"شخص دانا کم حرف می زند و آدم 
عاقل آرام و صبور است. 
باشد و حرف نزند. او را دانا و فهمیده 
می شمارند. 


۱۸ 


۲ 


آدم خودخواه با دیگران 
آمیزش نمی کند و با هر 

مخالفت می ورزد. 
شخص احمق برای حکمت ارزش 
قائل نیست و فقط دوست دارد که خود 
را دانا نشان بدهد. 

"وقتی شرارت میآید. ننگ و رسوائی 
هم می آید و توهین خجالت را همراه 
دارد. 

۴سخنان دهان انسان مانند آب عمیق 
است و چشمةً حکمت. نهر جاری است. 
بیگناهی را پایمال هی له کار زستی 
لت و کوب او می شود. 
که او را به هلاکت می‌کشاند. 

حرف های آدم سخن چین مثل لقّمه های 
لذیذی است که با لذت فرویرده می شود. 
؟ کسی که در کار خود تنبلی می کند. 
مانند یک خرابکا مخرب است. 
مستحکم که شخص راستکار به آن پناه 
می برد و در امان می ماند. 

"اما پناهگاه ثروتمندان. ثروت شان 
است که گمان می‌کنند آن ها را محافظت 
خواهد کرد. 


امثال سلیمان ۰۱۸ ۱۹ 


۷ تکبر به سقوط منجر می شود و 
فروتنی به سرفرازی. 

۳ چقدر زشت و احمقانه است که اگر 
انسان پیش از گوش دادن به سخنی, به آن 
جواب بدهد. 

۳ گر انسان روحيةٌ قوی داشته باشد. 
بیماری را تحمل می‌کند. اما روحية 
کیت اجه کی می تنعل کند؟ 

۳ اشخاص دانا همیشه مشتاق و آمادهٌ 
گس کت آ زار 

۴هدیه دادن راه را برای انسان باز 
می‌ کند و او را بحضور اشخاص مهم 
می رساند. 

۲یا کسی. 5 در محکمه اول 
صحبت می کند. بنظر درست می آیند. 
اما تا زمانی است که طرف مقابل هنوز 
دلایل خود را ارائه نکرده باشد. 

*قرعه کشی, به دعوا خاتمه می دهد 
و منازعة بین حریفان زورمند را خاموش 
می سازد. 

"به دست آوردن دل اقارب رنجدیده. 
سخت تر از تصرف یک شهر مستحکم 
است. خصومت بین آن ها دیوار جدائی 
ایجاد هی کیل: 

۳انسان نتیجه حرفهائی را که می زند, 
خواهد دید. 

"حرف زبانت می تواند حیات ترا 
حفظ کند يا آن را بریاد دهد. بنابراین 
عواقب حرف های خود را خواهی 
دید. 

"وقتی مردی همسری می یابد. نعمتی 
را به دست می آورد. آن زن برای او برکتی 
است از جانب خداوند. 


۸۱5۷ 


۷ قوش سفق | با الشماین توأم اس 
و جواب ثروتمندان با خشونت. 
اور از دوستی اهاز پانداز 
نمی مانند. اما دوستانی هم هستند که از 
خویشاوندان نزدیکتر می باشند. 

بهتر اسث انسان فقیر باشد 

۹ ۱ وبا فافت: زندکین کلم از 
اينکه یک دروغگوی احمق باشد. 

"داشتن دل و جرأأت بدون حکمت 
بی فایده است و عجله باعث اشتباه 
می شود. ٍِ 

"انسان با حماقت خود زندگی خود را 
تباه می‌کند و بعد گناه را به گردن خداوند 
می اندازد. 

۲شخص روتمند دوستان بسیار پیدا 
می‌کند. اما دوستان آدم فقیر از او جدا 
ی 

*شاهد دروغگو بی جزا نمی ماند و 
کسی که به دروغ سخن گوید. جان سالم 
بدر نخواهد برد. 

*مردم خوش دارند که پیش بزرگان 
شیرین زبانی کنند و با کسانی دوست 
شوند که سخاوت و بخشش می‌کنند. 

"وفتی انسان فقیر شود. حتی 
خویشاوندانش او را ترک می‌کنند. چه 
رسد به دوستانش. و کوشش او برای 
بازیافتن آن ها بجائی نمی رسد. 

۸ه رکه در تلاش حکمت است. جان خود 
را دوست دارد و ه رکس یکه برای حکمت 
ارزش قایل شود. سعادتمند خواهد شد. 

*شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و 
کسی که همیشه دروغ می‌گوید. هلاک 


خواهد شد. 


۸۵۸ 


"شایسته: تیست که شخصی احمق در 
ناز و نعمت بسر ببرد و یا یک غلام بر 
امیران حکومت کند. 

۲کسی که خشم خود را فرو می نشاند. 
عاقل است و آنکه از گناهان دیگران 
چشم می پوشد. سرفراز خواهد شد. 

۲ غضب پادشاه مانند غرش شیر است؛ 
اما خوشنودی او مثل شبنمی است که بر 
سره می با رد, 

۳ فرزند نادان بلای جان پدر خود است 
و غرغرهای زن بهانه‌گیر مثل قطرات آبی 
است که دایم در حال چکیدن می باشد. 

خانه و ثروت از اجداد به ارث 
می رسد. اما زن عاقل هديهٌ خداوند 
است. 

۳ کسی که تنبل است و زیاد می خوابد. 
گرسنه می ماند. 

۴ از احکام خدا پیروی کن تا زنده 
بمانی. زیرا هر کسی که آن ها را ناچیز 
شمارد. خواهد مُرد. 

"وقتی به یک فقیر کمک می‌کنی. 
مثل این است که به خداوند قرض 
می دهی و خداوند است که قرض ترا ادا 
می‌کند. 

"فرزند خود را تا که دیر نشده تربیه 
کن؛ اگر غفلت نمائی. زندگی او را تباه 
خواهی کرد. ۳ 

گر کسی تندخوئی کند. بگذار که 
عاقبتش را ببیند. زیرا در غیر آن او به 
تندخوئی خود ادامه خواهد داد. 

۳اگر به پند و نصیحت گوش دهی. 
تا آخر عمر از حکمت برخوردار 
خواهی بود. 


ناخ نقفه های. ژبادی. در سر 
می پروراند. اما نقشه هائی که مطابق 
با خواست دا باشدء اجراء خواهند 
شد. 

۲"مهر و وفا زینت انسان است. بهتر 
است که انسان فقیر باشد نه دروغگو. 
"خدا ترسی به انسان حیات می بخشد 
و او را کامیاب ساخته از هر بلائی 
محفوظ می دارد. 

*آدم تنبل دست خود را بسوی بشقابت 
دراز می‌کند. اما از فرط تنبلی لقمه را به 
دهان خود نم یگذارد. 

شخص مسخره کننده را سرزنش کن تا 
مایةٌ عبرت جاهلان شود. اشتباهات شخص 
فهمیده را به او نشان بده تا فهمیده تر 
گردد. 

۴هر کسی که با پدر خود رفتار بد 
می کند و مادر خود را از خانه سرون 
می راند. ننگ و رسوائی بار می آورد. 
"فرزندم. اگر از تعلیم دست بکشی, به 
معرفت نمی رسی. 

شاهد پست و فرومایه عدالت را ببازی 
می‌گیرد و ا زگناه کردن لذت می برد. 

۳ مردم مسخره کننده و اشخاص احمق 
مجازات خواهند شد. 


۷ ۳۲ احمقانه وا می دارد و مشروب 
باعث جنگ و دعوا می شود. کسانی 


که خود را به مشروب معتاد می‌کنند. 
احمق اند. 

اغضب پادشاه مثل غرش شیر است. 
هر کسی که خشم او را برانگیزاند. جان 
خود را به خطر می اندازد. 


امثال سلیمان ۲۰ 


"اجتناب از نزاع برای انسان عزت 
می آورد. فقط آدم های احمق هستند که 
نزاع برپا می‌کنند. 

*شخص تنبل به موقع زمین خود را قلبه 
نمی‌کند. بنابراین. در هنگام برداشت 
محصول هر چه می پالد. چیزی نمی یابد. 

*نیت انسان در عمق دل مشورت دهنده 
مانند آب در تَهةٌ چاه است و شخص عاقل 
آن را بیرون می‌کشد. 

*بسا اشخاص ادعا می‌کنند که باوفا 
هتم اما خقه کسن فی ترانلر شتعضن را 
پیدا کند که واقعاً باوفا باشد؟ 

۲فرزندان شخص صادق و راستکار در 
زندگی سعادتمند خواهند شد. 

«پادشاهی که بر مسند قضاوت 
می نشیند. بدفت جوانب امر را می سنجد 
و حق را از باطل تشخیص می دهد. 

اچه کسی می تواند بگوید که او دل 
خود را پاک نگهداشته است و از گناه 
مرا می باشد؟ 

"خداوند از کسانی که در معامله از 
اوزان و پیمانه های تقلبی استفاده 
می‌کنند. متنفر است. 

"حتی کودکی را می توان از طرز 
رفتارش شناخت و فهمید که آنچه را 
انجام می دهد. پاک و راست است یا نه. 
""گوش شنوا و چشم بیناء هر دو عطیة 
خداوند هستند. 

۳ اگر خواب را دوست داشته باشی فقیر 
می‌گردی؛ پس بیدار باش تا سیر شوی. 
"خریدار به جنس می نگرد و می‌گوید: 
« یل است!» اما وقتی آن را خرید. از ان 
تعریف می‌کند. 


۸۱5۹ 


سخنان حکیمانه گرانبهاتر از طلا و 
۴از کسی که پیش تو ضامن شخص 
بیگانه می شود. گرو بگیر. 

۲نانی که از راه فریبکاری به دست 
نقشه هایت را بدون مشورت با 
دیگران عملی نکن و بدون تدبیر به 
"شخص, سخن جین. رازها را فاش 


"چراغ زندگی کسی که والدین خود را 

۲ مالی که به آسانی به دست آمده باشد, 
برکتی نخواهد داشت. 

"بدی را با بدی تلافی نکن. بلکه 
منتظر باش تا خداوند کاری کند. 

۳ خداوند از اشخاصی که در معامله از 
ترازو و اوزان تقلبی کار می گیرند. متنفر 
است. 

۴ خداوند راه زندگی ما را تعیین می‌کند. 
پس انسان چگونه می تواند بفهمد که راه 
زندگی او به کجا خاتمه می یابد؟ 

۳۰ هرگز ناسنجیده قولی به خدا مده. زیرا 

۴پادشاه دانا مردم بدکار را تشخیص 
می دهد و آن ها را شدیداً مجازات 

"وجدان انسان به منزلةٌ چراغ خداوند 
است که تمام رازهای پنهانی او را آشکار 


۸۱۶۰ 


گر پادشاه مهربان و راستکار باشد. 
ترلطتتی باندار مین ماند. 
جلال و شکوه جوانان. قوت آن ها 
است و عزت پیران موی سفید آن ها. 
۳ تجربه های تلخ. از بدی پاک می‌کند 
و عمق دل را طاهر می سازد. 
۱ ۲ دل پادشاه در دست خداوند 
است و او آن را مانند آب جوی» 
به هر س و که بخواهد. هدایت می‌کند. 
"تمام کارهای انسان در نظر خودش 
درست است. اما انگیزه ها را خداوند 
"عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم 
قربنیها اون را وتو مسا زد 
"مردم بدکار در اختیار غرور و تکبر خود 
م۱ ای ی نی و3 
نقشهٌ با دقت انسان را توانگر می‌کند. 
اما عجله باعث فقر می شود. 
*ثروتی که از راه ناروا به دست می آید. 
هرگز دوام نمی‌کند. پس چرا باید در این 
راه خود را به خطر بیندازی؟ 
"ظلم اشخاص بدکار که نمی خواهند 
راستی را بجا آورند. عاقبت بسوی 
خود شان باز می‌گردد و آن ها را نابود 


"اه جع کباهکار کج است. اما آدم 
پاک در راه را ستی قدم بر می دارد. 


*سکونت در گوشة بام بهتر است از 
زندگی کردن با زن ستیزه جو در یک خانة 
مشترک. 

۲ شخص بدکار ظلم را دوست دارد و 
حتی همسایه اش از دست او در امان 


نست.. 


0 


افتال‌سایمان ۲۱۰۱۲۰ 


۲ حاهلا ن تا تنبیه شدن مرجم مسخره 
را نبینند درس عبرت تین کیر تن 
اما اشخاص دانا از شنیدن آنچه که 
به آن ها تعلیم داده می شود. چیزی 

و 

"خدای عادل اعمال خانة مردم پدکار را 
می بیند و آن ها را واژگون کرده هلاک 
می سازد. 

۳ کسی که فریاد فقیران را نشنیده 
می‌گیرد. در روز تنگدستی خود هم 
فریادرسی نخواهد داشت 

"آتش خشم را می‌توان با دادن هدية 
پنهانی خاموش کرد. 

"اجرای عدالت برای آدم راستکار 
نشاط بخش است. اما برای شخص بدکار 
مصیبت بار. 

مرگ در انتظار کسانی است که از راه 
راست منحرف می شوند. 

۷۲ کسی که عیاشی را دوست دارد. فقیر 
می شود و شخص میگسار و خوشگذران 
هرگز ثروتمند نخواهد شد. 

"مردم بدکار در همان دامی که برای 
اشخاص راستکار نهاده اند. گرفتار 
ی توب 

"سکونت در بیابان بی آب و علف 
بهتر است از زندگی کردن با زن 
و 

خانهً شخص دانا از نعمت و ثروت 
ر است. اما آدم نادان هر چه را به دست 
می آورد برباد می دهد. 

"راستکار و مهربان باش تا عمر شاد 
داشته باشی و از احترام و موفقیت 
برخوردار شوی. 


تال سلیان ۲۲۰۸۲۷۲ 


"یک شخص دانا می تواند شهر مردان 
باقدرت را تسخیر کند و قلعةً اعتماد شان 
را فرو ریزد. 

"ه رکه مواظب سخنان خود باشد. جان 
خود را از مصیبت ها نجات می دهد. 

۴ کنانی که دیگران را مسگره ی کنتد: 
مغرور و متکبر اند. 

* شخص تتبل که از کار کردن امتناع 
می‌کند. باعث هلاکت خود می شود. 


۴او تمام روز در خواب و خیال بسر 


می برد. اما شخص راستکار سخاوتمند 
است و از بخشیدن به دیگران دریغ 
۲قربانی های شریران مورد قبول 
نیستند. پس چند مرتبه زیادتر وقتی آنرا 
بحافر بای جرد تلم کت 

*شاهد دروغگو نابود خواهد شد. 
اما سخنان شخص صادق تا ابد باقی 
ی نان 

۳ آدم بدکار خودسرانه عمل می کند. 
اما شخص راستکار جوانب امر را 
"هیچ کوخ و بصیرت و نفشه ای 
نمی تواند علیه خداوند عمل کند. 
"انسان اسپ را برای روز جنگ 
آماده می کند. اما پیروزی را خداوند 

نیکنامی بهتر از تروت 


تست 
۳۳ هنگفت است و محبوبیت 


گرانبهاتر از طلا و نقره. 
"فقیر و ثروتمند یک 
دارند: هر دوی آن ها را خداوند آفریده 


است. 


وجه مشترک 


۸۱۶۱ 


۲شخص زیرک خطر را می بیند و از آن 
دوری می کندء اما آدم جاهل بسوی 
می رود و خود را گرفتار می سازد. 

اشخاص بدکار از 1 و دامها 
پوشیده است. پس اگر جان خود را 
دوست داری از رفتن به آن راه خودداری 
کن, 

*کودک را در راهی که باید برود. 

۲فقیر اسیر ثروتمند است و کسی که 
قرض میگیرد غلام قرض دهنده است. 

*ه رکه ظلم بکارد. آن را درو می‌کند و 
قدرتش درهم می شٌ 

!شخص سخاوتمندی که غذای خود را 
با فقرا تقسیم می‌کند. برکت می یابد. 

۲شخص مسخره کننده را بیرون بینداز 
تا نراع و مجادله و دشنام خانمه یاید. 

۷ کسی که بخواهد قلبش پاک و 
کلامش دلنشین باشد. حتی پادشاه هم او 
را دوست خواهد داشت 

۲ خداوند حافظ راستی 
دروغ را باطل می سازد. 

۳آدم تتبل در خانه می ماند و می گوید: 
«اگر بیرون بروم شیر مرا خواهد 
خورد.» 

۴سخنان زن بدکار مانند یک دام 
خداوند باشد در آن گرفتار می شود. 

* حماقت در وجود کودک نهفته است. 


۸۱۶۲ 


۴ کسی که بخاطر نفع خود به فقرا ظلم 
کند و به ثروتمندان هدیه بدهد. عاقیت 
گرفتار فقر خواهد شد. 

گفتار حکیمانه 


"به این سخنان مردان حکیم که به تو 
یاد می د ۴ 
ی زیرا حفظ کردن آن ها 
در دل و جاری کردن آن ها بر زبان» کار 
پسندیده ای است. ۴ این سخنان را امروز 
به تو تعلیم می دهم تا بر خداوند اعتماد 
ی "این سی کلام برگزیده را که پر از 
پند و حکمت اند. برای تو نوشته ام "تا 
حقیقت را همان طوری که هست به تو 
یاد بدهم و تو نیز آن را به کسانی که از تو 
سوال می‌کنند. جواب بدهی. 

۲"به شخص فقیری که حامی ندارد. 
ظلم نکن و حق بیچارگان را در محکمه 
پایمال نساز. ۳"زیرا خداوند به داد 
آن ها می رسد و کسانی را که به آن ها 
ظلم کرده اند. بسزای اعمال شان 
می رساند. , 
۳با اشخاص تند خو که زود خشمگین 
می شوند معاشرت نکن. ۲مبادا مثل 
آن ها شوی و زندگی خود را تباه کنی. 
#ضامن کسی نشو و تعهد نکن که او 
قرض خود را ادا خواهد کرد. "زیرا اگر 
مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی 
آن را بپردازی رختخوابت را از زیر پایت 
۶سرحد ملک خود را که اجدادت 
از قدیم تعیین کرده اند. به نفع خود 
تغییر نده. 


انتال‌سلیمان. ۷۲۳۶۰۷۲ 


گر کسی در کار خود ماهر باشد. 
بدان که او جزو اشخاص گمنام نخواهد 


بود. بلکه در دربار پادشاهان راه خواهد 
وقتی با شخصی مهمی ]ذا 


۳۳ می خوری. بخاطر داشته باش 
که با چه کسی نشسته ای. ۲"اگر شخص 
پرخوری هستیء کارد را بر گلوی خود 
بگذار "و حریص غذاهای لذیذ او نباش, 
زیرا ممکن است ترا فریب بدهد. 
*عاقل باش و برای کسب روت خود 
زا کته نحن: کزیرا تروت بایدان تست 
و مانند عقاب می پرد و ناپدید می شود. 
برای طعام های لذیذ او حریص نباش: 
"زیرا او حساب هرچه را که بخوری 
در فکر خود نگاه می دارد. او تعارف 
می‌کند و می‌گوید: هر و توس ما 
را که خورده ای استفراغ خواهی کرد و 
تشکرات تو برباد خواهند رفت. 

*آدم احمق را نصیحت نکن زیرا او 
سخنان حکیمانةٌ ترا بی اهمیت می شمارد. 

۲ سرحد فلک خود را که از قدیم تعیین 
شده تغییر نده و زمین یتیمان را بزور نگیر. 
۲ زیرا خداوند «حامی» آن ها باقدرت 
است و به داد آن ها می رسد. 

۳ معلم ترا تعلیم ات از 
صمیم دل به سخنان آموزندةٌ آنها گوش 
ید ۵. 

" از تأدیب کردن فرزند خویش کوتاهی 
نکنء زیرا تنبیه او را نمی کشد. ۴ بلکه 
جان او را از هلااکت نجات می دهد. 


امعال سلییان ۲۴:۲۳ 


" فرزندم. اگر حکمت بیآموزی. دل من 
شاد می‌شود ۴و هنگام ی که سخن راست 
بگوئی تمام وجودم به وجد می آید. 

۷۲ به بدکاران حسادت نورز. بلکه آرزوی 
نو اطاعت از خداوند باشد. "را در 
اینصورت آیندهٌ خوبی خواهی داشت و 

" فرزندم. عاقل باش و به سخنانم گوش 
بده. در راه راست قدم بردار "و با مردم 
تخیر و پرست معاشرت نکن 
"زیرا کسانی که کارشان فقط خوردن و 

۲ به نصیحت پدرت که ترا به وجود 
آورده ابیت گوش بده و مادرت را 
هنکامی که پیر می شود. خوار نشمار. 
۳در پی حقیقت باش و حکمت و ادب 
و دانش را کسب کن و به هیچ قیمتی 
آن ها را از دست نده. ۵۲۴ فرزند راستکار 
و دانا باش تا باعث خوشی و خوشنودی 
پدر و مادرت شوی. 

۴ فرزندم. سخنان مرا بشنو و زندگی مرا 
سرمشق خود قرار ده. "بدان که زن بدکاره 
دام خطرناکی است. او مانند راهزن در 
کمین قربانی های خود می نشیند و به 
تعداد مردم خیانتکار می افزاید. 

*"مصیبت و بدبختی نصیب چه کسی 
می‌شود؟ آن کیست که هميشه جنگ 
و دعوا برپا می‌کند. بی جهت زخمی 
می شود و چشمانش تار می گردند؟ 
"" کسی که دایم شراب می خورد و 
بدتبال قبکبا و می رود. ("آپس فريفتةً 
شرا بگلگون نشوکه در پیاله به توچشمک 
می زند و بعد آهسته از گلویت پائین 


۸۱۶۳ 


می رود. ۳ در آخر. مثل مار کشنده 
ترا نیش می زند و مانند کفچه مار ترا 
ی کر ۳ چشمانت چیزهای عجیب 
و خریب می بینند و گرفتار وهم و خیال 
می‌گردی. ۴مانند کسی می شوی که در 
بحر خوابیده و با رت ۳ دست و پنجه 
نرم می کند. ۵م ی گوئی: «مرا زدند. اما 
دردی را احساس نمی‌کنم. چه وقت به 
هوش می آیم تا یک پيالة دیگر بنوشم؟» 
۴ ۲ به اشخاص بدکار حسادت 
نورز و آرزوی دوستی آن ها 

را نداشته باش, ۲زیرا تمام فکر و ذکر 
آن ها این است که به مردم ظلم کنند. و 
هر وقتیکه دهان می‌گشایند مردم را 
می رنجانند. 

"خانه بر بنای حکمت و دانش آباد 
می‌گردد. "اطاق هایش با دانائی از 
اسباب نفیس و گرانقیمت پر می شوند. 

*شخص دانا و فهمیده از قدرت زیاد 
برخوردار است و هميشه به قدرت خود 
می افزاید. *پیروزی در جنگ مربوط به 
تدابیر خوب و مشورت زیاد است. 

۲شخص احمق نمی تواند به حکمت 
تین دوع وهی 9و1 
بحث قرار می‌گیرد. او حرفی برای گفتن 
ندارد. 

*کسی که دایم نقشه های پلید در سر 
می پروراند. عاقبت رسوا می شود. 
*نقشه های آدم احمق‌گناه آلود اند وکسی 
که دیگران را مسخره می‌کند. مورد نفرت 
همه مردم می باشد. 

۲اگر سختی های زندگی را تحمل کرده 
نتوانی». شخص ضعیفی هستی. 


۱۶۴ 


از جات داخن کی که تاحق 
محکوم شده است. کوتاهی نکن. ۷"نگو 
که از ماجرا بیخبر بوده ای. زیرا خداتی 
که جان ترا در دست دارد و از دل تو آ گاه 
است. می داند که تو از همه چیز باخبر 
بوده ای. او هر کسی را مطابق اعمالش 
جزا می دهد. 

۳ فرزندم. همانطوری که خوردن 
عسل کام ترا شیرین می کند. کسب 
حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد 


بود. کسی که حکمت می آموزد آیندةٌ 
او پرباد نمی رود. 


*مانند بدکاران نباش که منتظر هستند 
ی قارت و ویران 
کنند. ۴زیرا شخص راستکار شیر | کر 
هفت بار هم بیفتد. باز بر می خیزد. ولی 
اشخاص بدکار گرفتار بلا شده سرنگون 
فی کرذننه. 

۷۲وفتی دشمنانت 
می شوند. خوشحال نشو و هنکامی که 
می افتند خوشی نکن. زیرا خداوند این 
کار ترا می بیند و نمی پسندد و آنگاه از 


دچار مصیت 


مجازات آن ها دست بر می دارد. 

بخاطر مردم بدکار. تشویش نداشته 
باش و به آن ها حسادت نورز. ۳زیرا 
شخص بدکار آینده ای ندارد و چراغش 
موش هی #و3: 

۲ فرزندم از خداوند و پادشاه بترس و 
با کسانی که علیه آن ها شورش می‌کنند 
است وکسی نمی داند که خداوند و پادشاه 
چه بلائی را بر سر آن ها می آورد. 


امثال سلیمان ۲۴ ۰ ۲۵ 


چند سخن حکیمانة دیگر 
۳"مردان حکیم این سخنان را نیز 
گفته اند: 


قاضی نباید در وقت محاکمه از کسی 
طرفداری کند. "هر کسی که به ۳ 
بگوید: «تو بیگناه سین مورد لعنت 
و نفرت مردم قرار می‌گیرد. * اما شخصی 
که گناهکار را محکوم کند. سعادت و 
برکت نصیبش می شود. 

۴جواب صادقانه مانند بوسة یک دوست 
دلچسپ است. 

"اول کار و کسبی برای خود پیدا کن و 
بعد خانه و خانواده ات را تشکیل بده. 

علیه همسایه ات شهادت دروغ مده و 
سخنان غلط در باره اش بر زبان نیاور. 
"نگو: «همان بلائی را که بر سر من 
آورده بر سر خودش می آورم.» 

"از کنار مزرعه آدم تنبل و تاکستان مرد 

احمق گذشتم. در همه جا خار روئیده 
بود. علف های هرزه زمین را پوشانده 
و دیوار مزرعه فروریخته بود. ۲۲با 
دیدن این منظره به فکر فرورفتم و اين 
درس را آموختم: کسین که دست بر 
دست هم می گذارد و دایم می خوابد 
۴عاقبت فقر 
و تنگدستی مثل راهزن مسلحی به 


۶ یه یز از اثال سلیمان اند 
که کاتبان حرقیا. پادشاه بهودا 
آن ها را نقل کرده اند: 


و استراحت می کند. 


امثال سلیمان ۲۵ 


۲عظمت خدا در پوشاندن اسرارش 
می باشد. اما عظمت پادشاه در دانستن 

ام بردن به افکار پادشاه مانند دست 
یافتن به آسمان و عمق زمین. غیر ممکن 
است. 

"ناپاکی را از نقره جدا کن تا زرگر 
بتواند از آن ظرفی بسازد. *مآمورین بدکار 
پادشاه را از او دورکن تا تخت او در عدالت 
پایدار بماند. 

"وقتی بحضور پادشاه می روی. خود را 
شخص بزرگی مپندار و در جای بزرگان 
منشین» "چون بهتر است به تو گفته شود: 
«بالا تر بنشین». از اينکه ترا در برابر 
چشمان بزرگان در جای پائینتر بنشانند. 

*وقتی با همسایه ات اختلاف داری. 
به عجله به محکمه نرو, زیرا اگر در آخر 
ثابت شود که حق با او بوده است. تو چه 
خواهی کرد؟ 

"وقتی با همسایه ات دعوا می‌کنی؛ 
رازی را که از دیگران شنیده ای فاش 
نکن. "زیرا در اینصورت دیگر کسی به 
تو اطمینان نخواهد کرد و بدنام خواهی 
شد. 

۱سخنی که بجا گفته شود. مانند 
نگین های طلا است که در ظرف نقره ای 
نشانده شده باشند. 

۷نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا 
مانند حلقهٌ طلا و جواهر, با ارزش است. 

۲ بخ متکاز صادق همچون آب سرد 
در گرمای تابستان. روح آقای خود را 
تازه می کند. 


۸۶۵ 


۳ کسی که دم از سخاوت می زند. 
اما چیزی به کسی نمی بخشد. مانند ابر و 
بادی است که باران نمی آورد. 

۲ شخص صبور می تواند حتی حاکم را 
قانم سازد و زبان نرم می تواند هر مانعی 
قوی را از بین بردارد. 

۴اگر به عسل دست یابی زیاد از حد 
نخور. زیرا ممکن است دل بد شوی 
و استفراغ کنی. ۲به خانهٌ همسایه ات 
زیاد از حد نرو. مبادا از تو سیر و متنفر 
شود. 

"شهادت دروغ مثل تبر و شمشیر و تبر 
تیز. صدمه می زند. 

۲ اعتماد کردن به شخص خائن در زمان 
سختی مانند جویدن غذا با دندان لق و 
دویدن با پای شکسته است. 

۳آواز خواندن برای شخص غمگین 
مثل کشیدن لباس از تن. در هوای سرد و 
پاشیدن نمک بر زخم او است. 

۲ کر قشمفته کرسته ناشن هه آو غذا 
بده و اگر تشنه باشد» او را آب: بشوشان: 
تال ۲ عمل تو او را شرمنده می سازد و 
خداوند به تو پاداش می دهد. 

۳همانطوری که باد شمال باران 
می آورد. بدگوثی هم خشم و عصبانیت 
ببار می آورد. 

۴"سکونت در گوشة بام بهتر است از 
زندگی کردن با زن ستیزه جو در خانة 
هشترک: 

خیر خوشی که از دیار دور می رسد. 
همچون آب سردی است که به کام شخص 
تشنه لب می ریزد. 


۱۶۶ 


۴سازش آدم راستکار با شخص بدکار 
مانند آلوده کردن منبع آب و گل آلود 
ساختن چشمه است. 
۷۲همانطوری که افراط در خوردن عسل 
مضر است. انتظار تعریف و نت تمجید از 
کسی که بر نفس خویش تسلط ندارد. 
مثل شهر بی دیوار و آمادهٌ انهدام است 
ب ۲ همانطوری که باریدن برف 
در تابستان یا باران در 

فصل درو خلاف قانون طبیعت است. 
احترام داشتن به اشخاص نادان هم جایز 
نتستا: 


0 


انفوین: آگر سنتیق: آن تباشی, 
صدمه ای به تو نمی رساند و مانند 
پرنده ای است که به هر طرف پرواز 
می‌کند و در جائی نمی نشیند. 

"قمچین برای اسپ. قیزه برای الاغ و 
چوب برای تنبیه احمق ضرور است. 
بدهد. مثل سوال کنندة آن احمق است. 
*پس باید به سژال احمقانه جواب 
احمقانه داد تا کسی که سوّال کرده فکر 
نکند که عاقل است. 

* کسي که به دست آدم احمو پیغام 
خود را قطع می‌کند و یا زهر می خورد. 
۷ که از دهان شخص نادان بیرون 
می آید. مانند پای لنگ سست است. 
تون ان داش شتن به آدم احمق مانند بستن 
سنگ به فلاخن کار احمقانه است. 

4 که از دهان آدم احمز بیرون می آید. 


امثال سلیمان ۰۲۵ ۲۶ 


فرو می رود و او حس نمی‌کند. بی اثر 
است. 

۲ کسی که آدم احمق را استخدام 
ی کم مانند تیراندازی است که هر 
رمگذری را میجزوح می سازد: 

۲ همانطوری که سگ به استفراغ خود 
بر می‌گردد. به همان ترتیب شخص 
خی حما نتخود را تکرش کش 

۲ کسی که در نظر خودش عاقل است. 
از یک احمق هم 

"آدم تنبل پای خود را از خانه ببرون 
نمی کد اد و می گوید : «شیرهای 
درنده در کوچه ها هستند!» ۴او مانند 


نادان ثر است. 


دروازه ای که بر پاشنة خود می چرخد. 
در رختخواب می غلتد و از آن جدا 
نمی شود. ۷دست خود را بطرف 
تشقاب فراد می کنلنه آما از فرط یی 
لقمه را به دهان خود نمی گذارد. 
۶یا اینهم او خود را داناتر از هفت مرد 
عاقل می داند. 

۷۲ کسی که در دعوائی دخالت می‌کند 
که مربوط به او نیست. مانند شخصی 
است که از گوشهای سگی می‌گیرد. 

۷شخصی که همسایهً خود را فریب 
بدهد و بعد به او بگوید که شوخی کرده 
است. مثل دیوانه ای است که به هر طرف 
آتش و و تیرهای مرگبار پرتاب می‌کند. 

"اگر هیزم نباشد. آتش خاموش 
می شود. اگر سخن چین نباشد. نزاع 
فرو می نشیند. 

۲همانطوری که زغال و هیزم آتش ۱ ر 
مشتعل می سازد. مرد ستیزه جو هم جنگ 
و دعوا را برپا می‌کند. 
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"حرف های آدم سخن چین مانند 
لقمه های لذیذی است که با لذت بلعیده 
ی ود 
۳ سخنان شیرین و فریبنده. شرارت دل 
را پنهان می کند. درست مثل لعابی که 
ظرف گُلی را می پوشاند. 

۳ شخص کینه توز با حرف های خود 
کینة دل خود را مخفی می‌کند. اما تو 
فریب حرف های فریبندهُ او را نخور. 
زیرا دلش پر از نفرت است. ۲"اگرچه 
نفرت خود را با حیله پنهان می‌کند. ولی 
سرانجام خوی پلید او بر همه کس آشکار 
میگردد. 

"هر کسی که برای دیگران چاه بکند. 
خودش در آن می افتد. هر که یکین 
را بطرف دیگران بغلتاند. آن سنگ 
بر می‌گردد و بالای خود او می افتد. 

0 زبان درغگو از شنونده اش نفرت دارد 
و به او آسیب می رساند. سخن چاپلوس جز 
خرابی چیزی دیگری ببار نمی آورد. 
۳۷ دربارهة فردایت با غرور صحبت 

نکن» زبرا نمی دانی که فردا 
چه پیش خواهد آمد. 

"هرگز از خودت تعریف نکن. بگذار 
دیگران از تو تعریف کنند. 
۳حمل بارسنگ و ریگ سخت است. اما 
تحمل سختی هائی که یک شخص احمق 
ایجاد می‌کند. از آن هم سخت تر است. 

۴حسادت خطرناکتر و بی رحمتر از 
خشم و غضب است. 

٩سرزنش‏ آشکار از محبت پنهان بهتر 
است. 


*زخم دوست بهتر از بوسةً دشمن است. 


۸۱5۷ 


۲شکم سیر حتی از عسل کراهت دارد. 
اما برای شکم گرسنه هر چیز تلخ. شیرین 
است. 

#کس ی که خانة خود را ترک می‌کند. 
همچون پرنده ای است که از آشیانة خود 
آواره شده باشد. 

*مشورءهٌ صمیمانهً یک دوست همچون 

۲دوست خود و دوست والدینت را 
هرگز ترک نکن. و وقتی که در سختی 
هستی, بسراغ خویشاوندانت نرو. همساية 
نردیک از خویشاوندان دور بهتر است. 

۲ فرزندم. حکمت بیآموز و دل مرا شاد 
م ی کنند. بدهم. 
۷"شخص زیرک خطر را می بیند و از 
آن می رود و خود را گرفتار می سازد. 

"از کسی که پیش تو ضامن شخص 
بیگانه امه می ود کر بگیر. 

"اگر صبح وقت با دعای خیر دوستت 
لعنت خواهد بود. 

* چکیدن دائمی آب در روز بارانی 
و زن ستیزه جو مثل هم هستند. "هر که 
که بخواهد مانع وزیدن باد گردد و یا 
اينکه روغن را در دست خود نگهدارد. 

۷۲همانطوری که آهن. آهن را نیز 
می کند. دوست نیز شخصیت دوست 
خود را اصلاح می‌کند. ۳ 

هر که از درخت انجیر نکهداری 
کزان از میوه اش هم خواهد خورد. و هر 


۸۶۸ 


کسی که به آقای خود خدمت کند. عزت 
می یابد. ِ 
* همانطوری که انسان در آب. انعکاس 
روی خود را می بیند. در قلب دیگران 
نیز انعکاس شخصیت خود را مشاهده 
۳ همانطوری که دنیای مردگان از بلعیدن 
زندکان شیر نمی شود خواهشهای انسان 
"طلا و نقره را بوسیلة آتش می آزمایند. 
اما انسان را از عکس العملش در برابر 
تعریف و تمجید دیگران می توان 
گر شخص جرج را در ماون ۴ 
۲۳۳مال و دارائی زود ی می رود 
و تاج 
او باقی نمی ماند. پس تو با دقت از گله 
و رمه ات مواظبت کن, *۲زیرا وقتی بیده 
چیده می شود و محصول تازه ببار می آید 
و علف کوهستان جمع آوری می شود. 
۶آنگاه از پشم گوسفندانت لباس تهیه 
خواهی کرد. از فروش بزهایت زمین 
خواهی خرید "و از شیر بقیةٌ بزهایت تو 
و خانواده و کنیزانت سیر خواهید شد. 
ار مد با مس رد در 
نم یکند. اما اشخاص صادق مثل شیر 
"وقتی ملتی گرفتار آشوب می شود. 
دولتش به آسانی سرنگون می گردد. 
اما رهبران راستکار و عاقل مایهٌ ثبات 


و تخت پادشاه تا ابد برای اولادة 
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"حاکمی که بر فقرا ظلم می‌کند. مانند 
باران شدیدی است که محصول را از بین 
می برد. 

"قانون شکنی. ستایش مردم بدکار 
است. اما اطاعت از قانون. مبارزه با 

*عدالت برای مردم بدکار بی معنی 
است. اما پیروان خداوند اهمیت آن را 
بخوبی می دانند. 

بهتر است که انسان فقیر و راستکار 
باشته نا انتکه زرونمند.و فرییکان: 

تیار ات موی نی عاقل 
تکار امه با کی وه مس برد 

تما ی که از راه سودخوری و 
منفعت جوئی از فقرا حاصل شود. 

!خدا از دعای کسانی که احکام او ر 
اطاعت نم یکنند. نفرت دارد. 

"ه رکه دام بر راه شخص راستکار بنهد 

و او را براه بد بکشاند. عاقبت به دام 
ن . خود گرفتار می‌شود. اما اشخاص نیک 
پاداش خوبی می گيرند. 

۲ثروتمندان خود را عاقل می پندارند. 
اما فقیر خردمند از واقعیت باطن آن ها 
ناگی ات 

۲"وقتی مردمان یک پیروز می شوند. 
بدکاران به قدرت می رسند. مردم مخفی 
می شوند. _ ۳ 

۳ هر که گناه خود را بپوشاند. هرگز 
کامیاب نمی شود. اما کسی که به گناه 
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خود اعتراف کند و از آن دست بکشد. 
خدا بر او رحم یم کزان 

۴ خوشا بحال کسی که از خداوند 
می ترسد. زیرا هر که در برابر خدا 
سرسختی نشان بدهد. گرفتار بلا و 
ی ای و 3: 

مردم بیچاره ای که زیر سلطةٌ حاکم 
ظالمی, زندگی ین کته عانتد. سای 
می باشند که گرفتار شیر غران و یا خرس 

۴پادشاه نادان بر مردم ظلم م ی کند. 
اما آن پادشاهی که از بی عدالتی و 
رشوه خوری نفرت داشته باشد. سلطنتش 
طولانی خواهد بود. 

عذاب وجدان شخص قاتلء اورا بسوی 
مجازات می برد. پس تو سعی نکن که او 
را از عذابش برهانی. 

هر که در راه راست ثابت قدم باشد. 
در امان می ماند. اما کسی که به راههای 
کج برود. به زمین می خورد. 

۲ ه رکه در زمین خود زراعت کند. نان 
کافی خواهد داشت. اما کسی که وقت 
خود را به تنبلی بگذراند. فقرگریبانگیر 
او می شود. 

۳ اشخاص راستکار کامیاب می شوند. 
ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله 
می‌کنند. بی سزا نمی مانند. 

اطرفتارش: کان وزستی. تساه آها 
نان بی عذالتی می کنند: 

۳ آدم خسیس فقط به فکر جمع آوری 
ثروت است. غافل از اينکه فقر در انتظار 


او است. 
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۳اگر اشتباه کسی را به او گوشزد 
کنی. در آخر بیشتر از کسی که پیش او 
ی هن 
خواهد کرد. 

۴ کسی که از والدین خود دزدی می‌کند 
و می‌گوید: «کار بدی نکرده ام»» از یک 
درق کف اش گا: 

حرص و طمع باعث جنگ و جدال 
می شود. اما توکل نمودن بر خداوند 
انسان را کامیاب می سازد. 

۴ کسی که از عقاید خود پیروی 
می‌کند. احمق است. اما هر که پیرو 
حکمت باشد. در آمان می ماند. 

"گر به فقرا کمک کنی. هرگز محتاج 
نمی شوی. اما اگر روی خود را از آن ها 
برگردانی. مورد لعنت قرار می‌گیری. 

هنگامی که مردم بدکار به قدرت 
می سم مخت افو وان اما 
وقتی, آن‌ها سفوط عی کننده اشخاصن 
راستکار قدرت را به دست میگيرند. 

۲۹ کسی که بعد از سرزنش زیاد 

بازهم سرسختی کند. ناگهان 
خرد می شود و علاجی نخواهد داشت 

تا وقتی که قدرت به دست اشخاص 
یک باشد. مردم خوشحال هستند. ولی 
اگر قدرت به دست افراد بد افتد. مردم 
می نالند. 
"پسر عاقل پدر خود را خوشحال 
می سازد. اما پسری که بدنبال زنان بدکار 
می رود. دارائی او را برباد می دهد. 
*پادشاه عادل به کشور خود ثبات 
می بخشد. ولی آنکه رشوت می‌گیرد. 
مملکت خود را نابود می سازد. 


۷۰ 


#شخص متملق با چاپلوسی به دوست 
خود صدمه می زند. 
*اشخاص بدکار در دام گناه خود گرفتار 
می شوند. اما شادکامی نصیب مردم 
راستکار می‌گردد. 

"شخص راستکار نسبت به فقرا با 
انصاف است. اما آدم بدکار به فکر آن ها 
نیست. 

*شخص احمقی که دیگران را مسخره 
می‌کند. شهری را به آشوب می آورد. اما 
۱ فرو می نشاند. 

"وقتی یک آدم عاقل با یک شخص 
احمق به می رود. مرد احمق 
عش کی مر شود و اور مسخره می کند 
وکار بجائی نمی رسد. 

" اشخاص خون آشام از افراد راستکار 
مخنفرند و قصد جانشان را دارند. 

"آدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر 
می سازد. اما شخص عاقل از خشم خود 
جلوگیری می‌کند. 

۲ اگر حاکم به سخنان دروغ گوش 
بدهد, تمام خادمانش دروغگو می شوند. 
۳ فقیر و ثروتمند در یک چیز مثل هم 
هستند: خداوند به هر دوی آن ها چه 

بینا داده است. 

"پادشاهی که بت به مدع سکن 
با انصاف باشد. سلطنتش هميشه پایدار 
می ماند. 

* برای تربيهکودکان چوب و تأدیب لازم 
است. آگراو را آزادگذاری و سرزنش نکنی: 
باعث شرمندگی مادر خود می شود. 

۴وقتی اشخاص بدکار به قدرت 
می رسند. فساد زیاد می شود. اما مردم 
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راستکار سقوط آن ها را بچشم خواهند 
دید. 

" فرزندت را تأدیب کن تا باعث خوشی 
و آرامش توگردد. 


مردمی که راهنمای شان خدا نباشد. 

سرکش می شوند. خوشا بحال قومی که از 
٩خادمان‏ تنها با نصیحت اصلاح 
ترا بفهمند. اما به 
۳ شخصی که بدون فکر کردن و با عجله 
حرف می‌زند. از یک احمق هم 
"خادمی که آقایش او را از کودکی بناز 
پرورده باشد. سرانجام تمام دارائی آقای 
خود را غصب می‌کند 

ِ« می‌کند و آدم 

تکبی انسان 0 اما 

فروتتی باعث سرفرازی می شود. 

۴ کسی که با دزد همدست می شود. به 
جان خود دشمنی می‌کند. اگر در محکمه 
حقیقت را بگوید. مجازات خواهد شد و 
اگر حقیقت را نگوید. خدا او را لعنت 

* کسی که از انسان می ترسد در دام 
در امان می ماند. 

۴ بسیاری از مردم از حاکم انتظار لطف 
را دارند. اما داوری فقط به دست خداوند 


آن ها توجه 


ات 
۲ اشخاص راستکار از بدکاران نفرت 
دارند و بدکاران از مردم راستکار. 
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۰ و 
سخنان آ گور 
۳ سخنان و پیغام آگور. پسر 
یاقه. وحی آن مرد به ایتیئیل 


یعنی به ایتئیل و آوکال. 
من از هر آدم تاداتر هتم و شعور 

99 ندارم. "من هرگز حکمت 
را نیاموخته ام و دربارة خدا چیزی 
نمی دانم. *آن کیست که به آسمان صعود 
کرد و بر زمین فرود آمد؟ آن کیست که 
باد را در مشت خود جمع کرد و آبها را 
در جامهً خود پیچید؟ آن کیست که حدود 
زمین را تعیین کرد؟ نام 
پسرش چه نام دارد؟ اگر می دانی بگو. 
۵ خدا به وعدهٌ خود وفا ی کند: او 
مانند سپر از کسانی که بر او توکل دارند. 
حمایت می نماید. *به کلام او جبزی 
میفزا. میادا ترا تشه گزل و دروغگو 
شوی. 

۲ای خدا. پیس 


او چیست و 


پیش از اينکه بمیرم؛ دو چیر 
از تو می خواهم: *زبان مرا از دروغ‌گفتن 
بازدار و مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند. 
بلکه خوراک مرا مطابق احتیاجم به 
من بده. 3 اگر ثروتمند شوم ممکن 
است ترا انکار کنم و بگویم: «دخداوند 
کیستا ۷ و اک نادار شوم شاید دزدی 
کنم و نام ترا بیحرمت سازم. 

"هیچ وقت ا زکسی پیش آمرش بدگوتی 
نکن, مبادا ترا لعنت کند و مجرم شوی. 
۲ کسانی هستند که پدر و مادر خود 
را نفرین می‌کنند. ۲ اشخاصی هستند که 
خود را پاک می دانند. در حالیکه آلوده 
به گناه می باشند. "بسا کسانی هستند 


۸۷۱ 


که از چشمان شان کبر و غرور می بارد. 
۴ گروهی هستند که دندانهای خود را 
تیز می‌کنند تا بجان مردم فقیر و محتاج 
افتاده آن ها را ببلعند. 

*سه چیز است که مانند «جخوک» یده 
بده می‌گوید ولی سیر نمی شود. بلکه 
چهار چیز که نمی گوید کافی است: 
۴دنیای مردگان. رجم نازاء زمین خشک و 
بی آب و آتش شعله ور. 

۷۲ کسی که پدر خود را مسخره و مادر 
خود را تحقی ر کند. زاغها چشمانش را از 
کاسه بیرون می‌کنند و لاشخورها بدنش 
را می خورند. 

سه چیز است که برای من بسیار 
عجیب است. بلکه چهار چیز که من 
آن ها را نمی فهمم: ۳پرواز عقاب در 
آسمان. خزیدن مار بر صخره. عبور 
کشتی از بحر, بوجود آمدن عشق بین زن 
مود 

"زن بدکار زنا می‌کند و با بی شرمی 
می‌گوید: «گناهی نکرده ام.» 

"به سبب سه چیز زمین تکان می خورد 
و چهار چیز است که تاب تحمل آن ها 
ندارد: ۲"غلامی که به سلطنت می رسد 
احمقی که سیر و توانگر شود. ۳"زن 
لامی که هر کرده ارو کر ی ۳ 
۳ 1 2 

در زمین چهار چیز جسماً کوچک 
هستند. اما شعور بسیار دارند: *"مورچه 
ها باوجودیکه ضعیف هستند. اما در 
تابستان برای زمستان خوراک ذخیره 
می‌کنند؛ موشهای صحرائی با آنکه 
ان الب اما عوسم سره ها ترا نگود 


۸۷۲ 


لانه می سازند؛ ۲۷۲ملخها هر چند رهبری 
ندارند. ولی در دسته های منظم حرکت 
هی کید ۷و جلاسه‌ها که من توان 
آن ها را در دست گرفت. اما در قصرهای 
پادشاهان هم راه دارند. 

*سه چیز است که خوش خرام است. 
بلکه چهار چیز است که خوش قدم 
می باشد: ۰"شیر که پادشاه حیوانات است 
و از هیچ چیزی نمی ترسد. ۱"طاوْس. بز 
نره و پادشاهی که سپاهیانش همراه او 
هستند. 

"گر از روی حماقت مغرور شده 
و نقشه های پلید کشیده ای. از این 
کارهایت دست ِ ۳از جک زدن 
شیر مسکه به دست می آید. از ضربه 
زدن به بینی خون جاری می شود و از 


برانگیختن خشم نزاع برپا می‌گردد. 
نصیحت به یک پادشاه 


لموئیل پادشاه به او تعلیم داد: 
"ای پسر من. ای پسری که ترا با نذر 
و دعا بدنیا آورده ام. "نیروی جوانی ات 
را صرف زنان مکن. زیرا آن ها باعث 
نابودی پادشاهان شده اند. "ای لموئیل. 
به پادشاهان نمی زیبد که شراب بنوشند 
و نه شهزادگان را که خواهان مسکرات 
باشند. «مبادا پنوشند و قوانین را فراموش 
کنند و نتوانند به داد مظلومان برسند. 
*مسکرات را به کسانی بده که در انتظار 
مرگ هستند و شراب را به کام کسانی 
بریز که در بدبختی و تلخکامی بسر 
می برند. "تا بنوشند و بیچارگی خود را 


افتال‌سلیبان: ۷۰ 2 ۷۱ 


فراموش کنند و مشقت خویش را دیگر 
بیاد نیاورند. 

#دهان بگشا و از حق کسانی که بی زبان 
و بیچاره هستند. دفاع کن. *دهان خود را 
بازکن و با عدالت داوری کن و به کمک 
مردم فقیر و مسکین بشتاب. 


خصوصیات یک همسر خوب 

"یک زن صالحه و لایق را چه کسی 
می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات 
هم زیادتر است. ۲ او مورد اعتماد شوهر 
خود می باشد و نمی‌گذارد که شوهرش 
به چیزی محتاج شود. "در سراسر عمر 
به شوهر خود خوبی می کند نه بدی. 
۳ پشم و کتان را می‌گیرد و با دستهای 
غود آن ها را می زیسد. او برای تهیه 
خوراک ماندکشتیهایتاجرانبه راههای 
دور می رود. "پیش از آنکه هوا روشن 
شود از خواب" بر می خیزد و برای 
خانوادهٌ خود خوراک آماده می‌ کند و 
هدایات لازم را به کنیزان خود می دهد. 
۴مزرعه ای را انتخاب می‌کند و در بارة 
آن فک رکرده. آن را می خرد و با دسترنج 
خود تاکستانی آباد می‌کند. "او نیرومند 
و پرکار است. * ارزش چیزهایی را که 
درست می_کند. می_داند و شبها تا 
اوقت کار می_کند. "با دستهای خود 
نخ می ریسد و پارچه می بافد. "از روی 
سخاوت به مردم فقیر کمک می‌کند. "از 
برف و سرما نمی ترسد. زیرا برای اهل 
خانهٌ خود لباس گرم دوخته است. "برای 
خود نیز لباسهای زیبا از پارچه های 
کتان ارغوانی می دوزد. ""شوهرش از 


امثال سلیمان ۳۱ 


مردان با رسوخ و محترم شهر است. "او 
لباس و کمربند تهیه می‌کند و به تاجران 
می فروشد. ۳ او زنی است قوی و باوقار 
و از آینده یم ندارد. ۴دهان خود را با 
بر زبان وی است. "او تنبلی نمی کند 
و احتیاجات خانوادة خود را فراهم 
می نماید. ۸" فرزندانش از او خوش و 


۳۳ 


راضی هستند و شوهرش او را می ستاید 
و می‌گوید: *"«تو بر همه زنان خوب و 
صالح برتری داری.» 

"جمال و زیبائی. فریبنده و ناپایدار 
است. اما زنی که از خداوند می ترسد. 
فایل شفایشن ات "باداش کاوهایشن 
را به او بدهید و همگی باید او را 


کتا 
مقدمه 

کتاب جامعه افکار فلسفی شخصی را منعکس می سازد که در جستجوی یافتن مفهوم زندگی است. 
او کوشش کرده است که آنرا در لذت جویی. حکمت و ثروت بیابد. او همه آنها را تجربه می‌کند و 
بالاخره از آن هیچ نتیجه ای عایدش نمی شود و همه را پوج و بیهوده می یابد. با این هم او به مردم 
توصیه می‌کند که زحمت بکشند و تا که می توانند از نعمت های خدا داد استفاده کرده, از آن لذت 
قیو تاه 

بسیاری افکار فلسفی نویسنده این کتاب منفی و تأثرآور به نظر می رسند. اما این فیلسوف به قومی 
تعلق دارد که حتی در زمان های بسیار سخت روحانی هنوز هم امیدی به کار و مکاشفهةٌ خدا برای 
نجات شان داشته اند. 

بسیاری مردم با دیدن خود در آینةُ «کتاب جامعه» تسلی یافته و پی برده اند که همین کتاب مقدس 
که این افکار را منعکس می‌کند. آنها را به خدائی که به زندگی انسان معنی و مفهوم می بخشد. امیدوار 
نیز می سازد. 

آخرین نصیحت نویسنده کتاب جامعه این است: «انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد و 
این امر وظیفهٌ هر کس است.» (جامعه ۱۲: ۱۳) 


فهرست مندرجات: 


آیا زندگی معنی و مفهوم دارد؟: فصل ۱ - ۲ 
گفتار راجع به زندگی: فصل ۳ - ۸:۱۱ 
هدایات آخر: فصل ٩:۱۱‏ - ۱۲: ۷ 


نتیجه‌گیری: فصل ۸:۱۲ - ۱۴ 


۷۴ 





جامعه 


حیات انسان فانی است 
۱ نویسندء این‌کتاب. پسرداوداست‌که 
در اورشلیم سلطنت می‌ کرد و لقب 
>> به او نست داده شده بود. 
"حکیم می‌گوید: «بیهودگی است! 
بیهودگی است! همه چیز بیهوده است!» 
"از اينهمه رنج و زحمتی که انسان در روی 
زمین می‌کشد چه فایده می بیند؟ "یک 
نسل می آید و نسل دیگری می رود. اما 
دنیا هميشه بحال خود باقی می ماند. 
آفتاب طلوع و غروب می‌کند و باز بجائی 
می‌شتابد تا دوباره از آنجا طلوع کند. *باد 
به سمت جنوب و شمال می وزد و به هر 
طرف دوران می‌کند و باز به مدار خود 
بر می‌گردد. "همه دریاها در بحر می ریزند. 
اما بحر باز هم پر نمی شود. آب به 
سرچشمه ای که دریا از آن جاری می شود 
باز می‌گردد و دوران دوباره آغاز می یابد. 
*همه چیز آنقدر خسته کن است که زبان از 
بیان آن عاجز است. هر قدر ببینیم و هر قدر 
بشنویم باز هم قانع نمی شویم. 
*در حقیقت تاریخ تکرار می شود. 
یعنی آنچه را که می بینیم بارها در 
کذشته اتفای, فتاه است: قر حجهام 
واقعً چیز نو و تازه ای دیده نمی شود. 
"آیا کدام چیز تازه ای را نشان داده 
می توانید؟ هر چیزی قبلاً و پیش از 
آنکه ما بدنیا بیائیم 
"از الرال گدکان و تاو کش 
خبر ندارد و همچنین دربارة نسل آینده, 
کسانی که بعد از آن ها بدنیا می آیند 


وجود داشته است. 


۸۷۵ 


"من حکیم. پادشاه اسرائیل در اورشلیم 


بوده ام. "امن خواستم تا دربارهُ هر 
چیز,ابن :دلبا تحقیق, نموده: معلومائی 
حاصل کنم. 

باز ما کرش انبان ناد 
است. "همه کارهای این دنیا را تجربه 
کرده ام و به این نتیجه رسیدم که همه پوچ 
و بیهوده و باد را دنبال کردن است. ۱ چیز 
کج را نمی توان راست کرد و چیزی را که 
وجود ندارد. نمی توان شمرد. 

۴بخود گفتم: «من حکمت و معرفت 
زیادی اندوختم و بیشتر از همه کسانی 
که قبل از من در اورشلیم حکومت 
می کردند. علم و دانش کسب کردم ۰« 
۷تصمیم گرفتم که کر 
جهالت را بدانم. اما پی بردم که این کار 
هم مثل دویدن بدنبال باد. بیهوده است. 
زیرا کثرت حکمت غم افزا است و هر 
که به دانش خود بیفزاید. اندوه خود را 
زیاد می‌کند. 


حِ 4 

بیهودگی عیش و ثروت 
۲ بخود گفتم: «عیش و عشرت را 

تجربه می‌کنم و از زندگی لذت 
ی بز ۱۳ اما دیدم که آن هم یک چیز 
قانی است. "و خندهٌ بیجا نیز جنون و یک 
عمل احمفانه است؛ فایدةٌ زب چیست؟» 
"در حالی که مشتاق کسب حکمت بودم 
را سرمست ساخته م خوش داشته باشم 


و حماقت را امتحان کنم و فکر کردم که 


۷۶ 


این بهترین راهی است که انسان می تواند 
زندگی کوتاه خود را صرف کند. 

۴ کارهای بزرگی را انجام دادم. برای 
خود خانه ها آباد کردم 3 نا کستاتها 
باغهای گل و میوه بنا ی 
هر نوع 0 میوه دار را غرس نمودم. 
برای آبیاری آن ها مخزن های آب ساختم. 
"غلام و کنیز زیاد خریدم و برعلاوه. 
غلامان و کنیزان خانه زاد هم داشتم. 
مانند من هیچیک از کسانی که پیش 
از من در اورشلیم حکومت می‌کردند. 
دارائی و گله و رمه نداشتند. ۸یا جزیه ای 
که از پادشاهان تحت اثر خود م ی گرفتم 
نقره و طلای زیادی اندوختم. خوانندگان 
مرد و زن برای سرگرمی من می سرائیدند. 
زنهای قشنگ. , آنقد رکه دلم می خواست. 
در اختیار من بودند. 

"بلی» من شخص بزرگی بودم و برتر از 
همه کسانی شدم که قبل از من در اورشلیم 
حکومت می‌کردند. در عین حال. از 
حکمت و دانش نیز برخوردار بودم. "هر 
چیزی که می خواستم بدسترس من بود و 
برای خوشی دل خود از هیچ گونه لذت 
دنا دریغ نکردم. از زحمات ی که می‌کشیدم 
لذت می بردم و همین برای من کافی و 
پاداش بزرگی بود. اما وقتی ای 
که کرده ام و زحماتی که کشیده هام فکر 
کردم. پا و 


به دنبال باد بیهوده بود و فایده ای نداشت 
۳_4 


"یک پادشاه باید همان کاری را کند که 
پادشاهان پیش از او کرده بودند. بنابران 


جامعه ۲ 


خی ها اتف عها تاو مطالعه ج 
مقایسه کردم. " معلوم شد همان طوری که 
روشنی بر تاریکی برتری دارد. حکمت 
و هم برتر از جهالت است. * شخص حکیم 
بصیرت دارد و راه و چاه را می داند. اما 
مرد جاهل در نادانی بسر می برد. 
برعلاوه. اين را هم ی ی 
قو یکسان است: افو عل خود گفتم: 
«چون من و جاهل به یک سرنوشت 
گرفتار می شویم. پس فایدة حکمت 
چیست؟» و فهمیدم که حتی داشتن 
حکمت هم بیهوده است. ۴زیرا خاطرة 
مرد حکیم و شخص جاهل تا ابد باقی 
نمی ماند و بالاخره فراموش می شوند و 
عاقبت هر دو می میرند. ۷بتابران» از 
زندگی نفرت دارم و از همه کارهای اين 
دنیا بیزارم» زیرا که همگی بیهوده و 
بیفایده اند و باد را دنبال کردن است. 
"تمام زحماتی که در اين دنا کشیدم 
برای من بی ارزش هستند. زیرا می دانم 
که بعد از من همه دسترنج من به 
بازماندگانم می رسد. "چه کسی می داند 
که بازماندهٌ من چگونه شخصی خواهد 
بود. دانا یا جاهل؟ لهذا او مالک همه 
چرهای هن با رو متعت زیا3 گر 
زندگی خود به دست آورده ام» می شود. 
هم اینها پوج و بیهوده اند. "بنابران 
از اینهمه زحمتی که در دنبا کشیده ام 
پشیمان هستم. "زیرا یک شخص با 
زحمت فراوان و از روی عقل و دانش و 
مهارت مال و دارائی می اندوزد بعد همه 
را برای استفادهٌ کسی بجا میگذارد که 
هرگز برای آن زحمت نکشیده است. این 


جامعه 


کار نه تنها بیهوده است. بلکه بدبختی 
بار می آورد. "از اينهمه زحماتی که یک 
انسان در زندگی خود متحمل می شود چه 
حاصل می بیند؟ "تا که زنده است بغیر 
و رت 
نمی شود. حتی در شب هم آرامش فکری 
ندارد. همه بیهوده و عبث اند. 

۴"پس بهتر است که انسان بخورد و 
بنوشد و از دستمزد خود لذت ببرد. اما 
این را هم دانستم تم که همین لذت را نیز 
7 "زیرا کیست که 
ببرد؟ ۴"خدا به کسانی که او را خوشنود 
می سازد. حکمت. دانش و خوشی 
می بخشد. ولی به خطاکاران مشقت کار 
و زحمت اندوختن مال را می دهد تا خدا 
آنرا از او گرفته به کسانی عطا کند که از 
آن ها راضی است. هم اینها مثل دویدن 
بدنبال باد بی فایده و بیهوده اند. 


هر چیزی از خود وقت دارد 
برای هر چیزی که در دنیا اتفاق 
می افتد خدا وقتی را مقرر می‌کند. 
۲ وقتی را برای تولد. وقتی را برای 
مردن» 
برای دَرّو کردن تعیین می‌کند. 
" وقتی را برای کشتن. وقتی را برای 


شما دادن 
وقتی را برای ویران کردن وقتی را 
برای بنا نمودن؛ 
۳ وقتی را برای گریه. وقتی را برای 
خنده؛ 


۳۰ ۸۳۷۳۷ 
زمانی را برای ماتم و زمانی را برای 
رقص مفرر می نماید. ۲ 
*وقتی را برای دور ریختن سنگها. 
وقتی را برای جمع کردن آن ها. 
وقتی را برای در آغوش گرفتن» وقتی 
را برای اجتناب از آن, 
*زمانی را برای کسب کردن. زمانی را 
برای خسارت دیدن. 
وقتی را برای اندوختن. وقتی را 
برای دور انداختن. 
۲ وقتی را برای بریدن. وقتی را برای 
دوختن. 
وقتی را برای سکوت. وقتی را برای 
حرف زدن. 
*وقتی را برای دوستی. وقتی را برای 
دشمنی. 
وقتی را برای جنگ و وقتی را برای 
منشا زیبائی و شژور 
!چه نفعی یک کارگر از زحمت خود 
می برد؟ "زحماتی را که خدا بالای 
بنی آدم تحمیل کرده است. تجربه نمودم. 
خداوند هر چیزی را در وقتش نیکو 
ساخته است و همچنان ابدیت را در 
دل انسان نهاده است. اما باوجود آن ما 
نمی توانیم مفهوم کارهای او را از ابتدا 
تا انتها درک کنیم. "پس به این نتیجه 
رسیدم که بهتر است خوش باشیم و تا که 
زنده ۷ را 
بنمائیم. " بخوریم و بنوشیم و از حاصل 
بخشش و نعمت خدا اند. 


۸۷۸ نامه 

۳ می دانم که کارهای دست قدرت خدا 
پایدار و تغییر ناپذیر اند. کسی نمی تواند 
به آن ها چیزی بیفزاید و یا چیزی را از 
آن ها کم کند. منظور خدا از انجام اين 
کارها فقط اینست که انسان از او بترسد 
و به او احترام کند. * هر چیزی که حالا 
وجود دارد و همچنین هر چیزی که در 
آینده دیده شود. در گذشته وجود داشته 
است. خدا آنچه را که در گذشته انجام 


داده است؛ ککراز من کت 

داوری و آینده به دست خدا است 
۴برعلاوه. در این دنیا بجای اینکه 
عدالت و راستی برقرار باشد. ظلم و 
بی عدالتی حکمفرما است. ۷ بخود 
گفتم: «خد| در وقت مناسب هر عمل 
خوب یا بد انسان را داوری مبی کند.»4 
"و دانستم که خدا انسان را می آزماید و 
به او می فهماند که بهتر از حیوان نیست. 
زیرا سرنوشت انسان و حیوان یکسان 
است. یکی مثل دیگری می میرد و هر 
دو یک هوا را تنفس می‌کنند و انسان 
بر حیوان برتری ندارد. همه چیز پوچ و 
بیهوده اند. ۳انسان و حیوان. هر دو به 
یکجا می روند. هر دو از خاک بوجود 
آمده اند و به خاک بر می گردند. ۲ چه 
به عالم بالا می رود و روح حیوان بزیر 
زمین؟ "لهذا. دانستم که انسان باید 
از کاری که می کند. لذت سرد زیرا 
سرنوشتش همین است و کسی نمی تواند 
که پس از مرگ او را برگرداند تا ببیند که 
چه واقعاتی در دنیا رخ می دهند. 


۴۰.۳ 

۴ آنگاه دوباره در اطراف ظلم و 

ستمی که در اين جهان جریان 

دارد. فکر کردم. مردم مظلوم را دیدم 
که اشک می ریزند. اما هیچ کسی 
آن ها را تسلی نمی دهد. کسی به 
داد شان نمی رسد. چون کسانی که 
بر آن ها جفا می‌کنند. دارای زور و 
قدرت هستند. "من حسرت کسانی را 
می خورم که مُردند و از اين دنا ول 
وضع آن ها بهتر از کسانی است که هنوز 
زنده هستند. ۳اما کسانی که تا بحال 
بدنیا نیامده اند. خوشبخت تر اند. زیرا 
اینهمه ظلمی را که در جهان می شود. 
ندیده اند. 

"بعد مشاهده کردم که توفیق و پیشرفت 
یک شخص نتیجه حسادت و رفابت 
او با دیگران است. این کار هم مانند 
دویدن بدنبال باد بی حاصل و بیهوده 
است. **مرد احمق دست سر دست 
گذاشته کار نمی‌کند و به این ترتیب. از 
گرسنگی گوشت بدن خود را می خورد 
به این عفیده است که خوراک ناچیز و 
بی زحمت بهتر از غذای کاملی است که 
با زحمت فراوان به دست می آید. این هم 
کار بیهوده است. 

"همچنین یک نمونةٌ بیهودة دیگری را 
در این دنا دم( *و این در مورد مردی 
السته که نها زندگی هی کنده نه پسری 
دارد و نه برادری. اما زحمت زیاد 
می‌کشد تا پول و دارائی جمع کند و 
شمان از تروتت یز ام ۰39۳ ان زج 
او هم بیهوده و بی فایده است و زندگی او 
را رقتبار می سازد. 
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ارزش یک دوست 

*دو نفر دو چند چندٍ یک نف رکار می‌کنند 
و نتیجه کار شاه هم بهتر است. ۲هرگاه 
یکی از آن ها بیفتد. دیگری او را کمک 
می‌کند تا بپا برخیزد. اما وای بحال کسی 
که تنها باشد و بیفتد. زیرا کسی نخواهد 
بود که به کمک او بشتابد. در یک شب 
سرد اگر دو نفر پهلوی هم بخوابند گرم 
می شوند. اما اگر یک نفر تنها باشد. 
چطور می تواند گرم شود؟ ۷ هرگاه 
یک نفر مورد حمله قرار گیرد. مغلوبت 
نی گراداء وی دو نفر در مقابل حمله 
مقاومت نموده غالب می شوند. ریسمان 

سه لا را نمی توان به آسانی گسیخت. 
"یک جوان فقیر اما دانا. بهتر از 
یک پادشاه پیر و احمق است که به 
مشورهةُ دیگران گوش نمی دهد. "این 
چنین جوانی می تواند که از زندان آزاد 
شده به مقام پادشاهی برسد. *دیدم هر 
کسی می خواهد از این جوانی که جانشین 
آن پادشاه شده است. پیروی کند. ۴او 
رهبر عدةّ بی شماری می شود و شهرتش 
عالمگیر می‌گردد. اما بعدها وقتی نسل 
دیگری بوجود می آید از کارهائی که کرده 
او هم مثل دویدن بدنبال باد بیهوده است. 

به وعده تان وفا کنید 

۵ وقتی به عبادتگاه می روید بهتر 
است که گوش بدهید و چیزی 
بیاموزید و مثل اشخاص احمق نباشید که 
خوب را از بد تمیز کرده نمی توانند. اما 


۹ ۸۷۹ 
می روند و قربانی تقدیم می‌کنند. "پیش 
9 ۶ 


سخنی که می زنید. عجله ننمائید و در 
حضور خدا حرف ناسنجیده نزنید. زیرا 
خدا در آسمان است و تو بر روی زمین 
هستی. پس کلامت خلاصه و کوتاه باشد. 
۴زحمت و مشقت زیاد درکار خواب را 
پریشان می سازد و پرگوئی نشانةٌ حماقت 
است. 
*هرگاه برای خدا نذری دارید در ادای 
آن تأخیر ننمائید. زیرا او از مردم احمق 
بیزار است. *اگر نمی توانید به وعدة تان 
وفا کنید بهتر است که اصلاً وعده ندهید. 
#نگذارید که حرف زبان تان شما را براه 
گناه ببردء آنگاه در حضور فرشتةً خد 
بگوئید که سهواً به خدا قول داده اید. این 
کار تان خشم خدا را بر سر شما می آورد 
و دسترنج کار تان را از بین می برد. 
۲خواب و خیال زیاد و گفتار بی معنی 
حاصلی ندارد. انسان باید از خدا بترسد. 
*اگر می بینید که دولت بر مردم 


۳ مأمور بالا تر نظارت 
می‌کند و یک مأمور دیگر و عالیتر 
۱ ۱ ۱ 0 
از محصول زمین بهره می‌گیرد. حتی 
پادشاه هم در آن حق دارد. 

۲شخص پول دوست از پول و دوستدار 
ثروت از جمع کردن پول سیر نمی شود. 
این کار هم پوچ و بیهوده است. 

هر قدر ثروت زیاد شود. به همان اندازه 
مصارف افزایش می یابد. پس انسان چه 


۸۸۰ جامعه 
فایده ای از آن می بیند. بجز اینکه از دیدن 
 .‏ ظظظ 

۲ شخص 2 که 

ی نداشته ِِ خواب 
شیرین و آرام می‌کند. برعکس. مرد 
ثروتمند شبها از دست تشویش و سودا 
بیدار می ماند. 

۳مشکلن بزرگ دیگری که در این دنا 
دیدم اینست که مردم پول ذخیره می کنند 
تا در وقت ضرورت از ان استفاده نمایند. 
۳ بعد همه اندوختهٌ خود را در یک معاملةً 
بد از دست می دهند و چیزی برای شان 
باقی نمی ماند که برای فرزندان خود بجا 
تک برهنه از وحم مادر بدنیا آمده اند 
و همانطور برهنه از جهان چشم می پوشند 
فان ترقت .ی دارامی ود ری را 
خود نمی برند. *"واقعاً جای افسوس است 
که این مردم رنج و زحمت بیهوده م ی کشند. 
زیرا دست خالی به جهان آمده اند و 
دست خالی از دنیا می روند. ۷۲"بقيةً 
زندگی آن ها در سایة غم. بیماری. انديشه 
و خشم سپری می شود. 

بنظر من بهتر است که انسان بخورد 
و بنوشد و از دوران کوتاه زندگی خود که 
خدا به او داده است و از آنچه که با کار 
و زحمت به دست آورده است لذت برد 
و به چیزی که خدا نصیبش کرده است. 
خوش باشد. *اگر خدا به کسی ثروت 
و دارائی می بخشد. پس باید آن را با 
شکرگزاری بعنوان نعمت خدا قبول کرده 
از آن لذت ببرد. "چون خدا می خواهد 
که انسان خوش باشد. لهذا نباید به دوران 
کوتاه زندگی خود بیندیشد و غم بخورد. 


جح ۳ 
بیهودگی ثروت و جاه 
7 سب در این جهان شرارت و بدی های 
زیادی را دیدم. "خدا به بعضی 
کسان ثروت. دارائی و عرت می دهد 
طوریکه در زقکی کرو نمی داشته 
باشند. اما در عین حال خدا نمی خواهد 
که آن ها از دارائی و ثروت خود لذت 
ببرند. در عوض. بیگانه ای می آید و 
از ثروت آن ها استفاده می‌کند. این هم 
بیهوده است و فایده ای ندارد. "اگر 
شخصی یکصد فرزند بدنیا آورد و سالهای 
زیادی زندگی کند. اما از خوشی های 
دنیا بهره ای نگیرد و جنازهٌ آبرومندانه ای 
برایش ترتیب ندهند. می‌گویم که طفل 
سقط شده از او بهتر است. ۴زیرا که او 
بیهوده می‌آید و به تاریکی می رود و نام 
او در ظلمت مخفی میگردد. 2 روشنی 
آفتاب را هرگز نمی بیند و از وجود آن 
خبر نمی شود. اما اقلا عم و درد زمانه 
را ندیده و آسوده است. *برعلاوه. آگر 
آن شخص دو هزا ر سال هم زندگی کند. 
ولی در زندگی قانع و خوش نباشد. چه 
فایده ای دارد؟ سرانجام همگی به یکجا 
می روند. 
۲اشخاص دانا و احمق یکسان, برای 
شکم خود زحمت زیاد می‌کشند. ولی 
قانع و سیر نمی شوند. ۸هر دو یک 
مشکز دارند. اما شخص فقیر و دانا 
دارای زندگی بهتری می باشد. *بهتر است 
به چیزی که دارید قانع باشید و از حرص 
و آرزوی دارائی زیاد بپرهيزید. زیرا کار 
بیهوده ای است. 
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۲سرنوشت هر چیزی از ازل تعیین 
شده است و ما نمی توانیم با خدائی که 
تواناتر از همه و سرنوشت ما را تعییر 
کرده است. دعوا کنیم. " حرف زدن‌زیاد 
فایده ای ندارد. پس بهتر است که اصلاٌ 
حرفی نزنیم. . "زیرا کسی نمی داند که در 
این عمر کوتاه او که مثل سایه زودگذر 
است. چه چیزی خوب است و چه کس 


افکار ۳ 


۷ نام نیک بهتر از عطر گرانبها و 

روز مرگ بهتر از روز تولد است. 
"یا مردم در ماتم شریک شدن بهتر از 
رفتن به ضیافت است. چون عاقیت همه 


می میرند. بهتر است تا که زنده هستیم. 
در فکر مردن باشیم. 

"اندوه بهتر از خنده است. زیرا 
3 شخص دانا در مورد مرگ می اندیشد. 
ولی مرد احمق در پی عیش و نوش است. 
دانتقاد یک شخص دانا بهتر از تعریف 
نا مر احخمق ان 

*خنده ای احمعان مانند صدای 
۲اگر شخص حکیم به کسی آزار 
بگیرد. به شخصیت خود صدمه می زند. 
*انتهای کار از شروع آن بهتر است. 
صیر و ٌ شکیبائی نیکوتر از غرور 
می باشد. 


۸۸۱ ۷۶ 


"بزودی خشمگین نشوید. زیرا کسی که 
زود قهر می شود احمق است. 

"هیچگاه نپرسید: «چرا دوران گذشته 
بهتر از حال حاضر بود؟» زیرا این گونه 

"حکمت زیادتر از میراث قدر دارد و 
" گرچه پول و ثروت به انسان امنیت 
مالی مهیا می‌کند. اما حکمت فضیلت 
زیادتر دارد. زیرا به صاحبان خود زندگی 

۳ کارهای خدا را بییتید ؟ جه 5 
می تواند ماهیت چیزی را طوریکه 
خدا ساخته است. تغییر بدهد؟ در 
وقت خوشبختی خوش باشید و هنگام 
سختی فراموش نکنید که خوبی و بدی 
از جانب خدا است و کسی نمی داند 
که بعد از او چه حوادثی در دنیا رخ 
مي دهد . 

نارسائی انسان 

"در این زندگی بیهوده و کوتاه 
خود بسیار چیزها را دیده ام. یک 
شخص نیک در جوانی می میرد. اما 
یک فرد شریر با وجود بدی هایش 
سالهای درازی زندگی هی کند. ِ 
بیش از حد. نیک کردار و با حکمت 
باشید. میادا نابود شوید. "و باید 
بسیار شریر و احمق هم نباشید. مبادا 
مرگ نابهنگام تضیب نان شود ۲ دز 
هیچ کدام آن ما افراط نکنید. اگر از 
خدا بترسید. در هر مورد شما را موفق 
می سازد. 


۸۸۲ ا 

حکمت. انسان را از ده حاکمی که در 
یک شهر زندگی می‌کنند. تواناتر و قویتر 

می سازد. 

و 
باشد و گناه نکند. 

۲به همه چیزهائی که گفته می شوند. 
گوش ندهید. مبادا دشنام خدمتگار تان 
را که به شما می دهد. بشنوید. ۲۲ خود 
تان می دانید که شما هم بارها به دیگران 
دشنام داده اید. 

"من با حکمت خود تمام اينها را 
آزمودم و سعی کردم که دانا و عاقل 
باشم. اما ۳4 "مفهوم زندگی 
را کسی نمی داند. زیرا از سوية ذهنی ما 
دور و دانستن آن برای ما خیلی دشوار 
است. ۲۶یا آنهم وقت خود را صرف 
مطالعه و تحقیق نمودم و تصمیم گرفتم 
که حکمت بیاموزم تا به سوالات خود 
جوابی پیدا کنم و برایم ثابت شد که 
شرارت و حماقت کار مردم احمق و 
دیوانه است. 

۴ فهمیدم که زنی که دل فریبکار دارد 
کر از مرک استن شق. او مان 
دامی است که مردان را گرفتار می سازد 
و بازوانش مانند کمندی آن ها را به بند 
می‌کشد. کسی که خدا از او راضی باشد. 
می تواند از دام او نجات یابد. اما شخص 
گناهکار گرفتارش مي شود. ۷ حکیم 
می‌گوید: «پس از آنکه همه چیز را از 
هر جهت تحقیق کردم. یک چیز دیگر را 
هم دریافتم و آن اینست: از بين هزار نفر 
ی ۱ اما از بین شان یک زن 

را هم نیافتم. "پس به این نتیجه رسیدم 


۱۷ 


که خدا انسان را راست آفرید. اما ایشان 
کشفیات دلخواه خویش را طلبیدند. » 


از پادشاه اطاعت کنید 


۸ تنها یک شخص حکیم می تواند 
معنی هر چیزی را بداند. تم گور 
روی انسان را روشن می سازد و سختی 
چهرة او تبدیل می شود. 
"چون سوگند وفاداری خورده اید. 
از امر پادشاه اطاعت کنید. "پادشاه هر 
کاری را که بخواهد می تواند بکند. پس 
از وظیفه ای که بدوش شما گذاشته است. 
سرپیچی نکنید. ۴فرمان پادشاه قدرت 
دارد و کسی نمی تواند به او بگوید: ««چه 
می‌کنی؟» *کسی که فرمانبردار او باشد 
ضرر نمی بیند و مرد دانا می داند که چه 
وقت و چطور امر او را بجا آورد. *زیرا 
برای اجرای هر امری. هرچند مشکل و 
به مفاد انسان نباشد. یک وقت معین و 
طریق خاصی به کار است. "هیچ کسی از 
آینده خبر ندارد و کسی هم نمی تواند به 
او بگوید که در آینده چه رخ می دهد. 
" کی یتک بر و9 تسا داشته 
باشد تا روح خود را نگهدارد و 
کسی تمی :۳۱3 که چه روزی مرگ او 
را هن روشک هر گم کی اش که از ان 
گریزی نیست و هیچ کسی نمی تواند با 
فریب و حیله خود را از آن برهاند. 


شریر و عادل 
*من در مورد آنچه که در جهان 23 


می دهد. فک رکردم و دیدم که چطور یک 


انسان بر انسان دیگر به جهت ضررش 
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حکمرانی هیی کنك: آنگاه دیدم که مردم 
شریر فمردند و زیر خاک رفتند. اما مردمی 
که پس از مراسم تدفین آن ها بر کشتنمه. از 
آن ها در همان شهری که ظلم می‌کردند. 
تعریف و توصیف نمودند. اين هم یک 
کار پوچ و بیهوده است. 

۲ چرا مردم همیشه آماده برای گناه کردن 
هستند؟ بخاطری که گناهکار بزودی 
زا نمی پیت اگرچهممکن استا یک 
گناهکار صد بار گنه کند و باز هم زنده 
بماند. اما آن کسانی که از خدا می ترسند 
و به او احترام می کنند. سعادتمند 
می شوند. " کسی که گناه می کند. روی 
سعادت را نمی بیند. عمر او مثل سایه ای 
زودگذر بوده در جوانی می میرد. زیرا از 
هی اد و له او ارام بل 3 

۴بیهودگی دیگری را هدر دب دم که 
بسا اوقات مجازاتی ۳ باید گناهکاران 
ببینند. به مردم راستکار می رسد و مکافات 
راستکاران را 0 این هم 
معنی ندارد. 2 5 
که انسان باید بخورد و بنوشد و لذت ببرد 
تا اقلاً در میان زحمات این زندگ ی که خدا 
در دنیا به او داده است. نتیجه ای تگرق: 

۴در زندگی خود شب و روز سعی و 
تلاش کردم تا همه چیزی را که در دنا 
رخ می دهند. بدانم و حکمت بیاموزم. 
"اما تلاش من بجائی نرسید و دانستم 
که انسان کارهای خدا را درک کرده 
نمی تواند و هر قدر زیادتر بکوشیم باز 
هم از درک کارهای او عاجز می مانیم. 
مردم حکیم هم ادعا می‌کنند که همه را 
می دانند. ولی فکر آن ها بیهوده است. 


۸5۳ ۹:۸ 


از زندگی حد اکثر استفاده را بکنید 
۹ 0 
و دانا َ [ دار می‌کند. اما رت چرا 
حوادث نیک و بد برای شان رخ می دهد. 
آن ها نمی دانند. "همگی با همین حوادث 
روبرو می شوند. فرقی نمی‌کند که کسی 
راستکار باشد يا بدکار. خوب باشد یا 
بد. پاک باشد یا نجس, قربانی کند يا 
نکند. شخص نیک باشد يا گناهکار 
فسم بخورد يا نخورد. ۳ از 0 3 ین 
کهن جهانول ی هب رین ن آن ها این 
است که همه انسانها با هرگونه اتفاقات 
روبرو می شوند؛ و انسان تا که زنده است 
از شرارت و دیوانگی دست نمی کشد و 
زنده است. امیدی باقی است. سگ زنده 
بهتر از شیر مرده است. *کسی که زنده 
است می داند که یک وقت می میرد. 
اما مُرده ها نمی دانند. مرده ها پاداشی 
نمیگیرند و حتی یاد آن ها از خاطره ها 
فراموش می شود. *دوستی. دشمنی و 
احساسات شان همگی با خود شان از بین 
می روند و دیگر در آنچه که در این جهان 
رخ می دهد. سهمی نخواهند داشت 

"پس بروید نان خود را با لذت بخورید 
و شراب تان را با دل خوش بنوشید و 
سرخوش باشید. زیرا خدا می خواهد که 
از نعمت های او برخوردار باشید. *تا 
می توانید از زندگی لذت ببرید و خوش 
و خندان باشید. *از هر روز بیهودة این 
زندگ ی که خدا در دنیا به شما داده است. با 


۸۸5۴ جامعه 
همسر تان که دوستش دارید. 0 
۹ بهره بگیرید. " 
کاری که میی کنیك: آن را بخوبی انجام 
بدهید. زیرا در دنیای مردگان که روزی 
شها به آنجا می روید نه کار است. نه 
انديشه. نه علم و نه و 

۱در اين دنیا متوجه مطلب دیگری 
اس بر نمی شود 
پیروز مین کرو ی ان هم گاهی 
روزی نمی یابند. اشخاص با ذکاوت 
هميشه پولدار و ثروتمند نمی شوند و 
مردان با تجربه و کاردان همیشه به جاه و 
مقام نمی رسند. همه چیز مربوط به طالع 
و زمان است. ۲ کسی نمی داند که چه بر 
سرش می آید. مثلیکه ماهی دفعتاً در تور 
گرفتار می شود و پرنده در دام می افتد. 
انسان هم در وقتی که انتظارش را ندارد. 
گرفتار بلای ناگهانی می‌گردد. 

۳ در این دنیا یک نمونهةٌ حکمت را 
دیدم که برای من بسیار بود. " در یک 
شهرکوچک مردم کمی زندگی می‌کردند. 
پادشاه بزرگی به آن شهر حمله آورد و آن 
را محاصره کرد و قوای او بدور آن سنگر 
گرفتند . *"شخص فقیر و بینوائی در آن 
شهر سکونت داشت. او در عین حال 
مرد دانا و عاقلی بود که می توانست آن 
شهر را نجات بدهد. اما کسی به فکر او 
توا ۴من همیشه به این عفیده بودم که 


۱۰ ٩ 


که اگر یک شخص دانا و عاقل فقیر 
باشد. مردم او را خوار شمرده به حرف 
او توجهی نمی‌کنند. "بهتر است که به 
سخنان آرام یک شخص دانا گوش داد 
نه به فریاد رهبر احمقان. حکمت بهتر 
از هر سلاح جنگی است. اما کار یک 
احمق خرابی های زیادی ببار می آورد. 


مرد دانا و احمق 
‌ ۱ همانطوری که مگسهای 
مُرده عطر عطار را بدبو و فاسد 

می سازند. یک عمل کوچک احمقانه 
هم می تواند به بیکیت و عزرت یک 
شخص صد مه برساند. "قلب یک مرد 
دانا او را انا کارهای نکن ی شناد 
اما دل یک شخص احمق او را وادار به 
اعمال بد می کند. "آدم احمق حتی در 
راه رفتن هم حماقت خود را به هر کس 
نشان می دهد. 

"وقتی آمر تان بالای شما قهر می شود. 
وظیفهٌ خود را ترک نکنید. اگر در برابر 
خشم او آرام و خونسرد بمانید. بسیاری 
از مشکلات حل می شوند. 

یتیک کر هن آیو تفا 
می آید. *به اشخاص جاهل مقام و 
منصب عالی داده می شود. اما به مردم 
ثروتمند کسی حق و اهمیت ۳ 
۷۲غلامان را ۹ 

و اشخاص نجیب و بزرگ مثل غلامان 
پیاده می روند. 

"سین گاه چاه می کند. خودش در 
آن می افتد و آن که دیوار را سوراخ 


جامعه 


من کي ها اف وا هی کرن. + کسنی 
که در معدن سنگ کار می کند. با 
سنگ زخمی می شود و آن که چوب 
را می شکند. خطر می بیند. "اگر کم 
تبز ثیز تباشده فقوت بیشتر به کار دارد و 
شخص عاقل پیش از شروع کار دم 
را تبه می کند:: کر نار د 9 
افسون شود کسی را 0 پس 
افسونگر فایده ای ندارد. 

۲ کلام شخص دانا فیض بخش است. 
اما سخنان آدم جاهل خودش را تباه 
می‌کند. "شروع کلام او حماقت است 
و ختم آن دیوانگی محض. "۲ شخص 
احمق در مورد آینده زیاد حرف می زند. 
اما کسی آینده را پیشبینی کرده نمی تواند 
و نمی داند که چه اتفاقی رخ می دهد. 
۳آدم احمق با اندکی کار آنقدر خسته 
می شود که نمی تواند راه خود را بسوی 
شهر بیابد. 

*افسوس بحال کشوری که پادشاه 
آن از خود اختیاری نداشته باشد 
و رهبرانش سحرگاهان بخورند و 
ختگ: ج امست: شود ۴اخرشا بخالن 
سرزمینی که پادشاهش نجیب باشد و 
رهبران آن در موقع مناسب و به اندازه 
بخورند و بنوشند و نشئه نکنند! در 
اثر تنبلی سقف خانه جکک می‌کند و 
فرو می ریزد. *جشن. خوشی می آورد 
و شراب سرمستی؛ پول همه احتیاجات 
را فراهم می سازد. "به پادشاه حتی در 
هم دشنام ندهید و حتی در 
نکنید. زیرا ممکن است مرغ هوا یا 


۱۱4 ۸۸۵ 
یک پرندهٌ دیگر سخنان تان را بگوش 
آن ها برساند. 

حکمت عملی 
۱ ۱ نان خود را با سخاوتمندی به 

دیگران ببخش, زیرا بخشش 
تو بدون عوض نمی ماند. "چیزی را که 
می بخشید. آن را به هفت یا هشت طرف 
تقسیم کند زیرا که نمی دانید چه پیش 
می آید. 
"وقتی ابر ها از آب پر شود باران بر 
زمین می بارد. درخت از هر طرف که 
بیفتد در همان جائی که افتاده است؛ 
باقی می ماند. *کسی که متوجه باد است؛ 
چیزی نمی کارد و آنکه به ابر ها نظر 
نماید. چیزی را درو نمی کند. 
*کاوهای دا زا که تقالق شمه بح 
است. کسی درک کرده نمی تواند و 
همچنین کسی نمی داند که باد چگونه 
می وزد و طفل چطور در رحم مادر نشو 
و نما می‌کند. 
*صبحگاهان بذر خود را بکارید و 
در شامگاهان دست از کار نکشید. زیرا 
نمی دانید که کدامیک ثمر می دهد. 
ممکن است هر دو ثمر بار بیاورند. 


جوانی و پیری 
"زندگی شیرین و نور آفتاب دلپذیر 
است» پس برای هر سالی که زندگی 
می‌کنید. شکرگزار باشید و از آن لذت 
ببرید. "بدانید که روزهای تاریکی در 
پیشرو دارید و سرانجام می میرید و 
افتای ترا نان باقی یی مان 


1۸۶ 
دای جوان: روزهای جوانی ات:را 
بخوشی بگذران و از آن ها لذت ببر. 
خواسته های قلبی ات را دنبال کن و 
هرچه دلت می خواهد انجام بده. اما 
فراموش مکن که خدا از همه کارهایت 

بازخواست می‌کند. 

"غم و درد را در دلت راه مده. زیرا 
دوران جوانی کوتاه و زودگذر است. 

دوران زندگی 
۲ ۱ خالق خود را در ایام جوانی 
بیاد آور - پیش از آنکه روزها 

و سالهای سخت برسد و بگوتی: «من 
دیگر از زندگی ی بر۱۳۵ "قبل از 
آنکه آفتاب. مهتاب و ستارگان تاریک 
شون و ابر های فره آسمان زندگی ات را 
فراگیرند. "دستهایت که از تو محافظت 
می‌کنند. بلرزند. پاهایت ضعیف گردند. 
دندان هایت بیفتند و دیگر نتوانی که 
بجوی. چشمانت کمبین و گوشهایت 
سنگین شوند "و نتوانند سر و صدای کوچه 
و آواز آسیاب و نوای موسیقی را بشنوند. 
اما صدای پرندگان از خواب بیدارت کند. 
*از بلندی بترسی. خوف در سر راهت 
باشد. موهای سرت سفید شوند. نیرویت 
از بين برود. اشتهایت را از دست بدهی. 
به خانة ابدی ات بروی و مردم در کوچه ها 
برایت ماتم بگیرند - آفریدگار خود را بیاد 
آور. لیا پیش از آنکه رشتهٌ نقره یی 
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ور کم 3 ۶ ۶ طلا بشکند. کوزه 
19 چرخ سر چاه 
شکسته شود ۲بدن ت و که از خاک ساخته 
شده است. بخاک برگردد و روحت بسوی 
خدا که آثرا به تو بخشیده است. پرواز 
۳۳ خالق خود را بیاد آور. 
#حکیم می گوید: «بیهودگی است ! 
بیهودگی است! همه چیز بیهوده است!» 
سخن آخر 

*حکیم چون شخص دانائی بود. آنچه 
را که می دانست به مردم تعلیم داد و 
پس از تحقیق و تفحص امثال زیادی را 
تألیف کرد. حکیم کوشش زیادی بخرج 
داد تا حقایق را با زبان ساده و عبارات 
"کلام شخص دانا مثل چوبهای تیزی 
هستند که چوپانها با آن ها رمه را هدایت 
می‌کنند و مانند میهاتی اند که محکم به 
زمین فرو برده می شوند و از یک شبان 
داده شده‌اند. ۲ اما فرزندم. . برعلاوهٌ اینها. 
بر حزر باش که نوشتن کتابها پایانی ندارد 
و مطالعهٌ زیاد انسان را خسته می سازد. 
۳ در خاتمه به این نتیجه می رسیم که 
انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را 
بجا آورد و اين امر تمام وظیفهة انسان 
انسان. حتی اگر در خفا هم اجراء شود. 
بازخواست می‌کند. 








۰ ل 9 ۰ 
عرر غزلهای سلیمان 
مقدمه 
«غزل غزلها» مجموعهٌ از اشعار زیبای عاشقانةٌ است که از زبان عاشق و معشوق در وصف یکدیگر 
سروده شده اند. این کتاب به «غزلهای سلیمان» نیز معروف است. زیرا عنوان عبری کتاب. آن را به 
سلیمان نسیت می دهد. 
یهودیان اين غزلها را تصویری از رابطةٌ خدا با قوم برگزيدة او می دانند و مسیحیان آنها را بیانگر 
رابطةٌ روحانی ای بین مسیح و کلیسا تعبیر می‌کنند. 


غزل اول: فصل۱: ۱ - ۲: ۷ 
غزل دوم: فصل ۲: ۸ - ۳: ۵ 
غزل سوم: فصل ۳: ۶ - ۱:۵ 
غزل چهارم: فصل ۵: ۲ - ۶: ۳ 
غزل پنجم: فصل ۶: ۴ - ۸: ۴ 
غزل ششم: فصل ۸: ۵ - ۱۴ 


۱ غزلهای زیبای سلیمان. تو سلطان قلمرو دلم باش و مرا به عجله 
ببر تا با خوش باشیم. زیرا محبت ت 
ق ‏ مر رر صیت 3 


خوشتر از شراب است و همگی از دل و 
"مرا با لبانت ببوس. زیرا محبت تو جان شیفته و شیدای تو هستند. 

گواراتر از شراب است. "عطر بدن تو دای دختران اورشلیم. من سیاه و مانند 

خوشبو است. نام تو رايحهةٌ مطبوعی را خیمه های قیدار و همچون پرده های 

به مشام می رساند و دوشیزگان مفتون زرین سلیمان زیبا و قشنگ هستم. 

تو می شوند. *بیا با هم از اینجا برویم. *بخاطری که سیاه هستم این چنین به من 


۱۳۷ 





۸۸۳۸ 


نگاه نکنید. زیرا آفتاب مرا سوختانده 
افیتا: پرادرانم بر من یکی بودند 
و قرا به نگهانی تاکستانها گناشه اند, 
ولی من وقت نداشتم که از تاکستان خود 
مرافبت کن 

۲ای آنکه روح و روان من مفتون 
تو است. به من بگو که رمه ات را کجا 
می چرانی؟ هنگام ظهر گوسفندانت را 
کجا می خوابانی؟ چرا به جستجوی تو 
در بین گله های دوستانت بروم؟ 

معشوق 

#ای سرخیل خوبان جهان. اگر 
نمی دانی. رد گله را تعقیب کن و 
بزغاله هایت را در کنار خیمه های 
چوپانها بچران. *محبوب من, تو همچون 
مادیانهای عرادهٌ فرعون زیبا و دل آرا 
هستی. " گیسوان تو رخساره هایت را 
می آرایند و مانند جواهر زینت گردنت 
هستند. "ما برایت زنجیرهای طلا با 
دکمه های نقره می سازیم. 

معشوقه 

ماه من بر سر خر آومیته او از 
وی عصر دای ی رت 0 

۳ محبوب من در آغوشم بسان مره عطر 
خوشیو دارد. ۴" معشوق من مانند گلهای 
9 است که در تاأکستان عین جدی 
می شگفند. 


معشوق 
ای محبوب من چقدر قشنگ هستی. 
تو بسان کبوتران زیبا و خوشنما هستی. 


غزل غزلها ۰۱ ۲ 


۹ 


معشوفه 

ی دلربای من. تو واقعاً شیرین و 
درختان سرو و صنوبر ساییان ما اند. 
۲ من گل نرگس شارون و سوسن 
دره ها هستم. 

معشوق 
"معشوقهٌ من در بین 
سوسنی است در میان خارها. 


۱ 


دوشیزگان مانند 


معشوقه 
"محبوب من در میان مردان جوان 
همچون درخت سیبی است در بین 
درختان جنگل. خوش و سرمست در زیر 
سایه اش ی نیتم و میره ادن در کامم 
شیرین و گوارا است. "او مرا به سالون 
ضیافت خود آورد و عم محبت را بالای 
سرع: برافراشت. غمرا با کفتش, یرو 
بخشید و روانم را پا سیب نازه کرد. زیرا 
من بیمار عشق او هستم. *دست چپ او 
زیر سرم بود. پا دست راست خود مرا در 
شما را به غزالها و آهوان ی 
می دهم که محبت را تا خودش نخواهد 
بیدار نکنید و آسایش او را برهم نزنید! 
معشوقه 
"به صدای پای محبوب من گوش بدهید 
که با جست و خیز از فرازکوهها و تپه ها 
می آید! * محبوب من همچون غزال و آهو 
بچه ای است. او در پشت دیوار ایستاده 
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است و از کلکین می نگرد. ۲محیوب من 
خطاب به من کرده می‌گوید. 


و 


معشوق 
«ای معشوقه من. ای زیبای من. برخیز 
و با "زیرا زمستان گلشته است و موسم 
باران بپایان رسیده و رفته است. " گلها از 
زمین سرزده اند و زمان نغمه سرائی رسیده 
است. آواز فاخته دز کشت از ماء کوشها را 
نوازش می دهد. ۱۳درختان انجیر میوه بار 
آورده. تاکها شگوفان شده اند و رایحة 
آن ها مشام را عطر آگین ساخته است. ای 
محبوبةٌ من. ای زیبای من. برخیز و بیا!» 
۳ ای کبوتر من که در شگاف صخره ها و 
در پشت سنگها پنهان هستی, بگذار که 
روی قشنگت را ببینم و صدای شیرینت 
و تومیر صاق ی میزین 3 ورگ از 
قشنگ است. * روباها, روباهای کوچک 
را بگیرید که تاکستانها را خراب می‌کنند. 
زیرا تاکستانهای ما شگوفه کرده اند. 
معشوقه 
۴ محبوب من از آن من است و من 
از آن او. او گلةٌ خود را در بین گلهای 
سوسن می چراند. "ای محبوب من 
پیش از آنکه سیم سحرگاهی بوزد و 
سایه ها بگریزند. پیش من بیا. مثل غزال 
و آهو بچه ب رکوههای صعب العبور بسوی 
من بخرام. 
۳ 1 
او راکه محبوب جانم است در عالم 
خواب جستج وکردم. اما در یافتنش موفق 
نشدم. بدنبال ار . ولی او را نیافتم. 


۸۸5۹ 


پرخاشتم و در گنها ومداها یور 
بسراغش رفتم. بازهم نتوانستم محبوب 
جانم را پیدا کنم. "پاسبانان شهر مرا 
دیدند و من از آن ها پرسیدم: «آیا آن 
کسی را که محبوب جانم است دیده اید؟» 
*هنوز از آن ها چندان دور نشده بودم 
که محبوب جانم را یافتم. او را محکم 
گرفتم و نگذاشتم که برود. سپس او را به 
خانةٌ مادرم و در اطاقی که مرا بدنیا آورده 
بود. بردم. *ای دختران اورشلیم. شما را 
به غزالها و آهوان صحرا قسم می دهم که 
محبت را تا خودش نخواهد بیدار نکنید 
و اسایش او را برهم نزنید! 
معشوقه 

۶*اين چیست که مانند ستون دود از 
بیابان بر می خیزد و فضا را با بوی فر 
"ببینید. این تخت روان سلیمان است 
که با شصت نفر از نیرومندترین مردان 
اسرائیل می آید. "همه آن ها جنگ آوران 
آزموده و با شمشیر مسلح هستند. هر یک 
حملهٌ شبانه آماده باشد. نیلیا ن پادشاه 
براع:شود یک تخت ووان از جر 
لبنان ساخته است. "ستونهایش از نقره و 
سقفش از طلا است. چوکی اش با پارچة 
ارغوانی که دختران اورشلیم آنرا با عشق 
و محبت بافته اند. پوش شده است. ۲ ای 
دختران اورشلیم. بیرون بیائید و سلیمان 
پادشاه را ببینید. او را با تاجی که مادرشی 
در روز خوش عروسی اش بر سر او نهاد. 


۸۱۹۰ 


معشوق 

ای عشق من. تو چقدر زیبانی! 

چشمان تو در پس روبند به 
قشنگی کبوتران اند. موهای افشان تو 
همچون گلةٌ بزها است که از کوه جلعاد 
پائین می شوند. "رشتهةٌ دندانهای ظریف تو 
به سفیدی گوسفندانی هستند که تازه پشم 
شان چیده و شسته شده باشد. همگی 
"لیهای 
نازک تو بسان رشتة قرمز و دهانت زیبا 


است. و ی ی 
دو نیمه انار اند. *گردنت همچون برج 
داود صاف و گرد است و گلوبندش مانند 
هزار سپر جنگ آورانی نی است به کور برج. ‏ < 
*دو پستان تو مثل دو آهو بچه ای هستند 
که در میان گلهای سوسن می چرند. *پیش 
از آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و هوا روشن 
شود. من به کوه مر و تپة کندُر می روم. "ای 
عشق من, تو چه زیبائی! در جمال کامل 
هستی و عیبی نداری. 

ای عروس من. با من از لبنان بیا. از 
فراز کوه لبنان و امانه و از قلةٌ کوههای 
سنیر و جرمون. جائی که بيشةٌ شیر و 
پلنگ است. پائین بیا. *ای محبوبةً من و 
ای عروس من. با یک نگاه دلم را ربودی 
و با حلقة گلوبندت مرا به دام انداختی. 
"ای عزیز من و آی عروس من. چه 
شیرین است عشق توا محبت تو گواراتر 
از شراب و بوی عطر تو بهتر از رایحة 
همه عطرها است. ای عروس من. از 
لبانت عسل می چکد و در زیر زبانت 
عسل و شیر نهفته است. بوی جامه ات 
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بسان عطر دلاویز درختان لبنان است. 
۲ ای محبوبةٌ من و ای عروس من. تو مثل 
باغ دربسته و مانند چشمهٌ دست نیافتنی 
هستی. ۳ تو مثل باغ پر ئمر انار هستی 
که میوه های خوش طعم به بار می آورد. 
در تو سنبل و ریحان. زعفران و نیشکر 
دارچینی و بوته های خوشبو. مثل مُر و 
عود می رویند. "تو مانند چشمهٌ اب 
حیات هستی که از کوههای لبنان جاری 
شاه ها لا ترا شاب میا زد 


2 + 


معشوفه 
ای سم شمال و ای باد جنوب 
فضا را 9 ی محوت 
من به باغ خود بیاید و از میوه های 
خوش طعم آن بخورد. 
معشوق 
۵ ای محبوب من و ای عروس 
من. من به باغ خود آمده ام. مر 
و عطرهایم را هی چکیدم: عسل خود را 
می خورم و شراب و شیر خود را می نوشم. 
ای دلدادگان بخورید و بنوشید و از 
رت زد 
"من خواب هستم. اما دلم بیدار است. 
صدای محبویم را می شنوم که دروازه را 


می‌کوبد و می‌گوید: «دروازه را بازکن ای 
محبوب من. ای عشق من. ای کبوتر من و 
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ای آنکه در جمال و زیبائی کامل هستی 
موی ارم تارا شبوفر اسخ:» 
"لیاسم را از تن بیرون کردم. چگونه 
می توانم آن را دوباره بپوشم؟ پاهایم را 
شستم. چطور می توانم آن ها را دوباره 
کثیف نمایم؟ 

*محبوبم دست خود را از سوراخ 
دروازه داخل کرد تا آن را باز کند. تمام 
پدنم به لرژه آمد. *پرخاستم تا دروازه 
را برایش باز کنم و چون دست به قفل 
بردم انگشتانم به مر آخشته شد. *اما وقتی 
دروارورا کتردم: محبویم رفته بود. ِِِ« 
به جستجویش رفتم. اما او را نیافتم. 
صدایش کردم ولی جوابم نداد. 

و زخمی ام کردند. پهره دارانی که بر 
حصارها بودند. قبای مرا ربودند. ای 
دختران ن اورشلیم. شما را هم می دهم که 
ی ی 


"ای زیباترین خوبرویان» محبوب تو بر 

مردان دیگر چه برتری دارد و فضیلت او 

بر سایر محبوبان چیست که ما را اینچنین 
معشوقه 

۲محبوب من زیبا و تیرومند است و در 

بین ده هزار جوان ممتاز می باشد. اسر 

او موهای مجعد و مشکینی به رنگ زاغ 


۸۱٩۱ 


دارد و ارزش آن بیشتر از طلای ناب است. 
"چشمانش به زیبائی کبوترانی اند که در 
کنار چشمهٌ آب نشسته و گوئی خود را 
در شیر شسته اند. " رخساره هایش مانند 
باغچه ای است پر ازگلهای خوشبو و معطر. 
لبهایتن بسان نموستهای اس که از آن‌ها 
عطر مر می چکد. " بازوانش مثل میلا طللا 
و با جواهررآرایش یافته اند. پیکرش همچون 
عاج شفاف و با یاقوت زرد آراسته شده 

ست. * ساقهایش مانند ستونهای مرمر اندکه 
بر پایه هائی از طلای ناب قرار داشته باشند. 
چهره اش بسان سروهای آزاد لبنان بی نظیر 
نت ۴ کلام او شیرین و همه چیزش زیبا 
> ق قلکتن اسی: ای دختران اورشلیم. یار و 


دلدار من اينهمه اوصاف را دارد. 


دختران اورشلیم 
تِ ای زیباترین زن. محبوبت کجا 
رفته است؟ جایش را به ما بگو تا 


برویم و پیدایش کنیم. 
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معشوقه 
تخوب من ۵ ۰ جوه ر9 مسبت 9 
گلهٌ خود را درکرد گلهای خوشبو بچراند و 
سوعتها را بچیند. من به محویم عسلق 
دارم و او از آن من است. او گلة خود را 
در میان گلهای سوسن می چراند. 
معشوق 
"ای عشق من, تو مانند یّرزه زیبا و 
مانند اورشلیم قشنگ هستی. تو همچون 
لشکر آماده برای جنگ, با هیبت هستی. 
"بسوی من نگاه مکن. زیرا چشمانت مرا 


۱۹ 


جادو کرده اند. موهای افشانت مانند گلة 
ی ۹3 ۶ 
۶دندانهای تو به سفیدی گوسفندانی اند که گ 
تازه فسته شده باشند و همگی جفت جفت 
و مرتب هستند. ۲۷رخساره های تو در پشت 
رویند مانند دو نیمه انار اند. ۴ کل بین 
شصت ملکه و هشتاد کنیز و دختران بیشمار, 
کسی مثل کبوتر من بی عیب و کامل پیدا 
نمی شود. او دختر دلبند و يکانهٌ مادر خود 
است. دختران جوان وقتی او را می بینند. از 
او توصیف می‌کنند و ملکه ها و کنیزان او 
را می ستایند "و می پرسند: «اين کیست که 
بل میله صنح #باق است. مانند مهتاب 
تک و هوق آفتاب درخشان و بسان 
ستارگان پر شکوه است.» 

من در میان درختان بادام رفتم ۳ 
سرسبری وادی را تماشا کنم و ببینم که 
آیا تا کهای انگور شگوفان شده و درختان 
انار گل کرده اند؟ "بی آنکه خودم بدانم. 
بسرعت عرادهة عمیناداب به آنجا رسیدم. 


"برگرد. ای شولمی برگرد. برگرد تا 
ترا تماشا کنیم. 
معشوقه 
چرا می خواهید مرا تماشا کنید؟ من 
بین دو قطار تماشاچیان می رقصم. 
معشوق 
ای شاهدخت من. پاهایت در 
کفشها چه زیب دارند. ساقهای 
خوشتراش تو مثل جواهراتی اند که با دست 
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اه وان 
"پستانهایت ِ_ ۳1 

هستند هسکتك.. ۲ کردلت برجی از عاج است و 
چشمانت بسان حوض شهر جشبون کنار 
دروازهٌُ بیت ربیم. بینی ات به قشنگی برج 
لینان است که بر سر راه دمشق قرار دارد. 
*سرت مثل کوه کرمّل برافراشته و زلفانت 
همچون ارغوان معطر اند. پادشاهان اسیر 
حلقه های گیسویت می باشند. 

*ای محبوبةٌ من, تو چقدر زیبا و دلکش 
و چه شیرین و قشنگ هستی. ۲قامتی رسا 
بسان نهال خرما و پستان هائی همچون 
خوشه های خرما داری. گفتم: «از این 
درخت خرما بالاا می روم و میوه هایش را 
انگور اند و بوی تس تو مثل بوی گوارای 
سیب است. *بوسه هایت همچون بهترین 
شرابها است که از لب و دندان تو جاری 
می شوند و خفتگان را به زبان می آورد. 

معشوقه 

"من به محبوبم تعلق دارم و او مشتاق 
من است. "بیا ای محبوب من تا به دشت 
و صحرا ۳ و شب را در دهکده ای 
بسر بریم ظ ِ ِ برخیزج_ و 
تاکهای انگور کل کرد وی شان 
شگفته اند؟ ببینیم که آیا درختان انار 
شگوفان شده اند؟ در آنجا محبت خود 
را به تو تقدیم می‌کنم. ۳ مهرگیاهها عطر 
خود را می افشانند و نزدیک دروازه های 
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ما انواع میوه های گوارا وجود دارند. من 
همه چیزهای لذیذ تازه و کهنه را برای تو 
ای محبوب من. جمع کرده ام. 
۸ ای کاش تو برادر من می بودی 
که مادرم او را شیر می داد. که 
وقتی ترا در بیرون می دیدم» بی پروا 
می بوسیدمت. "بعد ترا بخانة مادرم و 
ی آورده بود. می بردم. 
آنگاه شراب اعلی و شربت انار خود را 
به تو می دادم تا بنوشی. ۳آه چقدر آرزو 
دارم که دس تن رون رم رم نود ویو 
دست راست خود مرا در بر می‌گرفت. 
"ای دختران اورشلیم. شما را قسم 
می دهم که محبت را تا خودش نخواهد 
بیدار نکنید و آسایش او را برهم نزنید! 


دختران اورشلیم 
*اين کیست که بر محبوب خود تکیه 
داده و از صحرا می آید؟ 


۶ و 


معسوی 
در زیر درخت سیب جائی که 
مادرت ترا بدنیا آورد. بیدارت کردم. 
ه فه 
*عشق مرا مثل خاتّم در دلت هرکن و 
همچون بازوبند طلا بر بازویت ببند. زیر 
عشق مانند مرگ نیرومند و مثل گور مهیب 
اش بو لت هایتن. سان. قعله های 
قوش ان ها کیرجمیی زمی وان 
۲آبها نمی توانند آتش محبت را خاموش 
سازند. حتی سیلابها قادر نر شتنت. که او را 
فرو نشانند. هرگاه کسی بخواهد که عشق 


۳ 


را با دارائی و ثروت خود به دست آورد. 


آن را خوار و حقیر می شمارد. 


پرادران دختر 

*ما خواه رکوچکی داریم که پستانهایش 
هنوز نمو نکرده اند. اگر کسی به 
و استکا وق او بیاید. چه بگوئیم 0 ؟اگر 
او دیوار می بود. 4 ۳ سم نقره 
ین می کردیم. ۳ دروازه می بود. با 
تخته هائی از سرو او را می پوشاندیم. 

معشوقه 
"من دیوارم و پستانهايم برجهای آن. 
محبوب من می داند که وقتی با او باشم. 
خوشنودی و آرامش می‌يابم. 

معشوق 
"سلیمان در بعل هامون ناکستانی 
داشت و آن را به دهقانان اجاره داد و 
هر یک از آن ها مکلف بود که در بدل 
میوه باغ یک هزار سکة نقره به او بدهد. 
"سلیمان هزار سکه دارد و دهقانان هم 
دارای دو صد سکه هستند. من از خود 
تاکستان دارم و لازم نیست که هزار سکهٌ 
نقره برای اجاره بدهم 
۳ ای محبوبةٌ من. بگذا رکه صدایت را 
از باغ بشنوم و دوستانم هم منتظر شنیدن 


فه 
۳ محبوب من. عجله کن و مانند غزال 
و آهو بچه بر کوههای عطراگین. بسوی 


من بیا! 


کتاب اد 
۰ + ۰ 
مقدمه 
اشعیا یکی از انبیای برجستةٌ بنی اسرائیل است که این کتاب بنام او مسمی است. اشعیا شاهد سقوط 
پادشاهی شمال به دست آشوری ها در نیمه دوم قرن هشتم قبل از میلاد بود. او شاهد دورانی بود که 
عساکر آشوری به زیر حصارهای اورشلیم رسیدند. او در دوران بسیار بحرانی بنی اسرائیل» در زمانیکه 
غزیا بر بهودا پادشاه بود مأموریت نبوت یافت. 
کتاب اشعیا به سه قسمت عمده تقسیم شده است: 
اول: فصل اول تا فصل ۳۹ راجع به دورانی بحث می‌کند که سلطنت شمالی بهودا به تصرف 
همسایهٌ مقتدرش, آشور در آمد. اشعیا پی برد که دلیل اصلی سقوط بهودا آشور یست. بلکه گناه خود 
مردم است که به خدا اعتماد نکردند و از فرمانبرداری او سرکشی نمودند. او با سخنان متین و صریح. 
مردم و رهبران شان را به یک زندگی پاکیزه مطابق به خواست خدا دعوت کرد. اشعیا به آنها هوشدار 
داد که اگر به سخنان خداوند گوش ندهند به مصیبت های بزرگتر مواجه خواهند شد. با وجود شرایط 
بحرانی» اشعیا از امید به آمدن پادشاه واقعی که از اولادهٌ داود خواهد بود و به جهان صلح و سلامتی را 
خواهد آورد. فیش‌کویی کرد 
دوم: اشعیا در فصل های ۴۰ تا ۵۵ از دورانی سخن می‌گوید که تعداد زیاد مردم یهودا در بابل در 
تبعید و بدون امید زندگی می‌کردند. اشعیا به این مردم نا امید اعلان کرد که خدا قوم برگزید؛ خود را از 
اسارت آژاد ساخته دوباره به اورشلیم بر می‌گرداند تا زندگی نوی آغاز کنند. 
و به امید عملی شدن وعده های خدا که برای شان داده بود. زندگی می کنند. مردم به عدالت و 
مساوات. رعایت روز سبت. قربانی ها و عبادات علاقمند می شوند. 
مهمترین فصل کتاب اشعیا. فصل ۵۳ است که در آن خدمت و زحمات مسیح پیشگویی شده است. 


۸۹۴ 


آشعیا 


فهرست مندرجات: 


هوشدارها و وعده ها: فصل ۱ - ۱۲ 
مجازات اقوام: فصل ۱۳ - ۲۳ 


خدا مردم جهان را داوری می کند: فصل ۲۴ - ۲۷ 


هوشدارها و وعده های بیشتر: فصل ۲۸ - ۳۵ 


حزقیال پادشاه بهودا و حملهً آشوری ها: فصل ۳۶ ۳۹ 


پیامها. وعده و امید: فصل ۰ - ۵۵ 
هوشدارها و وعده ها: فصل ۵۶ - ۶۶ 


این کتاب شامل پیامهانی است 

که خدا در دوران سلطنت غزیا. 
یوتام. آحاز و حزقیا. پادشاهان کشور بهودا. 
در عالم رویا به اشعیا پسر آموص داد. 
این پیامها راجع به نود و پایتخت ۳ 
اورشلیم می باشند. 


خدا قوم برگزیدة خود 
را سرزنش می‌کند 
"ای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند 
ی فرماید9 «فرز اي را که برزردم. و 
بزرگ کردم. برعلیه من فیام نموده اند. 
"گاو مالک خود را و خر آخور خود 
را می شناسد. اما قوم برگزید من» بنی 
شعور ندارند ِ« 
۴ای قوم گناهکا رکه در زیر با رگناه خم 
کت این و اک و یت ۲ 
اهانت نمودید و از او بیگانه شدید. 
۵چرا از کارهای ند و سرکشی دست 
بر نمی دارید؟ آیا می خواهید که زیادتر 
جزا ببینید؟ فکر و دل شما بیمار است. 


"از کف پا تا موی سر جای سالمی در 
بدن تان نیست. بلکه تمام بدن تان از 
قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آن ها 
مالیده می شود. 

۲"کشور شما ویران شد و شهرهای تان در 
آتش سوختند. بیگانگان در برابر چشمان 
تان ملک شما را غارت می‌کنند و همه 
داراتی را نابود می سازند. *دختر 
سهیون (شهر اورشلیم) مثل سایبانی در 
تاکستان و مانند یک چپری در فالیز 
تاترنگ تیا ماند. ز ماه ی ار 
خداوند متعال آن عده کمی از ما 
نمیگذاشت. مثل مردم سدوم و عموره از 
فوم ما هم اثری باقی نمی ماند. 

ان حاکمان میرم به کلام خداوند 
گوش بدهید. ای مردم عموره به تعلیمات 
خدا توجه کنید. "خداوند می فرماید: 
«قربانیهای شما فایده ای به من نمی رساند. 
از قربانیهای سوختنی. . وجهای شرب 
خون گاو و بره و بز بیزار شده ام ۲ "وقتی 
به حضور من می آئید. چرا این چیزها را 
برای من می آورید؟ چه کسی به شما گفته 


را زنده 
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است که بيائید و درگاه مرا پایمال سازید؟ 
۳دیگر از اين قربانیهای بیفایده برای 
من نیاورید. از خوشبوئی هائی که دود 
می‌کنید بیزارم. عیدهای ماه نو. روز سَتّت 
و اجتماعات مذهبی و گناه آلود شما را 
نمی توانم تحمل کنم. ۳ از جشنهای ماه نو 
و ایام مذهبی شما نفرت دارم. همه اینها 
برای من خسته کن شده اند. ۵ هنگامیکه 
دستهای خود را برای دعا بلند می‌کنید. 
من روی خود را می پوشانم و هر قدر 
دعا کنید اجابت نمی‌کنم. زیرا دستهای 
شما به خون آلوده اند. ۳ خود را بشوئید 
و پاک سازید. از گناهانی که در حضور 
من می کنید. دست بردارید و خطا نکنید. 
"نیکی بیاموزید. طالب عدالت باشید. به 
داد مظلومان برسید و از یتیمان و بیوه زنان 
حمایت کنید.» 

ی "می قرماید: 3 تا با 
و به وگن خون باشند, مانند برف 
سفید می شوند و اگر اومت قرمزی 
باشند مثل پشم ۳ و 9 
را از نعمتهای زمین سیر ی سا 
۳اما هرگاه نافرمانی و سرکشی کنید. 
با دم شمشیر کشته می شوید « خداوند 
خودش چنین می‌گوید. 
"چرا ای شهر وفادار اورشلیم. این چنین 
مفسد شدی؟ زمانی عدالت و راستی در 
تو حکمفرما بود. اما حالا پر از جنایت 

۳ "یک وقتی .فش ِ خالص 


۳۲۰۱ 


بودی. ولی آکنون به فلز ناچیز مبدل شده ای. 
زمانی مانند شراب ناب بودی. مگر حالا 
همرنگ آب شده ای. "حاکمان نو متمرد 
و شریک دزدان اند. همگی رشوت خوار 
شده اند. به داد یتیمان نمی رسند و به 
دعوای بیوه زنان رسیدگی نمی‌کنند. 

۴ خداوند قادر مطلق. خدای مقتدر 
اسرائیل می فرماید: «من دشمنان را مورد 
ِ_ِ قو زر می دهم کسام و۱ 
از آن ها میگیرم. *"حالا من برضد شما 
اقدام و ما را درکوره ذوب می‌کنم تا از 
کثافت گناه پاک شوید. ۴داوران شما را 
مثل اول و مشاوران را مانند ابتدا خواهم 
برگردانید. بعد از آن شهر شما شهر عدالت 
و امانت نامیده شود.» 

۷۲ چون خداوند عادل است. سهیون 
می دهد. اما مردمان سرکش و گناهکار 
ن با هم یکجا از بین می روند و همچنان 
آنهائی که خدا را فراموش می‌کنند هلاک 
می شوند. "شما از پرستش درختان بلوط 
و باغهای برگزيدة خود پشیمان می شوید. 
"شما مثل درختان خشک و بی برگ 
بلوط و باغهای بی آب از بین می روید. 
"نیرومندان تان با اعمال شان همچون 
پر کاه یکجا در آتش می سوزند و کسی 
نمی تواند آن ها را از آتش برهاند. 

ابدی 
(همچنین در میکاه ۴: ۳۰-۱) 
۲ اینست پیام دیگری که از جانب 
خداوند در مورد کشور یهودا و شهر 
اورشلیم به اشعیاء پ پسر آموص رسید: 


اشعیا 


"در روزهای آخرء کوهی که عبادتگاه 
خداوند بر آن قرار دارد. بلندترین و 
مافوق همه کوههای جهان محسوب 
می شود و تم اقوام روی زمین به سوی 
آن روانه ی کردیك: ۳ آن ها می‌گویند: 
«پیافید به کوه خداوند, پعتی عبادتگاه 
خدای یعقوب برویم تا طریق خود را به 
ما نشان بدهد. ارادهٌ او را بدانیم و از ان 
اطاعت کنیم. زیرا هدایات از سهیون و 
کلام خداوند از اورشلیم صادر می شود.» 
؟خداوند به عنوان داور. دشمنی و عداوت 
را ازیین اهوم جهان بر می دارد. . مردم از 
شمشیر خود گاو آهن و از نیزه های خود 
اره می سازند. اقوام جهان از جنگ با 
یکدیگر دست می کشند و دیگر رای 
که آنادگی یی گرنم.. ای نبا 
یعقوب. بیائید تا از نور خداوند که راه ما 
را روشن می سازد پیروی کنیم. 

غرور و تکبر از بین می رود 

*خداوند قوم برگزيدة خود. نسل یعقوب 
را ترک کرده است. زیرا جادوگری مردم 
شرق و فلسطینی ها در همه جای کشور 
شان دیده می شود و از رسوم بیگانگان 
پیروی می‌ کنند. ۲سرزمین شان دارای 
خزانه های پر از نقره و طلا. اسپها و 
عراده ها است. "بتهائی را که به دست 
خود ساخته اند. می پرستند. "همگی 
آن ها را سجده می‌کنند. بنابران» ای 
خدا. آن ها را نبخش. 

*مردم از ترس خداوند و از هییت 
جلال او در مغاره ها و سوراخهای زمین 
پنهان می شوند. "روزی می رسد که 


۳۲ ۸۹۷ 
غرور و تکبر انسان از بین رفته و فقط 
خداوند متعال خواهد بود. در آن روز 
خداوند قادر مطلق برضد اشخاص مغرور 
و خودخواه برخاسته آن ها را خوار و 
ذلیل می سازد. "سروهای بلند لبنان و 
درختان بلوط باشان را از بین می برد. 
۳ کوههای مرتفع و تهه هاء * برجهای بلند 
9 رفیع وا با خاک یکسان 
می‌کند. " کشتیهای بزرگ ترشیش 
را غرق می‌کند و مصنوعات زیبا را 
می شکند. ۷ غرور و تکیر انسان محو 
می‌گردد و به خود خواهی و بلند پروازی 
او خانمه داده می شود. بتها از بین 
می روند و فقط خداوند. متعال می باشد. 
وقتی خداوند برخیزد تا زمین را تکان 
بدهد. مردم از ترس او و هیبت حضور 
او در غارهای کوه و سوراخهای زمین 
پنهان می شوند. "مردم در آن روز بتهای 
طلا و نقرة خود را که برای پرستش ساخته 
بودند. پیش موشها و شب پره های چرمی 
می اندازند. "هنگامی که خداوند برخیزد 
تا زمین را بلرزاند. مردم از هیبت جلال و 
جبروت او وحشت کی هر سرا 
صخره ها و شگافهای سنگ مخفی 
می شوند: 

۲"به انسان فانی اتکاء نکنید. زیرا 
مثل لَّسی که می‌کشد عمر کوتاه دارد و 
ناچیز است. 


هرج و مرج در اورشلیم و بهودا 


خداوند. خدای قادر مطلق بزودی 
همه چیز و همه کسانی را که مردم 


بهودا و اورشلیم به آن ها متکی بودند. از 
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ها می‌گیرد و قحطی نان و آب را در 
آن سرزمین می آورد. "همه جنکجویان. 
یاهانب دورن اناه فالگران: 
و سشد ای "سران نظامی. ان 
مشاورین. صنعتگران ماهر و جادوگران 
حاذق از بین می روند. "خداوند جوانان 
۰ 
ها میگمارد. *مردم یکی بر دیگری 
1( 
می بینند. جوانان به مو سفیدان احترام 
شریف بر می خیزند. 
*زمانی می رسد که اعضای یک خاندان 
یک نفر را از بین خود انتخاب کرده 
می‌گویند: «تو اقلا جیری برای پوشیدن 
داری» پس بیا و در این دوران مصیبت 
رهبر ما باش.» ۲ما او جواتب می دهد: 
ین تعی راهم رین شم وم زیر 
من در خانهٌ خود نه خوراک دارم و نه 
پوشاک. نی, مرا رهبر خود نسازید.» 
"بلی. اورشلیم خراب می شود و بهودا 
سقوط می کند. زیرا کلام و عمل آن ها 
برصد خداوند بوده به حضور خود خدا 
اهانت می‌کنند. *چهرهٌ شان باطن آن ها 
را نشان می دهد. آن ها مثل مردم سدوم 
آشکارا گناه می کنند. بدا بحال شان. زیرا 
بخاطر کارهای زشتی که مرتکب شدند. 
فتضییتا وا بر سر خود آوردند. ۲ به متردم 
بیگناه بگوئید: «خوشا بحال تان که 
ثمر کار و زحمت خود را می خورید.» 
به گناهکاران بگوئید: «افسوس بحال 
شما. چرا که به سزای اعمال زشت خود 


می رسید. » ۷" دکان بر قوم برگزیدة من 
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ظلم می‌کنند و حاکمان شان زنان اند. 
ای قوم برگزيدة من. حاکمان تان شما را 


گمراه می سازند و نمی خواهند که به راه 
راست بروید. 


خداوند قوم برگزیدة خود 
را داوری می‌کند 
۳ خداوند برخاسته تا قوم برگزيدة خود 
را محاکمه و داوری کند. "او مو سفیدان 
و حاکمان قوم برگزيدة خود را برای 


محاکمه می آورد و آن ها را محکوم 
ساخته می فرماید: «شما بودید که 
تاکستان مردم فقیر را غصب نمودید و 


مال و دارائی آن ها را در خانةٌ خود انبار 
کردید. "شما حق نداشتید که قوم برگزيدة 
مرا پایمال کنید و به مردم مسکین و فقیر 

نمائید. من. خداوند. خدای قادر 
مطلق اين را می‌گویم.» 

۴ خداوند می فرماید: «دختران سهیون 
را ببینید که با چه ناز و عشوه راه می روند. 
با گردن فراز و چشمان شهوت بار به هر 
سو می نگرند. دستبندها و پایزیب های 
خود را به صدا می آورند. ۷بنابران 
دختران سهیون را به جزای اعمال شان 
می رسانم. سر شان را به مرض بی مویی 
مبتلا کرده و آن ها را بی ستر و بی پرده و 
رسوا هی ازع 

در آن روز خداوند تمام زیورات 
شان را از آن ها می‌گیرد. پایزیب "ها 
ماتیکه ها, طوقها, گوشواره ها. دستبندها. 
روبندها. ۳ کلاهها. بازوبندها. کمربندها, 
عطردانها. تعویذها. "انگشترها. 
حلقه های بینی. "البسة نفیس. یالانها. 
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شالها. دستکولها. ۲۳آئینه هاء دستمالهای 
می روند. ۴"بعوض بوی خوش عطرء بوي 
بد و تعفن از آن ها به مشام می رسد و 
بجای کمربند. ریسمان به کمر می بندند. 
موهای پُرپشت و بافتگی آن ها می ریزند 
و سر شان طاس می شود و زیبانی شان به 
رسوائی مبدل می گردد. بعوض البسة زیبا 
و تقییس لیاسن مات هي پرشت: 

۴۳مردان ۶ خن اوران شان در میدان 
تک با شمشیر کشته می شوند. ۴از 
دزوارههای شهز صدای شون و عامزه 
گوش می رسد و خود شهر در عزای آن ها 
ویران و متروک می شود. 

۴ زمانی می رسد که هفت زن دامن 

یک مرد را می‌گیرند و می‌گویند: 
«خود ما لباس و خوراک خود را تهیه 
می‌کنيم. تنها می خواهیم که تو شوهر 
ما باشی تا از شرم و طعنةٌ بی شوهری 
رهائی یابیم.» 
شکوه آيندة اورشلیم 

"در آن روز شاخة خداوند زیبا و پرشکوه 
۳ کسانی که در سهیون باقی مانده و 
در اورشلیم نجات یافته اند. مقدس 
شمرده می شوند. ؟ خداوند قوم اسرائیل 
را داوری کرده دختران سهیون را پاک 
می سازد و گناه اورشلیم و لکة خونی 
را که در آن ريخته شده است می شوید. 
* بعد خداوند. سهیبون و ساکنین آنرا در 
ظرف روز با ابر و در دوران شب با دود 


۴ب ۸۹۹ 
و نور آتش فروزان می پوشاند و با سایة 
جلال خود آن ها را محافظت می کند. 
*در گرمای روز سایبان آن ها و در باران 
و طوفان پناهگاه شان می باشد. 


سرود تاکستان 


سرودی را که در بارهٌ معشوق 
"| 


۵ 


مستوق من اکنننی پا مرستی 
داشت. ۲زمینش را کند. آنرا از سنگها 
پاک کرد و بهترین تاکها را کون تشاب 
برجی در وسط آن بنا کرد و خمره ای 
هم در آنجا قرار داد. بعد منتظر انگور 
تسه اقا تا کسان نکر نت نار اوق 
۳حالا محیوب. من می گوید: ««شما 
ای ساکنین اورشلیم و یهودا. بین من و 
تاکستانم قضاوت کنید. "چه نبود که برای 
تاکستان خود نکردم. اما بجای انگوری 
که انتظار دا شتم. انگور بد برایم بار آورد. 
تون می دانم که با آن تاکستان چه 
کار کنم. دیوارهایش را بر می دارم تا 
چرآگاه حیوانات شود و در زیر پای آن ها 
لگدمال گردد. *آنرا به خرابه تبدیل کرده 
دیگر تاک ری نمی کم و زمینش را 
نمی کنم. می‌گذارمش تا گیاه هرزه در آن 
بروید. همچنین به ابر ها فرمان می دهم 
که دیگر بر آن باران نباراند.» 
۲تاکستان خداوند قادر مطلق. فوم 
اسرائیل است و مردم یهودا نهالهاتی اند که 
خداوند با خوشنودی زیاد در تاکستان 
خود کاشت. ولی آن ها برخلاف انتظار 
او بجای انصاف. خونریزی کردند و 


۹۰۰ 


بعوض عدالت. ظلم و را رواج دادند 
و مردم را به فریاد آوردند. 


گناه مردم یهودا 

بدا بحال شما که هميشه خانه و زمین 
می خرید و به آنچه که دارید می افزائید 
جاثی برای دیگران یرل لاد و شما 
هون بگوش + خود شتیدم که .ِ قادر 
مطلق فرمود: «خانه های مجلل و قشنگ 
خراب می شوند و از صاحبان شان خالی 
می مانند. "از ده جریب زمین یک پشکه 
شراب هم به دست نمی آید و ده سیر تخم 
حتی یک سیر غله هم بار نمی آورد.» 

"وا بحال شما که صبح وقت بر می خیزید 
تا به باده نوشی شروع کنید و تا نیمه های 
شب به عیشُ و نوش می پردازید. ۲ محفل 
جشن خود را با نغمهةٌ چنگ و رباب و 
دایره و بساط شراب گرم می‌کنید. ولی به 
کارهای خدا توجه ندارید. ۴"بنابران قوم 
من بخاطر نادانی شان به دیار بیگانگان 
تبعید می شوند. بزرگان و اعیان شان از 
گرسنگی و سایرمردم از تشنگی می میرند 

" دنیای مردگان با حرص و اشتهای زیاد 
ت ت و 
را همراه با بزرگان و اعیان و همه مردم که 
به آن دلخوش بودند. به کام خود قرویبرد. 
*مردمان مغرور خوار و ذلیل می شوند. 
۴ ما جون خداوند قادر مطلق. عادل و 
مقدس است. همراه مردم با نیکوئی و از 
روی انصاف رفتار می‌کند. ۷خرابه های 
شهر چرآگاه گوسفند. بز و گاو می شوند و 
حیوانات در آن ها می چرند. 


اشعیا ۵ 


۷افسوس با کب ی 35 قادر نبستند 
خود را ۳7 
«خداوند زود شود و هر چه می خواهد 
بکند تا ما ببینیم. خدای قدوس اسرائیل 
نقشة خود را عملی کند تا ما بدانیم که 
منظورش چیست ؟» ۲وای بحال شما 
که خوب را بد و بد را خوب. روشنی را 
. تاریکی و تاریکی را روشنی و شیرین را 
تلخ و تلخ را شیرین می دانید. "بدا بحال 
را دانا نشان می دهید. "وای بحال تان 
که در شرابخوری ماهرید و طرز مخلوط 
رن آنرا می دانید. ۲"مردم رشوت خور 
ر بیگناه 0 و حق اشخاص 


تهاجم بیگانگان پیشگوثی می شود 
۴همانطوریکه شعلهٌ آتش کاه و علف 
خشک را می سوزاند. ريشه های این مردم 
هم گنده می شوند و شگوفه های شان در 
خاک می ریزند. زیرا احکام خداوند 
قادر مطلق را رد کرده و کلام قدوس 
اسرائیل را خوار شمرده اند. *۲بنابران 
خداوند بر قوم برگزیده خود خشمگین 
است و دست خود را برای مجازات آن ها 
باز کرده است. کوهها می لرزند و اجساد 
مردم مانند کثافت در جاده ها افگنده 
می شوند. ولی بازهم خشم و غضب خدا 
پایان نمی یابد و از مجازات آن ها دست 
۴ خداوند اقوام کشورهای دوردست 
را فرا می خواند و به مردم سراسر روی 


اشعیا 


بدون آنکه در راه خسته شوند و یا پای 
شان بلغزد. بی درنگ و فورا به اورشلیم 
می رسند. *تیر شان تیز و درکمان آماده 
شم اسپهای شان مانند سنگ خارا 
سخت است و ارابه های عراده های شان 
مثل ندباد تیز اند. "مانند شیر ژیان 
می غرند و بر سر شکار فرود می آیند و 
آنرا با خود به جائی می برند که امکان 
رهائی برایش نمی باشد. "در آن روز 
آن مردم مثل بحر خروشان بر سر آن ها 
می غرند. سراسر این سرزمین را تاریکی 
و مصیبت فرا می‌گیرد و روشنی آسمان 
در پس پردهْ غلیظ ابر محو می شود. 


است. 


خداوند اشعیا را برای 
رسالت فرامی خواند 
ثِ در همان سالی که عزیای پادشاه 
وفات کرد. خداوند را دیدم 
بر یک ۳ و با شکوه نشسته و 
دامن قبای او عبادتگاه او را پر کرده بود. 
"بالای سر او جانورانی ایستاده بودند و 
ه رکدام شش بال داشت. با دو بال روی 
خود را می پوشانید. با دوبال پاهای خود 
را و با دو بال دیگر پرواز می‌کرد. "آن ها 
می گفتند: «قدوس؛ قدوس: قدوس: 
خداوند قادر مطلق! حلال او تمام روی 
زمین را فرا گرفته است.» 
"آواز سرود آن ها اساس عبادتگاه را 
به لرزه آورد و عبادتگاه از دود پر شد. 
*آنگاه من گفتم: «وا بحال من که هلاک 
شدم. » زیرا شخص ناپاک هستم و در 
بین مردمی که لبهای ناپاک دارند زندگی 


٩. ۶ ۵‏ 
می کنم. اما چشمان من پادشاه را که 
خداوند قادر مطلق است دیده اند!» 
*بعد یکی از آن جانوران بسوی من 
پرواز کرد و با انبوری که در دست 
داشت» یک زغال افروخته را از قربانگاه 
برداشت ۲و با آن دهان مرا لمس کرد و 
را لمس کرد خطاهایت بخشیده شد 
و از گناه پاک شدی.» ۸آنگاه صدای 
خداوند را شنیدم که فرمود: «چه کسی 
برساند؟» من جواب دادم: «من حاضرم. 
مرا بفرست!» ؟خداوند فرمود: «برو این 
پیام را به مردم برسان: «شما هرقدر بیشتر 
بشنوید. کمتر می فهمید و هر قدر زیادتر 
تشه کم خرف هی کنیك.4 ۲ ذهن این 
مردم را کند ساز؛ گوشهای شان را سنگین 
ند کم ي عشمهای قاز را شم فادای 
چشمان خود ببینند, با گوشهای خود 
پشنون" و با دماخ خود بفهمند و بسوی 
من برگردند و شفا يابند.» من گفتم: 
«خداوندا. تا چه وقت؟» او فرمود: «تا 
زمانی که شهرهای شان ویران و از سکنه 
خالی شوند و خانه های 
شان بکلی خراب گردد. "من آن ها را به 
کشورهای دوردست می ِ و سرزمین 
شان را از مردم خالی و متروک می سازم. 
حتی اگر یک دهم آن ها باقی بمانند. 

آن عده هم در آتش تلف می شوند. این 
فرع مامل لوط و چتار اند که ون مسج 
شود. کنده اش باقی می ماند و دوباره نمو 
م ی کند ِ« رکُنده ۰« برگزیده 
خدا نمایندگی میکند.) 


پیام خداوند به آحاز پادشاه 
۷ در دوران آحاز (پسر یوتام و نواسة 
محزیا) که پادشاه بهودا بود. رزین پادشاه 
سوریه و فقح (پسر رملیا) پادشاه اسرائیل به 
اورشلیم حمله کردند. اما نتوانستند آنرا 
فتح کنند. "وقتی خبر به پادشاه بهودا 
رسید که لشکر سوریه به اتفاق اردوی 
اسرائیل به جنگ بهودا آمده اند. دل 
پادشاه و مردم او مثل درختان جنگل که 
در اثر باد می لرزند به لرزه درآمد. 
۳آنگاه خداوند به اشعیا فرمود: «تو با 
پسرت شاریاشوب به ملاقات آحاز برو. 
او را در حاده رختشویها. در انتهای کاریز 
حوض بالائی می یابی. "به او بگو آماده 
و آرام باشد. دل قوی دارد و نترسد. زیرا 
آتش خشم رزین و فقح مثل دودی است بد 
که از شعلةً دو مشعل بر می خیزد. *سوریه 

و اسرائیل همدست شده و علیه بهودا 
۳ *و تصمیم گرفته اند که به 
خی بهودا بروند. اورشلیم را محاصره 
و تسخی رکنند و پسر تبئیل را پادشاه آنجا 
سازند. 

۲ اما من خداوند می‌گویم که این کار 
عملی نمی شود و صورت وه 
*چرا؟ آیا سوریه قویتر از پایتخت خود. 
دمشق نیست و دمشق زور رزین پادشاه را 
ندارد؟ پادشاهی اسرائیل بعد از شصت 
و پنج سال سقوط می کند. *همچنین 
اسرائیل نیرومندتر از پایتختش 
نیست و سامره قدرت فقح پادشاه را 
ندارد. اگر ایمان نداشته باشید دوام 
نخواهید کرد.» 


سامره 


آکتعا 


"تین از پیام دیگری برای آحاز 
فرستاد و گفت: ۲ «از خداوند. خدایت 
علامتی بخواه. خواه از اعماق زمین 
باشد. با از بالاترین آسمان ها.» "آحاز 
رت «من به علامت ضرورت ۳ 
و نمی خواهم خداوند را امتحان کنم.» 
"در جواب این حرف او اشعیا گفت: 
«ای خاندان داود بشنوید! آیا کافی 
نیست که مردم را از خود بیزار کردید 
و حالا می خواهید خدا را هم از خود 
بزار کنید؟ "ایس دز این صورت. غدآوند 
خودش علامتی به شما می دهد و آن 
اینست که باکره ای حامله شده پسری 
بدنیا می آورد و او را عمانوئیل ( 
بدا با ما است) ی نامد. ۵ پیش 
ی 

, مسکه و شیر فراوان می شوند و 

ی این دو یادشاه که شما ایتقذر از 
او می ترسید متروک میگردند. ۷" خداوند 
بر سر شما و مردم و خاندان پدر تان چنان 
بلائی را می آورد که از زمانی که سلطنت 
اسرائیل از بهودا جدا شد. تا حال نظیرش 
دیده نشده باشد. 

"روزی می رسد که بفرمان خداوند 
لشکر مصری از دورترین سواحل دریای 
نیل مثل مگس بر شما هجوم می آورد 
و به عساکر آشوری امر می‌کند که مانند 
زنبور بر شما حمله نمایند. " آن ها می آیند 
و در وادیها. مغاره ها, در بین بوته های 
جازداز و چرآگاهها جاگزین می شوند. 
"ق آن دون قدایتد باففاه آقیو زا از 
1 طرف دریای فرات می فرستد و او 
شما را خوار و رسوا می سازد. "در آن 


اشغیا 


روز هی کسص اضافه تر از یک گاو و 
دو گوسفند نمی داشته باشد. "با اینهم 
شیری که به دست می آورد خیلی فراوان 
خواهد بود. آن عدهٌ کمی از کسانی که 
زنده مانده اند مسکه و عسل فراوان 
می خورند. ۳"در آن روز تاکستان های 
آباد و پرثمر به زمینهای خشک و خارزار 
تبدیل می شوند. "مردم با تیر و کمان به 
آنجا می روند. زیرا تمام آن کشور یک 
زمین باثر و پر از خار می شود. "در 
دامنه های کوهها که زمانی سرسبز و 
شاداب بودند خار و خس می روید و همه 
پایمال گاو و گوسفند می‌گردند.» 


۸ خداوند به من فرمود: «یک 
لوحهٌ بزرگ را بگیر و بر آن 
بنویس: «مهیر شلال حاش تز.» (عجله 
اوریای کاهن و زکریای پسر ییرکیا ۳ 
۰ ِِِ هستند امک 
0 17۳1 
آورد و خداوند فرمود که او را «مهیر 
شلال حاش بز» بنامم. "پیش از آنکه آن 
گودکت بتواند «پدر» و «مادر» بگوید. 
پادشاه آشور به دمشق و سامره حمله کرده 
مال و دارائی آن 
*بار دیگر خداوند به من فرمود: *«چون 
این یه آب های شیلوه را که به آرامی 
جاری است خوار شمردند و از رزین و 


ها را تاراج می کنند .« 


۸۱۷ ۹۰۳ 
پسر رٍملیا خوش هستند. ۲*بنابران. من 
پادشاه آشور را با تمام قوای او برای 
حمله به اینجا می فرستم و آن ها مانند 
دریای فرات که لبریز می شود و طغیان 
می‌کند. بر یهودا هجوم می آورند و 
ما است! بالهای پهن او از کشور حمایت 
ات 
بترسید. شما ای کشورهای دوردست. با 
ترس آماده باشید. آماده باشید و بترسید. 
"با هم مشوره کنید و تصمیم بگیرید. 
اما بدانید که موفق نمی شوید. هرچه 
می خواهید بگوئید. ولی فایده ندارد. 
زیرا که خدا با ما است. 

۲ خداوند به با کین امر کرد به راهی که 
مردم در پیش گرفته اند نروم و فرمود: 
۲ «در نقشه و دسيسةٌ مردم شرکت نکنید 
و از چیزی که آن ها می ترسند شما نباید 
بترسید. "بخاطر داشته باشید که من. 
خداوند قادر مطلق. خدای مقدس هستم 
و شما باید از من بترسید و وحشت کنید 
"من پناهگاه هستم. اما برای مردم 
یهودا و اسرائیل سنگ مصادم می باشم 
که وقتی بر آن پا نهند می لغزند و دامی 
هستم برای گرفتاری ساکنین اورشلیم. 
بسیاری از آن ها لغزش می خورند. 
می افتند. پایمال می‌گردند و بعضی در 
دام افتاده گرفتار می شوند.» 


شاگردان اشعیا 


۴ ای شاگردان من» طریقی را که خداوند 
به من نشان داده است. حفظ کنید. 


٩۰۸ اشعیا‎ ۴ 


۷ گرچه خداوند. خود را از قوم یعقوب 
پنهان کرده است. اما من به خداوند 
توکل می‌کنم و به او امید دارم. * 
فرزندانی که خداوند به من داده است. از 
طرف خداوند قادر مطلق که جایگاهش 
در کوه سهیون است» برای قوم اسراتیل 
1 

"مردم به شما می‌گویند که با فالبینان 
و جادوگران که ورد می خوانند. مشوره 
کیان و می پرسند: «آیا مردم از خدایان 
خود مشوره نخواهند؟ مردم باید از ارواح 
بخاطر زنده ها مشورت و راهنماتی 
بطلبند. » ۳ به کلام و احکام خدا توجه 
گنک اگر موافق این کلام بت نزنند. 
پس برای شان روشنایی نیست. 

۳ آواره 9 مر وان م90 3 19 
تبسن وقتیکهگرسنه شوند. 2 9 
پادشاه و خدای خود را نفرین میکنند 
و به آسمان می نگرند. "به زمین نگاه 
می‌کنند. اما فقط سختی و تاریکی و 
پریشانی را می بینند و به سوی تاریکی 
مطلق رانده می شوند. 


سلطنت عادلانة پادشاه آینده 


اما برای کسانی که در سختی و 
۹ تنگی هستند. این تاریکی هميشه 
باقی نمی ماند. خدا در گذشته قبایل 
زبولون و نفتالی را خوار و ذلیل ساخته 
بود. اما در آینده به همین سرزمین از بحر 
مدیترانه تا آن طرف دریای آردن و حتی 
تا خود جلیل که بیگانگان در آن زندگی 
می‌کنند. جلال و شکوه می آورد. 


۲ قومی که در تاریکی راه می رفتند. 
نور عظیمی را می بینند و بر 
کسانی که در سرزمین تاریک 
بسر می بردند. روشنی می تابد. 

" خداوندا. تو به خوشی قوم افزودی 
و به آن ها شُرّور و شادمانی 
بخشیدی. آن ها مثل کسانی که 
محصول خود را درو می‌کنند و 
مانند آنهائی که غنایم را بین خود 
تقسیم می نمایند. در حضور تو 
رومیت طرش هستته: 

*زیرا بوغ را از گردن و بار را از 
دوش شان برداشتی و مثلیکه در 
گتشه نان را شکست داد 
تجاوزگران را هم مغلوب کردی. 
*تمام رح و البسهةٌ جنگجویان 
به خون آغشته می شوند و در 
آتش می سوزند. 

*زیرا فرزندی برای ما متولد شده و 
پسری برای ما بخشیده شده 
است. به او قدرت و اختیار 
داده شده است. نام او «مشاور 
عجیب». «خدای قادر». «پدر 
جاودانی» و «سلطان سلامتی» 
می باشد. 

"بر تخت سلطنت داود می نشیند. 
فدرت و اختیار او روزافزون 
بوده تا ابد پادشاهی می کند. 
پاية سلطنتش بر عدل و انصاف 
استوار بوده و پادشاهی سلامتی 
او انتهائی نخواهد داشت 

رضای خداوند قادر مطلق چنین است 
و همین کار را انجام می دهد. 


۱۰ ٩ اشعیا‎ 


#خداوند تمام قوم اسرائیل را که 
اولاده یعقوب هستند. به جزا می رساند. 
"همه مردع اسر یل , هر کسی که در سامره 
زندگی می کند. می داند که او اين کار را 
کرده است» زبرا ان مردم؛ » مغرور و 

شده اند. ۲ م ی گویند: رت ماش فانه 


ها را با سنگهای 
تراشیده دوباره آباد می کنیم. تیرهای 
چوب چنا رکه شکسته اند. به عوض آن ها 
تیرهای سرو به کار می بریم.» "بنابران. 
خداوند دشمنان را علیه آن ها می فرستد. 
۲و مردم سوریه را از شرق و فلسطینی ها 
را از غرب می فرستد تا اسرائیل را به کام 
خود فروبرند. با اینهم خشم او فرو ننشسته 
و دست او هنوز هم برای مجازات آن ها 
"با اینکه خدا هنوز هم بر آن ها 
خشمگین است. توبه نمی‌کنند و خدای 
قادر مطلق را نمی جویند. ۴ لهذا. خداوند 
در یک روز مردم اسرائیل و رهبران شان 
را محازات می‌کند و سر و دم آن ها را 
می بُرد. *مو سفیدان و اشراف شان سر 
و انبیائی که به مردم تعلیم غلط دهند. دم 
ها را گمراه 
ساخته و به راه تباهی برده اند. ۲ بنابران» 
خداوند بر جوانان آن ها رحم نکرد و 
یتیمان و بیوه زنان شان را هم جزا داد. با 
اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز 
هم برای مجازات آن ها بالا است. 
۷شرارت این مردم مثل آتش همه چیز 
را می سوزاند و خار و خس را از بین 


ريخته اند. اما ما آن 


آن ها هستند. ۴ رهبران شان آن 


۹۰۵ 


می برد. "٩‏ خداوند قادر مطلق خشمگین 
است و آتش خشم او سرا سر آن سرزمین 
و از مردم بحیث هیزم کار 
می‌گیرد و هیچ کسی در امان نمی ماند. 
۴مردم به هر طرف دست می اندازند و 
هر چه به دست آورند می خورند. اما 
سیر نمی شوند و از شدت گرسنگی 
حتی گوشت اطفال خود را می خورند. 
"قبیلة منسی و قبیلهٌ افرایم به یکدیگر 
حمله می کنند و هر دو متفق شده علیه 
یهودا بر می خیزند. با اینهم قهر خدا 
فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای 
محازات وت دراز است. 
۰۸ فا بجال با بان 
غیرعادلانه وضع می‌کنید تا 
فقیران را از حق شان محروم سازید. بر 
بیوه زنان و یتیمان قوم من ظلم می نمائید 
و مال آن ها 
روز باز خواست چه می‌کنید و وقتیکه 


را غارت می کنید. "پس در 


خداوند از جاهای دوردست بر سر شما 
مصییت را بیاورد از چه کسی کمک 
می طلبید؟ دارائی و ثروت تان را درکجا 
پنهان می‌کنید؟ "در آن روز یا در جنگ 
کشته می شوید و پا دشمنان. شما را به 
اسارت می بر ند. با اینهم خشم او فرو 
آن ها بالا است. 


پادشاه آشور وسیله ای در دست خدا 
۵خداوند می فرماید: «از آشور مانند 
چوب سرزنش برای مجازات آنهائی 


که بالای شان قهر هستم. کار می‌گیرم. 
*مردم آشور را علیه این قوم منافق و 


اشعبا 


۹۰۶ 


آنهائی که مورد خشم من قرارگرفته اد 
می فرستم تا اموال شان را غارت کنند و 
خود شان را مانندگل و لای به زیر پاهای 
خود لکدمال نمایند.» ۲ما پادشاه آشور 
نقشه ظالمانة دیگری در سر می داشته باشد 
و ی بو 39 اقوام زیادی را نابود کند. 
می‌گوید: «ه رکدام از قوماندان های من 
یک پاهشاه است. "شهرهای کرکنیتن: 
سس فتح کردم سامره و 
و مشق هم مغلوب شدند. " کشورهائی را 
۳ بیشتر از اورشلیم و سامره بت داشتند. 
3 . من همانطوریکه سامره 
را با تمام بتهایش از بین دم اورشلیم 
را هم با بتهایش نابود می‌کنم.» 
۲بعد از آنکه خداوند کارهای خود را 
در کوه سهیون و اورشلیم تمام کرد. آنگاه 
به مجازات پادشاه مغرور و خود خواه 
آشور می پردازد. ۳ زیرا پادشاه آشور لاف 
می زند و می‌گوید: «من با زور بازو و 
دانش و حکمت خود در جنگها پیروز 
شدم. سرحدات کشورها را برداشتم. خزانه 
های شان را تاراج کردم و پادشاهان شان 
را سرکوب نمودم. " کشورهای جهان 
برای من مانند آشیانةً پرندگان بودند 
و مثلیکه مردم تخمها را از آشیانه جمع 
می‌کنند. من خزانه های شان را خالی 
کردم. هیچ کسی جرأت نکرد بالی تکان 
بدهد یا دهان با زکند و حرفی بزند.» 
۵ما خداوند ی فزما دابا قدتن 
تبر از چوب شکن , 
خود را داناثر از نجار چار مي داند؟ اثیبات 
عصا را بلند می‌کند نه عصا انسان را.» 
۴بنابران. خداوند قادر مطلق جنگجویان 


تس است و ابا اد 


۱ ۰ 


آشور را به مرض کشنده مبتلا می سازد و 
آتشی را روشن کرده آن ها را به تدریج از 
بین می برد. ۷نور اسرائیل به آتش سوزان 
تبدیل می شود و با شعلةٌ غضب قدوس 
اسرائیل همه چیز را در یک روز مانند 
خس و خار می سوزاند. "جنگلهای 
سرسبز و زمینهای حاصلخیز شان را نابود 
می‌کند و مانند یک بیمار جسم و روح 
آن ها ثباه می شوند. *درختان جنگل 
آنقدرکم می شوند که حتی یک طفل 
فبی تواند آن ها زا بشمارد: 
بازماندگان توبهگار اسرائیل 

"در آن روز کسانی که در اسرائیل 
باقی مانده اند و نجات یافتگان خاندان 
یعقوب. دیگر به کشوری که بر آن ها 
کرده بود اتکاء نمی کنند. بلکه تکیه گاه 
شان خداوند بوده با وفاداری بر قدوس 
اسرائیل توکل می نمایند. "آن ها بسوی 
خدای قادر مطلق بر می‌گردند. "" هرچند 
قوم اسرائیل مثل ریگ دریا بیشمار باشد. 
تتپ عله کمی از ان هابافی مانده وق یه 
وطن خود بازگشت می‌کنند. زیرا نابودی 
و مجازات عادلانه ای را که سزاوارند در 
اتفظار شان می باقشب ۷" اوه بقدای 
قادر مطلق طوریکه مقدر فرموده است 

"اون گدای. تاد طلغ 
۱( 
سهیون سکونت می‌کنید. از آشوریان 
که 4 مثل مصریان بر شما ظلم کنند. 
نترسید ۳ و[ 3 پس آز,هدمی حم مق 5 
برای ی شما افروخته شده بود فرومی 


اشعیا ۰ ۱۱۱ 


نشیند و آن ها مورد قهر و غضب من قرار 
می‌گيرند. "من. خداوند قادر مطلق. 
طوریکه مدیان را در کنار صخرة غراب 
جزا دادم آن ها را هم مجازات می‌کنم. 
در آن روز بار مصیبت را از دوش تان و 
یوغ اسارت را از گردن تان بر می دارم.» 

لشکر دشمن به شهرعیات داخل 
شدند و از مجرون عبور نموده تجهیزات 
و لوازم خود. را در مکماش گذاشتند. 
"از گذرگاه گذشتند و شب را در جبعه 
بسر بردند. مردم شهر رامه در ترس و 
هراس اند و اهالی جبعه» شهر شائول. 
فرار کردند. ای مردم جلیم. فریاد 
برآورید! ای باشندگان لیشه و ای اهالی 
مسکین عناتوت بشنوید! ۱"مردم قدمینه 
فراری شدند و ساکنین جیبیم از ترس جان 
گربکتند:. ۲ فن.همین روز دشمتان .در 
نوب توقف می‌کنند. آن ها مشت خود را 
کرد کزدهبسوی اورشلم کذبر کزد سهیزن 
قرار دارد. تکان می دهند. 

۲۳ ما خداوند قادر مطلق. مثلیکه 
چوب شکن شاخه های درختان بزرگ 
و بلند لبنان را قطع می‌کند و بر زمین 
می ریزد. آن ها را هم با مغرورترین کسان 
شان با یک ضربه ريشه کن می‌کند و 
خوار و ذلیل می سازد. 


شاخه ای از خاندان پسی 
۱ ۱ شاخه ای 
خانوادة یسی جوانه می زند و 


از ريشه آن نهالی نمو می‌کند. 
" روح خداوند که روح حکمت و 


‌ 


از ننهً درخت 


دانش. دوج مشورت و قدرت و 


۹۰۷ 


روح معرفت و ترس از خداوند 
است. بر او قرار می‌گیرد. 

" تمام خوشی او ترس و اطاعت از 
خداوند می باشد. او مطابق آنچه 
که چشمش می بیند و گوشش 
می شنود داوری نمی‌کند. 

۴ بلکه بر اساس عدالت به داد مردمان 
فقیر و حلیم می رسد و اشخاص 
شریر را که بر آن ها ظلم میکنند. 
جزا می دهد *و با انصاف و 
راستی حکومت می نماید. 

*در دوران حکومت ا و گرگ با بره 
ژندگی می کند» پلنگ در کناز 
بزغاله می خوابد. گوساله با شیر 
کی 2۳ و طفل کوچکی 
ان ها را می راند. 

آگاو و خرس یکجا می چرند. 
جوچه های شان در کنار هم 
می خوابند و شیر مثلگاو علف 
ی و ز3: 

* طفل شیرخوار در غار مار بازی 
می‌کند. طفلی که از شیر جدا 
شده باشد دست خود را در لانة 
ازدها می برد. 

* درکوه مقدس خدا به هیچ کسی 
ضرر و صدمه ای نمی رسد. 
زیرا همان طوریکه بحر از آب 
پر است. روی زمین هم پر از 
معرفت خداوند می شود. 


بازگشت باقیماندگان اسرائیل و بهودا 


۲روزی می آید که پادشاه نو ظهوری 
از خاندان یسی علمی برای تمام قوم ها 


۹.۸ 


خواهد بود. مردم به شهر پُرشکوه او جمع 
می شوند و او را تجلیل می‌کنند. در آن 
روز خداوند بار دیگر دست خود را دراز 
می‌کند و باقیماندهة قوم برگزيدة خود را 
از کشورهای آشور. مصر سودان. حبشه, 
عیلام. بابل. شنعار حمات و سواحل و 
جزیرهها ز.می ورد و علمی ز در 
بین قوم ها بر می افرازد و پرآگنده شدگان 
اسرائیل و یهودا را از هر گوشه و کنار 
روی زمین جمع می‌کند. " کینه و دشمنی 
کین امرایل و برد برداز ین می وه 
و جنگ و خصومت بین آندو وجود 
نمی داشته باشد. ۳بلکه هر دو متفق شده 
بر فلسطینی ها که در غرب هستند حمله 
می برند. مال و دارائی مردمانی را که در 
شرق زندگی می‌کنند به تاراج می برند. 
مردم ادوم و موآب را مغلوب می‌کنند 
و عمونیان را مطیع خود می سازند. 
۵ خداوند خلیج دریای مصر را خشک 
می سازد و دست خود را بر دریای فرات 
دراز کرده با باد سوزان آنرا به هفت 
جویبار تقسیم می‌کند. ۴برای بازماندگان 
تک او در آشور شاهراهی خواهند بود تا 
آن ها مثل اجداد خود که از مصر خارج 
شدند. به وطن خود برگردند. 


ٍ 
سرود حمد و سپاسگزاری 
در آن روز مردم اين سرود را 


۱۲ می خوانند: 
«خداوندا, از تو شکرگزارم. زیرا 
برمن خشمگین ِ ولی 
دیگر قهر نیستی, بلکه مرا تسلی 


می دهی. ۲ خداوند به یقین 


اشعیا ۱۳۰۱۱ 


خداوند به من یرو و فدرت 
۳همانطوریکه آب صاف و تازه 
به انسان شور و نشاط می بخشد. 
قوم برگزیدة او هم وقتیکه نجات 
می یابند خوشی می‌کنند.» 
"در آن روز می سرایند: 
از خداوند سپامگراز بشید و 
نام او را تجلیل کنید. کارهای 
او را برای مردم جهان اعلدم 
نمائید و بگوئید که نام او متعال 
است. *سرود حمد خداوند را 
راد وی وهای باکر 
انجام داده است. بگذارید تمام 
مردم روی زمین بدانند. "ای 
ساکنین سهیون. با صدای بلند 
فریاد برآورید و سرود خوشی را 
و مقدس اسرائیل در بین قوم 
برگزیده خود حضور دارد ك« 
سقوط بابل 
۱۳ این پیامی است راجع به بابل 
که از جانب خدا برای اشعیا. 
پسر آموص رسید. 
"بر یک تیه خشک بیرق جنگ را 
برافرازید. به سپاهیان اشاره کنید که به 
دروازه های اشراف بابل حمله ببرند. 
۳ خداوند خودش سپاه مقدس و شجاع و 
فدا کار خود را مأموکرده است تا کسمنی 
را که مورد غضب او قرار گرفته اند جزا 


اشعیا ۱۴۰۱۳ 


بدهند. ۴به صدائی که از کوهها می آید. 
گوش بدهید. این صدا. صدای گروه بزرگ 
مردم و آواز اقوام و ممالک می باشد که 
می شوند. خداوند قادر مطلق 

ادکرشود را برای جنگ آماده می‌کند. 
*آن ها از کشورهای دورصست و از رین 
نقطةً زمین آمده اند تا با سلاح غضب 
9 تمام روی زمین را ویران‌کنند. " 

"شیون و ناله کنید. زیرا روز خداوند 
نزدیک است و آن روزی است که قادر 
متعال همه را هلاک می کند. ۲دستهای 
همگی سست می شوند و دلهای مردم آب 
می گردند. *همه به وحشت می افتند و 
مثل زنی که به درد زایمان مبتلا باشد. درد 
می‌کشند. به یکدیگر می بینند و از دیدن 
روی شرمندهٌ یکدیگر حیرت می‌کنند. 
*روز وحشتناکِ خشم و غضب خداوند فرا 
می رسد. زمین را خراب و گناهکاران را 
از روی آن محو می‌کند. "ستارگان آسمان 
و منظومه های آن نور نخواهند داشت 
آفتاب هنگام طلوع تاریک می شود و 
مهتاب روشنایی نخواهد داشت 

۲ خداوند می فرماید: «من جهان 
را بخاطر بدی هايش جزا می دهم 
و بدکاران را به سیب خطاهای شان 
مجازات می‌کنم. به غرور و تکبر مردم 
خاتمهمی دهم و اشخاص ظالم را خوار 
و ذلیل می‌سازم. "مردم را از زر خالص 
و انسان را از طلای اوفیر کمیاب تر 
می‌کنم. "در آن روز از شدت خشم من 
آسمان ها به لرزه می آیند. زمین از حای 
خود تکان می خورد. ۲ یگانگانی که در 


۹.۹ 


و گوسفندانی که پرآگنده شده باشند. 
ی رورت از ون ود پرمعی دردن: 
هر کسی که دیده شود و گرفتار گردد با 
شمشیر بقتل می رسد. ۴ کودکان آن ها 
در برابر چشمان شان بر زمین کوبیده 
می شوند. خانه های شان غارت و زنان 
غضب شان بی عفت می‌گردند. 
"من مادی ها را که به کشتن مردم 
زیادتر از نقره و طلا علاقه دارند» علیه 
آن ها می شورانم. با تیر و کمان خود 
جوانان شان را به خاک می افگنند و 
حتی بر نوزادان و کودکان شان هم رحم 
نمی‌کنند. *" خداوند بابل را که مجللترین 
کشورهای دنیا و زینت فخر کلدانیان 
است. مثل 3 و عموره با خاک 
برایر می کند. "از سکنه خالی می شود 
و تا سالهای زیادی کسی در آن سکونت 
نمی کند. حتی عربهای کوچی از 
آنجا خیمه نمی زنند و چوپانها له خود 
را نمی چرانند. "بلکه حیوانات وحشی 
در آنجا زندگی می‌کنند. خانه های شان 
لانة بومها و شترمرغها می شود و بُزهای 
وحشی در آن جست و خیز می زنند. 
۲ گرگها و شغالها از برجهای قصرهای 
زیبای شان قوله می‌کشند. زمان نابودی 
بابل نزدیک و عمر آن کوتاه است.» 
بازگشت اسرائیل از تبعید 
۱۴ خداوند بر قوم اسرائیل مهربان 
می شود و آن ها را دوباره 
بر می‌گزیند و به وطن شان باز می‌گرداند. 


بیگانگان هم با آن‌ها در آن سرزمین 
زندگی می کنند. "بسیاری از کشورها در 


۹۱۰ اشعیا 
باز کشخ قوم اسرائیل به آن ها کمک 
ین کتلیر شی: اسر آشای فن آن شرفت 
که خداوند به آن ها داده است زن و 
مرد اقوام دیگر را به غلامی می‌گیرند و 
کسانی که قوم اسرائیل را به اسارت برده 
بودند. خود شان اسیر آن ها می شوند. و 
اقوامی که بر مردم اسرائیل با زور و جبر 
حکومت می‌کردند. خود آن ها فرمانبردار 
شان م ی گردند. 
سقوط سلطنت بابل 


"وقتی خداوند قوم خود را از درد و 
رنج و روزگار سخت غلامی آسوده کند. 
۴آنوقت آن ها به طعنه به پادشاه بابل 
می گویند: 

«ای پادشاه ظالم بابل. بالاخره نابود 
شدی و جور و ستم تو به پایان رسید. 
۵ خداوند به قدرت نو خانمه داد و از 
تخت سلطنت سرنگونت کرد. *تو با خشم 
و با ظلم و ستم بر آن ها حکومت 
هی کوقغ: ۷حالا همه مردم روی زمین 
آسوده و آرام شده اند و از خوشی سرود 
می خوانند. ۸درختان صنوبر و سروهای 
لبنان بخاطر سقوط تو شادمانی می کنند 
و می گویند: «جون تو سقوط کرده ای. 
دیگ رکسی نیست که ما را قطع کند.» 
*دنیای مردگان برای پذیرائی تو آماده 
است. ارواح حکمرانان و پادشاهان 
روی زمین از تختهای خود بر می خیزند 
وب ینمی ۲ ۲آن ها به نو 
م ی‌گویند: «تو هم مثل ما ناتوان شدی و 
را "جلال و شکوه تو به 


ِ است و آواز چنگ ۳ 
مورچه ها لحاف تو است.» 
۲ای ستارةهٌ درخشان صبح. . چطور از 
آسمان افتادی! ت و که بر اقوام مقتدر جهان 
پیروز بودی. چگونه سقوط کردی! 9 
ها می گفتی: «من به آسمان بالا 
می روم و نخت شاهی خود را بالاای 
ستارگان خدا برقرار می سازم و بر فراز 
کوهی در شمال که جای اجتماع خدایان 
است می نشینم. "یا ابر ها می روم و 
مثل خدای قادر مطلق می شوم. ۰ *آها بر 
عکس. تور دقع زین که داي مردگان 
اشت اس کین تین 
۶مردگان وقتی ترا بینند حیران 
می شوند. در فکر فرومی روند و 
می پرسند: «آیا این مرد همان کسی 
نیست که زمین را تکان می داد و 
پادشاهان جهان از ترس او می لرزیدند؟ 
۲آیا او نبود که دنیا را به بیابان تبدیل 
کرد و شهرها را با خاک یکسان ساخت؟ 
اسیران را آزاد نمی‌کرد و اجازه نمی داد 
که به خانه های خود بروند.» پادشاهان 
جهان در مقبره های مجلل آرمیده اند 
۴ اما تو از قبرت بیرون افگنده می شوی 
و جنازه ات مانند شاخة پوسیده می‌گندد. 
با احساد کشته ید کان نک پوشیده شده 
در گودالهای یت کی انداخته می شود و 
پایمال می‌گردد. "چون تو کشورت را 
ویران کردی و قوم خود را کشتی. بنابران. 
نسلی از تو باقی نمی ماند و مردم از فامیل 
شریران هیچ کسی را بیاد نمی اورند. 
۳ پسرانت بخاطر گناهان اجداد شان کشته 


اشعیا ۱۴ ۰ ۱۵ 


می شوند و دیگر نمی توانند به روی زمین 

۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
علیه بابل بر می خیزم و آثرا با خاک 
یکسان می کنم نام بابل. بازماندگان و 
نسل + رد۴ آنرا از بین می برم. و ایل: ۱۱ 
جایگاه خارپشت ها می سازم. آنرا به جبه 
زار تبدیل می نمایم و با جاروی نابودی 
جارویش م یکنم.» 


پیشگوئی در بارة سقوط آشور 

*"خداوند قادر مطلق فسم خورده 
می فرماید: «آنچه را که اراده و مقدر 
کرده ام حتماً واقع می شود. *"من قدرت 
آشور را در سرزمین اسرائیل درهم 
می شکنم و همه را بر کوههای خود 
پایمال می‌کنم. یوغ اسارت را از گردن 
و بار غلامی را از دوش قوم برگزیدة خود 
بر می دارم. دست خود را دراز می‌کنم 
و تمام اقوام روی زمین را جزا می دهم. 
اینست نقشة من در مورد مردم جهان.» 
۲ خداوند فادر مطلق این چنین مقدر 
فرموده است و هیچ کسی نمی تواند آنرا 
باطل سازد. دست خود را برای مجازات 
مورحم جهان دراز کرده است و کسی فادر 


تست که او را بازدا رد 


پیشگوثی در بارةُ سقوط فلسطین 
در سالی که آحاز پادشاه وفات کرد. 
این پیام از جانب خدا نازل شد: 

٩‏ «ای فلسطینی ها عصائی که شها 
را می زد. شکست. با اینهم شما نباید 
خوشحال باشید. زیرا اگر ماری بمیرد. 


۹۱۱ 


مار دیگری بدتر از او بوجود می آید 

و از آن مار هم اژدهای آتشین پیدا 
4 ۰" خداوند از بیچارگان قوم 
برگزیدة خود باتباتی ی کدر آونها در 
چرآگاه او با خاطر آسوده بسر می برند. 
اما شما فلسطینی ها از قحطی و گرسنگ 
هلاک می شوید و بازماندگان تان هم 
بقتل می رسند. "ای شهرهای فلسطینی. 
ناه و شیون کنید و ای فلسطینی ها. 
بترسید. زیرا لشکر با انضباط دشمن که 
شم اسپان شان گرد و خاک را به هوا بلند 
می‌کندد از شمال مبومن ما ی این 
۲" به قاصدانی که از فلسطین می آیند چه 
جواب داده شود؟ به آضا می گوئیم 
که خداوند سهیون را تأسیس کرد و قوم 
بیچارة خود را در آن پناه داد.» 


2۰ ۶ ۰ 
پیشگوئی در مورد سقوط موآب 
این است پیام خدا برای موآب: 


۱۵ «شهرهای عار و قیر مواب 
در یک شب ویران می‌شوند. "در دیبون 
مردم موآب به بتخانه ها برای عزاداری 
رفته اند و بخاطر نبو و میدبا شیون و 
گریه می کننك. همه مردم سر و ریش 
خود را تراشیده "لباس ماتم پوشیده اند 
و در کوچه ها. سر بامها و چهارراهی ها 
ناله می‌کنند و اشک می ریزند. "مردم 
شهرهای جشبون و آلْعاله هم ناله و گریه 
را سرداده اند و صدای گریة شان تا به 
یاهز به گوش می رسد. حتی مردان مسلح 
موآب هم می‌گریند و از ترس می لرزند. 
*دلم برای موآب ناله می‌کند. مردم آن 
به صوغر و عجلّت شُلیشه فرار می‌کنند. 


۹۱۲ 


بعضی از آن ها گریه کنان بر فراز وجیت 
می روند و آوا زگرية آن ها بخاطر ویرانی 
سرزمین شان در طول راه حورونایم 
شنیده می شود. "جویهای نمریم 

و سبزه های کنار آن ها یزژمرده شذف کناه 
از بين رفته و هیچ چیز سبز باقی نمانده 
است. "مردم با مال و اندوختةُ خود از 
راه وادی بیدها فرار می‌کنند. *از تمام 
سرحدات موآب صدای گریه و شیون 
شنیده می شود و آواز نالة مورحم تا آجلایم 
و بثرایلیم رسیده است. "با آنکه آب 
دریای دیبون از خون سرخ شده است. 
اما خدا بلاهای بیشتری بر مردم دیبون 
می آورد و آن عده از موابی های هم که 
فرار کرده و باقی مانده اند با دندان و 
پنجال شیر کشته می شوند. 


وضع رقتبار موآب 
۱ مردم موآب از شهر سالع که 

در بیابان واقم است. برای 
پادشاهی که در سهیون سلطنت می کند. 
برة ی وا بعتوان جزية می فرستند. ۲ مازند 
پرندگان بی آشیانه در کنار دریای ارنون 
آواره شده اند. "یه و بهودا می‌گویند: 
«به ما بگوئید که چه کنیم. در زیر 
سایهٌ شففت خود در این وضع مشفتبار. 
از ما حمایت نمائید و ما را پناه بدهید 
تا به دست دشمن گرفتار نشویم. *به ما 
آوارگان اجازه بدهید که در بین شما بمانیم 
و ما را از خطر دشمنان حفظ کنید.» 
بعد از آنکه مردم ظالم و تاراجگر و 
نبي‌گاه: نابود شد ند *آنوقت یکی از 
اولادهُ داود بر تخت سلطنت می نشیند. 


اشعیا ۰۱۵ ۱۶ 


او با عدل و انصاف بر مردم حکومت 
می‌کند و سلطنت او بر اساس رحمت و 
راستی استوار خواهد بود. 

هر بهودا می گویند: ««ما در بارهٌ 
موآبیان یه یم و ای داليم که جقدر 
مغرور و گستاخ و خودخواه هستند. 
بخود فخر می‌کنند. اما فخر آن ها بیجا 
"مردم موآب بخاطر مصیبت 
خود ناله می‌کنند و بیاد خوای 
که در قیرحارّس می خوردند قی.م گر فنل: 
۸ کشتزارهای جشبون و تاکستان های 
یبمه از بین رفته اند. تاکهای انگور 
را حاکمان اقوام بیگانه قطع کرده اند. 
زمانی شاخهای اين تاکها تا یعزیر و از 
بیابان گذشته تا به آن طرف بحیرة مُرده 
ی ٩حالا‏ من رگ بعریر و 
جتیون و لاله کی ریزم. زرا موه 
و محصول شان تلف شده اند. !مردم 
آن خوشی و نشاطی را که در فصل درو 
داشتند. حالا ندارند و در تاکستان ها 
دیگر فده خوشی شنیده ثمی شود. دیگو 
کسی انگور را برای ساختن شراب در 
روج تین #سرکق آوان خوشی هون 
سه است. 5 
۳ "مردم موآب برای دعا به 
بتخانه ها بالا می روند و خود را بیفایده 


است.» 


خسته می سازند. زیرا دعای آن ها قبول 
نمی شود.» 

۳ این بود پیامی که خداوند قبلا در مورد 
موآب فرستاده بود. من حالا خداوند 
می فرماید: «« بعد از سه سال شوکت و 


اشعیا ۱۶ - ۱۸ 


حلال موآب نابود می شود. عدهٌ کمی از 
آن ها باقی می ماند و آن ها هم ضعیف و 
بیچاره خواهد شد.» 


پیشگوئی در بارهٌ دمشق 
خداوند در مورد دمشق چنین 


۷ ۱ فرموده است: «دمشق از بین 
می رود و با خاک یکسان می شود. 
"شهرهای آن برای هميشه متروک 
سس« .99« 
پیدفام مادم سلطنت 3 مش سقوط 
۳ و بازماندگان سوربه 7 هو دج 
اسرائیل خوار و ذلیل می شوند. این کلام 
خداوند قادر مطلق است.» 
۲خداوند. خدای اسرائیل می فرماید: 
ی وود کی رون کف ۳و مردم 
همه ۱ و فقیر می‌گردند. *مانند 
کشتزارهای وادی رفائیم می شود که پس 
از درو چیزی در آن بجا نمی ماند. *از قوم 
افراتل عد+ کمی باقی می ماند و مانند 
تنها دویا سه دانه در شاخهای بلند و چهار یا 
پنج دانه در شاخهای پر آن بجا می مانند.» 
۲در آن روز بسوی خالق خود که قدوس 
اسرائیل است رو می آورند #و دیگر به 
ور ی ِ یعنی ۰ 
*در آن روز شهرهای 9 آن ها 
مثل شهرهای حویان و اموریان که در 
وقت فرار از دست قوم اسرائیل. از سکنه 
خالی ماندند. متروک می شوند. 


و یهودا 


۹۳ 


اتو ای اسرائیل. خدای نجات بخشای 
خود را که مثل صخرةٌ مستحکم از تو 
حمایت می کند. فراموش کرده ای و در 
عوض درختان را می‌کاری تا در زیر 
سایهٌ آن ها خدایان بیگانه را بپرستی. 
"حتی اگر در همان روزی که درختان را 
میوه ای بار نمی آورند و بجای آن اندوه 
و درد علاج ناپذیر نصیب تو می شود. 


دشمنان سرکوب می شوند 

فوام چهان ما ند بر ی روش 7 
مثل امواج سهمگین بحر می غرند "و 
همچون سیل خروشان حمله ۳ 
ولی آن ها با عتاب خداوند. مانند کاهی 
که در برابر باد و مثل غباری که در برابر 
گردباد قرار گیرد به جاهای دور فرار 
می کنند. "هنگام شب ترس و و بحشت 


بط 


ایجاد می‌کنند. اما پیش از دمیدن صبح 
از بین می روند. اینست سزای کسانی که 
کشور ما را تاراج می‌کنند و دارائی و مال 
ما را به یغما می برند. 


پیشگوثی در مورد حبشه 

وای بحال کشوری که در آن 
۸ ۱ طرف ذریاهای. محقه. است 
و از آن آواز بادبانهای کشتی شنیده 
می‌شود. "کشوری که نمایندگان خود را 
ذریعةٌ کشتی هائی که از نی ساخته 
شده اند از طریق دریای نیل می فرستد. 
ای نمایندگان تیزو. به کشوری بروید که 
ذریعهً دریاها ند شده است. در انجا 
قوم قدبلند و نیرومند زندگی می‌کنند و 


۹۱۴ 


مردمان کشورهای دور و نزدیک از آن ها 
وحشت دارند. 

"ای ساکنین روی زمین بشنوید. به 
بیرقی که بر فراز کوهها برافراشته می شود 
نگاه‌کنید و به آواز سرنائی که برای جنگ 
می نوازند. گوش بدهید. ۴خداوند به من 
این چنین فرمود: «من از جایگاه ملکوتی 
و در آرامش حود به ز جن می نگرم. 
مثل یک روز صاف و گرمای تابستان 
و مانند غبار شینم دلپذیر در موسم درو. 
*زیرا پیش از درو محصول و بعد از آنکه 
0۳۳ مردم 
حبشه مثل تاک انگور که شاخه هایش را 
با اره قطع می کنند و دور ی 
از بین می روند. *آن ها طعمةٌ پرندگان 
شکاری و حیوانات وحشی می شوند. و 
از لاش آن ها در تابستان پرندگان شکاری 
و در زمستان حیوانات وحشی خود را 
تغذیه می‌کنند.» 

۲در آن زمان این قوم قدبلند و نیرومند 
که مردم کشورهای دور و نزدیک از آن ها 
وحشت می‌کنند وکشور شان ذريعهة دریاها 
قسیم شده است. به سهیون که نام خداوند 
قادر مطلق را بر خود دارد می آیند و برای 
او تحفه و هدیه می آورند. 


2 ۶ 
نس 
۹ ۱ پیامی برای مصر 
خداوند سس بر یک آیر 
تیزژو به مصر می آید. بتهای مصر در 
حضور او می لرزند و مردم مصر از ترس 


ضعف می کنند. ۲"خداوند می فرماید: 
«من مردم مصر را علیه یکدیگر تحریک 


۱٩۰۱۸ اشعیا‎ 


می کنم تا برادر با برادر. همسابه با 
هما هت را شیر فضا کترا کت 
بجنگند. "روحيةٌ شان را تغییر می دهم و 
نقشه های شان را خنثی می سازم. آن ها 
برای کمک به بتها متوسل می شوند. 
از فالبینان و جادوگران و ارواح مردگان 
مشوره می خواهند.» ۲ خداوند قادر متعال 
می فرماید: «من مصریان را به دست یک 
حاکم ظالم 1 
۳ میگمارم تا بر آن ها 

*آب دریای نیل کم شده به مرور زمان 
خشک می‌گردد. *کانالها را بو می‌گیرد. 
آب جویها کم می شود. ی و بوریا 
پژمرده می گردند. ۲ کشتزارها و علف کنار 
دریای نیل خشک شده از بین می روند و 
سبزه ای باقی نمی ماند. #ماهیگیرانی که 
تور و چنگک به دریای نیل می اندازند 
یوس و غمگین می‌شوند. "بافندگانی 
که پارچه های کتانی می بافند ناامید 
می‌گردند. "همه بافندگانی که از راه 
بافندگی امرار معیشت می‌کنند متأثر و 
افسرده می شوند. 

"حاکمان شهر صوعن بکلی ادان 
هستند و مشاوران فرعون به او مشورة 
احمقانه می دهند. پس چگونه می توانند 
به فرعون بگویند: «ما اولادهٌ حکیمان 
و پادشاهان قدیم سیم ان فرعون. 
حالا حکیمان تو کجا هستند تا به تو 
اطلاع بدهند که خداوند قادر مطلق علیه 
مصر چه نقشه ای کشیده است. ۳"حاکمان 
صوعغن و ممفیس و رهبران شان احمق و 
جاهل هستند و مردم مصر راگمراه‌کرده اند. 
۳ خداوند افکار آن ها را مغشوش ساخته 


مت ِ« 


اشعیا ۹ ۲۰ 


و در نتیجه. آن ها مصریان را طوری گیب 
کرده اند که مثل اشخاص مست آفتان و 
خیزان قدم می زنند و نمی دانند که به 
کجا می روند. هیچ کسی در مصر نه 
ثروتمند و نه فقیره نه بزرگ و نه کوچک. 
می تواند مردم را نجات بدهد. 


خداوند مصر آشور و اسرائیل 
را برکت می دهد 

۴در آن روز وقتی مردم مصر بینند 
که دست انتقام خداوند قادر مطلق علبه 
آن ها دراز شده است مثل زنهای ترسو از 
ترس می لرزند. "و از شنیدن نام کشور 
یهودا وحشت می کنند. زیرا خداوند 
چنین اراده فرموده است. 

"در آن روز پنج شهر در کشور مصر به 
زبان عبری تکلم کرده و با خداوند قادر 
مطلق پیمان وفاداری می بندند. یکی 
از این شهرها. «شهر آفتاب» نامیده 
می شود. * در آن روز قربانگاهی در مرکز 
مصر و یک ستون یادگار در سرحد آن 
بزای ناویک تفا می شوی. * ایتها بقان 
می دهند که خداوند قادر مطلق در مصر 
حضور خواهد داشت. بعد از آن هر 
وقتیکه مرد تم ببینند و بحضور 
خداوند رای کمک دعا کنند. خداوند 
نجات دهنده ای را می فرستد تا از آن ها 
دفاع نماید و آن ها را نجات بدهد. 
۱" خداوند خود را به مصریان آشکار 
می سازد و آن ها خداوند را می شناسند. 
او را با ادای فربانی های سوختنی 
می پرستند و نذرهائی بحضورش تقدیم 
می‌کنند. "به اين ترتیب. خداوند اول 


۹۱۵ 


مصریان را مجازات می‌کند و بعد آن ها 
را شفا می دهد. آن ها به او رو می آورند 
و خداوند دعای شان را مستجاب می کند 
و آن ها را شفا می بخشد. 

"در آن روز شاهراهی از مصر تا نس 
ساخته می شود. مردم هر دو کشور با 
هم رفت و آمد می‌کنند و خدا را یکجا 
می پرستند. ۴" در آن روز اسرائیل با مصر و 
آشور متفق شده هر سه کشور باعث برکت 
سایر ممالک جهان میگردند. ۲۵ خداوند 
آن ها را برکت می دهد و می فرماید: 
«متبارک باد قوم من مصرء مخلوق من 
آشور و قوم برگزيدة من اسرائیل!» 


پیشگوثی در مورد مصر و حبشه 
به فرمان سرجون پادشاه آشور. 


۹ ۳۲ سبه‌شال ز ساه او با تشگر 
خود به شهر آشدود در فلسطین حمله برد 
و آثرا تصرف کرد. "سه سال پیش خداوند 
به اشعیای پسر آموص فرموده بود که لباس 
خود را از تن و چپلی های خود را از پا 
پرآورّد و با تن و پای برهنه راه برود و 
اشعیا اطاعت کرد. "بعد از آنکه آشوریان 
آشدّود را فتح کردند. خداوند فرمود: «بنده 
من اشعیا مدت سه سال تن و پای برهنه 
راه رفت تا نشانه اي آن باشد که من 
مصر و حبشه را به بلائی مدهشی گرفتار 
می سازم. ۴پادشاه آشور مردم مصر و 
حیشه را اسیر می‌کند و پیر و جوان آن ها 
را مجبور می سازد که عریان و پا برهنه 
راه بروند تا مصر خجل شود. ۵آنگاه 
کسانی که در سواحل فلسطین زندگی 


می‌کنند و مردم حبشه اتکای شان است و 


۱۶ اشعیا 
بر مصزیان فخر مي کته پریشان و رسوا 
می شوند و می‌گویند: اگر بر سر مصریان 
که می خواستیم از دست آشور به آن ها 
پناه ببریم چنین بلائی آمد. پس بر سر ما 
چه خواهد آمد؟» 


2۶ 4 1 
پیشگوئی در بار؛ُ بابل 

لشکری از بیابان» سرزمین 
هولناک همچون گردباد بیابانی بر بابل 
هجوم می آورد. "رویای وحشتنا کی 
دیدم که خیانتکاران خیانت می کنند و 
تاراجگران تاراج. 
اه ام موه بر ای لشکر 
فان متحاصره ۱۸5 معا جه تالدهای 
می دهد. 
"آن چیزی که در رژیا دیدم و شنیدم. 
دردی مانند درد زایمان در تمام وجودم 
تولید کرده است که پیچ و تابم می دهد و 
مدهوشم میی کند: "دلم می تپد و از ترس 
می لرزم. در انتظار یک شب آرام تو دم 
ولی بجای آرامش: . وحشت سراسر وجودم 
را فرا گرفته اک *در رویا دیدم که خانه 
فرش و شفره مهیا است و همه مصروف 
خوردن و نوشیدن اند. نا گهان فرمان آمد: 
«ای سرکردگان سپاه. برخیزید با سپرهای 
تان آماده شوید!» 
اناد خداوند به من فر مود: «یرو 
پهره ای بگمار تا هر چه را که می بیند 
اطلاع بدهد. ۲وقتی ببیند که سواران 
جوره جوره بر اسپ و خر و شتر می آیند. 


۳۱۰۰ 


*پهره داری را که تعیین کرده بودم صدا 
کرد: «آقا؛ روز و شب در اینجا پهره دادم. 
*اینک مردم را می بینم که جوره جوره بر 
اسپ و خر و شتر سوار هستند و به این 
سو می آیند.» در ار وقت صدائتی امد 
و گفت: «بابل سقوط کرد! همه بتها به 
زمین افتادند و ذره ذره شدند.» 

۲ ای قوم برگزیدة من اسرائیل, که مانند 
گندم کوبیده و غربال شدید. به این خبری 
که از جانب خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل برای شما اعلام می‌کنم گوش 


بدهید. 


پیشگوئی در بارة ادوم و عربستان 


۲ ار 


ین پیام برای ادوم است: 

۳ از ادوم به من صدا می کند: «ای 
بهره ا 
وقت تمام می شود؟» "من جواب دادم: 
«بزودی صبح مي شور ولی در رب تم ان 
دوباره شب می آید. اگر سوال بیشتری 
دارید بيائید. برگردید و بپرسید.» 

ای قافلةً 5دانی ها. در بیابان خشک 
عربستان خیمه بزنید. " برای تشنگان آب 
بیاورید و ای مردم تیما. به فراریان غذا 
بدهید. "زیرا آن ها از دم شمشیر و کمان, 
کشیده و خطر جنگ فرار کرده اند. 

۴ خداوند به من چنین فرمود: «پوره بعد 
از یک سال. عظمت و شوکت قبیلةٌ قیدار 
از بین می رود. "از تیراندازان شجاع 
آن ها فقط چند نفر باقی می ماند. من 
که خداوند. خدای اسرائیل هستم این را 
می‌گویم.» 


اشعیا 


2 ۶ 7 
پیشگوئی در مورد اورشلیم 


۳۲ ۳ چه خیر است؟ چرا مردم 
بر سر بامها برآمده اند؟ "در سراسر شهر 
شور و غوغا برپا است. در این شهر شاد 
و پر جنب و جوش چه پیش آمده است؟ 
مردان شما که به قتل رسیده اند با شمشیر 
و نا دز نک کشته: نله آنلب "ها کمان 
تان همه یکجا فرار کردند و آن ها بدون 
استعمال اسلحه تسلیم شدند. وقتی 
دشمن هنوز بسیار دور بود. شما فرار 
کردید همه دستگیر و اسیر شدید. ۴پس 
مرا تنها بگذارید تا بخاطر نابودی قوم 
خود به تلخی بگریم و سعی نکنید که مرا 
تسلی بدهید. 

اخداوند. خدای قادر مطلق روزی 
را تعیین کرده ی ۳ اور و فا 
آشتکین: شکتت .و بر آشیمگی گنک 
در آن روز دیوارهای شهر فرومی ریزند 
و انعکاس فریاد شان از کوهها شنیده 
می شود. *سپاه عیلام مسلح با تیر و 
کمان بر اسپهای خود سوار شده اند 
و عساکر کشور قیر سپرها را به دست 
گرفته آماده اند. "وادیهای سرسبز تان پر 
از راوخ ها قشم شده انته سراران 
آن ها در پیش دروازه های شهر صف 
اراسته اند و قوای دفاعی بهودا را در هم 
کته ایت: 

در آن روز برای آوردن سلاح به اسلحه 
خانة جنگل می روید. "۲ دیوارهای شهر 
را معاینه می‌کنید که آیا به ترمیم احتیاج 
دارند یا نه. خانه ها را ملاحظه می‌کنید 


۳۲ ۹۷ 
تا آن ها را ویران نمائید و مصالح آن ها 
را برای ترمیم دیوار های شهر به کار 
ببرید. برای ذخیرة آب. مخزن آب در 
بین شهر می سازید تا اب حوض قدیمی 
کوشش زیاد بخرج می دهید. اما به خدا 
که طراح و صانع همه چیزها است اعتنائی 
نمی كت 

3 ان روز خداوند. خدای قادر 
مطلق شما را دعوت می‌کند که گریه 
و ماتم کنید. موهای خود را بتراشید و 
لباس ماتم بپوشید. "اما در عوض. شما 
مجالس خوشی را ترتیب می دهید. گاو 
و گوسفند را ذبح می کنید. می خورید و 
به باده نوشی می پردازید و می‌گونید: 
«بیائید که بخوريم و بنوشیم. زیرا فردا 
می میریم . » ۳ خداوند. قادر مطلق 
به من گفته است که این گناه شما تا 
وقتیکه بمیرید بخشیده نمی شود. این را 
خداوند. قادر مطلق می فرماید. 

هشدار به شبنا 


*خداوند. خدای قادر مطلق به من 
فرمود که پیش شبنا. ناظر دربار شاه 
بروم و به او بگویم: ۴ «تو در اینجا چه 
می‌کنی؟ در اینجا چه حق داری که برای 
خود قبر می‌کنی؟ ای کسیکه قبر خود را 
در این صخرة بلند می تراشی, ۲ هرقدر 
باشی. خداوند ترا بر می دارد و دور 

می اندازد. او ترا مثل گلوله ای به یک 
سرزمین وسیع پرتاب می‌کند تا در آنجا 
در کنار عراده هایت که به آن ها افتخار 
می‌کردی بمیری. تو مایهٌ ننگ خاندان 


۹۱۸ 


آقایت هستی! "پس خداوند ترا از 
منصب و مقامت برطرف می‌کند.» 

۳ در آن روز خداوند به شبنا می فرماید: 
«من بندة خود. الیافیم پسر حلقیا را به 
جای تو منصوب می نمایم 
می بندم. اقتدار ترا به او می بخشم و 
او پدر تمام ساکنین اورشلیم و یهودا 
می شود. ۳ کلف دربار سلطنت داود را 
به او می دهم و هر دروازه ای را که او 
بکشانته هیچ کسی آثرا نمی بندد و هر 
دری را که بندد کسی آنرا میک 
۳و را مثل میخ در جاه و مقامش محکم 
می دارم و او باعث افتخار خانوادةٌ خود 


می شود. 

۳اما تمام خانواده و فرزندانش مثل 
کاسه و کوزه که بر میخ می آویزد بار دوش 
او می شوند. ۵زگاه آن میخی که در 
حای خود محکم و استوار بود. شسنت؟ 
شده می افتد و باری که بر آن بود خرد 
می شود.» این را خداوند فرموده است. 

2 4 71 
پیشگوثی در بار؛ٌ صور 
۳۳ این پیام برای صور است: 
ای کشتی های ترشیش. 

برای صور شیون کنید. زیرا صور چنان 
ویران شده که از خانه و بندرگاه بحری 
آق اتر باقن نماننه ات رها 
را که در قبرس شنیدید حقیفقت دارند. 
مسا تن ساسا مان بات 
کشتی های صیدون که از مصر غله 
می آوردند تا تاجران شان با آن در تمام 
دنیا خرید و فروش کنند. در بندر صور 


اشفا ۲۳۸۰۲۲ 


لنگر می انداختند. این بندر که زمانی 
یکی از بندرهای مهم تجارتی بشمار 
می رفت. حالا در سکوت مرگیاری 
فرورفته "ای صیدون خجل 
یا مر انعر 
درد نکشیده ام نزائیده ام و کودکی را 
پرورش نداده ام.» *وفتی خبر بد صور 
به مصر برسد مردم آنجا هم به وحشت 
می افتند. 

*ای ساکنین فنیقیه. شیون نمائید و به 
ترشیش فرار کنید. ۲آیا اين همان شهر 
صور است که شما به آن افتخار می‌کردید 
که سالها پیش بنا يافته بود و وقتیکه مردم 
آن برای تصاحب کشورها به جاهای دور 
سفر می کردند در آنجا ساکن می شدند؟ 
۸چه کسی این بلا را بر سر اين شهری که 
تاج سر شهرها است. و تاجرانش در تمام 
دنبا معروف اند. آورده است؟ * خداوند 
قادر مطلق این کار زا گرة تا شوکت و 
جلال آنرا به زمین بزند و مردمان معروف 
آنرا خوار سازد. 

"ای مردم ترشیش. کشور تان را مثل 
سواحل دریای نیل حاصلخیز کنید. زیرا 
دیگر مانعی در سر راه شما وجود ندارد. 
۷ خداوند دست خود را بر بحر درا زکرده 
است و سلطنت های جهان را تکان 
می دهد. او امر کرد تا مراکز تجارتی 
فنیقیه را ویران کنند ۲و فرمود: «أی مردم 
ستمدیدهٌ صیدون. شان و شوکت شما از 
بین رفت. حتی اگر به قبرس فرار کنید. 
در انجا هم روی اسایش را نمی بینید.» 

"مردم بابل بودند که صور را جای 
تاخت و تاز حیوانات وحشی ساختند. 


است. 


اشضا ۱۲۳ ۷۴ 


نه آسوری ها. مردم بابل بودند که شهر را 
محاصره کردند. قلعه های مستحکم آنرا 
ویران نمودند و آن سرزمین را با خاک 
یکسان ساختند. "ای کشتیهای ترشیش 
شیون کنید. زیرا بندرگاه شما ویران شد. 
صور مدت هفتاد سال که طول عمر 
یک پادشاه است. فراموش می شود. بعد 
از انقضای آن مدت. صور مثل فاحشة 
این سرود می نود: دس هر مرن 
شده. چنگ را به دست بگیر و در شهر 
بگرد. نغمه های خوش بنواز و آواز های 
بسیار بخوان. تا مردم ترا بیاد آورند.» 
۲ قو ختم دوران هفتاد سال خداوند 
بطرف صور می نگرد. آنگاه صور دوباره 
مشهور می شود و با ساير کشورهای 
جهان روابط تجارتی برقرار می کند. 
در معاملات خود سودی فراوانی را که 
به دست می آورند در خزانهةٌ خود ذخیره 
نمی کنند. بلکه همه را وقف خداوند 
خدمتگاران او به مصرف برسد. 


ویرانی قریب الوقوع زمین 
اینک خداوند زمین را 


۳۳ از سکنه خالی و متروک 
می سازد. قشر آثرا خراب و ساکنانش 
را پرآگنده می‌کند. "مردم عامی و کاهن. 
غلام و آفاء کنیز و بی بی اش قرض 
دهنده و مقروضء خریدار و فروشنده. 
هی هگن 
سرنوشت دچار می‌گردند. "زمین بکلی 
خالی و غارت می شود. این را خداوند 
فرموده است. 


۹۱۹ 


آزمین خشک و پژمرده می شود. 
بنیاد جهان سست و بلندیهایش هموار 
ی گر3: *روی زمین آلوده شده است. 
زیرا ساکنان آن احکام خدا را بجا نیاورده 
و پیمان ابدی او را شکسته اند. *بنابران, 
زمین مورد لعنت قرار گرفته است و مردم 
آن سزای اعمال خود را می بینند و روز 
بروز تعداد شان کم می شود. ۲تاکها 
بی بار و شراب نایاب می‌گردد و کسانی 
که شاد و خوشحال بودند از حسرت آه 
می کشند. +توای. نقاط بخفن دایره و 
چنگ شنیده نمی شود و آواز عشرت 
کنندگان خاموش شده است. *مجلس 
ساز و باده نوشی دیگر وجود ندارد و 
شراب به کام میگساران تلخ شده است. 
!در شهر هرج و مرج برپا است و مردم 
خانه های خود را بسته اند تا کسی داخل 
نشود. "همگی در کوچه ها بخاطر قلت 
شراب غوغا دارند. نشاط و شُژور از 
بین رفته و خوشی از روی زمین رخت 
"شهر وت رنه گشته است: 3 
دروازه هایش شکسته شده اند. ۲ تمام 
روی زمین مثل درخت زیتون می شود که 
تکانده شده و یا خوشه انگو رکه میوه اش 
چیده شده باشد. 


۳ کسانی که زنده می مانند فریاد خوشی 
را بلند می‌کنند و آواز می خوانند. مردمی 
که در غرب هستند عظمت خداوند را 
تمجید می‌کنند. "و آنهائی که در شرق 
هسکیت ای وااتانشی ی کی پاش کاخ 
جزایر هم خداوند. خدای اسرائیل 
را تمجید و پرستش می‌کنند. ۴از 
آخرین نقطةً روی زمین صدای مردم 


۹۲۰ 


بگوش می رسد که عادلان را توصیف 
اما افسوس که مردمان شریر به کارهای 
بد خود ادامه می دهند و با اين اعمال 
خود مرا ناامید و متأثر می سازند. "ای 
6 ۳ روی زمین بدانید که ترس و چاه 
و دام منتظر شما است. "اگر کسی از 
ترس فرار کند در چاه می افتد و اگر از 
چاه بیرون آید در دام گرفتار می شود. از 
آسمان باران شیل آسا مي‌بارق و آشابی 
زمین را به لرزه می آورد. *زمین از جا 
تکان خورده شده است ۲و مانند 
شخص مستی است که آفتان و خیزان راه 
می رود و همچون خیمه ای است که در 
برابر طوفان تکان می خورد و در زیر بار 
گناه خود خم شده و افتاده اشمته او دیگر 
نمی تواند بپا بایستد. 
"در آن روز خداوند نیروهای آسمان 
و پادشاهان جهان را مجاژات می‌کند. 
۳آن ها را تا فرارسیدن روز جزا. مانند 
زندانیان در چاهی نگاه می دارد. ۳"آنگاه 
مهتاب تاریک می شود و آفتاب روشنی 
خود را از دست می دهد. زیرا خداوند 
قادر مطلق بر تخت سلطنت. بالای کوه 
سهیون جلوس می فرماید و عظمت و 
جلال او به همه حکمفرمایان جهان 
آشکار می شود. 
سرود سپاسگزاری 
۲۵ خداوندا. تو خدای من هستی. 
به تو سپاس میگویم و نام ترا 
نمجید می‌کنم. زیرا تو کارهای حیرت 
انگیزی انجام داده ای و آنچه را که از 


اشعیا ۰۲۴ ۲۵ 


قدیم اراده نموده ای با امانت و راستی 
به انجام رسانیده ای. "شهرها را با خاک 
یکسان کردی و قلعه های مستحکم ر 
کرده بودند. فیران که ات و فیک هرگ 
آباد نمی شوند. اج مقتدر 
ان تقو 
محتاج. در هنگام سختی پناهگاه. در 
باران و طوفان سرپناه و در گرما ساییان 
بوده ای. نس مردم ظالم مثل سیلابی 
است که بر دیوارگلی می خورد "و مانند 
باد سوزانی است که زمین و فک 
می سازد. اما تو ای خداوند. صدای 
از گرمی روز می‌کاهد. سرود ستمگران را 


ضیافت د رکوه سهیون 


*خداوند قادر مطلق بر کوه سهیون 
دز آورشلیم» برای همه قومها ضیافتی با 
غذاهای لذیذ و شرابهای کهنه و صاف 
ما و "در آنجا ۳ 
مردم سایه افگنده است بر می دارد و مرگ را 
برای هميشه نابود می سازد. *شکها را از 
هر چهره پاک می‌کند و ننگ قوم برگزیدة 
خود را از روی زمین رفع می نماید. این 
را خداوند فرموده است. *در آن روز مردم 
می‌گویند: «او خدای ما است که چشم براه 
او بودیم تا ما را نجات بخشد. او خداوند 
ما است که به او امید داشتیم. ۰ پس برای 
اينکه ما را نجات می دهد. باید خوشحال 


باشیم و خوش یکنیم.» 


اشعیا ۰۲۵ ۲۶ 


۲ دست خداوند از کوه سهیون حمایت 
می‌کند. اما مردم موآب در زیر پای او 
مانند کاهی که در زباله پایمال می شود. 
لگدمال می‌گردند. "آن ها برای نجات 
خود مثل شناگران دست و پا می زنند. 
اما خدا نیروی شان را از بین می برد و 
غرور شان را درهم می شکند. " قلعه های 
بلند موآب را با حصارهایش خرد کرده به 
زیر می افگند و با خاک یکسان می‌کند. 


سرود ظفر 


2 ۲ در آن روز این سرود در سرزمین 
بهودا خوانده می شود: 

شهر ما قوی زیرا خدا 
خودش حصارهای انرا حفظ می کند. 
"دروازه های شهر را باز ز کنید تا قوم 
راستکار و با وفا داخل شوند. ۲خداوندا. 
تو کسانی وا که به تو توکل و عقيدة واسخ 
دارند. در آرامش کامل نگاه می داری. 
"همیشه بر خداوند توکل کنید. چونکه 
او پناهگاه ابدی ما است. *کسانی را 
که مغرور و متکبر بودند. ذلیل ساخته و 
شهرهای قوی و مستحکم آن ها را ویران 
وبا خاک بکسان کرده است. *مردم 
ستمدیده و نیازمند خرابه های شهر را در 
زیر پاهای خود لگدمال می‌کنند. 

۲راه مردم را ستکار راست است. ای 
خدای عادل راه آن ها را صاف و هموار 
گردان. *ما از اراد؛ُ تو پیروی می‌کنیم و 
چشم امید ما بسوی تو و روح و تن ما 
مشتاق تو است. "قلب من شبها در اشتیاق 


است. 


۹۳۱ 


تو می تپد و هنگام صبح روح من ترا 
می طلبد. وقتیکه جهان را داوری کنی. 
آنگاه ک مفهوم عدالت را می دانند. 
ی 
۳۹۰ آن ها در سرزمین راستکاران" به 
شرارت خود ادامه می دهند و به جلال 
و عظمت خداوند اعتناتی ثمی کنند. 
۲ خداوندا. دشمنانت نمی دانند که تو 
آن ها را جزا می دهی. نشان بده که به قوم 
برگزیدة خود محبت داری تا آن ها خجل 
شوند و در آتش خشم تو بسوزند. 

۲ خداوندا. تو صلح و سلامتی را شامل 
حال ما کرده ای و کامرانی و سعادت ما 
از جملهً کارهای تو است. ای خداوند 
خدای ما. پادشاهان زیادی بر ما حکومت 
کرده اند ولی تو یگانه پادشاه و خداوند 
ما آهستی. ۴ حالا و و 
دیگر باز نمی‌گردند. زیرا ت تو آن ها را 

مجازات کردی و از بین بردی و یاد شان 
را از خاطره ها محو ساختی. *اما تو 
ای خداوند. به تعداد قوم برگزیده خود 
افزودی. کشور ما را وسیع کردی و به ما 

عزت و افتخار بخشیدی. ۴ خداوندا. 
قوم در هنگام سختی در طلب تو بودند 
و هنگامی که آن ها را جزا دادی. در خفا 
بدرگاه تو دعا گودند. ۷۲ ای خداوند. ما 
پیتن, نو عقل زن بعاماه ای هستیم که در 
هنگام زایمان از درد فریاد می‌کشد. ما 
درد و عذاب کشیدیم. اما چیزی نزائیدیم و 
نتوانستیم در زمین نجات به ظهور بياوریم. 

مردگان نو دوباره زنده می شوند. 
اجساد شان از خاک بر می خیزند و سرود 


۹۳۲ 


شادمانی را می خوانند. زیرا مثل شبنم 
صبحگاه یکه نباتات را تازه می‌کند. 
حیاتبخش تو هم آن ها را که سالهای دراز 
در زیر خاک خفته اند. زنده می سازد. 


داوری و احیای اسرائیل 


۳ای قوم من. به خانه های خود بروید. 
دروازه را پشت سر تان ببندید و برای 
مدت کوتاهی مخفی شوید تا خشم خدا 
فرونشیند. ""زیرا خداوند از آسمان می آید 
تا مردم روی زمین را به جزای گناهان شان 
برساند. قاتلاتی که خون مردم را ريخته اند 
شناخته می شوند و زمین دیگر اجساد 
مقتولین را در خود پنهان نمی‌کند. 
9 در آن رو خداوند با شمشیر 

کشنده و تیز خود لویاتان را 
که یک مار تیزژو پیچان است. جزا می دهد 

و آن ادها را که در بحر است می‌کشد. 

"در آن روز خداوند در بارهٌ تاکستان 

با ثمر خود می فرماید: 
نگهبان این تاکستان هستم و آنرا هر لحظه 
ِ می‌کنم. شب و روز از ان مراقبت 
یگرب تاکستن خود قه تست ۳۹ 
در آنجا خار و خسی برای جنگ بیاید. 
نمی زوم ی همه 1 آتش می زنم. *اما 
گر دشمنانقوم برگزیدة من به من متوسل 
شوند و تقاضای صلح کنند. بگذارید آن ها 
هم با من صلح می نمایند. « 

*زمانی می رسد که اولادهٌ بعقوب. یعنی 
قوع امتراکیل متل درخت »ریس هی دوانتن: 
پُنذک و شگوفه می‌کنند و دنیا را از میوه 
پر می سازند. 


۲ «من. خداوند 


اشعیا ۲۸-۲۶ 


اخداوند قوم برگزیدهُ خود را به اندازة 
دشمنان شان جزا نداده است و مردم اسرائیل 
به اندازهٌ آن ها کشته نشده اند. ۸او برای 
اینکه قوم اسرائیل را جزا بدهد آن ها را 
7 تکاله تشن تجگ مثلیکه 
باد شرقی وزید و آن ها را با خود برد. 
* ما کناهان قوم اسراثیل زمانی کفاره و 

بخشيدهمی شود که سنگهای قربانگاههای 
بت پرستان ذره ذُره گردند و از بت و 
قربانگاه آن ها اثری باقی نماند. "شهرهای 

متعحکم متروک و ماد پابان از سکنه 
خالی شده اند. آنجا چرآگاه گاوها و 
‌ بیش شیرها شده است و شاخ و برگ آنرا 
می خورند. شاخهای خشک درختان 
را جمع می‌کنند و می سوزانند. خداوند 
شفقت نمی‌کند. زیرا آن ها شعور ندارند. 
۲ در آن روز خداوند مثل کسی که گندم 
را دانه دانه از خوشه می چیند و ازکاه جدا 
می‌نماید. مردم اسرائیل را از دریای فرات 
0 و "در آن روز 
د رکشورهای آشور و مصر تبعید شده بودند 
دوباره بر م ی گردند و خداوند را بر کوه 
مقدس او در اورشلیم پرستش می کنند. 


کاهنان و انبیاء و حاکمان 
فاسد داوری می شوند 
۲۸ وای بحال کشور اسرائیل! 
حلال و شوکت آن مانند تاج 
گل که بر سر رهبران شرابخوارش بود 
پژمرده می شود و آن ها که سرهای شان 


اشعیا ۲۸ 


از نشتهٌ شراب گرم بود. حالا بی حال و 
مثل مرده از پا افتاده اند. ۲خداوند کسی 
را دارد که یرومند و توانا و آمادة حمله 
طوفان مهلک و مثل سیلاب خروشان بر 
ان سرزمین حمله می آورد. "غرور رهبران 
میکهاو آن پایمال می شود. حلال و 
زیبائی رهبران مغرور آن مثل دانةٌ نوبر 
انجیر بمجردیکه بر سر شاخ دیده می شود. 
چیده شده از بین می رود. 

«در آن روز خداوند قادر مطلق برای 
بازمانگان قوم برگزيده خود تاج جلال و 
افسر زیبائی می باشد. *بهکسانی که بر مسند 
قضاوت می نشینند قوهٌ تٌ تشخیص و داوری 
می دهد و به آنهائی که از دروازه های شهر 
دفاع می‌کنند جرآت میب بخشد. 

احتی 
شراب اند که آفتان و خیزان راه می روند 
و آنقدر نشثه هستند که نمی توانئد 
پیامهای خدا را بفهمند و درست فضاوت 
ان *شفره های شان پر از استفراغ و 
*آن ها از من شکایت می کنند و 
می‌گویند: «اين شخص کیست که به 
ما تعلیم بدهد؟ چه کسی به پیامهای او 
احتیاج دارد؟ پیامها و تعلیماتش برد 
کودکانی می خورد که تازه از شیر جدا 
شده باشند. "او هر مطلب را نقطه به 
نقطه کلمه به کلمه. جمله به جمله و سطر 
به سطر بیان م یکند.» 

ار به سخنان من گوش ندهید. خدا 
۳ اجنبی را می فرستد تا با زیان 
بیگانه به شما درس عبرت بدهند. "او 


انبیاء و کاهنان هم مست 


۹۳۳ 


می خواست به شما آرامش و آسایش عطا 
کند. اما شما قبول نکردید. "بابرا 
خدا هر مطلبی را نقطه به نقطه. کلمه 
به کلمه. جمله به جمله و سطر به سطر 
برای شا بیان می که آنگام کون هر 
قدمی که بر می دارید. لغزش می خورید. 
زخمی می شوید. به دام می افتید و اسیر 
میگردید. 

"پس ای حاکمان اورشلیم که هر چیزی 
را مسخره می‌کنید. به کلام خدا توجه 
نمائید. *شما می‌گوئید که با مرگ پیمان 
بسته اید و با دنیای مردگان معامله کرده اید. 
شما اطمینان دارید که از بلاها جان سالم 
بدر می برید و فکر می‌کنید که با مکر و 
حیله می توانید خود را نجات بدهید. 
ما خداوند تال ستی ی فمانته وس 
تهداب سهیون را با سنگ آزموده وگرانبها 
و مطمئن بنا می‌کنم. پس هر کسی که 
ایمان بیاورد. پریشان نمی شود. ۷ انصاف 
ریسمان اندازه گیری و عدالت شاقول آن 
می باشد. » 

طوفان و ژاله پناهگاه شما شما را که بر 
کرو با اف امه #یراق کی 3۳ 
سیل. سرپناه تان را می برد. ۸-زگام 
پیمانی را که با مرگ بسته بودید. فسخ 
می شود و معاملةٌ تان با دنیای مردگان 
خاتمه می یابد و در برابر مصیبت ی که شب 
و روز بر سر تان می آید عاجز می مانید 
و سر و پای تان را وحشت فرا می‌گیرد. 
۳بستر برای تان کوتاه می باشد که 
نمی توانید پای تان را درا زکنید و لحاف 


۹۲۴ 


برای تان کمبر می باشد که 1 
را بپوشاند. "۲ خداوند با و غضب 
می‌آید تا کارهای عجیب خود را به 
انجام رساند. همانطوریکه در کوه فراسیم 
و در وادی جبعون اين کار را کرد. ""پس 
به حرف من نخندید. مبادا جزای تان 
سنگینتر گردد. زیرا شنیدم که خداوند. 
خدای قادر مطلق قصد دارد تمام آن 
سرزمین را نابود کند. 


حکمت خداوند 


۳ بشنوید. به کلام من گوش بدهید و به 
سخنان من توجه کنید! "هیچ دهقانی هر 
روز وقت خود را صرف قلبه و شیار زدن 
و هموا رکردن نمی‌کند. *بلکه وقتی زمین 
از هر جهت آماده شد» آنگاه در آن نخم 
می‌کارد. او می داندکه تخ مگشنیز و زیره را 
د رکجا بپاشد وگندم و جو و جواری را در 
کا اد ۴و وظیفه خودرا می داند. زیرا 
خدایش به او یاد داده است ت. ۷" او هرگز برای 
کوبیدن گشنیز و زیره از خرمن کوب کار 
م یکرت ینک از ما زا با چر هی کرز 
"او می داند که برای تهية دانه. گندم را ثا 
چه مدتی خرمنکوب یکند و چگونه چرخ را 
بالای آن بگرداند. بدون اینکه گاوها به گندم 
آسیبی برسانند. * همهٌ اینها را خداوند قادر 
مطلق به او یاد داده است. زیرا نقشه های 
خداوند همه عالی و پر از حکمت اند. 


سرنوشت آورشلیم 


۹ ۲ وای بر اریئیل! وای بر اریئیل! 
شهریکه خیمه‌گاه داود بود! 


یکی دو سال دیگر هم مردم می توانند 


اشعیا ۲۹۰۲۸ 


مراسم عید خود را در آنجا برقرار کنند. 
"بعد خدا بلائی را بر سر این شهر که 
قربانگاه خدا است. می آورد و از هر 
گوشة آن ماتم و واویلا شنیده می شود. 
"او بر این شهر یورش برده آنرا محاصره 
می‌کند و منجنیقها را به دور آن قرار 
می دهد. *اورشلیم به شهر ارواح تبدیل 
می شود و صدای ناله اش همچون آواز 
ارواح فردگاق از زیر عاکنه تن به 
گوش می رسد. 

*دشمنان تو مثل خاک ذره ذره می‌گردند 
وگروه ستمگران مانندگاه در برابر باد رانده 
می شوند. یت 
برهم زدن با رعد و زلزله, با آواز مهیب. با 
گردباد و طوفان و با آتش سوزنده بسر وقت 
تو می رسد. "و سپاههای دشمن که برای 
جنگ آن آمده و آنرا محاصره کرده اند. 
مانند خواب و رژیای شب محو می شوند. 
۸درست مثل شخ صگرسنه و تشنه ای که در 
خواب می بیند که می خورد و می نوشد و 
بعد که از خواب بیدار می شود حس میکند 
که هنوز هم گرسنه و تشنه است؛ و 
دشمنان کوه سهیو ن که برای جنگ آمده اند 
به همین ترتیب خواهد بود. 

* بروید و به وضع احمفانهً خود ادامه 
وه و ور ۲ دیع نع بل : مست شوید. اما 
نه از نشتهة شراب؛ سرگیچ شوید. ولی نه 
از هیکسارعی::* نلک اون شا وا قزر 
خواب سنگینی فروبرده و چشمان انبیاء 
را که راهنمای شما هستند. بسته است. 

۲ رژیاها برای شان مانند طومار هر شده 
می‌گردند و نمی توانند آن ها را بفهمند و 


اگر آن طومار به کسی که خواننده است. 


اشعیا ۳۰۰۲۹ 


داده شود. می‌گوید: «من نمی توانم 
بر اج ,. چونکه قهر شده است.» "و 
اگر به شخصی که خواننده نیست داده 
شود که بخواند. می‌گوید: «من خوانده 
نمی توانم.» 

۳ خداوند می فرماید: «این مردم با 
زبان خود مرا می پرستند و با سخنان خود 
مرا تمجید می‌کنند. اما دل شان در جای 
دیگر است. عبادت شان فقط هدایاتی 
است که از انسان گرفته اند. ۴ بنابران 
من بار دیگر با کارهای عجیب خود این 
مردم را تکان داده به حیرت ما 
حکمت حکیمان زایل می شود و فهم 
فهیمان از بین می رود.» 

۲ کسانی که نقشه های خود را از 
خداوند پنهان می‌کنند. نابود می شوند. 
آن ها نقشه های خود را در تاریکی 
عملی می سازند و می‌گویند: «چه کسی 
می تواند ما را ببیند؟ چه کسی می تواند 
ما را بشناسد؟» ۴آن ها غلط فکر می‌کنند 
و فرق بین کوزه و کوزه‌گر را نمی دانند. 
آیا مصنوع به صانع خود می‌گوید: «تو 
مرا نساخته ای.» يا تصویر به مصور خود 
می‌گوید: «تو نمی فهمی.»؟ 
۷مثلی است که می‌گویند: بعد از یک 
مدت کوتاهی جنگل به کشتزار و کشتزار 
به جنگل تبدیل می شود. "در آن روز. 
کرها کلام کتابی را که برای شان خوانده 
می شود می شنوند و کورها که یک عمر 
در تاریکی و ظلمت بسر برده اند چشمان 
شان باز می شوند و می بینند. * خداوند. 
خدای مقدس اسرائیل به مردمان مسکین 
و حلیم بار دیگر خوشی و شادمانی 


۹۳۵ 


می بخشد. "ستمگران نابود می شوند و 
مسخره کنندگان از بین می روند و پیروان 
شرارت محو می‌گردند. "خداوند کسانی 
را که با سخنان دروغ بیگناهی را رم 
می سازد و مانع مجازات جنایتکاران 
می شود و حق مردمان عادل را در 
محکمه تلف می‌کند. از بین می برد. 

ایرآ دا ونده عدای آسرائل که 
ابراهیم را از سختیها نجات بخشید. در 
برد وم رترب بت و 
اسرائیل بعد از این شرمنده و رنگ زرد 
نمی شوند. ۳وقتی فرزندان تان را که من 


به شما می د ۰ نام مرا 
ات مقدس اسرائیل تمجید 
و ستاید یش می کنید: ۳ کساد ۳ 


هستند حقیقت را می دانند و اشخاص 
متمرد تعلیم می پذیرند.» 


پیمان بیهود؛ بهودا با مصر 
وای 


٩‏ ۲ بحال فرزندان ثافرمان 
من! آن ها از هر کس دیگر مشورت 
می خواهند بجز از من. برخلاف میل و 
خواستة من با دیگران پیمان می بندند 
و به اين ترتیب بار گناهان خود را زیاد 
می‌کنند. "آن ها بدون اينکه با من مشوره 
نمایند به مصر می روند و از فرعون 
کمک می‌گیرند و در سایةٌ قدرت او پناه 
می برند. "اما اعتماد بر قدرت فرعون 
موجب رسوائی و خجالت آن ها می شود. 
"هرچند نمایندگان او در شهرهای صوعن 
سا یسیون وسینه اند ام مردم یهودا از 
رفتن خود خجل و پشیمان می شوند و 


خداوند می فرماید: 


۹۳۶ 


فایده ای برای شان نمی‌کند. زیرا فرعون 
هیچ کمکی به آن ها کرده نمی تواند.» 

*اين پیامی است از جانب خدا دربارة 
حیوانات جنوب: «نمایندگان یهودا دارائی 
و گنجهای خود را بر خرها و شترها بار 
کرده از راه بیابان های خطرناک که پر 
از شیرهای درنده و مارهای سمی هستند 
پیش مردمی می روند که هیچ کمکی به 
آن ها کرده نمی توانند. "زیرا کمک مردم 
مصر بیفایده است و به همین خاطر است 
که مردم مصر را اژدهای تنبل بیکاره 
لقب داده ام.» 


#خداوند به من فرمود که بروم و تمام 
اینها را در حضور شان از کتا ی بنویسم 
تا یک یاذگار ابدی از کارهای بد آن ها 
باشد. ۳ اینها عردم نافرمان و دروغگو 
هستند و از احکا م خداوند پیروی 
نمی کنند. خن هام ایا می‌گویند: 
«برای ما نبوت دی و حقیقت را 
نگوئید. بلکه سخنان شیرین را به ما 
بگوئید و رژیاهای فریبنده را به ما تعریف 
کنیك, ۲ از سر راه ما دور شوید و سد راه ما 
نگردید. دیگر نمی خواهیم 
اسرائیل چیزی بشنویم.» 

قدوس اسرائیل در جواب آن ها چنین 
می فرماید: «چون شما به کلام من توجه 
نکردید و به دروغ و حیله متکی شدید. 
۳بنابران» شما متهم هستید و به دیواری 
می مانید که رخنه ای در آن پدید شده و 
هر لحظه امکان فروریختن آن باشد. بلی. 
این دیوار بزودی و نا گهان فرومی ریزد. 


دربارهةٌ قدوس 


اجان ۲۷۵ 


"شکستگی آن مثل کوزه ای می باشد 
که ناگهان می افتد و طوری تکه تکه 
می شود که نمی توان از تکه های آن حتی 
برای گرفتن آتش از منقل یا آب از حوض 
کار‌گرفت ِ« 

۵ خداوند. قد وس ۳ چنین 
می فرماید: «بسوی من برگردید و به 
من اعتماد کنید تا نجات بیابید. آنگاه 
نیرومند و در امنیت و آسایش خواهید 
بود.» اما شما اين کار را نکردید. ۴ در 
عوض خواستید که بر اسپهای تیزرو خود 
سوار شده از دست دشمن فرار نمانید. 
بلی» شما مجبور هستید که فر 9 
اما بدانید که اسیهای تعقیب کنندگان تان 
بمراتب تیزتر از اسپهای شما می باشند! 
۷هزار نفر شما از دست یک نفر آن ها 
فرار می‌کنند و با نهیب پنج نفر آن ها 
همه تان می‌گریزید و از شما فقط یک 
بیرق بر قلهٌ کوه باقی می ماند. 

"با اینهم خداوند منتظر است که بر شما 
مهربان باشد و شما از لطف و رحمت او 
برخوردار شوید. زیرا خداوند. خدای 
عادل است و خوشا بحال کسانی که به او 


وعدهٌ خدا به توبه گاران 


۳ ای قوم سهیون که در اورشلیم ساکن 
هستید شما دیگر گریه نخواهید کرد. 
زیرا وقتی اوگریه و دعای شما را بشنود. 
بر شما رحمت می‌کند و به کمک شما 
می شتابد. ۲هرچند خداوند شما را 
گاهگاهی دچار . یخت ها و شت 
ها می سازد. ولی بازهم خود او معلم و 


اشعیا ۳۰ ۱۳۱ 


راهنمای شما بوده خود را از شما مخفی 
"گر بطرف راست یا چپ بروید. از 
پشت سر صدائی به گوش تان می رسد 
که می‌گوید: «راه این است. از این راه 
بروید.» "آنگاه شما همه بتهای خود را 
که با نقره و طلا ورق شانی شده اند. مانند 
اشیای نجس و کثیف دور می اندازید و 
از خود دور می‌کنید. 

۳ خدا در وقت کشت و کار برای شما 
ری ی 9و 
محصول فراوان داشته باشید و رمه و 
گلهٌ تان در چرآگاههای وسیع و سرسبز 
بچرند. ۳ خرها و گاوهای تان که زمین 
را قلبه می‌کنند. بهترین خوراک و آذوقه 
می داشته باشند. ۲۵در آن روز دشمنان 
ا ها وی وه ما برای شب از مر 
کوه و تبه چشمه ها و جویهای آب جاری 
می شوند. "مهتاب مانند آفتاب نورانی 
می‌گردد و روشنی آفتاب هفت چند 
می شود. در آن روز خدا جراحات قوم 
برگزیده خود را که بر آن ها وارد کرده بود. 


مجازات آشور 

۲"قدرت و جلال خداوند از دور مشاهده 
می شود. آتش و دود خشم او را نشان 
می دهد و کلماتی که از دهان او 2 
می شوند مثل آتش سوزنده اند. "تفس 
او مانند دریای خروشانی است که آب آن تا 
به گردن می رسد. او اقوام را غربال کرده 
نابود می سازد و نقشه های شرارت آمیز 


۹۳۷ 


آن ها را خنثی می‌کند. "اما شما مثلیکه 
در جشنهای مقدس آواز می خوانید. با 
خوشی و شور می سرائید و دلهای تان 
خوشحال می شوند و با ساز و آواز بسوی 
عبادتگاه خداوند که تکیه گاه قوم اسرائیل 
است. به راه می افتید. 
با عظمت خود را به 
گوش همه می رساند و و قدرت و 
شدت خشم او را در شعله های سوزند؛ 
آتش و طوفان و سیل و ژاله می بینند. "با 
شنیدن اواز خداوند و ضربهٌ خشم او 
مردم آشور به وحشت می افتند. "با هر 
ضربه ای که خداوند برای مجازات شان بر 
آن ها وارد می‌کند. , مردم اسرائیل با دایره 
و چنگ به پایکوبی می پردازند. ۲۳مدتها 
قبل جائی برای سوختاندن پادشاه آشور 
مهیا شده است. . آنجا وسیع و عمیق است. 
هیزم فراوان دارد و تفس خداوند آنرا مثل 
دریای آتش مشتعل می سازد. 

اتحاد با مردم مصر بیهوده است 

وای بحال کسانی که برای 

۳۱ درخواست کمک پیش مردم 
مصر می روند. به یه و عراده های 
بیشمار و سواران قوی آن ها اعتماد 
می‌کنند. اما از خداوند که خدای مقدس 
اسرائیل است کمک نمی طلبند. "ولی 
اراد هم ی دا هچب بلاتی(۱ بر من 
آن ها بیاورد. او از عزم خود بر نم یگردد. 
او ۳ شریر و کسانی را که با بدکاران 
همدست باشند. مجازات می کند. 
"مصریان انسان هستند» نه خدا؛ اسپهای 
شان حسمند. نه روح. وفتی خداوند 


۳ خداوند آواز 


۹۳۸ 


دست خود را برای مجازات قزر کننه 


هم کمک کننده و هم کسانی که کمک 
می طلیند. می افتند و همه یکجا هلاک 
ی تسوبی 


"خداوند به من چنین می فرماید: 
«همانطوریکه شیر. شکار خود را 
می درد و بی پروا و بدون آنکه از غوغا 
و فریاد چوپانها بترسد. مصروف خوردن 
می شود. من هی 5 خدای قادر مطلق 
هستم. برای جنگ بر کوه سهیون فرود 
می آیم *و مثل پرنده ای که برای حمایت 
از آشیانة خود در اطراف آن پرواز 
م یکند. از اورشلیم حمایت نموده از آن 
هقی کنو تیا نمی دهم : 

و1 قوم اسرائیل. شما در برایر خدا 
گناه عظیمی را مرتکب شده اید. پس 
به سوی او برگردید. روزی فرامی رسد 
که شما همگی بتهای طلا و نقرةٌ خود را 
که با دستان گناهکار تان ساخته اید. دور 
می اندازید. ۸آنگاه آشوریان همه با شمشیر 
خدا هلاک می شوند. نه با قدرت بازوی 
انسان. آن ها از جنگ فرار می‌کنند و 
جوانان شان اسیر می شوند. "پادشاه شان 
با ترس و وحشت پا به فرار میگذارد و 
فرماندهان شان بیرق جنگ را رها کرده 
ی که این را خداوندی که در 
سهیون پرستش می شود و آتش او بر 
قربانگاه اورشلیم روشن است؛ می فرماید. 


پادشاه عادل 
زمانی می رسد که یک 
۳۳ پادشاه عادل به سلطنت 


می رسد و حاکمان با انصاف ی 


اشخا: ۳۲:۳۱ 


حکومت می کت "هرکدام آن ها برای 
مردم پناهگاهی در مقابل باد و طوفان 
می باشد. آن ها مثل جوی آب در بیابان 
خشک و مانند سای صخرةٌ بزرگی 
در یک زمین بی آب و علف هستند. 
"چشمها و گوشهای شان برای شکایات 
و حاجات مردم باز می باشند. "آن ها 
دیگر بی حوصله نمی شوند و با زبان 
فصیح و روان با مردم صحبت می‌کنند. 
*در آن زمان اشخاص پست و خسیس 
دیگر سخاوتمند و نجیب خوانده نخواهند 
شت اما شش امن .یه کارهای, جد 
و احمقانهٌ خود ادامه می دهد و برضد 
خداوند سخنان غلط و کفرآمیز می‌گوید. 
به گرسنگان معاونت نمی‌کند و آب را از 
تشتکاق دریخ می دارد. ۲"شخص احمق 
تادان است و از وفع تاداتی ه کارهای 
زشت و ناروا دست می زند. با دروغ و 
حیله موجب بربادی مردم مسکین می شود 
و حق آن‌ ها را پایمال می‌کند. "ولی 
اشخاص نجیب دارای افکار نیک بوده 
در نجابت و کرامت پابرجا می باشند. 


مجازات و احیای قوم اسرائیل 

"ای زنان و دخترانی که در آسایش و 
راحت زندگی می‌کنید به سخنان من گوش 
بدهید. "شما که حالا بدون تشویش بسر 
می برید. در ظرف یک سال و چند روز 
پریشان می شوید. زیرا محصول انگور 
و میوه های دیگر از بین می رود. "ای 
زنانی که با خیال آرام زندگی می‌کنید از 
ترس بلرزید. لباس تان را از تن درآورید. 
برهنه شوید و جامهٌ ماتم بپوشید! "برای 
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کشتزارها و تاکهای پُرئمر تان که بزودی 
آن ها را از دست می دهید. نوحه کنید! 
۳ ای زنها. برای خانه های شاد و شهر پر 
افتخار تان اشک بریزید. زیرا در زمین 
حاصلخیز شما خار و خس می روید. 
۳ قصر سلطنتی متروک و پایتخت 
پرجمعیت کشور خالی از مردم می شوند. 
برجهای دیده بانی خراب شده تپه ها 
برای همیشه بیش گوره خرها و چرآگاه 
حیوانات می‌گردند. 


و آرامش الهی 
ما می شود 


۳ما روح خدا یک بار دیگر از 
آسمان بر ما نازل می شود و آنگاه بیابان 
به بوستان تبدیل می‌گردد و کشتزارها 
محصول فراوان بار می اورند. ۴در 
بیابان انصاف و در بوستان عدالت برقرار 
می‌گردد ۷ عمل عدالت سلامتی و نتیجه 
آن آرامی و اطمینان همیشگی خواهد بود. 
قوم برگزیدة من درکمال آسایش و امنیت 
در خانه های خود زندگی می کنند. "ما 
جنگلها بکلی نابود شده شهرها با خاک 
یکسان می شوند. "خوشا بحال شما که 
آب فراوان برای زراعت و چرآگاههای 
محفوظ و سبز و خرم برای حیوانات تان 
می داشته باشید. 
دعای کمک 
"۷۳ وای بحال شما ای غارتگران 
که مردم را غارت م یکنید. اما 
خود شما غارت نشدید. ای خیانتکاران, 
هیچ کسی با شما رفتار بد نکرده است. 
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وقتیکه از غارت مردم دست بکشیت: 
آنگاه خود شما غارت می شوید و زمانی 
که خیانتکاری شما به پایان برسد. خود 
شما مورد خیانت قرار می‌گیرید. 
"خداوندا. چشم امید ما بسوی تو 
است. پس بر ما رحم کن. هر صبح به 
ما نیرو عطا فرما و در وقت سختی 
نجات بخشای ما باش. "با شنیدن 
هلهلةً جنگ دشمنان فرار می‌کنند و با 
دیدن حضور با عظمت تو قومها پرآگنده 
می شوند. دارائی و اموال دشمنان مثل 
زمینی که مورد حملةٌ مور و ملخ واقع شده 
باشد. به تارا- می روند. 
* خداوند بزرگ و متعال است و مسکن 
۳ *فراوانی 
کیت <<« 
۲بشنوید! مردان شجاع اک در 
جاده ها فریاد می‌کنند و قاصدانی که 
حامل پیام صلح اند. به تلخی میگریند. 
۸شاهراه ها خالی شده اند و مسافری 
در آن ها دیده نمی شود. مردم پیما 
را شکسته و وعده هائی را که داده اند 
بجا نیاورده اند و به دیگران اعتنائی 
نمی کنند. ۲ کون اسرائیل خرات شده 
و جنگلهای لبنان از بين رفته اند. وادی 
سرسبز شارون به بیابان تبدیل شده است و 
برگهای درختان باشان وکُرقل ريخته اند. 
خداوند به دشمنان هوشدار می دهد 
۲ خداوند می فرماید: «حا لا من 
دست به کار می شوم و قدرت بازو و 
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عظمت خود را نشان می دهم. ۱ 
ای مردم جهان. نفشه های بیهوده در 
سر می پرورانید که فایده ای برای تان 
نمی‌کند. تفس خود تان مثل آتش شده 
شما را می سوزاند. ارام م۱2 
بریده شده در آتش افگنده می شوند و 
خاکستر می گر دند. ای مردمان دور و 
نزدیک. به آنچه کرده ام توجه کنید و به 
قدرت و عظمت من پی ببرید.» 

۳ گناهکاران و شریرانی که در سهیون 
هستند. از ترس می لرزند و می‌گویند: 
«چه کسی از ما می تواند از شعله های 
آتش جاودانی خدا نجات یابد؟» *آن ها 
کسانی اند که در راه صداقت و راستی قدم 
بر می دارند. با استفاده از قدرت خود بر 
را می ریزند همدست نمی شوند و از 
بدی و جنایت چشم می پوشند. *بنابران. 
آن ها در امنیت زندگی می‌کنند. پناهگاه 
شان قلعه های سنگی می باشد و آب و 
نان شان تهیه می شوند. 

کشور پادشاه پرجلال 

"بار دیگر چشمان تان پادشاه را در 
شوکت و زیبائی اش می بینند که د رکشور 
وسیعی سلطنت می کند. "آنوقت خاطرة 
روزهای وحشتناک گذشته و چهرهٌ مامورین 
مالیه و باجگیران در افکار تان زنده می شود 
که می آمدند و از شما مالیه و خراج جمع 
م ی کردند. "اما شما دیگر روی آن مردم 
مغرور را نمی بینید که با زبان اجنبی 
حرف می زدند و شما به مفهوم آن پی 
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نمی بردید. "به سهیون. شهری که ما 
در آن عید و مراسم مذهبی خود را برپا 
م ی کنیم. , نگاه کنید و بینید که چگونه در 
راحتی و آسایش بسر می برد. اورشلیم 
مانند خیمهٌ مستحکمی که میخهایش کنده 
نمی شوند و ریسمانهايش پاره نمی‌گردد. 
پا برجا است. ۲در آنجا خداوند متعال از 
ما مثل دریای وسیعی محافظت می کند 
و کشتیهای مهاجم دشمن را نمی‌گذارد 
از 1 غبوز کنند.: ۲"خداوند داور و 
حکمفرما و پادشاه و نجات بخشای ما 
است. "ریسمانهای کشتی دشمن سست 
می شوند و آن ها نمی توانند پایه های 
دگل را نگهدارند و بادبانها را بگشایند. 
ی 
هن را می‌دهیم. کار قطان با 
هی میم :۳ «من مریضص 
۰ و گناهان کسانی که در آنجا 
زندگی م یکند همه بخشیده می شوند. 


خدا دشمنان خود را جزا می دهد 


۳۴ ای اقوام جهان. نزدیک 


بیائید و بشنوید! ای مردم 
دنیا گوش بدهید! "زیرا خداوند بر همه 
اقوام خشمگین است و لشکرهای آن ها 
مورد غضب او واقم شده اند. او آن ها 
را به مرگ محکوم کرده و همه را هلاک 
می سازد. "اجساد آن ها دفن نمی شوند 
و بوی بد آن ها همه جا را فرآگرفته و 
خون شان از کوهها جاری می‌گردد. "همه 
اجسام سماوی پاشان می شوند و آسمان 
مانند طوماری بهم می پیچد. ستارگان 
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همچون برگهای خشک تاک و دانه های 
پخته انجیر فرو می ریزند. 

۵خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده 
رن ی ی و 
و باز خواست او واقع شده اند فرود 
آورد. *شمشیر خداوند با خون الک 3 
یی بر له هی نوده بهنی با حون 
بره و بزغاله و با چربی گرده قوچ. زیرا 
خداوند کشتار عظیمی در شهر زره و در 
سرزمین ٩۱‏ یی 37۱ "مردم 
را مانند گاوهای وحشی و گوساله ها سر 
می برد و سرزمین شان از خون سیراب و 
از چربی حاصلخیز می گردد. 

۸خداوند روزی را برای انتفام دشمنان 
و سالی را برای نجات و رهائی سهیون 
تعیین کرده است. "جوییارهای ادوم پر 
از قیر. خاک آن به گوگرد تبدیل می‌گردد 
و تمام آن سرزمین مانند قیر می سوزد. 
0 دود آن هميشه 
۳ 0 
آنجا عبور نمی‌کند. ۲شاهینها وخارپشت 
آن سرزمین را اشغال می‌کنند و لانهٌ بومها 
و زاغها می شود. زیرا خداوند اراده 
فرموده تا ادوم را نابود و با خاک یکسان 
کند. "از اشراف آن کسی باقی نمی مائد 
تا به سلطنت برسد و تمام رهبرانش سر به 
نیست می شوند. " در شهر های 

آن خار و در قلعه هایش خس و شترخار 
می روید و شغالها و شترمرغها در آن لانه 
هیی کنند. حیوانات بیابان و شغالها در 
آنجا با هم گردش میکنند. . هیولای شب 
پر سر یکدیگر فریاد می زنند و دیوها 
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برای استراحت در آنجا می روند. در 
آنجا بوم آشیانه می سازد. تخم می‌گذارد. 
چوچه هایش از تخم بیرون می آیند و در 
زير بالهایش پرورش می یابند. لاشخورها 
هم با جفت خود در انجا جمع می شوند. 
۴ کتاب خداوند را مطالعه کنید و بخوانید 
تا آگاه شوید که همه پیشگوئی ها 
آن مویمو اجرا می شوند و در آنجا 
جانوری بدون جفت خود نمی باشد. زیرا 
این را خود خداوند فرموده است و روح 
او همه را عملی می سازد. ۷ خداوند آن 
سرزمین را اندازه نموده و بين این جانوران 
سم کرده ات ۲ برایق هنیته و سل 
| 


خوشی نجات یافتگان 
بیابان و زمین خشک 


۳۵ شادمانی می‌ کنند. صحرا از 
گل موج می زند "و نوای خوشی در همه 
جا به گوش می رسد. دشت و دمن مانند 
کوههای لبنان زیبا شده و مثل مرغزارهای 
کرقل و شارون جلال و شوکت یافته 
است. در همه جا زیبایی خداوند. خدای 
ما مشاهده می شود. "به دستهای ضعیف 
و خسته نیرو ببخشید و زانوان ناتوان 
و لرزنده را قوی و محکم سازید. "به 
آنهائی که می ترسند قوت قلب بدهید و 
بگوئید که با جرت باشند و نترسند. زیرا 
فا با شها انوت یا نع یه شتا راد 
از دشمنان تان انتقام ین گیرگ نما ار 
نجات می دهد. 

*آنگاه کورها بینا می شوند و کرها 
می شنوند. *لنگها مانند آهو جست و خیز 
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می زنند و مردمان گنگ سرود شادمانی 
را می خوانند. در بیابان چشمه ها و در 
صحرا جویهای آب جاری می شوند. 
"ریگزارهای سوزان به حوض آب و 
زمینهای تشنه به چشمه های آب تبدیل 
می‌گردند. در مسکن شغالها علف و بوریا 
و نی می رویند. 

شاهراهی باز می شود و انرا «جادهٌ 
مقدس» می نامند. گناهکاران هرگز از آن 
راه عبور و مرور نمی کنند. بلکه تنها قوم 
برگزیده خدا در آن راه قدم می زند. هر 
کسی که در آن راه برود. هرچند جاهل 
باشد. گمراه نمی شود. *در آنجا اثری از 
شیر خی باب وهی حون د4* ی ز 
آن راه نمی رود. نجات یافتگان در آن 
سفر می‌کنند. " کسانی را که خدا رهائی 
بخشیده است» با نوای شادی و سرور 
ابدی و سرخوش از آن راه به سهیون 
بر می‌گردند. خوشی و شادمانی جاودانی 
می بینند و غم و نالهٌ شان از بین می رود. 


بیناخریب اورشلیم را تهدید می‌کند 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۸: ۱۳ - ۲۷؛ 
دوم تواریخ ۳۲: ۰-۱ )۱٩‏ 

و۳ در سال چهاردهم سلطنت 

حزقیا. سناخریب پادشاه آشور 
به شهرهای مستحکم بهودا حمله برد 
و همه را تسخیر کرد. "بعد به زبشاقی, 
قوماندان قوای خود هدایت داد تا با لشکر 
بزرگی از لاکیش به اورشلیم پیش حزقیا 
پادشاه برود. او در کنار جویجچة حوضص 
بالائی. واقع بر سر شاهراه «مزرعة 
رختشویها» اردو زد. "الیاقیم. پسر جلقیا, 
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ناظم دربار حزقیا, شبنای منشی و بوآخ؛ 
پسر آساف. خبرنگار. پیش او رفتند. 
"قوماندان قوای آشور 0 گفت: 
«بروید اين پیام پادشاه بزرگ آشور را 
به حزقیاً برسانید: تو به چه چیز خود 
می بالی؟ *آیا فکر می‌کنی که می توانی 
با سخنان خشک و خالی قدرت و مهارت 
نظامی خود را نشان بدهی؟ به هوای چه 
کسی هستی که علیه من تمرد می‌کنی؟ 
*اگر به مصر متکی هستی. بدان که آن 
عصای نی شکسته دست هر کسی را که به 
ان که کتن مجروح می سازد. اتکاء به 
فرعون. پادشاه مصر هم همان نتیجه را 
دارد. "اما اگر ادعا دارید که خداوند. 
خدای تان تکیه‌گاه شما است. بدانید که 
همین حزقیا معابد او را که بر فراز تپه ها 
بودند. قیران کرد و وه مردم خستور داد که 
در برابر قربانگاه اورشلیم عیادت. کسا: 
#حالا من به وکالت آقای خود. پادشاه 
آشور با شما شرط می بندم که اگر بتوانید 
دو هزار اسپ سوار پیدا کنید من دو هزار 
اسپ می دهم که آن ها سوار شوند. *حتی 
۳1 پادشاه مصر به شما عراده و سوار 
نیز بفرستد. باز هم در برابر کوچکترین 
فردی از جمله خادمین آقایم مقاومت 
کرده نمی توانید. "برعلاوه. من بدون 
امر خداوند به اینجا نیامده ام» بلکه او 
خودش مرا به این سرزمین فرستاد تا آنرا 
نابود کنم.» 

"الیاقیم» شبنا و یوآخ به اف کفتتن 
«لطفاً با ما بزبان ارامی حرف بزن. 
چونکه ما آنرا می دانیم. بزبان عبری 
صحبت مکن. زیرا کسانیکه بالای دیوار 


اشعیا ۰۳۶ ۳۷ 


هستند می شنوند.» "اما زبشاقی گفت: 
«آیا فکر می‌کنید که آقای من مرا ٍِ 
تا تنها با آقای تان و با شما صحبت کن 
و به سایر مردم چیزی نگوئیم؟ آن‌ها هم 
مثل شما محکوم ن4 هرک همستنه نها 
هم باید نجاست خود را بخورند و ادرار 
خود را بنوشند.» 

۳"آنگاه بشاقی با صدای بلند بزبان عبری 
خطاب به کسانی که بالای دیوار بودند کرده 
گفت: «به پیام پادشاه بزرگ آشور گوش 
دهید! ۲ نگذارید که حزقیا شما را فریب 
بدهد. او فکر می‌کند که می تواند شما 
را از ستا پرهاند ۵ ای عی کریل که 
به خدا متکی باشید تا شما را نجات 
بدهد و این شهر به دست پادشاه آشور 
نمی افتد. اما شما نباید حرف او را باور 
کشیل: یه سختان او گوش ندهید. زیرا 
پادشاه آشور چنین می‌گوید: با من صلح 
کنید از شهر بیرون آئید و تسلیم شوید. 
آنگاه همه شما از تاک تان انگور بچینید 
و از انجیر تان بخورید و از چشمه تان 
بنوشید "تا وقتیکه من بیایم و شما را 
به یک کشور دیگر که مثل کشور خود 
تان پر از غله. شراب. نان و تاکهای 
انگور است. ببرم. انگذارید که حزقیا 
شما را گمراه سازد و بگوید که خداوند 
شما را نجات می دهد. آیا تا به حال 
خدایان کشورهای دیگر توانسته اند که 
خود را از چنگ پادشاه آشور برهانند؟ 
۳ خدایان‌شهرهای حمات آرفاد وسفرایم 
کجا هستند؟ آیا توانستند سامره را نجات 
بدهند؟ " کدامیک از خدایان این شهرها 
توانستند کشور خود را از چنگ پادشاه ما 


1۳۲ 


آزاد سازد تا خداوند شما بتواند اورشلیم 
را نجات بدهد؟» 

۳ کسانی که بر سر دیوار بودند. چیزی 
نگفتند, زیرا پادشاه امر کرده بود که 
خاموش باشند. ۲۳ بعد الیا قیم. شینا و 
یوآخ لیاسهای خود را پاره کرده سفن 
3 رفتند و آنچه را ربشاقی گفته بود 

یش بیان کردند. 
حزقیا با اشعیا مشورت می‌کند 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹: ۱ ۷) 

۳۷ چون حزقیا پادشاه این خبر را 

شنید. بخن خود را پاره کرد. 
نمد پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت. 
ناظم دربار شبنای منشی 
و کاهنان ریش سفید گفت که نمد پوشیده 
پیش اشعیای نبی. پسر آموص بروند "و 


به او بگویند که حزقیا چنین می‌گوید: 
«امروز روز مصیبت است و ما مجازات 


و توهین می شویم. حال ما به وضع زنی 
می ماند که وقت زایمانش رسیده است» 


"بعد به الیاقب 


اما قتوت زافدن دا شارد. "شاید دا نده 
خدای تو سخنان توهین آمیز ربشاقی. 
نمایندهٌ پادشاه آشور را که به خدای زنده 
گفته است. بشنود و او را جزا بدهد. پس 
برای بازماندگان فردع وا دض کر ۰ 
"وقتی فرستادگان حزقیا پیش اشعیا 
آمدننه. *اشعیا بة آن ها گفشته مه آقای 
تان بگوئید که خداوند چنین می فرماید: 
از حرفهای ناسزائی که به من زد. نترسید. 
۲"خودم کاری می کنم که او با شنیدن 
خبری به کشور خود برگردد و در همانجا 


بقتل برسد. » 


۳۴ اشعیا 


آشوریان باز تهدید می‌کنند 

(همچنین در دوم پادشاهان :۱٩‏ ۰-۸ ۱۹) 

*سردار آشوری به وطن خود برگشت و 
دریافت که پادشاه آشور از لااکیش برای 
جنگ به لبّه رفته است. *زیرا به او خبر 
رسیده بود که ترهاقه. پادشاه حبشه برای 
جنگ او آمده است. با شنیدن این خبر 
نامه ای به این مضمون برای حزقیا. 
پادشاه بهودا فرستاد: ۲ «آن خدائی که 
تو به او توکل داری اگر به تو بگوید که 
پادشاه آشور اورشلیم را تسخیر نم ی‌کند. 
فریب حرف او را نخوری. "خودت 
شنیدی که پادشاه آشور با کشورهای دیگر 
چه کرد. همه را بکلی از بین برد. پس آیا 
تو می توانی نجات یابی؟ "ایا خدایان 
مردمان جوزان. حاران. رٍزف و خدای 
مردم عدن که در لسار زندگی می‌کنند و به 
دست پدران من هلاک شدند. توانستند 
آن ها را برهانند؟ ۳"آیا می دانی که 
پادشاهان حمات. آرفاد. سفرایم. هینع و 
عوا به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟» 

"حزقیا نامه را از فرستادگان سناخریب 
گرفت و خواند. بعد نامه را گرفته و به 
عبادتگاه رفت و آنرا در حضور خداوند 
پهن نمود. ۳و این چنین دعا کرد: ۴ «ای 
خداوند متعال. خدای اسرائیل که بر 
تخت خود بالای فرشتگان نشسته ای» تو 
خدای یکتا و خدای تمام سلطنت های 
روی زمین هستی. تو آسمان و زمین 
را آفریدی. ۲ خداوندا. به حرف من 
گوش بده. چشمانت را با زکن و ببین و 
بشنو که سناخریب چه می‌گوید. او پیام 


۳۷ 


نوهین آمیزی برای خدای زنده فرستاده 
ست. خداوندا. البته پادشاهان آشوری 
تمام 31 اقوام را از بین برده. سرزمین 
شان را ویران کرده "و خدایان شان را در 


آتش افگنده اند. چون آن ها خدا نبودند 


و با دست انسان از چوب و سنگ ساخته 
شده بودند. همه از بین رفتند. "پس حالا 
ام خاوفن ام ماب ها را از کست آون 
نجات بخش تا تمام ملتهای روی زمین 
بدانند که تنها تو خداوند هستی.» 
پیام اشعیا به حزقیا 

(همچنین در دوم پادشاهان :۱٩‏ ۲۰ - ۳۷) 

"بعد اشعیا. پسر آموص این پیام را 
برای حزفیا فرستاد: «خداوند. خدای 
اسرائیل می فرماید: دعایت را در مورد 
سناخریب. پادشاه آشور شنیدم. "جواب 
من اینست: دختر سهیون به تو می خندد 
و دختر اورشلیم ترا مسخره می‌کند. ۳ آیا 
می دانی که چه کسی را توهین نمودی, به 


چه کسی ناسزا گفتی و به روی چه کسی 


آوازت را بلند کردی؟ به خدای مقدس 


اسرائیل! ۴" تو خادمانت را فرستادی تا به 
من اهانت کنند ‏ و گفتی که با عراده هایت 
قله های کوههای اطراف لبنان را تسخیر 
نموده ای» بلندترین و بهترین درختان سرو 
و صنوبر آنرا قطع کرده ای و به عمیقترین 
جنگلهای آنجا پا گذاشته ای. *تو لاف 
می زنی که چاهها کنده ای و آب آن ها را 
نوشیده ای و کف پایت دریاهای مصر را 
خشک ساخته است. 

۴آیا نشنیده ای که من مدتها پیش وقوع 
این حوادث را مقدر کرده ۳-9 و حالا 


اشعیا ۰۳۷ ۳۸ 


همه را انجام می دهم که و 
ستحکم را بهتود؟ اک تبدیل نمالی 
۷۲مردمانی که در آن شهرها ۳ 
می‌کردند تاب مقاومت را در مقابل تو 
نداشتند و مانند علف صحرا و سبزه های 
نورس که در زیر شعاع سوزان آفتاب پیش 
از نمو کردن خشک و پژمرده می شوند. 
2 
خروج ترا ی بجتازن 
بالای من خشمگین هستی. *"بخاطر 
0 
مهار و در دهان تو لگام می‌گذارم و ترا 
از راهی که آمده ای باز می‌گردانم ۰« 

۰ بعد اشعیا به حزفیا ۵ «ثبوت 
وقوع این حوادث اینست: امسال و سال 
آینده از غلةٌ خودرو می خورید. در سال 
سوم خود شما می‌کارید و درو می‌کنید 
و تاکستان غرس نموده از میوة آن 
می خورید. ۳بازماندگان یهودا دوباره در 
سرزمین خود عمیقاً به پائین ريشه دوانیده 
ز خو بالا تمر می فهتته ۲ زیرا بقبه ای از 
اورشلیم و رستگاران از کوه سهیون بیرون 
خواهند آمد و غیرت خداوند قادر مطلة 

۳"خداوند در مورد پادشاه آشور چنین 
می فرماید: «او به این شهر وارد نمی شود 
و حتی یک تیر هم بسويش رها نمی کند. 
شک از دای آوسیر عست کرو 
در برایر آن نمی ایستد و هیچ سنگری به 
دور شهر آباد نمی شود. "از همان راهی 
که آمده است بر می‌گردد. باز می‌گویم که 
سناخریب به این شهر داخل نمی شود. 


۹۳۵ 


*"زیرا من بخاطر خود و بخاطر بنده ام. 
داود از این شهر دفاع می کنم و آنرا 
تجات می دهم.»» 
شکست سناخریب و مرگ او 
۴آنگاه فرشتهٌ خداوند یکصد و هشتاد و 
پنچ هزار نفر از عساکر آشوری را بقتل رساند 
و تا فردای آن روز اجساد آن ها در همه جا 
پرآگنده شدند. ۷" بنابران, سناخریب. پادشاه 
آشور آنجا را تر ک کرد و به وطن خود برگشت 
و در نینوا ساکن شد. ۳۸ هنگام ی که در معبد 
خدای خود. نسروک عبادت می‌کرد. 
پسرانش آدرقلک و شرازر او را با شمشیر 
کشتند و به سرزمین ارارات فرارکردند و یک 
پسر دیگر ا وآترعدون, جانشینش شد. 
بیماری و شفای حزقیا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۰ ۱ ۱۱؛ 
دوم تواریخ ۳۲: ۲۴ - ۲۶) 
۳۸ در آن روزها حزقیا سخت 
مریض شد و نزدیک به مردن 
بود. اشعیای نبی. پسر آموص به دیدن 
او آمد و به او گفت: « خداوند چنین 
می فرماید: خانه ات را سر براه کن» زیرا 
به زودی می میری و از اين مرض شفا 
نمی یابی.» آنگاه حزقیا رو بطرف دیوار 
نموده پیش خداوند دعا کرد و گفت: 
" «خداوندا. بیاد آور که من با وفاداری 
و دل صاف در راه تو گام برداشته ام و 
اعمال من مطابق رضای تو بوده اند.» 
حزقیا این را گفت و زار زارگریه کرد. 
آاوگاز تا خدانیرای اش 
وحی آمد و فرمود: *«برو پیش حزقیا 


۹۳۶ اشعیا 
و به او بگو که خداوند. خدای حدت 
داود. دعایت را شنید و اشکهائی را که 
ریختی دید بنابران. پانزده سال دیگر بر 
سالهای عمرت می افزاید. *ترا از دست 
پادشاه آشور می رهاند و از این شهر دفاع 
می کند.» رِ 
۲اشعیا گفت: 
خداوند جنین وعده را داده است این 


«برای ثبوت اینکه 


علامت را به تو می دهد *که او سایةٌ 
آفتاب را بر زینة آحاز ده پله به عقب 
بر می‌گرداند.» پس سایهٌ آفتاب که ده پله 
پالین رفته بود. ده پله به عقب برگشت. 
*بعد از آنکه حزقیا از بیماری شفا یافت 
این قصیده را سرود: 

۲ «فکر میکردم که در عنفوان جوانی 
به گور می روم و از بقية سالهای 
رم موم اس -۳9: 

" فکر می‌کردم که در دنیای زندگان 
دیدار خداوند نصیبم نمی شود 
و در این جهان روی انسانی را 
نمی بینم. 

۲ مثل خیم+ٌ‌چوپانهاکه‌جمع‌م ی گردد و 
مانند پارچه ای که از دستگاه 
بافندگی بریده می شود. رشتة 
حیاتم قطع می‌گردد و زندگی ام 
خاتمه می یابد. 

۳ مثل اینکه شیری استخوانهايم را 
شک نت 3ص بر 
کمک ناله و فریاد من جاری 
است و فکر می‌کنم که خدا به 
زندگی ا م خاتمه می دهد. 

ی 
همچون فاخته ناله می‌کنم و 


۳/۸ 


چشما: ضعیف شده است. 
خداوندا. مشکلم را حل کن و 
در پناه خود نگاهم دار! 

* اما چه چاره دارم؟ زیرا خدا این کار 
را در حق من کرده است. بخاطر 
سختی هائی که کشیده ام. خواب 
از چشمانم پریده است. 

۴ خداونداء من مطابق رضای تو زندگی 
می‌کنم. زیرا رضامندی تو به من 
اعاده فرما و به من عمر دوباره 


۳ 
۲ می دانم همه سختی هائی را که 
کشیده ام به نفع من بوده است. 


زیرا تو زندگی مرا حفظ کردی, 
مرا از هلاکت نجات دادی و از 
گناهان من چشم پوشیدیر 

۷ مردگان نمی توانند از تو سپاسگزار 
باشند و یا ترا تمجید کنند. زیرا 
آن ها دیگر امیدی ندارند و به 
وفاداری تو اعتماد نمی‌کنند. 

کسانی که زنده اند از تو شکرگزارند. 
مثلیکه من امروز ترا سپاس 
می‌گویم. پدران به فرزندان خود 
می‌گویند که تو چقدر وفادار 

۳ خداوند مرا نجات داده است. پس 
سرودهای سپاسگزاری را در 
تمام عمر خود در عبادتگاه او 


می سرایم. ۳ 
۲ اشعیا به پادشاه گفته بود که مقداری 
انجیر را بگیرد و آنرا کوبیده بر دُمل 
بگذارد و آنگاه شفا می یابد. ""حزفیا 


اشعیا ۴۰۰-۳۸ 


پادشاه پرسید: «علامتی که بتوانم به 
عبادتگاه بروم چیست؟» 


نمایندگان بابلی 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۰: ۱۹-۱۲) 
٩‏ ۳ در همان زمان مردوک بلدان 
(پسر بلدان) پادشاه بابل 
نمایندگان خودرا همراه با نامه و تحفه ای پیش 
حزقیا فرستاد. زیرا شنیده بود که از یک 
مار سکت شا باکه است :رح فا از 
آن‌ها پذیراتی شابانی کرک و آخ‌ها را به 
قصر سلطنتی برد و خزانه های طلا و نقره. 
عطریات و روغنهای خوشبو و همچنین 
اسلحه خانةٌ خود را با همه چیزهائی که 
در کشورش یافت می شد به آن ها نشان 
داد و هیچ چیزی را از آن ها پنهان 
نکرد. "آنگاه اشعیای نبی پیش حزقیا 
آمد و پرسید: «اين مردان چه م ی‌گفتند 
و از کجا آمده اند؟» حرفیا پادشاه جوابت 
داد: «آن ها از یک سرزمین دور. از بابل 
آمده اند » ۲اشعیا سوال کرد: «آن ها در 
قصر تو چه دیدند؟» حزقیا گفت: « 
چیزی که در قصر من و در خزاین بود به 
آن ها نشان دادم ِ« 
۵آنگاه اشعیا به حزرفیا ۹ « به 
این کلام خداوند متعال گوش بده که 
می فرماید: *روزی می رسد که همه چیزی 
که در قصرت داری و آنچه را که پدرانت 
ی تاه ۵ ۱ هم و 
و هیچ چیزی برایت باقی نمی ماند. 
"بعضی از پسرانت را هم به اسارت 
می برند. و از آن ها -ذر قصنر پاخشاهبانل 
مان خواجه سرا کار میگیرند. *سزقا 


۹۳۷ 


۱ رعانی که ان رده ابیت صح و 
امنیت برقرار خواهد بود و گفت: «آنچه 


خداوند فرمود. نیکو و بجا است.» 

سخنان امید بخش 

خداوند شما ی ور ما ین" 

«تسلی بدهید! قوم برگزيدة 
قرا ی هید افردع آوزسیم ر دلگرم 
سازید و به آن ها بگوئید که به رنجهای 
شان خانمهه. داده و گناهان شان را 
و 
جزا داده ام.» 
"صدائی فریاد می زند: «راهی را در 
بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید و 
راه خدای ما را در صحرا صاف سازید. 
"دره ها را پر کنید و کوهها و تپه ها را 
هموار نمائید. راههای کج 
سازید و جاهای ناهموار را هموار کنید. 
۵جلال خداوند آشکار می شود و همه 
مردم یکجا آنرا مشاهده می‌کنند. زیرا 
خداوند چنین فرموده است.» 
*صدا بار دیگر می‌گوید: «با آواز بلند 
بگو!» پرسلم: ««چه بگویم ؟» گفت: 
«یگو که انسانها همه هستند: 
زیبائی آن ها مثل عمر گل ناپایدار است. 
"وقتی خداوند باد را بفرستد. گیاه 
خشک وگل پزمرده مي شود. بلی. بلی. انسان 
همچون گیاه است. ۸گیاه خشک وگل 
پژمرده می شود. اما کلام خدای ما ابدی 
و جاودانی است.» 
*ای سهیون. بر فراز کوه بلند برو. از 


را راست 


آنجا مژده بده و ای اورشلیم مژده ات را 


بدون ترس با تمام قوّت به آواز بلند اعلام 


اشعبا 


۹۳۸ 


کن! به شهرهای یهودا بگو: «خدای تان 
می‌آید.» "ببینید. خداوند متعال می آید 
و با قدرت بازوی خود حکومت می‌کند 
و فرقم زا مطایی اعان ان دای با 
جزا می دهد. "او مثل چوپانی گلهٌ خود 
را می چراند. بره های خود را در آغوش 
می‌گیرد و مادرهای شان را با مهربانی 
هدایت می‌کند. 


خدای بی مانند اسرائیل 
"آیا کسی می تواند آب های اوقیانوس 
را با کف دست خود پیمانه کند یا آسمان 
را با بلست خود اندازه نماید؟ آیا کسی 
می‌تواند خاک زمین را در قپان بریزد يا 
کوهها و تپه ها را در ترازو وزن کند؟ ۳ آیا 
کسی می تواند به خداوند بگوید که چه 
بکند یا مشاور و معلم او باشد؟ ۴آیا خدا 
از کسی مشورت خواسته است که به او 
دانش بیاموزد یا راه راستی را بنماید و یا 
فهم و حکمت را به او تعلیم بدهد؟ 

۴ تمام اقوام جهان پیش خداوند مثل 
قطرهٌ آب در سطل و مانند غبار در ترازو 
هستند. و جزیره ها را همچون گرد خاک به 
هوا بر می دارد. * تمام حیوانات لبنان جهت 
قربانی سوختنی برای خدا کافی نیست 
و همه جنگلهای لبنان برای هیزم قربانی 
کفایت نمی‌کند. ۱۷ همه مردم جهان پیش او 
هیچ هستند و ناچیز بشمار می آیند. 

"پس با چه کسی می توان خدا را تشبیه 
کرد و چگونه او را توصیف نمود؟ *آیا 
می توان او را با یک بت مقایسه کرد؟ 
با بتی که ساختة دست بشر و زرگر آنرا با 
طلا پوشانیده و زنجیر نقره ای به گردنش 


۴ ۰ 


آويخته است؟ ۲ شخصی برای ساختن بت 
دوام باشد و آثرا به دست صنعتگر ماهری 
می دهد تا از آن. یک بت ثابت و محکم 
برایش بسازد. اما هیچ چیزی بغیر از خدا 
ثابت و پا برجا نیست. 
۳آیا به شما معلوم نیست و نشنیده اید 
و از ابتدا کسی به شما خبر نداده است 
و نفهمیده اید که دنا چطور بوجود آمده 
ت ۱ آ له پل تراز 
وساکنین آن در نظر او مثل ملخ ه شنك. ی 
آسما ها را مانند پرده ای پهن می کند 
و از آن ها برای سکونت خود خیمه 
می سازد. ۳۳رهیران مقتدر را از هستی 
ساقط می‌کند و حکمفرمایان روی زمین 
را از بین می برد ۴آن ها تازه کاشته شده 


و زمین نس نسشستته است 


و هنوز ريشه ندوانیده اند که خدا بر آن ها 
می دمد و آن ها را پژمرده می سازد و 
مانند کاه در برابر باد پرآگنده می شوند. 

*خدای مقدس می فرماید: «پس مرا 
با چه کسی مقایسه می‌کنید؟ چه کسی 
می تواند با من برایری نماید؟» ۴" به 
آسمان نگاه کنید. این ستارگانی را که 
می بینید چه کسی بوجود آورده است؟ 
کیست که تعداد آن ها را بشمارد و همه 
را بنام بشناسد؟ خدا با قدرت 
و نیروی عجیب خود نمی گذارد که 
هیچکدامآن ها گم شود 

پس ای یعقوب چرا فکر ی لین 

ٍِ" ی اسرائیل. چرا م ی گوئی: « خد | 
از رنجهای من بی خبر است و به حق 
من توجهی ندارد؟» آیا ندانسته و 
نشنیده اید که خداوند. خدای ابدی و 


اشعیا 


آفرینندة تمام عالم است. او هرگز درمانده 
و خسته نمی شود و هیچ کسی نمی تواند 
به عمق افکار او پی برد. "او به ضعیفان 
نیرو می بخشد و به مردم ناتوان قدرت 
عطا می کند. "حتی جوانان هم خسته 
می شوند و دلاوران از پا می افتند, "اما 
آنهای که منتظر خداوند می باشند. نیروی 
تازه خواهند یافت. آن ها مانند عقاب بال 
مین کشانی ی فوید وله تم شرت 
راه می روند و از پا نمی افتند. 


مددگار اسرائیل 
۱ ۴ خدا می‌گوید: «ای جزیره ها 
خاموش باشید و به من گوش 
بدهید! بگذارید مردم نیروی تازه بيابند. 
نزدیک بیایند و حرف بزنند و دعوای خود 
به نه ه به ی 
را به محکمه اراثه کنند. آنگا اتفاق هم 
رأی می دهیم که حق بجانب کیست. 
"چه کسی آن مرد فاتح را از مشرق زمین 
آورد که به هر جائی که می رود. مردم را 
مغلوب می سازد و پادشاهان را سرکوب 
می‌کند. با شمشیر خود آن ها را مانند گرد 
به زمین می ریزد و با کمان خود چون 
پرکاه پرآگنده مت ۳"آن ها را تا 
جاهای دور که ر پیش از آن پایش ترسیده 
بود. تعقیب میکند و بی خطر پیش 
می رود. ۲چه کسی چنین کارها را کرده 
اندر نسل تعیین نموده است؟ من هستم. 
خداوند که خدای ازلی و ابدی هستم. 
*مردمان جزیره ها و سرزمینهای 
دوردست چون کارهای مرا دیدند. از ترس 


لرزیدند و همگی با هم جمع شده آمدند. 


۴۳۱ ۴۰ 


۹۳۹ 


*یکدیگر را کمک و تشویق می نمایند. 
"نجار و زرگر و آهنگر با هم یکجا کار 
می‌کنند و اجزای بت را بهم وصل کرده 


آنرا با میخ ثابت و استوار می سازند. 


اما تو ای اسرائیل. بند؛ من, و تو ای 
یعقوب, برگزيدة من و ذُریت دوست من. 
ابراهیم. *من ترا از دورترین نقاط جهان 
فرا خواندم و گفتم: «تو بندةٌ من هستی» 
من ترا برگزیدم و ترکت نمی‌کنم.» 
"نترس. زیرا من با تو هستم. هراسان 
نباش, چون من خدای تو ام. من به تو 
نیرو می بخشم و کمکت می‌کنم و از تو 
ع ی تن وین و۱ 

تا ی هه بر نو باس کی هستند ‏ 
خجل و رسوا می شوند و آنهائی که 
مخالف تو اند. نیست و نابود می‌گردند. 
"همه کسان ی که با تو جنگ و دعوا دارند. 
از بين می روند و دیگر روی شان را 
نمی بینی. "زرا من خداوند. خدای تو 
دست راستت را می‌گیرم و می‌گويم: 
نترس, من به ت وکمک می‌کنم.» 

۳ خداوند می فرماید: «ای یعقوب و 
ای اسرائیل. اگرچه کوچک و ضعیف 
هستی. ولی نترس. زیرا من. خدای 
قدوس اسرائیل. خداوند تو. مددگار 
تو و نجات بخشای تو هستم. "من ترا 
یک خرم ن کوب با دندانه های تیز و نو 
می‌سازم. تا کوهها را خرد و هموار کنی 
و تپه ها را مانند کاه پاشان سازی. ۴تو 


آن ها را به هوا می افشانی و باد آن ها را 


پرآگنده می سازد. آنگاه از من که خداوند 
و قد وس اسرائیل هستمء خوشحال 
می شوی و به من فخر می‌کنی. 


۹۴۰ 


تم مردمان فقیر و محتاج به 
جستجوی آب بروند و نیابند و زبان شان 
از تشنگی خشک شود. من که خداوند 
هستم, دعای شان را اجایت می کنم 
تقوات سر جل ۱3:۳۵ ها را ترکة 
آن ها رودها را تجاری می سازم. در میان 
دره ها چشمه های آب را باز می کنم. 
بیابان را به حوض آب تبدیل می نمایم و 
زمینهای خشک را چشمه سار می سازم. 
۳ در بیابان درختان سرو آزاد. اکاسی و 
زیتون و در صحرا شمشاد. صنوبر. کاج 
و چنار می رویانم. "تا همه ببینند و در 
این باره تفکر و تأمل کنند و بدانند که 
دست قدرت خداوند. قدوس اسرائیل 
اینها را آفریده است.» 

خدا قادر است آینده را پیشگوثی کند 

۲" خداوند. پادشاه یعقوب می فرماید: 
دیگر دعوای 


خود را اقامه کنند و دلایل قوی خود را 
ارائه دارند. ""بگذارید بيایند و آنچه را که 


«بگذارید خدایان اقوام 


درگذشته اتفاق افتاده است. برای ما بیان 
کنند. و از آینده به ما خبر بدهند تا بدانیم 
که چه وقت همه اینها رخ می دهند. 
"بلی. برای ما پیش بینی کنند تا ما 
بدانیم که آن ها واقعاً خدا هستند. کاری 
کنند. خوب یا بد. تا ما بترسیم و وحشت 
کنیم, ۴"اما آن ها هیچ چیزی نیستند و 
7 

ها را برگزند. کار بیهودء ای م‌کند. 
#9 او از شمال حمله هی کنك و 


اقا ۴۲:۴۹ 


خداوند او را 8 می خواند و پادشاهان 
را مانند گل کوزه‌گر پایمال کزان ۴۶یا 
کسی پیشگوئی کرده است که اين واقعات 
رخ می دهد تا ما یقین کنیم که او راست 
می‌گوید. اما هیچ کسی در این باره 
حرفی نزده و جیزی را اعلام نکرده و 
کسی هم چیزی نشنیده است. "من اولین 
کسی بودم که به سهیون خبر آوردم و به 
اورشلیم مژده دهنده ای بخشیدم. ۸ ما در 
میان خدایان کسی را نیافتم که مشوره ای 
داده بتواند و يا به سوال من جواب بدهد. 
* همهٌ این خدایان. بتهای بی جان هستند. 
از دست شان چیزی بر نمی آید و اجسام 
ِ ضعیف و ناتوان اند. 
بندهٌ خداوند 

۲ ۴ اینست بِنده من‌که ازاوحمایت 

می‌کنم. او ترگهیل؟ من است 
و از او خوشنود و راضی هستم. او را از 
روح خود پر کرده ام تا انصاف و عدالت 
را برای اقوام جهان بیاورد. "او فریاد 
نمی زند و صدای خود را بلند نمیکند و 
در جاده ها آوازش شنیده نمی شود. ض 
خم شده را نمی شکند و شعلةً ضعیف را 
خاموش نمی سازد. او عدالت دایمی را 
برقرار می‌کند. " مأیوس و دلسرد نمی شود 
و عدالت را در روی زمین منتشر می سازد 
و مردم کشورهای دوردست منتظرند تا 
تعلیمات او را بشنوند.» 
۵خدا. خداوندی که آسمان ها را آفرید 
و پهن کرد. زمین و هر چیزی را که در آن 
است بوجود آورد و به مردمی که بروی آن 
زندگی می‌کنند. روح و حیات می بخشد. 


اشعیا ۴۲ 


به بندةٌ خود چنین می فرماید: *«من که 
خداوند هستم. ترا به عدالت خوانده ام و 
به تو قدرت داده ام تا عدالت را در روی 
زمین برقرار سازی و بوسیلهٌ تو با تمام 
اقوام جهان پیمان می بندم و ترا نور و 
پیشوای مردم دنیا می سازم. "تو چشمان 
کورها را باز می‌کنی. محبوسین را از 
زندانهای تنگ و تاریک نجات می دهی. 
*من خداوند هستم و نام من همین است. 
از جلال خود به هیچ کسی نمی دهم و بتها 
را در ستایش خود شریک نمی‌کنم. اآنچه 
را که پیشگوئی کرده بودم. صورت گرفت 
و حالا از وقایع تازه و و قبل از آنکه 
اتفاق بیفتد. به شما خبر می دهم.» 


سرود ستایش 

۲ ای جزیره ها و ای کسانی که در آن ها 
زندگی می‌کنید. از اقصای زمین در وصف 
خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای 
کسانی که در آن سفر می‌کنید و ای همه 
چیزهائی که قز ان فتاه او ۱۶ تیاه 
۱صحرا و خانه هایش» ساکنین قیدار و 
باشندگان سالع از قله های کوهها سرود 
خوشی را سر دهند. ۷ مردم یکه درکشورهای 
دور هستند. جلال خداوند را بیان کنند و او 
را بستایند. ۳ خداوند همچون جنگاوری 
توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند 
قدرت خود را به دشمنان نشان می دهد. 


خدا به قوم برگزیده خود 
0۳ 
۴خداوند می فرماید: «برای یک 
مدت طولانی خاموش ماندم و از خشم 


۹۱ 


خر گر کر انا سالا مفن ی 
که در وقت زایمان درد می‌کشد. فریاد 
بر می آورم. * کوهها و تبه ها را هموار 
می‌کنم. نباتات را از بین می برم» دریاها 
و جویها را خشک می سازم. 

۴نابینایان را به راهی که نرفته اند. 
هدایت می‌کنم و به طریق ی که نمی شناسند. 
رهبری می نمایم. تاریکی ای پیشروی 
شان را به روشنی تبدیل می‌کنم. راههای 
کج آن ها را راست می سازم. من همة 
این کارها را برای شان اجرا نموده آن ها 
را ترک نمی‌کنم. "آنهائی که بر بتهای 
تراشیده و مجسمه های ريخته شده اعتماد 
می‌کنند و آن ها را خدای خود می خوانند. 
خجل و سرافگنده می‌شوند.» 

قوم اسرائیل عبرت نم یگیرد 
خداوند می فرماید: «ای مردم کر 
پشنوید! شما ای کورها بنگرید و ببینید! 
هیچ کسی مثل بندهُ من‌کور نیست و هیچ 
شخصی مانند رسولی که من فرستادم. کر 
نیست. "شما ای قوم اسرائیل, به آنچه 
که دیدید. اعتنائی نکردید و آنچه را که 

شنیدید. برای تان بی تفاوت بود.» 

۲" خداوند خواست که عدالت خود را به 
مردم نشان بدهد. بنابران. برای راهنمائی 
ایشان قوانین خود را به آن ها داد تا 
از آن ها پیروی کنند و آن ها را محترم 
بشمارند. "اما اين قوم توجهی نکردند. 
لهذا غارت و تاراج شدند. در حفره ها و 
سیاه چالها زندانی هستند. آن ها غارت 
شدند. ولی کسی به داد شان نرسید و تاراج 
شدند. اما کسی نبود به آن ها کمک کند. 


۹۲ 


این سخنان گوش بدهد و توجه کند و پند 
بگیرد؟ ۴"چه کسی اجازه داد که اسرائیل 
غارت و یعقوب تاراج شود؟ آیا همان 
خداوند نبود که در برایر او گناه کردند, در 
راه او قدم برنداشتند و از احکام او پیروی 
ننمودند؟ *بتابران. این مردم مورد خشم 
شدید او قرار گرفتند. زیان و ضرر جنگ 
را دیدند. اما آن ها بازهم عبرت نگرفتند. 


وعدهٌ نجات و حمایت 
خداوند که آفریننده تو ای 


زان پعفوب و صانع نو ای اسرائیل 

ست. چنین می فرماید: «نترس, زیرا که 
فدیه دادم. من ترا به نام خوانده ام 
و تو متعلق به من هستی. "وقتی از 
آب های عمیق بگذری. من همراه تو 
می باشم و هنگامی که از دریاها عبور 
که + ار خر تن تجانت من دهم و اگر 
در میان آتش قدم بگذاری. شعله هایش 
ترا نمی سوزاند. "زیرا من خداوند. 
قدوس اسرائیل. نجات دهندهٌ تو هستم. 
من مصر. حبشه و سبا را فدای آزادی تو 
می‌سازم. "تو برای من گرامی و محترم و 
عزیز هستی. بنابران. آن اقوام را فدای تو 
می‌کنم. ان وین تاش وی 
فرزندانت را از شرق و غرب جمع میکنم 
*و به کشورهای شمال و جنوب میگویم 
که همه پسران و دخترانم را در هر جاتی 
که.باشنده به وطن شان بفرستند. "همه 
نت مد می آیند. 
چونکه من آن ها را برای جلال خود 
آفریده و مصور نموده ام.» 


اشعیا ۴۲ ۰ ۴۳ 


اسرائی لگواه خداوند است 


*آنهائی را که چشم دارند. #ن 
نمی بینند و گوش دارند. اما نمی شنوند. 
بیاورید! *همةٌ اقوام را جمع کنید و از 
آن ها که اک از خدایان 
شان می تواند از آینده خبر بدهند 
و کدامیک از آن ها توانسته اند این 
بيایند و گواهی بدهند و حقیقت ادعای 
خود را ثابت سازند. 

۳ خداوند می فرماید: «شما ای فوم 
اسرائیل. شاهدان و بندگان من هستید. 
من شما را برگزیدم 
من ایمان داشته باشید و بدانید که من 
خدای یکتا هستم و خدای دیگر هرگز 
وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت 
"من, تتها من خداوند هستم و بجز من 
نجات دهندهٌ دیگر نیست. "شما خود 
تان می دانید که خدای دیگری نبود تا به 
داد شما برسد. من بودم که از آینده خبر 
"من خدا 
کسی نمی تواند از دست من رهائی یابد 
و هیچ کسی قادر نیست که مانع کارهای 
من شود.» 


تا مرا بشناسید و به 


دادم و برای نجات شما آمدم. 


فرار از بابل 
۴ خداوند. خدای نجات بخشای شماء 
قدوس اسرائیل چنین می فرماید: «بخاطر 
نجات شما لشکری را به بابل فرستادم تا 
شهرهای آنجا را خراب کرده فریاد خوشی 
کلدانیان به غم و ماتم تبدیل شود. "من 


اشعیا ۰۴۳ ۴۴ 


خداوند. خدای مقدس و خالق و پادشاه 
اسرائیل هستم « 

۴ خداوند که راهی در بحر باز کرد و 
آب های خروشان را به کنار زد. چنین 
می فرماید: ۷" «لشکر بزرگ مصر را با 
عراده ها و اسپهای شان از کشور بیرون 
آوردم تا در امواج قاط بخر خر ۱3 
و چراغ حیات شان خاموش گردد ك 
۷«گذشته را فراموش کنید و به آن 
*زیرا من چیز تازه ای بوجود 
می آورم که همین حالا به ظهور می رسد 
و شما آنرا می بینید. در بیابان راهی 
باز می‌کنم و نهرهائی را در آن جاری 
می سازم. "حیوانات وحشی. شغالان و 
شترمرغها کارهای مرا تمجید می‌کنند. 
در بیابان چشمه ها را جاری ساخته انرا 
سیراب می‌کنم و به قوم برگزیدة خود. 
"یعنی قومی را که برای خود آفریده ام. 
آب می دهم تا مرا ستایش ک ان 


گناءٌ اسرائیل _ 
اما ای اسرائیل» تو 
و مرا نپرستیدی. "بای 2 
را جهت فربانی سوختنی نیاوردی و با 
قربانی هایت مرا احترام نکردی. من بزور 
از تو نخواستم که برایم هدیه بیاوری و 
يا با دود کردن خوشبوئی باری بر دوشت 
بنهم. ""برای من خوشبوئی نخریدی و با 
تقایم خر فربا نی وود نکردی» 
ولی با گناهانت مرا خسته نمودی و با 
حماهایت مرا شک آوودن. 
من آن خدائی هبتم 5 بخاطر خودم 
0 ترا می بخشم و گناهانت را بیاد 


سب یشب ۲ 


۹۳ 


نمی آورم. ۴اگر با من دعوائی داری» بیا 
آنرا ارائه کن و ثابت نما که حق بجانب 
هستی. ۲اولین اجداد تو خطا کردند 
و رهبرانت در برابر من گناه ورزیدند. 
بنایران. من کاهنانت را بی حرمت 
ساختم و ترا به مصیبت گرفتار کردم و 
رسوا نمودم.» 


ِِ می فرماید: «ای بز بندة 


یه من کوش نا من شا تو هس 
و ترا 5 مادر پرورش دادم و 
کردم اعزده من توب ار رم رز 
بر کتیل 6و یگیم ترس را به دلت راه 
مدهء "زیرا من زمین تشنه را سیراب می‌کنم 
و در کشتزارهای خشک نهرهای آب را 
جاری می سازم. روح خود را بر اولاده ات 
می ریزم و فرزندانت را از برکت خود 
برخوردار می‌کنم. ۴آن ها مانند سبزه های 
آبیاری شده و درختان بید کنار دریا سبز 
می شوند و نمو می‌کنند. ۳ 
«من متعلق به خداوند هستم ِ« دیگری 
خود را بنام یعقوب یاد 7 بعضی 
نام خداوند را بر دست خود می نویسند و 
برخی خود را اسرائیلی می نامند.» 
*خداوند قادر مطلق. پادشاه و نجات 
بخشای اسرائیل جنین می فرماید: «من 
اول و آخر هستم. بغیر از من خدای 
دیگری وجود ندارد ٍِّ مثل و مانند 
آیا می تواند کارهائی را که من تا به 
حال کرده ام. انجام بدهد؟ آیا مثل من 


۹۴ اشعیا 
می تواند آینده را پیشگوتی کند؟ *نترس 
و هراس نکن! آنچه را که می بایست 
اتفاق بیفتد. از اول به شما گفتم و شما 
شاهدان من هستید. ایا بغیر از من خدای 
دنر قستت ؟ نه. من صخرهٌ دیگری و 
خدای دیگری را نمی شناسم.» 
بت پرستی حماقت است 

*آنهائی که بت می سازند جاهل هستند 
و به چیزهائی دل می بندند که فایده ای 
برای شان ندارد. آنهائی که اين بتها را 
می پرستند» نه می بینند و نه می فهمند 
و در نتیجه. خجل و شرمنده می شوند. 
۲ کسی که با دست خود برای خود خدائی 
می سازد چه سودی دارد و چه کمکی 
برایش می‌کند؟ ۲همه کسانی که بت 
می پرستند خجل می شوند و آنهائی که 
بت می سازند خود انسانی بیش نیستند. 
پس بگذارید در حضور خدا بایستند تا 
تحت کتک وش آفکنه ق ند 

"آهنگر آهن را از کوره می‌گیرد و با 
ابزار و نیروی بازوی خود به آن شکل 
می دهد. در وقت کار گرسنه می شود 
و قوت خود را از دست می دهد و از 
تشنگی از حال می رود. ""نجار تکه 
چوبی را گرفته آثرا اندازه می‌کند و با قلم > 
صورتی را می کشد. بعد با رنده و تيشه 
بتی به شکل و زیبائی انسان می سازد و 
انرا در خانةٌ خود قرار می دهد. ۲ درخت 
سرو یا صنوبر و یا بلوط را از جنگل 
قطع می‌کند و برای کار خود از چوب 
ان استفاده می نماید. با درخت شمشاد 
را می‌کارد تا در زير باران نمو کند. 


۴۴ 


قسمتی از چوب درخت را گرفته از آن 
بحیث هیزم برای گرم کردن خود و برای 
فتگه قدار کان هی که از یک حصةً 
آن خدائی می سازد و آنرا می پرستد و با 
همان چوب بتی می تراشد و در برابر آن 
سجده ی کنك: ۴یک قسمت چوب را 
می سوزاند و بالای آن گوشت را کباب 
می کند. غذا می پزد و شکم خود را سیر 
می سازد. یک قسمت دیگر آنرا | آتش 
نموده خود را گرم م ی کند و می‌گوید: 
«دواه واه. گرمی آتش را حس می‌کنم و 
چه خوب گرم شدم!» ۷ از ز باقیمانده چوب 
برای خود خدائی می سازد و در برابر آن 
سجده نموده اثرا پرستشن می کند. پیش 
آن دعا کرده می گوید: «نو خدای من 
هستی. مرا نجات بده!» 

آن مردم فهم و شعور ندارند. چشمان 
و ضمیر شان در برابر حقیفت بسته اند 
و آن ها نه می بینند و نه درک می‌کنند. 
کیک ی 9 جوز 
ندارد که بگوید: «نیم چوب را آتش کردم 
و بالای آن نان پختم و گوشت را کیات 
کردم و خوردم. حالا چطور می توانم از 
باقيماندة آن برای ««_ِ 
۳ 7 
او را گمراه می سازد و نمی داند که بت 
ساخته دست خودش نمی تواند خدا باشد. 
خداوند آفریدگار و نجات دهنده است 


۳ «ای اسرائیل» بیاد داشته باش که تو 
بندهٌ من هستی. من ترا آفریده ام و هیچگاه 


اشعیا ۴۴ ۰ ۴۵ 


ترا فراموش نمی کنم. ۲ گتاهانت را 
پاک کرده ام و خطاهایت را مثل 
غبار و دمهةٌ صبحگاهی زدوده ام. پس 
بسوی من بازگرد. زیرا بهای آزادی" 2 
1 ات سرود 
خوشی را بنوازید! ای اعماق زمین. 
فریاد شادمانی برآورید! ای کوهها و 
لها و همه درختانم پسراشده ویر 
خداوند با رهائی بخشیدن اسرائیل. 
جلال و عظمت خود را نشان داد. 

۳ خداوند نجات بخشای توکه ترا دررحم 
مادر پرورش داد. چنین می فرماید: «من 
ی برافراشتم و زمین را 
پهن کردم. * من آن خداتی هستم که کلام 
دروغگویان را برملا می‌کنم و پی ی 
رمالان را باطل می سازم. سخنان 
حکیمان را تکذیب می کنم کمن 
قافتا تین اف تم ,ما 
سخنان بندگان خود را تأیید می‌کنم و 
اين پیشگوئی رسولان خود را عملی 
می سازم که گفته اند: اورشلیم دوباره 
قابل سکونت می شود. شهرهای بهودا 
بار دیگر آیاد می‌گردند و خرا: بی هایش 
ترمیم می شوند. ۷اگر به بحر بگویم که 
خشک گردد. خشک می شود و همچنین ۷ 
آب هائی را که در آن می ریزند. خش شک 

سازم. در بارهٌ کو گو 
مسارم" دز. بار روش می یم 
که من او را به رهبری برگزیده ام و هر ۲ 
۰ ۳۱ . بجا می آورد. او 
ورشیم را دوباره آباد می‌کند و تهداب 
عبادتگاه مرا می نهد 3 


۹۴۵ 


کوروش له دست خدا 

۴۵ خداوند کوروش را به 
پادشاهی برگزید و به او 

قدرت و نیرو بخشید نا کشورها را به 
تصرف خود درآورد و پادشاهان را 
دروازه های شهرها را برویش می‌گشاید 
و هیک که نمی قوند, دا وون. جه 
کوروش می فرماید: «من پیشاپیش 
تو می روم و کوهها را هموار می‌کنم. 
برنجی ر ِ و 
را که در جاهای تاریک" پنهان اند و 
ثروتهای نهفته را به تو می دهم. بدان 
که من. خداوند. خدای اسرائیل ترا به 
کت ی آتا به بندةٌ من. یعقوب و 
قوم ترگزندع من اسرائیل کمک نمائی. 
باوجودیکه مرا نمی شناسی, من ترا به نام 
ح 
خدای دیگری وجود ندارد. ِِ 
تو مرا ن نمی شناسی. من به تو قدرت 
۳ تا 2 
پدانند که مانند من خدای دیگری نب 
9 خداوند هستم و همتا ندارم. 

من آفریننده نور و تاریکی هستم. من 
۱ 07 
و ای زمین. باز شو تا از تو آزادی و 
این کارها هتم + 


۹۴۶ اشعیا 


خداوند خلقت و تاریخ 


"وای بحال تو ای کسی که با خالق خود 
کج آیا کوزه با صانح خود مخاصمه 
می‌کند؟ آیا گل به کوزه گر می‌گوید؛ 
«چه می‌سازی؟» يا بگوید: «تو مهارت 
نداری؟» "وای بحال کسی که به پدر و 
تفر ره گرید مرا این کل 
دنبا آوردید؟» ۲ خداوند. قدوس اسرائیل و 
آفرینندهٌ او می فرماید: «کسی حق ندار دکه 
دربارةٌ امور آینده و فرزندانم از من سوال 
کند و یا بگوید که من چه باید بکنم. "من 
زمین را ساختم و انسان را بر آن آفریدم. 
سک فکونت: عی. آسمان ها روا فزاف اقت 
و آفتاب. مهتاب و ستارگان به فرمان من 
هستند. "من او را به عدالت برانگیختم و 
زمینه را برایش مساعد می‌گردانم تا بدون 
مزد یا پاداش شهر مرا آباد کند و قوم اسیر 
مرا آزاد سازد.» خدای قادر مطلق این را 
می فرماید. 

۳ خداوند چنین می فرماید: «ثروت مصر 
و مال التجارةٌ حبشه را به تو می بخشم و 
مردم قد بلند سبا غلام تو می شوند. در 
غل و زنجیر در برابر تو زانو می زنند و با 
التماس به تو می‌گویند: «خدا با تو است. 
به غیر او خدائی نیست ِ«« 

۴ ان خدای اسرائیل و نجات دهنده. 
یقیتاً خدائی هستی که خود را پنهان 
می‌کنی. "بت پرستان شرمنده و رسوا 
می شوند و کسانی که بت می سازند. 
خجل و رسوا می‌گردند. "اما اسرائیل به 
نجات جاودانی از جانب خداوند نجات 
یافته و تا ابد سرافگنده و رسوا نمی شود. 


۴۳۵ 


خدائی که آسمان ها و زمین را بوجود 
آورد و استوار کرد. دنیا را بی جهت 
نافرید. بلکه ثرا برای سکونت مخلوقات 
خود ساخت. او می فرماید: و 
هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست. 
"من در خفا سخن نمی‌گویم و کلام من 
واضح و روشن است. به اولاده یعقوب 
وعدةٌ بیجا نداده ام. من خداوند به 
صداقت و راستی حرف می زنم و آنچه را 
که حق است. بیان م ی کنم.» 
بتها نمی توانند بابل را نجات بدهند 
۳« بازماندگان اقوام که در جنگها 
کشته نشده اید. نزدیک بیائید و گرد هم 
جمع شوید. آن مردمی که بتهای چوبی 
را با خود می برند و پیش خدائی که 
نجات داده نمی تواند. دعا می کنند» 
نادان هستند. ۲ بیائید با هم مشوره کنید و 
فعوا فان زا ارانة داریت مرن که خدازند 
3 ما ده جادل هت ویر من 
خدای دیگری مس ان وقایع را 
از مدتهاقبل پیشگوتی کرده بودم. 
پس ای همه مردم روی زمین. بسوی 

من باگردد تا نجات یبد ژیرا من خدا 
هستم و خدایی دیگری "من به 
ی ای 
با زبان خود گفته ام و هرگز از گفتة خود 
بر نمی‌گردم که هر زانوئی در برابر من 
خم می شود و هر زبانی بنام من قسم 
می خورد. 

تنها متعلق به خداوند ما است. هر کسی 
که بر من خشمگین شود. خجل و رسوا 


‌ 


نیست. 


اشعیا ۴۵ - ۴۷ 


می‌گردد. * بوسیلة خداوند تمام قوم اسرائیل 
تجات یافته و او را حلال می دهند. » 


خدایان بابل 


۴ «پل خم شده و بو خمیده‌گردیده 
حیوانات خسته و ضعیف حمل می شوند. 
"اینها بتهای ضعیف اند و نمی توانند 
پرستش کنندگان خود را که اسیر شده اند 
نجات بدهند. بلکه خود شان هم به همان 
سرنوشت دچار گردیده اند. 

"ای خاندان یعقوب و ای بازماندگان 
قوم اسرائیل. به من گوش بدهید. من شما 
را از رَحم مادر بدنیا آوردم و از زمان 
تولد از شما مراقبت کرده ام "و تا دوران 
پیری و تا که موهای تان سفید شوند. 
باز هم مراقب شما می باشم. من شما را 
آفریده ام و از شما مواظبت می‌کنم. شما 
را با خود می برم و نجات می دهم. 

دبا چه کسی مرا شبیه و برابر می سازید 
و مقایسه می‌کنید؟ آیا کسی مانند من 
هست؟ ۴آنهائی که طلا و نقره دارند. 
زرگر را اجیر می‌کنند تا برای شان خدائی 
بسازد و آن وقت به سجده می افتند و 
آنرا پرستش می‌کنند. ۲آنرا بر می دارند 
بر شانه های خود می برند و بعد آثرا بر 
زمین قرار می دهند. آن بت در همان جا 
...<< << سصحِ 


0 ۱۰ 
او را ره سازد. 


#ای کناهکاران. بیاد داشته باشید و 
توجه کنبد *و چیزهانی را که ار کته 


۹۴۷ 


اتفاق افتاده بودند. بخاطر بیاورید. 
زیرا تنها من خدا هستم و مانند ندارم. 
" کارهائی دا که قر. کلشته انجام دادم 
پیشگوئی نمودم. هر چیزی را اراده کردم. 
بجا آورده شد. شخصی را از مشرق فرا 
می خوانم و او مانند یک پرندة شکاری 
فرود می آید و آنچه را که من بخواهم. 
انجام می دهد و امر مرا بجا می آورد. 
"ای مردمان لجوج و خیره سر که فکر 
می‌کنید بزودی آزاد نمی شوید. به من 
گوش بدهید! "من زمان آزادی شما را 
نزدیک می‌آورم و در مورد نجات شما 
تأخیر نمی‌کنم. سهیون را نجات می دهم 
و اسرائیل را سرفراز می سازم.» 


سقوط بابل 


خداوند می فرماید: «ای 


۳۷ بابل. از تخت پائین شو و بر 
زمین روی خاک بنشین. زیرا تو دیگر آن 
دختر باکرة زیبا و لطیف نیستی. "حالا 
دستاس را بگیر و گندم را آرد کن. روبند 
را از رو بردار دامن به کمر زن. ساقها را 
برهنه کن و از دریاها بگذر. "تو برهنه و 
رسوا می شوی. من از تو انتقام می‌گیرم 
و رحم نمی‌کنم.» 

"خدا قدوس اسرائیل که نام او خداوند 
قادر مطلق است. ما را نجات می دهد. 
۵خداوند به بابل می فرماید: «در تاریکی 
برو و خاموش بنشین» زیا تو دیگر ملکه 
سلطنت ها خوانده نمی شوی. *من بر قوم 
برگزیدة خود خشمگین بودم و برای اینکه 
آن ها را سرزنش کنم 


تسلیم کردم. اما تو بر آن ها رحم نکردی و 


, همه را به دست تو 


۹۶۸ 


خی ب رگردن ی موسفید یوغ بسیار 
سنگین را گذاشتی. "تو فکر می‌کردی که 
برای هميشه ملکه خواهی بود و هیچ وقت 
به عاقیت کار نیندیشیدی: 


پس ای کشوری که در عیش و عشرت 
۳ 
هستی, بشنو, تو در دلت می‌گونی: «مثل 
من کس دیگری نیست. بیوه نمی شوم و 
ورن زا ار دس تمی 3 ۰ "اما بدان 
که با وجود جادوگری هایت و قدرتی که 
در افسونگری داری. در یک لحظه و 
در یک روز هر دو بلا با تمام قدرت بر 
سرت می آید. یعنی هم بیوه می شوی و 
هم فرزندانت را از دست می دهی. 
تو با اعتماد کامل به شرارت خود 
و دادی و خیال کردی که هیچ کسی 
ترا نمی بیند. علم و حکمت توه : ترا گمراه 
ساخت و در دلت گفتی: «من یگانه کسی 
هستم و شخص دیگر مثل من وجود 
ندارد.» ۲ اما مصیت و بلائی را که بر 
سرت آمدنی است. نمی توانی با جادو و 
افسون رد کنی. و یک ویرانی غیر منتظره 
که هرگز به فکر آن نبوده ای. بالایت 
آمدنی است. "به جادوگری و کارهای 
سحرآميزت که از طفولیت شیوه کارت بود. 
ادامهبده, تا شاید در این عمل موفق شوی 
و دشمنانت را دچار ترس و وحشت کنی. 
نو ستاره شتاسان و رمالان زیاوی دار 
که به تو مشوره می دهند و از واقعات آینده 
ترا آگاه می سازند. پس از آن ها کمک 
بطلب تا ثرا تجات بخشتد: 
۴اما بدان که آن ها مثل کاه در آتش 
خواهند سوخت و حتی قدرت آنرا 


اشعیا ۰۴۷ ۴۸ 


و ۱ وی 
شان خیلی سوزنده است و برای گرم 
کردن نیست. * جیزی که از دست آن ها 
از طفولیت به تو مشوره می دادند. به 
راه خود می روند و ترا نجات داده 
نمی توانند.» 


خدا آفریدگار و نجات بخش است 
ای خاندان یعقوب که بنام 


۳۸ اسرائیل نامیده می شوید و 
از اولادهٌ بهودا هستید. بشنوید! شما به 
نام خداوند قسم می خورید و نام خدای 
اسرائیل را یاد می‌کنید. اما نه به صداقت 
و راستی. "با اینهم افتخار می‌کنید که 
از اهالی شهر مقدس هستید و به خدای 
اسرائیل که نامش خداوند قادر مطلق 
است. اعتماد دارید. 
۳خداوند به قوم اسرائیل می فرماید: 
«آنچه را که می بایست رخ بدهد. 
مدتها قبل پیشگونی کرده بودم و به شما 
و همه را دفعتاً انجام دادم. "چون 
می دانستم که شما مردم لجوج و سنگدل 
و سرسخت هستید. *بنابران. همه را پیش 
از آنکه عملی سازم» برای شما 
کردم تا نگوئید: «همهٌ آن ها به امر بتهای 
ما اجراء شدند .« 
سای وب کر 
کرده بودم. شنیدید و وقوع آن ها را بچشم 
سر دیدید. باز هم شما اعتراف نمی کنید 
که پیشگوئی های من صحیح بوده است. 
از اين ببعد. چیزهای تازه را برای شما 


اشعیا ۰۴۸ ۴۹ 


اعلان می‌کنم و آنچه را که تا به حال از 
شما مخفی بود و از آن آگاه نبودید به شما 
می‌گويم. "این چیزهاتی را که حالا بوجود 
می آورم. در قدیم تبودند و شما دربارةٌ 
ی ۳۵ و 
«ما این چیزها را قبلاً می دانستیم.» *نی. 
شما این چیزها را قطعاً نه شنیده اید و نه از 
آن ها اطلاعی داشتید. زیرا من می دانستم 
که شما مردم خیانتکار هستید و از ابتدای 
تولد سرکش بوده اید. 

*اما بخاطر نام خود از خشم خود 
جارگیری می‌کنم و بخاطر جلال خرد شم 
را از بین نمی برم. من شما را مثلیکه نقره 
را در کوره می آزمایند. در آتش مصیبت 
امتحان کردم. اما دیدم که شما ارزشی 
ندارید. ۲هر چیزی که کردم. . بخاطر خودم 
و من بی رت اوق و جارن 


خود را به کسی دیگری ندهم. « 
کوروش, پیشوای برگزید؛ خداوند 


۲«ای یعقوب و ای اسرائیل. . قوم 
برگزیدة من. بشنوید! من خدا هستم. اول 
سین هس ۷ 
زمین را بنا نهاد و آسمان ها را برافراشت 

و آن ها همه به فرمان من هستند. همه 
تان جمع شوید وگوش بدهید! هیچیک از 
خدایان نتوانستند پیشگوئی کنند که من 
شخصی را که به او شفقت دارم انتخاب 
کردم تا مرام مرا در بابل عملی سازد و با 
قدرتی که به او می دهم. , حکومت بابل را 
سقوط بدهد. "من تکلم نمودم. من او را 
خواندم و او را در مآموریتی که به او دادم. 
موفق می سازم. 


۲دست قدرت من اساس 


۹۴۹ 


۴ نزدیک بیائید و بشنوید! من از ابتدا با 
شما آشکارا حرف زده ام و هر چیزی که 
گفته ام. به حقیقت پیوسته است.» حالا 
خداوند مرا با روح خود فرستاده است. 


نقشة خدا برای آزادی اسرائیل 

۲ خداوند. نجات دهندهٌ شما و خدا 
قدوس اسرائیل این چنین می فرماید: «من 
خداوند. خدای شما هستم هر چیزی که 
به شما تعلیم می دهم. به مفاد شما است 
و شما را به راهی که باید بروید. راهنمائی 
می‌کنم. "ای کاش شما به احکام من 
توجه می‌کردید. آنوقت سعادت و کامرانی 
مل گرب و مایت مابت امواج بر وه 
شما می رسید. *"نسل تان همچون ریگ 
دریا بی شمار می بود و نمی گذاشتم نام 
شان و يا خود شان از بین بروند.» 

"از بابل بیرون بروید و آزاد شوید. با 
ِ خوشی به سراسر روی زمین اعلان 

کنید و بگوئید: «خداوندبندگان خود. قوم 
اسرائیل را نجات بخشید!» ۲وقتی آن ها 
را در بیابان هدایت می‌کرد. نگذاشت 
تشنه شوند. او صخره را شگافت و از آن 
آب جاری ساخت تا آن ها بنوشند. 

خداوند می فرماید: «برای گناهکاران 
سلامتی نخواهد بود.» 


خدمتگار خداوند و نور قوم ها 


۳۹ د رکشورهای دوردست زندگی 
فیس کنیا نشتو یل ! پیش از آنکه تولد 
شوم. خداوند مرا برگزید و هنگامی که 
در رجم مادر بودم مرا به نام خواند. ۲او 


ای جزیره ها و ای کسانی که 


۹۵۰ اشعیا 
زبان مرا مانند شمشیر تیز ساخت و مرا 
در زیر سایةٌ دست خود پناه داد. مثل تیر 
تیز و برای خدمت آماده ام کرد. او به 
من فرمود: «ای اسرائیل. تو خدمتگراز 
من هستی و سبب می شوی که مردم نام 
مرا تمجید و تجلیل کنند.» "من جواب 
دادم: «من برای این مردم بیهوده زحمت 
کشیدم و نیروی خود را بیجا صرف کردم 
اما بازهم همه کارها را به خدا می سپارم 
و یقین دارم که او به من اجر می دهد.» 
۵ خداوند که مرا در رجم مادر پرورش داد 
و برای خدمت خود برگزید. به من فرمود تا 
یعقوب و قوم آوارة رال زر سوی ا3 
بازگردانم. خداوند با دادن این مأموریت 
به من افتخار بخشید و برای انجام آن 
نیرو عطا فرمود. *به من گفت: «اين کار 
که تو قوم اسرائیل را باز گردانی» البته 
یک امر کوچکی است. اما من به تو 
مأموریت مهمتری می دهم که نوری برای 
اقوام جهان باشی و مردم را از سراسر 
روی زمین به سوی نجات و رستگاری 
هدایت کنی.» ۲خداوند. خدای مقدس و 
جات تفای اشرافا دای او را 
مردم - غلام و حاکم - حقیر می شمارد 
و نمی پذیرند. چنین می فرماید: «وقتی 
پادشاهان ترا بینند. به احترام تو از جای 
خود بر می خیزند و شهزادگان در برابر تو 
تعظیم می‌کنند. زیرا تو شخص برگزیدة 
خداوند وفادار قدوس اسرائیل هستی.» 


ما هه ۶ 
خداوند می فرماید: «در یک وقت 
مساعد که روز نجات است. تفاضای 


۴۹ 


ترا می پذیرم. ترا پناه می دهم و ا 

تو حمایت می‌کنم. توسط تو با این 
قوم پیمان می بندم. کشور ویران آن ها 
را دوباره آباد می‌کنم و به آن ها باز 
می‌گردانم. *به اسیران می‌گویم که 
شرنه زرد کناتی که در تاويکی ی 
می برند می‌گویم که بیرون آیند. آن ها را 
مانند گوسفندانی که در چرآگاههای سرسبز 
می چرند. از نعمت های خود برخوردار 
می سازم. کرنتیقه و نشنه نمی شوند. 

باه و آفتاب سوزان به آن ها صدمه ای 
نمی رساند. زیرا کسی که به آن ها شفقت 
داوده زفیای شان می‌باشد و آن‌ها را 


آزاد 


به چشمه های آب هدایت می کند. امن 
کوهها را به شاهراه تبدیل می‌کنم تا راه 
شان صاف و هموار باشد. "قوم برگزيدة 
من از جاهای دور می آیند. بعضی از شمال 
یخی از عرب و عده ای از دیاو نیتم 
در جنوب باز می‌گردند ۰« 

۳ای آسمان ها نغمهً شادمانی را 
سردهید و ای زمین خوشحال باش! و 
ای کوهها سرود خوشی را بنوازید. زیرا 
خداوند بر قوم رنجدیدة خود مهربان شده 
و آن ها را تسلی می دهد. 

#ین می کر 
مرا ترک کرده و از یاد برده است.» 
۵ خداوند جوابت می دهد: «آیا یک مادر 
می تواند طفل شیرخوار خود را فراموش 
کند؟ آیا می تواند به کودکی که در رجم 
خود پرورش داده است. شفقت نشان 
ندهد؟ باز هم ممکن است مادر اين کار 
را بکند. ۳ من ترا فراموش نمی کنم. 

من نام ترا در کف دست خود نوشته ام 


« خداوند 


اشعیا ۰۴۹ ۵۰ 


و از دیوارهایت محافظت می کنم. 
۲فرزندانت بزودی می آیند تا دوباره 
آبادت کنند و کسانی که ترا ویران کردند. 
از تو خارج می شوند. "به اطرافت نگاه 
کن و ببین همه مردمت جمع شده اند و به 
سوی تو می آیند. به حیات خود قسم 
می خورم که به آن ها فخر خواهی کرد. 
همانطوری که یک عروس به زیور لباس 
خود می بالد. 

۳ جاهای خراب و ویرانه هایت از مردم 
پر می شوند و کسانی که باعث ویرانی 
تو شده بودند پی کار خود می روند. 
" فرزندانت که در دوران تبعید تولد شده 
ود 0 گفز شی کویتدن -ه ا بت ایشا 
تدگ است. جای فراختری برای سکونت 
ما بده. » ۲آنگاه از خود می پرسی: 
«چه کسی اینها را برای من بدنیا آورده 
است؟ مق فرزنداتم را 7 دست ۳ و 
از ها زنده ماندند انیر و ید 
آمده اند ؟»» 

۳ خداوند. خدا می فرماید: «من بزودی 
اقوام جهان را مجبور می سازم که پسرانت 
را در آغوش و دخترانت ر بر دو شگرفته 
و برایت بیاورند. " پادشاهان مثل لاله و 
ملکه ها مانند دایه از تو مراقبت می‌کنند 
و خاک پایت را می لب لتستك. آنگاه 
می دانی که من خداوند هستم و هر کسی 
که منتظر من باشد. شرمنده نمی شود.» 

۴آیا 9 می تواند غنیمت را از یک 
جنگ + آور بگیرد و با اسیران را از دست 
یک حاکم ظالم نجات بدهد؟ 


۹۵۱ 


۵ خداوند در جواب می فرماید: «همین 
کار واقعاً رخ می دهد. بلی. اسیران از 
بت تضا کر کر آژادی می یایند 
و غنیمت از چنگ عسکر فاتح ربوده 
می شود. من با دشمنانت می جنگم و 
فرزندانت را نجات از ۴ کار 
می‌کنم که فشمانت کوهرت شت بدن یکدیگر 
را بخورند و با نوشیدن خون همدیگر 
مست شوند. آنوقت همه مردم می دانند 
که من خداوند. خدای توانای یعقوب. 
نجات دهنده و حافظ شما 

خداوند می فرماید: «آیا فکر 

* (م می‌کندکه من, میکه یک 
مرد زن خود را طلاق داده از خانه بیرون 
می‌کند. شما را از اینجا بیرون راندم؟ 
پس در اینصورت طلاقنامه کجا است؟ 
فکر می‌کنید که من شما را به عنوان غلام 
به کشورهای دیگر فروختم؟ نه. هرگز! 
شما بخاطر گناهان تان به اسارت برده 
شدید. "وقتی که من برای نجات شما 
آمدم. چرا مرا نپذیرفتید و هنگامی که 
شما را فرا خواندم. چرا جواب ندادید؟ 
آیا فکر می‌کردید که دست من کوتاه 
است و نمی توانم شما را نجات بدهم؟ یا 
قدرت آنرا ندارم که شما را آزاد سازم؟ اما 
بدانید که من با یک عتاب. بحر را چنان 
خشک می‌کنم که ماهیان آن از بی آبی 
می میرند. "به روی آسمان پوششی پهن 
کرده آنرا تاریک می سازم.» 


بندة فرمانبردار خداوند 
"خداوند. خدای من. به من آموخته 
است که با زبان فصیح حرف بزنم و با 


۹۵۲ اشعیا 
کلام خود خست‌گان را تقویت کنم. هر 

صبح مرا بیدار می‌کند و فکر مرا روشن 
می سازد تا آنچه را که به من می آموزد. 
بفهمم. *خداوند متعال گوش مرا شنوا 
با او مخالفت 


ی 


ساخت تا من تمرد نکنم. 
نکردم و از او رو برنتافتم. *پشتم را برای 
گنای که تاز رنه ام ی دنق و 
و به رویم تف می انداختند و توهینم 
ون مقاومت ن دم. 

۲چون خداوند. خدای من. ملد کار 
من است. بنایران. اهانت آن ها به من 
اسیبی رسانده نمی تواند. من در برایر 
شکنجة آن ها طاقت کردم و ضعف نشان 
ِ می دانستم که مغلوبت و رسوا 
لمی شوم؛ *زیرا خداوند نزدیک من است 
دبای بر ثابت ۷ 27 ی 
من کیستند؟ بگذارید بيایند با من روبرو 
شوند. !چون خداوند. خدای منء مددگار 
من است. پس چه کسی می تواند مرا 
متهم سازد؟ دشمنانم ی مثل لباس 
کویه خورده محو و نابود می شوند. 

"ای کسانی که از خداوند می ترسید 
و از کلام بندة او اطاعت می کنید. بر 
خداوند توکل کنید و به خدای خود 
اعتماد نمائید تا راه تاریکی را که 
می پیمائید. برای تان روشن گرداند. 
اما کسی که آتش نفاق را می افروزد 
بلای جان خودش می شود و خداوند او 
را به روز بد گرفتار می سازد و عمرش در 
غم و اندوه می‌گذرد. 


۸ 


رهائی بخش اسرائیل 
خداوند می فرماید: «ای 
خداوند هستید. سخنان مرا بشنوید. به 
صخره ای که از آن جدا گشته اید و به 
معدنی که از آن استخراج شده اید. فکر 
کنید. "به ابراهیم که جد تان است و به 
ساره که اولادهٌ او هستبد » ند بشید . 
هنگامی که ابراهیم را دعوت کردم. 
بی اولاد بود. اما من او را برکت دادم 
به او فرزندان زیاد بخشیدم و اولادهُ او 
را بیشمار ساختم. "من به سهیون شفقت 
نشان می دهم. ,. خرابی هایش را اآباد 
می‌کنم. پیابانش را مثل باغ عدن گلزار 
می سازم. صحرای و لامزروع 
آنرا به باغ سرسبز تبدیل می‌کنم. خوشی 
ن و شادمانی در همه جا حکمفرما می شود 
و سرود شکرگزاری و آواز خوشی از همه 
جا به گوش می رسد. 
"ای قوم برگزيدة من. به سخنان من 
گوش بدهید و ای ملتها به من توجه کنید. 
زیرا من احکام و قوانینی را وضع کرده به 
اقوام جهان با را برقرار 
می نسازم تا به زندگی آن ها روشنی 
بحفت. فعنالت فن ترفیک اس :و تست 
من ظاهر شدنی است. خودم بر قوم ها 
داوری می‌کنم و سرزمین های دوردست 
که انتظار مرا می‌کشند. به قدرت بازوی 
من امید خواهند کرد. *به آسمان ها نظر 
اندازید و پائین به زمین نگاه کنید. زیرا 
روزی آسمان ها مثل دود محو می‌گردد و 
زمین مانند لباس. کهنه می شود. ساکنین 


اعا 


آن همچون مگس می ميرند. اما نجاتی 
که من می دهم. ابدی بوده عدالت من 
انتها ندارد. 

۲ای کسانی که عدالت را می شناسید 
و احکام و قوانین مرا در دل دارید. از 
آنهائی که شما را سرزنش می‌کنند و 
دشنام می دهند. نترسید. ۸زیرا آن ها 
مثل جامهٌ کویه خورده از بین می روند و 
مانند پشم ذريعة کرمها خورده می شوند. 
ولی عدالت من برای همیشه می باشد و 
نجاتی که من می بخشم. نسل اندر نسل 
باقی می ماند.» 

*ای خداوند. برخیز و قدرت خود 
وا اشگاه سار که در کشت ها وا 
نجات دادی. حالا هم 
ما را نجات بده. تو بودی که راحاب 
(هیولای بحری) را پارچه پارچه کردی. 
"بحر را خشک ساختی. در عمق آن راه 
باز کردی تا قومت را که آزاد نمودی. 
از آن عبور کنند. "فدیه شدگان خداوند 


با قدرت خود 


بازگشت نموده و با خوشی و سرائیدن 
سرود به سهیون می رسند. از سرور و 
شادمانی ابدی برخوردار می شوند و عم 
و اندوه شان پایان می یابد. 

۲ خداوند می فرماید: «از انسان فانی 
که عاقیت مثل گیاه پژمرده شده از بین 
می رود. نترسید. زیرا من به شما تسلی 
و تیرو می بخشم. ۲شما خداوند را که 
خالق شما است و آسمان ها را برافراشت 
و اساس زمین را بنا نهاد. فراموش 
کرده اید؟ چرا همیشه از آنهائی که بر 
شما ظلم و ستم می‌کنند و برای هلاکت 
قفا آما ده ایل: می تر سید و تمام روز 


۹۵۳ ۵۱ 


از خشم آن ها می هراسید؟ زیرا خشم 
آن ها به شما آسیبی نمی رساند. "از ظلم 
ظالمان بزودی رهائی می یابید و دیگر در 
زندانها گرسنه نمی مانید و نمی میرید. 
نام من خداوند قادر مطلق است. بحر را 
به تلاطم می آورم و امواج آثرا خروشان 
می سازم. ۴من کلام خود را به شما دادم 
و شما را در زیر سایهٌ دست خود حفظ 
می‌کنم. آسمان ها را برافراشتم و اساس 
زمین انا نهادم و به سهیون می‌گويم: 
تو قوم برگزيدة من هستی.» 


پایان رنجهای آورشلیم 


۲ برخیز ای اورشلیم. بیدار شو! تو از 
کابه عضت اوه ترن کردی: تو همه 
آنرا نوشیدی و سرت گیچ می رود. از 
تشد کاتنت کسس, باقی نمانده است و از 
آنهائی که در تو پرورش یافته بودند. کسی 
تست تا دست ۵ بکترد و باه کیک 
کند. "این بلاها دامنگیر تو شده اند 
- ویرانی و هلاکت. قحطی و شمشیر - 
و کسی نیست که به تو تسلی و دلداری 
بدهد. "ساکنینت مانند آهوانی که در 
دام صیاد گرفتار شده باشند. در هر گوشه 
و کنار حاده ها بی حال شده اند. زیرا 
غضب خداوند بر آن ها آمده است و 
خداوند آن ها را تنبیه می‌کند. 

"پس ای رنجدیدگان که مست و 
گیچ هستید. اما نه از شراب. بشنوید. 
"خداوند. خدای شما. از شما دفاع 
می کند و ره «کاسة غضب 
خود را که شما را سرگیج ساخته است. 


۹۵۴ 


از دست شما پس می‌گیرم و نمیگذارم 
که دیگر از آن بنوشید. "من آنرا به دست 
کسانی می دهم که بر شما ظلم کرده اند 
و شما را مجبور می سازند که به پشت 
دراز بکشید تا آن ها مثلیکه در سرکها راه 
می روند. بر شما قدم بگذارند.» 


خداوند اورشلیم را نجات می دهد 
بیدار شو ای سهیون. برخیز 


۸ و دوباره خود را تیرومند 


سازا ای شهر مقدس اورشلیم. با لباس 
قشنگ ملبس شوه زیرا اشخاص نجس 
دیگر به دروازهُ تو داخل نمی شوند. "ای 
اورشلیم. ای دختر سهیون اسیر. خود را 
تکان بده و آزاد شو و بند غلامی را از 
گردنت با زکن! 

۳ خداوند چنین می فرماید: «تو مفت 
فروخته شدی و مفت هم آزاد می شوی.» 
آخدای مقعال تین می فرماید: :جامدتها 
قبل قوم برگزیدة من به مصر رفتند و در 
آنجا ساکن شدند. بعد آشوریان آن ها را 
به اسارت بردند و بی جهت بر آن ها ستم 
کردند. *حالا در بابل بر آن ها ظلم 
می شود و آن ها را به رایگان غلام خود 
ساخته اند. حاکمان شان به آن ها فخر 
می فروشند. بخود می بالند و هميشه و 
۴اما روزی آمدنی است که قوم من به 
قدرت من اعتراف می‌کنند و پی می برند 
که من خدا هستم. بلی خودم هستم که با 
آن ها حرف می زنم.» 

اجه زیباست پاهای, قاماق. که 
از کوهستان می رسد. مردهٌ صلح را 


اشعیا ۰۵۱ ۵۲ 


می آورد. ام آزادی می کند و به 
سهیون می گوید: «خدای تو ٍِِِ 
می‌کنند. از خوشی فریاد می زنند و 
می‌گویند که آمدن خداوند را بر سهیون 
با چشمان خود می بینند. "ای خرابه های 
اورشلیم. با آواز بلند با هم بسرائید. 
زیرا خداوند به قوم برگزیده خود تسلی 
می دهد و اورشلیم را نجات می بخشد. 
۲ خداوند در برابر چشمان تمام قوم ها 
قدرت خدائی خود را به کار می برد قوم 
اسرائیل را نجات می دهد و مردم سراسر 
جهان نجات خداوند ما را می بینند. 
۲ای کسانی که ظروف عبادتگاه 
خداوند را حمل می‌کنید. 0 
شوید و آنجا را شش سر .یگذاریت: خود 
را پاک سازید و به چیزهای نجس دست 
نزنید. " این ن بار شما مجیور نیستید که با 
عجله آنجا را ترک کنید و بگریزید. زیرا 
خداوند پیشاپیش شما می رود و خدای 
اسرائیل از پیش رو و پشت سر حافظ 
شما می باشد. 
بندهٌ رنجدیده خداوند 

۳ خداوند می فرماید: «یندة من در کار 
خود موفق و سربلند می شود و بسیار 
ترقی می‌کند. ۲ بسیاری از مردم وقتی او 
را ببینند. متعجب می شوند. زیرا چهرهُ 
او آنقدر تغییر کرده اشت. که نه اسان 
نمی ماند. *"پادشاهان جهان دهان خود 
را می بندند. زیرا چیزهاثئی را می بینند 
که هرگز برای شان بیان نشده و چیزهائی 
را می فهمند که قبلاً نشنیده بودند.» 


اشعیا ۵۴۰۵۳ 


اما چه کسی این حقیقت را 
2۳ باور می‌کند؟ به چه کسی 
خداوند این حقیقت را آشکار ساخته 
است. ۲" خداوند مقدرکرده بود که بنده اش 
مانند نهالی در زمین خشک بروید و ريشه 
بدواند. او از جمال و زیبائی بهره ای 
نداشت که توجه ما را بخود جلب کند و 
مشتاق او باشیم. "پیش مردم خوار بود 
و او را رد کردئد: اما او همه رنج و درد 
را متحمل شب هیچ کسی تمی -حوامت 
به روی او نگاه کند. همه او را حقیر 
می شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند. 
"او غمهای ما را به جان خود گرفت و 
دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. 
ولی ما فکر می‌کرديم درد و رنج او 
جزائی است که از جانب خدا بر او نازل 
شده است. *او در حقیقت بخاط رگناه و 
خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید 
تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهاثی 


او ماس بافیم: *ما همه مثل گوسفندان, 


سرگردان. گمراه شده و به راه خود روان 
بودیم» اما خداوند گناه همه ما را بگردن 
او نهاد. 

"بر او ظلم شد. اما با فروتتی تحمل 
کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده 
نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. 
او مانند گوسفندی که پیش پشم چین 
خاموش 9 دهان خود را باز 
نکرد. "او دستگیر زندانی و محکوم به 
مرگ شد. او را بخاط رگناهان مردم کشتند 
و وقتیکه کشته شد. هیچ کسی اعتنائی 
نکرد. *او را با گنه ان به خاک 
سپردند و با ثروتمندان دفن شد. هر چند 


۹۵۵ 


او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ 
از زبانش شنیده نشده بود. 

۳ اما خواست خداوند بود که او درد و 
رنج بکشد و قربانی‌گردد تا گناهان دیگران 
بخشیده شود. به اين ترتیب. صاحب 
فرزندان زیاد شده عمر طولانی می یابد و 
بوسیلةٌ او مرام خداوند حاصل می‌گردد. 
۲وقتی ببیند رنج و عذابی که کشیده 
است چه ثمری باراورده است. خوشنود 
و راضی می شود. بندةُ عادل من گناهان 
بسیاری را به گردن می‌گیرد و من بخاطر 
او آن ها را می بخ من او را 
همامافتخار نایل می‌کنم و با اشخاص 
بزرگ همنشینش می سازم. زیرا او جان 
خود را فدا کرد. در جملهة گناهکاران 
نشمار رفتم گناه مردم را به گردن گرفت 
و شفاعت خواه خطاکاران شد. 


 .‏ بنابران, 


محبت نغدا به اسراثیل 
خداوند می فرماید: «ای زن 
۳ بی اولاد که فرزندی بدنیا 
شاورنة ات و درد زایمان نکشیده ای. 
به آواز بلند سرود بخوان و فریاد برآور! 
زیرا فرزندان تو بیشتر از فرزندان زنی 
می شوند که عروسی کرده است و شوهر 
دارد. "خیمه ای را که در آن زندگی 
می‌کنی فراختر کن. پرده های آنرا 
عریضتر بساز, طنابهایش را درازتر کن و 
میخهایش را محکمتر بکوب. "چونکه 
فرزندانت پیش تو می آیند و تو باید 
سرحداتت را بهر طرف وسعت بدهی. 


آن ها کشورهای بیگانگان را تصرف کرده 


شهرهای ظیز فسکزرخ را آباد می سازند 


۹۶ 


ق در آن ها زندگنی می کنند: آنترس» 
زیرا شرمنده نمی شوی؛ دلسرد نباش. 
چرا که دیگر روی خواری را نمی بینی. 
چونکه ننگ دوران جوانی و بیوه گی را 
فراموش می‌کنی. *زیرا آفریدگار تو که 
نامش خدای قادر مطلق است. شوهر تو 
می باشد و قدوس اسرائیل که او را خدای 
تمام عالم می خوانند. نجات دهندهْ تو 
اه ای یی دور ره باق 
خود می خواند.» "خداوند نجات بخشای 
تو می‌گوید: «برای مدت کوتاهی ترا 
ترک کردم. اما با محبت زیاد ترا جمع 
می‌کنم. از شدت غضب برای لحظه ای 
روی خود را از تو پنهان کردم. ولی با 
محبت ابدی به تو شفقت نشان می دهم. 
"چنانچه در زمان نوح قسم خوردم که 
دیگر آن چنان طوفانی روی زمین را فرا 
نخواهد گرفت. حالا هم وعده می دهم 
که بر تو خشمگین نمی شوم و دیگر ترا 
مجازات نمی‌کنم. "اگر هم کومها از 
بین بروند و تپه ها از جا بیجا شوند. اما 
رحمت من از تو دور نمی‌گردد و پیمان 
سلامتی ای که با تو بسته ام جابجا باقی 
می ماند. » خداوندی که بر تو رحمت 
می‌کند. این را می‌گوید. 


۲ «ای شهر رنجدیده و غمگین که تسلی 
دهنده ای نداری» من ترا با ۱ تکفا 
گرانبها دوباره می سازم و تهدابت را بر 
شک لاجورد بنا می کنم. متارهایت 


را از لعل و دروازه هایت را از جواهر 
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و دیوارهایت را از سنگهای قیمتی 


می سازم. "خودم شخصاً فرزندانت 
را تعلیم می دهم و به آن ها سلامتی و 
کامیایی قی بختم: "عتل و انمات در 


تو رایج می‌گردد. از ظلم و و آزار دشمن 
ترسی نمی داشته باشی: *آگر کسی بر تو 
که علیه تو بجنگد. شث 0 
۴آهنگر را که در کوره. آتش روشن 
می‌کند و اسلحه می سازد. من آفریده ام و 
نیز هلاک کننده ای را برای نابودی. من 
خلق کرده ام. "هر اسلحه ای که برضد تو 
ساخته شود. آسیبی به تو نمی رساند و هر 
کسی که علیه تو دعوا کند. تو بر او غالب 
خواهی شد. من از بندهٌ خود دفاع می‌کنم 
و او را پیروز می سازم.» این است آنچه 
که خداوند می فرماید. 

و مج تحت 

ضیافت بزرگ 
۵۵ «ای همه کسانی که تشنه اید. 

به پیش آب بیائید. شما که 
پول ندارید. بیائید. دریافت کنید و 
بخورید. بیائید شراب و شیر را رایگان 
به دست آورید. "چرا پول تان را برای 
چیزی که قابل خوردن نیست. مصرف 
می‌کنید و پولی را که با عرق جبین 
به دست می آورید صرف چیزی می کنید 
که شما را سیر نمی سازد؟ بدقت گوش 
که برای تان مفید باشد. به شما نیرو 
بدهید و پیش من بیائید تا حیات تازه 
بیابید. من با شما پیمان ابدی می بندم و 
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برکاتی را که به داود وعده داده بودم. به 
شما می دهم. ۲ من او را بعنوان رهبر و 
پیشوای مردم و او قدرت 
خود را به جهان ان 2 و هم اهوم 
بیگانه را فرامی خوانی و آن ها می آیند 
و با تو می پیوندند. زیرا خداوند. خدای 
تو که قدوس اسرائیل است. به ارادة خود 
اين کار را انجام می دهد و به تو عزت و 
افتخار می بخشد.» 

۴تا که خدا به شما نزدیک است و 
به او دسترسی دارید. طالب او باشید. 
۲ گناهکاران از شرارت و افکار بد خود 
دست بردارند و بسوی خدا بازگردند. زیرا 
خداوند ما بخشنده و رحمت او بی پایان 
است. *خداوند می فرماید: «افکار شما 
مثل افکار من نیست و نه راههای شما 
مثل راههای من است. *زیرا همانقدر 
که آسمان از زمین بلند است. افکار و 
راههای من هم بلندتر و عالیتر از افکار و 
راههای شما اسنت: 

۲ همانطوریکه باران و برف از آسمان 
می بارد و زمین را آبیاری می‌کند و آنرا 
حاصلخیز می سازد. برای زراعت تخم 
و برای خورنده خوراک تهیه می‌کند. 
"امن هم وی ان رباع مج 
می شود. بی ثمر بسوی من بر نمی‌گردد. 
پلکه مرام مرا اجرا می‌کند و ارادة مرا 
بجا می آورد. 

"شما با خوشی از بایل خارج می شوید 
و به سلامتی به وطن تان بازم ی گردید. 
کوهها و تپه ها به استقبال شما نخمةٌ 
شادمانی را سر می دهند و درختان جنگل 
برای شما کف می زنند. "در زمین تان 
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بجای خار و خس. درختان صنوبر و 
بوته های خوشبو می رویند و اين یادگاری 
است جاودانی تا همه بدانند که من. 
خداوند این کار را انجام دادم.» 


نجات اقوام دیگر 
۵ خداوند چنین می فرماید: 
«عدالت را پيشة خود سازید 
و با صداقت رفتار کنید. زیرا بزودی 
"خوشا بحال انسانی که امر مرا بجا 
می آورد. روز سبت را تجلیل می‌کند. 
پرهیز می نماید.» 
"پس بیگانه ای که با خداوند بپیوندد 
نگوید: «خداوند به من اجازه نمی دهد 
که با قوم برگزید؛ او یکجا عبادت کنم.» 
یا یک شخص مخنث (حیزک) فکر 
نکند که او مثل یک درخت خشک و 
بی ثمر است. ۴زیرا خداوند به چنین 
اشخاص می فرماید: «اگر آن ها روز 
سبت را تجلیل کنند. با اعمال نیک 
خود مرا خوشنود سازند و به پیمان من 
وفادار بمانند. *آنگاه نام آن ها. پایدارتر 
او کت ابو که صاحب فرزند هستند 
در عبادتگاه من و در ین قوم برگزیده 
می شود و فراموش نمی گردد.» 
*خداوند می فرماید: #فردع عیز بهود 5ه 
با قوم برگزيدة من یکجا شده اند و بندگی 
مرا می‌کنند و مرا دوست دارند. اگر روز 
سبت را تجلیل نمایند و آنرا بی حرمت 
نسازند و به پیمان من وفادار بمانند. "من 
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آن ها را به کوه مقدس خود می‌آورم و در 
خانةً عبادتم شادمان مین ۳ قربانیهای 
سوختنی آن ها را بر قربانگاه خود قبول 
می‌کنم و عبادتگاه من خانهٌ دعا برای 
تمام اقوام جهان نامیده می شود.» 
#خداوند متعال که قوم اسرائیل را 
از تبعید به وطن شان باز آورده است. 
وعده فرموده که اقوا م دیگر جهان را هم 
۱ 


رهبران اسرائیل محکوم می شوند 
"ای تمام حیوانات وحشی و حیوانات 
درندة جنگل بيائید و اين مردم را بدرید و 
طعمهً خود سازید. ۲پهره داران اسرائیل 
همگی کور هستند و شعور ندارند. آن ها 
مثل سگهای نگهبان. گنگ هستند - 
دراز می‌کشند و خواب می بینند. "آن ها 
سگهای بسیار حریص هستند که هرگز سیر 
نمی شوند. رهبران آن ها هم بی شعورند 
و براه و میل خود رفتار می‌کنند و فقط 
مفاد خود را در نظر میگیرند و بس. 
۳ می‌گویند: «بيائید شراب بياوريم و 
توسیم 3 کم امروز خوش باشیم و 
فردا هم خوشتر از امروز خواهیم بود.» 
بت پرستی قوم اسرائیل 
2 مردمان نیک تلف می شوند و 
کسی اعتتائی نمی کند. وقتی 
اشخاص خداپرست می میرند» کسی در 
بار آن ها فکر نمی‌کند و دلیل مرگ شان 
را نمی داند. آن ها بخاطری می میرند 
تا از بلای آمدنی نجات یابند "و آرام و 
آسوده شوند. کسانی که در راه راست قدم 
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بر می دارند و می میرند. مرگ برای آن ها 
ارامش و استراحت واقعی است. 

"اما شما ای فرزندان جادوگران و ای 
اولاد زناکاران و فاسقان. نزدیک بیائید. 
تا بچه کی را وتو کت و 
چه کسی اهانت می نمائید؟ شما فرزندان 
گناهکاران و خائنان» کسانی هستید که 
در زیر سایهٌ هر درخت سبز زنا می‌کنید 
و کودکان تان را در دره ها و در رت 
صخره ها قربانی می‌کنید. *سنگهای 
صاف را از وادیها جمع می‌کنید و آن ها 
را بت خود می سازید و می پرستید و 
برای شان هدیه های نوشیدنی و آردی 
می‌آورید. آیا فکر می‌کنید که این کار 
شما مرا خوشنود می سازد؟ "بر کوههای 
بلند برای زنا می روید و در آنجا برای 
بتهای تان قربانی می‌کنید. ۸در پشت 
دروازه های بسته بتهای خود را فرار 
می دهید و بجای من آن ها را می پرستید. 
خود را برهنه کرده با معشوق تان به بستر 
می روید و به او پول می دهید که با شما 
همبستر شود و حس شهوت تان را ارضا 
کند. *با عطر و روغن پیش بت مولک 
می روید و آنرا می پرستید و برای اينکه 
خدایان دیگری بیابید قاصدان تان را 
به جاهای دور. حتی به دنیای مردگان 
می فرستید. " بخاطر سفرهای دور و دراز 
خسته و کوفته می شوید. اما باز هم ا ز کار 
بیهودهُ تان دست نمی کشید. شعا کمان 
می‌کنید که بت پرستی به شما قوت قلب 
می بخشد و موفق می شوید. 

"ردام تام ترمتد 05 هن در 
می‌گوئید و مرا بکلی فراموش میکنید؟ 
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سکوت کردم و چیزی نگفتم از من 
ی ار 
کار تانونت اس اه من اعمال نت 
شما را فاش می سازم و بتهائی که جمع 
کرده اید به شما کمکی کرده نمی توانند. 
"وقتی برای کمک فریاد کنید. آن ها 
آن ها مثل کاه که در برایر وزش باد 
مقاومت ندارند و رانده می شوند. ضعیف 
ی نان اکن آها کسی که یم مق فاد 
می‌آورد. مالک زمین و وارث ه مقدس 
من می شود.» 
وعدهٌ کمک و شفا 
۳ خداوند می فرماید: «راه را نار کشنك 
و مهیا سازید. همه موانع را از سر راه قوم 
برگزيدةٌ من بردارید ِ« ۳ خدای متعال که 
جاویدان و ابدی است و خدای مقدس 
نام دارد می فرماید: «من در جایگاه 
رفیع و مقدس سکونت دارم و همچنین 
با اشخاص ن نفس و فروتن 
7 
اعتماد بخشم. "من قوم برگزيدهٌ خود را 
بای هت تکوم ی ۶۳ روز ها 
ل نمی شوم » ژیرا در آنصورت 
ارواح و جانهائی را که آفریده ام از بین 
قر رق.. ‏ من بخاطر تخرخلی: 3 طمم 
آن ها خشمگین بودم؛ آن ها را جزا دادم 
و ترک کردم اما با آنهم بخاطری که 
لجوج و سرسخت بودند. براه خطای خود 
شان ادامه دادند. من می دیدم که آن ها 
چه میکردند. اما با وجود آن. آن ها را 
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شفا می دهم و هدایت و کمک می‌کنم 
و کسانی را که ماتمدار هستند. تسلی 
می دهم. ۳ آنهائی را که دور یا نزدیک 
هستند از سلامتی برخوردار می سازم 
و شم ی دهم وی تراد عل بر 
متلاطم هستند که آرام تخن کم 
آب های آن گل و لای را بالا می آورد.» 
۳ خدا می فرماید: «برای بدکاران سلامتی 
نخواهد بود.» 


روز حقیقی 


خداوند می فر ما ید: « تا 


۵۸ می توانید آواز تان را مانند 
کرنا بلند کنید و تقصیر قوم برگزیدة مرا 
برای شان و به خاندان یعقوب گناهان 
شان را اعلام نمائید. "آن ها هر روز در 
طلب من هستند و چنان وانمود می‌کنند 
که مایلند راه مرا تعقیب نمایند و احکام 
مرا بجا آورند. آن ها می‌گویند که از 
احکام عادلانهٌ من سرکشی نمی‌کنند و از 
زدیکی با من لذت می برند.» 

۳ مردم از خداوند می پرسند: «چرا 
وقتی که روژه داشتیم» ندیدی و چرا 
هنگامی که از گرسنگی رنج می بردیم. 
متوجه نشدی ؟» خداوند جواب می دهد: 
«درست است. کت شما وقتی روزه 
می‌گیرید. فقط در فکر مفاد خود هستید 
و به کارگران ۵ تان ظلم می‌کنیدر *هنگامی 
که روزه دار هستید. با هم جنگ و دعوا 
ی کشا 13 فکالیکن وا با هقی تب 
این لزع روزه نزد. من #ایل فرل پست: 
*وقتی روزه می‌گیرید. ریاضت می‌کشید. 
سر تان را مثل ی خم می‌کنید و بر نمد 
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و خاکستر دراز می‌کشید. آیا اين را روزه 
می خوانید و فکر می‌کنید که من آثرا 


می پذیرم؟ 

*روزه ای را که من می پسندم اینست: 
زنجیرهای ظلم را بگشائید. یوغ 
بی عدالتی را بشکنید و مظلومان را آزاد 


کنید. "غذای تان را با گرسنگان تقسیم 
کنید. دروازهُ خانة تان را بروی مردم 
مسکین و بی خانه با زگذارید. به برهنگان 
لباس بدهید و از خویشاوندان تان خود 
را پنهان نکنید. *آنگاه نور سخاوت تان 
مثل سپیده دم می تابد و دردهای تان 
فوریٍ نت تا مر ههبج 
محافظت نکن اهر اه ها ۳ 
که من آنرا اجابت می‌کنم و وقتی که 
و بخواهید. من به یاری تان 
می سيم 

اگر 7 ظلم مه اشاره کردن به 
اتکشت و ت تاع سا از میان خود 
دور کنید» "گر به گرستکان غلا بدهید 
و احتیاجات نبازمندان را فراهم نمائید. 
آنگاه تور تان در تاریکی می درخشد 
و تاریکی اطراف تان مثل آفتاب ظهر 
روشن می شود. من همیشه راهنمای شما 
و و 
می سازم و تیرومند نگاه می دارم. مثل 
باغی سیراب می شوید و به چشمه ای 
مبدل می‌ گردید که آبش هرگز خشک 
نمی شود. ۷خرابه های قدیمی تان آباد 
می‌گردند. اساس آن ها دوباره بنا می شود 
و شما بخاطریکه شهرها و جاده های تان 
را ترمیم می‌کنید شهرت زیادی می یابید. 
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۳ اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن 
روز از سودجوئی خودداری نمائید و آنرا 
مقدس و محترم بدارید. اگر براه خود نروید 
و به فکر مفاد خود نباشید و در آن رو زکار 
تکیت ۲ آنگاه از خوشی که من می دهم. 
لذت می برید. با سرفرازی زندگی می‌کنید. 
از نعمتهائی که به جد تان. یعقوب وعده 
داده بودم. » برخوردار می‌گردید. این را من 
که خداوند هستم می‌گویم. ۳ 


مردم ظالم و بی انصاف 
مجازات می شوند 
۵۹ 


گمان نکنید که دست خداوند 

کوتاه است و نمی تواند شما را 
نجات بدهد و یا گوش او سنگین است و 
دعا و زاری شما را نمی شنود. "اما بدانید 
که گناهان تان بین شما و خدای تان حایل 
گردیده و باعف شده است که خدا روی 
خود را از شما بپوشاند و دعای شما را 
نشنود. "دستهای شما به خون و پنجه های 
تان به گناه آلوده شده اند. از لبهای تان 
سخنان دروغ شنیده می شوند و از زبان 
تان کلام زشت جاری است. "هیچ کسی 
و 
صداقت فضاوت نمی کند. با دروغ و 
حیله می‌کوشند که دعوا را ببرند و برای 
ضرر دیگران نقشه می‌کشند. *افکار شان 
مانند تخم مار و تور عنکبوت است که 
وقتی به کار می اندازند. مردم را هلاک 
می‌کند و به بدبختی دچار می سازد. "از 
تار عنکبوت نمی توانند لباس ببافند تا 
خود را بپوشانند. همه کارهای شرارت آمیز 
از آن ها سر می زند و دست شان برای 
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بریادی رد آماده است. ۲پاهای شان 
در راه گناه می روند و در ریختن خون 
بی‌گناهان چابک هستد . افکار شوم و 
پلید در سر می پرورانند و کار شان ویرانی 
و خرابی است. #صلح و ارامش را زرم 
ره شان کج است و هر کسی که در را 
شان قدم بردارد. سالم بر نمی‌گردد. 

مردم به گناهان خود اعتراف می‌کنند 

*مردم می‌گویند: «حالا می دانیم که چرا 
در حق ما انصاف و عدالت نمی شود. در 
اتظار روشتی هستین, » اما تاریکی نصیب 

ما می‌گردد؛ چشم براه نور هستیم. ولی در 
ظلمت قدم بر می داریم. "مثل اشخاص 
کور دیوار را لمس کرده راه می رویم و در 
روز روشن مانند نابینایان اقتان هر ان 
روان هستیم. گوثی در دنیای مردگان 
زندگی می‌کنیم. "همه ما مثل خرس کر 
می زنیم و مانند فاخته ناله م ی کنیم 
برای عدالت انتظار می‌کشیم. اما آنرا 
نمی بینیم. در آرزوی نجات هستیم. ولی 
نجات از ما خیلی دور است. 

۳ گناهانی که در برابر خداوند کرده ایم 
بسیار زیاد است و علیه ما شهادت 
می دهند. ما گناهکار هستیم و خود ما 
به خطاهای خود اقرار می‌کنیم. "ما 
مرند شدیم و خدا را انکار کردیم. از 
پیروی ی 
شدیم. افکار ما زشت و سخنان ما همه 
دروغ اند. ۳ از عدالت کار نمی گیریم 
و انصاف را ترک نموده ایم. راستی د 
کوچه و بازار نمانده است و صداقت در 


۵۹ ۹۶۱ 
آنجا راه ندارد. *راستی از بین رفته است 
و کسی که بخواهد بدی نکند. ملامت و 
سرزنش می شود.» 
خداوند قوم برگزیدة خود 
را نجات می دهد 

خداوند وقتی دید که عدالت از میان 
ما رخت بربسته است. خوشنود نگردید. 
۴ او از اينکه کسی از مظلومان دادخواهی 
نمی‌کند. متحیر گردید. بنابران. با 
استفاذه از قدرت خود آن‌ ها را جات 
می دهد و از روی عدالت آن ها 
پیروزی می رساند. ۷ او زره عدالت را 
به تن می‌کند. کلاهخود نجات را بر سر 
می‌گذارد. لباس انتقام را می پوشد و با 
خشم و غضب دشمنان و مخالفین و حتی 
آنهائی را که در سرزمین های دوردست 
ژندگی می‌کنند. طبق اعمال و کردار شان 
جزا می دهد. ۳آنگاه کسانی که در غرب 
هستند از نام خداوند می ترسند و آنهائی 
که در شرق زندگی می‌کنند از دیدن جلال 
خداوند به وحشت می افتند. زیرا او مانند 
امواج دریای خروشان و طوفان شدید بر 
آن ها هجوم می آورد. 

۳ خداوند می فرماید: «نجات دهنده ای 
در سهیون ظهور می‌کند تا آنهای را در 
یعقوب که از گناه دست میکشند. رهائی 
بخشد. "اما من با شما این پیمان را 
می بندم که من به شما قدرت می بخشم 
و احکام خود را برای هميشه می دهم تا 
از این ببعد از من اطاعت کنید و همچنین 
به فرزندان و اولاده تان تعلیم بدهید که 
هميشه و تا ابدالاباد مُطیع من باشند.» 


زا به 


۶۲ اشعیا 


آینده رشکوه اورشلیم 
ثِ ای اورشلیم. برخیز و مانند 


آفتاب. درخشان شو. زیرا 
جلال خداوند بر تو می تابد. "تاریکی 
سراسر روی زمین را می پوشاند و 
قوام دیگر جهان در ظلمت غلیظ فرو 
می روند. اما نور خداوند بر تو می تابد 
و جلال او ترا درخشان می سازد. "نور 
تو اقوام و پادشاهان جهان را بسوی خود 

"به اطراف خود نگاه کن و پبین که 
قومت - شده پسران و دخترانت را 
در آغوش گرفته از جاهای دور بسوی 
تو می آیند. *تو آن صحنه را می بینی» 
دلت از خوشی و هیجان می طبد. ثروت 
اقوام دیگر از راه بحر برای تو می رسد و 
دارایی آن ها در تو جمع می شود. 

*کاروانهای عظیم شتر از مدیان و عیفه 
و شب می‌آیند و با خود طلا و عطریات 
می آورند. خدا را تمجید و ستایش 
می کنند و ۱ ز کارهای 9 مژده 
می دهند. "همه رمه های گوسفند قیدار 
و نبایوت را پیش تو می آورند تا برای 
خوشنودی خداوند بر قربانگاه او قربانی 
کنند و آنوقت خداوند عبادتگاه پر جلال 
خود را باشکوهتر می سازد. 

*اینها کیستند که مانند ابر حرکت 
می‌کنند و مثل کبوتر به خانه های خود 
بازمی گردتد؟ ۲آن‌ها کشتین هاش هبخند 
که از کشورهای دور می آیند و قوم 
برگزيدة خدا را با طلا و نقره به وطن 
شان باز می آورند. نام خداوند متعال را 
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که قدوس اسرائیل است. تجلیل می‌کنند. 
زیرا او به قوم برگزیدة خود عزت و 
افتخار بخشیده است. 

۲ اقوام بیگانه دیوارهایت را آباد می‌کنند 
و پادشاهان کمر به خدمت تو می بندند. 
گرچه از روی خشم ترا مجازات کردم. 
اما با لطف خود بر تو رحمت می‌کنم 
۲ دروازه هایت شب و روز باز می باشند 
تا پادشاهان جهان ثروت و دولت خود 
را برایت بیاورند. "اقوام و پادشاهانی که 
نخواهند خدمت ترا بکنند. هلاک شده 
بکلی از بین می روند. 

۳ چوبهای درختان صنوبر ‏ و کاج و چنار 
لیتان را برای تو می آورند تا عبادتگاه 
مرا تزئین کنند و شهر مرا با شکوه سازند. 
۴ اولادة آنهائی که بر تو ظلم کرده اند در 
برابر تو زانو می زنند و کسانی که ترا خوار 
می شمردند. به زیر پاهای تو می افتند و 
ترا شهر خداوند. سهیون و مسکن قدوس 
اسرائیل می خوانند. 

تو یک وقتی متروک و منفور بودی 
از تو عبور نمی‌کرد. اما من به 
تو جلال و افتخار و شرژور جاودانی 
می بخشم. ۴اقوام و پادشاهان جهان 
خدمتگزار تو می شوند و مانند مادری از 
فرستاریرهی کت آنگاه و ی داليم 
که من. خداوند. خدای توانای اسرائیل 
نجات دهنده و رهائی بخش تو هستم. 

۷"بجای برنج برایت طلا می آورم. به 
جای آهن نقره. به عوض چوب. برنج 
و بجای سنگ. آهن به تو می دهم. 
حاکمانت صلح را برقرار می‌کنند و 
اتضات و غدالت زا بیفة ود می‌سازند, 


اشعا 


"ظلم و ویرانی زا قیکر میت ماتقد 
حصاری ترا محافظت و از تو دفاع 
می‌کنم و تو مرا بخاطریکه نجاتت 
داده ام. , ستایش می کنی. 

*تو دیگر به نور آفتاب. در روز و 
روشنی مهتاب. در شب احتیاج نمی داشته 
ابدی و جلال تو می باشم 
دیگر غروب نمی کند و مهتابت زوال 
نمی شود. زیرا هن نور جاودانی تو بوده 
و روزهای سوگواریت بپایان می رسند. 
۲همهٌ افراد قومت راستکار و امین 


۲ ۳آفتاب تو 


می باشند و برای هميشه مالک سرزمین 
ِ می شوند. آن ها نهالهانی هنك 
خود را اشکار مازم 0 
خانواده ات قوم بزرگ و نیرومند می شود 
و من که خداوند هستم اين را در وقت 
مناسب فوراً انجام می دهم. 
مژدهٌ نجات 
۱ بِ روح خداوند بر من است. او 
مرا ی 
باون دهع دلشکستگان را شا 
, اسیران و زندانیان را آزاد سازم. 
"مرا مأمور ساخت که به قوم سوگوار او 
تسلی بدهم و اعلام کنم که روز انتفام 
خدا فرا رسیده است تا دشمنان شان را 
به مجازات برساند. "ماتم مردم سهیون را 
به خوشی و شژور. خاکستر غم را به تاج 
شادمانی و نوحهة شان را به سرود حمد 
تبدیل کنم. آن ها مثل درختانی می شوند 
که خود خداوند کاشته باشد. آن ها آنچه 


۶۱ 
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را که راست و نیکو است. انجام می دهند 
و خداوند بخاطر کارهایش تمجید 
دوباره آباد می‌کنند و شهرهائی را که از 
قرنها به این طرف ویرانه مانده بودند. 

*بیگانگان چوپانی رم تان را می‌کنند و 
دهقان و باغبان شما می شوند. "اما شما 
کاهنان خداوند و خادمان خدای ما نامیده 
ی شوید, از ثروت اقوام دیگر بهره مند 
می گردید و گنجهای ۳ ها را تصاحب 
می‌کنید. "رسوائی و شرمندگی شما به 
پایان می رسد. ثروت و دارائی تان دو 
چند می شود و خوشی و شور ابدی 
نصیب شما کرقه 

خداوند می فرماید: «من عدالت را 
دوست دارم و از دزدی من بیزارم. 
پاداش کامل به قوم برگزيده خود می دهم 
و پیمان ابدی با آن ها می بندم. *اولادة 
شان در میان کشورها و اقوام جهان مشهور 
پر ره هی گت داده است.» 

"من در خداوند خوشی بسیار می‌کنم 
و جان من در خداوند وجد می نماید. 
زیرا او مرا با جامهٌ نجات و ردای عدالت 
پوشانیده است. چنانکه داماد با تاج 
گل و عروس با جواهرات خود را زیبا 
می کنند. ۲همانطوری که زمین نباتات را 
می رویاند و درختان باغ برگ و شگوفه 
می کنند. خداوند متعال هم عدالت. زا 
۳ باغ جهان می‌کارد و مردم همه او را 


۹۶۴ 


آغاز جلال و شکوه اورشلیم 
۲ ِ من دیگر ساکت نمی نشینم 
و بخاطر اورشلیم خاموش 
نمی باشم تا عدالتش مثل نور طلوع کند 

و چراغ نجاتش مانند نوری در تاریکی 
بدرخشد. "ای اورشلیم. اقوام جهان 
عدالت ترا بچشم می بینند و پادشاهان 
جلال و شوکت ترا مشاهده می‌کنند و 
خداوند به تو نام جدیدی می دهد. ۲تو 
برای خداوند مانند یک تاج زیبا و تاج 
شاهی خواهی بود. "ترا دیگر «ترک 
شده» نمی خوانند و زمین ترا بار دیگر 
خرابه نمی‌گویند. نام جدید تو «جفزیبه» 
یعنی مرغوب و نام زمین تو «یعوله» 
یعنی عروس می باشد. زیرا خداوند به 
تو رغبت داشته. سرزمین ترا همسر خود 
می شمارد. *مثل مرد جوانی که با دختری 
عروسی می‌کند. خالق تو هم ترا همسر 
خود می سازد و همان طوری که داماد از 
داشتن عروس زیبای خود لذت می برد. 
خدا نیز از داشتن تو خوشحال ی شوه 

*ای اورشلیم. بر دیوار هایت نگهبانان 
را گماشته ام و تا که خدا وعده اش 
عملی نکند. هرگز ساکت نمی مانند. ۷ 
تا خداوند اورشلیم را و 
احیاء نکند و محل عبادت مردم جهان 
نسازد. او را آرام نمی‌گذارد. 

*خداوند قسم خورده و قول داده است 
و با قدرت خود آنرا عملی می‌کند و 
می فرماید: «دیگر هرگز به دشمنان و 
مردم بیگانه احازه نمی دهم که از غله 
و شرابت که محصول زحمت تو است؛ 


اشعیا ۰۶۲ ۶۳ 


استفاده کنند. *اما کسانی که غله را 
کاشتة و درو کرده اند؛ می خورند و خدا 
را شکر می‌گویند و آنهائی که شراب 
می سازند. انرا در صحن خانة مقدس 
خدا می نوشند.» 

"بروید از دروازه ها بگذرید و راه 
را برای بازگشت قوم تان آماده کنید. 
" خداوند به سراسر جهان اعلاع کرده است 
که به دستتر سهیون بگو ده «شاهراه ها را 
هموار نموده و سنگ ها را از آن بردارید 
و بیرق را به جهت قوم ها بلند نمائید. 
اینک نجات دهنده تو می آید و کسانی 
را که نجات داده است. با خود می آورد و 
رهنمایی می‌کند ِ« ۳ آن ها «قوم مقدس» 
و «نجات یافتگان خداوند» نامیده 
می شوند و نو «شهر محبوب» و «شهر 
متروک نشده» خوانده می شوی. 

سال آزادی 
این کیست که از شهر بزر‌ادوم 
با لباس سرخ و مجلل می آید و با 


ه می خرامد؟ 
این خداوند قادر و توانا است و 
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قدرت و نٌ 


می آید تا عدالت خود و نجات مر را 
ای باس او سرخ است تست؟ ابا الکون 
را برای شراب ساختن زیر پای خود 
فشرده است؟ 
۳خداوند جواب می دهد: «بلی. من به 
تهائی و بدون کمک کسی, مخالفین را با 
پایمال کردم و خون آن ها لباس مرا سر 
رنگین ساخت. ۴روز آن رسیده است که از 


اشعیا ۰۶۳ ۶۴ 


دشمنان انتقام بگیرم و قوم برگزیدة خود 
را نجات بدهم. *به هر طرف نگاه کردم 
تا کسی را بیابم که به من کمک کند. ولی 
با کمال تعجب دیدم که مددگاری وجود 
ندارد. بنابران. بیاری ِِ و غضب 
خود پیروز شدم. "من با < و غضب 
خود اقوام جهان را 1 
خون شان را به زمین ریختم.» 
دعا وستایش 

۲از احسان و لطف خداوند سخن 
می رانم. کارهای خداوند قابل ستایش 
است. او خوبی های زیادی در حق ما 
کرده است. قوم اسرائیل را مورد لطف و 
مرحمت خود فرار داد و آن ها را از محبت 
پایدار خود برخوردار کرد. *خداوند 
فرمود: «آن ها قوم من هستند و به من 
خیانت نم یکنند.» پس او نجات بخشای 
آن ها شد *و آن ها را از تمام سختی ها 
رهائی بخشید. رسول با فرشته ای این 
کار را نکرد. بلکه خود خداوند از روی 
محبت و شفقت آن ها را نجات داد و 
سالهای سال از آن ها مراقبت کرد. 

"چون آن ها تمردکردند و روح پاک او 
را افسرده ساختند. بتابران. او هم دشمن 
آن ها شد و علبه شان مق گرا ۲آنگاه 
آن ها روزگار گذشته را بباد آوردند که 
چطور بنده او. موسی آن ها را از مصر 
بیرون آورد. گفتند: کجاست آن کسی که 
قوم اسراثیل را از بین بحر عبور داد؟ 
کجاست آن خدائی که روح پاک خود 
را در بین آن ها فرستاد؟ ۲و بوسیلهةً 
موسی کارهای بزرگی انجام داد. با قدرت 


۹۶۵ 


عظیم خود آب بحر را دو شق کرد و نام 
او شهرت ابدی یافت. ۱خداوند قوم 
اتراقل وا از اهمای کضر نایبت کر3رو 
آن ها بدون آنکه بلغزند مثل اسپهای تیززو 
می دویدند. ۴ مانند گله ای که در وادی 
به آسودگی درحال چریدن باشد. روح 
خداوند به آنها آرامقی می مخت به این 
ترتیب, قوم برگزیدهة خود را هدایت نمود 
تا نام او جلال یابد. 
دعای توبه 


از آسمان به پائین نگاه کن و از مسکن 
مقدس و با شکوهت بر من نظر بیفگن. 
کجاست غیرت و فدرتت تت؟ کجاست ِا 
دلسوزی و شفقتی که به ما داشتی؟ چرا 
آثرا از ما دریغ می‌کنی؟ *تو پدر ما 
کم حتی آگر ابراهیم ما را نشناسد و 
یعقوب از ما انکار کند. تو ای خداوند. 
بز ها و توا کهلاه ۶ هی وم و 
ازلی است. ۷ ای خداوند. چرا گذاری 
که ما از راه راست منحرف شویم؟ چرا 
دلهای ما را سخت ساخته ای که از تو 
نمی تزسیم! بخاطر بندگانت و بخاطر 
آنهایی که قومت هستند. به سوی ما 
بازگرد. قوم معلفي. ای فرای زمان 
گوتا هی جایگاه مقدس ترا در تصرف 
خود داشتند. اما بعد دشمنان آمدند و 
آنرا پایمال کردند. " تو با ما طوری رفتار 
می‌کنی که گوتی هیچگاهی حکمفرمای 
ما نبوده ای و ما نام تویاد نمی شویم. 
۴ ای کاش آسمان را بشگافی و 
پائین فرود آئی تا کوهها از 
حضور تو تکان بخورند "و اقوام جهان 
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مثل هیزم که در آتش مشتعل می شود 
و مانند آب که در اثر حرارت به غلیان 
می آید. در ترایز هریت بلرر ات نام 
کر میا فان هون گرگ ایک 
وقتی بود که آمدی و کارهای هولناک و 
غیر منتظره را بعمل آوردی و حضور تو 
کوهها را تکان داد. "از قرنها به اینطرف. 
نه کسی شنیده و نه دیده که خدای دیگری 
بغیر از تو. برای کسانی که چشم امید 
بسوی تو دارند. چنین کارهائی بکند. 
*تو کسانی را می پذیری که با رغیت 
و 
رضای نو است. اکن می کنند. اما 
تق جر ها مقم‌گیم شاصی ری ما گناه 
ورزیدیم و کار درستی از ما سر نزد. آیا 
برای ها کهساهای درازی ها کرده و 
امید نجات ا ست؟ *ما همگی با گناه 
آلوده شده ایم. حتی اعمال نیک ما هم 
ور سس پاک نیست. هم ما 
همچون برگهای درب و مرده ام سوم 
و گناهان ماء ما را به باد فنا می سپارد. 

۲هیچ کسی دست دعا را بسوی تو بلند 
نمی ند و از تو کمک نمی طلبد. تو 
رویت را از ما پوشانده ای و به چنگال 
گناه گرفتا رکرده ای. 

*اما باز هم ای خداوند. تو پدر ما 
هستی. ما گل هستیم و تو کوزه گری. 
ما همه ساختةهً دست تو می باشیم. *پس 
7 
مباش و گناهان ما را برای هميشه بخاطر 
مسپار. بین و توجه کن که همگی ما قوم 
برگزیده تو هستیم. " شهرهای مقدس تو 
ویران و سهیون به بیابان تبدیل شده اند 


آخوش باز منتظر پذیراتی ۲ 


اشعیا ۰۶۴ ۶۵ 


و اورشلیم به خرابهٌ می ماند. "عبادتگاه 
زیبا و مقدس ما که اجداد ما ترا در آنجا 
پرستش می کردند. سوخته و جاهای 
محبوب و دلخواه ما ویران شده اند. 
"با اينهمه بلاهائی که بر سر ما آمد. آیا 
باز هم ای خداوند. دلسوزی نمی‌کنی و 
خاموش می مانی و زیادتر از طاقت ما. 
ما را جزا می دهی؟ 


مجازات اسرائیلی های نافرمان 


۶۵ یافتند که طالب من نبودند و 
خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای 
من نبودند و قومی را که به اسم من نامیده 
نشده بودند. به حضور خود پذیرفتم. 
"اما قوم سرکش خودم که همه وقت به 
ها بودم. به 
راه راست نرفتند و خواهشهای نفسانی 
خود را دنبال کردند. "آن ها هميشه مرا 
خشمگین می سازند. در باغهای خود 
قربانی می‌کنند و بر قربانگاه های خشتی 
بت پرستان خوشبوثی می سوزانند. "شبها 
در قبرستان ها و غارها می نشینند و از 
ارواح مردگان کمک می طلبند. گوشت 
خوک را می خورند و کاسة شان پر از 
غذای حرام است. *به دیگران میگویند: 
«در جای تان بایستید و نزدیک من 
نیائید. زیرا ما پاک و مقدس هستیم. » 
اینها مرا از خود بیزار کرده و آتش 
8 ۳۶ من امر 
محکومیت آن ها را صادر کرده ام و 

دیگر ساکت نمی نشینم و آن ها را شا 
خطاهای خود شان و گناهان پدران شان 


خداوند فرمود: «کسانی مرا 


اختا 


مجازات می‌کنم. آن ها برای بتهای خود 
بر کوهها خوشبوئی دود کردند و به من 
اهانت نمودند. بنابران. آنها را به سزای 
اعمال شان می رسانم.» 

دود بچین مین درماید: «هیچ کسی 
تمام خوشة انگور را از ین نمی برد. 
بلکه دانه های خوب آنرا نگاه می دارد. 
من هم تمام قوم برگزیدة خود را هلاک 
۳ نی را که ِ مرا 
یعقوب و از قبیلةبهودا ی 
می‌آورم که سرزمین کوهستانی مرا تصرف 
کل همیشه مالک آن و بندگان من باشند 
و مرا خدمت کنند. ۲دشت ت شارون چرآگاه 
گله و وادی عاکور استراحتگاه رمة آنهائی 
می شود که در طلب من هستند. 

۲ ما آن کسانی از شما که مرا ترک 
کرده و عبادتگاه مرا که بر کوه مقدس 
قرار دارد از یاد برده اند و خوان رنگین 
را برای خدای «طالع» و جام شراب را 
برای خدای «سرنوشت» مهیا م ی کردند. 
۷عاقبت شومی داشته و با دم شمشیرکشته 
می‌شوند. آن ها به صدای من جواب 
ندادند و سخنان مرا نشنیدند. بلکه 
کارهائی کردند که در نظر من زشت بود و 
3 

"لهذا به شما می‌گویم که آنهائی که 
مر ی , سیر می شوند. ولی 
اما شما تشنه می باشید. آن ها خوشی 
می کنند؛ مگ شما عمگین و شرمنده 


می شوید. *بندگان من از خوشدلی آواز 


۶۷ ۶۵ 


می خوانند. اما شما با دل غمگین گریه 
و با روح افسرده توحه می کنید. ۴ نام 
شما در بین قوم برگزید؛ من ملعونبوده و 
نِ خداوند. شٌ شما را | هلاک می‌کنم و به 
بندگان خود نام دیگری می دهم. ۲ 
کسی که برکت بطلبد و قسم بخورد و نام 
خدای برحق را یاد کند. پترکت می بیند. 
سختیهای گذشته اش فراموش می شود و 
از بين می رود.» 
خلقت جدید 

۷۲ خداوند می فرماید: «من آتها ین و 
زمین جدیدی بوجود می آورم و همه 
چیزهای گذشته از خاطره ها فراموش 
می شوند. شما از این خلقت جد ید 
من تا به ابد خوشحال می شوید. زیرا 
اورشلیم را هم سر از نو می سازم قا مردم 
در آنجا وشس مر زر باشند. ۴ اورشلیم 
و باشندگان ۳ موجبت خوشی من هی 
می‌گردند. در آنجا دیگر صدای گریه و 
آواز ز ناله شنیده نمی شود. ۳ کودکان. دیگر 
جوان شمرده می شوند و فقط کسانی که 
گناه می‌کنند. به صدسالگی نمی رسند و 
مورد لعنت قرار می‌گيرند. ۲"مردمی که 
خانه می سازند در آن سکونت می‌کنند 
هر کنیی کفطا کمتتانی اخومی تمه 
میوهٌ آنرا می خورد. "دیگر خانه ای 
که قوم برگزیده من آباد م ی کند. جای 
سکونت بیگانگان نمی شود و چیزک را 
که می‌کارد. خوراک دشمنتان نمی گرذفه 
برگزیدگان من مانند درختان عمر طولانی 
می داشته باشند و از دستمزد خود 


۹۶۸ 


بهره فراوان می‌گیرند و لذت می برند. 
۲ رخنت آمها عت نم نود واه ردان 
شان روی مصیبت را نمی بینند. زیرا 
من به آن ها و همچنین به اولادهٌ شان 
برکت می دهم. *"حتی قبل از آنکه لب 
به دعا بگشایند» من دعهای شان را قبول 
می‌کنم و پیش از آنکه حرفی بزنند. من 
می دانم که چه می خواهند. * گرگ و 
بره با هم می چرند و شیر مانند گاو. 
که من خفوق. اماکووا یاو خا ی 
می باشد و در کوه مقدس من به هیچ 
کسی ضرر و صدمه ای نمی رسد.» 


۶۶ 


انداز من است. پس چه نوع خانه ای 
برای من می سازید و چه برای 
من آباد می‌کنید تا در آن بیاسایم 
0( 
قدرت من آفریده است و همه آن ها به من 
تعلق دارند و کسی که فروتن و شکسته 
نقبی است و از کلام من می ترسده مورد 
من راز ی جر 

"مردم وقتی گاو را ذبح می‌کنند. مثل 
آنست که انسانی را می‌کشند. هرگاه 
گوسفندی را قربانی می‌کنند. فانند: انیم 
که سگی را سر می برند. هنگامی که 
هدیه ای برای من می آورند مثل آنست که 
خون خوک را برای من می دهند و وقتی 
که خوشبوئی می سوزانند. مانند آنست 
کیت را می‌بزرستت. آبتها به مب ول 
خود رفتار می‌کنند و از گناه کردن لذت 


عبادت واقعی 


خداوند چنین می فرماید: 
«آسمان نخت و زمین پای 


اشعیا ۶۵ ۶۶ 


هی برنت: "پس من هم آن ها را به بلائی 
که از آن وحشت دارند. گرفتار می‌سازم. 
زیرا وقتی آن ها را خواندم. . جواب ندادند 
و هنگامی که با آن ها سخن گفتم گوش 
نکردند. بلکه کاری کردند که در نظر من 
زشت بود و راهی را انتخاب نمودند که 
مخالف رضای من بود.» 

*ای کسانی که از خداوند می ترسید. 
به کلام او گوش بدهید. او می فرماید: 
«مردم خود تان از شما نفرت دارند و 
شما را نمی پذیرند. بخاطری اسم فک 
به خود دارید. آن ها به تمسخر می‌گویند 
که خداوند بزرگ است و عاقیت شما 
را نجات می دهد و ما خوشی شما را 
می بینیم. » اما خود آن ها خوار و رسوا 
می شوند. *به غوغائی که از شهر به 
گوش می رسد. به صدائی که از عبادتگاه 
می‌آید و به آواز خداوند که از دشمنان 
و انتقام می‌گیرد. توجه کنید! 

۲خداوند می فرماید: «شهر مقدس من 
به زنی می ماند که ناگهان و بدون درد 
زایمان طفلی بدنیا می آورد. *آیا کسی 
تین چیز عدهیبی را دیله دا عنیده امبت 
که کشوری ناگهان در یک روز تولد شود؟ 
آیا قومی در یک لحظه بدنیا می آید؟ اما 
سهیون به مجردی که درد زایمان شروع 
شد. فرزندان خود را بدنیا آورد. "آیا فکر 
مق کنیده که من تم زنی را بان می کنم و 
در عین حال نمیگذارم که طفلش را بدنیا 
بیاورد؟ من هرگز این کار را نمی‌کنم ۰« 

"ای کسانی که اورشلیم را دوست دارید 
و برایش گریه و ماتم می کردید. حالا 
خوشحال باشید و در خوشی او شریک 


اشعیا ۶۶ 


تغذیه می کند. شما هم از نعمت های 
اورشلیم برخوردار می شوید و از جلال و 

۲ خداوند جنین می فرماید: «من 
سعادت و سلدمتي را در سهیون می آورم و 
ثروت افوام دیگر را مانند دریائی سرشار 
از آب درآ جاری می سازم. شما مثل 
کودکی که از شیر مادر تغذیه می شود و 
در آغوش محبت او پرورش ۳ از 
نعمت ها برکات آن بهره مند ی گردید: 
"همچون مادری که طفل خود را تسلی 
می دهد . من هم شما را در اورشلیم 
دلداری می دهم. ۴"وقتی اين واقعات را 
سیتید. دل تان خوش می شود و وجود 
تان مانند علف. . تازه و خرم می‌گردد و 
آنگاه می دانید که من. خداوند. بندگان 
خود را یاری می‌کنم و دشمنان را مورد 
غضب خود فرار می دهم.» 

* خداوند با آتش و سوار بر عرادهٌ تیزرو 
خود می آید تا انتقام خود را از کسانی 
که مورد غضب او واقع اند بگیرد ۶و 
و 
می کند و عدءة زیادی را به هلااکت 
ی وان 

۲ خداوند می فرماید: «آنهائی که در 
باغها می روند و برای پرستش بتها خود 
را تقدیس می‌کنند. طهارت می گیرند و 
گوشت خوک و موش و دیگر چیزهای 
حرام را می خورند. عاقبت شان هلاکت 
است. من از کارها و افکار آن ها آگاه 


۹۶۹ 


هستم. من می آیم و مردم جهان را از 
هر نژاد و زبان جمع می‌کنم تا قدرت و 
جلال مرا ببینند "و بدانند که من هستم که 
آن ها را مجازات می‌کنم. اما از آن جمله 
ع 
ترشیش, فول. لود (که تیراندازان ماهر 
دارد) 7[ 

ندارند. می فرستم و و آن ها عظمت و 
جلال مرا به مردم اعلام می‌کنند. ۳آن ها 

تمام وابستگان شما را از آن کشورها 
جمع کرده بر اسپها. . عراده ها. تختهای 
روان. قاطرها و شترها به کوه مقدس من 
در اورشلیم می آورند و به عنوان هدیه به 
من تقدیم می کنند. درست همانطوریکه 
قوم اسرائیل هدیهُ آردی را در یک ظرف 
پاک به عبادتگاه می آوردند و به من 
تقدیم می‌کردند. "خی عده راجت 
کاهن و لاوی برای خود بر می‌گزینم.» 

۲ خداوند می فرماید: «همانطور که 
آسمان و زمین جدیدی که می سازم در 
حضور من پایدار می مانند. اولادة شما 
و نام شما هم تا ابد باقی می مانند. 
"مردم ماه به ماه و هفته به هفته به 
اورشلیم اج مرا پرستش می کنند: 
۳"وقتیکه آن ها از اورشلیم می روند. 
اجساد کسانی را که علیه من قیا تس 
بودند. می بینند و کرمهائی که آد ها 
می خورند. 
آن ها را می سوزاند. هیچگاهی خاموش 
نمی شود و مردم به آن ها با نفرت و 
کراهت نگاه می کنند ِ« 
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کتاب ارمیای نبی 


مقدمه 

کتاب ارمیا که بنام ارمیای نبی مسمی است. شامل تاریخ, شرح حال و نبوت است. کتاب ارمیا 
رهبری را به خواننده معرفی می‌کند که خداوند بار گرانی را بخاطر ملتش که در بحران است به دوش 
او گذاشته است. 

ارمیا در حوالی ۶۵۰ قبل از میلاد در دهی نزدیک اورشلیم به دنیا آمده است. در حالیکه او هنوز 
بسیار جوان بود خداوند او را به نبوت در بین قوم برگزیدة خود دعوت کرد. با وجودیکه ارمیا بخاطر 
جوانی و بی تجربه بودنش از اين مأموریت امتناع ورزید. اما خداوند به او اطمینان داد که با او خواهد 
بود. به این امید ارمیا مأموریت مشکل خود را آغاز کرد. 

ارمیا در دوران مأموریت طولانی خود. به قوم خود بنی اسرائیل از روبرو شدن آنها به مصیبت های 
که بخاطر بت پرستی و گناهان دیگر شان بر آنها خواهد آمد اخطار داد. او در حیات خود عملی شدن 
پیشگویی های سقوط و ویرانی اورشلیم و خانة خدا به دست بوکدنزر پادشاه بابل را تجربه کرد. ارمیا 
همچنین شاهد تبعید شدن پادشاه بهودا و مردم به بابل بود. 

با وجودیکه قسمت بزرگ کتاب ارمیا به شرح مجازات مردم نافرمان یهودا و سایر اقوام اختصاص 
دارد. اما در آن می توان آثاری از آینده امید بخش نیز مشاهده کرد. ارمیا بازگشت قوم خود از تبعید و 
احیای مجدد آنها را نیز پیشگویی نمود. 

ارمیا از عهد نوی خدا نیز پیشگویی می‌کند که بعد از دوران رنج آوری که او در آن زندگی می‌کرد. 
عقد می شود. خداوند می گوید: «روزی فرا می رسد که با مردم اسرائیل و بهودا پیمان تازه ای 
می بندم.» (ارمیا ۳۱: ۳۱) 


فهرست مندرجات: 
دعوت خدا از ارمیا: فصل ۱ 
پیشگویی ها در دوران سلطنت های مختلف: فصل ۲ - ۲۰ 
وقایع دوران حیات ارمیا: فصل ۲۱ - ۴۵ 
پیشگویی هایی در مورد اقوام مختلف: فصل ۴۶ - ۵۱ 
سقوط اروشلیم: فصل ۵۲ 


۹۷۰ 





ارمیا ۱ 


این کتاب شامل پیام هائی است 

که خدا به ارمیا داد. ارمبا پسر 
جلقیا (یکی از کاهنان شهر عناتوت. 
واقع در سرزمین بنیامین) بود. ۲" خداوند 
در سیزدهمین سال سلطت یوشیا پسر 
آمون» پادشاه یهودا با ارمیا سخن گفت. 
"پیامهای دیگری هم در زمان پادشاهی 
یهويافیم (پسر یوشٍیا) تا اخیر سال یازدهم 
سلطنت صدقیا (پسر یوشیا) برای او 
آهل نن: در ماه سم همان سال بود که 
اورشلیم اشغال گردید و اهالی آن شهر 


اسیر و تبعید شدند. 
مأموریت ارمیا 


۴ خداوند به من فر مود: *«پیش از 
آنکه در رجم مادر پرورش یابی, من ترا 
می شناختم و قبل از آنکه به دنا بیائی 
ترا انتخاب کردم تا پیام آور : خر اه 
اقوام جهان ۳ ۰ اما من گفتم: «آی 
ای خداوند. خدای من. من نمی داتم که 


چگونه حرف بزنم. زیرا من یک جوان, 


۹ 
"اما خداوند مرا گفت: «مگو: من 
کم سق هستم:چون به هو جانی که ترا 
بفرستم. . می روی و آنچه را که به تو امر 
کنم. به مردم می‌گوئی. *تو نباید از آن ها 
بترسی. زیرا من خداوند. می‌گویم که با 

و هبتر هقی 1:3 
۲آنگاه خدا وند دست بر لبها ر 
کل اه و به من گفت: «اینک کلام 
خود را در دهانت قرار دادم! ۹ 
که امروز اختیار قومها و حکومتها را 
ريشه کن کنی و 


به دست تو دادم تا 


۹۷۱ 


منهدم نمایی. ویران نموده و نابود 
سازی. بنا نمایی و غرس کنی.» 


دو رژیا 

اپس خداوند به من اب «ارمیا. 
چه می بینی؟» من گفتم 
از درخت بادام را می بینم. ِ« ۲ خداوند 
گفت: «نیک دیدی. من نگهبان کلام 
خود هستم تا آنچه را که می‌گویم » به 
حقیقت برسد ۰ ۳ خداوند بار دیگر به من 
پیتی #۱ من جراب 
دادم: «یک دیگ وش را می بینم 
که از طرف شمال می آید و نزدیک است 
که بر این سرزمین فرو ریزد.» 

۳ خداوند فرمود: «بلی. بلائی از سمت 
شمال بر تمام ساکنین این سرزمین نازل 
می شود. *امن همه قبایل کشورهای 
شمالی را فرا می خوانم و آن ها همگی 
می ایند تختهای خود را به دم دروازه ها 
و به دورادور دیوارهای اورشیم و سایر 
شهرهای یهودا قرار می دهند. "من قوم 
برگزيدة خود را بخاطر شرارت شان و 
به سبب اينکه مرا ترک کردند اب 
می‌کنم. آن ها برای خدایان دیگر هدیه 
دادند و بتهای ساختهة دست خود را 
پرستش کردند. ۷اما حالا تو آماده شو 
وه ری را که ویک 
آن ها بگو. از آن ها نترس ورنه کاری 
یم می‌کنم که تو پیش آن ها کمدل شده 
وحشت کنی. "ولی من ترا مثل یک 
شهر مستحکم و یک ستون و 
دیوار برتجین عبت و بابداز میس رم ۲ 
در برابر پادشاهان بهودا. بزرگان. کاهنان 


: «شاخه ای 


فرمود: «دحالا چه می بسی 


۹۷۲ ارمیا 
و مردم ۳ مقاومت کنی. ۳ آن ها علیه تو 
مین ختگنان: اما بر تو غالب نمی شوند. 
زیرا من با تو هستم و خداوند می فرماید 
که ترا رهایی می دهم.» 


خداوند قوم اسراثیل را 
تشویق به نوبه می‌کند 

۲ ۲۱ خداوند به من فرمود که بروم 
و به اهالی اورشلیم اعلام کنم که 
خداوند چنین می فرماید: «دوران جوانی 
را بیاد می آورم که باهم نامزد بودیم و تو 
چقدر مشتاق من بودی. حتی در بیابان 
خشک و بی علف هم به دنبال 
می‌ففتن. "ارات پراش داوتت ی 
و نوبر محصول او بود. خداوند می‌گوید: 
اگرکسی می خواست به او آسیبی برساند. 

بل و مصیبت را بر سرش می آوردم. 6« 
۴ای اولادهٌ تعتولبه و اي فوم سل 
به کلام خداوند گوش بدهید! *خداوند 
می فرماید: «پدران شما در برابر من خطا 
کردند. چه چیزی باعث شد که آن ها از 
من روگردان شدند و از روی نادانی و 
حماقت به بت پرستی شروع نمودند؟ 
"مرا بخاطر نیاوردند و فراموش کردند که 
من آن ها را از مصر بیرون آوردم و در 
بیابان های خشک و سرزمین های ویران 
و پر از گودال و جاهای تاریک و خالی 

سکنه و خطرناک هدایت کردم. ۷" 
آن ها را به یک سرزمین حاصلخیز آوردم 
۲ ارستنرل وخنهای اد برموردار 
شوند. اما وقتی آن ها به آن سرزمین وارد 
شدند» در آنجا با فساد وگناه آلوده شدند. 
۶ کاهنان شان به من توجه نکردند. حتی 


۲۰۱ 


کاهنان خودم نیز مرا نشناختند. حاکمان 
شان علیه من تمرد کردند و انبیای آن ها 
بت بعل را پرستیدند و دنبال کارهای 


بهوده رفتند. 
"ینابران. من شما را با فرزندان و 
اولادهٌ تان متهم می‌کنم. به جزیره های 


کتیم بروید و به اطراف آن نگاه کنید. 
کسانی را به سرزمین قیدار بفرستید و 
آنجا را بدقت بررسی نمائید و ببینید که 
آیا گاهی چنین واقعه ای در آنجا رخ داده 
ست؟ "آیا قومی را دیده اید که خدایان 
خود راء با وجودی که خدا نیستند. عوض 


من کرده باشد؟ اما قوم برگزیدة من خدای 


خود را که موجب جلال و افتخار آن ها 
بود. عوض نمودند و چیزهای بیهوده 
و باطل را انتخاب کردند.» ۲ خداوند 
می فرماید: «ای آسمان ها از این کار 
آن ها تعجب کنید و بلرزید و وحشت 
کنید. "زیرا قوم برگزیدء من مرتکب 
دو گناه شدند: یکی اينکه. آن ها مرا که 
چشمهٌ آب حیات تمه ترک نمودند و 
دیگر این که برای خود حوضهای شکسته 
کنده اند که نمی توانند آب را در خود 

نتیجة خیانت قوم اسرائیل 

اسرائیل غلام کسی نیست و در غلامی 
بدنیا نیامده است. پس چرا دشمنان در 
پی. غارت: آن‌ها هستند؟ *دشستاتش 
مثل شیر غران بسویش هجوم آوردند. 
سرزمینش را ویران کردند و شهرهایش 
را با خاک یکسان ساختند. ۴مردانی 


از شهرهای «ممفیس» و «تحفنحیس» 


ارمیا ۲ 


آمدند و تاج سرت را شکستند. " تو اينهمه 
بلاها را به دست خود بر سرت آوردی. 
زیرا خداوند. خدایت را که هادی و 
راهنمایت بود. ترک کردی.» ۸خداوند. 
خدای قادر مطلق می فرماید: «از رفتن 
به مصر و نوشیدن از آب دریای نیل چه 
سودی می بری و يا از رفتن به آشور و 
استفاده از اب دریای فرات چه نفعی 
عایدت می شود؟ *شرارت و گناهت 
ترا مجازات می‌کند و بی ایمانی ات 
ترا محکوم می سازد. آنگاه می دانی و 
مین بینتی. که تمرد علیه خداوند. خدایت 
گناه است و عاقیت تلخ و ناگوار دارد. 
چون تما ترکب کردیزمعلوع ایب که 
از من نمی ترسی.» 

۳خداوند. خدای قادر مطلق می فرماید: 
«از مدتها پیش یوغ مرا از گردنت باز 
کردی و رشتة دوستی خود را با من قطع 
نمودی و گفتی: اک دیگر بندگی ترا 
نمی کنم.» بالای هر تپة بلند و زیر هر 
درخت سبز خوابیدی و زنا کردی. "با 
اینهم من ترا از بین مرغوبترین تاکها 
انتخاب کردم و کاشتم» ۰ پس چرا به یک 
نهال فاسد و بی ثمر تبدیل شدی؟ ۲" تو 
ما در ات 
نمی شوی و لکة گناه تو از نظر من دور 
نمی شود. " پس چطور می توانی بگونی: 
«من با گناه آلوده نیستم و پیرو بت بعل 
نبوده ام ؟» ای شتر وحشی و بی قرار که 
در راه خود روان هستی» به کارهائی که 
در دشتها و وادیها کردی. نگاه کن. ۳" تو 
همچون گوره خری هستی که در بیابان 
می رود تا ارضای شهوت کند و کسی 


۹۷۳ 


و و 
به آسانی می تواند جفت او گردد. و 

را به طرف خود بکشد. *۲پس 1 
از اینهمه دوندگی خسته نکن و گلویت را 
خشک نسازا تو می‌گوئی: «اين سخنها 
زا من فایده ای ندارند. زیرا من به 
بتهای بیگانه علاقه دارم و به دنبال آن ها 
می روم. تک 

قوم اسرائیل مثل دزدی که گرفتار 
می شود. با پادشاهان. بزرگان, کاهنان 
و انبیای خود خجل و رسوا می‌گردند. 
۷"شما به یک درخت می‌گونید: «تو پدر 
من هستی» و به یک ینتگت: قیر که شیاد: 
«تو مادر من هستی »۰ بنابراین همگی 
خوار و رسوا می شوید. چون شما بعوض 
اينکه بسوی من برگردید. مرا ترک کردید. 
اما در زمان سختی و مصیبت باز هم 
زاری می‌کنید که شما را نجات بدهم 
*"بتهائی را که با دست خود ساخته اید. 
کجا هستند؟ شما که به تعداد شهرهای 
بهودا بت دارید. آن بتها باید در وقت 
سختی به یاری شما بيایند و شما را 
نجات بدهند.» 

٩‏ خداوند می فرماید: «-چه شکایتی 
علیه من دارید؟ شما از فرمان من سرکشی 
کرقید: 9 تان را بیهوده سرزتشس 
شیر گرنی که شکار خوه رآ می دزد دا 
هم انبیای تان را با شمشیر هلاک کردید. 
"ای قوم اسرائیل. به آنچه می‌گویم گوش 
بدهید! آیا من پیش آن ها مثل بیابان و یا 
یک زمین تاریک بوده ام؟ پس چرا قوم 
برگزيدة من به من م یگویند: «ما از دست 


۹۷۴ ارمیا 
تو نجات 4 ین و دیگر نمی خواهیم 
پیش تو برگردیم؟» ۲یا یک دختر 
می تواند زیورات و يا یک عروس لباس 
وی خود را فراموش کند؟ اما قوم 
برگزیدةٌ من سالها است که مرا از باد 
برده اند. ""شما بخوبی می توانید عاشقان 
را بسوی خود جلب کنید و حتی به 
بد ترین زنان هم می توانید راههای غلط 
خود را تخیم بلهید. ۴"لباسهای تان هم 
با خون بی‌گناهان آلوده اند, نه با خون 
دزد و راهزن. *"با اينهم شما می‌گونید: 
«ما بیگناه هستیم و کار بدی نکرده ایم 
که خدا بر ما خشمگین باشد.» اما من 
شما را بخاطر اينکه می‌گوئید ما گناهی 
نداریم. محکوم می‌کنم. ۴"چرا اینقدر 
می شتابید تا راه و روش خود را تغییر 
دهید؟ همانطوریکه آشوریان شما را خجل 
و رسوا کردند, مصریان هم می‌کنند. 31 
آنجا هم سرافگنده بز امی گر یه زیرا 
خداوند کسانی را که شما به آن ها اتکاء 
داشتید. خوار و شرمنده ساخته است و 
شما فایده ای از آن ها نمی برید. » 
اسرائیل خیانتکار 
خداوند می فرماید: «اگر مردی 
زن خود را طلاق بدهد و زن برود 
و شوهر کند. آن مرد نباید دوباره با او 
عروسی کند. زیرا این کار زمین را آلوده 
می سازد. اما تو ای اسرائیل, گرچه با 
عاشفان زیادی عشق ورزیدی. با اینهم 
می خواهی بسوی من برگردی. 
"به تپه های بلند نگاه کن و ببین! آی 
جائی پیدا می شود که تو با زا نمودن 


۳۰۲ 


خود آن را آلوده نکرده باشی؟ تو مثل 
عرب بادیه نشین که در کمین رهگذری 
باشد. بر سر راه به انتظار عاشق 
می نشینی. تو زمین را با اعمال زشت 
و قبیح خود آلوده کرده ای. "چون تو 
مانند یک زن فاسد. شرم و حیا نداری 
بنابران بارش باران را از تو باز می دارم 

و از باران بهاری محرومت می سازم. 
"حالا تو به من می‌گوئی: «ای پدر. تو 
از دوران طفلی دوست من بوده ای. !پس 
برای هميشه بر من خشمگین نمی باشی 
و قهرت تا ابد دوام نمی‌کند.» تو این را 
می‌گوئی و بازهم به ه کار زشتی که دلت 
بخواهد. دست میزنی. ۰« 


اسراثیل و بهودا باید توبهکنند 
*در دوران سلطنت بوشیا پادشاه. 
خداوند به من فر مود: «آیا دیدی که 
اسرائیل خیانتکار چه کرد؟ او بر هر 
تیه بلند و در زیر هر درخت سبز رفت و 
بت پرستی کرد. امن به اين فکر بودم که 
او بعد از اینهمه کارهائی که کرد دوباره 
بسوی من باز می‌گردد. اما او باز نگشت 
و خواهر خائن او بهودا هم کارهای او 
را دید. "هرت برد دید کمن اسر بل 
بیوفا را طلاق دادم ولی عبرت نگرفت و 
از من نترسید و او هم رفت به بت پرستی 
پرداخت. ّ اینهم او نه شرمید و با 
پرستش بتهای سنگی و چوبی که حکم 
زنا را دارد. زمین را آلوده کرد. "یهودا 
کارهای بد خواهر خود را نادیده گرفت؛ 
با قلب صاف پیش من باز نگشت. بلکه 

توبه اش از روی ریا و تظاهر بود.» 


ارمیا ۳ 


"بعد خداوند به من فرمود: «گرچه 
اسرائیل بی وفا مرا ترک گفت. اما بازهم 
بهتر از بهودای خائن است. ۳ 
"حالا به طرف شمال برو و بگو که 
خداوند می فرماید: ای اسرائیل بی وفا. 
بسوی من بازگرد. من قهر نیستم. زیرا 
من خدای رحیم و مهربان هستم و تا 
ابد بر تو خشمکین نمی مانم. ۳ سحالا 
به گناهت اقرار کن. زیرا تو در برابر من, 
خداوند که خدای تو هستم بغاوت کرده و 
در زیر هر درخت سبز بتها را پرستیده ای 
و نخواستی که از کلام من پیروی کنی.» 
۳ خداوند می فرماید: «ای فرزندان 
بی وفا. بسوی من که صاحب و خداوند 
شما هستم برگردید. من شما راء یک نفر 
از هر شهر و دو نفر از هر قبیله گرفته با 
خود به اورشلیم می آورم.» ۵ خداوند 
می فرماید: «من برای شما رهبران مورد 
از روی کین و دانش هدایت کنند. 
۴وقتی جمعیت شما در آن سرزمین زیاد 
شود. دیگر کسی آن روزها را که صندوق 
پیمان خداوند در اختبار شان بود. یاد 
نمی کند. قیگر قن فکر آق نمی باشد و 
حتی نمی خواهد بار دیگر ساخته شود. 
۲در آن زمان. اورشلیم «نخت پادشاهی 
خداوند» بوده همه افوام جهان در آنجا 
کل حصور او نع می تراد : از سرکشی 
دست می کشند. و یر .دنا هوس و 
میل نفسانی خود نمی روند. ۳ مردم یهودا 
و اسرائیل که در شمال درحال تبعید بسر 
ی 
شان به ارث داده بودم. . باز می‌گردند ِ« 


۹۷۵ 


بت پرستی قوم برگزيد؛ خدا 

٩‏ خداوند می فرماید: «ای قوم 
اسرائیل. من می خواستم شما را به 
حیث فرزندان خود بپذیرم و آن سرزمین 
مرغوب را که زیباترین سرزمین جهان 
است. به شما ببخشم. انتظار داشتم که 
شما مرا پدر خطاب می‌کنید و از من 
روی بر نمی‌گردانید. "اما شما برعکس. 
مثل زن بی وفائی که شوهر خود را ترک 
می‌کند. به من خیانت کردید و بی وفا 
شدید. » 

"صدائی از کوهها به گوش می رسد 
و آن صدای گریه و الةٌ قوم اسرائیل 
است. زیرا آن ها از راه راست منحرف 
شده و من خداوند را که خدای شان 
هستم فراموش کرده اند. " «ای فرزندان 
بی وفا. بسوی من برگردید تا شما را 
از ها تن شفا بدهم!» آن ها جواب 
می دهند: «ما حاضریم که بحضور 
تو بيائیم . زیرا تو خداوند. خدای ما 
هی 
بالای تپه ها فایده ای ندیدیم و نجات 
قوم اسرائیل تنها به دست خداوند. 
بخدراق. ما ۴از طفلی شاهد 
بوده ایم که بت پرستی سبب شد تا ما 


۳ ما یقیتاً از بت پرستی در 


است. 


محصول زحمت اجداد, گله هاء؛ رمه ها 
و فرزندان خود را از دست ی ۵ ما 
باید خجالت بکشیم و رسوائی را قبول 
یم زیرا ما و همچنان پدران ما از 
کودکی تا به امروز در برایر خداوند. 
خدای خود گناه کرده ایم و از فرمان او 
اطاعت ننموده ایم.» 


۹۷۶ 


دعوت به نویه 
۴ خداوند می فرماید: «ای اسرائیل. 
اگر بسوی من بازگردی و به من 
رو اوری. اگر از بت پرستی دست برداری 
و به من وفادار بمانی "و از روی راستی 
و صداقت و درستی بنام من قسم 
بخوری. آنگاه اقوام دیگر. بپاس خاطر 
م یکنند.» 
"خداوند به مردم بهودا و اهالی اورشلیم 
چنین می فرماید: «زمین تان را قلبه 
کنید و در بین خارها چیری نکارید. *به 
پیمانی که با شما بسته ام وفادار بمانید و 
دل تان را از هرگونه آلودگی پاک سازید. 
ورنه. ای موم بهودا و اهالی اورشلیم. 
آتش خشم من شما را بخاطر اعمال زشت 
تان می سوزاند و کسی نمی تواند آن را 
خاموش کند.» 
حمله به بهودا 


*در سراسر سرزمین یهودا و اورشلیم 
ی بد و با صدای بلند فریاد برآورده 
بگوئید: «همه یکجا شوید و به شهرهای 
مستحکم و مأمون پناه ببرید!» *راه 
سهیون را با علامتی مشخص سازید و 
بدون تأخیر به آنجا فرار کنید. زیرا من 
بلا و ویرانی مدهشی را از سمت شمال 
بر شما می آورم. "دشمن مهلک اقوام 
مثل شیری از بيشهٌ خود بیرون آمده بسوی 
سرزمین شما می آید. تا کشور تان را 
ویران و شهرهای تان را خراب و خالی 
از سکنه سازد. بنبران یاس ماتم بپوشید 


ارمیا ۴ 


وگریه و ماتم کنید. زیرا خداوند از شدت 
خشم خود نکاسته است. 
"خداوند می فرماید: «در آن روز 
پادشاهان و بزرگان جرأت خود را از 
دست می دهند و کاهنان متعجب و انبیاء 
پریشان می شوند.» "من گفتم: «ای 
خداوند. خدای من. تو مردم اورشیم را 
فریب دادی. زیرا تو به آن ها گفتی که 
ملحو زامن می بت درحالیکه اکنون 
شمشیر ب رگلوی شان قرا رگرفته است!» 

۲ در آن زمان به اين قوم و اورشلیم گفته 
خواهد شد که باد سوزانی از بلندی های 
بیابان بر آن ها خواهد وزیده نه برای باد 
4 با کف گردین ان ۲ خداوند 
با فرستادن این باد شدید محکومیت قوم 
برگزیدهْ خود را اعلام می‌کند. 

"ببین. دشمن مانند ابر به اینسو 
می آید. عراده هايش مثل گردباد و 
اسپهایش سریعتر از عقاب هستند. وای 
بحال ما که برباد شدیم. "ای اورشلیم. 
ول زا از آلویگی ناه پاک ساز تا نات 
یابی. تا چه وقت افکار فاسد را در دلت 
نگاه می داری؟ "صدائی از سرزمین 
دان و کوهستان افرایم خبر بدی را اعلام 
می کند. ۴به اقوام جهان هٌُشدار بدهید و 
به اورشلیم که کاششکان ارس اش 
دور می آیند و علیه شهرهای یهودا اعلان 
جدکگ می دهند. ۲ مثل دیده بانان که 
از مزرعه مراقبت می‌کنند. دشمنان هم 
اورشلیم را محاصره می نمایند. زیرا 
اهالی آن شهر برصد من تمرد کوده اند. 
خداوند چنین فرموده است. * ای بهودا. 
اعمال و رفتارت این بلاها را بر سرت 


ارمیا ۴ . ۵ 


می آورد. عاقبت تو نابودی است و 
مجازاتت آنچنان تلخ است که شمشی آن 
به قلیت رسیده است. 


اندوه ارمیا بخاطر قومش 

عم و غصة زیاد دارم. از درد بخود 
رس ی ی 29 

ای ری فا درم 
ما را بکلی ویران کند. خیمه ها ناگهان 
تاراج می‌گردند و پرده های شان در 

چشم بهم زدن پاره پاره می شوند. 
"تا چه وقت باید ناظر این وقایع باشم 

و آواز و نعرةٌ جنگ را بشنوم؟ ۳" خداوند 
می فرماید: «قوم برگزيده من احمق اند و 
مرا نمی شناسند. آن ها مثل کودکان نادان 

ندارند. در شرارت استاد هستند. اما 

نمی دانند که چطور خوبی کنند.» 

۳ یه زمین نظر انداختم و دام کزهها 
جا خالی و ویران است. به آسمان ها نگاه 
کردم و نور و روشنی را در آن ها ندیدم. 
۳ به کوهها نظر انداختم, آن ها می لُرزیدند 
3« ِِِ بیجا نات ۵آبه 
تمام پرندگان 0 و اد *بوستانها 
را دیدم که به بيابان تبدیل گردیده و همه 
شهرها از حضور و شدت خشم خداوند با 
خاک یکسان شده بودند. 

۷۲ خداوند می فرماید: «این سرزمین 
ویران می شود. اما نه بصورت کلی. ۸ به 


سبب امر من زمین ماتمدار می شود و آن ها 


آسمان سیاه و تاریک می‌گردد. من ارادة 


۹۷۷ 


خود را اعلام کرده و آنرا "۳ 
و از این تصمیم بر نخواهم گشت.» 
"مردم شهر با شنیدن صدای نزدیک 
شدن سواران و کمانداران فرار می‌کنند و 
به جنگلها و کوهها پناه می برند. شهرها 
از سکنه خالی شده کسی در آن ها زندگی 
نمی کند. ۳تو ای غارت شده. چرا لباس 
فاخر می پوشی. خود را با زیورات طلا 
می آرائی و چشمانت را شرمه می‌کنی؟ 
توبه عبث خود را زیبا می سازی. زیرا 
یارانت از تو متنفرند و قصد کشتنت 
را دارند. ""ناله ای به گوشم رسید مثل 
نالةٌ زنی که برای اولین بار طفلی بدنیا 
می آورد. این گریه و نالهً دختر سهیون 
است که از تفس مانده و دست زاری را 
دراز کرده می‌گویند: «وای بحال من که 
در زیر پای قاتلان خود از حال رفته ام.» 


گناه اورشلیم 

۵ در کوچه های اورشلیم بگردید 

و به اطراف خود نکا کلب بر 
سر چهارراهی ها بایستید و همه جا را 
خستجو نماند: اکر 2 انستد جش. یک 
نفر را که با انصاف و راستکار باشد. 
بيابید. آنگاه من این شهر را می بخشم. 
"آگرچه بنام من قسم می خورند. اما قسم 
شان دروغ است. 
"ای خداوند. چشمان تو ناظر صداقت 
و راستی اند. تو آن ها را زدی. اما 
دردی را احساس نکردند. گرچه آن ها 
را مجازات کردی؛ ولی اصلاح نشدند. 
دلهای خود را از سنگ 
سخت تر ساختند و توبه نکردند. ۴آنگاه 


۹۷۸ 


من گفتم: «آن ها مردم فقیر و بی شعور 
هستند. راه خداوند را 7 و 
از احکام از کب ندارتته ایس فیتشن 
توانگران می روم و با آن ها صحبت 
می کنم. , زیرا آن ها طریق خداوند را 
می دانند و از اوامر او با خر اند ِ« 
اما دیدم که آن ها هم یوغ اطاعت خدا 
را شکسته و خود را از بندگی او رها 
ساخته اند. شیر درنده ای 
آن ها را طعمةٌ خود می سازد و گرگ 
بیابان آن ها را هلاک می‌کند و پلنگی 
در کمین است تا هر کسی را که بیرون 
برود. پاره پاره کند. زیرا نافرمانی و 
سرپیچی ایشان زیاد است و دیگر پیرو 


خدا نیستند. 

"خداوند می فرماید: «پس چطور 
می توانم شما را ببخشم؟ فرزندان تان 
مرا ترک کرده اند و به آنچه که خدا 
نیست ۳ خوردند. آن ها را سیر 
نمودم. هگ مرتکب زنا شد ند و به 
قاحشه خانه هجوم بر دند. ۸آن ها مانند 
اسپهای سیر شیهه می‌کشند تا توجه 
رن همسایه را جلب کنند. *و خداوند 
می‌گوید آیا بخاطر کارهای شرم آور 
شان آن ها را جزا ندهم؟ آیا از این 
قوم انتفام نگیرم؟ ۲ ای دشمنان. به 
تاکستانهای شان هجوم ببرید و تاکها 
را قطع کنید. اما تاکستانها را بکلی 
نابود نسازید. شاخه های شان را بترید. 
زیرا آن ها به خداوند تعلق ندارند.» 
۲ خداوند می فرماید: فان و اسرائیل 
و مردم یهودا به من خیانت بزرگی 


کرده اند ِ« 


"ستاتران: 


ارمیا ۵ 


خدا اسرائیل را رد می‌کند 

۲"آن ها خداوند را انکار کرده و 
گفته اند: «خداوند با ما کاری ندارد. 
هیچ آسیبی به ما نمی رسد و روی قحطی 
و جنگ را نمی بینیم. " انبیاء حرفهای 
بیهوده می زنند. آن ها از جانب خدا 
پیامی ندارند. مصیبتی که از آن ما را 
می ترسانند. بر سر خود شان می آید.» 

۴ بنابران» خداوند. خدای قادر مطلق 
چنین می فرماید: «چون آن ها اینگونه 
حرفها را می زنند. پس ای ارمیا. من 
کلام خود را در دهان تو مثل آتش و این 
قوم را مانند هیزم می سازم تا آن ها را 
بسوزاند.» 

خداوند می فرماید: «ای اسرائیل, 
من یک قوم نیرومند و قدیمی را که تو 
زبان شان را نمی فهمی. از سرزمینی 
دوردست علیه تو می آورم. ۴ کمانداران 
آن ها جنگجویان نیرومند هستند که بدون 
ترحم می‌کشند. ۷ خرمن و آذوقة ترا تاراج 
می‌کنند. فرزندانت را بقتل می رسانند. 
گله و رمه ات را با خود می برند. تاکها 
و درختان انجیر ترا از بین می برند و 
شهرهای مستحکمت را که پناهگاه 
تو اند. ویران می‌کنند.» 

۸ خداوند می فرماید: «اما در ان 
زمان هم شما را بکلی نابود نمی سازم. 
گر اژ تو ای ارمیا بپرسند: خداوند» 
خدای ما چرا این بدبختی ها را بر سر 
ما آورد؟ تو به آن ها یگو: جون شما 
خداوند را ترک کردید و در کشور خود 
که ار رن 


ارمیا 


شما بیگانگان را در سرزمینی که از شما 
نیست خدمت می‌کنید. » 


خداوند به مردم هشدار می دهد 


۲ خداوند می فرماید: « به خاندان 
ب« ۰ و و بهودا اعلام کنید و 
بگوشد: "ای قوم نادان 3 فی و زک 
چشم دارید. اما نمی بینید. گوش دارید. 
ولی نمی شنوید. به من گوش بدهید. "من 
خدا وند هستم. ایا به من احترام ندارید 
و در حضور من از ترس نمی لرزید؟ 
من ریگ را بعنوان یک قانون ابدی و 
سرحدی برای بحر قرار می دهم که اگر 
ابحار بخروشند و امواج آن متلاطم گردند. 
از آن مبرد نتوانند: بکلرند, ۳اما قوم 
برگزيدة من دل سرکش و طغیانگر دارند. 
آن ها متمرد شده و مرا ترک کرده اند. 
۳ هرچند من باران را در بهار و خزان به 
ار 
را برای شان تعیین کرده ام. ولی آن ها 
هیچگاهی در این فکر نبوده اند که به 

من احترام کنند. خطاهای آن ها مانع 
۱ 
را از تیم های من روم کرد 

۴در میان قوم برگزیده من اشخاص 
شریر پیدا می شوند. آن ها مانند صیادان 
برای شکار در کمین هستند و برای مردم 
دام می نهند تا مال و داراثی آن ها را به 
چنگ آورند. ۷" مثل قفس شکارچ ی که پر 
از پرندگان است. خانهٌ آن ها هم از فریب 
و حیله پر است. به همین دلیل است که 
آن ها صاحب مقام و ثروت شده اند. 
"خوب می خورند و خوب می پوشند 


۵ ۶ ۹۷۹ 
و کارهای زشت آن ها حد و اندازه 
ندارند. از حق یتیمان دفاع نمی کنند و 
با وجودیکه کامران و سعادتمند هستند. 
به داد فقیران نمی رسند. ۳یا آن ها را 
بخاطر این کارهای شان جزا ندهم؟ آیا از 
چنین فومی انتفام نگیرم؟ خداوند چنین 
فرموده است. 
"حادئَهٌ عجیب و هولناکی در این 
سرزمین روی داده است. "انبیاء پیامهای 
دروغ می دهند. کاهنان طبق هدایت 
انبیاء رفتار می‌کنند و قوم برگزیدة من 
این وضع را می پسندند. اما عاقیت 
چه می‌کنند و چه کاری از دست شان 
بر می آید؟» 


محاصرة آورشلیم 

ثِ ای مردم بنيامین. برای حفاظت 

جان تان از اورشلیم فرار کنید. 
در شهر تَقوع زنگ خطر را بنوازید و 
در بیت هکاريم علامه های خطر را قرار 
دهید. زیرا بلا و ویرانی عظیمی از جانب 
شمال به این طرف می آید. "من دختر 
سهیون را که مثل دختری زیبا و قشنگ 
است. نابود می سازم. "پادشاهان با لشکر 
خود می آیند و به هر جائی که بخواهند 
خیمه می زنند. را هه بورشم 
آماده رت و می خواهند هنگام 
ظهر جنگ را شروع کنند. اما می‌گویند: 
«دحا لا ناوقت شده است. زیرا روز به 
زودی بپایان می رسد و تاریکی دنیا را 
فرا می‌گیرد. بیائید در تاریکی شب 
حمله کنیم و همه قصرهایش را ویران 
نمائیم.» 


۹۸۹۰ 


*خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«درختانش را قطع کنید و با آن ها 
در مقابل اورشلیم سنگر بسازید. این 
شهر باید به جزا برسد. زیرا در انجا 

بغیر از ظلم و فساد چیز دیگری دیده 
ی ریز ۲همانطوریکه آب از چشمه 
فوران می کند. از این شهر هم شرارت 
برفی رن فرداد کلم کر سر ان هر 
گوشه و کنار آن شنیده می شود و مرض 
و جراحت همیشه در مقابل چشمانم 
می باشد. ای مردم اورشليم؛ از این 
حوادث درس عبرت بگیرید. ورنه من از 
شما بیزار شده شهر تان را ویران و غیر 


فیکوق می سازم. 6« 
سرکشی قوم اسراثیل 


انقداوتا عافد فطلق. نه من تیم 
فرمود: «مثل تاک که خوشه هایش چیده 
می شوند. مردم اسراثیل را هم می چینند 
پس تا که هنوز فرصت داری آنهائی را که 
باقی مانده اند جات بده. » 

"من جواب 8٩3‏ ینس 
و اخطارهای من گوش می دهد؟ گوشهای 
شان بسته اند و نمی توانند بشنوند. 
از کلام تو عار دارند و به آن علاقه ای 
تشان ون "از خشم تو دلم جوش 
می زند و دیگر طاقت و آرام ندارم سك 
خداوند به من فرمود: «خشم خود را 
در کوچه ها بر سر کودکان. بر مجلس 
جوانان. بر زن و شوهر و بر مو سفیدان 
میواري "اه ها+ عرازخ و رای ای 
به دیگران تعلق می‌گيرند. زیرا من مردم 
این سرزمین را جزا می دهم. ۳ همگی 


ارمیا ۶ 


از خورد تا بزرگ. حریص هستند. 
حتی انبیاء و کاهنان هم فریبکارند. 
۴ جراحات فوم مرا سطحی دانسته. 
آن ها را بدرستی مداوا نمی کنند و 
وعدهٌ سلامتی می دهند. در حالیکه 
سلامتی وجود ندارد. ۵ آن ها با بیشرمی 
مرتکب کارهای زشت شدند اما خجالت 
نکشیدند و حیا نکردند. بنابران. آن ها 
به سرنوشت کشته شدگان دچار می شوند 
و جزای آن ها 
۲خداوند چنین می فرماید: «بر سر 
چهارراهی بایستید و بپرسید که راه 
راست. یعنی راه خوبی که گذشتگان در 
آن قدم می زدند. کدام است. تا شما 


مرگ است.» 


در آن راه بروید و جان سالم بدر برید. اما 
شما می‌گوئید: «نه, ما آن راه را دنبال 
نمی‌کنیم.» "امن بر شما نگهبانانی را 
مقرر کردم و شما را متوجه زنگ خطر 
ساختم. ولی شما اعتنا نکردید. "پس 
۷ 
بر سر آن ها چه بلائی می آید. "ای زمین 
گوش بده؛ من بلائی را بر سر اين مردم 
می آورم که ثمرة خیالات خود شان است. 
آن ها به کلام من توجه نکردند و تعلیمات 
مرا رد نمودند. "پس چه فایده دارد که از 
سرزمین سبا برای من بخور بیاورید و یا از 
کشورهای دور عطرهای قیمتی. هدیه های 
سوختنی شما را نمی پذیرم و قربانی های 
تان را قبول نمی‌کنم.» "بنابران. خداوند 
می فرهاید وم جر ضر. اه این مردم 
سنگهای لغزنده قرار رٍ می دهم تا والدین 
با فرزندان و همسایگان و دوستان شان 
یکجا بلغزند و هلاگ شوند.» 


ارمیا ۰۶ ۷ 


حمله از جانب شمال 

۲ خداوند چنین می فرماید: ««ببینید 
لشکری از سمت شمال می آید و قوم 
نیرومندی از دورترین نقطه دنیا برای 
جنگ شما برخاسته است. ۳"آن ها با 
کمان و نیزه مسلح بوده همگی افراد 
شک و بیرحم اند. همه جنگجویان 
اسپ سوار هستند و صدای شان مانند 
غرش بحر است و برای جنگ با اورشلیم 
اماده می باشند.» 

۳"مردم اورشلیم می‌گویند: «ما آوازه 
آن ها را شنیده ایم و از ترس دستهای 
ما لرژید. مانند زنی که در حال زایمان 
ناشده. فرد و وحخشت: ما را فرز گرفت: 
۵ما جرأت نکردیم که به صحرا برویم 
و یا در حاده ها قدم بزنیم. زیرا دشمن 
شمشیر به دست دارد و ترس و خوف در 
همه جا است.» 

۴ خداوند می فرماید: «ای قوم 
برگزیدة من. لباس ماتم بپوشید و بر 
طبار بت( مت کی 15 در مرگ 
یگانه پسر خود زا می‌گیرد. گریه و نوحه 
را سر بدهید. زیرا تاراجگران ناگهان 
بر سر تان هجوم می آورند. "ای ارمیا. 
همانطوریکه فلز را می آزمایند. تو هم قوم 
برگزیده مرا امتحان کن تا رفتار و کردار 
آن ها برایت معلوم شود. *"آن ها همه 
سرسخت و سرکش شده بدگوتی می‌کنند 
و دلهای شان مانند آهن و برنج سخت 
گردیده و اعمال ای کاه الرد است. 
*آهن با م آهنگر د رکوره ذوب و تصفیه 
می شود. اما قوم برگزیده و سرسخت من 


۹۸۰۱ 


تصفیه شدنی نیست و مردم شریر از آن ها 
جدائی ندارند. "آن ها نقرةٌ ناخالص 
آن ها را ترک کرده ام.» 
موعظٌ ارمیا در عبادتگاه 


خداوند به ارمیا فرمود: ۲ «به دم 
دروازه عبادتگاه بایست این پیام را 
به مردم اعلام کن: ای مردم یهودا و ای 
کسانی که در خانهٌ خداوند برای عیادت 
وارد می شوید. "به کلام خداوند قادر 
مطلق. خدای اسرائیل گوش بدهید که 
روش و کردار تان را اصلاح 
کل را و ون 
در اینجا ساکن باشید. ۴فریب سخنان 
دروغ را نخورید که می‌گویند: : «عبادتگاه 
خداوند. عبادتگاه خداوند. عبادتگاه 
خداوند این است.» *اگر براستی رفتار و 
کردار تان را تغییر بدهید, از روی انصاف 
با یکدیگر معامله کنید. *به بیگانگان 
ی ات و خون 
بیگناهان را نريزید و از پیروی خدایان 
دیگ رکه بجز ضرر و زیان. فایدهٌ دیگری 
برای تان ندارد. دست بردارید. ۲انوقت 
من به شما اجازه می دهم در این سرزمینی 
که به اجداد شما برای هميشه بخشیده ام 
شاک باشیک؛ 
ما شما به سخنان دروغ که منفعتی 
برای تان ندارد. اتکاء می‌کنید. ؟دست 
به دزدی می زنید. مرتکب قتل و زنا 
می شوید. قسم دروغ می خورید. 
به بت بعل هدیه تقدیم می‌کنید و 
غد‌ایان: بیکانه. را که نمی شناسید: 
می پرستید. "بعد به این خانه که به نام 


۸۹۲ 


من فاد می شود. می آئید و در حضور 
من می ایستید و می‌گوئید: «ما محفوظ 
و در امان هستیم!» باز می روید دوباره 
به همان اعمال زشت دست می زنید. 
"آیا این خانه ای که به اسم 
می شود در نظر شما مخفی گاه دزدان 
است؟ بدانید که من ناظر همه اعمال شما 
هستم. "به شهر شیلوه که در آنجا اولین 
عبادتگاه من واقع بود. بروید و بینید که 
بخاطر شرارت مردم اسرائیل با آن چه 
کردم. ""حالا با وجودیکه مرتب با شما 
سخن گفتم و هشدار دادم شما نشنبدید. 
شما را فراخواندم. اما جواب ندادید 
4 فان 4 کارهای قفن: نايم ادزم 
دادید. " بنابران: من بر مر آین عبادتگاه 
که به نام من یاد می شود. یعنی همین 
جائی که به پدران تان دادم و شما به آن 
دل بسته اید. همان بلائی را می آورم 
که بر سر شیلوه آوردم. "و عمانلرورک 
برادران افرایمی شما را از حضور خود 
راندم. شما را هم می رانم.» 


من نامیده 


نافرمانی مردم 
۴پس, تو آی ارهیاء دیگر برای این 
مردم دعا نکن. بخاطر آن ها گریه و 
زاری مکن و پیش من از آن ها شفاعت 
منما. زیرا من قبول نمی‌کنم. "مگر 
نمی بینی که آن ها در شهرهای بهودا 
و کوچه های اورشلیم به چه کارهائی 
دست می زنند؟ "کودکان هیزم جمع 
می‌کنند. پدران شان آتش می افروزند. 
زنها خمیر می‌کنند و برای ملکة آسمان 
نان می پزند و برای خدایان دیگر هدایای 


ارمیا ۷ 


نوشیدنی تقدیم می‌کنند و مرا خشمگین 
می سازند. *آیا اين کارهای شان ضرری 
به من می رساند؟ نه. آن ها فقط به خود 
لطمه می زنند و خود را رسوا می سازند. 
"بنابران من, خداوند متعال؛ با آتش 
خشم و غضب خود این خانه را با انسان, 
حیوان. درختان. کشتزارها و محصولات 
زمین می سوزانم و هیچ کسی نمی تواند 
ان را خاموش سازد. 

خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: «هدیه های سوختنی 
را با قربانی های تان یکجا کرده همه 
را بخورید. ""زیرا روزی که اجداد شما 
را از مصر بیرون آوردم و با آن ها سخن 
گفتم و احکام خود را به آن ها دادم از 
آن ها نخواستم که برای من هدیه و قربانی 
او ۳ما اهر کردم که از احکام 
من پیروی کنند تا من خدای شان باشم 
و آن ها قوم برگزیدة من. و فقط راهی 
را که من نشان می دهم دنبال نمایند تا 
خیر و خوبی ببینند. اما آن ها از امر 
من اطاعت نکردند و به کلام من گوش 
ندادند. بلکه با سرسختی به راه خود 
رفتند و وضع شان بدتر از پیشتر شد. *از 
همان روزی که اجداد تان از مصر خارج 
شدند تا به امروز بندگان خود. یعنی انبیاء 
زا هر روز ی نما فرستادم. ۰ ولی کسی 
نه به سخنان شان گوش داد و نه توجهی 
کرد. بلکه زیادتر سخت دل شدند و به 
کارهای بدتر از آنکه پدران شان کردند. 
دست زدند. 

"پس آنچه را به تو می‌گویم برای آن ها 

بیان کن. اما آن ها به توگوش نمی دهند. 


ارمیا 


تو آن ها را فراخوان ولی توقع نداشته 

باش که آن ها جواب بدهند. *"بگو اینها 

قومی هستند که از امر خداوند. خدای 

خود اطاعت نمی کنند و نمی خواهند 

اصلاح شوند. راستی و صداقت از بین 
_ 

اعمال گناه آلود مردم در وادی حنوم 

ای فز دم اورشلیم. موهای تان را 
بتراشید و دور بیندازید. بر بلندیها بالا 
شوید و گُریه و وحه کنید. زیرا شما آتش 
خشم مرا برافروختید و من خداوند. شما 
را طرد کرده ام.» 

۳ خداوند می فرماید: «مردم هو دا 
کارهای زشتی در برابر چشمان من 
کرده اند و در اين عبادتگاهی که به اسم 
من نامیده می شود. بت پرستی کردند و 
آن را نجس ساختند. " در وادی بنی حنوم 
رفتند و در آنجا قربانگاهی بنام توفت 
ساختند تا پسران و دختران خود را که 
ار ره ترتع 3 ۷ج ار رم 
گذشته بود. در آتش بسوزانند و قربانی 
کنند. ۲"بنابران. روزی می رسد که آنجا 
را توفت با وادی بنی حنوم نمی گویند. 
بلکه بنام وادی قتل یاد خواهد شد. زیرا 
در آنجا اجساد زیادی را دفن می‌کنند که 
دیگر جائی باقی نمی ماند. خداوند چنین 
فرموده است. ۳"اجساد اين قوم خوراک 
مرغان هوا و حیوانات زمین می شود 
و هیچ کسی زنده نمی ماند که آن ها 
براند. ۴"من به آواز خوشی و صدای شاد 
عروس در شهرهای یهودا و کوچه های 


۹۸۰۳ ۸۱۰۷ 


اورشلیم خاتمه می دهم و این سرزمین را 
به ویرانه ای تبدیل میکنم.» 

خداوند می فرماید: «در آن وقت 

دشمنان استخوانهای پادشاهان 
بهودا را با استخوانهای بزرگان, کاهنان, 
انبیاء و اهالی اورشلیم از قبرهای شان 
بیرون می آورند. "و بروی زمین در مقابل 
آفتاب. مهتاب و ستارگان که معبود و 
معشوق شان بودند و از آن ها پیروی 
می نمودند. پهن می‌کنند. به عوض اینکه 
آن استخوانها جمع شده دفن شوند. مثل 
پارو بروی زمین باقی می مانند. "کسانی 
_ 
جائی که آن ها را پراگنده سازم. مر گنه را 
بر زندگی ترجیح خواهند داد.» خداوند 
قادر مطلق چنین فرموده است. 


گناه و مجازات 


"به آن ها بگو که خداوند چنین 
می فرماید: «کسی که می افتد. آیا 
دوباره بر نمی خیزد؟ کسی که به راه 
غلط می,(39: آیا دوباره براه راست 
بر نمی‌گردد؟ *پس چرا اين مردم گمراه 
شده اند. از فریبکاری دست نم یکشند 
و بسوی من بر نمی‌گردند؟ *من بدقت 
به سخنان آن ها گوش دادم. اما از آن ها 
یک حرف راست هم نشنیدم. هیچ کسی 
از گذاه خود نوبه نمیی کند. می گوید: 
«من چه گنا ه رده ام؟» صِ 
مک هی ۳ 

خود شان روان هستند. "حتی لگ لگ 
زمان بازگشت خود را می داند. فاخته و 
عُچی و کلنگ هم می دانند که در کدام 


۹۸۰۴ 


موسم سال کوج کنند. اما قوم برگزیده من 
از قوانین من خبر ندارند. 
*چطور می گوئید:_ 

فهمیده هسیم و احکا م خداوند را 
می دانیم.» در حالیکه ما مذهبی 
شما احکام مرا به غلط تعبیر کرده اند؟ 
؛ کسانی که دعوای حکمت می کنند 
خجل و رسوا و گرفتار می شوند. آن ها 
کلام مرا رد کرده اند. پس آن ها چه 
حکمت دارند؟ "بنابران. زنان شان را 
به دیگران می‌دهم و بزارخ آن 
بیگانگان می ؛ شم ژیرا همه آن ها از 
خورد تا بزرگ طمع کار اند. حتی کار 
انبیاء و کاهنان هم دروغ و فریب اشت اه 
۲ زخمهای قوم برگزیده مرا سطحی دانسته 

و مداوا نکردند. به آن ها وعدهْ سلامتی 
می دهند. در حالیکه سلامتی وجود 


« ما همه مردم 


ها را به 


زدند و بت ها را پرستیدند. اما خجالت 
تیان و حبا نکردند. بنابران» من 
را میم ٩‏ میرن تون 
کشته شدگان بیفتند.» 

۳ خداوند می فرماید: «من آن ها را 
با تمام محصول زمین شان بکلو نابود 
می‌کنم که دیگر نه انگور در تاک و نه 
انجیر در درخت دیده شود. حتی برگها 
هم خشک میگردند و هر چیزی را که به 
آن ها داده ام پس میگیرم ۰« 

۳"آن ها می‌گویند: «چرا اینجا آرام 
بنشینیم ؟ بیائید به شهرهای 
برویم و در آنجا هلاک شویم. . چونکه 
خداوند. خدای ما, ما را محکوم به 
فرگ گروه انست قجاخ آزهر 1 با 


ارمیا ۸ 


۰ زیرا ما در برایر 
خداوند گناه کرده ایم. ۴ در انتظار صلح 
بودیم. اما خیری ندیديم. توقع بهبودی 
را داش 3 اما و حشت نصیب ما فا 
"صدای ان دشمن از دان شنیده 
می شود و شيههة اسپان قوی آن ها تمام 
زمین را بلرزه آورده اند. آن ها می آیند 
تا این سرزمین را با هر چیزیکه در آن 
است از بین ببرند و شهرهای آنرا با 
۲ خداوند می فرماید: «من مارهای 
نیمتی تِِ ی وا افسون کنید. 


بگزند ۰« 


اندوه ارمیا برای مردم 


داده است که بنوشیم 


حت ‌ 


اخوشی از من فرار کرده و جای 
آنرا غم و اندوه گرفته است. ٩‏ بشنوید. 
صدای نالة قوم بیچار؛ من از دور و 
نزدیک به گوش این سرزمین می رسد. 
آن ها می پرسند: «آیا خداوند در سهیون 
نیست؟ مگر پادشاهش آنجا را ترک کرده 

ست ؟» خداوند جواب م29 «چرا 
با پرسستن/ بای مره م بیگانه خشم مرا 
برانگیختید؟» "مردم ۷ «موسم 
درو گذشت. ِ به آخر رسید. ولی 
ا نجات نيافتیم. 

*بخاطریکه رم م بیچارةُ من غم و اندوه 
دارند. ۳۳ از عم پر است. ماتم 
گرفته ام و حیران ن مانده ام. ۳آیا مرهمی 
ی 
آنجا نیست؟ پس چرا قوم من تداوی 
نمی شوند و شفا نمی یابند؟ 


٩ ارمیا‎ 


۹ ای کاش. سر من چشمه آب و 
چشمانم فوارة اشک می بود تا شب 
و روز برای کشتگان قوم بیچارة خود 
می‌گریستم. "ای کاش. در بیابان منزلی 
می داشتم ۳ قوم خود را ترک کرده به 
آنجا پناه می بردم. » زیرا آن ها همه زناکار 
و خیانتکار اند. 
"خداوند می فرماید: «زبان شان هميشه 
برای دروغ آماده است. در این سرزمین 
بجای صداقت. خیانت حکمفرما است و 
مردم هر روز به شرارت خود می افزایند و 
مرا نمی شناسند.» 
۴مواظب دوستان تان باشید و به برادر 
تان اعتماد نکنید. زیرا برادران تان همه 
فریبکارند و دوستان تان غیبت و بدگوئی 
می کنند. *آن ها خود را فریب 
شنیده نمی شود. 1 خود زا به دروخ 
عادت داده اند و با گناه کردن خود را 
خسته می سازند. 
*خداوند می فرماید: «ئو در بین 
مردمی زندگی می‌کنی که همه دروغگو و 
فریبکار اند و نمی خواهند مرا بشناسند.» 
۲بنابران. خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«آن ها را در کورةٌ آتش گذاشته تصفیه 
می‌کنم. بغیر از اين. با اين قوم گناهکار 
چه کرده می توانم؟ *زبان شان مانند تبر 
زهرآلود است و از دهان شان همیشه دروغ 
جاریست. در ظاهر با همسایة خود دوستانه 
صحبت می‌کنند. اما در باطن علیه آن ها 
ها را بخاطر 
؟ آیا نباید از 


این کارهای شان جزا ندهم 
چنین قومی انتقام بگیرم؟» 


۹۸۵ 


"برای کوهها گریه و نوحه را سر می دهم 
و برای کشتزارها و دشتها ماتم می‌کنم. 
زیرا آن ها همه سوخته و خشک شد اند 
و هیچ زنده جانی از آنجا عبور نمی‌کند. 
ای زمه و که یاه نمی نود و مرغاق 
هوا و حیوانات همه فرار کرده اند. ۲ «من 
زمر رای ینمی دایم 3 
آن را مأوای شغالان کِِ شهرهای 
بهرد را ویران و خالی از سکنه می‌کنم. « 

"من و ؟ «ای خداوند. چرا این 
سرزمین را به بیابان خشک و ویران تبدیل 
می‌کنی تا هیچ کسی نتواند از آن بگذرد؟ 
کدام شخص داناتی می تواند اين نکته را 
دری کد بهچه کی آپن مین را وا 
کرددای فا او نخ اند نهد دیگر آن توضیح 
بدهد ؟» ۳ خداوند جواب داد: «بخاطری 
که احکا م مرا که به آن ها دادم رد کردند. 
به کلام ۳ ندادند و مطابق ۳ 
رفتار ننمودند. ۴"بلکه با سرسختی دنبال 
هوسهای قلبی خود رفتند و طوریکه 
اجداد شان به آن ها آموخته بودند. پیرو 
بت بعل شدند. "*بنابران. من خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. خوراک این 
قوم را بوته های تلخ می سازم و به آن ها 
آب زهرآلود می دهم که بنوشند. ۴ آن ها را 
در میان اقوام ی که نه خود شان و نه اجداد 
شان می شناختند. پرآگنده می سازم. در 
انجا هم دشمنان را با شمشیر می فرستم تا 
همه را هلااک کنند.» 


فریاد مردم برای کمک 


۷ خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«به آنچه که روی می دهد. بیند‌یشید ! 


۹۸۶ 


دنبال زنان نوحه‌گر بفرستید و از ماهرترین 

مردم گفتند: «بروید آن ها را فوراً 
بیاورید و چنان نوحه کنند تا چشمان 
ما پر از اشک گردند و از مگان ما آب 
جاری شود. "صدای ناله و گریه از 
سهیون بگوش می رسد که می گوید: 
چکونه غارت و چقدر رسوا شدیم. ما 
باید سرزمین خود را ترک کنیم. زیرا 
خانه های ما ویران شده اند.» 

"ای زنان. به کلام خداوند گوش 
بدهید و به سخنان او توجه کنید. به 
دختران تان بیاموزید که چگونه نوحه 
کنند و به همسایگان تان تعلیم بدهید که 
چطور ماتم بگیرند. "زیرا مرگ از راه 
کلکین به قصرهای ما داخل شده است. 
کودکان را در کوچه ها و جوانان را در 
چهارراهی ها در کام خود فرو می برّد. 
۲ خداوند می فرماید: « به مردم یگو: 
اجساد انسانها مثل پارو در صحرا و 
مانند خوشه های گندم پشت سر دروگر. 
می افتند و کسی پیدا نمی شود که آن ها 
را جمع و دفن کند.» 

۳ خداوند جنین می فرماید: « مردم 
حکیم نباید به حکمت خود ببالد و نه 
شخص یرومند به نیروی خود. همچنین» 
مرد ثروتمند نباید به ثروت خود افتخار 
کند. ۴"بلکه به این ببالد که مرا می شناسد 
و یقین دارد که من خداوند هستم. 
دوستی و عدالت و راستی را بر روی 
زمین برقرار می سازم. زیرا این چیزها 
مرا راضی و خوشنود م ی کنند.» خداوند 
چنین فرموده است. 


۱۰ ٩ ارمبا‎ 


۵ خداوند می فرماید: «به یقین زمانی 
تام ند که من نردی تصی زود 
آدوم. عمون. موآب و ساکنین صحرا را 
که موهای خود را کوتاه می‌کنند. به جزای 
اعمال شان می رسانم. این مردم همه 
مختون اند. اما ختنةٌ آن ها فقط به پیروی 
از رسم و رواج بوده است و هیچیک از 
این مردم و همچنین قوم اسرائیل به پیمان 
من وفا نکر 


ده است.» 


بت پرستی و عبادت واقعی 
؟ ۱ ای قوم اسرائیل. به اين پیام 


خداوند گوش بدهید ۲ که به 
شما می فرماید: «از رسم و رواج اقوام 
دیگر تقلید نکنید و مثل آن ها از حرکت 
ستارگان و علامةّ افلاک نترسید. ۳زیرا 
راه و رسم آن ها غلط است. درختی را 
از جنگل می پرند و نجار با تيشهٌ خود 
از آن مجسمه ای می سازد. "بعد آن را با 
نقره و طلا زینت داده با چکش و میخ 
*بت آن ها مانند آدمک سر خرمن درکرد 
کسی باید آنرا بردارد و از یکجا به جای 
دیگر ببرد. زیرا راه رفته نمی تواند. پس 
شما نباید از آن ها بترسید. چونکه به 
5 خیر با شر رسانده نمی توانند.» 
۶ای خداوند. تو همتا نداری. چون تو 
باعظمت هستی و نام تو هم بزرگ و با 
قدرت است. "ای پادشاه اقوام جهان. 
کیست که از تو نترسد. تنها تو لایق 
ستایش هستی و در بین تمام حکیمان 
دنیا مثل تو کسی نیست. "این مردم. 


ارمیا 
نادان و احمق هستند. از بتهای چوبی 
چه می توانند بیاموزند؟ *از ترشیش 
نقرهٌ کوبیده و از اوفاز طلا می آورند و 
صنعتگران و زرگران با آن ها بتها را 
پوش می‌کنند. بعد خیاطان ماهر از 
پارچه های آبی و بنفش برای آن ها 
تناس تقيه هی کتفن.. "لا کی قذاز نت 
خدای حق است. او خدای زنده و 
پادشاه ابدی می باشد. از خشم او تمام 
زمین می لرزد و اقوام جهان در برایر 
قهر او ی واسن. مقاومت کنند. 

۲ به آن ۳ کت «خدایانی که 
آسمان ها و زمین را خلق نکرده اند. 
از روی زمین و از زیر استفام محو 
می شوند.» 

۲ خداوند با دست قدرت خود زمین 
را ساخت و با حکمت خود جهان را بنا 
نهاد و با علم و دانش خود آسمان ها 
را برافراشت. "به امر او آب های 
آسمان به غرش می آیند و ابر ها را از 
دورترین نقاط آن آورده. رعد و برق 
و باران را می فرستد. باد را از محل 
و کم وه ی 
بت پرست. نادان و بی شعور اند. 
زرگرانی که بت می سازند. رسوا 
می شوند. زیرا چیزی را که می سازند 
دروغین و بیجان است. *اين بتها 
بی ارزش و زیون اند و در روز محاکمه 
تلف غی شوند, ما بقهاوند نخذای 
یعقوب مثل آن بتها نیست. بلکه او 
خالق همه موجودات است. اسرائیل 
قوم برگزيدة او است و نام او خداوند. 


۹۸۷ 


تبعید آینده 


۷۲ ای کسانی که در محاصره هستید. 
دارائی تان را جمع کنید. "زیرا خداوند 
چنین می فرماید: «اين بار ساکنین این 
سرزمین را ريشه کن ی 
را نازل می‌کنم که دامنگیر همه آن ها 
شود ۰ 

۳افسوس بحال من که زخمهای من 
عمیق اند و درمان پذیر نیستند. اما با 
خود گفتم که باید تحمل کنم. چون جزای 
من همین است. "خیم من خراب شد و 
طنابها بریده شدند. فرزندانم از آغوشم رفتند 
دیگر [« ها را نمی بینم. . کسی تست که 
خیمهٌ مرا دوباره برپا کند و پرده هایم را 
بیاویزد. 

"رهبران ما احمق شده اند از خداوند 
هدایت نمی طلیند. بنابران» کامروا 
تمیی فقو ۳ مردم شان مثل رم بی چوپان 
پراگنده می‌گردند. "بشنوید! خبری از 
دور می آید و غوغای سپاه بزرگی از 
سمت شمال بگوش می رسد تا شهرهای 
یهودا را ویران کرده آن ها را مأوای 
شغالان سازند. 

ی خداوند. می دانم که انسان ادارهُ 
سرنوشت خود را در دست ندارد و قادر 
لیست که فسیر زلد کی خود را تعیین کند. 
"پس ای خداوند. با ملایمت مرا اصلاح 
کن نه با خشم و غضب. ورنه از بین 
می روم. *"خشم و غضبت را بر اقوامی 
فروآور که ترا نمی شناسند و نام ترا بر 
زبان نمی آورند. آن ها قوم اسرائیل را از 
بین برده سرزمین شان را ویران کرده اند. 


۹۸۰۸ 


پیمان شکنی اسرائیل و یهودا 
خداوند اين پیام را به ِ 


۱ ۱ فرستاد: ۲به موضوع پیما 

من گوش بده و به مردم بهودا و امالی 
اورشلیم بگو ۳ که ِ خدای 
اسرائیل می فرماید: «لعنت بر آن کسی 
که به مضمون این پیمان توجه نکند. 
این همان پیمانی است که وقتی اجداد 
تان را از مص رکه حکم کورة آهن را برای 
آشان داشت بیرون آوردم؛ با آن ها بستم و 
گفتم که طبتی کلام من رفتا رکنند و احکام 
مرا بجا آورند. تا آن ها قوم برگزیدة من 
باشند و من خدای شان. *آنگاه من به 
وعده ای که به اجداد تان داده ام وفا 
عي کلم و سرزمیتی را که شیراو عسل فر 
۳ جاریست و شما امروز در آن زندگی 
می‌کنید. به آن ها می بخشم.» من جواب 
دادم: «بلی. چنین باد!» 

*خداوند به من فرمود: «اين پیام را 
به شهرهای بهودا و جاده های اورشلیم 
اعلام کن و به مردم بگو که به مضمون 
پیام من گوش بدهند و طبق آن عمل کنند. 
۲زیرا وقتی که اجداد تان را از سرزمین 
مصر بیرون آوردم. به آن ها هوشدار دادم 
و تا به امروز مرتب تأکید کردم که از کلام 
من پیبروی نمایند. ۸ما ِِ اطاعت 
نکردند و به احکام و پیما تن کر 
ندا دند. اس گر با موسگم. دنبال 
میل فاسد خود رفتند و از احکام پیمان 
من پیروی ننمودند. بنابران من هم تمام 
جزاهائی را که در آن پیمان ذکر شده بود 
در حق شان اجرا کردم.» 


۱۱ 


*خداوند به من فرمود: «مردم بهودا و 
اهالی اورشلیم:: علیه من نهر گرده ان 
۳ آن ها به راه گناه آلود قدیم که پدران 
شان می رفتند. زج کرد20: پدران 
آن ها هم به کلام من گوش ندادند و به 
پرستش خدایان دیگر پرداختند. جون 
مردم اسرائیل و بهودا پیمانی را که با 
۷ شان بسته بودم شکته ۱ تتان ان 
من چنان بلائی را بر سر شان می آورم 
که نتوانند از آن فرار کنند و هرقدر پیش 
من زاری و قغا تاه دعای شان را 
قبول نمی‌کنم. ۲ بعد مردم یهودا و اهالی 
اورشلیم پیش خدایان خود پناه می بر ند 
و قربانی تفدیم می کنند» اما آن خدایان 
هرگز نمی توانند آن ها را از آن بلائی 
که دامنگیر شان می شود. نجات بدهند. 
ام مردم بهودا. شما به تعداد شهرهای 
تان خدایان دارید و به تعداد جاده های 
اورشلیم قربانگاه های شرم آور ساخته اید 

۴ ما 7 تو ارمیا: تباید رای 7 و ی 
دعای خیر کنی و نه پیش من زاری و از 
آن ها شفاعت نمائی» زیرا که من دیگر 
نمی دهم. *"چون قوم محبوب من به 
آنچنان کارهای زشت دست زده اند. 
دیگر حق ندارند که به عبادتگاه من 
داخل شوند. آیا نذر و قربانی می تواند 
خوشی بخشد؟ یک وقتی من آن ها را 
درخت زیتون سرسیر» پر پر از میوهٌ خوبت 

و اعلی مسمی نمودم. اما حالا با یک 
غرش طوفان برگهایش را می سوزانم و 


ایا ۱ ۱۳۸۵ 


شاخه هایش را می شکنم. ۷امن. خدای 
قادر مطلق. مردم یهودا و اسرائیل را مثل 
نهالی نشانده بودم. ولی آکنون می خواهم 
بلائی را بر سر شان نازل کنم. به سبب 
شارت که وه رک عورش کرد رز 
بت بعل قربانی تقدیم نموده و خشم مرا 
نان آرود ده 
توطئه علیه ارمیا 

۸ خداوند از دسیسه ای که دشمنان علیه 
من چیده بودند. به من خبر داد. "اما 
من سل زیر بکاهی کر یرای کفتن بزده 
می شود. ند نمی دانستم که آن ها قصد کشتنم 
را دارند و بر ضد من توطئه کرده اند. 
آن ها می‌گفتند: «بیائید این درخت را 
4 یه زین رهم 3 هر 
صفحه زندگی محوکنیم که دیگر هرگز یاد 
نشود!» ۳ اما توای خداوند قادر مطلق. 
که داور عادل هستی, از افکار و انگیزة 
دل آن ها خبر داری» پس عرض خود را 
تخصوو ی ازانه می دارم ۵ انتهام هرا از 
آن ها بگیری. 

۳ ۳ خداوند در جواب فرمود: تاو و5 
عناتوت که قصد کشتن ترا دارند و 
م ی گویند: «بنام خداوند سوت نکن. 
ورنه ترا با دست خود می کشیم». همه 
جزا می بینند. جوانان آن ها با شمشیر 
کشته می شوند. پسران و دختران شان 
از قحطی و کُرسنکی می میرند "و حتی 
یک نفر آن ها هم زنده نمی ماند. زیرا 
وقت مجازات مررم عناتوت فرارسیده 
اتییک و میت رک بر سر آن:ها امین 


است.» 


۹۸۰۹ 
ارمیا بحضور خداوند شکایت می‌کند 


۲ ۱ هستی که من با تو بحث و 
مجادله کنم. اما می خواهم از تو بپرسم 
که چرا مردم خطاکار در زندگی سعادتمند 
هستند؟ جرا کنات که شریر اندء دز 
آسایش زندگی می‌کنند؟ "تو آن ها را 
می‌کاری و آن ها ريشه می دوانند. نمو 
می‌کنند و ثمر می دهند. ترا با زبان 
خود مدح می‌کنند. اما دلهای شان از 
تو دور اند. ۳ ای خداوند. نو مرا 
می شناسی. تو مرا می بینی و از دل 
امتحان شدهٌ من آگاهی. ای خداوند. 
تو آن ها را مانند گوسفند به کشتارگاه ببر 
و در آنجا تا روز کشتن شان نگاهدار. 
اجه وف ین رین ۶ ۳ تکیرق و 
گیاهان آن خشک باشند؟ اسر نار 
سا کتین 1 حنی حیوانات و پرندگان 
تلف شده اند. می‌گویند: «خدا اعمال ما 
را نمی بیند.» 


ای خداوند. تو عادلتر از آن 


جواب خداوند به ارمیا 

۵ خداوند جواب داد: «تو که با مردم 
پیاده دویدی و اینچنین خسته شدی. 
پس چگونه می توانی با اسپان مسابقه 
کنی؟ اگر در یک سرزمین محفوظ و با 
امنیت از پا بیفتی. در جنگلهای انبوه 
آردن چه خواهی کرد؟ *حتی برادران و 
خانواده ات به تو خیانت کرده و باهم 
علیه تو دسیسه چیده اند. پس اگر با تو 
دوستانه حرف بزنند. به آن ها اعتماد 


۳" 


۹۹۰ 


۲"خداوند فرمود: «من اسرائیل را 
ترک نموده و قوم برگزیده خود را طرد 
کرده ام. من عزیز خود را به دست 
۳ ۱ *قوم برگزید؛ من مانند 
9 
هر طرف او را مورد حمله قرار می دهد. 
بیاورید تا بخورند. "حاکمان بسیاری 
تااکستانهای مرا خراب کرده. مزارع 
مرغوب مرا پایمال نموده اند و سرزمین 
قشنگ مرا به بیابان خشک تبدیل 
کرده اند. "همه را چنان ویران ساخته اند 
که صدای ناله و ماتمش به گوش من 
رسیده است. تمام ن سرزمین خرابت 
شده و هیچ کسی به آن توجه نمی‌کند. 
"مهاجمین همه جا را غارت می کنند. 
زیرا جنگ و شمشیر را فرستادم تا 
سرتاسر آن سرزمین را از بین برده و هیچ 
کسی در امان نباشد. "قوم برگزیده من 
گند م کاشتند. اما خار را در و کردند. . زحمت 
زیاد کشیده اند. ولی فایده ای ندیده اند. 
بخاطر خشم شدید من محصول شان تباه 
شد و از این جهت شرمنده هستند.» 

وعده خدا به همسایگان اسرائیل 

۳ خداوند در مورد همسایگان شریر قوم 
یه خودامی فرمایا: ان ها سرزهینی 


بخشیده بو دم: غارت کرده اند. بنایران. 


طوریکه مردم یهودا را از سرزمین شان 


ارمیا ۱۳۶۲ 


۰ ها را تبعید کردم 
هرهم کرده هن یک را 
به کشور شاد بر می‌گردانم. "سپس 
اگر آن ها جداً راه و رسم مرا پیاموزند 
(طوریکه قبلاً به قوم برگزيدة من رسم و 
روش بعل را یاد داده بودند) و تنها بنام 
من ۳ بخورند. آنوقت من آن ها را 
جزو قوم برگزيدة ان 
اگر قومی به سخنان من گوش ندهد. پس 
آن قوم را بکلی ریشه‌کن ساخته از بین 


می پرم.» این کلام خداوند است. 


کمربند کتانی 
۱۳ خداوند به من فرمود: «یرو 
یک کمربند کتانی بخر و 
بدور کمرت ببند. اما آنرا در آب غوطه 
نکن.» "پس من یک کمربند خریدم و 
بدورکمرم بستم. "بار دوم خداوند به من 
فرمود: ۴«به کنار دریای فرات برو و آن 
کمربند را در شگاف صخره ای پنهان 
گن.» *من رفتم و مطابق هدایت خداوند 
آن را پنهان کردم. *بعد از یک زمان 
طولانی خداوند به من فرمود: «حالا برو 
وکمربند را از دریای فرات بیاور.» "من 
به کنار دریای فرات رفتم و کمربند را 
از جائی که پنهان کرده بودم. آوردم. اما 
دیدم که کمربند بکلی شاریده بود و از 
آن کاری گرفته نمی شد. 
۸آنگاه خداوند فرمود: 


دوباره بر 


«به همین 
قسم من خرور بهودا و اورشلیم را از بين 
ق پم وضع این عردم ری که به کلام 
من گوش نمی دهند و با سرسختی دنبال 
هوسهای نفسانی خود می روند و خدایان 


ارمیا ۱۳ 


دیگر را پیروی و پرستش می‌کنند. مثل 
همان کمربند می شود و به درد هیچ کاری 
نمی خورند. ۲همانطوری که کمربند به 
کمر بسته می شود. من هم تمام مردم 
اسرائیل و بهودا را محکم به خود بسته 
می‌کردم تا قوم برگزيدة من باشند و باعث 
عزت و افتخار نام من شوند. اما آن ها از 
من اطاعت نکردند.» 
خم شراب 
۲خداوند. خدای اسرائیل چنین فرمود: 
«به آن ها بگ و که همه خمهای آن ها از 
راب هی و2 7 ۶ 
می گویند: «آیا خود ما ز نمی دانستیم که 
خمهای ما از شراب پر می شوند؟» ۳ تو 
به آن ها بگ و که خداوند چنین می فرماید: 
«تمام ساکنین این سرزمین را - از 
پادشاهانی که بر تخت داود می نشینند 
تا کاهتان و اساد ف باشندکان ِِ 
۴آنگاه آن ها 
را و حتی والدین و فرزندان را به جان 
و رحم و شفقت 
ها را هلاک 0 را 

ده نم ارب 


با شراب تشه می سازم. 


غرور و رسوائی اورشلیم 

۳ بشنوید و توجه کنید و مغرور نباشید! 
خداوند فرموده است. ۴ خداوند» شدای 
تان را احترام کنید. پیش از آنکه ظلمت را 
پدید آورّد و پای تان بر کوههای تاریک 
بلغزد و آن نوری را که در انتظارش بودید 
به تاریکی مطلق و ظلمت سهمگین تبدیل 
کند. " اگ رگوش نکنید. بخاطر غرور شما 


۹۹۱ 


در خفا گریه خواهم کرد و به تلخی اشک 
خواهم ریخت. زیرا قوم برگزيدة خداوند 
به اسارت برده می شود. 

۸خداوند به من فرمود: «به پادشاه و 
مادرش بگو که از تخت سلطنت پائین 
شوند. زیرا تاج باشکوه شاهی از سر شان 
برداشته شده است. ۳ دروازه های شهرهای 
جنوب بهودا بسته شده اند و کسی نیست 
که آن ها را باز کند. همه مردم یهودا به 
اساوت رفته اند. 

۳بنگر» دشمن از سوی شمال می آٍ 
کجاست آن گلةٌ زیبائی که به دست 
تو سپرده بودم؟ ۱"وقتیکه بارانت ترا 
شکست بدهند و بر تو حکومت کنند. چه 
می‌گوثی؟ مثل زنی که در حال زایمان 
باشد. درد می‌کشی. "اما اگر از خود 
بپرسی که چرا این مصیبت ها بر سرت 
می آیند؛ بدان که بخاطر کثرت گناهانت 
این چنین رسوا و بی عفت شدی. ۳ آیا 
یک حبشی می تواند رنگ پوست خود 
را تغییر بدهد یا یک پلنگ می تواند 
خالهای خود را پاک کند؟ تو هم چون 
به کارهای بد عادت کرده ای» نمی توانی 
کار خوب بکنی.» 

۳ خداوند می فرماید: «بنابران 
سرنوشتی که من برایت تعیین کرده ام 
اینست: من ترا مثل کاهی که در اثر باد 
صحرا پرآگنده می شود. پرآگنده می سازم. 
زیرا تو مرا فراموش کرده و به چیزهای 
دروغ اعتماد نموده ای. "من ترا برهنه 
ساخته و رسوا می‌کنم. "افسق و فساد 
و زناکاری و کارهای شرم آورت را 
ددم که بر ته ها و در مزع می‌کردی. 


۹۹۲ 


افسوس بحال تو ای اورشلیم. تا چه وقت 
می خواهی ناپاک بمانی؟» 
خشکسالی شدید 
۳۴ ۱ خداوند در مورد خشکسالی 
بهودا به: ازسا فرنود: 
۲ «سرزمین بهودا 0 شهرهایش 
رنج می برند و مردم با عم و اندوه بر 
زمین نشسته اند 4 و نالهةً شان 
از اورشلیم شنیده می شود. ۳ثروتمندان. 
خادمان خود را برای آفندن آب 
از آب اثری نمی باشد. پس شرمنده و 
سرافگنده با ظرفهای خالی بر میگردند. 
آزمین از خشکی چاک چاک شده است. 
زیرا هی باران نباریده است» بنایران. 
دهفانان مأْیوس و غمگین اند. دحتی آهو 
نیز چوچه های خود را در صحرا ترک 
میی‌کند. زیرا سبزه و گیاهی پیدا نمی شود. 
هب دای 2 
۲ای خداوند. گرچه گناهان ما علیه ما 
گواهی ی بارها ترا ترک کرده ایم 
و در برابر تو گناه ورزیده ایم. اما بخاطر 
نامت به ما کمک فرما. *ای امید اسرائیل 
و ای رهائی بخش ما در وقت سختی. 
چرا مثل بیگانه ای که از سرزمین ما 
نی گلازت و مانتنه مسا فرق کی مهنان 
ما می باشد. از ما بیگانه شده ای؟ *چرا 
مانند جنگجوی ناتوانی که قادر نیست 
بجنگد. بیچاره گردیده ای؟ ای خداوند. 


ارمیا ۱۴۰۱۳ 


ما ات 
می شویم. پس ما را ترک نکن. 
"خداوند در بارةٌ این مردم چنین 
می فرماید: «آن ها دوست داشتند که 
از من دور و آواره شوند و بسوی من 
۳ بنابران. من هم آن ها را 
نمی پذیرم. ول شان را فراموش 


۹ 
۲ خداوند به من فرمود: «برای این 
1 0 رز حتی اگر روزه 


1 

و اگر برای من صدقه و قربانی بیاورند. 

قبول نمی‌کنم. بلکه آن ها را با شمشیر و 
قحطی و وبا هلاک می سازم.» 
اخطار به انبیای کاذب 

۳ آنگاه من گفتم: «ای خداوند. خدای 

جنگ را می بینند و نه قحطی را. آن ها 

می‌گویند که تو به آن ها در این سرزمین 


صلح و آرامش واقعی عطا ین کل ده 
۳ خداوند در جواب فرمود: «انبیاء به 


آن ها از جانب من نیست و نه من به آن ها 


ام رکرده ام که آن پیامها را به مردم بدهند. 
آن ها با رژیاهای دروغ. سحر و جادو و 
از خیالات فریبندهٌ خود نبوت می‌کنند 
بنابران من خداوند. اين انبیاء رکه بنام 
من پیام هاثی را که من به آن ها نداده ام 
به مردم می دهند و می‌گویند که جنگ 
نمی شود و قحطی نمی آید. با شمشیر 
و قحطی هلاک می سازم. *همچنین 


ارمیا ۰۱۴ ۱۵ 


اين قومی که به پیامهای آن ها گوش 
می دهند. قربانی شمشیر و قحطی شده. 
جنازه های شان در کوچه های اورشلیم 
می افتند و هیچ کسی پیدا نمی شود که 
آن ها را دفن کنند. خود شان و همچنان 
زن و پسر و دختر آن ها را بخاط رگناهان 
شان جزا می دهم 

۷۲به آن ها بکو: بگزار شب و روز از 
چشمانم اشک اندوه جاری شود و آرام 
و قرار نداشته باشم. زیرا قوم برگزید؛ من 
زخم مهلکی خورده و صدمهٌ بزرگی دیده 
است. گر به صحرا بروم کشتگان 
شمشیر را می بینم و اگر در شهر وارد شوم 
کس ی پرفی جووم که ور مزب رو 
و و انبیاء 
که خطری وجود ندارد و از چیزهائی 
حرف می زنند که خود شان بی خبرند.» 
مردم بحضور خداوند زاری می‌کنند 
ای خداوند. آیا بهودا را بکل رگ 
کرده ای؟ آیا از اهالی سهیون متنفر 
هستی؟ چرا ما را این چنین زده ای که 
درمانی ندارد؟ ما آرزوی صلح و ارامش 
که شفا بيابیم» ولی در عوض دچار 
وحشت شدیم. ۳خداوندا. ما در برایر تو 
گناه کرده ایم. ما به گناهان خود و اجداد 
خود اعتراف می‌کنیم. "وعده هایت را 
بیاد آور و ما را ترک نکن. جایگاه تخت 
جلال خود را خوار و ذلیل نساز و پیمانی 
وا که.یا ها پسضی: فشکن ۲ ابا شهای 


۹۹۳ 


اقوام دیگر می توانند باران ببارانند؟ 
آیا آسمان می تواند بخودی خود باران 
بفرستد؟ ای خداوند خدای ماء چشم امید 
ما بسوی تو است. زیرا فقط تو می توانی 


بربادی مردم یهودا 
۱۵ بعد خداوند به من فرمود: 
«اگر موسی و سموئیل هم 
در حضور من می ایستادند و برای این 
قوم شفاعت می نمودند. بر آن ها رحم 
نمی کردم. آن ها را از نظر من دور کن 
و بگذار که بروند! ۲هرگاه بپرسند که کجا 
بروند. بگو که خداوند چنین می فرماید: 
کسیکه مستوجب مرگ است بسوی مرگ. 
آنکه باید با شمشیر کشته شود بسوی 
شمشیر, هر کسیکه باید از قحطی بمیرد. 
بسوی قحطی و هر که سزاوار اسارت 
است بسوی اسارت. "من چهار نوع 
بلا را بر آن ها نازل می‌کنم: نیز نا 
برای کشتن آن ها. سگها را برای دریدن 
آن ها. مرغان هوا را برای خوردن گوشت 
آن ها و حیوانات وحشی را برای خوردن 
و هلاکت آن ها. خداوند چنین فرموده 
است. "من آن ها را بخاط رکارهای زشتی 
که منسیء پسر حزقیا, پادشاه بهودا در 
اورشلیم کرد چنان جزای سختی می دهم 
که تمام ممالک جهان و آز تنگم ان 
وحشت بیفتند.» 
*خداوند می فرماید: «ای مردم اورشلیم. 
چه کسی بر شما رحم می‌کند؟ چه کسی 
براعی شا می گرندو سقه کی از التضوال 
شا من قرب حول شا فرا رک رونت 


۹۴ ابا 
و از من روگردان شدید. بنابران. من هم 
دست خود را دراز می‌کنم تا شما را از بین 
پبرم و نمی توانم بر شما رحم کنم. امن 
شما را کم دروازه های شهرهای تان غربال 
می‌کنم و همه تان را ب بی اولاد ساخته از 
کی هی متیر از اعمال بل کال دس 
تکشندیك ید. *تعداد بیوه زنان تان مثل ریگ 
دریا زیاد می شود. هنگام ظهر مرگ 
ناگهانی را بر جوانان تان می‌آورم. مادران 
شان را جااز ی ازع ترین ق وج 
را بر آن شهر می‌آورم. *زنی که صاحب 
هب ال مک وم و مه بل 


می افتد. آفتاب حیات او ی پیش از وقت. 


غروب 0۳ 
بقه آن‌ها رابا شیر دشمن. هلاک 
می‌سازم.» خداوند فرموده است. 
ارمیا به حضور خداوند شکایت میکند 
"وای بحال من که چه انسان بدبختی 
۳ ای کاش مادرم هرگز مرا بدنیا 
نمی آورد. هر چا که مورع ۷ 
هرکس جنگ و مجادله کنم. نه به کسی 
قرض داده ام و نه از کسی قرض گرفته ام. 
همه فروعزمی که 
۲ خداوند فرمود: «به یقین من زندگی 
ترا بهتر می سازم تا دشمنانت در هنگام 
0 ون . "هیچ 
9 
۳ بخاط رگناهان ی که در ام ین سرزمین 
مرتکب شده اید. ثروت و گنج های تان 
را زایگان و بعتوان غتیمت به ذشمتان 


۱۵ 


می دهم. ۲شما را وادار می سازم که 
در کشون‌های بیگانه خدست دشمتان .را 
بکنید. زیرا آتش خشم مرا برافروخته اید 
و شعلة آن شما را می سوزاند.» 

من گفتم: «ای خداوند. نو همه 
چیز را می دانی» پس مرا بیاد اور. به 
من کمک کن و انتقام مرا از ستمگارانم 
وک در مورد آن ها که می خواهند مرا 
بکشند صبور نباش و بدان که بخاطر تو 
متحمل اينهمه خواری و حقارت شده ام. 
۴ کلام ترا شنیدم. هر کلمة آثرا بخاطر 
سپردم و به قلب و روح من فرحت 
بخشید. زیرا ای خداوند قادر مطلق. 
من نام ترا بر خود دارم. ۷ در ِِ 
مردم خوشگذران شرکت نکرده ام. بلکه 
به امر تو گوشهٌ تنهائی را اختیار تنوذم 
کاهاق اه مرا فا که ساخت. 

"چرا دردهای من آرام ۰ ۳۷ 
چرا زخم های من علاج ناپذیر اند و 
التبام نمی یابند؟ آیا می خواهی مرا مثل 
تشنه ای که به امید آب به جوی خشک 
می رود. ناامید سازی؟» 

٩‏ خداوند در جوابت من فرمود: 
«اگر بسوی من بازگردی. من هم ترا 
ی بلیرج و می توانی مرا جلهت تمانی: 
اگر سخنان بیهوده را بر زبان نیاوری و 
نستچیده جرف از ی هی نو یی پیام مرا به 
مردم برسانی. آنگاه به تو رجوع می‌کنند 
و تو دنبال آن ها نخواهی رفت. "من ترا 
در برایر این مردم مانند یک دیوار محکم 
برنجی می‌سازم. آن ها با تو می جنگند. 
ولی تو بر آن ها غالب می شوی. زیرا 
من. خداوند که با تو هستم ترا محافظت 


ارمیا ۰۱۵ ۱۶ 


قی کم و که هی ۱۳۵3 "از دست افراد 
شریر آزادت می کنم و سکن مردم 
ستمگر رهایت می سازم.» 
ایام مصیبت 
۱ خداوند به من چنین فرمود: 
"«تو در این جا نباید ازدواج 
کنی و صاحب دختران و پسران شوی. 
"زیرا من خداوند می‌گویم. دختران 
و پسرانی که در اینجا بدنیا می آیند و 
همچنان والدین شان *در اثر مرض مهلکی 
می میرند. کسی برای آن‌ها را نمی گرد 
و جنازه های شان دفن نمی شوند. بلکه 
مثل پارو بروی زمین بافی می مانند. 
همه آن ها در اثر < جنگ و قحطی هلاک 
ی کر تن و اسان تانق مورا مرغان 
هوا و جانوران زمین می شوند.» 
*زیرا خداوند چنین می فرماید: «به 
خانة کسی برای تعزیت نرو و برای کسی 
گریه و نوحه نکن. من دیگر به اين قوم 
بر نمی دهم و از احسان و رحمت 
خود آن ها را بی نصیب می سازم. این 
گفتة خداوند است. #خورد و بزرگ این 
سرزمین می میرند و جنازه های شان 
دفن ثمی فوته: نه کسی برای شان ماتم 
می‌گیرد. نه خود را برای شان مجروح 
می‌کند و نه موهای سر خود را می تراشد. 
۲ کسی برای تسلی آن ها همرای شان غذا 
نمی خورد و نه کسی بخاطر مرگ پدر و 
مادر شان برای تعزیت می آید. *تو نباید 
در مهمانی و ضیافت شان بروی و بخوری 
و بنوشی. *زیرا من؛ خداوند قادر مطلق 
و خدای اسرائیل به شما می‌گویم که در 


۹۹۵ 


دوران زندگی شما و پیش چشم تان تمام 
اواز های خوشی. خنده ها و اواز داماد و 
عروس را خاتمه می دهم 

"وقتی همه اينها را به مردم بگوئی. 
آن ها می پر سند : « چرا خداوند ما 
را به چنین جزاهای سنگین محکوم 
می‌کند؟ چه خطائی از ما سر زده است 
و در برابر خداوند. خدای خود چه گناهی 
کرده ایم ؟» ۲ تو در جواب شان بگو که 
خداوند می فرماید: بخاطری که پدران شما 
مرا ترک کردند. پیرو خدایان دیگر شدند. 
آن ها را پرستش کردند. مرا فراموش 
نمودند و احکام مرا بجا نیاوردند. ۲اما 
اعمال شما بدتر از کارهای اجداد تان 
بوده است. سرسختانه بدنبال هوس های 
نفسانی ‏ وگناه آلود خود می روید و به کلام 
کی هن وا ز 
این کشور بیرون می اندازم و به سرزمینی 
می رانم که هم برای شما و هم برای پدران 
تان بیگانه است. در آنجا خدایان دیگر ر 
پرستش خواهید کرد و من دیگر بر شما 
رحم نخواهم نمود.» 


نارگشت از خن 


خداوند می فرماید: «زمانی فرا می رسد 
ی بخاطر این 
یاد نمی کنند که من قوم اسرائیل را از 
کشور مصر بیرون آوردم. *بلکه میگویند 
که چطور مردم اسراثیل را از سرزمین 
شمال و از همه کشورهائی که آن ها 
به آنجا رانده بودم. بازگردانیدم. البته من 
آن ها را به سرزمینی که به اجداد شان داده 
بودم. دوباره می آورم.» 


۹۶ 


مجازات آیندهٌ 

۴ خداوند می فرماید: «اینک 
ماهیگیران بسیار خواهم فرستاد تا ایشان 
را صید نمایند و بعد شکارچیان بسیار را 
می فرستم تا ایشان را از هر کوه و از هر 
تپه و سوراخ های صخره شکار نمایند. 
"زیرا من مراقب همه کردار و رفتارشان 
هم هیچ کار آن ها "از نظر من پنهان 
نمی ماند و نمی توانند گناهان خود را از 
من مخفی کنند. بخاطر خطا وگناه شان 
آن ها را دو چند جزا می دهم. زیرا آن ها 
زمین مرا با بتهای بی جان و منفور خود 
آلوده و همه جا را پ رکرده اند.» 


دعای ارمیا 


۴ ای خداوند. تو نیروی من و قلعهٌ من 
هستی و در هنگام سختی پناهم می دهی. 
مردم از همه نقاط روی زمین بحضور 
تو می آیند و می‌گویند: «پدران ما 
از خدایان دروغین و چیزهای بیهوده 
پیروی می‌کردند. ۳آیا یک انسان 
می تواند برای خود خدا بسازد؟ بت 
ساختهً دست انسان. خدا نیست .» 
۲" خداوند می فرماید: «اين بار قدرت و 
عظمت خود را به آن ها نشان می دهم تا 
بدانند که اسم من خداوند است.» 

گناه و مجازات مردم یهودا 
۷ ۱ «گناهان بهودا با قلم آهنین 
که کت از الماس.۲ 


بر دلهای شان نوشته و بر چهار گوشة 
قربانگاه آن ها حک شده است. "فرزندان 


ارمیا ۱۷۰۱۶ 


شان هم کارهای اجداد خود را از یاد 
نبرده اند و در زیر هر درخت سبز. بر 
هر تپهٌ بلند. "بر سر هرکوه و در دشت و 
یضرا تمتال بت آشبیره را قر ار داقه آمرا 
می پرستند. پس بخاطر گناهان تان تمام 
ثروت و خزاین شما را به تاراج می دهم 
"و مجبور می شوید تا این سرزمین را که 
بعنوان میراث به شما داده ام 
بدهید و دشمنان تان را در کشورهای 
بیگانه خدمت کنید. زیرا شما آتش خشم 
مرا برافروخته اید.» 

*خداوند می فرماید: «لعنت و کب لین 
که بر انسان خاکی اتکاء و بر قدرت او 
اعتماد می‌کنند و دل شان از خداوند دور 
ست. *آن ها مانند بوته ای هستند که در 
بیابان و زمین شوره زار و غیر مسکون 
می روید و تازه و سبز نمی شود. 

اخوشا بحال کسی که بر خدا توکل 
می‌کند و چشم امید بسوی او دارد. ۸او 
مثل درختی است که در کنار جوی آب 
کاشته شده است و یه ها ی از هر 
طرف به آب می رسند. از گرما نمی ترسد 
و برگهایش سبز می مانند. در زمان 
خشکسالی اندیشه ای نداشته و از ثمر 
دادن باز نمی ایستد. 


از دست 


*دل از همه چیز فریبنده تر است و 
ناعلاج. کیست که آنرا بداند؟ "تتنها 
من. خداوند. افکار پنهانی را می دانم 
و دل انسان را جستجو می کنم. هر 
کسی را مطابق اعمالش و ثمرهٌ کردارش 
جزا می دهم 

۲انسانی که دارائی خود را از راه 


غیر مشروع می اندوزد. مثل کبکی است 


ارمیا 


که تخم های پرندگان دیگر را جمع 
می‌کند و بر آن ها می نشیند. همانطور 
که چوچه ها بزرگ می شوند و کیک را 
ترک می کننك» او هم دارائی خود را در 
اوج زندگی از دست می دهد و سرانجام 
حماقت خود را ثابت می سازد.» 

ارمیا از خداوند کمک می طلید 

موضع عبادتگاه مقدس ما تخت رفیع 
و با شکوه ازلی است. "ای خداوند! 
ای امید اسرائیل! همه کسانی که ترا 
ترک کنند. خجل و سرافگنده می شوند 
و آنهائی که از تو روبرگردانند. مانند 
نوشتةٌ روی خاک محو میگردند. زیرا 
آن ها ترا که خداوند و چشمهٌ آب حیات 
هستی. ترک کرده اند. ۴ خداوندا. تو مرا 
طفا بت تاریکای نشف تأنمزتی برا نات 
بده تا هميشه در امان باشم و من ترا 
ستایش می‌کنم. *مردم به من می‌گویند: 
«کجاست کلام تهدید کنندةٌ خدا؟ پس 
حالا آن باید واقع شود.» من هرگز از 
بودن شبان برای پیروی تو فرار نکرده ام و 
از تو نخواسته ام که بلائی را بر سر آن ها 
بیاوری. تو می دانی که من چه گفته ام و 
از تو پنهان نبوده است. ۷"پس مرا دچار 
ترس و وحشت نکن زیرا تو پناهگاه من 
در روز مصیبت هستی. آنهائی را که بر 
من ستم می‌کنند شرمنده و رسوا کن, اما 
مرا خوار و سرافگنده نساز. 


روز سَبّت را تجلی لکنید 


*خداوند به من فرمود: «برو در کنار 
«دروازة مردم» که پادشاهان بهودا از 


۹۰۹۷ ۱۷ 


آن عبور می‌کنند و در کنار دروازه های 
دیگر اورشلیم بایست "و به مردم بگو 
که تا رنه ی خرمانتت ای بافتهان ور 
مردم یهودا و ای ساکنین اورشلیم که از 
این دروازه ها می‌گذرید. "بخاطر حفظ 
جانهای تان نباید در روز سَبّت به هیچ 
کاری دست بزنید و هیچ باری را از راه 
این دروازه ها حمل شا "حتی در 
خانه های تان هم باید در اين روز از هر 
کاری دست بکشید و تنها استراحت و 
عبادت کنید. طوریکه به اجداد تأان امر 
کردم به شما هم می‌گویم که روز سَبّت را 
مقس بقسارید, ۷ اما احدا تان به بعرف 
من گوش ندادند و توجه نکردند و از روی 
ری هبات هرا خقش ان 

۳اما اگر شما امر مرا بجا آورید. در 
روز سَبّت از دروازه های این شهر چیزی 
را حمل نکنید و اين روز را مقدس 
شمرده از هر کاری دست بکشید. 
۵آنگاه همه پادشاهان و بزرگان تان 
از دروازه های اورشلیم عبور می‌کنند 
و وارث تاج و تخت داود شده همواره 
سوار بر عراده های مجلل و اسپها 
می باشند. این شهر دایم پایدار بوده. 
مردم بهودا و اهالی اورشلیم برای همیشه 
در آن ساکن می شوند. ۴مردم از شهرهای 
بهودا. اطراف اورشلیم. از سرزمین 
بنيامین. دشتها و کوهستانها و منطقةً 
جنوب می آیند و هرنوع قربانی و هدیه 
به عبادتگاه من تقدیم می‌کنند. "اما اگر 
به کلام من گوش ندهید و روز سَبّت را 
مقدس نشمارید و در این روز باری را از 
دروازه های اورشليم حمل کنید, آنگاه 


۹۹۸ 


من آنشی می افروزم و این دروازه ها را 
7 قصرهای اورشلیم می سوزانم و اين 
آتشی است که هیچ کسی نمی تواند آن را 
خاموش سازد.» 


27 ۰ ۰ 

کوزه وکوزه گر 
۱۸ خداوند کلام خود را برای 
ارمیا فرستاد: ۲«برخیز و به 
کارخانة کوزه گری برو. من در آنجا با 
لا ی 0 
کارخانة کوزه گری رفتم وکوزه‌گر را دیدم 
که بر سر چرخ دستگاه خود مصروف کار 
است , "اما ظرفی که ازگل می ساخت در 


دست او ضایع گردید. پس دوباره ظرفی 
نکر از همان گل قرار دلخواه خود 
ساخت. 


*بعد خداوند فرمود: ۴«ای فوم 
اسرائیل» آیا من نمی توانم با شما همان 
رفتاری راکنم که کوزه‌گر با گل خود کرد؟ 
همانطوری که گل در دست کوزه گر است. 
شما هم در دست من می باشید. ۲هرگاه 
اعلام کنم که قومی یا سلطنتی را ریشه کن 
و مدوم سازم. گر آن ۳3 دست از 
شرارت بکشند. از عزم خود بازگشته 
و آن ها را از بین نمی برم. *از طرف 
گر . هرگاه بگویم که اراده دارم قومی یا 
کشوری را مستقر و نیرومند سازم. "اگر 
آن مردم در مقابل من شرارت ورزند و به 
کلام من گوش ندهند. آنوقت من از خوبی 
و نیت نیکی که برای شان در نظر داشتم 
خودداری می‌کنم. اپس حالا از جانب 
من به مردم یهودا و اهالی اورشلیم بگ وکه 
من تصمیم گرفته ام تا بلائی را بر سر شان 


ارمیا ۱۸۰۱۷ 


بیاورم. پس آن ها باید اعمال زشت خود 
را ترک کنند و راه و روش خود را تغییر 
بدهند. "اما آن ها می‌گویند: ما از خود 
نقشه هائی داریم و قرار میل دل متمرد 


خود زندگی می‌کنیم ك 


بت پرستی قوم اسرائیل 
۳ خداوند می فرماید: «بروید و از 
اقوام دیگر بپرسید که آیا گاهی شنیده اند 
که قومی به چنین کار قبیحی دست زده 
باشد. قوم اسرائیل واقعاً مرتکب عمل 
زشتی شده است. ۳ کوههای تا 
هیچگاهی بدون برف نمی مانند و 
جویبارهای سرد کوهستانها هرگز خشک 
نمی شوند. *"مکر قوم برگزيدةٌ من مرا 
ترک کرده اند و برای بتهای بی جان 
قربانی سوختنی تفدیم مي کننك. از راه 
راست منحرف شده اند به راه هموار 
قدیم قدم بر نمی دارند و در بیراهی روان 
هستد . ۴سرزمین خود را مایهةٌ تمسخر 
دیگران قرار داده اند و هر کسیکه از 
آن می گذرد. سر خود را بحال افسوس 
می جنباند و حبرت می کند. ۲" بنایران. 
مانند باد شرقی که گرد و خاک را به هوا 
پرآگنده م ی کند. . من هم قوم برگزیدة خود 
را خن نوی ۲ 
در روز مصیبت از آن ها رو بر می‌گردانم 
و به داد شان نمی رسم.» 

توطئه علیه ارمیا 

۸ بعد مردم گفتند: «بیائید که کاری در 


حق ارما بکنیم! ما از خود کاهنانی داریم 
که احکام دینی را به ما تعلیم می دهند. 


ارمیا ۰۱۸ ۱۹ 


حکیمان ماء ما را هدایت می‌کنند و 
انبیای ما هم پیام خداوند را برای ما 
می آورند. پس تن گر تباید به سخنان 
او گوش بدهیم. او را متهم می‌کنیم و 
محکومش سازیم.» 

آنگاه ارما دعا کر و گفت: «ای 
چ و کر و حرفهای 
دشمنانم را بشنو که چه می‌گویند. ۳یا 
لازم است به عوض خوبی هائی که در حق 
این مردم کرده ام» بدی ببینم؟ آن ها برای 
کشتن من دسیسه چیده اند. بخاطر داری 
رتم یرای آن ها شفاعت تبودم نا از 
خشمت بگذری. "اما حالا می خواهم 
که فرزندان شان ال کتک فصر تلا یا 
5م شمشیر کشته شوند و جوانان آن ها در 
جنگ بقتل برسند. زنان شان بی اولاد و 
بیوه شوند و مردان شان از بیماری هلاک 
گردند. "غارتگران را نا گهان بر سر شان 
بفرست 9 فریاد و فغان شا از عانه‌ها 
برخیزد. زیرا آن ها برای من چاه کنده و 
بر سر راه من دام ِِ ای ِِِ 
ی ۳ ۳ از 
حضور خود بران و در هنگام غضب با 


آن ها رفتارکن.» 
کوزهٌ شکسته 


٩‏ ۱ خداوند به من فرمود که یک 

کوز؛ گلی بخرم و با عده‌ای 
بزرگان قوم و کاهنان مو سفید "به وادی 
«بن هنوم». در کنار دروازه کوزه‌گران 


۹۹۹ 


رفته. پیام خداوند را به آن ها برسانم "و 
بگویم که خداوند قادر مطلق. ۳ 
اسرائیل می فرماید: «ای پادشاهان یهودا و 
اهالی اورشلیم. به پیام من گوش دهید! من 
می خواهم چنان بلائی را بر سر این شهر 
بیاورم که هر کسی که بشنود. تعجب کند. 
"زیرا اپن مردم مرا ترک کرده اند و برای 
خدایان دیگ رکه نه خود شان, نه اجداد شان 
و نه پادشاهان بهودا آن ها را می شناسند, 
قربانی ۳ 
این < جا را آلوده ساخته و خون بیگناهان 
را ريخته اند "برای بت بعل قربانگاهها 
ساخته اند تا اطفال خود را بعنوان قربانی 
سوختنی بر آن ها بسوزانند. به کار ی که من 
هرگز امر نکرده بودم و حتی از خاطرم نیز 
نگذشته بود. دست زدند. *بنابران. روزی 
می رسد که این - جا را «توفت» با «وادی 
بن هنوم» نمی نامند. بلکه «وادی کشتار» 
نامیده می شود. خداوند فرموده است. 
"نقشه ها و تدبیرات بهودا و اورشلیم را 
خنثی می سازم و آن ها را با ضرب شمشیر 
دشمن و به دست کسانی که تشنة خون 
شان اند. هلاک می‌کنم. اجساد مردگان 
2 ها خوراِ مرغان هوا و حیوانات روی 
زمین می شوند. *اين شهر را طوری ویران 
می‌کنم که هر کسی که از آنجا بگذرد و 
آنهمه خرابی را ببیند. وحشت و تعجب 
*به دشمنان موقع می دهم که این شهر 

را محاصره کنند و اهالی آن را ِ 
و چنان مصیبتی را بر سر شان می آورم 
که مردم در داخل شهررگوشت شت یکدیگر و 
حتی گوشت فرزندان و دوستان خود را 
بخورند.» 


۱۰۰۰ 


"سپس خداوند به من فرمود که آن کوزه 
را در حضور مردانی که همراه من رفته 
بودند. بشکنم "و بگویم که خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «مثل این کوزه ای 
کی و امکان ترمیم اش نیست. 
بدینگونه اورشلیم و امالی ۳ هم از ین 
خواهند رفت. اجساد مقتولین در توقت 
آنقدر زیاد می باشند که نمی توان همه را 
در آنجا دفن کرد. "با این شهر و اهالی 
اورشلیم. قصرهای پادشاهان و بتخانه ها 
را بر بامهای آن ها که برای آفتاب 
و مهتاب و ستارگان و خدایان دیگر 
قربانی و هدیه تقدیم کرده اند. نجس 
میس 
پس از آنکه ارمیا قرار امر خداوند در 
توقت نبوت کرد و به اورشلیم برگشت, در 
"حویلی عبادتگاه ایستاد و به تمام مردم 
گفت * که خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل می فرماید: «من بر سر اورشلیم و 
شهرهای اطراف آن همه بلاهائی را که ذکر 
شنیدن کلام من خودداری کردند.» 


مشاجرهٌ ارمیا با فشحو رکاهن 

سردستة ناظران عبادتگاه بود. 
وقتی سخنان ارمیا را شنید. "ام رکر که او را 
بزنند و به پاهایش زولانه انداخته در کنار 
دروازهٌ فوقانی بنيامي ن که در عبادتگاه بوده 
نگاهش دارند. "فردای آن, وقتی فشحور. 
ارمیا را از بند رها کرد. ارمیا به او گفت 
که خداوند نام فشحور را به «وحشت از 


ارمبا ۱۹ 0 ۳۰ 


هر طرف» تبدیل کرد "و فرمود: «من ترا 
با تمام دوستانت دچار ترس و وحشت 
می سازم و دوستانت در برایر چشمانت 
با ضرب شمشیر دشمن کشته می شوند. 
من تمام مرد ب بهودا را تسلیم پادشاه بابل 
خواهم کرد؛ اوگروهی را به اسارت می برد 
و عده‌ای را خواهد کشت. *دشمنان تمام 
ثروت این مهو را همراه با دسترنج ی ۲ 
آن. اشیای گرانبها و خزاینپادشاه بهود 
را تاراج می‌کنند و به بابل می برند. *تو 
هم ای فشحور با همه اعضای خانواده و 
تا 
می‌کردی. اسیر و به بابل برده شده در آنجا 
می میرید و دفن می شوید.» 


شکایت ارمیا از خداوند 


"خداوندا. تو مرا فریفتی و من فریفته 
شدم. تو نیرومند بودی و مرا مغلوب 
کردی و مایةٌ تمسخر مردم ساختی و 
مردم هميشه به من می خندند. من 
راهم حرف برنم؛ باید داد و فریاد کنم 
و از ظلم 3 ری ۳ در نتیجه. 
تحفیر می کنند. *از طرف دیگره گ 
کلام ره مد اعلام نکنم و نام ترا یاد 
نکنم, آنگاه کلام تو در دلم مان آتش, 
شعله ور می شود و تا قر ات هام 
نفوذ می کند و نمی تواز نم آرام گیرم. ۲ 
همگی می شنوم که ثِ «از همه 
سو وحشت ی 3 باید او را بفریبیم 
و بعد دست‌گیرش کرده از او انتقام 
بگیریم .۰ حتی دوستان نزدیکم انتظار 
سقوط مرا دارند. 


ارمیا 


۲ اما جون خداوند قادر و توانا همراه من 
است. ستمگران من می لغزند و مغلوب 
می شوند. آن ها همه خجل سرافگنده شده 
تا ابد ناکام و رسوا می‌گردند. "ای خدای 
قادر مطلق. نو مردم را از روی انصاف و 
عدالت می آزمائی و از افکار و اسرار دل 
همه کس آگاه هستی. من دعوای خود را 
بحضورت ارائه کرده ام و می خواهم ببینم 
که چطور از آن ها انتقامت را وی کرو : 
۳ برای خداوند سرود شکرگزاری را بسرائید 
و او را ستایش کنید. زیرا مسکینان را از 
دست ظالمان و بدکاران نجات می بخشد. 

۴ ترش 
روزی که مادرم مرا زانید. برکت نبیند! 
۳ لعنت بر آن کسی که به پدرم از تولد من 
مغده داد و گفت: «مبارک باد که صاحب 
پسری شده ای .» و با این مژده او را 
خوشحال ساخت. ۴آن مرد به سرنوشت 
شهرهائی که خداوند بدون ترحم ویران 
کرد, گرفتار شود تا از صدای گریه و ناله 
در صبح و از شنیدن زنگ خطر جنگ 
هنگام ظهر رنج ببرد. " زیرا در رجم مادر 
را نکشت تا کم مادرمگور من می بود و 
قاهزم همیظاه خامله ناف می نله چرا 
از رَحم مادر بدنبا آمدم؟ آیا بخاطر این بود 
که زحمت و غم بکشم و دوران زندگی خود 
را در خواری و رسوائی بگذرانم؟ 


بر آن روزی که بدنیا آمدم و آن 


دعای صدقیا و جواب خداوند 
۱ ۲ کلامی که به ارمیا از جانب 
خداوند فرستاده شد وقتبکه 
صدقیا پادشاه, فشحور, پسر ملکیاء وسفنیای 
کاهن. پسر معسیا. را پیش ارمیا با این 


ك- 


۳۱۰۰ 


۱۲-۰۱ 


پیام فرستاد: ۲ « نب وکدنص پادشاه بابل بر 
ما حمله آورده است. پس تو از خداوند 
درخواست کن تا از روی مرحمت 
معجزه ای کرده نبوکدنصر را مجبور به 
عقّب نشینی کند.» 

۳ارمیا به قاصدان صدقیا گفت که به 
پادشاه بگویند: «خداوند. خدای اسرائیل 
جنگ با پادشاه بابل و کلدانیان استعمال 
که شهر در محاصرهٌ شان است به مرکز 
شهر می آورم. یز 
و هرز کب توا م۲۳ 
*باشندگان این شهر راء از انسان ۳ 
با مرض مهلک ژبا از بین می برم. "سپس 
صدقیا. پادشاه بهوداء اهل دربار و مردم 
ِِ به دست نبوکدنصر و دشمنان 
لیم م‌کم نا همه را دون وحم کشت 
هیچ کسی را زنده نگذارد. « 

#خداوند می فرماید به این مردم بگو: 
«من دو راه را پیش روی شما قرار 
می دهم: یکی راه زندگی و دیگری راه 
مرگ. *اگر بخواهید در شهر بمانید. با 
کی ود دز ارحص وعروی ک: 
می شوید. و اگر از شهر بیرون بروید و 
خود را به کلدانی های که شما را محاصره 
کرده اند تسلیم کنید. تجات می یابید و 
زنده می مانید. » ۲ خداوند می فرماید: 
«من عزم کردم که اين شهر را نجات ندهم. 
بلکه نابودش کنم و به دست پادشاه بابل 


۱۳۰۰۲ 


جزای خاندان شاهی پهودا 

"به خاندان پادشاه یهودا بگو کلام 
خداوند را بشنوید: ای خاندان داود. 
خداوند جنین می فرماید: « همیشه با 
عدل و انصاف داوری کنبد و مظلومان 
را از دست مردم ظالم نجات بدهید. ورنه 
آنش:غب) مم بقاطر اعمال ذشبت شا 
شعله ور شده همه تان را از بین می برد 
و هیچ کسی نمی تواند آن را خاموش 
سازد.» 

۳ خداوند می فرماید: «تو ای اورشلیم 
که بالا تر از وادی قرار داری و مانند 
صخره ای سر برافرشته ای و می‌گوئی: 
«کیست که بر ضد ما فرود آید و کیست 
که به مسکن های ما داخل شود. اینک 
من بر ضد تو هستم.» » ۴ خداوند فرماید که 
من شما را مطابق کردار تان جزا می دهم 
و در جنگلهای تان چنان آتشی را 

می افروزم که هر چیزی را که در اطرافش 
باشد بسوزاند.» 


پیام خداوند به خاندان سلطنتی بهودا 
خداوند به من فرمود که به 


۳۲ ۳۲ قصر پادشاه بهودا بروم و 
بگویم: ۲«ای پادشاه بهودا که بر تخت 
سلطنت داود نشسته ای و ای اهل دربار 
و اهالی اورشلیم. "به کلام خداوند گوش 
بدهید که می فرماید: با عدل و انصاف 
رفتار کنید و مظلومان را از دست ظالمان 
برهانید. بر بیگانگان. یتیمان و بیوه زنان 

با ت بیگناه را نریزید. 


ایفیا ۲۲۰۲۲ 


همیشه پادشاهانی که از سلسلهً داود اند 
پر تخت شاهی می نشینند و همراه با 
0 وا ۸۵ ۱ 6 

ق انتفا سوای قی توت ابا هر اد 
۱ 
خود قسم می خورم که اين قصر را به 
خرابه ای تبدیل می‌کنم.» خداوند چنین 
فرموده است. 

*خداوند می فرماید: «اگرچه قصر 
سلطنتی یهودا در نظر من مانند سرزمین 
شاداب جلعاد و کوههای سرسبز لبنان 
زیبا است. ولی قراریکه قسم خوردم 
آن را متروک و غیر ن می سازم. 
"تخریب گران را با افزار شان می فرستم 
تا ستونهای آن را که از بهترین درختان 
سرو تهیه شده قطع کنند و در آتش 
بسوزانند. 

*وقتی که اقوام دیگر از آنجا عبو رکنند. 
از یکدیگر می پرسند: «چرا خداوند این 
شهر بزرگ را به این وضع گرفتار کرد؟» 
*در جواب می شنوند: بخاطری که مردم 
اینجا خداوند. خدای خود را ترک کردند 
و پیرو خدایان غیر شدند و آن ها را 
پرستش کردند.» 

پیام خدا در بارة شلوم 

۲ «پرای مرده گریه نکنید و برای او 
ماتم نگیرید. بلکه برای کسی که به 
اسارت می رود زار زار گریه کنید. زیرا 


که دیگر بر نمی‌گردد و روی وطن خود 
را نمی بیند. هرا خداوند دربارةٌ 


پسر یوشیا که بجای پدر خود پادشاه 
شده چنین می‌گوید که دیگر او روی 


ارمیا 


وطن خود را نمی بیند. بلکه در دیار 
بیگانه که او را به اسیری برده اند. 


خواهد مُرد.» 
پیام خدا در بارة بهوياقیم 
فا بخال کی کف ان گرد را 
به بی انصافی و بالاخانة خویش را 
با بی عذالتی بنا مي کند. از وطندار 
خود مفت خدمت می‌گیرد و مزدش را 
نمی دهد. ۴ وای بحال کسی که می‌گوید: 
«برای خود خانةٌ شکوهمندی با اطاقهای 
وسیح و کلکینهای بلند و فراخ می سازم. 
سقف آنرا با چوب سرو مسطح می‌کنم 
وق ۳ ۰ ۵آیا 
شتن قصر مجلل ترا پادشاه بهتری 
0 چرا پدرت از یک زندگی 
پر نعمت برخوردار بود؟ بخاطری که با 
انصاف و عدالت حکومت می‌کرد. ۴ او 
به داد مسکینان و بینوایان می رسید. 
بنابران هميشه موفق بود. مگر شناختن 
من این نیست؟ خداوند می فرماید. اما 
7 نفسانی خود 
هستی؛ خون بیگناهان را می ریزی و بر ة 
فرموده است. 
"بنابران. ای یهوياقیم پسر یوشیا. 
پادشاه بهودا. من. خداوند به تو می‌گویم 
که بر مرگ تو هیچ کسی, حتی خانواده 
و رعیت تو گریه و ماتم نمی کند و 
افسوس و غصه نمی خورد. ۳ جنازه ات 
را کشان کشان از اورشلیم بیرون می برند 
و مثل نعش یک خر در زیر خاک پنهان 
می‌کنند. 


۱-۰۳ ۳۲ 


پیام ارمیا راجع به سرنوشت اورشلیم 
"به فرا زکوه لبنان بروید و فریاد برآورید 
و در باشان گریه کنید و از عباریم ناله 
را سردهید. زیرا همه دوستان تان تلف 
شده اند. "وقتی که در رفاه و آسودگی 
زندگی می‌کردید. با شما سخن گفتم. 
ولی گوش ندادید. از زمان طفولیت وضع 
و کردار شما به همین ترتیب بوده است 
و هیچگاهی از من اطاعت نکرده اید. 
"طوفان خشم من رهبران تان را نابود 
می کند و دوستان شما همه اسیر برده 
ی قوف شا بخاطر. اغمال زشت. نان 
شرمنده و رسوا لت گردنات: ای ساکنان 
لبنان که قصرهای تان را از چوب سرو 
می سازید. بزودی مثل زنی که از درد 
زایمان ناله می‌کند. از درد طاقت فرسائی 
رنج م ی کشید! 


داوری پهویاکین 


خداوند به یهویاکین. پسر بتهوياقيم. 
پادشاه بهودا ۹ «به حیات خود 
دس راستم هم می‌بودی از نت خود 
دور می انداختم و ترا به دست کسانی 
می سپردم که از آن ها وحشت داری» یعنی 
به دست نبوکدنصس پادشاه بابل وکلدانیان. 
۴تو و مادرت را که ترا بدنیا آورد. به یک 
کشور بیگانه می رانم تا در آنجا بمیرید "و 
دیگر به این سرزمین ی که آرزوی دیدنش را 
داشته باشید. پا نمیگذارید.» 

گفتم: «ای خداوند. آیا این بهویاکین 
مثل ظرف شکسته ای است که بدرد کسی 


۱۰۴ 


و فرزندانش به کشور بیگانه ای اسیر برده 
می شوند؟» 
"ای زمین. ای زمین. ای زمین. 
به کلام خداوند گوش بده! ۰ خداوند 
می فرماید: «نام این مرد را در جملهً 
اشخاص بی اولاد و کسانی که هرگز موفق 
نمی شوند. بنویس. هیچیک از فرزندان 
او بر تخت سلطنت داود نمی نشیند و بر 
بهودا حکمرانی نم یکند.» 

امید به آینده 


۳۳ خداوند می گوید: «وای به 

حالر آن 0 نوم 
ِ»_ ِ« ۲خداوند» خدای ۱ 
در بارةُ چوپانانی که می بایست از قوم 
برگزيدة او نگهداری کنند. خی ره :3: 
«شما بعوض اینکه از قوم برگزید؛ من 
مراقبت نمائید آن ها را راندید و پرآگنده 
ساختید. بنابران» بخاطر این کاری که 
در حق آن ها کردید شما را نت 
قیی کتمد اون هیقر که یمن 
خودم باقيمانده 1 برگزیده ام را از 
کشورهائی که آن ها را به آنجا رانده 
بودم جمع می کنم و به وطن خود شان 
باز می آورم. آن ها دارای فرزندان بسیار 
شده تعداد شان زیاد ۳ ِِ 
ِِِ بخوبی مراقبت کرده و آن ها 
ذیگر از کسی تست تتوینی, لاه 
باشند و هیچ کدام شان گم نشود.» 


خداوند فرموده است. 


اوفیا ۲۳ ۲۳۰ 


پادشاه عادلی از نسل داود 

*خداوند می فرماید: «روزی می آید که 
از نسل داود شاخةٌ عادلی را بر می‌گزینم. 
او با حکمت و عدالت سلطنت می‌کند. 
انصاف و عدالت را در زمین برقرار 
می سازد. *در دوران حکومت او یهودا 
آزاد می شود و اسرائیل در رفاه و آسایش 
بسر می برد و او « خداوند عدالت ما 
است» نامیده می شود.» 

"خداوند می فرماید: «در آن زمان وقتی 
مرهج 3 بخورند: دیگر نمی گویند: 
مصر بیرون آورد». ۸بلکه ی کر وال 
«قسم به خدای زنده که قوم تبعید شده 
و پرآگندة اسرائیل را از سرزمین شمال و 
سای رکشورها به وطن شان باز آورد.»» 

انبیای کاذب 

؟بخاطر انبیاء دلم شکسته و تمام بدنم 
باشد ۳ خداوند و کلام 111 
او گیچ هستم ان سرزمین پر از مردم 
زناکار بت و نفرین خداوند زمین 
را مصیبت فرأگرفته است. مزارع و 
بیابانها خشک شده اند. مردم شرارت 
را پيشة خود ساخته اند و از فدرت 
خود سوء استفاده هیی کنند: ۲ خداوند 
می فرماید: «انیاء و کاهنان هر دو منافق 
هستند. حتی در عبادتگاه من هم به 
کارهای زشت دست می زنند. "بنابران. 
راهی که می روند. لغزنده و تاریک 
می شود. در آن می لغزند و می افتند. 
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بلائی را بر سر شان می آورم و آن ها را 
به جزای اعمال شان می رسانم.» خداوند 
فرموده است. 

۳ «گناهان انییای سامره را دیدم. | 
طرف بت بعل به مردم پیام و 
و قوم برگزيدة من. اسرائیل را گمراه 
ساختند. ۴ اما در انبیای ورشلیم اعمال 
زشت نر و دیدم. آن ها زنا 
ی هار3 می‌گویند. مردم شریر را 
در کارهای زشت شان تشویق می نمایند 
و هیچ کسی دست از اعمال بد نمی کشد. 
همگی مانند مردم سدوم و عموره فاسد 
شده اند. *از اینرو. من. خداوند قادر 
مطلق انبیای اورشلیم را خوراک تلخ 
می دهم که بخورند و آب زهرآلود را در 
حلق شان می ریزم. زیرا شرارت آن ها در 
سراسر این سرزمین پخش شده است.» 

۴ خداوند قادر مطلق می فرماید: 
««به سخنان این انبیا ء که پیام دروغ را 
می آورنده: گوش ندهید. زیرا شما را با 
سخنان خود می فریبند. این سخنان از من 
نیست بلکه خیالات خود شان است. ۷" به 
کسانی که مرا حقیر می شمارند. می‌گویند 
خداوند می فرماید: سلامتی برای شما 
خواهد بود و به آنهایی که سخت دل اند 
اطمینان می دهند که بلائی بر سر شان 
نمی آید. 

"ولی هیچیک از این انبیاء هرگز به 
افکار نهانی خداوند پی نبرده اند. کلام 
او را درک نج دنر به آن گوش نداده و 
توجهی نکرده اند. ۰ خشم خداوند مانند 
طوفان سهمناک و گردباد شدید بر مردمان 
شریر فرود می آید "و آتش غضب او 


۳۳ ۱۰۰۵ 
تا اراده اش را اجراء نکند خاموش 
نمی شود. در روز آخرت این را بخوبی 

خواهید دانست.» 

خداوند می فرماید: «اين انبیاء را من 
۳ آن ها بدل خود رفتند. 
آن ها حرفی نزدم. ولی به مردم می‌گویند 
که از جانب من پیام می رسانند. ۳ اما اگر 
ك شان از جانب من می بود» آنوقت 
1 را به رت اعلام می کردند و آنها 
را از راه گناه آلود و اعمال زشت شان 
باز میگرداندند.» 

۳ خداوند می فرماید: «آیا من خدای 
نزد ی هستم و خدای دور نی ؟» 
۳ خداوند می فرماید: «آیا کسی 
می تواند خود را از نظر من پنهان کند که 

من او را نبینم؟ مگر حضور من آسمان 
و زمین را پر نکرده است ؟» این گفتة 
خداوند است. 

۵ «من آنچه را که انبیاء گفتند. شنیدم. 
آن ها بنام من چام دروغ را به ۳ 
می دهند و می‌گویند که در خوابت به 
آن ها الهام شد. "تا چه وقت این انبیاء 
مردم را با سخنان دروغی که ساخته و 
پرداختهة خود شان است. فریب می دهند؟ 
۷۲همانطوری که پدران شان مرا از باد 
بردند و بت بعل را پرستش کردند. 
این انبیاء هم با تعبیر خوابهای دروغ 
خود قوم برگزید مرا وادار می سازند 
که مرا فراموش کنند. ۸بگذارید این 
انبیاء خوابهای ساختگی خود را بیان 
کنند .01 کی 4۳ پیام رسان حفیقی 
مر عاد کل 9 ی رالد تا کندم 
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همسری نماید. » این گفتهةً خداوند 
اش *اعقا وک مین فرمایته کلام ,مخ 
۱0 7 
پگ خارا را خرد می کند.» ""آپس 
خداوند می فرماید: «یدانید که من بر 
ضد این انبیاء هستم که سخنان یکدیگر 
را می دزدند و ادعا می‌کنند که کلام من 
است.» ۲ خداوند می فرماید: «من علیه 
انبیایی هستم که از خود حرف می زنند 
و بعد می گویند که کلام آن ها از جانب 
من است. "من بر ضد این افراد هستم 
که با خوابهای ساختگی فا نز کمراه 
کنند خود قوم برگزيدة مرا فریب می دهند. 
من هرگز این اشخاص را نفرستاده ام 
پس سخنان شان به مردم فایده ای ندارد. 
خداوند چنین فرموده است. 
پیام خداوند 
"گر این مردم یا انبیاء و یا کاهنان از 
تو بپرسند که پیام خداوند چیست. جواب 
بده: «کدام پیام؟ پیام این است که خداوند 
شما را ترک میکند.» ۲۴ هیچ کسی از قوم 
۳ 
ندارد دربارةٌ این «پیام خداوند» حرفی 
بزند و اگر اين کار را بکند. . او را با تمام 
خانواده اش جزا می دهم. در عوض. 
از یکدیگر بپرسید: «خداوند چه جواب 
داده است ؟» یا « خداوند چه فرموده 
است ؟» ما دیگر از «پیام خداوند» 
حرفی نزنید. زیرا هر کسی کلام خود را 
بعنوان پیام خداوند بیان می‌کند و به این 
ترتیب. کلام خداوند قادر مطلق. خدای 


زنده را تغییر می دهد. ۲" از نبی تنها این 
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را بپرسید: «خداوند به تو چه جواب داده 
و خداوند به تو چه فرموده | ست؟» ما 
اگر شما از امر من اطاعت نکنید و باز از 
«پیام خداوند» حرف بزنید. اناد من 
شما وا شور انداخته با انم ظهری گنه 
پدران تان بخشیده ۳ از حضور خود 
می رانم. "و شما را به ننگ و رسوائی 
ابدی دچار می سازم.» 


انجیر خوب و بد 
بعد از آنکه ِ 
۳ ۲ پادشاه بابل» یهویاکین (پسر 
تهویافیم) پادشاه بهودا را با اهل دربار 
بزرگان. صنعتگران و آهنگران به بایل 
اسیر برد. خداوند دو تکری انجیر را 
که در پیشروی عبادتگاه قرار داشت 
به من نشان داد. "یکی از آن دو تکری 
انجیرهای تازه و پَُخته داشت. اما در تکری 
دیگر انجیرهای بد و گنده بود که قابل 
خوردن نبودند. "خداوند به من فرمود: 
«ازمپ»: چه می ثینی۱» من جواب دادم: 
«انجیرهای خوب که بسیار خوب اند و 
انجیرهای بد آنقدر بد هستند که خورده 
نمی شوند.» 
7آنگاه خداوند. خدای اسرائیل 
فرمود: «کسانی را که به بابل به اسارت 
فرستاده ام. مثل این انجیر های خوب 
هستند و من آن ها را مورد رحمت و 
شفقت خود قرار می دهم. از روی 
مهربانی مواظب و مراقب آن ها می باشم 
و آن ها را دوباره به این سرزمین 
می آورم. دیگر نمیگذارم که آن ها نابود 
و ريشه کن شوند. بلکه آن ها را در اینجا 
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مستفر و پایدار می سازم. ِِ دلی 
آن ها | 
شان. زیرا آن ها با تمامی دل بسوی من 
باز می‌گردند.» 
۸خداوند چنین می فرماید: «مثل 
انجیرهای بد که قابل خوردن نبوده و 
دور ريخته می شوند. به همین ترتیب با 
صدقیا: پادشاه بهودا. درباریان او و بقيةً 
مردم اورشلیم که در اینجا باقی مانده اند و 
ب ص ۳ , رفتار می‌کنم. 
من آن ها را مایهةٌ تمسخر و نفرت تمام 
۳ روی زمین قرار می دهم و 
به هر جائی که آن ها را برانم مسخره 
و رسوا و نفرین می شوند. "شمشیر و 
قحطی و مرض را می فرستم تا همه را 
از این سرزمینی که به آن ها و اجداد شان 
دادم بکلی محو و نابود سازد.» 
دشمنی از سرزمین شمال 
۳۲۵ در سال چهارم سلطنت 
تهوبافیم (پسر پوشیا). پادشاه 
نبوکدنصر. پادشاه بابل بود. پیامی برای 
ارمیا رسید. "ارمیا خطاب به مردم یهودا 
و اهالی اورشلیم کرده گفت: ۳«از سال 
سپزدهم سلطنت یوشیا (پسر آمون) که 
بیست و سه سال مین کلارکه خداوند 
پیوسته به من سخن گفت و من نیز همیشه 
آن را پرای شما اعلام کرده ام. اما شما 


هیچگاهی گوش نداده اید. ۴یا وجودیکه 
خداوند دایم خدمت‌گاران خود. انبیاء را 
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پیش شما فرستاده است. اما شما هرگز 
. پیام آن ها را نشنیده اید و توجهی به 
سخنان شان نکرده اید. "به شما گفتند که 
از اعمال زشت ت تان دست بکشيد تا در 
این سرزمینی که خداوند به پدران تان به 
عنوان ملکیت همیشگی بخشیده است. 
زندگی کنید. *به دنبال خدایان بیگانه 
نروید. آن ها را بندگی و پرستش نکنید 
و به دست خود آتش خشم خداوند را 
نیفروزید تا او به شما آسیبی نرساند. ۲اما 
خداوند می فرماید که شما به حرف من 
گوش ندادید. شما بخاطر بتهای ساختة 
دست خود آتش خشم مرا برافروختید. 
بنابراین سزاوار مجازات هستید. 
۸خداوند قادر مطلق می فرماید که چون 
شما از امر او اطاعت نکردید. "پس او 
تمام اقوام شمال را همراه با خدمتگار 
خود. نبوکدنصر. پادشاه بابل علیه این 
سرزمین و باشندگان و اقوام اطراف شما 
می فرستم تا همه تن را یکی نابود ند 
شما را مایةٌ تمسخر دیگران می سازم و 
برای همیشه رسوا می شوید. خداوند 
فرموده است. "صدای خوشی و شادمانی 
برای هميشه خاموش می شود و جشنهای 
عروسی را دیگر نمی بینید. بخاطر نبودن 
گندم. آسیاب ها از کار می افتند و تیل 
برای افروختن چراغ باقی نمی ماند. 
ام این سورمین ۱ قیر ۳ ار ال 
شده. متروک می گردد. شما و اقوام 
اطراف تان مدت هفتاد ی پادشاه بابل 
را خدمت می‌کنید. "اپس هفتاد 
سالء پادشاه بل ری 1 او 0 
سك : بخاطر گناهان شان جزا می دهم 


۱-۸ ارمیا 
و سرزمین شان را به ويرانهُ ابدی تبدیل 
می کنم. خداوند فرموده است. تمام 
آن بلاها را که توسط ارمیا علیه آن ها 
پیشگوی گرده بودم و در این کتاب گور 
شده است. بر سر شان نز ۳ اقوام و 
پادشاهان فو رگا آن ها را اسیر می برند 
و من همه شان را مطابق کردار و اعمال 
۵ خداوند. خدای اسرائیل به من چنین 
فرمود: «این ت را که از شراب غضب 
0 من 
من ترا ٍ پیش آن ها می فرستم بده که از آن 
بنوشند ۴ تا همه یج شوند. میاین اقف گر 
شان در اثر جنگی که من علیه آن ها برپا 
میک را نمی ۳3۳ ِ« 
۷"پس من جام را از دست خداوند 
و و به همه اقوامی که خداوند مرا 
پیش آن ها فرستاد. دادم که از آن بنوشند. 
۷ مودم اورشلیم و شهرهای یهودا را همراه 
با پادشاهان و بزرگان شان وادار ساختم که 
از آن جام بنوشند تا آن ها را مورد تمسخر 
و نفرین قرار داده و ویران و متروک باقی 
بمانند. چنانکه امروز واقع شده است. 
به فرعون, پادشاه مصر ۰ اهل دربار 
تمام مردم او و همچنین بیگانگانی که در 
مصر زندگی م ی کردند. از شراب آن جام 
دادم که بنوشند. پادشاهان کشور عوص 
3 فردم شهرهای فلسطین, آشقّلُون. غزه. 
عقرون و بقیهٌ مردم شهر آشدّود را هم از 
آن شراب دادم. ۲مردمان آدوم. مواب و 
عمون نیز از آن شراب نوشیدند. "تمام 


۳۵ 


پادشاهان صور و سیدون. پادشاهان 
وف شهرهای نی 
که موی شقیقه های خود را می تراشند؛ 
*همة پادشاهان عرب. و قبایل مختلف 
که در بیابان زندگی می‌کنند. *پادشاهان 
زمری. عیلام و ماد؛ ۴تمام پادشاهان 
سمت شمال و دور و نزدیک و همه 
کشورهای جهان یکی پس از دیگری از آن 
شراب نوشیدند. بعد از همه پادشاه بابل 
(شیشک) از آن جام نوشید. 

بل اون تاد مطلین. کات 
سراثیل به من فرمود: اس و 
شوتد. و قی که 0 
برنخیزند. زرا من یی کمن را برای 
مجازات شان می فرستم. گر آن ها 
نخواهند که چام را از هسته آ یکرت 
و بنوشند. آنگاه به آن ها یگ و که خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: شما مجبور 
هگا که بنوشید! *"من می خواهم که 
مصیبت بزرگی را بالای این شهر که بنام 
من یاد می شود. بیاورم. آیا خیال می‌کنید 
که از مجازات در امان می مانید؟ خیر. 
مجازات شما حتمی است. من خداوند 
قادر مطلق. علیه تمام مردم روی زمین 
بلای جنگ را نازل کنو , 

و بگو که خداوند از 1 مقدس و 
ملکوتی خود بر قوم برگزیدة خود و تمام 
ساکنین روی زمین فریاد بر می آورد 
و صدای مهیب و سهمناک او مانند 
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پا می فشارند. ۱"فریاد او تا آخرین نقطة 
زمین بگوش می رسد. زیرا خداوند بر تمام 
اقوام جهان داوری می‌کند و شریران با 
دم شمشیر مجازات می شوند ۰ اين گفتةٌ 
خداوند است. 

۲ خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«بلا و مصیبت مانند گردباد مهیبی اقوام 
جهان را یکی پس از دیگری گرفتار خود 
می سازد و تا دورترین نقطة زمین پخش 
می شود! ۳ در آن روز اجساد کسانی را که 
خداوند کشته است سراسر روی زمین را پر 
می‌کنند. کسی برای آن ها ماتم نمیگيرد. 
آن ها را کسی جمع و دفن نمی‌کند و مثل 
پارو بر روی زمین باقی می مانند. 

"ای چوپانان و ای رهبران قوم. گریه 
کنید و فریاد برآورید و در خاک بخلطید. 
زیرا روز کشتار و پرآگندگی شما فرا رسیده 
اش و هن طرات. هروا ی تلو 
خرد می شوید. *راه فرار و پناهگاهی 
پراق ان محوی تم واه اد ار 
غصه و اندوه فریاد می زنید. زیرا خداوند 
با قهر سهمگین خود چراگاه های شما 
را ویران کرده ۷" و صلح و آرامش قوم را 
برهم زده است. ۶ خداوند مانند شیری 
که بيشة خود را ترک می‌کند. شما را ترک 
کرده وک آفر تشم صای و همشیر عشس 
او سرزمین تان ویران شده است.» 


پیشگوئی ارمیا در عبادتگاه 
بو ۲ آغاز سلطنت یهویافیم 
(پسر یوشیا) . پادشاه بهودا. 
خداوند به ارمیا سخن گفت: ۲ «خداوند 
چنین می فرماید: در صحن عبادتگاه 


۱۰۰۹ 


بایست و به تمام مردم شهرهای بهودا 
بگو که برای عبادت بیایند. آنگاه تما 
سخنان مرا بر سم ترا آن ها بیان 
گ_ "شاید آن ها کلام مرا بشنوند و از راه 
بد خويش برگردند و من هم از تصمیمی 
که برای مجازات آن ها بخاطر اعمال 
زشت شان گرفته ام. منصرف شوم. "به 
آن ها بگو که ۰ می فرماید: 
اگر به کلام من گوش ندهید. از احکامی 
که به شما داده ام اطاعت نکنید و به 
سخنان انبیائی که از جانب من فرستاده 
شده اند توجه ننمائید - هرچند قبلاً از 
کلام آن ها اطاعت نکرده اید ‏ *آنگاه اين 
عبادتگاه را مانند شیلوه ویران می‌کنم و 
این شهر را مورد نفرین تمام اقوام جهان 
قرار می دهم.» 

7۲به مجردیکه ارمیا سخنان خود را 
در عبادتگاه تمام کرد و پیام خداوند را 
به گوش مردم رساند. کاهنان. انبیاء و 
مردم بر سر او ریختند و فریاد برآوردند: 
«سزای تو مرگ است! *چه حق داری 

که می‌گوئی: خدا این عبادتگاه را مانند 
شیلوه ویران می‌کند و اين شهر را خراب 
و غیر مسکون می سازد؟» و مردم همگی 
در عبادتگاه بدور ارمیا و سس 

"وقتی رهبران یهودا از آنچه واقع گردید 
۲ کاه شاه فوراً از قصر شاه به عبادتگاه 
آمدند و به جای مخصوص خود نزدیک 
دروازهٌ جدید عبادتگاه نشستند. ۱ آنگاه 
کاهنان و انبیاء به رهبران و مردم خطاب 
کرده گفتند: «اين شخص سزاوار کشتن 
است. زیرا شما بگوش خود شنیدید که 
دربارة این شهر چه پیشگوتی هاتی کرد.» 


۱۰۰ 
۲ارمیا در جواب رهبران و مردم چنین 
گفت: «خداوند مرا فرستاد تا آن چیزی را 
که شنیدید علیه این عبادتگاه و اين شهر 
پیشگوئی کنم. "راه و کردار تان را اصلاح 
3 برس خداوند پیروی نمائید 
0 است منصرف شود. ۴اما من 
در اختیار شما هستم و هر طوریکه صلاح 
می دانید در حق من بکنید. ول این 
هم بدانید که اگر مرا بکشید شما و اين 
شهر و ساکنین آن. خون بیگناهی را بگردن 
می‌گیرید. زیرا خداوند واقعاً مرا فرستاد تا 
سخنان او را بگوش شما برسانم.» 
۴آنگاه رهبران و مردم به کاهنان و انبیاء 
گفتند: «اين شخص سزاوارکشتن نیست. 
چونکه به نام خداوند. خدای ما با ما 
قوم برخاسته به حاضرین گفتند: "«در 
دوران سلطنت حزقیا. پادشاه بهودا. 
میکای موزشتی به مردم یهودا گفت که 
خداوند چنین می فرماید: «سهیون مانند 
مزرعه ای قلبه شده و اورشلیم به تودهٌ 
خاک تبدیل می‌گردد. همچنین در جائی 
که اين عبادتگاه قرا ر دارد جنگلی بوجود 
می آید ۰ اما حزقیا پادشاه و مردم یهودا 
او را بخاطر پیشگونی هایش محکوم 
به مرگ نکردند. بلکه حزقیا ۱۳9 
بترسید و به نزد او دعا کرده خواستار 
رحمت گردید. خداوند هم مجازاتی را که 
براق ۰ بود. ِ 
به دست خویش را و 
می آوریم!» 


ارمیا ۰۲۶ ۲۷ 


۲شخص دیگری هم بنام اوریا (پسر 
شتعیه). که از قريةپعاريم بود. مثل ای 
علیه شهر اورشلیم و سرزمین بهودا 
پیشگوئی می‌کرد. "وقتی سخنان او به 
گوش تهوبافيم پادشاه و عساکر و بزرگان او 
نله ناه 5 تصمیم گرفت که او را بکشد. 
ولی اوریا از تصلیم شاه باخیر شد و از 
ترس به مصر فرار کرد. ۲" یهویافیم پادشاه 
آلناتان (پسر عکبور) را با چند نفر 
دیگر به مصر فرستاد. ۲۳آن ها او را در 
آنجا دستگیر کرده با خود پیش یَهویاقیم 
پادشاه آوردند. آنگاه به امر یهویاقیم 
با شمشیر بقتل رسید و جنازه اش را در 
قبرستان عمومی انداختند. 
۳اما اخیقام (پسر شافان) از ارمیا 
پشتیبانی کرد و نگذاشت که به دست مردم 
یرو وه بر فرع 


پیشگوئی ظفر نبوکدنزر 
در ابتدای سلطنت یهویاقیم 


۷ ۳۲ پسر یوشیاء پادشاه بهودا. این 
کلام از جانب خداوند به ارمیا آمد: ۲ خداوند 
به من چنین فرمود: برای خود یوغی 
بساز و با تسمه های چرمی به گردن خود 
ببند. "بعد پیام او را ذريعة نمایندگان 
ادوم. موآب. عمون. صور و صیدون که به 
آورشلیم بحضور صدقیا پادشاه بهودا 
آمدة بودند به پادشاهان شان برسان: ؟یگور 
که خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: *«به سروران خود 
. بگوئد که من با قدرت عظیم و بازوی 
توانای خود زمین را با تمام انسان و 
حیوان که بر روی آن زندگی می‌کنند. 


ارمیا 


آفریده ام و آن را به هر کسی که بخواهم 
می دهم. #حالا من تمام این سرزمین 
را به بندةٌ خود. نبوکدنصر پادشاه بابل 
می بخشم. حتی حیوانات وحشی را رام 
می سازم و در اختیار او قرار می دهم. 
"تا زمانی که نوبت سقوط حکومت او 
برسد. همه اقوام خدمتگزار او و همچنین 
از پسر و نواسه اش می باشند. بعد افوام 
دیگر و پادشاهان بزرگ او را غلام خود 
می سازند. 

ی اه و ی 
پادشاه س ۳ نشود و یوخ له گر 
او را بگردن نگیرد. من آن قوم را با 
۱ 
بکلی نابود شوند. خداوند چنین فرموده 
استاد یس شا تایت سکن اتاء 
و فالبینان و کسانی که خواب و رژیا 
می بینند و جادوگری می‌کنند. گوش 
بدهید. آن ها می‌گویند که شما نباید 
قطیع پادشاه بابل شوید. "زیرا آن ها 
با سخنان دروغ خود شما را فریب 
می دهند و در نتیجه. شما از سرزمین 
تان رانده شده هلاک می‌گردید. "اما 
هر قومی که زیر یوغ بندگی پادشاه بابل 
برود. به آن اجازه می دهم که در سرزمین 
خود باقی بماند و کشت و زراعت کند.» 
یاون اف مود ات 

"من همین چیزها را به صدقیاء پادشاه 
بهودا نیز بیان کردم و گفتم که بزیر یوغ بر 
تاد گر پادشاه بابل برود و خدمت او و 
مردمش را بکند تا زنده بماند. ۳چرا 
تو و قومت در ار شمشیر و قحطی و 
وبا بمیرید؟ چنانکه خداوند فرموده 


۲۷ ۱۰۱ 
است: هر قومی که تسلیم پادشاه بابل 
نشود به چنین سرنوشتی دچار می شود. 
"به سخنان انبیای دروغین که به شما 
می‌گویند خدمت پادشاه بابل را نکنید. 
گوش ندهید. زیرا آن ها دروغ می‌گویند. 


۵ خداوند می فرماید: «من آخ‌ ها را 
شرف ۶ آن ها به دروغ ی من 
پیشگوتی می‌کنند. پس اگر حرف آن ها 


را قبول کنید. آئوقت شما را با آن انییای 
کاذب از این سرزمین می رانم «« 

۴ بعد به کاهنان و مردم گفتم که 
خلاوند: چنین امی فرماید: جبه "نیح ق 
و پیشگوئی های انبیای دروغین توجه 
عبادتگا ه که به بابل برده شده بودند. 
برودی باز آورده می شوند. آن ها دروغ 
ی گویتن: ۷به حرف آن ها گوش ندهید. 
بلکه خدمت پادشاه بابل را کنید تا زنده 
بمانید. چرا می خواهید این شهر ویران 
شود؟ *۷اگر آن ها انبیای واقعی هستند 
و اگر از جانب من پیشگوثی می‌کنند. 
باید از من که خداوند قادر مطلق 
درخواست کنند تا ظروف دیگری که 
در عبادتگاه و در قصر پادشاه بهودا و 
در اورشلیم تا کی مانده اند به بابل برده 
نشوند ۳ ٩‏ (وقتی که نبوکدنص پادشاه 
بابل. بهویا کین (پسر بهویافیم) را همراه 
با بزرگان بهودا و اورشلیم به بابل اسیر 

د. بعضی از چیزها را از قبیل ستونها. 
۳ پایه ها و دیگر آلات قیمتی را 
بجا گذاشت 3 ۰) ۲ «به آنچه که من؛ خداوند 
مطلق. خدای اسرائیل می‌گویم گوش 
کشانه : آن ظروف و اسبابی که در عبادتگاه 


۱۰۲ 


و در قصر پادشاه بهودا و در اورشلیم 
باقی مانده اند. ۲"به بابل برده می شوند 
و در آنجا باقی می مانند تا زمانی که 
آن ها دوباره مورد توجه من قرار گیرند و 
آنگاه همه را به این مکان باز می آورم.» 
خداوند چنین فرموده است. 

ارمیا و حننیای نبی 

در همان سال. در آغاز سلطنت 


۳۸ صدقیا. پادشاه بهودا. در ماه 


پنجم سال چهارم. بای نب (پسر عزور) 
که از اهالی جیعون نود در عبادتگاه 
ایستاد و در حضور کاهنان ال ۳2 
خطابت به من کرده گه گفت که ۲"خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل چنین 
می فرماید: «من یوغ بندگی پادشاه 
بابل را از دوش شما برداشته ام. ۳در 
ظرف دو سال تمام ظروف عبادتگاه 
را که نب وکدنصر به بابل برده بود. 
دوباره به اینجا می آورم. "همچنین 
یهویاکین (پسر یهویاقیم) پادشاه یهودا 
را با تمام کسانی که اسیر شده بودند. به 
اینجا باز می گردانم و یوغ بندگی را که 
پادشاه بابل بر دوش شما نهاده است 
می شکنم.» خداوند فرموده است. 
*آنگاه من در حضور کاهنان و مردمی 
که در عبادتگاه حاضر بودند. به حننیای 
: ۶«آمین! خداوند تمام 
راد را ی سازد و همه 
ظروف و اسباب عبادتگاه را با کسانی 
که در بابل اسیر اند. دوباره به اینجا 
بیاورد. ۲ما نو هم در حضور این مردم 
به سخنان من گوش بده. *انبیای گذشته 


ارمیا ۲۸۰۲۷ 


که سالها پیس پیش از من و تو بوده اند. 
دربارةٌ نی قحطی. وبا و علیه 
کشورها و سلطنت های بزرگ پیشگوئی 
می کردند. ؟اما آن نبی که در باره صلح 
پیشگونی می‌کند. اگر پیشگونی او عملی 
شود. آن وقت ثایت می گردد که خداوند 
او را فرستاده است.» 

۳ آنگاه حننیای نبی یوغ را از گردن 
ارهیا داشگ و ان وا شکتت. ۲ تخد 
در حضور مردم گفت که خداوند چنین 
می فرماید: «در ظرف دو سال یوغ 
بندگی نبوکدنصر. پادشاه بابل را به همین 
ترتیب از گردن همه اقوام بر می دارم 
وا وا می شکنم.» بعد ارمیا از آنجا 
بیرون رفت. 

۲بعد از آنکه حننیای نبی یوغی را 
که بر گردن ارمبا بود. که خداوند 
به ارمیا فرمود: ۱۳«برو به حننیا بگو که 
خداوند چنین می فرماید: تو یوغ چوبی 
را شکستی. اما یوغ آهنی جای آن را 
می گیرد! ِِ من. ِِ_ 0 
اقوام ناوت تا خدمت نبوکدنصر 
پادشاه بابل را بکنند. من حتی حیوانات 
وحشی را ام او اه ام نی 
به حننیای تبی کت «ای حننیا» بشنو 
خداوند ترا نفرستاده است. و رم ِ 
وادار ساختی که دروغهای ترا باور کنند. 
*بثابران: خداوند می فرماید که او ترا از 
روی زمین محو می سازد و در ظرف یک 
سال می میری» زیرا تو در مقابل او تمرد 
کرده ای.» ۲ حننبا در ماه هفتم همان 
سال مرد. 


ارمیا 


او ما از 
7بعد از آنکه نبوکدنصر 


۹ ۳ یهویاکین پادشاه و مادرش 
را همراه با اهل دربار بزرگان بهود. 
ضتعت‌گران ق آهنگران به بایل اسیر برقه 
ارمیای نبی نامه ای از اورشلیم برای 
سرکردگان بهود. کاهنان. انبیا و مردمی 
که به بابل تبعید شده بودند. نوشت. "او 
تاه زا خریعه العاشة (پسر شافان )و هرا 
(پسر حلقیا) که نمایندگان صدقیا. پادشاه 
یهودا. بودند و قرار بود پیش نبوکدنصر 
بروند. به بابل فرستاد. مضمون نامه این 
بود: 

" «خداوند فادر مطلق. خدای اسرائیل 
به همه کسانی که به ارادهٌ او از اورشلیم 
به بابل تبعید شده اند. چنین می فرماید: 
*«برای تان خانه بسازید و در آن سکونت 
کنید؛ باغها ساخته. درختان غرس نموده 
و از میوهٌ آن ها بخورید. روا کید و 
صاحب فرزندان شوید. بگذارید فرزندان 
وه و ود ادراع و رای 
سس 3 فشق گر ذند. قا تعداد تان افزایش 
یابد و کم نشود. "و سلامتی شهری را که 
شما را در آن تبعید کرده ام. بخواهید و 
برای رفاه آن بحضور من دعا کنید. زیرا 
ت باعث آسودگی شما می گردد. 
«من, خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
به شما می‌گویم که نگذارید انبیای 
کاذب و فالینانی ی در میان شما زندگی 
فی کتتم. شا .و1 مفریتتن..بغ. هر انب 
و رژیاهای شان گوش ندهید. 
خداوند می‌گوید که آن ها 


*زیرا 
برای شما به 


۱۳۰۳ ۳۹ 


دروغ فیف که ی هی کنند و من آن ها را 
نفرستاده ام.» 

۲ خداوند می فرماید: «اما وقتی که 
هفتاد سال دوران اسارت شما در بابل 
پایان یابد. آنگاه به شما شفقت نشان 
داده به وعدهٌ خود وفا می‌کنم و شما را 
دوباره به اینجا می آورم.» ۲ خداوند 
می فر ماید: «من ارادهٌ خود را دربارة شما 
میدانم. نقشة من فقط برای سلامتی شما 
است نه برای بدبختی تان. من می خواهم 
شما آينده امید بخشی داشته باشید. "۱ بعد 
وقتی مرا بخوانید و پیش من دعا کنید. 
من دعای تان را اجایت می‌کنم. ۳ هرگاه 
از کل خو ان ی ساره با یه مرا 
می یابید. ""بلی» بطور یقین مرا می یابید 
اعاده می‌کنم و شما را از همه کشورهائی 
که به ارادهٌ من به آنجا تبعید شده اید 
جمع می‌کنم و دوباره به وطن خود تان 
می آورم.» 

*شما می‌گوئید که خداوند انبیا را 
در بابل برای ما فرستاده است. ۴*پس 
داود نشسته است و به همه کسانی که 
در اورشلیم با هم مانده اند یعنی بر 
خویشاوندان شما که به بابل تبعید 
نشده اند. چنین می‌گوید: ""بلی خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: «بلای 
جنگ و قحطی و ژبا را می آورم و آن ها 
را مانند انجیر گنده ای می سازم که قابل 
خوردن نیست. آن ها را با شمشیر و 
قحطی و وبا تعقیب می‌کنم تا همه اقوام 


از دیدن شان به وحشت بیفتند و آن ها را 


۱۴ اوشبا 
به هر جائی که پرآگنده کنم مورد نفرین و 
مسر قراز کر فته شرهتدهف وسوا شوند. 
"زیرا خداوند می‌گوید: به کلام من گوش 
ندادند. با اينکه من هميشه پیام هانی 
بوسیلةً بندگان خود. اثبباء برای شان 
فرستادم. اما خداوند می‌گوید که شما نیز 
نشتیدید.» 

۳حالا شما که در بابل در حال تبعید 
بسر می برید. به سخنان خداوند گوش 
بدهید! ۲خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل در مورد اخاب (پسر قولایا) و 
صدقا (پسر معْسیا) که بنام او به دروغ 
تاک نی می کردند. چنین می فرماید: 
«من آن ها را به دست نبوکدنص پادشاه 
بابل تسلیم می‌کنم و او آن دو نفر را در 
۲سرنوشت آن ها برای آن عده کسانی 
که در بابل تبعید شده اند. نمونه خواهد 
بود. بطوری که هر که بخواهد کسی را 
نفرین کند. خواهد گفت: «خداوند ترا به 
سرنوشت صدقیا و اخاب که پادشاه بایل 
آن ها را در آتش زنده سوزانید. گرفتار 
سازد. ۳بخاطری که آن ها در بین قوم 
اسرائیل مرتکب گناه شرم آوری شدند و 
با زنان همسايةٌ خود زنا کردند و همچنین 
اف و ۳ ارادهٌ من سخنان 
دروغ به مردم گفتند. من. خداوند شاهد 

و از همه چیر آاگاه سم ۰« خداوند 
چنین گفته است.» 


۰ 5 ۸ م 
نامة شمَعیه 


مطلق. خدای 
اسرائیل. دربارةٌ شمعیه تخلامی پیامی 


۴ خداوند قادر 


۳۹ 


به من داد. و ۲۱ 
مَعسیا) و سای کاهنان فرستاد. در آن 
نامه به سفنیا این چنین نوشته بود: 
۶ « خداوند ترا بعوض ریاد بحیت 
کاهن تعیین کرده است تا در عبادتگاه 
اجرای وظیفه نموده و هر دیوانه ای را 
که ادعای نبوت کند. در پاهایش زنجیر 
و زولانه بیندازی. ۷"پس چرا تو ارمیای 
عناتوتی را که دعوای نبوت می نماید 
و توبیخ و سرزنش نمی‌کنی؟ "زیرا در 
حقیقت او بود که نامه ای ترای: ها از 
ال ترس قرو هت ۳ منک وت 
سکونت خود و 2 و باضا 
ساخته و نهالها غرس کنیم و از محصول 
آن ها بخوريم. ِ« 

"سمنبای کاهن نامه را در حضور 
ارمیای نبی خواند. ۳آنگاه خداوند به 
ارمیا فرمود: "«نامه را برای تمام 
تبعید شدگان بفرست و به آن ها بکو 
که خداوند در مورد شمعیه تحخلامی 
شما پیشگوئی کرده است؛ من او را 
نفرستاده ام. او خواست که دروغ هایش 
را ناور کنید, ۲"بتابران خداوند چنین 
می فرماید: من شمعیه تخلامی را با 
اولاده اش محازات می‌کنم و از خانوادة 
از هیچ کی ( 999 تم مان که خولی و 
احسانی را که در حق قوم برگزیده خود 
می یر ای مه من ن 
فتنه انگیز گفته است.» خداوند چنین 
فرموده است. 


وعده خداوند به قوم اسرائیل 

؟ تب ِِ از جانب خداوند 
رسید و گفت: 

ی ِ اسرائیل 
می فرماید: هر چیزی را که به تو گفته ام 
در یک کتاب بنویس. "زیرا روزی 
فرا می رسد که من قوم تبعید شدهْ خود. 
اسرائیل و یهودا را دوباره به این سرزمینی 
که به پدران شان وعده ملکیت آنرا داده 
بودم. می آورم تا ام را تصرف کننك:» 
خداوند چنین فرموده است. 

اش است کلامی که خداوند دربارةٌ 
اسرائیل و یهودا گفته است. 

"زیر ی «فریاد 
وحشت به گوش من می رسد. ترس بر 
شمه ها ماه افکنه است و اراشن و 
آسایش وجود ندارد. *تأمل کنید و ۱ 
خود بپرسید! آیا یک مرد می تواند طفلی 
بزاید؟ پس چرا تمام مردان مثل زنانی که 
در حال زایمان باشند دست به کمر نهاده و 
رنگ شان پریده است؟ "آه چه روز بدی 
در پیشرو است که مثل آن هرگز دیده نشده 
است. آن روز زمان سختی برای اسرائیل 
است. اما از آن نجات می یابد.» 

#خداوند قادر مطلق می فرماید: «در 
آن روز یوغی را که بررگردن آن ها است 
می شکنم. آن ها را از زنجیر اسارت 
آزاد می سازم و دیگر بندگی بیگانگان 
را نمی‌کنند. *بلکه آن ها مرا که خداوند. 
خدای شان 
نسل داود بر 


و پادشاهی را که از 
آن ها خواهم گماشت. 


۳۰ ۱۰۵ 
"پس خداوند می‌گوید که ای بندة 
من یعقوب نترس و ای اسرائیل هراسان 
نباش. زیرا من تو و فرزندان ترا از نقاط 
دور روی زمین و از کشورهائی که در 
آن ها اسیر هستید نجات می دهم. من 
شما را به وطن تان باز می‌گردانم تا در 
رفاه و آسایش زندگی کنید و کسی شما 
را نخواهد ترسانید. امن همراه تان بوده 
شما را ی آن اقوامی را که 
شها ِ بین شان ون هستد» نابود 
ینهم شما را بدون سرزنش ۳ 
البته سرزنشی که می‌کنم از روی عدل و 
انصاف می باشد. . من خداوند گفته ام «« 
۲ خداوند می فرماید: «ای قوم برگزیده 
من. درد تو علاج ناپذیر و زخم تو 
است. ۲ کین یست که به دعوای تو 
رسیدگی کند. مرهمی برای زخم تو 
وجود ندارد و علاجی نداری. " کسانی 
که دلیستةٌ تو بودند همه ترا فراموش 
کرده اند و توجهی به تو ندارند. من ترا 
بخاطر خطاها و گناهان بی شمارت 
ی 
داده ام. جرا از درد و جراحات خود 
شبکایت هی کی ۳ درد تو درمان ندارد. 
زیرا شرارت تو بسیار و گناهانت بیشمار 
ایا هرن ترا جه انق .عضییت گرفتان 
کرده ام. ۴ پس کسانی که ترا ببلعند. بلعیده 
می شوند؛ هرکسی: که دست به اج 
تو بزند. رت می گردد و غارتگرانت 
را به غارتگران دیگر ت تسلیم می‌کنم و 
همه دشمنان تو یک ۰ 
برده می شوند. "زیرا خداوند می‌گوید: 


۱۰۶ 


صحت و سلامتی ات را اعاده می‌کنم و 
زخمهایت را شفا می بخشم. از این جهت 
که ترا «متروک» می نامند و می‌گویند که 
این صهیون است که هیچکسی به یاد آن 
0 
9 

اسرائیل را به وطن شان باز می‌گردانم 
رد سر ماو افو هاع .شا رت و 
شففت نشان می دهم._شهر اورشلیم 
بر ویرانه هایش دوباره آباد می شود و 
قصرهایش به حالتی که در سابق بود. 
مجدداً اعمار می‌گردند. * اهالی آن شهر 
سرودهای شکرگزاری را می سرایند و 
آوان کوشی .ار مها باه نی کرد 
به تعداد آن ها می افزایم و 1 
برکت می دهم و افتخار می ور 99 
آن ها قدرت و شوکت دوواد گنه را 

عطا می‌کنم. آن ها را پایدار و استوار 
می سازم و کسانی که بخواهند بر آن ها 
ستم کنند. مجازات می شوند. "حاکم 
آن ها از قوم خود شان و از بين خود 
شان انتخاب می شود. او را بحضور خود 
مقرب می سازم تا نزدیک من باشد. 
زیرا تا من کسی را بحضور خود نخوانم؛ 
نمی تواند که به من نزدیک شود. "شما 
قوم برگزيدة من می باشید و من خدای 
تان.» خداوند چنین فرموده است. 

"خشم خداوند مانند طوفان وحشتناک 
و گردباد مهیبی بر می خی و بر سر 
مردمان شریر فرود می آید. "و غضب 
شدید خداوند تا منظور او برآورده نشود. 
از شدت خود نمی‌کاهد. در آینده اين را 
خواهید فهمید. 


ارمیا ۳۱۰۳۰ 


بازگشت تبعید شدگان به وطن 
خداوند می فرماید: «روزی 


۳۱ فرا می رسد که من خدای 
تمام قبایل اسرائیل خواهم بود و آن ها 
قوم برگزیدة من.» "خداوند چنین 
می فرماید: «قومی که از شمشیر رستند 
در بیابان فیض یافتند. من آسایش برای 
اسرائیل مهیا کردم و از آن ها مراقبت 
نمودم. ك ۳ خداوند از جای دور به من 
ظاهر شد و گفت: «با محبت ازلی تو 
را دوست داشتم. بنابر این ترا با رحمت 
به سوی خود می‌کشانم. ۴ای باکرة 
اسرائیل. من دوباره ترا استوار و پایدار 
نی‌سازم: بان دیگردایه به دست گرفت 
وا کرحت بیجن فوسیتی, رصن .3 
پایکوبی می نمائی. *دوباره تاکستانهای 
خود را بر کوهستان سامره غرس می‌کنی 
و از خوردن میوهٌ آن ها لذت می بری. 
۴بلی. روزی فرا می رسد که نگهبانان بر 
کوهستان افرایم صدا مبی کنئد: «بیاشد 
که با هم به سهیون پیش خداوند. خدای 
خود برویم.»» 

۲"خداوند چنین می فرماید: «با آواز بلند 
به جهت یعقوب. سرآمد تمام هط نغمةهً 
خوشی را سر کنید. به خدآوند. سپاس گو کید 
و اعلام کنید و بگونید: «ای خداوند. قوم 
برگزیده ات را در پناه خود حفظ کن و 
بازماندگان اسرائیل را جات نده. »> *من 
آن ها ( ۳ رفن عالق ال ذورترین 
نقاط روی زمین ِِِ باز می‌گردانم. 
حتی اشخاص کور و لنگ و زنان حامله 
و در حال زایمان را با آن ها به اینجا 


ارمیا 


می آورم و گروه بزرگی به اینجا مراجعت 
می کند. *گریان و دعاکنان می آیند و من 
ایشان را رهبری می‌کنم. آن ها را کنار 
جویهای آب به راه راست و هموار هدایت 
می‌کنم تا نلغزند. زیرا من پدر اسرائیل 
هستم و افرایم پسر اول من است ِ« 

۲ای و جهان. به کلام خداوند گوش 
بد‌هید و آن را به نقاط دور جهان اعلام 

کنشك و بگوئید: «همان خداثی که ۳ 

اسراثیل را پرآگنده ساخت. بار دیگر آن ها 

را جمع می‌کند و همانطوری که چوپان از 
گلهُ خود نگاهداری می نماید او هم از قوم 
برگزيدة خود مراقیت می‌کند. خداوند 
اسرائیل را آزاد می‌کند و از دست کسانی 
که از آن ها قویتر اند» نجات می ذهد. 
"آن ها می آیند و بر کوه سهیون آواز 
خوشی را سر می دهند. احسان و لطف 
خداوند آن ها را از غله. شراب. روغن, گله 
و رمه بی نیاز می سازد. زندگی آن ها مانند 
باغی سیراب و شاداب می‌گردد و دیگر 
هیچگاهی افسرده و غمگین نمی شوند. 
"دختران باکره از خوشی می رقصند و 
مردان پیر و جوان شاد و خندان می شوند. 
غم و ماتم آن ها را به شور و شادمانی 
تبدیل می کند. به آن ها تسلی می دهد و 
بجای غم. خوشی می بخشد ِ« ِِ 
می فرماید: «به کاهنان بهترین گوشت 
قربانی را می دهم و قوم برگزیده خود را از 
نعمتهای فراوان برخوردار می سازم.» 


۵ خداوند می فرماید: «صدائی از رامه 
بگوش می رسد. صدای ماتم و ناله های 


1" ۱۰۷ 
زار. راحیل برای فرزندان خود گریه 
می کند. زیرا آن ها را از دست داده 
است.» ۴ خداوند چنین می فرماید: 
«دیگر گریه نکن و اشک نریز. زیرا 
بخاطر اعمالت پاداش خوبی تیم کی 
و فرزندانت از سرز مین دشمنان 
باز می گردند. "آیندة امید بخشی در 
پیشرو داری» زیرا فرزندانت دوباره 
به وطن خود بر می گردند.» خداوند 

فرموده است. 

«من ناله و زاری افرایم را شنیدم که 
گفت: «تو مرا سرزنش کردی تا اصلاح 
شوم. من مانند گوسالة رام نشده ای 

بودم. اما حالا مرا تور گردبا ردان 
و بگذا رکه پیش تو بيایم. زیرا که تو 
خداوند و خدای من هستی. هن از لق 
رو برگرداندم. ولی بعد پشیمان شدم. 
وقتی پی بردم که چه کاری کرده ام 
خجالت کشیدم و ترسیدم و از اعمال 
شرم آوری که در جوانی مرتکب شده ام» 
شرمنده هستم.» 

ی و وا 
و مایةٌ خوشی من است. گرچه بر ضدش 
سخن می‌گویم. لاکن او را بیاد خواهم 
داشت و هر وقتی که بیادم می آید دلم از 
شفقت نسبت به او به هیجان می آید و بر 
او رحم می‌کنم. "بر سر راه تان علاماتی 
نصب کنید. تا در بازگشت به وطن راه خود 
را بيابید. ای باکر اسرائیل» به شهرهای 
خود برگرد. "ای دختر بی وفاء تا چه وقت 
سرگردان و معطل می مانی؟ من بر روی 
زمین چیز تازه و مخالفی بوجود آورده ام. 
مثل اینکه زن از مرد محافظت کند.» 


۱۰۱۸ ارمیا 


سعادت آیندة قوم برگزیده خداوند 


۳ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
می فرماید: «بعد از آنکه قوم اسرائیل 
را به وطن شان بازگردانم. در بهودا 
و شهرهایش می گویند: «ای مسکن 
عدالت» ای کوه مقدس. خداوند به تو 
برکت عطا فرماید!» ۴در آن وقت 9 
شهرهای بهودا با دهاتیان. دهقانها و 
چوپانها یکجا زندگی می‌کنند. *جان 
خستگان را تازه می سازم و ناتوانان 
رً سیر می کنم. 
می خوابند و خوابهای شیرین می بینند.» 

۷۲ خداوند می فرماید: «روزی آمدنی 
را از انسان و حیوان پر می سازم. 
*همانطوری که یک وقتی آن ها را 
ريشه کن ساختم. ویران کردم. هلاک 
نمودم. اک یز 
آوردم. حالا آن ها را احیاء می کنم 

و استوار و پایدار ضرع خداوند 
فرموده اش ۶ ایگاه دیگر نمی گویند: 
«پدران غورهٌ انگور خوردند و دندان 
فرزندان کنّد شد.» ۳اما هر کس جزای 
گناه خود را می بیند و هر کس که انگور 
ترش بخورد داح می شود. » 


پیمان تازه 


۴مردم همه به راحت 


«روزی 
فرا می رسد که با مردم اسرائیل و یهودا 
پیمان تازه ای می بندم. ""اين پیمان مثل 
پیمان سابق نیست که وقتی دست پدران 
شان را گرفته از مصر بیرون آوردم. با 


خداوند می فرماید: 


۳۱ 


ِِ بستم. با اينکه خداوند ِِ 
۳ آن ها پیمان مرا شکستند.» 1 
خداوند می فرماید: «پیمان نوی که با قوم 
اسرائیل می بندم اینست: من احکام خود 
را بر دلهای شان ی و تیتم؟ ات 
شان خواهم بود و آن ها قوم برگزيدة من. 
۴ دیگر حاجت نیست که به یکدیگر تعلیم 
بدهند و بگویند که مرا بشناسند. زیرا از 
خورد تا بزرگ مر سید بت آنگاه من 
گاه شان,را می بعتم و دیکز آن ,را ید 
نمی آورم. . مل» خداوند گفته ام. ۰ 

خداوندی که در روز به آفتاب روشنی 
می بخشد. مهتاب و ستارگان را بوجود 
آورد تا شبهای تاریک را روشن سازند. 
امواج بحر را خروشان می کند. خداوند 
قادر مطلق ۰ دارد. **"پس خداوند 
همیشه بعنوان 1 
۲ خداوند چنین می فرماید: ها کر آسمان 
را بتوان اندازه کرد و تهداب زمین را 
پیدا نمود. آنگاه من هم نسل اسرائیل را 
ترفو ده وین مت 


توسعهٌ شهر اورشلیم 
۶۸ خد اوند می فرماید: «وقتی 
می رسد که شهر اورشلیم دوباره آباد 
می شود. از برج خن ثیل تا دروازه زاویه 
و از آنجا تا تپ جارب و تا به جوعت. 
*تمام وادی. جائی که مُرده ها را دفن 
مبی کنند و زباله را می اندازند. تمام 


ارفا ۲۲ :۳۲۰ 


مزرعةٌ بالای نهر قدرون و تا دروازة 
می باشد. این شهر دیگر هرگز ویران و 
خرابت نمی شود.» 


ارمیا مزرعه ای می خرد 


در سال دهم سلطنت صدقیا. 
۳۲ پادشاه 9 که همزمان با 
هجدهمین سال پادشاهی نبوکدنصر بود. 
خداوند به ارمیا سخنگفت. "در آن وقتی 
که سپاه پادشاه بابل شهر اورشلیم را در 
محاصرءهً خود داشت. ارمیا در صحن 
محبس واقع در قصر شاهی. زندانی بود. 
"صدقیاء پادشاه بهودا. ارمیا را بخاطری 
در زندان انداخته بود که هميشه می‌گفت 
که خداوند می فرماید: «من این شهر را 
به دست پادشاه بابل تسلیم می‌کنم و او 
آن را متصرف می شود. " کلدانیان صدقبا 
پادشاه را دستگیر کرده او را بحضور 
پادشاه بابل می برند تا شخصاً با او روبرو 
شده محاکمه اش کند. *صدقیا مدت 
درازی در زندان می ماند. تا اينکه من بر 
سر او رحم کنم. تو در برابر آن ها مقاومت 
می‌کنی. اما موفق نمی شوی.» 
۶*ارمیا گفت که در این هنگام خداوند 
به من فرمود: «لّم ثیل. پسر کاکایت. 
شلوم. پیش تو می آید و می‌گوید که 
مزرعهٌ او را در عناتوت بخری. زیرا چون 
تو از بستگان نزدیک او هستی حق داری 
که آن را بخری.» *پس همانطوری که 
خداوند فرموده بود. نم ثیل در صحن 
زندان پیش من آمد و گفت: «مزرعة 
مرا که در عناتوت. در سرزمین بنيامین 


۱۰۹ 


است بخر. زیرا تو بحیث نزدیکترین فرد 
۳ آن را داری .۰ 
آنوقت دانستم که آن پیامواقعاً از جانب 
من ان مررعه را 
که در عناتوت بود به قیمت هفده مثقال 
نقره از خنم ثیل خریدم. "قبالهٌ آن را در 
حضور شاهدان هر و امضاء کردم و نقره را 
هم وزن نموده به او پرداختم. ۲ بعد قالهة 
شهر و لاک شده را که تمام شرایط خرید و 


خداوند بوده است. *پس من 


فروش در آن ثبت بود. با یک نسخهة 
باز آن گرفتم ۲و در حضور پسرکاکایم. 
حنم ثیل و شاهدانی که آن را امضاء 
کردم بودند؛ همچین, انهزدیانی که دو 
آنجا حاضر بودند به باروک. پسر نیریا. 
نواسةهٌ مُحسیا دادم. "و در حضور همه 
هباروک گفتم که "خداوندقادر ملق 
دای ,رال غی قرمایده سایق فا 
هر شده را با نسخه باز آن بگیر و در 
یک کوزه بگذار تا مدت درازی محفوظ 
باشد: زیر خداوند قادر مطلق» خذای 
رال می فرفید که باو دیگر خانه 
مزرعه و تاکستان در این سرزمین خرید و 
فروش می شود.» 
فا ارس 

۴بعد از آنکه قباله را به باروک (پسر 
نیریا) دادم. بحضور خداوند دعا کردم و 
گفتم: ۷ «ای خداوند. خدای متعال, تو 
بودی که با قدرت عظیم و بازوی توانایت 
آسمان ها و زمین را بوجود آوردی. 
برای تو هیچ کاری 
رحمت بی پایان خود هزاران نسل را 
برخوردار می سازی. اما در عین حال. 


تست 


۱۰ ۲۰ 


فرزندان را بخاطر گناهان والدین شان 
به کیفر می رسانی. ای خدای بزرگ و 
توانا که نامت خداوند قادر مطلق است. 
"نقله های تو حکیمانه و کارهای تو 
ار کاس شمان کر بر اعمان همه 
انسانها باز اند و هرکسی را از روی رفتار 
و کردارش پاداش می دهی. "نشانه ها و 
معجزات در مصر نشان دادی و روز به 
روز نامت را در بین قوم اسرائیل و بین 
ی 
دست قدرت خود قوم برگزیده ات را از 
سرزمین مصر بیرون آوردی و نشانه ها و 
معجزات در آنجا اجراء کردی و دشمنان 
راهصعفتا. تدای اسر ستی, را 
که در آن شیر و عسل جاریست و وعدهٌ 
ملکیتش را به اجداد شان داده بودی. به 
آن ها بخشیدی. ۳اما وقتی پدران شان 
آمدند و آن را تصرف کردند. از کلام 
و احکام تو اطاعت ننمودند. بنابران؛ 
تو بر ان این بلاها را نازل کردی. 
*"می بینی که کلدانیان برای تصرف شهر 
به رت آن سنگر گرفته اند و مردم را 
جص 3 محعی و فرع ود ی ط: 
و د سک آوزا ما به دست دشمنان 
گرفتار شده اند. درست همان طوری که 
تو فرموده بودی. اتفاق افتاد و خودت 
هم می بینی. "ولی ای خداوند. خدای 
من, تو به من فرمودی که آن مزرعه را در 
حضور شاهدان بخرم. و با این وضع ی که 
شهر دارد و به دست کلدانیان افتاده است. 
باز هم از امر تو اطاعت کردم.» 
۶ خداوند به ارمیا فرمود: ۲ص 
خداوند. خدای تمام بشر هستم. آیا 


اشا ۲۴ 


باشد؟» *"پس خداوند چنین می فرماید: 
«من این شهر را به دست کلدانیان و 
نبوکدنصر. پادشاه بابل. تسلیم می‌کنم 
و آن‌ ها شهر را متصرف می شوند. 
"عساکر کلدانیان به شهر داخل شده 
آن را آتش می زنند و خانه هائی را 
می سوزانند که بر بامهای آن ها برای 
بعل و خدایان دیگر قربانی و هدیه 
تقدیم می کردند و با آن اعمال خود 
اسرائیل و بهودا از جوانی دست به 
کارهای شرارت آمیز زده اند و هميشه 
با اعدا رت .را ها 
آورده اند. "این شهر از روزی که آباد 
شد تا به امروز موجب خشم من گردیده 
انتتتاه بنابران. زب را از نظر خود دور 
می کنم. ۲ کارهای زشت وه اسرائیل 
و بهودا. گناهان پادشاهان. رهبران. 
کاهنان و انییای آن ها و اهالی اورشلیم 
مرا یک ساخته است. 1 ن ها 
مرا ۳ 
را همیشه تعلیم داده ام به حرف 
من گوش نداده و اصلاح نشده اند. 
"ات قز: عبادتگاهی که به ِ 
یاد می شود. بت پرستی می‌کنند و 

را آلوده می سازند. ۰ و ان 0 
وادی نوم قربانگاهها ساخته اند و بالای 
ها در رشان وق را یرای وت ,تراک 
قربانی می کنند. در حالی که من به 
آن ها امر نکرده ام و حتی از خاطرم 
نمی‌گذشت که مر دم بهودا مرتکب 
چنین گناهی شوند ِ« 


ارمیا ۰۳۲ ۳۳ 


وعده امید بخش 

۴"بنابران. خداوند. خدای اسرائیل در 
مورد شهر اورشلیم می فرماید: ی 
می‌گویند که این شهر بخاطر جنگ و 
قحطی و بیماری به دست پادشاه بابل 
۲من اهالی آن را از همه کشورهائی که 
آن ها را در اثر خشم خود به آنجا پرآگنده 
ی چیع می کم و دوباره باه تا 
می آورم تا در کمال آسودگی زندگیکنند. 
*آن اه فوم برگزیده من خواهند بود و من 
خدای شان. *۳به آن ها یک دل و یک 
فکر می دهم تا بخاطر سعادت خود 
نسلهای آیند خود همیشه به من احترام 
داشته باشند. *من با آن ها یک پیمان 
ابدی می بندم و احسان و کم خود را 
هیچگاهی از آن ها دریغ نمی‌کنم. ترس 
خود را در دلهای شان جا می دهم تا 
دیگر مرا ترک نکنند. ۴از احسان کردن 
به آن ها لذت می برم و آن ها را از روی 
وفا و از دل و جان در این سرزمین استوار 
و پایدار می سازم.» 

"خداوند چنین می فرماید: «به همان 
طوری که مصیبت بزرگی را بر سر این قوم 
آوردم. قرار وعده ای که داده ام سعادت 
و کامرانی را هم نصیب شان می‌کنم. 
"در این سرزمینی که می‌گویند متروک و 
خالی از انسان و حیوان است و به دست 
کلدانیان افتاده است. ۴و همچنین در 
سرزمین بنيأمین. اورشلیم. شهرهای بهودا. 
کوهستانها. دامنه های کوهها و صحرای 
جنوب. مزارع خرید و فروش می شوند. 


۱۳۰ 


قاله ها تن مهر و امضاء 
میگردند. زیرا من این فرع را دوباره ۱ 
ملک و وطن شان باز می‌گردانم ِ« این 


گفتة خداوند است. 


احیای اورشلیم 
۳۳ بار دیگر خداوند با ارمیا که 

هنوز در زندان بود. سخن 
گفت. "خداوندی که زمین را آفرید و آن 
را شکل داد و در هوا معلق نگاه داشت 
و نام او خداوند است می فرماید: ۳«از 
من درخواست کن و من آن را می پذیرم 
و اسرار پنهانی را برایت فاش می‌کنم. 
3 ام خداوتتجدای اسراتیل؛ .در مورد 
خانه های شهر و قصر پادشاه بهودا 
می‌گویم که آن ها همه ویران شده بودند 
و مصالح [ ها را بحیتث کر به کار 
می برند. * کلدانیان می آیند و شهر را از 
اجساد اهالی آن پر می‌کنند. زیرا مردم 
این شهر بخاطر شرارت خود آتش خشم 
مرا شعله ور ساختند و من روی خود را از 
آن ها پوشاندم. *اما با آنهم» خرابی های 
این شهز را ترمیم یکتم و مسکونین آن 
را شفا و آسایش بخشیده از سعادت کامل 
پرخوردار می سازم. ۲اسیران اسرائیل 
و بهودا را ی یر ی 
و مثل سابق آن ها را کامران می‌گردانم. 
«من آن ها را از گناهانی که در برابر 
من کرده اند. پاک می‌کنم و تمرد و 
نافرمانی های شان را می بخشم. *آنگاه 
شهر اورشلیم مایة خوشی من می‌گردد و 
باعث می شود که تمام اقوام جهان نام 
مرا تجلیل و تمجید کنند و همگی از 


می بخشم. از ترس بلرزند.» 

"خداوند می فرماید: «مردم می‌گویند 
که شهرهای بهودا و جاده های اورشلیم 
ویران و خالی از انسان و حیوان شده اند. 
"اما در همان جا بار دیگر آواز خوشی, 
صدای شاد داماد و عروس و نوای ساز 
و سرود شنیده می شود. و برای 
خداوند قربانی های شکرگزاری تقدیم 
کرده می گویند: «از خداوند قادر مطلق 
شکرگزار باشید. زیرا او خداوند مهربان 
است و رحمت و شفقت او استوار و 
حجاویدان است!» من سعادت و کامرانی 
این سرزمین را که در اول داشت. بار 
دیگر برایش اعاده می‌کنم.» این گفتة 
خداوند است. 

۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «اين 
سرزمینی که ویران و خالی از وجود انسان 
و حیوان است. بار دیگر دارای چرآگاهها 
شده و چوپانها گله های خود را در آن ها 
می چرانند. "در شهرهای کوهستانی» در 
دامنه های کوهها, در ساحة جنوبی بهودا. 
در سرزمین بنيامین و اطراف اورشلیم و در 
شهرهای بهودا. قرار وعده ای که داده ام. 
چوپانها یک بار دیگر گوسفندان خود را 
می شمارند.» خداوند فرموده است. 

۳ خداوند می فرماید: «زمانی می رسد 
که من وعدهٌ خود را که به مردم اسرائیل 
و بهودا داده ام عملی می سازم. * قز 
آن زمان از نسل داود شاخهٌ عادل و 
راستکاری را بر می‌گزینم تا با عدل و 
انصاف حکومت کند. ۴در آن روزها 


۳۳ 


یهودا نجات می یابد و اورشلیم در رفاه 
و اسایش بسر می برد. و او بنام «خداوند 
عدالت ما است» باد می شود. ۲ خداوند 
چنین می فرماید که از نسل داود هميشه 
یک نفر بر تخت سلطنت خاندان اسرائیل 
و از کاهنان لاوی هم 
پیوسته آشتخاضنی خاخم. تشر اهتل: بویا 
در حضور من مراسم قربانیهای سوختنی 
و هدایای آردی را اجراء کنند.» 

"بعد این کلام از جانب خداوند برای 
ارمیا رسید: ۲۲۲«من عهد کرده ام که 
شب و روز همیشه در وقت معینی ظهور 
کنند و اين عهد تغییر ناپذیر است. اگر 
کسی بتواند که اين نظام را برهم بزند و 
يا تغییر بدهد. آنوقت من هم پیمان خود 
را که با بنده ام داود بسته ام» می شکنم تا 
از اولادهٌ او کسی وجود نداشته باشد که 
و و هت و نود: همچنین عهد 
و 3 را که با خدمتگارانم . کاهنان لاوی 
بسته ام نیز نقض می کنم. ۳" همانطوری 
که ستارگان آسمان و ریگهای بحر را 
نمی توان شمار و پیمانه کرد. نسل 
بنده ام داود و لاویان را که در خدمت 
من هستند. به اندازه ای زیاد می‌کنم که 
خارج از حساب باشند. » 

"خداوند باز به ارمیا فرمود: *"«آیا 
متوجه نشدی که مردم چه می‌گویند؟ 
آن ها اظهار می دارند که اسرائیل و یهودا 
را که خداوند یک وقتی برگزیده بود. 
حالا ترک کرده است. آن ها خوار و حقیر 
شده اند دیگر به حیث یک قوم شمرده 
نمی شوند. *اما من می‌گویم: تا وقتی 
که شب و روز وجود دارد و نظام آسمان 


خواهد نشست 


ارمیا ۰۳۳ ۳۴ 


و زمین برقرار است. ۳ قوم اسرائیل و 
اولادهٌ داود را ترک نمی‌کنم و هميشه یک 
نفر از نسل داود را بعنوان پادشاه بر تخت 
سلطنت می نشانم تا بر اولادة ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب حکومت کند. من آن ها 
را از اسارت آزاد کرده به این سرزمین باز 
می‌گردانم و بر آن ها رحم می‌کنم.» 
پیشگوثی مرگ صدقیا 
۳۴ هنگامی که نبوکدنصر. پادشاه 
پابل با سپاه خود مردم و 
کشورهای تحت قیادت او علیه اورشلیم 
و شهرهای اطراف آن در حال جنگ 
بودند. ۲ خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل به من سخن فرمود و گفت: «برو 
به صدقیاء پادشاه بهودا بگو که خداوند 
چنین می فرماید: «من اراده دارم که نزن 
شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم کنم تا 
آن ِ "تو از دست او نجات 
نمی یابی. د بلکه ترا دستگیرکرده به دست 
او ۳ تو با او شخصاً روبرو 
می شوی و او ترا به بابل اسیر می برد. 
*پس ای صدقیا. پادشاه بهودا. به حرف 
خداوند گوش بده که می فرماید: تو در 
جنگ کشته نمی شوی. *بلکه در آرامی 
اجدادت که پیش از تو پادشاه بودند. 
مراسم تدفین را اجراء م ی کردند. برای تو 
هم اجراء می‌کنند و برایت ماتم می‌گیرند 
وی کبفاه «افسوس, که پادشاه ما فوت 
کرد!» و همین ارادهٌ من است.»» 
*بعد ارمیای نبی آنچه را که خداوند 
فرموده بود در اورشلیم به صدقیا پادشاه 


۱.۳۳ 


گفت. "در همین وقت سپاه پادشاه 
بابل علیه اورشليم و شهرهای منتحکم 
لاکیش و عزیقه. یعنی شهرهای باقيماندة 
یهودا. می جنگید. 
آزادی غلامان 

*بعد از آنکه صدقیا پادشاه به مردم 
اورشلیم وعده داد که تمام غلامان را آزاد 
می سازد. کلامی از جانب خداوند برای 
ارمیا آمد. *صدقیا امر کرده بود که هر 
کسی که غلام یا کنیز یهودی دارد. باید او 
را آزاد کند و یچ کس نباید غلام یهودی 
داشته باشد. "بزرگان قوم و مردم امر او را 
بجا آوردند. همگی غلام و کنیز خود را 
آزاد کردند و وعده 0 دیگر آن ها 
را دوباره غلام یا کنیز خود نسازند. ۲ اما 
جنلی یف فرل تخود وا فرانزش کردزه 
و آن ها را دوباره غلام خود ساختند. 
۲ به همین خاطر بود که کلام خداوند. 
خدای اسرائیل برای ارمیا رسید و فرمود: 
۳ «وقتی که اجداد تان را از مصر بیرون 
آوردم. با آن ها پیمانی بستم و گفتم که 
هر غلام عبرانی که مدت شد شش سال 
خدمت کند. در سال هفتم 
ازاد شود. اما پدران شما به امر من توجه 
نکردند و به کلام مرن گوشن ندادند. 
*چندی قبل شما توبه کردید و مطابق 
رضای من اعلام نمودید که غلامهای 
تان را آزاد می‌کنید و در این مورد در 
عبادتگاهی که بنام من یاد می شود. با من 
عهد بستید. ۴ اما بعداً تصمیم تان را عوض 
کردید و آزادی را که آرزوی شان بود. دوباره 
از آن ها گرفتید. آن ها را بزور غلام و 


باید ام 


۱۰۳۴ 


کنیز خود ساختید و با این کار خود نام 
مرا بی حرمت کردید. "بنابران. چون 
شما از من. خداوند. اطاعت نکردید 
و به برادر و خواهر عبرانی تان آژادی 
نمی دهید. من هم شما را بوسیلاة جنگ و 
قحطی و مرض از قید زندگی آزاد می‌کنم 
تا تمام اقوام جهان از شنیدن بلائی که من 
بر سر شما می آورم. به وحشت بیفتند. 
۵ شما هنگام عقد این پیمان گوساله ای 
را دو نیم کردید و از میان آن گذشتید. اما 
بیمان نان زا شکسید: "بنابران من هم 
شما را با بزرگان بهودا و اورشلیم. . اهل 
دربار. خواجه ها. کاهنان و همه مردم. 
مثل همان گوساله پاره پاره می‌کنم. ۳شما 
را به دست دشمنان تان و آنهائی که تشنهةً 
خون تان هستند. تسلیم می‌کنم تا کشته 
شوید و اجساد تان خوراک مرغان هوا و 
حیوانات وحشی گردند. ۲" صدقیا. پادشاه 
بهودا را هم با بزرگان او به دست دشمنان 
و کسانی که قصد کشتن شان را دارند 
و به دست سپاه پادشاه بابل (هرچند که 
آن ها اینجا را ترک کرده اند) ) می سپارم. 
درل مرف عم که د زاره 
به این شهر برگردند. علیه آن بجنگند و 
تصرفش کنند. بعد آن را آتش بزنند و 
تمام شهرهای یهودا را ویران و خالی از 
سکنه می سازند.» 


ارمیا و رکابیان 


در زمان سلطنت بهویافیم 
(پسر بوشیا) پادشاه بهودا 


۱۳۵ 


کلامی از جانب خداوند برای ارمیا 
رسید و فرمود: ۲ «پیش خانواده رکابیان 


ارمیا ۰۳۴ ۳۵ 


ار عم کب امش 
را به یکی از اطاقهای 
هرت توش وتا واه میت 


بیایند و آن ها 


را با برادران. پسران و تمام خانواده اش 
"به عیادتگاه آوردم و به اطاق پسران 
اطاق پهلوی اطاق بزرگان درناررو بالای 
اطاق معسیای دروازه بان (پسر شلوم) 
۰ بود. ۵آنگاه پیاله و صراجی ها 
پر از شراب را پیشروی آن ها گذاشتم و 
گفتم که بنوشند. *اما آن ها گفتند: « ما 
شراب نمی نوشیم. زیرا جد ماء یوناداب 
(پسر رکاب) وصیت کرده است که نه ما 
و نه فرزندان ماء هیچگاهی شراب را 
به لب نزنیم. ۲همچنان گفته است که ما 
نه خانه 4 پسازيم. ۵ چیزی 
ان وه 
می بریم. سالهای زیادی زندگی کنیم. 
۸ما تمام وصایای جد خود. بوناداب را 
قبول کردیم. بنایران. نه ما. نه زنان ما و 
نه فرزندان ما هرگز شراب نمی نوشیم, 
"فزای خود خانه نمی سازیم. تاکستانی 
نداریم. کشت و زراعت نمی کنیم. ما 
هميشه در خیمه زندگی کرده ایم و از 
تمام هدایات جد خود پیروی نموده ایم. 
۲اما وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل به 
که به اورشلیم بيائیم تا از خطر سپاه 
پادشاه بابل و سوریه در امان باشیم. به 
همین دلیل است که ما در اینجا زندگی 


م ی کنیم.» 


ریم و نه 
0 


ارمیا ۰۳۵ ۳۶ 


۳۷۲ آنگاه خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل به ارمیا فرمود: «یرو به و 
بهودا و اهالی اورشلیم بگو که خداوند 
می گوید: آیا نمی خواهید از روش و 
رفتار رکابیان تعلیم بگیرید و از کلام 
من اطاعت کنید؟ ۴اولادهٌ یوناداب به 
وصایای جد خودگوش دادند و تا به امروز 
شراب را به لب نزده اند. من پیوسته با شما 
سخن گفتم. اما شما اطاعت ننمودید. 
*خدمتگاران خود. انبیاء را بارها 
فرستاده ام تا به شما بگویند که از کارهای 
بد توبه کنید. رفتار خود را اصلا 
و از پیروی خدایان دیگر دست بکشید تا 
در این سرزمینی که به شما و اجداد تان 
دوه همیشه زندگی کنیده اما شما به 
حرف من گوش ندادید و از من اطاعت 
نکردید. ۴اولادهٌ یوناداب تمام اوامر 
حد خود را بجا آورده اند. ولی این قوم 
از احکام من اطاعت نکرده اند. ۷پس 
من. خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
بلائی را که گفته ام بر سر مردم یهودا و 
باشندگان اورشلیم نازل می‌کنم. ۳ 
هر گاهی که با آن ها حرف زد گوش 
نکردند و هر باری که آن ها را رواد 
جواب ندادند.» 

*بعد ارمیا به رکابیان گفت که خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. می فرماید: 
«چون شما از هدایات جد تان. بوناداب 
اطاعت کردید. اوامر او را بجا آوردید و 
همه را عملی نمودید. *"بنابران. خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. می فرماید که 
از اولادة پوناداب هميشه اشخاصی باقی 
می مانند تا مرا خدمت و عبادت کنند.» 


۱۰۵ 


باروک طومار را می خواند 
۳۶۵ س س چهارم سلطنت 
قیم» پادشاه بهودا. 
اند یلم اه ی داد: ۲«طوماری 
را بگیر و سخنان مرا که علیه اسرائیل» 
بهودا و سایر اقوا م دیگ رگفته ام. از اولین 
کلامی که در زمان یوشیا دادم تا به امروز. 
همه را در آن بنویس. "تا شاید مردم 
بهودا یا 
را بر سر شان بیاورم. از رفتار زشت خود 
دست بکشند و من هم گناه و خطای شان 
را ببخشم.» 
"بعد ارمیا باروک (پسر نیریا) را 
فراخواند و تمام آنچه را که خداوند به 
او فرموده بود برای باروک بیان کرد و 
او همه را در آن نوشت. *ارمیا به باروک 
گفت: ۳ اجازه ندارم که به عبادتگاه 
بروی *پس تو در روزی که مردم روژه 
تون کرو به عبادتگاه برو و با صدای 
بلند این طومار را بخوان. زیرا در آن روز 
مردم از همه شهرهای بهودا در انجا جمع 
می شوند. ۲شاید مردم پیش خداوند 
دعا کنند و از راههای بد خود بازگردند. 
زیرا قهر و غضب خداوند علیه این مردم 
بسیار شدید است.» "باروک به آنچه که 
ارمیا گفت عمل کرد و کلام خداوند را 
که در طومار نوشته شده بود. در خانهةً 
خداوند خواند. 
کی ماه تال فش رسد 
هوياقیم. پادشاه بهودا. تمام اهالی اورشلیم 
و مردم سایر شهرهای یهودا در آنجا جمع 
شده بودند تا مراسم روزه را بحضور 


۱۶ ارمیا 


خداوند برگزار کنند. "آنگاه باروک به 
دفتر جمریای منشی (پسر شافان) که 
در صحن فوقانی عبادتگاه و نزدیک 
«دروازةُ جدید» واقع بود. رفت و در 
آنجا طومار را برای مردم خواند. 
قرات طومار در قصر سلطنتی 

وقتی میکایا. پسر جمریا. نواسةٌ 

شافان . کلام خداوند را از آن طومار شنید. 


ر هرت هی ۳ 
ِ آنجا همه بزرگان. منجمله 


منشی, ولایا (پسر شمَعیه)» آلناتان (پسر 
عکبور). جتریا (پس شافان) و صدت 
(پسر 1 1 شده بودند. ۳میکایا 


همه آنچه رکه باروک از طومار برای مردم 
خوانده بود. به آن ها گفت. ۴آنگاه 
بزرگان. بهودی (پسر نتنیاء نواسة شلمیا. 
کرام کوشی) را پیش باروک فرتتادنذ 
تا بياید و آن طومار را برای آن ها هم 
بخواند. پس باروک طومار را گرفته 
پیش آن ها آمد. *آن ها به او گفتند: 
«بنشین و ان را برای ما بخوان.» 
باروک اطاعت کرد و آن را برای شان 
خواند. *بعد از آنکه مضمون طومار را 
شنیدند. با ترس به یکدیگر نگریستند و 
به باروک گفتند: «ما باید در مورد این 
طومار به پادشاه اطللاع بدهیم. ۰« ۲ بعد از 
باروک پرسیدند: «به ما بگو. مضمون 
این طومار را چطور نوشتی؟ آیا اينها را 
ارمیا گففه است؟»:باروک جواب: داه: 
توت رای من بیان کرد و من همه ر با 
رنگ در طومار نوشتم "شین ان ها 
به باروک گفتند: «تو و ۳ خود را در 


۳۶ 


جائی پنهان کنید و به هیچ کسی نگوئید 
که در کجا هستید.» 


بهوياقیم طومار را می سوزاند 
۳آن ها طومار را در اطاق آلیشمع منشی 
کل اشگان خود شان نزد پادشاه رفتند تا 
قضیه را به اطلاع او برسانند. "پادشاه. 
یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد. او 
رفت و آن را از اطاق الیشاماع منشی آورد 
و برای پادشاه و همه کسانی که در آنجا 
حضور داشتند. خواند. "آن وقت ماه نهم 
سال بود و پادشاه در قصر زمستانی خود. 
مقابل آتش نشسته بود. ۳"وقتی بهودی 
سه یا چهار ستون آن را می خواند. پادشاه 
آن قسمت را با چاقو می برید و در آتش 
می انداخت تا اینکه تمام طومار را به 
0 در آتش سوختاند ۳ پادشاه و 
0 و و شان 
دیده نمی شد. ۳ وجودیکه لا تان و 
دلایا و حمَریا از پادشاه خواهش کردند که 
طومار را نسوزاند. اما او به حرف آن ها 
گوش نداد. ۶آنگاه پادشاه به پسر خود. 
شاهزاده پژحمنیل. سّرایا (پسر زرئیل) 
و شلمیا (پسر عبدئیل) ام رکرد که باروک 
منشی و ارمیای نبی را توقیف کنند. اما 


خداوند آن ها را پنهان کرده بود. 
ژ_ ۳ 
ارمیا طومار دیگری می نویسد 


۷"پس از آنکه پادشاه طوماری را 
که باروک به هدایت ارمیا نوشته بود. 
سوختاند. خداوند به ارمیا فرمود که 
طومار دیگری تهیه کند و همه مطالب 


ارمیا ۰۳۶ ۳۷ 


طومار سابق را در آن بنویسد "و به 
یُهوياقیم بگوید: «به چه جرأت طومار را 
سوختاندی؟ زیرا در آن نوشته شده بود 
که پادشاه بابل می آید و اين سرزمین را 
ویران کرده از وجود انسان و حیوان خالی 
می سازد. "من خداوند می‌گویم که از تو 
ای یَهوياقيم. پادشاه یهوداء هیچ کسی 
باقی نمی ماند که وارث سلطنت داود 
گردد و جنازه ات بیرون انداخته می شود 
تا در زیر حرارت سوزندهة روز و سرمای 
شب باقی بماند. "ترا با فرزندان و اهل 
دربارت بخاطر گناهان تان مجازات 
می‌کنم. همه بلاهائی را که گفته ام بر سر 
اهالی اورشلیم و مردم یهودا می آورم. 
زیرا به اخطارهای من توجه ز دند. » 

ارمیا طومار دیگری تهیه کرد 
و به باروک منشی داد. او همه مطالب 
طومار سابق را که ارمیا برایش بیان کرده 
بود. در آن نوشت و مطالب دیگری هم 
به آن افزود. 


آرزوی بیهودهُ صدقیا 
۳۷ دصر باعگاه ابا 
صدقیا (پسر یوشیا) را بجای 
بهویاکین (پسر یهویاقیم) بعنوان پادشاه 
سرزمین بهودا تیه گرگ: ۲اما نه او 
نه اهل دربار و نه مردم آن سرزمین به 
پیام خداوند که توسط ارما برای آن ها 
فرستاد. گوش دادند. 
"صدقیا پادشاه. یهوکل (پسر شلمیا) و 
سفنیای کاهن (پسر مَعسیا) را پیش ارمیای 
تین فرساد تا از او درخواست کنند که 
بحضور خداوند. خدا برای قوم دعا کند. 


۱۰۷ 


۴در این وقت ارمیا هنوز زندانی نشده 
بود و می توانست آزادانه به هر جا که 
می خواست برود. *در عین حال. سپاه 
فرعون به سرحد بهودا رسید. و چون 
کلدانیان که شهر اورشلیم را محاصره کرده 
بودند. از آمدن سپاه مصر اطلاع یافتند. 
عقب نشین ی کردند. 

*آنگاه خداوند. خدای اسرائیل به 
ارمیای نبی فرمود: ۲ «به صدقیا: پادشاه 
بهودا بگ و که عساکر مصر برای کمک شما 
آمده اند. اما آن ها به مصر بر می‌گردند *و 
کلدانیان دوباره برای حمله بر این شهر 
می آیند. آن ها آن را تصرف می‌کنند و 
انش می زنند. » *خداوند چنین می‌گوید: 
رورا هت وبه بافکر بان 
که کلدانیان از شما دست بردار می شوند و 
ی روت آن ها تطینا برهی کرگاید: ین 
اگر شما بتوانید تمام سپاه کلدانیان را 
شکست بدهید و عده ای از آن ها زخمی 
در خیمه های خود باقی بمانند. همان عده 
بر می خیزند و شهر تان را آتش می زنند.» 


ارمیا دستگیر و محبوس می شود 

"وقتی عساکر کلدانیان بخاطر نزدیک 
شدن سپاه مصری از محاصرة اورشلیم 
دست کشیدند. "ارمیا اورشلیم را بقصد 
سرزمین بنيامین ترک کرد تا سهم هلکیت 
خود را دریافت کند. "به مجردی که 
به دروازهٌ بنيامین رسید» دروازه بان آنجا 
بنام پرئیا (پسر شلمیا. نواسة حننیا) او 
را توقیف کرده گفت: «تو به کلدانیان 
می‌پیوندی.» "ارمیا گفت: «اين حقیقت 
ندارد؛ من به کلدانیان نمی پیوندم.» اما 


۱۰۸ 


یرئیا گوش نداد او را توقیف کرد و پیش 
بزرگان شهر برد. * آن ها بر ارمیا خشمگین 
شدند, او را زدند و در خانة پُوناتان منشی 
که آنجا را به زندان تبدیل کرده بودند. 
زندانی ساختند. ۴ او مدت زیادی در یکی 
از سیاه چال های آنجا زندانی باقی ماند. 

۲ جندی بعد صدقا پادشاه. کسی را 
بدنبال او فرستاد و او را به قصر شاهی 
آورد. پادشاه از او مخفیانه سوال کرد: 
«آیا پیامی از جانب خداوند داری؟» او 
جواب داد: «بلی. دارم. خداوند فرموده 
است. که به دست پادشاه بابل تسلیم 
می شوی.» ۸ بعد ارمیا از صدفیا پادشاه 
پرسید: «چه جنایتی در مقابل بزرگان 
دربار تو و یا اين مردم کرده ام که مرا 
به زندان انداخته اید؟ " کجا هستند آن 
انبیائی که می‌گفتند: پادشاه بابل بر شما 
ای پادشاه. لطفاً به سخنان من کوش بده 
و از روی مهربانی عرض مرا بشنو و مرا 
دوباره به آن سیاه چال نفرست. زیرا بطور 
يقین در آنجا می میرم.» "پس صدقیا 
پادشاه امر کرد که او را در زندان قصر 
شاهی نگاهدارند. تا وقتی که نان در آن 
شهر پیدا می شد. هر روز یک قرص نان 
از نانوائی به او می دادند و او در زندان 
قصر باقی ماند. 

ارمیا در سیاه چال 


تتان), جدّلیا (پسر 
۳۸ 99 (پس تدت) 


و فشحور (پسر ملکیا) شنیدند که ارمیا به 
مردم گفت: ۲ «خداوند می فرماید: همه 


ارمیا ۳۸۰۳۷ 


کسانی که در اين شهر بمانند با شمشیر 
و در اثر قحطی و مرض می میرند. 
اما هر کسی که خود را تسلیم کلدانیان 
کته حیاتش غنیمت شمرده شده. زنده 
می ماند. » خداوند چنین می گوید: 
«اين شهر را یقیناً سپاه پادشاه بابل 
تصرف م ی کند. » "وقتی آن ها سخنان 
او را شنیدند. پیش پادشاه رفتند و 
گفتند: «اين شخص باید کشته شود. زیرا 
با سخنان بیهودة خود باعث می شود که 
عساکر باقیمانده و قو دم جرأت خود 
را از دست بدهند. او طرفدار بهبودی 
مردم نیست. بلکه خواهان ضرر آن ها 
است .» *صدقبا پادشاه گفت: «بسیار 
خوب. اختیار او به دست شما است. 
من برخلاف میل شما کاری کر ده 
نمی توانم.» *پس آن ها ارمیا را بردند 
و با ریسمان در چاه خانهٌ شهزاده مَلکیا 
تین گردنل. ‌ چاه آب نداشت. ولی 
زمین آن پر از گل و لای بود و ارمیا در 
گل فرورفت. 


عبد ملک ارمیا را از 
چاه بیرون می‌کشد 


*عبد ملک حبثی که یکی از 
خواجه سرایان فصر شاهی بود. وقتی 
خبر شد که ارمیا را در چاه انداخته اند. 
بلافاصله نزد پادشاه که پیش دروازهٌ 
بنيامین نشسته بود. رفتا و اعرهن گرق: 
* «ای پادشاه. این مردم کار بدی کردند 
که ارمیا را در چاه انداختند. او در آنجا 
از گرسنگی هلاک می شود. زیرا یک 
تکه نان هم در شهر پیدا نمی شود.» 


ارمیا 


"پس پادشاه به عبد ملک حبشی گفت: 
«سی نفر را با خود ببر و ارمیای نبی را 
پیش از آنکه بمیرد از چاه بیرون آور.» 
"عبد ملک فوراً سی نفر را با خود گرفته 
به قصر شاهی داخل شد و از تحویلخانة 
البسةٌ آنجا چند پارچه و لباسهای کهنه را 
برداشته رفت و دریعةٌ ریسمان برای ارمیا 
در چاه پائین فرستاد "او به ارمیا گفت: 
«اين پارچه ها را زیر بغل ات بگذار 
تا وقتی که ترا بالا می‌کشیم ریسمان 
افگارت نکند.» ارمیا چنان کرد. ۱۳بعد 
آن ها او را توسط ریسمان از چاه بیرون 
کشیدند و ارمیا را به زندان قصر شاهی 
بردند و او در همانجا ماند. 


صدقیا از ارمیا مشوره می خواهد 

۳ چندی بعد. صدقیا ارمیای نبی را نزد 
خود فراخواند و او را پیش دروازةٌ سوم 
عبادتگاه آوردند. پادشاه به ارمیا گفت: 
«من می خواهم از تو سوالی بکنم و تو 
باید حقیقت را بگوئی.» "ارمیا گفت: 
اه 
و اگر ترا نصیحت کنم گوش نمی‌کنی.» 
۴پس پادشاه به او مخفیانه قول داد و 
قسم خورد وگفت: «به حیات خداوند که 
به ما زندگی می بخشد. سوگند یاد می‌کنم 
که قضد کشت زا ندارم و ترا به دست 
گنای که بت وی درز اند میس رم « 
"آنگاه ارمیا به صدقیا. پادشاه یهودا 
گفت که خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل چنین می فرماید: «اگر تو خود 
را تسلیم بزرگان پادشاه بابل کنی. زنده 


می مانی. این شهر آتش زده نمی شود 


۳۸ ۱۰۳۹ 
و تو و خاندانت کشته نمی شوید. اما 
اگر تسلیم نشوی. این شهر را کلدانیان 
تصرف می‌کنند و آتش می زنند. تو هم 
نمی توانی از دست آن ها فرار کنی.» 
"صدقیا پادشاه به ارمیا گفت: «من از 
یهودیانی که طرفدار کلدانیان هستند. 
می ترسم. زیرا ممکن است کلدانیان مرا 
به دست آن ها بسپارند و آن ها بلائی را بر 
سرم بیاورند.» "ارمیا گفت: «ترا تسلیم 
نخواهند کرد. فقط از آنچه که خداوند 
می فرماید. اطاعت کن که بخیر تو است 
و زنده می مانی. "اما اگر نخواهی که 
تسلیم شوی, اینست چیزی که خداوند 
در رویا به من نشان داد: "تمام ژتا لین 
که در قصر سلطنتی مانده اند. به دست 
سرکردگان سپاه بابل می افتند. وقتی 
که آن ها را بیرون می برند. می‌گویند: 
«دوستان معتمد تو به تو خیانت کردند و 
بر تو غالب شدند. حالا که پاهایت درگل 
و لای فرو رفته است. ترا ترک کردند.» 
"همه زنها و فرزندانت به دست کلدانیان 
اسیر و غلام می شوند و خودت هم 
نمی توانی از دست شان فرار کنی, بلکه 
ادشاهبایل ترا دستگیر م‌کند و این شهر 
را آتش می زند.» 
"صدقیا گفت: «از این سخنان ما 
نباید کسی خبر شود. مبادا جانت بخطر 
بیفتد. *۲اگر اهل دربار از ملاقات ما 
آگاه شوند و بیایند و به تو بگویند: 
«برای ما بگو که به پادشاه چه گفتی و 
او به تو چه گفت. چیزی را از ما پنهان 
نکن ورنه کشته می شوی.» "برای شان 
بگو که تو از من خواهش کردی که ترا 


۱۳۰ 


آنجا خراهی فر ۰ ۲"براستیء اهل دربار 
به نزد ارمیا 00 مورد ملاقاتش با 
پادشاه از او سوال کردند. ارمیا آنچه را که 
پادشاه به او یاد داده بود به آن ها گفت. 
بنابران. آن ها بیشتر سوالی نکردند. زیرا 
سخنان آن ها را کسی نشنیده بود. ۵ارمیا 
تا روزی که اورشلیم تسخیر شد. در زندان 


قصر شاهی ماند. 

سقوط اورشلیم 

در ماه دهم سال نهم سلطنت 
۳۹ صدقیا. پادشاه پبهودا. 


نبوکدنص پادشاه بابل با تمام سپاه خود 
به اورشلیم حمله برد و آن را محاصره 
کرد. "در روز نهم ماه چهارم سال یازدهم 
شهر را ویران نموده به داخل شهر رخنه 
کردند. "بعد از آنکه شهر سقوط کرد. همه 
سرکردگان نظامی سپاه پادشاه بابل در 
کنار دروازهٌ وسطی شستند. تُرجل شرازر 
(فرمانده). سَمجرتبو, سَرشکیم (رئیس 
خواجه سرایان) و رجل شرازر (مشاور 
پادشاه بابل) در آنجا بودند. ۴وقتی 
صدفیا پادشاه و سپاه او آن ها را دیدند. 
پا به فرار گذاشتند و در تاریکی شب از 
راه دروازهٌ بین بین دو دیوار پشت بام شاه از 
شهر بیرون شده به طرف درة آردن رفتند. 
*اما عساکرکلدانیان آن ها را تعقیب کرده 
صدقیا را در دشت اریحا قت کی نزن 
و نزد نبوکدنصر. پادشاه بابل بردند. او در 
آن وقت در ربله. واقع در سرزمین حمات. 
اقامت داشت و در آنجا جزای او را 


ارمیا ۳۹۰۳۸ 


تعیین کرد. *پادشاه بابل پسران صدقیا را 
با اشراف یهودا در برابر چشمانش بقتل 
رساند. "بعد امر کرد که چشمان صدقیا 
را از کاسهةٌ سرش بیرون کنند و او را با 
زنجیر بسته به بابل ببرند. در عین حال, 
کلدانیان. قصر سلطنتی و خانه های مردم 
را آتش زدند و دیوارهای شهر اورشلیم را 
خراب کردند. "سپس نبوژرادان قوماندان 
قوای کلدانیان. سایر مردم اورشلیم را با 
کسانی به آن ها تسلیم شده بودند. به بابل 
تبعید کرد. "اما مردمانی که فقیر و نادار 
بودند. در سرزمین بهودا باقی ماندند و 
مزرعه و تاکستان به آن ها دادند. 


رهائی ارمیا 
۲نبوکدنصر. پادشاه بابل. به پبورادان 
امر نموده گفت: " «برو ارمیا را پیدا کن. 
پگ اه در اختیارش بگذار, ۲ ۳اپس 
نبوزرادان قوماندان قوای پادشاه بابل 
و تبوشزبان. رئیس دربار و ترجل شرازر 
مشاور شاه و سایر مقامات او را از زندان 
آوردند و به دست جدلیا (پسر اخیقام) 
سپردند تا او را به خانةٌ خود ببرد. به این 
ترتیب ارمیا با قوم خود یکجا شد. 
عبد ملک مورد لطف 
خداوند قرار می‌گیرد 
* در وقتی که ارمیا هنوز در قصر شاهی 
زندانی بود. خداوند به او فرمود ۴ که برود 
و به عبد ملک حبشی بگوید که خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. می فرماید: 
«طوریکه اراده کرده بودم. می خواهم 


ارمیا ۴۰۰۳۹ 


بلائی را بر سر این شهر بیاورم و تو 
خداوند. ترا از آن بلا نجات می دهم و 
ات ید وج و دارند. 
نمی سپارم. ش من یقیناً از تو حفاظت 
کم 6 اوومهاکه تست بای بر کوج 
نشوی. زیرا تو به من اعتماد کردی. من. 
خداوند جچنین فرموده ام.» 

ارمیا در خانة جَدلیا 
‌ ۴ بعد از آنکه پبوژرادان. 

قوماندان اردوی پادشاه بابل 
زنجیرهای ارمیا را در رامه‌گشود و آزاد شکرد. 
او را همراه با سایر اسیران از زورشایم 3 
یهودا به بابل برد. "بعد او را به گوشه آی 
برده به او گفت: «خداوند. خدای تو 
فرموده بود که بلائی را بر اين رت 
نازل می‌کند "و حالا ارادهٌ خود را عملی 
کرد. چون همه شما در برابر او گناه 
ورزیدید و از کلام او اطاعت نکردید. 
بنابران. به این مصیبت گرفتار شد‌ید . 
"پس حالا بشنو من زنجیرها را از 
دستهایت می‌گشايم و آزادت می‌کنم. اگر 
می خواهی که با من به بابل بروی؛ برو. 
من از تو به بسیار خوبی مراقبت می کنم. 
هرگاه میل نداری که بروی؛ مجبورت 
نمی سازم. تمام این سرزمین پیشروی تو 
است. به هر جائی که می خواهی بروی: 
اختیار به دست خودت است.» ۷ 
از آنکه ارمیا برود. وی را گفت: «اگر 
قصد داری بمانی» پس پیش خذلیا (پسر 
اخيقام. نواسة شافان) که پادشاه بابل او 
را والی شهرهای بهودا مقرر کرده است. 


۱۳۰۳۱ 


برو و با قومت زندگی کن. بهر صورت. 
هر چه که دلت بخواهد. بکن.» بعد 
نبوزرادان به او تحفه و توشةٌ راه ۳ 
آزادش کرد. ۴ارمیا از آنجا به شهر مصفه 
پیش جدلیا رفت و در آنجا با مردمی که 
باقی مانده بودند سکونت اختیار کرد. 


جدّلیاء والی بهودا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۲۲ - ۲۴) 
بسر می بردند. وقتی شنیدند که پادشاه بابل 
جدّلیا را بعنوان سرپرست مردان» زنان و 
اطفال بازماندگان و فقرای بهودا گماشته 
است. "پیش حدّلبا رفتند. اینها عبارت 
بودند از: اسماعیل (پسر نتنیا) یوحانان 
و وان (ستران: فادیج )»مراب (پسر 
تنخومقت). پسران عیفای نطوفاتی ریا 
(پسر معکاتی) و عساکر شان. *جدّلیا به 
آن ها قسم خورده گفت: «بدون ترس و 
هراس خدمت کلدانیان را بکنید. در همین 
جا بمانید و از پادشاه بابل اطاعت نمائید 
تا به خیریت و آرامی زندگیکنید. "اما من 
در مصفه می مانم و پیش کلدانی 3 
به اینجا می آیند از طرف شما نمایندگی 
می‌کنم. شما هم می توانید در هر شهری 
که باشید. شراب و میوه و روغن را جمع 
و ذخیره کنید.» ال عین حال. همه 
یهودیان ی که در موآب؛ عمون. ادوم و دیگر 
جاها بودند. شنیدند که پادشاه بابل عده ای 
را در بهودا بجا گذاشته است و جدلیا را 
بعنوان والی آنجا مقر رکرده است. " بنابران 
بهودیان از همه جاها به سرزمین بهودا 
برگشتند و پیش جَدلیا در مصفه رفتند. در 


۱۳۲ ارمیا 
آنجا اقامت گزیدند و شراب و میوهٌ فراوان 
قتل جذلی 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۲۵ - ۲۶) 


۳ 


یُوحانان (پسرقاریح) و تمام فرماندهان 
نظامی که در صحرا بسر می بردند. پیش 
جَدّلیا به مصفه رفتند ۴"و به او گفتند: 
«آیا خبر داری که تعلیس. پادشاه 
عمونیان. اسماعیل (پسر نتنیا) را مأمور 
ساخته است تا ترا بکشد؟» اما جَدّلیا 
حرف آن ها را باور نکرد. *یوحانان (پسر 
قاریح) مخفیانه به حدلبا ۳ «لطفاً 
اجازه بده که بروم و بدون اینکه کسی خبر 
شود. اسماعیل را بکشم. چرا بگذاریم که 
او ترا بکشد و یهودیانی که بدور تو جمع 
شده اند پرآگنده شوند و کسانی هم 5 در 
بهو دا ۳ مانده اند هلاک گردند؟» 
۴اما جدلیا به پوحانان گفت: «این کار 
را نکن. زیرا چیزی که دربارهٌ اسماعیل 
بح«( .۰ 
۱ ۴ ۰ هفتم. اسماعیل (پسر 

نی نوس یماج ک یکی از 
اعضای خاندان سلطنتی و از بزرگان عاليرتبة 
پادشاه بود. با ده نفر به مصفه پیش حدّلیا 
(پسر اخیقام) آمدند. "جَدّلیا. که از طرف 
پادشاه بابل بحیث والی آن سرزمین انتخاب 
شده بود. با دیگران غذا می خورد که 
ناگهان اسماعیل و ده نفر همراهانش به 
خانهٌ او حمله کرده او را با ضرب شمشیر 
عساً کر بهودی و کلدانی های را که در 
مصفه بودند. کشت. 


۴۴۱ ۰ 


"در روز بعد از قتل جّلیا. پیش از آنکه 
کسی از قضیه خبر شود. *هشتاد نفر با 
ریشهای تراشیده. جامه های دریده و 
دنهای خراشیده از شکیم: قیاوه و سازه 
به انجا رسیدند. آن ها با خود هدایا و 
عطریات آورده بودند تا در عبادتگاه 
خداوند تقدیم کنند. ۴"سماعیل با چشمان 
اشکبار به بیرون شهر به ملاقات آن ها 
رفت و گفت: «بیائید و بینید که بر 
سر حدلیا چه آمده است.» آبه مجردی 
که آن ها به شهر داخل شدند. اسماعیل 
و همراهانش آن ها را کشتند و اجساد 
شان را در گودال انداختند. اما در بین 
آن ها ده نفر بودند و به اسماعیل گفتند: 
«اگر ما را نکشی. همه ذخیره گندم. جو. 
روغن و عسل را که پنهان کرده ایم به تو 
می دهیم.» بتابران. اسماعیل از کشته آن 
ده نفر منصرف شد. 

*گودالی که اسماعیل اجساد مقتولین را 
در آن انداخت همان گودالی است که آسا 
پادشاه برای دفاع در برایر حملهً بعشا: 
پادشاه اسرائیل کنده بود و اسماعیل آن 
را با جنازه های مقتولین پر کرد. سپس 
اسماعیل تمام مردمی را که در مصفه 
بودند و نبوژرادان. قوماندان قوای بابل. 
آن ها را به دست لیا سپرده بود. همراه 
با دختران پادشاه اسیر گرفت و رهسپار 
سرزمین عمونیان شد. 

"اما وقتی پُوحانان (پسر قاریح) و سایر 
فرماندهان نظامی از جنایت اسماعیل خبر 
شدند. "با تمام افراد خود برای جنگ با 
اسماعیل رفتند و در کنار حوض بزرگ. 
واقع در جبعون به او رسیدند. " اسیران, 


ارمیا ۴۲۰۴۱ 


که با اسماعیل بودند. از دیدن پُوحانان و 
همراهانش خوشحال شدند "و همگی 
شبری. او شاقن اما اسعاعیل با 
هشت نفر از همدستان خود توانست که به 
سرزمین عمونیان فرار کند. 

۴ بعد پوحانان و همراهانش, تمام افراد 
که از دست اسماعیل نجات یافته بودند. 
شا خود گرفته به یروت کمهام 
۱ بیت لحم رفتند تا از آنجا 
از ترس کلدانیان به مصر بروند. زیرا 
اسماعیل. حدّلیای والی منتخب پادشاه 


درخواست دعا از ارمیا 
۳۲ بعد توحانان. سرکردگان 


نظامی و تمام مردم. از خورد و 
بزرگ. پیش ارمیای نبی رفتند "به اوگفتند: 
13 
پیش خداوند. خدایت برای ما دعا کن. 
همانگونه که می بینی. از قوم بزرگ عده 
کمی از ما باقی مانده است. "می خواهیم 
که خداوند به ما نشان بدهد که کجا 
برویم و چه کنیم .۰ ؟ارمیای نبی به آن ها 
کفت» اسان خوت:. طق تقاضای شا 
پیش خداوند. خدای تان دعا می‌کنم و 
هر چه خداوند بفرماید. به شما خواهم 
گفت و چیزی را از شما پنهان نمیکنم.» 
*بعد آن ها به او گفتند: «خداوند بین ما 
شاهد راست و امین باشد و هر چه را که 
او بخواهد. خواه خوب باشد خواه بد. 
ما مطابق کلام او عمل می‌کنیم 
خداوند. خدای خود که ما ترا بحضور 


*و از که در آنجا بمانید. "شمشیر 


۱۳۳ 


او هی فر میج اطاعت می کنیم. جون 
می دانیم که اگر از اوامر او پیروی نمائیم. 
خوبی و خوشی می بینیم.» 
مخ آب خها به دعای ارت 

۲ده روز بعد کلام خداوند برای ارما 
آفن. ۸آنگاه او یوحانان و تمام سرکردگان 
نظامی و خورد و بزرگ مردم را فرا 
خوانده * به آن ها گفت که خداوند. 
خدای اسرائیل که مرا پر 
کنم. چنین می فرماید: ## 1 در 
ین را ريشه کن و 
و ۰ از پادشاه بابل 
که قبلاً می ترسیدید. دیگر هراس تکشان. 
بلی خداوند می فرماید که از او ترسان 
نباشید. زیرا من همراه شما می باشم تا 
شما را نجات بخشم و از دست او رهایی 
دهم "من بر شما رحمت خواهم فرمود 
تا اوبر شما لطف نماید و شما را دوباره 
به وطن تان پس بفرستد. 

"اما اگر بخواهید که در اینجا نمانید و 
امر خداوند. خدای تان را بجا نیاورید. 
۳ برای رفتن به مصر اصرار کنید و به اين 
فکر باشید که در آنجا جنگ نیست و 
ترس و گرسنگی وجود ندارد. س پس ای 
بازماندگان 0 قادر 
مطلق. خدای اسرائیل چه می فرماید: اگر 
قصد رفتن به مصر را دارید و می خواهید 
یر دشمن که شما 
از آن می ترسید برای هلاکت تان می آید 


پیش آوٍ و 


۱۳۴ 


و قحطی که از آن اینقدر وحشت دارید 
دامنگیر تان می شود و همه تان را در 
آنجا نابود می‌کند. ۷ همه کسانی که قصد 
دارند به نی ارو و در آنجا زندگی 
کنند. در اثر جنگ و قحطی و مرض 
شیرقه و کار ادها اریلاتی که 
بر سرشان می آورم زنده نمی ماند.» 

* خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
می فرماید: «همانطوری که خشم و 
غضب خود را بر اهالی شهر اورشلیم 
ریختم, بر شما هم که اگر به مصر 
بروید. می ریزم. و شما مورد نفرین 
و نفرت 4زدم قرار می‌گیرید و شما را 
دشنام می دهند و ناسزا می‌گویند و دیگر 
روی این سرزمین را نمی بینید.» ای 
بازماندگان ما 
است که به مصیر تروید و خن تهم 9 
هشدار لازم را دادم تاو کوظهد نمودم 
که اگر به مصر بروید. اشتباه بزرگی 
می‌کنید. شما خود تان مرا فرستادید که 
به پیشگاه خداوند. خدای تان برای شما 
دعا کنم و هر چیزی خداوند بخواهد 
شما از آن اطاعت می‌کنید. "من امروز 
6 اس تیا ام 
خداوند. خدای تان را بجا نمی آورید. 


اما بدانید که اگر رام کون 


جنگ و قحطی و 


بروید. در آنجا در اثر < 
مرض هلاک می شوید. 


ارمیا را به مصر می برند 
۴۳ با 
خدای آن ها را موبمو برای 


مردم بیان کرد. "عرّریا (پسر هوشعیا) و 


ارمیا ۴۳۰۴۲ 


پوحانان (پسر قاریح) و دیگر اشخاص 
مغرور به ارمیا گفتند: «تو دروغ می‌گونی. 
خداوند. خدایت ترا نفرستاده است که ما 
را از رفتن به مصر منع کنی, "بلکه باروک 
(پسر نیریا) ترا علیه ما تحریک کرده 
است تا ما در اینجا بمانیم و کلدانیان 
ما را بکشند و یا به بابل اسیر ببرند.» 
"پس پوحانان و سرکردگان لشکر و مردم از 
امر خداوند اطاعت نکردند و نخواستند که 
در سرزمین بهودا بمانند. * بعد توحانان 
و همراهانش بازماندگان مردم بهودا را با 
دیگر کسانی که در فرزمین های مجاور 
رانده شده و سپس به بهودا برگته بوادنگه 
با خود گرفته رهسپار مصر شدند. *#در 
این جمله مردان. زنان. کودکان. دختران 
پادشاه و همه کسانی که نبوزرادان. 
قوماندان قوای بایل. به دست لیا 
سپرده بود. دیده می شدند. ارمیا و باروک 
را هم با خود بردند. "به این ترتیب. آن ها 
از امر خداوند اطاعت نکردند و به مصر 
رفتند و در شهر تحفنحیس وارد شدند. 

«آنگاه در تحقنحی کلام خداوند برای 
ارمیا آمد و فرمود: ؟«چند سنگ بزرگ را 
بگیر و در زیر سنگفرش پیشروی دروازة 
قصر فرعون در تحفنحیس پنهان کن ۰ او 
به مردم بگ و که من. خداوند قادر مطلق. 
خدای اسرائیل. بندهٌ خود. نبوکدنصص 
پادشاه ۳ را می آورم. او تخت خود 
را بر سنگهائی که در اینجا پنهان کرده ام 
قرار می دهد و سایبان شاهانة خود را 
بالای آن ها بریا عی‌کند.. "او سرزهین 
مصر را ویران می سازد و کسانی را که 


ارمیا ۰۴۳ ۴۴ 


را که مستوجب اسارت هستند. اسیر 
می برد و آن عده ای را که باید با شمشیر 
کشته شوند. به قتل می رساند. ۲" آتشی 
را در بتخانهٌ مصر می افروزد و بنها 
را می سوزاند و يا به غنیمت می برد. 
همانطوری که چوپان شبشها را یکه یکه 
از لباس خود می چیند. پادشاه بابل 
هم سرزمین مصر را از همه چیز هایش 
پاک و خالی می‌کند و فاتحانه به وطن 
خود بر می‌گردد. "۱ستونهای مقدس 
بیت شمس را می شکند و بتخانه ها را 
آتش می زند.» 
پیام خداوند به یهودیان مقیم مصر 
۴۴ خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل در مورد یهودیانی 
که در مصر یعنی در شهرهای مجدّل. 
تحفنحیس ممفینن و در #سمت وی 
آن کشور زندگی می‌کردند. به ارمیا 
فرمود: ۲ «شما خود تان بچشم سر دیدید 
که چه بلایی را بر سر اورشلیم و تمام 
شهرهای بهودا و وا 
غیر ما 


کارهای زشت شدند و خدایانی را 


ن هستند. ۲زیرا آن 


می پرستیدند که نه خود شان می شناختند 
و نه اجداد شان. و برای آن ها فربانی 

: به هیجان آزودنه ۴با اینکه هميشه 
نشکا سود اثبیاء را فرستادم و از آن ها 
خواهش کردند که ۱ ز کارهای شرم آور 
و نفرت انگیز خود دست تام *اما 
آن ها به سخنان شان گوش ندادند و 
توجهی نکردند. از راه بدی که در پیش 


۱۰۳۵ 


گرفته بودند برنگشتند و به پرستش 
خدایان دیگر ادامه دادند. *از همین 
بر شهرهای بهودا و حاده های اورشلیم 
ریخت و طوری که امروز می بینید. همه 


جا را ویران کرد.» 
۲خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
می فرماید: « چرا به خود ضرر 


می رسانید؟ چرا مرد و زن و کودکان و 
اطفال شیرخوار بازماندگان بهودا را از 
شما باقی بماند؟ *شما در سرزمین مصر 
برای خدایان دیگر قربانی می‌کنید. با اين 
کار زشت تأن مرا خشمکین می سازید و 
وادار می کنید که شما را از بین ببرم و 
پیش مردم جهان مسخره و رسوا سازم. 
"آیا جنایات اجداد تان را فراموش 
کرده اید؟ آیا گناهانی را که پادشاهان. 
زنهای شان و خود تان در سرزمین یهودا 
و جاده های اورشلیم مرتکب شده اید 
بیاد ندارید؟ "شما هیچگاهی از کارهای 
بد تان پشیمان نبوده و از من نترسیده اید 
و از شریعت و احکامی که به پدران تان 
دادم پیروی نکرده اید. 

اابتابران؛ خداوند. قادر مطلق» خدای 
اسرائیل. می فرماید: من ورس و 
یهودا را نابود کنم. "بازماندگان بهودا 
را که می خواهند به مصر بروند و در 
آنجا بمانند. هلاک می‌سازم هر یک از 
آن ها از خورد تا بزرگ. با شمشیر و در 
اثر قحطی می میرد مورد لعنت و نفرت 
مردم قرار می گیرند و همگی از دیدن 


۱.۳۶ ارمیا 


وضع بد آن ها دچار وحشت می شوند. 
۳ همانطوری که اهالی اورشلیم را با 
شمنین ی فحصی وعرعن از ین تدم 
یهودیانی را که در سرزمین مصر زندگی 
می‌کنند هم به جزا می رسانم. "از آن ها 
هیچ کسی باقی نمی ماند که بگریزد و یا 
به سرزمین یهودا باز گردد. بغیر از چند 
نفر فراری. هیچیک نمی تواند به یهودا 
که اینقدر آرزومندش هستند. با ز گردد. 6« 
"آنگاه تمام مردانی که می دانستند 


۴۴ 


۳آنگاه ارمیا به مردان و زنانی که اين 
جواب را به او خادندء کفت: ۲" «شما و 
پدران تان. پادشاهان و بزرگان تان و 
مردم سرزمین تان که در شهرهای بهودا 
و جاده های اورشلیم قربانی تقدیم 
می‌کردید. آیا خیال می‌کنید که خداوند 
نمی دانست و از کارهای شما خبر 
ات1 ۲ اق-عیکر نی تراسا اقمال 
زشت و قبیح شما را تحمل کند. بنابران, 
بتانخه فی‌ستله ماش نان را وان 


زنهای شان برای خدایان دیگر هدیه تقدیم کرد و تا به امروز غیر مسکون باقی مانده 


می کنندر زنهای دیگر که در آنجا ح 
بودند و گروه بزرگ مردمی که در فتروس. 
واقع در مصرء زندگی می‌کردند به ارمیا 
گفتند: ۴ «ما به سخنانی که تو می‌گونی 
از جانب خداوند است. گوش نمی دهیم. 
"بلکه هر چه که دل ما بخواهد می‌کنیم. 
همانطوری که خود ماء اجداد ماء پادشاهان 
و بزرگان ما در سرزمین یهودا و جاده های 
۳ مراسم قربانی را انجام می دادیم 
ما برای ملکةٌ آسمان هدیه می بریم و 
نوشیدنی و خوشبوئی می ریزیم. زیرا در 
آن وقت ما همه خوراک فراوان داشتیم, 
از تمام چیزهای خوب برخوردار بودیم 
و غم و مصیبت را نمی دیدیم. "اما از 
روزی که از ریختن خوشبوئی و نوشیدنی 
برای ملکه آسمان دست کشیدیم. همه چیز 
را ی اک ود 
هلاک می شویم. ۰« " زنها هم گفتند: «آیا 
فکر می‌کنی که ما بدون اطلاع شوهران 
خود برای ملکة آسمان هدیه های ریختنی 
و وی اش تقدیم می کردیم و کلچه های 
شیرین به شحل خودش می پختیم؟» 


است. ۲۳بخاطر اينکه شما برای خدایان 
دیگر هدیه تقدیم می کردید. در برابر 
خداوند گناه ورزیدید. از امر او اطاعت 
ننمودید و مطایق قوانین او رفتار نکردید. 
این بلاها را که می پینید. بر سر شما آورده 
است.» 

میا به سخنان خود ادامه داده 
به تمام مردان و ژنان گفت که 0 
خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل گوش 
بدهند که می فرماید: «ای یهودیان ی که در 
سرزمین مصر بسر می برید. شما و زنهای 
تان تصمیم گرفته اید که همیشه ملکة 
کنید و شما به هر چیزی که گفتید جامةً 
عمل پوشاندید. بسیار خوب. بروید و نذر 
تان را ادا کنندا اما ای یهودیانی که در 
سرزمین مصر زندگی می‌کنید. به سخنان 
من گوش بدهید. بنام باعظمت خود قسم 
می خورم که بعد از اين اجازه نمی نمی دهم 
ی بان برهن سم من 29 کب 
بگوید: ««به حیات خداوند متعال قسم 
است.» "من همیشه مراقب شما می باشم 


ارمیا ۴۴ - ۴۶ 


نه به این خاط رکه به شما خوبی کنم. بلکه 
ی 

شما را که در سرزمین مصر ساکن هستید 
یرو کی 9۵ 3 9 
زنده نگذارم. ۸آنگاه برای آن عدهٌ کمی 
که از اين بلاها جان سالم بدر می برند و از 
مصر به سرزمین بهودا عودت میکنند. 
معلوم می شود که حرف چه کسی راست 
است. از من يا از آن ها! *"برای اینکه 
شما بدانید که من خداوند. شما را در 
همین جا مجازات می‌کنم این علامت 
را می دهم: "همان طوری که صدقیا. 
پادشاه یهودا را به دست نبوکدنصر 
پادشاه بابل سپردم. خفرع. پادشاه مصر 
را هم به دست دشمنانش که تشنهٌ خونش 


هستند: تسلیم میکنم.» 


وعده خداوند به باروک 


۴۵ در سال چهارم سلطنت 

یهویافیم (پسر یوشیا ). پادشاه 
بود تا وی هیوست انیا که ارب رهز 
او بیان کرد در طومار نوشت. "بعد ارمیا 
به او گفت خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: "«تو گفتی: وای بر من! 
خداوند به غم و درد من افزوده است. 
شب و روز آه و ناله می‌کنم. خسته 
هی اره 9 هن همه چیزگ .| 
که بنا کرده ام ویران می‌کنم و هر چه را 
می سازم. *با این حال. تو باز هم در 
آرزوی چیزهای بزرگ هستی؟ آن ها را 
طلب منما. زیرا خداوند می فرماید: من 


۱/۳۷ 


بلائی را بر سر تمام بشر می آورم. ولی 
ترا در هر جائی که باشی از خطر حفظ 
می‌کنم در امان خود نان می دارم.» 


شد> تس 
۴ 8 
به ارمیا گفت؛ "و اولین آن ها 

در مورد مصر بود. در سال چهارم سلطنت 
تانب (پسر یوشیا). 17 بهودا. 
هنگامی که لشکر تکو. پادشاه مصرء در 
جنگ کرکمیش در کنار دریای فرات از 
قوای نبوکدنصر. پادشاه بایل. شکست 
خورد. خداوند راجع به فرعون و سپاه 
مصر چنین فرمود: 

۲«سپرها را بردارید و به میدان جنگ 
بروید! "اسپها را زین کنید و سوار شوید! 
کلاهخود را بر سر بگذارید و در صف جا 
بگیرید. نیزه ها را تي زکنید و زره بپوشید. 
*خداوند می‌گوید: اما چه می بینم؟ 
ان ها وحشت زده عقّب نشینی می کنند. 
جنگجویان آن ها شکست خورده و در 
حال فرار هستند. به عقب نگاه نم یکنند 
و ترس از هر طرف آن ها را احاطه 
کرده است! *چابکترین آن ها قادر به 
فرار نیستند و قویترین آن ها نمی توانند 
بگريزند. در شمال. در کنار دریای فرات 
می لغزند و می افتند. 

ان کیسته که برخاشته است و تنل 
دریای نیل. که وقتی طغیان می کند. 
آبش بالا می آید و زمینهای اطراف را 
دریای نیل طغیان کرده است و می‌گوید: 
می خواهم متلاطم شوم روی زمین را 


۱۰۳۸ ارمیا 


پوشانم و شهره را با ساکنین آن ها نابود 
سازم. *پس ای اسپها براه بیفتید. ای 
عراده ها ۳ و ای جنگ آوران 
آماده شوید؛ مردان حبشه و فوت را با 
سپرها و سربازان ُودی را با کمانهای 
شان بفرستید.» 

۳ امروز. روز خداوند. خدای قادر مطلق 
است و خداوند ۰ از دشمنان 
انتقام نکر ٌ 
تا سیر شود و از خون شان مست گردد. 
زیرا امروز خداوند قادر مطلق. در شمال. 
در کنار دریای فرات مراسم قربانی را 
با مدای با کرد عرمیمیز ب 
جستجوی دوا و دارو به جلعاد برو. اما 
دوا و درمان فایده ای ندارد و ترا درمان 
تمی کله " مردم چهان از ریبواتی تخیر 
شده اند وگریه و فریاد تو روی زمین را پر 
کرده است. زیرا جنگجویان تو ی لفزند 
و بر یکدیگر می افتند. 


لشکرکشی پادشاه بابل به مصر 


۳بعد خداوند در مورد آمدن نبوکدنص 
پادشاه بابل, به ارمیا چنین فرمود: 

و ی و به مجدّل. 
ممقیشسن و تحفنحیس خبر بدهید و 
بگوئید: به پا بایستید و آماده شوید. زیرا 
اطرافیان تان با شمشیر هلاک می شوند. 
چرا خدای تان» آپیس افتاده است و 
بر نمی خیزد؟ بخاطری که خداوند او را 
به زمین کوبیده است. "سپاه شما لغزیدند 
و افتادند و به یکدیگر گفتند: «بیائید 
که پیش قوم و به زادگاه خود برگردیم. 
زیرا شمشیر کشندة دشمن ما را نابود 


شمشیر او آنقدر می کشد 


۴۳۶ 


کند.» ۷۲به و بادشاه ۹ 
می به هر عون + تصت 9 
نام تّو بدهید. او را «هالک» بنامید چونکه 
فرصت را از دست داده است.» 

۷ خداوند قادر مطلق که پادشاه کائنات 
است می فرماید: «به حیات خود قسم 
می خورم که شخص نیرومندی را برای 
حمله می فرستم. او مثل کوه تابور که 
یی کرههای 1ج یه امت ور مان 
کوه کرمل که در کنار بحر سر بفلک کشیده 
و با عظمت است. می باشد. ۲ ای مردم 
مصر سامان و لوازم تان را جمع کنید و 
برای تبعید آماده شوید. زیرا شهر ممفیس 
خراب می شود و به ویرانه و جای غیر 
مسکون ی دردلم "مقر 
یک گوسالةً خوشنما است. اما مگسی از 
شمال. . بر او هجوم می آورد. "حتی عساکر 
ار آن‌ها بتانند کرساله:ها کاق ان تانب 
مقاومت را نداشته فرار می کند. زیرا 
روژگار مصیبت و مجازات شان رسیده 
است. ۲ مصر مثل مار صدا بر می آورد 
و خزیده فرار م یکند. چونکه دشمنان با 
که درختان را می پُرند. با تيشهٌ خود ريشةٌ 
حیات آن ها را قطع می‌کنند. "۲ جنگلهای 
اوه و غتر فایل تلود آر‌ها را ان 
ی برته زب ناه آن‌ها سل خیل ماخ 
بی شمار است. *"اهالی مصر سرافگنده و 

ها را مغلوبت می کنند.» 

۵ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
می فرماید: «بدانید که من آمون (خدای 
تس )را هنرام با فزغون, مصیزء بتها 
پادشاهان ۶ همه کسانی را که به پادشاه 


ارمیا ۴۶ - ۴۸ 


مصر اتکاء می نمایند. مجازات می‌کنم. 
۴آن ها را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل 
و سپاه او و به دست کسانی که تشنة خون 
شان هستند. می سپارم. اما بعد از زمانی؛ 
مصر مانند سابق آباد و قابل سکونت 
می شود. خداوند فرموده است. 


خداوند قوم اسرائیل را حفظ می‌کند 


۱۳۲ 


ما ای بندهُ من یعقوب و ای فوم 
اسرائیل. نترسید و هراسان نباشید. زیرا من 
شما و فرزندان تان را از دورترین جاهای 
روی زمین و از اسارت نجات می دهم و 
دوباره می آورم تا در وطن تان به آرامی 
و آسودگی زندگی کنید و از هیچ کسی 
نترسید. ۲۸ خداوند می فرماید: ای بندهٌ من 
یعقوب نترس, زیرا که من همراه تو هستم 
و همه 9 دیهان 
براگنتم: شاختي شیر به: تست ی و فده 
شما را از بین نمی برم. اما بدون مجازات 
هم نمیگذارم. « 
پیام خداوند به فلسطینی ها 
۷ پیش از حمله فرعون به غزه. 
خداوند در مورد فلسطینی ها به 
ارمیای نبی فرمود: 
"«بینید. سیلی از جانب شمال 
جاریست. مثل دریای متلاطم طغیان 
کرده است و می آید تا آن سرزمین را با 
شهرها و باشندگانش از بین ببرد. تمام 
مردم فریاد می زنند و گریه و ناله می‌کنند. 
"با شنیدن صدای شم اسپها و غریو 
عراده ها و اواز چرخهای آن ها. پدران 
فرار مبی کنند و برای نجات فرزندان 


۱۰۳۹ 


خود بر نمی‌گردند. زیرا همه بیچاره و 
درمانده می باشند. 
که تمام فلسطینی ها با مددگاران شان که 
در صور و صیدون هستند. نابود شوند 
و همچنین من. خداوند. فلسطینیانی را 
که از سواحل کریت آمده اند فش الب 
می برم. *مصیبت بزرگی بر شهرهای غزه 

و آشمّلون می آید. تا چه وقت بازماندگان 
فلسطینی ماتم می‌گیرند؟ *فریاد می زنید: 
«ای شمشیر خداوند. جه وقت ارام 
می‌گیری؟ به غلاف خود برگرد و آسوده 
و راحت باش.» ۲ اما جون خداوند آن را 
مأمور کرده است. چطور می تواند آرام 
گیرد؟ شمشیر او باید آشقلون و شهرهای 
ساحلی را نابود سازد.» 


پیام خداوند به موآب 


"روز آن رسیده است 


۴۸ خداوند فادر مطلق. خدای 
اسرائیل. در مورد مواب چنین 

می فرماید: 
«افسوس بحال مردم پبو. زیرا شهر 
شان ویران شده است. قربة تایم تسخیر 
شد و قلعه هایش را خراب کردند. "شان 
و شوکت مواب از بین رفت. مردم در 
جشبون نقشه ویرانی آن را کشیدند و 
گفتند: «بيائید اين قوم را ريشه کن 
سازیم!» تو هم ای شهر مدمین. در 
خاموشی مطلق فرو می روی» زیرا 
تاشندکانت را شمتیر: براگنده هی سازگ: 
"مردم حورونايم فریاد می زنند: «نابودی! 
تٍ بزرگی!» ۴موآب از بین رفت! 
کودکانش هم فریاد بر می آورند. «فراریان 
در حالیکه زار زار گریه م ی کنند. بر فراز 


۱۰۰ 


تپه های وجیت می روند و از سرازیری 
حورونايم فریاد غم و اندوه بگوش 
می رسد. *«بگریزید! خود را از خطر 
نجات بدهید و در بیابان پناه ببرید!» 
اتو ای موآب. به قدرت و ثروتت اتکاء 
کردی. بنابران» دشمن ترا تسخیر می کند. 
خدایت. کموش هم با کاهنان و بزرگانش 
تبعید می شوند. *تمام شهرها ویران 
ی ور نمی ماند. 
وادی و دشت همه خراب می شوند. زیرا 
من. خداوند. اراده کرده ام . *نمک برای 
خراب کردن مزرعه های موب بگذارید, 
(یرا برودی دیران می شود, شهرهایشی 
خراب و غیر مسکون میگردند.» 

۲(لعنت بر آن کسی که در کارهای 
خداوند غفلت و شمشیر خود را به 
خون رنگین نسازد.) 

۲ «موآب از ابتدا آرام و آسوده بوده 
هرگ هه تتیت تفه انس تن او مانند 
شراب دست نخورده ای است که از یک 
ظرف به ظرف دیگر ريخته نشده. به 
همین دلیل طعم و بوی آن تغییر نکرده 
است. "اما زمانی می رسد که من کسانی 
را می فرستم تا او را بر زمین بریزند. 
ظروف او را خالی کرده و خمهایش را 
ذره ذره ۳۲ ۳آنگاه موآب از داشتن 
خدای خود. کموش خجل می شود. 
مثلیکه قوم اسرائیل از وجود بت خود 
در بیت تیل شرمنده و سرافگنده شدند . 
"چطور می توانید بگوئید: «ما مردم 
قهرمان و جنگجویان شجاع هستیم ؟» 

*موآب و شهرهایش ویران می شوند و 
بهترین تجوانانشن بعتل مي زستند. پادشاه 


ارمیا ۴۸ 


که نامش خداوند قادر مطلق است چنین 
می‌گوید: "بلا و مصیبت بزودی بر 
سر مواب می آید و زمان نابودی اش به 
سرعت فرا می رسد. ۷۲ای دوستان و 
همسایگان موآب و ای و 
با نام او آشنا هستید. برایش ش ماتم کنید 
و بگوئید: «قدرت و بزرگی او چگونه 
درهم ین 

ای باشندگان دیبون. از جایگاه 
جلالت فرود آی و بر زمین 
بنشین, زیرا غارتگران موآب بر تو هجوم 
می آورند و قلعه هایت را ویران می‌کنند. 
"شما هم ای ساکنین عروعیر: بر سر راه 
بایستید و تماشا کنید. از مردان و زنانی 
که فرار می‌کنند بپرسید که چه واقعه شده 
است. ۳بگوئید که موآب خجل شده و 
گس خورده است. گریه کنان و با 
فریاد در کنار دریای آرئون بگوئید که 
موآب خراب و ویران شده است. 

"زمان مجازات مردمی که در دشتها 
و شهرهای حولون. یَهصّه. میفاعت. 
"دیبون. پبوء بیت دبلاتایم. ۲"قريه تایم. 
بیت جامول. بیت معون. *"قریوت. زره و 
تمام شهرهای دور و نزدیک موآب زندگی 
م ی کنند. رسیده است.» 

۵۰ خداوند می فرماید: « قدرت موآب 
از بین می رود و بازویش می شکند. 
۴مواب را مست سازید. زیرا علیه من 
تمرد کرده است. بگذارید که در قی خود 
غوطه بخورد و رسوا و مسخره شود. 
ای موآب. بیاد داری که چطور قوم 
اسرائیل را مسخره می‌کردی؟ با آن ها 
چنان رفتار می‌کردی که گوثی با دزدان 


ارمیا 


دستگیر شده اند. "ای ساکنین موآب. 
شهرهای تان را ترک کنید. در بین 
صخره ها زندگی کنید و مانند فاخته ها 
که در شگاف سنگها آشیانه می سازند. 
در مغاره ها بسر برید. 

۳ موآب بسیار مغرور است و از غرور 
و هوای بلند و تکبر و خودبینی او 
همگی خبر دارند. "من. خداوند از 
غرور و فخرهای بیجا و کارهای بیهوده 
او شنیده ام. ۱"بنابران» برای موآب گریه 
قی کم 3 بر که مردام یحاری ۰ 
۳ "زیادتر از آنچه که برای ِِ 
سیم 3 و شاخه های تاک 
شهر سبمه تا به بحیرةُ مرده و تا به یعزیر 
مبی رسید. اما حالا بر میوه های تابستانی 
و انگورهایت غارتگران هجوم آورده اند. 
۳"صدای خوشی و شژور از سرزمین 
حاصلخیز موآب بگوش نمی رسد. از 
چرخشت ها دیگر شراب بیرون نمی آید 
و کسی انگور را با خوشحالی نخواهد 
فشرد. فریادی که شنیده می شود. فریاد 
خوشی نیست. . . ر 

*"مردم حشبون و العاله فریاد می زنند 
و فریاد شان تا یاهز. صوغر حورونايم 
و خیعلت 4 شنیده می شود. حتی 
جویهای تمزیج هم خشک شده اند . 
*من در موآب به زندگی کسانی که 
در بتخانه ها برای بتهای خود قربانی 
می‌کنند و خوشبوئی می سوزانند. خاتمه 
می دهم. ۴" دلم برای مواب و قیرحازس 
ثروتی را که به دست آورده بودند. از بین 


۱۳۰۳۱ ۴۳۸ 


رفت. ۲"همگی از غم و غصه موی سر 
و ریش خود را کندند. دستهای خود را 
خراشیدند و لباس ماتم پوشیدند. "از 
سر بامهای خانه ها و میدانهای موآب 
صدای گریه و ماتم یگوش هی سك 
زیرا من موآب را مانند ظرف بیکاره ای 
گیگ و دره دره کرده م: خداوند 
فرموده است. ٩‏ ببینید چگونه ویران 
شده است و چگونه ناله یرم کنن, موآب 
رسوا و مایةٌ خنده و تمسخر و وحشت 
همسایگان خود شده است.» 

۳۰ خداوند می فرماید: «قومی مانند 
عقابی با بالهای گشوده بر موآب فرود 
می آید. ۱"شهرهایش را تصرف می‌کند 
و قلعه هایش را ویران می سازد. در آن 
۷ 
هی مایت ۳ در زایمانمی کار ۳ از قوم 
موآب دیگر نام و نشانی باقی نمی ماند. 
زیرا در برابر من کبر و غرور نشان داد. 
ای مردم مواب. وحشت و چاه و دام 
در سر راه تان قرار دارد. خداوند فرموده 
است. ۲۴هر کسی که از دست وحشت 
بگریزد. در چاه می افتد و هر کسی 
که خود را از چاه نجات بدهد در دام 
گرفتار می شود. زیرا من روزی را برای 
مجازات موآب تعیین کرده ام. اين گفتة 
خداوند است. *"فراریان خسته و درمانده 
به جشبون پناه می برند. اما شهر جشبون 
که زمانی سیحون پادشاه بر آن حکومت 
می‌کرد. در شعله های آتش می سوزد. 
۴"وای بر حال قوم موآب! پیروان کموش 
هلاک شدند و دختران و پسران شان به 
اسارت برده شده اند. 


۱۳۰۳۲ 


اما با اينهم من. خداوند. در روزهای 
ار سا دنت از دست, رفته مرات را احاکة 
می‌کنم.» در اینجا پیشگوئی در باره 
موآب ختم می شود. 
پیام خداوند به عمونی ها 

خداوند در باره‌عمونیان‌چنین 
۳۹ می فرماید: «کجاست قوم 
اسرائیل؟ آیا از آن ها کسی نمانده است 
که از خاک خود دفاع کند؟ چرا مردم ی که 
خدای مولک را می پرستند شهرهای جاد 
را به تصرف خود آورده اند و قوم ایشان 
در قورها .سا که ده اتف ایام 
خداوند می فرماید: روزی می رسد که 
زنگ خطر جنگ از زبه, مرکز عمون به 
صدا می آید و آنجا به یک تودهٌ خاک 
تبدیل می شود. دهات و آبادی هایش در 
آتش می سوزند و قوم اسرائیل می آیند و 
ملک و دارائی خود را از کسانی که آن 
را غضب گرقه بودند. دوباره به دست 
می آورند. اين گفتةٌ خداوند است. "ای 
مردم جشبون. گریه و ناله را سر دهید. 
دیا عاعه قراخ شله ات ام ذخه اج 
به. شیون کنید و لباس ماتم بپوشید. 
پریشان و افسرده به هر طرف بدوید. زیرا 
بت مولک را با کاهنان و بزرگانش به 
اسارت بردند. "ای مردم بی وفا. شما به 
قدرت و نیروی خود فخر می‌کنید و به 
دارائی و ثروت تان می نازید و می‌گوئید: 
«کسی بر ما حمله نم یکند.» *ما بدانید 
که من. خداوند قادر مطلق. از هر طرف 
ترس و وحشت را در بین شما می فرستم. 
اقوام همجوار. شما را از کشور تان بیرون 


ارمیا ۴۸ ۴۹۰ 


رانده و پرآگنده می سازند و کسی باقی 
نمی ماند تا فراریان را دوباره جمع کند. 

و ۷ بعداً سعادت عمونیان را دوباره 
برای شان بر می گردانم . خد | وند 
فرموده است .» 

پیام خداوند به ادومیان 

۲"خداوند قادر مطلق در مورد ادومیان 
چنین می فرماید: «آیا حکمت و دانش از 
حس قضاوت خود را از دست داده اند 
و دیگر از دانش بهره ای ندارند؟ ای 
اهالی کدان» برگردید. فرار کنید و پنهان 
شوید. زیرا وقت رز رسیده است که 


بلای زمان, عیسو ر بر 0 بیاورم و 


0 
می راد ووزدان ری کر درب 
ی برد "ولی من برای اولادة عیسو هیچ 
ها را آشکار می سازم ‌ دیگر جائی 
0 نداشته باشند. فرزندان. 
وابستکان و همسایکان شان را از بین 
می برم. ۲اما از بتیمان آن ها نگاهداری 
می‌کنم و بیوه زنان شان می توانند به من 
اعتماد کنند.» 
۲ خداوند می فرماید: «حتی آنهائی که 
سزاوار جزا نیستند و نباید از جام مجازات 
پنوشند. بازهم بدون محازات نمی مانند. 
شما را هم بی سزا نمیگذارم و باید از آن 
جام بنوشید. ۳ زیرا خداوند می فرماید: 


من به ذات خود قسم خورده ام که شهر 


ارمیا 


بزره ویران ول مود کر زر رین 
۳ قرار گیرد. همه از دیدن وضع بد 
۳1 وحشت کنند و تمام دهات اطراف آن 
برای همیشه ویران ن باقی بمانند ِ« 

۴ این خبر از جانب خداوند برای من 
رسبد: «قاصدی را با این پیام پیش 
اقوام ۳ همگی جمع شوید و 
برای جنگ علیه ادوم آماده گردید. و 
ادوم را در پیش افوام جهان کوچک و 
حقیر می سازم. ای ادوم که در شگاف 
مره ویر کرهها وايم هی اهیبت 
و عرورت 7 ۳۳9 است. ۰ 
و ترا از آنجا بائین ۳9 این 
ی 

"وضع ادوم وحشت آور می گردد 

و هر کسی که از آنجا بگذرد و حال بد 
آن را ببیند. حیرت می‌کند و به وحشت 
می افتد. همانطوری که سدوم و عموره 
هم غیر مسکون شده کسی در آن زندگی 
نمی کند. خداوند فرموده است. " مثل 
شیری که از جنگلهای ِ آردن در 

هم ناگهان بر مردم بت هجوم #9 
تم را از سرزمین شان بیرون می رانم 

و آنگاه هر کسی را که بخواهم تعیین 
می‌کنم تا بر آن ها حکومت نماید. چه 
کسی می تواند مثل من باشد؟ کدام رهبر 
می تواند با من مخالفت کند؟ "بنابران 
نقشه ای که برای ۳ ادوم و ساکلین 
تیمان کشیده ام اینست: کودکان شان 
ربوده می شوند و سرنوشت شوم آن ها 


۳۹ ۱۳۲ 
همةّ مردم را به وحشت می اندازد. "از 
صدای سقوط ادوم زمین به لرزه می آید 
و آواز فریاد شان تا بحیرهٌ احمر می رسد. 
۳دشمنان مثل عقابی با بالهای گشوده 
پرواز کرده بر زره ه هجوم می آورند و در 
آن روز وضع جنگ آوران به حال ۳ 
می ماند که درد زایمان می کشد ِ« 
پیام خداوند به دمشق 

۳ خداوند در مورد دمشق چنین 
۵۰9« وت 9 حمات و 
بدی برای شان اه است. دل 9 ۳ 
ترس می لرزد و مانند بحر متلاطم 
وف ارو هس ۳اهالی دمشق ب 
گشته و از ترس فرار می‌کنند و مثل زنی 
که در حال زایمان باشد در وحشت و 
اضطراب بسر می برند. *چگونه اين 
شهر معروف و با نشاط متروک شده 
۱ ست! در آن روز جوانانش 9 
کشته می شوند و تمام عساکرش تلف 

هی کر 5 نان ۲ دیوارهای دمشق را ۳ 
می زنم و قلعه های مستحکم بنهدد را 
می سوزانم.» 


4 


پیام خداوند به قیدار و حاصور 


"خداوند در مورد قیدار و نواحی 
مربوط حاصور که به دست نبوکدنصر. 
پادشاه بابل مغلوب شدند. چنین 
می فرماید: «بر مردم قیدار حمله ببرید 
و قبیله ای را که در مشرق زمین 
دارند. از بین ببرید! *"خیمه ها را با 
پرده ها و گله ها و رمه های شان تاراج 


۱۰۴۴ 


کنید. دارائی و شترهای شان را برای خود 
بگیرید و فریاد بزنید: «وحشت همه جا 
را فرا گرفته است!» "خداوند می فرماید 
که ای ساکنین حاصور. هرچه زودتر به 
جاهای دور فرارکنید و در حفره ها پنهان 
شوید. زیرا نبوکدنصر. پادشاه بابل برای 
نابودی شما نقشه کشیده است.» 
"خداوند به پادشاه بابل فرموده است: 
«بر آن قومی که در رفاه و آسایش در 
شهرهای بی در و دیوار تنها زندگی 
می کند. حمله کن. ۲شترها و رمه و 
گله شان را به غنیمت ببر. من این مردم را که 
شقیقه های خود را می تراشند. پرآگنده 
ی( و از هر خرف خی 3 
را بر سر شان می آورم. خداوند فرموده 
است. حاصور ی می شود 
7۳ 7 
پیام خداوند به عیلام 

در آغاژ سلطنت صدقیا. پادشاه 
یهودا. خداوند در مورد عیلام به ارمیا 
چنین فرمود: ۵ امن تمام کمانداران 
عیلام را از بین می برم و قدرت آن ها 
در می شکنم. از چهار سمت باد را 
ها را به هر طرف پرآگنده 
کند. من آن ها را به تمام کشورهای جهان 
آواره می سازم. ۲ خداوند می‌گوید: کاری 
می‌کنم که مردم عیلام از دشمنان و آنهائی 
که قصد کشتن شان را دارند. وحشت 
دچار می سازم و شمشیر را می فرستم 
۵ نهما شا را تابود کف ۲۸ خداوند 


ارمبا ۴۹ 0 ۵۰ 


می فرماید که آنگاه تخت سلطنت خود 
را در ی دم برقرار می‌کنم و پادشاهان 
و بزرگانش را از بین می برم. *۳اما در 
آینده. عیلام را دوباره کامگار سعادتمند 
می سازم. این گفتة خداوند است.» 
پیام خداوند به بابل 
۵ خداوند در مورد بابل و 

۳ سرزمین کلدانیان به ارمیای 
نبی چنین فرمود: ۱ 

۲ «به همه اقوام خر بدهید؛ علمی را 
برافرازید و آشکارا اعلام کنید و بگوئی که 
بابل سقوط کرد. بت پل خجل می‌شود و 
بت مرودک و سایر بتهای بابل شرمنده 
و رسوا می گردند. "زیرا قومی از جانب 
شمال بر بابل می تازد. آن را ویران و غیر 
مسکون ساخته انسان و حیوان از آنجا 
می‌گریزد.» 

بازگشت قوم اسرائیل 
؟خداوند می فرماید: «در آن ایام و در 
آن زمان. 4 اسرائیل و بهودا گریه کنان 
می آیند و خداوند. خدای خود را 
می جویند. *راه سهیون را جویا می شوند 
سوی آن رو می آورند. آن ها به آنجا 
می رسند. با من پیمان ابدی می بندند و 


آن پیمان هرگز فراموش نمی شود. 


بت ی ی 
فسکد. ورن شان آن ها زا کمراه کر دند 
و در بین کوهها و تپه ها سرگردان و آواره 
ساختند. این فوم وطن و خانهٌ خود را 
و و و 
به آنجا برگردند. ۲ کسانی که آن ها 


ارمیا 


می یافتند. می‌کشتند و دشمنان شان 
به آن ها میگفتند: «ما حق داریم که با 
آن ها اینگونه رفتار کنیم» زیرا این مردم 
در برابر خداوند. جوپان واقعی. که مایةٌ 
امید پدران شان بود. گناه کرده اند.» 
ای قوم اسرائیل» از بابل فرار کنید و 
از کشو رکلدانیان خارج شوید. همچون بز 
تو که ومد زا یال جرد میت پیشقدم 
شده دیگران را هدایت کنید» *زیرا من 
قوام نیرومند شمال وا بر می انگیزم ناب 
بابل هجوم ببرند و آن را تصرف کنند. 
آن ها تیراندازان ماهری هستند که تیرهای 
شان هرگز هدف را خطا نمی‌کنند. "بابل 
غارت می شود و همه چیز آن را به تاراج 
می برند. خداوند فرموده است. 


سقوط بابل 

ای غارنگران قومبرگزيده من. شم 
خوشحال هستید و بخود می بالید. مانند 
گوساله ای در چرآگاه جست و خیز 
می زنید و مثل اسپ شیهه می کشید. 
"اما بدانید که شهر تان خوار می شود 
و کشور تان تحقیر و رسوا می‌گردد. 
سرزمین بابل قدر و اهمیت خود را از 
دست داده به بیابان خشک و بی آب 
تبدیل می شود. "و در اثر قهر و غضب 
من بابل غیر مسکون شده بکلی ویران 
می‌گردد. هر کسی که از آنجا عبور کند. 
از دیدن وضع بد آن متحیر می شود. 
۴ ای کمانداران. در مقابل بابل صف 
آرانی کشتاهغمگی رها تان وا پسوی 
آن رها کنید. زیرا مردم آن در برابر من 
کناه ورزیده اند. از هر طرف فریاد 


۵۰ ۱۰۳۵ 
برآورید. چونکه بابل تسلیم شده است 
و حصارهایش ویران شده و دیوارهایش 
فرل ریت زیر زور مق میت 
همان بلائی را که بر سر دیگران آورد بر 
سر خودش می آورم. نگذارید کسی در 
آنجا تخم بکارد و پا محصول را درو 
کند. همه بیگانگانی که در آنجا زندگی 
فی کت بای بل فرع خرد 3 قطن 
خود برگردند تا از کم شمشیر کشند؛ه 

دشمن در امان باشند ۰ 

۷ خداوند می فرماید: «اسرائیل گوسفند 
اي از بود که مورد حملهةً شیرها 
قرار گرفت. اول. پادشاه آشور دست به 
کشتار آن زد و بعد نبوکدنصر. پادشاه 
بابل استخوانهای آنرا خُرد کرد. "پس 
حالا من. خداوند قادر مطلق. خدای 
اسراثیل. هماتطوری که پادشاه آشور 
را مجازات کردم. پادشاه بابل و کشور 
او را هم مجازات خواهم کرد. *اما 
قوم اسرائیل را به ملک و وطن شان 
بر می‌گردانم تا در کشتزارهای کرقل و 
باشان و در کوهستانهای افرایم و جلعاد. 
از نعمت های فراوان من سیر و برخوردار 
شونك. "در آن ایام و زمان. گناهی در 
فردع آمرانیل و بهودا دیده نمی شوه زیر 
من گناهان بازماندگان آن ها را می بخشم. 
خداوند فرموده است.» 


۲ خداوند می فرماید: بو مراتایم 
و اهالی فُقود حمله کنید و قراریکه به 


شما امر فرموده ا 1 
ببرید. "انعرةٌ جنگ و فریاد شکست و 


۱۴۶ ارمیا 


ابودی از آن سرزمین بلند است. ۳ چکش 
بابل همه جهان را ذره ذره کرد و حالا آن 
چکش خودش شکسته است و کشورهای 
جهان از دیدن آنچه که بر سر بابل آمده 
است. دچار هول و هراس می شوند. 
۳ ای بابل. بدون آنکه بدانی من برایت 
دام نهاده بودم و در آن گرفتارت کردم. 
زیر تو تمه امن برجاسی ۰ "من 
اسلحه خانةٌ خود را گشوده و سلاح 
غضب خویش را بیرون آورده ام. زیرا 
من. خداوند قادر مطلق. خدای متعال 
در سرزمین کلدانیان کاری دارم. 1 
هگا بترم 
غله اش را خالی نمائید. از خودش یک 
22 
۴ کار ها شان ۳ به کشا مگ وی و 
سر ببُرید. افسوس بحال شان که 
زمان نابودی شان رسیده است! 

آواز فراریان و پناهندگان اسرائیل از 
بابل شنیده می شود که ارم خداوند. 
خدای ما و از انتفام عبادتگاه او در 
سهیون خبر می دهد. 

* کمانداران و تیراندازان را جمع کنید 
و به بابل بفرستید که آن را از چهار طرف 
محاصره کنند تا احدی نتواند بگریزد. 
همان کاری را که در حق دیگران کرد 
در حق خودش بکنند. زیرا از روی کبر 
و غرور به من خداوند. که خدای مقدس 
اسرائیل هستم. توهین نمود. "بنابران» در 
آن روز جوانانش در حاده ها و عساکرش 
در میدان جنگ کشته می شوند. این گفتةً 


خداوند است.» 


۵۰ 


۱" خداوند قادر مطلق. خدای متعال 
می فرماید: «ای کشور مغرور. من 
مخالف تو هستم. روز آن رسیده است که 
ترا به کیفرت برسانم. ۲۲ متکبران می لغزند 
و بر زمین می خورند و کسی آن ها را 
بر نمی دارد. در شهرهای آن آتشی را 
می‌افروزم تا همه چیزهای اطراف آن را 
سوزاند.» 

۳ خداوند فقادر مطلق می فرماید: «بر 
مردم اسرائیل و بهودا 
کسانی که آن ها را اسیر گرفته اند. از 
هر نزدیک مراقب شان هستند و آن ها را 
رها نمی کئنك: ۴ ما نجات دهنده آن ها 
که نام او خداوند قادر مطلق است. قوی 
و نیرومند است و به داد شان می رسد. 
بر روی زمین صلح و آرامش را برقرار 

کند. ولی مردم بابل را بی قرار 
می سازد.» 

۵ خداوند می فرماید: «شمشیری برای 
نابودی مردم بابل و بزرگان و دانشمندان 
می‌آید. ۲۴ همه آن ها را با انبیای کاذب و 
احمق و جنگجویان شان از بین می برد. 
۲"اسپها و عراده های شان را نابود می‌کند 
و عساکر اجیر را مانند زنان بی جرأت و 
کمدل می سازد. دارائی و ثروت شان را 
به تاراج می برد! ۳۸خشکسالی را به آن 
وی قی ترس ۱ رها یی 
شود. زیرا آنجا پر از بت است و مردم 
فیرانهزار بقها با پرستفن ش کیین. 

*"سرزمین بابل مسکن حیوانات وحشی 
و بيشة گرگها و شترمرغ ها می شود. دیگر 
انسانی در آن سکونت نمی‌کند و سالها 
غیر مسکون باقی می ماند. "همانطوری 


شده است. 


ارمیا 


که سدوم و عموره را با همسایگان شان 
نابود کردم. بابل را هم از بین می بر و 
او که ی خداوند فرموده 
است. 

"ببینید. قوم نیرومندی از جانب 
شمال می آید. پادشاهان زیادی از نقاط 
دوردست زمین بر تو می تازند. "آن ها 
4 ی اد رن 
و نیزه می باشند. جنگجویان ۰ ها سوار 
بر اسپ و آواز ز شان مانند غرش بحر است 
ب زاف تک ۶ توای بابل. می شتابند. 

۳"وقتی خبر به پادشاه بابل برسد. پاهایش 
سست شده می افتد و مثل زن ی که در حال 
زایمان باشد. درد می‌کشد. 

مانند شیری که از جنگلهای آردن بر 
چرآگاه گوسفندان حمله می آورد. من هم 
ناگهان بر بابل هجوم می آورم و مردم 
آن را از آنجا بیرون می رانم و کب 
آن برگزیده ای که او را بر آن بگمارم؟ 
زیرا چه کسی مثل من است و چه کسی 
می تواند مرا محاکمه کند؟ کدام رهبری 
می تواند به مخالفت من برخیزد؟ *"پس 
بشنوید. اینست طرح نقشه ای که من علیه 
هر دم بابل کشیده ام: کودکان شان ربوده 
می شوند و همه به وحشت می افتند. از 
صدای سقوط بابل زمین می لرزد و فریاد 
آن بگوش تمام اقوام جهان می رسد.» 


بابل بیث 
0۱۱ خداوند می فرماید: «من 
باد تباه کننده ای بن بل 
و ساکنین آن می آورم "و بیگانگان را 
می فرستم تا بابل را مثل خرمن بکوبند. 


بیشتر مجازات می شود 


۸ 


۱/۳۷ 


درآن روز بلا و مصیبت از هر طرف بر آن 
هجوم آورده همه چیزش را شاه مین کت 
و خودش را ویران می سازد. "دشمنان به 
مردم بابل موقع نمی دهند که تیری رها 
کنند و یا خود را مسلح سازند. جوانان 
شان را زنده نمیگذارند و تمام لشکر شان 
را از بین می برند. ۲اجساد کشته شدگان 
و مجروحین در حاده ها دیده می شوند. 
گرچه سرزمین اسرائیل و یهودا پر از 
گناه است. اما من که خداوند قادر مطلق 
و خدای مقدس اسرائیل می باشم. آن ها 
را فراموش نکرده ام. "همه تان از بابل فرار 
کنید و خود را نجات بدهید. مبادا با دیگران 
هلاک شوید. زیرا زور سم ,من رستاه 
است و باید مردم بابل را به سزای گناهان 
شان پرسانم. ۲"بابل در دست من مثل 
یک جام طلا بود که تمام اقوام جهان از 
شراب آن می نوشیدند و مست و دیوانه 
می شدند. *ولی بابل ناگهان 
من افتاد و شکست. برایش دوا بیاورید. 
شاید شفا یابد. "بیگانگان مقیم آنجا 
گفتند: «ما خواستیم بابل را معالجه کنیم. 
اما نتوانستیم. پس او را بحالش بگذاریم 
و همه به وطن خود برگردیم. 
او به دست خدا است و خداوند او را از 
عالم بالا جزا بدهد. ۰ 


"خداوند می فرماید که قوم برگزیده من 
ی گنت «خداوند پشتیبان ما است. 
پس بیائید که به سهیون برویم و از 
کارهائی که خداوند. خدای ما کرده است 
اعلام نمائیم ۰ "تیرهای تان را شز کشا 
و سپرهای تان را بردارید. زیرا خداوند 
پادشاهان ماد را می فرستد تا اراده اش را 


از دست 


مجازات 


۱۰۴۸ ارمیا 
که نابودی بابل است عملی سازند. زیرا 
از کسانی که عبادتگاه او را بی حرمت 
کرده اند ام می‌گیرد. ۲ علمها را : 
دیوارهای بابل بگذارید و از آن ها بخوبی 
مراقبت نمائید. در همه جا نگهبانان و 
پهره داران را بگمارید و کمین بگیرید. 
خداوند آنچه را که در مورد بابل فرموده 
بود عملی میکند.» 

۳ ای سرزمینی که از بندرگاه ها و ثروت 
سرشار برخوردار هستی. عاقبت نو بپایان 
رسیده و رشتهٌ حیات ات ۶ 
۴ خداوند قادر مطلق بذات خود 3 
خورده است که بابل را با سپاه دشمن که 
مثل خیل ملخ بی شمار است پر می‌کند و 
آن ها فریاد پیروزی را بر می آورند. 


شده است. 


ستایش خداوند 

*خداوند با دست قدرت خود زمین 
را آفرید. با حکمت خود کاثنات را بنا 
نهاد و با علم و دانش خود آسمان ها را 
برافراشت. ۴به فرمان او ایر ها ذر آسمان 
به غرش می آیند. ابر ها را از نقاط دور 
زمین به هوا بلند نموده برای بارش باران 
رعد و برق را می فرستد و باد را از محل 
و جایگاهش بیرون می آورد. ۷ کسان ی که 
بتها را پرستش می‌کنند. احمق و نادان 
هستند و آنهائی که بت می سازند. خجل 
و شرمنده می شوند. زیرا مجسمه هائی را 
که می سازند. بی جان هستند و اثری از 
حیات در آن ها نیست. ها بی ارزش 
و گمراه کننده اند و در وقتی که سازندگان 
شان مجازات شوند. آن ها هم از بین 
می روند. *اما خداوند. خدای یعقوب 


آن 


۵۱ 


مثل این بتها نیست. او همه چیز را آفریده 
است. اسرائیل قوم خاص او می باشد و 
بر نامش خداوند قادر مطلق است. 


"خداوند می فرماید: «ای ِ / 
اسلحةٌ جنگ من هستی؛ بوسیلهٌ تو اقوام 
و سلطنت ها را جزا می دهم. 2 یعهة 


تواسپها را با سواران شان و عراده ها را با 
رانندگان شان از بین می برم. "توسط تو 
مرد و زن» پیر و جوان و پسر و دختر را 
هلاک می‌کنم. ۳" بوسيلة تو چوپانها را با 
رمه های شان و دهفقانها را با گاوهای 
شان نابود می سازم و حاکمان و والیان را 
سر به نیست می‌کنم.» 

سقوط بابل 

توش فرماه نی مایل زب 
مردم آن بخاطر خطای شان و کار بدی 
که در سهیون کردند. به پیش چشم تان 
به کیفر می رسانم. ای بابل» ای کوه 
ویرانگر. چون تو جهان را خراب کردی. 
بنابران. من دشمن تو هستم. دستم را 
علیه تو دراز می‌کنم و از آن بلندی ترا 
بزیر می آورم و در آتش 0 این 
گفتةٌ خداوند است. *دیگر کسی از تو 
سنگی را برای تهداب و بنای ساختمان 
نمی‌گیرد و برای هميشه نابود می شوی. 
خداوند فرموده است. 

"علمی : را در آن سرزمین برافرازید و 
آهنگ جنگ را در بین اقوام جهان بنوازید 
و به کشورهای فیک یر لها کز برای 
سکن علیه بابل آماده شوند. به سپاه 


ارمیا 


_ 
ِ با دشاهان ماد را با خا کمن و 
والیان وکشورهای تحت سلطهٌ آن ها برای 
جنگ آماده سازید. "بابل می لرزد. زیرا 
خداوند نقشه ای علیه آن دارد تا ویران 
و از سکنه خالی اش سازد. " جنگجویان 
بابل از جنگ دست کشیده اند. در 
قلعه های خود مانده جرأت و نیروی 
خود را از دست داده اند و مانند زنان 
ضعیف شده اند. خانه هايش در آتش 
می سوزند و دروازه های شهر شکسته 
شده اند. ۳ قاصدان یکی از رب پی دیگری به 
پادشاه بابل خبر می برند که شهرش همه 
به تصرف دشمن درآمده ایشت: ۲راهها را 
بسته و نیزارها را آتش زده اند و سپاه بابل 
به وحشت افتاده اند.» ۳ خداوند. خدای 
قادر مطلة جنین می فرماید: «دختر 
بابل مثل خرمنگاهی شده است و زمان 
آن رسیده که دشمنان بيایند و مردم آن را 
منند گندم در زیر پاهای خود یکویند 6 
"سردم آورشلیممی کین «نبوکدنص 
پادشاه بابل. 4 همه 
ر 9 
ما سیرکرد و خود ما را از کشور ما بیرون 
که در الم شد و ان انتفام خون 
ما را از بابل بگیرد ۳ 
۴ خداوند در جواب می فرماید: «من 
به دعوای شما رسیدگی می‌کنم و انتقام 
شما را از آن ها می‌گیرم. آب بحر و 
چشمه های شان را سک خشک می کنم. 


۵۱ ۱۰۴۹ 
۲ بابل را به توده خاک تبدیل‌کرده آنجا را 
کسن از دیدن آن وحشت کنند. ۸"مردم 
بابل از مستی مانند شیر نعره می زنند و 
مثل شیربچه ها می غرند. *"من بزمی را 
پرای شان برپا می‌کنم و آن ها را بیشتر 
سست می سازم تا از خود بی خود گردند 
و به خواب ابدی فرو روند و دیگر هرگز 
بیدار نشوند. خداوند فرموده است. 
"آن ها را مثل بره و قوج و بز به کشتارگاه 

می برع۰> 


سرنوشت بابل 
۱ خداوند می فرماید: «با بل که 
زمانی, عوود ماش تمام. مرقم. وان 
قرار داشت. نت که چگونه سقوط 
کرد و حالا همه کس از دیدن وضع بد 
۳ وحشت می کنند! "آب بجر بر بابل 
سرازیر شده است و امواج خروشانش آن 
وفژ شهرهایش وحشت آور 
و ویران شده اند. هیچ کسی در آن ها 
سکونت ندارد و هیچ انسانی از آنجا 
عبور نم یکند. "من بت بل را در بابل 
را مجازات می‌کنم و آنچه را که بلعیده 
است. از دهانش سرون می آورم. مر دمء 
دیگر به بازدیدش نمی روند و دیوارهای 
بابل فرو می ریزند. 

۳ ای قوم برگزيدة من از بابل خارج شوید 
و خود را از خشم شدید من نجات بدهید. 
۴از شایعه ای که در بابل شنیده اید. 
0 و هراسان شوید. هر سال 
۳ می اندازند که در کشور ظلم و فتنه 


تام شالت اس 


۱۰۵۰ ارمبا 
برپا شده است با پادشاهی علیه پادشاه 
دیگر می جنگد. ۴۷ به یقین بدانید. زمانی 
فرا می رسد که من تمام سرزمین بابل را 
با بتهایش مجازات می‌کنم. مردمش را 
شرمنده و رسوا و جاده ها را از احساد 
شان پر می سازم. آنگاه آسمان ها و 
زمین با موجوداتی که در آن ها هستند 
از خوشی فریاد می زنند. زیرا ویرانگران 
از جانب شمال بر بابل هجوم می آورند. 
خداوند فرموده است. ٩۲همانطوری‏ که 
بابل باعث فتل مردم اسرائیل شد. خودش 
هم به همان سرنوشت دچار می شود.» 


پیام خدا به قوم اسرائیل در بابل 
*ای کسانی که از دم شمشیر نجات 
یافته اید. بروید و معطل نشوید. خداوند 
را از همان حای دور باد کنید و اورشلیم 
را بخاطر داشته باشید. "اشما می‌گونید: 
ما شرمنده و رسوا بِ و شرم از 
چهرةٌ ما می بارد. زیرا بیگانگان آمدند و 
در سرزمین مقدسی که عبادتگاه خداوند 
در آن واقع است. جا گرفتند.» "۵«اما 
بابل را معدوم می سازم و در سراسر آن 
مرزمین ضدای فرباد و نالا مجروحین 
شنیده می شود. "اگر سر بابل به فلک 
برسد و هر قد رکه در نیرو قدرتش افزوده 
شود. ویرانگری را که من می فرستم 
نابودش میکند.» خداوند فرموده است. 


ویرانی بیشتر بابل 
۴ خداوند .۳ «یشنوید! صدای 


گریه از بابل می آید و آواز شکست 


۵۱ 
بزرگی از آن سرزمین بلند است! **زیرا 
من در حال ویران کردن بابل می باشم 
و آواز بلند آن را خاموش می سازم. 

سپاه دشمن مانند اواج خروشان بحر بحر 

بر آن ها هجوم می آورند و نعره زنان بر 
آن ها حمله می‌کنند ۴*ویرانگران علیه او 
آمده اند. جنگجویانش 0 قش کی گرقه 
و کمان هایش را شکسته اند. زیرا من 
خداوند. خدای جزا دهنده هستم و او را 
مطابق اعمالش سزا می دهم. #۲پادشاهی 
که اسمش خداوند قادر مطلق است. 
می فرماید که من بزرگان. حکیمان. 
حاکمان. رهبران و مردان جنگی او را 
مست می سازم تا به خواب ابدی فرو رفته 
هرگز بیدار نشوند. **خداوند قادر مطلق 
می فرماید که دیوار ضخیم بابل را ویران 
و با خاک یکسان می‌کنم و دروازه های 
بلندش را در آتش می سوزانم. زحمتی 
که مردم برای آبادی آن کشیده بودند. به 
هدر می رود. زیرا همه چیز طعمةٌ آتش 
می شوند. » 


ارمیا به بابل پیام می فرستد 
*در سال چهارم سلطنت صدفیا 
پادشاه یهوداء ارمیای نبی به سّرایا (پسر 
نیریا» نواسة عحییا)» ملتزم صدقیا که 
قرار بود همراه او به بابل برود. هدایاتی 
داد. *ارمیا چگونگی تمام مصایبی را 
که خداوند می خواست بر بابل بیاورد و 
فوقاً ذکر شد. در طوماری نوشت او به 
تراا گفت: دوقتیبه اب رسیدی هرچه 

را که در این طومار نوشته ام بخوان ۶۲ 
یگو: «ای خداوند. نو فرمودی که این 


ارمیا ۵۲۰۵۱ 


سرزمین را طوری ویران می‌کنی که هیچ 
انسان یا حیوانی در آن زنده نباشد و برای 
همیشه ویران باقی بماند.» ۶۳بعد از آنکه 
خواندن طومار را تمام کردی. نٌ را به 
سنگی ببند و در دریای فرات بینداز ۴ و 
بکو: مین رازن ری و 
و بخاطر بلائی که بر سرش می آید. دیگر 
هرگز بر نمی خیزد كِگىصِ« 

این بود سخنان ارمیا. 


(همچنین در دوم پادشاهان 


)۷ :۲۵ - ۴ 
۵2۲ 


صدقیا بیست و یک ساله 
بود که به سلطنت رسید و 
مدت بیازده سال در اورشلیم پادشاهی 
کزف: مادرشحتیظل. (هتتر ارفا از 
اهالی لبتّه) بود. "صدقیا مانند پدر خود. 
یهوياقيم. کارهائی کرد که در نظر خداوند 
زشت بود. "بنایران. خداوند بر مردم 
یهودا و اورشلیم خشمگین شد و آن ها 
از حضور خود راند. 
صدقیا علیه پادشاه بابل قیام کرد "و 
همان بود که نبوکدنص . در روز دهم ماه 
دقم الم تهم ساطت جود با تمامساه 
بسوی اورشلیم سوق داده و به گرداگرد 
ان تک کر فقه محاصره اش نمود. اشهر 
اورشلیم تا سال یازدهم پادشاهی صدفیا 
دز اضر بود. "در رول م2 جالع 
قحطی شدیدی در شهر بوجود آمد و مردم 
آن سرزمین به قلت خوراک و آذوقه دچار 
شدند. ۲آنگاه دیوار شهر را شگافته شد 
و باوجودیکه شهر در محاصرةٌ اردوی بابل 
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بود. همه سپاهیان در تاریکی شب از بين 
دو دیوار نزدیک باغ شاه از شهر خارج 
شدند و به سوی عربه (وادی آردن) فرار 
گنه #ولی سپاه بابل به تعقیب صدقیا 
۰ کر رد یکی فش ت اریحا 
0 0 
پیش پادشاه بابل در ربله واقع در سرزمین 
حمات بردند و در آنجا حکم محکومیت 
او صادر شد. ۲پادشاه بابل پسران صدقا 
را با بزرگان یهودا در برابر چشمانش بقتل 
رساند. ۲سپس چشمان صدقیا را کو کرد 
و او را به زنجیر بسته به بابل برد. در آنجا 
او را به زندان انداخت و صدفیا تا روز 
مرگ خود در زندان بسر برد. 

ویرانی عبادتگاه 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۰۸ ۱۷) 

نز ۲ روز دهم ماه پنجم سال نوزدهم 
سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل. نبوژرادان 
مشاور و قوماندان قوای بابل. وارد 
اورشلیم شد "و عبادتگاه. قصر سلطنتی 
و تمام خانه های اورشلیم را طعمةٌ آتش 

خت. "سپاهیانی که همراه پبوژرادان 
بودند دیوارهای اطراف اورشلیم را ویران 
کرکنت: ۳ بعد یک تعداد از مردمان فقیر 
را با طرفداران پادشاه بابل, ۱ 
کسانی که زنده مانده بودند. به بابل اسیر 
بردند. ۴ اما نبوژرادان عده ای از فقرا را 
در بهودا بجا گذاشت ت تا از تاکستانها و 
ِِ- قر اقینت کتتاه: 

۲ مردم باپل ستونهای برنجی و حوض 
برنجی را با پایه های آن که در عبادتگاه 


۱۵۲ ات 
بودند. تکه تکه کرده با خود به بابل 
بردند. *نبورادان دیگها. خاک اندازها, 
کلگیرها , کاسه هاء قاشقها و ماع طروتي 
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را که برای قربانگاه به کار می رفت و 
همچنین پیاله ها. منقلها. کاسه ها 
دیگها. شمعدانها. قاشقها. لگنهای طلا و 
نقره را به عغنر عنیمت برد. 

۴اما ستونها و حوض برنجی و دوازده 
مجسم؛گاو برنجی را که حوض بر آن ها قرار 
داشت و سلیمان پادشاه آن ها را برای 
عبادتگاه ساخته بود. آنقدر بودند 
که وزن کردن آن ها امکان نداشت. "هر 
ستون در حدود هشت متر ارتفاع داشت 
و محیط آن در حدود پنج و نیم متر بود. 
ستونها میان خالی و ضخامت جدار 
آن ها چهار انگشت بود. "هر ستون یک 
تاج برنجی به ارتفاع دو نیم متر داشت 
دورادور هر ستون مزین با انارهای برنجی 
بود. ""به دور هر تاج ی انار وجود 
دا شت. اما از پائین تنها نود و شش انار 
دیده می شد. 


مردم یهودا به بابل اسیر برده می شوند 
(همچنین در دوم پادشاهان 
۵ - ۰۲۱ ۰-۲۷ ۳۰) 
۴ علاوتاً, نبورادان سَرایا. کاهن 
اعظم.: . معاونش سفّنیاء سه نفر از نگهبانان 
عبادتگاه و قوماندان سپاه را با هفت 
نفر از مشاورین مخصوص شاه و معاون 
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قوماندان که مسول ثبت نام افراد نظامی 
بود و شصت نفر دیگر از اشخاص مهم را 
با خود گرفته نزد پادشاه بابل به ربلهء در 
سرزمین حمات برد ۲و پادشاه بابل همةٌ 
ها زا کشت: 

"تعداد یهودیانی که توسط نبوکدنصر 
تبعید شدند از این قرار بود: در سال 
تفر را از بهودا "و یازده سال بعد. یعنی 
در سال هجدهم پادشاهی نبوکدنصر. 
هشتصد و سی و دو نفر را از اورشلیم 
اسیر کرد و به بابل فرستاد. "در سال 
پیست و سوم سلطنت او نبوژرادان 
قوماندان قوای بابل. باز هم هفتصد و 
چهل و پنج نفر از مردم یهودا را به بابل 
تبعید کرد و مجموع کسانی که تبعید شدند 
چهار هزار و ششصد نفر بود. 

"در روز بیست و چم ماه دوازدهم 
سی و هفتمین سال اسارت یهویاکین 
پادشاه یهودا. یعنی در اولین سال سلطنت 
آویل مرودک در بابل» پهویاکین مورد 
لطف او قرار گرفت و از زندان آزاد شد. 
"آویل مرودک با او دوستانه رفتار نمود 
و از تمام پادشاهانی که در بابل در حال 
تبعید بسر می بردند به يهویاکین افتخار 
بر پشتیم: "لاش نی بدا مس کروه 
شسشه: بر سر نکم با رنادفاه: غلا 
می خورد ۴" و پادشاه بابل همه احتیاجات 
یهویاکین را تا که زنده بود. مهیا می‌کرد. 
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رگنامةٌ ارمیا 
ٍِِ ِ 
مقدمه 
ارمیای نبی, بعد از سقوط و ویرانی اورشلیم به دست بابل این سوگنامه راء سروده است. او در این 
مرئیه ها حالتی را تصویر می‌کند که اورشلیم و دیوارهای آن ویران شده اند و تعداد زیاد مردم به 
اسارت به بابل برده شده اند. کسانیکه باقی مانده اند با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجودیکه کار 
می‌کنند اما با شکم های گرسنه به خواب می روند. آنها در مورد عزیزان شان که به اسارت به بابل برده 
شده اند اطلاعی ندارند که بر آنها چه خواهد آمد. 
ارمیای نبی غم شریک هموطنانش است. او در این سروده ها احساسات جریحه دار خود و مردم 
اورشلیم را بیان می‌کند. با وجودیکه این کتاب یک سوگنامة غم انگیز است. اما از اعتماد به خدا و 
آینده نیز صحبت می‌کند. یهودیان این سوگنامه را هر سال در عبادت ایام روزه و سوگواری, به یادبود 
فاجعةٌ سال ۵۸۶ قبل از میلاد. می خوانند. 
ارمیا را «نبی گریان» نیز می نامند. اما گرية او نه برای خودش بلکه برای مردم بینوا و زجر 
کشیده اش است. با وجود این همه سوگ و گرية ارمیا. از مطالعة آیات ۲۲ و ۲۳ فصل سوم که 
می فرماید: «از مهربانی های خداوند است که از بین نرفته ایم. زیرا که رحمت های او بی پایان است. 
مهربانی و رحمت او هر صبح تازه است و وفاداری او عظیم.» معلوم می شود که او هیچگاه امید را از 
دست نمی دهد. 


غم و اندوه اورشلیم: فصل ۱ 
خداوند اورشلیم را مجازات می‌کند: فصل ۲ 


اورشلیم. شهر ویرانه: فصل ۴ 


دعا برای رحمت: فصل ۵ 
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شهر متروک 
چگونه شهری که زمانی پر از 
جمعیت بود. حالا متروک و خالی از 

سکنه شده است! چگونه شهر ی که در میان 
امت‌ها بزرگ بود: اینک: ل وه زن 
شده است. چگونه آنکه در میان کشورها 
ملکه بود. اکنون غلام مردم شده است. 

"شبها زار زار گریه می‌کند و اشک 
قطره قطره بر رخساره هایش می ریزد. از 
تمام دوستانی که داشت یکنفر هم باقی 
نمانده است. دوستانش به او خیانت 
کردند و همگی با او دشمن شده اند. 

"مردم مصییبت زده و بل دیدةٌ بهودا 
به اسارت رفته اند و در بین اقوام جهان 
ذر حال:غریت زندگی مي کید و آزافی 

و آسایش ندارند. دشمنان احاطه اش 
کرده اند و راه‌گریز از هر سو برویش بسته 
شده است. 

"جاده هاثی که بسوی سهیون می روند. 
خالی شده اند و در روزهای مقدس 
کسی برای عبادت به آنجا نمی آید. همه 
دروازه هایش متروک شده وکاهنانش ناله 
هپی.کننل. دخترانش که سرود می خواندند. 
حالا غمکیق و افسرده اند و سهیون 
خودش در رنج و عذاب بسر می برد. 

*دشمنانش پیروز شده و بدخواهانش 
به قدرت. رسیده اند ژیرا خداوند. او را 
بخاط رگناهان بی شمارش جزا داده است. 
فرزندانش به دست دشمنان اسیر و به 
کشورهای بیگانگان تبعید شده اند. 

*دختر سهیون شکوه و زیبائی خود 
را از دست داده است. رهبرانش مانند 


آهوانی اند که از گرسنگی ضعیف و 
ناتوان شده اند و نمی توانند از چنگ 
صیاد فراز کنند. 

۲اورشلیم که حالا مصیبت می بیند. 
دوران گذشته را بیاد می‌آورد که صاحب 
همه چیزهای خوب و مرغوب بود. وقتی 
که مردمش اسیر دشمن شدند. کسی نبود 
به او کمک کند. دشمنانش به سقوط و 
شکست او خندندند. 

*ورشلیم بخاطر گناهان زیادش 
مایهٌ ریشخند مردم شده است. کسانی که 
به او احترام داشتند. حالا از او نفرت 
م ی کنند. زیرا برهنگی و وضع شرم آور او 
را دیدند. او می نالد و روی خود را از 
فرم می توش اند 

* که ننگ بر دامنش بود. ولی او اعتنائی 
به آن نکرد. بنابراین. به وضع وحشتناکی 
سقوط نمود و کسی نبود که او را تسلی 
بدهد. دشمنانش پیروز شده اند و او پیش 
خداوند زاری می‌کند و رحمت می طلبد. 
۲دشمنان دست دراز کردند و اشیای 
نفیس او را ربودند. او بچشم خود دید 


که اقوام بیگانه. یعنی آن کسانی که ورود 
شان به عبادتگاه مقدسش ممنوع بود. در 
آنجا داخل شدند. 


۲اهالی اورشلیم برای یک لقمه نان آه 
می‌کشند. اشیای نفیس و قیمتی خود را 
در بدل خوراک دادند تا بخورند و توان 
و نیرو یابند. اورشلیم می‌ گوید: «ای 
خداوند. ببین که چقدر خوا ۰ ۰ 

۲به هر رهگذر می‌گوید: ««به وضع و 
نج وت ی 
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مثل من درد و رنج نکشیده است. 

۴ عداوید از اسمان آنکن فرسقاه و 
در دام انداخت و مرا ۳ او 
مرا ترک گفت و در غم و رنج همیشگی 
رهار یم کرد. 

ها نم را بهم پیچید و آن ها را مانند 
بوغی برگردنم نات توان و نیرویم را 
از من گرفت و مرا به دست کسانی تسلیم 
کردکه در برابر شان عاجز و بیچاره هستم. 

۳ خداوند مردان شجاع مرا تلف کرد. 
او لشکری را فرستاد تا جوانان مرا نابود 
کنن» خداوند مردم | مانتته انکون دوز 

چرخشت پایمال کرد. 

#بخاطر غمهای خود می‌گریم و از 
دیده اشکه ان ریز ۴: کین تنسة .45 
به من تسلی بدهد و جانم را تازه کند. 
فرزندانم امیدی به آینده ندارند و دشمنانم 
پیروز شده اند. 

۷۲دستهای خود را برای کمک دراز 
می‌کنم. ولی کسی به یاری من نمی رسد. 
فرستاده است و من در نظر آن ها منفور 
شده ام. 

۸خداوند حق دارد که مرا تنبیه کند. 
زیرا من از کلام او سرپیچی کرده ام. اما 
ای مردم جهان. به درد و رنج من توجه 
کنید و ببینید که چطور پسران و دختران 

" از دوستان خود کمک طلب کردم؛ ولی 
آن ها مرا فریب دادند. کاهنان و مو سفیدان 
من برای خوراک تلا شکردند تا بخورند و 
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نیروئی پیدا کنند. اما همگی در جاده های 
شهر از گرسنگی هلاک شدند. 

"ای خداوند. بحال اندوهبار من نظر 
کر روح من در عذاب است و قلبم از غم 
میا زیر ا زره 0 ی شرکتی برع 
در جاده ها شمشیر و در خانه مرگ منتظر 
من است. 

"ناله هایم را همه می شنوند. ولی 
فریادرسی نیست. دشمنان از مصیبت هانی 
که تو بر سرم آوردی. خوشحال شدند . ای 
۹ ۳ 
هم به حال و وضع من گرفتار فرما. 

" گناهان شان را بیاد آور و همانطوری 
که مرا بخاطر گناهانم جزا دادی. با آن ها 
زیاد و دلم بی تاب و بی قرار است.» 


هشدارهای خداوند عملی می شوند 


خداوند دختر سهیون را با ۳ 
و غضب خود تیره و تار 
شوخ و زیباتی اسرائیل را که به اب 
آشیضا نا می رسید بر مین زد و در هنگام 
خشم خود حتی عبادتگاه خویش را هم 
از یاد برد. 
ویران کرد. با قهر و غضب قلعه های یهودا 
حاکمانش را خوا رکرد. 
"با خشم شدید. فقدرت اسرائیل را در 
هم شکست و در هنگامی که دشمن بر ما 
حمله کرد به داد ما نرسید. خشم او مانند 
آتش علیه ما شعله ور شد و هست و بود 
ما را نابود کرد. 
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*مثل دشمن ما را هدف تير خود 
قرار داد و جوانان ما را که مایهٌ خوشی 
و سرفرازی ما بودند. هلاک ساخت و در 
خانه های خود. در سهیون. سوزش آتش 
غضب او را احساس کردیم. 

۵خداوند مثل یک دشمن اسرائیل را 
نابود ساخت. قصرها و قلعه هایش را 
بخاک یکسان کرد و یهودا را به ماتمسرا 
تبدیل نمود. 

۶خداوند خانهٌ خود را که عبادتگاه ما 
بود ویران کرد. <<« 
خاتمه داد و پادشاه و کاهن را 

مورزی شم و عصلب و3 فران ۱313 

۲خداوند قربانگاه خود را ترک کرد 
و عبادتگاه مقدس خود را خوار شمرد. 
قصرهای اورشلیم را به دشمنان سپرد و به 
آن ها اجازه داد که دیوارهای شان را خراب 
کنند. در عبادتگاه مقدس خداوند که زمانی 
جایگاه عبادت مردم بود. حالا دشمنان 
ساز پیروزی و خوشی را می نوازند. 
*خداوند تصمیم گرفته است تا دیوارهای 
شهر اورشلیم را ویران سازد. او همه شهر 
را برای ویرانی اندازه‌گیری کرد تا بکلی 
خراب شود و هیچ قسمت آن آباد نماند و 
حتی برجها و حصارهایش هم فرو ریزند. 

*دروازه های شهر در زمین فرورفته 
و میله های شان شکسته اند. پادشاه و 
حاکمانش در کشورهای دیگر تبعید 
شده اند. احکام خداوند دیگر تعلیم داده 
نمی شوند و انبیاء هم از جانب خداوند 
ریا نمی بینند. 

۲مو سفیدان اورشلیم با لباس ماتم 
بر زمین نشسته اند و بر سر خود خاک 


می ریزند. دوشیزگان اورشلیم از غم و 
اندوه سر بر زمین نهاده اند. 

۲ بخاطر مصیبتی که بر قوم من آمده و 
اطفال و کودکان شیرخوار در جاده های 
شهر از ال رف انب ماج ازگریه تار 
شده اند روحم افسرده و غمگین است و 
ی ی 

"آن ها با تن جر ۳: کرت و نشنه 
در جاده ها افتاده اند. از مادران خود 
خوراک می طلبند و در آغوش آن ها جان 
می دهند. رِ 
ای دختر اورشلیم. به تو چه بکویم 
۳ 
دختر سهیون چگونه تسلی ات بدهم؟ 
هیچ کسی مثل نو رنج نکشده 

. غمها و مصیبت هایت همچون 

که ترا شفا بدهد. 

۳ کلام انبیایت همه دروخ بود. با 
موعظه های خود ترا فریفته و گناهانت را 
آشکار نساخته اند و با پیامهای دروغ خود 
ترا قانع ساخته اند که گناهی نکرده ای و 
مجبور نیستی که توبه کنی. . . ر 
هر کسی که از کنار تو می گذرد. 
با تمسخر سر خود را تکان می دهد و 
می‌گوید: «آیا اين همان شهری نیست 
که با زیبائی کامل خود محبوب ترین 
شهرهای جهان و مایة خوشی همه 
ره بود؟» 

"تمام دشمنانت ترا مسخره می کنند 
و با نفرت به تو می نگرند و می‌گویند: 
«برای همین روز انتظار می‌کشیدیم و 
ببینید که چطور نابودش کردیم.» 


سوگنامه ۳۰ 


۷ خداوند آنچه را که سالها پیش ا 

فرموده بود. بالاخره انجام داد. ما را با 
بیرحمی نابود کرد و دشمنان ما را بر ما 
پیروز و آنها را از شکست ما خوشحال 
ساخت. 
ی دیوار سهیون, به آواز بلند بحضور 
خداوند گریه کن! شب و روز سیلاب 
اشک را از دیده جاری ساز و ا زگریه و 
اندوه دست برندار. 

"شب هنگام برخيزید و غم و درد دل 
تان را مثل آب در حضور خداوند بریزید. 
برای کودکان تان که در جاده ها ازگرسنگی 
بی حال افتاده اند. دس قغا زا بلند. کشا 

۳ای خداوند. چرا با ما این چنین رفتار 
می‌کنی؟ زنها کودکان نازپرور خود را 
می خورند. کاهنان و انبیاء در خانةٌ تو به 
قتل رسیده اند. 

۲پیر و جوان در کوچه ها در خاک و 
خون می غلتند. دوشیزگان و مردان جوان 
با شمشیر کشته شده اند. در روز غضبت 
همه را کشتی و رحمی بر آن ها نکردی. 

ِِ دشمنان را دعوت کردی که بر 
رخف چم ی تون آمدند و از هر 
طرف مرا به وحشت انداختند. در هنگام 
ی 
دشمنان فرزندان محبوب مرا که در آغوش 
خود پرورده بودم. هلاک کردند. 


راده 


۱۳ 


محبت خداوند پایدار است 


من آن کس هستم که از خشم 
و عضب خدا رنج و مصیبت 
دیده ام. "او مرا در اعماق تاریکی بردکه 


۱۰۷ 


دیگر روشنی را نمی بینم. "او بر ضد من 
برخاسته است و دست او برای زردن من 
۲ کوش و پوست بدن مرا فرسوده 
ساخته و استخوانهایم شکسته اس : 
«به سختی و مشقت گرفتارم کرده است * و 
مرا مانند کسی که سالها پیش مرده باشد. 
در تاریکی نشانده است. 
۰ 
او با کک کا ۳ 
او دعایم را نمی پذیرد. *راه مرا از هر سو 
قپواره یرسکی مدرد و1 پر از پیچ و 
ساخته است. 

"او مانند خرسی در کمین من نشسته و 
مثل شیری برای حمله بر من آماده است. 
"مرا از راهم به گوشه ای برد و پاره پاره 
نمود و رهایم کرد. " کمان خود را کشید 
و مرا هدف تیرهای خود قرار داد. 
" تیرهایش در اعماق قلبم فرو رفتند. 
"مردم مرا مسخره می‌کنند و تمام روز 
با سختیها و مصیبت ها زندگی را 
برای من تلخ ساخته است. وویم را 
خاک مالید و دندانهايم را با سنگچل 
شکست. ۷"سعادت و سلامتی را از من 


گرفته اقب ان ۷ گفتم: «همه چیز من 
ای 
1 


*"وقتی دربدری و مصیبتهای خود 
را بیاد می آورم. ژندگین به کامم تلخ 
می شود. "هميشه به آن ها فکر می‌کنم و 
جانم در من پریشان گشته است. 


۱۰۵۸ 


"اما با اینهم. وقتی رنجهايم به 
مهربانی های خداوند است که از بین 
اشت: ۲ مهربانی و رحمت او هر صبح 
تازه است و وفاداری او عفیم. ۳ خداوند 
همه چیز من است. بنابراین بر او امیدوارم. 
۵ خداوند بر کسانی که بر او توکل دارند 
و در طلب او هستند ‏ مهربان است. 
۴پس بهتر است که انسان امیدوار باشد 
فر خاموشی عفتظر باشد تا غداوند او زا 
نجات بدهد. ۲"برای انسان بهتر است که 
بو یی را در نی خرد متح ان 
گرد "یه تتهایی بنشیند و خاموش باشد. 
زیرا که او آنرا بر وی نهاده است. ٩‏ آ"پس 
در حضور خداوند فروتن شده. شاید هنوز 
امیدی باقی باشد. " وقتیکسی بخواهد او 
را بزند. رخسارهٌ خود را پیش کند و اهانت 
را تخل قمانت ۳ زیر عداوند او دای 
هميشه ترک نمی کند. ۲۲هرچند خداوند 
کسی را محزون سازد. لیکن از روی کثرت 
مهربانی های خود بر او رحمت خواهد 
فرمود. ۳" چونکه , بنی آدم را از دل خود 
تک اف ورین ی سا 

۴"وقتی اسیران و ستمدیدگان جهان 
پایمال می شوند. *۳هنگامی که حق یک 
انسان در حضور خداوند متعال تلف 
می‌گردد ۴و زمانی که در حق شخصی 
در محکمه بی عدالتی می شود. خداوند 
اراده و رضای خداوند اجراء نمی شود. 
نش واظر فقط یه ف مان ناوید معال 
نازل می شود. 


"پس چرا یک انسان فانی از جزائی 
که بخاطرگناهان خود می بیند. شکایت 
کند؟ ""بیائید رفتار و کردار خود را در 
زندگی بررسی کنیم و بیازمائيم و بسوی 
خداوند بازگردیم. ۲"بیائید با تمام قلب؛ 
دست دعا را بسوی خداتی که در آسمان 
است؛ بلند "و بگوئیم: «ای 
خداوند. چون ما گناهکاريم و از فرمان تو 
سرکشی کرده ایم. » تو ما را نبخشیده ای. 
"با خشم و غضب در تعقیب ما 
بوده ای و بیرحمانه ما را هلاک کردی. 
۳"چون بر ما خشمگین بودی خود را از 
فا بتهان کزفی تا دعاهای ها به شور 
تو نرسند. *"تو ما را پیش مردم جهان 
۴" تمام دشمنان ماء به ما اهانت می‌کنند. 
نف هلاکت و بربادی رویرو ده یم و 
خوف وحشت ما را فرا گرفته است. 
*"بخاطر نابودی قومم» سیل اشک از 
چشمانم جاریست. شک از چشمانم 
بدون وقفه جاریست و باز نمی ایستد 
*تا خداوند از آسمان به پائین بنگرد و 
حال ما را ببیند. *دلم بخاطر حال رقتبار 
دختران جوان اورشلیم مالامال غم است. 
#۲دشمتان مرا همجون پرنده ای بدام 
انداختند. در حالیکه آزاری به آن ها 
نرسانده ام. ۴مرا| زنده در چاه افگندند و 
بر سرم ستگها را ريشفنت:. ۴ انتة از منز 
شت و فکر کردم که می میرم. *ای 
خداوند. از اعماق اه پیش تو گریه و 
زاری 9 "*فریاد مرا شنیدی و به 
اله های من گوش دادی. ۷وقتی بحضور 
تو دعا کردم آمدی وگفتی: «نترس!» 


سوگنامه ۴۳ 


۸ خداونداء تو از حق من دفاع کردی و 
از مرگ نجاتم دادی. *اتو ای خداوند. 
شاهد ظلم هائی که در حق من کرده اند. 
2 اوه سیب ۵ من بر 3 ۵ دز ک 
من زشینگ ی کن+ "و می دانی که دار 
همه از من نفرت دارند و علیه من دسیسه 
ان #۱خداوندا. تو شنیده ای که 
آن ها چگونه به من اهانت کرده و علیه 
من توطثه چیده اند. ۳ تمام روز 
در بارةٌ من سخنان زشت می‌گویند و برای 
آزار من نقشه می‌کشند. ۶۳در همه حال به 
من می خندند و مسخره ام می‌کنند. 

#۴خداوندا. آن ها را به سزای اعمال 
شان برسان. *آن ها را لعنت کن تا گرفتار 
غم و درد شوند. "با خشم و غضب آن ها 

را تعقیب کن و از روی زمین محو ساز.» 


اورشلیم. بعد از سقوط 

داده و بی ارزش شده اند. سنگهای 
مقدس عبادتگاه در کوچه ها افتاده اند. 
"پسران عزیز اورشلیم که زمانی همچون 
زر ناب می درخشیدند. حالا مثل ظروف 
۳3 ساخته دست کوزه گر تی اوزسن 
شده اند. "حتی شغالان به چوچه های 
خود شیر می دهند. ولی زنان قوم من مثل 
شترمرغ شده اند و به کودکان خود رحم 
نمی‌کنند. ۴زبان اطفال شیرخوارآن ها از 
تاشکی به کام شان چسپیده است. کودکان 
نان می خواهند. اما کسی به آن ها نان 
نمی دهد. *آنهائی که زمانی غذاهای 
لذیذ می خوردند. حالا از گرسنگی 
کوچه ها جان می دهند. کسانی که در ناز 


در کسی به آن ها دست نمی زند. ٩‏ 


۱۰۰۹ 


و نعمت زندگی می‌کردند. اکنون در بین 
زباله ها برای خود خوراک می جویند. 
*قوم من نسبت به مردم سدوم سخت تر 
جزا دیده اند. زیرا اهالی سدوم در یک 
لحظه نابود شدند و اسیر دست هیچ 
کسی نشدند. 

"شهزادگان ما پاکتر از برف و سفیدتر 
از شیر بودند. بدن شان در سرخی بسان 
لعل و در درخشندگی مانند یاقوت بود. 
۸اما حالا چهرة شان سیاهتر از زغال شده 
است و در کوچه ها شناخته نمی شوند. 
پوست بدن آن ها به استخوان های شان 
جسپیده و مانند چوب. شده 
امبت. ! کنات که ذر نخنگ کته شدنده 
خوشبخت تر از مردمی بودند که در اثر 
قحطی و نبودن غذا از گرسنگی تلف 
شدند. "مصیبتی که بر سر قوم من آمد 
چنان وحشتناک بود که مادران دلسوز از 
فرط گرسنگی کودکان خود را می پختند و 
می خوردند. 

۲ خداوند خشم و غضب خود را با 
تمام قوّت و شدت بر سهیون فروریخت 
و چنان آتشی برافروخت که اساس آن را 
9999 پادشاهان و مردم روی 

مین. هیچیک باور نمی کرد که دشمن 


۱ به دروازه های ریم داخل 
شود وه این کار صورت گرفت. 
زرا تیاه کنام کرو نو حامتاین خرن 
مردم نیک و بیگناه را در شهر ريختند. 
۴ آن ها مانند اشخاص کور راه می روند 
و چون با خون مردم بیگناه آلوده هستند. 
رم 
فریاد بر می آورند: «ای اشخاص نجس: 


۱۰۶۰ 


دور شوید! به ما دست نزنید!» بنایران. 
آن ها آواره و سرگردان از یک کشور به 
و اما 2 
۴ خداوند خودش آن با را 1 
ساخت و دیگر به آن ها 
همچنین به کاهنان و مو سفیدان هم اعتنا 
و شففت نشان نمی دهد. 

۲"از بسکه برای کمک انتظار کشیدیم. 
جشمان ما تار شده اند. ما از قومی 
انتظار کمک داشتیم که ۰۰ ۵« 
ما کمک کند, ۷ قشمتان در هر قدم ما 
را تعقیب می‌کردند که نمی توانستیم در 
کوچه ها باه برجم روزهای زندگی ما به 
آخر رسیده و مرگ ما نزدیک شده است. 
۳ مهاجمین ما تیزتر از عقاب بودند. به 
کوهها فرا رکردیم. م ولی آن ها از تعقیب ما 


توجه نمی کند. 


دست نکشیدند و حتی در بیابان در کمین 
ما نشسته بودند. 
"پادشاه ما را که برگزیدة خداوند و 


منشاً زندگی ما بود و در زیر سای حمایت 
او از خطر دشمن در امان بو دیم: 
قشتگی کر دنك 

1 ۳ ادوم. که در سرزمین عوص 
ساکن هستید. تا می توانید حالا خوشی 
کنید. زیرا این مصیبت بر سر شما نیز 
هم هی ترشیت 

۳ای دختر سهیون. تو سزای گناهت را 
دیدی. خداوند زیادتر از این ترا در تبعید 
نگاه نمی دارد. اما تو ای ادوم. خداوند 
گناهانت را آشکار می سازد و به سزای 
اعمالت می رساند. 


سوگنامه ۴ . ۵ 


طلب رحمت 


خداوندا. بیاد آور که چه بلائی 
بر سر فا امكه. استا: ببین که 
چگونه خوار و رسوا شله ای سررمین 
موروئثی ما به دست بیگانگان افتاده 
است و در خانه های ما مردم بیگانه 
رگن مهن کفلد. ها ۰ 
پدران خود را از دست داده ایم و 
مادران ما بیوه شده اند. *آب خود را 
در بدل نقره می نوشیم و هیزم ما به ما 
فروخته می شود. *بار سختی و زحمت 
را بر دوش خود می کشیم. خسته و 
ناتوان شده ایم و آسایش نداریم. 
"پیش مردم مصر و آشور دست دراز 
کردیم تا لقمه نانی به ما بدهند و زنده 
بما نب 
"پدران ما گناه کردند و از بين رفتند و 
حالا ما جرم گناه آن ها را می پردازيم. 
*غلامان ما بر ما حکومت می کنند 
و کسی نیست که ما را از زیر تسلط 
آن ها برهاند. *از ترس شمشیر رهزنان 
پیابان. نان خود را با خطر جان به دست 
می آوریم. ۳ از شدت گرسنگی در تب 
می سوزیم و پوست بدن ما همچون 
تنور. داغ ۲دشمنان زنان و 
دختران جوان ما را در سهیون و شهرهای 
یهودا بی عفت کرده اند. "رهبران ما 
را از دستهای شان به دار آویخته و به 
مو سفیدان ما بی احترامی کرده اند. ۳ از 
جوانان ما در آسیاب کار می‌گیرند و 
اطفال ما در زیر بار گران هیزم أفتان و 
خیزان راه می روند. 


۳ 


است. 


۴ مردان سالخورده ما دیگر درکنار دروازة 
شهر دیده نمی شوند و جوانان از نغمه سرائی 
دست کشیده اند. شا و شور از دلهای 
ما رخت بربسته و رقص و پایکوبی ما 
ماتم تبدیل شده است. ۲۴ وای بر ما که کناه 

کردیم و تاج حلال و افتخار را از دست 
یم. ۲دلهای ما بیتاب و چشمان ما تار 
گشته اند. "زیرا کوه سهیون ویران و محل 
کشت و کلار شقالا له اس 


داد 


۱۳۰۶۱ 


"خداوندا. تو فرمانروای ابدی جهان 
هستی و تاج و تخت تو بیزوال است. 
کردی؟ "ای خداوند. ما را دوباره 
بسوی خود بازگردان و سعادت از دست 
رفتهٌ ما را اعاده فرما. "آیا ما را بکلی 
ترک کرده ای؟ آیا تو بی نهایت بر ما 


مک هش ۲ 


کت زقبال : 
ب جزقیال نبی 
مقدمه 

نام این کتاب از جزقیال نبی گرفته شده است. جزقیال اولین نبی بود که در دوران دوری از وطن 
و تبعید به نبوت مأمور شد. جزقیال قبل و بعد از ویرانی و سقوط اورشلیم. در بابل در تبعید زندگی 
ی کرفن پیام او هم برای تبعید شدگان و هم برای هموطنانش در اورشلیم بود. 

هدف اولی جزقیال اين بود تا اسرائیلی ها را به قبول کردن ویران شدن اورشلیم که در آینده واقع 
می‌شد. آماده سازد. زیرا اکثر آنها فکر می‌کردند که اورشلیم بخاطر مقدس بودن آن هميشه از سقوط 
و ویرانی مصئون است. جزقیال علت ویرانی اورشلیم و تبعید شدن زیادتر بنی اسرائیل را در گناهان, 
۱ و موجود آنها می دید که در قسمت اول کتاب خود در مورد آن صحبت می کند. اما مردم در 
آن زمان به این پیشگویی های او چندان باور نمی‌کردند. وقتیکه ده سال بعد. در سال ۵۸۶ ق.م.. 
پبوکدزر اورشلیم را ویران کرد و تعداد زیادتر مردم به اسارت رفتند. صحت پیشگویی های جزقیال 
برای شان به اثبات رسید. 

حزقیال در بخش اخی رکتاب از طریق رژیایی که خداوند به او نشان داد. در مورد متحد شدن دوبارةٌ 
اسرائیل و بهودا سخن می‌گوید که یک پادشاه از نسل داود بر آنها حکومت خواهد کرد. جزقیال به 
تبعید شدگان می‌گوید. همانطوری که خداوند در وطن شان با آنها بود. در تبعید نیز با آنها است. او 
می‌گوید. هر جایی که باشند باید از خداوند اطاعت کنند و با ایمان چشم به راه روزی باشند که به وطن 
خود با زگردند. 
فهرست مندرجات: 


دعوت خدا از حزقیال: فصل ۱ ۳ 

پیشگویی سقوط اورشلیم: فصل ۴ - ۲۴ 
پیشگویی در مورد اقوام دیگر: فصل ۲۵ - ۳۲ 
نجات برای اسرائیل: فصل ۳۳ - ۳٩‏ 


اسرائیل جدید: فصل ۴۰ - ۴۸ 


۱۳۶۲ 





جزقیال ۱ 


ریای اول حزقیال نبی 


(۱: ۰-۱ ۷: ۲۷) 
رژیای جزقیال 
۱ ۲ در روز پنجم ماه چهارم و سال 


یهویاکین پادشاه می‌گذشت. من جزقیال 
کاهن (پسر بوزی) با سایر تبعیدشدگان 
یهودی در کنار دریای خابور در بابل 
زندگی می کردم. در همان روز نا کهان 
آسمان باز شد و خدا رژیاهائی را به 
ین نشان داد. "در آنجا. در کنار دریای 
خابور. واقع در بابل. وقتی خداوند 
با من حرف زد. تیروی او را در وجود 
خود احساس نمودم. "به بالا نگاه کردم و 
دیدم که طوفانی از طرف شمال می آمد. 
پیشاپیش آن ابر بزرگی حرکت میکرد و 
هاله ای از نور به دور آن بود. در بر بین آن 
یک چیزی برنجی. روشن و تابان بود. 
«در وسط ابر چهار موجود زنده را دیدم 
که به انسان شباهت داشتند. *اما ه رکدام 
آن ها دارای چهار روی و چهار بال بود. 
۲پاهای شان راست و کف پای شان به 
شم گوساله می ماند و مثل یک شئی 
برنجی صیقلی و براق بودند. در زیر 
بالهای خود دستهانی داشتند. شبیه دست 
انسان. "نوک بالهای آن چهار جانور به 
یکدیگر تماس داشت و بدون اینکه به 
عقب برگردند. مستقیماً پرواز می کردند. 
۲هر یک از آن ها چهار روی مختلف 
داشت: در پیشرو. شکل انسان. در 
طرف راست. روی شیر در طرف چپ 
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روی گاو و در عقب. روی عقاب. "هر 
کدام دو جفت بال داشت. یک جفت 
آن باز بود و نوک آن ها به دو بال جانور 
پهلویش تماس داش جشته دیگر بلق 
شان را می پوشاند. "آن ها مستقیماً 
حرکت می‌کردند و هر جائی که دل شان 
می خواست می رفتند. بدون اينکه رو 
برگردانند. "در بين این چهار موجود زنده 
چبرع بل بو ان با عشعل افروحته 
در حال حرکت بود. نور آن بسیار روشن 
بود و رف می زد ۲ این چهار موجود 
زنده بسرعت به پیشرو و به عقب حرکت 
در همان حالی که متوجه آن چهار 
موجود زنده بودم. چهار چرخ را بر زمین 
و پهلوی هر یک از آن موجودات دیدم. 
۴ چرخها همه یکسان و مثل زبرجد. براق 
بودند. در بین هر چرخ یک چرخ دیگر 
قرار داشت. ۲ به اين ترتیب به هر طرف 
کنندء بدون 3 دور بزنند. *حلقهُ دور 
آن ها بلند و مهیب و پر از چشم بود. 
وین چهار موجود زنده حرکت 
می کردند چرخهای پهلوی شان هم به 
حرکت و و 
وقتی توقف می‌کردند. چرخها هم | 
حرکت بازمی ماندند. چون روح آن چهار 
موجود زنده در چرخها بود. به هر جا 
که روح می رفت. چرخها نیز همراهش 
حرکت می کردند. 

"بالای سر هر یک از آن چهار موجود 
زنده چیزی به شکل گنبد که مثل بلور 


۱۶۴ جرهن 
می درخشید قرار داشت. ۳" زیر گنبد دو 
بال هر جانور طوری پهن بودند که به 
بالهای جانور پهلویش می رسید و دوبال 
دیگر بدن آن ها را می پوشاند. " وقتی 
ار بحر و آواز خدای متعال و غریو 
یک:سیاه عظیم صدا می دادند. هرگاهی 
که توقف می‌کردند و بالهای خود را 
پائین می آوردند. * صدائی از گنبد بالای 
یز کفاك بالای سر شان چیزی مانند 
یک تخت به بنلگ یاقوت کبود کف 
می شد. بر سر آن تخت موجودی 
نشسته بود که به انسان شباهت داشت 
"از کمر بالا مثل فلز آتشین و شعله 
شعلهٌ آتش می تابید و اطراف او با نور 
درخشنده ای منور بود. "و همچون 
کمانهای رنگین که در یک روز بارانی 
منظره نور پر جلال حضور خداوند را 
نشان داد. 
وقتی آن صحنه را دید رو بخاک 
افتادم. آنگاه آواز کسی را شنیدم که با من 
حرف می زد. 
دعوت خدا از حزقیال 
برخیز و بپا بایست تا با تو سخن 
گویم.» "هنگامی که او با م حرف 
مرا از زمین بلند کرد و به کلام خود اين 
چنین ادامه داد: "«ای انسان خاکی» من 
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ترا پیش قوم اسرائیل می فرستم. پیش 
قوم سرکش که علیه من تمرد کردند. 


آن ها و اجداد شان تا به امروز در برابر 


من گناه ورزیده اند. ۴اینها مردم گستاخ 
و لجوج هستند. پس من. خدای متعال. 
ترا می فرستم تا کلام مرا به گوش آن ها 
پرسانی. *اين قوم سرکش چه بشنوند و 
چه نشنوند. در هر صورت باید بدانند که 
یک نبی در بین شان وجود دارد. ۴اما تو 
ای انسان خاکی, از آن ها نترس. گرچه 
حرفهای آن ها مثل خار و نیش گزدم 
باشد. نباید خوف کنی! ۷اچه بشنوند و 
چه نشنوند. کلام مرا برای آن ها بیان کن. 
می دانم که آن ها مردم متمرد و سرکش 
*ولی تو ای انسان خاکی. به آنچه که 
به تو می‌گویم گوش بده و مثل این قوم 
سرکش نباش! دهانت را باز کن و آنچه 
را که به تو می دهم بخور.» ۰ ایکا 
قامنگین ۳ دیدم که بسوی من دراز شد و 
در آن طوماری بود. "طومار را باز کرد 
و دیدم که در پشت و روی آن مطالبی 
وشته شده بود که حکایت از غم و ماتم 
و نابودی می‌کرد. 

۳ او اضافه کرد: «ای انسان خاکی, 
اسرائیل برو.» ۲ پسیطمانع را از کردم و 
او طومار را داد که بخورم. ۲بعد گفت: 
«ای انسان خاکی. این طومار را بخور و 
با آن ۵ کی * را پرکن.» من آن را خوردم 
۴بعد گفت: «ای انسان خاکی. پیش 
قوم اسرائیل برو و سخنان مرا کلمه به کلمه 
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برای آن ها بیان کن. دمن ترا نزد مردمی 
نمی فرستم که زبان شان مشکل و برای تو 
بیگانه باشد. بلکه ترا پیش قوم اسرائیل 
می فرستم. *اگر ترا نزد مردمی بفرستم که 
فهمیدن لسان شان برای تو مشکل باشد. 
باز هم به سخنان تو گوش می دهند. "اما 
قرع اسرافل به سختان لو ترچه تم ی کلدد, 
آن ها حتی به کلام من هم گوش نمی دهند. 
زیرا اینها مردم لجوج و سنگدل هستند. 

ی 
سنگدل می سازم او عاتکسکگ 
همچون العاس سخت می‌گردنم از ان 
مردم سرکش نترسی.» 

۲ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان فانی. به سخنان من بدقت توجه کن 
و همه را بخاطر بسپار و بعد پیش قومت 
که تبعید شده اند برو و خواه بشنوند خواه 
نشنوند. کلام مرا به گوش آن ها برسان.» 


حزقیال درکنار دریای خابور 


"بعد روح خدا مرا برداشت و از 
پشت سر من صدای مهیبی برخاست که 
می‌گفت: «متبارک باد جلال خداوند 
در جایگاه ملکوتی اوا!» "این صدای 
مهیب. صدای بهم خوردن بالهای آن 
چهار موجود زنده و چرخهای پهلوی 
آن ها بود. "حضور خداوند را با تمام 
قدرتش احساس کردم و وقتی که روح. مرا 
برداشت و با خود برد. غم و اندوه وجودم 
را فرآگرفت. "سپس به کنار دریای خابور 
در یل ابیب. پیش بهودیانی که در حال 
تبعید زندگی می‌کردند. رفتم و مدت هفت 
روز در سودا و انديشه بسر بردم. 


خداوند جزقیال را دیده بان 
مقرر می‌کند 
(همچنین در جزقیال ۳۳: ۱ - )٩‏ 

یف از هش روز خداوند یه یی فرش د: 
۷«ای انسان خاکی, من ترا برگزیدم تا 
مراقب قوم اسرائیل باشی و هوشدارهاتی 
که از من می‌ شنوی به آن ها برسانی. 
آگر من به شخص شریری اخطار بدهم 
که می میرد و تو اخطار مرا به او نرسانی 
و نگوثی که از کارهای بد خود توبه کند 
تا نجات یابد. در این صورت او به سبب 
گناهش می میرد. اما. من ترا مسئول مرگ 
او دانسته و خون او را از تو خواهانم. 
*هرگاه به شخص بدکاری هوشدار بدهی 
و او باز هم توبه نکند و ازگناه کردن دست 
نکن آنوقت او غرق درگناه می میرد اما 
تو مسئول نخواهی بود. "به همین ترتیب 
اگر یک شخص نیک و راستکار از راه 
راست انحراف کند و دست به اعمال بد 
بزند. من او را در وضع خطرنا کی قرار 
ی دهم و و اگر تو به او گوشزد نکنی. 
بخاط رگناه خود هلاک می‌گردد. کارهای 
نیک او فراموش می شود و انتقام خون 
او را از تو می‌گیرم. "اما اگر تو به او 
هوشدار بدهی که از راه خطا برگردد و 
او توبه کند. آنوقت زنده می ماند. زیرا 
اخطار ترا جدی گرفته است و تو هم خود 
را از مرگ نجات می دهی.» 


بازماندن جزقیال از سخن زدن 


"در آنجا بار دیگر حضور پر شکوه 
خداوند را احساس کردم و به من فرمود: 
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«برخیز و به دشت برو و من در آنجا با تو 
صحبت می‌کنم.» ""پس من برخاستم و 
به دشت رفتم و شکوه و جلال خداوند را 
همانطوری که در کنار دریای خابور دیده 
بودم. در آنجا نیز مشاهده کردم. "روح 
خدا داخل من شد و مرا بپا ایستاده کرد. 
بعد خطاب به من نموده فرمود: «برو 
خود را در خانه ات محبوس کن. ترا با 
ریسمان می بندند تا نتوانی بیرون بروی 
و با مردم یکجا باشی. "من زبانت را به 
کامت می چسپانم تا گنگ شوی و نتوانی 
این قوم سرکش را سرزنش کنی. اما 
وقتی خواستم با تو حرف بزنم» زبانت را 
دوه ار میس رمع فرا: . خداوند 
قادر مطلق. به مردم برسانی. آنوقت هر 
کسی که گوش شنوا دارد می شنود و کسی 
که سرکش و متمرد باشد نمی شنود.» 


خداوند فرمود: «ای انسان خاکی. 

خشتی را بگیر و پیشروی خود 
بگذار. بروی آن نقشة اورشلیم را بکش 
ققین شهز سکره دیوار. بجع منجنیق و 
اردوگاه من و ترسیم کن. "بعد یک 
تابةٌ آهنی را بگیر و مانند دیوار بين خود 
و نقشهٌ شهر قرار بده و رویت بطرف شهر 
باشد. این نشان دهندهٌ آنست که شهر 
و او وا مدا ضیره 
می‌کنی و همچنین اخطاری برای قوم 
رال که مي جات 
**بعد بر پهلوی چپ خود دراز بکش. 
من گناه قوم اسراثیل را بر تو می‌گذارم و 
تو مدت سه صد و نود روز در همان حال 


در محاصره است و ند 
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قرار بگیر. یعنی تو برای هر سال جزای 
قوم اسرائیل, یک روز متحمل رنج و درد 
می شوی. *بعد از ختم این مدت. چهل 
روز دیگر بخاطر گناهان مردم یهودا. بر 
پهلوی راست خود دراز بکش و برای 
هر سال مجازات آن هاء یک روز درد و 
رنج را متحمل شو 
بزن و رو بسوی شهر کرده سخنان مرا بر 
ضد آن ها بیان کن. *من دست و پای ترا 
می‌بندم تا تو نتوانی تا پایان محاصره از 
یک پهلو به پهلوی دیگر بغلطی. 

!در طول مدت سیصد و نود روزی که بر 
پهلوی چپت می خوابی: مقداری گندم. 
جو» 9 نخود و ارزن را بگیر و در 
یک ظرف بهم مخلوط کن و همین غذای 
تو باشد. ۲ جيرهٌ غذایت روزانه یک پاو 
است و باید در وقت معین صرف شود. 
"مقدار آبی که باید بنوشی نیم لیتر است 
و آب را هم باید در وقت معین بنوشی. 
"رای پختن نان باید ِ «ِ« 
انسانی کار بگیری و اين کار را هم در 
موز مرجم اجرا کنی. ال 
اسرائیل در کشورهائی که آن ها 
پرآگنده می سازم نان مکروه و نجس 
می خورند ۰ من گفتم: «ای خداوند 
متعال. .من هیچگاهی نجس نشده ام. از 
جوانی تا بحال گوشت حیوان مرده و با 
از حیوانی را که بوسیلة جانور درنده کشته 
شده باشد. نخورده ام و خوراک حرام را 
و ۰ ۵آنگاه خداوند به من 
فرمود: «پس من اجازه می دهم که برای 
پختن تان» بجای باروی انسائی از شرگین 


گا و کار بگیری.» 


. ۲بعد. آستیت؛ وا بر 
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۴بعد اضافه کرد: «ای انسان خاکی. 
من می خواهم که نان را از شهر اورشلیم 
قطع کنم تا نان و آب را بصورت جیره 
و با ترس و لرز و بدقت آن را اندازه 
کرده بخورند. ۷" بخاطر قلت نان و آب با 
حسرت به یکدیگر می نگرند و در زیر ز 
فشار با رگناه ضایع می شوند.» 


جزقیال موی خود را می تراشد 
۵ خداوند فرمود: هت 
یک تیغ تیزی را که مثل تیغ 

و 
ق-زیشت زا بتراشن: بعد موها را در یک 2 
ترازو بگذار و به سه حصه تقسیم کن. 
"یک حصه آن را ی پس از ختم محاصره. 
تویم هر درآ یزان حصه دیگر 
آن را با شمشیر خرد کن و به اطراف 
شهر بپاش و حصه سومی را در مسر باد 
قرار بده تا پرآگنده شود و من شمشیری 
را بدنبال آن می فرستم. "سپس چند تار 
مو را نیز نگاهدار و در لباس خود مخفی 
ساز. "چند تار موی دیگر را هم بگیر 
و در آتش بسوزان و از آن آتشی روشن 
می شود که به تمام خانوادة اسرائیل 
سرایت میکند.» 

*خداوند متعال چنین فرمود: «من 
اورشلیم را مرکز جهان ساختم و کشورهای 
دیگر را بدور آن قرار دادم "اما شما مردم 
اورشلیم از احکام و قوانین من سرکشی 
کردید و بدتر از اقوام دور و پیش خود 
شدید. اوامر مرا رد نمودید و به فرایض 
من توجه نکردید. "چون شما زیادتر از 
قوام دیگر سرکشس هستید و از احکام 


۱۶۷ 


و فرایض من اطاعت نکردید. بلکه از 
رسوم و قوانین مردم دیگر پیروی نمودید. 
۸بنابران من. خداوند متعال. دشمن شما 
هستم و در حضور تمام ملل جهان شما 
۲ مجازات می‌کنم. بسن بخاطر اعمان 
شت تان. شما را چنان جزای سک 
۳۱ در گذشته دیده نشده و 
در آینده هم دیده نخواهد شد. ۲در نتیجه 
والدین فرزندان و فرزندان والدین خود 
را می خورند و کسانی را که زنده بمانند 
به سراسر دنیا پرآگنده می سازم. "بنابرین 
خدای ی می فرماید: به حیات خود 
تان عبادتگاه مرا اک رفن رشتةً 
زقد کی ها را بدون رحم قطع می‌کنم. 
ایک سوم شما از قحطی و مرض 
می میرید. یک سوم تان بوسیلهٌ شمشیر 
کشته می شوید و یک سوم دیگر شما را 
به سراسر جهان پرآگنده می سازم و شمشیر 
تم رز به تعتیی ال هی #وتس: 
"بعد آنش غضب من خاموش می شود 
و خشم من در مقابل شما فرومی نشیند 
بگویم آن را عملی می سازم. " برعلاوه 
سرزمین شما را ویران و خودتان را رسوا 
می کنم. ۰ تا هر کسی که از آنجا بگذرد. 
عبرت 9 *شما را مایهٌ تمسخر و 
عبرت اقوا م اطراف تان می‌گردانم تا همه 
بدانند که وقتی بالای قومی قهر شوم. 
آن ها را بشدت مجازات می‌کنم و اين را 
از زبان من که خداوند هستم می شنوید. 
و تیرهای مهلک قحطی و نابودی را در 


بین شما رها می‌کنم و قحطی بقدری 


۱۶۸ حزقیال 
شدید می شود که از قلت غذا و گرسنگی 
هلاک می‌گردید. ۷ قحطی و حیوانات 
درنده را علیه شما می فرستم, تا شما 
و فرزندان تان را از بین ببرند. مرض و 
خونریزی به سراغ تان می آیند و با دم 
شمشیر دشمن کشته می شوید. من که 
خداوند هستم اين را گفته ام.» 


خداوند بت پرستی را محکوم می‌کند 
کلام خداوند بر من نازل شد: 


بِ ۲«ای ِِ خاکی. رو ِ 
7 "و بگو: #۷ های اسرائیل, 
خداوند متعال. خدای اسرائیل به شما. 
تبه ها. وادیها و دره ها چنین می فرماید: 
می فرستم. بتخانه های شما را ویران 
می‌کنم. ۴ قربانگاه های تان را از بین 
می برم» , بتهای تان را شکسته و اجساد 
کشته شدگان را در پیش پای بتهای تان 
هی ازع و توا ای آن ها را به دور 
قربانگاه پرآگنده می کنم. ۴در هر جائی 

که زندگی می‌کنید. شهرها و بتخانه ها 
و قربانگاه های تان ویران می شوند. 
بتهای تان شکسته و با همه چیزهاتی 
که ساخته اند از بین می روند. ۲اجساد 
مقتولین در همه جا دیده می شوند. آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم. 

اما عده ای را نجات می دهم. . آن ها 
از دم عمیر جایسام بر بر9ه در بین 
اقوام دیگر پرآگنده ۳ "و کسانی 
که 7 دیگر فرار می کنند و 
در حال تبعید بسر می برند. در آنجا مرا 


۷ - ۵ 


بیاد می آورند و می دانند که آن ها را 
بخاطر دلهای بی ایمان شان و برای اينکه 
بت پرسی, را در دادن و از سن. دور 
شدند. سس ار ایکا به سب 
اعمال ز ۱ از خود 
1 
هستم. هوشدارهای من جدی بوده و بی 
جهت این بلاها را بر سر شان نیاورده ام.» 
۲ خداوند متعال می فرماید: «یا غم و 
اندوه به سر رویت بزن و بخاطر اعمال 
زشت قوم اسرائیل آه و ناله کن. زیرا 
ها آن‌ها با شمشیر و قحطی و مرض هلاک 
می شوند. ۲ کسانی که در جاهای دور 
زندگی کنند در اثر مرض می میرند. آنهائی 
که در همین نزدیکی ها باشند. با شمشیر 
بقتل می رسند و آن عده ای که باقی 
بمانند از قحطی هلاک میگردند. به این 
ترتیب خشم خود را بر آن ها می آورم. 
۳وقتی اجساد آن ها در جاهائی که 
برای بتهای خود هدیه تقدیم می کردند. 
یعنی در بین بتهاء به دور قربانگاههاء بر 
تپه هاء بر سرکوهها. زیر درختان سبز و 
بلوطهای بلند بیفتند. آئوقت می دانند که 
من خداوند هستم. ۲دست خود را برای 
نابودی آن ها دراز می‌کنم و شهرهای شان 
را از بیابان تا شهر ربله ویران می سازم تا 

بدانند که تنها من خداوند هستم.» 
۷ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲«ای انسان خاکی. از جانب من. 


خداوند متعال. به قوم اسرائیل بگ و که این 


حزفیال ۷ 


"دیگر همه چیز بپایان رسیده است 
ی قاط اجان اش فان فا | 
مجازات می‌کنم و خشم خود را بر شما 
فرومی ریزم. ۴دیگر با نگاه شفقت به شما 
نمی نگرم و بر شما رحم نمی‌کنم. چون 
به راه های غلط رفتید و مرتکب کارهای 
زشت شدید. شما را جزا می دهم. آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم.» 
*خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بلاهای پی در پی بر سر تان می آیند. 
*پایان کار تان رسیده است. مصیبت 
عنقریب بسراغ تان می آید و همه چیز 
تمام می شود. "ای ساکنین این سرزمین. 
اخل شا رسیکه اشگه نان آشتگی و 
پریشانی نزدیک است و روزهای خوشی 
و هلهله بپایان رسیده است. 

سم ودرا پر ها زیزع 
و قهر من دامنگیر تان می شود. شما را طبق 
روش و کردار تان داوری می‌کنم و بخاطر 
اعبال رشته تانق ارات می شوین. 
"با نظر محبت به شما نمی نگرم و رحم 
نمی‌کنم. بلکه شما را مطابق اعمال تان و 
کت 
جزا می دهم. آنگاه می دانید که من. 


خداوند. شما را با 
۲ روز ند دیستي و فنای تان نزدر است. 


زیرا بی عدالتی به اوج خود رسبده 
است و تکبر موج می زند. "ظلم و ستم. 
شرارت را بار آورده است. هیچ چیز شان 
باقی نمی ماند. نه فراوانی» نه ثروت و نه 
حشمت و جلال شان. 

۲آن زمان معين رسیده و آن روز 
نزدیک شده است. در روز. 9 


۱۰۶۹ 


خرید و فروش ارزشی نمی داشته باشد. 
زیرا تمام مردم به قهر و غضب من گرفتار 
می شوند. هیچ تاجری آنقدر زنده 
نمی ماند که برود و آنچه که از دست داده 
است. دوباره به دست آورد. چون خشم 
و۳ 
بدکار هستند. از بین می روند. "سرود 
جنگ نواخته می شود و همه چیز آماده 
هیچ کس به جنگ نمی رود. 
زیرا خشم من مردم را گرفتار کرده است. 


مجازات گناهان اسرائیل 


است. اما 


"۴ شمشیر در بیرون شهر است و مرض 
و قحطی در داخل آن. اگر کسی از شهر 
خارج شود با شمشی رکشته می شود و اگر 
در بین شهر بماند در اثر مرض و قحطی 
می میرد. ‏ حتی کسی که از این بلاها جان 
سالم بدر برد و فرا رنماید و مثل فاخته ای 
که از دره ها به کوهها فرار می‌کند. يکه و 
تنها بخاطر گناهان خود آه و ناله می‌کند. 
۷دستها سست و زانوان لرزان می شوند. 

همگی وحشتزده لباس ماتم می پوشند. 
سرهای شان تراشیده و سرافگنده می شوند. 
"نقره و طلای خود را مانند اشیای نجس 
دور می ریزند. در روز غضب خداوند. نقره 
و طلا نمی توانتد آن‌ها را تجات بذهند. 
این چیزها دیگر نمی توانند آرزو های شان 
را برآورده سازند و شکم شان را سي رکنند. 
زیرا طمع به مال و ثروت آن ها را واه نا 
برده است. با جواهراتی که به داشتن 
آن ها افتخار می‌کردند. بتهای و ۲ 
کثبف ساختند. بتابران من آن ها را برای 
شان کثیف و نجس می سازم. 


۱۷۰ 


«بیگانگان را 
و به مردم شریر به غنیمت می دهم که همه 
را نجس بسازند. "حتی وقتی بدکاران در 
عبادتگاه من داخل شوند و آنرا آلوده و 
"وان قوم اسرائیل زنجیرها را آماده 
کنید. زیرا سرزمین شان پر از خونریزی و 
جنایت است و در شهر فتنه و آشوب برپا 
است. ""شریرترین افوام را می فرستم تا 
و مساکن 
مقدس آن ها آلوده می شوند. 
دچار تین گردیان آرامش می طلبند. 
اما آثرا نمی یابند. "بلاها و شایعات 
بد پی در پی می رسند. به انبیاء رو 
می آورند تا آینده را برای شان پیشگویی 
کنند. ولی کمکی نمی گيرند. کاهنان و 
مو سفیدان هم از دادن هدایت و مشوره 
و ۲پادشاه ماتم ی کیرد و 
بزرگان امید خود را از دست می دهند. 
مردم از ترس می لرزند. زیرا با ِِ 
طبق کردار شان معامله می‌کنم و آن ها 
طوریکه سزاوار هستند. ۳9 ۹ 
بدانند که من خداوند هستم.» 


۲"خداوند می فرماید: 


قدرتمندان خاتمه می دهم 


رژیای دوم جزقیال نبی 
(۸: ۱ - ۱۰: ۲۲) 


بت پرستی در اورشلیم 


و ی و ور 
تبعید. در خانةٌ خود با عده ای از 


بزرگان بهودا نسته بودم که ناگهان 


حزقیال ۸۰۷ 


خداوند متعال به من نیرو بخشید. "نگاه 
کردم و شبحی به شکل انسان در برابر 
من ظاهر شد. بدن او از کمر پائین مثل 
شعله های آتش بود و از کمر بالا مانند 
یک شنی برای فلزی می درخشید. "بعد 
چیزی به شکل یک دست دراز شد و 
از موی سرم گرفت. آنگاه روح خدا در 
ریا مرا بین زمین و آسمان بالا برد و 
۱ 0 دروازهٌ شمالی صحن 
0 و در جایگاه بتی که 
باعث خداوند شده بود فرارم داد. 
ان و و یت 
در دشت دیده بودم. تجلی داشت 

*سپس خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. حالا به طرف شمال نگاه 
کن.» من به آن طرف نگاه کردم و آ 
بت را که باعث حبد خداوند شده بود. 
دیدم که در دهن دروازهٌ شمالی قربانگاه 
قرار دارد. *خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. می بینی که قوم اسرائیل 
به چه کارهائی دست می زنند؟ آن ها در 
آنجا به اعمال زشت و نفرت انگیز دست 
یرو باعساهی فریت ازجا معتضم 
دور شوم. اما اینها چیزی نیست. گناهان 
بدتر از اینها را می بینی.» 

"بعد مرا به دهن دروازهٌ حویلی 
عبادتگاه برد. در آنجا سوراخی را در دیوار 
دیدم. *به من گفت: «ای انسان خاکی. 
دیوار را بکن ۰ وقتی دیوار را کندم. 
دروازه ای پدید شد. "گفت: «حالا 
داخل شو و ببین که آن ها به چه کارهای 
زشت و فبیح دست می زنند.» "پس 
من داخل شدم و دیدم تصاویر هرگونه 


حیوانات از قبیل خزندگان و حیوانات 
نجس و زشت بر دیوارها نقش شده بودند 
و تمام بتهای قوم اسرائیل در آنجا وجود 
داشتند. "هفتاد نفر از ریش سفیدان 
قوم اسرائیل با یارنیا (پسر شافان) در 
برابر آن ها ایستاده بودند. در دست هر 
کدام آن ها یک منقل آتش بود که از آن 
دود خوشبوئی مثل ابر بر می خاست. 
۲ خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. آیا می بینی که مو سفیدان قوم 
اسرائیل در آن اطاق تاریک پر از بتها 
چه می‌کنند؟ آن ها یی گونیف؛ خداوند 
ما را نمی بیند؛ او سرزمین ما را ترک 
گوگه است.» ۲ خداوند اضافه کرد: «بعدا 
گناهان بدتری از اینها را که این مردم 
ك_ میی لو کل هی ببتی :۹ 

"سپس مرا جه که درو ره ععا ی 
عبادتگاه خداوند آورد. در آنجا زنها را دیدم 
که نشسته بودند و در مرگ خدای خود. 
تموز. گریه می‌کردند. *ابه من گفت: 
«ای انسان خاکی. ببین! اما بدتر از اینها 
را می بینی.» 

۴ از آنجا مرا به صحن داخلی عبادتگاه 
خداوند آورد. در دهن دروازهٌ عبادتگاه 
خداوند. ن ترنده و قربانگاه, بیست و 
پنج مرد که پشت شان بطرف معبد و روی 
شان بسوی مشرق بود. ایستاده بودند و 
آفتاب را پرستش میکردند. ۷" خداوند به 
من فرمود: «ای انسان خاکی. می بینی؟ 
آیا لازم است که مردم یهودا مرتکب 
چنین کارهای زشت و فبیح شوند؟ آیا 
مجبور هستند که ظلم و ستم را در سراسر 
کشور پخش کنند و به آتش خشم من 


۱۰/۱ 


0 


من اهانت نمی کننت. م13 
۱ 9 ۱۳ 
محبت به آن ها نمی نگرم. بر آن ها دم 


نشان نمی دهم و هرقدر برای کمک فریاد 
و زاری کنند. نمی شنوم.» 


مجازات اورشلیم 

۹ آنگاه خداوند با آواز بلند گفت: 
«مامورین مجازات را احضار 
۱ را همراه خود 
بیاورد ۰« "ناگهان شش مرد از راه دروازهٌ 
شمالی عبادتگاه آمدند و هیک سلاح خود 
را در دست داشت. همراه آن ها مردی بود 
با لباس کتانی که قلم و دوات با خود 
داسشت اد اه به 0 عبادتگاه رفتند و 
۲سپس حلال حضور خدای اسرائیل 
که بالای موجودات بالدار قرار داشت 
برخاست و به آستانةً عبادتگاه آمد و به آن 
مردی که لباس کتانی به تن و قلم و دوات 
در دست داشت. ؟فرمود: «به سراسر شهر 
اورشلیم برو و بر پ پیشانی کسانی که بخاطر 
اعمال زشتی که در این شهر صورت 
می‌گیرد. گریه و ناله می‌کنند. یک نشانی 
بگذار.» !سپس شنیدم که به دیکُران 
چنین فرمود: «به دنبال او به شهر بروید 
و کسانی را که بر پیشانی خود نشانی 
ندارند. بکشید و احدی را زنده نگذارید 
قر کی رم دک ردان ین رز 
جوان. دختران جوان. کودکان و زنان را 
بکشید. اما به کسانی که بر پیشانی خود 


علاامت دارند. ضرر نرسانید. اول از 


۱۰۷۲ حزقیال 


عبادتگاه من شروع کنید ۰ پس آن ها 
از مو سفیدانی که در پیشروی عبادتگاه 
خدا بودند شروع به کشتار کردند. ۲ بعد 
به آن ها فرمود: ««بروید این عبادتگاه را 
نجس سازید و حویلی آن را با اجساد 
و مردم را در شهر کشتند. *وقتی آن ها 
برای کشتن مردم رفتند و من تنها ماندم. 
رو بخاک افتادم و با زاری گفتم: «ای 
خداوند متعال. آیا تو بر بر اورشلیم آنقدر 
قهر هستی که می خواهی هر کسی را 
که در اسرائیل باقی مانده باشد, هلاک 
کنی ؟ »4 * خداوند فرمود: «گناه مردم 
یرال و هو من پات اس شرس 
شان از خونریزی و جنایت پر است و در 
اورشلیم ظلم و ستم حکمفرماست. مردم 
می‌گویند: «خداوند این سرزمین را ترک 
کرده است و کارهای ما را نمی بیند. » 
"بنابران من به آن ها با نظر محبت 
نمی نگرم و بر آن ها رحم نمی‌کنم. بلکه 
همه را به سزای اعمال شان می وسانم.» 
ناه مردی که لباس کتانی پوشیده 
بو و کم و دوا نک رد داش 
کف: «امر تو بجا آورده شد ِ« 


6 آمد و 
ترک جلال خدا از عبادتگاه 


۱ موجودات. بالداو: بعتی, آن 
موجودات زنده. چیزی مانند یک تخت 
به رنگ یاقوت کبود ظاهر شد. ۲خداوند به 
مردی که لباس کتانی بتن داشت. فرمود: 
«در بین چرخی که زیر فرشتگان است 
برو و مشت هایت را از زغال افروخته پر 


بعد دیدم که ب رگنبد بالای سر 


۱۰ ٩ 


کن و آن را بر شهر بپاش.» من دیدم که 
او رفت. "هنگامی که آن مرد به داخل 
چرخ تفت رشان در سمت جنوب 
عبادتگاه خدا ایستاده بودند و ایری 
صحن داخلی را گرگ "انگان جلال 
خداوند از بالای فرشتگان برخاست و بر 
آستانهةٌ عبادتگاه قرار گرفت. عبادتگاه از 
ابر پر شد و نور درخشندهة جلال خداوند 
صحن آن را فراگرفت. *صدای بالهای 
فرشتگان که مانند آواز خداوند قادر مطلق 
بود. تا صحن بیرونی شنیده می شد. 
*وقتی خداوند به آن مرد ی که لباسکتانی 
پوشیده بود. فرمود که میان فرشتگان برود 
و از آتش بین چرخها مشت های خود را 
پ رکند. او رفت و پهلوی یکی از چرخها 
ایستاد. "آنگاه یکی از فرشتگان دست خود 
را دراز کرد و از آتشی که میان آن ها بود 
یک مشت زغال را برداشت در دستهای آن 
مردی که لباس کتانی بتن داشت. گذاشت. 
او آتش راگرفت و بیرون رفت. 
"فرشتگان زیر بالهای خود دستی به 
شکل دست انسانها داشتند. ٩‏ چهار چرخ 
را هم دیدم. فرکار هر بکاز رشان 
یک چرخ قرار داشت و چرخها همشکل 
و هل دبریه هی در حتیاه هی اف در 
در بین خود چرخ دیگری داشت. "این 
چرخها می توانستند به هر طرف حرکت 
گت بدون اينکه دور بزنند. به هر سمتی 
که چرخ جلوی حرکت می کرد. چرخهای 
نکر با لش ی وفقت: بدون اینکه دور 
بزنند. "هر یک از چرخها با پره ها و 
دورادورش پر از چشم بود. 0 
این چرخها «چرخ چرخنده» می‌گفتند. 


جزقیال 
هر فرشته چهار رو داشت. روی 
اولی مثل روی گاو. از دومی مانند 
روی انسان. از سومی شبیه روی شیر 
و از چهارمی همچون روی عقاب 
و ۵فرشتگان برخاستند. اینها همان 
موجوداتی بودند که در کنار دریای 
خابور دیده بودم. ۳ ۳۳ فرشتگان 
حرکت می‌کردند. چرخها هم به حرکت 
می آمدند و هنگامی که بالهای خود را 
می‌گشودند و پرواز می‌کردند. چرخها 
هم همراه آن ها بلند می شدند و در کنار 
آن ها می ماندند. "۱ هرگاهی که فرشتگان 
توقف می کردند. چرخها نیز از حرکت 
بازمی ماندند و چون بر می خاستند 
چرخها همراه شان بلند می شدند. زیرا 
روح آن ها در چرخها بود. 
آنگاه جلال خداوند از آستانة 
عبادتگاه بیرون رفت و بالای سر فرشتگان 
قرار گرفت. "سپس فرشتگان بالهای 
خود را گشودند و در برابر چشمان من 
در حالیکه چرخها در کنار شان بودند. از 
زمین برخاستند و در دهن دروازهة شرفی 
عبادتگاه توقف کردند و جلال خدای 
اسرائیل بالای آن ها قرار گرفت. "حالا 
ان فرشتگان را شناختم. اينها همان 
موجودات زنده بودند که زیر تخت 
خدای اسرائیل. در کنار دریای خابور 
دیده بودم. ۲ هر کدام چهار رو و چهار 
بال داشت و در زير بالهای شان دستی 
شبیه دست انسان بود. "چهره های شان 
هم مثل چهره هائی بودند که در کنار 
دریای خابور دیده بودم. هر کدام آن ها 
تما سح کیت یی کرقم 


۱۱۲ ۰ ۰ 


محکومیت اورشلیم 
۱ ۱ بعد روح خدا مرا برداشت و 

به دروازهُ شرقی عبادتگاه آورد. 
در آنجا بیست و پنج مرد بشمول دو نفر از 
رهبران قوم. یعنی یازنیا (پسر عزور) و 
فلتیا (پسر بنایا)) حضور داشتند. 
۲ خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. اینها کسانی هستند که در این شهر 
نقشه های فاسد می‌کشند و مشوره های 
«وقت 1 رسیده است که اورشلیم را 
دوباره آباد کنیم. زیرا شهر ما مثل یک 
سپر آهنین ما را از هرگونه خطر حفظ 
میکند.» ۲پس ای انسان خاکی؛ به آن ها 
اخطار بده و علیه آن ها نبوت کن.» 
«آزگاه روح خداوند بر من فرود آمد 
ی تاو 
می فرماید: «ای قو م اسرائیل. 
می دنم که چه فکرمی‌کند و از افکاو 
ضمیر تان آگاهم. *شما در این شهر 
عدهّ زیادی ٩‏ کته جاده ها از احساد 
این شهر مثل یک سپر آهنین است. اما 
خداوند قادر مطلق می فرماید که این شهر 
شما را از خطر حفظ نمی کند. شهر از 
اناد کشته شدکان بر نله است و شما 
می ترسید؟ پس شمشیر را برای مجازات 
شما می فرستم. *شما را از شهر بیرون 
7 
محکوم می سازم. شما را در سرزمین 
تان مجازات می‌کنم و با شمشیر کشته 


۱/۷۴ حزقیال 
می شوید. آنگاه می دانید که من خداوند 
هستم. "این شهر برای شما سپر آهنین 
تست و تمی گراند شما را اخطر قظ 
محکوم می سازم و جزا می دهم ۲ تا 
بدانید که من همان خداوند هستم که شما 
از من اطاعت نکردید و احکام مرا بجا 
نیاوردید. بلکه طبق قوانین اقوا اطراف 
تان رفتا رکردید.» 

۳ در 9 من سوت می کردم 
اگهان فلتیا پسربنایا) مد. آنگاه من 
رو بخاک آفتادم با صدای بلند گریستم و 
گفتم: «ای خداوند متعال, آیا بازماندگان 
اسرائیل را بکلی از بين می بری؟» 

وعده بازگشت از اسارت 
۴آنگاه خداوند به من فرمود: ۵ «ای 
انسان خاکی, خویشاوندان و قوم تو که 
در اورشلیم هستند. در بارهةٌ هموطنانت که 

در حال تبعید بسر می برند. می گویند: 
«آن ها از خداوند دور شده اند بنابران 
حالا این سرزمین به ما تعلق دارد.» اما 
تو به آنهائی که تبعید هستند. از طرف 
من. خداوند متعال, بگ و که هرچند آن ها 
را در بین بین اقوام و کشورهای مختلف 
تبعید و پرآگنده کرده ام. ولی من تا وقتی 
که در آنجا ها بسر می برند » پناهگاه 
مقدس شان بوده ۲آن ها را ار ین هردم 
و کشورهائی که در آن ها پرآگنده اند. 
3 می کنم یت اس ول را به 

ها می دهم. "وقتی آن ها برگردند. 

[0 

از بین می برند. " به آن ها قلب نو و روح 


۱۳۲ ۱ 


تازه عطا می‌کنم. قلب سنگی را از آن ها 
می‌گیرم و بجای آن دل نرم و مطیع به 
آن ها می بخشم تا از احکام من پیروی 
کنند و فرایض مرا بجا آ رل آنگاه 
آن ها قوم من بوده و من هم خدای شان 
می باشم. ۳ خداوند متعال چنین فرموده 
است. اما کسانی را که دل شان مایل به 
چیزهای نجس و بتهای منفور است. به 
سزای اعمال شان می رسانم.» 


حضور پر جلال خدا 
‌ 2 
اورشلیم را ترک می‌گوید 
""بعد فرشتگانی که چرخها در پهلوی 
شان بودند. بالهای خود را گشودند. جلال 
خداوند هم بالای سر شان قرار داشت. 
۳بعد جلال خداوند از میان شهر برخاست 
و بر کوهی که در قسمت شرقی شهر 
بود توقف کرد. "روج خدا مرا در رژیا 
برداشت و دوباره پیش نشکا در 
بابل برد. در همین جا رژیای من به پایان 
رسید. *۲در آنجا آنچه را که خداوند به من 
نشان داده بود برای آن ها بیان کردم. 
سرکشی و نافرمانی مردم 
۲ ۱ خداوند به من فرمود: ۲"«ای 
انسان نو در بین 
یک قوم سرکش زندگی می کنی. آن ها 
چشم دارند. ون تشم دنل کوفن دارند. 
اما نمی شنوند. ۲زیرا اینها سِ متمرد 
لوازم سفر را آماده کن و در روز. پیش 


از تاریکی مثل کسی که به تبعید می رود. 


حزقیال ۱۲ 


این مردم سرکش بدانند که تو چرا این کار 
را می‌کنی. ۳*بار سفرت را در روز ببند و 
از خانه بیرون ببر تا مردم ببینند و هنگام 
شب در حضور آن ها دیوار را سوراخ کن 
و با بارت از راه آن بیرون برو و مانند 
کسی که به تبعید برده می شود. آمادهٌ 
سفر شو. 
پر دوش بردار و آن را در تاریکی حمل 
که رفیت زا مشان ۶ شتین که کسا 
می روی. این کار تو اخطاری برای قوم 
اسرائیل است.» 

۲آنچه را که خداوند به من فرموده 
بود آچرا رد بار خود را در روز مثل 
تبعید شدگان بیرون بردم. هنگام شب با 
دستان خود دیوار را سوراخ کردم و در 
پیش چشمان مردم بار خود را بر دوش 
گرفته در تاریکی بیرون رفتم. 

*صبح روز بعد خداوند به من فرمود: 
«ای انسان خاکی. وقتی این قوم متمرد 
اسرائیل از تو بپرسند: این چه کار است که 
تو می‌کنی؟ "به آن ها بگوکه اين پیغامی 
اش از بخاتی اون شمان ه مان 
و ام مردمی که در اورشلیم هستند . 
"بگو که کار تو مغال آن چیزهائی است 
که به زودی بوقوع می پیوندد و آن ها 
تبعید می شوند و به اسارت می روند. 
۷حکمران آنجا هم شب هنگام بار خود 
را بر دوش گرفته دیوار را سوراخ میکند 
و از راه آن بیرون می رود. چشمان خود 
را می پوشاند تا نفهمد که به کجا می رود. 
اما من تور خود را بالایش می اندازم و 
گرفتارش می‌کنم. بعد او را به بابل. در 
سرزمین کلدانیان می برم و او در آن کشور 


*در برابر انظار آن ها بارت را 


۱۰۷۵ 


می میرد. بدون اینکه آنجا را بسنند. همه 
اطرافیاند سضاران و ساه او را براکنته 
و 


می فرستم. "وقتی آن ها را در کشورهای 
مختلف جهان پرآگنده کنم. , آنگاه می دانند 
که من خداوند هستم. ۴ولی عده ای را 


و در اثر مرض و قحطی بمیرند. تا پیش 
مردم کشورهائ ی که به آنجا تبعید می شوند 
به اعمال زشت و قبیح خود اقرار کنند و 
بدانند که من خداوند هستم.» 


روز داوری به تعویق نمی افتد 
۷ سپس کلام خداوند بر من نازل شد: 
«ای انسان خاکی. نانت را با لرز بخور 
و آبت را با ترس بنوش *و از جانب 
من خداوند متعال. به اهالی آورشلیم 
که هنوز هم در سرزمین اسرائیل زندگی 
می‌کنند بگو که آن سرزمین بخاطر 
شرارت ساکنین آنجا از همه چیز خالی 
می شود و مردم با ترس و اضطراب آب 
و نان خود را می خورند. "شهرهای آباد 
خراب می شوند و سرزمین شان متروک 
می گردد و آن وقت می دانند که من 
خداوند هستم.» 
انجام قطعی کلام خدا 

ِِ همچنین فرمود: ۳ «ای انسان 
7 مردم اسرائیل است که می گویند: 
«روزها میگذرند و پیشگویی ها عملی 
نمی شوند؟» ۳به آن ها یگو که من 
خداوند متعال این ضرب المثل را باطل 


۱۰۷۶ 


می سازم و مردم دیگر آن را بر زبان 
ر نمی آورند و وقت آن رسیده اشت .۳ 
باید تمام پیشگویی ها عملی شونلر تن ۲ 
این ببعد هیچ رژیای دروغ و پیشگویی 
گمراه کننده در بین مردم اسرائیل وجود 
نمی داشته باشد. *"زیرا من خداوند 
متعال. سخن می‌گویم و هرچه بگویم. 
بدون تأخیر آن را عملی می سازم و در 
دوران حیات شما ای قوم سرکش. همه 
سخنان خود را جامهٌ عمل می پوشانم.» 
خداوند متعال فرموده است. 

سپس کلام خداوند بر من نازل 
شد: ۷" «ای انسان خاکی. قوم اسرائیل 
می‌گویند که رژیاها و پیشگویی های 
تو در آیندةٌ خیلی دور عملی می شوند. 
*پس تو به آن ها بگ و که خداوند متعال 
ی ره ۱ ۱ هر 9 
بگویم آن را بدون تأخیر اجرا می‌کنم و 
کار های من به تعویق نمی افتد.» خداوند 
متعال فرمزده است,: 


کلام خد| بر ضد انبیای دروغین 
۱۳ کلا م خداوند بر من نازل شد: 
۳ اسان خاکی» اتببای 
توا یل وا سرزنش کن: زیرا ی 


پیشگویی می‌کنند و بگو که به کلام من 
گوش بدهند ۳ 

" خداوند فتعال گورخ: «وای بر انبیای 
نادان که افکار و خیالات خود را بر مردم 
تحمیل می‌کنند و رژیائی را که ندیده اند 
بیان می نمایند. "ای قوم اسرائیل. انبیای 
شما مانند شغالانی هستند که در خرابه ها 
زندگی می‌کنند. *آن ها هرگز دست به 


حزقیال ۰۱۲ ۱۳ 


ترمیم دیوارهای شهر نزده اند تا شما 
بتوانید در روزی که خداوند مقرر کرده 
است در مقابل دشمن مقاومت کنید. 
*رژیاهای شان غلط و پیشگویی های 
شان دروغ است و ادعا می کنند که از 
جانب من می باشند. در حالیکه من آن ها 
را نفرستاده ام. اما آن ها انتظار دارند که 
پیشگویی های شان به حقیفت برسند. 
"من به آن ها می‌گویم: رژیاهای شما 
غلط و پیشگویی های تان دروغ است. 

اما ی یه 
می زنند. در حالیکه من هرگز با آن ها 
سخن نگفته ام.» 

*بنابران خداوند متعال می فرماید: 
«بخاطری که سخنان دروغ می زنید 
و رژیاهای غلط را برای مردم بیان 
می‌کنید. من برضد شما "من شما 
را بخاطری که رژیاهای ساخته و پرداختة 
خود را و پیشگویی های گمراه کننده را 
اعلام م ی کنید. جزا می دهم. شما را 
از بین قوم برگزيدة خود طرد ۳ و 
نام تان در دفتر خاندان اسرائیل ثبت 


نمی شود. هیچکدام شما به سرزمین 
سل ورد گرد نید که م 
خداوند متعال 


"این اشخاص, قوم برگزيدة مرا گمراه 
ساخته م ی‌گویند که امن و امان است. در 
حالیکه چنین نیست. وقتی قوم برگزیده 
من دیوار سست بنیادی را می سازند. این 
انبیای دروغگو می آیند بعنوان تشویق 
دیوار را رنگمالی می‌کنند. "پس به این 
رنگمالها بگو که آن دیوار فرومی ریزد. 
باران سیل آسا و ژالةٌ سخت و طوفان, 


حزقیال ۱۴۰۱۳ 


مهیب می آیند و آن را خرابت می کنند. 
"وقتی دیوار فروریزد. مردم می‌گویند 
که رنگمالی دیوار فایده ای نکرد و آن را 
ان تیا یم 

۳بنابران خداوند متعال می فرماید: 
«با طوفان مهیب و باران سیل آسا و ژاله 
سخت خشم و غضب خود آن دیوار را 
ویران می‌کنم. " دیوار رنگ شده آن ها با 
خاک یکسان و از تهداب کنده می شود و 
پر سر شان افتاده همه را هلاک می سازد. 
دیوار و رنگمالان هر دو به غضب 
من گرفتار می شوند و آنوقت می‌گویم 
که نه دیوار ماند و نه رنگمالان. ۴ زیرا 
اینها همان انبیای دروغگوئی هستند 
که میگفتند 
برقرار می شود. در حالیکه آنطور نبود.» 
خداوند متعال فرموده ادج 

کلام خدا بر ضد انبیای زن دروغین 
۷"خداوند متعال فرمود: «حالا ای 
انسان خاکی, آن زنانی را که از دل خود 
پیشگویی می‌کنند سرزنش کن "و ا 
جانب من خداوند متعال به آن ها بگو: 
وای بر شما زنان که به بازوهای مردم 
تعویذ می بندید و چادر و دستار جادو 
را بر سر شان می‌کنید تا آن ها را تحت 
اختیار خود بیاورید. آیا می خواهید 
که زندگی قوم برگزیده مرا فدای مفاد 
شخصی خود کنید؟ *"شما نام مرا 
بخاطر یک مشت جو و یک تکه نان. 
نزد قوم برگزيدة من بی حرمت ساختید. 
کسانی را که باید زنده بمانند. به کشتن 
می دهید و آنهائی را که سزاوار مرگ 


۱۰۷۷ 


هستند. نمی کشید. شما همیشه به قوم 
برگزيدة من دروغ می‌گونید و آن ها هم 
باور می‌کنند.» 

۲"خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بنابران من برضد تعویذ و جادوی شما 
هستم که به آن وسیله می خواهید اختیار 
زندگی مردم 
باشید. محآن دا از بزوی نان قطع م‌کنم 
و زندگی آن کسانی را که مانند پرنده ای 
شکار کرده اید. آزاد می سازم. ۳چادر و 
دستار حادوی شما را پاره می‌کنم و قوم 
برگرز یدام خود را از چنگ شما تجات 
می دهم و دیگر نمی توانید آن ها را بدام 
خود بیندازید و بدانید که من خداوند 


را در دست خود داشته 


هستم. "شما مردم راستکار را برخلاف 
میل من دلسرد و نا امید ساختید و 
برعکس اشخاص بدکار را زیادتر تشویق 
کردید که از کارهای زشت خود دست 
نکشند و به زندگی گناه آلود خود ادامه 
بدهند. ۳"بنابران از این پس دیگر رژیاهای 
باطل را نمی بینید و پیشگویی های غلط 
نمی کنیك: قوم برگزیدهة خود را از دست 
ی موی نت تا 
من خداوند هستم.» 
محکومیت بت پرستی 

۱۴ یک عده از بزرگان اسرائیل 

پیش من آمدند تا دربارة آن ها 
از خداوند هدایت بطلیم. ۲در همان وقت 
کلام خداوند بر من نازل شد که فرمود: 
"«ای انسان خاکی, این اشخاص به بتها 
دل داده اند و بت پرستی آن ها را براه 
کنا بردة استه ,رز امن لب 


۱۰/۸ 


هدایت می‌کنند؟ ۴از جانب من. خداوند 
متعال. به آن ها بگو: هر اسرائیلی که 
پیرو بتها باشد و براه خطا برود و آنگاه 
پیش یک نبی برای راهنمائی بياید. من. 
خداوند. خودم به آن ها جواب می دهم. 
جوابی که موافق تعداد بتهای شان باشد. 
*بت پرستی قوم برگزيدة مرا گمراه و از 
من دور ساخته است. 9 
با جوابی که رس موز آن ها را دوباره 
بسوی خود بازگردانم 

*پس به قوم اسرائیل بگو که خداوند 
متعال می فرماید: توبه کنید. از 
بت پرستی دست کشت و از کناه و 
کارهای زشت روبرگردانید. ۲زیرا هر 
اسرائیلی و هر بیگانه ای که در سرزمین 
اسرائیل زندگی می‌کند. اگر خود را از 
من جدا کند و پیرو بتها گردد و گناه ورزد 
و بازهم برای راهنمائی و هدایت پیش 
یک نبی بیاید. من که خداوند هستم. 
شخصاً به او جواب می دهم. «من با نظر 
خشم به او می نگرم تا دیگران وحشت 
کنند و عبرت بگیرند و ريشه اش را از 
بین قوم برگزیدة خود قطع می‌کنم. آنگاه 

دانید که من خداوند 
ی من ژد فییم: 

*اگر یک نبی فریب بخورد و جواب 
گمراه ساخته ام. او را از بین وم رید 
"و هر دوی آن ها راء یمنی هم ثبی و هم 
مجازات 3 ۰ تا قوم اسرائیل دیگر 
خود را از من دور نکنند و با ناه و 
کارهای زشت آلوده نشوند. آنگاه آن ها 


حزقیال ۱۴ 


قوم برگزيدة من بوده و من خدای شان 
می باشم.» خداوند متعال فرموده است. 


حکم و داوری خداوند قطعی است 
۲ کلام و برش 0 زنط ۳ «ای 
انسان خاکی. اگر سرزمینی در برابر من 
گناه کند. و « بی ایمان شود. با دست خود 
قدرت آن را در هم می شکنم و قحطی را 
می فرستم تا آن را از انسان و حیوان خالی 
سازد. گر نوح و دانیال و ایوب هم با 
آن ها باشند. آن سه نفر بخاطر راستکاری 
خود می توانند فقط جانهای خود را نجات 
بدهند. خداوند متعال فرموده است. 

گر حیوانات وحشی را بفرستم که 
آن سرزمین را پایمال سازند و ویران کنند 
ِِِِ حیوانات وحشی از آن 

ُ و اگر آن سه مرد هم در 

آنجا 7/۹ 
مالقا ی 
قسم می خورم که آن ها نمی توانند حتی 
جانهای فرزندان خود ی 
تنها آن ها زنده می مانند و آن سرزمین 
غیر مسکون می‌گردد. "اگر شمشیر 
دشمن را در آن کشور بفرستم تا آنجا را 
از انسان و حیوان پاک سازد. ۷ هرچند 
آن سه مرد در آنجا باشند. آنچنان که من 
خداوند متعال. خدای زنده 
حیات خود قسم می خورم که آن ها قادر 
نمی باشند حتی فرزندان خود را هم از 
مرگ نجات بدهند. آن ها می توانند فقط 
جانهای خود را حفظ کنند. "یا اگر مردم 
کشوری را به مرض وبا گرفتار کنم و در 


اثر خشم خود انسان و حیوان را از بين 


نمء به 


حزقیال ۱۴ - ۱۶ 


ببرم. "اگرچه نوح و دانیال و ایوب هم 
در بین مردم باشند. آنچنان که من خداوند 
متعال. خدای زنده هستم. بذات خودم 
قسم که آن سه نفر» بغیر از جانهای خود 
شان. حتی نمی توانند فرزندان خود را 
هم از مردن رهائی بخشند.» 

"خداوند. عتعال. ینعی فزما یت 
«پس اگر من اين چهار بلای مهلک. 
یعنی جنگ. قحطی. حیوانات وحشی و 
مرض را بر اورشلیم بفرستم که انسان و 
حیوان را از بین ببرند. چه خواهد شد؟ 
"گر عده ای هم باقی بمانند و فرزندان 
خود را نیز نجات بدهند. وقتی پیش شما 
بيایند به آن ها خوب نگاه کنید و ببینید 
که چقدر شریر هستند و آنوقت تصدیق 
می‌کنید که من آن بلاها را ناحق بر سر 
اورشلیم نیاوردم. 9 وقتی که کردار و 
رفتار آن ها را د سر ببینید. می دانید 
که من دلیل "۳ برای مجازات آن ها 
داشتم.» خداوند متعال فرموده است. 


معّل تاک 

کلام خداوند بر من نازل شد: 
۵ ۱ ۳ انسان خاکی, تاک از 
سایر درختان چه مزیت دارد و در مقایسه 
با درختان جنگل به چه کار می آید؟ "آیا 
از چوب آن چیزی ساخته می شود؟ ایا 
می توان از آن میخی برای آویختن چیزی 
ساخت؟ ۴بلی. از آن می توان تنها مثل 
هیزم برای افروختن آتش کار گرفت. 
وقتی هر دو سرش بسوزد و مابینش نیم 
سوخته بماند. دیگر به چه درد می خورد؟ 
*در حالیکه پیش از سوختنش فایده ای 


۱۰۷۹ 


سوخته بماند چه قایده دارد؟» 

*خداوند متعال می فرماید: رب 
تاک که آن را از د بین درختان جنگل برای 
سم تقیین کزده ام اهالی اورشلیم را 
۳ برای محجازات انتخاب ۵ 
۲آن ها بشما جرا می بیتنده: آگر از یک 
آتش نجات يابند. آتش دیگری آن ها را 
می سوزاند. آنگاه می دانید که من خداوند 
هستم. #چون آن ها به من وفادار نبودند. 
بنابران سرزمین شان را ویران می‌کنم.» 
خداوند متعال فرموده است. 


بی وفائی اورشلیم 
2 ۱ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲«ای انسان خاکی, اورشلیم 
زا از انال ندش ا گاه‌شاز آو نکر 
خداوند متعال چنین می فرماید: اصل و 
تولد تو از سرزمین کنعان است. پدر تو 
آثوری و مادرت حتی بود. *اما در روزی 
که متولد شدی نافت را نبریدند. غسلت 
ندادند. پاکت نساختند و در قنداق 
ار ۵ 
نگاه نکرد و محبت نشان نداد. بلکه از 
همان روز تولد کسی به تو اهمیتی قایل 
نشد و ثرا به:بیانان انداخفند. 
۴در همان حال من از کنار تو گذشتم 
و ترا غرفه بخون دیدم. در حالیکه 
خونت غوطه می خوردی. "به تو ۴ 
که زنده بمان و مثل نباتات صحرا نمو 
۹ 
زن کامل شدی؛ پستانهایت برجسته و 
موهایت بللد شد: اما برهته بوخی: 


آ#ر 


*پس از مدتی دوباره از کنارت عبور 
کردم و دیدم که برای ازدواج آماده بودی. 
با ردایم تن برهنه ات را پوشاندم و با تو 
پیمان ازدواج بستم وتوازان من شدی.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 
*«بعد غسلت دادم. بدئت را از خون 
پاک نموده و با روغن زیتون چرب کردم. 
"با لباس خامکدوزی ملبست ساختم و 
بوتهاتی از چرم اعلی به پایت نمودم. 
ترا با پارجة نفیس کتانی آراسته و با 
ابریشم پوشانیدم. "ترا با زیور آراستم. 
۳ رام و و۳4 ِِ 
انداختم. بینی ات را با حلقهء گوش 
را کوشوا ره و توت را با تاج ۳ 
زینت دادم. "با زیورات طلا و نقره ترا 
آراستم و لباسی از پارچةُ نفیس کتانی به 
تنت کردم. آرد ترمیده و روغن اعلی و 
عسل خوراکت بود. در زیبائی بحد کمال 
رسیدی و همچون شدی. "شهرت 
و آوازهٌ جمالت در همه کشورها پخش شد. 
زیرا من زیبائیت را بدرجة کمال رسانیده 
بودم.» خداوند متعال چنین می فرماید. 
۵ «اما تو با استفاده از زانیا تسین و 
تت با هر کسی که پیش آمد همبستر 
شدی. ۴با آن لباسهای زیبایت بتخانه ها 
را تزئین کردی و خود را مثل یک فاحشه 
در اختیار هر کسی گذاشتی. تو کاری 
کردی که هیچ کسی نکرده بود و نخواهد 
کرد. ۷" تو همچنین زیورات طلا و نقره را 
که من به تو داده بودم. گرفتی و از آن ها 
مجسمةً مردها را ساختی و با آن ها زنا 
کردی. "با لباسهای خامکدوزی ات 
آن ها را پوشاندی و روغن و عطر مرا 


حزقیال ۱۶ 


به بتها تقدیم کردی. ۳ همچنین آرد 
و روغن و عسل اعلی و مرغوب را که 
برای خوراک به نو داده ۳ برای 
خوشنودی آن ها هدیه کردی.» خداوند 
متعال چنین می فرماید. 

۳ «فرزندانی را که برای من بدنیا آورده 
بودی. برای بتها قربانی نمودی. آیا زنا 
کاری ات کافی نبود " که فرزندان مرا 
کشتی و بعنوان قربانی به بتها تقدیم 
آ رف ااقو: تمام مدتی که مصروف 
زناکاری بودی. یکبار هم دوران 
گذشته ات را که لچ و برهنه افتاده بودی و 
در خونت می غلتیدی. بیاد یاوردی.» 


زندگی هرزگی اورشلیم 

۳ خداوند متعال می فرماید: «وای بر 
توا وای بر تو! بعد از اينهمه کارهای 
زشت. "در هر گوشه و کنار. بتخانه ها 
را ساختی و زنا کردی. 
را آلوده کردی و خود در اختیار هر 
رهگذری قرار دادی و فاسدتر شدی. 
با مصریها. همسایةُ شهوترانت. 
همبستر شدی و با زناکاری ات خشم 
مرا برانگیختی. ۲"بنابران ترا مجازات 
می‌کنم. از برکات خود محرومت 
می سازم و ترا به دست فلسطینی ها که 
دشمن تو هستند و از کردار شرم آورت 
متنفر هستند. تسلیم می‌کنم. "چون 
قیگران ات را سم سار تیا 
آشوریان هم زنا کردی, اما باز هم سیر 
نشدی. "برای زنا بسوی کلدانیان. کشور 
تاجران» رو آوردی و خود را فاسدتر 
ساختی. ۳ با اینهم فانع نشدی.» 


ها ال 


حزقیال ۱۶ 


"خداوند متعال چنین می فرماید: 
«جقدر سست اراده هستی. نو مانند 
یک فاحشةّ بی شرم رفتار کردی. ۱ 
سر هر راه بتخانه و در هر کوچه و بازار 
فاحشه خانه آباد کردی. اما تو مثل 
فاحشه های دیگر بخاطر پول این کار 
را نمی‌کنی. ""تو یک زن زناکار هستی 
که بجای شوهرت مردان بیگانه را به 
آغوشت می پذیری. ۳۳ فاحشه های دیگر 
از مردم پول و هدیه می‌گیرند. ولی تو 
به عاشقانت تحفه و رشوت می دهی که 
از هر جا بیایند و با تو همبستر شوند. 
۴"بلی. تو در زناکاری از زنهای دیگر 
فرق داری. زیرا مردان برای عشقبازی 
پیش تو نمی آیند. بلکه تو به آن ها پول 
می دهی که با تو زنا کنند.» 


داوری خداوند در اورشلیم 


۵ «پس ای اوزشایم؛ 4 کلام من » 
خداوند متعال. گوش ید ه. ۴"چون 
خود را برهنه کرده 0 
گذاشتی. بتها را پرستش کردی و 
فرزندانت را برای آن ها قربانی نمودی, 
۲بتابران همه عاشقانت را که از وجود 
شان لذت می بردی و آنهائی را که 
معشوق تو بودند با کسانی که از آن ها 
نفرت داشتی. بدور تو جمع می کنم و 
ترا در برابر آن ها برهنه می‌سازم تا تن 
عریان ترا تماشا کنند. "من ترا بعنوان 
یک زن زناکار و قاتل محاکمه می‌کنم 
و انتقام خون کسانی را که ِ 
با خشم و غضب از تو می‌گیرم. ۲ 


به دست عاشفانت نت تسلیم می‌کنم. آن ما 


۱۰۸۱ 


بتخانه هایت را ویران می‌کنند. لباس و 
زیوراتت را از تو می‌گیرند و ترا برهنه و 
بی چیز رها می‌کنند. "مردم را علیه تو 
می شورانند تا ترا کشا روما مات 
پارچه پارچه کنند. ۳۲ آن ها خانه هایت را 
می سوزانند و خودت را در حضور زنان 
دیگر محاکمه و مجازات می نمایند. بخ 
ترا از زناکاری بازمی دارم و نمیگذارم 
که دیگر به عاشقانت پول و هدیه بدهی. 
۲آنگاه فهر و ی ی 
و ارام می گیرم و دیگر بر تو خشمگین 
نمی باشم. ۳"چون تو دوران جوانی ات 
را بیاد نیاوردی و با اين کارهایت مرا 
خشمناک ساختی و به زناکاریت افزودی, 
از این جهت ترا به سزای اعمالت 
می رسانم.» خداوند متعال فرموده است. 


دختر مثل مادر 
۴ خداوند می فرماید: «مردم این 
تو عئل را دربار؛ُ تو می‌گویند: «طوری که 
مادرش هست دخترش هم باید باشد.» 
۵تو دختر مادری هستی که از شوهر و 
فرزندان خود نفرت داشت. تو همچنین 
مانند خواهرانت هستی که از شوهر و 
فرزندان خود متنفر بودند. مادرت حتی 
و پدرت آموری بود. *"خواهر بزرگ تو 
سامره است که با دختران خود در شمال 
تو سکونت دارد و خواهر کوچکت سدوم 
کب 
هی کندك. ۲ تو نه تنها از آن ها و کارهای 
زشت شان تقلید و پیروی کردی. بلکه در 
مدت کوتاهی فاسدتر از آن ها شدی ۴۸و 
آنچنان که من خداوند متعال. خدای زنده 


۱۰۸۲ 


هستم, به حیات خودم سوگند که خواهرت 
رمق دحت ردان سل رب ین کارها ی 
زشت دست نزده اند. ٩‏ گناه و و 
دخترانش این بود که چون همه چیز را به 
فراوانی داشتند و در رفاه و آسایش زندگی 
می‌کردند. مغرور شده بودند و به بینوایان 
و نیازمندان کمک نمیکردند. آن ها از 
روی غرور در حضور من مرتکب اعمال 
زشتی شدند. بنابران طوری که دیدی 
آن ها را از بین بردم. اما سامره حتی نیم 
گناهان ترا مرتکب نشده است. کارهای 
زشت و گناهان تو بمراتب زیادتر از 


خواهرانت بوده است و آن ها در مقایسه 
با تو بیگناه شمرده می شوند. *حالا 
پاید سرافگندگی را متحمل شوی. زیرا 
تو باعث شدی که خواهرانت کمتر از تو 
جزا ببینند. و بخاطری که گناهان تو بیشتر 
از آن ها بود. آن ها وضع بهتری نست 
به تو می داشته باشند. بسن ظزهد‌کی را 
باید قبول کنی. چون بخاطریکه خودت 
شخص بدی بودی. خواهرانت پاک و 
بیگناه بنظر می رسند.» 


برگردانیدن سدوم و سامره 

۳ «اما من رفاه و سعادت سوم و 
سامره و دختران شان و همچنین از ترا 
دوباره اعاده می‌کنم. "*تو بخاط رکارهاتی 
که کرده ای باید خجالت بکشی و ا 
اينکه آن ها وضع بهتری خواهند داشت 
باید بشرمی. **بلی. خواهرانت» سدوم 
و سامره و دختران شان و همچنین تو 
با دخترانت بحال سابق خود بر می‌گردید. 
#*پیش از آنکه گناهان و کارهای زشتت 


حزقیال ۰۱۶ ۱۷ 


آشکار و برملا گردد. با غرور و تکبر 
سدوم را مسخره می‌کردی, ۷*اما حالا تو 
ی ادوم اور وسیعیتی ها ود کر 
شان و همسایگانت شده ای و همگی از 
تو نفرت دارند. **پس تو باید به سزای 
اعمال ند و گناهانت برسی.۰» خداوند 
متعال چنین فرموده است. 
پیمان جاودانی 

٩‏ خدا وند می فرماید: «من مطابق 
اعمال و کردارت با تو رفتار می کنم» ۳ 
بو سو گت زا فراموش کردی و پیمانت 
وا شکستی:۳۳ها من پیعاتی دا که- در 
دوران جوانی ات با تو بسته بودم. از باد 
نمی برم و حالا با تو یک پیمان ابدی 
می بندم. نک ه کارهای بد سابقت را 
بیاد مي آوری و وقتی که خواهران بزرگ 


و کوچکت را به تو بازگردانم. خجالت 
می کشی. ان ها را بعنوان ۳ به نو 
ی اجه . گرچه آن ها در ار ین پیمان شامل 


نیستند. ""پیمان خود را با تو تجدید 
می‌کنم و آن وقت می دانی که من خداوند 

"*من همه خطاهایت را می بخشم. 
اما تو باید از بیاد آوردن آن ها خجالت 


۰ کگن و دیگر دهانت را باز ند نکنی.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 
با 

م از جانب خداوند به 


۷ من رسد "«ای انسان خاکی. 
ک و به آن ها بگو ۲ خداوند" متعال 
چنین می فرماید: عقابی با بالهای پهن 


حزقیال ۱۷ 


و نیرومند و شهپرهای دراز و رنگارنگ 
به لبنان آمد و نوک بلندترین شاخ یک 
درخت سرو را با منقار خود کند و به 
سرزمین تجارت و شهر سوداگران برد. 
*بعد تخمی را از سرزمین شما گرفت و 
آن را در زمین حاصلخیزی, در کنار یک 
جوی آب کاشت ت تا مثل درخت بید بزودی 
نموکند. *آن نهال نموکرد و به یک تاک 
کوتاه و پهن تبدیل شد. شاخه هایش به 
بالاء بسوی عقاب نمو کردند و در عمق 
زمین ريشه دوانید. آن تاک. شاخه ها و 
برگهای زیاد تولید کرد. 

۲بعد یک عقاب دیگر با بالهای پهن و 
قوی و پرهای زیاد پیدا شد. تاک انگور 
وقتی او را دید. ريشه ها و شاخه های 
و را ستی او مایل ساخت: تا هقات 
او را سیرآب سازد. ۸گرچه آن تاک در 
یک زمین حاصلخیز کاشته شده بود. آب 
فراوان برایش می رسید تا دارای شاخ 
و برگ زیاد شود. میوه بار آورد و یک 
۰ 

*پس من. خداوند متعال. + می پرسم: آیا 
فکر می‌کنید که این تاک نمو می‌کند؟ 
آیا آن عقاب اولی آو را ریشه کن 
نمی سازد. و مبوه هایتن را نمی چباد 
تا با شاخه های تازه اش خشک شود؟ 
برای ريشه کن ساختن آن احتیاج به نیرو 
یاه تزرگ تم باشد: "بلی؛ این تاک 

در یک زمین خوب کاشته شده است. اما 
آیا به موی خود ادامه داده می تواند؟ 
هنگامی که باد گرم شرقی بر او بوزد. در 
همان زمین خوب و سیراب بکلی پژمرده 
و خشک می شود.» 


شرح مثل 

"آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده» 
فرمود: "«حالا از اين قوم سرکش بپرس 
که آیا معنی این مت را می دانند؟ به 
آن ها بگو که عقاب اولی پادشاه بابل 
است که به اورشلیم آمد و پادشاهان و 
بزرگان آن را با خود به بابل برد. "او با 
یکی از شهزادگان پیمانی بست و از او 
قول گرفت که به پادشاه بایل وفادار بماند. 
او همین اشامن مهم گرم را بعنوان 
گروکان بتن رد نگاهداشت ۳ تا مردم 
ضعیف شده شورش نکنند و پیمان خود 
وا تقیکتتت: دبا این پا پادشاه بهودا دست 
بشورش زد و سفرای خود را پیش پادشاه 
مصر فرستاد تا اسپها و سپاه بزرگی برایش 
بفرستد. اما آیا او در این کار خود موفق 
می شود؟ آیا با شکستن عهد و پیمان 
می تواند خود را از مسئولیت برهاند؟» 

۴خداوند متعال چنین می فرماید: 
«آنچنان که من خدای زنده تم» به 
حیات خودم سوگند که پادشاه بهودا 
در بابل می میرد. زیرا قول خود را زیر 
پا گذاشت و مطابق پیمانی که با پادشاه 
بابل بسته بود. عمل نکرد. " وقتی پادشاه 
0 برای کشتن مردم یهودا بيایند و سنگر 
بگیرند و استحکامات نظامی بنا کنند. 
پادشاه مصر و لشکر بزرگ او نمی توانند 
با ا و کمک کنند. "زیرا که او به قول خود 
وفا نکرد و پیمانی را که بسته بود شکست. 
لهذا راه جات برایش میسر نیست.» 

٩‏ خداوند متعال چنین می فرماید: 
«آنچنان که من خدای زنده هستم. بذات 


۱۰۸۹۴ 


۳ سوگند که او را جزا می دهم. زیرا 
سوگندی را که در حضور من خورده بود 
تاجیز شمرد و پیمان مرا شکست "من 
ون زا برایش می‌گسترم و در کمند 
خود گرفتارش می‌کنم. او را به بابل 
می برم و در آنجا تخاطر غبانقفن دا 
می دهم. "بهترین عساکر او در جنگ 
بقتل می رسند و کسانی که زنده بمانند. 
به هر طرف پرآگنده می شوند. و بدانید که 
من. خداوند این سخنان را گفته ام.» 
وعده امید از طرف خداوند 

۲" خداوند متعال چنین می فرماید: «من 
نازکترین شاخچه ای را از نوک بلندترین 
درخت سروگرفته و بر قله مرتفع ترین کوه 
اسرائیل می نشانم. "تا نمو کرده شاخه ها 
بار بیاورد و ثمر بدهد و یک درخت سرو 
زیبا شود. هر نوع پرنده بر شاخه های آن 
اشیانه بسازند و در سای آن پناه ببرند. 
۳آنگاه تمام درختان زمین می دانند که 
من خداوند هستم. درخت بلند را ة 
می‌کنم و درخت کوچک را رشد می دهم 
و بلند می سازم. درخت سبز را خشک 
می‌کنم و درخت خشک را سبز و بارور 
می سازم. من. خداوند. اين را گفته ام و 
انجام می دهم.» 


ثمرةٌ عدالت و ثمره گناه 
۱۸ ام ون من 0۱۲ 9 
و چنین فرمود: ۲ «چرا ۳ 
اسرائیل این ضرب المثل را همیشه تکرار 


می‌کنند و می‌گویند: پدران غورة انگور 
را خوردند و دندان فرزندان کُند شد.» 


حزقیال ۰۱۷ ۱۸ 


۳ خداوند متعال می فرماید: «آنچنان 
که من خدای زنده . بحیات خودم 
سوگند که بعد از اين. در اسرائیل کسی 
این ضرب المثل را بر زبان نمی آورد. 
آزندگی هر کسی به دست من است. چه 
از والدین و چه از فرزندان. فقط همان 
کسی که گنه هی کته ی میراد 

*کسیکه خوب و درستکار باشد و 
کارهای نیک بکند. *بالای کوهها برای 
پرستش بتهای فوم اسرائیل نرود. از 

شت حیوانی که برای بتها قربانی شده 
است نخورد. با زنی که عادت ماهانه 
داشته باشد. همبستر نشود. "از ظلم و ستم 
دست کف , قرض خود را ادا نماید. 
دست به سرقت و دزدی نزند. گرسنگان 
را سیر کند. تن برهنگان را بپوشاند, ۸به 
مردم برای سود گرفتن قرض نمی دهد. 
از گناه دست می کشد. دعواها را از 
روی عدالت و انصاف فیصله می‌کند. 
*از احکام من پیروی نماید. فرایض مرا 
بجا آورد و با وفاداری رفتار کند. چنین 
شخصی راستکار است و زنده می ماند.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 

"«اما اگر مردی پسری ظالم و خونریز 
داشته باشد "او دست ره بزند 
که پدرش هرگز دست برقع استاه ؟ 
حیوانی را که برای بتها قربانی شده باشد, 
بخورد. زن همسایه را بی عصمت سازد. 
تفا ۱ 
اکن دزدی شود. فرض خود را ادا 
نکند. بتها را بپرستد و سودخور باشد. 
آیا چنین شخصی زنده می ماند؟ به هیچ 
صورت! چون او به اينهمه کارهای زشت 


شت 


حزقیال ۱۸ 


دست زده شاه ها می میرد و خونش 
بگردن خودش می باشد. 

اما هرگاه این شخص دومی پسری 
داشته باشد و کارهای پدر خود را ببیند. 
ولی از اعمال او پیروی نکند. از 

شت حیوانی که برای بتها قربانی شده 
باشد نخورد و بتهای قوم اسرائیل را 
نپرستد. زن همسایه را بی عفت نسازد. 
۴ به کسی بدی نکند. گرو نگیرد. مرتکب 
دزدی نشود. بلکه گرستگان را سیر کند. 
تن برهنگان را بپوشاند. ۷ به کارهای بد 
دست نزند. سود نخورد. از احکام من 
پیروی کند و فرایض مرا بجا آورد. البته 
زنده می ماند و بسبب گناهان پدر خود 
نمی میرد. "ولی پدرش بخاطر گناهان 
خودش می میرد. زیرا مال مردم را غصب 
نموده و به همه کس بدی کرده است. 

اما شاید شما بپرسید که پسر چرا 
بخاط رگناهان پدرش جزا نمی بیند؟ به این 
دلیل که چون پسر راستکار و پابند قانون 
بوده و احکام مرا بجا آورده است. لهذا 
زنده می ماند. ۳ ففّط همان کسی که گناه 
می‌کند. می میرد. فرزند بخاطر گناه پدر 
جزا نمی بیند و نه پدر بخاط رگناه فرزند 
مجازات می شود. شخص نیکوکار بخاطر 
اعمال نیک خودش اجر می‌گیرد و شخص 
بدکار به کیف رگناه خودش می رسد. 

"ولی اگر همان شخص بدکردار از 
گناهانی که مرتکب شده است توبه کند. 
تمام احکام مرا بجا آورد و با انصاف 
و راستکار شود. البته زنده می ماند و 
نمی میرد "و بخاطر اعمال نیک اش 
گناهان او بخشیده می شوند و زنده 


۱۰۸۵ 


می ماند. ۳"آیا گمان می‌کنید که من ا 
مردن یک شخص گناهکار خوشحال 
می شوم؟ خداوند متعال می فرماید. به 
هیچوجه! برعکس, می خواهم که از راه 
بدی که در پیش گرفته است برگردد و زنده 
بماند. ""اما هرگاه یک شخص راستکار 
از راه راست منحرف شوه گنا ه کند و 
دست به رها مع و رشب بزند. آیا 
آن شخص زنده می ماند؟ هرگز! بلکه همه 
اعمال نیکی که انجام داده است فراموش 
می شوند و بخاطرکارهای زشت وگناهانی 
که مرتکب شده است. می میرد. 

*شما می‌گوئید که این کار من عادلانه 
نیست. ای قوم اسرائیل. ایا روش من غیر 
عافلاته اس آبا کارهای رد شا غیر 
منصفانه نیست؟ ۴وقتی یک 0 
صالح از راه راست منحرف شود و گناه 
ورزد. بسبب همان کارهائی که کرده است 
باید بمیرد. "برعکس, اگر یک شخص 
بدکار از اعمال بد خود توبه کند و نیک 
عمل و پیرو قانون شود. زندگی خود را 
حفظ می‌کند. "زیرا از عقل کا رگرفته و 
از کارهای بد گذشتةٌ خود توبه کرده است؛ 
بنابران زنده می ماند و نمی میرد. " ولی 
قوم اسرائیل می‌گویند که روش خداوند 
عادلانه نیست. ای قوم اسرائیل. آیا من 
بی انصاف هستم یا شما؟» 

""بنابران ای قوم اسرائیل. خداوند 
متعال می فرماید: «من شما را مطابق 
است که ا ز گناهان تان 7 و 
هلاک می شوید. ۳۱ا زگناهانی که در برابر 
من مرتکب شده اید. دس مکشند و ول 


۱۸۶ حزقیال ۲۰-۰۱۸ 


انداختنش چاه کندند و گرفتارش 
کردند. "بعد او را با زنجیر بستند و 
در وه انداخته پیش یادشاه با 
دس نب باب 
فرستادند. او را در همانجا توقیف 


و روحی تازه در خود ایجاد کنید. ای قوم 
اسرائیل. چرا باید بمیرید؟» ۲ خداوند 
متعال می فرماید: «من از مرگ هیچ 
کسی خوشحال نمی شوم. پس توبه کنید 
و زنده بمانید.» 


مرثیه ای برای رهبران اسرائیل 
۱۹ 


خداوند به من فرمود که برای 
رهبران اسرائیل این سوگنامه 


۲ «دچه مادری داشتی! او ماده شیری 
بود که در بین شیرهای ژیان 
می خوابید و بچه های خود 
زا رکه اگوی ویک از 
بچه های خود را تربیه کرد تا یک 
شیر قوی گردد. آن شیربچه فن 
شکار را آموخت و آدمخور شد. 
"چون خبر او به گوش اقوام دیگر 
رسید. او را در چاهی گرفتار کردند 
و با غل و زنجیر به مصر بردند. 
*مادرش مدتی انتظا ر کشید و 
چون امیدش قطع شد. یکی دیگر 
از بچه های خود را تربیه کرد تا 
یک شیر جوان و نیرومند گردد. 
*در بین شیرهای دیگر بزرگ 
شد. شیر ژیانی گردید و شکار 
کردن را آموخته به دریدن انسانها 
شروع کرد. "قصرها را ویران 
کرد و شهوها 1 ] خاک بکسان 
ساخت. مردم از هیبت و آواز 
غرش او به وحشت افتادند. *پس 
مردم کشورهای اطراف از هر سو 
بر او همجوم آوردند و برای بدام 


کردند تا بار دیگر غرش او از فراز 
کوههای اسرائیل شنیده نشود. 

۲ مادرت مثل یک تاک درکنار 
جوی آب کاشته شده بود و بخاطر 
فراوانی آب؛ میوهٌ زیاد بار آورد و 
شاخه هایش زیاد و به هر طرف 
پهن شدند. ۲شاخه های نیرومند 
او برای عصای پادشاهان مناسب 
بودند. آن درخت بلندتر از درختان 
دیگر و بحدی بلند بود که از 
جاهای دور به نظر می خورد. " اما 
دستهای غضبناکی آن را از بیخ 
کند و بر زمین افگند. باد شرقی 
میوه هایش را خشک ساخت و 
شاخه های نیرومندش را پژمرده کرد 
و در آتش انداخت. ۳" حالا آن تاک 
در بیابان. در یک زمین خشک و 
بی آب کاشته شده است. ۴ تنه آن 
آت شگرفته شاخه ها را با میوه هاش 

از بین برد و یک شاخة قوی هم 

باقی نمانده است تا برای عصای 

پادشاهان به کار رود.» 


این مرئیه است و بارها سروده شده است. 


۲ در روز دهم ماو پنجم‌سال‌هفتم 


تبعید ماء عده ای از رهبران 


اسرائیل آمدند و مقابل من نشستند تا 
از خداوند راهنمائی بطلبند. ۲آنگاه 


جزقیال ۲۰ 


خداوند این پیام را به من داد: ۲«ای 
انسان خاکی. به رهبران اسرائیل بگو که 
خداوند متعال چنین می فرماید: چرا به 
اینجا آمده اید و برای چه از من هدایت 
می طلبید؟ به حیات خودم قسم که شما 
"تو ای انسان خاکی آن ها را محکوم 
کن و متوجه گناهان اجداد شان ساز *و 
به آن ها بگ و که من خداوند. خدای شان 
هستم آو وقتی من اسرائیل را بعنوان قوم 
برگزیده خود انتخاب کردم. خود را در 
مصر برای شان آشکار ساختم و برای 
آن ها و عده دادم که آن ها را از کشور 
مصر بیرون آورده به سرزمینی که در نظر 
داشتم می برم. یعنی به سرزمینی که شیر 
و عسل در آن جاریست و بهترین جای 
روی زمین است. ۲به آن ها گفتم که از 
چیزهای منفور چشم بپوشند و با پرستش 
بتهای مصریان خود را آلوده نسازند. زیرا 
من خداوند. خدای ایشان هستم. *ولی 
گوش ندادند. حتی یک نفر از آن ها هم 
از چیزهای منفوری که به آن ها دل بسته 
بودند و از پرستش بتهای مصریان دست 
نکشید. آنگاه تصمیم گرفتم که بر آن ها 
غضب خود را نازل کنم و در میان مردم 
کشور مصر خشم خود را به آن ها آشکار 
سازم. "اما بخاطر حفظ حرمت نام خود 
آن کار را نکردم» بلکه پا هدایت کردن 
آن ها از آن کشور به بیابان. قدرت خود 
را به مردم مصر نشان دادم. 

۲" پس آن ها را از سرزمین مصر به بیابان 
آوردم. احکام و قوانین خود را به آن ها 


۱۰۸۷ 


تعلیم دادم تا مطابق آن ها زگ فتاه 
"روز سبت را هم به عنوان موافقهٌ پیمانی 
که با آن ها بسته بودم. برای شان دادم تا 
کرده ام. "ولی قوم اسرائیل در بیابان 
هم در مقابل من تمرد کردند. از احکام 
من سرپیچی نمودند. فرایض مرا که به 
آن ها حیات می بخشید. بجا نیاوردند و 
روز سبت مرا بکلی بی حرمت ساختند. 
پس خواستم که غضب خود را در بیابان 
بر آن ها نازل کنم و به زندگی همه شان 
و نخواستم که نام من در میان اقوامی که 
در برابر چشمان شان قوم اسرائیل را از 
مصر بیرون آوردم. بی حرمت شود. در 
به سرزمین زیبا و عالی که در آن شیر و 
عسل جاریست و به آن ها وعدهٌ ملکیت 
آن را داده بودم. نمی برم. ۴زیرا آن ها 
احکام مرا بجا نیاوردند. طبق قوانین من 
رفتار نکردند. روز سبت مرا بی حرمت 

با اینهم بر آن ها رحم کردم و آن ها 
را در بیابان از بین نبردم و به حیات شان 
گفتم: از رفتار پدران تان تقلید نکنید. 
پیرو عادات و رسوم آن ها نباشید و با 
بت پرستی خود را آلوده نسازید. من 
خداوند. خدای تان هستم. از احکام من 
پیروی‌کنید و با دقت کامل فرایض مرا بجا 
آورید. "روز سبت مرا که به یاد بود پیمان 
من با شماء تعیین شده است تجلیل نمائید 
تا بدانید که من خداوند. خدای تان هستم. 


۱۰۸۸ 


ما فرزندان شان هم در مقابل من 
تمرد کردند. احکام مرا بجا نیاوردند. از 
قوانین حیاتبخش من سرکشی نمودند و 
روز سبت مرا بی حرمت ساختند. آنگاه 
خواستم که در بیایان و غضب 
خود را بر آن ها نازل کنم. "ولی باز هم 
از آن کار صرف نظر کردم که میادا ۳ 
من در میان اقوامی که در برابر چشمان 
شان بنی اسرائیل را از مصر خارج کردم. 
بی حرمت گردد. ۳"همچنین من در بیابان 
پرای شان قسم خورده بودم که آن ها را در 
بین اقوام و در سراسر روی زمین پرآگنده 

۳ , زیرا آن ها احکام مرا بجا 
نیاوردند. قوانین مرا رد کردند. روز سبت 
مرا بی حرمت ساختند و بدنبال بتهای 
اجداد خود رفتند. 

*"پس من هم احکام و قوانینی را به 
آن ها دادم که خوب و حیاتبخش نبودند. 
۶آن ها را گذاشتم که با قربانی کردن 
فرزند اول خود برای بتها. خود را نجس 
سازند و به این ترتیب آن ها را جزا بدهم 
تا بدانند که من خداوند 
2 خاک از جانب 
من. خداوند متعال. به قوم اسرائیل بگو 
که وقتی اجداد شان را به سرزمین موعود 
آوردم. در آنجا هم به من خیانت کردند 
و نام مرا بی حرمت ساختند. زیرا بر سر 
هر تپه و زیر هر درخت سبز برای بتها 
قربانی نمودند. خوشبوئی دود کردند 
و عطر و هدایای نوشیدنی آوردند و با 
این کار خود آتش خشم مرا برافروختند. 
"از آن ها پرسیدم: «اين جاهای بلند 


۸ ۳۷ 


که شما برای قربانی به آنجا می روید؛ 


حزقیال ۲۰ 


چیست؟» به همین خاطر تا به امروز 
آنجا را جاهای بلند می‌گویند. "لهذا از 
طرف من. خداوند متعال به قوم اسرائیل 
رگ آیا شما هم می خواهید مثل اجداد 
تان با پرستش بتهای منفور خود را آلوده 
و نجس سازید؟ شل-1 قوم اسرائیل. شما 
که هنوز هم برای بتها هدیه می آورید و 
فرزندان تان را در آتش قربانی می‌کنید و 
خود را نجس می سازید. ایا باز هم توقع 
خودم. خداوند متعال. سوگند که هرگز به 
شما مشوره ای نمی دهم. 
اه بخششر آن 
یم گرفته اید که مثل اقوام 
بر 0 پپرستید. 
۳ آنچنان که من خداوند متعال» خدای 
زنده هستم, به حیات خودم سوگند که 
با دست پر قدرت و بازوی توانا و خشم 
سهمگین. بر شما سلطنت می‌کنم. 9 
دست قدرت و قهر شدید خود شما را 
ال بین فردع .و از کشورهانی که در آنجا 
پرآگنده شده اید بسرون می آورم ی ۲ 
ی 
محاکمه کردم. شما را هم در «بیابان 
اقوام» می برم و در آنجا محاکمه می‌کنم. 
خداوند متعال فرموده است. 
"شمارا به دقت شمرده مطیع پیمان خود 
می‌سازم. *"افراد متمرد و سرکش و کسانی 
را که در برابر من گناه ورزیده اند از میان 
شما جدا می‌کنم. آن ها را ازکشورهائ یکه 
در انجا در حال غربت بسر می برند. بیرون 


حزفیال 


می آورم. اما اجازه : نمی دهم که به سرزمین 
اسرائیل داخل شوند. آنگا: می‌دانی د که من 
خداوند یم :۹ 


٩‏ خداوند متعال می فرماید: ««اما ای 
قوم اسرائیل. حالا هرچه می خواهید 

ید. بروید و بت پرستی کنید. اما بعد 
از آن البته از اوامر من اطاعت ع ی‌کنید و 
دیگر نام پاک مرا با تقدیم هدایا به بتهاء 

"در آن سرزمین. بر کوه مقدس من. 
یعنی کوه بلند اسراثیل» همة شما مرا 
عیافت: م ی کنت. از.عادت:شما رامش 
می شوم و قربانی ها و هدایای پاک و 
منزه شما را قبول می‌کنم. ""وقتی شما را 
از کتررهای بطاه چم کم و مرن 
موعود بازگردانم. « رای هن عل. هلابه 
معطر و خوشبو می باشید و آنگاه به اقوام 
دیگر قدوسیت خود را آشکار می سازم. 
"هتکاهی کن یه کموو آشرافا 4 بش ۸ 
سرزمین موعود برگردید. می دانید که من 
خداوند هستم. ۳ در آنجا اعمال و کردارتان 
را که با آن ها خود را آلوده و نجس ساخته 
بودید. بیاد می آورید و بخاطر آنهمه 
گناهانی که مرتکب شده اید. از خود 
متنفر می‌شوید ۴" و شما ای قوم اسرائیل, 
می دانید که من آن خداوندی هستم که 
برای حرمت نام خود با شما بخاط رکارهای 
زشت تان. طوری که سزاوار هستید. معامله 
می‌کنم.» خداوند متعال فرموده ابیت 

نبوت علیه جنوب 


۵ رعد خداوند به من فرمود: ۴ «ای 
انسان خاکی. رو بسوی جنوب کن و کلام 


۱۳۱۱۵۰۳۰ ۸۹ ۱۰ 
مرا علیه جنوب و جنگلهای آن اعلام نما. 
"به آن ها بگ و که ای جنگل انبوه به کلام 
خداوند متعال گوش بده که می فرماید: 
من آتشی در تو می افروزم و تمام درختان 
سبز و خشک ترا با شعله های خاموش 
نشدنی آن می سوزانم. ان آتش همه 
چیز را. از شمال تا جنوب طعمهٌ خود 
می سازد. ۸آنگاه تمام بشر می دانند 
که من خداوند. آن آتش را افروخته ام و 
خاموش شدنی نیست.» 

"من که 
این کار را کرده ِِِ" . زیرا آن ها 
مت میک 


«ای خداوند متعال. ۰ من 


شمشیر داوری خداوند 

۱ ۲ خداوند به من فرمود: ۲"«ای 

انسان خاکی. رو بسوی 
اورشلیم نموده علیه عبادتگاه های آنجا 
و سرزمین اسرائیل موعظه کن "و بگو 
خداوند چنین می فرماید: ای اسرائیل» 
من دشمن نو هستم و با شمشیر برهنه. 
خوب و بد شما را یکسان می کشم. 
۲ شم ۱ ی 
بین می برد. * 
خداوند هستم و شمشیر خود را از غلاف 
کشیده ام و تا همه را از بين نبرد در غلاف 
نمی رود. *پس ای انسان خاکی. آه و ناله 
ک و با خر و انشوه وا جق کته در 
برابر همه آه بکش. "وقتی از توبرسند 
که چرا آه م ی کشی. یگ و که آه و ناله ات 
بخاطر خبر بدی است که به من رسیده 


است و با شنیدن آن دلهای همه گداخته 


۱۰۹۰ 


شده. دستها سست می شوند. زانوان لرزان 
و بی تاب می‌گردند و همگی از حال 
می روند. خداوند متعال می فرماید که این 
وقایع آمدنی است و عملی می شود. « 
دیگر کلام خداوند بر من نازل 
شد: *«ای انسان خاکی. نبوت کن و بگو 
خداوند می فرماید: 

شمشیری, تیز و صیقلی شده است. "تیز 
شده تا کشتار کند و صیقلی گردیده ثا 
برق نا و شژور از بین می رود. 
زیرا قوم برگزيدة من به هوشدارهای من 
گوش ندادند و از سرزنش های من پند 
نگرفتند. "این شمشیر صیقلی شده است 
تا برای اسضاده آماده ناشد. این شمقیر 
تیز و صیقلی به دست یک قاتل سپرده 
می‌شود. "ای انسان خاکی» گریه و شیون 
کن به سینه ات بزن, زیرا آن شمشیر برای 
کشتن قوم برگزیدة من و تمام رهیران 
اسرائثیل آماده شده است. آن ها با سایر 
مردم هلاک می شوند. "من قوم برگزيدة 
خود را آزمایش می‌کنم و اگر توبه نکنند 
به این مصیبت ها گرفتار می شوند. 

۳ ای انسان خاکی» نبوت کن؛ دستهایت 
را بهم بزن. شمشیر را بگیر و دو سه بار به 
علامت حطر بان پل ۲ 4 غردع هم 
که کشتار بزرگی منتظر آن ها است. *بر 
هر دروازه» شمشیر پُرنده ای را که ِ 
کشتار صیقلی شده است قرار داده ام تا 
دلهای همه از ترس گداخته شوند. ۴از 
چپ و راست حمله کن و به هر طرف که 
می خواهی برو. "من هم دستها را بهم 
مق 0( ۳ را فرو می نشانم.» 
من. خداوند. این را گفته ام. 


حزقیال ۲۱ 


شمشیر پادشاه بابل 

سپس خداوند فرمود: ۳ «ای انسان 
خاکی. نقشه ای بکش بروی آن دو راه 
رسم کن. یکی بسوی شهر مستحکم 
اورشلیم. در یهودا و دیگری جانب 
ربه. در سرزمین عمونیان. تا پادشاه 
پابل با شمشیر خود از آن راه بیاید. هر 
دو راه باید از یک سرزمین شروع شود. 
در نقطه ای که آن دو سرک از هم جدا 
می شوند علامتی برای هدایت پادشاه 
بابل قرار بده. "زیرا پادشاه بابل بر سر 
دوراهی می ایستد و با تکان دادن تیرها 
قرعه می اندازد. از بتهای خود هدایت 
می‌طلبد و با جگر قربانی فال می‌گیرد 
وا راه باید برود. "تیرهای دست 
راستش نشان می دهد که باید بطرف 
ام ارو وان ج هب هی و قعر؟ 
جنگ سپاه خود را برای کشتار به آن سو 
سوق می دهد و در آنجا منجنیقها را در 
برابر دروازه ها قرار می دهد و برجها و 
سنگرها را به اطراف شهر بنا می‌کند. 
۳اهالی اورشلیم اين را باور نمی‌کنند. 
ی و و وس اما این 
پیشکویی آن,ها را مترحجه کناهان شان 
می سازد و به آن ها خاطر نشان می‌کند 
که قوف کرفت رفس شوت 

۴"خداوند متعال می فرماید: «گناهان 
تان آشکار شده اند. همگی می دانند 
که شما چقدر گناه کرده اید. کردار شما 
گناهان تان را نشان می دهد. شما مقصر 
هستید. بنابران شما را به دست دشمن 


یم ی کم 


حزقیال ۰۲۱ ۲۲ 


*تو ای فرمانروای شریر اسرائیل. 
روز مجازات نهائی تو فرارسیده است. 
۴ خداوند متعال چنین می فرماید: دستار 
و تاج شاهی را از سرت بردار. زیرا بعد 
از اين همه چیز تغییر می‌کنند و بحال 
سابق خود باقی نمی مانند. کس ی که حقیر 
است. سرفراز می شود و آنکه سربلند 
است. خوار می‌گردد. ""ویران! ویران! 
بلی» اس طهرز دیرن می‌سارم و9 
وی تس وت دیگر 

شمشیر و عمونیان 

تشون ای انسان خاکی. نبوت کن 
و به عمونیان که قوم برگزیدة مرا تحقیر 
می کردندء ۳ ِ ِ چنین 
۱ 
برق می زند. ""رژیاهای غلط می بینید. 
بدکار و شریر هستید و روز مجازات نهائی 
شما بزودی می رسد. "آیا می خواهید 
شمشیر خود را غلاف کنم؟ هرگزا من شما 
را در زادگاه و وطن اصلی تان به کیفر اعمال 
تان می رسانم. ۲"قهر و غضب خود را بر 
شما می ریزم و آتش خشم خود را حوالة 
ظالم وحشی که در کشتن و از بين بردن 
ماهر هستند. می سپارم. ۳جساد شما برای 
آتش. هیزم می شوند. خون شما در سرزمین 
خود تان می ریزد و دیگ رکسی شما را بیاد 

نمی آورد. زیرا م که خداوند هستم, این را 
گفته ام .۰ خداوند متعال فرموده است. 


۱۰۹۱ 


گناهان اورشلیم 
۲ ۲ بار دیگر کلام خداوند بر من 

نازل شد: ۲«ای انسان خاکی. 
شهر خونخوار اورشلیم را محکوم کن و 
کارهای زشت و قبیح او را آشکار ساز! 
"و بگو خداوند متعال چنین می فرماید: 
ای شهری که خون مردم خودت را 
ریختی» خود را نجس و آلوده ساختی 
و بت پرستی کردی. "بنابران بخاطر قتل 
و آلودگی و بت پرستی مقصر هستی. 
پایان زندگی ات نزدیک بت و اجلیت 
فرارسیده است. من ترا پیش پیش اقوام و 
کشورهای جهان رسوا و مسخره می‌کنم. 
*ای شهر پلید و بدنام. . مردمان دور و 
چنین نزدیک. به تو به نظر حقارت می نگرند. 
شما *تمام رهبران اسرائیل. هر کدام. با 
استفاده از نفوذ و قدرت خود خون مردم 
را ريخته اند. ۲در این شهر هیچ کسی 
به پدر و مادر خود او ندارد. مردم 
غیر بهود که در تو زندگی می‌کنند. . ظلم 
می بینند. به یتیمان و بیوه زنان ستم 
می شود. ۸اماکن مقدس مرا خوار شمردند 
و روز سبت مرا بی حرمت کردند. *بعضی 
از ساکنین توء دیگران را با تهمت و دروغ 
به کشتن می دهند. بعضی به بتخانه های 
بالای کوه می روند و غذا می خورند و 
مرتکب کارهای زشت می شوند. ۲ برخی 
با زن پدر خود زنا می‌کنند. عده ای 
با زن خود در دورهٌ عادت ماهانه اش 
همبستر می شوند. "یکی زن همساية 
خود را بی عصمت می سازد. دیگری با 
عروس, با خواهر و با خواهر اندر خود 


۱۳۰۹۲ 


ژنا می کند. "بعضی پول یم کیز نا و 
خون می ریزند. مردم سود می خورند 
و مال برادران اسرائیل خود را غصب 
هی کنتك: همگی مرا فراموش کرده اند.» 
خداوند متعال فرموده است. 

۳ «بنابران بخاطر حرص تو و خونهائی 
که در تو ريخته شده است مشت خود 
را بر فرق تو فرود می آورم. "آیا فکر 
می‌کنی که وقتی بخواهم کار خود را با تو 
تمام کنم. طاقت و توان کافی می داشته 
باشی؟ این سخنان. کلام من. خداوند. 
است و آن را عملی می‌کنم. ساکنین, 
ترا در : بین اقوام 
زمین پرآگنده می سازم و آلودگی ها و 
ناپاکی هایت را از بین مي برم. "اقوام 
دیگر ترا بی حرمت و بی آبرو می سازند 
تا بدان ی که من خداوند هستم.» 


کور؛ ذوب 

۲ کلام خداوند بر من نازل شد و 
فرمود: ۲" «ای انسان خاکی. فوم 
اسرائیل پیش من مثل تفالةٌ است که بعد 
از ذوب نقره بجا می ماند. آن ها مانند 
برنج» حلبی. آهن و شرب هستند که در 
کوره از نقره جدا می شوند.» *بنابراین 
خداوند متعال چنین می فرماید: «چون 
آن ها تفالٌ بی مصرف هستند. بنابران 
همه شان را جمع می‌کنم و به اورشلیم 
هی برع "9 متل نفره» برنج: اهن ق لین 
در کوره می اندازم و با آتش غضب خود 
آن ها را ذوب می کنم؛ ك دمیدن آتش 
غضب من همگی در بین کوره ذوب 
می شوند. "و مثلیکه نقره در کوره آب 


حزقیال ۲۲ 


می شود. آن ها هم ذوب می گردند. 


آنگاه می دانند که من خداوند. قهر خود 


را بر آن ها ريخته ام.» 


گناهان رهبران اسرائیل 
۳ کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ای 
انسان خاکی» به آن سرزمین بگو: تو 
هرگز پاک نخواهی شد و باران غضب 
خود را بر تو می فرستم. *"رهبران آن 
مانند شیرهای غران تن که مردم را 
را غصب می کنند و 


شکار خود ساخته آن 
و اشیای نفیس آن ها 
زنهای شان را بیوه می سازند. ۴ کاهنان 
آن ها مخالف احکام من تعلیم می دهند. 
قوانین مرا می شکنند و به مقدسات من 
احترام ندارند. فرفی بین مقدس و غیر 
مقدس قائل نیستند. فرق بین اشیای پاک 
و نجس را تعلیم نمی دهند و روز سبت 
مرا بی حرمت می سازند. ۷"حکمرانان 
ا تا نزن گرگهای درنده ای که شکار 
خود را می درند. خون مردم را می ریزند 
و از راه خیانت و تقلب سود می برند. 
انبیای آن ها حقایق را می پوشانند 
و بجای آن ها 
پرداختةٌ خود را تعریف می‌کنند و به 
دروغ می‌گویند که پیامهای شان از جانب 
من هستند. در حالیکه من به آن ها پیامی 
نداده ام. "اهالی آنجا با استفاده از زور و 
قدرت خود مال مردم را غصب می‌کنند 


و دست به سرفت می زنند. به اشخاص 
فقیر و ماج قلم می کته وه مردم 
غریب و بیگانه را با زور و جبر می‌گیرند 
"من در جستجوی کسی بودم که دیواری 


حزفیال ۰۲۲ ۲۳ 


را در آنجا بنا کند. و در جاهائی که دیوار 
شکست کرده استا: بایستد و در هنگام 
غضب من از آن دفاع نماید. اما هیچ 
کسی را نیافتم. تفر( مود ۱ بر 
آن ها می ریزم. با آتش غضب خود آن ها 
را هلاک کرده و به سزای اعمال شان 
می رسانم.» خداوند متعال فرموده است. 


۳۳ بار دیگر کلام خداوند 
بر من نازل شد: ۳۲ «ای 


انسان خاکی. دو خواهر بودند که در 
جوانی در مصر به فحشا شروع کردند 
و بکارت خود را از دست دادند. "نام 
خواهر بزرگتر آهوله که سامره است و 
از خواهر کوچکتر آهولیبه بود که از 
اورشلیم نمایندگی می‌کند. این دو خواهر 
همسر من شدند و برای من فرزندانی 
بدنیا آوردند. *باوجودی که آهوله همسر 
من 9 اما از زناکاری دست نکشید و 
عاشعق همسانة خوده آقوزیان شت, گزیرا 
آن ها جوانان برازنده. خوش اندام. 
صاحب منصبان ارشد نظامی. ملبس به 
لباس بنفش عسکری و سوارکار بودند. 
۲و معشوقةً مهمترین مردان آشور شد شد 
و شهوت و هوای نفسانی. او را بسوی 
گناه و بت پرستی کشانید و خود را نجس 
ساخت. "به کار فحشا که در جوانی د 
مصر شروع کرده و بکارت خود را از 
دست داده بود. همچنان ادامه داد و از 
هرزه گری و زناکاری دست نکشید. 
"بنابران او را به دست عاشقانش, یعنی 
آشوریان که با او عشق می ورزیدند. 


۱۹۳ 


تسلیم کردم. ۲ آن ها او را برهنه کردند. 
فرزندانش را انس کر فتوت و خودش را 
با شمشیر کشتند و مايةٌ عبرت زنان 
جهان گردید. 

خواهرش. آهولیبه. باوجودی که 
از سرنوشت او اطلاع یافت. ولی در 
زناکاری فاسدتر از او شد و در آلودگی و 
فحشا جلوتر رفت. او دلدادهٌ والیان. 
قوماندانهای نظامی و جنگجویانی شد که 
جوانان خوش سیما. زره پوش و سوارکار 
بودند. "من دیدم که او هم آلوده شد و هر 
دو یک راه را دز شین گر فتفناه 

۳ آهولیبه روزبروز در فساد و هرزگی 
مر فرزتین زیتاه هگن ۱۹۸ ی 
که با لباس سرخ کمریتك‌های: فشک 
و دستارهای رنگارنگ: بر دیوار نقش 
شده بودند او را مجذوبت خود ساختند. 
اینها سرداران بابلی بودند که زادگاه شان 
سرزمین کلدانیان بود. ۴ وقتی چشمش بر 
آن ها افتاد عاشق شان شد و قاصدان خود 
را به بابل فرستاد و از آن ها دعوت کرد. 
"آن ها دعوتش را پذیرفتند, آمدند و با او 
در بسترش عشقبازی نمودند. وقتی خود را 

با زنا آلوده ساخت. از آن ها بیزار و متنفر 

*چون دیدم که او خود را در اختیار 

و 
مردم آشکار می سازد. مثلیکه از خواهرش 
متنفر شدم از او هم بدم آمد. *"ولی او بیاد 
دوران جوانی خود در مصر. به فحشا و 
هرزگی خود افزود "و با مردانی که در 
شهوترانی مثل خر و اسپ بودند. عشق 
ورزید. "به این طریق فساد و هوسرانی 
دوران جوانی خود را در مصر و اینکه 


۱۹۴ 


چطور بکارت خود را در آنجا از دست 
داد. بیاد می آورد و حسرت می خورد. 


قضاوت خداوند دربارهةٌ 
خواه رکوچکتر 

"پس ای آهولیبه خداوند متعال چنین 
می فرماید: من عاشقانت را که حالا تو 
از آن ها متنفر شده ای علیه تو تحریک 

می‌کنم تا از هر طرف بر تو هجوم آورند. 
۳بابلی ها و تمام کلدانیان را از مُقودوشوع 
و قوع جمع می‌کنم و همچنین آشوریان 
را که جوانان جنجو و خوش چهره 
و سوارکار ماهر هستند با قوماندانها و 
رهبران شان برضد تو می فرستم. ۴آن ها 
با عراده جات و مسلح با تجهیزات 
نظامی و سپاه بزرگی که همگی با سپر و 
کلاهخود مجهز هستند. از جانب شمال بر 
تو حمله می‌کنند. من ترا به دست آن ها 
می‌سپارم تا طبق قانون خود محاکمه ات 
کنند. *چون من رت خشمگن هتم 
لهذا آن ها را وادار می‌سازم که با خشم 
و غضب با تو رفتار کنند. بینی و گوش 
ترا می برند. ٍ 
می کشند. فرزندانت را اسیر می برند و 
بقیه را در آتش می سوزانند. ۴ لباسهایت 
را از تنت می‌کشند و جواهرات زیبایت 


بازماندگانت را با شمشیر 


را بتاراج می برند. "آنگاه من به قباحت 
و زناکاری هایت که از مصر به ارمغان 
آورده ای. خاتمه می دهم, تا دیگر به شوتی 
آن ها نباشی و مصر را از یاد ببری.» 
خداوند متعال چنین می فرماید: 
«من ترا به دست کسانی می سپارم که تو 
از آن ها بیزار هستی و با نفرت آن ها را 


حزقیال ۲۳ 


ترک کردی. *"آن ها با نفرت و دشمنی 
با تو رفتار می‌کنند و ثمرهٌ زحمتت را 
به یغما می برند و ترا عریان و برهنه رها 
کس آشکار شود. ان مصیبت ها را 
خودت بر سرت آوردی» زیرا تو با اقوام 
دیگر ژنا کردی و خود را با پرستش بتها 
نجس و آلوده ساختی. ۲"تو راه خواهرت 
را دنبال نمودی. بنابران جام او را 
به دست تو می دهم. سک 

۲ خداوند متعال می فرماید: «تو از جام 
عمیق و بزرگ و لبریز خواهرت می نوشی 
و مسخره و رسوا می شوی. ۳خود را نشثه 
و پر از اندوه می سازی. از جام وحشت و 
بربادی که جام خواهرت. سامره است 
می‌نوشی. ""آن را تا آخرین قطره سر 
می‌کشی و با خرده های آن سینه هایت 
را باره می کنی: من خداوند متعال چنین 
می‌گویم.» ۵*حال خداوند متعال چنین 
می فرماید: «چون تو مرا فراموش کردی 
و از من روگردان شدی, بنابران عقوبت 
قباحت و زناکاری هایت را می بینی.» 


قضاوت خداوند دربارٌ هر دو خواهر 
"سپس خداوند فرمود: «ای انسان 
خاکی. آهوله و آهولیبه را محکوم کن و 
آن‌ها دا از اعمال شتشان ]اسان 
۲آن 
با خون مردم آلوده ساختند. بت پرستی 
کردند و حتی فرزندانی را که برای من 
بدنیا آورده بودند. بعنوان قربانی به بتها 
تقدیم نمودند. ۸ برعلاوه عبا دتگاه 
مرا آلوده ساختند و حرمت روز سبت 


ها مرتکب زنا شدند. دست خود را 


حزقیال ۰۲۳ ۲۴ 


مرا نگاه نداشتند. "در همان روزی که 
فرزندان خود را برای بتها قربانی کردند. 
به عبادتگاه من داخل شدند و آن را 
نجس ساختند و با این کار خود به خانة ۲ 
مر بین خرتی نمودله: 

آن ها حتی قاصدان را به جاهای بسیار 
دور فرستادند و از مردان انجا دعوت 
کردند که پیش آن ها بيایند. وقتی آمدند 
بخاطر آن ها به حمام رفتند. چشمان 
خود را شرمه کردند و با بهترین آرایش 
و زیورات به استقبال شان رفتند. ۱" بعد 
با هم بر بستر نرم و زیبا نشستند و بخور 
و روغنی را که متعلق به من بود بر سر میز 
مقابل آن ها گذاشتند. "آوا زگروه مردان 
عیاش بگوش می رسید. یک عده مردان 
را از بیابان آوردند. آن ها دستبند به دست 
زنها کردند و تاجهای زیبا را بر سر شان 
قرار دادند. ""آنگاه با خود گفتم که این 
مردان چطور رغبت می‌کنند که با چنین 
فاحشه های زشت ههستر شونت: ۲۴ اما تا 
اینهم. آن ها با میل و رغبت. همانطوری 
که برای عشقبازی پیش فاحشه می روند. 
بارها نزد این زنهای هرزه. یعنی آهوله و 
اهولیبه رفتند. ۲۰ لهذا قضات عادل و با 
انصاف آن ها را بجرم زناکاری و قتل 
محکوم می سازد. زیرا آن ها زناکارند و 
دست شان با خون آلوده است.» 

۴ خداوند متعال می فرماید: «گروه 
بزرگی را علیه آن ها تحریک می‌کنم 
که بیایند و آن ها را بوحشت انداخته 
تاراج کنند. ۷۲بعد. آن گروه آن ها را 

رکرده با شمشیر پاره پاره نمایند. 
فرزندان شان را بکشند و خانه های شان 


۱۰۹۵ 


را بسوزانند. به این ترتیب. به فحشا و 
قاحت در آن سرزمین خانمه وت 1 
ِ تمام زنان درس عبرت گرفته منل 
ها مرتکب زنا نمی شوند. هر دوی 
1 اعمال زشت و زناکاریها 
و بت پرستی های خود می رسند. انوقت 
می دانند که من خداوند متعال هستم.» 


مثلی دیگ 

۴ ۲ در روز دهم ماه دهم سال نهمر 

تبعید ما این کلام خداوند برای 
من رسید و فرمود: ۲ «ای انسان خاکی. 
تاریخ امروز را یادداشت کن. زیرا پادشاه 
بابل در همین روز به محاصرةٌ اورشلیم 
قری کروه امیتا: ۴بعد این َتّل را برای 
قوم سرکش اسرائیل تعریف کن که من. 
خداوند متعال می‌گویم + یک دیگ را از 
آب بو کلیا و بالای 2 بگذارید. *آن 
را با بهترین تکه های گوشت ران و شانه 
و خوبترین استخوانها پر سازید. 
بهترین گوسفندان رمه را به کار برید و زیر 
دیگ. هیزم زیاد روشن کنید تا گوشت 
استخوان هر دو جوش بخورند.» 
#خداوند متعال چنین می فر ماید: «وای 
بر تو ای شهر خون آشام. تو مثل دیگ 
زنگزده ای هستی که زنگش هرگز پاک 
نمی شود. گوشت را تکه تکه از آن بیرون 
۲در همه جا قتل و خونریزی است. اما 
عون زاب ومیق نس زیر 3 باه خاک 


ك_ 
۵ شت 


2 را بپوشاند. بلکه بر روی سنگها باقی 


میگذارند که دیده شود. *من هم خونی 
را که بر روی سنگها ريخته شده است 
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بحالش میگذارم و آن را نمی پوشانم تا 
با قهر و غضب از آن شهر انتقام بگیرم.» 
*خداوند متعال چنین می فرماید: «وای 
بر تو ای شهر خونریزه من به تودهٌ هیزم 
می افزايم: "ین هیزم: فراوان بیاورید. 
زیر یگ تفن کشد کوفنت را جوش 
بدهید و آن را خوب بپزید و استخوانها را 
بیرون کرده بسوزانید. بعد دیگ خالی را 
بر آتش بگذارید تا سرخ شود و از زنگ و 
نجاست پاک گردد. "من بی جهت خود 
را خسته ساختم. زیرا باوجود حرارت 
زیاد آتش, زنگ و ناپاکی آن زدوده نشد. 
"ای اورشلیم. کارهای قبیح و زشت تو 
ترا از نجاست پاک کنم. ولی تو پاک 
نشدی» بنابران تا زمانی که خشم خود را 
بر تو بریزم. همچنان آلوده و نجس باقی 
ی ها : 
"من که خداوند هستم اين ول 
خود ی گناهان شان را 
همه را مطابق ۱ ۱ 
می دهم.» خداوند متعال فرموده است. 


ح ‌ ۰ 
مرگ همسر جزقیال نبی 
۳ خداوند به من فرمود: ۴ وا انسان 
خاکی. می خواهم که با یک ضربه 
همسرث را که ور چشم تو است. از تو 
بگیرم. اما تو نباید ماتم بگیری و با گریه 
کنی و اشک بریزی. « 
شنیده شود. برای مرده شوک از 
دستارت بر سر و بوتهایت به 7 
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باشند. رویت را نپوشان و نان مُرده خانه 
را نخور.» 

"صبح روز دیگر موضوع را به مردم 
گفتم و در عصر همان روز همسرم 
ذرگذشتا:. .روز بعد. ظیق. امر خداوند 
عمل کردم. آنگاه مردم به من گفتند: 
«منظورت از این کارها چیست و چرا 
به ما نمی گوئی؟» "جواب دادم: 
«خداوند به من فرمود که به شما این 
پیام او را برسانم: ۲ عبادتگاه مقدسم را 
که مایةٌ افتخار و دلخوشی و امید شما است 
بی حرمت می سازم و فرزندان تان که 
در اورشلیم باقی مانده اند با کم شمشیر 


که کشته می شوند. "پس شما هم باید مثل 


جزقیال رفتا رکنید. روی خود را نپوشانید 
ونان مرده خانه را نخورید. "سر و پای 
تان را بپوشانید. برای مرده ماتم نگیرید و 
کی ب تناها تا با 
غمگین باشید. با یکدیگر آه بکشید و 
ناله را سردهید. "او برای شما علامتی 
اس کارهن را که او کرد شما هم بکنید. 
وقتی این واقعه ژخداد. می دانید که من 
خداوند متعال 

۵ خداوند فرمود: «ای انسان خاکی. 
در آن روز عبادتگاه شان را که باعث 
قوت قلب. رو افتخار و مرجع آمال 
ها می‌گیرم و همچنین 
پسران و دختران شان را از بین می برم. 
۴در آن روز هرکسی که از نابودی نجات 
یابد. پیش تو می آید و از واقعه ترا آگاه 
می سازد. "در همان روز پیش کسی که 
نجات یافته است. زبانت دوباره جاری 
می شود و حرف زده می توانی و دیگر 


آخ ها انستاه: از آن 
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گنگ نمی باشی. به این ترتیب تو برای 
آن ها علامتی بوده و آن ها می دانند که 


من خداوند هستم.» 
2 ۰ 
پیشگویی بر ضد عمون 
کلام خداوند بر من نازل شد: 


۵ ۲ ۲«ای انسان خاکی. رویت 
را بسوی سرزمین عمون برگردان و علیه 
مرد) آنجا کب که هگن ۲و به 5 
بگو بشنوید که خداوند متعال چنین 

می فرماید: چون وقتی دیدید که عبادتگاه 
من پی خرمیت: شم سرزمین. انبرا یل 
ویران گردید و مردم یهودا به اسارت 
رفتند. شما خوش شدید. "پس من هم 
شما را به دست مردمان مشرق زمین 
تسلیم می‌کنم تا غلام آن ها باشید. آن ها 
خیمه های خود را در سرزمین شما برپا 
می کنند: میوه و محصولات و شیر شما 
را می خورند. *شهر رّبه را چرآگاه شترها و 
۱ 
آنگاه می دانید که من خداوند هستم.» 
#خداوند متعال می فر ماید: «چون شما 
در مصیبت قوم اسرائیل از خوشی کف 
زدید و پایکوبی کردید. "بنابران دست خود 
را علیه شما دراز می‌کنم. » شما را بعنوان 
اسیر و غلام به دست اقوام دیگر می سپارم. 
با رادم سس گر 
بصورت یک قوم نباشید. شما را نابود 
می‌کنم تا بدانید که من خداوند هستم.» 


۰ 2۰ 

پیشگویی بر ضد موآب 
#خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بخاطری که ۳3 موآب گفتند که بهودا 
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مثل اقوام دیگر است. "لهذا شهرهای 
سرحدی و دفاعی مواب» یعنی بیت 
یشیموت. بعل معون و قریه تایم را که 
به وجود آن ها افتخار می کنند؛ برای 
حملةٌ دشمن باز می‌گذارم. "به قبایلی 
که در بیابان شرقی سکونت دارند اجازه 
می دهم تا سرزمین موآب را یکجا با 
کشور عمون تصرف کنند تا نام قوم موآب 
از روی زمین محو شود. "اهالی موآب را 
مجازات می‌کنم و آنگاه می دانند که من 
خداوند هستم.» 
پیشگویی بر ضد ادوم 

۲ خداوند متعال فرمود: «چون مردم 
موآب از قوم بهودا ظالمانه انتقا م گرفتند. 
با و 
شدند. ۲"بنایراین خداوند متعال چنین 
می فرماید: پس دست انتفام خود را 
بسوی ادوم دراز کرده انسان و حیوان 
را یکجا با شمشیر از بین می برم و آن 
سرزمین را از تیمان تا ددان متروک 
و ویران می سازم. "قوم برگزید؛ من. 
اسرائیل, انتقام مرا از آن ها می‌گیرد و 
ین و ی 
می دهند. آنوقت فوم نت می دانند 
که من. خداوند. انتقام گیرندة حقیقی 
هستم. .۰ خداوند متعال فرموده است. 


2۰ ۰ ۰ 
پیشگویی بر ضد فلسطین 
۵ خداوند متعال فرمود: «بخاطری که 
فلسطینی ها از دشمن ديرينهة خود انتقام 


گرفتند با ظلم و سنگدلی آن ها را از بین 
بردند. ۴ بنابراین خداوند متعال چنین 
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می فرماید: پس دست انتفام خود را بر 
فلسطینی ها فرود می آورم و همه کسانی 
را که در سرزمین شان زندگی می‌کنند 
نابود می سازم "و وقتی که از آن ها 
انتقام خود را بگیرم. آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 
پیشگویی بر ضد صور 
ثِ ۲ در یازدهمین سال تبعید ما. 
در روز اول ماه کلام خداوند بر 
من نازل شد: ۲«ای انسان خاکی, اهالی 
صور با خوشحالی می‌گویند: «اورشلیم 
ت خورد. اهمیت تجارتی را که با 
اقوام جهان داشت از دست داد. حالا 
ما جای آن را در تجارت گرفته ایم. 
بجزن: آن.شهر از مین وفته است. ما 
ثروتمند می شویم.» "بنابران خداوند 
متعال می فرماید: ای شهر صور. من 
دشمن تو هستم. اقوام زیادی را علیه تو 
می فرستم و آن ها مثل امواج خروشان 
بحر بر ئو هجوم می آورند. *دیوارهایت 
را فرومی ریزند و برجهایت را خراب 
می‌کنند. خاکت را جارو می‌کنم تا 
فقط صخره های صافت باقی بمانند. 
*جزيرة غیر مسکون می وی و بجانی 
تبدیل می گردی که فقط ماهیگیران 
تورهای خود را قز آن یهن می کنن۳, من. 
خداوند. گفته ام که صور را اقوام دیگر 
تاراج می‌کنند. *و ساکنین شهرهای 
سرزمین اصلی را با شمشیر می کشند. 
آنوقت می دانند که من خداوند هستم.» 
۲خداوند متعال می فرماید: «نبوکدنص 
پادشاه بابل را که شاه شاهان است. از 
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جانب شمال با لشکر بزرگ و سواران 
ق را ۸۱۵ بل اع کی قی فرع 
*او باشندگان شهرهای سرزمین اصلی 
ترا با ضرب شمشیر می کشد. در 
برابر تو سنگر و برجها را می سازد و 
محاصره ات می‌کند. *منجنيقها را در 
مقابل دیوارهایت قرار داده برجها و 
حصارهایت را با تبر فرومی ریزد. ۲ تعداد 
اسپهایش آنقدر زیاد است که گرد و 
خاک آن ها ترا می پوشاند. وقتی دشمن 
به دروازه هایت داخل شود. نعرةٌ سواران 
و صدای جرج عراده ها حصارهایت را 
به لرزه می آورد. "با شم اسپها کوچه ها و 
جاده هایت را پایمال می‌کند. ساکنینت 
زا با شیر مین کشت و سان‌های هرگ 
را واژگون می سازد. " ثروت و دارائی ات 
را به تاراج می برد و دیوارها و خانه های 
زیبایت را ویران ساخته سنگ و چوب و 
خاک آن ها را در آب می ریزد. ۳ صدای 
موستی از بو ارب بت وا گر لو حاموان 
می سازم و دیگر شنیده نمی شود. ۲ ترا 
به یک صخرة صاف تبدیل می‌کنم تا 
از تو تنها ماهیگیران برای پهن کردن 
تورهای خود کار بگیرند. دیگر هرگز آباد 
نمی شوی. من که خداوند متعال هستم 
این را گفته ام.» 

۳ خداوند متعال به صور چنین می فرماید: 
«شهرهای, بم ات از ضدای سقوط 
تکان می خورند و وی به کفتار شروع 
شود. آواز ز نالهٌ مجروحین بگوش می رسد. 
۴آنگاه تمام پادشاهان کشورهای ساحلی 
از تختهای خود پائین می آیند. لباس 
خامکدوزی و شاهانةٌ خود را از تن بیرون 
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می‌کنند. از ترس می لرزند و بر خاک 
می نشینند و هر لحظه از دیدن تو وحشت 
۷( 


و تعجب می‌کنند. ۷ آن ها اين مرئیه را 
در ماتم تو می خوانند: 

ای شهری که مشهور و معروف بودی. 
چگونه از بین رفتی. ساکنین تو با هیبت 
زد کفووهای ساسلی .زا به وین 
می انداختند. *اما حالا که تو سقوط 
کردی. همه کشورهای ساحلی در اثر 
سقوط تو از ترس می لرزند و حیرت 
می کنند.» 

٩‏ خداوند متعال می فرماید: «من ترا 
ای شهر صور. به خرابه ای تبدیل کرده 
از سکنه خالی می سازم. ترا دستخوش 
اما و مه ان م9 کر 
غرقت می کنم. ۳من ترا به قعر دنیای 
مردگان می فرستم تا با آنهائی که مرده اند 
در خرابه های ابدی فرو روی و دیگر 
جائی در این دنیا نداشته باشی و پار 
دیگر آباد نشوی. "ترا به سرنوشت شوم 
و وحشتناکی گرفتار می سازم و چنان 
نیست و نابودت می‌کنم که مردم هر قدر 
جستجویت کنند. یافته نتوانند.» خداوند 
متعال اینچنین می فرماید. 


مرثبه ای برای صور 
۳۷ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲ «ای انسان خاکی. 
مرثیه را برای صور که یک بندر بحری 
بخوان و بگو خداوند متعال می فرماید: 
ای شهر صور. تو ادعا می‌کنی که 
زیباترین شهرها هستی. ۴سرحدات تو تا 
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وسط بحر می رسد؛ معمارانت ترا مثل 
یک کشتی زیبا آباد کرده اند. *تخته هایت 
را از درختان صنوبر کوه جرمون و 
دکلهایت را از سروهای لبنان ساخته اند. 
"برای ساختن بیلچه هایت از چوب بلوط 
باشان کار گرفته اند. عرشه ات را از چوب 
شمشاد سواحل قبرس ساخته. آن را با 
عاج ژینت داده اند. ۲یادیان هایت را 
از بهترین پارچه های کتانی خامکدوزی 
مصری که علامة کشتی های تو است. 
ساخته اند. سایبان بنفش و ارغوانی 
را از جزیرهةٌ قبرس آورده اند. *بیلچه زنان 
تو از مردم صیدون و آرواد هستند و 
کشتی رانان تو ماهرترین اشخاص سرزمین 
خودت می باشند. *نجاران کشتی مردان 
ماهر و آزمودة جبیل هستند و دریا نوردان با 
کشتی های پر از مال التجاره برای معامله 
پیش تو می آیند. 

۲مردان جنگجوی کشورهای فارس: 
لیدیه و لیبیا در سپاه تو خدمت می‌کنند. 
بخاطری که آن ها سپر و کلاهخود خود 
را بر دیوارهایت آویزان می کنند تو 
افتخار می‌کنی. "سپاهیان آرواد بدور 
حصارهایت پهره می دهند و مردان جماد 
بر برجهایت دیده بانی می‌کنند. سپرهای 
خود را بر دیوارها می آویزند و زیبائی ترا 
کامل می سازند. 

۲ ترشیش با تو رابط تجارتی 
تو از آنجا نقره. آهن و سرب را در بدل 
مال التجارةٌ خود وارد می‌کنی. ""یاوان. 
توبال و ماشک هم با تو تجارت 
مسی را می آورند و بعوض آن ها پیداوار 


ات 


دارد. 
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ترا با خود می برند. ور 
اسپهای بارکش و اسپهای جنگی و قاطر 
را با اموال تو تبادله می‌کنند. *تاجران 
روذس هم با تو معاملاٌ تجارتی دارند. 
بازار تو در بسا کشورهای ساحلی 
است. عاج و چوب آبنوس را در بدل 
اموال تو وارد می‌کنند. ۴ بخاطر اجناس 
فراوانت. ادوم با تو رابطةٌ تجارتی برقرار 
کرد. سوداگران آن ها زمرد. تکه های 
بنفش و گلدوزی. پارچه های نفیس 
کتانی. مرجان و لعل را با اجناس تو 
معاوضه می‌کنند. "یهودا و اسرائیل هم 
با تو معاملةٌ تجارتی دارند. آن ها گندم. 
حلوا. عسل. روغن زیتون و ادویه را 
بفوشن افوال تور وازدمی کت 1۸ تاج راخ 
دمشق اجناس گوناگونی از تو خریدند و 
بعوض آن ها شراب حلبون و پشم سفید 
برایت آوردند. مردم ودان و یاوان آهن 
امه ازیو شکور با اجناس 
پیداوار تو تبادله می‌کنند. "سوداگران 
ودان پوش زین برای اسپهایت می آورند. 
"عربها و بزرگان قیدار که معامله دار 
دلخواه تو هستند. بره و قوچ و بز را 
برایت وارد میی کنند. ۲"تجار سبا و رعمه 
با تو تجارت می‌کنند و بهترین انواع 
ادویه. جواهرات و طلا را با اجناس 
تو تبادله می‌کنند. ۲۳تاجران خران. کنه. 
عدن. سبا. آشور و کلمد معامله داران تو 
هستند. ۴آن ها برای فروش لباسهای 
فاخر. پارچه های نفیس بنفش و 
گلدوزی. قالینهای رنگارنگ. همراه با 
طناب و ریسمانهای تابیده و مضبوط 
پیش تو می آیند. 


حزقیال ۲۷ 


۳ کشتیهای ترشیشی اموال تجارتی را 
پر از اجناس گوناگون هستی. ۴اما وقتی 
ملاحانت ترا به وسط بحر برانند. باد 
شرقی ترا در اعماق بحر درهم می شکند. 
۲ رو و اموال و تاجرانت همراه با 
ملاحان» کشتی رانان. مردان جنگی و 
روزی که برای تباهی تو تعیین شده است. 
در اعماق بحر غرق می شوند. "از فریاد 
ملاحان تو سواحل بحر تکان می خورند. 

*همه کارکنان کشتي گنای را ترک 
می‌کنند و به ساحل می روند و برای 
تماشا می ایستند. "بخاطر تو شیون و 
ناله را سرمی دهند. به تلخی می‌گریند. 
خاک را پرسر خود باد کرده بر خاکستر 
نند. ۱"سرهای خود را می تراشند. 
لباس ماتم می پوشند. به تلخی جان برایت 
ماتم می‌گیرند "و در غم تو اين مرثیه را 
می خوانند: «هیچ کسی مثل صور در وسط 
بحر نابود نشده است. ۳"وقتی مال التجارةٌ 
تو به خارج صادر می شد. اقوام زیادی 
را سیر می‌کرد. پادشاهان روی زمین را 
با اجناس فراوان صادراتی ات ثروتمند 
می‌ساختی. ۳۴اما حالا در هم شکستی و 
در اعماق بحر فرورفتی. اموال و کارکنانت 

تمام ما کتین ساحل از دیدن وضع 
وقتبارتو حیران مانده اند و پا‌شاهان شأن 
وحن زده و پریشان شده اند. اون 
کشورها بحالت افسوس می خورند. زیرا 
تو به سرنوشت غم انگیزی دچار گردیدی 
و برای همیشه نیست و نابود شدی.» 


حزقیال ۲۸ 


پیشگویی بر ضد پادشاه صور 
کم خداوند بر من نازل 
۸ ۳ ۲«ای انسان خاکی. به 


پادشاه ۱ متعال چنین 
می فرماید: چون تو با غرور گفتی که 
خدا هستی و بر تخت خدایان در وسط 
بحر تکیه زده ای. هر چند تو خود را 
خدا فکر می‌کنی. اما تو خدا نیستی 
بلکه محض یک انسان فانی هستی. 
"تو ادعا می‌کنی که از دانیال داناتری 
و هیچ رازی از تو پوشیده نیست. "با 
ت و فراست برای خود ثروت 
اندوخته و خزانه هایت را از طلا و نقره 
پرکرده ای. "با داشتن مهارت و تجربه 
در امور تجارت به ثروت خود افزودی و 
زیادتر مغرور شدی. 
۴بنابراین خداوند متعال می فرماید: 
چون تو ادعا می‌کنی که مثل خدا دانا 
هستی. "بنابران من سپاه دشمن را که 
در بیباکی و بیرحمی نظیر ندارد. علیه 
تو می فرستم تا زیبائی و شان و شوکت 
ترا که با حکمت به دست آورده ای از 
بین ببرند. *ترا به گور می فرستند تا به 
فجیع ترین وضع در اعماق بحر بمیری. 
*آیا در حضور آنهائی که می خواهند 
ترا بکشند. باز هم ادعا می‌کنی که 
خدا هستی؟ نه» وقتی به دست قاتلانت 
بیفتی. پیش آن ها محض یک انسان 
فانی هستیء نه خدا. "تو مانند یک 
شخص منفور به دست گانگان کته 
می شوی. بدان که من. خداوند متعال 
این را گفته ام.» 


۱۲۱۱ 


مرثیه ای برای پادشاه صور 


۷ خداوند بار دیگر به من فرمود: " «ای 
انسان خاکی. برخیز و اين مرثیه را 
برای پادشاه صور بخوان و بگو خداوند 
متعال می فرماید: تو نمونهٌ کمال حکمت 
و زیبائی بودی "او در عدن که بوستان 
خدا است. جا داشتی. با هرگونه جواهر 
نفیس. از قبیل عقیق سرخ. باقوت زرد 
الماس. فیروزه. یاقوت کبود. ی یشم. یشم. یاقوت 
سرخ و زمرد تزئین شده بودی. زیورات 
تو از طلا و در روز تولدت به تو داده 
شده بودند. ۴ فرشته ای بعنوان نگهبان تو 
گماشتم. بر کوه مقدس جایت بود و در 
میان سنگهای نورانی قدم می زدی. *از 
روزی که بوجود آمدی. در رفتار و کردار. 
پاک و بی آلایش بودی, تا اینکه شروع 
به کارهای زشت کردی. ۴مصروفیت 
زیاد در کار تجارت ترا بسوی ظلم و 
گناخ کشاب لهدا ترا ماننت. یک شنت 
نجس از کوه مقدس خود پائین انداختم 
و فرشتة نگهبان. ترا از میان سنگهای 
نورانی بیرون راند. "زیبائیت ترا مغرور 
ساخت و حرص و طمع حکمت ترا زایل 
کرد و فاسد شدی. من ترا بر زمین زدم 
تا پادشاهان دیگر به تو با نظر عبرت 
بنگرند. "با گناهان زیاد و بی عدالتی و 
تقلب در خرید و فروش, اماکن مقدس 
را بی حرمت ساختی. بنایران آتشی 
را از بین خودت بیرون آوردم تا ترا 
شز. پرایر شمان همگی, ستو زان 8 
کات دیا گنود آآهمه کات کت 
می شناختند. از دیدن وضع تو حیران و 


ر ۳ 


وحشتزده شده اند. عاقیت نو هولناک 
گردید و برای هميشه نابود شده ای.» 


پیشگویی بر ضد صیدون 

۳ کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ای 
انسان خاکی. رویت را بطرف صیدون 
بگردان و علیه آن پیشگویی کن "و بگو 
خداوند متعال چنین می فرماید: ای 
صیدون. من دشمن نو هستم. وفتی ترا 
به سزای اعمالت برسانم. مردم جلال و 
قدوست مرا می بینند و می دانند که من 
خداوند هستم. "امراض ساری را بر تو 
می فرستم و خون را در جاده هایت جاری 
مسارم کل هر طرف مور عمله اراز 
می‌گیری و مردمت همه کشته می شوند. 
آنگاه می دانید که من خداوند هستم.» 


اسرائیل برکت می یاب 

شورهای همسایه که قوم استرا یل 
را و حقیر می شمردند. دیگر 
نمی توانند خار چشم آن ها باشند و به 
آن ها صدمه ای برسانند و همه باید بدانند 
که من خداوند متعال 
۵" خداوند متعال می فرماید: «وقتی 
برع اضر یل ۱ از کشورهانی که دی آن ها 
پرآگنده شده اند. < 
خود را به اقوام جهان آشکار می سازم. 
آنوقت قوم من در خاک و وطن خود شان 
که من آثرا به بندة خود. یعقوب بخشیده 
بودم. جایگزین می شوند "و در آنجا 
برای خود خانه و تاکستانها می سازند و 
با کمال صلح و امنیت زندگی می‌کنند. 
همسایگان شان را که با آن ها با دشمنی 


0 قدوست 


حزقیال ۲۹۰۲۸ 


رفتار می‌کردند جزا می دهم تا بدانند که 
من خداوند. خدای ایشان هستم.» 


پیشگویی بر ضد مصر 
۹ ۲ داز روز دوازدهم ماو دهم‌سال 
دهم تبعید ما ,کلام خداوند برمن 
نازل شد: ۲«ای انسان خاکی. رو بسوی 
مصر بایست و علیه فرعون. پادشاه مصر 
و مردم آن سرزمین پیشگویی کن "و بگو 
خداوند متعال چنین می فرماید: ای 
فرعون. پادشاه مصر و ای ادهائی که در 
وسط دریاهایت خوابیده ای. من دشمن 
تو هستم. تو می‌گونی: دریای نیل از من 
است؛ من آن را برای خود ساخته ام. *اما 
من چنگکها را در الاشه ات می اندازم 
و ترا با ماهی هایت که در پوست بدنت 
چسییده اند. از دریا بیرون می‌کشم. دترا 
با تمام ماهی هایت در بیابان پرآگنده 
می سازم. در آن زمین خشک باقی 
می‌مانی. کسی ترا جمع و دفن نم یکند 
و خوراک حیوانات زمین و مرغان هوا 
می شوی. ۴آنگاه مردم مصر می دانند که 
من خداوند 
تو برای وم سرئیل مثل یک عصای 
تّی بوده ای. "وقتی ترا به دست گرفتند. 
شکستی و شانةٌ شانرا چاک کردی و 
هنگامی که به تو تکیه کردند. خرد شدی 
و کمر شان را بدرد آوردی. *بنابران من. 
خداوند متعال, به تو می‌گویم که شمشیر 
دشمن را حواله ات می‌کنم. انسان و 
حیوان را از کشورت از بین می برم *و 
آن سرزمین را ویران و متروک می سازم. 
آنگاه می دانی که من خداوند هستم. 


حزقیال 
چون تو گفتی: «دریای نیل به من 
تعلق دارد و من آن را ساخته ام.» ۲ لهذا 
من دشمن تو و دشمن دریاهایت هستم و 
کشور مصر را از شهر مجدّل تا شهر اسوان 
و تا سرحد حبشه بکلی ویران می سازم. 
تا مدت چهل سال هیچ انسانی و حیوانی 
از آن عبور نمی‌کند "و آن سرزمین را 
از کشورهای ویران شدهُ دیگر, ویرانتر 
می‌کنم. شهرهایش مانند سایر شهرهای 
متروک. برای چهل سال متروک و ویران 
باقی می مانند. اهالی مصر را در بین اقوام 
وکشورهای جهان پرآگنده می سازم.» 

۳ خداوند متعال چنین می فرماید: «بعد 
از چهل سال مصریان را از آن ممالک ی که 
در آنجا برآگنده:شده اند جمع جمع می‌کنم "و 
به مصر بازم گردانم. تا در فتروس که 
وطن اصلی آن ها است. بعنوان یک قوم 
کوچک و ناجیز ژندگی کنتدد: و 
شان پست ترین سایر سلطنتها بوده دیگر 
هرگز نمی توانند برکشورهای دیگر برتری 
داشته باشند. ۴ مردم اسرائیل دیگر به 
مصر اتکاء نمی کنند. هر وقتی که در فکر 
گرفتن کمک از مصر بیفتند. گناهان شان 
را بیاد می آورند. آنگاه می دانند که من 
خداوند متعال هستم.» 


مصر و نبوکدنصر 
۷۲ در روز اول ماه اول سال بیست و 
هفتم تبعید ماء کلام خداوند بر من نازل 
شد و فرمود: 1«ای انسان خاکی. وقتی 
نبوکدنصر. پادشاه بابل. بسوی صور 
لشکرکشی کرد. عساکرش آنقدر بارهای 
سنگین را حمل کردند که موهای سر همه 


۹ ۰ ۳۰۵ ۱۱۰۳ 
ریخت و پوست شانه های شان شارید. 
اما نه او و نه عساکرش از آنهمه زحمتی 
که کشیدند فایده ای دیدند. *"پس خداوند 
متعال چنین می فرماید: «من کشور مصر 
را به نبوکدنصر. پادشاه بابل می دهم تا 
دارائی و ثروت آنرا به غنیمت ببرد. دار 
و ندار آثرا تاراج کند و به عنوان مزد به 
عساکر خود بدهد. "به پاداش زحماتی 
که کشیده است. سرزمین مصر را به او 
می بخشم. زیرا سپاه او برای من کار 

کردند.» خداوند متعال فرموده است. 

۳ در آن روز قدرت گذشته قوم اسرائیل 
را تجدید می‌کنم و زبان ترا ای حزقیال. 
گویا ۱ 
من خداوند هستم.» 

خداوند مصر را مجازات می‌کند 

: ۳ کلام خداوند بر من نازل شد: 

آ«ای اشتان‌ شا کی؛ پیشگویین 
کن و بگو خداوند متعال می فرماید. 
شیون و گریه کنید: 

چون آن روز وحشتناک نزدیک است. 
"آن روز, روز انتقام خداوند و روز ابر ها 
و نابودی اقوام است: ۴در مصر جنگ 
برپا می شود و حبشه را ترس و وحشت 
ترامی و9 مصو از لعساد که شدگان 

و 
ی گرد و اساس آن فرو می ریزد. 
*عساکر حبشه. لیبیا. لیدیه. عربستان 
کوب و حتی از قوم برگزيدة خودم هم با 
شمشی ر کشته می شوند. » 

*خداوند متعال می فرماید: «متحدین 
مصر از شهر مجدل تا شهر اسوان بقتل 


۱۱۰۴ 


می رسند و سپاه مغرور مصر هم شکست 
می خورد. من. خداوند متعال. این را 
گفته ام. "مثل کشورهای ويرانشدة دیگر 
ویران می شود و شهرهای آن به خرابه 
تبدیل می‌گردند. *وقتی مصر را با آتش 
از بین یرم و معدیشن :زا تار و مار کنم. 
آنگاه می دانند که من خداوند هستم. 

*در روز نابودی مصر. فاصدان خود 
را بی خبر به کشتی ها می فرستم تا مردم 
حيشه را به وحشت اندازند. آن روز 
نودیک است.» 

۲ خداوند متعال اضافه می کند: «من 
ذریعهٌ نبوکدنصر, پادشاه بابل به زندگی 
مردم مصر خاتمه می دهم. ۲ او و مردمش 
که بینغا کتر وق مردمان هستند. می آیند 
و سرزمین مصر را خراب می‌کنند. 
باشندگان مصر را با شمشیر خود می‌کشند 
و کشور مصر را از اجساد مقتولین پر 
می‌کنند. " دریاهایش را خشک می سازم 
و خود آن کشور را به اشرار می فروشم. آن 
سرزمین را با همه چیزی که در آن است 
بوسیلةٌ بیگانگان از بین می برم. بدانید که 
من خداوند. این را گفته ام ۰ 

۳ خداوند متعال چنین می فرماید: «بتها 
را از بين می برم و تمثالهای ممفیس را 
می شکنم. از اين ببعد پادشاهی در مصر 
نخواهد بود و من در سراسر سرزمین مصر 
ترس و وحشت را ایجاد می‌کنم. "شهر 
فتروس را ویران می سازم. شهر صوغعن 0 
با آتش از بین می برم و مردم شهر طبس 
شا انش می‌کنم. «خشم خود را بر 
پلوسیوم که شهر وی مصر است. 
می ریزم و اهالی تبس را نابود می سازم. 


حزقیال ۳۰ 


۴سرزمین مصر را آتش می زنم. مردم 
قهر پاوسیوم درو تاد م9 
می‌گردند. دیوارهای تبس فرومی ریزند و 
ممفیس هميشه در محنت و مصیبت بسر 
می برد. " جوانان اون و فییسّت با شمشیر 
بقتل می رسند و سایر مردم به اسارت برده 
می شوند. "وقتی قدرت مصر را درهم 
بشکنم و سپاهش راکه مایة غرور و افتخار 
آن است. از بین ببرم. بر شهر تحفنحیس 
تاریکی پرده می افگند. کشور مصر را ابر 
می پوشاند و مردم آن تبعید م ی گردند. 
"به این ترتیب مصر را مجازات می کم 
و آنگاه می دانند که من خداوند هستم.» 
مجازات فرعون 

"در روز هفتم ماه اول سال یازدهم 
تبعید ما. کلام خداوند بر من نازل شد: 
۳«ای انسان خاکی. من بازوی فرعون. 
پادشاه مصر را شکسته ام و شکسته بندی 
وجود ندارد که بازویش را بت و بر آن 
مرهم 3 ها + بل و وا سیر ز 
به دست بگیرد ۰ رن من خداوند 
متعال. چنین می‌گویم: «من دشمن 
فرعون. پادشاه مصر. هستم و هردو 
بازوی او را می‌شکنم: هم بازوی سالمش 
را و هم آن بازونی را که قبلاً شکسته بود 
با متیر ال سین فا ییاز 
زا 33 بین مردم کشورهای سراسر جهان 
پرآگنده می‌کنم. ۴"بازوی پادشاه بابل را 
قوی می سازم و شمشیر خود را بدستش 
4 اما بازوی فرعون را می شکنم تا 
مثل یک مجروح نزدیک به مرگ. با آه 
و ناله در برابر دشمن جان بدهد. *"بلی, 


جزقیال 
من پادشاه بابل را قوی می سازم و قدرت 
فرعون را درهم می شکنم. وقتی شمشیرم 
را به دست پادشاه بابل همه او را 
بت شور یر ۶ 2 تا آنگاة 
می دانند که من خداوند هستم. "مردم 
مصر را در بین اقوام و کشورهای روی 
زمین پرآگنده می سازم. آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 
تشبیه مصر به درخت سرو 
۱ ۳ در روز اول ماه سوم سال 
یازد هم تبعید ماء کلام خداوند 
بر من نازل شد: ۲ «ای ار 
فرعون. پادشاه مصر و تمام مردم او بگو: 
در بزرگی چه کسی به پایةٌ تو می رسد؟ 
"تو هم مثل آشور هستی؛ او مانند درخت 
سرو لبنان دارای شاخه های قشنگ 
و سایه دار و سر بفلک کشیده بو 
"اب های چشمه ها و جویهای 1 ِ 
را سیراب می‌کرد و باعث نشو و نمای 
آن می گردید و از برکت آن درختان 
اطرافش ۳ آبیاری می شدند. همچنین 
آب فراوانش به جنگل هم جاری می شد 
و درختان آنجا را تازه می ساخت. 
دبخاطر همین آب فراوان بلندتر از همه 
درختان دیگر شد و دارای شاخه های 
زیاد و برگهای غلو گردید. 
بر شاخه های آن آشیانه می ساختند و 
1 می آوردند. تمام 
اقوام بزرگ جهان در زیر سايةٌ حمایت 
او می زیستند. ۲ درخت عظمت و 


زیبائی خاصی داشت و شاخه هایش 


۳۰ ۱۳۱ ۱۱۰۵ 
دراز و بلند بودند. زیرا در آب فراوان 
ريشه دوانده بود. *درختان سرو باغ خدا 
هم نمی توانستند با آن همسری کنند 
و شاخه های هیچ درخت صنوبر مثل 
شاخه های آن نبودند و زیباتر از همه 
درختان باغ خدا بود. "با شاخه های زیاد 
و غلو آن را زیبا ساختم که تمام درختان 

باغ عدن به آن حسادت می ورزیدند. 

۳ خداوند متعال می فرماید: چون آن 
درخت دید که از همه درختان دیگر 
پلندتر است و سر بفلک کشیده. مغرور 
و متکبر شده است. "بنابران من او را 
از خود رانده به دست قویترین پادشاهان 
جهان تسلیم می‌کنم تا او را به سزای 
اعمال زشتش برساند. "ظالمترین قوم 
دنیا آن را ريشه کن می سازد و ترکش 
می‌کند. شاخه های شکسته اش بر کوه ها 
و در دره ها پرآگنده می شوند. اقوامی 
که در زیر سایه اش بودند. او را بحالش 
گذاشته براه خود می روند. ""پرندگان بر 
تنهٌ آن لانه می‌کنند و حیوانات وحشی 
ان شاه غایکن اه بر سس 
از ین بعلم هي ورین هر 9ار سهرانب 
باشد. نمی تواند سر بلند کند و بر ابر ها 
بساید و مغرور شود. زیرا همه محکوم به 
فنا هستند و با انسانهای خاکی یکجا به 
دنیای مردگان می روند.» 

۵ خداوند متعال می فرماید: «در آن 
روزی که آن درخت به عالم اموات 
می رود. آن را به علامت سوگواری و 
بخاطر مرگش با آب می پوشانم. دریاها 
و جویها را از جریان بازمی دارم. لبنان 
را ماتمدار می سازم و تمام درختان را 


۱۱۰۶ حزقیال 
شک می‌کنم. ۴ وقتی آن را در دنیای 
مردگان بیفگنم. اقوام جهان از صدای 
سقوطش تکان می خورند. همه درختان 
زیبای باغ عدن و درختان سرسبز لبنان 
خشک می شوند. "تمام هم پیمانان 
او نیز که در زیر سایه اش بودند. با وی 
۱( 

۷هیچیک از درختان باغ عدن در 
شکوه و بزرگی با تو همسری کرده 
نمی توانست. اما حالا با درختان باغ 
عدن و آن کسانی که با ضرب شمشی رکشته 
شده اند. یکجا در دنیای مردگان سقوط 
۳ ای فرعون. من. خداوند متعال 
می‌گویم که این درخت تو هستی.» 


تشبیه مصر به تمساح 


۳۲ در روز اول ماه دوازدهم 

سال دوازدهم تبعید ما . کلام 
خداوند بر من نازل 1 ۲«ای انسان 
خاکیء این مرثیه را برای فرعون. پادشاه 
مصر بخوان و به او بگو: تو فکر می‌کنی 
که در میان اقوام جهان مثل یک شیر 
هستی اما تو به تمساحی می مانی که در 
دریاها گردش می‌کند و با پاهای خود آب 
راگل آلود می سازد. "خداوند متعال چنین 
می فرماید: در حضور اقوام زیادی ترا به 
یی وا ی 
۴در آنجا بر روی زمین رهایت می‌کنم تا 
خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی 
شوی. * گوشت ترا بر کوهها می ریزم و 
دره ها را از استخوانهایت پر می سازم. 
*از خون تو زمین را سیراب می‌کنم. با 
آن کوهها را می پوشانم و دره ها را پر 


اضر 


قی(۰۳ ققی از رال هر ۳ آسمان را 
با پرده ای می پوشانم. ستارگان را تاریک 
می سازم. آفتاب را در پس پردء ابر پنهان 
می‌کنم و مهتاب روشنی نمی دهد. *تمام 
اجسام نورانی آسمان را تاریک میکنم 
تا زمین در ظلمت مطلق فرو رود. من. 
خداوند متعال. اين را گفته ام. 

*وقتی ترا در کشورهائی که برای تو 
بیگانه اند. تبعید کنم. دلهای بسیاری 
از اقوام جهان غمگین می شوند. "همه 
مردمان از دیدن وضع تو وحشت می‌کنند. 
پادشاهان شان می ترسند. در روز سقوط 
تو. وقتی شمشیر خود را در مقابل آن ها 
بجنبانم» از ترس جان هر لحظه به لرزه 
می آیند. » 

۲ خداوند متعال می فرماید: «شمشیر 
پادشاه بابل برای کشتن تو می آید. 
"مردیت را به دست وحشتناکترین اقوام 
دنیا بقتل می رسانم. آن ها غرور ترا از بین 
می برند و مردمت را هلاک می سازند. 
۳ گله و رمه ات را که در کنار آب های 
فروان می چرند. نابود می‌کنم و دیگر 
پای هیچ انسان یا حیوان آبها را گل آلود 
نمی سازد. ۳ بعد آب های مصر را صاف 
و شفاف می سازم و در نهرهایش مانند 
روغن به آرامی جاری می‌کنم. من. 
خداوند متعال. این را گفته ام. *وقتی 
سرزمین مصر را 1 
چیزی را که در آن است از بین ببرم. آنگاه 
می دانند که من خداوند هستم. ۴ خداوند 
متعال می فرماید: این بود مرثیه ای که زنان 
همه اقوام. در آینده برای مصر و مردم آن 
می خوانند و ماتم می‌کنند.» 


حزفیال ۳۲ 


دنیای مردگان 

۲ در روز پانزدهم ماه اول سال دوازدهم 
تبعید ما. اين پیام خداوند برای من رسید: 

«ای انسان خاکی, برای مردم مصر و 
سایر اقوام مقتدر جهان گریه کن و همه را 
یکجا به دنیای مردگان بفرست. "به مصر 
بگو: تو فکر می‌کنی که زیباتر از دیگران 
هستیء اما بدان که رهسپار دنیای مردگان 
می شوی و با مردم خداناشناس بخواب 
ابدی فرومی روی. 

"مردم مصر مثل کسانی که با شمشیر 
کته شله انلی: فلا گ می شوند. همه 
آن ها با ضرب شمشیر می میرند. "وقتی 

پیمانانش به دنیای مردگان بروند. 
جنگ آوران قهرمان می‌گویند که مصر 
و هم پیمانانش آمده اند تا با مردم 
خداناشناسی که در جنگ کشته شده اند. 
بخوابند. 

۲"آشور هم در آنجا است. قبرهای 
سپاهیانش که در جنگ کشته شده بودند. 
در اطرافش دیده می شوند. ۲۳قبرهای 
شان در قعر دنیای مردگان قرار دارند. 
هم پیمانان شان به دورادور فبرش 
جاگرفته اند. آن ها کسانی بودند که یک 
زمانی در دل مردم روی زمین ترس و 
وحشت ایجاد می کردند. ولی عاقبت با 
شمشیر کشته شدند. 

۳ عیلام نیز در آنجا است و مردمش 
به دور قبر او جا دارند. همه آن ها در 
جنگ کشته شده اند. اینها افرادی بودند 
که یک وقتی مردم را بترس و وحشت 
می انداختند و سرانجام. نامختون و با 


۱۱۰۷ 


شرمندگی و رسوائی در دنیای مردگان 
شتافتند. * عیلام میان کسانی که در 
جنگ کشته شده اند خفته است. آن ها 
همه نامختون و قربانیان جنگ هستند 
که در زندگی خود. در دل مردم وحشت 
تولید می‌کردند و بالاخره در دیار مردگان 
جاگرفتند. 

۴ یاشک و توبال هم 
قبرهای مردم شان به اطراف آن ها قرار 
دارند. همه آن ها نامختون بودند و در 
جنگ کشته شدند. آن ها کسائی بودند که 
در زمان حیات خود بر زوی زمین ترس و 
وحشت را براه می انداختند. "آن ها مثل 
جنگجویان و قهرمانان گذشته با احترام 
خاص و با سلاح و شمشیرها و سپرهای 
شان بخاک سپرده نشدند. بلکه مانند 
افراد نامختون به دیار مردگان شتافتند. 
زیرا در وقتی که زنده بودند مردم را به 
ترس و وحشت می انداختند. "به این 
ترتب مردم عضس دز کین مان کب 
شمشیر کشته شده اند, پایمال می‌گردی. 

"دوم نیز آنجا است. پادشاهان و 
بزرگان با آنهمه قدرتی که 1 
در دنیای مردگان در کنار نامختونان 
ق آنهاتی که.قر جنگ کفهه شده آند: 
قرار دارند. 

"تمام بزرگان شمال و مردم صیدون در 
انجا هستند. زور و قدرت آن ها زمانی 


در آنجا خفته اند. 


باعث ترس و وحشت مردم می شد. اما 
حالا با شرم و رسوائی به دیار مردگان 
شتافته اند و در کنار کشته شدگان جنگ 
و نامختونان خفته و در ننگ و رسوائی 
آن ها شریک شده اند.» 


۱۱۸ 
۱" خداوند متعال می فرماید: «وقتی 
فرعون و سپاهش در دیار مردگان برسند 
می یابند که تنها آن ها کشته نشده اند. 
"البته من باعث شدم که پادشاه مصر در 
دل مردم ترس و وحشت ایجاد کند. اما او 
و همه سپاهش با نامختونان وکسان یکه در 
جنگ کشته شده اند در دیار نیستی یکجا 
می شوند.» من. خداوند. این را گفته ام. 
مسئولیت دیده بان 
(همچنین در حزقیال ۳: ۱۶ - ۲۱) 
9 لا م خداوند بر من نازل شد: 
0 انسان خاکی. به 2 


وه که رمق ام هک 
یگ کقوو پفرستم و مردم وه 
و 3 بعنوان دیده بان بگمارند. 
"و وقتی آن دیده بان ببیند که لشکر 
دشمن نزدیک می شود و زنگ خطر 
ر بصدا درآورد و به مردم خبر بدهد. 
"و اگر کسی زنگ خطر را بشنود و به 
آن ترجه نکند و در جنگ کشته شودء 
پس آن شخص مسئول مرگ خودش 
می باشد. *زیرا زنگ خطر را شنید. 
اما به آن توجه نکرد. بنابران خونش 
بگردن خودش می باشد. ولی اگر خطر 
نجات می داد. *هرگاه دیده بان نزدیک 
شدن سپاه دشمن را ببیند و زنگ خطر 
را بصدا ی 
دشمن پیاید و مردم 1 بکشتر اه 
در گنای خود می میرند و در آنصورت 
دیده بان مسئول مرگ شان می باشد. 


حزقیال ۳۳۰۳۲ 


آیشی ای اقنسان جا کی هن ترا بخ 
دیده بان قوم اسرائیل گماشته ام تا هر 
چیزی که از زبان من می شنوی به آن ها 
خبر بدهی. ۸اگر به شخص شریری 
بگویم: «تو حتماً می میری!» و تو از 
اخطار من به او خبر ندهی تا دیگر به 
راه خطا نرود. آن شخص در گناه خود 
می میرد و تو مسئول مرگ او می باشی. 
*اما اگر تو به آن مرد شریر بگوثی که 
از گناه دست بکشد و او قبول نکند. او 
در گناه خودش می میرد و تو از مرگ 
نجات می یابی.» 
مسئولیت شخصی 

۳ خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی به قوم اسرائیل بگو شما می‌گونید: 
رک یه یت 
شا وا وا سا اش 
پس چطور می توانیم زندگی کنیم؟» " به 
آن ها یگو خداوند می فرماید: «آنچنان 
جهن جلای ره هم( ات حردم 
قسم که من از مرگ شخص شریر خوشنود 
نمی شوم. , بلکه می خواهم که او از راه 
بدی که در پیش گرفته است بازگردد و 
زنده بماند. ای قوم اسرائیل. از راه 
خطا بازگشت کنید و از رفتن بسوی گناه 
صرف نظ رکنید. چرا باید بمیرید؟» 

"ای انسان خاکی. به قوم خود بگ که 
اگر یک شخص نیک عمل گناهی بکند. 
اعمال نیکش او را نجات نمی دهد. 
اگر یک شخص بدکردار از کارهای بد 
خود دست بکشد و توبه کند. گناهانی که 
کرده است باعث هلااکت او نمی شوند 


حزفیال ۳۳ 


و شخص راستکار اگرگنا ه کند, بخاطر 
اعمال ی 1 1 ملاکت 
که مرد تک ۷ زنده می ماند. ام 
اگر به این فکر باشد که در گذشته بقدر 
کافی کارهای خوبی انجا داده است و 
زت‌کب کناه گرداد, 1 از اعمال 
یک او بیاد آورده نمی شود. "وقتی به 
یک مرد شریر بگویم که می میرد و او 
ا3 کنام قشت: یکین و نیک عمل گردد. 
*مثلاً قرض خود را ادا کند. آنچه را که 
دزدیده است به صاحبش پس بدهد» در راه 
راست قدم بردارد و پیرو قانون باشد و 
مرتکب خطا نشود. البته زنده می ماند و 
نمی میرد. * گناهان گذشته اش بیاد آورده 
نمی شوند. زیرا شخص نیک عمل و 


باشتگان شته است: 
#۷ قوم تو می‌گویند که من 
بی انصاف نه. خود آن ها 


بی انصاف هستند نه من. باز می‌گویم 
که اگر یک شخص راستکار دست به گناه 
ِِ و ۱ وکین 
ها 
راست و درست است انجام دهد . زنده 
می ماند. "اما قوم اسرائیل می‌گویند که 
من عادل و با انصاف نیستم. ای قوم 
اعمال تان داوری م ی کنم.» 


خبر سقوط اورشلیم 


"در روز پنجم ماو دهم سال دوازدهم 


۱۰۹ 


بود. پیش من آمد و گفت: «شهر اورشلیم 
به تصرف دشمن درآمده است.» "شب 
گذشته» پیش از آمدن آن فراری. خداوند 
زبانم را جاری ساخت. فردای آن. یعنی 
بعد از رسیدن شخص فراری توانستم 
دوباره حرف بزنم. 
گناهان 
۳ کلام خداوند بر من نازل شد: ان 
انسان خاکی. ساکنین سرزمین خرابة 
اسرائیل می‌گویند: «ابراهیم تنها یک نفر 
بود. با آنهم مالک تمام این سرزمین شد. 
بش چون تط 99 رب 3 است ی سلجم 
آسانی آن را دوباره به دست آوریم. ۰ یه 
ی یگو خداوند متعال می فرماید: شما 
شت را با خونش می خورید. بت پرستی 
می‌کنید و خون مردم را می ریزید. بازهم 
می خواهید که وارث این سرزمین شوید؟ 
۶شما به شمشیر خود اتکاء می‌کنید. به 
کارهای زشت و قبیح دست می زنید. زن 
همسایه را بی عفت می سازید. پس ایا 
روا است که آن را به شما بدهم؟ 
آن ها بگو خداوند متعال 
می فرماید: آنچنان که من خداوند زنده 
هستم. بحیات خودم قسم. مه ین مرقمی 
که در این سرزمین ویران زندگی می‌کنند. 
با شمشیر کشته می شوند. کسانی که در 
صحرا بسر می برند. خوراک حیوانات 
وحشی میگردند و آنهائی که در قلعه های 
مستحکم و مغاره ها سکونت دارند. با 
مرض و بیماری می ميرند. *"اين سرزمین 
را متروک و ویران می سازم و به غرور 
مردم آن خاتمه می دهم. کوهستان های 


۷۲ به 


۱۱۰ 


اسرائیل را طوری خراب می‌کنم که هیچ 
رمگذری از آنجا عبور سا 
وقتی آن سرزمین را بخاطر اعمال زشت 
مردم آن ویران و متروک ساختم. ۳ 
می دانند که من خداوند هستم. 
نتایج پیغام جزقیال نبی 

۳ خداوند فرمود: ای انسان خاکی, 
قوم تو که در پیش دیوار ها و دم 
دروازهٌ 9 7 
در بارهٌ تو می‌گویند: «بیائید پیش او 
برویم و بشنویم که خداوند به او چه گفته 


۱"پس قوم برگزيدة من می آیند 
و در مقابل تو می نشینند تا به سخنانت 


است ۳ 


گوش بدهند. اما آن ها از آنچه که تو 
می‌گوئی اطاعت نمی‌کنند. آن ها تنها در 
پی منافع خود هستند. ""تو در نظر آن ها 
مثل سراینده ای هستی که با ساز و آواز 
دلنشین آن ها را سرگرم میکند. آن ها به 
آنچه که می‌گوئی گوش می دهند ولی به 
آن عمل نمی‌کنند. *"اما وقتی گفتار تو 
به حقیقت برسد. آنگاه می دانند که یک 
نبی در بین شان وجود دارد.» 


خویانان افیا 

۰ خداوند بر من نازل 
6 ۱۳ توا اشساه اکن 
چوپانهای اسرایل را سرزنش نما و 
برای شان پیشگویی کن و بگو خداوند 
متعال چنین می فرماید: وای بر شما ای 
تهریانان افراخاب فا شا اشست که 
1[ 
شکم خود هستید. "شما شیر آن ها را 


حزقیال ۰۳۳ ۳۴ 


می نوشید. ارپسم سای برای ود لباس 
می دوزید. گوسفندان و چاق و چله را 
سر می پُرید. اما گله را نمی چرانید. "به 
حیوانات ضعیف گله کمک نکرده اید. 
بیماران آن ها را مداوا نکرده اید. دست 
و بای شکسته ای را معالجه تتبوده این 
بدنبال آنهائی که از گله جدا مانده و گم 
شده اند نرفته اید. بلکه با زور و ستم بر 
آن ها حکومت کرده اید. "بنابران چون 
جویان و سرپرست نداشتند» همه پرآگنده 
و خوراک حیوانات وحشی شدند. *بلی» 
گلهٌ من بر کوهها و تپه ها آواره و در سراسر 
روی زمین پرآگنده گردیدند و هیچ کسی 
به جستجوی آن ها نرفت. 

خداوند هستم گوش کنید: ۸آنچنان که 
من خداوند ژنده . بحیات خودم 
سوگند که چون شما از گلة من مراقبت 
نکردید و بدنبال گوسفندان گمشد؛ من 
نرفتید و گذاشتید که خوراک حیوانات 
وحشی شوند. به آن ها خوراک ندادید. 
بلکه از گوشت آن ها شکم خود را سیر 
گردید. بنابران ای چوپانان بدانید که 
گوسفندان خود را اه 
با نکر تقواند. وق زا ی کشد: و« 
نم یگذارم که دیگر چوپان آن ها باشید. 
گوسفندان خود را از چنگ شما نجات 
می دهم تا آن 


خداوند. چوپان نیکو 
۲ خداوند متعال می فرماید: و 
به سراغ گوسفندانم می روم و از آن ها 


ها را نخورید.» 


حزفیال ۳۴ 


مراقبت می‌کنم. ۲" همانطوری که یک 
چوپان گوسفندان پرآگند؛ خود را جمع 
می‌کند و مراقب آن ها می باشد. من هم 
گوسفندان خود را که در آن روز ابری و 

با 
۳ آن ها را از کشورها و از بین مردمان 
بیگانه بیرون خود شان 
بازمی‌گردانم. آن ها را بر کوههای سرسبز 
اسرائیل و در کنار آب روان می پرورانم 
و همه آن سرزمین را در اختیار شان 
مگذارم. ۴آن ها را در چرآگاهها و بر 
فراز کوهها می چرانم. در سبزه زارهای 
خرم استراحت می کنند 1 بر کوههای 
سر اس کل هی رل ردق چوپ و 
آن ها بوده آن ها را می‌گذارم که در 
آسودگی و آرامی بخوابند. خداوند متعال 
فرموده است. 

۴ به + سراغ گمشدگان می روم و آنهائی را 
که از گله جدا شده اند می آورم. زخمهای 
مجروخین وا انقام می بسم و به صخیلان 
قوت و نیرو می دهم. اما گوسفندان قوی 
و فربه را از بین می برم و آن ها را با عدل 
و انصاف محاکمه می‌کنم 

"ای گلة من, من خداوند متعال. بین هر 
کدام شما داوری کرده گوسفند را از بر جدا 
می‌کنم. " بعضی از شما با خوردن بهترین 
علفها قانع نمی شوند و آنچه را هم که از 
آن ها باقی می ماند, پایمال می‌کنند. شما 
وقتی از آب صاف و پاک می نوشید. 
بقیه را با پاهای تان گل آلود می سازید. 
*"پس آیا رواست که گوسفندان دیگر من 
علف پایمال شده شما را بخورند و آبی را 


که گل آلود کرده اید بنوشند؟ 


۱۲۱۲۱ 


۳بنایران من » خداوند متعال. بین 
گوسفندان چاق و لاغر داوری می‌کنم. 
"زیرا شما گوسفندان ضعیف و لاغر را 
به یکسو می زنید و آن ها را با شاخهای 
تان می زنید و ا زگله جدا کرده به دور و 
نزدیک پرگنده می سازید. "من گلةٌ خود 
را تجاک می دهم وفیگر تمی گذارم که در 
حق آن ها ظلم شود. بين گوسفندان خود 
داوری می‌کنم و خوب و بد را از هم 
جدا می سازم. فرای آن ها ند خود. 
داود را بعنوان جوپان و راهنما نعیین 
"من خداوند. خدای آن ها بوده و داود 
بر آن ها سلطنت می کند. من خداوند 
ین را گفته ام ات درا سر 
از سرژمین شا بیرون می رات بو تن 
که در صحرا و در جنکل به آسودگی و 
بدون خطر بخوابند. ۴ آن ها را در اطراف 
کوه خود برکت می دهم و باران رحمت 
خود را در موسمش می فرستم. " درختان 
و مزارع میوه و محصول فراوان بار 
می آورند و در خاک و وطن خود در 
امنیت زندگی می‌کنند و وقتی که آن ها 
از یوغ و زنجیر اسارت رها کنم 
و پای شان را از بند غلامی آزاد سازم. 
آنگاه می دانند که من خداوند هستم. 
دیگر هیچ فومی آن ها را غارت و 
ثاراج نمی کند و حیوانات وحشی آن ها 
را نمی کشد. همه در آرامش و آسایش 
بسر می برند و هیچ کسی باعث ترس 
آن ها نمی شود. یرای شان محصول و 


غلهٌ فراوان می دهم تا دیگر از قحطی و 


و دست 


۱۲۱۲۳ 


گرسنگی تلف نشوند و پٍ پیش اقوام بیگانه 
۷ ۳آنگاه می دانند 
که من خداوند. خدای شان. با آن ها 
هستم و آن هاء یعنی بنی اسرائیل» قوم 
برگزیدة من هستند. من خداوند متعال. 
این را گفته ام. ۲"شما گوسفندان چرآگاه 
من هستید و من خدای شما هستم.» 
خداوند متعال چنین می فرماید. 


2۰ ۰ 
پیشگویی بر ضد ادوم 
۳۵ خداوند کلام خداوند بر 
من نازل شد: ۲«ای انسان 


خاکی. رویت را بسوی کوه سعیر بگردان 
و علیه آن پیشگویی کن "و بگو خداوند 
متعال چنین می فرماید: ای کوهستان 
سعیر من دشمن تو هستم. دست خود 
را دراز می‌کنم و ترا ویران و متروک 
می سازم. "شهرهایت را خراب و ویران 
می‌کنم تا غیر مسکون شوی و بدانی که 
من خداوند هستم. 

*تو دشمن همیشگی قوم اسرائیل 
بوده ای. در وقتی که مردم اسرائیل بخاطر 
گناهان شان مجازات می شدند تو هم در 
کشتن آن ها سهم گرفتی. *بتابران من. 
خداوند متعال. بحیات خودم قسم. که 
مرگ بسراغت میآید و از مرگ فرا رکرده 
نمی توانی. زیرا از مرگ و ریختن خون 
دیگران لذت می بری. ۷ کوهستان سعیر را 
ویران و متروک می سازم و کسانی که در 
آن رفت و آمد کنند از بین می برم. * کوهها 
را با اجساد مقتولین می پوشانم و کوهها. 
تپه هاء دره ها و دریاها را از جنازه های 
کنبانی که دل مجنگ کته شدهاقله کر 


حزقیال ۳۴ - ۳۶ 


می‌کنم. *من ترا برای همیشه ویران می‌کنم 
و شهرهایت دیگر هرگز آباد نمی شوند. 
آنگاه می دان ی که من خداوند 
۲باوجودیکه من در سرزمین اسرائیل 
بودم. تو گفتی مردم اسرائیل و بهودا 
متعلق به من هستند و سرزمین آن ها را 
تصرف می‌کنم. "بنابران آنچنان که 
من خداوند ژنده 
سوگند. بخاطر خشم 
که نسبت به قوم اسرائیل داشته ای» ترا 
جزا می دهم و وتی تاه مزای اعمالت 
برسانم آکاه قز مرا رای شاخ 
۲و خواهی قاس تا .که من خداوند 
سخنان تحقیر آميزت را شنیدم که گفتی 
سرزمین اسرائیل ویران شده است و من 
آن را می بلعم. " همچنین با غرور و تکبر 
سخنان زیادی برضد من گفته ای و من 
همه را شنیدم.» 

۳ خداوند متعال به کوهستان سعیر 
می فرماید: «من ترا ویران می سازم و 
تمام مردم روی زمین شاد می شوند. 
*زیرا وقتی سرزمین اسرائیل که متعلق به 
فرق توف فیرآن شت‌هما وشتخال: ین 
پس کوهستان سعیر و کشور ادوم. همگی 
بکلی ویران می شوند و آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 


برکت خدا بر اسرائیل 


بحیات خودم 
و حسد و کینه ای 


نب فرمود: «اتو ای 
سرائیل پیشگویی کن و بگو که به کلام 


من خداوند متعال» گوش 
می‌گویم: 


حزقیال ۳۶ 


"دشمنانت به تو اهانت کردند و گفتند 
که بلندیهای قدیمی تو متعلق به آن ها 
هستند. ۳آن ها ترا ویران ساختند و از 
هر طرف مورد تاخت و تاز قرار دادند تا 
تصرفت کنند. "پس ای کوهستان اسرائیل» 
به کلام مل» خداوند متعال. توجه کن که 
به کوهها. تیه ها وادیها. دره ها, خرابه ها 
و شهرهای متروکی که همسایگان کور 
و پیش آن ها را ی 
اقوام. 7 قوم ادوم شعله ور شده 
است. زیرا آن ها شما را تحقیر کرده 
متعلق بخود ساختند و همه تان را غارت 
و تاراج نمودند. "بنابران برای سرزمین 
اسرائیل پیشگویی کن و از جانب من. 
خداوند متعال. به کوهها. تپه ها دره ها و 
وادیها بگو: من بر همسایگانی که شما را 
تحقی رکرده اند بسیار خشمگین هستم. "و 
من. خداوند متعال. به شم وعده می دهم 
که این مردم خود شان تحفیر و رسوا 
می‌نشوند. *اما کو ای کوهستان اسراشل 
درختانت بار دیگر سبز می شوند و 
برای قوم برگزیدة من که بزودی بخانه 
و وطن خود مراجعت می کنند. میوه 
بار می آورند. *من با تو هستم و به تو 
اطمینان می دهم که زمینت را قلبه کنند 
و در آن تخم بکارند. ۲"جمعیت ترا زیاد 
می‌کنم. . شهرهایت مسکون و خرابه هایت 
دوباره آباد می شوند "و به تعداد انسان 
و حیوان می افزایم. آن ها زیاد و بارور 
می گردند. ترا مثل سابق معمور و بیشتر 
از پیش برکت فِ 9 آکان می دانی 
که من خداوند هستم. " قوم برگزیده خود. 


۱۳۳ 


اسرائیل را برایت بازمی گردانم و آن ها 
ترا 1 تصاحب می کنند و ایک 
آن ها را بی اولاد نمی سازی. 
"خداوند متمال چنین می فرماید: 
آددت او است و 2 خود 1 او لاخ 
می سازد. ی خداوند متعال. ۰ می‌گویم 
ی کی 
بی اولاد نمی سازی. ۳و بعد از این به 
1 
و مسخره نمایند و کودکان ترا غارت کنند. 
خداوند متعال فرموده است.» 


زندگی تازه اسرائیل 

۴ کلام خداوند بر من نازل شد: ان 
انسان خاکی. وقتی قوم اسرائیل در کشور 
خود زندگی می‌کردند. آن را با اعمال 
زشت خود آلوده ساختند. کردار آن ها 
در نظر من مثل حیض یک زنء نجس 
بود. "آن ها با خونریزی و بت پرستی آن 
سرزمین را نجس ساختند. بنابران بر آن ها 
خشمگین شدم. "آن ها را در بین اقوام و 
کشورهای جهان پرآگنده ساختم و به این 
ترتیب آن ها را مطابق کردار و رفتار شان 
جزا دادم. ۳اما وقتی که در کشورهای 
دیگر رفتند. نام معلان مرا بی حرمت 
ساختند. زیرا مردم م یگفتند: «اینها قوم 
یت از سرزمین او 
رانده شده اند.» ۱ "من نگران نام قدوس 
خود هستم که آن ها به هر جائ یکه رفتند. 
آن را بی حرمت کردند. 

"پس به قوم اسرائیل بگو خداوند 
تال چنین می فرماید: کاری را که 


۱۱۴ 


می خواهم بکنم بخاطر شما نیست. بلکه 
بخاطر نام پاک خودم است که شما آن 
را در هر کشوری که رفتید. بی حرمت 
ساختید. " عظمت نام خود راکه در میان 
ارم هي ونگرود ی خرمگ تون ات 
نشان می دهم و بوسیلهٌ شما قدوسیت 
خود را در برابر چشمان آن ها آشکار 
می سازم. ۳ آن ها می دانند که من 
خداوند . من خداوند متعال. این را 
گفته ام. "شما را از بین اقوام و کشورهای 
دیگر جمع می‌کنم و به وطن خودتان 
می‌آورم. "بر شما آب پاک را می پاشم 
3 شما را از هه تحاسات و آلودگی ها و 
کم رل تین 
شما می بتم و رو باره جرا در وجود 
تان قرار می دهم. د کی و امطج زا 
از شما دور کرده. در عوض دل نرم و 
مُطیع به شما می دهم. "روح خود را در 
وجود نان جا می دهم نا اححام و قوانین 
فا ات ای در ری گس 
آن را به پدران تان بخشیدم ساکن شده. 
قوم برگزیده من می شوید و من خدای تان 
می باشم. *شما را از آلودگی ها پاک 
غله را برای تان فروان می‌کنم 
و دیگر روی قحطی را نمی بینید. "۳ به 
میوة درختان و محصول کشتزارها می افزایم 
و دیگر بخاطر قحطی پیش مردمان غیر. 
خوار و حقیر نمی شوید. "آنگاه رفتار 
زشت گذشتة تان را بیاد می آورید و کردار 
بیح خود را در نظر گرفته و از اعمال 
زشت تان بیزار و پشیمان می شوید. "ای 
قوم اسرائیل. بدانید که من این کارها را 
بخاطر شما نمی‌کنم. پس باید از اعمال 


حزقیال ۰۳۶ ۳۷ 


گذشتهٌ تان خجالت بکشید. خداوند 
متعال فرموده است.» 

۳ خداوند متعال می فرماید: «در 311 
روزی که شما را ا زگناهان تان پاک سازم. 
شهرها با کون و تایه ها وا اوناره 
آباد د می کنم. ۲زمینی که در نظر مردم 
رهگذر باثر و متروک بود قلبه می شود 

ق ها می‌گویند: انیا حقک 
و بی حاصل بود. حالا مثل باغ عدن 
شده است. خرابه ها و شهرهای ویران. 
پر جمعیت و شده اند.» ۶ آنگاه 
کشورهای همسایه که هنوز باقی مانده اند 
می دانند که من. خداوند. ویرانه ها را 
دوباره آباد کرده ام و زمینهای پژمرده و 
متروک را ار تیگ مور ساه ام 0 
خداوند. این را گفته ام. « 

۲ خداوند متعال می فرماید: «بار 
دیگر می‌گذارم که قوم اسرائیل به حضور 
من دعا کنند تا من آنرا اجابت نموده و 
ها را مثل گلة گوسفند زیاد 
بساز. "همان طوری که شهراورشلم در 
گذشته. در روزهای عید پر از گوسفندان 
قربانی می شد. شهرهای ویران و متروک 
هم از جمعیت مملو می‌گردند. آنگاه همه 
می دانند که من خداوند هستم.» 


در استخوانهای خشک 
قدرت خداوند وجود مرا 


۳۷ فراگرفت و روح او مرا در 


دره ای برد که پر از استخوانهای خشک 
بود. "او مرا به اطراف دره هدایت کرد 
و دیدم که استخوانهای خشک در همه 
جا افتاده اند. "به من گفت: «ای انسان 


حزقیال ۳۷ 


خاکی. آیا این استخوانها می توانند دوباره 
زنده شوند؟» من جواب دادم: «ای 
خداوند متعال. خودت بهتر می دانی.» 
و و ی زر 
استخوانهای خشک بگو: ای استخوانهای 
خشک به کلام خداوند گوش بدهید که 
می فرماید: ۳ 
تا دوباره زنده شوید. شا کوشت 
( 
در شما ی آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم.» 

"پس آنچه را که خداوند فرموده بود. 
پیشگویی کردم. ناگهان سر و صدائی 
برخاست و استخوانها به یکدیگر پیوست 
شدند. ۸در حالی که نگاه می‌کردم. دیدم 
که بر روی استخوانها گوشت و پی پیدا 
له و-پرسته: آن‌ها وا پوشانتم آما هو 
جان نداشتند. 

"سپس خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. به روح بگو که به امر من. 
خداوند متعال. از چپا وه دنیا بیاید 
و به بدن این کشته شدگان بدمد تا زنده 
شوند. » 
فرموده بود ِِ کردم و روح گل بسن 
آن ها داخل شد و همگی زنده شدند و بپا 
ایستادند و گروه بزرگی بوجود آمد. 

۲"بعد خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. این استخوانها قوم اسرائیل 
هستند. آن ها می‌گویند: ما مثل این 
استخوانها خشک شده ایم و دیگر امیدی 
برای ما با کون نمانده ۳ و آینده ای 
نداریم. "پس پیشگویی کن و از جانب 
من. خداوند متعال. به آن ها بگو: ای 


۱۲۱۵ 


قوم برگزیدة من. من قبرهای تان را باز 
می کنم و شما را از آنجا بیرون کرده به 
سرزمین اسرائیل بازمی گردانم. ۳ ای قوم 
برگزيدة من. وقتی قبرهای تان را گشودم و 
شما را زنده کرد آنگاه می دانید که من 
خداوند هستم. *من روح خود را در شما 
قرار می دهم و شما زنده می شوید و شما 
را در خاک و وطن تان ساکن می سازم. 
آنوقت می دانید که من. خداوند هستم 
و به وجده که دادهام عمل مي ک۳: من. 
خداوند. این را گفته ام « 


اتحاد بهودا و اسرائیل 
* کلام خداوند بر من نازل شد: ۶ «ای 
انسان خاکی. یک عصا را بگیر و بروی 


[ بنویس: «برای بهودا و قبایل متحد 


او»؛ بعد یک عصای دیگر را بگیر و 
ِ این کلمات را بنویس: «برای 

سف. عصای افرایم و قبایل متحد او.» 
ی 
۱ ۱۳ 
بگیر. *-۳بعد دستت را بلند کن که همه 
ببینند. وقتی قوم برگزیده ات بپرسند که 
نظوز و از انن کار جیست. نه آم ها یگو 
خداوند متعال چنین می فرماید: من قبایل 
اسرائیل و بهودا را با هم یکجا کرده 
مثل یک عصا در دست خود می‌گیرم. 
"سپس به آن ها بگو خداوند متعال چنین 
می فرماید: من قوم اسرائیل را از بین 
اقوام و از هرگوشة جهان جمع می‌کنم 
و به وطن شان بر می‌گردانم "تا بصورت 
یک قوم واحد درآیند. یک پادشاه بر 
همه ایشان حکومت خواهد کرد و دیگر 


۱۱۶ 


اي فرم یم واه و از آن 
بیعد دیگر خود را با بت پرستی و اعمال 
زشت و گناه آلوده تمی کنند. 21 ها را از 
تمام آلودگی ها پاک می سازم و از گناه 
رن باز می دارم. آنوقت آن ها قوم 
برگزیدة من می باشند و من خدای شان. 
۳ بنده ام داود پادشاه شان می شود و 
تحت رهبری یک پیشوا از تمام فرایض 
من پیروی کرده همه را بجا می آورند. 
*در آن سرزمینی که به بنده ام. . یعقوبت 
بخشیدم و پدران شان در آن زندگی 
می‌کردند. ساکن می شوند و خود شان با 
فرزندان و نواسه ها و اولادهٌ خود برای 
هميشه در آنجا بسر می برند و بنده ام» 
داود تا ابد بر آن ها پادشاهی می کند. 
با آن ها پیمان می بندم که تا ابد در 
صلح و امنیت زندگی کنند. آن ها را 
توکنت می دهم. به تعداد شان می افزایم 
و عبادتگاه خود را در بین شان تا به ابد 
قرار می دهم. "مسکن من در بین آن ها 
بوده من خدای شان و آن ها قوم برگزیدة 
من می شوند. ین عبادتگاه مقدس 
خود را برای هميشه در بین شان برقرار 
سازم. آنگاه اقوام دیگر می دانند که من 
خداوند هستم و قو سرثیل را برای خود 


برگزیده ام. ۰ 
پیشگویی بر ضد جوج 
۳۸ کلا م خداوند بر من نازل شد: 
"دای انسان خاک » رو سوی 


هررمین « جوج بایست و علیه چوج 
پادشاه ماشک و توبال پیشگویی کن "و 


به او بگو خداوند متعال چنین می فرماید: 


حزقیال ۰۳۷ ۳۸ 


ای جوج. پادشاه ماک و توبال» من 
دشمن تو هست . ۴در الاشه ات چنگک 
می اندازم و ترا با لشکر بزرگ و سواران 
و اسپهای شان و افراد پیاده ات را که با 
زره و سپر و گرز و شمشیر مسلح هستند 
برای بکن آماده می سازم. *فارس. 
حبشه و فوط. مسلح با سپر و کلاهخود 
با تو همدست می شوند. *سرزمین جومر 
و تمام سپاه او و همچنین اهالی کشور 
توجرمه از شمال با بسیاری از مردم دیگر به 
قشون و می پیوندند. 
پس ای جوج. آماده باش و لشکرت 
کی ما *بعد از چند 
سال به تو امر می‌کنم که به کشور اسرائیل 
که مدتها ویران مانده بود و مردم 1 از 
تبعید به ممالک مختلف. برگشته و در 
وطن خود در امنیت ساکن شده اند. حمله 
کنی: *و با لش‌کر. و متحل ند مثل یک 
طوفان مهیب بر آن ها هجوم آوری و 
۲ خداوند متعال می فرماید: «نو ای 
3 در آن وقت نقشه های پلیدی را 
در سر می پرورانی "و می‌گونی: «من 
به جنگ اسرائیل می روم. » زیر که یک 
کشور بی دفاع است و شهرهایش حصار 
ندارند. مردمش را که در حال آرامش و 
امنیت زندگی می‌کنند. از بین می برم. 
۲به آن شهرهائی که یک وقتی ویران 
بودند و حالا آباد و معمور و از مردمی 
پر شده اند که از کشورهای مختلف جهان 
بازگشته و در مرکز تجارت روی زمین 
ساکن شده اند. حمله می‌کنم و مواشی 
و مال و دارائی آن‌ها را به: غنیمت 


جزقیال ۳۹۰۳۸ 


می برم.» ۲مردم سبا و ودان و تاجران 
ترشیش و جوانان جنگجوی آن ها به تو 
می‌گویند: «آیا با لشکر خود آمده ای که 
نقره و طلای شان را غارت کنی و گاو 
و گوسفند و دارائی 
ببری ؟»» 

۳ خداوند متعال به من فر مود: «ای 
انسان خاکی. به فرح بگو خداوند 
می فرماید: در وقتی که قوم برگزيد؛ من 
در کشور خود در آسودگی زندگی کنند. 
۵ تو با لشکز بزرگ 3 متوارانت از 
دورترین قسمت شرق برای حمله بر قوم 
برگزیدة من. بنی اسرائیل. می آثی و مانند 
ابر روی زمین را می پوشانی. چون وقت 
معین فرا رسد. ترا ای جوج. برای جنگ 
به سرزمین خود می فرستم تا بوسیلهٌ تو 
قدوسیت خود را در برابر چشمان اقوام 
جهان آشکار سازم و آن ها مرا بشناسند.» 


آن ها را به غنیمت 


مجازات جوج 

۲ خداوند متعال می فرماید: «تو همان 
کسی هستی که مدتها قبل توسط بندگان 
خود. انبیای اسرائیل 
پیشگویی کردم و گفتم که در آیندة دور 
ترا برای حمله به اسراثیل می فرستم. 
تن آن.زمان وفتی به جنگ اسرائیل 
بروی. خشم من افروخته می شود. 
غداوه فا فرفوده ات هی با 
زلزلهة مهیبی 
سرزمین اسرائیل را تکان می دهد. 
"در حضور من تمام ماهیان بحر 
مرغان هوا. حیوانات صحرا. خزندگان 
و همه مردم روی زمین به لرزه می آیند. 


در باره ات 


۱۲۱۷۸ 


کوهها سرنگون می شوند و صخره ها و 
دیوارها فرومی ریزند. ۳ای ی ۳ من 
که خداوند هستم. ترا با هر گونه بلاها 
شمشیر به جان هم افتاده یکدیگر را 
می‌کشند. "با مرض و خونریزی ترا 
مجازات می‌کنم و برای از بین بردن تو 
و سپاهت بارانهای سیل آسا و ژاله شدید 
و آتش و گوگرد را می فرستم. ""به این 
ترتیب عظمت و قدوسیت خود را به 
هم قومهای جهان آشکار می سازم. تا 
بدانند که من خداوند هستم. » 


لشکر جوج نابود می شود 
«ای انسان خاکی. علیه 
۳۹ جوج پیشگویی کن و بگو 


خداوند متعال می فرماید: ای جوج. 
پادشاه ماک و توبال. من دشمن تو 
تم! "من ترا از راهی که می روی؛ 
بر می‌گردانم و از دورترین نقطةٌ شمال 
بسوی کوههای اسرائیل می آورم. "کما 
را از دست چپ و تير را از دست راستت 
می اندازم. "تو با سپاهیان و همراهانت 
بر کوههای اسرائیل کشته می شوی. 
اجساد تان را خوراک هر نوع مرغان 
شکاری و حیوانات وحشی می سازم. 
*همه تان در صحرا می میرید. من. خداوند 
متعال. این را گفته ام. *بر سرزمین 
ری رده و تس رهايت جلی که گز 
آسودگی و امنیت زندگی می‌کنند. آتش 
می فرستم تا بدانند که من خداوند هستم. 
0 حور ان یو 
قوم برگزیده ام. بنی اسرائیل. معروف و 


۱۲۱۸ 


مشهور می شود و دیگر نمی‌گذارم که نام 
پاک من بی حرمت گردد. آنوقت اقوام 
جهان می دانند که من خداوند. خدای 
مقدس اسرائیل هستم.» 
#خداوند متعال می فرماید: «آن 
روز موعود که در باره اش پیشگویی 
کرده ام. فرامی رسد.» *خداوند متعال 
می فرماید: «اهالی شهرهای اسرائیل 
از شهر بیرون شده تمام اسلحهٌ تان 
راء از قبیل سپر. کمان. نیزه ِِ 
برای سوختاندن جمع می کنند و 
آن ها مدت هفت ِ بصورت ِ 
استفاده می کنند. "و از صحرا هیزم 
نمی آورند و به و برای بریدن 
چوب نمی روند. زیرا آن ها برای آتش 
از اسلخا شما کار می گیرند. خارتگران 
خود را غارت می کنند و مال شان را 


بتاراج می برند.» 
تدفین جوج 


۲ خداوند متعال می فرماید: «بعد از 
وقوع همه اینهاء برای جوج و عساکرش 
هدیره ای در اسرائیل در «وادی عابرین» 
که در شرق بحيرةٌ مُرده واقع است. تهیه 
می‌کنم. این قبرستان. راه عبور مردم 
را مسدود می سازد و نام آن وادی به 
«وادی سپاه جوج» می شود. زیرا جوج 
و سپاه او را در آنجا بخاک می سپارند. 
"مدت هفت ماه را در بر می‌گیرد تا 
مردم اسرائیل هم آن ها را دفن کنند و 
آن سرزمین را پاک سازند. "تمام مردم 
اسرائیل در تدفین آن ها شرکت می‌کنند. 
آن روز برای قوم اسرائیل روز نیکنامی 


حزقیال ۳۹ 


و افتخار می باشد و نام من تمجید و 
تجلیل می شود. ۴"در پایان مدت هفت 
ماه. عده ای تعیین می شوند تا به سراسر 
کشور اسرائیل بروند و جنازه های کسانی 
را که هنوز باقی مانده اند. دفن کنند تا 
آنجا بکلی پاک گردد. در هر جائی که 
استخوان انسانی را بیابند. یک علامت 
در کنارش می‌گذارند تا قبرکن ها بیایند 
و آنرا در «وادی سپاه جوج» دفن کنند. 

( فقو نزدیک آنجا شهری بنام این 
ز سپاهیان می باشد.) به اين ترتیب آن 
سرزمین دوباره پاک می شود.» 

۲ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان خاکیء ی ی ی و 
حیوانات وحشی بگو که از همه جا 
بيایند و از قربانی که برای شما تهیه 
کرده ام بخورید. این جشن بزرگ 9 
کوههای اسرائیل برپا می شود. به آنجا 
بروند. از گوشت فربانی بخورند و خون 
آن را بنوشند. ۷ گوشت جنگ آوران را 
بخورند و خون پادشاهان جهان را بنوشند 
که مثل قوچها. بره ها و گاوهای جاق 
و چلةٌ باشان کشته شده اند. *آنقدر از 

شت بخورند تا سیر شوند و خون آن 
را ۱ این جشن 
را برای آن ها بر هی ۱۳8 "بر سر 
خوان من بيائید و گوشت اسپها و سواران 
و جنگ آوران را بخورید. خداوند متعال 
فرموده است.» 


بارگشت قوم اسرائیل 


۲ خداوند فرمود: ««به این طریق. جلال 
خود را به اقوام جهان آشکار می سازم 


جزقیال ۴۰۰۳۹ 


و آن ها می بینند که دست قدرت من 
مردم را چگونه مجازات می‌کند. "و از 
[ ببعد. قوم اسرائیل می دانند که من. 
خداوند. خدای شان هستم. ""همچنین 
ان افرام بسن می‌برت: 9 رن فرم 
اسرائیل براه گناه رفتند و به من خیانت 
ِ تبعید شدند. بنابران من از 
ها روگردان شدم و آن ها را به دست 
نان خن سره همه ربا شرب 
شمشیر بکشند. ۴"آن ها را مطابق زشتیها 
و گناهان شان جزا دادم و روی خود را 
از ان ها پوشاندم.» 
خداوند متعال فرمود: «اما حالا 
بر قوم اسرائیل رحم کرده آن ها را از 
اسارت تجات مین ده و حرمت نام 
مقدس خود را حفظ می کنم. وقتی 
آن ها به وطن خود برگردند و به زندگی 
آسوده و آرام شروع کنند. دیگر شرمنده 
نمی شوند و خیانتی را که در برابر من 
ورزیده اند از یاد می برند و هیچ کسی 
نمی تواند آن ها را بترساند. ۲"آن ها 
را از بین مردم و کشورهای دشمنان به 
وطن شان بازمی‌گردانم و بدین ترتیب 
بوسیلة ایشان به قومها نشان می دهم که 
من قدوس هستم. آنگاه قوم اسرائیل 
می دانند که من. خداوند. خدای شان 
هستم و من بودم که آن ها را در بین 
اقوام جهان تبعید کردم و بعد همه را 
چ سوه وطن رد 8 بازآوردم 
و هیچ کسی را بجا نگذاشتم. 
روح خود را بر آن ها ۳ 
از آن ها روبرنم یگردانم. من که خداوند 
هستم. این را گفته ام.» 


۱۲۲۹ 


رژیای عبادتگاه آینده 
(۴۰: ۰-۱ ۴۸: ۳۵) 


محوطهٌ عبادتگاه 
در سال بیست و پنجم تبعید 
مك یعنی چهارده سال پس 
از تسخیر اورشلیم و در روز دهم ماه اول 
سال بود که قدرت خداوند را در خود 
احساس کردم. "خداوند در ریا مرا به 
سرزمین اسرائیل آورده ب رکوه بلندی قرار 
داد. در سمت جنوب آن یک عده بناهائی 
را "وقتی مرا 
نزدیکتر برد. با مردی روبرو شدم که مثل 
فلز برنج می درشنید, در دست خود ر 
ریسمان و یک چوب اندازه‌گیری داشت 
و پیش دروازهٌ عبادتگاه ایستاده بود. 
*مرد به من گفت: «ای مرد خاکی. 
نگاه کن و بدقت گوش بده و هر چیزی را 
که به تو نشان می دهم بخاطر بسپار. زیرا 
به همین منظور به اینجا آورده شده ای. تو " 
هم و جرد هن ریز ۳ ی ی 
باید به قوم اسرائیل بگوئی. « 


دروازة شرقی 

*عبادتگاه خداوند را دیدم که دیواری 
دورادور آن را احاطه کرده بود. آن مرد با 
چوب اندازه گیری خود که سه متر طول 
داشت دیوار را اندازه کرد. ضخامت 
من دیوار و ارتفاع آن هم سه متر بود. *سپس 
بطرف دروازةشرقی رفت. از زین الا شد 
و از دروازة دیگر ی که سه متر عرض داشت 
کشت و داخل یک دهلیز شد. ۲۷از 


۱۳۰ 


دهلیز گذشت داخل یک سالون شد که 
در هر دو طرف آن سه اطاق نگاهانی 
فاصله بین دیوارهای اطأقها : دو و نیم متر 
بود. در پیشروی هر اطاق یک دیوار به 
ای کر ۳ 
داشت. در انتهای سالون. یک دهلیز 
هی < کر مه عرتی شنم 
متر بود. بلندی هر پلةٌ دروازهٌ ان دو و 
نیم متر بود. دهلیز به دروازهٌ اطاق 
روبروی عبادتگاه منتهی می شد. آن 
اطاق چهار متر طول داشت. دیوارهای 
انتهای آن که در دو طرف راه دخول 
صحن عبادتگاه بنا یافته بودند. هر کدام 
یک متر ضخامت داشت 

۳ بعد عرض سالون. یعنی از پشت دیوار 
یک اطاق نگاهبانی تا عقب دیوار مقابل 
را اندازه کرد و اين مسافه دوازده و نیم 
متر بود. "اطاق انتهای سالون را که به 
حویلی عبادتگاه باز می شد اندازه کرد. 
فاصلةً آن ده متر بود. *"مسافةّ بین دیوار 
خارجی تا انتهای اطاق آخری بیست و پنج 
ای گام ۴تمام دیوارهای خارجی اطاقها 
و همچنین دیوار بین آن ها دارای کلکینها 
بودند. دیوارهای داخل سالون با تصاویر 
درختان خرما تزئین شده بودند. 

حویلی بیرونی 

۷بعد آن شخص مرا به حویلی بیرونی 
برد. به دورادور حویلی سی اطاق بنا 
یافته بود و پیاده روی پیشروی اطاقها 
همگی با سنگ فرش شده بودند * که 
دورا دور حویلی را می پوشاند. سطح 


حزقیال ۴۰ 


حویلی بیرونی پائینتر از سطح حویلی 
داخلی قرار داشت. *در مقابل دروازه 
شرقی. دروازة دیگری وجود داشت که 
به حویلی داخلی بازمی شد. وقتی طول 
بین دو دروازه را اندازه کرد. فاصلهٌ آن 
پنجاه متر بود. 


دروازهٌ شمالی 

۳بعد آن مرد به سوی دروازهٌ شمالی 
که به حویلی بیرونی باز می شد. رفت و 
آن را اندازه کرد. "در آنجا هم سه اطاق 
نگهبانی در هر دو طرف دروازه قرار 
ذاشت:. اندازة این اطاقها براثر بة اندازه 
اطاقهای دروازهٌ شرقی بود. مجموع طول 
محوطة دروازه بیست و بنج متر و عرض 
آن دوازده و نیم متر بود. ۲"اطاق بزرگ. 
کلکینها. تزئینات دیوارهای این دروازه 
همگی مثل دروازةُ شرقی بود. در اینجا 
هم یک زین هفت پله ای در پیشروی 
دروازه قرار داشت و اطاق بزرگ نیز در 
انتهای سالون و مشرف به حویلی بود. 
0 رو ره هی هم م۳ 993 (؟ 
قی. یک دروازةٌ دیگر وجود دا شت که 
به ۳ داخلی باز می شد. مسافةً بین 

دو دروازه پنجاه متر بود. 

دروازهٌ جنوبی 

"سپس آن مرد مرا بطرف دروازه جنوبی 
راهنمائی کرد. او دیوار داخلی و دیگر 
جاهای آثرا اندازه کرد و انداز؛ آن هم 
مثل اندازةٌ دروازه های دیگر بود. *مانند 
دروازه های دیگر دارای یک سالون و 
دیوارهای کلکین دار بود. طول محوطه 


حزقیال ۴۰ 


این دروازه هم بیست و پنج متر و عرضش 
دوازده و نیم متر بود "و همچنین یک 
زینة هفت پله ای داشت. دیوارهایش با 
تصاویر درختان خرما تزئین شده بودند. 
یا هر ۵تون 
داخلی باز می شد. مسافة بین این دو 
دروازه هم پنجاه متر بود. 


دروازهٌ جنوبی حویلی داخلی 

*بعد آن مرد مرا از راه دروازهٌ جنوبی 
به حویلی داخلی برد. او محوطهٌ این 
دروازه را اندازه کرد و اندازه هایش 
برایر به اندازه های دروازه های بیرونی 
بود. ۳-۲٩‏ اندازه اطاقهای نگهبانی, اطاق 
بزرگ و دیوار های سالون یک چیز بود. 
اطاقها دارای چند کلکین بودند. مساحت 
محوطهٌ این دروازه هم بیست و پنج متر 
در دوازده و نیم متر بود. ۱"اطاق بزرگ 
آن بطرف حویلی بیرونی باز می شد و 
دیوارهای سالون آن با تصاویر درختان 
رها قاکیخ شده میدید آما زب اب 
دروازه هشت پله داشت 


دروازهٌ شرقی حویلی داخلی 

"سپس مرا از طریق دروازة شرقی 
به حویلی داخلی برد. وقتی این دروازه 
را اندازه کرد. اندازه اش برابر به اندازهٌ 
دروازه های دیگر بود. ۳۳اندازهٌ اطاقهای 
نگهبانی. اطاق بزرگ و دیوارهای سالون 
هم فرقی نداشت. مساحت محوطه دروازه 
رت ی ی 
بود. "اطاق بزرگ آن به طرف حویلی 
بیرونی باز می شد و دیوارهایش همچنان 


۱۲۱ 


با نقش درختان خرما تزئین یافته بودند. 
زینة این دروازه هم هشت پله داشت 


دروازهٌ شمالی حویلی داخلی 

۳آن مرد مرا از آنجا به درواز؛ شمالی 
حویلی داخلی برد و آن را اندازه کرد. 
اندازه های این دروازه برایر به اندازه های 
دروازه های کیگر بودند. ۳اینجا هم 
دارای اطاقهای نگهبانی. اطاق بزرگ و 
دیوارهای مزین به نقش درختان خرما 
بود. داخل سالون اين دروازه نیز مانند 
سایر دروازه ها چند کلکین داشت و طول 
محوطه آن 3 ین 
دوازده و نیم متر بود. ""اطاق بزرگ 
آن مقابل حویلی بیرونی قرار داشت و 
دیوارهای سالون هم با تصاویر درختان 
خرما تزئین شده بودند. زينة اين دروازه 
نیز هشت پله داشت 


اطاقهای مخصوص قربانی 

از اطاق بزرگ درواز؛ شمالی یک 
دروازه به اطاق دیگری باز می شد. در 
این اطاق گوشت قربانی سوختنی را 
می شستند. *چهار میز در دو طرف این 
اطاق قرار داشت. بالای آن ها حیوانات 
فربانی سوختنی و قربانی گناه را دبح 
می‌کردند. ۴بیرون اطاق بزرگ هم چهار 
میز در دو طرف راه دخول دروازهٌ شمالی 
وجود داشت. بآ مجموعاً هشت 
میز بود که چهار عدد آن ها در داخل و 
چهار تای دیگر آن ها بیرون بودند و بر 
آن ها حیوانات قربانی را سر می بریدند. 
"چهار میز سنگی را هم ساخته بودند و 


۱۲ حزقیال 
بالای آن ها آلات و لوازمی را که برای 
فربانی به کار می رفتند. مس کل | فتاه 
طول و عرض آن ها هفتاد و پنج سانتی 
متر و بلندی آن ها پنجاه سانتی متر بود. 
۳ دورادور میزها چنگک هائی به طول 
چهار انگشت نصب شده بودند. گوشت 
قربانی را بر آن میزها می‌گذاشتند. 

۴ در حویلی داخلی دو اطاق بود. یکی 
از آن ها رو بطرف جنوب. در پهلوی 
دروازٌ شمالی و دیگری رو بطرف شمال 
در کنار دروازةٌ جنوبی واقع بود. ۲ آنْ 
هز 3 به من گفت: «اطاق رو بجنوب. 
مربوط کاهنانی است که در عبادتگاه 
خدمت می‌کنند ۴و اطاق رو به شمال. 
برای کاهنانی است که مسئول قربانگاه 
می باشند. این کاهنان همگی اولاده 
صادوق هستند. اینها یگانه اعضای قبیله 
لاو فسفید که الما زه عازن در حور 
خداوند بایستند و او را خدمت کنند.» 


عبادتگاه 


۷""آن مرد حویلی داخلی را اندازه 
کرد و مساحت آن پنجاه متر مربع بود. 
قربانگاهی هم در پیشروی عبادتگاه 
قرار داشت. ۴۸بعد مرا به اطاق ورودی 
عبادتگاه برد و دیوارهای دو طرف آن را 
اندازه کرد. عرض رهرو آن هفت متر. 
عرض دیوارهای هر دو طرف یک و نیم 
متر بود. *؟طول این اطاق ورودی ده متر 
و عرض آن شش متر بود. از یک زینه ای 
که ده پله داشت می توان به این اطاق 
بالا رفت. در دو طرف دروازهٌ دخول دو 
ستون قرار داشت. 


۴۱۱ ۴۳۰ 

مرکزی» یعنی جایگاه مقدس. 
برد و دو ستونی را که راه دخول آن بود 
اندازه کرد و عرض هر یک از آن ها در 
حدود سه متر "و عرض راه دخول پنج 
متر بود. دیوارهای هر دو طرف دو و 
نیم متر ضخامت داشتند. سپس خود 
جایگاه مقدس را اندازه کرد. طول آن 
بیست متر و عرض آن ده متر بود. ۳او 
از آنجا به اطاق داخلی رفت و راه دخول 
آن را انداژه گرفت. طول آنْ یک متر و 
عرض آن سه متر بود و دیوارهای دو 
طرف آن سه و نیم متر ضخامت داشتند. 
؟ بعد بات ۳ اطاق را اندازه کرد و ده 
متر مربع بود. آن مرد به من گفت: «اين 
قدس الا قداس است.» 


اطاقهای متصل دیوار احاطه 


سپس دیوارعبادتگاه را ادا گرفت. 
ضخامت آن سه متر. دورادور قسمت 
خارجی آن یک سلسله اطاقهای کوچک 
به عرض دو متر ساخته شده بودند. "این 
اطاقها در سه طبقه ساخته شده بودند و 
در هر طبقه سی اطاق وجود داشت 
دیوار خارجی هر طبقه نازکتر از دیوار 
طبقهٌ پائینتر بود تا دیوار بالائی سبکتر 
بوده بر دیوا ز پاتین خود فشار وارد نکند. 
۲دیوار عبادتگاه از بیرون طوری معلوم 
می شد که گوئی ضخامتش از پائین تا 
بالا یکسان است. در دو طرف عبادتگاه. 
در قسمت خارجی اطاقها دو زینه برای 
رفتن به طبقه های بالا ساخته شده بودند. 
*"ضخامت دیوار خارجی سه متر بود. 


حزقیال ۴۱ 


یک دروازه از طرف شمال عبادتگاه و 
یک دروازه از طرف جنوب آن به ان 
اطاقها باز می شد. همچنین دیدم که 
بک ضفه 4 خرن 3وو نیم مثر دورادور 
عبادتگاه را پوشیده بود. این صفه با 
اطاقهای مجاور هم سطح و سه متر از 
زمین بلندتر بود. بین ضفه و اطاقهای 
کاهنان یک زمین خالی به وسعت ده 
متر به موازات اطاقهای مجاور عبادتگاه 
وجود داشت. 


تعمیر بطرف غرب 
"یک عمارت در سمت غربی و مقابل 
عبادتگاه ساخته شده بود که عرض آن سی 
و پنج متر و طول آن چهل و پنج متر بود. 
دیوارهایش دو نیم متر ضخامت داشتند. 
مجموع اندازه های عبادتگاه 
۳بعد آن مرد عبادتگاه را از بیرون 
اندازه کرد و طول آن پنجاه متر بود. 
خویلن ‏ ساخشا و لا دی ازهایکن بسا 
متر طول داشت "و عرض قسمت شمال 


عبادتگاه و حویلی آن هم پنجاه متر بود. 
* بعد طول عمارتی را که در سمت غرب 


عبادتگاه واقع بود. اندازه کرد و طول آن 
با دیوارهای دو طرفش پنجاه متر بود. 
جزئیات عبادتگاه 

اطاق ورودی عبادتگاه. جایگاه مقدس 
و قدس الاقداس. همه از صحن تا 
کلکینها. روکش چوبی داشتند. انتنا ۲ 
دیوارهای داخلی عبادتگاه تا حصة بالای 
دروازه ها نقش فرشتگان حکاکی شده 


۱۳۳۳ 


بودند و بین هر دو فرشته یک درخت 
خرما نقش شده بود. هر فرشته دو روی 
داشت. *"یکی از آن دو روی. شبیه 
انسان بود و رو سوی درخت خرما در 
یک سمت و دومی شبیه روی شیر و 
رو بطرف درخت خرمای سمت یگر. 
داشت. تزئین دورادور دیوار داخلی 
عبادتگاهبه همین فرتیب بود 


قربانگاه چوبی 

بات «یوازه های. جاگ 
مقدس مریع شکل بود و چوکات 
دروازهٌ قدین ال قامن هم بد شمان ۲ 

بود. "یک قربانگاه چوبی به بلندی 
یک و قیمع و مسساخت زیکته مق امویم 
داشت. کنجها, پایه ها و 
دیوارهایش همه چوبی بودند. آن مرد به 
من گفت: «اين میزی است که در حضور 
خداوند می باشد.» 


در آنجا قرار 


دروازه ها 


"در انتهای راه دخول جایگاه مقدس 
یک دروازه بود و در انتهای قدس الاقداس 
هم یک دروازهٌ دیگر وجود داشت. "این 
دروازه ها دو پله ای بودند و از وسط باز 
می شدند. ۵دروازه ها ی جایگاه مقدس 
هم مثل دیوارها با تصاویر فرشتگان و 
درختان خرما تزئین شده بودند. بر حصه 
خارجی اطاق ورودی یک سایبان چوبی 
بود. "بر دیوارهای دو طرف هم تصاویر 
درختان خرما نقش شده بودند و دیوار 


دارای پنجره ها بود. اطاق پهلوی 


عبادتگاه نیز یک سایبان داشت 


۱۳۴ 


اطاقهای کاهنان 
۲ ۳۴ بعد آن مرد مرا از عبادتگاه 

به حویلی بیرونی. بسوی 
اطاقهائی برد که در قسمت شمال 
عبادتگاه و نزدیک عمارت غربی بودند. 
"طول عمارت غربی پنجاه متر و عرض 
آن بیست و پنج متر بود. "در یک طرف 
این عمارت. ساحه ای با عرض ده متر 
در امتداد عبادتگاه و در سمت دیگر 
آن. سنگفرش حویلی بیرونی بود. اين 
عمارت سه طبقه داشت و اطاقهای طبقة 
بالا از اطاقهای طبقةٌ پائین عقبتر بودند. 
۴در امتداد سمت شمال این عمارت یک 
راهرو به عرض پنج متر و طول پنجاه متر 
وجود داشت. راههای دخول در سمت 
شمال بود. «اطاقهای طبقة بالائ‌کوچکتر 
از اطاقهای طبعَهٌ وسطی و پائینی بودند. 
زیرا آن ها کمی عقبتر ساخته شده بودند. 
*اطاقهای این عمارت بر خلاف سایر 
عمارات ستون نداشتند و به همین لحاظ 
اطاقهای طبقهٌ بالائی کوچکتر از اطاقهای 
طبقهٌ زیرین بودند. "یک دیوار موازی 
به اطاقها و حویلی بیرونی قرار داشت و 
طول آن بیست و پنج متر بود. *ردیف 
اطاقهائی که در امتداد حویلی بیرونی 
بودند بیست و پنج متر طول داشت. اما 
طول ردیف اطاقهای دیگر پنجاه متر 
بود. "از حویلی بیرونی یگ دروازه 
به اطاقهای پائینی باز می شد. در سمت 
جنوب عبادتگاه. نزدیک ساختمان غربی 
عبادتگاه. عمارت مشابهی با یک سلسله 
اطاقهائی وجود داشت. "در پیشروی 
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اطاقها. مثل عمارت شمالی یک راهروی 
به همان طول و عرض و شکل و ترتیب 
دروازه های 2 قرار داشت. ۲ 
مدخل راهرو. موازی به دیوار مقابل که 
به طرف شرق امتداد داشت. یک دروازه 
برای دخول به اطاقها وجود داشت. 

ان مرد به من گفت: «عمارات 
شمالی و جنوب ی که در دو طرف عبادتگاه 
بنا یافته اند. مقدس هستند. در آنجا 
کاهنانی که در حضور خداوند شرفیابت 
و هدایای آردی و هدایای جرم و گناه را 
مقدس هستند. ۴"وقتی کاهنان بخواهند 
از عبادتگاه بیرون بروند. باید پیش از 
رفتن به حویلی بیرونی لباس خود را 
تبدیل کنند و با لباسهای مخصوصی که 
برای خدمت پوشیده اند رت نروند. 
چون این لباسها مقدس اند. پیش پیش از ورود 
اب مردم باز اند. باید 
لباس دیگری بپوشند ۰« 

اندازهٌ محوطهٌ عبادتگاه 

*آن مرد پس از آنکه از اندازه‌گیری 
ساحه داخلی عبادتگاه فارغ شد. 
مرا از راه دروازهٌ شرقی یرون برد تا 
ساحهً دورادور 1 را هم اندازه ان 
*سمت شرقی آنرا دو صد و پنجاه متر 
اندازه کرد ۷۲و سمت شمالی آنرا نیز دو 
صد و پنجاه متر اندازه کرد. بعد به 
و آنرا دو صد و 
سپس سمت 
غربی آنرا نیز دو صد و پنجاه متر اندازه 


پنجاه متر اندازه نمود. 
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کرد. "یک دیوار. جایگاه مقدس را از 
جاهای دیگر جدا می ساخت. 


حضور پر جلال خداوند 
بعد آن شخص مرا به 


۳۳ دروازه ای که رو به مشرق 


بود. برد. "ناگهان جلال خداوند اسرائیل 
از جانب مشرق پدید شد و آواز او مثل 
غرش دریای خروشان بود و روی زمین از 
نور جلال او روشن شد. "این ریا مانند 
دو رژیائی بود که قبلاً دیده بودم. یکی در 
وقتی که خداوند برای خراب کردن اورشلیم 
آمد و دیگری درکنار دریای خابور. آنگاه 
رو بخاک افتادم. "نور جلال خداوند از 
کنار من گذشت و از راه دروازه ای که رو 
به مشرق بود. به داخل عبادتگاه رفت. 
«آنوقت روح خداوند مرا برداشت و به 
حویلی داخلی برد و دیدم که حضور پر 
جلال خداوند عبادتگاه را بر گرهر 

*در حالیکه آن مرد پهلوی من ایستاده 
بود. صدای خداوند را شنیدم که از 
داخل عبادتگاه با من صحیت هی کرد. 
۲خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی, اینجا. جایگاه تخت من و جای 
قدمهای و است. در اینجا تا ابد در 
بین قوم برگزيدة خود ساکن می شوم. 
دم اسرائیل و پادشاهان شان دیگر 
هرگز با بت پرستی و پرستش مقبرة 
پادشاهان خود نام مقدس مرا بی حرمت 
نمی سازند. "پادشاهان شان قصر خود 
را درکنار خانهة من آباد کردند که بین من و 
آن ها فقط یک دیوار حایل بود. چون 
آن ها با اعمال زشت خود نام مقدس 
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مرا بی حرمت ساختند. بنابران من هم 
با خشم و غضب آن ها را هلاک کردم. 
"حالا باید بتها و مقبره های پادشاهان را 
از خود دور کنند تا من برای هميشه در 

۲ خداوند به کلام خود ادامه داده فرمود: 
«ای انسان خاکی. همه چیزهائی را که 
در بارةٌ عبادتگاه دیدی برای قوم اسرائیل 
شرح بده و آن ها را از نقشه و طرح آن 
آگاه ساز تا از کارهای زشتی که کرده اند 
خجالت بکشند. پس از آنکه آن ها واقعاً 
از اعمال بد خود اظهار پشیمانی کردند. 
آنگاه تمام جزئیات ساختمان عبادتگاه را 
از قبیل نقشه. طرح. دروازه هاء راه دخول 
و تمام مقررات و قوانین مربوط به آن را 
برای شان تشریح کن. "اینست مقررات 
عبادتگاه: : تمام 1 عبادتگاه که بر فراز 
کوه بنا شده است. مقدس می باشد. بلی 
مقررات عبادتگاه همین است.» 

قربانگاه 

۳اندازه های قربانگاه به این ترتیب 
است: بلندی پایة مرد بع شکل آن نیم متر و 
۳ 
۳بالای این پایه یک ضفهٌ چها رکنجه به 
و 
۲۳ 

بالای ضْفهٌ زیرین یک ضفهٌ دیگر به 
بلندی دو متر قرار داشت. این ضفه هم از 
هر طرف نیم متر از لب ضَفة زیرین دور 
بود. * صفهٌ سوم هم به همین ترتیب بالاای 
صفهٌ دوم ساخته شده بود. قربانیها را بر 
ضفه فوقانی که در هرکنج خود یک شاخ 
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داشت. می سوختاندند. ۴هر ضلع ضَفهٌ 
فوقانی شش متر بود. "اضلاع ضْفهٌ مربع 
شکل وسطی. هر یک هفت متر و ارتفاع 
لب آن بیست و پنج سانتی متر بود. فاصلةً 
لب پایه تا صفهٌ زیرین» از هر طرف نیم 
متر بود. در سمت شرقی قربانگاه یک 
زینه حه ت بالا رفتن ساخته شده بود. 


تقدیس قربانگاه 

۸ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. به آنچه که می‌گویم بدقت 
گوش بده. + فقشی این قربانگاه ساخته شد. 
باید قربانیهای سوختنی را بر آن تقدیم 
کنید و خون آن ها را بر قربانگاه بپاشید. 
*تنها کاهنانی که اولادة صادوق و از قبیلة 
لاوی باشند. می توانند بحضور من بیایند 
و خدمت کنند. من که خداوند متعال 

امر می‌کنم که یک گوساله را بعنوان قربانی 
گناه تفدیم 3 "بع جر از خونش 
0 بر چهار شاخ قربانگاه و چهار 
گوشة ضفة وسطی و لبة آن بپاش. به اين 
ترتیب قربانگاه را تقدیس کرده و مرک 
می سازی. "سپس گوساله ای را که بعنوان 
قربانی گناه تقدیم شده بگیر و در جای 
معینی در بیرون عبادتگاه بسوزان. 

"در روز دوم یک از نز ری یب ۱ 
بعنوان قربانی گناه تقدیم کن تا قربانگاه 
۲ ون و طاهر قرو میک . ون 
گوساله طاهر شده بود. ۳"بعد از 
مراسم تطهیر. یک وال و قوج سالم و 
بی عیب را ا زگله بگیر و آن ها را قربانی 
کن. ۴"بعد آن ها را بحضور من بیاور تا 
کاهنان بر آن ها نمک بپاشند و بعنوان 
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قربانی سوختنی برای من تقدیم کنند. 
تا یک هفته هر روز یک بز نر. یک 
گوساله و یک قوچ را که سالم و بی عیب 
باشند. از بین گله بیاور و بعنوان قربانی 
گناه تقدیم کن. * کاهنان باید تا هفت 
روز مراسم تقدیس و رک قربانگاه 
را برگزار کنند تا به اين طریق قربانگاه 
تقدیس گردد. ۷" در پایان هفت روز و از 
روز هشتم ببعد. کاهنان باید قربانیهای 
سوختنی و قربانیهای سلامتی را که مردم 
می آورند بر قربانگاه تقدیم کنند. آنگاه 
بر رود ی رای ی شوم این( مر 
خداوند متعال. . می‌گویم ۰« 


دروازهٌ لسته 


۴۴ بعد آن مرد مرا دوباره به 
دروازه خارجی عبادتگاه که رو به 
مشرق بود. ثرد. "خداوند به من فرمود: «اين 
دروازه باید هميشه بسته باشد و هیچ کسی 
اجازه ندارد که آن را باز کند. زیرا من 
خداوند که خدای اسرائیل هستم ان 
داخل شده ام بنایران 2 دروازه همیشه 
بسته بماند. "تنها رئیس. چون ریاست 
قوم را بعهده دارد. می تواند در داخل آن 
بنشیند و در حضور من از خوراک مقدس 
بخورد. اما او ففقط از طریق راه دخول 
اطاق بزرگ داخل شود و از همان راه 
ببرون برود.» 
قوانین دخول عبادتگاه 
"بعد مرا از آنجا از راه دروازهٌ شمالی 


به پیشروی عبادتگاه آورد. در آنجا دیدم 
که حلال حضور خداوند عبادتگاه را 
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بر گرد من رو بخاک افتادم و سجده 
کردم. 7 به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. به آنچه که می بینی و می شنوی 
بدقت توجه کن و قوانین و مقررات 
عبادتگاه مرا بجا آور و باید بدانی که چه 
اشخاصی داخل عبادتگاه شده می توانند 
و چه کسانی نمی توانند. *به قوم تافرمان 
اسرائیل بگو خداوند متعال می فرماید: 
ای بنی اسرائیل. شما باید به کارهای 
زشت و قبیح تان خانمه بدهید. ۲زیرا 
وقتی برای من گوشت و خون قربانی را 
تقدیم می‌کنید. به مردم بیگانه و نامختون 
احازه می دهید که به عبادتگاه بیایند و 
آن را نجس سازند. با این اعمال گناه آلود 
تان یمان مرا شکبته اید: 
مقدسی را که به شما سپرده ۳3 اجراء 
نکرده اید. بلکه در عوض اشخاص بیگانه 
را مأمور ساخته اید تا امور عبادتگاه مرا 
اداره نمایند.» 


*وظایت 


*خداوند متعال می فرماید: «اشخاص 
ما 0 1 و حتی 
می‌کنند. 0[ 
داخل شوند. 
لاویان وکهانت 

امن آن لاویانی را که همراه با سایر مردم؛ 
مرا ترک کردند و به دنبال بتها رفتند. جزا 
می دهم. ۲آن ها می توانند از دروازه های 
عبادتگاه مراقبت کنند و کارهای آن را 
اجراء نمایند. آن ها حیواناتی را که مردم 


و در خدمت مردم باشند. "اما بخاطریکه 
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آن ها قوع اسرائیل را به بت پرستی سویی 
کردند و بسوی گناه کشاندند. بنابران من 
خداوند. قسم خورده ام که آن ها را به 
سزای اعمال شان برسانم. ""آن ها دیگر 
نمی توانند به من نزدیک شوند. بعنوان 
کاهن مرا خدمت کنند و يا به چیزهائی که 
مقدسند دست بزنند. پس آن ها باید جزای 
گناهانی را که 0 تنتتانی :۲ با 
اینهم می توانند در عبادتگاه من مشغول 
خدمت باشند. وظایفی را که بدوش دارند 
اجراء نمایند و به همه کارهای دیگر 1 
رسیدگ یکنند.» 
کاهنان 

۵ خداوند متعال فرمود: «وقتی سایر 
قوم اسرائیل مرا ترک کردند و گمراه 
شدند. از قبیلةً لاوی تنها اولادهٌ صادوق 
به وظیفهٌ کاهنی خود ادامه دادند. لهذا 
فقط آن ها اجازه دارند که بحضور من 
یایند و مرا خدمت کنند قریانی ها را 
تقدیم نمایند. ۴ تنها آن ها می توانند که 
به داخل عبادتگاه من بيایند. به قربانگاه 
من نزدیک شوند و مراسم عبادت را 
نظارت کنند. ۷ وقتی به حویلی داخلی 
وارد می شوند. باید لباس کتان بپوشند و 
هنگام خدمت در آنجا نباید هیچ لباسی 
پشمی به تن داشته باشد. "برای اینکه 
عرق نکنند. باید دستار و زیر جامهٌ کتان 
بپوشند. "پیش از آنکه به حویلی بیرونی 
پیش مردم بروند. لباس خدمت را از تن 
بیرون کنند و در اطاقهای مقدس بگذارند 
و لباس عادی بپوشند. مبادا مردم با تماس 
به لباس مقدس آن ها صدمه ببینند. 
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۴ کاهنان نباید موی سر خود را بتراشند 
با موعن دراز خاشته باشتم بلگه ان را 
باید کوتاه کنند. " کاهن پیش از داخل 
شدن به حویلی داخلی نباید شراب بنوشد. 
"او تباید با زن بیوه پا طلاق شده ازدواج 
کندم بلکه یک مه باکر آترایلی و 
بیوه ای را که شوهرش کاهن بوده باشد به 

۳ کاهنان باید فری بین جر های مقدس 
و غیر مقدس را به قوم برگزيد؛ من تعلیم 
بدهند و به آن ها بگویند که چه چیزی 
شرعاً پاک است و چه چیزی پاک نیست. 
۴ به عنوان قاضی دعوای مردم را حل و 
فصل نمایند و هر فیصله که می‌کنند باید 
بر اساس قانون باشد. در مراسم برگزاری 
عیدها قوانین و فرایض مرا بجا آورند و 

* کاهن نباید با نزدیک شدن به 
جنازه ای خود را نجس سازد. مگر اینکه 
جنازه پدر» مادر. پسر» دختر» برادر و با 
خواهرش که شوهر نکرده. باشد. ۲۶ بعد 
از طاهر شدن باید هفت روز صبر کند و 
بعد می تواند دوباره به وظایف خود در 
عبادتگاه بپردازد. من. خداوند متعال. 
این را گفته ام.» 

۲خداوند متعال می فرماید: «در آن 
روز وقتی کاهن برای خدمت به حویلی 
داخلی عبادتگاه وارد می شود. باید برای 
خود قربانی گناه تقدیم کند. 

۸ کاهنان نباید در بین قوم اسرائیل 
ملک و میراثی داشته باشند. زیرا من 
ملک و میراث آن ها هستم: ۸ 
می توانند از هدایای آردی و قربانی های 
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جرم و گناه و هر چیز دیگری که مردم 
وقف من می کنند برای خوراک خود 
استفاده نمایند. "محصولات اول باغ 
و زمین و تمام هدایای دیگری که به من 
تقدیم می شوند به کاهنان تعلق می‌گیرند. 
تا من خانه های #ودم را رک تسم 
" کاهنان نباید گوشت پرنده و حیوانی را 
که رده یا بوسيلةً جانوری دریده شده 
باشد. بخورند.» 

تقسیمات زمین 
۴۵ وقتی زمین را بین قبایل 

اسرائیل تقسیم م یکنید. . باید 
یک حصٌ آن که طولش دوازده و نیم 
کیلومتر و عرضش ده کیلومتر باشد. سهم 
خداوند باشد. تمام این ساحه مقدس 
بشمار می رود. "این ساحة مقدس 
باید به دو حصه مساوی تقسیم گردد. 
یعنی هر حصه آن دوازده و نیم کیلومتر در 
پنج کیلومتر باشد. در یکی از اين دو 
حصه باید عبادتگاه خداوند و جایگاه 
مقدس ساخته شود. مساحت عبادتگاه 
باید دو صد و پنجاه متر مربع و زمین, 
خالی دورادور آن به عرض بیست و پنج 
یکره ربا تلد "این قسمت زمین مقدس بوده 
جای رهایش برای کاهنانی که در حضور 
خداوند در عبادتگاه خدمت میی کنند. و 
همچنین عبادتگاه خداوند و جایگاه 
مقدس آن ساخته شود. *حصه دیگر آ ن که 
آنهم دوازده و نیم کیلومتر در پنج کیلومتر 
است ملکیت و منازل لاویانی باشد 
که در عبادتگاه خداوند اجرای وظیفه 


حزقیال ۴۵ 


۶در پهلوی این ساحه مقدس. یک 
حصه زمین دیگر هم به طول دوازده و نیم 
ار 
گردد تا شهری جهت سکونت قوم 
اسرائیل ساخته شود. 


املاک برای حکمرانان 

۲در دو سمت ساحه مقدس زمینی برای 
حکمران کشور اختصاص داده شود. یکی 
در قسمت غربی و دیکُری در حصه شرقی. 
که طول هر یک از این دو قطعه زمین 
مساوی به مجموع عرض ساحة مقدس 
و عرض شهر باشد. این زمین از شرق 
و غرب موازی به سرحد یکی از قبایل 
اسرائیل باشد. *اين دو قطعه زمین سهم 
حکفران. کشفو است. به این ترتیب او 
دیگر بر قوم ظلم نمی‌کند و بقیهٌ زمین را 
به قبایل اسرائیل می دهد. 


قوانین برای حکمرانان 

" خداوند متعال می فرماید: «ای 
حکمرانان اسرائیل. از ظلم و ستم به 
۳9 دست عشن و عدالت و انصاف 
را پيشة خود ساژزید و دیگر هرگز نباید 
مردم را از ملک و خانه های شان بیرون 
شما می گویم. 

"در معاملات خود از اوزان و مقیاسهای 
درست کار بگیرید. "ایفه و بّت باید به 
یک اندازه» یعنی هر یک, دهم حصةٌ 
یک حوم رکه واحد وزن است باشد. "یک 
مثقال باید مساوی به بیست جیره و یک 


۱۱۹ 


۳ تب و تقدیم قی که 
حصة 1 جو ی را که 
برداشت مبی کنیك. یکصدم روغنی که 
از درختان زیتون به دست می آورید. 
از هر دو صد گوسفند: یک گوستند. از 
چرآگاههای اسرائیل. اینها هدایای آردی و 
قربانی های سوختنی و سلامتی هستند که 
مردم اسرائیل باید برای کفارة گناهان خود 
بياورند. این امر من, خداوند متعال است. 
۴تمام مردم اسرائیل باید هدایای خود 
را به ۳ قوم بد‌هند ۲و مسئولیت 
حکوران اینست که در ایام عید. روز اول 
ماههای قمری. روزهای سبت و برگزاری 
سایر مراسم دینی. قربانی سوختنی. 
هدایای آردی و هدایای نوشیدنی را برای 
کفارةُ گناهان مردم تهیه کند.» 
عید ها 
(همچنین در خروج ۲ - ۲۰ 
و لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳) 

خداوند متعال می فرماید: «در روز 
اول ماه اول سال. برای تطهیر عبادتگاه 
خداوند. ی کگاو جوان بی عیب را قربانی 
کن. "کاهن کمی از خون این قربانی را 
گرفته آن را بر چوکات دروازهٌ عبادتگاه, 
بر چهار گوشة قربانگاه و چوکات دروازه 
حویلی داخلی بپاشد. : همچین دز روز 
گناهی کرده باشد همین کار را بکن. به این 
ترتیب عبادتگاه خداوند تطهیر می شود. 
"در روز چهاردهم ماه اول سال. مراسم 
عید فصح را برای هفت روز برگزار کن. 


۱۳۰ 


در ظرف این هفت روز باید تنها نان 
بدون خمیر مایه خورده شود. "در روز 
اول عید. حکمران وقت باید برای کفارة 
گناه خود و گناه تمام قوم اسرائیل یک 
گاو قربانی کند. "در هر هفت روز عید. 
او باید هفت گاو و هفت قوچ را که سالم 
و بی عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی 
بحضور من تقدیم کند. همچنین هر روز 
یک بز نر را برای رفع گناه قربانی نماید. 
"با هرگاو و هر قوج چهارده کیلو آرد و 
سه لیتر روغن اهداء نماید. 

فا وی 2 پانزدهم ماه هفتم سال. 
عید سایه بانها را برای هفت روز جشن 
بگیرید. در ظرف هفت روز این عید. 
حکمران باید به ترتیب فوق هدیهٌ آردی 
و روغنی تقدیم کند.» 


حکمران و عید ها 
۴ خداوند متعال می فرماید: 

«دروازهٌ شرقی حویلی داخلی 
باید در شش روز هفته بسته باشد. اما 
در روز سبت و روزهای اول ماه باز 
شود. "حکمران قوم از حویلی بیرونی 
از راه دروازه داخل اطاق ورودی شده 
کنار چوکات دروازه بایستد و در حالیکه 
کاهن قربانی سوختنی و قربانی سلامتی 
او را تفدیم می کند؛ در آستانة دروازه به 
سجده بیفتد. بعد از دروازه بیرون برود 
اما دروازه باید تا شام باز بماند. "اهالی 
کشور باید در روزهای سبت و روزهای 
اول ماه پیشروی این دروازه بحضور من 
سجده کنند. ۴ قربانی های سوختنی را که 
رئیس قوم در روزهای سبت به من تقدیم 


حزقیال ۴۵ ۴۶ 


می کند. شش برةٌ بی عیب و یک قوج 
بی عیب باشند. *مقدار هدية آردی که با 
قوج تقدیم می شود باید یک ایفه و همراه 
با یک هین روغن زیتون باشد. *در روز 
اول ماه یک گاو جوان‌بی عیب. شش بره 
و یک قوچ بی عیب بیاورد. " هدی آردی‌که 
با هرگاو و هر قوج تقدیم می‌کند باید یک 
ریقف باکتف و براس مرن ها اه اتازه ان که 
حاکم بخواهد می تواند بدهد. با هر ایفه 
آرد یک هین روغن زیتون هم تقدیم شود. 
#حکمران باید از راه اطاق ورودی دروازه 
داخل شود و از همان راه هم بیرون برود. 
"وقتی مردم در روزهای عید برای 
دروازهة شمالی وارد عبادتگاه می شوند باید 
از دروازهُ جنوبی بیرون بروند و اشخاصی 
که از دروازهٌ جنوبی داخل می شوند باید 
از دروازهٌ شمالی بیرون بروند. هیچ کسی 
اجازه ندارد از راهی که وارد شده است 
خارج شود. بلکه از درواز؛ مقابل بیرون 
برود. "حکمران باید از راه اطاق ورودی 
دروازه داخل شود و از همان راه هم بیرون 
برود. "در ایام عید و جشنهای مذهبی. 
با هرگاو جوان و هر قوج یک ایفه آرد 
تقدیم شود. اما برای بره ها هر مقدار ی که 
بخواهند می توانند بدهند. با هر ایفه آرد 
یک هین روغن زیتون هم تقدیم شود. 

۷" وقتی حکمران بخواهد هدية دلخواه 
(داوطلبانه) تفدیم ۳ خواه هدیه اش 
فربانی سوختنی باشد خواه قربانی سلامتی. 
باید دروازة شرقی حویلی داخلی برایش 
باز شود تا بتواند فربانی های خود را مثل 
قربانی های روز سبت تقدیم کند. سپس 


جزقیال ۴۶ ۴۷ 


او باید از همان راهی که آمده است بیرون 
برود و دروازه» پشت سرش بسته شود. 
قربانی روزانه 

هر روز صبح. باید یک برة 
یکسالة بی عیب بعنوان قربانی سوختنی 
به من تفدیم شود. ۳ همچنین هر 1 
ضیم: هدب آردی کل از یک قشم 
نا 
تفدیم شود. ۴پس یک بره. هديه آردی 
با روغن زیتون بعنوان قربانی روزمره. یک 
قانون دایمی است که باید هر روز صبح 
اجراء شود.» 


املاک حکمران 


۴ خداوند متعال می فرماید: 
۱ 
یکی از پسران خود بدهد. آن چیز برای 
هميشه به آن پسرش تعلق می‌گیرد. " اما اگر 
هدیه ای به یکی از غلامان خود بدهد. آن 
غلام می تواند هدیة او را تا زمان آزادی, 
برای خود نگاهدارد و سپس آن را به حاکم 
فی حاکم بعد از او تنها به 
پسرانش به ارث می رسد. "حاکم اجازه 
ندارد که ملک و دارائی مردم را از آن ها 
بزور بگیرد و یا حق آن ها را تلف کند. اگر 
بخواهد به پسران خود چیزی ببخشد. باید 
از دارائی خود به آن ها بدهد.» 


4 هرگاه 


هسترد کند. دارار 


آشپزخانه های عبادتگاه 


"بعد آن مرد مرا به راه دخول اطاقهای 
رو به شمال؛ در کنار دروازه در فسمت 


جنوبی حویلی داخلی برد. در انتهای 


۱۱۳۱ 


قسمت غربی جائی را به من نشان داده 
۳ گفت: «در اینجا کاهنان گوشت 
رم و قربانی گناه را پُخته می‌کنند و 
با آرد اهداء شده نان می پزند. همه این 
کارها را در اینجا انجام می دهند تا 
چیزی از این فربانی های مقدس به 
حویلی بیرونی برده نشود و به مردم 
صدمه ای ترسد.» 

"سپس مرا به حویلی بیرونی آورد و 
به چهار کنج حویلی بُرد. "در هر کنج 
حویلی یک حویلی کوچکتر به طول 
بیست متر و عرض پانزده متر بود. "به 
دورادور داخل آن ها یک طاقچةٌ سنگی 
ساخته شده بود و یک بخاری دیواری 
در زیر آن قرار داشت. "او به من گفت: 
«اینجا آشپزخانه های است که خادمان 
عبادتگاه گوشت قربا: نی هائی را که مردم 
می آورند. می پزند ۰« 


دریائی از عبادتگاه جاریست 


۳۷ 


که دریائی از زیر راه دخول عبادتگاه 
به طرف شرق جاریست و از سمت 
راست عبادتگاه. یعنی از قسمت جنوبی 
قربانگاه می‌گذرد. "بعد مرا از راه دروازه 
شمالی بیرون آورد و از آنجا دور زده به 
دروازهٌ حویلی بیرونی که در سمت شرق 
است. رفتیم. در آنجا دیدم که آب دریا از 


آن مرد مرا دوباره به راه 
دخول عبادتگاه آورد. دیدم 


قسمت جنوبی دروازهٌ شرقی جاری بود. 
"آن مرد با چوب اندازه‌گیری پنجصد متر 
طول دریا را به طرف شرق اندازه کرد و 
از آن نقطه مرا از آب عبور داد. آب دریا 


۱۳۲ 


تا بند پایم بود. "بعد پنجصد متر دیگر 
طول دریا را اندازه گرفت و به من کمک 
کرد تا از دریا عبور کنم. در اين نقطه 
اب نا زانوهايم می رسید. پنجصد متر 
دورتر از آنجا عمق آب تا به کمر بود. 
*باز پنجصد متر دیگر پیش رفت و در 
اینجا دریا بسیار عمیق بود و نتوانستم از 
آن عبورکنم و لازم بود که شناکنان به آن 
طرف دریا بگذرم. *آن مرد به من گفت: 
«ای انسان خاکی. به آنچه که دیدی 
بدقت توجه کن.» 

بعد او مرا از کنار دریا با زگرداند. "در 
هنگام بازگشت دیدم که درختان زیادی 
در دو طرف دریا سبز شده اند. ۸او به 
من گفت: «آب این دریا از بيابان و 
وادی آردن بطرف شرق جاریست و به 
بحیرهٌ رده سرازیر می شود و آب شور 
آن .زا با که و کوارا می‌سازده ور هر 
ی 
آنجا هرگونه حیوان و ماهی. زنده جان 
می‌ شود. ماهیان بحیرهُ مرده از حد زیاده 
می‌گردند. "ماهیگیران در ساحل آن 
می ایستند و از چشمهٌ جدی تا چشمةٌ 
عجلایم ماهی می‌گیرند. تورهای خود 
را در آنجا پهن می‌کنند. بحيرةٌ مُرده مثل 
بحر مدیترانه پر از انواع گوناگون ماهی 
می شود. "اما آب جبه زارها و نیزارها 
پاک نمی شود و بصورت شوره زار باقی 
می ماند. "در هر دو طرف دریا اام 
درختها می رویند که برگهای شان هرگز 
پژمرده نمی شوند و همیشه میوه دار بوده 
هر ماه میوة تازه بار می آورند. زیرا با اب 
دریائی که از عبادتگاه خداوند جاریست 


حزقیال ۴۷ 


آبیاری می شوند و میوه های شان خوراک 
و برگهای آن ها شفاد بخشر می باشند. » 


مرزهای سرزمین اسرائیل 

۳ خداوند متعال می فرماید: «سرزمین 
اسراثیا, بای تین خوارده قیلا آسرائیل 
تقسیم گردد. اما به قبیلاٌ پوسف دو حصه 
داده شود. امن به اجداد تان قول داده 
بودم که این سرزمین را به آن ها بدهم, 
پس حالا این زمین به شما تعلق دارد. 

سرحد شمالی از بحيرهٌ مدیترانه تا شهر 
حتلون و از آنجا تا گذرگاه حمات و تا شهر 
صدد ادامه می یابد. ۴ بعد جانب پروئه و 
مرای کین شرت دسلن وه 9 
اند پیش می رود و به شهر تیگن که در 
سرحد حوران است می رسد. ۷۲ بنابران 
سرحد شمالی از بحيرهٌ مدیترانه تا شهر 
عینون در شرق بوده حمات و دمشق در 
شمان آن ‏ اردازن, 

"سرحد شرقی. از شهر حوران تا دمشق 
ادامه می‌یابد. از آنجا به طرف غرب 
دور خورده به دماغةٌ جنوب بحيرةٌ جلیل 
به دریای آردن می رسد. از آن نقطه در 
امتداد دریای آردن پیش می رود و از کنار 
بحيرةُ مرده گذشته به تامار ختم می شود و 
کو و اسر اقا وا از بحاعا دا هی کند: 

سرخ عتونی: از تامان تشه ها 
مریبوت قایش می رسد و از آنجا در مسیر 
دریای سرحدی مصر پیش رفته به بحيرة 
مدیترانه ختم می شود. 

۳سرحد غربی. در امتداد بحیره مدیترانه 
پیش رفته به طرف شمال نا نقطة غربی 
گذرگاه حمات ادامه می یابد. 


حزقیال ۴۸۰۴۷ 


"این زمین را بين قبایل اسرائیل تقسیم 
کن "و آن را بعنوان ملکیت دایمی برای 
خود نگاهدارید. بیگانه ها و فرزندان 
شان که بین شما زندگی می‌کنند هم باید 
از آن سهمی داشته باشند. آن ها مثل شما 
تبعةٌ اسرائیل بشمار می روند و همان 
بطق وا که شا دارید آن ها ند وا ززد. 
۳"به بیگانه ها باید از زمینهای قبیله ای که 
در آن زندگی می‌کنند سهمی داده شود. 
خداوند متعال چنین می فرماید.» 


تقسیمات زمین بین قبایل اسرائیل 
۴۸ (۷سرحد شمالی کشور از 
۳ هن حون 
و از آنجا تا گذرگاه حمات» شهر عیتون 
و سرحد بین دمشق و حمات می باشد. 
سهم قبایلی که بین سرحد شرقی و بحیرة 
مذیترانه در غرب واقم انده به ترتیب: از 
نفتالی. منسی» افرایم. رئوبین و بهودا. 


زمین خاص در وسط کشور 

«یک قسمت دیگر این زمین که در 
جنوب بهودا واقع است. به منظور خاصی 
تعیین گردیده است که طول آن از شمال 
به جنوب دوازده و نیم کیلومتر و عرض 
آن از شرق به غرب مساوی به عرض هر 
یک از زمینهای قبایل اسرائیل می باشد. 
عبادتگاه در وسط این قسمت می باشد. 

*در مرکز این زمین. ساحه ای به طول 
دوازده و نیم کیلومتر و عرض ده کیلومتر 
باید برای خداوند تخصیص داده شود. 
"اسهم کاهنان هم در همین ساحه 


۱۱۳۳ 


می باشد که از شرق به غرب دوازده و 
نیم کیلومتر و از شمال به جنوب پنج 
کیلومتر است. عبادتگاه خداوند در 
وسط زمین کاهنان واقع است. "این 
ساحهٌ مقدس برای کاهنان اولادة صادوق 
تعیین شده است. آن ها با وفاداری در 
خدمت من بودند و مانند سایر مردم 
اسرائیل و لاویان دیگر به راه خطا 
نرفتند. "پس برای آن ها مقدسترین 
قسمت آن ساحه تعیین گردید و در کنار 
زمینی که محل سکونت ساير لاویان 
است. فرار دارد. ۲ لاویان هم سهمی 
در جنوب زمین کاهنان دارند که طول 
آن دوازده و نیم کیلومتر و عرض آن 
پنج کیلومتر می باشد. "این حصه زمین 
که ملک مقدس خداوند است نباید فروخته 
یا تبادله و یا به کس دیگری داده شود. 
* حصه باقیماندة ساحهٌ مقدس به طول 
دوازده و نیم کیلومتر و عرض دو و نیم 
کیلومتر برای استفادةٌ عام است. مردم 
می توانند در آن حصه سکونت کنند و 
از آن استفاده نمایند. شهر باید در وسط 
آن زمین تعیین شود. *مساحت این شهر 
دو هزار و دوصد و پنجاه متر مربع باشد. 
"به اطراف شهر یک زمین خالی به 
عرض یکصد و بیست و پنج متر برای 
چرآگاه تخصیص داده شود. ۷بقیهً زمین 
که در سمت شرق و غرب شهر و در امتداد 
ساحهٌ مقدس قرار دارند و هر یک به طول 
پنج کیلومتر و عرض دو و نیم کیلومتر 
می باشد. برای زراعت و استفاده مردم 
شهر تعیین گردد. *هر کسی که در شهر 
زندگی می‌کند و از هر قبیله ای که باشد 


۱۳۴ 


حق دارد از آن استفاده کند. ۴تمام این 
منطقه به شمول ساحهٌ مقدس. یک 
مساحت دوازده و نیم کیلومتر مربع را 
تشکیل می دهد. 

۳ زمینهای باقیماندهٌ دو طرف این 
منطقه که شامل ساحهٌ مقدس. عبادتگاه 
و زمینهای کاهنان و لاویان است. به 
حکمران تعلق دارد. این منطقه بین 
زمینهای بهودا و بنيامین وافع است. 

۰ ۰ ح 
زمین برای قبایل دیگر 
ر جنوب این ساحدً مخصوص. 
زمینهای سایر قبایل واقع اند که بین سرحد 
شرقی اسرائیل و بحيرةٌ مدیترانه در 
غرب قرار دارد و به ترتیب. از شرق به 
ایمسکار. زبولون و جاد. 

۸ سرحد جنوبی جاد از تامار تا 
چشمه های مریبوت قادش امتداد دارد و 


۲۷-۳ د 


حزقیال ۴۸ 


از آنجا در مسیر دریای مصر پیش رفته به 
بحيرةٌ مدیترانه ختم می شود. 

٩‏ خداوند متعال می فرماید: «به ترتیبی 
که فوقاً در شد ء آن زمین بین دوازده 
قبیلهٌ اسرائیل تقسیم شود.» 


دروازه های شهر 


۳ شهر دارای دوازده دروازه می باشد. 
هر دروازه به نام یکی از قبایل اسرائیل 
یاد می شود. طول هر یک از دیوارهای 
شهر دوهزار و دوصد و پنجاه متر است. 
دروازه های دیوار شمالی به نام رئوبین. 
یهودا و لاوی. دروازه های دیوار شرقی 
بنام بوسف. بنيامین و دان. دروازه های 
دیوار جنوبی بنام شمعون. ایسسکار 
و زبولون و دروازه های دیوار غربی 
بنام جاد. آشیر و نفتالی یاد می شوند. 
۳ محیط شهر نه کیلومتر و از اين بعد نام 
شهر این است: «خداوند اینجا است» 


+ 


کتات دانبال 
۰ ۰ 
مقدمه 
نام کتاب دانیال از نام نویسنده آن گرفته نشده است. بلکه از قهرمان آن یعنی از دانیال که در جوانی 
از اورشلیم به بابل به اسیری برده شد. گرفته شده است. دانیال با سه نفر از دوستانش انتخاب شدند تا 
در دربار نبوکدنزر پادشاه بابل خدمت کنند. دانیال چون از عهدهٌ تعبیر کردن خواب پادشاه بر آمد به 
مقام بلندی در حکومت بابل منصوب شد. 
شش فصل اول کتاب به حوادث زندگی دانیال و خوابهای که او تعبیر می‌کند. ارتباط دارد. بقیة 
کتاب به خوابها و رژیاهای خود دانیال اختصاص دارد. این رژیاها از آینده یعنی زمان روی کار آمدن 
پادشاهی عادلانه و جاویدانی خداوند صحبت می‌کنند. کتاب دانیال به اين نکته تأکید می‌کند که 
در تاریخ پشر نه درگذشته و نه در آینده هیچ چیز خارج از قدرت خداوند. نه واقع شده است و نه 
در آینده واقع خواهد شد. خداوند بر تمام اوضاع جهان مسلط است و حکومت هر کشور را به هر که 
بخواهد می دهد. 
از لحاظ ادبی کتاب دانیال به شکل مکاشفه و پا زبان رمز نوشته شده است که در دوران شکنجه و 
آزار. زندگی سرشار از برکات را در آینده نوید می دهد. از اين رو کتاب دانیال در سختی ها هم برای 
یهودیان در آن دوران و هم برای مسیحیان باعث تشویق و تقویت شان بوده است. 
فهرست مندرجات: 
دانیال و همراهانش: فصل ۱ - ۶ 
رژیاهای دانیال: فصل ۷ - ۱۱ 
الف: رژیای چهار حیوان: فصل ۷ 
ب: رژیای فوج و بز: فصل ۸ - ٩‏ 
3 رژیای قاصد آسمانی: فصل ۱۰ - ۱۱ 
آخر زمان (قیامت): فصل ۱۲ 


۱۱۳۵ 





۱۳۶ 


دانیال و همراهانش 
(۱: ۱ - ۶: ۲۸) 


جوانان در دربار نبوکدنصر 
۱ در سومین سال پادشاهی یَهويافیم 
در یهودا. نبوکدیزر پادشاه بابل به 
اورشلیم حمله برد و آن را محاصره کرد. 
"خداوند. یهويافيم. پادشاه بهودا و بعضی 
از ظروف عبادتگاه را به نبوکدنصر تسلیم 
کرد. نبوکدنصر آن ها را به سرزمین بابل 
به معبد خدای خود برد و ظروف را در 
خزانة خدای خود گذاشت 
۳آنگاه به آشقناز ‏ آمر اهل دربار خود - 
فرمان داد تا از میان خانوادة سلطنتی و از بین 
بنی اسرائی که اسیر 
شده بودند جوانانی را انتخا بکند۴افرادی 
که زرنگ. با هوش, دانا. خوشرو بدون 
عیب و نقص و خوش اندام باشند تا بتوانند 
در دربار خدمت کنند. به آن ها خواندن و 


اشراف و نجیب زادگان : 


نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزند. *پادشاه 
همچنین امرکرد که هر روز از همان غذا و 
شرابی که به درباریان می دهند به آن ها نیز 
بدهند و بعد از سه سال که آن ها را تعلیم 
دادند به حضور پادشاه بیاورند. *در بین 
افرادی که اتشحاب شنت جهان وان از 
قبیلة بهودابه امهای دنیال, کنیا میشائیل 
و عرّریا بودند. ۲آشقناز نامهای تازه ای بر 
آن ها گذاشت: دانیال را بلطشزر. حتنا 
را مدرک میشائیل را میشک و ریا را 
عبدنغو نامید. 

ما حیرفت نزو 
غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد. 


دانیال ۱ 


به این منظور از آشمّناز خواهش کرد که به 
او کمک کند. !خداوند. دانیال را در نظر 
آشفناز عزیز و محترم ساخت. "اما آشقناز 
که از پادشاه می ترسید. به دانیال گفت: 
«پادشاه خوراک شما را تعیین کرده 
انتگا. اگر شا از شاب جواتان ضعتقعر 

ید. ممکن است پادشاه مرا بکشد.» 

"پس دانیال به نگهبانی که آشقناز 

او را مسئول دانیال و ختنیا و میشائیل و 
عزریا اک بود گفت: ۲ «تو ما را ده 
روز امتحان کن و به ماء بجای خوراک. 
سبزیجات و به عوض شراب آب بده. 
"بعد از آن ما را با آن افرادی که از 
غذای دربار می خورند مقایسه کن و آن 
1 هر طور که می خواهی در بارهٌ ما 

تصمیم بگیر» 

"و او ول کرد که ده روز آن ها را امتحان 
کند. * بعد از اینکه ده روز تمام شد. دید 
که اینها نسبت به کسانی که از خوراک 
دربار می خورند سالم تر و بمراتب قوی 
تر شده اند. ۴پس نگهبان به آن ها اجازه 
داد که بعد از آن بجای خوراکی که پادشاه 
تعیین کرده است. سبزیجات بخورند. 

۷۲"خدا به این چهار نفر در علم و 
کون من هوش و مهارت بخشید و دانیال 
در تعبیر خواب ها و رژیاها بسیار دانا و 
ماهر شد. 

*بعد از پایان سه سالی که پادشاه 
معین کرده بود. آشفناز همه آن جوانان را 
به حضور نبوکدنصر آورد. "پادشاه با همه 
آن ها صحبت کرد. اما در د بین آن ها هیچ 
کس مانند دانیال وتا و مشایل : 
عغزریا نبود. پس آن ها به خدمت پادشاه 


دانبال 


مشغول شدند. "در مورد همه مسائل 

مشکلاتی که پادشاه از آن ها می پرسید. 
آن ها ده برابر بهتر از دانشمندان بودند. 
دانیال تا سال اول پادشاهی کورش کییر 


در خدمت او بود. 


خواب دیدن نبوکدنصر 
۲ نبوکدنصر در سال دوم سلطنت 

خود. خوابی دید که او را بسیار 
پریشان و آشفته کرد. بطوری که دیگر 
نمی توانست بخوابد. "پس فرمود که 
پیشگویان و جادوگران و فالگیران و 
حکیمان را بیاورند تا خواب او را 
برایش تعبیر نمایند. وقتی آن ها آمدند 
و در حضور پادشاه ایستادند. "پادشاه 
به آن ها گفت: «خوابی دیده ام که مرا 
بسیار پریشان و آشفته کرده است. حالا 
می خواهم معنی این خواب را بدانم ۰ 
"حکما به زبان ارامی در جواب پادشاه 
گفتند: «پادشاه تا به ابد زنده بماند. 
خواب را برای خود بگوئید تا 
ما آن را تعبیر » *پادشاه در جواب 
خعبا گفت: ۱0 ین است: اگر 
خواب مرا نگوتید و آن را ! تیر نکن 

شما را تکه تکه کرده و خانه های شما را 
ویران راهم کرف: "اما اگر هم خواب و 
هم تعبیرش را بگوئید. در عوض, جایزه 
و پاداش بزرگی به شما خواهم داد و شما 
را محترم خواهم شمرد. حالا بگوئید 
که خواب چه بوده و تعبیرش چیست!» 
آستگها دوباره به پادشاه گفتند : «ای 
پادشاه. اگر شما فقط خواب را به ما 
بگوئید ما آن را برای شما تعبیر خواهیم 


۱۱۳۷ ۲۰۱ 


8 کرد ۰ *پادشاه گ گفت: «معلوم است که 
شما دنبال فرصت میگردید. زیرا می دانید 
فرمانی که صادر کرده ام قطعی انسگ: "ان 
را بدانید که اگر خواب را نگوئید معلوم 
می شود که شما سخنان دروغ و بط 
ی و0 ای و پس اول خواب 
ی تند آن را تهر هم کنید. ۲ حکما 
به پادشاه گفتند: «ای پادشاه. در روی 
زمین هیچ کس نیست که بتواند فرمان شاه 
را انجام دهد و هیچ پادشاه با حاکمی 
هم نیست که چنین چیزی از پیشگویان یا 
جادوگران و یا حکیمان بپرسد. چیزی 
را که پادشاه وت بقدری دور 
هد. مگر خدایانی که جدا از انسانها 
ری می کنند. » ۲پادشاه از اثرن 
سا سار نی هگ ها 
و فرمان داد تا تمام دانشمندان بابل را 
هلاک کنند. ۳"بنابراین» فرمان قتل همة 
آن ها و همچنین قتل دانیال و دوستانش 
صادر شد. 
خدا خواب پادشاه را به 
دانیال نشان می دهد 

۳ دانیال با آریوک. رئیس جلادان پادشاه 
که مأمور بود دانشمندان را به قتل برساند به 
طور محرمانه گفتگو کرد. و از آریوک 
پرسید: «چرا پادشاه چنین فرمان سختی را 
صاد رکرده است؟» آریوک ماجرا را برای 
داتال ریاف کرد 

۴دانیال فوراً به نزد پادشاه رفت و از او 
مهلت خواست تا معنی خواب را بگوید. 


۱۱۳۸ 


۷سپس به خانه رفت و برای دوستان 
خود. خثنیا. میشائیل و عزریا تعریف کرد 
که چه اتفاقی افتاده است. "و از آن ها 
درخواست کرد که به نزد خدای آسمان ها 
دعا کنند تا رحمت فرماید و اين راز را 
برای آن ها آشکار نماید تا با دانشمندان 
بابلی کشته نشوند. همان شب در رژیا. 
راز خواب بر دانیال آشکار شد و دانیال 
خدای آسمان ها را ستایش کرد و گفت: 
۳ «قدرت و کی از آن خداست. 
نام او تا به ابد متبارک باد. "او 
زمان ها و فصل ها را تغییر 
می دهد. پادشاهان را مفرر و 
موقوف می‌کند. او حکمت را به 
حکیمان و دانش را به دانشمندان 
عطا می فرماید. "رازهای عمیق 
و پوشیده را آشکار می سازد. 
آنچه را در تاریکی است می داند 
و گرداگردش را نور فرا گرفته 
است. "ای خدای پدران من» تو 
را شکر و سپاس می‌گویم. زیرا به 
من قدرت و حکمت عطا کردی. 
دعای مرا مستجاب فرمودی» و 
آنچه را که باید به پادشاه بگویم به 
ما نشان دادی.» 


دانیال خواب و تعبیرش را 

برای پادشاه بیان می‌کند 
۳ دانیال نزد آریوک که از طرف پادشاه 
مأمور بود دانشمندان را هلاک کند رفت 
و به او گفت: «آن ها را نکش. مرا به نزد 
پادشاه ببر تا تعبیر خواب او را بگویم ِ« 
۵ آریوک فوراً دانیال را به حضور نبوکدنصر 


دانیال ۲ 


پادشاه برد و گفت: «ای پادشاه. یکی از 
اسیران بهودی را پیدا کرده ام که می تواند 
تعییر خواب شما را بیان کند.» ۴پادشاه 
به دانیال که به بلطشزر معروف بود گفت: 
«آیا تو میتوانی به من بگوئی چه خوابی 
دیده ام و تعبیر آن چیست؟» ۲دانیال 
جواب داهه هسیک هدایز 
جادوگران. فالگیران و ستاره شناسان 
نمی توانند آنچه را پادشاه می خواهد 
بگویند. اما خدائی در آسمان است که 
رازها را آشکار می سازد و او از آنچه که 
در آینده اتفاق خواهد افتاد. به پادشاه 
خبر داده اننت و من اکتنم. ان خوابت را 
بیان می‌کنم 

ای پادشاه. هنگامی که در خواب 
بودی» دربارهٌ آینده خواب دیدی و خداء که 
آشکا رکنندهة رازهای پنهان است. از آنچه 
در آینده اتفاق خواهد افتاد به تو خبر 
۳اما این راز که بر من آشکار 
شده بخاطر این ثیست که دانشمندتر از 
دیگران 
که پادشاه تعر خواب خود را بداند و از 
معنی افکاری که بخاطرش رسیده است 


داده است. 


هستم. بلکه به این جهت است 


آ گاه شود. 

"ادها سور رات مسا 
بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک 
بود. ۲"سر آن از طلای خالص ساخته شده 
بود و سینه و بازوهایش از نقره. شکم و 
رانهایش از برنج. ۳"سافهای او از آهن و 
پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل 
تفر ۲ وی تو به آن نگاه هن کرد : 
تخته سنگ بزرگی بدون اينکه کسی به 
آن دست بزند. پاهای آهنی و گلی آن 


دانیال ۲ 


محسمه را در ۲ ۵آنگاه آهن. 
گل. برنج. نقره و طلا همه با هم خرد 
شدند و باد ذرات آنرا همچون‌گرد و غباری 
که دز تاستان از کاه خرمن بر می خیزد 
چنان پاشان کرد که دیگر اثری از آن بر 
جای نماند. اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد 
که مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی 
زمین را پوشانید. 

۴ این خواب پادشاه بود و حالا تعبیرش 
را هم برای تو خواهم گفت: ۲۷ ای پادشاه. 
تو شاه شاهان هستی. خدای آسمان ها 
به تو سلطنت و قدرت و قوّت و شکوه 
بخشیده است. ۸" خدا ترا بر همه مردمان 
روی زمین و بر تمام حیوانات و پرندگان 
غالب گردانیده است. تو آن سر طلا 
ییازان سل کرت بو 
نخواهد بود. بعد از آن سومین سلطنت که 
که بر تمام روی زمین حکمرانی خواهد 
که قدرتی مانند آهن دارد. همان طوری که 
آهن همه چیز را نرم و خرد می‌کند. آن 
هم همه چیز را نرم و خرد خواهد کرد. 
۲"تو همچنین در خواب دیدی که پاها و 
انگشتها قسمتی از کل و قسمتی از آهن 
تقسیم خواهد شد. همانطوریکه آهن و 
گل با هم مخلوط شده بود. آن سلطنت 

مقداری از قدرت آهن را خواهد 
"اما انگشتها که قسمتی از آهن 


مه 


داشت. 


این معنی است که بخشی از آن سلطنت 


۱۱۳۹ 


قوی و بخشی از آن ضعیف خواهد بود. 
۳"تو مشاهده کردی که آهن و گل با هم 
مخلوط شده بودند. معنی آن این است که 
پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که 
به وسیله ازدواج با اقوام دیگر خویشاوند 
و متحد شوند. ولی همانطوری که گل و 
آهن نمی توانند با هم آمیخته شوند. آن ها 
هم در هدف خود موفق نخواهند شد. 
در زمان آن پادشاهی. خدای آسمان ها 
سلطنتی بر پا خواهد کرد که هیچگاه 
از بين نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز 
مغلوب هیچ ملتی نخواهد شد. ولی این 
سلطنت را بکلی از بين برده و خود تا به 
ابد باقی خواهد ماند. *"تو دیدی که یک 
تخته سنگ بدون اینکه کسی به آن دست 
بزند از ه جدا شد و مجسمه ای را که از 
آهن. برنج. گل. نفره و طلا ساخته شده 
بود خرد کرد. ای پادشاه. خدای بزرگ 
از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تو را 
آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر آن 
را کاملا برای تو شرح دادم.» 
پادشاه دانیال را به مقام 
عالی منصوب می‌کند 

۴ بعد از آن پادشاه در مقابل دانیال به 
خاک افتاد و او را سجده کرد و فرمان داد 
تا برای دانیال قربانی کنند و عطریات و 
اسفند بسوزانند. "سپس به دانیال گفت: 
«خدای تو از تمام خدایان بزرگتر است. 
او خداوند همه پادشاهان است و اسرار 
پنهانی را آشکار می سازد. زیرا تو توانستی 
این راز را آشکارکنی.» "سپس به دانیال 
مقام بزرگی داد و هدایای بسیار به او 


۱۱۴۰ دانیال 
بخشید. او را حاکم تمام ولایت بابل و 
رئیس تمام مشاوران نمود. اما دانیال از 
پادشاه خواهش کرد تا مسئولیت ولایات 
بابل را به شدرک. میشک. و عبدتخو 
بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند. 


مجسمهٌ طلائی وکورةٌ آتش 
۳ نبوکدنصر پادشاه. مجسمهٌ طلائی 
بود و در حدود سه متر عرض داشت. او آن 
مجسمه را در دشت «دورا» در ولایت 
بابل نصب کرد. "بعد از آن پادشاه 
فرمان داد تا همه شاهزادگان. والی ها. 
فرماندهان» مشاوران. فرمانداران. وکلاء 
خزانه داران و تمام بزرگان هر ولایت برای 
تقدیس مجسمه ای که نبوکدنصر پادشاه 
نصب کرده است جمع شوند. "وقتی 
همه اين بزرگان دور هم جمع شدند و 
برای تقدیس در مقابل مجسمه ایستادند. 
"جارچی با صدای بلند اعلام کرد: «ای 
مردم. شما از هر قبیله و هر ملت و زبان 
به این فرمان گوش کنید. *وفتی صدای 
توله و سرنا و چنگ و سنتور و هر نوع 
آلات موسیقی را بشنوید باید در مقابل 
مجسمةً طلائی که نبوکدنصر پادشاه 
نصب کرده بخاک بیفتید و آنرا سجده 
و پرستش کنید. *و هر کس که سجده و 
پرستش نکند فوراً در کوره آتش انداخته 
خواهد شد.» "پس همه مردم. از هر قبیله 
و زبان. وقتی نوای موسیقی را شنیدند 
در مقابل مجسمهٌ طلائی که نبوکدنصر 
پادشاه نصب کرده بود بخاک افتادند و 
آنرا سجده و پرستش نمودند. 


ساخ ت که بیست و هفت متر طول آن 


دوستان دانیال به نا فرمانی 
متهم می شوند 

*بعضی از بابلی ها از این فرصت 
استفاده کرده بر علیه بهودیان شکایت 
نمودند. *آن ها به پادشاه خود. یعنی 
نبوکدنصر گفتند: «زندگی پادشاه دراز 
باد! "شما فرمان دادید همینکه سازها 
به صدا گنه همه فردم در مقابل 
سجده و پرستش نمایند او هر کسی که 
به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و 
پرستش نکند در کوره آتش انداخته شود. 
"چند نفر بهودی هستند که شما آن ها را 
به حکومت بابل منصوب کرده اید. یعنی 
شدرک. میشک و عبدتخو. آن ها فرمان 
شما راء ای پادشاه, اطاعت نکرده خدایان 
شما را عبادت نمی‌کنند و در مقابل 
شده. سجده و پرستش نمی نمایند.» 

۳ پادشاه خشمگین شد و فرمان داد تا 
شدرک. میشک و عبدئغو را به حضور 
او آوردند. ۳آنوقت به آن ها گفت: «ای 
شدرک. میشک و عبدتغو, آیا این درست 
است که شما خدایان مرا عبادت نم یکنید 
و در مقابل مجسمهٌ طلائی که من نصب 
کرده ام سجده و پرستش نمی نمائید؟ 
*پس حالا همینکه صدای توله و سرنا 
و عود و سنتور و چنگ و ساير آلات 
موسیقی را شنیدید در مقابل مجسمةٌ 
طلائی به خاک بیفتید و آن را سجده و 
پرستش کنید. ورنه فوراً شما را در کورةٌ 
آتش خواهند انداخت. فکر می‌کنید کدام 


دانیال ۳ 


من نجات بدهد ؟» 
۴شدرک. میشک و عبدتغو در جواب 
گفتند: «ای پادشاه. ما از خود دفاع 
نمی‌کنیم. "اما خدائی که ما او را 
پر ستشر می کنیم. قادر است که ما را از 
کورهٌ آتش و از دست تو نجات دهد 
که نجات هم خواهد داد. اما اگر او 
ما را نجات ندهد. ای پادشاه بدان 
که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد 
و در مقابل مجسمهٌ طلائی که تو ن بصب 
کرده ای. سجده نخواهیم نمود.» 
دوستان دانیال به مرگ 
۵ هی وان 
تسس بر رک میک ک کر 
بسیار خشمگین شد. بطوری که رنگ رویش 
ور و ی ی اتب 
آتش کوره را هفمت برایر بیشتر از معمول 
زیاد کنند "و به قویترین سرداران لشکر 
خود ام رکرد تا این سه نفر را محکم ببندند 
و در میان شعله های آتش بیندازند. "بدین 
ترتیب. آن سه نفر را در چپن و پیراهن و 
لنگی های شان محکم بستند و در میان 
شعله های آتش انداختند. "چون پادشاه 
فرمان داده بود که کوره را به شدت گرم و 
شعله ور سازند. شعله های آتش آن کسانی 
را که شدرک. میشک و عبدتْغو را به وسط 
آتش انداخته بودند سوزانید وکشت. ۲۳ اما 
آن سه نفر در حالیکه محکم بسته شده 
بودند همچنان در بین آتش انداخته شدند. 
"ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب 


۱۱۱ 


پرسید: «مگر ما این سه نفر را نبستیم و 
در میان اتش نینداختیم ؟» آن ها جواب 
دادند: «بلی. ای پادشاه. همینطور 
است.» *پادشاه گفت: «پس چرا من 
حالا چهار نفر می بینم که با دست و پای 
باز در میان آتش قدم می زنند و آسیبی 
هم به آن ها نرسیده است و نفر چهارم 
شبیه پسر خدا است.» 


دوستان دانیال آزاد می شوند 
و به مقام بلندی می رسند 

*پس نبوکدتصر به نزدیک دهان کور؛ 
آتش رفت و با صدای بلندی گفت: «ای 
شدرک. میشک و عبدتغو, ای بندگان 
خدای تعالی بیرون بیائید!» آن ها از میان 
آتش بیرون آمدند. ۲تمام شاهزادگان. 
والیها. وزیران. سرداران و همه درباریان 
جمع شدند و آن سه نفر را دیدند که چطور 
آتش به آن ها آسیبی نرسانیده. موی هم 
از سر آن ها نسوخته و لباسهای شان آتش 
از آن ها نمی آمد. 

لو کل تضو پادشاه. گفت: «سپاس 
بر خدای شدرک. میشک و عبدئغو! او 
فرشتة خود را فرستاد تا این مردانی که او 
را خدمت می‌کنند و به او توکل دارند و 
از فرمان من سرپیچی کردند و جان خود 
را به خطر انداخعند: تا در مفابا. دای 
دیگری جز خدای خودشان سجده تحت 
نجات بدهد. ۲ حالا این فرمان من است 
که اگر از هر قوم و هر ملت و هر زبان. 
سخنی بر ضد خدای شدرک. میشک و 
عبدتغو بر زبان بیاورد. او را تکه تکه کنند 


۱۴۲ دانیال 
و خانه اش را به ویرانه تبدیل نمایند. زیرا 
خدای دیگری نیست که بتواند اینطور 
نجات بخشد.» 

"ایکا پادشاه. شدرک و مگ و 
عبدتغو را به مقامهای بلند در ولایات بابل 
منصوب کرد. 


دومین رژیای نبوکدنصر 

نبوکدنصر پادشاه. به همه مردم 

سراسر جهان. از هر قبیله و ملت و 
زبان پیغام فرستاده گفت: «درود بر شما. 
"من می خواهم تمام کارهای عجیب و 
معجزاتی را که خدای تعالی به من نشان 
داده است به شما بگویم 
" کارهای عجیبی که خدا به ما نشان 
داده است. چقدر بزرگ و معجزاتی که 
او انجام داده. چقدر باشکوه اند. خدا 
پادشاه جاودانی و سلطنت او سلطنت 
من در قصر خود براحتی زندگی 
می‌کردم و از آسایش و شادمانی برخوردار 
که تمام حکیمان سلطنتی را از سراسر 
بایل به حضور من پیاورند تا آن ها تعبیر 
8 و ان ا رتسا 
به حضور من آمدند و من خواب خود 
را برای آن ها تعریف کردم. اما آن ها 
نتوانستند آنرا برایم تعبیر کنند. *بالاخره 
دانیال. که اسم خدای خود بلطشزر را بر 
او گذاشته ام. آمد. او دارای روح خدایان 
مقدس می باشد. من خواب خود را برای 


۴ 


«۲ 


او تعریف کردم. "به او گفتم: ای بلطشزر, 
رئیس ستاره شناسان, من می دانم که تو 
دارای روح خدایان مقدس هستی و هیچ 
رازی بر تو پوشیده نیست. این خواب من 
است و از تو می خواهم آن را برای من 


تعبیر کنی 5 
"در خواب دیدم که درخت بزرگ و 
بسیار بلندی در وسط زمین بود. "این 
آسمان رسید. بطوری که تمام مردم در 
"برگهای قشنگی داشت و میوة آن هم 
بسیار زیاد بود به حدی که برای خوردن 
تمام مردم کافی بود. حیوانات وحشی در 
سایه آن استراحت می‌کردند و پرندگان در 
شاخه هایش آشیانه ساخته بودند و تمام 
جانداران از میوهٌُ آن می خوردند. 

۳همینطور که دربارة این رژیا فکر 

می‌کردم. دیدم که فرشتة نگهبان و 
مقدسی از آسمان پائین آمد *او فریاد 
مب گر 3 درخت را رید و شاخه هایش 
را قطع نمائید. برگهایش را به زمین 
بریزید و میوه هایش را پرآگنده سازید و 
حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان 
را از شاخه های آن بیرون کنید. اما 

کنده و ريشه اش را با زنجیر آهنی 

و برنجی ببندید و در میان مزارع و 
علفزارها زها کتیك, 

بگذارید شبنم بر آن ببارد و او با 
حیوانات و در بین علفها دک کت 

۶ ده هت سال وی اساتی, 
خود را از دست خواهد داد و دارای 
افکار حیوانی خواهد شد. ۷ این امر به 


دانبال ۴ 


اراد فرشتگان نگهبان و فرمان مقدسین 
جهان فرمانروائی می‌کند و آنرا به هر 
که بخواهد. حتی به پست ترین مردم 
می دهد. 

"این خوابی بود که من - نبوکدنصر 
پادشاه ت دیده ام. حالا ای بلطشزر تو 
تعبیر آن را برای من بگو. چون هیچیک 
از حکیمان کشور من نتوانست آن را تعبیر 
کند. اما تو می توانی. زیرا دارای روح 
خدایان مقدس هستی.» 


دانیال خواب پادشاه را تعبیر می‌کند 


۴ دانیال که نبوکدنصر او را بلطشزر 
نامیده بود طوری از این رژیا پریشان و 
ترسان شد که نتوانست چیزی 0 
پادشاه به او گفت: «بلطشزر. مک 
که و الب و تعبیز او ترا فراسان کند: 
بلطشزر گفت: "۳ پادشاه. آرزو می‌کنم 
که خواب و تعبیر آن برای دشمنان تو 
باشد. نه برای تو. "درخت بلندی دیدی 
که تا به آسمان زییده بود ی نم ۳ 
جهن ی اس آن را ببینند. ""برگهای 
قشنگی داشت و میوه آن بقدری زیاد بود 
که برای خوراک تمام مردم کافی بود. 
بخیو اثات وصشی, دن سابه اش انش ات 
می‌ کردند و پرندگان در شاخه های آن 
آشیانه ساخته بودند. 

۳ای پادشاه. آن درخت تو هستی که 
بزرگ و قوی شده ای و بزرگی و شکوه تو 
به آسمان رسیده و فرمانروائی تو سراسر 
جهان را فرا گرفته است. "ای پادشاه. 


۱۱۳۳ 


تو فرشتة مقدسی را دیدی که از آسمان به 
پائین آمد و گفت: «درخت را قطع کنید 
و از بین ببرید. اما کنده و ريشه هایش 
را با زنجیر آهنی و برنجی ببندید و در 
میان علفزارها و مزارع رها کنید. شبنم 
آسمان ها پر آن ببارد و هفت سال با 
حیوانات زندگی کند.» 

ای پادشاه. تعبیر خواب و فرمانی 
که از طرف خدای متعال برای تو صادر 
شده اين است. *"تو را از میان مردم 
بیرون خواهند کرد و با حیوانات وحشی 
زندگی خواهی نمود. مثلگاو به تو علف 
می دهند و شبنم آسمان بر سر تو خواهد 
بارید. هفت سال به اين ترتیب خواهد 
گذشت تا تو بدانی که خدای متعال بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
آن را به هر که بخواهد می دهد. ۶ فرشته 
گفتند: «کنده و ريش درخت را در زمین 
بگذارید.» معنی آن این است: بعد از 
اينکه تو دانستی فرمانرواتی از جانب 
خداوند است. دوباره پادشاه خواهی 
شد. ۷" ای پادشاه. نصیحت مرا گوش کن 
و با انجام کارهای نیک از گناهان خود 
دست بردار و بجای خطاهای خود به 
فقرا احسان کن. شاید این امر عاقبت تو 
را به خیر بگرداند.» 

همه اين امور برای نبوکدنصر پادشاه 
اتفاق افتاد. *"بعد از دوازده ماه. هنگامی 
که پادشاه بر سر بام. در بالای قصر 
سلطنتی بابل گردش می‌کرد ""ناگهان 
گفت: «ببینید این بابل است که من با 
توانائی و قدرت برای شکوه خود بعنوان 


۱۴ دانیال 

ی حرف هنوز تمام نشده بود که 
صداد ثی از آسمان شنیده شد که می‌گفت: 
«ای نبوکدنصر پادشاه. بدان که سلطنت 
از تو گرفته می شود. زو تو از میان مردم 
رون 0 می شوی. با حیوانات 
وحشی زندگی خواهی کرد و مدت هفت 
سال مثل گاو علف خواهی خورد. بعد 
از آن خواهی دانست که خدای متعال بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
آنرا به هر که بخواهد می دهد.» 

"در همین موقم رژیای نبوکدنصر 
به حقیقت پیوست. او را از میان مردم 
بر ون گر دناب مانند گاو علف می خورد و 
شبنم آسمان بر بدنش می بارید. موهای 
او مثل شهیرِ عقاب و ناخن هایش مانند 
پنجه های مرغ شده بودند. 

0 ۱ 
کردم عقل من دوباره ۰ 
جاووای نت برس مود 

او تا ایدالاآبا د فرمانرواتی می کند و 
سلطترت او جاودانی است. ۲۵ همه و 
زمین در مقابل او هیچ هستند. با لشکرهای 
آسمانی و تمام فردم جهان مطابق ارادهٌ 
خود عمل می‌کند. کسی نمی تواند. مانع 
او شود و با از او بپرسد: «چرا چنین 
م ی‌کنی ؟» 

۴هنگامی که عقل من برگث گشت. فدرت 
و شکوه سلطنت دوباره به من داده شد 
و مشاوران و امرای من از من استقبال 


۵ ۴ 


نمودند و من دوباره با شکوه و قدرتِ 
۷۲ حالا من که نبوکدنصر پادشاه هستم. 
پادشاه ی را حمد و سپاس 
کین عطمت:ه ال از ان آوست 
که تمام کارهايش حق و حقیقت است 
و می تواند فتگیر ان را فروتن و پست 
سازد.» 


مجلس مهمانی پلشزر 


یک شب پلشزرپادشهمهمانی 
بزرگی ترتیب داد و هزار نفر از امرای 

بابل را در آن مهمانی دعوت کرد و در مقابل 
همه مهمانان شراب نوشید. "چون در اثر 
شراب سرش گرم شده بود. امر کرد تا 
ظروف طلائی و نقره یی را که پدرش: 
نبوکدنصر از عبادتگاه خدا در اورشلیم 
آورده بود بیاورند تا او و زنها و کنیزانش 
و همة بزرگان در آن ها شراب نوشند: 
"فوراً ظروف طلائی و نقره یی را که از 
عبادتگاه خدا در اورشلیم آورده شده بود 
و حاضرکردند و پادشاه و زنها و کنیزانش 
و امرای او در آن ها شراب نوشیدند "و 
خدایان طلائی. نقره بی» برنجی: آهنی. 
ددر آن هنگام نا کهان انجستها هن دست 
روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به 
نوشتن کرد. چون پادشاه آن دست را در 
حال نوشتن روی دیوار دید. *به وحشت 
افتاده, آشفته و ترسان گردید و زانوهایش 
به لرزه در آمد. "و با صدای بلند فریاد 
کرد تا همه حکیمان و جادوگران و 


دانیال ۵ 


تا وة.شناشای را خخاضر کت ارف 
به حکیمان بابل گفت: «هر کس این 
نوشته را بخواند و معنی آن را برای من 
بگوید. لباسهای ارغوانی بر او خواهم 
پوشانید. طوق زرین بر گردنش خواهم 
ی 
خوا هم گردانید ۰ همه حکیمان پادشاه 
فوراً ۳ اما هیچیک از آن ها 
نتوانست آن نوشته را بخواند و با معنی 
آن را به پادشاه بگوید. پس بلشزر بسیار 
پریشان شده و رنگ از رویش پرید و 
تمام امرای او هم پریشان شید 

"در این هنگام ملکه, که سر و صدای 
آن ها را شنیده بود. به سالون مهمانی 
وارد شد و گفت: 
باد. خاطرت پریشان و هراسان نشود. 
۲ در مملکت تو مردی شتا کا روح 


«عمر پادشاه دراز 


خدایان مقدس را دارد. در زمان پدرت. 
حکمت و دانش و هوش خدائی در او 
دیده شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او 
را به ریاست ستاره شناسان, جادوگران و 
حکیمان و پیشگویان برگزیده بود. " اين 
شخص که نامش دانیال است و پدرت 
او را بلطشزر نامیده بود. دارای فهم و 
دانش فوق العاده ای است که می تواند 
و رازهای نهان را فاش سازد. حالا کس 
را بفرست که دانیال را بیاورد تا معنی این 
نوشته را برایت بگوید.» 


دانیال نوشته را تعبیر می‌کند 


۷ را بحضور پادشاه آوردند. 
پادشاه به دانیال گفت: «آیا تو همان 


۱۱۳۵ 


دانیال هستی که از اسیران بهود می باشد 
و پدرم از بهودا اورده است؟ ۳ شنیده ام 
که روح خدایان مقدس در تو هست و 
هوش و حکمت و دانائی مخصوص 
داری. * جادوگران و حکیمان را به اینجا 
آوردند تا این نوشته را بخوانند و برای من 
معنی کنند. اما هیچکدام نتوانست معنی 
آثرا به من بگوید. *دریاه و شنیده ام که 
می توانی تعبیر خواب را کنی و اسرار 
پنهانی را فاش سازی. حالا اگر بتوانی 
این نوشته را بخوانی و معنی آن را بگوتی 
سای ارخرا یقرت خواهم پرشابد و 
طوق زرین بر گردنت می اندازم و تو را 
حاکم سوم مملکت خود میسازم. « 
۲دانیال به پادشاه گفت: 
را برای خودت نگاهدار و یا به شخص 
دیگری بده. من نوشته را برای تو 
می خوانم و معنی آثرا برایت می‌گویم. 
ای پادشاه. خدای متعال به پدرت 
نبوکدنصر سلطنت و بزرگی و شکوه 
عطا فرمود. ۳ او آنقدر با قدرت شده 
بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از 
او می ترسیدند. هر که را اراده می کرد. 
می‌کشت و هر که را می خواست زنده 


«هدایایت 


نگاه می داشت. هر که را می خواست به 
مقام عالی برساند. می رسانید و هر که 
۳اما چون مغرور شد و تکبر نمود. از 
از او گرفته شد. 9 ز میان مردم رانده 
شد و مثل حیوانات گردید و با خرهای 
وحشی زندگی می‌کرد و مثل گاو به او 
علف می دادند و شبنم آسمان بر بدنش 


۱۶ دانیال 
می بارید. تا اينکه فهمید خدای متعال بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
ه رکه را بخواهد به سلطنت می رساند. 

"تو پسرش. بلشزر, با وجود اینکه 
شمه ایتها را دایب خرق را فرویم 
نکردی. ""بلکه بر ضد خداوند آسمان ها 
رفتار نمودی و ظروف عبادتگاه او 
را پیش تو آوردند و تو و زنهایت و 
کنیزهایت و امرایت در آن ها شراب 
نوشیدید و خدایان نقره یی. طلائی. 
برنجی. آهنی. چوبی و سنگی را که 
نمی بینند و نمی شنوند و هیچ چیز را 
نمی دانند پرستش نمودید. اما خدانتی 
را که جان تو و تمام کارهایت در دست 
او ات پرستش و احترام نکردی. ۳ 
این دست از طرف او فرستاده شد تا این 
کلمات را بنویسد. 

ما آنچه که نوشته شده این است: 
«مناء مناء ثقیل و فرسین» *و معنی آن 
از آنن فراو اشت: فباءبعت دا روزهای 
سلطنت تو را شمرده و آن را بپایان 
رسانیده است. ۲"ثقیل. یعنی در ترازو 
وزن شده و ناقص برآمدی. فرسین. 
مادی ها و فارسی ها داده شده است.» 

"بلشزر فوراً فرمان داد تا لباسهای 
ارغوانی بر دانیال بپوشانند و طوق زرین 
۳ بیاندازند و اعلام کنند که او 
حاکم سوم مملکت می باشد. "در همان 
شب. بلشزر. پادشاه کلدانیان. کشته شد 
هر ۲ قاوییش مادی که در آن زمان شصت 
و دو ساله بود مملکت او را به تصرف 
خود درآورد. 


دانیال در چاه شیران 

و سست والی در سراسر مملکت 
خود مقرر نماید. "سه وزیر را هم به 
سرپرستی آن ها انتخاب کرد که یکی از 
آن ها دانیال بود تا تمام والی ها حسابهای 
خود را به آن ها پس بدهند و هیچ ضرر 
مالی به پادشاه ترسد. "بزودی مقام 
دانیال از وزرا و والی های دیکر بالا تر 
شد. زیرا دارای هوش و ذکاوت بیشتری 
بود. پادشاه در نظر داشت که دانیال را 
"اما وزیران و والی ها دنبال بهانه ای 
می گشتند تا در ادارة امور مسملکتی از 
دانیال شکایت کنند. ولی نتوانستند هیچ 
بهانه ای به دست بیاورند. چونکه دانیال 
کاملاً امین و صادق بود و هرگز خطانی 
از او سر نمی زد. !پس به یکدیگ رگفتند: 
«ما نمی توانیم هیچ علت و بهانه ای بر 
ضد دانیال پیدا کنیم. مگر اینکه دربارهة 
قوانین مذهبی و خدای خودش بهانه ای 

از او به دست بياوریم.» 
*پس به حضور داریوش رفتند و گفتند: 
«داریوش پادشاه تا اید ژزنده باد! "تمام 
وزرای مملکت و والی ها و مشاوران و 
حکام با هم مشورت کرده اند که پادشاه 
حکمی صادر فرماید و در آن منع کند 
که تا سی روز هر کس بغیر از داریوش 
پادشاه, از خدائی یا انسانی حاجتی در 
بفرآنست مایت تقو سا شیر ان اند اخزهة 
شود. *حالا. ای پادشاه. این حکم را 
صادر فرما و این فرمان را امضاء کن تا 


دانیال ۶ 


اینکه طبق قانون مادی ها و فارسی ها این 
حکم باطل نگردد.» !داریوش پادشاه. 
این فرمان را امضاء کرد. "وقتی دانیال 
فهمید که چنین فرمانی صادر شده است. 
به خانهٌ خود رفت در بالاخانهةٌ خو دکلکینی 
را که به سوی اورشلیم باز می شد باز کرد 
و مانند گذشته. روزی سه مرتبه زانو زده 
و خدای خود را عیادت و پرستش نموده 
دعا هی کر 

وقتی دشمنانش او را دیدند که نزد 
خدا دعا می‌کند. ۲اهمگی به حضور 
پادشاه رفتند و گفتند: «ای پادشاه., آیا 
شما فرمان ندادید که هرکس تا سی روز 
تغیر از کو ازغدانی با اتساین ایح 
بخواهد در چاه شیران انداخته شود؟ » 
پادشاه گفت: «بلی. درست است و این 
فرمان طبق قانون مادی ها و فارسی ها 
تغییر نمی پذیرد.» ۳آن ها گفتند: «اين 
دانیال که از اشبر ان بهزدا ی باشد, 
از تو ای پادشاه و از فرمان تو اطاعت 
نمی کند. او روزی سه مرتبه دعا و 
عیادت م ی کند. » 

۴پادشاه وقتی این را شنید بسیار 
پریشان: شد. و برای: ,خلاصی. داثیال 
می اندیشید و تا غروب آفتاب کوشش 
کرد که راهی برای نجات دانیال پیدا 
کند. ۷سپس 1 مردان به حضور پادشاه 
بر کشت و گفتند: «ای پادشاه. می دانی 
که بر طبق قانون مادی ها و فارسی ها. هر 
حکمی که توسط پادشاه صادر شود تغییر 
و تبدیل نمی پذیرد.» 

۴ بنابراین» پادشاه فرمان داد و دانیال را 
آوردند و او را در چاه شیران انداختند. 


۱۱۷ 


پادشاه به دانیال گفت: «ای دانیال. 
امیدوارم خدائی که تو پیوسته او را 
پرستش قی کی تو را نجات دهد.» 
۷سپس سنگی را آوردند و آنرا بر دهانة 
چاه گذاشتند و پادشاه آن را با هر خود و با 
مهر وزرای خود مهر کرد تا کسی نتواند 
دانیال را نجات بدهد. *"بعد از آن 
پادشاه به قصر خود برگشت و تا صبح 
روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش 
و عشرت را برای او بیاورند و تا صبح 
نتوانست بخواید. 

*صبح زود پادشاه برخاست و با عجله 
بر سر چاه شیران رفت. "وقتی به سر 
چاه رسید. با صدای گرفته ای دانیال 
را صدا کرد و گفت: «ای دانیال. بندهٌ 
خدای زنده. آیا خدایی که تو پیوسته او 
را پرستش می‌کنی توانسته است ترا 
تجات بد هد ؟» ۳دانیال جوابت داد؛: 
«پادشاه تا ابد زنده باد! ۲ خدا فرشتة 
و را فستاک و او فهان شی‌ها وا مسا 
به من صدمه ای نرسانند. زیرا که نه در 
پیشگاه او گناهی کرده ام و نه در حضور 
تو خطانی را مرتکب شده ام.» ۳ پادشاه 
بسیار خوشحال شد و امرکرد دانیال را از 
چاه بیرون بیاورند. دانیال را از چاه بیرون 
کشیدند و دیدند که هیچ صدمه ای به او 
نرسیده است. زیرا که بر خدا توکل کرده 
بود. "سپس پادشاه فرمان داد تا تمام 
کسانی را که از دانیال شکایت کرده بودند. 
آورده و همه آن ها را با زن و فرزندان شان 
در چاه شیران بیندازند. قبل از اینکه آن ها 
بهتة چاه پرسند شیرها حمله کردند و تمام 
استخوانهای آن ها را خرد کردند. 


۱۱۸ دانیال 

۵بعد از آن؛ داریوش پادشاه به تمام 
ملتها و اقوام و زبانهای مختلف ساکنین 
سراسر زمین نوشت: 

«صلح و سلامتی بر شما باد! ۶ این 
امپراطوری من, تمام مردم از حضور 

او خدای زنده است. تا ابد پادشاهی 
قدرتش هرگز بپایان نمی رسد. ۷او 
نجات می دهد و آزاد می‌کند. در آسمان 
و زمین کارهای عجیب و معجزات بعمل 
می‌آورد. او دانیال را از چنگ شیرها 
نجات داد.» 

بنایراین دانیال در زمان سلطنت 
داریوش و کورش فارسی موفق و 
کامیاب بود. 


رژیاهای دانیال 
(۷: ۱ - ۱۲: ۱۳) 


خواب اول دانیال: چهار حیوان 


در سال اول سلطنت بلشزر پادشاه 

۷ تانل ی فانال. خوایی دنف که 
شرح آن به اینقرار است: 

"در خواب بحر وسیعی را دیدم که در 
اثر وزش باد از هر طرف متلاطم توق 
"بعد چهار حیوان عجیب و بزرگ از بحر 
بیرون آمدند. هر کدام از آن ها با دیگری 
تفاوت داشت. ۴اولی شبیه شیر بود. 
اما بالهائی مثل بالهای عقاب داشت 
در حالیکه به آن نگاه می کردم # 
بالهایش کنده شدند و ۳ نتوانست 


ثِ ۷ 


پرواز کند و مثل انسان بر دو پای خود 
ایستاد. به این حیوان فکر و عقل انسان 
داده شد. 

«حیوان دومی شکل خرس را دارا بود 
و بر پاهای خود ایستاد و آمادهٌ حمله 
شد. در بین دندانهایش سه قبرغه را دیدم 
و ضد‌انی را شنیدم که به [ حیوان 
می‌گفت: «برخیز و تا می توانی گوشت 
بخور!» 

#حیوان سومی به شکل پلنگ بود. 
او بر پشت خود چهار بال بسان بالهای 
پرندگان داشت و دارای چهار سر بود. 
داده شد. 

"بعد در خواب حیوان چهارم را دیدم 
که خیلی ترسناک و قوی بود. این حیوان 
قربانیان خود را با دندانهای بزرگ و 
آهنین خود می درید و می خورد. سپس 
باقیمانده را در زیر پاهای خود لگدمال 
می‌کرد. این حیوان از سه حیوان دیگر 
فرق داشت و دارای ده سته بو دز 
حالیکه به شاخهایش نگاه می کردم. 
دیدم که اگهان یک شاخ کوچک ۳۹ 
از بين شاخها پیدا شد و سه تا از شاخهای 
اولی از بیخ کنده شدند. این شاخ کوچک 
چشمانی مثل چشمان انسان داشت و از 
دهانش سخنان تکبرآمیز جاری بود. 


رژیای موجود ازلی 
*آنگاه تختهائی را دیدم که برای داوری 
قرار داده شدند. و «موجود ازلی» بر 
تخت خود جلوس کرد. لباس او همچون 
برف. سفید و موهای سرش مانند پشمر 


دانیال ۷ 


خالص بود. تخت او بر عرابه های آتشین 
قرار 
می جهیدند. " دریائی از آتش از پیشروی 
آن جاری بود. هزاران نفر خدمت او را 
می‌کردند و میلیونها نفر در حضور او 
ایستاده بودند. آ رگا دوسیه ها برای 
داوری گشوده شدند. 
"بعد آن حیوان چهارم را دیدم که 

کشته شد و جسدش طعمة آتش گردید. 
زیرا شاخ کوچک این حیوان هنوز هم 
سخنان تکبرآمیز می گفت. " رت 
سلطنت سه حیوان دیگر از آن ها گرفته 
شد: اما اجاژه داشتند که به ژندگی خود 
همچنان ادامه بدهند. 


۳ 


داشت و از آن شعله های آتش 


ر خواب موجودی را دیدم که شبیه 
پسر انسان بود. او د بر ابر های آسمان آمد و 
بحضور موجود ازلی رفت. ۴ به او اختیار 
و جلال و قدرت سلطنت داده شد تا همه 
اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بکنند. 


قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. 
تفسیر خواب دانیال 

۳ من. دانیال. از دیدن آن چیزها گیچ و 

ناراحت شدم. "پس پیش یکی از کسانی 

که در پهلوی تخت نشسته بود. رفتم 

و تفسیر آن رژیا را از او پرسیدم. او هم 


9 جز ل شرح داد: ۲ «آن چهار حیوان 
بزرگ, تزا پادشاه هستند که بر زمین 


ظهور می‌کنند. اما سرانجام مقدسین 
خدای متعال قدرت سلطنت را تا ابد 
به دست م یگيرند.» 

٩‏ بعد دربارهٌ حیوان چهارم که ترسناک و 
دارای دندانهای آهنین و پنجه های برنجی 


۱۱۹ 


بود و از سه حیوان دیگر فرق داشت 
فربانیان خود را می درید و می خورد و 
زیر پا لگدمال هی کرت از او پرسیدم. 
"همچنین دربارة آن ده شاخ و شاخ 
کوک که‌نیفدا طاهر شندوسه تا از آن ده 
شاخ که از بیخ کنده شدند. سوال کردم. آن 
شاخ کوچک همان شاخی بود که چشم 
4 و از دهانش سخنان تکبرآمیز 
جاری و از شاخهای دیگر هولناکتر بود. 
"در حالیکه تماشا می کردم دیدم که آن 
شاخ با مقدسین خدا جنگید و بر آن ها 
پیروز شد. ۲"آنگاه «موجود ازلی» آمد و 
به داوری شروع کرده از مقدسین خدای 
متعال حمایت نمود و زمانی رسید که 
زمام سلطنت را به آن ها سپرد. 

۳او به من این چنین شرح داد: «حیوان 
چهارم سلطنت چهارم بر زمین است. این 
سلطنت از سلطنت های دیگر متفاوت 
می باشد و تمام دنیا را پاره پاره نموده 
در زیر پاهای خود لگدمال می کند. 
ده شاخ او ده پادشاه هستند که از 
همین سلطنت ظهور می‌کنند. بعد پادشاه 
دیگری به سلطنت می رسد که با سه 
پادشاه دیگر فرق می داشته باشد و آن ها 
را مغلوب می‌کند. او علیه خدای متعال 
سخن می‌گوید. بر مقدسین او ظلم می‌کند 
و می‌کوشد که تمام احکام و جشنهای 
مذهبی را تغییر بدهد. مقدسین خدا مدت 
سه و تب سال تحت تسلط او می باشند. 
۴ بعد زمان داوری آغاز می یابد و سلطنت 
این پادشاه از ا و گرفته می شود و بکلی از 
بین می رود. "آنگاه قدرت و بزرگی تمام 
سلطنت ها به مقدسین خدای متعال سپرده 


۱۱۵۰ دانیال 
می شود. سلطنت خدای متعال ابدی بوده 
تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از 
او اطاعت می‌کنند « 

"این بود خوابی کهدیام و وی داز 
شدم, , بسیار پریشان ود . از ترس رنگ 
از چهره ام پریده بود. ولی از خوابم به 


کسی چیزی نگفتم. 


خواب ی دانیال: ۳ 
۸ در سال سوم سلطنت بلشزر یک 
خواب دیگر دیدم. "در خواب دیدم 
که در شهر شوش.: پایتخت ایالت عیلام. 
قز کناو دریای اولای ایستاده ۳9 
"وفتی به اطراف نگاه می کردم. ۰ قوچی 
را دیدم که دو شاخ بلند داشت و در کنار 
دریا ایستاده بود. بعد دیدم که یکی از 
این دو شاخ بلندتر شد. "این قوج بطرف 
مغرب. شمال و جنوب شاخ می زد و 
کند یا از دستش نجات یاید. هر چه دلش 
می خواست. 0 
*در حالیکه دربارة این وقایع فک می‌کردم. 
ناگهان یک بزنر از غرب پیدا شد. او آنقدر 
بسرعت می دوید که پاهایش به زمین تماس 
نمی‌کرد. این بز که یک شاخ در وسط 
چشمان خود داشت ِ شت. "با تمام قدرت بسوی 
آن قوچ دو شاخ دوید. "بعد با خشم و 
غضب بر قوج حمله برد و هر دو شاخش را 
شکست و او را که توان مقاومت را نداشت؛ 
به زمین انداخته پایمال کرد وکسی نبودکه 
را رت او نو 9 
"ان نز تر ی تهایت رگ شتت» اما در 
حالیکه به اوج قدرت خود رسیده بود. 


9 


ناگهان شاخش شکست و بجای آن 
چهار شاخ بلند در چهار سمت مختلف 
پدید شدند. "از یکی از این شاخها. 
شاخ کوچکی برآمد و رو به جنوب و 
مشرق و بسوی سرزمین زیبا نمو کرد و 
آنقدر نیرومند شد که علیه لشکر آسمانی 
برخاست و بعضی از ستارگان را بر زمين 
ریخت و پایمال کرد. "او حتی علیه 
فرمانروای لشکر آسمانی قیام کرده و از 
قربانی هائی که روزانه برای او تقدیم 
می شدند. جلوگیری نموده عبادتگاه 
مقدس او را فنران که ۲ بخاطر گناه 
قوم به او اجازه داده شد که قوی گردد 
و مانع تقدیم قربانی های روزانه شود. آن 
شاخ هر چه دلش خواست. انجام داد و 
حقیقت عدالت را پایمال کرد. 
۳ بعد شنیدم که دو فرشتة مقدس با هم 
گفتگو می‌کردند. یکی از دیگری پرسید: 
«تا بکی قربانی های روزانه تقدیم 
نخواهند شد؟ تا بکی گناه و شرارت 
جریان خواهد داشت؟ تا چه وقت لشکر 
آسمانی و عبادتگاه پایمال خواهد شد؟» 
۲"شنیدم که فرشتهٌ دیگر در جواب گفت: 
«یکهزار و یکصد و پنجاه روز دوام می‌کند 
و در این مدت قربانی های روز سح 
و شام تقدیم نخواهند شد. بعد عبادتگاه 
دوباره آباد می شود.» 
جبرائیل خواب دانیال را تعبیر می‌کند 
"وقتی من. دانیال. کوشش می کردم که 


معنی خوابم را بدانم ناگهان موجودی 
شبیه انسان در برایر من ایستاد ۴آوازی 


را از آن طرف دریای اولای شنیدم که 


دانبال 


می‌گفت: «ای جبرائیل». خواب دانیال 
را برایش نهیتر گن ِ« ۳ جبرائیل 
پیش من آمد و من ترسیدم و رو به زمین 
افتادم. او به من گفت: «ای انسان فانی. 
آن خوابی را که دیدی مربوط به زمان آخر 
است.» در حالیکه او حرف می زد من 
بیهوش بر زمین افتادم. اما او مرا گرفت و 
از زمین بلتك گرگ "و گفت: «من آمده ام 
تا به تو نشان بدهم که نتيجة خشم خداوند 
چه خواهد بود. خوابی را که دیدی دربارةٌ 
و قوج دو شاخ را که در خواب 
دیدی. سلطنت ماد و فارس است. ۳ 
ثر پادشاه بونان است و شاخ بلندی که 
در وسط چشمانش بود. اولین پادشاه 
آن کشور می باشد. ۲"شاخی را که دیدی 
شکست و بجای آن چهار شاخ دیگر 
پدید شدند. به این معنی است که آن 
کشور به چهار حصه تقسیم می شود و 
 ِِ‏ از خود پادشاهی خواهد 
. اما هیچکدام به اندازةٌ پادشاه اول 
0 
۳در پایان سلطنت آن ها وقتی شرارت 
آن ها از حد بگذرد. پادشاه دیگری به 
قدرت می رسد که بسیار ظالم و مکار 
می باشد. ۴"او دارای قدرت زیادی 
می شود اما نه با نیروی خود. او عامل 
تباهمی و خرابی خواهد بود. هر طوری 
که دلش بخواهد عمل می‌کند و دست به 
کشتار صاحبان قدرت و قوم مقدس خدا 
می زند. *"با مهارت, نقشه های فرییندة 
خود را عملی می‌کند و با یک شبخون 
عدهٌ زیادی را از بين می برد. آنقدر مخرور 


۹:۸ ۱۲۱۱۵۱ 
می شود که علیه شاه شاهان قیام می‌کند. 
اما سرانجام نابود می شود. ولی نه 
به دست انسان. ۴ خوابی را هم که دربارة 
قربانی های روزانهٌ صبح و شام دیدی به 
حقیقت 0 اما تو این خواب را 
مخفی نگهدار زیرا در آيندة خیلی دور 
عملی می شود.» 

۲آنگاه برای چند روز بیمار و ضعیف 
بو ۵2 بعد برخاستم و قرار عادت به 
کارهائی که پادشاه به من سپرده نود 
مصروف شدم. اما خوابی که دیده بودم. 
فکر مرا مشغول کرده بود. زیرا دانستن آن 
برای من بود. 


دانیال برای قوم خود دعا می‌کند 
۹ در سال اول سلطنت داریوش مادی 

- پسر خشایار شاه - که بر کلدانیان 
حکومت می‌کرد "من. دانیال. وقتی کلام 
خداوند را خواندم. . فهمیدم که طبق کلامی 
که خداوند به ارمبا گفته بود. اورشلیم 
می بایست مدت هفتاد سال ویران باقی 
بماند. "پس بحضور خداوند دعا و زاری 
کردم. روزه گرفتم و نمد پوشیدم. خاکستر 

1 ِ ۴ 
بر تمرم ریختم "و نزد خداوند. خدای 
خود 1 اعتراف 
نموده 

«ای ۳ تو خدای بزرگ و با 
هیبت هستی. تو همیشه به پیمان مقدست 
وفا ی کلی و به کسانی که ترا دوست 
دارند و از اوامر تو اطاعت می‌کنند. 
رحمت نشان می دهی. *اما ما گناهکاريم 
و شرارت و تمرد کرده ایم. ما خط کار 

و از احکام تو سرپیچی کرده ایم. *به 


رز 


سخنان تلکا تا انبیاء که پیام ترا به 
پادشاهان. بزرگان. پدران و مردم ما 
زساندند. گوش ندادیم. 
۲ای ِِِ تو عادلی و ما شرمنده 
هستیم. ۳ بهودا و اهالی اورضلیم 
کرده ایم. 4 ۱ ۶ > ٩‏ 
شده ایم. یل ای خداوند. ما و پادشاهان 
و بزرگان و پدران ما رسوا شده ایم» زیرا 
به تو گناه ه کرده ایم. *اما تو خدای بخشنده 
و مهربان هستٍ وکسانی را که به تو گناه 
کرده اند, می بخشی. ای خداوند, خدای 
ماء ما به کلام تو توجه نکرده ایم و مطابق 
احکامت که بوسيلةً بندگانت: انبیاء به 
ما دادی. رفتار ننموده ایم. "بلی. تما 
اسراییل از شریعت تو تجاو زکرده روگردان 
شده اند و همه ما در حضور توگناهکاريم 
و به همین خاطر لعنت هائی که در کتاب 
آمده اند. هر چیزی که دربارةُ ما و رهبران 
ما گفته بودی عملی شدند. آن بلای عظیمی 
که در اورشلیم پر سر ما آمد. در هیچ جای 
دب دباي تدنه است ۱ ین بای و 
ام تست که هن خود هت 
یم و آنچه را که راست و درست است 
بجا آوریم تا تواز ما راضی شوی. ۴ بتایران 
توکه ناظر اعمال ما بودی, آن بلا را بر سر 
ما آوردی, زیرا تو ای خداوند. خدای ما, 
همیشه عادلانه عمل هی کنی؛: اما باوجود 
اين. ما باز هم به کلام تو گوش ندادیم. 
ای خداوند. خدای ما. تو با قدرت 
خود قوم برگزیده ات را از مصر بیرون 


٩ دانیال‎ 


آوردی و چنانکه امروز می بینیم نام تو 
در بین اقوام مشهور شده است. هرچند 
اک ه کرده ایم و پر از شرارت هستیم. 
۴اما ای خداوند. التماس می‌کنيم که 
چون در گذشته از ما دفاع کرده ای. پس 
جال هم ی کیک زا دز اریز 
کوه مقدس خود میاور. زیرا قوم برگزيدة 
تو و شهر تو به سبب گناهان ما و شرارت 
پدران ما مورد تمسخر همسایگان واقع 
شده اند. 

۷۲ای خدای ما. دعای بنده ات را 
بشنو! به زاری ما گوش بده! بخاطر 
نامت که خداوند است. بر عبادتگاهت 
که ویران شده است نظر لطف بینداز! 
ای خدای من. گوش بده و دعای ما 
را بشنو! چشمانت را باز کن و خرابی 
شهری را که نامت را بر خود دارد. رن : 
ما به سیب رحمت عظیمت از تو این 
درخواست را می کنیم. نه بخاطر اینکه 
ما مردمان نیک 

"ای خداوند. دعای ما را بشنو وگناهان 
ما را ببخش. ای خداوند. به تقاضای ما 
که را وی ار حراع 
ای خدای من. معطل نشو. زیرا نام تو بر 
این قوم و بر این شهر می باشد.» 

هفتاد هفته 

۳در حالیکه مشغول دعا بودم و به 
گناهان خود و گناهان قوم اسرائیل اقرار 
می نمودم و بحضور خداوند. خدایم 
برای کوه مقدس سهیون التماس می‌کردم. 
۲"جبرائیل که او را قبلاً در خواب دیده 
بودم. با سرعت پروا زکرد و هنگام قربانی 


دانیال 


شام پیش من آمد "و به من گفت: «ای 
دانیال. من آمده ام که به تو دانش و فهم 
ببخشم تا اين اسرار را فهمیده بتوانی 
۳ در همان لحظه ای که مشغول دعا شدی. 
به دعای تو جواب داده شد و من آمده ام 
تا ترا از آن آگاه سازم. » زیرا خدا ترا بسیار 
دوست دارد. پس حالا توجه کن تا آنچه 
را که در مورد خوابت می‌گویم. بفهمی 

۳ به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس 
تو هفتاد هفته طول می‌کشد تا فساد و 
شرارت از بین برود. کفارةٌ گناهان داده 
شود. عدالت ابدی برقرار گردد. عبادتگاه 
خداوند دوباره تقدیس شود و به این 
ترتیب رژیاها و پیشگوئی ها تحقق 
يابند. *"بدان و آگاه باش که از زمان 
صدور فرمان اعمار مجدد اورشلیم تا 
ظهور پیشوای برگرنگه خدا. هفت هفته 
و شصت و دو هفته طول می‌کشد و با 
وجود این اوضاع بحرانی. اورشلیم با 
جاده ها و دیوارهایش آباد می شود. 
۴پس از آن شصت و دو هفته. آن 
پیشوای برگزیده کشته می شود. اما نه 
بخاطر خودش. بعد پادشاهی همراه 
لشکر خود اورشلیم و عبادتگاه را ویران 
می‌کند. آخر زمان مثل طوفان فرا می رسد 
و جنگ و خرابی ها را که تعیین شده, با 
خود می آورد. "این پادشاه با اشخاص 
زیادی پیمان یک هفته ای می بندد. اما 
وقتی نصف این مدت بگذرد. مانع تقدیم 
قربانیها و هدایا می شود. بعد این مکروه 
وتر آنگز: عبادتگاه را نجس می سازد. 
ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین 
شده بر سرش می آید.» 


۱۱۵۳ ۱۰-۰۹ 


رژیای دانیال درکنار دریای دجله 


در سال سوم سلطنت کورش: 
پادشاه فارس. دانبال که 

بلطشزر هم نامیده می شد. رویای دیگری 
دید و تعبیر آن به او آشکار شد. اين رژیا 
حقیفت داشت و دربارةٌ یک جنگ 
بزرگ بودکه در آینده رخ می داد 

"من دانیال؛ . وقتی این روا را ۳۵ 
سه هفته ماتم گرفتم. 
غذای لذیذ خوردم و نه لب به گوشت 

و شراب زدم و نه سر خود را چرب و 
شانه کردم. 

"در روز بیست و چهارم ماه اول سال. 
در کنار دریای بزرگ دحله ایستاده نو دم: 
**وقتی به بالا نگاه کردم. ناگهان مردی 
را دیدم که لباس سفید کتانی پوشیده و 
بدن او مثل گوهر می درخشید. رویش 
برق می زد و چشمانش بسان شعله های 
آتش بودند و بازوها و پاهایش مانند برنج 
صیقلی شده و صدایش شبیه غوفای 
گروه های بیشمار مردم بود. 

۲از آنْ عده ای که در آنجا ایستاده 
بودیم: تنها من آن رژیا را دیدم. همراهان 
من آنقدر ترسیدند که پا به فرا ر گذاشتند 
و خود را پنهان کردند. اف قها ماطم 
و به آن رژیای عجیب نگاه می کردم. 
رنگم پریده بود و تاب و توان نداشتم. 
0 ِِِ 
مرا لمس نمود و مرا بر دستها و زانوانم 
لد کرد 


فلز این مدت به 


۱۴ دانیال 
۲"فرشته به من گفت: «ای دانیال. ای 
مرد بسیار عزیز خدا. برخیز و به آنچه 
که می خواهم به تو بگویم با دقت 
گوش بده! زیرا برای همین پیش تو 
فرستاده شده ام.» آلگاه در حالیکه هنوز 
می لرزیدم. بپا ایستادم. ۲"بعد به من 
گفت: «ای دانیال. نترس! زیرا از همان 
روز اول که در حضور خدای خود روزه 
گرفتی و از او خواستی که به تو دانش 
و فهم ند هد » درخواست نو قبول شلد 
و خدا همان روز مرا پیش تو فرستاد. 
۳ ما فرشته ای که بر کشوز 7 
حکمرانی می‌کند. بیست و یک روز با 
من مقاومت نمود و مانع آمدن من شد. 
سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان 
من آمد "و هن 
توانستم به اینجا بيایم و به تو بگویم 
که در آینده برای قومت چه حادثه ای 


مقرب است. به 


رخ می دهد. زیرا اين رژیا را که دیدی 
مربوط به آینده است « 

" ی سا این مدت سرم را بریر 
انداخته وگتگ بودم. . آنگاه آن قاصدی 
که شب اسان ود ینمرا من ود؟ 
بتوانم حرف پزنم. . من به او گفتم: «ای 
آقای من, اين رژیا مرا بقدری ترسانده 
است که دیگر تاب و توان در من نمانده 
۷۲"پس چگونه می توانم با تو 
حرف بزنم؟ قوّت من تمام شده است و 
بسختی نفس م ی کشم.» 

او دوباره مرا لمس کرد و من قّت 
یافتم. ۳ او گفت: «ای مرد سیار عزیر 
خدا. نترس و تشویش نکن!» وقتی این 
را گفت. قوّت یافتم و به او گفتم: «ای 


است. 


۱۱ ۰ ۰ 


آقای من. حالا حرف بزن زیرا تو به من 
یرو بخشیدی.» ۳ و گفت: «می دانی 
چرا پیش تو آمده ام؟ من آمده ام تا بگویم 
که در کتاب حق چه نوشته شده است. 
وقتی از پیش تو بازگردم. به جنگ 
فرشته ای که بر کشور فارس حکومت 
می کند؛ ی زوم ق سیسی ب اهر شگه ای که 
حکمروای یونان است. می جنگم. 
۱ ۱ ۱ تنها میکائیل 
نگهبان قوم اسرائیل» به من 
کشک نیس گذن ۳ 


سلطنت مصر و سوریه 

"فرشته اضافه کرد: «اسه پادشاه دیگر 
در کشور فارس به سلطنت می رسند و به 
تعقیب آن ها پادشاه چهارم زمام مملکت 
را به دست ی کنر این پادشاه از همه 
ثروتمندتر می باشد و با استفاده از قدرت 
و ثروت خود همه را علیه کشور یونان 
تحریک می‌کند. 

"بعد از آن پادشاه نیرومندی به 
میدان می آید. او بر یک کشور وسیعی 
فرمانروائی می‌کند و هر آنچه که دلش 
بخوا هد بعمل می آورد. ۴ اما در اوج 
قدرت سلطنتش از هم پاشان می‌گردد و 
به چهار سلطنت تقسیم می شود. فرزندی 
از ام بادشاه به لت نمی وس زیر 
پادشاهی او ريشه کن شده به دیگران 
داده می شود. 

#ادشاه جنرب به قترت ی وه آما 
یکی از نرداراتتن علبه: او قیام کرده 
سلطنت را از دست آو می گیرد و با 
قدرت زیادتری حکومت می‌کند. *چند 


دانیال ۱۱ 


سال بعد, پادشاهان جنوب و شمال پیمان 
صلح امضاء می‌کنند و برای تحکیم اين 
پیمان. دختر پادشاه جنوب با پادشاه 
شمال ازدواج میک اما خی این بسن 
خیلی کوتاه خواهد بود. زیرا آن دختر با 
پدر و همراهانش کشته می شوند. "بعد 
یکی از خویشاوندان آن دختر پادشاه 
جنوب می شود و علیه پادشاه شمال به 
جنگ می رود و به قلعةّ او داخل شده 
او را شکست می دهد. ۸بتها و ظروف 
قیمتی طلا و نقرهُ سوریه را با خود به مصر 
می برد. سپس برای مدتی صلح برقرار 
می شود. *بعد پادشاه شمال به جنوب 
حمله می‌کند. اما شکست می خورد. 
"پسران پادشاه شمال با سپاه بزرگی 
برای جنگ آماده می شوند و مانند سیل 
داخل مملکت پادشاه جنوب شده به 
قلعةٌ نظامی دشمن حمله می برند. آنگاه 
پادشاه جنوب با خشم ژیاق. به .جنگ 
پادشاه شمال می رود و سپاه بزرگ او را 
شکست می دهد. "پادشاه جنوب از اين 
پیروزی مغرور شده هزاران نفر از دشمنان 
خود را نیست و نابود می‌کند. اما قدرت 
او دوامی نمی داشته باشد. 

۳ چند سال بعد پادشاه شمال به کشور 
خود مراجعت می‌کند و سپاهی را بزرگتر 
و مجهزتر از قبل تشکیل می دهد تا در 
وقت مناسب دوباره به جنگ برود. ۳در 
آن زمان عدهٌ زیادی علیه پادشاه جنوب 
قیام می‌کنند و حتی بعضی از آشوبگران 
ی ی ی 
پیشگوئی ها تحقق یابند. اما همگی 
شکست می خورند. *آنگاه پادشاه شمال 


۱۱۵ 


می آید و شهر مستحکم را محاصره و 
تصرف مین کند: قشون پادشاه جنوت 
از تک نگ می‌ کشند و حتی بهترین 
عساکر آن ها نمی توانند مقاومت نمایند. 
۴ تجاوزگران پادشاه شمال هرچه دل 
نمی باشد که از آن ها ممانعت نماید. به 
را ویران می‌کنند. 

۷ پادشاه شمال برای تصرف تمام کشور 
پادشاه جنوب نقشه می‌کشد و برای این 
منظور با پادشاه جنوب پیمان می بندد و 
یکی از دختران خود را به همسری او 
نی ذهت» اما تشه اش عملی نی فون: 
آنگاه متوجه کشورهای ساحلی 
می‌گردد و بسیاری از آن ها را تصرف 
می‌کند. اما یکی از فرمانده ها او را 
شکست می دهد و او با ذلت و خواری 
عقب نشیتی می کند. "پادشاه شمال به 
وطن خود عزیمت می‌کند و همه چیزش 
به پایان می رسد. 

"پس از او پادشاه دیگری به قدرت 
می رسد و بخاطر حفظ شوکت و 
تقوية بنیة مالی سلطنت خود مأموری 
را می فرستد تا از مردم باج و خراج 
جمع کند. 0 پادشاه در مدت کوتاهی 
کشته می شود؛ اما نه از خشم مردم يا 
در جنگ.» 


پادشاه شریر شمال 


۲ فرشته به کلام خود ادامه داده گفت: 


«پادشاه دیگر شمال» شخص شریری 
می باشد و او بدون اینکه حق پادشاهی 


۱۵۶ 


را داشته باشد. ی 
نیرنگ زمام سلطنت را به دست می‌گیرد. 
"او قدرت کاهن اعظم و از هرکسی دیگر 
را که با او مخالفت کند درهم می شکند. 
۳با عقد پیمان. مردم را فریب می دهد 
و باوجودیکه همدستان کمی می داشته 
باشد به قدرت می رسد. ۳و با یک 
حمله ناگهانی وارد حاصلخیز ترین ولایت 
می شود و کارهائی می‌کند که هیچیک 
از پدرانش نکرده بودند. غنایم جنگی را 
تین یرون ود تسج می 5 بعد پرای 
تصرف قلعه های جنگی نقشه می‌کشد. 
اما نقشه هایش عملی نمی شوند. 

*بعد جرأت یافته سپاه بزرگی را برای 
جنگ با پادشاه جنوت آماده می کنك. 
هم با لشکر بسیار بزرگ 
و نیرومند به جک او می رود. اما 
در اثر توطثه ای کی می خورد. 
۴مشاورین نزدیک او باعث سقوط او 
می شود و بسیاری از عساکرش تار و 
مار شده به قتل می رسند. ""بعد این دو 
پادشاه در حالیکه بر ضد یکدیگر توطثه 
چیده اند. بر سر یک سفره سس 
غذا می خورند و به هم دروغ می‌گویند. 
اه میک به سرام جرد یرد زیرا 
هنوز وقت معین آن ترسیده است. " سن 
باه 9 سیم کرو ۱9 ۳ 0 
وطن خود می شود و در راه بازگشت. 
ضد پیمان مقدس عمل نموده و در آنجا 
باعث خرابی های زیادی می شود و بعد 
به مملکت خود بر می‌گردد. 

"بعد در وقت معین یکبار دیگر 


به سل نب لاک کنتی, هی گتلاه. اف اف 


پادشاه جنوت 


دانیال ۱۱ 


می داشته باشته:" زیرا قوفتی ار غرب با 
کشتی های خود به مفابلة او می آیند و 
او وحشتزده عقب نشینی می‌کند. پادشاه 
شمال از این شکست به خشم می‌آید و 
با مشوره آنهای که پیمان مقدس خود را 
ترک کرده اند برای از بين بردن پیمان 
مقدس قوم برگزیدة خدا می رود ۳و 
اکن هگا زا گلرند مر مارد او 
مانع اجرای فربانی های روزانه من جرد 
و «مکروه ویرانگر» را در عبادتگاه 
خدا قرار می دهد. "با حیله و نیرنگ 
یهودیانی را که ضد پیمان مقدس شرارت 
ورزیده اند. طرفدار خود می سازد. اما 
کسانیکه خدا را می شناسند مخالف و 
مانع او می شوند. 

۳ در آن وقت دانشمندان قوم شروع به 
تعلیم دادن مردم می کنند؛ اما عده ای از 
ها قو تشن ناش من تقوتلی تففی, 
با شمشیر بقتل می رسند و برخی از آن ها 
زندانی و تاراج میگردند. ۴ اما در عین 
حال به پیروان خدا اندکی کمک می رسد. 
بعد بسیاری از مردم گمراه با حیله گری 
با آن ها ملحق می شوند. ۲۵عده ای از 
دانشمندان بقتل می رسند. این باعث 
من اتود که قوم برگزیدة خدا پاک و 

بی آلایش گردند. اين وضع تا زمانی که 
امین رارسا ادامه می یابد. 

۴۶پادشاه شمال هرچه دلش بخواهد. 
می‌کند. او خود را برتر و بالا تر | 
خدایان دیگر می داند و به خدای خدایان 
کفر می‌گوید و تا زمان مجازاتش فرا 
برسد. به این کار ادامه می دهد. زیرا 


داشال ۲۱۲۱۲ 


آنچه را که خدا مقرر فر موده است. 
واقع می شود. ۲پادشاه نه به خدائتی 
که پدرانش او را بندگی م ی کردند توجه 
می‌کند و نه به خدائی که محبوب زنان 
می باشد. در واقع او به هیچ 
توجه نمیکند. زیرا او خود را والاتر از 
هر خدائی می پندارد. *"یگانه خدائی 


خدائی 


که از قلعه های مست محافظت 
می‌کند. به این خدائی که پدرانش او 
را نمی شناختند. طلا و نقره. سنگهای 
گرانبها و هدایای نفیس تقدیم می‌کند. 
با اتکاء به این خدای بیگانه به 
قلعه های مستحکم حمله می برد و 
کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و 
ی 
سرانجام. پادشاه جنوت به ِِِ» 
پادشاه شمال می آید و او هم با 
عراده های جنگی و سواران و کشتیهای 
زیاد مانند گردباد به مقابلةً او می شتابد. 
پادشاه شمال سیل آسا به کشورهای زیادی 
حمله می برد "و همه را تصرف می کند. 
سرزمین اسرائیل را هم مورد تاخت و 
تاز قرار می دهد. اما از بر بين این اقوام. 
ادومیان و موآبیان و اکثر عمونیان نجات 
می یابند. "حتی مصر و کشورهای بسیار 
دیگر هم 
سا 
نفیس مصر را تاراج هی کنك. مردم لیبیا ب 
و حبشه به او باج و خراج می دهند. 
۴ اما از جانب مشرق و شمال خبرهائی 
به گوش او می رسد و او را مضطرب 


از دست او در امان نمی مانند. 


۱۱۷ 


و پریشان می سازد. پس خشخکیق و 
برافروخته برگشته, در سر راه خود مردمان 
زیادی را نابود می کند. *بین دو دریا و 
کوه مقدس که عبادتگاه بر واقع است. 
خیمههای شاهانه قود وربا می کنق. 
اما در همانجا اجلش می رسد و بدون 
اينکه کسی به ا و کمک کند. می میرد.» 


قیامت 


آن فرشته ای که لباس سفید 


۳ ۱ کتانی پوشیده بود. به کلام 
خود ادامه داده گفت: «در آن زمان 
میکائیل. فرشتةٌ اعظم برای حمایت 
قوم تو می آید و چنان دوران سختی 
پیش می آید که در تاریخ بشر سابقه 
نداشته است. اما هر کسی از قوم تو که 
نامش در کتاب خدا نوشته شده باشد. 
نجات می یابد. "بسیاری از آنانی که 
مرده اند. زنده می شوند. بعضی برای 
و حفارت. ۳حکیمان مثل آفتاب 
می درخشند و کسانی که مردم را به راه 
راست هدایت کرده اند. همچون ستارگان 

۴بعد به من گفت: «اما تو ای دانیال 
این پیشگوئی را مخفی در دلت نگهدار 
و کتاب را مهرکن تا زمانه آخر فرا رسد. 
بسیاری از مردم بیهوده می‌کوشند بفهمند 
که چاه جوادتی رف ده ۳ 

۵آنگاه من. دانیال نگاه ه کردم و دو نفر 
دیگر را دیدم که یکی به این سوی دریا و 
دیگری به آنطرف آن ایستاده بودند. *یکی 


از آن ها آن فرشتة سفید پوش که در این 


۱۱۸ 


وقت در بالای دریا ایستاده بود. پرسید: 
«چقدر طول می‌کشد تا این حوادث 
عجیب بپایان برسد؟» "او در جواب. هر 
دو دست خود را بسوی آسمان بلند کرد و 
بنام خدای جاویدان قسم خورد و گفت: 
«اين وضع تا سه و نیم سال دوام هی کند 
و وقتی ظلم و ستمی که بر قوم مقدس 
می‌شود خاتمه یابد. این حوادث هم بپایان 
می رسد.» ۸آنچه را که از کشت شنیدم. 
اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم: 
«افای من؛ آخر این وقایع چه می شود؟» 
"او جواب داد: «ای دانیال, تو حالا برو. 
زیرا آنچه گفتم. تا زمانهٌ آخر فرا برسد شهر 


دانیال ۱۲ 


شده و مخفی می ماند. "عده زیادی پاک 
و طاهر می شوند. ولی مردم بدکار چیزی 
نمی فهمند و به‌کارهای زشت خود همچنان 
ادامه می دهند. اما حکیمان همه چیز را 
درک می‌کنند. "از وقتی که قربانی های 
روزانه منع شود و آن «مکروه ویرانگر» در 
عبادتگاه خدا قرارگیرد. یکهزار و دو صد 
و نود روز سپری می شود. ۲" خوشا بحال 
کس ی که صبر می‌کند تا اين دور یکهزار و 
سیصد و سی و پنج روز به پایان برسد. ۲ اما 
اف داتال واهت»را عنال گن تا روز مرکت 
فرا رسد. اما بدان که در روز قیامت زنده 
می‌شوی تا پاداش ات را دریاف تکنی.» 


کتاب هوشع نبی 


زندگی و کتاب هوشع نبی. محبت خدا را نسبت به مردمش به تصویر می‌کشد. سه فصل اول کتاب 
بیان زندگی هوشع است. بقيةُ کتاب. شامل پیام های است که این نبی خداء در حکومت شمالی اسرائیل 
پیش از سقوط آن در سال ۷۲۲ به مردم موعظه کرده است. 

در دوران هوشع تعداد زیاد مردم اسرائیل ثروتمند بودند. اما با وجود آن, ناشکری می نمودند و 
از کمک به فقرا شانه خالی می‌کردند. بت پرستی در اسرائیل زیاد شده بود و مردم آهسته آهسته از 
پرستش خداوند حقیقی غافل شده بودند. 

موضوع مورد بحث هوشع نبی هم بت پرستی و پیمان شکنی بنی اسرائیل در مقابل خداوند است. 
هوشع با ازدواج ناکامی که با زن خیانتکار خود داشت. بی وفایی بنی اسرائیل را در برابر خدا به آن 
تمثیل می‌کند. همانطوریکه زنش جومر به او خیانت کرد. قوم برگزیدة خدا هم در برابر خدا خیانت 
کردند و از پرستش او دست کشیدند. بنابرین خدا بنی اسرائیل را محکوم کرد و سقوط آنها را اعلام 
فرمود. اما در اخیر رحمت و محبت بی زوال خدا پیروز شد و قوم اسرائیل را دوباره به حضور خود 
پذیرفت و رابطةٌ خود را با آنها تجدید کرد. 

خدا رحمت خود را نسبت به قوم اسرائیل با اين کلمات بیان می فرماید: «ای افرایم. چگونه 
می توانم ترا از دست بدهم؟... دلم نمی خواهد که این کار را بکنم. محبت من نسبت به تو خیلی عمیق 
است.» (۸:۱۱) 


فهرست مندرجات: 


ازدواج هوشع و خانواده او: فصل ۱ - ۳ 
پیام هوشع به قوم اسرائیل: فصل ۴ - ۱۳ 
توبةٌ مردم و وعدهٌ خدا: فصل ۱۴ 


۱۱۹ 


۱۱۶۰ هوشع 


۱ در دوران سلطنت ریا یوتام آحاز 
وحزقیاء پادشاهان بهودا و یرّبعام پسر 
بوآاش» پادشاه اسرائیل. کلام خداوند بر 
هوشع پسر بیری نازل شد. 
خانوادهٌ هوشع 

"خداوند کلام خود را با یوشع چنین 
آغاز کرد: «برو با یک زن زانیه ازدواج 
کن تا از راه زنا فرزندانی برایت بدنیا 
بیاورد. زیرا قوم برگزيدة من زناکار شده 
و مرا ترک کرده اند.» "پس هوشع رفت و 
| جوسسدختر تنلایم آزدواج کرد. آن آزن 
حامله شد و پسری برایش بدنیا آورد. 

"خداوند فر مود: «نام این طفل را 
پزرعیل بگذار. زیرا می خواهم بزودی 
پادشاه اسرائیل را مجازات کنم و انتقام 
خونی را که جدش, پیهُو. در درةٌ پزرعیل 
ريخته است. بگیرم. *در آن روز قدرت 
نظامی اسرائیل را در درة یزرعیل درهم 
می شکنم و به سلطنت قوم اسرائیل 
خانمه می دهم.» 

*جومر بار دیگر حامله شد و دختری 
زائبد. خداوند به هوشع فرمود: « و را 
لوروحامّه. یعنی «رحمت شده» بگذار 
زیرا من دیگر بر قوم اسرائیل رحمت 
نم ی‌کنم و آن ها را نمی بخشم. ۲اما بر 
مردم بهودا رحم می کنم و من خداوند. 
خدای ایشان. آن ها را نجات می دهم. 
اما نه با کمان و شمشیر و جنگ و یا با 
کمک اسپها و سواران شان.» 

"بعد از آنکه جومر لوروحامه را از شیر 
جدا کرد. بار سوم حامله شد و پسری بدنیا 
آورد. ! خداوند فرمود: دنام او را لوعمی. 


۲۰۱ 


یعنی «قوم ۱۳ بگذار, زیرا که 
اسرائیل قوم برگزیده من نیست و من هم 


خدای آن ها نیستم.» 
برقراری مجدد اسرائیل 
"با اینهم تعداد مردم اسرائیل مثل ریگ 
دریا بی اندازه و بیشمار می شود. آنوقت 
بعوض اینکه خدا به آن ها بگوید: «قوم 
رگریده من هید »مس گریده نوش 
فرزندان خدای زنده هستید.» ۲ مردم 
یهودا و اسرائیل با هم متفق می‌گردند 
و برای خود یک پیشوا تعیین می‌کنند 
و مالک سرزمین خود می شوند. روز 
یزرعیل چه روز بزرگی خواهد بود. 
پس برادران تان را عمی. یعنی 
«قوم من» و خواهران تان را روحامه. 
یعنی «رحمت شده» خطاب کنید. 


جومر بی وفاء اسرائیل بی وفا 

"مادر تان را توبیخ کنید. زیرا او زن من 
نیست و من دیگر شوهر او نمی باشم. به 
او بگوئید که از زناکاری دست بردارد و 
خودفروشی نکند. "ورنه او را مثل روزی 
که تولد شد برهنه می‌کنم و مانند بیابان 
وتف که ور قاتا از تک 
هلاکش می سازم. "بر فرزندانش هم رحم 
نمی کنم. زیرا آن ها فرزندان زنا هستند. 
*مادر شان زنا کرده و با بی حیائی گفته 
است: «دنبال عاشفان خود می روم که به 
من نان و آب و روغن و شربت و پوشاِ 
پشمی ‏ وکتانی می دهند.» 

*اما من دیواری از خار و خس بدور او 
می‌کشم تا نتواند راه خود را پیدا کند. 


هوشع ۲ 


"و هر قد رکه به دنبال عاشقان خود بدود. 
نتواند به آن ها برسد. به جستجوی شان 
خواهد رفت. اما آن ها را پیدا نخواهد 
3 آنگاه خواهد گفت: «پیش شوهر 
اول خود بر می‌گردم. زیرا وقتی نزد او 
۳3 وضع بهتری داشتم.» 

*او نمی داند که من به او غله و شراب و 
روغن و نقره و طلائی را که برای بت بعل 
مصرف ین کر ام می دادم. ی حالا 
غله و شراب را که در وقت و موسمش 
برای او تهیه می‌کردم به او نمی دهم و 
برهنگی اش به او می دادم. پس می گیرم. 
۲ قباحت او را در نظر عاشقانش آشکار 
می سازم و هیچ کسی نمی تواند او را 
از دست من جات بدهد. ۲به تمام 
7 عبدها. حشنهای ماه نو و 

ایام سَبّت سنّت خانمه من #لم: . ۲" تاکستانها و 
درختان انجیرش را که م یگفت بخشش 
عاشفانش هستند. خشک می سازم. 
آن ها را به جنگلی تبدیل می‌کنم تا 
میوه هایش خوراک حیوانات وحشی 
شوند. ۱۳ خداوند می فرماید: بخاطر اینکه 
قل ووزهای عید برای بت عل, خوشوی 
دود می کرد. خود را انکنت و موز 
می آراست. دنبال عاشقان خود می رفت 
و ض فرآموش کرد. 

محبت خداوند نست به 
۳ و 
قوم برگزیده اش 

*"پس من او را دوباره فریفته به 

بیابان می برم و با او با سخنان نرم 


بتابراین؛ او را 


۱۱۶۱ 


و شیرین صحبت می کنم. ۵ در آنجا 
تاکستان هایش را به او پس می دهم 
و وادی عخور يا مصیبت را برایش به 
«دروازة امید» تبدیل می کنم. در آنجا 
مثل روزهای جوانی و هنگامی که او 
را از سرزمین مصر بیرون آوردم. به من 
جواب می دهد. 

۴ عآوین می فرتا یاه در ان تن نا 
بجای «بِعل من» «شوهر من» خطاب 
من کلننی. ۷ ایک نمی گذارم که نام بعل 
را بر زبان بیاورد و او را یاد کند. "در 
ان وفت. بین شما و حیوانات وحشی. 
مرغان هوا و خزندگان پیمانی می بندم. 
کمان و شمشیر را از بين می برم و به 
که اتمه می دهم تا در آسایش و 
ات زندگی کنی, 

"تو برای هميشه نامزد من می شوی 
و با راستی و عدالت و محبت و 
ی 
از روی صداقت و صفا نامزد خود 
می سازم و آنگاه مرا بحیت خداوند 
تفای 
در آن روز دعاهای قوم برگزیدة خود. 
شرا را ایطانش ۳ اضر 
زمین می فرستم "و زمین غله و انگور 
و زیتون تولید می‌کند. ""قوم اسرائیل 
را برای خود در زمین می کارم. بر 
کسانی که «رحمت نشده» بودند 
رحم می‌کنم و به آنهائی که گفته بودم 
«قوم برگزیدة من نیستید» می‌گویم 
««شما قوم برگزیدهٌ من هستید» و 
آن ها جوابت می دهند: «تو خدای ما 
هستی .۰ » 


۲ خداوند می فرماید که 


۱۶۲ هوشع 


دوباره با زن خود 
رن 
خداوند به من فرمود: «برو دوباره 
زنت را بیاور. او را با آنکه عاشق 

مرد دیگری است د نی 35 دوست 
۱ دیگر مایل شده اند 
و کیکهای کشمشی را به آن ها تقدیم 
م ی کنند. دوست ی 5:03 

"پس من رفتم و آن رن را به پانزده 
ی ۳ "یه 
ا و گفتم: ««مدت زیادی باید منتظر بمانی 
و در طول این مدت باید از فحشا دست 
بکشی و با مردان دیگر همبستر نشوی و 

*به همین ترتیب. قوم اسرائیل نیز 
سالهای زیادی بدون پادشاه و پیشوا. 
بدون فربانی و ستونهای مقدس و بدون 
بسوی خداوند. خدای خود و به یکی از 
اولادهٌ داود. پادشاه شان بر می گردند. 
آن ها با ترس و احترام بحضور خداوند 
می آیند و در ایام واپسین ین ا زکرم و احسان 
او برخوردار می شوند. 


هو 


۴ ای ۲ سراثیل, به کلام خداوند 

کوش هید :. خد‌آوند .شا کتیخ 
این سرزمین را متهم می سازد. زیرا در 
آنجا وفاداری. صدافت و خدا شناسی 
وجود ندارد. "مردم لعنت می کنند» . دروغ 
هی که نله آدم مرتکب دزدی 


۳۰۲۳ 


و زنا می شوند و پیهم خون می ریزند. 
"بنابران زمین - می شود و همه 
ساکنین آن همراه با حیوانات وحشی. 
مرغان هوا و حتی ماهیان دریا از بین 
می روند. 


خداوند کاهنان را متهم می‌کند 


؟خداوند ی ره 3 ««اما هیچ کسی 
نباید شخص دیگری را ملامت کند و 
او را گناهکار بداند. ای کاهنان. شما 
مقصر هستید. شب و روز مرتکب خطا 
و لغزش می شوید. انبیاء هم بهتر از شما 
نیستند. من مادر تان. اسرائیل را نابود 
می‌کنم. *قوم برگزيدة من بخاطری که مرا 
نمی شناسند هلاک می شوند. شما هم 
نخواستید که مرا بشناسید. لهذا من هم 
شما را بعنوان کاهن خود قبول نمی‌کنم. 
چون قوانین مرا فراموش کرده اید. بنابران 
من نیز فرزندان تان را فراموش می‌کنم. 
۲هرقدر تعداد آن ها زیاد شد. به همان 
اندازه در مقابل من گناه ورزیدند. پس 
من شوکت و شکوه آن ها را به ننگ 
و رسوائی تبدیل می کنم. ۸ کاهنان از 
گناهان مردم برای منفعت شخصی 
خود استفاده می‌کنند و با حرص زیاد 
مردم تا به گام کرک تلو نی فی تماستف: 
ار هم کاهنان و هم مردم را 
بخاطر گناهان شان مجازات ۷ 
1۳ ها خوا هند خورد. ولی سیر 
نخواهند شد؛ زنا خواهند کرد. ولی زیاد 
نخواهند شد؛ زیرا آن ها مرا که خدای 
شان یم از یاد برده و پیرو خدایان 


دیگر شده اند. 


هوشع 


خداوند بت پرستی را محکوم می‌کند 
خداوند می فرماید: زنا و شراب کهنه و 
نوء عقل قوم برگزیده مرا زایل کرده است. 
"آن ها از یک تکه چوب بی جان مشوره 
می طلبند و از عصای چوبی می خواهند 
که از آینده به آن ها خبر بدهد. شوق و 
علاقه به زنا آن ها را گمراه ساخته است 
و دلیستگی به این عمل باعت: شد که 
مرا فراموش کنند. "بر کوهها و بالای 
تپه ها برای بتها قربانی می‌کنند. در زیر 
هر درخت بلوط و هر نوع درختان دیگر 
یک بت دارند. 

در آنجا دختران تان فاحشه گری و 
عروسان تان زنا می‌کنند. ۴ اما من دختران 
و عروسان تان را بخاطر آن اعمال شان 
مجازات نمی‌کنم. زیرا مردها خود شان 
با فاحشه های معبد در جاهای خلوت 
می روند و با آن ها یکجا برای خدایان 
غیر قربانی تقدیم می‌کنند. بنابران» اين 
مردم بخاطری که نادان هستند. نابود 
۳ 

۵ گرچه اسرائیل زنا می‌ کند. اما ای 
بهوداء نمی خواهم که تو مرتکب چنین 
گناهی شوی. از روی ریا در جلجال 
و یا بیت آوّن برای عبادت نرو و بنام 
# قم. اف  .‏ :ار بان 
که مانند یک گوسالةٌ نافرمان سرکثٌ 
می کند و نمی خواهد همچون بره ای 
کنم. ۲مردم اسرائیل دلبستهٌ بتها شده اند. 
پس به راه آن ها نرو. آن ها بعد از 
آنکه شراب نوشیدند. برای ارضای 


۵۰.۴ ۱۶۳ 
شهوت بدنبال فاحشه ها می روند. آن ها 
می دهند. *"بنابران دستخوش باد 
شدیدی می شوند و بخاطر قربانی هائی 
که برای خدایان بیگانه می‌کنند خجل و 
رسوا قشم کرد 
محاکمة قو م اسرائیل 
۵ ای کاهنان. بشنوید! ای قوم 
اسرائیل» توجه کنید! ای خاندان 
پادشاه گوش بدهید! شما محکوم هستید. 
زیرا در شهر مصفه و کوه تابور فردم 
را فریب دادید. "بنابراین» ای مردم 
سرکش, من شما را بخاطر کشتار بیحد و 
بی رحمانةٌ تان جزا می دهم. "من افرایم 
را می شناسم و کارهای اسرائیل از من 
مخفی نیست. افرایم زنا کرده و اسرائیل 
آلوده شده است.» 
۴اعمال شان مانع برگشت آن ها بسوی 
من که خدای شان هستم. می شوند. 
زیرا در زناکاری در آن ها رخنه کرده 
است و نمی توانند مرا بشناسند. *غرور 
قوم اسرائیل علیه خود شان شهادت 
می دهد. اسرائیل و افرایم در زیر بارگناه 
می لغزند و یهودا هم با آن ها یکجا به 
زمین می خورد. . آن ها با رمه وگلةٌ خود 
به جستجوی خداوند خواهند رفت. اما 
او را نخواهند یافت. زیرا او خود را از 
آن ها دور ساخته است. ۲اسرائیل به 
خداوند خیانت کرده است و فرزندان 
غیر مشروع بوجود آورده است. پس حالا 
آن ها با ملک و دارائی شان یکجا نابود 
می شوند. 


۱۱۴ هوشع 


جنگ اسرائیل و یهودا 
#زنگ خطر را در جبعه و رامه و 
بیت ون بهه: صدا در آورید. اي مردم 
بنيامین. متوجه خطر باشید! *ای 
افرایم. روز مجازات تو نزدیک است 
و بزودی ویران می شوی. این خبر 
را به قبایل اسرائیل اعلام می‌کنم 
تا بدانند که این حادثه واقعاً آمدنی 


‌ 


است. 

۲ خداوند می فرماید: «رهبران یهودا 
زمین ها را غارت مبی کنند؛ بنابراین. 
من خشم خود را مانند سیلاب بر 
آن ها فرو می ریزم. "افرایم هم 
کوبیده می شود. زیرا از کسانی کمک 
می خواهد که نمی توانند به او چیزی 
بدهند. "لهذا من مثل کویه که پشم را 
از بين می برد. اسرائیل و بهودا را نابود 
۳ وقتی افرایم دید که تا چه حد بیمار 
است و یهودا متوجه زخم خود شد. افرایم 
به کشور آشور رو آورد و به پادشاه بزرگ 
1 پناه رو اما پادشاه آشور قادر نب 
که او را شفا بدهد و یا زخمش را التیام 

بخشد . *مثل شیری که شکار خود را 
می کوّد» من افرایم و یهودا را می کَرّم و با 
خود می برم و هیچ کسی نمی تواند آن ها 
را از چنگ من برهاند. 
ها را ترک کرده به خانه 
خود بر می‌گردم تا آن ها به گناهان خود 
اعتراف کرده در حال بیچارگی و 
درماندگی ۳ 
کمک ره عراز که 


۵ بعد ِ 


طلب من باشند و دست 


توبةٌ ریاکارانة اسرائیل و یهودا 
بیائید بسوی خداوند برگردیم. زیرا 
که او ما را دریده است ما را شفا 

می بخشد. او ما را زخمی کرد و او هم 
زخم ما را درمان می‌کند. "پس از دو روز 
سا ات می‌سازد ‏ و قن روز سوم 
بر می خیزاند و آنگاه در حضور او زندگی 
می‌کنیم. "پس بیائید خداوند را بشناسیم 
و معرفت او را به دست آوریم. ظهور او 
مانند طلوع فجر یقینی است و بر ما مثل 
باران می آید؛ مانند باران بهاری و باران 
آخ رکه زمین را سیراب می‌کند. 

"اما خداوند می فرماید: «ای افرایم و 
یهوداء با شما چه کنم؟ دوستی و محبت 
شما مثل غبار و شبنم صبحگاهی زودگذر 
است. *به همین دلیل. من انبیای خود را 
فرستاده ام تا پیام مرا بخاطر هلاکت تان 
به شما برسانند و خبر بدهند که داوری 
من مثل صاعقه ای بر شما فرود می آید. 
*من از شما رحمت می خواهم نه قربانی 
من خواهان هدایای سوختنی شما نیستم. 
بلکه از شما می خواهم تا مرا بشناسید. 

۲اما آن ها مانند آدم. پیمان مرا 
شکستند و به من خیانت کردند: 
+جلعاد. شهر گناهکاران و قاتلان 
است. *مانند راهزنانی که در کمین مردم 
می نشینند. کاهنان هم در راه شکیم 
خون مردم را می ریزند و دست به هر 
نوع جنایات وحشیانه می زنند. من در 
اسرائیل شاهد اعمال قبیحی بوده ام. 
افرایم مرتکب زنا شده و اسرائیل خود 
را نجس ساخته است. 


هوشع 


ای بهودا: بخاط کارهای: زشت: تام 
روزی را برای مجازات شما هم تعیین 


کرده ام. 

۷ هر گاهی که خواستم قوم اسرائیل 
را شفا 0 

کامران سازم. #9 آن ها دست از 

گناه و کارهای بد نمی کشند. آ ها مردم 

را فریب می دهند؛ در خانه ها دزدی 


و آن ها را دوباره 


و در جاده ها راهزنی می‌کنند. "آن ها 
نمی دانند که من از کردار زشت آن ها 
چشم نمی پوشم. کارهای بد شان آن ها را 
از هر طرف احاطه کرده است و من همه 
را به چشم خود می بینم.» 


توطثئه در قصر سلطنتی 


۲ خداوند می فرماید: «پادشاه از شرارت 
آن ها و رهبران از دروغ آن ها خوشحال 
می شوند و لذت می برند. "آن ها همگی 
زنا کارند و آتش شهوت آن ها مانند 
تنوری است که نانوا آنرا مشتعل ساخته 
و تا که خمیر آمادة پختن شود آتش 
آنرا شور نمی دهد. *در روزی که پادشاه 
جشن می گیرد. رهبران از نشتة شراب 
مست می شوند و خودش هم با آنهائی 
که مسخره اش می کنند هم پیاله می‌گردد. 
#دلهای شان از مکر و فریب همچون تنور 
داغی است. خشم و غضب آن ها تمام 
شب به آرامی می سوزد و بمجردی که 
صبح شود. آتش آن مشتعل می گردد. 

۲همهٌ آن ها مثل تنور سوزان هستند. 
رهبران خود را می‌کشند و پادشاهان شان 


۷ ۱۱۶۵ 
۶ 2 
اسرائیل و اقوام بیگانه 
خداوند می فرماید: «اسرائیل با 


بیگانگان آميزش کرده و مثل نان نیم پخته 
قابل خوردن نیست. "آمیزش با اقوام 
بیکانه قوت و نیرویش را از بين برده 
سفید شده است. ولی او از آن بی خبر 
است. ۲خودخواهی اسرائیل او را رسوا 
بات استم اما با همه آنتهاه: طالی 
خداوند. خدای خود نیستند و سوی او 
باز ثمی گردند: "اسراثیل مان کبوتر 
نادان و بی شعور است. او گاهی برای 
کمک بسوی مصر بال می زند و گاهی 
به آشور پرواز می‌کند. ۲ اما من در حین 
پروارتن تور ود زا بر اواقی دارم ق 3 
رل پرنده ای از هوا به زمین می آورم. 
آنگاه او را مطابق اعمال زشتی که انجام 
داده است. مجازات می‌کنم. 

۳" وای بحال آن ها و باید هلاک شوند. 
زیرا مرا ترک کردند و علیه من تمرد 
نمودند. فن یو مس ان ها را نحات 
بدهم. ولی آن ها با من صادق نبودند. 
۴آن ها از میم دل بحضور من دعا 
و زاری نمی کنند. به بستر خود 
می روند و ناله و گریه را سر می دهند. به 
شیوهّ بت پرستان برای غله و شراب دعا 
من بودم که ان ها را پرورش دادم و به 
آن ها نیرو بخشیدم. ولی آن ها در عوض. 
بر ضد من توطئه چیدند. ۴ آن ها مرا ترک 


یکی پس از دیگری بقتل رسیده اند. هیچ کرده اند و به خدائی رو می آورند که 


نفعی برای شان نمی رساند. مانند کمان 


۱۱۶۶ هوشع 
کجی هستند که نمی توان د نو ان اعتماد 
کرد. رهبران آن ها بخاطر زبان بد خویش 
با شمشیر کشته می شوند و مصریان آن ها 
را مسخره می‌کنند.» 


بت پرستی اسرائیل 
خداوند می فرماید: «زنگ خطر 
را به صدا درآورید! دشمنان مانند 
عقاب بر سر قوم برگزیدهة من هجوم 
می آورند. زیرا قوم من پیمان مرا شکسته 
و از احکام من سرپیچی کرده اند. 
آآن ها مرا خدای خود می خوانند. از من 
کمک می طلبند. ادعا می‌کنند که قوم 
پرگزیاه قی لتق مرا #ی شتاستنن آما 
حالا فایده ای ندارد. "زیرا اسرائیل 
از فرصت خوبی که داشت استفاده 
نکر ده به همین دلیل دشمنانش او را 
ی 
۴اسرائیل بدون مشوره من برای خود 
پادشاه تعیین کرد و رهبران خود را بدون 
رضایت من انتخاب نمود. برای نابودی 
خود بتهانی از طلا و نقره ساخت. *ای 
سامره. ا زگوسالةٌ طلائی ات متنفرم. آتش 
خشم من علیه ساکنین تو برافروخته 
شده است. چه وقت از بت پرستی و 
گناه دست می‌کشی؟ *آن گوساله. خدا 
تساه ملک ساخته وت گنفت کر 
اسرائیلی است. گوسالة سامره خرد و 
ذره ذره می شود. ۲آن ها باد را م یکارند 
و گردباد را درو می کنند. زمین آن ها 
محصولی نخواهد داد و اگر محصولی 
هم بدهد. محصولش خوراک بیگانگان 
می شود. "اسرائیل از بین رفته و مردم 


۹-۷ 


آن پیش اقوام دیگر مانند ظرف شکسته 
و بی مصرفی شده اند. *مثل گوره خری 
تنها و آواره گردیده اند و از آشور کمک 
می طت ق برای تجمایت. وی فراع 
دیگر را اجیر می‌کنند. "حالا من آن ها 
را جمع می‌کنم و به اسارت می فرستم تا 
در زیر بار ظلم پادشاه آشور و مأمورین او 
از پا بیفتند. 

"افرایم قربانگاه های زیادی برای 
آمرزش گناه ساخت. اما آن قربانگاهها 
جایگاه گناه شدند. "به افرایم احکام و 
هدایات بیشماری دادم »وی او همه وا 
احکام غیر پنداشته رد کرد. ۲ گرچه 
افرایم برای من قربانی هاثی تقدیم 
می کند و کوش 1 ها را می خورد. 
اما من از آن فربانی ها را 
می ۳ 

۴ اسرائیل آفریدگار خود را فراموش 
کرده و برای خود قصرها ساخته است. 
بهودا به تعداد شهرهای مستحکم خود 
افزوده است. ولی من آتشی را می فرستم 
تا این قصرها و شهرها را به خاکستر 
تبدی لکند.» 


جزای گناهان اسرائیل 
٩‏ ای اسرائیل. مثل اقوام دیگر وجد 
و خوشی نکن. زیرا تو خدای خود 
را ترک گفته ای و به او خیانت کرده ای. 


در همه جا مثل فاحشه ها خودفروشی 
نموده ای. ۲ خرمنگاه ها و کارگاه های 
شراب سازی. مردمت را تغذیه نمی‌کند. 


نک و 


انگورهایت در تاکها خشک می شوند. 
9 اسرائیل دیگر در سرزمین خداوند 
اک ای کته بلکه دوباره به مصر برده 
می شوند و در آشور غذا و خوراک نجس 
را می خورند. "در آن کشورها نمی توانند 
بعنوان هدیه برای خداوند شراب بریزند 
و قربانی های آن ها خداوند را خوشنود 
نمی سازند. این گونه قربانی ها مثل 
خوراکی است که در مُرده خانه خورده 
می شود و هرکسی که آن را بخورد نجس 
ها ات رواد ان را ادا 
خدا بیاورند. *"پس وقتی مصیبت بیاید. 
در ایام عید و روزهای خاص خداوند 
چه خواهند کرد؟ مصریان آن ها را جمع 
نموده در شهر ممفیس دفن می‌کنند. در 


جاهائی که اشیای نفیس نقره یی را جمع کنم 


می‌کردند و همچنین در خانه های شان 
خار و خس می روید. 

"مردم اسراثیل بدانند که زمان عقوبت 
و دوران مجازات شان فرا رسیده است. 
گناه و خطای قوم اسرائیل زیاد است؛ 
زیرا از روی بغض و نفرت. نبی را احمق 
می گویند و کسی را که از خدا الهام 
می‌گیرد. دیوانه می خوانند. *نبی از جانب 
خدا آمده است تا نگهبان افرایم باشد. اما 
به هر جائی که می رود برایش دامی نهاده 
شده است. این مردم حتی در عبادتگاه 
خدا هم عداوت خود را نشان می دهند. 
*آن ها مثل روزهائی که در جبعه بودند 
بی نهایت خود را فاسد ساخته اند. خدا 
گناهان شان را فراموش نمی‌کند و آن ها را 
به جزای اعمال شان می رساند. 


۱۱۶۷ ۹ 


گناه اسرائیل و عاقبت آن 


۳ خداوند می فرماید: «وقتی اسرائیل 
را یافتم برای من مثل انگور در بیابان 
بود و یافتن پدران شان مانند میوة نورس 
انجیر در موسمش. برایم لذت بخش 
بود. اما وقتی به کوه فقور رفتند. خود را 
وقف بت منفورِ بعل کردند و بزودی مثل 
خدایانی که معبود و معشوق آن ها بودند. 

وه و نجس شدند. شوکت و شکوه 
اسرائیل مانند پرنده ای پرواز می کند. 
زنهای شان دیگر حامله نمی شوند و 
توالد و تناسل صورت نمی‌گیرد. "اگر 
نو ی 
از آن ها می‌گیره و یک نفر را هم زند 
نمیگذارم. وقتیکه من هم آن ها را ترک 
. وای بحال شان!» 

۳ افرایم زمانی مثل نهال جوان خرما 
در مرغزار با صفائی روئیده بود. اما 
حالا باید فرزندان خود را به کشتارگاه 
ببرد. "ای خداوند. برای این قوم از تو 
چه طلب کنم؟ به آن ها رجم هائی بده 
که نتوانند جنین را در خود بپرورانند و 
پستانهای خشکی که نتوانند شیر بدهند. 

خداوند اسرائیل را مجازات می‌کند 

۵ خداوند می فرماید: «تمام شرارت 
افرایم از جلجال شروع شد و در همانجا 
بود که من از آن ها بیزار شدم. بخاطر 
همین شرارت شان, آن ها را از عبادتگاه 
ف می رانم . دیگر آن 

نمی دارم 0 ن شان متمرد و 

سرکش هستند. ۴افرایم رو بزوال است؛ 


ها را دوست 


۱۶۸ هوشع 
ريشه اش تقشکن شده و دیگر ثمری 
نمی دهد. آن ها اطفالی بدنیا نمی آورند 
و فاست فوزدانی هم خوند آ 
اطفال را که برای شان خیلی عزیز اند. از 
بین می برم.» 


هوتح ی زاجم # آسراتول 
حرف می زند 

۷۲"خدای من آن ها را ترک ی گنک : 
آن ها دود بین اقوام دیگر سرگردان و آواره 
می شوند. زیرا هکلم خداگوش نادند 

۰۱ اسرائیل مانند با کنر 
از انگور است. هرقدر ثمر شاد 
زیاد می شود به همان اندازه به تعداد 
قربانگاه های خود می افزایند و هرقد رکه 
محصولات زمین شان فروان گردد. بیشت 
به ساختن بتهای زیبا مایل می شوند. 
"دلهای آن ها با خدا راست نیست و حالا 
ناید س ی گتاه وه را تن خداوند 
قربانگاه های شان را ویران می‌کند و 

بتهای آن ها را از بين می برد. 

"مردم می‌گویند: «ما پادشاه دزیم 
زیرا از خداوند نترسیدیم» اما اگر 
پادشاهی هم می داشتیم چه کاری برای 
ما کرده می توانست؟ » *آن ها حرفهای 
بیجا می زنند. عهد و پیمان شان همه 
دروغ است. دعوا و مرافعه مانند علفهای 

سمی مزرعه. در بین آن ها می روید. 
*اهالی سامره می ترسند که مبادا به 
۳ و کاهنان بت پرست آن بخاطر 
درخشندگی از دست رفتة بت خود شیون 
می‌کنند و ماتم می‌گیرند. *بت شان 


۱۰ ٩ 


به آشور برده می شود تا آن را به پادشاه 
بزرگ آنجا هدیه بدهند. افرایم 
می شود و اسرائیل بخاطر طلب کمک 
از بت. خجل و رسوا نیم گر اقفر ۲پادشاه 
سامره مثل کف روی آب نابود می شود. 
"بتخانه های آن. جائی که مردم اسرائیل 
بت پرستی می‌کنند از بین می روند و بر 
قربانگاه های آن ها خار و خس می روید. 
مردم به کوهها و تپه ها می‌گویند: «ما را 
پنهان کنید و بر ما بیفتید.» 


خداوند محکومیت اسرائیل 
را اعلام می‌کند 

*خداوند می فرماید: «ای قوم اسرائیل. 
شما از همان شب هولناک در جبعه تا 
حال گناه کرده اید و به گناه خود ادامه 
داده اید. آیا کسانی که در جبعه دست به 
گناه زدند. در جنگ از بین نرفتند؟ ۲پس 
من علیه اين قوم گناهکار بر می خیزم 

و آن ها را تنبیه می کنم. اقوام دیگر 
را به جنگ آن ها می فرستم ۳ آن ها 
بخاطر تمام گناهانی که مرتکب شده اند 
مجازات شوند. 

۲افرایم مثل گوسالة تربیه شده به کوبیدن 
خرس جاده داش من هنابز عد ی 
ب رگردن مقبولشگذاشتم تا برای کارهای 
سخت تر آماده شود. بهودا قلبه کند و 
انبراکیل زمین. ۱ بیل بزند. " پس تحم 
عدالت را بکارید تا محصول دوستی 
و محبت را درو کنید. زمین سخت 
دلهای خود را نرم سازید. زیرا حالا 
وقت آنست که در طلب من باشید تا 
من هم باران رحمت و عدالت خدائتی 


شرمنده 


هوشع ۱۱۰۱۰ 


خود را بر شما بفرستم. "اما شما تخم 
بدی و شرارت را کاشتید و محصول 
طلم: وبی انقبافی را درو کردید و ثمرة 
دروغ های تان را خوردید. 

شما به قرو تهدای کیان ود 
انگاه نمودید. ۳ لهذا ترس و وحشت 
از جنگ شما را فرا می‌گیرد و مثلیکه 
کرد و مادران را با کودکان شان کشت. 
قلعه های تان ویران می شوند. ای مردم 
بیت ثیل. بخاطر کثرت گناهان تان شما 
به همین اهروت رازم شوب 
و هنتگه جنگ شروع شود. پادشاه 
اسرائیل هلاک میگردد.» 


محبت خدا به قوم گناهکار اسرائیل 
خداوند می فرماید: «وقتی 


۱ ۱ اسرائیل طفل بود او را دوست 
داشتم. از مصر بیرونش آوردم و پسر 
خود خواندم. ۲اما هر قدر او را سوی 
خود خواندم. زیادتر از من دور شد. 
برای بعل بیشتر قربانی نمود و برای بتها 
خوشبوئی دود کرد. "این من بودم که به 
ی راه رفتن را یاد دادم و او را در 
آغوش خود پروردم. ولی افرایم به اینکه 
من غمخوارش بودم هیچ اهمیتی نداد. 
۴رشتةهً دوستی را با افراد تم هام کردم 3 
دست محبت را و . یوغ 
سنگین را از دوش افرایم برداشتم و به او 
خوراک دادم. 

*چون او نمی خواهد که بسوی من 
بارگردد. بنابراین» دوباره به مصر فرستاده 
می شود و پادشاه آشور بر او سلطنت 


۱۱۶۹ 


می‌کند. *دشمنان با شمشیر بر افرایم 
هجوم می آورند. سنگرها و استحکامات 
افرایم را در هم می شکنند و نقشه و 
قوم من تصمیم گرفته اند که مرا ترک 
می فرستم و هرقدر راو کنناهء آزاد 


تک , 
*ای افرایم. چگونه می توانم ترا از 
دست بدهم؟ و ای اسرائیل. چطور 


توايم ز ترک کنم؟ چطور با تو مثل 
مه و زییم رفتار کنم؟ دلم نمی خواهد 
که اين کار را بکنم. ون 
لین ی تاه از شدید 
خود جلوگیری می‌کنم و دیگر ترا از بين 
نمی برم. زیرا من خدا هستم. نه انسان. 
من قدوس هستم و در بین شما ساکن 
می باشم. با قهر و غضب پیش شما 
۳۳۳ 
"آنگاه قوم برگزيدة من از من که خداوند 
هستم پیروی می‌کنند و من مانند شیر 
بر دشمنان می غرم و چون غرش کنم. 
لرزان و شتابان از غرب باز می‌گردند. 
۲مثل خیل پرندگان از مصر و مانند 
کبوتران از آشور پرواز می‌کنند.» خداوند 
می فرماید: «من آن ها را به خانه های 
شان بر می‌گردانم.» 

اسرائیل و یهودا محکوم می شوند 
۲ خداوند می فرماید: «افرایم مرا 
با دروغها و اسرائیل با مکرها احاطه 
کرده اند و بهودا علیه من که خدای امین 
و مقدس هستم بغاوت می‌کند. 


۱۷۰ 
۱۲ کارهائی که مردم افرایم از صیح 
تا شا م می کنند. همه عبث و 
خطرناک اند با شون پیمان یبن و 
با مصر رابطة تجارتی برقرار می‌کنند.» 
"خداوند از بهودا شکایت دارد اسرائیل 
را به سزای اعمالش می رساند و مطایق 
ان 
۴یعقوبت در رم مادر با خیله جع برادر 
خود را گرفت و وقتی بزرگ شد با خدا هم 
نزاع کرد. 0 
و پیروز شد. بعد با گریه و زاری از فرشته 
خواست که برکتش بدهد. در بیت ثیل 
خدا را دید و در انجا با خداوند صحیت 
کرد. اخداوند. خدای قادر مطلق است که 
نامش «یهوه» خداوند است. *پس بسوی 
خداوند. خدای خود برگرد. با دوستی و 
عدالت زندگی کن و با صبر و بردباری 
همیشه منتظر خدا باش. 
رٍ اسرائیل 


حرص و مجازات بیشتر 
«افرایم به 


۷و ام فربای: 
فروشنده ای می مانند که با ترازوی تقلبی 
معامله می‌کند و به فریب و حیله علاقه 
دارد. "افرایم با غرور می گوید: 
تروق هس و این دایز وت 
را خودم به دست آورده ام و در کسب و 
کار خود خیانت نکرده ام و گناهی ندارم. 
اما من خداوند. خدای تو هستم که ترا از 
مصر بیرون آوردم. ترا دوباره می فرستم 
تا مثل دورانی که در پیابان و در ایام عید 
بسر می بردی, در خیمه ها زندگ یکنی. 
"من با انبیاء صحبت کردم آن ها را با 
رژیاها و متّلهای زیاد پیش تو فرستادم 


هوشع ۱۳۰۱۲ 


تا ترا را از ارادهٌ من آ گاه سازند. "اما 
بازهم گر حلغاد. فست. از گناه ۶ تخطا 
نکشیدی و در جلجال برای بتها قربانی 
کردی. پس قربانگاه هایت در همه جا 
و حتی در کشتزارها به توده های سنگ 
تبدیل می شوند.» 

"یعقوب به بین النهرین فرار کرد و 
در آنجا با کار چوپانی برای خود زن 
گرفت. ۳"خداوند پیغمبری را فرستاد تا 
قوم اسرائیل را از مصر بیرون بیاورد و 
از آن ها مراقبت کند. اما حالا افرایم 
خداوند را بشدت خشمگین ساخته 
است. بتابراین. خداوند او را بخاطر 
جنایتی که مرتکب شده است محکوم به 
ز ی از 


محکومیت قوم اسرائیل 

۳ ۱ در گذشته وقتی قبیلهٌ افرایم 
سخن می‌گفت. قبایل دیگر 

آسرآشل از فرس نه ترزه ی آمدتد: آما 
حالا بخاطر پرستش بت بعل 9 
مرگ شده است. "آن مردم بیشتر از پیش 
گناه می کنند رن بت های 
من ریختگی می سازند. بتهائی که نتیجه فکر 
و ساختهة دسا بشر است ق هي گویند: 
«برای این بتها قربانی کنید و گوساله ها 
را ببوسید!» "بنابراین. آن ها مثل غبار و 
شبنم صبحگاهی بزودی محو می شوند. 
مانند کاه که از خرمن جدا می شود و 
همچون دود که از دودرو بر می آید. 
بزودی نابود می‌گردند. 
*خداوند می فرماید: 

خدای شما هستم. همان خدائی که شما 


«من خداوند. 


هوشع ۱۳۵۰۳ 


را از مصر بیرون آورد. بغیر از من خدای 
دیگری نیست و من یگانه نجات بخشای 
و بی آب به شما خوراک دادم. *اما وقتی 
خوردید و شکم تان سیر شد. مغرور شدید 
و مرا فراموشکردید. "پس من مل شیری 
بر شما حمله می آورم و مانند پلنگی بر 
سر راه تان د رکمین می نشینم. /همچون 
خرسی که چوچه هایش ربوده شده باشند 
پر شما حمله می‌کنم. پردهٌ دل تان را 
می دَرَّم. مثل شیری شما را می بلعم و 
حیوانات وحشی شما را می درند. 
*ای اسرائیل, اگر ترا از بین ببرم؛ 
کین می توانن. به لر کمک کند؟ ۴و 
خواستی که پادشاه و رهبرانی داشته 
باشی» پس حالا آن ها کجا هستند؟ آیا 
آن ها می توانند ترا نجات بدهند؟ در 


۰ 9 


اس دادم و در عضب 
خود او را پسگرفتم 
۲ خطاها ۰ افرایم 
و همه در دفتر محفوظ اند. با اینهم 
فرصتی برای زنده ماندن دارد. ولی او 
مانند کودک لجوج و نادانی است که 
نمی خواهد از رجم مادر خود بیرون 
شود. ۴ آیا او را از دنیای مردگان برهانم 
و از چنگال مرگ نجات بدهم؟ ای 
مرگ بلاهایت را نشان بده و ای دنیای 
مردگان نابودی و هلاکت را بیاور. زیرا 
دیگر رحم نمی‌کنم. هر چند افرایم در 
بين علفها ثمر بیاورد. اما من باد سوزان 
شرقی را از بیابان می فرستم تا منابع آب 
و چشمه هایش را خشک سازد و ثروت و 
اشیای نفیس وگرانبهایش را بتاراج ببرد. 


ست شده 


۱۱۱ 


۴سامره باید سزای گناهان خود را ببیند. 
زیرا در مقابل من تمرد کرده است. اهالی 
آن با م شمشیر بقتل می رسند. اطفال 
آن ها تکه تکه و شکم زنان حاملةٌ شان 


دریده می شود. ۰ 


هوشع اسرائیل را به توبه 

دعوت می‌کند 

خدایت بازگرد. زیرا گناهانت 
باعث لغزش تو شده اند. "به بارگاه 
خداوند بیائید و این چنین دعا ک ان 
«ای خداوند. گناهان ما را ببخش و از 
روی لطف و کرّم ما را بحضورت بپذیر 
تا مراتب ۳1 خود را با دعا و 
سپاس بحضورت تقدیم کنیم. "آشور 
نمی تواند ما را نجات بدهد و قوای 
نظامی ما قادر به حفظ جانهای ما 
نیست. دیگر بتهای ساختةٌ دست خود را 
خدای خود نمی خوانیم. زیرا یتیمان از 
تو رحمت می یابند.» 

وعده بخشایش 


*خداوند می فرماید: «من قوم برگزید؟ 
خود را از بی وفائی شفا می بخشم. آن ها 
را ور ای ی ود «راز مین ۳27 
زیرا آتش خشم من فرونشسته است. 
*من برای اسرائیل مانند باران بر یک 
زمین خشک خواهم بود و او مثل سوسن 
شگوفه می‌کند و همچون درختان سرو 
لبنان ريشه می دواند. *شاخه هایش به 
هر طرف سایه می اندازد. مانند درخت 
زیتون زیبا می شود و بوی خوش او 


۱۷۲ هوشع ۱۴ 


همچون جنگلهای لبنان خواهد بود. 
"بار دیگر در زیر سایةٌ رحمت من زندگی 
می‌کند. مثل باغ و بوستان تر و تازه و 
همچون تاکستانی شگوفان می شود 
و مانند شراب لبنان معطر و خوشبو 
می‌گردد. *افرایم دیگر با بتها کاری 
نخواهد داشت. من دعایش را می پذیرم. 
از او مراقبت می‌کنم و مثل درخت سرو 
پناهگاه او می شوم.» 


آخرین هُشدار 
۲ کیست که دانا و خردمند باشد 
فا که صاحب دانش با شد و 
آن ها را بداند؟ زیرا راههای خداوند 
راست است و عادلان [ راهها را 
می لغزند. 


کتاب یوئیل نبی 


مقدمه 

در مورد یوئیل نبی معلومات کمی در دست است که او در چه زمانی زندگی هی گرد اما به احتمال 
قوی او در قرن پنجم و یا چهارم ق.م. در قلمرو جنوبی اسرائیل می زیست و این کتاب را برای مردم 
آنجا نوشته است. 

یوئیل پیشگویی کرد که خدا بلای وحشتناکی خواهد فرستاد تا مردم یهودا را تنبیه کند. این بلا تمام 
مزارع را نابود خواهند کرد. زیرا مردم یهودا نسبت به خداوند بی وفایی کرده اند. 

یوئیل نگاهی به آینده می اندازد و از روز داوری خداوند نیز سخن می‌گوید. 

به این ترتیب یوثئیل پیام خود را به مردم می رساند و از آنها دعوت می‌کند که ا زگناهان خود دست 
بکشند تا خداوند هم مطابق به وعدهٌ خود آنها را دوباره احیا نموده از برکات خود برخوردار گرداند. 
مهمتر از همه خداوند وعده فرمود که روح خود را بر همه بشر مرد و زن. پیر و جوان. یکسان خواهد 


ریخت. 
فهرست مندرجات: 


بلای ملخ: فصل۱: ۱ - ۲: ۱۷ 
وعدة احیای قوم اسرائیل: فصل ۲: ۱۸ - ۲۷ 
روز داوری خداوند: فصل ۲: ۲۸ - ۲۱:۳ 


۱۱۳ 





۱۷۴ 


۱ این پیام از جانب خداوند برای 
یوئیل پسر فتوئیل رسید. 


بلای ملخ 

"ای مردان مو سفید بشنوید! ای ساکنین 
روی زمین گوش بدهید! آیا در عمر تان 
یا در دوران زندگی پدران تان چنین 
واقعه ای 3 داده است؟ "دربارة آن با 
فرزندان تان صحبت کنید. آن ها به نوبةً 
خود آن را به فرزندان خود نقل کنند و به 
همین ترتیب این واقعه به نسلهای بعدی 

*انواع ملخها دسته دسته می آیند و 
به نوبت تمام محصول زمین شما را 
می خورند. *ای مستان بیدار شوید و 
گریه کنید. ای میگساران زاری نمائید. 
زیرا همه انگور و شراب شما همه از بین 
رفته است. *یک قوم نیرومند که تعداد 
شان بیشمار است بر سرزمین من هجوم 
آورده است. دندانهای شان مثل دندان 
شیر تیز اند. "تاکستان های مرا خراب 
کرده اند. درختان انجیر مرا پوست نموده 
گذاشته اند 

۸مانند دوشیزه ای که بخاطر مرگ شوهر 
جوان خود لباس ماتم می پوشد. غزا 
بگیرید. *آوردن هدیة آردی و شراب به 
عبادتگاه قطع شده است. کاهنان که خادمان 
خداوند هستند. ماتم گرفته اند. " کشترادها 
همه خشک شده اند و زمین عزادار است. 
غله از بين رفته است. انگور شیک فاد 
و درختان زیتون بمرده گردیده اند. ۲ ای 
دهقانان گریه کنید و ای باغبانان شیون 


یوئیل ۱ 


شده است. "تا کهای انگور از بین رفته 
درختان دیگر خشک شده اند. خوشی و 
شور برای مردم نمانده است. 


دعوت برای توبه و دعا 
۳ ای کاهنان لباس ماتم بپوشید و ماتم 
بگیرید! ای خادمان خدای ۳ در 
عبادتگاه خد مت می کنید. . تمام شب 
نوحه را سردهید! زیرا دیگر غله و شرابی 
باقی نمانده است که به خانة خداوند 
تفدیم شود. ۲روزه را اعارم کیا: و به 
مردم خبر بدهید که همگی جمع شوند. 
| 
خداوند. خدای خود بيایند و در آنجا در 
حضور خداوند گریه و زاری کنند. *وای 
بر ماء زیرا روز هولناک خداوند نزدیک 
است و هلاکت و نابودی از جانب قادر 
مطلق بر سر ما می آید. 
۴خوراک ما در برابر چشمان ما از بين 
رفت و خوشی و شادمانی از عبادتگاه 
۲ تخمها در بین 
کلوخها پوسیده می شوند. انبارها خراب 
شدند و گدامها خالی اند. زیرا غله در 
کشتزار از بین رفته است. *گاوها از 
گرسنگی ناله می‌کنند و رمه های گوسفند 
سرگردانند. زیرا چراگاهی برای شان 
باقی نمانده است و همه تلف می شوند. 
۳ خداوندا. بحضور تو زاری می‌کنم. . زیرا 
گرمی سوزان. چرآگاه ها را خشک ساخته 
و شعله های ۳1 درختان را سوختانده 
است. "حتی حیوانات وحشی بحضور تو 


یوئیل 


فریاد و زاری می‌کنند. چون جوی های 
آب خشک شده و شعله های سوزندءٌ گرما 


چرآگاه های بیابان را از بين برده است. 
روز داوری خداوند 
زنگ خطر را در ضهیون‌بنوازید؛ 
بگذارید صدای آن از س رکوه مقدس 
من شنیده شود و همه ساکنین کشور از ترس 
بلرزند. زیرا روز داوری خداوند نزدیک 
می شود و بزودی فرا می رسد. "آن روز 
روز تاریکی و ظلمت. روز ابر های سیاه و 
تاریکی غلیظ است. سپاه نیرومندی مثل 
سیاهی تیره ای. کوه ها را می پوشاند. آن 
لشکر چنان بزرگ و قوی است که مثل آن 
قبلاً هرگز دیده نشده است و بعد از این 
و مین و 3: 
"پیشاپیش آن ها آتش و در عقب 
آن ها شعله ای همه چیز را می سوزاند. 
زمین پیش از آمدن آن ها مثل ِ عدن 
می باشد. اما وقتی از آن م یگذ رند به 
بیابان خشک و پژمرده تبدیل می شود. 
هیچ چیزی از چنگ آن ها رهائی یافته 
تمی تواننم *آنها شنه اسب اهستتة و 
مانند اسپهای جنگی می تازند. "وقتی 
برکوه ها جست و خیز می زنند. صدای 
شان مثل غرش عراده ها و صدای شعلةٌ 
آتشی است که کاه را می سوزاند و مانند 
غریو سپاه نیرومندی است که برای 
ِ ار ی آدر پرابر 
روی #0 می پرد. "مثل جنگجویان 
حمله می آورند و همچون سربازان از 
دیوارها بالا می روند. هر یک از آن ها 


۳۲۰۱ ۱۷۵ 
مستقیماً پیش می رود و خط سیر خود 
را تغییر نمی دهد. ۸یکدیگر خود را شانه 
نمی زنند. بلکه در صف خود مستقیماً 
پیش می روند. خط دفاع را می شکنند و 
هیچ سلاحی نمی تواند مانع آن ها بشود. 
*به می برند. بر دیوارها بالا 
می شوند و مثل دزد اوه کلکیی بان 
داخل می شوند. 

"زمین در زیر پای آن ها به لرزه می آید 
و آسمان ها تکان می خورند. آفتاب و 
مهتاب تاریک می شوند و ستارگان نور 
افشانی نمی‌کنند. خداوند با صدای بلند 
به لشکر خود فرمان می دهد و سپاه بزرگ 
و بیشمار او فرمانش را بجا می آورند. 
روز خداوند واقعاً روز با هیبت و هولناک 
است. کیست که بتواند آن را تحمل کند؟ 

دعوت به بازگشت 

۷ خداوند می فرماید: «حتی همین 
حالاء با تمام قلب تان, با روزه و گریه و 
ماتم بسوی من برگردید. ""دلهای تان را 
چاک کنید نه لیاس تان را.» 

بسوی خداوند. خدای تان بازگردید. 
زیرا او رحیم و مهربان است. زود قهر 
نمی شود و رحمت و محبت او بی پایان 
است. همیشه برای بخشیدن اماده است و 
راضی به مجازات شما نیست. ۲" کسی چه 
می داند. شاید خداوند اراد خود را عوض 
کند و محصولات شما را آنقدر برکت بدهد 
که دوباره بتوانید هدیهٌ آردی و ریختنی به 
خداوند. خدای تان تقدیم کنید. 

زنگ خطر را در ضهیون به صدا آورید 
و روزه را اعلام کنید. همگی جمع شوند 


۱۶ 


و آن‌ها وا تقذیش نمانید. موسفدان: 
اطفال و حتی کودکان شیر خوار را جمع 
کنید. داماد از خانه و عروس از حجلهً 
خود بیرون بياید. ۷" کاهنانی که خادمان 
خداوند هستند. بین قربانگاه و دروازهٌ 
دخول عبادتگاه بایستند و گرنه کقل و 
ِِ «خداوندا. بر قوم برگزیدة خود 
حم کن. نگذار که آن ها ما تمسخر 
توا دیگر شوند و به قوم برگزیده تو 
۳ خدای شما کجا است؟» 


جواب خداوند و وعده او 


"آنگاه خدای غیور بر سرزمین خود 
لطف فرمود و بر قوم برگزیدة خود رحمت 
کرت ٩‏ خداوند در جواب قوم برگزيدة خود 
فرمود: «من برای سم ۸۶ وسر بت روخن 
می فرستم تا سیر شوید. دیگر راضی 
نمی شوم که اقوام بیگانه شما را مسخره 
تن *لشکر دشمن راکه از شمال بر شما 
هجوم آوردند. از آنجا دور کرده به یک 
سرزمین خشک و ویران می رانم. بعضی 
از آن ها را در بحيرةٌ مرده و بعضی را در 
بحر مدیترانه می فرستم تا در آنجا بمیرند 
و بوی بد لاشه های شان بلند شود.» 

۳ای زمین نترس و خوشحال باش؛ 
زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت انجام 
نس اعمضرانات را رات 
نباشید. زیرا چرآگاهها سرسبز می شوند و 
درختان میوه بار می آورند. میوهٌ انجیر و 
انگور فراوان می‌گردد. 

ای مردم ضهیون. خوشحال و شادمان 
باشید و از کارهای خداوند خوشی کنید! 


داده | 


جون با فرستادن باران. عدالت خدانی 


یوئیل ۲ 


خود را نشان می دهد. دوباره باران بهاری 
را در بهار و باران خزانی را در خزان 
توا قرو کمن نی فربت:. "راز 
دیگر خرمنگاه ها پر ا ز گندم می شوند 
و کارگاه چرخشت ها لبریز از روغن و 
شراب م یگردند. 

۵ خداوند می فرماید: «خسارة سالهائی 
را که ملخها. همان لشکر بزرگی که من 
بر ضد شما فرستاده بودم. وارد آوردند 
جبران می‌کنم. غذای فراوان می خورید 
و سیر می شوید و نام من خداوند را که 
خدای تان هستم بخاطر کارهای عجیبی 
که برای شما اس توق تجلیل: و 
تمجید م ی کنید. قوم برگزیده من دیگر 
خوار و حقیر نمی شود. ۲"آنگاه شما ای 
قوم اسرائیل می دانید که من در بین شما 
قیاع و ها من خداوند. خدای تان 
ی و دیگری نیست و شما که قوم 
برگزيدة من می باشید دیگر هرگز خوار و 
شرمنده نمی شوید. 

۰ ۰ 2 مه ۹ 
روح خداوند بر همگی ريخته می شود 
*بعد روح خود را بر همه مردم 
می ریزم. پسران و دختران تان نبوت 
جوانان تان رژیاها می بینند. "در آن 
روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم 
روح خود بر 

۳علامات حیرت انگیزی از خون, آنشن 
و ستونهای دود. در آسمان ها و زمین 
نشان می دهم. "قبل از آنکه روز عظیم 
و وحشتناک خداوند فرا رسد. آفتاب به 
تاریکی و مهتاب به خون مبدل می‌گردد 


برش ۷:۷ 


اما هرکسی که خداوند را فرا بخواند. 
نجات می یابد. زیرا خداوند فرموده 
است که در کوه ضهیون نجات یافتگان 
در امان اند و کسانی که برگزيدة او هستند 
ژنده می مانند.» 


خداوند اقوام بیگانه را 


خداوند می فرماید: «در 

زمان وقتی سعادت و آرامی را 
به بهودا و اورشلیم بازگردانم. "تمام 
اقوام جهان را در «وادی محا کمه» 
جمع کرده در آنجا آن ها را بخاطر 


محاکمه می‌کنم. زیرا آن ها قوم 
برگزیدة مرا در بین اقوام جهان پرآگنده 
ساختند و سرزمین مرا سیم کردت3: 
"آن ها بر سر قوم برگزیدة من قرعه 
انداختند. پسران جوان را در عوض 
فاحشه ها دادند و دختران را به قیمت 
پول شراب فروختند. 

ای صور و صیدون و ای سرزمین 
فلسطین با من چه کار دارید؟ آیا 
می خواهید از من انتقام بگیرید؟ اگر 
چنین کنید من فوری و هرچه زودتر 
شما را جزا می دهم. *شما نقره و طلا و 
گنجینه های نفیس مرا گرفته به معبدهای 
خود بردید. "مردم یهودا و اورشلیم 
را به یونانیها فروختید و آن ها را از 
وطن شان آواره ساختید. ۲ما من آن ها 
را از جاهائی که به آن فروخته شده اند 
بازمی‌گردانم و شما را به سزای اعمال 
تان می رسانم. *پسران و دختران شما را 


۱۱۷ 


را به سبائیان که در سرزمین دوردستی 
زندگی می‌کنند. بفروشند. من که خداوند 
هستم این را می‌گویم 

به قومجهان عا کند: برای جنگ 
آماده شوید و حگنویان ورزنده تان را 
فراخوانید و همه عساکر تان را جمع کنید. 
" گاوآهنهای خود را ذوب کنید و از آن ها 
شمشیر بسازید و از اره های تان سرنیزه 
تهیه نمائید. حتی افراد ضعیف هم 
دلاورانه بجنگند. ۲ ای اقوام جهان» از هر 


طرف بیائید و در یکجا جمع شوید!» 
خداوندا. جنگ آورانت را برای حمله 
فرود آور! 


۲ «تمام اقوام بیایند و در وادی 
محاکمه جمع شوند. من در آنجا نشسته 
و همه را محا کمه می‌کنم. ۳داسهای 
تان را به دست نله زیرا محصول 
ُخته شده و برای درو آماده است. مردم 
همه شریر شده اند. پس بروید و آن ها را 
همانطوری که انگورها را برای شراب در 
زیر پا لگدمال می‌کنند. پایمال سازید تا 
دسته دسته در وادی محاکمه جمع شوند. 
زیرا در همانجا روز خداوند بزودی 
فرا می رسد. *آفتاب و مهتاب تاریک 
می شوند و ستارگان نور خود را از دست 
می دهند. *غرش صدای خداوند از فراز 
کوه صَهیون بر می خیزد و همچون رعد 
از اورشلیم غرش می کند: آسمان و زمین 
به لرزه می آیند. اما خداوند پناهگاه 
قوم برگزیدة خود. اسرائیل بوده از آن ها 


۱۱۷۸ 


آینده باشکوه یهودا 


۲آنگاه شما می دانید که من, خداوند. 
خدای تان بر کوه مقدس خود سهیون. 
ساکن هتم آورشیم یک شهر مقدس 
بوده و بیگالگاه دیگر هرگز نمی توانند 
از آنجا عبو رکنند. 

در آن زمان از کوهها شراب تازه 
می چکد و از تپه ها شیر جاری 
می شود. جویهای خشک بهودا از آب 
لبریژ می گردند. از عبادتگاه: داوزد 


یوئیل ۳ 


چشمهة آب فوران می‌کند و وادی شطیم 
زا نمی شا ده 

شورهای مصر و ادوم بخاطر ظلمی 
که در حق اهالی بهودا کرده اند و خون 
مردم بیگناه در آنجا ريخته شده است. به 
بیابان خشک و پژمرده تبدیل می شوند. 
۳اما یهودا و اورشلیم برای هميشه آباد 
و پرجمعیت می ماند. سس خون 
قوم خود را از دشمنان می‌گیرم و از گناه 
مسئولین و ستمگران ِ ِ من. 
خداوند در صهیون ساکن هستم 


کتاب عاموس 


مقدمه 

عاموس نویسندة این کتاب. در شمال اسرائیل وظیفهٌ چوپانی داشت. اما خداوند او را در اواسط قرن 
هشتم قبل از میلاد به رسالت دعوت کرد. اکثر موعظه های عاموس نبی متوجه مردم سلطنت شمالی 
اسرائیل که پایتخت آن سامره بود. می باشد. 

در زمان عاموس مردم در آسایش فراوان زندگی می‌کردند. ثروتمندان تازه به دوران رسیده در حالیکه 
در جشن های مذهبی شرکت می نمودند و قربانی ها تقدیم می‌کردند. بر دیگران ظلم میکردند. 
عاموس آنها را به اشتباه شان متوجه ساخت و به آنها گفت که با این رویه و کردار به ظاهر مذهبی خود. 
خدا را خشمگین می سازند. عاموس نبی آنها را تشویق نموده گفت: «بگذارید عدالت مانند آب و 
انصاف مثل نهری جاری شود.» 

یکی از آیات مهم اين کتاب آیت ۱۵ فصل پنجم است که می فرماید: «از بدی بپرهیزید و خوبی را 
دوست بدارید و در محاکم عدالت را برقرار سازید تا شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان قوم رحم 
کند.» 


فهرست مندرجات: 
مجازات همسایگان اسرائیل: فصل ۱:۱ - ۲: ۵ 


مجازات اسرائیل: فصل ۲: ۶ - ۶: ۱۴ 
پنج رژیا: فصل ۷ - ٩‏ 


۱ اینها سخنان عاموس است که در او نازل شده بود. چنین می گوید: 

شهر تقوع اکن یی گرق و پيشة ۲ «خدا وند از کوه سهیون در اورشلیم 
چوپانی ۲۲ او دو سال پیش از همجون رعد می غرد. چراگا ههای 
زلزله. وقتیکه غزیا. پادشاه یهودا و چوپانها خشک می شوند و سبزه 
ربعم (پسر یهوآش) پادشاه اسرائیل های قلةٌ کوه کُرمل زرد و پژمرده 
بود. در بارةٌ آنچه که از خداوند بر می گردند. » 


۱۱۹ 





۱۱۸۰ 


مجازات همسایگان اسرائیل 


دمسقی 

۳ خداوند می فرماید: «مردم دمشق بارها 
کنا ه کرده اند, بنابراین» از تقصیر شان 
بر نمی‌گردم و آن ها را مجازات می‌کنم. 
زیرا آن ها با مردم جلعاد با شیوة وحشیانه 
و ظالمانه ای رفتا رکردند. آپس من آتشی 
را بر خاندان خرایل پادشاه می فرستم و 
له های مستحکم بت را می سوزانم. 
*دروازه های شهر دمشق را می شکنم و 
اهالی وادی آوّن و پادشاه بت عدن را 
نابود می سازم. مردم سوریه به سرزمین 
قیر به اسارت برده می شوند.» 

*خداوند می فرماید: «اهالی غزه بمراتب 
گناه کرده اند. آن ها سزاوار مجازات 
به دست مردم ادوم تسلیم کنند. "پس من 
اتشی را بر حصارهای غزه می فرستم و 
*اهالی آشود را ابود می‌کنم و پادشاه 
آشملون را می‌ کشم. مردم شهر عفرّون را 
از بین می برم و تمام فلسطینیانی که باقی 
مانده اند هلاک می شوند.» 


صور 
اخداوند می فرماید: «مردم صور 
مرتب گناه کرده اند. آن ها حتماً مجازات 
می شوند. زیرا که آن ها تمام قوم ادوم 
را به اسارت بردند و پیمان برادری 


خود را شکستند. "بنابران» من آتشی 


عاموس ۰۱ ۲ 


را بر حصارهای صور می فرستم و قلعه 


های مستحکم آن را با شعله های آن 


می سوزانم ۰ 
ادوم 


۲ خداوند می فرماید: «قوم ادوم بارها 
اه هه انس عق ال تقصی ات شام 
نمیگذرم» زیرا آن ها با شمشیر به تعقیب 
برادران خود رفتند و با خشم و غضب 
همه را بیرحمانه بقتل رساندند. ۲"پس من 
هم آتشی را بر شهر تیمان می فرستم و 
قلعه های پُزره را می سوزانم.» 
عمون 
۳ خداوند فی فرماید: «خطاهای ۳ 
غمون از حد گذشته انستاء مش کناهان 
شان را فراموش نمی‌کنم. زیرا آن ها برای 
اینکه به سرحدات خود توسعه بخشند. 
در جنگ جلعاد شکم زنان حامله را با 
شمشیر دریدند. ۲"بنابران. من هم آتشی 
را بر حصارهای شهر ربه می افروزم و 
قلعه های آن را با غریو و نعرهٌ جنگ و 
غرش طوفان از بین می برم. *پادشاه آن 
با عامورت گن یکسا نی می بشر تن ۰ 


موآب 
خداوند می رم ب3: م۳۹ موآب 
به مراتب گنا ه کرده اند. , من به سب 
خطاهای شان. آن ها را مجازات می‌کنم. 
زیرا که آن ها استخوانهای پادشاه ادوم را 
سوختاندند و به خاکستر تبدیل کردند. 
"پس من هم آتشی را بر موآب می فرستم 
و قلعه های قریوت را می سوزانم . اهالی 
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موآب در بین خروش و غوغای جنگ 
و نعرةٌ جنکجویان از بین می روند. 
"پادشاه آن را با مآمورینش یکجا هلاک 
می سازم.» 
یهودا 
*خداوند می فرماید: بزمردع بهودا بارها 
کتاه کرده ان آن ها حتماً جزا می بینند. 
زیر ا مت مرا بجا نیاوردند و از 
شا بتهانی که معبود لظاه شام بودند. 
گمراه شدند . *پس من هم آتشی را بر 
یهودا می فرستم و قلعه های اورشلیم را 
می سوزانم.» 
وی 

فراتت کل ه کرده اند. # ی 
گناه خود برسند» زیرا آن ها اشخاص 
یک و راستکار را که قادر به پرداخت 
قرض خود نیستند و مردم فقیر و بینوا 
را که نمی توانند قرض قیمت یک جوره 
کفش را بپردازند. به غلامی می فروشند. 
اجرای عدالت در حق اشخاص ضعیف 
و ناتوان می کردند. ی یک 
همان لباسی که از قرضداران 1 
گرفته اند در کنار هر قربانگاه می خوابند 
و در عبادتگاه خدای خود با پولی که 
بعنوان جریمه از مردم گرفته اند. شراب 


۱۱۸۸ 


*اما ای قوم برگزیده من. بخاطر شما 
اموریان را که مانند درختان سرو. بلند و 
همچون درختان بلوط. نیرومند و قوی 
بودند. با میوه و ريشه های شان بکلی 
نابود ساختم. "همچنین شما را از کشور 
مصر بیرون آوردم و مدت چهل سال در 
بیابان راهنمائی کردم تا سرزمین اموریان 
را بحیث انبیاء و بعضی از جوانان تان 
را به عنوان نذری (نذیره) برای خود 
انتخاب کردم.» خداوند می فرماید: «ای 
قوم اسرائیل» آیا این حفیقت ندارد؟ ۲ اما 
شما به آن جوانان نذری شراب دادید که 
۲"پس حالا شما را مثل عراده ای که در 
زیر بار غله صدا می‌کند. به ناله می آورم. 
۳"حتی سریعترین کسان مین توا فرار 
کنند. قوت و نیروی جنگجویان از بین 
می رود و قادر نمی باشند که جان سالم 
بدر برند. *"تیراندازان مقاومت خود 
را از دست می دهند. دوندگان از فرار 
جانهای خود را نجات بدهند. » ۴ خداوند 
می فرماید: «در ن روز شجاعترین 
جنگجویان سلاح خود را به زمین انداخته 
برای نجات جانهای خود فرار می‌کنند.» 
که علیه شما ۳ بدهید. او 

علبه تمام قومی که خداوند آن ها را از 
مصر ببرون اورد می فرماید: ۲«از بین 
تمام اقوام روی زمین» من تنها شما را 


۱۱۸۲ 


انتخاب کرده ام . به همین دلیل جزای 
هه « 
۳آیا دو نفر بدون آنکه با هم متفق 
باشند یکجا سفر می‌کنند؟ *آیا 
شیر وقتی شکاری نداشته باشد در 
جنگل غرش می‌کند؟ آیا شیر ژیان 
اگر شکاری نکرده باشد در بِیشة 
خود می غرد؟ اگر تله ای نباشد 
آیا پرنده ای به دام می افتد؟ اگر 
نله جیزی را نگ فته باشده آبا بسته 
می شود؟ *وقتی زنگ خطر جنگ 
نواخته شود. آیا مردم از ترس به لرزه 
تم ات اگر خواست خداوند 
نباشد. آیا مردم دچار مصیبت 
هی شوند؟ 
۲خداوند متعال» پیش از آنکه بندگان 
خود. انبیاء را ود اه 
نسازد. کاری نمی کند. ۸هرگاه 
شیر غرش کند. کیست که از ترس 
نلرزد؟ وقتی خداوند متعال سخن 
گوید. آیا کسی جرأت می‌کند که 
ان را اعلام ننماید ؟ 
۱ ۲ 
کنید و بگوئید: «بر کوههای سامره جمع 
شوید و ببینید که چه آشوبی د رآنجا برپاست 
و مردم مرتکب چه ظلم هائی می شوند.» 
۲ خداوند می فرماید: «اهالی آنجا از 
صداقت و راست یکار نمی‌گیرند. قصرهای 
شان پر از غنایمی است که از راه غارت و 
دزدی به دست آورده اند. ۲" بنابران. دشمن 
می آید و سرزمین شان را محاصره می‌کند. 
قدرت دفاعی شان را از بين می برد و قلعه 
های شان را ویران می نماید.» 
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۲ خداوند می فرماید: «همانطوری که 
چوپانی فقط دو پا و یا ی کگو شگوسفندی 
را از دهن شیر بازمی‌گیرد. در سامره هم تنها 
عدة کمی از ساکنین آن که بر تختهای مجلل 
تکیه زده اند نجات می یابند.» 

۳ خداوند. خدای قادر مطلق می فرماید: 
«یشنوید و این پیام را به بنی اسرائیل 
اعلام کنید. "در همان روزی که قوم 
اسر بل را به سزای گناه شان پرسانم. 
قربانگاه های بت تل را هم از هن 
می برم. شاخهای قربانگاه قطع می شوند و 
به زمین می افتند.» ۵ خداوند می فرماید: 
«خانه های تابستانی و زمستانی را ویران 
کرده و خانه های را که با عاج 
یافته اند با خاک یکسان ۳ 
خانه های بزرگ را از بین می برم « 

۴ ای زنان سامره که مثل گاوهای 

باشان چاق شده اید. بر مردم 
مسکین ظلم می‌کنید. اشخاص نادار 
و محتاج را پایمال می نمائید و به 
شوهران تان می‌گونید: «شراب بیاورید 
که بنوشیم.» ۲ خداوند متعال که مقدس 


زیت 


است. وعده داده و فرموده است: «روزی 
می رسد که دشمنان چنگک به دهان شما 
انداخته همه تان را مانند ماهی میکشند 
و با خود می برند. "هر یک از شما را 
7 نزدیکترین شگاف دیوار می برند و از 
انجا بیرون می اندازند. » 


سرکشی قوم اسرائیل 


9 مان می فرماید: «ای قوم 


و ال بروید ۳ ار تا که 
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می توانید گناه کنید. هر صبح قربانی های 
تان را بیاورید و بعد از هر سه روز یک 
دهم تانرا بدهید. هبه اجرای قربانی ها 
شکرانگی تان ادامه دهید و به همه جا 
اعلان کنید که برای خداوند قربانی تقدیم 
کرده اید. زیرا شما به تظاهر و خودنمائی 
عادت دارید.» این گفتةٌ خداوند متعال 
است. 

*خداوند می فرماید: «من به تمام 
شهرهای شما قحطی را آوردم و احتیاج 
نان را در جمیع مکان های شما. اما با 
یتهم تویه لکردید و پسوی من بازنگهتد: 
۲در فصل درو بارش باران را قطع‌کردم. در 
یک شهر باران فرستادم و در شهر دیگر 
از آن جلوگیری نمودم. بر یک زمین باران 
بارید و زمین دیگر از بی آبی خشک شد. 

*مردم چند شهر برای نوشیدن یک جرعه 
آب. با تن خسته و ناتوان به شهر دیگری 
خود را آواره م ی کردند. اما تشنگی شان 
با با اینهم شما بسوی من 
برنگشتید.» 

*خداوند می فرماید: «با باد موم و 
آفت. محصول باغها و تاکستان های شما 
را از بین بردم. درختان انجیر و زیتون 
شما خوراک ملخ شدند. بازهم شما 
بسوی من بازگشت نکردید.» 

۲ خداوند می فرماید: «همان بلاهائی 
را که بر سر مردم مصر آوردم بر سر شما 
هم فرستادم. جوانان شما را با شمشیر 
کشتم. اسپهای تان ربوده شدند. بینی 
تان از بوی بد اجساد مقتولین اردوگاه 
تان پر شد. با اینحال. شما بسوی من 
بازنگشتید. "بعضی از شما را مانند 
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مردم سدوم و عموره نابود ساختم. کسانی 
هم که زنده ماندند. مثل سوخته چوبی 
0 بیرون کشیده شده 
کت "بناپران ی ظ مجازات 
می‌کنم. پس ای اسرائیل» برای داوری و 
مجازات در برابر خدای خود آماده شو.» 
"زیرا آنکه کوه ها را بنا نمود و باد را 
بوجود آورد. انسان را از افکار پنهانی 
خود آگاه می سازد. روز را به شب 
تبدیل می‌کند و بر بلندی های زمین قدم 
م ی گذارد. نام او خداوند. خدای قادر 
فطلق استا: 
۵ 
برای شما می خوان 0 
دخترباکرفاسرائیل ایا فتادهاست 
و دیگر هرگز بر نمی خیزد. 
او فراموش شده است 
وکسی به کمک او نمی آید که او را 
از زمین برخیزاند. 
۳خداوند متعال می فرماید: «از یک 
شهر یکهزار نفر به جنگ می روند. اما 
تنها یکصد نفر زنده بر می‌گردند. از شهر 
دیگری صد نفر فرستاده می شوند. ولی 
فقط ده نفر زنده می مانند.» 
۴خداوند به فوم اسرائیل می فرماید: 
«مرا بطلبید تا زنده بمانید. *به بیت ثیل 
برای عبادت نروید. به جلجال اجتماع 
نکنید و به بترث قشع داح وید زیرا خردم 
۱۳ 
نابود می شوند « در طلب خداوند باشید 
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تا زنده بمانید. در غیر آن غضب او مثل 
آتش شعله ور می شود و قوم اسرائیل را 
می سوزاند و مردم بیت ثیل را از بین 
می برد و کسی نمی تواند آن را خاموش 
سازد. "شما محکوم به فنا هستید. زیرا 
عدالت را پایمال می‌کنید و مردم را از 
حق شان محروم می سازید. 

۸ کسی که اجرام سماوی ثریا و جبار را 
بوجود آورد. تاریکی را به صبح روشن و 
روز را به شب تبدیل می‌کند. آب های 
بحر را جمع کرده بر زمین می باراند. نام 
او خداوند است. *او نیرومندان را با قلعه 
های شان نابود می سازد. 

۲ شما از کسانی که پیرو عدالت و 
ایتک هستند. نفرت دارید. ابر مردم 
مسکین و فقیر ظلم می‌کنید و غلاً شان را 
به زور می‌گیرید. بنابران. در خانه هائی 
که از سنگهای مرَین بنا کرده اید. زندگی 
نمی‌کنید و از شراب تاکستان های زیبائی 
که غرس نموده اید نمی نوشید. "زیرا من 
می دانم که گناهان زیاد و خطاهای بزرگی 
را مرتکب شده اید. به اشخاص راستکار 
آزار می رسانید. رشوت می‌گیرید و 
عدالت را از مردم مسکین بازمی دارید. 
۳ اما آن کسانی که شما از آن ها نفرت 
دارید. باید در آن مواقع عاقل و صابر 

"پس نیکوئی کنید و از شرارت دست 
بکقیت فا رنه بمانید: آوفته ‌ارید: 
خدای قادر متعال, چنانکه ادعا میکنید. 
همراه شما و مددگار شما خواهد بود. "از 
بدی بپرهيزید و خوبی را دوست بدارید 
و در محاکم عدالت را برقرار سازید تا 
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شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان 

اون فضال .داعم فاوی مظاخ 
می فرماید: «از تمام جاده های شهر 
صدای ناله و شیون بر می خیزد و حتی 
خوانان نوحه‌گری کنند. ۷ در تاکستانها 
نوحه و شیون برپا می شود. زیرا من برای 
مجازات شما می آیم.» خداوند فرموده 


‌ 


است. 

"وای بحال شما که در آرزوی 
فرارسیدن روز خداوند هستید. آن روز 
فا یه آع-براغ شا خواهن عاشت؟ 
زیرا در آن روز تاریکی را می بینید نه 
روشنی را. "شما مثل کسی می باشید که 
از شیری فرار می‌کند و با خرسی روبرو 
ی گر که یا مانند کسی که به خانةٌ خود 
داخل می شود و دست خود را بر دیوار 
ی گذارد و مار او را می گرد "روز 
خداوند تاریکی مطلق را ایجاد می‌کند 
و اثری از روشنی دیده نمی شود. آن روز 
یک روز ظلمانی بوده نور و روشنائی 
بچشم نمی خورد. 

۲ خداوند می فرماید: «من از عیدهای 
تان بیزارم و از محافل مذهبی شما نفرت 
دارم. " قربانی های سوختنی و هدایای 
آردی شما را نمی پذیرم و به قربانی 
حیوانات چاقی که جهت شکرگزاری 
می آورید نوجهی ندارم. ۲"سرود حمد 
خود را بگوش من نرسانید. نوای چنگ 
شما را نمی شنوم. ۴"به عوض, بگذارید 
که ضدالت سمل آب و اتهاف ماند هری 
هميشه در جریان باشد. 
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*ای قوم اسرائیل. در مدت چهل سالی 
که در بیابان بودید. آیا برای من قربانی 
و هدیه می آوردید؟ *آنی, بلکه شما به 
پادماه بان عرقرومشی مکوت از 
کیوان. خدای ستارگان تان و به بتهائی که 
به دست خود ساخته بودید. زیادتر علاقه 
نشان می دادید. ۲"بنابران. من که خدای 
قادر مطلق هستم شما را به سرزمین 
دوردستی» در آن طرف دمشق تبعید 
می‌کنم.» این گفتهٌ خداوند. خدای قادر 
مطلق است. 


تباهی قوم اسراثیل 
ثِ وای بر شما که در سهیون و کوه 
سامره در رفاه و آسودگی ۳ 
می‌کنید و به اين می بالید که رهبر و 
پیشوای قوم بزرگی هستید و مردم برای 
کمک پیش شما می آیند. "به شهر کلنه 
بروید. از شهر بزرگ حمات دیدن کنید و 
ها بروید و ببینید که آیا آن ها بهتر از 
ممالک شما هستند و يا ساحهٌ سرزمین 
شان بزرگتر از سرزمین های شماست؟ 
۳شما فکر روز مصیبتی را که بر سر 
شما می آید از خود دور می کنید. اما 
با کردار زشت تان آن روز بد را به 
خود نزدیکتر می سازید. "وای بر شما 
در بسترهای نرم می خوابید و بهترین 
گوشت بره و لذیذترین گوشت کوسالةً 
که می خوری, هیا رای نینک آراز 
می خوانید و مانند داود آلات موسیقی 
را برای خود اختراع می‌کنید. *جامهای 
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شراب را سر می‌کشید و با بهترین عطرها 
خود را خوشبو می سازید. ولی بخاطر 
مصیبت قوم اسرائیل غمگین نمی شوید. 
"بنابران. شما پیشتر از دیگران به اسارت 
می روید و روزهای عیش و خوشگذرانی 
شما به پایان می رسند. 

#خداوند. خدای قادر متعال به ذات 
خود قسم خورده است و می فرماید: «من 
از غرور قوم اسرائیل بیزار هستم و از 
قصرهای باشکوو آن ها نفرت دارم. پس 
من پایتخت آن را با همه چیزی که در آن 
است به دشمنان تسلیم م ی کنم.» 

؟اگر ده نفر در یک خانه باقی مانده 
باشند. آن ها هم کشته می شوند. "وقتی 
خویشاوند شخص مرده برای دفن جنازة 
او بیاید. از آن کسی که هنوز زنده است 
می پرسد: «آیا کس دیگری باقی مانده 
است؟» او جواب می دهد: «نی.» 1 
خویشاوند می‌گوید: «خاموش باش و نام 
خداوند را بر زبان نیاور!» "زیرا اینک 
خداوند امر می فرماید. خانه های بزرگ 
وکوچک با خاک یکسان می شوند. "یا 
اسپها بر صخره ها می دوند؟ آیا گاوها 
بحر را قلبه می‌کنند؟ اما شما عدالت را به 
کام مردم مانند زهر تلخ ساخته و حق را به 
باطل تبدیل کرده اید. 

"شما به اينکه شهر لودیبار را تسخیر 
کرده اید افتخار می‌کنید و می‌گوئید: «ما 
قدرت آن را داریم که شهر کارنائيم را فتح 


۳ 


۲اه اون لاخ قاکر مطاع 
می فرماید: «ای قوم اسرائیل. من سپاه 
دشمرن را می فرستم تا کشور شما را 


۱۸۶ 


تصرف کنتد و مردم. ها وا از سرحد 
نجمانت: تا مخوبار خربه بتک ماورند ِ« 


رژیای ملخ 
۷ در رژیائی که خداوند متعال به 
درو محصول اول غله که سهم پادشاه بود و 
محصول دوم تازه سر زده بود. خداوند 
کل 1 بوجود آورد. "بعد از آنکه 
ملخها همه گیاه بر زمین را خوردند. 
من به خداوند 5 «ای خداوند 
متعال. از حضور تو استدعا می‌کنم که 
قوم برگزیدة خود را ببخشی. آن ها قوم 
ضعیف و کوچک هستند و نمی توانند 
در برابر این مصیبت طاقت کنند.» "پس 
خداوند هم رحم کرد و فرمود: «اين 
حادثه اتفاق نمی افتد.» 


من نشان داد دیدم که بعد از 


رژیای آتش 

"خداوند متعال در رژیای دیگری. آتش 
بزرگی را که برای مجازات مردم آماده کرده 
بود. به من نشان داد. آن آتش آب های 
یی مین وا بسه و عم ۲ ر 
ِِِ ِِ «ای ِِ_ خدا 
و طاقت این بلا را "۳ .۰ *پس خداوند 
فرمود: «اين حادثه هم اتفاق نمی افتد.» 


رژیای شاقول (شاول) 


۲بعد در رویای دیگری دیدم که خداوند 
در کنار دیوار که با شاقول بنا شده بود. 
ایستاده شاقولی در دست داشت. "از من 


عاموس ۶ ۷ 


«ع مونن» چه. هی نی 3 من 
جواب دادم: «کی شاقول .ِ« خداوند 
یت مر ی ارات 
بدهم که قوم برگزيدة من مثل این 11 
راست نیست. لهذا می خواهم که آن ها 
مجازات کنم. *و مکان های بلند ِ 
و عاندی را که اشراشل با گر آنده 
ویران می‌کنم و خاندان یَربعام را با 
شمشیر نابود می سازم.» 


عاموس و أمصیا 


"آنگاه آقصیا کاهن بیت ثیل. به یرام 
پادشاه اسرائیل خبر داد وگفت: «عاموس 
در بین قوم اسرائیل فتنه برانگیخته و 
علیه تو توطثه چیده است و سخنان او 
کشور ما "زیرا او 
می‌گوید که تو با شمشیر بقتل می رسی و 
قوم اسرائیل از کشور شان تبعید شده به 
اسارت برده می شوند. » 

۲ بعد آمصیا به عامو سگفت: «ای نبیء از 
این کشور خارج شو. به سرزمین یهودا برگرد 
آور و نان بخور. " دیکر هرگز در بیت ثیل 
موعظه نکن. زیرا اینجا محل عبادت 
پادشاه و معبد مردم ما می باشد .« 

عاموس جواب داد: نی سم 
و نه پسر نبی. وظیفهةٌ من اصلا چوپانی و 
فیو؛ یی استا: اما خداوند مرا از کار 
چوپانی گرفت و فرمود: «برو برای قوم 
اسرائیل موعظه کن.» *حالا تو می‌گونی 
که علیه قوم اسرائیل موعظه نکنم. پس 
ای افیا به کلام خداوند گوش 
به تو می فرماید: "آزن تو در این شهر 


پرسید : 


٩ - ۷ عاموس‎ 


فاحشه می شود. فرزندانت درز جنگ 
بقتل ۳ و ملک و زمینت تقسیم 
شده به دیگران تعلق می‌گیرد. خودت 
هم در بک کشور بیگانه می میری و قوم 
اسرائیل از وطن خود تبعید می شوند.» 
رژیای تکری پر از میوه 
خداوند متعال در رژیای دیگری 
یک تکری پراز میوه را به من‌نشان داد 
و از من پرسید: «عاموس چه می بینی؟» 
من جواب دادم: «یک تکری پر از میوة 
رسیده.» خداوند فرمود: «وقت آن رسیده 
است که قوم برگزید؛ من. اسرائیل به 
جزای اعمال خود برسند و من از مجازات 
آن ها منصرف نمی شوم. "در آن روز 
سرودهاتی که فزدم در معبد می نوازند. 
به گریه و نوحه تبدیل می شوند. اجساد 
مردگان در همه جا بچٌ می خورند و 


سکوت مطلق سایه می افگند.» 

نابودی قوم اسرائیل 
"بشنوید ای کسانی که مردم مسکین و 
بینوا را پایمال می‌کنید و قصد نابودی 
اهالی فقیر این سرزمین را دارید! *به این 
فکر هستید که: «هرچه زودتر ایام تعطیل 
و روزهای مَبّت بپایان برسند تا به کسب 
و کار خود شروع کنید و غلة خود را به 
قیمت گران بفروشید. در ترازو تقلب 
می نمائید و با اوزان سبکتر مشتریان را 
فریب می دهید. گندم پسماندة خود را 
به فقرا در بدل نقره می فروشید و مردم 
مسکین را بخاطر قرض یک جوره کفش 
به غلامی می‌گیرید.» 


۸ 


۲ 


۱۱۸۷ 


۲"خداوند. خدای پر جلال اسرائیل قسم 
خورده می فرماید: دس هرگ کارهای نم 
را فراموش نمی کنم. "یشزرو این سسرزمین 
به لرزه می آید و ساکنین آن ماتم می‌گيرند. 
تمام کشور اسرائیل مثل دریای نیل در 
هنگام سیلاب متلاطم شده بالا می آید 
و رازه روم یا اون معا 
می فرماید: «در آن روز بفرمان من آفتاب 
در وقت ظهر غروب می‌کند و زمین را در 
روز روشن تاریک می سازم. "جشن های 
تان را به ماتم و سرود خوشی شما را به‌گریه 
و نوحه تبدیل می‌کنم. آنگاه مثلیکه یگانه 
پسر تان مُرده باشد. سرهای تان را تراشیده 
لباس ماتم می پوشید و آن روز برای شما 
یک روز بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود. 9 
۲ خداوند متعال می فرماید: «روزی 
می رسد که قحطی را به این سرزمین 
میفست این قحطیء قحطی نان و آب 
نبوده د بلکه قحطی کلام خداوند می باشد. 
۲ مردم دنبال کلام خداوند بحرها را 
می پیمایند و به شرق و غرب می روند. 
اما موفق به یافتن آن نمی شوند. "در 


آن روز حتی دختران و مردان جوان و 


سالم هم از تشنگی بیحال می‌گردند. 
نیک بنام بت های مره 3 3 و 
بر نمی خیزند ۰« 


مجازات قوم اسرائیل 
خداوند را دیدم که ق. کنا ۱ 
قربانگاه ایستاده بود و فرمود: 


«تاجهای ستونهای عبادتگاه ر بشکن تا 
اساس عبادتگاه به لرزه آید و سقف آن 


۱۲۱۸۸ 


بر سر همةّ مردم فروریزد. کسانی را که 
زنده بمانند با شمشیر می‌کشم. هیچ کسی 
نمی تواند فرار کند و جان سالم پدر برد. 
"اگر به دوزخ بروند. از دست من رهانی 
تمی ناتک ی اکر ۵ مان غتی ۵ کتتت: 
آن ها را پائین می آورم. "اگر د رکوه کرقل 
پنهان شوند. به سراغ شان می روم و آن ها 
را پیدا می‌کنم. اگر از نظر من در اعماق 
رج مار را می فرستم تا 
ها را بگزد. "حتی اگر به کشور دشمن 
1 
تا آن ها را در آنجا بکشد. آن ها هميشه 
تحت نظر من بوده بجای خوبی از من 
بدی می بینند.» 
*خداوند. خدای فادر مطلق وقتی 
زمنزن را لمس کته زفین گدانعته ی شود 
و ساکنین آن ماتم می‌گیرند. تمام زمین 
مانند آب دریای نیل بالا می آید و دوباره 
فرومی نشیند. *آن کسی که خانةٌ خود را 
در آسمان ها بنا کرده و گنبد آسمان را 
بر فراز زمین قرار داده است. آب های 
بحر را جمع می‌کند و آن ها را بر زمين 
می باراند» تأمش خداوند است. 
"خداوند می فرماید: «ای قوم اسرائیل. 
شما برای من مثل حبشی ها هستید؟ من 
شا وا از کین رن کی ها .را 
از جزیرة کریت و مردم سوریه را از قیر 
سرون آوردم. چشمان من خداوند متعال 
بر کشور گناهکار اسرائیل باز است و 
آن ها را از روی زمین محو می‌کنم. اما 





٩ عاموس‎ 


فم اسراثیل ۳9 ی 9 نمی سازم. 
امن به دشمان امر می‌کنم که قوم 
می‌کنند. تکان بدهند تا کاملاً از مردم 
بدکار جدا شوند. "تما گناهکاران قوم 
برگزيدة من که می‌گویند: «بلائی بر سر ما 
نمی آید.» با شمشیر کشته می شوند. » 


احیای قوم اسرائیل 

۲ خداوند می فرماید: «در ۳ زمان 
سلطنت داود را که ویران شده است مثل 
سابق برقرار می سازم. "قوم اسرائیل همه 
آنچه را که از ادوم و اقوام دیگر باقی ماند 
است و زمانی به من تعلق داشت . تصاحب 
م ی کنند.» خداوند که همه اینها را بجا 
می آورد. فرموده است. 

۳ خداوند می فرماید: «زمانی می رسد 
که غله چنان فراوان می شود که دروگران 
فرصت درو کردن آن را نمی داشته باشند 
و انگور بقدری فراوان می‌گردد که وقت 
برای فشردن آن نمی باشد و شراب شیرین 
از تپه ها جاری می شود. "من فوم خود 
را دوباره به وطن شان می آورم. شهرهای 
فیران را آباد هی کنند: اغا و تاکستانها 

۳ قوم خود را ی 7 به آن ها 
داده ام مستقر می‌سازم و بار دیگر آن ها 
را از آنجا جدا نمی کنم ِ«« اين گفتةٌ 
خداونن, شدای شما است: 


سس 


کتات عوکدیای د 
۰ عو د مت ی ی 
مقدمه 
کتاب عوبدیا کوچکترین کتاب عهد عتیق است. در مورد عویّدیا. نویسنده این کتاب. معلومات 
جزئی در دست است. اما اين کتاب احتمالا در ۵۸۶ ق.م. نوشته شده است. 
کتاب عویّدیا که شامل ۲۱ آیه است در مورد مردم ادوم سخن می‌گوید. ادوم همسایهُ جنوب شرقی و 
دشمن ديرینةٌ بهودا بود. مردم ادوم نه تنها بخاطر سقوط اورشلیم شادمانی کردند. بلکه دست به چور و 
چپاول زده به کمک مهاجمین شتافتند. 
کتاب عوبدیا می‌گوید چونکه ادومی ها به کمک اقوام دیگر تصمیم به نابودی قوم خدا گرفته اند. 
خدا آنها را نابود خواهند کرد. اما ادومی ها گمان می‌کنند که دست خداوند به آنها نمی رسد. پاسخ 
خداوند به آنها این است: «اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانة خود را در میان ستارگان 
بگذاری. من تو را از آنجا فرود خواهم آورد.» (آیت چهارم) 
عوبدیا به ادومی ها گوشزد می‌کند که تمام دنیا به خدا تعلق دارد و روزی خداوند بر آن حکومت 
خواهد کرد. 
مجازات ادوم: ۱ - ۱۴ 


روز داوری خداوند: ۱۵ - ۲۱ 


۱۱۸۹ 





۱۱۹۰ 


خداوند ادوم را مجازات می‌کند 
اخداوند متعال سرنوشت آیندهٌ ادوم را 
در رژیائی به عوبدیا نشان داد. 

از جانب خداوند قاصدی با اين پیام 
پیش اقوام جهان فرستاده شده است: 
«یرای بتک با ادوم آماده شوید!» 
۲خداوند به ادوم می فرماید: «من ترا در 
بین ملل دنبا خوار و ضعیف می سازم. 
"تکبر و غرورت ترا گمراه کرده است. . لو 
اون زر 
7 «کیست که بتواند 
دست دراز کند و مرا پائین آورد؟» ۴آگر 
مانند عقاب در اوج آمتا ‏ پرواز کنی و 
آشیانه ات را در بین ستارگان بسازی» من 
ترا فرود می آورم. 

ِ دردی در شب بخانه ای وارد 

د. فقط چیزی را می برد که به آن 

9 دارد. و اگر انگور چین برای 
چیدن انگور بیاید. مقداری از انگور را 
بجا می‌گذارد. اما دشمنان تو ترا بکلی 
غارت و نابود می‌کنند. *ای اولادهٌ عیسو 
وقتی دشمنان بيایند. تمام ثروتت را به یغما 
می برند. ۲متحدینت به تو خیانت کردند 
و ترا از کشورت بیرون راندند. کسانی که 
با تو در صلح بودند بر تو غلبه یافتند و 
دوستانی که نمک ترا خوروت برابت ام 
گس دک و می‌گویند: «کجاست آنهمه 
عقل و خرد او؟»» 

#خداوند می فرماید: «در آن روز ادوم 
را مجازات می‌کنم. تمام اشخاص دانا 


عویّدیا 


حکیمانش را از بین می برم. "جنگجویان 
شجاع تیمان هراسان می شوند و تمام 


دلیل مجازات ادوم 


۲بخاطر ظلمی که در حق برادرانت. 
یعنی اولادة یعقوب کردی با رسوائی 
و برای همیشه نابود می شوی. در ان 
روزی که دشمنان به دروازه های شان 
و شت زو ِِ مال دارائی 
خود بردند ۱ 
گردی: ۳ تو تباید از بدبختی برادرانت 
خوش شوی. کو رون «ضبیت «زم بهودا 
خوشحالی کنی و در هنگام غم و اندوه 
به آن ها بخندی. ۳ تو در روز سختی قفوم 
برگزیدة من با غرور به دروازه های شهر 
داخل نشو. در روز مصیبت آن ها ثروت 
شان را غارت منما و از غم آن ها خوشی 
نکن. ش سر چهار راه ایستاده نشو. 
گرفتارکنی و در آن روز مصیبت آن ها را 
به دست دشمنان تسلیم نکن. 

مجازات قومها 

۴زیرا روز خداوند برای تمام اقوام 
نزدیک است. طبق عمل و کردارت 
با تو رفتار می . آنچه را داده ای 
واپس می گیری. ۴" قوم برگزیده من برکوه 
مقدس از جام تلخ مجازات نوشیدند. اما 
به کام اقوام دیگر تلختر از آن ريخته 
می شود. آن ها آن را می نوشند و از بین 
می روند. 


عویدیا 


پیروزی اسرائیل 

"اما قوم اسرائیل بر کوه مقدس من. 
در صهیون. پناه می برند و آن سرزمین 
را که میراث اجداد شان است تصاحب 
می‌کنند. ۷خاندان یعقوب و یوسف 
مانند آتش؛ ادوم را می سوزاند و اثری 
از قوم ادوم باقی نمی ماند. اين را من. 
خداوند می گویم. ۴ مردم از سمت جنوب 
یهودا. ادوم را تصرف می‌کنند. اهالی 


۱۱۹۱ 


می نمایند. قوم اسرائیل سرزمین افرایم و 
سامره را و فبیلةٌ بنيامین جلعاد را به دست 
می آورند. " تبعیدشدگان از شمال اسرائیل 
بر می‌گردند و فینیقیه را تا ررفت در 
که ال متضیی ی عون 
تبعیدشدگان اورشلیم که در ساردس صغیر 
بسر می برند. به وطن خود مراجعت 
گراده شهرهای جنوب را اشغال می کننك. 
" پیروزمندان به کوه هیون برآمده. برکوه 
عیسو «سرزمین ادوم» داوری می کنند و 
پادشاهی از آن خداوند است.» 


" ۰ ۰ 
کتاب ی 
مقدمه 

کتاب یونس سرگذشت مردی را بیان می‌کند که خدا به او مأموریت می دهد که به شهر نینوا؛ پایتخت 
امپراطوری آشور برود و مردم را بسوی خدا هدایت کند. اما او از رفتن به آنجا سر باز می زند. چون 
مردم آشور از دشمنان سرسخت اسرائیل حساب می شدند و یونس آرزو می‌کرد که خدا آنها را مجازات 
کند. به این خاطر به عوض رفتن به نینوا. یونس بطرف ترشیش روانه می شود. اما در جریان سفر 
بحری. خدا حوادثی پیش آورد که یونس مجبور شد برای اجرا کردن امر خدا به نینوا برود. 

خلاف انتظار یونس, وقتیکه مردم نینوا کلام خدا را از زبان او شنيدند. توبه کرده بسوی خدا 
بارگشت کردند. یونس از نتیجهٌ کارش و عملی نشدن پیامش در مورد نابودی شهر. خشمگین شد و به 
خدا شکایت کرد. خداوند به یونس تعلیم داد که به مخلوقی که او آفریده است ارزش قایل شود. زیرا او 
تبعیضی در بین مردم قاثل نیست. 

کتاب یونس اختیار مطلق خدا را بر تمام کاثنات و موجوداتی که او خلق کرده است. نشان 
می دهد. در عین زمان این کتاب. خدا را بحیث خدای با محبت که سرشار از رحمت و بخشش 
است تمثیل می‌کند. او حتی دشمنان قوم برگزیدة خود را بعوض اینکه با نابود کردن مجازات کند. 
آنها را می بخشد. 

در ضمن کتاب یونس به ما می آموزد. هیچ کس نمی تواند از حضور خدا فرا رکند. پس. بهتر است 
که خواست او را در زندگی خود عملی کنیم. 
فهرست مندرجات: 


دعوت خدا و سرکشی پونس: فصل ۱ 
توبه و نجات یونس: فصل ۲ - ۳ 


۱۹۲ 





یونس 


پونس از حضور خداوند فرار می‌کند 
۱ یک روز کلام خداوند بر یونس. 
پس رآمتای نازل شد و به اوفرمود:۲ «به 
شهر بزرگ نینوا برو و با آواز بلند بکو 
که خبر ظلم و شرارت مردم آن به گوش 
من رسید ه است.» ۳ما یونس خواست 
که از حضور خداوند فرار کند. پس به 
یافا رفت و در آنجا یک کشتی را دید 
که عازم ترشیش بود. یونس کراية خود 
را داد و با سایر مسافرین سوار شد تا 
دور شود. "اما خداوند طوفان سختی را 
بر بحر فرستاد و طوفان بقدری شدید 
بود که نزدیک بود کشتی غرق شود. 
* کسشضانان به وحشت افتا دند و همه 
پیش خدای خود زاری کرده کمک 
می خواستند. بعد برای اينکه کشتی را 
یکت گتنم بار های کشتی را در بحر 
انداختند. در این وفت پونس در دص 
کشتی دراز کشاه و بخوات مگیم 
فرورفته بود. 
*کیتان کشتی. امد ق به او گفت: 
«چرا خوابیده ای؟ بر خیز و پیش 
خدای خود دعا کن شاید بر ما رحم 
کند و ما را از غرق شدن نجات 
بد هد . > 
۲ کشتیبانان به یکدیگر خود گفتند : 
«قرعه بياندازيم و ببینیم که بخاطر چه 
3 به اين بلا دچار شده یم ۳ 
*آن ها به پونس گفتند: ی 
چرا این بلا بر سر ما آمده است؟ شغل 


۱ ۱۳ 
نو چیست و از کجا آمده ای و از کدام 
مردم هستی ؟» 

*او جواب داد: «من عبرانی هستم و 
خداوند. خدای آسمان را می پرستم که 
بحر و خشکه را آفریده است.» فا ۳ 
آن ها پی بردند که او از حضور خداوند 
فرار کرده است. زیادتر ترسیدند و به او 
گفتند: «تو کار بسیار بدی کرده ای.» 
ف یب وس و ی 
بحر آرام شود؟» 

"یونس گفت: «مرا بردارید و در بحر 
بیندازید تا بحر آرام گردد. زیرا می دانم 
گناه من است که شما گرفتار این طوفان 
شده اید. » 

۳ما کشتیبانان با تمام قدرت 
و هی کوشیدند. که کشتی .و1 ب 
خشکه برسانند. ولی طوفان هر لحظه 
شدیدتر می شد و آن ها چاره ای کرده 
کی کر ات ۲ پس بشن اون دغا 
و زاری کرده گفتند: «خداوند» بخاطر 
گناه این شخص ما را هلاک مکن و ما 
را مسئول مرگ او نساز. چون ما گناهی 
نداریم. نو البته به منظور خاصی این 
طوفان را فرستادی .۳« ۵آنگاه یونس را 
برداشتند و در بحر انداختند و در همان 
این وافعه زیادتر از خداوند ترسیدند 
و برای او قربانی 
گنل 
۷بفرمان خداوند یک ماهی بزرگ 


ها و نذرها تقدیم 


یونس را بلعید و یونس مدت سه شبانه 
روز در شکم ماهی بود. 


۱۹۴ 


وس از شم ماهی پیش خدوند. 
خدای خود دعا کرد و گفت: 

۲ «در هنگام مصیبت بحضور تو 
ای ِِ دعا کردم و تو دعای 
دنیای مردگان گریه و 0 
و تو آواز گریهُ مرا شنیدی. "تو 
مرا به اعماق بحر انداختی و 
سیلاب ها مرا غرق کرد. 
پر قدرت تو از سر من گذشت 
"بخود گفتم که از حضور تو 
رانده شده ام و دیگر عبادتگاه 
مقدس ترا راهم دید. *فز اب 
غرق شدم. گرداب ها احاطه ام 
کرد و علف ها بدور سرم پیچید. 
"تا پای کوه ها فرو رفتم و زمین 
برای هميشه در بند های خود 
نگاهم داشته است. اما تو ای 
خداوند. خدای منء مرا از گور 
زنده بیرون آوردی. ۷وقتی در حال 
تک بو دم خداوند را یاد کردم 
و دعای من به عبادتگاه مقدس 
به پیشگاه او رستد. ۶آنهائی که 
بت های باطل را می پرستند از 
پیروی تو برگشته اند. !اما من 
سرود شکرگزاری را بحضور تو 
می سرایم و برای تو قربانی و 


دست خداوند است.» 


امواج 


پونمن. ۳۲ 


پونس از خداوند اطاعت می‌کند 
۳ بار دیگ رکلام خدا بر پونس نا نازل شد 
و به او فرمود: ۲«به شهر بزرگ نینوا 

برو و پیامی را که به تو می دهم به مردم آنجا 
0 "یونس اطاعت کرد و به نینوا 
رفت. نینوا شهر بسیار بزرگی بودکه به اندازة 
سه روز پیاده رفتن مسافت داشت. ۲ یونس 
وارد شهر شد و پس از یک روز راه پیمائی 
اعلام کرد که بعد از چهل روز شهر نینوا 
ویران می شود. 

"فردم کنو به یا ایمان آوردند. همه 
روزه گرفتند و خورد و بزرگ. به علامت 
توبه. نمد پوشیدند. 

*وقتی پادشاه نینوا پیام را شنید. از 
تخت خود پانین شد فبای خود را از 
تن بیرون کرد و نمد پوشید و بر خاکستر 
نشست. ۷سپس از طرف پادشاه و بزرگان 
فرا ی فا ی و موی ۳ 
کاو زورره ناب جر رز 
بنوشد. *انسان و حیوان ن باید همگی نمد 
به تن داشته باشند. هرکس از صمیم دل 
بحضور خدا زاری و دعا کند., در راه 
بد قدم برندارد. از ظلم دست بکشد و 
توبه کند. * کسی چه می داند؛ شاید خدا 
نصمیم خود را تخییر بد هد و خشمش 
فرو نشیند و ما را هلاک نسازد. 

۲ چون خدا اعمال آن ها را مشاهده کرد 
و دید که آن ها از کردار زشت خود دست 


کشیدة توبه کرده اند, بر آن ها ترحم کرده 


سپس ماهی به امر خداوند پونس را از و بلائی را که بنا بود بر سر شان بیاورد. 


دهان خود به خشکه بینداخت. 


دور کرد. 


یونس ۴ 


خشم یونس و لطف خداوند 
یونس از این امر بسیار ناراحت 
و خشمگین شد "و پیش خداوند 
دعا کرد و گفت: «ای خداوند. وقتی در 
وطن خود بودم می دانستم که تو این کار 
را می‌کنی و به همین دلیل خواستم که 
به ترشیش فرار کنم. من می دانستم که تو 
کریم و رحیمی؛ بزودی قهر نمی شوی. 
که ارادهٌ خود را عوض نمائی و مردم 
را مجازات نکنی. "حالا ای خداوند. 
زنده ماندن بهتر است.» 
"*خداوند در جواب یونس فرمود: «تو 
چرا باید قهر شوی ؟» 
*یونس از شهر بیرون رفت و در قسمت 
قرفی تور تست دراناسایتاتی برای 
خود ساخت و زیر سایه اش قرار گرفت و 
ف بِِ *پس خداوند. ۳1 در آنجا 
۳ 


۱۹۵ 


گیاه بی نهایت خوشحال شد. "اما سپیده 
دم روز بعد بفرمان خدا گیاه را کرم زد و 
خشک شد. "بعد از اينکه آفتاب بالا آمد. 
خدا یک باد گرم شرقی را فرستاد. چون 
خدا طلب مرگ کرد و گفت: «برای من 
مردن از زنده ماندن بهتر است.» 


یونس ملامت می شود 

*خداوند به یونس فرمود: «آیا ضرور 
است که بخاطر یک گیاه خشمگین 
شوی؟» یونس گفت: «من حق دارم که 
تا حد مرگ خشمگین شوم.» 

"خداوند فرمود: «اين گیاه در عرض 
یک شب روئید و روز بعد خشک شد. 
تو برای آن هیچ زحمت نکشیدی و آنرا 
ژشد و نمو ندادی. اما دلت بحالش 
می سوزد؟ "پس آیا دل من برای شهر 
بزرگ نینوا نسوزد؟ در آن شهر بیشتر 
از یکصد و بیست هزار نفر زندگی 
می‌کنند که دست چپ و راست خود را 
نمی شناسند. برعلاوه حیوانات زیادی 
ن هم در آنجا وجود دارند.» 


9 


من ِ 
کتاب میکاو ی 
مقدمه 

میکاه نبی هم عصر اشعیای نبی و از اهالی دهکده ای در سرزمین بهودا. یعنی سلطنت جنوبی 
اسرائیل بود. او اين کتاب را چند سال پیش از سقوط حکومت شمالی اسرائیل که در ۷۲۲ ق.م. واقع 
شد, نوشته است. 

میکاه می دانست که بهودا هم به آن مصیبتی که بر سلطنت شمالی اسرائیل آمد و عاموس نبی آنرا 
پیشگویی نمود. گرفتار خواهد شد. او اعلان کرد که. خدا مردم یهودا را نیز بخاطر گناه بت پرستی 
و بی عدالتی شان مجازات خواهد کرد. اما با وجود اين پیشگویی ناامید کننده. میکاه پیام یک 
آینده روشن و امید بخش را نیز خبر می دهد. در آیات یک تا چهار فصل چهارم. میکاه تصویری از 
صلح و آرامش جهانی را که تحت قیادت پادشاه حقیقی خداوند برقرار خواهد شد پیشکش می‌کند. 
میکاه ظهور پادشاه بزرگ را از نسل داود پیشگویی می‌کند که نقشة نجات بشر را طرح نموده و آنرا 
عملی می سازد. میگاه تنها نبی ای است که محل دقیق تولد این پادشاه بزرگ. یعنی مسیح موعود را. 
پیشگویی می‌کند. 

میکاه منظور خود را خلاصه کرده می‌گوید: «...خداوند به ما گفته است که نیکوئی 
چیست و چیزی که از ما می خواهد اینست که انصاف. رحم و محبت داشته باشیم و 
با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم.» (۶: ۸) 

فهرست مندرجات: 


داوری اسرائیل و بهودا: فصل ۱ - ۳ 
احیای صلح: فصل ۴ - ۵ 


۱۹۶ 





میکاه ۱ 


۱ در دوران سلطنت پوتام. آحاز و 

حرقیای باخهاهانه بهرداب کد اون 
این پیام را دربارةٌ سامره و اورشلیم در 
ریا به میکاه موزشتی داد. 


مرثیه ای برای سامره و اورشلیم 
"ای اقوام جهان بشنوید! 
ای ساکنین روی زمین گوش 
بدهید! خداوند متعال از جایگاه 
مقدس آسمانی خود علیه شما 
شهادت می دهد. "خداوند از 
بارگاه مقدس خود بیرون می آید 
و بر فراز کوه ها می خرامد. 
آکوه ها در زیر قدم هایش مانند 
موم آب می شوند و همچون سیل 
از بلندی ها به وادی ها سرازیر 
می‌گردند. 
*همةٌ این وقایع بخاطر عصیان یعقوب 
وگناهان قوم اسرائیل رخ می دهند. سبب 
عصیان یعقوب. سرکشی اسرائیل 
و بت پرسی برد گام کبت؟ کر 
از سامره و اورشلیم است. *خداوند 
می فرماید: «من سامره را به یک 
تودهةٌ خاک و به یک جائی که در 
آن تاکهای انگور را می نشانند. 
تبدیل می‌کنم. سنگ و گل آن را به 
دره می ریزم تا تهدابش نمایان شود. 
"تمام بتهایش ذره ذره می شوند و همه 
چیزهائی که با مزد فاحشه های بتکده 
به دست آمده اند. در آتش می سوزند. 
دشمنان هدایای بت پرستان را تاراج 
کرده آن ها را در جای دیگر به کار 
می برند. » 


۱۱۹۷ 


گریه و ماتم 

۸میکا گفت: «من گریه و ماتم می‌کنم. 
با پای برهنه و تن عریان راه می روم و 
همچون شغالان از غم قوله ِ 
مانند شتر مرغها نوحه می کنم. 

زخم مردم سامره علاج ناپذیر است : و 
مردم یهودا هم بزودی به اين بلا دچار 
می شوند. نابودی و بربادی به دروازه های 
اورشلیم. یعنی مسکن قوم برگزيدة من 
رسیده است.» 

"این خبر را به شهر جت نرسانید. 
نگذارید که کسی گریه شما را بشنود. ای 
اهل بیت فره. از فرط غم و شرمندگی 
در خاک بغلطید. "ساکنین شافیر عریان 
و سرافگنده تبعید می شوند. مردم صعنان 
مورا نم ی‌کنند که از شهر خارج شوند. 
وی صلاق تین و مات از بت ایزن 
به گوش تان برسد. بدانید که آنجا خالی 
از خظر شین تست اهالی فارونت در 
آرزوی رسیدن روزهای بهتری هستند. 
زیرا خداوند مصیبت را به نزدیک 
دروازه های اورشلیم ای 
ساکنین لاکیش. اسپها را به عراده ببندید 
و فرار کنید. زیرا شما اولتر از همه از 
گناهان مردم اسرائیل پیروی کردید و سبب 
شدید که و اورشلیم به را گناه بروند. 
"حالا ای مردم یهودا. با شهر موزشت 
جت وداع کنید. برای پادشاهان اسرائیل از 
شهر آکزیب کمکی نمی رسد 

۳ ای مردم مريشه. خداوند شما را 
به دست دشمنان سیم می‌کند. آن ها 
شهر شما را متصرف می شوند و رهبران 


‌ 


آورده است. 


میکاه 


۱۸ 


اسرائیل به مغارةٌ عدولام پناه می بر ند. 
در غم فرزندان محبوب تان نوحه 
کنید. از غصه سرهای تان را مانند کلمرغ 
بتراشید. زیرا دشمنان فرزندان تان را به 
کشورهای دور به اسارت می برند. 


سرنوشت کسانی که در حق 
شوم می کشید و وقتی که صبح 
می شود. ان ها را عملی می سازید. در 
هر فرصتی که به دست آورید. مرتکب 
کارهای زشت می شوید. آبه زمین و 
خانةٌ مردم می‌کنید و آن ها را از 
ایشان بزور می گیرید. مال و خانة هیچ 
"بنابران خداوند می فرماید: «من 
یم گرفته ام بر سر شما چنان بلائی 
ر نازل کنم که نتوانید از آن فرا رکنید. به 
روزگار بد گرفتار می شوید و دیگر با کبر 
3 غرور قدم بر نمی دارید. ۴در آن زمان. 
شما عثل و زبانزد مردم می‌شوید. با تلخی 
نوحه سرائی می‌کنید و می‌گوئید: ما 
یکلی تباه شدیم. زیرا خداوند سرزمین ما 
را از ما گرفت و بین مردمی تقسیم کرد 
ان 
پس آن وقتی که سرزمین را به قوم 
بگزید؛خودباگردانم . شما از آن سهمی 
تم گیردن: 5 
*اما مردم به من می‌گویند: «برای 
ما موعظه نکن و این حرفها را بزبان 
نیاور. خدا نمی خواهد که ما خوار و 
رسوا شویم. 


۲۰۱ 


۲ای خاندان یعقوب. آیا می دانید که 
مورد نفرین خداوند قرارگرفته اید؟ آیا 
فکر می‌کنید که صبر او تمام شده است؟ 
آیا او واقعاً با شما چنین رفتار می‌کند؟ 
خر , سخنان او به کسانی که اعمال و 
کردار درست داشته باشند. نیکو است.» 
#خداوند می فرماید: «اما شما برضد 
قوم برگزيدة من برخاسته و دشمن آن ها 
شده اید. مردانی که از میدان جنگ 
بر می‌گردند. به اين امید می باشند که 
در وطن خود در امان خواهند بود. اما 
شما لباس شان را می دزدید و آن ها را 
*زنان قوم برگزیده مرا 
از خانه های عزیز شان بیرون می رانید 
و اطفال آن ها را از حق و برکاتی 
که من به آن ها داده ام برای همیشه 
محروم می‌کنید. "برخیزید و بروید! 
دیگر در اینجا در امان نخواهید بود. 
زیرا بخاطر گناهان شما اینجا محکوم 
به فنا شده است. 

۷اگر شخص دروغگو و فریبکاری 
بیاید و با شما در بارهة کیف و لذت 
شراب صحبت کند. فوراً او را به پیغمبری 
می پذیرید. 


برهنه می کنید. 


وعدهٌ نجات 


۱ 


ِ کنو و نگ 1 را 
فرا هم آزرده و مل تریشتدان ِِ 
ور رای تا 0 
نامن را پر می کند. " راه را برای شان باز 
می‌کنم. آن ها را از اسارت نجات داده 


میکاه 


به سرزمین خود شان هدایت می نمایم 
و من. خداوند پادشاه و پیشوای آن ها 
می شوم.» 


میکاه رهبران اسرائیل 
۳ ای پیشوایان یعقوب و ای رهبران 
اسرائیل. بشنوید! شما باید مفهوم 
عدالت را بدانید. "اما برعکس. شما 
از خوبی متنفرید و بدی را دوست 
دارید. 1 ۷ مرا زنده پوست 
می کنید و گوشتی بر استخوان آن ها 
باقی نمی گذارید. "گوشت آن ها را 
می خورید. پوست آن ها را از بدن شان 
جدا کرده استخوان های شان را مانند 
شت تکه تکه می کنید و در دیگ 
می اندازید. ۴آنگاه بحضور خداوند دعا 
و زاری می‌کنید. ولی او دعای شما را 
نمی شنود و بخاطر اعمال و کردار زشت 
تان روی خود را از شما می پوشاند. 
*خداوند می فرماید: «ای انبیای 
شما قوم برگزیدهُ مرا گمراه کرده اید. 
نمی دهد. تهدید می نمائید. "روز روشن 
شما بپایان رسیده است و آفتاب بر شما 
نخواهد تابید. تا دیگر رژیائی نبینید و 
پیشگوئی نکنید.» "فالبینان و آنهائی 
که آینده را پیشگوئی می‌کنند شرمنده و 
رسوا می شوند و از خجالت روی خود را 
می پوشانند. 
۸ما من سرتار از رک روح خداوند 
هستم و با جرأت می توانم یعقوب را به 


۴ ۱۹۹ 
عصیان او و قوم اسرائیل را به گناهان 
شان متوجه سازم. "پس ای پیشوایان 
7( 
از عدالت متنفرید و راستی را خطا جلوه 
می‌دهید. به حرف من گوش بدهید! 
"شما صهیون را به خون و اورشلیم را بر 
ظلم و بی عدالتی بنا کرده اید. «حاکمان 
رشوت می خورند. کاهنان تا مزد نگیرند. 
تعلیم نمی دهند و انبیاء هم به رایگان 
نبوت نمی‌کنند. با اینهم اين اشخاص 
ادعا دارند که چون خداوند با آن ها 
است. لهذا خطری متوجه آن ها نیست. 
اپ بخاطر شا هون ماد کت ازی 
اه 
می‌گردد و کوهی که عبادتگاه بر آن بنا 
یافته است. به جنگل مبدل می شود. 


صلح جهانی 
(همچنین در اشعیا ۲: ۲ - ۴) 
۴ در روزهای آخر. کوهی که 
عبادتگاه خداوند بر آن بنا یافته 
است؛ بلندترین کوه ی ود و ارام 
زیادی به آنجا می آیند "و می گویند: 
«بیائید که بر کوه خداوند و عبادتگاه 
خدای یعقوب برویم. او به ما راهی را 
که انتخاب کرده است. نشان می دهد 
صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر 
می شود.» 
"خداوند دورترین فوم های جهان را 
داوری می‌کند و ایشان را تنبیه می نماید. 
مردم از شمشیرهای خود گاوآهن و از 
نیزه های خود اره می سازند. قومی بروی 


میکاه 


۱۳۲۰۰ 


و خونریزی خاتمه داده می شود. "هر 
کین در کت و در زیر ساية 
انجیر خود. بدون نرس؛ در صلح و آرامش 
زندگی می‌کند. این وعده را خداوند قادر 
مطلق داده است. 

*اقوام جهان خدایان خود را می پرستند 
و از ان ها پبروی م ی کنند. ولی ما برای 
هميشه خداوند. خدای خود را عبادت 
م ی کنیم و پیرو احکام و هدایات او 


4 ره ِ 

بازگشت قوم اسرائیل به وطن 
*خداوند می فرماید: «در آن روز 
مردمان لنگ و غمدیده را که از دیار 
شان رانده شده و جزا دیده بودند. < 
می‌کنم "از اشخاص لگ و بازماندگان 
قوم که در تبعید بسر می برند. یک قوم 
نیرومند می سازم. من در کوه صهیون. از 

*ای کوه دختر ضهیون. تو برج 
دیده بانی خداوند هستی. او از بالای تو 
مراقب قوم برگزیدة خود است و ترا منل 
دوران سایق. پایتخت سلطنت مفتدری 
ی ی 
مانند زنی که در حال زایمان باشد. درد 
می کی ؟ آبا تخاظر آیهنک که یا اه 
نداری و مشاورینت همه مرده اند؟ ۲ ای 
رورم بعره بیج بتال» , زیرا تو باید از 
این شهر بیرون بروی و در صحرا زندگی 


تو به بابل برده می شوی. اما در 
آنجا خداوند به دادت می رسد و ترا از 


۵ ۴ 


دست دشمنان تجات می دهد. "اقوام 
ی و ای ار و 
ی که دتان: «صهیون باید نابود شود! ما 
این شهر را خراب می‌کنیما» "اما آن ها 
از اراد خداوند آ گاه نیستند و نمی دانند 
ها را مثل خوشه های گندم 
در خرمنگاه جمع می‌کند. 
۳"خداوند می فرماید: 


که خداوند آن 


«ای دختر 
صهیون. برخیز و دشمنان را بزیر قدمهایت 
پایمال کن. من به تو قدرت و نیرو 
می بخشم و شاخهای آهنین و و شمهای 
شکست بدهی, اموالی را که بزور و جبر 
به دست آورده اند. از آن ها بگیر و به 
من. خداوند که مالک تمام جهان هستم. 
تقدیم کن.» 
۵ ای رد اورشلیم. سپاه تان را 
جمع کنید و آماده شوید. زیرا 

شهر تان محاصره شده است! دشمنان بر 
پیشوای اسرائیل حمله می‌کنند. 

وعده ظهور پیشوا از بیت لجم 

۲ «ای بیت لجم افراته. گرچه تو یکی 
از کوچکترین شهرهای یهودا هستی. با 
اینهم از تو پیشوائی ظهور می‌کند که از 
سلطنت میکند.» 

"خداوند قوم برگزیده خود را تا زمانی 
که زن حامله فرزند خود را بدنیا بیاورد. 
به دست دشمن تسلیم می‌کند. آنگاه بقیة 
مردمی که در تبعید بسر می برند. به وطن 
خود بر می گردند و با سایر قوم اسرائیل 
یکجا می شوند. "وقتی آن پیشوا بياید. با 


میکاه 

قدرت و جلال خداوند. اک ای نز 
خود را رهبری می‌کند. قوم برگزیده او در 
آرامش و امنیت بسر مي برند. زیرا مردم 
سراسر روی زمین از بزرگی و عظمت او 
آگاه می شوند *و او صلح را به جهان 
وقتی مردم آشور به کشور ما حمله 
کننگ و است‌کانات دفاعی ما را درهم 
شکنند. ما رهبران ف و نیرومند خود 
را به مقابلة آن ها می فرستیم. *آن ها با 
زور شمشیر آشور. کشور نمرود را فتح 
می‌کنند. اگر آشوریان به سرزمین ما حمله 
مار آقهها را سس ها تعاکن 


تام 
"گام .نا بازماندگان قوم اسرائیل که 
در بین اقوام دیگر زندگی می کنند. 


برای آن ها ثل شبنم و باران از جانب 
خداوند برکت می آورند. آت ها قتییی 
به خداوند می شوند. نه به بنی آدم. 
۸بازماندگان اسرائیل در بین افوام ۳ 
متل شیر در میاق حبوانات جنگل و 
رمه های گوسفند بوده هنگام عبور همه 
را پایمال می کند و می درد و کسی 
نمی تواند آن ها را نجات بدهد. *قوم 
بتها و سلاح از بین می روند 
خداوند می فرماید: «در آن روز 
تمام اسپها و عراده های شما را نابود 
می سازم. "همه شهرهای سرزمین تان 
را با قلعه های شان خراب می‌کنم. 
"جادوگری را از بين می برم و به حیات 


۵ ۶ ۱۳۱ 
فالگیران خاتمه می دهم. ۳بتها و 
مجسمه های شما را می شکنم و دیگر 
چیزهای ساختة دست خود را سجده و 
پرستش نمی کنید. "مجسمه های بت 
آشیره را از جا کنده شهرهای تان را 
ویران می‌کنم و با خشم 
خود از آن اقوامی که از من اطاعت 

نمی کنند؛ انتفام می گیرم.» 


دعوای خداوند علیه اسرائیل 
به آنچه که خداوند می فرماید گوش 


و غضب 


۳9 


برخیز ای خداوند و دعوای خود را 
ارائه فرما. بگذا رکه کوه ها و تپه ها کلام 
ترا بشنوند. 

"ای کوه ها. ای تهداب های جاودانی 
باه 
خداوند با قوم برگزیدخ خود دعوی دارد. 
او اسرائیل را متهم می سازد. 

۳ خداوند می فرماید: «ای قوم برگزيدة 
من. من به شما چه کرده ام؟ چه باری را 
بر شما تحمیل کرده ام؟ جواب بدهید! 
*من شما را از مصر بیرون آوردم و از 
بند غلامی و اسارت آزاد کردم. . موسی. 
هارون و مریم را ین تا شما را 
راهنمائی کنند. دای فوم برگزیده من 
بیاد آورید که بالاق. پادشاه موآب چه 
نقشه ای برای نابودی شما داشت و 
پلعام. پسر پعور به او چه جواب داد 
و از شطیم تا جلجال چه اتفاق افتاد. 
اینها را بخاطر بیاورید تا بدانید که من 


کرده ام.» 


۱۳۰۲ فب‌گاة 


خواست خداوند 


چه چیزی بحضور خداوند متعال 
بیار و او را سجده کنم؟ ۲اگر بهترین 
گوسالة یکساله را جهت قربانی سوختنی 
بیاورم. آیا خداوند از من خوشنود 
می شود؟ اگر هزاران قوچ و ده ها هزار 

دریای لبریز از روغن زیتون را هدیه کنم. 
آیا از من راضی می شود؟ اگر فرزند اول 
خود را برای کفاره گناه خود قربانی کنم. 
آیا گناه مرا می بخشد؟ *نی. ۹ 
ما گفته است که نیکوئی چیست و چیزی 
که از ما می خواهد انتمت که اتضاف, 
رو و ربیخ وی کرو میدز 
حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم. 

*به آواز خداوند که در شهر ندا می دهد. 
گوش بدهید. شخص عاقل کسی است 
که به نام خداوند احترام داشته باشد. 
خداوند می فرماید: «ای مردمی که در 
شهر جمع شده اید. بشنوید! ۲ خانه های 
گناهکاران پر از اموالی است که از راه 
تقلب و با ترازوی خیانت به دست 
آمده اند. "پس چطور می توانم این 
اشخاص را که از سنگ و ترازوی تقلبی 
کار میگيرند. ببخشم؟ ۲ ثروتمندان شما 
مردم ظلم می کنند. . مردم شما دروغ 
می‌گویند و حرف راست از زبان شان 
۳ " بنابران می خواهم که 
شما را بخاطر گناهان تان نابود کلم ۲ هر 
قدر بخورید سیر نمی شوید و هميشه 
از گرسنگی رنج می برید. مال و ثروت 
ذخیره می‌کنید. اما همگی را از دست 
می دهید. زیرا آنچه را که جمع کرده اید. 


۷۶ 


در جنگ از بین می برم * خواهید کاشت 
ولی درو نخواهید کرد. از زیتون روغن 
خواهید کشید. اما خود تان از آن استفاده 
نخواهید کرد. از انگور شراب خواهید 
ساخت. مگر از آن شراب نخواهید 
نوشید. ۴زیرا شما از احکام غمری و 
اعمال بکاندان: اشات. پیروی. ی کید 
مشوره و کارهای آن ها را سرمشق خود 
قرار می دهید. پس من شما را از بین 
غی‌برم "ا مورد تحقیر مردم:چهان. فرار 
گیرید و خوار و رسوا شوید.» 
فساد اخلاقی قوم اسرائیل 
۷ وای بحال من! زیرا به شخص 
گرسنه ای می مانم که وقتی 
میوهٌ تابستانی چیده می شود. بر درختان 
میوه ای و بر تاکها انگوری نمی یابد و 
هیچ انجیری برای رفع گرسنگی خود 
پیدا نمی‌کند. "مردم نیک از روی زمین 
محو شده اند و هیچ شخص خدا شناسی 
در بین مردم دیده نمی شود. همگی 
برای ریختن خون برادران خود در 
کمین نشسته و برای کشتن یکدیگر دام 
گسترده اند. "دستهای شان برای شرارت 
و جنایت چالاک است. حاکم و قاضی 
رشوه می‌گیرند. اشخاص بزرگ و متنفذ 
به آن ها می‌گویند که چه میل دارند و چه 
می خواهند و آن ها هم برای نفع ایشان 
نقشه می کشند. "بهترین افراد شان مثل 
خار هستند و حتی اشخاص نیک آن ها 
بدتر از خس و خار می باشند. 
روز مجازات آن ها فرا رسیده است و 


همگی مضطرب و پریشان خواهند شد. 


میگاه ۷ 


*به دوست و رفیق حتی به زنت اعتماد 
نکن و متوجه حرف زبانت باش. *در 
این وقت و زمان پسر. پدر خود را توهین 
می‌کند. دختر مخالف مادر است و عروس 
با خشوی خود جنگ و دعوا می‌کند. 
دشمن یک شخص اهل خانهةٌ او می باشد. 
"اما چشم امید من بسوی خداوند است و 
با اعتماد منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد. 
خدای من دعای مرا قبول می‌کند. 
خداوند قوم اسرائیل را نجات می دهد 
ای دشمنان بر روزگار بد من 
خوشی نکنید. زیرا وقتی بیفتم دوباره 
بر می خیزم. هرگاه در تاریکی باشم. 
خداوند. خودش نور و روشنی من می شود 
*ما در برابر خداوند گناه کرده ایم. بنابران 
ما برای مدتی قهر و غضب او را متحمل 
می شویم. اما سرانجام در برابر دشمنان 
از ما حمایت می‌کند و آن ها را بخاطر 
بدی هائی که در حق ما کرده اند. جزا 
می دهد. او ما را از تاریکی به روشنی 
هدایت می نماید و ما کار نجات بخش او 
را مشاهده می‌کنيم. "آنگاه دشمنانی که 
از روی طعنه به ما می‌گفتند: «خداوند. 
خدای شما کجاست؟» جون می بینند 
که خداوند حامی ما است. شرمنده و 
بنرافگنده می شوند و با تجشمان خود 
۳ دید که آن ها مانند گل کوچه 
یمال میگردند. 
ی اسرائیل» روزی فرامی رسد که 
دیوارهای شهرهایت دوباره آباد می شوند 
و سرحداتت به نقاط دور توسعه می یابند. 


"َ 


"در آن روز قومت از آشور و مصر. از 


۱۳۳ 


وس رفریای فزات ]یراع بعرها و 

کوهستانهای دوردست پیش تو بر می گردند. 

۳اما سایر کشورهای روی زمین بخاطر 
کناهان ساکنین شان ویران می شوند. 
رحمت خداوند بر اسرائیل 

ای خداوند. بیا و چوپان و رهبر 

فوم بر کتیگه ان باش و آن ها را که 


فقسجون کوستتدان در جنگلها تنها و 
بی راهنما مانده اند مثل دوران گذشته 


به چراگاه های سرسبز باشان و جلماد 
هایت فرما: 

۵ خداوندا. مانند زمانی که ما را از کشور 
مصر بیرون آوردی. برای ما معجزه های 
بزرگ نشان بده. " اقوام دیگر کارهای ترا 
می بینند و با وه ان رت که در 
شرمنده می شوند و از ترس کر و گنگ 
می‌گردند "مثل مار زمین را می لیسند 
و مانند خزندگان از غارهای خود بیرون 
خزیده با ترس و لرز بسوی تو که خداوند 
خدای ما هستی. باز می‌گردند. 

کیست خداوندا مانند تو که گناه را 
ببخشد. تو مثل و مانند نداری. توگناهان 
را می آمرزی و تقصیرات بازماندگان 
قوم برگزیده ات را می بخشیء و بخاطر 
رحمت و شفقتی که داری برای هميشه 
خشمگین نمی مانی. 
مهربان می شوی. گناهان ما را بزیر 
قدمهایت پایمال می‌کنی و همه را در 
اعماق بحر می افگنی. "یه وعده ای که 
به قوم برگزیده ات. یعنی اولاده ابراهیم و 
یعقوب داده ای وفادار بوده و آن ها را از 
محبت پایدارت برخوردار می سازی. 


۳ دوباره بر ما 


کتاب ناحوم نبی 


از مقدمهةٌ کتاب ناحوم معلوم می شود که ناحوم نبی از محلی بنام القوش بوده است. دیگر معلوماتی 
در مورد او در این کتاب در دست نیست. 

ناحوم سقوط امپراطوری آشور را به شکل منظومه پیشگویی می‌کند. او این پیشگویی را تقریبً 
یک قرن بعد از سفر یونس نبی به شهر نینوا. پایتخت آشور. اعلام می‌کند. در زمان ناحوم شهر نینوا 
دیگر حالت توبه‌کار زمان یونس را نداشت. بلکه بسیار ظالم و فاسد شده بود. مردم نینوا به قدرت 
امپراطوری خود می بالیدند و آن را بی زوال تصور میکردند. 

اما در سال ۶۱۲ ق.م. یعنی در حدود پنجاه سال بعد از پیشگویی ناحوم. امپراطوری بزرگ آشور از 
بابل شکست فاحش خورد و پایتخت آن شهر مغرور نینوا با خاک یکسان گردید. 

کتاب ناحوم نشان می دهد که خدای قادر مطلق بر تمام دنیا مسلط است. ما می توانیم به او اعتماد 
کنیم. و هر چیزی را که او می فرماید انجام می دهد. 


فهرست مندرجات: 


انتقام خداوند از نینوا: فصل ۱ 
سقوط نینوا: فصل ۲ - ۳ 


۱۳۰۴ 


نفک 


خداوند این پیام را که راجع به نینوا 
نود در روّیا به ناحوم آلمُوشی داد: 


۲خداوند. خدای یور و انا گرد 
است. او با خشم و غضب انتقام می‌گیرد 
و دشمنان خود را مجازات می کند. 
"خداوند به زودی خشمگین نمی شود. 
اما او قادر و توانا است وگتاه را هرگز بی 
جزا نمیگذارد. 

قدرت خداوند را می توان در طوفان 
و گردباد مشاهده کرد. ابرها خاک زیر 
پای او می باشند. "به فرمان او بحرها 
و دریاها خشک می شوند. کشتزارهای 
سرسبز باشان و کُرمل از بین می روند 
و گلهای لبنان پژمرده می‌گردند. *در 
برابر او کوهها تکان می خورند و تپه ها 
هموار می شوند. جهان به لرزه می آید و 
ناکین اف به وسشت ی افتل ‏ کسسک 
که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟ 
غضب او مثل آتش می ریزد و صخره ها 
در برابر خشم او خرد می شوند. 
۲خداوند در است و در روز سختی و 
مصیبت پناهگاه می باشد و از کسانیکه 
به او توکل می‌کنند مراقبت می‌کند. 
*اما مانند سیلاب شدید دشمنان را نابود 
می سازد و مخالفین را در کام تاریک 
مرگ می فرستد. *آیا شما می توانید در 
پرایز خداوید متا ومت کنیت؟ او شا راز 
بین می برد تا دیگر نتوانید با او مخالفت 
تماشد.. *فشمتان خذاوند مائند غارهای 
۰ پیجید ه و کاه خشک در آنشن 
می سوزند و خاکستر می شوند. "از تو 


۱۳۵ ۲۰۱ 


ای نینوا. شخصی پیدا می شود که علیه 
خداوند توطئه می‌کند. 


پایان رنج و مصیبت 


۲ خداوند به قوم برگزيدة خود. اسرائیل 
چنین می فرماید: «لشکر آشور هر قدر 
تیرومند و بی حساب باشد. کر 
را ات 
را بقدر کافی به رنج و مصیبت گرفتار 
کردم 0 اما دیگر این کار را نمی کنم. 
#- یوغ غلامی را از گودن تان 
بر می دارم و شما را از بند زنجیر اسارت 
آشوریان آزاد می سازم.» 

۳ خداوند در مورد آشور می فرماید: 

«نسلی به نام تو باقی نمی ماند. بتها را 
از بتخانه هایت نابود می کنم. قبرت را 

می‌کنم. زرا نو سزاوار هرگ هسکی,# 

* ببیئید» قاصدی از فراز کوهها پائین 
ی خر فد بلامسی زا اعلاع می گذن: 
ای مردم بهردا. عید‌های خوة را ترگزاز 
کنید و نذرهای خود را ادا نمائید. زیرا 
مردم شریر دیگر هرگز بر شما حمله 
نمی کنند. آن ها همه نابود شده اند. 


سقوط ینوا 
می آورند و با نیروی نظامی خود 


کر جرا و ویران: عی ت3۳ بسن 2 
حصارها پهره بگمار و از جاده ها مراقیت 
آماده باش. 

۲ (دشمنان دارائی یعقوب را غارت 
کردند. اما خداوند شوکت و شکوه گذشتة 


۱۳۶ ناحوم 
یعقوب و اسرائیل را دوباره به آن ها عطا 
می فرماید. ) 

"دشمنان با سپرهای سرخ مسلح و با 
عراده های آن ها را ببین که از جلا برق 
می زنند و بوسیلهٌ اسپها حرکت می‌کنند. 
"عراده ها در جاده ها و میدانها به سرعت 
پیش می روند. مانند مشعل می درخشند 
و برق آسا می جهند. *سرکردگان نظامی 
احضار می شوند و آن ها سراسیمه و 
با عجله بطرف دیوارها می دوند و 
منجنیق های خود را آماده ی گننك: 
*بندهای آب باز هستند و قصر شاهی را 
وحشت فرآگرفته است. "ملکه را برهنه 
کرده با خود اسیر برده اند و کنیزانش 
مانند فاخته ها ناله می‌کنند و سینه زنان 
بدنبالش می روند. *شهر نینوا مثل حوض 
آب است که سوراخ شده باشد. ساکنین 
آن فرار می‌کنند. به فریاد کسانی که آن ها 
را از فرار بازمی دارند توجه نمی‌کنند. 

"خزانه های شهر پر از اشیای 
نفیس اند. نقره ها را تاراج کنید! طلا 
ها وا میقم بیدا "شهر تا تغرات 

و متروک و ویران شده است. دلها از 
ترس آب می شوند. زانوان مین درز 3: 
برای مردم نیرو نمانده و رنگ از 
چهره ها پریده است. 

۲ کجاست آن شهری که زمانی بيشة 
شیران و مسکن شیر بچه ها بود. 
شهری که در آن مردان. زنان و جوانان 
در رفاه و امنیت زندگی می کردند؟ 
۲ مردانش مثل شیر دشمنان را می دریدند 
و از همسر و فرزندان خود حفاظت 


۳۰۲ 


می‌کردند. خانه های شان از غنایم و 
اسیران جنگ پر بودند. 

۳ خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
ضد تو هستم! عراده هایت را می سوزانم. 
سربازانت را در جنگ هلاک می سازم. 
تمام مال و داراتی را که از مردم بو 
گرفته ای. از تو پس می‌گیرم و دیگر 
کسی به پیغام و تقاضایت توجهی 
نمی کند.» 

گناهان نینوا 


۳ وای بر تو ای شهر خون ریز که پر 
از دروغ و قتل و غارت هستی! "به 
صدای قمچین. غرش عرابه ها. تاخت 
اسپان و جهش عراده ها گوش بدهید! 
وان براخ خمله آماده ان شمشیرها و 
نیزه های براق آن ها می درخشند. تعداد 
بیشمار اجساد مقتولین در همه جا بچشم 
می خورد و سربازان دشمن در حین رفتن 
بر آن‌ها می‌افتند. "این تیتوای زئاکاو و 
جادوگر مانند یک زن قشنگ با افسون, 
یبانی خود مردم وداج مرگ می فرستاد 
و با فریب و نیرنگ آن ها را بنده و غلام 
خود می ساخت. 
*خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
ترا جزا می دهم و برهنه ات می‌کنم تا در 
پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوی. *ترا 
با کثافات می پوشانم. ذلیلت می‌سازم و 
مایهٌ عبرت مردم می‌گردانم. اهده کمن 
از دیدن تو نفرت کرده رو بر می‌گردانند 
و می‌گویند: نینوا ویران شد. کسی 
بحال او افسوس نمی خورد و تسلی اش 
نمی دهد. » 


ناحوم ۳ 


نابودی حتمی 

ای نینوا. آیا تو بهتر از یّیس, پایتخت 
مصر هستی؟ آن شهر را هم دریای نیل 
از هر طرف احاطه کرده و مثل دیواری 
از ان محافظت مین کر قا: *حيشه و تمام 
و پزرکن او حد و اندازه نداشت و 
کشورهای فوط و لیبیا متحدین او بودند. 
"با اینهم مردم ّبس اسیر و تبعید شدند. 
اطفال شان را در کوچه و بازار زدند و 
کشتند. بر اشراف شان قرعه انداختند و 
رهبران شان را در بند و زنجیر بستند و 
همه به اسارت برده شدند. 
" "و تو ای نینوا, مثل اشخاص مست 
گیچ می شوی و برای اينکه از شر دشمنان 
در امان باشی. خود را پنهان می‌کنی. 
که میوه هایش پخته شده باشند. و وقتیکه 
فان وا تکام بدهند. میوه هایش 
به دهان خورنده می ریزند. ""مردان 
جنگی ات مثل زنان شده اند. کشورت 
در برایر قوای دشمن بی دفاع مانده 
است و دروازه هایت با پشت بندهای 


شان در آتش می سوزند. ۴"چون بزودی 


۱۳۰۷ 


محاصره می شوی پس آب را ذخیره کن. 
قلعه هایت را مستحکم ساز وگل را آماده 
کن و برای ساختن دیوارهایت خشت 
بمال. * اما باوجود همه تلاش هایت در 
آتش می سوزی, در جنگ قطعه قطعه 
می شوی و دشمنانت ترا مثل ملخ که 
محصول را می خورد. از بین می برند. 

۰ 
تعداد تاجرانت زیادتر از ستارگان 
آسمان بودند. ولی همگی مانند خیل ملخ 
بال گشودند و پرواز کردند. "حاکمان و 
پیشوایانت مثل ملخ هانی هنتنك. که در 
ژوزهای سرد بر دیوا رها حجمع مین شوان: 
اما وقتی آفتاب می درخشد و هوا گرم 
می شود همگی پرواز می‌کنند و کسی 
نمی داند که به کجا رفته اند. 

ای پادشاه آشور. بجا کارت رده 
و اعیان و اشرافت به خواب ابدی 
فرو رفته اند. قومت بر کوهها پرآگنده 
شده اند و کسی نیست که آن ها را جمع 
کند و برگرداند. "زخمت دوائی ندارد و 
جراحاتت علاج ناپذیر اند. همه کسانی 
که خبر نابودی ترا می شنوند از خوشی 
کف می زنند. زیرا هیچ کسی نیست که از 
دست تو ظلم و ستم ندیده باشد. 
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کتاب حتقوق : 
ب حیفوف سبی 
مقدمه 

حبقوق نبی این کتاب را احتمالاً در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد مسیح نوشته اک 

در زمان حبقوق بابلی ها بر سر قدرت بودند و جبر و ستم آنها حبقوق نبی را شدیداً متأثر ساخته 
بود. او از خداوند می پرسد که چرا در مقابل ظلم ظالمان سکوت اختیا رکرده است؟ چرا به آنها موقع 
می دهد که مردمان صالح و راستکار را از بین ببرند؟ 

خداوند به او جواب می دهد که در موقع مناسب بابلی ها را مجازات خواهد کرد. اما عادلان چون به 
خداوند ایمان دارند. زنده خواهند ماند. 

در اخیر حبقوق دعای خود را به شکل سرودی زیبا بیان می‌کند. اين سرود نشان دهنده ایمان 
حبقوق به خدایی است که با قدرت عظیم خود جهان هستی را اداره می‌کند. حبقوق با وجود مشکلات 
و ناکامی ها در زندگی به خدا توکل دارد و در او خوشی می‌کند. او می‌گوید: «اگرچه درخت انجیر 
شگوفه نکند. انگور در تاک نباشد. محصول زیتون از بین برود. کشتزارها غله بار نیاورند. گله ها در 
چرآگاه تلف شوند و طویله ها از رمه خالی بمانند. لیکن من در خداوند شادمانی کرده و در خدای 
نجات دهنده خویش وجد خواهم نمود.» (۳: ۱۷ - ۱۸) 


فهرست مندرجات: 


شکایت حبقوق و جواب خداوند: فصل ۱: ۱ - ۱:۲ 
نابودی خطاکاران: فصل ۲: ۲ - ۲۰ 
دعای حبقوق: فصل ۳ 


۱۳۸ 


حبقوق 


۱ پیام خداوند در رژیا به حبَقوق: 
شکایت حبقوق 
"ای خداوند. تا به کی ۰ 
بحضور تو زاری کنم تا به فریادم برسی؟ 
تا به کی از ظلم فریاد کنم تا تو بشنوی و 
به کمکم بشتابی؟ "چطور راضی می‌شوی 
که اينهمه بی عدالتی ها را ببینم؟ چرا کاری 
نمی‌کنی و به ظلم و ستم خاتمه نمی دهی؟ 
با 
که می‌نگرم جنگ و دشمنی را می بینم. 
"هیچ کسی پابند قانون نیست و به آن 
اهمیتی نمی دهد. عدالت اجراء نمی شود. 
اشخاص شریر هميشه در محکمه ها دعوا 
را می برند. افراد راستکار را شکست 
می دهند و عدالت معنی و مفهوم خود را از 
دست داده است. 
جواب خداوند 

۵ «به اقوام اطراف خود نگاه کنید. از آنچه 
که می بینید تعجب کنید. زیرا در دوران 
زندگی شما کاری می‌کنم که حتی وقتی 
خبر آن را بشنوید. باور نکنید. *م ن‌کلدانیان 
را که مردم بی رحم و ظالم هستند به قدرت 
می رسانم. آن ها به تمام روی زمین س 
آورده همه جا را تصرف می‌کنند. ۲آن ها 
در سنگدلی و پی باکی شهرت دارند و 
آنقدر مغرور هستند که ه رکار ی که می‌کنند 
در نظر شان معقول و قانونی است. 
۸اسپهای شان زیرکتر از پلنگ و سریعتر 
از گرگهای گرسنه هستند. سواران آن ها 
از حاهای دوردست می آیند و مانند 
عقاب بر شکار خود فرود می آیند. 


۱۳۹ ۱ 


"با پی رحمی حمله می‌کنند و مثل 
ریگ اسیر می‌گیرند. "پادشاهان را 
مسخره می‌کنند و به بزرگان می خندند. 
قلعه ها را هیچ می شمارند و در پشت 
دیوار آن ها از خاک پشته می سازند و 
آن ها را تصرف می‌کنند. ۱ مثل باد هجوم 
می برند و بعد پی کار خود می روند. 
آن ها مردم گناهکار هستند. زیرا قوت 
خود را خدای خود می دانند.» 
شکایت دوم حبقوق 

"ای خداونده تو از ازل دا بوده آی| 
تو خدای من. خدای مقدس و ابدی 
هستی. خداوندا. تو خدا و حافظ ما 
هستی. تو به کلدانیان قدرت دادی 
تا ما را مجازات کنند. "چشمان تو 
با که ار ان استه کر گام ننک ند 
تو بی عدالتی را تحمل نمی‌کنی» پس 
چرا وقتیکه مردم شریر اشخاص بیگناه 
را که از خود شان صادقترند می بلعند. 
خاموش, مبی مانی؟ 

"تو مردم را مثل ماهیان و خزندگان, 
بی دفاع به دام کلدانیان می اندازی. 
۳آن ها با تور خود فردم را به دام 
ها را شکار 
کرده اند. خوشی و شادمانی می کنند. 
۴بعد می روند و تورهای خود را 
می پرستند و برای آن ها قربانی می‌کنند. 
زیرا تورهای شان خوراک و ثروت برای 
آن ها اورده است. 

۷پس آیا تو به آن ها اجازه می دهی 
که برای همیشه به کشتار بی رحمانةٌ خود 


می اندازند و برای اينکه آن 


ادامه بدهند؟ 


۱۳۰ 
می روم و انتظار می‌کشم تا ببینم 
که خداوند به من چه می فرماید و به 

شکایت من چه جوابی می دهد. 

جواب خداوند 

۲خداوند به من جواب داد: «آنچه را که 
در رژیا به تو نشان می دهم بطور واضح و 
خوانا بر لوحه ها بنویس تا هر کسی بتواند 
با یک نگاه آنرا بخواند. "اين رژیا فعلاً 
عملی نمی شود. اما در وقت مقرر و معین 
اتفاق می افتد و آنچه را که به تو نشان 
می دهم حتماً واقع شدنی است. شاید تا 
وفوع آن مدت زیادی طول بکشد. ولی 
منتظر باشء زیرا وقوع آن حتمی است و 
بدون تاخیر رخ می دهد. "پس بنویس: 


فنا و تباهی مردم گمراه 
*تروت فریبنده است. اشخاص حریص 
مغرورند و آرامی ندارند. قومها را اسیر 
کرده آن ها را رد ود جع می 7.395 
مانند مرگ به کام خود فرومی برند و سیر 
نمی شوند. *آنهائی که مغلوب و اسیر 
شده اند با طعنه و تمسخر به کلدانیان 
می‌گویند: «وای بر شما! زیرا آنچه را 
که مال شما نیست غصب میکنید و به 
دارائی خود 2 تا بکی مردم 
زا مور ی ساژین تا نیشتر از آنخه که 

قرضدار هستند. به شما بپردازند؟» 
"اما کسانی که بر آن ها ظلم کرده اید. 
ناگهان برخاسته شما را به وحشت 


حبقوق ۲ 


می اندازند و مال و دارائی تان را تاراج 
می‌کنند. *چون شما مال مردم را غارت 
کرده اید. پس بازماندگان آن مردم شما 
را غارت می کنند. زیرا شما مرتکب 
قتل شدید. ظلم و ستم را بر روی زمین 
رواج دادید و شهرها و ساکنین آن ها 
از بین بردید. 

"وای بحال شما که از راه غیر مشروع 
برای خود ثروت اندوخته اید تا خود و 
خانوادةٌ تان در رفاه و آسایش زندگی 
کنید و از خطر و بلا در امان باشید. 
"نقشه های شوم شما باعث ننگ و 
رسوائی خود تان می شوند. با نابود 
تن اقوام. رگ رو هی را بالای 
خود می آورید. حتی سنگهای دیوار و 
تیرهای سقف خانةٌ تان بخاطر ظلم شما 
فریاد بر می آورند. 

"وای بر شما که شهر خود را با ریختن 
خون مردم و با پولی که از راه غارت 
به دست آورده اید. آباد می‌کنید. ۲ کسانی 
که شما آن‌ ها را غارت کردید از دسترنج 
خود فایده ای نبردند. آن ها بیجا زحمت 
کشیدند و همه چیزهائی که ساخته اند دود 
می شوند و به هوا می روند. زیرا خداوند 
قادر مطلق چنین اراده فرموده است. ۴اما 
هماتطووی نها براز آنت‌اننه مت 
هم پر از معرفت و شناسائی جلال و 
عظمت خداوند می شود. 

*وای بر شما که همسایگان خود را با 
شراب غضب تان مست می سازید و بعد 
آن ها را رسوا و بی عفت کرده به تن برهنهةٌ 
شان نگاه هی کنید و لت قبی بزید: ۴ به 
زودی بجای شکوه و عزت ننگ و رسوائی 


یو ی 


نصیب تان می‌گردد. از پیالةٌ مجازات 
خداوند می نوشید و مست شده به زمین 
می افتید و شوکت و شکوه تان به رسوائی 
تبدیل می شود. ۷ بخاطر ظلم هائی که در 
لبنان کرده اید و حیواناتی را که به وحشت 
انداختید و هلاک ساختید. حالا خود 
تان نابود می شوید. پس برای خونهانئی 
که ریخته اید و ظلم هائی که در شهرهای 
روی زمین و مردم آن کرده اید خود تان 
گرفتار ظلم و ستم می‌گردید. 

۴از بت پرستی چه فایده ای برای انسان 
می رسد؟ بتی که به دست انسان ساخته 
شده است. تنها تمثالی است و از آن 
نمی توان چیزی آموخت. "وای به حال 
شما که به یک شثی چوبی می‌گوئید 
که بیدار شود و از یک بت بیجان 
می خواهید که برخیزد. آيا یک بت 
می تواند به شما چیزی بیاموزد؟ بتها از 
بیرون با نقره و طلا پوشانده شده اند. اما 
بیجان هستند و روحی در آن ها نیست. 

اما خداوند در جایگاه مقدس خود 
است و تمام روی زمین در حضور او 
خاموش باشد. 

دعای حبَقوق 
ای خداوند. آوازهُ کارهای 

تو برش من وسید و ترمن مرا فراگرفت. 
بار دیگ رکارهای عظیمی را که در دوران 
گذشته اجراء می‌کردی به ما نشان بده 
و در حین غضب خود. رحمتت را بیاد 
آور. "خدا از ناحيهٌ تیمان بر می گردد؛ 
خدای مقدس از کوهستان فاران 


۰۲ ۳ ۱۳۱ 
مبی آیك. حلال او آسمان ها را پوشانده 
و زمین از حمد و ستایش او پر است. 
"پرتو او مثل نور برق درخشان است و 
از دستهایش که قدرت او در آن ها نهفته 
است. نور می تابد. *مرض را پیشاپیش 
پدنبالش پیاید. *هنگامی که می ایستد. 
زمین تکان می خورد و وقتیکه نگاه 
می‌کند قومها از ترس می لرزند. 
کوه های جاودانی خرد می شوند و 
تپه های ابدی که در زمانه های قدیم 

بر آن ها قدم می زد. از هم پاشیده 
۳ "مردم کوشان را ترساندیم و 
مدیان را لرزاندیم. 

۸ای خداوند. آیا دریاها ترا خشمگین 
ساختند؟ آیا بر بحرها قهر شدی که 
بر اسپهایت سوار شدی و عراده های 
پیروژی ات را راندی؟ * کمانت را 
آماقةه کردی, و تبرت وا هن کمان 
گذاشتی و زمین را با صاعقه شگافتی. 
۲ کوه ها ترا دیدند و به لرزه افتادند. 
سیلابها جاری شدند. اعماق بحر غرش 
کردند و امواج شان بالا آمدند. "از 
نور تیرها و از پرتو نیزه های پُراقت 
آفتاب و مهتاب جابجا ایستادند. 
"با قهر و غضب جهان را پیمودی و 
با خشم اقوام نیا وا بایمال کردق: 

"یرای نجات قوم برگزیده ات شتافتی 
و پادشاه 0 را تجات دادی. 
رهبر مردمان شریر را نابود کردی و 
پیروان شاین. را بحلن, از بین. بردق: 
۴ جنگجویان دشمن مثل گردباد آمدند 


تا ما را تار و مار کنند و می خواستند 


۱۳۲ حبقوق ۳ 


که مردم مسکین را از بین ببرند. اما ۷ اگرچه درخت انجیر شگوفه نکند. 
اسپانت از بحر عبور کردی و آبها کف از بين برود. کشتزارها غله بار نیاورند. 
کردند. کله ها در چرآگاه تلف شوند و طویله ها 

۴وقتی اینها را می شنوم بدنم از ترس از رمه خالی بمانند. "لیکن من در 
تکان می خورد و لبهایم می لرزند. اندامم خداوند شادمانی کرده و در خدای 
سست می شود و پاهایم به لرزه می آیند. نجات دهندة خویش وجد خواهم نمود. 

بخاموشی در انتظار روزی هستم که * خداوند متعال قوت ین اسیت: او پاهایم 
خدا آن مردمی را که ما را مورد حمله قرار را مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر 
دادند. جزا بدهد. کوههای بلند خرامان می سازد. 


کتاب سفنیای نبی 


مقدمه 

سِّنیای نبی احتمالاً این کتاب را در ۶۲۱ قبل از میلاد مسیح نوشته است. اصلاحات مذهبی که 
یوشیاء پادشاه بهودا در سال ۶۲۱ ق.م. به راه انداخت. تا حدی نتیجهٌ موعظه های سمّنیای نبی بوده 
است. 

نیا در این کتاب پیشگویی می‌کند که یهودا مثل اقوام دیگر که خدایان غیر را پرستش می‌کنند به 
مجازات گرفتار خواهند شد. برعلاوهٌ یهودا. فلسطینء موآب. مصر و آشور نیز مورد قضاوت خدا قرار 
خواهند گرفت. او به بنی اسرائیل یادآور می شود که اگر دوباره به خدا رجوع کنند. می توانند از اين 

در اخیر کتاب سِمُنیا به شکوه و قدرت بنی اسرائیل می پردازد که خداوند مجدداً نصیب این قوم 
خواهد کرد. آیت ۱۷ فصل ۳ این کتاب انعکاس دهندهُ محبت بی پایان خدا به انسان است که می 
فرماید: «خداوند. خدایت که در تو سکونت می‌کند. قادر و توانا است و ترا نجات می دهد. محبت او 
به تو زندگی تازه می بخشد. خداوند از تو راضی است و با سرودها بر تو خوشی میکند.» 

روز قضاوت خداوند: فصل۱: ۱ - ۲: ۳ 


سقوط همسایگان اسرائیل: فصل۲: ۴ - ۱۵ 
سقوط اورشلیم و بازسازی آن: فصل ۳ 


۱۳۳ 





۱۳۴ 


۱ کلام خداوند در دوران سلطنت 

یوشیا (پسر آمون). پادشاه بهودا. 
به نیا نازل شد. (سفنیا پسر کوشی, 
نواسهٌ جدّلیا. کواسة آقریا و آقریا پسر 
حزقیا پادشاه بود.) 


روز داوری خداوند 


۲ خداوند می فرماید: «من همه چیز را 
از روی زمین بکلی نابود خواهم ساخت. 
"تمام انسانها. حیوانات. پرندگان و 
ماهیان را از بین خواهم برد. به حیات 
مردم شریر خاتمه می دهم. همه بشر را 
مجو می کلم و جتی : نفر را هم زنده 
نمی گذارم .۰ این کلام خداوند اشتار 

*«مردم بهودا و اورشلیم را به سزای 
اعمال شان می رسانم و آثار بت بعل و 
نام کاهنان بت پرست را محو می سازم. 
*آنهائی را که بر بامها آفتاب و مهتاب 
و ستارگان را می پرستند و هم کسانی 
را که در ظاهر مرا سجده می‌کنند و به 
من سوگند وفاداری یاد می‌کنند. اما در 
باطن بنام بت مولک قسم می خورند. 
هلاک می‌کنم. *آنهائی را که از پیروی 
من دست کشیده اند ان اشخاصی را 
که در طلب من نیستند و از من راهنمائی 
نمی خواهند. نابود می سازم.» 

و ون مناوت مان خامی 
باش, زیرا روز خداوند نزدیک است. او 
قربانی ای را مهیا کرده است و دعوت 
شدگان خود را تقدیس نموده است. 
۸خداوند می فرماید: «در آن 1 جزا. 
رهبران, شهزادگان و همچنین کسانی را که 
از رسم و رواج بیگانگان پیروی میکنند. 


سفنیا ۱ 


به سزای اعمال شان می رسانم. *آن عده 
اشخاضی را که مانند: بت پرستان عباوت 
می‌کنند (یعنی بخاطر ترس از گذاشتن 
پای بر آستانه از روی آن خیز می زنند) 
و همچنین کسانی را که دست به دزدی 
و آدمکشی می زنند تا معابد خدایان 
خود را از مال دزدی پر سازند. مجازات 
م ی کنم.» 

خداوند می فرماید: «در آن روز 
صدای فریاد و ناله از دروازهُ ماهی در 
اورشلیم شنبده می شود. آواز فغان و 
ولولةٌ مردم قسمت دوم شهر و صدای 
هیب و هولناک از تپه ها بگوش 
می رسد. "ای مردم بازار, فریاد و شیون 
کنید. زیرا همه تاجران تلف می شوند. 
"در آن روز چراغی را گرفته اورشلیم را 
.هی کم و اساصی حودپرست 
را که می گویند: «خداوند با ما کاردخن 
ندارد. نه نیکویی می کند و نه بدی »> 
مجازات می‌کنم. ۳"مال و دارائی شان 

تاراج و خانه های شان ویران می شوند. 
خانه ها می سازند. اما در آن ها سکونت 
نمی‌کنند. تاکستانها غرس می‌کنند. ولی 
از شراب آن ها هرگز نمی نوشند.» 

روز بزرگ خداوند نزدیک است و 
بزودی فرامی رسد. در آن روز جانگداز 
حتی شجاعترین و قویترین مردان به 
تلخ ی گریه می‌کنند. "آن روز. روز غضب 
است. روز سختی و اضطراب. روز تاریکی 
و ظلمت و روز ابر های غلیظ و سیاهی 
مطلق است. ۴در آن روز شیپور نواخته 
می شود و علیه شهرهای مستحکم و 
برجهای بلند جنگ آغاز می‌گردد. 


۲ خداوند می فرماید: «مردم را چنان 
پریشان و درمانده می سازم که مثل 
شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند. 
زیرا آن ها در برابر من گناه کرده اند. خون 
شان بر خاک می ریزد و اجساد شان به 
روی زمین گنده می شوند.» 

در آن روز غضب خداوند. طلا و نقرةٌ 
شان نمی تواند آن ها را نجات بدهد. تمام 
زمین در آتش غضب او می سوزد و همه 
ساکنین روی زمین با مرگ ناگهانی | 
بین می روند. 

دعوت برای توبه 

۲ ای قوم بی حیا. پیش از آنکه 

مثل کاه در برابر باد رانده شوید. 
ناگهان برسد و همه چیز را در سر راه خود 
از بین ببرد. گناهان تان را بیاد آورید و 
توبه کنید. "ای مردم فروتن این سرزمی که 
احکام او را بجا می آورید. راستکار باشید 
و خاعح وشکیته نی ببر ی واه 

باز گردید تا شاید در آن روز غضب خود. 
شما را در پناه خود نگاهدارد. 


نابودی اقوام همساية اسرائیل 

"شهرهای غزه. آَشقلُون و آشدّود متروک 
و از سکنه خالی می شوند. اهالی عقژون 
از شهر بیرون رانده شده. ريشه کن 
می‌گردند. *وای بحال شما فلسطینیانی 
که در ساحل بحر و در سرزمین کنعان 
سکونت دارید. زیرا شما محکوم به 
رکه هنت اي ند آونت. شما مزا تابز5 
می‌سازد. حتی یک نفر شما را هم زنده 


۱۳۵ ۲۰۱ 


نمی‌گذارد. ۴ کشور ساحلی شما چرآگاهی 
برای چوپانها و طویلةً گوسفندان 
می شود. ۲بازماندگان قبیلةً بهودا کشور 
شما را تسخیر می‌کنند و در آنجا رمه های 
خود را می چرانند و خانه های آشمّلُون 
را خوابگاه خود می سازند. زیرا خداوند 
متعال از قوم برگزيدة خود مراقبت نموده 
و آن ها را دوباره سعادتمند و خوشبخت 
می‌گرداند. 

۸ «طعنه های مردم موآب را وس 
و دیدم که غمونی ها چطور قوم برگزيدة 
مرا تحقیر و مسخره می‌کردند و با غرور 
می‌گفتند که سرزمین آن ها را اشغال 
م ی کنند. » *یتایران خداوند قادر مطلق. 
خدای اسرائیل می فرماید: «به حیات 
خودم قم کامو اب وعمون سل سدرغ 3 
عَموره نابود می‌گردند و به یک سرزمین 
خارزار و گودالهای نمک و ویرانی ابدی 
تبدیل می شوند و بازماندگان قوم گرد 
من سرزمین آن ها را تصرف می‌کنند.» 

"مردم موآب و عمون بخاطر غرور 
خود به چنین سرنوشتی دچار می شوند. 
زیرا به قوم برگزيدة خداوند قادر مطلق 
اهانت کرده آن ها را مورد تمسخر 
خود قرار دادند. خداوند آن ها را به 
بلاهای وحشت آوری دچار می سازد و 
همه خدایان روی زمین را از بین می برد. 
آنگاهتماماقام جهان در کشورهای خود 
او را پرستش می کنند 

۲ ای مردم حبشه. خداوند شما را هم با 
شمشیر خود هلاک می‌کند. 

۳ خداوند با قدرت خدائی خود آشور 
را نابود می سازد. پایتخت آن, نینوا را 


۱۳۶ 


به بیابان خشک ولامزروع تبدیل می‌کند. 
۴آنجا چرآگا ۵ گوسفتدان و محل بود 
و باش هرنوع حیوانات می شود. در 
ویرانه های آن جغد و بوم آشیانه می‌کنند 
و صدای شان از کلکین های خانه ها 
بگوش می رسد. زاغها در آستانة خانه ها 
آواز می خوانند. چوبهای سرو که در بنای 
عمارات به کار برده شده بودند. از بین 
می روند. * این شهر که موجب افتخار و 
محل رفاه و آسایش مردمش بود. عاقیت 
به این سرنوشت دچار می‌گردد. زیرا اين 
شهر با غرور می گفت: «در تمام دنا 
مانند شهز: بش ر کی وجود ندارد ۰ اما 
سرانجام ویران و متروک می‌گردد و لانه 
و بیشة حیوانات وحشی می شود و هر 
کسی که از آنجا بگذرد. سر خود را تکان 
داده بحالش افسوس می خورد. 
گناهان اورشلیم 

۳ وای بحال شهر سرکش. شهر ظلم 

آشهری که به صدای 
خداوند گوش نمی دهد و اصلاح پذیر 
نیست. به خداوند توکل نمیکند و از او 
کمک نمی طلبد. "حاکمان و مآمورین 
آن مانند شیرهای غران و قضات آن مثل 
گرگهای گرسنه حریص هستند که از شکار 
خود تا صبح چیزی باقی نمی گذارند. 
۳انبیای آن خودخواه و خیانتکار اند. 


و نجاست. 


کاهنانش جایگاه مقدس را نجس 
می سازند و با احکام خداوند مخالفت 
می ورزند. *خداوند هنوز هم در آن شهر 
حضور دارد. او عادل و با انصاف است 
و بی عدالتی نمی کند. هر صبح بدون 


شنیا ۳۷ 


استثناء عدالت خود را به برگزیدگان خود 
نشان می دهد. اما با اينهم بدکاران با 
بی حیائی به اعمال شرم آور خود ادامه 
می دهند. 

*خداوند می فرماید: «من اقوام 
زیادی را از بین برده ام. شهرهای شان 
را ویران و دیوارها و برجهای آن ها را 
خراب کرده ام. شهرها متروک و جاده ها 
از مردم خالی شده اند و یک نفر هم 
باقی نمانده است. "گمان کردم که فردم 
و موی رس و تأدیب می شوند و 
۱ 1 فاسد 
خود ادامه دادند.» 

"بنابراین خداوند می فرماید: «برای 
من منتظر باشید, روزی که علیه اقوام 
جهان برخیزم و آن ها را محکوم سازم 
فرامی رسد. ارادهٌ من این است که همه 
سلطنت ها را جمع کنم و خشم خود را بر 
آن ها بریزم. تمام دنیا در آتش غضب من 
گداخته می شود. است ی و جهان 
2 مرا بیرستند. "قوم پرآگندة من 
از ماورای دریاهای حبشه با هدایای خود 
برای عیادت من هي آیند: در آن زمان 
شما ای قوم برگزيدة من. دیگر از سرکشی 
ها و کارهائی که علبه من کرده اید. 
شرمنده نمی شوید و تمام مردم متکبر و 
خودخواه را از میان شما دور می کنم. از 
آن بیع » دیگر در کوه مقدس من غرور 
و تکیر وجود نمی داشته باشد. ۲ ففط 
کسانی که فروتن و متواضع هستند و به 
من پناه می آورند, باقی می مانند. ۳"آن:ها 


سِفنیا ۳ 


به کارهای زشت دست نمی زنند. دروغ 
نمی گویند. حرف فریبنده ای از زبان 
شان شنیده نمی شود. آن ها در آرامش و 
اتنت زندگی مین کتتاهو کمن تج ان 
آن ها را بترساند. » 


سرود شادمانی 


۳ ای دختر صهیون. سرود خوشی را 
زمزمه کن! 
ای اسرائیل. آواز شادمانی را 
بل کن! 
ای دختر اورشلیم. به تمامی دل 
شادمان شو و وجد نما! 
۵ زیرا خداوند گناهان ترا بخشیده 
4 کاتسا شگا وا شست کاده اسکه: 
خداوند. پادشاه اسرائیل. همراه 
و اش 
ق یت زقس با بی بامی: 
۴ در آن روز به اورشلیم میگویند: 
«نترس! ای ضهیون. دلیر 
و فوی باش! 


۱۳۵۷ 


۷ خداوند. خدایت که در تو 

قادر و توانا است و ترا نجات 

می دهد. 

محبت او به تو زندگی تازه می بخشد. 

خداوند از تو راضی است 

و با سرودها بر تو خوشی می‌کند.» 
۸ خداوند می فرماید: « به غمها و 
مصیبت هایت خاتمه می دهم و دیگر ترا 
در نظر دشمنان خوار و حقیر نمی سازم. 
۴ روز جزای کسانی که بر تو ظلم کرده اند. 
می دهم و تبعید شدگان را به وطن شان 
باز می‌گردانم. ننگ شان را به عزت و 
از آن ها تمجید و توصیف می‌کنند. ۳ در 


شما را در جهان مشهور می‌سازم و در 
برابر چشمان خود تان یکبار دیگر شما را 
سعادتمند و شادکام م ی گردانم.» 

این را خداوند فرموده است. 


کتاب حجی نبی 
مقدمه 


حجی این کتاب را در حدود ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته است. 

وقتیکه بنی اسرائیل از مهاجرت در بابل به وطن شان عودت کردند. شروع به بازسازی کار ساختمان 
عبادتگاه در اورشلیم نمودند. اما همسایگان ایشان با ترساندن, آنها را از ادامهٌ کار دلسرد ساختند. 
همچنان مردم اسرائیل خود شان شکایت کردند که اين ساختمان مثل عبادتگاهی اصلی که سلیمان 
ساخت زیبا و با شکوه نخواهد بود. به این خاطر مردم آن را نیم کاره رها کرده شروع به ساختن 
خانه های مجلل برای خود کردند. 

در نتیجه خداوند خشکسالی فرستاد که حاصل زمین های آنها تلف شد و مردم فقیر شدند که حتی 
لباس کافی برای گرم شدن و غذای کافی برای خوردن نداشتند. 

در این وقت حجی نبی از طرف خدا مأمور شد تا اسرائیلی ها را با پيام تشویقکننده ترغیب کند که 
کار بازسازی عبادتگاه را دوباره آغا ز کنند. 

وقایع کتاب حجی به خواننده یادآور می شود که باید خداوند را نسبت به هر چیز دیگر دوست 


داشت. 
فهرست مندرجات: 


فرمان بازسازی عبادتگاه: فصل ۱ 
پیام آرامش و امید: فصل ۲ 


(پسر شالتیئیل) والی بهودا و برای یهوشع 

(پسر یَهُوصادق) کاهن اعظم. فرستاد. 

۱ در روز اول ماو ششم سال دوم "خداوند قادر مطلق چنین فرمود: «اين 
سلطنت داریوش پادشاه. خداوند مردم می‌گویند که حالا وقت بازسازی 

پیامی توسط حجی نبی برای زژبابل عبادتگاه نیست.» "بعد خداوند اين پیام 


فرمان بازسازی عبادتگاه 


۱۳۸ 





خی ۲۱ 


را توسط حجی نبی برای مردم فرستاد: 
۴ «آیا روا است که خود شما در خانةٌ 
زیبا و مجلل زندگی کنید و عبادتگاه من 
خراب بماند؟» 
*خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«به نتيجه کارهای تان توجه کنید: *زیاد 
می‌کارید. ولی محصول کم بر می دارید. 
می خورید. تین ی ۱31 می نوشید 
و بازهم تشنگی تان رفع نمی شود. لباس 
می پوشید. ولی گرم نمی شوید. کار 
می کنید. » مرد ۱۳ اما مرد تان را 
گویا در جیب های سوراخ دار میگذارید. 
"خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
توجه کنید و ببینید که از کارهای تان چه 
نتیجه گرفته اید. *حالا به کوه رفته چوب 
بیاورید و عبادتگاه مرا دوباره آباد کنید تا 
من از دیدن آن لذت ببرم و نام من تجلیل 
گرد !شما منتظر بودی د که محصول فراوان 
بردارید. اما خیلی کم 
وقتیکه آن محصول کم را به خانه آوردید. 
من آن را از بین بردم. آیا می دانید چرا 
یز کار را کردم؟ بخاطری که عبادتگاه 
من ویران مانده و شما مشغول ساختن 
خانه های خود هستید. "به همین سب 


به دست آوردید. و 


است که باران نمی بارد و از زمین چیزی 
نمی روید. امن خشکسالی را بر زمین. 
کوه ها. مزارع. تاکستانهاء باغهای زیتون. 
سایر محصولات و همچنین بر انسان و 
حیوان و تمام حاصل زحمت شما آوردم.» 


مردم فرمان خدا را یجا می آورند 


"آنگاه زژبابل (پسر شالتیئیل). یهو 
(پسر یَهُوصادق) و سایر مردم از خداوند 


۱۳۹ 


ترسیدند و به پیام خداوند. خدای خود 
که توسط حجی فرستاده شده ۰ بود. گوش 
دادند. "بعد خداوند پیام دیگری ذریعةٌ 
حجی برای مردم فرستاد و فرمود: «من 
همراه شما ۳ ۴ خداوند در زژبابل 
(والی بهودا)» یهوشع (کاهن اعظم) و 
سایر مردم شوق و رغیت ایجاد کرد 1 


به آبادی عبادتگاه او دست به کار شوند. 
۱۵ 


پس در روز بیست و چهارم ی 
سال 32 سلطنت درون همگی خمح 
شدند و به آبادی عبادتگاه خداوند قادر 


مطلق. خدای شان. شروع کردند. 
حلال و شکوه عبادتگاه نو 


در روز بیست و یکم ماه هفتم همان 
سال: خداوند به حجی فرمود: ۲ «از 
زژبابل (والی یهودا). یهوشع (کاهن اعظم) 
و بقیةٌ مردم بپرس: "آیا در بین ما کسی 
هست که جلال و عظمت عبادتگاه را 
همانطوری که در سابق بود. بیاد آورد؟ آیا 
در نظر شما این خانه در مقایسه با وضع 
قبلی آن ناچیز معلوم نمی شود؟ ۴اما با 
اینهم ای زژبابل و یهوشع و تمام قوم میوس 
نشوید و قوی دل باشید. به کار تان شروع 
کنید, زیرا من همراه شما هستب: *وفتی از 
مصر خارج می شدید. به شما وعده دادم 
که روح من همیشه با شما می باشد. بنابران 
از چیزی نترسید! 
*بزودی آسمان ها. زمین. بحرها و 
خشکه را به لرزه می آورم. تمام اقوام را 
سرنگون می سازم. "دارائی و ثروت شان 
به اینجا آورده می شود و ان عبادتگاه را 
از شکوه و جلال خود پر می‌کنم. همه 


۱۳۳۰ 


طلا و نقرة دنیا به من تعلق می‌گيرند. !این 
عبادتگاه باشکوهتر از سابق می شود و 
در اینجا به قوم برگزيدة خود آسایش و 
سعادت می بخشم.» خداوند فقادر مطلق 
انش زا تنوده افت. 
پاک و نجس 

۲در روز بیست و چهارم ماه نهم سال 
دوم سلطنت داریوش: ِ قادر مطلق 
بار دیگر به حجی نبی فرمود: ۲ «ا زکاهنان 
بپرس که شریعت به اين سوال چه جواب 
می دهد: کر کش کونقت ت مقدس را در 
دامن خود انداخته ببرد و فرضاً دامنش 
با نان» آش, شراب. روغن و یا هر نوع 
روک گرا کهآ وراک 
مقدس می شود؟» وقتی حجی این سژال 
را از کاهنان کرد. آن ها جواب دادند: 
«نی.» ۳ بعد حجی پرسید: «اما اگرکسی 
با تماس به جنازه ای نجس شده باشد و 
بعد به یکی از این خوراکها دست بزند. 
یا آن خوراک نجس می شود؟» کاهنان 
جواب دادند: «بلی نجس می شود.» 
۲پس حجی گفت: «خداوند می فرماید 
که این مردم هم همینطور هستند؛ هرکاری 
که می‌کنند و هر هدیه ای که به این خانه 
می آورند. نجس است.» 

وعده برکت 


۵ خداوند می فرماید: «حالا توجه کنبد 
و ببینید پیش از آنکه به آبادی عبادتگاه 


حجی ۲ 


شروع کنید. چه وضعی داشتید؟ در 
آنوقت شما توقع داشتید که دو خروار 
تا 
به دست می آوردید. و هرگاه می خواستید 
پنجاه لیتر شراب از خمره بکشید. فقط 
پیست لیتر در آن می یافتید. ۷ امن شما و 
حاصل دسترنج شما را با باد سوزان, آفت 
و ژاله تباه کردم. اما بازهم توبه نکردید. 
*ولی از امروز که روز بیست و چهارم 
ماه نهم و روزی است که تهداب عبادتگاه 
گذاشته شده است» بیتید که با شما چچه 
می‌کنم. " باوجودیکه غله در گدامها باقی 
نمانده و هنوز تاکها و درختان انجیر 
انار و زیتون. میوه بار نیاورده اند. اما از 
همین روز به شما برکت می دهم.» 
وعدةٌ خداوند به زژبابل 

"در همان روز بار دیگر اين پیام از 
جانب خداوند برای حجی امد: ۲ «دبه 
زژبابل. والی یهودا بگو که به زودی 
آسمان ها و زمین را به لرزه می آورم. 
۲"تختهای پادشاهان را فا کوخ می‌کنم. 
قدرت فرمانروایان را با عراده ها و 
سواران شان سرنگون می ازع 2 از بین 
می برم و سواران یکدیگر خود را با 
شمشیر می‌کشند. ۲۳در آن روز ای زژبابل 
پسر شالتیئیل بندة من. تو مانند نگین 
انگشتر من خواهی بود. زیرا که من ترا 
برگزیده ام.» خداوند قادر مطلق جنین 
فرموده است. 


»8 و 


کهحا سس ۰ 
تِ_ زکریای ی 
مقدمه 

کتاب زکُریای نبی از لحاظ پیشگویی های زیادی که در مورد آمدن مسیح موعود دارد. از شهرت 
خاصی بر خوردار است. 

زکریا و حجی نبی هم عصر بودند و در تشویق مردم در بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نقش اساسی 
داشتند. اسرائیلی های که جدیداً از تبعید و مهاجرت در بابل برگشته بودند. به سخنان تشویق آمیز انبیا 
احتیاج داشتند تا بتوانند در مقابل مشکلات مقاومت کنند و به بازسازی عبادتگاه در اورشلیم ادامه 
دهند. بالاخره بعد از چهل سال عبادتگاه به پايةٌ تکمیل رسید. 

زگریای نبی به مردم پیشگویی کرده گفت که مسیح موعود در حال آمدن به دنیا است. وقتیکه او بیاید 
بر دنیا سلطنت خواهد کرد و صلح و آرامش با خود خواهد آورد. 

پنجصد سال بعد از زکریا. قسمتی از این پیشگویی با آمدن عیسی مسیح جامهٌ عمل پوشید. قسمت 
دیگر پیشگویی او در زمان ظهور ثانی مسیح عملی خواهد شد. 


فهرست مندرجات: 
پیام های اخطار و امید: فصل ۱ - ۸ 


مجازات اقوام دیگر: فصل ۱:۹ - ۸ 


سعادت و آرامش آینده: فصل ٩ :٩‏ - ۱۴: ۲۱ 


ِِ«. طرف من به مردم بگو که من بر پدران 

دعوت به بوبه ی , اما حالا اگر 

۱ در ماه هشتم سال دوم سلطنت بسوی من برگردید. من هم بسوی شما 
داریوش پادشاه کلام خداوند بر زکریا بر می گردم. "مثل اجداد خود نباشید که 

پسر برزکیا و نواسه جدوی نبی - نازل شد. ‏ انییای گذشته پیام مرا به آن ها دادند تا 
خداوند قادر مطلق به زکریا فرمود: ۲«از از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند 


۱۳۳۱ 





۱۳۳۲ 


و از اعمال زشت خود دست بکشند 
امر من اطاعت نکردند. *اجداد شما و 
انبیای گذشته دیگر زنده نیستند و همگی 
مُردند. *توسط بندگانم. انبیاء احکام و 
هشدارهای خود را به اجداد شما دادم 
ولی آن ها توجهی نکردند و در نتیجه, 
جزا دیدند. سرانجام. آن ها توبه کردند و 
گفتند: خداوند قادر مطلق ما را به سزای 
ما داده بود. عملی کرد.» 

رژیای اسپها 

"در روز بیست و چهارم ماه یازدهم. 
یعنی ماه شباط. در دومین سال سلطنت 
داریوش. کلام خداوند در رژیای شب به 
من زکریا نازل شد. ۸در یک دره ای, در 

بين درختان آس مردی را سوار بر یک 
اپ ت درم پشت سر او اسپهای 
به رنگهای نصواری. ابلق و سفید 
ایستاده بودند. 1 مرد شرف ۱۳ «ای 
آقای من. اين اسپها برای چه در اینجا 
ایستاده اند؟» او جوابت داد: «دلیل آن را 
به تو می‌گویم.» "پس آنْ مردی که در 
بین درختان ایستاده بود. به من گفت که 
خداوند آن ها را فرستاده است تا در زمین 
تردد کنند. "آنگاه اسپ سواران به فرشتةً 
خداوند که در : 
گزارش هی ۵ «ما در سراسر روی 
زمین تردد کردیم و در همه حا آرامی 
برقرار است.» 

۲ فرشتة خداوند وقتی این را شنید گفت: 
«ای خداوند قادر مطلق. مدت هفتاد سال 


بین درختان آس ایستاده بود. 


زکریا ۱ 


بر اورشلیم و شهرهای بهودا خشمگین 
بودی. تا بکی رحمت خود را از آن ها 
دزیم هی کلی؟» ۳ خداوند با مهربانی 
داد. ۳ل ان فرشته به من گفت: «اين 
پیام خداوند قادر مطلق را اعلام کن 
که می فرماید: «من به اورشلیم شففت 
و به سهیون غیرت زیادی دارم. *اما 

بر اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی 
می‌کنند. سخت خشمگین می باشم. زیرا 
اه یادتر ارات کمن می حواسم یز 
قوم برگزيدة من ظلم نمودند ِ« "بنابران. 
ِ می فرماید: اگ با رحمت و 
و مادشگه من و تمم هر اوشلم سر 
نو آباد می شوند ِ« ۷۲ خداوند قادر مطلق 
قیی فرمابد: «شهرهای اسرایل سرا ز ار 
سعادت و برکت می گردند و من بار دیگر 
سهیون را کسلی داد و آورسیم را برای 
سکونت خود بر م یگزینم.»» 

رژیای شاخها و آهنگران 

"در رژیای دیگر چهار شاخ گاو را 
دیدم. با فرشته پرسیدم: «اینها جه 
هستند ؟» او جواب داد: «اینها چهار 
عدرتی هت که مردم پهردا .و آمراجل 7 
اورشلیم را پرآگنده ساخته اند 4 

۳بعد خداوند چهار آهنگر را به من 
نشان داد. ۲ پرسیدم: «اینها برای چه 
کاری آتان ایک 4 او در جواب فرمود: 
«اینها آمده اند تا آن چهار شاخی را که 
باعث پرآگندگی مردم یهودا شده اند. به 
وحشت بیندازند. از نخت قدرت شان 


زکریا 


سرنگون سازند و همه را بر زمین بکوبند 
و دور بیندازند. » 


رژیای فيتة اندازهگیری 

در رژیای دیگری مردی را دیدم 
که یک فیتةُ اندازه‌گیری در دست 
داشت. "از او پرسیدم: ««کجا می روی؟» 
او جواتب داد: «برای اندازه گیری شهر 
اورشلیم میروم و می خواهم بيينم که عرض 
و طول آن چفدر است .ِ« ۲انکان فرشته ای 
که با من صحبت می کرد تب استقبال 
فرشتة دیگر ی که به طرف او می آمد. رفت. 
فرشتة حومی به اولی گفت: «بشتاب و بهآن 
جوانی که فیتةٌ اندازه‌گیری و داسستا ذار5 
بگرکه آورهلی آغیر از بان یرای بر 
می شود که ضرورت به دیوار نمی باشد.» 
*خداوند می فرماید: «من دیوار آتشینی 
دورادور شهر بوده و با تمام شکوه و جلال 

خود در آن ساکن می شوم.» 

دعوت عودت به وطن 

7 خداوند به قوم برگزیدة خود 
می فرماید: «من شما را به همه جا 
پرآگنده ساختم. اما حالا ای کسانی که 
در بابل در حال نبعید پسر هی پریده فرار 
کنید و به سهیون برگردید.» *خداوند 
قافم مک مرا اور ماکی وا وان 
اقوامی که بر شما ظلم کرده اند. بروم. هر 
کسی که به شما آزار برساند در حقیقت 
به خداوند آزار می رساند. زیرا شما مثل 
مردمک چشم خداوند هستید. *خداوند. 
خودش با آن ها می جنگد و آن ها توسط 
غلامان خود غارت می شوند. آنگاه 


۳-۱ ۱۳۲۳ 
همه می دانند که خداوند قادر مطلق مرا 
فرستاده است. 

۲ خداوند می فرماید: «ای دختر سهیون 
آواز بخوان و خوشی کن. زیرا من می آیم 
و در بین شما ساکن می شوم. ِ*« در آن 
زو ارام (بادی 4 خداو3 ملحق گردیده 
قوم برگزيدة او می شوند و خداوند خودش 
در بین شها ساکن می شود و انا 
می دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش 
شما فرستاده است. خداوند بار ی 
بهودا را ملک خاص خود در سرزمین 
مقدس قرار داده و اورشلیم را به شهر 
خود بر می‌گزیند. 

۲ تمامی مردم. در حضور خداوند 
خاموش باشید. خداوند از مسکن مقدس 
رژیای کاهن اعظم 
۳ بار دیگر خداوند در رژیا پهوشع. 

کاهن اعظم را به من نشان داد 
که در حضور فرشتةً خداوند ایستاده بود. 
شیطان هم 

داشت و او را مورد اتهام فراز.می 3اد: 

۲ فرشتة خداوند به شیطان گفت: «ای 
شیطان, خداوند ترا محکومکند. خداون دکه 
اورشلیم را رده ست ترا تصحیع مت 
۱ ۱ فته شده باشد ِ« 
زر بین آتش گر "یهوشع 
با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده 
بود. ۴فرشته به آنهای که در آنجا ایستاده 
بودند گفت: «لباس کثیف او را از تنش 
بیرون کنید.» بعد به بهوشع گفت: «ببین» 
گناهان ترا از تو دور کردم و حالا لباس 


در آنجا به دست راست او قرار 
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۱۳۴ زکریا 
فاخر به تنت می‌کنم.» *سپس امر کرد که 
یک دستار پاک بر سرش بگذارند و او را 
با لباس نو ملیس سازند. پس در حالیکه 
فرشته در آنجا ایستاده بود. دستار و لباس 
*بعد فرشتهٌ خداوند به بهوشع گفت " که 
خداوند قادر مطلق می فرماید: «اگر از 
طریقه های من اطاعت کنی و هرآنچه 
به تو می‌گویم انجام دهیء آنگاه تو از 
عبادتگاه من داوری خواهی نموده و از 
صحن های آن محافظت خواهی کرد 
و تو نیز مانند این فرشتگان در حضور 
من خواهی آمد. » #خداوند قادر مطلق 
می فرماید: «ای یهوشع کاهن اعظم و ای 
همه همکاران او بشنوید! شما نشانه ای 
هستید از آنچه که در آینده رخ می دهد. 
من بندة خود را که «شاخه» نام دارد 
می آورم. "بر آن تخته سنگ هفت ضلعی 
که در پیشروی یهوش عگذاشته ام. توشته ای 
را حک می نمایم و در یک روزگناه این 
سرزمین را رفع م ی کنم.» ۳ خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «در آن روز هر یک از 
شما همسایهٌ خود را دعوت می‌کند که در 
زیر سايةٌ تاک و درختان انجیر تان در 
صلح و صفا بنشینند.» 
رژیای چراغدان و درختان زیتون 
فرشته ای که با من صحبت م کرد 
آمد و مرا مثل شخصی که خوابیده 
لک ی ی زو وم رنه ی 
می بینی؟» من جواب دادم: «ی 
چراغدان طلائی را می بینم که دارای 
هفت چراغ می باشد و بر سر خود یک 


۲ 


تیلدانی دارد که بوسیلةً هفت لوله به 
چراغها تیل می رساند. "دو درخت 
زیتون. یکی به طرف راست و دیگری 
به طرف چپ چراغدان قرار دارند.» 
*از فرشته ای که بامن صحبت می کرد 
پرسیدم: «ای آقای من اينها برای چه در 
اینجا هستند؟» *اوگفت: «آیا دلیلش را 
نمی دانی؟» گفتم: «نی» ای آقایم.» 

*فرشته گفت: «اين کلام خداوند قادر 
مطلق را به زژبابل برسان که می فرماید: نه 
به فدرت و نه به فوت بلحه به روح من. 
خداوند قادر مطلق اینچنین می فرماید. 
"اگر موانع بسان کوه باشند. از سر راه تو 
برداشته می شوند. تو خانهٌ مرا دوباره اباد 
می‌کنی و وقتیکه آخرین سنگ تهداب 
آن را بگذاری. مردم از خوشی فریاد 
می زنند و می‌گویند: فیض و برکت خدا 
بر آن باد!» 

ام دیزی اجان فا برش 
من رسید و فرمود: *«دستهای زژبابل 
تهداب این خانه را می‌گذارند و کار 
ساختمان آن را هم تمام می‌کنند. آنگاه 
می دانند که من خداوند قادر مطلق ترا 
پیش آن ها فرستاده ام. ۲در اول. مردم از 
اينکه کار ساختمان عبادتگاه من پیشرفت 
کمی کرده است. مأْیوس می شوند. اما 
وقتی زژبابل را ببینند که شاقول به دست 
و مشغول ساختن عبادتگاه من است. 
خوشحال می‌گردند. زیرا کیست که روز 
امو رکوچک را خوار شمارد.» 

فرشته گفت: «اين هفت چراغدان 
علامه ای هستند از چشمان خداوند که 
تمام جهان را زیر نظر دارند.» "بعد 


کر 


رحس بجع «آن دو درخت در سمت راست 
و چپ چراغدان "و دو شاخ زیتون در 
می ریزد. چیستند ؟ » ۳ پرسید: «آیا 
نمی دانی که اینها چیستند ؟» جواب 
دادم: «نی» ای آقایم.» ۳ فرشته گفت: 
«اینها دو شخصی هستند که خدا. مالک 
تا خدمتگذار او باشند.» 


رژیای طومار پرنده 

۵ بار دیگر به بالا نگاه کردم و 

طوماری را دیدم که در حال 
پرواز بود. "فرشته از من پرسید: «چه 
می بینی ؟ » وا ۳9 «طومار 
پرنده ای را می بینم که نه متر طول و چهار 
و یم متر عرض دارد.» " گفت؛: «در آن 
طومار لعنت هائی نوشته شده اند و آن ها 
را به سراسر جهان می برد. در یک طرف 
طومار نوشته شده است که اگر کسی 
دزدی کند. مجازات می شود و نوشتةً 
سمت دیگر آن می‌گوید که هرگاه کسی 
قسم ناحق بخورد. سزا می بیند. "خداوند 
قادر مطلق می فرماید: اين لعنت ها را به 
خانة کسانی که دزدی کنند و آنهائی که به 
در خانهٌ شان داخل شوند و آن را با سنگ 
و چوب آن از بين ببرند.» 


رژیای زنی در ثکری 
مقر هآ که با فرع 


‌ 


صصب 
یی کرک پیش آمد و به من گفت: «به 
بالاا نگاه کن و بگو که چه می بینی.» 


۴ - ۶ ۱۳۳۵ 
*پرسیدم: «آن چیست؟» فرشته جواب 
داد: «آن یک تکری است که پر از 
گناهان تمام اين سرزمین می باشد.» 
"آن تکری سرپوشی از شرب داشت. وقتی 
سرپوش برداشته شد. زنی را دیدم که در بین 
تکری نشسته بود. *فرشته گفت: «آن زن 
نمایندة فساد وشرارت است.» بعد فرشته 
زن را در بین تکری انداخت و سرپوش 
سربی را دوباره بالای آن گذاشت. *باز 
به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم 
که بالهائی مانند بالهای لگ لگ داشتند. 
آن ها بسوی تکری پرواز کردند و آن را 
برداشته باخود بردند. "از فرشته پرسیدم: 
«تکری را کجا می برند؟» "جواب 
داد: «آن را به بابل می برند. در آنجا 
عبادتگاهی می سازند و بعد از آنکه 
سا تماق عبادتگاه تمام شد. تکری را در 

۳ می‌گذارند.» 


ریای چهار عراده 
ثِ باز به بالا نگاه کردم و چهار عراده 
را دیدم که از بین دو کوه مسی 
بیرون آمدند. "عراده اولی بوسیلةً اسپهای 
نصواری. دومی دریعةٌ اسپهای سیاه. 
۲سومی توسط اسپهای سفید و چهارمی 
بوسيلةً اسپهای ابلق رانده می شد. ۴از 
فرشته ای که با من صحبت می کرد 
پرسیدم: «اقای من اینها چیستند ؟» 
*فرشته جواب داد: «اینها چهار روح 
آسماتی هستند که از حضور خداوند ۳ 
روی زمین امده اند.» *عراده اسپهای 
یاه وی شمال از اسها سفن انب 
غرب. از اسپهای ابلق به طرف جنوب 
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۱۳۳7 زکریا 
و عرادهُ اسپهای نصواری بسوی شرق 
می روند. ۲آن اسپهای قوی بی قرار بودند 
و می خواستند که هرچه زودتر بروند و در 
سراسر روی ژمین گردش کنند. خداوند 
فرمود: «یروید و نه کیت و گذار تان 
شروع کنید ۰ پس آن ها به راه افتادند 
و تمام روی زمین را گردش کردند. *بعد 
خداوند خطاب به من کرده فرمود: «آن 
اسپهای که به طرف شمال رفتند. امر مرا 
اجراء کردند و روح مرا آرام ساختند.» 


تاجگذاری بهوشع 

*خداوند به من فرمود: ۲۳ «« خلد ه. 
طوبیا و یدعیا از طرف بهودیان تبعید شده 
در بابل. هدایائی از طلا و نقره با خود 
آورده اند. آن هدایا را از آن ها بگیر 
و به خانهٌ پوشیا - پسر سفنیا - برو و با 
آن ها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر 
سر یهوشع - پسر یَهُوصادق - کاهن اعظم 
بگذار. سپس به او بگو که خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: آن مردی 
که «شاخه» نام دارد. از جایگاه خود 
می روید و عبادتگاه خداوند را دوباره 
آبادد غی کند. "ای همان کسین است که 
عبادتگاه خداوند را می سازد. او صاحب 
عزت و شکوه پادشاهی می شود. در مقام 
کاهنی بر تخت سلطنت می نشیند و بین 
این دو مقام با همآهنگی کامل و سلامتی 
حکمرانی می‌کند. بعد آن تاج از طرف 
خلده. طوبیا. بدعیا و یوشیا بعنوان یادگار 
در عبادتگاه خداوند نگهداری شود.» 

۵ مردمانی که در جاهای دور شکو نت 
دارند». می آیند و در آبادی مجدد 


ثِ ۷ 


عبادتگاه خداوند کمک م ی کنند. آنگاه 
می دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش 
شما فرستاده اشتتا: ولی همه اینها وقتی 
اتفاق. می افتد که شما از دل و ععان افر 
خداوند. خدای تان را بجا آورید. 


روز؛ ریاکارانة مردم 
۷ در چهارمین سال سلطنت داریوش 
پادشاه. در روز چهارم ماو نهم. یعنی 
ماه کسلو کلام خداوند بر زکریا نازل شد. 
"مردم شهر بیت ثیل شرازر و رجم ملک 
را با یک عده مردان دیگر به عبادتگاه 
فرستادند تا در تنشگاة خداوند دعا کنند 
"و از کاهنان عبادتگاه خداوند قادر 
مطلق و انبیاء بپرسند که: «آیا به روزه و 
سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا 
نه, چنانکه سالها این کار را کرده ایم؟» 
دز هعلن بههن جر و3 
*«به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو 
که در این مدت هفتاد سال ی که در ماههای 
پنجم و هفتم روزه می‌گرفتید و سوگواری 
می‌کردید. برای این نبود که مرا خوشنود 
سازید. *حالا هم وقتی می خورید و 
می نوشید برای سرگرمی و ارضای نفس 
بخود نان این کار را هی کنید.. ۲وفتیکه 
اورشلیم و شهرهای اطراف آن در امن و 
امان توق هم جریا وهای غرب 
مسکون بودند. آیا کلام خود را بوسیلة 
انبیاء به گوش قوم نرساندم؟» 


نتیجة نافرمانی از اوامر خدا 
۸ بعد این کلام خداوند بر زکریا 
تازل شک داز ند فاد سظلن. رم 
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زکریا 


می فرماید: «عادلانه قضاوت کنید. به 
یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید. 
"به بیوه زنان. یتیمان و بیگانگان و 
فقیران ظلم نکنید. در دل تان برای ضرر 
مردم توطئه نچینید. ۲ اجداد شما سرپیچجی 
کردند و گوشهای خود را پوشاندند تا 
کلام مرا نشنوند. ۲ آن ها دلهای خود را 
مثل تک سخت ساختند و نخواستند 
احکامی را که من. خداوند قادر مطلق, 
با روح خود توسط انبیای گذشته به آن ها 
داده بودم. . بشنوند» بنایران خشم عظیم 
خود را بر آن ها آوردم. ۳"چون وقتی که 
من با آن ها سخن گفتم. وت و 
توجه ننمودند. لهذا من هم وقتی آن ها 
به حضور من دعا کردند. دعای شان را 
نشنیدم. "سین آخ ها را با گردباد خشم 
ری افرم کتک ماع و 
سرزمین زیبای شان ویران شد.» 
وعده برکت خداوند به اورشلیم 

۸ بار دیگر کلام خداوند قادر مطلق 

بر غن رل شق. اشدازند قاذر 
مطلق چنین می فرماید: «برای سهیون 
غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت 
برايش غبور هستم. "حالا به سهیون 
بر می‌گردم و در اورشلیم شکونت اختیار 
می‌کنم. اورشلیم «شهر وفادار» و کوه 
خداوند قادر مطلق «کوه مقدس» نامیده 
می شود. » *خداوند قادر مطلق جنین 
می فرماید: «بار دیگر مردان و زنان 
سالخورده به علت پیری عصا در دست 
در جاده ها قدم می زنند و در میدانهای 
شهر می نشینند. *کوچه های شهر از 


۱۳۳۷ ۸۱۷ 


پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند. 
پر می شوند.» 

*خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«اين کار شاید برای بازماندگان قوم غیر 
ممکن باشد. اما برای من خیلی آسان 
است. "من قوم برگزید؛ شود را از شرق 
و غرب نجات ری ۸( و به اورشلیم 
0 در آنجا ساکن شوند. آن ها 
قوم برگزیدة من خواهند بود و من خدای 
شان خواهم بود و با راستی و عدالت بر 
آن ها حکومت می‌کنم.» 

"خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«با شوق و دستان قوی شروع به کار کنید. 
یت ِِِ را 
عیادتگاه به شما گت بودند. "قبل از 
آن: کسی توان 1 را ات که انسان 
هیچ کسی از دست دشمنان در امن نبود 
خودم سح را دشمن یکدیگر ساخته 
۳-9 ۰« ۲ خداوند تون ای قی فره -3؟ 
«اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم 
تفاوت دارد. ۲ بعد از این در همه حا 
صلح و آرامش برقرار بوده. تاکها انگور 
بار می آورند. زمین محصول زیاد 
می دهد. از آسمان باران فراوان می بارد 
و من بازماندگان قوم زا از هرگونه تحت 
برخوردار می سازم. ای مردم بهودا 
و اسرائیل! د رگذشته وقتی اقوام بیگانه 
کی نفرین م یکردند. می گفتند: ِ 
هم مثل مردم یهودا و اسرائیل در بل 
گرفتار شوی!» ولی حالا آنطور نیست؛ 
من شما را نجات می دهم و از برکات 
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۱۳۳۸ زکریا 
خود مستفید می سازم. از این ببعد همان 
ره می‌گویند: «مانند ود بهودا و 
اسرائیل برکت ببینی!» پس نترسید و قوی 
دل باشید.» 

۴ خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«وقتی اجداد شما مرا به خشم 
قصد کردم که بلائی را بر سر شان بیاورم 
و همان کار را هم انجام دادم. «حالا 
ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید. زیرا 
می خواهم شما را برکت بدهم. ۴ کارهائی 
که شما باید بکنید اینست: به یکدیگر 
صادق: و زاستکی باشیده. در محاکم از 
عدالت کار بگیرید و صلح و امنیت ر 
برقرار سازید. "به دیگران آزار نرسانید و 
قسم دروغ نخورید. زیرا من از اين کارها 
نفرت دارم.» 

7 کلام خداوند قادر مطلق بر من 
نازل شد: *خداوند قادر مطلق چنین 
می فرماید: «روزهُ ماههای چهارم. پنجم. 
هفتم و دهم و ایام سوگواری برای مردم 
یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای 
عیش و خوشی تبدیل می شوند. شما 
راستی و سلامتی را دوست بدارید.» 

خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«مردم از همه جا به اورشلیم رو می آورند 

"و مردم یک شهر به شهر دیگر رفته 
می‌گویند: «ما برای پرستش خداوند 
ی مین رز نی ۵ ۵ب کب 
ی و 
عطا فرماید.» " مردم زیادی از کشورهای 
بزرگ به اورشلیم برای دعا می آیند و از 
خداوند طلب برکت می‌کنند. ۲۳در آن 
ی 


آوردند. 


۹۸ 


دامن یک نفر یهودی انداخته می‌گویند: 
خدا با تو است.» 


جزای دشمنان قوم اسرائیل 
۹ وحی کلام خداوند مجازات کشور 
خدراخ و شهر دمشق را اعلام کرده 
است. زیرا نه تنها قبایل اسرائیل, بلکه دمشق 
که محل سوریه می باشد, هم به خداوند 
تعلق دارد. "حمات که همسايةُ عدراخ 
است و همچنین صور و صیدون با تمام 
حکمت شان متعلق به خداوند می باشند. 
"هرچند صور برای خود استحکاماتی 
ساخته و نقرم.و طلا را مثل خاک و 
گل کوچه ها جمع کرده است. ۴اما حالا 
اه هرآ ور ای کی 
ثروتش را در بحر می ریزد و خودش در 
آتش می سوزد. 
*وقتی آشقلون اين را ببیند. وحشت 
می‌ کند. غزه و عقرون از درد بخود 
می پیچند. پادشاه غزه کشته می شود 
و آشمّلون ای گنه خالی ی رگن 
*خداوند می فرماید: «بیگانگان در 
آشذود ساکن می شوند و من به غرور 
فلسطینی ها خاتمه می دهم. ۲ گوشتی 
را که با خون می خورد از دهان او و 
چیزهای حرام را از دندانهایش بیرون 
می کشم. کسانی که باقی می مانند به 
من تعلق می‌گیرند و مثل یکی از قبایل 
سرزمین یهوداء جزء قوم برگزیده؛ من 
ی وک جترون هم ال سوت 0 29۶ 
برگزيدة من می پیوندد. *من از سرزمین 
خود حفاظت می‌کنم تا دشمنان نتوانند 


۵4 


در آن عبور و مرور کنند. من با چشمان 
ود و کر رک ۱و برگزیدة خود را 
دیدم و دیگر نمی گذارم که یگ 
هت آرها نز نیال ما توت 


ظهور پادشاو قوم برگزیدة خداوند 

*ای دختر سهیون شادمانی کن! ای 
دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور! 
اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او 
فروتن و صاحب نجات است و سوار 
بر کره خری می آید. "من عراده های 
جنگی و اسپها را از سرزمین اسرائیل 
دور می کنم. کمانهای جنگی شکسته 
می شوند و او صلح و سلامتی را در بین 
اقوام جهان برفرار می سازد. پادشاهی 
و سلطنت او از بحر تا بحر و از دریای 

بخاطر پیمانی که با شما پستم و آن را 
باخون قربانیها ثه رکردم. اسیران و زندانیان 
شما را از چاه نیستی نجات می دهم. 
"ای اسیرا که در آرزوی آزادی هستید. به 
استحکامات خود برگردید. امروز به شما 
وعده می دهم که رنجهائی را که دیده اید 
دو جند ِِ می کنم. "من از ۳ 
می‌گیرم و ۷ تراء ای سهیون, + مل 
شمشیر یک جنگ آوو شبد سپاه بوئان 
می فرستم. 

۴ خداوند در وقت جنگ رهبر فوم 
برگزید خود می شود و تیرهایش مانند 
برق بر سر دشمن فرود می آیند. خداوند 
اعلان جنگ می‌کند و مانند گردبادی که 
از جنوب برمی خیزد بر دشمن می تازد. 


۱۳۳۹ 


* خداوند قادر مطلق از قوم برگزید خود 
دفاع می‌کند و آن ها تیراندازان دشمن را 
مغلوب نموده زیر قدمهای خود پایمال 
می سازند. در میدان جنگ مانند مستان 
فریاد می زنند. خون دشمنان مثل خون 
قربانی که جامها ‏ و کنجهای قربانگاه را پر 
می‌کند. زمین را رنگین می سازد. 

۴ در آن روز خداوند خدای شان مانند 
چوپانی که از گلة خود نگهبانی می‌کند. 
قوم برگزیدة خود را نجات می دهد. 


می درخشند. ۲" زیرا که خسن و زیبائی او 
چقدر عظیم است. گندم و شيرةه انگور 


آن. پسران و دختران جوان را تازه و 


شاداب می سازد. 


نجات یهودا و اسرائیل 

۱ در موسم بهار از خداوند که 
ابر های طوفانی را می فرستد. 
بخواهید که باران ببارد. زیرا او باران را 
به فراوانی می باراند و علف و گیاه را 
سبز و کشتزارها را برای همه کس شاداب 
فیس رو فرما 0 ۳ 0 ول 
می شوند. اما جوابی که میگیرند دروغ 
و بی معنی است. رژیاهائی که می بینند 
همه باطل یج فریب هستند. بنایران. 
مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان 

می شوند. زیرا رهبری ندارند که آن ها 

راهنمائی کنند. 

"خداوند می فرماید: «من بر چوپانان 
شما خشمگین هستم. من این بزهای نر 
را مجازات می‌کنم. خداوند قادر مطلق. 
ا زگلهٌ خود. قوم یهودا. مراقبت می‌کند و 


۱۳۳۰ 


ها را مثل اسپان جنگی قوی می سازد. 
"برای رهبری قوم برگزيدة خود از بین 
آن ها فرمانروایان. پیشوایان و حاکمان 
بوجود می آورد. *آن ها به اتفاق یکدیگر 
مانند جنگجویان دلی دشمنان را مثل 
گل کوچه پایمال می‌کنند و سواران را بر 
اسپهای شان مغلوب و خجل می سازند. 
چونکه خداوند با آن ها می باشد. 

"قوم. بهودا. را تپرومنه می‌سازم و 
خاندان یوسف را نجات م29 آن ها 
را دوباره به وطن شان بازمی‌گردانم. . بر 
آن ها رحمت و شفقت می‌کنم ۱ 2 
زندگی خواهند کرد که گوئی 
هرگز ترک نکرده ام. زیرا 0 


و دا و قبول 
لیر 0 باتش 1 سرمست 


باده خرشی هی قوندن, وفتی. افرژله ان 
آن ها آنهمه برکاتی را که خداوند داده 
است ببینند» شاد و خوشحال میگردند. 
۸آن ها را صدا زده جمع می کنم و 
بتحصوی رد فرامي رام من آن ها 
را آزاد می‌سازم و مثل سابق به تعداد 
شان می افزایم ره آن ها را در بین 
اقوام دیگر برگنده ساخته ام. اما آن ها 
در ۱ سرزمین های دوردست مرا 
بخاطر می آورند و با فرزندان خود به 
وطن مراجعت می‌کنند. "من آن ها را از 
کشورهای مصر و آشور جمع کرده هجلما 
و لبنان می آورم تا تمام آن سرزمین را پر 
سازند. ۷ هنگامی که مر 
کنند. من امواج را کنار زده اعماق بحر را 
خشک می سازم. غرور آشور زوال می شود 


رب ۱۹ 


و قدرت مصر از ین مین رود من به درم 
برگزیده خود قدرت و نیرو می بخشم و 
آن ها از من اطاعت می‌کنند و در راه من 
قدم بر می دارند.» خداوند فرموده است. 
سقوط حاکمان ظالم 
۱ ۱ ای لبنان. دروازه هایت را 
باز کن تا آتش درختان 
سرو. ترا طعمهٌ خود سازد. "ای درختان 
صنوبر گریه کنید. زیرا درختان سرو 
همه افتاده اند. آن درختان با شکوه تباه 
شده اند! ای وتان بلوط باشان ترحة 
را کنید. زیرا جنگل غلو و بزرگ از بین 
رفته است. "به ناله و زاری چوپانان گوش 
بدهید. زیرا که بزرگی و شکوه آن ها 
زوال شده است. غرش شیرهای ژیان را 
بشنوید. چونکه جنگلهای آردن که بيشة 
آن ها بودند. نابود شده اند. 


داستان دو چوپان 


۳خداوند. 7 «چوپان 
گوسفندانی شو که بزودی ذبح می شوند. 
* کسانی که گوسفندان را می خرند و آن ها 
را مي کشند. تفن و شناخته نمی شوند 
و می‌گویند: «خدا را شکر که ثروتمند 
ّ .۰ حتی چوپانهای خود شان هم بر 
ها رحم نمی کنند ۰« 
۳۳/۹ می فرماید: «من دیگر بر 
مردم روی زمین رحم و شففت نشان 
نمی دهم. , پلکه کاری می‌کنم که آن ها به 
دست همسایگان و پادشاهان بیفتند. این 
پادشاهان» زمین را ویران می‌کنند و من 
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۲تاجران گوسفندان مرا بعنوان چوپان 
گوسفندانی که قرار بود ذبح شوند. اجیر 
۳ نف فق جع زر گر دس 
گرفتم. یکی عصای «احسان» و دیگری 
عصای «اتحاد» و قرار امر آن ها به کار 
چوپانی شروع کردم. *از سه چوپان دیگر 
که از من نفرت داشتند. بیزار شدم و در 
ظرف یک ماه خود را از شر آن ها آسوده 


ساختم. "به گوسفندان گفتم: «بعد از این گوشت 


چوپان شما نمی شوم. کسی که مردنی 
است. بگذار که بمیرد و آن که کشته 
شدنی است. بگذار که کشته شود. کسانی 
هم که باقی می مانند. بگذار که یکدیگر 
خود را از بین پبرندا» ۳آلگاه عصای 
«احسان» را 7 تا نشان بدهم که 
خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته 
نوی شکسته اشت: "اخاترانم بیان 


مذکور در همان روز شکسته شد و تاجران, 


گوسفندان. مرا تماشا می‌کردند و پی 
بردند که مطابق کلام خدا رفتار نمودم. 
۲ بعد به آن ها گفتم: «حا لا هرگاه مایلید 
مزد مرا بدهید و اگر نمی خواهید. آن را 
نگهدارید.» پس آن ها سی سکهٌ نقره به 
من دادند. 

۳ خداوند به من فرمود: «آن سکه ها 
را در نزد کوزه گر بینداز. این قیمت 
گرانبهای من است که مرا به آن قیمت 
کرده اند.» پس من آن سی سکهٌ نفره را 
گرفته در عبادتگاه خداوند نزد کوزه گر 
انداختم. "سپس عصای دوم. یعنی 
عصای «اتحاد» را شکستم تا نشان بدهم 
که اتحاد قومی و خانوادگی بین بهودا و 
اسرائیل شکسته است. 
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۵آنگاه خداوند به من فرمود: «یرو 
این بار کار یک چوپان وظیفه نشناس را 
اجراء کن. "من در این سرزمین چوپانی 
را تعیین می‌کنم. اما او از آنهای که 
محکوم به هلاکت شده اند. مراقیت 
تمی کند. زاهتماش کمشدگان نمی شود. 
زخمی ها را تداوی نمی‌کند و به آنهائی 
که سالم اند خوراک نمی دهد. پاک 
چاقترین گوسفندان را می خورد 
و شمهای شان را می‌کند. "وای بر آن 
چوپان وظیفه نشناسی که گله را ترک 
می‌کند. شمشیر در بازو و چشم راست او 
فرومی رود. بازویش خشک و چشمش 


بکلی کور می شود.» 
رهائی اورشلیم 


۲ ۱ کلا م خداوند. آن خدائی که 
آسمان ها را برافراشت. اساس 

زمین را بنا نهاد و به انسان روح بخشید. 
دربارة اسرائیل می فرماید: "«من اورشلیم 
را مثل یک جام شراب می‌سازم. اقوام 
اطراف او از آن می نوشند و سر گیچ 
می‌گردند. وقتی که اورشلیم را محاصره 
کنند. سایر شهرهای بهودا 5 محاصره 
می شوند. "تمام اقوام جهان با هم متحد 
شده علیه اورشلیم می آیند. اما در آن روز 
من اورشلیم را در برایر همه اقوام مانند 
سنگ صادم می سازم و هر کسی که آن 
را بردارد. به شدت زرخمی می شود. ۰« 
"*خداوند می فرماید: «در آن روز اسپهای 
دشمن را به وحشت می اندازم. چشمان 
آن ها را کور می‌کنم و سواران شان را به 
جنون مبتلا می سازم. ولی از یهودا مراقبت 


۱۳۳۲ 


ی تیم ۵آنگاه قبیلةً بهودا در دل خود 
می‌گوید: «خداوند. خدای قادر مطلق, به 
امالی اورشایم قوت بخشیده است ِ« 

*فی ان روز قبیلهةً بهودا را مانند آتشی 
سوزنده در جنگلها و مثل شعلهةٌ فروزان 
در کشتزارها می‌گردانم. آن ها اقوام 
راست و چپ خود را معدوم می سازند. 
اما مرد م آورشلیم در رفاه و آتایتن 
زندگی مکنند. ۷ من اولتر یهودا را رها 
می‌مبازم تا خحایدان داود و اهالی اورشلیم 
تن بزرگی و شکوه بالا تر از بهودا 
نباشد. "در آن روز من. خداوند از مردم 
اورشلیم دفاع می‌کنم. ضعیفترین آن ها 
مثل داود می شود و اولادهٌ داود مانند 
خدا و همچون فرشتگان خداوند آن ها 
را راهنمائی می‌کنند. "هر کشوری که 
بخواهد بر اورشلیم حمله کند. من آن را 
نابود می سازم. 

سوگواری اهالی اورشلیم 

"من بر خاندان داود و ساکنین اورشلیم 
روح ترحم. دعا و زاری را می ریزم. 
آنهای که بر من نیزه زده اند. مرا خواهند 
نگریست و مثل کس ی که برای یگانه فرزند 
خود غزا قی کیق ماتم خواهند کرد و 
چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که 
وتو تنیز ارشد شان مرده است. "در آن 
روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی 
که مردم برای هددرمون در درةٌ مجدو 
گرفتند. برپا می شود. "تمام مردم روی 
زمین عزادار می شوند. هر خاندان 
جداگانه ماتم می‌گیرد: خاندان داود. 
خاندان ناتان. ۳" خاندان لاوی. خاندان 
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شمعی "و بفیةٌ خانواده ها هر کدام. 

مردها علیحده و زنان شان علیحده. 

ماتم می گیرند. 

۱۳ در آن زمان برای خاندان داود 
و اهالی ِِ چشمه ای 

جاری می شود که آن ها را از همه گناه و 

ناپاکی ها پاک می سازد.» 


بت پرستی از بین می رود 

۲خداوند قادر مطلق می فرماید: «در آن 
روز تمام بتها را از سرزمین اسرائیل طوری 
از بین می برم که دیگر اثری از آن ها بجا 
نماند. همچنین آن سرزمین را از انبیای 
کاذب و روح پلید پاک می سازم. "اگر 
کسی به دروغ نبوت کند پدر و مادرش که 
او را به دنا آورده اند. با نیخ می کشند و 
م ی‌گویند: «تو نباید زنده بمانی. زیرا تو 
به نام خداوند به دروغ سوت 0 
"در آن روز انبیای کاذب خجل و شرمنده 
می شوند و دیگر برای فریب دادن 
مردم جامهٌ ۰ اثبياه زا تمین نو شنند. 
ِ ما 
پيشهً من زراعت بوده است کر کی 
از آن ها بپرسد: «پس این زخمهائی که 
بر بدن دا رید بخاطر چیست؟» جواب 
می دهند: «اینها جراحاتی اند که دوستان 
ما به ما وارد کرده اند.»» 


فرمان کشتن چوپان خدا 
۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «ای 


شمشیر علیه چوپان من. آن شخصی که 
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را بزن تا گوسفندان پرآگنده شوند و من 
قوم برگزيدة خود را می زنم. *دو سوم قوم 
هلاک می شوند و از بین می روند و ی 
سوم آن ها زنده می مانند *و اینها را از 
بین آتش میگذرانم تا همانطوری که طلا 
ی و می شود. 
آن ها هم پاک و خالص گردند. آنگاه 
آن ها نام مرا ۰« 
بحضور خود می پذیرم و م‌گویم 

قوم برگزیدة من هستند و آن ۷ 
خداوند. خدای ما است.» 


ِ سلطنت خداوند 
"روز خداوند بزودی 


۴۳ ۱ در آن روز, خداوند 
اقوام را جمع می‌کند تا به اورشلیم حمله 
بیاورند. آن ها شهر اورشلیم را تصرف 
کرده مال و دارائی آن را به تاراج می برند. 
غنیمت را پین خود تقسیم نموده به زنان 
تجاوز می‌کنند. نیم جمعیت شهر اسیر 
و تبعید می شوند و نیم دیگر آن در شهر 
باقی می مانند. ۳آنگاه خداوند به جنگ 
آن اقوام می رود. "در آن روز برکوه زیتون 
که در شرق اورشلیم واقع است. می ایستد. 

۵ زیتون در نیم مي شود و دره یی 
از شرق به غرب بوجود می آید. نیم کوه به 
طرف شمال و نیم دیگر آن به سمت جنوب 
منتقل میگردد. *مثل اجداد تان که سالها 
پیش در زمان غزیا. پادشاه یهودا. بخاطر 
زلزله فرار کردند. شما هم از راه دره ای 
که بین کوههای من است و تا اصل امتداد 
دارد. فرار می‌کنید. خداوند. خدای من 
همراه با تمام مقدسین خود می آید. 
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۶در آن روز سردی و برودت از بین 
می‌رود. ۲آن روز. روز مخصوصی 
بوده و تنها خداوند می داند که چه وقت 
فرامی رسد. شب و روز وجود نخواهد 
داشت. بلکه هوا هميشه روشن خواهد بود. 

۸آب های حیات در تابستان و زمستان از 
اورشلیم جاری می شوند. ‏ نیم آن ها بطرف 
بحر مدیترانه و نیم دیگر تب بحيرة مُرده 
می رود. ! خداوند پادشاه سراسر جهان 
می باشد و در آنروز خداوند یگانه خدایی 
است که فقط نام او خدا است. 

"تمامی سرزمین اطراف اورشلیم. | 
جبم در شمال تا رمون در جنوب. به دشت 
وسیعی تبدیل 7 اما اورشلیم در 
جای بلندی قرار می‌ گیرد و ساحة آن 
از دروازةه بنيامین تا محل قدیمی. از 
آنجا تا دروازهُ زاویه و از برج حننیل تا 
کارانه فان سازی تاسشا م سا 


۲ مردم در اورشلیم در امنیت زندگی 


می‌کنند و از خطر نابودی همیشه در 
امان می باشند. 

"خداوند بر سر اقوامی که با اورشلیم 
بجنگند این بلاها را می آورد: کت 


بدن شان, در حالیکه هنوز زنده هستند. 
و چشمهای آن ها در حدقه و زبان در 
دهان شان پوسیده می شود. ۳ خداوند 
آن ها را چنان گیچ و سراسیمه می سازد 
ِ دست به گریبان یکدیگر می اندازند. 

"مردم بهودا هم به منظور دفاع از 
اورشلیم می جنگند و ثروت و دارائی 
اقوام همسایه از قبیل طلاء نقره. لباس و 
غیره» همه تاراج می شوند. * همین بلاها 
بر سر اسپها. قاطرها. شترها. خرها و 
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همه حیوانات دیگر که در اردوگاه دشمن 
هستتد؛ هم نازل می شوند. 

۴بعد آن عده از اقوام حمله کنندهٌ ضد 
اورشلیم که زنده می مانند هر ساله برای 
پرستش پادشاه. یعنی خداوند فادر مطلق 
به اورشلیم می آیند و عید سایبانها را 
تجلیل می‌کنند. "هرگاه یکی از اقوام 
روی زمین برای پرستش پادشاه. یعنی 
خداوند قادر مطلق. به اورشلیم نیاید. 
در سرزمین شان باران نخواهد بارید. 
۷همچنین اگر مردم مصر در مراسم عید 
سایبانها حاضر نشوند. دچار همین بلای 
آسمانی می‌گردند. *"لهذا اگر مصر و 
سار اقوام از رفتن به اورشلیم و اشتراک 
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در مراسم عید سایبانها خودداری کنند. 
همگی جزا می بینند. 

"در آن روز. حتی بر زنگوله های 
اسپها هم نوشته می شود: «اینها برای 
خداوند مقدس هستند. » تمام دیگهای 
آشپزی عبادتگاه خداوند مثل کاسه های 
پیشروی قربانگاه. مقدس می شوند. 
"همه ظروف آشپزی که در اورشلیم و 
بهودا هستند مقدس بوده وقف خداوند 
قادر مطلق می‌گردند تا هررکسی که برای 
قربانی می آید. از آن ظروف برای پختن 
گوشت قربانی استفاده کند و در عبادتگاه 
خداوند قادر مطلق دیگر اثری از تاجران 
کنعانی نمی باشد. 


کتاب ملاکی نبی 


مقدمه 

ملاکی نبی در حدود صد سال بعد از حجی و زکریای نبی زندگی می‌کرد. 

کتاب ملاکی نبی بعد از تکمیل شدن بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نوشته شده است. با وجود آنکه 
عبادتگاه تکمیل شده بود. مردم و حتی کاهنان نسبت به عبادت و پرستش کردن خداوند تنبل شده 
بودند. ملاکی کسانی را که با راستی و صداقت خداوند را پرستش نمی‌کنند. سرزنش نموده و به آنها 
یادآور می شود که اگر از کارهای نادرست توبه نکنند مورد» تنبیه خداوند قرار خواهند گرفت. 

در اخیرکتاب ملاکی از آمدن مسیح موعود خبر می دهد و به مردم خاطر نشان میکند که خداوند به 
فکر آنها است. 

با به پایان رسیدن کتاب ملاکی عهد قدیم کتاب مقدس نیز به پایان می رسد. بعد از ملاکی نبی جهان 
چهار صد سال در خاموشی یعنی بدون کدام پیامی از انبیا به آمدن مسیح موعود در انتظار می ماند. در 
پایان سکوت چهار صد ساله. یحیای نبی ظاهر می شود و عیسی مسیح را به حیث «بره ای» که برای 
آمرزش گناهان همه مردم قربانی می شود. به مردم معرفی میکند. 


گناهان اسرائیل: فصل ۱: ۱ - ۲: ۱۶ 
قضاوت خدا و وعدهٌ رحمت: فصل ۲: ۱۷ - ۴: ۶ 
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۳۳ 
«من شما را 
همیشه دوست داشته ام.» اما شما 
می پرسید: «نو ما را چطور دوست 
داشته ای؟» خداوند در جوابت 
می فرماید: «عیسو و یعقوب دو برادر 
بودند. من از عیسو نفرت داشتم. سرزمین 
کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را 
مسکن شغالان ساختم. ولی جد شما 
یعقوب را دوست داشتم.» "شاید ادومیان 
که اولا ده عیسو بتک گر تاه «شهرهای 
ما ویران شده اند و ما می رویم آن ها را 
دوباره آباد م ی کنیم.» اما خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «اگر آن ها شهرهای 
خود را آباد کنند. من همه را دوباره 


۲۳۷ خداوند می فرماید: 


شرارت» و خود شان «مردمی که خداوند 
تا ابد بر آن ها خشمگین می باشد» 
نامیده می شوند. » دق تن شما همه اینها 
را به چشم خود دیدید. می‌گوئید: «بزرگی 
و عظمت خداوند در آنسوی سرحدات 
اسرائیل هم مشاهده می شود.» 
فساد کاهنان 

*خداوند قادر مطلق به کاهنان 
می فرماید: «پسر» پدر خود را و ارم 
آقای خود را احترام می کند. ۰ پس اط 
رجا ۳ چرا به من احترام 
ندارید؟ گر من اقای شما هستم وقار 
حرمت من کجا است؟ ای کاهنان. 
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شما نام مرا بی حرمت ساخته اید و 
می‌گوئید: «ما چطور نام ترا بی حرمت 
کرده ایم ؟» "وقتیکه شما خوراکه های 
نجس را بر قربانگاه من می‌گذارید. نام 
مرا بی حرمت می سازید. بلی. با اين 
کار خود. شما به خوان من بی احترامی 
می‌کنید. ۸آیا این کار شما قبیح نیست 
که یک حیوان کور و لنگ و بیمار را 
برای من قربانی می‌کنید؟ اگر آن را 
به حاکم تان هدیه بدهید. آیا او آن را 
قبول می‌کند و از شما راضی و خوشنود 
می شود؟ » 
؟حالا شما کاهنان توقع دارید که 
خدا بر شما رحم کند و شما را از فیض 
خود بهره مند سازد. خداوند قادر مطلق 
می فرماید که قصور از خود شما است. 
۲ای کاش یکی از شما کاهنان دروازهٌ 
عبادتگاه مرا ببندد تا کسی نتواند آتشی 
بر قربانگاه من بیفروزد. من از شما راضی 
نیستم و قربانی های شما را نمی پسندم. 
"از طلوع تا غروب آفتاب. نام من در 
سراسر روی زمین و در بین تمام اقوام 
ناجرم رت بات عیسو 7 
مردمان دیگر برای من خوشبوتی دود 
هیی کننكء رام تلع هی ماباه وه ۲ 
من احترام میگذارند "اما شما نام مرا 
بی حرمت می سازید. زیرا می‌گونید که 
خوان من نجس است و غذای آن مکروه 
است. ۱۳خداوند قادر مطلق می فرماید: 
مها یکره علمتی که برای دا 
می‌کنید خسته کننده است. ولی شما به نام 
من اهانت می‌کنید. زیرا شما حیواناتی را 
که بزور از مردم گرفته اید و آنهائی را که 
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لنگ پا بیمار اند بعنوان قربانی ِ 
می آورید! آیا فکر می‌کنید که من 
۳ آ هکس ما 
فریب بدهد, یعنی وعده کند که برای من 
قوچ سالمی را از گلةٌ خود ربانی کند 
و باز برود وحیوان معیوت را به عنوان 
قربانی برای من بیاورد. من پادشاه عظیم 
هستم و نام من در بین افوام جهان با 
عزت و احترام یاد می شود.» 

خداوند قادر مطلق کاهنان 

می فرماید: "«اگر به کلام من 
( 
۰ 

لعنت می‌کنم و در حقیقت از همین حالا 
مورد لعنت من قرار دارید. زیرا شما 
کلام مرا در دلهای تان نمی "من 
فرزندان تان را تتبیه می‌کنم» به روی تأن 
سرگین حیوانات را می مالم و شما را از 
حضور خود می رانم. "آنگاه می دانید که 
من بخاطری این اخطار را به شما دادم تا 
پیمانی را که با جد تان. لاوی بسته بودم 
پابرجا بماند. 

*در پیمان خود ذکر کرده بودم که به 

کاهنان اولادهٌ لاوی. حیات و آرامش 
می بخشم و آن کار را هم کردم تا آن ها 
نیز متقابلا به نام من احترام کنند و از من 
بترسند. "آن ها حقیقت و راستی را به مردم 
تعلیم دادند و از زبان شان حرف غلط 
شنیده نشد. آن ها در راه من قدم پرداشتند 
و از طریق راستی انحراف نکردند. "چون 
کاهنان سخنگوی خداوند قادر مطلق هستند 
باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم 
بدهند تا مردم طریق راستی را بیاموزند. 


پذیرید. 
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*اما شما از راه راست انحراف کردید و 
با تعلیمات غلط تان باعث لغزش بسیاری 
از مردم شدید. شما پیمانی را که با جد 
تان بسته بودم. تا *من شما را در 
نظر مرد م خوار و حفیر می سازم. ۰ زیرا 
بان غنالت را زعایت. نی کنید. و ین 
مردم تبعیض قائل می شوید.» 

نافرمانی از احکام خداوند 

"آیا همهٌّما ازیک پدرنیستیم؟ آیا همة ما 
را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یکدیگر 
خیانت می‌کنيم و پیمانی را که خدا با 
اجداد ما بست. یشک ۲ ۲ مردم یهودا 
خیانت کردند و در اورضلیم و شهرهای 
بهودا مرتکب اعمال زشتی شدند. ۳ 
بهو دا عبادتگاه محبوب خداوند را 
بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست 
پیمان زناشوتی بستند. ۲ خداوند همه 
سین کاره 0 
قوم برگزید خود. اسرائیل. براند و دیگر 
هرگز با مردمی که برای خداوند قادر 
مطلق قربانی می آورند. یکجا نشوند. 

۳ کا دیگری که می‌کنید اینست: شما 
قربانگاه خداوند را از اشکهای تان پر 
می سازید و ناله و زاری می کنید؛ زیرا او 
دیگر قربانی هائی را که شما می آورید. 
تم لتق قیفر بیان ؟ «چرا او 
که شما به همسر تا که در جوانی با او پیوند 
وفاداری بسته بودید. خیانت کردید و خدا 
شاهد کردار تان بود. *آیا آن زن را هم خدا 
نیافریده است؟ آیا روح و بدن انسان به خدا 
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علخ نیازید بدا از شا سح بی خواهد؟ 
او می خواهد که فرزندان راستکار و 
خاتتاس داضت باشک. فس‌سعالا فواظب 
باشی که به همسر تان خیانت نکنید. 
۴خداوند. خدای اسرائیل می فرماید: 
«من از طلاق متنفرم و از آن کسی که در 
حق زن خود ظلم می‌کند نفرت دارم؛ پس 
مواظب باشی دکه به زن تان خیانت نکنید.» 


روز داوری نزدیک است 
۷یا ها ان تن وان وا بت 
ساخته اید و بازهم می‌گوئید: «چگونه 
او را خسته ساخته ایم؟» با این سخنان 
تان او را خسته می سازید که می‌گوئید: 
«خداوند قادر مطلق ا زکسانی که کارهای 
بد می‌کنند راضی است و آن ها را دوست 
دارد.» با می گوئید: 
عادلانه نیستند.» 
خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«من قاصد خود را می فرستم تا 
راه را برای من آماده سازد. بعد خداوندی 
که منتظرش هستید ناگهان به عبادتگاه 
خود می آید. آن قاصدی که مشتاق 
دیدارش هستید. می آید و پیمان مرا به 
شما اعلام می‌کند.» 
"ما چه کسی می تواند طاقت آن روز 
را داشته باشد؟ وقتی او می آید. کیست 
که بتواند با او روبرو شود؟ او مانند 
آتشی است که فلز را تصفیه می‌کند و 
مثل صابون است که همه چیز را پاک 
فیسازد. "اعکا کی که تفر ونوا بات 
می‌کند. کاهنان را مانند طلا و نقره پاک 
می‌سازد تا آن ها با دل صاف هدایای 


«کارهای خدا 


ملاکی ۰۲ ۳ 


خود را به خداوند تقدیم کنند. ِِ 
هدایای 9و بهو دا و اورشلیم مثل 
سالهای گذشته مورد پسند خداوند واقع 
ی وه رِ 
" خداوند قادر مطلق می فرماید: «آنگاه 
من برای داوری پیش شما می آیم 
برضد جادوگران زناکاران. کسانی که 
»_ قسم ناحق می خورند. آنهائی که در زد 
کارگران تقلب می کنند. اشخاصی که 
در حق بیوه زنان و یتیمان و بیگانگان 
ظلم روا می دارند و از من نمی ترسند. 
شهادت می دهم.» 
پرداختن عغشریه 

*خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
خداوند تغییر ناپذیر هستم. به همین دلیل 
است که شما. ای اولادهُ یعقوب. از بین 
نرفته اید. "شما هم مثل پدران تان از 
ی 
نباورده اید. ولی حالا وقت 0 
بسوی من برگردید تا شما را ببخشم. شما 
می پرسید: چگونه بسوی تو برگردیم؟ 
#آیا کسی خدا را فریب می دهد؟ نی؛ 
اما شما مرا فریب داده اید. می‌گونید: 
ما چگونه ترا فریب داده ایم؟ در ده 
یک دارائی و هدایائی که برای من 
می آورید تقلب می‌کنید. شما همگی 
ملعون هستید. زیرا مرا فریب می دهید. 
"ده فیصد دارائی تان را بطور کامل به 
عبادتگاه من بیاورید تا خوراک کافی 
موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان 
کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان 
را می‌گشایم و شما را از نعمت ها و 
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برکات فراوان خود برخوردار می سازم. 
۷حشرات و آفات را از کشور تان محو 
و تا کستارخ های تان ‏ بی حاصل نگردند. 
"اقوام دیگر شما را خوشعال و اسان 
می خوانند و کشور تان یک سرزمین با 
ثمر می شود.» 

وعدءهٌ رحمت خداوند 

۳ خداوند می فرماید: «شما برضد 
من سخنان زشت کفقه آید:4 ولی شما 
می پرسید: «ما برضد تو چه گفته ایم؟» 
شما گفته اید: «عیادت خدا بی فایده 
است. چرا ما هميشه از احکام او پیروی 
کنیم و یا با خم و اندوه برای بخششس 
بحضور خداوند قادر مطلق برویم؟ 
"بپینید که مردم خودخواه و متکبر چطور 
خوشخت زندگی می کنند. اشخاص 
بدکار کامیاب و سعادتمند می شوند و از 
مجازات نجات می پابند.» 

۴آنگاه کسانی که به خداوند احترام 
داشتند با یکدیگر به گفتگو پرداختند. 
خداوند به سخنان آن ها گوش داد و همه 
را شننید. بعد در کتاب یادگاری که در 
حضور خداوند بود. نامهای همه کسانی 
که بنام خداوند احترام داشتند. نوشته 
شدند. ""خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«در آن روز معین. اينها قوم خاص من 
می باشند و مثل والدینی که به فرزند 
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فرمانبردار خود رحم و شفقت نشان 
یت من هم بر آن ها رحم می‌کنم. 
۸آنگاه قوم برگزيدة من می توانند كٍِ 
خوبت و ید اشخاص خداشناس و 
آنهائی را که بندگی مرا نمی‌کنند. از هم 
تشخیص بدهند.» 


روز داوری خداوند فرامی رسد 


خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«روز داوری من مانند تنور شعله ور 
فرامی رسد و همه اشخاص متکبر و شریر 
را مثل کاه می سوزاند و آن ها طوری 
می سوزند که هیچ چیزی از آن ها باقی 
نمی ماند. "اما برای شما که از نام من 
می ترسید. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش 
خود طلوع می‌کند. شما مثل گوساله ها از 
خوشی جست و خیز می زنید. "در آن روز 
معین. , مردم بدکار را مانند خاکستر در زیر 
کف پاهای تان لگدمال میکنید. 
۴تعلیمات. فرایض و احکامی را که بر 
کوه سینا توسط بنده ام؛ لت 
سرائیل دادم ء فراموش نز 
پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و 
هولناک که روز داوری خداوند است. من 
[یلیای نبی را پیش شما می فرستم. "او 
دلهای پدران را بسوی پسران و دلهای 
پسران را بسوی پدران مایل می سازد تا 
فپ ده سررفین عم زا با رین کرد 


ویران کنم.» 
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۰ و 
انجیل متی 
مقدمه 
انجیل متی توسط یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان 
زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود او به آسمان نوشته است. 
متی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد 
آمدن او در عهد عتیق کتاب مقدس به تکرار خبر داده بود. متی دریافت که خدا به وعده های که در 
عهد قدیم نموده بود. با آمدن عیسی مسیح, وفا نموده است. 
متی در آغاز با بیان شجره نامه عیسی از زمانهةٌ خود به گذشته ها بر می‌گردد. با ذکر شجره نامة عیسی 
او نشان می دهد که عیسی از لحاظ نسب به ابراهیم و داود می رسد. زیرا خدا وعده نموده بود که 
مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد. 
متی در اين انجیل. به یکی از موعظه های مشهور عیسی که بنام موعظهٌ سر کوه یاد می شود. 
می پردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذکر می‌کند و در اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد 
خود. سخن می‌گوید. 
متی توسط این انجیل عیسی را که حقیقتاً مسیح موعود است و مطابق به پیشگویی ها برای نجات 
همه انسانها به زمین آمد. به ما معرفی می‌کند. با خواندن انجیل متی می توان عیسی را بهتر شناخت و 
به او اعتماد کرد. 
فهرست مندرجات: 
شجره نامه و تولد عیسی مسیح: فصل ۱ - ۲ 
رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۱۲ 
تعمید و آزمايش های عیسی: فصل ۳: ۱۳ - ۴: ۱۱ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۲ - ۱۸: ۳۵ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱٩‏ - ۲۰ 
هفتة آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۲۱ - ۲۷ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۸ 
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(همچنین در لوقا ۳:۳" _- ۳۸( 
۱ رت , پسر داود. 
پسر ابراهیم 

"ابراهیم پدر ۳ بود و اسحاق پدر 
یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او 
بود. "و یهودا پدر فارز و زرح (از تامار) 
و فارز پدر جزرون و جزرون پدر ارام 
"و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر 
نحشون و نحشون پدر شلمون *و شلمون 
پدر بوعز (از راحاب) و بوعز پدر غبید (از 
روت) و غبید پدر یسی و یسی پدر داود 
پادشاه بود. 

داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) 
"و سلیمان پدر رخبعام و رخبعام پدر آبیّاه 
و آبیّاه پدر آسا *و آسا پدر یهوشافاط و 
یهوشافاط پدر ورام و پورام پدر غزیا "و 
غزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز 
پدر حزقیا "و حزقیا پدر عنشی و مَنْشی 
پدر آمون و آمون پدر بوشیاه بود ۲و 
یوشیاه بلر تک و برادران او بود. 02 
زمان بهودیان به بابل تبعید شدند. 

۲پس از تبعید یهودیان به بابل یِکنیا 
پدر سئلتی یل شد و سئلتی ثیل پدر 
زژبابل "و زرو بابل پدر اببهود و ابیهود 
پدر ايلياقيم و ايليافيم پدر عازور "و 
عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین 
و پاکین پدر ایلیهود "و ایلیهود پدر 
ایلعاژر و ایلعازر پدر مَتان و عتان پدر 
یعقوب ۴و یعقوب پدر یوسف شوهر 
مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح 
را به دنیا آورد. 


۲به اين ترتیب از ابراهیم تا داود 
چهارده نسل. و از داود تا تبعید بهودیان 
به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا 
مسیح چهارده نسل است. 


تولد عیسی 
(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷) 

تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم. 
مادر عیسی. که نامزد یوسف بود. 
پیش از آنکه به خانه شوهر برود از 
روح القدس حامله دیده شد . *"یوسف 
که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست 
مریم را در پیش مردم رسوا کند. 
۱ مخفیانه از او حدا شود. 

"یوسف هنوز در این فکر بود. که 
فرشتة خداوند در خواب به او ظاهر 
شد و که گفت: «ای بوسف یسر داود. 
از بردن مریم به خانة خود نترس. زیرا 
آنچه در رحم اوست از روح القدس 
است. ۳و پسری به دنبا خواهد آورد 
و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی 
نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان 
شان رهایی خواهد داد.» 

این همه واقع شد تا آنچه خداوند به 
وسیلهٌ نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد: 
۳ «دختر پا کدامن حامله شده پسری 
خواهد زایید که عمانوئیل - یعنی خدا با 
ما خوانده خواهد شد.» 

"یوسف از خواب بیدار شد و مطابق 
امر فرشتة خداوند عمل نمود و مریم را به 
خانة خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر 
خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و 
کودک را عیسی نام نهاد. 


متی 


آمدن ستاره شناسان 


عیسی در ایام زمامداری هیرودیس 

مشاه و بت کم پیودبه ترلد 
باه مین از ولد او سه رب ساسا 1 
مشرق زمین به اورشلیم آمده "پرسیدند: 
«پادشاه نوزاد بهودیان کجاست؟ 
ما طلوع ستارهٌ او را دیده و برای پرستش 
او آمده ایم.» "وقتی هیرودیس پادشاه 
اين را شنید. بسیار پریشان شد و تمام 
مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. ۴او 
جلسه ای با شرکت سران کاهنان و علمای 
دین قوم بهود تشکیل داد و دربارةٌ محل 
تولد وعده شده از ایشان پرسید. 
*آن ها جواب دادند: «در بیت لجم بهوديه. 
ترا قررترقتهای انا یو آمده است: 
*ای بیت لجم. در سرزمین یهودیه. تو به 
هیچ وجه از دیگر فرمانروایان بهودا کمتر 
نیستی. زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد 
کرد که فوع نن آسرایل را رمری خرامد 
نمود.» ۷آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان 
خواست بطور خصوصی با او ملاقات 
کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور 
ستاره آگاه شد. *و بعد از آن آن ها را به 
بیت لجم فرستاده گفت: «بروید و با دقت 
به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را 
یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او 
را پرستش نمایم.» "آنها بنا به فرمان پادشاه 
حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را 
دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در 
بالای مکانی که کودک در آن بود توقف 
کرد. "وقتی ستاره را دیدند. بی نهایت 
خوشحال شدند. پس به آن خانه داخل 


۱۳۳۵ ۲ 


شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به 
روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه 
صندوق های خود را با زکردند و هدایایی 
شامل طلا وکنثُر و مر به او تقدیم نمودند. 
"چون در عالم خواب به آنها گفته شد. 
که به نزد هیرودیس باز نگردند. از راهی 
دیگر به وطن خود برگشتند. 


فرار به مصر 

۳"پس از رفتن آنها فرشتهٌ خداوند در 
خواب به یوسف ظاهر شده‌گفت: «برخیز, 
کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار 
کن و تا وقتی که به تو می‌گویم در آنجا 
بمان. زیرا هیرودیس می خواهد کودک را 
پیدا کند و به قتل برساند.» "پس یوسف 
برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان 
شب عازم مصر شد. و تا وقت مرگ 
هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله 
سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده 
بود. تمام شد که: «پسر خود را از مصر 
فرا خواندم.» 

قتل عام اطفال 

۴وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره 
شناسان او را فریب داده اند بسیار 
غضبناک شد و فرمان قتل عام کش 
دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام 
اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره 
شناسان جویا شده بود صادر کرد. ۱۷ به 
این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای 
پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست: 
۸ «صدایی در رامه به گوش رسید. صدای 
گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان 


۱۳۳۶ 


خود گریه می‌کرد و تسلی نمی پذیرفت 


بازگشت از مصر 


پس از مرگ هیرودیس. فرشته خداوند 
در مصر در عالم هن به پوسف ِ 
مادرش 1 و رون 
شو زیرا آن کسان ی که قصد جان کودک ر 
داشتند مرده اند ۱ پس او برخاسته کودک 
و مادرش راگرفت : و به سرزمین اسرائیل 
برگشت. "ولی وقتی شنید که آرکلائوس 
به جای پدر خود هیرودیس در بهودیه 
به فرمانروائی رسیده است. ترسید که به 
آنجا برود و چون در خواب به او وحی 
رسید. به سرزمین جلیل رفت "و درآنجا 
در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین 
طریق پیشگوتی پیغمبران که گفته بودند: 
«او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد. 


موعظهٌ یحیای تعمید دهنده 

(همچنین در مرقس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا 

۱۸-۳ و یوحنا ۱: ۰-۱۹ ۲۸) 
در آن زمان یحیای تعمید دهنده 
۳ در بیابان بهودیه ظاهر شد و تعلیم 
داده می‌گفت: ۲ «توبه کنید زیرا پادشاهی 
آسمانی نزدیک است.» تین همان 
کسی است که اشعیای نبی دربارةٌ او 
می‌گوید: «مردی در بیابان فریاد می زند: 
راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر 

او را هموار سازید.» 

"لباس یحیی از پشم شتر بود وکمربندی 


چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و 


متی ۰۲ ۳ 


سل صحرایی بود: "مردم از ورسي و 
تمام ویو اي دریای آزدن پیشن 
او می آمدند *و به گناهان خود اعترافت 
می‌کردند و به دست او در دریای آردن 
تعمید میگرفتند. 

"وقتی بحیی دید بسیاری از پیروان 
فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید 
آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه 
کسی شما را آگا ه کرد تا از غضب آینده 
بگریزید؟ *پس اعمالی را که شایستهة توبه 
باشد انجام دهید. !در اين فکر نباشید 
که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که 
خدا قادر است از این سنگ ها برای 
ابراهیخ فررندابی با فریت3: ۳کنون تیشه 
بر ريشهٌ درختان گذاشته شده و هر درختی 
که میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در 
آتش افگنده خواهد شد. امن شما را در 
آب تعمید می دهم و این تعمید نشانهٌ توبه 
شماست ولی کسی که بعد از من می آید 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با 
روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
او شاخی خود را در دست گرفته و 
خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را 
در انبار جمع می‌کند. ولی‌کاه را در آتش 
خاموش نشدنی خواهد سوزانید.» 


تعمید عیسی 
(همچنین در مرس ۱: ۹٩‏ - ۱۱ 
و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲) 
"در آن وقت عیسی از جلیل به دریای 
آردن پیش بحیی آمد تا به دست او تعمید 
گیرد. ""یحیی کوشش کرد عیسی از 


متی ۰۳ ۴ 


این کار بگذرد و گفت: «آیا نو پیش 
من می آئی؟ من 0 دارم به دست 
تو تعمید بگیرم.» "عیسی در جواب 
و مکارت اینطور باشد. زیرا به 
این وسیله احکام شریعت را به جا 
خواهیم آورد.» پس ی قبول کرد. 
عیسی پس از تعمید. فورا از اب بیرون 
آمت. آنگاه ها باز شد و او روح خدا 
را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی 
او می آید. ۷و صدایی از آسمان شنیده 
شد که می‌گفت: «اين است پسر عزیز من 
که از او خوش هستم.» 
آزمایش های سه‌گانه 
(هنچتن دز مرفس ۶ ۱۷ ۱۲۳ 
و لوقا ۴: ۱- ۱۳) 

۴ آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان 

برد تا شیطان اورا در مقابل وسوسه ها 
امتحان کند. "عیسی چهل شبانه روز 
روزه گرفت و آخر گرسنه شد. "در آن 
وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده 
گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو 
این سنگ ها نان بشود.» ۲عیسی در 
جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی 
انسان فقط بسته به نان نیست, بلکه به 
هر کلمه ای که خدا می فرماید.» *آنگاه 
شیطان او را به بیت المقدس برده بر 
روی بام عبادتگاه. قرار داد *و به اوگفت: 
«اگر تو پسر خدا هی وه را از اینجا 
ین تا زیر و شته شده است: او 
ب4: فرشتکان شود رز داد و آنها 
تو را بر روی دست خواهند برد مبادا 
پایت به سنگی بخورد.» "عیسی جواب 


۱۳۷ 


داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند. 
خدای خود را امتحان نکن.» *بار دیگر 
شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی 
برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و 
جلال آن ها را به او نشان داد "و گفت: 
«اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی. 
همه این ها را به تو خواهم داد.» ۲عیسی 
به او فرمود: «دور شو. ای شیطان. نوشته 
شده است: باید خداوند. خدای خود را 
بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.» 

۲ که فان عمی وا ت رهز 
فرشتگان آمده او را خدمت کردند. 


شروع کار عیسی در جلیل 
(همچنین در مرقس ۱ : ۴ - ۱۵ 
و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵) 


۷وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف 
شده است به ولایت جلیل رفت. "ولی 
در شهر ناصره نماند. بلکه به کپرناحوم 
که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه 
زبولون و نفتالی واقع است رفت و در 
انجا پایید. "و به این صورت سخنان 
اشعیای نبی تمام شد که می فرماید: 
۳ «زبولون و نفتالی» سرزمین هایی که 
طرف بحیره و آن سوی آردن هستند. 
جلیل دور قسعت: یگانگان, قومی 
که در تاریکی به سر می برند نور 
عظیمی خواهند دید و بر آنهای که 
در سایهٌ مرگ ساکنند نوری خواهد 
۰ .۰ 

۷عیسی از 1 روز به اعلام پیام 
خود پرداخت و گفت: «توبه کنبد زیرا 
پادشاهی آسمانی نزدیک است.» 


۱۳۸ متی 
عم 
دعوت چهار ماهیگیر 
(همچنین در مرس ۱: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۱:۵ - ۲( 


وقتی عیسی در لب بحیره جلیل قدم 
می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به 
پترس و برادرش اندریاس را دید که تور 
به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر 
بودند. "عیسی به ایشان فرمود: «دنبال 
من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.» 
"آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته 
به دنبال او رفتند. 

"عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و 
دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر ژبدی 
و برادرش بوحنا را دید که با پدر خود 
ژبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن 
تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش 
خود خواست "و آن ها فوراً کشتی و پدر 
خود را ترک کرده به دنبال او رفتند. 


تعالیم و خدمات عیسی 

(همچنین در لوقا ۶: ۱۷ - )۱٩۹‏ 
""عیسی در تمام جلیل ین کت در 
کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مرده 
پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری ها 
و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. 
۳و در تمام سوریه شهرت یافت و تمام 
کسانی را که به 9 ار و دردها 
مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی داران و 
شلان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا 
بر از عیز 
و دکاپولس. . از اورشلیم و یهودیه و از آن 

سوی آردن به دنبال او روانه شدند. 


می بخشید. *جمعیت زیادی ند 


موعظةٌ س رکوه 
۵ وقتی عیسی جمعیت زیادی را 
دید. به بالاای کوهی رفت و در 
آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند 
"و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین 
تعلیم داد: 
خوشبختی واقعی 
(همچنین در لوقا و1 ۰ - ۲۳) 

۳ «خوشا بحال کسان ی که از فقر روحانی 
خود آ گاهند. زیرا پادشاهی آسمانی از 
ایشان است: 

"خوشا بحال ماتم زدگان. زیرا ایشان 
تسلی خواهند یافت. 

*خوشا بحال فروتنان. زیرا ایشان وارث 

۲خوشا بحال رحمکنندگان, زیرا ایشان 
رحمت خواهند یافت. 

*خوشا بحال پاکدلان» زیرا ایشان خدا 
را خواهند دید. 

*خوشا بحال صلح‌کنندگان, زیرا ایشان 
فرزندان خدا خوانده خواهند شد. 

۲ خوشا بحال کسانی که در راه عدالت 
ایشان است: 

"خوش حال باشید اگر به خاطر من 
شما را خوار می سازند و جفا می رسانند 
و به ناحق هرگونه ‏ تهمت به شما می زنند. 
۷۲ خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید. 
زرا انعر شا هر اسمان خزرک اه 


متی ۵ ٍِِ ۱۹ 
چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد. در 
جفا می رسانيدند. پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد 

شد. "۲ بدانید که تا عدالت شما از عدالت 
نمک و ور 


ی و 
و لوقا ۱۴: ۳۴ - ۳۵) 

۲شما تس دنا شستد ون هرگاه 
نمک مره خود را از دست بدهد. چگونه 
می نوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ 
دیگر مصرفی ندارد. جز آنکه بیرون 
ريخته پایمال مردم شود. 

"شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری 
را که بر کوهی ساخته شده است. پنهان 
که هیچ کس جراخ روشن نمی کند 
که آن را زیر سرپوش بگذارد. بلکه آن 
را بر چراغ دان تا و 
ساکنان خانه نور دهد. ۴پس بگذارید نور 
شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا 
وت 
شریعت 

ی 
نیامده ام تا 9 ۰ پلکه تا آن ها 
را تمام کتم: *بیفین ِ تا آسماة 
و زمین بر جای هستند. هیچ حرف و 
نقطه ای از تروانت از مس تک آهد: وق تا 
همة آن تمام شود. "یمن هر گاه کی نو 
کوچکترین احکام شریمت وا بشکند وب 
دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی 
آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد 
شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا 


معلمان شریعت و پیروان فرفةٌ فریسی 
بیشتر نباشد. به داخل پادشاهی آسمانی 


خشم و فضب 

۲ شنیده اید که در قدیم به مردم گفته 
شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل 
شود ملامت خواهد شد.» ۲/ما من به 
شما می‌گویم: هر کس نسبت به برادر 
خود عصبانی شود. ملامت خواهد شد 
و هر که برادر خود را «ابله» بخواند. 
به محکمه برده خواهد شد و اگر او را 
«احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم 
خواهد بود. ٍٍِ پس اگر هديةٌ خود را به 
قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری 
که برادرت از تو شکایتی دارد. ۲۴ هدیه 
خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با 
برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه 
خویش را تقدیم کن. 

*با مدعی خود وقتی که هنوز در راه 
. محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی 
تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی 
با 
بیفتی. *به راستی به شما می‌گویم تا 
پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی. 
بیرون نخواهی آمد. 


زا 
۷۲شنیده اید که گفته شده است: «زنا 
نکن.» ۸ ما من به شما م ی گویم: هرگاه 


۱۳۵۰ 


مردی ازوری هرت به زنی ببس رد0 
خود با او زنا کرده است. "پس اگر چشم 
راست تو باعث گمراهی تو می شود. آن 
را بکش و دور انداز: زیرا بهتر است که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. 
۳ گر دس رات نم وا کمراه می سازد؛ 
آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اينکه با تمام بدن به جهنم بیفتی 


طلاق 
(همچنین در متی ۱۹: ٩؛‏ مرفس 
۰ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸) 

۲ همچنین گفته شده است: «هر مردی 
که زن خود را طلاق دهد. باید طلاقنامه ای 
به او بدهد.» اما من به شما می‌گویم: هر 
کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق 
دهد. او را به زناکاری می‌کشاند و هرکس 
با چنین زنی ازدواج نماید. زنا می کند. 

۳2 ۰ 
سوگند خوردن 

همین شنیده اید که در قدیم به 
مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به 
هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای 
عمل نما.» ۳۴اما من می‌گویم: 1 ی 
وجه قسم یاد نکن نه به آسمان زیرا که 
عرش خدا است. *"نه به زمین زیرا که 
پای انداز اوست. نه به اورشلیم زیرا که 
شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر 
خود. زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه 


يا سفید کنی. ۲"پس سخن شما فقط بلی 
با تقتباشد. زیاهه بر این از شیطانانست: 


متی ۵ 


انتقا 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰) 

شنیده اید که گفته شده است: «چشم 
عون سم و ۱۱39 عون #لان . 
ما من به شما می‌گویم : به کسی که به 
باق مک بای نکر و اگ رکسی بر 
گونة راست تو سیلی می زند. گونة دیگر 
خود وا بطرف او بگردان. "ماه کسی 
تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه 
بکشاند. کرتی خود را هم به و ببخش. 
"هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک 
کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او 
برو. ""به کسی که از تو چیزی می خواهد 
ببعش و از کسی که تقاضای قرشن 

می‌کند. روی نگردان. 


مهربانی با دشمنان 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ 
و ۲۲ ۳۶) 

۳"شنیده اید که گفته شده 
«همسایة خود را دوست بدار و با دشمن 
خویش دشملی کن.» ۴ ما من به شما 
می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید 
دعا کنید. *"به این وسیله شما فرزندان 
پدر آسمانی خود جر شد. چون 
می تابد و باران بر سکره و 
بدکاران یک قسم می بارد. ۴۶اگر فقّط 
کسانی را دوست بدارید که شما را دوست 
دارند. چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران 
و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ 


است: 


آفتاب او بر بدان و 


متی ۰۵ ۶ 


"گر فقط به دوستان خود سلام کنید 
چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر 
بی دینان همین کار را نمی کنند؟ ۳ 
شما کامل باشید همانطو رکه پدر آسمانی 


صدقه دادن 
هوشیار باشید که کار های نیک 
خود را برای جلب توجه مر 
تا ی ی 
0 ۱ 
آن را با هل و شٌرنا اعلام نکن» چنانکه 
مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین 
بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! "و 
اما تو. هرگاه صدقه می دهی وق 
چپ تو از آنچه دست راستت می کند 
آگاه شود. "از صدقه دادن توکسی باخیر 
نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان 
یست اجر تو را خواهد داد. 
دعا 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴) 
«وقتی دعا می کنید مانند منافقان 
نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و 
گوشه این سر کها بانستت و ,دعا بکواندد 
تا مردم آنها را ببینند. ۱ 
آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو 
دعا می‌کنی به اندرون خانهٌ خود برو» 
در را ببند و در خلوت. در حضور پدر 
نادیدة خود دعا کن و پدری که هیچ چیز 
از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد 


۲۱۳۵۱ 


داد. ۲در وقت دعا مانند دیگران وردهای 
باطل را تکرار نکنید. آنها گمان می‌کنند 
با تکرار زیاد. دعای شان مستجاب 
را احتیاجات شما راب پیش از آنکه 
از او بخواهید می داند. "پس شما اینطور 
دعا کنید: 
«ای پدر آسمانی ما نام تو مقدس 
باد. "پادشاهی تو بیاید. ارادهٌ 
می شود. در زمین نیز اجرا شود. 
"نان روزانه ما را امروز به ما بده. 
" خطایای ما را ببخش. چنانکه 
ما نیز کسانی ِ به ما خطا 
کرده اند می نکشيم. "اما را 
از وسوسه ها دور نگذاداز وا 
شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و 
قدرت و جلال تا ابدالاباد از تو 
است. آمین.» 
"چون اگر شما خطایای دیگران 
خواهد بخشید. *اما اگر شما مردم را 
نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای 
شما را نخواهد بخشید. 


روزه 

۴وقتی روزه می‌گیرید مانند منافقان. 
خود را افسرده نشان ندهید. آنها 
چهره های خود را تغییر ی تا 
روزه دار بودن خود را به رخ دیگران 
کتتتن: بیقین بدانید که آن ها اجر خود را 
یافته اند! ۷اما تو وقتی روزه می‌گیری: 
سرت را چرب کن و صورت خود را 


۱۳۵۳ 


بشوی "تا مردم از روزه تو با خبر نشوند. 
بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن 
را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او 
پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. 

(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴) 

۲ گنج های خود را بر روی زمین. 
جایی که کویه و زنگ به آن زیان 
می رساند و دزدان نقب زده ۳ را 
می دزدند. ذخیره نکنید. " بلکه گنج ها 
خود را بش کی 2 
کویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و 
دزدان نقب نمی زنند و آن را ز نمی دزدند. 
ذخیره کنید. "زیر ۳ 
دل تو نیز در آنجا خواهد بود. 


چراغ بدن 

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶) 
"چراغ بدن. چشم است. اگر چشم 
نو ۳ باشد. تمام وجودت روشن 

ست ۲۳اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام 
وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر 
آن نوری که در تو است ظلمت باشد. ان 
چه ظلمت بزرگی خواهد بود! 


خدا و دارایی 
(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ 
و ۱۲: ۲۲ - ۳۱) 


"هیچ کس نمی تواند بندهٌ دو ارباب 
باشد چون يا از اولی بدش می آید و 
دومی را دوست دارد و با به اولی ارادت 
پیدا می‌کند و دومی را حقیر می شمارد. 


مسی 


۶۶ 


شما نمی توانید هم بندهٌ خدا باشید و هم 
در بند مال. 
*بنابر این به شما می‌گویم: برای 

زندگی خود تشویش نکنید. که چه 
بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن 
خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا 
و بدن از لباس مهمتر است. ۴پرندگان را 
ببینید: آن ها نه می‌کارند. نه درو می‌کنند 
و نه در انبارها ذخیره می‌کنند. ولی پدر 
آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. 
ی مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر 

تست ۱ ۳ کذام یک از فا می تواند با 
نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ 

"چرا برای لباس تشویش می کنید؟ 
سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو 
می‌کنند. آن ها نه زحمت میکشند و نه 
می ریسند. *"ولی بدانید که حتی سلیمان 
هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی 
از آن ها آراسته نشد. "پس اگر خدا 
علف صحرا را که امروز هست و فردا به 
تنور ريخته می شود این طور می آراید. 
آیا شما را؛ ای کم ایمانان. به مراتب بهتر 
نخواهد پوشانید! ""پس پریشان نباشید و 
نگویید: «چه بخوریم ؟». «چه بنوشیم؟» 
و اه موی شام مه ی دنا 
برای به دست آوردن اين چیز ها تلاش 
می‌کنند. اما پدر آسمانی شما می داند 
که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. 
۳"اول پادشاهی خدا و عدالت او را 
بطلیید. و همه این چیز ها نیز به شما داده 
خواهد شد. ۳"پس نگران فردا نباشید, 
نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز 
برای امرو زکافی است. 


قضاوت دربارة دیگران 
(همچنین در لوقا ۶ ۳۷ - ۳۸ 
و ۴۱ - ۴۲) 


دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
۷ نگویند. "همانطور که شما دیگران 
را ملامت می‌کنید خود تان نیز ملامت 
خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران 
بدهید. با همان پیمانه عوض خواهید 
گرفت. "چرا پرکاهی راکه در چشم برادرت 
هست می بینی. ولی در فکر چوب 
بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ 
"یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود 
بگویی: «اجاژه بده چر کاه را از چشمت 
بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب 
رک در چشم داری . ای منافق, اول آن 
چوب ۳ را از چشم خود بیرون بیاور 
و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از 
چشم برادرت بیرون بیاوری. 
*آنچه مقدس است به سگان ندهید 
و مرواریدهای خود را پیش خوک ها 
نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند 
و برگشته شما را بدَوند. 


خواستن. جستج وکردن و کوبیدن 
(همچنین در لوقا ۱۱: -٩‏ ۱۳) 

۲بخواهید. به شما داده خواهد شد. 
بجویید. پیدا خواهید کرد. بکوبید. در 
به روی تان باز خواهد شد. *چون هرکه 
بخواهد به دست می آورد و ه رکه بجوید 
پیدا می‌کند و هرکه بکوبد. در برویش باز 
می‌شود. *آیا کسی در میان شما هست که 
وقتی پسرش از او نان بخواهد. سنگی به 


۱۳۵۳ ۷ 


۹ اقب 9۶و هقی وگو ها 
ماری در دستش بگذارد؟ ۱ پبرن | گر 
ما که اسان 4 هتنکتگ: 
می دانید چگونه باید چیزهای خوب را 
به فرزندان خود بدهید. چقدر بیشتر پدر 
آنتمانی با مچزهای نکر وا بهآنهای که 
"با دیگران همانطور رفتار کنید که 
می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این 
است خلاصهٌ تورات و نوشته های انبیا. 


راه زندگی 
(همچنین در لوقا ۴ ۲۴) 

۳ از دروازة تتگ داخل شوید. زیرا 
دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع 
کل آیی اه وا فت‌مها تن تسیاوز ۱۴]ها 
دروازه ای که به زندگی منتهی می شود 
شک و راخفن عشکا است و بایندکان آن 
1 

درخت و میوه آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۴) 

*از انبیای دروغین احتیاط کنید که در 
لباس میش به نزد شما می آیند. ولی در 
باطن گرگان درنده اند. آنها را از اعمال 
شان خواهید شناخت. آیا می توان از 
بوتَهٌ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ 
۷همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار 
می آورد و درخت یبد مبوه بد. درخت 
نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه 
درخت بد میوهٌ نیکو. "درختی که میوهٌ 
خوب ببار نیاورد آن را می پرند و در آتش 


۱۳۵۴ 


می اندازند. "بنابر این شما آن ها را از 
میوه های شان خواهید شناخت. 


شما را نمی شناسم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۵ - ۲۷) 

۱ زه هرکس که مرا «خداوندا. 
خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی 
آسمانی می شود. بلکه کسی که اراده پدر 
آسمانی مرا به انجام برساند. " وقتی آن 
روز بر سد بسیاری به من خواهند گفت: 
«خداونداء خداوندا. آیا به نام تو نبت 
نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا 
با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون 
نراندیم ؟ و به تو معجزات بسیار 
نکردیم ۰ ۳آنگاه واضعاً به آنها خواهم 
ذ ۳ «من هرگز شما را نمی شناسم. از 
من دور شوید. ای بدکاران ِ#« 


دو خانه 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۷ - ۴۹) 


"پس کسی که سخنان مرا می شنود 
و به آن ها عمل می‌کند. 4ص 
دانایی است که خانهٌ خود را بر سنگ 

خت. *"باران بارید. سیل جاری شد 
و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید. 
اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن 
بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان 
مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند 
شخص ادانی است که خانةٌ خود را 
بر روی ریگ ساخت. ۲"باران بارید. 
سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه 
زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه 
خرابی بزرگی بود!» 


متی ۰۷ ۸ 


*وقتی عیسی این سخنان را به پایان 
رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند 
*زیرا او بر خلاف روش علمای دین, با 

اختیار و قدرت به آنها تعلیم می داد. 

شفای جذامی 
(همچنین در مرفس ۱: ۴۰ - ۴۵ 
و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 

۸ وفتی عیسی از کوه پایین آمد 
جمعیت زیادی پشت سر او حرکت 
کرد. "در این هنگام یک نفر جذامی به 
او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده 
گفت: ای آقا. اگر بخواهی می توانی مرا 
پاک سازی. "عیسی دست خود را دراز 
کرده او را لمس نمود و گفت: «البته 
می خواهم. , پاک شو» و فوراً آن مرد از 
جذام خود شفا یافت. "آنگاه عیسی به 
او فرمود: ی 
نگویی, ب؛ بلکه برو و خودت را به کاهن 
نشان بده و په خاطر شفای خود هدیه ای 
را که موسی مقررکرده است تقدیم کن تا 

آن ها شفای تو را تصدیق نمایند.» 

شفای خادم یک 
صاحب منصب رومی 

(همچنین در لوقا ۷: ۱ - ۱۰) 
!در آن وقت که عیسی به کپرناحوم 
داخل می شد. یک صاحب منصب رومی 
پیش آمد و با زاری به او گفت: ۶«ای 
آقا, غلام من کرخت در خانه افتاده است 
و سخت ِ می کشد ِ 
1 9 تا «ای 


متی ۸ 


آقاء من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف 
خانه من بیایی. فقط امرکن و غلام من 
شفا خواهد یافت. !چون خود من یک 
مأمور هستم و عساکر هم زیردست 
خویش دارم. وقتی به یکی می‌گویم 
«یرو» می رود و به دیگری می‌گویم 
«بیا» می آید و وقتی به نوکر خود 
می‌گویم: «اين کار را بکن» می کند.» 
۲عیسی از شنیدن این سخنان تعجب 
کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند 
فرمود: «به شما می‌گویم که من چنین 
ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام. 
"بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب 
آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوت در 
ی اه یور کج رن 
1 
جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن 
است. افگنده خواهند شد. » سپس 
عیسی به آن صاحب منصب گفت: «یرو» 
مطابق ایمانت به تو داده شود.» در همان 
لحظه غلام او شفا یافت. 


شفای بیماران 


(همچنین در مرس ۱: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۴: ۰-۳۸ ۴۱) 


"وقتی عیسی به خانه پترس رفت. 
خشوی پیترس را دید که در بستر خوابیده 
است و تب دارد. "عیسی دست او را لمس 
کرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی 
عیسی پرداخت. ۶ غروب شد. 
بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او 
با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون 


۱۳۵۵ 


ی ۳ وتمام بش ران راشا ی داد 9۱ 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که گفته 
بود: «او ضعف های ما را برداشت و 
مرض های ما را از ما دور ساخت.» 


پیروی از مسیح 
(همچنین در لوقا :٩‏ ۵۷ - ۶۲) 


"عیسی جمعیتی را که به دورش جمع 
شده بودند دید و به شاگردان خود امر 
کرد که به طرف دیگر بحیره بروند. 
یکی از علمای دین بهود پیش آمده 
گفت: «ای استاد. هرجا که بروی به 
دنبال تو می آیم.» "عیسی در جواب 
ی «روباهان برای خود لا نه قّ 
پرندگان برای خود آشیانه دارند. اما پسر 
انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.» 
"یکی دیگر از پیروان او به او گفت: 
«ای آقاء اجازه بده اول تروم و پدرم 
را به خاک بسپارم.» "عیسی جواب 
داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان 
مردگان خود را دفن کنند.» 


آرام ساختن 90 طوفانی 
(همچنین در مرقس ۴ : ۳۵ - ۴۱ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


یت و ار گتشه :و شا کرداتض 
هم با او حرکت کردند. ۴ ناگهان طوفانی 
در بحیره برخاست بطوری که امواج. 
کشتی را پر می ساخت» ولی عیسی در 
خوابت بود. ۵ پس شاگردان آمده او 
را بیدار کردند و با فریاد گفتند: «ای 
خداوند. ما را نجات بده. ما هلاک 
می شویم.» "عیسی گفت: «ای کم 


۱۳۵۶ 


ایمانان» چرا اپتقدر مي ترسید 3.1 شین 
برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان 
داد و بحیره کامل آرام شد.. ۲" شا گردان 
از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «اين 
چگونه شخصی است که باد و بحیره هم 
از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دو دیوانه 


(همچنین در مرقس ۵: ۱ - ۳۰ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 


"هنگامی که عیسی به آن طرف بحیره 
به سرزمین جدّریان رسید دو دیوانه از میان 
قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن ها 
آنقدر خطرناک بودند. که هیچکس 
جرأت نداشت از آنجا عبور کند. "آن دو 
نفر با فریاد گفتند: «ای پسر خدا. با ما 
چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما 
را پیش پیش از وقت عذاب تا "قدری 
دورتر از آن محل» یک گلة بزرگ خوک 
مشغول چریدن بود "و ارواح ناپاک 
از عیسی خواهش کرده گفتند: «اگر 
مي خواهی مارا یرون برابی: ما را با 
داخل آن ؟5 کل خوک بفرست.» ۲"عیسی 
فر مود: «بروید» پس پس آن ها سرون آمده 
به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از 
بالای تپه به بحیره هجوم بردند و در آب 
هلاک شدند. 

۳"خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر 
رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان 
را برای مردم نقل کردند. ۳ در نتیجه تمام 
مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند 
و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که 
آن ناحیه را ترک نماید. 


٩ ۰۸ متی‎ 


شفای یک شل 
(هبتن در مرفس ۷ ۱۷-۱ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 


عیسی سوار کشتی شد و از بحیره 

کته به شهر خود آمد. ۱ 
وقت چند ِ" یک شا را که: افو پستر 
خوابیده بود پر پیش او آوردند. مر 
آنها را دیده به 1 مرد گفت: ۳ 
خاطر جمع باش کناهانت آمرزیده 
شد. » "فورا بعضی از علمای دین بهود 
پیش خود گفتند «اين مرد سخنان کفرآمیز 
می‌گوید.» ۴عیسی به افکار آنها پی برده 
گفت: «چرا این افکار پلید را در دل 
خود می پرورانید؟ *آیا گفتن «گناهانت 
آمرزیده شد» آسانتر است یا گفتن «برخیز 
و راه برو»؟ "اما حالا ثابت خواهم کرد 
که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن 
گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت: 
«برخیز. بستر خود را بردار و به خانه ات 
برو.» ۲آن مرد برخاست و به خانه خود 
رفت. *مردم از دیدن این واقعه بسیار 
تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای 
چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. 


دعوت متی 
(هسوتین دز فرقین ۱۳۶۷ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


آعیسسی از اتجا کشت و کز بین زاه 
ی و ی 
مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: « 

دنبال من بیا.» متی برخاسته به ونان ۲ 
۲هنگامی که عیسی در خانهٌ او برسر 


‌ 


۳ 


٩ متی‎ 


دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطاکاران 
و جزیه‌گیران و اشخاص دیگر آمدند و با 
عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان 
نشستند. "فریسی ها اين را دیده به 
شاگردان عیسی گفتند: «چرا استاة شما 
با جزیه گیران. سودخواران و خطاکاران 
غذا می خورد؟» "عیسی سخن آنها را 
شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج 
دارند. نه تندرستان. بروید و معنی این 
کلام را بفهمید: «من رحمت می خواهم 
4 ریا ی» زیرا من تامدم تا پرهیزکاران را 
دعوت کنم بلکه گناهکاران را ِ« 


سژال دربارهُ روزه 
(همچنین در مرس ۲: ۱۸- ۲۲ 
و لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹) 


۴ شاگردان یحیی نزد عیسی آمكة 
پرسبدند: «چرا ما و فریسی ها روزه 
می گیریم ولی شاگردان تو روزه 
نم ی گیرند؟» ۷ عیسی در جواب گفت: 
«آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی 
که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی 
می آید که داماد از ایشان گرفته می شود. 
در آن روزها روزه خواهند گرفت. 

۴هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو پینه 
لباس جدا می‌گردد و پارگی بدتری ایجاد 
ی کی شراب تازهر وا نز کر شک 
کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مشک ها 
پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و 
مشک ها از بین می رود. شراب تازه را 
در مشک های نو می ریزند تا هم شراب 
و هم مشک سالم بماند. ۰ 


۱۳۵۷ 


زنده کردن یک دختر و شفای یک زن 

(همچنین در مرفس ۵: ۲۱ - ۴۳ 

و لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶) 

عیسی هنوز سخن می گفت که 
سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد 
و روی به خاک افتاده گفت: 0 
همین الان مرد. ولی می دانم اگر تو بیایی 
و بر او دست بگذاری او ژنده خواهد 
شد.» "عیسی برخاسته و با او رفت و 
شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. 
هو ان وقت زنی که مدت دوازده سال به 
خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد 
فا تانی آقرا لسن کرو ربا نی 
خود می گفت: «اگر فقط بتوانم لباسش 
را لمس کنم شفا خواهم یافت.» "عیسی 
رکشت و او را دیده فرمود: «دخترم 
خاطر < جمم باش. ایمان تو. تو را شفا داده 
است» 1 همان لحظه او شفا یافت. 
مروت 0 
رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید 
۳ فرمود: « همه سرون بروید. این دختر 
نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط 
به او می خندیدند. *"وقتی عیسی همه را 
بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست 
دختر را گرفت و او برخاست. ۴ خبر این 
واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت. 


شفای دو نابینا 
"در حالی که عیسی از آنجا می‌گذشت 
د وکور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند 


«ای پسر داود. به ما رحم کن» "و وقتی 
او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. 


۱۲۸ 
عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید 
که مق ها دز هم این کار را ل دهم ؟» 
آن ها گفتند «بلی, ای آقا» ٩‏ "پس عیسی 
چشمان ها را لمس کرد و فرمود: 
«مطابق ایمان شما برای تان انجام 
بشود» ظا چشمان آن ها باز شد. عیسی 
با تکرار از آن ها خواست که دربارهٌ اين 
موضوع چیزی به کسی نگویند. "اما 
همینکه از خانه بیرون رفتند. در تمام آن 

ناحیه دربارهٌ او صحبت کردند. 


شفای مردگنگ 


"در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند. 
شخصی, را پیش عیسی آوردند که گنگ 
""عیسی روح 
ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز 
شد . ِ از این موضوع سیار تعجب 
کرده گفتند تند: «جیزی مانند این هرگز در 
میان قوم اسرائیل دیده نشده است.» ۳۴ اما 
فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس 
شیاطین. ارواح ناپاک را بیرون می‌کند.» 


بود زیرا دودح ناپاک داشت. 


دلسوزی عیسی برای مردم 

بیغ در تمام شهرها و دهات 
می‌گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و 
مزدة پادشاهی خدا را اعلام ای کر ۵ 
هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 
۴وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش 
به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند 
گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و 
درمانده بودند. ۲"پس به شاگردان خود 
گفت: «در حقیقت محصول فراوان است 
ولی کارگر کم. ۲۸بنابر این شما از صاحب 


۱۰ ۰٩ متی‎ 


محصول درخواست نمائید تا کارگرانی 
برای جمع آوری محصول خود بفرستد. » 


دوازده حواری 


(همچنین در مرفس ۳: ۱۳ - ۱٩‏ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
۰ ۱ عیسن دوازده حرارق را پیش 
هراس ون با تتوت 
داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع 
بیماری و مرض را شفا بخشند. "این است 
نام های آن دوازده رسول: اول شمعون, 
معروف به پترس و برادرش اندریاس. 
یعقوب پسر ژبدی و برادرش یوحنا. 
"فیلیکس و برتولماء توما و متای جزیه گیر, 
یعقوب پسر خلفی و تدی. "شمعون‌غیور 
و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست 
دشمنان تسلیم کرد. 
وظیفه شاگردان 
(همچنین در مرقس ۶: ۷ - ۱۳ 
و لوقا ۹ - ۶) 


*عیسی این دوازده نفر را به وظیفه 
فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های 
غیر بهود عبور نکنید و به هیچ یک از 
شهرهای سامریان داخل نشوید. *بلکه نزد 
و گوسفتدان کمشده خاندان اسرائیل بروید 
"و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی 
آسمانی نزدیک است. "بیماران را شفا 
دهید. مردگان را زنده کنید. جذامیان 
را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون 
کنید. مفت يافته اید. مفت بدهید. "برای 
سفر. طلاا و نقره و مس با خود نبرید. 
رین با پر خن یی بت و 


می 


چوب دستی برندارید. چون کارگر مستحق 
معاش خود می باشد. 

"به هر شهر و ده که داخل می شوید 
دنبال کسی بگردید. که شایسته باشد و 
تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او 
بمانید. ی ای تال من قوب 
سلام بگویید. ۳ اگر آن خانواده لایق آن 
ی بر آن ها قرار می‌گیرد و 
اک شایسته افن, لام شما به حرو نان 
بر می‌گردد. " اگر کسی شما را نپذیرد و 
یا به آنچه می‌گویید گوش ندهد. وقتی 
که آن خانه يا آن شهر را ترک می‌کنید. 
گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. 
*بدانید که در روز قیامت حالت سّدوم و 
غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. 


جور و جفا 
(همچنین در مرقس ۱۳: ٩‏ - ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۱۲- ۱۷) 

۴خوب توجه کنید. من شما را مانند 
گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم 
پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر. 
بی آزار باشید. ۷" هوشیار باشید. زیرا مردم 
شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد. 
و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد 
"و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان 
و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها 
ِِ بیگانه شهادت دهید. *اما وقتی 
شمارا «ستگیرسی کنم بریقان تاش 
که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان 
وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد 
شد. "زیرا گوینده شما نیستید. بلکه روح 
فلز تما نا استا که گر شا کت 


۱۰ ۱۳۵۹ 
می‌گوید. "برادر. برادر را و پدر. پسر را 
تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد 
والتین ره مر خواهد کاست و بارخ 
کشتن آن ها خواهند شد. "همه مردم به 
خاطر نام من‌که شما بر خود دارید. از شما 
نفرت خواهند داشت. اما کسی که تا آخر 
ثابت بماند نجات خواهد یافت. ۲۳هرگاه 
شما را در شهری آزار می رسانند به شهر 
دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از 
آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید. پسر 
انسان خواهد امد. 

*"شاگرد ارم ردو نم از اربات 
ری الا تست تکمین هرد 
به مقام ود ارت و او ۱ ۲۰۰ 
اتتات کون کر او کارا قطان 
بخوانند. چه نسبت های بدتری به اهل 
خانه اش خواهند داد. 


از چه کسی باید ترسید 
(همچنین در لوقا ۲ - ۷) 


۴"پس نترسید. هر چه پوشیده است. 
پرده از روی آن برداشته می شود و هر 
چه پنهان است آشکار خواهد شد. ۷"آنچه 
را من ۱ می‌گویم. در 
روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه 
می شنوید. از بام خانه ها با صدای بلند 
بگویید. "از کسانی که جسم را می‌کشند 
ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. 
از کسی بترسید که قادر است جسم و 
جاق؛ هر دو را در دوزخ تباه سازد. 

"آیا دوگ به یک روپیه فروخته 
نمی شود؟ اهر این. بدون اجازهُ پدر 
آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمين 


۱۳۶۰ متی 
نخواهد افتاد. "و اما در مورد شما. حتی 
موهای سر شما شمرده شده است. (*"آپس 
بیشتر ارزش دارید. 


اعتراف به ایمان 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۸ - )٩‏ 


"پس هرکس در برابر مردم خود را 
از من بداند من نیز در برایر پدر اسمانی 
خود او را از خود خواهم 
"اما هرکه در برابر مردم بگوید, که 
نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی 
خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. 


دانست. 


شمشیر یا صلح 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۵۱ - ۵۳ 
و ۱۴: ۲۶- ۲۷) 
زمین وم : نیامده ام که ِ یآورم 
شمشیر. ٩آمن‏ اب با دور یار 
بش و یه دختر و مادر. عروس و خشو 
اختلاف بیاندازم. ۴" دشمنان شخص. 
اعضای خانواده خود او خواهند بود. 
شتر از هن 
دوست داشته باشد. لایق من نیست و هر 
کس که دختر یا پسر خود را بیش از من 
دوست بدارد. لایق من نمی باشد. ۶ اقن 
که صلیب خود را برندارد و به دنبال من 
*هرکسی که فقط 
در فکر زندگی خود باشد. آن را 0 
خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من 
زندگی خود را از دست بدهد. ۱ 
در امان خواهد بود. 


۲ هرکه پدر با مادر خود راد 


نياید. لایق من نیست. 


۱" ۲ ۰ 


اجر و پاداش 

(همچنین در مرفس 4: ۴۱) 
"هر که شما را بپذیرد. مرا پذیرفته و 
هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد 
پذیرفته است. ""هرکس یک نبی را به 
خاطر اينکه نبی است بپذیرد. اجر یک 
نبی را به دست خواهد آورد و هر کس 
شخص عادل را بخاطر اينکه عادل است 
بپذیرد. اجر یک عادل را خواهد یافت. 
"بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از 
کوچکترین پیروان من. به خاطر اينکه پیرو 
من است. حتی یک جام آب سرد بدهد. 

به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.» 


قاصدان یحیای نتعمید دهنده 
(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵) 
عیسی این اوامر را به 


۱ ۱ شاگردان خود داد و آنجا را 
ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم 
دهد و موعظه نماید. "وقتی یحیی در 
زندان از کارهای مسیح با خبر شد. دو 
نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده 
"پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که 
قرار است بباید. یا ما در انتظار شخص 
دیگری باشیم؟» "عیسی در جواب گفت: 
«بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید 
به یحیی بگویید: *کوران بینایی خود را 
باز می یابند. لنگان به راه می افتند و 
جذامیان پاک می‌گردند. کران شنوا و 
مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده 
داده می شود. *خوشا بحال کسی که در 
مورد من شک نکند.» 


متی ۱۱ 


"در حالی که شاگردان یحیی از آنجا 
می رفتند عیسی دربارة بحیی ن شرا به 
صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او 
ایستاده بودند گفت: «برای دیدن جچه جبز 
به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که 
از باد می لرزد؟ *پس برای دیدن چه چیز 
رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی 
و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای 
چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. 
"پس شما برای دیدن چه چیز از شهر 
بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی؛ 
بشما می‌گویم که او از پک نبی هم 
بالا تر است. ۲و کسی است که دربارهة وی 
نوشته شده است: «اینست رسول م نکه او 
را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای 
آمدن تو آماده خواهد ساخت.» "بدانید 
که کسی بزرگتر از بحیی به دنیا نیامده 
ات: بازسود این کر کتریق شتص او 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است. "از زمان 
یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی 
خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و 
جباران برای دست یافتن به آن کوشش 
می نمایند. " هم انبیا و تورات تا ظهور 
یحیی دربارة پادشاهی خدا پیشگویی 
کرده اند. ۴ اگر اين ها را قبول دارید. 
بدانید که بحیی همان الیاس است که باید 
می آمد. *آ گر گوش شنوا دارید بشنوید. 

۴اما من مردمان این زمانه را به چه چیز 
تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند 
که در بازار می نشینند و با صدای بلند 
به یکدیگر می‌گویند: "۷" «ما برای شما 
نی زدیم. نرقصیدید! ناله کردیم» . گریه 
نکردید!» وقتی یحیی آمد نه می خورد 


۱۳۶۱ 


و نه می نوشید. ولی همه 5 «او 
روج ناپاک داردا» "وقتی پسر انسان آمد 
که می خوّد و می نوشد مردم میگویند: 
«ایییتند» او یک آدم پر خور» مساو 
دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» 
باوجود اين. درستی حکمت خدا بوسیلةً 
نتایج آن به ثبوت می رسد.» 


شهرهایی که ایمان نیاوردند 
(همچنین در لوقا ۱۳:۱۰ - ۱۵) 


۳"آنگاه عیسی دربارةٌ شهرهایی صحبت 
کردکه اکثر معجزات او در آن ها روی داده 
بود و مردم آن شهرها را به خاطر اينکه 
توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۱ گفت: 
«وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون انجام می شد 
مدت ها پیش از این خط بینی کشیده. 
خاکستر نشین می شدند و توبه می‌کردند. 
۳اما بدانید که در روز قیامت برای صور 
و ضیدون بیشتر قایل کسمل خراهد نود 
تا برای شما. "و اما تو ای کپرناحوم که 
سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون 
خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو 
انجام شد در سدوم انجام می شد. آن شهر 
تا به امروز باقی می ماند. ۴"اما بدان که 
در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای تو.» 


ناند 


مه میم 


نزد من 
(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲) 
۵در آن وقت عیسی به سخنان خود 
ادامه داده گفت: «ای پدر. ای خداوند 


۱۳۶۲ 


آسمان و زمین. تو را سپاس می‌گویم که 
این امور را از دانایان و خردمندان پنهان 
داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. 
۴بلی ای پدر. خواست تو چنین بود. 
۷۲پدر همه چیز را به من سپرده است و 
و هیچ کس پدر را نمی شناسد. بجز 
پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به 
ایشان بشناساند. "ای تمامی زحمتکشان 
و گرانباران نزد من پيایید و من به شما 
آرامی خواهم داد. "یوغ مرا بر خود 
گیرید و از من تعلیم یابید. زیرا من 
نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما 
خفیف و بار من سبک است.» 


سوال دربار؛ روز مَبّت 
(همچنین در مرس ۲: ۲۳ - ۲۸ 


و لوقا ۱:۶ - ۵) 
۱ در آن زمان عیسی در یک 

روز سَّت از میان مزارع گندم 
می‌گذشت و چون شاگردانشگرسنه بودند 
شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن 
آن ها کردند. "پیروان فرقه فریسی این را 
دیده به او گفتند: «ببین شاگردان توکاری 
می کنند که در روز سَیّت جایز نیست.» 
۴و در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را 
که داود وقتی خودش و پارانش گرسنه 
بودند انجام داد نخوانده اید؟ "چگونه او 
به خانهةٌ خدا داخل شد و نان تقدیس شده 
را خورد. حال آنکه خوردن آن نان. هم 
برای او و هم برای پارانش ممنوع بود و 
فقط کاهنان اجازهُ خوردن آن را داشتند. 


۱۳۶۱ 


*آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با 
این که در روز سَبّت در خانة خدا. قانون 
وی رام کته نی کناه فیعن؟ 
۴بدانید که شخصی بزرگتر از خانهةٌ خدا 
در اینجا است. "اگر شما معنی این جمله 
را می دانستید که می گوید: «رحمت 
می خواهم نه قربانی». مردم بی‌گناه 
را ملامت نمی کردید. *زیرا پسر انسان 
صاحب اختیار روز مَبّت است.» 


شفای مردی که دستش 
شده بود 

(همچنین در مرس ۳: ۱ - ۶ 
و لوقا ۶: ۶- ۱۱) 


"پس از آنکه عیسی به شهر دیگری 
رفت و به کنیسه آنها یس ۲مردی 
در آنجا بود که یک دستش خشک 
شده بود. عده ای از حاضرین و ی 
سژال کردند: «آیا شفا دادن در روز سَبّت 
جایز است؟» البته مقصد آن ها این 
بو که تهمتی برش او بدا کشت اما 
عیسی به ایشان فرمود: «فرض کنید که 
یکی از شما گوسفندی دارد که در روز 
مَبّت به چاهی می افتد. آیا آن گوسفند 
را نمی‌گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ 
"مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر 
نیست؟ بنابر اين. انجام کارهای نیکو در 
"نیش عیتنی اه 
آومرد رو کرده فرنرو عست را دراز 
کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند 
دست دیگرش سالم شد. "ناه پیروان 
فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای 
کشتن عیسی دسیسه چیدند. 


روز سَیّت جایز است.» 


می 


بنده برگزیدة خدا 
ما وقتی غیسی از تاعرا تانی شا 
آنجا را ترک کرد ولی جمعیت زیادی به 
دکال او رفتتت ع او همه میماران را شتا 


۹ 


بخشید ۴و به آن ها امر کرد که دربارةٌ او 
با کسی صحبت نکنند "تا به اين وسیله 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که 
یی دوه باه 
را برگزیده ام. او محصوبت و ماه خوشی 
من است. او را از ی خود پر خواهم 
ساخت و او ملت ها را از کیفر خدا آگاه 
خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند 
و فریاد نمی زند. و کسی صدای او را 
در کوچه ها نخواهد شنید. "نی خمیده 
را نخواهد شکست. و فتیلةٌ نیم سوخته 
را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید 
تا عدالت پیروز شود. ۳ او مایة امید تمام 
ملت ها خواهد بود.» 


۳ «این است بندةٌ من که او 


عیسی و شیطان 
(همچنین در مرقس ۳: ۲۰ - ۳۰ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳) 


نف 


ر این وقت مردح تتخصی زا پیش پیس 

او آوردند. که دیوانه و کوو و کیگ بود و 
یی وا ٩91۲۶‏ بطوری که اودراییت 
هم حرف برنت و هم بناد: ۴"مردم همه 


تعجب 


کرده می گفتند: «آیا این پسر 
نیست؟» ۴اما وقتی پیروان فرقه 
فریسی این را شنیدند گفتند: «اين مرد 
به کمک بعلزبول. رئیس شیاطین, ارواح 
نایاک را رون میکند.» *"عیسی که از 
افکار ایشان آگاه بود به آنها گفت: « 


داود نر 


۲ ۱۳۶۳ 
کشوری که به دسته های مخالف تقسیم 
شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر 
شهر يا خانه ای که به دسته های مخالف 
تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. ۶و اگر 
شیطان. شیطان را بیرون کند و انشعاب 
کند حکومت او چگونه پایدار بماند؟ "و 
اگر من به کمک شیطان ارواح ناپاک ر 
بیرون می‌کنم. فرزندان شما با کمک چه 
کسی آن ها را بیرون می‌کنند؟ آن ها دربارة 
حرف های شما قضاوت خواهند کرد. 

اما اگر من به وسیلةً روح خدا ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کنم. این نشان می دهد 
که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. 
یا چگونه کسی می تواند به خانهةٌ مرد 
زورمندی داخل شود و اموال او را تاراجکند 
جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد 
و آن وقت خانه او را غارت کند؟ ۳ هرکه با 
من نیست بر خلاف من است و هرکه با من 
جمع نمی‌کند پراگنده می سازد. 

"پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که 
انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است؛ 
بج زکفری که به مقابل روح القدس بگوید. 
این کفر آمرزیده نخواهد شد. ""ه رکس به 
بل مین ناج ستي بگرود رده 
خواهد شد. اما برای کسی که به مقایل 
روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی 
یست نه دراين دنیا و نه در دنیای آینده. 


درخت و میوهٌ آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۵( 


۳" اگر میوهٌ خوب می خواهید. درخت 
شما باید خوب باشد. زیرا درخت بد 
میوه بد ببار خواهد آورد. چونکه درخت 


۱۳۶۴ 


زا از موه اش هی شتاست ای مرها 
شما که آدم های شریری هستید. چگونه 
می توانید سخنان خوب تگوییک؟ زیر 
قیاق از انح لیا بر ماققه استه 
سخن می‌گوید. *"مرد نیکو از خزانة 
نیکوی درون خویش نیکی و مرد بد از 
خزانةٌ بد درون خود بدی ببار می آورد. 
۴بدانید که در روز داوری همه مردم باید 
جواب هر سخن بیهوده ای را که گفته اند 
بدهند. ۲"زیرا مطابق سخن خود يا برائت 


در خواست معجزه 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۱ - ۱۲ 
و لوقا ۱۱: ۲۹ - ۳۲) 

در این وقت عده ای از علمای دین 
یهود و پیروان فرقه فریسی به عیسم 
گفتند: «ای استاد می خواهیم معجزه ای 
به ما نشان بدهی.» او جواب داد: 
«طایقه شریر و بی وفا معجزه می خواهند 
و تنها معجزه ای که به آن ها داده خواهد 
شد. معجزره یونس نبی است. ۴همانطور 
که یونس سه روز و سه شب در شکم یک 
ماهی کلان ماند. پسر انسان نیز سه شبانه 
روز در دل زمین خواهد ماند. "در روز 
داوری 9 نینوا بر می خیزند و و 
نینوا وقتی موعظةً یونس را شنیدند. توبه 
کردند. حال آن که شخصی که در اینجا 
استه. از پوت بزرگیر. است: "ملک 
جنوب نیز در روز داوری برخاسته مردم 
این زمانه را ملامت خواهد ساخت. زیرا 
او از دورترین نقطهٌ دنیا آمد تا حکمت 


متی ۱۲ 


سلیمان را بشنود و حال آن که شخصی که 
ور اتخاشت از سلعان درک اشگ: 


بارگشت روح ناپاک 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲۴ - ۲۶) 

""وقتی روح ناپاک از شخصی بیرون 
بیابان های خشک و بی آب سرگردان 
می شود و چون نمی یابد. "با خود 
می‌گوید: «به خانه ای که آن را ترک 
کردم بر می گردم.» پس بر می گردد و 
واه وا خالی و جارو شده و فتظم و 
مرتب می بیند. ۵آزگاه می رود و هفت 
روح شریرتر از خود را جمع می کند 
و می آورد و آن ها همه آمده در آنجا 
ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از 
اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این 


زمانه هم همینطور خواهد بود.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در مرفس ۳: ۱ - ۳۵ 
و لوقا ۸ ۹ - ۳۱۱( 
*"عیسی هنوز مشغول صحبت بود. 

که مادر و برادرانش آمدند و در سرون 
ایستاده می خواستند با او هسیکننت: کناگ: 
"ین شخصی به او گفت: «مادر و 
برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با 
نو صحبت کنند ۰ ۸عیسی گفت: ِ 
من کیست؟ برادرا: نم کی هستند؟» * "و به 
ار کار «این ها 
مادر و برادران من هستند. +ه رکه ارادهٌ 
من و مادر من است.» 


می 


کل دهقان 


امین دزم من 912۴ 


و لوقا ۸: ۴ - ۸) 
۱۳ 


توق آلت تتمت 


در همان روز عیسی از خانه 
خارج شد و به لب بحیره 
. "جمعیت زیادی 
هدور او جیع شلد بطررق که او مجیرز 
گردید سوا رکشتی ای شذه قافتا 
در حالی که و در لب بحیره ایستاده 
بودند. "عیسی مطالب بسیاری را با 
یل به آن ها گفت. او فرمود: «دهقانی 
برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. "وفتی 
عون بان نم درمز رع نوی جع ی 
از دانه ها در بین راه افتادند و پرندگان 
آمته آنها زا خور تن فتعقتی از دانت‌ها 
روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی 
نداشت زود سبز شدند. *اما وقتی آفتاب 
بر آن ها درخشید همه سوختند و چون 
ريشه نداشتند خشک شدند. ۲بعضی از 
دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها 
رشد کرده آن ها را خفه کردند. *بعضی 
از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر 
داجه ید 4 شیک با سسبی: دابة 4 نیت 
آمد. "هر که گوش شنوا دارد بشنود.» 
مقصد مَکل 
(همچنین در مرفس ۴: ۱۰ - ۱۲ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


این ال ان نا کرفان فاد فیس امه 
از او پرسیدند: «چرا به صورت عثّل 
برای آن ها صحبت می‌کنی؟» ۱۷عیسی 
در جواب فرمود: «قدرت درک اسرار 


۱۳ ۱۳۶۵ 
پادشاهی خدا به شما عطا شده. اما به 
اس سنوی ۲"زیرا به شخصی 
که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه 
کافی و فراوان داشته باشد. و از آن کس 
که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد گرفته 
می شوق. "نتابراین من رای آنها. از 
قالب عتّل ها صحبت می‌کنم. زیرا آنها 
نگاه می‌کنند ولی نمی بینند و گوش 
می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. 
۲"پیشگویی اشعیا دربارة آنها تمام شده 
است که می‌گوید: «پیوسته گوش می دهید 
ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می‌کنید 
دی تعیب زیر دهن. بن مردم 
کند گشته, گوش های شان سنگین شده 
و چشمان شان بسته است. وگرنه چشمان 
شان می دید و گوش های شان می شنید 
و می فهمیدند و بازگشت می‌کردند و من 
انها را شفا می دادم.» 

اما خوشا بحال شما که چشمان 
تان می بیند و گوش های تان می شنود. 
۷بدانید که انبیا و نیکمردان بسیاری آرزو 
داشتند که آنجه را قما آکنون می‌مند: 
ببینند و ندیدند و آنچه را شما می شنوید. 
پشنوند و نشنیدند. 


نفسیر مک دهقان 
(همچنین در مرقفس ۴: ۱۳ - ۲۰ 

و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 
پس معنی عمَثل دهقان را بشنوید: 
وقتی شخص مرده پادشاهی خدا را 
می شنود ولی آن را نمی فهمد. شیطان 
می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده. 
می رباید. این نخمی است که در بین 


۱۳۶۶ متی 


راه افتاده بود. "دانه ای که در سنگلاخ 
می افتد. مانند کسی است که تا پیام را 
می شنود. با خوشی می پذیرد. "ولی در 
او ريشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس 
وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به 
او برسد فوراً دلسرد می شود. "دانه ای 
که به داخل خارها افتاد مانند کسی است 
که پیام را می شنود. اما تشویش زندگی 
و ثمر نمی آورد ۳و دانه کاشته شده در 
زمین خوب به کسی می ماند. که پیام را 
می‌ شنود و آن را می فهمد و صد يا شصت 
ویا سی برابر ثمر به بار می آورد.» 
مک لگیاه هرزه 
"پس از آن عیسی کل دیگری نیز برای 
آنها آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند 
این است. که شخصی در مزرعةٌ خود تخم 
خوب کاشت *۲اما ان 
بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه 
هرزه پاشید و رفت. ۴هنگامی که دانه ها 
سبز شدند 3 رف وه ره 7 نمی درد 
گیاه های هرزه نیز در میان آن ها پیدا 
شد ۲ دهقانان پیش اربات خود آمده 
گفتند: «ای آقا. مگر تخمی که تو در 
مزرعةٌ خود کاشتی خوب نبود؟ پس این 
گیاه های هرزه از کجا آمده اند؟» او 
در جواب گفت: «اين کار گاو دشمن 
است.» دهقانان به او گفتند: «پس 
ِِ می دهی ما برویم و گیاه های هرزه 
جمع کنیم ؟» ۳ و گفت: «نخیر. جون 
مات در موقع جمع کردن آن ها 
گندم ها نیز از ريشه بکنید. " بگذارید 


۱۳ 


تا موسم درو هر دوی آن ها با ی 
کت: رن وب مرن رکفت 
که گیاه های هرزه را جمع کنند و آن ها 
را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع 
گرگ در انبار من ذخیره کنند هچ« « 


مک دانه اوری 
(همچنین در مرقس ۴: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۱۳: ۱۸- ۱۹) 
"عیسی یک متّل دیگر نیز برای آنها 
آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند دانه 
اوری است که شخصی آن را می‌گیرد و 
در مزرعه خود می‌کارد. ۲۲دانه اوری که 
کوچکترین دانه هاست. پس از آنکه رشد 
و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده 
به اندازهٌ یک درخت می شود و آنقدر 
بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان 
شاخه هایش آشیانه می سازند.» 
تّل خمیرمایه 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۰ - ۲۱) 
۳"عیسی برای آنها عَّل دیگری آورده 
گفت: «پادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه ای 
است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد 
مخلوط می‌کند تا تمام خمیر برسد.» 
تعلیم با ال 
(همچنین در مرفس ۴: ۳۳ - ۳۴) 
۴"عیسی تمام این مطالب را برای 
جمعیت با مَتّل بیان می‌کرد و بدون مَتل 
چیزی به آن ها نمی‌گفت *۳تا پیشگویی 
نبی تمام شود که فرموده است: «من دهن 
خود را باز می‌کنم و با عثل ها سخن 


متی ۱۳ 


خواهم گفت. و چیز هایی را بیان خواهم 
وه از وت بدا ها پزش: 
مانده است.» 


ره ۳ و ۳ 

تفسیر مَفّل گیاه هرزه 

پس از [ عیسی مردع را رخصت 
داد رفت. شاگردان 
عیسی پیش او آمده گفتند: «معنی ثْل 
گیاه های هرزهُ مزرعه را برای ما شرح 
نده. > ۲"عیسی در جواب گفت: «کسی 
که تخم نیکو می‌کارد پسر انسان است. 

۸ مزرعه. این جهان است و تخم نیکو 

تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم های 
گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. *"آن 
دشمنی که تخم های گیاه هرزه را کاشت. 
شبطان اب مزیت درو آخر این دنا 
می باشد و دروگران فرشتگان هستند. 
و ی 
می‌کنند و می سوزانند در پایان این جهان 
هم همینطور خواهد شد. ۲" پسر انسان 
فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آن ها 
هرکس را که در پادشاهی او باعث لغزش 
می‌کنند "و در کوره ای سوزان خواهند 
افگند. جایی که گریه و دندان بر دندان 
ساپیدن خواهد بود. "۲ در آن زمان نیکان 
در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب خواهند 
درخشید. ه رکه گوش شنوا دارد بشنود. 

و ۳ ۰ #۸ 

مثْل گنج پنهان شده 

۴ پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که 


در مزرعه ای پنهان شده باشد و شخصی 
تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را 


۱۳۶۷ 


پنهان می کند و از خوشحالی می وود؛ 
تمام اموال خود را می فروشد و برگشته 
۳ مزرعه را می خرد. 
مروارید 

* پادشاهی آسمانی همچنین مانند 
تاجری است که در جستجوی مرواریدهای 
زیبا بود. "وقتی که مروارید بسیار 
گرانبهایی پیدا کرد. رفته تمام دارایی 
خود را فروخت و آن را خرید. 

کل تور ماهیگیری 

۲و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری 
است که ماهیگیری آن را در بحر انداخت 

و از انواع ماهی های مختلف گرفت. 
۸وقتی که تور از ماهی پر شد ماهیگیران 
آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته 
ماهی های خوب را در سبد جمع کردند 
و ماهی های بی مصرف را دور ريختند. 
در پایان این جهان نیز چنین خواهد 
بود. فرشتگان می آیند و بد کاران را از 
میان نیکان جدا ساخته "آن ها را در 
کوره ای سوزان می اندازند. جایی که گریه 
و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


حقایق تازه و کهنه 
اعیسی از آن ها پرسید: «آیا همه این 
چیزها را فهمیدید؟» شاگردان جواب 
دادند: «بلی.» "#*عیسی به آنها فرمود: 
«پس هرگاه یک معلم شریعت. در مکتب 
پادشاهی آسمانی تعلیم بکیرق: مانند 
صاحب خانه ای است که از گنجینةٌ خود 


چیزهای تازه وکهنه بیرون می آورد.» 


۱۳۶۸ 


عیسی در ناصره 
(همچنین در مرقفس ۶: ۱ - ۶ 
و لوقا ۴: ۱۶ ۳۰) 


"*وقتی عیسی این عَثل ها را به پایان 
رسانید. آنجا را ترک کرد "و به شهر خود 
آمد و درکنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم 
داد. که همه با تعجب می پرسیدند: «اين 
مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام 
معجزات را به دست آورده است؟ ۵ مگر 
مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف 
و شٌ معون و بهودا برادران او نیستند؟ 
*#و مگر همةٌ خواهران او در اینجا با ما 
نمی باشند؟ پس او همة این چیزها را از 
کجا یاد گرفته است؟» #پس آن ها او را 
گرذنت: عیسی به آن ها گفت: «یک 
نبی در همه جا مورد احترام است. جز در 
وطن خود و در میان خانوادة خویش.» 
#عیسی به علت بی ایمانی آن ها 
معجزات زیادی در آنجا بعمل نیاورد. 


مرگ بحیای تعمید دهنده 
(همچنین در مرس ۶: ۱۴ - ۲۹ 
و لوقا )٩ - ۷ :٩‏ 
۴ ۱ در این وقت اخبار مربوط به 
عیسی به اطلاع هیرودیس 
پادشاه رسید. "او به ملازمان خود گفت: 
«اين مرد همان یحیای تعمید دهنده 
است که پس از مرگ زنده شده است و به 
همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور 
می رسد.» "زیر هیرودیس بخاطر هیرودیا 
که زن برادرش فیلیپٌس بود. یحیی را گرفته و 


دست و پای او را در بند نهاده و به زندان 
انداخته بود. "چون یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو حق نداری که با اين زن 
ازدواج کنی.» *هیرودیس می خواست او 
را بکشد اما از مردم می ترسید. زیرا در 
نظر مردم یحیی یک نبی بود. *ولی در 
موقع جشن تولد هیرودیس, دختر هیرودیا 
در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر 
از رقص او خوشحال شد. ۲ که قسم خورد 
هرچه بخواهد به او بدهد. *او با راهنمائی 
مادر خودگفت: «سر یحیای تعمید دهنده 
را همین حالا در داخل یک پطنوس به من 
بده.» *پادشاه از شنیدن این سخن سخت 
ناراحت شد. ولی به پاس سوگند خود و 
بخاطر مهمانان خود ام رکرد که سر یحیی را 
به او بدهند. "اوکسانی را به زندان فرستاده 
سر یحیی را از تن جدا کرد "و سر او راکه 
در داخل یک پطنوس بود. آورده به دختر 
دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس 
شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و 
به خاک سپردند. پس از آن آن ها به نزد 
عیسی رفتند و به او خبر دادند. 


خوراک دادن به پنجهزار نفر 
(همچنین در مرس ۶: ۰ - ۴۴ و لوقا 
۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴) 

۲ وفتی این خبر را شنید. آنجا را 
ترک کرد و با کشتی به جای خلوتی رفت. 
اما مردم باخبر شده دسته دسته از شهرهای 
خود از راه خشکی بدنبال او رفتند. همین 
که عیسی به لب بحیره رسید. جمعیت 
زیادی را دید و دلش به حال آن ها سوخت 
و مریضان آنها را شفا داد. *عصر همان 


ی 2۱۳ ۲۵ 


روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: «اینجا 
پیابان است و روز هم به آخر رسیده. مردم را 
۴عیسی به ایشان گفت: «لازم یست مردم 
بروند. خود شما به آنها خوراک بدهید. » 
۷ شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو 
ماهی داریم.» عیسی در جواب فرمود: 
«آن ها را پیش من بیاورید ِ« و پس از 
آن به مردم ام رکرد که روی سبزه ها بنشینند. 
آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته چشم به 
آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را 
پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آن ها 
را به مردم دادند. "همه خوردند و سیر شدند 
از خُرده های باقبمانده که شاگردان ‏ 
و اجره هی اک ن جمع 
کردند دوازده سبد کلان پر شد. "غیر از زنان 
وکودکان پنج هزار مرد خوراک خوردند. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در مرفس ۶: ۴۵ - ۵۲ 

و یوحنا ۶: ۱۵ - ۲۱) 
۳آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف 
ساخت که سوا رکشتی شده پیش از او به 
طرف دیگر بحیره بروند تا خودش مردم 
عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی 
دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها 
بود. در این موقع کشتی در بین بحیره 
به علت باد ۳ . گرفتار امواج شده 
بود. ۴بین ساعت سه و شش صبح عیسی 
در حالی که بر روی بحره قدم می زد 
نزد آن ها آمد. وق شا کردان عیسی 3 
دیدند که بر روی آب بحیره راه می رود 
آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده 


۱۳۶۹ 


گفتند: «اين یک سایه است.» ۷عیسی 
فوراً به ایشان گفت: ور ناشیاه: 
من هستم. 9 سس گفیت: 
0( 
من هم بر روی آب نزد تو بيایم.» "عیسی 
فرمود: «بیا.» ترس از کشتی پائین آمد 
و بر روی آب به طرف عیسی رفت. "اما 
وقتی شدت طوفان را دید. به ترس افتاد 
و در حالی که در آب غرق می شد فریاد 
زد: «خداوندا. نجاتم بده.» ("عیسی 
فورا رسید و دست او راگرفته گفت: «ایکم 
ایمان. چرا شک کردی؟» "آن ها سوار 
ی اه و بو مق وگب نب 5 
در کشتی بودند به پای او افتاده می‌گفتند: 
«تو واقعاً پسر خدا هستی.» 


شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در مرقس ۶: ۵۳ - ۵۶) 


نترسید.» 


"آن ها از بحیره گذشته به سرزمین 
جنیسارت رسیدند. *"وقتی که مردم آن 
آن ناحیه فرستاده همه بیماران را نزد او 
آوردند. ۶ آن ها از او تقاضا کردند که 
اجازه دهد مریضان آن ها فقط دامن 
لباس او را لمس نمایند و هرکه آن را 
لمس می‌کرد. کاملاً شفا می یافت. 
تعالیم اجداد 
(همچنین در مرقس ۷: ۱ - ۱۳) 
۱۵ در اين وقت گروهی از فریسی 
ها و علمای دین بهود از 
اورشلیم تن عیسن امه از او پرسیدند: 
۲ «چرا شاگردان نو آداب و رسومی را 


۱۳۷/۰ 


که از پدران 
می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست های 
خود را نمی شویند؟» "عیسی به آنها 
جواب داد: «چرا خود شما برای اينکه 
آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید. 
حکم خدا را می شکنید؟ ۴مثلاً خدا فرمود: 
«پدر و مادر خود را احترام کن» و هرکس 
به پدر پا مادر خود ناسزا گوید, باید کشته 
شود». *اما شما می‌گویید: کرد کمی 
به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به 
گردن من داشتید از اين به بعد وقف خدا 
است. *دیگر او مجبور نیست به این وسیله 
به آن ها احترام بگذارد .» شما اینطو رکلام 
خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده 
گرفته اید. "ای منافقان! اشعیا دربارة شما 
درست پیشگویی کرد وقتی گفت: ۶«این 
قوم با زبان خود. به من احترام می‌گذارند. 
اما دل های شان از من دور است. *عبادت 


ما به ما رسبده است. نادیده 


آن ها بی فایده است. زیرا اوامر انسانی را 
به جای احکام خدا تعلیم می دهند.»» 


چیزهایی که انسان را 
ناپاک می سازد 
(همچنین در مرقفس ۷: ۱۴ - ۲۳) 
"آنگاه عیسی مردم ز بسن حود خراست 
به ایشان گفت: «به من گوش دهید و اين را 
بدانید ۲ که انسان بوسیله آنچه می خورد و 
که از دهن او بیرون می‌آید. او را نجس 
می سازد.» پ - * این وفت شاگردان پیش 
او آمده گفتند: «آیا قیین 3 نی فریسی ها از 
آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟» ۲ عیسه 
جواب داد: «هر نهالی که پدر آسمانی من 


متی ۱۵ 


بر زمین نکاشته باشد. از ريشه کنده خواهد 
شد. *آن ها را به حال خود شان بگذارید, 
آن ها کورانی هستند که راهنمای کوران 
دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور 
وی ی « 
۵ آنگاه یتم, س به عیسی گفت: : «معنی این 
کل را بای ما بو *ظیسی قزر جوات 
فرمود: «پس شما هنوز هم این چیزها را 
درک نمی‌کنید؟ ۷ آیا نمی فهمید که هرچه 
از راه دهن وارد بدن شود به معده می رود 
و پس از آن به مبرز ريخته می شود؟ اما 
چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل 
سرچشمه می‌گیرد و آن ها است که آدمی 
را نجس می‌سازد. " زیرا افکار پلید. قتل. 
زنا. فسق. دزدی. شهادت دروغ و تهمت 
از دل سرچشمه می‌گیرند ۳و اینها است» 
چیزهایی که آدمی را نجس می سازند نه 
نشستن دست ها پیش از غدا.» 
ایمان یک زن 
(همچنین در مرفس ۷: ۲۴ - ۳۰) 

۳ آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به 
نواحی صور و صیدون رفت. "یک زن 
کنعانی که اهل آنجا بود. پیش عیسی 
آمد و با صدای بلند گفت: «ای آقا. ای 
پسر داود. به من رحم کن. دخترم سخت 
گرفتار روج ناپاک شده است.» ۲۳اما 
عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه 
شا کردان پیت آملندو از غیسی راهن 
کرده گفتند: «او فریاد کنان به دنبال ما 
می آید. او را رخصت کن.» "عیسی در 
جواب گفت: «من فقط برای گوسفندان 
گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده ام.» 


متی ۰۱۵ ۱۶ 


۵ ما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی 
به خاک افتاد و فریاد زد: «ای آقا. ۰ 
من کمک کن. » "عیسی در جواب او 
که «درست تست که نان اطفال را 
برداریم و پیش شک نا بیندازیم.» ۷۲ ما 
1 رن جواب داد: «درست است ای 
آقاء اما سگ ها نیز از پس مانده های 
که از دسترخوان ارباب شان می افتد. 
می خورند.» "عیسی در جواب به او 
گفت: «ای زن. ایمان تو بزرگ است. 
آرزوی تو بر آورده شود.» و از همان 


شفای بسیاری از بیماران 


"عیسی آن محل را ترک کرده و از راه 
لب بحيرة جلیل به بالای کوهی رفت و در 
آنجا نشست. "عدة زیادی از مردم پیش 
او آمدند و شلان و کوران, گنگان و لنگان 
و بیماران دیگر را با خود آورده پیش 
پاهای او می‌گذاشتند و او آن ها را شفا 
فین. | کرد مردم وقتی گنگان را گویا و 
اشخاص شل را سالم و لنگان را روان 
و کوران را بینا دیدند. تعجب کردند و 
خدای اسرائیل را حمدگفتند. 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در مرقس ۱:۸ - ۱۰) 
"فیس شا گردان را بیفن ود خواستد 
به آنها گفت: «دل من برای این مردم 
می سوزد. اینک سه روز است که آن 
من هستند و دیگر چیزی برای خوردن 
ندارند. من نمی خواهم آن ها را گرسنه 


روانه کنم. 4[ 


۱۳/۱ 


گنل ۳"شاگردان در جواب گفتند: «از 
به کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای 
سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟» 
"عیسی پرسید: «جچند نان دارید؟» جواب 
دادند: «هفت نان و چند ماه ی کوچک.» 

*"عیسی امر کرد که مردم روی زمین 
نتخاس ۴ انکاه آن هفت نان و ماهی ها 
را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر 
نمود آن ها را پاره کرده به شاگردان داد و 
شاگردان به مردم دادند. ۲۲ همه خوردند و 
سیر شدند و از خرده های باقیمانده هفت 
سبد پر شد. ""غیر از زنان و کودکان چهار 
هزار مرد از آن خوراک خوردند. *"آنگاه 
عیسی جمعیت را رخصت داد و خود 
سوا رکشتی شده و به ناحیه مجدّل رفت. 


تقاضای معجزه 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۱ - ۱۳ 
و لوقا ۵۴:۱۲ ۵۶) 
تٍ ۱ پیروان فرقه های فریسی و 
صدوقی پیش آمده از روی 
امتحان از عیسی خواستند که معجزه 
آسمانی به آنها نشان دهد. "عیسی در 
جواب آن ها گفت: «در وقت غروب 
اگر آسمان سرخ باشد شما می‌گویید 
هوا خوب خواهد بود "و اگر صبح : وقت 
آسمان سرخ و گرفته باشد می گوئید 
باران خواهد بارید. شما که می توانید 
با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی 


ها کنید. چگونه نمی توانید معنی علائم و 


نشانه های اين زمان را درک کنید؟ "این 
نسل شریر و بی وفا جویای معجزه است 
و معجزه ای به جز معجزهٌ پونس نبی به 


۱۳۷۲ 


آن داده نخواهد شد.» پس از آن عیسی 
ان ها را ترک کرد و از آنجا رفت. 


خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۴ - ۲۱) 
اشاگردان به آن طرف بحیره می رفتند 
ولی فراموش کرده بودند که با خود نان 
*پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: 
«از خمیرمایهٌ فرقه های فریسی و صدوقی 
دور باشید و احتیاط کنید.» "آن ها در بین 
خود صحبت کرده می‌گفتند: «چون ما نان 
همراه خود نیاورده ایم او چنین می‌گوید ِ« 
*عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: 
«ای کم ایمانان؛ چرا دربارةٌ نداشتن نان 
صحبت می‌کنید؟ "آیا هنوز هم نمی فهمید؟ 
آیا آن پنج نان و پنج هزار مرد را بخاطر 
ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟ "یا در 
مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد. جند 
سبد چمع گردید؟ | چرا نمی توانید بفهمید 
که من دربارةٌ نان صحبت نمی‌کردم؟ من 
فقط تم که از خمرماة ره هایفریسی 
و صدوقی احتیاط کنید.» "انگان فهمیدند 
که عیسی از آنها می خواهد. که از تعا 
فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنند. 
نه از خمیرمایة نان. 


تسج هی 
(همچنین در مرقس ۸: ۲۷ - ۳۰ 
و لوقا ۹: ۱۸- ۲۱) 


۳"وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه 


قب اه رسید از شاگردان خود پرسید: «به 
نظر مردم پسر اسان کیستا ۸ ۴ آن ها 


جواب دادند: «بعضی ها می‌گویند یحیای 


متی ۱۶ 


تعمید دهنده است و عده ای ی گو یتنا 
الیاس یا ارمیا و يا یکی از انییا است.» 
۷ نمی پرسید: «شما مرا که می دانید؟» 
۴شمعون پتژس جواب داد: «تو 

پسز خن زنده هستی.» ۷ آنگاه عیسی 
گفت: «ای شمعون پسر یونا. خوشا بحال 
توا چون تو این را از انسان نیاموختی 
بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار 
ساخته است. "و به تو می‌گویم که تو 
پترس هستی و من بر این صخره کلیسای 
خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ هرگز 
بر آن دست نخواهد یافت و کلیدهای 
پادشاهی آسمانی را به تو می دهم. آنچه 
را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته 
خواهد شد و هرچه را که در روی زمین باز 
نمایی در آسمان باز خواهد شد.» "بعد 
از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی 
نگویند که او مسیح است. 


پیشگویی عیسی درباره 
مرگ و قیام خود 
(همچنین در مرقس ۸: ۱ 4: ۱ 
و لوقا :٩‏ ۲۲ - ۲۷) 


از آن زمان عیسی به آشکار ساختن 
این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود 
گفت که او می بایست به اورشلیم برود و 
در آنجا از مشایخ» سران کاهنان و علمای 
ین هرود ری سار سر که رو 
روز سوم زنده گردد. ۳اما پترس حیسی 
را به کناری کشید و با اعتراض به ا وگفت: 
«خدا نکند! نخیر» خداوندا. هرگز برای 
نو چنین واقع نخواهد شد.» "عیسی 
برگشته به پتژس گفت: «دور شو. ای 


متی ۰۱۶ ۱۷ 


شیطان, تو مانع راه من هستی و افکار تو 
۱ ۰ 

"سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید 
دست از جان خود بشوید و صلیب خود 
را برداشته بدنبال من بیاید. *"زیرا هر 
که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را 
از دست می دهد. اما هر که بخاطر من 
جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد 
داشت. ۴"برای انسان چه فایده دارد که 
تمام جهان را ببرد. اما جان خود را از 
دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی 
نمی تواند آن را باز یابد. "پسر انسان با 
جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید 
و به هرکس مطابق اعمالش اجر می دهد. 
*آمین, به شما می‌گویم» بعضی کسانی 
در اینجا ایستاده اند که تا آمدن پسر انسان 
دا نستند. که: دز پادشاهی خود می آید. 
طعم مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در مرقس 4: ۲ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 
۱۷ بعد از شش روز عیسیء پترس 
و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب 
را گرفته به بالای‌کوهی بلند برد تا در آنجا 
تفا پاشتت. مر یور آم هه ترا 
تغییر کرد. رویش مانند آفتاب درخشید و 
لباسش مثل نور سفید گشت. ۴در همین 
موقع شا کردان» موسی و الیاس را دیدند 
که با عیسی صحیت می کردند. ۴آنگاه 
پتژس به عیس یگفت: «خداوندا. چه خوب 
اس اک یخراهی من 


۱۳/۳ 


سه سایبان در اینجا می سازم: بگی براق 
تو. یکی برای موسی و یکی هم برای 
الیاس. ۰ *هنوز سخن او تمام نشده بود که 
ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن 
ابر صدایی شنیده نشزان. که می‌گفت: «اين 
است پسر عزیز من که از او خوشنودم. 
به او گوش دهید. » *وقتی شاگردان 
این صدا را شنیدند. بسیار ترسیدند و با 
صووت به خاک افتادند. ۲آنگاه ۰ عیسی 
پیش آنها آمد و بر آنها دست گذاشته 
گفت: «برخيزید. دیگر نترسید.» *وقتی 
شاگردان چشمان خود را باز کردند جز 
عیسیرء گس قیکر وا قیتاناب 
!در حالی که از کوه پایین می آمدند. 
عیسی به آنها امر کرد تا روزی که پسر 
انسان ی پس از مرگ زنده نشده است دربارة 
آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگویند. 
"شاگردان پرسیدند: «پس چرا علمای 
دین می‌گویند باید اول الیاس بیاید؟» 
۲عیسی جواب داد؛: «درست است» اول 
الیاس خواهد آ هن و همه چیز را بت 
خواهد کرد. "اما من به شما می‌گویم که 
الیاس آمده است و آنها او را نشناختند 
و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان 
نیز باید همینطور از دست ایشان رنج 
ببیتد. » ۱ وقت شاگردان فهمبدند 
که مقصد او یحیای تعمید دهنده است. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۱۴ - ۲۹ 
و لوقا :٩‏ ۳۷ - ۴۳) 
۲" همینکه عیسی و شاگردان پیش مردم 
بر تا مردی نزد عیسی آمد و در برابر 


۱۳۷/۳۴ 


او زانو زده ۵ گفت: «ای آقاء بر پسر من 
رحم کن. او میرگی دارد و دچار حمله های 
سختی می شود بطوری که بارها خود 
را در آب و آتش انداخته است. ۴او را 
پیش شاگردان تو آوردم. اما نتوانستند او 
را تا وه ۰ ۷عیسی در جواب گفت: 
۳ این زمانه چقدر د بی ایمان و بی راه 
هستند! تا به کی باید با شما باشم؟ و تا ٩‏ 
چه وقت باید شما را تحمل کنم؟ او را 
پیش من بیآورید.» "پس عیسی با تندی 
به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. 
روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در 
بعد از اين واقعه شاگردان عیسی 
آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما 
نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم ؟» 
"عیسی جواب داد: «چون ایمان شما کم 
است! بدانید که اگر به اندازة یک دانة 
اوری ایمان داشته باشید. می توانید به این 
کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود 
و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما 
محال نخواهد بود. "[لیکن این جنس 
جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.]» 


ی 

دومین پیشگویی مرگ و قیام 

(همچنین در مرقس ۹: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۹: ۴۳ - ۴۵) 


در موقعی که آن ها هنوز در جلیل 
دور هم بودند. عیسی به ایشان گفت: 
«پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم 
می‌گردد "و آنها او را خواهند کشت ولی 
او در روز سوم باز زنده خواهد شد.» 


شا گردان پسیان خمگین طد‌نن. 


متی ۰۱۷ ۱۸ 


پرداخت مالیات عبادتگاه 


۲۴ 


ر موقع ورود عیسی و شاگردان 
به کپرناحوم 4 کب لین که مأمور وصول 
مالیات ب عبا دتگاه بودند پیش 
پتزرس آمده از او پر سبدند: «آیا استاد 
تو مالیات عبادتگاه را نمی پردازد؟» 
پر پتذس گفت «البته!» وی پتزس به 
خانه رفت قبل از اينکه چیزی بگوید 
عیسی به او گفت: «ای شمعون. به 
نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی 
محصول و مالیات قی گیرند > از علت 
خود با از بیگانگان؟» ۴ پتژس گفت: 
«از بیگانگان .۳« عیسی فرمود: «در این 
"اما برای 
ره متا رای هت را 
ماه م قزی ۱۲ باز کنی. سکه ای در 
من و خود را به آن ها بده. » 


هه فک 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۳ - ۳۷ 

و لوقا :٩‏ ۴۶ - ۴۸) 
۱۸ وی آن: قوف شا ردان ند 
عیسی آمده از او پرسیدند: 
«چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه 
بزرگتر است؟» "عیسی کوذکی را صدا 
کرد و از او خواست در برابر آنها بایستد 
۳ و 


1 نگردید هرگز داخل پادشاهی 
آسمانی نخواهید شد. ۴در پادشاهی 


ی 


متی ۱۸ 


آسمانی» آن کسی از همه بزرگتر است که 
خود را فروتن سازد و مانند این کودک 
بشود. *و کسی که چنین کودکی را به نام 


وسوسه ها ی گناه 
(همچنین در مرفس :٩‏ ۲ - ۴۸ 
و لوقا ۱۷: ۱ - ۲) 
*وای بحال کسی که باعث لغزش یکی 


از این کوچکان که به من ایمان دارند 
بشود. برای او بهتر می بود که سنگ 
آسیابی به گردنش آويخته شود و در 
اعماق دریا غرق گردد. "وای بر دنیا که 
باعث چنین لغزش هایی می شود! حتما 
لغزش هایی پیش خواهد آمد. اما وای 
بل کت کاداعت این تعرس ها قوف 
*بنابراین اگر دست یا پای تو. تو را به 
گناه بکشانه آن را قطع کن و دور بینداز ند 
زیرا برای تو بهتر است که بدون دست با 
پا به زندگی راء یابی تا با دو دست و دو 
پا به داخل آتش 
اگر چشم تو. تو را به گناه م ی کشاند. آن 
را بکش و دور بینداز زیرا بهتر است که 
با یک چشم به زندگی راه یابی تا با دو 
چشم به آتش دوزخ افگنده شوی. 
کل گوسفنٍ گمشده 
(همچنین در لوقا ۱۵: ۳ - ۷) 

۲هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. 
بدانید که آنها در عالم بالا فرشتگانی 
دارند که پیوسته روی پدر مرا که در 


اشناخ آمده است تا کسمشده.را تحانت 


ابدی افگنده شوی. *و 


است. 


۱۳۷۵ 


بخشد.] "۱ عقیده شما چیست؟ اگر مردی 
صدگوسفند داشته باشد و یکی از آن ها گم 
شوه آبا اف تلود و هه کروشف عیگر را 
در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی 
گوسفند گمشده نمی رود؟ "و هرگاه آن 
وااییدا کفد برای آن تک کرسفتد تشر 
شاد می شود تا برای آن نود و ثّه گوسفند 
دیگ رکه گم نشده اند. ۳ به همین طور پدر 
آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از 
این کوچکان از دست برود. 


وقتی شخصی مرتکب 
خطا می شود 
گر برادرت به تو بدی کند. برو و با 
ال ذز تهایی دربارةٌ 11 موضوع صحبت 
کن. اگر به سخن توگوش دهد برادر خود 
۲ باز یافته ای ۴و اگر به سخن تو گوش 
هد. یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر 

تا از ربا دق با سم شاه انم موضوع 
دید قوف ۱ حاتیر کنست سا 
آنها را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا 
برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش 
دهد. با او مثل یک بیگانه يا جزیه گیر 
رفتا ر کن. 

۸بدانید که چیزی را که شما در روی 
زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود و 
چیزی را که در روی زمین باز نمائید در 
آسمان باز می شود. "و نیز بدانید که هرگاه 
دو نفر از شما در روی زمین دربارة آنچه 
که از خدا می خواهند یکدل باشند. پدر 
۳ 
"زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع 
شوند. من انجا در میان آنها هستم.» 


من آن را به ایشان خواهد بخشید. 


۱۳۷۶ 


کس ی که دیگران را نمی بخشد 


"در اين وقت پیترس پیش عیسی آمده 
از او پرسید: «خداوندا ۳ برادر من 
نسبت به من خطا بکند. تا چند بار باید 
او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» "عیسی در 
جواب گفت: «نمی گویم هفت بار. بلکه 
هفتاد فرئه هفت بار. ۳جون پادشاهی 
آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم 
گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. 
"وقتی این کار را شروع کرد 
را نزد او آوردند که ده هزار تطر از 
قرضدار بود. [ارزش یک قنطار ب بیش از 
معاش پانزده سال یک کارگر 1 ۵ ما 
اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و 
تمام هستی اش بفروشند تا قرض خود را 
کار ۶ 


ن شخص پیش پای ارباب 
خود افتاده گفت: «ای آقا. به من مهلت 
بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو 
خواهم پرداخت ۰ ۷۲ دل ارباب به حال او 
سوخت. به طوریکه قرض او را بخشید و 
به او اجازه داد برود. 

اما او وقتی از آنجا رفت در راه با 
یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریباً 
اهتنا ریمض رو از از 
قرضدار بود. او را گرفت و گلویش را 
فشرده گفت: «قرض مرا به من بپرداز.» 
"آن شخص به پای هرد افتاد و 
به او التماس کرده گفت: «به من مهلت 
بده» پول تو را می پردازم.» ما او قبول 
نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا 
قرض خود را پردازد. "خادمان دیگر که 


ی 2۱۸ ۱۹ 


این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند 
و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را 
به اطللاع او رشاندند. ۲ او ان مره زا 
خواسته به او گفت: «ای غلام شریر 
بخاطر خواهشی که از من کردی من همة 
قرض تو را به تو بخشیدم. ""آیا نمی باید 
همینطور که من دلم برای تو سوخت. تو 
هم به همکار خود دلسوزی می‌کردی؟» 
۴اربابت آنقدر خشمگین شد که 1 غلام 
7 وه زتقاق انباتر و اسر کرقر که تا 
تصصی. اوفتی سمام قرهن جرد را نپرداخته است. 
اراد شود *"پدر آسمانی من هم با شما 
همینطور رفتار خواهد کرد. اگر همه شما 


برادر خود را از دل نبخشید.» 


تعلیم عیسی دربارة طلاق 

(همعجتین در مرفمن 21:۱۰ ۱۷) 
۱۹ وقتی عیسی این سخنان را به 
پایان رسانید جلیل را ترک 
کرد و به ناحیه یهودیه در آن طرف دریای 
آردن رفت. "جمعیت زیادی به دنبال 
او رفتند و عیسی آن ها را در آنجا شفا 
داد. "بعضی از فریسی ها هم پیش او 
آمده از روی امتحان از او پرسیدند: «ایا 
جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد 
ژزن خود را طلاق دهد؟» "عیسی در 
نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان 
را مرد و زن آفرید؟ *به این سبب است 
که مرد. پدر و مادر خود را تیک می‌کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو یک 
تن می شوند *از این رو آن ها دیگر دو 
نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را 


۱٩ متی‎ 


که خدا به 
جدا سازد.» آن ها پرسیدند: «پس چرا 
موسی اجازه داد که مرد با دادن یک 
طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟» 
*عیسی در جواب گفت: « به خاطر 
سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از 
زن خود جدا شوید. ولی از ابتدای خلقت 
و 
هرکس زن خود را به هر سببی به جز سبب 
زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج 
نماید مرتکب زنا می شود.» "شاگردان 
به او گفتند: «اگر شوهر در مقابل زنش 
باید چنین وضعی داشته باشد. بهتر است 
که دیگرکسی ازدواج نکند ۰ عیسی به 
آن ها گفت: « همه نمی توانند این سخن 
را قبول کته مکر کساشی که فدوت آن 
را داشته باشند. "بعضی ها طوری به دنیا 
آمده اند که اصلاً نمی توانند ازدواج کنند. 
عده ای 


هم پیوسته است انسان نباید 


هم به دست انسان خسی شده اند 
و عده ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی 
هرکس قدرت اجرای این تعلیم را دارد. 
آن را بپذیرد.» 


عیسی اطفال کوچک را 
برکت می دهد 
(همچنین در مرس ۱۰: ۱۳ - ۱۶ 
و لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷) 
"در این وقت عده ای از مردم. اطفال 
کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست 
خود را بر سر آن ها بگذارد و برای آن ها 
دعا کند. اما شاگردان آن ها را به خاطر 


این کار سرزنش کردند. "اما عیسی به آنها 


۱۳/۷ 


فرمون: «رگذازید طفال کزچک: فد مخ 
پيایند و مانع آنها نشوید. زیرا پادشاهی 
اما به چنین کسانی تعلق دارد.» 
*عیسی دست خود را بر سر کودکان 
گذاشت و سپس از آنجا رفت. 


جوان دولتمند 


(همچنین در مرقس ۱۰: ۱۷ - ۳۱ 
و لوقا ۱۸:۱۸ ۳۰) 


۴در این هنگام مردی پیش آمد و از 
عیسی پرسید: «ای استاد چه کار یکین 
باید یکنم تا بتونم زندگی ابدی را به دست 
آورم؟» ۷عیسی به او گفت: «چرا 
دربارةٌ نیکی از من سژال می‌کنی؟ فقط 
یکی نیکو است. اما اگر تو می خواهی 
به زندگی راه یابی. احکا م شریعت را 
نگاه دار. ۰ ۵ او پرسید: ۳ م احکام؟» 
عیسی در جواب فرمود: دقل نکن زنا 
نکن دزدی نکن شهادت دروغ ند ه» 
۳ احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و 
همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» 
۴ جوان جوابت داد: «من همه اینها را 
یوت دیگر چه چیزی کم دارم؟» 

"عیسی به او فرمود: «اگر می خواهی 
کامل باشی برو. دارایی خود را بفروش و 
به فقرا بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی 
اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی 
۳ "وقتی آن جوان این را شنید با دلی 
افسرده از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار 
داشت 

عم شا فان حود وود 
«بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی 
آسمان بسیار مشکل است. ۴باز هم 


۱۳۸ 


می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن 
آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند 
به پادشاهی خدا.» *شاگردان از شنیدن 
این سخن سخت پریشان شده پرسیدند: 
«پس چه کسی می تواند نجات بیابد؟» 
*"عیسی به آنها دید و فرمود: «برای 
اسان این محال است ولی برای خدا همه 
چیز ممکن می باشد.» ۲" پتژ س در جواب 
به او گفت: تما که مه خر زا ت رگ که 
به دتبال تو آمده ایم» اجر ما چه خواهد 
"میس جوا داد: «در حقیفقت 
.ِِ می‌گویم که در روز قیامت. در 
هنگام که پس انسان با شکوه و جلال 
2 
شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده 
نخت خواهید نشست و بر دوازده 
ایا انس اک داووی وهی تردن ان 
هرکس که به خاطر من خانه و برادران و 
خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین 
خود را ترک کرده باشد. چندین برابر اجر 
خواهد گرفت و زندگی ابدی را به دست 
خواهد آورد. "اما بسیاری از کسانی که 
بسیاری از آن ها که اکنون آخر هستند 
اول خواهند بود. 
مزدوران تاکستان 
پادشاهی آسمان مانند صاحب 
۷ ۳۲ تاکستانی است که یک روز 
صبح وقت بیرون رفت تا مزدورانی برای 


کار در با کستان خود بگیرد "و بعد از 
آنکه آن ها دربارةٌ مزد روزانه موافقت 


کردند. آنها را به سر کار فرستاد. ۲ساعت 


بود؟» 


۲۰ ۰ ۱٩ متی‎ 


ه صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری 
را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. 
"به آن ها گفت: «بروید و در تاکستان 
من کار کنید و من حق شما را به شما 
خوافم داد.» و آن‌ ها هم رفتند. *در 
وقت چاشت شب و همچنین ساعت سه بعد 
از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات 
پیش عده ای را به کار گرفت. *او یک 
ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون 
رفت و دستةٌ دیگری را در آنجا ایستاده 
دید. به آنها گفت: «چرا تمام روز اینجا 
بیکار ایستاده اید؟» ۲آن ها جواب دادند: 
«چونکه هیچ کس به ما کادعی نداده 
است.» پس اوه نا گفت: «یروید و 
در تاکستان من کار کنید.» "وقتی غروب 
شد صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: 
«مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده 
از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر 
همه به کسانی که اول این *آنهای 
که یک ساعت قبل از غروب شروع به 
کار کرده بودند پیش آمدند و هریک مزد 
یک روز تمام را گرفت. "وقتی نوبت 
به کسانی رسید که اول آمده بودند آن ها 
انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند اما 
به آنها به اندازةٌ دیگران داده شد. ۲وقتی 
مزدوران مزد خود را گرفتند شکایت کنان 
به صاحب تاکستان گفتند: ۲ «اين کسانی 
که آخر همه آمده اند فقط یک ساعت کار 
کرده اند و تو آنها را با ما که تمام روز در 


آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل 
کرده ایم در یک سطح قرار داده ای.» 


۳آن مالک رو به یکی از آن ها کرده 
گفت: «ای دوست. من که به تو ظلمی 


مسی 


نکرده ام. مگر تو قبول نکردی که با اين 
مزد کار کنی؟ "پس مزد خود را بردار و 
برو. من می خواهم به نفر آخر به اندازهُ تو 
مزد بدهم. *آیا حق ندارم که با پول خود 
مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا به 
سخاوت من بدبینی می‌کنی؟» "به اين 
ترتیب. آخرین. اولین و اولین. آخرین 
خواهند شد.» 


سومین پیشگویی مرگ و قیام عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۰: ۳۲ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


"وقتی عیسی به طرف اورشلیم 
می رفت در راه دوازده شاگرد خود را به 
گوشه ای برد و به آنها گفت: *«اکنون ما 
به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دین 
تسلیم خواهد شد و آنها حکم مرگ او را 
داده. ۲ تحویل بیگانگان خواهند کرد تا 
آن ها او را ریشخند نموده تازیانه بزنند و 
مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر 


زنده خواهد شد.» 


خواهش یک مادر 

(همچنین در مرس ۱۰: ۳۵ - ۴۵) 
۳آنگاه مادر پسران رّبدی همراه فرزندان 
خود پیش عیسی آمده رو به خاک افتاد و 
تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. 
آعیسی پرسید: «چه می خواهی؟» گفت: 
«وعده بده که در پادشاهی تو این دو پسر 
من یکی در دست راست تو و دیگری در 
"عیسی به آن دو 


برادر رو کرده گفت: ««شما نمی دانید که 


دست چپ نو بنشیند.» 


۳۰ ۱۳۹ 
چه می خواهید. آیا می توانید جامی را 
که من می نوشم. بنوشید؟» ِ- جواب 
دادند: «بلی. می توانیم ۰ ""عیسی به 
آنها گفت: «درست است شما از جام من 
خواهید نوشید. اما انتخاب کسانی که در 
دست راست و دست چپ من بنشینند با 
من نیست. زیرا کسانی در دست راست با 
چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا 
برای شان آماده کرده است.» "وقتی ده 
شاگرد دیگر از اين موضوع باخبر شدند 
از آن دو برادر سخت رنجیدند. *"پس 
عیسی آنها را پیش خود خواسته فرمود: 
«شما می دانید که در اين دنیا حکمرانان 
بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و بزرگان 
شان به آنها زور می‌گویند. اما در 
میان شما نباید چنین باشد. بلکه هر که 
می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید 
خادم همه گردد ۷"و هر که بخواهد بالا تر 
از همه شود باید غلام همه باشد. ۲پسر 
انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا 
خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری 

فدا سازد.» 


شفای دو نابینا 


(همچنین در مرس ۱۰: ۴۶ - ۵۲ 
و لوقا ۱۸: ۳۵- ۴۳) 


"وقتی عیسی و شاگردانش شهر اریحا 
را ترک می‌کردند. جمعیت بزرگی به 
دنبال او رفت. ۳در کنار راه دو نفر نابینا 
نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از 
آنجا می‌گذرد. فریاد زده گفتند: «ای آقا. 
با "مردم آنها 
را سرزنش کرده و به آن ها می‌گفتند که 


۱۳۸۰ ال 


خاموش شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد 
کرده می‌گفتند: «ای آقاء ای پسر داود. 
به ما رحم کن.» ۲"عیسی ایستاد او دو 
مرد را صدا کرده پرسید: «چه می خواهید 
برای تان انجام دهم؟» ۳"آن ها گفتند: 
«ای آقاء ما می خواهیم که چشمان ما باز 
شوند.» ۴"دل عیسی سوخت. چشمان 
آنها را لمس کرد و آن ها فوراً بینائی خود 
را بازيافتند و به دنبال او رفتند. 


ورود پیروزمندانه 
هس ۳ 0 ۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩۹‏ 
۳۱ وقتی عیسی و شاگردان به 
نزدیکی های اورشلیم و به 
دهکدءٌ بیت فاجی 3 در کوه زیتون 
رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود 
را فرستاد "و به آن ها گفت: «به دهکدةٌ 
مقابل بروید. نزدیک دروازهٌ آن. الاغی 
را با کره اش بسته خواهید یافت. آن ها 
را باز کنید و پیش من بیاورید. "اگ رکسی 
به شما حرفی زد بگویید که خداوند به 
آن ها احتیاج دارد و او به شما ِِ 
خواهد داد که آن ها را فوراً بیاورید « "و 
به این وسبله پیشگویی پیخمبر تمام شد 
که می فرماید: *«به دختر سهیون بگویید 
اینگ پادشاه تو است که بو الاغی نشسته 
و بر کره چهار پایی سوار است و با 
شکستگی نزد تو می آید.» 
۴ و شا کرد ی به آن ها 
گفته شده بود انجام دادند. "و آن الاغ و 
کره اش را آوردند و آنگاه لباسهای خود را 


۳۱۰۰ 


#جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود 
فرش کردند و بعضی. شاخه های درختان 
را می بریدند و در راه ی کسعر اند ناه 
"آنگاه جمعیتی که پیش روی می رفتند و 
آن ها که از عقب می آمدند فریاد می زدند 
و می‌گفتند: «مبارک باد پسر داود. فرخنده 
خدای متعال او را مبارک سازد.» ۲همین 
که عیسی داخل اورشلیم شد تمام مردم شهر 
به هیجان آمدند و عده ای می پرسیدند: 
«اين شخص کیست؟» جمعیت جواب 
می دادند: «اين عیسی پیامبر است که از 
ناصرهٌ جلیل آمده است.» 


عیسی در عبادتگاه اورشلیم 
(همچنین در مرس ۱۱: ۱۵ - ۱٩‏ و لوقا 

6۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 

۷آنگاه عیسی به داخل عبادتگاه رفت 
و همه کسانی را که در عبادتگاه به خرید 
و فروش مشغول بودند بیرون راند. او 
میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر 
فروشان را چپه کرد "و به آنها گفت: 
«ئوشته شده است: خانهً من جای عیادت 
خوانده خواهد شد. اما شما آن را لانةً 
دزدان ساخته اید. » 

۳ نابینایان و مفلوجان در عبادتگاه به 
نزد او آمدند و او آن ها را شفا داد. *سران 
کاهنان و علمای دین وقتی معجزات 
بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان 
در عبادتگاه فریاد می زدند: «مبارک باد 
پسر داود» سکیم شدند. ۴ آن ها از 


عیسی پرسیدند: «آیا می شنوی این ها 


متی ۲۱ 


چه می‌گویند؟» عیسی جواب داد «بلی 
شر وی ! مگر نخوانده اید که کودکان و 
شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آن ها 
به حمد و ثنای نو بپردازند؟» ۷آنگاه آنها 
درک کرد وا ره حارج قوب پیت اه 
رفت وشب را در آنجا گذرانید. 


نفرین درخت انجیر 
(همچنین در مرقس ۱۱: ۱۲ - ۱۴ 
و ۲۰ -۲۴) 
صیح ۲ روز بعد وقتی عیسی به شهر 
درک کرت شد 3 در کنار جاده 
درخت انجیری دیده به طرف آن رفت 
اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن 
درخت را خطاب کرده فرمود: «تو دیگر 
هرگز ثمر نخواهی آورد.» و آن درخت 
در همان لحظه خشک شد. "شاگردان 
از دیدن آن نع تعجب کرده پرسیدند: «چرا 
این درخت به این زودی شک 
"عیسی در جواب به آنها گفت: «بیقین 
بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک 
نکنید. نه تنها قادر خواهید بود آنچه را 
دهید. بلکه اگر به اين کوه بگویید که 
از جای خود کنده و به بحر پرتاب شود 
چنین خواهد شد "و هرچه با ایمان در 
دعا طلب کنید خواهید یافت.» 


قدرت و اختیار عیسی 


(همچنین در مرقس ۱۱: ۲۷ - ۳۳ 
و لوقا ۰ - ۸) 


"عیسی داخل عبادتگاه شد و به تعلیم 
مردم پرداخت. سران کاهنان و بزرگان قوم 


۱۳۸۱ 


نزد او آمده پرسبدند: «یا جه اجازه ای 
دست به چنین کارهایی می زنی و چه 
کین این اختیار را به تو داده است ؟» 
عیسی در جوابت به آن ها گفت: «من 

نیز از شما سوالی می‌کنم. اگر به آن 
جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت 
که با چه اجازه ای این کارها را می‌کنم. 
*آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و با 
از جانب انسان؟» 0 موضوع در 
میان آن ها بحثی درگرفت. می‌گفتند: 
«اگر بگوییم از جانب خدا است او 
ی چرا به او ایمان نیاوردید؟ 
۴و اگر بگوییم از جانب انسان است. از 
مردم می نرسیم؛ ها سین وا ی 


نبی یی ند 1۱۲ ز این رو در 5 
غیسین کته « ما نمی دانیم .ِ« 
فرمود: ۳ 


که با چه احازه ای این کارها را م ی کنم.» 


ثْل دو پسر 

«نظر شما در این خصوص چیست؟ 
هي دق پسر دانسا اف رد پمز 
بزرگ خود رفت و به او گفت: «پسرم» 
امروز به تاکستان برو و در آنجا کار 
کین .#4 آن پسر جوابت داد: «من 
نمی روم» اما بعد پشیمان شلد و رفت. 
ناه پدر نزد دومی امد و همین را به 
او گفت او جواب داد: ۳ پدر » 
اما هرگز نرفت. ۱" کدامیک از این دو نفر 
مطابق خواهش پدر رفتار کرد؟» گفتند: 
«اولی.» پس عیسی جواب داد: «بدانید 
که جزیه گیران و فاحشه ها قبل از شما به 
پادشاهی خدا وارد خواهند شد. ۳"زیرا 


۱۳۸۲ 


یحیی آمد و راه زندگی را به 
شما فان داد مها سان ایا بان 
نکردید ولی جزیه گیران و فاحشه ها باور 
کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم 
توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. 


کل باغبانان شریر 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۱ - ۱۲ 
و لوقا ۹:۲۰ ۱۹) 

"به عثل دیگری گوش دهید: مالکی 
بود که تاکستانی ساخت و دور آن دیواری 
کشید و در آن چرخشتی کند و یک پرج 
دیده بانی هم برای 1 ساخت. آنگاه آنرا 
به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت. 
۳"هنگامی که موسم چیدن انگور رسید. 
خادمان خود را نزد باغیانان فرستاد تا 
انگور را تحویل بگيرند. *۳اما باغبان, 
خادمان او را گرفته. یکی را لت و کوب 
کردند و دیگری را کشتند و سومی را 
سنگسار کردند. *"صاحب باغ بار دیگر 
عدهٌ بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با 
آنها نیز به همانطور رفتا رکردند. ۷"بالاخره 
پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: 
«آنها احترام پسرم را نگاه خواهند 
داشت.» اما وقتی باغبانان پسر را 
دیدند به یکدیگر گفتند: «اين وارث 
است. ابید او را بکشیم تا مراث اش از 
پس او را گرفته و از تاکستان 
بیرون انداخته به قتل رسانیدند. ۳هنگامی 
که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه 
خواهد کرد؟» آن ها جوابت دادند: «آن 
مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد 
رسانید و تاکستان را به دست باغبانان 


ما شود ِ« 


۲۳۱ 


دیگری می سپارد تا هر وفت موم مبوه 
پرسد. حصه او را بدهند.» "آنگاه عیسی 
به آنها فرمود: «آیا با کین در کلام خدا 
نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد 
کردند به صورت سنگ اصلی بنا درآمده 
ما عجیب می باشد. ""بنابراین به شما 
می‌گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته 
و به امتی 95 خواهد شب که ی 
شایسته به بار آورد. ۲[ا گر کسی بر روی 
این سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد 
و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او 
را غبار خواهد ساخت.]» 

*"وقتی سران کاهنان و پیروان فرقة 
فریسی مَنّل های او را شنیدند. فهمیدند 
که عیسی به آن ها اشاره می کند. 
*"آن ها خواستند او را دستگیر کنند اما 
از مردم که عیسی را پیاممر می دانستند. 
می ترسیدند. 


مَفْل جشن عروسی 
ات ات ات ۱ 

رده کت گفت ۲«پادشاهی 
آسمان مانند پادشاهی است که برای 
عروسی پسر خود. جشنی ترتیب داد. "او 
نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان 
بگویند در جشن حاضر شوند. اما آن ها 
نخواستند بيایند. *پادشاه بار دیگر 
عده ای را فرستاده به آن ها فرمود که به 
دعوت شدگان بگویند: «به جشن عروسی 
ببانید. جچون مهمانی ای که ترتیب داده ام 
آماده است. گاو ها و گوساله های خود را 


مسی 


سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام ك 
*اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنائی 
نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی 
به مزرعةٌ خود رفت و دیگری به کسب و 
کار خود پرداخت *در حالی که دیا 
نوکران پادشاه را گرفته زدند و آن ها را 
کر ۲۳۳ ۲وقتی پادشاه این را شنید. 
عضیناک شد. و عساگر خود را فرسفاه 

و آن ها قاتلان را کشتند و شهر شان را 
آتش زدند. #آنگاة پادشاه به نوکران خود 
گفت: 1 عروسی آماده است. اما 
دعوت شدگان لیافت آثرا نداشتند. "پس 
به کوچه ها و سرکها ها بروید و هرکه را 
یافتید به عروسی دعوت کنید.» "آنها 
رفته و هرکه را پیدا کردند - چه نیک و 
چه بد - با خود آوردند و به این ترتیب 
تالار از مهمانان پر شد. ۱هنگامی که شاه 
وارد شد تا مهمانان را بییتد» مردی را دید 
که لباس عروسی بر تن نداشت ۱ . ۲ پادشاه 
از او پرسید: «ای دوست. چطور بدون 
لباس عروسی به اینجا آمده ای؟» او 
خاموش ماند.. "ایس یادشاه بة ملازمان 
خود گفت: «دست و پای او را بیتدید 
و او را بیرون در تاریکی بیندازید. 
جائی که گریه و دندان بر دندان ناینلدن 
است.» ۳ زیرا دعوت شدگان بسیارند. اما 
برگزیدگان کم هستند.» 

(همچنین در مرقس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ 
و لوقا ۲۰:۲۰ ۲۶) 

*آنگاه پیروان فرقهٌ فریسی نقشه کشیدند 

که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام 


۱۳۸۹۳ ۳۲ 


بیندازند. ۴ آن ها چند نفر از پیروان خود 
را همراه عده ای از هواداران هیرودیس 
به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد. 
ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی. 
چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه 
خدا را بدون بیم و هراس از انسان, با 
راستی تعلیم می دهی. "پس به ما بگو 
نظر تو در اين باره چیست؟ آیا دادن 
مالیات به امپراطور روم جایز است یا 
نه؟» "عیسی به فریب آنها پی برد و 
به آنها فرمود: «ای منافقان. چرا 
می خواهید مرا امتحان کنید؟ "سکه ای 
را که با آن مالیات خود را می پردازید به 
من نشان دهید.» آن ها یک سکه نقره به 
او دادند. "عیسی پرسید: «اين تصویر و 
عنوان از کیست؟» "آن ها جواب دادند: 
«از امپراطور.» عیسی به آنها فرمود: 
«پس آنچه را که از امپراطور است به 
امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا 
بدهید.» "آن ها که از این جواب حیران 
شده بودند از انجا برخاسته رفتند و عیسی 
وا نها گذاشتنن: 
سوال راجع به قيامت 
(همچنین در مرس ۱۲: ۱۸ - ۲۷ 
و لوقا ۲۰: ۲۷ ۴۰) 

"همان روز پیروان فرقةٌ صدوقی که 
منکر رستاخیز مردگان هستند. پیش او 
آمدند و از او سوال نمودند: ۲۴ «ای استاد. 
موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون 
اولاد بمیرد. برادرش باید با زن او ازدواج 
کند و برای او فرزندانی بوجود آورد. 
*باری. در بین ما هفت برادر بودند. 


۱۳۸۹۴ 


اولی ازدواج کرد و پیش از آنکه دارای 
فرزندی شود. مُرد و همسر او به برادرش 
وآگذار شد. ‏ همینطور دومی و سومی تا 
هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون 
اولاد مردند. ۲"آن زن هم بعد از همه 
مُرد. "پس در روز قیامت آن زن همسر 
کدام یک از آن ها خواهد بود. زیرا همة 
آنها با او ازدواج کرده بودند؟» *"عیسی 
جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از کلام 
خدا چیزی می دانید و نه از قدرت اوا 
"در روز رستاخیز کسی نه زن می‌گیرد و 
نه شوهر م ی کند. بلکه همه در آن عالم 
مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در 
خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید 
که خود خدا به شما چه فرموده است؟ 
"او فرموده است: من خدای ابراهیم. 
خدای اسحاق و خدای بعقوب هستم. 
خداء خدای مردگان نیست. بلکه خدای 
زندگان است.» ۳۳مردم که این را شنیدند. 
از تعالیم او حیران شدند . 
حکم بزرگ 
(همچنین در مرقفس ۱۲: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۲۵:۱۰ - ۲۸) 


۲"وقتی پیروان فرقه فریسی شتیدند که 
عیسی پیروان در وی زا قانع کرده 
است. دور او را گرفتند *"و یک نفر از 
عم مریم تیوه کی اد 
از عیسی سوالی نموده گفت: ۴ «ای 
نی ِ 1 ف شریعت از 
«خداوند, ِِ خود را با تمام و 
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. 


۲۳۲ 


ان اولین و تررکم ون حکم شریعت 
است. کی ۲۸۰ ۱۱۳۸ اندازه 
مهم است ۳ شبیه اولی است»؛ یعنی همساية 
خود را مانند خویش دوست بدار. در 
این دو حکم تمام تورات و نوشته های 
پیامیران خلاصه شده است.» 
کلشیت ۱ 
(همچنین در مرس ۱۲: ۳۵ - ۳۷ 
ولوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 
*عیسی از آن پیروان فرقةٌ فریسی که 
دور او ایستاده بودند. پرسید: ۲ «نظر شما 
دربارةٌ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟» 


آن ها جواب دادند: «او پسر داود است.» 


۳"عیسی از آن ها پرسید: «پس چطور 
است که داود با الهام از جانب خداء او را 
خداوند ی اند زیرا داود م ی گوید: 
۳ «خداوند به خداوند من کی - 4 قز 
دست راست من بنشین تا دشمنان تو را 
زیر پاهای نو قرار ی نا * و چطور 
می تواند پسر داود باشد در صورتی که 
خود داود او را خداوند می خواند؟ » 
هی کی توا دراب او سخنی 
بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی 


جرأت نکرد از او سوالی بنماید. 


پیروان فرقةٌ فریسی و علمای دین 
(همچنین در مرفس ۱۲: ۳۸ - ۳٩۹‏ 
و لوقا هن 


۳ 


و پیروان فرفهةٌ فریسی بر مسند موسی 
نشسته اند. "شما باید به هرچه آن ها 


نگاه عیسی به مردم و شاگردان 
خودگفت: ۲ «چون علمای دین 


متی ۲۳ 


می‌گویند گوش دهید و مطابق آن عمل 
نمایید اما از اعمال آنها پیروی نکنید. 
زیرا خود آن ها آنچه می گویند. 
می بندند و بر دوش مردم م یگذارند در 
حالی که خود شان حاضر نیستند برای 
بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را 
تکان دهند. *هرچه می‌کنند برای تظاهر 
و خودنمایی است. باژو بند های خود را 
کلان تر و دامن چپن خود را درازتر 
می سازند. ۴آن ها دوست دارند در صدر 
مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین 
جا را داشته باشند "و مردم در کوچه ها 
به آن ها سلام نمایند و آن ها را «استاد» 
خطاب کنند. *اما شما نباید «استاد» 
خوانده شوید. زیرا شما یک استاد دارید 
و همه شما برادر هستید. *هیچ کس را 
بر روی زمین پدر نخوانید. زیرا شما 
یک پدر دارید. یعنی همان پدر آسمانی. 
۲و نباید «پیشوا» خوانده شوید زیرا 
شما یک پیشوا دارید که مسیح است. 
۷ کسی در میان شما از همه بزرگتر 
است که خادم همه باشد. "زیر هر که 
خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد به بزرگی 
خواهد رسید. 


(همچنین در مرفس ۱۲: ۴۰ و لوقا 
۱ - ۴۲ و ۴۴ و ۵۲ و ۲۰: ۴۷) 
۳وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق! شما راه پادشاهی آسمانی را 
بر روی مردم می بندید. خود تان داخل 


۱۳۸۵ 


نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند 
داخل شوند. نمی‌گذارید. " [وای بر شما 
ای علمای دین و فریسیان منافق. شما 
مال بیوه زنان را می خورید و حال آنکه 
محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهید. به این جهت شما شدید ترین 
جزاها را خواهید دید.] 

*وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق. شما بحر و خشکی را طی 
می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین 
شما را بپذیرد. و وقتی که موفق شدید. 
او را دو برابر بدتر از خود تان سزاوار 
جهنم می سازید. "وای بر شما ای 
به عبادتگاه سوگند بخورد چیزی نیست. 
اما اگر به طلا های عبادتگاه سوگند 
بخورد. مجبور است به سوگند خود وفا 
کند. "ای احمقان و ای کوران. کدام 
مهمتر است. طلا یا عبادتگاهی که طلا 
را تقدیس می کند؟ ۷شما می گویید: 
هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد 
چیزی نمی شود. اما اگر به هدایایی که 
در قربانگاه قرار دارد. نیو گذک بخورد 
کوران! کدام مهمتر است. هدایا یا 
قربانگاهی که هدایا را تقدیس می‌کند؟ 
۳ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می‌کند 
به آن و به هرچه بر روی آن است. سوگند 
می خورد "و کسی که به عبادتگاه سوگند 
می خورد به آن و به خدایی که ی 
ساکن است. نو گنل خورده است. ۲و 
هرگاه کسی به آسمان بو گت بخورد. به 
تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن 


۱۸۶ 
می نشیند سوگند خورده است. ""وای بر 
شتما ای علمای تن و فریسان مخافی: 
جوا از ان و ایک و (رج 5 
زا کقهااک ورحمت راهم اه 
نادیده گرفته اید. شما باید این ها را 
انجام دهید و در عین حال از انجام سایر 
احکام غفلت نکنید. "ای راهنمایان 
کور! شما پشه را صافی می‌کنید. اما شتر 
را می خورید. *"وای بر شما ای علمای 
دين و فریسی ها منافق. شما بیرون پیاله 
و بشقابت را پاک م ی کنید. در حالی که 
۴ای فریسی کور. اول درون پیاله را 
"وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق. شما مثل مقبره های سفید 
شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند. اما 
داخل آن ها پر از استخوانهای مردگان و 
نواع کثافات است ست! "شما هم همینطور 
ظاهراً مردمان کر 

از ریا کاری و شرارت هستید. 


2 ‌ ‌ ۰ 
پیشگویی عقوبت آنها 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۴۷ - ۵۱) 
۴وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
فا مان شا سرههای یزان ۱۸ 
می سازید و بناهایی را که به یادبود 
۳ له تزئین می کنید 
"و می‌گویید: «اگر ما در زمان پدران 
خود زنده می بودیم. هرگز با آنها در 
قتل پیامران شرکت نمی کردیم.» ۱ به 


متی ۲۳ 


این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان 
کسانی هستید که پیغمبران را به قتل 
رسانیده اند. ۲"پس بروید و آنچه را که 
بر ان رو کرو 6 و 2 : 
۳ای ماران. ای افعی زادگان. ها 
چگونه از مجازات دوزخ می‌گریزید؟ 
۴به این جهت من انبیاء حکما و علما 
را برای شما می فرستم. اما شما بعضی 
را می‌کشید و مصلوب می‌کنید و 
بعضی را هم در کنیسه های تان تازیانه 
می زنید و شهر به شهر می رانید *"و از 
این جهت خون همه نیکمردان خدا که 
بر زمین ريخته شده. برگردن شما خواهد 
بود. از هابیل معصوم گرفته تا زکریا 
پسر برخیا که او را در بین عبادتگاه و 
قربانگاه کشتید. "در حقیقت به شما 
می‌گویم. گناه تمام اين کارها به گردن 
این نسل خواهد بود. 


محبت عیسی به اورشلیم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۳۴ - ۳۵) 

"ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای 
شهری که پیامبران را بقتل رسانیدی و 
رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند 
سنگسار کردی! چه بسیار اوقاتی که 
آرزو کردم مانند مرغی که چوچه های 
خود را بزیر پر و بال خود جمع می‌کند. 
فرزندان تو را به دور خود جمع کنم؛ اما 
تو نخواستی. ۳۸اکنون خانهٌ شما خالی به 
شما واگدار بخواهد. شذ! و نداند که 
دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که 
بگویید: متبارک باد او که به نام خداوند 
می آید. » 


معی 


پیشگویی خرابی عبادتگاه در اورشلیم 
(همچنین در مرقفس ۱۳: ۱ - ۲ 


و لوقا ۵:۲۱ - ۶) 
۲۴ در حالیکه عیسی از عبادتگاه 
خارج می شد. شاگردانش 
توجه او را به بناهای عبادتگاه جلب جلبت . 
نمودند: مت «اين 
رازن برسشگ کر ناف فخرامد 
ماند. بلکه همه فرو خواهند ریخت.» 


سختی ها و ژحمات 
(شمتین کر هرقن ۳۱۳ ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته 
بود. شاگردانش به نزد او آمدند و بطور 
خصوصی به او گفتند: «به ما یگ چه 
زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانة 
آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد 
بود؟» *عیسی جوابت داد؛ «احتیاط کنید 
که کسی شما را گمراه نسازد. *زیرا بسیاری 

به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: 
من 9 ِِ ِ« و بسیاری را گمراه 
جنگ ها 7 از نزدیک و اخبار مربوط به 
جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. 
ترسان نشوید. چنین وقایعی باید رخ دهد. 
اما پایان کار هنور ترسیده است. "زیر 
کر گر اهد کوز تعطی ها 
زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. 
این ها همه مثل آغاز درد زایمان است. 


۳۴ ۱۳۸۷ 
!در آن وقت شما را برای شکنجه و 
کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان 
به خاطر ایمانی که به من دارید. از شما 
نفرت خواهند داشت "و بسیاری ایمان 
خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را 
تسلیم دشمن نموده. از هم نفرت خواهند 
داشت. "انبیای دروغین زیادی برخواهند 
خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود. 
"و شرارت بقدری زیاد می شود که محبت 
آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. 
"اما هرکس تا آخر پایدار بماند نجات 
خواهد یافت. " و این مرده پادشاهی خدا 
در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای 
همه ملت ها ۳ باشد و آنگاه پایان 
کار فرا می رسد. 


.2 
مکروه ویرانگر 
[هنتچنین دز مرفس ۲۳-۱۳۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۰-۲۰ ۲۴) 


*پس هرگاه آن «مکروه ویرانگر» 
را که دانیال نبی از آن سخن گفت در 
مکان مقدس ایستاده ببینید (خواننده 
خوب توجه کند). ۴ کسانی که در یهودیه 
هستند. به کوه ها بگریزند.. ۱۷اگر کسی 
روی بام خانه ای باشد. نباید برای بردن 
تاره هبات بای ۲ ار کس 
در مزرعه باشد. نباید برای بردن لباس 
خود به خانه برگردد. ۳ آن ووزها برای 
زنان حامله دار و شیر ده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! "دعا کنید که وقت فرار شما 
در زمستان و یا در روز سَبّت نباشد. ۱ زیرا 
در آن وقت مردم به چنان رنج و عذابت 
سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای 


۱۳۸۸ 


عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از 
[ هم دیگر نخواهد بود. "گر خدا و 
روزها را کوتاه نمی‌کرد. هیچ جانداری 
جان سالم به در نمی برد. اما خدا به 
خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه 


خواهد ساخت. 
۳در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: 
«نگاه کن. مسیح این جا یا آن جا 


است». آن را باور نکنید. *"زیرا اشخاص 
بسیاری پیدا خواهند شد که به درو 
ادعا می کنند. 
معجزات و عجایب بزرگی انجام خواهند 
داد به طوری که اگر ممکن باشد. حتی 

برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کند 
"توجه کنید. من 7۳ آ گاه 
ساخته ام. "بنابراین اگر به شما بگویند 
که او در بیابان است. به آنجا نروید و 
اگر منت که هر رون ان امه 
باور نکنید. "ظهور پسر انسان مانند 
ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است 
که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را 
روشن می سازد. "هرجا لاشه ای باشد. 
لاشخوران در آنجا جمع می شوند! 

ظهور پسر انسان 


(همچنین در مرقس ۱۳: ۲۴ - ۲۷ 
و لوقا ۲۵:۲۱ - ۲۸) 


پایان برسد. آفتاب تاریک خواهد شد 
و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از 
آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت های 
آسمانی متزلزل خواهند شد. "پس از 


متی ۲۴ 


همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و 
پسر انسان را خواهند دید. که با فدرت 
و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. 
"شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او 
فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان 
( 

درسی از درخت انجیر 

(همچنین در مرقس ۱۳: ۲۸ - ۳۱ 
و لوقا ۲۹:۲۱ ۳۳) 


"از درخت انجیر درسی بیاموزید: 


هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و 
برگ نمی آورنده شما هی دانید که تایستان 
نزدیک است. ۳"به همان طریق وقتی 
تمام اين چیزها را می بینید. بدانید که 


آخر کار نزدیک. بلکه بسیار نزدیک 


است. ۳"بدانید تا همه اين چیزها واقع 
نشود. مردمان این نسل نخواهند مرد. 
*"آسمان و زمین از بین خواهند رفت, اما 
سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. 


بی خبری از آن روز و ساعت 
(همچنین در مرس ۱۳: ۳۲ - ۳۷ 
و لوقا ۱۷: ۳۰۰-۲۶ و ۳۴- ۳۶) 


"هیچ کس غیر از پدر از آن روز و 
ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان 
آسمانی هم از آن بی خبرند. ۲"زمان 
ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "در روزهای پیش از طوفان 
یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی 
رفت. مردم می خوردند و می نوشیدند و 
ازدواج می‌کردند ٩۲و‏ چیزی نمی فهمیدند 


مت ۲۵۲۳ 


تا آنکه سیل آمد و همه را از بین بُرد. 
ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود. 
"از دو نفر که در مزرعه هستند. یکی را 
می برند و دیگری را می‌گذارند ۴۱و از دو 
زن که دستاس می‌کنند. یکی را می برند و 
دیگری را می‌گذارند. " پس بیدار باشید. 
زیرا نمی دانید در چه روزی خداوند شما 
می‌آید. ۴۳به خاطر داشته باشید: اگر 
صاحب خانه می دانست که دزد در چه 
ساعت از شب می‌آید. بیدار می ماند و 
تمی گذاشت دزد داخل خانه اش بشود. 
۳ پس شما نیز آماده باشید. زیرا پسر انسان 
در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. 


غلام امین 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۱ - ۴۸) 

٩‏ تست غلام امین و دانا که 
اربابش او را به سرپرستی خادمین خانة 
خود گمارده باشد تا در وقت مناسب 
جیرهٌ آنها را بدهد. ۴۶خوشا به حال آن 
غلام اگر وقتی اربابش بر می‌گردد او 
را در حال انجام وظیفه ببیند. ""بدانید 
که اربابش اداره تمام مایمقلک خود را 
به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن 
غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب 
من طول خواهد کشید *و به اذیت و آزار 
غلامان ونر بپردازد و با مب‌کسااراق به 
خوردن و نوشیدن مشغول شود. *در 
روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که 
نمی داند. اربايش خواهد آمد ا*و او را از 
میان دو پاره کرده. به سرنوشت منافقان 
گرفتار خواهد ساخت. جائی که گریه و 
دندان بر دندان ساییدن است. 


۱۳۸۹ 


مک ده دختر جوان 
۵ ۲ در آن روز پادشاهی آسمان 
مثل ده دختر جوان خواهد 
بود که چراغ های خود را برداشته به 
استقبال داماد رفتند. "پنج نفر از آنها دانا 
و پنج نفر نادان بودند. ۳دختران نادان 
چراغ های خود را با خود برداشتند ولی 
با خود هیچ تیل نبردند. "اما دختران دانا 
چراغ های خود را با ظرف های پر از 
تیل بردند. ٩چون‏ داماد در آمدن دیر کرد. 
همگی خواب شان برد. 
"فونه خب تراد کی ده 
شد که می گفت: «داماد می آید. به 
پیش او بیائید.» "وقتی دختران این 
را شنیدند همه برخاسته چراغ های 
خود را حاضر کردند. ۸دختران نادان 
به دختران دانا گفتند: «چراغ های ما 
در حال خاموش شدن است. مقداری 
از تیل خود تان را به ما بدهید.» 
"آن ها گفتند: «نخیر برای همه ما 
کافی نیست. بهتر است شما پیش 
فروشندگان بروید و مقداری تیل برای 
خود تان بخرید. » ۲ وقتی آن ها رفتند 
تیل بخرند. داماد وارد شد. کسانی که 
آماده بودند با او به مجلس عروسی 
وارد شدند و در بسته شد. "بعد که آن 
پنج دختر دیگر پر هتفه فریاد زدند: 
«ای آقا. ای اقا در را به روی ما باز 
کن!» ۲ ما او جواب داد: « به شما 
"پس بیدار باشید زیرا شما از روز و 
ساعت این واقعه خبر ندارید. 


۱۳۹۰ متی 


عثل سه غلام 
(همچنین در لوقا ۱: ۱۱- ۲۷) 

۴پادشاهی آسمان مانند مردی است که 
می خواست سفر کند. پس غلامان خود 
را خواسته. اموال خویش را به آنها سپرد 
"و به هر یک به نسبت توانائی اش چیزی 
داد. به یکی دب پنج سک طلا و به دیگری 
۱۱ 0 ۱ ۳۳2 
از آن به سفر رفت. مردی که پنج سک 
طلا داشت زود رفت و با آن ها تجارت کرد 
و پنج سکة طلا سود برد. ۷۲همچنین آن 
مردی که دو سکه طلا داشت دو سکة دیگر 
سود آورد. "اما آن مردی که یک سکهٌ 
طلا به او داده شده بود رفت و زمین را کند 
و پول ارباب خود را پنهان کرد. *"بعد 
ی ی 
به تصفیه حساب پرداخت. ۲ کس ی که پنج 
0 ۳ 
پنج سکه ای را هم که سود برده بود با 
خود آورد و گفت: «تو این پنج سکه را به 
من سپرده بودی. این پنج سکة دیگر هم 
سود آن است.» "ارباب گفت: «آفرین» 
ای غلام خوب و امین! تو در امرکوچکی 
ابا تا و درس و3 را نشان دادی. من 
حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. 
با و در خوشی اریاب خود شریک باش.» 
۳آنگاه مردی که دو سکه طلا داشت آمد و 
گفت؛: «تو دو سکه به من سپردی, این دو 
سکهٌ دیگر هم سود آن است.» ۲" اربابت 
گفت: «آفرین. ای غلام خوب و امین! 
تو در کار کوچکی امانت و درستی خود 
را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به 


۳۵ 


تو خواهم سپرد. با و در خوشی اربات 
ود ریک باشی ۸ سپس مردی که 
یک سکه به او داده شده بود آمد و گفت: 
نف 4 نی و نو مرد 
وا اه 
می نمائی. *"پس ترسیدم و رفتم و طلای 
تو را در زمین پنهان کردم. بفرما. پول تو 
این حاست تک ۴اریاب گفت: «ای غلام 
بدسرشت و تنبل. تو که می دانستی من 
از جائی که نکاشته ام. درو می‌کنم و از 
جایی که نپاشیده ام نت می‌کنم؛ ۷۲آپس 
به همین دلبل می‌بایله پول مرا به صرافان 
می دادی تا وقتی 0 
آن را با سودش پس بگیرم. ۷سکه طله 
با 
هید " زیرا آن کس که دارد به او بیشتر 
۳ 


سک با 


آن کس که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد 


از دست خواهد داد. "این غلام بی فایده 
را به تاریکی بیندازید. جایی که گریه و 


دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


روز داوری 
"وقتی پسر انسان با جلال خود همراه 
با همه فرشتگان می آید. بر تخت پادشاهی 
خود خواهد نشست "و تمام ملت های 
روی زمین قوصصوی او جمع ی توا 
آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از 
بزها جدا م ی کند. آدمیان را به دو گروه 
تقسیم خواهد کرد. ۳" گوسفندان را در 
دست راست و بزها را در دست چپ خود 


قرار خواهد داد. ۳آنگاه پادشاه به آنهای 


ملی. ۵ ۲۶ 


که در سمت راست او هستند خواهد 
گفت: «ای کسانی که از جانب پدر من 
برکت یافته اید! بیایید و وارث سلطتنی 
شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما 
آماده شده است. "چون وقتی گرسنه بودم 
به من خوراک دادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب دادید. هنگامی که مسافر بودم مرا 
به خانة خود بردید. ۴"وقتی عریان بودم 
مرا پوشانیدید. وقتی بیمار بودم به عیادت 
من آمدید و وقتی که در زندان بودم از 
من کایلن کردید .« ۲آنگاه نیکان جواب 
خواهند داد: «ای خداوند چه وقت تو را 
گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم 
و پا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو 
آب داده باشیم؟ ۶ چه زمان مسافر بودی 
که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که 
تو را پوشاندیم؟ *"چه وقت تو را بیمار 
با محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟» 

*پادشاه در جوابت خواهد گفت: «بدانید 
آنچه به یکی از کوچکترین برادران من 
کردید. به من کردید.» 

آنگاه به آنهای که در سمت جپ او 
هستند خواهد گفت: «ای لعنت شدگان: 
از من دور شوید و به آتش ابدی که 
برای شیطان و فرشتگان او آماده شده 
است بروید. ۲"زیرا وقتی گرسنه بودم به 
من خوراک ندادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب ندادید. ""وقتی مسافر بودم به 
من منزل ندادید. وقتی برهنه بودم مرا 
پوشانیدید و وفتی پیماز و محوس بودم 
به عیادت من نیامدید.» ۴"آنها نیز جواب 
خواهند داد: «چه موقع تو را گرسنه 
یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا 


۱۳۹۱ 


محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟» 
او جواب خواهد داد: «یدانید انچه به 
با 
به من نکردید» "و آنها به جزای ابدی 
خواهند رسید. ولی عادلان به زندگی 
ابدی داخل خواهند شد.» 


دسیسه برضد عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۴: ۱ - ۲ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۲) 
در پایان این سخنان. عیسی 
۳۶ به شاگردان خود گفت: ۲" «شما 
می دانید که دو روز دیگر عید فصَح است 
و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم 
می شود و آن ها او را مصلوب می‌کنند.» 
"در همین وقت سران کاهنان و بزرگان 
ی یی 2 شدند 
"و مشورت کردند که چگونه عیسی را با 
حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. دآنها 


گفتند: «این کار نباید در ایام عبد انجام 


کر مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم 
ایجاد شود.» 
خی طیسی گر بت سب 


(همچنین در مرفس ۱۴: ۳ - ٩‏ 
و یوحنا ۱:۱۲ ۸) 


*وقتی عیسی در بیت عنیا در منزل 
شمعون جذامی بود. "زنی با ظرفی 
مرمرین پر از عطر گرانبها پیش او آمد 
و در حالی که عیسی سر دسترخوان 
نشسته بود. آن زن عطر را روی سر او 
ریخت. *شاگردان از دیدن آن عصبانی 
شده گفتند: «اين اسراف برای چیست؟ 


۱۳۹۲ 


*ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی 
بفروشیم و پولش را به فقرا تیم 7 
اعیسی این را فهمید و به آنها گفت: 
«چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار 
تن و بای 2۶ :۱۰۱ 
هميشه با شما خواهند بود اما من هميشه 
با شما نیستم. "او با ریختن این عطر 
بر بدن من مرا برای دفن اماده ساخته 
ست. ۲ بدانید که در هر جای عالم که 
این انجیل بشارت داده شود آنچه ا و کرده 
است به یاد بود او نقل خواهد شد.» 


تسلیم کردن عیسی 
(همچنین در مرس ۱۴ : ۱۰ - ۱۱ 
و لوقا ۳:۲۲ - ۶) 


۳آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از 
2 دوازده حواری بود پیش سران کاهنان 
رفت "و گفت: «اگر عیسی را به شما 
تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟» آنها 
سی سکه نقره را شمرده به او دادند. ۴از 
آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی 
ها 


۱ ۷۲ 
و لوقا ۲۲: ۷ ۱۴ و ۲۱ ۲۳ 


و یوحنا ۱۳: ۰-۲۱ ۳۰) 


تن روژعید کر ضا گرد 
عیسی آمده از او پرسیدند: «کجا می‌خواهی 
برای تو نان عید فصح را آماده کنیم؟» 
۷عیسی جواب داد: «در شهر نزد فلان 
شخص بروید و به او بگوئید: استاد 


متی ۲۶ 


می‌گوید وقت من نزدیک است و فصح 
را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم 
داشت.» "شآ گردان مطابق امر عیسی 
خمل کرده نان حصیم را اضر شاخ 
۳وقتی شب شد عیسی با دوازده شا گرد 
خود بر سر دسترخوان نشست. ۲۳در وقت 
صرف غذا فرمود: «بدانید که یکی از 
شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد ِ« 
۳آنها بسیار ناراحت شدند و یکی پس 
از دیگری پرسیدند: «خداوندا. آیا من 


ان شخص هستم ؟» "عیسی جواب داد: 


«کسی که دست خود را با من در کاسه 
می برّد. مرا تسلیم خواهد کرد. ۴" پسر 
انسان به همان راهی خواهد رفت که در 


راجم به او نوشته شته شده است. اما وای بر 


هرگز به دنیا نمی آمد.» *آنگاه بهودای 
خائن در جواب گفت: «ای استاد. آیا آن 
شخص من هستم ؟» عیسی جواب داد: 
«همانطور است که می‌گویی ۳ 


شام خداوند 
(همچنین در مرقس ۱۴: ۲۲ - ۲۶ 
و لوقا ۲۲: ۲۰۰-۱۴ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 
۴غذا هنوز تمام نشده بود. که عیسی 
نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن 
را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: 


«بگیرید و بخورید. این است بدن 
منل» ان پیاله را برداشت و رد پس از 


شکگراری آن را به شاگردان داد وگفت: 
«همةٌ شما از این بنوشید "زیرا این 


متی 


است خون من که اجرای عهد و پیما 
نو را تأیید می‌کند و برای آمرزش گناهان 
بسیاری ريخته می شود. *بدانید که من 
دیگر از میوهُ تاک نخواهم 
روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم 
تازه بنوشم.» ""پس از آن؛ سرود فصح را 
خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. 


پیشگویی انکار پتّس 
(همچنین در مرقس ۱۴ :۷۰ - ۳۱ و لوقا 
۲ 2-۱ ۳۴ و پوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


۱" 


نوشید تا 


آنگاه عیسی به آنها فرمود: «امشب 
همه شما مرا ترک خواهید کرد. زیرا 
نوشته شده است: جوپان را می زنم 
و گوسفندان گله پرآگنده خواهند شد . 
"اما پس از آنکه دوباره زنده شوم. 
پیش از شما به جلیل خواهم رفت.» 
س جواب داد: «حتی اگر همه تو را 
ِ نمایند. من هرگز چنی نکاری نخواهم 
کرت ۴"عیسی به او گفت: «بیقین بدان 
که همین امشب پیش از آنکه خروس 
س وی دست را 
نمی شناسی.» " پتز سگفت: هی 
لازم شود با تو بمیرم. 7 
که تو را نمی شناسم.» بقیه شاگردان نیز 
تفن را گنل 


۳ تم 


دعای عیسی در باغ جتسیمانی 
(همچنین در مرقس ۱۴: ۳۲ - ۴۲ 
و لوقا ۳۹:۲۲ ۴۶) 


۴ در این وقت عیسی با شا گردان خود 
به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنها 
گفت: «در اینجا بنشینید. من برای دعا 


۱۳۳ ۲ 


به آنجا می روم. ۳۳ ۲و پترزس و دو پسر 
ژبدی را با خود پُرد. غم و اندوه بر او افتاد 
9 به آنها کت «دجان من از شدت 
غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا 
بمانید و با من بیدار باشید.» *"عیسی 
کمی پیشتر رفت. زو ۶ زبین 206 و دعا 
کرده گفت: «ای پدر اگر ممکن است. 
این بیاله را از من دور کن, اما نه به آرادهة 
من بلکه به ارادهٌ تو.» ۳بعد پیش آن سه 
شاگرد برگشت و دید که آنها خوابیده اند 
پس به پتژس فرمود: «آیا هیچ یک 
از شما نمی توانست یک ساعت با من 
بیدار بماند؟ "بیدار باشید و دعا کنبد 
تا دچار وسوسه نشوید. روج می راهد: 
۸ چییع. نمی وان «« "عیسی بار دیگر 
رفت دعا نموده گفت: «ای پدر. اگر راه 
کارقی وتارس این که من این پیاله را 
بنوشم پس اراد تو انجام شود.» ۳باز 
عیسی آمده آنها را در خواب دید زیرا که 
چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. 

پسء از پیش آنها رفت و برای بار سوم 
به همان کلمات دغا کرد ۵آنگاه سس 
شاگردان برگشت و به آنها گفت: «باز هم 
خواب هستید؟ هنوز استراحت می‌کنید؟ 
ساخت: ان رسیده است که پسر انسان به 
دست گناهکاران تسلیم شود. ۴ برخیزید. 
برویم» آن خائن حالا می آید.» 

‌ِ 
دستگیری عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۴: ۴۳ - ۵۰ و لوقا 
۲ ۷ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳ - ۱۲) 
"آغیسی هدوز صحبته غود وا تبام 
نکرده بود که بهودا. یکی از دوازده 


۱۳۹۴ 


حواری. همراه گروه زیادی از کسانی که 
سران کاهنان و بزرگان قوم فرستاده بودند 
به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر 
و چوب مسلح بودند. آن شاگرد خائن 
به همراهان خود علامتی داده و گفته 
بود: «کسی را که می بوسم همان شخص 
است. او را بگیرید.» *"پس بهودا فور 
به طرف عیسی رفت و گفت: «سللام. ای 
استاد» و او را بوسیدكد. *عیسی در جواب 
گفت: «ای دوست؛ کار خود را زودتر 
انجام بده سک در همین موقع آن گروه پیش 
رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم 
گرفتند. "در این لحظه یکی از کسانی 
که با عیسی بودند. دست به شمشیر خود 
رد. 1 [ یه و ۳۲ 30۰ اعظم 
زده گوش او را برید. ""ولی عیسی به او 
فرمود: «شمشیر خود را غلاف کن. هرکه 
شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. 
""مگر نمی دانی که من می توانم از پدر 
خود بخواهم که ب بیش از دوازده فوج 
فرشته را به یاری من بفرستد؟ ۴ اما در 
آن صورت پیشگوئی های کلام خدا| 
چگونه تما م می شود؟» 

۵آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده 
گفت گفت: «مگر می خواهید یک راهزن را 
چوت ٍِ دستگیری من آمده اید؟ من 
هر روز در عبادتگاه می نشستم و تعلیم 
می دادم و شما دست به سوی من دراز 
نکردید. ۶*اما تمام این چیزها واقم شد 
تا آنچه انبیاء نوشته اند به انجام رسد.» 
در این وقت همه شاگردان او را تیک 


کرده گريختند. 


متی ۲۶ 


عیسی در مقابل شورای بهود 
(همچنین در مرفس ۱۴: ۵۳ - ۶۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۴ - ۵۵ و۷۱۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و۱۹ ۲۴) 


"آن گروه عیسی را به خانة قیافا. 
کاهن اعظم. که علمای دین و بزرگان بهود 
در آنجا جمع شده بودند. تردند. *پترس 
از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی 
خانة کاهن اعظم رسید و داخل شده در 
میان خدمتکاران نشست تا پایان کار 
زا تن "دسران عاهان و تمام اعضای 
شورا کوشش می‌کردند. دلیلی برضد 
عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به 
قتل برسانند. *اما با وجود اینکه بسیاری 
پیش رفتند و شهادتهای دروغ دادند. 
شورا نئوانست دلیلی پیدا کند. آخر دو 
نفر بر خاستند و گفتند: «اين مرد گفته 
است: من می توانم عبادتگاه را خراب 
کرده و در ظرف سه روز دوباره بسازم.» 
۲" کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: 
«آیا به تهمتهای که این شاهدان به تو 
می زنند جوابت نمی دهی ؟» ۳ اما عیسی 
خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: 
«تو را به خدای زنده سوگند می دهم به 
وت پسر خدا هستی؟» 

**عیسی جواب داد: «همان است که تو 
می‌گوئی. اما همه شما بدانید. که بعد از 
این پسر انسان را خواهید دید که بر دست 
راست قادر مطلق نشسته و بر ابر های 
آسمان می آید.» ۶۵ کاهن اعظم گریبان 
خود را دریده گفت: «او کفر گفت! آیا 
شهادتی بالا تر از این می خواهید؟ شما 


متی ۰۲۶ ۲۷ 


حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. 
۴نظر شما چیست؟» آن ها جواب دادند: 
«او مستوجب اعدام است.» ۲آنگاه آب 
دهان به صورتش انداخته او را زدند و 
1 بر رخسارش سیلی می زدند. 

می گفتند: «حالا ای مسیح از غیب 
بگو چه کسی تو را زده است.» 


انکار پتژس 
(همچنین در مرقس ۱۴ : ۶2۶ ۷۲ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


این و۳ بزن #رسرون: دز 
حویلی خانه نشسته بود که خادمه ای 
پیش او آمده گفت: «تو هم با عر 
جلیلی بودی.» "پیترس در حضور همه 
منکر شده گفت: «من نمی دانم تو چه 
می‌گویی. » "پتزس از آنجا به طرف در 
حویلی رفت و در آنجا خادمهةٌ دیگری او را 
دیده به اطرافیان خود گفت: «اين شخص 
کین رگ و۹۰2 ان هم 

متگر شلد 5 گفت: دمن تسم می خورم 5 آن 
هر را نمی شناسم.» ۲ هون بعد کسانی 
که آنجا ایستاده بودند. پیش پتزس آمده 
به او گفتند: «البته تو ف از آن ها 
هستی زیرا از لهجه ات پیدا است.» 
۳اما او سوگند یاد کرد و گفت: «من این 
شخص را ی نسم ۰ در همان لحظه 
خروس بانگ زد *"و پتزس به یاد آورد 
که عیسی به ا و گفته بود: «پیش از آنکه 
خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
فت که مرا نمی شناسی.» پس بیرون 
رفت و زار زار گریست. 


۱۳۹۵ 


پیلاطس 


عیسی در حضور پ 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۱ و لوقا 
۴ - ۲ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۲) 

۳۷ دی ضیخ هراق کاهای 
و بزرگان قوم در جلسه ای 
تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل 


برسانند. "پس اژ آن او را دست بسته برده 
به پیلاطس. والی رومی. تحویل دادند. 


خودکشی یهودا 


(همچنین در اعمال رسولان ۱: ۱۸ - )۱٩۹‏ 


"وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی 
حکم شده است. از کار خود پشیمان 
شد و سی سکه نقره را به سران کاهنان و 
بزرگان قوم باز گردانید ۴و گفت: «من 
کنا ه کرده ام که به یک مرد بی‌ گناه 
۰ ۲ او شده ام. 6 اما 
آن ها گفتند: «دیگر به ما مربوط نیست. 
خودت می دانی 1 < پس او پول ها را در 
س عبادتگاه روی زمین ریخت و بیرون رفته 
خود را حلق آویز کرد. *سران کاهنان پول 
را برداشته گفتند: «نمی شود این پول 
را به بیت المال عبادتگاه ریخت. زیرا 
با آن پول مزرعة کوزه گر را خریدند تا 
برای بیگانگان مقیم اورشلیم گورستانی 
داشته باشند. ۸به این دلیل آن زمین تا به 
امروز. «مزرعةً خون» خوانده می شود. 

"به این وسیله پیشگوئی ارمیای نبی 
تمام شد که می‌گوید: «آن ها آن سی سکه 
نقره, یعنی قیمتی را که قوم اسراثیل برای 
او تعیین کرده بود. گرفتند "و با آن مزرعةٌ 


۱۳۹۶ 


کوزه گر را خریدند. چنانکه خداوند به من 
فرموده است.» 


بازپرسی از عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۲ - ۵ و لوقا 
۲۳ - ۵ و یوحنا ۱۸: ۳۳ ۳۸) 


۲ ق. ان هنگام عیسی را به حضور 
والی آوردند. والی از او پرسید: «آیا نو 
پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی فرمود: 
«قماود کدی کریی ۸ اون عسی با 
تهمت های که سران کاهنان و بزرگان قوم 
به او می زدند جوابی نمی داد. ۳آنگاه 
پیلاطس به او گفت: «آیا این شهادت هائی 
را که برضد نو می دهند نمی شنوی؟ » 
۳ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به 
طوری که والی بسیار تعجب کرد. 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در مرقس ۱۵ : ۶ - ۱۵ 
و لوقا ۱۳:۲۳ - ۲۵ 


و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


"در ایام عید رسم والی این بود که 
یک زندانی را به خواهش مردم آزاد 
می‌ساخت. در آن زمان شخص بسیار 
معروفی به نام پارآبا در زندان بود. 
"وقتی مردم اجتما اع کردند. پیلاطس به 
آنها گفت: ی یک از 
این دو نفر را برای تان آزاد کنم. بارآب 
پا عیسی معروف به مسیح را؟» "زیر 
او می دانست که بهودیان از روی حسد 
و 

هنگامی که پیلاطس در دیوانخانه 
تست بوده همسرتن حامی ب بن رح 


متی ۲۷ 


برای او فرستاد: «با آن مرد بی‌گناه کاری 
نداشته باش. من دیشب به خاطر او در 
خواب هایی که ۳ . بسیار ناراحت 
بودم.» "ضمناً سران کاهنان و بزرگان 
قوم. جمعیت را تشویق نمودند که. از 
پیلاطس بخواهند که بارآبا را آزاد سازد 
و عیسی را اعدام کند. ۷"پس 8 والی 
از آن ها پرسید: «کدامیک از این دو 
نفر را می خواهید برای تان آزاد سازم؟» 
آن ها گفتند: «بارآبا را.» ۲"پیلاطس 
پرسید: «پس با عیسی معروف به 

چه کنم؟» و آنها یک صدا گفتند: 
«مصلوبش کن.» ۳" پیلاطس سال کرده 
گفت: «چرا؟ چه گناهی کرده است؟» اما 
آنها با فریادی بلندتر گفتند: «مصلوبش 
کن.» "وقتی پیلاطس دید که دیگر 
فایده ای ندارد و ممکن است شورشی 
ایجاد شود. آب خواست و پیش چشم 
مردم دست های خود را شست و گفت: 
«من از خون این مرد بری هستم! شما 
مسئولید!» *مردم یک صدا ِِِِ 
«خون ن این مرد به گردن ما و فرزندان ما 
باشد!» ۶"پس از آن بارآبا را برای آنها آزاد 
کرد و فرمان داد عیسی را تازیانه بزنند و 
بسپارند تا مصلوب گردد. 


ریشخند عساکر به عیسی 
(همچنین در مرفس ۱۵: ۱۶ - ۲۰ 
و یوحنا ۲:۱٩‏ ۲) 


"عساکر پیلاطس عیسی را به حویلی 
قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او 
شدند. "اول لباس عیسی را در 
آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او 


مسی 


پوشانیدند ٩و‏ تاجی از خار بافته بر سرش 
نهادند و چوبی به دست او دادند و در 
برابر او زانو زده به ریشخند میگفتند: 
«درود بر پادشاه بهود. » ۳ آن ها اب دهان 
بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود 
بر سرش می زدند. "آخر از مسخره کردن 
او دست برداشتند و آن ردا را در آورده 
لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او 
را بردند تا مصلوب کنند. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
(همچنین در مرس ۱۵: ۲۱ - ۳۲ و لوقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱۹: ۱۷ - ۲۷) 


"در سر راه با مردی فیروانی به نام 
شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند 
که صلیب عیسی را ببرد. ۳"وقتی به 
محلی به نا م جْلجْتا یعنی جمجمه رسیدند. 
زا ۱ 
او دادند. اما وقتی آن را چشید. نخواست 
ِ یت لباس او قرعه انداخته 
نگهبانی در آنجا ۳ افص او ر 
عیسی: بدشاه یهود» و بر بلای سرش 
نصب کردند. "دو راهزن را نیز با او 
مصلوب کردند. یکی در سمت راست 
و دیگری در سمت جپ او. ۳ کساتی 
که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را 
می جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: 

۳ «ت و که می خواستی عبادتگاه را خرابت 
کنی و آنرا در سه روز از نو بسازی. اگر 
واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پائین بیا 


۱۳۹۷ ۳۷ 


و خود را نجات بده. » همجن سران 
کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم او را 
مسخره کرده ی گفتدن: ۲ «او دیگران 
را نجات می داد. اما نمی تواند خود را 
نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است. 
ای او رز 
یمان خواهیم آورد. "او به خدا توکل 
داشت و می‌گفت که پسر خداست. پس 
ار خدا او را دوست داشته باشد او را 
آزاد می سازد.» ۳"حتی راهزنانی هم که 
با او مصلوب شده بودند. همینطور به او 
توهین می‌کردند. 


عءٍ 
مرگ عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۵: ۳۳- ۴۱ و لوقا 
۴٩۹ - ۳‏ و یوحنا :۱٩‏ ۲۸ -۳۰) 

*از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی 
تمام زمین را فرا گرفت. *نزدیک ساعت 
سه عیسی با صدای بلند فریاد کرد: «ایلی. 
ایلی. تما سَیَفتَنی ؟». یعنی: «خدای من 
خدای من. چرا مرا تر ک کردی؟» ۷"بعضی 
از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را 
شنیده گفتند : «الیاس را می خواهد. » 
"یکی از آنها فوراً دوید و اسفنج را آورده. 
در سرکه ت کرد و بر نوک چوبی قرار داده. 
پیش دهان عیسی برد. اما دیگرا نگفتند: 
«یگذارید سیم آیا الیاس می آید او را 
نجات دهد با نه!» ۰ *عیسی بار دیگر فریاد 
بلندی کشید و جان سپرد. 

۲ ۳ لحظه پردهٌ قدس الاقداس 
عبادتگاه از بالا تا به پائین دو پاره شد 
و چنان زلزله ای شد. که تخته سنگ ها 
شگافته "*و قبرها باز شدند و بسیاری 


۱۳۹۸ 


از مقدسین که خفته بودند برخاستند 
"*و از فبرهای خود بیرون آمده. بعد از 
رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند 
و بسیاری از مردم آنها را دیدند. ۴*وقتی 
صاحب منصب رومی و افراد او که به 
نگهبانی از عیسی مشغول بودند. زلزله 
و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و 
گفتند: «بدون شک این مرد پسر خدا 
بود.» ۵۵ عده ای از زنان که عیسی را 
خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل 
آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از 
دور جریان را دیدند. ۴*در میان آنها مریم 
مجدلیه. مریم مادر یعقوب و یوسف و 
مادر پسران ژبدی دیده می شدند. 


دفن عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۴۲ - ۴۷ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۳۸:۱۹ ۴۲) 
#۲در وقت غروب مردی ثروتمندی به 
نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان 
عیسی بود رسید. *او نزد پیلاطس رفت 
و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. 
پیلاطس امر کرد که آثرا به او بدهند. 
"#یوسف جسد را برده در پارچة کتانی 
پیچید "و در قبر خود که نو از سنگ 
تراشیده: ده فرار داد و آنگاه شتگ 
3 در :0۱۰ غلطانید و رفت. 
*مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در 

آنجا مقابل قبر نشسته بودند. 


نگهبانی از مقبره 


"روز بعد یعنی صبح روز شنبه, 
سران کاهنان و پیروان فرقةٌ فریسی بطور 


ی ۲۷ ۲۸ 


دسته جمعی پیش دب پیلاطس رفته ۳ گفتند: 
«عالیجناب. ما به باد دارم که آن کرام 


ی ی ی 
از سه روز از نو زنده خواهم شد. ۴"پس 
امن کن ۳ روز سوم هر تحت نظر اد 
وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و 
جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند 
او ی ار بر زب عم ات و و 
این ترتیب در آخر کار ۱ ِِ 
اول فریب دهند » *پیلاط سگفت: «شما 

می توانید نگهبانانی در آنجا بگتارید 
بروید و تا آنجا که ممکن است از آن 
محافظت کنید.» ۶*پس آن ها رفته قبر 
را مهر و لاک کرده. نگهبانانی در آنجا 
گذاشتند. تا از فبر نگهیانی کنند. 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا 
۴ - ۱۲ و یوحنا ۱:۲۰ -۱۰) 
۳۸ 7 
روز یکشنبه. مریم 
مجدلیه وآن مرخ دیگربه دیدن قبر فد 
"یاک زلزله شدیدی رخ داد زیرا فرشتة 
خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد 
و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن 
نشست. "صورت او مثل برق می درخشید 
و لباس هایش مانند برف سفید بود. "از 
دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند 
و مانند مرده به زمین افتادند. 
۵آزگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید. 
می دانم که به دنبال عیسی مصلوب 
می‌گردید. *او اینجا نیست. چنانکه 


خود او قبلاً گفته بود. پس از مرگ زنده 


می 


گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده 
بود. ببینید "و زود بروید و به شاگردان او 
بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است 
و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و 
شما از دا در آنضا خواهید دید: آنسا را نه 
شما گفتم به خاطر داشته باشید.» ۸آن ها 
با عجله و ترس و در عین حال شاد و 
خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان 
رفتند تا این خبر را به شاگردان پرسانند. 
*در ن راه. ناگهان عیسی با آنها روبرو 
شده گشت: «سلام بر شما!» زنان پیش 
آمدند و بر قدم های او به خاک افتاده در 
مقابل او سجده کردند. ۳آنگاه عیسی به 
آنها فرمود: «نترسید. بروید و به برادران 
من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا 
مرا خواهند دید.» 


گزارش نگهبانان 
"وقتی زنان در راه بودند. بعضی از 
نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع 
شده بود. به سران کاهنان گزارش دادند. 
۷۲سران کاهنان ی پس از ملاقات و مشورت 
با بزرگان قوم س زیادی به عساکر دادند 
"تا اينکه آن ها بگویند: «شاگردان او 
شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب 


۱۳۹۹ ۳۸ 


بودیم جسد را دزدیدند.» ۳۴و نیز 
افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی 
برسد. ما خود ما او را قانع می‌کنیم و 
نمیگذاریم که شما به زحمت بیفتید.» 
*پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر 
آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز 
در بین یهودیان شایع است. 


۲ +2 
ظهور عیسی به شاگردان 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 
۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


یازده شاگرد عیسی به جلیل, به آن 
کوهی که عیسی گفته بود آنها را در آنجا 
خواهد دید. رفتند. ۲" وقتی آن ها عیسی 
را دیدند. او را پرستش کردند. هر چند 
که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی 
پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: 
«تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین 
به من داده شده است. *"پس بروید و همه 
ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام 
پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید "و 
به آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که 
به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من 
هر روزه تا آخر با شما هستم.» 


9 


انجیل مرفس 


مقدمه 
انجیل مرقس توسط مرقس نوشته شده است. وقتیکه عیسی ده به ده و شهر به شهر می‌گشت تا به 
مردم رنجدیده آرامی بخشد. مرقس نوجوانی بیش نبود. اما او با پتژس که یکی از شاگردان نزدیک 
عیسی بود. آشنا شد و همکار او در رساندن مژدهٌ نجات توسط عیسی مسیح گردید. مرقس در انجیل به 
رهنمایی روح خدا زندگی عیسی را با زبان زنده بیان می‌کند. 
مرقس بعد از آنکه در مورد بحیای تعمید دهنده و تعمید گرفتن عیسی به شکل مقدمه می پردازد. 
به بیان تعلیم و شفا دادن مریضان توسط عیسی صحبت می‌کند. او بیان می دارد که روز به روز تعداد 
شاگردان و شهرت عیسی در بین مردم افزوده می شد. اما از طرف دیگر شهرت او باعث تحریک شدن 
بیشتر دشمنان او گردید. 
در اخیر مرفس به بیان واقعات روزهای اخیر زندگی زمینی عیسی و خیانت به او می پردازد. مرفس 
بعد از اينکه از مرگ عیسی بر روی صلیب و قیام او از مرگ ذکر می‌کند. با این جمللات کتاب خود را 
به پایان می رساند: «عیسی خداوند بعد از اينکه با آنها صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در سمت 
راست خدا نشست. و آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می‌کردند و خداوند کارهای آنها را 
برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأئید می نمود.» 
فهرست مندرجات: 
آغاز انجیل: فصل ۱: ۱ - ۱: ۱۳ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۱: ۱۴ - ۹: ۵۰ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱۰ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۱ - ۱۵ 
رستاخیز, ظهور و صعود عیسی: فصل ۱۶ 


۱۳۰۰ 


ِ‌ 


مرقس 


بحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و لوقا 
۳ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ - ۲۸) 


۱ ابتدای انجیل عیسی پسر خدا: 
اف تا اشعیای نبی آمده است که: 
«من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم. 
او راه تو را باز خواهد کرد. "ندا کننده ای 
در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند 
آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.» 
۴یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد 
و اعلام کرد که مرجم برای آمرزش گناهان 
باند. تونه کنن و تععیاد یکی ند *مردم 
از و سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم 
پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان 
در دریای آردن به دست او تعمید 
من کرفتگ: *لیاس یحیی یحیی از پشم شتر 
بود و کمربندی چرمی به کمر می بست 
و خوراکش و عسل صحرایی بود. 
"او اعلام کرده گفت: « بعد از من مردی 
تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم 
که خم شوم و بند بوتهایش را با زکنم. *من 
شما را در آب تعمید می دهم. اما او شما 
را با روح القدس تعمید خواهد داد.» 


تعمید و آزمایش عیسی 

(همچنین در متی ۳: ۱۳ ۴: ۱۱ و 

لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ و ۴: ۱- ۱۳) 
"در این هنگام عیسی از ناصرة جلیل 
آمد و در دریای آردن به دست یحیی 
تعمید گرفت. "همین که عیسی از آب 
بیرون آمد. دید که آسمان شکافته شد و 
روح القدس بصورت کبوتری به سوی او 


۱ ۱۳۰ 
فرود آمد. ۲و آوازی از آسمان شنبده شد 
که می گفت: «تو بسن جر هی مسی؟ 
از تو خوشنودم.» " فورا روح خدا او را به 
بیابان برد. "او مدت چهل روز در بیابان 
بود و شیطان او را وسوسه می‌کرد. عیسی 
در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان 
او را خدمت میکردند. 


ت 
دعوت چهار ماهیگیر 
(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۲۲ و 
لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵ و ۱:۵ - ۱۱) 


پس از توقیف بحیی. عیسی به ولایت 
جیل آمد و مزدهٌ خدا را اعلام فرمود و 
گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا 
نزدیک است. توبه‌کنید و به این مژده ایمان 
آورید.» ۴ وقتی عیسی درکنار بحیرة‌جلیل 
قدم می زد. شمعون و برادرش اندریاس را 
دید. که تور بدریا می انداختند چون آن ها 
ماهیگیر بودند. ۷۲عیسی به آن ها فرمود: 
«بدنبال من بيائید تا شما را صیاد مردم 
3 ۰ ۸آن دو نفر فوراً تورهای خود 
را گذاشته و بدنیال او رفتند. ٩‏ کمن افو زو 
عیسی یعقوب پسر ژبدی و برادرش 
یوحنا را دید که در کشتی ای مشغول 
آماده کردن تورهای خود بودند. "غیسی آن 
دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آن ها 
پدر خود زبدی را با مزدورانش د رکشتی 
گذاشته بدنبال او رفتند. 


شفای مرد دیوانه 
(همچنین در لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷) 


۳آن ها وارد کپرناحوم شدند و تک 
روز سَبّت فرا رسید. عیسی به کنیسه رفت 


۱۳۲ 


و به تعلیم دادن شروع کرد. "مردم از طرز 
تعلیم او حیران ماندند. زیرا برخلاف 
علمای دین او با قدرت و اختیار به آن ها 
تعلیم می داد. "در همان موقع مردی 
که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و 
فریاد زد: ""«ای عیسی ناصری. با ما 
چه کار داری؟ آیا آمده ای ما نابود 
کنی؟ من می دانم تو کی هستیء ای 
قدوس خدا.» اما عیسی او 1 سرزنش 
کرده گفت: «خاموش باش و از این مرد 
بیرون بیا.» ۶"روح ناپاک آن مرد را تکان 
سختی داد و با فریاد بلند از او خارج 
شد. "همه چنان حیران شدند. که از 
یکدیگر می پرسیدند: «اين چیست؟ 
چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتی 
به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آن ها 
اطاعت م یکنند!» 


شفای دردمندان 


(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۴: ۴۱-۳۸) 


بزودی شهرت او در سراسر جلیل 
پیچید. *"آن ها از کنیسه بیرون آمدند 
و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به 
خانهةٌ شمعون و اندریاس رفتند. "خشوی 
شمعون تب داشت و خوابیده بود. وفتی 
زن باخبر کردند. "عیسی پیش او رفت. 
دستش را گرفت و او را برخیزانید» تبش 
شد و به پذیرایی از آن ها مشغول 
"وقتی آفتاب غروب کرد و شب 
شد. همه بیماران و دیوانگان را پیش 
او آوردند. ۳"تمام رگم شهر در پیش 


شد . 


فرقین۰ 


آن خانه جمع شدند. ""عیسی بیماران 
بسیاری را که امراض گوناگون داشتند 
شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کرد و نگذاشت آن ها حرفی بزنند. چون 


موعظه در جلیل 
(همچنین در لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴) 

۵سحرگاه روز بعد عیسي از خواب 
خلوتی رفت و مشغول دعا شد. *"شمعون 
"و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: 
« همه بدئبال تو می گردند.» *"عیسی 
به آن ها فرمود: «به جاهای دیگر و 
شهرهای اطراف ۳ تا در هم 
همین منظور آمدهام.» وتو و نم 
جلیل می‌گشت و در کنیسه ها پیام خود 
را اعلام می‌کرد و ارواح ناپاک را یرون 
هی بو ده 

شفای جذامی 

(همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ 

و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 
"یک نفر جذامی پیش عیسی آمد. 11 
زد و تقاضای کمک کرد ۳ «ا گر 
بخواهی می توانی مرا پاک سازی.» 
۱" دل عیسپ بحال او سوخت. دست خود 
را دراز کرد. او را لمس نمود و فرمود: 
«البته می خواهم. . پاک شو.» ۴۲فورا 
جذامش برطرف شد و پاک گشت. ۲۳ بعد 
عیسي در حالی که او را رخصت می داد 


مرقسن. ۲ 


با تأکید بسیار ۳"به ارگفت: «هوش کن 
چیزی به کسی نگویی, بلکه برو خود را 
به کاهن نشان بده و بخاطر اينکه پاک 
شده ای قربانی ای را که موسی حکم 
کرده. تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی 
باشد.» ۵ما آن مرد رفت و این خبر را 
در همه جا منتشر کرد. بطوری که عیسی 
دیگر نمی توانست آشکارا زارد شهر 
شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و 
مردم از همه طرف پیش او می رفتند. 
شفای یک شل 
(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 

۲ بعد از چند روز عیسی به کپرناحوم 

برگشت و به همه خبر رسید که 
او در منزل است. ۲عدة زیادی در آنجا 
جمع شدند. به طوری که حتی در پیش 
دروازه خانه هم جائی نبود و عیسی پیام 
خود را برای مردم بیان می‌کرد. "عده ای 
مرد شلی را. که ی چهار نفر آورده 
می شد. نزد او اوردند. ما به علت 
زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش 
عیسی بیاورند. پس سمّف اطاق را که 
عیسی در انجا بود برداشتند و وفتی انجا 
را باز کردند مرد شل را در حالی که روی 
تشک خود خوابیده بود پائین گذاشتند. 
*عیسی وقتی ایمان ایشان را دید. به مرد 
شل گفت: «ای فرزند. گناهان تو آمرزیده 
شد.» *چند نفر از علمای دین که آنجا 
تخس بوقننه. بنکی وق قح کروزیه 
۲«چرا این شخص چنین می‌گوید؟ این 
کفر است. چه کسی جز خدا می تواند 


۱۳۹۲ 


گناهان را بیامرزد؟» ۸عیسی فوراً فهمید 
آن ها چه افکاری در دل خود دارند. پس 
به آن ها فرمود: «چرا چنین افکاری را 
در دل خود راه می دهید؟ *آیا به این شل 
گفتن «گناهانت آمرزیده شد» آسانتر است 
یا گفتن وم یر اتف کی خود را بردار و 
راه برو»؟ "اما برای اينکه بدانید. پسر 
انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان 
را دارد.» به آن شل فرمود: ۲«به تو 
می‌گویم برخیز تشگ خود را بردار و 
بخانه برو.» ۲و برخاست و فوراً تشک 
خود را برداشت و در برابر چشم همه 
خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و 
خدا را حمد کنان می‌گفتند: «ما تا بحال 
چنین چیزی ندیده ایم.» 


دعوت از لاوی 
(همچنین در متی ۱۳-٩‏ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


۳بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. 
مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنها 
شروع کرد. ۳ همچنانکه می رفت لاوی 
پسر خلفی را دید. که در محل وصول مالیه 
تشسته بوده-عیسی ب4 او کشت: «بدنبال من 
بیا.» لاوی برخاست و بدنبال او رفت. 
وقتی عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان 
نشسته بود. عدة زیادی از جزیه گیران و 
خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. 
۳وقتی عده ای از علمای دین فریسی او 
را دیدند که با جزیه گیران و خطاکاران غذا 
می خورد. به شاگردانش گفتند: «چرا با 
جزیه گیران و خطاکاران غذا می خورد؟» 


۳ 


۱۳.۴ مرقس 


۷۲عیسی این را شنید و به آن ها فرمود: 
«بیماران احتیاج به طبیب دارند. نه 
تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را 
دعوت نمایم نه پرهیزکاران را.» 


دربارهة روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۳۳ - )۳٩۹‏ 


"یک موقع که شاگردان یحیی و پیروان 
فرقه فریسی روزه دار بودند. عده ای پیش 
عیسی آمدند و پرسیدند: ««چرا شاگردان 
بحیی و فریسی ها روزه می‌گيرند. اما 
شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟» "عیسی 
به آن ها فرمود: «آیا می توان انتظار 
داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد 
با آنهاست روزه بگیرند؟ نه. تا زمانی که 
داماد با آنهاست آن ها روزه نمیگيرند. 
۳اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان 
گرفته می شود. در آن وقت روزه خواهند 
کرفتا: ی 
نو پیوند نمی کند. اگر چنین کند آن پینه 
ارس می‌گردد و پارگی بدتری بجا 
میگذارد. ""همچنین یج ضن راب ره 
0( ۳ 
کند شراب مشک را می ترکاند و مشک و 
شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه 
را در مشک های نو باید ریخت.» 


دربارة روز شَبّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و لوقا ۶: ۱- ۵) 


"در یک روز سَبّت عیسی از میان مزارع 
گندم می‌گذشت و شاگردانش در حال ی که 


۳۰۲ 


راه می رفتند شروع به چیدن خوشه های 
گندم کردند. " فریسی ها به او گفتند: 
«ببین. چرا شاگردان تو کاری می‌کنند 
که در روز مَبّت جایز نیست؟» *"عیسی 
فرمود: «مگر نخوانده اید که داود وقتی 
خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند 
چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم. 
به خانهٌ خدا وارد شد و نان تفدیس شده 
راء که جز کاهنان کسی حق خوردن آن ها 
را نداشت. خورد و به همراهان خود نیز 
داد.» "و به آن ها فرمود: «روز مَبّت 
برای انسان بوجود آمد. نه انسان برای 


ام 


روز سَسّت. 
اختیار روز مَبّت هم است.» 


۰ بنابراین پسر انسان صاحب 


شفای مرد دست خشک 


(همچنین در متی ۱۲: ۹ - ۱۴ 
و لوقا ۶: ۶ - ۱۱) 


عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. 

در آنجا مردی حضور داشت 
که دستس خشکت شده بود. "پیروان 
فرقه فریسی مراقب بودند ببینند. آیا 
عیسی او را در روز سَبّت شفا می دهد 
تا تهمتی برضد او پیدا کنند. ۲عیسی 
حبٌ فر مود: «دییا 
در میان بایست.» ۴بعد به آن ها گفت: 
«آیا در روز سَبّت خوبی کردن رواست 
یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟» 
آن ها خاموش ماندند. *عیسی با خشم به 
آن ها نگاه کرد زیرا از سنگدلی آن ها 
جگرخون بود و سپس به آن مرد فرمود: 
«دستت را درا زکن.» او دستش را دراز 
کرد و مانند اول سالم شد. *فریسی ها 


به آن مرد دست 


۳ 


مرقس ۳ 


فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران 


هیرودیس برای از بین بردن عیسی نقشه 
کش : 


جمعیتی درکنار دریا 
"عیسی با شاگردان خود به کنار دریا 
رفت. عده زیادی بدنبال او می رفتند. 
این اشخاص از جلیل و یهودیه و 
اورشلیم و ادومیه و از آن طرف دریای 
آردن و از قسمت های صور و صیدون آمده 
بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای 
او را شنیده و به نزدش آمدند. "پس او 
به شاگردان خود گفت که کشتی ای 
برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور 
تاشت "رن انتلار شباران دا شتا داده 
بود که همه بطرف او هجوم می آوردند 
تا او را لمس کنند. " همینطور ارواح 
ناپاک وقتی او را می دیدند. در ِ 
او به خاک می افتادند و با صدای بلند 
فریاد یی گر قنک: «تو پسر خدا هستی!» 
"عیسی با تأکید به آن ها امر می‌کرد که 
این را به کسی نگویند. 

انتخاب دوازده رسول 

(همچنین در متی ۱:۱۰ - ۴ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
۳بعد از آن عیسی به بالای کوهی 

رفت و اشخاصی را که می خواست پیش 
خود خواست و آن ها پیش مت 
۳و دوازده نفر را تعیین کرد تا پیش او 
باشند و تا آن ها را برای اخلام بیام ود 
بفرستد "و قدرت بیرون کردن ارواح 
ناپاک را داشته باشند. *دوازده نفری که 


۱۳۰۵ 


انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی 
ردان عفرق هد 
بدی و برادرش یوحنا که به آن ها لقب 
«بوانیرگس» یعنی «رعدآسا» داد. ۷و 
اندریاس و فیلیپس و برتولما و متی و توما 
و یعقوب پسر خلفی و تدی و شمعون 
فدایی "و بهودای اسخریوطی که بعد‌ها 


عیسی را تسلیم کرد. 


عیسی و شیطان 
(همچنین در معی ۱۲: ۲۲ - ۳۲ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳ و ۱۲: ۱۰) 


"عیسی به منزل رفت. بازهم جمعیت 
زیادی در آنجا جمع شد. بطوری که او و 
شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. 
۳"وفتی فامیل او این را شنیدند. آمدند تا 
او را با خود ببرند. چون بعضی م یگفت: 
که او دیوانه شده است. "علمای دین هم 
که از اورشلیم آمده بودند. م یگفتند: «او 
تحت فرمان بَعلزبول است و ارواح ناپاک 
را به پاری رئیس ارواح ناپاک بیرون 
م ی کند.» ۳"پس عیسی از مردم خواست 
که پیش بيایند و برای آن ها مثل هایی 
آورد و گفت: «شیطان چطور می تواند 
شیطان را ببرون کند؟ ۴ اگر در کین 
تفرقه باشد, آن مملکت نمی تواند دوام 
بیاورد *"و اگر در خانواده ای تفرقه 
بیافتد. آن خانواده نمی تواند پایدار 
بماند. اگر شیطان نیز مقابل شیطان 
یام کند و در او تفرقهپیدا شود. دیگر 
نمی تواند دوام بیاورد و سلطنتش به 
پایان خواهد رسید. ۷"همچنین هیچکس 
نمی تواند به خانة مرد زورآوری وارد شود 


۱۳۶ مین 
و اموال او را غارت کند. مگر اینکه اول 
رد مت توا بیندد و پس از آن خانه اش 
را غارت نماید. "بدانید هر نوع گناه و 
کفری که انسان مرتکب شده باشد. قابل 
آمرزش است. "اما هرکه به روح القدس 
کفر نبگوید تا اند آمرژنده نخواهد شد 
- نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.» 
"عیسی این تّل را آورد چون عده ای 
م یگفتند: «او روح ناپاک دارد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 
و لوقا ۸: ۱۹ ۲۱) 


۱"مادر و برادران عیسی آعک تك و 
بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی 
پیش آن ها برود. ""جمعیت زیادی دور 
او نشسته بودند و به او خبر دادند که: 
«مادر و پرادران تو بیرون ایستاده اند 
و تو را می خواهند.» ۳"عیسی جواب 
داد: «مادر من کیست؟ برادران من کی 
هستند؟» ۲۳و به کسانی که دور او نشسته 
بودند نگاه کرده گفت: «اینها مادر و 
برادران من هستند. ۲چون هرکس ارادهٌ 
خدا را انجام دهد پرادر و خواهر و مادر من 


است.» 


مّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و لوقا ۸: ۴ - ۸) 


۴ عیسی بازهم در کنار دریای جلیل 

به تعلیم مردم شروع کرد. جمعیت 
زیادی دور او جمع شدند. بطوری که 
مجبور شد به کشتی ای که در روی آب 


#۲ 


بود. سوار شود و در آن بنشیند. مردم 
در لب دریا ایستاده بودند "و او با مَثّل 
تعالیم زیادی به آن ها داد. ِِ 
به آن ها گفت: "«گوش کنید: روزی 
دهقانی برای کاشتن تخم بیرون رفت. 
"وقتی مشغول پاشیدن تخم بود. مقداری 
از دانه ها در راه افتاد و پرندگان آمده 
آن ها را خوردند. *بعضی از دانه ها روی 
سنگلاخ. جائی که خاک کم بود افتاد و 
*اما وقتی آفتاب بر آن ها درخشید. همه 
سوختند و چون ريشه ای نداشتند خشک 
شدند. ۲مقداری از دائه ها در میان خارها 
افتاد و خارها رشد کرده آن ها را خفه 
کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. "و 
بعضی از دانه ها در داخل خاک خوب 
افتادند و سبز شده. رشد کردند و ثمر 
آوردند و حاصل آن ها سی برابه شصت 
برابر و صد برابر بود.» *و بعد عیسی 
فرمود: «هرکه گوش شنوا دارد بشنود.» 


مقصود مَکُلها 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


"وقتی عیسی تنها بود. همراهانش با 
آن دوازده نفر دربارهُ مفهوم اين مَنْل ها از 
او سوّال کردند. ۲ 3 جوابت داد: «قدرت 
درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا 
شده است. اما برای دیگران همه چیز 
بصورت َثْل بیان می شود ۳۷ زرد عم 
نگاه کنند و چیزی نبینند. پیوسته بشنوند و 
چیزی نفهمند. مبادا بسوی خدا برگردند 
و آمرزیده شوند.»» 


۳ 


مرقفس ۴ 


تفسیر مَکّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 
و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 


یمن خسن ند آنها کته بن 
اين عّل را نمی فهمید؟ پس چگونه دیگر 
مثّل ها را خواهید فهمید؟ ۳ دهقان کلام 
خدا را پخش می‌کند. *دانه هائی که در 
کنار راه می افتند کسانی هستن دکه به محض 
اينکه کلام خدا را می‌شنوند. شیطان می آید 
و کلامی را که در دلهای شان کاشته شده 
۴دانه هائی که در زمین 
سنگلاخ می افتد. مانند کسانی هستند که 
با 
را قبول می‌کنند. ۳ ام در ها ريشه 
تم کیره و دوامی ندارد و وقتی بخاطر 
کلام. زحمت ویا گرفتاری برای آن ها پیش 
می آید. فوراً دلسرد می‌ شوند. دانه هایی 
که در میان خارها می افتند. مانند کسانی 
مستد که کلاع ترا می شتوند؛ ۴ ما نشویش 
زندگی و عشقی به مال دنیا و هوی و هوس 
و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را 
خفه می‌کنند و آن را بی نمر می سازند "و 
کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از 


است» می رباید. 


برابر و صد برابر ثمر می آورند.» 
چراغ 
(همچنین در وقا ۸: ۱۶ - ۱۸) 
#غیسی به آن‌ها فرنود: «آیا کسی 


چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت با 
تخت بگذارد؟ البته نه, آن را می آورد تا 


۱۳۷ 


روی چراغ پایه ای بگذارد. "هیچ چیز 
پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز 
پوشیده ای نیست که پرده از رویش برداشته 
نشود. ۳"اگر گوش شنوا دارید بشنوید.» 
۴باز به آن ها فرمود: «در آنچه که می شنوید 
دقت کنید. با هر پیمانه ای که بدهید با 
همان پیمانه هم می‌گیرید و حتی زیادتر از 
آن به شما داده می شود. *۲ه رکه دارد به او 
بیشتر داده خواهد شد و آن‌که ندارد آنچه را 
هم دارد از دست خواهد داد.» 
روییدن دانه 

*"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا مانند 
مردی است. که در مزرعه خود تخم 
می پاشد. ۲"دانه سبز می شود و رشد 
می‌کند اما چطور؟ او نمی داند. شب و 
روز. چه او در خواب باشد و چه بیدار. 
"زمین به خودی خود موجب می شود که 
گیاه بروید و ثمر بیآورد. اول جوانه. بعد 
خوشه و بعد دانهةٌ رسیده در داخل خوشه. 
۰ ما وقتی که محصول می رسد. او با 
داس خود به کار مشغول می شود. چون 
موسم درو رسیده است.» 


مت دانه اوری 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و لوقا ۱۸:۱۳ ۱۹) 


"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا را به 
چه چیز تشبیه کنم و یا با چه تّلی آن را 
شرح بدهم؟ ۲۱ مانند دانه‌آوری ای است که 
در زمین کاشته می شود. آوری کوچکترین 
دانه های روی زمین است. ۳۲اما وقتی 
که کاشته شود. رشد می‌کند و از هر بوتةٌ 


۱۳۰۸ مرقس 
دیگری تلتدتر اه گرد و شاخه های آن 
آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند 
در سايةٌ آن لانه بسازند.» 

۳"عیسی با متّل های زیادی از این 
قبیل. پیام خود را تا آنجا که آن ها 
قادر به فهم آن بودند. برای مد بیان 
می‌کرد "و برای آن ها بدون من چیزی 
نم یگفت. اما وقتی تنها بودند. همه چیز 
را برای شاگردان خود شرح می داد. 


آرامش طوفان 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


وی ی وه 
فرمود: «به طرف بحیره بر :»۲ 
۴پس آن ها جمعیت را ترک. گردند و او 
را با همان کشتی ای که در آن نشسته بود. 
بردند و کشتی های دیگری هم همراه 
آن ها بود. ۲"طوفان شدیدی برخاست و 
امواج به کشتی می زد بطوری که نزدیک 
بود کشتی از آب پر شود. "در این موقع 
عیسی در عقب کشتی سر خود را روی 
بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار 
گردند #به او کفتن؛ دای استادء مگر 
در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق 
شویم!» ۴ او برخاست و با تندی به باد 
فرمان داد و به بحیره گفت: «خاموش 

و آرام شو.» باد ایستاد و آرامش کامل 
برقرار شد. "بعد عیسی به ایشان فرمود: 
جرا انز ترمیت آند؟ آبا هرز انم 
ندارید؟» "آن ها با ترس و لرز به 
یکدیگر م یگفتند: «اين کیست که حتی 
باد و بحیره هم از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دیوانه قبرستان 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 

۵ به اين ترتیب آن ها به طرف دیگر 
بحیره. به سرزمین جدریان 0 
"همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت 

مردی که گرفتار روح ناپاک بود. از 
مقیره ها رون آمده پیش او رفت. ۳و 
در میان مقبره ها زندگی می‌کرد و هیچ 
کس نمی توانست او را حتی با زنجیر 
در بند نگه دارد. "بارها او را با کنده و 
زنجیر بسته بودند. اما زنجیرها را پاره 
کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس 
نمی توانست او را رام کند. *او شب و روز 
در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود 
و داثماً فریاد می‌کشید و خود را با سنگ 
مجروح می ساخت. *وقتی عیسی را از 
دور دید. دوید و در برابر او سجده کرد ۲و 
با صدای بلند فریاد زد: «ای عیسی. پسر 
خدای متعال, با من چکار داری؟ تو را به 
اقب می هم فراع نب ۵9 *زیرا 
عیسی به ا و گفته بود: «ای روح ناپاک از 
این مرد بیرون بیا.» "عیسی از او پرسید: 
تو چیست؟» او گفت: «اسم من 
لژیون (لشکر) است. چون ما عده زیادی 
شیب "و بسیار التماس کرد. که عیسی 
آن ها را از آن سرزمین بیرون نکند. در 
این موقع یک گلةٌ بزرگ خوک در آنجا 
بود که روی تپه ها می چریدند. ۲ارواح 
به او التماس کرده گفتند: «ما را به 
میان خوک ها بفرست تا به داخل آن ها 
شویم.» "عیسی به آن ها اجازه داد و 


۳ 


۳ 


مرقس ۵ 


ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها 
داخل شدند و گله ای که تقریباً دو هزار 
خوک بود. با سرعت از سراشیبی تپه به 
طرف بحیره دویدند و در اب غرق شدند. 
۴ خوک بانان فرار کردند و این خبر را 
در شهر و اطراف شهر پخش کردند. مردم 
از شهر بیرون آمدند تا آنچه را که واقع 
شده بود. بینند. * وفتی آن ها پیش عیسی 
آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از 
ارواح ناپاک بود دیدند. که لباس پوشیده 
و با عقل سالم 


ترسیدند. ۴ کسانی که شاهد ماجرا بودند. 


در آنجا نشسته است. بسیار 


آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها 
واقع شده بود برای مردم گفتند. ۷پس 
مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین 
آن ها بیرون برود. 

وی یسی:.هی. خواست: سواو 
کشتی شود. مردی که قبلا دیوانه بود. 
از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه 
دهد همراه او برود. ٩‏ ما عیسی به او 
اجازه نداد بلکه فرمود: «به منزل خود 
پیش خانواده ات برو و آن ها را از آنچه 
خداوند از راه لطف خود برای تو کرده 
است آگاه کن.» "آن مرد رفت و آنچه را 
عیسی برایش انجام داده بود. در سرزمین 
دکاپولس منتشر کرد و همةّ مردم تعجب 
هی کردزن: 


دختر پایروس و زن بیمار 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و لوقا ۸: ۰ - ۵۶) 


"وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر 


دریا رفت. جمعیت فراوانی در کنار دریا 


۱۳۰۹ 


دور او جمع شد ند . ""یایروس سرپرست 
کته ان محل آمد و وقتی او را دید. در 
مقابل او سجده کرد "و با التماس زیاد به 
او گفت: «دخترم در حال مرگ است. 
جواهشمی کم با وجست ودرا روی 
او بگذار تا خوبت شود و زنده بماند ۰« 
*"عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز 
بدنبال او رفتند. مردم از همه طرف به او 
هجوم می آوردند. 

در میان آن ها زنی بود. که مدت 
دوازده سال تمام مبتلا به خونریزی بود. 
۴و متحمل رنج های زیادی از دست 
طیتیا ام بسیاری شده و با وجودی که 
تمام دارایی خود را در این راه صرف 
کرده بود. نه تنها هیچ نتیجه ای نگرفته 
بود. هر روز بدتر می شد. "او 
دربارة عیسی چیز هایی شنیده بود و 
به همین دلیل از میان جمعیت گذشت 
و پاشس: یر ینمی ایس 3: او با خود 
کت «حتی اگر دست خود را به 
لباس های او بزنم. خوب خواهم شد.» 
"پس لباس او را لمس کرد و خونریزی 
او فورا فطع شد و در وجود خود احساس 
کرد. که دردش درمان یافته است. "در 
همان وقت عیسی پی برد که قوه ای از 
او صادر شده است. به جمعیت دید و 
۱ 
"شاگردانش به او گفتند: «می بینی که 
جمعیت زیادی به تو فشار می آورند. 
پس چرا می پرسی چه کسی لباس مرا 
که تن ات 
می دید تا ببیند چه کسی این کار را کرده 
است. ۲۳اما آن زن که درک کرده بود 


۱۳۰ مین 
شفا یافته است. با ترس و لرز در برابر 
عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را 
بیان کرد. ""عیسی به او فرمود: «دخترم. 
اننانت که را شفا دادم اس سلاست 
برو و برای همیشه از اين بلا خلاص 
سو. > 

۴ هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود. 
که قاصدانی از خانهٌ سرپرست کنیسه آمدند 
و گفتند: «دخترت مرده است. دیگر 
چرا استاد را زحمت می دهی؟» ۳۶اما 
عیسی به سخنان آن ها توجهی نکرد و 
به سرپرست کنیسه فرمود: «نترس. فقط 
ایمان داشته باش.» او به کسی جز 
پترس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه 
نداد که بدنبال او برود. "وقتی آنها به 
خانهةٌ سرپرست کنیسه رسیدند. جمعیت 
آشفته ای را دیدند که با صدای بلند گریه 
و ناله م ی کردند. *"عیسی وارد منزل شلد 
و به آن ها فرمود: «اين غوغا و شیون 
برای چیست؟ برای چه گریه می‌کنید؟ 
دختر نمرده است بلکه در خواب است.» 
۴اما آن ها به او خندیدند. عیسی همه را 
از خانه یرون کرد و پدر و مادر دختر 
و همراهان خود را به جایی که دختر 
بود. برد. (؟و دست دختر را گرفت و 
فرمود: «طلیتا قومی» یعنی «ای دختر. 
به تو می‌گویم برخیز.» ""فوراً آن دختر 
برخاست و مشغول راه رفتن شد. (او دوازده 
ساله بود.) آن ها از این کار زیاد حیران 
شدند», ۴۴اما عیسی با تا کید به آن ها امر 
کرد که اين موضوع را به کسی نگویند 
و از آن ها خواست که به دختر خوراک 
بدهند. 


عیسی و مردم ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 
و لوقا ۴: ۳۰۰-۱۶) 


عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر 

خود آمد. شاگردانش نیز بدنبال 
او آمدند. "در روز سَبّت عیسی د رکنیسه 
شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی 
که یکره ی ار تشن زا مخت 
می گفتند: «اين چیزها را ز کجا باد 
1۳ 17 
او داده شده, که می تواند جنین معجزاتی 
را انجام دهد؟ "این مگر آن نجار. پسر 
یم و پر دز هرب 3 پوس 3 باو۱3 
و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در 
بین ما نیستند؟» به این سبب آن ها از 
او روی گردان شدند. ۴عیسی به آن ها 
فرمود: «یک نبی در همه جا مورد 
احترام است. جز در وطن خود و در میان 
خانواده خویش .۰» او نتوانست در انجا 
هیچ معجزه ای انجام دهد. فقط دست 
خود را روی چند بیمار گذاشت و آن ها 
را شفا داد ۶ 
حبرت بود. 


و از بی ایمانی آن ها در 


وظیفه دوازده حواری 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و لوقا :٩‏ ۱- ۶) 
عیسی برای تعلیم مردم به تمام 
دهکده های آن اطراف رفت. ۲بعد 
دوازده شاگرد خود را فراخواند و آن ها 
را دو دو نفر فرستاد و به آن ها قدرت داد 
تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. *همچنین 


۳ 


فری. ۴ 


به آن ها امررکرده گفت: «برای سفر به جز 
یک عصا چیزی برندارید - نه نان و نه 
خورجین و نه پول در کمربندهای خود - 
*فقط چپلی به پا کنید و بیش از یک 
پیراهن نپوشید.» *عیسی همچنین به 
آن ها گفت: «هرگاه شما را در خانه ای 
قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید 
در آنجا بمانید و هرجا که شما را قبول 
نکنند و پا به شما گوش ندهند. از آنجا 
بروید و گرد پاهای خود را هم برای 
ِ آن ها بتکانید.» 

پس پس آن ها براه افتادند و در همه جا 
اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. 
۳آن ها ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کردند و بیماران بسیاری را با روغن مسح 
کرده شفا دادند. 


مرگ یحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و لوقا )٩ - ۷ :٩‏ 


۴ هیرودیس پادشاه از این جریان 
باخیر شد. چوق ر۳ یس ار همه 
حا پیچیده بود. بعضی می گفشنك: 
«یحیای تعمید دهنده زنده شده است 
و به همین جهت معجزات بزرگی از او 
دیده می شود.» * دیگران م گفتند: «او 
الیاس است.» عده ای هم می گفتند: 
او مافتری ها نفد سای تخر آن سین 
۴اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت: 
«اين همان یحیی است که من سرش را 
از شن جدا کردم. او زنده شده است.» 
۲ هیرودیس به درخواست زن خود 
هیرودیا امر کرد یحیای تعمید دهنده 


۱۳۱ 


با سکن کت ی 
زندان بیندازند. هیرودیا قبلاً زن ذ 


برادر هیرودیس بود. "یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو نباید با زن برادر خود 
ازدواج کنی.» * هیرودیا اپن کینه را در 
دل داشت و می خواست او را به قتل 
پرسانق اما کمی تاسته هیروذیش از 
یحیی می ترسید؛ زیرا می دانست او مرد 
راستکار و مقدسی است و به این سبب او 
را ۳ می‌کرد و دوست داشت 
به سخنان او گوش دهد. هرچند هروقت 
سخنان او را می شنید اراحت می شد. 
"بالاخره هیرودیا فرصت مناسبی به دست 
آورد. هیرودیس در روز تولد خود دعوتی 
ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و 
اشراف جلیل حضور داشتند. "دختر 
هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. 
هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار 
لذت بردند به طوری که پادشاه به دختر 
گفت: اه را 0 « 
"و برایش سوگند یاد کرده گفت: «هرچه 
از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به 
ور م۰ داد.» "دختر بیرون رفت و به 
مادر خود گفت: «چه بخواهم؟» مادرش 
جواب داد: «سر بحیای تعمید دهنده را.» 
۵ دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: 
«از تو می خواهم که در همین ساعت سر 
یحیای تعمید دهنده را در داخل یک 
پطنوس به من بدهی.» ۴پادشاه بسیار 
مناسگ: شنه. آما تخاطر ش کنل: کوخ و 
به احترام مهمانانش صلاح 
خواهش او را رد کند. ۷"پس فوراً جلاد 
را فرستاد و ام رکرد که سر یحیی را بیاورد. 


۱۳۲ 


جلاد رفت و در زندان سر او را برید "و 
آن را در داخل یک پطنوس آورد و به 
دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. 
*"وقتی این خبر به شاگردان بحبی رسید 
آن ها آمدند و جنازةً او را برداشتند و در 
مقبره ای دفن کردند. 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴: ۱۳ - ۲۱ و لوقا 
٩‏ ۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۰-۱ ۱۴) 


""رسولان پیش عیسی برگشتند و 
گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به 
عرض او رسانبدند. "و چون امد و رفت 
مردم آنقدر زیاد بود که آن ها حتی فرصت 
غذا خوردن هم نداشتند. عیسی به ایشان 
فرمود: «خود تان تنها بیایید که بجای 
خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.» 
"پس آن‌ها به تنهایی با کشتی بطرف 
جای خلوتی رفتند. ۳۳اما عدة زیادیآن ها 
را دیدند که آنجا را ترک م ی کردند. . مردم 
آن ها را شناختند و از تمام شهرها از راه 
خشکی به طرف آن محل دویدند و پیش 
از آن ها به آنجا رسیدند. ۴"وقتی عیسی 
به خشکی رسید. جمعیت زیادی را دید 
و دلش برای آن ها سوخت چون مثل 
گوسفندان بی چوپان بودند. پس به تعلیم 
ِ قرو ردو معالب زیادی بیان کرد. 

*"چون نزدیک غروب بود شاگردانش 
نزد او آمده گفتند: «اینجا یابان امفت :و 
روز هم به پایان رسیده است. ""مردم را 
رخصت بده تا به مزرعه ها و دهکده های 
اطراف بروند و برای خود شان خوراک 
بخرند.» ۷۲ ما او جواب داد: «خود تان 


مرقس ۶ 


به آن ها خوراک بدهید.» آن ها گفتند: 
«آیا می خواهی برویم و تقریباً دوصد 
دینار نان بخریم تا غذایی به آن ها 
بدهیم ؟» *"عیسی از آن ها پرسید: «جچند 
نان دازیک؟ پزویت. سکیك:»: شا گردان 

تحقیق کردند و گفتند: ۳9 نان و دو 
ماهی.» *"عیسی امر کرد که شاگردانش 
مردم را دسته دسته روی علف ها بنشانند. 
*مردم در دسته های صد نفری و پنجاه 
نفری روی زمین نشستند. "بعد عیسی 
پنج نان و دو ماهی را گرفت. چشم به 


آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها 


را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم 
تقسیم کنند. او همچنین آن دو ماهی را 
میان آن ها تقسیم کرد. "همه خوردند و 
سیر شدند ۳و شاگردان دوازده سبد پر از 
باقی ماندهٌ نان و ماهی جمع کردند. در 
میان کسانی که از نانها خوردند پنج هزار 
مرد بودند. 


راه رفتن به روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 
و یوحنا ۶: ۱۵- ۲۱) 


۰ ۱ 
خود را سوار کشتی کرد تا ب پیش از او به 
بیتتیدا د رآن طرف بحیره بروند تا خودش 
فردم را رخصت بد‌هد . *"پس از آنکه 
عیسی با مردم خداحافظی کرد. برای 
دعا به بالای کوهی رفت. ۲"وقتی شب 
شد. کشتی به وسط بحیره رسید و عیسی 
در ساحل تنها بود. #بین ساعت سه و 
شش صبح بود که دید شاگردانش گرفتار 
باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو 


مرقس ۶ ۷ 


می زنند. پس قدم زنان در روی آب بطرف 
آن‌ها رفت و فش خواست از کتار آن‌ها 
تیر شود. "وقتی شاگردان او را دیدند 
که روی آب راه می رود خیال کردند که 
یک سایه است و فریاد می زدند. چون 
همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی 
فوراً صحبت کرده فرمود: «جرأآأت داشته 
باشید. من هستم. نترسید.» *بعد سوار 
کشتی شد و باد ایستاد و آن‌ ها بی اندازه 
تعجب کردند. ""ذهن آن ها کند شده بود و 
از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. 
شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در متی ۱۴: ۳۴ - ۳۶) 
1۵ ن ها از بحیره گذشتند و به سرزمین 
جنیسارت رسیده و در آنجا توقف کردند. 
۳*وقتی از کشتی بیرون آمدند, مردم فوراً 
عیسی را شناختند **و با عجله به تمام 
آن حدود رفتند و مریضان را بر روی 
بستر های شان به جایی که می شنیدند 
عیسی بود بردند. *به هر شهر و ده و 
مزرعه ای که عیسی می رفت. مردم 
بیماران خود را به انجا می بردند و در 
سر راه او می‌گذاشتند و از او التماس 
می‌کردند که به بیماران اجازه دهد دامن 
لاس اف وا لسن کنند او هرکس که لسن 


می‌کرد شفا می یافت. 

تعالیم نياکان 
(همچنین در متی ۱۵: ۱ - )٩‏ 
پیروان فرفهٌ فریسی و بعضی از 


۷ علمای دین که از اورشلیم آمده 


بودند. دور عیسی جمع شدند. "آن ها دیدند 


۱۳۳ 


که بعضی از شاگردان او با دست های 
نا شسته و به اصطلاح «ناپاک» غذا 
می خورند. "یهودیان و مخصوصاً 
فریسی ها تا مطابق سنت های گذشته. 
دست های خود را بطرز مخصوصی 
نمی شستند. غذا نمی خوردند. "و وقتی 
از بازاز هی آمدند کا خوه را نمی شسفتد: 
چیزی نمی خوردند و بسیاری از رسوم 
دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و 
کاسه های مسی را رعایت می کردند. 
*پس فریسی ها و علمای دین از او 
پرسیدند: «چرا شاگردان تو سنت های 
گذشته را رعایت. نمی کنند. بلکه با 
دست های ناپاک غذا می خورند؟» 
"عیسی به ایشان فرمود: «اشعیا دربارة 
شما منافقان چقدر درست پیشگویی نمود 
وقتی گفت: «اين مردم مرا با زبان 
عبادت می‌کنند. اما دل های شان از 
من دور است. ۲عبادت آن ها بی. فایده 
است. چون راه و رسوم انسانی را بجای 
فرایض خدا تعلیم می دهند. » *شما 
احکام خدا را گذاشته و به سنت های 
بشری چسپیده اید.» 

*عیسی همچنین به ایشان فرمود: 
«شما احکام خدا را پاستالاگی یکط رین 
مگذارید تا رشوم خود را بجا آورید. 
۲مثلاً موسی فرمود: پدر و مادر خود را 
ار هر 2 33 
سا بگزید. مزاوان مرک ات ابا شا 
می‌گویید: اگ ر کسی به پدر و یا مادر خود 
بگوید. که هرچه باید برای کمک به ما 
بدهم وقف کار خدا کرده ام فیک 
اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر 


۱۳۴ 


خود کاری کند. "به اين ترتیب با انجام 
بِ به شما كِ 
از اين قبیل کارها ۰ 


نجاسات 
(همچنین در متی ۱۵: ۱۰ - ۲۰) 

"عیسی بار دیگر مردم را پیش خود 
خواست و به آن ها فرمود: «همه به من 
گوش بدهید و اين را بفهمید: چیزی 
نیست که از خارج داخل وجود انسان شود 
و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس 
می سازد چیزهایی ات که از وجود او 
صادر می شود. [* هرکس گوش شنوا دارد 
بشنود ۰« عیسی از پیش 9 
به خانه رفت شاگردان دربارةٌ این عتّل از 
او سوال کردند. یه ایشان فرمود: «آیا 
شما هم مثل دیگران نادان هستید؟ آیا 
نمی دانید هر چیزی که از خارج داخل 
وجود انسان شود نمی تواند او را نجس 
سازد؟ * چون به قلب او داخل نمی شود. 
بلکه داخل معده اش می شود و از آنجا 
به مبرز می ریزد .۰» به این ترتیب عیسی 
تمام غذا ها را پاک اعلام کرد. "عیسی 
به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه 
که آدمی را نجس می سازد چیزی است 
که از وجود او صادر می شود. ۳ 
اینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون 
می آید: افکار پلید. فساد جنسی. دزدی. 
آدمکشی. را . طمع؛ . خیاشت. فریب. 
هرزگی, حسادت. تهمت. تک وراه تا 
ان بدی ها همه از درون سرچشمه 


ین کنو اتا نا را نجس می سازد.» 
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ایمان یک زن غیر یهودی 
(همچنین در متی ۱۵: ۲۱ - ۲۸) 

*بعد از آن عیسی از آنجا براه افتاد 
و به سرزمین صور رفته به خانه ای وارد 
شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در 
آشها ات اما باشنت: بکهاق بماناد 
۵ فوراً زنی که دختر شگرفتار روح ناپاک 
بود از بودن او در آنجا اطللاع یافت و 
آمده پیش پای عیسی سجده کرد. ۴و 
که زنی یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه 
بود. از عیسی خواهش کرد که روح 
ناپاک را از دخترش بیرون کند. ۷"عیسی 
به او فرمود: «بگذار اول فرزندان سیر 
شوند. درست نیست نان فرزندان را 
گرفته و پیش سیگ ها بیندازیم.» ۸ 
جوا دا ود ای فا کرست است: با 
سگ های خانه نیز از پس مانده های 
خوراک فرزندان می خورند.» "عیسی 
به او فرمود: «برو. بخاطر این جواب 
روح ناپاک از دخترت بیرون رفته 
است.» ۰ "وقتی زن به خانه برگشت. دید 
که دخترش روی تخت خوابیده و روح 
غیت ناک او رها گرد است. 


شفای مردکر وگنگ 


("عیسی از ِِ صور برگشت و از 
راه صیدون و دی یکاپولس به پحیرة جلیل 
آمد. ""در آنجا مردی را پیش او آوردند 
که کر بود ۱ از او 
درخواست کردند که دست خود را روی 
آن مرد بگذارد. ۳"عیسی آنْ مرد را دور 
از جمعیت. به کناری برد و انگشت های 


۳ 
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خود را در گوش های او گذاشت و آب 
دهان انداخته زبانش را لمس نمود. 
۴ بعد به آسمان نگاه کرده آهی کشید و 
5 «افتح» یعنی «باز شو.» ۵فوراً 
گوش های آن مرد باز شد و لکنت زبانش 
از بین رفت و خوب حرف می زد. 
۴"عیسی به آنها امرکرد که به کسی چیزی 
نگویند. اما هرچه پس اشاو را از 
این کار باز می داشت آن ها بی شترا را 
پخش می کردند. ۰ که پی اندازه 
حیران شده بودند. هی کوتفی؟ «او همه 
کارها ی ب. گر ها 
را شنوا ‏ وگنگ ها راگویا می‌کند.» 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در متی ۱۵: ۳۲ - ۳۹) 
۸ در آن روزها بار دیگر جمعیت 
زیادی دور عیسی جمح شد و 
چون غذایی نداشتند عیسی شاگردان 
را خواست و به ايشان فرمود: ۲«دل من 
بحال این جمعیت می سوزد. سه روز 
است که آن ها با من هستند و چیزی برای 
خوردن ندارند. "اگر آن ها را گرسنه به 
منزل بفرستیم در بین راه از حال خواهند 
رفت. چون بعضی از آن ها از راه دور 
آمده اند. » ۴شاگردان در جواب گفتند: 
«چگونه می توان در اين بیابان برای 
آن ها غذا تهیه کرد؟» *عیسی پرسید: 
«دجند نان دارید ؟» آن ها جواب دادند: 
«هفت نان ِ« *پس به مردم آمر کرد روی 
زمین بنشینند. آنگاة هفت نام را گرفت 
و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها 
را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین 


۱۳۱۵ ۱۰۷ 


مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین 
مردم تقسیم کردند. اد 
کوچک داشتند. عیسی خدا را 
آن ها شکر کرد و امر کرد آن ها 

مردم تفسیم نمایند. با 
شدند و هفت سبد پر از نانهای باقیمانده 
جمع کردند. *آن ها در حدود چهار هزار 
نفر بودند. عیسی ایشان را رخصت کرد. 
اپس از آن فوراً با شاگردان خود در 
کشتی نشست و به منطقهٌ دلمانوته رفت. 


درخواست فریسی ها برای معجزه 
(همچنین در متی ۱۶: ۱ - ۴) 
پیروان فرقة فریسی پیش عیسی آمده و 
با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از 
او معجزه ای آسمانی خواستند. ۲۷عیسی 
از دل آهی کشید و فرمود: «چرا مردمان 
این زمانه به دنبال معجزه هستند؟ بیقین 
بدانید هیچ معجزه ای به آنها داده نخواهد 
شد.» ۲ ی پس از آن عیسی آنها را ترک کرد 
و شوباود در کفتی تفست. وزهظر 
دیگر بحیره رفت. 
خمیرماية فریسی ها 
و خمیرمایةٌ هیرودیس 
(همچنین در متی ۱۶: ۵ - ۱۲) 

۴شاگردان فراموش کرده بودند که با 
خود نان ببرند و در کشتی بیش از یک 
نان نداشتند. *"عیسی به ایشان فرمود: 
داز خمیرماية فریسی ها و خمیرمایه 
هیرودیس دور باشید و احتیاط کنید.» 
۴شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند 
«جون ما نان نیاورده ایم او این را 


۳ 


۱۳۶ 


می‌گوید. » ۷" عیسی می دانست آن ها به 
هم چه می‌گویند. پس به ایشان فرمود: 
«چرا دربارةٌ نداشتن نان با هم بحث 
هی کتیلن؟ .مکر هنوژ رک نمی کنید و 
نمی فهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوزکور 
است ست؟ "شما که هم چشم دارید و هم 
کوش آیا نمی بینید و تم متوی۳3 آیا 
فراموش کرده اید * که چگونه آن پنج 
نان را بین پنج هزار مرد تقسیم کردم؟ آن 
موفع با سید از ۶ اي باقیمانده جمع 
کردید؟» گفتند: «دوازده سبد.» "عیسی 
پرسید: «وقتی نان را بین چهار هزار نفر 
میم درجم چد سید از تانهاق باقيمانده 
جمع تردید؟» گفتند: «هفت سید , > 
"پس عیسی به ايشان فرمود: «آیا بازهم 
نمی فهمید؟» 
شفای یک نابینا در بیتتیدا 


"عیسی و شاگردان به بیتمیدا رسیدند. 
در آنجا نابینایی را پیش عیسی آوردند و از 
او خواهش کردند که دست خود را روی 
آن کور بگذارد. "او دست نابینا را گرفت 
و او را از دهکده بیرون برد. بعد به 

هایش آب دهان مالید و دست های 
خود را روی 9 و پرسید: «آیا 
جیزی می بینی بینی ؟ » ۴و به بالا دید و 
کت اه 
که حرکت می کنند *عیسی دوباره 
2 خود را روی چشم های او 
گناشت: آن مرو با دقت دید وشفا یاف 
و دیگر همه چیز را به خوبی می دید. 
*عیسی او را به منزل فرستاد و به او 
فرمود که به آن ده برنگردد. 


مرقس ۸ 


اظهارات ینز س دربارهٌ عیسی 
هد مر ۳۱ ۳۰ 
و لوقا :٩‏ ۱۸ - ۲۱) 


۷"عیسی و شاگردان به دهکده های 
اطراف قیصريه فیلیکس رفتند. در بین 
راه عیسی از شاگردان پرسید: «مردم 
مرا چه کسی می دانند ؟» آن ها جوابت 
دادند: «بعضی می‌گویند تو یحیای 
تعمید دهنده هستی. عده ای ون کت 
تو الیاس و عده ای هم می‌گویند که یکی 
از انساء هستی.» ض ایشان پرسید: «به 
هیده شا مس کیفت 4۱ یی مان 
بیج هستی.» ۳ بعد عیسی به 
آنها ِِ دربارهة او به هیچ کس چیزی 
نگویند 


داد: «تو 


سخنان عیسی دربار؛ رنج ها 
و مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۱ - ۲۸ 
و لوقا :٩‏ ۲۲ - ۲۷) 
۱آنگاه عیسی به تعلیم ایشان شروع 
3 و گفت: «لازم است پسر انسان 
متحمل رنج های زیادی شده و بوسیلةٌ 
رهبران و سران کاهنان و علمای دین 
رد 1 روز زنده 
گردد.» "عیسی این موضوع را بسیار 
واضع گفت. بطوری که پترس او را به 
گوشه ای برده بلافت کات اما عیسی 
برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با 
سرزنش به پتژس گفت: «از من دور شوه 
ای شیطان, افکار تو افکار انسانی است 
نه خدایی.» 


ِ‌ 


مرقس 


""پس عیسی مردم و همچنین شاگردان 
خود را پیش خود خواست و به ایشان 
تا 
کند. باید خود را فراموش کرده و صلیب 
خود را پردارد و بدنبال من بیاید. *"زیرا 
هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند آن 
را از دست خواهد داد. اما هرکه بخاطر 
من و انجیل جان خود را فدا کند. آن 
را نجات خواهد داد. *"چه فایده دارد که 
آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را 
ببازد؟ ۲۲و انسان چه می تواند بدهد تا 
جان خود را باز یابد؟ *"بنابراین هرکه از 
من و سخنان من در اين زمانة گناه آلود و 
قانیت ها اوه با شک خی اسان مقر 
وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان 
مقدس می آید از او عار خواهد داشت.» 
او همچنین فرمود: «بیقین بدانید 
۹ که بعضی از کسانی که در اینجا 
ایستاده اند تا خادشاهی دا زا که یا 
فدرت می آید نبینند نخواهند مرد.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 


"شش روز بعد. عیسی پترس و یعقوب 
و یوحنا را برداشت و آن ها را با خود به 
کوه بلندی برد. او در آنجا با اين شاگردان 
تنها بود و در حضور آن ها هیئت او 
تغییر یافت. "و لباس هایش چنان سفید 
و درخشان شد. که هیچ کس روی زمین 
"آنگاه آن ها الیاس و موسی را دیدند که 
با عیسی مشغول صحبت بودند. *پترس 


۹۸ ۱۳۷ 
به عیسی گفت: «ای استاد. چقدر خوب 
است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان 
خواهیم ساخت - یکی برای تو و یکی 
برای موسی و یکی هم برای الیاس.» 
*او نمی دانست چه می‌گوید. چون بسیار 
ترسیده بودند. ۲در آن وقت ابری ظاهر شد 
و بر آن ها سایه افگند. از آن ابر ندایی 
آمد که می‌ گفت: «اين است پسر محبوبم. 
به او گوش فرادهید.» آن ها فوراً به 
اطراف دیدند. اما هیچ کس را ندیدند. 
فقط عیسی با آنها بود. "وقتی آن ها از 
کوه پایین می آمدند. عیسی به ایشان امر 
کرد که دربارهُ آنچه دیده اند تا زمانی 
که پسر اتسان سن از هرگ زندة تشوده 
کیی خزی کریط "نها راخ ان 
اطاعت کردند ولی در بین خود دربارة 
معنی «زنده شدن پس از مرگ» به بحث 
پرداختند. ۲ آن ها از او پرسیدند: «چرا 
علمای دین می‌گویند که باید اول الیاس 
بیاید؟» "عیسی جواب داد؛ «بلی. الیاس 
اول می آید تا همه چیز را آماده سازد 
اقا تضر | و فقه فتاه است کلیس سا 
باید رنج های بسیاری را کشیده خوار و 
حقیر شود؟ "به شما می‌گویم همانطور 
که دربارهٌ الیاس نوشته شده او آمد و مردم 

هرچه خواستند با ا وکردند.» 

شفای بچه دیوانه 

(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۲۱ 
و لوقا :٩‏ ۳۷ - ۴۳) 

"وقتی آن ها نزد دیگر شاگردان رسیدند 
جمعیت بزرگی را دیدند که دور آن ها 
ایستاده اند و علمای دین با ایشان مباحثه 


۱۳۸ 


م ی کنند. همین که جمعیت عیسی را 
دیدند با تعجب فراوان دوان دوان به 
استقبال او رفتند و به او سلام دادند. 
*عیسی از ایشان پرسید: «دربارةٌ چه 
چیز با آن ها بحث می‌کنید؟» ۷مردی از 
میان جمعیت گفت: «ای استاد. من پسرم 
را پیش تو آوردم. او گرفتار روح ناپاکی 
شده و نمی تواند حرف بزند. "در هر جا 
که روح به او حمله می‌کند او را به زمین 
می اندازد. دهانش کف می‌کند. دندان 
به هم می ساید و تمام بدنش خشک 
می شود. از شاگردان تو درخواست کردم 
آن را تروق کنثاه اما نتوانستند ۰« *عیسی 
به آن ها گفت: «شما چقدر بی ایمان 
هستید! تا به کی باید با شما باشم و تا چه 
وقت باید متحمل شما گردم؟ او را پیش 

من بیاورید.» ها ان تن زا سب 1 
آوردند. روح به محض این که عیسی را 
دید. پسر را دچار حمله سختی ساخت. 
پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده 
و دست و پا می زد. "عیسی از پدر او 
پرسید: «جند وقت است که این حالت 
برای او پیش امده ؟» پدر جواب داد: 
«از طفلی. ۲"بسیاری اوقات این روح 
او را در آب و آتش می انداخت بطوری 
که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر 
برایت ممکن است به ما دلسوزی نموده 
کمک کن.» ""عیسی فرمود: «اگر بتوانی 
ایمان بیاوری» برای کسی که ایمان دارد. 
همه چیز ممکن است.» ۳"آن پدر فوراً با 
صدای بلند گفت: «من ایمان دارم. مرا از 
بی ایمانی نجات ده.» *"وفتی عیسی دید 
که مردم جمع می شوند با تندی به روح 


٩ مرقفس‎ 


ناپاک فرمود: «ای روح کر و گدگته به 
تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و 
هیچ وقت به او داخل نشوی.» آن روح 
نعره ای زد و پسر را به زمین زد و از او 
بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ 
مرده شد. بطوری که عده ای م ی گفتند: 
«او مرده است.» ۳اما عیسی دستش را 
گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. 
"عیسی به خانه رفت و شاگردانش در 
خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم 
آن روح را بیرون کنیم ؟» "ین فرمو3: 
«برای یرون کردن اینگونه ارواح. 
وسیله ای جز دعا وجود ندارد.» 


عیسی بار دیگر دربارة مرگ 
خود سخن می‌گوید 
(همچنین در متی ۱۷: ۲۲ - ۲۳ 
و لوقا :٩‏ ۴۳ - ۴۵) 
"عیسی و شاگردان آن ناحیه را تبک 
کردند و از راه ولایت جلیل به سفر خود 
ادامه دادند. عیسی نمی خواست کسی 
بداند او کجا است ۳ زیرا به شاگردان خود 
تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست 
مردم تسلیم می شود و آنها او را خواهند 
کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد 
شد. ۳۲ اما آن ها نمی فهمیدند چه می‌گوید 
و می ترسیدند از او چیزی بپرسند. 
بزرگترین شخص 
(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ 
و لوقا ۵: ۴۶ - ۴۸) 
۳ آن ها و | آمدند و وقتی در 
منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید: «بین 


مرقفس 
راه دربارٌ چه چیزی مباحثه می‌کردید؟» 
۴آن ها خاموش ماندند. چون در بین راه 
صحیت ایشان بر سر این بود که در میان ‏ د 
آن ها چه کسی بزرکتر است. ۲ او نشست 
و دوازده حواری را پیش خود خواست 
و به ایشان فرمود: «اگر کسی می خواهد 
اول شود. باید خود را آخرین و غلام همه 
سازد.» "سپس کودکی را گرفت و او را 
در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش 
گرفته فرمود: ۷" «ه رکه یکی از این کودکان 
را به نام من بپذیرد. مرا پذیرفته است و 
هرکه مرا بپذیرد. نه مراء بلکه فرستنده مرا 


پذیرفته است.» 


(همچنین در لوقا :٩‏ ۴۹ - ۵۰) 


۶ یوحن ظرا خرن کرو «ای استادء ما 
مردی را دیدیم که ارواح ناپاک را با ذکر 
نام تو بیرون می کرد. اما چون از ما نبود. 
کوشش کدی رگن یم مانع او شویم.» *"عیسی 
فرمود: «مان کار آو نشوید زیرا هرکه با 
ذکر نام من معجزه ای بکند. نمی تواند 
در همان دم از من بد بگوید. *چون 
هرکه فرضی‌ها خاشدد با ماست اه 
بدانید هرکه به شما بخاطر اينکه پیروان 
مسیح هستید. جامی آب بدهد به هیچ 


عاقبت وسوسه‌کنندگان 
(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ٩‏ 
و لوقا ۱۷: ۰-۱ ۲) 
اما هرکسی یکی از این کوچکان را 


که به من ایمان دارند گمراه سازد» برای 


۱۳۹ ۱۰ ٩ 
او بهتر است که با سنگ آسیابی بدور‎ 
ایح وی ۳۳ نس گر‎ 

مت باعت گر هی می شوه ۳ 
دبر» زا اه تست 20 7 و 
بیافتی یعنی به آتشی که خاموشی نمی پ 
ذیرد.["" جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش 
خاموش نشود.] " و گر پیت و مره 
ژندگی راءیابی از اينکه با دو پا به ج 
انداخته شوی. ۰[ جایی که کرم ایشارد 
نمیرد و آتش خاموش نشود.] "و اگر 
چشمت تو را منحرف سازد آن را بکش 
پادشاهی خدا شوی از اين که با دو چشم 
به جهنم بیافتی **جایی که کرم ایشان 
نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه 
با آتش نمکین می شوند. *نمک چیز 
خوبی است. اما اگر مزةٌ خود را از دست 
بدهد. دیگر به چه وسیله می تواند مزهُ خود 
را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک 
داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا 
زگ کنک تک 


تعلیم در بارةُ طلاق 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱ - ۱۲ 

و لوقا ۱۶: ۱۸) 

عیسی از آنجا براه افتاد و به 

سرزمین بهودیه و به جانب 
شرقی دریای آردن رفت. بارهم جمعیتی وه 
دور او جمع شد و او به عادت همیشگی 
خود به تعلیم آنها شروع کرد. "عده ای از 
پیروان فرقهٌ فریسی پیش او آمدند و برای 


۱۳۳۰ 


امتحان از او پرسبدند: «آیا مرد اجازه 
دارد که زن خود را طلاق بدهد؟» "عیسی 
در جواب آن ها پرسید: «موسی در این 
باره چه امر کرده است؟ 
دادند: «موسی اجازه داده است که مرد 


» ۴آن ها جواب 


با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا 
شود.» *عیسی به ایشان فرمود: «بخاطر 
سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را 
به شما داد. *وگرنه خدا از اول خلقت. 
انسان را به صورت مرد و زن آفرید. "به 
این دلیل مرد. پدر و مادر خود را ترک 
می‌کند و به زن خود می پیوندد "و اين دو 
یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آن ها 
دو نفر نیستند. بلکه یک تن می باشند. 
*آنچه را خدا به 
نباید جدا سازد.» "در منزل. شاگردان 
بازهم دربارة این موضوع از عیسی سژال 
کر دناد ۲ او به ایشان فرمود: «هر که زن 
خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج 
کند. نسبت به زن خود مرتکب زنا شده 

۲ همینطور اگر زنی از شوهر خود 
جدا شوت وبا مرد در کری ازدرام کی 
مرتکب ژنا شده است.» 


عیسی وکودکان 
(همچنین در متی ۱۹: ۱۳ - ۱۵ 
و لوقا ۱۸: ۱۵- ۱۷) 


۳ کودکان را پیش عیسی می آوردند. تا 
بر آن ها دست بگذارد ولی شاگردان. 
آن ها را سرزنش می کردند "وقتی 
عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان 
فرمود: «بگذارید کودکان پیش من 
بيایند. مانع آن ها نشوید چون پادشاهی 
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خدا به چنین کسانی تعلق دارد. *"بيقین 
بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را 
مانند کودک نپذیرد. هیچ وقت وارد آن 
نخواهد شد.» سپس عیسی کودکان را 
در آغوش گرفت و دست بر آنها گذاشته 
برای شان دعای خر کرد. 


جوان ثروتمند 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ - ۳۰ 
و لوقا ۱۸: ۰-۱۸ ۳۰) 

۲وقتی عیسی عازم سفر شد. شخصی 
دوان دوان امده در برایر او زانو زد و 
عرض کرد: «ای استاد یکی من برای 
به دست آوردن زندگی ابدی چه باید 
""عیسی به او فرمود: «چرا مرا 

کر کرت هیچ کس جز خدا نیکو 
نیست. *احکام را می دانی - قتل نکن 
زنا نکن دزدی نکن. شهادت نادرست 
نده تقلب نکن پدر و مادر خود را 
احترام کن.» با شخص در جواب 
گفت: «ای استاد. من از جوانی همه اینها 
را رعایت کرده ام.» "عیسی با محبت به 
او نگا 0 1 
پرو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا 
و از من پیروی کن.» "آن شخص چون 
صاحب ثروت فراوان بود. با چهره ای 
محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. 
""عیسی به چهار طرف دید و به شاگردان 
فرمود: «چه مشکل است ورود توانگران 
به پادشاهی خدا!» ۴"شاگردان از سخنان 
او تعجب کردند. اما عیسی باز هم به 
آنها فرمود: «ای فرزندان. داخل شدن 
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به پادشاهی خدا چقدر مشکل است! 
* گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است, از داغل شذنخ شخص توانگر نه 
پادشاهی خدا.» ۴۶آنها بی اندازه تعجب 
کرده و به یکدیگر می‌گفتند: «پس چه 
کسی می تواند نجات یابد؟» ۷ عیسی به 
هی کرت ۶ 
ات اما که ی آعن مقنا: ِ برای خدا 
همه چیز امکان دارد ك س درجواب 
0 «ببین» 
ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس بخاطر من و انجیل. 
خانه و يا برادران یا خواهران یا مادر یا 
پدر يا فرزندان و املاک خود را ترک 
نماید. "در این دنیا صد برابر خانه و 
برادر و خواهر. مادر و فرزندان و املاک 
و همچنین رنج ها - و در آخرت زندگی 
ابدی نصیب او خواهد شد. "اما بسیاری 
از آنها که اکنون اولین هستند آخرین 
خواهند شد و بسیاری هم که آخرین 
هستند اولین خواهند شد.» 


سومین سخ نگفتن عیسی 
درباره؛ٌ مرگش 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


۲"عیسی و شاگردان در راه اورشلیم 
بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان 
حرکت ی کر ق: شاگردان حیران بودند 
و کسانی که از عقب آن ها می آمدند 
پسیاز هی ترسید نله غیسی فوازده شا گره 
خود را به کناری برد و درباره آنچه که 


۱۳۳۱ ۱۰ 


می باید برایش واقع شود با آن ها شروع 
به صحبت کرد ۲۳و به آن ها فرمود: «ما 
اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دین 
سپرده خواهد شد. آن ها او را محکوم به 
مرگ خواهند کرد و به دست اه 
خواهند سپرد. ۴آن ها او را مسخره 
خواهند نمود و به رویش آب دهان 
خراهنل آندانکت, او را تازنانه خر اهتد 
زد و خواهند کشت. اما پس از سه روز 
دوباره زنده خواهد شد. » 


درخواست یعقوب و یوحنا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۰ - ۲۸) 

*"یعقوب و یوحنا - پسران ژبدی - 
پیش عیسی آمده گفتند: «ای استاد. ما 
می خواهیم 
می‌کنیم برای ما انجام دهی.» فق. 
ابشان گفت: «چه عی خواهید. بزای 
تان بکنم؟» ۲ آن ها جواب دادند: ««به 
ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در 
دست راست و دیگری در دست چپ 
تو بنشينيم.» *"عیسی به ایشان فرمود: 
«شما نمی فهمید چه می خواهید. ایا 
می توانید از پیاله ای که من می نوشم» 
بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم. 
بگیرید؟» ۹ ن ها جواب دادند: «می 
توانیم .۰ عیسی فرمود: د«از پیاله ای که 
قن می وضو واه وید و تجمیدی 
را که من می‌گیرم. واه گرفت: اما 
نشستن در دست راست و يا چپ من با 
من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از 
پیش برای شان تعیین شده است.» 


که آنچه که از تو درخواست 
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"وقتی ده شاگرد دیگر این را شنیدند 
از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. ""عیسی 
ایشان را پیش خود خواست و فرمود: 
«می دانید که در بین مردم کسانی که 
فرمانروا محسوب می شوند. بر زیر دستان 
خود فرمانروایی می‌کنند و بزرگان شان 
نیز بر آن ها ریاست می نمایند. ۳"ولی 
در بین شما نباید چنین باشد؛ بلکه هرکه 
می خواهد در میان شما بزرگ شود. باید 
خادم شما باشد ۲۳و هرکه می خواهد اول 
شود. باید غلام همه باشد. *"چون پسر 
انسان نیامده است تا خدمت شود. بلکه 
تا به دیگران خدمت کند و جان خود را 
در راه بسیاری فدا سازد.» 


شفای بارتیماژس نابینا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۵ ۴۳) 

۴آن ها به شهر اریحا رسیدند و وقتی 
عیسی همرای شاگردان خود و جمعیت 
بزرگی از شهر بیرون می رفت. یک گدای 
نابینا به نام بارتیماس - پسر تیماس - 
در کنار راه نشسته بود. ۳ شنید که 
عیسی ناصری است. شروع به فریاد کرد و 
گفت: «ای عیسیء پسر داود. بر من رحم 
کن.» ۲ عدة زیادی او را سرزنش کردند و از 
او خواستند تا خاموش شود. ولی او هرچه 
بلندتر فریاد می‌کرد: «ای پسر داود. بر من 
رحم کن.» *" عیسی ایستاد و فرمود: «به او 
بگویید اینجا بیاید.» آن ها آن کور را صدا 
کردند و به از گفتند: «خوشحال باش. 
برخیز» تو را می خواهد.» *بارتیماس 
فورا ردای خود را به کناری انداخت و 


ریش 1۱:۵ 


از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. 
*عیسی به او فرمود: «چه می خواهی 
برایت بکنم؟» آن کور عرض کرد: «ای 
استاد. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
*عیسی به او فرمود: «برو ایمانت تو را 
شفا داده است.» او فوراً بینایی خود را 
بازیافت و به دنبال عیسی براه افتاد. 


ورود پیروزمندانة مسیح به اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩۹‏ 
۱ ۱ وقتی به بیت فاجی و بیت عنیا 
در کوه زیتون که نزدیک 

اورشلیم است رسیدند. عیسی دو نفر 
از شاگردان خود را فرستاد "و به آن ها 
چنین امر کرد: «به دهکد؛ روبرو بروید. 
همین که وارد آن شدید کره الاغی را در 
آنجا بسته خواهید دید. که هنوز کسی بر 
آن سوار نشده است. آن را با ز کنید و به 
اینجا بیاورید. "اگر کسی پرسید: چرا آن 
را باز می‌کنید؟ بگویید: خداوند آن را به 
کار دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا 
خواهد فرستاد. » ۷ دو نفر رفتند و در 
کوچه ای کره الاغی را دیدند که پیش 
دری بسته شده بود. آن را باز کردند. 
"بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده 
بودند. به آن ها گفتند: «چرا این گرة 
الاغ را باز می‌کنید؟» *آن ها همانطور 
که عیسی به ایشان فرموده بود. جواب 
دادند و کسی مانع ایشان نشد. ۲ کره الاغ 
را پیش عیسی آوردند و لباس های خود 
را روی آن انداختند و او سوار شد. 4عدهة 
زیادی از مردم لباس های خود را دم راه 
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عیسی انداختند و عده ای هم از مزارع 
اطراف شاخ و برگ درختان را بریده 
کم راه او ی گنت اتید " کسانی که از 
پیشا پیش او می رفتند و هم آنانی که از 
دنبال آن ها می آمدند با فریاد می‌گفتند: 
«مبارک باد آن کسی که به نام خداوند 
می آید. " فرخنده باد پادشاهی پدر ما 
داود که در 1 آمدن است. هوشیعانا از 
عرش برین.» "عیسی وارد اورشلیم شد 
و به عبادتگاه رفت. در آنجا همه چیز را 
از نظر گذرانید. اما چون ناوقت بود با آن 
دوازده حواری به بیت عنیاً رفت. 


درخت انجیر بی ثمر 
(همچنین در متی ۱۸:۲۱ - )۱٩‏ 
روز بعد وکین آن ها از بیت عنا 
بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنه 
شد. "از دور درخت انجیر پر برگی کیت 
و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در 
آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ 
پس به درخت فرمود: «دیگر کسی از 
میوةٌ تو نخواهد خورد.» و شاگردانش 


رفتن عیسی به عبادتگاه 


(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و لوقا 
۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 


*آن ها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل 
عبادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگان 
و خریداران از عبادتگاه پرداخت. میزهای 
صرافان و چوکی های کبوتر فروشان را بهم 
ریخت ۴ و به کسی اجازه نمی داد که برای 
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بردن اموال از صحن عبادتگاه عبور کند. 
۷ او به مردم تعلیم می داد ی کف 
انا تفه اه اسست هم عانگامن جات 
عبادت برای جمیع ملتها خواهد بود؟ اما 
شاخ 8 کس اه دزدان ساخته اید.» 

سران کاهنان و علمای دین که این را 
شنیدند. خواستند راهی برای از بین بردن 
او پیدا کنند. آن ها از او می ترسیدند. 
چون همه مردم از این اوحیران بودند. 
"در غروب آن روز عیسی و شاگردان از 
شهر بیرون رفتند. 


درسی از درخت انجیر 

(همچنین در متی ۲۰:۲۱ - ۲۲) 
"صبح روز بعد در بین راه آن ها دیدند 
که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده 
۳ پتزس موضوع را بیدآورد وگفت: 
«ای استاد. ببین. درخت انجیری را که 
نفرین کردی خشک شده است.» "عیسی 
در جواتب آن ها کت «به خدا ایمان 
داشته باشید ۳"و بیقین بدانید اگر کسی 
به این کوه بگوید: حرکت کن و به بحر 
پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل راه 
ندهد. بلکه ایمان داشته باشد که هر چه 
بگوید می شود. برای او چنان خواهد شد. 
۴ بنابراین به شما می‌گویم: بیقین بدانید که 
آنچه را که در دعا طلب می‌کنید خواهید 
یافت و به شما داده خواهد شد. *"وقتی 
برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی 
دارید. او را ببخشید تا پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را ببخشد. [۴اما اگر 
شما دیگران را نبخشید. پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را نخواهد بخشید.]» 


است. 
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قدرت و اختیار عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸۰-۱:۲۰) 


۲آن ها بار دیگر به رسیم آمدند. 
وقتی عیسی در عبادتگاه قذم می زد. 
قرق 1۱۱ ۱32۳ دین و بزرگان قوم 
پیش پیش او آمدند و از او پرسیدند: «به چه 
اختیاری این کارها را م ی کنی ؟ چه کسی 
به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده 
است ؟» خیسی ب* ایشان فرمود: «من 
هم از ش شما سژالی دارم اگر جواب دادید. 
به شما خواهم گفت که به چه اختیاری 
اين کارها را می‌کنم. ۳آیا تعمید یحیی از 
جانب خدا بود. یا از جانب بشر؟ به من 
ِ بدهید . » ی 
گرد کف ۰ اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. ۱ 
نیاوردید؟ ۲۲اما اگر بگوییم از جانب 
بشر بود ... (آن ها از مردم می ترسیدند. 
چون همه بحیی را پیغمبر می دانستند.) 
"از این رو در جواب عیسی گفتند: «ما 

نمی دانیم » عیسی به ایشان گفت: « 
من هم گرم بهچهاخباری 
کارها را می‌کنم. « 
کل تاکستان و باغبان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
و لوقا ۹٩:۲۰‏ ۱۹) 
۲ ۱ عیسی به سخن خود ادامه 
داده و در قالب مَتّل به ایشان 
گفت: «مردی تأاکستانی احداث کرد و دور 
ان دیواری کشید. در داخل آن چرخشتی 
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برای گرفتن آب انگور کند و یک برج 
یرای ان ساختا: بط آن راب باعانان 
سپرد و خود به سفر رفت. "در موسم 
انکوز غلامی را پیش باغیانان فرستاد 
تا حصه خود را از حاصل اکتا 
کگ ۳ اما آن ها آن غلام را گرفته لت 
و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. 
"صاحب تاکستان غلا م دیگری نزد 
ایشان فرستاد. او را هر 
و سرش را شکستند و با بی احترامی 

برگردانیدند. *باز غلام دب‌گرقم. فرستاه 
او را هم کشتند. تسارش از کسان فیگر 
را نیز همینطور. بعضی را زدند و بعضی 
را کشتند. *صاحب باغ فقط یک نفر 
دیگر داشت شت که بفرستد و آن هم پسر 
0 بود. آخر او را فرستاد و 
پیش خود گفت: «آن ها احترام پسرم 
را نام خواهند داشت.» ۲اما باغیانان 
به یکدیگر گفتند: «اين وارث است. 
تا ملک او از ما 
شود.» *پس پسر را گرفتند و او را کشتند 
و از با کاخ بسرون انداختند. *صاحب 


بیایید او را ب 


تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید 
این + اعیان وا می کشد و تا کستان را به 
دیگران وآگذار می کند. "مر در کلام 
خدا نخوانده اید: «آن سنگی که معماران 
رد کردند. به صورت کت اصلی بنا 
درآمده است. "ان کاار خداوند است و 
ی سر سا ۲"رهبران 
بهود خواستند عیسی را کر اند 
چون فهمیدند روی سخن او با آن ها بود. 
کردند و رفتند. 


مرقس ۱۲ 


سوال دربارةٌ پرداخت مالیات 


(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 
و لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶) 


۳عده ای از پیروان فرقةٌ فریسی و 
طرفداران هیرودیس فرستاده شدند 
تا عیسی را با سژالات ۱ 
بیندازند. ۴"آن ها نزد او آمده گفتند: 
«ای استاد. می دانیم که تو شخص 
درستی هستی و از کسی طرفداری 
نمی کنی. چون به ظاهر اشخاص 
نگاه نمی کنی بلکه با راستی راه خدا 
را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات 
به امپراطور روم جایز است یا نه؟ آیا 
باید مالیات بدهیم يا نه؟» *"عیسی به 
دسیسة ایشان پی برد و فرمود: «چرا مرا 
امتحان می‌کنید؟ یک سکه نقره بیاورید 
تا بیینم. ِ« ۴ آن ها برایش 
ایشان فرمود: «نقش و عنوان چه کسی 
روی آن است؟» جواب دادند: «نقش و 
عنوان امپراطور.» "اپس عیسی فرمود: 
«بسیار خوب. آنچه را از امپراطور است 
به امپراطور و آنچه را از خداست به خدا 


آوردند. او به 


بد هید . » و آنها از سخنان او تعجب 
کل زان 
2 ۳ 
رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 

و لوقا ۲۰: ۰-۲۷ ۴۰) 
بعد پیروان فرقةٌ صدوقی پیش او آمدند. 
(اين فرقه معتقد بودند که پس از مرگ 
رستاخیزی وجود ندارد.) آن ها از عیسی 
پرسبدند: ۳ «ای استاد. موسی برای ما 


۱۳۳۵ 


نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون 
اولاد باشد برادرش مجبور است. ‌ زن 
را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 
"هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و 
بدون اولاد مرد. "بعد دومی آن زن را 
گرفت و او هم بی اولاد مرد. همینطور 
سومی. "تا بالاخره هر هفت نفر مردند 
و هیچ اولادی بجا نگذاشتند. بعد از 
همه آن زن هم مرد. "در روز رستاخیز 
وقتی آن ها دوباره زنده می شوند او زن 
کدام یک از آن ها خواهد بود؟ چون هر 
هفت نفر با او ازدوا- گردند.» "عیسی 
به ایشان فرمود: «آیا گمراهی شما به این 
علت نیست که نه از کلام خدا خبر دارید 
و نه از قدرت خدا! * وقتی انسان از عالم 
مردگان قیام می‌کند. دیگر نه زن می گیرد 
و نه شوهر می کند. بلکه مانند فرشتگان 
آسمانی. است: و اما دریارة قیاعت 
مردگان. مگر تا بحال در کتاب موسی د 
داستان بوتَهٌ سوزان نخوانده اید که خدا 
چطور با او صحبت کرد و فرمود: «من 
خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای 
بعقوب مس ۳ ۷۲ خدا. خدای مردگان 

بلگه بخداعن زندگان. استت شمسا 
9 7 هستد. » 


2 ِ 
فرمان بزرگ 
(همچنین در متی ۲۲: ۳۴ - ۴۰ 
و لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸) 
"یکی از علمای دین که بحث آنها را 
شنید و پی برد که عیسی جواب عالی 
به آن ها داده است. پیش آمد و پرسید: 
«مهمترین حکم شریعت کدام است ؟» 


۱۳۳۶ 


"عیسی جوابت داد: «اول این است: ای 
اسرائیل بشنو. خداوند. خدای ما. خداوند 
یکتا است "و خداوند. خدای خود را 
با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و 
تمام قرّت خود دوست بدار. "و دوم این 
است: همسایه ات را مانند خود محیت 
نما. هیچ حکمی بزرگتر از اين دو وجود 
ندارد.» ۲آن شخص به او گفت: «ای 
استاد. درست است. حقیفت را فرمودی 
. خدا یکی است و به جز او خدایی 
نیست ۳و دوست داشتن او با تمامی 
دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست 
داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای 
سوختنی و قربانی ها بالا تر است.» 
"وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه 
داده است. به او فرمود: «تو از پادشاهی 
خدا دور نیستی.» بعد از آن دیگر کسی 
جرأت نمی‌کرد از عیسی سوّالی بکند. 


داود و مسیح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 


یی من یم جرد در عبادتگاه 
چنین گفت: «علمای دین چطور 
می توانند بگویند که مسیح. پسر داود 
ست؟ در حالی که خود داود با الهام 
روح القدس گفت: «خداوند به خداوند 
من گشت: در دست راست من بنشین تا 
دشمنانت را زیر پای تو اندازم.» ۲ سین 
وقتی خود داود او را خداوند می خواند. 
چطور او می تواند پسر داود باشد؟» 
گوش می دادند. 


مرقس ۱۲ 


هشدار دربارةٌ رهبران دینی 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و لوقا ۰ ۵ - ۴۷) 


*"عیسی در ضمن تعالیم خود به آن ها 
فرمود: «از علمای دین که دوست دارند. 
با چپن های دراز بيایند و بروند و 
دیگران در بازار ها دارند احتیاط کنید. 
٩آن‏ ها بهترین جاها را در کنیسه ها. و 
صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال 
می کنندء "مال سوه زنان را می خورند 
و محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهند. جزای آن ها سخت تر خواهد 
بود.» 
هدیةٌ یک بیوه زن 
(همچنین در لوقا ۱:۲۱ - ۴) 

("عیسی در برابر صندوق بیت المال 
عبا دتگاه نشسته بود و می دید که 
چگونه اشخاص به آن صندوق پول 
پول های زیادی دادند. ""بیوه زن 
فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا 
دو روپیه می شد در صندوق انداخت. 
۳"عیسی شاگردان خود را پیش خود 
خواند و فرمود: «بیقین بدانید که این 
بیوه زن فقیر بیش از همة کسانی که 
در صندوق پول انداختند. پول داده 
است. ۴" چون آن ها از آنچه که برای آن 
مصرفی نداشتند دادند. اما او با وجود 
کشت م هرچه داشت یعنی تمام 
دارایی خود را داد.» 


مرقس ۱۳ 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
و لوقا ۵:۲۱ ۶) 
۱۳ وقتی عیسی از عبادتگاه خارج 
می شد یکی از شاگردان 
به او گفت: «ای استاد. این سنگها و 
ساختمان های بزرگ را ببین.» "عیسی 
به او فرمود: «اين ساختمان های بزرگ 
را می بینی؟ ؟ هیچ یک از سنگ های آن 
روی سک دیگری باقی نخوا هد ماند. 
بلکه همه زیر و رو خواهد شد.» 


چور و جفا 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی 
عبادتگاه نشسته بود. پترس و یعقوب 
و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی 
به او گفتند: ۴«به ما بگو این در چه 
وقت واقم خواهد شد؟ علامت نزدیک 
بودن وقوع اين امور چه خواهد بود؟» 
*عیسی در جواب آن ها فرمود: «متوجه 
باشید که کسی شما را گمراه نکند 
*بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: 
«من او قت ۷ نب زیادی را گمراه 
۲وقتی صدای جنکها 
را از نزدیک بشنوید و يا اخبار جنگها 
در جاهای دور به گوش تان برسد 
هراسان نشوید. این چیزها باید واقع 
شود. اما هنوز آخر کار نیست. *ملتی با 
ملتی کال کر و مملکتی با معلکت یک 


جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار. 


خواهند ساخت. 


۱۳۳۷ 


زلزله ها روی می دهد و خشکسالی 
خواهد شد. این چیزها علاتم شروع 
دردی مانند درد زایمان است. 

*اما متوجه خود تان باشید. شما را 
برای محاکمه به شورا ها خواهند کشانید 
و در کنیسه ها تازیانه خواهند زد. به 
خاطر من شما را به حضور حکمرانان و 
پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آن ها 
شهادت دهید. "اول باید ۳ 
ملتها برسد. (اپس وقتی شما را دستگیر 
می‌کنند و تسلیم می نمایند پیش از پیش 
ناراخت. نشوید که جه بگویید: بلکه 
آنچه در آن ساعت بوسیلةً روخ القاتن 
به شما گفته می شود همان زا بجومت: 
چون اوست که سخن می‌گوید. نه شما. 
"برادر, برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد 
و پدر. پسر را. فرزندان برضد والدین 
خود قیام خواهند کرد و آنها را به کشتن 
ِِ دا ۳ همة مردم بخاطر این که نام 
شما رویگردان خواهند 
شد. اما هرکه تا به آخر پایدار بماند 


نجات خواهد یافت. 


مکروه ویرانگر 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۸ 
و لوقا ۲۰:۲۱ - ۲۴) 
۳اما هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را 
در جایی که نباید باشد. برقرار ببینید 
(خواننده خوب دقت کند) کسانی که در 
۳ ها فرار کنند. *اگر 
کسی در پشت بام خانه است. نباید برای 
بردن ی پایین بیاید و وارد خانه 
شود. "و اگر در مزرعه است. نباید برای 


۱۳۳/۸ 


برداشتن لباس برگردد. ان روزها برای 
زنان حامله و یا شیرده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! ۷دعا کنید که این چیزها در 
زمستان پیش نیاید ""زیرا در آن روزها 
چنان مصست روی خواهد نمود. که از 
زمانی که خدا دنبا را آفرید تا بحال» مثل 
آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد 
شد. ۲اگر خداوند آن 3 را کوتاه 
نمی کرد. هیچ جانداری جان و بدر 
روزها 7[ است. رن ۳3 
5 به شما بگوید: «ببین مسیح این جا 
و یا آن جاست» باور تکار "میم ها و 
انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و چنان 
علامات و معجزاتی وه نمودء که 
اگر ی باشد برگزیدگان خدا را گمراه 
کنند. ""متوجه باشید من شما را از همه 
این چیزها قبلاً باخب رکرده ام. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸) 
"اما در آن روزها بعد از آن مصیبت ها. 
آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگز 
نخوا هد درخشد. *سناره ها از آسمان 
فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان 
متزلزل خواهند شد. ۴آن وقت پسر 
انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم 
و جاه و جلال. بر ابر ها می آید. "او 
فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان 
خود را در چهار گوشة عالم از دورترین 
نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان 


مرقس ۱۳ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۲ - ۳۵ 
و لوقا ۲۹:۲۱ - ۳۳) 


*از درخت انجیر درس بگیرید: وقتی 
شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و 
برکه هی آوزنناد. هی فامله که تایستان 
نزدیک است. ۲ به همان طریق وقتی 
ارت 
یبد نب هن از اين که زندگی 
این نسل سر اید. همه این امور واقع 
خواهد شد. "آسمان و زمین از بین 
راهن رفک آماً مساق شین هرگر از 


روز و ساعت نامعلوم 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۶ - ۴۳۴) 

اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر 
ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر. فقط 
پدر از آن آگاه است. ۳۳ هوشیار و آگاه 
باشید. شما نمی دانید آن زمان چه وقتی 
می آید. ۳"آمدن آن روز. مانند شخصی 
است که به سفر رفته و خانه خود را به 
خادمان سپرده است تا هرکس کار خود 
را انجام دهد و به دربان سپرده است که 
گوش به زنگ باشد. *"پس بیدار باشید 
چون نمی دانید که صاحب خانه کی 
می آید. شب با نصف شب. وفت سحر 
یا سپیده م. ۴مبادا او ناگهان بیاید 
و شما را در خواب ببیند. ۲"آنچه را به 
شما می گویم. به همه می‌گویم: بیدار 
باشید.» 


مرقس ۱۴ 


دسیسه به ضد عیسی 
(همچنین در متی 7۶: ۱ - ۵ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 
۱۴ دو روز به عید فصَح و عید 
فطیر مانده بود. سران کاهنان و 
علمای دین می خواستند عیسی را مخفیانه 
تک کر وم و به قتل برسانند. ۲"آن ها 
می‌گفتند: «اين کار را در ایام عید نباید 
کرد مبادا مردم آشوب کنند.» 


تدهین عیسی در بیت عنبا 
(همچنین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و یوحنا ۱:۱۲ ۸) 


"وقتی عیسی در بیت عنیا در خانه 
شمعون جذامی بر سر دسترخوان نشسته 
بود. زنی با گلابدانی از سنگ مرمر. که 
پر از عط رگران قیمت سنبل خالص بود. 
وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را 
بر سر عیسی ریخت. "بعضی از حاضران 
با عصبانیت به یکدیگ رگفتند: «چرا باید 
این عطر این طور تلف شود؟ *می شد آن 
را به بیش از سیصد سک نقره فروخت و 
پولش را به فقرا داد.» آن ها با خشونت 
به آن زن اعتراض کردند. *اما عیسی 
فرمود: «با او کاری نداشته باشید. چرا 
او وا تارانعت م کمن .از کار خوبی 
برای من کرده است. "فقرا هميشه در 
بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید 
می توانید به آن ها کمک کنید. اما مرا 
و گرافد خاش شاه انح از 

ستش برمی آمد برای من کرد و با اين 
9 مرا پیش از وقت برای دفن 


۱۳۳۹ 


آماده کرده است. *بیقین بدانید در هر 
جای عالم که انجیل اعلام شود آنچه 
او کرده است به یاد بود او نقل خواهد 
شد . > 


همکاری بهودا در تسلیم عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۴ - ۱۶ 
و لوقا ۲۲: ۶-۳) 


"بعد از آن یهودای اسخریوطی, که 
یکی از آن دوازده حواری بود. پیش 
سران کاهنان رفت تا عیسی را به آن ها 
تسلیم نماید. "آن ها وقتی اين را شنیدند 
خوشحال شدند و به او وعدهّ پول دادند. 
یهودا بدنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی 


را تسلیم کند. 


صرف نان عید فصَّح با شاگردان 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ 
و لوقا ۲۲: ۱۴-۷ و ۲۳-۲۱ 
و یوتضا ۳۲۱۱۲ ] 


۲ در اولین روز عید فطیر. یعنی در 
وقتی که رد ای ده و ذبح م ی کردند. 
شاگردان به عیسی, گفتید: «در کجا 
شود را برای تو آماده 
کنیم؟» ""عیسی دو تفر از شاگردان خود 
را فرستاده به آن ها گفت: «به داخل شهر 
پروید و در آنجا مردی را خواهید دید که 
کوز؛ آبی می برد. به دنبال او بروید ۲ 
به هرجا که وارد شد. شما به صاحبخانه 
بگویید: «استاد می‌گوید آن اطاقی که 
من با شاگردانم نان عید فصَح را در آنجا 
خواهیم خورد کجاست؟» *او اطاق 
بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما 


۱۳۳۰ 


نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک 
ینید . » ۴شاگردان به شهر رفتند و همه 
چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده 
کردند و به اين ترتیب تدارک فصَح را 
دیدند. 

۷وقتی شب شد. عیسی با آن دوازده 
حواری به آنجا آمد. "موقعی که آن ها 
سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن 
غذا بودند. عیسی به آن ها فرمود: 
«بیقین بدانید که یکی از شما که با من 
غذا می خورد. مرا تسلیم خواهد کرد .۰ 
آن ها محزون شدند و یک به یک از 
۳ «آیا آن شخض من هستم ۸ 
*عیسی فرمود: «یکی از شما ِ 
"البته پسر انسان همان سرنوشتی را 
خواهد فاشت .که در کلام خدا برای او 
تعیین شده است. اما وای به حال کسی 
که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. 
برای آن شخص بهتر می بود. که اصلاً 
بدنبا نمی آمد.» 


شام مقدس خداوند 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 
و لوقا ۲۲: ۱۵ - ۲۰ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


میتی ۱0۳ زا کرفت ق 

پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به 
ده فرمود: «بگیرید, 
این بدن من است.» ۳" بعد پیاله را گرفت 
و پس از شکرگزاری به آن ها داد و همه 
از ۰ خوردند. *"عیسی فرمود: «اين 
است خون من در عهد و پیمان نو که 


مرقس ۱۴ 


۲۳۵ 


برای بسیاری ريخته می شود. *"بیقین 
بدانید که دیگر از میوهُ تاک نخواهم خورد 
تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه 
بخورم.» ۴"بعد از خواندن سرود عید 
فصَح. آن ها به کوه زیتون رفتند. 


+ 2 ۰ 
پیشگویی انکار پتژس 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و لوقا 
۲ ۳۷- ۳۴ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


"عیسی به شاگردان فرمود: «همهٌ شما 
ام وی ها شرامه شنت خرن 
1 است": «چوپان را خواهم 
زد و گوسفندان پرآگنده خواهند شد. » 
0[ قبل 
از شما به جلیل خوا " پتٍس 
به عیسی گفت: «حتی | گر هه توروا ترک 
کنند. رخ رکه نخواهم کرد.» "عیسی 
به او فرمود: «بیقین بدان که امروز و 
همین امشب پیش از اینکه خروس دو 
مرتبه بانگ بزند. تو سه مرتبه خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی ۰ ما او با 
اصرار جواب داد: 9 ِ شود 
تو وا نمی شناسم ۰ دیگران هم همین 
زا گفتند:. 


رفت .« 


دعای عیسی در چتسیمانی 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
و لوقا ۳۹:۲۲ - ۴۶) 
"وقتی به محلی به نام چتسیمانی 
رسیدند. عیسی به شأگردان فرمود: : «وقتی 
من دعا می‌کنم شما در اینجا بنشینید.» 
۳و بعد پترس و یعقوب و یوحنا را با خود 


مرقس ۱۴ 


برد. عیسی که بسیار پریشان و دلتنگ شده 
بود ۴"به ایشان فرمود: «از شدت غم و 
اندوه نزدیک به مرگ تم. شما اینجا 
بمانید و بیدار باشید.» *۲عیسی کمی از 
آنجا دور شد و بروی زمین افتاده دعا 
کرد. که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد 
و رنج نصیب او نشود. ۶پس گفت: «ای 
پدر, همه چیز برای تو ممکن است. این 
پیاله را از من دور ساز. اما نه به خواست 
۲"عیسی برگشت 
و ایشان را در خواب دید. پس به پتژس 
گفت: «ای شمعون. خواب هستی؟ آیا 
نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ 
بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها 
به دور بمانید. كت می خواهد ابا چییم 
عیسی بار گر رفت 
و همان دعا را کرد. "وقتی برگشت باز 
هم آن ها را در خواب دید آن ها گیج 
خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی 
به او بدهند. "عیسی بار سوم آمد و به 
ایشان فرمود: «آیا باز هم در خواب و 
که رسیدنی نود رسبد» اکنون پسر انسان 
به دست گناهکاران تسلیم می شود. 

"برخیزید برویم. آنکه مرا تسلیم می‌کند 
حالا می رسد ۰ 


دستگیری عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و لوقا 
۲ ۷ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۲) 
۳و هنوز صحبت می‌کرد که ناگهان 
یهودا. یکی از آن دوازده حواری» همراه 
با جمعیتی که همه با شمشیر و چوب 


من بلکه به ارادهٌ تو.» 


تانوان است:ب* 


۱۳۳۱ 


و علمای دین و بزرگان قوم به آنجا 
رسبدند. ِ یم کننده او به آنها علامتی 
داده و گفته بود: «کسي زا که ی پونیم 
همان شخص است. او یگریت هرا 
مراقیت کامل ی **پس همینکه 
یهودا به آنجا رسید فوراً پیش عیسی رفت 
و گفت: «ای استاد» و او را بو سید . 
۳"آن ها عیسی را گرفتند و محکم بستند. 
"یکی از حاضران شمشیر خود را کشید 
و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش 
1 برید. ك ی 
چوت براعع دس کین کر من 0 
"من هر روز در عبادتگاه در حضور شما 
تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید - 
شود.» * همه شاگردان او را ترک کردند و 
از آنجا گریختند. اجوانی که فقط یک 
پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود 
به دنبال او رفت. آن ها او را هم گرفتند. 
۲ ما او آنچه بر تن داشت رها 3 و 
عریان گریخت. 


عیسی در برابر شوری 
(همچنین در متی ۲۶: ۵۷ - ۶۸ 
و لوقا ۳۲ ۵۴ - ۵۵ و ۷۱-۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و ۱۹ ۲۴) 


۳"عیسی را به حضور ماع 
بردند و همه سران کاهنان و بزرگان قوم 
و علمای دین در آنجا جمع شده بودند. 
پترس از دور به دنبال او آمد ووارد حویلی 
خانة کاهن اعظم شد و بین خدمتگاران 


۱۳۳۲ 


نشست و در کنار آتش خود را گرم 
می‌کرد. **سران کاهنان و تمام شورای 
یهود می خواستند که دلیلی بر ضد عیسی 
به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر 
نمایند. اما دلیلی به دست نیاوردند. 
**بسیاری برضد او شهادت نادرست دادند 
اما شهادت های ایشان با یکدیگر یکی 
نبود. ۷عده ای بلند شد ند و به دروغ 
شهادت داده گفتند: ۸ دما شنیدیم که 
می‌گفت: : من این عبادتگاه را که به دست 
انسان ساخته شده خرابت می کنم و در 
سه روز عبادتگاهی دیگری می سازم که 
به دست انسان ساخته نشده باشد .« ۴ 
در این مورد هم شهادت های آن ها با 
هم یکی نبود. کاهن اعظم برخاست و 
در برابر همه از عیسی پرسید: «به این 
تهمت های که به تو نسیت می دهند 
جوابی نمی دهی ؟» ما او خاموش بود 
و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم 
از او پرسید: «اآیا تو پسر خدای 
متبارک هستی ؟» افیسی گفت: «من 
هستم. شما پسر انسان را خواهید دید که 
در دست راست خدای قادر نشسته و بر 
ابر های آشیها ی می آید.» ۳ کاهن | 
گرشان بو را پاره کرد و گفت: «دیگر 
چه احتیاجی به شاهدان هست؟ ۴*شما 
این کفر را شنیدید. رای شما سخیسک 1 
همه او را مستوجب اعدام دانستند. 
ف وت مت ای ای 
و تم هایس بت و با میک مشت او را 
زد ای ی کت تن «از غیب بگو چه 
کسی تو را زد؟» کف کاراخ هم او را 
لت و کوب کردند. 


مرقس ۰۱۴ ۱۵ 


انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۹ - ۷۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


*"پتس هنوز در حویلی پایین ساختمان 
بود که یکی ا زکنیزان کاهن اعظم آمد ""و 
او را دید که خود را گرم می‌کند. به طرف 
او دید و گفت: ی 
ناصری بودی!» * ۶پتژس منکر شده گفت 
«من اصلاً نمی دانم و نمی فهمم 
می‌گویی.» بعد از آن او به داخل دالان 
رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. 
*آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان 
ِ ِِ هم یکی از آنهاست .« 
ان 0 توحت کی 
۳ اما او 3 یاد کرد و گفت: «من ٍ 
شخص را که شما درباره اش صحت 
می‌کنید نمی شناسم. ۳ 
وفت خروس برای دومین بار بانگ زد. 
پتزس به یاد آورد که عیسی به او فرموده 
بود: «پیش از اینکه خروس دو مرتبه 
بانگ بزند. تو سه بار خواهی گفت که 
مرا نمی شناسی» و به گریه افتاد. 

عیسی در برابر پیلاطس 


(همچنین در متی ۱:۲۷ - ۲ و ۱۴-۱۱ 
و لوقا ۲۳: ۱ - ۵ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۸) 
همین که ض شد سران 


۵ ۱ کاهنان به همراهی بزرگان 
قوم و علمای دین و تمام اعضای شورای 


نو چه 


۷۳درست در همان 


مرقس ۱۵ 


بهود با عجله جلسه ای تتشیکیا, ادا 
آن ها عیسی را با زنجیری بسته و به 
پیلاطس تحویل دادند. "پیلاطس از او 
پرسید: «آیا تو پادشاه بهود هستی؟» عیسی 
جواب داد: «همان است که می‌گویی.» 
"سران کاهنان تهمت های زیادی به او 
نسبت دادند. *پیلاطس باز از او پرسید: 
«جوابی نداری؟ ببین چه تهمت های 
زیادی به تو نسبت می دهند.» *اما 
عیسی جوابی نداد. بطوری که باعث 


حکم اعدام عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ 
و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ 
و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


*در هر عید فصَح. پیلاطس بنا به 
خواهش مردم یک زندانی را آزاد می‌کرد. 
۲در آن زمان مردی معروف به «بارآبا» 
همراه با یاغیانی که در یک آشوب 
مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. 
*مردم پیش پیلاطس رفتند و ازاوخواهش 
کردند که مثل هميشه اين کار را برای شان 
انجام دهد. *پیلاطس ازایشان پرسید: «آیا 
می خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد 
کنم؟» ۲چون او می دانست که کاهنان از 
روی حسد عیسی را تسلیم کرده اند. "اما 
سران کاهنان مردم را تحریک کردند که 
از پیلاطس بخواهند «بارآبا» را برای 
شان. آزاد: کید " پیلاطس بار دیگر به 
ایشان گفت: «پس با مرد ی که او را پادشاه 
یهودیان می نامید چه کنم؟» ۳آن ها در 
جواب با فریاد گفتند: «مصلوبش کن.» 


۱۳۳۳ 


پیلاطس پرسید: «چرا؟ مرتکب چه 
جنایتی شده است؟» اما آنها 2 
ود ی درد وه وش که 
پیلاس که می خواست. مردم را راضی 
نگه دارد «بارآبا» را برای ایشان آزاد کرد 
و امر کرد عیسی را تازیانه زده. بسپارند 
تا مصلوب شود. 


تحقیر عیسی به دست عساکر 
(همچنین در متی ۲۷: ۲۷ - ۳۱ 
ونوا ۲۰۱۸ ۳ 


"عساکر عیسی را به داخل حویلی قصر 
والی بردند و تمام فقشله را جمع کردند. 
۷آن ها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و 
تاجی از خار بافته و بر سر ش گذاشتند "و 
به او ادای احترام کرده می‌گفتند: «سلام. 
ای پادشاه بهود.»» و با چوبت بر سرش 
می زدند و برویش آب دهان می انداختند. 
بعد پیش او زانو زده و تعظیم می‌کردند. 
۳وقتی استهزا ها تمام شاه او ها لباس 
ارغوانی را از تتش درآورده و لباس های 
خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون 


عیسی بروی صلیب 


(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و وقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱4: ۱۷ - ۲۷) 


۳۲آنها شخصی را به ۳ شمعون. اهل 
فیروان.پدر اسکندر و روفس که از صحرا به 
شهر می آمد و از آنجا می‌گذشت مجبور 
کردند که صلیب عیسی را ببرد. ۲" آن ها 
عیسی را به محلی بنام «جلیتا» که 
معنی آن «محل کاسةٌ سر» است بردند. 


۱۳۳۴ 


۴به او شرابی دادند که آميخته به دارویی 
به نام «مُر» بود. اما او آن را قبول نکرد. 
پس او را بر صلیب میخکوب کردند و 

لباس هایش را بین خود تقسیم نمودند و 
برای تعیین حصهٌ هر یک قرعه انداختند. 
ساعت ثّه صبح بود که او را مصلوب 
کردند. ۴ تقصیر نامه ای برایش به این 
مضمون نوشتند «پادشاه بهودیان.» ۷۲"دو 
نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند - 
یکی در طرف راست و دیگری را در 
که می‌گوید: از خطاکاران محسوب شد. 
تمام شد.] 

* کسانی که از آنجا می‌گذشتند سر های 
شان را تکان می دادند و با ریشخند 
به عیسی می گفتند: «ای کسی که 
می خواستی عبادتگاه را خراب کنی و 
در سه روز بسازی "حالا از صلیب پایین 
بیا و خودت را نجات بده. > ("همچنین 
سران کاهنان و علمای دین نیز او را 
مسخره می‌کردند و به یکدیگر می‌گفتند: 
«دیگران را نجات می داد اما نمی تواند 
خود را نجات دهد. ""حالا اين مسیح و 
پادشاه اسرائیل. از صلیب پایین بیاید تا 
ما ببینیم و به او ایمان بياوريم.» کسانی 
هم که با او مصلوب شده بودند. او را 
تحقیر می کردند. 

مرگ عیسی 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و لوقا 
۳ - ۴۹ و یوحنا ۲۸:۱۹ -۳۰۰) 

۳"در وقت ظهر. تاریکی تمام آن 


سرزمین را فرا گرفت و تا سه ساعت 
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ادامه داشت. ۲۳در ساعت سه بعد از 
ظهر عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی. 
یلی آما مقکتی.» یعنی «خدای من, 
خدای من چرا مرا ترک کردی؟» 
*"بعضی از حاضران وقتی این را 
شنیدند گفتند: «ببینید. او الیاس را 
صدا می کند ِ« یکی از آن ها دوید 

و اسفنج را از سرکه پر کرد و روی نی 
گذاشت و یه او داد تا بنوشد و گفت: 
«بگذارید ببینم. آیا الیاس می آید او را 
پایین بیاورد؟» "۲عیسی فریاد بلندی 
کشید و جان داد. 

۸پردهٌ عبادتگاه از بالا تا پایین دو تکه 
شد. *"صاحب منصبی که در مقابل او 
ایستاده بود. وقتی چگونگی مرگ او را 
فیگم کت «حقیقتاً این مرد پسر خدا 
بود.» ۴در آنجا عده ای زن هم بودند 
که از دور نان هی کر فك و در بین 
آن ها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب 
کوچک و بوشا و سالومه دیده می شدند. 
او ( قلتی سین دز جلل. برد 
به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. 
بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به 


اورشلیم آمده بودند. 


کفن و دفن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۳۸:۱۹ - ۴۲) 
"غروب همان روز که روز تدارک 
یعنی پیش از روز سَیّت بود. ۳"یوسف 
از اهل رامه که یکی از اعضای محترم 
شورای بهود و در انتظار ظهور پادشاهی 
خدا بود با کمال شهامت پیش پیلاطس 


مرقس ۰۱۵ ۱۶ 


رفت و جسد عیسی را از او خواست. 
۳"پیلاطس باور نمی کرد که عیسی به 
این زودی مرده باشد. پس به دنبال 
صاحب منصبی که مأمور مصلوب 
کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: 
«آیا او به همین زودی مرد؟» *"وقتی 
پیلاس از جانب صاحب منصب 
اطمینان یافت. به یوسف اجازه داد که 
جنازه را ببرد. ۴"یوسف. کتان لطیفی 
خرید و جنازهٌ عیسی را پایین آورد و در آن 
پیچید و در مقبره ای که از سنگ تراشیده 
شده بود. قرار داد و سنگی در دهنهةً 
دروازةه 1 غلطا نید. ۲"مریم مجدلیه و 
مریم مادر یوشا. دیدند که عیسی کجا 
کلاشته گنک 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۸ و لوقا 


۴ ,- ۱۳ و یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 

ثِ ۱ پس از پایان روز سَبّت.مریم 

مجدلیه. مریم و مادر یعقوب و 
سالومه روغن های معطری خریدند تا 
بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. ۲ 
صبح وقت روز یکشنبه. درست بعد از 
طلوع آفتاب. به سر قبر رفتند. "آن ها 
به یکدیگر می گفتند: «چه کسی 
سنگ را برای ما از دهنةً قبر خواهد 
غلطانید؟» "وقتی خوب نگاه کردند. 
دیدند که سنگ بزرگ از دهنهةٌ قبر به 
عقب غلطانیده شده است. *پس به داخل 
مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را 
دیدند که در طرف راست نشسته و لباس 
سفید درازی در برداشت. آن ها حیران 


۱۳۳۵ 


شدند. ۶اما او به آنها گفت: «تعجب 
نکنید. شما عیسی ناصری 0 
را می جویید. او زنده شده شفک در 
اینجا نیست. ببینید اینجا جایی است 
که او را گذاشته بودند. ۷حالا بروید.و 
به شاگردان اوه مخصوصا پتژس بگویید 
که او پی شش او ما به لین سر هل رفتو 
همانطوری که خودش به شما فرموده 
بود. او را در آنجا خواهید دید.» 
*آن ها از مقبره بیرون آمدند و از سر 
قبر گریختند. چون ترس و وحشت 
آن ها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی 


یه کسی. لگفتتد: 


ظهور عیسی به مریم مجدلیه 
(همچنین در متی ۳۸: ٩‏ - ۱۰ 
و پوحنا ۲۰: ۱۱ ۱۸) 

[*عیسی پس از رستاخیز خود در 
سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به 
مریم مجدلیه که هفت روح ناپاک از او 
بیرون کرده بود ظاهر شد. "مریم رفت 
و این خبر را به شاگردان که غمگین 
و گریان بودند رسانید. "اما آن ها باور 
نکردند. که عیسی زنده شده و به مریم 
ظاهر گشته ۳ 


ظهور عیسی به دو حواری 

(همچنین در لوقا ۲۴: ۱۳ - ۳۵) 
"پس از آن عیسی به طرز دیگری به 
دو نفر از آن ها که به دهات می رفتند 
مقر فاذفت ابا آقها حرف اسان وا ناو 
نمی کردند. 


۱۳۳۶ 


ظهور عیسی به یازده حواری 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 

٩ ۰‏ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


۲سرانجام عیسی به آن یازده حواری؛ 
در وقتی که آن ها سر دسترخوان نشسته 
بودند. ظاهر شد و بی ایمانی و سخت 
دلی آن ها را در نپذیرفتن گفتةٌ کسانی که 


او را زنده دیده بودند. مورد سرزنش قرار 


داد. * پس به ایشان فرمود: «به تمام نقاط 
دنبا ِ و این مژده را به تمام ۳ 
اعلام کنید. ۳ کسی که ایمان می آورد 
و تعمید کر نجات می یابد. اما 
کسی که ایمان نیاورد. از او باز خواست 
می شود. ۲"به ایمانداران این نشانه های 
قدرت داده خواهد شد: آن ها با ذکر نام 


مرقس ۱۶ 


من ارواح ناپاک را سرون خواهند کرد. 
به بان های تازه سخن خواهند گفت. 
"گر مارها را بگیرند و يا زهر بخورند 
به ایشان ضرر نخواهد رسید. دست های 
خود را بر مریضان خواهند گذاشت ت و آنها 
شفا خواهند یافت.» 


صعود عیسی به آسمان 
(همچنین در لوقا ۲۴: ۵۰ - ۵۳ 
و اعمال ٩:۱‏ - ۱۱) 
عیسی خداوند. بعد از اینکه با آن ها 
صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در 
"و آن ها رفتند 
و پیام خود را ما و 
و خداوند کارهای آن 


ها را برکت می داد 
و پیام آن ها را با معجزاتی که انجام 
می شد. تأیید می نمود.] 
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نجیل لوق 


انجیل لوقا را شخصی بنام لوقا که از لحاظ پیشه داکتر بود نوشته است. لوقا» شمکار پولس: رسول 
عیسی مسیح. بود و او را در سفرهای که برای رساندن مددهٌ نجات انجام می داد. همکاری هی کوفه 
برعلاوةٌ اين لوقا تاریخ نویس هم بود و از این لحاظ او واقعات را بصورت دقیق بر اساس تاریخ وقوع 
آنها ثبت کرده است. 
زمان عیسی مسیح به انجام رسید. بعد از آنکه انسان در گناه سقوط کرد. پلان الهی که برای نجات انسان 
طرح شده بود و انبیا در مورد آن نبوت کرده بودند. در واقعات زندگی عیسی مسیح جامهٌ عمل پوشیدند. 

لوقا گزارش می دهد که عیسی آمده است تا خبر خوش نجات را به مسکینان بشارت دهد. لوقا عیسی 
را به ما معرفی می‌کند که همه را بدون در نظرداشت طبقه. قوم. سن» جنس و مقام مذهبی محبت 
می‌کند. همه انسانها به محبت احتیاج دارند و عیسی منبع و سرچشمةٌ محبت است. عیسی مسیح 
می فرمود که او برای شفای دردمندان آمده است. اساسی ترین درد انسان گناه است و عیسی انسان را 
ا زگناه نجات می دهد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۴ 

تولد وکودکی بحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح: فصل ۱: ۵ - ۵۲:۲ 
شالت ترای تسا ده قل ۳ ۱ ۷۸ 

تعمید و آزمایش های عیسی: فصل ۳: ۲۱ - ۴: ۱۳ 

خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۴ - :٩‏ ۵۰ 

از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹: ۵۱ - ۱۹: ۲۷ 

هفتة آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۹: ۲۸ - ۲۳: ۵۶ 
رستاخیز. ظهور و صعود عیسی: فصل ۱:۲۴ - ۵۳ 


۱۳۳۷ 





۱۳۳۸ 


2 
یداتسا رد وی 
تا به حال نویسندگان بسیاری به 
نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رح داده 
است؛ اقدام کرده اند "و آنچه را که بوسيلةً 
شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما 
رسیده است به قلم آورده اند. "من نیز به 
نوبة خود. به عنوان‌کس یکه جریا نکامل این 
وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده 
به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم "تا 
به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع 
یافته ای پی ببری. 


خبر تولد یحیی 

"در زمان سلطنت هیرودیس. پادشاه 
بهودیه. کاهنی به نام رکریا از فرقةٌ آپیا 
زندگی می‌کرد. همسر او ن قه از خانداخ 
هارون بود و الیزابت نام داشت و از دو 
نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون 
کوتاهی. کلیه احکام و اوامر خداوند را 
رعایت می‌کردند. "اما فرزندی نداشتند 
زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سالخورده 
بودند. ۱ 

*چون نوبت خدمت روزانه در 
عبادتگاه به فرقهٌ زکریا رسید. او به عنوان 
کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. 
*مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد 
که به ۵ عبادتگاه وارد شود 
و حور بسوزاند. "در وقت سوزاندن 
بخور» تمام جماعت در بیرون ایستاده و 
دست به دعا برداشته بودند. در آنجا 


لوقا ۱ 


فرشتةهً خداوند به او ظاهر شد و در سمت 
راست بخور سوز ایستاد. "زکریا از دیدن 
این منظره تکانی خورد و ترسید. "اما 
فرشته به او گفت: «ای زکریا. نترس. 
دعاهای تو مستجاب شده و همسرت 
الیزابت برای تو پسری خواهد زایید 
و او را یحیی خواهی نامید. "خوشی 
و شور نصیب تو خواهد بود و بسیاری 
از گولد او شاذهان غراهتد شد. ۶ زیر 
او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و 
که خراب وتباه لب ترا وه 
از همان ابعدای توند از روح القدس ۳ 
خواهد بود "و بسیاری از بنی اسرائیل 
را بسوی خداوند. خدای آنها باز خواهد 
گردانید. ۷ با دح و قدرت الیاس مانند 
پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد 
زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و 
سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی 
مستعد برای خداوند اماده سازد.» 
"کریا بهفرشته گفت: «چطور می توانم 
اين را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز 
سالخورده است.» ٩‏ فرشته به او جواب 
داد: «من جبرائیل هستم که در حضور 
خدا می ایستم و فرستاده شده ام که با تو 
صخت کم و اون مد به کی برس ۳ 

"پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع اين 
امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را 
از دست خواهی داد. زیرا سخنان مرا 
که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور 
نکردی.» 

"جماعتی که منتظر زکریا بودند از 
اینکه او آن همه وقت در قدس الاقداس 
عبادتگاه ماند متعجب گشتند. "وقتی 


لوقا ۱ 


بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت 
آنها فهمیدند که در قدس الاقداس 
عبا دتگاه جیزی دیده است و چون 
نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب 
و زا 

"گرا وقتی که دور خدمت کهانت 
خود را به انجام رسانید به خانه بارگشت. 
#ی. ان ان همسزش الخانت بخانبله 
شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری 
9 و با خود می گفت: ۵ «این کار را 
خداوند برای فین گروه است و با اترن 
لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از 
میان برداشته است.» 


خبر تولد عیسی 

۴در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب 
خدا به شهری به نام ناصره. که در ولایت 
جلیل واقع است ۲"به نزد باکره ای که 
نامزد مردی به نام بوسف - از خاندان 
داود - بود فرستاده شد. نام این دختر 
مریم بود. فرشته وارد شد و به او 
گفت: «سلام. ای کسی که مورد لطف 
هستی» . خداوند با نوست. ۰ اما هزم 
از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد 
و تذاشیت که هعی, این سلام چیست 
۰"فرشته به او گفت: «ای مریم نترس 
زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. 
"تو حامله خواهی شد و پسری خواهی 
زاید و نم او را عیسی (یشوعه) خواهی 
ک ان . و بزرگ خواهد بود و به پسر 
خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند. 
خدا تخت پادشاهی جدش داود را به 
او عطا خواهد فرمود. "او تا به ابد 


۱۳۳۹ 


بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد 
کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد 
"مریم به فرشته گفت: «اين 
چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی 


رابطه نداشته ام ۰« ۵ فرشته به او جواب 


داشت.» 


داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و 
انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس. 
پسر خدا نامیده خواهد شد. ۴"بدان 
که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری 
پسری در زجم دارد و آن کسی که نازا 
به حساب می آمد. اکتون شش ماه از 
حاملگی او می‌گذرد. ۲"زیرا برای خدا 
جیز محال نیست.» مریم گفت: 
«من کنیز خداوند هستم» . همانطور که تو 


گفت بشود.» و فرشته از پیش او رفت. 
ملاقات مریم با الیزابت 


در آن روزها مریم عازم سفر شد 
و با نیزی و شتاب به شهری واقع 
در کوهستان یهودیه رفت. او به 
خانة زکریا داخل شد و به الیزابت سلام 
داد. "وقتی الیزابت سلام مریم را شنید 
بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از 
. روح القدس پر شد ""و با صدای بلند 
متبارک هستی 
و مبارک است ثمرهٌ رجم تو. "من کی 
ِِ مادر وه دیدنم بیاید؟ 
۴"همینکه سلام تو به گوش من رسید. 
بچه از خوشی در رَجم من تکان خورد. 
*"خوشا بحال او که باور می‌کند زیرا 
وعدهً خداوند برای او به انجام خواهد 


گفت: «تو در بین زنان 


زر سید . > 


۱۳۴۰ 


سرود مریم 
"مریم گفت: 
«جان من خداوند را می ستاید "و روح 
من در نجات دهندهٌ من. خدا. خوشی 
می‌کند. ۸"چون او به کنیز ناچیز خود نظر 
لطف داشته است. از این پس همه نسلها 
مرا خوشبخت خواهند خواند. ""زیرا آن 
قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده 
است. نام او مقدس است. *رحمت او 
پشت در پشت برای کسانی است که از 
او می ترسند. #۱ دست خداوند با قدرت 
کار کرده اس متکیران را با خیالات 
دل شان تار و مار کرده "و زورمندان را 
از تختهای شان به زیر افگنده. و فروتنان 
را سربلند کرده است. "۵ گرسنگان را با 
چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان 
را با دست خالی روانه کرده است. "اه 
خاطر محبت پایدار خود. از بندهٌ خود 
اسرائیل حمایت کرده است. **همانطور 
که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد 
ِ به اید وعده داد.» 
*مریم در حدود سه ماه + پیتن الیزابت 
ماند و بعد به مثزل خود بازگشت. 


تولد یحیی 

"*وقت زایمان الیزابت فرارسید و 
پسری به دنیا آورد. *وقتی همسایگان و 
خویشاوندان او باخیر شدند که خداوند 
چه لطف بزرگی در حق او کرده است. 
مانند او شاد و خوشحال گشتند. ""پس 
از یک هفته آمدند تا نوزاد را سنت 
نمایند و در نظر داشتند نام پدرش 


لوقا ۱ 


زکریا را بر او بگذارند. *اما مادرش 
گفت: «نخیر» نام او باید یبحیی باشد ۰ 
۲ آن ها گفتند : «اما در خاندان نو هیچ 
کمن جنین نامی ندارد». و با اشاره 
از پدرش پرسیدند که ن او دربارةً 
نام طفل چیست. **او لوحی خواست 
و در برابر تعجب همگی نوشت: «نام 
او یحیی است.» ۴*ناگهان زبانش باز 
شد و به ستایش خدا پرداخت. *"تمام 
عصایکان ترسن و کف ابی ار 
در سرتاسر کوهستان های بهودیه انتشار 
یافت. **همه کسانی که این موضوع را 
شنیدند دربارهة آن فکر می کردند و می 
0 «اين کودک چه خواهد شد؟ در 
واقع دست خداوند با اوست.» 
پیشگویی زکریا 

۲*پدر او زکریا. از روح القدس پر شد و 
چنین پیشگویی کرد: 

۸ «رخداوند. خدای اسرائیل را سپاس 
باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را 
رهایی داده است. **از خانذان بند خود 
داود» رهانندة تیرومندی بر افراشته است: 
"او از فدیم از زبان انبیای مقدس خود 
وعده داد ۷ که ما را از دست دشمنان 
رهایی بخشد و از دست همه کسانی که 
از ما نفرت دارند آزاد سازد "و با پدران 
ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس 
خود را بخاطر آورد. ۳"برای پدر ما 
ابراهیم سوگند یاد کرد ۳" که ما را از دست 
دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که 
او را بدون ترس *۲با پاکی و راستی تا 
زنده ایم عیادت نماییم. 


لوقا ۲۰۱ 


۴و توء ای فرزندم. پیامبر خدای متعال 
نامیده خواهی شد. زیرا پیش قدمهای 
خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده 
سازی ۲۲و به قوم او خبر دهی که با آمرزش 
گناهان شان رستگار می شوند. *"زیرا از 
صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد 
کرد ۲٩‏ تا بر کسانی که در تاریکی و در سایة 
مرگ به سر می برند بدرخشد و قدمهای ما 
زا رم وف دی ۳ بت ردان ۰ 

*و اما طفل بزرگ می شد و در روح 
قوی می‌گشت و تا روزی که علناً به قوم 
اسرائیل ظاهر شد. در بیابان بسر می برد. 


تولد عیسی 
(همچنین در متی ۱۸:۱ - ۲۵) 

۲ در آن روزها به منظور یک 

سرشماری عمومی در سراسر دنیای 
روم فرمانی از طرف امپراطور اوغسطس 
صادر شد. "وقتی دور اول این سرشماری 
انجام گرفت. کرینیوس فرماندا ر کل سوریه 
بود. "پس برای انجام سرشماری هرکس 
به شهر خود می رفت "و یوسف نیز از 
شهر ناصرةٌ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر 
داود. که بیت لحم نام داشت نامنویسی 
کدی تیرا اف از اند بر دازدوت او 
مریم را که در اين موقع در عقد او و 
حامله بود همراه خود برد. *هنگامی که 
در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا 
رسید "و مریم اولین فرزند خود را که پسر 
بود بدنبا اورد. او را در قنداق پیچیده 
در آخوری خوابانید. زیرا در مسافرخانه 
ای برش نها تنم 


۱۳۳۱ 


چوپانان و فرشتگان 

*در همان اطراف در میان مر 
چوپانانی بودند که در وقت شب از کله 
خود نگهبانی میکردند. * فرشتهٌ خداوند در 
برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند 
در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار 
ترسیدند. "اما فرشته گفت: «نترسید. من 
برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی 
شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. 
۲امروز در شهر داود نجات دهنده ای 
برای شما به دنیا آمده است که مسیح 
۲"نشانی آن برای شما 
این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده 


و خداوند است. 


و در آخور خوابیده خواهید یافت.» 
"ناگهان با آن فشته فوج بزرگی از سا 
آسمانی ظاهر شد که خدا را ستاب یش کرده. 
می‌گفتند: ۴ «خدا را در برترین آسمان ها 
جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد 
پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.» 

بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک 
کردند و به آسمان رفتند. چوپانان به 
یکدیگر گفتند: «بیائید. به بیت 
و واقعه ای را که خداوند ما را از 


م2 


بتکم 
آن ان شاه است ببینیم. » ۴پس با 
تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف 
و آن کودک را که در آخور خوابیده بود 
پیدا کردند. ۷وقتی کودک را دیدند آنچه 
را که دربارة او به آنها گفته شده بود نقل 
کح تا ۸ همه شٌ 
ی مه ما مریم 
و دراو آ ها یت فکر اک 


شئو ندگان از آنچه چوپانان 


۱۳۳۲ 


"چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده 
و دیده بودند خدا را حمد و سپاس 
می‌گفتند. زیرا آنچه به ایشان گفته شده 
بود واقع شده بود. 


"یک هفته بعد که وقت سنت کودک 
فرا رسید او را عیسی نامیدند. همان نامی 
که فرشته پیش از جایگزینی او در رجم 
تعیین کرده بود. 

تقدیم عیسی در عبادتگاه 

مق آنکه ووژهای باه شون 
را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم 
نمایند. ۳"چنانکه در شریعت خداوند 
نوشته شده است: هر پسر اولباری از 
خداوند شمرده می شود ۳و نیز مطابق 
آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است 
قربانی ای تقدیم کنند. یعنی یک جفت 
فاخته و یا دو چوچه کبوتر. 

*"در اورشلیم مردی به نام شمعون 
زندگی می‌کرد که درستکار و پارسا بود 
و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد 
و روح القدس بر او بود. از طرف 
روح القدس به او خیر داده شده بود 
که نا مسیح وعده شدة خداوند را نبیند 
نخواهد مرد. "او به هدایت روح به 
داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین 
عیسی. طفل را به داخل آوردند تا آنچه را 
که مطابق شریعت ۳ ۱ دهند. 
شمعون. طفل را در آغوش گرفت و خدا 
را بخمدکنان گفت: ٩‏ «دحال ای خداوند. 


لوقا ۲ 


مطابق وعدةٌ خود بنده خود را بسلامت 
رخصت بده. "چون چشمانم نجات تو 
را دیده است. ۳" نجاتی که تو در حضور 
همه علتها آماده ساخته ای. "نورق که 
افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و 
مایة سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.» 

۳ پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارةٌ 
او کقتهش‌حیران گشتند, ۲ شععون بر آنها 
دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی. 
گفت: «اين کودک برای سقوط و یا 
سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین 
شده است و نشانه ای است که در رد 
کردن او ۳افکار پنهانی عد؛ کثیری 
آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری 
فرو خواهد رفت.» 

"در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنه 
زندگی می‌کرد که دختر فُنوئیل از طايفة 
اشیر بود. او زنی نود بسیار سالخورده. که 
بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش 
زندگی کرده ۳۲و تا هشتاد و چهار سالگی 
بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج 
نمی شد. بلکه شب و روز با دعا و روزه. 
خدا را عبادت نی درگ : ۵و در همان 
موقع پیش آمد. به درگاه خدا شکرگزاری 
نمود و برای همه کسان یکه در انتظار نجات 
اورشلیم بودند دربارة آن طفل صحبت کرد. 

بازگشت به ناصره 

٩‏ بعد از آنکه همه کارهایی را که در 
شریعت خداوند مقرر است انجام دادند. 
به شهر خود. ناصره جلیا بر گشتند. 
*و کودک. پر از حکمت. کلان و قوی 
می‌گشت و لطف خدا با او بود. 


توق ۳۲ 


عیسی جوان در عبادتگاه 

"والدین عیسی همه ساله برای عید 
فضح 4 اورضايم مین [فت3۳: ۳" وقتی او به 
دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه 
برای آن عید به آنجا رفتند. ۲۳وقتی 
ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر 
خود شدند. عیسی نو جوان در اورشلیم 
ماند ولی والدینش این را نمی دانستند 
"و به گمان اينکه او در بین کاروان 
است یک روز تمام به سفر ادامه دادند 
و آن وقت در میان ۳ 
خود به جستجوی او پرداختند. * چون 
او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم 
ترگشتد: ۶ بلاتال او بگروند. *"سعد از 
سه روز او را در عبادتگاه پیدا کردند - 
درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و 
به آنها گوش می داد و از ایشان سوّال 
می‌کرد. ۷ هم شنوندگان از هوش او و از 
جواب های که می داد در حیرت بودند. 
*"والدین عیسی از دیدن او تعجب 
کردند و مادرش به او گفت: «پسرم» 
ی 
5 پریشا نی زیاد دنبال تو می‌گشتیم.» 
۰و گفت: «برای جه دنبال من 
مین کتک کر من کشا که هم 
وظیفه دارم در خانهةً پدرم باشم؟» اما 
آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. 
"عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و 
تابع آنها بود. 2 رن همه این چیزها 
را در دل خود نگه می داشت ۲*عیسی 
رک ات خاش فد وب 


پسند خدا و مردم بود. 


۱۳۳۳ 


پیام یحیی 
(همچنین در متی ۳: هرق 
۱ - ۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ - ۲۸) 


در پانزدهمین سال حکومت 
طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس 
پیلاطس والی بهودیه و هیرودیس والی 
ولایت جلیل و برادرش فیلیپس والی 
ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و 
لیسانیوس والی آبلیه بود. "یعنی در زمانی 
که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند. 
۰ دز بابان به تحی پسر. زکربا 
"او به تمام ناحیه اطراف دریای 

می رفت و اعلام ۹ مردم 
توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود 
تعمید. بگیرتن.. "آنعان که در کتاب 
اشعیای نبی که «شخصی در 
بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند 
ادن با رب ط نی آورا راسته تماسته 
«دره ها پر شوند. کوهها و تبه ها صاف 
گردند. کجی ها راست خواهند شد. 
راههای ناهموار هموار خواهند گشت *و 
همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.» 
"مردم زیادی بیرون می آمدند تا از 
دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان 
گفت: «ای مارها. چه کسی شما را 
آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده 
بگریزید؟ *پس توبهةٌ خود را با ثمراتی که 
ببار می آورید نشان دهید و پیش خود 
نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. 
بدانید که خدا قادر است از اين سنگها 
فرزندانی برای ابراهیم بيافریند. "تیشه بر 
ريشة درختان گذاشته شده و هر درخت ی که 


۱۳۴ 


میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش 
افگنده خواهد شد.» 

"مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف 
ما چیست؟» ۲ او جواب داد: «آن کسی 
که دو پیراهن دارد. یکی را به کسی که 
ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز 
همچنین کند.» "اجزی گیران هم برای 
گرفتن تعمید آمدند و از و پرسیدند: 
«ای استاد. ما چه باید سح ‌ِ« ۳ به 
ایشان گفت: «بیش از آنچه ۳ شده 


مطالبه نکنید.» "عساکر هم 
« ما چه 


کنیم؟» به 0 0 
به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و 
به حقوق خود قانع باشید.» 

*مردم در انتظار بسر می بردند و 
از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی. 
مسیح وعده شده است با نه. ۴اما او 
چنین جواب داد: «من شما را در اب 
تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که بند بوت او را باز کنم. او شما را با 
دودح القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
۷و شاخی خود را در دست دارد تا 
خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار 
جمع نماید. اما کاه را در آتشی خاموش 

"یحیی با راههای بسیار و گوناگون 
مردم را تشویق می‌کرد و به آن ها بشارت 
می داد "اما هیرودیس. که بر سر موضوع 
زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری های 
دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود. 
"با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری 
بدتر از همه شد. 


لوقا ۳ 


_ وی 5 
(همچنین در متی ۳: ۱۳ - ۱۷ 
و مرقس ٩:۱‏ - ۱۱) 

۷" پس از آنکه همه تعمید گرفتند. عیسی 
نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که 
آسمان باز شد "و روح القدس به صورت 
کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان 
آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو 
خوشنودم.» 


شجره نامةٌ عیسی 
(همچنین در متی ۱: ۱ - ۱۷) 

"وقتی عیسی خدمت خود را شروع 
کرک تقریباً سی سال از عمرش گذشته بود 
و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود 
و یوسف پسر هالی» "پسر متات. پسر 
لاوی. پسر ملکی, پسر ینا. پسر یوسف. 
6 وان ۲ وم بر 
حسلیء پسر نجی, ۴ پسر مشت. پسرعتاتیاء 
پسر شمعی. پسر یوسف. پسر یهودا. 
۲پسر یوخنا. پسر ریسا. پسر زژبابل» پسر 
اه ی بو و ی 
"پسر یوسی. پسر ایلعاژر. پسر یوریم» 
پسر متات. پسر لاوی. "پسر شمعون. 
پسر یهوداء پسر یوسف. پسر یونان. پسر 
اپليافیم. ""پسر مَلیاء پسر مینان پسر متاتاء 
پسر ناتان. پسر داود. ۲"پسر یسی. پسر 
عوبید. پسر بوغز, پسر شلمون, پسر نحشون. 
۳"پسر عمیناداب. پسر ارام» پسر جزرون. 
پسر فارز. پسر یهودا. *"پسر یعقوب. پسر 
اسحاق. پسر ابراهیم. پسر تارح. پسر 
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ناحور. ۴" پسر یروج. پسر رعو. پسر فلج. 
پسر عایر پسر صالح. , *پسر قینان. پسر 
آرقکشادهپسر سام » پسر نوح. دق لا مک 
"پسر متوشالح. پسر خنوخ. پسر یارد. 
پسر مهللئیل. پسر فینان, *"پسر انوش, پسر 
شت. پسر آدم بود و آدم از خدا بود. 
آزمایش ها 
(همچنین در متی ۴: ۱ - ۱۱ 
و مرفس ۱: ۱۲- ۱۳) 
۴ خی بر زروج امس از دریای 
آردن بازگشت و روح خدا او را 
به بیابانها برد "و در آنجا شیطان او را 
مدت چهل روز با وسوسه ها آزمایش 
ی کر خر او در آن روزها چیزی نخورد و 
"شیطان به او گفت: «اگر تو پسر خدا 
۱ ۱ نان شود.» 
*عیسی جواب داد: : «نوشته شته شده است که 
انسان فقط با نان زندگی نم یکند.» 
*بعد شیطان او را به بالای کوهی برد 
و در یک چشم بهم زدن تمام ممالک 
دنبا را به او نشان داد *و گفت: «تمامی 
اختیارات این قلمرو و همه شکوه و 
جلال آن را به تو خواهم بخشید. زیرا 
در اختیار من است و من می توانم آن 
را به هر که بخواهم ببخشم. "اگر تو مرا 
سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد.» 
*عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است: خداوند. خدای خود را پرستش 
کن و فقط او را خدمت نما .ِ« 
مین ین و را 4 اورسیم ود 3 
بر بام عبادتگاه قرار داد و به او: «اگر تو 
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پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین 
بینداز. او به 
فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را 
محافظت کنند. ۲و نیز نوشته شده است: 
تو را در دستهای خود نگاه خواهند 
داشت. مبادا پایت به سنگی بخورد.» 
۷"عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است که نباید خداوند. خدای خود را 
بیازمایی.» ۳"شیطان پس از آنکه تمام 
وسوسه های خود را به پایان رسانید مدتی 


را نوشته شده است: 


او وا ها کداشت, 
آغا ز کار عیسی در جلیل 


(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۱۷ 
و مرقس ۱: ۱۴- ۱۵) 

۲ یی قفریت رو تناس به ود بت 
جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن 
ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنها 
تعلیم می داد و همه مردم او را تعریف 


می کردند. 


عیسی در ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 

و مرفس ۱:۶ - ۶) 
۴به این ترتیب به شهر ناصره. جایی که 
در آن کلان شده بود. آمد و در روز سلت 
متل همیشه به کتییه رف و برآی قرافث 
نبی را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن 
قسمتی را یافت که می فرماید: ۲ «روح 
خداوند بر من است» او مرا مسح کرده 
است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده 
است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و 
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رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم ۳و سال 
فرخندهة خداوند را اعلام نمایم « 

۳ کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه 
داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او 
دوخته شده بود. "او شروع به صحبت کرد 
و به ایشا ن گفت: «امروز در حال ی که گوش 
می دادید. این توت تمام ِ است.» 
۲ همهٌ حاضران او را آفرین می گفتند و از 
کلمات فیض بخشی که می‌گفت تعجب 
می نمودند. آن ها میگفتند: «مگر اين 
"غیسی گفت: 
«بدون شک در مورد من این ضرب المثل 
را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا 
بده. شما همچنین خواهی دگف تکه ما شرح 
همه کارهایی را که تو د رکیُرناحوم کرده ای 
شنیده آر 1 همان کارها را در شهر خود 
انجام بده.» ۴"عیسی ادامه داد و گفت: 
«در واقع هیچ پیامبری در شهر خود قبول 
نمی شود. *بیقین بدانید. در زمان الیاس 
که مدت سه سال و شش ماه آسمان بسته 
شد و قحطی سختی در تمام زمین بوجود 
1 بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. 
با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنها 
و مگر پیش بیوه زنی در شهر 
رفت صیدون. ۷۲"همینطور در زمان الیشع 
نبی. جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند 
ولی هیچکدام از آنها جز نعمان شریانی 
شفا نیافت.» "از شنیدن این سخن همه 
حاضران در کنیسه غضبناک شدند. ٩‏ آن ها 
برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به 
لب تیه ای که شهر بر روی آن ساخته شده 
۳اما 


مرد پسر یوسف پیست؟ ِ« 


او از میان آئها گذشت و رفت. 


لوقا ۴ 


شفای یک دیوانه 
(همچنین در مرقس ۱: ۲۱ - ۲۸) 

خیش یه رای کایی ار تهرها ی 
جلیل است آمد و مردم را در روز سَبّت تعلیم 
داد. ""مردم از تعالیم او تعجب کردند. 
زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. ۲۳در 
کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح 
ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: 
۴«ای عیسی ناصری. با ما چکار داری؟ 
آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوبت 
می شناسم. ای قدوس خدا.» *"عیسی او 
را ملامت کرد و فرمود: «خاموش شو و 
از او بیرون بیا.» روح ناپاک پس از آنکه 
آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید. 
بدون آنکه به او ضرری برساند او را ترک 
رگ ۲۴ همه متحیر شدند و به یکدیگر 
می گفتند: «این چه نوع فرمانی است؟ 
به ارواح ناپاک با اختیار و قدرت فرمان 
می دهد و آن ها بیرون می روند.» ۲"به این 


شفای دردمندان 
(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
ند سای 


خانة شمعون رفت. 0 
شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند 
که به او کمک نماید. *"عیسی بر بالین 
او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و 
تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست 
و به پذیرائی آنها مشغول شد. "هنگام 
غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به 


لوقا ۴ ۰ ۵ 


امراض گوناگون داشتند آنها را پیش 
عیسی آوردند و او دست خود را بر یک 
یک آنها گذاشت و آنها را شفا داد. 
۲ ارواح ناپاک هم از عدهْ زیادی بیرون 
آمدند و فریاد می‌کردند: «تو پسر خدا 
هستی». اما او آن ها را سرزنش می کرد 
و اجازه نمی داد حرف بزنند زیرا آن ها 
می دانستند که او مسیح وعده شده است. 


موعظه در کنیسه ها 

(همچنین در مرقس ۱: ۳۵ - ۳۹) 
ریصن ده خی اوق 
به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او 
بود رسیدند. کوشش می‌کردند از رفتن او 
جلوگیری نمایند. ۳ اما اف کته «من باید 
مزده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم 
برسانم چون برای انجام همین کار فرستاده 
شده ام.» *"به این ترتب او پیام خود را 
د رکنیسه های یهودیه اعلام می‌کرد. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۴: ۱۸ - ۲۲ 
و مرفس ۱: ۱۶ ۲۰) 
۵ یک روز عیسی در کنار 
بحیرة جنیسارت ایستاده بود و مردم 
به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را 
از زبان او بشنوند. "عیسی ملاحظه کرد 
که دو کشتی در آنجا لنگر انداخته اند و 
ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای 
خود را بشویند. "عیسی به یکی از 
شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل 
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دور شود و در حالی که در کشتی نشسته 
بود به تعلیم مردم پرداخت. ۴در پایان 
صحبت به شمعون گفت: «به قسمتهای 
عمیق آب بران و تورهای تان را برای صید 

به آب بیندازید. » ۵شمعون جواب داد: 
«ای استاد. ما تمام شب زحمت کشیدیم 
و اصلا چیزی نگرفتیم. اما حالا که تو 
*آن ها چنین کردند و آنقدر ماهی صید 
کردند که نزدیک بود تورهای شان پاره 
شود. ۲پس به همکاران خود که د رکشتی 
دیگر بودند اشاره کردند که به کمک 
آنها بيایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی 
را از ماهی پر کردند به طوریکه نزدیک 
بود غرق شوند. "وقتی شمعون پترس 
متوجه شد که چه واقم شده است پیش 
عیسی زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند. 
از پینن: من برو چون من, خطا کارع:» 
"او و همه هبکارانة نش از صیدی که شده 
بود متحیر بودند. را او یعقوب 
و یوحنا. پسران بدی نیز همان حال را 
داشتند. عیسی به شمعون فرمود: «نترس» 
از این پس مردم را صید خواهی کرد.» 
۲به محض اینکه کشتیها را به خشکی 
آوردند. همه چیز را رها کردند و به دنبال 
او رفتند. 


شفای یک جذامی 
) همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ 
و مرقس ۱: ۴۰ - ۴۵) 
۲روزی عیسی در شهری بود. تصادفا 
مردی جذامی در انجا حضور داشت. 
وقتی آن جذامی عیسی را دید به پای او 
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افتاد و از او کمک خواسته گفت: «ای 
آقا. اگر بخواهی می توانی مرا پاک 
کنی.» "عیسی دست خود را دراز کرد. 
او را لمس نمود و فرمود: «می خواهم. 
پاک شو.» فوراً جذام او برطرف شد. 
"عیسی به او امر فرمود که این موضوع را 
به کسی نگوید و افزود: «اما برو خود را 
به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت 
قربانی ای را که موسی تعیین نموده است 
تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. » 
"اما عیسی بیش از پیش در تمام آن 
:1 
تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی های 
خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر 

می رفت تا در تنهایی دعا کند. 

شفای یک شل 

(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و مرقس ۱:۲- ۱۲) 


"روزی عیسی مشغول تعلیم بود و 
پیروان فرقة فریسی و معلمین شریعت که 
از تمام دهات جلیل و از بهودیه و اورشلیم 
آمده بودند. در دور او نشسته بودند و او 
با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. 
" از اف هنگام چند مردی دیده شدند 
که شلی را روی تختی می آوردند. آن ها 
کوشش می‌کردند او را به داخل بیاورند و 
در برابر عیسی به زمین بگذارند. "اما به 
غلت زبا دش مت تعر ات زاهی بیتا 
کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام 
رفتند و او را با تشک از راه چت پایین 
گذاشتند و در میان جمعیت در برابر عیسی 
قرار عیسی وقتی ایمان آن ها 


دادند. ۳ 
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را دید فرمود: «ای دوست. گناهان تو 
بخشیده شد.» "علمای بهود و پیروان فرقةٌ 
فریسی به یکدیگر م یگفتند: «اين کیست 


که حرفهای کفرآمیز می زند؟ چه کسی جز 


خدا می تواند گناهان را ببخشد؟» ۲ اما 
عیسی افکار آنها را درک کرد و در جواب 
فرمود: «چرا چنین افکاری در ذهن خود 
می پرورنید؟ "آیا گفتن اینکهگناهان تو 
بخشیده شد. آسانتر است یا گفتن اینکه 
بلند شو و راه برو؟ *"اما برای اینکه بدانید 
پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار 
آمرزیدن گناهان را دارد». به آن مرد شل 
گفت: «به تو می‌گویم بلند شو تشی 
خود را بردار و به خانه برو.» ۳و فوراً 
پیش چشم آنها روی پایهای خود برخاست. 
تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت 
و خدا را حمدگویان به خانه رفت. همه 
غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند 
و با ترس می‌گفتند: «امروز چیزهای 
یی ۳:۳۳ 


دعوت لاوی 
(همچنین در متی ٩ :٩‏ - ۱۳ 
و مرقس ۲: ۱۳- ۱۷) 
"بعد از آنکه عیسی بیرون رفت متوجه 
جزیه گیری به نام لاوی شد که در محل 
وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود: 
«بدنبال من بیا.» "او برخاست. همه چیز 
را واگذاشت و بدنبال اق دفت. ۲ لاوعن 
برای عیسی در خانهة خود مهمانی کلانی 
ترتیب داد. عدة زیادی از جزیه گیران و 
اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش 
سر دسترخوان نشسته بودند. "فریسی ها 
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و علمای آن ها از شاگردان عیسی ایراد 
گرفتند و گفتند: «چرا شما با جزیه گیران 
و خطاکاران می خورید و می نوشید؟» 
("عیسی به آنها جواب داد: «تندرستان 
احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران 
تیضانسدن, "من تام( تا پرهیزکاران را 
به توبه دعوت کنم. بلکه آمده ام تا خطا 
کاوان وا دعوت ثمایم ِ« 


دربارةٌ روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و مرقس ۲: ۱۸- ۲۲) 

۲۳آنها به او گفتند: «شاگردان یحیی 
بسیاری اوقات روزه می‌گیرند و دعا 
می‌کنند. شاگردان فریسی ها هم. چنین 
می کنند. اما ِِ تو می خورند و 
می نوشند.» ۴"عیسی به ایشان جواب 
داد: «آیا شما می توانید رفقای داماد را 
در حالی که داماد با ایشان است به روزه 
گرفتن مجبور کنید؟ *۳اما ایامی خواهد 
آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد. 
در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند 
گرفت.» 

۴"همچنین برای آنها اين عثل را نقل 
و ره اي ورگ ان 
پاره نمی‌کند تا با آن. لباس کهنه ای را 
فتد کل | کی سور کنا: هم آن لباس نو 
ی لباس 
۳ ن هیچکس شراب 
تازه را در رای کر نمی ریزد. اگر 
بریزد. شراب تازه مشکها را می ترکاند. 
شراب به هدر می رود و مشکها نیز از بین 
خواهند رفت. *"بلی» باید شراب تازه 


۲ ۰ 
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را در مشکهای نو ریخت. *۲هیچکس 
پس از نوشیدن شراب کهنه. شراب تازه 
نمی خواهد چون می‌گوید که شراب کهنه 
بهتر است.» 


کار در روز مَبّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و مرقس ۲: ۲۳ - ۲۸) 
یک روز سَبّت عیسی از مان 
کشتزارهای گندم می گذشت 
شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند 
و در کف دستهای خود پاک می‌کردند و 
می خوردند. "بعضی از پیروان فرقه فریسی 
گفتند: «چرا شما کاری را که در روز 
بت جایز نیست انجام می دهید؟» 
۲عیسی جواب داد: «مگر نخوانده اید 
داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه 
بودند چه کرد؟ ۴او به خانهٌ خدا وارد شد 
و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به 
یاران خود نیز داد. در صورتیکه خوردن 
َّ ِ برای هیچکس جز کاهنان جایز 
نیست. » *همچنین به ایشان فرمود: : «پسر 
انسان ما اختیار روز سَبّت است.» 


شفا در روز مَبّت 
(همچنین در متی ۱۲: ٩‏ - ۱۴ 

و عرقس ۶12۳ 
"شنکاو ارو تفت ق گر باه کتیرزه 
و و مردی در آنجا 
بود که دست راستش تک تیه بود. 
۲علمای دین و فریسی ها متوجه بودند 
که ببینند آیا عیسی او را در روز سَبّت شفا 
خواهد داد تا مدرکی برضد او به دست 


۱۳۵۰ 


آورند. ۸اما یی 3 به افکار آنها پی برد 
و به مردی که دستش کش بود 
فرمود: د«برخیز و در میان بایست.» 
او برخاست و آنجا ایستاد. *عیسی به 
ایشان فرمود: «سوالی از شما دارم: آیا 
در روز مَبّت نیکی کردن رواست يا بدی 
کردن؟ جان انسان را نجات دادن يا نابود 
کردن؟» ۲ دور تا دور به همه آن ها دید و 
به آن مرد فرمود: «دستت را درا ز کن.» 
او دست خود را درا زکرد و دستش خوب 
شد. "اما آنها بسیار خشمگین شده در 
میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی 
چه می توانند بکنند. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۱ - ۴ 
و مرقس ۳: ۱۳ - ۱۹) 
۲در آن روزها عیسی برای دعا به 
کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه 
ی زب وفتی سپیدهٌ صبح 
دمید شاگردان خود را خواست و از میان 
آنها دوازده نفر را انتخاب کرد و آن ها را 
رسولان نامید: ""شمعون که به او لقب 
تس داد و اندریاس برادر او یعقوب و 
یوخنا. فیلییّس و بارتولما. *متی و توما. 
یعقوب پسر خلفی و شمعون معروف به 
فدایی. بهودا پسر یعقوب "و بهودای 
اسخریوطی که به وی خیانت کرد. 


در خدمت مردم 
(همچنین در متی ۴: ۲۳ - ۲۵) 


۷۲"عیسی با آنها از کوه پایین آمد و در 
زمین همواری ایستاد. اجتماع بزرگی 


لوقا ۶ 


از شاگردان او و گروه کثیری از تمام 
نقاط بهودیه و اورشلیم و اطراف صور 
و صیدون حضور داشتند. آن ها آمده 
بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض 
خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح 
ناپاک بودند. شفا باقتند *و هر کسی در 
میت کوفتدن عی کر ددعت ود 
را به عیسی بزند چون قدرتی که از او 
صادر می شد. همه را شفا می داد. 


ستایش و نکوهش 
(همچنین در متی ۵: ۱ - ۱۲) 

۳بعد به شاگردان خود چشم دوخت و 
گفت: 

«خوشا بحال شما که فقیر هستید. 
پادشاهی خدا از آن شماست. "خوشا 
بحال شما که اکنون گرسنه اید» شما سیر 
خواهید شد. خوشا بحال شما که اکنون 
اشک می ریزید. شما خندان خواهید 
شد. "خوشا بحال شما هرگاه بخاطر 
پسر انسان مردم از شما روی گردانند و 
شما را از بین خود بیرون کنند و شما را 
خوار سازند و یا به شما بد گویند. ۳"در 
آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی 
کنید چون بدون شک اجر بزرگ در عالم 
بالا خواهید داشت. زیرا پدران ایشان 
نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار 
م ی کردند. 

۳اما -وای تحال شا آی ردان 
شما ایام کامرانی خود را پشت سر 
کذاشه اید. *اوای بحال شا که اکترن 
سیر هستید. گرسنگی خواهید کشید. وای 
بحال شما که اکنون می خندید. شما ماتم 


لوقا ۶ 


خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت. 
وا بحال ما وفتی همه از شا 
تعریف می کنند. پدران ایشان درست 
همین کار را با پیامبران دروغین کردند. 
مهربانی با دشمنان 
(همچنین در متی ۵: ۳۸ - ۴۸) 

اما به شما که سخن مرا می شنوید 
می‌گویم: به دشمنان خود محبت نمایید. 
به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی 
کنید. "برای آنانی که به شما دشنام 
می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی 
که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید. 
"وقتی کسی به صورت تو می زند طرف 
دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. 
وقتی کسی چپن تو را می برد. بگذار 
پیراهنت را هم ببرد. ۳به ه رکه چیزی از 
تو بخواهد ببخش و وقتیکسی آنچه را که 
مال توست می برد. آن را باز مخواه. "با 
دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید 
آن ها با شما رفتار کنند. 

گر فقط کسانی را دوست بدارید 
که شما را دوست دارند برای شما چه 
افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم 
دوستان خود را دوست دارند. ۲۳و اگر 
فقط به کسانی که به شما نیکی می‌کنند 
۰ 
چون خطاکاران هم چنین می‌کنند. ۳" 
گر فقط به کمی فرض بید که تقع 
پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای 
شما دارد؟ حتی خطاکاران هم. اگر بدانند 
و 
قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان 


۱۳۵۱ 


خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون 
9 3 بدهید که اجر بزرگ 
خواهید داشت و فرزندان خدای متعال 
خواهید بود. زیرا او نست به ناسپاسان و 
که پدر شما رحیم است. رحیم باشید. 


قضاوت دربارةٌ دیگران 
(همچنین در متی ۷: ۱ - ۵) 

۲دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
دیگران را ببخشيد تا بخشیده شوید. 
۶۸بدهید که به شما داده خواهد شد. 
پیمانة درست و فشرده و تکان داده شده 
و لبریز در دامن شما ريخته خواهد شد. 
زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید 
با هماج پیمانه خوضی خراهید گرفت:» 

همچنین مَتلی برای ایشان آورد: «آیا 
یک کور می تواند عصاکش کور دیگری 
باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ 
۳شاگرده بالا تر از استاد شود ثیست اما 
وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند 
به پایهٌ استاد خود خواهد رسید. 

۱"چرا به پر کاهی که در چشم برادرت 

هست نگاه می‌کنی و هیچ در فکر چوبی 
که در چشم,خود داری ز نیستی؟ ۳ چطور 
می توانی باون ری «ای برادر. 
اجازه بده آن پر کاه را از چشمت بیرون 
بیاورم». در صورتی که چوب داخل 
چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار. اول 
چوب را از چشم خود بیرون بیاور. آن 
وقت درست خواهی دید که پر کاه هار 
چشم برادرت بیرون بیاوری. 


۱۳۵۲ 


شناسایی درخت 


(همچنین در متی ۷: ۱۶ - ۲۰ 
و ۱۲: ۳۳- ۳۵) 


۳"هرگز درخت خوب موه بد و یا 
درخت بد میوه خوب ببار نیاورده 
است. ۲۴هر درختی از میوه اش شناخته 
می شود. از بوته های خار. انجیر جمع 
نمی کنند و از خارین انگور نمی چینند. 
۵"مرد نیکو از خزانة نیک درون خود 
نیکی ببار می آورد و مرد بد از خزانة 
بد درون خود بدی ببار می آورد. جون 
زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن 
م ی گوید. 

دو خانه 
(همچنین در متی ۷: ۲۴ - ۲۷) 

۴ چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا 
می‌گوید ولی آنچه را که به شما می‌گویم 
انجام نمی دهید؟ "هرکه پیش من بیاید 
و آنچه را که می‌گویم بشنود و به آن ها 
عمل کند به شما نشان می دهم مانند چه 
کسی است. او مانند آن مردی است 
که برای ساختن خانةٌ خود زمین را عمیق 
کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. 
وقتی سیل آمد. دریا طغیان کرد و به آن 
خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند 
چون محکم ساخته شده بود. *۳اما هرکه 
سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند 
مانند مردی است که خانةٌ خود را روی 
خاک بدون تهداب ساخت. وقتی که 
سیل به آن خانه زد. خانه غلتید و به کلی 
ویران شد!» 


(همچنین در متی ۸: ۵ - ۱۳) 


وی ی 2 این سخنان را 

به مردم گفت به شهر کرناحوم 
رفت. "صاحب منصبی در آنجا خادمی 
داشت که در نظرش : بسیا رگرامی بود. ان 
خافم پیماز هد و دبک برد سمیرد:۲آن 
صاحب منصب دربارة عیسی چیزهانی 
9 * بود: پس عده ای از رهبران یهود 
را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند 
بای و غلامش را شفا دهد. ۴ایشان 
نزد عیسی آمدند و با زاری گفتند: «او 
سزاوار این لطف تو است *چون ملت 
ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را 
برای ما ساخت.» *عیسی با آنهابه را 
افتاد و وقتی به نزدیکی های خانه رسید. 
آن صاحب منصب دوستانی را با این 
پیغام فرستاد که: «ای آقا. بیش از آن به 
خودت زحمت نده. من لایق آن نیستم که 
۳۳ جیار ۰ 
سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا 
خدمت تو بیایم. فقط فرمان 1 
صسِ خوب خواهد شد. "زیرا من خود 
مأمور هستم و عساکر هم تحت فرمان 
خود دارم و به یکی می‌گویم. «برو» 
می رود و به دیگری «بیا» می آید و به 
غلام می‌گویم «فلان کار را بکن» البته 
م ی کند.» 
*عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد 
و به جمعیتی که پشت سرش می آمدند 
رو کرد و فرمود: «بدانید که من حتی در 
اسرائیل هم. چنین ایمانی ندیده ام.» 


لوقا ۷ 


" قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم 
و ندرست یافتند. 


زنده کردن پسر یک بیوه زن 


افودای و عیسی زا شا ینف 
همراه جمعیت زیادی به شهری به نام 
نائین رفت. هت که به دوز افو وید 
با مراسم جنازه ای رویرو شد . شخصی 
که مرده بود. پسر يگانة یک بیوه زن 
بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن 
بودند. ""وقتی عیسی خداوند آن مادر 
را دید. دلش بحال او سوخت و فرمود: 
«دیگر گریه نکن.» "عیسی پیشتر رفت 
و دست خود را روی تابوت گذاشت 
عیسی فرمود: «ای جوان به تو می‌گویم 
برخیز.» آن مرده نشست و شروع به 
صحبت کرد و عیسی او را به مادرش 
سپرد. ۴ همه ترسیدند و خدا را نمجید 
کرده گفتند: «پیامبر بزرگی در میان ما 
ظهو ر کرده است.» و همچنین میگفتند: 
« خد| آمده است تا قوم برگزید خود را 
وس او اک ۷۲خبر آنچه که عیسی 
کرده نود در سراسر ولایت بهودیه و همه 
اطراف آن منتشر شد. 


سوال یحیی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲ - )۱٩‏ 
۷یحیی نیز بوسیلهٌ شاگردان خود از 
همة این امور باخبر شد. دو نفر از ایشان را 
خواست و آن ها را با اين پیغام پیش 
عیسی خداوند فرستاد: «آیا تو آن کسی 
هستی که قرار است بیاید يا منتظر دیگری 


۱۳۵۳ 


باشیم ؟» 2 دو نفر پیش عیسی آمدند و 
عرض کردند: «یحیای تعمید دهنده. ما 
را پیش تو فرستاده است تا بداند: آیا تو 
آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید 
منتظر دیگری باشیم ؟» ۲۱همان ساعت 
طیسی رد ۱ 
بلاها و ارواح ناپاک بودند. شفا داد و به 
نابینایان زیادی بینائی بخشید. ""بعد به 
ایشان جواب داد: «یروید و آنچه را دیده 
و شنیده اید به یحیی بگویید که چگونه 
کوران بینایی خود را باز می يابند. لنگان 
به راه می افتند. جذامیان پاک می شوند. 
کرها شنوا می‌گردند. مردگان زندگی 
را از سر می گیرند و بینوایان مژده را 
می شنوند. ۳ خوشا بحال کسی که دربارةٌ 
من شک نکند.» 

عیسی دربرة او برای مردم شروع به صحبت 
کرد و گفت: «وقتی به بیابان رفتید انتظار 
دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از 
باد می لرزد؟ *"برای دیدن چه چیز بیرون 
رفتید؟ مردی با لباسهای ابریشمی؟ بدون 
شک اشخاص که لباسهای زیبا میپوشند 
و زندگی پر تجملی دارند در قصرها بسر 
می برند. "پس برای دیدن چه چیز بیرون 
۱۳ 
هم بالا تر. "او مردی است که درباره اش 
نوشته شده است: «اين است فاصد من که 
تو می فرستم. او راه تو را پیش 
پایت آماده خواهد ساخت.» بدانید. که 
کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است 
و با وجود اين. کوچکترین شخص در 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است.» 


۱۳۵۴ 


۳ همه مردم و از جمله جزیه گیران سخنان 
عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست 
یحیی. تعمید گرفته بودند خدا را برای 
عدالتش شکر می‌کردند. "اما فریسی ها 
و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول 
نکرده بودند. نقشه ای را که خدا برای 


آنها داشت رد کردند. 
۱ «مردم این زمانه را به چه چیر 
می توانم تشبیه کنم؟ آنها به چه 


می مانند؟ ۲۲مانند کودکانی هستند که 
در باراز می بشید بر مر هم فریاد 
می کشند و می گویند: «برای شما 
تی زدیم نر قصیدید! ناله کردیم . گریه 
نکردید!» ۲۳مقصد این 9 یحیای 
تعمید دهنده آمد که نه نان می خورد و 
نه شراب می نوشید و شما می‌گفتید: 
«او دیوانه است.» ۳ پسر انسان آمد» 
او هم مین ورد و. هم می بوطلا 3 
شما می گونید: «نگاه کنید. یک آدم 
پرخور. میگسار و رفیق جزیه گیران و 
خطاکاران.» 9 وجود این درستی 
حکمت خداوند به وسیلهٌ کسانی که آن را 
در خانة شمعون فریسی 
یکی از فریسی ها عیسی را برای 
صرف غذا دعوت کرق. او به خانةً 1 
فریسی رفت و بر سر دسترخوان نشست. 
"در آن شهر زنی زندگی می‌کرد که 
شنید که عیسی در خانة آن فریسی غذا 
می خورد در گلابدانی ستگی: روغنی 
معطر آورد. *"پشت سر عیسی و کنار 


لوقا ۷ 


پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. 
چون اشکهایش پاهای عیسی را تر 
کرد. آن ها را با موی خود خشک نمود 
و پاهای عیسی را می بوسید و به آن ها 
روغن می مالید. *"وقتی صاحب خانه 
یعنی آن فریسی این را دی تن ود 
گفت: «اگر این مرد واقعا پیامبر می بود 
می دانست این زنی که او را لمس می‌کند 
کیست و چطور زنی است. او یک زن بد 
"عیسی به فریسی گفت: 
«شمعون. مطلبی دارم برایت بگویم.» 
3 ت‌؛: «یفرما. استاد.» ۲" فرمود: «دو نفر 
از شخصی قرض گرفته بودند. یکی به او 
پنجصد سکه نقره قرضدار بود و دیگری 
پنجاه سکة نقره. "چون هیچیک از 
آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد. 
طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدامیک 
از آن دو او را بیشتر دوست خواهد 
داشت؟» ""شمعون جواب داد: «گمان 
می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده 
شد.» عیسی فرمود: «قضاوت تو درست 
۴و سپس رو به آن زن کرد و به 
شمعون فرموه «اين زن را می بینی؟ ِ 
اور اما این زن باهای ۳ با اشک 
چشم شست و با موی خود خشک کرد. 
تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی 
که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست 
بر تجی اوه ۲ نو فهشیر منت رفن تردن 
اما او به پاهای من روغن معطر مالید. 
بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان 


کاره است.» 


است.» 


می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده 


است ‏ و کسی که کم بخشیده شده باشد. کم 


لوقا ۰۷ ۸ 


محبت می نماید.» ۴بعد به آن زن فرمود: 
«گناهان تو بخشیده شده است.» 

" دیگر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: 
«اين کیست که حتی گناهان را هم 
می‌آمرزد؟» *اما عیسی به آن زن فرمود: 
«ایمان توه ثو را تجات داده استء 
بسلامت برو.» 


زنان همراه عیسی 

بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده 

به ده شین کرت و مردهٌ پادشاهی 
خدا را اعلام قزي گرگ ۲دوازده حواری 
و عده ای از زنانی که از ارواح پلید و 
ناخوشیها رهائی یافته بودند با او همراه 
بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که 
از او هفت روح ناپاک سرون آامده بود. 
"یونا همسر خوزا - ناظر هیرودیس - و 
سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان 
از اموال خود به عیسی و شاگردانش 


متّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و مرقس ۴: ۱- )٩‏ 
"وقتی مردم از شهرهای اطراف به 
دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در 
اطراف او جمع شد. کی آورده گفت: 
*«دهقانی برای پاشیدن تخم بیرون 
رفت. وقتی تخم پاشید. مقداری از آن در 
راه افتاد و پایمال شد و پرندگان آن ها را 
خوردند. *مقداری هم در زمین سنگلاخ 
افتاد و پس از آنکه رشد کرد به سبب 
کمبود رطوبت و آب خشک شد. ۲بعضی 


۱۳۵۵ 


از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها 
با آن ها رشد کرده آن ها را خفه نمود. 
*بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند 
و رشد کردند و صد برایر ثمر آوردند.» 
این را فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر 
گوش شنوا دارید. بشنوید.» 


مقصد از به‌کار بردن عثل 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و مرقس ۴: ۱۰- ۱۲) 
*شاگردان عیسی معنی این عئل را از او 
پرسیدند. " فرمود: «درک اسرار پادشاهی 
خدا به شما عطا شده است. اما این 
مطالب برای دیگران در قالب کل بیان 
می شود: «تا نگاه کنند اما چیزی نبیتند. 
بشنوند اما چیزی نفهمند.» 


تفسیر مَتّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 

و مرقس ۴: ۱۳- ۲۰) 
معنی و مفهوم اين عثل از اين قرار 
است: دانه, کلا خدا است. "دانه هاتی 
که در راه افتادند کسانی فستتد. که ام 
را می شنوند و سپس شیطان می آید و 
کلام را از دلهای شان می رباید مبادا 
ایمان بیاورند و نجات يابند. " دانه های 
کاشته شده در سنگلاخ به کسانی 
خوشی می پذیرند اما کلام در آنها ريشه 
نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در 
وقت آزمایش های سخت از میدان بدر 
می روند. ۴ دانه هائی که در میان خارها 
افتادند بر کسانی دلالت می‌کند که کلام 


۱۳۵۶ 
خدا را می شنوند اما با گذشت زمان. 
دی و مال و ثروت و خوشیهای 
ورن کلام را در آن ها خفه می کند 
و هیچکونه ئمری نمی آورند. ۵ ما 
دانه هائی که در خاک خوب افتادند بر 
کسانی قلالت دارد که کلام خدا را با 
قلبی صاف و پاک می شوند و آن را نگه 
می دارند و با یت کر . ثمرات فراوان 


ببار می آورند. 


مثل چراغ 
(همچنین در مرقس ۴: ۲۱ - ۲۵) 
"هیچ کس چراغ را روشن نمی کند 
تا انا سا تفت ت بپوشاند با زیر تخت 
بگذارد. برعکس. آن را روی چراخ دان 
می‌گذارد تا هرکه وارد شود نور ان را 
ببیند. "زیرا هر چه پنهان باشد آشکار 
می شو3. و هرچه زین عبرپوتن. 2 
نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته 
می شود. سس متو جه باشید که ۰ چطور 
می شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر 
خواهد شد. اما آن کس که و 
آنچه را که به کمان خود دارد از دست 


داده 


خواهد داد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 

و مرفس ۳۱:۳ - ۳۵) 
۴مادر و برادران عیسی برای دیدن 
او آمدند. اما به سبب زیادی جمعیت 
۲ به او گفتند: 
«مادر و برادرانت ببرون ایستاده اند و 
"عیسی جواب 


نتوانستند به او برسند. 


لوقا ۸ 


داد: «مادر من و برادران من آنانی هستند 
که کلام خدا را می شنوند و آن را بجا 
می آورند.» 


آرامش در بحیرةٌ طوفانی 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و مرقس ۴: ۳۵- ۴۱) 


"در یکی از آن روزها عیسی با 
شا کر دا شوخ سوار شد و به آنها 
فرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» 
آن ها به راه افتادند "و وقتی کشتی در 
حرکت بود عیسی به خواب رفت. در 
این وقت طوفان سختی در بحیره پدید 
آمد. آب. کشتی را پر می ساخت و آنها 
در خطر پز رگن افتاده بودند. "پیش 
او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای 
استاد. ای استاد. چیزی نمانده که ما از 
بین برویم.» او از خوابت برخاست و با 
تندی به باد و آب های طوفانی فرمان 
سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا 
آرام شد. "از آنها پرسید: «ایمان تان 
به یکدیگر میگفتند: «اين مرد کیست 
که به باد و آب فرمان می دهد و آن ها از 
او اطاعت می‌کنند ؟» 

شفای دیوانه 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و مرقس ۵: ۰-۱ ۲۰) 
۴به اين ترتیب در سرزمین جدریان 


که مقابل ولایت جلیل است به خشکی 
رسیدند. ۷"همینکه عیسی قدم به ساحل 


گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو 


لوقا ۸ 


شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدتی 
زیاد نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه 
زندگی کرده بود بلکه در میان مقبره ها 
بسر می برد. "به محض این که عیسی 
را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و 
با صدای بلند گفت: «ای عیسی» پسر 
خدای متعال. از من چه می خواهی؟ 
پیش تو زاری می‌کنم. » مرا عذاب نده. » 
را عیسی ٩‏ دوح ناپاک فرمان داده 
بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن روح 
ناپاک بارها بر او حمله ور شده بود و 
۳ او را گرفته با زنجیرها و کنده ها 
نگاه می داشتند. اما هر بار 
زنجیرها را پاره می‌کرد و آن روح ناپاک 
او را به بیابانها می‌کشانید. ""عیسی از او 
پرسید: «« تو چیست؟» جواب داد: 
«لژیون (لشکر).» و اين به آن سبب 
بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته 
بودند. ۳ارواح ناپاک از عیسی تقاضا 
کردند که آن ها را به دوزخ نفرستد. 
"تصادفاً در آن نزدیکی, گلةٌ بزرگ 
خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و 
ارواح نایاک از او در خواست کردند که 
اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی 
به آن ها اجازه داد. ۳۳ارواح ناپاک از آن 
مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند 
و آن گله از سراشیبی تپه به بحیره جست 
و غرق شد. 
"خوک بانان آنچه را که واقع شد دیدند 
و پا به فرا رگذاشتند و این خبر را به شهر 
و اطراف آن رسانیدند. *"مردم برای تماشا 
از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی 
رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او 


۱۳۵۷ 


بیرون رفته بودند. لباس پوشیده و سر 
عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند 
و ترسیدند. ۴"شاهدان واقعه برای آنها 
شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. 
۲"بعد تمام مردم ناحیة جَدّریان از عیسی 
خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار 
پرسیدنته تابر این سس صوار کشتی ه 
و به طرف دیگر بحیره بازگشت. ۸"مردی 
که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند 
احازه خواست که با او برود اما عیسی 
به او اجازه نداد و گفت: ۳ «به خانه ات 
برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام 
داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت 
و آنچه را که عیسی برای او انجام داده 
بود همه جا پخش کرد. 


شفای یک زن و زنده کردن 
دختر پایروس 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و مرقس ۵: ۲۱ - ۴۳) 


۴هنگامی که عیسی به طرف دیگر 
بحیره بازگشت مردم با گرمی از او 
استقبال کردند زیرا همه در انتظار او 
بودند. "در این وقت مردی که اسمش 
پایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده 
داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به 
خانه اش برود. ۴ زیرا دختر یگانه اش که 
تقریاً دوازده ساله بود در آستانهةً مرگ 
قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود مردم 
از هر طرف به او فشار می آوردند. "در 
میان مردم زنی دیده می شد که مدت 
دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با 


۱۳۵۸ 


اينکه تمام دارائی خود را به طبیبان داده 
بود نتوانسته بود او را درمان 
نماید. ""اين زن از پشت سر آمد و لباس 
عیسی را لم س کرد و فوراً خونریزی او بند 
آمد. *"عیسی پرسید: «کی به من دست 
زد؟» همگی انکار کردند و پتژس گفت: 
«ای استاد. مردم دور تو را گرفته اند و به 
تو فشار می آورند .۰ اما عیسی فرمود: 
«کسی به من دست زد. جون احساس 
کردم نیرویی از من صادر شد.» ۲ آن زن 
که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز 
آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه 
مردم رح داد که چرا او را لمس کرده 
و چگونه فوراً شفا یافته است. *"عیسی 
به او فرمود: «دخترم. ایمانت تو را شفا 
داده است. بسلامت برو» 

هنوز گرم صحبت بودند که مردی 
آمد: «دخترت مرد. بیش 
*وقتی عیسی این را 
شنید. به یایروس فرمود: «نترس» ففقّط 
ایمان داشته باش. او خوبت خواهد شد. » 
ا#هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی 
جز پترس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر 
آن دختر با او وارد شود. ۲*همه برای 
۳ ۰ تن کردن۳: عیسی 
فر دو د: «دیگر گریه تک اه او نمرده. 
۳ است.» "نها فقط به او ریشخند 
می‌ کردند. چون خوب می دانستند که 
او مرده است. "*اما عیسی دست دختر 
را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای 
دخترک: برخیز.» ۵ رفح او بازگشت و 
فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که 


از این استاد 


را زحمت نده.» 


٩۰۸ لوقا‎ 


به او خوراک بدهند. ۶*والدین او بسیار 
تنحب کردنده اما غییبی با تا کید از آنها 
خواست که ماجرا را به کسی نگویند. 
وظیفهٌ شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و مرقس ۶: ۷- ۱۳) 

عیسی دوازده حواری را پیش 
و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک 
چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. 
"آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را 
اعلام کنند و مردم را شفا دهند. "به آنها 
فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید. 
نه چوبدستی. نه خرجین و نه نان و نه 
پول و هیچیک از شما نباید جامهٌ اضافی 
داشته باشد. ۴هرگاه شما 
می پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید 
در آن خانه بمانید. *اما کسانی که شما 
را نمی پذیرند. وقتی شهر شان ر ترک 
می‌کنید برای عبرت آنها گرد و خاک آن 
شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» *به 


را در خانه ای 


این ترتیب آن ها به راه افتادند و آیادی 
به آبادی می‌گشتند و در همه جا بشارت 
می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند. 


فبرودیس و عیسی 
(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و مرقس ۶: ۱۴- ۲۹) 


۲در این روزها هیرودیس پادشاه از 


آنچه در جریان بود آگاهی یافت و 


سرگشته و پریشان شد چون عده‌ ای 
م ی گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده 


٩ لوقا‎ 


شده است. *عده ای نیز می گفتند که 
الیاس ظهور کرده. عده ای هم م یگفتند 
7 از پیامبران قدیم زنده شده است. 
*اما هیرودیس گفت: «من که خود فرمان 
دادم سر یحیی را بزنند. ولی اين کیست 
که دربارهٌ او این چیزها را می شنوم؟» و 


کوشش می کرد او را ببیند. 


غذا دادن به پنج هزار مرد 

(همچنین در متی ۱۴ : ۲۱-۳ و مرفس 

۶: ۳۰ - ۴۴ و یوحنا ۶: ۱ ۱۴) 
"وقتی رسولان برگشتند گزارش 
کارهائی را که انجام داده بودند به عرض 
ات او آنها ۲ ۰ 
ار انسان ند ۲ اما 1 
شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را 
پذیرفت و برای ایشان دربارة پادشاهی 
درمان بودند شفا داد. ۲ نزدیک غروب. 
دوازده حواری پیش او آمدند و عرض 
کل «اين مردم را رخصت بده تا به 
دهکده ها و کشتزارهای اطراف بروند 
و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند. 
چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای 
نت ۱ ۰ رس ك_ 
به آنها غذا بدهید.» اما شاگردان گفتند: 
«ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم. , مگر 
اینکه خود ما برویم و برای هم این 
حماعت غذا بخریم. فك ۳آنها در حدود 
پنج هزار مرد بودند. عیسی به شا گردان 
فرمود: «اينها را به دسته های پنجاه نفری 
بنشانید.» 


6« ۳ او جواب داد: «شما خود تان 


۱۳۵۹ 


* شاگردان این کار را انجام دادند و 
همه را نشانیدند. ۴بعد عیسی ی پنج 
نان و دو ماهی را گرفت. چشم به آسمان 
دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری 
کره شین قاکها را بازم گرقاو بهشا کروان 
داد تا پیش مردم بگذارند. ۱۷ همه خوردند 
و سیر شدند و دوازده سبد از باقيماندة نان 
و ماهی جمع شد. 


حِ ۳ 
گواهی پتژس دربارهة عیسی 

(همچنین در متی ۱۶: ۱۳ - ۱٩‏ 

و مرقس ۸: ۲۷ - ۲۹) 

ایک روز وفتی. عیسی به تتهاتی 
در حضور شا کرذانشن دعا می‌ کرد از 
آنها پرسید: ۳ قرا کین ی ۳۹ 
«بعضی ها می‌گویند 
تو بحیای تعمید دهنده هستیء عده ای 
می‌گویند تو الیاس هستی و عده ای هم 
می‌گویند که یکی از پیامبران پیشین 
"عیسی فرمود: «شما 
مرا کی می دانید ؟ » یتژزس جواب داد: 
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شبن وروی مب 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۰ - ۲۸ 
و مرقس ۸: ۱:۹-۳۰) 
۲بعد به آنها امر شدید کرد که این 
موضوع را به هیچکس نگویند "و ادامه 
داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای 
سختی را کین و بزرگان بهو د. 3 
کاهنان و علمای دین او را رد کنند و 
کشته شود و در روز سوم باز ۳ 


*جوابت دادند: 


زنده شده است.» 


۱۳۶۰ 


اس روا 
پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و 
همه روزه صلیب خود را بردارد و با من 
بیاید. ۲۴ ه رکه بخواهد جان خود را حفظ 
کند آن را از دست خواهد داد اما هرکه به 
خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه 
خواهد داشت. *"برای ادمی چه فایده 
دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما 
جان خود را از دست بدهد پا به آن ضرر 
برساند؟ اه رکه از من و سخنان من عار 
داشته باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال 
خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید 
از از خار که اه داش مش مان 
از کسانی که در اینجا ایستاده اند عده ای 
هه 5 ۲ دیا را تم 
مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۸ 
و مرقس :٩۹‏ ۲ - ۸) 

"عیسی تقریباً یک هفته بعد از این 
موضوع. . پتس, یوحنا و یعقوب را برداشت 
و برای دعا به بالای‌ کوه رفت. " هنگاميکه 
به دعا مشغول بود. نمای چهره اش تغییر 
کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. 
"نا گهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در 
آنجا با او صحبت می کردند. ۲آن ها با 
شان و شوکت ظاهر گشتند و دربار؛ مرگ 
او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم 
به انجام رسد صحبت می کردند. نف ۲ 
این موقع پترس و همراهان او به خواب 
رفته بودند. اما وقتی بیدار شدند و حلال 
او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده 


٩ لوقا‎ 


بودند مشاهده کردند. ۲۳در حالی که آن 
دو نفر از نزد عیسی می رفتند پترس به او 
عرض کرد: «ای استاد. چه خوب است 
که ما در اینجا تیم! سه سایبان بسازیم. 
یکی برای تو. یکی برای موسی و یکی 
همبرای الباس:» پتژس بدون آنکه بفهمد 
چه می‌گوید این سخن را گفت. ۳ هنوز 
حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر 
آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها را فرا 
گرفت شاگردان تر سیدند. سل ۳ ۲ ندائی 
آمد: «اين است پسر من و برگزیده من, به 
او گوش دهید.» *"وقتی آن ندا به پایان 
رسید. آن ها عیسی را تنها دیدند. آن سه 
نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه 
دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۱۸ 

و مرفس :٩‏ ۱۴ - ۲۷) 
۲"روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند 
جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. 
ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد 
زد: «ای استاد. از تو التماس می‌کنم به 
پسر من. که یگانه فرزند من است. نظری 
بیاندازی. ۲ روحی او را می‌گیرد و ناگهان 
فریاد می زند. کف از دهانش بیرون 
می آید و بدنش به تشنج افتاده می لرزد 
و با دشواری زیاد او را رها می‌کند. "از 
شاگردان تو تقاضا ِِِِ" روح را 
بیرون کنند اما نتوانستند.» ؟عیسی جواب 
1 
را تحملکنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» 


داد: «مردمان این ف اه چقدر بی 


٩ لوقا‎ 


"اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد 
روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج 
انداخته تکان سختی داد. عیسی با تندی 
که ابر وق 7 
پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. 
۳ همه مردم از بزرگی خدا حیران ماندند. 


دومین پیشگوئی عیسی 
دربار؛ مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۷: : ۲ - ۲۳ 
و مرقس ۳۰:٩‏ - ۳۲) 


فوسالی که عبرم مرجم از ام درهای 
عیسی در حیرت بودندد خسن به شا گردان 
فرمود: ۲۴ «این سخن مرا بخاطر بسپارید: 
پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد 
شد.» اما آنها نفهمیدند چه می‌گوید. 
مقصد عیسی بطوری برای آنها پوشیده 
بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن 
را از او بپرسند. 


کی از همه بزرگتر است؟ 
(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ 
و مرفس :٩‏ ۳۳ - ۳۷) 
۴مباحثه ای در میان آنها درگرفت 
که کی بین آن ها از همه بزرگتر است. 
۷۲"عیسی فهمید که در ذهن شان چه 
افکاری می‌گذرد. پس کودکی را گرفت 
و او را در کنار خود قرار داد "و به 
آنها فرمود: «دهرکه انا کودک را به نام 
من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا 
بپذیرد فرستندة مرا پذیرفته است. زیرا در 
بیش شما آن کسی بژرگتر است که از همه 
کوچکتر می باشد.» 


۱۳۶۱ 


هرکه بر ضد شما نباشد با شماست 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۸- ۴۰) 
یوحنا غرضی. کره: «ای استاد. ما 
مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کرد اما چون از ما نبود 


کوش شکردیم مانع کار او شویم.» *عیسی 


به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید 


اچون وقت آن رسید که عیسی به آسمان 
برده شود با عزمی محکم رو به اورشلیم نهاد 
"و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها 
حرکت کردند و به دهکده ای در سرزمین 
سامریان وارد شدند تا برای او تدارک 
ببینند. ۵۳اما مردمان آن ده نمی خواستند از 
اورشلیم اد ۴وقتی یعقوب و یوحنا. 
شاگردان او. این جریان را دیدند گفتند: 
«خداوندا. آیا می خواهی بگوئیم از آسمان 


آتشی ببارد و همه آنها را سوزاند؟» ما 


او برگشت و آنها را ملامت کرد ۶و روانة 
دهکدة دیگری شدند. 


شرایط پیروی از عیسی 
(همچنین در متی ۸: ۱۹ - ۲۲) 


۲در بین راه مردی به او غرضن کرهة 
«هر جا بروی من به دنبال نو می آیم.» 
عیسی جواب داد: «رویاهان لانه و 
پرندگان» آشیانه دارند اما پسر انسان هیچ 
جائی ندارد که درآن استراحت کند.» 
۵2٩‏ اش دیگر و د: «یامه 


۱۳۶۲ 


بیا.» اما او جواب داد: «ای آقاء بگذار 
اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» 

*عیسی فرمود: «بگذار مردگان. مردگان 
خود را به خاک بسپارند. تو برو و 
خصی دی را ۳ نما.» 
شخص دیگری گفت: «ای آقا. من 
با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با 
خانواده ام خداحافظی نم. »> "*عیسی 
به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به 
پشت سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای 


2 


پادشاهی خدا خدمت کند.» 
خدمت هفتاد نفر 


۲ تاه نف جیگ را یه 
فرمود و آنها را دو نفر دو نفر پیشاپیش 
خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت 
از آن ها دیدن نماید فرستاد. "به آنها 
فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر 
که کارگرانی برای جمع آوری محصول 
و ۳۳ ۱ 
مثل بره ها در بین گرگها می فرستم. "هیچ 
کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در 
بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. *به 
هر خانه ای که داخل می شوید اولین کلام 
شما این باشد: «سلام بر این خانه باد .« 
*اگرکسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد: 
سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه 
آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. 
۲در همان خانه بمانید و از آنچه پیش 
شما می گذارند بخورید و بنوشید. زیرا 
کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه 


۱۰ ٩ لوقا‎ 


نگردید. *وقتی به شهری وارد می شوید و 
از شما استقبال می‌کنند. غذایی را که برای 
شما تهیه می‌کنند بخورید. *بیماران آنجا 
را شفا دهید و بگوئید: «پادشاهی خدا به 
شما تزدیک شده است.» وفتی به شهری 
وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان 
نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر 
بروید و بگویید: "«خاکی را هم که از 
شهر شما به پاهای ما چسیده است. پیش 
روی شما پاک می‌کنيم ولی اين را بدانید 
که پادشاهی خدا نزدیک شده است.» 
بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای آن شهر 


ی ار 
(همچنین در متی ۲۰:۱۱ - ۲۴) 
۳"وای بر تو ای خوژزین. وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون می شد مدتها پیش پین 
از این خط بینی کشیده. 
می شدند. و توبه می‌کردند. "ولی روز 
داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای شما ۹« 
بکشی؟ به دوزخ یر نگورق خواهی شد. 
۴هرکه به شما گوش دهد. به من گوش 
داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد 
کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندهُ مرا 

ردکرده است.» 


بازگشت از خدمت 


۷۲آن هفتاد شاگرد. خوش و خرم 
بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا, با 


لوق 


ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک ت 
می شوند!» ۷عیسی جواب داد: «من 
دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان 
سقوط کرد. من به شما قدرت داده ام 
که مارها و گذد تما دراک 2 
17 
صدمه ای نخواهد رسانید. "ولی از این 
که ارواح تسلیم شما می شوند خوشی 
نکنید. بلکه شاد باشید که نامهای شما در 
عالم بالا ثبت شت شده است.» 
شادمانی عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲۵ - ۲۷ 
و ۱۳: ۱۶ - ۱۷) 


"در آن لحظه روح القدس وی 
بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: 
«ای پدر ای خداوند آسمان و زمین. 
تو را سپاس می‌گویم که این چیزها را 
از خردمندان و دانایان پنهان نموده به 
کودکان آشکار ساختی» بلی ای پدر, اراده 
ین 3 

۲"پدر همه چیز را در اختیار من 
گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر 
کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که 
پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار سازد 
می دانند پدر کیست.» 

۳"عیسی رو به شاگردان خود کرد و 
بطور خصوصی گفت: «خوشابحال 
آن چشمانی که آنچه را شما می بینید. 
می بینند. "بدانید پیامبران و پادشاهان 
بسیاری آرزو می‌کردند که آنچه را شما 
می بینید ببینند. اما ندیدند و آنچه را شما 


می شنوید بشنوند اما نشنیدند.» 


۱۳۶۳ 


کل سامری نیکو 

۳ روزی یکی از معلمین شریعت آمد و 
از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد. 
چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی 
شوم؟» ۴عیسی به او فرمود: «در تورات 
چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر 
می کنی ؟» ۲و جواب داد؛: «با تمام دل 
و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن 
خود خداوند. خدای خود را دوست بدار 
و همسایه ات را مانند خودت محصت 
نما.» ۷"عیسی فرمود: «درست جواب 
دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی 
داشت.» "اما او برای اينکه نشان دهد 
آدم بی غرضی است به عیسی گشت: 
«همسابة من کیست؟» "عیسی چنین 
جواب داد: «مردی که از اورشلیم به 
اریحا می رفت. به دست راهزنان افتاد. 
راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب 
کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند. 
7 اتفاقاً کاهنی از همان راه می‌گذشت. اما 
وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. 
"همچنین یک لاوی (خادم کاهن) 
به آن محل رسید و وقتی او را دید از 
طرف دیگر عبور کرد. ۲۳ب چش ارآ وک 
مسافر از قوم ره او رم ور 
او را دید دلش بحال او سوخت. ار 
او رفت. زخمهایش را با شراب شست 
و بر آن ها روغن مالید و بست. بعد او 
را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به 
کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری 
کرد. *"روز بعد دو سک نقره درآورد و 
به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او 


۱۳۶۴ 


پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج 
کردی وقتی برگردم به تو می دهم.» به 
ت اک ان ترا 
مردی که به دست دزدان افتاد به حساب 
۲جوابت داد: «آن کسی که 
به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو 


در منزل مرتا و مریم 


۶در جریان سفر آن ها. عیسی به 
دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام 


می آید ؟» 


مرتا او را در خانه خود پذیرفت. *آن 
زن خواهری به نام مریم داشت که پیش 
او گوش می داد. "در این وقت مرتا به 
عاظر کازهای زباوی که دافت هربهاه 
بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: 
«خداوندا» هیچ در فکر این نیستی که 
خواهر من مرا در کار پذیرایی تنها مانده 
است؟ آخر به او بگو بياید به من کمک 
کند.» ۴۱اما عیسی خداوند جواب داد: 
«ای مرتاء ای مرتا. تو برای چیزهای 
بسیار پریشان و ناراحت هستی. ۲ ما 
انتخاب کرده از همه بهتر است و از او 
گرفته نخواهد شد. » 

تعلیم دعا 


‌ 


(همچنین در متی ۶: ٩‏ - ۱۳ 


و ۷: ۷- ۱۱) 
۱۱ 


روزی عیسی در محلی به 
دعا مشغول بود. وقتی از دعا 


لوقا ۰ ۱۱۱ 


«خداوندا, همانطو رکه یحیی به شاگردان 
خود یاد داده است. تو هم دعاکردن را به 
ما یاد بده.» "عیسی به ایشان فرمود: «هر 
وقت دعا می‌کنید بگویید: 
ای پدر. نام تو مقدس باد. 

پادشاهی تو بياید. "نان روزانة 

ما را هر روز به ما بده "و گناهان 

ترا تفن ریرا ما همه 

کسانی را که به ما بدی کرده اند 

می بخشیم و ما را از وسوسه ها 

دور نگهدار.» 
*سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که 
یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه 
شب یش آن دوست برود و بگوید: «ای 
دوست. سه دانه نان به من فرض ده. 
*یکی از دوستانم که در سفر بود به خانةً 
فن وال صته اسب و ری 8 ین پیش 
او بگذارم. ۰ ۲و او از داخل جواب بد‌هد: 
«مزاحم من نشوا حالا در قفل شده است 
و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و 
نمی توانم ترحیزم و چیزی به نو بدهم.» 
۸بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای 
او حاضر نکند. همان اصرار. او را وادار 
خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش 
احتیاج دارد به او بدهد. 

"پس به شما می‌گویم تقاضا کنید که 

به شما داده خواهد شد. بجوئید که پیدا 
خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما 
باز خواهد شد. "چون هرکه بخواهد 
به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا 
می‌کند و هرکه بکوبد در برویش باز 
می شود. "ایا در میان شما پدری هست 


فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به 


لوقا 


عوض ماهی. ماری در دستش بگذارد. 
"يا وقتی تخم مرغ بخواهد گزدمی 
به او بدهد؟ ""پس اگر شما با اینکه 
و چگونه 
چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید. 
چقدر بیشتر پدر آسمانی» روح القدس 
را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا 
خواهد فرمود!» 


عیسی و شیطان 
(همچنین در متی ۱۲: ۲۲ - ۳۰ 
و مرقس ۲۰:۳ - ۲۷) 


عیسی یک روح گنگ را از شخصی 
بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک 
یرون آمد رق گیگ شروع به حرف 
اف 3 و مردم حیرت کردند. اما 
بعضی ها گفتند: «او بوسیلةً بعلزبول» 
رئیس شیاطین. ارواح تایبا که وا تروق 
می راند.» *دیگران از راه امتحان از 
او تفقاضای معجزره آسمانی کردند. ۲ ما 
او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر 
سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو 
به خرابی میگذارد و خانواده ای که دو 
دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. 
* همچین آگر شیطان برش شود تفرته 
نارق ساطتعت. حظری برقرآن بخ راهن 
ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من 
بوسیله بعلزبول ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم. * اگر من بوسیلة بَعلزٍبول ارواح 
کر و 
چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها 
ادعای شما را رد خواهند کرد. اما اگر 
با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را 


۱۳۶۵ ۱۱ 


بیرون می رانم. بیقین بدانید که پادشاهی 
خدا به شما رسبده است. 

"وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح 
است از قلعهٌ خود نگهبانی می‌کند دارایی 
او در امان است. ۲۲/ما وقتی کب 
ژورمندتر از او به او حمله کند او را از 
پای در می آورد و تیرها و زرهی را که 
تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را 
۳هرکه با من نباشد بر ضد من است و 
هرکه با من جمع نکند پرآگنده می سازد. 


بازگشت روح ناپاک 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۳ - ۴۵) 


"وقتی روح اپاکی از کسی بیرون 
می آید در جستجوی استراحتگاهی در 
بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. 
وقتی جایی را پیدا نم ی کند می‌گوید: «به 
منزلی که از آن بیرون آمدم باز می‌گردم .۰ 
*"پس بر می‌گردد و آن خانه را جارو شده 
و مق مرنیة می ۳ ۴و می رود و 
هفت روم پدتر از خود را جع میک و 
آن ها همه وارد می شوند و جای می‌گیرند 
و در آخر. حال و روز آن مرد ا زگذشته اش 
بدنر می شود.» 
سعادت واقعی 
"در حالی که عیسی صحبت می‌کرد. 
زنی از میان جمعیت با صدایی بلند 
گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را 


زایید و به تو شیر داد.» ۸ ما او فرمود: 
پشنوند و آن را بجا بیاورند.» 


۱۳۶۶ 


در خواست معجزهٌ آسمانی 
(همچنین در متی ۱۲: ۳۸ - ۴۲) 
تن مردم در اطراف عیسی ازدحام 
کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد: 
«مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها 
معجزه می خواهند. اما تنها معجزه ای که 
ِِ داده خواهد شد معجرهٌ پونس 
7 نینوا نشانه ای بود. پسر انسان نیز 
برای مردم 0 
بود. "در روز داوری. ملکه جنوب با 
مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها 
را متهم خواهد ساخت» چون او از آن سر 
دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. 
شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان 
رک اشتا * مردم تیترا در روز داوري 
با ۳ این وف رکان رنه خواهند شد و 
برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم 
نینوا در اثر پیام پونس توبه کردند و آنکه 
در اینجاست از فوتیی بر کر اس 


چراغ بدن 

(همچنین در متی ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ - ۲۳) 

۳ هیچکس چراغ را روشن نمی کند 
که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد. 
بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد 
تا کسانی که وارد اطاق می شوند نور 
را ببینید. *"چراغ بدن تو چشم توست. 
وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود 
تو روشن است اما وقتی چشمهایت 
معیوت باشند تو در تاریکی هستی. 
*"پس چشمان خود را باز کن مبادا 


۱۱ 


نوری که داری تاریکی باشد. گر تمام 
وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن 
در تاریکی نباشد وجود تو چنان نورانی 
بر تو می درخشاند.» 
نکوهش پیروان فرقةٌ فریسی 
و معلمان شریعت 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 

و مرس ۴۰۳۸:۱۲) 
"وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه 
داد. یکی از پیروان فرقةٌ فریسی, او را 
به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و 


ه‌ ‌ 


تست .۰ 


و کرد. که عیسی پیش از غذا دستهای خود 


را نشست. اما عیسی خداوند به او 
گفت: «ای فریسی ها. شما بیرون پیاله 
و بشقاب را می شویید در صورتی که در 
درون خود چیزی جز حرص و شرارت 
ندارید. ۳ای احمق ها آیا آن کسی که 
بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ 
۳ از آنچه درون ظرفها دارید. خیرات کنید 
که همه اش برای شما پاک خواهد شد. 
"وای بحال شما ای پیروان فرقة 
فریسی, شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه 
ده یک می دهید. اما از اجرای عدالت 
و محیت به خدا غافل هستید. اینها 
چیزهایی است که شما باید بدون غافل 
ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. 
""وای بحال شما ای فریسی هاء شما 
صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام 
و تعارف را در بازارها دوست دارید. 
۳"وای بحال شما! شما مانند قبرهایی 


تفا ۲۲۰۲۱ 


هستید که هیچ نشانه ای روی آن ها نیست 
و مردم ندانسته و ناشناخته روی آن ها راه 
می روند. » 

"یکی از معلمان شریعت در جواب 
غیسی کفت:د ساغن استات وفتی تین 
حرفهایی می زنی به ما هم بر می خورد.» 
*"عیسی در جواب فرمود: «بلی. ای 
فعلمای شر یاه فاغن تحال مار 
چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم 
می‌گذارید و خود تان یک انگشت هم 
به آن بار نمی زنید. ""وای بحال شما 
که مقبره های پیامبرانی را که پدران شما 
کشتند می سازید ۴۸و به این وسیله اعمال 
پدران تان را تائید و تصدیق می کنید. 
چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و 
شما اینها را بنا می‌کنید. این است که 
حکمت خدا می فرماید: «برای ایشان 
پیامبران و رسولان می فرستم. بعضی را 
می کشند و بعضی را آزار می رسانند». 
تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب 
خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش 
دنیا ريخته شده است بدهند. *از خون 
هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه 
و مکان مقدس عبادتگاه هلاک شد. 
بلی. بدانید که مردم اين رورگار جواب 
همه آن ها را خواهند داد. 

#وای بحال شما ای معلمان شریعت. 
شما کلید در معرفت را بر می دارید. خود 
تان داخل نمی شوید و آنانی را هم که 
می خواهند داخل شوند. نمی‌گذارید.» 

"*وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت 
عم کین 3 فریسی ۱۵ ۱ تم زععیب 
دور او را گرفتند و او را در موضوعات 


۱۳۶۷ 


بسیار سال پیچ نمودند "*و د رکمین بودند 
که او را با سخنان خودش به دام بیندازند. 


پرهیز از ریاکاری 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۶ - ۲۷) 
٩ ۲‏ در این هنگام جمعیتی که 
هزاران هزار نفر می شد 
گرد آمده بود به طوری که یکدیگر را 
زیر پا می‌کردند. عیسی پیش از همه با 
شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت 
«از خمیرمایة فریسی ها یعنی منافقت 
آنها احتیاط کنید. "هرچه پوشیده است 
عاقیت پرده از رویش برداشته خواهد شد 
و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. 
"بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید. 
در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه 
را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید. 
روی بامها اعلام خواهد شد. 


خدا ترسی 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۸ - ۳۱) 

*به شما که دوستان من هستید 
می‌گویم: از کسانی که بدن را می‌کشند 
و بعد از آن کار دیگری از دست شان 
بر تمی آید. نترسید. *شما را ۲ گاة 
می سازم که از چه کسی باید بترسید: از 
آن کسی بترسید که پس از کشتن. اختیار 
دارد به جهنم اندازد. بلی. می‌گویم از او 
باید ترسید. 

۶آیا قیمت تج پنج گنجشک دو روپبه 
نمی باشد؟ اما 1 از آن ها از 
نظر خدا دور نیست. ۲علاوه بر این حتی 
موهای سر شما تماماً شمرده شده است. 


۱۳۶۸ لوقا 
هیچ نترسید. شما از گنجشک های بیشمار 


‌ و 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۲ - ۳۳ 
و ۳۲:۱۲ و ۲۰-۱۹:۱۰) 

* بدانید: هر که در برابر 3 خود را 
از من بداند پسر انسان در برابر فرشتگان 
خدا او را از خود خواهد دانست. 
*اما هرکه در برایر 2 بگوید که مرا 
نمی شناسد در حضور فرشتگان خدا 
ناشناس محسوب خواهد شد. 

"هرکه کلمه ای بر ضد پسر انسان 
بگوید بخشیده خواهد شد اما برای آن 
کسی که به روح القدس بد بگوید بخشیده 

وقتی شما را به کنیسه ها و محاکم و به 
حضور فرمانروایان می آورند نگران نباشید 
که چطور از خود دفاع کنید و چه بگونید. 

۲"چون در همان ساعت رف نی ۱ 
شما نشان می دهد که چه بگویید.» 


مکّل توانگر نادان 

۳ مردی از میان جمعیت به عیس یگفت: 
«ای استاد. به برادر من بگو ارث خانواده 
را با من تقسیم کند.» ۴ جوابت داد: «ای 
مرد. کی مرا در میان شما قاضی و گم 
قرار داده است؟» ۲بعد به م۳ فرمود: 
«هوشیار باشید. از هر نوع چشم گرسنگی 
و طمع. خود را دور بدارید. زیرا 
زندگی واقعی را ثروت فراوان. تشکیل 
نمی دهد.» سپس برای ايشان اين متّل 
را آورده گفت: «مردی زمینی دا شت که 


۱۲ 


محصول فراوانی آورد. "با خود فکر کرد 
که: «چه کنم؟ جا رم محصول خود 


را انبار کنم. ۷سپس ؟ ح: «خوب.؛ 
فهمیدم ۳ انبارها را خرات 
می‌کنم و آن ها را بزرگتر می سازم. غله و 


سایر اجناسم را جمع آوری می‌کنم. *"آن 

و ای جان من. تو به 
فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که 
برای سالیان درازی کفایت می‌کند. آسوده 
باش. بخور و بنوش و خوش بگذران.» 
اما حقا به از فرسنه رای اس سرد 
امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه 
اندوخته ای مال کی خواهد بود؟» "این 
است عاقبت مردی که برای خود ثروت 
می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.» 


توکل بر خدا 
(همچنین در متی ۶: ۲۵ - ۳۴) 
به 1 فرمود: «به این " سیب 
7 نگران غذا و برای ی ۳ نگران 
لباس نباشید. ۳"زیرا زندگی بالا تر از غذا 
و بدن بالا تر از لباس است. ۴"به زاغها 
فکر کنید: نه می‌کارند و نه درو می‌کنند. 
نه انبار دارند و نه کاهدان. ولی خدا به 
آن ها روزی می دهد و شما خیلی بیشتر 
از پرندگان ارزش دارید! *"آیا یکی از 
شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول 
عمر خود بیفزاید" "۲ پین آگرشها کاری 
4 
"در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید: 
نه می ریسند و نه می بافند. ولی بدانید 


لوقا 


که حتی سلیمان هم 
و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. 
*باری. اگر خدا علفی را که امروز در 
صحرا می روید و فردا در تنور سوخته 
می شود چنین می آراید چقدر بیشتر ای 
کم ایمانان شما را خواهد پوشانید! *"برای 
آنچه می خورید و می نوشید اینقدر 
تشویش نکنید و نگران نباشید. ""چون 
اینها تماماً چیزهایی است که مردم این 
دنیا دنبال می‌کنند. اما شما پدری دارید 
که می داند به آن ها محتاجید. ۱"شما 
پادشاهی او را هدف خود فرار دهید و 
بقیهً چیزها به شما نیز داده خواهد شد. 


ثروت در آسمان 
(همچنین در متی ۶: ۱٩‏ - ۲۱) 
"ای گلهٌ کوچک. هیچ نترسید. زیرا 
خوشی پدر شما در ار ین است که آن پادشاهی 
زا به شما عطا کنلر. ۲۳ آنیخه دازید بفرواشید 
و به فقرا بدهید و برای خود بکس هایی 
آماده کنید که کهنه نمی شود و گنجی 
در آن عالم ذخیره نمائید که هیچ کم 
نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن 
دستبرد بزند و موریانه آن را تباه نم ی‌کند. 
زیرا اموال شا هر کجا باشد: دل شا 
هم انجا خواهد بود. 
خادمان کمر بسته 
*با کمرهای بسته و چراغ های روشن 
آمادةٌ کار باشید. "۲ مانند اشخاصی باشید 
که منتظر آمدن ارباب خود از یک 
مجلس عروسی هستند و حاضرند که 
هر وقت برسد و در را بکوبد. او را به 


۱۲ ۱۳۶۹ 
داخل بیاورند. ۲۲خوشا به حال خادمانی 
که وقتی ارباب شان می آید آنها را چشم 
به راه ببیند. بیقین بدانید که کمر خود 
را خواهد بست. آنها را بر سردسترخوان 
خواهد نشانید و به خدمت ان ها خواهد 
پرداخت. *"چه نیمه شب باشد و چه 
قبل از سپیدهدم. خوشا به حال آنها گر 
وقتی ارباب شان می آید ملاحظه کند که 
آن ها چشم به راه هستند. * خاطرجمع 
باشید. اگر صاحب خانه غی دانست 9 
دزد چه ساعتی می آید. نم یگذاشت وارد 
خانه اش بشود. "پس آماده باشید جون 
پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر 
انتظار آن را دارید. » 

"پیترس تر ضو.. ک 3 « خداوندا» آیا 
مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای 
همه است؟» ۲"عیسی خداوند فر مود: 
رو 
که اربایتن او وا متیر کت بری انشی .را 
اداره نماید و در وقت مناسب جيره ان ها 
را بدهد؟ ۲۳ خوشا به حال آن غلامی که 
وقتی اربابش می آید او را سر کار خود 
ببیند. ۲۳ بیقین بدانید که اربابش او را ناظر 
همه املاک خود خواهد کرد. *۴ اما اگر آن 
غلام به خود بگوید: «ارباب به این زودی 
نخواهد آمد» و دست به آزار غلامان و 
کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستیکند. 
یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد 
ففزساعتی که از کی مان اویافخ اهد 
رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این 
ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. 

۲"غلامی که خواسته های ارباب خود 
را می داند و با وجود این برای اجرای 


۱۳۷۰ 


آن ها هیچ اقدامی نمی‌کند با قمچین 
ضربه های بسیار خواهد خورد. ما 
کسی که از خواسته های اربابش بی خبر 
است و مرتکب عملی می شود که سزاور 
تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد 
خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود 
از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه 
به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر 
مطالبه خواهد شد. 


تفرقه 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۴ - ۳۶) 

**من آمده ام تا بر روی زمین آتشی 
روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن 
می شد. *من تعمیدی در پیش دارم که 
باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر 
زیر فشار هستم! ""آیا گمان می‌کنید من 
آمده ام تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ 
نخیر» اینطور نیست! بدانید که من آمده ام 
*زیرا از این پس بین 
پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه 
خواهد افتاد. سه نفر مخالف دو نفر و دو 
نفر مخالف سه نفر خواهند بود: ۳*پدر 
مخالت: پر و فس سخالت: بنر: مادر 
مخالف دختر و دختر مخالف مادر. خشو 
مخالف عروس و عروس مخالف خشو.» 


تا تفرقه بیاندازم. 


شناختن زمان 
(همچنین در متی ۱۶: ۲ - ۳) 
**همچنین_ به مردم فرمود: «شما 
نمودار می شوند فورً می‌گونید: «باران 
می بارد» و باران هم می بارد. **وقتی 


لوقا ۱۳۰۱۲ 


باد از جانب جنوب می آید می‌گونید: 
«گرمای شدیدی خواهد شد» و همینطور 
می شود. ۶*ای منافقان! شما که می توانید 
به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و 
حالت آن را پیش بینی کنید چگونه از 
درک معنی این روزگار عاجزید؟ 
(همچنین در متی ۵: ۲۵ - ۲۶) 

را کی تال را واست را براش 
خود تشخیص دهید؟ *اگر کسی برضد 
تو دعوی کند و تو را به محکمه بکشاند 
کوشش کن هنگام ی که هنوز در راه هستی 
با او صلح نمایی و اگر نه او تو را پیش 
قاضی می برد و قاضی تو را به دست 
عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان 
می اندازد. *ابدان که تا پول آخر را ندهی 
بیرون نخواهی آمد.» 


توبه یا هلاکت 
۱۳ در همان هنگام عده ای 
در آنجا حضور وشن 9 


داستان جلیلیانی را که پیلاطس خون شان 
را با قربانیهای شان در آميخته بود ذکر 
گر دنك "عیسی به آنها جواب داد: «آیا 
تصور می‌کنید این جلیلیان که دچار آن 
سرنوشت شدند از دیگر جلیلیان خطاکار 
تر بودند؟ "یقیناً نخیر اما بدانید که اگر 
توبه نکنید همه شما مانند آنها نابود 
خواهید شد. 
در موقع فرو ریختن برجی در سیلوحا 
کشته شدند. خیال می‌کنید که از دیگر 


مردمانی که در اورشلیم زندگی می کردند 


۴و يا آن هجده نفری که 


لوقا 


گتاهکارتر بودند؟ انخیر. بلکه مطمتن 
پاشیت اک تویه تکنیته همه شا مایند. آنبا 
نابود خواهید شد.» 


مَفْل درخت بی بر 

*عیسی برای آنها این مَتّل را آورده‌گفت: 
«مردی در تا کستانش درخت انجیری 
داشت ت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی 
چیزی پیدا نکرد. "پس به باغبان گفت: 
«یبین حالا سه سال است که من می آیم 
و در این درخت دنبال میوه می گردم 
ولی چیزی پیدا نکرده ام. آن را ببره چرا 
جواب داد: «ارباب. این یک سال هم 
بو ما 
بریزم. *اگر در موسم آینده میوه آورد. چه 
بهتر و گرنه امرکن تا آن را ببرند ِِ«ِ««۰ 
شفای زن پشت خمیده در روز مَبّت 
"یک روز سَیّت عیسي در کنیسه ای 
به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی نود 
که روحی ناپاک او را مدت هجده سال 


رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود 
۷"وقتی 
عیسی او را دید به او فرمود: «ای زن, 
تو از پیماری. خود شفا یافتی. ۳بعد 
دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً 
قامت او راست شد و به شکرگزاری پرودگار 
پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه 
از اینکه عیسی در روز سَبّت شفا داده بود. 
دلگیر شد و به جماعت گفت: «شش روز 
تعیین شده است که باید کا کرد در یکی 
از آن روزها بیائید و شفا بيابید. نه در 


و نمی توانست راست بایستد. 


۱۳/۱ ۱۳ 


عیسی خداوند در جواب 
ار 
شما پیدا می شود که در روز سبّت گاو یا 
الاغ خود را از آخور باز نکند و برای 
اب دادن بیرون نبرد؟ "پس چه عیب 
دارد اگر این ژزن که دختر ابراهیم است 
و هجده سال گرفتار شیطان بود. در روز 
!وقتی 
عیسی | این سخنان را فرمود مخالفان او 
خجل گشتند. درا * عفوععرد ‏ 
اعمال شگفت انگیزی که انجام می داد 
خوشحال بودند. 


روز ستّت.» 


سّبت سّت از این بندها آزاد شود؟» ۲ 


کل های دانه آوری و خمیرمایه 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و مرقس ۴: ۳۰ - ۳۲ و متی ۱۳: ۳۳) 
۷عیسی به سخنان خود ادامه داد و 
فرمود: «پادشاهی خدا مانند چیست؟ 
آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ *مانند 
دانهٌ اوری است که شخصی آن را در باغ 
خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درختی شد 
و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش 
آشیانه گرفتند.» 
"از فرمود: «پادشاهی خدا را به چه 
چیز تشبیه کنم؟ "مانند خمیرمایه ای است 
که زنی آن را با سه پیمانه آرد مخلوط کرد 
تا تمام خمیر برسد.» 
دروازةٌ تتگ 
(همچنین در متی ۷: ۱۳ - ۱۴ 
و ۲۱ - ۲۳) 


ای و رات 
ادامه داد و در حالی که بسوی اورشلیم 


۱۳۷/۲ 
می رفت به مردم تعلیم می داد. "شخصی 
از او پرسید: «ای آقا. آیا فقط عدهٌ 
کمی نجات می یابند؟» عیسی به ایشان 
4 ۴ «سخت بگوشید تا خود را به 
داخل دروازهٌ تنگ برسانید و بدانید که 
عدهٌ بسیاری برای ورود کوشش خواهند 
کرد ولی توفیق نخواهند یافت. *بعد از 
آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل 
کند شما خود را بیرون خواهید دید و 
در آن موقع در را می‌کوبید و می‌گویید: 
«ای آقا. اجازه بفرما به داخل بیانیم.» 
اما جواب او فقّط این خواهد بود: «من 
نمی دانم شما از کجا آمده اید.» ۴ بعد 
شما خواهید گفت: «ما با تو سر یک 
دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در 
کوچه های ما بعلیم می دادی ۰ ۲۷ اما او 
باز به شما خواهد گفت: «نمی دانم شما 
از کجا آمده اید. ای بدکاران همه از پیش 
چشم من دور شوید.» *"در آن زمان شبا 
که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام 
پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید در 
حالی که خود تان معحروم هستد» جقدر 
گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید 
فشرد. *"مردم از مشرق و مغرب و شمال و 
جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر 
سر دسترخوان خواهند نشست. "بلی. آنها 
اکنون اولین هستند. آخرین خواهند بود.» 
ماتم برای اورشلیم 
(همچنین در متی ۳۳: ۳۷ - ۳۹) 


۲" در آن مویع. عده ای از پیروان فرقةٌ 
فریسی پیش او آمدند و گفتند: «اینجا را 


لوقا ۱۴۰۱۳ 


ترک کن و به جای دیگری برو. هیرودیس 
قصد جان تو را دارد.» ""عیسی جواتب 
داد: «بروید و به آن روباه بگویید: من 
امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به 
هدف خود می رسم. ۳" اما باید امروز و 
فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم 
جز اورشلیم بمیرد. 

ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای شهری 
که فیاهران رام کی نان دا که میت 
نو فرستاده می شوند سنکسار می کتی! 
چه بسیار آرزو داشته ام مانند مرغی 
ات خود را زیر پر و بالش 
می گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع 
کنم اما نخواستی. *۳اینک خانةٌ شما به 
خود تان ویران وآگذاشته می شود! و بدانید 
که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که 
بگویید: متبارک است آن کسی که به نام 


خداوند می آید.» 
شفای مرد مبتلا به مرض آ بگرفتگی 
در یک روز سَبّت عیسی 


۴۳ ۱ برای صرف غذا به منزل یکی از 
بزرگان فرقةٌ فریسی رفت. آنها با دقت مراقب 
او بودند. ۲"آنجا در برابر او مردی دیده 
می شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود. 
"عیسی از معلمان شریعت و فریسی ها 
پرسید: «ایا شفای بیماران در روز سَبّت 
پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت 
داد. "بعد رو به آنها کرد و فرمود: «اگر 
پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد آیا 


لوقا 


بخاطر این که روز سَبّت است در بیرون 
آوردنش دچار تردید خواهید شد؟» *و 
آن ها برای این سوال خرابی فافع 


برتری جوبی و فروتنی 


"وقتی عیسی دید که مهمانان چطور 
صدر مجلس را برای خود اختیار 
می‌کردند برای ایشان مکی آورده گفت: 
۸«وقتی کسی شما را به یک مجلس 
عروسی دعوت می‌کند در صدر مجلس 
ننشینید. زیرا امکان دارد که شخصی 
مهمتر از شما دعوت شده باشد "و میزبان 
بیاید و به شما بگوید: «جای خود را 
به این آقا بده.» در آن صورت باید با 
شرمساری در پایین مجلس بنشینی. 
"نخیر» وقتی دعوت از تو می شود برو 
و در پایین مجلس بنشین تا وقتی میزبان 
تو آمد. بگوید: «دوست من بفرما 
که به تو می شود خواهند دید. "چون 
هرکه خود را بزرگ سازد. خوار خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز 
خواهد گردید.» 

۲ بعد به به میزبان 9 «وقتی 
دوستان. برادران و دیگر خویشان يا 
همسایگان ثروتمند ود را دعوت نکن 
مبادا آنها هم متقابلاً از تو دعوت کنند 
و به این ترتیب عوض خود را تک 
"بلکه وقتی مهمانی می دهی بینوایان 
و مفلوجان و لنگان و کورها را دعوت 
کن "و خوشبخت خواهی بود چون آنها 
هیچگونه وسیلةٌ عوض دادن ندارند و تو در 


۱۴ ۱۳۷/۳ 
آن روزی که عادلان زنده می شوند عوض 
خواهی گرفت.» 


جشن پادشاهی خدا 
(همین کرهقی ۶۲۲ ۱۸ 

یکی از حاضران. بعد از شنیدن 
این سخنان به او عرض کرد: «خوشا به 
حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر 
دسترخوان بنشیند.» اما عیسی جواب 
داد: «مردی مهمانی شام بزرگی ترتیب 
داد و عده زیادی را دعوت کرد. "در 
وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش 
مهماناه: فرستاد که الا سیایده غمه 
چیز حاضر است. اما همه شروع به 
عذر آوردن کردند. اولی گفت: «من قطعه 
زمینی هس و باید بروم آن را ببینم. 
لطفاً عذر مرا بپذیر.» ۲ دومی گفت: : «من 
بنج جفت گاو خریده ام و حالا می روم 
آن ها را امتحان کنم. لطفاً مرا معذور 
بدار.» "نفر بعدی گفت: «من نو عروسی 
کرده ام و به این سبب نمی توانم بیایم ۰ 
۱ آن غلام بر و موضوع را به 
اطلاع ارباب خود رسانید. ارباب عصبانی 
شد و به او گفت: «زود به کوچه ها و پس 
کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان 
و کورها و لنگان را پیش من بیاور.» 
"بعداً غلام گفت: «ارباب. امر تو اطاعت 
شرق هو طووها- هسکبیه: ۳ [وباب 
جواب داد: «به سرکها و کوچه باغها برو 
و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا 
عنام ب رود "بدایتاکه هیک از 
آن کسانی که دعوت کرده بودم مزهٌ این 
مهمانی را نخواهد چشید.»» 


۱۳۷/۳۴ 


بهای پیروی از مسبح 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۷ - ۳۸) 


۲۵در بین راه جمعیت تتوکی همراه 
عیسی بود. او به آنها رو کرد و فرمود: 
۴«اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و 
مادر. ژن و فرزند. برادران و خواهران و 
حتی جان خود دست نشوید نمی تواند 
شاگرد من باشد. ۲" کسی که صلیب خود 
را بر ندارد و با من نياید نمی تواند شاگرد 
من باشد. اگر کسی از شما به فکر 
ساختن یک برج باشد. آیا اول نمی نشیند 
و مخارج آن را برآورد نمی‌کند تا ببیند آی 
استطاعت تما م کردن آن را دارد یا نه؟ 
"در خر ایتصورت اگر پاية آن را بگذارد 
و بعد نتواند آن را تمام کند همه کسانی 
که آن را ببینند به او خواهند خندید "و 
خواهند گفت: «این مرد ساختمانی را 
شروع کرد ولی نتوانست آن را تام کم 
با کدا پادشاهی است که به تک 
پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند 
و مطالعه کند که آیا با ده هزار سپاهی 
می‌تواند با یک نشکر بیست هزار نفری 
مقابله کند؟ "۳و اگر نتواند. او خیلی زودتر 
از اينکه دشمن سر برسد سفیری می فرستد 
و تقاضای صلح می‌کند. ۳ همچنین اگر 
تما جاضن کسید ماع هی ود را از 
دست بدهید نمی توانید شا گرد من باشید. 


نمک فاسد 
(همچنین در متی ۵: ۱۳ و مرفس :٩‏ ۵۰( 


*"نمک چیز خوبی است اما اگر خود 
نمک بی مزه شود به چه وسیله مزة اصلی 


لوقا ۰۱۴ ۱۵ 


خود را باز یابد؟ *۲دیگر نه برای زمین 
مصرفی دارد و نه می توان بصورت کود 
از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور 
ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.» 
گوسفند گمشده 
(همچنین در متی ۱۸: ۱۲ - ۱۴) 
۱۵ دراین اثنا جزیه گیران و 
خطاکاران ازدحام کرده بودند 
تا به سخنان او گوش دهند . "پیروان 
فرقة فریسی و علمای یهود عم عم کنان 
گفتند: «اين مرد اشخاص بی سر و پا 
را با خوشرویی می پذیرد و با آنها غذا 
می خورد.» "به این جهت عیسی منلی 
آورد و گفت: ۴«فرض کنید یکی از شما 
خن گوسفتد طاشن باشد و یکی از آن ها 
را گم کند. م آیا نود و ته تای دیگر را در 
چرآگاه تمی کلاو2 و بدتبال آن گمشده 
نمی رود تا آن را پیدا کند؟ *و وقتی 
آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به 
ایس کی 4 ی زود و هم 
دوستان و همسایگان را جمع می‌کند و 
می‌گوید: «با من خوشی کنید + گوساند 
کمشده خود را پیدا کرده | .ِ« ۲بدانید 
که به همان طریق برای یک گناهکار که 
توبه می‌کند در آسمان بیشتر خوشی و 
شرور خواهد بود تا برای نود و نه شخص 
پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. 


سکه گمشده 


*و یا فرض کنید زنی ده سکه نقره داشته 


باشد و یکی را گم کند آیا چراغی روشن 
نم یکند و خانه را جارو نمی نماید و در 


لوق 


هر گوشه به دنبال آن نمی کردد تا آن را 
پیدا کند؟ *و وقتی پیدا کرد همه دوستان 
و هسایگان خود را جمع می‌کند و 
می‌گوید: «با من خوشی کنید. پولی را 
ره رام ۳ برع « "به همان 
می‌کند در میان فرشتگان خدا خوشی و 
شرور خواهد بود.» 


پر گمشته 


4 


"باز فرمود: «مردی بود که دو پسر 
داشت. "پسر کوچکتر به پدر گفت 
«پدر. حصه مرا از دارائی خود به من 
یده .۰ پس پدر دارایی خود را : بین آن دو 
تقسیم کرد. " چند ی 
تمام حصهٌ خود را به پول نقد تبدیل 
کرد و رهسپار سرزمین دور دستی شد و 
در انجا دارایی خود را در عیاشی به باد 
دا "وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی 
سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت 
دچار تنگدستی شد. پس رفت و نوکر 
یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص 
او را به مزرعهٌ خود فرستاد تا خوکهایش 
را بچراند. ۴او آرزو داشت شکم خود 
را با خوراکی که خوکها می خورند پر 
کند ولی هیچکس به او چیزی نمی داد. 
۷۲آخر به خود آمد و گفت: «بسیاری از 
مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی 
دارند و من در اینج نزدیک است از 
گرسنگی تلف شوم. من برمی خیزم و 
پیش پدر خود می روم و به او می‌گویم: 
پدر. من نسبت به خدا و نسبت به توگناه 


کرده ام. دیگر لایق آنْ نیستم که پسر 


۱۳۷۵ ۱۵ 


تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از 
نوکران خود رفتارکن.» "پس برخاست و 
تساو خانه بو کف قنور با خاقه فاصاا 
زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش 
بحال او سوخت و به طرف او دوید. 
دست گرنشن انداخت و گرم او 
را بوسید. ۱"پسر گفت: «پدر, من نسبت 
به خدا و نسبت به توگناه ه کرده ام. دیگر 
لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم.» 
۲ ما پدر به نوکران خود گفت: «رود 
بروید. بهترین چپن را بیاورید و به او 
بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به 
اهایش کنید. "گوسالة چاق را بیاورید 
و حلال کنید تا مجلس جشنی برپا 
نیم» ""چون این پسر من مرده بود زنده 
شده و گم شده بود پیدا شده است.» به 
این ترچ و شرون سر 12: 

نغ- : این هنگام پسر کلائتر در مررعه 
بود و وقتی باز گشت. همینکه به خانه 
نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را 
شنید. "یکی از نوکران را صدا کرد و 
پرسید: «چی شده است؟» "لوکر به او 
گفت: «برادرت آمده و پدرت چون او را 
صحیح و سالم باز یافته, گوسالهٌ چاق را 
کشته است.» اما پسر بزرگ قهر کرد و 
به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید 
پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. 
اما او در جواب پدر گفت: «تو خوب 
می دانی که من در اين چند سال چطور 
مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و 
هیچوقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و 
ثوحتی یک بزفله هم به من تمادی تب 
دوستان خود خوش بگذرانم. ۳اما حالا 


۱۳۷/۶ 


که این پسرت پیدا شده, بعد از آنکه همه 
ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است 
رای او تالا عاقس کی یلو 
گفت: «پنرم؛ . تو همیشه با من هستی و 
هر جچه ۳ 1 ۲ ما ِ 
با 7 
است وگم شده بود. پیدا شده است.»» 


ناظر نادرست 


۱ عیسی همچنین به شاگردان 

فرمود: «شخصی ثروتمند 
ناظری داشت و شکایاتی به او رسید 
که اق ار از داواقی اش سوحراساهه 
می‌کند. "پس او را خواسته گفت: 
«اين جه حرفهایی است که دربارةٌ نو 
می شنوم. حسابهایت را پس بده چون 
دیگر نمی توانی در اینجا ناظر باشی.» 
"آن ناظر پیش خود گفت: «حالا که 
ارباب من می خواهد کار ناظری را از من 
بگیرد چه باید بکنم؟ من که نه توان بیل 
وف دارم و نه روی گدایی کردن. ۹ 
می دانم چه کنم تا مطمتن شوم که وقتی 
مرا از اين کار برکنار کرد اشخاصی باشند 
که در خانه های خود را بر روی من باز 
کنند.» "پس قرضداران ارباب را یک به 
یک حاضر کرد. به اولی گفت: «چقدر 
از ارباب من قرضدار هستی؟» *جواب 
داد: «صد پیمانة روغن زیتون.» گفت: 
«بیاء این صورت حساب توست. بنشین 
و به جای آن بنویس پنجاه پیمانه. زود 
نا 
فرضدار هستی ؟ » ک ۵ « صد خروار 


لوقا ۰۱۵ ۱۶ 


گندم.. ۰ به او گفت: «صورت حسایت 
را بگیر و به جای آن بنویس هشتاد 
خروار.» «آن اریات. ناظر نادرست را 
به خاطر اينکه چنان زیرکانه عمل کرده 
بود آفرین گفت. زیرا مردم این دنیا در 
مناسیات با همنوعان خود از ایمانداران 
زیرکتر هستند. 

"پس به شما می‌گویم که مال دنیا را 
برای به دست آوردن دوستان مصرف 
کنید تا وقتی پول تان به آخر می رسد شما 
را در خانه های جاودانی بپذیرند. " کی 
که در امور کوچک درستکار باشد. در 
کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و 
کسی که در امور کوچک نادرست باشد. 
در کارهای بزرگ هم نادرست خوا هد 
تب نش کر شتا در خصوص مال دنا 
امین ده چه کسی در مورد آن ثروت 
حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ ۲۲و 
اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق 
دارد امین نباشید. کی آنچه را که مال 
خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ 
نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد. 
چون يا از اولی بدش می آید و دومی 
را دوست دارد يا به اولی ارادت دارد و 
دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید 
هم پندهٌ خدا باشید و هم در بند پول.» 


سخنانی از عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۱۲ - ۱۳ 
و ۳۱:۵ ۲۲ و مرفس 1۱1۰ ۱۴) 
۴فریسی ها این سخنان را شنیدند و او 
را مسخره کردند زیرا پول دوست بودند. 
*"عیسی به آنها فرمود: «شما کسانی 


لوقا ۰۱۶ ۱۷ 


هستید که نیکوئیهای خود را به رخ مردم 
نی کشیته اماعا از باطن تان آگاه است 
چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار 
دارد. پیش خدا ناپااک است. 

۳ ژمان بحیی؛ تورانته و توشته ای 
پیامبران در کار بود. از آن پس 
مزدهٌ پادشاهی خدا اعلام شده است و 
شوند ند. ۲۷ 
بين برود تا نقطه ای از تورات بیفتد. 

هر مردی که زن خود را طلاق بدهد 
و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود 
و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد 

.2 
توانگر و ایلعاژر 

۲مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی 
ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و 
با خوشگذرانی فروان زندگی می‌کرد. 


۳در پیش در خانة او گدای زخم آلودی 
به نام ایلعاژر خوابیده بود. "که آرزو 


آسانتر است که آسمان و زمین از 


داشت با پس مانده های دسترخوان آن 
ثروتمند شکم خود را پرکند. حتی سگها 
می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. 
"یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان 
او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند 
هم رد و به خاک سپرده شد. ۳و که 
در دنیای مردگان در عذاب بود. به بالا 
دید و از دور ابراهیم را با ایلعاز رکه در 
کنار او بود دید. ۲ فریاد زد: «ای پدر 

من ابراهیم. به امن رحم کن. ایلعاژر را 
برس باس ان کت نعوه رانیه آس رن 
و زبان مرا ترکند چون من در اين آتش 


۱۳/۷ 


عذاب می‌کشم.» *اما ابراهيم گفت: 
«فرزندم. به خاطر بیاور که وقتی زنده 
بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و 
همه بدیها نصیب ایلعاژر شد. حالا او در 
اینجا آسوده است و نو در عذابت هستی. 
۴اما کار به اینجا تمام نمی شود شکاف 
عمیقی میان ما و شما قرار دارد. ه رکه از 
این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند 
از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن 
طرف پیش ما بیاید. » ۲و جواب داد: 
«پس ای پدر. التماس می‌کنم ایلعاژر را 
به خانةٌ پدر من. "که در آن پنج برادر 
دارم. بفرست تا آنها را با خبر کند مبادا 
آنها هم به این محل عذاب بیایند.» *اما 
ابراهیم گفت: «آن ها موسی و انبیاء را 
دارند. به سخنان ایشان گوش بدهند.» 
۳آن مرد جواب داد: «نه, ای پدر» اگر 
کسی از مردگان پیش ایشان برود. توبه 
خواهند کرد.» ۳ ابراهیم در جواب فرمود: 
«اگر به سخنان موسی و انبیاء گوش 
ندهند حتی اگر کسی هم پس از مرگ 


زنده شود. باز باور نخواهند کرد.»» 
۰ مه و ۰ 
سخنانی دیگر از عیسی 
(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ۷ 
و ۲۱- ۲۲ و مرس :٩‏ ۴۲) 
۱۷ عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«از روبرو شدن با وسوسه ها 
گریزی نیست اما وای بحال آن کس که 


سبب وسوسه می شود. "برای او بهتر است 
که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به 


دریا انداخته شود از این که یکی از این 
کوچکان را گمراه کند. "متوجه باشید! اگر 


۱۳۷۸ لوقا 
برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن 
و اگر توبه کند او را ببخش. "حتی اگر 
روزی هفت بار به تو بد ی کند و هفت بار 
پیش تو بياید و بگوید: «توبه کردم». او 
را ببخش.» 

*رسولان به عیسی خداوند عرض 
گردند: «ایمان ما را زیاد کن.» #خداوند 
جواب داد: «اگر شما به اندازه دانة 
اوری ای ایمان می داشتید می توانستید 
به این درخت توت بگویید: «از ریشه 
در بیا و در دریا کاشته شو.» و از شما 
اطاعت می کرد. 

۲ فرض کنید یکی از شما غلامی دارد 
که قلبه می‌کند یا از گوسفندان پاسداری 
می‌کند. وقتی از مزرعه برگردد آیا او 
به آن ِِ خواهد گفت: «فوراً بیا و 
بنشین؟» *آیا به عوض آن نخواهد گفت: 
«نان مرا حاضر کن. کمرت را ببند و تا 
من می خورم و می نوشم خدمت کن. بعد 
می توانی غذای خودت را بخوری؟» ٩‏ 
آیا او از آن غلام به خاطر آنکه اوامرش را 
اجراء کرده است ممنون خواهد بود؟ ۲در 
مورد شما هم همینطور است. هرگاه تمام 
اوامری را که به شما داده شده بجا آورید 
بگوئید: ما غلامانی بیش نیستیم. فقط 
وظفة خود را انجام داده ایم.» 


شفای ده جذامی 


عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم 
از سرحد د بین سامره و جلیل می‌گذشت 
"هنگامی که می خواست به و 
وارد شود با ده نفر جذامی روبرو شد. 
آنها دور ایستادند ِ# فریاد کردند: «ای 


۱۷ 


عیسی. ای استاد. به ما رحم کر 
"وقتی عیسی آنها را دید فرمود: «بروید 
و خود را به کاهنان نشان بدهید.» و 
همچنانکه می رفتند پاک گشتند. یکی 
از ایشان وقتی دید شفا یافته است در 
حالی که خدا را با صدای بلند حمد 
می‌گفت بازگشت و خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. 
این شخص یک سامری بود. "عیسی 
در این خصوص فرمود: «مگر هر ده نفر 
پاک نشدند؟ پس آن ثّه نفر دیگر کجا 
هستند؟ *آیا غیر از این بیگانه کسی نبود 
که و 3 و خدا را حمد گوید؟» ۴ به آن 
مرد فرمود: «برخیز و برو. ایمانت تو را 
شفا داده است.» 


آمدن پادشاهی خدا 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۳ - ۲۸ 
و ۳۷- ۴۱) 


"پیروان فرقة فربسی از او سوّال کردند 
که پادشاهی خدا کی خواهد آمد. عیسی 
در جواب فرمود: «پادشاهی خدا طوری 
نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد "و 
کسی نخواهد گفت که. آن در اینجا یا در 
آنجا است. چون در حقیقت پادشاهی 
خدا در میان خود شماست.» 

"به شاگردان فرمود: «زمانی خواهد 
آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای 
پسر اسان وا خواهید. داشت اما آن را 
نخواهید دید. ۳ به شما خواهند گفت 
که به اینجا با آنجا نگاه کنید. شما به 
دنبال آنها نروید. 9 پسر انسان در 
روز خود مانند برق که از این سر آسمان 


لوقا ۰۱۷ ۱۸ 


تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. 
*اما لازم است که او اول رنجهای بسیار 
را بکشد و از طرف مردم اين روزگار رد 
شود. "زمان پسر انسان مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "مردم تا روزی که نوح وارد 
کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد 
می خوردند و می نوشیدند. زن می‌گرفتند 
و شوهر می‌کردند. " همچنین مانند زمان 
لوط خواهد بود که مردم می خوردند و 
می نوشیدند و به خرید و فروش و کشت 
و کار رخا از مشغول مودنت ما 
در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد آتش 
و سنگ گوگرة از آسمان باریدو هفه را 
از بین برد. "روزی که پسر انسان ظهور 
کند مانند آن روزگار خواهد بود. 

"در آن روز مردی که در پشت بام است 
ف داراتی اش دز شاه ی باشت اه یرای 
بردن آن ها پایین بیاید. همچنین کسی 
که در مزرعه است نباید برگردد. "زن 
لوط را بیاد داشته باشید! ۳۳ هر که برای 
نجات جان خود بکوشد آن را از دست 
می دهد و هر که جان خود را فدا کند 
آن را نجات خواهد داد. ۴"بدانید که در 
آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند 
یکی را می برند و دیگری را می‌گذارند. 
*از دو زن که با هم دستاس می کنند 
یکی را می برند و دیگری را می‌گذارند. 
از دو مردی که در مزرعه باشند یکی 
برداشته می شود و دیگری در جای خود 
۲"وقتی آن ها این را شنیدند 
پرسبدند: «کیجا ای خداوند؟» او فرمود: 
«هر جا لاشه ای باشد لاشخورها جمع 
می شوند.» 


می ماند.» 


۱۳/۹ 


قاضی نادرست و بیوه زن 
۱۸ عیسی برای آنها معْلی آورد تا 
نشان دهد که باید همیشه دعا 
کتک و هر کر ولد نشوند. "او فرمود: «در 
شهری قاضی ای بود که نه ترس از خدا 
داشت و نه توجهی به خلق. "در همان شهر 
بیوه زنی زندگی می‌کرد که پیش او می آمد 
و از دست دشمن خود شکایت ی که 
"قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی 
نکرد اما آخر پیش خود گفت: «درست 
است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق 
خدا ندارم. *اما این بیوه زن مایهٌ دردسر من 
شده است و برای اينکه با اصرار خود مرا به 

تک نسازد به داد او خواهم رسید.»» 
*عیسی خداوند فرمود: «آنچه را قاضی 
بی انصاف گفت شنیدید. ۲آیا خدا به 
داد خواهی برگزیدگان خود که شب و روز 
به درگاهش عذر و زاری می‌کنند توجه 
نخواهد کرد و آیا برای کمک به آن ها 
عجله نخواهد نمود؟ ۸بدانید که او بزودی 
و به نفع آنها دادرسی خواهد کرد. اما 
وقتی پسر انسان می آید آیا اثری از ایمان 

بر روی زمین خواهد یافت؟» 

عبادت یک فریسی و یک جزیه‌گیر 
* همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی 
: د مطمئن بودند و سایرین را از خود 
پست تر می شمردند اين عَثل را آورده 
که گفت: ۲ «دو نفر برای دعا به عبادتگاه 
فتند. یکی فریسی و دیگری جزیه گیر 
بود. ۲ آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد 
و گفت: «ای خدا» تو را شکر میکنم 


۱۳۸۰ لوق 
که مانند دیگران. حریص و نادرست و 
زناکار و با مانند این جزیهگیر نیستم. 
۲"هفته ای دو بار روزه م ی گیرم. ده یک 
همه چیزهائی را که به دست می آورم 
می ۳ ۳ اما ۳ جزیه گیر دور ایستاد 
و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت 
بلکه به سین خود می زد و می‌گفت: «ای 
خدا. بر من گناهکار رحم کن!» ۳ بدانید 
که این جزیهگیر بخشوده شده به خانه رفت 
و نه آن دیگری. ه رکه خود را بزرگ نماید 
خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد 
سرافراز خواهد گردید.» 


عیسی کودکان را برکت می دهد 
(همچنین در متی ۱۳:۱۹ - ۱۵ 
و مرقس ۱۳:۱۰- ۱۶) 

*مردم حتی کودکان را به حضور عیسی 
می آوردند تا بر آن ها دست بگذارد اما 
شاگردان وقتی این را دیدند آن‌ ها را 
سرزنش کردند. ۴اما عیسی کودکان را 
پیش خود خواست و فرمود: «بگذارید 
کودکان پیش من بيایند و مانع آنها نشوید. 
چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق 
دارد. ۲" بيقین بدانید اگر کسی پادشاهی 
خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچوقت 
وارد آن نخواهد شد.» 


توانگران و پادشاهی خدا 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ بت +۳ 
و مرقس ۱۰: ۱۷ ۳۱) 
شخصی از اشراف بهود از عیسی 
پرسید: «ای استاد یکو, من برای به دست 


آوردن زندگی ابدی چه باید بکنم؟» 


۱۸ 


"عیسی به او فرمود: «چرا مرا نیکو 
"احکام را می دانی - زنا نکن. قتل 
نکن, دزدی نکن, شهادت نادرست نده. 
پدرت و مادرت را احترام کن.» "آن مرد 
جواب داد: «من از جوانی همه اینها را 
بجا آورده ام.» "عیسی وقتی این را شنید 
موه هر یک جر کر داریه که 
داری بفروش و میان فقرا تفسیم کن که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت شت و بعد با 
از من پیروی کن ۰ اما او از این سخنان 
افسرده شد. چون مرد بسیار توانگری بود. 
"عیسی وقتی این را دید فرمود: «چه 
مشکل است ورود ثروتمندان به پادشاهی 
خدا! ۵ گذشت شتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است از داخل شدان توانگری به پادشاهی 
خدا.» "شنوندگان پرسیدند: «پس کی 
می تواند نجات یاید ؟» ۷۲جواب داد: 
«آنچه برای آدمیان غیرممکن است 
خدا امکان دارد!» ۸ پترژ سگفت: « 

ما از همه چیز خود دستکشیده 0 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس به خاطر پادشاهی خدا. 
خانه يا زن. برادران. والدین یا فرزندان 
خود را ترک نماید. ۳ 
برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت. 
زلدگی آزدی تعیب او خر مد ش ده 


در اين دنیا چندین 


م2 ی 2 ۰ 
سومین پیشگویی عیسی دربارةٌ مرگ خود 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 

و مرقس ۱۰: ۳۲ - ۳۴) 
"عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری 
برد و به آنها فرمود: «ما اکنون به اورشلیم 


لوقا ۱۹۰۱۸ 


می رویم و آنچه انبیاء دربارةٌ پسر انسان 
نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. "او 
به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را 
مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده 
به رویش آب دهان خواهند انداخت. ۳۳او 
را تازیانه زده خواهند کشت. اما در روز 
سوم باز زنده خواهد شد.» ۳۳ اما شاگردان 
از این همه. چیزی نفهمیدند و این سخن 
برای ایشان نامفهوم بود و درک نمیکردند 
که دربارةٌ چه چیز صحبت می‌کند 


شفا ی گدای نابینا 
(همچنین در متی ۲۹:۲۰ - ۳۴ 
و مرقس ۱۰: ۴۶ - ۵۲) 

*"هنگامی که عیسی به نزدیکی اریحا 
رسید کوری د رکنار راه نشسته بود و گدایی 
ین کرق: همین که شنید جمعیتی از آنجا 
م یکره رتچ تف مایت ۲ ۸,۲ 
گفتند: «عیسی ناصری از اینجا می‌گذرد.» 
*"پس فریاد زد: «ای عیسی. ای پسر 
داود. به من رحم کن. ۰ اشخاصی که در 
پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند: 
«خاموش باش». اما او هر چه بلندتر فریاد 
می‌کرد: «ای پسر داود. به من رحم کن.» 
""عیسی ایستاد و امرکرد آن مرد را ِ 
او بیاورند. وقتی امد از او پرسید: » 
می خواهی برایت بکنم؟» جواب ِ 
«ای آقا. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
"عیسی به او فرمود: «بینا شوء ایمانت تو 
را شفا داده است.» ۳ فورا بینایی خود را باز 
یافت و در حال ی که خدا را تمجید می‌کرد به 
دنبال عیسی رفت. همةٌ مردم به خاطر آنچه 
دیده بودند خدا را حمد گفتند. 


۱۳۸۱ 


عیسی و زکی جزیه گیر 

عیسی وارد اریحا شد و ازمیان 
۹ ۱ شهر می گذشت. "هردی, در 
آنجا بود بنام زکی که سرپرست جزیه گیران 
و بسیار تروتمند بود. "او می خواست 
ببیند که عیسی چه نوع شخصی است. 
اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم 
نمی توانست او را ببیند. "پس پیش دوید 
و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند. 
چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. 
*وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه 
کرد و فرمود: «ای زکی. زود شو. پایین بیا 
زیرا باید امروز در خانهٌ تو مهمان باشم.» 
*او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی 
عیسی را پذیرفت. "وقتی مردم اینرا دیدند 
زمزمة نارضایی از آن ها برخاست. آن ها 
می‌گفتند: «او مهمان یک خطاکار شده 
است.» کی ایستاد و به عیسی خداوند 
گفت: «ای آقاء اکنون نصف دارایی خود 
را به فقرا می بخشم و مال هر کس را که 
به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس 
ی ده "یی یه او فرعود؟ «امزفر 
وشتکا و به این خانه روی آورده است 
چون این مرد هي پسر ابر خیم است: "زیرا 
پسر انسان آنده اشت ۶ کته را پیدا 
کند و نجات دهد.» 


مت سکه های طلا 
(همچنین در متی ۲۵: ۱۴ - ۳۰) 


عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود 
برای کسانی که این سخنان را شنبده بود 


ی آورد زیرا آن ها گمان می‌کردند که 


۱۳۸۹۲ لوقا 
2 لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد 
. او فرمود: «اربابی سفر دور و 
۳ به خارج کرد تا مقام پادشاهی 
را به دست آورد و باز گردد. اما اول 
ده نفر از غلامان خود را 0 
هر کدام یک سکه طلا داد و گفت: « 

۳ 
کنیا ۴ هموطنانش که از او دل خوشی 
نداشتند پشت سر او نمایندگاتی فرستادند 
تا بگویند: ««ما نمی خواهیم این مرد بر ما 
حکومت کند.» * پس از مدتی او با عنوان 
رطاتروایی مایت کرد و وال خانانن, 
که با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر 


کدام چقدر سود برده است. ۶ اولی آمد 
و گفت: «ارباب, پول تو ده برابر شده 
۲جواب داد: «آفرین. نو غلام 
خوبی هستی. خودت را در امر بسیار 
کوچکی درستکار نشان داده ای. پس 
حاکم ده شهر شو.» ۷ دومی آمد و گفت: 
اربات. پول تو پنج برایر شده است.» 
اب رهم کته هر کم بنج تور 
باش ۰« آسومی امد و گفتا: «اریات. 
ِ << آثرا در دستمالی 

کنار گذاشتم. ۳از تو می ترسیدم 
چون مرد سختگیری همتی. آنچه را که 
اصلاً نگذاشته ای بر می داری و آنچه را 
که نکاشته ای درو می‌کنی.» ۲" ارباب 
جواب داد: «ای غلام پست نهاد. ترا با 
حرف های خودت ملامت می‌کنم. ت و که 
می دانستی من مرد سختگیری هستم که 
نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو 
می‌کنم. " پس چرا پول مرا سر سود ندادی 
تا بتوائم در موقع مراجعت آنرا با سودش 


است.» 


۱۹ 


دریافت کنم؟» *"به حاضران گفت: «پول 
را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه 
دارد بد‌هید . > 14 ن‌ ها جواب دادند: «اما 
ای آقا, او که ده سک دارد!» او گفت: 
«بدانید. هر که دارد. بیشتر به او داده 
تا می‌ شود و اما آنکسی که ندارد حتی آنچه 
را هم که دارد از دست خواهد داد. ۲و 
اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنها 
حکومت نمایم. ایشان را اینجا بیآورید و 
در حضور من گردن بزنید.» 


ورود پیروزمندانه به آورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱ : ۱۱-۷ و مرفس 
۱ - ۱۱ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩‏ 


*"عیسی ایثرا فرمود و پیشثر از آن‌ها راه 
اورشلیم را در پیش گرفت. "وقتی که به 
بیت فاجی و بیت عنیا واقع در کوه زیتون 
نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را به 
این امر روانه کرد: ۳ «به دهکده رو به رو 
بروید. همین که وارد آن شدید کره الاغی 
را در آنجا بسته خواهید دید که هنو زکسی 
بر آن سوار نشده است. آنرا با زکنید و به 
بسا ورد آگر کسی پرسید: جر 


آنرا باز می‌کنید ؟» بگویید: «خداوند آنرا 


به کار دارد.»» 

۲"آن دو نفر رفتند و همه چیز را 
همانطور که عیسی گفته بود دیدند. 
""وقتی کره الاغ را باز می کردند 
صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را باز 
م ی کنید ؟» ۴"جواب دادند: «خداوند 


آنرا به کار دارد.» *"پس کره الاغ را پیش 


عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی 


آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن 


لوقا ۹ ۲۰ 


سوارکردند "و همین طور که او می رفت 
جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. 

۲ در این هنگام که او به دامن کوه زیتون 
و تمام شاگردان با خوشی 
برای همه معجزاتی که دیده بودند با 
ای بر وه ی ماس 9 
کردند 2 می گفتند: «مبارک باد ان 
پادشاهی که پنام خداوند می آید. سلامتی 
در آسمان و جلال در عرش برین باد.» 

*"چند نفر فریسی که در میان مردم بودند 
به او گفتند: «ای استاد. به شاگردانت امر 
کن که خاموش شوند.» "عیسی جواب 
داد: «بدانید که اگر اينها خاموش بمانند 
سنگها به فریاد خواهند آمد.» 

"عیسی به شهر نزدیک تر شد و وقتی 
شهر از دور دیده شد بخاطر آن گریه کرد 
7" و گفت: «کاش که امروز سرچشمه صلح 
و سلامتی را می شناختی. اما نه. اين از 
چشمان نو پنهان است "و زمانی خواهد 
آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی 
خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند 
زد و ترا از همه طرف محاصره خواهند 
کرد ۴۴و تو و ساکنانت را در میان 
دیوار هایت به خاک خواهند کوفت و 
در توء سنگی را روی سنگ دیگر باقی 
نخواهند گذاشت. چون تو وقت دیدار پر 
فیض خدا را درک نکردی.» 

اخراج سوداگران از عبادتگاه 


(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و مرقس 
۱٩ - ۲۱‏ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 


"بعد از آن عیسی وارد عبادتگاه شد 
و به سرون راندن فروشندگان پرداخت و 


۱۳۸۹۳ 


گفت: ۶ «نوشته شده است که: خانة من 
جای عبادت خواهد بود. اما شما آن را 
خانه دزدان ساخته اید.» 

"همه روزه عیسی در عبادتگاه تعلیم 
می داد و سران کاهنان و علمای دین 
کوش عی‌کردند که با کم که ززرگان شهر 
او را از بين ببرند ۴۸اما دیدند که کاری از 
دست شان بر نمی آید چون همه مردم با 
علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند. 


اختیارات عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و مرس ۱۱: ۲۷ - ۳۳) 
۳۰ 


یک روز وقتی عیسی مردم 

را در عبادتگاه تعلیم می داد و 
مژده تجات را به ایشان اعلام می کرد 
سران کاهنان و علمای کین بزرگان 
بهود پیش او آ هکل "و گفتند: 
ما بگو به چه اختیاری این کار ها 
می‌کنی؟ کی به تو این اختیار را داده 
است؟» "عیسی به آنها جواب داد: «من 
هم از شث شما سوالی دارم. به من بگویید 


"آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا 


« به 


از جانب بشر؟» *آن ها بین خود بحث 
کرده گفتند: «اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. او خواهد گفت: ۳ به او ایمان 
نیاوردید؟ *و اگر بگوییم 
همه مردم ما را سنگیا وان ون کر ۵ 
چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر 
بود.» "پس, گفکتد: ««ما ۳ 7 
ای "عیسی به ایشان گفت: 
کارها را ی که 


۱۳۸۹۴ 


معّل تاکستان و باغبانان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
ومرقس ۱:۱۲- ۱۲) 

*عیسی به سخن خود ادامه داد و برای 
فردم کی آورده گفت: «مردی تاکستانی 
احداث کرد و آنرا به باغبانان سپرد و مدت 
درازی به سفر رفت. "در موسم انگور. 
غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا حصه 
خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما 
آن ها غلام را لت و کوب کردند و دست 
خالی باز گردانیدند. صاحب تاکستان 
غلام دیگری فرستاد. او را هم لت و 
کوب کرده و با او بد رفتاری کردند و 
دست خالی برگردانیدند. "غلام سوم را 
فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و 
بیرون انداختند. "پس صاحب تاأکستان 
گفت: «چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را 
می فرستم. شاید حرمت او را نگهدارند.» 
۳ اما باغبانان وقتی او را دیدند با 

بحث کردند و گفتند: «اين وارث است. 


بیایید او را : تا ملک به خود ما 
برسد ۰« 5 بس. اه را از تا کستاخ رون 
0 


الا تصاحتد اکتا با انا بح 
خواهد کرد؟ ۴ او می آید و اين باغبانان 
را می‌کشد و تاکستان را به دست دیگران 
می سپارد.» وفتی مردم ایثرا شنیدند 
گفتند: «خدا نکند!» ۱۷اما او طرف شان 
دیده گفت: «پس معنی این قسمت از 
کتابا مقدس چیست؟ «آن سنگی که 
معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی 

بنا در آمده است.» هر که بر آن ی 


۳۰ 


بیفتد پارچه پارچه کر امد اش و کر 
آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملاً نرم 
۳ 

(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 

ورس ۰۱۳۰۱۴ 1۷ 

* علمای بهود و سران‌کاهنان می خواستند 
در همان لحظه او را بگیرند. چون پی 
بردند که تا ی ات 
اما از مردع: ترسیدند. "پس به دنبال 
فرصت مین کششله زر مامورران مخفی که 
خود را دیندار نشان می دادند پیش او 
فرستادند تا حرفی از دهان او بگیرند 
و آنرا دست آویزی برای تسلیم او به 
کم حوزءة اختیارات والی رومی قرار 
دهند. ۲"پس از او پرسیدند: «ای استاد. 
ما می دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم 
می دهی درست و بجاست. تو در مورد 
هیچ کس فرق نمیگذاری بلکه با راستی 2 
و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. ایا 
با دار داریم که به امپراطور روم مالیه 
بدهیم یا نه؟» ۳"عیسی به نیرنگ آنها 
پی برد و فرمود: "«یک سکه نقره به من 
نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی 


ّ است ؟» جوابت دادند: «امپراطور.» 


*عیسی فرمود: «پس آنچه از امپراطور 
است به امپراطور و آنچه از خدا است به 
خدا بدهید.» ۴به اين ترتیب کوشش آنها 
برای به دست آوردن دلیلی به مقابل او 


در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که 
از جوابت او حیرت کرده بودند خاموش 
ماندند. 


لوقا ۳۰ ۲۳۱۱۰۰ 


رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 
و مرقس ۱۸:۱۲ - ۲۷) 

۷"بعد چند نفر از پیروان فرقةٌ صدوقی 
که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش 
امدند و از او پرسیدند: "«ای استاد. 
موسی این امر را برای ما نوشت: چنانچه 
مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد 
برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا 
برای برادر خود فرزندانی بیاورد. *"حالا 
هفت برادر بودند. اولی ژتی گرقنت و 
بدون فرزند مرد. "بعد دومی او را گرفت 
"و سپس سومی و همین طور هر هفت 
نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. 
۲"بعد از همه آن زن هم ی تفر 
روز رستاخیز» او زن کدام یک باشد؟ 
چون هر هفت نفر با او ازدوا ج کردند.» 

۴"عیسی به ایشان فرمود: «زنان و مردان 
این جهان ازدواج می‌کنند. ۳۵اما کسانی که 
شایسته رسیدن به جهان اینده و رستاخیز 
از مردگان بشوند. زن نمی‌گیرند و شوهر 
نمی‌کنند. ۴"زیرا آن ها مانند فرشتگان 
هستند. دیگر مرگ برای آنها محال است و 
چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا 
هستند. "این مطلب که مردگان بار دیگر 
زنده می شوند مطلبی است که خود موسی 
در داستان بوتَهٌ سوزان, آنجا که خداوند 
را خدای ابراهیم. خدای اسحاق و خدای 
یعقوبت. خطابت می کند نشان داده است. 
۸خدا. خدای مردگان یست بلکه خدای 
زندگان است چون پیش او همه زنده اند.» 
* در این مورد بعضی از علما گفتند: «ای 


۱۳۸۵ 


استاد. عالی جواب دادی.» "و پس از آن 
دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. 


داود و مسبح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و مرقس ۱۲: ۳۸- ۳۷) 
""عیسی به ایشان فرمود: «چطور 
می توان گفت که مسیح پسر داود است؟ 
""چون خود داود درکتاب زبور می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من فرمود: در دست 
داستته ی فش 9۳۳ دشمایت را زیر 
پای تو اندازم.» *"باری. داود او را 
«خداوند» خطابت می کند؛ پس چطور 
او می تواند پسر داود باشد؟» 
سرزنش علما 
(همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و مرقس ۱۲: ۰-۳۸ ۴۰) 
*"عیسی در حضور همه مردم به شاگردان 
فرمود: ۴ «از علما که دوست دارند با 
چپن های دراز بیایند و بروند و علافةٌ 
شدیدی به سلام های احترام امیز در بازار ها 
و بهترین جاها در کنیسه ها و دعوت ها 
نشان می دهند احتیاط کنید. "آنها مال 
بیوه زنان را می خورند حال آنکه محض 
خودنمایی دعای خود را طول می دهند. 
آن ها شدیدترین جزا ها را خواهند دید.» 


هدیهُ بیوه زن 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۱- ۴۴) 


۱ ۲ عیسی به چهار طرف دید و 
ملاحظه فرمود که دولتمندان 
هدایای خود را به صندوق بیت المال 


۱۳۸۶ 


وا 
عبادتگاه می ریزند. "همچنین متوجه 
بیوه زن بسیار فقیری شد که دو روپیه 
به داخل آن انداخت. "عیسی فرمود: 
«بدانید که در واقع این ببوه ژن ففیر 
بیش از همه پول داده است ؟چون آنها از 
آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند 
اما او با وجود تنگدستی, تمام دارائی 
خود را داده است.» 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
وفرف ۱۱۷۰۱۵۱۴ 
اعده ای دربارهٌ عبادتگاه صحبت 
می‌کردند و از سنگ های زیبا و هدایای 
که با آن ها تزئین شده بود تعریف 
می‌کردند. عیسی فرمود: 
این چیز های که در اینجا می بینید. زمانی 
خواهد آمد که هیچ یک از سنگ های آن 
روی سنگ دیگری نخواهد ماند. همه 
زیر و زبر خواهد شد.» 
جنگ ها و شورش ها 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
ورف ۱۳2۰۳۹۱۴ 
۲آن ها پرسیدند: «ای استاد. اقا کی 
واقع می شود و علامت نزدیک بودن 
ی 
فرمود: «احتیاط کنید که گمراه نشوید. 
بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند 
گفت: «من او هستم» و د«آن زمان موعود 
رسیده است.» با آنها همراه مشوید. 
*وقتی دربارةٌ جنگ ها و شورش ها چیزی 
می شنوید نترسید. این چیز ها باید اول 


*«و اما دربارةٌ 


۳۱ 


واقع شود اما آخر کار به این زودی ها 
نمی رما و وهای وم دیگر 
و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد 
کرد. "زلزله های سخت پدید می آید و 
در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلا ها 
و در آسمان. علامت های وحشت آور و 
شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. 
اما پیش از وقوع این همه شما 
زا کی خواهید کرد وجه شما ازاز 
عافد رسانند. شا را یرا. سا که 
به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان 
خراست انداخت: .شما وا 4 بخاظر انم 
که نام من بر شما است پیش پادشاهان و 
فرماتروایان خواهند برد *آو این فرضتی 
برای تِِِ دادن شما ٍِِ بو 
با رو دس تا تس 
بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از 
مدعیان قدرت مقاومت و تعذیب را 
نداشته باشند. ۴حتی والدین و برادران 
و خویشاوندان و دوستان تان شما را به 
دام خواهند انداخت. آن ها عده ای از 
شما را جواهت کلب و برع 3 
که برخود دارید همه از شما و 
خواهند شد. اما مویی از سر شما کم 
نخواهد شد. "با پایداری. جانهای تان را 
رهایی خواهید داد. 


2۶ 4 سب 
پیشگویی ویرانی اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۱ 
و مرس ۱۳: ۱۴- ۱۹) 
۳ ما هر وقت اورشلیم را در محاصره 
لشکر ها می بینید» بدانید ویرانی آن 


لوقا 


نزدیک است. "در آن موقع کسانی 
که در بهودیه هستند به کوهستان ها 
بگریزند و آنانی که در خارج شهر 
هستند نباید وارد شهر شوند. ""چون 
این است آن زمان مکافات. در آن زمان 
که تمام نوشته های کتاب مقدس به 
حقیقت خواهد پیوست. "وای به حال 
زنانی که در آن روز ها حامله یا شیر ده 
هستند چون پریشان حالی شدیدی 
در این زمین رخ خواهد داد و این 
قوم مورد خشم و عضب واقع خواهد 
شد. ۴" آنها به دم شمشیر خواهند افتاد 
و به اسیری به تمام کشور ها خواهند 
رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران 
مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنها 
خواهد بود. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و مرقس ۱۳: ۲۴ - ۲۷) 

*در آفتاب و مهتاب و ستارگان 
علامت ها ظاهر خواهد شد. در روی 
زمین ملت ها از غرش دریا و خروش 
امواج آن پریشان و نگران خواهند 
شد. ۴آدمیان از ترس خیال آنچه 
برسر دنیا آمد. از هوش خواهند رفت 
و قدرت های آسمانی به لرزه خواهند 
افتاد. ۷"آن وقت پسر انسان را خواهند 
دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابری 
می آید. "وقتی این چیز ها شروع شود 
شما راست بایستید و سرهای تانرا 
راست نگه دارید چون رستگاری شما 
نزدیک است.» 


۱۳۸۷ ۳۱ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۳ - ۳۵ 
و مرس ۲۸:۱۳ ۳۱) 
"عیسی برای آنها اين متّل را آورد و 
گفت: «درخت انجیر و با درختان دیگر را 
ببینید: "به محض این که می بینید جوانه 
می زند می دانید که تابستان نزدیک 
است. "به همان طریق وقتی که وقوع 
همه این چیز ها را ببینید مطمئن باشید 
که پادشاهی خدا نزدیک است. ""به یقین 
بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر 
همه اینها رخ خواهد داد. ۳"آسمان و زمین 
ی 
از بين نخواهد رفت. 


بیداری 

۳احتیاط کنید و نگذارید دلهای شما 
با پر خوری و مستی و انديشه های دنیوی 
تیره و تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان 
می رسد. *"آن روز مانند دامی برسر 
همه ادمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. 
"پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا 
کنید تا قدرت آنرا داشته باشید که همه 
رنج های را که به زودی پیش می آید 
پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان 

بایستید.» 
"عیسی روز ها را به تعلیم در عبادتگاه 
تعین کرده بود و شب ها از شهر خارج 
می شد و شب را در کوه زیتون به صبح 
می آورد ۸و صبحگاهان مردم: برای 
شنیدن سخنان او در عبادتگاه جمع 

می شدند. 


۱۳۸/۸ 


دسيسة قتل عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱ - ۵ و مرفس 
۴ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 


۳۲ 


کاهنان و علما میخواستند بهانه ای پیدا 

نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از تودهٌ 
مردم بیم داشتند. ۳شیطان به دل بهودا که 
لقب اسخریوطی داشت و یکی از دوازده 
حواری بود وارد شد. "یهودا پیش سران 
کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول 
نگهبانی از عبادتگاه بودند رفت و با آنها 
دست آنها تسلیم کند صحبت کرد. *ایشان 
بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغی 
پول به او بدهند. *یهودا موافقت کرد و پی 
فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم 
تدم به دست آنها بسپارد. 


عید فطیر که به فصَح معروف 


است نزدیک می شد. ۲سران 


(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ رگن 
۴ ۲ - ۲۱ و یوحنا ۱۳: ۲۱ - ۳۰) 


"روز عید فطی رکه در آن قربانی فضح 
می باید دبح شود فرا رسید. *عیسی 
پترس و یوحنا را با این امر روانه کرد: 
«پروید نان فصَح را برای ما تهیه کنید 
تا بخوریم. ك« ؟آن ها پرسبدند: «دکحا 
می-خواهی تهیه کنیم 4۲ ۲عیسی جواب 
داد «گوش بدهید. وقتی که به شهر قدم 
بگذارید مردی با شما رویرو خواهد شد 
که کوزهٌ آبی را می برد. به دنبال او به 
داخل خانه ای که او می رود بروید "و به 


لوقا ۲۲ 


صاحب آن خانه بگوئید: «استاد می‌گوید 
آن اطاقی که من با شاگردانم قربانی فصح 
را در آنجا خواهم خورد حست ۱ ۲ او 
اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم 
به شما نشان می دهد . در آنجا تدارک 
تست ۱۲۰ ن ها رفتند و همه چیز را 
آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و 
به این ترتیب قربانی فصَح را تهیه کردند. 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 


و مرقس ۱۴: ۲۲ - ۲۶ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


"وقتی ساعت معین فرا رسید عیسی 
با رسولان سر دسترخوان نشست "و به 
5 فرمور ان وت 
به شما مر تا ۳1 زمان 
که این قربانی فصح در باذش هی خدا 
به کمال مقصد خود نرسد دیگر از آن 
تراهم جورد ۰« ۲ بعد پیاله ای به دست 
گرفت و پٍ پس از شکرگزاری گفت: «اين 
زا گیرید وب خود نان تسم کید 
۷چون به شما می‌گویم از اين لحظه تا 
آن زمان که پادشاهی خدا فرا می رسد 
من دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید.» 
۴ همچنین کمی نان برداشت و پس از 
شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد 
و فرمود: «این بدن من است که برای 
شما داده می شود. این کار را به یادبود 
به همین ترئیب بعد 
از شام پیاله ای را به آنها داد و فرمود: 
«این پیا له عهد و پیمان نو است در 


من انجام دهید. » 1 


لوقا 


"اما بدانید که دست تسلیم کنندة من با 
دست من سر دسترخوان است. ۲" البته پسر 
می رود. اما وای به حال آن کسی که او 
را تسلیم می‌کند.» ۳آنها از خود شان 
شروع به سوال کردند که کدام یک از 
آن ها چنین کاری خواهد کرد. 

مباحثه دربارة بزرگی 

و ان شاگردان بحثی درگرفت 
که کدامیک در میان آنها از همه بزرگتر 
شمرده می شود. *"عیسی فرمود: «در 
میان ملتهای بیگانه. پادشاهان بر مردم 
حکمروایی می کنند و صاحیان قدرت 
«ولی نعمت» خوانده می شوند. ۴ ما 
شما اینطور نباشید. برعکس, بزرگترین 
شخص در میان شما باید به صورت 
کوچکترین درآید و رئیس مثل نوکر 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند پا 
آن نوکری که خدمت می‌کند؟ بقیناً آن 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند. با 
وجود اين من در میان شما مثل یک 

شما کسانی هستید که در سختی های 
من با من بوده اید. همانطور که پدر» 
حق پادشاهی را به من سپرد. من هم 
به شما می سپارم. "شما در پادشاهی 
من سر دسترخوان من خواهید خورد و 
خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده 


۱۳۸۹ ۳۲ 


- ‌ 
پیشگویی انکار پتژس ‏ . 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱- ۳۵ و مرس 
۴ ۷ - ۳۱ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


"ای شمعون. ای شمعون. ببین: 
شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را 
از کاه جدا می‌کند همه شما را بیازمآید. 
"اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت 
از بین نرود و وقتی برگشتی برادرانت را 
استوار گردان.» ۲۳شمعون جواب داد: 
«ای خداوند. من حاضرم با تو به زندان 
بیفتم و با تو بمیرم.» ۴"عیسی فرمود: 
«ای پترس. آگاه باش امروز پیش از 
آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» 


پیشگویی سختیها 


*"عیسی به ایشان فرمود: «وقتی شما را 
بدون بوت و بکس و خرجین روانه کردم 
آیا چیزی کم داشتید ؟» جواب دادند: 
«نخیر.» ۴" به ایشان گفت: «اما حالا هر 
که یک بکس دارد بهتر است که آن را با 
خود بردارد و همینطور خورجینش را و 
چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد 
ری برد چول مین راهم 
بدانید که این پیشگویی که می گوید: «او 
در زمره جنایتکاران به حساب آمد». باید 
در مورد من به انجام برسد و در واقع همه 
چیزهائی که دربارةٌ من نوشته شده در حال 
انجام است.» ۳۸آن ها گفتند: «خداوندا, 
نگاه کن, اینجا دو شمشیر داریم.» ولی 
او جواب داد: «کافی است.» 


۱۳۹۰ 


دعا د رکوه زیتون 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
ومرقس ۱۴: ۳۲ ۴۲) 


*عیسی بیرون آمد و مثل هميشه 
رهسپا رکوه زیتون شد و شاگردانش همراه 
او بودند. "وقتی به آن محل رسید به آنها 
فرمود: ««دعا کنید که از آزمایش ها دور 
بمانید.» "عیسی به اندازه پرتاب یک 
سنگ از آنها فاصله‌گرفت. زانو زد و چنین 
دعا کرد: "۲ «ای پدر, اگر اراده توست. این 
پیاله را از من دورکن. اما نه ارادهٌ من بلکه 
اراد تو به انجام برسد.» ۳ فرشته ای از 
آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. 
""عیسی در شدت اضطرابت و با حرارت 
بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های 
خون بر زمین می چکید 

وی .از دض براسته و فیشن 
شاگردان آمد آنها را دید که در اثر غم و 
اندوه به خواب رفته بودند. ۴"به ایشان 
فرمود: «خواب هستید؟ برخیزید و دعا 
کنید تا از آزمایش ها دور بمانید.» 


توقیف عیسی ۱ 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرفس 
۴ ۳- ۵۰ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۱) 


۷۲"عیسی هنوز صحبت می کرد که 
جمعیتی دیده شد و بهودا. بحی از ان 
دوازده حواری. پیشاپیش اآنها بود. 
بهودا پیش عیسی امد تا او را بوسد. 
اما عیسی به او فرمود: «ای بهودا. ایا 
پسر انسان را با بوسه تسلیم م ی کنی ؟» 


"وقتی پیروان او آنچه را که در جریان 


۳۲ 


بود دیدند گفتند: و و 
خود را به کار ببریم؟ » *و یکی از آنها 
به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش 
را برید. اما عیسی جواب داد: «دست 
نگهدارید.» و گوش آن مرد را لمس کرد 
و شفا داد. 

"سپس عیسی به سران کاهنان و 
عبادتگاه بودند و بزرگانی که برای گرفتن 
او امه ت فرمود: «مگر 0 نا 
ی ۳*من هر روز در عبادتگاه 
با شما بودم و شما دست به طرف من 
دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی 
حکمفرما است. ساعت شما است.» 


انکار پتژ س از عیسی 
در مت ۵۱۱ - ۵۸ 
و ۷۵-۶۹ و مرقس ۱۴: ۵۳ - ۵۴ 
و ۷۲-۶۶ 
و یوحنا ۱۸: ۱۸-۱۲ و ۲۵ - ۲۷) 


*عیسی را قست‌گیر گردنل و به خانة 
کاهن اعظم آوردند. پتژس از دور بدنبال 
آن ها می آمد. **در بین حویلی خانهةً 
کاهن اعظم عده ای آتشی روشن کرده و 
دور ان نشسته بودند. ترس نیز در بین 
آنها نشست. *در حالی که او در روشنایی 
آتش نشسته بود کنیزی او را دید به او 


نکا نگاه کرده گفت ت: «اين مرد هم با عیسی 
بود. » ۲ اما پتر, س منکر شد و گفت: «ای 
زن. و 0 


۱03 ۱ 
۱۳ 


لوقا ۰۲۲ ۲۳ 


او گفت: «ای مرد. من نیستم.» تقریبً 
یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید 
بیشتری گفت: + این فد هچ با یود 
2 نا یس کف گ: 
«ای مرد. من نمی دانم تو چه ۳ 
در حالی که او هنوز صحبت می کرد 
بانگ خروس برخاست ۱*و عیسی خداوند 
رفتو تیم 1 پتژس نگا ه کرد و 
پتزس سخنان خداوند را به خاطر آورد 
1 بود: «امروز پیش از این 
که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» ۲" پتژس بیرون 
رفت و زار زا رگریست. 


بی حرمتی به عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۷ - ۶۸ 
و مرفس ۱۴: ۶۵) 

۳ کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند 
او را مسخره کردند. لت و کوب کردند. 
**"چشمانش را بستند و م گفتند: «حالا 
از غیب بگوکی تو را می زند» 
این طرز به او بی حرمتی می‌کردند. 


۲ به 


عیسی در حضور شورا 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۵۴ و یوحنا ۱۸: ۱٩‏ - ۲۴) 


"همین که هوا روشن شد بزرگان قوم. 
سران کاهنان و علمای بهود تشکیل جلسه 
دادند و عیسی را به حضور شورا اوردند 
ح وان «اگر به شما 
بگویم. گفتهٌ مرا باور نخواهید کرد ۸*و 
گر سوال یکنم جواب نمی دهید. ۶ 


۱۳۹۱ 


از این به بعد پسر انسان به دست راست 
خدای قادر خواهد نشست.» همگی 
گفتند: «پس پسر خدا هستی ؟» "عیسی 
جوابت داد: «خود تان می‌گویید که من 
هستم.» "آن ها گفتند: «چه احتیاجی 
به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از 
زبان خودش شنیدیم.» 
عیسی در حضور پیلاطس 
(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ 
و ۱۴۳-۱۱ و مرس ۱۵: ۵-۱ 


و یوحنا ۲۸:۱۸ ۳۸) 

۳ سپس تمام حاضران در مجلس 

۰ _ پرخاستند و او را به حضور 

پیلاطس آوردند "به مقابل او شکایت خود 
را شور سورع رود «ها آین شکهر, 
را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن 
ملت ما مشغول بود. او با پرداخت 
مالانت. نه امپرآظون مقالفت. ی کرد 
و ادعا می‌کند که مسیح یعنی پادشاه 
است.» " پیلاطس از او پرسید : «آیا تو 
پادشاه بهودیان هستی؟» عیسی جواب 
داد: «تو می‌گویی.» "پبلاظس سپس 
به سران کاهنان و جماعت گفت: «من 
خل یل مره خیج رم تحی :۳یا 
آنها پافشاری می کردند و گفتند: «او 
مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود 
می شوراند. از جلیل شروع کرد و به 


اینجا رسیده است.» 


عیسی در حضور هیرودیس 
*هنگامیکه پیلاطس این را شنید پرسید 
که آیا این مرد جلیلی است. ۲وقتی مطلع 


۱۳۹۲ لوقا 
شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد 
او را پیش هیرودیس که در آن موقع در 
اورشلیم بود فرستاد. "وقتی هیرودیس 
عیسی را دید بسیار خوشحال شد. زیرا 
دربارةٌ او مطالبی شنیده بود و مدت ها 
بود می خواست او را ببیند و امید داشت 
که شاهد معجزاتی از دست او باشد. *از 
او سژالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ 
جوابی نداد. "سران کاهنان و علما پیش 
آمدند و تهمت های شدیدی به او زدند. 
"پس هیرودیس و عساکرش به عیسی 
بی حرمتی کرده او را مسخره نمودند و 
چپن زیبایی به او پوشانیده او را پیش 
پیلاطس پس فرستاند. "در همان روز 
هیرودیس و پیلاطس آشتی کردند. زیرا 
دشمنی دیرینه ای ۲ او ان بین آن دو 
وجود داشت 


محکوم به مرگ 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ مرن 
۵ ۶ - ۱۵ و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


" پیلاطس دز این مرنع مران هبات 
بزرگان قوم و مردم را خواست ۴و به 
آنها گفت: «شما این مرد را به تهمت 
اخلالگری پیش من آوردید. اما چنانکه 
می دانید خود من در حضور شما از 
او بازپرسی کردم و در او چیزی که 
تهمت های شما را تائید کند نیافتم. 
۳ هیرودیس دیاین پیدا نکرد. 
ون او زا بت سس فرستادف اس 
واضح است که او کاری نکرده است 
که سعب. مرگ ناشد ابا انم او 
را پس پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. » 


۳۳ 


[۷زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر 
زندانی را برای آن ها آزاد کند.] اما 
همه با صدای بلند گفتند: «مصلوبش 
کن! برای ما بارآبا را آژاد کن.» "(اين 
شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع 
شده بود و به علت آدمکشی زندانی 
شده بود.) "چون پیلاطس می خواست 
عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود 
را به گوش جماعت رسانید. "اما آن ها 
فریاد کردند: «مصلوبش کن. مصلوپشس 
کن!» "برای سومین بار به ایشان گفت: 
«جرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ 
من او را در هیچ مورد. مستوجب مرگ 
ام بنابراین او را پس از تازیانه زدن 
آزاد می کنم تک ۳ ما آنها در تفاضای 
خود پافشاری کردند و فریاد می زدند 
که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. 
فریاد های ایشان غالب آمد *"و پیلاطس 
حکمی را که آنها می خواستند صاد رکرد. 
*سایر کرخواسته انگاخه مرخ وا که 
به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان 
افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار 
آنها گذاشت 
روی صلیب ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و مرقفس 
۵ 2-۲ ۳۲ و یوحنا :۱٩‏ ۱۷ - ۲۷) 
۴هنگامی که او را برای مصلوب 
شدن می بردند مردی را به نام شمعون 
که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر 
می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او 
گذ اشتند و او را مجبور کردند که 1 را 
به دنبال عیسی ببرد. ""جمعیت بزرگی 


لوقا 


از جمله زنانی که به خاطر عیسی به 
سینه خود می زدند و ماتم می‌کردند از 
عقب او می آمدند. *"عیسی رو به آنها 
کرد و فرمود: «ای دختران اورشلیم. 
تان و فرزندان تان گریه کنید! ٩‏ بدانید 
روزهائی خواهد آمد که خواهند گفت: 
خوشا به حال نازایان و رحم هائی 
که طفل نیاوردند و سینه های که شیر 
ندادند. ۳آن وقت به کوهها خواهند 
گفت: «به روی ما بیفتید.» و به تپه ها 
خواهند گفت: «ما را بپوشانید.» ۲ اگر 
با چوب تر چنین کنند با چوب خشک 
چه خواهند کرد؟» 

"دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن 
با او بودند. ۳"و وقتی به محلی موسوم 
به «کاسةٌ سر» رسبدند. او را در آنجا به 
۱ نمودند, ۳ 
در سمت راست و دیگری را در سمت 
چپ او. ۴آعیسی گفت: «ای پدر» اینها 
را ببخش زیرا نمی دانند چه می‌کنند.» 
بالای لباس های او قرعه انداخته میان 
خود تقسیم کردند. *"مردم ایستاده تماشا 
می‌کردند و رسای آنها با ریشخند 
می‌گفتند: «دیگران را نجات داد. اگر 
این مرد مسیح و برگزيدة خدا است. حالا 
خودش را نجات دهد.» ۴"عساکر هم او 
را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود 
را به او تعارف کردند ۲۷و گفتند: «اگر 
تو پادشاه بهودیان هستی خود را نجات 
بده. > ۶ در بالای سر او نوشته شده بود: 
«پادشاه بهودیان.» 


۳۳ ۱۳۹۳ 
"یکی از آن جنایتکار که به صلیب 
آویخته شده بود با ریشخند به او می‌گفت: 
«مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را 
نجات نده ۰ ما آن دیگری با ملامت 
به اولی جواب داد: «از خدا نمی ترسی؟ 
سر تو و او یک قسم حکم شده است. 
در مورد ما منصفانه عمل شده. جون 
ما به سزای اعمال خود می م۳ اما 
این مرد هیچ خطایی نکرده است.» ""و 
گفت: «ای عیسی. وقتی به پادشاهی خود 
وسیدیی مرا به باد داشته باش:» ۴(عبسی 
جواب داد: «خاطر جمع باش. امروز با 
هن دن فردومن.حراهی بو3:» 


2 
مرگ عیسی ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرفس 

۴ - ۴۱ و یوحنا :۱٩‏ ۳۰-۲۸) 


۳"تقریباً ظهر بود. که تاریکی تمام 
آن سرژمین را فرآگرفت و تا ساعت سه 
بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود ۴۵و 
پردهٌ عبادتگاه دو تچه شد. "عیسی با 
فریاد بلند گفت: «ای پدر» دب خود 
را ۷ لو هی س د۳۳ این را گفت و 
جان داد. ۲ وقتی صاحب منصیبی که 
مسئول نگهبانی بود این جریان را دید 
خدا را حمد کرد و گفت: «در واقع 
این مرد پی گناه بود.» *"جمعیتی که 
برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا 
را دیدند. سینه زنان به خانه های خود 
برگفتتن. ۲ اشتایان.غیسی و زناتی که 
از جلیل همراه او آمده بودند همگی در 


فاصلةً دوری ایستاده بودند و جریان را 


۹ 


می دیدند. 


۱۳۹۴ 


کفن و دفن عیسی ۱ 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقفس 
۵ ۴۲ - ۴۷ و یوحنا ۳۸:۱٩‏ - ۴۲) 


در آنجا مردی به نام یوسف حضور 
داشت که یکی از اعضای شورای بهود 
بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. 
"پوس ۷۷ تصبمیم, اووا و کاری که 
در تیش کر فتاه بودند ری مخالف داده 
بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام 
رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار 
پادشاهی خدا بسر می بردند. 
مرد در این موقع پیش پیلاطس رفت و 
جنازة عیسی را خواست. "*سپس آن را 
پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در 


ان 


مقبره ای که از شنک تراشته که بو و 
قرار داد. "*آن روز. روز تهیه بود و روز 
سَبّت از آن ساعت شروع می شد. 
رانک از جلیل همراه عیسی آمده 
مفیره و حای دفن او را دیدند. **سپس 
به خانه رفتند و حنوط و عطریات تنهیه 
کردند و در روز سَبّت مطابق امر شریعت 
رستاخیز عیسی 
(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۱۰ و مرفس 
۶ ۱ - ۸ یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 
۴ 29 در روز اول هفته (یکشنبه) 
وقت سرقبر آمدند و 


و و 
آوردند. "آن ها دیدند که سنگ از در مقبره 


لوقا ۰۲۳ ۲۴ 


به کنار غلطانیده شده "و وقتی به داخل 
رفتند از جسد عیسی اثری نبود. "پریشان 
و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان 
دو مرد با لباس های نورانی در پهلوی 
شان ایستادند. *زنان سخت ترسیدند و در 
حالی که سرهای خود را به زیر انداخته 
بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: «چرا 
زنده را در میان مردگان می جویید؟ ؟او 
اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را 
در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد 
پیاورید "که چطور پسر انسان می بایست 
بسا وان تسا گرده سوت 
شود و در روز سوم زنده شود.» *آن وقت 
زنان سخنان او را به خاطر آوردند *و وقتی 
از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده 
حواری و دیگران گزارش دادند. ۲ آن زنان 
عبارک بودند از مریم مجدلیه: توت وفریم 
مادر یعقوت. زنان دیگر هم که با آنها 
تم عراز | باه 0 اما 
موضوع به نظر آنها پوچ و بی معنی آمد و 
سخنان آنها را باور نمی‌کردند "اما پتنس 
ان 
نگاه کرد. ولی چیزی ج زکفن ندید. سپس 

در حالی که از اين واقعه در حیرت وود وه 
خانه برگشت. 


در راه عمائوس 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۲ - ۱۳) 
همان روز دو نفر از آنها به سوی 
دهکده ای به نام عمائوس که تقریباً در دو 
فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. 


۴ آن دو دربارهٌ همه این واقعات صحبت 


می‌کردند. * همینطو رکه سرگرم صحبت و 


لوقا 


مباحثه بودند خود عیسی نزدیک شد و با 
آنها همراه شد. اما چیزی پیش چشمان 
آن ها را گرفت. بطوریکه او را نشناختند. 
۷"عیسی از آنها پرسید: «موضوع بحث 
شما در بین راه چیست؟» ان ها در جای 
خود ایستادند. غم و اندوه از چهره های 
ایشان پیدا بود. یکی از آن د و که نامش 
کلیوپاس بود جواب داد: «گویا در میان 
مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع 
چند روز اخیر بی خبر هستی!» *عیسی 
پرسید: «موضوع چیست ؟» جواتب دادند: 

«عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و 
کردار در رب پیشگاه خدا و پیش همه مردم 
پیامبری توانا بود. اما سران کاهنان و 
حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ 
محکوم شود و او را به صلیب میخکوب 
کردند. "امید ما این بود که او آن کسی 
باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. 
از آن گذشته حالا سه روز است که این کار 
انجام شده است. ۲"علاوه براین. چند نفر 
زن از نفر های ماء ما را حیران کرده اند. 
ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند. ۲۳ اما 
موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آن ها 
برگشته اند و می‌گویند در رژیا فرشتگانی 
را دیدند که به آنها گفته اند او زنده است. 
۴"پس عده ای از نفرهای ما سر قبر رفتند 
و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند 
دیدند. اما او را ندیدند.» 

سپس عیسی به آنها فرمود: «شما 
چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های 
انبیاء کند ذهن هستید. *آیا نمی باید 
که مسیح پیش از ورود به جلال خود 
همینطور رنج بیند؟» "آن وقت از 


۱۳۹۵ ۲۴ 


تورات موسی و نوشته های انبیاء شروع 
کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارةٌ 
خودش بود برای آنها بیان فرمود. 

در این هنگام نزدیک دهکده ای که 
به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او 
می خواست به راه خود ادامه دهد. اما 
به او اصرار کردند: «پیش ما بمان چون 
غروب نزدیک است و روز تقریباً به پایان 
رسیده.» بنابراین عیسی داخل خانه شد 
تا پیش ایشان بماند. "وقتی با آنها سر 
دسترخوان نشست نان را برداشت و پس 
از دعای سپاسگزاری آنرا پاره کرد و به 
ایشان داد. "در این وقت چشمان ایشان 
باز شد و او را شناختند. ولی فوراً از نظر 
آن ها ناپدید شد. ۲"آن ها به یکدیگر 
گفتند: «دیدی وقتی در راه با ما صحبت 
می‌کرد و کتب را تفسیر می‌کرد. چطور 
دل های ما می طپید!» 

۳آن ها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم 

بازگشتند. در آنجا دیدئد که آن بازده 
حواری همراه دیگران دور هم جمع شده 
۴ م ی گفتند: «بلی. در واقع خداوند زنده 
شدم. انشت اد . شمعون او را دیده است.» 
0 دو متیر وفایع شقر ود را بان 
کردند و گفتند که چطور او را در وقت 
پاره کردن نان شناختند. 


۳۵ 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 

و مرقس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و یوحن 

۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 
۶در حالی که شاگردان دربارة این 
چیزها صحبت می‌کردند عیسی در بین 


۱۳۹۶ لوقا 
ایشان ایستاده به آن ها گفت: «صلح و 
سلامتی بر شما باد.» ۲آن ها با ترس و 
وحشت. گمان کردند که شبحی می بینند. 
۶و فرمود: «چرا اینطور آشفته حال 
هستید؟ چرا شک و شبهه به دل های 
شما رخنه می‌کند؟ *"دستها و پاهای مرا 
ببینید. خودم هستم. به من دست بزئید و 
ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان 
ندارد.» اف را گفت و دستها و پاهای 
خود را به ایشان نشان داد. "از خوشی و 
تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. 
آنگاه عیسی از آنها پرسید: «آیا در اینجا 
خوراکی دارید؟» "یک تکه ماهی بریان 
پیش او اوردند. ۴۳ ان را برداشت و پیش 
چشم آنها خورد. 

۴و به ايشان فرمود: «وقتی هنوز با 
شما بودم و می‌گفتم که هر چه در تورات 
موسی و نوشته های انبیاء و زبور دربارة 
من نوشته شده باید به انجام برسد. مقصدم 
همین چیزها بود.» *"بعد ذهن ایشان 
را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند. "و 


۳۴ 


فرمود: «اين است آنچه نوشته شته شکه که 
۱ ۳ 
شوم خو وه ره شود و انم و 24 
آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد 
و شروع آن از اورشلیم باشد. "شما بر 
همه اینها شاهد هستید. *۲خود من بخشش 
وعده شدة پدرم را بر شما می فرستم. پس 
تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر 
شما نازل شود در این شهر بمانید.» 


ان اک توت 
(همچنین در مرقفس ۱۶: ۱٩‏ - ۲۰ 
و اعمال ۱: ٩‏ - ۱۱) 
*بعد آنها را تا نزدیکی بیت عنیا رد و 
با دست های برافراشه ایشان را برکت داد. 
۵ در حالی که آنها را برکت می داد از آنها 
جدا و به عالم بالا برده شد "٩و‏ ایشان او 
را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ 
به اورشلیم کون ۳و تمام اوقات خود 
را در عبادتگاه صرف حمد و سپاس خدا 


گردند. 


+ 


انجیل یوحنا 


مقدمه 

انجیل یوحنا را یکی از شاگردان بسیار نزدیک عیسی بنام یوحنا نوشته است. 

برای اکثر مردم این سوال مطرح است که عیسی کیست؟ چرا او را فرزند خدا می‌گویند؟ یوحنا که 
نسبت به همه شاگردان زیادترین وقت را با عیسی سپری کرده است. با جواب دادن به این سوالات 
شخصیت واقعی عیسی را معرفی می‌کند. 

یوحنا عیسی را کلمةٌ ازلی خدا می داند و با توضیح معجزاتی که توسط عیسی انجام شد. نشان 
می دهد که او نجات دهندهٌ موعود و پسر خدا است. علاوه بر اینکه یوحنا از محبوبیت عیسی در 
بین مردم صحبت میکند. از مخالفت های که در مقابل او صورت می‌گیرد نیز تذکر بعمل می آورد. 
او از مصاحبت و صمیمیت نزدیک عیسی با شاگردان یاد می‌کند. عیسی شاگردان خود راء قبل از 
اينکه او را دستگیر کرده مصلوب نمایند. برای روبرو شدن به اين وضع آماده می سازد. یوحنا واقعات 
دستگیری محاکمه. مصلوب شدن, دفن و رستاخیز استاد خود را که خود شاهد آن بوده به تفصیل 
بیان می کند. 

انجیل یوحنا بنام انجیل ایمان نیز شهرت دارد. ایمانی که باعث عطای زندگی جاویدانی می‌گردد. 
این زندگی جاویدانی به کسانی عطا می‌گردد که عیسی را به حیث راه, راستی و زندگی قبول می‌کنند. 
برعلاوه برجستگی یوحنا در نوشتن این انجیل این است که او توانسته است موضوعات روزانة زندگی 
مثل آب. نان» نور, شبان و تاک را به امور روحانی ارتباط دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۸ 
یحیای تعمید دهنده و اولین شاگردان عیسی: فصل ۱: ۱۹ - ۵۱ 
خدمات عمومی عیسی: فصل ۲ - ۱۲ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۳ - ۱۹ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۰ 
خاتمه و ظاهر شدن در جلیل: فصل ۲۱ 


۱۳۹۷ 





۱۳۹۸ 


کلام زندگی 
۱ در ازل کلام بود. کلام با خدا بود 
و کلام خود خدا بود. "از ازل 

کلام با خدا بود. "همه چیز به وسیل او 
هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. 
"زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور 
آدمیان بود. *نور در تاریکی می درخشد 
و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. 

*مردی به نام یحیی ظاهر شد که 
فرستادة خذاً بود. "او آمن فا شاه باشذ 
و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلهٌ او 
همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور 
نبود. بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. 
"آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی 
می سازد. در حال آمدن به دنیا بود. 

"او در دنیا بود و دنیا بوسیلة او آفریده 
شدر اما دنا او را تحاعت: او به قلمرد 
خود آمد ولی متعلقانش او را قبول 
نکردند. "اما به همه کسانی که او را قبول 
کردند و به او ایمان آوردند. این حق را 
داد که فرزندان خدا شوند. ۲ که نه مانند 
تول‌هاض تعمولی و که کر اثر تمابلذرت 
نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از 
غدا تولد یافتند. 

۳ پس کلام جسم گشته بشکل انسان در 
میان ما جای گرفت. جلالش را | دیدیم - 
شکوه و جلالی شایستهٌ پسر يگانة پدر 
و پر از فیض و راستی. "شهادت یحیی 
این بود که فریاد می زد و می‌ گفت: «اين 
همان شخصی است که دربارهٌ ا وگفتم که 
بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم 
دارد. زیرا پیش از تولد من. او وجود 


بوخنا ۷ 


داشت.» ۴ از ری او. همه ما برخوردار 
شین قیقن بالای ینازرا شریست 
بوسیلةٌ موسی عطا شد. اما فیض و راستی 
توسط عیسی مسیح آمد. ۳ هرگز 
خدا را ندیده است. اما آن پسر یکانه ای 
که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر 
است او را شناسانیده است. 


پیام بحیای تعمید دهنده _ 
(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرفس 
۱ - ۸ و لوقا ۳: ۱ ۱۸) 
۳اینست شهادت یحیی وفتی بهودیان 
اورشلیم. , کاهنان و خادمین آن ها لاویان 
را پیش پیش او فرستادند تا بپرسند که او 
کیست. "او از جواب دادن خودداری 
نکرد , بلکه بطور واضح اعتراف نموده 
گفت: «من مسیح بِ- ۳آن ها از او 
پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» 
«نخیر.» آن ها پرسبدند: 
«آیا تو ان پیامبر وعده شده هستی ؟» 
جواب داد: «نخیر.» ۲"پرسیدند: «پس 
توکیستی؟ ما باید به کسانی که ما را 
فرستادند جواب بدهیم. دربارة خود 
چه می‌گویی؟» او از زبان اشعیای 
نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا 
کننده ای 
راه خداوند را راست گردانید.» "این 
قاصدان که از طرف پیروان فرقةٌ فریسی 
فرستاده شده بودند از او پرسیدند: 
«اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و 
نه آن پیامبر وعده شده. پس چرا تعمید 
می دهی؟» "بحیی جواب داد: «من در 
آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما 


جواب داد: 


هستم که در بیابان فریاد می زند 


بویختا: ۲ 


ایستاده است که شما او را نمی شناسید. 
"او بعد از من می‌آید. ولی من حتی 
شايستهٌ آن نیستم که بند بوتهایش را باز 
کنم.» این ماجرا در بیت عنیاء یعنی آن 
طرف دریای آردن. در جائی که یحیی 
مردم را تعمید می داد. واقع شد. 
بر خدا 

"روز بعد. وقتی یحیی عیسی را دید که 
به طرف او می آید. گفت: «ببینید اینست 
آن برهٌ خدا که گناه جهان را بر می دارد. 
"اینست آن کسی که درباره اش گفتم که 
بعد از من مردی می آید که بر من تقدم 
و برتری دارد. زیرا پیش از تولد من او 
وجود داشته است. "من اور نمی شناختم 
اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به اين 
وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.» 
""یحیی شهادت خود را اینطور ادامه 
داد: وف روج دا را ی ی 
گرفت. "من او را نمی شناختم اما آن 
کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم 
به من گفته بود. هرگاه ببینی که روح بر 
کسی نازل شود و بر او قرار گیرد. بدان 
که او همان کسی است که تعمید او با 
روح القدس است. "من این را دیده ام و 
شهادت می دهم که او پسر خداست.» 


اولین شاگردان عیسی 


*"روز بعد هم یحیی با دو نفر از 
شاگردان خود ایستاده بود ۲۶و وقتی 
عیسی را دید که از آنجا م گذرد گفت: 
«اینست برهٌ خدا.» ۲ آن دو شاگرد این 


۱۳۹۹ 


سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه 
افتادند. خسن در کشت و آن دز تفر 
را دید که به دنبال او می آیند. از آن ها 
پرسید: ««به نی کر ۱3 آن ها 
گفتند: «ربی (یعنی ای استاد) منزل تو 
کجاست؟» او به ایشان گفت: «بیانید 
و پبینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند 
کجا با منزل سك 3ب ور را ین پیش او 
ظهر بود. 

"یکی از آن دو نفر. که بعد از شنیدن 
سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت. 
اندریاس برادر شمعون پتزس بود. "او 
اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به 
او گفت: «ما مسیج یعنی ندهین شده را 
یافته ایم.» چش وی ندرب من+ قمعون 
را ننک عیسی برد غیسی به شجعون تگاة 
کرد و گشتاد دنز شمعون پس وتا هشی؛ 
ولی بعد از این کیفا (يا پترس به معنی 
صخره) نامیده می شوی.» 

فیلیچس و نتنائیل 

۳"روز بعد. وقتی عیسی می خواست به 
جلیل برود. فیلیٌس را یافته به اوگفت: «: 
دنبال من بیا.» "فیلیس مانند اندریاس 
کرش اهل سس بوش ‏ صن هم 
رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: 
«ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر 
کرده و پیامبران دربارهة او سخن گفته اند. 
پیدا کرده ایم عیسی سر وتف ی ار 
اهالی است.» ۴نتنائیل به ا و گفت: 
«آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون 
بیاید؟» فیلییّس جواب داد: «ییا و ببین.» 


۱۴۰۰ یوحن 

"وقتی عیسی نتنائیل را دید که به 
طرف او می آید گفت: «اینست یک 
اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود 
ندارد.» نتنائیل پرسید: «مرا از کجا 
می شناسی ؟» عیسی جواب داد: «پیش 
از ان که شین و زا هنیا کف وق 
زیر درخت انجیر بودی. من تو را 
:۳ نتناتیل کشت «ای استاد. 
وتف فا شا ق بادفاه ارات 
می باشی!» "#*عیسی در جواب گفت: 
«آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو 
را زير درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ 
بعد از اين کارهای بزرگتری خواهی 
دید. » اآنگاه به او گفت: «بیقین بدانید 
که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا 
را در حالیکه بر پسر انسان بالا و پایان 
می شوند خواهید دید. » 


عروسی در قانای جلیل 


۲ دو روز بعد. در قانای جلیل جشن 
عروسی برپا بود و مادر عیسی در 
آنجا حضور داشت. "عیسی و شاگردانش 
رب فروسی ور 32 و33 وی 
شراب یام تک مادر عیسی به او گفت: 
«آن ها دیگر شراب ندارند ۰ *عیسی 
جواب داد: «اين به من مربوط است یا 
وف من هسیر رسب اسگا 
«مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما 
بگوید انجام دهید.» 
۶در آنجا شش مره سنگی وجود داشت: 
که هر یک تقریباً هشتاد لیتر گنجایش 
داشت و برای انجام مراسم تطهیر بهود 
به کار می رفت. ۲"عیسی به نوکران گفت: 


۳۲۰۱ 


«خمره ها را از آب پرکنید.» آن ها را لبالب 
بر کر دیتن: ۸آنگاه عیتی, فاد «اکنون 
کی از ان را نزد رئیس مجلس ببرید. » 
و آن ها چنین کردند. "رئیس مجلس که 
نمی دانست آن را از کجا آورده بودند. آبی 
را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما 
خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند. 
داماد را صدا کرد "و به او گفت: «همه, 
بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند 
و وقتی سر شان گرم شد. آن وقت شراب 
پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب 
را تا این ساعت نگاه داشته ای!» 

"این معجزه. که در قانای جلیل انجام 
شد. اولین معجزهٌ عیسی بود و او به وسیلة 
آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش 
به او ایمان آوردند. "بعد از آن عیسی 
هم اه-فافی ترافرات ف شا گرذان کرد 
به کپرناحوم رفت و چند روزی در آنجا 
ماندند. 


رفتن عیسی به عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۳ و مرقس 
۱ - ۱۷ و لوقا :۱٩‏ ۴۵ - ۴۶) 


۳"چون عید وت بهود نزدیک بود 
عیسی به اورشلیم رفت. در عبادتگاه 
"شحاصی را دید که به فروش گاو و 
گوسفند و کبوتر مشغول بودند. و صرافان 
هم در پشت میزهای خود نشسته بودند. 
۴پس از ریسمان فمچین ساخت و 
همه آنها را با گوسفندان وگاوان از عبادتگاه 
بیرون راند و سکه های صرافان را دور 
ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. 


یوحنا 


۴آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را 
از اینجا بیرون ببرید. خانهُ پدر مرا به بازار 
تبدیل نکنید. و ی 
آوردند که نو, شته شده است: «آتش غیرت 
نس 0[ 
"پس بهودیان از او پرسیدند: 
معجزه ای می‌کنی که نشان بدهد حق 
داری ان کازها را انجام ده #۱ "عیسی 
در جواب گفت: «اين عبادتگاه را ویران 

کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم 
رک ۳ 
عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده 
است. تو چطور می توانی آن را در سه روز 
بنا کنی؟» "اما عبادتگاهی که عیسی از 
آن سخن می‌گفت بدن خودش بود. " پس 
از رستاخیز او از مردگان. شاگردانش به 
یاد آوردند که ایزخ را گفته نود و به کلام 
خدا و سخنان عیسس ایمان آوردند. 


«احه 


یهودیان گفتند: «ساختن این 


عیسی همه را می شناسد 

در آن روزها که عیسی برای عید 
فصح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری 
که معجزات او را دیدند. به نام او ایمان 
آوردند "اما عیسی به آنها اعتماد نکرد. 
چون همه را خوب می شناخت *"و لازم 
نبودکسی درباره انسان چیزی به او بگوید 
زیرا او به خوبی می دانست که در باطن 
انسان چیست. 


عیسی و نیقودیموس 


۳ یک نفر از پیروان فرقهٌ فریسی 
به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم 
یهود بود. "یک شب نزد عیسی آمد و به 


۰۲ ۳ ۱۳۱ 
او گفت: «ای استاد. ما می دانیم تو 
معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای 
زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را 
که تو می‌کنی انجام دهد. مگر آنکه 
خدا با او باشد.» ۲عیسی جواب داد: 
«بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد 
۴نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است 
شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ 
آیا می تواند باز به رجم مادر خود برگردد 
و دوباره تولد یابد ؟» *عیسی جواب 
داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند 
داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از 
آب و روح تولد یابد. ۴آنچه از < تولد 
بیاید. , جسم است و آنچه از روح متولد 
گردد روح است. ۲تعجب نکن که به تو 
می‌گویم همه باید دوباره متولد شوند. 
ی صدای آن 
را می شنوی اما نمی دانی ا زکجا می آید 
یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از 
روح خدا متولد می شود همینطور است.» 
*نیقودیموس در جواب گفت: «این 
چطورممکن ا ست؟» "فیس کل ۳ «آیا 
تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی. 
این ره را نمی دانی؟ تین بدان 
که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم 
و به آنچه دیده ار یم شهادت می دهیم. 
و ها رای مار قبول نمی کنید. 
"وی درتاره آمرز رنیتی سجن می‌گویم 
و آن را باور نمی کنید: 0 امور 
کی ره ارات 
مگر آنکس که از آسمان پایین آمد. یعنی 


۱۳۲ 


پسر انسان که جایش در آسمان است. 
۴ همانطوری که موسی در بیابان مار 
برنجی را بر بالای چوبی قرار داد. پسر 


انسان هم باید بلند کرده شود "تا هر کس 
ب او اجان با رود صاعب بزندگی اد 
کر 


۴زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت 
که پسر یگانهٌ خود را داد تا ه رکه به او ایمان 
بیاورد هلاک نگردد. بلکه صاحب زندگی 
ابدی شود. " زیرا خدا پسر خود را به دنیا 
نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه 
تا آن را نجات بخشد. "هر کس به او 
ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود 
اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم 
باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانة خدا 
ایمان نیاورده است. *حکم بازخواست 
علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی 
را از نور بهتر دانستند. "زیرا کسی 
که مرتکب کارهای بد می شود از نور 
نفرت دارد و از آن دوری می جوید 
مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. 
"اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید 
تا روشن شود که اعمالش در خداترسی 
انجام شده است.» 


عیسی و بح 
"بعد از آن عیسی با شاگردان خود به 
سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی 
با آن ها مانده بت نت را تعمید می داد. 
۳"یحیی نیز در عینون. نزدیک سالیم. به 
تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه 
آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید 


توحنا ۲۷۶ 


می آمدند. ۴"زیرا بحیی هنوز به زندان 
یفتاده بود. 

*بین شاگردان یحیی و یک نفر 
یهودی مباحثه ای در مورد مسئلةً طهارت 
پیدا شد. "پس آن ها نزد یحیی اآمده 
به او گفتند: «ای استاد. آن کسی که در 
آن طرف آردن با تو بود که تو دربارة او 
شهادت دادی. در اینجا به تعمید کردن 
مردم مشغول است و همه پیش او 
می روند. » "یحیی در جواب گفت: 
به او می بخشد به دست آورد. "شما 
نیستم. بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. 
*"عروس به داماد تعلق دارد. دوست 
داماد که در کناری ایستاده و صدای 
داماد را می شنود. لذت می برد. خوشی 
من هم همینطور کامل شده است. "او 
باید ترقیکند. و من باید از نظر بیفتم.» 
" کسی که از بالا می آید مافوق همه 
است و کسی که متعلق به اين دنیای 
خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارة 
امور دنیوی سخن می‌گوید. آن کسی که از 
آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به 
انچه دیده و شنیده است شهادت می دهد 
اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی‌کند. 
۳"هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت 
و راستی خدا را تصدیق کرده است. 
۴ کسی که از طرف خدا فرستاده شده 
است کلام خدا را بیان می‌کند زیرا خدا 
روح خود را بی حد و اندازه به او عطا 


یوحنا 


می فرماید. *"پدر به پسر محبت دارد و 
همه چیز را به او سپرده است. ۴آن کسی 
که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد 
اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی 


را نخواهد دید. بلکه هميشه مورد غضب 


دا می باشد: 
عیسی و زن سامری 
وفتی خداوند 1 فریسی 
ها شنیده اند که او در بیشتر از بحیی 


شا کر فیلدا. کرده ه ان ها وا تعهیك 
می دهد ۲ (هرچند شاگردان عیسی تعمید 
می دادند نه خود او). "یهودیه را ترک 
کرد و به جلیل برگشت "ولی لازم بود از 
سامره عبور کند. *او به شهری از سامره 
که سوخار نام داشت. نزدیک مزرعه ای 
که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده 
بود. رسید. "چاه یعقوب در آنجا بود و 
عیسی که از سفر خسته شده بود. در کنار 
چاه نشست. تقریباً ظهر بود. "ایک زن 
سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به 
او گفت: «قدری آب به من بده.» ریا 
شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته 
بودند. *زن سامری گفت: «چطور تو که 
یک بهودی هسیی, آزرهن که یک رخ 
سامری هستم آب می خواهی؟» او اين را 
کفت عون بپردیان بااسام‌بان سک ق 
بزخاست سم کت" عینی 4 اور انب 
داد: «اگر می دانستی بخشش خد ا 
چیست و کیست که از تو آب می خواهد. 
حتماً از او خواهش می‌کردی و او به تو 
عطا می‌کرد.» زن گفت: «ای 
آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. 


آب زنده 


۴۰.۳ ۱۳۰۳ 
از کجا آب زنده داری؟ "آیا تو از جد ما 
یعقوب بزرگتر هستی که اين چاه را به ما 
بخشید و خود او و پسران ‏ و گله اش از آن 
نوشیدند؟» "فیس گفت: «ه رکه از این 
آب ثوشد باز تشه خراهد شد "ما هر 
کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز 
تشنه نخواهد شد. زیرا آن آبی که به او 
می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل 
خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد 
زن گفت: «ای آقاء آن آب 
را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای 
کشیدن آب به اینجا نيایم.» 
۴عیسی به او فرمود: «برو شوهرت 
را صدا کن و به اینجا برگرد.» ۲"زن 
جواب داد: و هن ارم ۰ عیسی گشت: 
«راست می‌گویی که شوهر نداری, " زیرا 
تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم 
که اکنون با تو زندگی می‌کند شوهر تو 
تیستا آنچه گفتی درست است.» ان 
1 «ای آقا. می بینم که تو نبی هستی. 
"پدران ما در روی این کوه عبادت 
می‌کردند. اما شما بهودیان می‌گونید. 
باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد ۰ 
"عیسی گفت: «ای زن. باورکن زمانی 
خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه 
پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. 
شم سامریان آ را ی 


جوشید.» 


ات ی کنیم؛ زیرا نگ کا ری بوسیلة 
قوم بهود می آید. ما زمانی می آید - 
و هم اکنون شروع شده است 
_ که ۱ پدر را با روح 
و راستی عیادت خواهند کرد. زیرا پدر 


۱۳.۴ 


بوحنا: ۴ 


طالب این گونه پرسقند کان می باشد. کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. 


۴ خدا روح است و ه رکه او را می پرستد 


۲ در اینجا این گفته حقیقت پیدا می کند. 


باید با روج و راستی عبادت نماید. » که یکی می‌کارد و دیگری درو می‌کند. 


*زن گفت: «من می دانم که مسیح 
خواهد آمد و هر وقت بیاید. همه چیز را 
به ما خواهد گفت.» #عیسی گفت: » 

"در همان موقع شاگردان عیسی 
برگشتند و چون او را دیدند که با یک 
زن سخن می‌گوید تعجب کردند ولی 
هیچ کس نپرسید: «چی می خواهی؟» 
و یا «چرا با او سخن می‌گونی؟» ۸"ز 
۳[ 
رفت و به مردم گفت: ۳ «بیائید و مردی 
را پپینید. که آنچه تا به حال کرده بودم به 
من گفت. آیا این مسیح نیست؟» "پس 
مردم از شهر خارج شده پیش عیسی 
ی تن 

"در این وقت شاگردان از عیسی 
خواهش کرده گفتند: «ای استاد. چیزی 
بخور.» "اما او گفت: «من غذائی 
برای خوردن دارم که شما از آن بی خبر 
هستد. » 
پرسیدند: «آیا کسی برای | او غذا آورده 
است ؟» ۴"عیسی به ایشان گفت: «غذای 
من اینست که ارادهٌ کسی را که مرا فرستاده 
افتگ ها آورم و کارهای او را انجام 
دهم. *۲مگر شما نمی‌گوئید هنوز چهار 
ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید. 
به شما می‌گویم به کشتزارها نگاه کنید 
و ببینید که حالا برای درو آماده هستدك. 
۴دروگر مزد خود را می‌گیرد و ثمر را 
برای زندگی ابدی جمع می‌کند تا ایتکه 


من شما را فرستا دم تا محصولی را 
در و کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. 
قیگر ان جرا ان تعفت کشت شا از 
نتایج کار ایشان استفاده می برید .« 

٩به‏ خاطر شهادت آن زن که گفته بود: 
«آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت؛ 0 
در آن شهر عده زیادی از سامریان به 
عیسی ایمان آوردند. "وقتی سامریان نزد 
ن عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش 


آن ها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا 


ماند "و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او 
ایمان آوردند. "۲و به آن زن گفتند: «حالا 
دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان 
داریم. زیرا ما خود سخنان او را شنیده 
ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات 
دهنده عالم است.» 


شفای پسر مأمور دولت 


۴۳۳ 


پس از دو روز عیسی آنجا را ترک 


۳"پس شاگردان از یکدیگر کرد و به طرف جلیل رفت. ۴زیرا خود 


عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود 
احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد 
شد. مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه 
را که در اورشلیم انجام داده بود دیده 
بودند. چون آن ها هم در ایام عید در 
اورشلیم بودند. 

*عیسی بار دیگر به قانای جلیل, 
جائی که آب را به شراب تبدیل کرده 
بود. رفت. یکی از مأمورین دولت در 


یوحنا 


و بستری بود. ""وقتی شنید که عیسی 
از بهودیه به جلیل آمده است نزد او 
آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش 
را که در آستانةٌ مرگ بود شفا بخشد. 
*"عیسی به او گفت: «شما بدون دیدن 
عجایب و نشانه ها به قج وج ! ایمان 
نخوا هید آورد ِ« (آن شخص گفت: 
«ای آقا. پیس تین از ان که فسهین بخیرد 
بیا.» آنگاه عیسی گفت: «برو پسرت 
زنده می ماند.» آن مرد با ایمان به سخن 
عیسی به طرف منزل رفت. *او هنوز به 
خانه ترسیده بود که نوکرانش در بین راه 
او را دیدند و به او مژده دادند: «پسرت 
زنده و نندرست است.» "او پرسید: «در 
چه ساعتی حالش خوبت شد ؟» گفتند : 
«دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب 
او قطع شد.» ۳ پدر فهمید که انز درست 
همان ساعتی است که عیسی به او گفته 
بود: «پسرت زنده می ماند.» پس او و 
تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. 
"این دومین معجزه ای بود که عیسی 
پس از آنکه از بهودیه به جلیل آمد 
انجام داد. 
شفای شل 
بعد. از آن.عیسی برای یکی از 
عیدهای بهود به اورشلیم رفت. 
"در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف 
به دروازهٌ گوسفند حوضی با کت رواق 
وجود دارد. که به زبان عبرانی آن را 
میاه 0 ۳ ۱ 
از بیمارن. نابینایان. لنگان و شلان دراز 
کشیده [و منتظر حرکت آب بودند " ژیرا 


۴ ۵ ۱۴۰۵ 
هر ده وقیت ایکبار گرقعط: اوه 
حوض داخل می شد و آب را به حرکت 
در می آورد و اولین بیماری که بعد از 
حرکت آب به حوض داخل می‌گردید 
از هر مرضی که داشت شفا می یافت. ] 
*در میان آن ها مردی دیده می شد که 
سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود. 
*وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید 
و دانست که مذت زیادی است که نیما 
می باشد. از او پرسید: «آیا می خواهی 
خوب و سالم شوی؟» "آن مریض جواب 
داد: «ای آقا. وقتی آب به حرکت می آید 
حوض بیاندازد. تا من از جایم حرکت 
می کنم. شخص دیگری پیش از من 
داخل می شود.» +عیسی به او گفت: 
«برخیز بسترت را بردار و برو.» "ان مرگ 
فوراٌ شفا یافت و بستر خود را برداشت و به 
راه افتاد. 

آن روز. روز سَبّت بود. "به همین علت 
بهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: ۲ 
«امروز روز سَبّت سَیّت است. تو اجازه نداری 
بستر خود 7 سری.»» ۲و در جواب ایشان 
گفت: «آن کسی که مرا شفا داد به من 
8 سترت را بردار و برو.» ۲ از او 
پرسیدند: « چه شخصی به تو گفت: 
بسترت را بردار و برو؟» "ولی آن مردی 
که شفا یافته بود او را نمی شناخت زیرا 
آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از 
آنجا رفته بود. 

"بعد از این جریان. عیسی او را در 
عبادتگاه یافته به او گفت: «اکنون که 
شفا یافته ای دیگر گناه نکن میادا به 


۱۳۰۶ 


وضع بدتری دچار شوی.» *آن مرد رفت 
و به بهودیان گفت: «کسی که مرا شفا داد 
عیسی است.» 

۴چون عیسی در روز سَبّت این کارها 
را می‌کرد. بهودیان به جر او پرداختند. 
۲ ما عیسی به آنها گفت: «پدرم هنوز 
کار می‌کند و من هم کار می‌کنم.» ۷پس 
از این سبب. بهودیان بیشتر قصد قتل 
او را کردند چون او نه تنها روز سَبّت 
را می شکست: بلکه خدا را پدر خود 
می خواند و بدین طریق خود را با خدا 


اختیارات پسر 


"عیسی در جواب آنها گفت: «بیقین 
بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری 
انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر 
انجام می دهد. هرچه پدر می‌کند پسر 
هم می‌کند. ۲زیرا پدر پسر را دوست 
دارد و هرچه انجام دهد. به پسر نیز نشان 
می دهد و کارهای بزرگتر از اين هم به 
او نشان خواهد داد تا ما تعجب کنیده 
زرا همانطور که پدر مردگان را زنده 
می‌کند و به آن ها زندگی می بخشد, پسر 
هم هرکه را بخواهد زنده می‌کند. ۲"پدر 
بر هیچ کس داوری نمی کند. او تمام 
داوری را به پسر سپرده است. ۳"تا آنکه 
همه همانطو رکه پدر را احترام می‌کنند. 
پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر 
بی حرمتی کند. به پدر که او را فرستاده 
است بی حرمتی کرده است. 

"بیقین بدانید. هرکه سختان مرا پشنود 
و به فرستنده من ایمان آورد. زندگی ابدی 


بوحنا ۵ 


دارد و هرگز ملامت نخواهد شد, بلکه از 
مرگ گذشته و به زندگی رسیده است. 
*بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد. و در 
واقع آن زمان شروع شده است. که مردگان 
صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه 
بشنود زنده خواهد شد. ۴" زیرا همانطو رکه 
پدر سرچشمة زندگی است. به پسر هم این 
قدرت را بخشيده است تا سرچشمة زندگی 
باشد. ۲و به او اختیار داده است که 
داوری نمایده زیرا پسر اسان است * از 
این تعجب نکنید. زیرا زمانی خواهد آمد 
که همه مردگان صدای او را خواهند شنید 
٩و‏ از قبرهای خود بیرون خواهند آمد - 
نیکوکاران برای زندگی خواهند برخاست 
و بدکاران برای بازخواست. 
شهادت به عیسی 

"من از خود نمی توانم کاری انجام 
دهم بلکه مطابق آنچه که می شنوم 
فضاوت می‌کنم و قضاوت من عادلانه 
است. زیرا در پی انجام خواسته های 
خودم نیستم. بلکه انجام ارادة پدری که 
شرا فرستاته اسس: 

۳ آگر من دربارةٌ خودم شهادت بدهم. 
شهادت من اعتباری ندارد. ۲"ولی شخص 
دیگری هست که دربارهٌ من شهادت 
می دهد و می دانم که شهادت او دربارةٌ 
من اعتباری دارد. ""شما قاصدانی پیش 
یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت 
داد. "من به شهادت انسان نیازی ندارم 
بلکه بخاطر نجات شما این سخنان 
را می‌گویم. *"یحیی مانند چراغی 
بود. که می سوخت و می درخشید و 
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شما می خواستید. برای مدتی در نور 
او شادمانی 0 ۴اما من شاهدی 
بزرگتر از یحیی دارم: کارهایی که پدر 
به من سپرده است تا انجام دهم بر این 
حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا 
فرستاده: است: ۲۲پدری که مرا فرستاد 
خودش بر من شهادت داده است. شما 
هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را 
شنیده اید "و کلام او در دل های شما 
جایی ندارد. زیرا به آن کسی که فرستاده 
است» آیمان تم آورید., قرشته ها وا 
مطالعه می نمایید. چون خیال می کنید 
که در آن ها زندگی ابدی خواهید یافت. 
در حالی که آن ها دربارة من شهادت 
می دهد. "شما نمی خواهید پیش من 
بیایید تا زندگی بياپید. 
"من از مردم توقع احترام ندارم. " 

شما را می شناسم و می دانم که خدا را 
از دل دوست ندارید. "من به نام پدر 
خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی 
اگر کسی خودسرانه بياید از او استقبال 
خواهید کرد. "شما که طالب احترام از 
یکدیگر هستید و به عزت و احترامی 
که از جانب خدای یکتا می آید توجه 
ندارید. چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ 
۰ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر, شما 
را ملامت خواهم ساخت. کسی دیگر. 
یعنی همان موس ی که به او امیدوار هستید. 
شما را ملامت می نماید. ۶"اگر شما به 
موسی ایمان می داشتید بر من نیز ایمان 
می آوردید زیرا او دربارة من نوشته است. 
۷۲اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید. 
چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟» 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴ : ۳ - ۲۱ و مرقس 
۶ ۴۴-۳۰ و لوقا ۱۰:۹ - ۱۷) 


بعد از این عیسی به طرف دیگر 

بحیرهُ جلیل که همان بحیرهُ تبریه 
است رفت "و عدهٌ زیادی. که معجزات او 
را در شفا دادن بیماران دیده بودند. به 
دنبال او رفتند. "آنگاه عیسی به بالای 
کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا 
نشست. ؟ایام عید فصح بهودیان نزدیک 
بود. *وقتی عیسی به چهار طرف دیده 
عدهٌ زیادی را دید که به طرف او می آیند. 
از یلیس پرسید: «از کجا نان بخریم 
تا اینها بخورند؟» *عیسی این را از 
روی امتحان به او گفت زیرا خود او 
می دانست چه خواهد کرد. "فیلیپکس 
جواب داد: «دو صد سک نقره نان هم 
کافی نیست که هر یک از آن ها کمی 
بخورد.» "یکی از شاگردانش به نام 
اندریاس که برادر شمعون پترس نود 
به او گفت: * «پسری در اینجا هست که 
پنج نان جو و دو ماهی دارد. ولی آن 
برای این عده چه می شود؟ » ۲عیسی 
گر گفت: هر دج را بنشانید ک در آنجا سبزه 
بسیار بود. پس مردم که تقریبً ۳ 
مرد بودند نشستند. ۲آنگاه عیسی نان ها 
را برداشته خدا را شکر کرد و در میان 
مردم. که بر روی زمین نشسته بودند 
تسم نع عامی « زا نیز همینطور 
تاک کرد جع «توته های 
نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود.» 


۱۳۸ 


"ین شاگردان آن ها را جمع کردند و 
دوازده سبد از توته های باقیمانده آن پنج 
۱۳۳ 

۲ ام رقم اب: مج ۶ مت زا 
دیدند گفتند: : «در حفیقت این همان پیامبر 
وعده شده است که می بایست به جهان 
بیاید.» *"پس چون عیسی متوجه شد 
که آن ها می خواهند او را به زور برده 
پادشاه سازند. از آن ها جدا شد و تنها به 
کوهستان رفت. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 

و مرقس ۶: ۴۵ - ۵۲) 
۴در وقت غروب شاگردان به طرف 
بحیره رفتند ۷و سوار کشتی شده به آن 
طرف بحیره به سوی کپرناحوم حرکت 
کرو زا انشا هبو دوع من عفر 
پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی 
سروع ۲ وریدن کرد وچخره طروانی اشت: 
۳ وقتی تقریباً یک فرسنگ پیش رفتند. 
عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می زند 
و به طرف کشتی می آید. آن ها ترسیدند. 
۳اما عیسی به آن ها گفت: «من هستم. 
"می خواستند او را به داخل 
کشتی بیاورند. ولی کشتی بزودی به 


مقصد رسید. 


نترسید.» 


در جستجوی عیسی 
"روز بعد مردمی که در طرف دیگر 
بحیره ایستاده بودند دیدند که به جز 
همان کشتی که شاگردان سوار شده بودند. 
کشتی دیگری در آنجا نبود و عیسی هم 
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سوار آن نشده بود. بلکه شاگردان بدون 
عیسی رفته بودند. "ولی کشتی های 
دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی 
که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم 
"وی مردع دبنه 
که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند. 
سوار این کشتی ها شده در جستجوی 
عیسی به کپرناحوم رفتند. 
نان زندگی 
۵ همین که او را در آن طرف بحیره 
پیدا کردند. به او گفتند: «ای استاد. چه 
وقت به اینجا آمدی؟» "عیسی جواب 
«بیقین بدانید به علت معجزاتی 
که دیده اید نیست که به دنبال من 
آمده اید. بلکه به خاطر نانی که خوردید 
و سیر شدید. ۷"برای خوراک فانی تلاش 
نکنید بلکه برای خوراکی که تا زندگی 
ابدی باقی می ماند - یعنی خوراکی که 
پیز البان یه هیا گراه دافم ری | که 


خورده بودند رسیدند. 


داد؛: 


پدر او را تأیید کرده است.» *آن ها از 
او پرسیدند: «وظیفه ما چیست؟ چطور 
می توانیم کارهایی را که خدا از ما 
می خواهد انجام دهیم ؟ » *"عیسی به 
ایشان جواب داد: «آن کاری که خدا از 
شما می خواهد اینست که به کسی که او 
فرستاده است ایمان بیاورید ك "۳آن ها 
گفتند: « چه معجزه ای نشان می دهی 
تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ 
"پدران ما در بیابان نان متا را خوردند 
و چنانکه نوشته شده است: او از آسمان 
به آن ها نان عطا فرمود تا بخورند.» 
"عیسی به آنها گفت: «بیقین بدانید آن 
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موسی نبود که از آسمان به شما نان داد. 
پلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به 
شما عطا می‌کند. ۲۳زیرا نان خدا آن 
است که از آسمان نازل شده به دنیا زندگی 
می بخشد. » ۲۳ به او گفتند: «ای آقا. 
همیشه این نان را به ما بده» *"عیسی 
به آن ها گفت: «من نان زندگی هستم 
ه رکه نزد من بياید. هرگز گرسنه وا 
شد و هر که به من ایمان بیاورد. هرگز 
تشنه نخواهد گردید. "اما چنانکه گفتم 
شما با اينکه مرا دیدید ایمان نمی آورید. 
۲"همهٌ کسانی که پدر به من می بخشد به 
سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش 
من می آید بیرون نخواهم کرد. *"من از 
آسمان به زمین آمده ام نه بخاطر آنکه 
اراد خود را به عمل آورم . بلکه اراد 
کسی را که مرا اس ۴و ارادة او 
اینست که من از همه کسان یکه او به من داده 
است حتی یک نفر را هم از دست ندهم 
بلکه در روز آخرت آن ها را زنده کنم 
۴زیرا خواست پدر من اینست که هر کس 
پسر را می بیند و به او ایمان می آورد 
صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در 
روز آخرت زنده خواهم کرد.» 

"پس پبهودیان شکایت کنان به او 
اعتراض کردند. زیرا او گفته بود: «من آن 
نانی 2 که از آسمان نازل شده است.» 
""آن ها گفتند: «آیا این مرد عیسیء پسر 
یوسف. نیست که ما پدر و مادر او را 
هی شناسم؟ پس چگونه می‌گوید: من 
از آسمان آمده ام.» ۳"عیسی در جواب 
گفت: «این قدر شکایت نکتنگ: ۳ 
گس کم تراک تتهیم مانتم م گرا که 


۱۴۳۰۹ 


پدری که مرا فرستاد او را به طرف من 
جذب نماید و من او را در روز اخرت 
زنده خواهم ساخت. ۲۵در کتب اننبیاء 
نوشته شده است: همه از خدا تعلیم 
خواهند یافت. بنابراین هرکس صدای 
پدر را شنیده و از او تعلیم گرفتهباشد. 
نزد من می آید. ۴البته هیچ کس پدر را 
ندیده است. فقط کسی که از جانب خدا 


آمده پدر را دیده است. ۲" بیقین بدانید 


کسی که به من ایمان می آورد ندگی 
اندی داوف.. من نان زندگی 
*پدران شما در بیابان نان مَنا را خوردند 
ولی مردند. *اما من دربارهٌ نانی صحبت 
می‌کنم که از اسمان نازل شده است و 
اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. 
امن آن نان زنده هستم که از آسمان آمده 
است. هرکه اين نان را بخورد تا ابد زنده 
خواهد ماند و نانی که من خواهم داد. 
بدن خودم می باشد. که آنرا بخاطر زندگی 
دنبا می دهم.» 

"یهودیان با یکدیگر به مشاجره 
پرداختند و می گفتند : « چگونه این 
شخص می تواند سك شود را به ما 
بد هد تا بخوریم؟ ۰ ۳*عیسی جواب 
داد: «بیقین بدانید اگر بدن پسر انسان 
را نخورید و خون او را ننوشید در خود 
زندگی ندارید. ۴*هر که بدن مرا بخورد و 
خون مرا بنوشد. زندگی ابدی دارد و من 
در روز اخرت او را زنده خواهم ساخت. 
ترا هن انعر 
من نوشیدنی حقیقی است. **ه رکه جسم 
مرا می خورد و خون مرا می نوشد. در من 
ساکن است و من در او. ۲*همانطوری که 


۱۴۱۰ پوحنا 
پدر زنده مرا فرستاد و من بوسیلهٌ پدر زنده 
هستم. ه رکه مرا بخورد به وسیلة من زنده 
خواهد ماند. 

این نانی که از آسمان نازل شده. 
مانند نانی نیست که پدران شما خوردند 
و مردند. زیرا هرکه از اين نان بخورد تا 
به اید زنده خواهد ماند.» "این چیزها 
را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در 
کپرناحوم تعلیم می داد فرمود. 


سخنان زندگی ابدی 

۶بسیاری از پیروانش هنگامی که این را 
ادا کتک «اين سخن سخت است. 
چه کسی می تواند به آن گوش دهد؟» 
""وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش 
از اين موضوع شکایت می‌کنند. به آن ها 
گفت: «آیا این مطلب باعث لغزش شما 
ار و اف او 
۱۳ 
کرد؟ "*روح است که زندگی می بخشد 
رای سم وهای 3۶ سخنانی که به 
شما می‌گویم روح و زندگی است ۴ولی 
تعضی از شا آنمان ندارید.» زا یس 
از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و 
همچنین آن کسی را که بعدا او را تسلیم 
کرد می شناخت. *#پس گفت: «به همین 
دلیل به شما گقم که هیچ کس نمی توا 
نزد من بياید. مگر آنکه پدر من اين فیض 
را به او عطا کرده باشد.» 

از آن به بعد بسیاری از پیروان او 
برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. 
#ن وقت عیسی از دوازده حواری 
پرسید: «آیا شما هم می خواهید مرا ترک 


شد؟ ۶۲ 


۷۶ 


کنید؟» **شمعون پتزس در جواب گفت: 
«ای خداوند. نزد که برویم ؟ کلمات 
زندگی ابدی نزد نوست. *ما ایمان آورده 
و دانسته ایم که تو آن قدوس خدا هستی.» 
۷"عیسی جوابت داد: «ایا من شما دوازده 
نفر را برنگزیده ام؟ در حالیکه یکی 
از شما شیطان است.» "این را دربارة 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون‌گفت. زیرا 
او که یکی از آن دوازده حواری بود. قصد 
داشت عیسی را تسلیم کند. 
عیسی و برادران او 

بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت 

می‌کرد. او نمی خواست در یهودیه 
باشد جون بهودیان قصد داشتند او را 
بکشند. "همینکه عید بهودیان یعنی عید 
سایبانها نزدیک شد. "برادران عیسی به 
ا وگفتند: «اینجا را ترک کن و به بهودیه 
برو تا پیروان تو کارهایی را که می‌کنی 

ببینند. "کسی که می خواهد مشهور شود 
کا و خود را پنهانی تام" نمی دهد. 
تو که این کارها را می‌کنی بگذار ِ 
دنیا تو را ببینند.» *چونکه برادرانش 

به او ایمان نداشتند. *عیسی به 

ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده 
ناه آما برای. ما هر رفیت: تاش 
۲دنیا نمی تواند از شما متتفر 
باشد, اما از من نفرت دارد. زیرا من 
دربارة آن شهادت می دهم که کارهایش 
بد است. *شما برای این عید بروید. من 
فعلاً نمی آیم زیرا هنوز وقت من کاملا 
"عیسی این را به آنها 
و در جلیل ماند. 


است. 


ترسیده است.» 


بوحنا: ۷ 


عیسی در اورشلیم 

۲ بعد ِ َ پرادرانش برای. عی 
آنجا رفت ٩‏ 
"بهودیان قزر ایام عید به دنبال او 
ی کشکتل نو هی پر نله «ا و کجاست؟» 
۲ در میان ی 0[ 
وجود داشت. بعضی م یگفتند: «او آدم 
وین اس و دیگران می‌گفتند: «انه 
او هوزدم را گمراه می سازد ۰ ۲/ما به 
علت ترس از بهودیان. هیچ کس درپارة 
او بطور واضع چیزی نمی گفت. 

۴در بین عید» عیسی به عبادتگاه آمد 
تم ۶ 19 پرداخت. ""یهودیان با 
تعجب م ی گفتند: واین تخس که هرگز 
تعلیم نیافته استاء چگونه نوشته ها را 
۴عیسی در جواب انقان 
گفت: «آنچه من تعلیم می دهم از خود 
من نیست. بلکه از طرف کسی است که 
مرا فرستاده است. ۲ کسیم که میخواهد 
ارادهٌ او را انجام دهد خواهد دانست 
که تعالیم 
ای یم ۸ هرکه 
از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال 
برای خود می باشد. اما کسی که طالب 
حلال فرستندهٌ خود باشد. امین 
صادق و در او ناراستی نیست. ۲ مکر 
موسی شریعت را به شما نداد - شریعتی 
که هیچ یک از شما آن را عمل نمی‌کند؟ 
جر یی "و "هب مرا بکشید ؟» "مردم 
در جواب گفتند: «تو دیوانه هستی: جه 
کسی می خواهد تو را بکشد؟» "عیسی 


می داند؟» 


فن از جاشب. تخذاس» یا 


۱۳۱ 


جواب داد: «من یک کار کرده ام و 
همه شما از آن تعجب کرده اید. "موسی 
حکم مربوط به سنت را به شما داد (هر 
چند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد 
قوم) و شما در روز مَبّت پسران خود را 
سنت هی کنیك. ‌" سس گر پسران خود 
را در روز بت سنت م‌کنید نا شریمت 
موسی شکسته نشود. چرا به این دلیل که 
من در روز سَبّت به یک انسان سلامتی 
کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ 
۳از روی ظاهر قضاوت نکنید. بلکه در 
قضاوت های خود با انصاف باشید.» 


آیا او مسیح است؟ 

*"پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: 
او را بکشند؟ ببینید. او در اینجا بطور 
آشکار صحت می کند و آن ها چیزی 
به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً 
قبول دارند که او مسیح وعده شده است؟ 
۷۲ با وجود این ما همه می دانیم که این 
مرد اه ل کجا است: اما وقتی مسیح ظهور 
کند هیچکس نخواهد دانست که او اهل 
کجاست.» 

"از اين رو وقتی عیسی در عبادتگاه 
تعلیم می داد با صدای بلند گفت: «ث 
مرا می شناسید و می دانید که اهل کجا 
هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده ام 
زیرا فرستندهٌ من حثق است و شما او را 
زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده 
است.» "در این وقت آن ها خواستند او را 


ینت کر کتتن: اما هیچکس دست به طرف 


۱۳۲ 


او دراز نکرد. زیرا وقت او هنوز نرسیده 
بود. ۱" ولی عدءٌ زیادی به او ایمان آوردند و 
م یگفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور کند از 
این شخص بیشتر معجزه می نماید؟» 

کوشش برای توقیف عیسی 

"فریسی ها آنچه را که مردم دربارهُ او 
بطور پنهانی میگفتند شنیدند. پس آن ها 
و سران کاهنان نگهبانی را فرستادند تا 
عیسی را توقیف کنند. ۳آنگاه عیسی 
گفت: «فقط مدت کوتاهی با شما 
خواهم بود و بعد به نزد کسی که مرا 
فرستاده است خواهم رفت. ۴"شما به 
دنبال من خواهید گشت. اما مرا نخواهید 
یافت و به جائی که من خواهم بود شما 
نمی توانید بیائید.» *"پس بهودیان به 
یکدیگر گفتند: «کجا می خواهد برود که 
ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد 
پیش کسانی برود که در میان یونانیان 
پرآگنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ 
او می‌گوید: به دنبال من خواهید گشت 
اما مرا نخواهید یافت و به جائی که من 
خواهم بود شما نمی توانید بیائید. مقصد 
او از این حرف چیست؟» 


نهرهای آب زنده 
"در آخرین روز که مهمترین روز عید 
بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: 
«اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و 
پنوشد. ۸"چنانکه کلام خدا می فرماید: 
نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به 
من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.» 
"این سخنان را دربارة روح القدس, که به 


یوحنا ۷ 


مومنین او داده خواهد شد. گفت و چون 
هنوز عیسی جلال نیافته بود. روح القدس 
عطا نشده بود. 


دودستگی در میان جمعیت 

شنیدند گفتند: «اين مرد واقعاً همان 
پیامیر وعده شده است.» ۳ دیگران گفتند: 
«او فص است ۰ و عده ای هم گفتند: 
«آیا با« 
داود و اهل 1 داود یعنی بیت لجم 
ظهور می‌کند؟» ۳"به اين ترتیب دربارة 
او در میان جمعیت دو دستگی بوجود آمد. 
۴عده ای خوامنتند آو را دست‌گیر کنند: اما 
هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. 


بی ایمانی سران بهود 

*بعد از آن نگهبانان پیش سران 
کاهنان و پیروان فرقةٌ فریسی برگشتند. 
آن ها از نگهیانان پرسیدند: «چرا او را 
نیاوردید؟» ۶ نگهبانان جواب دادند: 
«تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن 
نگفته 0 ۰ ۴۲فریسی ها در جواب 
گفتند: «آیا او شما را هم گمراه کرده 
ست؟ *آیا کسی از روسا و فریسی ها به 
او گرویده است؟ *و اما اين آدم هائی که 
از شریعت بی خبرند. خدا زده هستند!» 
"*نیقودیموس. که در شب به دیدن 
عیسی آمده بود و یکی از آن ها بود. از 
آن ها پرسید: «آیا شریعت به ما اجازه 
می دهد سر کسی حکم کنیم بدون آنکه 


به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار 


یوحنا 


کرده است ؟» ۲ در جواب به او گفتند: 
«مکر تو هم جلیلی هستی؟ تحقیق کن 
و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور 
نکرده است.» 


۳۹ 7 ۰۰ 

زنی که در حین زنا گرفته شد 
[پس آن ها همه به خانه های خود 
رفتند اما عیسی به کوه زیتون 
رفت. "و صبح وقت باز به عبادتگاه آمد 
و همةّ مردم به دور او جمع شدند و او 
نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. 
۴در این وقت علما و فریسی ها زنی را 
که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش 
او آوردند و میان جمیعت ایستاده کردند 
۴آنها به او گفتند: «ای استاد. این زن را 
در حین عمل زنا گرفته ایم. *موسی در 
تورات به ما امرکرده است که چنین زنان 
باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه 
می‌گویی؟» آنها از روی امتحان این را 
گفتند تا دلیلی برای تهمت او پیدا کنند. 
اما غیسی, سر پژیر افکت و با انکشت 
خود روی زمین می نوشت. ۲ولی چون 
آنها تا اضران .عه سوال خود ادامه دادند. 
عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن 
کین که در میان شما ی گناه است 
سنگ اول را به او بزند.» *عیسی باز سر 
خود را بزیر افگند و بر زمین می نوشت. 
*وقتی آن ها این را شنیدند. از پیران 
شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و 
عیسی تنها با آن زن که در بین ایستاده 
بود باقی ماند. "عیسی سر خود را بلند 
کرد و به آن زن گفت: «آن ها کجا رفتند؟ 
کی تو را ملاامت نکرد؟» زن گفت: 


۱۳۳ 3 


«هیچ کس ای آقا ۳ غیسی. کشت ان 

۹ وق خی کر 
گناه نکن.»] 
عیسی نور جهان است 

"عیسی باز به مردم گفت: «من نور 
دنبا هستم» کسی که از من پیروی کند 
در تاریکی سرگردان نخواهد شد. بلکه 
نور زندگی را خواهد داشت.» "پیروان 
فرقهٌ فریسی به اوگفتند: «تو دربارةٌ خودت 
شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری 
ندارد.» *عیسی در جواب گفت: «من 
حتی اگر بر خود شهادت بدهم. شهادتم 
اعتباری دارد. زیرا من می دانم از 
کجا آمده ام و به کجا ی از و۳ ولی شما 
نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا 
هی زوم: ۳شما از نظر انسانی قضاوت 
می کنیدء ولی من دربارةٌ هیچ کس چنین 
قضاوت نمی کنم. ۴اگر قضاوت هم بکنم 
قضاوت من درست است. جون در این کار 
ها شم بلکه پاز سرا فرساه بر 
با من است. "در شریعت شما هم نوشته 
شده است. که گواهی دو شاهد اعتبار 
دارد: یکی خود من هستم که برخود 
شهادت می دهم و شاهد دیگر. پدری 
است که مرا فرستاد تک * به او گفتند: «پدر 
تو کجاست؟» » عیسی جواب داد: «شما 
نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا 
می شناختید پدر مرا نیز می شناختید.» 
"عیسی این سخنان را هنگامی که در 
بیت المال عبادتگاه تعل می داد گفت و 
کسی به طرف او دست دراز نکرد. زیرا 


وقت او هنوز نرسیده بود. 


۱۳۴ 


جایی که من می روم شما 
نمی توانید بیایید 
"باز عیسی به ایشان گفت: «من می رو) 
و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در 
گناهان خود خواهید مرد و به جائی که من 
می روم بمی تواتید بیایید .ِ« ۲" بهودیان به 


یکدیگر گفتند: «وقتی می‌گوید به جائی 
که من می روم شما نمی توانید بيائید. آیا 
منظورش اینست که او می خواهد خود را 
بکشد؟» ""عیسی به آن ها گفت: «شما به 
این عالم پائین تعلق دارید و من از عالم 
پالا آمده ام» شما از این جهان هستید. ولی 
من از این جهان تیستم: ۲۴ به این جهت 
به شما گفتم که در گناهان - خواهید 
مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم. 
د رگناهان خود خواهید مرد.» ۳۷ از او 
پرسبدند: «ت و کیستی؟» ای 23 داد: 
گفتم. 1 
بگویم و داوری نمایم اما فرستندهٌ من حق 
است و من آنچه را که از او می شنوم به 
جهان اعلام می‌کنم.» ۲آن ها نفهمیدند که 
او دربارةٌ پدر با آنها صحبت می‌کند. ۸"به 
همین دلیل عیسی به آنها «وقتی 
شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن 
وقت خواهید دانست. که من او هستم و 
از خود کاری نمی کنم. ۱۳3 
پدر به من تعلیم داده است سخن می‌گویم. 
""فرستندة من با من است. پدر مرا تنها 
نگذاشته است. زیرا من هميشه آنچه او را 
خوشنود می سازد به عمل میآورم.» "د 
نتيجه این سخنان بسیاری به ا وگرویدند. 


آزادی و بردگی 

"سپس عیسی به یهودیانی که به 
او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق 
تعالیم من عمل کنید. در واقع پیرو من 
خواهید بود "و حقیقت را خواهید 
قتات: و شنت شمارا آراق ک ات 
ِ .۰ ۳" آن ها به او جواب دادند: «ما 
فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردة کسی 
نبوده ایم. مقصد تو از اينکه می‌گونی 
شما آزاد خواهید شد چیست؟» ۲۴عیسی 
به ایشان گفت: «بیقین بدانید که هر کسی 
که گناه م ی کند برد گناه است تا برده 
هميشه در میان اهل خانه نمی ماند ولی 
پسر هميشه می ماند. "پس اگر پسر. 
شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید 
بود. ۲"می دانم که شما فرزندان ابراهیم 
هستید. اما چون سخنان من در دل های 
شما شما جائی ندارد. می خواهید مرا بکشید. 
"من دربارة آنچه در حضور پدر دیده ام 
سخن می‌گویم و شما هم آنچه را از 
پدر خود آموخته اید انجام می دهید. » 
"آن ها در جواب گفتند: «ابراهیم پدر 
ما است.» عیسی به آن ها گفت: «اگر 
فرزندان ابراهیم می بودید. اعمال او را 
به جا می آوردید. "ولی حالا می خواهید 
مرا بکشید در حالی که من همان کسی 
تم که حقیقت را آن چنان که از خدا 
شنیده ام به شما می‌گویم. ابراهیم چنین 
کاری نکرد. ۴شما کارهای پدر خود را 
بجا می آورید.» آن ها به او گفتند: «ما 
ر حرام زاده نیستیم. ما یک پدر داریم 


و آن خود خداست.» ""عیسی به آن ها 


یوحنا 


گفت: «اگر خدا پدر شما می بود. مرا 
دوست می داشتید؛ زیرا من از جانب 
خدا آمده ام و در بین شما هستم. من 
خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاد. 
۳" چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه 
طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. 
"شما فرزندان پدر خود شیطان هستید و 
آرزو های پدر خود را به عمل می آورید. 
او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر 
است. چون در او هیچ راستی نیست. 
وقتی دروغ می‌گوید مطابق سرشت خود 
رفتار می نماید زیرا دروغگو و پدر تمام 
دروغ ها است. *۳اما من چون حقیقت را 
به شما می‌گویم . به من ایمان نمی آورید. 
"کدام یک از شما می تواند گناهی به 
پس اگر من حقیقت را 
م ی گویم. . چرا به من ایمان نمی آورید؟ 
۲ کسی که از خدا باشد. به کلام خدا 
گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش 


نمی دهید. چون از خدا نیستید.» 


من یت ۱۵5 


عیسی و ابراهیم 

بهودیان در جواب به او گفتند: «آیا 
درست نگفتیم که تو سامری و دیوانه 
هستی؟» "عیسی گفت: «من دیوانه 
نیستم, بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم 
ولی شما مرا بی حرمت می سازید. *من 
طالب جلال خود نیستم. کس دیگری 
هست که طالب آن است و او قضاوت 
می کند. ا*بیقین بدانید اگر کسی از 
تعالیم من اطاعت نماید. هرگز نخواهد 
مرد.» ""یهودیان به ان نج «حا لا 


۱۳۱۵ ۹۰۸ 


و همه پیامبران مردند ولی تو می‌گوئی: 
هرکه از تعاليم من اطاعت نماید. هرگز 
نخواهد مرد. *آیا تو از پدر ما ابراهیم 
و همه پیامبران که مرده اند بزرگتر هستی؟ 
فکر می‌کنی که هستی؟» "*عیسی جواب 
داد: «اگر من خود را آدم ارگ بدانم 
این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است 
که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان 
کسی که شما می‌گوئید خدای شماست. 
«شما هیچ وقت او را نشناخته اید. اما 
من او را می شناسم و اگر بگویم که او 
را / نمی شناسم. مانند شما دروغگو 
خواهم بود. ولی من او را می شناسم و 
آنچه می گوید اطاعت می کنم. لاو 
شما ابراهیم از اينکه امید داشت روز مرا 
بسستد» خوشحال بود و آن را دید و شادمان 
شد. » ۲*یهودیان به او گفتند: «تو هنوز 
پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن 
است ابراهیم را دیده باشی ؟» #عیسی به 
1 یفن اند پیش از که 
برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند 
ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه 
را ترک کرد و رفت. 
شفای کور مادر زاد 
۹ وقتی از محلي من کلشنگان. کون 
مادر زادی را دید. "شاگردانش 
از او پرسیدند: «ای استاد. به علت گناه 
کی بود که اين مرد. نابینا بدنیا آمد؟ خود 
او گناهکار بود یا والدینش؟» ۲عیسی 
جواب داد: «دنه از گناه خودش بود و نه 
از والدینش, بلکه تا در وجود او کارهای 


۱۳۶ 


خدا آشکار گردد. *تا وقتی روز است. 
پاید کارهای فرستندة خود را به انجام 
برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند 
کاو کته وی هم . نور دنا 
هستم.» » "وقتی این را گفت آب دهان به 
زمین انداخت و با آن گل ساخت وگل را 
به چشمان کور مالید "و به ا و گفت: «برو 
و در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) 
چشم های خود را بشوی.» پس رفت و 
1 باق‌برکشت: 

*پس همسایگان و کسانی که او را در 
وقش. که کات فی کرو مش شتا عفن 
گفتند: «آیا این همان شخصی نیست که 
می نشست و گدائی می‌کرد؟» *بعضی 
گفتند: «اين همان شخص است.» اما 
دیگران گفتند: «انه این شخص به او 
شیاهت دارد.» ولی او خود شگفت: «من 
همان شخص 6« شِ ۲ او پر سید ند : 
«پس چشمان تو چگونه باز شد؟» "او در 
جواب گفت: «شخصی که اسمش عیسی 
است گل ساخت و به چشمان من مالید 
و به من گفت که به حوض سیلوحا بروم 


و بشویم. من هم رفتم و خود را شستم و 
بینا شدم. ۰ "1 ن ها پرسیدند: «آن شخص 


۹ 


کحاست؟» جواب داد: «نمی دانم.» 


تحقیق دربارةٌ شفای کور مادرزاد 
۳آن ها آن مرد را که قبلاً نابینا بود. نزد 
فرینسی ها بردند. ۳۳7 عیسی در روز 
سَبّت گل ساخته و چشمان او را باز کرده 
بود. در این وقت پیروان فرفة فریسی 
از او پرسیدند, که چگوثه بیئا شده است. 
[ مرد به آنها گفت: «او روی چشمانم 


٩ پوسجنا‎ 


گل مالید و من شستم و حالا می توانم 
پیت ۰ ۴ عده ای از فریسی ها گفتند: 
«اين شخص از جانب خدا نیست چون 
قانون روز سَبّت را رعایت نمی کند.» 
دیگران گفتند: «شخص گناهکار چگونه 
می تواند چنین معجزاتی بنماید؟» و در 
میان آنها دو ذست‌ کر بوجود آمد. 
"آن ها باز هم از آن شخص که نابینا 
بود پرسیدند: «نظر تو در بارةٌ آن کسی 
که می‌گوئی چشمان تو را باز کرد 
چیست؟» او جواب داد: «او یک فیح 
است.» "ولی بهودیان باور نمی کردند 
که آن مرد کور بوده و بینائی خود را باز 
یافته است تا اينکه والدین او را خواستند. 
"از نها پرنیدنده «آیا این مرد. سر 
ست؟ آیا شهادت می دهید که کور 
به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون 
می تواند ببیند؟» ۳والدین آن شخص در 
جواب گفتند: «ما می دانیم که او پسر ما 
می باشد و نابینا به دنیا آمده است. "اما 
نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند 
یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. 
از خودش بپرسید. او بالغ است و حرف 
خود را خواهد زد.» ۲"والدین او چون از 
بهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند. 
زیرا بهودیان قبلاً موافقه کرده بودند که هر 
کس اقرار کند که عیسی. مسیح است او 
را از کنیسه اخراج نمایند. "از این جهت 
والدین آن مرد گفتند: «از خودش بپرسید. 
او بالغ است. « 
۴ پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً ۲ 
بود. خواسته گفتند: «خدا را تمجید کن. ما 
می دانیم که این شخص گناهکار است.» 


۱۰ ٩ یوحن‎ 


۵آن مرد جواب داد: «اینکه او گناهکار 
است يا نه من نمی دانم فقط یک چیز 
می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.» 
۶ آن ها پرسبدند: «با تو چه کرد؟ چگونه 
چشمان تو را باز نمود؟» ۲جواب 
داد: «من همین حالا به شما گفتم و 
گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره 
تشرد آیا شما هم می خواهید شاگرد 
او شوید؟» ۸"پس به او بد و رد گفتند: 
«خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد 
موسی #بسج: ٩‏ ما می دانیم که خدا 
با موسی سخن گفت ولی در موره این 
شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده 
است ۰ ها مرد در جواب آنها گفت: 
«چیز عجیبی است که شما نمی دانید او 
از کجا آهرله است در حالی که چشمان 
مرا باز کرده فتاه ۱ همه می دانیم که 
خدا دعای گناهکاران را نمی شنود ولی 
اگر کسی خداپرست باشد و ارادهٌ خدا را 
بجا آورد. خدا دعاهای او را می شنود. 
"از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که 
کسی چشمان کور مادر زادی را باز کرده 
باشد. ۲۳اگر این مرد از جانب خدا نیامده 
بود. نمی توانست کاری بکند.» ۳ به او 
گفتند: «تو که در گناه متولد شده ای, به 
ما تعلیم می دهی؟» و بعد او را از کنیسه 
بیرون کشیدند. 


کور دلان 
*"وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه 
بیرون کرده اند او را پیدا کرد و از او 
پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری ؟» 
آن مرد جواب داد: «ای آقاء کیست تا 


۱۳۷ 


به او ایمان آورم؟» ۷۲"عیسی به او گفت: 
«تو او را دیده ای و او همان کسی است 
آکون با و من می گیل 4 ۳ 
گفت: «خداوندا. ایمان دارم.» و در 
مقابل عیسی سجده کرد. 

سین کرو ار 
داوری به اين دنیا آمده ام تا کوران 
شا اسان کون شوگ #یعضی 
از پیروان فرقهٌ فریسی که در اطراف او 
بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: 
«آیا مقصدت این است که ما هم کور 
هستیم؟» ۲ ی به ۳ «اگر 
کور می بودید گناهی نمی داشتید. اما 
چون می‌گویید بینا هستیم. به همین دلیل 
هتواز قر گام هشن .« 


مرح ۰ 
ً ۱ «بیقین بدانید هرکه از در به 

آغل گوسفندان وارد نشود 
بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و 
راهزن است. "اما کسی که از در وارد شود 
چوپان گوسفندان است. "دربان در را 
برای او باز می‌کند و گوسفندان صدایش 
را می شنوند. او گوسفندان خود را به 
نام موم جوا 9 و آنها را بسرون می برد. 
"وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد 
خودش در پیشاپیش آن ها حرکت می‌کند 
و گوسفندان به دنبالش می روند زیرا 
صدای او را می شناسند. ثبه دنبال آدم 
ناشناس نمی روند بلکه از او می‌گریزند 
زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند.» 
*عیسی این مَتّل را برای ایشان آورد ولی 
آن ها مقصد او را نفهمیدند. 


۱۳۸ 


چوپان نیکو 

"پس عیسی بار دیگر به آن ها گفت: 
«بیقین مت در 
هستم. اک پیش از من آمدند 
تور کی از دنام 
آنها گوش ندادند. *من در هستم, هرکه 
به وسیلهٌ من وارد شود نجات می یابد و 
به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا 
می‌کند. " دزد می آید تا بدزدهه. بکشد 
و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان 
زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته 
باشند. "من چوپان نیکو هستم. چوپان 
نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا 
می سازد ۳ اما مزدوری که جوپان نیست 
و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی 
ببینند که گرگ می آید گوسفندان را 
می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به 
گله حمله می‌کند و گوسفندان را پرآگنده 
می سازد. "او می گریزد چون مزدور 
است و به فکر گوسفندان نیست. "من 
چوپان نیکو هستم. من گوسفندان خود 
* همانطور که پدر مرا می شناسد. من هم 
پدر را می شناسم و جان خود را در راه 
کو اند فدا می سازم. ۴ من گوسفندان 
دیگری هم دارم که از اين گله نیستند. 
باید آن ها ( رز 013 آن ها صدای مرا 
خواهند شنید و یک گله و یک جویان 
خواهند شد. ۲ پدرم مرا دوست دارد زیرا 
من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار 
دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من 
نمی‌گیرد» من به خواهش خود آن را فدا 


بوضا ۱۸ 


اختبار دارم که آن را باز به دست آورم. 
پدر این امر را به من داده است.» ِ 

۳ به خاطر این سخنان. بار دیگر در 
بين بهودیان دو دستگی به وجود آمد. 
۳بسیاری از آنها گفتند: «او روح ناپاک 
دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او 
گوش می دهید؟» "دیگران گفتند: 
«کسی که دیوانه است نمی تواند اینطور 
سخن بگوید. آیا روح ناپاک می تواند 
چشمان کور را باز نماید؟» 


یهودیان عیسی را نمی پذیرند 

"وقتی عید تقدیس در اورشلیم 
فرا رسید. زمستان بود "و عیسی در 
عبادتگاه و در داخل رواق سلیمان قدم 
می زد. ۴"یهودیان در اطراف او گرد 
آمدند و از او پرسیدند: «تا جه وقت ما 
را در شک می‌گذاری؟ اگر مسیح هستی 
آشکا را بگو.» ۳ عیسی گفت: «من به 
شما گفته ام اما شما باور نمی‌کنید. 
کارهائی که به نام پدر انجام می دهم بر 
من شهادت می دهند. "اما شما چون 
گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. 
" گوسفندان من صدای مرا می شنوند و 
من آن ها را می شناسم و آن ها به دنبال 
من می آیند. "من به آن ها زندگی ابدی 
می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند 
شد و هیچ کسن, نمی توانه آن ها را از 
۳ ۳ پدری که آنها را به من 
بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ 
کس نمی تواند آن ها را از دست پدر من 
بگیرد. "من و پدر یک هستیم.» 


بوحنا ۰ ۱۱۱ 


فا دیگر بهودیان ایتک برداشتند 
تا آو وا میکسار کنند: ۲"عیسی بة آق ها 
گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک 
بسیاری در برابر شما انجام داده ام. 
به خاطر کدامیک از آن ها مرا سنگسار 
می کنید ؟» ""یهودیان در جواب گفتند: 
«برای کارهای نیک نیست که می خواهیم 
تو را سنگسار کنیم. بلکه به خاطر کفر 
توست. تو که یک انسان هستی ادعای 
این هی کی "خی دز جراب 
گت تاکز ور بت ما نوشته نشده 
است که شما خدایان هستید؟ ۲۵اگر خدا 
کسانی را که کلام او را دریافت کرده اند 
خدایان خوانده است و ما می دانیم که 
کلام خدا هرگز باطل نمی شود. *"پس 
چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان 
فرستاده است نسبت کفر می دهید وقتی 
می‌گویم پسر خدا هستم؟ ۲"اگر من 
کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من 
ایمان نیاورید و اما اگر کارهای او 
3 انجام می دهم حتی اگر به من ایمان 

نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا 

بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است 
و من در او.» 

*"پس بار دیگر آن ها می خواستند او 
را دستگیر کنند اما از نظر ایشان دور شد. 

۳باز عیسی از دریای آردن گذشته به 
۱ ۱۳۲ 
و در آنجا ماند. "بسیاری از مردم پیش 
او آمدند و گفتند: «یحیی هیچ معجزه ای 
نکرد اما آنچه او دربارهةٌ این مرد گفت 
راست بود.» "در آنجا بسیاری به عیسی 
ایمان آوردند. 


۱۳۹ 


مرگ ایلعاّر 

۱ ۱ مردی به نام ایلعا ژر از 
اهالی بیت عنیاً یعنی دهکده 
مریم و خواهرش مرتاء. مریض بود. 
"مریم همان بود که به پاهای خداوند 
عطر ریخت و آن ها را با مو های 
خود خشک کرد و اکنون برادرش 
ایلعازر بیمار بود. "پس خواهرانش 
برای عیسی پیغام ۳ «ای 
خداوند. آن کسی که تن تو او را دوست 
داری بیمار است.» "وقتی عیسی این 
را شنید گفت: «اين بیماری به مرگ او 
منجر نخواهد شد بلکه وسیله ای برای 
جلال خداست تا پسر خدا نیز از این 

راه جلال یاید. » 
*عیسی مرتا و خواهر او و ایلعاژر را 
دوست می داشت. *پس وفتی از بیماری 
ایلعارر باخبر شد دو روز دیگر در جایی 
که بود توقف کرد ۲و سپس به شاگردان 
کت «بیایید بر اه به: بهودیه برویم.» 
#شاگردان به او گفتند: «ای استاد. هنوز 
از آن وقت که بهودیان می خواستند تو 
ز قتکمار گنه ای کته اسب 
آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» 
*عیسی جواب داد: «آیا یک روز 
دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز 
راه می رود لغزش نمی خورد زیرا نور 
این جهان را می بیند. "اما اگر کسی 
در شب راه برود می لغزد زیرا در او 
یچ نوری وجود ندارد.» ۲عیسی این 
را گفت و افزود: «دوست ما ابلعا زر 
خوابیده است اما من #ی. از3 ۳ تا او را 


۱۳۳۰ 


گفتند: «ای 
خداوند. اگر او خواب باشد حتماً خوب 
خواهد شد. » "عیسی از مرگ او سخن 
می‌ گفت اما آن ها تصور کردند مقصد 
او خواب معمولی است. "آنگاه عیسی 
بطور واضح به آن ها گفت: «ایلعار 
مرده است. *به خاطر شما خوشحالم که 
آنجا نبوده ام چون حالا می توانید ایمان 


پندان کنی:۸ شا گردان ؟ 


بیاورید. تب تین چیتن: او جوم « ۴ توما 
که او را دوگانگی می‌گفتند به دیگر 
شاگردان گفت: «بیایید ما هم برویم تا 
با او بمیریم.» 
عیسی قیامت و زندگی است 

۷وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد 
که چهار روز است او را دفن کرده اند. 
*بیت عنیا کمتر از نیم فرسنگ از 
اورشلیم فا صله داشت #9 بسیاری از 
بهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا 
به خاطر مرگ برادر شان آن ها را تسلی 
دهند. " مرتا همینکه شنید عیسی در 
راه است برای استقبال او بیرون رفت 
یی مریم ز ۵ 9۵ ۲مرتا به عیسی 
گفت: «خداونداء اگر تو اینجا می بودی 
پرادرم نمی مُرد. ۲ با وجود این می دانم 
ی ی وا ون 
تو عطا خواهد کرد ِ« *"غیسی, گفرته 
«یرادرت باز زنده خواهد شد.» ۴ مرتا 
گفت: «می ِِِ او در روز قیامت 
۰« ۱ «من 
اسان بیاورد حنی ۳9 دمیرد. زندگی 
خواهد داشت ۴و کسی که زنده باشد و 


یوحنا ۱۱ 


به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. 
آیا این را باور می‌کنی؟» ۷"مرتا گفت: 
«بلی. خداوندا» من ایمان دارم که نو 
مسیح و پسر خدا هستی که می باید به 
دنبا بیاید. » 


4-_۳ 
عیسی گریه می‌کند 
پس از اينکه اين را گفت رفت و 
خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور 
پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و 
تو را می خواهد.» ۲ "وفتی مریم این را 
تیه قور! بزضات وب طرف یی رفت: 
"عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه 
در همان جایی بود که مرتا به دیدن او 
رفت. "یهودیانی که برای تسلی دادن به 
مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با 
عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود 
به دنبال او رفتند و با خود می‌گفتند که 
وی هر کر پر و3 ۳ تب 
گریهکند. 
آمد 1 را دید ان او افتاده گفت: 
« خداوندا. اگر ِ این حا می بودی 
مرج ی مره خم وی ۶3 
یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید 
از دل آهی کشید و سخت متأثر شد "و 
پرسید: «او را کجا گذاشته اید؟» جواب 
دادند: «خداوندا» با و ببین.» *عیسی 
کرستا, *آپهوهدیان گتفنه وستیک بحفدر 
۲ ما بعضی 
گفتند: «آیا این مرد که چشمان کور 
را باز کرد نمی توانست کاری بکند که 
جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟» 


او را دوست داشت ؟» 


یوحنا ۱۱ 


ایلعارّر زنده می شود 

فا عیسی در حالی که از دل آه 
می‌کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود 
یی کت: تک را بردارید.» مرتا 
خواهر ایلعار گفت: «خداوندا. حالا 
چهار روز از مرگ او میگذرد و بو گرفته 
"عیسی به او گفت: «آیا به تو 
نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال 
خدا را خواهی دید ؟» ۳ پسِ ۹ را 
از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه غیینی 
به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر. تو 
را شکر می‌کنم که سخن مرا شنیده ای. 
"من می دانستم که تو هميشه سخن مرا 
و ۱3 
ایستاده اند اين را گفتم تا آن ها ایمان 
بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ""پس از 


است.» 


این سخنان. عیسی با صدای بلند فریاد 
زد: «ای ایلعاژر. بیرون بیا.» ۴" آن مرده, 
در حالی که دست ها و پاهایش با کفن 
بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده 
بود. بیرون آمد. عیسی به آن ها گفت: 
«او را با زکنید و بگذارید برود.» 


(همچنین در متی 7۶: ۱ - ۵ و مرقفس 
۴ ۱ - ۲ و لوقا ۱:۲۲ - ۲) 
*بسیاری از یهودیانی که برای دیدن 
مریم آمده بودند. وقتی آنچه را عیسی 
۳ داد مشاهده کردند. به او ایمان 
آوردند. ۴ اما بعضی از آن ها پیش فریسی 
ها رفتند و کارهایی را که عیسی انجام 


۱۳۳۱ 


داده بود به آن ها گزارش دادند. ۲"فریسی 
ها و سران کاهنان با شورای بزرگ بهود 
جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: « جه 
کنیم؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. 
گر او را همینطور آزاد بگذاریم همة 
مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت 
رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را 
خواهند گرفت.» "یکی از آن ها یعنی 
سم و ی 
«شما اصلا جیری نمی دانید. *متوجه 
نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم 
بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» "او 
این سخن را از خود نگفت. بلکه چون در 
آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که 
عیسی در راه قوم یهود خواهد مرد "و نه 
تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را 
که پرآگنده هستند بصورت یک بدن واحد 
به هم بپیوندد. "*از آن روز به بعد آن ها 
نقشه قتل او را کشیدند. ۴*بعد از آن عیسی 
دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت 
و آمد نمی‌کرد. بلکه از آنجا به ناحیه ای 
نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت 
و با شاگردان خود در آنجا ماند. 

*#عید فصَح بهودیان نزدیک بود و 
عدهٌ زیادی از آبادی های اطراف به 
اورشلیم آمدند تا پیش از عید خود را 
تطهیر نمایند. *آن ها در جستجوی 
ی ۵ 
م ی گفتند: «او به عید نخواهد آمد. نظر 
شما چیست؟» ۲ ما سران کاهنان و 


پیروان فرقهٌ فریسی ام کرده بودند که هرکه 
بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را 
کی نما نت 


۱۳۳۲ 


تدهین عیسی بوسیلةً مریم 


(همچینین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و مرقس ۱۴: ۳ - )٩‏ 
۱ شش روز پیش از عید فصَح. 
عیسی به بیت عنیا. محل 
زندگی ایلعار یعنی همان کسی که او را 
پس از مردن زنده کرده بود. آمد. ۲آن ها 
در آنجا برای او دعوتی ترتیب کردند. 
مرتا خدمت می‌کرد و ایلعازر با مهمانان 
پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست. 
"آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار 
گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد 
و بر پاهای عیسی ریخت و با موهای 
خود آن ها را خشک کرد بطوری که آن 
خانه از بوی عطر پر شد. "در این وقت 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی 
از شاگردان عیسی بود و بزودی تسلیم 
کنندة وی می شد گفت: *«چرا اين عطر 
به قیمت سه صد سکه نقره فروخته نشد تا 
پول آن به ففرا داده شود؟» *او این را 
از روی دلسوزی برای فقرا نگفت. بلکه 
به این دلیل گفت که خودش مسئول کيسة 
پول و شخص دزدی بود و از پولی که به 
او می دادند بر می داشت. "عیسی گفت: 
«با او کاری نداشته باش. بگذار آن را 
تا روزی که مرا دفن می‌کنند نگه دارد. 
*فقرا هميشه در بین شما خواهند بود اما 
من هميشه با شما نخواهم بود.» 
دسیسه بر ضد ایلعاژر 


؟عده زیادی از بهودیان شنیدند که 


یوحنا ۱۲ 


تنها عیسی بلکه ایلعارر را هم که زنده 


کرده بود سستند . "بنابراین سران کاهنان 


یم گرفتند که ایلعاژر را نیز بکشند. 
"زیرا او باعث شده بود بسیاری از 
بهودیان از رهبران خود روگردان شده به 
عیسی ایمان آورند. 


ورود مظفرانة عیسی به اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و مرقس 
۱ - ۱۱ و لوقا ۲۸:۱٩‏ - ۴۰) 

۳ فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای 
عید آمده بودند. وقتی شنیدند عیسی در 
راه اورشلیم است. "شاخه های درخت 
خرما را به دست گرفتند و به ا: تقبال او 
رفتند. آن ها فریاد مین کردنا: «هوشیعانا 
فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام 
خداوند می آید. » "عیسی کره الاغی 
یافت و بر آن سوار شد. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: *۱«ای دختر سهیون. دیگر 
نترس, اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی 
سوار است می آید.» ۴در ابتدا مقصد 
این چیزها برای شاگردان روشن نبود اما 
پس از آنکه عیسی به جلال رسید آن ها 
بیاد آوردند که این چیزها دربارهٌ او نوشته 
شده بود و همانطور هم آن ها برای او 
انجام داده بودند. 

۷"موقعی که عیسی ایلعازر را صدا 
زد و زنده از قبر بیرون آورد. عدءهٌ زیادی 
حضور داشتند. آن ها آنچه را که دیده و 
شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن 
جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند. 
زیرا شنیده بودند که عیسی این معجره را 
انجام داده بود. " فریسی ها به یکدیگر 


یوحنا ۱۲ 


گفتند: «نمی بینید که هیچ کاری از شما 
ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته 


است.» 


یونانیان می خواهند عیسی را ببینند 
"در میان کسانی که برای عبادت عید 
به اورشلیم آمده بودند عده ای یونانی 
بودند. "آن ها نزد فیلیس که اهل 
بیتسّیدای جلیل بود آمدند و گفتند: «ای 
آقا. ما می خواهیم عیسی را ببینیم»» 
"فیلیکس رفت و اين را به اندریاس گفت و 
آن وقت هر دوی آن ها رفتند و به عیسی 
کفتتا: ۳"عیسی به آن ها گفت: «ساعت 
آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. 
۳ بیقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل 
خاک نرود و نمیرد. هیچ وقت از یک دا 
بیشتر نمی شود اما اگر بمیرد دانه های 
بی شماری به بار می آورد. * کسی که 
جان خود را دوست دارد آن را از دست 
می دهد و کسی که در این دنیا از جان 
خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ 
خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا 
خدمت کند به دنبال من بياید و هرجا من 
9 
بود و اگرکسی مرا خدمت کند پدر من 

را سرافراز خواهد کرد. 


سخن عیسی دربار؛ٌ مرگش 
"همین حالا جان من مضطرب است. 
چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از 
این مات برهان ۲ اما براق: همین 
منظور من به این ساعت رسیده ام. ای 
پدر نام خود را جلال بده.» در آن وقت 


۱۳۳۳ 


صدائی از آسمان رسید که می‌گفت: «ا 

را جلال داده ا م و باز هم جلال ۷ 
داد.» "گروهی که آنجا ایستاده بودند 
گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران 
گفتند : «فرشته ای با او سخن گفت.» 
""عیسی در جواب گفت: «اين صدا به 
بخاطر شما آمتم له بخاطر عز کون 
موقع داوری اين جهان است و سردار 
این دنیا بیرون رانده می شود. ""وقتی از 
روی زمین بلند کرده شوم همه آدمیان ر 
به سوی خود می کشانم.» ۳"عیسی این 
را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش 
بود گفت. ۴"مردم به او گفتند: «تورات 
به ما تعلیم می دهد که ۰ بیج 
زنده می ماند. پس تو چگونه می‌گوتی که 
پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر 
انسان کیست؟» *۲عیسی به آنها گفت: 
«فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. 
تا وقتی این نور با شما است راه بروید 
مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که 
در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا 
می رود. ۴"تا زمانی که نور را دارید به نور 
ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.» 


تا به ابد 


بی ایمانی بهودیان 

عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت 
و پنهان شد. ۲"با وجود معجزات بسیاری 
که در حضور آنها انجام داد آن ها به او 
ایمان نیاوردند. "تا سخن اشعیای نبی 
تمام شود که گفته بود: «ای خداوند. آیا 
پیام ما را کسی باور نموده و آیا بازوی 
و به کسی آشکار گردیده است؟» 


پس آن ها نتوانستند ایمان آورند. زیرا 


۱۳۳۴ 


اشعیا باز هم فرموده است: ۴ «چشمان 
آخ‌ها وا ناسا و دل‌هاع‌شان را مخ 
گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و 
با دل های خود نفهمند و به سوی من باز 
نگردند تا ایشان را شفا دهم.» ۴اشعیا 
این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و 
دربارهء او سخن گفت. 

"با وجود اين بسیاری از بزرگان یهود 
به او گرویدند. ولی به خاطر فریسی ها 
و از ترس از آنکه مبادا از کنیسه خارج 
شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند. 
۳"زیرا آنها تعریف و تمجید از انسان 
را بیش از حرمت و عزتی که از جانب 
خداست دوست می داشتند. 


داوری بوسیلةً کلام عیسی 

"پس عیسی با صدای بلند گفت: 
«هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به 
من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده 
استه: +" ه رکه مرا غی بیند. فرستننه مرا 
دیده است. "من نوری هستم که به دنیا 
آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در 
تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان 
مرا نشترد و آطاظت نکند» . من در حق 
او داوری نمی‌کنم. . زیرا نیامده ام تا دنیا 
را ملامت سازم بلکه تا دنیا را نجات 
بخشم. داوری هست که هرکه مرا رد 
کند و سخنانم را قبول نکند او را ملامت 
می سازد. سخنانی که من گفتم در روز 
آخرت او را ملامت خوا هد ساخت. 
*"چون من از خود سخن نمی‌گویم بلکه 
پدری که مرا فرستاده است به من فرمان 


داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم 


یوحنا ۱۳۰۱۲ 


او من می دانم که فرمان او زندگي بدی 
۱0 


شستن پاهای شاگردان 


۱۳ یک روز پیش از عید فصح 
بود. عیسی فهمید که ساعتش 
فرا رسیده است و می بایست این جهان 
را ترک کند و پیش پدر برود. او که 
همیشه به متعلفان خود در این دنا 
محیت داشت. "وفت خوردن نان شب 
بود و شیطان قبلا بهودای اسخریوطی پسر 
شمعون را شورانده بود که عیسی را تسلیم 
نماید. "عیسی که می دانست پدر همه 
چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا 
آمده است و به سوی او می رود. ۴از سر 
دسترخوان برخاسته لیاسس خود را کنار 
گذاشت و قدیفه ای گرفته به کمر بست. 
دبعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع 
کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک 
کردن آن ها با قدیفه ای که به کمر بسته 
بود. "وقتی نوبت به شمعون پترس رسید 
او به عیسی گفت: «ای خداوند. آیا تو 
ی 
در جواب گفت: «تو اکنون نمی فهمی 
من چه می‌کنم ولی بعدً خواهی فهمید.» 
پتژ سگفت: «هرگز نمی گذارم پاهای مرا 
بای :3 عیسی اه او کفرع: «اگر تو را 
و 
شمعون پتزس گفت: «پس ای خداوند. 
ه تتها پاهای مرا پلکه دستها و سرم را 
نیز بشوی. ۳ عیسی گفرت: «کسی که 
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غسل کرده است احتباجی به شستشو 
تذاود تج شستم باهایی: او از سر کا 
پا پاک است و شما پاک هستید. ولی 
نه همه.» چون او می دانست چه کسی 
و سیم وا ها وحن بل 
کشک همه شا با کی تنل 

۲بعد از آنکه پاهای آنها را شست 
و لباس خود را پوشید و دوباره سر 
دسترخوان نشست. از ان ها پرسید: 
«آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ 
"شما مرا استاد و خداوند خطاب 
هم می‌گویید زیرا 
که چنین هستم. "پس اگر من که استاد 
و خداوند شما هستم پاهای شما را 
قستهام. شما هم بای پاهای یکدیگر 
را بشونید. *به شما نمونه ای دادم تا 
همانطور که من با شما رفتار کردم شما 
هم رفتار کنید. ۴به یقین بدانید که هیچ 
غلامی از رابود ی هیچ فاصای ار 
فرستندة خویش بزرگتر نیست. ۷" هرگاه 
اینرا فهمیدید. خوشا به حال شما اگر 
به آن عمل نمائید. 

۸آنچه می گویم مربوط به همه شما 
نیست. من کسانی را که برگزیده ام 
می شناسم. اما این پیشگوئی باید تمام 
شود: آن کس که با من نان می خورد. 
کون 
پیش از وقوع اين را به شما می‌گویم 
تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من 
هستم. "بیقین بدانید هر که. کسی را 
که من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته 
است و هر که مرا بپذیرد فرستندهُ مرا 


هی کنیل و درست 


پذیرفته است.» 
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پیشگویی دربارة تسلیم شدن . 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۰ - ۲۵ و مرفس 
۴ 2 ۲۱ و لوقا ۲۱:۲۲ ۲۳) 
"وقتی عیسی این را گفت روحاًسخت 
پریشان شد و به طور آشکار فرمود: «به 
یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم 
دشمنان خواهد کرد.» "شاگردان با 
شک و تردید به یکدیگر می دیدند زیرا 
نمی دانستند این را دربارة کدام یک از 
آن ها می‌گوید. "یکی از شاگردان که 
عیسی او را دوست می داشت پهلوی 
او نشسته بود. ۴"پس شمعون پتس با 
اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که 
او دربارةٌ کدام یک از آن ها صحصت 
ی کتناه. ۵ا تا تراین آنشا گراق به عیسی 
نزدیکتر شده از او پرسید: «ای خداوند. 
او کیست؟» *"عیسی جواب داد: «من 
این لقمه نان را در کاسه تر کرده به او 
می دهم او همان شخص است.» پس 
وقتی لقمه نانرا در کاسه تر کرد. آن را 
به بهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. 
۷۲"همینکه بهودا لقمه را گرفت شیطان 
در هست او درآمد. عیسی به او گفت: 
«آنچه را می‌کنی زودتر بکن.» "ولی 
از کسانی که سر دسترخوان بودند هیچ 

کس نفهمید مقصد او از اين سخن 
چه بود. "بعضی گمان کردند که چون 
بهودا مسئول کيسة پول بود عیسی به او 
می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند 
خریداری نماید و یا چیزی به فقرا 

"هستکه تهو دا اشنم را گرفت 


بیرون رفت و شب بود. 


۱۳۳۶ 


فرمان نو 
"وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت: 
«اکنون پسر انسان جلال می یابد و به 
وسیله او خدا نیز جلال می یابد. ""و اگر 
خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را 
جلال خواهد داد و این جلال به زودی 
شروع می شود. 8 فرزندان من زمانی 
کوتاه با شما . آنگاه به دنبال من 
خواهید گشت و همانطور که به بهودیان 
گفتم اکنون به شما هم می‌گویم آن جائی 
که من میروم شما نمی توانید بیایید. 
۴به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را 
دوست بدارید. ۵ تون ۳ من شما 
زا فوشخ داشته ام شما ز نیز یکدیگر را 
دوست بدارید. گر میت به بکدرگر 
محبت داشته باشید. همه خواهند فهمید 

که شاگردان من هستید.» 


_ 
پیشگویی انکار پتژس ‏ . 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و مرقس 
۴ - ۳۱ و لوقا ۳۱:۲۲ - ۳۴) 


"شمعون پتژس به اوگفت: «ای خداوند. 
کجا می روی؟» عیسی جواب داد: 
«جایی که می روم تو حالا نمی توانی به 
دنبال من بیایی, اما بعدها خواهی آمد.» 
۲ پتاس گفت: «ای‌خداوند, چرا نمی توانم 
همین حالا بدنبال تو بیایم؟ من حاضرم 
جان خود را به خاطر تو بدهم.» *"عیسی 
به او جواب داد؛ «آیا حاضر هستی جان 
خود را به خاطر من بدهی؟ بیقین بدان 
که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی 
گفت که هرا تمی شناستی 
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عیسی یگانه راه به سوی خداست 


۴ ۱ دل های شما پریشان نشود. 
به خدا توکل نمائید. به من 
نیز ایمان داشته باشید. "در خانة پدر من 
ِ ی ا گر چنین نمی بود» به 
شما آماده 7 ۴پس از اینکه رفتم و 
مکانی برای شما آماده ساختم, دوباره 
می‌آیم و شما را پیش خود می برم تا 
جایی که من هستم شما نیز باشید. "شما 
می دانید به کجا می زوم و راه 2 را نیز 
می دانید ۰« «توما گفت: «ای ار 
ما "ی دام تو به کجا و پس 
چگونه می توانیم راه را بدانیم ِ« "عسبي 
به او گفت: «من راه و راستی و زندگی 
تمء هیچ کس جز بوسیلة من نزد پدر 
نمی آید. ۲ کر می شناختید پدر مرا 
نیز می شناختید. از این پس شما او را 
می شناسید و او را دیده اید.» *فیلیپس 
به او گفت: «ای خداوند. پدر را به ما نشان 
بده و این برای ما کافی است.» *عیسی 
به او گفت: «ای فیلیکس. در رخ مدت 
طولانی. من با شما بوده ام و تو هنوز مرا 
نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده 
است. پس چگونه می‌ گویی پدر را به ما 
نشان بده؟ ۲آیا باور نمی‌کنی که من در 
پا همم و بلن درم اس : سخنان ی که 
به شما می‌گویم از خودم نیست. آن پدری 
که در من ساکن است همه اين کارها را 
انجام می دهد. "به من ایمان داشته باشید 
که من در پدر هستم و پدر در من است. 
در غیر این صورت به خاطر اعمالی که 
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از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. 
۷۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد 
آنچه را من می‌کنم خواهد کرد و حتی 
کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. 
ی 
من بخواهید ۰ را انجام ۳ داد تا 
ی یابد. د. ۳ اگر چیزی به 
وعدهٌ روح القدس 
"گر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت 
خواهید کرد ی من از پدر درخواست 
خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما 
خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۲ایعنی 
همان روح راستی که جهان نمی تواند 
بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد 
ولی شما او را می شناسید. چون او پیش 
شا ی منت در تما صراهت بو3: شما 
را تنها نمی‌گذارم پیش شما بر می‌گردم. 
پس از اندک زمانی. دنبا دیگر مرا 
نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و 
چون من زنده ام شما هم زندگی می‌کنید. 
۳ در آن روز خواهید دانست که من در پدر 
هستم و شما در من و من در شما. 
۲هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق 
آن ها عمل نماید او کسی است که مرا 
دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر 
من او را دوست خواهد داشت و من نیز 
او را دوست داشته خود را به او ظاهر 
خواهم ۲بهودا (نه بهودای 
اسخریوطی ) از او پرسید: «ای خداوند. 
چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی 
اما نه به جهان؟» ""عیسی در جواب او 


ساخت.» 
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گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه 
می‌کریم عمل خر هه تجرد و بترم اور 
دوست خواهد داشت و ما ی 
با اه خزاي بان ۲ کی که درا خوییت 
ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. 
آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه 


پیش او آمده و 


از پدری که مرا فرستاده است. 

*اين چیزها را وقتی هنوز با شما 
هستم می‌گویم» اما پشتیبان شما یعنی 
روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد 
همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه 
را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. 

۷۲سلامتی برای شما به جا مگذارم. 
من سلامتی خود را به شما می دهم. دنا 
شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان 
نشود و ترسان نباشید. "شنیدید که به شما 
گفتم من می روم ولی نزد شما بر می‌گردم. 
اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اينکه 
ق ‏ ی 
پدر از من بزرگتر است. ۴اکنون پیش از 
اينکه این کار عملی شود به شما گفتم تا 
وهی وا می شود آیهان بب وریت: ۳بعد از 
این با شما زیاد سخن نمی‌گویم زیرا سردار 
اين دنیا می آید. او بر من هیچ قدرتی 
ندارد. ۳۱ اما برای اينکه دنیا بداند که من 
پدر را دوست دارم. اوامر او را به طو رکامل 
انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم. 


ناک حقیقی 


من تاک حقیقی هستم و 
پدر من باغبان است. ۲هر 


۱۵ 


شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد 


۱۳۳۸ 


و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک 
می سازد تا میوهٌ بیشتری به بار آورد. 
"شما با سخنانی که به شما گفتم پاک 
شده اید. "در من بمانید و من در شما. 
همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند 
بیخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک 
بماند. شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید 
مگر آنکه در من بمانید. 

*من تاک هستم و شما شاخه های آن 
هستید. هرکه در من بماند و من در او 
میوهٌ بسیار می آورد چون شما نمی توانید 
جدا از من کاری انجام دهید. ۶اگر 
کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور 
افگنده می شود و خشک می‌گردد. مردم 
شاخه های خشکیده را جمع می‌کنند و 
در آتش می اندازند و می سوزانند. ۲اگر 
در من بمانید و سخنان من در شما بماند 
هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما 
برآورده می شود. جلال پدر من در اين 
است که شما میوهٌ فراوان بیاورید و به این 
طریق شاگردان من خواهید بود. *همانطور 
که پدر مرا دوست داشته است من هم 
شما را دوست داشته ام. در محبت من 
بمانید. "اگر مطابق احکام من عمل کنید 
در محبت من خواهید ماند. همانطو رکه 
من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در 
محبت او ساکن 

"این چیزها را به شما گفته ام تا خوشی 
من در شما باشد و خوشی شما کامل 
۳ "حکم من اینست که یکدیگر را 
دوست بدارید. همانطور که من شما را 
دوست داشتم. ""محبتی بزرگتر از این 
نیست که کسی جان خود را فدای دوستان 
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خود کند. ۴"شما دوستان من هستید اگر 
احکام مرا انجام دهید. *دیگر شما 
را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند 
اربابش چه می‌کند. من شما را دوستان 
خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود 
۳ برای شما شرح دادم. ۴شما مرا 
برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام 
و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید 
- ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام 
من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. 
"حکم من برای شما اینست که یکدیگر 
را دوست بدارید. 
نفرت دنا 

*گر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که 
پیش از شما از من نفرت داشته است. 
"آگر شما متعلق به این دنیا می بودید 
دنیا متعلقان خود را دوست می داشت. 
اما چون شما از این دنیا نیستید و من 
شما را از دنیا برگزیده ام. به این سبب 
جهان از شما نفرت دارد. "آنچه را گفتم 
به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود 
بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند 
به شما نیز آزار خوراهند وساند و اگر او 
تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما 
نیز پیروی خواهند نمود. "چون شما 
به من تعلق دارید آن ها با شما چنین 
رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندهة 
مرا نمی شناسند. "اگر من نمی آمدم و 
با آن ها سخن نمی‌گفتم آن ها گناهی 
نمی داشتند. ولی اکتون دیگر برای گناه 
خود عذری ندارند. " کسی که از من 
نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت 
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دارد. ۴ اگر در میان آنها کارهایی را که 
هیچ شخص دیگر قادر به انجام آن ها 
تییست انجام تمین دادم گناهی نمی داشتند 
ولی آن ها آن کارها را دیده اند ولی با 
وجود این. هم از من و هم از پدر من 
نفرت دارند. 9 به این ترتب تورات 
آن ها که می گوید: «بی جهت جهت از من 
نفرت دارند» تمام می شود. 

۴اما وقتی پشتیبان شما که او را از 
جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی 
روح راستی که از پدر صادر می‌گردد. او 
دربارةٌ من شهادت خواهد داد ۲"و شما 
نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا 
با من بوده اید. 

ثِ ۱ این چیزها را به شما گفتم 

تا لغزش نخورید. "شما را 

از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در 
حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را 
بکشد گمان می‌کند که با اين کار به خدا 
خدمت می نماید. "این کارها را با شما 
و نه مرا. "این چیزها را به شما گفتم تا 
وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا 
به خاطر آورید. 

این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا 
خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی 
که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما 
نمی پرسید: کجا می روی؟ *ولی چون این 
چیزها را به شما گفتم دل های شما پر از 
عم شد شد. ۷یا وجود این. اه تیش روا بز 
شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر 


۱۳۳۹ 


اسشت زیر آگر من نروم پشتیبان تان پیش 
شما نمی آید اما اگر بروم او را تک تا 
خواهم فرستاد "و وقتی او می آید دنیا را 
در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد 
می سازد. *گناه را نشان خواهد داد چون 
به من ایمان نیاوردند. "عدالت را آشکار 
و هل ات ون امن پیش پلاز هی روم 
و دیگر مرا نخواهند دید ۲و واقعیت 
قضاوت به آن ها ثابت می شود چون 
حکمران این دنیا ملامت شده است. 

۲ چیزهای بسیاری هست که باید به 
شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن 


آن ها را ندا رید. در هر حال. وقتی 


او که روح راستی است بیاید شما را به 
تمام حفیقت رهبری خواهد کرد. زیرا 
از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط 
دربارةُ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما 
را از امور آینده باخبر می سازد. ۳ او مرا 
جلال خواهد داد. زیرا حقایقی را که از 
من دریافت کرده به شما اعلام خواهد 
نمود. هرچه پدر دارد از آن من است 
و به همين دلیل بود که گفتم: حقایقی 
را که از من دریافت کرده به شما اعلام 
خواهد نمود. 
غم و خوشی 

۴بعد از مدتی. دیگر مرا نمی بینید 
ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید 
دید.» ۲"اپس بعضی از شاگردان به 
یکدیگر گفتند: «چرا او می‌گوید: بعد 
از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز 
بعد از مدتی مرا خواهید دید. چون به 
نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن 


۱۳۳۰ 


چیست؟» سپس آن ها گفتند: «اين 
مدتی که او دربارة آن سخن می‌گوید 
چیست؟ ما نمی دانیم دربارة چه چیز 
صحت می کند. » ۳ عیسی فهمید که 
آن ها می خواهند در این باره از او چیزی 
بیرسند. پس به آن ها گفت: «من به شما 
گفتم که بعد از مدتی. دیگر مرا نخواهید 
دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید 
دید. آیا بحث شما درباره این است؟ 
۳به یقین بدانید که شما اشک خواهید 
ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان 
خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید 
و ی ی 
کفت: ایکد رن سر دفت و لافت ,دوه 
می‌کشد و از درد ناراحت است اما همین 
که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی 
خود را فراموش می‌کند به خاطر اینکه 
یک انسان به دنیا آمده است. "شما هم 
همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید 
ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت 
شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند 
این خوشی را از شما بگیرد. ""در آن روز 
دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به 
یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر 
بخ اهیلد یه ما خواهل قایی تا کین 
چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا 
به دست آورید و خوشی شما کامل گردد. 


پیروزی بر جهان 
*ت به حال باعل وکناه با شما سخن 
گفته ام ولی زمانی خواهد آمد که دیگر 
با متّل و کنایه با شما صحبت نخواهم 
کرد. بلکه واضح و بی پرده دربارةُ پدر با 


یوحنا ۰۱۶ ۱۷ 


شما سخن خواهم گفت. ۴"وقتی آن روز 
برسد خواهش ود ۳ 0 
از "۳ تقاضا خواهم تس ۳ پدر 
خودش شما را دوست دارد چون شما مرا 
دوست داشته اید و قبول کرده اید که من 
از جانب خدا آمده ام. ار نرق ار 
آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنا را 
ترک می‌کنم و به سوی پدر می روم « 
شاگردان با او گفتند : «حالا به 
طوز واضیح "و بدون ِ و کنایه سخن 
9 
کسی چیزی از تو بپرسد و به اين دلیل 
است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا 
"عیسی جواب داد: «آیا حالا 
ایمان دارید؟ ۲"ببینید. ساعتی می آید - و 


در واقع هم کون شروع شده است - که 
همه شما پرآگنده ی و 50 


آمده ای.» 


خود می روید و مرا تنها می‌گذارید. با 
وجود این؛ من نها تسم زیرا پدر با من 
است. "این چیزها را په شما گفتم تا در 
من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج 
و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع 
باشید. من بر دنیا پیروز شده ام.» 


دعا برای شاگردان 
گفت: "۳ پدر» 1 ساعت رسیده 7 
پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را 
حلال دهد تو اختیار بشر را به 
دست او سپرده ای تا به همه کسانی که 


یوحنا ۱۷ 


۱۳۳۱ 


تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشد 


"این است زندگی ابدی که آن ها تو زا 
خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که 
فرسک اوه نز است: تناس ام نم وافز 
روی زمین جلال دادم و کاری را که به 
من سپرده شده بود تمام کردم دا کنوان 
ای پدر. مرا 2 
همان جلالی که پب 
نزد تو داشت 
زا تو از دنیا 
برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها 
از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی 
و آن ها مطابق کلام نو عمل کرده اند. 
۲اکنون آن ها می دانند که آنچه به من 
دادی واقعاً از جانب تو است. *زیرا 
آن کلامی را که تو به من دادی, به آنها 
دادم و آن ها هم آن وا قیول. کر دنل : 
آن ها این حقیقت را می دانند که من | 


پیشن از آفریتشی دنبا در 


جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا 
فرستاده ای. 

*من برای آن ها دعا می کنم. نه 
داده ای دعا می‌کنم زیرا آن ها از آن تو 
هستند. "آنچه من دارم از تو است و آنچه 
تو داری از من است و جلال من بوسیلاةً 
ها اشکا که است. من دیگر در 
این دنیا نمی مانم ولی آن ها هنوز در 
دب سل هن بیان کر میب ای بر 
به من داده ای حفظ فرما تا آن ها یکی 
باشند همانطوری که ما یکی هستیم 
در مدتی که با آنها بودم با قدرت نام 
تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ 


جز آن کسی که مستحتق هلاکت بود تا 
آ دنه نوشته شده است تمام شود. ۱۳ 
اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که 
دنیا را ترک کنم این سخنان را می‌گویم 
تا خوشی مرا در خود به حد کمال 
داشته باشند. "من کلام تو را به آنها 
رسانیده ام. اما چون آن ها مانند من به 
اين دنیا تعلق ندارند. دنیا از آنها نفرت 
دارد. *"به درگاه تو دعا می‌کنم نه برای 
اينکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها 
را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی. 
۴همانطو رکه من متعلق به اين دنیا نیستم 
ایشان هم نیستند. "آنها را بوسیلاة راستی 
خود تقدیس نماء کلام تو راستی 
*همانطور که تو مرا به دنیا فرستادی 
من نیز آنها را به دنیا فرستادم. "و اکنون 
بخاطر آنها خود را تقدیس می نمایم تا 
آنها نیز با راستی تقدیس گردند. 

"فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه 
برای کسانی هم که بوسيلة پیام و شهادت 


است. 


ها نمی انهان خواهد آررم اقا خن 
آنها یکی باشند آنچنانکه تو ای پدر در من 


هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی 
باشند و تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا 
فرستاده ای. "آن جلالی را که تو به من 
داده ای به آنها داده ۷ تا آن ها یکی باشند 
آنچنان که ما یکی هستیم "من در آنها و 
تو در من تا آن ها به طور کام یکی 
باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و 
ها را مثل خود من دوست داری. 
"ای پدر. آرزو دارم کسانی که به من 
بخشیده ای در جائی که من هستم با من 


۱۳۳۲ 


باشند تا جلالی را که تو بر 
خود بیش از آغاز دنیا به من ِ 
ببینند. "ای پدر عادل, اگر چه دنیا تو 
را نشناخته است. من تو را شناخته ام و 
اینها می دانند که تو مرا فرستادی. "من 
و و 


من داشته ای در آن ها باشد و من هم 
در آن ها باشم.» 


(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرقس 
۴ ۳ - ۵۰ و لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳) 

با شاگردان خود به آن طرف 
در قدرون رفت. درآنجا باغی بودکه عیسی 
و شاگردانش وارد آن شدند. "یهودا که 
تسلیم کنندة او بود می دانست آن محل 
کجاست زیرا عیسی و شاگردانش 
بسیاری اوقات در آنجا جمع می شدند. 
"پس پهودا یک دسته از عساکر و 
نگهبانانی را که سران کاهنان و پیروان 
فرقة فریسی فرستاده بودند با خود به 
آن باغ برد. آن ها مجهز به چراغ ها و 
مشعل ها و اسلحه بودند. "عیسی با 
وجودی که می دانست جه برایش واقع 
خواهد شد. پیش رفت و از آنها پرسید: 
«به دنبال چه کسی می‌گردید؟» *به او 
گفتند: ««به دنبال عیسی ناصری.» عیسی 
به آنها «من فسستم# و بهودای 
خائن هم همراه آن ها بوقه وین 
عیسی به آن ها گفت: «من هستم» آنها 
عقب عقب رفته به زمین افتادند. ۲پس 


یوحنا ۰۱۷ ۱۸ 


وک تس تا 
هب می‌گردید؟» آن ها جواب دادند: 
«عیسی اصری.» ی «من 
که به شما گفتم خو هستم. اگر دنبال 
من می گردید ِِِ اینها بروند ۰ 
"او اين را گفت تا آنچه قبلاً فرموده بود 
تمام شود: «هیچ یک | ۹ 
من سپردی گم نشد.» ۳آن گاه شمعون 
پتس شمشیری را که همراه داشت کشیده 
ضربه ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک 
ام طام زد ی کرن رات او برید. 
۷عیسی به پتژس گفت: : «شمشیرت را 
غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده 
است نباید بنوشم ؟» 


عیسی در مقابل حناس 
سپس آن عساکر همراه فرماندهٌ خود 
و نگهبانان یهود عیسی را فتیت‌کیر گرقزه: 
بستند. ۳ابتدا او را نزد حناس 
خسر قیافا که در آن موقع کاهن اعظم 
بود. بردند تن و این همان قیافایی بود 
70 
صلاح آنها است اگر یک نفر به خاطر 
فوم بمیرد. 
انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۷۰-۶۹ و مرقس 
۴ ۶- ۶۸ و لوقا ۲۲: ۵۵ - ۵۷) 
*شمعون پتژس و یک شاگرد دیگر 
به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با 
کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی 
به داخل حویلی کاهن اعظم رفت. اما 


پتزس در رون منزل نزدیک در ایستاد. 


یوحنا ۱۸ 


پس آن شاگردی که با کاهن اعظم 
آشنایی داشت رون آمد و به دریان 
0 دم در خدمت می کرد 
به پتزس : «مگر تو یکی از 
شاگردان 5 فزق کسکی 1 ای کفت: 
«انه» نیستم.» *نوکران و نگهبانان آتش 
افروخته بودند زیرا هوا سرد بود و دور 
آتش ایستاده خود را گرم هی کر ول 
پتزس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود 


را گرم می‌کرد. 

تحقیقات از عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۶۴ و لوقا ۲۲: ۶۶- ۷۱) 


امن اعظم از عیسی دربارة شاگردان 
داد: و رد 
صحبت کرده ام. هميشة دز کتیسه و دز 
عبادتگاه یعنی در جایی که همه بهودیان 
جمع می شوند تعلیم داده ام و هیچ وئت 
در پنهانی چیزی نگفته ام. "پس چرا از 
من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان 
و شنیده اند بپرس. آن ها مین دانبت چچه 
ان عیسی این را گفت 
یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود 
به او سیلی زده گفت: «آیا این طور به 
کاهن اعظم جواب می دهی؟» ۳"عیسی 
به او گفت: «اگر بد گفتم با دلیل خطای 
مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم 


ظ می زنی؟» سین باس ار 
فرستاد. 


۱۳۳۳ 


انکار دوبارة تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۷۱ - ۷۵ و مرقس 
۶٩ ۴‏ - ۷۲ و لوقا ۲۲: ۵۸- ۶۲) 


*شمعون پتژس در آنجا ایستاده بود و 
خود را گرم می‌کرد. عده ای از او پرسیدند: 
«مگر تو از شاگردان او نیستی ؟» او 
0( «نه» نیستم .۰ "یکی از 
خدستکارانکاهن اعظ که از از خویشاوندان 
آن کسی بود که پتزس گوشش را بریده بود 
به او گفت: مر من خويم یر در باغ 
با او ندیدم ؟» ۷ پتژس باز هم منکر شد و 
۱[ 

عیسی در مقابل پیلاظس 
(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ و ۱۱ - ۱۴ 
و مرقس ۱:۱۵ - ۵ و لوقا ۱:۲۳ - ۵) 


*"صبح وقت عیسی را از نزد قافیا به 
قصر والی بردند. بهودیان به قصر داخل 
عبد فضح ۳ بخورند. ری پیلاطس 
بیرون آمد و از آن ها پرسید: «چه شکایتی 
بر صد این مرد دارید؟» ۳در جواب 
گفتند: «اگر جنایتکار نمی بود او را ند 
تو نمی آوردیم.» " پیلاطس گفت: «او 
را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه 
نماشد.» بهودیان به او جوابت دادند: «ما 
اجازه نداریم کسی را بکشیم.» "و به این 
ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوة 
مرگ خود گفته بود. تمام شد. "سپس 
پیلاطس به قصر برگشت و عیسی را خواسته 
از او پرسید: ««آیا تو پادشاه بهود هستی ؟» 
*"عیسی جوابت داد: «آیا این نظر خود 


۱۳۳۴ 


توست یا دیگران دربارة من چنین 
گفته اند؟» *پیلاطس گفت: «مگر من 
یهودی هستم! ؟ قوم خودت و سران کاهنان, 
تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای ؟» 
۴"عیسی جواب داد: «پادشاهی 
متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی 
من به این دنیا تعلق می داشت. پیروان 
من می جنگید ند تا من به بهودیان 
تسلیم نشوم ولی پادشاهی من بان هی 
دنیوی نیست.» ۲" پیلاطس به او گفت: 
«پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب 
داد: «همانطور که رک گرم ون من 
برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا 
به راستی شهادت دهم و هر که راستی 
را دوست دارد سخنان مرا می شنود.» 
پیلاط سگفت: «راستی چیست ؟» 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در متی ۲۷ : ۱۵ ۱ و بر مرن 
۵ ۶- ۲۰ و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵) 


پس از گفتن این سخن پیلاطس باز 
پیش بهودیان رفت و به آن ها گفت: 
«من در این مرد هیچ جرمی ۳۹ 
*"ولی مطابق رسم شما من در روز فصَح 
یکی از زندانیان را برای تان آزاد می‌کنم. 
آیا میخواهید که پادشاه بهود را برای تان 
آزاد سازم؟» ۳آن ها همه فریاد کشیدند: 
دنه او را نمی خواهیم. بارآبا را آزاد 
کن.» بارآبا یک راهزن بود. 
۹ ۱ در این وقت پیلاطس امرکرد 
عیسی را تازیانه بزنند "و عساکر 
تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و 
چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند. "و 


یوحنا ۰۱۸ ۱۹ 


پیش او می آمدند و میگفتند: «درود بر 
پادشاه بهود» و به او سیلی می زدند. "بار 
دیگر پیلاطس بیرون آمد و به آن ها گفت: 
«ببینید. او را پیش شما می آورم تا بدانید 
من که در او هیچ جرمی نمی بینم.» *و عیسی 
در حالی که تاج خاری بر سر و چپن 
ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاظس 
گفت: ««یبیئید» ّ مرد اینجاست « *وقتی 
یراق کاهنان و ماموران آن‌ها او را فیدند 
فریاد کردند: «مصلویش کن! مصلویش 
کن!» پیلاطس گفت: «شما او را رید 
و مصلوب کنید. چون من هیچ تقصیری 
در او نمی بینم.» ۲یهودیان جواب دادند: 
«ما شریعتی داریم که به موجب آن او 
باید بمیرد. زیرا ادعا می‌کند که پسر 
خداست.» 

وقتی پیلاطس این را شنید بیش از پیش 
ترسید *و باز به قصر خود رفت و از عیسی 
پرسید: «تو اهل کجا هستی؟» عیسی به 
او جوابی نداد. "پیلاطس گفت: «آیا به 
من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که 
من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت 
دارم تو را مصلوب نمایم؟» عیسی 
ِ ِ «تو هیچ قدرتی بر من 
تیک شنی اگر خدا آن را به تو نمی داد. 
ار 
تقصیر پیشتری دارد.» "از آن وقت به 
نع لطس کشتتنی شن کرق او وا ازاق سازد 
ولی بهودیان دائماً فریاد می‌کردند: «اگر 
این مرد را آزاد کنی دوست امپراطور 
نیستی. هرکه ادعای پادشاهی کند دشمن 
امپراطور است.» ۳" وقتی پیلاطس این را 
شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی 


۱٩ یوحنا‎ 


موسوم به ضُفة حکم که به زبان عبرانی 
آن ِ جباتا می‌گفتند بر چوکی قضاوت 
"وقت تهیه ۰ 
۰ پیلاطس به یهودیان گفت: « 
بافشاه: شم این حعاستاه» «رلی آن ها 
فریاد کردند: «اعدامش کن! اعدامش 
کن! مصلویش کن!» پیلاطس گفت: 
وارات خراهة باففان عجار ارت 
کنم؟» سران کاهنان جواب دادند: «ما 
پادشاهی جز امپراطور نداریم.» ۴آخر 
بلاط هیا به دست آن ها داد تا 
مصلوب شود. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
(همچنین در متی ۲۷: ۳۲- ۴۴ و مرس 
۵ - ۳۲ و لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۲) 


پس آن ها عیسی را تحویل گرفتند. 
۷عیسی در حالی که صلیب خود را 
می برد به جائی که به «محلهٌ کاسه سر» و 
به عبرانی به جْلجتا موسوم است» رفت. 
"در آنجا او را به صلیب میخکوب 
کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در 
دست راست و دیگری در سمت چپ او 
مصلوب کردند و عیسی در بین آن دو نفر 
بود. " پیلاطس تقصیرنامه ای نوشت تا بر 
صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: 
«عیسی ناصری پادشاه بهود.» "بسیاری 
از بهودیان این تقصیرنامه را خواندند. 
زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر 
دور نبود و آن تقصیرنامه به زبان های 
عبرانی و لاتين و یونانی نوشته شده بود. 
"بنابراین. سران کاهنان بهود به پیلاطس 
گفتند: «ننویس پادشاه بهود. بنویس او ادعا 


۱۳۳۵ 


می‌کرد که پادشاه بهود است ۰» ۲" پیلاطس 
ٍِِ : «هرچه نوشتم, نوشتم. ۳ 
پنن از اینکه عساکر غیسی, را نه 
وا لباس های او را 
برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک 
از سا کر یک یت ازان:۱ پراش 
ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا 
تا پایین یک پارچه بافته شده بود. باقی 
میسن آن عا به یکدیگر گفتند: 
«آن را #۳ یم بیایید روی آن قرعه 
بکشیم و ببینیم به چه کسی می رسد.» به 
که می فرماید: «لباس های مرا در میان 
خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه 
انداختند» و عساکر همین کار را کردند. 
* نزدیک صلیبی که عیسی به آن 
میخکوب شده بود. مادر عیسی به 
همراهی خواهرش. و نیز مریم زن 
کلوپاس و مریم مٌجد لته ایستاده بودند. 
۴"وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی 
همان شاگردی که او را دوست می داشت 
ایستاده است. به مادر خود گفت: «مادر. 
این پسر توست.» "و بعد به شاگرد خود 
گفت: «و این مادر نوست.» و از همان 
لحظه آن شاگرد او را به خانةٌ خود برد. 


جان دادن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرقس 
۵ ۳۳ - ۴۱ و لوقا ۴۴:۲۳ - )۴٩۹‏ 
"بعد از آن. وقتی عیسی دید که همه 
چیز انجام تفه ات کت «تشنه ام» و 
خمره ای پر از سرکه در انجا قرار داشت 


۱۳۳۶ 


آن ها اسفنج را به سرکه ترکردند و آن را بر 
شتر ی آعع گذاردة نیین دهاخ اق گرفشتتد 
"وقتی عیسی به سرکه لب زدگفت: «تمام 
شد.» بعد سر بزیر افگنده جان سپرد. 


زدن نیزه به پهلوی عیسی 
"چون روز جمعه با روز تهیه فصح 
مصادف بود و بهودیان نمی خواستند 
اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ 
بر روی صلیب بماند. از پیلاطس 
را بشکنند و آن ها را از صلیب پایین 
بیاورند. "۲ پس عساکر پیش آمدند و ساق 
پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب 
شده بودند شکستند. ۳۳اما وقتی پیش 
عیسی آمدند دیدند که او مرده است و 
از این رو ساق های او را نشکستند. 
اما یکی از عساکر نیزه ای به پهلوی 
او زد و خون و آب از بدنش جاری 
شد. ۲٩‏ کسی که خود شاهد این واقعه 
بود این را می‌گوید و شهادت او راست 
ایمان آورید. ۶" چنین شد تا آنچه نوشته 
شده است: «هیچ یک از استخوانهایش 
شکسته نخواهد شد.» تحقق یابد. ۷۲و در 
جای دیگر نوشته شده: «آن ها به کسی که 
نیزه زده اند نگاه خواهند کرد.» 
دفن عیسی 


(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقس 
۵ ۲ - ۴۷ و لوقا ۲۳: ۵۰- ۵۶) 


ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی 


بوحنا ۹ ۲۰ 


بود. پیش پیلاگس رفت و اجازه خواست 
که جنازه عیسی را بردارد. پیلاطس به 
او احازه داد. پس ]مرن و جسد عیسی 
را برداشت. *"نیقودیموس. یعنی همان 
کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته 
بود. نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و 
عود به وزن یکصد لیترا (حدود سی و 
چهار کیلوگرام). اورد. "ان ها حسد 
عیسی را بردند و مطابق مراسم دفن 
بهود. در پارچه ای کتانی با داروهای 
معطر پیچیدند. ۳ در نزدیکی محل ی که او 
مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر 
نوی قرا ر داشت که هنو زکسی در آن دفن 
نشده بود. ""چون شب عید فصَح بود و قبر 
هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را 
در آنجا دفن کردند. 


قبرخالی ‏ , 
(همچنین در متی ۳۸: ۱ - ۸ و مرفس 


۶ ۱ - ۸ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲) 
۲ بامداد روز او هفته وقتی 
هنوز تاریکی بوده مریم 
حد لته بر سبر قیو آمد ق عیك. که سنگ 
از پیش قبر برداشته شده است. "او 
دوان دوان پیش شمعون پتژس و آن 

شاگردی که عیسی او را دوست می داشت 
رفت و به آن ها گفت: «خداوند را از 
قبر برده آند و 
گذاشته اند.» "پس پتژس و آن شاگرد 
دیگر به راه افتادند و بطرف قبر رفتند. 
"هردو با هم می دویدند. ولی آن شاگرد 
دیگر از یت بن بن تق ول بصن #ز 
رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه 


نمی دانیم او را کجا 


توس ۲ 


کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
ولی به داخل قبر نرفت. "بعد شمعون 
پترس هم رسید و به داخل قبر رفت. او 
هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
4 ان دستمالی که روی سر او بود در 
کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از 
1 در گوشه ای گذاشته شده بود. ۸بعد. 
آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به 
داخل رفت. آنرا دید و ایمان آورد. "زرا 
تا آن وقت آن ها کلام خدا را نفهمیده 
بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده 
یر ۱ دو شاگرد به منزل خود 


شود. 
برگه سس ۱ 
ظاهر شدن عیسی به مریم مَجدلیّه 


(همچنین در متی ۲۸: ٩‏ - ۱۰ 
و مرقس ۱۶: ۹- ۱۱) 


۱۳ 


ما فد در خارج قبر ایستاده نود 
و گریه می کرد. همانطور که او اشک 
می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه 
کرد "و دو فرشتهٌ سفید پوش را دید که 
در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند. 
یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا 
نشسته بودند. ۳"آن ها به او گفتند: «ای 
زن. چرا گریه م ی کنی ؟» او جواب داد: 
«خداوند مرا پرده اه و تم دم او را 
کجا گذاشته اند .۰ "وقتی این را گفت به 
عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا 
ایتتاده است ولی‌آن را ات عیسی 
به او گفت: «ای زن. چرا گریه می‌کنی؟ 
نی می‌گردی ؟» مریم به 
گمان اننکه او ناغیان است به او کفت: 
«ای آقاء اگر تو او را برده ای به من بگو 


۱۳۳۷ 


او را کجا گذاشته ای تا من او را بیرم* ۰« 

عیس ی گفت: ۳ مریم برگشت 
و گفت: «ربونی» (بعنی ای استاد). 
۷عیسی به او گفت: «به من دست نزن 
زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش 
برادران من برو و به آنها بگو که اکنون 
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و 
خدای شما بالا می روم » 0 
پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: « 
خداوند را دیده ام.» و سپس پیغام 1 
به آنها رسانید. 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقس 
۶ ۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹) 
"در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان 
از ترس بهودیان در پشت درهای بسته به 
ور مق ۳ :۲ بودند عیسی آمده در 
میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما 
ناد و بعت دنت ها و پهاوی خرف را 
به آنها نشان داد. وقتی شاگردان» خداوند 
را دیدند بسیار شاد شدند. "عیسی 
باز ِِ «سلام بر شما باد! همان 
طور که ۳ 
می فرستم.» "بعد از گفتن این سخن 
عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح القدس 
را بباییته. ۴ کناهان کساتی:را که ببخشید 
بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید. 
بخشیده نخواهد شد.» 


عیسی و توما 


*"یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که 
به معنتی دوگانگی است موقعی که عیسی 


۱۳۳۸ 


آمد با آن ها نبود. *"پس وقتی که دیگر 
شاگردان به او گفتند: «ما خداوند را 
دیده ایم». ا وگفت: ون ای « 
را در دستش نبینم و تا انگشت خود را 
در جای میخ ها و دستم را در پهلویش 
نگذارم باور نخواهم کرد. « 

۴بعد از هشت روز وقتی شاگردان بار 
دیگر با هم بودند و توما هم با آنها بود. با 
وجود اينکه درها بسته بود. عیسی به درون 
آمد و در میان آنها ایستاد ‏ وگفت: «سلام بر 
شما باد.» ۷" و بعد به توما گفت: «انگشت 
عوقزا به ایتها پیارزه سست ,هام ,مرا 
ببین». دست خود را بر پهلوی من بگذار 
و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته 
باش.» ۵ توما کت «ای خداوند من و 
ای خدای من.» "عیسی گفت: «آیا نو 
به خاطر اينکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ 
خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و 
ایمان می آورند.» 


مقصد از نوشتن این کتاب 


"عیسی معجزات بسیار دیگری در 
حضور شاگردان خود انجام داد که در اين 
کتاب نوشته نشد. ""ولی اینقدر نوشته شد 
تا شما ایمان بیاورید که عیسی. . مسیح و 
پسر خداست و تا ایمان آورده بوسيلةً نام 
او صاحب زندگی ابدی شوید. 


ظاهر شدن عیسی به هفت شاگرد 
۱ ۲ چندی بعد عیسی در کنار 
بحیرهٌ طبریه بار دیگر خود را به 


شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور 
بود: "شمعون پترس و تومای ملقب به 


بوحنا ۳۰ ۱۲۳۱۱۰ 


دوگانگی و نتنائیل که اهل قانای جلیل 
بود و دو پسر ژیدی و دو شاگرد دیگر 
در انجا بودند. "شمعون پتزنی به ان ها 
گفت: «من می خواهم به ماهیگیری 

ِ آن ها گفتند: «ما هم با تو 
می انیم. ۰ پس آن ها به راه افتاده سوار 
کشتی ای شدند. اما در آن شب چیزی 
صید نکردند. "وی صبح شد. عیسی 
در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را 
نشناختند. او به آن ها گفت: «دوستان 
چیزی گرفته اید؟» آن ها جواب دادند: 
«نخیر.» *عیسی به آن ها گفت: «تور را 
به طرف راست کشتی بیندازید. در آنجا 
ماهی خواهید یافت.» آن ها همین کار را 
کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند 
تور را به داخل کشتی بکشند. ۲پس ۲ 

شاگرد ی که عیسی او را دوست می داشت 
به پتژس گفت: «اين خداوند است!» 
وقتی شمعون پترس که برهنه بود اين را 
شنید لباس خود را به خود پیچید و خود 
را به داخل آب انداخت. "بقبه شاگردان 
با کشتی بطرف خشکی آمدند و تور پر 
از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند زیرا 
از خشکی فقط یکصد متر دور بودند. 
*وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی 
دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با 
۲عیسی به آن ها 
گفت: «مقداری از ماهی هایی را که 
حالا گرفتید بیاورید.» ۲شمعون پتژس 
به طرف کشتی رفت و توری را که از یکصد 
و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشکی 
کشید و با وجود آن همه ماهی. تور پاره 
نشد. "عیسی به آن ها گفت: «بیائید نان 


مفداری نان آماده بود. 
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بخورید.» هیچ یک از شاگردان جرأت 
نکرد از او بپرسد: «تو کیستی؟» آن ها 
می دانستند که او خداوند است. "اپس 
عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنها 
داد و ماهی را نیز همینطور. 

"این سومین باری بود که عیسی پس 
از رستاخیز از مردگان به شاگردانش 
ظاهر شد. 


عیسی و پتزس 
قیعد از ضرق فان خسی به شهون 
تس گفت: «ای شمعون پسر یوناء آیا به 
من بیش از اینها محبت داری؟» پتژس 
«بلی. ای خداوند. تو 
می دانی که تو را دوست دارم ۰ عیسی 
که «پس به بره های من خوراک 


جواب داد: 


یده. > فاق تک پرسید: «ای شمعون پسر 
یونا آیا به من محبت داری ؟» پتزس 
جواب داد: «ای خداوند. نو می دانی که 
تو را دوست دارم.» عیسی به او گفت: 
۲سومین بار عیسی از او پرسید: «ای 
شمعون پسر بونا , آیا مرا دوست داری ؟» 
پتزس از اینکه با سوع از او پرسید آیا 
مرا دوست داری غمکین شده گفت: 
«خداوندا تو از همه چیز اطلاع داری. 
توق ها ی که تر زا که ازع ۰ عیسی 

گفت: «گوسفندان مرا خوراک بده. دز 
حقیقت به تو می‌گویم در وقتی که جوان 
بودی کمر خود را می بستی و به هرجا 
که می خواستی می رفتی. ولی وقتی پیر 
شوی دست هایت را دراز خواهی کرد و 
دیگران تو را خواهند بست و به جاثی که 
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نمی خواهی. خواهند برد.» "به این وسیله 
عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتژس 
برای عزت و جلال خدا باید به آن جان بدهد 
و بعد به او گفت: ««به دنبال من بیا.» 


عیسی و آن شاگرد دیگر 

ترس چهار طرف خود را دید و دید آن 
۳ دوست داشت ت از 
عقب می آید یعنی همان شاگردی که در 
وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او 
پرسیده بود: «خداوندا. کیست آن کس که 
تو را تسلیم خواهد کرد؟» ""وقتی پتژس 
چشمش به آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: 
«خداوندا. عاقیت او چه خواهد بود؟» 
"عیسی به او گفت: «اگر اراد من این 
باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو 
چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا.» 
۳ این گفته عیسی در میان برادران پیچید 
و همه گمان کردند که آن شاگرد نخواهد 
مرد. ولی در واقع عیسی نگفت که او 
نخوا هد مرد. او فقط گفته بود: «اگر 
اراد من این باشد که تا وقت آمدن من 
او بماند به تو چه ربطی دارد؟» "و این 
همان تفت است که این چیزها را 
آن ها شهادت می دهد 
و ما می دانیم که شهادت او راست است. 

خانمه 

البته عیسی کارهای بسیار دیگری 
هم انجام داد که اک نت اوق آن ها به 
0 
نمی داشت 


نوشته و به درستی 


مقدمه 

کتاب اعمال رسولان ادامة کتاب انجیل لوقا است. 

وقتیکه عیسی مسیح را بر روی صلیب کشتند. شاگردان او از ترس خود را پنهان کرده درها را به 
عقب خود بستند. اما هنوز سه روز از مرگ استاد شان نگذشته بود که او در بین آنها زنده حضور یافت. 
او واقعاً از مرگ برخاسته و زنده شده بود. 

عمده ترین هدف کتاب اعمال رسولان این است که نشان دهد وعدهُ عیسی در مورد نزول 
روح القدس در روز پنتیکاست جامهةٌ عمل پوشید. شاگردان قدرت یافتند که خبر خوش را به اورشلیم, 
بهودیه. سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. این کتاب از رشد ایمان مسیحی در بین بهودیان و امکان 
وسعت آن در بین غیر یهودیان. آغاز و همچنان از رشد کلیسا در جهان شناخته شدهُ آن وقت صحبت 
می‌کند. نویسندهٌ کتاب اعمال رسولان کوشش کرده است تا خواننده را مطمئن سازد که کلیسا سازمان 
سیاسی نیست و برای سرنگونی و یا به قدرت رساندن هیچ رژیمی فعالیت نمی‌کند. بلکه کلیسا بدن 
مسیح بر روی زمین است که برای برقراری پادشاهی روحانی خدا تلاش مکند. 


فهرست مندرجات: 


آمادگی برای شهادت دادن: فصل ۱ 
الف: آخرین فرمان و وعدهٌ عیسی: فصل ۱: ۱ - ۱۴ 
ب: انتخاب جانشین یهودا: فصل ۱: ۱۵ - ۲۶ 
شهادت در اورشلیم: فصل ۲: ۱ - ۳:۸ 
شهادت در بهودا و سامره: فصل ۸: ۴ - ۱۲: ۲۵ 
رسالت پولس: فصل ۱۳ - ۲۸ 
الف: اولین سفر بشارتی: فصل ۱۳ - ۱۴ 
ب: شورای اورشلیم: فصل ۱۵: ۱ - ۳۵ 
ج: دومین سفر بشارتی: فصل ۱۵: ۳۶ - ۱۸: ۲۲ 
د: سومین سفر بشارتی: فصل ۱۸: ۲۳ - ۲۱: ۱۶ 
*: پولس در زندان اورشلیم» قیصریه و روم: فصل ۲۱: ۱۷ - ۲۸: ۳۱ 


۱۴۳۴۰ 





اعمال ۱ 


تیوفیلوس عزیزم. من در اولین 

رساله خود دربارةٌ تمام اعمال و 
تعالیم عیسی از ابتدا "تا روزیکه بوسیله 
و۳ اوامر لازم را به رسولان 
برگزیدة خود داد و به آسمان برده شد به تو 
نوشتم: "او پس از مرگ با دلایل بسیار. 
خود را به این کسان زنده نشان داد و 
مدت چهل روز بار ها به ایشان ظاهر شد 
و دربارهةٌ پادشاهی خدا با آن ها صحبت 
کرد. "وقتی او هنوز در بین آنها بود به 
ایشان گفت: «اورشلیم را ترک نکنید بلکه 
در انتظار آن وعدهةٌ پدر. که در خصوص 
آن به شما گفته بودم. باشید. *یحیی با 
آب تعمید می داد اما بعد از چند روز شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 


ود یی ۳۳ 

*پس هنگامی که هم نج عم 
بودند از او پرسبدند: «خداوندا. ایا وقفت 
آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت 
را به اسراثیل بازگردانی؟» #هیسی 
جواب داد: «برای شما لزومی ندارد 
که تاریخ ها 0 ها را که پدر در 
اختیار خود نگه داشته است. بدانید. 
اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود 
قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام 
بهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط 
دنیا شاهدان من خواهید بود.» *همینکه 
عیسی این را گفت. در حالیکه همه 
می دیدند. بالا برده شد و ابری او را از 
نظر ایشان ناپدید ساخت. 

"هنگامی که او می رفت و چشمان 
آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو 
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مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند ۲و 
پرسیدند: «ای مردان جلیلی. چرا اینجا 
ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین 
عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده 
شد. همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید. 
دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.» 


انتخاب جانشین بهودا 


"آنگاه شاگردان از کوه زیتون. که 
فاصلةٌ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر 
است. به اورشلیم بازگشتند. ۳"همینکه 
به شهر داخل شدند به بالاخانه ای که 
محل اقامت آن ها بود رفتند. تس و 
یوحنا. یعقوب و آندریاس, فیلیس و 
توماء بُرتولما و متی. یعقوب پسر خلفی 
و شمعون فدایی و بهودا پسر یعقوب در 
آنجا بودند. ۴اینها همه با زنان و مریم 
مادر عیسی و برادران او با یکدل دور هم 
جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا 
نمایند. 

"در آن روز ها پترس در برابر برادران 
که عده آنها تقریباً یکصد و بیست نفر بود 
ایستاد و گفت: ۴ «ای برادران پیشگویی 
که روح القدس به زبان داود نموده است 
لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر 
کنندگان عیسی تمام شود. "زیرا او یکی 
از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت 
وبا پولی که از بایت آعرت شرارت 
خود دریافت نمود. قطعه زمینی خرید و 
در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره 
شد و تمام روده هایش بیرون ریخت "و 
این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم 
رسید و آن قطعه زمین را به زبان خود 
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شان «حقل ک5ما» - یعنی زمین خون - 
نامیدند.» " پتزس ادامه داد وگفت: «زیرا 
در کتاب زبور نوشته شده است: «دخانه 
او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن 
نشود.» و همچنین آمده است: «خدمتش 
توص نی مهن 

"بنابر اين یکنفر که پیوسته در تمام 
مدتی که عیسی ِ با ما نشست 


تعتی. ال روزی 


و برخاست داشت. 


زوزیکه عیسی از فیان نا با برقه شفه 
در میان ما با ما بوده باید به عنوان شاهد 
بر رستاخیز او به جمع 

۳آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف 
معروف به پرسابا (که لقب یوستوس 
هم داشت) و دیگری تیاس بود. برای 
این خدمت پیشنهاد کردند "و دعا 
کرده. کتک «ای خداوندیکه از قلوب 
همه انسانها آگاهی. به ما نشان بده 
که کدامیک از اين دو نفر را انتخاب 
کرده ای ۲ که جانشین بهودا بشود؛ زیرا 
که او سمّت خدمت و رسالت خود را از 


ما بیبوندد.» 


دست داد تا به جائیکه سرئوشت او بود 
برود.» *"پس قرعه انداختند و فرعه به 
نام تیاس اصابت کرد و به اين ترتیب او در 
شمار آن یازده رسول درآمد. 


نزول روح القدس 
۲ وفتی روز عبد کاخ رسید. 
همه شاگردان در یکجا با یکدل جمع 


بودند. "ناگهان صدایی شبیه وزش باد 
شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که 


در آن نشسته بودند پر ساخت. "در برایر 


چشم آنها زبانه هایی مانند زبانه های 
آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته 
ویر هرک انا فا گرنت. اهاز 
روح القدس پر گشتند و به طوری که روح 
به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های 
دیگر شوه یت کرد 

تفر ان زمان تهودیان غدآپرست: از 
تمام ملت های زیر آسمان. در اورشلیم 
اقامت داشتند. *وقتی آن صدا به گوش 
رسید. جمعیت گرد آمدند و چون 
هر کس به زبان خود سخنان رسولان 
را شنید. همه غرق حیرت شدند "و 
در کمال تعجب اظهار داشتند: «مگر 
خی تسد وس خر اس که 
همه ما فرداً فرد پیام آنها را بزیان خود 
ما می شنویم؟ *ما که از پارتیان و 
مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین 
و بهودیه و کپدوکیه و پنطس و ایالات 
آسیا "و فریجیه و پمفیلیه و مصر و 
نواحی لیبی که متصل به فیروان اسث 
و زاثران رومی. هم بهودیان و هم 
آتاتن که هین نهود زا پدیرفهه آنلن: و 
اهالی کریت و عربستان هستیم. شرح 
کارهای رک دا 1 قیاق وق ما 
می شنویم. ۰ "همه حیران و سرگردان به 
یکدیگر م ی گفتند: «یعنی چه؟» ۳اما 
بعضی مسخره کنان می‌گفتند : «اینها از 
شراب تازه مست شده اند.» 


پیام ترس 
۳ اما پترس با آن یازده رسول برخاست 


و صدای خود را بلند کرد و خطاب به 
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جماعت گت «ای بهودیان و ای ساکنان 
اورشلیم. توجه کنید: بدانید و آگاه باشید 
که * بر خلاف گمان شما این مردان مست 
نیستند؛ زیرا اکنون ساعت ثّه صبح است. 
۴۶بلکه این همان چیزی است که یوئیل 
نبی در نظر داشت وقتی گفت:ن 
۷ «خدا می فرماید در زمان آخر چنین 
خواهم کرد: از روح خود بر تمام 
انسانها می بارانم و پسران و دختران 
نما توت خواهید کر و جواناخ 
شما رژیاها و پیران شما خوابها 
خواهند دید. "بلی. حتی بر غلامان 
و کنیزان خود در آن ایام از روح 
خود خواهم بارانید و ایشان نبقت 
خواهند کرد. "و در آسمان عجایب 
و بر روی زمین نشانه هائی ظاهر 
خواهم نمود. یعنی خون. آتش و 
دود غلیظ. "پیش از آمدن آن روز 
7 آفتاب 
تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون 
خواهد گرفت "و چنان خواهد شد 
که ه رکه نام خداوند را بخواند 
"ای مردان اسرائیلی به این سخنان 
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و از عذاب مرگ رهایی داد. زیرا محال 
بود مرگ بتوانت آو را در چنگ خود نگه 
دارد. *۲داود درباره او می فرماید: 
«خداوند را هميشه پیش روی خود 
می بینم. ۰ 
رس ی ول ۱ 
رو دل من خوشی و زبانم ۳ 
می‌کند. بدنم نیز در امید ساکن 
می باشد. ۲" زیرا جانم را در عالم 
مرگ ترک نمیکنی و نمیگذاری که 
قدوست فساد را ببیند. ۸" تو راه زندگی 
را به من شناسانیده ای و با حضور 
خود مرا از شادمانی پر خواه یکرد.» 
ای برادران دربارة پدر ما داود واضع 
باید بگویم که او نه فقط مُرد و به خاک 
سپرده شد بلکه مقبرة او نیز تا به امروز در 
میان ما بافی است. "و چون او نبی بود 
و می دانست که خدا برای او سوگند یاد 
کرده است که از نسل او کسی را بر تخت 
سلطنت بنشاند. "از قبل. رستاخیز مسیح 
را پیش بینی نموده دربارة آن گفت: 
«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد 
او هرگز فاسد نگردید ۰« 


۲"خدا همین عیسی را ٍ پس از مرگ زنده 


گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که کرد و همه ما ب رآن شاهد هستیم, ۳*-حال که 


خدمتش از جانب خدا بوسیله معجزات 
و عجایب و نشانه هائی که خدا توسط 
او در میان شما انجام داد به شوت رسید. 
همانطوریکه خود شما خوب میدانید. 
"ما آین مرت وا که فطایی خققه و 
پیش دانی خدا به دست شما ت شد. 
به وسیلةٌ گناهکاران به صلیب اس 
کردید و کشتید. "اما خدا او را زنده کرد 


عیسی به دست راست خدا بالا رده شده. 
روح القدس وعده شده را از پدر يافته 
و به ما ريخته است. شما اين چیزها را 
مبی دینب بینید و می شنوید. ور دود عم 
بالا صعود نکرد اما خود او می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من گفت: 
به دست راست من بنشین ۲ تا 
دشمنانت را زیر پای تو اندازم.» 


۱۳۳۴ اعمال 


*"پس ای جمیع قوم اسرائیل به پقین 
بدانید که خدا این عیسی را که شما 
مصلوب کردید. خداوند و مسیح ساخته 
است.» 

۲"وقتی آن ها اين را شنیدند دل های 
شان شکست و از پتژس و دیگر رسولان 
ِِ «ای برادران. چه کنیم؟» 

پتزس به ایشان گفت: «توبه کنید و همه 

شما فرداً فرد برای آمرزش گناهان تان 
به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که 
یافت. | این وعده برای شما و 
هستند یعنی هر که خداوند. خدای ما او 
را بخواند.» 

""پتژس با سخنان بسیار دیگر شهادت 
می داد و آنها را تشویق می‌ کرد و 
هی کشتا: «خود را از این اشخاص 
نادرست جدا کنید.» ۱" پس کسانیکه پیام 
او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان 
روز تقریباً سه هزار نفر به ایشان پیوستند. 
نها همه وفت خر را با دم 
تعالیم وسولان و مشارکت برادرانه و پاره 
کردن نان و دعا می‌گذرانيدند. 


روش زندگی ایمانداران 
ر اثر عجایب و معجزات بسیاری 
که توسط رسولان به عمل می آمد. خوف 
خدا بر همه افتاده بود. ۴؟تمام ایمانداران 
۳ همدست و در مال همدیگر 


«۲ 


شیک بودند. ۵مال و دارای خود را 


ج هرکس 


بین خود تقسیم می‌کردند. ۳9 هر روز 


می فروختند و به نت احتبا 


۳ ۰۲ 


در عبادتگاه ول سم چم می شدند و 
در خانه های خود نان را پاره میکردند 
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا 
می خوردند. ۲۷ خدا را حمد می‌کردند و 
مورد احترام همه مردم بودند و خداوند 
هر روز کسانی را که نجات می یافتند. به 
جمع ایشان می افزود. 


شفای شل مادرزاد 
‌" 


وز در ساعت سه بعد از ظهر 
وقت دعا بود. پتس و بوحنا به 
عبادتگاه می رفتند. "در آنجا مردی شل 
مادرزاد بود که هر روز او را در پیش 
دروازهٌ عبادتگاه, که به «دروازهٌ زیبا» 
معروف بود. می‌گذاشتند تا از کسانیکه 
به درون عبادتگاه می رفتند صدقه بگیرد. 
"وقتی پتس و یوحنا را دیدکه به عبادتگاه 
میروند تقاضای صدقه کرد. ۴ما پترزس و 
یوحنا طرف او دیدند و پتزس به اوگفت: 
«به ما نگا ه کن.» او به یال ایتگه 
چیزی ازآنها خواهد گرفت با چشمانی پر 
توقع طرف ایشان دید. *اما پتر, سگفت: 
«من طلا و نقره ندارم. نب ارت 
ای نیز به نام عیسی مسیح ناصری به 
تو امر ب : برخیز و راه برو.» ۲آنگاه 
ترس دست راستش را گرفت و او را از 
زمین بلند کرد. فورا پاها و بند پاهای او 
قوت گرفتند. *او از جا پرید. روی پاهای 
خود ایستاد و در راه رفتن شد و جست 
و خیزکنان و خدا را حمدگویان همراه 
ایشان داخل عبادتگاه شد. *همه مردم 
او را روان و حمدگویان دیدند "و وقتی 
فهمیدند که او همان کسی است که قبلا 


اعمال ۰۳ ۴ 


در پیش «دروازهٌ زیبا» می نشست و 
صدقه می‌گرفت. از آنچه بر او واقع شده 
بود غرق تعجب و حیرت شدند. 
پیام پتزس در عبادتگاه 

در حالیکه او به پتژس و یوحنا 
چسپیده بود و از آنها جدا نمی شد. جمیع 
تس با حیرت در ایوان سلیمان بطرف 
آنها دویدند. ۲وقتی پترس دید که مردم 
می آیند گفت: «ای اسرائیلی ها چرا 
از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا 
طرف ما می پینید؟ خیال می‌کنید که ما 
این شخص را با تقوی و نیروی خود 
شفا داده ایم؟ "خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب. خدای اجداد ماء ند خود 
عیسی را به جلال رسانیده است. بلی, 
شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در 
حضور پیلاطس او را رد کردید در حالیکه 
پیلاطس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. 
شما بودید که قدوس خدا یعنی آن مرد 
عادل را انکار کردید و آزادی یکنفر 
قاتل را خواستار شدید و به این طریق 
آن سرچشمةً زندگی را کشتید. اما خدا او 
را رد یر رفک زنده کرد و ما شاهد این 
وه هستیم. ۴ قدرت نام عیسی این 
شخص را که می بیند و می شناسید نیرو 
بخشیده است. بوسیلةً ایمان به 1 او 
اینکار انجام شده است. بلی, در حضور 
جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و 
درس ساخته است: ۲و آما اق برافران: 
می دانم که شما مثل حکمرانان خود اين 
کار را از روی غفلت انجام دادید. " ولی 
خدا به اين طریق به آن پیشگویی هائی 


۱۳۳۵ 


که مدتها پیش بوسیله جمیع انبیای خود 
فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج 
و آزار ببیند. تحقق بخشید. "اپس توبه 
کنید و به سوی خدا بازگشت نماد ت 
گناهان شما 
زندگی از پ 
خداء عیسی یعنی آن مسیح وعده شده را 
که از پیش برای تان برگزیده بود بفرستد. 
۲ همانطو رکه خدا به وسیلة انبیای مقدس 
خود از مدتها د پیش اعلام نموده. او باید 
زماتی که همه چب کازه و نز شود خر 
اسان بماند. ۲"موسی فرمود: «خداوند. 
خدای شما د ای( ما نت هن بر ک سه ار 
میان دراذران ما برمی اک وه یه اجه 
او به شما می‌گوید گوش دهید. "و هر 
کس از اطاعت آن نبی سر باز زند از جمع 
اسرائیلی ها ريشه کن شود.» ۴"و همچنین 
تمام انبیاء از سموئیل به بعد یک صدا 
زمان حاضر را پیشگویی می کردند. 
۵ شما فرزندان انبیاء هستند و به این 


۳و زمان تجدید 
پیشگاه خداوند فرا رسد و 


سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما 
بست حصه دارید چنانکه خدا به ابراهیم 
توح ۱ سل ۳ 0۶ 39 زین 
برکت خواهند یافت .۰ ۴هنگامیکه خدا 
بنده خود عیسی را مقرر کرد او را قبل 
از همه پیش شما فرستاد تا شما را از 
راه های شرارت آمیز تان برگرداند و به 
این وسیله شما را برکت دهد.» 


پترس و یوحنا در برابر شورای یهود 


هنوژ سخی ایشان با فوم به پایان 
نرسیده بود که کاهنان همراه 


فرمانده محافظین عبادتگاه و پیروان فرقة 


۱۳۴۶ اعمال 
صدوقی بر سر آنها ریختند. "آنها از اینکه 
شاگردان. قوم را تعلیم می دادند و به 
اتکاء رستاخیز عیسی» رستاخیز مردگان 
را ِِ ی ی را 2 
"پس پتزس و یوحنا را گرفتند 
و چون شام بود تا روز بعد ایشان را 
در زندان نکه داشتند. ۴اما بسیاری از 
کساش‌که: ان پیام را شنیده بودند ایمان 
آوردند و تعداد مردان ایشان تقریباً به پنج 
هزار نفر رسید. 

روز بعد. رهبران یهود و بزرگان 
و علمای دین در اورشلیم جلسه ای 
تشکیا: دادند. *حناس کاهن اعظم و 
قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای 

خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. 
نمودند: «با چه قدرت و به چه نامی 
اینکار را کرده اید؟» "پیترس پر از 
رو ی جواب داد: «ای سران 
قوم و ای بزرگان اسرائیل. *اگر امروز 
به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک 
مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی 
می‌کنید و می خواهید بدانید که او به 
جه. وسیله شفا یا فه: ۲ همة شما و همه 
قوم اسراثیل بدانند که به نام عیسی مسیح 
ناصری که شما او را روی صلیب کشتید 
و خدا او را زنده گردانید. بلی بنام او 
امروز در حضور همه شما این مرد قوی 
و نندرست ایستاده است. ان همان 
سنگی است که شما بنایان آنرا خوار 
شمردید و رد کردید» ولی اکنون سنگ 
اصلی بنا شده انیا ۲ از هیچکس 
دیگر, 


بودند. 
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۳۰۳ 


آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم 
عطا نشده است تا به وسیلةً آن نجات 
یابیم.» 

۳ وقتی آنها جسارت پیترس و یوحنا را 
مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس 
نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند 
و دانستند که از پاران عیسی بوده اند. 
"وقتی شخص شفا یافته را همراه پتزس 
توحا تویناند ۳ را 
رد کنند. "پس به ایشان امر کردند که 
از شورا بیرون بروند و سپس دربارة این 
موضوع مشغول بحث شدند "و گفتند: 
«با اين مردان چه کنیم؟ چون همه 
ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه ای 
چشمگیر بوسیلٌایشان انجام شده است و 
ما نمی توانیم منکر آن بشویم. ۷ اما برای 
اينکه این جریان در میان قوم بیش از اين 
شیم نشودبهآن ها اخطارکتیم که دیگر 

دربارة عیسی با کسی سخن نگویند.» 

*آنگاه آنها را خواستند و به ایشان 
اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام 
عیسی مضویی: بگو یرل و تعلیمی ندهند. 


۹ 


1 پتس و یوحنا در جوا بگفتند: «خود تان 
تصاوت کف قو نظر ددرت 
ست؟ از خدا اطاعت یا از شما؟ 
۳اما ما نمی تواند ۳ 
و شنیده ایم. دست برداریم. « ۳آنها پتز 
و یوحنا را پس از تهدید بسیار رخصت 
دادند. زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا 
بدهند از آنرو که همه خدا را برای آنچه 
واقع شده بود. حمد م یگفتند. ""مردی که 
این معجرهُ شفا در مورد او انجام شده بود 


بیش از چهل ساله بود. 


اعمال 


دعای ایمانداران برای شجاعت 
۳"وقتیکه این دو شاگرد از آنجا رخصت 
شدند پیش دوستان خود پس رفتند و 
چیزهایی را که سران کاهنان و بزرگان به 
آنها گفته بودند با زگفتند. ""وقتی آنها 
باخیر شدند. همه با یکدل به درگاه خدا 
دعا کردند و گفتند: «ای پروردگار. خالق 
آسمان و زمین و دریا و آنچه در آن ها 
است. *"تو بوسیله روح القدس از زبان 
پدر ما داود بنده خود فرمودی: 
«چرا مردم جهان شورش می‌کنند 
و قوم ها به باطل می اندیشند. 
۴ پادشاهان دنیا بر می خیزند و 
حکمرانان ایشان جمع می شوند. بر 
ضد خداوند و بر ضد مسیح او.» 
"در واقع در همین شهر برضد بندة 
مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع 
شدند. هیرودیس و پنطیوس پیلاطس. 
با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به 
دست دادند "و همه اعمالی را که 
تو با فدرت و ارادهٌ خود از پیش مقرر 
فرموده بودی به انجام رسانيدند. *" اکنون 
ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه 
فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام 
را به جهت شفا دادن و جاری ساختن 
تایه و عم رای تب م9 مین 
تو عیسی انجام می‌گیرد درا زکن.» 
"هنگامی که دعای شان به پایان رسند 
ساختمان محل اجتماع آنها ب به لرزه درآمد 
و همه از روح القدس پر گشتند و کلام 
خدا را با شهامت بیان می‌کردند. 


۱۳۳۷ 


مشارکت ایمانداران 

۲ همه مومنان از دل و جان همدست شده 
بودند و هیچکس دارایی خود را از خود 
نمی دانست بلکه همه در اموال یکدیگر 
شریک بودند. ۳"رسولان به رستاخیز 
عیسی خداوند با قدرتی زیاد شهادت 
می دادند و خدا برکت فراوانی به آن ها 
عطا می فرمود. ۴"هیچ کس در میان 
ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمینی یا 
خانه ای داشت آنرا می فروخت. پولش را 
می آورد *۳ و در اختیار رسولان میگذاشت 
و به این ترتیب بین محتاجان به نست 
احتیاج شان تقسیم ميشد. ۴"مثلاً یوسف 
که زسولان او. وا برتانا تعتی تقویی کتنده 
می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس 
بود ۲" زمینی داشت؛ آنرا فروخت و پولش 
وا کر نار رس لان کداشیت 


۵ اما شخصی به نام حنانیا با همسر 
خود سفیره قطعه زمینی را فروخت 
"و پا اطلاع زن خود مبلفی از پول آن را 
نگهداشت و بقیه را آورد و در اختیار 
رسولان نهاد. ۳پتژ سگفت: «ای حنائیا 
جرا اتطور سل عطاق یه ۰ ای ۶ 
را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی 
و مقداری از پول ‏ زمینت را نگاهداری؟ 
آیا وقتی آنرا داشتی 
۴آیا وقتی آنرا 9 ۶ 
خودت نبود؟ چطور شد که فک تین 
کاری کردی؟ تو نه به انسان ۷ به 
خدا دروغ گفته ای.» *همینکه حنانیا 


مال خودت نبود؟ 


۱۳۳۸ 


این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان 
سپرد و همه آنانی که این را شنیدند بسیار 
ترسیدند. ۴آنگاه جوانان آمدند و او را 
کفن کرده بخاک سپردند. 

"پس از سه ساعت همسرش بدون اینکه 
از جریان آگاه باشد داخل شد. *پترس 
از او پرسید: «بگو ببینم آیز زمین را به 
همین مبلغ فروختید ؟» زن گفت: «بلی 
به همین مبلغ.» "پتژس به اوگفت: «چرا 
هر دو همدست شدید که روح خداوند 
را بیازمائید؟ کسانی که شوهرت را دفن 
کردند هم اکنون در آستانهٌ دروازه هستند و 
تو را هم خواهند برد.» "در همان لحظه 
او پیش پاهای پترس افتاد و حان داد. 
جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند 
و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن 
کردند. "بر همه کلیسا و کسانی که اين را 
شنیدند ترس شدید افتاد. 

عجایب و معجزات 

۲" رسولان عجایب و معجزات بیشماری 
در میان قوم انجام می دادند و با یکدل در 
رواق سلیمان جمع می شدند. ۳هیچکس 
كت از جمع خود شان جرأآأت نمی کرد 
با آنها همنشین شود اما مردم عموماً از 
ایشان تعریف می‌کردند. "ولی بیش از 
پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند 
ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. * کار 
به جایی رسید که مردم» بیماران خود را 
د رکوچه ها می آوردند و آنها را بر بستر و 
تشک می خوابانیدند تا وقتیکه پتژس | 
آنجا میگتفت کم ا کم سایه او بر بعضی 
از آنها بیفتد. "عده زیادی از شهرهای 
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اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی 
را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و 
همه شفا بافتند. 

توقیف رسولان و تحقیقات از آنها 
۷۲ در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران 
او یعنی فرقةٌ صدوقی از روی بدبینی 
اقداماتی به عمل آوردند: *آن ها رسولان 
را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. 
اما همان عبت فرشا اون فرهای 
زندان را باز کرد و آنها را بیرون برد و 
به ایشان گفت: ۳ «بروید و در عبادتگاه 
بایستید و در مورد این زندگی نو با همه 
صحبت کنید.» ۲۱پ پس آنها اين را شنیدند 
و به آن عمل کردند و صبح وقت به 
عبادتگاه رفته به تعلیم پرداختند. 

کاهن ا و دستیاران او. اعضای 
شورا و بزرگان اسرائیل را خواسته 
چلنتة آق: تشگیل دادند. ی کسانیا 
فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. 
"وقتی مأموران داخل زندان شدند آنها 
زا تبافتند. پس بازگشتند و گزارش داده 
گفتند: : ۲۳ «ما ۲ یم 5 درهای زندا نکاملا 
بسته بود و نگهبانان در پیش دروازه ها سر 
خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را باز 
کردیم هیچکس را نيافتیم.» ۴هنگامیکه 
فرماندة محافظین عبادتگاه و سران کاهنان 
این را شنیدند. حیران ن ماندند که رسولان چه 
شدند و عاقیت کار چه خواهد شد. ۲در 
این هنگام شخصی پیش آمد و گفت: 
«زندانیان شما در عبادتگاه ایستاده اند و 
وم و یم فی دهد .« ۴ پس فرمانده با 
محافظین عبادتگاه رفت و آنها را آوزده 
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البته بدون اعمال زور زیرا می ترسیدند که 
۷۲رسولان را آوردند و در برابر شورا 
به پا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات 
را چنین آغاز کرده گفت: ۸ «مگر ما به 
تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام 
تعلیم ندهید؟ اما شما برخلاف امر ما 
اورشلیم را پا تعلیمات خود پر کرده اد 
و می‌کوشید که خون این شخص را به 
گردن ما بیندازید.» *پتس و رسولان 
جواب دادند: «از خدا باید اطاعت کرد نه 
از انسان. "خدای پدران ما همان عیسی 
را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده 
با سرافرازی در شمت راست خود نشانید 
تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به 
بنی اسرائیل عطا فرماید "۳و ما شاهدان 
این امور هستیم یعنی ما و روح القدس که 
خدا به مطیعان خود بخشیده است.» 

۳ هنگا میکه این را شنیدند چنان 
خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنها را 
بکشند. ۳۴اما شخصی از فرقهٌ فریسی به 
نام غمالائیل که استاد شریعت و پیش همه 
مردم محترم بود در مجلس به پا خاست 
و امر کرد که رسولان را مدتی بیرون 
پرنك:. ۵" بیس انه حاضران گفت: «ای 
اسرائیلی ها متوجه باشید که با اینها چه 
می‌کند. *چند وقت پیش شخصی به 
شخص مهمی است. نا چهارصد 
نفر را دور خود جمع کرد. اما او بقتل 
رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند 
و تمام نقشه های او نقش بر آب شد. 
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۲"یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری 

برخاست و گروهی را بدنبال خود کشید. 
اما او هم از بین رفت و پیروانش پرآگنده 
شدند. ۸و امروز اين را به شما میگویم 
کهیا این افراد کاری نداشته باشید. آن ما 
را به حال خود بگذارید. زیرا اگر نقشه 
و کاری که دارند از انسان باشد. به ثمر 
نخواهد رسید. "اما اگر از خدا باشد 
شما نمی توانید آن ها را شکست ده 
چون در این صورت شما هم جزء کسانی 
خواهید شد که با خدا ستیزه می‌کنند.» 

۳آنها به نصیحت اوگوش دادند. رسولان 
را خواستند و پس از آنکه آن 
زدند. به آنها فانک سکن 
به نام عیسی دست بردارند. سپس آن ها را 
آزاد کردند. نی نو ان نج چون خدا آنها 
را شایسته دانسته بود که بخاطر نام عیسی 
بی حرمتی ببینند. خوشحالی کنان از 
حضور شورا بیرون رفتند. "۲و همه روزه در 
عبادتگاه و در خانه ها به تعلیم و اعلام این 
مژده که عیسی. مسیح وعده شده است. 


ادامه دادند. 


ها را با ره 


تعیین هفت نفر نیک نام 
2 و ان ایام که تعداد شاگردان زیادتر 

می شد. بهودیان یونانی زبان از 
بهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در 
تقسیم خوراک روزانه. بیوه زنان یونانی 
زبان از نظر دور می مانند. "پس آن 
دوازده رسول کلیه شاگردان را خواستند و 
گفتند: «شایسته نیست ما بخاطر رسانیدن 
غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل 
بمانیم. ۴پس ای برادران. از میان خود 
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تان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از 
روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید 
تا آنها را مآمور انجام اين وظیفه بنمائیم 
۴و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم 
کلام خدا خواهیم نمود.» 

"این پيشنهاد مورد قبول تمام حاضران 
در مجلس واقع شد و استیفان مردی 
پر از ایمان و روح القدس و فیلیکس و 
پروکُروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و 
نیکولاوس را که قبلاً به دين بهود گرویده 
و اهل انطاکیه بود برگزیدند. *اين عده به 
رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر 
سر آنها گذارده برای آن ها دعا کردند. 

"پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و 
در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش 
یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به 
مسیح را پذیرفتند. 

توقیف استیفان 

*استیفان پر از فیض و قدرت. به انجام 
معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود 
پرداخت. *تعدادی از اعضای کنیسه ای 
بنام کنیسه «آزادگان» مرکب از قیروانی 
ها و اسکندریان و همچنین اهائی قبلقیه 
ق ابالت ماس اسدتته وربا امسنان 
به میانعفه پرداشتید. اما اسشفان نان 
که آن‌ها تتراتستتد در برابزش استادگی 
تخابشد. اابقای این تفر را وادار گروند 
که بگویند: «ما شنیدیم که استیفان 
نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز 
م ی گفت.» ۲و به این ترتبب آن ها 
مردم و بزرگان و علمای دین را تحریک 
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کردند وبر استیفان فرع آوردند و او را 
دستگیر نموده پیش شورا بردند "و چند 
نفر شاهد دروغی را آوردند و آنها گفتند: 
«اين شخص همیشه بر خلاف این مکان 
مقدس و شریعت موسی سخن می‌گوید. 
"زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او می 
گفت عیسی ناصری این مکان را خراب 
نی گنل بو مش هانی, را که موی خه ما 
سپرده است تغییر خواهد داد.» "در این 
هنگام همه اعضای شورا که طرف استیفان 
می دیدند. دیدند که صورت او مانند 
صورت یک فرشته می درخشید. 
سخنرانی استیفان 
۷ آنگاه کاهن اعظم پر سید : «آیا 
انها راست می‌گویند؟» "استیفان 
جواب داد: «ای برادران و ای پدران. 
توجه بفرمائید. خدای پر جلال به پدر 
ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین 
سکونت داشت. بع قن و بواجرت 
به خران ظاهر شد "و به او فرمود: «وطن 
خود و خویشاوندانت را ترک کن و به 
سرزمینی که به تو نشان می دهم برو.» 
آپین به این ترتیب از زمین کلدانیان رت 
و مدتی در خران ماند و ی یش از تفرگ 
پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که 
امروز شما در آن سکونت دارید آورد. 
*خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را 
به ابراهیم نداد. اما در همان وقت که 
او هنوز اولاد نداشت به او قول داد. که 
او و بعد از او اولاده اش را مالک آن 
زمین بگرداند. "پس خدا به اين طریق 
به ابراهیم فرمود که: «اولادهٌ او مانند 
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بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی 
خواهند کرد و مدت چهارصد سال در 
بندگی و ظلم بسر خواهند برد.» "و خدا 
تفر راما من از آن علتی کد فرخبم 
بردگان آن ها خواهند شد باز خواست 
خواهم کرد و بعد از آن آنها آزاد خواهند 
شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند 
کرد.» *در همین زمان خدا سنت را به 
عنوان نشانهٌ پیمان خود به ابراهیم عطا 
کرد و به اين ترتیب پس از تولد اسحاق 
او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق. 
یعقوب را سنت کرد و یعقوب. دوازده 
پسر خود را که بعد ها هر کدام پدر یک 
طایفة اسرائیل شد. 

*فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف 
را به بردگی در مصر فروختند. اما خدا با 
او بود "و او را از تمام زحماتش رهانید 
و به او توفیق و حکمت عطا فرمود به 
طوریکه مورد پسند فرعون فرمانروای 
مصر واقع شد و یوسف فرمانروای 
سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. 
"در این هنگام در سرتاسر مصر و کنعان 
قحطی ای پدید آمد که باعث مصیبت 
بزرگی شد. به حدی که اجداد ما چیزی 
برای خوردن نیافتند. ""وقتی یعقوب 
باخبر شد که در مصر غله پیدا می شود. 
پدران ما را برای اولین بار به آنجا 
فرستاد. ۳ در سفر دوم یوسف خود را به 
برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و 
سب یوسف با خبر شد. "یوسف پدر 
خود یعقوب و تمام وابستگانش را که 
جمعاً هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت 
کرد "و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم 
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نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا بسر 
رسید ۴و اجساد آنها را به شکیم بردند و 
در مقبره ای که ابراهیم از فرزند حمور به 
مبلغی خریده بود به خاک سپردند. 

"و چون وقت آن نزدیک می شد که 
خدا به وعده ای که به ابراهیم داده بود 
عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد 
کرد و تعداد آن افزایش یافت. *"بالاخره 
پادشاه دیگری که یوسف را نمی شناخت 
به پادشاهی مصر رسید "و با اجداد ما 
با نیرنگ رفتار کرد و بر آنها ظلم بسیار 
روا داشت به حدی که ایشان را مجبور 
ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند 
تا بمیرند. "در چنین روزگاری موسی که 
کودکی بسیار زیبا بود. به دنیا آمد. او 
مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت 
"و وقتی او را سر راه گذاشتند دختر 
فرعون او را برداشت و همچون پسر خود 
تربیت نمود. "به این ترتیب موسی د 
تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت 
و درگفتار وکردار استعداد مخصوصی از 
خود نشان داد. 

"همینکه موسی چهل ساله شد به 
فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی 
خود برود "و چون دید که مرد مصری با 
یکی از آنها بدرفتاری می‌کرد. به حمایت 
مصری را به سزای عملش رسانید و او 
وا کتا: *موسی گمان ای گرد کف هم 
نژادانش خواهند فهمید که خدا او را 
وتیل تجات آنها غراز داده اس انا 
آنها نفهمیدند. *"فردای آنروز به دو نفر 
اسرائیلی که با هم جنگ م یکردند رسید و 
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برای رفع ‏ اختلاف شان چنین گفت: «ای 
دوستان شما برادر یکدیگرید. چرا با هم 
بدرفتاری هی کنیك؟ 4 ۳ مرد گناهکار او را 
عقب زد وگفت: «چه کسی تو را حاکم و 
فاضی ما ساخته اسنت؟ *"میخراهی هرا هم 
مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟» 

موسی وفتی این جواب را شنید از آن 
سرزمی نگریخت و در سرزمین مدیان آواره 
گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. 

"پس از آنکه چهل سال سپری شد 
فرشته ای در بیابان های اطراف کوه سینا 
در بوته ای سوزان به موسی ظاهر شد. 
"موسی از دیدن آن منظره غرق حیرت 
گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر 
ببیند. صدای خداوند به گوشش رسید که 
می‌گفت: ۲ «من خدای پدران تو. خدای 
اپراهیم و اسحاق و یعقوب ِ 
موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت 
"سپس خداوند فرمود: «بوتهایت ر 
بکش چون در مکان مقدسی ایستاده ای. 
۳" البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به 
قوم من می شود دیده و آه و ناله های شان 
را شنیده ام و برای نجات آنها آمده ام» 
برخیز ترا به مصر می فرستم.» 

*"بلی. همان موسی را که آنها رد 
کرده و به او گفته بودند: «چه کسی ترا 
حاکم و قاضی ما ساخته است؟» خدا 
به وسیلةً فرشته ای که در بوته به او 
ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. 
"این موسی بود که با انجام معجزات و 
عجایب در مصر و در راه بحیرهُ احمر. 
اسرائیلی ها را به خارج از مصر هدایت 
کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده دار 
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رهبری آنها بود. ""باز هم موسی بود که 
اسرائیلی ها فرمود: «خدا از میان 
برادران شما پیامبری مانند من برای تان 
بر می انگیزد.» "و او بود که در اجتماع 
بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با 
فرشته در کوه سینا و با اجداد ما صحبت 
کرة و پیام زندةٌ خدا را دریافت نمود تا 
آنرا به ما نیز برساند. 
رهبری او را نپذیرفتند 
و دست رد بر سینه اش زدند و آرزو 
داشتند به مصر برگردند دق از هروه 
خواستند برای ایشان خدایانی بسازد 
که پیشاپیش آنها بروند و گفتند: «ما 
نمی دانیم بر سر این موسی که ما را از 
مصر بیرون آورد. چه آمده است.» "و 
در آن ایام گوساله ای ساختند و در برابر 
آن بت قربانی های بسیار کردند و به 
افتخار ساخته و پرداخته دست خود 
جشنی برپا نمودند. "لیکن خدا از آنها 
رفق گردان شله و ایشان را 4 پرستش 
ستارگان آستماتی وآگذاشت: همانطور که 
در نوشته های پیغمبران آمده است: 
«ای خاندان اسرائیل آیا طی این 
چهل سال برای من در بیابان 
قربانی کرده اید يا هدیه ای تقدیم 
داشته اید؟ ""نخیر بلکه شما خيمهٌ 
وک و یکره ستاو شدای قوی 
رمغان را با خود می بردید. آن ها 
بت هایی بودند که برای پرستش 
ساخته بودید. پس شما را به آن 
سوی بابل تبعید خواهم کرد.» 
۴۳جداد ما در بیابان خیمة شهادت 


٩‏ ما پدران ما 


داشتند و این خیمه همان چیزی اس تکه خدا 


اعمال 


به موسی ام رکرد که مطابق آن نمونه ای که 
قبلاً دیده بود بسازد. *۲پدران ما در نسل 
بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته 
بودند. یعنی وقتی خدا اقوام دیگر را از 
سر راه شان بر می داشت. آن خیمه را به 
همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان 
داود آن خیمه در انجا ماند. "داود مورد 
لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به 
او اجاژه داده شود خانه ای برای خدای 
یعقوب بسازد. ۴۲ولی این سلیمان بود که 
خانه ای برای خدا ساخت. 

اما عدای. معال در خانة هاعن 
ساخته دست بشر ساکن نمی شود. 
چنانکه پیغمبر گفته است: خداوند 
می فرماید: 

«آسمان تخت شاهی من و زمین 
پای انداز من است. برای من چه 
خانه ای خواهید ساخت؟ 

* استراحتگاه من کجاست؟ 

آیا دست خود من جمیع این چیز ها 
را نساخته است؟» 

ی قوم گردنکش. ای کسانی که 
دلها و گوش های تان ختنه ناشده است! 
شما هم مثل اجداد خود هميشه بر ضد 
روح القدس مفاومت هیی کنیك. ۲* کدام 
قیاع از جسی لجدان شا عفا کدنف 
آنها کسانی را که دربارهة آمدن آن یکتای 
ضاان. ری هي کرک کشاه: 
و در زمان ماء شما به خود او خیانت 
کردید و او را به قتل رساندید. ۳*بلی. 
شما شریعت را که توسط فرشتگان به 
شما رسید قبول کردید اما از اطاعت آن 
دوری نمودید.» 


۱۳۵۳ 


سنگسار شدن استیفان 

*اعضای شورا از شنیدن این سخنان 
چنان به خشم آمدند که دندانهای خود 
می سأئیدند. ما استیفان پر 
از روح القدس, به آسمان چشم دوخت و 
جلال خدا و عیسی را که در دست راست 
خدا ایستاده بود دید ۶و گفت: ««ببیتد 
من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر 
انسان را در دست راست خدا ایستاده 
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پر ۲ 


را به 


ین هنگام فریاد بلندی از حاضران 
#9 آن ها گوشهای خود را گرفتند و 
به سوی او حمله کردند. *و او را از شهر 
بیرون برده. سنگسار نمودند. کسانی که بر 
ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود 
را پیش پای جوانی به نام شائول گذاشتند. 
**وقتی استیفان را ست‌گبتاو هی کرذت او 
با فریاد گفت: «ای عیسی ۰ ۰ ای خداوند 
روح مرا بپذیر.» ‏ آسیی 4 رای اه د وب 
صدای بلند گفت: : «خداوندا» این گناه را 
یاب ایقان نگذازخه ایق را کت و 
جان سپرد. 

شائول جزء کسانی بود که با قتل 
۸ استیفان موافقت کرده بودند. 


آزار شائول به کلیسا 
در همان روز جفای سختی به کلیسای 
اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به 
جز رسولان به نواحی بهودیه و سامره 
پرآگنده شدند. " گروهی ا زکسان خدا ترس 
جسد استیفان را به خاک سپردند و ماتم 
بزرگی برای او گرفتند. "شائول کوشش 


۱۳۵۴ 


می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه 
به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون 
می‌کشید و به زندان می انداخت. 

بشارت در سامره 

۴و اما آنانی که پرآگنده شده بودند به 
م ی کردند. *فیلیپس داخل شهری از سامره 
شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت " و 
مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او 
گوش می دادند و معجزاتی را که انجام 
می داد. می دیدند. ر اج ناپاک با 
فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند 
و عده زیادی از شلان و لنگان شفا 
می یافتند "و در آن شهر خوشی بزرگ 
برپا شد. 

*مردی شمعون نام در آن شهر زندگی 
می‌کرد که برای مدتی سامریان را فریفته 
اعمال جادوگرانه خود کرده و می‌گفت 
شخص بزرگی است. "همه آنها از بزرگ 
وکوچک با توجه کامل به اوگوش می دادند 
و می‌گفتند: «این شخص مظهر قدرت 
همان خدائی است که قدرت بزرگ 
نام و .۰ ن ها احترام زیادی به 
جادوگری آن 1 افسون کرده بود. ۲ ما 
وقتی به مزدة فیلیٌس دربارة پادشاهی خدا 
و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردان و 
زنان تعمید یافتند. "حتی خود شمعون 
نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن 
دیگر از فیلیس دور نشد و وقتی عجایب 
و معجزاتی را که به وسیلةٌ فیلیس بعمل 


"آن 


اعمال ۸ 


۴همینکه رسولان مقیم اورشلیم با خبر 
شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال 
رویرو شده است. پترس و یوحن را پیش 
آنها فرستادند. ۲ وقتی آن ها به آنجا 
رسیدند برای ایمانداران دعا گردند تا 
روح القدس را بیابند. ۴ ژیرا آن ها ففّط 
به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و 
تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده 
بود ۲ بنابراین پتس و یوحنا دست برسر 
آنها نهادند و آنها روح القدس را یافتند. 

9۳ شمعون دید که با کشت کلارع: 
رسولان روح القدس عطا می شود. 
پول های خود را پیش پیترس و یوحنا اورد 
۷ و گفت: «همان قدرت را به من هم لطف 
کنید تا بر ه رکه دست بگذارم روح القدس 
را بیاید.» ۴پتس جواب داد: «پولت با 
خودت هلاک شود. چون گمان کرده ای 
که بخشش رایگان خدا را با پول می توان 
خرید. "تو از این بابت هیچ نصیبی نداری 
این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه 
تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری 
با ی ۱ 
و زهراگین است و در زنجیرهای شرارت 
گرفتاری.» "شمعون در جواب خواهش 
کرده گفت: «برای من به درگاه خداوند 
دعا کنید تا هیچیک از چیزهایی را که 
دربارة من گفتید عملی نشود.» 

*"پس از آنکه پتژس و یوحن 
شهادت های خود را دادند و پیغام 
خداوند را اعلام کردند. به اورشلیم 
بازگشتند و در بین راه مژدهٌ نجات را به 
بسیاری از دهکده های سامره رسانیدند. 


اعمال 


فیلیکس و خواجه سرای ایتیوپی 
۴فرشته خداوند به لین که 
«برخیز به طرف جنوب به آن جاده ای 
که از اورشلیم به غزه میرود برو.» (اين 
جاده یک راه بیابانی است.) ۲۲او 
یک خواجه سرای حبشی که در دربار 
ملک حبشه به نام کُنداکه مقام مهمی 
داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به 
اورشلیم آمده بود. دز این هنگام در راه 
و و وین در کاجی ای ات برد و 
و جات اشعیای تب را می خواند: "روح 
خدا به فیلییس گفت: «نزدیک برو و خود 
"پس فیلیئس به 
سوی آن دوید و شنید که اوکتاب اشعیا را 
می خواند و پرسید: «آیا آنچه می خوانی 
می فهمی؟» "او جواب داد: «تا کسی 
مرا راهنمایی نکند چطور می توانم آنرا 
بفهمم؟» او از فیلیس خواهش کرد که 
سوار گادی بشود و پهلوی او بنشیند. ""آن 
«او مانند گوسفندی که به کشتارگاه 
می برند. یا مثل بره ای که پیش 
پشم چینان زبان باز نمی‌کند. کلامی 
به زبان نیاورد. ""به این فسم او را 
حفیر شمردند و حقانیتش را نادیده 
گرفتند. چه کسی دربارهٌ فرزندان او 
سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او 
از روی زمین پایان یافته است.» 
۴ آن شخص به فیلیس گفت: «تمنا 
دارم به من بگ وکه پیغمبر در اینجا دربارةٌ 
چه کسی سخن می‌گوید. دربارهةٌ خودش 


را به آن گادی برسان.» ۱ 


۱۳۵۵ ۹۸ 


یا کسی دیگر.» ۵آنگاه فیلیس آغاز 
سخن کرد و از همان قسمت کتاب مقدس 
شروع کرده موژد؛ عیسی را به او رسانید. 
۴۶همانطور که می رفتند به آبی رسیدند. 
خزانه دار گفت: «ببین. در اینجا آب 
هست. چه چیزی مانع تعمید گرفتن 
من است ؟ » ۲ فیلیٌس گفت: «اگر با 
تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود 
ندارد.» او جوات داد: «من ایمان 
دارم که عیسی مسیح» پسر خداست.» 
۸باز امر کرد گادی را ایستاده کند. او 

فیلیه داخل آب رفتند و فیلیس 
۲ را تعمید داد. "" وقتی از آب بیرون 
آمدند روح خداوند اگهان فیلیچس را 
غیب ساخت و آن شخص دیگر او را 
ندید و خوشی‌کنان به راه خود رفت. 
۴اما فیلیس در آشدٌود دیده شد که 
در همه شهرهای آن ناحیه نیقی 
و خوشخبری می داد تا سرانجام به 


قیصریه رسید. 
۰ 2۰۰ ۶۸ 
تغییر زندگی شائول 


(همچنین در اعمال رسولان 
۲ ۶- ۱۶ ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


۹ شائول از تهدید و کشتن پیروان 
نمی کشید. او پیش کاهن اعظم رفت 
او که ای معریین. *۸ه ه بی..تر گ 
4 
زنی را از اهل طریقت پیدا کند آن ها 

ششک کرقه به اورشلیم آورد. ِ 
هنوز به دمشق ترسیده بود که نااگهان 
تور روش از آسمان در اطراف 


۱۳۵۶ 


او درخشید. ؟او به زمین افتاد و صدایی 
شنید که م ی گفت: «ای شائول. شائول. 
چرا بر من جفا امی‌کنی؟» *شائول 
پرسید: ِِِ ِ««ِ 9 

سك وک #ولی برخیز و به شهر 
برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که 
نید یکی 1 ین هنگام همسفران 
را می شنیدند. کین را نمی دیدند. 
*پس شائول از زمین برخاست و با اینکه 
چشمانش باز بود چیزی نمی دید. دستش 
را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. 
*در آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی 
نخورد و ننوشید. 

"مین از ایمانداران به نام حنانیا در 
شهر دمشق زندگی می‌کرد. خداوند در 
حالت جذبه و یا رژیا به او ظاهر شد و 
فرمود: 
«بلی. ای خداوند. آماده ام.» 

۲ خداوند فرمود: «برخیز و به کوچه ای 
که آنرا «راست» می نامند برو و در 
خانه بهودا مه شخصی به نام شائول 
طرننوسی زا بگیر. او به دعا مشغول است 
۲و در حالت روا مردی را دیده است 


«ای حنانیا.» او جواب داد: 


به نام حنانیا که می آید و بر او دست 
می‌گذارد و بینائی او را باز می‌گرداند.» 
۳ حنانیا عرض کرد: «غداوندا دربارة این 
شخص و آنهمه آزار که او به قوم برگزیدة 
نو در اورشلیم رسانیده است. چیزهایی 
شنیده ام ۴و حالا از طرف سران کاهنان 
اخار اه و به اشط آنته است ۶ 
همه کسانی را که به تو روی می آوردند 


٩ اعمال‎ 


دستگیر کلب ۵ ما خداوند به او گفت: 
«یرو» زیرا این شخص وسیله ای است که 
من انتخاب کرده ام تا نام مرا به ملتها و 
پادشاهان آنها و قوم اسرائیل اعلام نماید. 
۴خود من به او نشان خواهم داد که چه 
رنجهای بسیاری بخاطر نام من خواهد 
اکشید:# 

۷پس حنانیا رفت. داخل آن خانه شد 
و دست تد شا عول کد اش و گفت: «ای 
عیسی که بین راه به تو ظاهر شد. مرا 
فرستاده است تا تو بیناثی خود را بازیایی 
و از روح القدس پر گردی.» در همان 
لحظه چیزی مانند پوستک از چشمان 
شائول افتاد و بینائی خود را بازیافت و 
برخاسته تعمید گرفت. "بعد از آن غذا 
خورد و قوت گرفت. 

بشارت شائول در دمشق 

برد "و طولی نکشید که در کنیسه های 
دمشق بطور آشکار اعلام می کرد که 
عیسی. پسر خداست. هو کمن سخنان 
او را می شنید در حبرت می افتاد و 
م ی گفت: «مگر این همان کسی یست 
که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را 
بر ژبان می آوردند نابود هی کر ؟ و آیا 
فنظور او از اند به آیتجا فقط این تیست 
که آنها را بگیرد و به دست سران کاهنان 
سپارد؟» ما قدرت کلام شائول روز 
به روز بیشتر می شد و بهودیان دمشق را 
با دلایل انکار ناپذیر قانع می ساخت که 
عیسی. مسیح وعده شده است. 


٩ اعمال‎ 


۳"پس از مدتی بهودیان دسیسه 
ساختند تا او را بقتل برسانند. ۴"اما 
شائول از نیت آنها با خبر شد. یهودیان 
حتی دروازه های شهر را شب و روز 
تفت نظر خاشفف..ا او را عگشتن: 
*ولی شاگردان او شبانه او را در داخل 
سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین 


فرستادند. 


شائول در اورشلیم 


۳وقتی شائول به اورشلیم رسید کوشش 
تمود با دیگر شاگردان عیسی یکجا 
شود. اما آنها از او بیم داشتند زیرا قبول 
نمی کردند که او واقعاً پیرو عیسی شده 
باشد. "به هر حال برنابا او را گرفت و به 
حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح 
داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را 
دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و 
به چه ترتیب شائول در دمشق با شجاعت 
به نام عیسی وعظ کرده است. ۳ این 
ترتیب شائول در اورشلیم با آنها رفت و 
آمد پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام 
خداوند موعظه ین کرک ۴و با بهودیان 
یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود به 
طوری که آنها قصد جان او را داشتند. 
"وقتی برادران از اين مو ضوع آگاه 
شدند شائول را به قیصریه رسانیدند و او 
را روانه ترسوس کردند. 

۱"به اين ترتیب کلیسا در سراسر 
بهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. 
در حالیکه آنها در خدا ترسی و تقویت 
روح القدس بسر می بردند. کلیسا از 
لحاظ نیرو و تعداد رشد می‌کرد. 


۱۳۰۷ 


پتزس در لده و یافا 

"پیترس از همه جا دیدن می‌کرد و یکبار 
نیز به دیدن ایمانداران مقیم لده رفت. 
۳در آنجا شخصی را به نام اینیاس که 
دید. ۴"پترّس به او گفت: «ای اینیاس. 
عیس فسج. بر دا فین فده بر کر 
و رختخواب خود را جمع کن.» او فور 
از جا برخاست *و جمیع ساکنان لده و 
دشت شارون او را دیدند و به خداوند روی 
آوردند. 

۴در یافا یکی از ایمانداران که زنی 
بنام طبیتا بود زندگی می‌کرد. (ترجمه 
یونانی نام او دورکاس به معنی آهو 
است.) این زن که بسیار نیکوکار و 
بخشنده بود ۲۲در این زمان بیمار شد و 
فوت کرد. او را شستند و در بالاخانه ای 
گلذاشتند. ۸ ایمانداران که فده نووزد 
پتزس در لده است به سب لزدیگی ۳۹ 
به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و 
تقاضا نمودند: «هر چه زودتر خود را 
به ما برسان.» "یتنس فوراً همرای آنها 
حرکت کرد و همینکه به آنجا رسید او را به 
آن بالاخانه بردند. بیوه نان گریه کنان 
دور او را گرفتند و همه پیراهن ها و 
لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات 
خود دوخته بود به او نشان دادند. *پتژس 
همه آنها را از اطاق بیرون کرد. سپس زانو 
زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: 
«ای طبیتا برخیز.» او چشمان خود را باز 
کرد و وقتی پتژس را دید راست نشست. 
""پترس دست خود را به او داد و او را روی 


اعمال 


پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه زنان 
را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. 
"این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و 
بسیاری به خداوند ایمان آوردند. ""پترس 
روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون, 


چرمگر زندگی می‌کرد. 
پترس وکرنیلیوس 
‌ ۱ قزر ور فیترته اجب میتی 
بنام کرنیلیوس زندگی می کرد 


که جزو یک فرقة رومی به نام فرقة 
ایتالیائی بود. "او مردی بود پرهیزکار و 
خانواده ای خدا ترس داشت و پیوسته به 
درگاه خدا دعا می‌کرد و به بینوایان 
اسرائیلی صدقه می داد. "این مرد یک 
روز در حدود ساعت سه بعد از ظهر 
فرشته خدا را آشکارا در حالت جذبه 
دید که پیش او آمده «ای 
کرنیلیوس.» "کرنیلیوس با ترس به او 
چشم دوخت و جواب داد: «خداوندا 
چه می فرمایی؟ » فرشته گفت: «بدان که 
دعاها و همه صدقات تو در بالا در 
پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع 
شده اند. *اکنون کسانی را به یافا بفرست 
و سراغ شمعون ملقب به پتزس را بگیر. 
۴و نزد شمعون چرمگ رکه در ساحل بحیره 
منزل دارد. مهمان است.» ۲همینکه 
فرشته ای که با او صحبت می کرد ناپدید 
شد. کرنیلیوس دو نفر از نوکران خود و 
یک عسکر دیندار را که در خدمت او 
بود خواست و "موضوع را تماما برای 
آن ها شرح داد و ایشان را به یافا 
فرستاد. 


۱۰ ٩ 


!روز بعد که آنها در راه بودند و تا شهر 
فاصله کمی داشتند. پتژس نزدیک ظهر 
برای دعا به بالای پام رفت. "در آنجا 
گرسته شد و خواست چیزی بخورد. اما 
وقتی که برایش غذا آماده می کردند. 
حالت جذبه ای به او دست داد ۲و 
در آن حال آسمان را باز شده و چیزی 
مانند یک دسترخوان کلان را دید که از 
چها رگوشه آویزان شده بود و رو به پائین 
به طرف زمین می آمد. "در آن انواع 
چهارپایان و خزندگان 2 پرندگان وجود 
. "صدائی به گوشش رسید که 
مت ِ پتژس برخیز. ذبح کن و 
بخور.» ۴ پتزس در جوابگفت: «نخیرای 
خداوند. زر من هرگز به چیزی حرام یا 
نجس لب نزده ام.» از دوم همان صدا 
آمد که: «آنچه را خدا با کنه کردة است. 
تو نباید نجس بخوانی.» این موضوع 
مه‌یار تگرار شد و آخر آن دسترخوان به 
تا 5 برده شد. 

۲ 


داشت 


ر همان وقت که پترس از معنی 
رژیای خود در مانده بود و کوشش می کرد 
آنرا برای خود تجزیه و تحلیل نماید. 
فرستادگان کُرنیلیوس جستجوکنان به در 
خانةٌ شمعون رسیدند. و فریاد می زدند 
و می پرسیدند: «آیا شمعونر ملقب به 
پتزس در اینجا مهمان است؟» "هه تا زور 
که پتزس دربارژ این رویا تفکر م ی کردء 
۱۳ «ببین» چند نفر به 
سراغ تو آمده اند " آبرخین , پایئن برو و در 
رفتن با ایشان تردید نکن زیرا من آن ها 
را ۱ ۰ "پیترس پائین رفت و به 
آنها گفت: «من همان کسی هستم که بدنبال 


اعمال 


او می‌گردید. برای چه آمده اید؟» "آن ها 
که شخص نیکوکار و خدا ترس است و 
پیش همه بهودیان نیک نام می باشد. 
از فرشتهٌ مقدسی امر یافت که ما را به 
اینجا بفرستد و ترا به خانه خود دعوت 
کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد.» 
۳"پس پترس آنها را به خانه آورد و از ایشان 
پذیرائی نمود. روز بعد با ایشان به راه 
افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنها 
همراه بودند. 
۳"فردای آنروز به قیصریه رسیدند. 
کُرنیلیوس که از خویشاوندان و دوستان 
نزدیک خود دعوت کرده بود. چشم به 
راه ایشان بود. * وقتی پتژس می خواست 
داخل خانه شود. کُرنیلیوس پیش رفت 
و پیش او به خاک افتاد. اما پتژس 
او را از زمین بلند کرد و گفت: «برخیز من 
مانند تو انسانم.» ۲۷ با ۰ 
هم ق ۳ سپس ب عم 
صحبت کنان داخل خانه شدند. پتژس 
در آنجا با عده زیادی روبرو شد "و 
به آنها گفت: «این را بخوبی می دانید 
که جایز نیست یک نفر یهودی با 
بیگانگان معاشرت با همنشیتی نماید. 
اما خدا به من نشان داده است که من 
نباید هیچکس را نجس يا ناپاک 
بدانم. *"پس وقتی دنبال من فرستادید. 
بدون چون و چرا آمدم. تنها سژالی که 
فرستادید؟ » 
"کُرنیلیوس در جواب گفت: «چهار 
روز پیش درست در همین وفت یعنی 
ساعت سه بعد از ظهر من در خانةً 


"1 ۱۴۵۹ 
خود به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی 
در لباس نورانی به من ظاهر شد ۱" و گفت: 
«ای کُرنیلیوس. دعاهایت مستجاب شده 
و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه 

خدا منظور شده است. ۲بنا براین 5 
را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب 
به ترس را به اینجا دعوت کن. او در خانه 
شمعون چرمگر که در ساحل بحیره واقع 
است. مهمان است.» ۳"پس فوراٌ این 
اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف 
فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما 
در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن 
چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است 


گوش دهیم.» 
پیام پتژس در خانه کُرنیلیوس 


۲" پس پیترس سخنان خود را شروع کرده 
گفت: من ٩‏ این یت بی: رد۳ 
که خدا بین انسانها فرقی نمی گذارد 

*"و هر کس از هر ملت که خدا ترس و 
نیکوکار باشد. مقبول خداست. ۶" خدا 
پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد 
و به این طریق مزدهٌ صلح و سلامتی را 
به وسیلهةً عیسی مسیح که خداوند همه 
است. ابلاغ فرمود. "شما خود تان از 
اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی 
داد, با خبر هستید و می دانید همه این 
چیز ها بعد از اعلام تعمید یحیی. از 
جلیل شروع شد. "خدا. عیسی ناصری 
را با روج امس و قدرت خود میج 
کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا 
می رفت و اعمال نیک انجام می داد و 
همه کسانی را که در بندگی شیطان به 


۱۳۶۰ اعمال 


بش هی بر وه بی می پیت زیر دا 
با او بود. ٩۲ما‏ شاهدان همه آن اعمالی 

که او در سرزمین بهودیان و در 
اش انجام داد. آنها او را به صلیب 
۱ .اما بعدا دز 
روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او 
را دیدند. "اما نه همه قوم اسرائیل بلکه 
شاهدانی که خدا قبلاً برگزیده بود. او را 
دیدند؛ یعنی ما که پس از رستاخیز او با 
او می خوردیم و می نوشيدیم. "او به ما 
این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را 
داور زندگان و مردگان قرار داده است. 
۳تمام انبیاء به او شهادت می دهند که 
هر کسی به او ایمان آورد. به وسبلةً نام 
او گناهانش آمرزیده می شود ۰ 


نزول روح القدس بر غیر بهودیان 

""پتژس هنوز صحبت می کرد که 
روح القدس بر همه شتوندگان نازل. شّن 
۶و مومنان یهودی نژاد که همراه پتژس 
آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس 
به غیر یهودیان نیز ريخته شده بود. 
دچار حیرت شدند. "زیرا می شنیدند 
که به زبانها صحبت می‌کنند و خدا را 
تمجید می نمایند. آنگاه تس گفت: 
"«آیا کسی می تواند مانع از تعمید 
این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این 
است. که ایشان هم مانند ما روح القدس 
* پس امرکرد ایشان را به 
نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آن ها 
از ترس تقاضا کردند چند روزی پیش 
ایشان بماند. 


را یافته اند؟» 


۱" ۲ ۰ 


گزارش بت س به کلیسای اورشلیم 
۱ ۱ به رسولان و برادران مقیم 
بهودیه خبررسیدکه‌غیر بهودیان 


نیز پیام خدا را پذیرفته اند. "هنگامیکه 
ترس به اورشلیم بارگشت. کسان ی که سنت 
کردن غیر بهودیان اصرار داشتند به او 
اعتراض کرده گفتند: ۳«چرا به خانه 
شتت ناشد گام داخل شدی و حتی با 
آن ها غذا خوردی؟» تس شروع کرد و 
تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان 
شرح داد وگفت: *«در یافا به دعا مشغول 
بودم که حالت جذبه ای به من دست داد و 
در ریا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان 
کلان که از چهار گوشه آویزان شده بود 
و از آسمان به پائین آمد تا به من رسید. 
*وقتی با دقت به آن نگاه کردم دیدم 
که در آن چهارپایان و حیوانات وحشی 
و خزندگان و پرندگان جمع شده اند ۲و 
صدایی بگوشم رسید که می‌گفت: «ای 
پتژس برخیز, ذبح کن و بخور.» * گفتم 
«نخیر» . ای خداوند من هرگز به چیزی 
حرام یا نجس لب نزده ام .۰ با دم 
صداد ثی از نا و رسید که می گفت: 
۱۳ 0 ۱77 
خی ی ی این موصی ‏ 1 
تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان 
بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به 
آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من 
فرستاده بودند. ۲"روح خدا به من فرمود 
که بدون تردید با ایشان بروم. این شش 
برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن 


اعمال ۱۱ 


شخص داخل شدیم. ۳ او برای ما گفت 
که چطور در خانةٌ خود فرشته ای را دیده 
که ایستاده و به ا و گفته است: «کسی را به 
بیاور "و او آن پیامی را که باعث نجات 
و تیانع سا نانک کانمن تن وه 
تو خواهد رسانید.» من در آنجا هنوز 
پر آن ها نازل شد. به همان طریقی که در 
ابتدا به خود ما نازل شده بود. ۶و آنگاه 
بخاطر آوردم که خداوند فرموده بود: 
«یحیی با آب تعمید می داد اما شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 
۷خدا به آنها همان بخششی را عطا کرده 
است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح 
خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس 
یک کین بودم که مانع کار خدا شوم ؟» 
*وفتتی این را شنبدند خاموش مائنائد 
۹ را ستایش می کردند 
گفتند: «پس در این صورت خدا به 
غیر بهودیان یل اب فرصت را بخشیده 
است تا آن ها هم ا زگناهان خود توبه کنند 
و زندگی یابند « 
کلیسای انطاکیه 

و اش گنه و اراس کر بیان 
هرگ اسشفان آغاز شدء. غده ژیادق 
پراگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر 
انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنها پیام 
خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام 
نکردند "ولی در میان ایشان چند نفر 


از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به 
محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به 


۱۳۶۱ 


صحبت پرداختند و دربارةٌ عیسی خداوند 
بشارت دادند. ۲قدرت خداوند با ایشان 
بود و عدهٌ زیادی ایمان آورده به خداوند 
روی آوردند. 

"این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و 
در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه 
سفر نماید. ""وقتی او به آنجا رسید و 
برکات خدا را با چشم خود دید. شادمان 
شد و آنها را تشویق و نصیحت می کرد 
که از دل و جان در وفاداری نسبت به 
خداوند استوار بمانند. "او مردی 
نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان 
بود. پس عده زیادی به خداوند ایمان 
آوردند. ۵ بعد از آن برنابا به شهر ترسوس 
رفت تا شائول را پیدا کند. ی پس او را 
یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال 
تمام با ایمانداران تس می شدند و عدءةٌ 
بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه 
بود که برای اولین بار پیروان عیسی را 

نف ۲ همین احوال جند نفر نبی از 
اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. "یکی 
و با الهام روح پیشگویی کرد که قحطی 
سختی در سرتاسر دنیای روم خواهد 
کاو ون امپراطور رایع شد. ۲٩‏ از ز این 
نظر شاگردان تصمیم گرفتند هرکس به 
قدر توانائی خود اعانه ای برای یاری 
ترادزان مقیم بهودیه بفرستد. ""چنین 
کرذدنله اعانه ها را به دست برنابا و 
شائول سپردند تا به رهبران کلیسای 


۱۳۶۰۲ 
اعدام یعقوب و بازداشت پترژس 
۲ ۱ در همان موقع ِِِ 
پادشاه به آشحنبخا. اف 
عده ای از اعضای کلیسا 1 "و 
"و چون دید یهودیان ازین کار خوش 
شان آمد قدم فراترگذاشت و پتزس را هم 
قت کنر نموه ان کار فر | 
واقع شد. "پس پتژس را گرفته به زندان 
انداخت و چهار دسته چهار نفری را به 
قوم یهود بدهد. *به اين ترتیب پیترس در 
زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و 


روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا 
دعا کر که 
یک شب. قبل از آن روزی که 
هیرودیس می خواست پتژس را به 
بیاورد. پترس در زندان بین دو 
عسکر با زنجیر بسته شده و به خواب 
رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پهره 
می‌کردند. ۷ناگاه فرشته خداوند در کنار 
پترس ایستاد و نوری در آن اطاق درخشید. 
فرشته به پهلوی پترس زد و او را بیدا رکرد 
و گفت: «زود برخیز.» فوراً زنجیر ها از 
دستهایش به زمین افتاد. "فرشته به او 
فرمود: «کمر خود را ببند و چپلی هایت 
را بپوش» و او چنان کرد. سپس فرشته به 
او گفت: «ردای خود را دور خود بگیر 
و بدنبال من بیا.» *پس بدنبال او رفت 
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و هیچ فکر نمی‌کرد آنچه فرشته انجام 
می داد. حقیقت داشته باشد. او گمان 
می‌کرد اين وقایع را در خواب می بیند. 
۲"وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند 
به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد. 
رسیدند. دروازه خود به خود به روی آنها 
باز شد. آن ها بیرون رفتند. از کوچه ای 
می‌گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد. 
پتژس به خود آمد و گفت: «حالا دیگر 
یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده 
است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه 
بهودیان انتظار آنرا داشتند برهاند ِ« 

۲ همینکه به موضوع پی برد به 
خانة مریم مادر پوحنا ملقب به مرقس. که 
عدهٌ زیادی برای دعا گرد آمده 
بودند رفت. ۳"وفتی دروازه خانه را 
کوبید. کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه 
را باز کند. ۴اما وقتی که صدای پیترس 
را شناخت به عوض اينکه در را با ز کند از 
خوشحالی فراوان برگشت تا مژده دهد که 
زین مرول گرواره ایستاده ابک: 1 ن ها 
به او گفتند: «مگر دیوانه شده ای ؟» اما 


او به گفته های خود بسیار محکم بود. 
فبینی گفکند: «پس حتماً فرشتةً محافظ 
اوست ۰ 

۴ ما پترس پشت سر هم دروازه را می زد 
و وقتی در را باز کردند. و او را دیدند. 
غرق تعجب شدند. ار س به آنها اشاره 
کرد تا خاموش شون و بای ایشان شرح داد 
که چگونه خداوند او را از زندان نجات 
داده است و در آخر گفت: «یعقوب و 
برادران را از این امور باخبرکنید.» آنگاه 
نشان رانک کرمر بای در کر زفره: 
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شا ۱۳۳-۰ روز شد » پهره داران بسیار 
نس یه ام انیت " هرودیس امر کرد 
که سا دنبال پتزس بگردند. اما وقتی 
اق وا بت تک فند. از تگپانان نات 
نمود و حکم اعدام آنها را صادر نمود. 
بعد از آن پتژس یهودیه را ترک نموده به 
قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. 


درگذشت هیرودیس 

۲"هیرودیس بغض و کينهٌ شدیدی نسبت 
به مردمان صور و صیدون در دل داشت 
به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق 
پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش 
خوایگاه شاه بود. با خود همراه کردند 
و تقاضای صلح نمودند. زیرا کشور آنها 
در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور 
هیرژدیسن برد 

۲"هیرودیس در یک روز معین لباس 
نطقی ايراد گرق. "در پابان مردم فریاد 
می زدند: «اين سخنان. سخنان یکی از 
خدایان است نه یک انسان.» ۳"و چون 
به خود نسبت داده بود. در همان لحظه 
فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و 
کرمها او را خوردند و او مرد. 

۳پیام خدا هر روز با تأثبر بیشتری 
انتشار می یافت. *برتابا و شائول 
وقتی وظیفةٌ خود را در اورشلیم به 
پایان رسانیدند به انطاکیه برگشتند و 
یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود 


۱۳۶۳ 


وظیفه برنابا و شائول 

۱۳ در آن زمان در کلیسای 

انطاکیه عده ای تبین و معلم 
از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و 
توکوین فروای و چم رکه #رودین 
پادشاه. بزرگ شده بود) و شائول حضور 
داشتند. "یک روز که آن ها روزه دار و 
مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس 
به ایشان ِِ و شائول را برای 


نی ی ها را خواسته ام مقرر 
کنید.» " ره ۳ بعد از روزه و دعا 
دا را به 


وظیفه فرستادند. 


سفر اول: بشارت در قبرس 

"این دو نفر که فرستادگان روح القدس 
بودند. به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا 
از راه دریا به قبرس آمدند *و وارد شهر 
سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان 
کلام خدا را منتشر می ساختند و بوحنا 
بود. 

۶آن ها هام جر ورد قبرس را طی کردند 
تا به شهر پافس رسیدند. در آنجا به 
یک جادوگر بهودی که نب نبی دروغین بود 
و پریشوع ۰ داشت و رد ۲و از 
ملازمین سرگیوس پولس. والی قبرس که 
مردی هوشمند بود. بشمار می آمد. والی. 
برنابا و شائول را به حضور خود خواست 
زیرا می خواست کلام خدا را از آن ها 
پشنود. "اما آن جادوگر که نام یونانی او 
علیما بود با آنها مخالفت می‌کرد وکوشش 


۱۳۶۴ 


می‌کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد. 
"در این هنگام شائول که به نام پولس 
معروف شده بود. پر از روج القدس شده 
به آن مرد چشم دوخت و گفت: ۲ «ای 
فرزند شیطان. ای دشمن تمام نیکی ها. 
ای سرجشمهة * نیرنگ و تبهکاری. آیا از 
گمراه ساختن فردم از راه راست خداوند 
دست نمی کشی؟ ۱ حالا ببین. دست 
خا فا عراهد زد وکا سر اه فا 
و تا مدنی نور آفتاب را نخواهی دید.» 
در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و 
تار شد و کورکورانه به اینطرف و آنطرف 
شود بیدا کنق... وال که اییاق:ا 
دید ایمان آورد زیرا از تعالیم خداوند 
بسیار حیران شده بود. 


در انطاکيةٌ پیسیدیه 


۲ پولس و همراهان او پافس را ترک 
کردند و از راه بحر به پرجه پمفیلیه آمدند. 
یوحنای (مرقس) از آنها جدا شد و به 
اورشلیم بارگشت. ۴ ایشان از پرجه گذشته 
به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای 
ولایت پیسیدیه است آمدند. در روز مَبّت 
به کنیسه داخل شدند و نشستند. *۱بعد 
از قرائت تورات و کتاب انبیاء. رسای 
کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: «ای 
برادران اگر پیام تشویق کننده ای برای 
این قوم دارید. بفرمائید.» 

۴پولس برخاست و با اشاره دست. از 
ایشان درخواست نمود که خاموش باشند 
و بعد چنین گفت: «ای مردان اسرائیلی 
و همه شما که خدا ترس هستید. توجه 
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نمائید. ۲" خدای قوم اسرائیل. نیاکان 
در سرزمین مصر در غربت زندگی 
می‌کردند آنها را قومی بزرگ ساخت و 
دست خود را دراز کرد تا آنها را از آن 
سرزمین بیرون آورد. "مدت چهل سال 
در بیابانها متحمل ایشان شد. *پس 
از نابود ساختن آن هفت ملتی که مقیم 
چهارصد و پنجاه سال به عنوان میراث 
به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم 
تا زمان سموئیل نبی. داوران را به ایشان 
بخشید "و وقتی آن ها خواستند برای 
خود یک پادشاه داشته باشند. خدا شائول 
پسر قیس را که مردی از طايفة بنيامین 
بود به ایشان داد تا او مدت چهل سال 
حکمرانی کند. "بعد از آن او را برکنار 
کرد و داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان 
شود. خدا در حق داود چنین گواهی 
داده گفت: «من داود پسر یسی را مورد 
چه بخواهم انجام می دهد.» ۳از نسل 
همین مرد. خدا مطابق وعدهٌ خود عیسی 
تا وم 
برانگیخت. ۴ پیش از ی او بحیی 
ی 
اعلام می کرد *"و وقتی خدمت خود را به 
ای ی ی 
می آید که من لایق آن نیستم که بند بوت 
او را باز نمایم.» 

۴ای برادران. ای فرزندان ابراهیم. و نیز 
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دارید و از خدا می ترسید. پیام این نجات 
به ما رسیده است. "زیرا ساکنان اورشلیم 
و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و 
نه از کلمات انبیاء که در هر روز عبادت 
قراشت شی‌شوت اغ. فهمتن: مایا 
دادن حکم سر او پیشگوئی های انبیاء 
را تکمیل کردند. گر چه خطائی که 
مستوجب مرگ باشد. دز او تافتته از 
پیلاگس تقاضا کردند تا و را اعدام کند. 
و بعد از آنکه تمام پیشگویی های را 
که در مورد او نوشته شده بود به انجام 
رسانیدند او را از صلیب پائین آوردند و 
با کن: سس دنل "اما خدا او را پس از 
مرگ زنده گردانید " و کسانیکه در سفر از 
جلیل به اورشلیم همراه او بودند روزهای 
زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر 
قوم. شاهدان او می باشند. "ما در حضور 
شما مزده آن وعده ای را که خدا به پدران 
ما داد اعلام می یم ۲۳ که خدا برای ما 
که فرزندان آنا هستیم با رستاخیزعیسی 
به 1 وعده وفا کرده است. چنانکه در 
مزمور دوم آمده است: 
و پیت مرن هس 
امروز من پدر تو شده ام.» 
۴"باز هم در خصوص رستاخیز او از 
مردگان و اينکه دیگر او فساد را نخواهد 
دید. خدا چنین فرمود: 
«من آن برکات مقدس و قابل 
اطمینانی را که به داود وعده 
و هه یاه 
*و در جای دیگر می فرماید: 
«تو به این رضا نخواهی داد. 
که بنده امین تو فساد را ببیند. » 


۱۳۶۵ 


۴و اما داود که در روزگار خود مطابق 
ارادهءٌ خدا خدمت کرده بود. مُرد و به پدران 
خود ملحق شد و فساد را دید. ۲۲ اما آن 
کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز 
فساد را ندید. "ای برادران. بدانید که 
مژدة آمرز شگناهان به وسیلةٌ عیسی به شما 
اعلام شده است. "هو کمن به او ایمان 
آورد. از تمام گناهانی که شریعت موسی 
گدانسکه او را آراف بای آواق خرافاد 
شد. ۳ پس متوجه باشید که این گفتة انبیاء 
در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: 
"دای استهزا کنندگان توجه کنید» 
حیران شوید و نابود گردید. زیرا در 
رورگار شما کاری خواهم کرد 
که حت ی اگرکمس آرا بر تا 
اکن باور نع اتید کرو ها 
"در موقع خروج از کنیسه مردم از آن ها 
تقاضا کردند که مَبّت بعد نیز دربارةٌ این 
امور برای ایشان سخن بگویند "و وقتی 
مجلس تمام شد بسیاری از بهودیان 
و آنهایی که به بهودیت گرویده بودند. 
بدنبال پوس و برنابا در راه رفتن شدند. 
این دو با آنها صحبت می‌کردند و ایشان 
را تشویق می نمودند. که در فیض خدا 
اک آز نبا نشد. 
۴هفته بعد تقریباً همه ساکنان آن شهر 
برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. ۴۵اما 
هنگامی که بهودیان جماعت را دیدند 
حسادت ورزیدند و هر چه را پولس 
کته انکار می‌کردند و به او دشنام 
می دادند. ۴پولس و برنابا با شجاعت و 
دلیر ی گفتند: ی 
از هه ۵ راما مسا انا ین ها 
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آنرا رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی 
ندانستید. بدانید که ما از این پس پیش 
غیر یهودیان خواهیم رفت. ""زیرا خداوند 
چنین فرموده است: 

«من ترا برگزیدم که نور ملتها و 

وسیلهٌ رستگاری تمام 

جهان باشی.»» 

*وقتی غیر یهودیان اين گفتار را 
شنیدند خوشحال شدند و از کلام خدا 
تعریف کردند و آنانی که برای دریافت 
زندگی ابدی معین شده بودند. ایمان 
آوردند. 
یام خداوند در تمام ان سر زهی 

منتشر شد. *اما بهودیان. زنان متنفذی 
که به بهودیت گرویده بودند و بزرگان 
شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک 
نمودند. پس آنها را ازار رسانیده از آن 
ناحیه بیرون کردند. *اما آن دو به عنوان 
اعتراض. خاک آن شهر را از پاهای خود 
تکانده و به شهر قونیه رفتند "*و شاگردان 
در انطاکیه 4 
گردیدند. 


پر از خوشی و روح القدس 


بشارت در قونیه 
۱۴ در شهر قونیه نیز پولس‌وبرناب 

به کنیسه بهود وارد شدند و چنان 
صحبت کردند. که گروه زیادی از یهودیان 
و یونانیان ایمان آوردند. "اما یهودیانی 
که ایمان نیاورده بودند. غیر یهودیان را 
تحریک کردند و افکار آنها را نسبت به 
ان برافران متحرف ساعتد. "ان دو 
مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون 
ترس دربارةٌ خداوند سخن می‌گفتند. 
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خداوند نیز با اعطای قدرت به آن ها 
برای انجام عجایب و معجزات. پیام 
فیض بخش خود را تضلیق می فرفود: 
اما بین مردم شهر دودستگی افتاد. 
عده ای طرفدار بهودیان شدند و عده ای 
طرف رسولان را گرفتند. *در این وقت 
یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای 
امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار 
پرسانند و آنها را سنگسار نمایند. *وقتی 
که رسولان از اين موضوع آگاه شدند. 
به سوی شهرهای لیکائونیه یعنی لستره 
و دربه و ناحیه مجاور فرار کردند "و در 
آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. 


در لستره 

#در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته 
بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با هگ 
خود راه نرفته بود. "او به سخنان پولس 
گوش می داد. پولس به طرف او دید و 
چون دید ایمان آنرا دارد که شفا يابد. "پا 
صدای بلند به او گفت: «برخیز و راست 
روی پاهای خود بایست.» او جست زد 
و به راه رفتن شد. "وقتی مردم کاری را 
که پولس کرد دیدند. به زبان آن محل فریاد 
زدند: «خدایان به صورت انسان در میان ما 
فرود آمده اند.» " پرنابا را مشتری و پولس 
را عطارد خواندند. (پولس را از آن جهت 
عطارد خواندند که سخنگوی آنها بود.) 
۳آنکا ه کاهن معید مشتری که معبدش در 
خارج شهر واقع بود گاوانی با حلقه های 
گل به دروازه شهر آورد و می خواست به 
همراهی جماعت گاوان را قربانی کند. 
۳اما هنگامیکه آن دو رسول یعنی برنابا 
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و پولس از این امر با خبر شدند لباسهای 
خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد 
هی کته ۵ «ای آقایان. جه می‌کنید؟ ما 
هم مثل شما انسان هستیم. با عواطف و 
احساساتی مانند خود شما. ما برای شما 
مژده ای داریم که از این اعمال بی فایده 
دور شوید و به خدای زنده ای که آسمان و 
زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده 
است؛ روی آورید. ول ۳ فورای کته او 
اجازه داد که جمیع ملتها به راههای خود 
بروند. ۷در عین حال اعمال نیک او 
همیشه وجودش را ثابت نموده است. او 
به شما از آسمان باران و محصول به موقع 
عطا می‌کند. به شما غذا می دهد و دلهای 
تان را از شادمانی پر می سازد ِ« ۷رسولان 
بل تب وهی توا تمرم زا از 
قربانی کردن برای ایشان جلوگیر ی کنند. 

٩‏ و ر این هنگام بهودیان از انطاکیه 
و فونیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود 
ساخته پولس را سنگسا رکردند و به گمان 
اينکه مرده است او را از شهر بیرون 
کشیدند. "اما وقتی شاگردان دور او جمع 
شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و 
روز بعد به همراهی برنابا به دربه رفت. 


بازگشت به انطاکیه سوریه 


"پس از اينکه در آن شهر هم بشارت 
دادند و پیروان بسیاری یافتند. به لستره 
و قونیه و انطاکیه بارگشتند "و در بین 
راه شاگردان را تقویت می‌کردند و آنها را 
تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار 
بمانند و به آنها می‌گفتند: «برای داخل 
شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های 


۱۳۶۷ 


بسیار سختی بگذریم.» ۳در هر یک از 
کلیسا ها رهبرانی را تعیین کردند و با دعا 
و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که 
به او گرویده بودند, سپردند. 

"سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به 
سرزمین پمفیلیه رسیدند. * وقتی پیام را در 
پرجه هم اعلام کردند به اتالیه وارد شدند ۴ و 
از آنجا با کشتی بسوی انطاکیه رفتند یعنی 
همان جائی که به خاطر خدمتی که انجام 
داده بودند. به فیض خدا سپرده شده بودند. 

"وقتی به آنجا رسیدند. اعضای کلیسا 
را جمع کردند و ایشان را از هر چه خدا 
به واسطه آنها انجام داده بود. خبر دادند و 
نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به 
روی مردم غیر بهود باز کرده است * "و در 
آنجا مدتی پر پیش شاگردان ماندند. 


انجمن کلیسایی اورشلیم 
عده ای از بهودیه به انطاکیه 
۱۵ آمده بودند و برادرن را تعلیم 
داده می‌گفتند: «تا مطابق سنت موسی 
مشتنه نشویده نجات یافتن برای تان محال 
است.» ۲ پس پس از مناظره و مباحثه بسیار 
بین آنها از یک طرف پولس و برنابا از 
طرف دیگر. قرار بر این شد. که پولس 
و پرنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق 
دربارة این مسئله به اورشلیم پیش رسولان 
و رهبران کلیسا بروند. 
"اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند 
و در حالیکه از فنیقیه و سامره عبور 
می کردند. همه جا مد ایمان آوردن 
ملت های غیر بهود را ابلاغ می نمودند 
و این خبر موجب خوشی زیاد تمام 
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ایمانداران شد. "هنگامی که به اورشلیم 
رسیدند. کلیسا و رسولان و رهبران با 
آغوش باز از ایشان استقبال کردند و 
انجام داده بود بان گر فرك: *در این موقع 
بعضی از فریسی ها که ایمان آورده بودند 
برخاستند و گفتند: «لازم است ایشان 
سنت شوند و به آنها امر کرده شود که 
شریعت موسی ر رعایت نمایند.» 
۴رسولان و رهبران برای رسیدگی به 
این مسئله انجم؛ تشکیل دادند. "پس 
از بحث بسیار, پترس برخاست و خطاب 
به ایشان 8 «ای برادران. شما 
می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان 
شما برگزید تا غیر یهودیان مزدهٌ نجات 
را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. 
#خدا که از قلب ها آگاه است. این کار 
را با عطای روح القدس به آنها به همان 
طریقی که به خود ما عطا فرمود. تأیید 
کرد *و هیچ فرقی بین ما و آنها قایل 
تشک له قلب آها ابا یمن پاک 
را بیازمائید و باری بر دوش این مومنین 
بگذارید. باری که نه پدران ما قدرت 
تحمل آنرا داشتند و نه ما؟ "بلکه بر 
عکس. ما از راه فیض عیسی ۰ 
۳ یی ور ۰ بدنبال سخنان پتر 
همه خاموش ماندند و به گزارش ابا و 
بت در مورد عجایب و معجزاتی که 
خدا بوسیلهةً ان در میان غیر بهودیان 
انجا داده بو د گ دادند. ۳همینکه 
م داده بود گوش می 
شسکتان آنها تمام شد یعقوب گفت: «ای 
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برادران. توجه فرمائید. ۴ شمعون برای ما 
شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را 
از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او 
متعلق باشند و به اين وسیله علاقه خود 
را به تمام ملتها نشان داد. "این مطابق 
سخن پیغمبران است. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: 
۴ «بعد از این باز می گردم و خانه 
ویران داود را از نو می مازم و 
می‌گردانم و آن را بر پا خواهم کرد 
ی بقیةبنی‌نوع‌بشرطالب خداوند 
گردند. یعنی جمیع ملتهای که نام خود 
را بر آن ها نهاده ام فلز با است آنچه 
خداوند می‌گوید. خداوندی که این 
چیزها را از زمانهای قدیم آشکار 
گر وه است.» 
"فان این ری من این است که 
دچار زحمت نسازیم. "جز اينکه کتباً به 
ایشان ام رکنیم که از خوردن گوشتی که در 
اثر تقدیم شدن به بتها ناپاک و نجس شده 
است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده 
و همچنین خوردن خون بپرهیزند. "چون 
شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز 
عبادت درکنیسه ها خوانده و تعالیم او در 
نتيجة مذاکرات انجمن 
"پس رسولان و رهبران با تمام اعضای 
کلیسا موافقت کردند که کسانی از میان 


خود انتخاب کنند و همراه پولس و پرنابا 
به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب 
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به پرسابا و سیلاس را که از افراد برجسته 


در میان برادران بودند. انتخاب کردند ۲۳و 


نامةٌ خود را به این مضمون بوسيلةٌ ایشان 
ارسال داشتند: 
«برادران شماء یعنی رسولان و 
رهبران. به برادران غیر یهودی مقیم 
انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام 
ی نش ۲ با تخیر شیاه 
است. که بعضی از افراد ما بدون 
اینکه امری داشته باشند. با سخنان 
خود شما را دچار تشویش کرده و 
افکار تان را پریشان ساخته اند. 
بنابراین همه ما با یکدل ت 
گرفتیم چند نفر را انتخاب نمائیم 
و به همراه عزیزان خود برنابا و 
پولس ۴ که جان خود را به خاطر 
خدمت خداوند ما عیسی مسیح 
به خطر انداخته اند. پیش شما 
بفرستیم. ۲" بنابراین بهودا و سیلاس 
را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها 
را برای تان بیان کنند. "ری 
روح القدس و ما این است. که جز 
اوامری که در زیر می آید. بار شما 
را سنگینتر نسازیم * و آن این است 
که از هر چه برای بتها قربانی شده 
و از خون و حیوانات خفه شده و 
زنا دوری جوئید. چنانچه از این 
چیزها پرهی زکنید کار نیکوئی انجام 
داده اید. والسلام.» 
""وقتی آن ها آنجا را ترک کردند 
به انطاکیه رفتند و همین که جماعت 
ایمانداران را جمع کردند. آن نامه را به 
آن ها دادند. ۱"وقتی نامه خوانده شد. 
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جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان 
شدند ۲۲و بهودا و سیلاس که نبی بودند 
با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و 
تقویت کردنل ۲۴ پس از آنکه مدتی در 
آنجا ماندند, ت ایمانداران به سلامتی 
به سوی رسد کاین شود بر کش ۳۳ اما 

پولس و برثابا دز انطاکیه ماندند ۲۵و به 
همراه عده زیادی به تعلیم و بیان پیام خدا 
مشغول بودند. 


سفر دوم: جدایی پوس از برناب 

*"بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: 
«به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام 
کرده ایم برویم و از برادرانی که نو ایمان 
آورده اند دیدن نمانیم تا از حال شان 
با خبر شویم.» ۲"برنابا می خواست. 
یوحنای ملقب به مرفس را به همراه خود 
ببرند. اما پولس عقیده دا شت که نباید 
کسی را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده 
و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود. بار 
دیگر با خود ببرند. *"مشاجره آنها چنان 
سخت شد. که از یکدیگر جدا شدند و 
در نتیجه برناباء مرقس را برداشت و از 
راه بحر به قبرس رفت "و پولس, سیلاس 
را انتخاب کرد و پس از اينکه توسط 
انیا نان بت فی سنا سرد شاه 
حرکت کرد "او در عبور از ولایت سوریه 
و قیلیقیه» کلیساها را تقویت می‌کرد. 


تیموتاوس و همکاری او 


تِ ۱ پولس به همراهی سیلاس به 
دربه ولستره رسید. درشهر لستره 
یکی از شاگردان به نام تیموتاوس زندگی 
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می‌کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد 
و پدرش یونانی بود. "برادران ساکن 
لستره و قونیه از او تعریف می‌کردند "و 
پولس می خواست او را همراه خود ببرد. 
پس بخاطر یهودیان آن دیار تیموتاوس 
را سنت نمود زیرا همه می دانستند که 
پدرش یونانی بود. ۴آنها همچنان که 
شهر به شهر می‌گشتند. تصمیماتی را 
که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته 
بودند به ایمانداران می سپردند تا مطایق 
آن عمل کنند. *از اینرو کلیسا ها در ایمان 
تقویت می یافتند و روز به روز به تعداد 
شان افزوده می شد. 


رژیای پوس در ترواس 

*وقتی آن ها از ولایت فریجیه و ولایت 
غلاتبه مت کشت روح القدس مانع شد 
که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند 
"و وقتی به سرحد میسیه رسیدند. کوشش 
می‌کردند به ولایت پطونیه بروند. اما روح 
عیسی به ایشان اجازه نداد. *بابراین از 
میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. 
در همان شب ی در خواب دید که 
شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به 
او می‌گفت: «به مقدونیه بیا و ما را پاری 
کن.» "همینکه پولس این رژیا را دید.م 
عازم مقدونیه شدیم . زیرا شکی نداشتیم 
۳ نیز 
بشارت دهیم. 


ایمان آوردن لیدیه در فیلپی 


۲ در ترواس سوا رکشتی شدیم و مستقیما 
به جزيرة ساموترآکی رفتیم و روز بعد رهسپار 
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نیاپولیس شدیم. "از آنجا به فیلپی که 
مستعمرةٌ رومی و شهری در بخش اول 
ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر 
چند روزی اقامت کردیم. "روز سَبّت از 
دروازة شهر خارج شدیم و به کنار دریای 
که مان می کردیم محل دعای بهودیان 
باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنان ی که 
توت اون بودند. صحبت کردیم. "یکی 
از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه, که 
پارچه های ارغوانی می فروخت. او از 
اهالی شهر طیاتیرا و زنی خدا پرست بود. 
خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس 
را بپذیرد "و هنگامی که او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. با خواهش و تمنا به ما 
گفت: «اگر مرا نسبت به خداوند یک مومن 
خی قی‌دانت عاقت زور رل من 
بمانید.» و آنقدر اصرا رکرد. که ما رفتیم. 


توقیف پوس و سیلاس در فیلپی 

یک روز که به محل دعا می رفتيم به 
کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و 
غیبگویی داشت و از این راه منافع زیادی 
نصیب اربابان خود کرده بود. ۷ او به دنبال 
ما و پولس افتاد و فریاد می‌کرد: «اینها 
غلامان خدای متعالند و راه ات ار 
را به شما اعلام می نمایند.» چند روز 
کارش همین بود تا بالاخره حوصله پولس 
ز به سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح 
گفت: «به نام عیسی مسیح به تو فرمان 
می دهم از او خارج شو.» و در همان 
لحظه از او خارج شد 

۲ همین که اریابان کنیز دیدند امید منافع 
خود را از دست داده اند. ق لیش ق تمسالان, 
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را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر 
پیش بزرگان شهر بردند. "وقتی آنها را 
پیش مأموران رومی آوردند گفتند: «اين 
مردان که یهودی هستند شهر ما را به هم 
می ریزند. "ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند 
که قبول آن ها و عمل کردن به آن ها برای 
ما رومیان جایز نیست.» ری نز ۳ 
حمله به آنها پیوستند و مآموران لباسهای 
آنها را در آوردند و امرکردند آنها را چوب 
بزنند. ""بعد از لت و کوب زیاد آن ها را 
4 ولا اقکا تن وه رانا اي شخ 
کردند که ایشان را با دقت تمام نحت نظر 
بگیرف. "با این اهر زنداننان آنها زا در 
داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان 
را د رکنده و زتخر کداشت: 

*نزدیکی های نصف شب. پولس 
و سیلاس به دعا مشغول بودند و به 
درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند 
و زندانیان دیگر گوش می دادند. که 
۴ ناگهان زلزلة شدیدی رخ داد. به طوریکه 
زندان را از تهداب به لرزه درآورد. تمام 
درهای زندان در همان لحظه باز شد و 
هه زلجیز‌ها به مین آفتادنته "وق 
زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز 
دید. شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده 
نود که شود وا بکشد؛ جون کمان می‌کرد 
زندانیان فرار کرده اند. "اما پولس به 
صدای بلند گفت: «به خود ضرر نرسان. 
هت ما انتها من 

۳ زندانبان چراغی خواست و به عجله 
داخل اطاق شد و در حالی که از ترس 
می لرزید. پیش پاهای پولس و سیلاس 
به زمین افتاد. "سپس آنها را بیرون آورد 


۱۳۷ 


و گفت: «ای آقایان من چه باید بکنم که 
تجات یابم؟» ("جواب دادند: «به عیسی 
خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات 
تجات خواهی یافت.» ۲آنگاه پیام 
خداوند را به او و جمیع اهل خانه اش 
رسانیدند. ""درست در همان موقع شب 
زندانبان آنها را بیرون آورد و زخمهای شانرا 
را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. ۳۳ زندانبان ایشان را به خانه 
خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و 
تمام اهل خانه اش از اينکه به خدا ایمان 
آورده بودند بی نهایت شادگشتند. 

همین که روز شد مأموران رومی چند 
نفر از نگهپانان را فرستادند و امر کردند 
که آنها را آزاد کنند. ۲۶زندانبان این خبر 
را به پولس رسانیده گفت: «مأموران رومی 
امر کرده اند که شما را آزاد کنیم. پس 
بفرمایید و به سلامت بروید.» ۲" پولس در 
جواب گفت: «ایشان ما را که اتباع رومی 
هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه 
چوب زدند و به زندان انداختند و حالا 
مین توا هت ما را مخفیانه بیرون کنند. 
هرگز! خود شان بیایند و ما را یرون 
ببرند ۰ ۸"نگهبانان گفتار قه بت را به 
اطللاع مأموران رسانیدند. وقتی آن ها 
شنیدند ایشان از اتباع روم هستند. بسیار 
ترسیدند "و آمده از ایشان عذرخواهی 
کردند و آنها را تا بیرون زندان همراهی 
کردند و از آنها خواهش نمودند که شهر 
را ترک نمایند. "به این ترتیب آن دو نفر 
از زندان بیرون آمده به خانهٌ لیدیه رفتند و 
پس از اينکه برادران را دیدند و به ایشان 
دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند. 


۱۳۷۲ 


شورشی در تسالونیکی 
۱۷ پس آن ها از آمفیپولیس 
و آپولونبا گذشتند و به 
تسالونیکی که کنیسه بهود در آن واقع بود 
رسیدند. اون هشوگ اوه هگ 
خود داخلکنیسه شد و در سه روز سَبّت به 
طور متوالی با استفاده از کلام خدا با آنها 
مباحثه می‌کرد "و توضیح می داد و دلیل 
می آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و 
پس از مرگ زنده گردد. او می‌ گفت: 
1 
مسیح است.» ۲عده ای از انها و همچنین 
گروه زیادی از یونانیان خدا پرست و 
سیلاس گرویدند. 
*اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. 
آنها عده از اوباش بازاری را گرد آورده 
دسته ای به راه انداختند و هیاهویی د 
شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند 
تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت 
بیاورند. *وقتی آنها را نیافتند یاسون و 
عده ای از برادران را پیش انجمن شهر 
کشیدند و فریاد می‌کردند: «این کسانی 
که دنیا را به هم ريخته اند حالا به اینجا 
آمده اند ۲و یاسون آنها را به خانهة خود 
برده است. اینها همه خلاف احکام 
امپراطور عمل می کنند و ادعا دارند 
پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد.» 
با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن 
شهر به شدت به هیجان آمدند. *ولی به 
هر حال یاسون و دیگران را در مقابل 
دریافت ضمانت آزاد کردند. 


اعمال ۱۷ 


در بیریه 

"وقتی که تاریکی شد برادران پولس و 
سیلاس را به بیریه روانه‌کردند و وقتی به آنجا 
رسیدند به کنیسه یهود رفتند. "یهودیان 
مقیم آنجا از بهودیان تسالونیکی 
به روشنفکرتر بودند. آن ها با علاقه کامل به 
پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر 
روز نوشته ها را مطالعه می‌کردند تا ببینند 
۲ بنابراین بسیاری از آنها ی ای 
زنان و مردان متنفذ بونانی ایمان آوردند. 
"ولی وقتی بهودیان در تسالونیکی اطلاع 
یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را 
منتشر ساخته است. به آنجا آمدند تا مردم 
را بشورانند. ۲به این جهت برادران فورا 
پوس را به ساحل بحیره فرستادند و سیللاس 
و تیموتاوس هی 5و در همانجا ماندند. 
* همراهان پوس او را تا شهر آتن همراهی 
کردند. سپس پولس به آنها امر کرد که به 
بیریه باز گردند و هر چه زودتر سیلاس و 


تیموتاوس را پیس پیش او بفرستند. 
پوس در آتن 
۴پولْس وقتی درآ تن در انتظار سیلاس و 


تیموتاوس بود. از اینکه شهر را آن طور پر از 
بت می دید عمیقا متأثر شد. "و به اين 
دلیل در کنیسه با یهودیان و خدا پرستان 
و هر روز در میدان شهر با رهگذران 
به صحبت می پرداخت. "عده ای از 
فلسفه دانان اپیکوری و رواقی به او 
برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت 
پرداختند. بعضی از آن ها می گفتند: 


اعمال ۰۱۷ ۱۸ 


0۳ یاوه گو چه ی جرا بگوید؟» 
دیگران می گفتند: «گویا مبلغ خدایان 
بیگانه است.» (زترا مژده عیسی و 
رستاخیز را بشارت فی اقب بهنی او 
را گرفته به شورای کوه مریخ بردند و 
گفتند: وک اس بدانیم اين تالیم 
تازه ای که تو پيشنهاد می‌کنی چیست چیسب 
"خن توش ما هييب میدب 
و خارجی های ساکن انجا همه وقت 
خود را صرف گفت و شنود در خصوص 
عقاید تازه می‌کردند.) 

"پس پولس درمیان «شورا یکوه مریخ» 
برخاست و فرمود: «ای مردم شهر اتن. 
من می دانم که شما در کلیه امور دینی 
بسیار دقیق و باریک بین هستید "زیرا 
وقتی در شهر شما می‌گشتم و معبودهای 
شما را مشاهده می‌کردم. به قربانگاهی 
رسیدم که ب 
به تفای تاشتاخه. مم,همان کی وا 


بر آن نوشته شده بود: «تقدیم 


ق وف اسگه کر ماد ساگته: شهج 
دست انسان ساکن نیست *"و به چیزی 
که آدمیان با دست های خود برای او 
فراهع ماد ری ار3: زیرا خدا است 
که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع 
آدمیان می بخشد. ۴او تمام مردم را از 
نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح 
زمین ساکن شوند و برای آنها اوقاتی مقرر 
فرمود و برای بود و باش شان حدودی 
معین کرد "تا خقا زا نویه و کورک ور 


۱۳/۳ 


پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال 
که اون هچ یک ارم دور تینت: 
"«زیرا در او زندگی می‌کنیم و در 
او حرکت و هستی داریم. ِ« 
چنانکه بعضی از شاعران خود تان گفته 
اند: 
««ما نیز فرزندان او هستیم.» 
"پس چون ی رس وت 
نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند 
بیکزه اش از طاا و تقره وشنگ است که 
با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. 
"خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده 
اه اما اگوی قو همهسا مر را اش 
به توبه می فرماید. ۱"زیرا روزی را معین 
فرمود که جهان را با راستی و درستی 
بوسیلةٌ شخصی که برگزیده خود اوست 
داوری فرماید و برای اثبات این حفیقت 
پس از مرگ زنده کرد ۰ 
"وقتی این مطلب را در خصوص 
رستاخیز مردگان شنیدند. عده ای او 
را مسخره کردند ولی عده ای گفتند: 
«خوب. دربارةٌ این چیز ها در فرصت 
دیگر به سخن تو گوش خواهیم 
۳"به این ترتیب پوس شورا را ترک کرد. 
۴چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو 
آن شورا توت ی رن 4 ۳ع دامرتی ای مان 
تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند. 


او را : 


داد.» 


پوس در قرنتس 
۱۸ پس از این پولس آتن را 
ترک کرد و رهسپار قرنتس شد 
"و در آنجا با مردی یهودی به نام اکیلا 
که از اهالی پنطس بود آشنا شد. اکیلا 


۱۳۷۴ 


به همراه همسر خود پریسکیلا نو | 
ایتالیا به قرنتس آمده بود. زیرا کلودیوس 
امپراطور حکم کرده بود که همه یهودیان 
از ددع بیرون بروند. پولس پیش آنها رفت 
"و چون مانند ایشان کسب خیمه دوزی 
داشت. همانجا ماند و با هم کار 
می‌کردند. ۴او همچنین در روزهای سَبّت 
در کنیسه صحبت می‌کرد و می‌کوشید که 
بهودیان و یونانیان ایمان بیآورند. 
«وقتی که سیلاس و تیموتاوس از 
مقدونبه آمدند. لسن همه فک و را 
وقف اعلام پیام خدا نمود و برای بهودیان 
دلیل می آورد که عیسی همان مستیج 
وعده شده است. *و اما جون عده ای 
از بهودیان با او مخالفت و نسبت به او 
بد زبانی می نمودند. او دامن ردای خود 
را تکان داد و به ایشان گفت: «خون شما 
به گردن خود تان است. من از آن مرا 
هستم و از این پس پیش غير بهودیان 
خواهم رفت ۰ ۷پس آنها را ترک کرد و 
3 
بود رفت. خانهً او در کنار کنیسه بهودیان 
واقع بود. #کرسپس که سرپرست کنیسه 
بود در این فولم.ب تمام اهل خانه اش 
ِِِ« ایمان اورد. ب 9 بسیاری 
می دادند. ایمان آوردند و تعمید گرفتند 
!یک شب خداوند در روا و ای 
گفت: تج ترس و بیم نداشته باشء به 
تعالیم خود ادامه بده و دست ا کار نکش. 
"زیرا من با تو هستم و هیچکس قادر 


نخوا هد بود به تو آزاری برساند و در این 


اعمال ۱۸ 


شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من 
می باشند.» "به اين سبب پولس مدت 
یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام 
خدا را به ایشان تعلیم می داد. 
"اما هنگامی که گالیون به سِمّت والی 
رومی در یونان مآمور خدمت شد. یهودیان 
دسته جمعی بر سر پولس ريخته او را به 
محکمه کشیدند ۱۳و گفتند: «اين شخص 
مردم را وا می دارد که خدا را با روشهائی 
که خلاف قانون است پرستش نمایند. » 
"پوس هنوز حرفی نزده بود که گالیون 
خطاب به بهودیان گفت: «ای بهودیان. 
آگر جرم و جنایتی در بین باشد. البته باید 
به ادعا های شما گوش بدهم. "اما چون 
این مسائل مربوط به کلمات و عنوان و 
لقب و شریعت خود تان می باشد. باید 
خود تان آنرا حل و فصل نمائید. من 
نمی خواهم در چنین اموری قضاوت 
,» سپس آنها را از محکمه بیرون 
کرد. "در اين موقع آن ها سوستینیس 
زا که تمرترفیت که نود ک فنک ور فاز 
پیش مسند قاضی لت و کوب کردند. اما 
گالیون توجهی به این جریان نداشت. 
بازگشت پوس به انطاکیه 
پوس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با 
برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم 
سوریه شد و پریسکیلا و اکیلا را هم 
همراه خود برد. پولس در شه رکنخریه سر 
خود را تراشید. زیرا چنین نذ رکرده بود. 
وقتی آن ها به افشس رسیدند. بو تن 


از همسفران خود جدا شد و به تنهاتی 
به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه 


۱٩ ۰۱۸ اعمال‎ 


۳از او خواهش کردند که 
بیشتر آنجا بماند اما او قبول نکرد. "او 
از ایشان خداحافظی کرد و گفت: «اگر 
خدا بخواهد باز پیش شما بر میگردم.» 
و افشس را ترک کرد. "وقتی به ساحل 
قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از 
سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا بطرف 
انطاکیه حرکت کرد. ۲ب پس از اینکه مدتی 
در آنجا اقامت کرد 7 نکر نه سفن 
رفت و در سرزمینهای غلاتیه و فریجیه 
می‌گشت و شاگردان را تقویت می‌کرد. 


سفر سوم: آپولس در افشس و قرنشس 
در این هنگام مردی بهودی به نام 
رگراک اکن دید انس اند 
او ناطقی فصیح و درکلام خدا دانا و توانا 
بود. *"و در طریق خداوند تربیت يافته و 
پر از شور و شوق روحانی بود. او به دقفت 
دربارةٌ عیسی تعلیم می داد - اگر چه فقط 
از تعمید یحیی آگاهی داشت. ۴او در 
کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن 
گفتن کرد و در آنجا بوه که پریسکیلا و 
اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش پیش 
خود آوردند و طریقه خدا را با تفصیل 
بیشتری برایش شرح دادند. ۲"وقتی 
او حمایت کردند و به ایمانداران در آن 
سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال 
نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به 
کسانی که از راه فیض خدا ایمان آورده 
بودند پاری بسیار نمود. 7 و در مقابل 
همه با کوشش بسیار. بی اساس بودن 
ادعا های یهودیان را ثابت می‌کرد و با 


۱۳۷۵ 


عیسی» همان فسیج وعده شده است. 


پوس در افشس 
۹ ۱ قزر ان زمان که آپولس درشهر 
قرنتس بود. پولس از راه خشکه 
مسافرت می‌کرد تا به افشس رسید و در 
آنجا با تعدادی شاگردان برخورد کرد. 
"از آنها پرسید: «آیا وقتی ایمان آوردید. 
آروح القدس را یافتید؟» آن ها در جواب 
گفتند: «نخیر» » ما حتی خبر هم نداشتیم 
که روج ام وجود دارد.» ۳ 
به ایشان گفت: «پس چه نوع تعمیدی 
گرفتید؟» گفتند: «تعمید بحیی.» "پولس 
فرمود: «تعمیدی که یحیی می داد نشانة 
توبه بود و او به مردم می‌گفت که به آن 
شخصی که بعد از او می آید. یعنی به 
عیسی, ایمان بیاورند.» *وقتی آن ها اين 
گرفتند "و هنگامی که پولس بر سر آنها 
دست نهاد روح القدس بر آنها نازل شد 
و به زبانها صحبت کرده و پیشگویی 
می نمودند. "این مردان. جمعاً حدود 
دوازده نفر بودند. 
*پولس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در 
آن شهر با شجاعت تمام صحبت میکرد و 
که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا 
متقاعد سازد. *اما عده ای از آنها سنگدل 
بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس. از 
طریقه خدا پیش مردم بدگوتی م یکردند. 
7 رن پولس از آنها کناره گیری کرد و 
شاگردان را به جای دیگری برد و همه 


۱۳۷۶ 


روزه در تالار سخنرانی طیرائس مجلس 
بحث برپا می‌کرد. "اين پروگرام به مدت 
دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این 
شد که جمیع ساکنان ایالت آسیا اعم از 


پسران اسکیوا 

۲خدا به دست و معجزات بزرگ 
نشان می داد. "به طوری که مردم دستمالها 
و پیش بندهایی را که با بدن پوس تماس 
يافته بود. می بردند و بر بدن مریضان 
می‌گذاشتند و آنها از امراض خود شفا 
یب ۳9 و ارواح نایاک از آنها خارج 
می گشت. ۳ ما در این زمان عده ای 
از جادوگران سیار یهودی خواستند که 
با د کر نام عیسی خداوند ارواح نایاک 
را اخراج نمایند. آنها چنین م ی گفتند: 
یی وان با رت نی 229 
د هفت از أ 

۳ می ىم "و نفر ر پسران 
کاهنان ود این روش و به کار مي بر3ید: 
۵ ما روح ناپاک جواب داد: : «من عیسی 
را می‌شناسم و دربارة و بت دارم 
اما شما چه کاره هستید؟» ۴مردی که 
روح ناپاک داشت شت با چنان قدرتی به آنها 
حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه 
و زخمی از آن خانه فرار کردند. "این 
موضوع به گوش همه ساکنان افشس اعم 
از بهودی و یونانی رسید و همه را به ترس 
شدید انداخت و نام عیسی خداوند در 
میان ایشان بیشتر مورد احترام قرارگرفت. 
۸ عدهٌ زیادی ا زکسانی که ایمان آورده بودند 
پیش آمدند و اعترا ف کردن که پیش از آن به 


۱٩ اعمال‎ 


جادوگری مشغول بودند. "و عدهٌ زیادی 
از ساحران کتب جادوگری خود را جمع 
کردند و پیش مردم سوزانیدند . کتابها را 
که شنت کات معلوم شد که ارزش 
آن ها برابر پنجاه هزا ر سکه نقره بود. ۴ به 
این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و 
قدرت بیشتری می یافت. 


شورش در افشس 

"پس از این وقایع پولس تصمیمگرفت. 
که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به 
اورشلیم برود. او گفت: «ابعد از رفتن به 
آنجا شهر روم را هم باید ببینم.» "پس دو 
نفر از همکاران خود یعنی تیموتاوس و 
ارسطوس را به مقدونیه فرستاد و خود او 
مدت بیشتری در ایالت آسیا اقامت نمود. 

"در این ایام سر و صدای زیادی 
دربارة این طریقه در افشس بلند شد. 
۳ در انجا شخصی بود بنام دیمیتریوس 
نقره ساز. که تصاویر نقره ای از 
بتکدهة آرتمیس (دیانا) می ساخت و به 
ام فراهم ساخته بود. ۵ ی 
انجمنی مرکب از آنها و همچتین صاحباة 
حرفه های مشابه تشکیل داد و خطاب 
به ایشان گفت: «ای آقایان. می دانید 
که سعادت زندگی ما وابسته به این 
صنعت است ۴و به طوری که می بینید 
و می شنوید. این پولس با تبلیغات خود 
نه فقط در شهر ما افشس بلکه تقریباً در 
سرتاسر اپالت آسیا عدة فراوانی را به 
طرف خود کشیده و گمراه ساخته است و 
می‌گوید که چیزهای ساخته شده به دست 
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ِ" به هیچ وجه خدایان نیستند. 

۷۲"پس خطر تنها در این نیست که شغل ما 
از اعتبار بیفتد بلکه این خطر هم هست 
که معبد الهه بزرگ ما آرتمیس 0 
گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت 
خود الهه که مورد پرستش تمام مردم 
ایالت آسیا و سراسر جهان است از بین 
برود.» 

وقتی آن ها این را شنیدند غضبناک 
گشتند و فریاد می زدند: «بزرگ است 
آرتیمیس افشسیان.» "شهر به هم ر 
و مردم غایوس و آرسترخس رکه از اهالی 
مقدونیه و از همراهان پوس بودند دستگیر 
کردند و کشان کشان به تماشاخانة شهر 
بردند. " پولس می خواست که با جمعیت 
روبرو شود. اما ایمانداران نگذاشتند. 
("حتی عده ای از بزرگان ایالت آسیا که 
پا پولس رفاقت داشتند. پیش او فرستاده 

و اصرار کردند که در تماشاخانة شهر 
جان خود را خطر نیندازد. "۲ دراین میان 
و و 


‌ 


ریخت 


چیز دیگر. ۱ 
بود و اغلب آنها اصلاً دلیل جمع شدن 
خود را نمی دانستند. ۳۳اما 0 
بردند اسکندر مسئول است. چون پهودیان 
او را پیش انداخته بودند. پس او با اشاره 
دست موم راست که مرن اش 
و کوشش او اين بود که در پیش این 
جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم 
فهمیدند که اسکندر یهودی است. همه با 
یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم 
فریاد می‌کردند: «بزرگ است آرتیمیس 
افشسیان.» 


۱۳۷ 


*"سرانجام شاروال مردم را خاموش کرد 
و گفت: «ای مردان آافشس. همه بدون 
استثناء می دانند که شهر ما افشس حافظ 
بتکدة آرتیمیس بزرگ و حافظ سنگ 
مقدسی است که از آسمان به زمین آمده 
است. "و از آنجا که این حفایق غیر قابل 
انکار است. صلاح تان بر این است که 


آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. ۲" این 


مردانی که شما به عنوان ملامت به اینجا 


آورده اید. نه به معید ما دستبرد زده اند و 


نه نسبت به الهة ما سخن کفرآمی زگفته اند. 
*"پس اگر دیمیتریوس و همکارانش 
ادعای بر ضد کسی دارند. در محاکم 
باز است و فرمانداران نیز حاضرند. 


آن ها می توانند در آنجا بر ضد یکدیگر 


شکایت نمایند. "اگر مسائل دیگری در 
پیش است. باید در یک جلسةٌ رسمی حل 
و فصل شود. "زیرا این خطر در پیش 
است که به خاطر کار امروز ملامت به 
اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی 
برای ۳11 وجود ندارد و هیچ جوابی هم 
برای این شورش نداریم.» ٩‏ این را گفت 


و حاضران مجلس را رخصت کرد. 


مسافرت پولس به مقدونیه و یونان 
همینکه فتنه خاموش شد. 
۲ پولس شاگردان را طلبید و 
پس از تشویق آنها خداحافظی کرد و عازم 
مقدونیه شد. "او در آن ناحیه می‌گشت 
و همه جا با سخنان خود به شاگردان 
دلگرمی می داد و به این ترتیب به یونان 
رسید. "پس از سه ماه اقامت در آنچا., 
هنگامی که خواست با کشتی به سوریه 


۱۳۷۸ 


برود. بهودیان بر ضد او توطثه چیدند. 
بنابراد ین او تصمیم گرفت از راه مقدونبه 
مراجعت نماید. ۴همراهان او عبارت 
بودند از سوپایرّس بیریه ای و آرسترخس 
و سکُنّس تسالونیکی و غایوس دربه ای 
و تیموتاوس و تیخیکاس و تروفیقس که 
از اهالی ایالت آسیا بودند. *اینها زودتر 
از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما 
ماندند. *خود ما پس از ایام عید فطیر از 
فلیی,سوار کفتی تیم و بح زور با 
در بندر ترواس به آنها رسیدیم و ی 
هفته در آنجا ماندیم. 


آخرین بازدید پوس از ترواس 
"در شب نکفیه وقتی ما برای پاره 
گرد و خوردن نان دور هم جمع شدیم, 
پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود 
به تفصیا برای آنها صحبت کرد و تا 
نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در 
بالاخانه ای که ما در آن جمع شده بودیمء 
چراغهای زیادی روشن بود. *جوانی به 
ِ افتیخس 0 ل نشسته بود و 
۷ طور که پولس : صحت دی کرک 
رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب 
کاملاً بر او غالب شد و از منزل سوم به 
زیر افتاد و وقتی او را برداشتند. مرده 
بود. "پولس پائین رفت و خود را روی او 
انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنها 
گفت: «ناراحت تباشید. او هنوز زنده 
است.» ۲ پس پوس دوباره بالا رفت ونان 
را پاره کرد و خورد. و پس از صحبت های 
سا رکه تسده سح * طرل اقجاد: 
پولس شهر را ترک کرد. "و آنها آن جوان 


اعمال 


۲ 


را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این 
پابت کاملا جمع شد. 


سفر بحری از ترواس به یلیس 

۱ دیگران به طرف کشتی 
رفتیم. , و به طوری که. پولس قبلاً قرار 
گذاشته بود به سوی آشس حرکت کردیم تا 
در آنجا تدم را سوار کشتی کنیم. زیرا 
او قصد داشت که از راه خشکی به آننجا 
برود. " وقتی پولس درآشس با ما یکجا شد 
او را سوارکشتی نمودیم و به بندر میلیئس 
امدیم. "روز بعد از راه بحر به مقابل 
جزیرة خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به 
جزیرة ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد 
بندر میلیئس شدیم» زیر پولس تصمیم 
گرفته بو که از کنارافشس عبور نماید تا از 
تلف شدن وقت در ابالت آسیا جلوگیری 
شود زیرا او خواهش بسیار داشت که در 
صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در 
اورشلیم باشد. 


خداحافظی پوس با 
رهبران کلیسای افشس 
"پوس از میلیئس پیامی به (فشس 
فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. ۷ وقتی 
آن ها رسیدند به آنها کشت «شما 
می دانید که از اولین روزی که من به 
ایالت آسیا پا گذاشتم در تمام اوقاتی که 
با شما بودم چگونه رفتار نمودم "یعنی 
با کمال تواضع و با اشکها 9 
به وسیلةٌ دسیسه های بهودیان برای من 
را خدمت کردم. ۳شما می دانید که من 
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برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ 
نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما 
را پیش مردم و در خانه های تان تعلیم 
دادم. "من به بهودیان و بونانیان اخطار 
کردم که آن ها باید از گناهان خود توبه 
کنند و به خدا روی آورند و به خداوند 
ما عیسی ایمان داشته باشند. کون 
در قل کین روح القدس در راه اورشلیم 
تم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی 
نمی دانم ۳جز اینکه روح القدس در هر 
2 
حیس ها و سختی ها در انتظار من است. 
۴اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش 
ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. 
تنها آرزوی من این است که وظیفهٌ خود را 
انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند 
به من سپرده بود. یعنی اعلام مد فیض 
خدا «ِِ 
از ۳ که برای اعلام پادشاهی خدا 
با شما رفت و آمد داشته ام. دیگر روی 
مرا ِِِِ دید. " بتایراین ن آمروز به شما 
من مسئول نب ِِ "زیرا برای اعلام 
کوتاهی نکرده ام. "متوجه ود و موی 
آن له ای بشید که روح القدس < شما را به 
نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان, 
کلیسائی را که خداوند با خون خود خریده 
ات پروزشس دهی "من می دانم که بعد 
از رفتن من گرگهای درنده به میان شما 
خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند 


۷ 


و حتی در میان خود شما کسانی 


۰ ۱۳۲۱۱ ۱۳۷۹ 
پیدا خواهند شد. که حقیقت را تغییر داده. 
پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. 
"پس آگاه باشید و فراموش نکنید که 
چگونه دائماً مدت سه سال» روز و شب شما 
را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. 
"اکنون شما را به خدا و کلام فیض 
بخش او می سپارم. کلامی که قادر 
است شما را بنا کند و برکاتی را که 
میراث مقدسان اوست. به شما عطا 
فرماید. "من به پول یا لباس کسی چشم 
ندوخته ام. ۲۴خود تان می دانید که با 
این دستها زحمت کشیده ام و ضروریات 
خود و ههراهان را به دست آورده ام. 
۳ عملاً به شما نشان داده ام که ما باید 
زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نمائیم. 
و سخنان عیسی خداوند را به باد داشته 
باشیم که فرمود: «بخشیدن از گرفتن 
فرخنده تر است.»» 
۴"وقتی پولس سخنان خود را به پایان 
رسانید با همه آنها زانو زد و دعا کرد. 
"همه با صدای بلند گریه می‌کردند و او 
را در آغوش می‌گرفتند و می بوسیدند. 
*آنچه بیش از هر چیز آنها را غمگین 
می ساخت این بودء که پولس گفتة بود 
خیگ رن عاترری از هر میم هر 
او را تا کشتی بدرقه نمودند. 
سفر پولس به اورشلیم 

ما از آنها خداحافظی کرده 
۱ ۳۲ آنعا را ترک نمودیم و از راه 
بحر مستقیماً به جزیرةکاسآمدیم وروز بعد به 
بندرگاه جزیرة روس وارد شدیم و از آنجا 
به پاترا رفتیم. . ۲درآنجا کشتی ای دیدیم 
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که عازم فنیقیه بود. پس سوار آن شدیم 
و حرکت کردیم. "همینکه قبرس | از دور 
نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم 
و ین 
و در بندر صور لنگر انداختیم. زیرا قرار 
بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی 
کنند. ۴در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 
هفت روز پیش آنها ماندیم. آن ها با الهام 
روح خدا به پولس اصرار کردند. که به 
اورشلیم نرود. *و چون وقت ما به پایان 
رسید بار دیگر راه سفر را در پیش رتم 
و جمیع آنها با زنان و اطفال شان ما را تا 
خارج شهر بدرقه کردند. آنکاة در ساحل 
بحر زانو زدیم و دعا کردیم *و با یکدیگر 
خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی 
شدیم آنها به خانه های خود بازگشتند. 
"از صور به سفر بحری خود ادامه دادیم 
و به شهر پتولامائیس رسیدیم. در آنجا 
برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با 
آنها به سر آوردیم. "روز بعد آنجا را ترک 
کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیُس 
مبشر که یکی از آن هفت نفری بود که 
در اورشلیم انتخاب شده بودند. رفتیم و 
پیش او ماندیم. *فیلیس چهار دختر با کره 
داشت که همگی پیشگویی می کردند. 
پس از چند روز یک نفر نبی به نام 
آ کابوس از یهودیه به آنجا رسید. "او 
پیش ما آمد و کمربند پوس را برداشت و 
دست و بای ید رازبا آن ست و کلت: 
«آنچه روح القدس می‌گوید: این است که 
بهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند 
را و 
بیگانگان خواهند سپرد.» 
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"وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی 
آن شهر به پوس التماس نمودیم که از رفتن 
ی صرف نظر نماید. "اما پوس 
در جوا بگفت: «اين چه کاری اس تکه شما 
می‌کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا 
می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی 
شوم. بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر 
9 ۱7 ۳ چون سخنان ما 
در او اثری نکرد دست برداش شتیم و گفتیم: 
«باشد! هرجچه خداوند می خواهد همان 
بشود.» 

۳ بعد از چند روز ما رز میم 
و عازم اورشلیم شدیم. ۴ چند نفر از 
شاگردان مقیم قیصریه مم ما را همراهی 
کردند و ما را به خانه مناسون که اهل 
قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود. 
بردند. 


دیدار پولس از یعقوب 

۷وقتی به اورشلیم وسب ی برادران با 
گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد 
پولس همرای ما بدیدن یعقوب رفت و 
*"پس از سلام و احوالپرسی. پولس از 
کارهایی که خدا به وسیلةً او در میان 
ملتهای غیر بهود انجام داده بود گزارش 
کاملی به آن ها داد. ۳آنها وقتی این را 
شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس 
به پولس گفتند: «ای برادر. همان طور 
که می بینی هزاران نفر از بهودیان ایمان 
آورده اند و همه آن ها نت به شریعت 
تعصب بسیار دارند. "برای آن ها گفته 
شده است که تو به یهودیانی که در 
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کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم 
ننموده فرزندان خود را سنت نکنند و 
دیگر وج خود را نگاه ندارند. ۲"چه 
. "پس هرچه به تو می‌گويم انجام 
بده. در اینجا چهار نفر هستند که نذری 
نموده اند. ۴تو همراه آنها برو و با آن ها 
مراسم تطهیر را به جای بیاور و خرج 
ایشان را هم قبول کن تا آن ها بتوانند 
سرهای خود را تراشند و به این ترتیب 
مج حیتی رجود هبعک 
*و اما در خصوص یرای 
اس زا کشا 
به اطلاع آن ها وسانده یم .ار جوردی 
غذاهائی که به بت ها تقدیم می‌گردد و 
خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا 
پرهیز کنند.» 
۴"پس روز بعد پولس آن چهار نفر را 
همراه خود برد و با آنها مراسم تطهیر را به 
جا آورد و بعد از آن داخل عبادتگاه در 
اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر 
راء که در آخر آن باید برای هر یک از 
آنها قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. 
توقیف پوس در عبادتگاه 
۷۲"هنوز دوره هفت روزه تطهیر به 
پایان ترسیده بود. که بعضی از بهودیان 
مقیم ایالت آسیا بش را در عبادتگاه 
دیدند. آنها مردم را تحریک کردند و 
ِ را گرفتند "و فریاد زدند: «ای 


۱۳۸۹۱ 


مردان اسرائیلی کمک کنید, این همان 
کسی است که در همه جا بر ضد قوم 
ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم 
می دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به 
ین‌هادنگاه اررکهیز ینکن متس 
را نجس کرده است.» *(آنها قبلا 
تروفیقس از اهالی افشس را همراه پولس 
در شهر دیده بودند و کماخ می‌کردند که 
پولس او را به عبادتگاه آورده است.) 
اه شهر به هم خورد. مردم هجو 
آوردند و تو ی را گرفته از عبادتگاه 
بیرون کشیدند و فوراً درهای عبادتگاه 
بسته شد. ""وقتی مردم می خواستند 
او را بکشند. به قوماندان فرقةٌ رومی 
خیر رسید که همه ساکنان اورشلیم 
شورش گزرده انل. "او فورا با عساگر و 
صاحب منصبان خود به سوی جمعیت 
شتافت. وقتی بهودیان فرمانده و عساکر 
را دیدند از زدن پولس دست برداشتند. 
۳"دراین موقع قوماندان به پولس نزدیک 
شل و او زا دستگیر ساخت و امر کرد 
که او را با دو زنجیر ببند ند . انگا 
پرسیدند: «اين مرد کیست و چه خطائی 
کرده است ؟» تین از آنها به صدای 
بلند یک چیز می‌گفتند و بعضی ها 
چیز دیگر و چون به علت جنجال بسیار 
نتوانست از حقیقت امر مطلع شود. 
فرمان داد که او را به قشله ببرند. ۳۵وقتی 
به زینه های فرقه رسیدند. عساکر به 
سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس 
را روی شانه های خود ببرند. ۴"زیرا 
مردم به دنبال آنها افتاده و دائماً فریاد 
می زدند: «او را بکشنك: 6 


۱۳۸۲ 


دفاع پوس 

۳"هنوز داخل قشله نشده بودند که 
پولس رو به وماندان کرد و پرسید: «اجازه 
می دهی چیزی بگویم؟» قوماندان جواب 
داد: «تو یونانی هم می دانی؟ *"پس 
تو آن مصری ای نیستی که چندی پیش 
بر ص موو شا کر 
را با خود به بیابان برد؟» *" پوس گفت: 
«من یهودی هستم. اهل شهر ترسوس 
قیلیقیه و تبعةٌ یک شهر بزرگ و مهم 
هستم. خواهش می‌کنم اجازه بده تا با 
مردم صحبت کنم.» ۴وقتی قوماندان به 
او اجازه داد او بالای زینه ایستاد و با 
بلند کردن دست خود از جمعیت خواست 
خاموش باشند و همینکه کاملاً خاموش 
شدند به زبان عبرانی خطاب به آنها چنین 
۲ ۲ «ای برادران و پدران. به 
دفاعی که هم آکنون به عرض 

شما می رسانم توجه فرمائید.» "وقتی 
آن ها دیدند "۳ به زیان عیرانی با 
ایشان صحبت می کند. خاموش تر شدند 
و گوش دادند. لین ادامه داد و گفت: 
۳«من یک نفر بهودی از اهالی ترسوس 
قیلیقبه هستم. . ولی در این شهر در خدمت 
غمالائیل پرورش یافتم و شریعت آبا 
و اجدادی خود را به دقفت آموختم و 
همیی طور که ما امرف لسافه سا 
خیور و متعصب هستید. من هم بودم. 
"و تا سر حد مرگ پیروان این طریقه را 
آزار می رسانیدم و آنها را. چه مرد و چه 
زن به زندان می انداختم. *کاهن اعظم و 
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تمام اعضای شورای بهود شاهد هستند. 
زیرا ایشان نامه هائی به برادران یهودی 
در دمشق نوشتند و مرا به آن ها معرفی 
گر دید پس من به طرف دمشق رفتم تا 
مسیحیان را دست بسته. برای تنبیه به 


اورشلیم بیاورم. 
سخنان پوس درباره ایمان 
ود زد میج 
(همچنین در اعمال رسولان 
۹ - ۱۹: ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


*اما وقتی در راه بودم در حوالی 
مشق نزدیک ظهر. ناگهان نور شدیدی 
۳ توا به_ دور من درخشد. ِ 
به زمین افتادم و صدائنی شنیدم که 
می‌گفت: «شائول. شائول. چرا بر من 
جفا م یکنی؟» "پرسیدم: «ای خداوند. 
تو کیستی؟» جوابت داد: «من عیسی 
"ففراهان ع کزر زا ی عندند.۰ ابا 
نمی شنیدند. "من عرض کردم: «خداوندا 
چه کنم؟» خداوند به من گفت: : «برخیز 
و بسوی دمشق برو و در آنجا کارهائی که 
به تو وآگذار می شود به تو گفته خواهد 
شد. »> ۷چون به علت درخشندگی آن نور 
هن بابدا شده ۱۳399 همراهانم دست مرا 
و ۲۳ 
"رز دمشق شخصی به نام حنانبا 
زندگی می‌کرد. که مردی خداترس. تابع 
شریعت. و در بین یهودیان نیک نام بود. 
او پیش من آمد و در کنار من ایستاد 
و گفت: «ای برادر شائول. بینا شو.» 
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که فوراً بینا شدم و به او نگا ه کردم. ۳ او 
ادامه داده گفت: «دخدای پدران ما نو را 
بر گیدة است نا ارادهٌ او را کرک نمائی. 
و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از 
دهان خودش بشنوی» "زیرا تو در برابر 
همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه 
دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد. 
۴حالا چرا معطل هستی؟ برخیز. تعمید 
بگیر و به خدا روی آور و ا زگناهان خود 
پاک شو.» 


۳ وت 3۳ 
روز در عبادتگاه دعا 1 9 
حالت جذبه فرو رفتم ۳و در رژیا عیسی 
را دیدم که می گفت: «زود برخیز و 
اورشلیم را ترک کن زیرا اهالی این شهر 
شهادت ترا دربارةٌ من قبول نخواهند 
۲ گفتم: «خداوندا اینها می دانند 
که من همان شخصی هستم که مومنان ترا * 
به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنها 
را می زدم "و وقتی خون آن شاهد تو 
استیفان ريخته شد. من در آنجا ایستاده 
بودم و با آن کار موافقت کردم و نگهبان 
لباسهای قاتلان او بودم.» ۳ اما او به من 
فرمود: «من تو را به جاهای دور و پیش 
مردم غیر بهود خواهم فرستاد.»» 


جمعیت تا اینجا به اوگوش می دادند. 
اما وقتی این جمله را به زبان آورد. بار 
دیگر فرباد کر دند: د«او را بکشد» چنه 
بکر فرد کل ۳۳ من 
کسی نباید زنده بماند.» ۳ در همان وقت 


۳۲ 
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که مردم با هیاهو لباسهای خود را در 
هوا تکان می دادند 3 کرد و خاک بلند 
می کردند. ۴"قوماندان امر کرد پولس 
را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او 
تحقیقات کنند تا معلوم شود به چه علت 
ای هیاهو برضد او بریا شده است. 
*"وقتی او را برای قمچین زدن بستند. 
پولس از صاحب منصبی که آنجا ایستاده 
بود پرسید: «آیا شما اجازه دارید یک 
نفر رومی را بدون آنکه سرش حکم شده 
باشد. بزنید؟» ۴وقتی صاحب منصب 
ایثرا شنید. پیش قوماندان رفت و گفت: 
«تو می دانی چه می‌کنی؟ این مرد یکی 
از اتباع روم است. » ۲ قوماندان پیش 
پولس رفت و از او پرسید: «بگو ببینم. آیا 
روفی. هس ۱ پولس گفت: «بلی.» 
*قوماندان گفت: «برای به دست آوردن 
این تاجیت من قیمت گزافیپرداخته ا.» 
پوس گفت: «اما من با آن به دنیا آمدم.» 

پس پس آن ها که می خواستند از پولس 
تحقیقات کنند. با عجله از آنجا دور 
شدند و قوماندان هم که به امر او پولس 
را بسته بودند. وقتی فهمید او تبعهْ روم 
است. بسیار ترسید. 


پولس در حضور شورای بهودیان 
می خواست. غات موضوع و حقیقت 
امر را بداند. بندهای پوس را باز کرد 

و امر کرد سران کاهنان و شورای یهود 
تشکیا لته .دهتت و میس بورلسشی را به 
آنجا آورد و از او خواست در برابر آنها 
بایستد. 


۱۳۸۴ 
۳۳ پوس با دقت به اعضای شورا 
نگاه کرد وگفت: «ای برادران. 
من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی 
پاک زندگی کرده ام.» زان هنگام 
۳3 تولسن ایستاده بودد؛ امر کرد که به 
دهانش مشت بزنند. "پولس به او گفت: 
«ای دیوار سفید شده. خدا ترا خواهد 
زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت 
در مورد من فضاوت نمایی و حالا بر 
"حاضران گفتند: «به کاهن اعظم خدا 
اهانت هی کنی ؟ 4 *پولس گفت: «ای 
برادران» من نمی دانستم که او کاهن اعظم 
است. می دانم که تورات می فرماید: ««به 
۳ 
ری ما 
بلند گفت: «ای برادران. من فریسی و 
فریسی زاده ام و مرا به خاطر ایمان و 
امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه 
می کنند.» "با این سخن میان فریسی ها 
و صدوقی ها اختلاف افتاد و مردم به دو 
دسته تقسیم شدند. ۸ (صدوقی ها منکر روز 
قيامت و وجود فرشته یا روح هستند ولی 
فریسی ها به وجود اينها عقیده دارند.) *سر 
و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند 
نفر از علمای فرقةٌ فریسی برخاسته گفتند: 
«ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. 
ره درم 3 ۲5۳ 
او سخن نگفته باشد ِ« ۳ اختلاف زیادتر 
شد و قوماندان از ترس اینکه مبادا پولس 
را تکه تکه کنند. فرمان داد عساکر به 
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مجلس داخل شوند و پوس را از میان 
جمعیت حارج ساخته و به قشله ببرند. 
در شب همان روز خداوند به پوس 
ظاهر شد و فرمود: «دل قوی دار. چون 
همان طور که در اورشلیم دربارةٌ من 
شهادت دادی در روم نیز باید چنان 


ی 


دسیسه برضد پولس 

وف زوا شا عصی. از بزوگی ی 
دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند. 
که تا پولس را نکشند بهیچ خوردنی و یا 
نوشیدنی لب نزنند. "در این دسیسه بیش 
از تجهل تفر شرکت داشتد. ۲ آنها پیش 
سران کاهنان و بزرگان رفتند ‏ وگفتند: «ما 
سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب 
به غذا نزنیم. *بنابراین شما و اعضای 
شرا به بان نک ی خواهید در سا 
پولس تحقیقات بیشتری نمائید. از 
قوماندان تقاضا کنید او را ی 
بیاورد. ی 
از اینکه به اینجا پرسد ب 

۴ اما 0( 
خبر شد و به قشله رفت و پولس را خبر داد. 
۲ پولس یکی از صاحب منصبان را صدا 
زده گفت: «اين جوان را پیش قوماندان 
ببر. می خواهد موضوعی را به عرض او 
برساند ۰ صاحب منصب و را پیش 
قوماندان برد و به او گفت: «پولس زندانی 
بدنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این 
جوان را پیش شما بیاورم. او می خواهد 
موضوعی را به عرض برساند.» " قوماندان 
دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه 
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از او پرسید: «چه می خواهی بگویی؟» 
۳و گفت: «یهودیان نقشه کشیده اند که از 
شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا 
در مورد او اطلاعات دقیقتری به دست 
آورند. "به حرفهای آنها توجه نکنید. 
زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در کمین 
1 او را 
نکشند چیزی نخورند و ننوشند. آنها اکنون 
حاضر و آماده هستند و فقّط در انتظار 
قوماندان آن جوان را رخصت کرد و به او 
اختیار ا و گذاشته است کسی با خبر شود. 


انتقال پولس به قیصریه 

۳"سپس قوماندان دو نفر صاحب منصب 
را صدا زد و به آن ها گفت: «دو صد 
عسکر پیاده و هفتاد سواره نظام و دو صد 
نیزه دار آماده کنید تا امشب ساعت ته به 
قیصریه بروند. "و چند اسپ برای پولس 
حاضرکنید تا به اين وسیله او را سالم به 
فلیکس والی تحویل دهید.ٍ ۰« 
هم به این مضمون نوشت: ۴ «کلودیوس 
لیسیاس به جناب والی لیکس سلام 
می رساند. "این مرد را یهودیان گرفته اند 
و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی 
فهمیدم که او یک نفر رومی است من 
با عساکر خود به آنجا رفته او را از 
چنگ ایشان بیرون آوردم ""و از آنجا 
که می خواستم علت تهمت او را بفهمم 
او را به شورای ایشان بردم. * اما متوجه 
شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده 


۱۳۸۵ 


و او کاری که مستوجب اعدام یا حخیس 
باشد نکرده است. "پس وقتی فهمیدم که 


آن ها در صدد سوء قصد نسبت به جان او 


فتاه فوراً او را پیش شما فرستادم و به 
مدعیان او نیز امر کرده ام. که دعوی خود 
را در پیشگاه ه شما به عرض برسانند.» 

۷" عساکر مطابق اوامری که گرفته 
بودند. پولس را تحویل گرفته و او را شبانه 
بهانتیپاتریس رسانیدند. ""فردای آن روز 
همراهی می کردند به قشله پر دک 
۳"سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامه 
مذکور را به والی تقدیم نموده و پولس را 
به او تحویل دادند. ۳"والی وقتی نامه را 
خواند. از پولس پرسید که اه لکدام ولایت 
است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است 
دون او گفت: «وقتی مدعیان نو برسند 
به دفاع تو گوش خواهم داد.» و فرمان 
داد او را در قصر هیرودیس تحت نظر 


نکان دارند. 
ان 
0 بنج رو کاهن اخم: 
۳۳ انا مراد چند نفر از 
بزرگان و یک وکیلی به نام یرس به 


قیصریه رسیدند و شکایت خود را برضد 
پولس به اطلاع والی رسانیدند. "وقتی 
پولس را خواستند یرس شکایت خود 
را این طور شروع کرد: «عالیجناب. 
والی فلیکس. با توجه به اينکه در 


ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات 


۱۳۸۶ 


ارزنده ای که برای هیود وضع ملت ما 
بعمل آورده اید. از نعمت امنیت کامل 
برخوردار هستیم. "وطمه رجهی دام 
پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق 
خود را تفدیم اب تما تیع: "و اما 
برای اينکه زیاد وقت شما را نگیریم. 
تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خود 
تان به عرایض مختصر ما توجه فرمانید. 
*به ما ثایت شده است که این شخص 
عالم میان همه بهودیان اختلاف انداخته 
و همچنین از سرکردگان فرقةٌ ناصری است 
*و حتی کوشش می کرد خانه پاک خدای 
فا وا آلوقه گدانت. اما ها اور تک 
محاکمه کنیم. "ولی لیسیاس قوماندان آمد 
و با زور او را از دست ما گرفت. "و به 
مدعیان او امر کرد به حضور شما بيایند. 
اگر خود شما از او تحقیقات نمائید. 
حقیقت ادعای ما برای تان روشن خواهد 
شد. » "یهودیان تمام حرفهای یرئلس را 
در این باره تأیید کردند. 


دفاع پولس در حضور فلیکس 

"وقتی والی به پولس اشاره‌کر که سخن 
ار 
گفت: «با اطلاع از اینکه شما سالیان 
درازی است که بر این ملت قضاوت 
می‌کنید؛ پس با اطمینان خاطر در حضور 
شما از خود دفاع می‌کنم. حقيقت امر 
پر شما معلوم خواهد شد. از روزی که 
من برای عیادت به اورشلیم رفته بودم 
بیش از دوازده روز نمیگذرد "و هیچ 


اعمال ۲۴ 


کس مرا ندیده است که در عبادتگاه و یا 
فر کتیسه ها اوریا دز فا خل شهردیا کسی 
یت 
۲ ص رزخ 
ندارند. ۴ ما در حضور شبها اعتراف 
می‌کنم که در پرستش خدای پدران خود. 
طریقه ای را که آنها بدعت (راه غلط ) 
می خوانند پیروی می نمایم. من به هر 
چه در تورات و نوشته های پیغمبران آمده 
است. اعتقاد دارم. من همان امیدی را 
به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این 
است که هم برای نیکان و هم برای بدان 
قیامتی در پیش است. ۴ بنایراد ین با چنین 
امیدی. نهایت کوشش خود را می‌کنم 
که در همه احوال در برایر خدا و انسان 
وحدان آسوده ای داشته باشم. 
۷من پس از سالیان دراز به اورشلیم 
۱ نس برای ملت خود ۳ 
نی بگذرانم. در عبادتگاه پس از 
ِ مراسم تطهیر مشغول این کار ها 
بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده 
بود و نه اغتشاشی در کار بود * که چند 
مرا ور 
دیدند و به نظر من ایشان هم باید در 
اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از 
من شکایتی دارند خود شان آنرا اظهار 
نمایند. "یا اینها بگویند. که وقتی در 
حضور شورا ایستاده بو دم چه خطایی 
از من سر زده "جز اينکه در میان آنها 


با صدای بلند گفتم: من بخاطر ایمان و 
می شوم.» 


اعمال ۰۲۴ ۲۵ 


حبس پولس در قیصریه 
"فلیکس که خودش از این طریقه 
اطلا ع کاملی داشت» محاکمه را به 
«من فتوای 
خود را موکول به آمدن قوماندان لیسیاس 
می‌کنم.» "و به یک صاحب منصب امر 
کرد. که پولس را تحت نظر بگیرد و تا 


اندازه ای او را آزاد بگذارد و مانع آمد و 


تعویق انداخت و گفت: 


رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش 
می آمدند نشود. 

"چند روز بعد فلیکس با درویله. 
همسر خود که زنی یهودی بود. به آنجا 
امک علبال بو لش فرستاه ی به سنا 
پولس دربارةُ ایمان به مسیح عیسی گوش 
داد. ۲ اما وقتی دنبالةً سخن به عدالت. 
ترقی کار و کیفر انتله: کلیده. شلد 
فلیکس ترسان شد و اظهار داشت: «فعلً 
کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست 
دهد. باز هم دنبال تو می فرستم. ۰ در 
عین حال از پولس توقع پول داشت و به 
همین دلیل غالبا او را ۷ و با او 
مباحثه می نمود. 

۷۲"پس از دو سال پرکیوس فستوس 
جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون 
می خواست رضایت یهودیان را جلب 
نماید. پولس را همچنان در زندان 
تکهذاشت 


دادخواهی تول 
فستوس سه روز بعد از آنکه 


۳۲۵ زمام امور را ور قستا کرفنخا 
از قیصریه به اورشلیم رفت. "سران 


۱۳۸۹۷ 


کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی 
خود را برضد پولس به اطلاع او رسانیدند 
و از فستوس تقاضا کردند "که به آنها 
لطفی نماید و پولس را به اورشلیم 
بفرستد. آنها کار کمین بودند تا او را 
بین راه به فتل برسانند. "فستوس جواب 
داد؛ ایغ نون در قیصربه تحت نظر است 
و خود من به زودی به آنجا بر م ی گردم. 
کار این کنیا ما که رای شام 
کر اک زاس به انضاببایت و انیت 
این شخص خطایی کرده است. برضد او 
ی ِ« 

*فستوس تقریبا هشت یا ده روز در 
اورشلیم بسر برد و سپس به قیصریه مراجعت 
0 روز بعد در محکمه حضور یافت و امر 
کرد پولس را بیآورند. "وقتی پولس وارد 
شد» بهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور 
او را گرفتند و تهمت های سختی برضد 
او ذکر کردند که قادر به اثبات آن ها 
نبودند. *پولس از خود دفاع کرده گفت 
«من نه نسبت به شریعت بهود مر 
خطایی شده ام و ه برضد عبادتگاه و 
امپراطور اقدامی کرده ام.» *اما فستوس 
که می خواست مورد توجه بهودیان قرار 
گیرد. رو به فولن کرد و گفت: «اآیا 
می خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در 
حضون کوق فرق میحا که وی ۲۱ پرلسن 
جواب داد: «من هم اکنون در محکمة 
فلوم رم ایستاده ام. چنانکه ِ شما به 
خوبی آ گاهید. من مرتکب هیچ جرمی 
برضد بهودیان نشده ام. "گر مجرم هستم 
و چنانکه کاری کرده ام که مستوجب 


۱۳۸۸ 


اعد عدام است» از مرگ نمی گریزم. 

گر مرتکب هیچیک از اعمالی که 1 
اشخاص به من نسبت می دهند نشده ام 
هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنها 
بسپارد. من تقاضا می‌کنم که امپراطور 
شخضا به دوسیه من زینیدگی نماید ۰« 
۲ فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران 
خود جواب داد: «حالا که از امپراطور 
دای هم 1 
خواهی رفت.» 


پوس در حضور اغریپاس پادشاه 

"پس از مدتی اغریپاس پادشاه و 
فستوس خیر مقدم بگویند. او چون 
روزهای زیادی در آنجا ماندند. فستوس 
سوایق پولس را کر اخقیاز بادشاه گذاشت 
و گفت: «یک زندانی در اینجاست که 
فلیک او را به من تحویل داده است. 
وفتی به اورشلیم رفتم یراق کاه 0 و 
بزرگان بهود از او رسماً به من ش 
کردند و تقاضای محکومیت او را دشن 
*من به آنها جواب دادم که شیوةُ روم این 
نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید. 
مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو 
نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد 
این تهمت ها از خود دفاع کند. ۷۲پس 
وقتی به اینجا آمدند. من بدون تلف 
وقت. روز بعد در محکمه حاضر شدم و 
امر کردم او را بیاورند. ۷وقتی مدعیان 
او برخاستند و برضد او صحبت کردند. 
او را به هیچیک از جرمهائی که من 
انتظار داشتم. ملامت نساختند. "فقط 


به قیصریه آمدند تا به 


اعمال ۲۵ 


درب و کین و و و ی ام طیفی 
که مرده و پولس ادعا می‌کند زنده است. 
اختلاف عقیده داشتند. "چون در بررسی 
این امور دو دل بودم؛ از او پرسیدم که 
آیا می و هه اور لیم برود ‏ درا 
به این موضوع رسیدگی شود. "اما وقتی 
بو ها ۱۸۳ اي کار لور > 
کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند. من 
امر کردم او را تحت نظر نگاه دارند تا 3 
در وقت مناسب او را به حضور امپراطور 
بفرستم.» ۲"اغریپاس به فستوس گفت: 
«بسیار آرزو دارم شخصاً سخنان او را 
بشنوم. .۰ فستوس جواب داد: «بسیار 
خوب! فردا سخنان او را خواهید شنید.» 
"روز بعد اغریپاس و برنیکی با 
تشریفات تمام به دربان واره دید وبا 
گروهی از قوماندانان و بزرگان شهر در 
آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس 
پولس را حاضر کردند. ۴در این وقت 
فستوس گفت: «ای اغریپاس پادشاه و 
یت ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید. 
شما مردی را روبروی خود می بینید که 
اکثر بهودیان» چه در اورشلیم و چه در 
اینجا. پیش من از او شکایت کرده اند 
و با فریاد خواسته اند که او نباید دیگر 
زنده بماند. *"نظر خود 
که او کاری نکرده که مستوجب مرگ 
باشد. ولی چون او از امپراطور تقاضای 
دادخواهی کرده است. تصمیم گرفتم او 
را به پیشگاه او بفرستم. "و چون مطلب 
مخصوصی ندارم که به امپراطور بنویسم. 
او را در اینجا پیش شما و مخصوصا به 
حضور شما اغریپاس پادشاه آوردم تا در 


اعمال ۲۵ ۲۶ 


نتیجة این تحقیقات مقدماتی, توا 
مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم. "زیر 
معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را 
بدون اسناد کافی بنزد امپراطور بفرستم.» 
دفاع پولس در حضور اغریپاس 
اغریپاس خطاب به پولس 
و ۳ گفت: «ما به تو اجازه می دهیم 
که از خود دفاع کنی.» پولس دستهای 
خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: 
۲«ای اغریپاس پادشاه. برای من کمال 
خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن 
حضرت در خصوص شکایات ی که یهودیان 
از من دارند به دفاع بر می خیزم. "و بیشتر 
از این خوشوقتم که عالیجناب به همه 
آداب و رسوم بهودیان و اختلافات بین 
آنها آشنائی کامل دارید. تمنا دارم لطف 
فرموده به عرایض بنده توجه نمائید. 
"همه بهودیان به خوبی می دانند که 
جوانی من چگونه گذشته است و می دانند 
که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود 
و در اورشلیم زندگی کردم. *آنها مرا از 
اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند 
آن را تصدیق کنند. آن ها می دانند که من 
ممری را در فریسی گری یعنی پیروی از 
دقیقترین فرقه های دین خود گذرانده ام. 
*و حالا بخاطر امید به آن وعده ای 
که خدا به پدران ما داده است محاکمه 
می شوم. ار همان وعده ای است. که 
دوازده طایفةً ما امید دارند که روزی 
انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب 
و روز عبادت می‌کنند. بلی. بخاطر همین 
امید است. که یهودیان از من شکایت 


۱۳۸۹۹ 


کرده اند. ای پادشاه. #چرا به نظر آن 
جناب محال می آید که خدا مردگان را 
زنده گرداند؟ 

*خود من روزی این را وظيفهٌ خود 
می دانستم که به هر وسیله ای با عیسی 
ناصری مخالفت نمایم ۰ و در اورشلیم 
همین کار را کردم و . اختیاراتی که از 
سران کاهنان گرفتم. . بسیاری از مقدسان را 
به زندان انداختم و وقتی آنها را می کشتند 
بر ضد شان ری می دادم. ۲ مدت زیادی 
ایشان را در کنیسه ها می زدم و کوشش 
می‌کردم آنها را به انکار امن شان 
مجبور سازم. خشم و غضب من بجایی 
رسید که تا شهرهای دوردست آن ها را 
تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. 


سخنان پولس دربارة ایمان خود 

۲ در چنین حالی با داشتن اختیارات تام 
و اوامری از جانب سرا کامنن به دمشق 
می رفتم که "در هنگام ظهر در بین راه. 
ای پادشاه. نوری روشنتر از نور آفتاب به 
دور من و همسفرانم درخشید. ۴ همگی 
به زمین افتادیم. با من صا ی شنم 5 
به زبان عبرانی به من گفت «ای شائول. 
ای شائول. چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر 
میخ ها لکد زدن از آسانی نیست. » 

ری ام" « خد | و ندا تو کیستی؟» 
خداوند گفت: «من همان ای سیم 
که تو به من جفا می رسانی. "برخیز و 
روی پای خود بایست. من به تو ظاهر 
شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم 
که دربارةٌ آنچه امروز دیده ای و آنچه در 
آینده خواهی دید شهادت دهی. ۱۷من ترا 


۱۳۹۰ 


از دست این قوم و نیز از دست ملتهای 
بیگانه که ترا پٍ پیش آنها می فرستم. خواهم 
رهانید. ترا می فرستم "تا چشمهای 
آنها را باز کنی و ایشان را از تاریکی به 
روشنائی و از قلمرو شیطان به سوی خدا 
بازگردانی تا از راه ایمان به من. گتاهان 
شان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا 
حصه داشته باشند.» 


سخنان پوس دربار؛ٌ خدمات خود 

"بنابراین ای اغریپاس پادشاه. من 
نسبت به رژیاهای آسمانی نافرمانی 
نکردم. "بلکه اول به یهودیان ساکن 
دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و 
سپس در میان مردم غیر بهود اعلام 
می کردم که توبه کنند و به سوی خدا 
برگردند 2 زندگی کتندم که شاینه 
این توبه باشند. "به همین دلیل بهودیان 
مرا در عبادتگاه گرفتند و می خواستند 
مرا بکشند. "اما به پاری پروردگار امروز 
در اینجا ایستاده ام و به همه, به کوچک 
و بزرگ. شهادت می دهم و چیزی جز 
آنچه انبیاء و موسی از پیش خر داده اند 
. ۳"یعنی مسیح باید درد 
و رن و اولین کسی باشد که پس 
از ِِ ی ی 
این قوم و ملتهای دیگر اعلام فرماید.» 


دعوت اغریپاس به ایمان 


"وقتی دفاع پوس به اینجا رسبد » 
فستوس فریاد زد: ای فلس عفلت را از 
دست داده ای! زیادی علم تو را دیوانه 
کرده است.» *پولس جواب داد: : «نخیر 
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عالیجناب فستوس. دیوانه نیستم بلکه 
در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان 
می کنم. ۴پادشاه از این جچیزها اطللاع 
دارند و من می توانم آزادانه پیش آن 
باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد. 
زیرا هیچیک از آن ها در خفا صورت 
نگرفته است. "ای اغریپاس پادشاه. آیا 
شما به انبیاء عقیده دارید؟ می دانم که 
عقیده دارید.» اغریپاس به پولس گفت: 
«خیال می‌کنی به اين زودی می توانی 
مرا مسیحی بسازی؟» " پولس گفت: 
«از خدا می خواهم که دیر با زود نه تنها 
ی امروز 
نه مثل من در این زنجیرها.» 

۳آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی 
و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. 
و از تالار سرون رفتند به یکدیگر 
گفتند: «اين شخص کاری که مستوجب 
اعدام یا حبس باشد انجام نداده 
است ِ اغریپاس به فستوس گفت: 
«اگر از امپراطور دادخواهی نکرده بود. 
می توانست آزاد شود.» 


عزیمت پوس به روم 


۳۷ ما از راه بحر به ایتالیا 
سفر کنیم. م پولس و چند زندانی دیگر را 
به ضا جیپ عتصیی به نام یولیوس از 


فرقة 4 اوغسطس تحویل دادند. "به کشتی 


ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت 
آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و 
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از امالی تسالونیکی 


بود. "روز بعد در بندر صیدون 


آرسترشس مقدونی 
همراه ما 
لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت 
کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان 
خود برود و ضروریات خود را از آنها 
بگیرد. "از آنجا بار دیگر راه بحر را در 
پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف 
می وزید از حاشیه قبرس که باد پناه 
بود عبور نمودیم *و پس از گذشتن از 
آب های قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیکیه 
زسید یم *صاحب منصب در آنجا یک 
کشتی اسکندریه ای را که عازم ایتالیا بود 
پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. 
"روزهای زیادی به آهستگی پیش 
می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر 
قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما 
بود. جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از 
کتار دماغة ملمونی و ساحل جزیرة کریت 
که پناهگاه بود. راندیم. *به سختی از 
آنجا گذشته به تادیکیهای شهر تشه ره 
محلی به نام «بندر تیک» ! رسیایم. 
*زمان زیادی را در آنجا گذرانیده 
بودیم و دیگر ادامهٌ سفر ما با خطر روبرو 
بود. زیرا مدت زیادی از روز کفاره. که 
و لین به آن ها نصیحت نموده ۲ گفت: 
«آقایان. می بینم که سفر ما از اینجا به 
بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و بار 
ان خسارت و زیان خواهد رسید و برای 
خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت.» 
ها ضاحبتتضب به خرفهای تاخدای 
کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت ت نا 
به سخنان پولس "و نظر به اینکه آن بندر 


۱۳۹۱ 


تا شاید به فینیکاس برسند و زمستان را 
در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال 
توفان بحری 
"پس وفتی نسیم جنوبی ار ۱ 
گمان آنکه به مقصد خود رسیده اند. لنگر 
ی 
گذشتیم. .ما طولی نکشید که باد شدیدی 
که به باد شمال شرقی معروف است از 
خشکی بطرف ما برخاست و *به کشتی 
زد و ما قادرنبودیم کشتی را مستقیماً در 
خلاف جهت باد هدایت کنیم. ء بنابراین 
خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن 
پیش رویم. ,در پناه جزیرة کوچکی به نام 
کاودا با زحمت زیاد توانستیم یم قایق کشتی 
را به اختیار خود درآوریم ۲ ۲آنها قایق را 
به کشتی سوار کردند و با طناب اطراف 
کشتی ی ی 
کرک بادبان کشتی را پايین کشیدند و ما 
همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. ""باد 
شدید ادامه داشت. به طوری که روز دوم 
با رکشتی را به بحر ریختند "و در روز سوم 
اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به 
بحر انداختند. "روزهای زیاد نه آفتاب به 
چشم می خورد و نه ستارگان. باد همچنان 
با شدت می وزید و دیگر هیچ امیدی به 
نجات ما نبود. 
"وقتی که مدت زیادی بدون غذا راه 
پیمودند. پولس در میان ایشان ایستاد و 


۱۳۹۲ 


که «ای دوستان. کاش به حرفهای 
من گوش می دادید و از کریت سفر 
نمی کردید تا از اينهمه ضرر و زیان در 
امان می بودید. ۲"خوب. حالا که این 
طور شده از شما می خواهم که خود را 
نبازید. هیچ ضرری به جان کسی نخواهد 
سید. فقط کشتی از دست خواهد رفت. 
۳زیرا دیشب فرشتهٌ آن خدایی که من از 
اب چم و ایو می پرستم. در کنار من 
ایستاد ۴"و گفت: «ای تون تن زیر 
تو باید در حضور امپراطور حاضر شوی 
و خدا جان همه همسفرانت را به تو 
بخشیده است.» ۲٩‏ پس آقایان باید قویدل 
باشید. زیرا من به خدا ایمان دارم و 
می دانم همان طوری که به من گفته است 
خواهد شد. "ولی به کنارة یکی از اين 
جزایر رانده خواهیم شد ِ« 

"وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما 
هنوز در بحيرةٌ آدریاتیک از این سو به آن 
سو رانده می شدیم. نزدیک نصف شب 
ملاحان احساس کردند که به خشکی 
تیک فی شولی: بسن ابید بی 
گر دنل و به عمق تقریباً سی و هشت 
متر رسیدند و به فاصله کوتاهی دوباره 
اندازه گیری نمودند و به عمق بیست و 
هفت متری رسیدند. *"و چون می ترسیدند 
که به سنگ ها بخوريم. چهار لنگر از 
پشت کشتی به بحر انداختند و دعا 
می‌کردند که زودتر روز شود. " ملاحان 
می خواستند کشتی را ترک کنند و برای 
عملی ساختن نقشة خود به بهانه اينکه 
می خواهند لنگرها را از پیش کشتی به 
بحر بیندازند. قایق را به آب انداختند. 
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"اما پوس به صاحب منصب و عساکر 
گفت: «اگر ملاحان در کشتی نمانند 
نجات شما ممکن نخواهد بود.» ""پس 
عساکر طنابهای قایق را بریدند و آن را 
رها کردند. 

کی ۸ پیش از ۳ ۳3 4 ین 0 
تب اصرار 9 چیزی بخورند. 
او گفت: «امروز چهارده روز است که 
در بلاتکلیفی به سر می برید و چیزی 
نخورده اید. ۴"تمنا دارم چیزی بخورید 
زیرا نجات جان شما بسته به آنست. 
مویی از سر هیچیک از شما کم نخواهد 
شد.» 9 این سخنان نان را برداشت و 
در حضور همه آنها پس از آنکه خدا را 
شکر نمود پاره کرد و رو به خوردن 
نمود. *"پس همه قویدل گشتند و غذا 
خوردند. ۲(تعداد ما در کشتی جمعاً دو 
صد و هفتاد و شش نفر بود.) *"پس از 
لک میرح له ود بح رتیه 


تا کشت زا شیک لمانتد. 


درهم شٌ شکیستن کشتی 

*"وقتی صبح شد. ملاحان خشکی را 
نشناختند اما متوجه خلیجی با ساحل 
ریگی شدند. تصمی مگرفتند که در صورت 
امکان کشتی را در آنجا به کل بنشانند. 
۳سپس بند. لنگر ها را بریدند و آن ها را 
در بحر رها کردند و همان موقع بندهای 
شعان را هم شل کردند و بادبان پیش 
2 
به طرف ساحل راندند. ۲ کشتی به یکی 
از تپه های زیر آب برخورد کرد و در آنجا 
گير نموده دماغة کشتی ثابت و بی حرکت 
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ماند ولی قسمت عقّب در نتیجه بر خورد 
با امواج شدید در هم شکست. 

نش ۲ اینموقع غسا کر فک ی کرخفن 
گر استا زندآشان. زا بکشتن. میاه 
کسی از ایشان بوسیله شنا فرار کند. ۳ ما 
صاحب منصبی که می خواست پراش را 
آنها شد. او امر کرد که اول کسانی که شنا 
بلد بودند. خود را از کٌ به داخل آب 
بیآندازند و خود را به خشکی برسانند. ۴۳ و 
بقیه يا روی تخته پاره ها و یا روی قطعات 
کشتی بدنبال آنها بروند. به این ترتیب همه 
ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم. 


در جزیرهٌ مالتا 
۲۸ وقتی صحیح و سالم به ساحل 

رسیدیم. فهمیدیم که نام آن 
جزیره مالتا است. "مردم آن جزیره به ما 
مهربانی بسیا رکردند و چون هوا سرد بود 
و باران می بارید. آتش بزدی افروختند 
هیزم جم کردهبود ووقتیآن را روی آتش 
گذاشت . به علت حرارت آتش ماری از 
میان آن بیرون آمد و به دست او چسپید. 
"همین که بومیان مار را به دست او آویزان 
دیدند به یکدیگر گفتند: «اين شخص 
حتماً قاتل است که با وجود اینکه از 
بحر نجات پیدا کرد. الهةٌ عدالت اجازه 
نمی دهد که او زنده بماند.» ٩اما‏ پولس 
مار را روی آتش انداخت و اصلاً ضرری 
ندید. *آنها منتظر بودند که هر لحظه 
بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین 
کر اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند 


۱۴۳۹۳ 


و ید 5 هی مورک بای تساه 
است. فکر شان عوض شد و گفتند که او 
یکی از خدایان است. 

۲در نزدیکی های آن محل املاکی 
وجود داشت که متعلق به پوبلیوس. حاکم 
آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه 
پرد و مدت سه روز با کمال مهربانی 
از ما پذیرایی کرد. ۸در همان وقت پدر 
پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و 
اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت 
و پس ازدعا و او دست کذاشت و او 
را شفا داد. ۳ از این جریان دیگر 
بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. 
"آنها در مقابل. هدایای فراوانی به ما 
دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم. 
چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما 
بود برای ما به کشتی آوردند. 


رسیدن پوس به روم 

پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با 
یک کشتی اسکندریه ای. که علامت دو 
پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا 
توفت کرده بود: به زا متا دیم. ۷۲در شهر 
سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در 
آنجا توقف نمودیم. .۳ بار دیگر از آنجا با 
کشتی حرکت کرده به شهر ریغیون رفتیم. 
بعد از یک روز باد جنوبی برخاست و 
دو روز طول کشید که به بندر پوطیولی 
زسیدبم: . در آنجا برادران را پیدا کردیم 
و به دعوت آنها مدت یک هفته در آنجا 
ماندیم و به این ترتیب به روم رسید بددیم: 
* مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در 
راه هستیم. تا بازار آپیاس و دهکده ای 
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به نام «اسه میخانه» به استقبال ما آمدند 
و حون پولس آنها وا کتلکنا وا نکر 
نموده و دلگرم شد. "وقتی به روم رسیدیم 
پولس اجازهیافت که با یک نگهبان رومی 
در خانه ای جداگانه زندگی کند. 


بشارت پوس در روم 


۷بعد از سه روز پولس رهبران یهودیان 
آنجا را دعوت کرد و وقتی آن ها جمع شدند 
به ایشان گفت: «ای برادران. من که هرگز 
عملی برضد ملت و يا آئین پدران خود 
انجام نداده ام در اورشلیم دستگیر و تسلیم 
رومیان شدم. "رومیان از من تحفیقات 
نمودند و می خواستند مرا آزاد سازند. 
ات سس 
۰ "اما بهودیان 
مخالفت کردند و من یج راهی نداشتم 
جز اینکه از امیراطور دادخواهی نمایم. 
۰ شکایتی هم برضد ملت خود 
1 صحبت کنم. زیرا من 
به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد. به 
طوری که می بینید گرفتار زنجیرم.» "به او 
گفتند: «هیچ نامه ای دربارهةُ تو از بهودیه 
ها پرسییه ای ار بر در ده هم کت 
به اینجا نیامده است که دربارهٌ توگزارشی 
داده باشد و يا سخن بدی به زیان آورده 
باشد. "اما ما می خواهیم عقاید و نظرات 
ترا از زبان خودت بشنویم. . آنچه ما دربارةٌ 
این فرقهةٌ جدید می دانیم آن است که همه از 
آن ایرد میگیرند « 

"پس روزی را تعیین کردند و 
عده زیادی برای دیدن او به منزلش 
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آمد‌ند. او به تفصیل از صبح 
دربارةٌ پادشاهی خدا برای آن ها سخن 
گفت و کوشید با مراجعه به تورات 
به عیسی متقاعد و قانع سازد. ""بعضی 
از آن ها سخنان او را قبول کرده ایمان 
آوردند. ولی دیگران در بی ایمانی خود 
باقی ماندند. *۲آن ها بدون آنکه بين 


تا شب. 


خود به موافقت برسند. جدا شدند. اما 
پیش از رفتن آن ها پوس اظهار داشت: 
درو نی به وسیبلةً اشعیای نبی به 
پدران شما چه خوب گفته است: 
ین این قوم برو و به آن ها 
یگو: بسیار خواهید شنید ولی درک 
نخواهید کرد و پیوسته خواهید 
نگریست ولی نخواهید دید, ۷"زیرا 
دلهای این قوم سخت و گوشهای 
شان سنگین و چشمان شان بسته 
شده است. میادا با > خود ببیتند 
و با گوش خود بشنوند و با قلب 
خود بفهمند و برگردند و من آنها را 
شفا بخشم.» 
"پس بدانید که این نجات خدایی در 
اختبان .غر بهرفیان گذاشهر شنه: اس 
و آن ها آنرا خواهند پذیرفت.» "چون 
پولس این سخنان را گفت. بهودیان رفتند و 
با یکدیگر بشدت مباحثه میکردند. 
مه نوم دو سال تمام فان هلول گرافی 
خود زندگی کرد و دروازه خانه اش به روی 
همه باز بود. "او پادشاهی خدا را اعلام 
فی, کج و دربارةٌ عیسی مسیح خداوند 
بسیار واضع و بدون هیچ مانعی تعلیم 
می داد. 


رسالهة پولنین رسول به رومیان 


مقدمه 

رسالهٌ رومیان طولانی ترین رسالهٌ پولس رسول است. پولس وقتیکه آمادگی سفر به روم و بازدید 
به کمک ایمانداران آنجا به اسپانیه برود. وقتیکه او در شرق برای انتشار انجیل و تأسیس کلیساهای 
مختلف کارهای انجام داد. به فکر انتشار انجیل در غرب شد. 

در این رساله پوس با الهام روح القدس. عقّاید خود را در مورد ایمان مسیحی و معنی عملی این 
ایمان را در زندگی مسیسیان توضیح می دهد. او می‌گوید. انجیل آشکار می سازد که خدا چگونه فقط 
به وسیله فیض خود. رابطةٌ مردم را با خود اصلاح می‌کند. فرق نمی‌کند که یک شخص بهودی باشد 
و با غیر بهودی. هر کدام ضرورت دارد که رابطةٌ او با خدا اصلاح شود. زیرا همه در برابر خدا گناه 
کرده اند. 

پوس در اين رساله شرح می دهد که زندگی جدید نتیجه رابطة جدید با خدا می باشد. وقتیکه یک 
شخص ایماندار با خدا مصالحه می‌کند. به وسیلةٌ روح خدا که در او زندگی می‌کند. قوت می یابد که 
در مقابل قدرت گناه وشیطان مقاومت کند. 

برعلاوه پولس به توضیح هدف شریعت الهی می پردازد که خدا چرا شریعت را نازل کرد و 
چطور یهودیان عیسی را که از قوم آنها بود رد کردند و به این وسیله زمينة مشارکت تمام انسانها در 

در اخیر پولس به توضیح روابط اجتماعی مسیحیان می پردازد و بعد از پیام های شخصی. رساله را 
به پایان می رساند. 
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۱ از طرف پولس‌بند؛ٌعیسی مسیح و 
رسولی که خدا برای بشارت انجیل 
برگزیده و فراخوانده است. 
۲خدا انجیل را مدتها پیش 
بوسیلةً انبیای خود درکتاب مقدس وعده 
داد. "این انجیل دربارهٌ پسر او. خداوند 
ما عیسی مسیح 
از نسل داود متولد شد "و با زنده شدنش 
پس از مرگ با قدرت ثابت نمود که از 


لحاظ 9 قدوسیت. او پسر خداست. 
*خدا به وسیلةٌ مسیح به ما فیض عطا 
فرمود تا رسولان او باشیم و هم ملت ها 
را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم 
*اين همچنین شامل حال شما رومیان 
است کسعدا شم دا حفنت فرمرده تا او 
آن عیسی مسیح شوید. 

"من این رساله را به همه شما محبوبان 
و ان و او نی 
شده آید می نویسم. فیض و سلامتی 


از طرف خدا. پدر ما. و عیسی مسیح 
او لباقم با 


دعای شکرگزاری 


اپیقن از هر چی خدای شود ره 
می‌کنم. زیرا ایمان شما در تمام دنیا 
اور با اعلام انجیل دربار؛ پسرش از دل 
و جان خدمت می نمایم. . شاهد است ت ۲ که 
همیشه در وقت دعا شما را بیاد می آورم 
و درخواست می‌ کنم که در صورت 
امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن 
شما موفق شوم زیرا "بسیار آرزومندم که 


بهره مند ساخته. تقویت نمایم. ۳ مقصدم 


آن است که به وسیلةٌ ایمان دو جانبه 


پشتیبان همکدیگر باشیم. شما به وسیلة 
ایمان من و من به وسیلهة ایمان شما. 
ای برادران. نمی خواهم بی خبر 
باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم 
اما هميشه چیزی مرا از انجام آن بازداشته 
است. من خواسته ام همان طوری که در 
میان ملت های دیگر ثمری یافتم در 
میان شما نیز بيابم. "زیرا من در برابر 
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همه - از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان. 
از روشنفکران گرفته تا نادانان - کّینی به 
گردن دارم. *بنابراین شوق دارم که به قدر 
توانایی خود انجیل را به شما نیز که در 
روم به سر می برید اعلام نمایم. 
قدرت انجیل 

۴زیرا من از انجیل خجل نیستم؛ از آنرو 
که انجیل. قدرت خداست برای نجات 
هرکس که ایمان آورد. اول بهودیان و سپس 
غیر یهودیان ۷ زیرا انجیل نشان می دهد که 
خدا چگونه آدمیان را عادل می شمارد و این 
پایةٌ ایمان است و بر ایمان بنا شده است. 
چنانکه که نوشته شده است: «شخص عادل 
بوسیلةٌ ایمان زندگی می‌کند.» 

گناه بشر 

*"غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه 
و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی 
شرارت آمیز شان مانع شناسایی حقیقت 
ست. "خدا آنها را مجازات می‌کند و 
این کار برحق است. زیرا آنچه آدمیان 
دربارةٌ خدا می توانند بدانند. بر آن ها 
آشکار است زیرا خدا آن را در پیش 
چشمان ایشان قرار داده است. "از زمان 
آفرینش دنیا. صفات نادیدنی او یعنی 
قدرت ازلی و آلوهیت او در چیزهای ی که او 
افریده است. به روشنی مشاهده می شود 
و از این رو آن ها ابداً عذری ندارند. 
۲ اگرچه آن ها خدا را شناختند ولی آن 
طوری که شایستهٌ اوست او را تکریم و 
شکرگذاری نکردند. در عوض افکار شان 
کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آن ها تیره 
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شده است. "در حالی که ادعای حکمت 
م ی کنند؛ نشان می دهند که نادان هستند. 
۳آن ها جلال خدای ابدی را به پُتهایی 
شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و 
خزندگان تبدیل کردند. 

"به این جهت خدا ایشان را با شهوات 
و هوسهای خود شان در ناپاکی وآگذاشت 
که با یکدیگر بدن های خود را ننگین 
سازند. *آنها حقیقت خدا را به دروغ 
تبدیل کردند و آفریده های خدا را به 
عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری 
که تا ابد شايستة ستایکن است: 

۴لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات 
کنو خود شان کرده است. حتی 
زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه 
غیر طبیعی است تبدیل کردند. ۷"به همان 
طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با 
زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای 
هم جنسان خود سوختند. مردان مرتکب 
اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر 
شدند و در وجود خود شان مجازاتی را که 
سزاوار چنین خلافکاری است. دیدند. 

"چون آن ها خداشناسی را امری ناچیز 
شمردند. خدا آن ها را تسلیم افکار فاسد 
شان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا 
آورند. *"آن ها از انواع شرارت و بدی و 
طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت 
و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و بد نیتی 
پر هستند: آن ها شانعه می‌سازند ۳و از 
یکدیگر بدگویی می‌کنند. از خدا نفرت 
دارند. ظالم و مغرور و لافزن و سازندة 
بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی 
می‌کنند. ""بی فهم. بی وفا و بی محبت و 
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بی رحم هستند. ""و با وجود این که حکم 
خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها 
مستوجب مرگند ولی نه فقط خود شان 
این کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز 
در انجام آن ها تشویق می‌کنند. 
خشم و غضب خدا 

و اما آغ. آدی تز کیست, که 
۳۲ دربارةٌ دیگران قضاوت می‌کنی؟ 
هر که باشی هیچگونه عذری نداری زیرا 
وقتی تو دیگران را ملامت می‌کنی و در 
عین حال همان کاری را که آن ها انجام 
می د هند انجام می دهی. خودت را 
ملامت هی کنی. "ما می دانیم وقتی خدا 
اشخاصی را که چنین کارهایی می کنند 
ملامت م ی کند. تخق هار "بات کمان 
می‌کنی که با ملامت کردن دیگران از جزا 
فرار خواهی کرد! در حالی که همان کارها 
را انجام می دهی؟ ؟آیا فراوانی مهر و 
بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ 
مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا اين 
است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ 
*با سخت دلی و بی میلی خود نسبت به 
توبه» عقوبت خود را تا روز ظهور غضب 
خدا و داوری عادلانةٌ او پیوسته شدیدتر 
می‌سازی. *زیرا خدا به هرکس بر حسب 
اعمالی که کرده است. اجر یا جزا خواهد 
داد. "بعضی مردم. نیکویی را دنبال 
می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف 
و زندگی فناناپذیر هستند. خدا به آنها 
زندگی ابدی خواهد داد. *بعضی مردم 
خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند 
و به دنبال ناراستی می روند. آن ها مورد 
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خشم و غضب خدا قرار می‌گيرند. *برای 
همه آدمیانی که دی را بجا می آورند. 
مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای 
یهودیان و سپس برای غیر بهودیان. "اما 
خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند. عزت 
و شرف و سلامتی خواهد بخشید. اول 
به بهودیان و سپس به غیر یهودیان "زیر 
خدا تبعیض قائل نمی شود. 

۲ همه آنانی که بدون داشتن شریعت 
موس ی گناه می‌کنند. بدون شریعت هلاک 
می شوند و همه آنانی که زیر شریعت 
قبتند و کنان م ی کنند. به وسبلةً شریعت 
شریعت هیچ کس را در حضور خدا عادل 
نمی سازد. بلکه عمل کنندگان شریعتند که 
عادل شمرده می شوند. " هرگاه غیر یهودیان 
که دارای شریعت نیستند. احکام شریعت 
شریعت آنها خود شانند. با وجود اینکه 
شریعت کتبی ندارند. ۴رفتار شان نشان 
می دهد که مقررات شربعت در قلب های 
شان نوشته شده و وجدان های ایشان نیز 
درستی این را تأپید می‌کند. زیرا افکار شان 
یا آن‌ها را ملامت می‌کند و یا از آن ها دفاع 
می نماید. ۴ مطابق بشارتی که من می دهم. 
در روزی که خدا به وسیلةٌ عیسی مسیح 
همه افکار پنهانی دل های آدمیان را داوری 


یهودیان و شریعت 


"اما اگر تو خود را یهودی می نامی 
و به شریعت پابند هستی و از اينکه خدا 


را می شناسی, به خود فخر می‌کنی: "و 
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ارادةٌ او را می دانی و به سبب اینکه در 
شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی 
را برتر می دانی "و خاطر جمع هستی که 
راهتمای کوران و نور ساکتان تاریکی ۳و 
استاد نادانان و معلم کودکان می باشی و 
صاحب شریعتی هستی که مظهر معرفت 
و حقیقت است. "پس تو که دیگران 
را تعلیم می دهی. چرا خود را تعلیم 
نمی دهی؟ تو که موعظه می‌کنی دزدی 
نباید کرد. آیا خودت دزدی نمی‌کنی؟ 
"تو که می‌گوئی زنا نکن آیا خودت 
زنا نمی‌کنی؟ تو که از پُتها نفرت داری؛ 
آیا خود معبدها را غارت نمی کنی؟ 
"تو که به شریعت فخر می‌کنی. آیا با 
شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی 
نمی کنی؟ ۲۴چنانکه نوشته شده است: 
«بسبب شماء مردمان غیر بهود نام خدا را 
بی حرمت می سازند.» 

* چنانچه از شریعت اطاعت کنی. سنت 
تو ارزش دارد؛ اما اگر از شریعت سرپیچی 
نمایی. مثل این است که اصلاً سنت 
نشده ای. ۴" اگر یک غیر بهود که سنت 
نشده است از احکام شریعت اطاعت 
نماید. آیا خدا او را سنت شده به حساب 
نخواهد آورد؟ ۷و شخصی که جسماًسنت 
نشده است ولی اسحام شریفت را انجام 
می دهد. ترا که با وجود داش شتن کتاب و 
نشانة سنت. از شریعت تجاوز می‌کنی. 


ملامت خواهد ساخت. "زیرا بهودی 
حقیقی کسی نیست که ظاهرا بهودی باشد 


و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانی 
نیست. "بلکه بهود واقعی شخصی است 
که از باطن بهودی باشد. یعنی قلبش سنت 
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شده باشد و این نیز کار روح خدا است. 
نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین 

شخص از خدا است. نه از انسان. 
پس یهودیان چه برتری بر 
غیر بهودیان دارند؟ با سنت جچه 
ارزشی دارد؟ "البته از هر لحاظ ارزش 
فراوان دارد. اول آنکه خدا پیام خود را 
به بهودیان سپرد. "اما اگر بعضی از آن ها 
امین نبودند. آیا بی وفائی آن ها وفاداری 
خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی 
اگر همه انسان ها دروغگو باشند. خدا 
راستگو است! چنانکه نوشته شده است: 

«کلامی که گفته ای راست بوده 

و داوری تو عادلانه است.» 

اما آگر شرارت ما عدالتا دا را شم 
آشکار می سازد چه بگو یم؟ آا میتوانم 
بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات 
می‌کند. بی انصافی می‌کند؟ (مثل آدمیان 
سخن می‌گويم) *هرگز نه! اگر خدا عادل 
نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ 
"اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا 
جلال او را بیشتر آشکار می‌کند. چرا 
باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت 
می شوم؟ "پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی 
کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع 
عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که 
ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این 


هیچ کس در حضور خدا عادل نیست 
"پس چه؟ آیا ما بهودیان از غیر 


یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدا. 
پیش از این نشان دادیم که بهودیان و 


0 
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غیر یهودیان. همه در گناه گرفتار هستند 
۲ چنانکه نوشته شده است: 

«حتی یک نفر ئیست که عادل 

باشد. "کسی نیست که بفهمد یا 

جویای خدا باشد. ""همه‌آدمیان 

از خدا روگردانیده اند. همگی 

از راه راست دور شده اند؛ حتی 
یک نفر نیکوکار نیست. "گلوی 
شان مثل قبر روباز است. زبان 
شان را برای فریب دادن به کار 
می برند و از لب های شان سخنانی 
مهلک مانند زهر مار جاری است. 
۴دهان شان پرازدشنام های زننده 
*و پاهای شان برای 
خونریزی تندرو است. "به هر جا 
که می روند. ویرانی و بدبختی بجا 
می‌گذارند. "و راه صلح و سلامتی 
را نشناخته اند. *خدا ترسی بنظر 
ایشان نمی رسد. » 


ما می دانیم که روی سخن در شریعت 
با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته 
شود و تمام دنیا خود را نست به خدا 
ملزم و مسئول بدانند. "زیرا هیچ انسانی 
در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل 
شمرده نمی شود. 
اسان گناه را نشناسك, 


کار شریعت اینئست که 


عدالت از راه ایمان 
۳اما اکنون عدالت خدا که تورات 
و پیامبران 1 شهادت داده اند به 
ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر 
گرفشن شریفت ۳و فقط ازراه آیمان .یه 
عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل 
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می شمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست. 
۳همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم 
آمده اند. "اما با فیض خدا همه به 
وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی 
آن ها است. بطور رایگان. عادل شمرده 
می شوند. و۳ خدا ود را به عنوان 
وسیله ای برای آمرزش گناهان که با ایمان 
به خون او به دست می آید - در مقابل 
چشم همه قرار داده و با اين کار خدا 
عدالت خود را ثابت نمود. زیرا در گذشته 
به سب بردباری خود گناهان آدمیان را 
نادیده گرفت تا در این زمان» عدالت 
خدا کاملاً به ثبوت برسد. یعنی ثابت شود 
ایمان می‌آورد عادل می شمارد. 
۷"پس فخ رکردن چه معنی دارد؟ جائی 
برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل 
انجام دادن شریعت؟ نخیر, بلکه چون 
ایمان می آوریم. "زیرا ما يقین داریم که 
به وسبلة ایمان. بدون اجرای شریعت. عادل 
شمرده می شویم. یا خدا فقط خدای 
بهودیان است؟ مگر خدای غیر بهودیان 
نیست؟ البته هست. "خدا یکی است 
و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان 
را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا 
اتید موف است کت ابانم تفت 
را از میان بر می داریم؟ نخیر. هرگز! بلکه 
آن را استوار می سازیم. 


ابراهیم ایماندار 
پس در این صورت دربارهٌ جد ما 


ابراهیم چه بگوئیم؟ "اگر به وسیلة 
اعمال خود پیش خدا عادل شمرده می شد. 
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دلیلی برای فخر می داشت اما او 
نمی تواند در پیشگاه خدا به خود فخر 
کا: ۳ نوشته شده است: «ابراهیم 
به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به 
عنوان عدالت به حساب او گذاشت.» 
۲شخصی که کار می کند مزد مین کیره 3: 
مزد او هدیه به حساب نمی آید؛ بلکه 
حق او است که باید به او پرداخت شود 
*و اما مردی که کار نمی‌کند بلکه به 
خدائی که حتی شخص دور از خدا را 
عادل می‌گرداند ایمان می‌آورد. ایمان او 
عدالت شمرده می شود. *حضرت داود 
دربارهةٌ خوشی شخصی که خدا بدون در 
نظر گرفتن اعمالش او را عادل می سازد 
چنین می فرماید: 
"«خوشا به حال کسی که سرکشی او 
آمرزیده ‏ وگناه وی پوشیده شده است. 
*خوشا به حال کسی که خداوند گناه 
او را به حساب نمی آورد.» 
*آیا این خوشی تنها متعلق به آنانی 
است که سنت شده اند. يا همچنین به 
کسانی که سنت نشده اند نیز تعلق دارد؟ 
چنانکه از کلام خدا نقل کردیم: «خدا 
ایمان ابراهیم ۷ به. عثوان عدالت نه 
حساب ا وگذاشت.» "در آن زمان ابراهیم 
در چه حالت بود؟ آیا پیش از سنت شدن 
او بود یا بعد؟ البته پیش از سنت شدن "و 
سنت اش علامتی بود برای اثبات اينکه 
به وسیلة ایمانش. خدا او را ٍ پیش از آنکه 
سنت شود. ود 
ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا 
ایمان می آورند و عادل شمرده می شوند. 
حتی اگر سنت نشده باشند "و همچنین 


۱2۱ 


پدر کسانی است که سنت شده اند. نه 
تنها بخاطر اینکه سنت شده اند بلکه به 
خاطر اينکه از ایمانی که ابراهيم در وقت 
نامختونی داشت. پیروی می‌کنند 
وعده های خدا و ایمان 
۳ خدا به ابراهيم و فرزندانش وعده داد 
که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به 
علت اطاعت ابراهیم ثم 
بلکه برای این است که او ایمان آورد و 


از شریعت نیست. 


اتمان او برانشی ات شمرده شت: ۲ ریا 
اگر وعده های خدا به کسانی داده شود 
که از شریعت پیروی می‌کنند دیگر ایمان 
آدمی بی معنی و وعدهة خدا بی ارزش 
است. زیرا شریعت» غضب خدا را 
به وجود می آورد اما جائی که شریعت 
نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. 

پس این وعده به ایمان متکی است. 
تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای 
تمامی نسل ابراهیم اعتبار داشته باشد. 
نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت 
می‌کنند. بلکه برای کسانی هم که مانند 
ابراهیم ایمان می آورند. زیرا ابراهیم پدر 
همه ماست. ۱۷چنانکه نوشته شده است: 
«تو را پدر ملتهای بسیار ساخته ام.» 
از این رو این و عده در نظر خدائی که 
ابراهیم به او ایمان آورد استوار است. 
آن خدائی که مردگان را زنده می سازد و 
نیستی ها را هستی ی ۳ ۳ ابراهیم 
ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی 
نبود. او امیدوار گشت و از این رو «یدر 
ملتهای بسیار» شد. همان طور که کلام 
خدا می فرماید: «فرزندان تو به این 


۱۵۰۲ 


اندازه زیاد خواهند شد.» *ابراهیم تقریباً 
صد ساله بود. اما با توجه به وضع بدنی 
خودش که تقریباً مرده بود و اینکه ساره 
و ایمان 
خود را سست نساخت. 
وعدهٌ خدا شک نکرد. بلکه در حال یکه خدا 
را حمد می‌گفت. ایمانش او را تقویت 
می نمود. "زیرا اطمینان کامل داشت 

خدا قادر است. مطابق آنچه وعده فرموده 
است. عمل کند. ۲"به این دلیل است که 
ایمان ابراهیم ««به عنوان عدالت شمرده 
شد.» ۲ کلمات «شمرده شد» تنها بخاطر 
او نوشته نشد. ۴"بلکه همچنین برای ما 
نوشته شد که عادل شمرده شویم - ما به 


۳و نسبت به 


خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی 
وا من از هرک مات ۳و بعاطر 
گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد ت 
ما در پیش خدا عادل شمرده شویم. 


نتایج نجات 


۵ بنابراین چون از راه ایمان در 

حضور خدا عادل شمرده شده ایم. 
اه مین داریم 4 وب ار 
ما یسی مسج برقرار گردیده. آبه وسيلةً 
ایمان به مسیح. ما وارد فیض خدا شده ایم - 
قضی کر بتارم و 4 ها یم ایب 
شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی 
می کنیم. ۰ "بلکه در زحمات خود نیز 
شادمان هستیم. زیرا می دانیم که زحمت. 
بردباری را ایجاد می‌کند "و بردباری 
موجب می شود که مورد قبول خدا شویم 
و این امر امید را می افریند. *اين امید 
هیچ وقت ما را مأیوس نمی سازد. زیرا 
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محبت خدا به وسیلةٌ روح القدس که به ما 
عطا شد. قلب های ما را فرآگرفته است. 
۳ در آن هنگام که ما هنوز درمانده 
بودیم. مسیح در زمانی که خدا معین کرده 
بود در راه اشخاص دور از خدا جان 
سپرد. ۲ کمتر می توان کسی را یافت که 
تحاضر بانشد. عتی. برآغن. یکت شکهن 
عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن 
است گاهی کسی به خاطر یک شخص 
خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته 
تفت با تا میت وق را تست به 
ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام 
که ما هنوز گنهکار بودیم. مسیح به خاطر 
ما مرد. اما که با ریختن خون او عادل 
شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیله خود 
او از غضب خدا نجات می یابیم! اوقتی 
ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر 
جویی قشمی ۱ زا و جوشی, تفیل 
کرد. پس حالا که دوست او هستیم. 
چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما 
خواهد شد! "نه تنها این بلکه ما به وسیلة 
ی سرت | دوستان 
خدا گردانیده در خدا خوشی می‌کنیم. 


آدم و مسیح 
"گناه به وسیلة یک انسان به جهان 
وارد شد و این گناه مرگ را به همراه 
آورد. در نتیجه. چون همه گناه کردند 
مرگ همه را در نو گر فنت: ۳ قبل از 
شریعت گناه در جهان وجود داشت؛ اما 
چون شریعتی در بین نبود گناه به حساب 
آدمیان گذاشته نمی شد. "با وجود این 
باز هم مرگ بر آنانی که از زمان «آدم» تا 
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زمان موسی زندگی می‌کردند حاکم بود - 
حتی بر آنانی که مانند «آدم» از فرمان 
خدا سرپیچی نکرده بودند. 

بیاید. ۵ما این دو. مثل هم نیستند. زیرا 
بخشش خدا با گناهی که به وسیلهٌ آدم به 
جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست 
است که بسیاری به خاط رگناه یکنفر مردند. 
اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که 
از فیض آدم تانی: یعنی ی سس 
سرچشمه گرفته, به فراوانی در دسترس 
سیاری گذاشته شده است. همین 
نمی توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه 
یک نفر یعنی «آدم» مقایسه کرد. زیرا در 
نتيجة آن نافرمانی. انسان محکوم شناخته 
شد, حال آنکه بخشش خدا پس از آن 
همه خطایا موجت برائت انسان گردید. 
۷ به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر 
او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما 
چقدر نتجه آنچه آن انسان دیگز یعنی 
( 
عدالت او را دریافت کردند. به وسیلهةً 
مسیح در زندگی حکومت خواهند نمود. 

*۷پس همان طور که یک گناه موجب 
محکومیت همه آدمیان شد. عمل یک 
شخص عادل نیز. باعث تبرثه و زندگی 
همه می باشد "و چنانکه بسیاری در نتيجة 
طریق بسپاری هم در نتیجه اطاعث یک 
نفره عادل شمرده می شوند. 

"شریعت آمد تا گناهان را افزایش 
دهد. اما جایی که گناه افزایش یافت. 


۵ ۶ ۱۵-۰۳ 
فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. "پس 
همان طور که گناه به وسیلهٌ مرگ. انسان 
را تحت فرمان خود در آورد. فیض خدا 
نیز به وسیلةٌ عدالت فرمانروائی میکند و 
او فیس یج ۸۲ 

زندگی ابدی هدایت میکند. 


مرده ولی زنده 


بِ پس چه بگونیم؟ آیا باید به زندگی 
در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا 


اوق گرد مگ 18 ما که نسبت به 


گناه مرده ایم. . چگونه می توانیم یم به زندگی 
در آن ادامه ۳ "آیا 0 
وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی 
تعمید بافتیم. در اتحاد با ۳ او 
تعمید یافتیم؟ "پس با تعمید خود با او 


دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا 
همان طوری که به وسیلةٌ قدرت پر 
شکوه پدر. پس 
در زندگی نو به سر بریم. 

*زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او. با 
او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی 
مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم 
بود. این رام که نمی که د 
پیش بودیم با مسیح بز ژوی صبیب ۳ 
کته شا ۲ نفس گناهکار نابود گردد 
گر بردگان گناه نباشیم. "زرا کی 
که مرد از گناه آزاد شده است. "گر ما با 
او خواهیم زیست. ار دنم عون 
مسیح پس از مرگ زنده شده است او 
دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر 
بر بر او تسلط نخواهد یافت. !مسیح مرد و 


از مرگ زنده شد. ما نیز 
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با این مرگ یکبار برای همیشه نسبت به گناه 
مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای 
خدا زندگی میکند. همین طور شما نیز 
خود را نسبت به گناه مرده. اما نسبت به 
خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده 
بدانید. 

۲ دیگر تباید 13 بر بدن های فانی 
شما حاکم باشد و شما را تابع هوس های 
خود سازد. "هیچ یک از اعضای بدن 
خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا 
برای مقاصد شریرانه به کار رود. بلکه 
خود را به خدا تسلیم نمائید و مانند 
کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند. 
تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید 
1 اغقناعن غما رای اخید. داز 


به کار رود. "زیرا گناه نباید بر وجود 
نیستید. بلکه زیر فیض خدا هستید. 
غلامان عدالت 


*پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا 
هستیم و نه تابع شریعت. اجازه داریم گناه 
کنیم؟ | نه, به هیچ وجه! ۴ مگر نمی دانید 
که هرگاه شما خود را به عنوان برده در 
اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید. 
شما در واقع بردة آن کسی هستید. که از 
او اطاعت می‌کنید. خواه بردگی از گناه 
باشد. که نتيجة آن مرگ است و خواه 
اطاعت از خداء, که نتیجه آن عدالت 
می باشد. "اما خدا را شکر که اگر چه 
یک زمانی بردگان گناه بودید: اکلون 
با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما 
داده شده. اطاعت مي کنید و از انتدگی 
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گناه آزاد شده, بردگان عدالت گشته اید. 
"بخاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور 
ساده سخن می گویم: همان طور که زمانی 
ماع ی بر درا برای انجام گناه 
به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید. 
اکتوق تمام اعضای خود را برای مقاصد 
"وقتی شما بردگان گناه و مجبور 
نبودید از عدالت اطاعت کنید. ۳از انجام 
آن اعمالی که اکنون از آن ها شرم دارید 
مرگ است. "و اکنون از گناه آزاد کشته: 
بردگان خدا هستید و در نتيجة آن زندگی 
شما در این دنیا مقدس و عاقبتش زندگی 
اتلصع استد " زیرا ند گاهمرگ اش : 
اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند 
ماء مسیح عیسی زندگی ابدی است. 
رابطةٌ ما با شریعت 
دارید و می دانید که انسان فقط تا 
زمانی که زنده است. مجبور به اطاعت از 
شریعت است. ۲مثلاً یک زن شوهردار تا 
وقتی شوهرش زنده است. شرعاً به او تعلق 
دارد. اما اگر شوهر او بمیرد. دبک ان 
زن از قانونی که او را به شوهرش مقید 
می ساخت. آزاد است. "از این جهت 
اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با مرد 
دیگر زندگی کند. زناکار خوانده خواهد 
شد. اما اگر شوهرش بمیرد. دیگر این 
قانون شامل حال او نیست و چنانچه 
با مرد دیگری ازدواج کند. مرتکب زنا 
نمی شود. ۲ای برادران. شما نیز در همین 
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وضع هستید. شما چون جزثی از بدن 
مسیح هستید. نسبت به شریعت مرده اید 
0 پس از مرگ 
۱ 0۳ ۳ 
خدا ثمری بياوریم. *زیرا هنگامی که ما 
گرفتار طبیعت نفسانی بودیم. ء شهوات گناه 
که به وسیلاً شریعت برانگیخته شده بود 
در وجود ما کار می‌کرد و موجب مرگ 
با نیش اه آکنون از فت ظریعش 
آزاد شده ار 
را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم تا 
و تج نی یه وس روم انقنن 
نیا وا مت کشهن له مانند گذشعه که از 
قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. 
جنگ طبیعت نفسانی با روح خدا 


ببس جه بکوفیم؟ آیا شریعت گناهکار 
ست؟ هرگز نه! اگر شریعت نمی بود من 
۳ را ۳ فلا ار شر تحت 
نگفته بود: «طمع نکن». من هرگز 
میداد یم کب بت ۸گناه با 
استفاده از اين قانون هر نوع طمع کاری 
قل و زندگی من پدید آورد. زیرا گناه 
بدون شریعت مثل جسد بی جان است. 
!خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده 
بودمر اما همین که اين حکم شریعت 
آمده گام خان تازه ای کرش او من مُردم 
و شریعت که قرار بود زندگی را به وجود 
بیآورد. در مورد من مرگ به بار آورد. ۲ زیرا 
گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا 
فریتب: داد کشت: 
۲ بنابراین شریعت به خودی خود مقدس 
است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه 
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و تبگوست, ۳یا مفصد این است که 
چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ هرگز 
| گناه این کار را کرد تا ذات واقعی آن 
آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز 
نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیلةٌ این 
حکم شریعت. پستی و شرارت بی حد 
گناه معلوم گردد. 
"ما ی داي که شریعت روحائی است؛ 
و 
گناه شد ه ام. * نمی دانم چکار 
2 چجیزی 
را که از آن نفرت دارم به عمل می آورم. 
"وقتی کاریهی کن: که تمی تراهم 
بکنم. این نشان می دهد که من قبول 
می‌کنم که شریعت درست است. ۷پس 
در واقع من آن کسی که اين عمل را انجام 
می دهد نیستم؛ ؛ بلکه این گناه است که در 
من به سر می برد. "می دانم که در من 
بی دیعبت سیفن ای براي 
نیکوئی نیست. زیرا اگرچه خواهش 
به نیکی کردن در من هست ولی قدرت 
انجام آن را ندارم. ""آن نیکی ای را که 
می خواهم. انجام نمی دهم. , بلکه کاری 
بدی را که نمی خوا هم به عمل می آورم. 
۳اگر کاری را که نمی خواهم. انجام 
ی دیگر کنندة آن کازسن نیستم. 
ی 
پس به این قاعده کلی پی می برم که: 
هر وقت می خواهم کاری نیکو ِ 
۲ باطناً از شریعت خدا لذت ان رم 
"ولی می بینم قانون دیگری بر بدن من 


۱۵۰۶ 


جا کی اش ۸۳ زاون بح کمبز هی 
من جنگ می‌کند و مرا اسیر قانون گناه 
نموده است. "من چه آدم بدبختی هستم! 
این بدن» مرا به سوی مرگ میکشاند. چه 
کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ 
۵خدا را به وسیلهٌ خداوند ما عیسی مسب 
شکر می‌کنم که چنین کاری را کرده است. 
خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من 
بنده گناه است. با عقل خود شریعت خدا 


را بندگی می‌کنم. 
زندگی پ 


پس گر برای کسانی که در 
می برند هیچ میتی وجود ندارد. 
"زیرا قانون زندگی بخش روح القدس 
ها ی 9 مرا 
از ۳ ات یا است. 
خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت 
انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش 
گناهان بشر فرستاد و به اين وسیله گناه 
ر در ذات انسانی محکوم ساخت. ۴خدا 
چنین کرد تا کم شریعت به ومیل ما که 
گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم. . بلکه 
تابع روح خدا می باشیم بجا آورده شود. 
*زیرا کسانی که مطابق خواهش های 
تقینن زندگی هی کنتلام ههیته: در کر 
تم روح خدا هستند 3 
روحانی می باشند. *عافیت دلبستگی به 


پیروزمندانه بوسیلةً روج خدا 
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امور نفسانی. مرگ و عاقبت پیروی از 
امور روحانی. زندگی و سلامتی است. 
"زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با 
غداست:, جتین شخصضی از شریعنت: دا 
اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند 
اطاعت نماید. "بنابراین انسان های 
نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. 
*اگر روح خدا در وجود شما ساکن 
ست: ما اشکاصی ژوحاتی. هیده 
نفسانی. هرت روح مسح را ندارد. از آن 
او نیست. ۲ اما آکر فسح دز وجود شرا 
ساکن است. حتی اگر بدن شما به علت 
گناه رگ باشد. روح خدا به 
شما شما زندگی می بخشد. چون شما عادل 
شمرده شده اید. ۲آگر روح خدا که مسیح 
را پس از مرگ زنده گردانید. در وجود 
شما ساکن باشد. همان طور که او را پس 
از مرگ ژندن. گردانله یه وله همان 
روح القدس که در شما ساکن ات 
به جسم فانی شما هم زندگی خواهد 
بخشید. 
"پس ای برادران. ما مدیون هستیم. 
اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به 
پیروی از خواهش های نفس. ۳ زیرا 
اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی 
کنید. خواهید نمرد. اما اگر به پاری روح 
خدا اعمال جسمانی را نابود سازید. 
زندگی خواهید کرد. " کسانی که به وسیلهة 
روح خدا هدایت می شوند. فرزندان 
خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به 
شما داده است. شما را برده نمی سازد و 
موجب ترس نمی شود. بلکه آن روح شما 
را فرزندان خدا گت 
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این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: 
«آیا؛ ای پدر.» ۴روح خدا با روح ما با 
ری می دهند که ما فرزندان خدا 
هستیم ۷و اگر فرزندان او هستیم. در آن 
صورت. وارث - یعنی وارث خدا و هم 
وارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در 
رنج مسیح شریک هسیم: در جلال او 
بر فریک هي صویم. 
جلال آینده 


۸به عقيده من درد و رنج‌کنونی ما ابدا با 
جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود. 
قابل مقایسه نیست. *تمامی خلقت با 
اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان 
اراد خود بلکه به خواست خدا دچار 
بیهودگی شد. تا این امید باقی بماند ۱ که 
روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد 
گردد و در آزادی پر شکوه فرزندان خدا 
حصه بگیرد. "زیرا می دانیم که تمامی 
آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند 
درد زایمان نالیده است. ۲"آنه تنها خلقت: 
بلکه ما نی زکه روح خدا ۱ 
نمونةٌ عطایای خدا دریافت کرده ایم. در 
درون خود ناله می کنیم و در انتظار آ 
تیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند 
وکُل بدن ما را آزاد سازد. ۴" زیرا با چنین 
امیدی بود که ما نجات يافتیم؛ اما امیدی 
که برآورده شده باشد. دیگر امید یست. 
را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی 
هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن 
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۴به همین طریق روح خدا در عین 
مدای کات اتم.ها زا بارعن شی کت 
زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا 
کنیم. اما خود روح خدا 1 ناله هائی که 
نمی توان بیان کرد. برای ما شفاعت 
می‌کند "و آنکه قلب های انسان را 
جستجو م ی کند. از نیت روح آگاه است؛ 
برای ایمانداران شفاعت مبی کند. 

ما می دانیم همه چیز برای خیریت 
آنانی که خدا را دوست دارند و به 
حسب اراده او خواسته شده اند با 
درکارند. "زیرا خدا آنانی را که از ابتدا 
می شناخت از پیش برگزید تا به شکل 
پسر او درآیند و تا پسر» نخستین برادر در 
میان برادران بسیار باشد. "او کسانی را 
که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده 
اشگا» خوافته شدکان را -عادل شم 3 و 
عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. 


محبت خدا در مسیح عیسی 

(""پس در برابر ی 
اگر خد | پشتیبان تون ِِِ 
خود را ۳ در راه 
همه ما تسلیم کرد. با بخشیدن او همه چیز 
کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد 
کید فا انیا را قفش بابلا ۲ب 
کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ 
مسیح عیسی کسی است که مُرد و حنی 
دوباره زنده شد و اکنون در دست راست 
خدا از ما شفاعت می‌کند! *"پس چه 


۱5۰۸ رومیان 
کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا 
سازد؟ ایا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا 
گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر 
فاقر است ها را اد فلا سا نهد 
۴ چنانکه نوشته شده است: «به خاطر 
تو در تمام روز در خطر مرگ 

و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه 
می روند رفتار می شود.» ۲۷با وجود همه 
این چیزها. به وسیلة او که ما را دوست 
داشت پیروزی ما کامل می شود. ۳۸زیرا 
یقین دارم که نه موت و نه زندگی, نه 
فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق 
بشری. نه پیشامدهای امروز و نه وقایع 
فردا. نه قدرت های آسمانی ٩۳و‏ نه بلندی 
و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام 
آفرینش نمی تواند ما را از محبت ی که خدا 
در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده 
جدا سازد. 


قوم برگزیدة خدا 

۹ آنچه می گویم حقیقت است. 

من به مسیح تعلق دارم و دروغ 
نمیگویم. وجدان من که از روح القدس 
روشن شده به من اطمینان می دهد که 
دروخ نمی گویم "که در دل خود. بار 
غمی ستگین و دلتنگی بی پایان دارم. 
"آرزو می‌کردم اگر ممکن می شد به 
خاطر برادران خود. یعنی قوم بهود که 
خویشاوندان من هستند. خدا زده و از 
مسیح جدا شوم. "آن ها اسرائیلی هستند. 
مقام پسر خواندگی, شرآکت در حلال 
خدا. پیمان ها. شریعت. مراسم عبادت و 
وعده ها به ایشان داده شده است. *اجداد 


۹۰۸ 


قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از 
مافوق همه و تا ابد خدای متبارک است. 
آمین: 
نیافته است. زیرا از نسل یعقوب بودن 
دلیل نمی شود که همه. اسرائیلی حقیقی 
باشند "و از نسل ابراهيم بودن باعث 
نمی شود که همه فرزندان او شمرده 
شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود: «نسلی 
که من به تو وعده داده ام از طریق اسحاق 
خواهد بود.» "یعنی همه کسان یکه بطور 
طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا شمرده 
نمی شوند. بلکه فقط آنانی که مطابق 
وعدهٌ خدا به دنیا می آیند فرزندان او 
شمرده می شوند. *وعده ای که خدا داد 
چنین بود: «در وقت معین من بر می‌گردم 
و ساره صاحب پسری خواهد بود.» 

"نه تنها این بلکه «ربکا» از یک نفر. 
بش از جن‌عا اشهای حامله شد او پیش 
از تولد بچه های دوگانگی او و پیش از 
اينکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام 
دهند ‏ ۲ به ربکا گفته شد: «برادر بزرگ 
شادم برادر کوچک خواهد بود .۰» تا اینکه 
مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو 
نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط 
به دعوت او باشد. نه به اعمال انسان. 
۳ چنانکه نوشته شده است: «یعقوب را 
دوست داشتم اما ی سل ِ« 

۷"پس چه بگوئیم ؟ بگوئیم که خدا 

بی انصاف است؟ گر مب خدا به 
موسی می فرماید: «به ه رکه بخواهم رحم 
کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم 
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دلسوزی نمایم. دلسوزی خواهم نمود.» 
۴بنابراین به خواسته ها و کوشش های 
انسان بستگی ندارد. بلکه بسته به خدائی 
است که رحمت می نماید. ۲ کلام خدا 
به فرعون می فرماید: «به همین منظور 
تو را برانگیختم تا به وسیلة تو قدرت 
خود را نشان دهم و اسم من در سراسر 
جهان انتشار یابد.» "بنابر این به هر که 
خشم خدا و ر حمت او 

"یکی از شما به من خواهد گفت: 
«پس دیگر چرا خدا ما را ملامت 
می سازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادهٌ 
او مقاومت کند؟» ۳ای آدم. تو کیستی 
که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از 
کوزه‌گر می پرسد: «چرا مرا به این شکل 
ساختی؟» "مگ رکوزه‌گر حق ندارد که از 
یک مشت گل. یک ظرف برای مصرف 
عالی و ظرف دیکر برای مصرف معمولی 
فا 

نی شود گر دا نشواهد ب سیر 
یاد متحمل کسانی شود که مورد خشم 
او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به 
ان وس همیب رد راید بان برد 
و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ 
۳و چه می شود اگر خدا بخواهد بزرگی 
جلال خود را به کسانی که مورد رحمت 
او هستند و قبلا آن ها را برای حلال 
آماده کرده بود ظاهر سازد. ۴"حتی به ما 
تیکسا زا که او نها مان فرم 
بهود بلکه از ميان ملت های غیر بهود نیز 
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فراخوانده است؟ *"چنانکه او در کتاب 
موی کب هی کرم 3؟ 
«مردمانی را که متعلق به من نبودند. 
قوم خود خواهم نامید و ملتی را که 
مورد لطف من نبود. محبوب خود 
خواهم خواند " آو درست در همان 
جائی که به ایشان گفته شد: «شما 
قوم من نیستید» آنجا آن ها «پسران 
خدای زنده» خوانده خواهند شد.» 
۲و اشعیا نیز دربارة اسرائیل چنین 
می گوید: ی اگر شمار قوم اسرائیل 
به اندازهٌ ریگ های ساحل بحر باشد. 
فقط عدهٌ کمی از ایشان نجات خواهند 
یافت.» "زیرا خداوند به طور کامل و 
با سرعت به حساب تمام عالم خواهد 
ونر ٩و‏ نها که اشهای نی فلا 
گفته بود: «اگر خداوند قادر مطلق 
فرزندانی برای ما باقی نمی گذاشت. 
( 
می‌گشتیم.» 
اسرائیل و انجیل 
آپس چه گوئیم؟ ملت های غیربهود 
که برای به دست آوردن عدالت کوشش 
نکردند. از راه ایمان آن را به دست 
آوردند. "حال آنکه قوم اسرائیل که 
پیوسته جویای شریعتی بودند نا به 
وسیلةٌ آن عادل شمرده شوند آن را نیافتند. 
"چرا؟ به علت اینکه کوشش های ایشان 
از ووی ایمان نبرده پلکه:مو اق, امال 
خود شان بود. به این ترتیب آن ها از 
همان سنکی لغزش خوردند ۳ که کلام 
خدا به آن اشاره می‌کند: 


۱۵۱۰ رومیان 
«ببین در سهیون سنگی قرار می دهم 
که موجب لغزش مردم خواهد شد. 
صخره ای که از روی آن خواهند 
افتاد. ی هرکس به او ایمان آورد 
خجل نخواهد شد.» 
۱ ای برادران. آرزوی قلبی و 
استدعای من از درگاه خدا 
برای اسرائیل این 0 ایشان نجات 
يابند. "من می توانم شهادت بدهم که 
آن ها نسبت به خدا با غیرت هستند اما 
تعصب آنها از روی معرفت نیست. "زیرا 
راهی را که خدا به وسیلةٌ آن انسان را در 
حضور خود عادل می شمارد. نشناختند و 
کوشیدند راه خود شان را برای به دست 
آوردن عدالت درست جلوه دهند و به این 
دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند. ۴زیرا 
هدف و تمام کننده شریعت است 
برای ه رکه ایمان آورد و به این وسیله در 
حضور خدا عادل شمرده شود. 
نجات برای همه 
*در مورد آن عدالت که از شریعت به 
دست می آید موسی می نویسد: « هرکه 
شریعت را به عمل آورد به وسيلة آن 
زیست خواهد کرد.» *اما دربارةٌ عدالت 
که از راه ایمان به دست می آید می‌گوید: 
«در دل خود نگوشد کیست که به آسمان 
صعود کند؟» (تا نوت 3 را پائین آورد) 
«کیست که به جهان زیرین فرو 
رود؟» (تا 9 را باز از میان مردگان 
رون آورد) ۰ او می‌گوید: «کلام خدا 
(یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام 
می کنیم) نردیک توست. آن در دهان و 


۱۰ ٩ 


در قلب توست»» *زیرا اگر با زبان خود 
اقرار کنی که عیسی. خداوند است و در 
دل خود ایمان آوری که خدا او را ر پس از 
مرگ له مخت , تمازگ ی بای ۲زیرا 
انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده 
مشود وا باق رد آثرازر ی گنه از 
تجات می یابد. ۲نوشته شده است: «هر 
که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد 
شد. » آپس هیچ تفاوتی میان بهودیان 
و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد. 
خداوند همه است و نسبت به همه کسانی 
که به او روی می آورند. بی اندازه بخشنده 
است؛ ون «هر کس که نام خداوند را 
بخواند. نجات می یابد.» 

۳ اما اگر به او ایمان نیاورده اند. چگونه 
می توانند به او روی آورند؟ و چگونه 
می توانند به کسی ایمان آورند که دربارةٌ 
او چیزی نشنیده اند؟ و چگونه می توانند 
بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند 
چیزی بشنوند؟ * و آن ها چگونهمیتونند 
فرستاده تشده باشند؟ چنانکه نوشته شده 
است: «چه خوش است قدم های کسان یکه 
بشارت می دهند. » ۴ اما همه آن بشارت 
را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا می فرماید: 
«خدا وندا چه کسی پیام ما را باور کرده 
است؟» ۲"پس ایمان از شنیدن پیام پدید 

اما می پرسم: «آیا ممکن است 
که آن ها پیام را نشنیده باشند؟ البته 
شنیده اند. زیرا صدای ایشان به سرتأسر 
جهان و سخن آن ها به دور افتاده ترین 
نقاط دئبا رسبده است.» 


رومیان ۰۱۰ ۱۱ 


"باز می پرسم: آیا قوم اسرائیل این 
۵ ی ات یی از همه موسی 
می‌گوید: «من به وسیلة کسانی که حتی 
قومی به شمار نمی آیند. حسادت شما را 
برس نگ و عون ناداو. شا 
را به خشم خواهم آورد. ۰ 

"و اشعیا با جرأت بیشتر می‌گوید: 
«کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و 
خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای 
من نبودند ِ« 

۲ ما دربارة قوم اسرائیل م ی گوید: ۰ 
روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم 
نافرمان و سرکش هستم.» 

رحمت خدا نسبت به اسرائیل 

۱ ۱ پس می پرسم: آپا خدا قوم 
پر رفک خود را رد گرده 

است؟ هرگز نه! خود من اسرائیلی و از 
نسل ابراهیم و از قبیلة بنيامین هستم. 
۲خدا 2( برگزیده بود رد 
نکرده است. آیا نمی دانید درباره الیاس 
چه نوشته شده است؟ وقتی الیاس بر 
ضد اسرائیل به خدا شکایت می کند. 
می‌گوید: ۳«خداوندا. انبیای تو را 
کشته اند و قربانگاه های تو را ویران 
ساخته اند و من تنها باقی مانده ام و 
اینک آنها قصد جان مرا دارند.» ۴اما 
خدا چه جوابی به او داد؟ او فرمود: «من 
هفت هزار مردی را که در پیش بت بعل 
زانو نزده اند برای خود نگاه داشته ام.» 
"پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی 
که خدا بر اثر فیض خود در گنه آنستا: 
وحخور3 قارند. ۶ گر آز ین از فیض خداست. 


۱2۰۱ 


دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اما 
اگر به اعمال انسان مربوط است؛ دیگر 
فیض معنی نخواهد داشت 
ی چیست؟ اینست 
برگزیدگان را ۳ 
نسبت به آن بی اعتنا گردیدند. +چنانکه 
نوشته شده است: «خدا یک حالت 
بی حسی به اسان داد. یعنی چشمانی 
و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته 
است.» "و داود می‌گوید: 
«دسترخوان آن ها برای ایشان تله و 
دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت 
باد. چشمان آنها تار‌گردد تا نبینند 
و پشت ایشان زیر بار ابدی خم 
شود.» 
"از شما می پرسم: آیا اين لغزش 
یهودیان برای شکست کامل آن ها بود؟ 
هرگز نه, بلکه تا در اثر خطای آن ها 
نجات به غیر یهودیان برسد و اين باعث 
شک و حسادت آنها شود. "حال اگر 
خطای آن ها موجب دولتمندی جهان و 
شکست ایشان موجب سعادتمندی ملتها 
گردیده است. گمان کنید این برکات چقدر 
بیشتر خواهد بود. هرگاه تعداد بهودیان به 
کمال برسد! 


نجات غیر بهودیان 


۱ 


کنون ای غیر یهودیان. روی سخن 
من با شماست و چون خود من رسولی 
برای غیر بهودیان هستم به مأموریت 
خویش افتخار می‌کنم. "شاید با این 


۱۵۲ 


زوسن بترانم خمادت فرع خود را برانگیزم 
زاین را پعضی از آنها را نجات دم 
۳ اگر رد شدن آن ها موجب مصالحه 
جهان با خدا شد. برگشت آنها چه 
نتیجه ای جز رستاخیز از مردگان خواهد 
داشت؟ 

۴ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده 
باشت بشتة آن تبزمقدس اس و ا گر ریشة 
درب لیس تسه جه هایي نز 
مقدس می باشند. ۷اما اگر بعضی از 
شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال 
زیتون وحشی بودی به جای آن ها پیوند 
شدی و در ريشه و چربی زیتون شریک 
گردیدی. "به برتری خود به شاخه های 
بریده شده فخر نکن و اگر فخر می‌کنی؛ 
9 داشته ۱ ريشه 

0 تو خواهی گفت: «شاخه ها بریده 
شدند تا من پیوند گردم. ۰ ۳درست است. 
ولی آن ها به علت : 
و تو به وسیلةٌ ایمان در آن جا می مانی 
پس مغرور نباش, بلکه بترس. "زیرا اگر 
خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری 
نکرد. از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. 
بان مهربانی و سختگیری خدا را 
فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور 
افتاده اند سختگیر است اما نسبت به تو 
مهربان است به شرط اینکه در مهربانی 
4 و رن ای او ی 
۳گر بهودیان نیز در بی ایمانی خود 
پافشاری نکنند دوباره پیوند خواهند 
شد. زیرا خدا قادر است که آنها را دوباره 
پیوند نماید. "زیرا اگر تو که از زیتون 


بی ایمانی بریده شدند 
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وحشی بریده شدی و به طور غیر طبیعی 
به زیتون اهلی پیوند گردیدی. چقدر 


آسانتر است که این شاخه ها به درخت 


هم جنس خود پیوند شوند. 
رحمت خدا برای همه 
ای برادران. برای اينکه شما گرفتار 

ود سل موی ی مزا هم این 
را برای شما فاش سازم و آن این است که 
یک حالت بی حسی روحانی موقت قوم 
اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که 
تعداد مردم ملتها که قبلاً معین شده اند 
تکمیل کردد. ۴و بعد تمام قوم اسرائیل 
نجات خواهند یافت. چنانکه نوشته شده 
است: 

«نجات دهنده از سهیون خواهد 

آمد و بی دینی را از خاندان یعقوب 

برخواهد داشت.» 

۷۲ «و در آن « -«ِِ شان را 

بر طرف سازم این پیمان را با آن ها 

خواهم 
از لحاظ انجیل, بهودیان دشمنان خدا 
هستند و این به نفع شماست. اما از 
لحاظ انتخاب خدایی به خاطر اجداد 
شان هنوز محبوبند. 
دا و ععوت او برگشت تایذیر است: 
"ای غیر یهودیان. همان طور که شما 
یی و ار و بویت رت 
اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت 
یافته اید. ۳۱ همچنین در حال حاضر آن ها 
یاغی هستند تا به وسیلةٌ آن رحمتی که به 


دست. » 


۳ زیرا نعمت های 


شما رسیده است آن ها نیز از اين به بعد 


رحمت یابند. ۲ زیر خدا تمام مردم را 
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گرفتار «نافرمانی» کرده است تا بر همه 
رحم فرماید. 
۳"دولتمندی خدا چقدر عظیم و 
حکمت و معرفت او چقدر عمیق است! 
هدف های او غیر قابل درک و راه های 
او غیر قابل فهمند! "۲ زیرا: 
«کیست که افکار خدا را درک 
نموده یا کیست که مشاور 
او بوده است.» 
«چه کسی چیزی به خدا تقدیم 
کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟» 
۴زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه 
چیز خداست. به او تا ابد حلال باد. 
9 
زندگی جدید در مسیح 
بنابراین ای برادران با توجه 
۳۲ ۱ به این رحمت های خدا. از 
شما درخواست می‌کنم بدن های خود را 
به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیدة 
خداست به او تقدیم کنید. عیادت روحانی 
و معقول شما همین است. "همشکل این 
جهان نشوید بلکه به وسیلهٌ تجدید افکار. 
وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراد 
خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید 
و پسندیده و کامل است بشناسید. 
"من به عنوان کسی که فیض خدا 
نصیبش شده است. به همه شما می‌گویم 
دربارٌ خود فکر بلند و مغرور نداشته 
باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به 
هر یک از شما داده است» خود را با 
اعتدال درست بسنجید. همان طو رکه در 
یک بدن اعضای مختلف هست و تمام 


۱۵۰۱۳ 


اعضا یک وظیفه ندارند. ما نیز اگرچه 
بسیاریم. قزر پوستکی .با مسیح همه ما 
یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد 
نسبت به هم اعضای يکديگريم. *بنابراین 
ما باید عطایای مختلفی را که خدا مطابق 
فد خود به ما داده است به کار بمریم: 
را به فراخور ایمانی که داریم انجام ۳ 
0 گر تعلیم دادن است. باید تعلیم 
بدهیم. *اگر تشویق دیگران است. باید 
چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت 
باشد, آن که رهبر است با کوشش رهبری 
خود را انجام دهد. 

*محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. 
از بدی بگریزید و به نیکی بچسید. 
" یکدیگر را با محبت برادرانه دوست 
بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود 
احترام نماید. "با کوشش خستگی ناپذیر 
و با شوق و خوق خدا را خدمت کننه 
۲ امید تان مایٌ خوشی شما باشد و در رنج و 

ِ صاير باشید و از دعا کردن خسته 
نشوید. "در رفع احتیاجات ایمانداران 

"برکت: خدا .را برای آنانی که 2 
جفا می رسانند بخواهید. برای آنها طلب 
برکت کنید. نه لعنت. با خوشحالان 
خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. 
قراخ یکدیگر ارزش برایر قائل باشید! 
کرو تاش و از مماشرن: یا را 
خودداری نکنید و خود را از دیگران 
داناتر نشمارید. 


۱۵۰۱۴ 


۷به هیچ کس به عوض بدی. بدی 

نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما 
در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان 
تا آنجا که مربوط به شماست با هم مردم 
در صلح و صفا زندگ یکنید. ای دوستان 
عزیز. به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید. 
بلکه آن را به مکافات خدا وآگذار کنید, 
زیرا نوشته شده است: «خداوند می‌گوید: 
من مجازات مي‌کنم و من جزا خواهم 
داد ۰ ۳" بلکه: «اگر دشمن توگرسنه است 
او را سیر کم و اگر تشنه است: به او آب 
بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو 
خواهی ریخت.» "مغلوب بدی نشوید. 
بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. 


وظیفة ما نسبت به صاحیان قدرت 


۱۳ 


همه باید از اولیاء امور 
اطاعت نمایند. زیرا بدون 


اجازة خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و صاحبان, 


قدرت فعلی را خدا مقرر کرده است. "از 
اپن جهت هرکه با آن ها مخالفت کند. 
با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت 
می‌کند و با اين عمل. خود را ملامت 
خواهد ساخت. "زیرا فرمانروایان باعث 
وحشت نیکوکاران نیستند. بلکه بدکاران 
باید از آن ها بترسند. آیا می خواهی از 
صاحبان قدرت ترسی نداشته باشی؟ 
دراین صورت نیکی کن و او تو را تعریف 
می کند. ۴چونکه او خادم خداست و 
براخ ریت تز کار شش کید. انا اگر کار 
نادرست انجام دهی از او هراسان باش. 
زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست. 
بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در 


وومیان: ۱۲ ۱۳ 


مورد خطاکارن اجرا نماید. "بنابراین باید 
از صاحبان قدرت اطاعت کنید. نه تنها به 
سبب غضب خدا. بلکه به خاطر آسایش 
وجدان خود نیز. 

می پردازید زیرا اولیاء امور. خادمین 
خدا هستند و به اين دلیل مشغول انجام 
وظایف خود می باشند. "پس کین خود را 
نسبت به همه ادا کنید: مالیات را به مستحق 
مالیات و محصولات را به ممور وصول 
آن بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام 
عزیز بدارید. 

وظیفةٌ ما نسبت به یکدیگر 


#هیچ چیز به کسی قرض نداشته 
باشید. به جر محبت به یکدیگر. کسی 
که دیگران را مخت کنده شریعت را بجا 
آورده است. *همهٌ احکام خدا : «زنا نکن» 
قتل نکن دزدی نکن. . طمع مورز». و هر 
حکم دیگر در این حکم که «همسایه ات 
را مانند جان خود دوست بدار»» خلاصه 
شده است. ۲ کسی. که همسابة خود را 
دوست دارد. به او بدی نمی کند. پس 
۲به علاوه شما می دانید که ما در چه 
زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار 
شدن از خواب رسید ه است. امروز 
نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم. 
تزدیکتر است. ۲ شب تقریباً گذشته و روز 
نزدیک است» پس پسر یگ کارهانطلفت 
را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم 
و زره نور را بپوشیم. "چنان رفتار کنیم 


که شايستة کسانی باشد که در روشنائی روز 
سر مب بر دیق ان عیاشی :و مستی؛ فسق. 
هررگی یا نزاع و حسد بپرهيزيم. "خود را 
با عیسی مسیح. خداوند بپوشانید و دیگر 
هو فک تراورفن خواهش های نفسانی 
خود نباشید. 
انتقاد و قضاوت 
است. در میان خود بپذیرید. 
ولی نه به منظور مباحثه دربارهُ عقاید او. 
"ایمان یک نفر به او اجازه می دهد. هر 
غذایی را بخورد اما کسی که ضعیف 
استا فقط سبزیجات می خورد. " کسی 
که هر غذایی را می خورد نباید کسی را که 
فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد 
و همچنین شخصی پرهیزگار نباید کسی 
را که هر غذایی را که می خورد ملامت 
سازد. زیرا خدا او را پذیرفته است. *تو 
کیستی که دربارةٌ خادم شخص دیگری 
قضاو تکنی؟ اينکه آیا آن خادم در خدمت 
خود موفق می شود يا نه فقط مربوط به 
ارباب اوست. ولی او موفق خواهد شد. 
را برای او انجام دهد . 
*یک نفر یک روز را از روزهای دیگر 
مهمتر می داند حال آنکه شخص دیگری 
همه را یک قسم می شمارد. هر کس باید 
در عقيدة خود کاملا خاطر < باشد. 
۴آنکه روز معینی را بزرگ فی ازور 
برای خاطر خداوند چنین می‌کند و ا و که 
خداوند می خورد. زیرا او برای خوراک 


۱۵ ۵ 


خود خدا را شکر می‌کند. و از طرف 
دیگر. شخص پرهیزگار به خاطر خداوند 
نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری 
هی کن: ۲هیچ یک از ما فقط برای 
خود زندگی نمی‌کند و یا فقط برای 
خود نمی میرد. اگر زیست می‌کنيم برای 
خداوند زندگی می نمائیم ۸ و اگر بمیریم 
برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و 
خواه مرده. متعلق به خداوند هستیم. *زیرا 
به همین سبب مسیح 
تا خداوند مردگان و زندگان باشد. "پس تو 
چرا دربارةُ برادر خود قضاوت می‌کنی؟ يا 
چرا برادرت را حقیر می شماری؟ همه ما 
کرشتی ۲۳۰۳90 خواهیم ایستاد. 
۲ زیرا نو شته شده است: 

هک خی 

سوگند که همه در برابر من به زانو 


مُرد و دوباره زنده شد 


درآمده با زبان خود خدا را ستایش 
خواهند نمود.» 
۲"پس همه ما فرداً فرد باید حساب خود 
را به خدا پس بدهیم. 
وظیفهٌ ما نسبت به برادر ضعیف 
"بنابراین از قضاوت کردن درباره 
2 کنیم و در ِ تصمیم 
بگیرید که وسیلةٌ لغزش یا رنجش در 
راه برادر خود نشوید. "من می دانم و 
مخصوصاً در پیوستگی با عیسی خداوند 
یقین دارم , که هیچ چیز به خودی خود 
تایبا که تسه آها براع کی که ان وا 
ناپاک می داند. ناپاک است "و اگر 
برادرت بخاطر غذایی که تو می خوری 


۰ ۹ و ۰ ‌ ۰ 
آزرده سود. دیگر از روی مب رفتار 


۱۵2۰۱۶ 


نمی‌کنی. نگذار آنچه می خوری موجب 
هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد. 
بشود. ۴و نگذارید آنچه برای شما جایز 
است. باعث شود که دیگران از شما 
بدگوی ی کنند. ۷ زیرا پادشاهی خدا خوردن 
و نوشیدن نیست؛ بلکه شامل عدالت و 
سلامتی و خوشی در روح القدس است. 
میی کنكء مورد پسند خدا و پیش انسان 
قبول شده است. 

ین هرا که موجب سح وس رس 
و تقویت یکدیگر می شود دنبال کنیم. 
۳ کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب 
نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند. 
اما گناه دارد اگر کسی به وسیلهة آنچه 
می خورد. باعث لغزش شخص دیگری 
بشود. "همچنین اگر خوردن گوشت 
یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو 
موجب لغزش یا رنجش برادرت شود 
عقَیدهٌ خود را دربارهة این مطلب بین خود 
و خدا نگه دار. خوشا به حال کسی که 
وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او 
را ملامت نمی‌کند. اما اگر با وجدان 
ناراحت چیزی را بخورد محکوم اشنت؛ 
زیر ی 
عمل نکرده است و هر عملی که از روی 
ایمان نباشد. گناه است. 


در فکر دیگران بودن 


۱۵ ما که در ایمان قوی هستیم 
وظیفه داریم که ناتوانی 


اشخاص ضعیف را تحمل کنیم و در 


رومیان ۱۴ ۰ ۱۵ 


فکر راحتی و آسایش خود نباشیم؛ 
"بلکه به خاطر خیریت و تقویت 
هینسایگان خود. در فکر راحتی و 
آسایش آن ها باشیم. "زیرا مسیح نیز در 
فکر راحتی و آسایش خود نبود. چنانکه 
نوشته شده است: «ملامت های آنانی 
که به تو اهانت می‌کردند به من رسید.» 
"زیرا هرچه در گذشته نوشته شد. برای 
تعلیم ما بود تا به وسیلةٌ بردباری و 
دلگرمی ای که کلام خدا می بخشد. 
امیدوار باشیم. *خدایی که سرچشمة 
بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا 
با پیروی از مسیح عیسی همفکر باشید *و 
همه با هم یکدل و یک زبان خدا را 
که پدر خداوند ما عیسی مسیح است 
بشارت دادن به همه 

۲پس همان طور که شا 7 
نیز یکدیگر را برای 
جلال خدا بپذیرید. *مقصود این است 
که مسیح. خادم قوم اسراثیل گردید تا آن 
وعده هایی را که خدا به پدران آنها داده 
بود. تکمیل کند "و در نتیجه صداقت خدا 
ثابت شود و تا ملتهای دنیا خدا را برای 
رحمت او تمجید نمایند. چنانکه نوشته 


پذیرفته است. شما 


شده است: 
«از این جهت تو را در میان مردم 
تا واه ر 0 7 
سپاسگزاری بزبان خواهم آورد.» 
"و در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای ملت هاء با قوم برگزیدة او 
خوشیکنید.» 


رومیان ۱۵ 


۲و باز در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای تمامی ملت ها. خداوند را 
سپاس خوانید! و ای تمامی مردم. او 
را ستأد یش کنیك رک 

"و اشعیا ۳ 
«ريشه یسی خواهد آمد و او برای 
حکومت بر ملت ها می آید و امید 
ملتها بر او خواهد بود.» 

۳"خدا که سرچشمه امید است. شما را 
به وسیلةٌ ایمان تان چنان با خوشی و سلامتی 
کامل پر سازد که با نیروی روح القدس 

امید شما روز به روز فراوان تر شود. 


وظیفة پولس 
ی برآدران. 0( 
معرفت 7 ۱ ۲0 
هستد . ۵ ما در این رساله پاره ای 
از مطالب را با کمال جرأت به شما 
یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که 
خدا به من عنایت فرمود تا خد هت گد ار 
مسیح عیسی برای ملت ها باشم این طور 
به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا. من 
وظیفهة یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان 


۱ 


هدیه ای که به سبب تقدیس روح القدس 
قبول او خواهد شد. "پس می توانم از 
کارهایی که برای خدا ات کت 
انچام داده ام افتخار نمایم. ۷زیرا من 

جرأآأت نمی کنم دربارف. و گر 
مسیح به توسط من به عمل آورده است 
سخن بگویم. سخن من فقط دربارهٌ این 
است که او چگونه مردم غیر یهود را به 


۱۵۷ 


وسیلهٌ گفتار, رفتار "و نیروی نشانی ها و 
معجزات و با قدرت روح القدس تحت 
فرمان خود درآورده انمتا: به طوری که 
من سراسر اورشلیم را تا «ایلیریکوم» 
پیموده ام و انجیل مسیح را همه حا 
منتشر کرده ام. ۳ هدف من همیشه این 
بوده است که و 
به گوش مردم نرسیده است. بشارت د 


مبادا بر تهدابی که کسی دیگر نهاده آباد 
کنم. ۲ چنانکه نوشته شده است: 

«کسانی که درباره او چیزی 

نشنیدند. او را خواهند دید و آنانی 

که از او بی خبرند. خواهند فهمید.» 
نقشه پولس برای دیدن مسیحیان روم 

"همین موضوع بارها مانع اک من به 
نزد شما شد. ۲۳اما حال چون دیگر کار 
من در این ناحیه تمام شده و همچنین 
سالها مشتاق ملاقات شما بوده ام 
۳ امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا. 
از شما دیدن نمایم و پس از آنکه از شما 
دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما 
به سفر خود ادامه دهم. , در حال حاضر 
به ۰ خاطر کمک به ایمانداران مقدس 

مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم. ۴ زیرا 

#9 در مقدونیه و یونان چنین صلاح 
دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار 
۲ایشان صلاح دانستند اين کار را انجام 
دهند و در حقیقت آن ها مدیون برادران 
یهودی هستند. زیرا غیر یهودیان که در 
برکات روحانی یهودیان شریک شدند. 
وظیفه دارند بهودیان را با برکات مادی 


۱۵۵۸ 


خود خدمت کنند. ۸بنایراین هروقت 
این خدمت را انجام دادم و مبالغی را 
که جمع شده است به دست آن ها سپردم. 
عازم اسپانا خواهم شد و در سر راه 
از شما نیز دیدن خواهم کرد. *"و یقین 
ِ هرگاه پیش شما بیایم. آمدن من 
7 با برکات فراوا: نی از جانب مسیح همراه 
خواهد بود. 

"ای برادران. بنام خداوند ما 
عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس 
می بخشد در خواست می کنم. , که با 
دعاهای خود در پیشگاه خدا مک 
جدی من باشید. "یعنی دعا کنید, که من 
از دست بی ایمانان در بهودیبه در امان 
باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین 
اورشلیم واقع شود. ""و به این وسیله به 
خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم 
و از حضور تان نیروی تازه ای بگیرم. 
۳" خدا که سرچشمه آرامی و سلامتی است. 
با ها شا با ده اس 


سلام پوس برای کلیسای روم 
خواهر ما «فیبی » را که 
بِ ۱ خادمه کلیسای «کنخریه» است 
به شما معرفی می‌کنم تا او را در خداوند. 
آن طور که شایسته مقدسین است: 
بپذیرید و در تمام مسایلی که احتیاج به 
کمک شما دارد به او کمک کنید؛ زیرا 
او از بسیاری» منجمله خود من. حمایت 
نموده است. 
"به «پریسکیلا» و «اکیلا» همکاران 
من در مسیح عیسی که جان خود را 
به خاطر من به خطر انداخته اند سلام 


رومیان ۰۱۵ ۱۶ 


برسانید. نه من تنهاء بلکه تمام کلیساهای 
غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. 
«به کلیسائی که در خانهٌ آنها تشکیل 
می شود. سلام برسانید. من به دوست 
عزیز «اپنطس» که اولین شخصی بود که 
در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد. نیز 
سلام می رسانم. *و همچنین به مریم که 
در میان شما زحمت زیاد کشیده است. 
سلام برسانید "و به «اندرونیکاس» و 
«یونیاس» هموطنان من‌که با من در زندان 
بودند. سلام برسانید. آنها در میان رسولان 
اتکا خرسیته ام سل و میت از یج 
مسیحی بودند. *همچنین به دوست عزیزم 
در خداوند «امپلیاس» *و به «اوربانوس» 
همکار من در خدمت مسیح و به 
«استاخیس» عزیز "و به «اپلیس» مقبول 
مسیح و به خانوادة «ارستبولس» سلام 
برسانید. "به هموطن من «هیرودیون» و 
ااکا زان :۱« کجسرس »وود 
«طریفینا» و «طریفوسا» که درکار خداوند 
فعال هستند و به دوست عزیزم «پرسیس» 
که در خدمت خداوند زحمت بسیار 
کشیده است "و به «روفس» آن مسیحی 
برجسته و همچنین مادرش که نسبت به 
من نیز مانند یک مادر بوده است. سلام 
برسانید. "سلام مرا به «اسونکریتٌس». 

«فلیگون». «هرماس». «پتروباس». 
«هرمیس»» و برادرانی که با آن ها هستند 
"و «فیلولوگاس». «جولیه». «نیریاس» و 
خواهرش و «اولیمپیاس» و همةٌ مقدسینی 
که با انشاتتادر پرسانیت. را بونه متساکه 
به یکدیگر سلام بدهید. جمیع کلیساهای 
مسیح به شما سلام می رسانند. 


رومیان ۱۶ 


آخرین اوامر 
"ان خراقران از شا عوغراست 
می‌کنم از آنانی که بر خلاف آن تعلیمی 
که یافته اید. باعث تفرقه می شوند 
3 فیگران را کمراه: مس کفته. احفاط 
کنید و از آنها دوری کنید. زیرا چنین 
اشامن در حقیقت بندگان خداوند ما 
نیستند. بلکه امیال خود را بندگی 
0 را با تعارف 
و تملق فریب می دهند. "وفاداری شما 
نسبت به انجیل در نزد همه معروف است 
و من هم از این موضوع شادمانم. اما 
آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در 
بدی کردن بی تجربه باشید. "و خدائ ی که 
سرچشمهٌ سلامتی است. به زودی شیطان را 
زیر پاهای شما خواهدکوبید. فیض خداوند 
ما عیسی مسیح با شما باد. 

۳ «تیموتاوس» فان من به شما 
سلام می رساند و همچنین «لوسیوس» 
و «یاسون» و «سوسیپاطوس» هموطنان 
من "و نیز خودم «ترتیوس». منشی 
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بو لس در نوشتن این رساله. به شما سلام 
مسیحی می فرستم. ۳«قایوس» میزبان 
من. که میزبان تمام کلیسا هم هست و 
نیز «ارسطوس» خزانه دار شهر و برادر 
ما «کوارطس» به شما سلام می رسانند. 
۲" (فیض خداوند ما عیسی مسیح با همة 
شما باد. آمین.) 


دعای شک رگزاری 

*کنون به او که قادر است مطایق 
مژده ای که من اعلام می‌کنم. یعنی پیام 
مربوط به عیسی مسیح و مطابق افشای آن 
حقیقت پنهانی که قرن های دراز مخفی 
بود * و درحال حاضر آشکار شده و به 
وسیلهٌ نوشته های انبیاء ب خدای 
ایدی به تمام ملت های دنیا آشکار 
گردید. تا آن ها ایمان آورند و اطاعت 
نمایند. به او که قادر است شما را قوی و 
اسخواو سازد. 

"به آن خدایی که دانای یکتاست. به 
وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال 
باد. آمین. 


رسالهٌ اول پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 
پولس وضو ل این تامهرا به کلیسای: فرنکش تشه اسک, آو کر این نامه عوالاتی را که انبان قاران 
قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند مورد بحث قرار می دهد. کلیسای قرنتس در 
نتیجهةٌ خدمت و بشارت پوس رسول بوجود آمده بود. در زمان پولس. قرنتدس یکی از شهرهای بزرگ 
و مشهور یونان بود که در آن مردمان اقوام گوناگون زندگی می‌کردند. اين شهر بخاطر تجارت. فرهنگ 
غنی یونانی» عیش و عشرت بی حد. فساد اخلاقی و مذاهب و فلسفه های‌گوناگون» شهرت یافته بود. 
پوس در این نامه سوالائی را که ایمانداران قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند. 
مورد بحث قرار می دهد. او موضوعاتی مثل اختلافات. فساد اخلاقی در کلیسا. ازدواج و روابط 
جنسی. موضوعات مربوط به وجدان. نظم و ترتیب کلیسایی. عطایای روحانی و مثل این چیزها را از 
دید ایمان مسیحی توضیح می دهد. 
فصل سیزدهم اين رساله از شهرت خاصی برخوردار است. در این فصل محبت بحیث بهترین عطیة 
الهی معرفی شده است که خداوند به عزیزان خود عنایت می فرماید. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ٩‏ 
تفرقه در کلیسا: فصل ۱: ۱۰ - ۴: ۲۱ 
امور جنسی و زندگی خانوادگی: فصل ۵ - ۷ 
مسیحیان و بت پرستان: فصل ۱:۸ - ۱:۱۱ 
زندگی و پرستش کلیسایی: فصل ۲:۱۱ - ۴۰:۱۴ 
رستاخیز عیسی مسیح و ایمانداران: فصل ۱۵ 
هدایا برای مسیحیان بهودیه: فصل ۱۶: ۱ - ۴ 
مطالب شخصی و خاتمه: فصل ۱۶: ۵ - ۲۴ 
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اول قرنتیان ۱ 


مقدمه 


از طرف پولس که به اراده خدا 
۱ دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد 
و از طرف برادر ما سوستینیس "به کلیسای 
خدا که در شهر قرنتس است. یعنی به 
همه آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی 
تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا 
قوم مقدس خدا باشند و به هم کسانی 
که در همه جا نام عیسی مسیح را که 
خداوند آنها و خداوند. ماست به زبان 
می آورند. "از طرف پدر ما خدا و 
عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی 
به شما باد. 


2 

شکرگزاری 
۴همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که 
او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده 
است شکر می‌کنيم. ۳ دز پپوستگی 
با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال 
سخنوری و معلومات غنی شده اید. 
*شهادت ما دربارهة مسیح در بین شما به 
نتیجه رسیده است. ۲و شما در حالی که 
انتظار ظهور خداوند ما ات 
را می کشید. از هیچیک از عطایای 
روح القدس بی نصیب نیستید. "او 
شما را تا به آخر استوار خواهد داشت 
تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون 
عیب و نقص حاضر شوید. "خدا شما 
را دعوت کرده است تا در زندگی پسر 
او. خداوند ما عیسی مسیح شریک و 
سهیم شوید و او هميشه به قول خود 
وفادار است. 
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تفرقه در کلیسا 

"ای برادران. به نام خداوند ما 
عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم 
که همه شما در آنچه که می‌گوئید توافق 
داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف 
وفاقی باهد بلکه با یک فکر ویک 
هدف کاملاً متحد باشید. "زیرا ای 
برادران من اعضای خانوادة «خلویس» 
به من خیر داده اند که در میان شما 
نزاع هایی وجود دارد. "منظورم این 
است که یکی می‌گوید: «من طرقدار 
پولس هستم» و دیگری می‌گوید: «من 
طرفدار یس هستم.» آن یکی خود را 
پیرو پترس می داند و دیگری خود را 
پیرو مسیح! "آیا مسیح به دسته ها تقسیم 
شه | ست؟ آیا پولس برای شما مصلوب 
گردید؟ ی هم وس تم یر 

"خدا را شکر که هیچ یک از شما 
را جز کرسپس و غایوس تعمید ندادم. 
*بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که من او را به نام خود تعمید داده ام. 
۴بلی من همچنین خانوادة استیفان را نیز 
تعمید دادم. ولی جز ایشان دیگ رکسی را به 
خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۷" به هر 
حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم. 
پلکه تا بشارت دهم و او نمی خواست که 
من با فصاحت کلام سخن بگویم. مبادا 
قدرت صلیب او بی اثر شود. 


پیام صلیب برای آنانی که در راه 
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ولی برای ما که در راه نجات هستیم. 
قدرت خداست. *چنانکه نوشته شده 
است: 
«حکمت حکیمان را باطل و فهم 
دانشوران را زایل خواهم کرد.» 

۳پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ 
ویا کجاست بحث کنندة این جهان؟ خدا 
نشان داده است. که حکمت این جهان 
پوچ و بی معنی است. 

"خدا در حکمت خویش چنین مقرر 
فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او 
را بشناسند بلکه صلاح دانست که به 
وسیلة همین پیام پوچ و بی معنی ما 
ایمانداران را نجات بخشد. "یهودیان 
خواستار معجزات هستند و یونانیان 
دانش و حکمت را دنبال می‌کنند. ۲۳ اما 
ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. 
اگر چه این موضوع برای بهودیان سبب 
لغزش و رنجش و برای دیگران پوج و 
بی معنی است. اما برای کسانی که 
خدا آن ها را دعوت کرده است خواه 
بهود. خواه یونانی. مسیح قدرت خدا و 
حکمت اوست. *"زیرا آنچه در مورد خدا 
جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان 
حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان 
قویتر است. 

۴ای برادران. به خاطر داشته باشید, در 
آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه 
نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای 
این دنیا اکثر شما افرادی حکیم. با نفوذ. 
و یا نجیب زاده نبودید. ۷"بلکه خدا عمداً 
آنچه را که دنیا پوچج و بی معنی می شمارد. 
برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه 


را که دنا ضعیف می شمارد انتخاب 
ص تا نیرومندان را شرمنده سازد. و 
خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و 
حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای 
هستی ها را براندازد. نا سّ انسانی در 
باشد. "از طرف خداست که شما با 
مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای 
ما حکمت. عدالت. قدوسیت و خونبهای 
آزادی گردانیده است. ""بنابراین چنان که 
نوشته شده است: «دهرکه بخوا هد فخر 
کند., به خداوند فخر نماید.» 


پیام ما: مسیح مصلوب شده 
فصاحت و حکمت انسانی نیامدم. "زیرا 
ی ما پر بر یی ۳۳8 3 
آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. "من 
با ضعف و با ترس و لرز به میان شما 
آمدم "و سخن و پیام خود را با دلایل 
مجذوب کنندة فلسفی بیان نکردم, بلکه 
آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت 
رسانیدم *تا ایمان شما بر قدرت خدا 
متکی باشد. نه بر فلسفهٌ انسانی. 

حکمت خدا 

*البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا 
در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند 
بیان می‌کنيم. اما آن حکمتی نیست 
که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان 
این دنیا باشد - حکمرانانی که به سوی 


نابودی پیش می روند - "بلکه حکمت 
پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده 
بود و خدا آنرا از ازل برای جلال ما 
قرار داده بود. ابراز می‌کنيم. هیچ یک 
از حکمرانان اين دنیا اين را نفهمیدند. 
زیرا اگر می فهمیدند. خداوند جلال را 
مصلوب نمی کردند. "اما چنانکه نوشته 
شده است: 
«آنچه را که هرگز چشمی ندیده 
وگوشی نشنیده و در دل انسان 
نگذشته است. خدا برای دوستداران 
خود تبا ر کرده است.» 
"خدا این همه را به وسیلةٌ روح خود از 
راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا 
روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات 
خدا را کشف. هی کند..۲ کیست که بفتر 
از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به 
همان طریق. هیچ کس جز روح خدا با 
خدا آشنا نیست. ۲اروحی را که ما به دست 
آورده ایم متعلق به اين دنیا نیست. بلکه 
از جانب خداست تا عطایائی را که او به 
ما عنایت فرموده است. بشناس 
"ما دربارهة این حقایق با عباراتی که از 
حکمت انسان سرچشمه می گیرد سخن 
نمی‌گوئیم. بلکه با آنچه که روح القدس 
به ما می آموزد. و به اين وسیله تعالیم 
روحانی را برای اشخاص روحانی بیان 
می نمائیم. " کسی که روحانی نیست. 
نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. زیرا 
و ۳7 
هستند و در واقع. چون تشخیص ای ن‌گونه 
تعالیم محتاج به بینش روحانی است. 
آن ها 0 زا درک تا ولین 
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شخص روحانی قادر است دربارهٌ همه 
چیز قضاوت کند ولی هیچ کس نمی تواند 
دربارةٌ او درست قضاوت نماید. "زیرا: 
«کیست که از فکر خدا آ گاه باشد؟ 
و چه کسی می تواند 
چیزی به او بیاموزد؟» 
ولی ما فکر مسیح را داریم. 
خدمتگزاران خدا 
۷۳ و اما ای برادران. من نتوانستم 
همان طور که با افراد روحانی 
صحبت می‌کنم با شما سخن گویم. بلکه 
ناچار شدم. همان طوری که با اشخاص 
نفسانی و يا کسانی که در ایمان به مسیح 
هنوز طفل هستند با شما صحبت کنم 
"به شما شیر دادم. نه گوشت. زیرا برای 
آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید. 
"چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وفتی 
بدبینی و تزاع در میان شما هست. ایا این 
نشان نمی دهد که نفسانی هستید و منل 
دیگر مردم رفتار می‌کنید؟ "وقتی یکی 
می گوید: «ص طرفدار پوس هتم ق 
دیگری می‌گوید: «من طرفدار یس 
هستم.» آیا مثل دیگر مردم نیستید؟ 
« زاناس کیت امرس کیست نا 
فقط خادمانی هستندکه با اجرای وظیفه ای 
که اف به فان داح وس انمان 
شما گردیدند. *من کاشتم ۲ آپلسی آببارق 
کرد. ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با 
علاشتی کی کمن کارکزتا کمی 3 
آبیاری می‌کند. اهمیت زیادی ندارد. در 
رشد و نموی گیاه کار عمده با خداست. 
4 کارنده و آپیاری کننده در یک سطح 
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هستند و هر یک مطابق کار خود اجر 
تفر آهنک. کرفت ۲ زیرا در بعدشت. شیدا: 
ما همکاران او هستیم و شما مزرعهٌ او و 
عمارت او هستبد. 

"من با استفاده از قدرت فیض بخش 
خداء مانند یک معمار ماهر تهداب ی گذاشتم 

و اکنون کسی دیگر بر روی آن هی سا زد. 
هرکس باید متوجه باشد که روی آن چگونه 
بنا می‌کند. زیرا تهداب دیگری غی را زآنچه 
ريخته شد. نمی توان گذاشت و آن تهداب 
یسح ست: بعصی ۸ وف ری 
آن تهداب. آباد می‌کنند. طلا و نقره و 
سنگ های عالی به‌کار می برند و اشخاص 
دیگر از چوب وگیاه وکاه استفاده می کنند. 
"ولی چگونگ ی کار هرکس آشکار خواهد 
شد. زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد 
ساخت. چون آن روز با آتش همراه خواهد 
بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و 
ماهیتش را نشان می دهد. ۴ اگر آنچه را که 
آدمی بر روی آن تهداب ساخته است. از 
آتش سالم بیرون آید. آن شخص اجر خود 
را خواهد یافت. "اما اگ رکارهای دست او 
سوخته شود. اجر خود را از دست خواهد 
داد. ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند 
کسی که از میان شعله های آتش گذشته و 
جات یافته باشد. 

۴آیا نمی دانید که شما خانهةٌ خدا هستید 
و روح خدا در شما ساکن است؟ " اگر 
کسی خانةٌ خدا را آلوده سازد. خدا او را 
تباه خواهد ساخت؛ زیرا خانةٌ خدا پاک و 
مقدس است و آن خانه شما هستید. 

هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا 
کسی در میان شما همست که کما میک 
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با معیارهای این دنیا خردمند است؟ 
او باید ابله شود تا واقعاً خردمند گردد. 
"زیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت 
و خرد به حساب می آید. در نظر خدا 
پوج و بی معنی است. چنان که نوشته 
شده است: « خدا خردمندان را در 
نیرنگ های خود شان گرفتار می سازد.» 
۳و باز نوشته شده است: «خداوند 
می داند که نقشه های خردمندان بیهوده 
است.» "پس هیچ کس نباید به آنچه که 
انسان می کند فخر کند. درو خجه یز 
به شما تعلق دارد: "پولس. تسه پترس» 
این دنیاء زندگی. مرگ زمان حال و 
زمان آینده. همه اینها متعلق به شما و از 


آن شماست "و شما از آن مسیح هستید و 


رسولان مسیح 

ناظران حقایق اسرار خدا بدانند. 
"البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد. 
اما اگر به وسیلهٌ شما و یا یک محکمة 
انسانی داوری شوم. برای من کوچکترین 
اهمیتی ندارد. من دربارهةٌ خود قضاوت 
۳ ؟شاید من در خود عیبی 
نمی بینم ولی این دلیل یست که من 
پبی گناه هستم! خود خداوند ات .که 
دربارةٌ من قضاوت خواهد کرد. #پس 
پیش از روز داوری دربارةٌ دیگران داوری 
نکنید. بلکه منتظر آمدن خداوند باشید. 
زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است. 
در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات 
پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن 


وقت هکس آن طو رکه شایستهٌ اوست از 
جانب خدا تحسین خواهد شد. 

*ای برادران» به خاطر شما خودم 
و آپلس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد 
دوه ات 
نباید تجاوز کرد.» تا هیچ یک از شما 
خود پسندانه یک نفر را تعریف نکند و 
دیگری را خوار نشمارد. "زیرا کیست که 
تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از 
دیگران گرفته ای. چه داری؟ ب پس اگزن 
از کسی دیگر گرفتی: چرا طوری به خود 
فخر می‌کنی که گویا از خود داشته ای؟ 
اکنون دیگر تمام آرزو های شما 
ی 
شما فراهم است! و اکنون بدون ما 
به سلطنت رسیده اید! ای کاش واقعاً 
این طور می بود تا ما نیز با شما سلطنت 
می‌کردیم! *چنین به نظر می رسد. که 
خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم 
به مرگ. که در آخر صف لشکریان قرار 
دارند. به معرضص نمایش گذارده و ما را 
در مقابل < چتم تام کاعات _ چه فرشته و 
چه انسان یه ماش کذاشته سا 
"پلی. به خاطر مسیح جاهل شمرده 
می شویم ولی شما در مسیح مردمان دانا 
هستید! ما ضعیف هستیم و شما فوی! 
ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار 
می‌کنند! تا به این ساعت ما گرسنه و 
۳ . لباس کافی شاریع) لت لت و کوب 
می شویم. آواره و سرگردان هستیم. "با 
وجود این با دست های خودکار می‌کنیم و 
زحمت می‌کشیم. وقتی فحش می شنویم. 
دعای خیر می‌کنيم. وقتی آزار می بینیم. 


برآورده شده | 


۱۵۳۵ 


تحمل می‌کنیم. "وقتی به ما تهمت 
مانند کثافت دنا و لجن عالم انسانیت 
قم وس سای 
۳اینها را ننوشٌ شتم تا شما را خجل سازم. 
3 مانند فرزندان عزیز 
رف اگرچه شما 
داشته باشید. 


خود نصیحت نمایم. 
هزاران معلم در مسیح 
کل شش ار فک ۱۳ داشت 
و من با دادن بشارت انجیل مسبب 
پیوستگی شما با مسیح شده و به اين 
وسیله پدر شما گشته ام. " بنابراین از شما 
درخواست می‌کنم. از من پیروی کنید 
"برای این منظور «تیموتاوس» را پیش 
شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من 
در خداوند است. اصولی را که از مسیح 
آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم 
می دهم. او به شما یادآوری خواهد کرد. 
اما عده ای چون فکر می‌کنند که من 
نزد شما نخواهم آمد. مغرور شده اند. " ولی 
اگر خدا بخواهد بزودی پیش شما خواهم 
آمد و آن وقت دیگر ادعا های اشخاص 
مغرور را قبول نمی‌کنم. بلکه می خواهم 
ببینم که قدرت آن ها تا چه حد است. "زیرا 
پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست. بلکه 
از قدرت است. "من چگونه نزد شما بیایم؟ 
با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟ 


فساد اخلاقی درکلیسا 
۵ در حقیقت شاد شده است که در 
میان شما یک نوع رابطةً جنسی 


نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت 
است که حتی در میان بی دینان هم یافت 


۱۵2۳۶ 


تم شوه ژیزا من شتوع که شبتضی با زر 
پدر خود رابطه دارد. "چرا به عوض اینکه 
خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون 
کنید. افتخار هم می‌کنید؟ "اگرچه من 
جسما از شما دور هستم. ولی روحاً حاضرم 
و چنان شخص مجرم را 9 خداوند 
ری عونت ساختم که گوبی خودم در 
وک شا م۱ 
حضور قدرت خداوند ما عس وخ 
شخص را به شیطان تسلیم کنید تا نفس 
گناهکار او نابود شود و در روز خداوند 
یعنی روز داوری» روحش نجات یابد. 
*فخر شما در این مورد بی جاست. 
مقدار زیادی خمیر می رسد؟ ۲پس اگر 
می خواهید خمیر تازه (فطیر) باشید 
(چنانکه هستید) باید خمیرماية کهنه 
که «قربانی عبل فصح» ماست ذبح 
شده است. "بنابراین» عید فصّح را نه با 
خمیرمای؛ ترش وکهنهکه خمیرمای بسخواهی 
و شرارت است. بلکه با نان فطیر که نان 
‌ صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. 
"در نامه ای به شما نوشتم که با اشخاص 
۰ "ولی منظور 
۱ 
بت پرستان کاری نداشته باشید. زیرا در 
این صورت مجبور می شوید این دنیا را 
ترک کنید. ۲ بلکه مقصود من این بود که 
با کسانی که خود را مسیحی می دانند 
ولی مرتکب زنا. طمع» بت پرستی. 


ِ و نکن 


اول قرنتیان ۵ . ۶ 


ناسزآگویی. مستی و یا تقلب کاری 
اشخاص غذا هم نخورید. "زیرا من 
با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که 
دربارة آن ها قضاوت کنم؟ وظيفة شما 
اين است که نسبت به اهل کلیسا داوری 
کنید "و داوری مردمی که خارج از کلسا 
هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را 
از میان خود برانید! 


دربارةٌ دادخواهی مسیحیان 


هرگاه یکی از شما از برادر خود 
۶ شحایی داشته باشد. آیا جرأت 
می‌کند به عوض این که اجازه دهد 
ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند. 
به محکمه نزد داوران بی ایمان رجوع 
نماید؟ "مگر نمی دانید که ایمانداران 
دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما 
باید دنیا را داوری کنید آیا لیاقت آن را 
ندارید که در مورد موضوعات کوچک 
داوری نمائید؟ "آیا نمی دانید که ما 
هیم کرد؟ 
سن چندز. بیشتر. دربار؟ اد اک 
"بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش 
می‌آید. آیا شما می خواهید آن ها را 
برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید. 
که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ *من 
این را می‌گویم تا شما شرمنده شوید! آیا 
در میان شما یک نفر عاقل وجود ندارد 
که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع 
کند؟ "یا برادری برضد برادر دیگر به 
مگ من روو؟ و اجازه می دهید که 
بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ 


دربارة فرشتگان قضاوت خوا 


"در واقع شکایت کردن از یکدیگر 
شاه ضعی و شکست شماست: آبا ترا 
شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا 
بهتر نیست که فریب کسی را بخورید؟ 
*ولی در عوض شما نسبت به دیگران 
ظلم می‌کنید و آن ها را فریب می دهید 
و حتی با برادران خود هم همین طور 
می کنید. !مگر نمی دانید که مردمان 
نادرست در پادشاهی خدا نصیبی 
نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. 
اشخاص شهوتران. بت پرستان. زناکاران 
لواط گران» " دزدان» طمعکاران. مستان. 
ناسزآگویان و تقلب کاران در پادشاهی 
خدا کج بهره ای نخواهند داشت ۲و 
بعضی از شما چنان بودید. ولی اکنون از 
گناهان خود پاک شده اید و جزء مقدسین 
خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند 
و روح خدای ما عادل شمرده شده اید. 


بدن های ما و جلال خدا 
فخکق است کسی بگوید: «در انجام 


هر کاری آزاد هستم.» اما هرکاری مفید 
نیست. بلی» , من در انجام هر کار آزادم. 
اما نم یگذارم که چیری مرا بنده خود 
سازد. بازهی‌معکن است کسی بگوید: 
«خوراک برای شکم و شکم برای 
خوراک است.» بلی» اما سرانجام خداوند 
هر دو را نابود خواهد ساخت! بدن انسان 
برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده 
است. بلکه برای خداوند است و خداوند 
برای بدن است. "چنانکه خداء عیسی 
خداوند را با قدرت خود ی پس از مرگ زنده 


گردانید. ما وا تیه ونانه: خواهد گردانست, 


۱۵۳۷ 


آیا نمی دانید که بدن های شما 
اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته 
است که عضوی از بدن مسیح را بردارم 
و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ 
هرگز نه! ۶*مگر نمی دانید مردی که با 
فاحشه بپیوندد. با او یک تن می شود؟ 
زیرا نوشته شده است: «اين دو یک تن 
واحد خواهند بود.» ۲ اما هرکه به خداوند 
بپبوندد. زوعا با او یکی است. 

*از شهوترانی بگریزید. هر گناه 
دیگری که انسان مرتکب می شود خارج 
از بدن است. اما هرکه مرتکب گناهان 
جنسی می شود. نسبت به بدن خود گناه 
می کند. "ایا نمی دانید که یدن شما 
خانةُ روح القدس است که خداوند به شما 
بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه 
براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید. 
۴زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. 
پس بدن های خود را برای جلال خدا 
به کار ببرید. 


دربارةٌ ازدواج 

۷ و اماء درباره چیزهایی که به 

من نوشتید: بهتر است که مرد. 
مجرد بماند. "ولی چون دور ما پر از 
مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای 
خود شوهری داشته باشد. "زن و شوهر 
باید وظایف زناشویی خود را نسبت به 
یکدیگر انجام دهند. "زن اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا او متعلق به شوهر 
خویش است و همچنین مرد اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا به زن خود تعلق دارد. 


۱۵۵۸ 


ایکدیگر را از حقوق زناشویی محروم 
نسازید». مگر با رضایت طرفین و برای 
مدتی. تا وقت خود را صرف راز و نیاز با 
امور زناشویی به صورت عادی درک فد 
مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود 
تسلیم وسوسه های شیطان شوید. 

*این یک حکم تست این اشار 
است که به شما می دهم. ۲کاش همه 
شما در این مورد مانند من باشید. اما 
خداوند به هر کس استعداد خاصی داده 
است. به یکی. یک قسم و به دیگری به 
نحوی دیگر. 

ِِِِ و بیوه زنان 
من ۳0 ان اولی اگز تج اه 
جلوی خواهش های خود را بگیرید. 
ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن 
در آتش شهوت بهتر است. 
خودم نیست. بلکه از جانب ۳ 
است دبک زن شوفروار تانق قرف شره 
را ترک کند؛ "اما اگر چنین کند یا باید 
تنها بماند و پا آنکه دوباره با شوهر خود 
آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را 
طلاق بدهد. 

۲ به فیگر ان ۰ (اين را من 
می گویم. نه خداوند) گر مردی 
مسیحی ۰ زنی بی بی ایمان داشته باشد و 
آن زن رای ۵ کی با از باشد. مرد 
تباید او را طلاق دهد . ۲و همچنین 
زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و 
شوهرش راضی به زندگی با او باشد. آن 


اول قرنتیان ۷ 


زن نباید شوهر خود را ترک کند. ۴"زیرا 
شوهر بی ایمان به وسیلةْ زن ایماندار 
تقدیس می شود و زن بی ایمان نیز به 
وسیلةٌ شوهر ایماندارش. در غیر این 
صورت فرزندان شما نجس می بودند؛ 
حال آنکه اکنون از مقدسین هستند. "اما 
اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر 
سیگ اوق را 0 نیکتار اشت. 
در اینگونه موارد خواهر و برادر مسیحی 
دیگر مقید نیستند. زیرا خدا ما را برای 
سلامتی خوانده است. ای زن. تو چه 
می دانی که شوهرت به وسيلةٌ تو نجات 
نیابد؟ و ای مرد. تو از کجا می دانی که 
وسیلةٌ نجات زن خود نخواهی شد؟ 

"به هر حال هر کس در آن حالیکه 
خدا برایش معین نموده و او را در آن 
حال خوانده است بماند. امر من در 
تمام کلیساها این است. *آیا مرد سنت 
شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چنین 
شخصی آرزو نکند که سنت نشده باشد! 
آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت 
شده است ؟ او نیز تباید سنت شود! 
*سنت شدن يا نشدن اهمیت ندارد! آنچه 
مهم است. اطاعت از احکام ابیت 
۳پس هرکس در همان حالتی بماند که 
در آن. دعوت خدا را پذیرفت. آیا در 
بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت 
نباش اما اگر می توانی آزادی خود را به 
شسفته آوز ان ونان خسته تام یر 
غلامی که به پیوستگی با خداوند دعوت 
شده. باق ارام فلع بل او تن اسگه 
همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند 
را پذیرفته است. غلام فیح می باشد. 


اول قرنتیان ۷ 


۳"شما به قیمت گرانی خریده شده اید؛ 
سین به ندگی. اتساق تن دز تذهیه: 
۳" بنابراین ای برادران. هر کس در همان 
حالتی که در آن دعوت شده بماند. ولی 
با خدا زندگی کند. 


دربارهةٌ افراد مجرد و بیوه زئان 


در خصوص اشخاص مجرد از طرف 
خداوند امری ندارم. ولی به عنوان کسی 
که به لطف خداوند قابل اعتماد است. 
نظر خود را بیان می‌کنم: با توجه به 
همان گونه که هست بماند. "آیا متأهل 
هستی؟ خواهان طلاق تباش! آیا مجرد 
هیشتی, نون فکر ازدواج تناش اما اگز 


ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که که 


شوهر کند مرتکب گناه نشده است؛ ولی 
زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت 
خواهند شد و من نمی خواهم شما در 
"ای برادران: مقصودم اینست: وقت 
نی بانی تباندهة ات و از آننرسن کف 
حتی آنانی که زن دارند. باید طوری 
ژتلدگین کتتن. که گویا مجرد هستند. 
"ماتم داران طوری رفتار نمایند که گوئی 
غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی 
کنند که گوثی خوشی را فراموش کرده اند 
و خریداران طوری رفتار کنند که گوثی 
مالک آنچه خریده اند. نیستند ۱" و کسانی 
که به کارهای دنیوی مشغول هستند. 
طوری زندگی کنند که دلیسته این دنا 
نشوند. زیرا حالت کنونی دنیا به زودی از 


۱۵۳۹ 


۳"آرزوی من اینست که شما از هر نوع 
تشویش دور باشید. مرد مجرد به امور 
خدا علاقمند است و می خواهد خداوند 
را خشنود سازد. "اما مرد متأهل به امور 
دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر 
خود را خشنود سازد "و به این سبب او 
به دو جهت کشیده می شود. همانطور 
یک زن بی شوهر یا یک دختر به امور 
خدا علاقه دارد و می خواهد در جسم 
و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به 
چیزهای دنیوی دلیستگی دارد. یعنی 
می خواهد شوهر خود را خشنود نماید. 
*"برای خیریت شما اين را می‌گویم و 
مقصودم اين نیست که برای شما قید و 
بند به وجود آورم بلکه می خواهم آنچه را 
صحیح و درست است انجام دهید و 
بدون هیچ مشغولیت خاطر تمام وقت و 
هستی خود را وقف خداوند نمانید. 
۶با وجود این اگر کسی تصور کند که 
نست به دختر خود در بی انصافی میکند و 
۳ لوغ گذشته و باید ازدواج 
و اگر او می خواهد دخترش ازدواج 
نماید.گناهی مرتکب نشده است. "اما 
اگر پدری از روی میل و اراد خود و 
بدون فشار دیگران نصمیم 0 
است که دختر خود را پاک دامن نگاه 
دارد. کاری نیکو می کنك. ی شوهر 
دادن دختر نیکوست ولی شوهر ندادن او 
تبگوتر ات 
*"زن تا زمانی که شوهرش زنده است به 
او تعلق دارد؛ ولی هرگاه شوهرش بمیرد. 
او آزاد است با هر کسی که می خواهد 
ازدواج نماید. به شرط اينکه در پیوستگی 
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با خداوند باشد. "اما به نظر من اگر او 
مجرد بماند. شادتر خواهد بود و گمان 
می‌کنم. که من نیز روح خدا را دارم. 
دربارة غذاهای تقدیم شده به بتها 
۸ و اما دربارهٌ خوراک های تفدیم 
شده به پُتها: البته همان طور که 
شما می‌گونید: «همة ما اشخاص دانائی 
فسیم ٩:‏ ولی چنین دانشی آدم را مغرور 
می سازد. اما محت بنا می کند. ۲ اگر 
کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف 
است. واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز 
چیزی نمی داند. "اما کسی که خدا را 
دوست دارد. به وسبلةً خدا شناخته شده 
است. 
"پس دربارة خوراک هایی که به پتها 
تفدیم شد ه است: ما می دا نب 
واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای 
یکتا نیست. «حتی اگر به قول آن ها 
خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته 
باشد., ( (هبانتور که ی آن ها این 
گونه خدایان و خداوندان عقیده دارند) 


م۰ 
بت 


*برای ما فقط یک خدا هست - یعنی 
خدای پدر که آفرینندهٌ همه چیز است و 
ما برای او زندگی می‌کنيم و فقط یک 
خداوند وجود دارد. یعنی عیسی مسیح 
که همه چیز به وسیلةٌ او آفریده شد و ما 
در او زیست می‌کنیم. 

"اما همة مردم این را نمی دانند. بعضی 
چنان با بُتها خو گرفته اند که تا به امروز 
خوردن خوراک هایی را که به بُتها تقدیم 
شده. خوردن قربانی پُتها می دانند و هر 
وقت از آن بخورند وجدان ضعیف شان 
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آلوده می‌گردد. "البته خوراک. ما را 
به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت؛ نه از 
خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود 
نه از نخوردن آن ها ضرری. 

"اما متوجه باشید, مبادا این آزادی 
عمل شا رباص راطخا 
ضعیف گردد. "گر کسی تو را که شخص 
دانایی هستی بر سر دسترخوان بتکده 
دارای وجدان ضعیفی است. به خوردن 
قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ 
۷ پس روشنفکری نو باعث می شود. 
برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مُرد 
نابود شود. "و به این ترتیب شما نسبت 
به برادران خود گناه می‌کنید و وجدان 
ضعیف آن ها را جریحه دار می سازید 
و از این بدت نسبت به خود مسب 
گناه می کنید! ""بتابراین؛ اگر خوراکی 
را که می خوزم بات لعزش برادرم شود 
تا ابد گوشت شت نخواهم خورد. میادا باعث 
لغزش او بشوم. 

اختیارات حقوق یک رسول 
۹ مگر من اراد وم رز تست ۱ مگر 
من رسول نیستم؟ آیا من خداوند 

با عیسی وا ندیده ام مگر شما نج؛ 
کار من در خداوند نیستید؟ "اگر دیگران 
رسالت مرا قبول نداشته باشند. شما باید 
مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در 
خداوند بهترین دلیل رسالت من است. 
مورد من انتقاد می کنند: ؟آیا این حق 
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تأمین کنیم؟ *آیا ما مانند دیگر رسولان و 
برادران خداوند و پتر ۰ حق نداریم در 
مسافرت های خود همسر مسیحی با خود 
داشته باشیم؟ *آیا فقط من و برنابا باید 
برای امرار ؟ "آیا 
هرگز شنیده اید که عسکر با خرج خود 
خدمت کند؟ يا کسی در تاکستان خود 
الکو ر کاشتة و از موه آن نخورد؟ يا کدام 
چوپان است که گله ای را چوپانی کرده و 
از شیر آن استفاده نکند؟ 

#آیا به مثال های انسانی متوسل 
شده ام؟ آبا طرتعتا نع همیخ ر 
نمی‌گوید؟ *زیرا در تورات موسی نوشته 
شده است: «هنگامی که گاو خرمن را 
می‌کوبد دهانش را نبند.» آیا خدا در 
فکر گاوان است؟ "یا واقعاً به خاطر ما 
بودکه این گونه سخ نگفت؟ البته در مورد ما 
نوشته شده است. زیرا آنکه قلبه می‌کند و 
آنکه خرمن را می‌کوبد. به امید شریک 
شدن در حاصل کار می‌کند. "ما در 
میان شما بذر روحانی کاشتیم آیا جای 
تعجب است. اگر از شما کمک مادی 
گبرنم؟ "هرگاء دیکران بچتین ترععی از 
شما دارند. آیا ما نباید توقع بیشتر بیشتر داشته 
باشیم؟ 

در هر صورت ما از حق خود استفاده 
شوه ای بلکه همه جر را تسیل کرد: 
او ابر سور زا بیترت بل 
مسیح نگذارده باشیم. "امگر نمی دانید 
آنها که خدمت عبادتگاه را می‌کنند. 
از آنچه به عبادتگاه اهداء می شود 
می خورند و نیز خادمین قربانگاه 
از قربانی های آن حصه می گیرند؟ 
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"به همین طریق. خداوند ام کرده است 
کسانی که بشارت می دهند. معاش خود 
را از آن راه تأمين کنند. 

۳ اما من از هیچ یک از این حقوق 
استفاده نکرده ام و اين را هم به آن 
منظور نمی نویسم که برای خود چنین 
حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر 
است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده 
سازد. کر مق بقارت دهم ۳ 
فخرکنم. زیرا در انجام آن مجبور هستم! 
وای بر من اگر بشارت ندهم! "اگر کار 
خود را از روی علافه انجام دهم. اجر 
می‌گیرم و اگر از روی علاقه انجام 
ندهم. باز هم وظیفه ای است که به من 
سپرده شده و باید انجام دص ۰ پس اجر 
ی چیست؟ اجر من این است که وقتی 
رات ین ۱۳2 انجیل را مفت و مجانی 
به دیگران می رسانم! یعنی من از حقوق 
خود به عنوان یک مبشر صرف نظر 
می کنم. 
"زیرا اگر چه کاملاً آزادم و بردهٌ کسی 
نیستم. خود را غلام همه ساخته ام تا به 
وسیلةٌ من عده زیادی به مسیح ایمان 
آورند. "از این سبب وقتی با یهودیان 
هستم. مانند یک یهودی زندگی می‌کنم 
و وقتی که بین کسانی هستم. که تابع 
شریعت موسی هستند مانند آن ها رفتار 
می‌کنم. (اگر چه من تابع شریعت نیستم.) 
"و برای اينکه غیر یهودیان که شریعت 
9 را ندارند به مسیح ایمان آورند. 
همرنگ آنها 8 (منظورم نافرمانی از 
شریعت خدا نیست. چون در واقع من 
تحت فرمان مسیح هستم.) "همچنین در 
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میان اشخاص ضعیف مثل آن ها ضعیف 
و ما و 
آورند. در واقع با همه همرنگ شده ام تا 

به نحوی وسیلة نجات آن ها بشوم. 

۳ همه این کارها را به خاطر انجیل انجام 
می دض ۷ دز برعات از قریک هزم 
۴مگر نمی دانید که در مسابقة وش 
اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند. 
ولی فقط یک نفر جایزه می‌گیرد؟ شما 
نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب 
شما شود. *"ورزشکاری که خود را برای 
مسابقه آماده می سازد. سخت می کوشد 
و از زیاده روی خودداری می‌کند. آن ها 
چنین می‌کنند تا تاج گلی را که زود 
پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما 
این کار زا نه.خاطر تاجی که تا آند. باقن 
می ماند انجام می دهیم. #بنابراین من 
می دوم ولی نه بدون هدف. من مٌشت 
می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مُشت 
می زند. ۲آبدن خود را زحمت می دهم 
و آن را تحت فرمان خود در می آورم. 
مادا پس اژ این که دیگران را به مسابقه 


دعوت کردم. . خود من از شرکت در آن 
محروم باشم. 
نتایج هولناک بت پرستی 


آنچه برای اجداد ما واقع شد 
در زیر سایة ابر بودند و همه از بحر عبور 
کردند "و همه به عنوان پیروان موسی در 
ابر و بحر تعمید گرفتند "و همه از یک 
نان روحانی می خوردند "و از یک آب 


آرزوی چیزهای بد نکنیم 
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روحانی می نوشیدند؛ زیرا از صخره ای 
روحانی که ایشان را دنبال می کرد. 
می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. *ولی 
با وجود اين. خدا از اکثر آنها خوشنود 
نبود و به این سبب جسدهای آن ها در 
سرتاسر بیابان پرآگنده شد. 

*همهةٌ این چیزها برای ایشان واقع شد 
تا برای ما عبرتی باشد. تا ما مانند آن ها 
. ۷مثلاً مانند 
بعضی از آن ها بت پرست نباشید. چنانکه 
نوشته شده است: «قوم اسرائیل نشستند 
تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به 
لهو و لعب بپردازند.» مرتکب گناهان 
جنسی نشویم چنانکه بعضی از آن ها 
مرتکب شدند و در عرض یک روز پیست 
و سه هزار نفر از آنها مردند. *خداوند را 
امتحان نکنیم! به طوری که بعضی از 
ایشان امتحان کردند و به وسيلة مارها 
هلاک گردیدند. " برضد خداوند شکایت 
نکنیم. چنان که بعضی از آن ها کردند و 
به دست فرشتة مرگ نابود شدند. 

همه این واقعات به عنوان نمونه ای بر 
سر آنها آمد و برای تربیت ما به عنوان 
عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمان های 
آخر زندگی می‌کنيم. 

"بنابراین هرکس که گمان می‌کند 
اتوان اگم مضه ناش که سقوط 
نکند. ۳وسوسه هایی که شما با آن رویرو 
فتی قونک: وسوسه هایی آشنکه که بر ای 
تمام مردم پیش می آید. اما خدا به 
وعده های خود وفا می‌کند و نم یگذارد 
شما بیش از حد توانایی خود وسوسه 
شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند 
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راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا 
بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. 
۲پس ای برادران. در مقابل بت پرستی 
یستادگی کنید. اروی سخن من با شما 
یعنی با روشنفکران است. دربارهٌ آنچه 
می گویم خود تان قضاوت کنید. ۴آیا 
نوشیدن پيالهة دٌ پر از برکت که خدا را برای 
آن سپاس می‌گوئيم. شرکت در خون 
مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره 
کرده می خوریم. آیا شرکت در بدن 
نیست؟ ۷" همان طوری که یک نان وجود 
دارد. ما نیز اگرچه بسياريم یک بدن 
هستیم زیرا همه ما در خوردن یک نان 


شریی هستیم. 
دربارهة آنچه قوم اسرائیل کرد فکر 
کلااه آیا خورندگان قربانی ها در خدمت 
قربانگاه شریک نیستند؟ ۲ پس مقصود 
من چیست؟ آیا اينکه خوراکی که به 
بت تقدیم می شود. مافوق خوراکی های 
معمولی است و یا خود بّت چیزی غیر 
از یک بت است؟ "نخیر» بلکه مقصود 
بکلا وف تمی‌خواش شا نا قیال 
شریک باشید. ۲آشما نمی توانید هم از 
پیالة خداوند و هم از پیالهٌ شیاطین بنوشید 
و شما نمی توانید هم بر سر دسترخوان 
خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید. 
۳ آیا می خواهیم خشم خداوند را 
برانگیزانیم؟ آیا ما از او قویتر هستیم؟ 
اج «در انجام هر کاری آزاد 
ِ درست است» اما هر کاری 
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م ی گوئید در انجام هر کاری آزاد هستیم. 
اما بت هیچ کس در 
فکر ز نفع خود نباشد. د بلکه در فکر نفم 
1 باشد. *"برای این که وحدان شما 
آسوده باشد. گوشتی را که در بازار فروخته 
می شود. بدون چون و چرا بخورید. 
"ور «زمین و هر آنچه در آن است 
"و اگر شخصی 
بی ایمان شما را به خانة خود دعوت کند 
و می خواهید بروید. هر غذایی که پیش 
شا داش شت بخورید و برای راحتی 
وحدان تان لازم نیست دربارة آن چیزی 
و ۸ ما اگر او به شما بگوید: «اين 
تاه کوش قربانی است»» به خاطر 
آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر 
وجدان. آن غذا را نخورید. "مقصود 
من وجدان شما نیست. بلکه وجدان آن 
شخص. ولی شما خواهید گفت: «چرا 
طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا 
محدود سازد؟ ۳ گر من خوراک خود 
را با شکرگزاری می خورم. دیگر چرا 
باید برای آنچه شکرگزاری کرده ام مورد 
انتقاد قرار بگیرم؟» ۲"هرچه می کنید. 
خواه خوردن. خواه نوشیدن و يا هر کار 
خدا انجام دهید. ۲۲ بهودیان با یونانیان با 
کلیسای خدا را نرنجانید. ۲۳ همان کاری را 
بکنید که من می‌کنم: من کوشش می‌کنم 
تمام مد را در هر امری خشنود سازم 
و در فکر خود نیستم, بلکه در فکر نفع 
بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند. 
۱ ۱ از من پیروی کنید همان طو رکه 


از آن خداوند است.» 
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قواعدی دربارهة عبادت زنان 


"اکنون باید شما را تعریف کنم زیرا 
هميشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی 
که به شما سپردم. پیروی می‌کنید. "اما 
می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح 
است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح 
خداست. ۴پس مردی که با سر پوشیده دعا 
کند با پیامی از طرف خدا بیاورد. سر خود 
بختی مسیح زا رسوا مي‌سارد, "هنچین 
زنی که با سر نپوشیده دعا کند یا پیامی 
از خدا بیاورد. سر خود یعنی شوهرش را 
رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده 
شده. هیچ فرقی ندارد. *اگر پوشانیدن یا 
تپوشمیدن میز تراک زنی فهح تیمست» بن 
سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی 
سر برای زن رسوایی به بار می‌آورد. بهتر 
است که سر او هم پوشیده باشد. "لازم 
نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او 
صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. 
اما زن. جلال مرد است؛ "زیرا مرد از زن 
آفریده نشد. بلکه زن از مرد به وجود آمد 
*و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد, بلکه 
زن برای مرد خلق شد. "به این جهت و 
همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر خود 
را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان 


‌ 


ست. ابه هر حال در خداوند زن از مرد 
یا مرد از زن بی نیاز نیست. "زیرا چنانکه 
زن از مرد به وجود آمد. مرد از زن متولد 
می‌شود. نه تنها هر دوی آن ها بلکه همه 
چیز متعلق به خداست. 

۳ خود تان قضاوت کنید - آیا شایسته 
است که زن با سر نپوشیده در پیشگاه 


اول فرنتیان ۱۱ 


خدا دعا کند؟ ۴"مگر خود طبیعت به 
شما نمی آموزد. که موی دراز برای مرد 
شرم آور است؟ اما برعکس. موی دراز 
زن. مایةٌ افتخار اوست و برای این به او 
داده شده است تا با ان سر خود را بپوشاند. 
۴اگر کسی بخواهد در اين خصوص 
مجادله کند. تنها چیزی که به او می‌گویم 
اپن است که ما و کلیساهای خدا روش 
دیگری غیر از اين نداریم. 

شام خداوند 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۲۹ و مرقس 
۴ ۲ - ۲۵ و لوقا ۲۲: ۰-۱۴ ۲۰) 


۷۲"ولی در مورد دستورات زیر شما را 

تعریف نمی‌کنم. زیرا وقتی دور هم جمع 
می‌شوید. نتیجه آن نه تتها به فایده شما 
پیست. بلکه به زیان شماست. ۸ ولا 
می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور 
0 0 ۰ 
بخ ی کر فان و این را تا اندازه ای 

باور می‌کنیم "زیرا شکی نیست که باید 
در میان شما دسته هایی بوجود آید تا 
دور همم جمع می‌شوید برای خوردن شام 
خداوند نیست. رو در هنگام خوردن 
هر کتی ‏ جتطا شام ور میم جرد 7 
در نتیجه عده ای گرسنه می مانند در حالی 
که دیگران مست می شوند: ۳آیا خانه ای 
ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا 
به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را 
ی ی و | آیا مي نان 


اول فرتتیان ۲۱۷ ۱۲ 


ی و 6 ار ود 
خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی 
خداوند در شبی که ت دشمنان شد. 
نان را گرفت ۴و بعد از شکرگزاری آن 
را پاره کرده گفت: «اين است بدن من 
برای شما. اين را به یاد من بجا آورید ِ« 
همان طور پس از شام پیاله را نیز 
برداشته گفت: «اين پیاله همان عهد 
و پیمان نوی است که با خون من بسته 
می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد 
من بنوشید.» 

۴زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این 
نان را بخورید و پیاله را بنوشید. مرگ 
او را اعلام می‌کنید. ۷"بنابراین اگر کسی 
بطور ناشایست نان را بخورد و پیاله را 
بنوشد. نسبت به بدن و خون خداوند 
مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین 
هرکس خود را بیازماید. آن وقت از آن 
نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. "زیر 
کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را 
درک نکند و از آن بخورد و بنوشد. با 
خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت 
بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید 
و عده ای نیز مرده اند. "اما اگر اول خود 
را می آزمودیم ملامت نمی شدیم. ان 
خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با 

پس ای برادران. هر وقت برای 
خوردن شام خداوند دور جمع 
می شوید. منتظر یکدیگر باشید. ۴و 
اکر کی کرسگة است. در منزل خود غذا 
بخورد. مبادا جمع شدن شما باعث حکم 


۱۵۳۵ 


شب نما شووی اکن وین مطالب 
دیگ , هر وقت به آنجا بیایم آن ها را حل 
و فصل خواهم کرد. 


ِِ اس القدس 


۲ ۱ و دربارة عطایای 
رح القدس ای برادران. 
من نمی خواهم در این خصوص 
بی اطلاع باشید. "شما می دانید زمانی 
پُتهای بی زبان کشیده می شدید و گمراه 
می‌گشتید. " پس باید بفهمید که اگرکسی 
تحت تأثیر رت خدا باشد. ۳ 
عیسی را خداوند بداند. مگر به وسیلة 
روح القدس. 
۴عطایای روحانی کو کون است 
اما همه آن ها را یک روح می بخشد. 
*خدمات ما ها کن است. اما تمام 
این خدمات برای یک خداوند است. 
*فعالیت های ما نیز مختلف است اما 
۲در هر فرد. 9 خدا به نوعی خاص 
برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. 
ی ی 
عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت. *به 
تک انمانمی بکطه وبه دیگری قدرت 
شفا دادن. ۲به یکی قدرت معجزه کردن 
و به دیگری قدرت پیشگویی و به سومی 
1ج عطا می‌کند. به یکی 
قدرت سخن گفتن به زبان ها و به دیگری 
قدرت ترجمهٌ زبان ها را می بخشد. ۲ اما 
کلیةٌ این عطایا کار یک روح واحد است و 


۱۵۳۶ 
او آن ها را مطابق ارادهٌ خود به هر کس 


یک بدن شامل اعضای مختلف است 
۷"بدن اسان واحدی است که از 
اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه 
دارای اعضای متفاوت می باشد. بازهم 
بدن واحد است و مسیح هم همین طور 
می باشد. ۲"پس همه ما خواه بهود. خواه 
یوئانی» خواه برده. خواه آزاد به وسیلهةً 
یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم 
همه رم بلج ۳ 3 
0 

۴بدن از یک عضو ساخته نشده. 
بلکه شامل اعضای بسیار است. "اگر 
پا بگوید: «چون دست نیستم. به بدن 
تعلق ندارم.» آیا به خاطر ای حرف. 
کر زیر وال و۱2۲ اگر گوش 
بگوید: «به علت اینکه چشم : » به 
بدن متعلق نیستم» آیا به این دلیل دیگر 
عضو بدن شمرده ی ۲39 "گر تمام 
بدن چشم می بود. چگونه می توانست 
بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش می بود. 
چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت 
خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن 
مطابق اراد خود بخشیده است. "اگر 
تنها یک عضو می بود. بدنی وجود 
نمی داشت! ۳ما در واقع اعضا بسیار 
ِ ولی بدن یکی است. 

۲" پس چشم نمی تواند به دست 
بگوید: «محتاج نو نیستم . # یا سر 
نمی تواند به پا بگوید: «به تو احتیاج 
ندارم.» مس اعضای که به ظاهر 
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ضعیف اند وجود شان بیش از همه 
ضروری است؛ "و اعضای را که پست 
می شماریم. با دقت بیشتری می پوشانیم 
و آن قسمت از اعضای بدن خود را که 
زیبا نیستند. با توجه خاصی می ارائیم. 
"حال آنکه اعضای زییای ما به چنین 


بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به 
اعضای پست تر بدن اهمیت بیشتری 
داده می شود. *تا به اين ترتیب در بین 
اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید. 
پلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه 
متقابل داشته باشند. گر عضوی به 
درد یک اعضای دیگر در درد آن عضو 
شریک هستند. همچنین اگر یکی از 
اعضا مورد تعریف واقع شود. اعضای 
دیگر نیز خوشحال خواهند 7 

۲به اين ترتیب, شما جمعاً بدن مسیح 
و فردا فرد عضوی از اعضای بدن او 
هستید . مقصودم این است. که دا 
در کلیسا اشخاص معینی را به شرح 
زیر قرار داده است: اول رسولان. 
9 انبیای 3ج معلمین و بعد از 
اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان 
و مددگاران و مدیران و آناني که به 
"آی همه رسول یا نبی یا هسکند ؟ 
آیا همه معجزه می‌کنند؟ "یا قدرت 
شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبان ها 
سخن می‌گویند؟ يا همه زبان ها را 
ترجمه می کنند؟ ِ" پس با شوق زیاد 
خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون 
بهترین راه را به شما نشان خواهم داد. 


اول فرتتیان: ۱۳ ۱۴۶ 


‌ 


مخب 


۱۳ اگر به زبان های مردم. 3 
فرشتگان سخن گویم ولی 
محبت نداشته با . فقط یک دهول 
شاعان وا یک مرو فا 
هستم. "اگر قادر به پیشگویی و درک 
4 ی 
محبت نداشته باشم هیچ ه تم! "اگر تمام 
دارائی خود را به فقرا ِ و حتی بدن 
خود را در راه خدا به سوختن ختن دهم » اما 
محبت نداشته باشم. هیچ فایده ای عاید 
*محبت بردیار و مهربان است. در 
محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. 
*محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه 
نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل 
ثمی کیره نیت از کازاستی خوشعال 
نمی شود ولی از راستی شادمان 9 
"محبت در همه حال صبر می‌کند و در 
هر حال خوش باور و امیدوار است و هر 
باری را تحمل می‌کند. 
"پیشگویی از بین خواهد رفت و سخن 
گفتن به زبان ها خاتمه خواهد یافت و 
بیان معرفت از میان می رود. اما محبت 
هرگز از میان نخواهد رفت. *عطایایی 
مانند معرفت و پیشگوبیء جزئی و ناتمام 
است. "اما با آمدن کمال, هر آنچه جزئی 
اموقعی که طفل بودم طفلانه حرف 
می زدم و طفلانه فکر می‌کردم و دلیل 


۱۵۳۷ 


می گفتم. حالا که بزرگ شده ام از 
روش های طفلانه دست کشیده ام. "آنچه 
را اکنون می بینم مثل تصویر تیره و تار 
آئینه است ولی در آن زمان همه چیز 
را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون 
می دانیم جزئی و ناکامل است ولی درآن 
زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به 
و اندازةٌ کمال معرفت خدا نسبت به من! 
۳خلاصه این سه چیز باقی می ماند: 
ایمان و امید و محبت. ولی بزرگترین 


اینها محبت است. 
مقايسة زبان ها با پیشگویی 
پس همیشه در پی محبت 


۱۴ باشید و در عین حال مشتاق 
دریافت عطایای روح القدس و مخصوصا 
عطیةٌ پیشگویی باشید. "زیرا کسی که 
به زبان ها سخن می‌گوید. روی سخن 
او با ۱ هر ۳ + حون آقیگر آن 
آنچه را که او می‌گوید نمی فهمند. زیرا 
او با قدرت روح القدس اسرار خدا را به 
زبان می آورد. "اما از طرف دیگر آنکه 
پیشگویی می‌کند. برای تقویت و تشویق 
و تسلی دیگران با آن ها سخن می‌گوید. 
"کسی که به زبان ها سخن می‌گوید. 
تنها خود را تقویت می‌کند. ولی کسی 
که پیشگویی می‌کند. کلیسا را تقویت 
می نماید. 

*اگر همه شما به زبان ها سخن گوئید 
خوش‌حانم؛ ولی بهتر می دانم که همه 
قیما میشکویی کند؟ زیرا اهمیت کسی که 
پیشگویی می‌کند. از کسی که به زبان ها 
سخن می‌گوید ب شتّ هر استه گر اننگه 


۱2۳۸ 


کی ره سین اور درم ما ۳ ۲ 
کلیسا تقویت شود. *پس ای برادران. نت 
من پیش شما بیایم و به زبان ها سخن 
بگویم چه نفعی برای شما خواهم 
هیچ! مگر اینکه برای شما مکاشفه ای یا 
معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا 
یاورم. 

"حتی سازهای بی جان مثل نی يا 
چنگ. اگر بطور شمرده و واضح نواخته 
نشوند. چگونه شنوندگان درک نمایند که 
آهنگ آن ها چیست؟ "باز هم اگر شیپور 
صدایی نامفهوم بدهد. کیست که خود را 
آمادهٌ جنگ سازد؟ *همچنین اگر شما به 
زبان ها سخنان نامفهوم ۹ 
دیگران بفهمند چه می‌گوئید؟ دراین 
صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. 
"در دنیا. زبان های مختلف بسیار است؛ 

یچ یک از آن ها بی معنی نیست. 
کافا ار عن ژبانی زا که با آن صرق 
می شود. نفهمم نست به گویندة آن 
بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من 
بیگانه است. ""چون شما اشتیاق دارید 
صاحب عطایای روح باشید. بکوشید 
بیشتر عطایایی را بیابید که باعث تقویت 


داشت؟ 


و پیشرفت کلیسا می باشد. 

"شیاین آن کی که تبان‌ها سخه 
می‌گوید. باید دعا کند که قادر به ترجمة 
پیام خود باشد. "زیرا اگر من به زبان ها 
دعا کنم. روح من مشغول دعاست ولی 
عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه 
کنم؟ من با روح خود دعا می‌کنم و در 
عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا 
خواهم کرد و به همین طریق سرود حمد 
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خواهم خواند. یعنی با روح خود و با فکر 
خود نیز. ۴در غیر این صورت اگر خدا 
را در روح سپاسگزاری می‌کنید. آن کسی 
که دارای هدایای رو نیست. چگونه 
نسبت به دعای سپاسگزاری شما آمین 
بگوید. زیرا او آنچه را که شما می‌گوئید 
نمی ژهمد. ۲ قبول 7 
قویتدیگران نیست چه اد 
۷خدا را شکر که من بیش 
شما ه بان ها سخن می‌گويم. , اما در 
بای تعیم دیگان اف ده هزا رام ب 
زبانی نامفهوم بهتر می دانم 
- برادران. در عفل مانند کودکان 
نباشید؛ اما نسبت به بدی و شرارت مثل 
یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ 
باشید. "در تورات نوشته شده است: 
«خداوند می‌گوید که من به 
زبان های 9 داز بان 0۳9 
اه 


بیش از همه 


نخواهند داد.» 
۲ مطاد بق این کلام عطبه زبان ها نشانه ای 
است برای د بی ایمانان نه برای ایمانداران. 


حال آنکه پیشگویی برای ایمانداران 
۳-99 
شام کنیا جیم عون وه اجه هن 
بتک قر هضاق وقت اشخاصی که 

پی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس 
شما وارد شوند. آیا آن ها نخواهند گفت 
و 7 
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بی ایمان به مجلس شما داخل شود. آنچه 
را او می شنود. او را به گناهانش آگاه 
می سازد و به وسیلةٌ سخنانی که می شنود 
داوری می شود. "و انديشه های پنهانی 
او فاش خواهد شد و به زانو درآمده خدا 
را پرستش خواهد کرد و اعتراف می‌کند 
که داقعا خدا در .فیان شباست: 


نظم و ترتیب درکلیسا 

ای برادران. منظور من چیست؟ 
مقصودم این است که وقتی دور هم جمع 
می شوید. هرکس سرودی يا تعلیمی 
یا مکاشفه ای یا سخنی به زبان ها یا 
امه زنان رعاش ناشن همه اقا بای 
به منظور تقویت همه انجام شود. "و 
اگر می خواهید به زبان ها سخن گونید. 
دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از 
دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه 
باشد. ۱۸اگر ترجمه کننده ای در آننجا 
اضر تشد هی کین بای دز فجن 
کلیسا به زبان ها صحبت کند. مگر اينکه 
صحبت او در بین او و خدا باشد. ٩‏ آن دو 
ی سهنفوی که قرر است پیشگویی کنند 
ضیخضیت: تماید و دیگران دربارٌ گفتار 
ایشان قضاوت کنند. "اما اگر مکاشفه ای 
کی رام نمی او : 
کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش 
شود. "به این ترتیب شما می توانید یکی 
بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه 
سخن بگوئید. ۲۲زیرا عطیة پیشگویی 
باید تحت اختیا رگويندة آن باشد. ""چون 
خداء خدای هرج و مرج نیست. بلکه 
خدای نظم و آرامش است. چنانکه در 
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تمام کلیساهای مقدسین رواج است. 
۴"زنان در کلیسا خاموش باشند. زیرا 
اجازهٌ سخن گفتن ندارند؛ بلکه مطابق 
آنچه تورات نیز می‌گوید. زنان طیع 
باشند. ۲۵اگر می خواهند دربارةٌ امری 
چیزی بدانند. در خانه از شوهران خود 
بپرسند. زیرا برای زن شایسته نیست که 

درکلیسا سخن بگوید. 

۴آیا گمان می‌کنید که پیام خدا از 
شما شروع شده است؟ در ام از 2 
گر کیت ود زا 
نبی بخواند يا دارای عطایای روحانی 
دیگر بداند. باید تصدیق کند که آنچه 
را می نویسم امر خداوند است. ۳۸و اگر 
کسی به اين امر بی اعتنایی کند. نسبت به 
او نیز بی اعشنایی خواهد شد: 

٩‏ خلاصه ای برادران من. شوق به 
عطیةٌ پیشگویی داشته باشید و در 
لس ی وه و | 
منع نکنید. اما همهٌ‌کارها باید با نظم و 
ترتیب انجام شود. 


به شما رسیده است 


رستاخیز مسیح 

مزده ای را که قبلاً به شما 
اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در 
آن پایدار هستید. به یاد شما پیاورم. با ۲ 
در آن باشید به وسیلةٌ آن نجات 
می یابید. مگر اينکه ایمان شما واقعی 
۳آنچه را که به من رسیده بود. یعنی 
۰ 
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9 انبیاء» مسیح برای 
گناهان ما رد "و دفن شد و نیز مطابق 
نوشته ها در روز و زنل کشت 9 
و 
حواری ظاهر ساخت *و یک بار هم به 
شد که بسیاری آن ها تا امروز زنده اند 
ولی بعضی مرده اند. ۲بعد از آن یعقوب 
و سپس تمام رسولان او را دیدند. 
اس 
ی من از تمام وسولان او کمتر هستم 

و حتی شایستگ, آن را درم که وم( 
خوانده شوم. جون بر کلیسای خدا جفا 
۳ ۲ ما به وسیلةٌ فیض خدا 
آنچه امروز هستم. هستم و فیضی که او 
تضیب مرخ گردانیدهه بی فایده نبود؛ زیرا 
من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم. 
| 
7 به هر حال 
خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم. 
واه ایعان تاو اوه زیر این 
است آنچه همةّ ما اعلام می‌کنيم و شما 

نیز به این ایمان آورده اید. 

اه ۰ رگا 

رستاخیز مردگان 
پس اگر ی 5 ما عم 
۱ ۱ 0 
ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ 
۳ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد. 


پس مسیح هم زنده نشده است ست! ۱۴ و اگر 
مسیح زنده نشده باشد. هم بشارت ما 
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بی فایده است و هم ایمان شما! * وقتی 


گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته 
است» در صورتی که زنده شدن مردگان 
درست تباشد. سبت به خدا شهادت 
دروغ داده ایم. ۴زیرا اگر مردگان زنده 
نع و1۳۳ یج هم زنده نشده است 
۷ و اگر مسیح زنده نشده است. ایمان 
شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان 
خود هستید. از آن گذشته ایماندارانی 
که مرده اند. باید هلااک شده باشند! 
ی ی و با و 
زندگی باشد. از تمام مرجم بدبخت تر 
۱ 
ی : رِ 
۳ما در حفقیقت پس از مرگ 
زنده شد و اولین کسی است که از میان 
مردگان برخاسته است. "زیرا چنانکه 
مرگ به وسیلةٌ یک انسان آمد. همان طور 
قیامت از مردگان نیز وسیلاٌ یک 
انسان دیگر فرا رسبد. ۳و همان طور 
که همه آدمیان بخاطر همبستگی با آدم 
می میرند. تمام کسانی که در پیوشتگی 
با مسیح هستند. زنده خواهند شد. ۲۳اما 
هرکس به نوبت خود زنده می شود: اول 
مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که 
متعلق به او هستند. ۴"پس از آن پایان کار 
خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان 
قوتها و قترت ها وا ناتداته و 
پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. 
*زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را 
۴آخرین ن دشمنی که 
0 می شود مرگ است. ۳۷ 


خود ادامه دهد. 
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پای هموح قرار داده است. ی البته 
معلوم است که عبارت «همه جیز» شامل 
خدا. که همه چیز را تحت فرمان مسیح 
می گذارد» نمی شود. وق 5 همهر 
تحت فرمان مسیح قرار بگیرد. مسیح نیز 
که پسر خداست. خود را در اختیار خدا. 
که همه چیز را به فرمان او گذاشت. قرار 
خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم 
گردد. 

در غیر این صورت برای چه عده ای 
به عوض مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر 
مردگان اصلاً زنده نمی شوند. چرا 
دیگران به نام ایشان تعمید می‌گیرند؟ 
"و ها خر باید در تمام ساعات زندگی با 
خطر روبرو باشیم؟ "ای برادران. چون 
در خداوند. تر به شما افتخار 
می کنم. ۰ سوگند می خورم که هر روز ؛ 
مرگ روبرو می شوم. ۰ "گر من فقط از 
روی انگیزه های انسانی در افشس با 
جانوران می جنگیدم چه چیزی عاید 
من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند. 
پس «بخوريم و بنوشیم. زیرا فردا 
خواهیم مرد.» 

"فریب نخورید - معاشران بد. اخلاق 
خوب را فاسد می سازند. ۲۴ درست فکر 
کنید و دیگر گناه نکنید. زیرا بعضی از 
شما دا را تمی ناشن و انوا تراغ 
شرمساری شما می‌گویم. 

رستاخیز بدن 

*شاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه 
زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر 
می شوند؟» ای ادانان. وقتی تخمی 
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در زمین می‌کارید. آن زنده نخواهد شد, 
مگر اينکه اول بمیرد. ۲و آنچه می‌کاری 
فقط یک دانه است. خواه یک دانه گندم 
باشد یا هر دانهٌ دیگر و آن هنوز شکل 
نهایی خود را نگرفته است. ۳۸ خدا مطابق 
اراد خود بدنی به آن می دهد و به هر 
ر نوع تخم. بدنی مخصوص می بخشد. 
۳۹ شت سم موجودات زنده یک 
قسم تاه کرشته اسان یک ی 
است و هر دسته از حیوانات. پرندگان 
و ماهیان گوشت مخصوص به خود را 
دارند. "اجسام آسمانی با اجسام زمینی 
فرق دارند و زیبایی های آن ها نیز با هم 
تفاوت دارد. ۴ زیبایی آفتاب یک ة 
است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر 
و حتی در میان ستارگان زیبایی های 
با گوناگون یافت می شود. 

""زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد 
بود: آنچه به خاک سپرده می شود فانی 
است و آنچه بر می خیزد فناناپذیر است. 
۳"آنچه بخاک می رود ذلیل و خوار 
است. آنچه بر می خیزد پر جلال است. 
کاشته می شود و 
در قدرت سبز می شود. ۴آبدن جسمانی 
به خاک سپرده می شود و بدن روحانی 
پر می خیزد. همچنانکه بدن جسمانی 
هست. بدن روحانی نیز وجود دارد. *"در 
این خصوص نوشته شده است: «اولین 
انسان یعنی آدم. تفس زنله: کشت 
اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید. 
آنچه روحانی است. اول نمی آید. اول 
جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. 


در ضعف و ناتوانی 


۳آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم 
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دوم از آسمان آمد. ۴۸خاکیان به او که از 
خاک ساخته شد شبیه اند و آسمانی ها 

به او که از آسمان آمد شباهت دارند. 
همان گونه که شکل خاکی به خود 
گرفتیم یم. شکل آسمانی نیز به خود خواهیم 
3 *ای برادران. مقصودم این است 
که آنچه از گوشت و خون ساخته شده 
است. نمی تواند در پادشاهی خدا حصه 
داشته باشد و آنچه فانی است. نمی تواند 
در فناناپذیری نصیبی داشته باشد. 

* گوش دهید تا رازی را برای شما 
فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد؛ *بلکه 
در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به 
ِِ آنکه صدای شیپور آخر شنیده 

+ تخیر خواهيم تافت زیر اون به 
ِ در می آید و مردگان برای رگن 
فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر 
خواهیم یافت. "*زیرا فنا باید با بقاء 
پوشیده شووق. ۶ هرگ سا زندگی ابدی 
پوشیده گردد. ۴*زمانی که فنا با بقاء و 
مرگ با زندگی پوشیده شود. آنچه نوشته 
شده است تمام خواهد شد که: 

«مرگ نابود گشته و پیروزی. کامل 
گردیده است.» 
۵ دای مرگ. پیروزی ت وکجاست و 
ای موت نیش ت وکجا؟» 
#نیش مرگ از گناه زهراگین می شود 
و گناه از شریعت قدرت می‌گیرد. ۷*اما 
خدا را شکر که او به وسیلةً خداوند ما 
عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده 
است. 

بنابراین ای برادران عزیز. پابرجا و 

استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت 
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خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که 
زحمات شما در خدمت او بی نتیجه 


جمع آوری پول 

۱ اکنون در خصوص جمع آوری 
همان طور که به کلیساهای غلاتیه امر 
کردم شما نیز عمل کنید. "یعنی در اولین 
روز هر هفته (روز یکشنبه) هر یک از 
شما باید به نسبت درآمد خود مقداری 
تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع آاوری 
پول نباشد "و وقتی که به آنجا رسیدم. 
کسانی را که شما انتخاب کرده اید با 
معرفی نامه می فرستم تا هدایا را به 
اورشلیم ببرند. "و اگر رفتن من صلاح 
باشد. همراه ایشان خواهم رفت. 


نقشا پولس برای سفرآیند 
پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما 
م: ؛ زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور 
شاید زمستان را با شما به سر برم و به 
این وسیله با کمک شما به سفر خود 
ب فز کچ باشد ادامه 0 داد. ۲در 
از شما 9 زیرا امیدوارم بعداً با 
اجازةٌ خداوند مدتی پیش شما بمانم. *من 
اعد پتیکاست درس خواهم ماد 
*زیرا فرصت بزرگی برای خدمت موثری 
به من داده شده است. اگر چه مخالفین 
زیادی در آنجا وجود دارند. 
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۲اگر تیموتاوس به آنجا آمد. متوجه 
باشید که در میان شما هیچ تشویش 
نداشته باشد؛ زیرا همان‌گونه که من در 
کار خداوند مشغولم. او نیز کار می کند. 
"پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را 
کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه 
داده, نزد من برگردد؛ زیرا برای آمدن او و 
دیگر برادران چشم به راه هستم. 

در خصوص برادر ما ایلس. من او را 
زیاد تشویقکردم. که همراه برادران دیگر به 
دیدن شما بیاید. ولی کامللا متقاعد نشده 
است که در اين موقع بياید. اما هرگاه 
فرصت یافت خواهد امد. 


آخرین اوامر 
۳ هوشیار باشید. در ایمان ثابت بمانید. 
قوی و جوانمرد باشید. "همه کارهای 
*اکنون ای برادران. خانواده استیفان 
را می شناسید و می دانید که آن ها اولین 
ایمانداران یونان بودند که خود را وقف 
خدمت به مقدسین نمودند. ۴درخواست 
می‌کنم طیع این اشخاص و هر شخص 


۱2۵۳۳ 


دیگری که با شما همکاری می‌کند و 
زحمت می کشد. باشید. 

۷۲از آمدن استیفان و فرتوناتوس و 
اخائیکاس شاد شدم» زیرا نبودن شما را 
جبران کرده اند "و نیروی تازه ای به روح 
من و همچنین به روح شما بخشیدند. از 
چنین اشخاص باید قدردانی کرد. 

٩‏ کلیساهای آسیا به شما سلام 
می: فرستتده. اکبلا و پریسکیلا" با 
کلیسایی که در خانه ایشان بت ‌ 
می شود. در خداوند سلام گرم به شما 
می فرستند. با بوسة مقدسانهبه یکدیگر 
سلام گوئید. 

۲ در خاتمه. من پولس با خط خود سلام 
می رسانم. 

۲ملعون است هر که خداوند را دوست 
ندارد. مارانانا یعنی «ای خداوند ما 
بیا.» 

"فیض خداوند ما عیسی با همةٌ شما 
ناد 

۴محبت من همواره با همه شما که در 
عیسی مسیح هستید باشد. آمین. 


رسالهٌ دوم پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 
این رساله را پولس در زمانی به قرنتیان نوشته است که در روابط خود با کلیسای قرنتس مشکلات 
زیاد داشت. 
کسیکه لذت برکت آزادی واقعی در عیسی مسیح را چشیده باشد. او طبیعتاً مایل است که دیگران 
نیز از این آزادی بهره مند شوند و به این خاطر با شوق در مورد آن بشارت می دهد. اما متأسفانه 
این بشارت به آسانی صورت نمی‌گیرد. چون یک تعداد از کسانیکه این بشارت را می شنوند از 
آن برفاشت فلط تموده و اکفرا برایشازت دهتته سکلت نرجود هی اور پولسش کیک تشر 
برجسته بود. در این نامهٌ خود به قرنتیان از این مشکلات سخن میگوید. 
در کلیسای قرنتس بعضی از اعضا شدیداً بر ضد پولس بر پا خاسته بودند. اما پولس با دقت و تحمل 
زیاد برای اصلاح روابط خود با آنها کوشش می‌کند. بالاخره تحمل و دقت پولس به ثمر می رسد. 
اعضای کلیسا به اشتباهات خود پی می برند و مسائل برای شان روشن می‌گردد. در اخیر این رساله 
پولس از اينکه زحمت او باعث توبه و اصلاح در بین کلیسا شده, اظهار خوشی می‌کند. 
مسیحیان قرنتس با خواندن این نامه تسلی و تشویق فراوان حاصل می‌کنند. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 
پولس و کلیسای قرنتس: فصل ۱: ۱۲ - ۷: ۱۶ 
هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل ۸ - ٩‏ 


دفاع پولس از رسالت خویش: فصل ۱:۱۰ - ۱۰:۱۳ 
خاتمه: فصل ۱۳: ۱۱ - ۱۴ 


۱2۰۳۴ 





دوم قرنتیان ۱ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس‌که‌به‌ارادةخداء رسول 
مسیح عیسی است و از طرف برادر ما 
تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و 
تمام مقدسین مقیم یونان تفدیم می شود. 
"فیض و سلامتی از جانب خدا. پدر ما 
و خداوند عیسی مسیح. » بر شما باد! 


پولس در مشکلات خود 

۲سپاس بر خد پدر خداوند ما 
آسایش و تسلی است. "او ما را در تمام 
سختی ها و زحمت های ما آسودگی 
تخشده تا ما جتزانيم با اسفاده اد ان 
آسایشی که خدا به ما عطا فرمود. کسانی 
را که به انواع سختی ها گرفتار هستند. 
آسودگی بخشیم. *همان گونه که ما در 
رنج های بسیار مسیح شریک هستیم. 
به وسبلةً , در آسایش فراوان او نیز 
شریک هستیم. "آگر زحمات و سختی ها 
نصیب ما می شود. بخاطر آسودگی 

نجات شماست 3 گر آسایش # ۳ 
هم باید موجب آسودگی 
خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل 
ما رنج و زحمت می‌کشید. پر حوصله و 
با تحمل باشید. ۲امید ما به شما استوار 
است. زیرا می دانیم. , چنانکه در رنج های 
مرک هه بر یانما رخ 


ماست. این 


خواهید داشت 

۸ما نمی خواهیم از ون در 
ایالت آسیا برای ما پیشن. امد. بنیز 
باشید. بارهای ی که به دوش ما گذاشته شد. 


۱۵۳۵ 


آنقدر گران و سنگین بود که امید خود 
را به زندگی از دست دادیم. *احساس 
می‌کردیم که حکم مرگ ما صادر شده 
بود. چنین واقع شد تا به خدائی که 
مردگان را زنده می‌کند متکی باشیم » نه به 
رخ مار ۱ 
وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به 
اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد. 
۲شما نیز با دعاهای تان ما را پاری کنید 
تا وقتی عدهٌ بسیاری برکاتی را که خدا به 
ها قاده اشت سیتنده. آنگان علده ایغ .4 
خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. 


تغییر نقشة پوس 

کار ما انست ۵ وان ما 
شاهد است که در مناسبات خود با مردم 
آیق تا بو خهنوها بشما با خلاضی 
نیت و بی ریایی خدایی رفتار کرده ایم. 
ما به فیض خدا بودیم نه به فلسفهٌ 
دنیوی. "در آنچه نوشتیم» مقصد ما همان 
است که شما می خوانید و می فهمید. ۴و 
و امیدواريم شما همانطور که ما را تا حدی 
می شناسید این جیزها را تیز کاملا بفهمید 
تا آخر در روز عیسی خداوند. چنانکه 
ما به شما افتخار می‌کنيم شما نیز به ما 
افتخا رکنید. 

با چنین اطمینانی بود که تصمیم 
گرفتم پیش از همه از شما 0 
برکاتی دو برابر به شما برسانم. " 
یواست هم دز وتا رفن 9 0 
وی قن قر هت ار 9 از لبم دیدن 
کنم و در تا کت سا کمک شام .بان 
یهودیه را در پیش بگیرم. ۷۲آیا این 


۱۵۳۶ 


تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید 
شده ام؟ ایا من هم در نقشه های خود 
مثل مردم این دنیا به اقتضای زمان. 
بلی یا نخیر می‌گویم؟ *همان گونه که 
سخنان خدا قابل اعتماد است. گفتار ما 
نیز به شما دو پهلو نمی باشد. *"زیرا پسر 
خدا. عیسی مسیح. که من و سیلوالس و 
تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم. هک 
دو دل نبود بلکه بلی او همیشه «بلی» 
"زیرا هرقدر که وعده های 
خدا زیاد باشند همه آن ها بطور مثبت 
در مسیح انجام می شوند و به این جهت 
وقتی خدا را ستاد یش می کنیم به وسیلة 
مسیح مت می گونیم. ۲"خدا. ما و شما 
را در پیوستگی با مسیح استوار نموده 
و وظیفةً مقدسی به ظ ۳ است. ۳و 
خدا هر مالکیت خود را بر ما گذاشت 
و روح القدس را به عنوان ضامن همةٌ 
برکات آینده در دل های ما نهاد. 
۳"به جان خود سوگند یی ورم وا 
را بر این شاهد می‌گیرم که << 
قرنتس به این دلیل خودداری کردم. 
مبادا مزاحم شما شوم. ""مقصود من این 
نیست که حاکم بر ایمان شما باشم! ! نخیر 
بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا 
شما به خوشی حقیقی مایل شوید. زیرا 
شما در ایمان پایدار هستید. 

پس در این مورد تصمیم گرفتم که 

اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه 
شا وگن فیگر پیش شما نیایم؛ "زیرا 
اگر من شما را برنجانم. دیگر چه کسی 
باقی می ماند که به من دلخوشی دهد؟ 
جز همان کسانی که من رنجانیدم! "به اين 


بوده است. 


دوم فرنتیان ۲۰۱ 


جهت آن رساله را نوشتم تا در وقت آمدن 
من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند. 
مایهٌ رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان 
دارم که شادمانی من همه شما را نیز 
شادمان خواهد ساخت. ۴من آن رساله را 
با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با 
اشک های فراوان به شما نوشتم. منظورم 
رنجانیدن شما نبود. بلکه می خواستم 
شما را از محبت خاصی که به شما دارم. 
خاطر جمع سازم. 
طلب آمرزش برای یک گناهکار 


*اگر کسی در میان شما باعث رنجش 

و اندوه شده است. نه فقط مرا رنحانیده 
و ی نیزا 
(در این مورد نمی خواهم ب بیش از حد 
سختگیری کنم.) ۱ *جزای که اکثر شما 
نست به شخص مقصر روا داشتید. 
باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا 
غم و اندوه زیاد. او را از پای درآورد. 
که *بنابراین من از شما خواهش می‌کنم که 
محبت خود را دوباره به او ثابت کنید. 
آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که 
آیا در هر موردی از من اطع 
می‌ کنید پا نه. "هرگاه شما کسی را 
ببخشید. من نیز او را می بخشم و اگر 
لازم باشد که من هم او را ببخشم. باید 
بگویم که من او را در حضور مسیح و به 
خاطر شما بخشیده ام. ۲ ما نمی خواهیم 
شیطان از این فرصت استفاده کند؛ زیرا 
ما از نقشه های او بی خبر نیستیم. 


دوم فرنتیان ۳۰۲ 


2۰ ۰ ح ۰ 

نگرانی پولس و آسودگی خاطر او 
۲وقتی به ترواس رسیدم که بشارت 
مسیح را بدهم. فرصت خوبی برای 
جدنت حداوتد دام ۳ اما چون برادرم 
تیطس را در آن جا نیافتم. فکرم پریشان 
بود. پس از حضور ایشان رخصت شده. به 
مره رو 

۲"سپاس به خدائی که ما را در مسج 
در صف پیروزمندان قرار داده و هدایت 
می‌کند. مثل عطر خوشبوی در همه جا 
پخش می شویم تا بوی خوش معرفت 
ی را به همه برسانیم. ۳ ما مانند 
تور خوشبویی هستیم که 
تقدیم می‌کند و بوی خوش آن هم بین 
آنانی که نجات می یابند و همچنین 
بین آنانی که هلاک می‌گردند. پخش 
ی گر دور ۴ این بو برای کسانی که در راه 
هلاکت هستند» بوی کشنده ای است که 
مرگه را به قیال دارة و برای آنهاتی که 
در طریق نجات روانند. بوی زندگی بخش 
می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و 
خدمت را داشته باشد؟ "ما کلام خدا را 
نمی فروشیم. چنانکه بسیاری می کنند. 
بلکة ها ای را با میاه هانند کسای 
که از جانب خود خدا وظیفه دارند و در 
حضور او خدمت می‌کنند و در مسیح 
هستند بیان می‌کنیم. 


خدمتکاران پیام جدید 


شاید بگوئید که ما به خودستائی 


به خدا 


پرداخته ایم! آیا ما مثل دیگران از 


۱۵۳۷ 


ضرورت داریم؟ "بهترین سفارش نامة ما 
شما هستید. که در دل های ما نوشته شده 
تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. 
"شما مکتوبی هستید که مسیح آن را 
نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده 
است. این نامه با رنگ و بر روی تخته 
تک نو شته بشده. استء. بلکه نامه آق 
است که رو خدای زنده بر قلب های 


شته است. 


۱۳ 
۴ما فقط به علت اطمینانی که به خدا 
داریم. به وسبلةً مس چنین ادعای 
می کنیم. *در خود 2 
را داشته ایم. نخیرا بل یقت ما از 
خدمتگذار عهد و پیمان جدید 7 
این عهد یک سند تحریری نیست 
از 9 خداست. زیرا شریعت نوشته 
شده» انسان را به مرگ می کشاند. اما 
روح خدا زندگی می بخشد. 
"اک قفران ظریعت گهافر سیگ کب 
شده بود و به مرگ می انجامید. با چنان 
شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت 
نوری که در صورت موسی می درخشید 
نتوانستند به چهره او نگاه کنند ( ۳ 
ره هر ری لس دبا شکرهت 
خواهد بود. *و اگر دورانی که شریعت 
دق را محکوم می ساخت. با چنان 
شکوهی همراه بود. پس دوره ای که مردم 
رف و ۱0 
بیشتری داشته باشد! "در واقع می توان 
گقت که دوران پر شکوه اول. . تمام جلوه 


۱۵2۳۸ 


و جلال خود را در برابر شکوه 3 
بیشتر دوران دوم. از دست داده است. ۲و 
اگر آنچه که به تدریج تأپلیه هی کشت 
دارای جنر تکره و جلالی نود بش 
آنچه دائمی است. باید دارای چه شکوه 
بیشتری باشد؟ 

"چون چنین امیدی داریم. با شجاعت 
سخن می‌گوئيم. "ما مئل موسی نیستیم 
که نقابی بر صورت خوی شگذاشت تا قوم 
اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. 
۳ ذهن های آن ها کند شده و تا به امروز 
در موفع خواندن عهد عتیق این 
مانده است و برداشته نمی شود. ژیرا فقط 
به وسیلاً مسیح برداشته خواهد شد. " بلی. 
تا به امروز هر وقت آن ها تورات موسی 
را می خوانند. آن نقاب ذهن شان را 
می پوشاند. ۴ اما همینکه کسی به خداوند 
روی آورد. آن نقاب برداشته می شود 
3 در این جا مقصود از کلمةً «خداوند». 
روح القدس است و هر جا روح خدا باشد. 
در آنجا آزادی هست. "و همه ما درحالی 


ن نقاب باقی 


که با صورت های بی نقاب مانند آئینه ای 
جلال خداوند را منعکس می سازیم. 
رفته رفته در جلالی روز افزون به شکل 
او تبدیل می شویم و اين کار کار خداوند 
یعنی روح القدس است. 

گنجی درکوزه های سفالین 

چون خدا از لطف خود این 

وظیفه را به ما داده است. مأیوس 
نمی گردیم. رت 
و ننگین دور شده ایم و هرگز با فریبکاری 
رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف 


دوم قرنتیان ۴۰۳ 


نمی نمائیم» بلکه با بیان روشن حقیقت 
می کوشيم که ون حشیور: خی مورد پسند 
وجدان همه مردم باشیم. "زیرا اگر 
پس انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد. 
فقط برای کسانی پوشیده است که در راه 
هلاکت هستند. ۴سردار اين دنیا افکار 
ها را کورکرده است تا نور انجیل پر 
شکوه مسیح را که صورت خدای نادیده 
است. نبینند. *ما 2 خود 
ما مورد توجه قرار بگیریم. بلکه اعلام 
می‌کنیم که عیسی مسیح, خداوند است 
و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. 
و همان خدائی که فرمود: «روشناتی 
از میان تاریکی بدرخشد». در قلب های 
ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت 
جلال خدا که در چهرهٌ مسیح مشاهده 
می شود. بر ما بدرخشد. 
"با وجود اين. ما چنین گنجی در 
کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد 
رک 
خداست ست. *از هر طرف تحت فشار هستیم» 
ولی نمی شکنیم؛ گاهی دچار شک و تردید 
می شويم اما تسلیم نا امیدی نمیگردیم. 
*آزار می بینیم. اما هیچ وقت تنها نیستیم. 
می اقسم وی ابو نمی شویم. "بدن های 
فانی ما دائماً داغ مرگ عیسی را با خود 
دارند تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز 
ظاهر شود. "بلی. در تمام دورة و زندگی 
خود همیشه به خاطر عیمی به مرگ تیم 
می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما 
ظاهر شود. ۲ب پس در حال ی که اثرات مرگ 
ی اثرات زندگی در 
بین شما مشهود است. 


دوم قرنتیان ۴ ۰ ۵ 


ات شده است: : ون ایمان ِِ 


جون ایمان "زیر می دنم خا 
که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده 
گردانید. ما را نیز با عیسی زنده خواهد 
ساخت و با شما به حضور خود خواهد 
آورد. این همه به خاطر شماست تا به 
هر اندازه ای که فیض خدا شامل مردم 
بیشتری شود. شکر و سپاس برای جلال 
او نیز زیادتر شود. 
ایمان. راهنمای ما در زندگی 

۴بنابراین. امید خود را از دست 
نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما 
رفته رفته از بین می رود. وجود باطنی 
ما روز کون تی می شود: و1 
زحمت ناچیز و زودگذر. ِِ 

رای ما راهم میک و در من با 
به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم نه 
به چیزهای دیدنی» زیرا آنچه به چشم 
می آید موقتی است. ولی چیزهای 
نادیدنی تا ابد دوام دارند. 

۵ زیرا ما می دانیم هرگاه این 

خیجه ای که در آن به پم ززی: 

یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد. 
ساخته نشده. در آسمان برای ما فراهم 
می کند. "ما در اینجا برای پناه بردن به 
خانةٌ آسمانی خود دائماً در آه و ناله هستیم 
"تا در پناه آن پوششی آسمانی» دیگر 
برهنه نباشیم. تا زمانی که دز اين خیمه 
به سر می بریم در زیر بارهای سنگین ناله 


آنچه می بینیم.) *پس 
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و فغان می‌کنیم. اما نه تنها نمی خواهیم 
خیمهٌ فعلی خود را ان دست بدهیم؛ 
بلکه می خواهیم پوششی آسمانی بر آن 
بیفزائيم تا سرانجام فانی در زندگی غرق 
شود. *خدا ما را برای همین منظور آماده 
ساخته است و روح القدس خود را به 
در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. 
"پس ما هیچ وقت مأیوس نمی شویم. 
زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به 
معنی دوری از حضور خداوند است. 
۲(راهنمای ما در زندگی ایمان ماست. نه 
مأیوس نمی شویم. 
چون ترجیح می دهیم که اين خانهةٌ زمینی 
را ترک کرده و با خداوند در خانهة آسمانی 
زندگی نمائیم. "بنابراین چه در اینجا باشیم 
و چه در آنجا., با 
هم اینست که او را خوشنود سازیم. " برا 
همه ما همانطو رکه واقعاً هستیم. 
در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا 
مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم - چه 
یک و چه بد جزا بیابیم. 


دوستی با خدا به وسیلةٌ مسبح 
"پس چون ما می دانیم که معنی ترس 
از خداوند چیست. کوشش می‌کنیم که 
مردم را امین زیم خدا ما را کاملة 
می شناسد و من نیز امیدوارم که شما 
در دل های تان ما را خوب بشناسید. 
"ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم. 
بلکه می خوا هیم دلیلی به شما بدهیم که 
ه ما اقتخار کت تا بتانید به کسان که 
به ظاهر یک شخص فخر می‌کنند و نه به 
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باطن او. جواب بدهید. " اگر ما عقل خود 
را از دست داده ایم. به خاطر خداست! و 
اگر عاقل هستیم به خاطر شماست! " زیرا 
محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال 
ماست» چون می دانیم. اگر یک نفر به 
خاطر هم انسان ها مرد. یقین است که 
همه در مرگ او مُردند. "بلیء او برای همه 
مُرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود 
زندگی نکنند. بلکه برای او زیست نمایند 
که به خاطر آن ها مُرد و دوباره زنده شد. 
۴دیگر ما درباره هیچ کس از روی 
معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. 
گرچه زمانی ما چنین_ قضاوتی دربارةٌ 
مسیح داشتیم. ولی دیگر چنین قضاوتی 
نداریم. " کس ی که در مسیح است. خلقت 
نو است. هر آنچه کهنه بود درگذشت و 
اینک همه چیز نو شده است. *اینها همه 
ین تت : 

ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان 
خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد 
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که 
آن ها نیز می توانند دوستان او بشوند. " به 
عبارت دیگر خدا به جای این که گناهان 
انسان را به حساب آورد. به وسیلةٌ مسیح 
با دنیا افتی نمود و پیام این اشتی 
سپرده است. 

"پس ما سفیرانی از جانب مسیح 
هستیم و گویی خدا به زبان ما وعظ 
می‌کند. پس ما به عنوان سفیران مسیح 
از شما التماس می‌کنيم: با خدا صلح و 
ای کقانا, ۲ مسیح کاملا بی گناه بود. 
ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا 
ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم. 


را به ما 


2 پس ما که همکاران خدا هستیم. 
از شما که فیض خدا را یافته اید 
در خواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض 


در زندگی شما د تون الق بماند. "زیرا او 
می فرماید: 
«در زمان مطلوب به توگوش دادم. 


و در روز نجات تو را کمک کردم.» 
گوش بدهید! این زمان. زمان مطلوب 
است و امروز. روز نجات! 

۴ما نمی خواهیم به هیچ صورت باعث 
لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در 
تقومت ما باق در رکه می خواهیم 
با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که 
خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با 
تم بات ر سخقی ها و دشر ازی ها, 
ها و تا ربا فان خضس هاه شور فاء 
بی خوابی ها. گرسنگی ها و تلاش ها و 
*همچنین با خلوص نیت معرفت. صبر 
و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که 
خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را 
با کمک روح القدس و با محبت بی ریا 
"در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا 
انجام می دهیم. تنها اسلحهٌ ما م 
در دفاع و هم در حمله داشته شتن زندگی 
ناک رت این استا: : احترام و 
گاهی بی احترامی می بينیم. گاه مورد 
لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را 
اشخاص دروغگو می شمارند. حال آنکه 
راستگو هستیم. !گمنام ولی در عين حال 
مشهوریم؛ به حال مرگ افتادیم. ولی 
هنوز زنده ایم. ما شکنجه می بینیم. 
ولی 1 "غمگین. ولی 


پیوسته شادمانیم؛ ما جون گدا, فقیر 
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هستیم. ولی در عين حال بسیاری را 
دولتمند می سازیم؛ بی چیزیم اما دارای 

۲ ای مردمان فرنتس. ما چیزی از شما 
پنهان نکرده ایم؛ بلکه دل های خود را 
برای شما باز کرده ایم. " اگر روابط شما 
با ما سرد شده است. این از جانب ما 
نیست. بلکه باید ريشة آن را در دل های 
خود بجوئید. "آیا شما نباید در مقابل 
محبت ما همان گرمی را نشان دهید 
و دل های تان را به سوی ما باز کنید؟ 
(من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن 
می‌گویم.) 


هوشدار علیه تأثیر ت پرستان 


۴ از وابستگی های نامناسب با اشخاص 
بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی 
بین نیکی و بدی است و چه رفاقتی 
بین روشنائی و تاریکی؟ *چه توافقی 
بین مسیح و شیطان وجود دارد و چه 
هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان؟ ۴و 
يا چه رابطه بین خانة خدا و پُتها هست؟ 
زیرا ما خانةٌ خدا هستیم. چنانکه خدا 
فرموده است: 

«من در ایشان ساکن خواهم بود و 
در میان آن ها به سر خواهم پُرد. من 
خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم 
مل.»» 
۷و خداوند می فرماید: 

«از میان آن ها خارج شوید و خود 
را از انها جدا سازید و به چیزهای 
ناپااک دست نزنید و من شما را 
خواهم پذیرفت. " خداوند متعال 
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می فرماید: من پدر شما خواهم بود 
و شما پسران و دختران من خواهید 
بود.» 
۷ ای عزیزان. این وعده ها به ما داده 
شده است. پس ما چقدر باید خود 
را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده 
می سازد پاک کنیم و با خدا ترسی تقدس 
خود را به کمال برسانیم. 


شادمانی پوس 

"قلبهای خود را به سوی ما باز کنید. 
ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار 
نکردیم. اخلاق کسی را فاسد نساختیم 
و فریبکاری نکردیم. "من نمی خواهم با 
چنانکه قبلاً گفته بودم. شما آنقدر در نزد 
را از ما جدا سازد. نه زندگی. ۴من چقدر 
به شما اطمینان دارم و چقدر به شما 
افتخار می‌کنم! و با وجود تمام ژحمات 
و مشکلاتی که داریم. من دلکرمی و 
خوشی زیادی دارم. 

«مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه 
تنها نتوانستیم برای ِ خود 
کمی استراحت کنیم. بلکه از هر طرف 
دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر 
باطناً می ترسیدیم. *اما خدا که به 
دل شکستگان دلداری می دهد. با آمدن 
تیطس به ما دلگرمی بخشید. ۷تنها 
آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت. 
بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما 
موثر بود. او به من گفت که شما چقدر 
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می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری 
که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر 
اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها 
وی هرا شش کرده استا, 

۸با این که نامه من باعث ناراحتی شما 
گردیده است» من از نوشتن آن پشیمان 
نیستم: وقتی ِ" آن نامه باعث 
رنجش شما شده بود (اگرچه موقتی 
بود). تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده 
بودم. *اما حالا خوشحالم. نه به علت 
رنجی که دیدید. بلکه به سب اينکه اين 

سبب شد. که شما راه خود را تبدیل 
کنید. زیرا مطابق ارادهٌ خدا شما دچار 
در ار یت ۲ ین وس ازع 
ما کاملاً در امان باشید. "وقتی متحمل 
چنین رنجی می شوید و آن را اراد خدا 
می دانید. اين باعث توبه و در نتیجه 
نجات شما می‌گردد و هیچ پشیما 
دنبال ندارد. اما ۱ 
مرگ می شود. اببینید. درد و رنجی 
که مطابق ارادهٌ خدا تحمل کرده اید چه 
صفات نیکویی در شما به وجود آورده 
است: جدیت. دفاع از بی‌گناهی خویش 
و ناراحتی در مقابل بی عدالتی ها. ترس 
از شرارت. علاقه و غیرت و نتعصب 
برای به جزا رسانیدن خطاکاران! شما 
خوب نشان دادید که در تمام جریان 


من ان نامه را به خاطر ان خفن 
ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم, بلکه تا بر 


شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت 
شما نسبت به ما در حضور خدا چفدر 
زیاد است. "بنابراین مخصوصاً وقتی 
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دیدم تیطس. . از اينکه همه شما موجب 
آرامش و آسودگی خیال او شدید. شاد و 
خوشحال است» ما بسیار دلگرم شدیم. 
"من پیش او از شما زیاد تعریف کردم 
و شما آبروی مرا حفظ کردید! بلی. 
همانطور که سخنان ما دربارة شما تماما 
راشتنا دق اقشرها ترس تنطین یه 
حقیقت پیوست. ۲و هر وقت او اطاعت 
شما را و آن ترس و لرزی که در زمان 
ملاقات با او نشان دادید. به یاد می آورد 
محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. 
"من چقدر خوشحالم که می توانم از هر 
حیث به شما اطمینان داشته باشم. 


مهربانی و بخشش مسیحایی 
۸ ای برادران. می خواهم از آنچه 

من دا در کلساهای تون 
به کرده است. آ گاه شوید. "آن ها با زحماتی 
که دیده اند سخت آزموده شده اند و با 
وجود اين که بسیار فقیر بودند. از خوشی 
فراوان پر شده اند و نتيجه این خوشی 
بخشش و سخاوتمندی بی اندازهٌ آن ها 

"من خود شاهد هستم که آن ها به 
اندازة تراناکی ود و خی بیشتز از ان 
با علاقه به دیگران کمک کردند. ۴و 
با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که 
در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین 
شریک شوند. "این کار ایشان بیش از 
توقع ما بود. زیرا اول خود را به خداوند 
تسلیم کردند و بعد مطابق ارادهٌ خدا. 
خود را قو اعساو ها گذاش: کیش ما 
از تیط س که اين کار را در میان شما شروع 
کرده بود. خواستیم که آن را به اتمام 
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پرساند. "از این گذشته. چنانکه شما در که 


درک حقیقت. جدیت و محبت نسبت به 
ما غنی هستد » می خواهیم که در اين امر 
"این را به عنوان یک فرمان به شما 
نمی گویم بلکه می خواهم با اشاره به 
حدیت فیگران میحیت ما وا بيازمايم. 
*شما می دانید که عیسی مسیح» خداوند 
ما چقدر بخشنده بود. گرچه دولتمند بود. 
تقاط شا بخود وا فسات با ما از 
راه فقر او دولتمند شوید. 

"در این مورد نظر خود را ابراز می‌کنم: 
چون شما اولین کسانی بودید که در یک 
سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به 
کمک دیگران بودید بلکه عملاً این کار 
را کردید. اکنون به صلاح شماست که 
به این کار ادامه دهید و تمام کنید. تن 
زمان بسیار می خواستید که اين کار را 
انجام دهید و اکنون مطابق علاقةٌ خود. 
با میل این کار را به اتمام برسانید. ۲ گر 
کسی واقعاً می خواهد کمک کند. خدا 
هدیهةُ او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد. 
نه مطابق آنچه ندارد. 

تاره شاه خی کند. و شا ماو ایتان را 
بدوش بگیرید. نخیر! بلکه می خواهم این 
یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که 
شما فعلاً به آن نیازی ندارید. برای رفع 
نیازمندی های آن ها بدهید "تا روزی 
مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را 
رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار 
می شود. ۵ چنانکه نوشته شده است: «او 
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زیاد جمع کرد زیادی نداشت. و آنکه 
اندک اندوخت کم 
۴خدا را شکر که او شوقی مانند آنچه 
من نسبت به شما دارم در دل تیطس 
ایجاد کرده است. ۲و نه تنها درخواست 
ما را قبول کرد؛ بلکه با شوق و ذوق و 
از روی علاقةٌ خود می خواست پیش 
شما بباید. ۸ همراه او آن برادری را که 
در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن 
انجیل شهرت يافته است. می فرستم. 
علاوه بر این او از طرف کلیساها 
مقرر شده است که همراه ما باشد و این 


نداشت.» 


حسن نیت ما انجام دهید. 

"ما پا نظارت بر امر جمع آوری و توزیع 
مراقب هستیم. مبادا کسی بر ما انتقاد 
کند. "بلی. می‌کوشیم نه فقط آنچه را که 
در نظر خداوند درست است انجام دهیم: 
بلکه آنچه را که مردم نیز می پسندند به 
عمل آوریم. 

۳ خود را که بارها او را آزموده 
و همیشه او را جدی یافته ام با آنها 
می فرستم: و کون یه سیب اطمینان 
بزرگی که به شما دارد ب بیش از پیش شوق 
فیدم شمارا عازم ۱۳و اما تنطس, او 
در خدمت شما. یار و همکار من است 
و برادران دیگر هم که با او می آیند 
نمایندگان 9« و مایةٌ جلال مس 
هستند. ""بنابراین محبت خود را به ایشان 
و در ضمد به تمام کلیساها نشان دهید. تا 
همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام» 


۱۵:۵۴ 
جمع آوری پول برای مسیحیان محتاج 
۹ در واقع هیچ نیازی نیست که دربارة 
پول ی که به عنوان اعانه برای ایمانداران 

فرستاده می شود برای شما بنویسم» "زیرا 
می دانم که شما می خواهید کمک کنید. 
من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف 
کرده ام و گفته ام که برادران ما در یونان از 
سال پیش تا به حال آمادهٌ کمک بوده اند 
و شوق شماء عده زیادی از آنها را برای 
این کار برانگیخته است. ۳اکنون این 
۰ 
قول داده بودم. ماد گنه آ رها باشید. 
"وگرنه, اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند 
و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به 
شما داشتم. شما آماده کمک نیستید. ما در 
مقابل آن ها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد 
و هدایای شما را که وعده کرده بودید. قبلً 
آماده سازند تا وقتی من به آنجا پرسم آن 
اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش 
شما از روی علاقه بوده است و نه به زور. 

*به یاد داشته باشید: کسی که بذر 

بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه 
دانهٌ بسیار بکارد محصول فراوان درو 
خواهد نمود. "پس هرکس باید مطابق آن 
چه در دل خود ند یم گرفته است؛ بدهد و 
نه از روی بی میلی و اجبار, زیرا خدا کسی 
را دوست دارد که با خوشی می بخشد. "و 
او قادر است که هر نوع برکتی را به شما 
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عطا فرماید تا همیشه به اندازهُ کفایت و 
حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوائید با 
سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و 
بخشش کنید. ؟چنانکه نوشته شده است: 

«خدا با سخاوت به نیازمندان 

می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد 

باقی است.» 
"خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای 
خوردن فراهم می‌سازد. بذر بخشندگی را 
برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد 
ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی 
شما فراوان باشد. ""خدا شما را بسیار غنی 
می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند 
باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را 
برای کاری که ما کرده ایم. سپاسگزاری 
خواهند کرد. ۲ پس این خدمت ما نه فقط 
نیازمندی های مقدسین را تأمین میکند. 
بلکه موجب سپاسگزاری عده ای زیاد از 
خدا نیز می‌گردد. ۳ این خدمت شما دلیل 
پر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن 
شکر خواهن دکرد. زیرا شما نه تنها به ایمان 
خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید؛ 
بلکه آن ها ودیگرا را در آنچه دارید 
تشر می سازید. ۴و آنها این لطف 
7۳ 
دید و با محبت و علاقهٌ زیاد برای شما 
دعا خواهند کرد. *خدا را برای بخشش 
غیرقابل توصیف او سپاس بگوئیم! 


دفاع تولنن از رسالت خود 


۹ ۱ اکنون من پولس بخاطرتواضع 
وملایمت مسیح شخصاازشت 


درخواست می‌کنم 79 همان پولس که 
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بنا به گفتةٌ بعضی از شماء پیش روی شما 
فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ 
و وقتی با شما هستم با 
گستاخی با شما رفتار کنم. چون تصمیم 
گرفتم در مقابل آن ها که گمان می‌کنند. 
ما با انگیزه های دنیوی عمل می‌کنيم. 
گستاخ نا ما در اين دنا 
دزی و مان شتا تا نگ 
ما سلاح های دنیایی نیست. بلکه از 
طرف خدا قدرت دارد تا قلعه ها را 
قر ان کناب *ما هر نوع استدلال و هر 
ادعای تکبر آمیز را که در مقابل معرفت 
خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام 
افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در 
می آوریم. *وقتی اطاعت شما نسبت به ما 
کامل شود. آن وقت کسانی را که نافرمانی 
می‌کنند. مجازات خواهیم کرد. 

"به آنچه در پیش چشمان شما قرار 
دارد توجه کنید! آیا کسی در میان شما 
مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ 
آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل 
او متعلق به مسیح هستیم. *شاید من 
دربارةٌ اختیارات ی که خدا به من داده است. 
بیش از اندازه به خود فخرکرده باشم. ولی 
و اختیار را برای بنای شما به من داده 
است و نه برای خرابی شما! *فکر نکنید 
که می خواهم با رساله های خود شما را 
بترسانم. ۳ شاید کسی بگوید: «رساله های 
او سخت و موثرند ولی حضور او بی اثر 
و بیانش تعریفی ندارد.» ۲ این اشخاص 


1» 
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خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به 
تیه مهف ریس شر سا بای هماخ 
را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین 
نخواهد بود. 
"البته ما جرأت آن را شاریم حود را با 
کسانی که خود را ایتفننن بزرگمی دانند 
معایینه کم و یا در یک سطح قرار 
دهیم. وقتی آن ها خود را با یکدیگر 
می سنجند و با همدیگر مقایسه می‌کنند. 
نشان می دهند که چقدر احمق هستند! 
"و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای 
ما تعیین شده. بیشتر فخر کنیم؛ یعنی به 
میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است 
"وقتی ادعا می‌کنیم که کلیسای شما 
هم در محدودهٌ وظیفه ما قرار دارد از 
حد خود تجاوز نمی کنیم. زیرا ما اولین 
اشخاص بودیم که انجیل مسیح را به شما 
رسانیدیم. ۵ ما از آنچه دیگران در خارج 
از محدودة وظیفه ما انجام داده اند. به خود 
فخر نمی کنیم؛ بلکه امیدواریم که ایمان 
شما رشد کند و ما بتوانیم دامنةٌ خدمت 
7 را وسیع نر سازیم. نا مرانچام 
نیم انجیل را در کشورهایی که در آن 
0 اعلام نمائیم و آن 
وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا 
در حوزهُ وظیفه شخصی دیگر انجام شده 
است. فخرکنيم. 
" چنانکه کلام خدا می فرماید: «هرکه 
بخواهد فخرکند. به خداوند فخر نماید.» 
*زیرا نه آنکه خودستایی کند. بلکه آن که 
خداوند از او تعریف کند. مورد قبول خدا 


واقع می‌گردد. 


۱۵۵2 
پولس و رسولان دروغین 
اندازهٌ احمفانه است ناراحت 
نشوید. خواهش می‌کنم آن را تحمل کنید! 
"علاقةٌ من نسبت به شما, علاقه ای است 
خدایی. زیرا من شما را به عنوان یک 
دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده. 
همان طور که حوا به وسیلةٌ زیرکی مار 
فریب خورد. افکار شما نیز از ارادت و 
اخلاصی که به سیح داریدمنحرف شود 
دیگری جز آن عیسی را که ما به شما اعلام 
کردیم. اعلام کند. آیا با خوشحالی او را 
قبول نمی‌کنید؟ و آیا حاضر نیستید با 
خوشحالی» روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته 
بودید. بپذیرید و یا مژده ای غیر از آنچه 
قبلا به شما داده شده بود. قبول کنید؟ 
مقام شما کمتر باشم ! *شاید ناطق خوبی 
نج 4 کل می دانم دربارةٌ چه سخن 
می‌گویم! ما اين را در هر فرصت و هر 
مورد ثابت کرده ایم! 
"من انجیل را مفت و مجانی به شما 
رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا 
شما سرافراز شوید. آیا با اين کار من 
مرتکب گناه شد ؟ «من معاش خود را از 
کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح 
آن ها را غارت کردم تا بتوانم مفت به 
شما خدمت کنم! *و وقتی با شما بودم. 
با وجود اينکه به پول احتیاج داشتم. به 
هیچ یک از شما بار نشدم؛ بلکه وقتی 
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پرادران از موه آمدنده اتعشاعانق مرا 
رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و 
در آینده نیز نخواهم شد! "چنانکه راستی 
تسه در زندگی من است. می‌گویم که 
هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام 
سرزمین بونان باشد! جرا کمک شما را 
قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ 
نه, خدا می داند که شما را دوست دارم. 
"من به این کار ادامه خواهم داد تا 
ادعای کسانی را که با غرور می‌گویند 
ژسالت: اقا و شالت ما :۶ 
است خنثی سازم. "زیرا اين اشخاص 
رسولان دروغین و خادمین فریبکار 
هستند که خود را به شکل رسولان مسیح 
در می آورند. ان 
نز هم وی ۱ به مور کر 

در می آورد. *"پس اگر خادمین او - 
را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه 
دهند. جای تعجب نیست! در عاقیت 
فطانی اعمال شان چا خر امد یافت: 


۴تکرار می‌کنم هیچ کس 7 احمق 
نداند. ولی اگر دربارة من این طور فکر 
می کنید. پس اقلا مرا ات 
بیذپرید بتونم کمی به خود افتخار 


کنم. ۷"حال از روی غرور و مثل یک 


و 
مئل یک مسیحی. "چون بسیاری به 
امتیازات دنیوی خویش فخر می‌کنند. 
من هم می خواهم به امتیازات خود فخر 
نم. "شما باید. چقدر با فهم باشید که 
می توائید اینطور با افراد احمق, مدازا 
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کنید! "البته اگر کسی شما را به بردگی 
درآورد. یا استثمار نماید. با از شما 
بهره برداری کند. يا به چشم حقارت به 
شما نگاه کند و یا به صورت تان سیلی 
ند حتماً اراحت نخواهید شد! با 
شرمساری باید بگویم که به علت ضعف 
انجام دهیم! 

اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی 
فخر کند. , من کمتر از او نیستم. (گفتم 
که مثل یک نادان حرف می زنم.) "آیا 
آن ها عبرانی هستند؟ من هم هستم! آر 
اسرائیلی هستند؟ من هم هستم! یا از 
سل اپراهیم هستند؟ من هم هستم! ۳یا 
آن ها خادمین مسیح هستند؟ من بیش 
از آن ها او را خدمت کرده ام! (باز متل 
یک دیوانه حرف می زنم.) من بیش از 
آن ها زحمت کشیده ام و بیش از آن ها 
در زندان بوده ام. ۷ 
خورده و چندین بار : با مرگ روبرو شده ام. 
" بهودیان مرا پنج بار و هر بار سی و ه 
ضربه شلاق زدند. *و سه بار از رومیان 
جوبت خوردم و یک بار هم سنگسار 
۳ یه با کته کشک شدم و یک 
شب و رد روز دستخوش امواج بحر 
بودم. ۴و نا ها خود. با خطر 
سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست 
یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین 
در شهر و بیابان و بحر با مرگ روبرو 
شد تمد ان ی زحمات. 
ها , گرسنگی و تشنگی فراوان 


شده ام و غالباً بدون خوراک و لباس 
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کرده ام. "از آن گذشته. نگرانی برای 
تمام کلیساها. باری است که شب و روز 
بر دوش من است. "وقتی یکی ضعیف 
است آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ 

و اگر کسی لغزش بخورد. آیا من آتش 
نمی‌گیرم؟ 

۳ آگر مجبورم دخر کتم: به آن چیزهاین 
خواهم بالید که ضعف مرا نشان 
می دهند. ۲۱خدا. پدر عیسی خداوند - تا 
ابد سپاس به نام ی من 
دروغ نمی‌گویم. ۲ "وفتی در دمشق بودم. 
والی آنجا که از طرف «حارث» پادشاه 
به این مقام منسوب شده بود. فرمان داد 
که نان شر میا کتک کنتیب ۲۲ تا 
برادران به وسیلةٌ سبدی از پنجره ای که در 
دیوار شهر بود. مرا پائین فرستادند و از 
دست او فرار کردم. 

رژیاها و مکاشفات پولس 
۱۲ حتی اگر اینگونه فخر کردن 
هیچ فایده نداشته باشد. باید 
به آن ادامه دهم. مثل می توانم دربارهٌ 
رژیاها 1 0 0۱ ۳ 
فرمود صحبت کنم. "من شخصی را در 
مسیح می شناسم که چهارده سال پیش تا 
ان برع ربرده 2۳ (جسماً یا روحا 
نمی دانم. خدا می داند.) "فقط می دانم 
که اين مرد به بهشت برده شد. (نمی 
دانم جسماً یا روحاً, خدا می داند.) "و 
چیزهائی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه 
است که بیان آن ها جایز نیست. *من 
حاضرم به تجربیات این مرد فخر کنم 
ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن 
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نمی بینم. مگر در ضعف های خود. *اگر 
بخراهم به خرد محر کم؛ مثل یک احمق 
سخن نخواهم گفت. . زیرا هرچه بگویم 
عین حقیقت است. اما چنین کاری 


نخواهم کرد. مبادا کسی یبد" بیش از آنچه در 
من می بیند یا از من ی شنود برای من 
ارزش قایل شود. 


"و برای این که به خاطر مکاشفات 
فوق العاده ای که دیده ام مغرور نشوم. 
ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده 
شد. که مانند قاصدی از طرف شیطان 
مرا بکوید تا زیاد مغرور نشوم. *سه بار 
از خداوند درخواست کردم که آن را | از من 
دور سازد. *اما او در جواب به 39 

«فیض من برای تو کافیست. زیرا قدرت 
من در ضعف تو کامل م یگردد.» پس 
چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی 
خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا 
فرا گیرد. "بنابراین. من به خاطر مسیح 
ضعف هاء بی حرمتی هاء سختی ها ِ ها 
ودشواری‌ها را با اخوش بازمی بایرم زیر 
در هنگام ضعف. قوی هستم. 


نگرانی پولس 
من درست مثل یک احمق حرف 
می زنم. ولی تقصیر شماست. شما باید 
از من تعریف می‌کردید. زیرا حتی اگر 
من هیچ به حساب نیایم. باز هم از آن 
رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم 
۷غلانمی که زسسالت مزا قایتت ی کت دا 
صبر تمام در میان شما ظاهر شد: از جمله 
ایات و عجایب و معجزات بود. "از 
چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از 
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کلیساهای دیگر بود. جز اينکه برای خرج 
زندگی خود از شما کمک نمی‌گرفتم؟ 
مرا برای چنین بی عدالتی ببخشید! 

۳ آکنون این سومین بار است که حاضرم 
نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما بار 
نخواهم شد. زیرا من شما را می خواهم 
نه پول تان را! فرزندان نباید برای والدین 
پس اندا زکنند. بلکه بر عکس والدین باید 
در فکر فرزندان خود باشند. پس من 
خوشحال می شوم که اموال و حتی جان 
خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را 
اینقدر دوست دارم. ۳ شایسته: اس که 
شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ 

۴شما قبول می‌کنید که من بر شما 
تحمیل نشدم! اما در عوض میگوئید 
که من خیلی چالاک بودم و با حیله 
شما را فریب دادم! ۷چطور؟ آیا من به 
وسیلة کسانی که پیش شما فرستادم. از شما 
۰ بهره ای گرفتم؟ "امن خواهش کردم که 
تبطسی بیش شما تباید و ان نرادد مشهور زا 
با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای 
گرفت؟ مگر من و او به وسیلة یک ووح 
هدایت نشد ی مگر هر دی ما در یک 
ره قدم نگناشتیم؟ 

"شاید گمان می کنید که ما در طول 
این مدت می‌کوشیم پیش شما از خود 
دفاع کنیم! نخیر» , ما در حضور خدا و در 
پیوستگی با مسیح سخن می‌گونيم. بلی 
ای دوستان عزیز. هرچه می‌کنیم برای 
بنای شماست. "من از اين می ترسم که 
وقتی پیش شما بیایم! شما را غیر از 
آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر 
از آنچه می خواهید بیابید! بلی. می ترسم 


دوم قرنتیان ۰۱۲ ۱۳ 


که در آنجا با نزاع. حسد. تندخوئی. 
خودخواهی. بدگونی. سخن چینی و 
خودپمتی هرج و مرج روبرو 3 
وهی بترم این بار که بیایم خدای من 
بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد. 
یعنی من برای اشخاصی که گناه کرده اند 
و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال 
شهوانی خود توبه نکرده اند. اشک 
خواهم ریخت. 
آخرین اخطار و اوامر 
۱۳ 0 
یم. «هر موضوعی 
به گواهی 0 ثابت خواهد 
شد. » "می خواهم به شما که در گذشته 
مرتکب گناه شده اید و به هم اشخاص 
دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که 
در خلال دومین ملاقات خود به شما 
گفته بودم. اکنون که از شما دور 
رهگ زار کته این بار که 
شم ام میج یک از شعا مس توا ا 
تثبیه من فرار کند. 
دبای وا هی داشت 


من سخن می‌گوید. او در مناسات خود 
با شما ضعیف نیست , 


"در آن صورت شما 
شت که مسیح به وسیلةً 


قدرت او 
در میان شما دیده می شود. ۴اگرچه در 
ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته 
شد. اکنون با قدرت خدا زندگی می‌کند. 
ما نیز مثل او جسماً ضعیف هستیم. اما 
در روابط خود با شما با قدرت خدا در 
مسیح زیست میکنیم. 

*خود را بیازمائید و خود را امتحان 
کین تا نقهمید آبا انماتی که دازید: 


۱۵۵۹ 


ایمان حقیقی است يا نه. شما باید تا 
این موقع ات یی تسج 
در شماست. (مگر اینکه در امتحان رد 
شده باشید!) *امیدوارم که شما درک 
کرده باشید که ما در این امتحان نااکام 
نشده ایم! "دعای ما در پیشگاه خدا این 
است که ما از کاه غور باشید. نه برای 
اينکه خود را قابل قبول معرفی کنیم. 
بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست 
مردود معرفی شویم. "ما | نمی توانیم بر 


ضد حقیقت اقدامی . بلکه ففقط 
برای پیشرفت 1 ه *ما از 
اینکه خود ضعیف و شما قوی. 


خوشحالیم؛ زیرا دعا می‌کنیم که شما 
کامل بشوید. "علت نوشتن این چیزها 
در وقتی که هنوز از شما دور هستم این 
است که وقتی به آنجا برسم. مجبور 
نباشم با شما با خشونت رفتار کنم؛ زیرا 
پیش هر قدرت و اختیاری که خداوند به من 
بخشیده است. برای بنا کردن بود. نه 
برای خراب کردن. 

اف اسف ان واذرانی ها حافظ: 
برای رشد و تکامل خود بکوشید. به 
آنچه می‌گویم توجه نمائید: با یکدیگر 
مدارا کنید و در صلح و صفا به سر 
برید و خدا که سرچشماً محبت و 
ماافی ابو با ما غراهد بردی نا 
بوسهٌ مقدسانه به یکدیگر سلام گوئید. تمام 
مقدسین به شما سلام می رسانند. ۳ فیض 
عیسی مسیح خداوند. محبت خدا و 

مشارکت روح القدس با همه شما باد. 
۳ 


رسالهة بو این رسول به غلاتیان 


معد‌مه 


غلاتیه منطقه ای است واقع در آسیای صغیر که اکتون ترکیه امروزی می باشد. پوس این رساله را به 
مسیحیان این منطقه که در آن زمان یک ولایت امپراطوری روم بود. نوشته است. 

مسیحیان غلاتیه فکر می‌کردند که انسان با اجرای قوانین و تشریفات مذهبی. می تواند از جزای 
گناه نجات پیدا کند و رستگار شود. پولس آنها را به این اشتباه شان متوجه می سازد و نشان می دهد 
که نجات ازگناه با کوشش انسانی نمی تواند حاصل شود. بلکه نجات تحفه ای است که از طرف خدا 
بطور رایگان در صلیب مسیح به بشر اعطا شده است. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۰ 


اختیارات پوس به عنوان یک رسول: فصل ۱: ۱۱ - ۲: ۲۱ 


انجیل فیض خدا: فصل ۳ - ۴ 


آزادی و مسئولیت مسیحی: فصل ۵: - ۶: 


خاتمه: فصل ۶: ۱۱ - ۱۸ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس رسولکه‌رسالت خود 
را نه از جانب انسان و نه به وسیلةٌ کسی 
به دست آورد. بلکه از طرف عیسی مسیح و 
خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده 
گردانید. رسول شده است. "تمام برادرانی 


۱۰ 


که با من هستند به کلیساهای غلاتیه سلام 


می رسانند. "از طرف خدا. پدر ماء و 
پر شما باد. "همان عیسی که جان خود 
را برای گناهان ما داد تا مطابق اراد پدر 
ما خداء ما را از این زمانة شریر برهاند. 
*خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. 


۱۵۶۰ 





غلاتیان ۰۱ ۲ 


این زودی از آن کسی که شما را به فیض 
ی وتاب کر ان است روی گردان 
شده اید و اکنون از انجیل دیگری 
پیروی می‌کنید! در صورتی که انجیل 
دیگری وجود ندارد. اما عده ای هستند 
که می خواهند شما را پریشان سازند و 
اتچیل مسیح مسیح را تحریف نمایند. *حتی 
اگر ما یا فرشته ای از آسمان, انجیلی غیر 
از آنچه ما اعلا م کردیم بیاورد. بر او لعنت 
باد! *چنانکه تا گفته بود باز هم تکرار 
م‌کنم: «ه کی که انجیلی را آنچه 
پذیرفتید بیاورد. بر او لعنت باد.» 

"آیا این سخن می رساند که من رضایت 
آدمیان را می خواهم؟ نخیر! من فقط 
رضایت خدا را می خواهم و آیا قصدم 
خوشنود ساختن مردم است؟ آگر تا کنون 


پوس چگونه رسول مسیح شد؟ 


"ای برادران. می خواهم بدانید انجیلی 
که من به شما دادم ساخته و پرداخته 
دست انسان نیست. "من آن را از کسی 
نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت 
ی ی 

من آشکار ساخت. 
"اس گلشکا ت و اعمال سایق مرا در دین 
یهود شنیده اید که چگونه با بی رحمی به 
کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود 
ساختن آن می کوشیدم. 
دیانت یهود از تمام یهودیان_هم سن خود 


"و در رعایت 


۱۵۰۶۱ 


پیشی می گرفتم و خیلی بیشتر از آن ها 
در اجرای تعلیمات نیا کان خود متعصب 
بودم. . اما وقتی خدا که مرا ٍ پیش از تولد 
ی دعوت 
کرده بود. 
در من ظاهر سازد تا بشارت او را به مردم 
غیر یهود برسانم. به عوض اینکه با کسی 
مشورت کنم 9 به اورشلیم نزد آنانی 
که قبل از من رسول بودند بروم» فوراً به 
عربستان رفتم و بعد به دمشق با زگشتم. 


۸ بعد ِ سال به اورشلیم برگشتم 


تا با پتر, س آشنا ف ۳ پانزده روز 
نزد او "هیچ رسول دیگری را جز 
بعقوب. برادر خداوند ندیدم. "آنجه به به 
شم ی سیم ین ات مگ ولا 
شاهد است که دروغ نمی گویم. ۲ بعداً به 
نواحی سوریه و قلیقیه رفتم "و کلیساهای 
مسیح در بهودیه مرا شخصاً نمی شناختند 
۳"فقط می شنیدند که: «آن کسی که به ما 
آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را 
بشارت می دهد که زمانی می‌کوشید آن 
را از بين ببرد.» ۳و خدا را به خاطر من 
سپاس م یگفتند. 


۳ 
پولس و رسولان دیگر مسیح 
۲ باز چهارده سال بعد با پرنابا 
به اورشلیم برگشتم و تیطس را 
نیز با خود بردم. "من رفتم. زیرا خدا به 
وسیلة الهام به من نشان داد که رفتن من 
ضروری است و آن مژده ای را که اکنون 
در میان ملل غیر یهود اعلام می‌کنم 
برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را 
مدمه با آشعاسی رت کنیا هر 


صلاح دانست ۴ که پسر خود را 


۱2۶۲ 


میان گذاشتم مبادا آنچه انجام داده بودم 
و با اتجا عم مین دهم تیهوقه باشد: "و با 
وجود اينکه تبطس. همسفر من. یونانی 
بود. او را سر رد 
"اگر چه عده ای که وانمود می‌کردند 
برادران دینی ما هستند. می خواستند او 
را سشت کت آنها شکشانه. به: مان ما 
راه یافتند تا مانند جاسوس ها اطلاعاتی 
دربارةٌ آزادی ما در مسیح عیسی یابند و 
ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. 
*اما ما یک لحظه هم تسلیم ارادة آنها 
نشدیم تا پیوسته سقیقتالجیلٌ برای شما 
محفوظ بماند. 

*و آنانی که ظاهراً اشخاص برجسته ای 
بودند. چیزی به پیام ما اضافه نکردند. 
(نام و نشان آن ها برای من اهمیتی 
ندارد. خدا تحت تأثیر تام کسی قرار 
نمی‌گیرد!) "بلکه آن ها به این حقیقت 
پی بردند که خدا مرا وظیفةٌ اعلام انجیل 
به غیر یهودیان را داده است. #ِِ/ 
که وظیفةٌ اعلام انجیل به بهودیان را به 
پترژس سپرده بود. "همان خدائی که به من 
قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم., به 
پترس نیز قدرت بخشید تا رسول بهودیان 
باشد. *وفتی یعقوب و پترس و یوحنا 
که به ارکان کلیسا معروفند. آن فیضی را 
که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص 
دادند. آن ها دست من و برنابا را به 
علامت موافقت فشردند و قبول کردند که 
ما در میان غیر یهودیان کا رکنیم و آنها در 
میان یهودیان. "تنها پیشنهادی که داشتند 
این بود که در فکر فقرا باشیم. یعنی همان 
کاری که من می خواستم انجام بدهم. 


غلاتیان ۲ 


سرزنش کردن پتژس 
۱ اما وقتی پتزس به انطاکیه آمد. روبرو با 


او مخالفت کردم زيراکاملاً مقصر بود. " از 
آن رو که پیش از رسیدن عده ای از طرف 
یعقوب. او با غیر یهودیان غذا می خورد. 
اما با رسیدن آن ها خود را کنار کشید و 
دیگر نمی خواست با غیر یهودیان غذا 
بخورد مبادا اهل سنت را برنجاند "و 
دیگر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری 
او پیروی کردند. به طوری که حتی برنابا 
نیز تحت تأثیر دورویی آن ها قرار گرفت. 
"اما وقتی دیدم رفتار آنها با حقیقت 
کار و 
پتزس خطاب کرده گفتم: «اگر تو با 
اینکه بهودی هستی. مانند غیر بهودیان 
زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان. چطور 
می توانی غیر بهودیان را مجبور سازی که 
مثل بهودیان زندگی کنند؟» 

ما که یهودی هستیم و نه 
غیر بهودی گناهکار, ۶ ِ می دانیم 
حضور تین عادل شمرده ی بلکه 
فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل 
شمرده می شود. ما خود نیز به مسیح عیس 
ایمان آوردیم تا به وسیلةٌ ایمان و نه با 
اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط 
ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام 
شریعت نمی تواند عادل شمرده شود. 

نجات بهودیان و غیر یهودیان 


۷"پس اگر در بین تلاش خود برای 
رسیدن به عدالت که در مسیح یافت 


غلاتیان ۰۲ ۳ 


می شود دريابیم که ما نیز مثل دیگران 
گناهکار تیم. آیا باید مسیح را عامل 
گناه خود بدانیم؟ هرگز نه! "اما اگر آنچه 
را که خود خراب کرده ام بار دیگر بنا کنم. 
البته نشان می دهم که شخصم خطاکار 
۳ ۰ و 

است. من مرده ام. زیرا به وسیلةً شریعت 
کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. ری 
0 شده ام به 
دیگر ] زندگی می‌کند من نیستم. . بلکه 
مسیح است که در من زندگی می‌کند و در 
خصوص این زندگی جسمانی ای که من 
اکنون دارم . فقط به وسبلةً ایمان به پسر 
و " فیض 
۱[ مرگ مسیح 
بی فایده می بود. 


۴زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط 


شریعت پا ایمان؟ 

۳ ای غلاتیان نادان, ۰ 

با چنان روشنی بیان شد که گویی | 
فر پرانن جشماخ شا مصلوب شده اس 
پس چه کسی شما را افسون کرده است 
"من از شما فقط یک سوال ارم 
شما روح القدس را از راه انجام شریعت 
به دست آوردید یا ا زگوش دادن به انجیل 
و ایمان آوردن به آن؟ "چطور می توانید 
تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با 
قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون 
می خواهید با قدرت جسمانی خود به 
کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما 
بی فایده بوده است؟ گمان نمی‌کنم. دآیا 


۱۵۶۳ 


خدایی که روح القدس را به شما می بخشد 
و در میان شما معجزه ها می‌کند. این 
کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت ر 
بجا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب 
آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ 

"برای ابراهيم درست همین طور 
شد. «او به خدا ایمان اورد و خدا آن 
ایمان را به عنوان عدالت به حسایش 
گذاشت» ۲پس باید بدانید که ایمانداران, 
فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. *چون 
کلام خدا از پیش زمانی را می دید که 
خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل 
می شمارد. قبلاً به ابراهيم بشارت داده 
گفت: «به وسیلةٌ تو تمام ملتها برکت 
خواهند یافت» بنابراین ایمانداران در 
برکات ابراهیم ایمانداره شریک و سهیم 
هستدكد. 

"از طرف دیگر همه آنان ی که به اطاعت 
از شریعت تکیه می‌کنند لعنت شدند» زیرا 
نوشته شده است: «دهرکه همیشه تمام 
آنچه را که در شریعت نوشته شده است. 
بجا نیاورد ملعون است.» "اکنون کاملة 
روشن است که هیچ کس در حضور خدا به 
وسیلةٌ شریعت عادل شمرده نمی شود. زیرا 
«شخص عادل به وسبلةً ایمان کین 
می‌کند.» "اما شریعت بستگی به ایمان 
ندارد. زیرا «عمل کنندةٌ شریعت با 
رای فریعت وک ره دوه 

""وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد. ما 
را از لعنت شریعت آژاد کرد. زیرا نوشته 
شده است: «دهرکه به دار آویخته شود. 
ملعون است.» 9 همه واقع شد تا 
برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. 


۱۵۶۴ 


به وسیلةٌ عیسی مسیح به غیر بهودیان 
برسد تا ما روح القدس وعده شده را از 
راه ایمان به دست آوریم. 


شریعت و وعده های خدا 


* ای برادران. می خواهم از یک مَتّل 
کنم: هیچکس نمی تواند 
به پیمانی که تأیید شده است. چیزی 
بیفزاید يا آن را باطل سازد. ۴حال. 
وله # راهم و سل اق داهه قل 3 
نمی گوید: «نسلها» تا شامل بسیاری 
و 
اشاره می کند. ۷۲مقصود من این است: 
شریعتی که چهار صد و سی سال بعد 
برقرار گردیده ۳ پیمانی را که 
ها را باظل ساووم: *زیرا ۳ 
میراث بسته به شریعت باشد. دیگر آن به 
وعدهٌ خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر 
وعدهٌ خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. 
*پس مقصود از شریعت چیست؟ 
شریعت چیزی بود که بعدها برای شناخت 
گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان 
ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده 
شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت 
به وسیلهٌ فرشتگان و با دست یک واسطه 
برقرار شد. "هر جا واسطه ای باشد. 
وجود طرفین حتمی است. اما وعده تنها 
یک طرف دارد. یعنی خدا. 


روزمره استفاده 


"بناراین ن آیا ۰ وقدف‌های 2 خدا 


غلاتیان ۰.۳ ۴ 


داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی 
بود. البته عدالت نیز به وسیلةً شریعت 
میسر می شد. "اما کلام خدا همه را اسیر 
گناه دانسته است تا برکت وعده شده که از 
راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید 
به ایمانداران عطا شود. 

۳اما پیش از رسیدن دورة ایمان همةٌ 
ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و 
در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد 
به سر می بردیم. ""به این ترتیب شریعت 
رهنمای ما بود که ما را به بسانت قا 
به وسیلهٌ ایمان ۱ شویم. , ۲۵اما 
چون اکنون دور ایمان رسه است دیگر 
تحت مراقبت رهنما نب 

انا تاش که فنااشا در 
پتوستگی با مسیح عیسی فرزندان خدا 
باشید. ۷"شما که در پیوستگی با مسیح 
مب گرفه باس برد کله و 
1 پس دیگر هیچ تفاوتی میان بهودی و 
برع برده و آزاد. مرد و زن وجود 
ندارد» زیرا همه شما در پیوستگی با 
فیس کارس هر کر مسا 
به مسیح هستید. نسل ابراهیم و مطابق 
وعدة خدا وارث او هستید. 

مقصود من اینست؛ تا زمانی 
که وارث صغیر است. اگرچه 

مالک همه دارایی پدر خود باشد. با 
یک غلام فرقی ندارد. "او تا روزی که 
پدرش معین کرده است تحت مراقبت 
سرپرستان و قیم ها به سر خواهد برد. "ما 
نیز همین طور در دوران کودکی. غلامان 
عقاید طفلانةٌ دنیوی بودیم. ۴اما وقتی 
زمان معین فرا رسید. خدا پسر خود را که 


غلاتیان ۴ 


از یک زن و در قید شریعت متولد شده 
بود. فرستاد *تا با خونبها. آزادی کسانی 
را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و 
تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم 
*خدا برای اثبات این که شما فرزندان 
او هستید. روح پسر خود را به قلب های 
ما فرستاده است و این روح فریاد زده 
می گوید: "پس تو 
دیگر برده نیستی, بلکه پسری و چون 
پسر هستی» خدا تو را وارث خود نیز 
ساخته است. 


نگرانی پوس برای غلاتیان 
۸درگذشته به علت اینکه خدای حقية 


«آبا ای پدر. ۳ 


را نشناخته بو دید خدایانی را که وجود 
0( 7 جر *اما 
خدا شما را می شناسد ۳ 
به عقاید طفلانه و پست برگردید؟ چرا 
می خواهید دوباره بردگان آن عقاید 
شوید؟ ۲روزها. ماه ها فصل ها و 
سال های مخصوصی را نکان می دارید. 
برای شما کشیده ام به هدر رفته باشد! 

۲ای برادران. از شما تقاضا می کنم 
مثل من بشوید. مگر من یثل شما 
نشده ام؟ من نمی‌گویم که شما به من 
بدی کرده اید. ۳"شما می دانید به علت 
بار در آنجا به شما بشارت دادم "و اگر 
چه ناخوشی من آزمایش سختی برای 
شما بود. مرا خوار نشمردید و از من 


رویگردان نشدید. برعکس: طوری از 


۱۵۶۵ 


من پذیرایی کردید که گویی فرشتة خدا 
یا حنی سب یی 1 ۲پس ‌ 
0 
۱ 
به من می دادید. ۴یا حالا با اظهار 
حقیقت. دشمن شما شده ام؟ 

۷۲بدانید. آن اشخاصی که توجه زیادی 
به شما نشان می دهند. نیت شان خر 
نیست! آن ها تنها چیزی که می خواهند 
این است که شما را از من جدا سازند 
تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به 
آن ها نشان دهید. جلب توجه کردن 
در صورتی که برای یک هدف عالی 
هت کی باشد چیز خوبی است. نه 
فرزندان من کرد مانند 1 
در وقت زایمان. برای شما احساس درد 
می‌کنم تا شکل مسیح در شما پیدا شود. 
*ای کاش آکنون پیش شما ِ 


در مورد شما بسیار حیران هستم! 


تنب 

۲ بگوئید ببینم» شما که علاقه دارید 
۱ 
که تورات می‌گوید. نمی شنوید؟ "زیرا 
در تورات نوشته شده است که ابراهب 
دو پسر داشت. یکی از کنیز و دیگری از 
زن آزاد. ""پسرکنیز به طور معمولی تولد 
یافت و پسر زن ازاد در نتیجهً وعدهٌ خدا 
مترگدشد. این فاستان را یرای تشه 
می توان این طور بیان کرد. اين دو زن - 


۱۵۶۶ 


دو پیمان هستند - یکی از کوه سینا ظاهر 
می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد 

و اسمش هاچر است. *هاچر نماینده کوه 
سینا در عربستان و براد بر با اورشلیم کنونی 
است که خود و فرزندانش در تک کر 
کر فا و زد اما اورشلیم آسمانی آزاد و 
مادر همهٌ ماست. ۲ زیرا نوشته شده است: 

«شادباش ای زنی که هرگز 

نزاییده ای و ای توکه هرگز درد 
زایمان را نچشیده ای.فریاد کن و از 
شادمانی به صدا درآی,زیرا فرزندان 
زن بی‌کس از فرزندان زن شوهردار 
بیشترند.» 

۷ کتزی مات ای برافزاش. کار 
فده عبای مان اسان در ان دا 
هستید. *"در آن زمان. فرزندی که به طور 
معمولی زائیده شده بود. فرزندی را که به 
قدرت روح خدا تولد یافت آژار می داد و 
شده است ؟ می فرماید: نیز و پسرش 
را بیرون کن. زیرا پسر کنیز به هیچ وجه 
رایخ آغن برادرانه ما فرگدان کت 
نیستیم بلکه اولاد زن آزاد می باشیم. 


آزادی خود را حفظ کنید 


بلی ما آزادیم. زیرا مسیح ما را 
رهایی بخشید. پسن گر بن آزادی 
استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ 
بندگی به گردن شما گذاشته شود. 
اتید که میب پرلس وا تا کیتیه ی 
یی اگر سنت شوید دیگر مسیح 
برای شما هیچ فایده ای ندارد! "بار 


غلاتیان ۴ . ۵ 


و 7 
اطاعت نماید! "و شما که می‌کوشید به 
وسیلهٌ اجرای شریعت عادل شمرده شوید. 
کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. *ما 
به وسیلةٌ روح القدس در انتظار انجام امید 
خود. یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل 
می شود به سر می بریم. "برای کس ی که در 
مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان 

"شما خوب پیش می رفتید! چه 
کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت 
را پیروی نکنید؟ ۸اين نوع تحریک 
از جانب آن کسی که شما را دعوت 
کرده است نمی تواند باشد! ٩‏ « فقط 
خمیرماية کمی لازم است تا خمیر زیادی 
بر سد . » من در خداوند اطمینان دارم 
که شما عقیده دیگری نخواهید داشت 

"و اما من» ای برادران. اگر - به قول 
می‌کنم. پس 9 باز هم جفا می بینم؟ 
اگر چنین کاری را می‌کردم دیگ رکسی از 
پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۲ ای کاش 
آتانی که شما را با ت 
می سازند سنت خود را کاملتر کرده 
خویشتن را منقطع سازند. 

۲ برافراندشما بد آراقی رابت 
شده اید. ولی نگذارید که اين آزادی به 
بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای 


شماست هرکه باشد, به جزای 


سنت پریشان 


غلاتیان ۰۵ ۶ 


جسمانی شما تبدیلگردد. بلکه با محبت 
بکدیگر زا خذشت کنید.. ۲زیرا تغامی 
شریعت در یک حکم خلاصه می شود: 
«همسایه ات را مانند خودت دوست 
بدار.» اما اگر با چنگ و دندان به 
جان هم بیفتید. حتماً یکدیگر را نابود 
خواهید ساخت. 


ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی 


۴مقصود من این است: اگر تحت 
فرمان روح القدس به سر برید. به هیچ 
وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید 
کرد. "زیرا تمایلات نفسانی خلاف 
روح القدس و آرزو های روح القدس بر 
خلاف طبیعت نفسانی است و این دو 
مخالف یکدیگرند. به طوری که شما 
نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد 
انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را 
هدایت کند. شما در قید شریعت نیستید. 

۴ اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا؛ 
ناپاکی. هرزگی. "بت پرستی. جادوگری. 
دشمنی. ستیزه جویی. زشک. خشم. 
خودخواهی. اختلافات. دسته بندی. 
حسادت. مستی. عیاشی و امثال اینها. 
"اکنون مانند گذشته به شما می‌گویم: 
کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در 
پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت 

"اما ثمره ای که روح القدس به بار 
می آورد: محبت. خوشی. سلامتی. 
بردباری. مهربانی. خیرخواهیء وفاداری. 
۳"فروتنی و خویشتنداری است که هیچ 
قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد. 
وجود ندارد "و آنانی که متعلق به 


۱۵2۶۷ 


مسیح عیسی هستند. طبیعت نفسانی را 
با هوس ها و خواهتن. ها آن مصلوب 
کرده اند. *آگر روح خدا سرچشمه زندگی 
ماست. او هم باید رهبر زندگی ما باشد. 
خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم 
و بر یکدیگر حسادت نورزیم. 


حمل کردن بارهای یکدیگر 
ِ اقا فرافوانه اک کسی- دز 

ارتکاب خطا دیده شود شما 
که روحانی هستید او را با اخلاص به 
راه راست آورید. اما خود را نگهدارید 
مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. 
"بارهای یکدیگر را حمل کنید و به 
اين طریق حکم مسیح را بجا خواهید 
آورد. "اگر کسی خود را شخص بزرگی 
بداند در حالی که چیزی نیست. خود را 
فریب می دهد. "هرکس باید رفتار خود 
را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود. 
می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد 
که خود را با دیگران مقایسه کند. *زیرا 
هرکس باید متحمل بار خود باشد. 

*ه رکه در کلام تعلیم یافته باشد. معلم 
و رس مس 

"فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند 
خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی 
بکارد. همان را درو خواهد کرد. ۸مثلا 
اک کت رن در کفر ای تن خویسی 
بکارد. از آن خرمن مرگ را درو خواهد 
کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد 
از روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد. 
*از انجا م نیکوکاری خسته نشویم زرا 


اگر دست ازکار نکشیم در وقت ملاسب 


۱۵۶۸ 


محصول خود را درو خواهیم کرد. "پس 
تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی 
کنیم. مخصوصاً به کسان ی که در ایمان با ما 
اعضای یک خانواده هستند. 


خاتمه 
"ببینید من با دست خود با چه حروف 


درشتی برای شما می نویسم. " مقصود 
آنانی که شما را به سنت مجبور م یکنند, 
این است که تظاهر کنند. مخصوصاً 
آن ها نمی خواهند به خاطر صلیب 
مسیح جفا ببینند. "حتی آنانی که سنت 
شده اند. شریعت را بجا نمی آورند! 
آن ها می خواهند که شما سنت شوید تا 


غلاتیان ۶ 


به اطاعت شما در یک عمل جسمانی 
فخر کنند. ۴"و اما من. خدا نکند که به 
چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح 
فخر کنم که به وسیلةٌ آن. دنیا برای من 
مصلوب شد و من برای دنیا. *"شدن با 
و اهمیت دارد. ۴ به همه آنانی که در 
زندگی خود از این قاعده پیروی می‌کنند. 
یعنی به اسرائیل حقیقی خدا. سلامتی و 
رحمت باد. 

۲ دیگر هیچ کس مزاحم من نشود. زیرا 
داغ هایی مسیح را بر بدن خود دارم. 
ای برادران. فیض خداوند ما 
عیسی مسیح با روح شما باد. آمین. 


اک ن ت_ 


رسالة پولس رسول به افشسیان 


معدمه 


7 رسول این نامه را زمانی به افشسیان نوشته می‌کند که در زندان بود. مسیحیان افشس از اقوام 
و نژاد های مختلف تشکیل شده بودند. پولس در این نامه از آنها تقاضا می کند. نگذارند فرق های 
نژادی و لسانی مانع اتحاد آنها در مسیح گردد. 

پولس در اين نامه نشان می دهد که خدا از تفرقه و بی اتفاقی بیزار است. او خواهان همبستگی و 
اتحاد در بین مردم دنب است. . پوس می گوید که اتحاد بین خدا و انسان و اتحاد بین انسان و انسان 
دیگر تنها به وسیلٌ عیسی مسیح ممکن است . 

مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
نجات در مسیح و کلیسا: فصل ۱: ۳ - ۳: ۲۱ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۱:۴ - ۶: ۲۰ 
خاتمه: فصل ۶: ۲۱ - ۲۴ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس که به اراد خدا 
رسول مسیح عیسی است به مقدسین 
در شهر افشس که در مسیح عیسی وفادار 
هستند. 


"از طرف خدا پدر ما. و عیسی مسیح 
تخداونده فش و سانش نه شما باه 


برکات روحانی 


۲ خدا و پدر خداوند ما یی تج 
را سپاس می‌گوئیم. زیرا او ما را در 
مسیح از همةٌ برکات روحانی در قلمرو 
اسمانی بهره مند ساخته است. ۴خدا ما 
را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید 
تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب 


۱۵۶۹ 


۱۵2۷/۰ 


باشیم. به سبب محبت خود *و بر حسب 
صلاحدید اراد خویش, برای ما مقدر 
فرمود که به وسیلةٌ عیسی مسیح فرزندان 
او شویم. *تا خدا را برای فیض پر 
شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود 
به ما بخشیده است. سپاس گوئیم. ۲در 
مسج و به وسبلةً خون ن او ما رهایی 
یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر 
بی حد و بی اندازه است فیضی که خدا 
یه قراواتی یذ ما بقشیده است: | 
آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد 
و نقشةٌ نهان خود را که قبلاً در شخص 
مسیح معین شده بود. با دانش و بینش 
بر ما آشکار ساخته است " که در وقت 
معین نقشْه او عملی شود و کليةٌ 
کاننات. یعنی. همه جیژهایی که دز 
آسمان و زمین هستند. تحت فرمان 
هم یم مور 

غداین که همه خی وا مطانق ارام و 
نقشهٌ خود انجام می دهد ما را انتخاب 
کرد تا از آن او بشویم. زیرا ما را از ازل 
مطابق ارادة خویش برگزیده بود. "پس 
ما که اولین کسانی بودیم که به ی 
امیدوار شدیم. باید بزرگی خدا را ستایش 
کنیم. "شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی 
مدهٌ نجات خود را شنیدید و به او 
ایمان آوردید. با او متحد شدید و خدا با 
اعطای روح القدس. که قبلاً وعده داده 
بر شما نهاده 
*روح خدا صاهن آن است که 
ما آنچه را او به قوم برگزیده خود وعده 
داده است. خواهیم یافت و به ما اطمینان 


۱ 


است. 


می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی 


افسسیان ۱ 


کامل می بخشد. پس جلال و شکوه خدا 
دعای پولس 

# این سب اکون که از ایتان 
شما به عیسی خداوند و محبت شما 
ی یه هه ما تیان 4 یر ۱9۲ ۰ از 
سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما 
خلاص ی برع و هم را در دعاهايم 
به یاد می آورم. ۷۲من دعا می کنم. آنْ 
خدایی که ی ی خداوند. او را 
به ما شناسانید - آن پدر پر جلال قح 
حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا 
او وکام بشناسید. "و از او می خواهم 
که چشمان دل شما را روشن سازد تا به 
چگونگی امیدی که خدا شما را به آن 
دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه 
بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده 
داده است و عظمت بی اندازهٌ قدرت 
او را که در ما ایمانداران در کار است. 
بفهمید. "این همان قدرت عظیمی است 
که خدا به کار برد وفتی مسیح را پس پس 
از مرگ زننه گردائدد و قر حست راست 
خود. در جایهای آسمانی قرار 
او زا عافری هر سلطتت: افندان. قدرت, 
پادشاهی و هر مفقام دیگر که ۳ 
کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای 
آینده نیز قرار داد. ۲"خدا همه چیز را 
زیر پای مسیح نهاد و او را راس کلیسا 
ساخته است. ۳ کلیسایی که بدن اوست 
و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در 


دام 3 


افشسیان ۲ 


از موت به زندگی 

دز گذشته: قما به علت, خطایا 
۲ و گناهان خود مرده بودید. "و در 
راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید 
و از سردار قدرت های هوا. یعنی همان 
روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و 
سرکش عمل می کند. پیروی می‌کردید. 
۳در آن زمان. ما همچون شما دستخوش 
شهوات جسمانی و اسیر تمایلات 
و افکار نفسانی خود بودیم. درست 
مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار 
خشم و غضب خدا بودیم. ۴اما خدا 
آنقدر در رحمت و بخشایش ۰ 
و در محبتش سبت به ما کریم 
0 مرده 
بودیم. ما را با مسیح زنده گردانید (از راه 
فیض خداست که شما نجات يافته اید.) 
"و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در 
قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۲تا 
ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را 
با مهربانی نسبت به ماء در مسیح عیسی 
در زمان های آینده نمایان سازد. ۸زیرا 
به سبب فیض خداست که شما از راه 
ایمان تجات. بافتة آند. ق این کاز شا 
پست که بش ات ایو 
نجات نتیجة اعمال شما نیست. پس هیچ 
دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر 
کنتء "را ما مصنوع دست او هستیم 
ما 
آفریده است تا آن کارهای نیکویی را 
که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام 


یم( بجا آوریم. 


۱۵۷۱ 


اتحاد در مسیح 

"بنابراین به خاطر داشته باشید که 
شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور 
از خدا بودید و به وسیلة اهل ختنه (یعنی 
یک عمل جسمانی که به دست انسان 
مور ی گر شون تیه 
می شدید. "در آن زمان از مسیح دور 
بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از 
پیمان هایی که بر وعده های خدا استوار 
بود. بی بهره بودید. شما در این دنا 
بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. 
"اما اکتزن قما که فون کیت بفسلا 
مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک 
شده اید. ۳"زیرا مسیح صلح و سلامتی ما 
است و این دو یعنی بهود و غیر بهود را با 

هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی 
وه یور کهآ را مج ی کر 
و دشمنان ر یکدیگر می ساخت در هم 
شکست. "زیرا شریعت را با مقررات 
و احکامش. در بدن خود باطل کرد. تا 
از این دو دسته در خود یک انسائیت 
نو را بوجود آورد وت و سلامتی زا 
میسر بسازد. مسیح با مرگ خود بر 
روی صلیب. این دو را در یک بدن 
واحد دوستان خدا گردانید. تا دشمنی 
دو جانبه بهود و غیر بهود را نیز از میان 
بردارد. ان عبت برد که سنج آرد 
با 

که نزدیک بودند اعلام کرد. ۳ کون ی 
دو به وسیلةٌ مسیح اجازه داریم که در یک 
روح یعنی روح القدس به حضور خدای 
پدر بيائیم. 


۱۵۵۷۲ 


تا 
و اجنبی نیستید بلکه با مقدسین 
خدا هموطن و اعضای خانوادهٌ خدا 
هستید. "شما بر تهدابی که به دست 
رسولان و انبیاء نهاده شد. ین شده اید 
و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. 
"در پیوستگی با اوست که تمام عمارت 
به هم پیوست می‌گردد و رفته رفته در 
خداوند به صورت یک خانهةً مس در 
می آید. "شما نیز در پیوستگی با او 
و همراه دیگران به صورت مکانی : بنا 
خواهید شد که خدا به وسیلة روح خود 
قزر ان وتادگی ی گنه 
رسالت پوس برای غیر یهودیان 
به این سبب است که من پولس- 
۳ زندانی عیسی به خاطر شما 
غیر یهودیان - به درگاه خدا برای تان دعا 
می‌کنم. "حتماً خبر دارید که خدا فیض 
خود را به من عنایت کرده و از من خواسته 
اس که انا فراع ما ۵ کار برم 
"از راه الهام بود که این نقشة اسرارآمیز 
خدا بر من آشکار گردید. ( (من قبلاً به 
طور خلاصه درباره آن نوشته ام "و اگر 
آنچه را که نوشته ام بخوانید. خواهید 
فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح را 
فهمیده ام.) *اين راز به طوری که اکنون 
به وسیلةً روح القدس برای رسولان 
انبیای مقدس خدا آشکار شده است. 
در قرن های گذشته برای بشر روشن 
نبود "و آن حفیقت پوشیده این است. 
که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان 
هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در 


افشسیان 


وعده ای که خدا در مسیح عیسی به ما 
داده است. شریک و یم هستند. 

"من مطایق 0 0 
فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. 
"بلی: من آگرچه در بین مقدسین از همه 
را به ملت های غیر بهود برسانم *و به 
همه نشان دهم. که چگونه نقشهٌ خدا به 
مورد اجراء گذارده می شود. خدا که 
بنا آفریننده همه چیز است این راز خود را 
در زمان های گذشته پوشیده نگاه داشت؛ 
"تا اینکه در حال حاضرء خدا جنبه های 
گوناگون حکمت خود را به وسیلةٌ کلیسا 
به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی 
بشناساند. این نقشه مطابق آن هدف 
ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند 
مك مسیح عیسی عملی ساخته است. یه 
وسیلة او و از راه ایمان ما ِ 
و ۱1 بياشیم. ۷۲"پس 
اس ی را 
اینها باید مایهٌ افتخار شما باشد. 


۲ بنابراین. من پیش پدری زانو می زنم 
که " هر خانواده در آسمان و زمین نام خود 
و را از اوگرفته است ۴و دعا می‌کنم که از 
گنج های جلال خود به شما ببخشاید تا 
به وسیلةٌ روح او در درون خود قوی و 

از راه ایمان شما در قلب های تان 
ساکن شود و دعا می‌کنم. که در محبت 


افتسان ۳ ۴ 


ريشه دوانیده و بر پایةٌ محبت بنا شوید 
تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید 
و( و یو سیب مسج( 
فقو ان میت را کونابه (اسخ 
مافوق فهم بشر است) تا از پری کامل خدا 
کاملاً پر شوید. 

خلال. بر نفدایی باق که: قافن است 
به ومیل آن قدرتی که در ما کار میکند 
ی ۱ بیشتر از آنچه ما بخواهیم ل ی 
گمان کنیم, ,. عمل کند. ۲ بر او تسلا بعد 
نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی 
حلال باد. آمین. 


مشارکت در مسیح 

بنابراین. من که به خاطر خداوند 
۴۳ زندانی از شما تفاضا 
می‌کنم. زندگی شما شايستة مقامی 
باشد که به آن دعوت شده اید. ۲همیشه 
فروتن. ملایم و بردبار باشید و با محبت 
یکدیگر را تحمل کنید. "برای حفظ آن 
وحدتی که روح القدس بوجود می آورد 
و با رشته های صلح و سلامتی به هم 
پیوسته می شود. نهایت کوشش خود را 
بکنید. "همان طور که یک بدن و یک 
روح القدس است. خدا نیز در وفتی 
که شما را خواند یک امید به شما داده 
*و همچنین یک خداوند و یک 
ایمان و یک تعمید؛ *و یک خدا وجود 
دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در 
همه کار می‌کند و در همه ساکن است. 
"اما به همهٌما فردا فرد بر حسب سخاوت 


است. 


و بخشایش مسیح عطیهٌ خاصی داده شده 
است. ۸به این حهت نوشته شده است: 


۱۵۷۳ 


«وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به 
اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید.» 
"آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که 
اول به جهان زیرین پائین آمده بود؟ "پس 
آن کسی که پائین آمد همان است که بالا 
رفت. او بالا تر از تمام آسمان ها رفته 
است تا کلیةٌ کائنات را با حضور خود پر 
سازد. "او عطایای مختلفی به مردم بخشید 
یعنی: بعضی را برای رسالت. بعضی را 
برای پیشگویی کردن و اعلام کلام خدا. 
بعضی را برای بشارت و بعضی را برای 
چوپانی و تعلیم برگزید. "تا پیروان مسیح 
را در کاری که برای او انجام می دهند 
آماده سازد تا به این وسیله بدن مسیح را 
تفرنت ثمانتد: تا ما همه هآ وسدتی 
کل یدانق اسانی. مسر ککداست 
دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که 
وس می‌شود. به انسانیت کامل 
برسیم. . ۳ در آن صورت دیگر مثل اطفال 
نخواهیم بود که با امواج رانده می شوند 
و از بادهای گوناگون رت ی 
می‌گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های 
مردمی را می خورند که می خواهند آن ها 
را از حقیقت دور سازند. *بلکه در همان 
حالی که حقیقت را با روح محبت بیان 
می‌کنیم ما باید در هر مورد. در مسیح 
کهشر اک رد کنیم. ۶اه اراد او شمه 
اعضای مختلف بدن به وسیلة مفاصلی که 
برای آن ها تراهم تسده فربوط 3 پیوک 
می شوند. پس وقتی هریک از اعضای 
بدن به طور جداگانه منظم کار کند. تمام 
بدن رشد می‌کند و خود را در محبت بنا 


۱2۷۴ 


زندگی جدید در مسیح 

" پس به نام خداوند اين را می‌گویم و 
به آن تأکید می‌کنم که شما دیگر نباید 
مانند اشخاص دور از خدا که در پیروی 
از خیالات بی فایدةٌ خود به سر می برند 
زندگی کنید. افکار آن ها تیره شده 
امن سهالتی که دز .باق آنهاست و 
سخت دلی آنها. ایشان را از زندگی ای که 
خدا می بخشد دور کرده است. *عواطف 
خود را از دست داده و خود را تسلیم 
هوی و هوس کرده اند و برای بر آوردن 
خواهش های پست خود از هیچ کاری 
صرف نظر نمی کنند. 

"اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح 
یاد گرفتید. "البته اگر واقعاً از مسیح 
باخبر شده اید و در تیقشت‌گرن با او 
حقیقت را آن چنان که در عیسی یافت 
ی وق امرخ انتب "قماا بات از ان 
زندگی ای که کار کته داشتید. دست 
بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید از 
خود دور سازید. زیرا آن سرشت فریب 
شهوات خود را خورده و در راه هلاکت 
است. ۳"دل و ذهن شما باید کاملاً نو شود 
۴و سرشت نوی را که در نیکی و پاکی 
عطاق و به-صووت خدا آفرینه ۱9 
است به خود بپوشانید. ۲۵ گر مه 
وجه درو تک همیشه 
به دیگران نکو کم زیرا همه ما 
اعضای یکدیگر هستیم. وا عصبانی 
شدید نگذارید تان شما را به 
گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی 
بماند. ۲"به شیطان فرصت ندهید. "دزد 


و 


افتسان ۵۴ 


از دزدی دست بردارد و به عوض آن با 
دستهای خود. با آبرومندی کار کند تا 
چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. 
"یک کلمةً زشت از دهان تان خارج 
نشود بلکه گفتار شما به موقع. . خوب و 
سو دمتد باشد: یا در لضحة آن به شتوندگان 
فیضی پر سد . ۴روح القدس خد ا را 
نرنجانید. زیرا او قهر مالکیت خدا بر 
شماست و ضامن آمدن روزی است 
که در آن کاملا آزاد می شوید. "از این 

پس دیگر هیچ نو بخض, غیظء خشم. 
اس رورت را در 
میان خود راه ندهید. ۲"نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در 
من ی شم زا بخشیده است شما 
نیز یکدیگر را بخشید. 


و ۰ 
زندگی در نور 
پس همچون فرزندان‌عزیز, از خدا 
سرمشق بگیرید. "از روی محبت 
زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح 
با قربانی خویش در راه ما نشان داد. 
ی ان عان وت باه 
هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود. 

"و چنانکه شایستهٌ مقدسین خداست., در 
فان شها جیری دزبار؟ ربا وبی عفتی ها 
دیگر و طمع کاری بر ژبان نباید. 
؟ پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا 
حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید. 
بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. 
٩‏ خاطر جمع باشید که تمام اشخاص 


افشسیان ۵ 


هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه 
نخواهند داشت 

*اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی 
خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت 
این چیزها است که غضب خدا بر مردمی 
که مطیع او نیستند نازل می شود. "پس 
با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. 
*شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون 
در خداوند. در نور هستید. پس مانند 
فرزندان نور زندگ ی کنید. *زیرا ه رکجا نور 
باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت 
نیز به وجود می آید. " تحقیق نمائید که 
ماب خشنودی خداوند چیست. ۲ در انجام 
کارهای بی فایدهٌ ظلمت شریک نباشید. 
بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار 
سازید. "حتی ذکر کارهایی که آن ها 
در پنهانی انجام می دهند مایةٌ رسوایی 
۳اما هرگاه چیزی در پیش نور 
قرا رگیرد. کاملاً روشن می شود "و هرچه 
کامل روشن شود مانند نور آشکار است. 


است. 


به آن سبب است که می‌گویند: 
«ای که در خوابی. بیدار شو. از 
میان مردگان برخیز و مسیح بر تو 
خواهد درخشید.» 
*پس شما دقت کنید که چگونه زندگی 
می‌کنید. مثل اشخاص دانا زندگی کنید. 
نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای 
شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده 
کنید زیرا اين ایام ایام بدی است. ۷پس 
نادان نباشید. بلکه بفهمید که ارادهٌ 
خداوند چیست. 
مست شراب نشوید. زیرا شراب شما 
را به سوی کارهای زشت می کشاند. 


۱۵۰۷۵ 


بلکه از روح القدس پر شوید. *با 
استفاده از مزامیر. ستایش و سرودهای 
روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با 
بسازید. 2 نام خداوند ما عیسی 
هميشه برای هه تسا ار کاس 
پدر باشید. 


روابط زنان و شوهران 


۲ به ی مس درب 
مطیع یکدیگر باشید. ۳ ای زنها . طوری از 
شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند 
1 می باشد 
و شخصاً نجات دهنده ۳ است. شوهر 
نیز سر خانم خود می باشد. ۴و چنانکه 
مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. 

ای شوهران» چنانکه مسیح کلیسا را 
دوست داشت و حان خود را برای آن 
داد. شما نیز زنان خود را دوست بدارید. 
۴مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و 
کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند 
۲و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و 
بدون عیتب و و چین خوردگی یا 
هر نقص دیگری به شود تقدیم نماید. 
"مردان باید همان طوری که بدن خود را 
دوست دارند زنان خود را دوست داشته 
باشند. زیرا مردی که زن خود را دوست 
می دارد. خود را دوست دارد. "هیچ کس 
هرگ از بدن خود نفرت نداشته است؛ بلکه 
به آن غذا می دهد و از آن توجه می‌کند 


۱۵2۷۶ 


می‌کند - "زیرا ما اعضای بدن او هستیم. 
"به این جهت کلام خدا می فرماید: 
«مرد. پدر و مادر خود را ترک می‌کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو. یک 
تن خواهند شد.» "یی حفیقت بزرگ 
در این امر نهفته شده است و به نظر من 
به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. 
۳"به هر حال هر شوهری باید زن خود را 
مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید 
شوهر خود را محترم بشمارد. 
روابط فرزندان و والدین 
9 ای فرزندان. وظیفة هر مسیحی 
اینست که از والدین خود اطاعت 
کند. "اولین حکمی که با وعده همراه 
بود این است: «پدر و مادر خود را 
احترام و عزت کن» و وعدهٌ آن این بود: 
"«تا کامیاب گردی و عمرت در زمین 
طولانی شود.» 
۴و شما ای پدران. فرزندان خود را 
خشمگین نسازید بلکه آنها را با آموزش و 
پرورش مسیحی تربیت کنید 
روابط غلامان و اربابان 


*ای غلامان. طوری با احترام و 
علاقه و یکدلی مُطیع اربابان انسانی 
تشر باشید که گویی 0 
هی کنید. ۴اطاعت شما فقط به خاطر 
این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا 
می خواهید دیگران را خشنود سازید. 
بلکه به عنوان غلامان مسیح. اراد خدا 
را از جان و دل بجا آورید "و خدمات 
خود را با علاقه و رغیت انجام دهید. 


آتشین شیطان را بی 


افمسیان ۵ ۶ 


مثل کسی که خداوند را خدمت می‌کند 
نه انسان را. "زیرا می دانید که خداوند 
به هرکس خواه غلامء خواه آزاد. 
موافق کارهای نیکی که کرده است اجر 
می دهد. 

*ای اربابان. شما نیز نسبت به غلامان 
خود همین طور رفتارکنید و از تهدید آنها 
دست بکشید و به یاد داشته باشید که 
در آسمان غلامان شما و خود شما یک 
ارباب دارید و او طرفداری نمی کند. 

آمادگی برای جنگ با شیطان 
۲دیگر اینکه در خداوند از قدرت 
بی اندازهة او نیرو بگیرید. " زره کاملی 
را که خدا برای شما تهیه کرده است 
بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و 
ثیرنگ:های:. انلیسن. انسخادگی تحائیده 
آربراشگ ۷ با اسان خسته بلکه 
ما برضد فرمانروایان و اولیاء امور و 
نیروهای حاکم بر این دنیای تاریک و 
نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ 
هستیم. "از این جهت زره کاملی را که 
خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز 
شریر در برابر حمله های دشمن تاب 
مقارهت عاشته باشید و ۲ بانان جنگ 
پایدار بمانید. 

۳ پس پایداری کنید و کمربند حقیقت 
را به کمر ببندید و جوشن عدالت را 
بپوشید *و نعلین آمادگی برای انتشار 
انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. 
۴علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید 
تا به وسیلاة آن بتوانید تمام تیرهای 
اثر بسازید. ۲"و 


افس ۶ 


کلاهخود نجات را بر سر گذارید و 
شمشیر زوح ملاس یعنی کلام خدا را 
به دست گیرید. ۱ 
مناجات انجام 
روح القدس دعا کنید و پیوسته برای 
این منظور بیدار باشید و با پایداری 
برای همه مقدسان دعا کنید. "برای من 

بر دا کنید. تا نمی کوی : 
قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم 
راز ا نجیا را با شجاعت ۳ 
سفیر هستم. هرچند سفیری در زنجیر! 
ِِ_ من آن را چنانکه باید با 


۱۵۰۵۷۷ 


خانمه 
۲ «تخیکاس» برادر عزیز ما و خادم 
وفادار در خدمت خداوند. همه چیز را 
به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که 
احوال من چطور است و چه می‌کنم. "او 
را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از 
احوال ما باخبر شوید و دل های شما را 
شاد گرداند. 
۳"خدای پدر و عیسی مسیح خداوند. 
به همه برادران سلامتی و محصت همراه 
با ایمان عطا فرماید. "فیض خدا با 
همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را 
با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین. 


رسالة پوس رسول به فیلپیان 


مقدمه 

شهر فیلپی در شمال یونان واقع است. پولس اولین کلیسای اروپایی را در اين شهر تأسیس کرد. 
مقامات رومی در این شهر پوس را گرفته و بعد از شکنجه به زندان انداختند. اما کسانیکه در این شهر 
پیام انجیل را از زبان او شنیدند. به عیسی مسیح ایمان آوردند. ایمانداران فیلپی پوس را بسیار دوست 
داشتند و به او کمک های مالی می‌کردند. پوس از این شهر خاطرات زیاد داشت. 

پولس رسول این نامه را زمانی به مسیحیان فیلپی می نویسد که در زندان بود. اما با وجود آن هم از 
خوشی ای صحبت می‌کند که نصیب ایمانداران به عیسی مسیح میگردد. 

این نامه به حیث نامةٌ خوشی. اعتماد. اتحاد و زندگی با ایمان مسیحی شناخته شده است و علاقه و 
دس کی اضر بر انس وا به کلیسای فیلپی نشان می دهد. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 

شرح وقایع شخصی پولس: فصل ۱: ۱۲ - ۲۶ 

زندگی مسیحی: فصل ۱: ۲۷ - ۲: ۱۸ 

نقشه برای تیموتاوس و اپفرادیتس: فصل ۲: ۱۹ - ۳۰ 
هوشدار در مورد دشمنان و خطرات: فصل ۱:۳ - ۴: ٩‏ 
پولس و دوستان فیلپی او: فصل ۴: ۱۰ - ۲۰ 


خاتمه: فصل ۴: ۲۱ - ۲۳ 


۱۵2۷۸ 


فیلییان ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پولس‌وتیموتاوس-غلامان 
مسیح عیسی - به همه مقدسین شهر 

فیلپی که در مسیح عیسی هستند و رهبران 

و خادمان ان ها. 

"از طرف خدای پدر و عیسی مسیح 

خداوند فیض و سلامتی نه شما باد: 


دعای پوس برای آن ها 

"هر وقت که شما را به یاد می آورم 
خدا را شکر می‌کنم؛ "و در تمام دعاهایم 
نام شما را با شادمانی ذکر می‌کنم *و به 
خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که 
از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه 
دارد. خدا را سپاس می‌گویم. *من 
اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار 
نیکویی شروع کرد. تا روز عیسی مسیح. 
آن را به کمال می رساند. "من حق دارم که 
دربارةٌ شما چنین احساسی داشته باشم. 
زیرا هميشه شما در دل من هستید و من 
چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی 
از انجیل مشغول باشم. شما را شریکان 
خود در فیض خدا می دانم. ۸خدا شاهد 
است که تا چه اندازه با احساسات گرمی 
که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است. 
آرزوی دیدن شما را دارم وی این 
وی 
و کمال دانایی همچنان رشد کند: 

همه چیز را بیازماند ۱ 
را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ 
میج ی یبا ور ای "یی سر ای و23 
۲ همچنین دعا می‌کنم که زندگی شما از 


۱۵۰۷۹ 


ثمرات عدالت که به وسیلاً عیسی مسیح 
به دست می آید و برای جلال و ستایش 
خداست. پررگردد. 
‌ و 
مقصود زندگی: مسیح 

ی برادران» می خواهم بدانید که آنچه 
به سر من آمده است در واقع به پیشرفت 
انجیل کمک کرده است. "تا آنجا که 
تمام اعضای گارد امپراطوری و دیگران 
نیز می دانند که من در خدمت مسیح و 
رداق ۱۳۱۳ ۴و از طرف 
دیگر بسیاری برادران مسیحی به سبب 
حبس من به قدری قویدل شده اند که 
جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس 

ال یغضی ها از روی اک و 
رقایت. به وج بشارت می دهند. ولی 
دیگران این کار را با خسن نیت انجام 
می دهند. ۳اینها از روی محبت چنین 
می‌کنند. زیرا می دانند که من به جهت 
دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. " ولی 
آن ها از روی هم چشمی به مسیح بشارت 
می دهند. نه از روی صمیمیت. زیرا گمان 


ن 


می کنند از این راه می توانند بار زحمت 
مرا در زندان ستگین تر سازند: 

چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد. 
خواه از روی یت درست با نادرست. 
۳ اعلام می شود و این امر 
هستم و همچنان خوشی خواهم کرد. 
"زیرا می دانم که به وسیلةٌ دعاهای شما 
و به پاری روح عیسی مسیح. این امر 
به جات من تمام خواهد شد. ۲زیرا 


۱۵۸۳۰ فیلییان 
انتظار زیاد و امید من این است که در 
هیچ چیز خجالت نکشم. بلکه حالا با 
دلیری کامل مانند هميشه ۳ را در 
س ۳ خواه با مرگ من 
باشد خواه د با زندگی من. نوا مقصود 

من از زندگی, , مسیح است و مردن نیز به 
نفع من تمام می شود. ۲ ما اگر با زنده 
ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام د 
من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ۳" 
دو راهی گیر آمده ام. آرزو دارم که این 
زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که 
خی بققر استه ۳ به. حاطر شما 
زنده ماندن من لازم تر است. با چنین 
اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و 
برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با 
شما خواهم بود؛ ۴۶ تابه وسیلهً آمدن دوباره 
من دلابل افتها و شما به‌من کر مسیح عيبي 
زیادتر گردد. 

"به هر حال. طوری زندگی کنید 
کل رفتار شما. شاسته: اتخل. ید 
۳ 

نيایم ما ۳ دربارةٌ شما بشنوم 
که در یگانگی روح پابرجا هستید و با 
همآهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر 
داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. 
به هیچ وجه از مخالفین نترسید. زیرا 
این دلیری شماه به آن‌ها امثا عی کند که 
به سوی هلاکت می روند و شما نجات 
خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. 
"حون این از به قبا قطا شاه ,است 
که نه تنها به مسیح ایمان آورید. بلکه به 
خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. "زیر 
شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید 


۲۰۱ 


که من داشتم و شما ناظر آن بودید و 
اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم. 


فروتنی و بزرگی مسیح 
۲ آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم 
شماست؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ 
و ایا احساس مهر و شفقت در بین شما 
وجود دارد؟ "پس تقاضا می‌کنم خوشی 
مرا به کمال ربا قزاهم ریک ره 
محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته 
باشید. "هیچ عملی را از روی هم چشمی 
و خودخواهی انجام ندهید. بلکه با 
فروتتی» دیگران را از خود بهتر بدانید. *به 
نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود 
0 *طرز تفکر شما در بارةُ زندگی باید 
مانند طرژ تفکر یج تفس ۱32 
*کرچه او از ال را اف 
اینرا غنیمت نشمرد که برابری با 
خدا را به هر قیمتی حفظ کند. 
۲بلکه خود را از تمام برتری های آن 
خالی نموده 
به صورت یک غلام درآمد و شبیه 
انسان شد. 

۸ چون او به شکل انسان در میان ما 
ظاهر گشت. خود را پست تر 
ساخت و از روی اطاعت حاضر 
شد مرگ - حتی مرگ بر روی 
صلیب ‏ را بپذیرد. 

این توعد ار را تساو سرافاز 
نمود 

و نامی را که مافوق جمیع نامهاست 
به او عطا فرمود. 


فیلپیان ۲ 


۲ تا اينکه همه‌موجودات 
در آسمان و روی زمین و زیر زمین 
با شنیدن نام عیسی زانو بزنند. 
۲ و همه برای جلال خدای پدر. با 
زبان خود اعتراف کنند که 
عکیسي مس ٩‏ خداوند است. 
مانند ستارگان بدرخشید 

* بتابرا ین ای عزیزان من. همان طور که 
9 اکنون هم که از شما دور 
هستم. مهمتر است که از من اطاعت 
کنید و نجات خود را با ترس و لرز به 
کمال برسانید. ۳ زیرا خداست که از لطف 
خود. هم اراده و هم قدرت هرکاری را در 
شما ایجاد می‌کند. 

۳ هر کاری را بدون شکایت و همهمه 
انجام دهید "تا در زمانی که همه گمراه 
و سرکش هستند. شما بدون تقصیر 
و گناه. فرزندان بی عیب خدا باشید 
و مانند ستارگان در دنیای تاریک 
بلر خشل: "پیام زندگی را هميشه در 
اختیار هو دم بگذارید. ا کر مین کنبا: 
و 
خواهد اه 
نبوده است. 

۷و حتی اگر لازم باشد که خون من 
مالقه شزاب,وقف شده روین هذیه فربانی 
ایمان شما ريخته شود. ۰« 
خوشحالم و با شما خوشی می‌کنم. 
*شما هم خوشحال باشید و با من 
خوشی کنید. 


۱2۸۱ 
تیموتاوس و اپفرودیشس 
در عیسی خداوند امیدوار هستم که به 


زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا 
با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. 
از ها کسن ای که احستاتتات ,سرا 
درک می‌کند و واقعاً در فکر شماست. 
"دیگران همه به فکر خود هستند نه 
در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! 
ما تیاو را شور می قناسید 
و می دانید که او چگونه مانند یک پسر 
نسبت به پدر خود. در انتشار انجیل به 
من خدمت کرده است. ۳"پس امیدوارم به 
مجرد اين که وضع من معلوم شود او را 
پیش شما بفوستم ۳"و هر خداوند اطمینان 
دارم که خود من نیز به زودی نزد شما 
خواهم آمد 

۳ لازم دانستم اپفرودیتّس را که برادر 
و همکار و همقطار من بوده است و شما 
او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم 
فرستاده بودید. نزد شما برگردانم را 
| 
از بیماری او باخبر گشته اید. 


شده است. 


ناراحت 
۲ واقعاً او مریضص و حتی 
مشرف به مرگ بودء اما خدا بر او رحم 
کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم 
فرمود. مبادا این غم بر غم های دیگر 

من اکزوده شود" پس می راهم تطرچه 
روذتر. او زا پیش شم بفرستم ۲ شما ب 
دیدن او بار ۰ شوید 1 
۰ ۱۷ 
در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او 


۱۵۸۹۲ نتب 
احترام بگذارید. "زیرا او نزدیک بود 
در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای 
اينکه نقص خدمت شما را به من جبران 
عدالت حقیقی 

۳ دیگر اینکه ای برادران من در 

خداوند شادمان باشید. از نوشتن 
بل نوشته ۳ خسته 
9 شماست. از آن سگ‌ها و 
کارهای پست ایشان و آنانی که برای سنت 
یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند 
هستیم نه آن هاء زیرا ما به وسیلةٌ روح. خدا 
را می پرستیم و به مسیح افتخار می‌کنیم و 
به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. "آگرچه 
ن سق دارم که به این برتری ها تکیهکم. 
اگر دیگران گمان می‌کنند که حق دارند 
به امتیازات ظاهری تکیه کنند. من حق 
سگرن دارم. دمن در هشتمین روز تولد 
خود سنت شدم و به طور مادرزاد. اسرائیلی 
از قبیله بنيامین و یک عبرانی اصیل هستم. 
از لحاظ رعایت شریعت. پیرو فرقة فریسی 
بودم. ۰ و از لحاظ تعصب. 9 
من د مرد ها شمرده ی شاج 
۲اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر 
هم یح ضرر شمردم. *علاوه براین. همه 
چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر, 
یعنی شناختن عیسی مسیح, خداوند خود 
زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه 
چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ 


فنلیان ۳۰۲ 


شمردم. ۰ به این وه مسیح و۱ به دست 
آورم "و کاملاً با او متحد شوم. من دیگر به 
عدالت خود که از انجام مقررات شریعت 
عاید می شود تکیه نمی‌کنم. بلکه به وسیلهةً 
ایمان به مسیح 
عدالت بر ایمان استوار است و از خدا 
سرچشمه می‌گيرد. "یگانه آرزوی من 
اند که تفوو 3 را کاملا بشناسم ۳ قدرت 
قیامت او را در وجود خود درک کنم 


دارای عدالت شده ام. این 


و در 
ت ‏ رنج های او شریک گشته و در مرگ او 
همشکل او شوم. "به این امید که من نیز به 
رستاخیز از مردگان برسم. 
دویدن به سوی هدف 

نمی ری ۱۵0۲ این را بهبقبیت 

ده ید سنده ۵1 
اور ام و یا به کمال رسیده ام. بلکه 
همانطور که سیح نیز مرا به خاطر آن 
به چنگ آورده است. ۳ ای برادران من 
هت 
آورده ام» ولی تنها کار من این است که 
آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش 
کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است 
بکوشم. ۲ مستقیماً به طرف هدف می دوم 
9 را که شامل دعوت خدا به 

یک زندگی آسمانی به وسیلاً عیسی مسیح 
و 

"پس همةٌ ما که (روحاٌ) بالغ هستیم 
باید چن ین طرز تفکری داشته باشیم و اگر 
اک ارم خدا این را هم 
به شما آشکار وه ساخت. ۰ 


زندگی کنیم. 


قلیان ۲۸۳ 


م چومه 


۷۲ ای برادران. همه شما از من سرمشق 
بگیرید و به کسانی که از نمونة ما پیروی 
می کننن. نگاه کنید. بارها این زا به 
شما گفته ام و بار دیگر آن را با اشک 
خود تکرار می‌کنم که عدةُ زیادی طوری 
تق کی ی کتتان. که کایر ان خلس 
مسیح هستند. "آخر و عاقبت آن ها 
هلاکت و خدای ایشان خواهش های 
جسمانی آنهاست و افتخارات شان 
در رسوایی و شرمساری است. افکار 
خود را به چیزهای دنیوی مشغول 
می سازند. ۳اما ما تابع کشور آسمانی و 
منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به 
عنوان نجات دهنده از اسمان می اید. 
۳و طوری بدن های ضعیف و فانی ما 
را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه 
او شباهت یابد و اين کار را با قدرتی 
که همه چیز را تحت فرمان او می آورد 
انجام خواهد داد. 


اوامرگوناگون 

۴ بنابراین ای برادران عزیزء آرزوی 
دیدن شما را دارم. شما مایة 
خوشی و افتخار من هستید. ای عزیزان. 

همچنان در خداوند استوار باشید. 
"از «افودیه» و «سینتیخی». خواهران 
خود در خداوند استدعا ۳ یکدیگر 
صلح و آشتی کنند. "و از تو ای همکار 
صمیمی. تقاضا می‌کنم که این دو زن را 
کمک کنی. زیرا آن ها با «کلیمانتوس» 
و دیگر همکاران من که در انتشار انجیل 


۱2۸۰۳ 


"پیوسته در خداوند شاد باشید. باز 
هم می‌گویم جوتن بشید مهرب .3 
ملایمت شما در رفتار تان با دیگران 
آشکار باشد. آمدن خداوند تیگ است! 
*برای هیچ چیز تشویش نکنید. بلکه 
همیشه در هر مورد با دعا و مناجات 
و سپاسگزاری تفاضاهای خود را در 
پیشگاه خدا تقدیم نمائید "و سلامتی 
خدا که مافوق فهم بشر است. دلها و 
افکار شما شما را در مسج یی حفظط 
خواهد کرد. 

*در خانمه ای برادران. دربارةٌ هر 


آنچه راست. شریف. درست. پاک 


دوست داشتنی» نیکنام و هرچه عالی 
و قابل ستایش است. فکر کنید. "تمام 
چیزهایی را که از من آموختید و به 
دست اوردید یعنی آنچه را از من شنیدید 
سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در 
این صورت خدایی که سرچشمهٌ سلامتی 
اسگه دا شها خراهد برد 


تشکر برای هدایای آن ها 
۲ حالا که پس از مدنی دویاره مورد 
توجه قرار گرفته ام. خوشی بزرگی 
در خداوند یافته ام. البته شما هميشه 
نسبت به من علاقه و توجه داشته اید. 
اما فرصت ابراز انوا اف من 
انم یی و3 اشاره نمی‌کنم. 
زیرا یاد گرفته ام دن هر وصعی 5 باشم 
قناعت کنم. "من می دانم چگونه در فقر 
و بیچارگی و با در سعادتمندی زندگی 


اوسس ترد ام ان در کتاپ زر کي کنم. و 


شت شده است. 


فراوانی و نیازمندی را فراگرفته ام. ۳ 


۱2۸۴ بای 
به وسیلةٌ مسیح که مرا تقویت می‌کند. به 
انجام هرکاری قادر هستم. 

۴اما شما لطف کرده شریک زحمات 
من شدید. * خود شما ای فیلییان. خوب 
می دانید که در ابتدای انتشار انجیل 
وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما 
تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت 
دخل و خرج من با من همکاری کردید. 
۴حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی 
دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من 
فرستادید. "من طالب پول شما نیستم: 
بلکه می خواهم به اجر نیکوکاری شما 
افزوده شود. ۳اعانة شما به دستم رسید 
و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم 
بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتٌس 
فرستادید. احتیاج مرا رفع کرده است. 


فلییان ۴ 


عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی 
قربانی قبول شده و پسنديدة خداست "و 
شدای مت هه ات حماخانت شمارا با خرویت 
بزرگ خود در مسیح عیسی رفع خواهد 
کرد کر مار شا رایم 9 ۵ اند ان 
باد. آمین. 

خانمه 

۲ به همه مقدسینی که به مسج سین 

۲ همه مقدسین در اینجا و مخصوصا 
ایمانداران ی که در دربار امپراطور هستند. به 


۳ فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح 
شما باد. 


9 


رسالهٌ پولس رسول به کولسیان 


مقدمه 

رساله به کولسیان رسالةٌ دیگری است که پوس از زندان نوشته است. شهر کولسیه در آسیای صغیر 
یعنی ترکیه امروزی واقع بود. 

در کلیسایی که در این شهر واقع بودء سوالی در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بوجود آمده بود. 
سوال این بود که آیا عیسی صرف یک انسان بود و يا شخصیت خداوندی هم داشت؟ اعضای کلیسای 
کولسیه شخصی بنام اپفراس را به نمایندگی شان برای دریافت حقیقت نزد پولس می فرستند. پولس در 

پولس این نامه را به آنها نوشته است تا با استفاده از حقیقت کلام خدا به تعالیم غلط پاسخ دهد. 
مرکز اصلی پیام پولس به کولسیان این است که عیسی مسیح قادر است نجات کامل عطا کند. خدا 
جهان را به وسیلهٌ کلام خود عیسی مسیح آفرید و به وسیلةٌ او جهان را با خود آشتی می دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۸ 
ماهیت و کار مسیح: فصل ۱: ٩‏ - :۱۹ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۲: ۲۰ - ۴: ۶ 
خاتمه: فصل ۴: ۷ - ۱۸ 


۱۵۸۵ 





۱۵2۸۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پولٌ س که به خواست خدا, 
رسول مسیح عیسی است و از طرف 
برادر ما تیموتاوس 
آبه برادران مقدس و وفادار در شهر 
کولسیه. که در مسیح هستند. از طرف پدر 
ماغدا قیضن و سلامتی به قما ناد. 


دعای سپاسگزاری 


"هر وقت که برای شما دعا می‌کنیم 
پدر خداوند ما عستتی نو را سپاس 
می‌گوئيم. "زیرا ما از ایمان شما به 
یچ و محبت شما به همه 
مقدسین آگاه هستیم. *امید شما به آنچه 
در عالم بالا در انتظار شماست. باعث این 
ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی 
یعنی انجیل. برای اولین بار به شما رسید 
از اين امید باخبر شدید. "و اين انجیل 
همان طوری که به شما رسید به تمام دنیا 
نیز رسیده است و به همان نحوی که در 
دنیا ثمر آورده. رشد و نمو می‌کند در 
میان شما نیز از همان روزی که از فیض 
خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک 
کردید. عمل کرده است. "شما انجیل را از 
«اپفراس» عزی ز که همچون ما غلام و به 
خاطر ما خادم وفادار مسیح است. آموختید 
"و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به 
شما بخشیده. خر داده است. 

*به این جهت از همان روزی که این را 
شنیدیم. هميشه برای شما دعا می‌کنیم 
و از خدا می خواهیم که شما به وسیلة 
بینش و فهم روحانی. ارادهٌ او را کاملاً 


کولسیان ۱ 


درک کنید. "تا بتوانید طوری که شايستة 
خداوند است زندگی کنید. کاملاً او را 
خشنود سازید. در تمام کارهای نیک. 
زندگی پرئمری داشته باشید و در معرفت 
خدا رشد و نمو کنید. "و همچنین دعا 
می‌کنم که خدا مطابق قدرت پر شکوهش 
و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند 
تا با خوشی و صبر هر چیز را تحمل 
کتیل:۰ ۲ پوشتاه ای یدای را شک کش 
که شما را لایق آن گردانیده است تا در 
سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار 
مقدسین است حصه داشته باشید. "او 
ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیده و 
به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است. 
۴ خدا به وسیلهٌ او ما را آزادساخته وگناهان 
ما را آمرزیده است. 
شخصیت و کار مسیح 

*مسیح صورت و مظهر خدای 
نادیده است و نخست زاده و برتر از 
همه مخلوقات. "زیرا به وسیلهٌ او هر 
آنچه در آسمان و زمین است. دیدنی ها 
و نادیدنی هاء تخت ها. پادشاهان, 
حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده 
شدند. بلی. تمام موجودات به وسیلهٌ او 
و برای او آفریده شدند. ۷ او قبل از همه 
چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلهٌ او با 
هم ارتباط پیدا می‌کند. "او سربدن, یعنی 
کلستاست او آغاز است و اولین کسی است 
که پس از مرگ زنده‌گردید تا تنها او در همه 
چیز مقام اول را داشته باشد. " زیرا اراده 
خدا این بود که مسیح دارای پری کامل او 
باشد؛ "و خدا به وسیلهٌ مسیح جدایی را از 
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بین برده با تمام موجودات آش شتی کرد و به 
وسیلة ریختن خون مسیح بر روی صلیب 
صلح و دوستی را بین خود و هرآنچه در 
آسمان و زمین است به وجود آورد. 

"شما زمانی از خدا دور بودید و با 
اعمال و افکار شریرانه‌خود با او دشمنی 
داشتید, "اما اکنون او به وسیلاً مرگ 
جسمانی مسیح. شما را با خود آشتی داده 
به حضور خود بیاورد. ۳البته به شرط 
اینکه ایمان خود را از دست ندهید و 
محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که 
در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید 
ترک نکنید. این همان اتجی است هدز 
سرتاسر دنا اعلام گردیده و من «پولس» 
خادم آن هستم. 

خدمت پولس برای کلیسا 

۴ اکنون از آن رنج و زحمتی که به 
خاطر شما می بینم خوشحالم. زیرا به 
وسیلةٌ رنج های جسمانی خود آنچه 
ب کاییا ی باقی مانده است ت تکمیل 
می‌کنم. 7 مطابق وظیفه ای که خدا 
برای خیریت شما به من عطا فرمود. خادم 
کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام 
زمانها و نسلهای متمادی مخفی مانده بود. 
اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. 
۷ خدا صلاح دانست که راز پر جلال 
و بی قیاس خود را در میان ملت های 
غیر بهود آشکار سازد و آن سر این است 


۱۵۸۷ 


حفیقت. مایه امید شما به شریک شدن 
نت ما 
همه را آگاه ساخته, ۳ 
آن ها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح 
به خدا تفدیم نمائیم. فواین انجام این 
کار من زحمت می کشم و تلاش می‌کنم و 
از قدرت بزرگ ی که میتی به من ای 3:۳2 
در من کار می کند. ء استفاده می نمایم 
می خواهم بدانید که چقدر برای 
شما و ایمانداران «لائودیکیه» 
و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا 
ندیده اند زحمت کشیدم. "تا آنها دلگرم 
تشن یت شک کرد و.ار 
برکات سرشان اطمتان کامل که از راه 
درک حقیقت به دست می آید, بهره مند 
شوند و از این راه حقیقت پنهان خدا 
را که خود مسیح است» بشناسند. "تمام 
ها کیت وی 2 دز مسیج 
بشهان است: 
"این را می‌گویم مبادا کسی شما را با 
دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. *زیرا 
اگرچه جسماً دور هستم ولی در روح 
حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که 
در میان شما وجود دارد و از شبات ایمان 


زندگ ی کامل در مسیح 
*پس همان طوری که روزی مسیح عیسی 
را به عنوان خداوند خود پذیرفتید 
اکنون هميشه در پیوستگی با او زندگی 
کنید. "در او ريشه بگیرید و رشد کنید. 
همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار 


را به همه 
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باشید و در ستایش خدا برای دیگران 
9 
جه باشید مبادا کسی با دلایل پوج 
0 
و عقاید طفلانهٌ این جهان است. شما 
را اسیر خود سازد. اين تعالیم از مسیح 
نیست. *زیرا آلوهیت بطورکامل در مسیح 
مجسم شد شا را مان 
قدرت ها و ریاست هاست. کامل شده اید. 
"شما نیز در پیوستگی با او سنت 
شده اید. سنتی که به دست انسان صورت 
نگرفته است بلکه به وسیلهٌ سنت مسیح که 
قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. 
"وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن 
شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان 
با قدرت خدا که را پس از مرگ 
زنده گردانید. با او قیام کردید. ۳خدا 
شما را که به علت خطایای خود مُرده و در 
ی و مت 
کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. 
۳ او سند محکومیت ما را همراه با تمام 
مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن 
را به صلیب خود میخکوب نموده از 
بین برد. * مسیح بر روی آن صلیب تمام 
قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع 
سلاح کرد و بر آن ها پیروز شد و آن ها را 
پیش همه رسوا ساخت. 
۴بنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی 


با رعایت عید با ماه و با روز سَیّت به 


هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار 
نگیرید. "این چیزها فقط سایهآن واقعتی 
است که قرار است بباید و ۳1 واقعست 


خود میج است. نگل زین کلسی با 
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فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما 
را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد زیرا 
چنین شخصی با اتکاء به رژیاهایی که 
دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود 
بی جهت مغرور می شود. *اين قبیل 
اشخاص رابطةٌ خود را با سر یعنی با مسیح 
عم کرده آنلر نحت فرمان مسج تمام 
بدن نیرو می‌گیرد و به توسط مفاصل و 
رشته ها به هم متصل می شود و همانطور 
که خدا می خواهد نمو می‌کند. 


زندگی جدید در مسیح 
"وقتی شما با مُردید. با عقاید 
سقاوه این چهان ع راب کرده ابده پیس 
چرا طوری زندگی می‌کنید که گویا هنوز 
به دنیا بستگی دارید؟ چرا مُطیع مقرراتی 
از قبیل: "«اين را لمس نکن به آن 
لب نزن و به این دست نزن» می شوید؟ 
"اینها همه در اثر مصرف از بین می روند 
و اين اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان 
هستندا! #9 این کارها در عبادت هایی 
که آن ها بر خود تحمیل کرده اند و 
فروتنی و ریاضت کشی. ظاهرا معفقول 
به نظر می رسد. ولی در واقع نمی توانند 

مانع ارضای شهوات نفسانی شوند! 
۳ مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ 
پس در این صورت به چیزهای 
تاش ی در دست 
۲ دربارةٌ آنچه در عالم بالا است بندیشید: 
رده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در 
خدا پنهان است. "وقتی مسیح که زندگی 
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ماست ظهور کند. شما نیز با او در شکوه 
و جلال ظهور خواهید کرد. 

*بنابراین. تمایلات دنیوی یعنی زنا. 
ناپاکی. هوی و هوس. شهوت و طمع را 
(که یک نوع بت پرستی است) در خود 
تانود ساژید. *بشیت این اغمال اس ک که 
مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. 
"زمانی که شما در آن وضع زندگی میکردید 
عمال نما نز مانند دیگرآن بود. 

*اکنون شما همچنین خشم. غیظ و 
بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و 
حرف های زشت را از لبهای خود به طور 
کلی دور سازید. *دیگر دروغ نگوئید. 
زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و 
عادت های او قطع رابطه کرده اید. و 
زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع 
کرده اید. - انسانی که پیوسته در شباهت 
خالق خود به شکل تازه ای در می آید - 
رفک رفته ۸ یعرف کاهل فا پرسد. 
من بین بزدای و پهودی: مخترن .و 
نامختون. با تمدن و وحشی. غلام و آزاد 
فرقی وجود ندارد. بلکه مسیح همه چیز 
است و در همه می باشد. 

"پس شما که برگزیدگان مقدس و 
محبوب خدا هستید. خود را به دلسوزی. 
مهربانی. فروتنی. ملایمت و بردباری ملیس 
سازید. ۲ متحمل یکدیگر شوید. اگر از 
دیگران شکوه و شکایتی دارید. یکدیگر را 
عف وکنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده 
نیز یکدیگر را ببخشيد. ۴به 
همهٌ اینها محبت را اضافه‌کنید. زیرا محبت 
همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل می‌کند. 
*سلامتی ای که مسیح به شما می بخشد 


است. شما 
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قاضی وجدان شما باشد. چون خدا شما را 
به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی 
فراخوانده است و سپاسگزار باشید. ۴ اجازه 
بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی اش 
سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر 
سا ما ی 
و با سپاسگزاری در دل های خود مزامیر 
و سرودهای ستایشی و روحانی برای خدا 
بخوانید. ۷" هرچه می‌کنید. چه گفتار چه 
کردار همه را به نام عیسی خداوند انجام 
دهید و در عین حال خدای پدر را دائما 
سپاسگونید. 

وظایف اجتماعی یک مسیحی 


۲ ای زنان. مطیع شوهران خود باشید. 
زیرا این کار وظیفةٌ مسیحی شماست. 
۳ ای شوهران. زنان تان را دوست بدارید 
و با آنها تندی نکنید. "ای فرزندان, از 
والدین خود در هر امری اطاعت کنید. 
زیرا این کار خداوند را خشنود می سازد. 
۳ ای پدران. بر فرزندان خود زیاد سخت 
تکتریت فتاه دز ۵ و نک 

۳ ای غلامان در کلية امور طیع اربابان 
خود که مانند شما بشر اند باشید و اطاعت 
شما فقط به خاطر این نباشد که تحت 
مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را 
خشنود سازید. بلکه با خلوص نیت و 
خدا ترسی اطاعت کنید. ۳" کارهایی را که 
به شما رجو می‌کنند با جان و دل انجام 
دهید. چنا: گویی برای خداوند کار 
می‌کنید. نه برای بشر. "زیرا می دانید 
به عنوان اجر به شما عطا 
خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست 


خداوند میراثی 
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و شما غلامان او هستید. *شخص بدکار 
جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا 
طرفداری نیست. 

ای اریابان. با غلامان خود عادلانه 
۴۳ و منصفانه رفتا رکنید. زیرا می دانید 
که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. 


اوامر 

"هميشه با فکر جمع و شکرگزاری دعا 
کنید. "برای ما نیز دعا کنید که خدا برای 
اعلام پیام خود. فرصت مناسبی به ما بدهد 
تا آن حقایقی را که دربارة مسیح پوشیده 
بود. اعلام کنیم به خاطر آن من آکنون در 
زندان "و دعا کنید تا آن طوری که 
وظیفهٌ من است این راز را آشکار سازم. 

*در مناسبات خود با مردم غیر مسیحی 
که اکنون در دسترس شماست حد اکثر 
استفاده را بکنید. *گفتار شما پیوسته 
جالب و با نمک باشد و یاد بگیرید که 
چگونه به هرکس جواب مناسبی بدهید. 

خانمه 

۲«تیخیکاس» شما را از وضع من مطلع 
خواهد ساخت. او برادر عریر و خادم نت 
وفادار است و با من در کار خداوند مثل 
یک غلام خدمت می‌کند. او را به این 
منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما 
باخبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. 
* «اونیسیموس» که برادر محیوب وفادار و 
یکی از خود تان می باشد. همراه اوست. 
این دو شما را از همه اموری که اینجا در 
جریان است آگاه خواهند ساخت. 
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۲ «آریسترخس» که با من در زندان است 
و همچنین «مرقس» پسر کاکای برنابا به 
دم هی وت لد (دربارهُ «مرقس» 
قبلا هدایاتی داده وردم که چنانچه پیش 
شما بیاید. او را با کرمی بیدیزید.1 او 
«یسوعه »» ملقب به «یستوس» سلام 
این چند نفر هستند که برای پیشرفت 
پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و 
باعث دلگرمی من شده اند. ۱۲ «اپفراس» 
که یکی از شما و غلام عیسی مسیح 
است سلام می رساند. او همیشه با 
جدیت برای شما دعا می‌کند و از خدا 
می خواهد که استوار و بالغ و کاملا 
خاطر جمع باشید تا بتوانید ارادهٌ خدا 
را کاما 5 آطاعت کنید. زرا من شاهد 
هستم که او به خاطر شما و ایمانداران 
«لائودیکیه» و «هیراپولیس» زحمت 
زیادی کشیده است. ۳ «لوقا» طبیب 
محیوت. و «دیماس » به شما سلام 
می رسانند. ۵ به برادران در «لائودیکیه» 
و به «بانونیمفاس» وکلیسایی که در خانه 
1 من و اینکه نامه را خواندید. ۳۷1 
نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که 
۷ به دارشتس: ی و 
آن وظیفه ای را که در خدمت خداوند به 
عهده ت وگذاشته شده است» انجام دهی.» 

من پوس با خط خودم‌سلام می رسانم. 
فراموش نکنید که که من هنوز در زندان 
هستم. فیض خدا با شما باد. آمین. 


سالهٌ 
‌ اول تون رسول 
یه تسالونی‌کنا ۰ 
۰ هه مه ‌ 
مقدمه 
تسالونیکی هنوز هم بندر مهم و شهر تجارتی در قسمت مقدونیه یونان است که به نام جدید 
تسالونیک یاد می شود. پولس در اين شهر نیز بشارت داد و مردم را با نجات دهنده بشریت یعنی 
عیسی مسیح آشنا ساخت. اگرچه یک تعداد رهبران یهودی این شهر با پیام پولس مخالفت کردند و او 
جدید با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا در ایمان خود استوار ماندند و رشد کردند. 
پولس وقتیکه بعد از ترک کردن تسالونیکی به قرنتس می رسد. پیامی از طرف همکار خود 
تیموتاوس در مورد ایمانداران تسالونیکی دریافت می‌کند. او اولین نامه خود به تسالونیکیان را برای 
تشویق آنها می نویسد و به سوالات آنها دربارة زمان بازگشت مسیح معلومات می دهد. 


پولس با استفاده از این نامه, ایمانداران تسالونیکی را در آرامشی که در عیسی مسیح نصیب شده اند. 
دعوت می‌کند که به کار خود مشغول باشند و با امید به آمدن دوبارهة مسیح انتظار بکشند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
سپاسگزاری. ستایش و تمجید: فصل ۱: ۲ - ۱۳:۳ 
نصیحت دربارهة رفتار مسیحی: فصل ۴: ۱ ۱۲ 
تعالیم دربارة بارگشت مسیح: فصل ۴: ۱۳ - ۵: ۱۱ 


آخرین تشویق ها: فصل ۵: ۱۲ ۳۲ 
قاشیهه قفا :۷-۳ 
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مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلوائس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیان که 
به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق 
دارد. فیض و سلامتی برای شما 9 


زندگی مسیحیان تسالونیکی 
- نمونه ای برای دیگران 

"ما همیشه خدا را به خاطر همه شما 
شکر می‌کنيم و همواره نام شما را در 
دعاهای خود ذکر می نمائیم. "زیرا در 
حضور خدا که پدر ماست به یاد می 
آوریم که چگونه ایمان تان در فعالیت ها 
و محبت تان در کارها و امید تان به 
خداوند ما عیسی مسیح در شبات و 
پایداری شما مشاهده شده است. 

"ای برادران. ما می دانیم که خدا 
شما را دوست دارد و شما را برگزیده 
است. *زیرا ما انجیل را تنها در قالب 
کلمات نزد شما نیاوردیم کا رس 
روح القدس و اطمینان امل به حقائیت 
آن. و شما ی دالبت وهی با سم بودیج 
چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت 
شما بود. *شما از سرمشق ما و خداوند 
پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا 
رنج بسیار دیدید. آن را با خوشی ای که 
روح القدس می دهد پذیرفتید. "تا آنجا 
که شما برای همه ایمانداران در مقدونیه 
و پونان نمونه شدید. *زیرا پیام خداوند 
نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان 
انتشار یافت. بلکه داستان ایمان تان به 
خدا. به همه جا رفته است. پس دیگر 
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احتیاجی نیست که ما آن را باز بگوئيم. 
"زیر ِ«_ ِ 9 دربارهةٌ ما 
شما از ما بعمل آوردید نقل می‌کنند و 
تعریف می کنند که چگونه شما پتها 
را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت 
مودیت ۲ دای 6ب شلنی وا 
خدمت کنید "و چگونه در انتظار ظهور 
می برید. همان عیسی که خدا او را پس 
از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب 
آینده رهایی می بخشد. 


کار و خدمت پوس 

خود شما ای برادران می دانید که 
۳۲ ما نزد شما بی نتیجه نبود. 
"برعکس, پس از آن همه بدرفتاری و 
تهمتی که در شهر فیلپی دیدیم (چنان که 
اطلاع دارید) و با وجود مخالفت های 
شدید. با کمک خدا دل و جرأت يافتیم 
که انجیل خدا را به شما برسانیم. "البته 
اصرار ما به این که به انجیل ایمان آورید 
بر پاية خیالات باطل و یا اغراض ناپاک 
نبود و ما کوشش نمی‌کردیم کسی را 
فریب دهیم. "اما چون خدا ما را لایق 
داتسته.وز انتشار اتجیل. راب4 خیدة با 
گذاشت. ما سخن می‌گوئيم. منظور ما 
لب وشات اسان تس بلکاما ی 
خواهیم خدایی را خشنود کنیم که دل های 
ما وا سوه رم ازمایل. شا کین 
و اس و 
و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت 


"و به 


آمدن 


شخصی نبود- غدا شاهد. ماست: 
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هیچ وحه ما جویای ار و ستایش 
مردم بو اه شنها و ومد یگران - نبودیم 
۲اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح 
ی . ولی از حق 
خود استفاده نکردیم ب له برعکس ما 
مانند مادری که ردان خود را پرورش 
می دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم 
4 با اتضساسات ف علاتهای که تست باه 
شما داشتیم. حاضر بودیم نه فقط انجیل 
خدا را به شما برسانیم. ۳ 
نیز در راه شما فدا سازیم. چون شما برای 
ما بسیار عزیز بودید! 

؟ای برادران. به خاطر دارید که ما 
چگونه کار می‌کرديم و زحمت می 
کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم 
تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما 
بر هیچ کس بار نشویم. "هم شما شاهد 
هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به 
قها ایا دار ان 9 تسه اند رها کي درس 
و بی عیب بود. "شما خوب می دانید که 
رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار 
یک پدر با فرزندان خود بود. "ما شما را 
نصیحت می کردیم. دلداری می دادیم و 
موظف می ساختیم که زندگی و رفتار شما 
پسنديدهٌ خدا باشد. آن خدایی که شما را 
به پادشاهی و جلال خود دعوت می‌کند. 
"پیوسته خدا را برای این نیز شکر 
می‌کنم که وقتی پیام خدا را از ما 
شنیدید. آن را به عنوان پیامی از جانب 
بشر نپذیرفتید. بلکه آن را از طرف خدا 
دانستید و در حقیقت همین طور هم 
هست و اکنون در میان شما ایمانداران 
عمل می‌کند. "ای برادران. شما درست 
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به همان راهی می روید که کلیساهای 
بهودیه در پیوستگی با مسیح عیسی 
خداوند رفته اند. زیرا شما از هموطنان 
خود همان زحماتی را دیده اید که آنها از 
بهودیان دیدند - یهودیانی که هم عیسی 
خداوند و انبیاء را کشتند و ما را بیرون 
راندند - آن ها خدا را خشنود نمی سازند 
و با همه مردم دشمنی می کنند. ۴ آن ها 
حتی نمیگذارند که ما با مردم غیر بهود 
صحبت کنیم تا ایشان نجات يابند. به این 
ترتیب آن ها دائماً پيمانة گناهان خود را 
جر میک ولی غضب خدا سرانجام 
آنها را گرفتا ر کرده است. 
علاقةٌ پوس برای دیدن آن ها 

۲ ما ای برادران. جون برای مدت 
کوتاهی (البته جسماً؛ نه قلباً) از شما دور 
بودیم. اکنون با علاقةٌ بیشتری شوق 
دیدن شما را داریم. "بلی, می خواستیم 
پیش شما بيائيم و من پولس. یکی دو 
بار خواستم بيایم. اما شیطان مانع ما 
می شد. "برای ما چه امیدی یا شادمانی 
ای یا تاج افتخاری در حضور خداوند 
ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود 
دارد؟ مگر شما نیستید؟ "البته مایة 
افتخار و شادمانی ما شما هستید! 

۳ پس چون در 9 
گرتی که در نقهر انم کها بماتیم : "و 
تیموتاوس برادر ما و خادم خدا در انتشار 
انجیل مسیح را فرستاديم تا شما را در 
ایمان تان تقویت نماید و دلداری دهد. 
"تا هیچ کس در اثر این زجر و آزار ها 
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دلسرد نشود. خود تان می دانید که این 
ازا رها نصیب و قسمت ماست. "وفتی 
ما با شما بودیم» از پیش به شما گ 
که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه 
آگاه هسئد همان طور گم شده است. 
*از این جهت چون این بی خبری. دیگر 
رای من غیر فابل تحمل بود» تپمودا وان 
را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آ گاه 
شوم. زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی 
شیطان شما را به نوعی. وسوسه کرده و 
زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. 

*اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما 
بازگشته است خبر خوشی دربارة ایمان و 
محبت شما به ما داده است و خبر می دهد 
که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد 
می‌آورید و همان‌گونه که ما برای دیدن 
شما علافه داریم. شما نیز برای دیدن 
ما علاقه دارید. ۲ای برادران» با وجود 
همه نگرانی ها و زحماتی که داریم اين 
کی کیال ضا وا فزباره شما وانحت. اه 
است: و انمان شا ما را آسوفهخاطر 
کرده است. *اگر شما در خداوند استوار 
بمانید. ما زندگی تازه ای خواهیم داشت 
"ما چطور می توانیم به قدر کفایت. خدا 
را برای شما و برای 4 خوشی ای که 
به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می 
کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با 
التماس دعا می‌کنيم که روی شما را ببینیم 
و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. 
۲خدای پدز و عستی مشخ لا وال ما 
راه ما را به سوی شما بگشاید! ۷و خداوند 
عطا فرماید که مطابق میزان محبتی که 
ما برای شما داریم محبت شما برای 
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یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش 
بابد, ۴و خدا دل های شا را فرع گروانا 
تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با 
همه مقدسین خود می آید. شما در حضور 
خدای پدر پاک و بی عیب باشید. 


زندگی ای که خداوند را 
خشنود می سازد 

دیگر اینکه ای برادران. شما از ما 
۴۳ آموختید که چگونه باید زندگ یکنید 
تا خدا را خشنود سازید و شما هم البته از 
آن پیروی می‌کنید. اکنون به نام عیسی 
خداوند از شما استدعا و التماس می‌کنم 
که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید. 
۲زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند 
چه اوامری به شما دادم. 
این است که شما پاک باشید و از روابط 
جتتی عیر مظر3ع پر فیزید. "هعه الما 
باید بدانید چگونه بدن خود را هميشه تحت 
کنترول داشته باشید و آن را پاک و محترم 
نگهدارید *و مانند ملت های خداناشناس 
دستخوش خواهشها و شهوات جسمانی 
نگردید. ۴در این خصوص شما هیچ وقت 
نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا 
به حقوق او تجاوز کنید. زیرا همانطوری 
که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته 
بودم: خداوند کسانی را که اين کارها را 


۲و اش دا 


. جزا خواهد داد. ۲۷خدا ما را به 

یک زندگی پاک خواسته است. نه به بد 
اخلاقی! *پس هرکه این تعلیم را قبول 
نکند. انسان را رد نمی‌کند بلکه خدایی 
را که روح القدس خود را به شما عطا 
می فرماید. ردکرده است. 
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*و اما دربارةٌ محبت برادرانه. هیچ 
نیازی نیست که در خصوص آن چیزی 
بنویسم. زیرا خود شما از خدا تعلیم 
یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست 
بدارید "و شکی نیست که در تمام 
مقدونیه شما با هم برادران همین طور 
رفتار می‌کنید. اما ای برادران. از شما 
درخواست می‌کنم که محبت شما روز به 
روز بیشتر گردد. "آرزوی تان این باشد 
که زندگی آرامی داشته باشید و در کار 
دیگران فضولی نکنید و همانطور که 
قبلاً به شما امر کرد یم برای خرچ زندگی 
خود کار کنید ۲ تا ِ شتا تاتبر 
نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای خرج 
خود محتاح دیگران نباشید. 


بازگشت مسیح 
ای برادران. نمی خواهم در مورد 
آنانی که مرده اند بی اطلاع باشید. میادا 
مانند دیگر مرد م که هیچ امیدی به آینده 
ندارند غمگین باشید. ۳ زیرا اگر ما ایمان 
داریم که عیسی مرد و دوباره زنده شد. 
همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که 
در ایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی 
باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا 
به شما می‌گوئيم: آن کسانی از ما که تا 
روز آمدن خداوند زنده می مانند زودتر از 
مردگان صعود نخواهند کرد. در همان 
قویم که ریاد ردان و و زامن 
فرشتگان و بانگ شیور شنیده می شود. 
خود خداوند از یهام به زیر خواهد 
آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح 
مرده اند خواهند برخاست ۷۲و سپس آن 
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کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه 
با آن ها در ابرها بالا برده خواهند شد تا 
در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به 
این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم 
بود. "پس یکدیگر را با این کلمات 


آمادگی برای بازگشت مسیح 
۵ اما ای برادران. لازم تیست: که 

من دربارهة زمان و تاریخ وقوع این 
امور چیزی برای شما بنویسم. "زیرا شما 
خوب می دانید که روز خداوند مانند 
دزدی که در شب می آید. فرا خواهد 
سك "دی آن هنگام که مردم از صلح 
و امنیت خود تعریف می‌کنند. هلاکت 
ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد 
نکر اهکد مافت. ۲سا اف برافواق ما 
در تاریکی نیستید که آن روز شما را 
مانند دزد غافلگیر کند. *زیرا همه شما 
فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و 
تاریکی تعلق نداریم. ۶پس مانند دیگران 
در خواب نبوده. بلکه بیدار و هوشیار 
باشیم. ۷۲شب است که مردمان خواب آلود 
می خوابند. و شب است که مستان مست 
می شوند. ۸اما ما که به روز تعلق داریم 
باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را 
مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات 
را مانند کلاهخود بر سر بگذاریم. "ریز 
خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب 
او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به 
وسیلةٌ خداوند ما عیسی نجات 
یابیم. "مسیح برای ما مُرد. تا ما با او 
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زندگی کنیم خواه در زمان آمدنش رده 
باشیم خواه زنده. رن همان گونه که 
اکنون انجام می دهید. تکل یگ را 
تشویق و تقویت کنبد. 


آخرین اوامر 

۳ ای برادران. از شما تقاضا دارم برای 
آنانی که در میان شما زحمت می کشند 
و کر رهز فیران ق مورا قما 
هستند. احترام فایل شوید؛ "و از آنها به 
خاطر کاری که می‌کنند با نهایت محبت 
و احترام قدردانی نمائید. با یکدیگر در 
صلح و صفا زیست کنید. 

۳ ای برادران. از شما استدعا می‌کنم 
اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید. 
اشخاص ترسو را دلداری دهید. از 
ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه 
مردم بردبار باشید. ۲متوجه باشید که 
کس بدی را با بدی تلافی نکند. بلکه 
هدف شما این باشد که دایماًبه یکدیگر و 
به همه مردم نیکی کنید. 

۳ هميشه شادمان باشید ۲و پیوسته دعا 
کنید. "برای هرچه که پیش می آید. خدا 
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را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی 
از شما همین انتظار را دارد. 

"روح القدس را خاموش نسازید. 
"پیش کر بین و اعلام کلام را ناجیز 
نشمارید. "همه چیز را بیازمایید و آنچه 
را که نیکوست برای خود نگهدارید. "از 
هر نوع بدی دوری کنید. 

۳ خدایی که سرچشمةً سلامتی است. 
شما را کاملاًٌ پاک گرداند و عطا فرماید که 
روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در 
وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. از هر 
نوع عیب و نقصی به دور باشید. "او که 
شما را به سوی خود دعوت کرده است 


خانمه 

۳ ای برادران. برای ما دعا کنید. 
همه برادران را با بوسة مقدسانه سلام 
که شنک "شما را به نام خداوند وظیفه 
می دهیم که این رساله را برای تمام 
بر ادزات بخزاند. 

صرن خداوند ما عیسی مسیح با 
شما باد. 


و 
و 
تسالویکیان 
به تسالونیکیان 
مقدمه 
پولس در این نامه نیز مثل نامه اول خود به تسالونیکیان. در مورد بازگشت عیسی مسیح به این جهان 
صحبت می‌کند. موضوع بارگشت دوبار؛ مسیح باعث نگرانی کلیسای تسالونیکی شده بود. یک تعداد 
ایمانداران تسالونیکی تا حدی شیفتة بازگشت ثانی مسیح شده بودند که از کار روزانه دست کشیده و 
زندگی عاطل و باطلی را سپری میکردند. 
پولس در این نامه ایمانداران تسالونیکی را با واقعیت ها آشنا می سازد و به آنها می فهماند که که با 
سرمشق گرفتن از اوء از تنبلی و بیکاری دست بکشند. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۲ 
تعریف و تمجید: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
تعلیم دربارة بازگشت مسیح: فصل ۲ 


نصیحت دربارةٌ زندگی مسیحی: فصل ۳: ۱ - ۱۵ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۶ - ۱۸ 


۱۵2۹۷ 





۱۵2۹۸ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلوائس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیانکه 
به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق 


دارد. "از طرف خدای بل وی ۳۳۳ 
خداوند. فیض و سلامتی به شما باد. 


عقوبت در وقت آمدن مسیح 

"ای برادران. ما وظیفه داریم همیشه 
خدا را به خاطر شما سپاس گونیم. 
شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما 
به طور عجیبی رشد می کند ق میحیت 
شما به یکدیگر روز افزون است. "ما در 
کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان 
تان در تحمل آزار ها و رنجها. به وجود 
شما افتخار می‌کنیم 

*اين آزار ها ثابت م ی کند که خدا از 
روی انصاف داوری می‌کند و می خواهد 
که شما شايستةٌ پادشاهی خدا که به 
خاطر آن رنج می برید. بشوید. "خدا 
عادل است و به کسانی که به شما آزار 
می رسانند. جزا خواهد داد "و به شما 
که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما 
آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی 
که عیسی خداوند از اتعان با فرشت‌کاون 
توانای خود ۸در آتشی فروزان ظهور کند. 
انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را 
نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی 
8 و هی کننل» جزا خواهد داد. *آنها 
جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور 
خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را 
خواهند دید. "در آن روزی که او می آید. 


دوم تسالونیکیان ۲۰۱ 


در مقدسین خود جلال خواهد یافت و 
در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و 
شما نیز جزء آن ها خواهید بود. زیرا به 
شهادت ما ایمان آوردید. 

۲به این سیب است که ما همیشه 
برای شما دعا می‌کنيم که خدای ما. 
شما را شایستهٌ دعوت خود گرداند و 
همه آرزو های نیکوی شما را برآورد و 
فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه 
می‌گیرد. با قدرت خود به کمال رساند. 
"تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود 
شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض 
خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او 
جلال یابید. 


مظهر شرارت 

۲ ای برادران. در بارة‌آمدن خداوندما 
عیسی مسیح و - شدن ما با او 

کسی که به استناد رساله و گفته های ما یا 
با موعظه و پیشگویی خود ادعا می‌کنند 
که روز خداوند فرارسیده است» شما را 
شوش و بریشان ت "نگذارید هیچ 
ی تهج و ی ها زا وریپ ده : 
زیرا آن روز نخواهد آمد. مگر اين که اول 
شورش بزرگی به ضد خدا روی دهد و 
مظهر شرارت - یعنی آن مردی که از ابتدا 
مقرر بود به جهنم برود - ظهور کند. "او با 
هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه 
رگ می شود. مخالفت میکند و خود 
را مافوق همه آن ها قرار خواهد داد به 
حدی که در عبادتگاه می نشیند و ادعای 


دوم تسالونیکیان ۰۲ ۳ 


دآیا فراموش کرده اید که وقتی با شما 
۳2 این چیزها را به شما گفتم؟ *خود 
شما می دانید که چه چیزی فعلاً از ظهور 
او جلوگیری می‌کند و تا آن وقتی که 
برایش معین شده نم یگذارد او ظاهر شود. 
۲آکنون شرارت مخفیانه کار می‌کند. ولی 
هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان 
برداشته شود به طور آشکار کار خواهد 
کوک ۸آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد 
کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او 
را خواهد کشت و با ظهور پر شکوه خود 
او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر 
شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد 
دیا او اس و خاج ها ومعدرات 
فریبنده "و هر نوع شرارتی که برای حکم 
قد گام به هلااکت فریبنده است» همراه 
خواهد بود. چون آن ها عشق به حقیقت 
را که می تواند آنها را نجات بخشد. قبول 
نکردند. "از این جهت خدا آن ها را 
گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این 
دروغ است باور کنند. ۷و در نتیجه همه 
آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از 
گناه لذت برده اند, محکوم خواهند شد. 
برگزیدگان خدا 

ماء ای برادران محیوت در خداوند. 
ما وظیفه داریم هميشه خدا را به خاطر 
شما شکر کنیم. زیرا خدا شما را به 
عنوان اولین ایمانداران در 2 
برگزید تا به وسیلة روح القدس شً شما را 
پاک گرداند و از راه ایمان به حفیقت 
نجات یابید. "شما را به وسیلة مژده ای 


۱ 


۱۵۹۹ 


که ما برای تان آوردیم. دعوت کرد تا در 
جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک 
باشیای یس ان براقدان اس از ان 
و آن تعلیماتی را که شفاها یا کتباً از م 
آموختید. محکم ۳ دارید. 

۴خود خداوند ما عیسی مسیح و 
خدای پدر که ما را دوست داشته است 
و از راه فیض ما را دائماً تشویق کرده و 
امید نیکویی به ما بخشیده است. ۷"شما 
را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که 


نیکوست بگوئید و به عمل آورید. 
برای ما دعا کنید 


۳ دیگر اینکه» ای برادران. برای ما 
دعا کنید تا همان طوری که پیام 
خدا با سرعت در میان شما به پیروزی 
رسید» در دیگر جاها نیز منتشر شود. 
"و دعا کنید که خدا ما را از دست مردم 
بد اخلاق و بدکار خلاص کند؛ زیرا همه 
مردم به آن پیام ایمان ندارند. 
۳اما خداوند قابل اعتماد است. او شما 
را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر 
حفظ خواهد کرد. "ماء در خداوند به شما 
اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل 
می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 
*خداوند دل های شما را به سوی محبت 
خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. 
همه باید کا رکنند 
*ای برادران, ما به نام عیسی مسیح 
خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر 
برادری که تنبلی می‌کند و مطابق تعلیماتی 
که ما داده ایم رفتار نمی کند. دوری کنید. 


۱۶2.۰ 


"زیرا شما خوب می دانید برای اين که از 
ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در 
میان شما بیکار نبودیم. "نان هیچ کس 
را مفت نخوردیم. بلکه شب و روز برای 
خرچ زندگی خود کار کردیم و زحمت 
کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. *علتش 
این نبود که استحقاق آن را نداشتیم؛ 
بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم 
که از آن پیروی کنید. "حتی هنگامی که 
پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس 
نمی خواهد کار کند. حق غذا خوردن هم 
ندارد. "زیرا می شنویم که کسانی در میان 
شما هستند که تنبلی پیشه کرده اند و به 
عوض اینکه خود کا رکنند. درکار دیگران 
دخالت می کنند. ۲" به نام عیسی مسیح 
خداوند چنین اشخاص را نصیحت می‌کنم 
و به آن ها فرمان می دهم که در آرامی به 
کار بپردازند تا نانی به دست آورند. 


دوم تسالونیکیان ۳ 


۳اما شما ای برادران» از نیکی کردن 
خسته نشوید. "اگر کسی در آنجا باشد 
که از آنچه در این رساله نوشتیم اطاعت 
نکند. مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت 
و آمد نکنید تا شرمنده شود. "او را دشمن 
نشمارید. بلکه مانند یک برادر به او 
اخطار بدهید. 

خاتمه 

خود خداوند که سرچشمهٌ سلامتی 
است. هميشه و در هر مورد به شما سلامتی 
عطا فرماید و با همه شما باشد. 

"من پولس با خط خود سلام می رسانم. 
این امضاء هر رساله ای را که از طرف من 
باشد تصدیق می‌کند و این است نمونه ای 
از دست خط من. 

فیض خداوند ما عیسی مسیح با همة 
شما باد. 


+ 


رساله اول پولس رسول 
به تیموتاوس 


مقدمه 

تیموتاوس از اهالی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. او از مادر بهودی و پدر یونانی به دنیا آمده 
بود. تیموتاوس به وسیلةٌ پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به عنوان یکی از رهبران جوان 
کلیسای افشس رشد کرد. 

پولس رسول. تیموتاوس را مثل فرزند خود دوست داشت و در اکثر سفرهای بشارتی او را با خود 
می برد. پولس به تیموتاوس اطمینان کامل داشت و مسئولیت سنگین کلیسای افشس را به او وآگذار 
کرده بود. 

در این نامه نو لسن مشخصات یک رهبر واقعی روحانی را به تیموتاوس یادآوری م ی کند و از او 
می خواهد که حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آنرا از هرگونه تحریف و تغییر دور نگه دارد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دستورات در مورد کلیسا و مسئولان آن: فصل ۱: ۳ - ۳: ۱۶ 
دستورات به تیموتاوس در مورد خدمت او: فصل ۴ - ۶ 


۱۶-۰ 
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مقدمه 

از طرف پولس که به فرمان 

نجات دهندهٌ ما خدا و به دستور 
مسیح عیسی - امید ما - رسول مسیح عیسی 
است. "به تیموتاوس, فرزند حقیقی من 
در ایمان تقدیم می‌گردد. از طرف خدای 
پدر و خداوند ما مسیح عیسی. فیض و 
رحمت و سلامتی به تو باد. 


دربارهة تعلیم نادرست 

۳همچنان که در سر راه خود به مقدونیه 
به تو اصرار کردم. باز هم از تو می 
خواهم که در افشس بمانی. در آنجا 
و تو باید به آن ها امر کنی که از اين کار 
دست بردارند. ۴به آن ها یگ و که خود را 
با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی 
که انسان را به مجادله می‌کشانند. سرگرم 
نسازند. اینها به پیشرفت نقشهٌ خدا که 
از راه ایمان شناخته می شود. کمکی 
نمی کنند. *هدف تعلیم ما. تازه ساختن 
محبتی است که از دل پاک و وجدان 
روشن و ایمان خالص پدید می آید. 
*بعضی اشخاص از این جیزها روی 
گردانیده و در مباحثات احمقانه راه 
خود را گم کرده اند. "آن ها می خواهند 
معلمان شریعت باشند. بدون آنکه بفهمند 
چه می‌گویند و یا دربارة چه چیز این طور 
با اطمینان سخن می گویند. 
که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. 
*البته باید دانست که قوانین برای نیکان 


اول تیموتاوس ۱ 


وضع نشده. بلکه برای اشخاص متمرد و 
سرکش, برای خدا ناشناسان, گناهکاران, 
ناپاکان. بی دینان. قاتلان پدر. قاتلان 
مادر, آدمکشان. " زشتکاران» لواط‌گران, 
آدم دزدان. دروغگویان و اشخاصی که 
شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری 
که برخلاف تعلیم درست باشد. "آن 
تعلیمی که در انجیل یافت می شود. یعنی 
مزده ای پر جلال خدای متبارک که به من 
سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. 


حمد و سپاس برای رحمت خدا 


"از مسیح عیسی؛ خداوند ماء که نیروی 
این کار را به من داده است شکر می‌کنم. 
زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای 
خدمت خود گنت ۳ اگرچه کر گلشفه 
کفرگو و جفاکار و ظالم بودم. اما خدا 
به من رحم کرد. زیرا من بی ایمان بودم 
و نمی دانستم چه می کردم. ۲و خداوند 
فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت 
و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که 
در پیوستگی با مسیح نصیب ما می گردد. 
* این سخن درست است و کاملاً قابل قبول 
که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران 
را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از 
من هم نیست! ۴اما به اين دلیل رحمت 
یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من 
خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم 
برای همه کسانی که بعدها به او ایمان 
آورده زندگی ابدی خواهند یافت. ۷ به 
پادشاه ابدی و فناناپذیر و نادیدنی. خدای 
یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. 


اول تیموتاوس ۱ 2 ۳ 


ای تیموتاوس, فرزند من. همان طور 
که مدتها پیش دربارهٌ تو پیشگویی شد. 
این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم 
آن سخنان, مانند سلاحی در این جنگ 
نیکو تو را پاری دهد. "و ایمان و 
وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان 
بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای 
وجدان در کیت ار ۳از آن جمله 
۰ و «اسکندر» می باشند که 
ها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که 

کرک اگوی 

تعالیم دربارهٌ دعا 


پس پیش از هر چیز تأکید می‌کن م که 
دوس انیت ها #هاهانشفاهنت ها 
و سپاس ها برای همه مردم. "برای 
پادشاهان و همه اولیاء امور به پیشگاه 
خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با صلح 
و سلامتی و در کمال خدا ترسی و 
سرافرازی به سر بریم "زیرا. انجام این 
کار در حضور خدا. نجات دهندهٌ ما 
نیکو و پسندیده است. ۴او می خواهد 
همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را 
بشناسند. *زیرا یک خدا و یک واسطه 
بین خدا و انسان وجود دارد. یعنی 
شخص عیسی مسیح ۶ که جان خود را 
به عنوان کفاره در راه همه داد و به این 
ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به 
شوت زسك 7و به خاظر, ایق. اشت که 
من که به سِمّت واعظ و رسول و معلم 
ملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب 
9 حقیقت را بیان می کنم و دروغ 
نمی‌گویم. 


دربارة زنان 

«آرزو دارم که مردان در همه حا بدون 
خشم و نزاع دست های مقدس خود 
را بلند کرده دعا نمایند. *من همچنین 
می خواهم زنان. خود را به طور آبرومند 
و معقول و با لباس های مناسب بیارایند. 
نه با آرایش موی و یا زیورهای طلا 
و جواهرات و لباسهای گران قیمت. 
۲بلکه خود را با اعمال نیکو بیارایند 


آن چنان که زیبندهٌ زنانی است که ادعای 


خداپرستی دارند. "زنان باید در آرامی 
و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. "من به 
زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا 
بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش 
باشد. " زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد 
«حوا.» "و آدم نبود که فریب خورد بلکه 
زن فریب خورد و قانون خدا را شکست. 
ما. اگر زنان با فروتنی در ایمان. 
محبت. پاکی و قدوسیت استوار باشند. 
با آوردن اولاد به این دنیا نجات خواهند 


یافت. 
مشخصات رهب رکلیسا 


این گفته درست است. که اگ رکسی 
بخواهد در کلیسا رهبر شود. در 


۳ 


آرزوی کار بسیار خوبی است. "رهب رکلیسا 


باید مردی بی عیب. صاحب یک زن. 
خویشتندار. هوشیار. منظم. مهمان نواز 
و معلمی توانا باشد. "او باید ملایم و 
صلح جو باشد. نه میگسار و جنگجو و 
پول پرست. *بلکه باید خانواده خود را به 
خوبی اداره‌کند و اولاد خود را طوری تربیت 
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نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. 
*زیرا 1[ 
کند, پس چگونه می تواند از کلیسای خدا 
توجه نماید؟ *او نباید نو ایمان باشد ماد 
مغرور گُشته. مثل ابلیس ملامت شود. 
۲علاوه براین. او باید در میان مر خارج 
ازکلیسانیکنامباشد. تا مورد سرزنش واقع 
نگردد و به دام شیطان نیفتد. 


مشخصات خادم کلیسا 


۸همچنین خادمین کلیسا باید محترم 
باشند و از دورویی مبرا و از افراط در 
شراب خوری و یا پول پرستی بپرهیزند. 
"انشا باند تعقایق مکشورت: شدء ایمان 
را با وجدان پاک نگهدارند. "اول مورد 
آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که 
بی عیب بودند. ان وقت به خد مت 
بپردازند. زنان شان نیز باید سنگین و 
محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر 
خویشتن دار و باوفا باشند. "خادمین 
کلیسا فقط دارای یک زن باشند و 
فرزندان و خانوادةٌ خود را به خوبی 
کنند. ۲ کسانی که به حیث خادم به خوبی 
خدمت می‌کنند. برای خود مقام خوب 
و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده 
اعتماد زیادی به دست می آورند. 


اداره 


راز ایمان ما 


*"امیدوارم بزودی پیش تو بیایم. اما 
اين را می نویسم نا دز ضورتی که در 
آمدن تأخیر کردم , بدانی که رفتار ما در 
خانوادة خدا ۳ خدای زنده و 
ستون و پایه حقیقت است. چگونه باید 
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تاش آ 


راز آئين ما بزرگ است: 

۳ اسان ظاهر شده 

ی ی 
فرشتگان او را دیدند. 

مزدة او در میان ملتها اعلام شد 

در دنیا؛ مردم به او ایمان آوردند. 

و با جلال به عالم بالا ربوده شد» 


پیشگویی دربار؛ دور شدن از خدا 
روح القدس واضعاً می فرماید که در 


۳ زمان های آخر بعضی ها از ایمان 
دست خواهند کشید و به ارواح گمراه 
کننده و از تعالیم شیاطین پیروی خواهند 
کرد. "از تعالیم ریاکارانة دروغ‌گویان 
استفاده کرده و وجدان شان طوری 
بی حس خواهد گردید که گویی با آهنی 
داغ سوخته شده است. "ازدواج را ۲ 
نموده و خوردن غذاهایی را منع می‌کنند 
که خدا آفریده است تا ایماندارانی که 
غذاها استفاده کنند. "در صورتی که همه 
چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست 
و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته 
می شود. و *زیرا به وسیلهکلام 
خدا و دعا پاک می‌گردد. 


خادم خوب مسیح 
اس این 7 را به برادران 2 
ی یلعای بکرس 
که دنبال کرده ای. پرورش خواهی یافت. 
ما با افسانه های ناپاک دنیوی که 
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ارزش باز گفتن را ندارد. کاری نداشته 
باش. ورزش مفید است. اما تقوی و 
خدا پرستی "زیرا اگرچه 
ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید 
است. خدا پرستی از هر حیث فایده 
دارد. چون هم برای حال و هم برای آینده 
وعدهةٌ زندگی دارد. "این سخن درست و 
کاملاً قبل قبول است. "بنابراین ما تلاش 
و شخن, می کنيم زیرا به دای زاده که 
نجات دهندهٌ همه آدمیان و مخصوصاً 
ایمانداران است توکل داریم. 

"این چیزها زاوها آمن و تملیم ده 
" هیچ کین جوانی نو را حقیر نشمارد. 
بلکه در گفتار و کردار در محبت و 
ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش 
"و تا موقع آمدن من. وقت خود را صرف 
موعظه و تعلیم و خواندن کلام خدا برای 
عموم بنما. "نسبت به عطیةٌ روحانی خود 


بی توجه نباش. عطیه ای که در وقت 
دستگذاری تو به وسیلاً رهبران کلیسا همراه 
با پیشگویی آن ها به تو داده شد. "این 
چیزها را به عمل آور و خود را وقت آن ها 
بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. 
۳ مت خ ک ‏ ۱ ۳ 
کارها همیشه کوشش کن چون به این 
وسیله هم خود و هم آنانی را که به توگوش 
می دهند نجات خواهی داد. 


وظایف ما نسبت به ایمانداران 


۵ مردی را که از تو مسن تر است 

سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت 
کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل 
پرادران "و با زنان پیر مانند مادران و با 
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زنان جوان مانند خواهران خود با کمال 
پا کدامنی رفتار کن. 
بیوه زنان 

"بیوه زنانی را که واقعاً بیوه هستند 
مورد توجه قرار بده. "اما اگر آن ها دارای 
فرزندان و یا نواسه ها هستند. باید این 
فرزندان و نواسه ها وظیفةٌ دینی خود را 
اول نسبت به خانوادهٌ خود بیاموزند و 
کینی را که به والدین خود دارند ادا کنند. 
زیرا این کار خدا را خشنود می سازد. 
*کسی که واقعاً بیوه و تنهاست. به 
خدا توکل دارد و شب و روز به 
*ولی آن 
بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود حتی 
اگر زنده باشد. در واقع 
"این را به ایشان امر کن تا از ملامت 
به دور باشند. ۸اگر کسی وسایل زندگی 
خویشاوندان و مخصوصاً خانوادهٌ خود را 
ام نکند, ایمان را انکارکرده و پدتر از 


بی ایمانان شده است. 


مناجات و دعا مشغول است. 


مرده است. 


*نام بیوه ژنی که بیش از شصت سال 
داشته و بیش از ِ شوهر نکرده باشد. 
"علاوه بر 
در امور خیریه. از قبیل پرورش اطفال» 
مهمان نوازی. شستن پاهای مقدسین. 
دستگیری 0 و انجام هر نوع 
نیکوکاری شهرت داشته باشد. 

"نام بیوه زنان جوان تر ثبت نگردد؛ 
زیرا به محض این که امیال نفسانی 


باید ثبت شود. اين. او باید 


آن ها را از مسیح دور سازد. علاقه مند 


به ازدواج می شوند "و از اين که پیمان 
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خواهند شد. ۲ گذشته از این یاد می 
گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکا 
و بیجار 
باشند. نه فقط بیکار بلکه سخن چین 
و فضول و چیزهایی می‌گویند که گفتن 
اینست. که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و 
صاحب اولاد شوند و به کار خانه بیردازند 
تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. 
و بعضی از سوه نان پیش از این 

گمراه شده و به دنبال شیطان رفته اند. 
۴اگر زن ایمانداری خویشاوندان بیوه 
داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که 
بر کلیسا بار نگردند تا کلیسا به بیوه زنان 
حقیقی کمک نماید. 


رهبران کلیسا 


"رهبرانی را که به خوبی رهبری 
می کنند مخصوصاً آنانی که در وعظ و 
دریافت مزد دو برایر دانست. ۳ 
نوشته شده است: «دهان گاوی را که 
خرمن م ی کوید. نبند» و «کارگر مستحق 
مزد خود می باشد هیچ اد عاین برع 
یکی از رهبران نپذیر. مگر آنکه به وسیلة 
دو پا سه شاهد تأیید شود. ۳ آنانی را که 
د رگتاه پافشاری میکنند. در حضور همه 
مبرزتش کین تا قیگران عبر گیرئده: 
"در حضور خدا ی یی و 
فرشتگان برگزيته نو را وظیفه می دهم 
که اوامر فوق را بدون غرض اجرا کرده 
و هیچ کاری را از روی طرفداری انجام 
ندهی. "در دستگذاری کسی برای خدمت 
خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران 
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شریک نباش» خود را پاک نگهدار. ۳ 
زاين پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم 
ی تقویت کند 
زیرا اغلب مریض حال هستی 

۳ گناهان بعضی ها 9 آشکاد 
است و آن ها را به سوی جزا می‌کشاند. 
اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد 
شد. ۲ همچنین اعمال نیک نیز آشکار 
قی, باشتت" و, خی اگر اکنون آشکار 
نباشند نمی توان آن ها را تا به آخر 
پنهان نگاه داشت 


نان رد شایستة 4 


ات ای ۳ م خدا و تعلیم 
ما بدگوثی نکند. "غلامانی که اربابان 
ایماندار دارند. نباید به دلیل اينکه برادر 
دینی هستند. به آن ها بی احترامی کنند. 
بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی 
که از خدمت ایشان بهره مند می‌گردند. 


موین و ری همست 
تعالیم غلط و ثروت حقیقی 

بایداین چیزها را تعلیم دهی و اصرار 
کن ی که مطابق آن ها عمل کنند. "اگر کسی 
تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش 
تعلیمات آئین ما یکی نباشد. ۴خودپسند و 
و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث 
حسادت. دسته بندی. تهمت. بدگمانی 
و *مباحثات دایمی در بین اشخاصی 


اول تیموتاوس ۶ 


می شود که در افکار خود فاسد و از 
حقیقت دور هستند. آن ها گمان می‌کنند 
به دست آوردن فایده. *البته خدا پرستی 
همراه با قناعت. فایدهٌ بسیار دارد. 
"زیرا ما چیزی به این دنب ان 
اک رات رتاک 9 باشیم. : 
آن ها قناعت می‌کنیم. *اما آنانی که در 
آرزوی جمع کردن مال و ثروت هستند. 
به وسوسه و دام ارزو های بی فایده و 
زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی 
و مار و 
ی قلب های خود را با 

وظایف تیموتاوس 

۲اما تو. ای مرد خدا. از همه اینها 
بگریز و عدالت و خدا پرستی و ایمان 
و محبت و بردباری و ملایمت را پيشْةٌ 
خود ساز. "در مسابقه بزرگ ایمان تلاش 
کن و زندگی ابدی را به چنگ آور؛ زیرا 
خدا تو را برای ان خوانده است و در 
حضور شاهدان بسیار. به خوبی به ایمان 
خود اعتراف کردی. نز ۲ برایر خدایی 
که به همه چیز هستی می بخشد. و در 
حضور مسیح عیسی که پیش «پنطیوس 
پیلاطس» اعترافی نیکو کرد. تو را 
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وظیفه می دهم ۳ که این فرمان را بدون 
لکه و دور از ملامت. تا روزی که خداوند 
ما عیسی مسیح ظهور کند. نگاه داری. 
۳و در زمانی که او معین کرده. آن یکتا 
حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان 
و خداوند خداوندان است این را ظاهر 
خواهد ساخت. ۴به آن یکتا وجودی که 
به فناناپذیر است و در نوری ساکن می باشد 
که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد 
و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند 
ببیند. عزت و قدرت ابدی باد. آمین. 
۷به ثروتمندان این دنیا امر کن که 
خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات 
مانند مال دنیا متکی نباشند. بلکه 
به خدایی توکل کنند که همه چیز را به 
فراوانی تهیه می‌کند. تا ما از آن ها لذت 
ببریم. ۷همچنین به آن ها فرمان بده که 
که 
سخاوت و بخشنده باشند. "یه این طریق 
گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که 
اساس محکمی برای آینده آن ها بوده و 
آن زندگی را که زندگی واقعی است به 
دست خواهند آورد. 

"ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده 
است. حفظ کن. از سخنان ناپاک دنیوی 
و میاحثاتی که به غلط «دانش» نامیده 
می شود. دوری کن. "زیرا بعضی ها 
که خود را در این چیز ها متخصص 
می دانند. از ایمان گمراه گشته اند. 

فیض خدا با همه شما باد. 
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رسالة ۳ پوس رسول 
به تیموتأاوس 


۰ 


معد‌مه 


این نامه را پولس رسول در زمانیکه در زندان بود به تیموتاوس نوشته است. پوس به جرم موعظه 
کردن انجیل زندانی شده بود. او می دانست که دیر و یا زود به زندگی او در این دنیا خاتمه خواهند داد. 
پس او این نامه را که حیثیت وصیت نامه را دارد به همکار و معاون جوان خود تیموتاوس می نویسد. 

پولس در اين نامه به تیموتاوس نصیحت می‌کند که هیچگاه با چیزی که دروغ است سازش نکند و 
با وجود مشکلات. صرف حقیقت را موعظه نماید. به حیث شاهد وفادار عیسی مسیح. خبر خوش و 
تعلیم حقیقی کتاب مقدس را حفظ نماید و وظيفةٌ خود را به عنوان معلم و مبشر با صداقت انجام دهد. 
او در این مورد خود را بحیث نمونه پیش روی او قرار می دهد که چطور در برابر مشکلات استقامت 
کرده و هرگز از حقیقت انحراف ننموده است. اکنون او اطمینان کامل دارد که حتی مرگ هم نمی تواند 
به زندگی حقیقی او خاتمه دهد. 
فهرست مندرجات: 

مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 

تمجید و نصیحت: فصل ۱: ۳ - ۲: ۱۳ 

مشورت و هوشدار: فصل ۲: ۱۴ - ۴: ۵ 


وضعیت خود پولس: فصل ۴: ۶ - ۱۸ 
خاتمه: فصل ۴: ۱۹ - ۲۲ 
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دوم تیموتاوس ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پول س که به خواست خدا 

است و فرستاده 
شد تا زندگی ای را که در مسیح عیسی 
فرزنه عزیزم تقدیم می‌گردد. از طرف 
خدای پدر و مسیح عیسی. » خداوند ما 
فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. 


تیموتاوس و وظیفة او 
"خدائی را که من. مانند اجدادم با 
تچ پاک خدمت می کنم. قر 
می گويم. هميشه وقتی در شب و روز 
تو را در دعاهای خود بیاد می آورم. 
خدا را شکر می‌کنم. "وقتی اشک های 
تو را به یاد می آورم. آرزو می‌کنم تو 
را ببینم تا با دیدار تو خوشی من کامل 
۱ 
می آورم؛ یعنی همان ایمانی که اول مادر 
کلان نو «لوئیس» و مادرت «افنیکی» 
داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو 
هست. *به این سبب در وقتی که تو 
را دستگذاری کردم. عطیهٌ خدا به تو 
داده شد. می خواهم این عطیه را بیاد 
تو بیاورم تا آن را همیشه شعله ور نگاه 
داری» "زیرا روحی که خدا به ما بخشیده 
است ما را ترسان نمی سازد. بلکه روح او 
ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری 
پر می‌کند. 
*پس. از شهادت دادن به خداوند ما 
ا از رابطة خودت با من, که به خاطر او 
زندانی هستم خجل نباش, بلکه در رنج و 
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زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید 
با آن قدرتی که خدا می بخشد. شرر 
باش. *خدا ما را نجات داد و به یک 
زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این 
در اثر اعمال ما نبود» بلکه مطابق نقشة 
خود خدا و فیضی است که او از ازل در 
" درحال حاضر این فیض به وسیلة ظهور 
نجات دهندهٌ ما مسیح عیسی آشکار 
شده است. او مرگ را از میان برداشت و 
زندگی ای فناناپذیری را به وسیلاً انجیل 
خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل 
واعظ. رسول و معلم باشم. "به این دلیل 
تمام رنجها را متحمل می شوم. اما از آن 
یل پم زبرا می داي جه جهد کسی 
ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر 
است نا روز آخر آنچه را به من سیرده 
شد. حفظ کند. "تعلیم صحیحی را که 
از من شنیده ای. با ایمان و محبتی که 
در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار 
بده "و به وسیلة روح القدس که در ما بسر 
می برد. آن چیزهای نیکوئی را که به تو 
سپرده شده است. حفظ کن. 

*خبر داری که در ایالت آسیا همه از 
جمله «فیجلس» و «هرموچیس » مرا 
ترک کرده اند. ۴ خداوند رحمت خود را 
به خانواده «انی سی فورس» عطا فرماید 
زیرا او یروی تازه ای به من بخشیده 
ات اواز اینکهمن ژندانن هست: خجل 
نبود. ۷بلکه وقتی که به «روم» رسید. در 
جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا 
پیدا کرد. "خداوند عطا فرماید که در روز 
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بش رگ او از دست خداوند رحمت یابد و 
نو به خوبی می دانی که او در «افشس» 


عسکر نیکوی عیسی مسیح 


۲ و اما تو» ای پسر فن؛ با قبضی که 
در مسیح عیسی است قوی باش "و 
سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار 
از من شنیده ای به کسانی ب: بسپار که مورد 
اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. 
"یه عنوان_ 1 خوب مسیج عیسی 
و 
زیر ا هدف او جلب رضایت قوماندانش 
می باشد. *ورزشکاری که در مسابقه ای 
شرکت می کند. نمی تواند جایزه را 
ک ۳ ن آن را پیروی کند. 
۴دهقانی که مت که است. باید 
اولین کسی باشد که از ثمرهءٌ محصول خود 
بهره ببرد. !در آنچه می گویم تأمل کن و 
خداوند ترا قادر می سازد که همه چیز را 
بمهمی. 
کت از تن اقب به خاطر 
و هبار انجیلی که من اعلام می‌کنم 
و زحمت می بینم و حتی مانند یک 
جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در 
زنجیر بسته نمی شود. "بنابراین همه چیز 
را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می‌کنم 
است همراه با جلال ابدی آن به دست 


آورند. ۲ این سخن درست است: 
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«اگر با او مردیم. همچنین با او 


خواهیم زیست. 
«ِِ با او فرمانروایی 
هیم کرد. 
3 دا آنکارکنيم » او هم ما را 
انکار خواهد کرد. 
۳ ولی اگر بی وفایی کنیم, او وفادار 
خواهد ماند. 
زیرا او نمی تواند خود را انکار 
کند.» 
مشخصات خادم پسندیدهة خدا 


"این مطالب را به مردم گوشزد کن 
و در حضور خدا به آن ها امر کن که 
چون این کار عاقبت خوشی ندارد. بلکه 
فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد 
شد. منتهای کوشش خود را بکن 
تا مانند کارگری که از کار خود خجل 
نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم 
می دهد. در نظر خدا کاملاً مورد پسند 
باشی. از مباحثات زشت و بی معنی 
که تنها مردم را روز به روز از خدا دور 
می سازد. دوری کن. "حرف ایشان 
مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت 
می کند. از آن جمله اند «هیمنایوس » 
و «فیلیشس» ۸ که از حقیقت گمراه 
شده اند و می‌گویند رستاخیز ما هم 
وسیله ایمان عده ای را از بین می برند. 
۴اما. تهداب محکمی که خدا نهاده. 
نقش شده است: 
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«خداوند متعلفان خود را می شناسد» 
و «هرکه نام خداوند را به زبان آورد. 
شرارت را ترک کتلوب 

"در یک خانة بزرگ علاوه بر ظروف 
طلایی و نقره ای. ظروف چوبی و سفالین 
هم وجود دارد. بعضی از آن ها مخصوص 
موارد مهم است و بعضی در موارد 
معمولی روزمره استفاده می شود. "اگر 
کی سخوو وا از این آلودگی ها پاک سازه: 
ظرفی ی که برای مقصد خاص 
ه کار واه وت راغ صاخ گرد 
مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده 
خواهد بود. "از شهواتی که مربوط به 
دوران جوانی است بگریز و به همراه همة 
کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند 
دعا می کنند. عدالت. ایمان. محیت 
و صلح و سلامتی را دنبال کن. ۲۳ 
مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته 
باش. زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. 
۳"خادم خداوند نباید نزاع کند. بلکه باید 
نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در 
شکتی ها و باشد هو مخالقان خوورا 
با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه 
دهد که آن ها توبه کنند و حقیقت را 
بشناسند. ۴"به این وسیله به خود خواهند 
آمد و از دام ابلیس, که آنها را گرفتار 
ساخته و به اطاعت ارادهٌ خویش وادار 
کرده است. خواهند گریخت. 
این را یقین ی در ایام آخر 


۳ روزگار سختی خواهد بود "زیر 
آدمیان. خودخواه و پول پرست و لافزن 
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و مغرور و تهمتزن و نسبت به والدین 
نافرمان. ی ناپاک. "بی عاطفه. 
تین زجم: یت گرم ناپرهیزکار درنده خو. 
دشمنان نیکی. ؟خیانتکار ۰ و 
خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش 

. ٩ظاهراً‏ 
خدا پرستند. ولی قدرت 1 را انکار 
ی تناتتن از ای اشخاصی ور کم 
۴ رخف از ان ها نها باه 
مب بل و زان کم یر وا که زو 
با ر گناه شانه خم کرده آنن: ق بستحون 
تمایلات. گونا گون هستد:. به. جنگ 
می آورند. ان زنان وایتا تعلیم نو 

ی کر ولی س وقت می تاد 
حقیقت را درک کنند. ۸همانطور که 

«ینیس» و «یمیریس» با موسی مخالفت 


از خدا دوست خواهند داشت 


"به کردند. این اشخاص نیز با حقیقت 


مخالفند. افکار شان فاسد شده و در 
ایمان ناکام هستند. *اما پیشرفت آنها 
بیش از این نخواهد بود. زیرا حماقت 
آن ها بر همه آشکار خواهد شد. درست 
همانطوری که حماقت «ینیس» و 
«یمبریس» معلوم گردید. 


اما تو ار یو رف زو ه3لب 0 
در زندگی آگاه هستی و ایمان, بردیاری 
محبت و پایداری مرا دیده "و هم چنین 
رنج و آزاری را که در «انطاکیه» و 
«آیقو نیه » و «لستره» دیدم مشاهده 
رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها 
رهایی بخشید. "بلی. همه کسانی که 
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می خواهند در پیوستگی با مسیح عیسی 
زد گرم خداپسندانه ای داشته باشند. 
رنج و آزار خواهند دید. ۳اما مردمان 
شریر و شیاد از بد. بدتر خواهند شد. 
آن ها دیگران را فریب می دهند و 
خود نیز فریب می خورند. "و اما تو. 
به آنچه آموخته ای و به آن اطمینان 
داری وفادار باش زیرا می دانی از چه 
کسانی آن را آموختی "و از کودکی با 
کلام خدا, که قادر است به تو حکمت 
ببخشد تا به وسیلا ایمان به مسیح عیسی 
نجات یابی. آشنا بوده ای. "تمام 
کتاب مقدس از الهام خداست و برای 
تعلیم حقیقت. سرزنش خطا. اصلاح 
عیب ها و پروزشن ها دز ال مفید 
ست "تا مرد خدا برای هر کار نیکو 
کاملاً آماده و مجهز باشد. 
۴ در پیشگاه خدا و در حضور 
مسیح عیسی که بر زندگان و 
مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر 
وق هی ار را وطنه می ۳۵2 
۲ که یام را اعلام کنی. در وقت و 
بی وقت آمادهٌ کار باش و دیگران را 
متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر 
و حوصلهٌ تمام تعلیم بده. "زیرا زمانی 
خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست 
گوش نخواهند داد. بلکه از خواهش های 
خود شان پیروی می‌کنند و برای ِ 
معلمین د سستری وه خواهند کرد تا 
نصیحتی راکه خود دوست دارند از زبان 
آن ها بشنوند. "آن ها از شنیدن حفیقت 


خودداری می‌کنند و به افسانه ها توجه 
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بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در 
انتشار انجیل کوشش کن و وظیفهً خود 
را به عنوان خادم خدا انجام بده. 

۴اما من وقت رسیده است که 
قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است. 
"من در مسابقه نهایت کوشش خود را 
نموده ام و دورة خود را تمام کرده ام 
و ایمانم را حفظ کرده ام. *اکنون تاج 
پیروزی در انتظار من است. همان تاج 
عدالت که خداوند. یعنی آن داور عادل 
در روز قیامت به من خواهد داد و آن را 
نه تنها به من بلکه به همه آنانی که با 
عللافه انتظار ظهور او را دارند. عنایت 


سفارش های شخصی 
پولس به تیموتاوس 


شش کن که هرچه زودتر پیش من 
بیایی» "زیرا «دیماس» به خاطر عشقی 
که به این دنیا دارد. مرا ترک کرده و به 
۱ 
غلاتیه و «تیطس» به دلماطیه رفته است. 
"تنها «لوقا» با من است. «مرقس» را 
گرفته و با خود بیاور. چون برای کارم 
مفید است. ۲" «تیخیکاس» را به افشس 
فرستادم. ۳ در موقع آمدن. چین مرا که 
در شهر ترواس پیش «کرپس» گذاشتم و 
همچنین کتابها و از همه مهمتر نسخه های 
پوستی را بیاور. 

۳ «اسکندر مسگر» ضرر بزرگی به من 
سکاو نت عطاق اغبالس یه آ دسا 
خواهد داد. *تو نیز از او احتیاط کن, 
زیرا شدیداً با پيام ما مخالف بود. 
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* در اولین محاکمه من هیچ کس جانب 
مرا نگرفت» همه مرا ترک کردند. خدا 
این عمل را به حساب شان نگذارد. ۷اما 
خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا 
کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و 
آن را به گوش تمام مردم غیر یهود برسانم 
و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. 
خداوند مرا از همه بدی ها خواهد 
رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی 
آسمانی خود خواهد رسانید. بر او تا به 
ابد جلال باد! آمین. 
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خانمه 

٩‏ به «پریسکیلا» و «اکیلا» و 
خانواده ین سی فورس » سلام 
برسان. ۳«ارسطوس» در قرنتس ماند 
و «تروفیمس» را در میلیئس گذاشتم. 
زیرا مریض بود. " کوشش کن که پیش از 
زمستان بیا ی : «یوبولس». «پودنس »۰ 
«لینوس». «کلادیه» و تمام برادران 
سلام می رسانند. ۲ خداوند با روح تو 
تشه ان ابا عیه شا ناد 


سالةً ل ده نت 
ر پولس ساب * ورس 
مقدمه 

تیتوس یک مسیحی غیر بهودی. جوان فعال وفادار و مورد اعتماد کامل پولس رسول بود. پولس 
رسول اکثراً مسئولیت های سنگین را به دوش تیتوس می‌گذاشت. 

در زمانیکه تیتوس رهبری کلیسای کریت را به عهده داشت. پولس رسول این نامه را به او می نویسد. 
پولس در این نامه وظیفةٌ یک رهبر خوب مسیحی را به تیتوس شرح می دهد. پولس او را مظف 
می‌سازد تا به مسیحیان آنجا بیاموزد که چون با ایمان آوردن به عیسی مسیح از گناه آزاد شدند. لازم 
است که این آزادی در آدگین مین یی شمان نیز دیده شود. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۴ 

مسئولان کلیسا: فصل ۱: ۵ - ۱۶ 

وظایت مسئولین مختلف د رکلیسا: فصل ۲ 
تضیخت و هوقدا رفص ۱9 ۱ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۲ - ۱۵ 


دروغ نمی‌گوید. در ازل وعدهُ آن زندگی 
را به ما داد "و در زمان معين آن وعده در 
۱ این رساله از طرف پولس,بنده‌خداو پیامی که اعلام آن به امر نجات دهنده ما 
رسول عیسی مسیح است. من وظیفه خدا. به من سپرده شد. آشکار شد. "به 
یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت تیتوس فرزند حقیقی ام که هر دوی ما 
کنم و حقیقتی را که با خدا شناسی یکی در یک ایمان شریک هستیم. از طرف 
است. بیان نمایم. "این حقیقت بر اساس خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهندة 
امید به زندگی ابدی است. خدا که هرگز ما به تو فیض و سلامتی باد. 


مقدمه 
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کار تیتوس درکریت 

*تو را برای این در جزیره کریت گذاشتم 
تا کارهای با قی مانده را سر و سامان 
دهی و چنانکه شخصاً به تو امر کردم 
رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین 
کنی. *رهبران باید اشخاص بی عیب و 
بی آلايش و صاحب یک زن و دارای 
فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آن ها را 
به هرزگی و سرکشی ملامت ساخت. ۲زیرا 
رهب کلیسا چون مسئول کار خداست باید 
بی عیتب باشد. نه خودخواه. نه تندخو» 
نه مست باده. نه جنگجو و نه پول 
پرست. "بلکه باید مهمان نواز. نیکخواه. 
روشن بین» عادل. پاک و خویشتن دار 
باشد. *باید به پیامی که قابل اعتماد و با 

۳ + یکی است. محکم بچسپد 
تا بر انك فیگران رانا تعلیمی دوس و 
صحیح تشویق کرده و مخالفان را جواب 
دندان شکن بدهد. 

معلمی نگمراه کننده 

"زیرا مردان سرکش. پرگوی و گمراه 
کننده بسیا 1 بسیارند. این اشخاص مخصوصاً 
در بین نو ایمانان بهودی نراد پیدا 
می شوند. ۲ لازم است که زیان آن ها 
بسته شود. زیرا به خاطر به دست آوردن 
سودهای ننگ آور, با تعلیم چیزهایی که 
نباید آن ها را تعلیم داد. خانواده ها را 
تباه می سازند. "یکی از انبیای کریتی که 
یک نفر از خود آنپانت کت «اهالی 
کریت همیشه دروغگو و حیوان های 
پلید. پر خور و تنبلی هستند . »» فر زا 


۱۶۱۵ ۲۰۱ 


درست است. به اين دلیل آن ها را سخت 
سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند ۴ و 
به افسانه های بهود و احکام مردمانی 
که حقیقت را رد کرده اند گوش ندهند. 
*"برای پاکان همه چیز پاک است. اما 
برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند, 
هیچ چیز پاک نیست. زیرا هم افکار 
شان و هم وجدان شان آلوده است. 
۴ادعا دارند که خدا را می شناسند. اما 
اعمال شمان این اوعا را رد می‌کند. آن ها 
نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار 
نیک کاملاً بی فایده هستند. 
تعلیمات درست 
۲ اما تو. مطالبی را که مطابق تعالیم 
بح است به آن ها بگو, آبه پیر 
مردان امر کن که خویشتندار و سنگین؛ 
روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری 
سالم و قوی باشند. "هم چنین به پیر زنان 
ام رک ن که رفتاری خدایسند داشته باشند و 
غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند. بلکه 
آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. "تا زنان 
جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان 
خود را دوست بدارند. *و روشن بین. 
پاک دامن. خانه دار. مهربان و طیع 
شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام 
خدا بدگویی نکند. *همچنین به مردان 
جوان اصرار کن که روشن بین باشند. 
ازندگی تو در هر مورد باید نمونه ای 
از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود 
صمیمی و با وفا باش. *طوری سخن بگو 
که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از 
اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی یابند. 


۱۶:۶ تیتوس 


شرمسار گردند. !یه غلامان بگو که در هر 
امر مُطیع اربابان خود باشند و بدون جر 
و بحث. ايشان را راضی سازند "و دزدی 
نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با اعمال 
نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام 
نجات دهنده ما خدا. بیفزایند. 

۲زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات 
را در برابر همه قرار داده است ۲و به 
ما می آموزد که راه های شرارت آمیز 
و شهوات دنیوی را ترک کرده و با 
روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در 
این دنا زندگی کنیم. ۳و در عین حال. 
در انتظار امید متبارک خود. یعنی ظهور 
بر شکره خدای بزرک توت عهله ما 
و رسفا داد ها با از همگونه شرارت 
آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که 
فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به 
نیکوکاری داشته باشیم. 

* دربارة این مطالب سخن بگو و وقتی 
شنودگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش 
هی کلی: از تمام اختیارات خود استفاده 
کن. اجازه نده کسی تو را حقیر بشمارد. 


۳ به آن ها 0 ساز که مطیع 

ححبران و اولیاء ابر رده 1 
7 آماده باشند. ِ یگ و که 
از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله 
دوری حسته. ملایم و آرام باشند. با تمام 
مردم کاملا مدب و فروتن باشند. ۲زیرا 
خود ما هم زمانی نادان و نافرمان ‏ و گمراه 


۳ ۰۲ 


و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و 
روزهای خود را به کینه جویی و حسادت 
می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت 
داشتند و ما از آن ها متنفر بودیم. اما 
هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما 
خدا. آشکار شد. *او ما را نجات داد. 
اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی 
0 بیع 
او و از راه شستشویی بود که به وسیلةٌ 
آن. روح القدس به ما تولد تازه و زندگی 
تازه بخشید. "زیرا خدا روح القدس را 
به وسبلةً عیسی مسیح نجات دهنده ما. 
به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیلةً 
فیض او عادل شمرده شده و مطابق امید خود 
وارث زندگی ابدی گردیم. 

#اين سخن درست است و می خواهم 
که به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی 
تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش 
نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. 
زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و 
مفیدند. !اما از مباحثات احمقانه دربارة 
شجره نامه و اختلافات و نزاع ها بر سر 
شریعت دوری کن, زیرا اینها بی فایده و 
بی ارزش هستند. ۲ آگر شخصی ستیزه جو 
باشد یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد 
از آن. دیگر کاری با او نداشته باش 
"چون می دانی که چنین شخصی گمراه 
شده و گناهانش نشان می دهند که او خود 
را ملامت کرده است. 


۲ هروقت که «ارتیماس» با «تخیکاس» 
را نزد تو فرستادم. عجله کن که به شهر 


«نیکوپولیس» پیش من بیایی. زیرا 
تصمیم گرفته ام اسان .وا فانصا 
بگذرانم. "و تا می توانی به «زیناس 
وکیل» و «الس» کمک کن تا به سفر 
خود ادامه دهند و ببین که به چیزی 
محتاج نشوند. "اعضای کلیساهای ما 


باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف 


نیتوس ۳ ۱۶۷ 


نیکوکاری نمایند تا بتوانند نیازمندی های 
واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آن ها 
بی ثمر نباشد. 

*تمام کسانی که با من هستند به تو 
سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در 
ایمان یکی هستند. سلام برسان. فیض 
خدا با همه شما باد. 


رسالهٌ پولس رسول به فلیمون 


معد‌مه 


فلیمون شخص ثروتمندی بود که توسط پوس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به مسیحی 
سرشناسی تبدیل شد. احتمالا او عضو کلیسای کولسیه و خانهٌ او محل تجمع ایمانداران بود. 

یکی از غلامان فلیمون به نام آنیسیموس از خانهٌ او فرار کرده و به روم رفته بود. در روم او به نحوی 
با پوس رسول که در آن زمان در زندان بود آشنا شده و به عیسی مسیح ایمان آورده بود. پوس او را 
دوتاوة قری اریایشن فلیمون مس فرستده عو این نامه پولسن از فلیمون من خراهد که انیسیموس راشقا 
و او را مثل یک برادر مسیحی خود بپذیرد. 


تعریف از فلیمون: ۴ - ۷ 
خاتمه: ۲۳ - ۲۵ 


مقدمه محبت و ایمان فلیمون 

"از طرف پول س که به خاطر عیسی مسیح ‏ "هر وقت که دعا می‌کنم. نام تو را به 
زندانی است و تیموتاوس برادر ما به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را 
دوست و همکار ما فلیمون "و به کلیسایی شکر می‌کنم, *چون از محبت تو و ایمانی 
که در خانهٌ تو تشکیل می شود و به خواهر که به عیسی خداوند و جمیم مقدسین 
ما «اپفیه» و همکار ما «آرخیپُس». این داری آ گاه هستم. و دعای من این است 
رساله تقدیم می‌گردد. "از طرف پدر ما که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که 
خدا و عیسی مسیح خداوند. فیض و دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم 
سلامتی به شما باد. افزوده شود. ۲ای برادر. محبت تو برای 


۱۶۰۸ 


فلیمون 


من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید 
آورده استاب زیرا دل های مقدسین به 
وسیلةٌ تو. نیرویی تازه گرفته است. 

تقاضای پولس برای اونیسیموس 

ان ین اگرچه من در مسیح حق دارم 
که جسارت کرده امرکنم که وظایف خود 
را انجام دهی, *اما به خاطر محبت. 
صلاح می دانم ان نز درخواست کنم: 
فنب بو سیر امسیج عیسی و و 
حال حاضر به خاطر او زندانی هستم. "از 
جانب فرزند خود «اونیسیموس». که در 
زمان حیس خود پدر روحانی او شدم, 
از تو تقاضائی دارم. "او زمانی برای تو 
مفید نبود. ولی اکنون هم برای تو و هم 
برای من مفید است. 

۲اکنون که او را پیش تو روانه 
می‌کنم. مثل این است که قلب خود را 
برای تو می فرستم. ۳" خوشحال می شدم 
که او را پیش خود نگاه دارم تا کو این 
مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم. 
او به جای تو مرا غدمت کند. اما بهتر 
دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم 
تا نیکویی تو نه از روی مجبوریت. 
بلکه داوطلبانه باشد. 

*شاید علت جدایی موقت او از تو این 
بود که او را برای همیشه بازیابی! ۴ و البته 
نه مثل یک غلام. بلکه بالا تر از آن یعنی 
به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً 


۱۶۹ 


برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید 
برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر 
مسیحی عزیز باشد. " پس اگر مرا دوست 
واقعی خود می دانی. همان طوری که مرا 
می پذیرفتی او را بپذیر. "و اگر به تو 
بدی کرده است یا چیزی به تو قرضدار 
است آن را به حساب من بگذار. "من این 
وب کشت کردم ی وی : «مق» پولس 
آن را به تو پس خواهم داد.» نمی گویم 
که تو حتی جان خود را هم به من مدیون 
هستی. ای برادر. چون در خداوند متحد 
هستیم و می خواهم از تو بهره ای ببینم 
به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من 
نیروی تازه ای ببخش. 

"من با اعتماد به اطاعت تو و با 
دانستن اینکه آنچه من می‌گویم و حتی 
تب از 0 ۱۳ هم انجام خواهی داد. 
این را به نو می نویسم. 9 ضمن. 
اطاقی برای من آماده کن. زیرا امیدوارم 
که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده. 
مرا به شما برگرداند. 

خانمه 


۳ «افراس» که به خاطر مسیح عیسی با 
من در زندان است به تو سلام می رساند 
" و سجن همکاران من «مرقس». 
«آرسترخس». «دیماس» و «لوقا» به تو 
سلام می رسانند. *فیض ی 
خداوند با روح شما باد. 
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۰ 
رساله به عبرانیان 
مقدمه 

عبرانیان. مردمان بهودی نژاد بودند که برای عبادتگاه بزرگ بهودیان در اورشلیم اهمیت زیاد قایل 
بودند. در این عبادتگاه هر روز قربانی های زیاد حیوانات صورت می گرفت و مراسم مذهبی با دقت 
انجام می پذیرفت. وقتی این عبرانیان به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی شدند. در دو راهی 
قرار گرفتند. یک تعداد بر اجرای مراسم مذهبی مثل گذشته تأکید می‌کردند و بعضی آثرا کاملاً رد 
میکردند. گروهی که بر اجرای مراسم مذهبی تأکید می‌کردند. به مخالفت های روزافزونی روبرو شده 
و در خطر ترک ایمان مسیحی قرار داشتند. این نامه به این عبرانیان نوشته شده است. 

نویسنده عبرانیان به آنها تأکید می‌کند که عیسی مسیح مکاشفة حقیقی و نهایی خداست. کسیکه 
عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول می‌کند و به او ایمان می آورد. از قید مراسم خشک و 
ظاهری شریعت آزاد می‌گردد. زیرا اين مراسم شریعت با آمدن عیسی مسیح باطل شده اند و هر شخص 
صرف با ایمان آوردن به عیسی مسیح از غلام یگناه آزاد می‌گردد. شریعت حقیقی خدا در دل او حک 
می‌گردد و زندگی عملی او به آثينة تمام نمای خواست خدا مبدل میگردد. 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۳ 

برتری مسیح از فرشتگان: فصل ۱: ۴ - ۲: ۱۸ 
برتری مسیح از موسی و یوشع: فصل ۱:۳ - ۴: ۱۳ 
برتری کهانت مسیح: فصل ۴: ۱۴ - ۷: ۲۸ 

برتری پیمان مسیح: فصل ۸ - ٩‏ 

برتری قربانی مسیح: فصل ۱۰ 

اهمیت ایمان: فصل ۱۱ - ۱۲ 

خشنود ساختن خدا: فصل ۱:۱۳ - ۱٩‏ 

دعای خاتمه و سخنان پایانی: فصل ۱۳: ۲۰ - ۲۵ 


۱۶2۳۰ 





برتری مسیح بر انبیاء 

خدا در ایام قدیم. در اوقات بسیار 

و به راه های مختلف به وسیلهٌ 
انبیاء با پدران ما تکلم فرمود. "ولی در 
این روزهای آخر به وسیلةٌ پسر خود با ما 
سخ نگفته است. خدا این پسر را وار کل 
کائنات گردانیده و به وسیلة او همه عالم 
هستی را آفریده است. "آن پسر. فروغ 
حلال خدا و مظهر کامل وجود اوست 
و کائنات را با کلام پر قدرت خود نگه 
می دارد و پس از آنکه آدمیان را از 
گناهان شان پاک گردانید. در عالم بالا 
در دست راست حضرت اعلی نشست. 


برتری مسیح بر فرشتگان 
"همان طو رکه مقام او از مقام فرشتگان 
بالا تر بود. نامی که به او داده شد از نام 
آن ها برتر می باشد. *زیرا خدا هرگز به 
هیچ یک از فرشتگان نگفته است که: 
ای دز هل و 
امروز پدر تو شده ام.» 
و یا: 
«من برای او پدر خواهم بود 
و او پسر من خواهد بود.» 
*و باز وقتی نخست زاده را به دنیا 
یی ف وتان هیقر 9 
«همه فرشتگان خدا او را بپرستند.» 
"اما دربارهة فرشتگان می فرماید: 
«خدا فرشتگانش را به صورت باد 
و خادمانش را مثل شعله های آتش 
می گرداند.» 
۶اما دربارهة پسر فرمود: 


۱۶۰۳۱ 


«ای خدا. تخت سلطنت تو ابدی 
است و با عدالت حکومت می‌کنی. 
*تو راستی را دوست داشته و از 
ناراستی تفرت داری. از این جهت 
خداء یعنی خدای توء تو را با 
روعن شادمانی بیشتر از رفقایت 
مسح کرده است.» 
"و نیز: 
«تو ای خداوند. در ابتدا زمین را 
آفریدی و آسمان ها کار دست های 
توست. "آن ها از میان خواهند 
رفت. اما تو باقی خواهی ماند. 
همه آن ها مثل لباس کهنه خواهند 
شد. ۲" تو آن ها را مانند ردای به هم 
خواهی پیچید. بلی. چون آن ها مثل 
هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو 
همان هستی و سال های تو پایانی 
نخواهد داشت.» 
"خدا به کدام یک از فرشتگان خود 
هرگز گفته است: 
هت ارس هن بل 
دشمنانت را پای انداز ت وگردانم؟» 
*"پس فرشتگان چه هستند؟ همه آن ها 
ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند 
و فرستاده می شوند تا وارئان نجات را 
پاری نمایند. 


نجات بزرگ 


به این سیب ما باید هرچه بیشتر 
۳۲ به آنچه شنیده ار . 
مبادا کر او و ِ ۱ 
0[ 
رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با 


۱۶۰۳۲ 


مجازات لازم روبرو می شد. "پس اگر 
ما نجاتی به اين بزرگی را نادیده بگیریم 
چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟ 
زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را 
اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده 
بودند. حقیفتش را برای ما تصدیق و 
تأپید گرفند.. ۴ در عین بحال, غدا با آیات 
معجزات و عطایای 
روح القدس مطابق اراد خود گواهی آنها 
را تصدیق فرمود. 


و عجایب و انواع 


پیشوای ایمان ما 
«خدا فرشتگان را فرمانروایان دنیای 
آینده - دنیایی که موضوع سخن ماست - 
قرار نداد. *بلکه در جایی گفته شده است: 
«انسان چیست که او را به باد 
آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه 
نمائی؟ ۲اندک زمانی او را پائین تر 
از فرشتگان ساختی. و تاج جلال و 
افتخار را بر سر ا و گذاشتی 
چیز را تحت فرمان او دراوردی.» 
پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او 
درآورده. معلوم است که دیگر چیزی باقی 
نمانده کة فر اخیار او نباشن, ابا ذر عال 
حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در 
اختیار او باشد. *اما عیسی را می بینیم 
که اندک زمانی پائین تر از فرشتگان قرار 
گرفت. ولی اکنون تاج جلال و افتخار بر 
سر دارد. زیرا او متحمل مرگ شد تا به 
وسبلةً فیض خداء به خاطر تمام آدمیان 
طعم مرگ را بچشد. 
۲ شایسته بود که خدا - آفریدگار و نگهدار 
همه چیز - برای اينکه فرزندان بسیاری 


#و همه 


عبرانیان ۳۰۲ 


را به جلال برساند عیسی را نی ز که پدید 
آورندةٌ نجات آنها است از راه درد و رنج 
به کمال رساند. "آن کس که مردم را از 
گناهان شان پاک میگرداند و آنانی که 
پاک می تشگ نکتیکار خاو و 
به این جهت عیسی عار نداردکه آدمیان را 
برادران خود بخواند. " چنانکه می فرماید: 

«نام تو را به برادرانم اعلام خواهم 

کرد. و در میان جماعت تو را حمد 

و هم و ۱ ِ« 

"و نيزگفته است: «به او توکل خواهم 
نمود.» باز هم می فرماید: 9 
فرزندانی که خدا به من داده است « 

۴ بنابراین چون این فرزندان انسان هایی 
دازای, جسم و ون هستند. او نیز < 
ورن شوه > فقو تفای کرد 6 
به وسیلهٌ مرگ خود شیطان را که بر مرگ 
قدرت دارد نابود سازد " و آن کسانی را که 
به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی 
به سر برده اند. آزاد سازد. ۶ البته او برای 
پاری فرشتگان نیامد. بلکه به خاطر نسل 
ابراهیم آمده است. ۲" پس کاملا لازم بود 
که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود 
تا به عنوان کاهن اعظم آنها در امور خدا, 
رحیم و وفادار باشد تا گناهان 4 3 را 
کفاره نماید. چون خود او وسوسه و 
ر رنج دیده است. قادر است آنانی را که با 
وسوسه ها روبرو هستند. پاری فرماید. 


برتری عیسی بر موسی 


۳ بنابراین ن ای برادران مقدس من که 
در دعوت آسمانی رک هستد» 


به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان 


غیرائیان ۴۲۷ 


ماست چشم بدوزید. آتا بدانید 1 
برگزیل. وفادان برده: هماتعلور, که موب 
نیز در تمام خانهة خدا وفادار بود. ۲ کسی 
که خانه ای می سازد. بیش 
سزاوار احترام است. به همین طور عیسی 
"هر خانه به دست کسی ساخته می شود. 
اما خدا سازنده همه چیز هاست. *موسی 
در تمام خانةٌ خدا مانند یک خادم باوفا 
خدمت می‌کرد تا دربارة پیامی که بعدها 
می باید اعلام شود. شهادت دهد. "اما 
وفادار است و ما آن خانه هستیم, به شرطی 
که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما 
می بخشد. تا به آخر محکم نگاه داریم. 


آرامی فوم خدا 
۲زیرا چنانکه روح القدس می فرماید: 
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید. 
۸مانند ایامی که در بیابان سرکشی 
می کردند بغاوت نکنید. در آن زمان 
پدران شما در بیابان مرا آزمودند. 
آبلی, پدران شما با وجود آنکه آنچه 
در چهل سال کرده بودم دیدند. باز 
مرا امتحان کردند و آزمودند. "یه 
۱ ی ۳ قوم خشمگین شدم 
: افکار آن ها منحرف است و 
4 مرا نیاموختند "و در 
خشم خود سوگند یاد کردم که آن ها 
به آرامی من نخواهند رسید. » 
۲ ای برادران من. متوجه باشید در میان 
شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و 


از خود خانه 


۱۶۰۳۳ 


بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده 
رو ی گردان شود. ۳ در عوخن: برای آنکه 
هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و 
سرکش نشود همیشه. تا زمانی که کلمةً 
«امروز» را 4 کاز قی بريم , یکدیگر را 
تشویق نمانید. " زرا ۷ اعتماد اولبة 
خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح 

یا چنانکه گفته می شود: 

«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
مانند ایامی که سرکشی کردند. 
بغاوت تکشیلد.» 

۴ چه کسانی صدای خدا را شنیدند و 
سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که 
با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ 
۷۲و خدا نسبت به چه کسانی مدت چهل 
سال خشمگین بود؟ آیا نت به همان 
کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه 
اجساد شان در بیابانها افتاد؟ "و خدا 
برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی 
او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی نبود 
که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل 
نمایند؟ "*"پس می بینیم که ب بی ایمانی مانع 
رسیدن آن ها به آرامی موعود شد. 

پس چون این وعده ورودبه آرامی 

هنوز بافی است. ما باید بسیار متوجه 
باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که 
این فرصت را از دست داده باشد. ۲زیرا 
در واقع ما نیز مثل آنها مژده را شنیده ایم. 
اما این پیام برای آنها فایده ای نداشت 
زیرا وقتی آن را شنبدند با ایمان به آن 
گوش ندادند. "ما چون ایمان داریم. به 
آرامی او دست می یابیم . گرچه کار خدا 


۱۶۰۳۴ 
در موقع آفرینش دنیا پایان یافت. او 
فرموده است: 
«در خشم خود سوگند یاد کردم که. 
آن ها هرگز به آرامی من 
داخل نخواهند شد.» 
"زیرا در جایی در بارة روز هفتم چنین 
نوشته شته شده است: 
« خدا ت از کار خود 
آرامی گرفت یک 
با قحرد: ای بدا شین ی فرق 
می فرماید: 
«هرگز به آرامی من نخواهند رسید.» 
*پس چون هنوز عده ای فرصت دارند 
و بی ایمانی به آن ۳۳ نشدند» ۲ خدا 
روز دیگری - یعنی «امروز» را د بعیین 
م ی کند. ژیرا پٍ و ۲ 
دود سض گفنه و با گلماتی که پیش 
این نقل شد می فرماید: 
«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
بغاوت نکنید.» 
#اگر یوشع به آنها آرامی ار ور و 
بعد‌ها خدا دربارةٌ روز دیگری چنین 
ات نمی گفت. *بنابراین استراحت 
دیگری مثل استراحت روز مَبّت در 
آرامی خدا داخل شود مثل خود خدا از 
کار خویش کسه کشان اپس سخت 
بکوشیم تا به آرامی او برسیم. مبادا 
کسی از ما گرفتار همان افرمانی و 
بی ایمانی که قبلاً نمونه ای از آن را د گر 
کردیم. بشود. 


عبرانیان ۴ . ۵ 


۲زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر 
شمشیر دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و 
نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند 
و نیات و اغراض دل انسان را آشکار 
می سازد. ۳ قز آفریتشی چیری نیست که 
از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر 
چشمان او برهنه و رو باز است و همه ما 
باید حساب خود را به او پس بدهیم. 


برتری عیسی ب رکاهنان اعظم 
۴"پس چون ما کاهنی به این بزرگی 
و عظمت داریم که به عرش برین رفته 
رگا یعنی عیسی. پسر خدا. اعتراف 
ایمان خود را محکم نگاهداريم؛ ترا 
کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی 
با ضعف های ما بی خبر باشد, بلکه 
تعیین کسی است که درست مانند ما در هر چیز 
وسوسه شد. ولی مرتکب گناه نگردید. 
ز "پس بيائید تا با دلیری به تخت فیض 
بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت يافته 
در وقت احتیاج از او فیض یابیم. 
۵ هر کاهن اعظم از میان م۳3 
برگزیده می شود تا نمايند؛ مردم 
در حضور خدا باشد. او به خاطررگناهان 
انسان هدایائی تقدیم خدا نموده و 
مراسم قربانی را انجام می دهد. "چون 
خود او دچار ضعف های انسانی 
است. می تواند با نادانان و خطاکاران 
همدردی کند. "وی #علت صعت خو3 
مجبور است. نه تنها برای گناهان مرکم: 
بلکه به خاطر گناهان خویش نیز قربانی 
بان "هیچ کس اختیار ندارد این 
افتخار را نصیب خود بسازد. بلکه فقط 


غیرائیان ۶۵ 


همان طور که هارون رسید. 
*مسیح هم همین طور. او افتخار 
نکرد. بلکه خدا به او فرمود: 
«تو پسر من هستی. 
امروز پدر نو شده ام.» 
*و نیز در جای دیگر می فرماید: 
«تو تا ابد کاهن هستی. 
کاهنی در رتبةً ملکیزدق» 
۲عیسی در زمان زندگی خود بر روی 
زمين با ناله و اشک از درگاه خدایی 
که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا 
کرد و حاجت خویش را خواست و به 
خاطر این که کاملا تسلیم بود. دعایش 
اطاعت را از راه تحمل درد و رنج 
آموخت "و وفتی به کمال رسید. سرچشماة 
نجات ابدی برای همه ایمانداران خود 
که ۲و خدا لقب کاهن اعظم. کاهنی 
به رتبهٌ ملکیزدق را به او داد. 
خطر دوری از خدا 
۲ دربارة او مطالب زیادی برای گفتن 
داریم. ولی شرح آن برای شما که در درک این 
چیزها دیر فهم شده آید دشوار است. ۲شما 
که تا این موقع باید معلم دیگران می شدید. 
هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا 
به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای 
شیر می خورد. طفل است و در تشخیص 
حق از باطل تجربه ندارد. "اما غذای قوی 
برای بزرگ سالان و برای کسانی است. که 


۱۶۳۵ 


قوای ذهنی آن ها با تمرین های طولانی 
پرورای نات است تا ترا تیک وید را 
از هم تشخیص بدهند. 
پس دروس ابتدای مسیحیت را 
پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ 
پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه 
مانند توبه از اعمال بی فایده. ایمان به 
درباره تعمید های مختلف 
و دستگذاری و قیامت مردگان و جزای 
ابدی را تکرار کنیم. "بلی. به امید خدا 
۴زیرا آنانی که از نور خدا روشن شده اند 
و طعم عطيهٌ آسمانی را چشیده اند و در 
روح القدس نصیبی دارند *و نیکویی 
کلام خدا را در وجود خود درک کرده اند 
و نیروهای دنیای اینده را احساس 


خدا. "تعلیم 


نموده اند. *اگر بعد از این همه برکات. 
باز از ایمان دور شوند. محال است که 
بار دیگر آنها را به توبه کشانید. زیرا با 
دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به 
صلیب میخکوب می‌کنند و او را در برایر 

۲اگر زمین. بارانی را که بر آن می بارد 
جذب کند و محصول مفیدی برای 
کارندگان خود ببار آورد. از طرف خدا 
رس پات ما اک آن زین ار 
و خس و علف های هرزه به بار آورد. 
زمینی بی فایده است و احتمال دارد مورد 
لعنت خدا قرارگیرد و در آخر محکوم به 
سوختن خواهد شد. 

*ما ای عزیزان. در مورد شما اطمینان 
داریم که حال و وضع بهتری دارید و اين 
تقانه تحت شماست, "دا با اتضاف 


۱۶2۰۳۶ 


است و همه کارهایی را که شما کرده اید 
و محبتی را که به نام او نشان داده اید 
فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن 
0 ۱ 
کرده اید و هنوز هم می‌کنید. "اما آرزو 
می‌کنیم که همه شما همان شوق زیادی 
را نشان دهید تا آخر امید شما از قوه به 
فعل در آید. "ما نمی خواهیم که شما 
تتبل باشید. بلکه می خواهیم از آنانی که 
به وسیلةٌ ایمان و صبر وارث وعده ها 
می شوند. پیروی کنید. 


وعده خدا 


"وقتی خدا به ابراهیم وعده داد. به 
نام خود سوگند یاد کرد. یر کسی بزرگت 
نبود که به نام او سوگند یاد کند. ۲و 
خدا این بود: 0 
فراوانی برکت و اولادهٌ تو را زیاد 
گردانم ی« پس از آن که ابراهیم با صبر 
زیاد ۳ وعدهة خدا برای او به 
انجام رسید. د ر میان آدمیان رواج است 
که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند 
و آنچه میاحثات را خاتمه می دهد 
وقتی می خواست صریح تر و واضح تر 
به وارتان وعده نشان دهد که مفاصد او 
غیرقابل تغییر است آن را با سوگند تأیید 
و پس در اینجا دو امر غیرقابل 
#9 ۱ خدا) وجود 
داد که شتا است خدا در آن ها دروغ 
بگو یل پس ما که به او پناه برده ایم. با 
دلگرمی بسیار به امیدی که او در برایر 


۳ آن 


ما قرار داده است چنگ می زنیم. 


عبرانیان ۰۶ ۷ 


امیدی که ما داریم مثل لنگری برای 
جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن 
است. که از پردهٌ عبادتگاه گذشته و به 
قدس الاقدس وارد می شود؛ "جایی که 
عیسی از جانب ما و پیش از ما داخل 
شده و در رتبهٌ کهانت ملکیزدق تا به ابد 
کاهن اعظم شده است. 

ملکیزدق - نمونه ای از مسیح 
۷ این ملکیزدق. پادشاه «سالیم» 

و کاهن خدای متعال بود. وقتی 
ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان 
مراجعت می کرد ملکیزدق با او رویرو 
شد و او را برکت داد "و ابراهیم ده یک 
هر چیزی را که داشت به او داد. (نام او 
در مقام اول به معنی «پادشاه عدالت» 
و بعد پادشاه سالیم یعنی «پادشاه صلح 
و سلامتی» است.) "از پدر و مادر 
و خانواده و نسب یا تولد و مرگ او 
نوشته ای در دست نیست. او نمونه ای از 
پسر خدا و کاهنی برای تمام زمانها است. 
"ملکیزدق چه شخص مهمی بود که 
حتی پدر ما ابراهیم. ده یک غنایم خود 
را به او داد. *درست است که شریعت به 
فرزندان لاوی که به مقام گاهنی می رسند. 
حکم میکند که از مردم + یعنی از برادران 
خود ده یک بگیرند. با همه آنها 
فرزندان ابراهیم هستند. *اما ملکیزدق 
با وجود اينکه از نسل آن ها نیست از 
ابراهیم ده یک گرفته است و برکات خود 
را به کسی داد که خدا به او وعده های 
زیادی داده بود ۲و هیچ شکی نیست که 
۲ 


عبرانیان ۷ 


از یک طرف کاهنان که انسان های فانی 
هستند ده یک میگيرند و از طرف دیگر 
ملکیزدق, آن کسی که زنده بودنش تأیید 
می شود. ده یک می‌گرفت. "بنابراین ما 
می توانیم بگوئیم که وقتی ابراهیم ده یک 
می داد. لاوی نی ز که گیرنده ده یک بود به 
وسیلة شخص ابراهیم به ملکیزدق ده یک 
" وی ملکیزدق با ابراهیم 
ملاقات کرد. لاوی در ضلب او بود. 
"حال اگر کمال به وسیلةٌ کاهنان رتبة 
لاوی مسیر می شد. (فراموش نشود که در 
دوران این کاهنان شریعت به مد داده 
شد) چه نیازی بود. به ظهو رکاهن دیگری 
به تب ملکیزدق و نه به رت هارون؟ "هر 
تغییری در رشته کاهنان. تغییر شریعت 
را لازم می سازد. ۳ کین که این چیزها 
درباره اش گفته شده است از فرزندان 


داده است. 


لاوی نبود. بلکه عضو طایفه ای بود که 
هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه 
خدمت نکرده بود. ۳ درست است که 
خذارند ما از طایتهیتودا است, طایقه ای 
که موسی وقتی دربارة کاهنان 
می کرد هیچ اقاره ای به ان تکرده است: 
*اين موضوع بازهم روشنتر می شود. 
آن کاهن دیگری که ظهور م ی کند , کسی 
مانند ملکیزدق است. ۴و به وسیلهٌ قدرت 
یک زندگی بی زوال. به کاهنی رسید و نه 
بر اساس تورات. ۲ زیرا کلام خدا دربارةٌ 
او چنین شهادت می دهد: 
«تو تا به ابد کاهن هستی. 
کاهنی به رتبة ملکیزدق. « 
پس احکام اولیه به این علت که 
بی اثر و بی فایده بود محووگردید. " زیرا 


‌ 


صحصب 


۱۶۰۳۷ 


شریعت موسی هیچ کسی يا چیزی را به 
کمال نمی رسانید. ولی یک امید بهتری 
جای آن را گرفته است و اين همان امیدی 
0 می آورد. " به 
علاوه ملکیزدق با یاد کردن سوگند کاهن 
کر ویک در صورتی که لاویان بدون هیچ 
سوگندی کاهن شدند. "ولی مأموریت 
عیسی با سوگند تأیید شد. وقتی خدا به 
او فرمود: 
«تو تا به ابد کاهن هستی.» 
خداوند اين را با سوگند یاد کرده و 
هرگز قول او عوض نخواهد شد. "پس 
عهد و پیمانی که عیسی ضامن آن است 
چقدر باید بهتر باشد! ۳"تفاوت دیگر 
آن این است که کاهنان سلسلةً لاوی 
بسیار زیاد بودند. زیرا مرگ. آنها را 
از اجانه دم باز نی داشت. ۱۴ما 
عیسی همیشه کاهن است و جانشینی 
دارم ترا وا مه ان زنده انب نار 
به این سبب او قادر است همه کسانی را 
که به وسیلهٌ او به حضور خدا می آیند 
کاملاً و پرای همیشه نجات بخشد. 
زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنها 
شفاعت می کند. 
۴در حقیقت این همان کاهنی است 
که ما به او نیاز داریم - کاهنی پاک 
ِِ دور ازگنامکاران 


بی غرض؛ 
سرافراز گردید. او ج نیازی ندارد 
که مثل کاهنان اعظم 1 


اول برای گناهان خود و سپس برای 
را تنها یک بار و آن هم برای هميشه به 


۱۶۰۳۸ 


عنوان قربانی تقدیم نمود. *۲شریعت. 
کاهنان اعظم را از میان آدم های ضعیف 
و ناقص بر می گزیند. اما خدا بعد از 


شریعت با بیان سوگند خویش, پسری را 


عیسی -کاهن اعظم ما 

۸ خلاصه آنچه تا به حال گفته ایم 
که در عا بالا در دست راست تخت 
خدای قادر مطلق نشسته است "و به عنوان 
کاهن اعظم در درگاه و در آن خيمةٌ حقیقی 
که به دست خداوند برپا شده است. نه به 
دست انسان. خدمت می‌کند. ر, 

"همچنین هر کاهن اعظم مامور است. 
هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی 
را انجام دهد. بنابراین کاهن ما نیز 
باید جیزی برای تقدیم کردن داشته 
باشد. ۴اگر عیسی هنوز بر روی زمین 
می بود. به عنوان یک کاهن خدمت 
نمی کرد. زیرا کاهنان دیگری هستند 
که هدایایی را که شریعت مقرر کرده 
است. تقدیم کنند. *اما خدمتی که این 
کاهنان می‌کنند. فقط نمونه و سایه ای 
از آن خدمت آسمانی و واقعی است. 
وقتی موسی می خواست خيمة حضور 
خدا را بسازد. خدا با تأکید به او امر 
کرده گفت: «دقت کن که هر جبزی را 
مطابق نمونه ای که بر فراز کوه به تو 
نشان داده شد بسازی.» *اما در حقیقت 


ایجاد کرده بهتر است. زیرا این عهد بر 
وعده های بهتری استوار است. 

"اگر آن عهد اول بدون نقص می بود. 
هیچ نیازی نمی بود که عهد دیگری جای 


آن را بگیرد. *اما خداوند به قوم برگزيده 


خود انتقاد کرده می فرماید: 
«ایامی خواهد آمد که من عهدی 
نوی با خاندان اسراثیل و با خاندان 
یهودا ببندم. خداوند می‌گوید: *اين 
عهد نو مانند آن عهدی نخواهد بود 
1 در روزی 
که دست آن ها را گرفته و به بیرون 
از مصر هدایت شان نمودم. زیرا 
آن ها مطابق آن عهد عمل نکردند. 
لاو می فرمایت: : پس من هم 
از آنها روی گردان شدم. ۳ خداوند 
می فرماید: این است عهدی که پس 
از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم 
بست: شریعت خود را در افکار آنها 
خواهم گذاشت و آن را بر دل های 
شان خواهم نوشت. من خدای آنها 
و آنها قوم برگزيدة من خواهند بود 
"و دیگر احشیاجی نیست که آنا 
هرن کرد لیم هب با 
برادر خود بگویند: خدا را بشناس. 
زیرا همه از بزرگ تا کوچک 
مرا خراهد شتاخت, "افو مقانل 
خطایای آن ها بخشنده خواهم بود 
و دیگرگناهان آنها را هرگز به یاد 
نخواهم آورد.» 


خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت ۲۳ خدا وقتی دربارهة عهد نو سخن می‌گوید. 


لاویان به مراتب بهتر است؛ همانطو رکه 
عهد و پیمانی که او میان خدا و انسان 


عهد اولی را منسوخ می شمارد و هرچه کهنه 
و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت. 


٩ عبرانیان‎ 


عبادت زمینی و آسمانی 
۹ عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی 
و عبادتگاه زمینی بود. "خیمه ای که 
از دو قسمت تشکیل شده بود: در قسمت 
بیرونی آن یعنی در قدس. چراغدان. میز 
و نان تقدیمی قرار ۳در پشت 
پردهٌ دوم. اطاقی بود که قدس الاقداس نام 
داشت . ۴آتشدان زری ن که برای سوزانیدن 
بخور به کار می رفت و صندوق پیمان که 
تماماً از طلا پوشیده شده بود. در آنجا قرار 
نان «مَنّا» بود و چوبدستی شکوفه کردهٌ 
هارون و دو لوح سک که بر آن کلمات 
عهد نوشته شده بود. در ۰ قرار داشت. 
*در بالای این صندوق کروبیهای پر جلال 
اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به 
تفصیل شرح دهیم: 
پس از اينکه همه این چیزها آماده 
۷ ۱ 
دهند. ۲اما فقط کاهن اعظم می تواند 
به قدس الاقداس برود و آن هم سالی 
کارا وبا ی ی 
خاطر خود و به خاطر گناهانی که 3 
از روی نادانی کرده اند را تقدیم 
نماید. *روح القدس به این وسیله به ما 
می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز 
برپاست. راه قدس الاقداس به سوی ما 


داشت. 


باز نشده است. *اين امر به زمان حاضر 
اشاره می‌کند و نشان می دهد که هدایا 
و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند 


۱۶۳۹ 


تقدیم می شد. نمی توانست به عبادت 
کننده آسودگی خاطر ببخشد. "اینها 
فقط دربارهةٌ خوردنی ها و نوشیدنی ها 
و راه های گوناگون طهارت و احکام 
مربوط به بدن انسان می باشند و تا 
زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند 
دارای اعتبار هستند 

"اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و 
آورندهٌ برکات سماوی آینده ظهور کرد. به 
خیمه ای بزرگتر و کاملتر که به دست های 
انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق 
تعلق ندارد. وارد شد. ۲"وقتی عیسی 
یکبار و برای همیشه وارد قدس الاقداس 
شد. خون بزها و گوساله ها را با خود 
نبرد. بلکه با خون خود به آنجا رفت و 
نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت. 

۳ زیرا اگر خون بزها وگاوان نر و پاشیدن 
خاکستر گوسالهٌ ماده می تواند آنانی را 
که جسماً ناپاک یا نجس بوده اند پاک 
سازد. "خون مسیح چقدر بیشتر انسان 
را پاک می گرداند. او خود را به عنوان 
قربانی کامل و بدون نقص به وسیلةٌ روح 
ابدی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان 
ما را از اعمال بی فایده پاک خواهد کرد 
تا ما بتوانيم خدای زنده را عبادت و 
خدمت کن, 

*به این جهت او واسطهٌ یک عهد نو 
است تا کسانی که از طرف خدا خوانده 
شده اند میراث ابدی را که خدا وعده 
فرموده است دریافت کنند. این کار 
عملی است. زیرا مرگ او وسیلهٌ آزادی 
و آمرزش از خطایایی است که مردم در 
زمان عهد اول مرتکب شده بودند. ۴ برای 


۱۶۳۰ عبرانیان 
این که یک وصیت نامه اعتبار داشته 
باشد. باید ثابت شود که وصیت کننده 
مرده انتنتا: ۱ وصیت نامه بعد از 
مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت 
کننده زنده استا: اعتباری ندارد. و به 
این علت است که عهد اول بدون ریختن 
رز تم اششت اففار خافقه باه ۶زا 
وقتی موسی همه احکا شریعت را به مردم 
رسانید. خون بز و گوساله را گرفته با آب 
و پشم و شاجه های زو9ا پر خود کتاب و 
بر همه مردم پاشید ۳ و گفت: «اين خون. 
عهدی را که خدا برای شما مقرر فرموده 
است تایید می کند.» "به همان طریق او 
همچنین بر خیمةٌ مقدس و بر تمام ظروفی 
که برای خدمت خدا به کار می رفت. خون 
پاشید "و در واقع مطابق شریعت تقریباً 
همه چیز با خون پاک می شود و بدون 
ریختن خون. آمرزش کناهان وجود 
ندارد. 


عیسی - قربانی گناه 
"پس اگر این چیزها که نمونه هایی از 
حقایق آسمانی هستند. باید به این طرز 
پاک شوند. البته واقعات آسمانی احتیاج 
به قربانی های بهتری دارند. "زیرا مسیح 
به آن عبادتگاهی که ساختةٌ دست های 
انسان و فقط نشانه ای از آن عبادتگاه 
واقعی باشد وارد نشده است. بلکه او به 
خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر 
از جانب ما در پیشگاه خدا حضور 
داشته باشد. کاهن اعظم هر سال به 
قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم 
می‌کند. ولی نه خون خودش را. اما 


۱۰ ٩ 


عیتی بای تملایی .و3 وه رن گرب ی: 
فقط یکبار به آنجا وارد شد. ۲۶اگر چنان 
می شد. او می بایست از زمان خلقت 
عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده 
باشد. ولی چنین نشد؛ زیرا او فقط یکبار 
و آن هم برای هميشه در زمان آخر ظاهر 
شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی, گناه 
را از بین ببرد. ۷۲"همانطور که همه باید 
یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری 
در حضور خدا قرار گیرند. 7 مسیح نیز 
یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار 
گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم 
که ظاهر شود برای کفارة گناهان نخواهد 
آمد. بلکه برای نجات آثانی که چشم به 
و 
۱ یعت موسی تصوير کاملی 
از حقایت آسمانی نبود. بلکه 
فقط دربار؛ چیزهای نیکوی آینده از پیش 
خبر می داد. مثلا سال به سال مطابق 
کردند ولی با وجود این عبادت کنندگان 
نتوانستند به کمال برسند. "اگر این ن عیادت 
کنندگان فقط یکبار از گناهان خود 
پاک می شدند. دیگر خود را گناهکار 
نمی دانستند و تمام این فربانی ها موقوف 
ی تا ام در عون این کریانی نا همه 
ساله کُناهان آن ها را به یاد شان می آورد. 
"زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند 
" *به این جهت وقتی مسیح به دنیا 
امد فرمود: 
«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی. 
اما برای من بدنی فراهم کردی. *از 


عبرانیان ۱۰ 


ری ها ییحی ز درب ی« 
کناه خوشنود نبودی. "آنگاه گفتم 
اینک می آیم! تا اراد تو را بجا 
آورم؛ در طومار کتاب دربارهٌ من 
نوشته شده است.» 
او اول می‌گوید: 
«خواهان قربانی و هدیه و 
قربانی های سوختتی و قربانی های 
گناه نبودی و از آن ها خشنود 
نمی شدی.» 
(با وجود اینکه اینها مطابق شریعت 
تقدیم می شوند.) *آنگاه می گوید: 
«من می ایم تا ارادهٌ تو را بجا آورم.» 
به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را 
ی موجه و فرب یعس زا اکن 
یی مس ارادهٌ خدا را بجا آورد و 
بدن خود را یکبار و آن هم برای همیشه 
به عنوان قربانی 0 
ار اه همه روژه پیش قربانگاه 
می ایستد و خدمت خود را انجام 
می دهد و یک نوع قربانی را بارها 
تقدیم می‌کند. » قربان نی ای که هرگز قادر به 
بر طرف ساختن گناه نیست. ۲ ما مسیح 
برای هميشه یک قربانی به جهت گناهان 
تفدیم نمود و بعد از آن در دست راست 
۳و در آنجا منتظر است تا 
ی بای انداز از کردند: "پس او 


خدا نشست. 


میس گیگ | تیان 
* در اینجا ما گواهی ژوح العاسی دا نیز 
داریم. او پیش از همه می گوید: 


۱۶۳۱ 
۴ «این است پیمانی که پٍ پس از آن 
یام با آنها خواهم بست.» 
خداوند می فرماید: 
«احکا م خویش را در دل های آنها 
۳9 و آن ها را بر افکار شان 
خواهم نوشت.» 


۷و بعد از آن می فرماید: «من هرگز 
گناهان و خطایای آنها را به یاد نخواهم 
آورد.» تم وقتی این گناهان آمرزیده 
شده اند. دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. 


آمادگی برای رسیدن به حضور خدا 


*پس ای برادران. به وسیلهٌ خون 


عیسی مسیح, ما اجازه یافته ایم که با 
شجاعت س راه تازه و زنده ای که 
مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده 
است. یعنی به وسیلهةٌ بدن خود او. به 
قدس الاقداس وارد ۰ "چون ما 
قلب 
و از روی ایمان کامل دل های - ود را 
از انديشه های گناه آلود پاک ساخته و 
بدن های خود را با آب خالص بشوئیم 
و به حضور خدا بيائیم. "امیدی را که به 
آن اقرار می‌کنیم محکم نگهداريم. زیرا 
او که به ما وعده داده است. به وعده های 
خود وفا می کند. رفن پیشی جستن 
در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را 
تشویق کنیم. ۴ از جمع شدن با برادران در 
مجالس کلیسایی غفلت و غیر حاضری 
نکنیم. چنانکه بعضی ها به این عادت 
کرده اند؛ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق 
نمائیم. مخصوصا در اين ایام که روز 


‌ 


مقرر شده است. "بیائید از 


۱۶2۳۲ عبرانیان 
خداوند نزدیک می شود ۴زیرا اگر ما 
پس از شناخت کامل حقیقت قصداً به 
گناه خود ادامه دهیم. دیگر هیچ قربانی ای 
برای گناهان ما باقی نمی ماند! ۷"بلکه 
فقط دورنمای وحشتناک روز داوری 
و خشم تباه کن که دشمنان خدا را می 
سوزاند. در انتظار ماست. گر کش 
به شریعت موسی بی اعتتایی می کرد. 
بدون دلسوزی به گواهی دو یا سه شاهد 
کشته می شد. "پس اگر کسی پسر خدا 
را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین 
خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از 
گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد 
و به روح پر فیض خدا بی حرمتی نماید. 
با چه جزای شدیدتری روبرو خواهد شد! 
۳زیرا ما می دانیم کیست آنکه گفت: 
کرد» و «خداوند فوم خود را داوری 
خواهد نمود.» ۱ چه هولناک و ترس آور 
است افتادن در دست های خدای زنده! 
"شما باید ایام گذشته را به یاد آورید: 
وقتی تازه از ور روشن شده بودید؛ در 
آن روزها رنج های زیاد دیدید و استوار 
ماندید. ۲ شما بارها پیش مردم در 
بی حرمتی و بد رفتاری گرفتار بودید 
و گاهی با کسانی که چنین بدی ها را 
می دیدند شریک و سهیم بودید. ۴"شما 
با زندانیان هم درد بودید و وقتی مال 
شما را به زور می‌گرفتند با خوشرویی آن 
را قبول می‌کردید چون می دانستید که 
صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر 
بوده و تا به آبد بافی می ماند. *"بنابراین 
اعتماد خود را از دست ندهید. زیرا اجر 


(۱ 


بزرگی به همراه خواهد داشت. ۳۶شما به 
صير بیشتری احتیاج دارید تا ارادهٌ خدا 
را انجام داده. برکات وعده شده را به دست 
آورید. ۳۲ چنانچه کتاب مقدس میگوید: 
«دیگر طولی نخواهد کشید و آن که 
قرار است بیاید. خواهد آمد و دیر 
نخواهد کرد.» 
۸ و خداوند می فرماید: «شخص 
عادل به وسیلٌ ایمان زندگی می‌کند. 
اما اگرکسی از من روی گردان شود 
از او خشنود نخواهم بود.» 

*"ولی ما جزء آنها نیستیم که روی‌گردان 
شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و 
این ایمان برای نجات جانهای ما است. 

شاهکارهای ایمان 

۱ ۱ ایمان اطمینانی است به 

چیزهایی که به آن اميدواريم و 
"از راه ایمان بود که وی در ایام گذشته 
پیش خدا قبول شدند. 

"از راه ایمان. ما می فهمیم که کائنات 
چگونه با کلام خدا خلقت یافت. به 
طوری که آنچه دیده می شود از چیزهای 
نادیدنی به وجود آمد. 

"و ایمان باعث شد که قربانی هابیل 
بیشتر از قربانی قائن منظور خدا گردد 
و او با آن ایمان در حضور خدا عادل 
شم کشت ای اقا هقاباش او قرل 
فرمود و اگرچه او مرده است. ولی هنوز 
به وسیلهٌ ایمان خود با ما سخن می‌گوید. 

*از راه ایمان «جو # بدون تیان 


طعم مرگ به زندگی دیکر انتقال یافت. 


عبرانیان ۱۱ 


اثرع از اي بافت تشن زی ادا آو وا تفه 
بود چون پیش از آنکه به زندگی دیگر 
انتفال یابد. کلام خدا دربارةٌ او شهادت 
ات سای را خشنود ساخته 
است ست و بدون ایمان محال است که انسان 
خدا را خشنود سازد. زیرا هر کس به 
سوی خدا می آید. باید ایمان داشته باشد 
که او هست و به جویندگان خود اجر 
می دهد. 

"وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارة 
امورآینده‌که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید, 
از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای 
نجات خانوادةٌ خویش کشتی ای ساخت. 
به این وسیله سر دنیا حکم داد و عدالت 
را که از راه ایمان حاصل می شود به 
فست افو 

یمان باعث شد که وقتی ابراهیم امر 
خدا را در مورد رفتن به سرزمینی که 
قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید. 
اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا 
می رود. حرکت کرد. *او از روی ایمان 
مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا 
به او وعده داده بود. سر گر دا شد و 
با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با 
او شریک بودند. در خیمه زندگی کرد. 
۳ابراهیم چنین کرد. چون در انتظار 
شهری بود با بنیاد استوار که مهندس و 

"از روی ایمان. ساره با وجود اینکه 
از سن باروری گذشته بود. قدرت تولید 
قول خود وفا می‌کند "و به اين سبب 
از یک مرد. آن هم مردی تقریباً مرده. 


۱۶۰۳۳ 


نسل های بی شماری مثل ستارگان آسمان 
و یا ریگ های ساحل بحر پدید آمد. 

"تمامی این اشخاص در ایمان مردند, 
انجام وعده ها را از دور دیده و با خوشی 
در انتظار آن ها بودند و به این حقیقت 
شهادت دادند که در این دنیا. مسافر و 
بیگانه اند. ""آن ها که خود را بی وطن و 
بیگانه می دانند واضعاً نشان می دهند که 
به دنبال وطنی برای خود م یگردند. 
۳اگر آن ها هنوز برای زمینی که ترک 
کرده بودند دلتتکگ می بودند. فرصت 
۴ ما در عوض می بنم که آن ه ماک 

بهتر - یعنی مملکتی آسمانی - 

هستند . به این جهت خدا عار ندارد که 
خدای آنها خوانده شود. زیرا شهری برای 
آنها آماده کرده است. 

۲"از روی ایمان. ابراهیم در وقت 
آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا 
تفدیم نمود - بلی. این مرد که وعده های 
خدا را پذیرفته بود. حاضر شد یگانه پسر 
خود را به خدا تقدیم نماید. "با اینکه 
خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق 
خواهد بود. ۳ ایرا هیم خاطر جمع بود که 
خدا قادر است ۰ را حنتی پس از 
مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را 
به صورت نمونه ای از مردگان باز یافت. 

۳ایمان باعث شد که اسحاق یعقوب 
و عیسو را برکت دهد و از امور آینده 
سخن گوید. 

"ایمان باعث شد که یعقوب وقتی 
مشرف به مرگ بود. هر دو پسر یوسف 


۱۶۰۳۴ 


را برکت دهد و در حالی که بر عصای 
خود تکیه زده بود. خدا را عیادت 
نماید. "از راه ایمان. یوسف در پایان 
عمر خویش دربارة رفتن اسرائیل از 
مصر سخن گفت و به آنها امر کرد با 
استخوان های او چه کنند. 

۳"وقتی موسی متولد شد و والدینش 
دبدند که او کردک زیبافی بود: آن ها از 
روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل 
پنهان کردند و از نافرمانی از امر پادشاه 
نترسیدند. 

یمان باعث شد که موسی وقتی به 
سن بلوغ رسید. از مقام و لقب «پسر 
دختر فرعون» بودن صرف نظر نموده 
آ زا رد کند "و تحمل سختی ها با قوم 
برگزیدة خدا را به لذت های زودگذر گناه 
جع دهد. 

> ری یک وا ری مر فیح زا 

ثروتی بزرگتر از گنج های مصر دانست. 
زیرا او به اجر عالم آینده چشم دوخته بود. 

""ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک 
کند و از خشم 
کسی که خدای نادیده را هميشه در پیش 
چشمان خود می بیند. ثابت قدم بود. 


شاه نترسد. زیرا او مانند 


به وسیلهٌ ایمان. موسی عید فصَح را 
برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتة مرگ؛ 
اولباری های اسرائیل را نکشد. 

"از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از 
بحیرةٌ احمر عبور کرد. چنانکه گویی از 
زمین خشک میگذرد. اما وقتی مصریان 
کوشش کردند از آن بگذرند. غرق شدند. 

۳ ایمان باعث شد که دیوارهای شهر 
اریحا پس از اينکه قوم اسرائیل هفت 


عبرانیان ۱۱ 


روز دور آن گشتند. فرو ریخت. "ایمان 
باعث شد که راحاب فاحشه بر خلاف 
مردم سرکشی که کشته شدند نجات یابد. 
زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی 
استقبال نمود. 

۲دیگر چه چه بگویم؟ وقت کافی ندارم 
که دربارةٌ جدعون. باراق. شمشون. 
3 رده ول و از لاف 
گویم. ۳"آن ها از راه ایمان. سلطنت ها 
زا براندانقد و عدالت برفرار ساختید 
و آنچه را که خدا به آن ها وعده داده 
بود به دست آورند. آن ها دهان شیران 
را بستند. "آتش سوزان را خاموش 
دنت از 5م شمشیر رهایی یافتند. در 
عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند. در 
جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را 
تار و مار نمودند. *"زنان. مردگان خود 
را زنده یافتند. دیگران تا سرحد مرگ 
شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا 
آخر بهزندگی بهتر یل شوند. "دیگران 
با بخ های سار مانید. استنذاها: 
تازیانه ها و حتی زنجیر و حبس آزموده 
شدند. ۲شت‌کسا کرذید نت و با اره دو 
نیم شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. 
آن ها غلیسن با پوست. گوسفند. و بزه 
آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و 
تنگدستی و ظلم و جور می شدند. اس 
لباقت آن ها را نداشت. آن ها در بیابانها 
و کوهستان ها آواره بودند و در غارها و 
سوراخ های زمین پنهان می شدند. 

با اینکه آن ها همه به خاطر ایمان شان 
مشهور شدند ولی وعده های خدا برای 
هیچ یک از آن ها کاملاً انجام نیافته بود. 


عبرانیان 


۴زیرا خدا برای ما نقشة بهتری داشت و آن 
اینکه آن ها بدون ما به کمال نرسند. 
خدا ما را تنبیه می‌کند 
۲ ۱ پس اکتون که کرفا کرد ما 
چنین شاهدان امین بی شماری 
قرا رگرفته اند. بیائید از هر قید و بندی و 
هرگناهی که دست و پای ما را بسته است 
آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در 
برابر ما قرارگرفته است بدویم. "به عیسی 
که ایمان ما را به وجود آورده و آن را 
کامل می‌گرداند. چشم بدوزیم. چون او 
به خاطر خوشی ای که در انتظارش بود. 
متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن 
بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست 
راست تخت خدا نشسته است. "به آنچه 
او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی 
که او از طرف گناهکاران دید. فکر کنید 
و مأیوس و دلسرد نشوید. "هنوز لازم 
نشده است که شما در تلاش خود بر ضد 
گناه. خون خود را بریزید. *آیا این کلام 
امید بخش را از یاد برده اید که شما را 
پسران خطاب کرده. میگوید: 
«ای فرزند من. تأدیب خداوند را 
ناجیز نشمار و وقتی او تو را ملامت 
می‌کند ناامید نشو *زیرا خداوند 
هرکه را فوشت دازد تاهتب مین کته 
و ه رکه را به فرزندی می پذیرد. 
تیه می نماید.» 
۲شما این سختی ها را می بینید. زیرا این 
نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان 
خود رفتار می‌کند. آیا هرگز پسری بوده 
است. که به دست پدر خویش تأدیب نشده 


۱۶۳۵ "۱۲۲۱ 


باشد؟ *پس آگر شما مانند دیگر پسران او 
تأدیب نشوید. معلوم است که حرام زاده 
هستید و نه فرزندان حقیقی! *ما نسبت 
به پدران جسمانی خود که ما را تأدیب 
نمودند. احترام لازم را نشان داده ایم؛ پس 
چقدر بیشتر باید مُطیع پدر روحانی خود 
باشیم و زنده بمانیم. ۲ پدران جسمانی برای 
زمانی کوتاه مطابق صلاحدید خویش, ما 
را تأدیب کردند. اما خدا به خاطر خیریت 
ما چنان می‌کند تا شریک قدوسیت او 
شویم. ۲زمانی که تنبیه می شویم نه تنها 
برای ما خوش آیند یست. بلکه دردناک 
است. اما بعدها کسان ی که با چنین تنبیهی 
تأدیب شده اند. از ثمرات سلامتی یک 
زندگی پاک بهره مند می شوند. 

اوامر و اخطارها 


۲"به دستها و پاهای سست و لرزان خود 
یرو بخشد. ۳ در راه راست گام بردا رید 
تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما 
از مفاصل خود جدا نشوند. بلکه نیروی 
اوه ودرا بازبانده 

۴بکوشید تا با هم مردم با صلح و 
سلامتی رفتار کنید و زندگی شما پاک و 
منزه باشد. زیرا بدون قدوسیت هیچ کس 
خداوند را نخواهد دید. ۲۵ به یکدیگر 
توجه کنید. مبادا کسی در میان شما از 
فیض خدا دور شود. متوجه باشید که 
کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ ً 
زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی 
بسیاری نگردد ۶ و مانند عیسو. بداخلاق 
و بی دین نباشد. او حق اولباری خود 
را به یک و عده غذا فروخت. ۲و شما 


۱۶۳۶ عبرانیان 
می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن 
برکت را باز به دست آورد. ولی ِِ 
نشد. زیرا راهی برای بازگشت نداشت 
اگرچه او با ریختن اشک در پ 7 

"شا فیقی انح فردی و تما 
کوه سین نیامده اید و در پرابر تاریکی 
ی و گردباد "و صدای شیپور و 
صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر 
آن ها را نشنوند. قرار نگرفته اید. ۴زیرا 
آن ها نتوانستند فرمان خدا را که می فرماید: 
«حتی اک حیوانی به کوه نردیک شود. 
باید فتگسار گرد » بپذیرند. ۲ آن منظره 
چنان ترسناک بود که خود موسی گفت: 
«می ترسم و می لرزم.» 

اما شما در مقابل کوه سهیون و 
شهر خدای زنده یعنی اورشیم آسمانی 
ایستاده اید و در برایر فرشتگان بی شمان 

و 
که نامهای آنها در عالم بالا ثبت شد 
است و در برابر خدا - داور همه و ارواح 
عادلان قرار گرفته اید "و نزد عیسی. 
واسطةٌ عهد و پیمان جدید که خون ريختةً 
او نشان دهندة پیامی بهتر از خون هابیل 
است. آمده اید. 

۳ هوشیار باشید که از شنیدن صدای او 
که سخن می گوید رونگردانید. آن ها که 
از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین 
بسخن می کت سرپیچی کردند به چرای 
به آن کسی که از آسمان سخن می‌گوید 
روی گردانیم. دچار چه جزای شدیدتری 
خواهیم شد! ۲۶ در آن زمان صدای او 
زمین را لرزانید. اما اکنون قول داده 
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است که یک بار دیگر نه تنها زمین. 
بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. 
ین کلمات. یعنی «یکبار دیگر» . 
با می دهد مخلوقاتی که لرزان و فنا 
پذیرند. از بین خواهند رفت و آنچه ثابت 


1 


است. باقی خواهد ماند. "خدا را برای 
آن پادشاهی ثابت و فنا ناپذیری که او به 
ما می دهد. سپاس گوئیم و او را آنطور 
که منظور اوست. عیادت نمائیم؛ یعنی با 
خوف و احترام. ""زیرا خدای ما در واقع 
آتشی است که می سوزاند. 

طرز خشنود ساختن خدا 

۱۳ چنانکه شايستة برادران در 

مسیح است. یکدیگر را دوست 
بدارید. "همیشه مهمان نواز باشید. زیرا 
بعضی ها با چنین کاری بدون آنکه خود 
بدانند. از فرشتگان پذیرائی کردند. 
"زندانیان را چنانکه گوثی با ایشان هم 
زندان هستید به خاطر داشته باشید و 
ستمدیدگان را فراموش نکنید. چون شما 
هم مانند آن ها ستم دیده اید. 

۴ همه باید ازدواج را 0 بشمارند 
و پیوند زناشوئتی را از آلودگی دور نگه 
دارند. زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد. 
خواه متأهل به جزا خواهد رسانید. 

دنگذارید شه عشق به پول. حاکم زندگی 
شما باشد. بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ 
زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را 

پس ما می توانیم با اطمینان بگوئیم: 
« خدا مددکار من است. من نخواهم 
ترسید. انسان چه می تواند به من بکند؟» 


عبرانیان ۱۳ 


۲رهبران خود را که پیام خدا را به شما 
رسانیدند. فراموش نکنید. دربارةُ عاقبت 
کار و زندگی آن ها فک رکنید و از ایمان آنها 
پیروی کنید. *عیسی مسیح. امروز همان 
است که دیروز بوده و تا ابد است. 
*نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما 
را از راه راست منحرف سازد. روح انسان 
با فیض خدا تقویت می شود نه با قواعد 
مربوط به غذاها. زیرا کسانی که از این 
قواعد پیروی کرده اند. سودی نبرده اند. 
"ما مسیحیان قربانگاهی داریم که 
کاهنان خيمة مقدس حق خوردن از قربانی 
۳ ندارند. ۲ کاهن اعظم خون حیوانات 
را به عنوان قربانی گناه به قدس الاقداس 
می برد ولی اجساد این حیوانات دور از 
خیمه ها سوخته می شد. "به این جهت 
عیسی نیز در خارج از درواز؟ شهر رنج 
دید تا مردم را با خون خود ا زگناهان شان 
1 و ور هه 
پیش او برویم و در ننگ و خواری او 
شریک شویم. ‏ زیرا برای ما در اين دنا 
هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت 
ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر 
ای و 3؛ . *پیوسته خدا را به وسیلةٌ عیسی 
حمد گوئیم و با صداهای خود نام او را 
تمجید نمائیم. این است قربانی ما به درگاه 
خدا. ۴ هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسیت 
به یکدیگر را از یاد نبرید. زیرا اینگونه 
قربانی هاست که خدا را خشنود می سازد. 
۷۲ از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید. 
زیرا آنها حافظان جان های شما هستند و 
در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید 
که آن ها از خدمات خود راضی و خشنود 
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باشند و نه ناراحت. جون در آن صورت 
فایده ای عاید شما نخواهد شد. 
برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که 
بر خلاف وحدان خود عمل نکرده ایم» 
بلکه هميشه آنچه را درست است بجا 
می آوریم: "ری ۳ تفقاضا 
زودتر رد شما برگرداند. 
دعا 
خداوند ما سم را که جوپان 
بزرگ گوسفندان است؛ پس پس از مرگ 
زنده کرد و خون او پیمان و عهد ابدی 
را تایید کرق: "همان خدا شما را در 
همه کارهای نیک کاملاً آماده گرداند تا 
ارادهٌ او را به عمل آورید و آنچه که او را 
خشنود می سازد به وسیلاٌ عیسی مسیح 
در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا 
خانمه 


"ای برادران. تقاضا می‌کنم به اين پیام 
دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید. 
زیرا اين را به طور مختصر برای شما 
نوشته ام. ی حواحم بدانید که برادر ما 
توگارس از دای اراد فده اشک. اک 
به زودی به اینجا بیاید. ما با هم به دیدن 
شما خواهیم آمد 

"سلام ما را به تمام رهبران و به تمام 
سیم بان انیا نداران ات اسالا نب 
شما سلام می فرستند. "فیض خدا با 
هما تسا بانند: 


سالة بعهة ل 
۹ 
مقدمه 
اين نامه بعقوب که برادر عیسی مسیح و رهبر کلیسای اورشلیم بود. به تمام پیروان خدا در سراسر 
جهان نوشته شده است. 
نویسنده در این نامه به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. می نویسد: کافی نیست یک 
شخص ادعا کند که به خدا ایمان دارد و مسیحی است. بلکه لازم است او اين ادعای خود را در رفتار 
و عمل زندگی مسیحی خود نیز ثابت سازد. یعقوب رسول به صورت واضح و روشن به توضیح راه های 
عملی رفتار مسیحی مثل ثروت. فقر. وسوسه. رفتار نیک. تعصب. ایمان و عمل. به‌کار بردن زبان. 
حکمت. اختلافات. تکبر فروتنی» قضاوت کردن دیگران می پردازد. 
نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که ایمان با عمل برای دینداری بی ریا و پاک بسیار مهم است و 
ثمر آن در درخت زندگی می تواند مشاهده شود. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
ایمان و حکمت: فصل ۲:۱ - ۸ 
فقر و ثروت: فصل ۹٩:۱‏ - ۱۱ 
وسوسه و آزمایش: فصل ۱: ۱۲ - ۱۸ 
شنیدن و عمل کردن: فصل ۱: ۱۹ - ۲۷ 
هوشدار در مورد تبعیض: فصل ۱:۲ - ۱۳ 
ایمان و عمل: فصل ۲: ۱۴ - ۲۶ 
زبان مسیحی: فصل ۳ 
مسیحیان و جهان: فصل ۴: ۱ - ۵: ۶ 


دستورات گوناگون: فصل ۵: ۷ - ۲۰ 


۱۶۰۳۸ 





بععو ب 


۱ یعقوب بنده‌خداوبنده‌عیسی مسیح 

خداوند به دوازده طایفةً اسرائیل 

که در سراسر عالم پرآگنده اند. سلام 
می فرستد. 


ایمان و حکمت 


"ای برادران من. هرگاه دچار 
آزمایش های کونا کون می شوید. 
بی نهایت شاد باشید. "چون می دانید اگر 
خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود 
بردباری شما بیشتر می شود؛ "و وقتی 
بردباری شما کامل شود. شما انسان های 
کامل و بی نقصی شده و به چیزی 
محتاج نخواهید بود. *اگر کسی از شما 
بدون حکمت باشد. آثرا از خدا بخواهد 
می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند. 
آنرا به او خواهد داد. *اما او باید با ایمان 
بخواهد و در فکر خود شک نداشته 
باشد. چون کسی که شک کند مانند موج 
بحر است که در برابر باد رانده و متلا 
می شود. ۲چنین شخصی نباید گمان کند 
که از خداوند چیزی خواهد یافت. *چون 
شخص دو دل در تمام کارهای خود 


فقر و ثروت 
"پرادر مسکین به سرافرازی خود در 
برابر خدا فخر کند "و برادر ثروتمند نیز 
از ناجیزی خود. زیرا او مانند کل علف 
تودگدو نت همین که آفقابها گربای 
سوزان خود بر آن می درخشد علف را 
می خشکاند. گلِ آن می ریزد و زیبائی 
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آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز 
همینطور در میان فعالیت های خود از 
بین می رود. 

آزمایش و وسوسه 

۲ خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه 
از پای در نياید. زیرا وقتی آزموده شود. 
تاج زندگی را که خداوند به دوستداران 
خود وعده داده است. خواهد گرفت. 
۳ کسی که گرفتار وسوسه می شود. نباید 
بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته 
است» جون خداوند از بدی میراست و 
کسی را به وسوسه نمی اندازد. ۴انسان 
وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب 
و فریفتةٌ شهوات خود باشد. *در نتیجه. 
شهوت حامله می شود و گناه را تولید 
می‌کند و وقت ی گناه کاملاً رشد کرد. باعث 
مرگ می شود. 

۴ ای برادران عزیز من. خود را فریب 
ندهید. ۲"تمام بخشش های نیکو و 
هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی 
می آید که آفریننده نور است و در او تغییر 
و تیرگی وجود ندارد. *او بنا به اراده 
خود و به وسیلة کلمةٌ حقیقت ما را آفرید تا 
ما نمونه ای از خلقت تازة او باشیم. 

شنیدن و انجام دادن 
"بنابراین ای برادران عزیز من. هرکس 
باید زود بشنود. دیر جواب دهد و دیر 
عصبانی شود. "چون عصبانیت انسان به 
هدف های نیکوی خدا کمک نمی‌کند. 
"پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار 
شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود 
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را به خدا بسپارید و کلامی را که او در 
دل های شما کاشته و می تواند شما را 
نجات بخشد. با فروتنی بپذیرید. 

۳ مطابق کلام او عمل کنید و فقط با 
شنیدن خود را فریب ندهید. "چون کسی 
که به کلام گوش می دهد ولی مطابق آن 
عمل نمی کند. مانند کسی است که به 
آینه نگاه می‌کند و چهرهٌ طبیعی خود 
را در آن می بیند. ۴"او خود را می بیند 
ولی همین که از پیش آینه دور می شود. 
فراموش میکند که چهره اش چگونه بود. 
8 اما کستی کهنا دفتت به شریمت کامل 
و آزادی بخش نگاه کند و هميشه متوجه 
آن باشد و شنوندهٌ فراموشکاری نباشد 
و آن رفعار کند: تد‌اوند تمام 
کارهای و دا کت اه داف. گر 
کی کمان بر آدم دنندارین ات 
وم زبان خود را نگاه نمی دارد. خود 
را فریب می دهد و ایمان او بی فایده 
۲ کیانت: یا که و نی الایش از 
برابر خدای پدر ا 
و سوه زنان ار سوت می شوند. از 


است. 


ین است که وقتی یتیمان 


[ ۵ و رو ۲ 
دور نگهداریم. 
تعصبات و تبعیضات 
ای برادران. ایمان شما به 


۳۲ کی ات۱ خداوند حلال با 
طاهربتی ‏ بععن قمراه نباشد. ۲اگر 
شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به 
عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس 
پاره نیز وارد شود "و شما به کسی که 
لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او 


یعقوب ۲۰۱ 


بگوئید: «بفرمائید بالا بنشینید» و به آن 
شخص فقیر بگوئید: «در آنجا بایست 
با کل ابتي ووی.زمن بیس باع ان 
۶ ین عم *ور تن ود 
تبعیض قایل نمی شوید و آیا قضاوت 
شما از روی فکرهای پلید نیست؟ 

*ای برادران عزیزگوش دهید. مگر خدا 
فقیران این دیا را بر دگریته انتت دز 
ایمان دولخمند. و وارت آن پادشاهی ای 
باشند. که او به دوستداران خود وعده 
داده است؟ *اما شما به فقرا بی احترامی 
می کنید. آیا دولتمندان به شما 
نمی‌کنند و شما را به پای میز محاکمه 
نمی‌کشند؟ "و آیا آن ها به نام نیکویی 
که خدا بر شما نهاده است. بی حرمتی 
نمی‌کنند؟ 

*گر شما حکم شاهانه ای را که در 
کلام خداست و می فرماید: «همسایه ات 
را همچون خویشتن دوست بدار.» بجا 
آورید. کاری نیکو کرده اید. *اما اگر 
بین اشخاص از روی ظاهر آن ها تبعیض 
قایل شوید. مرتکب گناه شده اید و 
شریعت. شما را به عنوان خطا کار 
مسحکوم می تماید. "چون اگر کسی تمام 
شریعت را رعایت کند و فقط یکی از 
احکام آن را بشکند باز هم در مقابل 
تمام شریعت مقصر است. "زیرا همان 
کسی که گفت: «زنا نکن» همچنین گفته 
است: «قتل نکن» پس اگر تو از زنا 
پاک باشی ولی مرتکب قتل شوی باز 
هم شریعت را شکسته ای. ۷"مانند کسانی 
سخن گوئید و عمل نمائید که خداوند بر 
اساس این شریعت آزادی بخش, دربارةٌ 


یعقوب 


آن ها قضاوت می‌کند. "چون خدا بر 
کسی که رحم نکرده, رحیم نخواهد بود. 
ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب 
خواهد شد. 


ایمان و عمل 

۳ ای برادران. چه فایده دارد اکر کین 
بگوید: «من ایمان دارم.» ولی عمل او 
این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند 
او را نجات بخشد؟ *پس اگر برادری یا 
خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه 
خود باشد پیش شما بیاید "و یکی از 
شما به ایشان بگوید: «بسلامت بروید و 
گرم و سیر شوید.» چه چیزی فایده آن ها 
می‌شود؟ هیچ. مگر آنکه احتیاجات مادی 
آن ها را برآورید. ۷ همین طور ایمانی که با 
عمل همراه نباشد. مرده است. 

*«ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان 
داری و من اعمال نیکو, تو به من ثابت 
کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک 
ایمان داشته باشی و من ایمان خود 
را به وسیلةٌ اعمال خویش به تو ثابت 
م ی کنم.» ۴ تو ایمان داری که خدا واحد 
دارند و از ترس می لرزند. ۲ای مرد 
نادان. آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال 
نیک بی ثمر است؟ "پدر ما ابراهیم به 
خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خویش 
اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد. 
نیک و عادل شمرده شد. ۲"می بینی که 
چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و 
اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. 
۳ کلام خدا که می فرماید: «ابراهیم به 


۲ ۳ ۱۶۰۴۱۱ 
خدا ایمان آورد و این برایش عدالت 
شمرده شد. » تحقق یافت و او دوست 
خدا خوانده شد. ۴اپس. می بتید که 
چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به 
وسیلةٌ اعمال خود عادل شمرده می شود. 
۳ همین طور راحاب فاحشه نیز با اعمال 
یکی خود یعنی پناه دادن به قاصدان 
اسرائیلی و روانه کردن آن ها از راه دیگر, 
عادل شمرده شد. ۴"ایمان بی عمل مانند 
بدن بی روح. مرده است. 
زبان 
ای برادران من درست نیست 
که بسیاری از شما در کلیسا معلم 
باشید. چون می دانید که روز داوری 
"همه ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایایی 
می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا 
تک مرد کاملی است و می تواند تمام 
وجود خود را اداره کند. ما به دهان 
اسپان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند 
و به اين وسیله تمام بدن آن ها را به هر 
طرف که بخواهیم می گردانيم. "همچنین 
می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از 
بادهای سخت رانده می شوند. با استفاده 
از شکان بسیار کوچکی مهار کرد و به 
هر جا که ناخدا بخواهد. هدایت نمود. 
*زبان هم همین طور است: گرچه عضو 
کوچکی است. اما ادعا های بزرگ دارد. 
چه جنگلهای بزرگ که با جر ای. آتش 
می‌گیرند. *زبان هم آتش است! در میان 
تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از 
شرارت است که همه وجود ما را آلوده 


۱۶2۳۲ 


می سازد و دوران زندگی را به جهنم 
سوزانی فد ِِ رت ِِ« 
وحشی و و بو فان و خزندگان و ماهیان 
را رام کند. ولی هیچکس هرگز نتوانسته 
است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. 
زبان. شریر و رام نشدنی و پر از زهر 
کشنده است. *ما با آن. هم خداوند و پدر 
را حمد و سپاس می‌گوئیم و هم انسان 
را که به صورت خدا آفریده شده اشتت»ء 
دشنام می دهیم. "از د یک دهان هم شکر 

و سپاس شنیده می شود و هم دشنام! ای 
برادران؛ این کار درست نیست. ۲آیا یک 
چشمه می تواند از یک شکاف هم آب 
شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ "ای 
برادران: آیا درخت انجیر می تواند زیتون 
و یا درخت انگور. انجیر به بار آورد. 
همین طور چشمة آب شور هم نمی تواند 
از خود آب شیرین جاری سازد. 

۳ در میان شما چه کسی عاقل و فهیم 
۱ ۱ مر 
۳ را نشان دهد. "اما اگر شما حسود 
و تندخو و خودخواه هستید. از آن فخر 
را 
۳ این حکمت از عا 
حکمتی است دیوی. نفسانی و شیطانی, 
۳ چون هر جا حسد و خودخواهی هست. 
۷ اما حکمتی که از عالم بالا است اول 


پاک. بعد صلح جو. با گذشت. مهربان. 


یعقوب ۰۳ ۴ 


پر از شفقت و ثمرات نیکو. بی غرض 
و بی ریاست. *نیگی و عدالت میوةهُ 
بذرهایی است که به دست صالحان در صلح 
و صفا کاشته می شود. 


علاقه به مادیات 


علت نزاع ها و دعواهائی که در 

میان شما وجود دارد چیست؟ آیا 
علت آن ها خواهش های نفسانی شما 
نیست. و ی در تمام اعضای 
ند شا قو سک و سر فد شا 
به چیزهائی که تشارید» چشم می دورود 
و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. 
حسد می ورزید. ولی نمی توانید آنچه 
را که می خواهید به دست آورید. پس 
با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. 
شما آنچه را که می خواهید ندارید چون 
آن را از خدا نخواسته اید. "اگر از خدا 
هم بخواهید. دیکر خاحخت: تما بر آورژه 
نمی شود. چون با نیت بد و به منظور 
ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. 
"ای مردمان خطاکار و بی وفا. آیا 
نمی دانید که دلستکی به این دنا 
دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا 
را دوست داشته باشد. خود را دشمن 
خدا می‌گرداند. *آیا گمان می‌کنید کلام 
« خد | به آن روحی که خود در دل 
انسان قرار داده. به شدت علاقه دارد و 
نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز 
خود تحمل نماید؟» *اما فیضی که خدا 
کلام او می فرماید: «خدا با متکبران 


یت 2:۲ 


مخالفت می کند. اما به فروتنان فیض 
می بخشد. » 

"پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل 
ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. 
*خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به 
شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران, 
دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران. 
دلهای خود را پاک سازید. *ماتم بگیرید 
4 گرنه 4 تال گناد 0 
زوین شب به عم.معدل: شبود: ۲در 
پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او 
شما را سرافراز خواهد ساخت. 


داوری نسبت به برادر 


۲ای برادران از یکدیگر بد نگوئید. 
کسی که به برادر خود بد بگوید و پا نت 
به او داوری کند. ء در واقع از شریعت بد 
گفته و آن را ۳ اگر 
نسبت به شریعت داوری کنی تو داور 
شریعت شده ای و نه بجا آورندةٌ ۳ 
۲ دهندة شریعت و داور یکی است. یعنی 
همان کسی که قادر است انسان را تجات 
بخشد با نابود سازد. پس تو کیستی که 
دربارهٌ همسایه خود داوری می‌کنی؟ 

لاف زدن 

ای کی زتووی ز 
فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا 
تجارت می‌کنیم و سود فراوان می بریم.» 
۳ ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. 
زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای 
دیده می شود و بعد از بين می رود. در 
عوض آن. شما باید بگوئید: «اگر خدا 


۱۶۳۳ 


بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان 
کنیم.» ۴ شما از خودستایی لذت می برید 

و این صحیح نیست. " بنابراین کسی که 
بدا ند نیکی جیست و یکی نکند کیان 
کرده است. 

اخطار به ثروتمندان 
۵ وشماای ثروتمندان. برای بلایایی 
که بر سر شما می آید گریه و زاری 

کنید. "ثروت شما تباه گشته و لباس های 
زیبای تان را کویه خورده است. "طلا و 
نقرةٌ شٌ شما زنگ زده و زنگ آن ها دلیلی بر 
ضد شما است و مانند آتش بدن شما را 
خواهد سوزانید. شما حتی تا این روزهای 
آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. "مزد 
کارگرانی که مزارع شما را درو کرده اند و 
شما آن ها را نپرداخته اید. علیه شما فریاد 
ی کنند و تال دزوگراخ به کوش شداوتد 
لشکر های آسمانی رسیده است. *شما در 
روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و 
خود را مانند گوسالهٌ چاق برای روز ذبح 
آماده کرده اید. شخص عادل و 
را ملامت کرده اید و در حالی که هیچ 
مقاومتی نمی کرد. او را کشتید. 


صير و دعا 
۲ای برادران. تا روز ظهور خداوند 
صبر کنید. زارع برای برداشت محصول 
پر ارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر 
باران های خزانی و بهاری می ماند. *شما 
نیز صبر کنید و قوی دل باشید. زیرا آمدن 
خداوند نزدیک است. ؟ای برادران» پشت 


سر دیگران از آن ها شکایت نکنید. مبادا 


۱۶۴ یعثوب ۵ 


خود شما ملامت شوید. چون داور عادل 
اماده داوری است. "ای برادران» صبر 
و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن 
می‌گفتند. برای شما نمونه باشد. "اما 
اشخاص صبور و پر تحمل را خوشبخت 
می دانیم. شما دربارةٌ صبر و تحمل ایوب 
شنیده اید و می دانید خداوند آخر با او 
چه کرد. زیرا خداوند بی نهایت رحیم و 
مهربان است. 

۳ ای برادران. از همه مهمتر این است 
که سوگند نخورید. نه به آسمان. نه به 
زمین و نه به هیچ چیز دیگر, بلکه بلی 
شما واقعاً بلی باشد و نه شما نه. مبادا 
محکوم شوید. 

۳" پس اگر برای کسی از شما مصیبتی 
روی دهد. او دعا کند و اگر خوشحال 
است. سرود بخواند. "اک کی از شا 
پیمار است. از رهبران کلیسا بخواهد تا 
برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن 
او را با روغن تدهین نمایند. ۷دعایی 


که از روی ایمان باشد. بیمار را نجات 
خواهد بخشید. خداوند او را از بستر 
بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب 
گناهی شده باشد. بخشیده خواهد شد. 
۴نزد یکدیگر به گناهان خود اقرار 
نمائید و برای یکدیگر دعا کنید تا 
شفا یابید. دعای صمیمانة شخص 
عادل پسیار موثر است. "الیاس دارای 
عواطف و احساسات مانند خود ما بود. 
ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که 
باران نبارد. سه سال و شش ماه در آن 
سرزمین باران نبارید. دوباره دعا گرد 
و باران بارید و زمين بار دیگر محصول 
به بار آورد. 

تایب افرانه اکر کی از شما ار 
حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری 
او را رگ خا لگ "یقین داشته باشید که 
هرکس گناهکاری را از راه نادرست 
بازگرداند. جانی را از مرگ خواهد رهانید 
و گناهان بیشماری را خواهد پوشانید. 
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5 
رسالهة اول ترس رسول 
مقدمه 
این نامه را پتژس. رسول عیسی مسیح. به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی 
پرآگنده بودند. می نویسد. مسیحیان بخاطر ایمان شان مورد آزار و اذیت مردمی قرار می‌گرفتند که در 
بین آنها زندگی می‌کردند. آنها بخاطر ایمان شان مورد تحقیر قرار گرفته از خانواده و قوم خود رانده 
می شدند و هویت خانوادگی و قومی خود را از دست می دادند. 
پتزس توسط این نامهٌ خود آنها را تشویق می‌کند و خبر خوش عیسی مسیح را که با مرگ و قیام و 
وعده های خود به آنها امید بخشیده است. به یاد شان می آورد. برعلاوه به آنها نشان می دهد که با 
ایمان آوردن به عیسی مسیح آنها به حیث برگزیدگان خدا صاحب هویت جدید شده اند. هویت ممتازی 
که هیچکس از آنها گرفته نمی تواند. 
بنابر این پتژس رسول به آنها یادآوری می‌کند که باید جفاها را بپذیرند و با تحمل و صبر مطابق به 
آیمان یی تخود زندگی کته به خدا وفادار بمانند و اطمینان داشته باشند که عیسی مسیح در روز 
ظهور خود پاداش آنرا برای شان خواهد داد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
یادآوری نجات الهی: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
نصیحت برای زندگی پاک: فصل ۱: ۱۳ - ۲: ۱۰ 
مسئولیت مسیحیان در زمان جفا: فصل ۲: ۱۱ - ۴: ۱٩‏ 


خدمت و فروتنی مسیحی: فصل ۵: ۱ - ۱۱ 
خاتمه: فصل ۵: ۱۲ - ۱۴ 


۱۶۳۵ 





۱۶۰۳۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پترس, رسول‌عیسی مسیح 

به کسانیکه که در سرتاسر ایالات 
مق غلاتبه. کیدوکبه. آسبا و بطونیه 
مهایخر و بر آگتل شنم و برگزود؟ خدا اند. 
"خدای پدر مطابق ارادةٌ خود شما را از 
ازل برگزیده است و شما به وسیلهٌ روح 
خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح 
اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما 
پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما 
روزافزون باد. 

امید زنده 

۲سپاس بر خدا. پد ر خداوند ما 
عیسی مسیح. که به لطف بزرگ خود به 
وسیلهٌ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. 
تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. 
۴نا روزی میراث را به دست آوریم. این 
میراث در عالم بالاء دوجایی کر نب و 
ضایع و پژمرده نمی شود. برای شما نگه 
داشته می شود. *و در حالی که شما در 
انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به 
ظهور می رسد. خدا با قدرت خود شما را 
به وسیلةٌ ایمان تان حفظ خواهد نمود. 
*اين امر باید شما را خوشحال کند. 
اگرچه برای زمان کوتاهی. شاید لازم 
باشد که گرفتار درد آزمایش های 
سخت شوید. ۲چنانکه طلای کاب در 
آتش امتحان می شود. ایمان شما نیز 
باید در زحمات امتحان گردد. (اگرچه 
ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) 
تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور 


اول پتزس ۱ 


می‌کند ایمان خالص شما سبب ستایش 
و جلال و افتخار شود. با وجود اینکه 
تا به حال مسیح را ندیده اید. او را 
دوست دارید و با اینکه اکنون هم او 
را نمی بینید. به او ایمان دارید و با 
خوشی بزرگ و پر شکوه که غیرقابل 
توصیف است. شادمان هستید *و نتیجة 
نهایی ایمان شما این است که سیب تجات 
جان های شما می شود. 

"در خصوص این نجات نیام له فقط 
پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به 
شما خواهد رسید. بلکه مطالعه و تحقیقی 
عمیق دربارة آن نموده اند او وقتی روح 
مسیح که در آن ها بود دربارةٌ زحماتی که 
فسج می بات کل 39 قرو 
که به دنبال 0 خواهد امش پیش کی 
کرد. آن ها کوشش می کردند بدانند که 
زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و 
چگونه خواهد آمد. "اما آن ها فقط به 
این حقیقت پی بردند که وظیفهٌ آنها به 
خاطر خود شان نبود. بلکه برای شما بوده 
است. کسانی که بشارت انجیل را به شما 
دادند با کمک روح القدس که از عالم 
نالا فرستاده شده است» این حقیقت را به 
شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان 
آرزوی درک آن را دارند. 


دعوت به یک زندگی پاک 


"پس حواس خود را جمع کرده و 
هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که 
در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما 
خواهد شد. با امید به سر برید. ۲ مثل 
فرزندانی که مطیح خدا هسکد: نگنارند 


آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت 
گذشتهةٌ شما مربوط است. زندگی شما 
را تحت تأثیر خود قرار دهند. "بلکه 
چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده 
است قدوس است. شما نیز در تمام 
رفتار تان پاک باشید. ۴زیرا نوشته 
شده است: «مقدس باشید. زیرا که من 
قدو 

۷۲شما در دعاهای خود کسی را پدر 
خطاب می کنید که بدون هیچگونه 
تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال 
شان داوری می کند بنابراین شما بقية 
عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی 
بگذرانید. "فراموش نکنید که شما 
از قید روشهای بی فايده زندگی که از 
پدران خود اموخته بودید. ازاد شدید 
و اين آزادی با پرداخت چیزهای فانی 
مثل طلا و نقره نبود؛ *"بلکه با خون 
گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص 
و عیب» یعنی با خون مسیح خریده و 
آزاد شدید. "خدا پیش از آفرینش دنیا 
او را برای همین کار معین فرمود. ولی 
او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده 
است. "شما به وسبلةً به خدا ایمان 
دارید. خدای که مسیح را پس از مرگ زنده 
راشف باه وراه و ععلا لفیا 
ایمان و امید شما در خدا باشد. 

۳کنون چون از حقیقت اطاعت 
می‌کنید. جان های خود را پاک و 
منزه ساخته اید. می توانید یکدیگر را 
صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. 
پس یکدیگر را از دل و جان دوست 
بدارید. "این بار تولد شما در ار تخم 


۱۶۳۷ 


فانی نبود. بلکه به وسیلةٌ تخم غیر فانی؛ 
یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو 
ماقعفر ۱۴ ری 
«تمام آدمیان ۰ مثل علف هستد 
و تمام جلال آنها مانند کي علف 
است. فلت کت من شود و کلشن 
می ریزد. *اما کلام خدا تا ابد باقی 
است.» 
و این کلام همان مژده ای است که به شما 
داده شده است. 
سنگ زنده و ملت مقدس خدا 
۲ بنابراین شما باید هر نوع بخض. 
کینه. فریب. ریاکاری. حسادت 
و بدگویی را از خود دور سازید. "مانند 
نوزادان. علاقه به شیر روحانی خالص 
داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید 
رشد و نمو کرده و نجات یابید. "زیرا 
شما در تجربةٌ خود مهر و محبت خدا را 
چشیده اید. 
"پس به سوی او بعتی آن سنگ 
زنده که مردم رد کردند. اما ی 
برگزیده و گرانبهاست بيائید. "و شما نیز 
مانند سنگهای زنده ای هستید که خانه ای 
تخاتی از شا با هی هوشر ان تایه 
شما به عنوان کاهنان مقلس: قرباتی های 
روحانی را که در نظر خدا پسندیده است. 
به وسیلهٌ عیسی مسیح بگذرانید. *زیرا 
تشه تا اک 
«در سهیون سنگ زاويةٌ ممتاز و 
گرانبهایی قرار می دهم و هرکه به آن 
ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد 
شد.» 


۱۶۰۳۸ 


"برای شما ایمانداران» این سنگ ارزش 
بسیار دارد. اما برای بی ایمانان. 
«آن سنگ ی که بنایان رد کرده اند 


درآمد.» 

"و همچنین 
«سنگی است که آن ها را می لغزاند 
و صخره ای است که روی آن 
خواهند افتاد.» 


سرنوشت آن ها همین بود! 

* و اما شما. نژادی برگزیده و کاهنانی 
هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما 
ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا 
از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده 
است» به همه اعلام نمانید. "و کلشهه 
۰ ما 96 اما 
اکنون قوم برگزیده خدا هستد . زمانی 
ی ی 

غلامان خدا 

"ای عزیزان, از شما که در این دنیا 
۰ ریت هیک تمر کی 

0 وید نک 
چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی 
و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال 
با دیدن اعمال نیک شماء خدا را در روز 
دیدارش. تمجید نمایند. 


اول پتژس ۲ 


اطاعت از صاحبان قدرت 
یه خاطر خداوند. مُطیع همه 


قدرت های انسانی باشید. خواه پادشاه که 
مافوق همه است. ۴ خواه فرمانداران که از 
طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه 
و نیکوکاران را تشویق نمایند. ‏ ارادهٌ خدا 
این است که شما با اعمال نیک خود جلوی 
سخنان جاهلانةٌ مردمان احمق را بگیرید. 
۴مثل مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی 
کنید. اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای 
برای رفتار ناشایست باشد. بلکه به عنوان 
بندگان خدا زندگی کنید. ۷همه را محترم 
بشمارید. برادران خود را دوست بدارید. 
از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید. 


پیروی از مسبح 

ای نوکران. مطیع اربابان خود بوده 
و آن ها را احترام کنید. نه تنها نسبت به 
آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند. 
بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و 
تندخو هستند. "زیرا کسی که خدا را در 
زندگی خود شاهد و ناظر می داند. اگر 
را خشنود ساخته است. "اما اگر مرتکب 
کردید. چه افتخاری برای شما است؟ 
اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و 
در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید 
در آن صورت است که خدا را خشنود 
ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین 
برنگزیده است؟ خود مسیح با رنج هائی 
که به خاطر شما کشید. برای شما نمونه 


اول پ پتزس ۰۲ ۳ 


هد و راهی ۲ ورتم نب ۶ 
بروید. ۲"شما می دانید که او هیچ گناهی 
نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده 
نشد. ""وقتی به او دشنام می دادند. 
۳ دشنام جواب نداد. وقتی عذاب 
می‌کشید. تهدید نمی‌کرد. بلکه خود را به 
دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت 
و انصاف داوری می‌کند. ۱۴ تیا 
با رگناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر 
صلیب برد تا ما 
و برای عدالت زیست کنیم 


هم نسبت به گناه بمیریم 
» ژیرا به سب 
زخم های اوست که ما شفا یافته ایم. 
*شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود 
را گم کرده اند. اما اکتون پیش چوپان و 
نگهبان جانهای خود برگشته اید. 
زنان و شوهران 

۳ به همین طریق شما ای زنان. 

مُطیع شوهران خود باشید تا چنانچه 
بعضی از آن ها به کلام خدا ایمان ندارند 
به وسیلةٌ رفتار شما ایمان آورند. بدون 
آنکه شما به آن ها چیزی بگوئید. "زیرا 
آن ها رفتار نیک و خدا ترسی شما را 
"زیبایی شما در آرایش 
ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن 
جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ 
۴بلکه زیبایی شما از باطن باشد. درون 
خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح آرام 
و ملایم بیارائید. زیرا این نوع زیبانی در 
نظر خدا ارزش بسیار دارد. *به این طریق 
بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا 
توکل داشتند. خود را زیبا می ساختند. 
آن ها مطیع شوهران خود بودند. *مثل 


خواهند دید. 


۱۶۳۹ 


سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را 
«سرور» خطاب می نمود. ٍ پیب | گر شیها 
هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید. 
دختران او خواهید بود. 

"و شما نیز ای شوهران. باید رفتار تان با 
همسر تان همیشه با ملاحظه باشد و چون 


آن ها جسماً ضعیف تر هستند و در فیض 


زندگی با شما سهیم و شریک می باشند. 
با عزت و احترام با آن ها رفتا رکنید. مبادا 
دعاهای شما مستجاب نشود. 


رنج و زحمت به خاطر مسیح 
#+خلاصه ای برادران. یک فکر و 
بکد افیا گر وال بزاور 
دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. 
*بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب 
ندهید. بلکه به جای لعنت برکت بطلبید. 
زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا 
برکت نصیب تان گردد. ِ 
است: 
« ه رکه بخواهد زندگی خوب و 
روزهای خوشی داشته باشد. دهان 
خود را از حرفهای زشت و لبان 
خود را از دروغ نگهدارد. بدی 
را ترک کرده ند کند و صلح و 
صفا را جسته و آن را دنبال نماید. 
۲"زیرا چشمان خداوند بر عادلان 
است» ۶ کوشهای او ماه شندن 
دعاهای آن هاء اما از بدکاران 
روی‌گردان است.» 
"پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست 
خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر 


زیرا نوشته شده 


۱۶۵۰ 


عدالت رنج می بینید. خوشا به حال 
شما! از تهدیدات مردم نترسید و تشویش 
نکنید. ۳اما ترس مسیح در دلهای شما 
باشد و او را خداوند خود 9" 
کسی علت امید شما را می پرسد. هميشه 
آماد جواب باشید. *البته با ملایمت و 
احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد 
تا حتی اگر به شما بی حرمتی شود. 
کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما 
بد می‌گویند. ا زگفتة خود شرمنده گردند. 
۷زیرا اگر خواست خدا براین است که 
شما زحمت ببینید. بهتر است که به خاطر 
نیکوکاری باشد, نه برای بدکاری . ۸مثلً 
خود مسیح یکبار برای همیشه به خاط رگناه 
شما مرد. یعنی یک شخص بی‌گناه در 
راه گناهکاران مُرد تا ما را به حضور خدا 
بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما 
از لحاظ روح به زد گز, خود ادامه داد 
۴و در روح به نزد ارواح محبوس رفت 
بودند که در آن وقت که نوح به ساختن 
کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله 
انتظار می‌کشید. اطاعت نکردند. عده ای 
, یعنی هشت نفر از آب گذشته نجات 
یافتند. "این آب نمونه تعمیدی اس تکه 
اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من 
شستشوی کثافات بدنی نیست. بلکه بیان 
کنندة آرزوی وجدان پاکی است که شوق 
به دیدن خدا دارد و به وسیلةٌ رستاخیز 
مسیح نجات می‌یابد. "او به عالم بالا 
رفت و در دست راست وت 
فرشتگان و قوتها و قدرت های آسمانی 
تحت فرمان او هستند. 


اول پتژس ۴۰۳ 


تبدیل شدن زندگی ما 

۴ پس چون مسیح درد و رنج های 

جسمانی را کشید. شما نیز خود 
را برای همین کار آماده سازید. زیرا 
کسی که درد و رنج کشیده تاه یگ 
گرفتار گناه نمی شود "و تا آخر عمر خود 
مطابق ارادهٌ خدا زندگی خواهد کرد. نه 
به هدایت شهوات نشسانی: ۲زبرا شما در 
گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف 
کارهایی که خدا ناشناسان. خواهش 
انجام آن را دارند. کرده اید. در آن وقت 
زندگی شما در هرزگی. شهوترانی؛ مستی, 
عیاشیء مجالس میگساری. و بت پرستی 
شرم آور سپری می شد *و اکنون آن ها از 
اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی بند 
و بار با آن ها شرکت نمی‌کنید تعجب 
می‌کنند و از شما بد می‌گویند. *اما آن ها 
روزی باید حساب خود را به خدایی که 
برای داوری زندگان و مردگان آماده است؛ 
پس بدهند. *چرا به مردگان بشارت داده 
شد؟ برای اینکه آن ها اگرچه مثل همة 
آدمیان در جسم مورد داوری قرا ر گرفتند. 
در روح دارای زندگی شوند. همان طوری 
که خدا زنده است. 


عطایای خدا به ایمانداران 
"پایان همه چیز نزدیک است. باید 
حواس شما جمع باشد و با هوشیاری 
و خودداری دعا کنید. «مهمتر از همه 
محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و 
قوی باشد. زیرا محبت گناهان زیادی را 
می پوشاند. "با خوشحالی و سخاوتمندی 


اول پتزس ۴ . ۵ 


نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. "به 
عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را 
یافته است. استعدادها و عطایای خود را 
برای خیریت دیگران به کار ببرید. مثل 
کس یکه وعظ می‌کند. طوری سخن بگوید 
که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه 
خدمت می‌کند با قدرتی که خدا به او 
عطا می فرماید. خدمت کند تا از این راه 
خدا در همه چیز به وسیلةٌ عیسی مسیح 
جلال یابد. بلی. جلال و قدرت تا به ابد 


از آن او باد. آمین. 
رنج و زحمت یک فرد مسیحی 


۲ ای عزیزان» از آزمایش های سختی که 
تراغ اسان ما میتن مین آبلاه کب 
نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی 
امری غیر عادی برای شما پیش آمده 
است. "در عوض از اینکه در رنج های 
مسیح شریک شده اید. شادمان باشید تا 
در وقت ی که جلال او ظاهر می شود شادی 
و خوشی شما کاملگردد. ۳ خوشابه حال 
شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام 
دهند. زیرا کر ان صورت روح پر جلال 
خدا در شما ساکن است. *امیدوارم 
که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا 
بدکاری با دخالت دچار زحمت نشده 
شین اس اک و زان که عمسیشی: 
رنج می بینید ناراحت نشوید. بلکه برای 
اینکه تام مس را بر عود دارید دا وا 
شکرکند. ۳" 

۷وقت آن رسیده است که داوری 
فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین 
کسانی هستیم که داوری می شویم, 


۱۶ ۵۱ 


نصیب و عاقیت کسانی که انجیل خدا را 
رد کردند چه خواهد بود؟ "و آگر نجات 
عادلان اینقدر دشوار اششتت اج عاقیت 
گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه 
خواهد بود؟ *"بنابراین» اگر کسی مطابق 
ارادهٌ خداء تور رم و رتست له انشتا: 
جان خود را به دست آفریدگار ی که هميشه 
به وعده های خود وفا می‌کند بسپارد و به 
نیکوکاری خود ادامه دهد. 

توجه رهبران کلیسا به اعضای آن 
۵ من که یک رهبر کلیسا هستم و 

شاهد زحمات مسیح بودم و در آن 

جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود. 
شریک و سهیم خواهم بود. از شما رهبران 
کلیسا تقاضا می‌کنم: ۲ا زگله ای که خدا به 
شما سپرده است. چوپانی و مراقبت کنید 
و کاری که انجام می دهید از روی اجیار 
و زور نباشد. بلکه چنانکه خدا می خواهد 
آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید. 
یر ی و 
بت و علاقه. ۳ شش نکنید بر آنانی که 
به دست شما سپرده شده اند خداوندی 
نمائید. بلکه برای آن گله نمونه باشید. "و 
شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می 
شود. تاج پر جلالی را خواهید ریوک 
هرگز پژمرده نمی شود. 

ثبه همین یق شما که جوانتر هستید. 
باید مطیع رهبران کلیسا باشید و همه شما 
قدیفةً فروتنی را به کمر بسته, یکدیگر را 
خدمت کنید زیرا خدا مخالف متکبران 
است. اما به فروتنان فیض می بخشد. 
*پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید 


۱۶۵۲ 


تا او شما را در وقت مناسب سرافراز 
نماید. "بار تمام تشویش خود را به 
دوش او بگذارید. زیرا او هميشه در فکر 

*هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن 
شما ابلیس. چون شیری غران به هر سو 
می گردد و در جستجوی کسی است که 
او را ببلعد. !با قدرت ایمان در مقابل او 
بایستید. زیرا می دانید که برادران شما در 
تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. 
۲اما؛ پس از اینکه اندک زمانی رنج و 
زحمت دیدید. خدا که بخشندة تمام 
برکات روحانی است و شما را در مسیح 
دعوت کرده است که در جلال ابدی او 
شریک شوید. شما را کامل و ثابت قدم و 


اول پتر, 


س ۵ 


قوی و استوار خواهد ساخت: ۱ قدرت: ثا 
به ابد از آن اوست. آمین. 
خاتمه 

"این رسالةً مختصر را با کمک 
«سیلواس» که او را یک برادر وفادار می 
دانم نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به 
آن فیض راستین خدا که در آن استوار 
هستید. شهادت بدهم. 

۳ کلیسای شهر بابل که مثل شما 
برگز ید خداست. به شما سلام 
می رساند و همچنین پسر من «مرقس» 
سلام می رساند. ""یکدیگر را با بوسة 
با همةٌ شما که با مسیح متحد هستید باد. 


رسالة دوم پتزس رسول 
مقدمه 


پولس این رسالهٌ خود را خطاب به گروه های زیاد مسیحیان اولیه نوشته است می نویسد. هدف 
اصلی این نامه مبارزه با تعلیم غلط و فساد اخلاقی حاصل از آن می باشد. راه نجات از تعالیم غلط. 
کسب دانش صحیح در مورد خدا و شناختن عیسی مسیح خداوند به صورت حقیقی آن است. 

به نکتهة که پتژس رسول در اين رساله به آن زیاد تأکید می‌کند موضوع بازگشت ثانی مسیح است. 
زیرا در آن زمان یک تعداد معتقد بودند و تعلیم می دادند که گویا مسیح دوباره بازگشت نخواهد کرد. 
اما نویسنده به آنها می گوید: علت تأخیر مسیح در بازگشت. این است که خدا نمی خواهد حتی یک 
نفر هم هلاک شود. بلکه به آنها وقت می دهد که همه مردم ا زگناهان خود توبه کنند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دعوت مسیحی: فصل ۱: ۲ - ۱۲ 
معلمان دروغین: فصل ۲ 


۱۶۵۳ 





۱۶۵۴ 


مقدمه 
۱ از طرف شمعون پترس. غلام و 
رسول عیسی مسیح به آنانی که از 
رام عتالت خهایی ما و تحانت دهندة با 
عیسی مسیح. ایمانی مانند ایمان ما 
باه ان !در خالی که قتا خی تما از خدا 
و عیسی مسیح خداوند زب در هی شود 


فیض و سلامتی شما : نیز افزون گردد. 
برگزیدگان خدا 


یکین 3 لا پرستنی ضرورت داریم. 
به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی 
و و ی ی 
"بنابراین از وعهتفای بزرگ وگرانبه 
بهره مند شده و از فسادی که نتیجة 
تمایلات جسمانی انتت کروزید 9 
با 
که ایمان خود را با جوانمردی. 
جوانمردی را با معرفت. "معرفت را با 
پرهیزکاری. پرهیژکاری را با بردباری. 
بردباری را با خداشناسی. ۲خداشناسی 
را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه 
را با محبت خالص تکمیل کنید. 
گر این صفات در شما باشد و 
زندگی-شها زا بیشتر فراگیرت: همیقه 
در شناسائتی خداوند ما ۳ 
فعال و پر ثمر خواهید بود. "ولی کسی 
که این صفات را نداشته باشد. چنان 
کور و نزدیک بین می شود که فراموش 


94 پتزس ۱ 


می‌کند چگونه از گناهان گذشتة خود 
پاک شده است. 

اپس ای برادران. هرچه بیشتر بکوشید 
تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء 
دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستبد. 
زیرا اگر چنین کنید. هرگز لغزش نخواهید 
خورد. "و به این ترتیب دخول به 
پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده 
ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا 
خواهد شد. 

"به ان جهت من تصمیم گرفتم که 
هميشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. 
اگرچه شما اینها را می دانید و در 
حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. ۲"ولی 
من تا زنده هستم صلاح 0 
. یادآوری و تذکر, شما را برانگیزانم. ۲ امن 

می دانم که به زودی» چنانکه خداوند 

عیسی مسیح به من نشان داد. این خیمه 
را ترک خواهم نمود. *پس نهایت 
. کوشش خود را خواهم کرد تا پ پس از 
فرگمه شا تراد در شمه ارفا شاد 
مطالب را به یاد آورید. 


شاهدان جلال مسیح 

۴زیرا وقتی ما دربارة قدرت خداوند ما 
افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند 
پیروی نکردیم. زیر ما با تیان حرد 
بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. "وقتی 
خدای پدر به او افتخار و جلال داد. 
ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که 
از جلال خداوندی صدایی به او رسید 
که می‌گفت: «اینست پسر عزیز من. از 


دوم پسر پتزس ۰۱ ۲ 


او خشنودم». ما آنجا بودیم. ان ما 
وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم. این 
صدای اسمانی را شنیدیم. 

"این همه, کلام انبیاء را برای ما بیشتر 
تصدیق و تأیید مي کند» پس با دقث 
بیشتر به آن توجه نمائید. زیرا کلام انبیاء 
مانند چراغی است که در جایی تاریک 
می درخشد تا سپیده بدمد و ستارهُ صب 
طلوع کرده. دل های شما را روش نگرداند. 
۳اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته 
باشید. که :هیچ کمن نمی تواند به تنهانی 
پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر 
کند. "زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و 
خواستهٌ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه 
مردم تحت تأثیر روح القدس. کلام خدا 
را بیان نمودند. 


انییاء و معلمان دروغین 


۲ اما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای 

را ی و 
و شما هم در میان خود معلمین دروغین 
خواهید داشت. آن ها مخفیانه تعالیم غلط 
و زیان بخش به میان شما خواهند آورد 
و همان خداوندی را که آن ها را خرید. 
انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر 
سر خود خواهند آورد. "عده زیادی آن ها 
و راه های هرزهٌ آن ها را دنبال خواهند 
کرد و به خاطر ایشان, راه حفیقت مورد 
بی حرمتی قرار خواهد گرفت. "از روی 
طمع و با داستان های جعلی خود. شما 
را استثمار خواهند کرد اما. جزایی که از 
مدت ها پیش برای آنها مقرر شده بود در 


۱۶۵۵ 


۴شما می دانید که خدا فرشتگانی را که 
گناه کردنت متون تشه رها نکرد. بلکه آنها 
را به گودال های تاریک دوزخ فرستاد 
تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. 
۵ خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا 
نگذاشت. بلکه بر دنیای بدکاران سیل 
جاری ساخت. تنها کسانی که نجات 
یافتند نوح. آن رسول راستی و درستی با 
هفت نفر دیگر بود. "خدا شهرهای سدوم 
و غموره را محکوم و ویران ساخته به 
خر تین ره تا برای آدمیان دیگر 
که می خواهند د رگناه زندگ ی کنند. عبرتی 
باشد. ۲"خدا لوط را که مردی عادل بود 
و از رفتار هرزة شریران رنج می برد. رها 
ساخت. ۸زیرا آن مرد عادل که در میان 
آنها به سر می برد همه روزه اعمال زشتی 
را می دید و می شنید که قلب پاکش 
را عذاب می داد. *پس به این نتیجه 
می رسیم که خدا می داند چطور عادلان را 
از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه 
شریران را تا روز داوری تحت عقوبت 
نگهدارد. ۲ مخصوصاً آنانی که خود را به 
همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و 
قزر قترشن رز و ارمی. شمازنن: 

این معلمین دروغین. بی باک و 
جودیین. سا .و هیچ . عراتي. ۰ 
موجودات اسمانی نشان نمی دهند و 
برعکس به آنها اهانت می نمایند. حتی 
فرشتگان که از اين معلمین دروغین بسیار 
قویتر و تواناترند. این موجودات آسمانی 
را در پیشگاه خداوند با بد زبانی متهم 
تمی سازند. "اما این اشخاص مانند 
جانوران وحشی و بی فهم. فقط به اين 


۱۶۵۶ دوم پر 
منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و 
کشته شوند. اینها به چیزهایی بی حرمتی 
حیوانات وحشی نابود خواهند شد. ۲و 
در عوض بدی که کرده اند. بدی خواهند 
دید. خوشی آنها در این است که در روز 
روشن شهوات نفسانی خود را ارضا 
نمایند. آن ها لکه ها و زخمهای گندیدهة 
بدن شما هستند و وقتی بر سر دسترخوان 
شما می آیند. از اینکه فکر می کنند شما 
را فریب عاقه اننه تفت می برد ۳ آن ها 
۳ 
نظر کنند و اشتهای آن ها رای ری 
در ایمان قوی نشده اند. با اغوا به دام 
جودافی ۱۳ دل های شان با طمع و 
حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا 

هستند هستند. ۲ راه راست را ترک کرده و گمراه 
شده اند. از راهی رفته اند که «بلعام» 
پسر بصور در پیش گرفت. کسی که پولی 
را که مرد خلافکاری اش بود. دوست 
می داشت ت. ۴ اما او به خاطر خلافکاری 
به. اصید‌ای. اتسان تکلم کرد و اعمال 
۷ این اشخاص مانند چشمه های خشکیده 
طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ 
دوزخ در انتظار آنهاست. ۷سخنان کبرآمیز 
و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده 
از طعمةً شهوات جسمانی و هرزگی. 
کسانی را که نو از یک زندگی غلط و 
گناه آلود فرار کرده اند. بدام می اندازند. 


پتزرس ۰۲ ۳ 


"به آنها وعده آزادی می دهند در حالی که 
خود شان بردگان فساد هستند. زیرا آدمی 
بردهٌ هر چیزی است که او را مغلوب خود 
ساخته است. "آنها یکبار از راه معرفت 
خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. 
از ناپاکی های این دنیا دست شستند 
ولی اگر بار دیگر آن ها گرفتار و مغلوب 
ناپاکی ها شوند. حالت آخر آن ها از 
اول شان بدتر خواهد بود. "برای آنها 
بهتر می بود که هرگز راه عدالت را 
نمی شناختند تا اینکه آن را بشناسند و 
از آن حکم مقدس که به آنها داده شد. 
روی بگردانند. ""آنچه برای آنها واقع شد 
نشان می دهد که این عتّل راست است: 
«سگ بطرف آنچه استفراغ کرده یاج 
بر می‌گردد ۰ و حون که شسته شده 
است. برای غلتیدن درگل باز می‌گردد.» 
وعدة بازگشت مسیح 
۳ ای عزیزان. این دومین رساله ای 
است که به شما می نویسم. در هر 
دو رساله کوشش کرد که با یادآوری این 
مطالب افکار پاک شا را برانگیزم. "می 
خواهم سخنانی را که انبیای مقدس ِ 
گذشته گفته اند و حکمی را که خداوند و 
نجات دهنده ما به وسیلةٌ رسوللان خود به 
شما داد به خاطر شما بیاورم. "پیش از هر 
چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص 
پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره 
خواهند نمود. چون تحت فرمان شهوات 
پلید خود زندگی می‌کنند و "خواهند 
گفت: «آن کسی که وعده داد که می آید. 
کجاست؟ از زمانی که پدران ما مُردند. 


دس پتزس ۳ 


همه چیز هنوز همان طوری است که از 
زمان خلقت دنیا بوده است!» ذآن ها 
عمداً این حقیقت را فراموش میکنند که 
خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و 
زمین آفریده شد و زمین از اب ساخته شد 
و وجودش به آب بسته است "و همچنین 
با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن 
ویران شد. ۲اما این آسمان ها و زمینی که 
اکنون می بینید به وسیلةً همان کلام خدا 
نگهداشته می شود تا در روزی که بدکاران 
داوری خواهند شد و به جزای خود یعنی 
هلاکت خواهند رسید. با آتش نابود شود. 

۶اما ای عزیزان. این حفیقت از شما 
پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز 
مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز 
می باشد. *خداوند در انجام آنچه وعده 
داده است آنچنان که بعضی ها گمان 
می‌کنند دیر نمی‌کند. بلکه با صبر. شما 
را تحمل می نماید. زیرا نمی خواهد 
کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از 
گناهان خود توبه کنند. 

۲روز خداوند مانند یک دزد خواهد 
آمد. در آن روز آسمان ها با صدای باد 
شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته 
شده از بین خواهند رفت و زمین با هرچه 
در آن است. ذوب خواهد گشت. "حال 
که همه این چیزها به این صورت نابود 
خواهند شد. زندگی شما باید چقدر پاک و 
خداپسندانه باشد! "در انتظار روز خداوند 
باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر 


۱۶۰۵۷ 


برسد. آن روزی که آسمان ها خواهند 
حرارت آن ذوب خواهند گردید. "اما 
خدا آسمان های نو و زمینی نو وعده داده 
بود و ما در انتظار اینها هستیم. 

زن ای دوستان من » جون در 
انتظار آن روز هستید. نهایت کوشش 
خود را بنمائید که خدا شما را و 0 
روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و 
بی عیب بیابد. *خاطر جمع باشید که 
صبر و حوصلهً خداوند ما برای نجات 
نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او 
عنایت کرد. به شما نوشته است. ۴او 
و این چیزها 
اس ار مردمان نادان و تاباندار 
که با قسمت های دیگر نوشته ها هم رفتار 
می‌کنند و از اين راه هلاکت را نصیب 
خود می سازند. 

۳اما ام عزیزان: ون شبا ای را 
می دانید پس متوجه خود باشید که 
ادا بت وله عم هروه 0 اریز 
گمراه شوید و از جایگاه امن خود سقوط 
نمانید. *بلکه در فیض و معرفت خداوند 
و نجات دهندهُ ما عیسی مسیح دایماً رشد 
و نموکنید. جلال بر او باد. از حال تا به 
ایك. آمین. 
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ساله حنا 
رسالهٌ اول یوحنای رسول 
0 
مقدمه 
اخلاق تند و تیز یوحنا و برادرش یعقوب. این دو برادر ماهیگیر. باعث شد که عیسی مسیح آنها را 
بنام «پسران رعد» بنامد. اما با وجود این هم محبت عجیب بین عیسی مسیح و یوحنا وجود داشت. 
یوحنا با زندگی کردن با استادش عیسی. عملاً درس محبت حقیقی را از او آموخت. طوریکه در اواخر 
عمرش به او لب «رسول محیت» را دادند. هر جایی که او می رفت تکیه کلامش این بود: «یکدیگر 
را محبت کنید.» 
یوحنا در این رساله نشان می دهد که خدا محبت است و زندگی واقعی و عالی در محبت کردن 
همنوعان هفته است. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۴-۱ 

نور و تاریکی: فصل ۱: ۵ - ۲: ۲۹ 
فرزندان خدا و فرزندان شیطان: فصل ۳ 
حقیقت و نادرستی: فصل ۴: ۱ - ۶ 
کار محبت: فصل ۴: ۷ - ۲۱ 

ایمان پیروزمند: فصل ۵ 


رت آن را لمس کرده است. "آن زندگی ظاهر 

کلام زندگی شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارة آن 

۱ ما دربارة کلام زندگی به شما شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با 
می نویسیم ‏ کلامی که از ازل بود و پدر بود و به ما شناسانیده شد. شما را 

ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ايم آگاه می‌سازیم. "بلی, آنچه را که ما دیده 
- بلی» ما آن را دیده ایم و دست های ما و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در 


۱۶۵۸ 





شراکتی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح 
داریم, شما هم با ما شریک ال 
را می نویسیم تا خوشی ما کامل گردد. 


زندگی در نور خدا 

این است پیامی که ما از او شنیدیم 
و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است 

وهی کشت در او نیست. آیسن اکن 
بگوئیم با او شراکت داریم و در عين حال 
در ظلمت زندگی می‌کنیم. معلوم می شود 
که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست 
است. "اما اگر در نور بسر می بریم - 
همان طور که خدا در نور است - در آن 
صورت با یکدیگر شراکت داریم ِ 
مسر او ما را اوقم کاهان: زا 
پاک می سازد. 

#اگر بگوئیم که بی‌گناه هستیم. خود 
را فریب میقم و از حفیقت دوريم. 
؛اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم. 
ی ی تن ِِ 
عمل می‌کند. او گناهان ما را می آمرزد و 
فا وا همه خطاهای با پاک می‌سازد 
"اگر بگوئیم که هرگز مرتکب گناهی 
له یم را دروغگو شمرده ایم و از 
کلام ا وکاملاً بی خبر هستیم. 


شفیع ما 
۲ ای فرزندان من. ن 2 یقن 
می‌نویسم تا گناه نکنید . اما اگر 


کسی مرتکب گناهی شود. در پیشگاه 
خدای پدر کسی را داریم که برای ما 
که عادل است ۳ ۲ زیرا خود نوت 1 


۱۶۵۹ 


کفارة گناهان ماست. نه تنها گناهان ما 
9 ِ دنیا. "فقط ِِ 
مطمئن باشیم که او را می ی شام ۲ ۳ 
گر کسی بگزید که از رای تام ی 
مطابق احکام او عمل نمیکند. دروغگو 
و از حقیقت دور است. *اما وقتی کسی 
خدا | در او به طور واقعی ِ حِ 
۱ زندگی می‌کنيم: 9 
که در خدا زندگی می‌کند. زندگی او باید 
فرمان نو 

ای عزیزان. امری که به شما 
می نویسم حکم نو نیست. بلکه امری 
است که از اول شنیده اید. در هر حال 
امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن. 
هم هن میج و هم دز قجا قیايع غی او 
زیرا ظلمت د رگذر و نور حقیقی در حال 
درخشیدن است. 

*اگر کسی ادعا کند که در نور است و 
در عین حال از برادر خود نفرت دارد. او 
هنوز در ظلمت است. ۲ ه رکه برادر خود 
را دوست بدارد در نور زندگی می‌کند و 
باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد 
شد. اما هرکه از برادر خود نفرت داشته 
باشد در ظلمت است. در ظلمت راه 
می رود و نمی داند به کجا می رود. زیرا 


تاریکی چشمانش را کو رکرده است. 


۱۶۶۰ 


"ای فرزندان کوچک. به شما 
می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام 
مسیح آمرزیده شده اند. اف پدران. 
به شما می نویسم. زیرا او را که از ازل 
بو ده است می شناسید. ای جوانان. 
به شما می نویسم. زیرا که بر شیطان 
پیروز شده اید. 

ای کودکان. به شما نوشته ام. زیر 
شما پدر را می شناسید. ای پدران. به شما 
نوشته ام» زیرا او را که از ازل بوده است. 
می شناسید. ای جوانان. به شما نوشته ام. 
زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست 
و شما بر شیطان پیروز شده اید. 

*به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل 
نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد. 
محبت خدای پدر در او نیست. ۴هر 
آنچه به دنیا تعلق دارد. - یعنی آنچه نفس 
آماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بیند 
و طلب می‌کند و آنچه مایةٌ فخر و غرور 
است - از پدر نیست. اینها همه به دنیا 
تعلق دارند. ۷۲جهان و تمایلات دنیوی از 
بین خواهند رفت, اما هرکه ارادة خدا را به 
جا آورد. تا به ابد زیست خواهد کرد. 


دش ن ۳ 

ی فرزندان فخ: ساعت آخر قرا زسیده 
است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن 
مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و 
شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که 
ساعت آخر نزدیک است. این دشمنان 
هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق 


ال مرح ۷ 


به ما می بودند. می ماندند. اما رفتند 
تا معلوم گردد که هیچ یک از آن ها در 
حقیقت از ما نبودند. 

ما وت شما را با روح القدس 
خود مسح کرده است و از اين رو همه 
شما حقیقت را می دانید. "من این را 
به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت 
آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی 
سرچشمه نمی گیردر 

"پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ 
کسی است که پگوید عینسی؛ «سیحه 
نیست. این شخص «دشمن ی ۲ 
می‌کند. ""هرکه پسر را رد کند. پدر را نیز 
رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد. پدر 
را نیز پذیرفته است. 

"بگذارید تأثیر پیامی را که از اول 
شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر 
تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده 
است در دل های شما بماند. شما همیشه 
در پدر و پسر خواهید ماند. ۳و وعده 
عیسی مسیح این است که او. زندگی ابدی 
را به شما می بخشد. 

۴من این چیزها را در بارةٌ اشخاص که 
می خواهند شما را گمراه سازند. نوشته ام. 
"اما شما نیازی ندارید که کسی شما را 
تعلیم دهد. زیرا مسح روح القد سکه مسیح 
به شما داده است در شما ثابت اشنا روح 
خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و 
تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی 
نیست. پس همان طو رکه روح خدا به شما 
تعلیم می دهد. در مسیح بمانید. 


خلاصه. ای فرزندان من در او 
بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها 


احساس شرمندگی نکنیم, بلکه با اطمینان 
به حضورش حاضر شویم. *"اگر درک 
کرده اید که عادل است. این 


حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را 
به جا آورد. فرزند خداست. 
فرزندان خدا 

ببینید محبت خدای پدر چقدر 

بزرگ است که ما را فرزندان 
خود خوانده است و چنین هستیم. اگر 
دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم 
تم شیامن علتین ايخ اسیکه که او وا 
فتاه انتر "آغم فوسعان هرن کون 
ما فرزندان خدا هستیم. اما معلوم نیست 
که در آینده چه خواهیم شد. ولی همین 
قدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند. 
ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را انچنان 
که هست خواهیم دید. " هرکه در مسیح 
چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد. 
همان طو رکه مسیح پاک است. 

۴هرکه گناه کند. شریعت خدا را پایمال 

می سازد. زیرا گناه چیزی غیر از پایمال 
کردن شریعت نیست. *شما می دانید که 
مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان 
بردارد و نیز می دانید که او کاملاً بیگناه 
است. بنابراین محال است کسی که در 
پیوستگی با مسیح زندگی می‌کند. درگناه 
بسر ببرد! اماء هرکه د رگناه زندگی می‌کند 
او را هرگز ندیده و نشناخته است. 
"ای فرزندان من» کسی شما را گمراه 
نسازد. هرکه عدالت را به جا می آورد. 


۱۶۰۶۱ 


شخصی عادل است. همانطور که 
عیسی مسیح عادل است. ۸و هرکه درگناه 
شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر 
*هرکه فرزند خداست. نمی تواند در 
گناه زندگی کند زیرا ذات خدا در اوست 
و نمی تواند در گناه به سر برد. زیرا خدا 
بلی اوست:۰ فرن: سق ردان | 
عدالت را به جا نمی آورد و يا برادر خود 
را دوست نمی دارد. فرزند خدا در نسنست. 
یکدیگر را دوست بدارید 
"زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید 
این است که: «باید یکدیگر را دوست 
بداریم.» "ما نباید مثل قائن باشیم. او 
فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. 
برای چه او را کٌشت؟ به خاطر اینکه 
اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش 
درست بود. 
"ای برادران من. اگر مردم اين دنیا از 
شما نفرت داشته باشند. تعجب نکن 
۴ ما می دانیم که از مرگ گذشته و به 
زندگی رسیده ایم. جون برادران خود را 
دوست می داریم. هرکه دیگران را دوست 
ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی میکند. 
وچ از برادر خود ِِ داشته باشد. 
دارای زندگی ابدی نیست. ۶ معنی 
محبت را درک کرده ایم. . زیرا مسیح جان 
خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز 
باید جان خود را فز زآم یر آدران خرن قذا 


۱۶۰۶۲ 


سازیم. "آیا ممکن است محبت خدا در 
کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است 
ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند. 
محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای 
فرزندان من. محبت ما نباید فقط در 
قالب: حرف و زیان. باشدم بلکه باید 
حقیقی باشد و در عمل دیده شود. 
مت با 
1 ۰ زیر ۳ 
به دهد . 
نخان ای ما را محکوم ی خدا از 
وحدان ما بزرگتر است و از همه چیز اه 
می باشد. ش-7 عزیزان. اگر وجدان ما 
ما را محکوم نمی سازد. ما می توانیم 
با اطمینان به حضور خدا بيائیم "و او 
تمام خواهش های ما را بر می آورد زیرا 
را که پسند اوست بجا می آوریم. " 
ار ان اس کم با چم 
او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر 
را دوست بداریم چنانکه همین 
امر را به ما داده است. ۴هرکه | م او 
را رعایت می کند در خدا زندگی می‌کند 
و خدا در او. او روح القدس را به ما 
ی وی ات 
ود گیم هی گفل: 


شناختن روح خدا و روح شیطان 


۴ ای عزیزان. به هر روح اعتماد 
نکنید. بلکه آن ها را بیازمائید تا 
ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا 


نف زیرا عدءهٌ زیادی هستند که به سرتاسر 
دنبا رفته. به دروغ یالکو می کننك. 
۲چگونه می توان روحی را که از طرف 
خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت 
روح اقرار کند که عیسی ۳ 
ظاهر شد. از جانب 0 "و هر 
روحی که منکر این حقیقت شود. نه تنها 
از جانب خدا نیست. بلکه او دارای روح 
«دشمن میج ۲ می باشد. شما شنبده اید 
که او می آید. در حالیکه هم اکنون در 
؟ای فرزندان من؛ شما به خدا تعلق 
دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی 
در شماست از روحی که در اين دنیا کار 
می‌کند. قویتر است. *آن ها متعلق به این 
دنیا هستند و دربارة امور دنیوی سخن 
می‌گویند و به این سبب دنیا به آن ها 
گوش می دهد. *اما. ما فرزندان خدا 
و هر کسی که خدا را می شناسد 
به ما گوش می دهد. در حالیکه کسی که 
نمی‌کند. پس به این ترتیب. ما می توانیم 
پیام حقیقت را که از جانب روح خداست. 
از پیام های نادرستی که از جانب ارواح 
دیگر هستند. تشخیص دهیم. 
"ای عزیزان. ما باید یکدیگر را 
دوست بداریم زیرا دوستی و محبت 
از جانب خداست. هرکه محبت دارد. 
۸ما, آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً 


بی خبر است. زیرا خدا محیت است. *و 
محبت خدا از اين بر ما آشکار گردید 
که او پسر یگانةٌ خود را به دنیا فرستاد 
تا ما به وسبلةً او زندگی داشته باشیم. 
"و محبت در همین است: نه آنکه ما 
بلکه اينکه او به 
ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد 


به خدا محبت داشت 


تا کفارة گناهان ما شود. "ای عزیزان. 
اگر محبت خدا به ما چنین است. ما نیز 
باید یکدیگر را دوست بداریم. " هیچ 
کس هرگز خدا را ندیده است. اما اگر 
ما یکدیگر را دوست بداریم. خدا در ما 
زندگی می‌کند و محبت او در ما به کمال 
می رسد. 

۳"چگونه می توانیم بدانیم که خدا در 
ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح 
شت ۱ ۱۲۲ ها خود 
دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای 
پدر. پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده 
عالم باشد *"و هرکه اقرار کند که عیسی. 
پسر خداست. خدا در اوست و او در 


خود را به ما بخشیده ا 


دای سا از منک بدا تست با ود 
آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا 
محبت است و هرکه با محبت زندگی 
می‌کند. در خدا ساکن است و خدا در 
او. ان وسیله محبت در ما به کمال 
رسیده است تا در روز داوری اعتماد 
داشته باشیم. زیرا زندگی ما مانند زندگی 
او در این دنیا است. * کسی که محبت 
دارد. نمی ترسد و هرکه بترسد هنوز به 
محبت کامل نرسیده است. زیرا محبت 
کامل ترس را دور می‌سازد. ولی شخصی 
می ترسد که در انتظار 


ات است و 


۱۶۶۳ 


ما به دیگران محبت می کنیم. چون 
اول خدا به ما محبت کرد. ۲ کو کشت 
بگوید: «من خدا را دوست دارم « 
در حالیکه از برادر خود نفرت دارد. 
دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را 
که دیده است دوست ندارد. محال است 
خدایی را که ندیده است. دوست بدارد. 
"حکمی که او به ما داده است چنین 
است: «هرکه خدا را دوست دارد. باید 
برادر خود را نیز دوست داشته باشد.» 


پیروزی بر دنیا 


۵ هرکه ایمان دارد که عیسی. مسیح 
است. فرزند خداست و هرکه پدر را 
9 فرزند او را نیز دوست خواهد 
شتا آما سک ند می دانیم که فرزندان 
خدا را دوست داریم؟ از اينکه خدا را 
دوست داریم و مطابق احکام او عمل 
می‌کنيم. "زیرا محبت به خدا چیزی جز 
اطاعت از احکام او نیست و این احکام 
تازسکتی تیست: ۴زیرا همه فرزندان خدا 
بر این دنیا غلبه یافته اند و ما اين پیروزی 
را به وسیلةٌ ایمان به دست آورده ایم. * 
کسی بر دنیا پیروز نمی شود مگر آن کسی 
که ایمان داردکه عیسی. پسر خداست! 


*عیسی مسیح اوست که با آب و خون 
آمد. آمدن او نه تنها با آب. بلکه هم با 
آب و هم با خون خودش ثابت گردید. 
روح است که شهادت می دهد. زیرا روح. 
حق است. "پس سه شاهد وجود دارند: 
*روح و آب و خون؛ و شهادت این سه با 


۱۶۶۴ 


هم یکی است. *ما که شهادت اسان زا 
می پذيريم. با شهادت خدا که قویتر است 
چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که 
او برای پسر خود داده است. ۲هرکه به پسر 
خدا ایمان آورد. این شاهد را در دل خود 
دارد. اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند 
وگواهی او را در مورد پسرش نپذیرد. خدا 
را دروغگو شمرده است. "شهادت این 
است که خدا به ما زندگی ابدی داده است 
و این زندگی در پٍ پسر او است. ۲" هرکه پسر 
را دارد. یدانق ورهز کفییر ها تدارده 
صاحب زندگی نیست. 


زندگی ابدی 

۳ این رساله را نوشتم تا شما که به نام 
پسر خدا ایمان دارید. یقین داشته باشید 
که زندگی ابدی دارید. *اطمینان ما در 
حضور خدا این است که اگر از او چیزی 
بخواهيم 5 مطابق اراد او باشد. به ما 
گوش می دهد. ما می دانیم که هرچه 
بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این 


را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به 
ما عطا می فرماید. 


اول بوحا. ۸ 


۴ اگ رکسی می بیند که برادر او مرتکب 
کنا هن شده است که منجر به مرگ 
نیست. باید برای او به درگاه خداوند 
دعا کند و اگر آن شخص مرتکب چنیر 
کاهی نشده باشد. خدا به او زندگی 
0 
در مورد آن دعا کنید. "البته هر خطایی 
گناه است. اما هر گناهی منجر به مرگ 

ما می دانیم که آنکه از خدا تولد یافته 
ناش در گناه رندگی نمی کنده زیزا بیس 
خدا او را حفظ می‌کند و شیطان به او 
دسترسی ندارد. 

۴ می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم. 
در حالیکه تمام دنیا تحت تسلط شیطان 
۳ما می دانیم 
فهم آن را داده است که خدای حقیقی را 
بشناسیم. ما با خدای حقیفی و با پسر 
ای یی تا اس زگ ابدی. 
۲ ای فرزندان من, از بتها دوری کنید. 


که پسر خدا آمده و به ما 


. این است 


5 ۰ 
سالة 2 حنا ل 
7 وم توجای رسو 
مقدمه 
رسالةً ح یوحنا. نامه ای است که از طرف یوحنا رهیر پیر کلیسا. خطاب به یک خانم برگزیده و 
فرزندان او نوشته شده است. اما از متن نامه بر می آید که منظور یوحنا از خانم برگزیده و فرزندان او, 
یک کلیسای خانگی است. 
یوحنا در نامه خود آنها را به محبت به یکدیگر دعوت می‌کند و در مورد تعلیم معلمان دروغین به 
آنها هوشدار می دهد. 
مقدمه: ۱ - ۳ 
برتری محبت: ۳ - ۶ 
هوشدار در مورد عقاید غلط: ۷ - ۱۱ 
خاتمه: ۱۲ - ۱۳ 


۱۶۶۵ 


۱۶۶۶ 


مقدمه 

"از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن 
خانم خانة برگزيده خدا و فرزندان او که نه 
تنها من واقعاً آن ها را دوست دارم. بلکه 
همه آنانی که حقیقت را می شناسند. 
"زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و 
تا ابد با ما خواهد بود. 
"خدای پدر و عیسی مسیح پسر او 
فیض. رحمت و سلامتی به ما عنایت 
محبت نا ما باشلا. 

حقیقت و محبت 
"وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو 
همان طو رکه پدر ما حکم کرده است. مطابق 
حقیقت زندگی می‌کنند. خیلی خوشحال 
شدم. *و اکنون ای خانم خانه. خواهشر 
از تو دارم و آن ان است که به یکدیگر 
محبت داشته باشیم. من حکم تازه ای به 
تو نمی دهم. بلکه همان حکمی است که 
است که مطابق احکام خدا زندگیکنيم. آن 
حکم ی که شما از اول شنیدید. این اس تکه 
باید در محبت زندگ یکنید. 
"فرییکاران بسیاری به سرتاسر دنیا 


د بوحنا 


رفته اند. یعنی اشخاص ی که قبول نمیکنند 
فریبکار هستند! اینها «دشمن 1 
هستند! ۸متوجه باشید میادا تمام کارهایی 
را که ما برای شما کرده ایم. باطل سازید. 
برعکس. ما می خواهیم که شما اجر خود 
را کاملا در یافت کنید. 

*هرکه تعالیمش مطایق تعالیم مسیح 
نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد؛: 
خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم 
و وفادار هستنكد هم خدای پدر را 
دارند و هم پسر را. "کر کنتن فزی قنما 
بیاید و اين تعلیم درست را نیاورد. او را 
در خانهٌ خود نپذیرید و حتی به او خوش آمد 
هم نگونید. "زیرا هرکه به او خوش آمد 
گوید. در اعمال شريرانة او همدست 

خاتمه 

"اگر چه مطالب بسیاری هست که 
باید به شما بنویسم. اما فکر می کنم 
بهتر است آن ها را با قلم و رنگ روی 
کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما 
را شخصاً ببينم و روبرو با شما صحبت 
کنم تا همه ما کاملا شاد شویم. ""فرزندان 
خواهر برگزيدة تو سلام می رسانند. 


له ل 
رسا سوم بوحنای رسو 
مقدمه 
یوحنا. رهبر پیر کلیسای مسیح. این نامه را خطاب به رهبر یک کلیسا بنام غایوس می نویسد. او 
در اين نامه از محبتی که غایوس به هم ایمانان مسیحی خود دارد. قدردانی نموده, از او سپاسگزاری 
می‌کند و در ضمن در مورد شخصی بنام دیوترفیس به او هوشدار می دهد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۴۰-۱ 
قدردانی از غایوس: ۵ - ۸ 
محکوم کردن دیوترفیس: ٩‏ - ۱۰ 
تعریف از دیمیتریوس: ۱۱ - ۱۲ 
خاتمه: ۱۳ - ۱۵ 


۱۶۶۷ 





۱۶2۶۸ 


مقدمه 

"از طرف یکی از رهبران کلیسا به 
«غایوس» عزیز که واقعاً دوستش دارم. 

"ای عزیز, دعا می‌کنم که روزگار بر 
وفق مراد تو باشد و همان طو رکه در روح 
سالم هستی, از سلامتی بدن نیز برخوردار 
باشی. "وقتی بعضی از برادران به اینجا 
آمدند و به من خبر دادند که تو چقدر 
به حقیقت وفادار هستی, یعنی چگونه 
مطابق حقیقت رفتار می‌ کنی. بسیار 
خوشحال شدم. "هیچ چیز بیش از این 
مرا خوشحال نمی سازد که بشنوم فرزندان 
من مطابق حقیقت رفتار می‌کنند. 


همکاری و مخالفت 


*ای عزیز. از تمام کارهایی که برای اين 
برادران انجام می دهی. هرچند آن ها را 
نمی شناسی. معلوم می شود با وفاداری 
کار می‌کنی. *آن ها به کلیسای اینجا از 
مهربانی تو تعریف کرده اند. اگر بتوانی 
به طور خدا پسندانه به آن ها کمک کنی 
تا سفر خود را ادامه دهند. کاری نك 
کرده ای. "زیرا آن ها این سفر را به 
عنوان خدمتی به مسیح شروع کرده اند و 
از غیر مسیحیان کمک قبول نمی‌کنند. 
*پس ما مسیحیان وظیفه داریم با پذیرایی 
از چنین اشخاص. در انتشار حقیقت 
همکاری کنیم. 


سوم یوحنا 


*من رساله ای مختصر به کلیسا نوشتم. 
اما «دیوترفیس» که هميشه خوش دارد 
#۷ 3 و تما ۰ 
بی اساس و نادرستی که به ما زده است. 
با خبر خواهم ساخت. او به اين کارها 
قناعت نکرده. بلکه برادران را نیز به 
رتیل بت ی و ان 
دیگران نیز از آن ها پذیرایی کنند و اگر 
سم ها سین کدوت او آنها را از کلیسا 
ای دوست عزیزه یکی را دنبال 
کن. نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند 
خداست. بدکار هرگز خدا را ندیده است. 
خانمه 

"همه از «دیمیتریوس» به یکی سخن 
می‌گویند - حقيقت هم همین است - و 
ما نیز گفتار آن ها را تأیید می‌کنيم و 
تو می دانی که شهادت ما قابل اعتماد 
است. 

۳مطالب زیادی 7 باید برای 
ور گ وی کاخ 11 ۳ امیدوارم تو 
را خیلی زود ببینم و روبرو با هم صحبت 
کنیم. *"صلح و سلامتی از آن تو باد. 
دوستانت سلام می رسانند. به دوستان ما 
فرداً فرد سلام برسان. 


30 و 





و 
سالة دا ل 
ای رل 
مقدمه 

در قرن اول میلادی. ایمان مسیحی د رکشورهای مختلف دنیای آن وقت به سرعت انتشار می یافت 
و مردم: عیسی مسیح را بحیت نجات دهندهٌ خود می پذیرفتند. اما در بین ایمانداران راستین تسج » 
عده ای رخنه کردند که عقاید دروغ و دور از حقیقت داشتند و آنرا تبلیغ می‌کردند. این عده با وجودی 

بهودا در این نامه ایمانداران حقیقی را در مورد مسیحیان دروغین هوشدار می دهد. او در این نامةٌ 
کوتاه خود که شیاهت زیاد به نامه دوم یترس رسول دارد. ایمانداران را به استفامت و پایداری در 
ایمانی که مقدسین بشارت داده اند. تشویق می‌کند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۱ - ۲ 
شخصیت. تعالیم و محکومیت معلمان دروغین: ۳ - ۱۶ 
توصیه به حفظ ایمان: ۱۷ - ۲۳ 
دعای فیض: ۲۴ - ۲۵ 


۱۶۶۹ 





۱۶2۷۰ 


مقدمه 
ااز طرف بهودا. ۰ و وی 
و برادر یعقوب. به برگزیدگانی که محبوب 
خدای پدر هستند و در یی سح 
محفوظ هستند. ۲رحمت و سلامتی و 
محبت در میان شما روز افزون باد. 
معلمان گمراه‌کننده 

"ای دوستان عزیز. بسیار علاقه 
داشتم دربارة نجاتی که همه ما با هم در آن 
کح اما ناگهان 
تا از ایمانی تک خدا یکبار بر( همه 
به مقدسین خود عطا کرده است. دفاع 
نمائید. "زیرا عده ای مخفیانه به میان ما 
راه یافته اند. این اشخاص خدا ناشناس» 
فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد 
اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا 
و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. 
پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده 
نت : 

*اگرچه شما این حقیقت را خوب 
می دانید. باز هم می خواهم یادآور شوم 
که خداوند با وجود آنکه قوم اسراثیل را 
به سلامتی از مصر بسرون آورد. بعد‌ها 
آن کسانی را که ایمان نداشتند. نابود 
*همچنین خدا فرشتگانی را که 
مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان 
اصلی خود را ترک نمودند. تحت ظلمت 
و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا 
در روز داوری محکوم شوند. "همین طور 


ساخت. 


بهودا 


شهرهای سدوم و غموره و شهرهای 
مجاور آن ها که خود را به زناکاری و 
انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به 
عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات 
ی توا 

وضع این اشخاص هم امروز همین 
طور است. رژیاها و خوابهایی می بینند 
که آن ها را به آلوده ساختن بدن های شان 
وادار می‌کند. هیچ یک از مراجم قدرت 
را قبول ندارند و موجودات سماوی 
را تحقیر می‌کنند. *حال آنکه حتی 
میکائیل. رئیس فرشتگان. وقتی بر سر 
جسد موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. 
جرأت نداشت او را با تحقیر محکوم 
سازد. بلکه فقط گفت: « خداوند نو را 
ملامت کند.» *ولی این اشخاص امروژ 
به آنچه که نمی فهمند بی حرمتی میکنند 
و آن چیزهایی که آن ها مثل حیوانات از 
روی غریزه درک می‌کنند. چیزهایی است 
که باعث هلاکت آن ها می شود. اوای 
به حال آن ها, زیرا همان راهی را در 
پیش گرفته اند که «فائن» پیمود و مانند 
«یلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال 
کرده اند و مانند «قورح» که مقابل موسی 
طغیان کرد. یاغی شده و از بین رفته اند. 
"انتها مجالسی تحت ام شما وا آلوکه 
می از زیر با بیقر می, عین خوورتاه 
و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. 
آن ها ابر های بی باراتی هستند که از 
برابر باد رانده می شوند. درختانی هستند 
که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از 
ريشه کنده شده و کاملا مرده اند. ۳آن ها 
مانند اموا- ج متلاطم بحر هستند و اعمال 


بهودا 


شرم آور شان مانند کف های کثیفی ظاهر 
می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند 
که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار 

۲«خنوخ» که ۱ هفتم بعدل از آدم 
بود. پبشکویی گرده کف گفت : «اینیتید خداوند 
با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید 
تا بر همه آدمیان داوری‌کند و انسان های 
شریری را که از روی شرارت. دست به 
اعمال شریرانه زده اند و همه سخنان 
سختی که گناهکاران خدا ناشناس برضد 
خدا گفته اند. محکوم س  (:‏ ایبزق 
اشخاص شمیشه غر عر و سب اه 

و از شهوات خویش پیروی می نمایند. 
کلمات چاپلوسی از دهان شان جاری 
انیت و رای سوه و صفعت. خود از 
دیگران تعریف می‌کنند. 

اخطار و اوامر 


۷۲و اما شما ای عزیزان. سخنانی را 
که رسولان خداوند ما ای ات 
گفته اند. به یاد داشته باشید. *"زیرا 
آن ها به شما گفته بودند که در ایام آخر 
اشخاصی می آیند که شما و ایمان تان را 
مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات 
شريرانة خود پیروی خواهند نمود. 


۱۶۷۱ 


۳ ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرفه 
می اندازند و از روح خدا محروم هستند. 
"ای عزیزان. در ایمان بسیار مقدس تان. 
بت رهق دی آن بیش رفتا کق.. ] 
هدایت روح القدس دعا نمانید. ۲و شما 
که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید 
تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما 
عنایت فرماید. خود را در محبت خدا 
نگه دارید. 

"نسبت به آن ها که شک و تردید دارند. 
دلسوز باشید. " کسانی را که به آتش 
افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید. 
نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم 
از آنا بترسید. اما حتی از لباس های شان 
که با شهوات گناه آلوده شده است؛ نفرت 
داشته باشید. 


دعای شکرگزاری 

۴اکنون بر آن کسی که قادر است شما 
را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب 
و شادمان در پیشگاء حلال خود قرار 
دهد. ۵"یعنی بر خدای یکتا که به وسیلة 
عیسی مسیح خداوند ما. ما را نجات داده 
است. جلال و عظمت. قوت و قدرت 
باد. از ازل تا به امروز و از امروز تا به 
ایكه آمین. 


مقدمه 

«مکاشفه» آخرین کتاب در جملةً فهرست کتابهای کتاب مقدس است. شکل نوشتة کتاب مکاشفه 
از بسیار جهات با نوشته های دیگر فرق دارد. اکثر قسمت های کتاب مکاشفه به زبان استعاره و اشاره 
نوشته شده است که دارای مفاهیم عمیق روحانی است. لذا در وقت مطالعة آن باید دقت شود که 
تحت الفظی معنی نگردد. مسیحیان آن دوران مفهوم استعاره های را که در نوشتن این مکاشفه به‌کار 
رفته است. خوب می فهمیدند. 

مکاشفهٌ یوحنا در زمانی نوشته شده است که مسیحیان به خاطر ایمان شان به عیسی مسیح به عنوان 
خداوند. تحت آژار و شکنجه قرار داشتند. هدف اصلی نویسنده از نوشتن مکاشفه. بخشیدن امید به 
خوانندگان و تشویق کردن آنها در زمان سختی ها و شکنجه ها است. تا در ایمان شان وفادار باشند. 

اگرچه نظرات مختلفی در مورد تفسیر و تشریح مکاشفه وجود دارد. اما یک چیز در اين کتاب برای 
همه کامل واضح است که خدا سرانجام به وسیلةً عیسی مسیح بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد 
شد. و کسانی که به او وفادار می مانند در آسمان و زمین جدید پاداش خواهند دید. خداوند اشکها را از 
چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غمها خاتمه خواهد بخشید. 


۱۶2۰۷۲ 


مکاشفه ۱ 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۸ 


۱۶۷۳ 


اولین رژیا و نامه های به هفت کلیسا: فصل ۱: ٩‏ - ۳: ۲۲ 


طومار با هفت مهر: فصل ۴: ۱ - ۱:۸ 
هفت شیپور: فصل ۸: ۲ - ۱۱: ۱٩‏ 
اژدها و دو حیوان وحشی: فصل ۱۲ - ۱۳ 
رژیاهای گوناگون: فصل ۱۴ - ۱۵ 


هفت جام غضب خدا: فصل ۱۶ 


سقوط بابل و شکست نبی دروغین و شیطان: فصل ۱۷: ۱ - ۲۰: ۱۰ 


قضاوت آخرین: فصل ۲۰: ۱۱ - ۱۵ 


آسمان. زمین و اورشلیم جدید: فصل ۱:۲۱ - ۲۲: ۵ 


خاتمه: فصل ۲۲: ۶ - ۲۱ 


این مکاشفه ای است که خدا به 
۱ عیسی مسیح داده است تا آنچه 
که باید به زودی رخ دهد. به نندگاتشن 
نشان دهد. او فرشتةهٌ خود را به نزد بنده 
خویش بوحنا فرستاد. "تا این چیزها را به 
او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و 
دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت 
عیسی مسیح گواهی می دهد. "خوشا به 
حال کس ی که این را می خواند وکسان ی که 
به کلمات این پیشگویی گوش می دهند و 
مطابق آنچه در آن نوشته شده است. عمل 
هی کننك. زیرا وق تزدیک است: 
درود به کلیساهای هف تگانه 
"از طرف یوسنا به هفت کلیسا که در 
انالت آضبا هسسکتن: 
فیض و سلامتی از جانب او که هست 
و بود و می آید بر شما باد. و از جانب 
هفت روح که در پیشگاه تخت پادشاهی 


شاهد زب نخست زاده 0 
فرماندة پادشاهان زمین به شم فیض و 
سلامتی باد. او ما را دوست دارد و با 
خون خود ما را ا زگناهان ما آزادگردانید. 
به او تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. 
۲ببین او با ابر ها می آید! همه و از 
جمله آن کسانی که به او نیزه زدند. او را 
خواهند دید و همه اقوام دنیا به خاطر او 
سوگواری خواهند کرد. تیه ین خوا بل 
شد! آمین. *خداوند. خدا می‌گوید: «من 
الف و با هستم. خداوند قادر مطلق که 


بود و هست و آمدنی است. » 
ظهور مسیح 


*من بوحنا. برادر شماء که در پیوستگی 
با عیسی در رنج و در پادشاهی و در 





۱۶2۷۴ 


بردباری شریک شما هستم. به خاطر 
تا 
ری 0 بر تین میم 394ج: 
"آن روز روز خداوند بود و روح القدس 
مرا فراگرفت, دز آن حال؛ از پشت سر 
خود صدای بلندی مثل صدای شیپور 
شنیدم ۲ که به من گه ن‌: «آنچه را 5 
می بینی در کتابی بنویس و به این هفت 
کلیساء یعنی کلیساهای: آفشس. اسمیرنا. 
لائودیکیه بفرست ِ« 

۳ برگ اس 
را نت زرین دنام در میان 
چراغپایه ها کسس شبیه «پسر انسان» 
را دیدم که ردای درازی بر تن داشت 
و شالی زرین به دور سینه اش بود. 
"موهای او مثل پشم يا برف سفید 
بود و چشمانش مثل آتش می درخشید 
* پاهایش مثل برنجی که در کوره گداخته 
و سپس شفاف شده باشد. درخشان بود 
و صدایش مانند صدای آیشار. ۶ او در 
دست راست خود هفت ستاره داشت و 
از دهانش شمشیری تیز و دو کم بیرون 
ی مانند آفتاب نیمروز 
می درخشه 

"وقتی او ۳ دیدم مثل مرده پیش پای 
او افتادم. ما اوضنت راعش و را در قزر 
گذاشت من اول و آخر 
هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون 

تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و 
عالم مردگان را در دست دارم. آنچه را 


و گفت: «نترس» 


ي‌کاشنه. ۱ ۷ 


و بعد از این واقع می شود. "مفهوم و 
مقصود آن هفت ستاره ای که در دست 
زرین این است. آن هفت ستاره. فرشتگان 
پیام به کلیسای افشس 

به فرشتهکایسای فشسيپنویس: 
هفت ستاره را به دست راست خود دارد 
و در میان هفت چراغپايةٌ زرین گردش 
می‌کند. "من اعمال. رنج ها و بردباری 
تو را می دانم. می دانم که نمی توانی 
ادعا می‌کنند. رسول هستند ولی نیستند 
امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو 
هیتتلا: نو پردبان هستی؛ بهخاطر هن 
در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و 
از پا در نیامده ای. ۴اما این شکایت 
را از تو دارم: محبت اول خود را از 
دست داده ای. دبه یاد داشته باش که 
از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه 
کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه 
دح نزد تو می آیم و چراغپایه ات را 
از جایش بر می دارم. *البته باید بگویم: 
تو این خوبی را هم داری. که مثل من از 
اععال تفر لا وبان رت دازی: 

"ای کسانی که گوش دارید. به آنچه 
که روح به کلیساها می‌گوید. گوش 
دهید! به کسی که پیروز شود اجازه 
می دهم از درخت زندگانی که در باغ 
خدا می روید. بخورد.» 


مکاشفه ۲ 


پیام به کلیسای (سمیرنا 


#به فرٌ شتهٌ کلیسای اسمیرنا بنویس: ِ_ 

«اين است سخنان ی اول و آخر. ان 
ی !من از عذاب 
و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این 
بو نکر هستی! می دانم آن کسانی که 
ادعا می‌کنند یهودی هستند ولی نیستند. 
چطور به تو تهمت می زنند. آنها جماعت 
شیطانند! "از رنجی که به شما روی 
می آورد. نترسید. البته ابلیس بعضی از 
شما را به زندان خواهد افگند تا شما را 
بیازماید و به مدت ده روز رنج خواهید 
کشید ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من 
به شما تاج زندگی را خواهم بخشيد. 

"ای کسانی که گوش داریده به ان 
که روح به کلیساها می‌گوید گوش دهید. 
کسی که پیروز شود. عذاب مرگ دوم را 


نخواهد چشید « 
پیام به کلیسای پرگاموم 


" به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس: 
آن شمشیر تیز دو دم است. ۳"می دانم 
تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان 
در آنجا قرار دارد و می دانم ایمانی که 
به من داری کم نشده است. تو حتی در 
آن زمان که آنتیپاس. شاهد امین من در 
شهر تو یعنی در خانهٌ شیطان شهید شد. 
اتماتت ارت تلاح اما ار 
چند شکایت دارم: در پرگاموم عده ای با 
ی 


پلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم 


۱۶۷۵ 


اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنها 
را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به 
ُتها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. 
۴و همچنین عده ای هستند که از تعلیم 
نقولاویان پیروی می‌کنند. ۴ پس توبه کن: 
گر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد 
و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید. 
با آنها جنگ خوا هم کرد. 

"ای کسانی که وف دارید. آنچه را 
که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید! به 
کسی که پیروز شود. به او از نان مَتّای 
مخفی خواهم داد. به او سنگ سفیدی نیز 
می دهم و بر آن سنگ. نام تازه ای نوشته 
خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد 


فهمید. مگر آن کس ی که آن را می‌گیرد.» 
پیام به کلیسای طیاتیرا 


به فرشتة کلیسای طیاتیرا بنویس: 

مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل 
برنج شفاف. درخشان است. "از اعمال 
و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و 
بردباری ت و آگاه هستم و می دانم که اکتون 
اعمال تو از گذشته بهتر است. "و اما از ثو 
شکایتی دارم: تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. 
ایزابل» زنی که ادعا می‌کند نبیه است و با 
تعلیم خود بندگان مراگمراه می‌کند تا آن ها 
مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند 
که به نها تقدیم شده است. "به او قهلت 
داده ام که توبه کند ۳۳ او نمی خواهد 
دست از زناکاری های خود بکشد. ""بدان 
که من او را گرفتار بسترش خواهم 
و عاشقانش راکه با او زنا کرده اند. همراه 


ساخت 


۱۶2۰۷۶ 


خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم 
کرد. مگر اينکه از آن کارهای ی که با او کرده 
بودند. توبه کنند "و فرزندانش را به قتل 
خواهم رسانید. با اين کارها. همه کلیساها 
خواهند فهمید که من افکار و نیت های 
انسان را می آزمايم. , وبه هر یک از شما 
مطابق اعمالش جزا خواهم داد. 

۴اکنون روی سخن من با بقية شما در 
طیاتیرا اس که این تعالیم را نپذیرفته اید و 
آنچه را که آنها اسرار مخصوص شیطان 
می خوانند. نیاموخته اید. من نمی خواهم 
بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. * فقط 
می خواهم آنچه دارید تا زمانی که من 
می‌آیم محکم نگاه دارید. کش که 
پیروز شود و در انجام ارادهٌ من تا به آخر 
استقامت نشان دهد. قدرت خواهم داد 
تا بر تمام ملت ها حکمرانی کند. "او 
با عصای آهنین بر آنها فرمان خواهد 
راند و آنها را مثل ظروف سفالین خواهد 
شکست. او تمام این کارها را با قدرتی 
که من از پدر دریافت کرده ام. انجام 
خواهد داد. "و همچنین ستاره صبح را به 
او خواهم بخشید. 

ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روح به کلیساها می‌گوید, بشنوید.» 

پیام به کلیسای سارهس 

۳ به فرشته‌کلیسای‌ساردس‌بنویس: 
ماتفی جات روم خدا و هفت ستاره 
است. اعمال تو را می دانم و اگرچه همه 
می‌گویند تو زنده هستی, ولی مرده ای. 
"بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده 


ب‌کاشنه. ۲ , ۳۲ 


و نزدیک است از بین برود تقویت 
کن. زیرا من هیچ یک از کارهایی که 
پسندیدة خداست. در تو نیافته ام. "پس 
را که آمو هو قویه آع باق آور 

و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر 
بیدار نشوی» من مانند دزد بر سر تو 
خواهم آمد و تو لحظهٌ آمدن مرا نخواهی 
دانست. ۴اما چند نفر در ساردس داری 
که لباس های خود را نیالوده اند. آنها با 
لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا 
مستحق آنند. *کسی که پپروز شرد: به 
باس یت میس اهت قد و امش ا 
هرگز از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد و 
کز فیشگاه پدر خود و فرشتگان. او را از 
آن خود خواهم 
*ای کسانی که گوش 
روح به کلیساها می‌گوید. بشنوید.» 


پیامبه کلیسای فیلاولفیا 


"به فرشتة کلیسای فیلادلفیابنویس: 
«اين است سخنان 1 قدوس و صادق 


دانست. 


دارید. آنچه را که 


که کلید داود را به دست دارد. دری را که 
او باز کند نمی توان بست و هر دری را 
با ز کرد. !من اعمال 
تورا می دانم و دروازهة باز پیش روی تو 
قرار داده ام که هیچ کس نمی تواند آن را 
بندد: زیرا با اینگه قدرت تو 
کلام مرا نگهداشته ای و نام مرا انکار 
نکرده ای. *توجه کن! این است کاری که 
من خواهم کرد: آنانی را که از جماعت 
شیطان هستند و ادعای بهودیت می کنند. 
8 نیستند و دروغ می‌گویند. خواهم 
آورد و پیش پای تو خواهم افگند و آنها 


که او ببندد نمی توان 


است. 


مکاشفه ۰۳ ۴ 


خواهند دانست که تو محبوب من هستی. 
"زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و 
نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را 
دنیا واقع شود و ساکنانش را بیازماید. 
حفظ خواهم کرد. بزودی می آیم. آنچه 
را داری محکم نگهذار و تکذار کسنن 
تاج تو را بگیرد. اف کی و #۳ روز 
کدف مثل ستونی در عبادتگاه خدای 
خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از 
یعنی آن اورشلیم نوی را که از آسمان و از 
جانب خدای من نزول می‌کند و همچنین 
نام نو خود را پر و خواهم 

۳ ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روش کلیس ها هی گروتم وت ویک 


پیام به کلیسای لائودیکیه 
۳ به فرشتةکلیسای لائودیکیه بنویس: 


«اين است سخنان «آمین». [ شاهد 
مین و راستین و آغاز تمام خلقت خدا. 
وا از همه اعمال تو آگاه هستم و 
می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. 
ای کاش گرم می بودی و یا سرد. اما 
چون بین اين دو. یعنی نه گرم هستی و نه 
سرد. تو را از دهان خود قی خواهم کرد 
۷زیرا می‌گویی: ن ها 
ات ی 

در حقیقت. اگرچه این را نمی دانی. با 
این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا 
و کور و عریان هستی. "به تو نصیحت 
می کنم. طلایی را که در آتش تصفیه 
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شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند 
گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی 
و خجلت عریانی خود را بپوشانی و 
مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا 
ببینی. همه کسانی را که دوست می دارم. 
سرزنش می‌کنم و نادیب می نمایم. پس 
غیور باش و توبه کن. "من پشت در 
ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای 
مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم 
او بان وه ور و 3 زب می: 
"به آن کسی که سور رد جایی در 
روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید. 
همان طور که من پیروز شدم و با پدر بر 
ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روحبهکلیساهامیگوید. بشوید.»» 


پرستش در عالم بالا 

پس از آن نگاه کردم و در آسمان 

دری باز دیدم و همان صدایی که 
من در آغاز شنیده بودم مانند شپوری به 
من گفت: «بالا بیاء من آنچه را که باید 
بعد از اين رخ دهد به تو نشان خواهم 
داد.» "روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم 
که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت 
و بر روی آن تخت کسی نشسته بود, ۲ که 
مانند ی و عقیق می درخشید و وگرداگرد 
تخت را رنگین کمانی به درخشندگی 
زمرد فرآگرفته بود. "در پیرامون اين تخت 
بیست و چهار تخت دیگر بود و روی 
آن ها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر 
داشتند. *از آن تخت برق می درخشید و 
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غرش و رعد شنیده می شد. در پیش روی 
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و لاک شده بود. "و فرشتةهً نیرومندی را 
دیدم که با صدای بلند می‌گفت: « 


در برابر تخت چیزی که مانند دریایی از 
شیشه یا بلور بود. دیده می شد. در اطراف 
و در چهار گوشة تخت. چهار حیوان 
قرار داشتند که بدن آن ها از هر طرف 
پر از چشم بود. ۲حیوان ن اول مانند شیر 
بود. دومی مانند گوساله. سومی صورتی 
مانند صورت انسان داشت و چهارمی 
مانند عقابی پّرگشوده بود. "هر یک از 
این چهار حیوان شش بال داشت و بدن 
آن ها از هر طرف پر از چشم بود و شب 
و روز دائماً م یگفتند: «قدوس. قدوس. 
قدوس. خداوند. خدای قادر مطلق که بود 
و هست و آمدنی است.» 
*هر وقت این حیوانات آن تخت نشین 
را که تا ابد زنده است. تجلیل و تکریم 
و تمجید می‌کنند. "آن بیست و چهار 
پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده 
است سحجده می کنند و او را می پرستند 
و تاج های خود را در پیش تخت او 
۲«ای خداوند و خدای ما. تو تنها 
خرمت و قدرت باشی. زیرا تو همه 
چیز را آفریدی و به ارادهٌ توء آن ها 
هستی و زندگی یافتند.» 
بره و طومار (کتاب) 
۵ آنگاه دیدم که تخت نشین. طوماری 
در دست راست دارد که هر دو 
ظرف آن نوشته شده و با هقت شهر» ثهر 


مهرهایش را بردارد؟» "اما هیچ کس در 
آسمان یا روی زمین و يا زیر زمین قادر 
نبود که طومار را با ز کند و پا به داخل آن 
ببیند. "من زار زار می گریستم, زیرا کسی 
یافت نشد که شایستة آن باشد که طومار 
را باز کند و یا به داخل آن ببیند. *آنگاه 
یکی از پیران به من گفت: «گریه مکن 
زیرا آن شیر» شیری که از طایفهٌ یهودا و 
نهالی از نسل داود است. پیروز شده و او 
حق با ز کردن طومار و برداشتن هفت شهر 
آن را دارد.» 
۴آنگاه دیدم که در بین همان تخت 
سلطنت و در میان آن حیوانات و پیران. 
ترخ آعي ایتافه, برد که علامیت: و 
قریانی شده را داشت. آن بره دارای هفت 
که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا 
فرستاده شده اند. ۲بره پیش آمد و طومار 
را از دست راست تخت نشین گرفت. 
*همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و 
بیست و چهار پیره پیش بره سجده کردند. 
پیران به یک دست چنگ داشتند و به 
دست دیگر جام های زرین پر از بخور 
که نشانة دعاهای مقدسین است. *آن ها 
سرود نوی می سرآئیدند: 
«تو شایسته ای که طومار را 
بگیری. و مهرهایش را با ز کنی. 
زیرا توکشته شدی و با خون خود 
مردمان را از هر قبیله و زبان. از هر 
ملت و امت برای خدا خریدی. "تو 
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عنوان کاهنان. خدای ما را خدمت 
خواهند کرد.» 

۷ آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتکان 
بی شماری را که صدها هزار و هزاران 
هزار بودند. شنیدم. آن ها کور آن نلخت 
و حیوانات و پیران ایستاده بودند "و با 
صدای بلند فریاد می زدند: 

«يرةٌ قربانی شده شایسته است تا 

قدرت و ثروت و حکمت و توانایی 

خرمت و جلال و تمجید بیابد.» 

۳اه می شنیدم که همه موجودات 

آسمان و زمین و زیر زمین و بحر و هرچه 
در آن ها است فریاد می‌کردند: 

«ستایش و عزت. حلال و قدرت. 

می نشیند و تا به ابد از آن بره باد!» 
و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و 
پیران سجده نموده. او را پرستش کردند. 


شکستن مهرها 

,1 «ِ 
و ات ود و وید دتا۳ 
تاگهان اسپ سفیدی را دیدم که سوار آن 
کمانی به دست داشت و تاجی به او داده 
شد و او پیروزمندانه برای پیروزی برآمد. 

"وقتی بره. دومین هر را باز کرد. شنیدم 
حیوان دو گفت: «ییا» "و اسپ دیگری 
که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن 
قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین 
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پردازد. تا اتسان‌ها بکیکر را مکشید و 
رسای بزرگی داموقت: 
*وقتی بره. سومین قهررا با ز کرد. شنیدم 
که حیوان سوم گفت: «بیا» اه ه کردم 
و اسپ سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی 
به دست داشت ؟و صدایی از میان آن 
حیوانات به گوشم رسید که می‌گفت: 
و ی و 
جو. مزد یک روز کار خواهد بود. به 
روغن زیتون و شراب ضرری مرسان.» 
"زمانی که او چهارمین شهر را باز 
کرد. صدای حیوان چهارم را | شنیدم که 
می گفت: «بیا» "وقتی به آنجا نگاه 
کردم. اسپ ودک پریده ای را 0 
نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان 
به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده 
شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و 
گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات 
وحشی از بین ببرد. 
*وقتی پنجمین شهر را باز کرد در زیر 
قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر 
کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده 
بودند. "آن ها با صدای بلند فریاد زدند: 
«ای خداوند قدوس و را ستین: تا به کی 
بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام 
خون ما را از آن ها نمی‌گیری؟» به هر 
یک از آن ها ردای سفیدی دادند و به 
آن ها گفته شد. که اندکی دیگر بیارامند 
تا تعداد همقطاران و برادران شان که 
می باید مثل آنها کشته شوند. کامل گردد. 
۷آنگاه وقتی بره. ششمین فهر را با زکرد. 
دیدم که زلزلهة شدیدی رخ داد. آفتاب مانند 
بوجی درشت سیاه شد و مهتاب. کاملاً مثل 
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خون سرخ لت ".سار کات آسجان هنک 
انجیرهایی که از تندباد به زمین می ریزند. 
فرو ریختند. " آسمان مانند طوماری در 
وهای نیت موز هه کرم دا 
جزیره ها از جای خود حرکت کردند. او 
پادشاهان و فرمانروایان زمین. سرلشکران 
و توانگران. زورمندان و همةٌ انسانها چه 
برده و چه آزاد. خود را در غارها و در 
میان صخره های کوه ها پنهان ساختند. 
۴و به کوه و صخره ها گفتند: «به روی 
ما بیفتید و ما را از چهرة تخت نشین و از 
خشم و غضب بره پنهان کنید. ۷" زیرا روز 
عظیم خشم آن ها رسیده است. چه کسی 
می تواند آن روز را تحم لکند؟» 
۷ بعد از این چهار فرشته را دیدم. 
که در چهار گوشةٌ زمین ایستاده 
بودند و جلوی چهار باد زمین را می‌گرفتند تا 
دیگر بادی بر بحر و خشکی و یا هیچ هیچ 
درختی نورد "و فرشتهٌ دیگری را دیدم که 
از مشرق بر می خاست و هر خدای زنده 
را در دست داشت و با صدای بلند به 
آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به 
خشکی و بحر ضرر برسانند. گفت: ۳«تا 
آن ژمان که ها شهر دای ما <ا ۳ 
بندگانش نگذاریم» به بحر و خشکی وب 
درختان ضرری نرسانید.» "و شنیدم که 
تعداد کسانی که از همه قبایل بنی اسرائیل 
نشانهٌ مهر را دریافت داشته بودند. یکصد 
و چهل و چهار هزار بود. *دوازده هزار 
از قبیلهٌ بهودا. دوازده هزار از قبیله رژبین 
دوازده هزار از قبیلةُ جاد. *دوازده هزار 
از قبیلهٌ آشیر دوازده هزار از قبیلةً نفتالی» 
دوازده هزار از قبلةً نی ۲دوازده هزار 
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از قبیلاً شمعون. دوازده هزار از قبیلةٌ لاوی» 
دوازده هزار از قبیلةً ایمسکار. *دوازده 
هزار از قبیلةٌ زبولون. دوازده هزار از قبیلة 
ات زاوج هزار از قبیلةٌ بنيامین. 
جمعیت بزرگ از تمام ملتها 

"بعد از این نگاه کردم وگروه بزرگی را 
دیدم که به شمار نمی آمد. از همه ملتها 
و همه قبایل و امتها و زبانها در پیش 
تخت سلطنت و در مقابل بره ایستاده 
بودند. آن ها لباس سفیدی به تن داشتند 
و شاخه ای از درخت خرما در دست شان 
بود "و با هم فریاد می زدند: «نجات 
ما از جانب خدایی است که بر تخت 
سلطنت می نشیند و از جانب بره است.» 
"و همةّ فرشتگانی که در پیرامون تخت 
بودند. همراه با پیران 03 چهار حیوان 
در پیش نخت. روی بر زمین نهاده و 
خدا را عبادت کردند. "آن ها میگفتند: 
«آمین, حمد و جلال و ترا سپاس 
و حرمت. قدرت و قوّت از آن خدای ما 
باد. تا به ابد! آمین.» 

۳آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب 
کرده گفت: «اين مردان سفید پوش 
جع هستند و اهل کجایند؟» 

ی جواب دادم: «ای آقای من» نو 
می دانی .۰ بعد به من گفت: «اینها 
کسانی هستند که از آن عذاب سخت 
گلشته اند دا ها خود را شسته و دز 
خون بره سفید کرده اند. *به این سبب 
آن ها در برابر تخت خدا هستند و او 
را شب و روز در عبادتگاهش خدمت 


می‌کنند و آنها در سایة آن شخت نشیه 
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خواهند بود. آنها دیگر احسا سگرسنگی 
پا تشنگی نخواهند کرد. 2 
گرهای سر زاتی. نه: ان ها .رز تخر اه 
رسانید. "زیرا آن بره که در مرکز تخت 
است. چوپان آنها خواهد بود و آنها را 
به چشمه های آب زندگی هدایت خواهد 
کرد و خدا همه اشکها را از چشمان آنها 
پاک خواهد کرد.» 


فهر هفتم 
هنگامی که بره. هفتمین شهر را 
با ز کرد نزدیک نیم ساعت در آسمان 
خاموشی برقرار بود "و من دیدم که هفت 
شیپور به هفت فرشته ای که در پیشگاه 
خدا ایستاده بودند. داده شد. 
۳در این وقت فرشته ای دیگر آمد و 
پیش قربانگاه ایستاد. او بخورسوزی 
از طلا به دست داشت و مقدار زیادی 
بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای 
همه مقدسین بر قربانگاه طلایی پیش 
تخت سلطنت تقدیم نماید. ود 
حور از دست آن فرشته ته همراه با دعاهای 
مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. افرشته 
بخورسوز را برداشته آنرا از آتش قربانگاه پر 
ساخت و آن را به روی زمین افگند. آنگاه 
رعد و برق و صدای ترسناکی برخاست 
و زمین لرزید. 
نواختن شیپور ها 
*هشت: قرشته ای که هفتا شیور نه 
دست داشتند. آماده شدند تا در آن ها 
بدمند. "اولی در شیپور خود دمید و ژاله و 
آتش آميخته با خون بارید و بر روی زمین 
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فرو ریخت. ثلث زمین و ثلث درختان و 
همه سبزه ها سوختند. 

*دومین فرشته در شیپور خود دمید و 
چیزی مانند کوهی مشتعل به بحر افگنده 
شد و ثلث بحر به خون مبدل گردید *و 
ثلث موجودات زندهٌ بحر مُردند و ثلث 
کشتی های آن غرق گشتند. 

"سومین فرشته در شیپور خود دمید 
و ستارهٌ بزرگی که مانند مشعل بزرگ و 
سوزانی بود. از اسمان بر روی ثلث دریاها 
و چشمه سارها افتاد. "نام آن ستاره. 
«آفسنتین» بود و ثلث آبها تلخ شد. و مردم 
بسیار از آبها که تلخ شده بود. مُردند. 
"سپس چهارمین فرشته در شیپور خود 
دمید. چنان ضربه ای به ثلث آفتاب و 
ثلث ماه و ثلث شتا رگا وارد شدء که 
یک سوم آن ها تاریک شدند و ثلث نور 
روز و ثلث نور شب از بين رفت. ۳آنگاه 
من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز 
می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: «وای» 
وای. وای بر ساکنان زمین» زیرا که و 
اکنون سه فرشتةً دیگر شیپورهای خود را 
خواهند دمید.» 

۹ در این وفت. پنجمین فرشته در 

شیپور خود دمید و من ستاره ای 

را دیدم که به زمین افتاد 3 کلیك «دچاه 
بی انتها» به 1 ستاره داده شد "و با 
آن کلینم. تجاه ین انقها را باز کرق و۱ 
چاه دودی مانند دود یک کورة بزرگ 
برخاست و نور آفتاب و هوا از دود 
چاه. تیره و کار کشت "اناد از آن دود 
ملخ هاثی بیرون آمده. (فین را پر مامتان 
و به آنها قدرتی مثل قدرت گدّم داده شد 


۱۶۸۲ مکاشفه 
"و به آن ها گفته شد که به علف زمین 
و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند. 
بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر 
موق. نذارلته.شرو برسانند. گنه آنها 
اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 
پنج ماه شکنجه دهند و مانند کسانی که 
از نیش گرم رنج می برند آن ها را عذاب 
دهند. ولی اجازهٌ کشتن آن ها را نداشتند. 
*در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ 
خواهند کرد. اما به آرزوی خود نخواهند 
رسید. خواهان مردن خواهند بود. ولی 
مرگ به سراغ آن ها نخواهد آمد. 

"این ملخ ها مثل اسپان آمادهٌ جنگ 
بودند. بر روی سر آن ها چیزهاثی شبیه 
به تاج های طلایی قرار داشت. صورت 
آن‌ها عافد صووت اسان بوصب: #ی‌های 
شان مانند موهای زنان. دندان هایی مثل 
دندان های شیر داشتند "و سینه های 
آن ها را سینه پوش های مانند زره های 
آهنین می پوشانید و صدای بالهای شان 
مانند صدای اسپان و ارابه هاپی بود که 
با هلا ی کی هجوم می‌آورند. " آن ها 
مانند گزدٌم. . صاحب دم های یشداری 
هستند و قدرت دارند با دم خود پنج ماه 
به نوع بشر آزار برسانند. "پادشاه آن ها 
فرشتةً چاه بی انتها است که نامش به 
عبرانی «آبّدون» و در یونانی «آپولیون» 
(نابود کننده) می باشد. "بلای اول به 
پایان رسید. اما دو بلای دیگر هنوز 
هست. که باید بیاید. 

۳آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود 
دمید و من از چها رگوشه قربانگاه طلایی 
که در حضور خدا قرار دارد. صدایی شنیدم 


۱۰ ٩ 


که به فرشتة شم که شیپور را به 
دست داشت می‌گفت: «چهار فرشته ای 
را که بر دریای بزرگ فرات بسته اند. آزاد 
ساز.» *"پس آن چهار فرشته آزاد شدند 
تا ثلث آدمیان را بکشند. آنها برای همین 
سال و ماه و روز و ساعت آماده شده 
بودند. ۴ من شنیدم که تعداد سواران آن ها 
دو صد میلیون نفر بود. "در رژیایی 
چنین بودند: ۳ سینه پوش هایی 
به رنگ های سرخ آتشین و آبی و زرد 
گوگردی بر تن داشتند. اسپان سرهایی 
مانند سر شیر داشتند و از دهان شان آتش 
و دود و گوگرد بیرون می آمد. "این سه 
بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهان 
شان بیرون می آمد. ثلث آدمیان را کشت. 
* قدرت اسپان در دهان و دم های آن ها 
بود. زیرا دم های شان به مارهایی شبامت 
داشت که با سر خود می‌گزیدند و به مردم 
آزار می رسانيدند. 
"بقية آدمیان که از این بلاها نجات یافتند. 
از کارهای دست خود توبه نکردند و از 
پرستش شیاطین و پتهای ی که از طلا و نقره 
و برنج و سنگ و چوب ساخته شده بودند 
و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. 
دست نکشیدند "و از آدمکشی و جادوگری 
وزنا و یا دزدی خود توبه نکردند. 
فرشته و طوما رکوچک 
۱ آنگاه فرشتة پر قدرت دیگری 
۹ را که از آسمان پائین می آمد. 
دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و 
رنگی نکمانی به دور سرش بود. چهره اش 


مکاشفه 


مانند آفتاب می درخشید و ساق پاهایش 
مثل ستون های آتش بود. "در دستش 
طومار کوچک باز شده ای بود و پای 
راستش بر بحر و پای چپ او بر خشکی 
قرار داشت. ۳آنگاه فریاد بلندی مانند 
غرش شیر برآورد و همین که او سخن 
گفت. رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. 
"من آماده شدم که آنچه را که رعدهای 
هفتگانه می‌گفتند بنویسم. اما صدایی را 
از آسمان شنیدم که می‌گفت: «آنچه را 
که رعدهای هفتگانه گفتند. در دل خود 
نگهدار و آن را ننویس.» 

«آزگاه دیدم آن فرشته ای که به روی 
بحر و خشکی ایستاده بود. دست راست 
خود را به سوی آسمان بلند کرد *و به آن 
کس که تا به ابد زنده است و آسمان و 
زمین و بحر و هرچه در آنهاست را آفرید. 
نو گت یاد کرده گفت: «دیگر تاخیری 
نخواهد شد! "بلکه در آن روزهایی که 
فرشتهٌ هفتم شیپور خود را به صدا در 
خواهد شد. همان طور که به بندگان خود 
یعنی انبیاء وعده داده بود.» 

*بعد همان صدایی که من از آسمان 
شنیده بودم: باز با من صحبت کرده 
کته سرد طرتار باز شرا از فش 
فرشته ای که بر بحر و خشکی ایستاده 
است. بگیر.» *پس به سوی آن فرشته 
رفتم و به او گفتم که طومار کوچک را 
به من بدهد. او به من گفت: «آن را بردار 
و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت 
ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد 
بود.» ۲پس طومار کوچک را از دست 


۱۱۹ ۱۶9۸۳ 
فرشته گرفته. خوردم و آن در دهان من 
مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را 
خوردم اندرونم تلخ شد. "به من گفتند: 
«باید یک بار دیگر اين پیشگویی ها 
را دربار# امت ها ملتها و زبان ها و 
پادشاهان بسیار بازگ و کنی.» 
دو شاهد 
۱ ۱ به من چوب درازی که مانند 
چوب اندازه گیری بود. دادند 

و گفتند: «برو عبادتگاه و قربانگاه را 
اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را 
بشمار "ولی با حویلی خارج عبادتگاه 
کاری نداشته باش, آن را اندازه نگیر. 
زیرا به ملتهای غیر بهودی وآگذار شده 
است و آنها بة مدت چهل و دو ماه شهر 
مقدس را پایمال خواهند کرد. و 2 
شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که 
لباسی از پارچه های درشت پوشیده و 
در تمام آن یکهزار و دوصد و شصت 
روز پیشگویی کنند.» 

"این دو نفر همان دو درخت زیتون و 
دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند 
زمین می ایستند. *اگر کسی بخواهد 
نه. آن‌ها آزاری برساند. از .خهان آنها 
آتش بیرون می ریزد و دشمنان شان را 
می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی 
آزار آن ها باشد. کشته می شود. *این 
دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند. به 
طوری که در مدت پیشگویی آنها باران 
نبارد و قدرت دارند که چشمه های آب 
را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان 
که بخواهند به بلایی دچار سازند. 


۱۶2۸۹۴ 


"و آن زمان که شهادت خود را به 
پایان رسانند. آن حیوان وحشی که 
از چاه بی انتها می آید با آنها جنگ 
خواهد کرد. آنها را شکست خواهد داد 
و به قتل خواهد رسانید. اجساد شان 
در جادة عمومی آن شهر بزرگ که به 
کنایه دوم با مصر نامیده شده است. 
خواهند افتاد. همان جایی که خداوند 
آن ها یز مصلوب شد. 
و نیم روز مردمان از هر امت و قبیله. 
از هر زبان و ملت بر اجساد آنها 
خواهند نگریست و نخواهند گذاشت 
آنها دفن شوند. "به خاطر مرگ این 
دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال 
خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به 
یکدیگر هدیه خواهند داد. زیرا این 
دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب 
می ساختند. "در پایان این سه و نیم 
روز. روح زندگی از جانب خدا بر آنها 
وارد آمد و آن ها به روی پای خود 
ایستادند و تمام کسانی که اين واقعه را 
دید ند سخت وحشت کردند. ۲ آنگاه 


*به مدت سه 


آن قوء ضدای بلندی از اسمان شندند 
که به آنها می‌گفت: «به اینجا بيائید.» 
و آنها پیش چشم دشمنان خود در 
ابری به اسمان رفتند. "در همان 
لحظه زلزلهٌ شدیدی رخ داد و یک دهم 
شهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در 
آن زلزله کشته شدند و آن ها که زنده 
کردند و خدای آسمان 
زا تخد نمودنند 


ماندند» وحشت 


"بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم 
برودی می رسد. 


مکاشفه ۰۱۱ ۱۲ 


هفتمین شیپور 
آنگاه قرته هتم دز شون خوت تفن 
و صداهای بلندی از آسمان بگوش رسی دکه 
م یگفتند: «فرمانروایی دنا به خداوند ما 
و مسیح او رسیده و او تا به ابد حکومت 
خواهد کرد.» ۴و آن بیست و چهار پیر 
که در برابر خدا روی تخت های شان 


۹ 


نشسته بودند. به روی خود افتاده. خدا را 
عبادت کردند و می‌گفتند: 
۷«تو را سپاس می‌گوئيم ای 
که هستی و بودی. زیرا تو قدرت 
بسیار عظیم خود را به دست گرفته و 
سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها 
خشمگین شدند. اینک روز خشم 
تو رسیده است. زمان آن رسیده 
است که مردگان داوری شوند, ا کون 
مان اج گرفتن خادمان تویعنی 
ایم اف 2 3 مقدسان و 
هم ترسگان نم توا چه کوچک و 
چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا 
تباه‌کنندگان زمین را از بين ببری.» 
*آنگاه عبادتگاه خدا در آسمان باز شد و 
در داخل عبادتگاه, صندوق پیمان او دیده 
شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای 
ترسناک شنیده شد و ژالةٌ شدید بارید. 
زن و آژدها 
۲ ۱ در این وقت علامت بزرگی 
در آسمان ظاهر شد: زنی را 
دیدم که آفتاب به ن داشت و ماه زیر 
پاهایش بود. او نی از دوازده ستاره بر 


مکاشفه 


سر داشت. "او حامله بود و از درد زایمان 
و پریشانی» فریاد می زد. 

۳آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر 
شد: ازدهای سرخ رنگ و بزرگی را دیدم 
7 ات 
وب خود تلث ستارگان مان را جمع 
کرک و آنها را بر زمین ریخت. ادها در 
برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید. ایستاد 
تا همین که نوزادش به دنیا بياید. آن 
را ببلعد. *آن زن پسری به دنیا آورد که 
قرار بود با عصایی آهنین بر همه ملتها 
حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا 
و تخت او ربوده شد *و آن زن به بیابان, 
به جایی که خدا برایش آماده کرده بود. 
گریخت تا در آنجا به مدت یکهزار و 
دوصد و شصت روز نگهداری شود. 

و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او 
جنگیدند. "ادها شکست خورد و دیگر 
در آسمان جایی برای او و فرشتگانش 
نبود. *پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به 
یازا کمراه ی کتف و تامشی ایلیسن 9 
شیطان است. با فرشتگانش به زمین 
افگنده شدند. 

۳آنگاه صدایی بلند در تا شنیدم 
که م ی گفت: «آکنون نجات و قدرت و 
پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح 
او قدرت را به دست گرفته است و کسی 
که مدعی برادران ن ما بود و شب و روز آنها 
را در برایر خدای ما منهم می ساخت. 


ان استات رون رانده شده است. اف 


۰ ۱۳۵ ۱۶-۸۵ 
برادران ما با خون بره و با شهادتی که 
به زبان می آورند بر او غالب شده اند. 
زیرا آن ها حاضرند جان های خود را 
قدا کزده» بمیرند "پس ای آسمان‌ها 
و همه ساکنان آن ها خوشی کنید. ا 
وا بر شما» ای زمین و ای بسن زیرا 
ابلیس به سوی شما امده است و از 
اينکه می داند مهلت زیادی ندارد. بسیار 
خشمگین است.» 

همین که اژدها فهمید که به زمین 
انداخته شده است. به دنبال زنی که کودک 
ذکوری به دنیا آورد. رفت. "اما به آن زن 
دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی 
مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود. 
پرواز کند و مدت سه و نیم سال در آنجا 
دور از دسترس مار نگهداری شود. "مار 
به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود 
بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید 
و ببرد. ۴ اما زمین به کمک او آمده دهان 
خود را باز کرد و سیلابی را که ادها از 
دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. ۲ از 
اين رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین 
شد و رفت تا با بقیهُ فرزندان او که احکام 
خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت 
می دهند. بجنگد و اژدها در کنار بحر 
به افتظار افشتاد, 


دو حیوان وحشی 
۱۳ آنگاة دیدم که یک حیوان 
وحشی از میان بحر بیرون 
می آید که ده شاخ و هفت سر داشت. 
بر هر یک از شاخ هایش نیم تاجی قرار 
داشت و بر هر یک از سرهایش نامی 


۱۶۸۶ مکاشفه 
کفرآمیز نوشته شده بود. "این حیوان 
وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند 
پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر 
بود. ادها قدرت و تاج 
اختبارات وسیع خود را به او واگذار نمود. 
"به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان 
وحشی که ضربهةٌ مرگبار دیده بود. از زخم 
کشنده اش التیام یافت. همه دنیا با حیرت 
به دنبال آن حیوان می رفتند. "مردم ادها 
را پرستش کردند. زیرا او اختیارات خود 
را به آن حیوان وآگذار کرده بود. آن ها 
حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و 
می‌گفتند: «کیست همتای این حیوان؟ 
کیست که نتواند با آو بخکد؟* 
۵به آن حیوان اجازه داده شد. سخنان 
گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت چهل 
و دو ماه سلطنت نماید. *او زبان خود را 
به کفرگویی بر ضد خدا باز کرد. به او و 
موای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا 
می‌گفت. ۲او همچنین اجازه یافت تا با 
مقدسین خدا بجنگد و آن ها را شکست 
دهد و بر همه امتها و ملتها و زبانها و 
قبایل دنیا اقتدار یابد. #تمام مردم دنیا او 
را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که 
پیش از پیدایش عالم نام شان در کتاب 
نگ که ملق به برد ثیح شدهمیباشد 
سب شت نشده است. 
"ای کسانی که گوشن دارید بشنوید: 
"گر قراز باشد کسی به اسارت برود؛ 
به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد 
کسی با شمشی رکشته شود. با شمشی رکشته 
خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به 


این حقیقت بستگی دارد. 


و نخت و 


۱۳۵۰۳ 


۲آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم. 
که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ 
مانند شاخ های بره بود. اما مثل اژدها 
سخن می گفت "و وقتی در حضور حیوان 
ال فراو داش از قدرت: و اعتار او 
استفاده می کرد و همه زمین و ساکنان آن را 
به پرستش حیوان اول. که زخم کشنده اش 
التیام یافته بود. مجور می ساخت. ۳ او 
بزرگی ام هی ۱۵3 حتی در 
مقابل < چشم همه از آسمان ردیر تفن 
۳ معجزاتی که اجازه داشت در 
نام حیوان اول انجام دهد با کنان زمین 
را فریب داد و به آن ها گفت که پیکره ای 
به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی 
شده و هنوز زنده بود. بسازند. *او اجازه 
یافت به پیکر؛ آن حبوان بدمد تا بتواد 
سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را 
یکین نمی کر وله بکشد. ۴ از آن گذشته 
همه را از کوچک و بزرگ. توانگر و 
بیئوا آزاد و برده. مجبور می ساخت که 
روی دست راست با پیشانی خود علامتی 
داشته باشند. ۷ تا ار تین 
ی ۰ اف 
محتا را ری 
۱ 
و شصت و شش است حساب کند. زیراکه 
آن» عدد انسان است. 


سرود مقدسین 
آیگاه نگاه کردم و بره را بر 


9 سهیون ایستاده دیدم. 
یکصد و چهل و چهار هزار نفر 


۱۳ 


همراه او د 


مکاشفه ۱۴ 


بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی 
, از آسمان صدایی 
شنیدم. کب صدای آبشار و غرش 


شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی 
بود که چنگ های خود را می نواختند. 
"آن ها در برابر تخت و در حضور 
چهار حیوان و پیران سرود تازه ای 
می سرائیدند. آن سرود را هیچ کس 
نمی توانست باموژهه مکر آن یکصد و 
چهل و چهار هزار نفر که از تمام دنیا 
خریده و آزاد شده بودند. "اینها مردمانی 
هستند که خود را با زنان نیالوده اند و از 
روابط زناشویی امتناع کرده اند و هرجا 
که بره می رود. به دنبال او می روند. آن ها 
برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از 
میان انسانها خریداری و آزاد گشته اند. 
*هیچ دروغی در لب های ایشان یافت 
نشد و بی نقص و بی عیب هستند. 
سه فرشته 

۶آنگاه در وسط آسمان فرشتة دیگری 
را به حال پرواز دیدم که یک مد ابدی به 
ساکنان زمین. یعنی به همه ملتها و قبایل 
و زبانها و امتها می رسانید. "او با صدایی 
بلند فریاد می زد: «از خدا بترسید و او 
را تجیک. کو رتم زیرا که ساعت داوری 
او آمده است. او را که آسمان و زمین و 
بحر و چشمه های آب را آفرید. پرستش 
نماشد.» 

*آنگاه فرشتة دیگ ای 639 7 
گشت و فریاد برآورد: «بابل بزرگ ‏ آن زنی 
که تمام ملتها را مجبو رکرده است از شراب 
شهوت و زناکاری او بنوشند - نابود شد.» 


۱۶2۸۰۷ 


*فرشتة سوم آمد و با صدای بلندی فریاد 
زده گفت: «هر آ نک سکه حیوان وحشی و 
پیکرهةُ او را پرستش نماید و نشانةٌ او را 
بر پیشانی و یا دست خود بگیرد. "شراب 
غضب خدا را خواهد نوشید. یعنی 
شرابی که رقیق نگشته در جام خن 
ريخته می شود. آن ها در برابر فرشتکان 
مقدس و در برابر بره در شعله های آتش 
و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی 
که آن ها را عذاب می دهد تا به ابد بلند 
خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی 
و پیکره اش را پرستش می‌کنند. و یا 
نشان او را دریافت می دارند. نه در روز 
می ات 9و یا برحازگ 
مقدسینی که احکام خدا را حفظ می‌کنند 
و به عیسی وفادار هستند. به این حقیقت 
بستگی دارد. 

" صدار یی از آسمان شنیدم که میگفت: 
«اين را بنویس: خوشا به حال کسانی 
که از اين پس در خداوند می میرند و 
روح خدا می‌گوید بلیء آنها از زحمات 
خویش راحت خواهند شد. زیرا اعمال 


درو محصول زمین 
"آنگاه همچنانکه من می نگریستم. ابر 
سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند 
پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر 
سر و امش ثیر دز دس :دقع ٌ . ۵ فرشتة 
دیگری از عبادتگاه بیرون آمد و با صدای 
بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته 
بود گفت: «داس خود را بردار و در وکن. 
زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین 


۱۶2۸۸ 


کاملا آماده است.» *پس آن کس که روی 
ابر نشسته بود. داس خویش را به‌کار برد 
و محصول زمین درو شد. ۲"ابعد فرشتةً 
دیگری از عبادتگاه د رآسمان بیرون آمد. او 
نیز داس تیزی در دست داشت. سپس 
از قربانگاه نیز فرشتهةٌ دیگری که حافظ 
آتش قربانگاه بود. آمد و به صاحب داس 
ثیز فریاد زده گفت: «داس تیز خود را 
به کار ببر و انگورهای تاکستان این دنیا را 
بچین. زیرا خوشه های آن رسیده است.» 
"پسن ان فرشته داس خود را به کار برد 
و انگورهای تاکستان اين دنیا را چید و 
آن ها را در چرخشت بزرگ غضب خدا 
۳انگورها را در آن تعز شیف 
که در خارج شهر بود. زیر پاها کوبیدند و 
سیلابی از خون جاری شدکه به اندازة چهل 
فرسنگ (احتمالا برابر با سیصد کیلومتر) 
و به بلندی افسار اسپان بود. 
۳ 2.۰ ۰ 4 
فرشتگان و بلایای آخر 

۱۵ فو آسنان غاامت برک و 

شگفت انگیزی دیدم: هفت 
فرشته با هفت بلا. آن ها آخرین بلایا 
هستند. زیرا با آن ها غضب خدا به پایان 


ریخت. 


۰ 
"چیزی دیدم که شبیه بحر شیشه مانند 
آميخته به آتش بود و در کنار این بحر 
شبشه مانند. آن کسان ی که بر حیوان وحشی 
و بیکره او و عدد اسمش پیروز شده 
بودند. قرار داشتند و چنگ هایی را که 
خدا به آن ها داده بود. در دست های شان 
دیده می شد. "آن ها سرود موسی بندهٌ خدا 

و سرود بره را می سرائیدند و می‌گفتند: 


مکاشفه ۱۴ - ۱۶ 


«چقدر بزرگ و شگفت انگیز است 
مطلق! چقدر عادلانه و درست است 
روش های توء. ای پادشاه ملتها! 
*کیست که از تو نترسد. ای خداوند. 
مقدسی. همه ملتها خواهند آمد و در 
پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. 
پوشیده نیست.» 
*بعد از اين دیدم که عبادتگاه. یعنی 
خیمة شهادت» دز آسمان با شد *و از 
آن هفت فرشته با هفت بلا بیرون آمد. 
فرشتگان کتان پاکیزه و نورانی به تن و 
شال زرین به دور سبه داشتند. ۲آنگاه 
یکی از آن چهار حیوان هفت جام 
طلایی را که از خشم خدایی که تا به ابد 
زنده است پر بود. به هفت فرشته داد "و 
عبادتگاه از دود جلال و قدرت خدا پر 
گشت. به طوری که هیچ کس نتوانست تا 
نشده بود» به آن جا وارد شود. 


جام های خشم خدا 
2 ۱ آنگاه از عبادتگاه صدای 

بلندی شنیدم و آن صدا به 
هفت فرشته گفت: «بروید و هفت جام 
خشم خدا را به زمین بریزید.» 
"پس فرشتة اول رفت و جام خود را 
بر زمین ریخت و زخم های دردناک و 
بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان 
وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را 
می پرستیدند. پدیدا ر گشت. 


مکاشفه ۰۱۶ ۱۷ 


"فرشتهة دوم جام خود را به بحر ریخت و 
بحر به خونی مثل خون شخص مرده مبدل 
شد و همه جانداران بحر مردند. 

"فرشت سوم جام خود را بر دریاها و 
تیه ریخت و آن‌ها به خون مبدل 
. *آنگاه شنیدم که فرشتةٌ حافظ آبها 
9 «تو در داوری های خویش 
عادل هستی. تویی آن قدوس که هستی و 
بوده ای. "زیرا آنها خون مقدسین و خون 
اتیاه زا ویکتی ور یه نبا رن قاذهای 
تا بنوشند. زیرا مستحق آنند.» "و شنید م که 
از قربانگاه ندایی آمد. که می‌گفت: «بلی. 
ای خداوند. خدای قادر مطلق. چقدر 
راست و عادلانه است داوری های تو!» 

*فرشتة چهارم جام خود را بر آفتاب 
دک و از ۹ 
آدمیان را بسوزاند. *مردم چنان از شدت 


حرارت آفتاب سوختند که به خدایی 
که چنین بلایایی در اختیار دارد. کفر 
می‌گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود 
توبه نموده. خدا را تمجید نمایند. 

"فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت 
حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به 

تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج, 
زبان های خود را ی کیال ۲و به 
خدای آسمان به خاطر دردها و زخم های 
خویشن کقر می کفنتند.و از اضبال. خرد 
توبه نمی کردند. 

" فرشتة ششم جام خود را بر دریای بزرگ 
فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه بای 
آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. ۳"آنگاه 
دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان 
وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح 


۱۶۸۹۹ 


ناپاک مانند سه بقه بیرون آمدند. ۳ این 
ارواح. شیاطینی هستند که قدرت انجام 
شعتی اک نی دازتدن. آرخ‌ها اه فیرکانسر 
جهان می روند تا پادشاهان تمام دنیا را 
برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق 
1 من مثل یک دزد 
می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد 
و لباس خود زا نگه دازد با مور شود 
عریان و شرمنده در پیش چشم همه راه 
پرود!» *"پس شیاطین؛ پادشاهان را در 
جای ی که به رال «حارعگدون» خوانده 
می شود. جمع کردند. 

۷آنگاه فره هم چام ودرا بز کی 
ریخت و از عبادتگاه و از نخت. صدای 
بلندی شنیده شد که می‌گفت: «همه چیر 
و رعد و برق و صداهای 
میب هض ورزر ی وج داد. 
که مانند آن ۱ بشر هرگز دیده نشده 
بود. "شهر بزرگ سه پاره شد. شهرهای 
دنیا ویران شد و خدا اعمال باپل بزرگ را 
نادیده نگرفت. بلکه او را مجبورکرد جامی 
را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر 
بود. بنوشد. "جزیره ها همه ناپدید وکوه ها 
محو شدند. "دانه های ژالةٌ بسیار بزرگ و 
سنگین از آسمان برس رآدمیان بارید و مردم 
به خاطر این ژاله. خدا را کفر می‌گفتند. 
زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. 


تمام شد!» 


فاحشه بزرگ 
۱۷ آنگاه یکی از آن هفت فرشته ای 
که جام به دست خاشتا. آمر 
و او گفت: «ییا تا 


۱2۹۰ 


مجازات آن فاحشة بزرگ را که در کنار 
دریا های بسیار قرار دارد به تو نشان 
دهم. "پادشاهان زمین با او زنا کرده اند 
و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب 
زناکاری او خود را مست ساخته اند.» 

"و آن فرشته مرا در روح به بیابان بُرد 
و در آنجا زلی وا دیدم که بر حیوان وحشی 
سرخ رنگی سوار بود. بدن اين حیوان 
از نام های کفرآمیز پوشیده و دارای 
هفت سر و ده شاخ بود. ۴آن رن لباس 
ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا 
و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. 
او در دست خود جام طلایی داشت که 
از فجور و کثافات زنای او پر بود. ۳ 
ای ین ای مرن وت فده 
بود: «باپل بزرگ. مادر فواحش و تمام 
کثافات روی زمین.» *من دیدم که آن زن 
از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی 
سرمست بود. 

همین که به او نگا کردم تست از 
شگفت شدم. بو کی 
«چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن 
و راز آن حیوان وحشی را که دارای هفت 
سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است 
به تو می‌گویم. *آن حیوان که زمانی زنده 
بود و دیگر زنده نیست. بزودی از چاه 

بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت 
ِِ 9 از میان ات روی زمین 
دنا در کتاب زنیگی نو نوشته نشده بود. 
از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد. 
زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست اما 
بازهم خواهد آمد. 


مکاشفه ۱۷ 


؟اين به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 
هفت سر. هفت تپه ای است که زن بر آن 
می نشیند و همچنین هفت پادشاه است 
۲ که پنج نفر از آن ها از سلطنت بر کنار 
شده اند و یکی هم اکنون فرمانروایی 
می‌کند. و آن هفتمی هنوز نیامده است 
و هر وقت بیاید. فقط مدت کوتاهی 
دوام خواهد آورد. ۲ اما آن حیوان وحشی 
که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. 
هشمی است و با وجوه آن» یکی از آن 
هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت 
می رود. 

۲ ده شاخی که دیدی. ده پادشاه هستند 
که هنوز به سلطنت نرسیده اند. اما به آنها 
اختیار داده می شود که به مدت یک 
ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی حصه 
داشته باشند. " زیرا هدف همه آن ها یکی 
است و قدرت و اختیارات خود را به 
حیوان وحشی می بخشند. ۴آن ها با بره 
جنگ خواهند کرد. اما بره پیروز خواهد 
شد. زیرا اوست خداوند خداوندان و 
شاه شاهان و همراهان او که «برگزیده و 
وفادار» خوانده شده اند در پیروزی او 
شریک خواهند بود.» 

۵آنگاه آن فرشته به من گفت: «در 
جایی که فاحشه ساکن است. آن آب هایی 
که دیدی نشانهةٌ قوم ها و جمعیت ها و 
ملتها و زبانها می باشند. آن ده شاخی 
را که دیدی. با آن حیوان وحشی دشمن 
فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران 
خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند 
خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. 
۷۲زیرا خدا در دل های آن ها نهاده که 


مکاشفه ۰۱۷ ۱۸ 


خواست او را اجرا 9« 
شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان 
وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده 
است. به کمال رسانند. "آن زنی را 
که دیدی. همان شهر بزرگ است که بر 
پادشاهان دنیا تسلط دارد.» 


سقوط بایل 
۱۸ از اين فرشته ای را دیدم. 
چِ از آسمان به زیر می آمد. 
او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین 
از شکوه و حلال او روشن شب آبگاه 
با صدایی بلند گفت: «بایل سقوط کرده 
است! بابل بزرگ سقوط کرده است! بابل» 
مسکن شیاطین. ای هه روا کت 
و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده 
"زیرا همةّ ملتها از شراب آتشین 
زنای او نوشیده اند. شاهان زمین با او زنا 
کرده اند و تاجران دنیا از زیادی عیاشی 
او توانگر شده اند « 
۴آنگاه صدای دیگری از آسمان دم 
که می‌گفت: «از او سرون ۹ ای قوم 
برگزیدة من» مبادا در گناهان او شریک 
شوید و در بلاهایش شریک گردید. *زیرا 
گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا 
جنایات او را از یاد تبرده است. *آنچنان با 
او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. 
برای اعمالش دو چندان به او با زگردانید. 
پیاله اش را دو برابر غلیظ تر از پیاله ای 
بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. 
۲و را به همان اندازه که از جلال و تجمل 
خویش فخر می‌کرد. غم و عذاب دهید. 
چون او در دل خود می‌گوید: «من مثل 


است. 


۱۶:۹۱ 


ملکه بر تخت خود یت ۱ من دیگر 
۱ 

و غم و قحطی در ؛ 9 
می آورند و او کاز آنشن خواهد سوخت. 
زیرا خداوند. خدایی که این چنین او را 
جزا می دهد. قادر است.» 

*هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا 
کرده اند و از تجمل ژیاد او بهره مند 
شده اند دود سوختن او را ببینند به حال 
او گریه و زاری خواهند کرد. "آن ها از 
ترس عذابی که او متحمل می شود. دور 
ایستاده خواهند گفت: هب ای شهر 
بزرگ. ای بابل شهر پر قدرت که در 
یک ساعت به جزای خود رسیدی.» 

۲ تاجران دنیا نیز اشک خواهند ریخت 
و برای او ماتم خواهند گرفت. زیرا دیگر 
کسی کالاهای آنها را نمی خرد. ۷" دیگر 
کسی کالاهای طلا و نقره. جواهرات و 
مروارید. لباس های ارغوانی و یوم با 
ابریشم و کتان ظریف. انواع چوب های 
قیمتی و معطرء انواع ظروف عاجی و 
ور 

۳ دارچین و ادویه. عطریات و تخور 
وکندّر شراب و روغن. آرد و گندم. , گاو 
ور گوسقتكة اسپ و ارابه های جنگی و 
حنی غلامان و نفوس انسانی آن ها را 
نمی خرد. ۴ آن میوه ای را که سخت در 
آرزوی به دست آوردنش بودی. از دست 
دادی و تجمل و شکوه ه تو از بین رفته 
است و دیگر هیچ هیچ وقت آن ها را نخواهی 
یافت. *تاجران این کالاها که ثروت 
خود را از آن شهر به دست آوردند. از 


۱۶2۹۲ 


ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با 
گریه و عم خواهند گفت: ۶ دای آه؛ ای 
شهر بزرگ که به لباس های کتان ظریف 
ارغوانی و سرخ ملبس و با طلا و جواهر 
و مروارید آراسته بودی! ۷در یک ساعت 
مه شون نو شیاه کردننه است!» 

تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران 
بحری و آنانی که از راه بحر تجارت 
می‌کنند. دور ایستادند. "همین که دود 
سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند: 
«آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ 
بوده است ؟» ٩‏ آن ها بر سرهای خود 
خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد 
زده می‌گفتند: ««آه آه؛ ای شهر رگد 
شهری که تمام کشتی داران بحر از ثروت 
او توانگر شدند. در یک ساعت ویران 
شده است.» 


۵( ِ از نابودی او ِِِ 


خوشی کنید. 1 انتقام شم ۳ 
از او گرفته است. 


۳آنگاه فرشته ای نیرومند. سنگی را 
و به بحر انداخت و گفت: «همین طور 
بایل. آن شهر بزرگ به سختی خواهد 
افتاد و دیگر پافت نخواهد شد. ۲"دیگر 
صدای چنگ نوازان و مطربان و نی زنان 
و شیپور نوازان در تو شنیده نخواهد شد! 
دیگر یتک | وت حرفه ای در نو 
نخواهند یافت! دیگر صدای آسیاب در 
تو به گوش نخواهد رسید! ""و نور چراغ 
در تو دیده نخواهد شد! و دیگر صدای 
عروس و داماد در تو به گوش نخواهد 


۱٩ ۰۱۸ مکاشفه‎ 


رسید. روزگاری تمام بزرگان دنیا تاجران 
تو بودند و تو با جادوی خود همه ملتها 
را فریفته بودی. ۳" زیرا باپل به خاطر خون 
انبیاء و خون مقدسان و خون همه مقتولان 
روی زمین که در آن یافت شد. به جزای 
خود رسید.» 
۱۹ را لب مس 
شنیدم که مانند فریاد گروهی 
زیاد در آسمان طلين انگند و می‌گفت: 
«خدا را شکر! رستگاری و جلال و 
قدرت از خدای ماست. "زیرا داوری های 
او راست و عادلانه است! او فاحشة بزرگ 
را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت. 
محکوم کرده و انتفام خون بندگان خود 
زا 1 رنه است.» "آن ها بار دیگر 
گفتند: «خدا را شکر! دود آن در تمام 
زمانها و فرون بلند خواهد بود.» 


چشن عروسی بره 


"آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان 
در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود. 
به روی خود افتادند و او را عیادت نموده 
گفتند: «آمین! خدا را شکر!» 

*آنگاه از تخت صدایی آمد که 
می گفت: «ای تمام بندگان او. و ای 
کسانی که از او می ترسید. از کوچک 
و بزرگ. خدای ما را سپاس گوئید.» 
۴آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای 
گروهی زیاد و صدای آب های بسیار و 
غرش شدید رعد بود و می‌گفت: « خدا 
را شکر! خداوند. خدای ما که قادر 
مطلق است سلطنت می کند! ۲"خوشی و 
وجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم. 


مکاشفه 


زیوا زمان جشن عروسی بره رسیده است: 
عروس او خود را اماده ساخته است ۸ 
لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان را 
پوشیده است.» (مقصود از کتان ظریف. 
اعمال نیک مقدسین است.) 

!سپس فرشته به من گفت: «اين را 
لوسر قرقا ال کنات که ج 
جشن عروسی بره دعوت می شوند.» او 

چنیه به من گفت: «اینها کلام حقیقی 
خداست.» "در پیش پای او به خاک 
افتادم تا او را عبادت کنم. » اما او به من 
گفت: «نه, چنین نکن» , من خادمی هستم 
مانند تو و برادرانت که به عیسی مسیح 
شهادت می دهند. خدا را پرستش کن! 
زیرا شهادتی که دربارةٌ عیسی داده شده. 
الهام بخش تمام پیشگویی هاست.» 

ظهور پادشاه پادشاهان 

۲آنگاه آسمان را باز دیدم. اسپ سفیدی 
در آنجا بود که نام سوارش امین . و 
بح بوق. او با غدالت داوری وک 
سکن ۷"چشمانش مانند شعله آتش بود. 
نیم تاجهای بسیار بر سر داشت و نامی 
بر او نوشته بود. که هیچ کس جز خودش 
نمی توانست آن را بفهمد. "او لباسی 
آغشته به خون بر تن داشت و «کلام خدا» 


نام داشت. ۴ لک یان آسمان که سوار بر ِ 


اسپ های سفید و ملبس به لباس های 
کتان نفیس و سفید و پاکیزه بودند. به 
دنبال او می رفتند. از دهانش شمشیر 
تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او 
با عصای آهنین بر آن ها حکومت خواهد 
کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر 


۱۶-۹۳ ۱۱ 

لش ترا کر خشت کر اه قشزی ور 
لاش و ران او عنوان «شاه شاهان و 
خداوند خداوندان» مرقوم شده بود. 

۷آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده 
دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی 
۳ ۳ فان آ ات به حال پرواز بودند 
م ی گه ت‌.۰ «بیائید و برای جشن بزرگ 
خدا جمع شوید ؛ و گوشت ت پادشاهان و 
فرماندهان و جنگ آوران . گوشت اسپان 
و سواران آن ها + گوشت ت همه ادمیان از 
برده تا آزاد. و از بزرگ تا کوچک را 
بخورید.» 

گام آن حیوان وحشی و پادشاهان 
زمین و لشکریان آن ها را دیدم که جمع 
شده اند تا با اسپ سوار و لشکریانش 
جنگ کنند. "حیوان وحشی و نبی 
دروغین که در حضور او معجزات 
بسیار کرده بود. هر دو گرفتار شد ند . 
نبی دروغین با معجزات خود کسانی 
را که علامت حیوان وحشی را بر خود 
داشتند و پیکرة او را عبادت کرده 
بودند. فریفته بود. هر دوی آن ها زنده به 
ال بر نش و شمه هی کدی 
آن انداخته شدند. "لشکریان آن ها با 
شمشیری که از دهان اسپ سوار بیرون 
آمد به قتل رسیدند و همة پرندگان از 
شت آنها سیر شدند. 

۲ لطنت هزار ساله 


۲ پس فرشته ای را دیدم که از 
۰۱ تب 1 ِ 

آسمان به زیر می آمد و کلید 
چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست 
داشت ۰ او ادها و آن مار قدیم را که 


۱۶2۹۴ مکاشفه 
همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او 
را برای مدت هزار سال در بند نهاده. "به 
چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش 
بسته, هر و لاک کرد تا او دیگر نتواند 
ملتها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. 
بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته 
خواهد شد. 

۴آنگاه تخت هایی را دیدم که بر روی 
آن ها کسانی نشسته بودند که کار داوری به 

ها وآگذار گردیده بود. همچنین کسانی 
را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام 
خدا سرهای شان از تن جدا شده بود - 
کسانی که آن حیوان وحشی و پیکره اش 
زا ترستش رده يشان آن را ثر یشان 
و دست های خود نداشتند آن ها دوباره 
زنده شده و هزا رسال با مسیح حکمرانی 
کردند. *اما بقية مردگان تا پایان آن هزار 
سال زنده نشد ند . این اولین رستاخیز 
اسکه تفه ورطیصی افت کی گهقر 
رستاخیز اول حصه دارد. مرگ دوم بر آنها 
قدرت ندارد. بلکه آن ها کاهنان خدا و 

خواهند بود و تا یک هزار سال با 
او مت خواهند کرد. 
شکست خوردن شیطان 


"همین که این هزار سال به پایان برسد. 
شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد 
*و برای فریب دادن ملتهای که در چهار 
کوشه رم رون واه رشتن ای 
جوج و ماجوج راکه مانند ریگ های بحر 
بی شمارند. برای ب‌کن چمم می کند. 
*آن ها در پهنة زمین پخش شدند و اردوی 
مقدسین و شهر محبوب او را محاصره 


۳۱۰۰ 


کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنها را 
ابو :۰ یلیس که آنها وا رس 
می داد. خود به داخل بحیرةٌ آتش و سنگ 
گوگرد. جایی که حیوان و نبی دروغین 
بودند. افگنده شد. آن ها شب و روز و تا 
ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. 


داوری آخر 

"آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که 
شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین 
از حضور او گریخت و دیگر اثری از 
آن ها نبود. "و مردگان را دیدم که همه از 
بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده 
بودند و کتابها باز می شد. در این وقت 
کتا فا دیگری که همان کتاب زندگی است 
باز شد. مردگان مطابق آنچه در کتابها 
نوشته شده توت مس و خود 
داوری شدند. ""بحر. مردگان خود را 
تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی 
را که در خود نگاه داشته بودند. پس 
دک ها اه ایض امال تعارز 
#ی ۲ انا مرگ و دنیای مردگان به 
بحيرةٌ آتش افگنده شد. این بحیرهةٌ آتش 
۴و هرکس که نامش در 
کتاب زندگی نوشته نشده بود. به درون آن 
افگنده شد. 


مرگ دزم امییت: 


آسمان و زمین جدید 
۲۱ آنگاه آسمانی نو و زمین نو 
را ۳ زیرا آسمان و زمینر 
اول نا یدید شدند و دیگر بحری وجود 


نداشت. "شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید 
را دیدم که از آسمان از جانب خدا. مانند 


مکاشفه ۲۱ 


عروسی که برای شوهر خود آراسته و 
آماده شده باشد. به زیر می آمد. ؟از تخت 
صدای بلندی شنیدم که می گفت: «اکنون 
خیمة حضور خدا در میان آدمیان است 

و او در بين آنها ساکن خواهد شد و آنها 
قوم برگزيد؛ او و او خدای آنها خواهد 
بود. او هر اشکی را از چشمان آن ها 
پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و 
گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود. زیرا 
چیزهای کهنه درگذشته است.» 

*سپس آن تخت نشین گفت: «اکنون من 
همه چیز را از نو می سازم» و به من گفت: 
است و می نوان به آن ها اعتماد کرد « 
*او به من گفت: «تمام شد, من الف و 
یا. ء اول و آخر هستم. : من به تشنگان از آب 
چشمة 7 رایگان خواهم بخشد. 
"هر که پیروز شود. این را به میراث 
خواهد ترد. و من خدای او خواهم بود و 
فاسدان. آدمکشان. زناکاران. جادوگران. 
بت پرستان و انواع دروغگویان. بحیره ای 
از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. 
این است مرگ دوع:,» 


آورشلیم جدید 

*آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت 
یاه پر از هفت بلای آخر را به دست داشت 
آمد و به من گفت: «بیا. من عروس یعنی 
همسر بره را به تو نشان خواهم داد.» "او 
مرا در روح به کوه بسیار بلندی پُرد و شهر 
مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از 
آسمان, از نزد خدا به زیر می آمد. این 


۱۶۹۵ 


شهر. با شکوه خدایی و مانند جواهری 
گراننها می درخشید. آن مانند یشم بود و 
به روشنی بلور. "دیوار بسیار بلندی با 
دوازده دروازه داشت که بر آن ها دوازده 
فرشته بود و بر دروازه هاء نامهای دوازده 
طایفة بنی اسراثیل نقش بسته بود. ۳سه 
دروازه به جانب شرق بود. سه دروازه به 
جانب شمال, سه دروازه به جانب جنوب 
و سه دروازه به جانب غرب. ۲ دیوار 
شهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر 
آن سنگها. نام های دوازده رسول بره 
متلوش, بود؛ :۵ فرشته آی که با .من سک 
می‌گفت. متری طلایی در دست داشت 
با هر و دیوارعن ی دروازه هایتی را با آن 
اندازه بگیرد. "شهر به شکل مربع و پهنا 
و درازایش یکی بود؛ اندازهٌ آن با متری 
که در دست داشت. دو هزار و چهارصد 
کیلومتر بود. درازا و پهنا و ۰ برابر 
بود. تیوارشس ۷ باتک 9 
جهاز وانفت اندازه کنر ( تال مرایر نا 
هفتاد و دو متر) بود. یعنی به مقیاس های 
انسانی که آن فرشته به کار می رد. 
دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود 
شهر از طلای خالص و مانند شيشه پاک 
و شفاف بود. "سنگ هایی که دیوارهای 
شهر بر آن بنا شده بودند. به انواع گوهرها 
آراسته شده بودند. اولین یش بنا از 
یشم و دومی از سنگ لاجورد. سومی 
۱ تقهازشی از تفرگ 
ی ی هت ی 
جگری. هفتمی زبرجد سبز و هشتمی 
یاقوت کبود. نهمی یاقوت زرد. دهمی 
عقیق سبز. یازدهمی فیروزه و دوازدهمی 


۱۶-۹۶ مکاشفه 
لعل بلفد بود. ۲ دوازده دروازهٌ آن شهر 
عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه 
از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های 
و 
"ور شهر عبادتگاهی ندیدم» زیرا 
عبادتگاهش خود خداوند. خدای قادر 
مطلة و بره بود. "شهر احتیاج به آفتاب 
و ماه نداشت که تور ان بدرخشد. زیرا 
شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن 
بره است. ۲۴در نور او ملتها راه خواهند 
رفت و پادشاهان زمین همةٌ جلال خود 
را به آنجا خواهند آورد. ۲دروازه های 
مان هل رو پسه کی وال قاس بر 
قر آتتتا نخواهد بود. روت و جلال 
ملتها به نها خواهد آمد. ۲۷اما هیچ 
ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی 
که گفتارش ناراست و کارهایش زشت 
و پلید است. بلکه تنها آن کسانی که نام 
شان د رکتاب زندگی بر وت مه اسب 
به آن وارد می شوند. 

۲ ۲ آنگاه دریای آب زندگی را که 
مثل بلور برق می زد. به من 
شان فاد ام دریا از تخت سلطنت خدا 
و بره سرچشمه گرفته "و از میان جاد؛ٌ 
شهر هی گذشت. در هر طرف دریا یک 
و رن زندگی بود که سالی دوازده بار 
میوه می آورد. هر ماه یکبار از برگ این 
درخت برای درمان درد ملتها استفاده 
"دیگر چیزی که لعنت شده باشد 

در آن یافت نخواهد شد. 
ی لطنت خدا و بره در آنجا خواهد 


۳۱۳ ۸۱ 


"همه او را رویرو خواهند دید و ۲ او 
ای ها ود و هواس 
*دیگر شب نخواهد بود و آنها به نور 
زیرا خداوند. خدا. نور ایشان خواهد بود 
و آن ها تا به ابد فرمانروایی خواهند کرد. 


ظهور عیسی مسیح 

*سپس آن فرشته به من گفت: «این 
سخنان راست و قابل اعتماد است. 
خداوند. خدا که به انبیاء روح نبوت را 
می بخشد. فرشتةُ خود را فرستاد تا به 
بندگانش آنچه را که بزودی واقع خواهد 
شد» نشان دهد.» 

"میسی میگوی: نید من پزودی 
می 2 . خوشا به حال کسی که به 
پیشگوبی های این کتاب توجه کند تک 

*من. بوحنا. این چیزها را دیدم و 
شنیدم. و همین که اين ها را دیدم و 
شنیدم. در مقابل آن فرشته ای که این 
چیزها را به من نشان داده بود. به خاک 
افتادم تا سجده کنم. *اما او به من گفت: 
«نه. چنین نکن! من خادمی هستم مانند 
تو و برادرانت یعنی انبیاء و کسانی که به 
سخنان این کتاب توجه دارند. فمقط خدا 
را پرستش کن.» "سپس به من گفت: 
«پیشگویی های این کتاب را پنهان 
مکن, زیرا زمان وقوع آن نزدیک است. 
۷پس بگذار شریر. به شرارت خود ادامه 
دهد و مفسد. همچنان به فساد بپردازد؛ 
شخص عادل. عدالت خود را ادامه دهد 
و هر که مقدس است. زندگی مقدس 
خود را.» 


مکاشفه ۲۲ 


۲ «من به زودی می آیم و برای هرکس 
مطابق اعمالش اجری با خود خواهم 
آورد. "من الف و یا. اول و آخر ابتدا و 
نتها هستم. 

"خوشا به حال کسانی که لباسهای 
خود را پاک بشویند. آنها حق خوردن 
از درخت زندگی را خواهند داشت و به 
دروازه های شهر وارد خواهند شدء )ما 
سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان 
رت نو همه کسایی که گن «ر و 
فعل ِِ هستند ء در خارج از شهر 

۴من. عیسی» فرشتة خود را پیش شما که 
د رکلیساها هستید. فرستادم تا اين امور را به 
شما اعلام کند. من ريشه و نهال داود و 
با 

"روح و عروس میگویند: «بیا !» هر 
آنکه می شنود. بگو نگ «بیا!» هر که 
تشنه است بیاید؛ و هر که اشتیاق دارد. 


۱۶2۳۹۷ 


آب ژندگی وا بیذیرد که این بخششی 


خانمه 


امن به تمام کسانی که پیشگویی های 
ک ها گر کی ری بر آوها بت او 
خدا بلایایی را که در این کتاب آمده 
را و ی ۱ 3 
۳ 
که در این کتاب آمده است بی بهره 
خواهد ساخت.» 

"کی کته ان سخ‌ها را شبن 
می‌کند می گوید: «بلی» من به زودی 
می آیم!» آمین. بیا. ای عیسی» ای 
خداوند. 

۲ فیض عیسی خداوند با همه شما باد. 
او 
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